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 کفر من تا دین تواز  رمان: 

 S.Fateme Moosavi ه قلم: 

 خلاصه: 

لات،   ای  رحم روزار و ســـخ مشــ ــته از رد ی خسـ دخ
ام و   ه روی ا ــــدە اش  ان غنچه شـ ا بر روی ل خندی ز ا ل

د...  ان دل از همه می  اطراف

خندش مردی  ما   ـــه کنار حوا خط ل اینکه در هم گوشـ
ـــد و دل از کف   ـ ـ اە مخمورش شـ ، گ قلاب ن ـــن ـ ـ ا قلب سـ

 داد. 

 

 

ت را  ا کنم این ح وع م کتا  اد و خدای           ا نام 

 

 از کفر من تا دین تو ️   

 ١ارت️   
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ان..   _ق

گو _ 

دە شد و زمزمه کرد..  ای کش  صداش در حد پچ زدن 

مش  _گرفت

ی تکون خورد.  م ل م در حد م  گوشه ی ل

ش؟ اتاق مخصوص خودم..   _ دو که کجا ب

د تکون دادە..  ه تای  ی 

ان له ق _ 

ه مع مرخ حرکت دادم..   دستم و 

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او دور م اهمی نداشـ ـــم هـای متعجـب و کنج ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
م افتادە بود.  ه چن عد چندین ماە شاە ما  لاخرە   وق 

 

ه علا و رنگ و  دســت ورق بردە رو روی م   دم و رو ک
دش گفتم..   روی پ

سـت   ارن عمارت این دفعه قرار ن دە ب لا رو فردا  _ســند و

 ق در بری. 
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ـا ل   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـای درشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هرزە کنـارم مینـدازم چشـ ـا  ن
ش مست کنندە بود.  ش حرفه ا  رن و آرا

خنـد   ـا ل ش انـداختـه، کـه  ـه روی پر رنـگ و لعـا پوزخنـدی 
ارە روی رونم و   ش و م ــــ ـ ـ ـ ا غمزە ای دسـ ە و  گ اە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

اهام..  دە وسط  وی م  پ

 

شــت دســت انگشــت های هرزە ا  ش رو از روی تنم کنار  ا 
شم..  لند م شت م  نم و از   م

شست.  دە ی افخم توی گوشم   صدای نخراش

شدە.  ازی تموم   _کجا آس 

 

اطن   گوشه ی چش مهمون اون صورت ظاهرا جذاب و 
کنم..  فش م  کث

تــه کــه نگهش دار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون تــک خــال دسـ ر منظورت  _ ا

خورە.  ار م ه درد هم  ار تنها  ه ماتحتت ان اف کن   ش
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ا پوزخند چند نفر    ــــکوت جمع و فرا گرفت و  ـ ـ لحظه ای سـ
ا   ــار فک افخم و ســـفت شـــدن آروارە هاش  شـــکســـت.. فشـ
ت ندارە..   ش ذرە ای برام اهم ـــمگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە درـدە و خشـ اون ن

ە.  گ از نم ارس کن   س که 

 

ازی برگشت   ف دور م  ه اعضای کث شتم که  دور زدم و 
نه..  ش شخند معروفم روی لب   اجازە دادم ن

گــه ای بود. تو اتــاقم روی   ـــــب من جــای د ــ ـ ـ ـ ـ ـ برد واق امشـ
 تختم.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو ️   

 ٢ارت️   
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کنه   ــتانه ی خروج  از افرادم برام امادە م ـ التو رو در آسـ
 تا بپوشم.. 

ـــ جز افراد مطم و مورد اعتمـادم اطرافم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چوقـت ک ه
ـــا   ـ ــــخصـ ــــت نزدن که مشـ م دسـ ـــ ـ ــــخصـ ل شـ ـــا ـ ه وسـ نبودن و 

 .  تعداد محدودی هس

 

شــن   ه ما ملحق م ســتادن و  ون در ا ا محافظ ها که ب
ــ حرکت  ــ ــو  ه طرف ماشـ ــ م. آدم ترسـ ــتم و  کن ــ سـ ن

ستم.   احمق هم ن

 

ا افرادش    اســت و پول  ا که فقط برمبنای ســ ه م هرگز 
ا نزار..  دون جوانب امنی  ارداری   و 

ـــه از نوجوو ب این مردم هزار چهرە بُر   از م کـ این و 
ذیر.   خوردم ب

ـــار   ـــدر مـ انقـ ـــای کث بود و من  ـ ـــدرت دن قـ ـــای پول و  ـ دن
شم.   خوردە بودم که اف 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 6  

ا دوتا از محافظ ها و رانندە ســـوار ب مشـــ رنگ شـــدە و  
 . ک ه طرف ماش جلو و عق حرکت م ه   ق

ش خط   ـــدوارم موقع گرفت ـ ـ ام ـــداش کردین؟..  ـ ـ پ _چطور 

 .. دو اشه..وگرنه که م افتادە   بهش ن

 

م چقدر برای شـما این محموله مهمه،   س دو ان م _نه ق

ب   ـــــ ـ ـ ـ ـ دجور آسـ چه ها  د. البته که چندتا از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مطم 
ه خودش   ب زدن  ــــ ـ ـ ـ ـ دون آسـ م  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لاخرە تو دن و  د

مش.   گ

قـــا در محـــدودە همون آدر کـــه مراقـــب گزارش دادە   دق
م.  داش کرد ک پ ک مسافر خونه کوچ  بود توی 

 

ـــاب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا و محمولــه حسـ ـــان هم جزو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا کــه ا چــه دن
شد..   م

ا رؤسـا ن   ازی  دادم و برای  شـون م د خودی  ا امشـب 
ت کنم.  ستم غی  تو

ازی چندان مهم نبود.   خود 
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دی   ــون م ــ ـ ـ ـ شـ ــورت و اقداری که ب جمع از خودت  ــ ـ ـ ـ حضـ
ف   ـای کث ع دن ـــه و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام و ترس افراد م ـاعـث اح

 تجارت. 

 

خورە   ــ جز خودم بهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ک ـــ ـ ـ ـ ـ ــتم دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
جه ی  ف و وقت تنگ بود ن ســتم حســاســه و لط دو
ش   ـدا کرد ـانـه روزی رو برای پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد مـاە تلاش مـداوم شـ

شت گوش انداخت..  شد   نم

 

سـت قالمون گذاشـته و    چه ن دی جا ترە و  د ک دفعه م
س   ە بود.  ــار توش خ ــاری کــه ان ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ــد ــارە نــا دو
لاخرە تو مشـتم   الش و  رسـک نکردم و گروە و فرسـتادم دن

عد در آغوشم.   بود تو تختم و  

 

رایز   د.. ســـ ه اوج می ه لذت امشـــب هم من و  ح فکر 
 چموش خودم بود. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣ارت️   

 

 

ا   م؟  تاب انگشـت ها رو  ا طاقت من  راە طولا شـدە 
م.  تم م  ب روی زانو ر

الا.  عت و ب  ن..  ش م  _چرا لا

ان  _چشم ق

 

ابون ها خلوت تر   دە و خ مه شــب نرســ ه ن ســاعت هنوز 
اغ افخم خارج از شهر   خورن. خونه  ه چشم م شه  از هم
داد   شـ قراردادها و دوره هاش و اونجا انجام م بود و ب

از..   مردک رذل دودرە 
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ە فکر کنم تو   گ ــا از افخم  ـــه حـ ـــه مهـــدوی  ــار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _

ی رخته بود.  م چ دن  نوش

ــه   ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ و  ـش  جـرا ـکـنـم  نـمـ فـکـر  ــان؟..  ــ ـ ـ قـ _مـطـمـئـنـ 

اشه.  ادش رفته  د هیچ وقت  ا ل و ن دفعه ق  اشه

 

قـه   ـای م مزە ش کرد. چنـد دق ای  _اول دادم  از دخ

له ش،   س  فت  ـــماش م ـ ـ ـ ـ ـ ـــد چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه جوری شـ عد حالش 
 تعادل نداشت. 

ـــارە زد   ـ ـ ه  اشـ دم افخم  ـــدە بود د ـ ـ شـ دتر  ـــاعش  ـ ـ تا اوضـ
 .  جمعش ک

ـــدە.. این دفعــه کــه از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخور فکر کردە آدم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه لاشـ مرت
 . ع  ا من  فهمه در افتادن   هس ساقطش کردم م

 

ـدم عمـارت.. تمـام چراغ ها   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعت رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ عـد  لاخرە 
شـــد. قانون عمارت هم   لند نم ــ  ـ خاموش و صـــدا از ک

ثنا..  دون اس مه شب  عد ن  بود خامو 
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ـاد   ـالم م ـه عمـاد کـه دن م و رو  ـالا م ــن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه هـای سـ از 
م..   م

اشـــه ن خوام   ان ها  ه نگه .. فقط حواســـت  ــ _مرخصـ

دی  اغ پر بزنه.. ش  دون اذن من مورچه تو عمارت و 

 

ە..  م کوتا بهم م  تعظ

س.. فقط..  له رئ _ 

ــا   ـ خورە و  ــه حرفش و م گردم طرفش کـ ــلـــه برم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  حوصـ
ه گندی زدە.  فهمم  دزدە م  چشم ها که م

ه؟  _چ

 _خب.. 

م م  ا  ا حرفت و م  _ 

 _فقط بیهوشه. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو  ️   

 ٤ارت ️   

 

 

له ی   ســتم  دو  ه روش  ا ای و رو گردم  فاصــله رو برم
ه   ا برگشـــــت  خواد  ــله رو اون  ــ له فاصـ ــاس اینکه دو  ــ احسـ

ست.  ان کنه سخت ن  ای ج

 _چه گو خوردین؟

ـــون بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــان خودم برای محــافظــت از خودشـ س  _رئ

چه هارو   ه ای هسـ چندتا از  شـما که  دون چه عج
ه   ش میومد  ـــــ ـ ـ ـ ار کرد هر  دسـ ـــــت لت و  ـ ـ ـ ــــد کشـ ـ ـ ـ ـ ه قصـ

کرد.   طرفمون پرتاب م

ــــاع از   ــــدن و اوضـ شـ ــــورمون م م تمام محل متوجه حضـ م 
ــد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه هیچ وجـه راە نمیومـد و نم ــد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل خـارج م کن

م..   مهارش کرد. برای هم مجبور شد
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خوابونم تو خلو و   لندی که تو گوشـــــش م ــدای چک  ــ صـ
چه..  اط می  سکوت ح

ـــون و   ـ ـــشـ ـ ن و حواسـ گ ـــله م ـ محافظ های اطراف  فاصـ
ا عماد که دســـت   دونن وق  ه نقطه مخالف ما. م دن  م
سوزونم.  ش م کنم اونا رو زندە زندە تو آت ارو   راستمه این

 

دم..   از لای دندون های بهم قفل شدە غ

ـــ بهش   ـ ـ خورە، گفتم خط و خ تون بهش نم ـــ ـ _گفتم دسـ

دین...  ارو انجام  فته، گفتم آروم و  صدا   نم

ا نگفتم؟   گفتم 

 

دە.  ر جواب م ه ز   

س له رئ _ 

ـــتورا که   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه وگرنه برای دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش آوردی حالم خوشـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

ا هیچ احدی شو ندارم..  د دارم   روشون تا
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ــالا   ــ ــه طرف  ــ ــه بی خون آلودش راهم و  ــ ــه  ـ ــــدون توجـ
ه سنگی معروف بود.  ب دستم  م..  گ  م

 

ه خودم مسـلط   کشـم تا بتونم  ل از ورود نفس عم م ق
 اشم. 

ـــالا هم   ـ حـ ـــه هم  ـ ـــذ کـ ـ لـ از  ــــت من و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نمیتو ه 
ستم توی بند بند وجودم حس کنم محروم کنه.   میتو

 

 . ارها رو مرخص کردە بودم و عمارت خا  خدمت

م طرف اتاقم..  م م  مستق

و   ا اینکه گفته  هوشـه اما   کنم.  از م ه آرو  درو 
شم.   صدا وارد م

 

اژور و شــــب نما اتاق و اونقدری روشــــن کردە تا    نور چند آ
دم.  ص  شخ فش و روی تخت  ل ظ  ه

ــه    مـ ــنـــد د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم روی صـ ـــارم و پرش م کـــت و در م
کنم.  از م  دست هارو 
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ــم   ــ ـ ـ ـ شـ ک م ا هر قد که نزد اهن..  مه های پ ند.. د م
ـالا تنـه برهنـه   ـا  ــه و در آخر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ـاس هـا  کـه ای از ل ت

ستم.   کنارش  ا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو ️   

 ٥ارت️   

 

 

ی اطرافش   ــا در  خ ــال و رو ــک خ ــاژور مثــل  ر نور آ ز
دە بود..   خواب

ــا   ـ ـــدە اش روی مت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـــ رهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای مشـ ــدای موهـ لنـ فقط 
ە.  ست دل و دینم و ب  میتو

 

م و بوی   ر بی می ــه ز م و طرە ای از اون و  ــــت می ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــب مثل گر که   ـــم من امشـ ـ کشـ ـــام م ـ ه مشـ ش و  ف ت لط
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شــم و   د ه دندون کشـــ شـــنه ی لمس و  دە  بوی خون شـــ
ــــم و   ـ ـ ر جسـ ــوم ز ــ ـ ـ ـــــت این طور برە وار و معصـ ـ سـ ــــاف ن ـ ـ انصـ

ه تاراج برە.   خوی مردونه ام 

 

ه   ق ه راە  ـاس ها هم  ا ل ـــــت وق  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت خودم ن ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه   ـــــت هام  ــــم و دسـ ـ کشـ ه کنارش م ه آرو  رفته و خودم 
فش از خود  خود جســــمش رو وجب   ـــتجوی تن ظ جسـ

 . ک  م

 

دە و ن سـادە اش شـهوت وجودم   اس خواب پوشـ ح ل
د،  کرد تا  ــعله ور م ــ ــ شـ ـ ـ شـ ا  و ب ــاعت ها  ــ ــتم سـ ــ سـ تو

ـــازی   ـ ـ ـ ـ ـ ـــحنه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش برای خودم صـ پ ه و خوردن هم ت
ــه هــا و لطــاف   ــارچــه چــه جــاذ ر اون  ــدونم ز کنم چون م

دە.   خواب

 

ا   از بود و  ـــــته و غنچه اش اغوا گونه  ـ ـ ـ ـ ـ لای لب های برجسـ
کرد..  ه تصاحب خودش دعوت م از دم تو رو   هر دم و 
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ن    ن ــ ــ ــنو شـ ــ دون رنگ و لعاب های زنانه و مصـ ح 
ا رو داشت.   طعم دن

 

ر  نــدارم و چــه خواب   ــدو چــه هــا کــه برات ز ر  آخ ا
دی ح   خند ت م ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ه هفت  دم وگرنه  ها برات ند
ن   ــ ت ه روزی فکر ک که من، آس و قال بزاری که وح

شن..   مردها جلوش موش م

 

ـــه جزو تمام و   ـ شـ ــ برە م ـ ـ ـ ــتم روی ک ــ ن دو وق انگشـ
 مال دارا های من. 

 

ـــدی، چون فقط   ــا تو د ـــد امـ هیچ کس این روی من و نـــد
ش   ــــاع ـ ـ ــاد  ـ ـ ـ ـ ب ت  ــه  ــ ـ ـ س هر   رف  بود و  تو  برای 

 ..  خود

 

ـــــت های    ح انداخت، وق انگشـ م ط ــــخندم روی ل ـ شـ ن
ـه زر   لورش و  ـــدن، تن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس هــاش فــارغ شـ م از  ل تــا
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ازدم بهم   ا هر دم و  نه ای که  دە و قفسه ی س خودم کش
کنم.  اران م دە رو بوسه   زند م

کنه.  اب ناب مستم م ە مثل  ش  نظ  طعم ت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦ارت️   

 

 

شــــدە که ناله ای از   ش خشــــک  هنوز رد بوســـه هام روی ت
د که زر   ه  ـــه و تکون خف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب لب هاش خارج م
دە..  کنه م دا نم ش و پ  سنگی تنم اجازە ی حرکت ب

نه، اینکه تو چشم های   ش م م خند  موق گوشه ی ل ل
، ببو و لمســش ک لذ دو   ش زل بز ل و شــا خوشــ

 برابر دارە. 
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م..   _آخ.. 

ش   ه طرف  لند کردە و  ش و  ـــــ ـ ـ ـــــت و  حال دسـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ سـ
کشه.  ش و دست م شون ە و پ  می

دم که تا دو روز نتونه راە برە.   د چنان م ا ـــــف و ـ عماد ب
از   ــد  ــ عـ ـــه بهش زدن عوارض  ـ بیهو کـ ـــدوارم داروی  ـ ـ ام

اشه.  اری نداشته   هوش

 

ســــت   دی داشــــت که هنوزم نمیتو درد  ه نظر کرخ و 
ه زور خودم و را کردە و تنم و   از کنه.  ــم هاش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

م..   از روش کنار می

ا   کشــم مخصــوصــا  مه راە کنار  ســتم که ن ون ن انقدر مه
ت اوج   ــــع ـ ـ ـ ـ ا این وضـ ش اینطور  د این حا که دارم و د

ـاهـاش هنوز  لـذ رو کـه  ـدە.. البتـه کـه  خوام و بهمون نم
 .  تو حصار م

 

گه ام موهاش و   ا دســت د م و  ر  کنم ز دســتم و جک م
نم..  غل گوشش پچ م نم و   از روی صورش کنار م
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ــه خونـه   ینــه  ــاز کنــه و ب ـــم هــاش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد چشـ _دلــدار نم

 برگشته. 

 

ــار و   ـ ـ ار فشـ ا چند  لاخرە  ــدە و  ــ ــ شـ ـ ـ شـ ل هاش ب لرزش 
ن.  گ لندش از هم فاصله م  ل زدن مژە های 

ـه  ش مـات رو ـاە غ ش  ن ـان و موقعی رو و هنوز در از م
این و   ـــدارە..  ـ ـــاع در  نـ ـ دفـ ـــدونم چون هنوز مظلوم و   ـ ـ م

دن های برهنمون، توی تختم اونم   ی  م ل فاصـــله چند م
دە.  ر تنم دراز کش مه ز  نصفه و ن

 

زم..  دە ع ه من  اهت و   _ن

ــواب   خـ و  ــو  ــهـ ــیـ بـ داروی  از  ــورش  ــمـ ــخـ مـ ــاە  ـ ـ ـ ـ ــ نـ ــش  ــرخـ چـ
ە..  گ ازی م ه  ارش دل و دینم و   اج

طان زمان ندارم.  م از ش طانه و منم  ار ش  وسوسه 

نم   داری م درمادر دار و آ ازش و بوسه ی  مه  لب های ن
شه..  اعث گشاد شدن مردک چشم هاش م  که 
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م مثــل   جن ـــل خـــب.. حـــالا وقـــت اعمـــال قـــدرتــه..  دیر  خ
ـه   ــاع و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل اوضـ ـــتم ل خوردە و اونـه کـه کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا از دسـ

ە.  گ  دست م

 

ون   اتخ کنارم دو حلقه ی فلزی رو ب ـــــوی  ـ ـ ـ ـ ـ از داخل کشـ
کنم.  فش قلاب م کشم و دور مچ دست های ظ  م

له  _سلام خوش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧ارت️   

 

مارستان   فصل اول.. ب

ل....   چند ماە ق
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...سامانتا  #س

 

ـه   س.. آقـای دک الونـد  خش اورژا ـه  _آقـای دک الونـد 

ت... خانم....  ه مدی س.. خانم سم   خش اورژا

 

که   ــــوە خر این زن ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای تو دما و عشـ ـ ـ ـ ـ ـ _همچ که صـ

ــــف تو حالم   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ زە این دک شـ م و بهم م ـــا ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ
نه.   نم

 

ــه   ـــبونم و  توجــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ نم م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارت و روی سـ ە ی  گ
کنم و تــار   ــــاف م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مقنعــه ام رو صـ لات تکراری م خزع
کنم زر   کش و طبق عـــادت فرو م ــه و  ــافـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موهـــای اضـ

افتم طرف در رختکن..   مقنعه و راە م

 

شعور  کردم ب د نم ل که ل ا توام   _ 

روایزر   دم. الان احمدی ســـ ش م شـــو ا  ا ا دســـت برو
ــه این   کنـ ــه دیر اومـــدن م قـ ـــتم و برای پنج دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش پوسـ

گردە.  ار برای چرت و پرتاش م ال گوش ب  دن
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 ..  _سلام دک

 ..  _سلام دک

 .. خ دک  _صبح 

 .. خ دک  _صبح شماهم 

 

لمه هامون..   م کون  ــــبون چسـ م  ار مجبورم دک پوف.. ان
ست که  ادآوری ن ه  اج  ال  احت خ ی ب ا دک ا  خب 

ضــن که نود درصــد انقدر درد و   ا م مارســتان مردم  توی ب
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چــه برسـ ــه زور می مرض و گرفتــاری دارن کــه تورو 
سـت درصـد   گن.. ب خ  ت و تا بهت سـلام صـبح  اس ت ل

گه..  ت دک د  پرستارن و دە درصد اقل

 

ــــع   دم که  شــن تکون م ســته اون ور اســـت ی برای شـــا
گه..   م

گشت..  الت م ش شلوغه الوند دن دو که اورژا  _ 
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ـــه   م. ن دونم چـ گ س م ــــه طرف اورژا ـ ــــع تر راهم 
؟ ە این وقت صبح دک الوند و پیج کردن  خ

 

از کردم تازە متوجه همهمه و شـلو   درهای قسـمت و که 
ـــته و خون و مال   ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ا شـ ــــت و  ـ ـــدم.. چند نفری دسـ ـ ـ شـ
ی   ه بود تا درگ شـ شـ ه تصـادف ب اطراف بودن صـحنه 

 .. ابو  و زدو خورد خ

 

خور..   _احدی فر مثه چوب اونجا خشکت نزنه تکون 

ــت   ه خودم دادم و رفتم داخل، داشـ ــتا  ا دســـتور دک شـ
د.  ه م خ  پهلوی  رو 

ار پیج کردن اتاق عمل..  ار و برو من و دو  ا ادامه   _ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨ارت️   
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ه   ـــــت من نظرم  داسـ ـــــت از بهارش پ ـــا که نکوسـ ـ ـ گن سـ م
داست.  ش پ شون خ که نکوست از پ  شخصه این بود، 

ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت این پ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نـداشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالا برای من روز و مـاە و سـ
اە بود که بود.  شه س خت هم  د

ـــ و جراحت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــادف دوتا ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش و تصـ ا اورژا   ٥روزم که 
دن معی لاشــــخورم تموم   ا د ـــه  شـ وع  ک فو  نفر و 

شه.   م

 

زم..  ا ع  _خسته ن

م..   دە که هلا ه من  ک چا  ونت   _ق

تون مینــدازە توش و از   ــک ن ــدم  فنجون خودم و بهش م
کنه.  جوشش م ک روی م پر آ س کوچ  فلا

ــاز همــه رو   ـــلوغـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ــد اورژا ـه د _الونـدم عجــب آدم

ش زد؟  انداخت  تو و خودش کجا غی

م اتاق عمل..   _گفت م
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ه  هر  س ک جواب هات   اشه  خطر تر  کوتاە تر و ب
ـــــت   سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـــــت ک چکس دوسـ ف خودته چون اینجا ه
ست و   اری برای داش  ک روال عادی  زرآب زدن شدە 
ـارتر ب این همـه   ـالاتر و منم از همـه  همـه کس و مقـام 
ــتــان مجهز جمع   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ــار تو این ب ــا  لف کــه  آدم دم 

 شدن. 

 

 _سلام دک معی این طرفا.. 

غ بودە؟.. چطوری   س شل دم اورژا ا؟ ش _سلام.. چه خ

ی؟ گ ل نم  احدی فر تح

ــه نـاچـار   ارم روی م و  ــداد و م چــا کــه حــالا مزە زهر م
گردم.   ه طرف معی برم

 ..  _سلام دک

 

ش برای هر کس   ــــه ی ل ـ ـ ـ ـ ـ ــــخند گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــم ها و ن ـ ـ ـ ـ ـ برق چشـ
ــتم که   غل دســ ســــته  ــا ـ اشــــه مثل هم شـ ــته  ت داشــ جذاب
وش دررفته اش رو حس   ش تا بنا ش و ن میتونم شــل شــد
ال ندارە.  ه دن ی  ع چ  کنم، برای من جز چندش و ته
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ســته که مثلا نامحســوس و   ه شــا ا مســخرە  چشــم 
ه   شــ  مش ب الا تنه حج کشــه تا  الاتر م لو مقنعش و  تا

گه..  م م نه و در جوا اد، م  چشم ب

ــارژ   ــ ـ ـ ـ ه خود شـ ــنوم خود ــ ـ ـ ـ شـ ــدات و که م ــ ـ ـ ـ ــلا صـ ــ ـ ـ ـ ه اصـ ه  _

شم.   م

 

ـــارژ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم منظورت از شـ قــا م کثــافــت عو من کــه دق
کنم   ــاس م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا احسـ بون.. نم ـــل ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه.. مردک شـ چ
ــن   ــ شـ دن نما م ن و  اس های من آب م ــ ل ـ ـ ـ جلوی این 

؟  اهش  ا این طرز ن

 

ا تمام حســودی و زرآب   ە ح  ســته چپ چ بهم م شــا
کنم..   ز هاش از اینکه اینجاست خدا رو شکر م

ـــکر از مغزم   ـ ـ ـ " ر " شـ ل از اینکه ح اە من، ق ـــ ـ ـ ـ ـــق سـ ـ ـ ـ اما سـ
ون   نـه ب مـار اتـاق دوازدە م ـه بهـانـه داروهـای ب عبور کنـه 

ماسه.   و حرفم تو دهنم م

 _من داروهارو... 
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دن   ک برا د ش. نکنه فکر  م خر رف جات..  ـــ  ـ شـ _

خش؟  ام این   این خوکچه هندی م

 

 

 S.Fateme Moosaviقلم: ه 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩ارت️   

 

 

ـــــت هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه هر چنـــد ظـــاهری بر چهرە داشـ همون نقـ
دە..  شون م فش و   برداشت و ذات کث

ف و   م این روی کث اشــم وقتا که تنهای دونم ناراحت  نم
ـــحـال کــه حــداقـل جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خوشـ کنـه  ـاش و رو نمــا م ح ب
ــ   شـ ک ذرە مراعات و دارە و ب ــتان  مارسـ ــنل ب ه ی پرسـ ق

ە..  گ ازی نم ه   آبروی من و 
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ش از رفتــارهـای   م و ب ـه هـا  هر چنــد  کــه کنــا پرواش ت
شد.  م م مارستان نص ش تو ب نه چا  از عاشق های س

؟  ک اە م  _من این جام کجا رو ن

 

شـــم و   لند م ارە از روی صــــند  کنم و دو لو صــــاف م
م..  ه جا همون حوا م  رو 

د برم بهش  بزنم.  ا ض دارم  د دک م خش  _ب

ا جلوی راە و سد کردە..  ش تق ل درش  ا ه

ر ن   ض توام؟ ا ـــه م .. منم خ وقتـ _گفتم بهــــت،

 . ه من بر و درمونم ک د  ا اشه اول   هم 

 

ــــارە ی  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم اشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا تمام خودداری و  توج بهش میتو
فهمم.  ش  ای ت ه  مش و   مستق

ــــــک   ـ ـ ـ ـ ـ لو کـه هنوز از چـای نخوردە خشـ ــتـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب نـداشـ
ا   س موهای خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ا اسـ دم و  ای م ه زور  موندە بود و 
ـــه هاش و   ـ کنم داخل، گوشـ ون اومدە از مقنعه رو فرو م ب
ش تا روی   لند ه هاش و که  ـــــت ل ـ ـ ـ ا دسـ دم و  ـــ تا م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

کنم.  سه رو چک م مم م  دندە ها و ش
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ـــم هـای هرز و وجـب کن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارچـه جلوی چشـ کـه  ـار این ت ان
ە..  گ  اندامم و م

 

خورە   ـــتم ل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە  ـدارە کـه عر از ت ـه جلو برم قـد 
 ..  ای

ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ س  م رل عـد این همـه مـدت  زم..  ـال ع _ خ

ـــــت من   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی خوب ن گ ـدونم از  انقدر کنارە م من نم
ینم.  اشم و توج از جانب تو ن  انقدر مشتاق 

 

ـــــای   ـ ـ ـ ـ ـ ل فضـ فش  د و نفس کث ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار هوا توی اتاق ته کشـ ان
ط و گرفت.   مح

شد.  د توی حرف هاش م  هر خری هم بود متوجه تهد

د..  ا ک مقدار عجله دارم  د دک من  خش  _ب

 

ە..  اد نفسم بند م ه طرف صورتم م ش که   دس

ــان   ــ خواد چنـ اینجوری حرف نم دلم م _اوف... وق 

دوزم که..  اتو بهم   ل
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠ارت️   

 

 

ا بری....   _ س ب

ــته   ــ ـ ه فرشـ ـــ ـ ـ م شـ ە و نم م ـــ ـ ـ ا چهرە ی سـ ـــدە  رو  ـ ـ شـ
د و   ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ کردم حور ــه فکر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ؟ آخه هم ین نجات ب

لن.   ت

 

فک سفت شدە معی و دس که وسط راە مشت شد جا  
شد.  دە م چارە ک م ب  داشت روی صورت م

ـــتم و قرض   ـ ـ ـ ک لحظه دوسـ ــــه  ـ ـ ـ شـ د دک م ــــ ـ ـ ـ خشـ ب.. ب _

م.   گ
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ـــون   ـ شـ ش برام خط و  ـــمگی ـ ـــم های خشـ ـ ا چشـ در حا که 
ــ   ـ ـ ـ ـ ار جسـ ـــ ملخک دو  ـ ـ ـ ار جسـ ک  ه"  د و من  ـــ ـ ـ ـ کشـ م

ش کردم.   ملخک و آخر تو دس ملخک" تعب

ا تمســخر   خت برگشــته برگردوند و  م  ه طرف م روش و 
 گفت.. 

ا صاد حواست هست؟ ا خ تو دست و   _تازگ

 

ـــتان،   ـ مارسـ ـــما تو ب ـ دن شـ ه د ـــعادت ـ ار دارن جناب سـ _اخت

شه.  ب بندە م  که نص

ه موقع خودش و از   م  ر م دم نبود و ا افه دک تو د ق
ش   ک ــا دیوار کنــارش  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد چــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ جلو در کنــار نم

کرد.   م

 

ض شدە..  سه و تنم منق دم هنوز نفسم ح  تازە فهم

نوا   لاس پرت کردم که مثل منه ب خودم و روی صند 
ه هوا رفت.   ناله اش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 32  

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کـه ک ک ـدی؟  خوای بهش رو  _آخـه خرە تـا م

ارت و   مم نتو  ا دە تا ترم کنه که  ت و  ل ــــه چنان  اشـ ن
 راە بندازی.. 

مونه.  ائ م او های ا که ازل وح مثل   مرت

 

لو   لاخرە این  م و  ـه لـب می م رختـه رو  لیوان آ کـه م
سه.   ه نوا م

ه   ه رو دادن  _ ا  .. اصـــلا احت دم نظرت من بهش رو م
ام   ه جوری ن گه آبرو برام نزاشــته هرکس  من هســت؟.. د

کنه.   م

 

کشه..  شتم م ه  نه و دس  ش  کنارم م

  .. س فهمه از اوناش ن س م م جلوش وا ار که مح ک _

خوادت کــه   ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ اینــه خودش از اونــاسـ ــد
ه..  کن درو نامرد ست. طرف   مش ن
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ـــم   ـ شـ لند م ـــم و از جا  ـ کشـ ـــو عرق کردم م ـ شـ ه پ ـــ  ـ دسـ
دی راە میندازە..  اد و معرکه جد  الان صدای احمدی در م

دە.  م تا دو از راە نرس اشو ب _ 

 

شه..  لند م کنه و   غرغری م

ا بهش حال   ــ ه چند صـ گرفت  اش چشـــمش من و م _

کردم.  ا رو تو قو م عض دادم از اون طرف حال   م

مارستان..   س ب شدم سو  رئ اشه م  هر ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

ه   ه زودی  ار ق من رمان هلال ماە رو که  ــا که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کسـ
ش   ــا برای خونـــد وع نکردن لطفـ ـــه، هنوز  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اتمـــام م
ـــه و هر ان   سـ ان م ا ه  گه  عجله ک رمان تا  دوماە د
شـه و من   ا  انال  ارت های اول این رمان از  ان دارە  ام
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ـارە   ـان دو ـه هیچ وجـه ام ـــم چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منـدە دوسـ

ارت ها وجود ندارە    ️    گذاش 

 

ــا   ــــد لطفـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــالش  ــانـ ـ ــاە تموم و  ــان هلال مـ زان رمـ ع

د           تقاضای لینک نکن

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١ارت️   

 

 

ـــل فکر و   ــه  ــه  مثـــل من کـ م بود، نـ ــه ح ن دونم چـ
ه اطرافم   ار  هیچ توج  ازهم  ار و پول و  ذکرم شـــدە 
م که از درز دیوار هم   و ح ظاهر خودم ،  هم مثل م

اورد. ن ف ازش درم ک مورد ج لط  گذشت و 

 

ارش مثل دستمال   عد  وتهت و  کرد و  _وق طرف 

فه حــال   ــا کرد اونوقــت م ــاهــات  ــاغــذی خودش و 
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ـــدن امثال معی   ـ ـ ـ ـ ـ ر خواب شـ ه ز ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ی احمدی و شـ گ
 ن ارزە. 

 

 _س من شو کردم نم.... 

ــه اتــاق   ارم و خودم و  ــــت  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و  ــافــه وارفتــه م ق
ش و روی زنگ   ک بند انگشــــ ـــونم که  سـ ســــت و دو م دو
ش   ســـک روی  ر من مثل م کرد ا ــته بود و فکر م گذاشـ

شه.  م م ستم دردش   ا

 

ــــت   ـ ـ ـ سـ دو که هاف هافو هم نم گه این مرت پولداری بود د
ج کنه.   آخر عمری چه جوری پولاش خ

 _ سلام جناب مجد طوری شدە، درد دارن؟ 

زم..  بهــت گفتــه بودم از   _تــا درد و چــه جور مع ک ع

اد  افت خوشم م  ق

 

ــارم و برای   م م خنــد روی ل ـــم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ی  ـــخ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ
کنم.  ا م  گرم کردن خودم چارت داروهاش و ن
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دوارم گذرتون   شــ و ام ه ســلام فردا صــبح مرخص م _

فته.  گه طرف ما ن  د

 

کنم   م م مش و تنظ ــــتم که دارم  ـ ـ ـ ـ ـ ک دسـ ش و نزد ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کشم عقب خودمو..  ارە که م  م

گـذرە..   ـد هم نم ـــمـاهـا همچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود شـ ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ _ب

ــــــب   ـ ـ ـ ـ ـ خوری لامصـ ـدی همونقـدر آش م گن هر  پول  م
ــتـاراش و آدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون دک پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچقـدر گرونـه مفـت چنگشـ

شه.  ینه روحش تازە م  می

ش..   ــمای ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ نم  ــتم و زل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  عقب تر  ا
زە؟  کنه نفرت از تمام وجناتم م  درک نم

 

ن   گ ــتــار تمــام وقــت برام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک پرسـ ار دارن  چــه هــا ا _

؟  ینم مظنه اش چندە ر  دارم حالا ب  گفتم خودم  ز

عـــدی..   اغ اتـــاق  م  کنم و م ـــدون حر عقـــب گرد م
سـش عود کردە و عمل شـدە   اند شـب آ دخ جوو که د
شد.   بود.. خدارو شکر حالش خوب و تا شب مرخص م
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ه محفل لهو و   ـــ  ـ ـ ـ ـ شـ ـــ روزها ب ـ ـ ـ ـ ـ ع ـــتان که نبود  ـ ـ ـ ـ مارسـ ب
اهت داشت.   لعب ش

کـه هفتـاد   ر و روی این مرت ــتـاری ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مظنـه ی من برای پرسـ
اشه؟  ست   ساله چند میتو

ـــافه   ـ ـ ـ ـ د بهش اضـ ا ــــکس روهم  ـ ـ ـ ژە ی سـ البته که خدمات و
 کرد. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢ارت ️   

 

 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـه  رنـگ و رو و خسـ ـدونم تو ق خواد  ی من  دلم م
ی برای جلب   فت امروزم و  چه چ توجه وجود دارە که شــ

؟ کنه ن وجه ممکن تموم م  ه گ.و.ه ت
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افه جوون و جذاب معی   ـــه ب ق ـ ـ ـ ـ اشـ ف  ذات ادم که کث
خرفـــت هیچ فر وجود   غـــب اون پ و چ و چروک و غ

 ندارە. 

 

ش   مارســتان دســ ار ب م که همه ی اخ عد م البته دو روز 
ه رفته   ـا پ خش عمو  ـــتارهای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود خ داد  از پرسـ
افه   ا ق ش  ش برد ارای ـــــص و  ـ ـ ـ ـ ـ ش..ن دونم برا تخصـ خو

ش؟   جذا

 

د خونه رو   ل کنم تا بتونم  ه جا م ـــتم و جا لون های دسـ نا
ارم.  ون ب فم ب ش ک ب   از ج

 _مامان؟... من اومدم. 

 

ــــع   ارم و  خونـه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک آشـ ـان کوچ ـدهـا رو روی  خ
نم.  ه برق م ی رو آب کردە و   برای دم کردن چای ک

ــه   ــ ـ مــــوردعـــلاقـ ــای  ــ ـ هـ ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــوشـ ـــن  ــ ـ ــهـ ـ بـ از  ــ  ـ ـ ــای  ــ ـ چـ
شدم.  کجورا معتاد محسوب م  منه..
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ــــه   ــاق خواب خونـ ــ اتـ ــا  ـ ـ تنهـ ــه طرف  ــ ـ ــه راهم و  ــ همینطور کـ
ونم   اس های ب کنم و تمام ل از م مه هام و  دم د ـــ ـ ـ ـ کشـ م
کنم.  اول   زون م ــا آو و جلوی در درآوردە و روی جــال
عد از مطم   نم دسـت هارو شـسـته و  س م و ه  ی 

شم..  کروب زدا وارد اتاق م  شدن از م

ــلـت که    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز دل بنـدە.. حوصـ ـــلام خـانوم خـانوما ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

 نرفته هوم، 

 

ـــنای   ـ ـ ـ ـ ـ چرخونه و  رنگ آشـ ه طرفم م ازش و  ــــم های  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ینم..  ت مادرانه رو داخلش می  مح

ـــم من،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمـای خوش رنگـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون اون چشـ _ال ق

ــدادی هــا؟ نگف زغــا   ــه من ارث م مش و  ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـــدە   ــمـــای من هیچ  محلم نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موهـــات و رخ تو چشـ

ت.  مونم رو دس  م

 

ش و اندازە   کنم و و ت ــه ی ســـوندش و چک م سـ ــار و ک فشـ
امل   ر فل  ــ ندارە البته ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکر مشـ ـ ـ ـ ـ ـ م. خدا رو شـ گ م
ش   ــال پ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ ــا  ی.. تـ ش و در نظر نگ ـــد ــای  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعضـ
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ــد و   ــ ـ م خاموش شـ م  ت کنه که همونم  ــــح ـ ــــت صـ ـ سـ میتو
و مطلق.   من موندم و سکوت خونه و  هم

ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه صـ ـار د ک ـه اینکـه  ـد  ـد دارم ام من امـا هنوز ام
ه زند   ــته و  ا نگه داشـ شـــنوی و هم من و  مادرت و 

دوار.   ام

 

م دوتا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــاد داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف کنم.. تصـ _خب از امروز برات تع

دە بودن بهم  از رانندە ها   ـــاخ ک ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــاخ  ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
ـل   خـت کردە.. راننـدە مقـا ـد ـه روهم  ق ــــــت بودە زدە  ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ست.   مردە ما هم چندان وضعشون خوب ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٣ارت️   
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ــــورنگ   ـ ـ ـ ـ ا سـ کنم و  ار رق رو براش آمادە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــوپ  ـ ـ ـ ـ سـ
ش  ار آروم توی ده زم. س  م

ا دسـتمال   شـه که  ون زدە و روی صـورش رخته م  ب
کنم..  ا م  دور لب هاش و 

ــــم که من و    ـ شـ ـــــت های  جونت  ون اون دسـ آخ مادر ق
ل افتادی این گوشه.   ه ثمر رسوندی و خودت عل

 

ــــتم   ـ ـ ـ سـ م ـــــب وا ـ ـ فت شـ ــــ ـ ـ ـ چه ها شـ _این هفته جای  از 

ـــــش و رد   ـ ـ ـ ـ ــه دلم نیومد خواهشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بندە خدا عرو خواهرشـ
اد چند ساع   ینم میتونه ب م ب ه ا خانم  د  ا کنم.. 

سته؟..   جات وا

ــدو دل من   ـ ـــدونم خودت مواظ و اینم م ــا م ـ ــا ـ آرە 
ــاهم نکن   س اونجوری دلخور ن چقــدر برات  طــاقتــه؟ 

 مامان خانوم.. 

 

ا افسـوس   کشـم و  ش م س شـدە و مرت ه موهای گ دسـ 
دارم   دشـون برم ش و رزش شــد سـ اە از قطر نازک خا ن
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ــا و   ــم ماجرای فضـ کشـ خندی که روی لب م ا ل ارە  و دو
ــا   ــا بزرگ نمـ ـ ــادە کردم رو  ــه برای امروز براش آمـ ی کـ ط

کنم.  ف م  تع

 

ارە خودش   شـنا آبرو برا آدم نم م و که م گه م _آرە د

ارە..  مدی ط س ا   ک 

ا   گ  متو  ــــم ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە تصـ گه آقا  ه طرف م ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ
؟ خوا ا م  کنم 

ــــج و   ـه ت ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ گـه مردە هم همچ ه و درشـ ه د
ش کــه این   ــــت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش و گــذاشـ ــاش برخورد و تمــام  ق

کنه..  لغور م فه  دارە   ضع

سـت که   ا این منظورش ای ن ا دە  ا براش توضـیح  حالا ب
ه   تو ذهن ت

 

 

ــــم های  نورم   ـ ـ ـ ـ ـ خند و چشـ ــــت این ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ دو  ر  مادرم ا
کنم و چه   ها دســت و پنجه نرم م ا چه کســا و چ روزها 
ک و مگــه   ــه آرزوی مرگ م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنهــادهــا بهم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ
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ــاە  جون و تن   ـ ی هم ن گ ــد منم ازم  ـ ــا ام میتو تنهـ
ف نفس و زند منه.   نح

 

ـاهـاش و دادن غـذا و   ش  ــاع خوش و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از سـ لاخرە 
عـــد هم   م  گ ــا  ـ ـــدم اول دوش  دارو هـــاش ترجیح م

احت کنم.  م اس خورم و   ک لقمه نون خودم 

ا میندازە و   ا آخرش من و از  ار فت ها و اضـــافه  این شـــ
ـه همـه  ح خودم   ـد آمپول هـا و دارو هـای مـادرم  خ

ت دارە.   ارجح

 

دوتـا مقـالـه ای رو کـه برای آخر هفتـه قول دادم ترجمـه کنم  
مر خشـــک شـــدە ام اجازە   خ و  ارم کنار چشـــم های  و م

دە.  ی بهم نم ش اری ب  هم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٤ارت️   

 

 

ل اینکه برم   ســـتم چهار ســـاع ق ه ســـاعت میتو ا  ا ن
ا   له  ــــنگ  ارە قشـ فتم دو ــــ م که شـ ــــ م. شـ خوا ـــتان  مارسـ ب

شم.   م

 

مون تماس   ـــ خانم همســـا ا ا ا  خجالت  صـــبح زود 
ـه مادرم   ـار  ک ـــاعـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم هر چنـد سـ م و خواهش م گ م

دم.؟ ه کجا پناە می   بزنه. من این زن و نداشتم 

 

ـــونم و تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ س م و ه  ه موقع خودم و  ـــکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خدارو شـ
اینم   نم،  م وس  ات تو  ــان چرت کوچ هم  ــ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ مـ ب

مت بود.   غن
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گه رو ندارە و امان   چ حوصـــله کس د حه و ه  صـــ
لا   ــتارا و خدمه،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هم ز های پرسـ ـ ـ شـ عه ها و  ــــا ـ ـ ـ از شـ

ی برای گف دارن.  ه چ شه   هم

 

خش خصـــو بودن،   ــتارهای  شـــت  منم دو تا از پرسـ
شـون  از   ح ع  شـناختمشـون این دفعه موضـ دورادور م

مارهای مخصوص دک صمدی بود.   ب

ت     ــاد ازش و ـ ه این سـ ســــت  ــ نمیتو ـ ـ ــ که هر ک ــ ک
ا بود ســـه ماهش ایران و این آدمای   ە نه ماە ســـال آم گ
شــد   ه کدوم گروە م دونم  س؟ نم ا خوش شــا س  دشــا
ن و   گ ـــ ازش وقـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م بنـدی کرد میتو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینـا رو تقسـ

دە..   عملشون و انجام 

د   ــــت همچ  ـ ـ ـــ که داشـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ا هر شـ ار  این طرف هم ان
ا رو جلب کردە بود.   نظر دخ

 

ه ای چه ه    دو لامصـــــب چه جذ _اوف فا نم

ــا هر چقـــدر   ـ ــــه خودت امـ کنـــه تر م  ــاهـــت م ـ ن ف 
رابر سگ اخلاقه...   جذاب و پولدارە عوضش دو
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ــــگ وجودش   ـ ـ ـ ـــق سـ ـ ـ ـ ـ د عاشـ گ من ند _جدی.. وای من و 

 شدم جون تو.. 

دی    م تو اتاقش خدارو چه د ه بهانه ای م ه  امروز حتما 
از شد.  ختم  ش من و گرفت  اە سگ د ن  شا

 

ا مسخرە  جواب داد..   صدای او 

ت ک تا گفتم پولدارە  هر جک و جونوری   _خا تو 

خـت   ـد مـای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دادی  سـ ـدی؟  ــت مــال ــه ت هم بود 
ارش کرد، تا دوسـاعت داشـت تو   اە بود که  د و د و  کشـ

کرد.  ه م  رختکن گ

 

ی گفت.  ش ا اعتماد بنفس ب از   دو 

ــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدی آدم  ـــــت.. الان کــدوم مردی رو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _مهم ن

ـــا هم تو   ــا ـ ـ ــــک  ــازە  ــالـــه تر تــ ـ ـــون  از  نخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همشـ
شه ادعای خدا هم دارن.  دا نم شون پ  جی

ـــه حـداقـل پول دارە؟.. آدم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ این طرف هر حیوو کـه 
ک لقمه   ارە و  ک سق م ش و کجا و زر  ا  دونه ش م

خورە.  اد   نون تو سفرە اش م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٥ارت️   

 

 

گه   ا خودش م ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــش م ـ ـ ـ ـ ا حرفاش چندشـ آدم اولش 
ه نفست   س اعتماد  ا این طرز فکرت،  ت ک  خا تو

؟  کو

ک   ـــک  و وق خوب فکر م گـــه.. اهم نم بی پ
ســقف و نو برای خوردن چندان آرزوی بزر نبود. البته  

ا  ش از حقت و اضافه خواە ن ر ب  ا

شـه پرش کرد بزاری در   ه نفس نم ا اعتماد  م گشـنه رو  شـ
دە..   کوزە هم فقط آب م
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لـه  مثـل   ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک قرون دوزار از صـ من خودم برای 
ه   ـ وقت ها مثل امشـب که  ع کندم تا شـب که  جون م
ش دستم و   ستادم تا دو قرون ب م فت وا چه ها ش جای 

ا بودم ..  ە و علنا تا خود صبح   گ

اج"  " احت  برای 

ازم   چپو و  ل زند رو توش  ــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــب میتو ـ ـ ـ ـ ـ لامصـ
 .. ا  جای خا برای ناله کردن داشته 

 

 

ل   ـــبونم و  ـ چسـ وس م ـــه ات ـ شـ ـــ ـ ه شـ ـــم و   ـ کشـ آ م
کنم   خ هــای خودم فکر م ــد ــه  ارم.. وق  روی هم م
ـــــگ   ـ ـ ـ ـ ـ ه اتاق جناب سـ ی  ـــــت منم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ د ن اری  ینم ان می

 اخلاق جذاب بزنم. 

ه ای از قضاوتم   نه.. ثان ش م م اە پوزخندی روی ل ناخودآ
گذرە که خودم هم   ـــتار و طرز فکرش نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ در مورد اون پرسـ

سم.   ه همون نقطه م
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ا   _سلام آقای صمدی.. خسته ن

 .. خ حت  م ص  _ممنون دخ

ــاد این بنــدە خــدا جلوی هم در بودە کــه   ــادم م از وق 
 هست.. 

ا مثل   ــ ـ عضـ ــ قانعن و  ـ ه همون جا که هسـ ــ ادما  ـ ـ ع
م و زن   ســــت دخ ی ــــف تمام هســــت و ن که ب اون مرت
ــات و   ــالــــه هــ ـ نـ م چس  ــه قول م ــ  .. ک ــارت م بیوە رو غــ

 ..  وع نکن س

 

ــــاس هـــامو   ینم، ل م و تو رختکن نمی مــــال تعجــــب م در 
مــا خوردم   کنم  ـــاس م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش احسـ م  کنم و م عوض م
ـــم اثر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان هم روی تنفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ـــدعفو هـای ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوی ضـ

ارە..   م

 

ت اتفاق   ا ــــه.. هنوزم  ـ ـ شـ داش م ــالن پ ـ ـ ـ ـ ـــته از ته سـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ شـ
ە.  گ ا دک معی برام دماغش و کج م  دیروز 

ــارژ   ــدات شــ ا صــ ــ مون و  _ســــلام خانوم خانوما.. صــ

زم.   کن ع
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ـــاش رد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع از کنـار ترکشـ ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ نم و  خنـدی م تـه ل
ه حرف   ه اش  ســته و کنا دە شــمشــ و از رو  شــم. نرســ م

چسبونه..   دیروز معی رو بهم م

ــــارژ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدای من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ش و  ای ت که  دونه مرت احمق نم
کنه نه روزشو...   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٦ارت️   

 

 

ا توجه   م ح  گ ستم هر چه زودتر تخصصم و  ر میتو ا
ار   ف که اعت ون ح دم ب ازم از اینجا م ش  ه حقوق عال
ـارورزی اینجـا هم   ـاد بود کـه ح  ـه قـدری ز ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ب
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ــداخـــت و دوزار میومـــد   ــارهـــات جلو مینـ ـ  تو رو ب هم
 روت. 

 

اری   دم و دو ســـه  خ م ضـــا چ تمام مدت ب اتاق ها و م
ـــ کجا رفته بود   ـ ـ از شـ دونم  س نم جم کردن اورژا هم پ

 که همه  رو انداخته بود گردن من.. 

ه   ــه و  شـ دتر م نم دارە  م متوجه شـــدم خس خس ســـ م 
شدن حالم زدم.  دتر  ه ای برای  ار ماسک دولا  اج

 

ـــتان آلرژی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه بوی ب ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم هیچ اسـ _آخه من ند

ــه اونم تو   ــ ـ اشـ ــته  ــ ـ ا  داشـ ی و  مچه دک ت مثلا ن که خ 
 . ک  هم بو داری هر روز زند م

 

ـاغـذی   ـــتمـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ م کردە و  ــــــک و روی دهنم تنظ ـ ـ ـ ـ ـ مـاسـ
کنم.  ا م دارم و   چشم های آ

دار شد و دل و دین   ت آ از چشمای سگ مص _ای جانم 

ــ  که مغزش و   ـ ـ ـ ـ ـ ــنوی هر وقت خواسـ ــ ـ ـ ـ شـ ە از من م می
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لش تو چشـات قطرە   تت حتما ق گ اد  از گرفته بود ب خر 
ز.   ب

 

ا برداشــت چارت و دارو ها رو بهش   کشــم و  الا م م و  ن ب
م..   م

که   ال دو ت اله ها دن ـــطل ز ـ ـ ک او که دارە تو سـ _فکر م

ا   شــه؟  گردە از بوی آشــغالا مســت م ک م لاســ ارتن و 
ه لقمه نونه  ال   دن

 

ـه کنـاری هلم   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ نـه و  لندی م م تـک خنـدە ی  م
دارە..  م نم برم دە و از قفسه داروها دوتا   م

ا این همه   ــتان معی اعظم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ م که داری ب _ برو 

 .. ک ه م ش ه سطل آشغال  لات  شک  دم و 

 

گه..  ارە موقع رد شدن م کشه و دو  آ م

نم   ـــ ـ شـ معاونت  ــــت م شـ ـــتم  ـ سـ ش من الان میتو _ خدای

ــنهادات نقل قول   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــندوق پ ــ ـ ـ ـ ـ ر حرفای تورو براش تو صـ ا
اهتم.  ه چشم های س ف که خرا  کردم. و ح
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گه..  افه فکوری م ا ق اد  ون م شن ب  همراهم از است

ــه   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاهم وجــه  _تــا حــالا توجــه کردی من و تو چقــدر 

 دارم؟ نه جدی.. 

ا   الم ن ه ماتحت خودت م دن ــــگ مح و  ـ ـ ـ لا سـ تو که 
ارە و  بو چ.س   م بهم نم ـــ ـ ـــ محل سـ ـ ـ لا ک دی منم که  م

لند   ـــون  ـ ـ خاری ازشـ ـــه  ـ ـ شـ ه ام مگه فر  ق ه در کو.ن  در
ام.   شه از عز در

 

ــدم تو عمرم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــه سـ _ای خــدا انقــدر کــه امروز 

کنم  شه تعجب نم ه جلوم ظاهر  دم الانم ا  ش

کنه..  اهم م  مشکوک ن

ی در مورد اون جذاب پولدار   م چطور چ دە م ع _از تو 

دی؟  ش  سگ اخلاق محبوب پرستارا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧ارت️   

 

 

غــل   ــتــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ گو جون تو.. همچ لعب اومــدە تو ب _

؟  گوشم من خ ندارم

ش   گــه چ . الان د ک س گنــد من  ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تف.. تف.. تو شـ
دن نامردا..  س ه من برسه، تهشم ل  نموندە 

 

ه رو و خروج  از خدمه گفتم..  خش رو ه   ا اشارە 

دن   ه تو  ر عجله ک ملافه های زرش و  _چرا فکر کنم ا

شورخونه.  ن رخ ض ک ب ل اینکه تع  ق

ـــــبح روش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنگ تا خود صـ ـ ـ ـ ـ ـ ب خونه پهن کن رو تخت، قشـ
 .. ر فلا  قلت بزن تصور کن ز

 

که انداخت..  لم داد و ت خند مسخرە ای تح  ل
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رو   ــ و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ تـجـ ــه  ــ ـ چـ ــه  ــ ـ ـگـ د ــادی  ــ ـ افـتـ راە  ــه..  ــ ـ _نـ

ــه نظرت ملافــه راە هــای   ..دفعــه چنــدمــه نــاقلا  نکردی؟
ـدو   لاخرە م گـه ای هم جز مـالون خودم بهش و دارە.  د
زە   ـــ وقتا هورمونامون بهم م ـ ـ ـ ع ــــت  ـ سـ ــــت ما ن ـ که دسـ

اج دارم.   اخت

 

ش..  م تو  ک  ا دست م

ام؟..  س زون تو برم کنم از  .. چرا من فکر م  _خا

ە طرف اتــاق   کنــه و م ــک طرفش و مرتــب م ی هــای  چ
ضش..   م

ـــدر زون خوردە.. طف   ـ من چقـ ــانم   ـ ـ ــامـ ـ ـ مـ _ن دونم 

ـــفش و تو   نه فکر کنم نصـ نت حرف م ا ل ـــه  شـ امم هم ا
 دهن مامانم جا گذاشته. 

 

ە داخل   ـــم م ا چشـ نم که  لندی م اتاق و  تک خندە ی 
ندە.   درو می

اوردم.  م نبود چه جوری اینجا دووم م ر م دونم ا  نم

دمش.  گه ند فت د  تا اخر شب و تموم شدن ش
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کردم و   ار م ـــــب  ـ ـ لا خودم و شـ ه خاطر مامان نبود  ر  ا
ه رو   ه در و همســـا کردم  از پرو م شـــد. روزها  ف نم ح

 مینداختم و شب.. 

ی خا از نظر    د چ مارســـتان شـــا ســـکوت شـــب های ب
فهمه که همهمه و   ـــ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و این نعمت و ک ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه ن ق

ه کردە.   رفت و آمد روزهاش و تج

 

ه روهم گرفت امشب..  ق قه  اە من که   امان از سق س

ــته   ــسـ شـ ــد  شـ ک ســـاع م حدودا ســـه نصـــفه شـــب بود و 
م داشــــت چرتم  م  شــــن  ــت شــــت اســ برد که  از  بودم 

اغش..  لند شدم و رفتم  ل  ضا زنگ و زد سنگ و ت  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٨ارت️   

 

 

ـا دوچرخـه خوردە بود   ـــالش بود همچ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە دوازدە سـ دخ
زم سـاعدش از دوجا شـکسـته بود و آخرش رفته بود اتاق  

 عمل. 

ه؟ ل چ زم مش  _جانم ع

دە..  مم پیچ م ع دارم ش  _حالت ته

 

ـــاژ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و مـاسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارم و  ظرف و برای اطمینـان کنـارش م
دم.   م

ــا این عوارض و   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عضـ ــل  ــد عمـ عـ زم معمولا  _طب ع

شه.  م برطرف م م  نم  ع م مت ضد ته  دارن.. تو 

 

ـــلو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه و  ـ ـــه همهمـ ـ ون نزدە متوجـ ب ـــاقش  ـ اتـ از  هنوز 
شم.  خش خصو م ی از   مخت
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شـــه.   ــح تر م ــداها واضـ ــونم که صـ سـ ه اونطرف م خودم و 
شـون   ک شـت در  از اتاقا جمع شـدن.  چندتا از پرسـتارا 

اد طرفم..  دو م ینه   تا من و می

ــــه دارە   ـ ـ ا بب این چه مرگشـ ه دامنت احدی فر ب ــــتم  ـ ـ _دسـ

ش جواب ندادە.  م دک کنه زنگ زد  همه رو فحش کش م

 

 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و کشـ گ ـــازوم و م ـ خوام حر بزنم  ـــا  تـ
 میندازتم تو اتاق.. 

ل   ــ ک مشـــت اسـ این تو،  ــماها ب ون  گفته شـ ــو ب مشـ _

ار انداخ اینجا..   تازە 

غل   ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ن دک دوزاری گذاشـ گ ــــون و م ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا پول خون 
ســـتم. معی چه   دســــتم. فردا در اینجا رو تخته نکنم آدم ن

که هاف هافو پ سگ..  کنه مرت  غل دارە م

 

ــــگ ندارە فعلا من و   ـ ــــت  از سـ ـ ـــم دسـ ـ ـ خ ندارە خودشـ
ســتادم و دارە اینارو   دە و هنوز در پناە دیوار گوشــه ای ا ند

کنه.  شناسمش م شت  نم ا که از   ار  از 
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ــا این   چــارە.. البتــه حقم دارە آد کــه  ــاد ب کش در نم ج
ی که برا   ا اون پرســت اهن و تلپ دارە هوار هوار معی رو 
کنه،   مارســتان خودش فحش کش م خودش دارە اونم تو ب

نت..  ک  تو بزارە رو س ه نطق  اف  ع 

 

ــاش من و هدف   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم عقب تا ت ترکشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خوام یواش  م
م   سم صدای آلارم گوش نگرفته.. که چون خ خوش شا
مـب توی اتـاق   ــــدە و مثـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـــولم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ برای خوردن ک

شه..   منفجر م

 

افه   دە، ق ش و د ار ناج د طرفم ان چارە چنان چرخ  ب
ــه روش نمونـدە بود. دلم براش   ش رنــگ  زو خــت و آو ــد

 سوخت. 

دە آقا   خواد  دە من و م د د و جد ــــت ق ـ ـ فکر کنم گوشـ
خورتم..   سگه 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 60  

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩ارت️   

 

مــار   ــه ب م  گ تون تمــاس م ــا دک ــارە  ــا گف من الان دو
گه..  ا لحن خواهشمند و خفه ای م اد و   ه طرفم م

گردم.  دە من الان برم اری داشت انجام   _بب 

 

ـــمم محو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ از جلو چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اینکـه حر بزنم مثـه فشـ ق
شه.   م

ا جلو.  م شدی، ب  _ تو که اون گوشه قا

م جلوتر..  م و م ا خدا م  تو دلم 

ه دادە   ا برهنه تک م تنه تق ا ن ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردی ه و عضـ
 ه تخت.. 

مــه هــاش   ش کردە و تمــام د اه کــه ت ــه خــاطر پ ــا  تق
ـک و   ـا این اتـاق درچـه  ـاس هـای  ـازە و معلومـه  ادعـاش ل

کنه.  ش نم مارستان و ت  ب
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نه ی من و؟ تو   ـــ ـ ـ ـ ـ ــــک و سـ ـ ـ ـ ؟ سـ ک ـــد م ـ ـ ـ ـ _ رو داری رصـ

وری هس  گه کدوم   د

ــــت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ینم هم  چ ــاد می ـ ی کـــه در طول روز ز _چ

ش و از دست دادە.  گه جذابی  د

ــ دارن   ـ ـ ــدا که راە انداخت مشـ ــ و صـ ر جدا از  و ا
کنم.  م  د بتونم   گ شا

 

ـــاهش و روی تمـــام تنم حرکـــت   ــا پوزخنـــد روی لبهـــاش ن ـ
دە.   م

ر   ینم ا ــتـادم تــا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــب ا ــه ج ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مطم از خودم دسـ
ون..  کشم ب گه و راهم و  ی موندە   توهی چ

ــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب این مرد غول آخر بود برای تمام خسـ ـ ـ این وقت شـ
 هام. 

 

ــــون و جدا کردن   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ س رف  از زون درازهای ن _

ـــه.. تو کـــه   م دردم چ ــا  ـــا جلوتر تـ ـــه حـــالا ب آوردن.. خ
ە.   چشم دلت س
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ش هســـت   زون تخ ــله چارش و که آو ا حفظ همون فاصـ
جــه عملش   ــت داروهــا و ن ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وضـ ــا  ــدارم و ن و برم

 میندازم. 

ت   ــکر موفق ــ ــت دیروز که خدا رو شـ ـ ـ ک عمل داشـ ــما  ــ _شـ

آم بودە و دوز داروها مســـکن ها که بهتون تزرق شـــدە  
ازهم   ه و  ع ی هم دارن طب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر درد ب هم نرماله.. ا

 ا... 

 

.. این چرت و پرتا   ک لغور م ا  داری برام  ا _خفه شو 

 .. گه هم گف ای د ل تو این ان من  رو ق

 

ـاهش   ە ن ــه گفـت فقط خ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه این مرد  م ـدونم  نم
مونه.  ش عقرب م ش مثل ن کنم. زو  م

دە و   ه شــــدت پوســـ ش  اط ا ظاهری داشـــت  هر  ز
ــدە من   ـ ـــب  د ــا این ترک ـ ش  ــدا تو خلق ـــــت بود خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زشـ

دونم.   نم

ــه دادە   ــدا کردە کــه همون جور تک ــدی پ گر جــد ــار  ان
کنه برم طرفش..  ا انگشت اشارە م  ه تخت 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٠ارت️   

 

 

نه، فکر   ــع قدرت حرف م ــ کنه و از موضـ ه جوری رفتار م
ادشـا   ار  مارسـتان داخل در کنم عوض تخت و اتاق ب م
ـــ کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ردە و ک ـد جلوش زانو بزنم و برای گنـاە نـا ـا ام و 

خشش کنم.   هستم درخواست ب

 

ــدە و   ـ ــارکش و تکون م ـ ـــه و فـــک م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــارە زحمـــت م دو
دە..   دستور م

کنم فشارم افتادە.  م.. فکر م ا جلو م  _ب
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؟ همینجورش   ل طرفه. ـــ ـ ـ ا اسـ کنه  که عو فکر م مرت
ـام خونم گردن خودمه..   ی جلوتر ب گ از  خوای  از دور م

ار   منم که  کس و 

 

ـه   ـه  ــــه ی دیوار و..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خچـال بزرگ دو در گوشـ م طرف  م
 .. ست، رمارکت محل ما انقدر مجهز ن  س

ارم روی م   ـــدارم و م ـ ـــاس برم ــانـ ـ آنـ ـــه و  ـ مپوت ان ــا  ـ دوتـ
ــــت و دوتا   ـ ـ ـ ـ ـــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک پ ـــکر  ـ ـ ـ ـ ـ متحرک کنارش که خدا رو شـ
ــله   م م فاصـ ا نوک انگشـــت هام ن ال روش هســـت و  چن

کنم.  ا هل دادن م کوتاە م نمون و   ب

 

کردم.  اهش و روی خودم حس م ە  ن  تمام مدت خ

ــه   ر   ن و البتــه ا ــار خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمــا.. برای فشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خــدمــت شـ

شه.  م م ون دین م احت   خودتون اس

 

ش حالم   ــه ی ل شـــخند گوشـ فته ن ــورش م ه صـ اهم که  ن
زە.  ش م کنه فقط تمسخر از وجنا د م  و 
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مپوت و   کردم الانــه کــه دوتــا  ـــورم کــه فکر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ برعکس تصـ
ــدن   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک قـدم برای دور شـ ـاە  ـه طرفم و نـاخودا پرت کنـه 

 فاصله عقب تر رفته بودم.. 

ـا  از   ـال و  کنـه و چن ـاز م ش و ک س در  و خ رل
کشه.  ون م  آناناس ها ب

 

 _تو چرا ماسک زدی؟ 

ە و روی بی   ـــورتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە دسـ نــاخودآ
ــدە   ــ ـ ـ ــم شـ ــ ـ ـ ـــــک فراموشـ ـ ل از وجود ماسـ ه  کنم.  مش م تنظ

 بود. 

ت فص دارم.   _حساس

 

کشه...  لندی نعرە م ا صدای  هان  دە و نا  ی تکون م

د..   _وح

ــاد تو کـه   ــــت از در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع مردی ه و درشـ ــه قــدری 
کنم  دا نم  وقت برای تعجب هم پ
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له آقا..  _ 

گه..  لمه م ک  ه طرفم فقط  ش   ا اشارە ی 

ارش..   _ب

ه حرکت غول  شـاخ و   چشـم های فراخ و گشـاد شـدە ام 
مونه.  هان ظاهر شدە مات م ا چراغ جادو نا ار   د که ان

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 تا دین تواز کفر من ️   

 ٢١ارت️   

 

 

؟  رو  ع   _ها؟.. 

ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ ـار بود. خـدا ـک دیوانـه تمـام ع کرد؟ این مرد 
س چطور این   ا بود؟  ــ نبود  ـ ـ ـ شـــــت در ک موقع اومدن 

؟ د ل و ند  چشمای کور من این د
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دە و   ینم جیغ خفه ای کشــ ه طرف خودم می شــو که  حرک
خورم.  ه دیوار م کشم که   خودم و عقب م

گــه تنهــا راە     ــک طرف تخــت و از طرف د گ افتــادم.. از 
اد طرفم.  ا قدم های سنگ م ه که   فرارم همون

 

ه عم   ا توجه  فعلا صـاحب هیولا امن تر از خودش بود.
ه   دی  ــد ــ ـ ـ ـــــک کنه و تکون شـ ـ سـ ـــــت ر ـ سـ ـــــت نمیتو ـ که داشـ
ـدوارن انقـدر   ـارە کنـه البتـه ام ـه هـاش و  خ ـدە و  خودش 

اشه.   له خر ن

 

ه طرف   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بهم برسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از اینکـه نوچـه ش دسـ س ق
ـــتفادە   ـ ـ ـ ـ مار اسـ ای ب ر  ش و ز ایی ــــمت  ـ ـ ـ ـ م و از قسـ تخت م
ــــم   کشـ الا م ا جک کردن کف دســـــت ها خودم و  کنم و  م
ــــت هام رد کردە و اونطرف تخت   ـ ـ ـ ـ ـ اها و تنم و از ب دسـ و 

ه طرف خرو  دوم.  ارم و  ای م  اهام و 

 

ش احمق..  گ _ 
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ه    ه شــدت روی فرزی خودم ادعا داشــتم، دســتم  م که 
شـه.   ازوم ب دسـت های بزر چنگ م دە  ە نرسـ دسـتگ

ب ت بود.   ا این جثه ی بزرگش عج

 

مم و   ش و میندازە دور شــ م دســ ــ که داشــ ب کش مک
کشتم عقب.   م

کش وگرنه جیغ   ت و ازم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــعور دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _ولم کن احمق ب

ت..  زە  مارستان ب ل ب کشم   م

 

عـد   ـارش  کردم چون اول  ـدی م ـد همچ تهـد ـا خـب ن
ش روی صــورتم بود   ش گذاشــ دســ از بردنم طرف صــاح
لش   ش هم بر مبنـای ه ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـانـه کف دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه چون متـاسـ
شـــ صـــورتم غ چشـــم هام و شــامل   ون شـــدە نصـــف ب م
شد و ماسک هم که نورع نور همه ی روزنه های تنف  

ست.   رو 
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ــ    ـ ـ ـ ـ ـ ه برداشـ م  ــم ــ ـ ـ ـ ر زودتر تصـ گفت ا ــم بهم م ــ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
م از  هوا خفه   کرد از اضـــطراب و ترس نم ش نم دســـ

شم.   م

خود از دســـت ندم وق   ســـ کردم تقلای نکنم تا انرژی ب
ل مشخص بود.  جه ش از ق  ن

 

ــــک دخ   ــل  ــا جلو مثــ ـ ـ م ب _خــــب خــــب.. وق بهــــت م

ار..  فت و ب  خوب 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢ارت️   
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ــــهر، جا   ــــط شـ ـــتان بزرگ وسـ مارسـ ک ب ارم و توی  محل 
ــــت در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارهــام احتمــالا هنوز  کــه ح چنــد نفر از هم
ســته اســ شــدم..   ای  ا دســت و  ک مرد  غل  ، تو  هســ

؟ شه گفت اینو.  ه  م

 

ســـتم    خدا رو شــــکر خودش و بهم نچســــبوندە وگرنه نمیتو
گه این  رو تحمل کنم.   ه هیچ صور د

 

ـــه بهش..    ـ شـ ە م ـــدە ام خ ـ ـــاد شـ ـ ـــم های گشـ ـ ا حرفش چشـ
ــــورش   ـ ؟ صـ .. فقط زل زدە بهم ـــ دیوانه ـ سـ ــاد ــ ـ مردک سـ
اهش   ــم های ســــ ــ ندارە غ نخو که توی چشــ ـ ـ هیچ ح

دونم چه قصد و قر دارە.. ؟ نه و نم ج م  م

دو فشار من چه  فته؟_م  وقتا م

 

 .. ا انتظار جواب دارە؟ کنه آ اە م  منتظر بهم ن

لاس کورە   ــا دو  ــتــه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاد جلوی من وا _ مثــل تو ب

ــــت آدما رو در   ـ ـــوادی که دارە برای من قدقد کنه و ژسـ ـ ـ سـ
شونه..  ی حال ارە که مثلا ک هس و چ  ب
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دە..  نه و ادامه م م م ن  ا انگشت روی نوک ب

فتادە   دنت فشارم ن ا د ش از این  ون تا ب م شو ب _حالا 

ای.  .. نم  .. لاهتم این ورا افتاد طرفش؟  و 

 

ـــه جوری بودە و   ـــه مردم چـ ـ ـــاهم  ـ ن ـــالا  ــا حـ ـ تـ ـــدونم  ـ نم
ـــم   ـ ـ ـ ـ ارە چشـ ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ لا  ک ـــــت  ـ ـ ـ سـ اە میتو ر ن مطمئنم ا

کرد.   های من این مرد و خفه م

 

لوی   ـــوزش افتـــادن همینطور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــام  ـــه هـ نم، ر ل م
ه خارش..   متورمم 

ش که   اە نگ ا اشـک اشـ دوارم  چشـم هام آب افتادە و ام
ه غرورم لطمه  خوردە اینجور آدما دوســـت دارن  دجور 

اشونن..  ا ه نوکر  ق ار که  اە ک ان ه همه ن الا   از 

ت تحق   ا ە رو  ــــتم لذ که از له کردن آدما می ـ ـ خواسـ نم
رابر کنم.   ل وجودم دو
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ش   خورە، دس گه تاب م ه چشم د ک چشمم  اهش از  ن
ــــت  داد   ـ شـ ـــدا از  ـ ـ ارە که صـ الا م ـــورتم  ـ ـ ه طرف صـ و 

نه..   م

؟..  ک ار م ە؟  هامرز داری چ  _اینجا چه خ

 

م چشـم هام   م  ه هام و  ــ نموندە تو ر گه نف فکر کنم د
ســانه و   شــه مُرد. ا ش اینه چه راحت م ە و جالب ا م ســ
ــ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ک آە و این مرد چه راحت جون دادن ک ک دم و 

؟  نه ش  ه تماشا م

 

ـه   ـاهش  ــــدە همچنـان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کـه وارد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ـدون توجـه 
شــه ی مزاح   چشــم هامه و صــدای طرف ح اندازە ی 
کنه.  ا حرکت دس ردش م  هم براش ارزش ندارە تا 

 

ـــورش   ـ ـ ـ ـ ـــه... صـ ـ ـ ـ ـ شـ گو ولش کنه هامرز دارە خفه م _بهش 

 کبود شد. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣ارت️   

 

 

ع    ، سـ آدما وق همه  دارن که خودشـون متوجه ن
ــون عادی شـــدە که تو روزمر   ها که دارن براشـ انقدر چ
ک  از اینــا میتونــه روزی   ـــلا فکر نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و اصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ

اشه..   ن

شـنوی، ووو نفس    ، ی و امان از وق که نتو راە بری، ب
 ک 

 

ـــته و همـه  ب همون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اینکه روزهـا از اون اتفاق گـذشـ
ــه اون   ـــو مونــد نــه برای اینکــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــاردیواری اتــاق خصـ
شـــه، نه.. برای حفظ آبروی   ـــت والا خدشـــه ای وارد  ح
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کنم تمــام عزت   ــارانم، امــا من فکر م ــارکنـان و هم من ب 
ای اون مرد جا گذاشتم.  ر   نفسم و تو همون لحظات ز

 

ــــت های نوچه اش خفه هم      ـ ـ ر من ب دسـ این آدم ح ا
کردم   س همون آد کـه فکر م ـد.  گ کش نم ـــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ــــت های خود    ـ ـ ر دسـ ـــته ی نجاتمه در واقع  از ز ـ ـ ـ فرشـ
ــه   ــ ـ این خ  م کرد درز  بهم تفه ــاب بود و  ــ وجود اون جنـ
س   ون از اتــاق عواقــب خو نــدارە البتــه کــه برای من  ب

ند..   دهنت و ب

ـم کـف    بـزار ـفـمـونـم  پـول کـثـ از  هـم  ــازی  ــ ـ ــدغـ ــ ـ چـنـ ـم  مـیـتـونـ
ــه...   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم هات کور  ـ ـ ـ ـ ـ ت تا به دهنت جفت و چشـ ــــ ـ ـ ـ ـ دسـ

 تمام. 

 

فـت هـای   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال شـ ــــد، م کـه دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدری خراب شـ حـالم 
اری تو   ـــ اج ـ ـ ـ ه اندازە ی دو روز مرخ اری بودم  ـــافه  ـ ـ اضـ
ـــوال مـــادرم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە هـــای پرسـ ـ ــادم و جوا برای ن خونـــه افتـ

م نداشتم.   پرسش های  امون م
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دل شــد و    ــ عمرم  ن م دت ه  م  ماخورد ســـطح
 چند روز من و انداخت تو خونه.. 

ه    ی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن ب ــــد لعن و نف ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ از هم این اتفاق  و 
ا من شدە بود.  ا این برخورد  اعث و  فرستم که   مردی 

 

اشــــت   ــمات نم لا که چشــ ــدە.. ق _صــــورتت چقدر لاغر شــ

ی معلوم   ه عالمه مو دورش  چ ا  ــــه حالا دو تا مردمکه  ـ ـ شـ
ک دفعه تو   دونم  ر  نه. من ا ـــــورتت تو ذوق م ـ ـ ـ ـ ـ که تو صـ

 چت شدە.. 

 

نه که   ون م ــتان ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ الم از ب ــه و دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لندی م آە 
ــنا از کنارمون رد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند آشـ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همون موقع ماشـ

کنه.  شه و تک بو هم حواله ما م  م

 

ا حال   ە  گ ازوم و م ســـونه و  ه کنارم م م خودش و  م
نه..  انه تو صورتم زل م  مشکوک و مچ گ

ش و   ت آوردە ها؟ راســـــ لا  _نکنه این معی کثافت 

اد دادە؟  ه  ف مرفت و   گو.. نکنه 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤ارت️   

 

 

ه   ــــورتم  ـ ـ نه روی صـ ــــماش دو دو م ـ ـ کنم.. چشـ م و کج م
 انتظار جواب.. 

 .. شه ک ف؟؟ منظورت کدوم  _ 

 

ــله   ـ ارە نطق کنه  حوصـ ل اینکه دو ــه، ق کشــ ابرو درهم م
دم..   ادامه م

ت؟ که   ا شـخصـ ە  اد م ه  ا تجاوز بهت  ارت؟ که   _

شه.  ه له م ق اهای  ر   ز
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ــار حــالــت هنوز   ؟ ان ــا و و ور می _هــا؟  م داری 

شدە..   خوب 

 

م آخرش این غدە ی توی   گ ــــله  ـ ـ ـ نم تا ازش فاصـ دورش م
کنه..   لو من و خفه م

اش.  کر و سالمه نگران ن ف مد نظر تو هنوز  _ 

 

م..  نم و زمزمه وار م  پوزخندی در ادامه م

ای  رخته   ر  خواد ز ســـت م _البته این  هم معلوم ن

 شه.. دیرو زود دارە سوخت و سوز ندارە. 

شــه هر دو و از   اعث م عدی  دە ماشــ  صــدای بوق کشــ
م مات موندە   ـــمت م ـ ه سـ ی  م..  ـــ ـ کشـ  راهش کنار 

شم.  دم و ازش جدا م  تکون م

 

ـا اینکـه   س جـا مونـدم و  و ـدر از  ـه لطف معی  امروز 
وس برگردم خونه و   ا ات ام حالا هم مجبورم  ــبح  ــ ـ ـ از صـ
امنه و انقدر شــلوغه که تا  موندە   س  شــه شــا مثل هم
ر دلم   وع دردی که ز ا  ـــتادم و  ـ سـ ا ا اە آخر  ــت ـ ـ سـ ه ا
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ـد لـذت  ـــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خش جلو افتـادن دورە مـاهـانـه ام رو  م
دە.   م

 

ـــ کو ندارد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گن  اوردم م س ن ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا من از معی ها شـ
 .. در  شان از 

ه ارث بردە   ـــته اش رو از   ــــعور نداشـ د شـ ا ــ  ـ ـ ـ معی 
گه   ا رفتارش م در، بزرگخرش راست راست  اشه که اونم 

گه نگرد.  ال کس د  از من دن

 

ـــتان ما   ـ مارسـ ـــنل خوب ب ـ ــــما  از پرسـ ـ _خانم احدی فر شـ

ت رفتار نامناسب اخلا   ا عا که در  ر شا هست و ا
لــت این   ـــان و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە، در شـ چ ــاری پ ط  ـــمــا توی مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم تا   ه جد تذکر م ســــت و من  اە ن ا این جا ـــتان  مارسـ ب
ـک   ـه خـاطر  خوام  بتون خودتون و جمع و جور کن نم

فتـه.؟... ملتفـت عرض  نفر آب ـه خطر ب ــتـانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ روی ب
 بندە شدین؟
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ــه   ــای التفــات من  ــاملا گ ــاز من و چهرە ام  خــب دهــان 
 شما هست جناب.. 

ــدتر بود اینکــه چطور وق   ــدونم از کــدوم طرف حــالم  نم
ا دە   ا وق  ه اتاقش  ال رفتم  ا هزار فکر و خ ــــدم  ـ ـ ـ پیج شـ
ون   ـــونـه هـای افتـادە ازش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ من حرف و مورد اخلا 

 اومدم.. 

 

ــ   ـ ـ ه  ا ندادن  دە که حالا  ــ ه کجا رســ ارمون  ا بب  خدا
؟ ش مارستا ارە اش شدە  آبرو من و ب  هرزە و زن

ــام   ـ س بنـــدازم ب ـــه تولـــه هم  گـــه برم زرش  ــه م طونـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ع   ینه  آبرو   همینجا اونوقت ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥ارت️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 80  

 

 

ـــای   ـ ــــوم.. محض رضـ ـ قه سـ ــــوندم ط ـ ــــت خودم و رسـ ـ ا خسـ
ــ اینجا مردم برا رفت و آمد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــور نزاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک آسـ خدا 

شن.   هلا 

ه   دو  ـــــت و  م ـ ـ ـ ــــ همینم که هسـ ـ ـ ـ ـ ـــکری نکن سـ ـ ـ ـ ـ  ناشـ
ـــکر کن محتاج هیچ نامردی   ـ ـ ـ ته خدات و شـ ـــق روی  ـ ـ ـ سـ

 . س  هم ن

 

ینم   ـــم می ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــون رد م ـ ـ ـ ـ ـ کنم و از جلوی درشـ حالا که فکر م
ه های خو هم دارم..   همسا

ـــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  هسـ م ر توی این خونـــه  ـــدونم ا حـــداقـــل م
ا   ە برا اینم خدا اشـه جنازە هامون بو نگ مون و داشـته  خ
ــقل   ــ ـ ا دارە این فسـ ــتم چقدر مزا ــ ـ سـ دو ــکرت.. تا الان نم ــ ـ شـ

 خونه.. 
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ــه    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه عوض سـ ــاز م گن راە رف مغز و حــافظــه رو  م
ـان   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه بود الان  از فرشـ ـــــش ط ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ لـه ا قـه راە  ط

اسگذار.   مغرب خدا بودم در این حد س

 

ــل اومـدنم   ــازم دیر کردم ق لامــپ هــای خونــه خــاموش بود 
 ا خانم رفته.. 

ه گوش مامان برسه..  کنم تا  لند م  طبق معمول صدام و

ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  از روزـار گـذشـ کن ــاس م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینجوری هر دو احسـ
 هنوز تو وجودمون هست. 

ر   ــداری کــه هیچ و ا ر ب _من اومــدم خــانم خــانومــا... ا

از ک دلم   ـــمات و  ـ ە چشـ دمت به ـــبح ند ـ خوا من از صـ
 تنگت شدە. 

 

ارم و تو   شت دراتاق در م ون  اس هام و ب طبق معمول ل
شورم..  س دست و روم و م  و

ـــتم   ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ـ ـ روس هرچند ناچ برای مادرم که سـ کروب و و م
ــد.. اونم من   شـ ــم محســـوب م ف بود سـ ش ضـــع د دفا 

ضای جورواجور بودم.   که همش دم خور م
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ا سازی   مون رو گذاشتم اتاق ایزوله..  ش لا اسـم دسـ
ال مادر.  عد ورود بر   و 

ای خفته؟ .. جز من چ   ـــــت ز ـ ـ ـ ــته سـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ــمات که  ــ ـ ـ ـ ـ _چشـ

دارت کنه جانم.  ا بوسه ب ست   چلاق هیچ شاهزادە ای ن

ـــم   ـ ـ سـ ـــم هاش دلوا ـ ـ از نکردن چشـ ــــت و  ـ ـــ داشـ ـ ـ خواب سـ
ش زانو زدم و دســت روی گونه اش گذاشــتم   کرد.. کنار تخ

 داغ بود. 

 

 خدای من.. 

لنــد کردە و مردمکش و معـاینـه   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ لــ هــاش و 
و   ــل  ــ ش.. هـ س  ـــه  ـ رفتـ ـــدارە و  ـ نـ ــالـــــت طب  ـ ـ کنم حـ م
دارم و  زر   ــنج و برم ــ ــار و تب سـ ــ اە فشـ ــت ـ ـ اچه دسـ ــ ــ دسـ

ندم...  ازوش می گری رو روی   زون د

 .. ونت برم  شدی؟  _مامان جان ق

ــــع   الا اصـــلا خوب نبود.. قرص فشـــارش و  فشـــار و تب 
ن و پر   ــدو ل ش  ــای آوردن ت ارم و برای  ش م توی ده

کنم.   آب م
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شت هم   در هم ح صدای زنگ های متوا خونه که 
گه کدوم خری بود تو   م و بهم رخت.. این د دن اعصــــا م

ت.   این موقع

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦ارت️   

 

ــت   ــــت، فعلا مــادرم در اول ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر  بود هیچ اهمی نــداشـ
ائنات بود.   تمام 

ـد و چـک کردن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، رسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ قـه  عـد چهـل دق لاخرە 
ســتم نفس   ای اومدن و من تو ش و فشــارش  علائمش، ت

کشم.   راح 
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دم. تمام تنم درد   ـــ ـ ـــدم و دراز کشـ ـ ای تخت ولو شـ همونجا 
کردم   ـــاس م ـ دتر از اون احسـ ر دلم و  ـــا ز ـ ـــوصـ ـ کرد مخصـ م
ه   ــــلوار وزم و ـ ـ ـ ـ ـ ـــونم شـ ـ ـ ـ ـ ـ س نرسـ و ه  عا خودم و  ر  ا

کشم.   خا و خون م

 

ه خودم ســوپ   د  ار  عد رســ چه رق برای مامان  ماه
اد اون دیوونه ای که   ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و تازە فکرم که آزاد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ

ە کردە بود افتادم.  ک  شت در زنگ و 

 

ــا   م انــداختم و  ــادی احمقــانــه بود و چــادر رن  م ز
از کردم..  اط در خونه رو   احت

ـــــت هنوزم   ـ سـ او ن ــاعت طرف  ــ ـ ـ عد دو سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـــ ـ خب مشـ
ف فرما من علف   ــ ه انتظار  اشــه  ســتادە  شــت در ا

خورە.  اش و  ر   های س شدە ز

 

خواد اینجور   ــ نبودە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد تـا حـالا ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکرم مشـ
اشه..  ار داشته  اهامون   دارکو 
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ه   م که ازش مطم بودم و چندتا از همسا ه غ از م لا 
شد.   های اطراف ک راهش اینور کج نم

 

شـدە بود..    ت  خدارو شـکر چون هیچ آدر از ما جا ث
ـــ هم آدرس ق مارو   ـ ـ ـــکدە پزشـ ـ ـ شـ ـــتان و دا ـ ـ مارسـ خود ب

 .  داش

 

د   ـــ ار خونه و رسـ ا  ــــم و خودم و  شـ ال هر بودە م خ ب
کنم.  گرم م  ه مادرم 

ن..  دە آف ت و   _حالا اون دس

ــــت  ـ ـ ـ ـ اط روی انگشـ ا احت ـــتمال مرطوب و آروم و  ـ ـ ـ ـ ـ های  دسـ
کشم..  ش م دە و  جو  کش

 

ار    ــــه های تلن ـ ـ ـ ە و غصـ ل م ـــ تحل ـ ـ ـ شـ ه روز ب ش روز  د
اشــه تا هم دســت های   د روزی ن م که شــا شــدە روی قل

دە.  م آخرش من و دق م گ  چروکش و تو دستم 

ه   ـــاع  دم و سـ ـــو م شـ ـــ ـــسـ ه هم روش شـ ش و  د تمام 
شه.  ت زخم  ش چرخونمش تا   پهلو م
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ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم از آمپول هـای این مـاهش راحتـه.. ک حـداقـل خ
ـــم.جا   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش  دن نمردە که من دوم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م خوردن و پوشـ
مارستان خونه..  مارستان، ب  روهم که ندارم برم خونه ب

ه   اری و  قناعت همه  رو ـــافه  ـ ـ ـ ـ ـ فت های اضـ ــــ ـ ـ ـ ـ ا شـ
 راهه. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧ارت️   

 

 

ا  ـــتون بهش  ـــفارش نکنم حواسـ گه سـ ـــه.. هر  _ترو خدا د شـ
سونم.  ن خودم و م گ اهام تماس    شد 
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ـــه، آخ گفت   ـــم بهشـ ش دونگ حواسـ جون شــــ ـــه دخ اشـ _

کنم.  ت م  خ

 

ــــت از ب   ـ سـ ر میتو ونم ا نم.. مادر  ز خند غمگی م ل
گه غ نداشتم.  د کنه که د  لب هاش صدا تول

ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س م و ـــوار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف فکر و ذکرم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نصـ لاخرە 
م و   گ لا گرفته رو دســـت م ســـ که خودش برام از ک
ش نذر کردم   ــــلوات ها که برای بهبود ـ ـ نذر هر روزە ی صـ

فرستم.  مارستان م  و تا خود ب

 

ـــاس هـــام و عوض   عـــت ل ــا  ـ ک و  جم م ـــارت نزدە پ
س..  سونم اورژا کنم و خودم و م  م

م دردم و خداااااا ه   ااااا آخه  اااااا... خدا  _خدا

ـــجـه هـای زن جلوی در و دو نفری که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تعجـب از کنـار ضـ
شم.  گذرم و وارد م  نمیتونن مهارش ک م
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شــه   دە م مارســتان د اد تو ب چهرە های افتادە و متاســف ز
ــه خــاطر توهم   ــات چــاقو اونم  ــا  چــه  ــک  و مرگ 

ه..  ف کردە بود خ دردنا  درش که قرص م

زە.  د اشک خون ب ا  اون زن ضجه که هیچ 

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از ک ـ چ ــه ه گـ ــه د ــه بود کـ انقـــدر خون ازش رفتـ
 برنمیومد. 

ه؟   _ احدی فر حالت خ

م و   گ ش م ر ملافه رنگ خو ـــد کوچولوش ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە از جسـ ن
ـــناســــت و   کنم آشـ دم که فکر م ه چهرە ای م  حواس 

ش ندارم.   الان هیچ حضور ذه برای شناسای

ـاد که بهش اعتقاد   ون م ـــع از ب لـب هـام ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ضـ خ
 ندارم.. 

س خودش و زد   ـــالش بود مــادرش از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _طف فقط دە سـ

ش.   غش کرد خوابوند
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خش   ون  ــتم خودم و ب ــ ــتادن و گوش دادن نداشـ ـ ـ سـ توان ا
کنم صـداهای مزاح که تو گوشـم زنگ   میندازم و سـ م

م.  گ د  نه رو ند  م

ــتخر   ــ ــ تو اسـ ـ ـ ـــدی گذاشـ ـ ـــدی.. از قصـ ـ اعث مرگش شـ _تو 

 . ی ی م و کش ش تو  ی ی شه. تو کش  خفه 

 

ـــنوم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارم تـا  ــــــت هـا رو روی گوش هـام م ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ
شه.   صداهای داخل مغزم خاموش نم

ه عقب   کنم و نامتعادل  ـــ برخورد م ه ک م  این ب مح
م.  غل ک فرو م شت تو  شم و از   پرت م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨ارت️   
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خش زمینه   ــدە فقط  جلوم  ــ ـ ـ ـ ە شـ دونم چه خ هنوز نم
مم..لعن بوی عطرش  ش دور ش شت دس  و  از 

 

ــــت مطمئنأ مردە و    ـ شـ ــــت و چثه بزرگش از  ـ ه دسـ ا توجه 
ون   غلش ب ــه ای تــامــل کنم خودم و از  ــل از اینکــه ثــان ق
شــــه خاطرە ی  لند م کشــــم هیچ از بوی عطری که ازش  م

 خو ندارم. 

 

ە اینجا..   _چه خ

ـــه و من   ـ ـ ـ سـ ه گوش م ــالن  ـ ـ ـ ـ ـــدای معی از اون طرف سـ ـ ـ ـ صـ
خش   ـه طرف ز کـه بهش برخورد کردم و  ــــع خودم و 

نم.  سونم و کنارش زانو م  زم شدە م

خوام   ــه.. من معــــذرت م ــ ــالتون خ ـ ــانم حـ ـ ـــد خـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ _ب

 حواسم نبود. 

 

ار   لندش کنم و ان کنم از جا  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازوش و گرفته و سـ
ض   ا غ نه و  س م ـــتم و  ـ ـ ــــت که دسـ ـ سـ ا من راحت ن اد  ز

گه..   م
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؟ ی ه این گندە  رو وسط راە نمی  _مگه کوری آدم 

 

م و   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــا  ــا ن کنــه و  خودش و جمع وجور م
ـا اون کفش هـای نوک   ـه زور  ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م کـه نم ـد از  نـاام
ی بهم   اە تحق آم ــته و ن ــ سـ مک دیوار  ا ا  ش  ــوزن ــ سـ

 میندازە.. 

ا چلف  که ی دست و   _زن

 

ـــه تنم و مورمور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م م  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ نفس عم که از 
ـا مردی کـه هر  فکر   کنم تـا  ـــم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و تمـام تلاشـ م
ه   عد چندین روز رو ـــه اونم  اشـ کنم شــــک دارم خودش  م

شم   رو 

 

شــه   اشــم. هم ا ســ کردم مودب  ه اندازە ی  خب من 
ه رفتار خودشه..  سته  ت هر کس   گفتم شعور و شخص

ـک فوت بنـدە و تعـادلش همینجوری روی   ـه  ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _ک

ـای، نکنـه  اون ور   ـاد، دورو برش و ب ە ز ــــت به ــ ـ ـ ـ ـ ـ هواسـ
خورە زم  ه چ بندە  دە،  که اینطرف   هوا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 92  

 

ـه احتمـال   ـه عقـب تـا  س برن گردم  ط عقلـه  ـاط  احت
خ و   ینم و در عوض چهرە  م و ب ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـابوس  نفسـ ـاد  ز
دن صــدای   ک هفت رنگ جلوی رومه و شــ ا دخ عصــ
م ت آخرو برای هر چــه زودتر   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پوزخنــد مردونــه 
افه مبهوت معی   ه ق نه و  توجه  ترک صحنه جرم و م

ه   شم.. از کنارش   عت رد شدە و از سالن خارج م

 

عت غ   ا  دم زدی  رو  .. شــــ ؟ شــــســــ _چرا اینجا 

ه ست؟ ال د ار کردی طرف دن  مجاز لت و 

ا این   دم من  ـــاژ م ـ ـ ـ ـ ـــــت ماسـ ـ ـ ا  انگشـ م و  ــــو دردنا ـ ـ ـ شـ پ
اوردم.  د اینجا دووم م ا  حالم تا شب 

 

گه ..  ا نگرا م ه روم و  نه رو ش م م  م

گشت  الت م  _معی مثه  دن

ختم..  اە  شو س م روی همون پ ک  ناله وار م

؟ گه چرا  _اون د
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 کفر من تا دین تواز  ️   

 ٢٩ارت️   

 

 

ش..  ارە گوشه ی ل ارە م ش در م ار از جی  ه نخ س

ار   خش بوی گند س م نکش. بری تو  _خدا خفت کنه م

دی ..   م

 

گـه اش درآورد   ـب د ـه زر زدن من فنـدک و از ج  توجـه 
ارش.  ر س  و گرفت ز

اد ..  ش دودت طرف من ن مشو عقب تر   _حداقل 
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ـــخندی فوت   ـ ـ ـ ـ شـ ا ن ە و  گ ام اول و ع قح زدە ها م
کنه طرفم.   م

 

کشم عقب..  م و م خوردە ها ازجا می  مثل ت

م هوا   ..مثلا اومــدن  ک _کثــافــت چرا طرف من فوت م

دام کنه   ـــد، هم موندە معی پ ـ ـ ـ ـ دات شـ خورم تو کجا پ
ک برای دود کردن.  گه خلوت م دم  ار   بوی س

 

کنه و   گه کج م کنه و صــورش و طرف د خندە خفه ای م
لنـدی   ــــت بنــدش نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە و  ون م ــک دوم و ب دود 

کشه..   م

م   ە  ــای به ــــت بوم هواش از اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _فــک کردی رو 

زن   ـه گ.وە و م ـای دارە وگرنـه هردو  ـالا  ش  مقـدار 
ه هامون..   تو ر

لــ   ــه دو تــا  ــاف ــدنتــه  ینــت انقــدر تو کف  عــدم معی ب
ــــــب نخوردە   ـ ـ ـ ـ ـ ــه تـا شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش نم گـه بو مو حـال بز براش د

 مسته.. 
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کنه..  ایی خرجم م الا  اە   اهاش و میندازە روهم و ن

ـــتخون   ـ ارە اسـ ه  تو بند کردە چار دونم  _جان خودم نم

خرە آزاد   ه طرفش تو رو م ـــته  سـ ـــا ا هم شـ ــ ـ سـ ــ ن ـ شـ ب
 .. لا کنه اوف لامصب عجب   م

ــاو    ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ مـثـ ــد طـرف  ــ ـ ــل چـرخـونـ ــ ـ ـ قـنـ مـعـیـ  جـلـوی  ــدر  ــ ـ انـقـ
اد   ــــمش نم ـ ـ ـ ه چشـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ــــدە جز تو ک ـ ـ ـ ف کور شـ مونه..ح م

 . س م ن  وگرنه همچ مال

 

نم..  ش م دور تر ازش روی سکو م کشم   آ م

ــدە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه.. اینم شـ خ دارم معی توش  ـد _خودم انقـدر 

د شــد مردم و   ه لحظه حال مامانم  شــب   خر برا من.د
ارە.  م که از صبح برام می  زندە شدم.. امش

 

ـــــت هوار   ـ ـ ـ ـ ـ ه غ داشـ ای چه خ بود  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _هوم.. راسـ

غچه   ـــه برات  ـ ـ ـ ـ ادشـ د هر لایق خودش و جد و آ هوار م
کرد.   پیچ م

؟ ایی  _هنوزم 

کنه.  اش له م ر  ار و ز ش میندازە و ته س ن ه ب  چی 
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ــدونم بهش  گفــت   ــاهــاش بود نم ــا مردە ه  ــا _نــه 

 . ل گرفت رف ش و   ده

 

د..   خب خدارو شکر  این  خواب

ـد    ـا ض  _معی رو ولش کن فعلا همینطور کج مـدارو م

سه.  ه کجا م ینم آخر و عاقبتم   اهاش  کنم تا ب

 

سـتم وق شـهوت   اهم هم جا بود ن دو قا اشـ که دق
دترە.   چشم های مردی رو کور کن از  ش زخ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠ارت️   
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م و اول از همـه   ـای اومـد ــــــت بوم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـد از  قـه  چنـد دق
ــتم   ــ ـ ـ ی ملا که داشـ ــ ــ ـ ـ ــوندم و از اسـ ــ ـ ـ مدم رسـ ه  خودم و 
ا   ـــدە بودم  ـ ـ ـ ـــاس شـ ـ ـ ـ دونم حسـ دم نم ـــ ـ ـ ـ اشـ  روی خودم 
ـدم در هر حـال محض   ـار م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم بوی سـ ـــاس م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

ه خودم زدم.  س   اطمینان دوتا پ

 

غلش گفت..  ر  ه ز ا اشارە  الا داد و  ش و  م دس  م

کشه.  اش احمدی مثه سگ بو م  _ چندتا هم رو من ب

قه اش   ک  ی رو جا نزد چشــم غرە ای بهش رفتم و اســ
دم.   اش

ـه دوش حموم  _ نـه خ ازش  ـاج  رم احت .. اون ز تر
اف خوش بو    کنندە. دارە نه دو 

 

د و   ــ ــ کشــ ــ ک کرد و نف ش و بهم نزد ن همزمان کتف و ب
 ا چندش گفت.. 
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ــــدە..   ــا ک جواب نم ـ ی روهم روش خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل اسـ _آرە 

دە من   ە..  گدا اون تافت و  ــم و عوض کنم به ــ ـ ـ ـ ـ ـ وشـ رو
ه اون  فرم.   بزنم 

 

ک دفعه   غلش که  مد برگشـــتم و پرت کردم تو  وســـط راە 
 ا ذوق گفت.. 

س ع   ـت، نا م اومدە برا ک ط گ ل _راسـ سـ دوتا 

ــال دو   ــــدش ازش کش رفتم.. مــ گرفتــــه بود برا خودش و ز
م.  ا ب گه ست ب ه د  ش

 

شد..  ه م ا دوش  برابر 

ـه جـای    ـاد  ـه احتمـال ز ـا نـه..  ـام  ـدونم بتونم ب _نم

ستم.  فت وا  ش

؟..  خوای خودک ک ە م سه س چه خ _ 

ــام   ـــا حق نـــداری تمـ ــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج داشـ ـ هر چقـــدرم پول احت
 . ک مارستان جون  ت و مثل خر تو این ب  زندگ
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ادی در خودم احســـاس کردم. هیچ کس   ــم ز لحظه ای خشـ
اطن زند من خ نداشت..   از 

ــتـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ح م کـه از ب همـه آدم هـای اطراف و ب
لد بود.   تنها ک بود که آدرس خونه ی من و 

 

اشم.  ه خودم مسلط  کنم  کشم و س م  نفس عم م

ت  هست؟  _ک

ــــع گفت..  ازشد و  شش   ن

 . مون  ش دم  رایزت کنم. قول م خوام س ا م  _تو ب

 

کنم   ــاز م ــدم در و  ــا گف قول نم نم و  لز م خنــد م ل
ام.  ا معی درم  و... رودر رو 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٣١ارت️   

 

 

 .. ش _ 

کنم.  اد طول ندە رد م ش و ز د اینکه صحب  ه ام

د؟  اری داش ا من  د زودتر برم..  ا  _راحتم.. 

ه   ا تک نه و  ه ســـ ارک کردە و دســـت  چشـــم هاش و روم 
ا بود اما نه برای   ـــــت ز ـ ـ ـ کنه.. ژسـ اهم م ە ن ش خ ه م

 من.  

 

ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـازی کـه عمـدا ن مـه  چرخونم طرف در ن ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 بودم. 

 _کجا بودی؟

خش..   _تو 

م   ــــتم و  هدف تو جی ـ ـ ـ ـ کنه.دسـ اهش اذیتم م ــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ سـ
حم و   ســ ز  ختانه انگشــت هام دونه های ر م و خوشــ می

ە.  گ اە دلم آروم م کنه و ناخودآ  لمس م
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ست من و دور بز نه؟  _تو که قرار ن

 

کنم..   ــاهش م ــدە ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظــه ای جــا خوردە و خشـ
وس خا داشت.  د ز ه تهد  صداش 

له؟  _ 

دارە..  ه طرفم برم ە و قدم هاش و  گ  از م فاصله م

کنـه   ـالاتنـه اش رو خم م ــه و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چنـد ثـان من متوقف م
کنه..  ە تو چشم هام زمزمه م  طرفم و خ

ی   ر آ م ا داری ز ــ  ـ ـ ـ ــــ هسـ ـ ـ ا ک فهمم  ر  ــامانتا ا ـ ـ ـ _سـ

ف و  غلط کردم.  ام ب ه  ار  کنم روزی صد  اری م

 

لوش من   ک  ه اجرای صــورتم و تکونه ســ اهش  حالت ن
شم..  نمون م مه ب ارە و متوجه فاصله خ  ه خودم م  و 

ــای افتــادە و    ــا  ــا ن ــدارم و  ــه عقــب برم ــــع قــد 
م..  اشه م م  ا مح ه اندازە ی  کنم   صدا که س م
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ە تو   کنم به ــم دک فکر م ــ شـ ــما نم ــ _من متوجه منظور شـ

ــــما هیچ ح ندارد اینطور   ـ د شـ لماتتون دقت کن انتخاب 
د.  ت کن  ا من صح

 

م   ت متعج ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لندش از روی حرص و عصـ تک خندە ی 
ا این مردک دیوانه ست.  کنه.. خدا  م

 .. دە. اد  ه من حرف زدن  خواد   _هاە.. این و بب م

 

ه و   ا کنا ــورتم تاب دادە و  ــ ـ ــو جلوی صـ ــ ـ ــارە شـ ــ ـ ـــــت اشـ انگشـ
دە..   خشونت ادامه م

اد چند ماهه   م  م م  م دارە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جون من صـ _بب دخ

ــه   گـ ـــه جور د ــار  ـ ـــام و تو ان ــا ادا اطوارت کنـــار م ـ دارم 
خوابو   برداشـت کردی فکر نکن قرارە تو آب نمک من و 

ای..  گه غمزە ب  برای  د

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢ارت️   

 

 

ازهم خودش و   نمون انداختم  ه فاصـــله ای که ب  توجه 
ـاز اتـاق پوزخندی   مـه  ـه در ن ـــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اشـ ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ جلوتر م

نه ..   م

ا میتونه من از   ســته  ا  اشــه  از  ک برام مهمه در _فکر م

ازدارە؟  دم  خواد انجام  اری که دلم م  هر 

 

ان..  م طغ گن همینه؟ من بهش م  دیوون که م

ـــ رو   شـ ل هم ــتم کن ســ گه نتو دونم.. د ـــد و نم چطور شـ
لاخرە تمام حقارت ها که از   ــم و  اشــ ـــته  روی خودم داشـ
کرد و روی   هرجا جمع شـدە و روی روح و روانم سـنگی م

الا آوردم.  ف معی   ذات کث
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ــا تحق هر چــه تمــام طرفم گرفتــه بود و هر   ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
س   ا شـدت  خواست توی چشـم هام فرو کنه رو  لحظه م
ه لرزش   ـــم و نفرت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت خشـ ـ ـ ـ ـ ـــدا که از شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ نم و  م

غرم..   افتادە بود، توی صورش م

 

ندی. من   از ک و دهنتم ب ــات و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە گوشـ م به ار م ک _

ـــورتتون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه ای تف هم تو صـ ـــغــال د ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه برا تو نــه هر آشـ
ار   ک ه خداوندی خدا قسـم  ه نازو ادا  نمیندازم چه برسـه 
دی   ت  سـ ه من  ارته  گه هر  لایق خودت و کس و  د
ـــکه   ـ ـ ـ ـــتان سـ ـ ـ ـ مارسـ نم توی هم ب ارە م د هر  آبرو و  ق

ـت و حراج  ـک   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم جنـاب دک و آبروی نـداشـ پولـت م
ف و   ه ذات کث امل  دار و  ه هم هر چند خ ق نم تا  م

شن.  ازت واقف   هوس

ـــته   ـ ـ ارم نداشـ ه  اری  ــــت از  من برداری و  ـ ە دسـ س به
اهات داشـــتم که فکر کردی   دونم چه رفتاری  ا من نم
ت برای تو معنای آب نمک و   سکوت از  ناچاری و نجا
زە ی  م تا آو ناز کردن دارە و بزار برای اول و آخر بهت 
ــاو   ــارهـ ـ ــل  ــا ــه در مقـ ــــت هر دفعـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت ک قرار ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 105  

ا خودت فکر   مونم و تو  ت  ــا ــ ـ ـ ت سـ ــــان ـ ـ سـ رفتارهای غ ا
دی..  ال  ضت و پرو   های م

... من... بردار.   دست.. از... 

 

 

ـدە   ت از لای فک ف ان ظ و عصـ ا غ لمات آخرو چنان 
ــــه روی مــــات و   ـــدە روی هم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و دنــــدون هــــای جفــــت شـ
ـــه نفرت و   ـ بود متوجـ ـــه هر خری هم  ـ ـــدم کـ ـ ـ ش ک مبهو

شد.  اری من از این شخص م  ب

 

ـــار هیچ موجود زنـــدە ای جز من توی این حوا وجود   ان
م تو   ــدای حا ــم تنها صـ لند و پر حرصـ نداشـــت، نفس های 
ـــــکوت مطلق پر کردە بود و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــای اتـاقـه و همـه جـارو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فضـ

 س.. 

د   ا ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و درمو داشـ ـ ـ ـ ـ ر اون موقع حواس درسـ ح ا
ـــکوت غ معمو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون از اتـاق هم سـ ـــدم ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ متوجـه م

ان دارە.   ج
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣ارت️   

 

 

ــکوت   ــ ق، سـ ـــ ـ شـ ـــونه  ـ شـ ه  ــــت هاش بهم  ا زدن کف دسـ
ــم   ــ ـ ـ ه گوشـ ه وارش  ــخر و کنا ـــ ـ ــدای پر تمسـ ــ ـ ـ ــته و صـ ــ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ شـ

 شست .. 

ـه...  ـه خ خ ـافـه مظلوم زون  _نـه خ ر این ق نم ز ب
ــا هم   ی خور  ــادی تو  ــدە.  اینکــه ز ی خواب تنــد و ت

ف خوش   ـه مـذاق من کث ی  چنـدان  لاخرە منم فـان ـاد  نم
طه دارم.  ادی برای خودم تو را  های ز

 

نه و درآخر   لم دور م ل ه ــــورت و  ـ ـ ـ اە هرزە ش روی صـ ن
نه..  ار و چندشم پوزخندی م ه چهرە ی ب  رو
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ە   ــت به ــه ن ــاب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی و آسـ ــه  نخ م ــار نــدارم  _

ە که   اغت و نگ ــته ازم  ســ ــ هرچند  ــ عد ک دفعه ی 
 .. ی ه این آرو نمی گه من و   د

ــدها اتاق   ــ ـ ـ ـ ـ ــتان و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ لاخرە ب ف  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ روزی، شـ
 ... ا تخت های خا  خصو 

 

گـه این موجود از توانم خـارج   ـک لحظـه ی د ح تحمـل 
کردم دارم از هوای مســموم و عطر مردونه  بود احســاس 

دی   ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ ـارم و حـالـت ته ـالا م د  ج م ای کـه در هوا م
 بهم دست داد.. 

 

کردم.  ی بود که فکر م ف از چ  ب

انی که تو وجودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام عصـ لندی  تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ا صـ
غرم..   جمع شدە تو صورش م

ی   ـه دک نـه تو رو چـه  _بوی گنـد و کثـافتـت حـالم و بهم م

ـــــت تا   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــنف های خودت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم صـ له  د تو ط ا تو رو 
 . ه ش ن و تخل ض ب گه ف انه روز از هم د  ش
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م رو    ن ـــورت و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و جلوی صـ ر مقنعــه می ـــتم و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شه.  ک  م تح ای م ب م تا  گ  م

ار جذاب بود   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اری  الا ب لش  فکر اینکه روی تمام ه
دم.  شون داد و عقب کش  و عقلم خودی 

ـاتب بود.   ـا کرام ال م  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد حرف هـا کـه زدە بودم حسـ
ا   ر  داد البته ا اد م ه  ـــتم و  ـ ـ ـ سـ ــــت و ن ـ ـ نه آخر هسـ این گ

اشه.  ا که کردم تا حالا ندادە   سخ

 

ـه   خش  ـاە گزنـدە و  ـــدار ون ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نفس هـای کشـ  توجـه 
ـــه طرف خودم   ـ ـ ــــدت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـ ـ و  م  ـــاز م ـ ـ ــه  ـ ـ مـ طرف درن

شم..  کشمش و ازش خارج م  م

ازدم داخل    ــدن دم و  س شـ ون همانا و ح ــ ب قدم گذاشـ
د.  س ه هزار م ش  ا ش  ه ی پ نه ای که ثان  س

 

ع از   ـل حرف هـام، معی و حـالـت ته ـه رو  ـا منظرە ی رو
ه رو شدم..  اور و مات رو  ادم رفت و نا

ـای رفـت   ـــتم راە گرفـت و تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە ی  دی کـه از ت عرق 
س عرقم بود.  دن لرزون و خ ای   گ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٤ارت️   

 

 

ادی کردە و داخل دهانم    ع ترشــح ز ه واســطه ته بزا که 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوم از خشـ ــالا  ــد و حـ ـ ــد ـ ــا ــه آ نـ ـ ــــدە بود  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جمع شـ

سوخت.   م

 

ه نظر میومد.  ل اومدن خ بزرگ از حالا   سالن ق

ل   ا ه ـــلواری  ـ ـ ـ ـــه، چهار مرد کت شـ ـ ـ ـ حجم اندام حداقل سـ
ل فضا رو اشغال کردە بود.   های درشت 

ارد های    اد ــتادە دراطرافش مثل  ــ ـ سـ ه ا ق ــته  ــ ـ ـــسـ ـ ـ شـ  
ه من..   آمادە حمله زل زدە بودن 
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ش و گشـاد شـدن نداشـ   شـ از این توان وا چشـم هام ب
ــا   ـــون عبور کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم از روی تـــک تکشـ متح و گیج ن
اە و ســخت که   عقب گردی آ برگشــته و روی دو گوی ســ

شست.  ه سخرە گرفته بودن  ار من و   ان

 

م بود.  ا این خود عذاب ال  خدا

اد   ه  ا  ــه..  اشــ د وجود نحســــش اینجا  ا ــتم چرا  ســ دو نم
ی هــا کــه ب من و   ــت هــای داخــل و چ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردن صـ

دل شدە بود.   معی  همه کس رد و 

ه طرف   ــــع راهم و  ــســـت و  شـ م  ــون شـ م روی پ عرق 
 راهرو گرفتم. 

 

ـا معی لحظـه ای از   ـا این مرد منفورتر بود  ـه اینکه آ فکر 
ف   ا  تخف ـــان هم بودن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟ هر دو  ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ذهنم گذشـ

 مردک کت شلواری. 

ــار نبود و ح لحظــه ای تحمــل برای   ـــوری در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
ــــله ب من و اونا   ـ ـ ـ ـ ـ ی فاصـ ا وجود چند م ش اونم  د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

 عذاب آور بود. 
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ای   ب تا همکف  ک  اد دوتا   ا شـــتاب ز له ها رو 
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ تازە متوجه  نف ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن از در اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خارج شـ ام و  م

شم..   خودم و درد پهلوهام م

ه پهلو کنار درخ گوشــه ی محوطه    ا دســ  خم شــدە و 
کنم   نف تازە م

ــا   ــاد اونم  ــای م ب  ــک  قــه رو  کــدوم عــاق پنج ط
؟ ش و پوشوندە ن  مقنعه ای که روی دهان و ب

 

مم   ات شـــ مرراســـت کردنم نگذشـــته که محت ه ای از  ثان
ـــم و زردآ که   ـ ـ شـ ای تا م ه  ارە  الا هجوم آوردە و دو ه 
جـه نخوردن نهـار و معـدە ی خـا و درعوض رخ    ن
کنم..  ت داخلشه رو روی زم خا م ان  حرص و عص

 

م   ار عق زدن و فاتحه دل و رودم دستما از جی عد چند 
کنم.  ا م کشم و لب و لوچم و  ون م  ب

ه؟  _دک احدی حالتون خ

شم.  ارم م ت اسف  ا صدای صمدی تازە متوجه موقع
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ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟.. معلوم ن ـاط و محـل رفـت و آمـد ـــه ی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ا شاهد این صحنه جذاب بودن.  گه ک  د

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٥ارت️   

 

ــــورتم   ـ ـ ـ ـ ـ و صـ ه  ــــ همکف آ  ـ ـ ـ ـ ـ س بهداشـ و توی آینه 
ـــورتم  رنگ و روتر   ـــه ی خونه و صـ اسـ ـــم هام  نم. چشـ م
ت های دم   ــــتم مثه م ـ ـ ـ د و ماسـ ــــف ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ .. پوسـ از هر وق

دە.  شون م  مرگ من و 

 

ـــغال و   ـ ـ ـ ـــون شـ ـ ـ ـ ر من و که همشـ خدا لعنت کنه مردای دورو
ـــون هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کفتــار از آب دراومــدن تــا مرد.. البتــه مونــث هــاشـ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــم ج ــ ـ ـ گه بهم چشـ همچ حوری و پری نبودن و د

 .  نداش
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ا اون چشـمای نحسـش و نوچه هاش   ون اتاق  اون قلدر ب
ـــمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه چشـ ـــ معلوم نبود د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت نــداشـ ذرە ای برام اهم

اشون..  ا س گور ا نه  فته   بهشون ب

ــه   م دایورت  ــه قول م ــه درک  ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم کــه شـ چ
ــــــت و منم   ـ ـ ـ ـ ـ ــ از آینـدە خ نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ همونجـام.. کـه البتـه ک
ـارت   ـارە ز گـه رو دو ـه زودی زود همـد ث نبودم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

م.  کرد  م

 

کشم..  صال م لندی از  اس  آ 

ــاعــت      ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. این و کــه هر روز و هر سـ معی رو چــه م
ــتـان بود و ن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ش و توی این ب ـد ـان د ـــتم  ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
؟  اشتم م کجای دل زارم م گ د  ا ند چونم   ب

شــون و برام   ــف آمار اتاق خصــو و تخت های خال ب
ارە.. برو خواهرو مادرت و روشون.. لاالاالله....   درم
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اشم و چند مش هم تو   ه صورتم می گه ای آب  مشت د
چــارە   ـــورە.. ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم تــا طعم تلخ دهنم و  دهنم قرقرە م

ارم.  الا م  صمدی فکر کردە حامله ام 

ا صمدی جان   ا چه احدی فر حامله ست  هم موندە ب
رە دراومد   ا م  ـــت م شـــت ح ا  م بود زک اون زمان قد

چش شد مسیح..   و 

ن و   گ ا ازم فاصـله م شـم همه مثل جزام رە حامله  ا من 
شه حروم زادە.   چم م

 

رە  رو حــامل رو چــه جور روی   ــا ون خــدا برم آخــه  ق
 ک کفه ترازو گذاشت. 

ـاد   ــل حــامل حــالــت تهوعش و  لم از  این مردا هم ع ف
 ..  گرف

الا زدە ی وجودش   ا حرفای معی و شهوت  والا من بودم 
ـاد ازم دارە و تـا   ـــتم تـا این حـد ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو و این حر کـه نم
ـــ در رفتم وگرنـه الان دوقلو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حــالا مخ کردە، تــا الان ق

سم کردە بود..  و دە بودم و قشنگ   زای
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لند   کرها  ــ ــ ار از اسـ ــدای تو دما ن ــ خش صـ ه  ا ورودم 
شه..   م

ش ه اورژا تت احدی فرررررر  ت  _دکت

ــکر تا   دارم و خدارو شــ ه اون ســــمت برم لندم و  قدم های 
ــا   ضـ ه م ا موندە فقط  ــ که  ـ فت این روز نح ــ آخر شـ
ـــفه روزی که من از  گذروندم   ـــم هر چند هم نصـ سـ م

ک  ست تمام   ماە من و شارژ کنه. میتو

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦ارت️   

 

صــــدای جیغ و دســــت، بوی عطر وعرق قا شــــدە اصـــلا  
دا..  اهو بود ناپ  ه

 

دم..   داد کش
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ه.  شم.. این چه وضع  _دارم خفه م

م و داد..  ا جیغ جوا لا   متقا

لا ســــگ   گه  قه د ـــدن دو دق ـــ شـ ـ م وح ــه ملت  _اولشــ

جاشون..  شی   محل کرد مردم و مثل آدم م

 

کنم خدارو شــکر موهام و طبق معمول   شــالم و  شــل م
ـا این هوا ی خفـه و   ـام جمع کردە بودم وگرنـه  ون م کـه ب
م   ـــه عذاب ال ـ اشـ ـــلو تحمل اینکه اوناهم دورم رخته  ـ شـ

 بود. 

 

بـرات   م  ـمـ مـ ــدا...مـن  ــ ـ خـ ـیـ  وایـ دیـوونـتـم  ــقـتـم..  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ _عـ

یی  ی ی  ب

ام   ــ ـ ـ غل دسـ ــوت و جیغ های کر کنندە  خواســـــت ســـ ر م ا
ل اعصـاب و روانم   دا کنه تا خونه برسـم  همینجور ادامه پ

دادم.   و از دست م

ـــون انداخته بودن که اونم   ـ ـ شـ ـــتمال  روی  ـ ـ که دسـ ه ت
ــنــگ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادن تــا قشـ ش م ـــــت تــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ــتــه بودن و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

شون  ه ک و خودی  شون و تخل جا  دن.. ه
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ک روز تمام   عد  نم اونم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــند  ـ ـ ـ ـ ـ ترجیح دادم روی صـ
 ا بودن. 

ــ   سـ فتت وا ــ ای  شـ ــ مثه آدم نم خدا لعنت کنه شـ
شم.  خت جور کشت م د  منه 

ە و داد   گ ازوم م ــــگو از  ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم و ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ینه  م تا می م
نه.   م

کش،   ــدە، داد  ـــو خودتو تکون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ت ک  _خــا تو 

اش.  ادا   م جزو آدم

 

م و از   طری آب معدن کنم و  ا خرجش م ا ا دســت برو
م.. آدم کجـا بود مثلا اینـا   ـالا م ـارم و قل  فم در م تو ک
. خـب  ن آدم تر از م ـای می ـالا  مون  کـه دارن ع م
ـه آدم بودم و خـب   ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون شـ ـه دورا م دروغ چرا منم 

ازشسته شدم.   چند سا 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ سـ ــــکوت  ـ ـ ه سـ ــالن  ـ ـ ـ ـ ــــه تا سـ ـ ـ کشـ قه ای طول م چند دق
شـــنوم   ــدا  وع کنه و من از ترســـم که صـ برســـه تا خوانندە 
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ــ خانم زنگ زد   ـ ر ا ــتم گرفته بودم که ا م و تو مشـ ــ گوشـ
دم.   ــــع جواب 

گه..  جاش و نفس نفس زنان م نه  ش م م  لاخرە م

ســـه   ه من م _لامصـــب ع چه خوش اشـــتها هم هســـت 

ـــــگ فقط   ـ ـ ـ ـ از  مثه سـ ــــت و دل ـ ـ ـ ـ ە.. برا زدش چه دسـ گ از م
 شدە کجا روهم رزرو کردە. 

 

ــه لــب و لوچــه   ــدش از اون حــداقــل  _خودت داری م ز

ج کنه..  سه از تو  که برات خ  ای بهش خ م

ـــالا اوردن و   ـ ادای  ـــه خودش گرفــــت و  ـ ــالــــت چنــــدش  ـ حـ
 درآورد.. 

ف لـــب و لوچـــه ی  ـــد کردی.. ح ــالم و  _تف.. تف.. اە حـ

 .. دم ع ست   من ن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٣٧ارت️   

 

ـــورش آخرش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ ـ م زل زدم  نور  ـــلو و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو اون شـ
ــ   شـ ــ عمو که ب ـ ا نه  اد  دم از ع خوشـــش م نفهم

اهاش همخونه بود..  م   از چند سال م

ــا   ـ ــاراح و  ــا حرص و نـ ـ ـــ حرفـــاش در مورد اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ه ظاهر   م  ی م کردم چ جان بود. احساس م ا ه همراە 

دە.  خورە و عذاب م ال و از داخل م خ  ب

 

ش در مورد   ر زو د بتونه از ز از شــدە بود تا شــا دها که 
ی   از موند چون چ ـــه همونطور  ـ سـ ه ع ب ــاســـــش  ـ ـ احسـ
ا اون   ـــــت  ــالن ک ـ ـ ل سـ د و  ــ ــ ــم رسـ ــ ه گوشـ ــورم  ــ ورای تصـ

م فرود اومد.   حجم از ازدحام توی فرق 

 

ـــــت   ـ ـ ـ الا  مث من دوسـ ندی هنوز از  ــکیتو می ــ ـ ـ ـ ـ _موی مشـ

گو تا حالا   ♩♬♫داشته 
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ـا   ش من  ـازی نکن خودتو را نکن کـه بری از پ _نرو لج

ازی نکن   ♩♬♫دل من 

ـا   ش من  ـازی نکن خودتو را نکن کـه بری از پ _نرو لج

ازی نکن   ♩♬♫دل من 

 

ـدون تو   ــتـای غمو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ م ـدون تو م کن  ـاری  ـه  ـا  _ب

م  گ ا م  ♩♬♫ن

 

اد های از    شوق و ذوق مردم و جیغ های کر کنندە و ف
گردون کرد.  اهوی گذشته و حال   شادی، من و تو ه

ار واقعا عاشق شدە  خونه ان که همچ م  _مرت

لند   دم.. جرات  م م ـــورت م ـ ـ ه صـ جم و  اە مات و گ ن
اە روی سن و نداشتم.   کردن و ن

 

ه جز  معرف   ـــــب و روزمو  کردە غم نبودت  ـ ـ _شـ

 ♩♬♫داری تو وجودت 
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ک تر از هر زمان   ــــدا که نزد ـ ـ ـ تا آخر آهنگ من بودم و صـ
شونه رفته بود.   من و 

گس او که دوست   د کس د _دستای گرمتو تو دستای 

گس  ست اون کس د  ♩♬♫دارە اون ن

 

ه خدا   ازم  _او که دوســـــت دارە منم  ا  نم تو ب گولت نم

دنم   ♩♬♫ه د

 

گه غمنا نبود.  ؟ انقدرام د ک ه م ل چرا گ  _اس

دە و   شــم کشــ ش م ســ ه صــور که تازە متوجه خ دســ 
ه روی سن..  دم  اد م جاآ اهم و از نا  ن

 

ه   زان.. امشـــب افتخار دادین و  ــ..مر ع ـ ــ _مرســـســـسـ

 ..  جمع من و گروهم پیوست

 

 همون قدو قامت همون صدای صاف.. 

ش نفسم رفت و برنگشت..  دن فرد کنار دس  ا د
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٨ارت️   

 

 

ش توی گروە   ا قدردا ازش، بود ش گذاشـته و  شـ دسـ 
دونه..  ش و افتخاری بزرگ م  و همراه

جان زدە و مشـــتاق   ت ه اە های  پرواشـــون روی جمع ن
م جواب   ــد و تعظ خنــ ــا ل ـ ـ ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و ابراز لطفشـ چرخــ م

دن.   م

 

ـه مرز   ارە من و  ـدون موزک دو ـــداش اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
کشه..   جنون م
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ــارهــام بود کــه   ن  ــدت _ آهن کــه الان خونــدم  از جــد

ــالن ازش رونمــا کنم و برام فوق   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تو این سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
 العادە ارزشمندە.. 

 

ل خودم و   دم و از خود  خود  لحظه ای کن ـــــت م ـ ـ ـ از دسـ
اە   ـــم هاش روی ن ه ای چشـ ا مکث ثان ـــم  ـــم ترسـ شـ لند م
ـــدە و   ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ ـــن دارم ب ـ ـ ه سـ ـــله نزد که  ـ ـ ە ام و فاصـ خ
کنم خودم و   دارم تلاش م دســــت از زل زدن بهشــــون و برم

ت خارج کنم..   از ب جمع

 

س خودشون و برای گوش   و متاسفانه وق همه آرامش 
ــل   ــه  ــــت آوردن، م کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــه حرف هــاش  دادن 
لندی   ا تن صــدای  حضــورش همراە وکنارم فراموش شــدە 
ه طرف ســـن   ا مک  اد زدە و منه مات موندە  اســـمم و ف
ــت نفر دوم روی خودم   ــاە ثــا گردم و موهــای تنم از ن برم

شه..   سیخ م

؟ ی  _س کجا م
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ــالن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در خرو سـ ــــع خودم و  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از هر وا ق
کنم تـا از در ورودی   ـان و را م ـا تقلا نگه ـــونم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م

دە..   اجازە ی خروج من و 

شـت در   ند و  هنوز بودن مرد که قصـد داخل شـدن داش
ک روز منم براش جون   ــــدا که  دن صـ ــــ منتظر و برای شـ

شکوندن.  و دست م دادم   م

 

ها   ـــ اهم اطراف و پوسـ ـــم و ن کشـ ون و نفس م هوای ب
ک آدم میتونه احمق   چرخه چقدر  دە م که همه جا چس
ینه کدوم جهن دارە   اە نکنه ب اشـــه که درو دیوار و هم ن

ارە.   ا م

 

ه روم گرف   ــــ بزرگ رو ـ ـ ـ ـ ـ اهم توی پوسـ ا که  ــــت ز ـ ـ ـ ـ ـ ژسـ
ــه وجودم تزرق   ـــوری رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تصـ ـــم غ قــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفرت و خشـ

کنه..   م

کنم از اعمــاق    ر لــب زمزمــه م تون کنــه ای کــه ز خــدا لعن
نه..  ش م گرم رو آت ش ج ست و این ب م ن  قل
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؟   _سامانتا.. خود

خوام اســـمم از   اشــه،. نم اش ن ندم  ا درد می چشـــم هام و 
ل   شـــه ی مقا گردم طرفش و از شـــ شـــنوم. برنم ش  زو
ـــم هام   ـ ـ ـ ـ ه رخ چشـ دش خودش و  ــــ ـ ـ ـ ر قدو قامت رشـ ـــ ـ ـ ـ ـ تصـ

ینم..  ه خودم می ە  اهش و خ کشه ن  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩ارت️   

 

ـــه   ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ازتاب شـ ــــم هام و از  ـ ـ ــــت غم چشـ ـ سـ ن دونم میتو
ش   ای ش ز ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــورت پژمردە ای که روزی  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ینه  ب

؟  گفت  براش شعر م
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ــت   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالم نـــدارە..خنجری کـــه از  ـــه حـ گـــه فر  الان د
ـــوراخ کردە بود.. مثـل آ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فروکردە بودن بهم تـا جگرم و سـ
ـــدە برای من مثال خو بود که رخت و من و   که رخته شـ
م و من مونـدم درد   م ـا درد خودم  مـه جون رهـا کردن تـا  ن

سوزوند.  ان که تا آخر عمر من و م  خ

 

ـــون   م و تو دســـــت هاشـ گه زندگ ار د ک خوام  ان ندارە  ام
ر کنم..   پ

ـــته   ـ ازم من و داشـ ـــه که میتونه  ـ الش برسـ ه خ ل از اینکه  ق
دوم..  ه طرف در خرو م ا تمام قوا   اشه 

ی جلو میندازە و   ش از فرارم من و چند م ــــوک و ح ـ شـ
کنم. هنوزم   ـــ م شـ عتم و ب ە  گ ه طرفم م ی که  ا خ

م.   ع  ازش 

 

ه طرفمون جلب کرد.  ادش توجه چند نفر و   صدای ف

ک لحظه فقط..نرررو   _ترو خدا واستا سامانتا.. 
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ـــــت هام و روی گوش هام   ـــــت دارم دسـ ــــه.. دوسـ ـ سـ ــــه..  ـ سـ
ــداش برام مثل   ــ ـــنوم.صـ ـ شـ ش  ـــمم و از زو ـ دم تا اسـ ـــار  ـ فشـ

مونه.   ناقوس مرگ م

ـــ و فحش    سـ این ب چند نفری هم از تنه هام در امان ن
گشته ندارە..   هاشون هیچ معنا برای منه 

 

ـل اینکـه   ا جمعی از طرفـداراش ق لنــد  از دخ ـا جیغ 
 . ک  بهم برسه دورش م

ین  اینجاست؟  ... خدای من..ب ی  _وای

؟  م گ اهم  ه عکس   _لطفا 

دین..  ه من  ه امضا   _ تو رو خدا 

 

گردم   برم بزرگ ورودی  درب  از  خروج  و  آخر  ــه ی  ــ ـ لحظـ
ای خوش رنـگ   طرفش، نـاچـار و درمونـدە ب گرو از دل
ه راە من..   و لعاب گ افتادە و چشم هاش موندە 

ستم.  گه اه تو ن  اما چه دیر.. د
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اە آخر و روونه اش کردە و   نم و ن ه روش م پوزخند تل 
ــوزوند   ــ ـ ـ ـ سـ ـــــت زندە زندە م ـ ـ خودم و از جهن که من و داشـ

کشم.  ون م  ب

از   ـــون  ـ ه روشـ ـــم هام  ـ گه تا آخر عمرم چشـ خواد د دلم نم
 شه.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠ارت️   

 

 

ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ کنم و روانم و  ن دونم چرا گو رو خفـه نم
دم   ە آزار م ە ای که م  و

ـامـک و فحش بود کـه   جـه نگرفـت پ وق از تمـاس هـاش ن
ر شد برام.   از
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گو چتــه   ؟ مثــه ادم  ــه دفعــه رم کردی _خ خری.. چرا 

 خب دیوونه 

 

ه امشب..  دە گند زدی   _احمق خدا خفت کنه جواب 

 

م   د قه نود خودت و رسوندی نفهم ه اومدنت که دق _نه 

ادی نبود  ه رفتنت که اونم آدم م تو نه   چطور رفت

 

مه  راست  اس ر انقدر دیر نکردە بودم تا هل و  گفت ا
ارم. داخل ن ا م شدم دارم کجا   رفتم متوجه م

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  هم قرار ک چـارە  ـــوخـت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مم سـ دلم برای م
 گذاشت. 

 

ـــتم کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گـذاشـ ـامـک بهش دادم و از مـامـانم مـا ـک پ تنهـا 
ا این حال   ــــع برگردم.  ـــدم  ـ ـ ـ ـ ـــدە و مجبور شـ ـ ـ ـ ـ د شـ حالش 

 ازم ول کنم نبود. 
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شــت   گه  .. د دە من رفتم، هم دی حال مامانم  _اس م

؟ خت و تو سالن قال گذاشتم د م  ک م اە نم  تم ن

 

ە؟  _حالا حالش چطورە؟.. به

م . _فکر   ه ش قه ام رو گرفت و رد   کنم آە زد ع 

 

د،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــک و ناله م ـ ـ ـ ـ ه اشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ م داشـ ل های م م  م 
ــالا    ـــونــدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و خودم و رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو رو تو اتــاق گــذاشـ

 مامان.. 

ـــون از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــای منظمش  نم، نفس هـ ش زانو م ــار تخ ـ ـ کنـ
دە.  ش م  خواب بود

کنــه و    ــ اون و گیج و خمــار م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خورە ب داروهــا کــه م
کنم که   ـــکر م ـ ـ ـ ــــت و برای این مورد خدارو شـ ـ ـ سـ ار ن ـــ ـ ـ ـ هوشـ
شکنه.  ش  ش قل گذرە تا ب ینه اطرافش  م  نمی

 

کشم..   دستم و روی پوست چروکش م
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انزد بود ناخن   ل ز ت تو فام ـــتگ ـ ـ ـ ـ ـ ت و آراسـ ای ک زما ز
دە ات   ا انگشـــت های کشـــ کور شـــدە و لا زدە  های مان

 برد. دل 

تام و   مبود و کردم که از  حالا انگشت ها رو نوازش م
د پوسته پوسته شدە بودن.   نور خورش

کجــا رفــت اون روزا کــه خــدا رو بنــدە نبودم و روی ابرهــا  
فتم.؟   راە م

 

مه   ـه در و دیوار اتـاق ن ـاە غم زدە ام رو  ـــم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
 .. نات فوق العادە سادە و ابتدا دم.. تزئ  تارک م

ــاب    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اینجــا اسـ ــا هــل و ولا  هنوزم کــه هنوزە وق کــه 
کردم.  ادمه داخلش احساس خف م م و   آورد

 

نه..  ش  در آخر چشم هام روی صورت آرومش م

ـت بزرگ از دل   ــ قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــ؟.. فکر کنم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ _تو می

ــه در موردش   گـ ــاق د ــد اون اتفـ عـ ــه  ــا اینکـ ـ ــه،  ــه ای منـ کینـ
شه   م و چشم هات هم ت نکرد س بودە. اهم صح  خ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤١ارت️   

 

 

ــه فقط  عکس ــا موق کــه خوا ــداری دارە  العم کــه تو ب
اشه..  اە گ از و ن ل های   ک فرق جز دارە اونم 

 

دوســت دارم برای همدردی حداقل فشـــاری هر چند اندک  
گه تو درســــت م   ـــتم وارد کنه و  ه دسـ ا انگشــــت هاش 
ک   ا ما و هزار و  د کردن  ــــون،  ـ ـ ـ ـ ـ ه، کینه ک ازشـ ا ت حق 
عد   ســـ دل شـــکســـته ام و اینکه نفســـم  گه برای  حرف د

الا..  اد  شون راجت تر ب د  د

 

ست و این    و ه جز تنفس منظم و تن و  حسش ن
ــان   ــا ت ــت  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــه ای صـ ــه مقــدار  ــاور کــه روزی ح 
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ــاد کنــه روهم آرزوی محــا و من در   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دلم و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ون و آدمـای   حم ب ـای ب ـا دن ـــکوت این اتـاق تـارـک،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش تنهای تنهام.  نا  وحش

 

ــتـــه فقط خودآزاری   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذشـ ــاطرات کهنـــه و تلخ گـ ــادآوری خـ ـ
نم خودم و جمع   ـــ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ اد گرفتم هر دفعه شـ ـــه من  ـ ـ ـ محضـ

خورم.  ارە ظاهری هم که شدە چسب   کنم و دو

ه روزی از روی ما گذشـــ من هم    همونطور که اون آدما 
ـه الان   ـاری کـه تـا  ارم،  ــتـه جـا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا در گـذشـ اونـارو 

 انجام دادم. 

 

ـــ کردم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە امروز و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودم هم کـه شـ ـه خـاطر روح
وع کنم ..  ه هفته روزم و  ق  متفاوت از 

عدش برا خشـک کردم   ه دوش حسـا گرفتم اما  س اول 
ه غلط کردن افتادم.   موهام 
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م حال   ا  ال ا مانتو  ا رگه های صور رو  شال طو 
ــــ که دارم و   ـ ـ ـ ـــــت کردم از تعداد محدود مانتو های روشـ ـ ـ سـ

ل کرد.  م ار و ت دم   کفش های اسپورت سف

ــــورتم    ـ ـ ـ ـ ــــم هم روی صـ ـ ـ ـ ـ ش ملا در حد رژ و خط چشـ آرا
ــه   ــه روزهــا  ق ــک روز متفــاوت از  ــا تلق  ــادە کردم و  پ

مارستان راە افتادم.   طرف ب

 

ـــــت   ـــــت درشـ م چپ و راسـ ر م ــدە بود البته ا ــ ـ حالم به شـ
کرد.   ارم نم

ــب   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ؟ خ مرم د ـــه اونجـــات عرو گرف ــا.. چ _هـ

ــه.. ردی تو حال من   ــ شـ م حال و هوام عوض  ــتم  ــ خواسـ
 فکر کردی من خرم؟

 ا ادا و ژست مسخرە ای گفت.. 

ــت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. هـه هـه  تو کـه راسـ ـــد رفتم. ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ _مـامـانم حـالش 

ف   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن کردە  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــبح آلا ـ ـ ـ ـ ـ .. برای هم امروز صـ م
 آوردی؟.. 

ت    حش ع م شـه صـ تو هر دفعه حال مامانت خراب م
لند شدە ای.   های از گور 
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ه راهم ادامه   م و  گ ــله و خجالت زدە رو ازش م ــ ـ ـ ـ  حوصـ
دم..   م

ــالم فکر کنم   ـــه حـ م بب توهم امروز گنـــد زدی  _وای م

م.  ه یر شد  ی

ا چشم غرە ای گفت.. جلوی روم   تو سالن رو گرفت و 

گـه هنوز جـا دارم از دمـاغـت   ـک هفتـه د _نـه جـانم من تـا 

ـــوختــه رو و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط هــای نــازن سـ ل ــاە و  ــارم اون جــا در ب
 خب.. 

 

دم   م د شـــت  ه  ســـکوت وحرکت مرمک چشـــم هاش و 
ا زمزمه ادامه حرفش و از  گرفت..   که 

ـاد طرفـت میتونم ارفـاق   ی کـه دارە م ـا این چ _و خـب 

دم مطمئنم   ت  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم امروز رضـ ــم برات و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قائل 
ه هفته حالت و   ــاعته اش  ــ ک سـ ــور  ــ ا حضـ طرفمون ح 
ـــ من و از دمـاغـت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و تلا قـال گـذاشـ تو قو م

ارە.   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٢ارت️   

 

ســــت من و   نه میتو ـــتان فقط چندتا گ مارسـ خب تو این ب
م خلاص کنــه، کــه البتــه  از  عــذاب   از  تلا م
ســـت مثل شـــهد عســـل   م میتو ای م آورتر..فحش ها و گ

لشون.   اشه در مقا

ــــت هـــای توانــای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ــارم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زم.. تو رو م _فعلا ع

شون.   ا

 

کنم..  ر لب زمزمه م  رو بهش ز

م چقدر نح تو  ی م م _ 

ە تـه   ە م گ ـافـه و فخر ازم رو م ـا ق نـه و  ـــخنـدی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
 سالن. 
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شــد   ک م شــت  نزد ه صــدای قدم ها که از  د  ا ترد
ــا   ـ ـــدم و  ــه طرفش چرخ ـ ــه ی آخر  دم و لحظـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوش سـ

چار گفتم..   ب

 _س.. سلام.. 

ــکش   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار و خشـ ـــه طل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە هم ا ن الا انداخت و  ابرو 
 توی چشم هام گفت.. 

م   ارت کرد لاخرە ما شما رو ز  _چطوری احدی فر.. 

 

از گرفتم و خودم و جمع و جور کردم.  نم و   لب ز

 _سسعادت از ماست استاد.. 

ار   الا دادە طل ا ابرو  د و  ه چونه پر رشش کش دس 
 گفت... 

ا..  الم ب  _دن

 ا زاری جواب دادم.. 

شدە.. _اما استاد..    ارم هنوز تموم 

 

اد زد..  ه ته سالن ف لندی رو  اصدای  اە بهم   دون ن
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ارش   ـــه  ـ ـ اشـ ـــای احدی  ـ ـ ضـ ه م ــــت  ـ ... حواسـ ـــاد ـ ـ _صـ

 دارم. 

ـــــک   ـ ـ ـ ـ ـ م مـات و خشـ گردم طرف م ـــــت کرد بر م ـ ـ ـ ـ ـ شـ تـا بهم 
 شدە وسط سالن.. 

ش   ــــو ـ شـ وزی رو  ــــتم علامت پ ـ ـ ــــصـ ـ ـ ا شـ ــــد..  ـ ـ دلم خنک شـ
ـا لـب هـای کج کردە   ــــع  نم خوردی.. کـه  ـدم و لـب م م

 انگشت وسطش و برام سیخ کرد. 

 

ـــتفادە   ا که اسـ ا انگشــــت هاتون و تموم کردین ب ازی  ر  _ا

شه ازشون کرد.  ی هم م  های به

ـــه فکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالش راە  افتم.. هم ـا هـل و ولا و خجـالـت دن
ش از جلوش چشم دارە؟  ش ب شت  کنم این مرد   م

 

ا   کنه، دســـت و  اهم م ا اقتدار ن شــــســــته و  ش  شــــت م
ر جلوش موش   ـــه ز ـــجو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م کردە مثـــه زمـــان دا

 شدم. 

ه؟  _خب نظرت چ
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کنم.. جملــه اش    ــاز م خ لــب  ــد ــه  ە اش  ــاە خ ر ن ز
ار بود نه سوال   تا اج

 .. دین؟  _استاد الان نظر من و پرس

ه..  ا ت ه هر حال انجامش   _نه.. چون 

گه..  ا اشارە ای م دە و  ل روی م م ه پرتا اهش و   ن

لش   گه میتو تح وع ک دو ماە د _برش دار.. از حالا 

 دی. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣ارت️   

 

زون از در اتــاق زدم    ــافــه ی آو ــا دراز و ق ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ
ون..   ب
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ینم رنگ   ... اوە می کنه ار م ــتاد چ ـ ــ اسـ ـ ه نور چشـ ه  _

دە..  دت م شون از درون خراب و گند  رخسار 

 

ارە..  ازی در م ه دادە و دارە مسخرە   ه دیوار کنار در تک

ب  المثل.. _ردی تو 

ت حرفم بود که رسوند.  ست اصل ن  _مهم ن

 

شن.  کشم طرف است دم و راهم م ش نم ه پرچونگ  مح 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ دونم از دسـ فته.. م الم راە م نه و دن ــخندی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
 خلا ندارم. 

ــه  ـ ــه من و معی در ــات کـ ــاهـ ـ ــار کردە  ـ در، در عرض  _ چ
؟   م ادە کن ش و روی تو پ ــه ا ــ ـ ـ م گوشـ ــ ــ ـ ـ سـ ــال نتو ــ ـ ـ چند سـ

ا دندە عقب رد شدە.  لدوزر از روت  ا  ار   ان

 

ــل   کنم و پرتــا ش م ون فو ــه ب ــدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدی کشـ نفس 
دم.  ش م شو  منحوس دستم و 

خت شدم.  د ی  ه این بزر رو نمی  _کوری، این چ 
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ـازش   ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و روی م اسـ گ ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاو از دسـ کنج
کنه..   م

؟ ار ک ا این چ .. قرارە  ه؟  _اوە.. ننه این چ

 

اعث   کنم که فقط  لاســ پرت م خودم و روی صــند 
اد.  ه فغان ب نوام  شه ماتحتم ب  م

کنم..  شت چش نازک م  ا مسخرە  

؟ ار کن. ه نظرت گفته چ _ 

ه دونه از ورقه هاش و لول   ر روزی  ـــــت م ح ا ـ ـ ـ ـ _راسـ

ـــه تا تموم   کشـ ـــا طول م ه خودت دە سـ اف ک  ـــ ک شـ
ــــمه زندە موندە   ـ ـ ـ ـ ـ ــــوءهاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ر تا اون موقع از سـ ــــه اونم ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 .  ا

 

ــتم و   ــم و دسـ شـ لند م چارە   کنم طرفش  ا تمام ب دراز م
ش..  نم تو  م م  و مح

ــــل فکرات حول   ــه  ـ ـــعورت ک کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا تو اون  ب ـ _خـ

خت.  د چرخه.. منحرف   همون قسمت م
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عدی عقب   ه ی  ه و خودش و از  چس ش و م م  م
شه..  مر خم م دە و از شدت خندە تا   کش

لت..   ه ه ـــتاد و بب ردە  ـ ــ اسـ ـ ـ _وای خدااااا.. نور چشـ

م کرد... عاشقتم   عاشقتم استاد بهرا بب چه رو ازت 
 . ی  بهرامی

ه   ، امشـــب  م روی صـــند ک خت و م د ارە ماتحت  دو
 اش حتما کبودە.. گوشه

 

؟،   _مطمئ

ا صـــدا از زرم در رفت   لند شـــدم و صـــند  طوری که من 
م...  شد ن لند  م همونجور دولا موند و   و م

 _سسلام استاد.. 

دی؟ نت سلام  ا ل دی  قه که من و د  _قرارە هر دق

 

کش در   ــه ج م کــ ــه م ــ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ م و ز گ ــاز م ـ ـ م و  ل
کنم.  اە م  نمیومد ن
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لند بود که تا چند م اونطرف تر برە.   اونقدری صداش 

خورە..  ستادە کنارش و تکون نم  استاد همونطور ا

؟ خوای راست  صاد  _نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٤ارت️   

 

خوان لولاش و از   کـه آهن زنـگ زدە رو وق م ـدین دو ت د
از   ج  ـــدای ج ـ ـ ا صـ ــــخت  ـ ـــفت و سـ ـ ـ از ک چطور سـ هم 

شه؟  م

ـار چنـدین روز خم   ـه هم حـالـت،ان قـا  م دق مر م خـب 
ه روغن   ــــدن  ـ ـ ـ لند شـ ــــدە و حالا موقع  ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ موندە و خشـ
ه سخ راست شد.  اج داشت خ آهسته و   اری احت
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ــه    ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــت دو م زون داشـ ــد م هم برای منــه  این م
ر من بودم   کرد.. حالا ا دجور غلاف م د  ــ سـ بهرا که م
ال س انقدر زر زر نکن.  خ گفت: ب  در جواب م

 _سسلام ااستاد.. 

د و   ش کشـــ ه ته رش چو ــ بر حســـب عادت  اســـتاد دسـ
ش قائم کرد.  ش ه   انگشت های اون  رو مشت و 

ه درد احدی فر دچار شدی؟  _نکنه توهم 

 

ــا   ــالا میومــد  ــــت برای جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ م ل م کــه م  م
ش..  ه سی د  ارە چس عدی استاد دو  حرف 

ــقانه   ــ حث جذاب عاشـ ک  ــ در مورد من  ــ _فکر کنم داشـ

کردی   م

 

ه قدری بود که   ه استاد  ش جذ دلم براش سوخت.. خدای
ستادی..  انت ا اد کردی جلو فرماندە   حس م

لا داشـت   د منظورش شـما نبودی که،  خشـ _اسـتاد شـما ب

کرد.   شو م
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ــه جــا   ی جــا م ل ــاهش م ــدون اینکــه ن همونطور عبوس 
چارە جواب داد..  م ب ه م ە   شه خ

گه ای هم دارن .. ؟  _مگه غ من استاد بهرا د

کت   حثا  قه نداشــت تو این  ــا کنم سـ اهش م متعجب ن
ە..  گ الش و  ا دن  کنه 

 _استاد؟ 

ـــه.. الان   ت ش م  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــدە زو _بزار خودش جواب 

 هوار هوارش اینجا رو برداشته بود. 

 

کنه.. نکنه؟   این چرا اینجوری م

ردی کردم.. خب   ـــا ـــتاد غ شـ ه اسـ اهم و  ار ن برای اول 
د.  د پ که آرە بود و هر چشم کوری م  خوش ت

ه نظر   ش  ـــــ ـ ـ ـــــت و سـ ـ ـ چهرە جذاب و مردونه ای هم داشـ
ک چهل..  دم نزد خورد شا  الای  و پنج م

ــتــاد نمونــه ای تو    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت و مهــارش تو تــدرس ازش اسـ جــد
م مورد توجه همچ   د م شـکدە سـاخته بود. اینکه شـا دا
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ـــه خ دور از   ـ ـ ـ اشـ ــــک و مقررا قرار گرفته  ـ ـ ــــخص خشـ ـ ـ شـ
 ذهن بود. 

 

ش   ــ نبود این نما ـ شـــن خلوت بود و ک خدا رو شـــکر اســـت
اە کنه.  ب و ن  عج

م از توجهات نورچش   خوام  ارت دارم.. م ا  الم ب _ دن

د   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت اومدە، شـ ـ ـ ـ ادی خوشـ ار ز دم، ان ه توهم  بودن و 
ش عاشقم شدی.   ب

 

م هاج و واج بهم گرە   اە من و م د رفت ن راهش و که کشـ
ه خودش اشارە کرد و گفت..  لا   خورد و ع اس

 ... ا من بود؟ _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٤٥ارت️   

 

 

ـــم تو اتاق  دروغ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرا خودم اینجا بودم تمام هوش و حواسـ
 ..  بهرا

دم و متعجب   م م ه ســاعت گوشـ اهم و  ار چندم ن برای 
عدی رو   ض  ت هاشــــون آمپول م از طولا شــــدن صــــح

کنم.  مش تزرق م  تو 

ادی برای   م، که زمان ز ــاعت تا م ســ ــاســــم ن د من حســ ــا شــ
شد؟ شد م ردی محسوب نم حث استاد شا  ک 

 

ه   شـــســـته روی صـــند و  م  گردم م شـــن که برم ه اســـت
کنه.  چش م سته دارە سوال پ  گوشه ای زل زدە و شا

ــدە؟ بهرا   ــــدە تو، رنــگ و روت چرا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _ چــت شـ

 بهت گفت؟

 

ی بهش گفته؟ ک بهرا چ  _چرا فکر م
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م    ــه م کنــه و رو  ـــ طرف من نــازک م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە.   حوصله ادامه م

ون حـــالش بهم   ـــدم از اتـــاقش اومـــد ب _کور کـــه نبودم د

 رخته بود. 

 

ش..  ارم روی شو م و دست م م کنار م  م

ە   دو استاد چقدر سختگ ک تو که م _چرا جو سازی م

مم   ک م س م ــاە کنــــه خودت و خ ـ ـ ن ــه خودت چــــپ  ــ
گه.  ار داشته د  حتما 

 

ه   قه زون  ــ از دە دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اد ب ادم نم م بود  م از م تعج
اشه و حرف نزنه.   دهن گرفته 

تون   ـــه چ لو  ــا گ خـــب نگ و تـ ی  خواین چ _نم

 هست. 

م و   ــاد حرف م عــد همچ خودش و دور داد رفــت کــه 
سته افتادم.  ل شا  تاب قن
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شستم..  ه روش  دم و رو غل دست و جلو کش  صند 

 _ گفت بهت؟

اهش و   ـــاژ داد و ن ش و ماسـ ـــون شـ ا دســــت پ پو کردی و 
 بهم دوخت.. 

م؟ ل ه نظرت من چه ش _ 

د..  ارە پرس د دو افه هاج و واج من و که د  ق

م؟ لم؟ زشتم؟ چ  _خوش

؟ ع  دونم..   _خب.. نم

 

لند    حوصله دس تکون داد و خواست از روی صند 
ا غرغر   ـــوندمش که  ـ ـ ـ ـ شـ ارە  ازوش و گرفتم و دو ـــه که  ـ ـ ـ ـ شـ

م شد.  سل  لاخرە 

ـک   ـافـت گ دادە؟  ـه ق ..  م مگـه بهرا  _چتـه تو

ارت کرد؟ گو تو اون اتاق لعن چ  لمه 

 _تجاوز... 

م و پوزخندی زد..  د تو ش و ک افم دس دن ق  ا د

 . ت رنگ و روش و بب  _خا تو 
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 _تجاوز؟ من و مسخرە کردی؟ 

 _نه جدی گفتم.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 کفر من تا دین تواز  ️   

 ٤٦ارت️   

 

 

ش   چرخونم.. همه چ ش م د جا چشم هام و روی  مثه گ
ــه خــال از   جــاش بود مثــه همون موقع کــه رفــت تو ح 

خته بود.   موهاشم بهم ن

شه مگه؟   _معلوم م

؟ _ 

اس   _علائم تجاوز از روی ل
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ازاش   ــــخرە  ـ ــــت از این مسـ ـ ینم  دسـ کنم ب اهش م م ن
دارە..   برم

ارت   اد مردم  ــم تجاوز م کردم اسـ لا فکرم ه؟ ق _خب چ

ـاس هـام بهم رخته   ـب ل ار می ترک ک تو ان و چـک م
 .. ه جا کردی خانم دک اورم و جا ک تنه مرزهای   اشه؟ 

 

شم. این    لند م کشم و از روی صند  نفس عم م
اشه من و دست میندازە.  ست تو هر موقعی  شو ن  آدم 

گو نگران   ــــداری.. من و  نـ م  ــاقـــــت فحش و کت ـ ـ ـ ل ف  _ح

 همچ آد شدم. 

ــــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و گرفـت، نگهم داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع خ برداشـ
چارە  گفت..  ا ب ای آورد و زمزمه وار   صداش و 

اد..   _ازم خوشش م

 

ارە و این   ازی درم ازم دارە مسخرە  خواستم فکر کنم  م
ه نظر صادق  افه و صدا   بودن. ق

؟ از تو   _بهرا
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ه   ه داد  ارە تک افش و مچاله شد و دستم و ول کرد و دو ق
ش..   صندل

 _مگه من چمه؟، 

ه تجاوز  بود؟  _قض

ـای   ـاد  ـار کنم تو منحر در هر حـالـت و حر  _من چ

ه احساساتم بود.  .. منظورم تجاوز  ف  تنه م

کر و دســت نخوردە    لا احســاس و عواطف  گه  دو د م
 ای دارم. 

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ی  ش خنـدە ام مینـدازە.. هر  ـه جـان لحن حق 
د آب از لب و لوچش راە   د پ و جذاب م افتاد  خوش ت
دە.  شنهاد و شمارە  م موندە خودش برە بهش پ  و 

لوم   ارم  س چا و لیوان هارو م شـسـتم و فلا این دفعه ن
 خشک شدە بود. 

 .. ا  _سلام دک خسته ن

ش صــ   دم و تا رفت خش و م ارای  جواب ســلام  از به
ارم..  کنم. از لیوان هارو جلوش م  م
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قا  گفت بهت ؟  _دق

 

زان کرد و دلخور گفت..   لب هاش و آو

له    س  ارم خدا زد  ک  ع  س من گوە.. _گوە تو شا

اد عهد هم بهرا آخه   از من خوشش ب

ــه   م این چــه حرف ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ک ــتــاد بهرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اسـ

اشه.  د  ا چه دار  کردم زن و  ؟.. هر چند فکر م  م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧ارت️   

 

ە و   ـه لـب می ـه قنـد  ـا دوتـا ح ش و  نـه ولیوا پوزخنـدی م
خورە.   قور م

ـــق و رقه آدم   ـ ـــه انقدر شـ ـ ــالشـ ـ ـ ــــش سـ خت تازە  و شـ د _

چه..  ا چندتا  م چهل و پنج و دارە اونم  مه  کنه   فکر م
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دە..  کشه و ادامه م  آ م

ــا این اخم و تخمش..   ـــه اونم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ _فکر کن ازدواج کردە 

ه   ـــ  ـ ـ ـ ــــش هر چند فکر اینکه این  ـ ـــکشـ ـ ـ شـ ش پ اق چه و 
ـــوم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل معصـ ـــورت طفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـ ە و رو  گ ـــل  غـ نوزاد و 
ـک   ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــخنـد بزنـه مثـل معجزە قرن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گنـاهش ن ب

ه؟ ا خ دە  عدشم مگه من گفتم  مونه..  م

 

س..  ه اورژا س.. دک احدی فر  ه اورژا  _دک احدی فر 

شم..   لند م   حوصله 

ـــم که درآوردی تازە طرف برا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س چته؟ ته توی سـ _

ست.  ه خشکه برا زش که اینجوری ن  ق

 

اە چ بهم میندازە..   ن

ـــــش مثــل نک و منکر   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــافــه ی ــا اون ق _چمــه؟... طرف 

کنه   ار شــــب اول ق و دارە تدا م ــته ان ـ ــسـ شــ جلوی من 
اف کنم.  ار کردە و نکردە ام اع ه هر  ک بود   نزد
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ــا زر   ە ش و  عر کـــه تـ ـــاە خ ر ن قـــه ز عـــد دە دق
گه..  س کردە م م و خ  خشت

 

ش انداخت و ادای بهرا رو درآورد..  ه غب غ  ادی 

ار درو من نظرت   ر  ل و از ز رد ت در مورد عمل  _خب شا
ه..   انکراس معدە ووووو کوفت و زهر مار چ

کنم این جدی   اهش م ســتادم دارم ن او وا من و م مثه 
کنه  ا مسخرە ام م سه   دارە می

گه..  ا چشم غرە م  عد 

 .. دی صاد قا  هم جلسه داش چرت م  دق

 

ــ بوداین بهرا دم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم عجب نا خندە ام رو قورت م
م..   رف م

اد؟  _ بهت گفت ازت خوشش م

زون   ــدە و آو ا ســــوزن خا کردن که پنچر شــ ادش و  ار  ان
گه..   م

ژن..  ــــح عمل ر گه از چرت زدنام و   _وسط  د
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کنه بهم..  چارە  رو م  ا ب

ــــه   ـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ برسـ ــل دمــ ــــح عمــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی از  ــه  رو د _آخــ

اری؟  خواست

ع   ار این ن ـــدن حالش خ طب و نرمال ان ـ ـ ـ ـ ـ برای به شـ
دم..  اری متداوله جواب م  خواست

ـــــص حلق و بی چــه انتظـاری داری اونم   ـ ـ ـ ـ ـ _خــب از متخصـ

لدە.   این مد 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨ارت️   

 

ال   ا خ ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ دواری شـ اهش پر ام ک لحظه ن
س..   راحت حرکت کنم طرف اورژا
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ارم کرد   ارە موند عد چشم های پر اشکش دو ه ای  اما ثان
غض گفت..  ا   و 

ن لحظه زند هر ک   ع م این  تو حساس ت _

ـــه در واقع   ـــل کردە کـ ـــاد این جوری عمـ ـ ش م ـــه براش پ کـ
 ردە.. 

عــد   ـــت هـــای  ـــ مراق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه تو گــه ا طمون نم فردا تو را
ـــه روز   ــ تا سـ ـ سـ م نتو خوا اهات م ه راند  جرا رو  

ه ست؟  انا  جات تو هال و 

 

م..  ک ه دیوار  م و  ش  ا از دس خندم   ن دونم 

ا   طه داشته  خواد نگرا از لحاظ را س فکر نکنم  _ن

د مزا  اد آدم   اشه.. ه نظر نم

ات مهم زند رو که   گه جزئ ـــه د ـ ـ ـ ـ اشـ ــــک  ـ ـ ـ هر چقدرم خشـ
کنه.   اهم قا نم

ا گرمه؟ اندازە   دە  د  شه فهم افه طرف م از از ق _مگه 

اد؟  ت م  شم دس

 

ش و غلاف کرد..  لاخرە زو اە گرد شدە ام   ا ن
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ــایز   اقورش.. منظورم سـ ا ا اون چشـــمای  ا  ا ل خب  _خ

اسش بود.   ل

ـــ خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـــه ج ـــدو را م ح تو هم م و خودمون
دوارم اونم درک کنه..   مهمه ام

ـــوهر دک    ـ ا شـ خوام  ــــت نم اضـ ـــال ر ـ ــــت و پنج سـ سـ عد ب
ا برم.  ام از دن  نا

 

ازوش..  ه  م  ک  حر م

ه دردت   ـــو هم بهرا  ـ ـ مشـ م برو  ـــعوری م ـ ـ شـ _چقدر ب

م   اد..  ــــ زونت بند م ـ ـ ــــک م ــــوسـ ـ ش سـ ین خورە تا می م
س   ک شا عد چس ناله م دی  اس قورش  موندە از رو ل

 ..  گوە من؟

 

کشه.  الا م ش و  ن کنه و آب ب  شت چش نازک م

ــــم   ـ عدشـ ـــــت خر کوتاە..  ــاحاب دارم دسـ ــ ـ گه صـ _ الان د

ه..  م سوسک ک گذرە بهت م ل   بزار خرم از 
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ی گف ناز و عشـوە ای گف برای این طاقچه   لاخرە دخ
ـــــقف،   ک سـ ک تخت زر  م روی  الا نزارم فردا روزی رفت

غلم؟  ف تو  گه هول بودی ب  نم

 

خواد چرت و پرت هـاش و توهمـات      ـــــب م ـ ـ ـ ـ ـ نم تـا شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە ..  ه خوردم  ش و   تخت خواب

ا   ام از دن له ســــت و نا ت  ـــکر جوا اری خدارو شـ _خب ان

م..   ش ت خلاص م د خدای بزرگ از  ه ام ازم  ی و  نم
ـــ جوون مرم نکردە. تورو کـه  گرفـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ منم برم تـا شـ

القوز.   من موندم عزب و 

 

جم کردن.. خدا   گه پ ار د س دو ـــونم اورژا ـ ـ ـ تا خودم و برسـ
ازم تصاد آوردن؟..   خ کنه نکنه 

اشه هر چقدر قلب و احساست   شون ن چه بی کنم  دعا م
کشــن برام مثل   چه ها وق درد م دن  ازم د و ســنگ ک 

مونه.   مرگ م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩ارت️   

 

م..  م میت غل دس ه  نم و  س م  دستاش و 

ــارە   ـ ـ ـ ـ و  دارە رگـش  ـــوزن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ یـ  نـمـیـ دار  نـگـهـش  ـمـ  _مـحـ

کنه.   م

نه رو   ا که م کنه دســـت و  ــ م لافه سـ کشـــه و  پو م
 مهار کنه. 

ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا نکردم اون میومــــد راحــــت تر از  ــ پ ــادرش و  _مــ

م.   برمیومد

 

فش   ستم سوزن و تو رگ مچ ظ قه تو عد چند دق لاخرە 
 فرو کنم. 

ــاله   ـ ـ ـــه سـ ـ چه سـ ـــ ـ ـ ــا  ـ ـ ضـ برعکس دعا که کردم  از م
ــه   خ ش چنــدتــا  لــه هــا افتــادە و  و بود کــه از روی  گ
م فشارش بهش زدم.  م قندی هم برای تنظ  خورد. 
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ــل   ــه هــا و جیغ هــاش  ــه کردم گ خ ش و  خ  ــد ــه 
مارســـتان و برداشـــته بود و ردی که تا عمر داشـــت گوشـــه   ب

موند.  ش م شون  ی پ

م لازم بود..   _مادرش انقدر هول کردە بود خودش 

اساش خو شدە و هم    غل گرفته بود و تمام ل چه رو 
ادی وارد کردە بود.   بهش شوک ز

 

چه ها   ه  ارها رو  ه  ق ارم و  دســـتکش های دســـتم و در م
خش راە  ه طرف  ارم و خودم  س  افتم. م

 

ه   ـ وقت ها که از دسـت   ع اد حرف مادرم افتادم.. 
ــد و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از اندازم شـ هوا هام و مهمو های ب
دم   ـــم، بهش غر م ـ ـ اشـ ــ نگران آیندە ام  ـ ـ ـ شـ ــــت ب ـ خواسـ
م   دونم از زندگ ــه خودم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم نداشـ ه  اری 

خوام..   م

د و  کش .. آ م  گفت سنگ  مادر 
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ا ح حس مادری نداشتم   ادی از این جمله  هنوزم درک ز
فتـه   ـت گردنم ب ـــئول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر روزی خودم این مسـ ـدونم ا و م
ــه ام برە و همه   ــ ـ ـ ـــــت جگر گوشـ ـ ه دسـ ـــــت ندارم خاری  ـ دوسـ
گــذرم همینجور کــه مــادر من برام   جورە از وجودم براش م

ه گذاشت.   از جون ما

 

ه   ق ـــد  ـ ـ ـ اعث شـ ـــحنه ای که  ـ ـ ـ ادآوری صـ ا  هنوز که هنوزە 
ـــه،   ـ ـ ـ ـ کشـ غل کردن من آە  ــــت راە رف و  ـ ـ ـ ـ عمرش و در ح
مو   شـ ز از نفرت و  دنم سـیخ و وجودم ل تمام موهای 

شه.   م

 

دکن توی ســالن انتظار برای خودم لیوا   اە آب  از دســت
شــــو داغم   ه اش رو روی پ ق خورم و  کنم و قل م پر م

ارم..   م

ــــدن    ــ شـ ـ ـ شـ ــ توی خونه  ـ ـ ـ ادم برە من هم نق د که  ــا ــ شـ
ه عمرش داشتم.  ق ه خودم و  اهش  ت ن  مادرم و ح
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ست   د و میتو هیچ وقت ح اون موق که هنوز حرف م
شد..  له نکرد و شا  گه ازم  از های محدودش و   ن

تمام مدت توی خودش رخت و آخرش فقط حرف چشـم  
هـــاش مونـــد و عـــذاب وجـــدا کـــه تـــا عمر دارم من و ول  

کنه.   نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠ارت️   

 

 

کنم..  اهش م از ن م دهن   کف کردە از عکس العمل م

ا انگشت   ە و موقع رد شدن از کنارم  چشم غرە ای بهم م
ـــوە ی رزی در ادامـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عشـ نـه و  ـاز مونـدە ام م ر فـک  ز

گه..  لش م  حرات ق
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ش   ـــه نمـــا ـــت نـــدارە تـــه حلقـــت و  زم.. خ نـــدش ع _ب

اری.   م

 

ستم جمع کنم.  ە ام رو نمیتو ستم چشم های خ  دهن و 

م؟ او که الان تو حلق بهرا بود تو بودی؟   _واقعا م

ش اومد که   نمون پ ا ب ــــط ـ ـ ـ ـ م اصـ _حلق کجا بود فقط 

ــــع مانع از برخورد شدم.  دن  ا لا کش  اونم 

 

شــت   نه  الش و م کنه و دن ا وســواس مرتب م موهاش و 
ـــــش هر چنــد انقـدر ژل و تــافـت و کوفــت زهرمـار زدە   ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
نـــا هم تکون   ــات ـ ـــا طوفـــان  ـــه لاخش  ـــون کـــه لاخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهشـ

خورن..   نم

ــارە و لـــب ولوچش و چـــک    ـ ـــم در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه جیب این ب آینـ
کنه.   م

 

م..  ش م ه حرا ە   خ

دە.  عد وا  تت  گ شه  خت خشک  د ا بزار حرف  ا _ 
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ک نمونه   ی براش رو نما نکردم .. اینم فقط  _هنوز که چ

د   ـــ مارو د ـ ـ ه چه ح داشـ عدم،  ــــت از خروار بود..  ـ مشـ
خت..  د ل حسود  ن دی؟  ناموس س  م

 

اە  بهش میندازم.  دم و ن ه در م ه ام رو   تک

ـــورش برعکس هر روز   ـ ـ ـ ـ ـ ی روی صـ ف ـــ و ظ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب آرا
ه هم   حم  ــا لب هاش ن دونم صــــ ـ ــســــته مخصــــوصـ شــ

؟ ا نه  رنگ و برجست بود 

دە  ــ ه هوا از دیروز براش تنگ تر  مانتو اتو کشــ ار  ش هم ان
 شدە بود 

 

ش کــه از اتــاق بهرا هم   م چنــد روز پ م همون م لا م
ــــــت الان همـه جـاش   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون ن رنـگ مردە هـا و عزادار زد ب

 عرو گرفته. 

مارســتانه   ش تو ب ف قا روز شــ راســ گفتم بهرا امروز دق
شون سایز هاش دستخوش تغی شدە.  گو چرا ا له   و 

؟  ک م م ه داری وج  _چ
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دونه چقدر خرە؟  ە.. خودشم م گ  خندە ام م

ر چشـم و عقل داشـت که چند ترم   شـعور بهرا ا _آخه ب

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـت و صـ س  ـا همون مقنعه هـای درز کج تـا  تو رو 
لاس هاش برای خودش   ــــبح های  ـ ـ ـ چ  صـ ــــته و ل ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ

غ ک و  لقمه ن ه کون م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اتو شـ گرفت که حالا براش ل
ە؟  گ ه چشمش اون هلو رو  ل دی   ماتحتت و عقب 

سند.  سندە تا داف  ش ه  ار اون ب  ان

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

مم   ـــق م ل امشــــب من خودم عاشـ ـــ ارت خوشـ م برای  ب

                         شما چطور؟ 

Anonymous Poll 

٧٣٩٩ votes 

م عشق منه        م

نه اول        فقط گ
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥١ارت️   

 

ه   ــــق و ر که  ـ ـ ـ ـ ـ افه شـ ــــه و اون ق ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــدە پو م ـ ـ ـ ـ ـ پنچر شـ
گه..  ە و قوز کردە م  خودش گرفته وا م

ــارو کــه   ـــتمــه جز این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قلق هر  رو  دسـ _خــدای

د   ا

 

 _مگه چند مدل دارم؟

ـــار   ــا کـــه ان ـــالا مینـــدازە و مثـــه اونـ ـــک طرفـــه ابروش و 
ل   ـــ ـ اە اسـ ـــونه ن ـ ارشـ افن و خ  ــــ ـ شـ ــــته اتم  ـ خوان هسـ م

 وارانه ای طرفم میندازە.. 

ـــم معی اومــــدی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــ ت همونــــه فقط  ــا تو  ـ _خـ

گه.. هر مردی قلق خاص خودش و دارە..   د
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ارە..  الا م کش و   انگشت کوچ

ه فکر   س انقدر که  گروە اول... مغرورن و خدا رو بندە ن
ــــت تو   ـ ـ ـ سـ ـــون ن ـ ـ ـ ـ لشـ ـــونن عقل تو  ـ ـ ـ ـ گرە جذاب ب ابروهاشـ

الشونم خ خفن و جذابن..   خ

شــه این و بهشــون   گه نم نا و د ســ ــ هم ن حالا هیچ چ
م محـل رفتـار کرد   ـد  ـا ـا اینـا  ک  ـدجور رم م گفـت چون 

ا  نه خ   چسـ همون مثل  ـ نه بهشـون  شـون  زو آو
ار   ــوە و لوندی  ــ م عشـ ــ  ــ ـ ک ش  ا پ ا  س بز  دســـــت 

گرتت.  اد م  سازە آخرش م

 

دە ..  ارە و ادامه م الا م  انگشت دو رو 

گردن و همـــه   ـــپ م ــا مرموزن خوش ت گروە دوم... اینـ
ـــون   ـ ـ ـ شـ ه جی ــــت  ـ ـ ک و دسـ ج م م خ ر نظر دارن  روهم ز

 حساب کتاب دارە.. 

 

دە..  ش م ن ه صورت و ب  چی 

ە تا   ـــاب ک چون جونت در م د آدم حسـ ا ـــلا ن اینا رو اصـ
ــنه گداهای   ــ ــلا گشـ ــ ن اصـ م ــ برن  ـ ـ ـ ک ــون  ــ ک قرون ازشـ
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ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اومـد میتو روشـ ـدی مـذکر روی زم  خـت د ـد
 .  حساب ک

 

م جلوش   گ ارە دستم و م الا ب خواد  انگشت سوم و که م
دم..   و مهلت نم

ار چند   ـه جوری رو من رف ان ـــه تو رو  جـدت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _

مشون و در آوردە و...  ر و   دوری زد هر کدوم بودە و ز

 

ـــه و   ـ ـ شـ م خا م ــــت  ـ شـ هان  نم که نا هنوز دارم فک م
شم عقب.  کشم و پرت م   تعادل جیغ خفه ای م

ـــل   ـــک ه ــه  ـ م  ــه مح ــدە بودم کـ ــاتحـــه ی خودم و خونـ فـ
ـــــت  برخورد   شـ ک مرد بود از  ـــا مال  ـ ـــــخصـ بزرگ که مشـ
ــــن و نگهم   ـ شـ مم حلقه م ــ ــ ـ ـــــت ها که دور شـ کنم و دسـ م

دارن.   م

 

گه که   ـــدە م ـ ـ ـ ـ ی که شـ م خ ه روم و ن م رو اە وق زدە م ن
چرخه..   له همو که تو ذهنم م
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ـــتم.   خواسـ گه از خدا م ه چ د اش  ا  ا _اوف... جووون 

غلــت اونم عجــب   فتــه تو  ــاز ک خودش ب فکر کن در و 
 پوزش 

 

انقدر شــوکه بودم که وقت کنه تا خودم و جمع و جور کنم  
ضـــش و   لات ذهن م ا صـــدای چندشـــش خزع ــم  دم گوشـ

 گه. 

کنم خودم و از   دم و سـ م ه چارچوب در گ م دسـتم و 
نه   ــم که لحظه ی آخر انگشـــت هاش ســـ کشـ ون  غلش ب

کنه.   ام رو قاب گرفته و فشار کوچ بهش وارد م

 

س   ش ح ـا حرک ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردە و نفسـ دی در برم تنم و عرق 
شه..   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٢ارت️   

 

ـــم کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هــام و دور تنم قسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثــل برق گرفتــه هــا دسـ
کردم هنوز میتونم رد انگشـــت هاش و فشـــاری   احســــاس م

نم آورد و حس کنم، قفــل کردە و تــا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ جــا کــه  کــه 
م.  گ دە ازش فاصله م ک اتاق اجازە م  فضای کوچ

 

اور و داشــتم از این مرد هر   د اون لحظه این  ن دونم شــا
گــه ای انجــام   خواد حرکــت د ــان دارە  ــاد و ام ــاری بر م
ش و   شـخند زشــت گوشـه ی ل ا ن دە مخصــوصـا که هنوز 

ە شدە بود.  ش بهم خ اە درندە و پر لذ  ن

 

ت دونم چقدر مات و ح اهش  نم ــــدە ن ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ زدە و خشـ
ه حرکتم کرد.  ازوم و گرفت و وادار   کردم که دس 

ک   ـــکته م ـ ا الان سـ زم.. ب ا ع ونت برم.. ب ـــ ق ـ شـ ا  _ب

 ها.. 
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ست   فهمونه خواب و توهم ن م بهم م غض م صـدای پر 
 و اونم متوجه دست درازی معی شدە. 

 

ــت هــا کــه تــازە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ لیوان آ کــه جلوم گرفتــه بود و 
ـک   ـه لـب هـام نزد م و  گ ــــدم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متوجـه لرزشـ

کنم..   م

کرد   ە م ــتم ب آ که از کنارە ی لب هام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لاخرە تو
م برسونم.  لوی خش ه   چند قور 

 

کنم.  اە م م و قاب در ن افه مات م ه ق اور   نا

ونت همون موقع لش مرگش و گذاشـت رفت..   ش ق _رف

ف هرزە.  که ب  مرت

 

گفت، نه خا اومدە نه خا رفته  سته م  آرە در 

ــه خودش اجــازە داد همچ   ــه چطور  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاورم نم هنوز 
دە..   حرک انجام 
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ــتم،   ــ ـ ـ غ مزاحمت نداشـ ــل ــ ـ ـ ابون و جاهای شـ م تو خ من هم 
شـد و بودن دسـت ها   دا م ض تو هر جماع پ لا آدم م
ــدنم برخورد   ــه  ــاد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مثلا تصـ ــه عمــد  و تنــه هــا کــه 
ــنــاس و گــذری بودن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و همــه نــاشـ کردن و هرز م م
ابون تارک و آخر شـــب  تجاوز و   ک خ ــدە توی  ح شـ

مالم  اشم از اونجا گذر کنم. ه تنم  از مجبور   و 

 

ا از   ارمون هیچ ا ـــدە و در محل  ـ ـــناخته شـ ـ و این مرد شـ
ــدە   ــــت در هر زمـــان انجــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ کـــه میتو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــای زشـ ـ

؟..  شه  نداشت، مگه م

 

م؟ دی م  _د

ــدم    شــ نه کنارم من متوجه  ــ شــ کشــــه و م لندی م نفس 
 .  شستم روی صند

ــتـان بودن خ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ س ب ـــ رئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  م والا.. ان  _

از کردە..  الش و   دست و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 174  

ـــم. نکنــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــگ ازش می ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.. مثــه سـ ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _ازش می

 خواد... 

 

ــــارج   لوم خـ ارم و هق رزی از  ـــتم و جلوی دهنم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شه.   م

کردم   ــار حر کــه ح تو ذهن خودمم ن م برای اول 
ه زون آوردم.  تم تاث بزارە رو  ادا روی ارادە و ذهن  تا م

 

اشــــم   ــته  کردم ظاهر ســــفت و ســــخ داشــ ــ م ــته ســ درســ
 اما.. 

ل از این   ر نبودم ق ارم.. که ا دە من  کس و  _اونم فهم

گرفتم. ها  اە های هرزە ش م  جلوش و برای زون و ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٣ارت️   

 

ــه   ــه چـ ـ ــارە..  ـ ــه درد م ـ م و  ــد تلخش قل خنـ ــاە و ل ـ ترحم ن
ــاله جوری حرکت و رفتار   ــ این چند سـ فلا افتادی سـ
ــا ترحم و   ـ ـــه.. امـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــالا بهم ن ــ ــاهش از  ــ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم ک

دترە..  ؟ این از او هم   دلسوزی

گفتم غصه   ار درس داشـتم اونوقت م اش منم کس و  _

تن چون رفیق جون   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل  ـه ا نخور از  می 
 ..  جو م

 

ە..   پوزخندش از چشماش غمنا

ـه   ـازار  ـام دارم تو  ـا نـه  ش و نم _برادر دارم.. آە.. ت گرد

ش  لرزە..  ە زم از ابه خورن راە که م  ش قسم م

ـــادی خودم    ـ افتـ از خودت  تر  ــــت  خـ ـــد ـ ـ ف گ  و ح
 خانوادە تر از توام. 
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الا بردە بود و از برادر و    احرف هاش  ـــــت هاش و که  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـای م لنـدی  ـا آە  کرد و  ف م ش تع ـال ـدر خ

ە..  گ  چشم های پر شدە اش رو ازم م

ر   ونـه.. ا ــتـان هـا و آدمـای از مـا به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اینـا همش مـال داسـ

ـــتم و ن ـ م و کجا  عموم دسـ ــــب ها  گرفت معلوم نبود شـ
ــال   ــد زم من هم چ جـ ، هر چنـ ـــتم زم ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــد م ـ ــا ـ

ست.   ن

 

ـادم رفـت..  م درد و غم خودم  ا خانوادە  م  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ کنـــه و چون خودم دلم نم عموش زنـــد م
دم چرا   ـــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه هیچ وقت ن ـ ـ ـ ـ اشـ ش تو زند من  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ک

ست؟  ی ن ات خ ا  انقدر که از عموت م از 

ونته جای   ــمش ورد ز ـــ ـ ـ ـ ـ ه جور خا اسـ ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع که هم
دی؟  ته که هیچ وقت اسمش و ن  کدوم برادر نداش

 

ش   ـــم هــای پرآب و غمگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ش  ـــه ی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد گوشـ ل
ادی دارە..   تناقض ز
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ــه   ــ ـ هـمـ ایـن  ـــط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ ـیـنـم  مـیـ ـکـنـم  مـ و  فـکـرش  وقـ  _و 

ار و در حقم خوب   ک  ـــ که دارم خدا  ـ ـ ـ خ قسـ ـــ ـ ـ ـ خوشـ
ارش ازش شا بودم..الان   شه برای این انجام داد و من هم

ه نعمته.  م بودە اینم خودش  فهمم عقلم   م

 

کنه و روی   ـــم هـام رد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چشـ ـه  ـک  ـاهش و از روی  ن
 لب هام مکث.. 

ــم نااهلش   ــا بهم نداد چشـ _حداقل برو روی درســـت حسـ

کردم.  د سگ لرز م ا ە، وگرنه من الان جای تو  گ  و 

 

ه دادە ها و ندادە هات   ا  گن خدا گفت.. وق م راست م
 شکر.. 

گفتم مگه   اهم  م فهمم پر ب ــکر دارە؟ تازە م ــ ـ ندادە هم شـ
ست.   ن

 

گه اون   م ور دل هم  م ـــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ چارە  خت ب د _دو تا 

کشه..    آە کون سوز م
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گه این حرفارو   ل که د ـــار ناقا ـ ه فشـ ا..  ا جمع کن خودتو 
ش   ـــه از ماتح شـ ـــهال  ش اسـ ــاا... چس مثقال لذ ـ شـ ندارە.ا

ون.   بزنه ب

پ آدمه   پ تا ک غ نبودی ک ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ وهای شـ ار تو م تا حالا ان
ــ   ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ه دور ارضـ اە  ــت ـ ـ سـ مالنت  هر ا همچ بهم م

ون.  ای ب  م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤ارت️   

 

چه ها من و کشوند طرف روشو کوچ که گوشه   مثل 
م.   اتاق بود و صورت هامون و آب زد

 

ه   ــــو گرفت تا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن ــــواس فقط نوک ب ـ ـ ـ ـ ـ ا وسـ م  هر چند م
ف کردە   اش  ــاعت وقت  ــ ـ ـ ک سـ ــــ که مد بود  ـ ـ ـ آرا
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ارون   ا دماغ قرمزش و فحش  اعث و  ـــه و  ـ ـ ـ ـــی نرسـ ـ ـ ـ ـ آسـ
 کرد. 

 

ــا   خورم..  طــه م م غ ــه م ــه این روح ــد  ــــه و تــا ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
م   مون و م ه اعصـا اینکه همون اول صـ ردە شـدە 
اورد.   م نم تا آخر شب هنوزم رو مود شو و خندە بود و 

غ تر از روزهای عادی..   ح شل

 

ا   ـــدم هر روزی که از دن ـ ـ ـ ـ اە کنم و متوجه شـ ـــ ـ ـ ـ ـ د اشـ ـــا ـ ـ ـ ـ شـ
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازش ب ـــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ دە و ناراحت تر بود خندە ها و مسـ ب

 شد.. 

ا   له  دن ماسـک روی صـورتت و مقا ک راە برای کشـ اینم 
 دردها و زخم های روزارە. 

 

مارا بود و   ـــنل و ب ـ ـ ـ ـ ـ م فقط مختص پرسـ ار انرژی م خب ان
ـــدە و   ـ ـ ـ ـــم های گرد شـ ـ ـ ـ ا چشـ دە بود که  ـــ ـ ـ ـ برای بهرا ته کشـ

ه راە  اعتناش چشم دوخته بود.   متعجب 
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ــــحنه حما از   ـ ـ ک صـ م موندە بود  ــــبح  ـ ـ ـــــت صـ ـ حقم داشـ
ش بزارن و الان   ه نما ســـوی توی حلق هم و  بوســـه ی فرا
ـه ورم که   ـه  گفت  ار م ش کـه همونم ان ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فقط نمـای 
م موندە اون انگشـت فا معروفش وهم از   ک و  ام م ن

دە.  ش  شو  شت 

 

ـاە   چـارە بهرا و ن چـارە هـاروهم خراب کردم.. ب روز این ب
 گنگش بهم که این دخ چشه.. 

داد..   ســـکینم نم ه معی  گه فحش دادن  ح تو دلمم د
اد برد.. مثل منه.  ا رو خر خورد فحش هارو  گن کت  م

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد جن و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همچ  از اون روز معی شـ ـا  ا...  
ی..   چ

ـــد   شـ ـــ جذب من م شـ کردم اون ب هر من ازش دوری م
م   ـــور دارە  کردم جاها که حضـ ـــ م لا هم سـ هرچند ق
عــد اون روز این برخوردهــا عمــدا   رفــت و آمــد کنم و از 

ان حضــور من   ه هر جا که ام شــ شــدە بود و  فت  ب م
داد.  شون م د و خودی  کش  ک م
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اە های هرزە که ها و ن لا از ت ـــتم حالا  ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خلا نداشـ
ار   ـــم  ـ ـ ـ اهاشـ ــــت ها و  ـ ـ ر بتونه از دسـ ه هر ترتی ا دم  د م

ه افراد اطرافمون.  ت  کشه اونم  اهم  م

 

مــالــه و رد   ــه من م ــه خــاطر تن جــا  ر خودش و  اینکــه ا
دە و   ــار م ـ ـ ـ ــتم و فشـ ــ ـ ار انگشـ ه هوای گرف خود ا  ــه  ــ ـ شـ م
ـــه خر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ متوجـه نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه ک لرزونـه و فکر م تنم و م

ف..  که ب ارش مرت  خودش بود و کس و 

ــار دلش   ـــدە و هر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ عــد اون لمس کوتـاە روش  ـار  ان
دە. خواست  ست انجام   تو

 

ش هم را ام   ـــم و زو ه همون چشـ ـــکری کردم الان  ناشـ
تا دستما شدن و هر شب تا صبح از درد و غصه عاقبتم،  

دن.  چ ه خودم پ  تو تخت 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٥ارت️   

 

لاخرە توی  از روزهــــای بهــــاری، اول زنــــگ اخطـــار   و 
ه صدا دراومد..   توی گوش هام 

ش خ   د وگرنه که صـو ه گوش فل رسـ ە   البته به
ارە کردە بود.   وقت بود پردە شنوا من و 

 

ــدە؟.. تو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه طوری  ـه نظرت دک معی  _ احـدی 

 .. و تهش اینجاست اری ندارە  خش که   این 

دون   دم  ـــه و ترجیح م ـ ـ ـ ـ شـ ــــک م ـ ـ ـ ـــتم خشـ ـ ـ ـ ـ ار توی دسـ خود
مـار   ـــ داروهـای ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نوشـ عکس العم همچنـان وانمود 

 کنم. 

 

و   د داشــت   شــه خ ام ســته نم ا بودن شـــا هرچند 
م.  ش  صدا از این حرف رد 
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ـــــت خودم و   ـ م پوسـ ـــــت  ـ شـ لندش از  دن پوزخند  ــــ ـ ـ ا شـ
کنم.   لفت م

 

مارستان   دونه تو این ب ازی هم م گه خواجه حافظ ش _د

ا می صم  نه.. چه چ ک م ا  ت ە و    چه خ

ا رو از   ه مدت نبودم خ ار  ینم ان گو ب ه منم  _وا.. خب 

 دست دادم. 

 

دم   ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر جوا دە ا ـــــکوت کنم همینجور ادامه م ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ا
شه.  ه حالش م ش خوش   ازم فر ندارە ب

نه   ــ ــ ــق سـ ــ ــته عاشـ ــ سـ ــا ــ دونن شـ ــتان م ــ مارسـ ا نصـــــف ب تق
ــگ   ـــــط د ـ ـ ـ ـ ـ کنــه من افتــادم وسـ چــا معی و احمق فکر م
م   ه هاش  که ها و کنا ا ت ــــش و  ـ ـ ـ ـ ـ ش و حرصـ خت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

کنه.    خا م

 

شــو   او پ شــم  م دارم م م  ســت من  البته تقصــ اونم ن
نم.  مارستان و همشم مدیون دک معی نازن د ب  سف
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ه چا و   ـــــت و امان از دهن  ـ ـ ـ ـ سـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ _در دروازە رو م

شون..  ل گرف ِ د  ا ا که  عض  ست 

ـه ورا   ـارە  ـدن و دو ل و قورت م ـِ ک  ـه نم هر چنـد ت
دازن.   هاشون می

 

م رد   ـــــت  ـ ـ ـ شـ ــته از  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ا دادن جواب شـ م همزمان  م
ە و " مگه لا " هم   گ ام م شــــگو از رون  شــــه و و م

ندە.   ه ناف من می

 

مندە ی خودم   ســتم نه اونقدر که  ا ن آدم  دســت و 
شــم مخصــوصــا   ه دهن نم ــ هم دهن  ا هر ک اشــم و 
ــــه و حرف هـای هر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ لـه ش ن ـه جو عقـل تو  ر طرف  ا

شه.  اد هوا حساب   چند معقول تو براش 

 

ســــت   م. آخه  ن ـــاهدت کو گفت دن اە گف شـ ه رو _

؟   گه تو  م نخود هر آش..

شــون   شــکدە هیچ وقت آ م از همون اول دا ســته و م شــا
ک جوب نرفت که نرفت..   تو 
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ـــته رو از کورە در   ـ سـ ــا ـ ـ ـ م شـ ــــد م ـ ـ جواب  تفاوت و خو
 برد. 

ــه کورە   ـــه از گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاە بودن را ام هر   ــه رو _من 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ازم دسـ ــــف آخرش  ـ ـ ـ ـ ـ ە.. آخه نه خ  صـ خ به
ن.  گ از م شون و   صاح

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٦ارت️   

 

 

ــوە چند   ا عشــ کشــــه که از اصــــلا  ســــته جیغ خفه ای م ــا شــ
خونه.  ش صداش نم قه پ  دق

 

وع شد..  ا   خدا
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ـــد و   ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـــون از روی من برداشـ ـ ـ ـ ه که توجهشـ خ خ
ارە..  سته روان برا آدم نم م و شا  حث های ب م

 

اە   ه اون  ن حالا من و صـــم مثل تماشــا ها از  
م.  گردون  م

ـــه   ر  ـــادت رفتـــه ا ــار  ـ ــا ان عـ ــا ـــه کورە ام؟ جنـ _من گ

فــت و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مم نبود الان اینجــا  خــاطر قبول کردنــت تو ت
خوندی.   نداش و جلو روم برام کری نم

 

م بود..  ت م  خب حالا ن

ــا اون   ـ ــا و نرگس بودن  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ مم نکنـ ــه منظورت از ت _هـ

نه   دن از برآورد ه ـــما و نرگس که د ـ ـ ـ .. سـ ه در؟ بهرنگ در
اچه خواری..  ان اومدن طرفت   پروژە برنم

ه دار، خوب   ـــ هم ما ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گفت  به از تو هم اسـ بهرن
ـــطا حما   ـ ـ ـ ـــتما کردن داری، این وسـ ـ ـ ـ ا هم برای دسـ چ

ر  پروژە  چارە من ا ــا.. دِ.. ب ـ ک هم حاله هم تماشـ مم که م
نتون   ــا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آدم حسـ مـت خونـدە بود  نبودم کـه فـاتحه ت

 من بودم. 
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ست و لخته   سته دلمه می دی خون شـا ارد م ع  وای.. 
ون..   لخته میومد ب

خورم   ــــتما م ـ ـ ـ ـ ـ ه درد دسـ ه من  از خ  ... _کثافت عو

ــاە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاغ سـ ــام کنــه تو  داری مثــه  کنــه ن ــت م  رغ
ش مارت   ــ از ترس اون زون ن ـ ـ ـ لدی غارغار ک ک فقط 

زی..  اد نکنه زهرت و بهش ب  طرفت نم

 

اچه ی  ــ  شـ ــته تا ب سـ ــا ــارە زدم برە طرف شـ ــم اشـ ه صـ
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هر  بود اینجـا غ از اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم و نگرف شـ

 پرستاری.. 

ــه ول   ل ـــه کنــاری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش گوشـ م و ب اغ م خودمم رفتم 
شن.   کن هم 

 

ـه هـا کـه هر   حـث هـا و کنـا ـه  گـه  ـــکر انقـدر د ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـدارو شـ
م که   ــه عادت کرد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دل م نمون رد و  ار ب ک چند وقت 
ن   م ــا  خش  ــتــانــه و انرژی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــام این گفتگو هــای دوسـ
ــــه فکر   ـ ـ ـ ـ ـ شـ انه و هر از کنارمون رد  ــــوت در ج ـ ـ ـ ـ ـ امواج صـ
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ــور و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د احوال دارم شـ ض های  کنه در مورد  از م م
م اینقدر که قافه هامون تو ل و ناراحته.  کن  مشورت م

 

ــه.. بزار جواب اون   ــ ـ ـ ـ ـ کشـ ــتم و  م ــ ـ ـ ـ ـ _اهه.. دِ.. ول کن دسـ

ە ی دوزاری..  دم فکر کردە آدم شدە دخ طه رو   سل

ـدە بود الان   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش چـک نکشـ ـا ـه  خـت  فکر کردە ا ـد
ن بزارە.  اش ل ضارو هم نم ر م  ز

 

ش و   ـــــ ـ ارە دسـ اە متعجب  از همراە ها دو ه ن  توجه 
 .. مش طرف  از اتاق های خا خصو کشم و می  م

دونن ماجرا  بودە گف   ــــت م همه م ـ ـــه تو راسـ ـ ـ اشـ _

ش   ه ده ک دهن  ـــته م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ندارە که چرا خودت و ال خسـ
اری   م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٧ارت️   

 

روایزر   ــ ــ ه احمدی سـ ــ ــ ندم و لحظه ی آخر  شـ درو می
کنه.  ست م شن ا ینم که جلوی است  خش رو می

م.. احمـدی اومـد فقط   _اوە اوە.. خـدا بهمون رحم کرد م

م.  یخ فاصله داش قه تا ت  دو دق

 

ــــت جلز و ولز   دن حرفم مات  تا الان داشـ ـــ ـ ا شـ کرد و  م
ک   در  از لای  خـودش  و  ــه  ــ ـ نـ مـ ــار  ـ ـ ـ و کـنـ مـن  و  ــه  ــ ـ ـمونـ مـ

گه..  ه من م شت  کشه. همون طور   م

لمون.  ه ه ینم میتو ب  سته ب  _خا تو گورت شا

 

دە ..  ا بندازم که راە نم کشم جلو تا ن او م  کنج

 _ شدە مگه.. 

و   ــاغش  ــ ـ دمـ زرتـم  و  ـگـن زرت  مـ بـهـم  دارن   ــدونم  ــ ـ ـ _نـمـ

الا..  کشه   م

؟  _ 
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ش و از لای در   ـــارە  ە و دو گردە چـــپ چ بهم م برم
دە.  ون م  ب

گه..  شاسته د ه نظرت؟   _ 

 

م..  م و م  حر قدم رو م

ە کناری، چلمنگ   ــته رو ب ــ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ــم گفتم شـ ــ ـ ـ ه صـ _ اە.. 

خورە نوک دمـاغش   ــــه تکون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مونـه می ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ مثـه مـاسـ
فته..    ب

 

نه روی   شــ ندە و م کشــه و درو می م خودش و عقب م م
کشه..  ش م شون ه پ ل های وسط و دس    از م

دە..   اد  ه  مون و  ا این گندە گوزاش  سـم آخرش  _می

چه ننه.  ه  ق ارە کف دست  شه راست م  هر  م

 

ـاز   ـاهـام دارە و  طـه ی خو  ـدونم احمـدی را ـا اینکـه م
م..  گ س م  اس
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ش گرمه هر  هم زر اضـافه بزنه   شـ دو اون  _تو که م

؟ کشه چرا دم پرش م  ازم ک هست روش ماله 

 

گه..  ا لحن تندی م دی بهم میندازە و  اە   ن

ــــت   ـ ـ ـ ـ کردم.. راسـ ــتم از توی لال و کر دفاع م ــ ـ ـ ـ ـ مندە داشـ _

ــدم که حالا   ــ ت و ترکش های تو شــ ـ گو چرا سـ م من و 
م.  گ  اسه چه کنم چه کنم دستم 

ــ از خودت دفــاع ک کــه دلم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جو عرضـ ر  ا
 . ا زدی تو ماس شت  ه  ه صم  سوخت..تو   نم

 

حق داشــت چون از منو گذشــتم و حال الانم خ نداشــت.  
اخ بود.  ش  ک ل داشتم که فقط از   هزارتا مش

کردم تــا   گرفتم و زونم و کوتــاە م ــل م ــد فعلا دهنم و  ــا
دم.   بتونم ادامه 

ه خاطر من تو درد افتادی.   ـــفم  ـ ـ ـ ـ ـ .. متاسـ ــــت م ـ ـ ـ ـ _راسـ

شو.  شاخ  ا ک  گه برای من   لطفا د
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ون   نم ب ل اینکه حر بزنه از اتاق م اە بهش و ق دون ن
سـتادە   م که هنوز احمدی کنارش ا شـ م ه طرف اسـت و 

سته رو گوش  افه درهم دارە حرف های شا ا ق دە. و   م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨ارت️   

 

ام   گه حوصله من و درد مم د ار م ن دونم چرا و ان
اد   طه مون ز ـــدن را ـ م شـ ـــته برای  ـ و ندارە و از خدا خواسـ

خورە.   دورم تاب نم

 

طه اش   گه گوشه کنار حواسم هست که را و از طرف د
سه.  ی م ه جاهای به  ا بهرا دارە 
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ـــون و تو دل هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوارم بتونن مهرشـ ـــحـالم ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ براش خوشـ
خت شــدن و   اقت خوشــ و دارە و ل م قلب مه ارن م

 .. ش از هر ک  ب

ه قول   کنه.  ش پنهان م شـت زون تند و ت غصـه هاش و 
ـــ   ـ ارە ک دارە و نم خ نگه م ـــ  ـــورش و سـ معروف صـ

ینه.   ضعفش و ب

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـت  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و امـا انـدر احوالات خودم... خـب خ رضـ
م خدا   ــته و م ــ ـ سـ ـــا ـ ـ ل شـ ل  حث و  ــــت و از اون روز  ـ سـ ن
ــدنم   ـ ــا د ـ ــه  کرد کـ لغور م ــدی  ر گوش احمـ ــه  ز ــدونـ ـ م
د   شـت چشـ برام نازک کرد و راهش کشـ سـته  ش و  ده

 رفت. 

 

ــم های احمدی   ــم و چشـ در عوض من موندم و دهن صـ
ـــدە بود و من و قورت   ـ ـ ـ ـ ـــاف شـ ـ ـ ـ ـ ـــون اضـ ـ ـ ـ ـ ه هوا حجمشـ ار  ان
ــه   ــاە احمــدی  کنم ن ـــاس م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد احسـ ــه  ــدادن. از اون  م

 جوری بهم فرق کردە.. 
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ه منه و زر    ش حواسش  دم تصور منه که ب دونم شا نم
 نظرم دارە.. 

ــا موادم و خودم خ    کنم نکنه سـ ــ وقت ها فکر م ـ ع
 ندارم. 

 

کنم و خدا رو   ــــع راهم و کج م اوە اوە اینکه اینجاست.. 
گردونم و   م تو و روم و برنم م م ازە مستق سور  شکر آسا
مـه کوف رو بزنـه تـا فقط از این   ـــم  این د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ منتظر م

شم.  قه دور   ط

 

ینمش.. چنـد روزی لش مرگش   خش می ـار دومـه تو  امروز 
ک دفعه   ـــم  کشـ ام نفس راح  و این دو رو برا نبود و تا م
شــه که توقعش و نداری.. مثه جن   دا م له اش جا پ و

ردار.  مونه لا  م

 

م و هوای   مــه کوف رو زد و حرکــت کرد لاخرە  این د
دم.  ون م نه ام رو ب  سنگ س
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ــتــه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد توی فضـ ک طرف خلــه م مردم فکر م
کنه.   نفسش و چاق م

 

 _چطوری احدی فر... 

اد..؟  غل گوش خودم م  این صدای نحسش که از 

 

دی این ور..  چ ا که پ  _فکر کردم خودت 

کشه..  ک تر م  زمزمه پچ پچ وارش و نزد

چ ندارە..  مر تو رو ه دو لامصب این قوس   _م

ا    کنم.. ســـته بود الان دارم احســـاس خف هم م ــا که  فضـ
 ای خودم اومدم تو تله.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩ارت️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 196  

 

ـایی کـه این تن وامونـدم دارە..   ـالا  ـه من و هر   لعنـت 
ش..  اش دم از ته ب  اش 

ار کردم و حالا چشـــم   فه این همه ســـا که روی خودم  ح
شه.  ای م الا   های معی روشون 

 

ک آدم معمو تر که   ک روز معمو و  کنم مثل  س م
ارش برخورد داشته رفتار کنم.   ا هم

خ ..   _سلام دک روزتون 

 

اهش   ش ن شخند گوشه ی ل ا ن الا میندازە و  لنگه ابرو 
کنه.  ون م  و روی صورتم م

اە نکنم آینه    ش ن ه صـورت نحس و جذا خوام  هر  م
دن.   شه انجام م شون و به از هم ازتا ار  سور   های آسا
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ه ما دارن شمارش   ه اون دو نفری خوشه که  توجه  دلم 
م   ــم هاش هنوز روی ن ــ ـ ـ ـ . چشـ ک اە م ــور و ن ــ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ گر آسـ

 .  رخم ثاب

خ شد جانم.. شما چطور؟  _روز من الان 

دم..  ه اش، سادە جواب م ه کنا  دون توجه 

ه..  له دک روز خ _ 

ادە شد..  قه دوم و نفر اول پ  ط

 

خش   ؟ تو  چر ــا م ــاهـ ــــت.. کجـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدات ن ـــه مـــدتـــه پ _

دات کرد.  شه پ ه زور م  خودتم 

اج دارن.  ضا بهم احت  _معمولا جا هستم که م

ه کنم. حالا از توی آینه رو ش و حس م اە سنگی  رو ن

ـــناس   ـ فه شـ ه نظر  _چه وظ ـــ رد کنم  ـ شـ خوام برات  م
ه درجات   الا و  کشــه  ی مثل تو میتونه خودش و  من دک

 عا برسه. 
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ا   ــا درجات عا رو هر کس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ جوا براش ندارم..مشـ
ر خوا تو..  ا ز ارە نه  ه دست م  همت و تلاش خودش 

ـــه و   ـ شـ ـــور خارج م ـ سـ ـــا ـ عدی و نفر دو که از آسـ قه  و ط
خوام حرکت کنم که ساعد دستم   ا اون م لافاصله همراە 

 ب انگشت هاش گ  افته. 

 

ــــم   ـ ـ ـ کشـ ـــــدت م ـ ـ ه شـ دم و خودم و  ــــون م ـ ـ ـ شـ ش  ــــع وا
ـــه درهــای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعـــث م ـ ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقـــب و هم مکـــث و فـــاصـ
ــن و   شـ ســـته  مه اش رو زدە  دونم  د ــوری که نم سـ آســـا

 . مونم و جناب دک معی  من 

 

م..   شوکه بهش میت

ــــت   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من دسـ ــ ـ ــه ح  ــ ــه چـ ــ ـ  .. ــاری دک ــ ــه رفتـ ــ _این چـ

؟؟  د.  زن

ش   ـــه ل ـ ـ ش هم گوشـ ـــخر آم ـ ـ ـــخند تمسـ ـ ـ شـ گه ح اون ن د
ە ام شدە..  ست و خ سخت و جدی خ  ن

ــازی هــارو در   ــه  _فکر کردی تــا  میتو این موش و گ

ه احمق هاست  افه من ش ه نظرت ق اری؟..  ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠ارت ️   

 

شم..  ه خودم مسلط  کشم تا بتونم   نفس عم م

اد.. آروم   اری ازش برنم ان عمو سـ هیچ  ک م اینجا 
م   م  ـــطرا ـ ـ ـــخرە هم نمیتونه از اضـ ـ ـ اش. ح این تلق مسـ

 کنه. 

د؟..  خوا قا از من  م د دق گ شه   _م

ت ها و حرات    چرا من نمیتونم منظور شمارو از این صح
غ معقولانتون درک کنم؟ من تــا حــالا حرک انجــام دادم  

اشه؟  ه شما  تم  شونه جواب مث  تا 
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ــه خـــب   ــاد..کـ ـ ــد جلو م ــه و قـ نـ لنـــدی م ــدە ای  تـــک خنـ
ی جا برای عقب   ــان م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و ح سـ ـ ـ ـ ـ ه آینه سـ ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شی ندارم. 

ـــورهــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم توی این آسـ چرا تــا حــالا توجــه نکردم ب
انه؟ ی هست   کوف دور

 

اد.  دو سامانتا، لامصب من ح از اسمتم خوشم م  _م

ه طناب..   ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د گه بب چقدر تو نخت بودم و ت د
ـه اون را   ـدی و خودت و م  ـدونم چرا راە نم و نم

ع خود من..   که آخرش اولشه.. 

 

ـــه  قوز کنم و تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعـث م ــاهش روی تنم  گردش ن
شم.   خودم جمع 

ازت   ــدو  ــ ـ ـ مـ ــا  ـ ـ ـ ـقـ دقـ  .. ــا ـ ـ ـ ـ احـمـق  ــاد  ـ ـ ـ ـ نـمـ ــــت  ـ _بـهـ

ی؟ وق من   گ ش  خوای این روش و پ ــا  م خوام.تـ م
ا جواب چه    ع مال م چه  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روت گذاشـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 جواب. 
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ت کنم همه   ــــ ـ د راضـ ـــا ـ ـ د و شـ ا اور کن میتونم اونجور که 
لا که   ا هر تما ـــن، بردە ای...  ـ ـ ـ ـ ـ ، خشـ ه ام. وان ا جورە 

 داری. 

 

از زون بند اومدە   ــــگر اون و  ــم های گردشـ ــ منه مات و چشـ
ش که   ـــهوت ـــدای دورگه و شـ حش و صـ ام از حرف های 

ه حرف هاش خشن شدە بود.  ا فکر   ح 

 

ان   ســـ که جلوتر م ار خودش ن ه اخت ار  دســـت هاش ان
ـــــت هام و روی   ـ ـ ــم و دسـ ــ ـ ـ ـ کشـ لندی م اە جیغ  و من ناخودا

دم.   گوش هام فشار م

زی اینجا..   س کن الان همه رو م اشـه.. سـامانتا  س  _ه

سسسه..   بب

 

د و این   ــ ــ سـ ــم م ــ ه گوشـ ــــداش  م صـ ب جیغ های متوال
م نبود.   حرف ها حال
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ستادە   ش ا ش دن چند نفری که  سور و د از شدن آسا ا 
ـــتم کف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بودن روی زانوهـام تـا خوردم و  طـاقـت 

 اتاقک. 

 

ە؟.. خانوم،   _ شدە.. چه خ

ه؟ دک   _حالتون خ

ــ بودە که   ـ ه حمله عصـ ســــت..  ی ن ســــت.. چ ی ن _چ

د اینجا..  د کنار تجمع نکن ست.. ب  برطرف شد مش ن

 

ن صــدای   ا آهســته ت دە و  خودش و ب من و مردم جا م
د کرد..   ممکن تهد

ی   اد تا ب لت در ب لمه از اون دهن خوش ک  ا  _فقط 

ارم.  ت م لا   تا شب چه 

ــاز ک   ـ ـ ـ ت  از  ـــات من و  ـ این حر ــا  ـ ـ ـ نکن  ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  سـ
ــه روش   عــدش  زم..  خــب..مهلتـت تــا آخر هم مــاهــه ع

کنم.   خودم عمل م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١ارت️   

 

 ک.. دو.. سه.. چهار...پنج.. شش... 

 ک... دو.. سه... 

م  خط.  ارە م ه عدد دو رق برسم و دو اد   طاقتم نم

م   م وارد رگ و پ اد شــمردن قطرە ها که مســتق ه نظر م
دم.  ار مثب که میتونم روی این تخت انجام  شن تنها   م

 

گه   ه د م نموندە و فقط چند ثان ی تا تموم شـــدن  چ
ــا مغزم از هجوم انواع فکرهــای درهم و آزار   وقـــت لازمـــه تـ

دە.   دهندە مشاعرش و از دست 

اهش و از رگ    طاقت دسـت میندازم سـوزن و دم و دسـت
دم تا   ا انگشــت روش و فشــار م کنم و   دســتم خارج م

شه.  ل  ف و م  خونم ح
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ون اومدم و   ـــور ب ـ سـ ـــا ـ مکش از آسـ ا  ـــتاری که  ـ همون پرسـ
گه..  اد طرفم و شا م م زد م  برام 

ــاز   ــای بود  ــارتون  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. فشـ ش _اوا.. خــانم دک چرا کنــد

 . کن  ضعف م

ام تا کتو هام و بپوشم.   ای م  از تخت 

الا   ـــــت  ـ ـ ـ زم هم الان میتونم برات از دیوار راسـ س ع _ن

شتک وارو درجا برات بزنم.   برم و دە تا 

 

گــه   ــا خودش م کنــه.. حتمــا  ــاهم م خنــدون و متعجــب ن
؟  ا دک  این دلقکه 

ـــ رد   ، دک معی گف فردا رو براتون مرخ _راســـ دک

.. گف براتون لازمـه   احــت کن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن تــا به بتون اسـ
ن.  الا ب تون و  دن  قوای 

 

 _دک گوه... 
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ازش نفس عم   ــدە و دهن  ــ ـ ـ ـ ـ ــم های گرد شـ ــ ـ ـ ـ ـ دن چشـ ا د
ــ از این امروز   ـ ـ ـ ـ شـ مونم تا ب کنم آروم  ــ م ــ ـ ـ ــــم و سـ ـ ـ کشـ م

ف نکردم.  ال خودم رد ث دن  حرف و حد

 

الا   خ  د ه  ــه ی لب هام و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ .. گوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ پوف.. خدا
خند..  ی هست الا ل ه هر چ کشم که ش  م

ه نظر   کنم   تعادل  نم و سـ م شـو م ه پ دسـ 
 برسم. 

م گیج   ه لحظه  گف حالم هنوز جا نیومدە  ـــــت م _راسـ

شدم  گفتم.   رفت.. متوجه 

 

اورم کردە.  گفت تا حدودی   خب نگرا صورش م

ه من لطف دارن.   _دک معی 

خوان پرســنل خو مثل شـــما رو   زم مشـــخصــه نم _آرە ع

دن.   از دست 
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د   ه زودی  از این ملافه های سـف اش   .. ە ال م آخ 
شه..  ش راحت  کشن عال از دس  و رو صورش 

ـــکدە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاری هـاش تو دا چکس از کثـافت  کنـه ه فکر م
ــه   ــ ــد ـ ــدرتمنـ قــ ــدرت چ  ــه قــ ــدارە.. البتــ نــ ــان خ  ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ مـ ب

فته..  ر دست نااهلش ب  مخصوصا ا

ــتا بودن   شـــجوی شــــهرسـ ا که دا ت دخ انقدر از موقع
ــــت در رفته و چند   ش از دسـ ـــا ـ ـــتفادە کردە که حسـ ـ ـــوءاسـ ـ سـ
خش   عه  ه صــورت شــا ســته ماســتما کنه  تاش و که نتو

 شدن. 

 

 .. ا ج ف کردن قوای جس منه  ال رد  حالا دن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢ارت️   
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 _کدوم گوری بودی؟

ضم.  اش.. من الان فشار مشارم افتادە م ون  ا من مه _ 

ام انداخت..  تا ه  لهانه ای  اە ا  ن

ــــه  _هموم ع بودی که   ـ ـ شـ ... رنگ و روتم که هم ــ ـ ـ ـ ـ هسـ
 ... ت گفته ز ه م  ی خدا 

 

از   لات تلخ  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دونه شـ ــــم و  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م مد ب فم و از  ک
کنم..   م

ـد برم خونـه   ـا م  ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت الان تو شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـت ن گـه حـال _نـه د

شم.  د قوا  احت کنم تجد  اس

 

ـاز   ف و  ــــت مینــدازە در ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جلو و دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خودش و م
ە..  لش و داخل می کنه و   م

ــــت   ـ دە من اون بهشـ _اە.. کثافت.. همش میوە ای موندە..

 خاله رو.. 
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ــان و لــب و لوچــه ــه دهن جن ــاهش کــه  ر لـب  ن فتـه ز ام م
فم   ــا میوە ای از تو ک ــار دوتـ ـ ـــه اج ـــدە و  ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فحش زشـ

دارە.   برم

 

اش تروخدا تعارف نکن.   _راحت 

لات   ـــــ دە و  از شـ ــونم م ــ ـ شـ ـــــطش و  ـــــت فعال وسـ انگشـ
ش.   هارو میندازە ده

گه..  وت م ا جلال و ج ش و   اون  رو میندازە تو جی

 _سگ خورد، این سهم آقامون.. 

 

ـک   لوم و نزد ە تو  ە کـه آب دهنم می گ چنـان خنـدە ام م
شم..   خفه 

ارە تو   م اون دوتای تو رو تمام قد م ـــعوری م ـ ـ ـ شـ _خ ب

 .. لات داری  م ه ش ش برای   جی

 

ــه طرف   کنــــه و  تفــــاوت  ــ ــد م بنــ ــه ی م  ــ ل ــارکش و  ــ م
گه..   م
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دون تو   م  م جلوش  گ لات و  گه هم شـــ _نوفه د

ــاش قلـــب تراووش   ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای نرفـــت همچ تو چشـ ـ لوم  از 
اورکن.  ان،  کنه.. مردا خر هم چ  م

 

دین؟ جه هم رس ه ن  _جدی جدی 

ازی   ر تا حالا از خل  اشه... ا نمون  ا ب ه چ _فکر کنم 

دە   ـــ ـ ـ ه ذرە خوش اومد که گفت ته نکشـ های من همون 
 اشه. 

ارم..  کشم و مانتو فرمم و از تنم در م  آ م

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک د  اە  دم ن ه نظر من مرد خو هیچ وقت ند _

 بندازە. 

است؟  _منظورت دخ

 

کنم.  دم و مانتوی آ نف خودم و تن م  ی تکون م

ــــون   ـ ـ ـ ـ شـ _الان ملا خوب بودن مردا رو از چش و چال ه

دن؟  سنجش قرار م
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ــ و خا کردن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ــائل ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە مسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ _وق همه  شـ

خودشــون تو هر ســورا اینم ملا ارزشــمندی محســوب  
شه.   م

 

اد طرفم..  شه و م لند م ه م   از ل

د شدە تو بودی؟ سور حالش  گف تو آسا  _او که م

کنم.  اهش م نم و فقط ن خند تل م مچه ل  ن

 

د..  ضش پرس دە شدە از غ  ا فک ف

ارت کرد؟  _معی 

کشم..   نفس عم م

طه   ش های را _فقط بهم دست نزد و انواع و اقسام گرا

قه ام رو تو   خواســـت ســـل ا گذاشـــت، م ــ ه اشـ اهام  رو 
شه.  ا   سکس ج
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣ارت️   

 

ـــن بود و    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم هوا هنوز روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان کـه خـارج شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ از ب
دم که   ه خونه رس مه های آسمون .. وق هم  د ن خورش

ه شب پیوند خوردە بود.  ا   غروب کردە و تق

ــه جوری بود   ــادە اومــدم.. حــالم  ــ و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــه ب ن
لا  ن ه جا برســم و حوصــله ه و نداشــتم  خواســتم 

ان بهم دست دادە بود.  ه زمان و م  ه  تفاو 

 

شـدن و من   ی از کنارم رد م سـ ه های خا آدم ها مثل ســا
ــا   وتـــه خودم درگ بودم.. دارم کجـ ـــار   ــا اوهـــام و اف ـ

 .. م؟  م

ازم خونه ای..   چه اهمی دارە آخر شب 

مارستان..   ی ب   صبح م

شنوی..  سته رو م که های شا  ت

ا معی و داری..  ازی  ه   موش و گ
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شنوی..  دهای تکرارش و م  تهد

ال میندازت..   ه خ اە های احمدی   ن

م... وووو  در آخر ترحم و دلسوزی م

اطلم...   همش رو دور تکرار 

 

خوای   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا..آخر شـ ـ ــه... جلوتو ب ــانم کوری مگـ _ خـ

 . ختمون ک  د

کشم.  ش کنار م   حرف از جلو تا درب و داغو

خـــت   ـــد ـــه جورا  خـــت... همـــه  ـــد خـــت.. من  ـــد اون 
مون نبود.  م فقط حال  بود

 

م و غافل   رم روزمر هامون غرق شـــدە بود انقدر تو گرما
م   د م توهم زند کردن م کرد ــــب و روزی که  م ـ از شـ
شـــت  موندە و جلوی   و در آخر عمر بیهودە ای بود که 

ان.  ا  روتم نقطه 
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ه کردم لذت   ا رو تج ـــن خ چ ـــال سـ ســــت و پنج سـ ا ب
ــ..   ـ ـ ـ ــکه، فقر و  ک ــ ات.. و اون روی سـ های دنیوی، ماد

؟  ا چند رو داری تو   دن

 

دن   ـــ ـ ـ دون پرسـ کرد  ـــوارم م ـ ـ ـــتم  میومد سـ ـ ـ ــــت داشـ ـ دوسـ
ـــه لای   ــداد و منم گـــذر عمرم و از لا ـ ــاز م ـ ـــد فقط  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مقصـ

د   ـــا ـ ـ ـــتم شـ ـ ـ ــسـ ــ ـ شـ ــا می ـ ـ ـ ه تماشـ ر محوش  ـــاو ـ ـ ــتم  تصـ ــ ـ سـ تو
ه   ه هم راح  ــته ام روهم  ــ اهات و آدم های گذشـ ــــ اشـ

م.  س  خاطرە ها 

 

ـک محله    ـــاخت توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاختمون چنـد سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوی سـ
ـــته و از درون متلا   ـ ـ ـ ـ ـــم در ظاهر خسـ ـ ـ ـ ـ ک جسـ ــــط  ـ ـ ـ متوسـ

دە در خونه..   رس

ـــم هـــای منتظر مـــادرم نبود تـــا همینجـــا هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد چشـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم.  کش  نم

 

ـــلوغــه و نمیتونم حــدس بزنم برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــه هــا شـ توی راە 
ه ها تجمع کردن.   همسا
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ـــدە.. همـــه جـــاش نم زدە.. دیروز   گـــه دارە رزش م _آرە د

دم توی  از اتاقا   موش د

م جمع و  ــافا..  ـ ـ ـ ـ ــاز عا انصـ ـ ـ ـ ـ ــاخت و سـ ــ ـ ـ ش برای سـ م   _ق
 جورتر اما نونوار و تازە ساخت.. 

 

ار دســت بردار   حث قد افتاد وســط و ان از  خب خب 
 ... خوام آوارمون ک س و م  ن

..چرا   ـــ ـ ـ ـ ـ دی داری  خونه هم م ــ این همه نال ـ ـ ـ ـ ا سـ ب
ـا و   ـه همو کـه داری قـانع  خورە  ـــنـگ نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ت 

 .. اری ه جا ب  شکرت و 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٤ارت️   

 

ف آوردین.   _خانم احدی فر خوب شد 
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ـــون بهم   ـ ـ ــا نظرشـ ـ ـ ـ ضـ ـــدای م ـ ـ ا صـ ـــاختمون  ـ ـ ه اها سـ ق
شه..   جلب م

ـــتم تا دو    ـ سـ ـــما بود ن دو ـ ه شـ ـــد وگرنه  ـ البته که خوب شـ
ا نه  گه جای خواب دارم   روز د

د..  فرمائ له  _ 

 

ـــه.   ـ شـ دل م ـــون ردو  ـ شـ اە منظورداری ب جمع چند نف ن
ــدن   ـــخــت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت، من مخــالف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــب ن خــب عج

ارتمان بودم و هستم.   آ

ـــاز و نو نوارش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاف بود نوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اضـ ـــقفم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم سـ
ـاد پز درو   ـــتم تـا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. رو داشـ ـه  م  ک ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م

دم.   دیوارش و بهش 

 

افرازان   _امروز آقای مشـتاق  از مهندس های املا 

 اینجا بود.. 

شــنهادی خ خو برای ســاختمون دادە.. اها   مت پ ق
ال کردن.   هم استق

 _خب.. 
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ا هر حرفش و حرکت دســت   ە وســط و  این دفعه زش می
زە تو فرغون..  ار مغز من و م  هاش ان

ـــ هر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد من از این  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدشـ عـالم و آدم از من 
اچه دردە ای بود که حد   شــــوهرش آقا و مت بود این زن 

 نداشت.. 

 

ــه    ــا چـ م اینجـ ە اولاش کـــه اومـــد ـــادم نم هنوز کـــه هنوزە 
گفت،..  م م شت  ا   چ

ا نود   ــــ خانم تق ـ ــــما موندی  هم ا گه  شـ _آرە د

 . دن خونه هس  درصد اها موافق ک

 

م   ت و په که تا آرنجش و پوشوندە و  ا اون النگو های 
ه.  دجور رو اعصا ە..  ه فرو ب ق  موندە تو چش و چال 

ست.   پوزخندم دست خودم ن

 _خب.. 

 _وا.. قرص خب خب خوردی مگه دخ جون.. 
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ـالاتر   قـه  ـه ط لـه هـا کـه منو  عـدی  رد  ـا چم طرف  می
ە.   می

لا گفتم نه مشـارکت در سـاخت نه فروش و   _من نظرم و ق

ل   ـــم برای من قا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند  ـــه از اینجا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث  هر  که 
ست.. وسلام.  رە ن  مذا

 

ه   ک  م و زرت و پرتا که در موردم م ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ همهمه 
ست..انقدر امروز از همه جا پر بودم که تحمل   هیچ جام ن
ه این جماعت و نداشتم.  س دادن   موندن و جواب 

ــــت خراب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالاتر از مردن ن ـاد آخرش کـه  ـادا  هر چـه 
م راحـــت   ـــد ــان جون  ــامـ ر آوارش من و مـ ــا ز ک هم جـ

م.   ش

 

ا    ــه  شــ ــ و هم ک قدم برای من برنداشــ چدوم تا حالا  ه
الا از کنارم رد شدن..   دماغ 

ه   زن تنهای همسا ا من موافقه همون پ تنها ک هم که 
 ست که دستم و گرفته. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥ارت️   

 

گن   ــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه.. هم ف اون مردی که تو رو تحمل م _ح

شه..  ب کفتار م زە خوب نص  خ

کــه چنــدش     کفتــاری غوطــه ور در آهن هــای زرد رنــگ، زن
 عقدە ی طلا.. 

 

م و   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت تا همهمه  ـ ـ ـ ـ ـ لند هسـ زمزمه هام اونقدری 
دە.   پوشش 

م   ل شت  فام د و تو در میندازم و همزمان صدا از  ل
گردم طرفش..  کنه. متعجب برم  و صدا م

 _خانم احدی فر؟ 
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ـــوری مرتب، از خودم چند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ته رش پروفسـ مردی جوون 
ف چرم اداری تو دســـت هاش منتظر   ک ک ا  ــا بزرگ  سـ

کنه.  اهم م  ن

له  _ 

کنه..  م م اهش وج ا ن ارە و   قد جلو م

 _مشتاق هستم.. 

دم.  کنم و خسته و  حوصله جواب م  ی کج م

 _خب.. 

 

ە.. و واقعا در توان خودم   الا م ابروش از اضــهار فضــلم 
ــــت در خونم   شـ ا این مرد مجهول  ینم الان از در ادب  نمی

شم.   وارد 

ــتــاقم از  _خــب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. مهنــدس مشـ ــنــاخت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کــه.. فکر کنم 
افرازان.   املا ساختما 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 220  

ـالا   م  ـــ مزاحم خونـه زنـدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار من ابرو برای این  این 
کنم.  ا چشم های رز شدە رصدش م  میندازم و 

ه هارو   ـــا ـ ـ ـــه اومدە بود و همسـ ـ ـ ـــوسـ ـ ـ همو که مثل موش سـ
 هوا کردە. 

ـــ که حتما   ـ اشـ دە  ــــ ـ ر شـ ــــما ندارم آقا.. ا ـ ا شـ _من حر 

ادی روی شنوا آدم   له فاصله ی ز دین چون چند تا  ش
 ندارە. 

ە، بنـدە    ـــــش نم ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ـــاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح همو کـه حرف حسـ
ستم او  ا شما ن اری  ه هم  حا 

 

ا    خارونه و  ا انگشــت اشــارە گوشــه ی ابروش و نمادین م
ـــــورتم زل   ـ ـ ـ ـ ـ کنه تو صـ پوزخندی که چهرە اش رو مردانه تر م

نه ..   زدە و لب م

ی رو جا ننداختم   ی دارم چ _ از اونجا که گوش های ت

 .. دم و  و تمامش و ش
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؟ در مورد اون   ــا دارە.. کـــه  ـــد خـ ــا روی تمـــامش تـ
ـــه   ـــه درک کــــه فکر ک  ـــدی؟ نوش جونــــت.. ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ زن

 شوهرش نظر دارم. 

ســـت وق  حوصـــله چشـــم هام و چر   دســـت خودم ن
چرخونم توی قفــل و همزمــان آخر حرف   ــد و م ل ــدم و  م

م..   هاش م

ســــت همش   ــکر جوابتون و گرفت و قرار ن س خدارو شــ _

ینمتون.  گه ب .. د  و براتون تکرار کنم و در ثا

 

ه هر  دارە جز همون   اهت  ــ ــ ـ ـ ـ ــخرە ای که شـ ــ ـ ـ ـ خند مسـ ل
م..  نم و م افانه اش م ه روی موش خند و   ل

افرازان.  خ آقای مشتاق از املا   _روزتون 

 

شم زمزمه ی..  ل اینکه وارد   ق

شست.  ه گوشم  دارش  د د ه ام _ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦ارت️   

 

که اوزل..  شتاب مرت دار عمت   ه د

 

ـــل   ل ـــل و  ـــت  گـــه تو این ممل ــا د ــــت اینـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ معلوم ن
فروش   ــاز  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه املا و  ر هر بوتـه  خوان هر روز از ز م
ـــخـامـت دیوار مقوا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ضـ ـت  ـالا چنـد تـا قو ک نـه  م

دن..  ل مردم م  تح

 

ـا جواب   گـه  نـه اونوری م ش این ور زنـگ م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف گوشـ
اد.  م م ا خفش کن خوا  دە 
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ـک نفر همـه اون تل هـای روزم و   ـار  ـــم ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وارد کـه م
ــد اثرش و روی روانـــت   ـــه هرچنـ ــا ـ ـــورە و از ذهنم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

اشه..   گذاشته 

 

ون   ک لقمه نون م ب ات و  خت د وق از صـبح برای 
ه   ـــ و  ـ ـــته و کوفته م خونه وارد م و آخر شــــب خسـ

کنه ..  ر رو م ل روانت ز  دونه لامپ روشن 

 

ـه جـا روی این زم تو براش   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو  هسـ اینکـه 
ـدنـت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع نفس کشـ تـه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت داری و منتظر برگشـ اهم

ست..   بیهودە ن

ــه   س میتونــه  ــا هر کس و نــا لــه زدنــت  و  ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تلاشـ
ه زند تو وجودت تزرق کنه ...  د   هدف و ام

 

 .. ا زم خسته ن  _سلام ع

ــاع   اشــــه که ســ ت  ه پ ــا ـ ک نفر همسـ ر اون  هرچند... ا
شه.  ش مادر فلجت  اد هم  م
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ه   .. واقعا ممنونم اومدین  ه خانم خ ســـ _وای ســـلام ا

 .  مامان  بزن

 

اد طرفم..  کنه و خندە رو م ش م ش و   چادر رنگ

ــــدە   ـ ـ ـ ــم این طف مادرت هم شـ ــ ـ ـ ـ _ای دخ جان منم  کسـ

ە مواجب درد و دلای من..   غمخوار  ج

 

ا  کشه و  گه.. آ م خند زوری م  ل

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و اسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پو رسـ ف عمر و جوو مادرت که  _ح

 تخت شد. 

 

ــــوخت که ادامه   ـ ـ ـ ـ خت من سـ د افه  ه حال ق د دلش  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 نداد.. 

ـــالا   ـــه هر حـــال هر کس تقـــدیری دارە و اینم خـــدای  _

دونه..   خودش م

خور.  ز  م تازە دمه ب  برات چا دم کردم دخ
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ـــم و   ـ ـ ـ کشـ کنم  فقط  از اون  نفس عم م ـــ م ـ ـ ـ سـ
ــان زنــد توی این خونــه رو   حس خوب ورودم، حس ج

 تو خودم زندە کنم. 

دی که   ه خانم.. راسـ شـما از این حرف جد سـ _ممنون ا

خش شدە خ دارن؟  ه ها   ب همسا

فت گفت..   همونطور که طرف در م

م که   ــــ ـ اشـ ــــون کن تا ما را ن ـ ه منم گف ولشـ _آرە مادر 

 . ک اری   نمیتونن 

 

شــم که از    د رنگ م ار ســف از کردن در براش متوجه  ا 
فته..  ام م خورە و جلوی   لای در  م

 

ـارت و   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و خم م ـه خـانم خـداحـاف م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از ا
دارم.   برم

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــت گسـ ــتــاق از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاد مشـ _هوم.. جنــاب مهنــدس م

 سازان. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧ارت️   

 

ــالــه کردە و پرت   ـــارت و مچـ خونــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه طرف آشـ  راە 
گه حواله   ل ها..خدا روزتو جای د کنم تو سـطل کنار م م

لاد جان.   کنه م

 

ــــارت   ـ ـ ــــاختمون  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ برای  بودم فقط  ــه جورا مطم  ــ ـ ـ
ار نوشـته   ا خود ش  شـ ا شـمارە ای که  ش و اونم  شـخصـ

 بود و ندادە.. 

دم هنوز زرش موندم   مارستان زای دونه من  تو ب آقا نم
اسه ی چه کنم چه کنم دستمه..   و 

 

ا تمام مقاومتم   لاخرە  زم و  ک لیوان چا برای خودم م
شم.  ە م خچال خ م روی در  ه تق اە   ناخودا
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ماتوم آخر ماە و رد کردە بود   ــور برام الت ــ سـ ـــا ـ از وق تو آسـ
مـوقـع    هـمـون  از  بـودم  ــه  ــ ـ ــا گـرفـتـ ـ ـ ـ ـ ـ فـ جـور  ــه  ــ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ـ انـ
ــــخ گو رو   ــمارم، تار ــ ـ شـ ـــــت  ا انگشـ ــــتم روزهارو  ـ خواسـ
گفـــت کـــه   ـــد ذا و چرت درونم م ــا ام چـــک کنم، امـ

؟  ع   شه؟ 

 

ـــه هیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــلا حرفش مهمه؟ بزار زر بزنه، آخر ماهم  ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ــه   ــت  قــانونــه  رو  خورە.. مگــه ممل گو نمیتونــه 
ست..  و صاحب ن گه انقدرم   ک زرت؟ د  زور 

 

ــع های   م و اون م ـــلم روی تق ـ ـ ـ ـ ــــتاصـ ـ ـ ـ ـ اهم مسـ ا اینحال ن
ــاهم رد   ر ن کنــه و تــا دونــه آخر و از ز ـک روش گ م کوچ
قا   ا اینکه دق ــســـــت  ــ شـ ک  کردە و روی عدد نحس  و 
ــمارش روزها   ــ ه، و شـ ــ ــ ــتم امروز چندم و چند شـ ــ سـ دو

 دست خودم نبود. 
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ت    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اینجور وقت ها که وق دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه جمله ای هسـ
ک و   چارە  م ـــاس ب ـ ــــت و خ احسـ سـ هیچ جا بند ن

دی،  س م اهاش   خودت و 

ـــدونم چون برای من فقط   ــا نـــه رو نم ـ ــا اثر دارە  ــا واقعـ ـ آ
که گوشــــت تا   ه ت ــــد و جواب نداد، مثل  ــــتفادە شـ ار اسـ ک

 آخر عمرش افتاد روی تخت. 

 "خدا بزرگه"

 

ه   ه لحظه فقط  نک..  ــ ــ زم توی سـ ــدە رو م ــ د شـ چا 
اش مردە بود.. مردە بود و   ـــد  ـ ـــم رد شـ ـ ضـ لحظه از ذهن م
ـه   ـد کـه هر دفعـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ اینهمـه روی اون تخـت عـذاب نم
دم و   ـــف ـ وش سـ ینم رو ـــم هاش می ـ خاطر بر که توی چشـ
ا افادە و غرور   نه و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م و بزنم رو سـ ـــک ـ ـ ـ ـ ـ ارت پزشـ تنم کنم 

خو  خ  دی دک شدم.. براش چ م د  رم و 

 

ر   مونـدم خودم و ح ا ـاش مردە بود.. مردە بود و من م
ه درە و   گفتم  چشـم هاش  م میومد نم لا هم  هر 
ارم کجا موندە..  گه تنها کس و   ح زون ندارە که 
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..هر روز   ؟ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــه حــالم خودم نم چرا این مردم من و 
ـک دخ   .. مگـه طـاقـت  ـــک و تحق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ـل،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مشـ

ست و پنج ساله چقدر بود؟  ب

د    ا ه این نقطه و برای ادامه اش  دم  ــــ ـ ا همت خودم رسـ
 .. شدم؟  بردە ی معی و امثالهم م

؟   امروز معی فردا 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨ارت️   

 

ــل زنــانــه دائ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم مشـ _چتــه؟.. این روزا همش فکر م

اهم.  ش  ع حاد و مزم دا کردی اونم از ن  پ

ـا اخم و نـاراح ازم   اری کـه  ـــم و از به ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس عم م
شد چشم گرفتم.   دور م
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 _چرا چرت و پرت م 

 

کنه..   چش برام چپ م

س مثه   ـــــت، از  ـ ـ ـ ـ ـ ـه مرگت هسـ فهمه  ینه م _هر  تو رو ب

ا اینم   ی.. ب ه هر کس می ی و  گ اچه ی همه رو م سگ 
ه پرسنل بود.  ش که برای امروز دو مورد حمله   ه نمو

 

کنم..  ه چارت دستم اشارە م ه حرفش  ض   مع

اد هزارتا   ض ب لا  م دم  د جواب  ا _گند اون و من 

ن نه اونو..  گ قه من و م کنه  دا م  صاحب پ

ـــکته   ـ ـ ـ ـ ه سـ ه فقط  ـــتون  ـ ـ ـ ـ ضـ د م ـــ ـ ـ ـ ـ خشـ م ب ام  اونوقت ب
گه..  اد د ش م ک کردە پ  کوچ

 

دم.   ا دو انگشـت چشـم های خسـته ام رو ماسـاژ م عصـ 
م تند روی کردم و   سـتم  شـون  دو ادی عکس العمل  ز

ارم.. دادم راست  دم تو   گفت داشتم گند م
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ــدە بود و ن  ــ ف شـ ــع م ضـــ ــا ــ ل  اعصـ ــتم خودم و کن ــ سـ تو
 کنم. 

 

ــمات قد   گه کور کردی خودت و چشـ س کن د _ههههه... 

ه؟ لت چ ؟ مش  نخود شدە.. چه مرگته س

ــــت    ـ شـ از ن م  ــــت  ـ سـ داش ن ـــلا پ ـ ـ تاز هم که معی اصـ
 زدە.. 

 

نم..   پوزخندی م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه.. این  ش کنه که بود و نبودش همش عذا خدا لعن
ـــمم بود و   ـ ـ ار جلو چشـ ـــوند. ان ـ ـ ـــ من و  ترسـ ـ ـ شـ نبودش ب
لرزوند به بود..  کرد و تنم و م  م هارت و پورت م

ل    کنم این آرامش ق رم همش فکر م ـا نبودش دورو حـالا 
ه   ـــه و  ـ ـ شـ لرزە از روزها که دارە  م ـــتم م ـ ـ شـ طوفان و 

شم..  ک م  آخر ماە نزد

 

ـک دارم روی   ـه حـالـت ت ـدونم  ـا کـه نم ش و روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کشه..  ارە و نگران خودش و جلو م نم م ه م  زم 
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م  شدە؟.. مامانت طورش شدە؟  _جون م

 _نه مامان همونطورە و خب... 

 

ـــم های  حالت..   ـ دە و چشـ کنم رنگ و روی پ اهش م ن
ازهم   دە و  ی روش مال ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک ب ش پنک ـــه ی ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

شدە..  اد طب   رنگش ز

کرد   ا م ــم هاش و  ــ ــ نم چشـ ـ ـ دیروز هم تو رختکن یواشـ
ه   ــه و خودم  ــ ـ ـ شـ دنم خورد  ا د ـــــت غرورش  ـ خواسـ دلم نم

دن زدم.   ند

 

ــ درگ   شــ چارە ب خواســــت این ب ــم دلم نم شــ لند م از جا 
ە.  گ سم زهر معی دامن اینم  شه.. می لات من   مش

م هـارت و   ـدو کـه من  ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم مشـ _نـه ع

ـه جواب بهرا فکر ک تـا اینکـه   ە  ـادە.. توهم به پورتم ز
 . لات معی ک  خودت و درگ من و خزع
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩ارت️   

 

شـــه  حرف   ش مشـــغول بود که مثل هم انقدر فکر و ذه
سندە کرد.  ه جوا که بهش دادم  ە و   هام و نگ

 

ــه راە   ــا عجلـ ـ ی  مع تکون داد و ازم رو برگردونـــد و 
ش گرفت.   رختکن و پ

ش آهســته در   شــت  م و  الش م ش دن متعجب از حرک
شم.  ش مواجه م ا چشم های قرمز و پر آ کنم که  از م  و 

ا صـدای   شـم که  ش  کشـم تا مزاحم خلو خودم و عقب م
گه..   لرزو م

 

ه خاطرش خجالت   خوام  ســــت که  ی ن ـــ چ ا تو سـ _ب

نوشتم که دست خودم نبودە..  گه   کشم د
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ه قول   ـــ دارە، مال منم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو نوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ گه هر کس  د
ــ ردە   لاغ عوض نوشــ ــاوج ــاله از ســ ـ چه ها زهرا هفت سـ

 توش. 

 

م   شـت  شـم و درو آهسـته  سـت.. وارد م حالش خوب ن
ندم.   می

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد خودت بهم م چته، نخواسـ ر دلت  _گفتم ا

 فضو کنم. 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ش و ب دسـ ـــند فرو رخت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثل آوار روی صـ
 هاش گرفت. 

ــا دادم تا بتونه خودش و   ـ ـ ـ ـــتم و بهش فضـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ه روش  رو
 جمع و جور کنه. 

شم.   ا لرزش صداش متوجه عمق وخامت حالش م

ـــ که هیچ ارز براش نداری   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ک ـ ـ ـ ه دسـ دو  _م

خورە چه دردی دارە؟   روی تن و صورتت 

ـ چه مزە   ه بزرگ  ق م  سـفرە  چه ی ه  دو مثه  م
 ای دارە؟ 
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ـــه روزت   س چـــه  نـــا ـــدو حرف خوردن از هر کس و  م
ارە؟   م

 

دە و قطرە   ون م م ب ــــش و مح ـ نه و نفسـ ــــ ـ ـ شـ ــــاف م ـ ـ صـ
شن.  ر م از ال هم  ه دن  های اشکش 

ــتاد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــص و اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ، متخصـ ار دارم اونم دک ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _گفتم خواسـ

م..  گ وسامون  خوام ازدواج کنم  اە، م ش  دا

 برم خونه خودم... 

 زند خودم... 

 سفرە خودم.. 

 سقف خودم... 

شم.   خانم خونم 

 

دە   ب د ش و روی گونه و لب  د و دســـ غضـــش که ترک
خند تل زل زد تو چشم هام..  ا ل  اش گذاشت و 

ـــن جوری که روی   ـ ـ ـ ـ کشـ دم روحت رو هم میتونن  تازە فهم
ه   لوت همنوا  ا  ــم ها  نه، درحا که چشـ ــ شـ خند  ات ل ل
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ت ناتوان از   ـــن تا از آواری که زرش موندی قل ـ ـ دردهم برسـ
ــه   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک درمیون و داشـ ش  ــان، همون ت ـ درک ظلم اطراف

 اشه. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

سم  ارت بن ک  ش از  ستم ب             نتو

چه ها   ️    مندە 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠ارت️   

 

ــدە   م ک ش روی  ــا عظم ــا  _لحظــه ای حس کردم دن

ـــم هــا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـــد و تــا چنــد لحظــه گیج و منــگ فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــورت قرمزش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و در از دردی کـــه تو  صـ ـــاهش م ن

خش شد و نداشتم.   صورتم 
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ر لب گفت..   ا لحن درموندە ای ز

ــــت   ـ حـرکـ از  حـ  ـخـتـم  ــد ــ ـ ـ ـ  خـ مـن   ، ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو  ــ ـ ـ _مـ

ا ساختم.  ش هم برای خودم داستان رو ا  وحش

ــــت دارە برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودم گفتم.. خرە حتمــا دوسـ ــه لحظــه 
ای آوردە   دە زدە دکورت و   هم غ شدە برات نفهم

 

دە..  ا تلخ خندی ادامه م کشه و  الا م ش و  ن  ب

نوام   دن ب عدی که حواله تن و  د  ــــت و ل ـ ـ ـ _و برای مشـ

دا نکردم..   کرد تو اوج حماقتم هم، هر  گشتم دل پ

ه آدمای دوســت داشــت   ش شــ ان صــورت حر و عصــ
از کرد و   موند که یهو   شــه دار م ه نفر ر شــ  نبود ب

الا آوردش.   روم 

 

ـــوم حرف هـاش نمیتونـه عموش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم مخـاطـب سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ه هاش   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه.. دردی که از اون آدم و هدف  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

اری تر از درد جسمش بود.   خوردە بود 
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ه   ـــ تو حرف ها و رفتارهاش  ـ ـ ه ح کردم  ـــه فکر م ـ شـ هم
ازی   ــخرە  شــــت مســ ا اینکه همش و  ــت  ــ عموش هســ ــ
ای رنگ و وارنگش پنهون   ها و شو هاش از دوست دخ

خورە.  کرد و مشخص بود حرص م  م

و اینکه اینجور از جانب ک که پنها بهش حس داری  
 .  تحق  فرای توان هرک

 

ه خاطر   کردم  ــــت فکر م ـ ــــت از اولم نداشـ ـ ـــتم نداشـ ـ ـ _دوسـ

اد..   مادرش جلو نم

ـاری    ـا همـه ی  بنـدو ش  کنـه و تـه قل بهم  مح م
 هاش من تنها دخ فکر و ذکرشم. 

 

کنه..  شه و نف تازە م سته م  چشم هاش پر درد 

خواد   م و  ـــنوە  من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ ـ خوادم، فقط  _گفتم م

از   ارە و جلو هر کس  ــا م ـ ـ ر  ـــه  رو ز ـــه همـ ـــه کـ اونوقتـ
ون و اون   ــاە پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم دخ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه و من م علاقش بهم م
د که من و از بر که   ــف ــوار بر اســـب سـ ــاهزادە سـ ــه شـ شـ م

 ... دە... و  توش زندا شدم نجات م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 239  

 

شه   ە م کنه و خ از م ل هاش و  اشک هاش بند اومدە 
ل چشم های متورم قرمز   قه ای ق ان دق اهم.. از طغ ه ن

ار شدە بود..  ش موند لوگ غض   و 

 

ا هر  که تو رو   ــــوزی..  ـ ـ ـ ـ ـ ه.. ترحم، دلسـ ال چ دونم دن م
ســ برای   ە ی احمق کودن دل گه دخ شــ خورد کنه و  ب
ــ مثل عروســک   ســت تو فقط انتخاب م س مونث ن ج

ن..   شت و

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧١ارت️   

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 240  

ــــم هاش چقدر   ـ ـ ـ ـــــط حدقه چشـ ـ ـ مردمک لرزون قهوە ای وسـ
ار   ســ ار آشــنا، آشــنا  ســ مظلوم و درموندە ســت و البته 

ک قلب شکسته..  ه قدمت   دور 

ر الان برم تو آینه روشـو گوشـه   انقدری آشـنا و زندە که ا
دوارم از اون   اهم بندازم ام ه چشـــم های ســـ ا  اتاق و ن
گه هیچ وقت تو   اشـــه و مثلش و د ا نموندە  اە ه  ن

ینم.   عمرم ن

 

ــادآوری خــاطرات کهنــه و خــا خوردە   آ کــه دارە از از 
ه خودش تعب   اە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اشـ م  دم تا م اد و قورت م الا م

شکنه.  ش درهم  ش ب ه داغو  نکنه و روح

ـــی کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە.. اونم گ  _هیچ وقـت نگفتـه بودی دلـت گ

شــه از   اشــه و هم مت  دم تو حرفات مخاطب مســتق شــ
ای رنگ   دی. و دوســـت دخ ســـوم شـــخص براش اســـم می

؟   و وارنگش.

 

حت هرگز اثری روی   ش کنم که نصـــ ح کنم نصـــ ســـ نم
 سل ما نداشته و ندارە.. 
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توی برای   م براش عزاداری نکن.. برعکس این حق  _نم

ا قائل   ا و براش هیچ اح مرگ احسـاسـت ناراحت 
اش..   ن

ـــوهــان روح و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه و م ا خودە،  چون پوچــه، ب
 جسمت. 

 

دش   دستم و روی دست های مشت شدە و گرە کردە ی 
کنم..  ارم و فشار کوچ بهش وارد م  م

ـــتم و اینطور توی    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن دوسـ ـــه و نمیتونم به ــالم خرا حـ
ش   نم مخاط برزخ رو و جس رهاش کنم.. حر که م

شسته اینجا..  شه هر دو دخ   م

ــ از اون   ـ ـ ـ ـ شـ ــــش خ ب ـ ـ _جمع کن خودت و.. بهرا ارزشـ

شعورە..   ە هرزە و ب

ــاز کن.. بزار   نــد و روی عقلــت  ــت ب ـــمــت و روی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ار اون انتخاب کنه.   ای

 

ـــ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این زودی ها سـ خواد و  اردن م ـــم هاش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ا دوتا حرف   نگ وارد قلب و روحت کردە  ا  ت  ز قل ع
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ادی رو   داری های ز ــــب ب ـ ـ ـ ـ ە و هنوز شـ ون نم ـــاب ب ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
ادزهر و  حس شدن لازم دارە.   برای 

 

م خودش و   ر م ـــد و ا ـ ـ ـ شـ دا م چه ها پ له ی  و  م  م 
شـــد و چندان جالب   چه ها م خش و  کرد ســـوژە  جمع نم

 نبود. 

ــته برات   سـ ــا خوای که شـ ــور.. نم شـ ــورتت  م صـ ــو م اشـ _

ە؟ گ  دست 

 

ادی دارە   ارا ز سـته فقط اسـمشـم  خب خدا رو شـکر شـا
دە و   و وضــعش م ه  و ســامو  م  هیچ حر  و م
شه.  خش م شه و وارد  ن ازم جدا م خند ب ا ل  در آخر 

شـم   ار منم که مثل آوار روی صـند رخته م ش ای ا رفت
ــــت هام قرار   ـ ـ ـ ـ ـ م و روی دسـ خ و  دردنا ــــم های  ـ ـ ـ ـ ـ و چشـ

دم..   م

دش   ار من کنه شــا اد هوا هم  لمه  فرسـت دو  ا   خدا
ــد و از گذر روزها وحشـــــت دلم   ــ د این دل منم قرص شـ ــا ــ شـ

شه..   ذرە ی آروم 
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م و اصــلا   ە در و م که مثل ترقه از جا می صــدای دســتگ
ـدونم خـدا   از این اتـاق و این یهو هـا دل خوش نـدارم و نم

؟  ا ذلت..  رحمت فرستادە 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

ارت نوشتم                       تو عروس کشون 

ارت ها  ا  خورە بهم               چه حال و هواشون هم م

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢ارت️   

 

لو تر از   ک طرفه اش تا ی های  ا چ ســته  له ی زرد شــا
شه.  اە گرفته  گه ای اش ا کس د ی بود که   هر چ
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ـــتم تفاو در خور براش قائل    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش هم نتو ب خ و 
ــطح برابر قرار   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ــم و در آخر کفه ی دو ترازو در  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ل   ــ تما ـ ـ شـ ش ب ــنگی  ــ ه سـ اهم  ا اینکه ناخواد گرف 

سته.  ای شا ا وجود صورت ز  داشت ح 

 

شـــونه برە   اهش من و  ل اینکه ت ن ــــع ق  حوصـــله و 
ــک جور حفــاظ   مــد و دیوار  ـــم و ب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ تنم و عقــب م
اە   ارم و تو ن س ب ـــا ـ کنم شـ ـــ م ـ ــــت کردم و سـ موقت درسـ

شه..   اول متوجهم 

 

ه دیوار مطمئنا نه   ـــبونم  ـ ـ ـ چسـ هر چند، هر چقدر خودم و 
م از   ا م اش  شـــم.  ــتم نامر  سـ شـــدم نه میتو ازش رد م

شدم.  خود خارج م  این اتاق ب

 

ـــور من هم   ه اول ح متوجه حضـ م چند ثان مال تعج در 
دم تمام   ش فهم ـد ـا کج کردن گردنم و د ـالاخرە  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ش و نجواهای یواشـ ـــــ ـ ـ ـ ــــش  گو دسـ ـ ـ ـ حواسـ

شت خط انجام  ا طرف  اق   داد. لذت و اش
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ـــ از تو بودم   ـ ـ ـ ـ ــــه ی چشـ ـ ـ ـ ه گوشـ _منکه خ وقته منتظر 

خود اطرافت، حواســـت و پرت کردە   و تو انقدر آدمای ب
ه چشمت نمیومدم   بودن که من 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت خط  گفـت کـه ح نتو ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدونم طرف  نم
افه ذوق   ا ق ل کنه و  ــنو هم که میومد و کن ــوە مصـ عشـ
کرد جواب داد..  ار رو ابرها س م  زدە و حظ وافری ان

ه خاطرت خ   دو که  خوای.. م زم هر جا تو  _آرە ع

خود   شــ از حرف های ب کنم و ارزشــت برام خ ب ارا م
اراست.   هم

 . ا اور داشته  ا من و   فقط 

 

ــــته و این ناز و غمزە ها؟   ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ .. شـ ارا اوە چه حرفا؟ چه 
ــدی حــالا   ــا بو م ــالم ن گفــت دن ــه خودش م ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ این 
 ... کرد؟.. نکنه طرفش؟ ال  موس موس م  خودش دن
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ا معاشقه   ت تق ش از این صح ه ب خدارو شکر چند ثان
دون برگشـت   مانند نگذشـته بود که  تهش و هم آورد و 
دە بودم   ه عکس برگردون چســـ ا شـــ دن م که تق و د
ـــم هــای قلــب مــاننـد و ذو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـه و چشـ ــا  ق ــه دیوار.. 

ل کنه از اتاق خارج شد.  ست کن د که نمیتو  شد

 

ــتم   ــ ـ ـ ـ سـ ال راحت تو ا خ لاخرە  من موندم نفس عم که 
ــا   ـ ـ ــــع  ــــه ای وقــــت تلف کردن  ــان ـ ــــدون ثـ ــدم و  ــ ون  ب
ـــد زدم و خودم و   ـ د ون و  ، ب م ـــات ا ـ ن ــام  ـ ــــت تمـ ـا ـ ـ رعـ

ارم..  ال  خش و رفتم دن  انداختم تو 

ســـته خودش پروســـه ی جدا داشـــت و   ــا دن شـ س د اســـ
 حواسم از همه  پرت کرد. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣ارت️   
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ه   ســته بود  تو روح تنها خ خو که این چند روزە تو
لاس های فوق برنامه و   ـــ بود که تو  ام تاث بزارە  ــ ـ تخصـ
ـــته بودن و فوق ـ ـــتان گذاشـ ـ مارسـ ــــت برامون  ب سـ العادە میتو

اشه حداقل برای من که اینطور بود.   ارزشمند 

 

ت   دو پروفســوری که از آلمان اومدە بودن و همه جا صــح
ش اونا بود.   از تخصص و دا

 

چه   اوم کرد و رفتم قا  لو اعلانات کنج تجمع جلوی تا
ە..  از چه خ ینم   ها ب

 _ شدە؟.. 

ک   ش م ـــل و گ ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ ــا  ـ ـ لاس هـ گن دارن برای  _ م

 . لاس هارو برگزار ک خوان دو دور   م

 

دم..  دم و پرس لو کش ه تا   

؟ زدن اسم هارو؟   _بر چه اساس قرارە انتخاب ک
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د و منظوردار گفت..   صم  خودش عقب کش

ـه هر حـال   ؟.. تو کـه  لف داری و  _تو چرا نگرا ـار دم 
 . ک کت م لاس هارو حتما   دور اول 

 

ــ     ـ ـ ـ ـ ا برگشـ ــم و  ــ ـ ـ اشـ ه حرفش  توجه  ــ کردم  ــ ـ ـ سـ
خ   ـه طرفم خودم و ب ـا جملـه اش  چـه هـا  گـه از  دوتـا د
ــا که در موردم راە انداخته بودن   ـ ـ ـ ـ ـ عه های  اسـ ـــا ـ ـ ـ ـ از شـ

ا  تفاو جواب دادم..   شون دادم و 

ـــخاله اش که قرارە   ا  ــتانه  مارسـ ام ســـهامدار ب ا قا  _دق

شن؟  ازی برام قائل   همچ امت

 

ـان القـا کنـه   ـه اطراف ـادی  ــــــت معنـای ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ پوزخنـدش میتو
حث و بهش ندادم..   و فرصت ادامه 

اشه     سته  ک که در طول روز پچ پچ هاش زر گوش شا
شد.  ش زهر دار م  مغزش پوک و زو

خوان روزی   ــا از جون من  م ـ ـــتم اینـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو ـ ر م من ا
ـــون گ نکنه و از   ـ ه پرشـ کردم که پرم  ـــدقه رد م ـ ار صـ ـــد ـ صـ

شدم.   صد فرس شون هم رد نم
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ش اینه همه   ـــــت خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه هر حال اول و آخرش مهم ن _

شدن.  ثنا قائل  کت ک و برای ک اس  میتونن 

ف   ــــمت رد ـ ـ ـ ـ ـ اش فردا اسـ ـــــت م مطم  ـ ـ ـ ـ _آرە تو که راسـ

 اول روی برد زدن. 

 

ــم و   شــ ــون رد م الا میندازم از کنارشــ ـــونه ای  در حا که شـ
م..   م

ســـت های   ا شـــا اشـــه مطمئنا  ه فرض که اینطور  _خب 

لف که تو   ار دم  ـــــت نه  ــه این انتظار و داشـ ــ ـ شـ خودم م
 .  توهمش و م

گرون توهم   ــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط شـ اش تو زند و روا عوض کن
 . ه ک ت های شخ خودت تک  میتو روی کفا

 

ــه   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لامش و هر چنـــد آهسـ ح لحظـــه ی آخر هم زهر 
 رخت. 
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ر برو روی تو رو داشـــتم و ناز عشــــوە ها و   _آرە خب منم ا

ـام و   ـای اینجور جـای  ـه م ق خوش خـدم هـا کـه برای 
ک ورم بود.  ه  کردم و همه   م م  مح

 

ه چشـم ها   اهش کردم از ابرو  ه طرفش برگشـتم و فقط ن
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ لو نقا نداشـ م از تا ـــور که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ . صـ ن ای م  م  و 
ــه   ــ متوجـ ـــت روی خودش تتو کردە بود مطمئنـ ــا ــه رو ثـ همـ
ا چشـــم غرە ای رو گرفت   اهم و منظورم شـــد که  گردش ن

 و از جمع دور شد. 

ـــم و برعکس را کـه رفتـه رو انتخـاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس عم م
کنم.   م

 

اری   ا نه؟  ــه  اشــ ــت  ســ ــمم تو ل دونم دعا کنم فردا اســ نم
گذرە.  ک آدم از حق خودشم   م

کت کردن تو    اهمی نداشــــت مهم تاث خو بود که از 
 لاس ها بهم دست دادە بود. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤ارت️   

 

ر هم   ف اول ز ست رد سته تو ل ا شا قا فرداش اسمم  دق
ـا   ـار  ـدون  ـدونم  بود و انقـدر از خودم مطم بودم کـه 

ه ک اسمم رفته توی بُرد..   توص

 

ـا غرض ورزی   ــ بود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ـا ـــــش ام ـ ـ ـ ـ ـ وح برعکسـ
ستم و   دو . در هر صورت حق خودم م اسمم و حذف ک

دم.  ه حقم رس  خدا رو شکر 

 

ـــــت ته دلم از   ت نداشـ ــــون برام اهم ـ ه افراد بود و نبودشـ ق
سـته هم انتخاب شــدە بود خدارو شــکر کردم این   اینکه شــا
ض گونه اش من و هووی   لات م  همینجورش تو تخ

ب عش معی جان  د و رق د  خودش م
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ت جا من   ــ امن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث نداشـ ــا نبودش تو دورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چه 
شد..   م

 

والا تعادل روا نداشت که دورو برم پر بود از آدما بود  
ــ از   ـ شـ ـــون ب ـــ و خودشـ ـــفا دهندە  داشـ که ادعای شـ

 همه محتاج درمان رو روا بودن. 

 

ــه روز   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس هـا بود هرچنـد هفتـه ای سـ م  ش تـا ـد فقط 
ـــم   موندم و تا برسـ فت م عد شــــ د  ا ـــاعته و  بود و دو سـ

خوردم.  مه شب م ه ن  خونه 

 

م   کت کنم و تا دم دور دوم  ـــتم برم درخواســــت  سـ تو
مارسـتان و بر  انه ب فت شـ داشـتم  هاش روزانه بود من شـ

ش میومد و   ــــت در آیندە چه اتفاق ها پ ـ ـ ـ ـ سـ دو و  م
دم..  دم این فرصت و از دست   ترس

ـــ خانم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم و دعـا کردم ا ـه تنم مـال س  همـه  رو 
اشــــه و حواســــش و   ــته  ــ توی این دو هفته نداشــ هم مشــ

دە.  ه مادرم  ش   چند ساع ب
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ه ها برای سـاخت و سـاز خونه   ان همسـا چند روزی از طغ
ع پرت شـــدە بودم و غروب   ل از موضـــ ه  گذشـــت و 
ــــاخت و   ـ ـ ــــتاق از سـ ـ ـ لاد مشـ دن مهندس م ــــت د ـ موقع برگشـ
ــازان، خودمم از   ـ ــ سـ ـ کت گسـ ه  ــته  ســ افرازان وا ــاز  ـ سـ

 حفظ اسم پر طمطراقش خندم گرفت.. 

ـــونه هام   ـ ـ ـ م زد و شـ دجور تو برج ا دوتا از مال ها  دم در 
زون کرد.   و آو

ار این قصه  دراز دارە...   ان

 

 

 .. خ تون   _سلام خانم دک ش

دم   ش و م ا تکون  جوا اە معنا داری بهش میندازم و  ن
شم.   و از کنارشون رد م

ی   ــتاد م ـ ـ ــت هشـ ـ ـ ه خونه فکسـ ه  ا  خ ــ نبود وگرنه  ـ ـ شـ ب
کردم هر   ـــاهش فکر م ـ ن ــــت  ن این عرض ادب و خلوص 

ر  دارم  الشت طلا ز م و  خوا اخ م  شب تو 
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ــد و مینــدازم توی قفــل.. از کجــا معلوم   ل ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
ـــوە و لوندی کردم   دمش برای اینم عشـ ار ق که د د  ـــا شـ
ی   ـــوند دک شـ ا پ نه؟  ـــاش برق م خودم خ ندارم که چشـ

شت اسمم چسبوند خ دهن پر کن بود؟   که 

 

ه ها و   ــا ـ ـ ا این همسـ ــو  ــ ه نظر نمیومد راە آسـ هر  بود 
م ســــاعت   قا هنوز ن م چون دق اشــــ آقای مهندس داشــــته 
لند   ه خونه نگذشـــته بود که صـــدای زنگ خونه  از ورودم 

 شد. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥ارت️   

 

ـــ خانو در حال   ـ ـ ــــت و ا خواسـ د داغ م ـــ ـ ه نوشـ دلم 
دە.  شد تا بهم قولش و   حا مشاهدە نم
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ه مامان خودم و   د  ـــ ـ ـ عد از رسـ ـــتم و  ـ ـ ت رو کنار گذاشـ
ه خودم دادم.  لات داغ آمادە رو  ل گرفتم و قول ش  تح

 

 

پروژە ای کــه دک بهرا انــداختـه بود تو دامنم و منم چنـد  
کنم   خونه رو جمع م ش کردە بودم روی اپن آشـ روزی په
ا   د بتونم  ـــا ــالن پهن تا شـ ـ ارە روی م بزرگ وســــط سـ و دو
م   گ ـــــت  ــــت چند بر ازش دسـ ـ ــــغله فکری و خسـ ـ این مشـ
لش   ه حول و قوە ال ســال آیندە هم موقع تح د  شــا

د ــــه ماهه ازم  م ــابون زدە بود سـ ــ مش صـ ه شـــــ ادم هر چند 
ش  گ ل م  تح

 

ــا   ــد اونم  طلب م و م مــانــدو م  از اون حرکــت هــای 
 .  هر دو دست و انگشت های حماسه آم

دجور   ارە بهرا که  م دمار از روزارت در دوارم م آی ام
 ..  دستم و تو پوست گردو گذاش
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ل نبودە  هر چند  دە  دل ـــ ـ ـ ـ ـــتم هراری که بهم سـ ـ ـ ـ سـ دو
سـم   رابر  ل توج دو ه اسـم خودم و دسـتمزد قا همه رو 

داد.   م

 

گفـت این بهرا بهت نظر   ـــ وقـت هـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع م  هم م
ش احدی فر؟   دارە چرا ورد زو

ه  نظر دارە  مونه    واقعا آدم م

ــه من،   ، معی  ـــه معی و چـــه زوج جـــذا ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه   م هم  ختــانــه.. م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، خوشـ ــه م ختــانــه و بهرا  ــد

؟  شعورش  عموی عو و ب

 

قــرار   خــودش  ــای  ــ ـ جـ هــرکــس  چــرا  بــود  ــدی  ــ ـ ـ خ گــردون  چــ
ف نمونن و عذاب نکشن  ل لات ه  ق گرفت تا   نم

 

مــاتوم آخر مــاهش   ــاد معی و اولت ــاز  دم  ز م هر  گ
سوند.  ه اون آدم م وته فکرام من و  فتم،   ن
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ـــدە   ـــای آزار دهنـ ـــــت از فکر هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن آب دسـ ـــا جوش اومـ ـ
لات   دارم و شـــ م که صـــدای  برم زم تو ما داغ فوری رو م
شه  لند م  زنگ در 

 

لم بود  افتم..  دونم کدوم ف المه جذاب نم  اد اون م

ــــب؟ اونم زنـــگ در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این موقع شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ع  میتونــه 
ه ها  ا این همسا ارتمان اونم   آ

ا ک از داخل رفت و آمد نداشتم   جز ا خانم 

 

ــا   ـ ــال ــا از روی جـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از تمرکزم شـ ـ ــا همون اخم نـ ـ ـ
کشم.  م م دارم و   برم

ه   دونم تازە  ها چشـــ در چه مرگش شـــدە فقط ســـا نم
شم   دە جوری که متوجه نم شون م شت در و  ای از آدم 
ــار   ــد از  ــه خودش نــد ــا مرد. اینم انقــدر آدم  طرف زنــه 

 افتاد. 

 

لهههـــه.. جنـــاب   کنم و  ــاز م ـ ـ لــــه گف در و  ــا  ـ ـ همزمـــان 
 . ک شت در اضهار وجود م ا  ه لنگه   مهندس 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦ارت️   

 

ازم شما؟  _ 

ار چه   که ان ش حس خو ندارم.. مرت ــــت ـ ـ ر پوسـ از خندە ز
کنه  دنم ذوق م ا د ش دادم  شو  روی خو 

ـــدارهـــای   ــا د عـــد مـ ـــه  ـــه؟.. فکر کنم از این  ش عجی _چ

م.  اش اهم داشته  ادی   ز

 

ه   دارها  ـــفی بهش میندازم..  این د ـ ـ ـ اە عاقل اندر سـ ن
لم هندی بود مگه؟  نظرش جالب میومد؟ ف

حم اینه   ـــه.. ترج ـ ـ ـ شـ ه م ه نه تخل ـــ ـ ـ ـ _خونه ی من نه فروشـ

تون خوش آقا..  اشه. ش داری هم این وسط ن  د
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کنه روی صورت   ز شدە اش و ل که کج م ا چشم های ر
ــــک   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم دارە سـ ـــه حس م ـــه طوری کـ نـ تنم چر م و 

ا نه  ینه ما هست طرف  کنه ب  سنگ م

ــا ع   ـ تـ م  گ بود و جلوی خودم و م ــاد تنم   ـ ـ ـــادم نم ـ
ـدە   ـدە، د ـاس هـام نچرخـه. هر د ـاهم روی ل لا ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

گه جهنم..   د

 

ــــت امروز   ـ ـ ـ ـ ـ سـ لن که معلوم ن ه خونه  _بب دخ جون 

ا فردا ارزش این و ندارە که براش   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت خراب  روی 
دی  شون   چنگ و دندون 

 

ارم و ظاهرم   ش دستم روی در، درم ا فشار ب حرصم و 
ش   ا پخ کرد م تا فکر نکنه این دخ جون  گ ــد م و خو

نه..   جا م

ــار   ـــه کــه ان ــا مثـــل گ ـ ل ، خ لن _فعلا برای هم خونـــه 

دن..  دن دارن دم تکون م  بوی گوشت ش

ســت. شــماهم    ه فروش ن ل  این خونه صــاحاب دارە و ما
 . ا ال روزت  گه دن ه جای د ە   به
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ـــدای   ـ ـ ـــالن و صـ ـ ـ گردم طرف سـ رم ندم و ه روش می در و 
ــدونم کــه   گردم تــا علــت و  ــاد و برم ـــدن در نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ینم..  ش و روی در می  دس

ـا حرک کـه انجـام داد و تنهـا من..   ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
گردم طرفش..  افه برز برم ا ق ا شدم و   عص

کش ؟.. دست و راهت  ع  _ 

 

انه جا این وسط برای این مرد نداشت.  گه لحن مود  د

ز شـدە اش روی چشـم   افه سـخت و خ چشـم های ر ق
ـا خودم فکر کنم این مرد هر نظری در   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعث م هـام 
ه گذاری   ما دجور دارە روی منم  ـــاختمون دارە  ـ ـ ـ ـ ـ مورد سـ

کنه.   م

 

اشـن  _وق از پنج تا مال   سـاختمون چهارتاش فروشـندە 
اد..  ت برنم اری از دس  تنها 
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ــاختمون پنج    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه کردن و تو مونـدی و  وق همـه تخل
گـه   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاد  ن ت ب لا هم  واحــدە خــا کــه هر 
 .. چه ب دیوارای خا ه چند من و صدات ب  خرت 

ـــدم و   شـ اش منم هم رنگ جماعت م ک  اونوقت آرزو م
فتم.  دم و راە خودم و م ب م ه ج  همون موقع پولم و 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧ارت️   

 

ش   ــه جــان وز و حق  ــافـه پ ــه ق ض  ــا غ نم  پوزخنــدی م
شم..  ە م  خ

ــا از   ـ ـ فروشـ ــاز  ـ ـ ـ سـ ــــما  ـ _معلومه خوب نو قرارە تو دامن شـ

ـــه آدم هم   ـ ــد  ــ ــد ـ ـــه تهـ ـ ـــه را  ــه کـ فتــ لن ب ـــه  این خونـ
؟ ش  م
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ــد   افه خو ه ق شــه و رو  ش جدا  کشــم تا از دســ در و م
دم..   و منتظرش ادامه م

د   _فکر کردی اسـم مهندس بندازی  اسـمت و دوتا شـی

ارته؟.  ی  اری واقعا چ  رو چونت 

ــمت و عمله بناها    ـــ ـ ـ ا کنار اسـ ـــــت  ـ ـ ار هسـ ــلا مدر در  ــ ـ ـ ـ اصـ
مهندس مهندس چسبوندن و هوا برت داشته و توهم زدی  

ون؟ ت از خونم بندازی ب ا علم نداش  میتو منو 

ــارە  این، این دک و پزم از مخ  دفعــه چنــدتمــه؟ معلومــه این
ون کردن از خونه هاشون ساخ   ز آدما مثل ما و ب

 

م   د و مح ا  دم و  ش م شــــو له رو  ــتم انتهای راە  ا دســ
م..   م

ــــه..جناب مهندس   ـ ـ ـ شـ دات  ر من پ گه دورو ــــ کن د ـ ـ ـ _سـ

 مشتاق از فلان و فلان جا... 

 

ــــت تــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخر داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تمسـ ـــ جن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لمــات آخر ب البتــه کــه 
 ..  تحس
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ا   ــ  ـ ش هیچ تناسـ ـــته گرد ـــمگ و رگ برجسـ اە خشـ برق ن
ــــ دلم   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت و ب ـ ـ ـ ـ الا رفته اش نداشـ ــــه ی لب های  ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ـازی در   غ  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد راە مینـداخـت و شـ ــــــت داد و ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
کشــه   ش  ش و گوشــه ی ل ــد شــصــ اورد تا اینجور خو م
م معنـا   چرخ خ تــا  چ گــه  خورد  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا کــه ب ــا ن و 

ه روی ه  ندم.  داشت درو   صورش ب

 

سـه رو آزاد   سـتم تا الان ح دو لندی که نم شـت در نفس 
شت   ه ی  ون میندازم و سا ه ب ا  کنم و از چش ن م

ستادە.  دە هنوز  جاش ا شون م  در 

 

ا   ــــت  ـ ـ ـ ا مشـ اد و معلومه  ون م ـــدای مح که از ب ـ ـ ـ ـ ا صـ
ـه قـدم عقـب   خورم و  ـه در  جـام تکو م ـدە  ـد ک ل

اد تو..  شه و ب ار که قرارە از در رد  کشم ان  تر م

ـــورش رودر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چـه جرا این حرف هـارو توی صـ ـدونم  نم
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت در هم میتو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا کـــه از  رو بهش زدم در حـ

ت اون مرد حس کنم.  ت نهفته تو هی ان  عص
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شـــه خودم و آهســـته   اعث م شـــت در  ــدای خفه ای از  صـ
شنوم..  کشم تا به   جلوتر 

ارە   د ک طرف شدی فکر کردی چه  ا  _ دخ جون 

ـــــت   ـ ـ ــته دوتا درشـ ــ ـ ـ ـ ت درب و داغو هوا برت داشـ این ممل
خـرم   و  ارم خـوش  مـ و  ــدارم  ــ ـ ـ بـرمـ ت  از  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ـ 

 گردی..؟ 

 

د   اف در و داشت تهد ه ش ش و چسبوندە بود  مطمئن 
سوند..  ه گوشم م  های اخرش و 

ـــه راە   _نـــه جـــان دلم منم روش هـــای خودم و دارم برای 

 آوردن خرگوش های کوچولو و خوش مثل تو.. 

ســـت، حتما   ا ن گه خ شـــد که د اول زون و روی خوش 
ل داری منم که خشـانت تو خونمه   شـ تما ه خشـونت ب

چه..  م  چرخ خ تا  چ س  زم   ع

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٧٨ارت️   

 

ه حرف هاش پوسـت   ا فکر  عد گذشـت دو سـاعت  هنوز 
نه..  ش ه عرق م م  شون شه و پ  تنم دون دون م

ی  م داشـــتم ب درگ خ رو  د م.. اول و  هم  های فک
ون حــالا  الــدورم بولـدورم   آخرش کـه من و مینــداخ ب

دم  شون  که چنگ و دندون  ه قول مرت  کنم و 

 

ــــت هـــام   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و ب دسـ کنم روی م و  برگـــه رو پرت م
م.. ای خدا..  گ  م

م   ه  گرم بود که  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه قولش مگـه  بودم؟  ازم 
ه   ــــخور دهن  ـ ـ ـ ـ ا این آدمای لاشـ تم و  ــنه ممل ــ ـ ـ ـ ـ ارە حسـ چه 

شدم؟   دهن م

ـــه بر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه دونـه من جـدام و نم ـاهمن،  ــــاختمون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـه سـ
ـــت و اتلاف انرژی   ـ ـ ــنا کرد. فقط خسـ ـ ـ ـ ان آب شـ خلاف ج

س..  مونه و   برام م
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د و از دهن افتادە کنار   کنم..  لات داغم م ــــ ـ ـ ـ ه شـ ا  ن
ــ پروژە دک بهرا بهم دهن ک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اصـ ـ ــای ز ــه هـ برگـ

کنه..   م

کــه   ـــم و خـــدا لعنتـــت کنـــه مرت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس عم از بی م
ه لات های چاله   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اد و که ب ه آ مهندس از خرا
ـالم فرو رفتـه بودم   ـدون بود تـا مهنـدس انقدر تو فکر و خ م
ـــدن عوض   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـــدم حـالا حـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ازش غـافل شـ ـه  کـه 

شم نداشتم..   کرد

 

ــا   ـــونــد مهنــدس و دک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــک و  ــک و پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس هــای شـ ل
کو   ـــون از اون هـا آدمای خوب و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورت هـای جـذا ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـا کـه تو رو   ـا ز ــاخـت مثـل گر بودن در ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاری نم

کردن..   مست خودشون م

 

شــون   اط م  م  ر پوســ و  شــدی ز اهاشــون همراە م ر  ا
ـــون در   ـ ـ ـ ـ ـ دادن و امان از روزی که رو در رو شـ ـــونت م ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 
ت فرو   ــــت ت ـ ـــون و توی گوشـ ـ ـ میومدی همون اول دندوناشـ

کردن.  اوردن ولت نم کردن تا نفست و بند نم  م
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ینم نودو هشـــت درصـــد آدمای   کنم می حالا که فکرش و م
 اطراف من هم طور بودن.. 

ی براشــون داشــتم از من به آدم نبود.. وق هم که   تا خ
م   گـــه  ــه توی روم در اومـــدن و د ــا  زم خوردم همـ ـ

ماند.  دم  شناخت، حالا خوب و   ک من و م

 

ـــد.. هیچ وقـت تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اتـاق تـارـک مـادرم کشـ ـاهم  ن
ای   ـــد  ـ له ها پرت شـ ــــحنه ای که از  ـ لحظه ی مرم هم صـ
ـا از   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و تمـام وجودم و نفرت و سـ ـاد و خـاطرم نم از 

کنه.  ار پر م  عامل این 

 

رم زدە بودن   ـــانحه نقا که آدمای دورو ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد این سـ قا  دق
ن   ک ت اطن کســا بردم که زما نزد ه  افتاد من تازە  

 افراد زند من بودن. 

م.. نفسم.. عمرم..    از اونا زما عشقم بود.. زندگ
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م رو مـالش   ــتـه و مطمئنـ قرمز و پر از آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـای خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـف و نداشتم   ه خاطر اون ب دم من حق اشـک رخ  م

 نه حالا نه هیچ وقت.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٩ارت️   

 

م  لب ارە  کنم دو کشم و خودم و مجبور م تاپ و جلو م
 .. ه پروژە لعن دم  ای و تمام و حواسم و   و بندازم 

دم.  ه خو انجام  ستم  اری بود که میتو د تنها   شا

 

پ داخل   ه جای تا شه که انگشت هام  دونم چطور م نم
ــم   ل کردن و اسـ ه جســـتجو توی گو وع  صـــفحه ی وورد 
ــنـامـه من   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم قرارە تو شـ و فـام کـه زمـا فکر م

پ کردن.  نه رو تا  ش
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نم.  شه م از م ه صفحات متعددی که جلوم   پوزخندی 

افه ای که   ا ق ..البته  ـــدە ـ ـ ارش گرفته و معروف شـ ب  عج
مک بزر براش بود.   اون داشت مطمئنا 

ـه   ـاد  ـت بود، علاقـه ز ـــهرت و محب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال شـ ـــه دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
الحق هم براش   ـــد و  ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این راە کشـ ـ ــا اون و  ـ خودنمـ

شکوندن.   ودست م

 

ا..  نم.. مخصوصا دخ  پوزخندی م

ـــون    ـ ـ ـ ـ ـ ــــنف خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ م آد بود که تو صـ ل اونم  هرچند ق
شناسه.   اونا و اسم و رسمشون و 

کنم   ک رد م ه  ک  شـون و  عکس های ت و دسـته جمع
ینم..   و گذر روزها و عمر و توی چهرە ی تک تکشون می

 

ـــه نظر   ـ ــــل  ـ ق از  ــــذاب تر  ـــادتر،  غم وجـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدوم شـ هر کـ
نه و دلش مردە   ار تنها ک که دارە درجا م دن و ان رس
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــته سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و  از زند عقب  افته و هنوز درگ گذشـ

 منم.. 
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ــــون جا و   ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت زما ماهم بی ـ ـ ـ سـ ــــون ن ـ ـ ـ ـ ه هیچ جاشـ ه  ق
م و حالا.  ا داش  م

 

کردم   اد و خدارو بنـدە نبودم فکر م م خ پر  زما که 
ــافـه و انــدا کــه دارم  از قطــب هــای جهــانم و چــه   ــا ق

ه عالم و آدم  فروختم.   فخری 

 

ــدون من   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قول خودشـ ــا کــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دورم پر بود از کسـ
شد..   روزشون شب نم

 حالا کجان؟ من کجام؟

ه جا    ا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــون بودن منم که اشـ ـ ـ ـ جاشـ دم همه  ــــا ـ ـ ـ شـ
 اضافه بودم و حالا هم از دور خارج شدم؟ 

 

ـاج   ـه هـای روش احت ـه اطراف و دیوار هـا کـه ل ـاهم و  ن
چرخونم..  دن م ه دست رنگ و داد م  ه 

ـــاب   ـ ـ ـ قم حسـ ــــا ـ ـ ـ م از اتاق خواب سـ اژش  ــــاح که م ـ ـ ـ مسـ
شد.   م
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ـال و اتفـاقـات اطرافم   ـــ وقـت هـا کـه خ فکر و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع
نم نکنــه دارم   م و توهم م ــه  نــه  ــارە و م ـــار م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهم فشـ

دم.  ادم و م  تقاص گذشته و  پر 

 

ـدی نکردم تـا آهش   ـه هیچ کس  ـاد  ـادم م امـا تـا جـا کـه 
اشه   شت  من و مادرم 

ــــت نــامرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک مشـ فتــه و من ب  اون  جون رو تخــت ب
 شب و روزم و  کنم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠ارت️   

 

کنم..رفته   م و دونه دونه از ته  خواســـت موهای م دلم م
ـافـه ای هم   ف جلو ق قـا رد غـل بهرا دق ر  ــتـه ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
کنه  س  هم دارە دم گوشش پچ پچ م  گرفته نگو و ن
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دن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جه نرسـ ه ن ه بهرا گفته تا  گفت  تا دیروز بهم م
ــــه.   شـ دار  ــــون خ طه شـ ــتان از را ـ ـ مارسـ ــ تو ب ـ ـ ـ خواد ک نم
ونم..  گه رو ب ت های د د موقع ا ل اعتقاد داشت ن  اس

کردە؟ والا برو   ار رو رد م ـــت ـ ـ ـ ـ ار روزی چندتا خواسـ حالا ان
ـه بهـت نظر   ک ـه و ک ـد ـا این د ـــکر کن بهرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـدات و شـ

ت در نرە.  ش همینم از دس گ  کردە، سفت 

 

م..  م اینا رو بهش   البته که جرات نکردم مستق

ه   ه چشــمم  ه دک آلما بود و نوشــ جزوە  ه چشــمم 
م.   حرات و عشوە های م

ه رو   ق دم. خدا  ــــه اول که ه نفهم ـ ـ ـ ـ پوف.. این از جلسـ
گذرونه..   خ 

ـــم لحظـات    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م کنم و از جـام  جزوە هـام و مرتـب م
کنم.  ە ای رو روی خودم حس م اە خ  آخر سنگی ن
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قا   کنم صــورت آد که دق ز کردە و ســ م چشــم هام و ر
مه تارک دارە ب   گوشــه ی ســالن اجتماعات توی نقطه ن
دم.  ص  شخ کنه رو  اە م ه من ن م   این همه آدم مستق

از شــدە و   ش که  دن صــورش انگشــت های دســ ل از د ق
د..  ه خودش کش اهم و  داد ن شون م  عدد پنج و 

 

ە اونجا.  ە شدی؟ چه خ ه کجا خ  _ س 

ا گنگ   ا ن دە و  م مثل شـــوک، تکو بهم م صـــدای م
ــک   مــه تــار ــه همون نقطــه ن م  ـــم هــام و از روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

گردونم.   برم

 نبود، رفته بود. 

 

ه قدری واضـــح بود که برای م که این   پنج روز...معناش 
ـــغول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه تـه ذهنم تمـام فکر و ذهنم مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چنـد وقـت هم
م و   ـه تق ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاتومش بود، درجـا حواسـ ش اولت کردە و پ

 روزهای موندە از این ماە جمع شد.. 

ــتـه.. پنج روز تـا آخر مـاە مونـدە بود و من چـه خوش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
گه.  کردم دارە چرت و پرت م ال بودم که فکر م  خ
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ـــون دادن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ــالا  ـــت حـ ــد روز غی ــد از چنـ عـ ــا  قـ و دق
ـــای   ـ بهم روزهـ ــــت  ـ ب جمع اونم  ـــدرت  ـ قـ اوج  خودش در 

ادآوری   کرد. موندە رو 

 

ـــتوانه برای   ـ ـ ـ ـ شـ ه عنوان  ک مرد  ــ  ــ ـ ـ ـ م.. داشـ دو م _م

الا   ار  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ح  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وضـ ک زنه تنها رو تو این لحظه من 
 درک کردم. 

ه خو بهرا رو که   ە تا فرصـت داری مردی  فکر کنم به
ــای   ــه هـ ـ ــا ـ خواد  ــل و م ـ ــت م ــا دارە و بهـ ــه ادعـ ــدر کـ هرچقـ

اد کنه رو از دست ندی.  ا تو آ ش و   زندگ

 

ا عجله از   ســـت و  مارگونه ام دســـت خودم ن زمزمه های ب
کنم.   کنه عبور م اهم م ـــوکه و متعجب ن ـ ـ ـ م که شـ کنار م

کنم وگرنه...  ه فکری برای خودم  د   ا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨١ارت️   

 

ــــغول کردە   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم که گرفته بودم فکرم و مشـ ـ ـ ـ ـ ـ تمام روز تصـ
 بود. 

ا   دتر من و تو هچل  آ دە؟... نکنه  ا جواب م ــته؟.. آ ــ درسـ
چارە ترم کنه   بندازە و ب

 

شس و حلوا حلوا کردن فقط دهن   ا  لاخرە که   هوم 
شه و و زند من زهر.. وسلام ن م  معی ش

د..  د جن  ا

فته.  ام پونزدە خرداد راە م ا تکون خوردن من ق ار   حالا ان

 

کنم بهم وقت   ــ هماهنگ م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا م گه  ــه روز د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ برای سـ
 دە. 

ــدم و وق رو کــه مــد نظرمـه   ــه خودش م ــامـک هم  ــک پ
فکری در   ـــه  ـ ینم چـ ب ـــدە  ـ ـ نم م. هیچ جوا بهم  بهش م

امم دارە   مورد پ
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شن   ت عمدا از جلو است عد از چند روز غی و فردا وق 
کنه   ــــخند حواله ام م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ن ــــم همراە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رد م

شکنه.  ا دمش گردو م شم دارە   متوجه م

 

لش و مقامش که هر  از راە  ش، ه د د برای  ا د رســ
شـــد براش،   نه م ه ســـ خوش خدم هم شـــدە  دســـت 
فته   ه دلم م کنم ترس  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ اری که م لحظه ای از 

اد.  ادا  شه کرد هرچه   و چه م

 

ـــه زوج   ــال کـــه اون روز توجهم و جلـــب کرد  ــا چ جـ تنهـ
 عاشق بودن.. 

شــــت پردە    کردم که از  ــا رو معاینه م ـ ـ ضـ ـــتم  از م داشـ
ـاو   ـــد کنج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـث شـ ـــم خورد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ نجواهـای جــال 

کشم.  ک   برگردم و 

لا منه ورسن   ان.. هارن آقرر؟ الله درد و  _من سنه قور

گرم..  م.. آغلمه جان ج  جان

لات و   کنه؟ خدا درد و  شم.. کجات درد م ونت  (من ق
گرم)  ه نکن جان ج ه من جانم.. گ  دە 
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ـل مرتـب روی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رش و سـ مرد تروتم و خوش تی  پ
لاس و مرت   ا ف اما  زن نح ضــــش که پ ـــند کنار م صـ

ش بود.  شسته و مراق  بود 

ا   کرد و  ا م اغذی  ــتمال  ــ ا دسـ س زن و  ــم های خ ــ چشـ
فت.  ون صدقه ش م  زون خودشون ق

ش   ــــدم و از لح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه نم ــاش و من متوجــ ـــ حرفــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
خواد.  دم خاطر زن و خ م  فهم

 

دە..  ا تو دم در  ه  زل زدی دخ جون؟ ب _ 

کنم که   ـــم و پردە رو ول م ـ ـ ـ کشـ خجالت زدە خودم و کنار م
کنه.   صدام م

ــه جور   ــانومـــای چـ ــانوم خـ ــا بب این خـ ـ _چرا فرار کردی؟ ب

کنه و دل من و  ی م  آب.. دارە دل

 

ارە وســوســه   شــه دو اعث م لحن ط مانند و لهجه دارش 
ا بهشون بندازم.   شم و ن
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اە از   ـــته و ن ـ ـــسـ ـ شـ ـــون  ـ شـ ن روی لب های جف خند ب _ل

ن.  گ  هم نم

لو بودن یهو دلم   ک تا ە مثل  ـــعف م ـ ـ ـ ـ ـ ـــون ضـ ـ ـ ـ ـ ـ دلم براشـ
م.  گ  خواست ازشون عکس 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٢ارت️   

 

ش فکر   ــــد ــابون  د ـ ـ ر توی خ لف کــــه ا ــــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد سـ
ـــه   ش کـ ـــدا از تی ـــل، جـ ـــه چهـ ـــای دهـ لم هـ ـــل ف کردی مثـ م
ـــه   ـ ـ ـــادە  ـ آمـ یزدی  ـــال  ـ ـــتمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ـــا  ـ ـ ـــه  ـ نوچـ بود،   امروزی 

شن.   خدم
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ـــدە دخ جون؟.. تا حالا خوش   ـ ـ ـ ـ ـــمات چهارتا شـ ـ ـ ـ ـ _چرا چشـ

ه وقت   دی؟ در ضـــمن خانوم من خ حســـاســه  پ ند ت
دی چش و چال برات نزاشت.   د

 

ە بهم   ــدە خ ــ ـ ـ ـ ـ ز شـ ــم های ر ــ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ه زش که  ا  مات ن
گردم طرف خودش..  ارە برم کنمو دو  بود م

گه و چشــم های   ا جدی م کنه  ســتم شــو م ن دو
اشن.  ه نظر نمیومد شو داشته   زش 

 

ادم افتاد.  زە  قا مثل فلفل نب چه ر  دق

ش گرفته  ت و تو مشـ ا این هی خورد والا.. مردی    بهشـم م
ار درست میومد.  ه نظر خ   بود 

ــم فرو   ــ ـ ـ ـ وشـ ب رو ـــــت هام و توی ج ـ ـ پردە رو ول کردە و دسـ
ــدازم. هنوز چش و   م مینـ کنم و فکر عکس گرفتنم از  م

 چالم و لازم داشتم. 

 

ش منظوری نداشتم.   _نه خب.. من خب.. راس
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ـــ برخورد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ دارم که از  ه عقب برم دو قد 
کشم.  دە و عقب م ا چرخ ک  ــــع روی  کنم.   م

 ..  _سلام خانم دک

 _سلام احدی چطوری؟

 

ـــخم نموند و   ـ ـ اسـ ـــلا منتظر  ـ ـ ـــتم چون اصـ ـ ـ جوا براش نداشـ
 ــــع از کنارم رد شد. 

ش همون   ە پ م م کنم که مستق الش م ا چشم دن دپرس 
 .  زن و شوهر پ و غ

سه.. صداش در حد زمزمه   م

دین؟  _نگفتم بهم خ 

 

گر هیچ؟  و د

س حرکت   ـــــط اورژا ـ ـ ـ ـ ـــن گرد وسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه طرف اسـ او  کنج
مارها رو برای   ه فخرا که دارە پروندە  از ب کنم و رو م
ه خانم دک و همراهاش کردە   ــارە ای  ـ کنه اشـ ی پر م ســــ

م..   و م
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ت؟  _خانم دک اومدە و

 

غ بودن   ــل ــ ـ ـ ـ ـ ا حواس پر از شـ کنه و  ال م ــارە ام رو دن ـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
گه..   ش م

ار   ک .. این زن و شــوهر هفته ای  ار دارە ا اینجا چ ا _نه 

ـار موی خـانم دک و   ـان، ان از این برنـامـه هـا دارن اینـا کـه م
ە    س و م ــاد اورژا ــت بنــد اینــا م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نن کــه  ش م آت

شون.   وق

 

؟  ارە اش هس  _هوم.. چه 

ه مهر   کنـه  وع م کنه و دونه دونه  ـــته م ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگه هـا رو دسـ
 کردن. 

شن.  ا ن ا ه  ی ش ه چ _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٣ارت️   

 

نم روی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گردم طرفش و م ـــالا رفتـــه برم ــا ابروهـــای  ـ
 صند کنارش.. 

شن؟ مگه خودش ندارە؟ ا ن ا ع  مثل  _ 

گه..  ارە و در حد زمزمه م  صورش و جلوتر م

ـــ گرف   ـ ـ ـ ـ سـ گ و خانم دک و از به دە  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ _از من 

 بزرگ کردن. 

س بهت گفتم.  دونم دهن لق ن  منم چون م

 

ه   ـــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه طرفه  ی کـه  ـه دخ ـدم  اورم و م ـاە نـا ن
ت دست زن و گرفت.  ا مح  تخت و 

ــافـــه اش تو ذهنم تـــدا   ـ ــــت و ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم ن ـ مردە توی د
شه.   م

 جنتلمن... عجب.. چه 
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ـا   ـــه نفری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اونــا بود کــه چطور سـ ــاهم  ــه ن تمــام مــدت 
ـــــت   ـ ـ ه خانوادە خواسـ کردن. دلم  ت م ـــــح ـ ـ اهم صـ ت  مح

 ..  ح غ خو

ت و    ـه جو غ طـه خو  ـه من هم عوض را ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  م
داد.؟  ون م  قلب مه

 

ـــاهم مرخص، ازش   اونـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خلوت شـ ـــان کـ ـ ــار ـ فخـ  
سم..   می

سته ان؟  ل  ا دخ ارت؟  ان اینجا ز ار م ک  _اینا هفته ای 

گه..  م خن م ه شوخ  دون هیچ وا 

ی از عمرش مونــــدە   ــان دارە.. فکر نکنم چ طــ زنــــه  _پ

 اشه. 

 _نه 

 

ـک  ن ـک هـای کف و انقـدر بزرگ زدن نـه  ام دونم چرا 
دە.  ه دو قدمم جواب م کرد نه   قدم و پر م
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ات   ــــغول ـ ـ ـ ـ ـ این عادتم و مد بود ترک کردە بودم. آنقدر مشـ
ال زر   ــ ــ ا اشـ گه قدم ها و اندازە کفش هام و  ــتم که د ــ داشـ

کردم.  م نم  ام تنظ

 

اری بیهودە گز   خش و دو ـه  ـــالن منت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و امروز این سـ
 کردم. 

ـال   ـادی در ق ش ز ـدونم وا ــت.. م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە ای نـداشـ هیچ فـا
انه روز حداقل  توی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ طان بود در شـ لمه  دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
و جوون،   کرد.. مرگ پ ه هر دل فوت م مارستان حالا ب

شناخت..   زن و مرد نم

دونم   داد و نم ص نم ـــــخ ـ ـ ـ شـ د آدماروهم  ح خوب و 
ە.  ا رو زودتر می  چرا خ

 

ـــه؟..    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ض قـائـل م ع ع اینجـا هم ت لچ  گن خـدا  م
ه جورا   ـــون  ـ ـ ـ ـــدشـ ـ ـ ـ کنم نود درصـ اە م انم ن ه اطراف وق 

سن..  دج  آزار دارن، 

ی برام تکون    کنم و  ــاە م ـ ــتــارا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــد  از پرسـ ـــه ل
 .. ا نه؟ خندش واق  دونم ل دە، نم  م
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گه.   ش م غل دست ه   ش و که برگردونه در موردم  

 

ــه   ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــای کج مـــدار ح نــاخواسـ ــا رفتـ ـ خ هـــامون 
م.  ش م و متوجه نم کن  خومون ظلم م

ار   م تو  ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته ام و همـه جـا سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م من فرشـ نم
وط   ـــاری کـــه بهم م ـــه، زخم زون نزنم و تو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ خودم 

ست دخالت نکنم.   ن

 

ع خوب بودن.   از نظر خودم این 

از   متنفرن و  از هم  ـــه  ـ و کـ ـــه آدم  ـ این همـ ـــدا  ـ خـ ـــالا چرا  ـ حـ
ــــادت و کینـه آروم و قرار نـدارن و رختـه تو زم عهـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
ه.  زن و قلب هاشون برای هم می ە که ع  اونا رو می

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤ارت️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 286  

 

م چند روزە دلم   خوام  قش و  از صـبح دلشـورە دارم.. دق
 آروم و قرار ندارە. 

کنم..  ل رف چند لحظه ای دم در اتاقش مکث م  ق

خند   دونم دارە بهم ل ازە و م شـه چشـم هاش  برعکس هم
نه..   م

ــدو   ـ ر  نم...  ا ــار کنم. لـــب م ـ خوام چ ــان امروز م ــامـ مـ
 "برام دعا کن" ... 

 

ــه   نم.  ــه روش م خنــدی  خورە و ل ـــم هــاش چ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ی که الان دلم هوســـش و کردە. و   بوســـه از صـــورش چ

اس  م ل ــم آلود  جلوتر نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم می ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون و پوشـ های ب
اشن.   داشته 

 _خداحافظ.. 

کنم.  ندە و حرکت م  ل می
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ـــم،   شـ ــــوار م ــــدە سـ ش تعی شـ ا برنامه از پ ات  ک ر مثل 
ینه   اهم در از اونچه می ک ن عت حرکت م ا  مناظر 

شم.  ادە م ه همون صورت پ  ندارە و 

م از   ـدم. م ی تکون م ر لـب و  در جواب همـه زمزمـه ز
ازوم   ســونه و  آخر ســالن نفس نفس زنان خودش و بهم م

ە.  گ  و م

شب اون چرت و پرتا  بود فرستادی؟   ؟.. د .. خو _ 

 

نه..  ش  اخ ناخواسته ب ابروهام م

فته.  " از دهنت نم  _تو چرا "

ـــه   ه گوشـ ازوم  دن  ــــ ا کشـ دە و  ــ تکون م ـ ـ ت دسـ  اهم
م.   ای می

فته؟  ە.. اتفا قرارە ب گو چه خ  _درست حرف بزن 

 

ش   ــه نگرا ــافـ ـ ــه ق ـ ــاوت رو  ـــم و  تفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس عم م
نم.  خند  رن م  ل

 _نه.. 
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ە..  گ کنه و کنارە م ار ناراحت و اخم کردە ولم م  ای

س اون چرت و پرت ها که در مورد مادرت نوش   _

ت   م وص ش ت راحت  ی از دس م بود. فکر کردم قرارە 
 کردی. 

 

دم..  د راهم و ادامه م  خو

ت  ه تو وص م هم  م کنم؟ آدم قحطه _آخه من   م

شنوم.  شت م ش و از   صدای عصب

اقت نداری..   _ل

قا   ت تلخه.. دق نه. واقع ــ شــ پوزخند تل روی لب هام م
ـــته   ـ ن خواسـ ـــ رو ندارم تا بهش آخ ـ ـ م من غ از تو ک م

ارم.  اری روی دوشت م ر  د ا خش م.. ب  هام و 

 

ی   ــبح چ ــ ـ ـ ات صـ ه همون ر ــدە بودم  ــ ـ ـ ل شـ د تمام مدت ت
ه طور   ارهام و  ـــورتم حک کردم و  ـ ـ ـ ـ خند روی  صـ ه ل ـــ ـ ـ ـ ـ شـ

دادم.   روت انجام م
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ـــوا ازم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهود  و وق  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د گیج بودنم مشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
کرد.؟  ت م شد.. در مورد  صح  م

 ه قدری فکرم مشغول بود که در از دورو برم نداشتم. 

 

ادتر از حد   ش ز ع ـــه  ـ ـ شـ ار بر خلاف هم ـــاعت هم ان ـ ـ سـ
 معمول شدە بود. 

ـــاس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه موعــد قرار و من احسـ ـــاعــت مونــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ قــا  دق
ـان دارە از   ــنـاورە و هر لحظـه ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م روی آب شـ کردم قل م

سته.  ه ا  حرکت 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥ارت️   
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ل توی   ا که از ق ال م  نم و  رژ ملا ه صورتم م آ 
س   و ــه  ــا توی آینـ ـ ــا ن ـ ـــارم و  ـــتم و درم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ م گـ جی

کشم.  ه دور روی لب هام م  ارکنان 

 

کنم تا رنگ   خش م ا نوک انگشــت روی گونه ام   هم 
دم.  ه صورتم   و رو 

دە.. چند   افه  بهم قوت قلب م کنم این ق ــاس م ــ ـ احسـ
م و نفس عم   ک ا کف دست دو طرف صورتم م اری 

ون.  نم ب کشم و م  م

 

ــــن مبندازم و خب   ـ ـ ـ شـ ــت ــ ـ ـ ـ ــاعت دیواری روی اسـ ــ ـ ـ ـ ه سـ ا  ن
شه.  قا وق  خب.. دق

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــع م اس فرمم که  ر ل ە ز اە م ـــتم ناخودآ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 .. اش س لو ن ون... تا  ب

 

ـــدمش   لاخرە د کردن..  ی تردد م م فتم افراد  هر  م
ش نبود.  ف ار  ش اس فرم نداشت ان  ل
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فش   ش جدا از ذات کث پ کردە بود. خدای هوم... خوش ت
ـاە   ــا جـا ش مرد جــذا بود و  ــد ــد ــاە  طرف م ر از ن ا
ــب آب لــب و لوچــه زنــا رو راە   ـــــت عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ اجتمــا کــه داشـ

 مینداخت. 

 

ه   ــدی  افه خو م بردارم و ق کنم قدم هام و مح ســ م
م.  گ  خودم 

ــا  ی روی منــه و  ــاهش از چنــد م ـــه ی ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوزخنــدی گوشـ
کنه.  م م ش دارە وج  ل

 

الا دادە   دە.. ابرو  خواددســــت  ارە و م ش و جلو م دســــ
م مشــت   ش میندازم انگشــت هام توی جی ه دســ ا  و ن

ا مک میندازە..  ش و  شه و دس  م

م ؟  غه هم خوند ام که بهش دادم ص دونم تو پ  نم

 

اری؟ ازی در م  _هنوزم داری امل 
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ــلـه نـه دور کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحفظ فـاصـ ـدم و  ـدش نم ـه لحن  اهمی 
ـــه فکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه حـالش  ـک کـه خوش  خورە و نـه نزد بهش ب

ستم.   کنه وا دادم  ا

خ  .. روزتون   _سلام دک معی

 

ا لحن   کشــه و  ش م نه و دســ دور ل لندی م تک خندە 
گه..  انه ای م  موز

ــار   م  و تو ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تفــاه برسـ ــه  _من فکر کردم قرارە 

؟ له ی او  هنوز  

تت هم شــــدە از هم حالا من و درســـت   ا برای حســــن ن ب
گو پرهام..  ار  ه  ه؟..  .. هوم؟ نظرت چ  صدا ک

 

اون   ینم واقع تو  ــارم ب ــ ـ ب م در  از جی م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام گوشـ م
ــوالا در مورد پروژە   ــ ـ ـ .. سـ ــــلام دک ـ ـ ــــمون" سـ ـ ـ ا مضـ امک  پ
ــم برای   ــ ـ ـ ـ شـ ش اومدە ممنون م ـــتاد بهرا برام پ ـ ـ ـ ـ محوله اسـ
ــد   ر وقــت خــا دار ــاهم بزارم..ا ــک قرار  حــات  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توضـ

 شت ساختمون ساعت پنج منتظر شما هستم"
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ــنوم البته که این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــمم و از ب لبهات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد اسـ _دلم م

ا میتونه از   ــــداهای ز ـــه و مطمئنا صـ اشـ میتونه قدم اول 
شه.  دە   ب این لب ها ش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٦ارت️   

 

دم.. این   ون م ازمش و ذرە ذرە ب ــم و  ــ ـ کشـ نفس عم م
خواد   ــــاب من برە و عمدا م ـ ـ دونه چطور روی اعصـ ــــ م ـ ـ ـ
س   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ خوام این شـ ه عکس العمل وادارە و من نم من و 
ارم و از دســـت   دم و مثل زما که توی اتاقش اخت ــهش  و
از کنه و   ــ  ـ شـ ـــ و ب ـ دادم و حرف ها زدم که روی این 

دە. ه خو   دش اجازە هر حرک رو 

کشـــم و تمام چرت و   ـــدی روی صـــورتم م س نقاب خو
ونم.  س ذهنم م ه  مارش و   پرت های ذهن ب
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افه جدی و ســـــخت من خودش و جمع و جوری   دن ق ا د
ـــــت گرفته و   ـ ـ ـ از برام ژسـ اها  ا  نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ کردە و دسـ

سه..   می

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــما رو اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دار شـ دونم افتخار د ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _خب م

ه  مدیونم دک احدی فر؟  ،  ساختمون جرا

 

ــه   ـ ــه ای  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی آهسـ ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چهـــار انگشـ ـ لحظـــه ای 
دە.  ه تاسف تکون م ی  نه و  ش م شون  پ

ه   خوام  ـــتم من.. عذر م ـ ـ ـ م حوا هسـ _ آە.. عجب آدم 

حــات در مورد   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە ای توضـ لحظــه فراموش کردم، برای 
ـان   پروژە ی تحق اینجـا رو انتخـاب کردین و الحق هم م

ه..   دنج و خلوت

 

م راە   رفت. داشت من و مسخرە و روی اعصا

ن و   ای ا تن  دە و ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورتم جلو کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ م م ش و تا ن
دە.  انه ادامه م  موز
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ــاد امـا نـه   ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ _هرچنـد من از جــاهـای خلوت خ خوشـ

 برای سوال جواب های احمقانه.. 

ازە و از سـن منم برای لب    ادی  وع ز اینجور جاها برای 
 و بوسه های یواش گذشته. 

طه های اول   سـته تری رو برای را ان های  حم اینه م ترج
ه؟  م.. نظرت چ  انتخاب کن

 

کشه..  کنه و عقب م  چشم نثارم م

ه رو بودم.. لحظه ای   ک موجود دو شــخصـی رو ا  ار  ان
ـــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد م ه ای  ب و ثان ک فرد عادی و  ع در غالب 
ـــــش خواب و خورا و ازم   ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ــا ذهن م همون آد کــه 

 گرفته بود. 

 

م.  جه برس ه ن ع   _بزارن برم  اصل مطلب تا 

 

ـالا دادە   ـا ابروی  ە اش  ـاە خ ـه ن کنم و  توجـه  مک م
دم..  ی که کج کردە، شمردە و مسلط ادامه م  و 
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ه؟ دها چ دونم قصد شما از این تهد خوام   _م

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حــالــت فکر کردن روی صـ لــب هــاش و جلو دادە 
شه.   دقیق م

شم.  د و متوجه نم  _منظورت از تهد

 

ه من..   _شما 

ە و حرفم   گ ــــورتم م ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ارە و رو  الا م ش و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ
شه.  ارە رها م مه   ن

ی بهــت   م گ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــه برای تصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _منظورت همون فرصـ

دادم؟ اینکـه بهـت لطف کردم و اجـازە دادم هم از خودم و  
دە؟ ا  ه گذاشتم تا تو رفاە   اسم و رسمم ما

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧ارت️   
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خورم   ــــدارم  نـ ــارە ام، نون  ـ ـ چـ ختم، ب ــــد ـ لوی  ــا ـ ـ تـ _من  

ـــتم گرفتم و دورە راە افتادم که همچ لط دارن در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
؟  کن  حق من م

 

ــدجور   ــای  ــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــاە خــدا بودن  این مرد و  از جــا
 توهم ک بودن زدە 

ا ناراح تو صورش   کنم و  از م ه دو طرف  دست هام و 
غرم..   م

ه من   ی دادین  ه در رخته چه گ _انقدر آدم محتاج و در

؟  خواین جمعم کن  که 

ـار کنم؟ هیچ کس محض    ـه من؟ کـه چ ـــــت دادین  ـ ـ ـ ـ ـ فرصـ
ار   خواد برای  ــما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ە که منت شـ گ ــای خدا موش نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ

اشه.  مک نخواستم  من   نکردە تون و 

 

ە..  نه و دو قد عقب تر م  پوزخندی م

ـدو   _بب دخ جون من خودم ختم دو عـالمم خـب.. م

ـــتم در   ـ ارم از دسـ ی م ــــت روی چ ــــت ندارم وق دسـ دوسـ
الشه..   برە چون چشم من دن
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ه زد و محق بود که فکر   ش  ا انگشـــت روی ســـی چنان 
ه اسمشه..  م  ش دون  کردم سند ش

 

ش   لوی من ندارم و دســــ ــ تا ـ ـ ســــت ک ـــمن قرار ن _ در ضـ

ــد طرف تــا چــه حــد میتونــه   ـــه فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک نظر م ــا  ە  گ
کشه.  ون  مش و از آب ب  ل

ه چ عادی همه اولش هم   برای من ناز و ادا اومدن زنا 
ــــت آموز فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد مـد رام و دسـ ـــولا رو دارن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادا اصـ

 منتظر اشارە ان.. 

 

دە..  ا ل کج کردە ادامه م الا میندازە و   شونه ای 

ــازە همش و   ــدون برات  ــــت توهم تــا میتو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _مهم ن

ـــدر و   قـ ـــدونم  ـ م ـــدر دارم و  انقـ م و  خرم چون آدم لارج م
ـــاب ک و از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س میتو روش حسـ فو  س لط مـــت ج ق
ارت و   ـــتفادە ک و  ـ ـ ـ ـ ـــتم اسـ ـ ـ ـ ـ ارت گذاشـ ـــ که در اخت ـ ـ ـ ـ فرصـ

ندی..   برای مد ب

.. نــه..   ــارم بزاری و وقتم و تلف ک ـ ... اینکــه  .. و و
ام.   اهاش کنار نم
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ــــورت و دهانم رو گرفته بودم تا تف تو   ـ ـ ـــــت جلوی صـ ـ ا دسـ
ــه رو   ــ ادشـ ـــورش نندازم و هر  لایق خودش و جد و آ ـ صـ

 ارش نکنم.. 

اینطور خوار و   ـــال هیچ کس هیچ احــــدی من و  ـــه حـ ـ ــا  ـ تـ
ار نکردە بود.  س خودم ب ف و از ج  خف

ــد و    ــ ـــدن مادرم شـ ـ اعث فلج شـ ـــ که  ـ ـ ح اون  همه ک
ـــاقط   خشـــــش مارو از زند سـ ــــای  مو و تقاضـ ــــ شـ دون 
م چونه   ــ برا زنانگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور همچ ب ـ ـ ـ ـ ـ کرد تا الان در حضـ

 بزنم. 

 

ــــوزش میندازە   ه سـ ه هام و  ــم که تنها ر ــ کشـ نفس عم م
د آتو   ا ـــ مودب.. ن ـ ـ اش سـ ــــک تر.. مودب  ـ لوم و خشـ و 
ش بزار مثه لاشخور نوشخوار کنه و تو خودت   دی دس

 اش. 

ه   د چـه جور حـالیتون کنم و  ـا گـه  _بب دک ن دونم د

ـد.. من نـه نـاز   ــــت از  من بردار ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـا م..  و  چـه ز
شه.  تون شامل حال من  خوام لطف جی ام نه ادا، نه م  م
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خوان   اق  ل و اشـــ ا تمام م ارها که  مطمئنا هســـ هم
ذیرن.  از و سخاوتمند شمارو ب  روی 

 

ە..  نه و قد عقب تر م لندی م  تک خندە 

ـــــگ   ـ ـــــت؟... اونو که جلو سـ ـ ـــته سـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ _هاە... منظورت شـ

اهاش  بندازی ورش   دە  س برا هر  از راە رس دارە.. از  نم
شون دادە.  از کردە و چراغ س   و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨ارت️   

 

 

ـــته دهنم   ـــم هاش بهم طوری بود که آب نداشـ ە  چشـ خ
کنه.   رو خشک م
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  .. ـــــت نخوردە و آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام.. دسـ کرش و م ــه دونــه  _من 

ف   ــــدای لط ـ ـ ـ ـ ـ ــــ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ جوری که وق روش انگشـ
ت کنه.  دە و مس ت صدا  ر دس لش ز  پوست مثل برگ 

ـــتم اومـدنـدو رف کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ـــتم انقـدر ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لا ن من ببو 
ســت کردە عالم و   دم و  ص  شــخ س اصــل و از بنجل  ج
ه   خ ا دو تا  اشــن و  ه هر رو روش مانور دادە  آدم که 
کنـه خودش و   رە رو  ـا م  ـــنو ادعای م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه توری مصـ و 

ندە.   ه رشم ب

 

ــت   ـــ ـ ـ ـ ـ ه وحشـ ــــدن و من و  ـ ـ ـ ـ ـ ب شـ ــــم هاش عج ـ ـ ـ ـ ـ افه و چشـ ق
 میندازن.. 

س مورد نظر و   ـــتم و نمیتونم ک ـ لا نامزد داشـ _من.. من.. ق

اشم.   مناس که ازم تو ذهنتون ساخت 

سـت خودتون و   سـت وق م از جانب طرفتون ن به ن
؟..   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــال اهلش  ــک نکن و دن ــ از این کوچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

 مطمئنا خ هس که.. 
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ا   ک دفعه خودم و در پناە دیوار و  ــد که  ــ ـ ـ ـ ـ ن دونم  شـ
دم..   فاصله ی  ازش د

ک    اە من و هم مثل  دن هاش ناخودا ــــ ـ ـ ـ اینجور عقب کشـ
دە و حالا افتادە بودم   ـــ ـ ـ ـ ـ ال خودش کشـ ه دن احمق برە وار 
ا من براش؟  دە بود  دونم اون برام چ  توی تله ای که نم

 

ـــدە و بود و وق   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه برای هر حرف و حرک دیر شـ گـ د
دە شـد و صـورت   ه دیوار ک م  ش روی دیوار کنار  دسـ
ای اومد   ــــورتم  ـ ـ ـ ــــم های خمارش چند م صـ ـ ـ ـ خ و چشـ

ینه.  ات ا کرام ال م   گفتم حسا

 

ــاهم   ــارهــا  .. عجــب.. چــه  ؟ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خــب کــه نــامزد داشـ

ش   ؟ تا کجاها مگه پ ا ــــب من  ـ ـ ـ کردین که نمیتو مناسـ
 رفته؟ 

ـا چطور و در   ــاختم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو من  ازت تو ذهنم سـ مگـه م
 چه حالت ها تصورت کردم؟
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ــدا و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بودم کـه روی تن صـ ـــهوت درو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاملا متوجـه شـ
 حالت چشم هاش تاث گذاشته بود. 

ا نوک انگشت اشارە نوک    ارە و  الا م گه اش رو  دست د
کنه.  م و لمس م ن  ب

لاغ عوض قناری   _اینجای آدم دروغگو... دخ من خودم 

اهام راە    .. خوای من و رنگ ک ــــت ملت تو م ـ ـ ـ ـ ـ دم دسـ م
ارمت.  ه راە م ا وگرنه   ب

غل خودم..  دارم و تو   نازو نوزتم خ

 

م..  ه چشم هاش م ە   ا صدای لرزو خ

و   اری  مـ ــاقـص  ـ ـ ـ نـ و  ــدرـم  ــ ـ مـ اخـراجـم؟..  نـکـنـم  قـبـول  ـر  _ا

؟ ک ختم م  د

ی که منتظرش بودم   دە و چ الا کشـــ گوشـــه ی لب هاش 
ارە..  ه زون م لاخرە   و 

 

کنم خــانم احــدی فر.. نـه فقط   ـــاقطـت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _از هسـ

هـیـچ   ـــــگ  رنـ ــه  ــ ـ ـگـ د و  ــه  ــ ـ ـمـونـ ارم  نـمـ آبـرو  بـرات  ــدرک..  ــ ـ مـ
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ه مدر که   ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ی چه برسـ ه خودت نمی ــتا رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب
 آرزوش و داری. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩ارت️   

 

ه   د هاش دارە  ــــه تیغ و لب ها که نوای تهد ـ ـ ـ ــــورت سـ ـ ـ ـ صـ
م چشـم هام   م  شـن و  ک تر م ە و هر لحظه نزد وفول م

شه.  ه صورش دارە چپ م اە   از ن

 

ش از روی لـب هـام کنـدە   گ ـازی کـه خ مـه  ـــم هـای ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــای   ــ ـ ـ ــن و انقدر تو خماری موندە بود که بودن تو فضـ ــ ـ ـ شـ نم
ست.  ه هیچ جاش ن دە شدنمون هم  ان د  از و ام
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کنـه و   ـازوم م گـه اش رو بنـد  ـــــت د ـ ـ ـ ـ ـ خورم کـه دسـ تکو م
ت نگهم دارە .. مطمئنم   شــه تا ثا ــدە م ب پنجه هاش ف

مونه.   ردش م

 

ـــونــه و لمس    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه گونــه ام م ــازش و کــه  مــه  لــب هــای ن
ش  ســـســـت شـــدە و از   کنم، ت نامحســـوســـش و حس م
مونم مطم شـدە مثل   ه  کنه  م م ارش  فشـار خشـونت 

ا..  م و  خ توی دست هاش اس د  موش 

ـدون هیچ راە   ــتـه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه روم  ـد هـاش تمـام درهـارو  ـا تهـد
 فراری 

ــدم. در هر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم مغلوب ثروت در طبق اخلاصـ
 حالت هدف هر دو  بود، هرزە شدن من. 

 

خوام   م.. نم ن رنج می ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مبود ا ــــه و از  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم ح ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ــم، که   کشــ ه داخل  ــه و  شــ ا نفس نجســــش قا  ــم  نفســ
ــــش هام   ـ ـ ـ ندم تا تمام هوای شـ ه خودم می ـــول  ـ ـ ـ ـ سـ ــــدە ک ـ ـ ـ ـ شـ

شن.  ه   س

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 306  

ـــــت که   ـ ـ ـــومش هسـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ـــهوا و ن ـ ـ ـ ـ ال شـ انقدر غرق در ام
ـــدای   دە صـ ـــ ه نرسـ ه ثان ـــه و  شـ اد  الا م متوجه آرن که 
ــه و   ــ ـ ه گوش برسـ ش  ن ــتخوان ب ــ ـ ــ اسـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ خش شـ لذت 

کنه.   خو که صورش رو غرق در خودش م

 

نه و که   ــ شـ ــم هام م ش تو مردمک چشـ اە ما ه ن ــدم ثان صـ
دم و پرش   ش قرار م ا دســت ها که روی قفســه ی ســی

شه.  لندش همزمان م اد  کنم عقب ف  م

 

ـارم کـه   ت ب لا  ـه خطـا..  ـــــف.. کثـافـت.. مـادر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ _ب

 .. ف ه گوە خوردن ب ار   روزی صد

د   چرخ دو دســـت و روی صـــورت گذاشـــته و دور خودش م
کرد.  ار من م ا بود که   و فحش و نا

 

اهام   ر دســت و  ە ی هرزە ی آشــغال .. ز کشــمت دخ _م

کنم.   لهت م
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ــ   ـ ـ ـ ـ ـــــت تا ک ان  داشـ ا اینکه ام ش بود و  هوا گرگ و م
ـادهـای نکرە اش   ــدای ف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اینجـا برسـ گـذرش 

کشوند اینجا.   مطمعنا مل رو م

 

اط   ه ح ـــونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه حالت دو خودم و از کنارە ی دیوار م
ـــورتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم صـ م در م ـــ که از جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا زدن ماسـ ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

 میپوشونم. 

داد و فحش ها که   هنوز صـــدای هرچند ناواضـــح داد و ب
ـــه   ــه  ــاوانـ ـ ــه کنج ــد و بودن مرد کـ کرد، میومـ روونـــه ام م
ـه اون   ـــحنـه هـای جـذاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد دعوا و تمـاشـ ام

کشن.   طرف 

 

ـــونم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خش م ــه  ە خودم و  ــک  ــه همــه   توجــه 
ست تا   ـ داخلش ن شـم و خدا رو شـکر ک داخل رختکن م

ینه.  دە ام رو ب ا رنگ و روی پ  منه در حال موت 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٠ارت️   

 

ه   ارم و نفس نفس زنان خودم و  نه ام م ـــ ـ ـ ــــت روی سـ ـ دسـ
سته  چسبونم..   شت در 

کشـــم که احســـاس کردم   ماســـک و چنان از روی صـــورتم م
د و سوخت.  شت گوشم و ب  کشش 

ـه خس خس افتادە   د و  ون می ـــــت از دهنم ب ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ قل
 بودم. 

 

ــــون و   ـ ـ ـ ـ تم خودشـ م ر ــم و قل ــ ـ ـ ـ ـ ه ای زمان برد تا نفسـ چند ثان
دا ک و خودشون و جمع و جور کردن..   پ

ــ آب   ــ ـ ـ ـــدە تا مشـ ـ ـ ـ ـــونم و خم شـ ـ ـ ـ سـ ـــو م ـ ـ ـ ه روشـ خودم و 
م کنم.  لوی خش  روونه 
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دە و   ــ ــ ـ ـ ــم. جلو کشـ ــ ـ ـ کشـ م جا خوردە عقب م الا می  که 
ــداز   برانــ ـــه خودم و  ـــواس گونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و وسـ ــل آینـ م داخــ فرو م

کنم..   م

ه های     ـــنم ل ـــم از چونه و مقنعه ی روشـ روی قسـ
ست.  ه فکر برای علت وجودشون ن ا   رخته و احت

 

ــــحنه   ـ ا صـ ار دارم آلت قتاله  انه دروغ نگفتم ان ــ ـ ـ ـ م وحشـ
ـــه   وع  عـــت  ــا  ـ کنم، چنـــان  ــا م ـ ـــک قتـــل و  جرم 

ــــورت و   ـ ـ ـ ــ صـ ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ــدم دارم  مقنعه شـ ــ ـ ـ ـ شـ م کردم که متوجه 
دم.  لم و تو همون روشو کوچولو غسل م  نصف ه

 

ه ی  ە .. ل دمش اما حالا تم س مال ـــدە از  ـ ـ ـ ـ خ شـ چونم 
ه ســـت و مثه خار تو   ــد و هنوز ل م رنگ شـ روی مقنعم 

 چشممه. 

ـافـه ای کـه   ـپ و ق ـا این ت ـاد تو اتـاق و  هر آن ممکنـه  ب
م.."من   لو گرفتم دســتم م ه تا ار  من از خودم ســاختم ان

 بودم معی رو زدم".. 
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ــدا کنم   ی پ ــه چ کنم  مــدم و دعــا م م  وقــت  ــدو م
م و گور کنم.  ه جا  م و این مقنعه رو   کشم روی 

 

مد و گو   ه  دم  ه م م و تک خودی  خسـته از گشـ ب
نم.  م زنگ م ه م ارم و   رو در م

؟..  م کجا  _الو م

ا اتاق رست..   ب

ا..   نه نه.. ن

مدت مقنعه اضافه داری.؟  گو تو   اول 

ــه   ـ ..خ خودی می ـــوالای ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـــه؟.. چقـــدر سـ ـ داری 
 منتظرم. 

 

م و نــدارم چون قطعـا   ـــه انتظـار اومـدن م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاز م در کــه 
قـــه ای وقــت   ــا پنج دق ــا اینجـ ش تـ کرد از اورژا پرواز هم م

د.   می

ـــونــه هــا جمعش    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا و روی شـ ــدم  مقنعــه رو از جلو تــا م
نه.  دە و توی ذوق م ش د س کنم حالا فقط خ  م
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چه ها..   _سلام 

گشت..  الت م  _چطوری احدی؟ احمدی دن

اغــــت و گرفــــت.. حموم کردی اینجـــا؟ چرا   _آرە از منم 

 انقدر خ 

م   ـــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ نم و دسـ ـــون م ـ ـ ـ ـ ـ ه روشـ خند  رن  ل
م.  گ  م

ـدونم چـه   چـه گرفتم  _نم ــاعتـه دل پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــــدە.. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرم شـ
الا آوردم..  د، آخرشم دل و رودە ام رو   شد

 

شـــون   ا دســـت خودم و روشـــو روکه اطرافش نمدارە رو 
دم.   م

ه همه جا.. فکر کنم مسموم کردم.   _گند زدم 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩١ارت️   

 

ـــون   لشـ دونم از کجام این چرت و پرتا رو درآوردم و تح نم
ــا نگرا و   ـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهشـ ــه ن ـــاز بود کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ــار  دادم. و ان
سـته قرص   ه  فش  شـون از ک ک دلسـوزی روم چر زد و 

دین در آورد و داد بهم..  ت  ران

دە.  خور جواب م ه دونه  گ  ا..   _ب

 

ـــــدن   ـ ـ ـ ـ ـ ــ و پرت شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  م و  گ ه زور قرص و ازش م
م.   حواسشون میندازم تو جی

م داخل   ــدە و م از شـ ــتاب  ا شـ گذرە تا در  قه ای م دو دق
دە..  ار مساف رو دو شه ان  م

 

ون فوت کردە و   ــــش و ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــه نفرمون نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ دن جمع سـ ا د
کنه.  س م   رل

ــچ..؟  _چطورن برو

.. تو چطوری؟ ونت م  _ق
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کنه.   ش م دە و خوش و  ــــت م ـ ـــون دسـ ـ ـ اهاشـ ە  ک م نزد
م ور   ا گوشــ شــســتم ال  لا گوشــه ای  ه منم که ع اســ
ارە کف دستم.  مدش و م د  ل نه و  م چشم م  م

 

گه..  ا لحن لا م کنه و   ش و کج م

ــــارژم   ـ ـ ـ ـ ه هفته شـ ــــما تا  ـ ـ ـ ـ ی زدم جون شـ ه چ _توپ توپ.. 

 کردە. 

اب.. خ وقته خمارم و   ه آ ماروهم در ت ک ـــاق ـ ـ _سـ

 تو ترک. 

 

شـــد الان   م م م حســـود ط اجتما م ه این روا شـــه  هم
شه.  ش از هم  ب

ــاورد.. الانم مثلا    ون م ش مــارو از لونــه ب ـــــب زو ــ ـ ـ ـ ـ ـ لامصـ
اسم و عوض کنم.  کرد من ل شون وگرم م  داشت 

 

نه.  ش کشه عقب و برعکس کردە روش م  صند رو م
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ـــته   ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ مردە  ه پ  .. ش دک آقا ه  رفتم پ _امروز 

نت داشـت،   دونم ل کرد نم م داشـت معاینه ش م بود دک
ش بود.  ه چ لاخرە  گرفت  ش م  زو

گه..  سه چته همش م  حالا دک هر می

کنه   _شقمم درد م

الا انداختم که   ــونه  ــ ـ ـ ـ ـ مردە شـ اە پ ه ن ه من  اە  ه ن م  دک
شدم..  ی متوجه   منم چ

د..  ارە پرس  دو

در جان.؟   _شقمت کجاست 

گه..  مردە هم  حوصله م  پ

 _جلوی قمرم.. 

ـــدە مـا    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای عجی خلق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم جـل الخـالق چـه اعضـ
م.   خ

دم..  مردە پرس ار خودم از پ  این 

ه کجاست؟   _قمرت چ

 

دە..  لافه جواب م مردە   پ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 315  

ا  ا الای قونم ای   _ 

م قونـت   گ ـل اینکـه  م ق ـاهم هنـگ کرد ـار من و دک  ای
 کجاست.. 

شت   گه قونم  شه م لند م اعصاب خوردی از رو صند 
قه قسقش ...  ت مرت مم تو قس ن مه.. ق  ق

م دوزارمون   د در مادر دارش و شــ تازە وق فحش های 
گفت "ق" ه "ک" م عله.. طرف   جا افتاد که 

 

ه قهقه   ل  د شـخند ها و خندە های  صـدامون، حالا ت ن
لندی شـــدە بود که اتاق و پر کرد و لحظه ای فارق از   های 

اهاشون همراە شدم.  ان   هر زمان و م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢ارت️   
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ه   ـــم و  ـ ـ ـ ـ ـ ە اش نفسـ اە خ ر ن ـــدە ز ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ها جمع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ
دم.  ون م  سخ ب

؟ ار تو بود _ 

؟  _ 

ە..   گ اله حرفش و م ت دن ا جد نه و  ه روم م  پوزخندی 

ـاش   ــ ادعــاش و مب بر حملــه ارازل و او ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظرت ک _

اور کردە   بهش 

 

ش هم و گفته.   ا ه اطراف دە بودم که  جوا ندارم.. شــ
ام..  ر  ه زم ز نم   زل م

ـــ های   ـــم های من هیچ وقت همراە خو برای یواشـ چشـ
ونم نبودن.   ز

 

ای مقنعه ام و   ـــــت میندازە  ـ ـ ــــه و دسـ ـ ـ ـ کشـ خودش و جلو م
ه   ــورتم و رو ار صـ ه اج ک تر و  ــه نزد کشـ مشـــت کردە و م

ە.  گ  خودش م
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ف و   ـه خرم؟ این اراج ق ــا توام... فکر کردی منم ع  _

 اور کنم؟

 

م..  خش و  تفاوت م نم تو چشم های   زل م

.. غ این  اور ک ە   نبودە. _به

وع   کشــه و  س م ش و  نه و مشــ لندی م تک خندە ی 
کنه.  ارچه مقنعه م  ه صاف کردن 

شــم و او که زدی   شــم، م خوای خر  ر تو م اشــه.. ا _

دی   د اهش و م ر توهم ن ای و ا ش و آوردی  دکوراسیو
ـاش،   ـال اون ارازل و او ـد دن چرخ خش م کـه چطور توی 

تق و تخس جلوی من ن ــ و زل بز تو  اینجور  ـ ــسـ شــ
 چشم هام و  غ این نبودە. 

ــــتم خودم تا آخر عمر توش   ـ ـ ـ ـ گشـ ــــوراخ موش م ـ ـ ـ ـ ه سـ ال  دن
م کنم.   قا

 

ـــــت   ش که هنوز دارە روی مقنعه رفت و برگشـ ـــــ حرکت دسـ
لند   زە و از جان  شــه اعصــاب نداشــتم و بهم م دە م کشــ

شم.   م
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ــ تو گوش   اسـ ــتم  ی؟ داشـ ف می ـــ _هوی کجا داری 

لنـــد   خونـــدم؟ بهـــت برخورد خودت و چس کردی  خر م
 شدی؟ 

 

کشم..  شت  داد م  از 

ــه ت،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال توصـ م دن ــدم.. دارم م _حلــه.. همش و فهم

گه..   سوراخ موش د

ـــه و   ـ ـ کشـ فم و م ـــــت بند ک ـ شـ ــــونه و از  ـ ـ سـ خودش و بهم م
کشه..  اد م ا تو صورتم ف  عص

ــ  فکر   ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ _آخه الاغ زدی دماغ طرف و از دو جا شـ

ـا خودت؟ مثـه مـار زخ دور خودش  ر  کردی  د ا چ پ
ــنه   ــ ـ ـ ـ شـ ه خونت  ــ الان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ر خوا ـــــت ز ـ ـ خواسـ لا م ق

 ست.. 

ـــغــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون آشـ ــا  .. ە ــادت م ــه؟ چرا  ــدو طرفــت ک م
ع   ــدون  ــــت دارە مقــام دارە پول دارە.. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە  خرش م

ا رو دارە.  ل دن ع   ؟.. 
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ش   گرم و آت ای ج زە  ــم هاش م ــ ــ که از چشـ ــ قطرە اشـ
م و سنگ کردم.  نه و من قل  م

ـارە جز اون   ت ب لا  ـاری  ـدتر از من  کس و  _تو کـه 

خواد   ش و دارە  م لـ زد ـار  لـت کـه فقط اخت مـادر عل
م و گورت کردن.   فهمه کجا 

 

م   م م خ اینه که تمام حرف هاش درسـته.. میتونم  د
ن دوس که تو این سالها داشتم.   به

عـد اینکـه   م و گورم کنـه.. حـداقـل نـه  ارم  ـاش نم _نگران ن

زم.   زهرم و بهش ن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣ارت️   
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ــار منـــه..همون لحظـــه ای کــه رنــگ   ـ ـــدە  ـــتم فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
اهش روم تغی کرد.   ن

ــاچم    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رف و متعجــب از حرکــت دسـ قــا وق دخ دق
ـاە متعجـب و   مـدم، ن برای پنهون کردن مقنعـه خو توی 

د.  س ی ن ه صورتم انداخت و چ  پرسش گری 

 

ا   عدش  قه  سـت چند دق کرد چ خا ن ر هم فکر م ا
ارکنا و پرسنل   خش ب  ل ساختمون و  قلقله ای که توی 

گه همچ نظری نداشت.   افتاد د

 

؟ هر کود   مارستان ه دک سو ب اش  حمله ارازل و او
ـدن   ـا د ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـای ب من و معی خ داشـ طـه ی ز از را
ل از اون   ـــاعت ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـــم اونم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ قطرە های خون رو ل
ــه   فهمـ ــا  ــه تـ چینـ ـــازل و کنـــار هم  ــه، لازم نبود تمـــام  حـــادثـ

ه   ماجرا چ
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فت در حا که   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد شـ ــــتان  ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ارک کنار ب حالا توی 
ال خودش   ش گرفته بود و دن ــــ ـ ـ د  ازوم و توی دسـ ـــ ـ ـ ـ کشـ
گفت.  ارم م کرد و از عواقب  ازخواست م  منو 

ــام؟..   ــ ـ ـ مـ ــاە  ـ ـ ـ جــلــوش کــوتـ ــگـفـ  مــ نــبــودی  ــه خــودت  ــ ـ _مــگـ

ش.  اشم، حقش و بزارم کف دس م   خواستم مح

 

ف   شــه و بند ک کشــه و دســت هاش شــل م الا م ش و  ن ب
گه..   ا ناراح و صدای کوتاە م ای  اف و   و ول کردە 

ــاقص کردن طرف؟.. من  گفتم بزن دک و پزش و   ــا نـ ـ _

 .. دە س اد م ه   خورد کن؟ دودمانتو 

 

ـــمون دود گرفتــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا گرفتــه، آسـ م و  نم و  پوزخنــدی م
کنم.  اە م ە رو ن  تهران وکه ح توی غروب هم غم انگ

م..  م و م گ  نفس عم از هم دود و دم آشنا م

ا رو   ا زن زن  م،  ـــه م ـ شـ ــــخص م _فردا همه  مشـ

شه زند کرد.  ه بوم و دو هوا نم .. اینجور   رو
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ــ بود کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه معی بودم نــه اون ک نــه من آدم وا دادن 
ـک طرفـه ش  ـد  ـا س  م بردارە  ــــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ کردم و...  دسـ

 کردم. 

  

ــــم و تو   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش  م ــــو ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ارم و دسـ ای م م و 
نم..  خند لب م ا ل ش   مردمک لرزو

ــه.. ماهم   اشــ ــته  اش..هر که اون دارە بزار داشــ _نگران ن

 خدا دارم. 

 

چرخونم..  ه اطراف م  ی 

کنه.   _هم نزد ها دارە تماشامون م

  

؟..  ار ک  _ فردا قرارە چ

شـــــت   ابون که از  ــــم طرف خ کشـ دم و راهم و م جوا نم
کشه..   م داد م

ت بود؟ نه   ه وص امکت ش  _دروغ نگفتم، اون پ

کنم..  لند م م براش و مثل خودش صدا   دس تاب م
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م.. ســخت جون تر  _من حالا حالاها قصــد مردن   ندارم م
 از این حرفام. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤ارت️   

 

و   اری  مـ ــاقـص  ـ ـ ـ نـ و  ــدرـم  ــ ـ مـ اخـراجـم؟..  نـکـنـم  قـبـول  ـر  _ا

؟ ک ختم م  د

 

ک خــانم احــدی فر.. نــه فقط   ـــاقطــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _از هسـ

هـیـچ   ـــــگ  رنـ ــه  ــ ـ ـگـ د و  ــه  ــ ـ ـمـونـ ارم  نـمـ آبـرو  بـرات  ــدرک..  ــ ـ مـ
ه مدر که   ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ی که برسـ ه خودت نمی ــتا رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب

 آرزوش و داری. 
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دارم و تمام حالات صــــورش و زر   ــم از صــــورش برنم چشــ
ل خو روی خودش دارە و نه اونقدر که  نظر دارم کن

ل کنـــه و این   ش و کن ل ـــدن  پ ـــمش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک کنـــار چشـ ت
کش   ــل  ـــدە کـــه طرف حـــداقـ ــدواری رو بهم م ـ ــل ام حـــداقـ

دە.   گ

 

خوای؟  _ م

ه.. نامحســوس بزاق دهنم   اغ اصــل قضــ خ زود رفت 
ش که   ــــ ـ ـ ـ ـ د و نچسـ افه  ه ق ت رو  ا جد دم و  و قورت م
دم و بهم میندازە   ـا که تا حالا ازش د ن ن دت حالا دارە 

شم.  ە م  خ

 

ــمم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ون پ ــــبح از خونه زدم ب ـ ـ ـ ـ ـ اە مادرم وق صـ ن
ە و برای ارزش تن و نجابتم و آیندە ای که براش   گ جون م
ـــم هـای خـا لب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م توی همون چشـ ـــتم مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرزوهـا داشـ

نم.   م

اد..  رم ن گه دورو م بردارە.. د  _دست از 
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؟  _تو زدی دماغش و شکس

 ..  _فقط دفاع از خود بود.. نه کینه شخ

ـاهش و روم   ــدە و ل جمع کردە ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ـــم هـای ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ
اهاش   ار دارە  ش و که از اول  ــــ ـ ـ ـ ـ ار دسـ دە و خود چر م
ـــتکش و خودش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه رو پرت کردە روی دف دسـ ازی م

ش.  اس ش صند ر ه  دە  ه م کنه و تک  لش م

ش   خوای از دسـ اری که کردی چه جوری م ا  ه نظرت  _

ه آتو   شـه  ط شـدە هم قرارە  ـ در بری؟ این صـدای ضـ ق
د آبروی ما؟   برای تهد

 

آبروی ما؟ کثافت  وجود.. شــــما مگه آبرو هم حالیتون   
ــتانت    مارســ قه تو ب ه دق ـــه؟ من آبرو ندارم که دم  شـ م
ـــ و   ـ ـ ـ ش، تنم و تمام هسـ اە و زو ا ن فت  ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ارم 
ــای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل هـای ممکن برای ارضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـه ی شـ ـت منو  نجـا

؟  کنه ش طلب م  شهو

 

دم و همینا رو تو   ـــتم پوزخندی بهش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و داشـ ر جرا ا
کردم.   صورش تف م
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دونم الان معی    ازی نکن. خب نم ـــ  ـ ا دم شـ گن  و م
اش دم  ا شه  ە حساب م  ش

شـــســـته و مطمئنم جا داشـــت   ه روم  ە همینه که رو ا شـــ
ش.  ه ازای دماغ شکسته   گردنم و شکسته بود 

 

ســتم   ارە ن م من این _من چندین ماهه که دارم بهشــون م

ـــوندن که این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کجا رسـ ار و  دین  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خودتونم که شـ
 اتفاق افتاد. 

نه از ب لب   ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورت من  ـ ـ ـ ـ خواد روی صـ پوزخندی که م
ا   ـــــداش و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه و وق صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م ه  های مردک مغرور رو
م از   فهمم این خودش  ـــونه م سـ ـــم م ه گوشـ ن ولوم  م

 " شان از   معی ندارە.."  کو ندارد 

 

ــــمون   ـ ـ ـ ـ ە ی لات اسـ ه دخ ؟  ــ ــ ـ ـ ـ ـ _واقعا فکر کردی  هسـ

ــت مینــازی؟ اب و رن کــه داری؟ امثــال تو،   ــه چ جــل، 
ابون ...   رخته تو خ
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٥ارت️   

 

ــار   ــم چه مدته دارم دندون هام و روی هم فشـ شـ متوجه نم
ام.  ه خودم م م  دم که از درد ف  م

 

دن تو دهن   شــم و مشــت گرە کردە ام رو عوض ک لند م
دم..  ام فشار م ه رون   گشادش کنارم 

ه   ش  ــ که  ـ ه.. ک ــا ک ــما ادم حسـ دونم از نظر شـ _نم

اشه..  ا ن و ارزە و   ش ب  ت

؟ خب    اردی؟ خونه و ماش آنچنا ل شمارە حساب م
ـــدم  از اونا   ـ ـ ـ شـ ـــکر از اینا  بهرە ام، چون م ـ ـ ـ خدارو شـ
شــون   گر شــما مثلا آدم حســا ان و دســ که تو ذهن حســا
شون ادعای   ه ادمای زر دس ق ه ست و برای  ق ب  تو ج
ــــاف و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مع انصـ ی  ـــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . امــا از داشـ ک خــدا م

 ه دورن.. مردون 
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، من   هــای مــادی و فــا ــدون همــه ی این چ ــه هر حــال 
ک موجود   ت دارم..عزت نفس دارم..  غرور دارم.. شـخص
ر از نظر شــما   دنم دارم البته ا زندە ام که ادعای نفس کشــ

اشه   مش نداشته 

 

دم..  م و رساتر ادامه م کشم و مح  نفس عم م

ازم از   ـــتم البته  ـ ـ سـ ـــغا هم ن ـ ـ ـــمون جل.. هیچ اشـ ـ ـ _من آسـ

ب   اس پول ج ا مق نظر شما و امثال شما که همه کس رو 
 .. ک شون ارزش گذاری م انک  و حساب 

ـابونا رخته   گ از  منـه لات کـه تو خ ـــتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  و 
 دست بردارە.. 

خورە..  ه شانتون برنم ش و  ر ناراحت نم  ا

ت دارم..    منم آبرو دارم.. نجا

ـــمـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زر خواب شـ ارزوهـا دارم کـه آخرش 
سه.   نم
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ــــت گرە   ـ ـــار دسـ ـ ـ ش.. نه  نه فشـ ــــ ـ ار لامصـ گردە اش دور خود
ش.. نه دندون ها و فک قفل   ــــ ـــسـ ـ شـ ه خون  ـــم های  ـ چشـ

دم و برام مهم نبود.  د  شدە اش... ه رو نم

 

ـــته   ـ ف داشـ ر   ــــت.. ا سـ ا رن ن ــ ـ ـ الاتر از سـ گه  د
جا   ه نا دە  ـــتم فوقش انتقالم  ـ ـ ـ ـ سـ اد مطم ن ـــه که ز ـ ـ ـ ـ اشـ
ـار   ــدە فردا از  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد  ش و  ـت رزال ر نهــا ــاد و ا آ

ار شدم و نابود شدن تمام آیندە ام.   ب

ی برافراشــته و مغرور   ا  از کردە و  دون هیچ حر درو 
ـــم هـــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و از جلوی چشـ ون م ش ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ از اتـــاق ر
اە   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  ا ـــم و خودم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رد م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ متعجب م

سونم.   م

 

اری از روی دوشــم برداشــته   کنم همونجور که  احســاس م
م درد   ــدە و قل ار شــ اری روی دلم تلن ــدە و اندازە کوە  شــ

کرد..   م

ـه   ـدر و  ـا معی  ن وقـت ملاقـات  س رفتـه و من آخ و
 زور گرفته بودم. 
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ه ماش های عبوری..  نم  نم و زل م ش مکت م  روی ن

اطرافم و نور چراغ های ســاختمون ها و ســواری ها روشـن   
س   ـــــ ـ ـ ـ ـ ــمون آ خ تارک و دور از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە بودن و آسـ

شد..  دە م  د

ــا بهش   م گفتـــه بودم فکر کردم، واقعـ ـــه م ـــه حر کـــه 
 اعتقاد داشتم.. 

کنه..   خدا هم اطراف دارە تماشامون م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٦ارت️   

 

ــــکوت اطرافم   ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ از هم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادی ب ل خ ز ه دلا
 مشکوک بود. 
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ک هفته ای   ــــم و خب اینکه  اشـ ــدە  ــ الا شـ نه اینکه خ
ی نبود..  کوب خونه ازش خ ساز   بود مهندس دوزاری 

دونم    .. نم ف ش م ه ها هم چراغ خاموش پ ـــا تازە همسـ
ش   شـــ ه قول معروف  کردن.  ار م ــ داشـــ چ ر پوسـ ز

اد.  فته صداشم در م  که ب

 

م اخراج   ی از ح ـــمند معی که نه خ اونم از خاندان ارزشـ
ــه رطش   د کـ ــه ح مگس تو هوا پر م ــا و نـ ــه انتقـ بود نـ

 .. در و  ه حرک از   دم 

ـــته  که روی   ا دسـ ینم  ـــد ب شـ داش نم ـــم پ شـ خود ملعو
اشتم چطور کنار اومدە؟   دماغش 

ــــ گرفته، حالا کدوم   ـ ـ دە بودم عمل کردە ومرخ ــ ــ ـ البته شـ
ست.   خراب شدە ای بود معلوم ن

 

ـــــوس زر   ـ ـ ــکوک تر از همه وقت من و نامحسـ ــ ـ ـ ـ م هم مشـ م
ان دارە از   ار هر آن ام کرد ان نظر داشــــت.. طوری رفتار م

م.  گ  چهار طرف مورد حمله قرار 
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ــدا   ــار مــار پ گو  م  ــارش کردی؟ تو رو جــان م _چ

 ... دین ه تفاهم رس اهم  له گندە تور زدی؟   کردی؟.. 

 

ی تکون   کنـــه و  ـــب م ــــع تکـــذ ــت بنـــد حرفش  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە..   م

ب و   ـــه  ر بود  نــه اخر و حـــذفش کن، کـــه ا _نـــه نـــه گ

دین خوش و خرم تو تخت بودین. شتم ن  رس

ــا چــار کـه   ـــه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــال نم م کــه  خ چــپ چ بهش م
ســـــت که   ســـــت و ب فته وارد اتاق دو الم راە م ــــه دن شـ ــ ــ دسـ
کنه..  شدە و دم گوشم وز وز م ال  ازهم  خ شم   م

ن؟ ها..   گ ـــ زرت  ا ماشـ ابون  م نکنه  هوا تو خ _م

اد.   آرە از اینا هر   برم

 

ض و علائمش و چــــک   م م نم و  ــارش م از  راە کنــ
کنم..   م

ار کردە؟ متون   _دردم دارن؟.. ش

ه هاش و چک کنم.  خ نم تا جای  الا م ش و  اه  پ
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ه ها   خ ه جای  ــ کن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ .. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدظهر مرخصـ _امروز 

 . ار عوض کن ک شم روزی  سما ا  آب نرسه.. 

 

م..  م م ک برم تو ش گردم که نزد  برم

؟   _تو هنوز اینجا

کشه کنار..  الا میندازە و م  شونه ای 

ـه   مـه.. نـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدجور رو اعصـ ـت  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _جون تو این خو

ه این   کردی نـه  ـت و خـدا خـدا کـه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وصـ ش  هفتـه پ
ــار از هفـــت دولـــت آزادی و   ـــ و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل روزا کـــه انقـــدر ر

؟ ه کوە گرمه. ت   ش

 

نم و راە   ــه روش م خنــد احمقــانــه ای  کنم و ل ی کج م
ــالم   عــدی کــه همینجور مثــل اردک دن  افتم طرف اتــاق 

اد.   م

؟  ال م ار و زند نداری دن ینم تو   _ب

نه نه   ــــ ـ ـ ـ ا ماشـ ابون و  ــــه که، تو خ ـ ـ ـ اشـ ر کردن  ه ز ر قرار  ا
ـاد   ــــــت تو برنم ـ ـ ـ ـ ـ ـاری از دسـ ــــه هم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ اینجـا.. تـازە هر جـا 

زم.   ع
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧ارت️   

 

 دماغش و چ میندازە... 

؟ نمی   _جدی انقدر راحت داری ازش حرف م

؟   _از 

 _مردن.. 

ک   سـت و  سـت و ب کشـم و دم در اتاق دو نفس عم م
گردم طرفش..  ستم و برم   ا

ست.. ح کش   ه این راح ها هم ن م جان..مردن  _م

خواد.. منم   ه دماغ م ی از شکس  ل بزرگ حیوونا هم دل
ست.   آدمم زند و مرمم دست معی و امثالهم ن

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 335  

ش    ـه روی نـاراح خنـد دلخوش کن  م و ل گ ـازوش و م
نم..   م

ا چشـــم هاشـــم   ا ح  چقدر ارزشـــمندە  رو داشـــته 
ـــورتـت داد بزنـه، این برای م کـه جز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و تو صـ دلنگرون
ــهم منه   لش ســ ــد از  د پنج درصــ ــا مادرم، اونم مادری که شــ
در..   خ ارزشمندە، ارزشمند تر از همه تفکرات معی 

 

گه..  ا صدای خفه ای م کنه و  ک تر م  ش و نزد

ت.. چو   ا ـــ ـ ـ ـ ـ دم طرف رفته برای شـ ـــ ـ ـ ـ ـ چه ها شـ _دیروز از 

دم   ــــلاح  ـــد اخازی اومدە و سـ ـ ه قصـ انداخته هر  زدش 
 داشته.. 

خواد    ــا نبودە هر چر دلش م ـ ـــه اون طرفـ دوری هم کـ
دە.  اش و مامورا م ل دورو ب کنه تح هم م  دارە 

 

الا میندازم..   شونه ای 

  .. ــد وجب ــ ـ ـ ـ ک وجب چه صـ ـــــت چه  ـ ـ _آب که از  گذشـ

ـــل   ـ گه، نگه، توی اصـ ـــته اینکه هر   ـ ار گذشـ ار از  گه  د
کنه.  جاد نم ی ا ه تغی  قض
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گو چـه جوری دلـت قرص   ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ _ازش آتو داری؟.. راسـ

دە.  شون داری جولون م مارستا  شدە راست راست تو ب

ـــه   ـ مرد کـ و  ـــارا  ـ ـ به ــــدن  ـ ـ د ــا  ـ ـ ـ ـ کنم  م اطرافم  ــــه  ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ن
ـــه ی خلو از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ م و  گ ازوش و م اطرافمون بودن 

کشمش..   راهرو م

 

ــال کن..   ــا چـ م و همینجـ ــه بهـــت م ی کـ م... چ _بب م

ه   س  ـــــت ک  ـ ـ ـ ـ ـ ی برای من درسـ خوان درد ر  اور کن ا
 . ک ت م  راح توروهم سا

ـــدی    ـ ر د ـــه قول خودت ا ـ ـــه ح  ـــه هیچ وجـ ـ خوام  نم
ــ   ه ک ی  از ک و چ اتفا ماشــ زرم گرفت دهنت و 

 .  از اتفاق ها که افتادە 

 

م..  ا خندە م ندم و  ا  انگشت می از موندش و   دهان 

دارم   فــقــط  مــن  ـش کـردی..  ــایـ ـ ـ ـ جــنـ ــه رو  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ _خــودت 

ارم.  ه زون م ات تورو   حدس
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ــه   ــ شـ اعث  دوارم هم  ه آیندە نگری کردم ام ــم..  ــ عدشـ
اشن..  ارم نداشته  ه  اری   فعلا 

گه کشــــش ه رو   م.. د گ خواد دارم انتقا م ر خدا  ا
ــه اینجــا   نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ــادم  ر داروغوز آ م.. ح ا نــدارم م

 ف دارە. 

 

گه..  کنه و گرفته م  نفسش و پر صدا خا م

ە کینه کنه   ر  مارستان دلخوش نکن س ا س ب ه رئ _

زە دست   م بری تا زهرش و ن ر خا اد که سـهله ز داروغوزآ
ست.   بردار ن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨ارت️   
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ه   ـــتم اونم  ـ ـ س داشـ ــــ ـ م اسـ م.. خودم  خدا لعنتت نکنه م
ه   خودمم وحشــت  جوری ته دلم و خا کرد که الان از ســا

کردم.   م

گه در   سم اما نه د ل کردم ر حالا درسته براش قمپوز در م
اشم.  خواب  خور و  ال و   این حد که  خ

 

ــار   ـ ـــ کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابون اصـ ــ ــه خ ــ ــه ی منت  ــه و کوچــ ــارکــ تــ هوا 
شه.  د  رد  قه شا مارستان خلوت.. هر چند دق  ب

فم و   ـــنوم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدای موتوری کـه از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
کشم.   دە و نامحسوس خودم و کنار دیوار م م چس  مح

 

شه   ک م ادی دارە بهم نزد کنم هر لحظه صداش ز فکر م
ه بهم..  ک خواد   و هر آن م

گردم طرفش کـه مردی    ـارم و برم لحظـه ی اخر طـاقـت نم
ینم و   ک خودم می اســـکت مشـــ ســـوار موتور نزد لاە  ا 
خونم   ــــهد خودم و  ـ ـ ـ ــــه تو اون تار اشـ ـ ـ ـ شـ اعث م ش  هیب
س   ش از جلوی چشم های گشاد شدم نفس ح که رد شد

کنه.  ون پرتاب م  شدە ام رو ب
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خودو، عرق روی   خــدا لعنــت کنــه مردم آزار و فکر هــای ب
ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــت ب ــه قــدم هــام  کنم و  ــا م م و  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ

ون برم.  خشم تا از این کوچه ی لعن تر ب  می

ـــدە هم   اعث شـ فتمون  ـــ عد شـ ـــ  ـ ــ ـ لاس های تخصـ این 
ه خونه   دم هم دیرتر از حد معمول  ـــــت  ـ ـ ـ ـ س و از دسـ و

 برسم. 

 

سـونم و تا   وس م ه ات ا سـلام و صـلوات خودم و  لاخرە 
چرخه.   ادی توی ذهنم م  برسم خونه فکر های مزخرف ز

ــد   ل کنم تــا  فم م م و داخــل ک ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــابون کــه م  خ
ک این لامپ ســـوخته   کشــــم لامصــــب نم ون  خونه رو ب
لاخرە   ابون مثل جهنم تارکه و  چراغ برق و درست ک خ

کنم.  دا م دو پ  ل

 

دی که از   ــد ا نور شــ ــله دارم که  ا در فاصــ هنوز چند قد 
ابون توی چشـم هام   ارک شـدە کنار خ چراغ های ماشـی 

ینم.  ش و ب شی نه دستم و سایبون کردە تا   م
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شـسـته و   شـت رل  ه نفر که  ه  شـه جز سـا دە نم ی د چ
ازی نور و تار بردارە.   قصد ندارە دست از 

ـدم و زر   ـه راە خودم ادامـه م ـدارم و  ـــم هـام و برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 چش حواسم بهشه. 

 

ـار دارە نـه    ـا خود من  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم این آدم هر کـه هسـ م
ــه نفس   ــ ـ ــاد  ـ ـ اعتمـ ـــه بودن  ـ ـــــک خونـ نزد ـــه..  ـ گـ چکس د ه

دە..  ی بهم م ش  ب

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ر اتفا  افتاد اینجا هم ک هرچند خندە دارە چون ا
ه داد من برسه.   نبود 

 

ــ و   ـ ـــدن در ماشـ از شـ ـــدای  دو که توی قفل میندازم صـ ل
م و تو دهنم   ش قل ــه هول و ولا مینــدازتم و ت ش  ــد ک
ــاز کردە و   ـ ــه میتونم در و  ع کـ ــام  ــا تمـ ـ کنم و  حس م

ارە درو  شم اما مان نم ندم. وارد خونه م  ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩ارت️   

 

ه تقلا افتادن.  شسته و شش هام  ه عرق   تمام تنم 

ا کفش مردونه که لای در گذاشته شدە تا   ا  اهم روی  ن
شه.  ی کنه خشک م ش جلوگ سته شد  از 

 

دم.  م درو فشار م کنم و مح ه دستم وارد م  فشاری 

ه ی   ش و داخل کردە و ل شـه و دسـ لند م صـدای ناله ای 
کنه.  ه طرف من زور وارد م ل   درو گرفته و متقا

ندمش.  دم تا ب ی هل  ش ا قدرت ب شه درو  اعث م  که 

ام له شد.   _ولش کن 

 

ا   ـــه و در  ـ شـ ـــل م ـ ــــت هام شـ اە دسـ ه ای مکث و ناخودا ثان
اعث   کنه و  ــدە و مرد خودش و داخل پرت م از شـ شـــدت 
ه من نخورە.  کشم تا  شه خودم و چند قد عقب تر   م
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ه   ـــــت  تک ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دیوار  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دن مردی که داخل م ا د
کنم.  دم و نف تازە م  م

کردی  ام و له م ک دخ جان؟ داش   _چرا اینجور م

م..  مندە م کشم و  م م شو نمنا ه پ  دس 

ــا نــاغـافـل اومـدین من   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ خوام آقــای م _خ عــذر م

اشه.  دم مزاحم   ترس

 

ــدە.   ــاش و حرکــت م کنــه و  مچ  ــاە م چــپ چ بهم ن
گه اش هســت   دی که دســت د ت های خ ا تازە متوجه 

شم.   م

ــتـه بودم خـانومم خونـه نبود برا هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و جـا گـذاشـ ل _

شـم..   ه ها  ه همسـا ق شـه و مزاحم  سـته  خواسـتم در  نم
م بود.  ش  دم تلفا ار زنگ م  و ان

 

م..  م و م  خجالت زدە جلو م

کنم؟ اتون  ه  ا  خواین ن  _م
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ه   د و خورد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش چنان جا خوردە عقب کشـ ار مار گ ان
ــــورتم و   ـ ه صـ ــــدت  ـ ش که من از شـ ـــــت  شـ غه ی در  ت

م.  ر لب م دم و او ز  چ م

 

مرش برد و   ه طرف  ش و  خ شـد و دسـ چارە صـورش  ب
ش گفت.. ا   مند از حرکت یه

ست.  اج ن شدە احت ام طوری   _ممنون.. 

 

ینم   ت و ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م بزار  ر  ا خودم فکر کردم ا ک لحظه 
؟ دە شون   چه عکس العم میتونه 

دە   ی برام تکون م کنه و  حواس  اە م  اطراف و ن
له ها..  ە طرف راە  گ  و راهش و م

دم.  ون م کشم و از دهان ب  نفس عم از بی م

عـــدش   ــه ممکن بود  ــا کـ ـــتم از زش و حرف هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو م
اهش مال من بود که   دو د.. البته  ـــ ـ ـ سـ ـــتمون بزنه می ـ ـ شـ

ه در کردم.   شوهرش و از راە 

ا از هر   ــ کـه کرم دارن مردا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این زنـا هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مثـل هم
 آلود و گناهن.. 
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ــ   ـ ـ ـ ــــم که ماشـ ـ ـ اط سـ ا احت ــــم و  ـ ـ کشـ خودم و طرف در م
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م ش  کنم. جای خال اە م ارک بود و ن مرموز 
الش چشــــم   ل کوچه رو دن ام و  ون ب شــــت در ب امل از 

 چرخونم. 

لنـد نبود..   ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و شـ ــ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از اون مـاشـ و هیچ خ
ه من زل زدە بود.  م   مطم بودم توهم نزدم و مستق

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٠ارت️   

 

کشم.  ه و دراز م انا کنم روی   ا خست خودم و پرت م

کشم.  دنم و م ارم و  دە روی دسته اش م  اهام و کش
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ل شـدە بود... درسـته هنوز روی فرم بودم و اون   دنم ت
کردم کجـا و   ن م ـــاعـت تم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون وقفـه چنـد سـ انرژی کـه 
اسـهاش نفسـم و   ض ل ه حموم دادن مامان و تع الا که 

 بند آوردە بود کجا 

 

ر وقت داشـــتم و  د ا ت  شـــا اە ث اشـــ ک  ســـتم توی  تو
ن های   ـــاعت تم ـ ـ ـ ک سـ ـــدە روزی  ـ ـ ـ ار هم شـ ه اج نام کنم 
ت   ـــا ـ دادم از خودم رضـ اە انجام م ـــت ـ حرفه ای رو روی دسـ

ی داشتم.  ش  ب

مت های سـنگ داروهای   نه زند و ق ا این حقوق و ه
اد و هنوز حساب   وترا که قرارە ب مامان البته دسـتمزد ف
ــل   ــد تردم گــه جــا برای ولخر هــا مثــل خ نکردم، د

اشت.   نم

 

شم.  لند م ل  چرخونم و از روی م م دورا م  مر دردنا

ا   ـــته بودم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از گذاشـ هوا خ خوب بود پنجرە ها رو 
مـا   ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـدم تـا شـ حم این بود ب حموم کردن مـامـان ترج

 نخورە. 
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ـاب دلمـه   ی کـه توی این خونـه  نم تنهـا چ پردە رو کنـار م
لند   ـــــاختمون های  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ازی داشـ ـــــم انداز  ـ ـ ـ ـ ـ اینکه چشـ

 جلوش قد علم نکردە بودن. 

ه   ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ــی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اهم روی ماشـ دم و ن ابون م ه خ اهم و  ن
ش و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دم در چراغ های روشـ ـــاعت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او که چنـد سـ

  افته. توی چشم هام فرو کردە بود، 

دم تاث   م روی د م م فاصـله  د ن شـم شـا مر خم م از 
ی بزارە .  ش  ب

 

ای رف و مطم   ا نه هرچند جرات  ــــه  ـ ـ ـ ـ دونم خودشـ نم
اە منو چوب   .. تو بودی زاغ س م  شدن روهم ندارم.. 

دی؟   م

ـد   ـا ـــتم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردم.. آزار داشـ گـه آرە من بودم خ ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
اد  اری از دستم برم گه چه  اهش کنم د ر ن  فقط برو

 

مه   ــفه ن ــ ـ تأ نصـ ــ ـ ـ ـ سـ کنم و نفس عم از هوای  لند م  
ندم.  م و پنجرە رو می گ انه م  ا ش
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خورە تو   قت مثل پتک  ـــد گرفتم.. چقدر تلخه حق ـ ـ ـ ـ اف
 صورتت.. 

ــک دور   ــاز کردە و توی همون حــال کوچ ــــت هــام و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
تلو   تلو  ـــه و  ـ ـــه گرفتـ ـ جـ گ ـــا  ـ تـ چرخم  چرخم و م خودم م

فتم.  ل م  خوران روی م

 

رت   ــا.. اون همـــه آدمـــای دورو ــانتـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود و خودت سـ
ـــ   ـ ی هم ک ـــعاع چند هزار م ؟.. تا شـ ـــن؟ کجا رف کوشـ

اشه..  ه تو و مادرت  ادش  گه   نبود د

ن.. همتون برای ما   م ن  ن.. ب م ازشــون متنفرم... برن 
 مردین. 

 

اد   ام که ع دیوونه ها دارم جملاتم و ف ه خودم م وق 
کشم.   م

اە   ه در اتاق ن لم  دە برا، ازدســت دادن کن لحظه ای ترســ
ه   ی  دوارم چ ــــت و ام ـ ـ ـ ـــته سـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکر  ـ ـ ـ ـ کنم که خدارو شـ م

اشه.  دە   گوشش نرس

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 348  

شـه و   لند م ارتمان  هنوز نفسـم جا نیومدە که صـدای در آ
لند   ـــــب دم درە از جام  ـ ـ ـ ـ ـ ــ که این وقت شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ متعجب از ک

شم.   م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١ارت️   

 

ـدی دارم   ـه حس  عـد اتفـاقـات امروز  ـدم  خوام جواب  نم
ف   ـ دونه که خ مرم خونه  ار م و هرکس هسـت ان

 دارم. 

ــت تنم   ــ ندارە و تاپ حلقه آسـ ام مشـ دامن شـــلواری 
ست.  نه خو ن  گ

 

ـــته و روی  و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ تا په رو از جال ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــار،   ــاچـ لو جفـــت کردە و نـ ر  ـــم و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــای لختم م ــازوهـ ـ
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ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور این چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم.. مردشـ ـاز م ــتـه لای در و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ
ن.  ف و ب  م

له؟..  _ 

سته مال   شماست. _خانم احدی فر... این 

 

ل   ـــته  ـ ـ ـ قه اول که دسـ ه ط ـــا ـ ـ ـ ـــ همسـ ـ ـ ـ ه آقای هاشـ اور  نا
کنم.  اە م  بزر ب دست هاش دارە ن

 _برای من؟

ــا   ـ ـ ـ ــاهش  ــ ـ ن ــدی دارە و  ــ ـ کنم لحن  ــدونم چرا حس م ــ ـ نم
خ   خورە. کراهت روم چ

ــاختمون   ــ ـ ـ ـ ــ تو سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــامانتا احدی فر ب ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اد  ه نظر م _

ست.  ه حتم مال من ن س  م  اش  نداشته 

ــه    ق ــک زنــگ خودتون و بزنــه نــه  گ پ عــدم  ــه  از این 
ـانـه انجـام   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـات و عـا کنـه...در ثـا من خـدمـات شـ ط

دم..   نم
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ـــــت   ـ ـ ـ ارم کرد دسـ ه ای که  گیج و متعجب از حرف ها و کنا
نـدم، ح   م و درو می گ ـل و ازش م ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و سـ دراز م

شکر کنم   نموند ازش 

قه من خ   ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و هر بودە از سـ ـ ـ ـ ـ ار  هسـ دونم  نم
لا رز قرمز عشاق دلخسته رو فرستادە.   نداشته که 

 

شـم که   ل ها جا خوش کردە م ار که وســط  تازە متوجه 
کنه..  ا و روو روش خودنما م  دستخط ز

ـا   ـه مرد و  ـدونـه چطور  ـام کـه م ــامـانتـای ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ م  _تقـد

ابند خودش کنه..  ی هاش   حرات و دل

 

ـارت، مغزم دارە   ـه  ە  ــتـادە و خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ا عـد چنـد ثـان هنوز 
کنه.   لمات و پردازش م

ه در و در آخر   ا  ه ن ــم و درموندە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس عم م
دوزم.  ارت م ل و   ه دسته 

ارش و خوب   ســــت..و  ـــلا ن .. اصـ ســــت جنگ برابری ن
ــــاختمون محــــل   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بود  آبرو و هرزە بودن توی سـ لــ

.. آخر خط..  ع آخر همه  م   زندگ
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ــنا دارە..   ـ ـ ار آشـ ــ ـ ـ سـ ــــاری  ارت حروف اختصـ ر  ــــای ز امضـ
ست...  ش هم ن ه گ ب اج   p.mاحت

 

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم هسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی شـ ــل هــا ز کنم من و این  فکر م
نوش شوم..  ا اما   ظاهری ز

سـت الان توی دسـت های عشـاق دلخسـته ای    د میتو شـا
س   ــا ــ ـ ون و از شـ نه ب ــــون قلب م ـ ــماشـ ــ ـ ــه که از چشـ ــ ـ اشـ

غل من مادر مردە.   گندش افتادە تو 

 

ــازش   م طرف پنجرە و  ـــدم م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  عــار شـ ــه جورا ان
کنم   ــاوت پرت م تفــ خــــت و   ـــای نگون  ـــل هـ ـ کنم و  م
ال کردە که چشــم   اهم ســقوطش و دن ا ن ابون و  داخل خ
کنه   لند و مش اما آشنا توقف م هام روی ماش شا 
ا   شـــه و  ــ عمیق م ه خشـ ل  د ه  عارم ت ــدم ثان در صـ

ـــه طرف ــا    عـــت  لـــه هـ ـــه راە  کنم و خودم  در پرواز م
سونم.   م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٢ارت️   

 

ـــع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همون وضـ فهمم و  ــا کنــدە جوری کــه حــالم و نم ا
ــای رفتنم و   کنم و در حــال  ــدا م لــه هــا پ خودم و توراە 

لندی دارم..  ال  دونه حداقل اینجا اق  خدا م

 

ـاری هم دم آخری    ـا  برم تو دیوار و چنـد کـه  ـار نزد دو
ارە استخون و از شکست   دستم و بند نردە ها کردە و چهار

دم.  له ها نجات م  و غلت خوردن روی 

کنم و نفس نفس زنان خودم و میندازم   از م ا شـــدت  درو 
ون..   ب

 

ر اون موقع عقل داشــتم  ازم  د خب خودت و  ا پرســ
؟ ک خواس چه غل  عدش م  انداخ تو کوچه 
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ه   ا  ت و برداش  ازوی نداش بزن بهادر شدی، توهم برو 
؟ ر ک دل شت  اسکورتت م  دە نفری که 

 

ـــوتم انداخته بود   ـ قا همونجای ق که نورش و توی صـ دق
 ارک کردە. 

ـــه اون بزر از همون اول از جـــاش تکون   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــار مـ ان
دمش.   نخوردە و من کور بودم و ند

ـه   ـدم تـا قـد  ـاهـام م ـه  آب دهنم و قورت دادە و حرک 
دارن.   جلو برم

 

ـــــت. مثل   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ص ن ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  چهرە ی رانندە توی تار قا
اهش و روی   ە  ن کنه، خ اهم م مجسـمه صـامت دارە ن

کنم.   تمام تنم حس م

ار   ک ـــه و مرگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ترسـ هر جلوتر م
ار..  ک  شیونم 

ا روشــن شــدن ماشــ  جام خشــک   چند قدم موندە که 
شم.   م
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ـــورتم میندازە که   ـ م توی صـ ـــتق ـ ارە مسـ نور چراغ هاش و دو
کنم.  اە دستم و سایبون چشم هام م  ناخودا

ار   دە.. لحظه ای ان ه ماشــ م ازی  م که  قد جلوتر م
ـــم قدم   ـ ـ ـــم تو چشـ ـ ـ ـــم که همونجور چشـ ـ ـ شـ دار م از خواب ب
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاشـ ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز ب گردم عقـب کـه  جلو رفتـه رو برم

دە.   م

 

ازی   کنم ب این همه تار و  ـــاس م ـ .. احسـ .. لعن لعن
ینم.   ش و می ــــخر آم ـ ـ ـ ـ ـ ـــخند تمسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نوری که راە انداخته ن

کنه.  ازی م اهام   دارە 

ه هیولاش   ی  شـ از ب کشـم اون  هر قد که من عقب م
شه..  ش خا م  دادە و دل من ب

 

ــــب از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە این وقــت شـ خواد گ ب ی م ــت به چــه موقع
 .. م کنه؟ م و  ، تا   اینجا به

ـــد،   ـ ـ ـ ـ ـ ابون رد نمشـ ه از تو خ ه گ ـــای خدا ح  ـ ـ ـ ـ ـ محض رضـ
 این قسمت کوچه هم تارک و خلوت. 
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ـــم.. مثـل احمق هـا تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خونـه برسـ گـه مونـدە  چنـد قـدم د
ش   ی ب وسط کوچه رفتم.  ماش جلوتر اومدە و چند م
م رفتم زر   جن دە، دیر  نا م ــ ـ ـ ـ ـ از وحشـ ــــله ندارە که  ـ ـ فاصـ

 چرخاش.. 

خورم   ا شــدت زم م کنم طرف دیوار که  خودم و پرت م
کنم..   و از درد ناله ای م

 

ە   گ ـــطـه ترمزی کـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه واسـ خ هـاش  ـدی چ ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
ر موها که نصــ   شـــه و از ز جلوی چشـــم هام متوقف م
دم   شـــه دودی رانندە م ه شـــ اهم و  صـــورتم و پوشـــوندە ن

  .. ای اد  م دارە م م   که 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣ارت️   
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ــه و   اشــ ــتم خودش  ــد اطمینان داشــ ا اینکه نودو نه درصــ
ه اندامم   ــدت کینه لرز  ــم ها که از شــ ا چشــ ش  د ازم د
ــورش و   ــ ـ ـ ـ مه از صـ ــته بود و ن ــ ـ ـ ـ سـ انداخت و بی که آتل  م

ە شدم بهش.   پوشندە، شوکه و مبهوت خ

 

گذرە؟.. اوضاع بر   ... خوش م _چطوری خانم احدی فر؟

 وفق مراد هست؟.. 

ــه خــا افتــادە ام رو   ــل درمونـدە و  ــا تمــام ه ا ــاهش  ن
لم داد.  د و پوزخند پر غض تح  او

ــه خــا افتــادنــت.. فقط   _حــالا مونــدە تــا زم خوردن و 

ارم..  ه روزارت م  ص کن بب چه 

 

ا   ــ  ـ ـ ــسـ ــ شـ کنم خودم و جمع و جور کنم، هرچند  ــ م ــ سـ
ـــدم ندارە   ـ ـ ـ ـ ادی توی غرور خورد شـ ـــدنم تاث ز ـ ـ ـ ـ لند شـ ح 
ه خا افتادن جلوش   ار  ت  و حداقل از این وضع فلا

ە.   خ به
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دونم چطور هنوز بند منه   ــال افتادە دور گردنم و که نم ــ ـ ـ ـ شـ
ا دســـت های   شـــدە رو  ودار گوشـــه ای پرت  و توی این گ
م   ـــون دارم، روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پنهون کرد ـــ در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ لرزو کـ
ش نزاشتم.  ه نما شش  ش از این خودم و پ کشم تا ب  م

 

 .. ازی ک س که رو   _انقدر مرد ن

ه گوشـش برسـه و   لند هسـت که  ه حدی  صـدای خفه ام 
شـت   ه دیوار  که خوردە  کنه که  از م ب  ا  درو چنان 

م.    چس

ــ منو   ـ ـ او وح ه مزاقش خوش نیومد که مثل  ار حرفم  ان
شه.  ه طرفم حمله ور م دە   قرمز د

 

ی از هیچ ب   ـــازم خ گـــذرونم  ــــع اطراف و از نظر م
؟  دن توی این کوچه اش ست.. گرد مرگ   ی ن

دن دست دراز شدش طرف   ا د نه ..  ش ا م جلوم روی دو
کشـــم اما دیوار قصـــد عقب رف   صـــورتم خودم و عقب م
شـت انگشـت   کشـه و   ای م ا شـدت  م و  ندارە، شـال 
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ه حالت نوازش   نه و  شــ دم م های داغش روی گونه ی 
دە.  م ادامه م  تا ف

 

ا آروارە ای ســفت شــدە صــورتم و مچرخونم و انگشــت  
کنـه   ـــاری کـه وارد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فشـ ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـاش دور گردنم قفـل م
دش   ە و  اهم و توی چشم های ت ارە ن شم دو مجبور م

 دوزم. 

ــدم کــه از چهــار جهــت   ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _مردون رو وق بهــت 

ــــــت چقـدر   ـ ـ ـ ـ ـ ـه من مـاسـ فه  خوری.. اونوقـت م زرم جر 
 کرە دارە و   زر شورش دارە .. 

 

دە..  ا مک ادامه م  صداش خش برداشته و 

ای در عوض برام شــو راە انداخ   _خودت نخواســ راە ب

ل کرد..  ازت  اە  ارا  و 

ــــــت میتونـه مـال   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا کـه معلوم ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ فکر کردی برای 
م ندارم،   اپو برام از طرف دشمنا که  اشه و  هرک 
ت بردارم؟..  ا مجبورم ک دست از   ا خوش خ
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خواد   ار م ـــه.. ان ـ شـ ـــ م ـ شـ لوم ب ــــت هاش دور  ـــار دسـ ـ فشـ
ــــه و بی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــورش و جلو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە. صـ ـــم و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ همینجـا نفسـ
کنه و دم عم از   ک م ــم نزد وشــ ه بنا ـــته اش رو  ـــکسـ شـ

ە.  گ  بوی تنم م

ــات نمیتونم از   ــاز لاهــاو چموش  ــا همــه ی این  _هنوزم 

ت چشم بپوشم.   ت

لم.  ا خوش تم چشم داشته  شت  ە  گه به  الان د

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤ارت️   

 

ــم   ــ کشـ ــــت م لو دسـ نم و تا  ـــورتم و آب م ـ ار دهم صـ برای 
م   ه جونم افتادە رو بتونم  ــاســـی که مثل خورە  ـ ه حسـ ل

 کنم.. 
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ازم رد   مالم  ــــت  ـ ا دسـ ـــامپو  ـ ـ ف و شـ ا ل و هر چقدر هم 
کنه..   انگشت هاش دو طرف گردنم خودنما م

  

ــــت ها و زانوی   ـ اهم و از آینه حموم کندە و روی کف دسـ ن
ام ح متوجه ســوزش   الا ب ل اینکه  دم..تا ق پر خراشــم م

شدم.   زخم هام 

د تحمل کنم،؟ظرفیتم چقدرە؟  ا  تا کجا؟ واقعا تا کجا 

 

ــه   ــه دخ معمو کــه همــه عــالم و آدم  منم آدمم...اونم 
 . ف هس ش مع ف بود  ظ

ــکنجه   ــ ـ ـ ــــح و شـ ه تف ـــــت ما ـ ـــــت اینجوری دسـ ـ سـ ــاف ن ــ ـ ـ انصـ
شم.  م نامردا  ە   مردا.. مرد کجا بود؟. به

از   ـــه هر دورم  ـ منکـ ـــدە  ـ اومـ ــا  ـ ـ از کجـ ـــدونم لفظ مرد  ـ ـ نم
لهم " نـا" اول و جلوتر از   ینم  ـدم و می ــتـه و حـال د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ

 مردش کردن تو چشمم. 

  

ــه   ارم و گوشـ ــدە و نمدارە رو در م ارە شـ ــلواری که از زانو  شـ
 ی حموم میندازم. 
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نوشت مشاب دارە.  سم هم   تاپ حلقه آست خ

ــــتم   ـ ـ ـ ــــواس گونه دسـ ـ ـ ـ اە و وسـ ارە ناخودآ م و دو ر دوش م ز
دش زر   ادآوری جمله آخر و تهد ا  نه و  ــ شـ روی گردنم م
شــه و اشــک ها   کنم و پوســتم دون دون م آب گرم لرز م

ن روی صورتم.  گ ا آب راە م  که 

 

د چند   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهام راە میومدی شـ لا  ر ق "_بب دخ جون ا
ان داشــــت   دم، ح ام اهات می ه  ق ــ از  ـ شـ ا ب ــ ـ صـ

 .. م   سوگول

ـدن و   ـا.ی ـه فکر  و حـالا انقـدر ازت کینـه گرفتم کـه فقط 
.. نه..   ول کردنتم.. اونم نه فکر ک همچ ما هس

ه زر   ، جز  ســ ــ هیچ  ن خوام خر فهم  برعکس م
ف." ار م ک  خواب چند ساعته 

 

ــام کــه   ـــه خودم م ر دوش زار زدم و وق  ـــاع ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ن
ستادن ندارن..   اهام نای ا
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دون برداشــ حوله خودم و   ون و  کشــم ب ســم و م تن خ
نم...   ه می ــ ــ ـ مد دیواری نصـ توی آینه قدی که روی در 

 .. ک کنه؟  داری که بتونه مردی رو تح

 

ـــه رفتم تا نظر جلب نکنم، رنگ و    ـ ـــه اومدم آسـ ـ م که آسـ
ــا نکردم و   ـ ـ ل ـــل خ ـــاە مثـ تنــــگ و کوتـ ـــای  ـــاس هـ ـ ل ـــاب و  لعـ
ــت   ه برجسـ ســـتم نظر های این چنی  دو دم که م نپوشـــ
ــــهوت  مثل معی فقط چند   ـ ـ لند کردن شـ های تنم جز 
ه همون   ــــع  ـــــت و دوام ندارە و  ـ ـ ـ ـ ــــاعته و چند روزە سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

لند شد ه. عت که  خوا  ە م

 

ـــدار   ـــم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـ ــا  ـ ــه زوا ــدم و از همـ ـ ــدنم م ـ ــه  ـ چر 
کنم.  اهش م  ن

نه ها   دە و ســـ .. گردن کشـــ دون ل ی رنگ  پوســ شـــ
ک..   سفت، نه درشت نه کوچ

ــه انگ و در    ــوســ مری وســ ا گودی  ــاف  ــ تخت و صــ شــ
دە که خودم عاشـق   اها کشـ اسـن برجسـته و گرد و  اخر 
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ک انتخاب   مناســـــ ــته ام رو ژ ــ ــون بودم.. برای هم رشـ ــ شـ
 کردم. 

 

ــه   ــدام و روی فرم بودن هم اثرات همون دوران حرفـ این انـ
م بود..   ای ورزش

ـــه.. و من برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م دلم تنگـه اون موقع هـا نم دروغه 
ــــت و   ن اول م ـــه  ـــه و حرفـ ـــدادم علاقـ ـ ـــادرم جونمم م مـ

 .  داش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥ارت️   
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ـه ابروی   ــت  ـدم روی م و  اهم برگـه ی انتقـا رو ک
اە   دش، ن ـــم های  الا رفته و متعجب و درع حال چشـ

 خصمانه ای بهش انداختم. 

 

ه های شـالم رو از هم فاصـله دادە و گردنم   دسـت بردم و ل
ش رد  کـه دو طرفش   ـا نمـا ـــ کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چـپ و راسـ

نم..   مشهود بود لب م

ــته آقازادتون اومدن دم   ــ مه های شـــــب گذشـ _این و وق ن

ــه  آبرو و تجــاوز کردن بودن، روی   ــد  ل و تهــد در م
 ..  گردنم جا گذاش

 

ـــدە اش    ـــفت شـ قه تا روی فک سـ ـــق قطرە ی عر از شـ
د   خ م ار روم چ ل طل ه ای ق ـــم ها که ثان ـ خورد و چشـ

 حالا آثاری از نگرا در خودش جای گذاشت.. 

ش برە که    ـــ ناخلف انقدر ها پ ـ کرد این  ـــور نم ار تصـ ان
ه همچ عم بزنه   دست 
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ــازتون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هر سـ ش  ی کــه برای حفظ نجــاب مُرد اون دخ
اد..  ادا  م آخر.. هر چه  ه س گه زدە بودم  د.. د  رقص

ه چشم   شـب حداقل سـه سـاعت در تار زل زدە بودم  د
سته و   چهرە شکسته مادرم.. های 

 

نــفــس   عــزت  و  اوج غــرور  در  و  مــن  هــم  ــادرم  ــ ـ مـ ــا  ـ ـ ـ مــطــمــئــنـ
ل هر خری که   ه خا افتادە اونم در مقا ــــت نه  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م

سان گنجوندە شدە بود.   تو پوست ا

د این   ــتم برا انتقا موافقت کن ا درخواســ  ... _آقای معی

ــد   عــ ـــه  خواین برای دفعـ ـــــت.. نم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـــه نفع هر دوی مـ ـ
فته که  تون ب ک جنازە روی دس اهم   برخوردمون 

 

ــدم.. نفس   ـــــش و د ـ ـ ـ ـ ـ ـــوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظــه ای تکون خوردن نــامحسـ
ــا بهش   ــدارە و ن لش و برم ــدە و برگــه مقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عم کشـ

 میندازە.. 

ــاد   ــه هــا کــه دارە کش م ر ثــان کنــه و ز لحظــه ای تــامــل م
ه..  ک نه م م  تاب تو س  قل
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ــه   م و  ــــگ من و دیوونگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر موافقــت نکنـــه اون روی سـ ا
ینه.   چشم می

 

ـــای نحس   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارە و امضـ ـ ش و برم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار لامصـ ـ لاخرە خود
ـــــت زر برگــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون فــام ح کــه روش هسـ خودش و 

نه.   م

ام برگه رو   اد.. تا م الا م ـــم راحت تر  کنم نفسـ ـــاس م احسـ
خواد   ــه  ی کــ م آم ــا لحن تح ـ ـ ــــدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م عقــــب کشـ گ

گه..  ه تو چشم های زل زدە و م ک خش و   م

 

عه ای هرچند نامحسوس   شنوم.. شا _هرجا حر حدی 

ـــه ح لحظـه ای چرو روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث  ز درز کنـه کـه  و ر
ـاش   ینم و مطم  ـــم تو می ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـه فقط از چشـ م ب ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ
خوای خودت و   مونـه حــالا هرجــای ایران  ــدون تقــاص نم

... متوجه شدی؟  م و گور ک

 

ا پوزخندی   ــم و  کشـ ون م برگه رو از لای انگشـــت هاش ب
م..   م
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ــا   ــه اون راە  ــدونم خودتون و زدین  _واقعــا آقــای دک نم

ــت ( رک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتون و روی آقازادتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واقعا چشـ
ـــــ خ وقته   ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفتم کوری و کری بود) که متوجه نم م
ســــت همه ی حرف ها که تمام   ار ن عه ای در  ــا گه شــ د
قـــت   گن حق ر لـــب م ــتـــان دارن ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــارسـ ـــکـــدە و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا

 محضه.. 

 

اری نبود یهو    ار معی ها اعت ه ت و ت م..  قد عقب م
د کردم..  . تا گرف ازت م  مثه سگ 

ــ انجام   ـ ـ ه حرفه پزشـ ـــا ـ ر سـ ارها که در ز ـــما..  ـ ــ شـ ـ ـ ـ _

ــدە نقـل محـافـل و دوره هـا.. فقط جرات   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە الان شـ م
ارن، چون ممکنه مثل من   ه زون ب ــما  ــ ـ ـ ـ ندارن جلو روی شـ

ه هرز و آسمون و جل بودن.  شن   متهم 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦ارت️   
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ـــتم دارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه توی دسـ ـــه ای کـ برگـ ــا  ـ ـ ـ م..  خش راە م توی 
ا ناراحت  اشم  دونم خوشحال   نم

 

ــم بهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنم چشـ ا د ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا عجله از کنارم رد م م  م
شه..  د م د نه و داخل اتا نا  م

م ارزش ناراح رو دارە.   دوری از دوس مثل م

 

ارە   ـــته که دو سـ ـــا اهم روی شـ ـــن ن شـ ـــت  جلوتر توی اسـ
ـــنـل و دور خودش جمع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ معرکـه گرفتـه و چنـد نفری از پرسـ

شست..   کردە بود 

مـعلوم   راهـرو..  طـرف  ـکـنـم  مـ و کـج  راهـم  و  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـمـ وارد 
ش برخوردە دارە   ه او ا  دە  ــ ــه کشـ از برای  نقشـ ســـت  ن

ارە  ش صفحه م  شت 

 

س و   اە پر ف ـــمن قرار گرفتم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ د دشـ ـــفانه مورد د ــ ـ ـ ـ ـ ـ متاسـ
ش و طرفم کج   ت کو کنه و عاق ک م ـــل افادە ای طرفم شـ
خورە..  ه روم  م ق اە  ر لب ن ی ز ا گف چ  کردە و 
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چکس و مثل منه احمق ســوژە   فهمم هنوز ه اونوقته که م
ش مـارش قرار   ــــــت زون ن ـ ـ ـ ـ ـ نکردە و همچنـان در راس فهرسـ

 دارم. 

 

شم..  لشون رد م دم و از مقا  چشم هام و چر م

ـد نبود.. حـداقـل از  دور قـاب چ هـای   رفتنم همچینم 
ن عامل فســاد هنوزم   شــدم. البته که بزرگ اینجا خلاص م

 معی بود.. 

 

ـــدە   ـ ت شـ ـــا ـ ک هفته آروم و سـ ه قدری توی این  ـــاع  ـ اوضـ
ـــ که عرق و لرز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ زها  ب و گ گه از تعق بود که د

ی نبود.   ه جونم  انداخت خ

ـــتان بر مبنای   ـ ـ مارسـ عه ای که توی ب ـــا ـ ـ ه خاطر شـ دم  ـــا ـ ـ شـ
ــانــادا   ـــ توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س پزشـ ــک کنفرا ــ برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رف معی 

دە بود.  چ  پ

ـــ را   ـ ـ ـ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ـ در افسـ ه خودم اطمینان دادە بودم که معی 
دە و اونو دورکردە.   کش
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ــار   ـ ــه هر  ــا خوش کردە بودم کـ ــه اون انتقـ ـ جوری دلم و 
لم فکر   ـارو بنـد ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  دم  ــتـان چر م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ توی ب

کردم..   م

گه خ به   مارسـتان د دوار بودم توی ب ا که ام و 
اشه.   منتظرم 

 

م گرفتم خونه روهم   ا خودم تصــم لنجار رف  عد از  
ه   فروش خرا ســاز  .. مهندس دوزاری کثافت  ه هم دم 
ــم پر طمطرا که روش   ا اســ ــازان... تنها   ـ ــ سـ ـ ی گسـ

 گذاشتم حال کردم. 

ه ی فضـول و دهن   ه همسـا ق تا هم از دسـت خودش هم 
شم.   ب خلاص 

 

دە بود و داشـــتم دونه   چ ام پ ه دســـت و  تمام بندها که 
کردم.  از م  دونه 

ه   ا  ــــم  شـ ا داخل م ار از خونه خارج  هنوزم که هنوزە هر 
ـــم   ـ دی که دم گوشـ ــــت در خونم و تهد شـ اد آوردن معی 

لرزە..   زمزمه کرد آب دهنم خشک و تنم م
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ــته   ـ ـ ـ ه خواسـ ـــدن و  ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ الش اسـ ــا تو چن ـ ـ ـ چارە چه کسـ ب
 هاش تن دادن. 

ـــتم منم  خـب وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو چـارە هـا.. نم گفتم ب ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
اش دلم   ـــم و ای  ـ ـ اشـ چارە ها میتونم  هنوز جزوی از اون ب
د هیچ   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــلا شـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم که اصـ اغذ نم که  ه اون ت و خوش 

 وقت نتونم ازش استفادە کنم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٧ارت️   

 

کنم و خدارو شـــکر از   درقه م د و تا دم در  متخصـــص ارت
ـه   ـادی  تـا ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد  رد مـادر را و ام ش هـا و عمل آزمـا

 بهبودش دارە.. 

خورە..  ه درد م ار هم اینجور موقع ها   آشنا داش و 
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ت کردن وگرنه   ـــتاد بهرا اومدن خونه و ـ ـ ـ ـــطه اسـ ـ ـ ـ ه واسـ
ط خ   ا ــا این  تکون دادن و بردن آوردن مــامــان اونم 

 سخت بود. 

گرفتم   مک م مخصــوصــا اینکه هر دفعه از چند نفری هم 
شــــات هم    ســــور نداشــــت و برای دادن آزما ــا له ها آســ

خ داشتم.   د

 

م   دش و میبوســـم..  نم و صـــورت ســـف ــ شـ ش م کنار دســـ
ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش برای تکون دادن دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ت تلاشـ عرق کردە که نها

 اهاشه. 

س   ــا بزرم از  ــا ــه قول  ــــت.. ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طف مــادرم سـ
ـــکفه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــته بودن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انزد خاص و عام بود نزاشـ ش ز ای ز

ش..   ــــع رو هوا زدە بود

ک کردن و پرو   ا دولول شــل دم زدە بودن.. همچ  هوم.. 
ابند و اس شد.  دن که   الش و چ
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ـدوارش چنـان ذوق زدە بودم کـه  هوا   از حرف دک و ام
ـدادم و   آهن برای خودم  کردە بودم و دور خونـه قر م

کردم.   ارهام و راست و رس م

ا حرف بزنه..   ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند  گه بتونه  ه ماە د حالا نه اینکه 
ار درما بتونه حروف و   وترا و  ا ف ش  ینا ــ ــ ـ ـ ـ نه.. خوشـ

دە.   ه کنه و انگشت هاش و تکون 

ـدم   اینم برای م کـه چنـد وقتـه فقط حرکـت مردمکش و د
ش بودم،  دلخو و   دن اسـمم از زو ـت شـ و تو ح

 آرزو بود. 

 

م خواستم   اد قد ه  ه دفعه  ب حال خوشـم وسـط سـالن 
ـالا   چـه هـارو  جـان  ــدای جیغ و ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـدتـا از حرـا کـه صـ

دم..   برد و انجام 

ـدونم   ـــتم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاج داشـ ـه نفس احت ـه  اعتمـاد  ـدم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دنم اون انعطاف و نرمش و هنوز دارە.   هنوز 

 

کردم   س فکر نم ــــدە بود و  ـ ـ ـ ـ ـ دنم گرم شـ دن   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رقصـ
اد.  ش ب ندە و مش پ  دنم ب
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ــه   عــت دادن  ــه  وع کردم  ــا رفتم و   آروم رقص 
ـــاس گرما   ـ ـ ـ ـ ــــت و وق خوب احسـ ـ ـ ـ مرم تا برداشـ حراتم و 
ـــــت هــا روی زم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــک دسـ ــا  ــد  م دو توی تمــام رگ و پ

ه حرات چرخ کردم.   وع 

ـدە   ـار نـام ـه نـام زولتـان مـا ـک  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منـاسـ (این حرکـت در ژ
 شدە است)

 

ــان خودم و   ــد عرق کردە و نفس نفس زنـ عـ ـــاعـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ن
ه ســــقف دودە زدە و   ە شــــدم  ــالن پهن کردم و خ ـ وســــط سـ

ه روم..   کدر رو

ــدا   ــ ـ ـ ـ ــم صـ ــ ـ ـ ـ ان توی گوشـ ــوت اطراف ـــ ـ ـ ــدای کف و سـ ــ ـ ـ ـ هنوز صـ
کرد..   م

اشـک هام از گوشـه ی چشـم راە گرف و توی حفرە گوشـم  
 و پر کردن.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 ١٠٨ارت️   

 

اب   م دور خونه و اســـ چشـــم های گرد شـــدە و متعجب م
ارە برگشـــــت روی م   لا چر زد و دو خش و  ه  ــ ــ ــاسـ ـ ـ اسـ

دم..  ا م شو دست و  ل   که وسط این 

شــســت    اس هاش روی م نزد من  دون در آوردن ل
د..   و متح پرس

..آخه   ی؟ لا داری از اینجا م _شــو نکن.. جدی ســ 

ـــه رو چرا داری عوض   س نبود.. خونـ ــان  ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ مـ چرا ب
؟  ک  م

 

چم و توی   ـــقاب های چی رو توی روزنامه می ـ ـ ـ ـ ـ شـ  از 
م   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ له ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ که وسـ ه چندت دم. خ ارتن جا م

چارە بودم.   وگرنه من ب

دادم..؟  د م ا م و   قا جواب م  خب دق
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دە   مارســتان ازم کشــ م معی توی ب مثلا دوســت داشــتم 
ــه تجــاوز   ـــــت در خونم اومــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــه تــا  ون، حــالا د ب

؟...  کنه دم م  تهد

ه همینم را   ش کینه کردە که  و انقدری از دماغ شـــکســـ
ش جونمم   ر ماشـــی ه روزی، شــــ ز ســــت و ممکنه ح  ن

ە؟  گ

 

ارە   د ک هرزە ی  م که مثل  ه ها  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اە همسـ ا نه.. از ن
کـــه   ـــه ت ـــه  ـــار دارن  ـــدتر، ان ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخـــه و زنـــاشـ روم م

؟...  ک اە م  نجاست ن

 

ا   ش  فروش که دو روز پ ــاز  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا... اون مهندس دوزاری 
دە  ه خونه بهم م ماتوم تخل اە های مرموزش الت  ن

ش و   ــه و زو ــ کنـ وجـــــب م لم و  ــا منظور ه ـ ـ ـ ــاهش  ــ ـ ن و 
کشه  ش م  چندشنا روی ل

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش و آجر کنم معلوم ن لش نو ر بر خلاف م کـه ا
 .. چرخه؟ ش برام م له پر پِهِ   تو 
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چارم   ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه دوسـ ا رو  ـــــت این چ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ خـب نـه.. ام
س  افتاد رو دستم..  خت  د  م.. 

کشــــم و از   م م ــ و  رن ـ ای گوشـ خند بزر روی ل س ل
دم..   دو طرف کششون م

ــای   ــه جـ ـ ــا کنم  ــــدە خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لن شـ زم.. این خونـــه  _آرە ع

م..  گ د  مارستان جد ک ب  نزد

ـا تهران   ـا غلـه  ج.. هم  ـدو کـه انتقـا گرفتم برای ک م
ست که.  که خودمون، را ن  کوچ

 

لوم گ کنه.  ست که تو   دروغه حناق ن

کشــه روی زم و ورقه   ای م ل خودش و  ســســت و  م
ــا   ـ ـــد از من دور ظرف هـ ـ ــــه تقل ـ ـــدارە و  ـ ــــه برم ــامـ ـ ای روزنـ

چه..   می

ا    ـــم نبودم.. بری  ـ ـــ صـ ـ ـ ا ک دو که من جز تو  _م

کشــم   ه گند و گوە  افم..معی رو  چار ب ســته ل شــت شــا
ارم جلو چشماشون..  ه رو ب ق اد   و جد و آ
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ارت مســـعود    دوخ حت های آ دون نصـــ  ، از همه مهم
و چه جوری خام خودم کنم برام غش و ضعف برە ووو   

گه توی اتاق رست؟   گپ و گفت جذاب د

 

ش   ــل اهن و تل گفـت  ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خنــدم واق ترە.. راسـ ای
ار برا من بود..   ان

ا توهم تموم   ش  ــمن ــ ـ ال منکه برم دشـ ــته رو  خ ــ ـ سـ ــا ـ ـ ـ _شـ

شه..   م

کنم از این    کرد تخـت معی رو من گرم م نـه اینکـه فکر م
ا اون لب و لوچه و ه   ـــعودم  ـ ـ ـ ـــه. مسـ ـ ـ ـ اشـ عد مال اون 

 . ون انداخ چشمش و خوب گرف  که تو براش ب

، هیچ حر براش نــدارم تــا میتو هم    و خــب معی
دە.  ا هم فرمون ادامه   جور 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 ١٠٩ارت️   

 

شد   لاس های تخص بود که برگزار م ن روز  امروز آخ
ط مختلف چند جلسش و از دست دادە بودم   ا ه  و من 
کت   م دوم توش  ا ت ـــتم  سـ ـــئولش تو ا خواهش از مسـ و 

 کنم. 

دم اونجا    ــــت  ـ ـ ـ ـ انات اینجا رو از دسـ خوام ام وق نبود 
مارستان رو نداشت.  ط خوب این ب ا فتم   که م

 

ـــتم کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال خونـه هم نرفتـه بودم البتـه وق نـداشـ هنوز دن
ه   دن و رف  فت، از تهران ک ــ ا  شـ لاس  ا   برم.. 

د.  ک روز تمام زمان می ج هم که   ک

ج معر   ــتـان ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـه ب ـد خودم و  ـا گـه  تـا هفتـه ی د
کردم.   م

 

ه خانم   ســـ دم دســـت ا ه  ســـ عد تخل خونه اینجاروهم 
ه   ــا ک  ـ ـ ـ ـ ی امضـ ا قلنامه ای چ ــــند  ـ ـ ــــد سـ ـ ـ هر وقت قرار شـ
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ه ها و   ــا ا همسـ ارە  خواســـتم دو ام. ح نم دە ب منم خ 
شم.  ه رو   اون مردک مهندس رو

 

ه مقدار   ال خونه..  فتم دن گرفتم و م ـــ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ از فردا مرخ
ن هم برای   ای ه محله  ه جای نق تر،  ــــتم بود  ـ ـ پو دسـ

س بود.   من و مامان 

ج    ــازی، ک ـ ــد مهمون  ــداری میومـ ــه گـ م بود گـ ــه م ـ ــا  اینجـ
اد.   همونم نبود تا ب

 

ه چ ذهنم و درگ کردە بود..   ففط 

ــاد کـــه من انتقــا   ــتـــان چو افتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــارسـ ـــدونم چطور تو ب نم
 گرفتم.. 

م    م..از م ـــ ـــتان خ داشـ مارسـ س ب ا رئ م،  تنها من و م
 مطمئ بودم پرحرف بود اما دهن لق نه.. 

ا افتادە   ش  س هم، خب.. چه لزو دارە همچ چ پ رئ
شد.  مم خلاص م گه.. تازە از  ه ک  خواد   ای رو 
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ا نزد   ت  م ارها هم چندان صــم ا هم ه پرســنل  ق ب 
ە.  اشه طرف دارە م م که برامون مهم   نداش

ــتم چراغ   ــ خواسـ ــتم. م ــ ــایندی داشـ ـ ـ ــاس ناخوشـ ــ ه جور احسـ
ار اینجوری دلم قرص تر بود.   خاموش جلو برم. ان

شه.  عد رف منم  ی نبود که ال تا   هنوز از معی خ

 

لاس حا شدم که   ه  ل دادم و برای رف  فتم و تح ش
ــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س اتصـ ــالن کنفرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار برق سـ داد، ان چه ها خ  از 

ه تاخ افتادە.  لاس ساع   کردە و 

 

ــــد   ـ شـ ــــل هوا از هفت تارک م ـ ــــم توی این فصـ ـ همینجورشـ
 الان که هشتم رد کردە بود. 

ه جوری بود..   حالم 

کرد.. و امشــب..   ار نم هیچ وقت حس شــشــمم درســت 
س خا داشتم.   اس
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شــــب  تاب بود و تو   ا برم.. مامان از د ــتم  ســ دونم وا نم
داری ناله   کرد.. خواب و ب

کرد و داروهـاش و گرفتـه و توی   ش م ـدجور اذی معـدە ش 
فم بود.   ک

شــن   م ســاع توی اســت لیوا چا برای خودم رختم و ن
شد..  گه داشت خ دیر م  معطل کردم د

گه که ح دیرتر هم رفته بودم خونه    ــــب های د ـ ـ ـ بودن شـ
م   ه جهنم.. م ه حس شـــشـــم و این حرفا.. و همون قضـــ

 خونه.. 

 

ه دسـت از ته سـالن خودش و   سـته گو  لند شـدم شـا تا 
 بهم رسوند و گفت.. 

دو..  وع شدە  لاس   _تو چرا هنوز اینجا 

دم و از جا   ی تکون م ش براش  م متعجب از لحن صـــم
سونم..  ه سالن م شم و خودم و   لند م

خوام برم   ســــت م دو فته.. اون از کجا م ادم م ــــط راە  وسـ
 لاس؟ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

؟  کن                 فکر م

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٠ارت️   

 

ل برق رفع   ــــ ـ ـ ـ ار تازە مشـ ــــم ان ـ ـ ـ سـ ختانه  وقت م ــــ ـ ـ ـ خوشـ
 شدە بود. 

ندن چون رفت   ه موقع نرسـو درهای سـالن و می خودتو 
شد.  لام مدرس م اعث بهم خوردن نظم و رشته   و آمد 

ه   سـته هم دم آخری  .. این شـا ب خ گن عدو شـود سـ م
 ه دردی خورد. 

 

ــتاد من و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس و معلومات تخصـ ه قدری جو 
حث   گرفته بود و مشغول نکته برداری بودم که وق آخر 
ه جمع کردن دف   وع  دی گفت و همه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
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ـــاعت آە از   دن سـ ا د ه خودم اومدم و  ــون کردن  ـــتکشــ دسـ
 نهادم براومد. 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــوال جواب ها که ب ــ ـ ـ ـ ا سـ ــه بود و  ــ ـ ـ ـ ن جلسـ این آخ
ی که   ـــ از اون چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دن، زمان ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ها می ا و ان دک

دە و دیرم شدە بود.  شه بود طول کش  هم

 

زم تو کولم.. چراغ   کنم و م ـا عجلـه جزوە هـام و جمع م
کشه.  گه   دارە نفس های آخرش و م م م  قرمز گوش

لند   ــتاد آلارم شــــارژش  ط صــــدای اســ لاس و ضــــ وســــطای 
 شد. 

  

ــ خداحاف   ــ ـ ـ ـ ـ ــم مخت ــ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ از افرادی که م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ا 
ون.  نم ب کنم و م  م

ـارە برق پر پری   ـــدم کـه دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــالن خـارج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل از سـ هنوز 
ـــه و آە از   ـ ـ شـ ــــمک زدن خاموش م ـ ار چشـ عد چند کنه و  م

ه رو درآورد.  ق اهوی، ای وای   نهاد من و ه
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ی و خود   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خش های  ه جورا جدا از  این محدودە 
شـــد، برای   مارســـتان بود و ســــاختمون اداری محســــوب م ب
بودن چون   ـــه  ـ نگرفتـ براش درنظر  ای  ە  ژنراتور ذخ هم 

ه حساب نمیومد.  اد اضطراری   ز

 

، چراغ قوە گو   ــا من همراە بودن برای رف گرو کــه 
 . اهامون اندخ  هاشون و روشن کردن و جلوی 

ـــدم و هر چند م در گروە های چند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون همراە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهاشـ
ــای خرو   ــ انتهـ در  م و  ــــد ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا  ــ جـ از هم  ت  ــا  ـ ـ ـ نفری 
ک جفت ل مجنو که دســــت   ــاختمون من موندم و  ســ
م و   ـــــت آم ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە ح ــله گرف و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تو گردن هم از من فاصـ

دن.  شون ند  روی نور گوش

 

ــــاختمون   ـ ـ ـ ـ ـ ــــو از نور و از طرف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ت چراغ برق ها کور سـ
دادن.  ه این طرف تاب م  اص 

امل   فتم که ظلمات  م و م ــــتق ــ مسـ ـ ـ ا مسـ ـــتم  دو راە داشـ
ه   ارە  ا دو ــد  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاختمون رد م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هم سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بود و از 
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گشــــتم که راهم دورتر و روشــــن تر   ــ برم ـ ــاختمون اصـ ســ
 بود. 

 

ــــخص   ـ مم مشـ ـــم ـ ـ فش تصـ ـــع ـ ـ اطری ضـ ه گو و ا  ا ن
ه طرف ساختمون   م کردم و  شد. کوله رو روی شونم مح

دن کردم.  ه دو وع   اص 

طـــول   ای  ــه  ــ ـ ــظـ ــحـ لـ ــقـــط  فـ ــازدم.. ووو  ــ ـ ـ دم..  ــازدم..  ــ ـ ـ دم.. 
ا رفت.  نه گ کرد و چشم هام س دو... نفس تو س  کش

 

ــه من   ع کـ ــا اون  ـ ـــه چ مح  راهم  ــا برخورد  ـ
ه زم برخورد   م  ـــــت دادم و مح ـ ـ ـ ـ ــــتم تعادلم و از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
د   ــــد ــاس دردی شـ ــ ر تنم موند و احسـ م ز کردم و دســـــت چ

د.  چ  توی تمام ساعدم پ
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١ارت️   

 

ـــدنم درد   ــام  گـــه چـــه کوف بود. تمـ .. این د .. لعن لعن
د.  کش ش ت م ش از همه استخو کرد و دستم ب  م

ان   ..ام ــتم روی زم ــ ــسـ ــ شـ غل گرفتمش و   حرکت توی 
ـــه.. البته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ب خوردە  د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود شـ ش  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دوارم.   ام

ـــدای   دن درد صـ چ ا پ ـــم  شـ دم که مطم  ش م  تکو
شکسته.  شه اما خدارو شکر  لند م  ناله ام 

 

کرد ســ کردم موقعیتم   ر نور  که اطراف و روشــن م ز
قا   ه انـداخت و دق ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـــنجم کـه هـالـه ای روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و 
ست.  کرد و  دم و روشن م  همون کورسوی نوری که د

کنم تا..  لند م  خوشحال از بودن ک این اطراف  
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ون نیومدە، ح شوم و عطری   لمه ای از دهانم ب هنوز 
کرد زر   ـــادآوری م ــه جهنم و  حـ ـــبو کـــه برای من را ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

نه.  م م ن  ب

م   نه.. صدای  ش ه روم م اە خم شدە، دو زانو رو ه س سا
دە.  ش پردە گوشم و خراش م  و مردو

ــه خــا   ینمــت  _چطوری احــدی فر.. تــاز هــا هر جــا می

 افتادە ای؟

 

ش   ه ت رابر توان  ا دو ه ای  ه ثان عد  پ و  م چنان اس قل
م موندە سکته کنم.  کنم    افته که احساس م

ــه موقعیتم توی   ــدون توجــه  ـــم و کینــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از خشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
غرم..   صورت تارکش م

ـداری   م برنم ــت از  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار توی کثـافـت بود. چرا دسـ س  _

ف.  خوای ب ؟..  از جونم م  عو

 

م و   ــــت میندازە و ف ـ ـــتفادە از زورش دسـ ـ ـ ا اسـ طبق معمول 
ـدە..   ـــار مح م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و فشـ ــــت هـاش قفـل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب انگشـ

کنم تا ولم کنه.   دست سالمم و بند مچش م
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دم که مثه   ارە.. وگرنه همینجا چنان جرت م ـــو پ _خفه شـ

 . ک  سگ زوزە 

 

کنم   ـه طرفش پرتـاب م ـدم و  نم و ل ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ چن 
کشـونه، و   م م شـت  ه  کشـه و خودش و  که عقب م
کشــه و همچنان تو چنگشــه   ش و از صـــورتم عقب نم دســـ

ت نگه داشته.   و ثا

 

دە   ــورتم اجازە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ تا جا که توان دارم و دسـ
ــ این اطراف   ـ ـ ـ ـ ـــــک دارم اونم ک ـــم که شـ ـ کشـ لندی م جیغ 

ه گوشش برسه..   اشه و 

ا   ــم تق ــ ـ شـ دم خلاص  ت  چرخم تا از این موقع خوام  م
ودار متوجه   غلش، که توی این گ عاجر و ناتوان افتادم تو 
ل   ا  م و تق ن ــــتما بزرگ دهان و ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــم چطور دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم

 صورتم و میپوشونه.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 390  

م فاتحه    ــــ ـ ـ ـ ـ ل توی مجرای تنفسـ ــــوفنتان ـ ـ ـ ـ دن بوی سـ چ ا پ
ـا همون   ـا  افتم و ح  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ خونم و  خودم و م
و صورش چنگ میندازم.  ه  دە  ب د  دست آس

ە   ــــت هـای مردونـه ای کـه مثـل عنکبوت روم چن ــ ـ ـ ـ ـ ـ و دسـ
ـــم   ـ م چشـ م  ـــه و  ـ شـ م م دن و رهای ـــ ـ زدە مانع از عقب کشـ
شن.  غلش شل م ە و دست ها و تنم تو  ا م  هام س

 

دم و حس کردم..  ها که لحظه آخر ش  تنها چ

غل گوشــم و نوازش انگشــت   ش  ف و شــهوان نجواهای کث
ـــــت های   ــورتم بود و توا برام نموندە تا دسـ ــ ـ هاش روی صـ

فش و از خودم دور کنم.   کث

ار   اهات خ  زم.. هنوز  خواب ع لم..  خواب خوشـ _

شه..  تو نگه دار لازممون م  دارم انرژ
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 ١١٢ارت️   

 

صــدا.. صــداها که میتونه روی روح و روانت تاث من و  
کرد.   مخر بزارە و داشت مغزم و سوراخ م

ا برخورد قطرە   ش دارە و  تق.. تق.. تق..مثل ش آ که 
زە.  درد   ــت و بهم م ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــطح اعصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قطرە آب روی سـ

نا دارم.   وحش

 

دە و   چ اد.. و پچ پچ چند نفری که اطرافم پ صــدای ناله م
ـــار همزمـــان چنـــد نفر دارن دم   ـــه.. ان ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و م م ا توی 
ه تق..   ــدای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ س زمینه اون صـ ک و  ــم نجوا م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

 تق.. تق.. 

 

س   ــدای   ــ ــــعف دارم و توان تکون خوردن ندارم.. صـ ضـ
تو نگه دار" ..  کنه.. "انرژ د م  ذهنم تا

.. خـدای   ون. آرە معی .. از مغزم برو ب لعنـت بهـت معی
ار و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م ذهنم هوشـ م  م کن،  م من.. خدای من خودت 
ـــــت از   ـ ـ ت وحشـ ــــ ـ ـ ـ سـ ه همون  ـــم و  ـ ـ ـ ـ شـ ـــاعم م ـ ـ ـ ـ متوجه اوضـ
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ــه مرز   کنــه و من و  ــدا م ـــدت پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ موقعیتم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نــدو
کشونه.   دیوون م

 

ل های    دن ابروهام حداقل لای  الا کشــ ا  کنم  ســ م
ه   ارکش  از کنم و از درز  ـــنگینم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهم چسـ

شه..  م  ی حال  چ

ل    ارە  ارە و دو .. دو ه ــنا و غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ اطرافم 
 .. ار چندم صدای ناله.. چرخونم و برای  ی م نم..   م

م این نــالـه هـای   هـان  می تنهـا توی اتــاق روی تخــت.. نــا
سه مال منه.  ه گوشم م ا هر حرک  اە که   ناخودا

 

درد عوارض    ــــه و این کرخ و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد منفجر  مغزم م
 داروی بیهو بود که اون عو بهم داد. 

م و نـالـه ی  گ ـاز م ــــدت درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و از شـ خورم و ل تکو م
شه.  گه ای از ب لب هام خارج م  د

خورە.    کنم تکون نم ا احساس م دستم وای دستم.. خدا
ل شدە.   رنگش برگشته و سنگ تر از ق
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نه مگه چه روز و فص از ساله.. هوا که   ش ه تنم م لرزی 
 د نبود.. 

ــا و    ـ ــام؟ دیوارهـ ـــن کردە.. کجــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق و روشـ م جو اتــ نور 
ــاد..   ـــمم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ــامــل پ ـ ــا تجهزات  ـ ــد  ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقف سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــاق   ــ ـ اتـ و...  ــال  ــ ـ ـخـچـ  ، راحـ ــل  ــ ـ ـ مـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـم  نـ ـون،  ـ تـلـ

مارستانم؟  ؟ توی ب  خصو

 

ـه   ون  ـــع از  ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینجـا چـه خ بود.. پچ پچ و نجوای ضـ
ه   م و  کنم تا، تارهای صوت سه.. توانم و جمع م گوشم م

 لرزش بندازم. 

اد.  مک... لطفا  ب  ..  _ک اینجاست؟

ـــدا   ـ ال صـ فه  افتم و نمیتونم  خ ه  لو  ــ  ـ ـ ـ از خشـ
شم.   کردن 

 

لند   ــــم تا  ـ ـ شـ م خ م ـــم و روی تخت ن ـ ـ کشـ  خودم و م
ه همون  شــم.. که   شــه  اعث م از شــدن در اتاق  صــدای 

ـــدە   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاهم روی فرد وارد شـ ن ە   ــا خ ـ ـ مونم و  ــالــــت  ـ حـ
 چرخه.. 
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کردم حـالا حـالا تکون   ــدی.. فکر نم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ _اوە چـه زود 

اە کردم.  ار روی دوز دارو اش  خوری.. ان

 

ـالم تـا   ــتـانم خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـدە بودم هنوز تو ب هم قـدر کـه فهم
ــاز کردم تــا هر لایق   ـــدە بود و دهن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــدودی راحــت شـ
دن   ا د ــورش که  ــ ـ ـ ـ ــــه تف کنم تو صـ ـ ـ ـ ادشـ خودش و جد و آ
د.  اس هاش حرف توی دهنم ماس  حرکت دست ها روی ل

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣ارت️   

 

ش   ش و از  ـــــ ـ ک حرکت ت ا  ا من،  ــــم  ـ ــــم تو چشـ ـ چشـ
ـه طرف   ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش و دسـ ر  ـد و پرت کرد ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ب
ش شدم..  ندش برد و من تازە متوجه قصد و نی  م
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دە و   اری انجام  خواد  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ اور نداشـ لهانه  د هنوز ا ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا دهـان   ، کـه  چ و توخــا ـد هــاش پ کردم همــه تهــد فکر م
ش و   م زدە و فقط حرا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـای وق زدە خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز و چشـ

کردم.  ال م  دن

 

کشــم و   لندی م ام و جیغ  ه خودم م ش  از کردن ســـ ا 
افتم.  ا م  ه دست و 

ـــدام کوتاە تر از حد   ـ ـ ـ ـ دونم چرا انرژی ندارم و ح تن صـ نم
 معموله.. 

کشم که   ای م کنم و از تخت خودم و   زون م اهام و آو
اهام تاب   کنم.  ـــقوط م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روی زم سـ ـــی از ثان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ در ک

؟   تحمل وزنم و نداش

 

م معی خ   ـــال تعج مـ ــــک  در  س و آروم بهم نزد رل
غلم و ع ر  رغم تلاشـم و دسـت و  شـد و دسـت انداخت ز

الا   دم انداختم روی تخت و خودشم اومد  ای ش که م
اهام.  شست روی   و 
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ــاد حس   ــاهــام ز ش و روی  ـــنگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بود و سـ خ عج
ــــتم   سـ ــن میتو ــ ــلموشـ ــ ار فقط در حد حرکت اسـ کردم. ان نم
کنم..  ا صدای گرفته و آرو زمزمه م خورم..   تکون 

دنم  حسه.؟ .. چرا  اهام؟ ار کردی   _چ

 

ا گذاشـت و   خم شـد روم و دسـت هاش و دوطرفم روی مت
ش   ـــورتم چرخوند و زو روی ل ـ اهش و روی صـ ا لذت ن

د و گفت..   کش

ــا خودت همینجوری ال ال داد و قــال   _ فکر کردی 

ـــم؟ بزارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه نظر م .. انقــدر کودن  ون؟ ک و بری ب
 .. ای خودش برە ا  دم   ص

ـالـت و راحـت    ـار دارم. بزار خ ـاهم  من و تو حـالا حـالا هـا 
 کنم. 

 

دونم  بهم تزرق کردە بود   گفت.. کثافت نم ـــــت م ـ ـ ـ راسـ
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـاذب داشـ خو  ـه جور  کـه حرـاتم و کنـد کردە و 
ال   ــتق ه اسـ ــتم  از داشـ ــم  ا چشـ ار  ــ داد.. و من هوشـ بهم م

فتم.  اهاش م طه   را
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لو امتداد   ش و از روی لب ها تا  د و زو ــــ ـ ش و جلو کشـ
ه جا گذاشت.   داد و رد خ 

ن.  کردم.. خوشمزە و ش  _اوووم.. همونجور که فکر م

سش   خوام  ارم و م الا م ه سـنگی  دسـت های ناتوانم و 
ــ هــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارە و مثــل وح ر زانو هــاش م ــه راح ز بزنم کــه 

ه جون لب ها و گردنم..  فته   م

 

ــورتم و   ــ ا دســـــت ها که دو طرف صـ دم که  ی تکون م
ـــه و قطرە   ـ شـ دە مانع از حرکتم م ـــار خودش قرار م ـ در حصـ

شه.  م از گوشه ی چشم هام جاری م  های اش

 

لندی    م که جوووون  نه آ م ش لوم م ر  ا دردی که ز
ـدە که   قـه مـانتوم و جر م ـــــت انـداختـه  ـ ـ ـ ـ ـ ص دسـ گـه و ح م

ه..  چ  صداش تو گوشم می

دم   ـــــمت م ـ ـ ـ ـ ـ ه هر  اعتقاد داری قسـ س کن..  _ترو خدا 

تـورو جون   ولـم کـن  ــادرت  ــ ـ مـ جـون  رو  تـو   .. دکـ ولـم کـن.. 
زت بزار برم.. تو رو خدا..   ع
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ارە گوش   ش روی تنم نم ـــنا ە و هوسـ ـــم های خ تاث چشـ
ل کردە و   شـــنوە و شـــهوت مغزش و زا هاش التماس هام و 

دم.  ش جون م ر تن سنگ و مردو  دارم ز

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٤ارت️   

 

م   ش روم  ـد ـــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه تحمـل نـدارە کـه  از سـ ـار د ان
کنه.  دن شلوارش م ای کش ه  وع  شه و   م

ه   ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ الا گرفته آزاد م ر زانوها که  ـــــت هام از ز ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
نه هام و میپوشونم.  دم و روی س شون م خ حرک  د
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اهاش نداشتم   له  ا این اوضاع، من هیچ شا برای مقا
اهام   خواد  اری دلش  ـــــت افتادم و هر  ـ ـ ـ ـ ـ که گوشـ ه ت مثل 

مونم و آیندە ای نامعلوم.  کنه و من م  م

ـــــت من نبود.. زور   ـ ـ ه والله که دسـ هر   تجاوز بودە.. 
ی بود..   بود، خفت گ

ت ک و   ر بتو ثا ـ تازە ا ـ خودت شـناخته م از مق
 عد اینکه آبروت همه جا رفت و انگشت نما شدی. 

 

ار بندازم و   ه  کنم عقلم و  کشـــم و ســـ م نفس عم م
ت   ه وقت گرفتاری آ گفت  شـــه م ه عادت مادرم که هم

ه خوندن.  ر لب  کنم ز وع م ادت نرە،  ر   ال

 

گه..  نه و م ا بهم پوزخندی م م ن  ا ن

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم..تـا فرصـ ؟.. مهمون من ع خو _هـه داری ورد م

شو.  ات  غم ه دامن همه پ  داری دست 

لنــد   ــدای نفس هــا و آخ و اوختــه کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه فقط صـ م د
ر آدم بودی   م.. ا ازت ب ــه قرارە من  ــ ــذ کـ ــ لـ ــــه و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
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ــ گری و امل   ــ ـ ـ ـ ـ ــــه و انقدر وح ـ ـ ـ اشـ ـــــت دوطرف  ـ ـ سـ میتو
دی..   اهام جون  ر دست و  د ز ا  ازی در آوردی که حالا 

 

کنه زم و زانوش   ـــلوارش و پرت م نه و شـ خند خبی م ل
دە..  ارە روی تخت و ادامه م  و م

ـاری   ـــ جنـدە ی خودم.. گفتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کنم م لمـت و کـه  _

کشونمت..  ال خودم   نکن مثل بردە دن

 

ــه جور جنون و   د  ــام حــالــت هــاش و حرفــا کــه م در تمـ
ک آدم   ــــت که ح منم که  خته  وجود داشـ ـــ ـ ـــارگسـ ـ افسـ

شم.  ستم متوجه اش   معمو بودم میتو

 

نه..   ــ ــ ـ ـ شـ اهام م ــط  ــ ـ ـ ــه و وسـ ــ ـ ـ کشـ الا م روی زانو خودش و 
دن   ـــە که از د ـ ـ ـ ـ ـ ا ـــورت  ـ ـ ـ ـ ک شـ ه تن دارە  ی که  تنها چ

شه.  ش حالم خراب م ش ب  حجم مردونگ

دن   دادم جنگ م بهت دارو نم ر خونه خودم بود ف ا _ح

دە بهم،   شـ حال م طه خشـن و دوسـت دارم ب اهات و را

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 401  

ان بردنت هم   ــتان، ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ـــــک کنم تو ب ـ ـ ـ ـ سـ ــد ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 
الاتری داشت.   رسک 

 

کنه و انگشـت های   ه طرفم دراز م ش  چشـم زدە و دسـ
ا   ــم هاش  ــ ـ ـ ـ نه و چشـ س م نه رو  ــ ــ ـ ـ ـ ــدە ام روی سـ ــ ـ ـ ـ پ شـ ک

قصه..   لذت روی تنم م

سازم از دفعه های   _و عی ندارە امشب و همینجور م

ی چه   گ اد م ــ تو حال دادن و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد م ـ ـ ـ ـ ـ عد خودت اسـ
ی.  ه اوج ب  جوری بهم بر و منو 

 

س از اشک های   ا صورت خ ت دعاهام بود  دونم اجا نم
م..   درموندگ

دە ای   ــد، چون فا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از نم ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه التماسـ ونم  گه ح ز د
خورە و   ش زنگ م نداشــت گوش شــنوا نبود، که گوشــ

ارە..  اس هامم در م ه ل ق خواد  دون توجه م  اون 

ارە   ــه و دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د منم قطع م ار ام ــــدن تماس ان ـ ـ ـ ـ ـ ا قطع شـ
ینم.  ش و میتونم ب لافه گ  صدای تماس و 

ه...   _کدوم خ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥ارت️   

 

ــت   ـــ ـ شـ ا که من دارم براش اهمی ندارە   س ز ـــا ـ ـ ـ از شـ
ـــلوار ج تن که تنمه رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه که شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خطه و هنوز در تلاشـ

کشه.  ای  اهام  انه از   وحش

ام کن.   _پرهام.. پرهام.. لطفا ن

 

چرخه..   اهش متعجب روم م  ن

دوارم   کنم و ام ه اســـم صـــداش م ارە دارم  درســـته.. اول 
اشه تا بتونه   صدای گرفته ام انقدر لوندی و عشوە داشته 
ــــت از    دە تا ممنوعه هام و دسـ ـــورتم  ـ ه صـ ــــش و  حواسـ

 اون شلوار  صاحاب بردارە. 
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ــم نکردە چه   ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت هیچ مردی لمسـ ـ ـ ـ _پرهام...من تا حالا دسـ

ینه..   برسه که تنم و ب

ا همه   د گرفتمت و ب اهات خوب تا نکردم و ند ــته  درســ
م.    رو فراموش کن

 

ــه منــه   ــاهش  نــه و همینجور کــه ن لنــدی م تــک خنــدە ی 
کشه..  ای م ش و  کنه و ز از م مه شلوارم و   د

ــارە   عــد دو خوای ولــت کنم  ؟ م ک _ الان داری خرم م

ه   ســـ کنم  ؟.. نه جانم نقد و ول نم ه رقصـــو ک برام گ
 . م. امشب مال خود چس  رو 

 

ه حالت نوازش انگشـت هام و روی   کنم و  لند م دسـتم و 
ش و   کشــم و چشــم های ما گونه ی صــاف و مردونه ش م

م.  گ د م  ند

ـدنم زر تن   م توام و همـه وجودم و  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه  _الان کـه د

ە.   داغ و مردونت اس

طه   ـــ را ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک خوام  ارە که م رە ام و اول  ا دو که  م
ب تو شدم.  س اشم و حالا   داشته 
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ا   ـــ زد و  خ طا و لذت ا حرف هام برق شــــ چشــــم هاش 
م لختم کرد و   ــ ــ ـ ـ ـ ه نوازش شـ وع  ـــــت هاش  ـ ـ ـــــت انگشـ ـ ـ شـ

 خمار و نرم گفت.. 

کر و دســـت نخوردە..   ت بودم..  _برا هم انقدر طالب ت

امل   طه  ک را ات گرفتم برام لذت  دن ل ـــ لذ که از بوسـ
 و دارە.. 

 

ا   ــار داد و  ــ ـ ـ ش گرفت و  فشـ ـــــ ـ مم و تو مشـ ــ ــ ـ ـ ـــــت شـ ـ پوسـ
 صدای خشداری ادامه داد.. 

ش و   کنـه  ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـات چـه جور مسـ ط  ـه را ق _بب 

ـــمت نافم،   ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوارم و قسـ ـ ـ ـ ـ ـ مر شـ ــــت روی  ـ ـ ـ ـ ارە و درسـ ای م
کشه..  چسبونه و نفس عم م ش و م ن  ب

 _جووووون.. 

 

کنم و زونم و   ش رهــا م ـــ زو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد و آ از خ نفس 
کشم.   آهسته روی لب هام م
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ـــورش   ـ ـ ـــتم و از صـ ـ ـ لعه.. دسـ ـــم هاش تمام حراتم و می ـ ـ چشـ
کنم.  ا  انگشت لمس م دم روی لب هاش و   امتداد م

 

ش و سـفت شـدن فکش و زر دسـتم    برجسـته شـدن عظلا
کنم.   حس م

ا جلو..   _ب

نه و  تاب چهار   شـ ه گوشـش م شـنه و ملتمسـم  صـدای 
کشه.  ه طرفم م ا خودش و   دست و 

 

ــــدم لــــب هــــاش روی لـــب هـــام   ــام  ــــل اینکــــه حرک انجـ ق
م   ە، طوری کــه نفس  گ ـــنگی ازم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ نــه و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

ع دارم.  شه و حالت ته ارم..حالم دارە خراب م  م

ارە تنم و   نه و ما مانتو  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار نم ـــــت هاش هم ب ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کشه..  ای م  دارە از شونه هام 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦ارت️   

 

 از هم صدا، صدای پچ پچ و حرف.. 

ا هیچ وقت..   ا حالا 

ــت بود، الان.. تو این   ــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فقط حرص و عصـ ــار ق ر  ا
ـت و زخ عمیق بود کـه   نهـا ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان و زمـان فقط خشـ م

 روی.. 

الب    ت من و وجودم و ل د ه اندازە ا م  ـــم، روح و قل ـ جسـ
 از کینه کردە بود. 

 

ە و   ش ب اری از پ ســــت  د نمیتو ــا ف من شــ ــع آوای ضــ
عد اتاق و پر کرد و   ه ای  ــدای نعرە ی مردانه ای که ثان ــ ـ صـ

ه لرزە انداخت،   دیوارها رو 

ـاو  ـه رو کنج ق ـــنوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب  مطمئنـا تـارهـای شـ کرد و عج
ـــمفو گوش نوازی برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ ـاعـث آرامش دل و  نهـا

 من بود. 
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ه   ه  ل ـک درمـانگر،  ـه عنوان  کردم نـه  هیچ وقـت فکر نم
ا   م و  ســان بتونم از زجر و درد آدما لذت ب ک ا عنوان 
ه زم و   ــ که جلوی روم داشــــت از شــــدت درد  ــ دن ک د

ه خودش  گفت و  اە م دو ب ــال  زمان  ـ ار رسـ د، ان چ پ
ب خاطر و ح   ا ط ای گذاشـتم و  که روی دوشـم بود و
ن کردە بود   م و م ــه ی ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی هم گوشـ م ل میتونم 

ه کردم. صحنه تماشا رو  رو، رو نظارە م

 

دن همهمه و صـــدای آدم   گه ه مهم نبود.. ح شـــ د
کردن   دن و تلاش م ک ه در اتاق م ــطراب  ا اضـ ها که 
ــا   ـ ــاز ک ح  ـ ــه میتونن  ــا هر  کـ ـ ــــدە رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ در قفـ
ـــ که مثل   ی ک دن جســـ ســـنگ بهش تا بتونن ب ک

ه چه دردی مبتلا شدە.  د  کش  حیوون زوزە م

 

ـــد حرف هاو پچ پچ   شـ ت م دن من تو این وضــــع هرچند د
ه   ر گوش ها دهن  ــــت ز خواسـ ـــال م ـ ان سـ ــال ـ ـ ها که تا سـ
ـــن کنه..ه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــون رو، روشـ ـ ـ ـ ـ ـ چرخه و چراغ محفلاشـ دهن 

 مهم نبود. 
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ا راحت، کندتر از هر   ا خ ـــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هام آروم و آهسـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ارە تا   ارە ام رو روی هم م وش  ه های رو گه ای ل وقت د
عـدی   ـــم هــای هرز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد رفتــه، چشـ ــا آبرو کــه ب حــداقــل 

ظ تر روی تنم نچرخه..   غل

 

ـــد    شـ ث ها که گفته م عد حرف و حد ه  هرچند از این 
ــتاد   ــ ـ ـ ه بود و هشـ ـــ ـ ـ ـ ـــل قضـ ـ ـ ـ ـــد اصـ ـ ـ ـ ــــت درصـ ـ ـ سـ د فقط ب ـــا ـ ـ ـ شـ
ـــل   ض ما آدما که روی اصـ ـــه اوهام ذهن م شـ درصــــدش م
ـــه گوش و برق   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا رنـــگ و لعـــاب ب ـــارم تـ ـــه م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ

م.  د انمون  ه چشم های  اطراف  کورکنندە ای 

 

نه   ا چشم های قرمز و صورت ودست های پرخو که س
ــه   ی برهنــه اش روهم تــا حــدودی خوش رنــگ کردە قــد 
ــل و ول و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کج کردە و شـ ـا  ـب  ـدارە و عج طرفم برم

کنم.  ال م ا چشم دن ش و  س دارم حرا  رل
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ـــه و   اشـ ــ  ـ ـ دە آل هرک ت نمیتونه ا ــــع مردن تو این وضـ
ست.  گه برام مهم ن  خب ح اینم د

ــ خودم   ـ ت از  وا ه این موقع ا فکر  د در آیندە  ــا شـ
فتم و در این لحظه برای من همه  تموم   ه وحشت ب
ه حال   دە و مغزم  ــ ــ ه پو خودش رسـ ــدە بود. زند  ــ شـ

دە بود.   از سکون رس

ـــان   ــام ج ــه هنور توی رگ هـ ــاث دارو بود کـ ــدم تـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 داشت. 

 

ه دیوار   ــدت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ لند و  ــدای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ه هر حال وق در 
ـدم و   ـه داخـل و د برخورد کرد و همهمـه و هجوم چنـد نفر 
ــم های وق زدە،   ــ ا چشـ در درصـــــف اول  ب اون ها معی 
ــام نقش   ـ خنــــد  رم روی لــــب هـ ــه فرمودن ل ــدم رنجــ قــ

 ست. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧ارت️   

 

؟.. س  ..  _س

شنوم..   _م

ــــه روی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لاف م ــدای نفس عم کـــه از روی  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش   د ـــم هام و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کردن چشـ ـــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مه و حوصـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ

 وندارم. 

 

ــتـه از حرـات   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه خسـ ـاس هـاش م ــدای خش خش ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
لند شدە.   مضخرفم از کنارم 

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە سـ کنم، دارە م ــاهش م ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی چشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از گوشـ
دا کنه؟ خواد اونجا پ ..  م خونه.  آش

 

ا خطوط   ازی  ارە  ــــقف و دو ـ ـ ـ ه سـ نم  جاد  زل م مع ا
 شدە از گذر زمان روی سطح صافش.. 
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ـــــقف و دیوارهای این خونه   ـ ـ ـ ه این چندخط روی سـ چه خ
شد..   دش م هست وگرنه مردمک چشم هام هم رنگ سف

ی..  ه چ شد رط داد   هر ترک و خطش و م

  

ــاد برا خودش    ــ ــا تلاش ز ـ ـ م  م  ز بود  ــه خط ر ــ مثلا 
اف درست و حسا گوشه دیوار   ه ش شدە بود و همچ 

از کردە بود.   برا خودش 

م   ــه ن ـ ـــه..  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مون خراب  ــه رو  ــدە خونـ م مونـ هوم.. 
اج داشت.   رش اشارە فقط احت

 

ــه    ــه.. من چـ ..هـ ــاد تهران ـ ــه نم ــا زلزلـ ــاز هـ ـــدونم چرا تـ نم
شــــب اتفاق افتاد از اون   ؟. زلزله که هم د لفتم پوســــت 
ــ   ؟ چند رشـ م مگه دارم؟ هشــــت.. دە.. دوازدە.. بزرگ

شد؟   م

ـــم  جـاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو رو کرد کـه هنوز نـه نفسـ همچ اومـد و ز
؟  ه درردە ر آوارش جون سالم   آومدە نه تنم از ز
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ون   ــالن و من و از خودم ب ـ ـ ـ چه تو سـ ش می ــا ــ ـ ــدای شـ ــ ـ صـ
کشه..   م

کنم.  دا نم ه دونه هم چاقو پ مونه   _ه نزاش 

ــک روش   ــا مــاژ ــارتن موزی کــه  خورە روی  خ م ــاهم چ ن
خونه و چند م اونطرف کنار دیوار   ــ ــ ـ ل آشـ ــا ــ ـ ــتم وسـ ــ ـ نوشـ

گه ست.  ه د ک جع  روی 

 

ــه و من   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـداش م ـــدا و غرغر پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ ـا   عـد   
شه.  الم  د  خ ندم تا شا ارە چشم می  دو

دی روی   س کپ ــــ گرف از  سـ خور.. زخم  ـــو تکون  اشـ _

و داغون تر از خودت.  ه در انا  این 

دم.   _ از صبح روش دراز کش

ر لب   ە.. که ز لندم کنه که آخم هوا م ـــه تا  ـ کشـ ازوم و م
گه.  ر لب م ش ز ان اعث و   خدا لعنت کنه ای نثار 

 

نم..  حا م  تک خندە ب
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ه   .. هم آدم و برو  کنه؟ ش م ک خدا لعن _چرا فکر م

ـــل دارە تو   اق تر از ق لفـــت تر و ق گـــه بب گردن  ــاە د مـ
ە و خدا رو   نه جلو دادە و افتخار راە م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ــتان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب

ست.   بندە ن

 

ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کوسـ ـام و  ارە روی  ـال م ـه چن ـا  لاس و  مپوت گ
 .. ار چلاق شدم دە.. ان شتم قرار م  هم 

اشم.  دە  م درب و داغون هستم نه در حدی که زای _ 

 

ی که   لاخرە از چ کنه و  ـــو م ـ ـ ـ ار خودشـ ه حرفم   توجه 
ارە.  ه زون م سم و   می

دو چه خ شدە..   .. دو س ر   _ا

دونم.  خوام   _نم

شـکدە و   .. دا مارسـتان ها مب اتم ترکوندن نه تو ب ار  _ان

لا منفجر شدە.   اطرافم 

شنوم.  خوام   _نم

ــ...   _معی
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کشم..  اد م  ف

ار...   _اسم اون حرومزادە رو ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨ارت️   

 

دم متفاوت   م از هر و هر که د شــه گفتم م خب هم
م هست..  ؟ الانم م  ترە

لنـدتر   نوا،  ـه جـای دلـداری دادن و نـازو نوازش منـه ب وق 
ــه طوری   کشــ اد م ــورتم ف ا تو صــ ــ ـ ــا و عصـ ـ از خودم شـ
کنم.  شی م شه و عقب   که نطوقم در نطفه خفه م

 

 _خفه شووو.... فقط خفه شوووو... 
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ینه مات، مثل کرو   ە وق می ش از منم داغون این اعصـــا
نه..  ه روم م وندی  خند ژ  و لال ها زل زدم بهش، ل

شنوە آخه  لم داد نکش مادرت م  _خب 

 

ـــورتمو کـه دو روزە    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون و رختـه تو صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آروم موهـای پ
ــــوس   ـ ـ ـ ـ ا افسـ نه و  ــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت گوشـ ـ ـ ـ شـ دن و  ــونه ند ــ ـ ـ ـ ـ رنگ شـ

گه..   م

ف    ـات.. ح مـت نقـل و ن ت.. خر چـه دانـد ق _خـا تو 

ــنـاس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاو نمکن  ـه توی  این موهـای نرم و براق کـه خـدا 
دە   ـ حور و پری اونوقت وق حوصـله ش نکشـ دادە تا 

ب من کردە.  م تلفناش و نص  دس س

 

ــو نبود اونم تو این   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ آدم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم.. این  ــ ـ ـ ـ ـ کشـ لندی م آە 
هم   ـــــت چرت و پرت  ـ ـ ـ ـ ـ از داشـ ــتم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ موقعی که من داشـ

کرد.   م

م؟   _خب کجا بود

اوم.   _اینکه من چقدر خر و 

نه..   تک خندە ای م
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ــه   ــ م  ــد ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ ـ .. آهـ ـــــت و ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ درش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ _اونکـ

 ... ...  مو...ـ

 

گه..  ا پرو م کنم که  اهش م  چپ چ ن

ا...  ش ارە وح  ه؟ دو  _چ

کنم تو دهنم.  ال و م نم  چن لاس ها رو م   از گ

ــــه کنار   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە.. هر گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وضـ دو که  ــــلا نم ـ ـ ـ ـ ـ _اصـ

ــاە ک دارن در مورد اتفــاق   ـ ــارو ن خش هـ ــتــان و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ مـ ب
ــــت و دروغه که دارن بهم   ـ ـ ـ ک و راسـ ت م ــــح ـ ـ ـ ــــب صـ ـ ـ ـ شـ د

افن.   می

ە   ــدە چنــان می س جمهور و د ــار رئ ینــه ان هر  من و می
 طرفم که

؟    ی داشــــ و  اهم  گن احدی فر و معی  "راســــته م
" 

ـــو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای خصـ ــ ـ هـ ــاق  ــ ـ اتـ از  ــ  تــوی  ـــــب  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ــگــن  "مــ
شون؟ "  گرفت

غه   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــون مخالف بودن یواشـ ـ ـ ـ ـ ـ ار خانوادە هاشـ " ان
 کردن"
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چرخونم.  لاس و  هدف تو دهنم م  دونه گ

داش   سته ست که پ ه؟.. شا دو چ ش م _از همه جالب

ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ درە که فعلا هیچ عکس العم  ـــــت و معی  ـ ـ ـ ـ سـ ن
 ندادە. 

 

ون   دارم و  میندازش ب نوا برم لاخرە دســـــت از  دونه ب
ام.  ر  فته ز  که م

ــه رخ توی   ــد نفری بود کـ ــدمش.. ب چنـ ـ ــــب د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _د

د اون   ــ ــ ـ ه دادم رسـ ه خودش اومد و ــ که  ــ ـ ـ اتاق.. اول ک
 بود. 

ـه رو   ق ـــوند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ملافـه پوشـ ـدنم  ـــام و مرتـب کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ل
 عقب روند. 

 

ــــلا اون   .. اصـ ــ ـ ـ ارا؟ راسـ ــته و این ــ سـ ــا ـ ـ _نهههه... نگووو.. شـ

خش جرا   ــالا تو  ــاحــ ـ تـ کرد؟ از   ــه غل م ــا چــ ـ اونجـ
چرخه؟  م
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ام ور برە..  ر  ا دونه ز ت انگشت شصتمه که   حالا ن

عـــدش   ـــه معی و  _فکر کنم خودش آمـــار منو دادە بود 

غض   ــا  ر لــب  عــذاب وجــدان خرش و گرفتــه کــه همش ز
ـد..   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ گفـت.. ب ـد و بهم م ـدزد ـــم هـاش و ازم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

د.  خش  ب

م روی   ــاە مــات م عــدی رو مینــدازم تو دهنم و ن لاس  گ
چرخه.   دست و دهنم م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩ارت️   

 

ــار   ــ ر لــــب دیو  ـــو جمع وجور کردە و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە خودشـ
کنه..  سته م  شا

ش، معی چــــه   ــال خوش خــــدمت ــ ــــت در ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _معلوم ن

ی نبودە.  خ چ است   قولا بهش دادە. مطمئنم ر
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ـای   ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا و عجـب الا بودە.. نکنـه چ وسـ خودمون
ــنـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـه انقـدر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فرق دارە کـه شـ ق ـا مـال  معی 

شه؟   داشت

 

الا میندازم..   شونه ای 

ت کنم   اشــو رو دم چ م ه این ســعادت نرســ دونم  _ نم

ی نمیومد.  د چ ه نظر   و از حجم زر شورتت 

دە..   حر جواب م

ش   شــه و تا عمر دارە نتونه تکو ســل  ع و  دوارم مقط _ام

ش.  خواد جا هم فرو ک  دە که 

 

دم..  ی تاب م   حوصله 

ه   ر  کنه و ا ار م اهش خوب  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار دم و دسـ _فعلا که ان

رابر   ا توان دو است  ب هم گ اشه که عج دعای من و تو 
ـه کردن زنـا   ش  ــــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن لحظـه ی عمر نود سـ قـدرت تـا آخ

دە.   ادامه م

ـه تـاراج رفتـه آبرو و آینـدە   ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه این وسـ الان تنهـا چ
ل گوسفند هم براشون ارزش ندارە.  ش  منه که اندازە 
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اند   کنه  وع م نه کنارم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م از جلوم 
از کردن.   ک دور ساعدم و 

ـاهـاش   ــــه بهش..مگـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـد خون نم م ن _انقـدر اینو مح

ــار   ــتــه، دارە از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت داری؟ رو مغزتم اثر گـــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدر کشـ
.؟ دە س دنت   میندازش.. چقدر 

 

  .. ام روی زم ارم کنار  الو و م مپوت آل ـــم و  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
کنه..  م زوق زوق م شون کشم پ م م ه   دس 

کنم.   تنم هنوزضعف دارە و احساس  حا و  ح م

ت.. زانو   ت اون از  ار کردی..این از دســـ _زدی خودتو نا

لا خراشه..   هم نموندە برات 

ـــدی تو   ــه ک لـ ــا  ـ ــا  ــدە لاتـ ــدا نکردی، ع گنـ ـ ــه پ گـ چ د
 صورت طرف؟ 

ـــد.   ـ ـ ـ ـ شـ ــــمش حداقل کور م ـ ـ ـ ـ کردی تو چشـ ــــت م ـ ـ ـ اش انگشـ
ــه مثل روز   شــ نه م گه دماغش و چســــب م ارە دوماە د دو

 اولش. 
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ــارە   نــه و دو مــادی کــه آوردە م کنــه و  از  ــاز م ــانــدو 
کنه.  ش م ست ه   وع 

کنم هنوز تمام   ــــاس م ـ ـ ـ ـ ـ دونم چقدر بهم دارو زدە احسـ _نم

اوردم.  ه دست ن  توانم و 

ــه. نمیتونم    ــ شـ ــل م ــ اهام شـ ە و  م گیج م ــم  ــ شـ لند م تا 
ا چشماش   س  . مامانم از  شو مک دیوار برم دسـ دون 

م آوردم.  دە چمه خودم   ازم پرس

 

ش از توی   ــــ ـ ـ ـ ـــدای گوشـ ـ ـ ـ ـ ـــدە که صـ ـ ـ ـ ـ شـ ارش که تموم  هنوز 
شه.  لند م فش   ک

ه خودش و کشت..   _بب ک

نه.  ارە زنگ م اشه دو ارش مهم  _ 

ـــارە   ـــدە دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه هنوز قطع  ــارش مهم بود کـ ـ ــار  ـ خـــب ان
ــــه تا   ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م اند  ا گرە زدن  م  ــــد و م ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــداش  ـ ـ ـ ـ ـ صـ

دە.  ش و جواب   گوش

 

ــه درب و داغون کــه   ــانــا کنم روی  ــارە خودم و پرت م دو
اد.  دنم در م  داد 
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کنم حتما   شــه و فکر م دە م م و خفه مانند شــ صــدای م
شت خطه.   مسعود 

 

م   الای  ه دســــت  چرخه که گو  ـــم هام و روی م چشـ
شه.  داش م  پ

ــارە   ــ ـ ـ ب و توه اشـ افه عج ا ق کنم که  اهش م ـــوا ن ـ ـ ـ سـ
ت کنم.  کنه که صح  م

شناسم.  م و شمارە رو نم گ د گو رو م  ا ت

 _الو؟

 _احدی فر.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠ارت️   
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ـــدای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و زنــدە بودنم صـ کردم توی این دن تــا حــالا فکر نم
ـــنوم. البتــه این اتفــاق دیر و زود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە جهنم و  ـ مقرب در
 داشت سوخت و سوز هم اتفاقا برای من  داشت. 

 

م حرف   ــا م ـ ش بود کـــه در موردش  قــه پ هم چنـــد دق
ـــیخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و موهــای تنم سـ ــدن من نلرز م و انقــدر تن و  زد
ـــــت   شـ ــدا ح از  ــ ـ ن صـ

ُ
دن این ت ــــ ـ ا شـ ــدە بود که الان  ــ ـ شـ

شـب بهم دسـت   قا همون حس و حال خراب د ، دق گو
ــارە و   چـ ـــازم هم ب خـــت و  ـــد چـــارە و  ــت ب ـ ــا ـــدە.. نهـ م

 ناتوان.. 

 

ف کنم..   شـــون رو توصـــ چشـــم هاش،.. نمیتونم حس درو
ـــم هـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، نفرت ووو.. و چقـدر شـ لاف انزجـار، 

 .  ش هس

لعـه و   خواد همونجور منو می ـار م کنـه ان ە بهم ولم نم خ
ستم کنه..  ه ن   

ــاعش و    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اوضـ د  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش و رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دن  عد د ا که  ن
ـــه طرفم   لاخرە  ش،  ــــه اورژا ــا چنــــد نفر  ـ ـ ش  ــتـــاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
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ــا   مــه جون روی تخــت  ــه م کــه همینجور ن گردە و  برم
دوزە.  دە توی ملافه افتادم م چ  د پ

 

ـــد.. و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــافـه م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کننـدە هـا اضـ ـازد ـه تعـداد  هر لحظـه 
 همهمه و پچ پچ مسمو بود که هوای اتاق و پر کردە بود.  

ا   ــــت و  ـ ـ ـ ک دسـ ـــــ ـ ـ ـ دن حیوون های سـ ــ برای د ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ان
دن توی اتاق   ــــ ـ ـ ک کشـ ا  ــ ماجرا و  ـ ـ ـ ـ سـ دن و برای دو م

الا برن.  گه   م موندە بود از  و کول همد

 

ون   ــا توی راهروی ب ــه نفر و اینجــا  گــه  قـه د ــک دق _تــا 

شه..  م اخراجش دس ینم فردا ح  ب

د مانندش   اد تهد ــــتان و ف ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ س ب ک رئ فقط قدرت 
م دە پونزدە نفر   م  ی رو کــه  ــان دوازدە م ــک م میتونــه 
ه ای خا از   ــــن و در عرض ثان ص خ داغ روز داخلشـ ح

 هر موجود زندە ای کنه. 
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ای تک   ـــدای  ـ ـــدە و صـ ـ س شـ نه ح ـــ ـ ه آ تو سـ نفس همه 
ت و   ا نبود جمع سـه و ح حالا هم  ه گوشـم م تکشـون 
ه اون سمت و ندارم.  اهم  ، جرات چرخوندن ن  اتاق خا

اە نگرا که در این    ا ن ـــته ای که  ـ سـ ـــا ـ ــــخص، شـ ن شـ آخ
گـذرە و درو   ـــودی برام نـدارە هم از کنـارم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظـه هیچ سـ

ندە.  ش می  شت 

 

ه   ار کنه که فقط چند ثان ا من چ دونه  ار خودشـــم نم ان
ــدونم خجــالــت   کنــه و م کــه نم رو رو م ــاهش من و ز ن

ا مظلوم؟ ارم؟.. منفورم   زدە ام؟ طل

ــه من   کنم نکنـ ک فکر م ــا آدم برخورد م ـ ـــه جوری  والا 
ش و   کردم و مردونگ ـــاوز م ـــــش تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل  ـ ـــه  ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

؟  گرفتم  م

 

گردە ســمتم و   شــه چنان برم ز م ش ل در آخر صــ ظاه
ـــتم عکس العم هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر توان داشـ ـارە طرفم کـه ا یورش م
کنم.  اهش م م زدە که گیج و مات ن دم چنان خش  شون 
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ە و   گ ـــــت های مردونه اش م ـ ـ ـ ـ ـ ـــته ام رو ب مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قه نداشـ
ـا تکون تکون   ـــنگینم روی مت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە کـه  سـ چنـان تکونم م

خورە..   م

.. چرا گورت   ــــط زند ما؟ ـ ـ ـ _تو چه آف بودی افتادی وسـ

داری؟ مون برنم ک و دست از  م نم  و 

ندم؟ ا  ب  حالا من دهن این جماعت هو رو 

ــدم و آبروم تو   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه پول شـ ـــکـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم کـــه سـ چـــه گو 
اە حراج شد؟ ش مارستان و دا  ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١ارت️   

 

ــــــدت نعرە هـاش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـا رو کـه همون لحظـه اول از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
م اوردن   ار از  ا مکث و سکو که ان سته بودم و در اخر 
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کنم و همزمان قطرە اش از گوشه ی چشم   از م نفسشه 
ر شد و روی گونه هام راە گرفت.  از  هام 

 

شه   اهم قفل م ش توی ن ه  یهش  چشم های خ ش
ا درد،   کنه و در اخر  ال م ـــــک روی گونه ام رو دن ـ ـ ـ ـ ـ و رد اشـ
ارە.  ل هاش و روی هم م کشه و  لندی م  نفس 

ـــتون و  م که    ـ ـ ـ ـ نا  ــ ـ ـ ـ ـ ارهای وحشـ _حق ندارن 

 .. ن آدم این ماجرام خا کن  تقص ت

م هم   تم.. آینـــدە ام.. همـــه چ .. ابروی من.. حی آبرو؟
مــه برهنـه   ــه تن ن ــارهـام  ــاە هم ر ن جــا روی این تخــت و ز

شست.  س  ه خا چ شد و   ام پ

 

ـــم هام پرە.. تنم حس   ـ ـ ـــدام خش دارە..چشـ ـ ـ غض کردم.. صـ
اە و لحن فوق العادە سخت   ر ن درست و درمو ندارە و ز

 و تحق کنندە اش خوردم کردە. 

ــه   ـــتم نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه نفر اول این ل ــه من نـ ــدونـ ـ ــد  ـ ــا ـ و این آدم 
ش.   اخ
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حــالــت ملافــه دور تنم توی دسـ ــک ت هنوز در نزد
ه   دم دلش  د نرم تر شـدە شـا دونم شـا اهش نم هاشـه و ن

؟  حالم سوخته

ـــاوت خودتون دارن توش من و متهم   ـ ـ ـ ـ ه قضـ ا که  _داد

ـا   ـه ی هیچ عـدل و عـدال ب ـا ــادر، بر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کن و رای صـ م
 شدە. 

ـــدم   ـ ـ ـ ـ ــــط و من شـ ـ ـ ـ ـــت وسـ ـ ـ ـ ـ درانتون و گذاشـ تمام حس های 
ار.   گناه

 

ــه و   شــ ـــورتم رها م نفس درموندە اش از ب لب ها روی صـ
کنه.  نوام شل م  لاخرە گرە انگشت ها رو از دور گردن ب

ــــــت هـاش و داخـل موهـا فرو کردە و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ عقـب م
ش قفل هم  شن. شت گرد  م

عد   ه  ـــــت که من  ـ گذرە و آنقدری هسـ دونم چقدر م نم
ــه اینکــه چطور خودش و جمع و جور   این فکر کنم و اون 

 کنه. 
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ا که ه   ن ن ـــــت و آخ ه طرفم برگشـ تنها زمان رف 
ـــم   ا چشـ خواســــت  ل نم ازش حس نکردم و حداقل مثل ق
ە توی   خورە رو بهم دوخــــت و خ هــــاش منو زنــــدە زنــــدە 

دم..  ش و ش ر ل اهم زمزمه ز  ن

ی ندارە.   _امان از چشم هات.. پرهام تقص

 

ــه   چــه توی گو و منو  ــدا می ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە همون صـ و حــالا دو
مه ای که من   شــب و قصــه ی تلخ اتاق خصــو و مح د
ـــدم برد و چقدر از اینکه این مرد   ـ ـ ـــناخته شـ ـ ـ ار شـ توش گناه
ن قضــاوتو رای داد و در حقم صــادر کردە بود،   ناعادلانه ت

ش.  عد م   تنم لرزد از ح

ـم   حـ ـم..  ـ مـ بـبـ   فـر؟ گـوش کـن  ــدی  ــ ـ احـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _هسـ

ق انــداختم تــا آبهــا از   ــه تع ـــال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ انتقــالــت و برای 
شه..  م  عه ها  فته و شا اب ب  آس

 

کنه و   م م شــه و از ابهت صــداش  لند م نفس خســته اش 
دە..   ادامه م
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ال کینه   شـه. پرهام ازت زخم خوردە و  خ م  _حداقل 

فرســـتمش   شـــه  کنم تا را  ارهاش و م شـــه دارم  ش نم
کنه تا زهرش و   دات م اشه پ م  ر سن برە تا اون موقع از ز
شه..  ه  ختم  ست آخرش  عد معلوم ن زە و دفعه   ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٢ارت️   

 

ک رات     ا عکس العم مثل  دون هیچ حرف  گو رو 
ه رو...ســقف ترک   ه رو ە شــدم  م گرفتم و خ ه طرف م

.. دوتا... سه تا..   داشت.. 

که   ــد این مرت ــ ـ ـ ـ ـ از چه مرگت شـ ..؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا توام سـ  _

ی تو افق محو   ـــارە لالمو نگ ـ ـــدت دو گفــــت؟  جـ م
 . 
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شــمارم..   ارە ترک ها رو  م دم گوشــم نم صــدای مزاحم م
ـادە   ختم پ ــد ــتـه و زور کــه دارم روی ذهن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمرکز نــداشـ
ه هر چنگ بندازە الا اونا که از  گذروندم   کنم تا  م

شم.  که و منفجر م اب می  ه آ مثل ح

 

م   ــــت که م ـ ـ ـ ـ ه قدری غ منتظرە سـ ه ام  لند گ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـه خودش   نـه و تـا  ـــــکش م ـ ـ ـ ـ ـ ـه خشـ گیج و مـات، تـا چنـد ثـان
کنه،   ش م ون و برداشـته و روشـ ل تل لافاصـله کن اد  ب
ـــعاع   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدام و تحت و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ە که صـ الا می ولومش و اونقدری 
چکدوم   ـــولم ه ـ ـ ه های فضـ ـــا ـ ـ دە تا نه مادرم، نه همسـ قرار 

نم و   شنون.  شکس

 

ـــکوت و   م و عوض تمام سـ گ ـــورتم و لای دســــت هام م صـ
ه صـــورتم و ظاهرم   ر ماســـ که  شـــب ز  تفاو که از د
کــه   ــدارە و ت ــا زجــه ای از عمق وجودم ترک برم زدم حــالا 

ن.   هاش توی چشم هام فرو م

 

شه..   ازوم تو دست هاش اس م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 432  

اش.. دارم دق   م آروم  ؟ ترو خدا  _آخه  گفت؟ ســ

کنم.   م

 

ــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم مــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە نــدارە و من هنوز نتو ینــه فــا وق می
ـا   عـد  کنـه و   ـه چهرە بزنم ولم م م و  لیوان آ  ظـاه

نه.  ش  کنارم م

ـه خـدا   کـه لش  گفـت؟  زم.. مرت خور ع م آب  ـا  _ب

ــــم روی   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــــلوارش و ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ اری نکن فردا برم دم دف ه 
ارش کنم.  شه رو   ش و  هر لایق خودش و خاندا

 

م هــای   م  عــد از رخــت زور چنــد قطرە آب تو حلقم 
ــار دادن   ا فشــ کنه و  دا م اهش پ ه هق هقم  ه م  های گ

نم.  م زل م ه چشم های منتظر م م    دردنا

م و گور کن فعلا   ـــ خودت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هسـ ـ گــــه هر جـ _بهم م

شه.  دات  را پ  دورو

شکدە..  مارستان، نه دا  نه تو ب

 نه شهر.. نه خونه.. 

   ..  نه گوری.. نه کف
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گه..  م د م گه برم   ه دفعه 

ـام   ـا چـه رو میتونم جـا  ـاهـام کردن  ـاری کـه  ـا  هرچنـد 
 و بزارم. 

 

الا   د نفســـم  ــا زە تو حلقم شــ ارە م الا و دو ارە  لیوان و م
اد..   ب

از ب   ش و  ــه دیوو .. تخم جنــ ــه لا کــ _گوە خوردە مرت

 ملت جمع کنه هر دفعه  رو زرش نکشه.. 

ە که   ە اینقدر هرز می رآ م ش موندم چـه جوری ز خـدای
ارە..   تخم حرو از خودش جا نم

ن هم   ـاهش و ب ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم وقـت، کـه از تـه دم و دسـ ای 
شن.  سل  ع ال اش  وارث و مقط ا  خودش هم 

 

م..  ه م دم   لیوان دستم و م

ی..  گ م آروم  خور   _تو 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٣ارت️   

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و درمون داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه کتو درسـ کفش آه که نه اما 
م بود، البته چ چندا از گذشـته   اونم مال دوران پرسـسـ
ــای برهنــه   گــه  ــام بود و د م، این کفش هم  ــاورد همراە ن

ون.  شد از اون خاندان زد ب  هم که نم

 

ال خونه   م دن م راە افتاد ا م دە و  الا کشـــ اشـــنه  همونو 
ج..   تو ک

ــاب   ــ ـ ـ ـ ـ ه خونه دو هوا حسـ ک تهران بود و  هرچند خ نزد
م توی تهران بودم و   ــل زنــدگ ــا تهران و من  ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

ارم.  گه دووم ب ستم توی شهر د  بزرگ شدم نمیتو

ــــب توی کوچه    ـ ـ ـ ـ ــــگ تا اذون شـ ـ ـ ـ ـ م از بوق سـ وع کرد س 
ال خونه.   س کوچه هاش دن
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م و گور شـدن و گرفتم   ماتوم  این تحول و از فرداش که الت
ســتم خودم و جمع   د تا تو که نه، چون دوروزی طول کشــ

م کرد.  ه آدم حسا شه   و جور کنم و 

ـــم هـای گود افتادە و رنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـاە نگران مـادرم ز ـدن ن د
ـداد وزن پنجـاە و   ـه من م ـه جـا کوە هم  نزارم قـدرت جـا

لو خودم که جای خود داشت.   پنج ک

 

اد   ل خاندان جدو آ ـــ و  ـ در و  _خدا لعنتت کنه معی 

شدن..  دە  اش و زای  و تخم ها که هنوز ن

طری آب معد رو   نم کنارش روی ســــکوی مغازە و  ــ شــ م
ش.  دم دس  م

.. لعنتـت   ـار داری؟ ـه جـدش و تخم و ترکـه نیومـدش چ _

م.  ە خداتو شکر کن، روتم  گ  خودش و 

 

ە و در آخر دهن   ـــالا م ـ ە  ـــه  ـ ـــه و  کنـ ـــاز م ـ طری رو 
کنه..  ا م ش  ی ه ی آس ا ل سش و   خ

ــه رو..   ــک رو غ و پر تراف ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابون شـ ــه خ ــدم  ــاهم و م ن
ــتــه و نــالو کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه این دوتــا دخ خسـ قــا  فکر م دق
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ن دورە   ـــ دو تا ان ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ر مارکت  ـــ ـ ـ ـ ـــه ی مغازە سـ ـ ـ ـ گوشـ
؟ مارستان پرطمطراق تهران هس  عمو توی فلان ب

 

در مردە   ای منه  ــ گرفته هم ــ ـ ـ ـ مم دو روز مرخ چارە م ب
 شدە. 

ش   ا ماشــی ا  اد  گه همراهمون ب ه مســعود  هر  گفت 
م قبول نکردم.  ش وس  و و ات  برسونمون که درگ م

شه تو صورت استاد    ش بود که روم  اوضاع انقدر قاراشم
اە کنم.   بهرا ن

ــه رو   ـــون رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاشـ ـــاوت مردم و آدمــا کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترس از قضـ
ز کردە بود.  شدم من و آدم گ  م

 

خورم..  کنم و  ازش م از م طری خودم و    

ــم ها آفتا   ــ ـ ـ ـ ه مدت جلوی چشـ گه  ـــــت  ـ ـ س حق داشـ _رئ

ــحنه اون شـــــب و تو   ــ م.. من چه جوری میتونم صـ ــم م ــ شـ
ــه گوش هم   ــه دهن  ــدنم دهن  ــدن و نــد ــاە اونــا کــه د ن

ا کنم؟  رسوندن و 
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ه   ــــه ی کنارش  ـ ـ ـ کنه از تو قفسـ ـــــت دراز م ـ ـ  توجه بهم دسـ
تو همون   ـــه و  کنـ ـــاز م ـ ش و  ـــدارە و  ـ س برم ـــه چی دونـ

کشه..  ه داخل مغازە و داد م شه   حالت خم م

ای   ـــاب ما ن ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ که هم بزن  س  ه دونه چی _ آقا 

ی.  گ  دزد 

 

گردە   اە دو نفری که برم ا ن م و  شون م رو پ ک ا دست م
ارە   ــــه و دو ـ ـ ـ کشـ ــــتم و م ـ ـ ـ ــــم که دسـ ـ ـ ـ شـ لند  خوام  رومون، م

فتم کنارش..   م

گه رو ن م همد ه همه م اشه تو خو  م.. _  شناس

گه..  کنه و م ه همون دونفر م  رو 

م.  لا راە نم ا اس شناسمش ها.. من   _نم

 

گه..  ە و اول خودش  برداشته م گ ــهم م س و رو  چی

م   دی منم  احت  ه فکت اسـ د  خور شـا گ  لعنت  _ 
ستم.   ه ناف خاندان معی 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤ارت️   

 

ای   د هم  م خورشـ ن ون م ن معاملات مل که ب از آخ
 .. ای  ای کردە و رفته 

گه نا ندارم ح قدم از قدم بردارم.   ایندفعه واقعا د

ا جاش درســت درمونه   دە ندارە..  _بب ســ اینجوری فا

ـــــت درمون   ـ ـ ــــه محله اش درسـ ـ ـ ـ سـ ا پولت م ــــه  ـ ـ ـ سـ پولت نم
خوان   ــــون هم الان م ـ ـ ـ ـ ـ ــــماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــــت و زندە زندە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
دونن مثه حناق   دە محل.. نم ل ند ای خوش خورنت 

 .. ک لوشون گ م  تو 

 

کنم..  اهش م  چپ چپ ن

؟  ش انقدر نا داری  فک م  _خدای
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گه..  ا ناله م کشه و  مرش م ه   دس 

ونم زندە   مم ز م ه  شکنه.. و من ا مرم دارە م _نه والا 

دنمه..   و جدا از 

ت فع گوە در گوە تو بودم؟  ل وضع  کجای تحل

ل   ـــ ـ ـ ـ ـــای خوشـ ـ ـ ـ ـ ا همه  از پول گرفته تا محله و  آها.. 
دە  دون  د قه  ، و مثل خونه ق ســه چهار ط شــون او

دە   .. اینم فا د مـادرت و چنـد نفر کول ک ـا ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
 ندارە. 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ابون تا ماشـ م  خ ـــ ـ ـ ـ ـــم تا برسـ ـ ـ ـ کشـ الش م خودم و دن
م..حرف حق جواب نداشت.   گ

ــــاب   ـ ـ ـ ار کنم.. روی خونه خودمونم نمیتونم حسـ _م چ

س انداز دارم همینه.   کنم هر 

 

م..  دە که م ابون برای سواری ها دست تکون م   خ

گ   _تا 

کنه..  لند م ارە دست  دە عقب و دو  هلم م
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ش قاپ میندازە اونوقت   پ ــــ ـ ـ ـ ت شـ ا.. ته جی ا کش کنار  _

اری؟  لاس تا م

 

ـ رو که دارم..   ه تا گه پول  شـعوری د ی  _خ ب نمی
س قشــنگ من   ه شــا دزدن الانم آخر شــ ا رو م اینهمه دخ

شه.  ه خفاش شب جلومون س م ە  گ  توروهم م

 

م   کن دارە و هر دو  خم م نای سواری نگه م  از ماش
ە تو چشممون.  لای طرف م  داخلش که اول از همه س

گه..  ــــع م م   م

د.  فرمای المون..  ان دن  _ممنون آقا قرار شد ب

 

ـاهش   ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد رف مـاشـ ـدارم و  ـه زور نگـه م خنـدە مو 
گه..  ار م کنم..طل  م

دی داش   دم.. طرفم که د ه خب؟.. تو جو دادی ترس _چ

ف داشت.   مش 
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ن   فات می ــ ــ ـ ـ ـ ـ مالات و  ا  ــــه تو رو  ـ ـ ـ اشـ س من  ــا ــ ـ ـ ـ والا شـ
ــیخ های   ه شــ دنت  لت م ــ د و خوشــ ــف اچه ســ ا پرو   ، د

 .. ه حال و هو هم م  پولدار 

دن قسـمت اسـقا ها   س قشـنگ من، منو م اونوقت شـا
لا   ـــ ـ ـ ـ ــ اونور.. اسـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ه م ارن تو جع دل و رودە مو در م

ه.  فهمن چ ا نمک چه م ە   س

 

گـه از خـدا   ـــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا آدم  م  ـه دیوونـه و رفیق مثـه م
خوای؟..   م

س   ە که خدا زدە  شـــ س تو ب م اســـقا فعلا شـــا ا ب _ب

 له دک بهرا چشمش تو رو گرفته. 

 

ب که برای   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مصـ ــــو های گذری..  ـ ـ ـ ـ ـ جدا از همه ی شـ
مت های فضا   کردم.. اصلا فکر ق ار م خونه داشتم چ

 خونه ها رو نکردە بودم. 

گری.. و   د در د ـــا ـ مت گشـ ند دری زح گن گر خدا ب و م
دم..  ه عینه د دم خونه من اینو   آخر شب وق رس
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٥ارت️   

 

رسونه خونه..   ادە شد تا خودش و و پ م از م وسط راە م
ــاع جال تو خونه عموش ندارە و تاز ها   ــتم اوضــ ســ دو م
ن.  گ ش سخت م  ا اومدن اسم بهرا هم بهش ب

ا خودشون چند چندن؟ اولا طوری برخورد   سـت  معلوم ن
ــــدن و چنان   ـ ـ ـ ـ ـ دتر شـ ــــافه حالا  ـ ـ ـ ـ ـ ار نون خور اضـ کردن ان م
شون   ار دارن نور چشم ارن ان وط م ط و  برای بهرا 

دن.   و بهش م

 

فته    م ب ه دل م ــتاد بهرا  ـ ـ ـ ـ ـ کردم مهر اسـ از ته دل دعا م
ه   وع کنه نه  شـــو  اهاش زندگ ا عشـــق و علاقه  و بتونه 
م   ی های خانوادە عموش. م ـــختگ ـ ـــدن از سـ ـ ار رها شـ اج

ن هارو داشت.  اقت به  ل
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م دو چندان   ـــتگ ـ ـ ـ ـــتادن خسـ ـ ـ ـ سـ دن دو نفری که دم در ا ا د
طش.  ا اون زن سل زا  شه.. آقای م  م

گه این زن   ش م ی ـــــان کردە هر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــان فسـ ـ ـ ـ ـ ـ چنان هم چسـ
ـــاخ پنـداری   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س توهم شـ ی زدە از  ـه چ ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دیوانـه سـ

 دارە. 

ــل   ــا ه فــت کــه این  یج راە نم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــانکن اونجور روی اسـ
س کوچه های وســـط شـــهر   ــتالودش تو کوچه  ه و گوشـ قلن

داد.   جولون م

 

م و ســـلام آرو از    همونجور ماســـت و خشـــک جلو م
شه.  دە  دوارم ش دم که ام ار م  اج

 _سلام خانوم.. 

ت این مرد.  ه آدم  ازم 

ازم شما؟  ش..   _ا

 

کنم..  اهش م که بنجل و نچسب ن ه ت  مثه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 444  

 . ازم منم.. همونجور که تو، تو  _آرە 

ش و میندازە دور   ـــــ ـ ـ کنه و دسـ ــ برام نازک م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چشـ ـ ـ شـ
ه   پ  ابون و ک ــــش طرف خ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ازوی مردک کنارش و م

ن.  کشن م پ هم راهشون و م  ک

 

ه جان خودم ع   ــــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ د ن گه  والا من خ هم د
لش.  ا اون قن ە   هو اردک راە م

ــــخرە ش   م چقدر مسـ ـــته افتادم، م ـ سـ ـــا ـ اد شـ کرد..  یهو 
ش کجا بودم و الان کجا  ا هفته پ   دن

 

الا..   کشــم  له ها م ان خودم و از  م داخل و افتان و خ م
ت.  ع مص سور  دون آسا ارتمان   خونه آ

ع چـا دم   ..این  ـــ خـانم دم در جف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هـای ا دم
م داخل.  د و میندازم و م ل  کردە منتظرمه.. 

خورە..  ه مشامم م اری بوی دارچ   همون اول 

مندە کردی منو.  ازم  ت  ون دس  _ا خانم.. ق
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ـاد   ون م غلش زدە ب ر  لـداری کـه ز ـا چـادر  از اتـاق مـامـان 
شکفه.  لش م ل از  دنم  ا د  و 

ــه   کش رنــگ  ــار  م از خودت  ــا مــادر..  ــتــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خسـ

 روت نموندە. 

 

 .. ا ارم روی جال ارم و م فم و دم در درم  مانتو و ک

ال خونـه ام.. اونو   ـــ خـانم.. فعلا کـه دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کجـا بود ا _

گردم.  د  ا ار  ال  ار دن عدشم ان دا کنم   که پ

 

اد..   نگران جلو م

ا هم   ؟ مگــه دک گــه برای  ــار د ــدا نکردی؟..  _خونــه پ

ن؟  ار م ال   دن

ا دارە.. بندە خدا  زن چه تصورا از دک  پ

م تا خدا   مارسـتان نم گه ب ـ گرفتم د ه مدت مرخ _

 خواد. 
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ال   خواد. این روزا همه دن د بندە شــو نم _خدا هیچ وقت 

ضـــاشـــون پرســـتاری   دک پرســـتارن برن خونه هاشـــون از م
 .  ک

ا هست.  ه خ  شصتم خ دار شد حتما 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٦ارت️   

 

ـا دوتـا لیوان چـا   نـه و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنمش تـا  کنـارم  تعـارف م
گردم.  شش برم  پ

ه ها در مورد   ـــا لاخرە همسـ ــ خانم؟..  ــ ا ا _خب چه خ

ـــتمون و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ الان پو دسـ م هــا گرف ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونــه چــه تصـ
ە؟ گ  م

 

گه..  کنه و م ش و مرتب م  رو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 447  

ش و   لن ارز نـــدارە و مهنـــدس زمی گن خونـــه کـــه  _م

ـــــت   کدسـ ــونه  ــ ـ غ که مال خودشـ ا زم خونه  خواد تا  م
ارن.  ارتمان دو واحدە در ب قه آ ه چند ط ه و   ک

مت   ینه ق ارشـــناس ب عد ســـاخت  ای شـــد و  الا  هر  
 بزارە. 

 

زا و زش    اوردم و این م ــاز  در نم ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخت وسـ ـ ـ ـ از سـ
س حتما   ــــن  ـ ـ ـ شـ ختم روزار بودن هراری رو اونا قبول دار 

رشه.  ش از  ش ب  منفع

 

لات   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش شـ ـ ـــم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــد  م ـــدون قنـ ــا رو  لیوان چـ
ـدە که   م نوای رف  م م  ـــ خـانم دارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم.. ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

کشم.  ش م  ــــع حرف اص رو پ

ـــ دو رو برتون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم.. ک س خـ ا ان گـــه چـــه خ _خـــب د

ینمش؟ ام ب ه  ب خوای  ضه؟ م  م
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ـــتم از همه جا کوتاە و رو هوا   ـ ـ ـ ی در تار بود. منکه دسـ ت
تور   ــا ـ ـ فـ ــــد  ـ ــا ـ ـ ـ ــان دول رو  ــ ــادر درمـ ــ ـ تو  ــار  ـ ـ ـ بودم و فعلا 

گرفتم.   م

شــدم   ــ م د م ا ا  لد نبودم  گه هم که  ــ د ار تخصــ
ســم و   ع و رئ اوردم اخم و تخم اراب رج س م و خ شــا
از از   ــتم، که  ــ ـ ـ ـ ـــــت کف دسـ ـ ـ اشـ کردم و چند غاز م تحمل م

 ه به بود.. 

ــــش از اون ناتو ها در میومد و   سـ م رئ ــــن ـ ا هم از تقدیر قشـ
کرد.  انه روزی استخدام م س د ش و ا   م رو 

 

گه..   متعجب م

کنه که   اهام درد م ضـم کجا بود.. خودم  _ها.. نه مادر م

ا   اشــم.. الانم که  اونم توی تهران متخصــص نموندە نرفته 
شناسه. درد  و جوون نم  پ

 . گف فازت عوض شد س  م دم..  ی تکون م

شه.  ا حساب نم ض گه همه دارن جزو م ا درد و د  _آرە 

 

ش..  کشه روی  شه و چادرش و م لند م  از جاش 
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 . اد خداحاف د ب شم برم الان که وح لند   _منم 

ـــه   نم و گیج  ــا م ـ ــت و  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوش خودم دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار مغشـ تو اف
کنم.  اە م  صورش ن

گه..   سوا م

بــرگــردە   ــخــواد  ـ مـ ام..  زادە  ــادر،خــواهــر  ــ ـ مـ ــه  ــ ـ ــگـ د ــد  ــ ـ ـ ـ _وحـ

ار کنم..   گه نمیتونم تو اون عمـارت  گـه د ـــتان م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ن بهش.  گ ار خ سخت م  ان

 

م..  ر لب م  آها ز

گفت.. اولا   د خان م ا از این وح ه چ ــ موقع ها  ــ ـ ـ ـ ـ ع
ــکر زن   عد مد خدارو شــ ــو و  ا زش شــ دە بود ب ــ که چســ

د من شد.  ال ترش  گرفت و  خ

شه کنار اومد.  ش و م اشه سخت و آسو ار  _ 

گه..  ا هاش و میپوشه و همونطور م  دم در دم

ـه دک و   ـاج  ــه احت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ش م گفـت ارـا ـدونم والا م _نم

 دوا درمون دارە. 
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گه زن..تا تنور داغ بود نون و چسبوندم.  گو د  خب د 

ش؟_هم  خواست برای تو خو ، پرستار م ه دک ا  ار

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاد تو خونــه  _آرە فکر کنم.. گفــت دک لازمــه ب

 کنه.. 

نم..  خندی م کنم و ل  لوم و صاف م

ـ خانم من چندتا از پرسـتارارو   ی ا گ شـه آدرسـشـو  _م

ــا رو   ـ ـ ـ ضـ ــتاری م ــ ـ ــ برن تو خون پرسـ ـ ـ ـ خواسـ ــم م ــ ـ ــناسـ ـ ـ ـ شـ م
 .  ک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٧ارت️   

 

ار تو فکر رفت..    من من کرد و ان
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ف   ـــــش تع ـ ـ ـ سـ د خ هم خوب از این رئ م این وح _دخ

ـــو نـدارە اینـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل خودشـ ـار بنـدە خـدا خ کن کنـه هـا ان نم
ــتــات برن ور   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اون بنــدە هــای خــدا دوسـ ــاد  کــه دلم نم

 دست این مرد.. 

 

گه..  صداش و  ارە و م  ای م

ا رو   ــــه دخ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ارش  ، تجاوز مجاوزی تو  ــــم کت ـ ـ ـ ـ ـ سـ _می

خت کنه.   د

قورت   دهنم و  آب  کنم و  ــــاهش م ـ ـ ن ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــک  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
ار خودشــــون   لا اخت ار مردا  ض ندارە ان ــالم و م ـ دم..سـ م

ن.  ه همه می  و از دست دادن و 

ــ قا    ـ ـ ـ ـ ـ لا از نظر ج ـــه  ـ ـ ـ شـ ـــ م ـ ـ ـ ا هر   راە من سـ
لــه ش جوش   ــای تنــه توی  کردە و هورمون هــاش عوض 

؟  خوردە

 

ونم..  لند ا خانم از جا می  ه دفعه قهقه ی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 452  

ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برا شـ ــا ــاور کردی؟.. هــه هــه هــه.. نــه  _ای مــادر 

ـــلا جز همون دو جملـه  کـه برا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اصـ ش وح ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم. راسـ
، پرستارش گفت ه از این آدم نگفته..   م و دک

ــد ازش   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم شـ ـــه جورا فکر م مونــه  ش خودمون  پ
 ترسه... 

 

ـــــت آخرش   دوخـ بهم  و  ــان  ــ ـ زمـ و  زم  ــه حرف زد  ــ ـ همـ این 
ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوز اصـ ــا متجـ ـ ــدە؟ روا  ـ ــه،  ـ کـــه خ ـــدم مرت نفهم

ض هست؟   م

طا   ه رگه دیووان و ذات شـ م همه  اشـه م ه من  والا 
ـه کن کـه رو خودمون   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ تو وجودمون هسـ
ـــــت و کـه برا   ـ ـ ـ ـ ـ ون، وگرنـه جهنم و بهشـ نـه ب ـارە م ـه  دارم 

گه.  م د کن ساخ امثال ماها پرش م  عمه من 

 

ه   اشــه  ف داشــته  ــ م روا  س جون هم  حالا این رئ
ــای پولــداروهم   ؟ نـــه والا.. ادم محتـــاج روان خورە ــا م جـ

ینه.   دک می
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ــه   ــام کــه  نــه.. من از جــا م ـــ خــانومم چــه حرفــا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
گه   ــته.. د ا داشـ ــته ز سـ ه شـــا در و همچن  ـــو  معی 

دە ام من.  الاتر فولاد آب د  از این 

 

ــا بهم نداد برای آدرس..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و حسـ ـ ـ ـ ـ ه قول درسـ آخرش 
شه.  شه م خواد  ی در تار بود  ست ت  مهم ن

ی توی خونه نموندە بود تا جمع کنم الا خودم و   ا چ تق
اهم   لش نگران ن ا چشــم های رن و خوشــ مامان. هنوزم 
ی توی رنـــگ   ــاث ـ ـــارم تـ فــــک پر ــاز و  ـ ـ ش هــــای  کنــــه و ن م

اهش بهم ندارە.   ن

ـــیح  دادم، مجبورە قبول   ـ ـ ـ ـ ه توضـ ل رفتنمون و براش  دل
گه ای ندارە.   کنه مثل من چارە ی د

 

عـد هر   گـذرە و دو دفعـه  م م ـا م ج  ـه ک دو روز از رفتنم 
ـــدا کردن   ـ پ ـــادم برای  افتـ ـــارە راە  ـ ــا دو ـ ـــه تنهـ ـ روز خودم 
ه قل تو   ا پو که من داشــتم  ار  دە ان خونه.. اما چه فا

دادن.  اد م  دورغوز آ
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ــارک   ــ ـــدم، توی  ـ ـــه د س راە رفتم و خونـ ـــتم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ــا نـ ـ نـ
کنم.  نم و نف تازە م ش  کوچولو همون نزد م

 

م   م از داخل جی ـال اینکه م ـه خ ـــدای زنـگ گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
ارە   ســت و دو دونم که ول کن ن کنم.. م صــداش و خفه م
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم کنـه و منم از دسـ ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـگ زدە تـا چنـدتـا درشـ

م.   شا

ــدە   ــ ـ ـ ـ ل زون شـ ل عد اون روزی که حالم داغون بود  هر 
مارسـتان و   کشـم که تو ب ش و  ر زو عدش خواسـتم ز بود 
گن،   م  م ــــت  ـ شـ ـــدە و  ـ ـ ا شـ گه چه خ ــکدە د ــ ـ شـ دا

از نکرد. لام تا    ام دهن 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٨ارت️   
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ی؟ ترس من از اینـه دیر   ــدخ ی به از  خ کنــه ب فکر م
ـار   ــــه و ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـداش  ـارە معی لعن پ م دو جن ـه خودم 
دومون   ـــه.. چون هر  ـ مونـ ــــدە م ـ زنـ مون  ک فکر کنم فقط 

م.  شنه ا ه خون هم   دجور 

 

ــد،   ادە نود و نه درصـ خب از اونجا که اون ســـوارە و من پ
شه..  ش برا من محسوب م انگ تلفا  م

ـــفارش   ـ ـ ـ ه ق سـ ـــنگ و  ـ ـ ـ ه سـ د برم  ا ه جای خونه  د  ـــا ـ ـ ـ شـ
م.  گ اە اتاق  ش ه پولمم برا مامانم تو آسا ق ا   دم 

م   د این آفتا که تو مغز  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم رفت.. شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خل شـ خدا
اشه.  ه داغ کردنم ن ه هم  رط   میتا

 

ر جواب   ار ا اد و ای زش در م ز و ـــدای و ارە صـ گو دو
ارە.  دونم دمار از روزارم در م  ندم م

ـــو لطفــا، من الان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال من شـ خ ــار و زنــد نــداری؟ ب _تو 

دا نکردم وسلام.   حوصله خودمم ندارم.. خونه هم پ
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ارو زند من تو   الت شــد.. الان تمام  شــه  خ _مگه م

کنم.  دات م ا پ م رفته  ر سن ه ز  که ا

گـــه   ر تیغ جرا و اینـــدفعـــه د ـــار رفتم ز ـــه خـــاطرت دو
شناسم..   خودمم، خودمو تو آینه نم

ا شـــب،    ابون روز  ا خ ا خونه که ســـهله.. شـــهر  هرجا 
ه   ه دورت  دە  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمم قرض کن و حواسـ ـ ـ ـ ـ ـ چهار تا چشـ
م.  شم و نفست و می ت خراب م  دفعه مثل عقاب رو 

 

ش موهای تنم و سیخ کرد.   صدای پر کینه و عداو

غلم و   خورە توی  ــتم  م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە گو از دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
ـــنگ فرش   ـ ـ فته روی سـ ارتم م ه خودم م ـــدای ت که  ـ ـ اصـ

نم بهش.  لا زل م
ُ
 ارک.. مثل خ

کردم. خب   ش داشتم در موردش فکر م ه پ هم چند ثان
ه   ه چ بود اینکه  ه  فکرش  ـــم  ـ ـ شـ د  طور زندە بهش تهد

تر بود.   مافوق چ
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ک   ــفحه تارک گو ام و هزار و  ــ دونم چقدر مات صـ نم
ـا رژ  م  ر لـب هـای غنچـه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم کـه تصـ ـال م فکر و خ
کنه.  ل صفحه رو روشن و پر م  غل که روش خوردە 

خورە..  ارە زنگ م شه و دو  قطع م

 

.. من   ه _دخ جون.. این گو شــماســت؟.. حالتون خ

؟   و بب

ــه   ـــم و مثــل آدم آه روغن نخوردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس عم م
دارم.   سخ خم شدە و گو رو برم

؟  ست چشونه  _جوونای این دورە زمونه هم معلوم ن

ــــد   ـ ــد ـ ـ اون مواد پوادای جـ ــا از  ـ ـ م خواهر اینم حتمـ ــا ب ـ ـ ـ _ب

ــــو هنوز گیج و   ـ ـ ـ ـ ـ افشـ اە کن ق لو معتادە ن نه.. تا دراومدە م
 خمارە. 

 

ــــ من   ـ ـ ـ ـ شـ ـــ از وجنات ن ـ ـ ـ ـ ـ هنوز تا چند م جلوتر هم داشـ
 . گف  م

 _الو.. 
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ــــب و   ـ ـ ـــعور.. این لامصـ ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ شـ دە کثافت ب _خدا مرگت 

دە.   جواب 

اله..  ه در دن دا کن.. معی در  ه جا رو پ م   _م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٩ارت️   

 

لند شد.. صداش ناله وار و    رمق تراز من 

 _شو... شو نکن 

م..  ک م  _دارم سنکوپ م

خــت اینم گ من   ــد چــه..  نفس خفــه ش توی گو می
 افتادە. 

ــــد   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س.. قرار  خورە  ـــه گو م ـــدرش چـ ـ ــای   ــ ــا ـ ـ _

؟افسار  م و گور  کشه تا   ش و 
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دم.  ا نوک انگشت ها ماساژ م م و  شو دردنا  پ

چه ســــت که بتونه   ـــه مگه  ــالشـ ـ _طرف  و خوردە ای سـ

لش کنه؟..   کن

ل جامعه دادە   ــته، کفتار تح ــ ـ اشـ ــــگ  ـ _آرە خب... توله سـ

اقت.  که  ل  مرت

 

ن برنمیومد..  مم ه جز ناله و نف  از دست م

نم   م م ـه زن م خونـه،  م م لا قـا کردە م _الان فکرم 

فتـه   ـــاع معی در چـه حـالـه میتونـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم اوضـ ـاش ب ـا ـه 
خرم.  ا نه بتونم  زمان  الم   دن

لند شد..  غش   صدای ج

دا کنه.. این   ه خونه برات پ ه خودش نم  ـــلا چرا  ـ ـ ـ ـ _اصـ

ـــق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه خودش بردار سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چش تو دامن تو گــذاشـ نو کــه 
 بزش. 

 

کشم..   آ م
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ــاهم   ــ ـ ن دارم  ـــا عمر  ـ تـ خوام  ـــه م ـ ــا کـ ـ ـ ر دین همونـ _برم ز

م هم منت همچ آدما رو   م ر  فته.؟ من ا ـــون ن ـ ـ ـ بهشـ
کنم.   قبول نم

ف   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار آوردە کـه ضـ ک  اینـا رو مثـل حیوون  فکر م
 .. ک  ک م

ت   ســ شــ  ، قدرت برتری ب شــ هم توهم داشــ پول ب
لاها  من اومدە. حالا برم دست   ه رو دارن که این  ق ه 

 گدا جلوشون دراز کنم؟ 

 

م فقط  از شدت شوک تماس معی رو    ا م ت  صح
له ی اول بودم.  ت هنوز    م کرد و در واقع

ـــت   ــا ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جرم مزاحمـــت ازش شـ ـــاش از همون اول  ای 
ـد از حـال الان و آلاخون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه جـا هم نم ر  کردم. ا م

 والاخو که دارم صد برابر به بود. 

ه دماغ شکسته هم افتادە گردنم.   هر چند الانم پول دوتا د
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ـــــوپ خ   ـ ـ ـ ـ ـ دم و دارو هاش و دادم، سـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مامان رسـ  
ک   ا م شه گذاشته بودم و  رقیق و آ که از صبح تو ش

 زدم و چند قاش بهش خوروندم.. 

ـــــت وگرنه اینم   ـ ـ ـ ـ لع غذا رو هنوز داشـ ــــکر قدرت  ـ ـ ـ ـ ـ خدا رو شـ
دادم.  نگ بهش م ا  د   ا

 

ـا   ــ تـازە کنم کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تـا نف تـازە خودم و پرت کردم روی م
ـــــت خا   ـ ــت که داشـ ـ ـ ـ ـ دن تحقیق دک بهرا و دف دسـ د

شست.  م  خورە پوزخندی روی ل  م

ــنامه   ـ ـ ـ ـ ـ ر پژوهشـ ــمم ز ــ ـ ـ ـ دن اسـ اهام همه رو هوا بودن.. د رو
ــد.   ــ شـ ل م د ه آرزو ت م داشـــــت  م  ــ مجلات  ــ های پزشـ

عدم هم خ نداشتم.  ک ساعت   من ح از 

 

نوشـــتم زنگ درو زد و منو   عد ورق  ک ســــاعت  قا  و دق
ب و سخت..  ه آیندە ای مرموز عج  برد 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٣٠ارت️   

 

ــته ام رو روی   ل های خسـ ه دادم و  ل تک ــ م شـ ه   
دە   ــ ند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هام داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز که چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم گذاشـ

ش غرق خونه.  د ستم سف دو  م

ـــد که   ـ ـــم هام گرم خواب شـ ـ دونه چطور و چه وقت چشـ نم
ـــون و هل کردە از خواب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد هراسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ و نامر  ن

م..   ب

 

ــدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان برام  مع شـ م گف نبود و زمــان و م ش قل ت
ــد تــا از خلاء ی کــه توش گ افتــادە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود..  طول کشـ
لوم خشک.  س عرق شدە و  شم.. تنم خ  بودم خلاص 

ه من نیومدە.؟  ه خواب راحت هم  ا   خدا
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ـا   ـار  کنم و نـدارم کـه ای لنـد م ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـال اینکـه تن  حسـ
م   س گرفته و قل ــــ اە اسـ ارە ناخودآ ـــدای زنگ خونه دو ـ صـ

شه..   تند م

ـــاعـت دیواری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـه حـا افتادم. سـ خـدا لعنتـت کنـه بب 
شه.  مه و دیر وقت حساب م ازدە و ن  روی 

ـــمت در..   ـ م سـ ا همون حال م ـــم و  ـ شـ لند م ار مجبورا  ای
ار هر  هست عجله هم دارە،   ان

 

سـت. زنگ سـاختمون   چسـبونم صـدا ن ه در م گوشـم و 
ــــت در خونه اونم این وقت   ـ شـ ـــه  ـ ـ اشـ و که نزدن  میتونه 
فتم..  لا فرستادە بود م ل کذا که ق ا دسته   شب 

ــته ای لب    ــ ـ ــدای اهسـ ــ ـ ا صـ ـــــت درە  شـ ار خودش  نکنه ای
نم..   م

له؟  _ 

 

ـــم   ـ سـ ـــه.. می ـ سـ ه گوش م ــــت در  شـ خش خش خف از 
لنــدتر   ــارە و  ــاز کردن درو نــدارم. دو ـــم جرات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم می

سم..   می
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للله  _ 

از کن..   _منم مادر 

ه در..   دم  ه م ـــنگینم و تک ـ ـ ـ ـ ـــته و  سـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم هام رو  ـ ـ ـ ـ چشـ
کنم.  از م کشم و آروم در و لندی از آسود م  نفس 

؟.. خدا مرم خواب بودی  زم خو  _سلام ع

 

ـه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد. دسـ م نم ــه ل خنــدم  کنم ح رنــگ ل ــار م هر 
م..  مق م کشم و ب  صورت و چشم هام م

م برد.. اونم   ه مقدار خسته بودم خوا _سلام.. خدانکنه.. 

 .  چه خوا

ارە و هول   ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زور کف دسـ ـاغـذی رو  ـاد جلوتر و  م
گه..   هول م

ه   داد  ـــته بودی، نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم اینم اون آدر که خواسـ ا ع _ب

 زور ازش گرفتم. 

ارە و فلان از   ال  ـــــحقه دن ـ ـ ـ ه بهانه اینکه طرف مسـ آخرش 
دم.  ش کش ر زو  ز

ست.  خورە جاش خوب ن ه درد هرک نم گفت اونجا   م
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انه   اری مخف ار داشــت  ــ خانم، ان متعجب از حرات ا
م..  داد م  رو انجام م

ست؟  _چرا جاش خوب ن

الا میندازە..   شونه ای 

ــــخت   ـ ـ گه سـ گه اونجا نموندە م ـــم د ـ ـ ـ دونم و خودشـ _نم

ادە.  ن و مقرارشون ز  گ

 

دم..  ی تکون م م و   اها م

ـــ که هنوز فکر   ـ ـ ـ اف زادە ها هسـ د از اون اعیونا و ا ـــا ـ ـ ـ شـ
ک  ک توی دورە شاە و سلطنت زند م  م

ــه و   شـ م نم ی دســـتگ ــ خانم چ ـ لاخرە از حرف های ا
جم   شـــ گ کنم و در  ب شـــکر م کنه و در آخر وق ازش  م

ک آدرس کف دســتم خودنما   ا  دی  اغذ ســف ندم  و می
کنه.   م
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٣١ارت️   

 

ی معلوم نبود و سوت و کوری محله   ون که چ از این ب
ه دل ادم وهم مینداخت..   ه جوری 

ــه داخـل، تـه   ــد  ــدون هیچ روزنـه ای د درب بزرگ و آه 
ست بود.  شون هم بن  ابو  خ

ــا   ک ماشـــ شـ چم  ه داخل ب لان  ل اینکه از  م ق
ون اومد،   ش های دودی از داخلش ب ــــ ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ لند مشـ
ـه جورا   کنم مـال هم خونـه بودە..  ـدونم چرا فکر م نم

ه نظر میومدن.   هر دو مرموز و خفن 

 

م کردە بودم   ـــادە ای که  ـ ـ ـ ـ ه مقنعه سـ ـــ  ـ ـ ـ ـ س دسـ ــــ ـ ـ ـ ا اسـ
شم.  نم و منتظر م م جلوتر زنگ و م کشم و م  م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن و مطمئنم داخـل خونـه ک ـک مقـدار طولش م
اە سنگ فردی هستم.  ر ن  هست و ز
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ـارمـه   ـــغ جـا نرفتم و اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ــاح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا حـالا برای مصـ
سن؟ م  می د  ا دونم    نم

له؟ _ 

م..  فون م کنم و تو آ نم و صاف م اە س  ناخودآ

 _برای استخدام اومدم. 

.. تق..   دون هیچ حر

 

ا   ی  ـــدە بودم و دو م شـ ار در کوچ که متوجه ش  و ای
ا دوم قد و دولا   شــه و   از م در بزرگه فاصــله داشــت 

اد.  ون م  عرض ب

ـه   ـدون فکر قـد  ـاد و  ـالا روش کش م ـای تـا  ـاهم از  ن
دارم.   عقب برم

ن مردان اینجـا   قـات ق ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه؟ مسـ ــا خــدا... این  م
شه؟   برگزار م

 

این داخل..   _ب
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ــــه، داخلش   ـ ـ اشـ ش که این  و ام.. ب کنم داخل ب من غلط 
ە؟ ست چه خ  معلوم ن

شـــه   ینه چشــــم هاش تنگ م اە و حرکت مرددم رو که می ن
کنه.  ل روم زوم م ش از ق  و ب

 _برای استخدام نیومدین مگه؟

ب..  ا تکذ دە  فهمم تای دم که خودمم نم  ی تکون م

ـارا   ـابون  ــــــت در و تو خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ ـار داخـل خونـه سـ _

 ندارە. 

 

که منو دست انداخته بود.   مرت

ــه عقــب   ـــونــدە کــه قــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش من و ترسـ ــد ه ــار فهم ان
م.  گ مم و  لاخرە تصم  برداشت و راە داد تا 

م مشــت   فم و مح دم و بند ک لب هام و روی هم فشــار م
شم.  ا حفظ فاصله ازش، از کنارش رد م کنم و   م

ش احساس کردم پوزخندی حواله ام   خ ا چهرە  ه لحظه 
 کرد. 
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ــته   ـ ـ سـ ـــدای  ـ ـــدە بودم که ح صـ ـ اغ شـ اط و  انقدر محو ح
دم.  ش  شدن در و 

ـه   ــــــت و بزرگ بود. دو طرف  ـ ـ ـ ـ ـ .. چـه درنـدشـ عجـب جـایی
لا   ـــاش  ـــارە هـ ـــــت و کنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــــدی داشـ ـــای  ف درخــــت هـ رد
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری هر چنـد م هم ت برق برای روشـ چمن

شد.   گذاشته بودن که واقعا شب ها لازم م

 

شـــد در   م م ا ماشـــ رو و تزئی تقســـ ه چند راە ز مســـ 
اغ بود   د که مثل عروس وســط  ه عمار ســف آخر منت 
ــــت و   ـ ـ ـ ل داشـ ل ل و  د. اطرافش همچنان درخت و  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ م

شت خونه راهش ادامه دارە.   معلوم بود تا 

ــــاخ   ــای  ــه جــ ش نکنــ ــدای ــد نبودم و خــ ــ ــد ــ ــد  ــ ــد ـ ــه نـ منکــ
؟ اد و تغی دادن  سعادت آ
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 ١٣٢ارت️   

 

ام و روی   ون م ـــون ب ـ ـ ـ شـ ــتا ـ ـ ـ ـ ـ سـ لاخرە از کف درو دیوار و 
ـــدای زمخـت همون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ دارم که  ـــنـگ فرش قد برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

گردم.  ه عقب برم  ه 

 _از این طرف... 

  ، ای اد  ش م ل ــــان و م ـ ـ ـ ـ ـ ــه گفت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اوە... خونه که نم
اهــه   ــه ب س چرا دارە  ــه رو نبود؟  همون عمــارت مگــه رو

ە   می

 

ــم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م و ازش ب ـــوال ذهن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نکرد تا سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ آدم حسـ
د   ل گورل مانندش جلوتر از من راهش و کشـ همچون ه

 رفت. 

ه   ا فکر  کنم و  ه راە رفته مرد م ا  ه عمارت و ن ا  ن
ه آســا   م  لش تصــم صــورت خندان معی و دماغ خوشــ

فتم.  اش م ه دن ه راە   گرفته و  
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ـــــت  درخت ها رد   شـ ی بود که از  ان ــه گفت م ــ ـ شـ ا م تق
ا نمای آجری  ه ساختمو همکف  شد و  د. م  رس

د  ه؟_ب د.. راس معرفتون ک گ اغ خاتون و   داخل 

د...   _اوووم... اااا...خب.. آقا وح

 

ام   ار  ـــ ـ ـ ـ سـ ــــت آخر جواب  ـ ـ ابروهای مرد از من من و دسـ
ـا همون اخم هـای   ی تکون دادە و  ە و  ـالا م ـدم  کـه م
ە.  کشه م اد راهش و م ل گندش م ه ه نا که   وحش

ــــت    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش عادت نکردە و از  ه هیب ـــــم هام  ـ ـ ـ ـ ـ هنوز چشـ
ــــــت هم خ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم. از  ـدرقـه ش م ـاهم  ـا ن ی  چنـد م

 گندە بود. 

 

ه زور   ــم  ــمشــ ش الان اســ ــتم خدای ســ دو د و نم فام وح
 ه خاطرم اومد. 

م و زنگ   الا م له کوتا که جلوی ورودی هســـــت  از دو 
نم.   و م

ا محافظش تا   گ  چه سـلسـله مرات داشـ از در ورودی 
ه کجا  عدی معلوم نبود  د. اینجا و خان و   رس
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از   ی درو  ـــ سـ د، خا ــــف ک دســـــت سـ اس فرم  ا ل ی  دخ
ـدون حرف کنـار   ـار دارم کـه  ـا خـاتون  م  کنـه و بهش م م

دە.  ه داخل راهم م کشه و   م

د تا صداشون کنم.   ن ش د اینجا  فرمای _ 

نم و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە م ــــون م ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و روی م که  ــــکری م ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شه.  م م  خودش هم تو پیچ راهرو 

 

س در   ــداخـــت از  ــاە مینـ ـ ــاد خوا ـ ــال بود من و  ــه جـ خونـ
 داشت. 

ا   ــالن تق ه سـ خونه درندشـــت هم وســـطش بود و  ــ ه آشـ
 بزرگ.. 

ش فضای خا بود.   درو دیوار سادە و ب

 

ــونه های   ــ ا شـ ــال  ـ ـ ــتانه پنجاە سـ ـ ـ از همون راهرو ز در اسـ
اد. راست و قدم های  ه سمتم م  مح 
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ه   اشه تا خاتو که  انه  ستان دخ خورد مدیر دب بهش م
د   ا نظرم پ و فرتوت و عصا زنان تو ذهنم تصور کردم که 

شه.   ازش پرستاری 

 

نم و خودش   شــ کنه  ش اشــارە م ا دســ شــم که  م خ م ن
ـــدون هیچ   ــدە. و  ـ ـــل لم م ــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همون اسـ ـ ــه روم  ـ هم رو

سه..   مقدمه ای می

 _چند سالته؟ 

ست و پنج   _ب

لاتت..  ه.. تحص  _خ

دە..  دم ادامه م خوام جواب   تا م

لات   ــن نه تحصـــــ ــ ارا مهمه نه سـ ســـــت اینجا  _که مهم ن

گه و  هم داش شعور.   نه هیچ چ د
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 ١٣٣ارت️   

 

ـه ای.. فکر کن   ـــاح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم.. عجــب مصـ ـاهش م متعجـب ن
ـاری توی   قـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون هیچ سـ خوان  ی کـه ازت م تنهـا چ

؟..   فرم استخدام بن دارای  شعور

ــــه و وق دقت   اشـ ــــخرە  د خ مسـ ــــا ه خودی خود شـ
م و   ـــد ـ ـ ـ ه قدری ازش دور شـ ــانها  ـ ـ ـ ـ سـ ی که ما ا ک تنها چ
ـــه   م کـ ـــاز قرار داد ـ امت ـــه رو ملا  گـ ـــای  ارزش د هـ چ

اب شدە.  م  داش  شعور 

 

کنم..   لو صاف م

د..  گ له شما درست م _ 

الا میندازە..  ه طرز جال    از ابروهاش و 

 _ رو؟

ی مهمه..  ش از هر چ  _داش شعور ب

 

لو نگفتم.  م بود برای چا  و این اعتقاد قلب
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ــد و همچنـان   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـاهش  ملا کنم ن ــاس م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
 سفت و سخت موضعش و حفظ کردە بود. 

ـــتخدام   ـ ـ د اسـ ـــورت تای ـ ـ دە و در صـ ل خوب مدارکت و  _خ

 .. ک وع م ارت و   م و از فردا 

شـه     د م انه تمد اری قراردادت ماه اشـم چون تازە  گفته 
 . ارت خوب بود که موند م ر   ا

 

ــا همرا   ـــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همون ترتی کــه داخــل شـ جــالــب بود.. 
ون اومدم.  الدین ب ادی   همون مرد ه 

د.  اغ چرخ ارە روی نمای خونه  ابون دو اهم توی خ  ن

ـــه   ــا  ـ ــا ح ـ ـــــخص نبود فقط دری بزرگ  ـ ـ ـ ـ ـ هیچ چ مشـ
 وسعت خدا تومن. 

 

ای  ابون  ا که دو خ ـــت ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ا ـــونم و  خودم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ترە م
دی که گرفته بودم و میندازم توی گو و   ارت جد م  ـــ سـ

م..  گ م تماس م  ا م

ـــداختم   انـ ـــد گرفتم.. ق رو  ـ ــد ـ م.. خط جـ _الو.. منم م

 دور.. این و سیوش کن. 
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ه اون آدرس؟  زم.. رف  ار خو کردی ع _ 

 

شم.  سه سوار م وس که م ... ات زم  ع

گردم.. مشـخصـاتم پر کردم و دادم قرار شـدە   _آرە دارم برم

ن.  گ  اهام تماس 

شت گو اومد..   صدای خش خ از 

فته.  ارت راە م شاا...  زم .. ا ه ع  _خ خ

 

؟  شاا... زم.. ا  هوم.. ع

شته؟   _ پ

 _چطور مگه؟ 

گه جفتک نمیندازە.   _آخه زونت مودب شدە.. د

اە زر   دو ب دە که میتونم صـــدها  ه صـــداش م عشـــوە ای 
دم.  شخص   پوس رو ازش 

ـــد   لا ق ــدارم نزار  ــارف نـ ــا خودمم تعـ ـ ــدو من  ـ ــه م _تو کـ

ـــم هــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادب و ظواهر کوتــاە مــدت و فــا کــه جلوی چشـ
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ل و دارم و بزنم و   ش از  ل از گذشـــت ای مســـعود جان ق ز
زم وسط؟   هر چه در چنته هست و در طبق اخلاص ب

 

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ــــــت خط  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـدە هـای خفـه و مردونـه ای از 
 خورد.. 

ـه نـافـت   ـاو و جـک و جونورا کـه  ـاقتـت همون خر و  _ ل

ون..  لام از ما به ه  ندم تو رو چه   می

 

کنم کــه   لنــدی م ـــتم خنــدە ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــه هسـ ــه م  توجــه 
شه..   توجه  دونفر بهم جلب م

ـــوار بر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م..من غلط کردم..  جـــدت بزارسـ ـــال م خ _ب

 .. ل رد   مسعود از 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٣٤ارت️   
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به کردە بود و   ــالم و  ـ ـ م حـ ــا م ـ ـ ـ ــه حرف زدن  ــ اینکـ ــا  ـ ـ ـ
ـــته بودم   ـ ـ ـ ـ ـ دی که از وق از اونجا برگشـ ـــتم از حس  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو
ـــارت و افرادش   ـــه اون عمـ ـ ـــل حس خو  ـ م. در  براش 

ه جونم افتادە بود.  د مثل خورە   نداشتم و ترد

 

ــــه.    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک دژ از ازش محافظت م کردم مثل  ــــاس م ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ان گرفته تا عمارت مرموز و بزرگش همه داد   ـــته از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
مش   شی و طرف اونقدری دارە که نگران ح د اعیون  م

 اشه،

اما انقدر هم خنگ نبودم که نفهمم از در ورودی گرفته تا   
ــه نقطــه زر نظر   همون خونــه ای کــه داخلش رفتم نقطــه 
ع رو برام   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م موضـ ــتـه بود و این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دور هـای مـدار 

 کرد. ترسنا 

 

ه   ـــــون نیومد  ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلا از من خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ د اصـ ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دونه شـ خدا م
ــدی بود   ــاعــث نــاام ـــون نخوردم هر چنــد رد کردنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دردشـ

ه خاطر نداش شعور   اونم 
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ــ   ـ ـ ـ زن فرتوت و پ چه مشـ ا پ مرد  ـــتاری از پ ـ ـ عدم پرسـ
 .. جاد کنه؟ ست برام ا  میتو

 

ه جا و حوصــله نداشــ هیچ   ه خاطر جا این چند وقته 
ـارتن بزارم   خچـالم تو  م مونـدە  ـدی برای خونـه نکردم  خ

 .. س خا  و جمعش کنم از 

ی تــه بنــدی کنم و   ــه چ ون  امروزم ترجیح دادم هم ب
 ع برم خونه مامان تنها بود. 

؟  داش نبود دونم چرا چند وق بود پ  ا خانمم نم

 

م   ار گ ـــلا  ـ ال گذروندم،  اصـ ا هزار جور فکر و خ ــــب و  شـ
ارە   ـاهاش، فردا دو ـدادن  اومـد، خونه رو کـه  جهـازی نم

گرفتم.  ال خونه بودن و از  م د دن  ا

اهام تماس      ــنا  ـ ـ ـ ـ ـ ــمارە ناشـ ــ ـ ـ ـ لاخرە شـ و بودم که  توی م
م دادن.  س قرارداد بهم تا عدظهر برای   گرفت و 

 

ــاخــت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برای سـ خوا ــار م ــ ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ لاس م ــه جوری 
م.  ند اهم قرارداد ب  شهرک صنع 
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ارت کردە   اە رو ز ست تا بن دە و ب حداقل دە تا خونه رو د
 بودم. 

ــاوردم تــا   ــد جــا رو گ م ــا مــانــد  ــت خونــه  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــالا وضـ
اشه. اونم که  قله قاف بود.  ارم  ک محل   نزد

 

ــل، البتـه اینـدفعـه جنـب و   فـات روز ق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە همون  دو
ه فر که   ـــمم  ـ ـ ه چشـ جوش خا ب اها خونه بود و 
ـال   م حرـات جـالـب اینـارو دن ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ دادە بودن بود 

کرد.   م

ذیرا      ــــ که اینجور برای  ـ ـــــب مهمو داشـ فکر کنم امشـ
ه   ـــه خ  ـ ـــخصـ ـ دن و در تب و تاب بودن.مشـ ــــگ دو م سـ

دادن.  ت م ب اهم  نظم و ترت

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادی جز اینجا  ار ز _لطفا زودتر خانوم.. بندە 

 دارم. 

له..  له  _ 

ــــع   ــه م  ق ــال  خ ــدن رقم حقوقش ب ــا د هول کردە 
دم.  ل خاتون نام م  برگه رو امضا کردە و تح
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ا گف   ش و  ارە توی پوشـه ی دسـ کنه و م اە م برگه رو ن
کنه.  اش مرخصم م  از فردا صبح اینجا 

عد   ــــختم بود تا ماە  ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــــتم ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک ماهه بود میتو فعلا 
دا کنم.  گه رو پ  جای د

ا خو بود البته خوش  خ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٣٥ارت️   

 

قا ســـاعت هفت صـــبح دم در   س داشـــتم که دق انقدر اســـ
اغ بودم.   خونه 

که داخل و وارد خونه آجری شدم.   از در کوچ
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ت بود. و فکر کنم   ــــا شـــــب همه جا آروم و سـ برعکس د
شــسـته و منتظر اومدن من  این خاتون از پنج صــبح   حا 

دمش.  دە جلوم حا د  بود که همونجور رس و اتوکش

 .. خ  _سلام... صبح 

ک؟  _چرا انقدر س

د..  اهم روی خودم و اطراف چرخ  متعجب ن

له؟  _ 

 

خونه حرکت کرد.  ه طرف آش ش و تکو داد و   دس

لت کو؟  _وسا

ارم  اجه ب دونم..  احت ل که.. نم  _وسا

 

کنه و برای خودش   اهم م ــم ع احمقا ن ــه ی چشـ از گوشـ
نه.  ش رە وسط م شت ج زە و   قهوە م

؟  ل خواب و صبح ها م ر ق  _مسوا البته ا

ا ج و مانتو ناراح  ر برای خواب  .. ا اس راح  ل
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ـــ رو تحــت تــاث قرار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوای ک ر  ش.. البتــه ا لوازم آرا
ی و..  د محاف دوست   دی شا

ا نخوای تمام هفته رو   ک  ـــتفادە م ـ ـ ـ ر اسـ ر البته ا اس ز ل
 .. گذرو ک دست   ا

ـــون گفـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بهشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه کـه فکر کنم  ای د و... خ چ
 .  لوازم شخ

 

کنم منو   ــــدم بهش و فکر م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ع عقــب افتــادە هــا خ
 دست انداخته؟

ار متوجه   خورە و ان ـــدی جرعه ای از قهوە شـــو م ا خو
دم.  ی از حرفاش نفهم شه چ  م

 _فکر کنم قرارداد و تا اخر نخوندی دخ جون.. 

 

او امضاش کردم.   نه نخوندە بودم و ع 

ی و روزهـا البتـه اینجـا اتـاق   ــــــب هـا جـا نم ـ ـ ـ ـ ـ عـا شـ _جنـا

ــــه میتو   ـــــک روز تعط کـ ــه  ـ ـ خودت و داری و در هفتـ
ه عنوان   ا  ــتفادە ک  ون بری و ازش اسـ ــافه خدمت  ب اضـ

 لمو همینجا. 
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 _نهه.. 

ای من  ش ز  تنها وا

ــــو   گه هیچ شـ الا رفته خاتون م وند و ابروهای  خند ژ ل
نه.  اد الا این گ افش همه  م ه ق ست و البته  ار ن  در 

 

کنم در ورودی.. اتاق ها و خاتون و   م م شـــت  ه  ا  ن
کشم.  م م ه  از گیج دس   آخر 

 _اما من نمیتونم.. مادرم.. 

ک ماە   ـــا کردی برای  ـ ـ ـ ـ ـ ــــما قرارداد امضـ ـ ـ ـ ـ _بب دخ جون شـ

ر و مـــادرم و بردارم و   ــا و ا س امـ ـــا  ــار عمـــارت  خـــدمت
ار ندارم.   عمه و کس و 

 

 _نههه... 

ه ها    ـــورم بود.. ـ ـ گه فرای تصـ ار.. این د خد.. خدمت.. 
چارە شدم.   م موندە بود سکته کنم وای ب گری  عد د   

 . نم زم ش خورم و م خونه  م  از همون کنار دیوار آش
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دم ردی..  ت سامانتا.. ردی..   خا توی 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٣٦ارت️   

 

نا و خراب بود که   دونم حال و اوضــاعم چقدر وحشــ نم
ا   د و خشـ مثل خاتون روهم تحت تاث قرار داد و  زن 

 ..  گف

وع   ــا برای  ـ ــه راە کن از فردا ب ـ ــارهـــات و رو ـ _برو امروز 

 ارت. 

 

 منو را کرد.. 

م توی دیوار و   ک م و  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــارت م ـ ــت  وق گفـ
 خودم و از  عقل ناقصم آزاد کنم. 
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ــاتون گفتم   ــه خـ ـ ــادرم.. وق از لغو قرارداد  ــادرم.. وای مـ مـ
ــادش   ــار فحش نــاموس روونــه خودش و هفــت جــد و آ ان

 کردم. 

 

ـا دیوانـه    ـار  ـه روم زد کـه ان ـاهم کرد و پوزخنـدی  طوری ن
ار ندارە.  و ش   ای ب

دارە..   ــــاص خودش و  ــا مقررات خـ ـ ـ اینجـ _بب دخ جون 

ه همراە   مه نقدی  ســ از طرف هر کدوم از طرف ج ک
ک ما که تو قرارداد ذکر شدە.  ا حقوق   دارە برابر 

ــا   ــاد خنــگ  ــه نظر نم ــدونم تو از کجــا اومــدی و  من نم
 . ا  عقب افتادە 

ــت   ـــ ـ ه دسـ ار کردن  ن موقعی که تو میتو برای  این به
اری..   ب

 

کنه..  ه طرف اشارە م ش   ا دس

اری متعادل.   _جای درست درمون.. غذا و حقوق خوب و 

ــا   ـه دن ــت داخــل این چهــاردیواری کــه  از همــه مهم امن
  ارزە. 
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ــای    مــه و مزا ــدی میتو از ب ــارت و خوب انجــام  ر  تو ا
 . گه خدمه اینجا هم برخوردار   د

 

ـدم   لیون پول  زون و  چ چنـد م ـه خـاطر هیچ و پ ع 
؟  اری قبول نک ه خدمت  تا من و 

ــار   ـ ـ ـ .. دو بود ــارم   ــ ـ ــام دادن  ـ ـ انجـ و منظورش از خوب 
اری   شــ ظرف ها و تم ــ ب ک ا آ ــ در روز  دســتمال ک

؟   درز دیوارهاشون 

 

ــا   ـ ـــه کجـ ـ ــا  ـ ـ ـــه از کجـ خ گردونـ ـــا چ ـ گن دن بب م ــــدا  ترو خـ
دم..   رس

س  ج کن  م خ خون، تلاش کن،  ـــال درس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـداز  چنـد سـ
 . س ا ای خودت   کن تا روی 

ه دو   ا رت ا اونوقت  ـــته  ـ ـ ـ ـــــب نداشـ ـ ـ م آیندە روز و شـ از ب
شم.؟  ار مردم  ام خدمت  رق کنکور تجر ب

ای   ـــنامه های دک ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و پژوهشـ ـ ـ ـ ـ ـ م که خورە مقالات پزشـ
م   عد مدرک عموم کسال  کسال،  ا بودم. فقط  ح دن مط
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ــــص قلب و عروق   ـ ـ ـ ـــتم تا خود تخصـ ـ ـ ـ ـ خواسـ گرفتم و م رو م
 برم.. 

 

ــــتمال   ـ ـ ـ ــ و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ای ظرف شـ نه و از مزا ــ ــ ـ ـ ـ شـ ز جلوم 
؟ گه دن   کش

نم درســت   شــ د  ا ســونم خونه.  ان خودم و م افتان و خ
انه   ــ شـــون نبود هم شـ ــ ر مدارم دسـ ــا فکر کنم ا و حسـ

فتم جا که عقل جنم بهش ن کردم م د. جمع م  رس

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٣٧ارت️   

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودم و کنــار گــذاشـ ی  ـــاعــت درگ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه چنــد سـ ن
م این شد   گ خواستم  م مه که م احساساتم توی تصـم
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ـه چنـد   مونـه. اونم  ـل همینجـا  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب و وسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه فعلا اسـ
ل..   دل

 

ـــدا    ــفـــه روز پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خونـــه هم توی این نصـ برفرض محـــال ا
؟  عدش  ختم اونجا و  ل و م د وسا ا کردم   م

دادم؟   ه خونه خا م ـــه کرا شـ خودم کجام مامانم  م
ــه اجرا در   د و  ـــمــک م ــ ـ ـ ـ ـ ـ س تنهــا را کــه توی مغزم چشـ

 آوردم. 

 

د تا  تا اونجا که خ داشتم حدودا سه ما طول  کش
ـــاخت خونه   ـ ـ ب و سـ ه ک تا برای تخ ـــتاجرا تخل ـ ـ همه مسـ
ــل خونــه کــه    ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س این از وسـ ــــه.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مجوزش آمــادە 

 جاشون همینجا خوب بود. 

 

ـل   ـا عجـب غل کردم... مثـه خر تو  و امـا مـادرم کـه خـدا
ت منه.  ا  گ کردن ح

ـد از   ــازد ــالمنـدان و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چنــدین مرکز سـ عــد تمــاس  لاخرە 
دون    ، ـــ ـ ـ ـ ـ د که داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ط و رسـ ه مح ا توجه  دوتا که 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 490  

ـه مـدت   ـک تـار موهـاش بود  نـه ش کـه فـدای  ـه ه توجـه 
ی کردم.  س ز   ک ماە مادرم و توی  از اون مرا

 

ش راحت بود، و برای م که داشـتم جون   ه حرف گفت
ـــم   ه رو هضـ ـــ ـــاعت این قضـ دادم تا توی همه این چند سـ م

ی جز عذاب و شکنجه در نداشت.   کنم چ

ــ   ـ ـ ـ شـ ــاع ب ــ ـ ـ د چند سـ ــــا ـ ـ ــــته هم حالا هم در روز شـ ـ ـ درسـ
ــک مــا کــه قرار بود از   ــدم و این کجــا و  ــد مــادرم و نم

شم کجا؟  ش محروم  د  د

 

ــا از طرف   ـ ـ ـ خ پروژە ای  ـــه  ـ ـ ، رفتنم  ای جز گف ـــارە  ـ چـ
د..  ه ذهنم نرس ا تر،  مارستان خ  ب

ـه خـاطر دروغ هـای این چنـد وقتـه   منـدە   مـال  کـه در 
ه دل ســـ کنار   شـــم و  ە  ســـتم توی چشـــم هاش خ نمیتو
گفت   فش م ــــع نه ای که فقط تکون ضـ ـــ ـ ش و روی سـ تخ

ە زار بزنم.  اد و م  هنوز نف م

ــا   ـ ــــه روز منو از  لاخرە  ـــتم این خودخوری هــــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدو م
سم.  سا هم نم ا ه اواسط م  میندازە و ح 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 491  

 

طش دو   ا ــه  ــا توجــه  موقع انتقــال مــامــان از خود مرکز 
ش   ه جای س برای جـا ـا آمبولا ـــــت دادم کـه  ـ ـ ـ ـ ـ نفرو درخواسـ

 اومدن.. 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خونه برگشـ ک غروب وق  عـد نزد ـــاعت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد سـ
ک   دن ..  ــا در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون هیچ روح و احسـ ــ بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ

چ..  ل تو خا و پ  ط

ـــه ی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رو انـداختم گوشـ ـــم از دار دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، تنهـا کسـ تنهـا ام
ا من   ـاری  ــالمنـدان.. اون قرارداد و عمـارت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتـاق توی سـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــی نتو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تموم هیچ ب  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد که هشـ

دە.   انجامش 

 

ە اش    اە خ ـــم هاش همونقدر بود که ن ـ ـ ز من از چشـ گ
 من.. 

ش   ه جای گرف دست هاش و  روی سی تا خود صبح 
روی همون تخت خا چشم روی هم نزاشتم و لحظه ای  

شد.   چشم هام خشک 
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ــم خا   ــ ـ ه جسـ ا ناخوش،  ا زندە، خوش  ه هر حال مردە 
ــه روی اون   ــارە رو عــد دو ـــبح روز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم کــه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ داشـ و پ

ستادە بود..   عمارت کذا ا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٣٨ارت️   

 

 فصل دوم... عمارت

 

نم روی تخت..   ــ شـ م و م ــــع از جا می ه در  ه  ا دو 
ازار مسگراست. احساس  م   کنم داخل 

ک   ه  ن و  انصافا  ک ک بند دارن چکش م هم جور 
ــه   ــ ـ ـ و  و گـیـج خـودم  تـلـوتلو خـوران  ــدارن..  ــ ـ نـ رحـم  هـم  ــا  ـ ـ ـ جـ

نم.  سونم و دست و رو آب م س م  و
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ه   قه فرصـــــت برای جمع و جور کردن خودم و رف  دە دق
سونه.  خونه تمام اوج ه فرز بودن منو م  آش

ی نخوردین.  دو تا ک ا..  ن دخ  _آف

 

کردم و   اە م د روزای اول گیج و گنگ ن ــــا ـ ـ ـ ـ .. شـ ــــی ـ ـ ـ ـ ـ ک
لاس هــای   ــدە بودم اینجــا مثــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد چنــد روز متوجــه شـ
دان دارن و آخر شـــب ها اســـمت و   ان  ســـتان جدول خ د
ـــی   ا ک ــ  ـ شـ ه همون اندازە  خورە  ک  تو هر کدوم ت

خوری.   م

لندش تو   ا خط کش  ه همون مدیری بود که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خاتون شـ
د.  کش شون م  محوطه راە  رفت و خط و 

 

ــه و   لخونـ ــا دو خواهری آزادە و آذر، را  ـ ــا  ــاق وفـ ــه اتفـ ـ
م.  ش شت ساختمون آجری م ار   ان

ار..  نم ان فرس ا وفا م  از اونجا که من تازە واردم 

م برات کوتاە کنم.  است و  خوای قد ل  _م
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ــه نظرم کــه   ــاس فرمم مینــدازم.  ــه ل ــا  ـــوال وفــا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ
 نرمال بود. 

ش   ـــم هام چر روی ت ـ و برای تعی قد موردنظر وفا چشـ
نن.   م

ـــاب   ـ ـ ا حسـ ــــطای رون  ـ ـ ه جاها وسـ م از نظر اون،  خب 
لند تر   ـــا هر چه  ـ ـ سـ ا و چه  ـــاق  ـ ـ ـــد و برای من روی سـ ـ ـ شـ م
ــا جوراب   ـــاپورت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری برای پوشـ گــه اج به د

 شلواری هم نبود. 

 

ــت از زر فرمم   ه تاپ  آسـ شـــه  م تو م ا  کنم  _فکر م

اری   در ب

ــه..   ــ ـ ـ کشـ ه رخ م م نافرمش و  نه که دندونای  خندی م ل
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ارتود ک گفـت برای درآمـدش برنـامـه هـا دارە و 

 دندوناش بود. 

ــامـــه هــــاش کـــه تلاش   ــــه نظر من  هرم جــــدول برنـ و 
اشــــت تور   اش م ش روهم  ـــل ار اصـ ــ از  ـ شـ ـــاعفش ب مضـ

 کردن  از محافظای ساختمون اص بود. 
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د فکر   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ دونم شـ ر اونو تور کنه دندوناش هم  نم کرد ا
کشن.  ه جا صف م ش   ه خودی خود مرتب تو ده

 

نه..   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  ک تو ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای شـ د  ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ _دیوونه.. گفتم شـ

جه های ســاختمون اصــ هم همه فرم هاشــون   دی که  د
اری کردن.   و دست 

م.  گ اغ م ا  تا  س  نفس عم از هوای 

ـــمان    خدا.. از ماە من تا ماە گردون تفاوت از زم تا آسـ
 است. 

کنم..   زمزمه م

ــدای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ک وق چنــد روزە صـ کنــه  ت _چــه فر م

دی..  دی، رخ ماهش و ند ش  مادرت و 

ـــــت جز حرکت    ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعت و حواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه های سـ اهت جز عق ن
 . ک ی حس نم ه چپ و راست چ د   خورش

 

ی جز   و همــه این دقــت و تلاش برای گــذرونــدن زمــان چ
گه   ست و هفت روز د ش رو داش ب گذشت سه روز و پ

شه.  ادآور نم  رو 
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ـدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـار خـا مردە  گـذرە ان _اینجـا چقـدر زمـان دیر م

اغ.   توی این 

کنه.  از م ار و  دە و در ان  لب و لوچه ای تاب م

فش و بردە   ــ ســت و  س چند روزە ن ه خاطر اینکه رئ _

 خارجه. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 

کند   م دورە دوم زند سامانتا در چه حا گذر م ی م ب ب

     

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٣٩ارت️   

 

س   گفت رئ
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گردم طرفش..   متعجب برم

س  ارمندین؟.. چرا رئ ا شما   _مگه اینجا ادارە ست 

ســـت کردە برای   ە و هر  که خاتون ل گ د دســـتمو م ســـ
الا   ــونه ای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ زە و شـ کنه لازمه رو داخلش م نهار و فکر م

 میندازە.. 

ــداش   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه همینطور صـ ـــدم همـ ـــه اومـ ـــدونم از او کـ ـ _نم

کردن.   م

 

گه..  کنه طرفم و خفه م ل م  خودش و  متما

ل.  د صداش ک عزرائ ا شنوی   _از من م

م..  د از خودش پچ زنان م  ه تقل

 _چرا؟ 

ـــم..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نــه کــه خودم و عقــب م لنــدی م تــک خنــدە ی 
ارت شد.  .. پردە گوشم   دیوانه

ـــــت و جون آدماروهم   ــته سـ ــ ـ ل فرشـ _آخه نه اینکه عزرائ

ی.  ه همچ چ ە.. این طرف ماهم  گ  م
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کنه   دا م ینم هر پ شم.. و می دقیق متوجه حرفش نم
کنه  د من جا م ه زود تو س  رو دارە 

زی توش؟   ه رو ب ق م  گ الا  خوای دامن سارافونمم  _م

 . ک ارش م م داری   م 

ی هارو بر   ـــ ـ د سـ ـــ ـ نه و  از  سـ ـــخرە ای م ـ خند مسـ ل
الب کنار   ه قوت خودش ل ب زمی ها  از سـ دارە و پ م

 . شس  هم 

 

شو من   دونم رو پ ؟. نم ل گ اوردە کنه اس اینم فکر م
 .. مه ه تختم  ا  ی نوشته؟.. مثلا من ببوام،   چ

ـــــش گرفتــه تــا   ـ ـ ـ ـ ـ ــه از دک و مهنــدسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه من م چرا هر 
ـه   خوان  ـــــطح هـای اجتمـا م ـ ـ ـ ـ ـ ـارش در همـه ی سـ خـدمت

ن  ی از من ب ، چ  منفع

 

اد مال خودش و بردارە   دە طرفم و تا م ا هل م ا  د منو  س
کنم.  لندش م کنم و زودتر   دست دراز م

که برا خودش گذاشته.  جات س ە ی نفهم هر س  دخ

 _ سام این برا تو.. 
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د از ته اسمم زد. شت بهش راە   افتم.. هر  از راە رس

ــوراخ عالم و   شــــون تو هفتا ســ ــاد شــــدن زو مردم چقدر گشــ
ــه   ـ ک  ـــاد م م و ز ــه اونوقـــت دو تـــا حرف و  چرخـ آدم م

مرشون نزنه و نفسشون در برە.  ه   وقت فشار 

ـــدای   ا تا صـ م؟.. بردار ب ـــ ـــون نوشـ ـــمامون و روشـ _مگه اسـ

ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حمــال خواسـ عــدم ا خــاتون در نیومــدە.. دفعــه 
ار.  ا خودت ب چه ها رو  گه از   د

 

اە نمیتونـه   ـدو ب ـدن و زمزمـه هـا کـه جز  ـا ک ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شنوم و چه اهمی دارە،  شت  م  اشه رو از 

ـارە   ونمـه رو دو ــه روز ورد ز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جملـه جـادو کـه توی این سـ
م..  ر لب م  ز

ک ماهه..  ک ماهه.. فقط   _فقط 

 

لفت نوکر و محافظ دارە   ه عالمه  ســت و  خود طرف ن
شه..  مشون س  د ش ا  که 
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ـــه و همونجا   ـ ـ ـ ـ شـ ـــون م ـ ـ ـ ـ داشـ م اینجا پ ـــ  ـ ـ ـ ـ خدمه خونه اصـ
ک و رفت و روب و انجام   برای اها خونه غذا درست م

دن.   م

 

ــ   ـ ـ شـ ــاختمون آجری.. ب ــ م منظورم سـ ماها هم که اینجای
ا رو دارم.  ش  حالت ستون 

ار   مک، که ان م  اشــه م وقت ها که مهمو و جشــ 
م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و از روی شـ ــالا م ــارو  س خــان پولش از  جنــاب رئ

دە.  ب م اد ترت ی مهمون پهمو ز  س

ـداش   ــــــت و هفـت روز پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه مـاە، نـه ب ـدوارم تـا تو این  ام
 شه.. 

ینم و    ب ـــ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اصـ ــ ــاوم عمـ ــ ـ ــد خ کنج ــ هر چنـ
م.  فم و از اینجا ب ش  دون ت حم اینه زودتر   ترج

 

ـــه   ـ ـــه حرف گ ـ گن  ـــدم م ـ ی رو خوب فهم ـــه چ ـ ـــب  خـ
اد.  ارون نم اهه   س
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٤٠ارت️   

 

ــه   ـ ــا  ــدن من و وفـ ـ ــه محض د ـ ــاتون  ــالا  خـ ـ ــه ابروش و  لنگـ
ـاهش رومون   ه دور ن ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم های تنـگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـدە و  م

کنه.  دهای دستمون مکث م نه و روی س خ م  چ

م   ش خ ملا ـــه ی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم گوشـ ـدونم چرا امـا حس م نم
ە..   الا م

ارم  در نم ک صورت این آدم  م  واقعا از م

 

ش تو   د ا د ل  ــاســـت چرا اوا ؟.. خسـ خند بز خوای ل م
دونم چرا هماهن مشــ   کردم و نم ن ابرو م آینه تم
ه لنگه   ســت و نمیتونم  ذیر ن ان  م و صـــورتم ام ب عصـــ

دم.  الا  دون اون  همزادش   رو 
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ـــــت آزادە و آذر   ـ ـ مک دسـ چرخم و  خونه م ــــ ـ ـ ـ تا ظهر تو آشـ
 .. های ماهری هس م. الحق آش کن ف م  غذا رو رد

ــــامون   ـ ـ ـ ـ و سـ ا وفا  ــــدە رو  ـ ـ ـ ـ ار شـ عد از غذا ظرف های تلن
ـــه طرف اتـــاق   عـــدظهر  ــاە  اح کوتـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و برای اسـ ـــد م

م.  ش  هامون را م

 

ــتفــادە از گو رو نــدارم و تو همون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اجــازە اسـ موقع 
 اتاق ولش کردم. 

م و مرکز سالمندان شمارە  خواد   جز م ام رو داشت که 
شم  شون   نگران  جواب بود

م مک   ـــمارە م ـ ـ ـ ـ ـ ارم و روی شـ لنت در م ـــا ـ ـ ـ ـ ـ گو رو از سـ
کنم..   م

ـارم   ـار تمـاس گرفـت و پرس و جو کرد تـا  از  طف چنـد
ارم   ـارو  ـه راهـه و تـا مـد  ـا گف همـه  رو ـارە و  در ب

ف شدە  دووندمش.   و خونه رد
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ـه   وع  م و اونم  ـدم از گنـدی کـه زدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خجـالـت م
شـماتتم کنه. البته که حقم بود و انقدری که من خودم و  

ه رو نداشتم.  ق کردم تحمل حرف   زش م

ــدای ح   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و شـ ــــل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ در آخر تمـاس و وصـ
ارە.  م م ه ل خند  ش هم ل  شا

 _شما؟

ز دل شما..   _ع

دە ماچ و بوسه   ز دل ما اینجا ور دلمون لم _چه غلطا.. ع

م.  کن دل م  رد و 

دن   ـــــت اون مد حال  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ز دلا که قرار ن _خب، همه ع

 بهت. 

 

د، آە از نهاد من   چ مارستان که توی گو پ صدای پیج ب
دم   وش ســـف ل و رو ه قدری دل تنگ بوی ال کنه.. لند م
ـد همـه  رو بزنم و   ــــدم کـه را ام ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ و آمپول و 

ار.  ارە برم    دو

ز دلا هم نم توی حال ما..   _هیچ کدوم از ع
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م طرف پنجرە ی  نه و م شـــ خند  رن روی صـــورتم م ل
ت   شه و  از م از م اغ  ه  قا رو  نور گ و بزر که دق

 ها که این اتاق دارە. 

ـــه   ـــدە  ـــه چنـــد هفتـــه ای بهم مهلـــت  _حق داری... و 

دم.   موقعش همه  رو برات توضیح م

 

دە   م بهم گ  کنم  ش م لاخرە مجا هرچند سـخت و 
ـــارم   ارە احضـ ل اینکه دو ارم تا ق ت و هم م وته صــــح و 

کشم.   ک بتونم  رو تخت دراز 

شـــم..   م خ م او ن شـــت پنجرە کنج ــدای پچ  از  ا صـ
ـــه   ــــب حواس منو  ــــب و عج ی توی این جــــای غ هرچ
ـــتم مثل   ـ ـ ـ ان داشـ ه این م ـــ که  ـ ـ ـ ـ کرد.. ح خودش جلب م

ل طوفان بود.   آرامش ق

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 ١٤١ارت️   

 

ــــو   ـ ـ ـ ـ ه طرف پنجرە کشـ س  اط میومد  ــدا از طرف ح ــ ـ ـ ـ ـ صـ
د زدم.  ون و د  رفتم و محتاط از کنار پردە ش ب

ـه   م و زمخ کـه  ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ی افتـادە روی زم و صـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د  از محـافظ های   ـا گفـت طرف  حـالـت نجوا میومـد م
ش و   ــــه تای ـ ـ ـ ارکنای مردی که دو سـ ا  ـــه  ـ ـ ـ اشـ لدین  ادی ب

دە بودم.   د

ــــــت رو خـدا   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ عـدظهری دم پنجرە اتـاق وفـا  م امـا 
؟..   عالمه 

سـت و کشـش   ثنا ن ار اینجا هم قائدە نرو مادە مسـ خب ان
 . ک ار خودشون و م ش فعال   هورمون های ب

 

ــته   ــ ـ ــسـ ــ ـ اس های شـ ــاع اتو زدن رخت و ل ـ ـ ـ عدظهر چند سـ
 وقتم و گرفت. 

ـــواس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  طرف وسـ ـــو نبود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم این اطراف اتوشـ نم
ا   کس لارج  داشــت؟.. ماشــاا... ســایز  نبود که همه از دم ا

کس و...   دو ا
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ـا این خـدم و   ـــــب مـارک پوش  بودی تو البتـه  ـ ـ ـ ـ ـ اوف لامصـ
د رالف لورن بپوشه.  ا اشه   حشم گورل هم 

 

ای   ـالا  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ کردم و ز ـاس هـا دقـت م هر  توی ل
ـــا  ه نکته اسـ ه  ـــدن  شـ ـــدت از  م ه شـ دم.. اینکه  ـــ رسـ

 طرف متنفر بودم. 

ــایز و نـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر نـه سـ ـا اینکـه   .. ـل موج ـدون هیچ دل
حه خف ازش   شــو را عد از شــســ بوی عطرش که هنوزم 
ــاس هــای معی زر   کردم ل میومــد  نبودن و حس م
ای   ار ف ـــون کنم. ان ـ ـ ــــشـ ـ ـ ــــد لمسـ ـ ـ شـ ـــم م ـ ـ ــــتمه و چندشـ ـ ـ دسـ

 چندش از مردان گرفتم. 

 

د انجامش   ا ار من بود و  ه هر صورت این  ه  و چارە چ
دادم چه خوشم میومد چه نه..   م

ست جای دوری   شه و لازم ن ا بوی چند جمع م م  ن ب
ـــتم، گنــدی کــه زدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ــای ز رو قــدم رنجــه کنم هم 

ل مشاهدە..  قا قا  دق
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ـــه   م  ـــد ــه اتفـــاق ر ـ ــاد من و اتو پرس  ـ ــه نظر م ـ ــه  ــا کـ جـ
ش   لیون ش از مــارک م ـدی کـه چنــد لحظــه پ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن سـ پ

از موندە بود.   دهنم 

 

ــالتم   م... خــدا لعنتــت کنــه معی کــه فکر و خ خــا بر 
دارە.  م برنم  دست از 

ل   ه زرد رنگ ما ه ل ــت و البته  ـ ا دوتا آسـ ارچه  که  این ت
ا   اس، برابر  ــــدە جلوی ل ـ ـ ـ ـ جاد شـ ه ماە من  ه کرم ا حقوق 

 بود. 

ار  سوزن برداشته بود تا ته فرو   ادی که نداشتم و ان
دە بود.  لا فسم خواب  کردە بود بهم 

 

ش خاتون   .. ذهنم رفت پ شــســتم روی صــند پنچر شــدە 
ا هم   م ن ــــدت گرون و ن ـ ـ ـ ـ ه شـ اهن کذا  ه پ اە  ه ن و 

ه رختا انداختم..  ق  ه 

ام   مال اح ا  ـــتم و  ـ ـ ه در اتاق داشـ ـــ هم  ـ ـ ـــه ی چشـ ـ ـ گوشـ
ـــای جلو   ـــه هـ مـ د ـــ زدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای تم و خوشـ تـ متو رو 
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ل   از کردم و اون قا نم میومد و  سـارافونم رو که تا روی سـ
نه هام.  ام و فرو کردم داخل ب س  اح

مد    ه جای  خورم خودش هم خ نداشت درآخر  قسم م
اد.   تو چه جای گرم و نر فرود م

 

د   ـــف ـ ـ ـــتمال سـ ـ ـ عد منم تو اتاقم و چند تکه دسـ ـــاعت  ـ ـ م سـ ن
ا مارک رالف لورن..  ی اتاقم   برای گردگ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

اس های مردانه  رالف لورن: مارک برند ل

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٤٢ارت️   

 

کرد   اور م ـــم و لرزوند..   ـ ـ ـ ـ ـ ادش پردە ی گوشـ ـــدای ف ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اشه؟ الا همچ هو  لاس   این زن 
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عد از   دە و  اهن مرحوم و فهم ه پ اولش فکر کردم قضــ
ه   الا اومد و  ە اش طرف وفا نفســــم  یخ گرانه و خ اە ت ن
ا   ه آثـار جرم روهم  ق ع وقـت مـا خودم قول دادم در ا

 کنم. 

اد هاش و تو صـــورت   خواســـت  از این ف اصــــلا دلم نم
ــــاب داغون تمام   ـ ـ ـ ـ ـ ا این اعصـ ت  ــــه و منم  ظرف ـ ـ ـ ـ ـ کشـ من 

ارم.  الا ب  حر که از عالم و آدم دارم روش 

 

ــبح زدە   ــ ـ ـ ـ له صـ ــ دو تا خواهرا بود و از  ــ ـ ـ ـ ـ ت مرخ امروز ن
ی گردن منو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون و این جور کـه بوش میومـد آشـ بودن ب

 وفا افتادە بود. 

ی   ــنـه. من تنهـا چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این همـه آدم گشـ خ کنـه مـارو  خـدا 
ــم قهوە ها بود که   اشـ ــته  ســـتم ادعا توش داشـ که میتو
ونـد و اینجـا   ـه ح بوش هوش از  همـه می ق ـه گفتـه 
ا قهوە   ـ  لدین مشـخصـا ک لای گولاخ و ب ا این ه هم 

شد.  مش س نم  ش
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ــدم ور دســـت وفای عن ام که   دە شـ ــ ه کجا کشـ ارم  بب 
ـــگرمه هاش   د سـ ـــ هنوز از چوب خ که خاتون براش کشـ
کش در نمیومد   توهم بود.. جلوی اون که مثه موش بود ج

 برا من ش شدە. 

شه.. وای خدا چقدرم سنگینه   ا اینور برنج دارە شفته م _ب

 این.. 

د کنار..   ـــ نک کشـ ـــ ه خودش داد و از جلو سـ لاخرە تکو 
شورە.  اهو م  ه ساعته دارە دوتا برگ 

_پوف... من امروز اعصــاب درســت درمون ندارم. روز اول  

کنه.  مرم درد م دجور   عادتمم هست 

 

ــه..   لمـ ــا ــدازم کف قـ کنم و نون و مینـ ــاهش م ـ چـــپ چ ن
کنه و    ت قرمز م ـــع ـ ـ ـــومه دارە اعلام وضـ ـ ـ ت  دفعه سـ نها

ش..  م تو  ک لمه رو  خوام قا  م

ــت چه   که گولاخ ه داشــ ا اون مرت شــــب  قا د س دق
دادین؟  غل انجام م
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اراش    ـل هم بودن کـه طرف زدە نا ـــــت تن و ه ـ ـ ـ ـ ـ انقدر مسـ
ت افتادە.  ت  ه   کردە امروز 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه؟..برنج و دم کردم.. خورشـ ـارا تو اینجـا چ قـا  _دق

خواب تا جلوی دست و   گ  هم کردم. برو  ازم من  که 
 . ا  ای منم ن

 

لمه   از و از تو قا ا ملاقه، مایع آ روی  ازە و  کنار اجاق 
 .. ای زە  شار م الا و مثه آ کشه   م

ه این م خورشت؟ _ 

ـارە.. مگـه   ـــمـا از هر پنجمون در و گوهر نمی ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه مثـه شـ _د

 قرار بودە آش استخدام ک 

 

ت ک سامانتا..   کشم..نه خا بر  ا گف حرفم آ م
ــون از هول   ــ ـ دشـ ن برای ننه بزرگ ند گ ــتار  ـ ـ ـ قرار بودە پرسـ
کشم.  د جورشم  ا اری حالا  م افتادی تو صف خدمت  حل

ـف  د ب ه اون وح د تک تک موهاش  اش دسـتم  رسـ
اە انداخت.  ه اش کندم من و   و م
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ــارە   ـ ـ ــا دو ـ زم تـ ــار من برنج و ب ـ ــد.. برو کنـ ــاتون اومــ ـ _اوە خـ

 صداش در نیومدە. 

ارە برا   ازی در م ــــف چه زرنگ  ـ ـ ـ ـ ـ کنم.. ب اهش م ە ن خ
 من 

 

د اونجا دسـت تنهاسـت   کیتون برە عمارت ناه ا  _ دخ

 ار دارە. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٤٣ارت️   

 

ه عمد   ــ که  کشــــه و دســ گه زحمت  داخل اومدن و نم د
ا   دن منظور از دخ ان  ا ز نه  ش ر دل وفا م مر و ز شت 

کنه.  م م ه خود جناب عال  را منوت 

ه؟...  د ک  _این ناه
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کنه..  م م شو چ میندازە و شعله رو  ن  ب

کنم جفـت   ـت خودت.. فکر م ـه جـذاب ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـه ادم نچسـ _

 . ه  بهش بز ست  د ن  . ش  خو 

 

ــــت خ   ـ ـ ـ ـ ـ اغ خورشـ دە  ل م ه اراج که تح  محل 
گوشــــت قرمه   د آ ا ــم  ه دادش نرســ ر  م که ا ــتم م خورشــ
م   م  ــدم و  ــل این جمــاعــت  ــار تح ی رو برا اول  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 اسهال رو شاخشه. 

 

م   اشـ ه انتخاب خودمون داشـته  م  ـ که میتون تنها پوشـ
از بزارم و منم   ا  م  ه دلخواە موهامون و بپوشــون اینه که 
ــافتـه تــا موخورە   خـت فلــ زدە رو  ــد تمــام مــدت موهــای 
م   مه می ر شـــال مشـــ که مدام  چم و ز ن، بهم می نگ

شن.  دە   تا د

اغشـون هر چندین م دور داشـت، از   از اونجا که تو 
شــو هم دور گذاشــ و   کردم ح تو دســ ترســم فکرم
ه   ــوراخ ســـم الش تمام سـ ــم هام همش دن تا چند روزی چشـ
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ـــدم تنم   ـ ــام  ـ انجـ ـــارم و  ـ ــا  ـ تـ د و  ـــد م ـ د ـــای درو دیوار و  هـ
د.  لرز  م

 

ی   ـــ رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــب بود داشـ ــت جـ نهــا ی کـــه برام ب ـــک چ
ــدە ای بود کــه تن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس هــای جــذاب امــا پوشـ خــاتون و ل
شون کرد.  شه از ظاهر مردم قضاو ه هر حال نم کرد..   م

 

ــــــت کـه هرچـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــون هم هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار از خـداشـ ا و ان ـه دخ ق
ا موهاشون بزارن..  ش صورت  ش وقت برای آرا  ب

ــتار   ـ ـ ـ ـ ـ ــــبح از پرسـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــبح  ـ ـ ـ ـ چه دل خو دارن وق من صـ
ــــان و   ـ کسـ ــه  ــ ـ شـ ر هم ــ ــ ـ ـــــت تصـ ـــــوص مادرم درخواسـ مخصـ
ه شب   کنم و شب  ش و م دە روی تخ دون تفاوت خواب
گه همه   برای گوش دادن صـــدای شـــاد و ال خوشـــم که م
ــبونن و از   ــ ـ ـ ـ ـ چسـ ـــــش م ـ ـ ـ ه گوشـ  بر وفق مرادە، گو رو 

لندش میتون  ـــــدای نفس های تند و  ـ ـ ـ ـ ـ ش و  صـ م عمق دلتنگ
م و حس کنم.   دلتنگ
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خوام خودم   ــ منه و برای رف دو دلم. نم ـ ـ ـ فردا روز مرخ
ا   دم بزار فکر کنه تو همون مامورت خ ـــون  ـ ـ ـ ـ شـ و بهش 
ــان   ــ ـ ـ امـ بـرم  ون  بـ در  ایـن  از  ـر  ا ــدونـم  ــ ـ ـ م..نـمـ مـیـ ــه   ــ ـ ـ

شه.   برگشتم چقدر م

 

ــال احوال امروز و آینــدە ام خواب   ـــــب هــا از فکر و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م چر   احت ن م اســـ شـــه روز ها توی تا اعث م ندارم و 
ــد   ــا ــاران مجموعــه  ــــت انـــدر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه لطف دسـ بزنم کـــه اونم 
ارم طرف   ــام و م ـ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ م اونور.. برای اول  ف ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 .  ساختمون اص

 

ـــــکوت   ـ ـ ـ ـ ـ ـد و نـدارم و سـ ـدن آدم هـای جـد ــلـه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ حوصـ
دە.   ندە ای رو داخلش م ـــون از نبودن هیچ جن ـ شـ عمارت 

ارش رفته خارجه..  ا تمام کس و  ار طرف   ان

ــله ع خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـــــب و  حوصـ ـ ـ ـ ه ادم نچسـ ه قول وفا  و 
شسته.   داخلش 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٤٤ارت️   

 

ـا اینکـه   جـان زدە ام نکرد  ش ه ـد ـک د م از نزد دروغـه 
ــا از همون   ـ ــــدە بودم و اینجـ ــد ـ نـ م  لا و خونــــه اعیو  و
ــدت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ا گری رو  ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش میتو ش تـا درو و ب
ــه اطراف   ـــم هــات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچــه تمــام حس ک و گردش چشـ
ن هـا و معمـاری   ـال ـا  ــه و روی بنـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــــت خودت ن ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

چرخه.  ش   جذا

 

لند   ــ ســــاختمون وســــط دوتا ســــتون  ـ در چو بزرگ و اصـ
ی   ـــالن دوازدە م ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ از کردم  قرار گرفته بود. در رو که 
ــم هام   ــ ـ ـ ا هر چه تمام جلوی چشـ ه ز ــدە  ــ ـ ـ اری شـ آینه 
ــه خونــه روهم انجــام   رد  ــا ــار راهرو و  ـــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نقش 

ش قرار داشت.  ک سم ک در فر هم  داد..   م
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ر شــــکســــته و تکه تکه ام رو از آینه های برش خوردە   تصــــ
کنم و   از م ـــه رو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوی تمام شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م و درهای فرا گ م

شم.   داخل م

ی که جلوی   لمه ای که میتونم برای چ ـــــت... تمام  ـ ـ ـ اسـ ز
م.  ار ب ه  ینم و   چشم هام می

 

فــه قــاجــار برا خودش تجملات   ــل ت طــا ـــــب.. قــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لامصـ
 داشت. 

ــنگ مرمر قوس   ان ســ ل ف  ا دو رد ش روم  ــالن بزرگ پ ـ سـ
الا  ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ی که از  دار که در طرف  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رفت و لوسـ

قه   قه ط زون بود و خوشـــه ای و ط قه ســـوم آو ســـقف ط
ای اومدە بود.   تا سقف همکف 

 

ــــم تزئ   شـ لوهای رنگ روغن و فرش اب ا انواع تا دیوارها 
ه   لوها  اوردم و تا د از نقا  در نم ــا ـ ـ ـ ــدە بود.. شـ ــ ـ شـ

 نظر ال نمیومدن. 
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ــاو   ـ ـ تفـ برام  ــدم  ــ ـ ــد ـ ـ ـ م ــه معمو هم  ــ دیوار خونـ ر روی  ا
ا نما که زدە بود حتما چ دندون گ   نداشــت و اینجا 

کرد.  زون م قه ای هم آو  و عت

 

 _ دخ تازە واردی؟.. 

چرخونم..  ه طرف صدا م اهم و   که خوردە ن

ا ابروهای پرش زل زدە بود بهم.  ا اخم و  ی   دخ

له..  _ 

ــا   ــدە بود و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طول کشـ ــد زدنم از خونــه تنهــا چنــد ثــان د
ه لب هام متوجه شــدم خدارو شــکر دهنم   دن دســ  کشــ

 از نموندە. 

 

گه..  کنه بهم و م  شت م

ـــادە ها مثل تو رو انداخت   ـ ـ ـ ـ ـ _طبق معمول وفا جا زد و سـ

اد دارم.  ار ز ا   وسط.. از این طرف ب

ش راە  افتم.  شت   مثه جوجه اردک زشت 
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ه ته عمارت   م  سـ کنم دارم م نه و فکر م سـالن و دور م
ینم.. عجب   ـــه ای جلوم می ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ــوی شـ ــ ـ ـ سـ که در بزرگ فرا
نـت هــا تمــامـا چوب و   ــاب ــا  خونـه ای چــه مجهز،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ

 براق.. 

ار هم الان دە نفر اینجا رو برق انداخ آدم   لامصــــب ان
لا رد بندازە.  ش روی وسا د اثر انگش س  می

 

اد.  س دارە م .. رئ جنبون دخ  _دست 

ه   ـــل کردن و  ار بهم برق وصـ ا حرفش ان دونم چرا و  نم
ــناخته هم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە و  س ند ام و گرفت.. رئ لرز رزی  تا 

؟              مگه ترس داشت

 

 

 

                 آرە دارە.. 

ادم رفت عکس های عمارت و بزارم  دی           د

جان زدە شدم  س ه  از ذوق اومدن رئ
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ارم  شاا... م  فردا شب ا

ش  من ورود صاح        ه 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 کفر من تا دین تواز  ️   

 ١٤٥ارت️   

 

 #آس...هامرز

 

ه چمدو   ه دست کردە و  توجه  ف مدارا رو دست  ک
کنم..   ــا تنــد م ــه طرف خرو  ە  گ ــل م کــه عمــاد تح
دارن.  م قدم برم شت  م م فاصله  ا ن  همراهام 

م رانندە جلوی در   شـ اە که خارج م از محوطه سـالن فرود
نم توی ب مشـ در   شـس ا  ارک کردە و  ورودی ماش و 

ندە.  م می شت   و 
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شــت   ا ماشــ عق  نه و ما  شــ  از محافظه جلو م
 . ک  مون حرکت م

 

طم توی امارات تماس   ا را ــم و  ــ ـ ـ ارم توی گوشـ هدفون و م
ک جفت اسـب   د  خ نها برای خ عد از دادن ن م.  گ م
کنم.  ل گو رو قطع م ان عر از نژاد اص نه و ماد  ن

ا   خم از پرواز طولا که داشـــتم و  چشـــم های خســـته و 
ه دادە و   ــــند تک ـ ـ ـ ـ ه صـ م  دم و  ــاژ م ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت ماسـ ـ ـ ـ  انگشـ
ل روی هم   ندم. حداقل تا عمارت بتونم   ـــم می ـ ـ ـ ـ چشـ

 بزارم. 

 

ــا کــه ارادە کنم میتونم خونـه   ـــه دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینکـه هر چهــار گوشـ
گه ست و حس ارام که   ه چ د خرم و عمارت برام 

دا کنم.  ستم پ  داخلش دارم هیچ جا نتو

ش   د که تا جلوی در پ ه ناه ه عمارت  توجه  دن  ا رس
م وان و   دم و م ـــفارش قهوە م ـ گه سـ ــامد م ــ اومدە و خوشـ

سونم.  ارم م ه اتاق   برام حا کنه و خودم و 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 522  

ـاو    ارم داخـل  ف مـدارک و م م ک گ ـل اینکـه برم دوش  ق
ــاز   ـ ـ ـ خونه جا سـ ــــه های کتا ـ ـــــت  از قفسـ شـ ــندو که  ــ ـ صـ

م.  گردم طرف اتاق خوا  شدە و برم

کنم روی   ا دو انگشت شل کردە و کتم و پرت م کراوات و 
ــاع   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـــدای  آب از داخـل حمـام ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تخـت.. صـ

سونه.  ه گوشم م خش رو   آرامش 

کنم   که از تن م که ت اس هارو ت ــــم تموم ل ـ ـ ـ تا در حمام برسـ
که آخرم   شم و ت ا شورت اسلی که تنم موندە داخل م و 

کنم.   رو وسط حمام از تنم خارج م

 

حــه   ــدن داخــل وان آب گرم و را عــد از خواب قــه  چنــد دق
شه..  لند م د   سی که فضا رو پر کردە، صدای ناه

 _آقا قهوتون.. 

ارش داخل..  خواد ب  _بزارش همونجا.. نه نم

 

ـــدن   ـ ــدای  ا وارد شـ ــ کنم و صـ از نم ـــم هام و  ـ د هم چشـ ناه
شه.  لند م ک  ام ا   برخورد فنجون 

نه.  ش م م خندی روی ل کشم و ل  بوی قهوە رو نفس م
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کنم و فنجون   ە دسـت دراز م م ب ل اینکه توی وان خوا ق
کشم.  م و نفس عم م گ ر بی م دارم و ز  و بر م

 

ــ روی ســــطحش بود ابرو   ا شــ ح برگ جال که  برای ط
 الا میندازم. 

ن   ه.. آف ـــ ـ ه اندازە بو که راە انداخته دلچسـ مزە ش هم 
د.   ناه

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 

م  ن آس را خ مقدم عرض مینما        ورود افتخار آف

         خدا تورا رحمت کند سامانتا دخ خو بودی. 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٤٦ارت️   
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م   حه ملا ا را ـــاعته توی وان آب گرم  ـ ک سـ دن  ــــ دراز کشـ
م و اروم کردە بود.  ب و قهوە حسا اعصا  س

ه   ه ایران و  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــتم که برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب مهمون مه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ امشـ
خــاطر اون جلو انــداختــه بودم وگرنــه هنوز چنــد روزی قرار  

شم.  ار  ا موند  بود تو ام

 

ـــومینه   ای عماد جلوی شـ م  ـــم و م م و میپوشـ اس راحت ل
شه.  لند م دنم از جا  ا د  لم دادە و 

ل آقای مهدوی خ دادن تا دو ساعت   س... وک _سلام رئ

سن.  گه م  د

م.  ش اهم را سالن غذا خوری م دم و   ی تکون م

ـارە   ـا خودش ب م و  م کرد گو قراردادی کـه تنظ ی  ـه ا _

ارو تموم کنم.. طرف مثل ما   خوام  ـــه امشــــب م شـ ر  ا
خورە.  ە هر آن ممکنه از دستم    ل

 

ە.  گ ارە تا تماس و  ش و در م دە و گوش  ی تکون م
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 . چ د... م و   _ناه

ه   گه و  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع چشـ ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مثه قر جلوم ظاهر م
شه.  د م د عت نا  همون 

اشــه   اد دوســت ندارم اطرافم پر آدم  از شــلو خوشــم نم
ـــه   .. همینم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تـــت ب زور تحمـــل  هر خلوت تر امن

کنم.   م

 

قـه ای کـه ازش   ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـــام و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع م شـ ـا اومـدن عمـاد 
چینه..  ە م  انتظار م

 _خاتون کجاست؟

گه..  ر افتادە م  ا  ز

اغ ..  عد رف خونه   _ظهر اینجا بودن 

اشــه و   ه همه   دم حواســش  ه عماد تذکر م عد شــام 
م.  الا م اس  دن ل  خودم برای پوش
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ـت براش در   ـه پوئن مث ـاد و  ـــاعـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا  سـ مهـدوی دق
تـعـیـ   مـن  ـیـ رو  مـیـ ــا  ـ ـ ـ هـ ادم  ــه  ــ ـ ا کـ احـ م..  ـگـ مـ نـظـر 
دن.  شونم م ا رفتار و کردارشون  کنم خودشون   نم

که   ـــه و مرت ـ ـ الشـ ــــت و  ـ س خو تو دسـ دندون گردە و ج
سه کنه.  ک کنه میتونه منو   الدنگ فکر م

کنم توی این رکود   _بب مهــدوی من پولم نقــدە و فکر نم

لند   ـــــت من  ـ ـ ـ دا ک روی دسـ ــ رو پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادی بتو ک ـ ـ ـ ـ اقتصـ
س   ا ج مت راە ب ا ق ا دسـت از ناخن خشـ بردار  شـه.. 
ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه م شـ ـــازار نتو  کنم تو  ـــاری م ــا  ـ ــاد  ـ و رد کن ب

 .  فرو

 

ا   ش  ن ــــوراخ های ب ـ ـ ـ خ مهدوی توهم رفته و سـ ــــورت  ـ ـ ـ صـ
 تنفس تندی که دارە گشاد شدن.. اتمام حجت و کردم. 

ـــم   کشـ ل عقب م ـــ م شـ ه  ه دادە  ا میندازم و تک اروی 
ون رنگ   اشــو از در بزارە ب خواد  ا خودشــه  م  حالا تصــم

ینه.   ازارم نمی

ارن..   گو قهوە ب نم  ه عماد اشارە م  رو 
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ــاهش و بهش   ش ن ــــاح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـــــگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مهــدوی مثــه سـ وک
ـــدن مهدوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ا  فه که  ل ـــــب ت ـ ـ ـ ـ ـ دوزە و منتظر کسـ م

ە..   اونم از جاش می

ــازار و   ـ ـ ــه فکر کردی  ــاب دادفر.. نکنــ نــــه جنــ ــای ـ ـ متــــت  _ق

س دســـت   ن ج .. به ــه کردی داری اینجور میتازو ضـ ق
دم.  م م ا هر ق خواد   منه هرجا دلم 

 

ه   ل  ن حالت  کنم و در  تفاوت ت ی کج م در انتها 
ل   نه و جوجه وک ون م ــالن ب ـ ــ از سـ ـ نم که عصـ روش م
ش و البته محاف که از اول چشــم هاش رو   شــ شــم  زشــ

ش.  ار کرد الا  صاح  هر جا 

 

م..  ه عماد م  رو 

ـــب   ـــه جورا بود. عج ــار..  ـ _تـــه توی محـــافظـــه رو در ب

ـــفــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام روزی، نصـ ــد نم چرخ ـــــمش رو عمــارتم م ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ینمش.  م ب الا  ه دفعه  .. خفتم کنه   ش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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خواد                               ازم قهوە م

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٤٧ارت️   

 

ـ   عـمـ نـفـس  و  ارم  مـ هـم  ــم روی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـهـوە چشـ آوردن  ــا  ـ ـ ـ ـ
کشم.. اما...   م

ـه تخم کنـه برە طرف افخم   ؟ ا ـه نظرت تنـد نرف _آس.. 

ـــای این مردک   ـ ـ ـ سـ ال ج ــــمش دن ـ ـ دو که اونم چشـ ؟ م
 بود. 

ــدم و جرعــه ای از مــایع توی فنجون   ـــورتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ چی 
خورم...   م

 _نه.. 

 _نه؟ 
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کشم.  ی داد م افه متعجب عماد و ا ه ق   توجه 

د  _نااااه

لله...  _ 

کنم..  ه قهوە روی م م  اشارە ای 

ار.   _همون کوف رو که غرو تو حموم آوردی رو ب

ت  افته..  ت   ه 

کن...   _جون 

ە..  گ از م چه و لب و لوچش و   دست هاش و توهم می

ـارای   ـد آقـا... اونو  از خـدمت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ _آقـا غلط کردم.. ب

اغ درست کردە بود.   خونه 

 

ـا   ـاش گ کردە و  ە و  ـدە عقـب م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنم ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـا 
 .. خورە زم ش م  ماتح

گه..  ر لب م ف از اون ور ز  عماد  

 _اوخ..  صاحاب صاف شد. 

ـــم   ا چشـ ـــورش،  ـــم رو صـ شـ م و خم م ب می ه ج دســــت 
م..  ز شدە زمزمه وار م  های ر
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 _چه زری زدی؟

 

ـــورتم و لـب هـاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە زل زدە تو صـ ـافـه نزار و رنـگ پ ـا ق
ـــدونــه اون   لرزە.. م ــا  م ش  ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد حسـ ـــالا ب م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی سـ

شـه و اونوقته که   ازر  م موندە اشـک هاش  خداسـت و 
ارش تمومه.  دونه   م

ه زن ها متنفر بود..   از گ

 

د. فقط همون فنجون قهوە بود   ـــ خشـ _غلط کردم آقا... ب

ش واستادە بودم ه همراهش نبود.   تمام مدت رو 

کنم.. قانون خونم و ک حق   شکنه  قد راست م نداشت 
ثنا نبود.  د هم از این قائدە مس  و ناه

ست   گه ای نمیتو ه هیچ وجه جز خودش و خاتون کس د
م حا کنه.  ی کنه و خورد و خورا  برام آش

 

له ســــم و    ــ ه وســ اری که  عد دو م نداشــــتم و  من دشــــمن 
ــه   ــه کــ البتــ ک و  لم و  ل ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــای توهم زا م داروهــ
م   ـای مرگ رفتم و دفعـه دوم  از افراد خ ـارش و تـا  ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 531  

خونه و آمادە   ــ ــتفادە از آشـ ــ حق اسـ ـ و از دســـت دادم، ک
 کردن مواد خورا عمارت و نداشت. 

ــد   ع ش  ــدە آزمــا ــا قهوە توی حمــام روهم  _ عمــاد... 

اشه.  ی توش داشته  ست چ  ن

 

ـد کــه دارە خودش و جمع و جور   ــه نــاه ـــارە ای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  اشـ
نم.  کنه م  م

گه این طرفا   م کنه د ه کن.از فردا گورش و  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ ا اینم  _

شه.  داش   پ

ا   ک  ارم. فکر م شـــت  م چارە اش رو  افه مات و ب ق
لا طرفن..   ببو 

دم ادم    شــون م نخاله های عو تا روی خوش بهشــون 
ن.   شدن و هرز می

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٤٨ارت️   

 

 

ــا که مطمئنم   ـ ـ ــــف اوضـ دن وصـ ـــ ـ ا شـ ــــب خاتون  آخر شـ
شه.  دا م له ش پ و ه گوشش رسوندە بود   عماد 

عد   شــــه  دە گردو خا کردی.. بزار عرقت خشــــک  _نرســـ

 از دم تارو مار کن. 

 

ار برگ و   ـــ ـ ـ دم و دود سـ ــ براش تکون م ـ ـ ـ ـــله دسـ ـ ـ  حوصـ
وش اینجور وقتا   ه قول  ـــم..  ـ ـ ـ کشـ چارە م ه ب ه ر عمیق 

کشه نه تو اونو.  ار دارە تو رو م ار س  ان

ـه دودی غل کـه از   ـاە چـپ چ  ـا ن ارە و  قـد جلو م
سه..  دم می ون م  بی و دهانم ب

ش نرفت؟  _سفرت خوب پ

ـا   ـدم..  س  ـــ جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ـارهـام  آد نبودم کـه برای 
م تخ بود   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و گـه گـداری کـه اعصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو اینکـه م

شنوە.  ی  د چ د تا شا  اتک م
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ش مهم   ق دم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم رسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ی که م ه چ _خوب بود 

ست.   ن

 

شه..  نه تا از تراس خارج  دە و دور م  ی تکون م

خت   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ د چند روزی دسـ ا ن ندارم  گ د جا _برای ناه

 .  منو تحمل ک

 .. فرس  _چطورە طراح برگ و برام 

کنه..  اهم م  نامفهوم ن

د استخدام    کردی؟_آدم جد

 

کشه.  دە و هو م  ی تکون م

ـــدە هر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اخراج کردنت روند شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ _والا اینجور که دسـ

مونن.  ر  م.. اونم ا گ د  وی جد د ن ا  هفته 

ـــت و   ه حضــــورش ت ت  الا میندازم و  اهم شــــونه ای 
ش   ـاە چـپ چ فتم و ن ـه طرف اتـاقم راە م کنم و  از تن م

کنم.  م حس م شت   و 
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ـــت پرە مرد و زن،   ــا پول داری و جی ــاتون.. تـ ــادت نرە خـ ـ _

ه گوش توان. این   س و جن از هر نژاد و رن غلام حلقه  ا
 . گه... سخت نگ  شد  د

 

حـانه ای کـه برام تو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن خـاتون و م صـ ـا د ـــبح زود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــــت   ـ شـ د  افتم و همونطور که  اد ناه دە  خونه چ ـــ ـ ـ ـ آشـ

م..  د کنندە ای م ا لحن ناام نم  ش  م م

د داشــت ترســش از من بود و گوش   _حداقل م که ناه

ـاری کرد   ـــتخـدام کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش.. زودتر  رو اسـ ــه فرمـان بود
ـدی نـه   ـارە اخراجش کنم.. تو نـه حرفم و گوش م بتونم دو

 .  اخراج کرد

 

ارە و   ە و فنجون قهوە رو جلوم م ـــم غرە ای بهم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ینم.  دونم چرا انتظار دارم برگ روش و ب  نم

د و   ـا هزار ام م،  گ ک اینکه  رو امروز  _واقعا فکر م

ــدی   عـــدش  هری خوش اومـ ـــار دو روز  ــاد   ـ آرزو ب
 قشنگه؟ 
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ـــه   ـ شـ اش که  ــا  ـ ـ ال کسـ س دن اد..  ه نظر جالب نم _نه 

دن.  فشون و درست انجام   بهشون گفت هری.. وظا

 

ی تکون داد و   ــد که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ــاد من ناام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از ارشـ ه  ار  ان
ســـت هفته ای   اد مهم ن ار خودش.. البته ز اغ  برگشـــت 

گه عادی شدە.  ار د  چند

ام..   _برای نهار خونه نم

ی   ه چ زە.. خودم  از معدت بهم م ون نخور  ی ب _چ

کنم.  ف م  رد

 

م   فم م ــ ک ا برداشــ ــم و  کشــ ن جرعه قهوە رو  م آخ
اغ عماد و   م  ــمارە  طرف خرو و از مهدی محافظ شــ

م.  گ  م

ان..  ون تو ماشی ق  _ب

م   ــد  ــا ــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کــه امروز از اون روزاسـ ــه بزن ب _خ

د.   گردوخا کنم. حواستون و حسا جمع کن
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٤٩ارت️   

 

ـــد چنـد تـا جراحت     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد حـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ گردو خـا کـه ب
م و   ه دســت شــکســته که برای طرف جا گذاشــ ــ و  مخت

 روان شاد من. 

ــالتـــاق فکر کردە ن ــه قـ کـ ــد روز نبودم دارە  _مرت فهمم چنـ
ە..  ر آ م  ز

نه؟  دی دارە برات م  _از کجا فهم

 

ه نخ   م  ـــند و از قو نقرە ای روی م ـ ـ دم روی صـ لم م
ارم ب لب هام.  ارم و م ا درم  سناتور 

مرک و   _دو ما حواســــم بهش بود چندتا از مدارک های 

شــه تو   ا تاخ وارد  س  خواســت ج اری کردە بود م دســـت
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رابر ســـودش برامون آب   رش دو مونه، اونوقت  له  اســـ
خورد.   م

 

ش و زون   دە و زخم کنار ل ا دسـت مالش م عماد فکش و 
ە..  نه و اخم هاش توهم م  م

ش و شکستم.   _اوزل ناغافل زد.. برا همون دس

دم حمله کرد   ـــ د مو رو از ماســــت کشـ مرک وق د ارمند 
ــهم من بود   ــ ـ ـ ـ ار سـ ــ که ان ــ ـ ـ ـ ــط، مشـ ــ ـ ـ ـ د وسـ طرفم و عماد پ

 خورد تو پوزش. 

 

ا دو انگشــت شــصــت و اشــارە   نم و  ک مح م حر 
کنم.  از م و  دارم و زونکن روی م  برش م

خوام فردا شــمارە تماس مهدوی   جنبون عماد.. م _دســت 

ه   ــغال تازە  ــ ـ ــا مال منه نه هر آشـ ـ ـ ـ سـ فته. ج م ب ــ ــ ـ روی گوشـ
ش در آوردە.  ش و از آشغالدو دە ای که   دوران رس

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 538  

خورە و عمـادی   ــــدن حرفم گو دومم زنـگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تموم شـ
ش   ُ ـا تـک خنـدی  اف دارە  ـک تر از من بهش ا کـه نزد

دە طرفم..   م

ـه زنـگ   ــه روی خطـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـارە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _فعلا عوض مهـدودی شـ

دە.  خودت  ــــح   تف

اج   دجور احت گفت، امشــب  د نم فته.. چی ب ابروم م
 ه حواس پر داشتم. 

اش.  ٩_  الت حا  فرستم دن  شب ماش م

ــــارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عمـاد اشـ کنم و  ـــوا قطع م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون هیچ جواب سـ
م کنه.  ش و  نم   م

 

لــه هــا   ــالا رف از  ــل از  ـــدم و ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م وارد عمــارت شـ نــه و ن
خونه   ـــ ه آشـ ه از توی راهرو منت  ـــا ه سـ ـــاس کردم  احسـ
ه طرفش برداشتم که خاتون   رد شد مک کردم و دو قد 

 جلوی راهم س شد. 

ــا   ـ ـــالا  ــا  ـ چینم  ــای  ـ ە،  ــا ــام حـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خوش اومـــدی.. شـ

خوری؟  مهمونت م
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ه   اس فرمش  دی که ل ار جد شـــــت  خدمت اهم و از  ن
م   الا م م و همونطور که  گ ش نمیومد م ـــ  ـــال مشـ شـ

دم.   جواب خاتون و م

مش   گه ای اینجاست پر کردن ش _مهمون من برای چ د

ست.   جزوشون ن

 

ــا دهنم و   ام بود و جلوش چـ ـــل اح ــا ــاتون برای من قـ خـ
اخودم   م و  گفتم.. چ خوردن گه بود م ستم هرکس د

شکش.  ه پ ق الا هم و هضم کنه  م   می

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٥٠ارت️   

 

ــارم زدم و مــدارم و جــای   ــه اتــاق  ی  طبق معمول اول 
 مطمئ گذاشتم. 
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ــــق و حال آدم چطور از خود   ـ ـ ـ دونه موقع عشـ ــ چه م ــ ـ ـ ـ ـ ک
ست   دە.. هر چند از وق که ب افا م شه و چه  خود م ب

گه مست نکردم.   و پنج سالم بود د

 

م شـدە   شـم فضـای تارک و نور تنظ وارد اتاق خواب که م
دە.   خ رنگ دیوار کوب ها هورمون هام و تکو م

زم.. خ وقته منتظرتم.   _سلام ع

ــتم و   ســ ــط اتاق  ا ندم و وســ م می شــــت  ــته در و  آهســ
ـــدە   ـ ـ اع شـ ـــ ـ ـ ـــ که توی اتاق اشـ ـ ـ ـــمو از عطر گرم و شـ ـ ـ نفسـ

کنم.   چاق م

 

ا   لند همرنگ  ر  دی که توی ح ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز نقش و سـ موجود ر
ا ناز و   لند شـــدە و  شـــســـته  ه ی تخت  نور پردازی اتاق، ل

اد.  ه طرفم م  عشوە ای استادانه 

ـاە خمـار و   ـا ن تـه ی جـذاب..  لـدە این عف ـارش و خوب 
ه های   شت  کت و از ل کنه و از  انه دورم گرد م دل
ــــه تنم   ـ ــــوسـ ـ ه وسـ ـــــت هاش  ا انگشـ ــــه و  ـ کشـ ای م ــونم  ــ ـ شـ

شه.   مشغول م
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ـــــت هـاش تنم و وجـب   ـ ـ ـ ـ ـ ارم انگشـ م و عقـب مینـدازم و م
شه.  دار   ک و حس خفته درونم ب

ە و در   اهن م مه های پ اغ د گرە کروات و شــل کردە و 
ا   ر زانوهاش انداخته و  آخر این منم که  طاقت دسـت ز
ف و   ر  م سـونم و ح ه تخت م لند خودمو  دو قدم 

دم.  ش جر م  توی ت

 

ــــعف و   ـ ه عادت همه وقت حرفه ای نقاط ضـ ــــت هام  ـ دسـ
ــالا   ــه و حـ کنـ ش م ــا ــه پیچ و تـ ـ ــدا کردە و وادار  ـ ش و پ قو
ـــه   ق م کردن  ــه  ـ ــه  ــا عجلـ ـ خود از خود  ــه ب ـــت اونـــه کـ ن
مــال   ــالش رو تمــام و  ی رو کــه دن دازە تــا چ ــاس هــام ب ل

دم.   بهش 

ــــک روز پر درد فکر و   ـــد از  عـ ـــه  ی کـ ـــه.. این چ ـ خ
کنه.   جسمم و خا م

 

ــاغ و محوطــه   ـــتم و نظــارە گر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن  ا ــال خواب لــب  ب
ـه   ــنـا محـدودی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـای ت چراغ برق روشـ ـا ـــم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
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ـــمم   ـ ـ ش چشـ ــــ پ ـ ـ ا و دلچسـ دن و منظرە ی رو اطراف م
 .  گذاش

دونم   ــــنه و م ـ ـ ـ ـ اغ هنوز روشـ لامپ  از پنجرە های خونه 
ست.   که الان وقت خو برای شب زندە داری ن

ـــم هاش راە   ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ گه هم مثه من خواب  ـــا  د ـ ـ ـ ـ ـ سـ چه 
اد.   نم

 

مه برهنم و  ی دارە و تن ن کنه. هوا سوز مخت  نوازش م

کشم. گرما    دم و  م اب قرمز و تا م مه پر از  جام ن
ـــدە   ـ ـ ل وارد شـ خوش از ال کنم و  رو توی رگ هام حس م

شم.  دە و را تخت م  تو خونم نفس عم کش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

د دارم اینجا        ک  

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٥١ارت️   

 

..سامانتا   #س

 

ا انگشتم آە از نهادم در اومد..   ا برخورد نوک ت چاقو 

 .. .. لعن  _لعن

دی؟ از کجات و ب _ 

ــار دندون هام   ـ ـ ـ ـ ـ ا فشـ ارم و  ا حرص روهم م ــم هام و  ــ ـ ـ ـ چشـ
ــون زندا کنم و انقدر ابن   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونم و بی کنم  ز ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ە و نجواش و   ر آ م ــــخت گرفتم که ز چند وقت بهش سـ

ل کنم..   نمیتونم کن

ان جهنم.   _نگه

 

دونم   زە و نم ـــــت م ـ ی تو خورشـ ه چ ه من دارە  ـــــت  ـ شـ
د.. نگو که   ار کشــ کنم لحظه ای دســت از  چرا احســاس م

دی؟   ش

سم..  ر می ه دورو ا  ا ن کنم و   صدام و صاف م
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 _چسب زخم دارم؟

ه ندارە.  خ ه  اج   _مطمئ احت

 

؟ عجب غل   کـه بنـدارە خواد بهم ت ا تا  م پوف.. خدا
نم.  ه م خ ا کنم و  ستم خ لد ن  کردم گفتم 

ل از   ـــبونمش ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ـــــب بهم  ـ ـ ـ ـ ـ ـه چسـ ـا  _ فکر کنم بتونم 

م.  م زی   اینکه از خون

ـــو   ـ ـ ه کشـ ـــارە ای  ـ ـ الا رفته اشـ ا ابروهای  گردە  ه طرفم برم
کنه.   سوم سمت راستم م

 

ارە   ــ دســــت هام دو ـ ــسـ گردم  ا زدن چســــب زخم و شــ برم
ــــالادی که براش خون دادم و متل   ـ ـ ـ ـــــت کردن سـ ـ ـ اغ درسـ

دم..   ش

ـه هفتـه ای    ـا خودش چـه فکری کردە انتظـار دارە  این زن 
؟ سازە  از من آش ب المل 

ــــوندم اینجا تا   ـ ـ ـ ـ ـ ش اومدە خِرمو گرفته و کشـ ــــاح ـ ـ ـ ـ ـ از وق صـ
ستم.  ش وا  وردس
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د کجا رفته  ە ناه س اون دخ دونم   نم

ـــــت کردن و   ـ ـ ـ ـ ـ چکس حق غـذا درسـ ـد ه گفـت جز نـاه وفـا م
ــــکر تا من   ـ ـــون و ندارە. البته که خدارو شـ ـ ــــشـ ـ سـ ذیرا از رئ

ارە..  ارکش و نم ف م  اینجام 

 

رآ برن   ــارت ز ــه عمـ ـ ــدن  ــ برای اومـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حق داشـ ــه هـ چـ
ا لعنت بهت وفا..   ..خدا

س و گوشت تلخ و غد بود؟  ه این دخ ی  کجای من ش

ا این همه شـــکوهش    ش  دن خونه و بزرگ طوری اول از د
ش درورد و   اد صــاح ه هفت جدو آ عد  ازموند که  دهنم 
ه عمرم اینطور خر حما نکردە بودم.   صلوات فرستادم. 

 

خورد   د تمام عقدە ها و  ــ ــ ـ ـ ـ سـ ا هراری که بهم م ار  ان
کرد.  ش و  من خا م  های دوران زندگ

ش از   ـه  کـه پول ـا خـدمـت کردن  ک  چرا مردم فکر م
؟  ازی ک ه نقش خدارو  ق ە میتونن برای  الا م  ارو 
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ری داشــت   گه اراب ما نوکری داشــت نوکرش چا طرف م
ە.  ه این   ووو...قض

 

دونم   د و نم ــــ ـ ـ ار کشـ ــــدن روز اول ازم  ـ ـ مه جون شـ ه حد ن
ارهای خودشم انداخته بود گردن من.  کردم   چرا حس م

ــق و    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عشـ ــــم غرە، قهوە ای که برای خودم  ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ آخرم 
ـــــت کردە بودم و از جلوی   ـ ـ م درسـ ــــتگ ـ ـ ـ ذوق برا در بردن خسـ
دونم.   چشم هام برداشت و برد برای کدوم خری نم

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٥٢ارت️   

 

ی نبود و   ـــ خ ـــسـ ـــکر توی این خونه از ظرف شـ خدارو شـ
ا این چندتا زخم   ــــ وگرنه  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ـــ م ـ ـ ـ ا ماشـ همه  رو 

شد.  شو سخت م ه خودم زدم شس ی که   شمش
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ه   ش چون دە تا انگشــــت داری روی هر کدوم  ســــ _قرار ن

 .  برچسب بز

ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بهم کــه هم چنــدتــا دونــه انگشـ حــالا انقــدر گ 
م آقاتون فدا کنم.   سالمم در راە ش

خوردین؟  _توی خونتون  م

کنم و  اهش م ارم. ن ه لب م خند مضح   ل

خوردن.  ه م ق  _هر  

 

ه دادە بهش   ارە و تک ــند م ــ ـ ـ ــته صـ ــ ـ ـ آرنج هاش و روی دسـ
کشه.   خودش و جلو م

ـار   لا هم خـدمت . ق ـا ی کردە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد تو آشـ ـه نظر نم _

 بودی؟ 

خوردم.  ارم غذا م  _نکردم.. نبودم ... من معمولا  

ش دیر بود..   گه برای جمع کرد د و د ه لحظه از دهنم پ
شه حا بود.  مارستان هم  خب غذا تو ب

ه خانوادە ت چطور  ق _ 
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کنم..  س سالاد و تموم م گردە و تزئ د خندە برم  ل

 _همشون از گشن تلف شدن. 

 

م چرت   دی بهم انداخت..  خرە این خاتونه نه م اە  ن
 و پرت نگو.. 

ــما   ــ ـ ـ اد دارە، شـ ارم ز ــت ـ ـ ـ ـ ه.. خواسـ ــ خ ــ ـ ـ _خواهر بزرم آشـ

  دارن؟

 .. چرخه طرف خرو دە و م الا م  ابرو 

اش   ـــه چ ق ـــه آرە.. و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــه تو رفتـــه  ـــافش  ر ق _ا

ست.  م ن ل من و  اب م  متاسفانه 

 

ــم. هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م ش خ ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ه  دم و  افم و چ م ق
ی ندارم.  افه چ گه جز ق  موندە اینم 

ـت م    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل نـداشـ ک از فـک و فـام ـاز م چرا دهنـت و 
 خواهر و از کدوم گوری آوردی؟ 

ســتم خودم و میندازم روی   خســته و عا از م که من ن
ارم روش.  م و م شت م و   صند 
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گه تحمل کن سامانتا..  ست روز د ا فقط ب  خدا

عـدش   ـار  ؟.. حـالا ان ــه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه مثلا  م ــــــت روز د ـ ـ ـ ـ ـ سـ ب
ون   کردم برا ب ـــمـاری م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بودن روز شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون برام گـذاشـ ب

 .  رف

اری.. نه.. چشم انتظاری..  ار و   نه خونه ای نه 

گرف  تور م ز رو فا ر معی ع  البته ا

 

و      حـم  بـ ــای  ــ ـ ـ دنـ هـمـون  بـود  ون  بـ هـمـون  هـنـوزم  ون  بـ
ە   ـد و انگ ـدون هیچ ام ـک زن تنهـا،  ـــن مردانـه برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

 ای.  توی این دە روز تغی کردە؟ هیچ 

دن   ه د ـــتم  ـ ـ سـ ار تو ه  ه طرف توی هم دە روز  و از 
ـــون دادن خودم فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدون  مــامــانم برم.. اونم از دور 

ه تن  حسش.  اهش کردم و زل زدم   ن

خ و   د ـــاس  ـ ـ ـ ـ اد که احسـ ــــت انقدر ز ـ ـ ـ ــــخت گذشـ ـ ـ ـ خ سـ
 ناتوا کردم. 
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ــامانتا خ بزرگ از اونچه که مغز عاجز تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خدا بزرگه سـ
ـــ   ـــکسـ شـ ـــوندی و  بتونه درکش کنه. تا حالا که خودتو کشـ
ش همراهته.  ه همون عظمت و بزرگ عدم خدا  ه   از این 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٥٣ارت️   

 

دون   دە  چاله م ه ع شـ شـ لند که ب اد  ا صـدای ف
ه عقب برگشــ و ندارم   نم جرات  شــ بود ســیخ  جام م
ـــدای این   ـ ـ ـــ ندارە و صـ ـ ـ ـــالن اصـ ـ ـ ه سـ دی هم  هر چند د

ه تنم میندازە.  ه جور ترس عجی   مردک 

 

ه این طرف من و از  جام   صدای قدم های شتابزدە ش 
ونه.   می

؟ ک اد م  _ شدە.. چرا ف
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کنـــه و   لو رو آزاد م ــاتون نفس گ کردە توی  ـــدای خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شه.  ا متوقف م  صدای 

ارت دارم.  الا  ا   _ب

ام   ه خودم م شــن، و تازە  اهم را م ار  و خدارو شــکر ان
 که هنوز آب برنج و نزاشتم. 

 

ـــا چهرە ای گرفتــه و فکری   ــاتون  عـــد خـ قــه  حـــدودا دە دق
 . شت م نه  ش اد داخل و  توجه بهم م  م

د آروم شد.  م شا ه فنجون قهوە حا کن براش ب _ 

ـــدە و دهنم و   ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـــم چرا وح ـ سـ ـــتم ب ـ اری خواسـ چند 
اە قهوە   ا خوشحا رفتم طرف دست ست زدم و  چفت و 

 سازشون تنها عشق من توی این خونه درندشت. 

 

ـــه و اجازە   ـ ـ ـ ـ اشـ ــــمت  ـ ـ ـ دە این همه نعمت جلوی چشـ چه 
 . ا  استفادە ازشون و نداشته 

زم؟  _برای شما هم ب
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دســ تکون داد و فنجون و از دســتم گرفت و داخل ســی  
س و تل که خودش درســـت کردە بود   ک خ ا دو برش ک

ون.   گذاشت و رفت ب

 

ـــه   ــا  ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــایزە بر هم برای خودم برداشـ ــه عنوان جـ ـ
دن.   فنجون قهوە خوش عطر زدم بر 

اورد.   ـــه حالم و  جاش م ـ ـ شـ ش هم ــــتقا ـ ـ بوی قهوە و مشـ
عض   ا  دادم،  ت م ــا ــ ـ ـ ـ ه چا هم رضـ گه در نبودش  د

 ه بود. 

 

گرم   نم و خودم  ــار جرم و آب م ــاتون آثـ ــل اومـــدن خـ ـ ق
ـــه دور   ـ ـ ـ ی سـ کنم تا برای هر چ ت ها م اب د زدن داخل  د

جا دور خودم نچرخم.   مثه گ

گه..   _ د

نت، دســتم و روی   اب ه ســقف  خورە  م م دە و  از جا پ
ارم..  م م  قل

اری   ــکته دادن من توی این خونه  ــ ـ ـ ـ تون کنه جز سـ خدا لعن
 ندارن. 
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 _طورت شد؟

م.  ست..خ  _نه مهم ن

ارت...   ــــاحب  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ م و دادین  ب مغز و قل کجا ترت فقط 
ش و ندارم.  لند گفت  البته که جرات 

 

ە و   ـــاە خ کنم و در همون حـــال ن گـــه پر م ـــه فنجون د
کنه..  م م  سنگ خاتون روم متعج

کنم که   م و مرتب م کشـــم و شـــال روی  م م ه  ــ  دسـ
ــــــت هـام زون   ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرکـت دسـ ە و  ـالاتر می ـــم هـاش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

شه.   م

ــار تــازە دارە   ــه ان ــه جور ـــ کنم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش و تفسـ نمیتونم ن
خنـــد   ــا ل ـ ـ ــــه خوردە و  ــا مخم  ـ تم و فکر کنم واقعـ ی می

سم.   مصنو می

 _طوری شدە؟ 

 

ــا   فهمــه و  ش و فقط خودش م ــدە کــه معن ی تکون م
ــ   ا شـ ح بر که  ه ط ه مکث  ــ فنجون و چند ثان برداشـ

ە.  کشه م  داخلش زدم راهش و م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٥٤ارت️   

 

کنم و از    اە م ه حرکت دسـت هاش ن هنوز متعجب دارم 
ارم و   الا ب ه ای  و گردن فل زدم رو  ترســم نمیتونم ثان
فته.  ان ب ه ج شون   تا رگ های خشک شدە ام خو

 

و    ــارە  ـ ـ ـ ـ م ــالا  ــ ـ ـ و  ش  یهو  ە  گ خواد مچ  ــار  ــ ـ ـ ان
سه...   می

م؟  ن عدش  بهش م  _حالا 

 _ها؟ 

ا که دادم   ل وارانه و جواب ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـ افه اسـ ا این ق گند زدم 
ا خاتون رو در  دارە.  خ و عص  مطمئنأ چهرە 
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کنم و تو ع   ـــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــومــه دارم این و درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ قــا  _دق

 .  مجسمه ت از مغز بهم زل م

 

ـــم هـای غمگینم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون و چشـ ـدونم چرا و لـب هـای آو نم
خواست زار بزنم.   دست خودم نبود. دلم م

شــــجو های   ن دا اە دول و  از به ــ ـ شـ ه دو رق دا رت
د.  شکدە بودم و محبوب اسات  دا

ی دوست ندارم.   _من آش

 

ـاد. و خـاتون و   ـه رحم م ـافـه زارم  ـه لحن و ق خودم دلم 
 شک دارم. 

کنـــه کـــه   ی زمزمـــه م ر لـــب چ ـــه و ز ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لافـــه پو م
م   ــت از  ــوخته و دسـ د دلش سـ ــا کنم شـ ــنوم. فکر م شـ نم
کنم اە از نهـاد من   وع م ـارە از اول  ـا گف دو بردارە امـا 

اد.   برم

ه..  عد حا کردن مواد اول  _بب 

ش از این اتصا   م پ مغزم ب م و تا س ب حرفاش می
م..   نکردە م
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ام برای وق که گذاشــ و من   مال اح ا  _بب خاتون 

ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـه تر و آش رشـ زی و پ ا ب کوفتـه ت ـه چ الان 
 شدم.. همون قدر قا و هنگ کردم. 

فتم درســـش و    ــتم م خواسـ ر م ســـتم، ا ــ ن ا من که آشـ ا
لدم وسلام.  ه دم کردن برنج و  خوندم، تو عمرم   م

گو  ر تاز آ ی روهم جزو غذاها حسـاب  ا شـت قورمه سـ
ستم اضافه ک و تمام.  ه ل  شه و بتو 

 

دم..  دنم و کش و قو م شم و  لند م  از جام 

کنم   ــاس م ــ ـ دین، احسـ ی رو  ــتمال گردگ ــ ـ ــــه اون دسـ ـ شـ _م

 همه جا پرە گردوخا شدە. 

ست برق نزنه  ه این قشن ن ف خونه   لامصب ح

ــــت های   ـ ـ ون و دسـ کنه ب ت پرت م ان ــــ ـ ـ ـ ا عصـ ـــــش و  ـ ـ نفسـ
ا پرت کردن دســتمال   ارە و  اســه در م ش و از داخل  خم

گه..  ض م ا غ  ه طرف 

ک تا دم در   وع م الا از اول اتاق ســمت چپ  قه  _ط

. فقط از جلو چشم هام دور شو.   ای
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ـــاب   ـ ه حسـ ا  کنم و  ـــتم م ـ ی دسـ م م ـــتمال ن ـ ه دسـ ا  ن
ه   ه راح  ـــاحت  ـ ـ ـ ط و مسـ اژ مح ـــ و براورد م ـ ـ ـ  انگشـ

ارچه  لازم دارم.   توپ 

 و البته پنج جفت دست اضافه. 

د تخم مرغارو   ا کنم تو این قســـمت  _خب الان که فکر م

م.   اضافه کن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٥٥ارت️   

 

 ... ی شدە بود. اصلا دل  عجب چ

که ش   ال هر ت ــــم هام دن ـ ـ ـ ـ ـ ه بند  چشـ ا  بود و مردمک هام 
کرد..  ا دست خاتون حرکت م  نامر 
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ــ که این همه من براش خون و عرق     ــ ـ ـ ـ لا خ ــــ ـ ـ ک شـ ک
ـــد   شـ زتر از جانم بردە م ـــی قهوە ع ه سـ ا  دادم، داشــــت 

که وح و مهموناش.   برای اون مرت

 

ــافــه   ـــگرمــه هــای درهمم و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن سـ ــا د خنــد خــاتون و  ل
اشتم.   تخسم و کجای دلم م

ش دس گذاشته   که برام توی پ ه ت از جای شکر داشت 
شـد و مثه حناق   چم چشـاش سـ م ارم  ا این و بود وگرنه 

کرد.  ا گ م ون لوی ب  توی 

اە..  گن سقت س  م

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ م اوج گرفــت و  م  فــه هــای  در  کــه  ــا 
سوزە برای طرف..  ا دلم  خندم  ستم  دو د نم  رس

ش مخلوط زد     ـــک از مـــاتح ــانـــد، قهوە و ک مـ لو کـــه  لا 
ون.   ب

خونه خودم و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاچه خـاتون داخـل آشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدن دسـ ـا دو
سم..  ه اون راە و می نم   م

 _طوری شدە؟ 
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ه پر   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه لیوان آب از تصـ نه و  ـــــت کنـاری م ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ من و 
ون.  ە ب ر دس می ا ز کنه   م

ختم و   ک دســــت  ا لذت اول ک الا میندازم و  ـــونه ای  شـ
کنم.  ذیرا م  از خودم 

حالا برای جزء جزء مراحلش خاتون چهارچشــ حواســش  
ته.. همینه که هست.  ه اسم خودم ث ازم   ه من بودا و 

 

گه   .. د ــد دخ ــ چارە خفه شـ ــــورت.. ب ــمای شـ ــ ا اون چشـ  _

خورە.  ک  کنه تا اخر عمرش ک  غلط 

ـک و قهوە   ـه قـدری هـل کردم کـه ک ش  هـان ــدای نـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
ــه اون   ــادم کـ فـــه افتـ ـــه  لوم و چنـــان  ـــدن تو  ــان پ همزمـ

شم لنگ بندازە.  د پ ا چارە   ب

د   ا ل الا میومد  ام  ان داشــــت  ر ام ـــهله ا ا مشــــت که سـ
شه..  د فر  دم شا ک نه م  ه س
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ـه ورودی   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  خنـدم و  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ر  ـه من ا لعنـت 
ان خفتم ک که   ـــتم هر آن ب ـ ـ س داشـ ــــ ـ نم.. انقدر اسـ ـــ ـ ـ شـ

اختم.  ا اول صدا خودم و   تقص تو بود، 

نـه   ج م ـــداش م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لیوان آب و از خــاتون کــه خنــدە توی صـ
قم..  زە توی  ش م ش کشم و ب م و نمیتونم   گ  م

ینه واقعا.  ت خندە داری می  چه وضع

 

مرش.  م تو  ک خوای دوتا من   _خفه شد.. م

ــــت   شـ ک بهم از  ار نزد ـــ ـ سـ م و مردونه ای که  ـــدای  ـ ا صـ
ک   گه عملا برای  دم، آروم که چه عرض کنم د ـــ ـ ـ ـ م شـ

ه تقلا افتادم.   ذرە هوا 

ـــه بوکس    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ک ر  ش کنـه ا ــ کـه خـدا لعن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دو تـا مشـ
ە و تمام غ که   گ ــــونه م ـ ـ ـ شـ ــــتم و  ـ ـ ـ شـ د  ک د می ک
نوا   ــتون فقرات منه ب ــ ـ ــــته  سـ ـ دونم از عالم و آدم داشـ نم

کنه.   خا م

الا   م  ـــل ـ ـ سـ ـــونه  ـ ـ شـ ه  ـــتم و  ـ ـ ـــدنم دسـ ـ ـ برای حفظ از فلج شـ
م.  شد ا تا سقط  لو رو که کوتاە ب م و التماس   می

شد.   مر نم مر برام  گه این  ه ی سوم د ا   مطمئنا 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٥٦ارت️   

 

ه گوشـــم منظوردار   م صـــداش  ر و  ا ز دونم توهم زدم  نم
 اومد.. 

ار خاتون..  دجور مشت لازم بود. براش آب ب _ 

ـــای   ـــالا برو جـ ـــاری بود حـ ـ ـــت  ـ ـــت  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون دسـ _آرە ق

 . شکس مرش و   مهمونات تا 

 

م   ا رد شــــدن خاتون از کنارم نفس های گرمش و از کنار 
 و ح شالم حس کردم.. 

ه اندازە مشتم قوی.  دما..انگشت هام   _میتونم مالشم 
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ه   ی داشـــت الا حس شـــهوت و هوس و  صـــداش هر چ
ه   ار فقط  ـــد ان ـ ـ ـــدن موهای تنم شـ ـ ـ ـــیخ شـ ـ ـ اعث سـ هرحال 

دونم.  ت  نم ا اشه حالا   تذکر دادە 

 

م و از روی   دم جرات نکردم  شـــ اش و  تا صـــدای رف 
 م بردارم. 

کـــه   م کردە بود. مرت ــاتون اونم گورش و  ـ ــــت خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برگشـ ـ ـ
 گودزلا.. 

دە و   گفت جمله ی آخرم و شـــ صـــدای پر خندە خاتون م
م   ـــا ـ ـ ـ ـ ــــلا برام مهم نبود. اعصـ ـ ـ ـ ـ ت این  اصـ توی این موقع

دا بهم رخته بود.   شد

 

ــــم های پر آب و    ـ ــــتم داد.. چشـ ـ ه دسـ ــــتمال و آ که  ـ ا دسـ
م و   ن م ب ـــــت بنــــدش هم مح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم،  ــا م ـ ـ خم و 
ــار   ـ ـ ــارخـ ـ ـ لوم خـ ـــم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ راح م م و نفس عمیق و  گ م

کنه.   م

ـــه را   ـ گـ ـــد ـ ـــال همـ ـ مـ ـــه خوردن  ـ ـ ـــدوم  ـ چکـ _فکر کنم ه

 نبودین. از دماغ جفتتون در اومد. 
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ـه جوری منحرف گفـت مـال هم و خوردین کـه   ـه دور  خـدا 
و رفـت، اینجـا   ـــم فکرم هرجـای نـام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت انـد منـه مث
ــــت جواب خــاتون و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رو اینجــا لازم داشـ م  ح فقط م

ش..   بزارە کف دس

کشـم و از روی اون صـند جهن   امل  م لیوان آب و 
نـک   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خوردە و توی سـ ـک ن ـــم و فنجون و ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م

ارم.   م

 

ــ تمـــام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار مق ــافـــه گرفتم ان ـ ـــه جوری برای خـــاتون ق
لات اون بودە.   مش

د البته که خاتون   سـ ه هیچ کس نم ار کنم زورم  خب چ
اهت   ش و ن ـــه زد تو  ـ ـ ـ ـ شـ هم همچ مورد مظلو نبود 

 کنه. 

 

ــک عــدد کوزت ازم   س تــا رف مهمون هــای آقــازادە مثــل 
د.   ار کش
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ـدم و   چرخ خونـه دور خودم م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش این بود توی آشـ خ
ه عهدە داشت.  ه سالن و   خودش رفت و آمد 

دم  دونم. شا ارم.. چه م الا ب ه گندی  د   ترس

 

ـ  لاخرە آخر شـب که   شـد نف مه شـب حسـاب م ا ن تق
خورم..  م شام  س م و تو  تازە کرد

ــه    ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــار م انقــدری از هر مــدل غــذا مونــدە کــه ان
دە.   جمعی رو غذا 

دن   ــــداش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاختمون آجری کـه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرف سـ ـا خـاتون 
لــه ت چراغ هــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وسـ م هر چنــد م راە  ــاغ م خونــه 
اغ تارکه.  ش فضای  ا این حال ب  روشن شدە  و 

ا میندازم و مردی   ه عمارت ن گردم و  ــاف برم ـ ـ عد مسـ
ه   ا که  ب، ن ه ج ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ م تنه برهنه و دسـ ا ن ینم  رو می

کشه.  ار م  این سمت دارە و س

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 565  

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٥٧ارت️   

 

ه رو شدم.  ە رو از و چشم های گشاد شدە خ  ا دهن 

 _نهههههه.. 

 

ه جون   تمام زورم و زدم تا انگشــت هام برای برهنه شــدنم 
ه هم ساد بود؟  . و مگه  ف اس های تنم ن  ل

نم..   ــه رو زل م ـــــت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بهشـ ــدارم و  قــد جلوتر برم
؟ ه..  واااااای عجب جای

ــه   کنــه.. هر روز دارم اینجــا  ــارا کــه نم ــانــات چــه  پول و ام
شم.  رایز م  نو س

 

طا   م و وســـوســـه شـــ گ لم م چشـــم هام و از صـــحنه مقا
شت مشت ها..  دم اون  ه جونم افتادە رو هل م  که 

ل   ــــت  ـ ـ شـ ر مدهوش کنندە اش  ـــ ـ ـ ـ دە که تصـ و چه فا
سته ام هم حک شدە بود.   های 
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خوام.   ا التماس مینالم منم م

این طرف هیچ   ــه  ــ ـ ــای خونـ ــ ـ جـ ـــــت برعکس هر  گفـ م ــانو  ـ ـ ـ ـ
ی از   ی خ ــد م ــا چنــ ـ تـ ــا  ـ ــدارە. ح از هیچ جـ ــاف نــ ـ محـ
دت بزنن.  د از اونجاها د  ساختمون هم نبود که  شا

 

بود روزی   ــــای من  ـ جـ ؟... هر کس  ـــدر کودنم ـ انقـ من  چرا 
ه های اینجا رو  ار سوراخ س  گشت.. صد

ــتا   سـ ه جا وا گف ســـه روز  م م دن تو  اونوقت من و م
دم.  ل نم او مش حسن شش روز سیخ   مثه 

ه امر   ـــتم و امروز اونم  فم و اینجا هسـ ـــ ـ ا دو هفته  تق
ه   ن و  ـــــت ب ـ خاتون  خر و کج کردم اینطر و این بهشـ

دم.   چشم د

 

ش   ــفاف و آب ــ ـ ـ ـ ــطح شـ ــ ـ ـ ـ د چنان تلالو روی سـ ــ ــ ـ ـ ـ نور خورشـ
فـت چـه   ـــعف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ضـ ـاە کرد انـداختـه بود کـه دلـت از ن

ت و روش  . برسه خودتو بز بهش و ت  شناور ک
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ـــــعف رفتنــا یهو   ـ ـ ـ ـ ـ جــای همــه ی اون ذوق کردنــا و غش و ضـ
م   خنـــد تل کنج ل ـــدی تمـــام وجودم و پر کرد و ل حس 

 شوند. 

 . دن و نداش ت د دە.. ح ت خ   ح

 

ــد از   عـ ــه ای کـــه کردی و  ـ ـــدتر.. تج ـــدونم کـــدوم   نم
 کفت رفته.. 

ت   ــ ـــ ـ ـــوزی و دسـ ـ ـ ـ سـ ش  ــت ــ ـ ـ ش و نداشـ ــــ ـ ـ ـ ا... از اولم تو ح
؟   بهش نرسه

دتر بود.  ه کردم و  از    من هر دو مدل تج

 

ادە و رخته   م که ز گه ... چ ه د ـــ دو م آ ـ ـ ال سـ  خ
گه تو محوطه   دن مامان د عد د ه ، این هفته  استخر پر آ
گذرونم و   کنم تا وقتم و  ـــغول نم ـ اە خودم و مشـ ـــ ـ شـ ـــا ـ آسـ

ت دارە.  ار و ح  برگردم عمار که فقط 

 

الا   لر  ــد  ا درصـ ــتخر عمو  ــاع روهم تو اسـ م چند سـ م
ـــم و تنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ندە اش تنفسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بوی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد و  که هم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 568  

ــلو  نهای   گه داخلشـــن و شـ ســـت نفر د ا دو همزمان 
اعث  گذرونم خ هم خوش  که  ی م گ ســام  شـــه 

؟  .. مگه خون من از اونا رنگ ترە س  گذرە..   م

دونه.  ە خدا م خ دم خون اینا از مال ما   شا

 

ا مغز و منطقم و نداشـت و    چارە ام حس همدردی  اە ب ن
ار شد.  ن لحظه روی سطح شفافش موند  تا اخ

اغ سفارشات خاتون.  م  گردم داخل و م  دمق برم

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٥٨ارت️   

 

 .. شه  چته؟  _م

اری نکردم.   _من که 
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ـــول بزرگ    ـ ـ ـ سـ ارە روی ک اط م ا احت قه رو  ـــمعدون عت ـ ـ ـ شـ
گردونه.  ه طرفم برم ش و  قه تر از شمعدون و   عت

 

ی کنه منکه  در   اینارو فقط خودش اجازە داشـت گردگ
ــــت   ـ ـ ـ ـــون داشـ ـ ـ ـ ـ ـــی که روشـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ قه حسـ اوردم و از ط نم
ا خون   ــــت برابر  ـــکسـ ـ ــ  شـ ـ ـ ـ ــــت ک ه دسـ ر  معلوم بود ا

ی اضافه تر.  ه چ دم   بهاش بود شا

  

ا کردن انگشــــت هات   دون ق ـــالاد  ه سـ _نه خب امروز 

ق دارە.  ش ل دادی.. جای   تح

دی حالا راە   کشـــ ش حرف م ر زو ا ان از ز د  ا روز اول 
؟ که میندازە . دە و ت ه من گ م  ه راە 

ـــه این بزر و   ـ ــه  ـ ە خونـ ــات چرا  _ه فکرم درگ ــانــ ـ ـ ام
ست  چکس توش ن  ه

 

ا چندتا   خت و  ه خانوادە خوشــ کردم  دروغ نگفتم فکر م
ـا مـادر بزرگ پ و گنـدە خـانـدان کـه از   ـدر بزرگ  ـه  چـه و 
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ر نور پنجرە روی   ــتـان هـا ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل افتـادە هم مثـل داسـ دمـاغ ف
دە.  اشه و خودش و تاب م شسته   صند را 

 

ا  کنه و  گه.. دستمالش و تا م ه اطرافش م ا   ن

ــال هــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _این خونــه مورو خــانــدان دادفرە .. توی این سـ

ه اینجا   ــ  ـ ـ ـ ــ از هر ک ـ ـ شـ ــــدە و اون ب ــــازی شـ از سـ ارها 
دە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  مـاە و هفتـه نکشـ ا برە  علاقـه دارە و هرجـای دن

ارە.    از همینجا در م

ـــه همینجــا اتفــاق   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــار  ـ ر قرارە ازدوا در  ـــدوارم ا ام
ا.  فته.. نخواد برە ینگه دن  ب

 

سم..   برای سوالم دودلم و آخرش می

املا عادی..  ه معقوله  ر.. ازدواج   _چرا ا

کنه..  اط نوازش م ا احت عدی رو   دستمالش شمعدون 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ _ خـب از اونجـا کـه تنهـا وارث خـانـدان بودە و خودشـ

ای   شه، رو ک م ادی دارە اینکه هر کس بهش نزد ثروت ز
ــه   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــق خودش رو نم ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عشـ ــا قـــدرش  ـ مـــالش و دارە 

ص درس داد.   شخ
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خواد   کشــه تا  لا دورش و خط  حش اینه  کنم ترج فکر م
ش مشغول کنه.  ک زندگ ت صداقت  ا  فکرش و 

 

دم..  الا میندازم و لب هام و تا م  شونه ای 

و   ــــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـس  از  ـم  ـ مـ مـن  خـودش..و  بـرا  نـظـری  ایـنـم 
خواد نگران درست و غلطش   اد تا  وح ک طرفش نم

 اشه. 

ــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ و پولــداری هم معقولــه ی جــدا و والا مقــا داشـ
کرد.  ی رو از دم وتو م گ ه خشانت و وحش ب نظ  عج

 

ـــوال    ـ ـ ـ ـ م. هم دوتا سـ گذرون ــــکوت م ـ ـ ـ ـ ارمون و تو سـ ه  ق
ـــه اومدن و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رف و آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ هم از م که عادت کردم 

ادی بود..  ه ز ق دن تو زند   ک نکش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٥٩ارت️   

 

ـــه و وســــط تنه ام   شـ ـــاعت تموم م عد دو سـ ارمون  لاخرە 
مر   ـدرم در اومدە و امـان از دل و  نـابودە.. توی این دو روز 

ودی که نا نزاشته برام.   درد پ

 

ر   ـــدم ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ وت اینجـ من غلط کردم مبهوت جلال و ج
کشــم برا لونه   ش و  د حما تم کرد ا ســتم خودم  دو م
گن   شـــه م ــ.. هم ـ شـــدم تا این ق شـــ ذوق زدە م موش ب

ر آسونه..  ه چشم تماشا  عرو 

 

ــتم و غش   ــا از راە دور و داشـ منم اولش فقط نقش تماشـ
 و ضعف کردم. 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــتمال و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــط دارم دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ حالا خودم افتادم وسـ
اهم   ــــش  و کو.نم دارن  ـــم.. اونم عر و عوضـ ـ قصـ م

نن.   پنال م
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قـــه همکف و    ـــکر فقط ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ طبق معمول البتـــه خـــدارو شـ
م..متعجــب از اون روز منحو کــه خــاتون   ی کرد گردگ
لاس شـــ پزی زوری برام گذاشـــته بود و   جو گ شـــدە و

الا رو داد.  شنهاد تم کردن   پ

ــ   ســونه وگرنه ک خواســته چشــمم و ب دم م عد فهم و 
ه دستور اون مردک لات   جز خودش و دوتا مرد گندە اونم 

 .. الا رو نداش ه   اجازە رفت و آمد 

  

فش   ـ ا  ا  دک و پز و آرا گ ه زنه هم بود  آها راسـ 
ـــالا، حـــالا منکــــه هیچ و هر کور و من هم بود   و برد 
ـــای   ـ هـ بهم رخ هورمون  ــــای  ـ مبنـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد حضـ ـ ـ فهم م

اشد.  سمون می  رئ

 

م   غور گندە ( عظ ُ ه  ه  والا این دورە زمونه طرف برا دادن 
ە چنان فخر عالم و آدم و   ل) هم که م د ش ل،  جثه، ه
ــــم   ـ ـ ـ ـــــت چشـ ـ ـ شـ اد اون  ە ،  ــــم م ـ ـ ـ اشـ ش من  ک ه که  ق برا 

که چندش..  فتم، زن  نازک کردناش م
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ـــتمال و جارو   ـ ـ ـ ـ ـ ک چقدر خجالت دارە تو که دسـ که فکر م
ه لقمه نون حلال و درآمد درســـت، داری کج   ــ برا  ه دسـ

؟ ی ی و چقدر خا بر  م

ە.. برو   ـــــت رو ابرا راە م ـ ـ ه دیوار جندە سـ اما طر که روم 
ـــ و هم   ـ ـ عد که این دک و پوز و نداشـ ا  ــ ـ ـ ـ ـ ینم چند صـ ب

ــا گرف اونوقـــت  هزار در   نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ درمون از هم اعیون 
.. فلان جـــام عفونـــت   ــانم دک ـــای جـــای خودم م خـ م

 کردە.. 

 

اهای ش   دم، از رو ه خودم  ا تلنگر خاتون که تکو 
خنــد احمقــانــه ای رو روی لــب   لمــه دک ل ــا  کــه دم آخر 
ــاز و برای ورود آقا   ـ ـ ـ ـ ام و قهوە سـ ون م ــوندە بود ب ــ ـ ـ شـ هام 

کنم.  غور روشن م ُ  زادە 

 

ـدە   ــــدنـام و چهرە درهمم فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن دولا شـ ـا د ـار خـاتون  ان
مونه   کنه و خودش م م م خواد زودتر راه ـــم که م ـ ـ ـ ـ ناخوشـ

 عمارت.. 
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چــه و لرزی   ــه تنم می دی  ــاد  ــای  ــام  لــه هــا کــه م از 
ـاد خنـک   ە و  ـای ون  ە ب ـادم م ـا گرمـای داخـل  کنم..  م

 غروب خودش و دارە. 

 

م و تو    چم،  ــتام و دورم می ــ ـ کنم و دسـ م م ــالم و مح ـ ـ ـ شـ
م   ــه دو م .. راە ورودی رو  م و دِ برو کــه رف قــه فرو می

 .  ای

ـه مـان تعـادلم و از   ـا خوردن  ــتـه کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه ای نگـذشـ چنـد 
دم.   دست م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٦٠ارت️   
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ه تنها جای   چون از نردە هاهم خ فاصـله داشـتم دسـتم 
ار   م و خب ان چســـ قه ی مانع و م دم و  ا موندە گ م
ا   کنه و  ـــتم و رد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه و دسـ ــایند طرف که او م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ب پرت   ــــکر  ـ ـ ـ ـ خورم زم خب خداروشـ ماتحت نازن م
دی بهش نبود.  گه ام  شدنم همون اول گرفته شد وگرنه د

 

 _خدا لعنتت کنه شکست که.. 

ـــتم خارج   ـ ـ ـ ــارش از دسـ ــ ـ ـ چارە و چند وق افسـ از این زون ب
ه رونم که   ه دســت  چارە ســت و  ه  ب ه دســتم  شــدە. 
ه   ک ــــش م ـ ـ ـ ـ ا کنارە ی کفشـ د  ه ل ی  مردک هرکول دو م
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی وح ـا گف دخ ـام و راهش و  ـه رون 

ە..   م

 

ــــت.. از دو   ـ ارم هسـ ـــدە حالا طل ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ کثافت جلو راهم سـ
لند   ش  ک ــدای خندە  تفاوت  ن صــ ش م شــــ نفری که 
کنه و در آخر کنارم روی دو   شه اما اون   مکث م م
ـاهش   لنـد و ن م و  خوام  نـه بهم نم نـه و زل م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا م
ـــون دارم و  این   ـــشـ سـ ـــ که از رئ ـــم تمام خشـ سـ کنم مي

  کنم.  خا
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ــــع خودم و   ــه  ـ ـــه کـ ــدم کنـ لنــ خواد  ە و م گ ـــازوم م ـ از 
شدم..  کشم و چلاغ که   عقب م

ـاس هـام   ـه ل ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و دسـ گ ـاە قـد ازش کنـارە م ـدون ن
ا عجله   د  دون هیچ خم م  ـــتق ـ ــــت و مسـ ـــم و راسـ ـ کشـ م
ـک عـدد   ـاغ. رفتـار  م طرف خونـه  ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ای راهم و م
ــــنگی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــکنه. هنوز سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــعور عزت نفس منو نم ـ ـ ـ ـ ـ شـ آدم ب

زە.  م و بهم م کنم و این اعصا اهش و حس م  ن

 

که   د مرت ه جای ل مالم  ام م ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ وک ـــــت  پ ـ ـ ـ ا انگشـ
ــدا   خچــال اینجــا پ ی کــه توی  .. تنهــا چ لــدین الــدنــگ ب

کنم و از ه  ە. م  به

ــح   ــن هوا واضـ چکدوم و توی تارک و روشـ افه ه درســـته ق
اس هاش زدە   ه ل دم و از بوی عطری که مردک اول  ند
ــا تو   اهن هـــای کـــذا کـــه اتو کردم  بود. خـ ــا پ ـ بود 

شه.  ات از سه جا سقط  اش  ف   ش ک ب
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ش   ــا این حرک ــدم میومــد حــالا  ــنــاختــه ازش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە و  نــد
ــــاس  حالم ازش بهم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه منه که احسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ خورد.. ا

ه تورم خوردە.   ـــــش  ـ ـ ـ گه از قماش معی و  کنم  د م
ه مال وقدرش.  سند، مت   همونقدر مغرور و خود

 

کنم و دامنم و   ـــه در خودم و جمع و جور م ـ ـــه ای  ــا تقـ ـ ـ
 .. ای کشم   م

له..  _ 

دنای وفا رو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک کشـ ش  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اد تو و از  خاتون م
ینم.   می

 

ـه انـداختـه   کـه کنـا ـدە فقط ت این چنـد روزە هر دفعـه منو د
ـد کو؟   س نــاه ــــت خودش..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چطور خــاتون بردت ور دسـ
ــد و   ــار رف عمــارت زرآب نــاه ــه  کن و  ــار م اونجــا چ

 زدی وووو.. 

ار اونور چای و   و ور.. هر  ندونه ان ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ه مشـ همش 
دە.  کردن این جا موندە بهش نرس خش م  ش 
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ە..  ام تو هم م افم از درد  شم و ق لند م  از روی تخت 

ی شدە؟   _چ

کنه و   اهم م نه ن ه ســـ ندە و دســـت  ش می شـــت  در و 
کشه.   در آخر آ م

م اونور..  اشو ب _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

ث  سندە خب                            ک عدد ن

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٦١ارت️   

 

؟   ع 

احـت من   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام اونطرف؟ الان مگـه وقـت اسـ ـد ب ـا _چرا 

ـــته.. برای عذر خوا   ـ ـ ـــاعت از دوازدە هم گذشـ ـ ـ ــــت سـ ـ سـ ن
شه ص کرد.   هم که شدە تا صبح م
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ها   افه خاتون خ جالب شـــدە بود. احســـاس کردم نا ق
دم تو صورش، همینقدر شوکه و اخمو..   ا مشت ک

 

ـدە بودم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش و فقط روز اول و دوم شـ این لحن 
 حالا.. 

ـه   ـار.. هر موقع  احتـه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  وقـت اسـ _اینجـا من م

 .. اش د حا  ا شه  از   وجودتون ن

ــذر   ــ ـ عـ و  ـکـنـ  مـ ــد  ــ ـ زنـ ــا  ـ ـ ـ ایـنـجـ ــت  ــ ـ وقـ ــام  ـ ـ ـ تـمـ هـمـ  بـرای 
م..  س ه اونجاش هم م ..؟   خوا

ە.  شه به  تا فردا دیرە و هرچه زودتر انجام 

 

دە بودم حا بودم هم الان این وقت شـب تن   گه ب د
ون.   لشم و از اینجا بندازم ب

ه غل کردم و   ازی در آوردم و  ــــته دفعه اول گیج  ـ ـ ـ ـ _درسـ

توی اون   ـــدونم   ـ عــــدش م ـــدم و  ـــه خر توش مونـ مثـ
 قرارداد کوفـ.. 
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دم..   کشم و آروم و شمردە تر ادامه م  نفس عم م

ــــب تا   ـ ـ انه دوازدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ احت شـ ـــ ـ ـ ـ م اسـ ـــدە تا ـ ـ ـ قا ذکر شـ _دق

ابتون تا صـــبح   هفت صـــبح. من میتونم برای عذرخوا ار
ست.  ل من ن شون عجله دارن مش ر ا  ص کنم ا

 

ست برە و   ش از این توی هم نمیتو سگرمه های خاتون ب
ـافش برام   ـاە و  ق ــــــدت اخمو بود و طرز ن ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـا اینکـه 

 ناخوانا و مبهم بود. 

ت زد.؟  ه  م؟ چرا همچ فکری  ا  _عذر خوا ار

 

ـــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دو سـ ــا وجودی کـ ـ ــالا  ـ ــدم  ـ م جلوتر و دامنم و م م
ــوا   ت رسـ ل دم قا ــف گذرە و پوســـت سـ ه م ــاعت از  سـ
ــه، هــالــه   ــــدت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا دارە و الان دو برابر شـ کننــدە  

سته.   کبودی روش نقش 

 

ش تو چشـم هاش زل زدە و   شـون داد ا  کنم و  ام و کج م
کنم..   زمزمه م
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ـار و زند   م کـه کنـار هم  ـــــت آدم ـ ـ ـ ـ ـ ـک مشـ _برای اینکه مـا 

خ   س کنم دورە بردە داری هم خ وقته م م. فکر م کن م
ر ح حیوو   ـــه، حداقل داخل ایران و ح ا ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت تو   ـــان ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدر ا ـــه اونقــ ــه بهمون برخورد کنـ ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاخواسـ نـ
ه   م چه برســـه  ه نزن ه عمد بهش  اشـــه که  وجودمون 

سان.   ا

 

ـا وجود دردی که توی تنم   ه ای وقـت  ـدون تلف کردن ثـان
ا تند   ـــه ی اتـاق بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـد کوچ کـه گوشـ ـه طرف  د  چ پ

کنم.   م

ون و میندازم روی تخت.. چند دســــت   ــم ب کشــ م و م ــا ســ
ــــتفادە ای ازش   ـ ـــــت چون هیچ اسـ ـــم هنوز داخلش هسـ ـ اسـ ل
زم توش.  م و  توجه م  شدە و فقط لوازم شخص

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 کفر من تا دین تواز  ️   

 ١٦٢ارت️   
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ــا بهـــت   ــــاش.. دوم  اینجـ _اول.. مواظـــب حرف زدنــــت 

ـــوم...   ـ ـــخم م سـ ـ ــــخ و برام شـ ا زدت که تار توه کردە 
ون رف و نداری.  دو که اجازە ب  م

 

دلـم   ـــم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـکشـ مـ ـ  عـمـ نـفـس  و  ارم  مـ هـم  ــــم روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـا حـداقـل   م بزنم  گ ـا  رو  زم  ــــــک ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه از نظر روا   ه جور تخل ه  اج  ــم. احت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ اد  بتونم ف

شدم.  ار داشتم خفه م  داشتم ان

مردم هم   م آوردنم بود و م ــاد اوج حقـــارت و  ـ ـــه و ف گ
ـــوم.. هر چند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه سـ کردم، و گ ک نم انقدر خودم و کوچ
تم ترجیح   ان ک نفر رو برای خا شدن حرص و عص زدن 

س نبودن..  دادم و افراد مورد نظر در دس  م

 

گردم طرف خــاتون و   ــدم و برم ـــدام و قورت م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض صـ
م..  م م  مح
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اری انجام دادە   قا چه  د.. دق ون کرد د و ب دم ناه ـــ ـ _شـ

ش و دارم.  لی  منم قا

ی   ونم درازە.. آش خورم. ز ه هیچ دردی نم م.. من  به 
ــه از مــا   خورم  ــــدم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم.. تــاز کور هم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــد ن هم 
ـت خودم رو هم   ــان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ا اض  ـدتر اع ون.. از همـه  به

 دارم. 

ـدون    ــه این دو هفتــه  گــه رو  دو هفتــه اینجـام، دوهفتـه د
م کنم.  د من گورمو از اینجا  ه  کن شه   حقوق م

 

چــه و   ــاتون توی اتـــاق می د خـ ـــدای.. نـــه.. قـــاطع و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
نم روی تخت..   شـــ م و ســـســـت شـــدە م ه فرق  خورە  م
گن از چــالــه در اومــدی افتــادی   ــا چــه غل کردم.. م خــدا

اش چاە بود.   توی چاە این قناته 

 

م اونطرف وقت و هدر ندە.  اس بپوش ب ــــع ل _ 

ـــنوم   ـ شـ م م ــــت  شـ ـــدن درو  ـ ـــته شـ ـ سـ از و  ـــدای  ـ وق صـ
ارە در   از شــدن دو ا  شــه و  قطرە اشــ از گونه ام روون م

کشم.  م دس روش م  مح
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ــا    ـ ـ ـ ــــدی؟  _ سـ ـ ـــــب؟ اخراج شـ گفت این وقت شـ م
ت فکر کردی   ـــدات و انداخ رو  ـ ـ ـ ـــدی صـ ـ ـ ـ معلومه که شـ

 .. مو ارە   م

ی، دو روز رف    ــار خ از مــا به ک ان همچ رفتــار م
ــاپ   ی فکر کردی قــ گ ــاغــــت و کج م ـ ــارت همچ دمـ عمــ

دی..  س و دزد  رئ

ـــاب نکردە.    ـ ـ ه هیچ جاش حسـ ل از توروهم  ــ ـ ـ ـ خ خوشـ
 . ک  دور برداش  خاتون داد م

 

کشم..  م و آ م گ ه طرف سقف م  م و 

.. واقعا توان   ــه خفش ک ــ ـ ـ ـ ـ شـ دم.. م این و کجای دلم جا 
ـــبوری و رد کردن این مرحله و غول آخر امشــــب و ندارم   صـ

عدی خواهشا.   بزارش راند 

 

ســت زد و افســار   ش و چفت و  ار دلش ســوخت که ده ان
ون..  دش ب ش و از اتاق کش  و انداخت گرد

نم   ـــاق م ـ اتـ از  کنم و  تنم م راە  ا ــا  ـ ـ ـ ـــاس فرم لعن رو  ـ ـ ل
ون.   ب
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س   ـــ و تف تو روح رئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدر،  خـــدا لعنتـــت کنـــه معی 
 بزرگ.. 

م ختم   ینم امشــ م عمارت ب ا زمزمه و دعای آخر شــب م
ا نه.  شه   ه خ م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٦٣ارت️   

 

ــا   ـ کردم  ــه فکر م ی کـ ـــه روم هرچ ـــدن مرد خو رو ــا د ـ
فته و براش خودم   ینم و برام اتفاق م ه عمارت می اومدنم 

شه.  ا م ل از ذهنم  ه   و حا کردە بودم 

ــه   نم  ش و کنــار م اه م و پ ش م ــدون حر پ ــار  خود
ح رد چاقو روی پهلوش مشخص و تازە ست.   وض

 

گه..  اد و م  خاتون کنارم م
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ـاد؟   ش بنـد ب ـدی خون ـاری میتو براش انجـام  _بب 

ون شهرە.  کشه ب  تا دک برسه طول م

ـــتاری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتخدام کذا از مهارت هام پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینکه توی فرم اسـ
ارشون اومدە بود.  ه   روهم نوشته بودم اینجا 

ه.  خ ه و نخ و سوزن  مک های اول خوام..   _لوازم م

 

ار روی   ـــ ـ ـ ـ مه هوشـ ــــط که ن ـ ـ ا جثه ای متوسـ مرد لاغر اندام 
ا خو   ش مشخصا  د دە و بهم زل زدە بود و  تخت خواب

د بود.  تا  س  که از دست دادە 

ــا   ـ ــان  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ مـ ش ب دی ـــوال جواب چرا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ لازم نبود 
من   از  به  ــأ  ـ ـ ـ ــه کنم مطمئنـ ــ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ ــاە خودمون و  ـ ـ ـ ـ درمون

مارستان کدوم طرفه.  س راە ب دو  م

 

ـدم چطور   عـد همـه  کنـارم حـا بود و نفهم قـا ای  دق
ش   ـات ـد و معـاینـه علائم ح ـــغول تم کردن جـای ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
اە تمام حواس   ار ناخودآ ــه موقع  ــ شـ ی که هم ـــدم.. چ ـ شـ
شدم.  ه اطرافم غافل م ق کرد و از  ه خودش جمع م  منو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 588  

ش   ا رف روی  این مرد و درما شـدم  اون شـب متوجه 
ــــتم بهش   ـ سـ دو ر م د ا ــا ــ ـ خورە شـ چه آیندە ای برام رقم م
ــ که   ــ ـــم پزشـ ـ ت و قسـ ـــان ـ سـ م ا ه ح ا هم  دم  ــــت نم دسـ
مکش   ــالم و  مـ ــه تنم م ـ ــه  رو  ــازم  همـ ـ خوردە بودم 

کرد.   م

ه روی   ــــت و من و خاتون  ـ ـ ـ ـ ــــب گذشـ ـ ـ ـ ـ هر  که بود اون شـ
ـــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ گــذشـ نموم تو خونــه  م چــه هــا ب ــاورد هم ن

م.  د م و ش  گفت

 

گـه از اون مرد و اون اتـا کـه تـاحالا گذرم   فردای اون روز د
ـاو و   ــد و منم هر چنـد کنج ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  فتـادە بود خ بهش ن
مونم   دم و ترجیح دادم کر و کور و لال  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ زپ دهنم و کشـ
 . چا ساطم و جمع کنم و بزنم   تا بتونم هر چه زودتر 

 

ک چ این مجموعه رو که   ـــــت  ـ خواسـ ل رف دلم م اما ق
دم و   ه خودم جایزە  دجور روی دلم ســـنگی کردە بود و 
شم.  یخ  کردم و چه اهمی داشت ت ارو م  حتما این

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 589  

ـــــک دارم، من از    ـ ـ ـ ــــدن که شـ ـ ـ ـ ـ شـ ر متوجه م فهمن البته ا تا 
ون.   اینجا زدە بودم ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٦٤ارت️   

 

ش و   ـــاە نگرا ــا  عمـــاد ن ـــدونـــه اینجور وقتـ ـــدوزە.. م بهم م
ـــ رحم ندارم و امشـــب قصـــد   ه هیچ ک شـــم و  ســـگ م

 نداشتم ک رو بزنم. 

ـــون و جمع و جور ک    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودشـ ــاتوم بود کــ ـ مـ فقط اولت
ــــت از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار نبود و خــدا هم نمیتو عــدی در  وگرنـه دفعــه 

شون.  کش ون  م ب  چن

 

ــــتادن    ـ سـ ه زر ا ـــــف و   ه صـ ــه نفری که جلوم  ــ ـ ه سـ رو 
کشم..  دە م  ع
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ه مشــت مفت خور علاف دور خودم جمع کردم.. فقط   _

ارن.   ادای آدما رو در م

ه   اد  سـت ترە.. فقط  م  شـت نارو بزنه از سـ ـ که از  ک
اد نفســـــش و قطع   ــه م ــ ــوسـ ــ ــونه  دارە برام سـ ــ ــم برسـ ــ گوشـ

کنم.   م

 

ـــون برای اینکـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد و ارعـا قـه تهـد عـد از چنـد دق لاخرە 
ه   ون و رو  کنم ب ـــون م ـ ـ ـ ا  طرفن ردشـ اد  ــون ب ــ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ دسـ

سم.   عماد می

؟..   _از مخ چه خ

م اونطرف مرز..   _ردش کرد

 

لاخرە خودم و    ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم و  آروم م ــ ی تکون م
ل..   میندازم روی م

خوام جنازە ش رو   ـــه.. نم ـ اشـ ــــش بهش  ــ ام حواسـ ـ ـ ـ سـ _

مونه.   دستم 

نم در   اە ر ا ن ار دودله برای جواب که  کنه و ان مک م
کنه..  از م  آخر دهن 
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ــا  از   ـ ــاتون  ـــدا نکردم مجبوری خـ پ ـــــب دک و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _او

 خدمه جمعش کردن. 

 

کنم.  اهش م ه وری ن ی کج کردە   ا 

_خاتون و خدمه؟  عقلت و از دسـت دادی؟ کدوم گوری  

کنم   پرتر م ش و  ــه مفن هر  خورجی ــ کـ این مرت بود 
ش.  ارای شه تا  ش م ش ب ار نعشگ  ان

 

ا برای جدی نگرف حرف   ه سالن عص ا اومدن خاتون 
سم.  م از خودش می  هام سوالم و مستق

چینم؟   _کدوم خری رو آوردی رو  خ

ــارهــام نکردم   م از خــدمــه هــا رو درگ  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ وقــت مسـ
دین.؟ ار انجام م دون اطلاع من  خود   برای  

 

گه..  نه تو چشم هام و م د زل م  خو

ــا   ـ ـ ـــه؟.. خودت  رتـ ــــه  ـ ــه  ـ ـ کنم کـ ــــاری رو  ـ ــــدی  ـ د  _

چــارە خون و مــال اومــد اینجــا..   ــدو رف این ب محــافظــا 
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ش و   ا ســا ترتی ســت منم  س ن عماد گفت دک در دســ
ت   م الان جنازە ش رو دسـ کرد ش نم ر وصـله پی م. ا داد

 موندە بود. 

 

ــا من ح   گــه کــدوم خری بود خــدا ــا د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟.. سـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ە  اد  م ە  م دونم تو خونم چه خ  نم

ل   ا خاتون بود و دل لفتا  هر چند از اولم استخدام نوکر 
ــــد انقــدر از رفــت و آمــد دم گوش خودم هم غــافــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم

 شم. 

ینمش..  اد ب ە ب گو این  _ 

 

دل کردن از چشــمم دور   اە تندی که عماد و خاتون رد و  ن
 نموند. 

ش بود.   _امروز روز مرخص

کنم.  دم و لب هام و جمع م  ی تکون م

اشه.   .. ..مرخ  _که اینطور.. او
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٦٥ارت️   

 

ت    دونم چرا درک ن کردم خاتون انقدر براشـــون اهم نم
شد   قائل م

لاش چنان بهم اخم و تخم   ـــته ب ا دسـ ە کور  برای اون دخ
لد گرفتم و سـقط   ر مشــت و  د طرف و ز کرد که گفتم شــا

 شدە که اینطور آت و ناراحت بود. 

او اومدە   ل که این حرفا رو نداشــــت. مثه  ای ناقا ه نوک 
ا اون ناخوناش روی گردنم   مم عوض عذر خوا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تو شـ

 خط انداخت. 

 

ـــــت   ـ ا مشـ ه همون بود که  ــ ــ ـ ـ ش شـ د ـــــ ـ اس پوشـ و طرز ل
شد.  خونه نفله م مرش، داشت توی آش دم تو   ک
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ــــت   ـ ـ ــــدن قهوە های خو درسـ ـ ـ ف بود برا خفه شـ م ح نه 
ا ارفاق نگهش دارە.  م  ه خاتون م کنه   م

 

ـالا   ــــدام و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عمـاد صـ کنم و رو  لـه هـا حرکـت م ـه طرف 
دم..  م و تذکر م  می

ارخونه چه   که تو  ینم این مرت ــمال.. ب ــ ـ ـ ـ م شـ _جمع کن م

ــا   ـ ـ ـ ـنـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ مـ روزە  دو  اض کـردن  اعـ ــارگـرا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـکـنـ مـ غـلـ 
دن..   خواب

گــه   ی  خواد چ ــل اینکــه  ــاد و ق خــاتون دو قــد جلو م
ارم روی لب هام و همونطور که   ــارە ام رو م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ انگشـ

م..  دم م الا ادامه م ه   راهم و 

ــلــه ه رو نــدارم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم.. فعلا حوصـ _در موردش فکر م

 . م تخ  اعصا

 

ــــب خودم و   ـ ـ ە و واقعا اینکه امشـ ـــگرمه هاش توهم م ـ ـ ـ سـ
دم.. نه.. ازم ساخته نبود..   شون پرتو زادە 

نه  تا   خودی م ای ب دونم چرا خاتون انقدر دســـــت و  نم
ی رو ب ما درست کنه که اصلا وجود ندارە.   چ
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 خشت اول گر نهد معمار کج 

ا  رود دیوار کج  تا ث

 

م و همه   ران بود ه و ـا ر  ـــــت اول کـه هیچ از ز ـ ـ ـ ـ ـ لا مـا خشـ
س بنا شدە بود.    روی ت خا

ینم نه اون تخم   خواســت نه رخت خودشــو ب هیچ دلم نم
ـــیخ داغ   ـ ـ ش سـ د ا د ار  دە بهش و ان ـــ ـ ـ فرو  حرو که چسـ

کردن توی چشم هام..   م

 

م بهم   م مح ـــــت  ـ شـ دم و در و  ون م م ب ــــم و مح ـ ـ نفسـ
ه کنار   ا این قضـ ستم  عد هفت سـال نتو م.. هنوزم  ک م

شه.  ام و فکر نکنم تا اخر عمرم هم برام هضم   ب

ـــو رو از   ـ ـ ـ ــ قاب عکس توی کشـ ـ ـ ـ ـ ــه برداشـ ــ ـ ـ ـــوسـ ـ ـ ـ نمیتونم وسـ
 خودم دور کنم. 

 

ـــم هـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  جون و چشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت هـا روی تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  انگشـ
کشم.  ش دست م  خندو
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ارمش..  دم نم گه جلوی د ا سه سا هست که د  تق

اە   م هر جا رو ن ــ ــ ـ ـ ـ ابوس روز و شـ ــدە بود  ــ ـ ـ ـ ــم هاش شـ ــ ـ ـ ـ چشـ
دم و  خود از   د ه ای محو ازش توی ذهنم م کردم سا م
دم.  اری دست خودم و خودشون  ه  خواستم   خود م

نه و خودم و راحت   شـون و بزارم رو سـ مثلا نصـفه شـب 
 کنم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٦٦ارت️   

 

 

ـــ کوچ کــه آمــادە کردم خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ ـــ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ
 . م طرف خرو ا م ا نوک   آهسته و پیوسته 
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و صـــدا   ن  م ا  شـــه توش مهارت داشـــتم  ی که هم چ
 و مثل شبح حرکت کردن. 

 

د هم روی در بود.    ل ــد و  ــ ـ ـ ـ شـ ــــه از داخل قفل م ـ ـ ـ شـ در هم
ون.  م ب م و م ارم توی جی دو محض اطمینان م  ل

ــــنه و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــب، مهتا و تا حدودی هوا روشـ ـ ـ ـ ـ ـ مه شـ ــــمون ن ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
. اوف عجب   ی ــــکوت و کورو ب ـ ـ میتو محوطه خا و سـ

ه دل من دادە.  .. اینم امشب دل   هوای گر

 

شـت   سـونم  از کنارە های دیوار و در پناە درختا خودم و م
 عمارت.. 

ــ و   سـ ســـت نصـــف افرادش هم ن وق خودش الدنگش ن
 . ی  هر چند م  رو در حال م کردن محوطه نمی

داش نبود و این   ــــب پ ـ ـ ـ س من خاتون هم امروز و امشـ ـــا ـ ـ ـ ـ شـ
 ع عشق و حال.. 
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ـــق من در چه حاله؟..هاله ی افتادە   ـ ـ دم و اوووف عشـ ـــ ـ ـ رسـ
ش   ای د، رو ـــــطحش و نوری که روش میتاب ـ ـ ـ مهتاب روی سـ

 کردە بود. 

جان   ه قدری بود که ه ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوقم برای این یواشـ ـ ـ ـ ـ ـ ذوق و شـ
شونه.  ست فرو ب ادم و فقط خودش میتو  ز

ارم و   دە بودم و در م اهنم پوشــ ا که روی پ وش ســ رو
چپونم.   داخل سا م

 

ه تنم متنفر بودم و   س  ـاس خ دن ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچقدر از چسـ
ـه   گــه انقـدر دیوونـه نبودم تــا خودم و لخــت کنم در حـد  د
دون   دی که  اهن سـف ا پ ام بود  شـورتک کوتاە و چسـب 

دە بودم.  ر پوش اس ز  ل

شه اعتقاد داشتم رنگ روشن توی آب انرژی مضاع   هم
دە.   بهم م

 

ی   ـــتخر و محوطش هیچ دور ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــــت روی اسـ ــاتون م ـ خـ
دم این فکر مثل خورە   ـــــت و از وق اینجا رو د ـ سـ ــوار ن ــ ـ ـ سـ

د.   توی فکرم دور م
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نـه.. چـه وق به از   دو روزە عمـارت خلوتـه و پرنـدە پر نم
ل از رف عقدە ام رو خا کنم.   امشب تا بتونم ق

 

دن   کنم و لرزی از فکر پ ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا دمـای آب و  ـا نوک 
ست.  دک ن م  لف م ا پوست  نه.. ش ه تنم م  توش 

کیج گرما رو نداشتم و هم جور   جرات روشن کردن 
ی یخ زدم.  خورم توش و وووو ه  م م از ل  م 

 

از   ا زدن  تمام رگ های تنم  ه دســت و  وع  م  م  شــد و 
شه.  دنم گرم   کردم تا 

ـاط    ـازم محض احت چکس اینطرفـا نمیومـد و  ـا اینکـه ه
کردم.  اد شلپ شلوپ نم  ز

ن دونم چقدر زمان گذشــت و تو اب بودم و از این طرف  
ــنــا کردم..؟ و حــال خو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــه اون طرفش و چنــد 

 داشتم. 

 

ـــام   ـ تمـ ـــای هم  ـ ـ ب ف  ـــد هم  ک ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدونم چطور م ـ ـ نم
اشن.  گه نای حرکت نداشته   عضلاتت از خست د
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ــکوت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک و آروم توی سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و سـ خودم و تو اب رها م
شم.  ە م ه آسمون خ  شب 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٦٧ارت ️   

 

ـه و از حس حظورش لـذت   ــــــت روی تنم میتـا ـ ـ ـ ـ ـ مهتـاب درسـ
شونه   ستادی و نور افکن تو رو  ک سن ا ار روی  م ان می
ائنات بهش محتاجن..   رفته و تنها منبع انرژی هس که 

ــطح   ـــ از کردە و روی سـ ــــت هارو  ـ ندم و دسـ ـــم هارو می ـ ـ چشـ
ک و   دنم رو نوازش م ج ها اهســته  شــم. م آب شــناور م
عـد مـدت هـا از روی آرامش وجودم روی   خنـدی  لاخرە ل

نه.  ش  لب هام م

م.  خوا ع خلسه شدم و دوست دارم همینجا  ک ن  دچار 
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ــاس عجی   ــته که احســ قه ای از این آرامش نگذشــ چند دق
 بهم دست داد. 

ه آدم عادی،    ــتم  ــ ـ ـــم قوی نداشـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ من هیچ وقت حس شـ
ـــاس و حس   ا رو روی خودت احسـ ـــنگی ن و اینکه سـ

س ترسنا بود.  ، تنها ن  ک در ع تنها

 

ـــب در من قوت   ــال غ کنم و این حـ ــاز م ـ ــام و  ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــاە دق   ـ ـــاط ن ــا احت ـ ـــه اطرافم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعـــث م ـ ە و  گ م
م   ــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی دسـ ــــن هوا چ ز ـ ـ ـ ـ ـ بندازم که توی تارک و روشـ
ـــــت تنم   ــه مثل همون موق که اومدم و تمام پوسـ ــ ـ شـ نم
م خودم و   گ م م ا حســم مور مور شــدە و تصــم هماهنگ 

کشم.  ون   از آب ب

 

الا آب از   ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م و خودم و م گ از نردبون کنار دیوار م
ه تنم   ــدە لرز  ــ ـ ـ ـ شـ ــه و هنوز ه  ــ ـ ـ ـ شـ ازر م لم  تمام ه

نه.  ش  م
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ـدە و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ فم و حولـه کوچ از توش ب اغ ک م  م
لنــدی کــه موقع   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و مــانتوی مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ روی موهــام م

ارە میپوشم.   اومدن تنم بود و دو

ــتــه راهم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دارم، آروم و آهسـ ــه طرف  حــالا حس به
م.  گ  محوطه جلو م

 

ا   کنم و  ــبح واری رو حس م ــ ــم حرکت شـ ــ ــه ی چشـ ــ از گوشـ
ــه   ــ کنم و  ــه رو نم ــ از رو ــاهم و  ــ قورت دادن آب دهنم ن
ه   ـــکر  ـ ـ ـ ـ ـ اغ و خدا رو شـ ـــونم خونه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ حالت دو خودم و م
کنم و خودم   از م همون حال که ترکش کردم درو آهسته 

کشم.   و داخل م

قه راە   اس های  چند دق ــافه ل ــ اونقدری هســـــت که آب اضـ
ە و رد خ روی فرش نزارم.  گ  نازم و 

 

ش قلب و   ندم متوجه ت م می شت  تازە وق در اتاقم و 
شم.  شسته توی بند بند وجودم م  مای 
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ــه   شـ ــته تر  تم نفس هام آهسـ ــتم تا ر سـ   حرکت  ا
ــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اس های خ ــونم و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه حمام م ــــع خودم و  و 

م.  ر دوش آب گرم م کنم و ز  وگوشه ای پرت م

ــ نبود کــه این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ انقــدر توی آب مونــدم کــه توهم زدم، ک
 وقت شب.. 

 

ــ   م و داســتان های جن و ا ه حرفای خودآزار م ا فکر 
فته..  ه تنم لرزی م کرد  ف م  که تع

دە.. و   ـــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د حرفاش تو مغزم صـ ا ا چرا آخه الان  خدا
س ادمش و ترجیح   ـــه ج اشـ ر قرارە موجودی اونجا بودە  ا

دم.   م

خود   ــه نــداری ب ـــدم رفــت.. توکــه جن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خــل شـ وای خــدا
دی.  ک همچ غل انجام م  م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٦٨ارت️   

 

ا تمام احساس ندام   اهم و  ارم و ن شه م دست روی ش
دوزم.   که وجودم و گرفته بهش م

ــــم های    ـ ـ ـ ــــدە و چشـ ـ ـ ـ ل شـ ف از ق ــــع ـ ـ ـ فش ح ضـ اندام نح
ه پنجرە.   خوش رنگش  فروغ زل زدە 

 

ه جون   س دلتنگ لمس دسـت ها و  خواد بپوکه از  دلم م
شم.  دن بوی ت  کش

نه..   صدای وزوز مزاحمش توی گوشم زنگ م

وتراپ و گفتــار   کنــه ف ــتفــادە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _داروهــاش و مرتــب اسـ

ر هم جور   ک و ا ن م اهاشــــون تم درمان هم هر روز 
سن.  خ م د ه نتایج ام ه زودی  شاا...  ش برە ا  پ

 

حات و هر دفعه   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د این توضـ ـا کنه  ـدونم چرا حس م نم
ا تو تلفن بهم گوش زد کنه.  ام اینجا   که م
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ه   اش همه   ـــته و نگران ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارمون درسـ ؟  ع  که 
ە.؟  ش م ن نحو ممکن دارە پ  به

 

گــه.. حرفم زد ح چنــد   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ن ع گــذرە  گــه  م د
 . ی  قدمم تا کرد شما نبودی ب

و زون   دم اینجور  ا ــون دادە بودم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا پو که بهشـ والا 
اری و کوتا هم   م  ر  خت مادرم که زون نداشــــت ا م

له کنه.  ارە و  ه رو ب خواد   داش 

 

ـــمم   ـ ـــه ی چشـ ـ اسـ ـــ که هنوز توی  ـ ل  قطرە اشـ س رو ق ح
اە از چشم   ا نفس عم ن کنم و  ا م ا انگشت  آزادی 

م.  گ سته اش م  های 

ش   مش پ ام می عد م گه اینجاســـت  _حدا تا دە روز د

 خودم. 

ـه  تعب کنم و   ه وارش و  م و کنـا خنـد ملا ـدونم ل نم
 برام سنگ اومد. 
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ــا   ـ ــارم؟  ـ م رد  ــا م ــدازمش اینجـ ــام مینـ ـ ــه م  فکر کردە کـ
ــل نبودم و   ــائـ ـــوز ارزش قـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  سـ ــه برای تفکرا اینکـ

د بهش حق داد.  ا د،   شا

ا    ــانه هـا کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردی پر بود از  ـاە م اطراف و کـه ن
ه خونه پر شدە بود.  د برگشت   وعدە و وع

 

ــا بودن    مکـــت هـ ــا ن ـ ــا  ــه و کنـــار روی تخـــت هـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر گوشـ
دە و چشم ها   ا دست ها و چهرە ی چروک دها  موسف
ا منتظر   ن حالت  ینانه ت ـــ ـ ـــو در انتظار، که در خوشـ ـ م سـ
ـد و   ـا عج کـه اونـا رو از ق ـــون بودن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد بردشـ زای از  ع

ثمر رها کنه.   بند انتظار و روزهای ب

ـاد نرفتـه   ـه کـه از  ـازم خ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا.. هر جـا هسـ ـد  _ام

 اشن. 

اد بردە ها..   دل پری داشت از همه ی از

 

ا  زدم..    ه چندتا بن دن مامان تا وقت غروب  عد د
شدە بود..  م  الاتر رفته اما  مت ها که   امان از ق
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ســتم   دو م و همون لحظه هم م دن م م زد برم د ه 
ـــدە بود.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون تنـــگ شـ ـــه هم ش و نـــدارم. دلم برای  طـــاق

اورد.  نم فشار م فته ها که روی س  نا

 

ـــتم که برم و   ـــتم شــــب و نرم عمارت اما کجا رو داشـ سـ میتو
ـارە راهم و کج   ـا درازتر دو ــــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ طبق معمول غروب دسـ
اش   رایزی که منتظرم بود  ــ ــ ـ ـ ا سـ ـــــمت که  ـ کردم همون  سـ

دم.  خواب ارک م  گوشه ی 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٦٩ارت️   

 

ع آدم ها نمیتونن هر چقدر هم   ستم و  شناس ن روا
ی که توی فکرشون   خوان طب رفتار ک در آخر چ که 
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ــــون هم   ـ ـ ـ ـ اە هاشـ ـــته روی رفتار و ن ـ ـ ـ ـ چرخه و تاث آ داشـ م
کنه.  دا م  نمود پ

از همون اول متوجه چشــم های پر حرف خاتون ســلام زر  
خواد    ـــدم حـالا هر چقـدر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودم شـ ش  ـــنگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ

د رفتار کنه.   تفاوت و 

 

خونه دائم درحال پچ پچ بودن و   ـــ ـ ـ آزادە و آذر هم توی آشـ
ــا تکون  مهر   گف  ــتــه ای کــه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر جملــه ی آهسـ
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە هاشـ ختانه ت ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن و خوشـ دی هم روش م تای

 هدفش من نبود. 

 

و امــا وفــا... مــاب این دو گروە بود نــه  اعتنــا و نــه چراغ  
دنم چ داد   ا د ــــارە.. چنان دماغش و  ـ ـ ـ ـ ـ ما اشـ ا ا خاموش 
درش و خوردم.  ا ارث  دم  دی م ا بوی   فکر کردم 

ـــه    ــالم و آدم پر بودم کـ ـ عـ ـــدر از  ـــال خودم انقـ در هر حـ
شم   قه وارد اتاقم م عد از چند دق ه هر سه گروە  ت  اهم

کشم.  اس روی تختم دراز م ض ل ا تع  و 
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ــــد و دلم تنها   ـ ـ شـ ــــاب م ـ ـ م حسـ ــــ ـ ـ ه روز هم جزو مرخصـ ق
خواست.   م

 

ــم  از معدود کتاب   ــ شـ ال دیوونه  ل اینکه از فکر و خ ق
ـه   وع  م و  گ ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـا خودم آوردە بودم و دسـ هـا کـه 

کنم و کو حواس جمع.   خوندن م

ــان قراردادم بود و م کـــه برای تموم   ـ ــا ـ ــه  ـ گـــه  دە روز د
ه جا منو   کردم حالا غم خونه و جا ش روزشماری م شد

 گرفته بود. 

 

د   ک آب را ا اینجا بودن مثل  کردم  ــاس م ــ ـ ـ از طر احسـ
ــــال هـا کـه برای آینـدە ام جون کنـدم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنـدم و تمـام سـ م

فت.  اد فنا م  تلاش کردم همش بر 

ـــته ی  ـ ـ ـ ع زندا توی پوسـ گه بودن  اینجا تو نقش کس د
ت..   ظاه

 . ای شه  نم و کتاب از دستم پرت م  غل م
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ه در   ا تقه ای  ـــته بود که  م نگذشـ ا  ـــاعت  ک سـ د  ـــا شـ
شه.  دا م له ی وفا پ و  شد   که عملا اجازە محسوب نم

اهام   نم و  ش ا ت  جام م دم و  چشم هام و چر م
کنم.  زون م  و آو

 _ شدە؟ 

ار کردی؟   _ چ

 

م..  وتهش م لافه از حرف   دم و  ون م  نفسم و ب

ار کردم؟   _کجا رو چ

گه..  ل م اد و آهسته تر از ق  جلوتر م

 _چه جوری مخش و زدی؟

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧٠ارت️   
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ـــــت هــای گرە کردە روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار و دسـ ــافــه طل تــازە متوجــه ق
شم.  ش م  سی

 _فعلا که تو مارو مخ کردی... 

_من خودم و کشــتم از هر را رفتم، دوسـاله اینجام فقط  

ـــتم مخ   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم تو ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و آخرشـ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نصـ توه و تحق
ارە.  الا م شو بزنم اونم برام طاقچه   درو

ش دادی   ـــــو ـ ـ ـ شـ تو دو روزە اومدی اینجا چه جوری خودتو 
؟   که اینجوری توجهش و جلب کردی.

 

ــه هیچ   گــه رو  کنم و در از جملا کــه م ــاهش م م ن
ـه   ـدە ترجمـه حرفـاش و نمیتونـه  وجـه نـدارم.. ذهنم آلارم م
ت من هنوزم در   ـــــونه و در نها ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت فوقا مغزم برسـ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ

 همون حالت گیج و مات ثابتم. 

 

ــدش وار   ــه ش چنـ ــافـ ـ ــاز ق ـ ــه  ــه کـ کنـ ــه فکری م ــدونم چـ ـ نم
ل   د مشـ ینم شـا غلم و بو کنم ب ر  م موندە ز شـه  جمع م

 اسا دارم. 
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ا این   ه توهم  شـم ماجرا چ _بب من الان واقعا متوجه نم

ون   ـــه بری ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک م ـارهات فقط داری وقتم و تلف م
 . ر ناراحت نم م.. البته ا خوا خوام   م

 

زە..  م و بهم م م دارە اعصا م   پوزخندش 

اغ   ــه تو هم  سـ ه اتاقش هم نم ات  _دو روزە ای، ح 

ــه از   گـ ــای د ـ ل ــل خ ــدە و مثـ ـ ـــت و م ــار ترت ـــه کنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گوشـ ـ
ون..  کنه ب  عمارش تفت م

لمــــه لفظ قلمم   س حــــالا دو  ــــه رئ ــه  ـ لفـــت و نوکر و چـ
افت..  ا اون ق ؟  ت ک فکر کردی ما هس  صح

 

ــدم و   ـ ــاب م ــاش تـ ــان گو هـ ـ ی برای ه ــه  ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  حوصـ
کنم.  کشم اشارە م  همونطور که دراز م

ند.  ت ب شت  اشه.. درم  _ 

م مونــدە بود   ـــد..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــداد کفــارە لازم م گــه ادامــه م م د
ستم  فهمونه هیچ پو ن  خود ز ک تا بهم 
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کنم بهش..  شت م کشم و   آ م

ازندە مطرود   ک  ست..  گه ن ه گف اون د دونه لازم  نم
اس دو عالم.  شه تنها و ه ندارە، آس و   هم

ر لـب روا نثـارش   ونم و ز ـدن در از جـا می ـــدای ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م..  ا چشم غرە ای م ه سقف  کنم و رو  م

د تو طالع من   ا ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ ع هر جا م
م   ـــدە برات  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــح شـ ــاد؟ زنــگ تف ــــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری؟ خوشـ
؟ ک ارم م ون های مغز ناقصشون و   خندی وق ه

 

خورە عــا   ــه در م گــه ای  ـــدای تقــه د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وق صـ ای
شم.  کنم نامر  کشم و دعا م  ملافه رو روی صورتم م

خورم.  ا شام  ... ب  _سا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧١ارت️   
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ف که فقط   ــــدای آزادە ســـــت و ح ه از رف وفا  صـ چند ثان
دون برداش   س  ه خواب کنم  گذرە و نمیتونم تظاهر  م

م.  ر م  ملافه از همون ز

 _ ممنون.. شام خوردم. 

 

شــه و آهســته   ک م ســته شــدن در تن صــداش نزد عوض 
گه..   م

ا ماهم درگ بود.   _وفا رو ولش کن.. اولا 

ار   فروخت. ان م بهمون فخر م مخصـوصـا که مهاجر هسـ
م.   جای اونو تنگ کرد

 

خورد.  .. بهشون نم  مهاجرن؟

ثنا برد   لا اسـ _خاتون صـبح زود احضـارمون کرد و همه رو 

 ..  عمارت اص

چرخم طرفش.  ای و م کشم  م م او ملافه رو از   کنج

دە..  دج ادامه م ا  نه و  خندی م  ل
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د شد.  م شام  ا ب  _ب

 

 اینم من و گ آوردە. 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ ـد  ـا ـه من دارە؟ وفـا چرا  _خـب این چـه ر 

افه؟  چرند برام ب

گه..  گردە طرف در و م الا میندازە و برم  شونه ای 

گشت که ب ماها نبود.  ال  م س دن د چون رئ  _شا

 

ک   ـت م ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جوری صـ ؟.. چرا اینـا  ع  هـا؟ خـب 
؟..  شون نبود  مغز من عاجز از فهمشه  که بی

ــا    گــه.. خــدا غــه من نبودم د نکنــه منظورش منم؟ خــب نــا
خوان بندازن گردن من   ــــدە م ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ه چ نکنه 

ار کن.  س گند سا رو  ار شا س و ب  حالا رئ

ــل   غـ ــا و  ـــه روی وفـ عـــد خودم و  م و رو ــه  ـ ــان چنـــد ثـ
کنم.  دا م  دست خاتون پ
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ار   ـــارە ای.. و ان ـ ـ ـ ـ ـ ، اشـ ا د ن ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هر منتظر م
اله که دارە روی مخم   ــدای قاشـــق چن توهم زدم و فقط صـ

ە.   رژە م

 

خورم و تنهـــا خوش   لو نبودن م ــا ـ چنــــد لقمــــه ای محض تـ
ا ولع   ـــ که  ـ ـ ـ ـــ هسـ ـ ـ ـ ـــتهاهای جمع همون خواهران آشـ ـ ـ ـ اشـ

 . ک خت خودشون و درو م  دارن دست 

ــ   شـ خورد و ب ک م شـــه ســـ و خاتون که البته شـــب ها هم
ــا ذرە ای برام مهم   ــا وفـ ــد. امـ ــا  م میومـ برای همرا مـ

کنه.   نبود  کوفت م

 

ــا رف   ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم تــا م جمع  مــک م ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه و  صـ
کشـــونمش   ــونم و م سـ ه آزادە م ه اتاقش خودم و  خاتون 

خونه.   گوشه ی آش

دی چه اتفا افتادە؟ شه امروز و دقیق توضیح   _م

گه..  ال م الا میندازە و  خ  شونه ای 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ م مونـدە بود  س  ـدونم چـه خ بود و رئ _نم

نمون کرد.  ای الا  اهش  س ن دە از   هاش مارو قورت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 617  

 

سم..  نم و می  ل م

ــه من   ـــ چــه ر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این  خول _خــب رفتــارهــای مــال

 دارە؟ 

گه..  ل رف م دە و ق اهش و توی صورتم و دور م  ن

ـه خـاتون گفـت.. او   ـدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـداش نکرد شـ _وق ب مـا پ

 که تازە استخدام کردی کجاست؟

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧٢ارت️   

 

ــدارتوی جــام غلــت زدم و   مــه خواب و ب ـــبح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــا خود صـ
ــه جورا برای فردا کــه   ــدم..  ــا رو درهم د ــابوس و رو
س شدم.  و انه همچ قشنگ جلوجلو   نیومدە ش
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جـه   ف کردە ن لـ هـای  ـا  ـــم هـای خمـار و پر آب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
د.  کش ه رخ آینه م م و  ش  خوش خوا د

ـــارە    ک مونـــد.. چنـــد روز نبود و  این مردک مثـــل جن م
ه   دا کردن من  خواد همه رو برا پ ـــد که  ـ دا شـ له ش پ و

 خط کنه؟ 

 

ــ برام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه دزدی از عمـارت ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم قضـ هر  فکر م
گه رو   ـــد وگرنه من کجـا اونا کجـا؟ ح همـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت م تق

م  شناخت م نه م دە بود  نه د

ــت فر   ــا خودت م ــار  ــد و ای ــدم پ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آ رنــگ سـ
 نداشتم. 

م و   ــــت و فرو کرد تو  ـ ـ ـ ـــیخ برداشـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه لحظه  ار   ان
ه فوق العادە ترسنا و جا گذاشت.   ک نظ

 

ـــلا    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه.. اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ .. نـه مگـه م ـدا کردە؟ نکنه معی جـام و پ
خودی بود.  .. آرە فکر ب  معی کجا اینجا کجا؟

ــــه   ـ ـ ـ ل من از هر گوشـ ــــ ـ ـ ـ خود ذهن خلاق و اسـ اما هرچقدر ب
داد.  الش م د و پرو   س بهش م
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شو عوض ردن   ون سامانتا از توی این دس مشو برو ب
ه   ا نظ ه اعصـــاب خودت تِر م  ــه توالت داری  اسـ تو 

 های احمقانت. 

 

اغ استفادە   چه ها برای نظافت خونه  بوی ضدعفو که 
ــم هام و ابری و متلاطم   ــ دتر حال و هوای چشـ کردە بودن 
ــــ روی بی و دهانم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار م ک ــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ار ماسـ ه اج کرد و 

دم.   کش

ـت عمـارت بود.   ـاغ ن عـد خونـه  ـار  ــــه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه داد برسـ خـدا 
ـــ قرار بود   ـ ـ ـ ـ ـ ــــب مهمو مفصـ ـ ـ ـ ـ اینجور که خ دادن فرداشـ
ـاپو بودن و ح   ــه و همـه توی ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داخـل عمـارت برگزار 
ـاغ هم   ـه محوطـه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد نفری هم اومـدە بودن تـا دسـ

 کشن. 

 

م   وع کرد ا نظارت خاتون تا شب  وفا و دو خواهرا و من 
ــــتمال   ـ ـ ـ ــــد روش دسـ ـ ـ ـ شـ وار و هر که م برق انداخ درو و

شـب    ادم رفت د ل  ه  د و  دم و چه فکرها  کشـ شـ
 ه ذهنم خطور کرد. 
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کو میوە رو از   ار مرسوم بودە غذا، د و ک ختانه ان خوش
ه عهدە خدمه بود.  ذیرا  دادن و فقط  ون سفارش م  ب

 

ا   ــ و  ـ اش داشـ دونم چه خ بود که انقدر رخت و  نم
ـار مـدیرا و   ــــد، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــنـگ تفه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن حرفـای آذر قشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا مازندران و تهران هر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارخونه های  ــهامدارهای  ــ ـ ـ ـ ـ سـ

 . گرف ار گردهما شون و اینجا م ک  سه ماە 

ــاحـب چنـد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارد و صـ ل ـدم طرف مول م درواقع تـازە فهم
ــــب اینجا   ـ ـ کته و خرش خ برو دارە و فردا شـ ارخونه و 

 جای سوزن انداخ نبود. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧٣ارت ️   
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س د و      و م مرد برای  ــه  ــدمـ ــا بودن پنج خـ ـ ح 
ــک   ــه  م و هر کــدوم  و مواجــه بود مبود ن ــا  ــاز  ــذیرا 

اشه.  ی ن م و ک م تا  د دو  طرف م

ـــ روی منم تاث   ـــاحب مجلس داشـ چه ها از صـ تر که 
ه تن   لش  ا اینکه گوشـــه ای از اخلاق خوشـــ ــته بود  گذاشـ

 منم خوردە بود.  

 

خونه شـــد تا   ار وارد آشـــ دن خاتون که برای صـــدم  ا د
اس شــب   اشــه و ل ه امور داشــته  ق ذیرا و  نظار روی 
ار توی   ه تن کردە بود برای چندم  دە ای که  ا و پوشـ ز

قه و اندامش و تحس کردم.   دلم سل

اهش  ــــت  ن شـ ـــن  هر کس از  ـ اور اینکه طرف سـ کرد 
 مادرش و دارە واقعا سخت بود. 

  

ل   اهن و سارافون های متحدالش ا پ ا  در عوض من و دخ
ــ داد   ک فرسـ دی که بهمون دادە بودن از  و مشـــ ســـف

م.  کن ع و م اب رج م اینجا خدمت ار م دار د  م
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ذیرا   غه شـلوارش تن مرد های  اهنو جل از هم رنگ، پ
 کنندە بود. 

 

نگ آوردن و      مه و دارن غذا ها که از ک ــاعت نه و ن ســ
 .. چی ارن داخل و روی م سلف شام م ش م  از در 

م    ـه  م م و  گ ـک م ـت کوچ ا ـه آن ــــع از خـاتون 
ون تا هوا تازە کنم.   ب

 

ـا عطرهـای    ـــبو کننـدە هـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوهـای گیج کننـدە و انواع خوشـ
دردم شدە.  اعث  اع کردە  م که فضا رو اش  گرون ق

س   ه    لاخرە اون همه اس د خودش  ا و اضطراب مداوم 
دە.  شون   جا 

ــا کــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رو دارە و بودن کسـ ــای ــای  ون خن هوای ب
ا خلوت عاشـقانه   ا گو  ت  ار و صـح دن سـ برای کشـ
ا حوا   ــــت عمارت  ـ شـ اط  ـــ توی ح ـ ـ ـــه یواشـ ـ ـ ماچ و بوسـ

ن.  ل  استخر ب
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ــاط   ــ ــــه ای از ح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ــ ــای خلوت خودم و  ــارە هــ از کنــ
د   ــا ـ ـ ـ ـ ــــط افرادی که شـ ـ ـ ــــدن توسـ ـ ـ دە شـ ــونم.. ترس از د ــ ـ ـ سـ م
ا من   ان  ـــه در هر م ـ شـ ـــتم هم ـ ـــون مراودە داشـ ـ اهاشـ زما 
ــتـه ای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رشـ ـا  ـه  چکـدوم تج ـه نظر نمیومـد ه بود و 
خواد   اشــن که حضــورشــون اینجا  ارچه داشــته  توی نخ و 

 نگرانم کنه. 

 

شــســ روی تنه مصــنو تازە متوجه درد مفصــل های   ا 
شم.  مرم م  ا و 

ـا خودم غر هم بزنم و نـدارم.   خوام  ــلـه اینکـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح حوصـ
ه گذشــته وصــل   شــ منو  تاز ها هر اتفا برام  افته ب

کنه.   م

ــــم که ه چ فراموش    ـ ـ ـ ـ اشـ اد برە  ی رو از  نه اینکه چ
ار   ک ش میومد هر چند روز  م پ سـت.. و خب  شـد ن

 ادآورشون اذیتم کنه. 

 

ـــ و پر زرق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای مجل ــاس هــ ــ ــا ل ـ ـ ــا  ـ ــــدن زن هـ رق و  د و
ــانه   خوشـ ــلوار های مارک..  دە در کت و شـ ــ مردها پوشـ
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خند تل   گذرونن، ل ــــون و م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچند در ظاهر اما شـ
شونه.   روی لب هام می

ه تار مو   ه  اهت  ــله هســـــت وق جا ــ واقعا چقدر فاصـ
ـه روت و   ؟ و قـاب رو ـه کف م ـه آ از اوج  بنـدە و 

؟  ه تماشا ک ق  از چشم 

 

خ   ـه رنـگ انـار  ـا  لنـد و ل ـا موهـای  ی  ر دخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
لند و بور   ا مردی قد اغچه که  ــاد  ــمشــ شــــت بوته های شــ
کنه.  ی برای دادن بوسه ناز م ا دل  خلوت کردە و دارە 

ه قدری زندە بود که   ه ظاهر جذاب  این صـــحنه قد و 
ه زمان   الات گذشته  م و مردونه ای از خ ا صدای  ه آ 

دم.   حال رس

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧٤ارت️   
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م   ــە محل ســ نه،  ال م ال  _هر چقدر پرتو زادە براش 

اشه.  ش ن ه ت خواد   اشه م دە جا داشته   بهش نم

ی   ـه فلـ زدە و دم پ ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ البتـه حقم دارە  کـه از عشـ
اشه.  اش دل خو داشته   ا

 

 تمسخر صداش واضح بود. 

سه..  ه گوش م ا  مکث   صدای جوون دوم 

ی. البته   ــه پ ــ ـ ـ شـ ه روز دارە جون م ا همچ لعب رو   _

ست..  د ن  اختلافشون برای ما که 

ـــخ ها و قلق   ـ ه جوری دور زد هرچند سـ ـــه  ـ شـ ـــە رو م ـ ـ
گه   ـــه د شـ ـــه  اسـ اش هم  ا ا  خواد  ر  ـــو دارە و ا خودشـ
م   د ب ا ــــه. اونوقت امثال ما  ـ ـ ـ ـ سـ ــــم نم ـ ـ ـ ـ اشـ ه گرد  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

م.  ساب مون و   کش

 

ـت مردانه   ـالمـه معمو بود و غی ـه م ـــکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـب خـدارو شـ
ک   گه رو م ر آبز همد ـــه دارن ز ـ ـ ـ ـــخصـ ـ ـ ـ بود، هرچند مشـ
ا   ـــخند ها  ـ ـ ـ شـ خند ها و ن ر ل اری، ز که توی مهمو های 
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ک چ عجی   ـدل م تعـارفـات ظـاهری کـه برای هم رد و 
نن..  شت بهم خنجر م ست که همه از   ن

له ای   ـــن تا بتونن از  ـ شـ ـــدە از روی زندە و مردە هم رد م ـ شـ
فروشن.  ه فخر  ق ه   الاتر 

 

ات   ــو و اونهمه م ا  دم  ــ که من داشــتم ترســ ا شــا
ش   ه مســـت زنگ کرد  ار و ســـاپورت م ه  ا تنو که  ال 

اشه..   ه تور من خوردە 

س تا   ارش خطرنا بودن  ــ ــ ـ ـ ع ت و هوشـ البته اینا هم از ن
م کنم.  ە گورم و  ار نکردە بود به  چشم هاشون من و ش

 

م رخ مرد   ـــــت کــه فقط ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمــه ادامــه داشـ در حــا این م
م چر کــه زد   عــد از ن ــدم بود و اون   جوون توی د

دم قرار گرفت.   تازە جلوی د

ــافــه   ــه ق ع واقعــا جــذاب بود..  م  ــافــه کــه م خوش ق
سون موموآ فقط موهای کوتاە   داشت، مامان.. ع هو ج
کرد. چشــم   شــون اون ها رو از هم متفاوت م و رنگ مشــک

ر نظر داشت.   هاشم مثل عقاب همه جا رو ز
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ـــدا    ـ ن صـ م ا  کنم  ــــ م ـ ــــم و سـ ـ کشـ خودمو  عقب م
شم.   دور 

ــــاحب مهمو   ـ ـ ارکنای صـ ــ  از  ـ ـ ـ ــــت نداشـ ـ مطمئنا دوسـ
اشه.  شت  طرف گف   شاهد چرت و پرتا که 

 

تا ضـــع از داخل ســـاختمون میومد   ــ سـ صـــدای موســ 
ا   ش  از بودن درهای تراس و ورودی های  ل  ه دل اونم 
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ازشـ کنم و چنـــد م ـــال راحـــت تر عقـــب گرد م خ

ا صدای..  م که  گ  فاصله م

 _آهای تو.. 

ار دارە؟  ا تو  ک ک  کنم. چرا فکر م پ م   جام اس

 

م   ـــح از ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا رو واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ ـــته که ای ـ ـ ـ ـ ـ هنوز قد برنداشـ
م  شت  ی  شنوم. م  م

ل   ـــ ـــون مشـ شـ ــــنوای ــــدت شـ ه هم شـ ـــات  دوارم گوشـ _ام

اشـه چون من از موش های فضـو که گوشـه کنار   داشـته 
شه.  دجور چندشم م ک   جاسو مردم و م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧٥ارت️   

 

ا   گردم طرفش..  ـــم و برم ـ ـ ـ کشـ ـــو م ـ ـ ـ لند و نامحسـ نفس 
 اون چشم های زاغ و حالت دارش زل زد تو صورتم. 

ار دارد؟ ا من  _ 

 

شـدم. اون   ار نبود واقعا متوجه منظورش نم هیچ ادا در 
ش زد.  لاق همراهش کجا غی  مردک د

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی اون صـ ـــه ی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخنـدش و گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فقط ن
م داشتم.  ش   جذا

شـو   ـو ش و عقب زد و دسـت خا از جام م گوشـه ی ک
 فرو کرد داخل. 
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الا بردن    ا  ل روی صـورتم چر زد و  ق از ق اهش دق ن
ه حالت شـــو   ا چشـــم  د و  جامش قل ازش  کشـــ

 وار گفت.. 

ار   ــت از  سـ ف ن نن.. ح خ م ــ اینجا چ ــای خوشـ _موشـ

ه   ابونا هم که پرە گ ؟ خ ابونا شــن تو خ شــن و ول  ار  ب
ال طعمه ان...  لفت و چاق و چله که دن ل   های س

 

ـدم. موش و   دوارش گوش م ـه لحن تهـد مـات و  حرکـت 
ــادت   ــه و هر حیوون چنــد خود و هفــت جــد و آ گ

افه..  که ق  مرت

ــال رفع و   عــدش دن ــافــه نزنــه کــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد تــا زر اضـ فکــت و ب
 . ا  رجوعش ن

م.   ک ستم اینا رو تو صورش  دە که نمیتو  اما چه فا

ــای   ــا اخم هـ ـ ـــــت کنم بهش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم الانم جرات نکردم 
ه صـورش قد عقب رفتم که انگشـت اشـارە   ە  درهم خ
ـالا رفتـه برام خطو   ـا تـک ابروی  ـار  ـالا آورد و چنـد  اش رو 

د.   شون کش

 مهموناشم ع خودش عو ان. 
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ـــه   ـ شـ ـــ ـ ــــت شـ شـ ە  رو از  اە خ کنم بهش ن ــــت که م شـ
کنم.  ه رو روی خودم حس م  های قدی رو

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ه حدی که فقط از اندام درشـ ـــــدت نور از داخل  ـ ـ ـ ـ شـ
فهمم واقعا   ـــم و نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش م اس هاش متوجه مذکر بود ل

ه این طرفه  ا فقط روش  اهش روی ماست   ن

 

افه هنوز   ینم مردک ق چرخم و می شـت م ه   .. گفتم ما؟
ـــلام جامش و برای اون   ـ ـــونه سـ ـ شـ ه  ـــتادە و  ـ سـ جاش ا

کشه.  شخندی  م ا ن ە و  الا می  مرد 

خوام   اهش سمت ماست و نم ن خب حالا مطم شدم ت
اشه.   فکر کنم اون شخص  میتونه 

 

شـــون و خســـته تر از   ا فکری پ دم و  آب دهنم و قورت م
گـه ای   ـــم تـا گنـد د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاط از کنـار چنـد نفر رد م ـا احت ـل  ق

اوردم.   ار ن

خونه که تنها خدمه  آزار اونجا   ه آشـ سـونم  خودم و م
 حضور دارن. 
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ــا   ـ س مثـــل آهن ر س ث ک از  ــد توی گی ـ ــا ـ ـــم منو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
الاست.  م   جذب درد

 

و شـــدە و ســـالن غذاخوری خا و ما در حال جمع   شـــام 
م.   کردن م هس

گردە..  ال خندە های آزاد و ازادە و ح وفا م اهم دن  ن

نن و از لحظـــه لـــذت    خنـــد م ی ل ـــه هر چ چـــه راحـــت 
ــار خو   نن و کنـ ـــک م ــه مرد ت ــدمـ ــا خـ ـ ــا هم  ـ ن.  می

 . ک شون و  م نا ایناهم ش ش  های اعیون 

 

سـتم هم قدر   اش منم میتو خورم،  طه م ه حالشـون غ
م.  ال و راحت فکرم و ازاد بزارم و از لحظه لذت ب  فراغ 

گه..  ا تعجب م  تو احوالات خودم غرق بودم که آذر 

ە؟   اونجا چه خ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧٦ارت️   

 

عماد گفت ســـکته کردە.. مردک پ خرفت عشـــق و حالش  
ش   کرد سکته و مرگ و م گه م و گ.وە خوراش و جای د

 و اوردە بود تو خونه من.. 

ــــت.   ـ ت نداشـ ح ذرە ای نه زندە بودن نه مرگش برام اهم
ت نداشـتم   شـ این جمع دن نصـف ب قت چشـم د در حق

ا همینا بُر خورد.  د  ا شه کرد که   و چه م

ـــمنــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک خودت نگــه دار، دشـ ــت و نزد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گن دوسـ م
.. الان حساب ماست.  ک  نزد

 

س ها خوردە زم وق   و ـــالن غذاخوری و  ـ ـ ـ ـ ار ب سـ ان
ه دراز کف ســالن بود و   ش رســوندم که دراز  خودم و رو 

 چند نفری دورش بودن. 
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ـــــت هاش   ـ ا دسـ ـــــت کنارش  ـ اس خدمه رو داشـ  هم که ل
داد.  ارا انجام م ه   داشت 

ه   ینم روحش  ـــتم ب ـــسـ شـ ــا  ـ ه تماشـ ب  ه ج عقب دســــت 
ــتــادن ام کنــار خودم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا نــه کــه متوجــه ا ــاد  پرواز در م

 شدم. 

اح هم که   ـــ ـــ مسـ دە.. این پ ســــگ تو مسـ س  ـــا _خدا شـ

ا   ـــه و  شـ ــ م ـ ـ اد سـ جا آ ه حوری از نا اد  اغش م عجل 
کنه،  ار م ش  فش رو سک و سی  دست های لط

 

م..  کشم و  حوصله م لندی م  نفس 

کنــه توکــه هر خر مــادە ای هم طرفــت   _ برا تو چــه فر م

ه حرکت..   ــــت  ـ ـ ـــ و دسـ ـ ـ ـ ـ ش م ـــمای آه ـ ـ ـ اد محو چشـ ب
ارە.  ت برا آدم و حیوون نه نم  ای ت

ندی..  الت و ب ە خفه  و دهن   _به

 

نم..   پوزخندی م
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ینم چـــه   ی نمی ش چ لــــه و مــــاتح س  _حــــالا منکــــه جز 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ ـــــت لط ـ ـ ـ ـ ـ دی طرف حورو پری و تـا پوسـ جوری فهم
؟ ش رف  ش پ  پ

ش   ــه از رو ل کنـ ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە و روشـ ش م ــاری ب ل ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنــه و   ــارم م لف  نم کــه فحش  ــدارم و پو بهش م برم

کشه.  ون م گه ب   د

 

له و البته   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط درختا بود... خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ دمش وسـ اط د _تو ح

س..   ن

 _هوم... 

ـه دهـان و این   ـــنو و دهـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تنفس مصـ ـار  ـل اینکـه  ق
ــه دور خود ز کنــــه ، دک   ــ ـــه و ام  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برسـ ـ چرت و پرتـ
ـا اون   ـدونم  ــه و نم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدا م لـه ش پ و  لاخرە  عیو 
مــه جون جنــازە رو از   خونن کــه روح ن ە چــه وردی م دخ

ە.  س ب ش آمبولا د ای و م کشن   وسط راە م

 

؟  ک ... طرف رفت.. کجا س م _ 
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ـــدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــازوم متوجــه  ــه  ــدە  ــا آرنجش نک تــا وق ام 
ە بهش   ە خ ـــم هــام تمــام مــد کــه جلوم دارە رژە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

م رخ جذا داشت.   موندە.. ن

ش مگه ..  د  _ تا حالا ند

ــاس   ــت و این هــا همــه ل ــدە بودم امــا نــه در این هی چرا د
ر نور ماە و غوطه ور وســط   مه شــب ز اهاش، ن روی دوتا 

  آب. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧٧ارت️   

 

از کردن   دون  ـــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و  حوصـ از م ـــــت هارو  ـ ـ ـ ـ ـ  دسـ
کنم روی   کشـــم و پرش م ون م اهن و از  ب مه ها پ د

 ..  صند

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 636  

دم و صــدای شــکســ قلنجشـون و    و گردنم م ه  تکو 
اد.  م نم ارم.. خسته ام اما خوا  در م

 

مــه   ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدون  ــارم و  ــال در م گــه از تو ر اهن د ــه پ
کنم.   هاش دستام و توآست هاش فرو م

لاخرە عمارت   ن نفرات رف و  ک سـاع هسـت که آخ
ــداهای جز   ــ فرو رفته و غ صــ ـ ـ خ توی ســــکوت لذت 

سه..  ه گوش نم ی  اری خدمه چ  تم

 

ــــونم همهمه   ـ ـ ـ ـ سـ ــالن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م و خودم و  ای م له هارو 
سه..  ه گوشم م ا   دخ

نم   ـــ ـ شـ ـــون ندارە م ـ ـــتق بهشـ ـ د مسـ لا که د روی  از م
ــ   ـ ـ شـ ک و ب م م ـــون و  ـ اشـ ــــت و  اە من دسـ ر ن دونم ز م

نن.   گند م

اها رو روی م وســــط دراز   ارم و  ــم هام و روی هم م چشــ
کنم.   م
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م زدی کـــدوم گوری   ـــاعـــت ج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــدم  _فکر نکن نفهم

 بودی؟ نکنه  رو تور زدی؟

 

؟  ا منه کنم این   ک لحظه حس م

 

شنهاد داد..    _آرمان بهم پ

 _نهههه... قبول کردی؟

س  کـه    .. ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک .. چتـه داد م ـای ـار  ــدات و ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _صـ

ون.  م ب م ب  قبول کردم. قرار شد هماهنگ کن

 

ـــته   ـ ـ ـ ت.. آخه احمق آرمان گور ندارە کفن داشـ _خا تو 

ت و   اشـه تا دسـ ش  چسـب دوزار ته جی ه   اشـه برو 
ب تو..  کنه تو ج ش و  ە نه خودش دس  گ

ـــاد طرف   ـــار کنم؟.. او کـــه دوزار دارە کـــه نم _م چ

ا خانوادە درست درمون؟   من.. خ برو رو دارم 
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م و خورد  ـــا ـــون داشــــت اعصـ المه شـ ـــتم  م خواسـ کرد. م
دی که   ـــدای جد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ندن که  ـــون و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم فکشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ داد 

 بهشون اضافه شد مک کردم. 

ـه خودت   ی  گ ـت م ـــم برای زنـدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اینکـه تو چـه تصـ

 رط دارە آزادە.. 

ه   دە  ـــنهاد م ـ ـ ـ ـ شـ ه دو نفر پ ــــب  ـ ـ ـ ک شـ و مردی که توی 
طه براش   ارز ندارە. نظر درس را

گه گفته.؟ ه  د ه..  ؟...  _ 

گه اینم آدم حساب کردن.  خواد  گه.. م  _دارە چرت م

 

ـت   ب ـاعـث ت گ  _اینکـه مردی مثـل این آرمـان نـا کـه م

ـــحال   ـ ـ ـــه خ خوشـ ـ ـ اشـ ــا مثل تو  ـ ـ ـ ـ ت من از نظر کسـ آدم
اهتون   لا از فکر و ن ماند،  شم منو توی دسته بندی که  م
م   ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا جزو آدم حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــارج نگــه دارن و همون به اصـ

 .  نکن

م.. چه   ـاهم ب ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ە اینهمه راهو.. پ ا..  م ـا _نـه 

اد   لفظ قلمم م
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ی   نـه اون مردک بری چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تخـت سـ فکر کردی دوتـا تلم
 ارته؟ خانم دک شدی 

س و برات کنــار    ونــه رئ ــافــت از مــا به ــاچون رخــت و ق
دن؟  گذاش جایزە 

 

ـه نظر من تو و اقـای این عمـارت خ   ـه وفـا  ـدو چ _م

دە   ک ذوج ا این تناسـ که ب شـما هسـت میتونه  بهم م
 عال و تار رو رقم بزنه. 

لفتا دارم   گه منم وسط نوکر  حث جالب شد حالا د خب 
شم.  خشش م  ذل و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧٨ارت️   
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؟  ک  _داری مسخرە ام م

ستم و اونقدری   دو من آدم شناس ن _نه جون تو... م

اشــن و   ت نداشــته  فهمم کســا که ظرف شــه که  م م حال
گه خدارو هم   ـــن و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز م دجور  ر ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جا برسـ
ا خلق   ـــون  ـ ـ ان برابری خودشـ ه م ـــه  ـ ـ ـــ چه برسـ ـ ـ سـ بندە ن

ه طور زندە اینجا دارم،   خدا نمونه اش روهم 

 

ی زدی چه   ام دە توهم پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه معجزە نرسـ و اما تو.. هنوز 
اری..  ا در ب ی تو  شه و   برسه که بهت و هم 

س از نظر اخلا فوق العادە    م تو و جناب رئ برا هم م
ت   دوارم بتو خودت و بهش ثا .. ام ــت ـ ـ ـ ـ ـ ه بهم هسـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ

سازن.  اهم   ک و زند فوق العادە طولا رو 

 

که میندازە که   ه من ت ه قدری واضح دارە  توله سگ دارە 
 از شدت جسارش خندم گرفت.. 

خش    ـــا زون  ـ امـ بود.  س  ــــت ن گفـ م ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام راسـ
داد.  اد م ه  اهش و   س
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ش   ــــکســــ س و سـ دن خ لندای موهاش و تن و  ادآوری  ا 
ــــب بهم   ـ ـ ـ ـ ه همون شـ ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فته شـ ـــ نا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر نور مهتاب ح ز

 دست داد. 

عـت   ـا طب کر کـه  ـا نـاب و  ـــای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار از تمـاشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـذ 
 ادغام شدە بود. 

 

مه   عد ن کردم  ـــتم فکر م ـ ـ ـ لات قوی داشـ ا تخ ر خرافا  ا
ـــتخر   ـ ـ ـ ـ ـ ه پری افتادە توی اسـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ا طلسـ ک جادو  ا  ــــب  ـ ـ ـ ـ شـ

 شت خونم. 

غل گوشم بودە و راست راست   ش همینجا  ق اما خود حق
گشته.   داشته برا خودش م

 

کنم..  از م  ا صدای خاتون چشم هام و 

ە.  گ مرت درد م الا  اشو برو  دی؟   _چرا اینجا خواب

ــاس هــاش و عوض کردە بود و   کنم.. ل ــاهش م  حرف ن
ارها رو   ــه  ــ شـ .. حالا داشـــــت مثل هم ا ــم  ــ مشـ ش ملا ارا

دە.   و سامون م
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ر پرتو زادە   ــــد ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم  م ـــا خودم فکر م لحظـــه ای 
م   د قل گرفت. شــــا عوض اون تخم حروم لا خاتون و م

شد  اە و پر کینه نم  انقدر س

اش ها که هیچ وقت    د ها و  کشم از شا نفس عم م
د.   ه ثمر نرس

 

ه   ــاعت شـــــش و  ــ ــبح ها سـ ــ ازدە و صـ _از امشـــــب شـــــب ها 

خوام.   فنجون قهوە م

اهام و   نم و  خندی م افه مات و مبهوت خاتون ل ه ق رو 
شم.  لند م ا ت  کشم و  ای م  از روی م 

ــت هــای   ی رو من و از ظرف ە ی عو برای من م دخ
 ... ک ز شدە من نطق م   ر

از    ــــدە تر  فه حرف گنـ س کردم م و وق دهنـــــت و 
 .  دهنت نز

 

کنم..  گردم و اضافه م له ها برم  دم 

خوام اون تازە واردی که اســــتخدام کردی هر   _در ضــــمن م

اشه..   روز نظافت عمارت رو شخصا برعهدە داشته 
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ون) و تهش بزن ب ش از  دم..( تا جو ز لب ادامه م  و ر

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٧٩ارت️   

 

عد... بوووووم... همه  توی صورتم منفجر شد.   و روز 

کنم   ار گفتم از چاله در اومدم توی قنات افتادم فکر م ک
اس درس نبود.   ق

ا چند تن آهن مانند   انوس خودم و  در واقع من در کف اق
 کش شکسته دفن کردە بودم. 

 

ا اون   م  ــبح که خاتون و روی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ـــــش و ن ـ ـ ـ ـ ـ قا از شـ دق
دم روزم   دم فهم لافه مثل مامور دوزخ د ـــ و  ـ ـ ـ افه عصـ ق

 دجور ساخته شدە. 
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اد و   ار ز ه خاطر  مه های  قرار شد  شب که تا ن خست د
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــاع ب ــ ـ ـ ـ ـ م امروز و چند سـ ــا جون کند ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب حسـ ـ ـ ـ شـ

م.  احت کن  اس

 

ــــم هام   ـ ـ ـ خونه عمارتم در حا که چشـ ــــ ـ ـ ـ حالا من داخل آشـ
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کردە از  خوا و خمـــار و گیج دارم قهوە درسـ
کشم.  ه گوش م ر ل خاتون روهم  کنم و غرغر های ز  م

خواد.. درســت کردە های   گه آقا قهوە ســفار م _حالا د

 منو قبول ندارە. 

ـــدی   شـ ــ نم ـ ـ ــــتم سـ اشـ چه بودی هر  جلوت م ه الف 
ی؟ گ افه م  حالا برای من ق

 

ــه غلط کردن   ــ ــه  ــان والا منکــ ــاتون جــ ــه ای خــ گــ  نبود 
ش شدم.  ار از هر قهوە و مشتقا  افتادم و ب

ــت از  من   ـــ ـ ــه فقط دسـ ــ ـ ـ اشـ ه من دادن برا تو  ا هر   ب
ن.  نوا بردار  ب

خواد. خاتون   شه و دلم خواب م از نم ل هام  خسته ام 
ە   دارە و م دە برم حانه مفصـــ که چ ســـی رو همراە صـــ
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قــات   ـــوری کــه برای اینجور مواقع ب ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف آسـ
شه.   استفادە م

 

ـــــقط کردن دارم   ـ ـ ـ ـ ـ ـاز زدن  رو سـ کردم نکنـه  اولش فکر م
ا   داد  شــون م افه خاتونم  ش کنم و خب ق م وصــله پی م

دی..  شه قورش   ه من عسل نم

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  کجــا و برای  دارم م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه برسـ
از کنم   ســـتم و ســـ کردم چشـــم هام و  اونطرف.. دهنم و 

ه درختا..  دم   تا خودم و نک

 

ــازو هــام و   ارم روی  م و م نم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنــد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
ــا   ـ ــه  ــام و روی هم بزارم کـ ــ هـ لـ ـــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر  خوام ا م

شم.  لند م کشم و   صدای خاتون ا م

؟  خ  _چرا ش ن

نــه   گــه حرف م ــه زون د مثــل ادم هــای گنــگ کــه طرفش 
گه..  لافه م کنم که  اهش م  ن

؟ خ  _چرا تو قهوە ش ش ن

ختم؟   _ن
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گه.  دە و شمردە شمردە م ش و تاب م کنه و   پو م

ز   ه فنجون.. قهوە... ب الا. _ ا ش تزئ کن ب   روش و 

گه   م طرف قهوە سـاز و  د ار م نم و خود ل م چند 
دم.  ل خاتون  م تح زم و روشم ش و می  م

الا..  ی   _گفته خودت ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨٠ارت ️   

 

دم...   ی تکون م

الا..  م   _آها..ب
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گردم طرف خـــاتون  قـــد   ـــارە برم ـــدارم و دو ـــه جلو برم
م..  د م ا ترد فته و  م م شون ه وسط پ  چی 

ار کنم؟  _چ

ــــم های   ـ ـ ـ ش در نمیومد اینو از چشـ دی خو ارد م خاتون و 
شــد   ا دســت های مشــت کردە اش م ە و صــورت قرمز  خ

د.   فهم

 

ـه   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالا  کنـه   لم و  خواد  ـای م ـا   خـدا
ـــبح دارم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــش صـ ـ ـ ـ ـ ا رو شـ ـــه.. چه لحظات ز ـ ـ ـ ـ ـ خدمتم برسـ

کنم.  ه م  تج

م.  له.. دارم م له..  _ 

سم.  گردم و می  قد برنداشته برم

 _کدوم اتاق؟

قه دوم.  ن در مش ط  _بزرگ

 _آها.. 
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ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتفادە کنم تـا دیر تر برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه هـا اسـ ـدم از  ترجیح م
ـــور   ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ا آسـ س  دە  ــــت  ـ د نبود قهوە گرماش و از دسـ ع
ه   اە و  ــ ـ ـ ـ ـ ن در سـ اە  بزرگ ا ن ـــونم و  ـ ـ ـ سـ الا م خودم و 

نم.  ه در م م و تقه ای  گ لاغ م  شانه شوم لونه 

شم. در وهله اول ک   ا تو وارد م ا صدای ب عد  ه ای  ثان
ینم چون محو دکور اتاق و فضای بزرگش هستم.   رو نمی

ــــوب   ـ ـ ـ ـ ـ تا بزر که مطمئنا اتاق محسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ له و  ت م ــــوئ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شد.   نم

ا   ــاز  ـ ــه نفرە دســــت سـ ه روی تخت ســ نمای خانوادە رو ــ ســ
دونم جز   گه و چند در که نم ــه ای د ک ســـت راح گوشـ

ان.  ار م ه چه  گه  س بهداش د  و

ا    لاخرە آقازادە رو که  ــــم چون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اد نمیتونم دقیق  ز
حانه مفصــلشــه   شــســته و در حال خوردن صــ ه من  ه  زاو

ینم.   می

 

ـاع   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و بوی عطرش کـه اتـاق و اشـ آب دهنم و قورت م
س   ـــم هــام و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــارش مینــدازە و چشـ م و  ن کردە و ب

کنه.   م
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ــت البته نظر   ــ سـ بوی ق به بود این  چندان جالب ن
ط بود.   من خ 

کنم و   ر ل زمزمــه م ـــلام ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش کــه م ــک قــدم
ــال   ــ ـ حـ هـمـون  در  جـلـوش و  مـ گـرد  ارم روی  مـ و  فـنـجـون 
ـک عمـل   ـا  ـاد  ش کـه طرفم م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حرکـت تنـد دسـ ـدە  خم

کشم.  الا م ــــع  اهم و  اە ن  املا ناخودآ

 

ـه ای   ــدم ثـان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه و فقط صـ ـــم هـام دو دو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردمـک چشـ
ارە و بووووم...  اد ب ه  اجه که مغزم   احت

چرخه و صورت این   م م کنم اتاق دور  چرا احساس م
؟   مرد این ثابته

اە   ە.. همون ن د و ت همون صــورت.. همون چشــم های 
، همون آرە همه  همون بود.   مغرور و وح

 

ه تن دارە.   دی که  اهن سف از موندە پ مه های   ح د

کنم و   ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە ام رو راسـ ــا نفس عمیق و لرزا قــد خم
ـه   م رو  ـدونم این زهر خنـد کنج ل نـدم و نم لـ روهم می
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خورە و   کنــه کــه ابروهــای پرش توی هم گرە م  تعب م
شه.  ز م  چشم هاش روم ر

 _تو.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨١ارت️   

 

دی.   آرە خود خا برسمم.. درست فهم

ـــن و   شـ ز م ــــم هاش روم ر ــــه و چشـ کشـ ش م ه چو ــــ  دسـ
ـــه و   عش چ ــه من ـــدونـ ـــدش اومـــدە و نم ی  ـــار از چ ان
اد.  ش نم ی گ کنه فکرش و متمرکز کنه اما چ  س م

 

عـت از این اتـاق   ـا  خواد  ـدارم دلم م ـه عقـب برم قـد 
ـــم و   ـ ـــدە و دارە نفسـ ـ دە شـ م ک ش روی  ا تمام بزرگ که 

اهش..  ارە فرار کنم و ن  بند م
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خورد و دســــت   ـــتجو گرش مدام روم  م ـــم های جسـ چشـ
لافه شد.  گشت که   خا برم

 

د.  ا گه اونچه که ن کنه و م از م لاخرە دهن   ا قدم دومم 

الا نفرست.  ارهات برس، خاتون و  ه   _خودت 

؟. هنوز   ـــە ـ ه این  س دادن  و ف من  ؟ وظا ع 
عدی روح و روانم هدف   ک  ــــل ـ ـ ـ ـ ــــم نکردە شـ ـ ـ ـ ـ حرفش و هضـ

ە.  گ  م

ــا   ـ ــ دادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــت توضـ ــا ــام وظـ ــدونم خـــاتون از انجـ ـ _نم

ه عهدە   ــه  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ش  ه بردن و آورد اج  ی که احت نه..هرچ
گه.   توی نه کس د

 

ــاعـــث   ـ ــه عقـــب و  ـ ــدە  ـ ــه ش و م ـ ـــدارە و تک فنجون و برم
چــه هــای   ش عقــب برە و مــاه اهن ت ــه دو طرف پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

اد.  مش تو چشم ب نه و ش  س

نه..  ا و مغرورش توی گوشم زنگ م  ه آ صدای عص

نه ی من و؟ تو   ؟ ســـک و ســـ ک "" _ رو داری رصـــد م
وری هس ""  گه کدوم   د
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لمه   د  ا ارم وق  چرا  اد ب ه  ــــش و  لمه جمله منحوسـ ه 
گـــذرە؟ جز اینکــه تــاث   ـــدار و اتفــاق م ــاە از اون د چنـــد مـ

ادی روم داشته؟  ز

ـــدە بودی و درو تخته   ل زون شـ ل ه نظر خوب  شــــب  _د

کردی.   بهم جور م

 

ـــخرم   ـ ـ ـ ه تمسـ الا رفته  ا ابروی  ە و  الا م قل از فنجون و 
ە..  گ  م

دجور شـعارهای زند سـاز برا همه   _رفته بودی رو من و 

کردی   نطق م

ت و کجا جا گذاش من همون آد   شـ ی د زون سـه م
ز کردە؟ راس چه خ از زن   ش  ر ش از ظرفی ام که ب

م؟..  دە عال و تارخ  ا

 

ــا این   ــه گوش گرفتــه بود و  لمــه رو  ــه  لمــه  ــه واو و  واو 
د،   ک ـــد تو صـــورتم م ه وار خو یخ کنندە و کنا لحن ت

دمش؟   کدوم گوری بود که ند
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.. نـه.. و کو جرات تـا مثـل خودش   و مگـه دروغ گفتم؟
ـــد چندان   ـ ـ ارم ازش صـ م. حالا نفرت و ب ک ـــورش  ـ ـ تو صـ

 شدە بود. 

ـــاور   ـ ـــد مشـ ـ شـ ــ تو رو م ـ ـ ـ ف م دو تو داری اینجا ح _م

 .  ازدواج ک

ــاری اونقــدری   ــاد م و ان و نــه... آخــه چرت و پرت ز
ــال   ـ ـــه رو آنـ ــای همـ ـــارهــ ـــه رفتـ چر کـ ــار م ــ این اطراف ب

 . ک  م

 

شـت هم داشـت عقدە هاش   ونم نمیومد.  ه ز هیچ حر 
دە بود.  ک شب تا حالا ن ه از د کرد خ  و خا م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨٢ارت️   
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ارم و نفس   ـــم روی هم م ـ ـ ـ ـ ندم چشـ م می ــــت  ـ ـ ـ شـ درو که 
کشم.   عم م

د برای   ـــا م، شـ ار می ه  ـــه و در همه حال این متد و  شـ هم
  آرامش. 

ــــت.. زخم    ـ سـ ار ن ــ در  ـ ـ ـ ـ ـــو آرام ـ ـ ه این آسـ الب پرم و  ل
ارش   ـــهر و د ارە، آد رو از شـ ا در ب ل و از  زون میتونه ف

زە.  ل بهم ب ه  ش و  ا آخرش روا  آوارە کنه، 

 

ــا دارە در حدی   ـ لفت هم تاث  ح روی من پوســـت 
خندی تلخ و خودآزاری روی   م ل ای م له ها  که وق از 

کنه..   لب هام خودنما م

لمه حرف   ـــناخته اینجور برای دو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ این طرف هنوز منو 
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنگ تموم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی نبود برام سـ قت چ که جز حق
دە.  اد منو کجا د ادش ب ه وق که   اس خودش کرد وای 

 

ــامانتا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و برای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه کوە نم گن کوە  ینا م ا رو ب دن
ا در حال رختنه و روش   ــم خود دن ــ ـ ـ شـ چرخه که  طوری م

نه.  ه طر و دارە سوت م  و کردە 
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ـاهم، فوقش چنـد روز   ش  ـا و همـه چ ـه جهنم کون لق دن
ش و اینجوری    ـــــ ـ ـ ـ ـ اسـ گه اینجام بزار اینم عقدە های ر د

 .. که عو  من خا کنه مرت

 

ون و خاتون   عد از خونه زد ب ـــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـــکر ن ـ ـ ـ ـ ـ خدارو شـ
دم.  اد و من نفس راح کش  خ داد برای نهار هم نم

ــه   ــ ـ شـ فش و آورد و برعکس هم ـــ ـ ـ ـ ــام  ـ ـ ـ و اما وق برای شـ
خورە.  الا م قه  حش گفت شامش و ط حانه ص  مثل ص

نو   ـای ـالا،  ـازی  ـت کردن من دارە  کنم برای اذ چرا فکر م
دە   انجام م

گــه همــه   خواد  ــار م ــــت نــدارم ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە خــاتون و دوسـ ن
لات ، چرا از این   ـــحـالم و این خزع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارومـه من چقـدر خوشـ
ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه خرە نم گـه زورم  ـدونم طرف م م نم زن دل چرک

ش و  ت منه. الو ا ه ح  چس

 

ـا برش ک   ـدە و  ـــفـارش قهوە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل رف سـ اول از همـه ق
شـــت   الا و  م  م می ـــی درســـت کرد ه زور خاتون ع که 
کشم تا گردی صورتم و قاب کنه.  ه شالم م  درش دس 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 656  

شو چشم   ت  اهاش هم صح ان  م تا حد ام ه خودم م
اوە شاخت نزنه.  ا که  شو، آسه برو آسه ب  تو چشم 

 

لاخرە در و   ـــــت..  ـ ـ ـ ـ سـ ی ن نم اما خ ه م ه در  اری  دو 
ـــــت اما   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـداش ن م داخـل خـب پ کنم و م ـاز م ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ

دە.  شون م قش و    آب محل دق

ــل اینکــه لخــت و پ   ـــــط و ق ـ ـ ـ ـ ـ ارم روی م وسـ قهوە رو م
ـــه ای کــه   ـــدن جع ــا د ـ گردم طرف در و  ــاد برم ـ ون ب ب
ـــه..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هام گشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتخ جا خوش کردە چشـ کنار 

؟ ە مگه کس لارج چه خ  لامصب دو ا

 

م   شــــت  ـــدا از  ا صـ ـــم و  شـ دونم چقدر معطل م نم
ـانـدوم مـال من بودە و   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار اون  کنم ان چنـان هـل م
ـه ی در   ـه ل م و  ـاز کردم و چنـان  مـه  ە در و تـا ن ـادم م
اد   لندی نثار  ــه و لعن  شــ لند م ــدای آخم  م که صــ ک م

کنم.   هوا م

ا چلف  عرضه..   _دست و 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨٣ارت️   

 

م   مالم تا ورمش و دردش  شـــو م دســـتمو دورا روی پ
اد کنارم   ســه یخ های خورد شــدە ای م ا ک شــه که خاتون 

م..  شون ارش روی پ  م

ـــدمـــت فکر کردم تو رو زدە.. خ   _لحظـــه ی اول کـــه د

لند نکردە.   تعجب کردم آخه هیچ وقت دست روی زن 

 

ه خاتون   ــه چپ چ  ــ ـ ـ سـ ر ک ـــــت و از ز ـ سـ ـــــت خودم ن ـ دسـ
ام بود.  مرن از کبودی روی پوست  م..هنوز رد   م

د  پرونه.   _نه فقط ل

دونم خندە اش   کنه و م ە و اخ بهم م گ از م ش و  ل
 گرفته.. 
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ش و   دونم چش بودە اون شـب و توهم ناغافل گرد _نم

 چنگ زدی. 

 

خونه   ـــ ـــدای زنگ اف اف آشـ دم ازش طرفداری کنه. صـ ا
م.  گه شامش و ب دە و م شه خاتون جواب م لند م  که 

افم   خ و ورم کردە ای افتادە و ق م خط  ـــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــط پ ـ ـ ـ ـ وسـ
 خ مضحک شدە. 

ار صدای   نم که ای ه در م ه ای  ا دست پر  ه سخ 
م داخل..  شنوم و م ا تو رو م  ب

 

ل   ش و کن اە  میندازم.. لم دادە روی تخ ــ ن ـ ـ ر چشـ ز
ه م کنارش که شام و اونجا بزارم.  کنه   ه دست اشارە م

کنم چون ه   ل م ه ســـخ کن ــم هام و  ش چشـ د ا د
سته   ست و لحظه ای اون  ش ن ک شلوارک ورز ت جز 
ە.  ا اون سایزش از جلوی چشم هام کنار نم  کذا 

 

ش گردش کنه   ای ت اهاش و  م موندە چشـم هام وسـط 
کشم.  ــــع عقب م  که 
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ه دور.. فکر کن  سـوت   ؟ خدا  ا شـدی سـ چه  ح
ا چشماش سایز بزنت؟  خواد  ه  دە خ  تو رو د

 

ی کــه گفتــه بود   ـــی رو روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر افتــادە سـ ــه ز ی  ــا 
لنــد   ــداش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کــه صـ کنم تــا برم ب ارم و عقــب گرد م م

شه.   م

دی تو   ــــدی خودتو ک ـ ـ کردی که هل شـ ار م ــــ چ ـ ـ _داشـ

 در و دیوار. 

 

ـــدم..فکر کن همچ   ـ ــایزتون غافل شـ ـ ـ مندە از بزر سـ
دە.  م و م دم همینجا ترت  جوا بهش 

 _فقط حواسم نبود. 

م   ــق کنم مســ ـــ م ە بهم و من همچنان سـ ـــم هاش خ چشـ
اە نکنم.   بهش ن

کردی؟  ار م ل اینجا، کجا   _ق

ار بودم.   _خب.. چند وق ب
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ـــــک زدە   ـ ـ ا منکه ماسـ ا دا کردن منه، ای  ــغول پ ــ ـ ـ ـ فکرش مشـ
؟  بودم چه حافظه ای داری اخه مردک 

ق نجات بودی؟ د غ  _فکر کردم شا

کنم و چی وسط ابروهام   ه جمله ش فکر م خشک شدە 
کنه .  ش م م و ب شون فته که زوق زوق پ  م

ه؟   منظورش چ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨٤ارت️   

 

ــــم هاش   ـ دوزم و لعن خ چشـ ــم بهش م ــ ـ اە چشـ ناخودا
ــه  خودم و جمع و جور   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث م ــه من و انــدامم 

 کنم.. 
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لرزون..   عد تن منو  گذرە  ه  دن اون جع ــاع از د ـ بزار سـ
ــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش کنم تا برجسـ ـالا تنم  م و روی  ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اله شـ دن

م..  ت  ا جد اد و  ه چشم ب م  ش   لامص

 _میتونم برم؟

 

ـــارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و اشـ گ ـه عهـدە م ش دارش و  ار زون ن ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م کن..  ت و  ش  کنه، خ پ  م

دنم   ل  کنم و  ــــت حس م ـ شـ اهش و از  ـــنگی ن ـ ـ ازهم سـ
دوارم تا صـــبح چش و چال درد   .. ام شـــه.. لعن ض م منق

ی.   گ

 

مونم..   ه  فم چ ل دونم ت کنم و نم دا نم ای پ خاتون و 
الا؟  قهوە بزارم؟ نزارم  د برم  ا ال سی   برم...؟ دن

ــا  خوا و   ـ ـــد. من  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ چ ــه  پ ــدر همـ پوف.. چقـ
ش دارم و   ــــ ـ اری که دوسـ ـــتم و برای  ـ ـ سـ ه ن ـــت غ ـ ـ خسـ
ا خدمات   اری  بهش عشـــق میورزم، نه رفت و روب و تم
ــدت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ارها  ه امثل این مردک.. برای هم این  دادن 

کنه.  د م  منو خسته و دل
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د    ـــا ـ ـ نم تا شـ ـــتام م ـ ـ سـ ه ای ی  دارم و  م و برم ـــ ـ ـ گوشـ
دم.  د انجام  ا قا اینجا چه غل  گه دق اد   ب

ـــتان   ـ ـ مارسـ ـــکدە گرفته تا ب ـ ـ شـ چه های دا ـــلوغه از  ـ ـ جم شـ پ
 . ست گذاش  برام 

ه خاطر   دم و  ـــلا ند ـ ـ ـ ـ ـــون و چندین ماە اصـ ـ ـ ـ ـ ـــ هاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ع
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ گرف و م اغم و م ــا کـــه افتـــادە بود  ــاقـ اتفـ

ارن.   راست و دروغش و در ب

ــ نموندە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە و ک ـ ـ ـ ـ ـ مب منفجر شـ ه  ه ع  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار قضـ ان
اشه.  دە  ش  صداش و 

 

شکدە   اری از دا ه مرخ اج ون و  ام ب خوردە ازش م
کنم.  در برام رد کردە فکر م  که خود معی 

ــــوندە بودن،   ـ ـ ـ ـ ـــ رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ا هر جا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە بودن لامصـ همه 
مارســـتان و   س ب شـــکدە و رئ صـــاحب  از کر های دا

لف بودن برا خودشون.   سهامدار فلان جا ووو دم 
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م   ــدای  دارم که صــ قات و برم فن ب ط ــدای زنگ آ ا صــ
ــه این   خوا ــالا.. چرا نم م  فم و ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گــه  ش م و مردو

 آخه؟ 

دی و مثـل هوای   ـه جورا حـال و هواش مـُ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ازش می
ــد   ــا کنم فعلا رو مـ ــد دعـ ـ ــا ـ ــه ..  نـ ــدو برق م ــا رعـ ـ ابری 

اشه تا اشعه ش بهم گ نکنه.  ش ن  عوض

 

ا اجازە ورودی   ــم و  کشـ ــالم م ه شـ ــ  شـــت در دسـ ارە  دو
ه ســمتم جیغ   ی  ا پرتاب چ شــم که  دە وارد اتاق م که م
ــــع   م و  ــــ ـ چسـ م و م ـــــت هام  ا دسـ ــم و  ــ ـ کشـ کوتا م

نم.  ش  م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨٥ارت️   
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ازوهام اوضاع و   عد چشم هام از لای  ه  سنجه  چند ثان
لش  و  دارە ع   ا اون قد و ه کنه و  اە م لا منو ن اســ

ارە.  گه کفر منو در م ش دارە د م تنه لخ  و ن

هن لعن   کـه ای بپوش اون پ م چنـد ت ـد ـت فهم خـب نک
ام داخل.   تو وق م ب

 

ل   ــــ ـ ـ ـــــت در و سـ ـ شـ ه  دم  اهم و م ــم و ن ــ ـ ـ شـ لند م از جام 
ـــارم.   م م م فحش  م  زون کردە.. فکر کنم  دار کـــه آو

کشم و بر گردم طرفش..   نفس کوتا م

له  _ 

ا نری   ش، کرو لال از دن ــام کوفت ــ ـ ـ ه ما شـ کنه  ــارە م ـ ـ ـ ـ اشـ
 صلوات.. 

ــه در   ــه  ــه  نــدم  م می ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدارمش و تــا درو  برم
کنـه وگرنـه انقـدر   ـارا رو م خورە. مطمئنـا از عمـد دارە این م

رە.  ک نفر ن کجا توی وجود   مرض 
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ام   اشــه اما تا  اری  گه  کنم د ه و فکر نم ازدە شــ ســاعت 
ارە   فن دو ــدای زنگ آ ــ ـ ـ ـ ون صـ ارم ب خونه م ــ ــ ـ ـ ـ و از در آشـ

دە.  ار دستور قهوە رو م م و ای اد رو اعصا  م

شــم و در آخر   ە م ه گو خ عد  اە قهوە و  ه دســت  
اغ   م  ــه دخ خوب م ــ ـ ــاد ع  ـ ـ ـ نم بر  ــاری ازم  ــ ـ چون 

شش.   فرما

 

ـال   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ خوام دسـ ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار  محتـاط تر وارد م ای
شن.  له ی سوراخ شدم سِت  ا   سوخته ام همراە 

دش و واقعا   شـه د ا اون حجمش  سـت.. اینجور نبود  ن
 توی اتاق نبود. 

 

م چر   ن ـــاتخ و  ـ ـ ارم روی  م فنجون و  م و  جلوتر م
اد.  م نم نم. مردک منو مچل خودش کردە صدای آ  م

ون.  ام ب م و از اتاق م ر لب م  ه منچه ای ز

و شـد. گیج و   ای صـداش توی سـالن ا دم  قا وق رسـ دق
چرخونم.  ه اطراف م ش  دا کرد م و برای پ اچه   دس
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اش و خوردم   ا ار ارث  ـــدە و ان ـ ـ ـ ـ له ها ها خم شـ له.. روی 
کنه.  اهم م  ا ابروهای درهم دارە ن

ش گفتم   ــــاعت پ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ه اون راە. ن ا خودتو زدی  _ کری 

ار..   قهوە مو ب

کشم..  د هوار  ا ار منم   خب ان

چکدوم.. داخل اتاقتون گذاشتم.   _ه

 

ە.  اطرافم و   ــه م ــ ـ ـ کشـ ار راهش و م گه ب ا گف  د
ازم منم و این مردک..  کنم و  اە م  ن

م   ـــم غرە م ـ ـ چارە چشـ اە و قهوە و فنجون ب ــت ـ ـ ـ ه دسـ چنان 
ان  نواها..  ه حرف ب  م موندە 

ــه دو   ـ ــا  ـ ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ارم کرد ز گـــه از هر  قهوە ب د
ـــه؟ هم   فهمـ کنم توش  م ـــه تف  ـ ـــدازم الان  طرفم مینـ

ش..  شه هم آ ش   نو

 

ــــد. قورش   ـ اد شـ ـــــحش ز ش هم بزاق دهنم ترشـ ا گفت ح 
لاخرە   ـــم. و  دونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــالا م ــه طرف  ــدم و راهم  م

شم.  ار م ه این  مجبور 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨٦ارت️   

 

غ   ــــداش و از اتــاق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل اینکــه داخــل اتــاقش  ق
م اونور..  فم و ب گه  شنوم که م  م

م و جلو   ـــاط  ــا احت ـ ـــدارم و  ــه گفتـــه برم ــد اونوری کـ قـ
اشه   ش ن ار تفنگ ساچمه ای دس م از کجا معلوم ای  می

 

ـــــت م قطور و بزر   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و  ــازتر م ـ ـ ــاز و  ـ ـ ــه  ـ مـ در ن
الا   ســــت و قســــمت  ش که مشــــخص ن ای ت ینمش  می
ار دارە چرتکه مال و اموالش و   ـــدە و ان ـــافه شـ ه عینک اضـ

 میندازە. 

ـــه خلوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم گوشـ ـــو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و قهوە شـ ـــاف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوم و صـ
ش.   م
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کنم و در   ــاهش م کنـه و من همچنـان ن لنـد نم ش و 
ــــدو هفتـاد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قـد صـ کنـه، آد  ا حس م ـه چ ـار  آخر ان
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد گوشـ قـه ای  ــتـادە کــه دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جلوش ا
سه..  ا متعجب و  تفاوت می  مرحمت کردە و تق

ه؟  _چ

 _میتونم برم؟

 _کجا 

اغ..   _خونه 

کنه..   لب هاش و جمع م

؟  خوا خوای اونجا   _هوم.. م

 

ـه ای   ــا اون جع م اوف اونم  خوا س قرارە ور دل تو  نــه 
ه تنم  افته..  دم.. لرزی   که د

شم.   _متوجه منظورتون نم

گه..  ش و  تفاوت م گردە  حساب کتا  برم

.. مرخ  _هر جور راح
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لفــت،   لفتم  نــه..من  ــاش حرف م ــا ــا نوکر  ــار  عو ان
 نه نوکر.. 

ـه آدمـای متجـاوز و   ـــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خـب اولش متوجـه منظورش 
اهاش   خورد که این وقت شـب از تنها  سـ هم نم سـاد
ش مطلقا   ت و خشن بود ف جد سم چون برعکس تع ب
دە بودم.  ش ه  ق ه خدمه اش از  ی در مورد حمله   چ

ــار ذا بود و از جــــدش   ـ ـ ــه اونم ان ــــدوی بود کــ م  البتــــه 
ه ارث بردە بود.   جناب غارش 

  

دم    ا صـــدای خاتون از جا پ م صـــبح  ارە پنج و ن وق دو
م   ی که چهار ســـاعت و ن ی مســـ ای ای صـــبح  و توی خن
ه عمارت برگشـــتم   ارە  کردە و  ش  کردە بودم، دو پ
ـدم   ــدم فهم حــانـه و قهوە رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب صـ تــا برای آقــا زادە ترت

ه.  اغ چ ه خونه   منظورش از رف 

 

خوام   ـــم و خمــار و خواب آلود م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــوم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازە سـ خم
ــلوار ورز   ــ ـ ا گرمکن و شـ ینم  الا که می م  ش و ب حا ــ ــ ـ صـ

 .. ا گف اد و  ای م له ها   از 
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ش کن.  گه حا ه ساعت د م سالن ورزش..   _م

س   کنم.  درقه اش م ف کردە  ــم های  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از و چشـ ا دهن 
  .. ون؟ د ب ـــ ـ لش منو از رختخواب کشـ ـــاعت ق ـ ک سـ چرا 

 آزار داری مگه 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨٧ارت️   

 

ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک طرف دوسـ ـداد.. از  ـــم هـاش آزارم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوزم چشـ
 ...  داشتم زل بزنم بهش از طر

ـــتم. پرو بود و حـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم چرا حس خو بهش نـداشـ نم
 جواب، 

ای دورو برم، رو هر کدوم انگشـت   متفاوت از همه ی دخ
کرد.   مم م ش و تقد ه اشارە ای خودش و هر چ اشتم   م
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ـــد و فکری، که این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوش شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمش مغزم مغشـ هر دفعـه د
ش   ا بود.. هیچ وق آرا دە. ز ــــت م ـ ـ ـ ـ د چرا بهم دسـ حس 

کر و اورجینال مثل اون شب .   نداشت، 

ــو   ــ ــــت امرو ن هام چهرە معصـ ش از دسـ لافگ برعکس 
ان دارە   ش که احســاس کردم ام م ســاعت پ داشــت ح ن

م..  ه توی  ک حانه رو هر آن   سی سنگ ص

 

لاف رو   ـــادی و  ـ ـ ش اعم از غم و شـ تمام حالت های درون
ی   ش و توی چشــم هاش ب از تا ســ روی چهرە  و  میتو

 .. 

ـــــش توی   ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــدمش چون چهرە خــ ــ ــد ـ نـ لا  مطم بودم ق
ـــتم محـال بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـد .. من حـافظـه ی خو داشـ خـاطرم م
ک از   ــداش نزد ــ ــه. ح صـ ــ شـ ا  ــ از ذهنم  ـ ـ ـ ر ک ــ ــ تصـ

د.  ه فکر می  چهرە اش منو 

 

ش   و ته و گستاخا ه خاطر حرف های   چند روزە دارم 
دوونمش   دون اجازە از استخر  م و هم طور استفادە 
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نـــدارە چـــه   کنم و خودش خ  بیهش م ـــــطلاح ت ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اصـ و 
ه اعصاب من زدە.   گندی 

ســـفری هارو از داخل گوشــم   کنم و ه ل و خاموش م تردم
کشم.  ون م  ب

 

ــاع لم دادن توش و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد و سـ ـه وان آب گرم م دلم 
ش و ندارم.  ف که وق  ح

اس   م و ل گ ــــونم و دوش کوتا م ـ ـ ـ سـ ه حمام م خودم و 
حانه رو   ــــ ـ ـ م صـ ــالن و بهش م ـ ـ ـ ـ گردم سـ دە برم ــــ ـ ـ امل پوشـ

 چینه. 

شــب   اد د کشــه  ش م ه شــال  ارە  دن دســ که دو ا د
ــال و موهـای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرف شـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ  افتم. هر دفعـه کـه دسـ
ـدم فراتر   هـا رو من د م چ فـت دهن پر کردم  ش م

لندت..   از موهای 

 

ی کـه    ـــ فر نـدارە چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چـادر هم جلوی من ظـاهر 
ـــه برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدم . اولش فکر اینکــه همش نقش  ــدم و د د
کردم   اهش م ازی ن اب  ـــ ـ ـــم اسـ ـ ه چشـ ـــدن بهم  ـ ک شـ نزد
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ـد توی در و   ـانـدوم خودش و ک ـه  ـدن جع ـا د و وق 
اشه.  طه  ه نظر نا تر از اینا تو را  ش و پوکوند 

 

ـــتم تـا هر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه خـاطر هم میتو قهوە هـاش  نظ بود 
ارە چشم پو کنم.  ازی در ب  وقت چموش 

ــه   ـــارخونـ ــد.. دو روزی رو   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا شـ لـــه عمـــاد هم پ و
شه.  ل  ی  مازندران گذاشته بودمش تا اوضاعش اس

س..   _چطوری رئ

ارچه ها..  دن  ا فلا قرار بزار برای د  _امروز 

ــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــک فنجون قهوە هم جلوی اون م ــا کـــه  درحـ
کرد   الش م ـا دقـت دن ـــم هـای عمـاد کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ اە  نـاخودآ

ە شدم.   خ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨٨ارت️   
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اە عماد گفتم..   درقه ن ازم  ش و   عد از رفت

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـــــت. مثل چشـ ـ ـ ـ ل داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ارهاش مشـ ش  از  _دفعه پ

شن  س  و د  ا  های چپ تو 

ــه و متعجب   شـ ت م مه راە برای خوردن قهوە ثا ش ن دســـ
کنه. منظورمو گرفته..  اهم م  ن

اشه.  ار خودت  ه  ت  _ 

 .. ا گف کنه و   ل کج م

له خب..   _خوش

کنه..  ە و مزە مزە م الا م ش و   فنجو

؟ اوم...   ـه خوردمون ـداد  ـد آب جوب م ــــب نـاه ــ ـ ـ ـ ـ ـ _لامصـ

ه.  افه اخموش تلخ و دلچس  مثل ق

 

اضــش   کنم اع اشــو دیرمون شــد نطقش و خفه م ا گف 
الم راە  افته و   ــه و دن شـ لند م حانه  ــ برای نخوردن صـ

کت..  م طرف   م
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م شــلوغه و فکر نکنم تا دیر وقت خونه   ه شــدت  امروز 
 برسم. 

ـدجوری اذیتم کنـه و   کنم امروز درد گردنم  ــــاس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
وتهش و هم  ا دوتا مسکن  ه  ارم. چارە چ  م

 

دم خونه و گردنم   همونجور که انتظار داشتم اخر شب رس
ــافــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و  درد هم بهش اضـ ـــم و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تــا تو

کشم.  اد م دە  طاقت ف  شد..نرس

الا..  ار  سه آب گرم و ب  _خاتون مسکن و ک

کنم و دمر روی   ــه پرت م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ـاس هـام و  هر تکـه از ل
کشم.   تخت دراز م

ـــدم   ـ ـ شـ ع  به که  ــاس حالت ته ــ ـ عد احسـ قه  هیچ چند دق
اوردم.  الا ن کنم و من تا حالا تو عمرم   م

 

ـــه و حال    سـ ـــم م ه گوشـ ـــدن در  ســــت شـ از و  ـــدای  صـ
 لند کردنم ندارم. 

از   ــدنم  ــ ـ ـ و  کنم  م روی گردنم حس  و  ــــه آب گرم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک
کنه.  شه و  درد فروکش م ش شل م  احساس خ
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ــار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مهرە های گردنتون فشـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دن ب _اینجوری خواب

ا پهلو..  ه رو  ە برگردین  ارە... به  م

 

لـ   م از لای  خوا ـه رو م کنم و  ـه چـا م  خودم و جـا
ـــدە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ان  ـــم نور لامپ ها تا حد ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هام متوجه م

مه تارکه..   اتاق ن

ل هام   خورم و  ر گردنم تکو م ش ز ـــــ ـ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ا 
شه..  از م  امل 

ـــدە و بوی عطرش زر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حــالــت روم خم شـ ـک ت در نزد
م   ــاهــا رو  ە  از مت فهمم چــه خ خوام  نــه تــا  م م ن ب

ارە..  ن م ای کنه و گردنم و   م

کنه؟  تونم درد م _ 

 

ارم، خ حال و حوصـله دارم اینم رفته   چشـم روی هم م
م..   رو اعصا

ی؟   _دک

شنوم..  کشه رو م  صدای نفس عم که م
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ن.  خور  _مسکن توی سی خواست 

م   ن ـــدن در و عطری کــه ازش توی ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دە.  چ  پ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٨٩ارت️   

 

ــاری   ـــوخــت گفتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو دلم سـ ــه جهنم کــه درد داری منو 
ــاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عا مارو آدم حسـ ادم رفته بود جنا دم  برات انجام 

 .. ک  نم

ه   شــون  انک ا شــمارە حســاب  ا مثل جناب معی ادمارو 
شنا  ت م  آدم

اشه؟..   ار دک  ه خدمت شه   نم

فته؟...   ه شما ب دش گذرش  خت  شه از   نم

؟...  شه غرورش و له نکن  نم
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؟..  شکن ش و  شه قل  نم

اشه؟..  ار هم آدم  ه خدمت شه   نم

 

ــورتم و   ســـت و وق صـ ار خودم ن ه اخت س  اشـــک هام  خ
ـــه ی  ـــار ی که روم بودە دارە از گوشـ فهمم فشـ کنه تازە م م

شه.  ه م  چشم هام تخل

دم   ه م م و تک نم و  ش له ها م درموندە و داغون وسط 
 ه نردە ها.. 

 

ــادتر و   ـــم،  دارە ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ این روز هــا تعــداد آە هــا کــه م
ە. خونه درندشـته سـوت و کور و   شـمارشـش از دسـتم در م

کنم.  اە م  خا رو ن

چـــارە   ــه نظرم این آدم از منم ب ـ ش نبود و  ــال خودش حـ
ش.  دم دس ه لیوان آب  لفته تا   ترە که محتاج منه 

الا اومدە جز   ر بته  ار از ز ارش و خانوادە ش ان کو کس و 
ــــ درو برش   ـ ـ ـ ار ک ه و هم محافظاش و چندتا مهمون غ

خورد.   تاب نم
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ش خلاص شـــدە بودم دلم نمیومد بزارم   حالا که از امرو نه
ـــته   ـ ـ ـ ـ ــــلا کجا گذاشـ ـ ـ ـ ـ دونم اصـ داش نبود نم برم. خاتون هم پ

ست.  عدظهر ردی ازش ن  رفته که از 

ــدا   ــ پ ـــاقش  اتـ ــارە خودم و جلوی در  ــ ـــدونم چرا و دو ـ نم
دم.  ش ه در زدم و جوا  ا دو د تقه ای   کردم و 

از   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم درو آهسـ ـــه برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ر خواب  ـا فکر اینکـه ا
کشم.  کنم و  داخل م  م

 

م و   ون..نور لامــپ هــا  ــه کــه ازش اومــدم ب ــه همون ترت
ش روی تخت و توی خودش جمع   ل ه تن بزرگ و ه ـــا ـ ـ سـ

 شدە افتادە. 

ه   ــور  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ لا  ی ندارە و این مردک  ش چ ــلوار ت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جز شـ
نا زدە.   جدش غارش

 

دن   ا د شـــم و  ک  شـــه نزد اعث م ش توی خواب   تاب
د   ــم انقدر حالش  ــ ـ شـ ــی متوجه م ـ ـ ـ قر که هنوز توی سـ

خورە.  شه اینو  لند  سته   بودە که ح نتو
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کشه   ش عمق دردی که م شون د عرق روی پ دونه های 
دە.  شون م  رو 

 

ای   م  دارم و م ســه آب گرم و که گوشــه ای افتادە برم ک
ـــه تکو   ـ ش کـ ـــــت گرد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارم  م کنم و  ــارە پرش م ـ ـ ـ دو

خورە..   م

مادی که چند روز   نم و از  ــــ ـ شـ مرش روی تخت م ـــــت  شـ
نم کف دســتم و   ام اســتفادە کردم و م ش برای درد رون  پ
اهاش چرب کردە روی گردن و کتفش رو   ــــت هام و  ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

کنم..  ه ماساژ دادن م  وع 

 

کردم    از م مه ای ازش و  گردە د ــــت لخت  ـ ـ سـ دم ن ار  ان
ــا این اخلاق   کردی؟.. والا  ـــ لختم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت داشـ فردا م

د نبود.  ع اش ازش   ز

خواد   نـه م س م ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و دسـ ــتـه ای م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـالـه ی آهسـ
ا آهسته تکرار کردن ..  ارم و   برگردە که نم

شه.. شل کن خودتو..  س.. آروم.. الان تموم م  _هیی
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩٠ارت ️   

 

کنم تا جای   ـــ م ـــدە اش رو  سـ ض شـ ممکن عضــــلات منق
گف   ــه بهش م ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاز  ـ ـ ـــاش  ـ هـ ـــا رگ  ـ تـ ـــدم  ـ ـ ــاژ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ مـ
وتراپ داشـــت خ   ه ف پولاســـیون مفصـــل" مامان  "مان
ش و   ــه بودم چطور گرد ــاد گرفتــ ــ ــارش وارد بود ازش  ــ تو 

دم.   ماساژ 

 

ـــــت هام   ـ ـ م دارە توی دسـ م  چه هاش  ــاس کردم ماه ــ ـ ـ ـ احسـ
ست.  ی ن اض خ شه و از اون انق  شل م

ش و ت قطع    خودم هم خســته شــدە بودم.. لامصــب گرد
اری بود.  لفت و ورزش چه هاش واقعا  کرد ماه  نم
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ا سـایز تخت بزر که داشـت   سـته بودم  از اونجا که نتو
الا و   دە بودم  ـــ ـ ـ دم طرفش، کشـ مرم و تاب  نم و  ـــ ـ ـ شـ ه  ل
ار   ش  و گرد ــتام روی  ــ ـ ــته و دسـ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ش  الا  دو زانو 

کرد.   م

ـــتم و برای همون حس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ من از این ادم دل خو نــداشـ
اعث شـــد رشـــته پزشـــ رو   طه ای که  ا را ــ  ســـان دوسـ ا

ه اتاق کشوند.  ارە   انتخاب کنم منو دو

 

لنـدش روی   م رخ مژە هـای  ـــن اتـاق از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی تـارـک روشـ
ه انداخته بود و دو تا خط هم طبق معمول   ــا ــ ـ ــورش سـ ــ ـ صـ

شو صافش افتادە بود.   وسط ابروهای پر و پ

ر لب غر زدم..  م دادم و ز ن ه ب  چی 

ه   اشــه؟ اونم  _چه مع دارە مرد انقدر ابرو و مژە داشــته 

شدن؟ خوردن  م لندی اوف.. اینا رمل م  این 

 

ا   ـــته  ـ ـ هر چند جذاب بود و مردونه و اخلاق که نداشـ
ارز این  بود.  قا مصداق   دوزار ن ارزی.. دق
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ا   کنم تا  سـت م از و  بندهای دردنا انگشـت هام و  
ت کنم.   نرمش دردشون و سا

 

کشــم     عد از تخت م کنم  ه جا م ســه آب داغ و  جا ک
دم.  الا م مرش   ای رو انداز نازک و تا روی 

ـدار   ـدوارم وق ب م ام ــــــت هـای دردنـا ـ ـ ـ ـ ـ ـه حق انگشـ ـا  خـدا
ارە از نو برنامه   اشه و دو ا  ا  ل حافظه ش  ه  شه  م

ست.  . این ورژش اصلا جالب ن ش ک س  ن

 

کردی؟  بهـت اجـازە   ـــــب تو اتـاق من چـه غل م ـ ـ ـ ـ ـ شـ _د

ـای تو؟.. فکر کردی اینجـا   ـای ب ـاو بنـدازی  تو ع  داد 
له ست   ط

ـه دعـا   ـار چ ـــه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه حرف من بود کـه الان   خـدا  
اچه همه   لند شـــد و ع ســـگ  کردم.. امان از صـــ که 

 رو گرفت. 
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ــه خودش   ــــت از درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار هم آدم نبود د ان
ــونه   و مروگندە برا همه داشـــت شـــاخ و شـ د حالا  چ می

د.  کش  م

ــلا چرا درختا هنوز برگ دارن و   ــ ـ ـ وع کرد که اصـ اغبون  از 
؟ اط من ووو. زن تو ح شن ب د زرد  ا  لا چرا 

چارە سناروش ختم شد..  ه منه ب  عد 

 

ـــاس  ـ ـ ــاژ زهر هلاهل توی  احسـ ــ ـ ــــب عوض ماسـ ـ شـ کردم د
ــــد قورش داد   شـ ــــلم نم ک من عسـ ا  راش تزرق کردم که 

اشه.  ه تنم ن خواد   اهش هم م ا ن  و ح 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩١ارت️   
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ــــای واق ازش دوری   ــــه معنـ ـ ــــه بود و من  ــــام روز خونـ تمـ
ــ بودم اون در تلا   ـ ار م کردم و هرچقدر من در این  م

داشت.  ام برم  معکوس 

؟ ه جلوی من گذاش  _این چ

 _غذا.. 

مم که تا الان   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغالا رخته بودم تو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه از این آشـ _من ا

 هفت کفن پوسوندە بودم. 

 

ــم هام و   ــ ـ ـ کنم چشـ ــ م ــ ـ ـ ــم و سـ ــ ـ ـ شـ ه جا م   جام جا
خودی که راە انداخته   حث ب مو از  لافگ براش تاب ندم و 

شه.  دا   تو چهرە ام پ

ـــتم مگه   ـ ـ سـ لد ن ی  ـــ ـ ـ خود.. آقا من آشـ حالا نه خ هم ب
 زورە. 

ستم.  لد ن ی   _من آش

 

و ترکش   ا چشــــم ها که ازشــــون ت شــــه و  ار جری تر م ان
ی، رو گرفته و   م خ شــــدە و گوشـــه ی رو م کنه ن پرت م

 . ای کشه   م
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ا   ـــل    ـ ـ ـ ـ ـ تمام ظرف های غذا، چی های نازن و اصـ
و صـدای   شـن و  ا خورد م ام ات داخلش روی  محت
ف   ازاری کث کنه و آشـفته  شـون تمام سـالن و پر م شـکسـت

نن.   و رقم م

 

ارش   ـــاه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم و روی خودشـ ـــامـت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت و صـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
چرخونم.   م

ــالـــه   ک فکر کردی خونـــه ی خـ ــا چـــه غل م س اینجـ _

ـــغال بزاری جلوی   ـ ـ ـ ؟ آشـ چر خوری مفت  ــــت مفت  ـ ـ سـ
 من؟ 

 _خاتونـ.... 

گه..  ا عتاب م ە و   حرفم و می

ـا   ــت مـا کنـه؟   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـای تو رو مـاسـ ؟ قرارە  _خـاتون 

دە.  فت و انجام   وظا

 

چرخونم.   اهم و روی چهرە اش م کشم و ن نفس عم م
دش..  ه هیچ مطلق از چهرە   ه 

س که.. در  شد گفت و هم  ها م ش خ چ  جوا
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک آشـ ـــه. میتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گه قراردادم تموم م _دو روز د

د.  متون و استخدام کن  درخور ش

 

ش   فکر کنم جا خورد نه اینکه چشــم هاش و گرد کنه و ده
مونه نه...   از 

ە   ـــم های ت ـ ـ ـ ـ س بود فقط بر از چشـ لا پوکر ف ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ این 
ــــد که   ـ ـ ـ ار انتظار این رک گو رو  اش رد شـ ار کردم و ان ــ ــ ـ ـ ـ شـ
 ازم نداشته. 

 

ارکش و   ف م ــــ ـــم هاش  ا اون چشـ ـــون  شـ ا  خط و 
ــه   کنـ ــارم م ـ ــه  ــه ای کـ کـ ــا ت ـ لش  ــه ق ــاط و البتـ ـ ە تو ح می

دە.  ک دمنوش و م  سفارش 

ـــه   ــا کـــه  ـ ــا  ـ ــت و  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم انقـــدر  دسـ گـــه فکر نم _د

؟  دمنوشم نتو دم ک

 

ات   ا  ن ە و  گ اچه  م  د  کنم شــا او زون دم م ل 
چکونم که   مو هم توش م ل ش کردە و چند قطرە آ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شه.  الو   خوش طعم و آل
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ــه   پو  ــل آب ز ــد گفــت ت ــه این فراینــد م ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م هم م
الو .   آل

ـا    ینمش،  ـاط کـه توی آلاچیق می م توی ح ـــی رو می ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنه.  ار دود م ا ارامش دارە س ا انداخته و   روی 

 

ا چشـم های خمار از   م  ه طرفش م ا سـی  همینطور که 
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث م نــه بهم و  ــدە زل م ون م س دودی کــه ب
ــــتم حرکت   ـ ـ ـ ا دسـ اهش  ــــم که ن ـ ـ ـ کشـ م  ــــال  ـ ـ ـ ه شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ دسـ
کنم هیچ غل غ   ارمش و س م ای م ــــع  کنه و  م

 راە رف انجام ندم. 

لش   ه آتو بود تا اخلاق خوشــ ــ هر آن منتظر  ار این  ان
ه قدم های   و رو کنه و براش مهم نبود ابرهای تو آسـمونم 

دە..   تو رط 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٩٢ارت️   

 

د.  ون م گه، دە تا آلاچیق ازش ب گف د  آلاچیق م

ا   کیو  ار ـــ و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم گرما ـ ـ ـ ـ سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه سـ اینجور که این مجهز 
دون امتحان   ار و راح ها که ح  ـــایبون های خود ـ ـ ـ ـ ـ سـ
، طوری که   کردن و لم دادن روشون دلت و غش مینداخ
ا و   ه در ـــما و فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لای شـ کردی داخل و ـــاس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

م داشت.   صدای امواج و 

 

ـاطش     کــه جــا توی ح ــه ت گفــت هم  همــه و همــه م
خوای اینجا   ، روزی،  د وق ف شدە تا شا نه براش  ه
ـــم هـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـب  ـا حـال مرموز و عج ـاتو دراز ک و  لن
ـب الخلقـه   ـه موجود عج ـارت و مثـل  ـــدە خـدمت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جمع شـ

 .  تماشا ک

ه؟   _چ

 

ار   شـ از این از چشـم هاش  کنم تا ب ه سـی م اشـارە ای 
دە.   نکش
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ه.  ونه برای اعصاب خ او ز ل  _ 

ل و لب   ـــ م ـ شـ ـــه روی  ـ کشـ ـــو از دو طرف م ـ ــــت هاشـ دسـ
گه..   هاش و جلو دادە هو م

 

گه مگه اعصاب   ه الان م ه توچه که برا اعصاب خ خب 
ز هم   ـــه خودت جرات دادی براش تج ـــه کـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من چشـ

 ک 

ه؟  _اعصاب من خرا

ـا این حـال از اینکـه انقـدر   ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م توی صـ ک م مونـدە 
ســتم حدســش بزنم حس خو دارم و نا خواســته   خوب تو
الا اومدن داشـت که در دم دمشـو ق   ه  ل  م تما کنج ل

 کردم. 

 

و   ــا دیوونــه هــا  قــا  خنــدە دارە؟ دو رو برم فقط  _دق

 ار نداشتم که اونم امروز جور شد. 

ی از آدم در   ـــه چ خواد  ــا م ــا حتمـ ــه هـ ــار ـ پوف.. عجـــب 
ب نزارە.  اهش  نص د و ب ارە تا از   ب

سم..  ه می ه درخت های رو  رو 
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 _میتونم برم؟ 

 _نه... 

 

ســـتم و    خورە  ا ش و  دن مه.. تا آقازادە نوشـــ نه و ن
ـــتادن   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ا ه لنگه  ش مهم از  ــــ ـ ـ ـ ـ کنم و گوشـ ا م ه  ا 
م   ان دە و انقدر عصـ عدش دوتا تما که جواب م منه و 

شم.   که متوجه حرف هاشم نم

ـه   ـدە  ـه م ش و تک ــاعـت معط  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ عـد ن و در آخر 
افه ماتم   ل چشم های متعجب و ق ش صند و در مقا

ارە.   چشم روی هم م

 

ــار نــه   ــل و ان ــ از ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــازهم  ب کنم  ــاهش م  ن
؟   کنه اە و حس م ـــنگی ن ـ ـ ـ ـ ـ گن طرف سـ س  م ار..  ان

ه.  ار هفتاد ساله خوا  چه کش چه دو ان

ـاور اینکـه دارە اذیتم   ـار کنم.  ـدونم چ ـــدم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
ست.  کنه چندان دور از ذهن ن  م
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ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و  کنم و در آخر دو قد عقب م ا م ه  ا   
ــارت و   ــه عمـ ـ نم  ــه و زل م لـ ــه ی  ـ نم روی ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بهش م
ار   ــ ان ـ عد از دورتر  از خدمه از مسـ ش..   ـــتقلا مسـ

ە.  اغ م  ه خونه 

شد.  اهم عوض م  اش جاهامون 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩٣ارت️   

 

اغش   ه که اینم  ار آب شـــدە رفته تو زم جال خاتونم ان
ش که حالش خوب نبود.  ە البته غ د گ  و نم

ـــم هام دارە هر   ـــمردن درختا تا جا که چشـ کنم شـ وع م
ینه .   تنه رو چهارتا چهارتا می
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م جون   ر این آفتــاب  م الان ز خوا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــب نتو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د
م   شــم و  غ دارم شــل م ک م ی و گرمای آلاچیق مثل  ای

 موندە کرک و پرم و پهن زم کنم. 

ه   ـــته طرف میندازم  ـ سـ ـــم های  ـ ـــتم و چشـ ـ شـ ه  ا  م ن ن
م خا غش و ضعف برە..   ژس گرفته که نگو جای م

ـــم هام روی    ه چهارچوب ورودی و چشـ دم  ه م م و تک
ە.   هم م

 

ی  ا این دخ کردی که  ا هیچ کس اینجوری رفتار نم _ 

ش درازە...   _زو

دن زون   ــئول چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. از  تا حالا تو مسـ ع  هامرز؟ _

ای مردم شدی؟  دخ

. _از وق که  ک ار م  برای من 

 

ه   خته  ــــته گ ـ ـ ـ ـ ـ م، جسـ ا کوتاە و  لند  ا تن  ــــداها که  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شم. شم گو  دار م د از خواب ب  رس
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خوای   ینم م عـــد ب گـــذرە  ــــه روزم م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این دو سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ _

 .  حرصت و   خا ک

 

 این صدای.. 

اد.   ــداش در م ــدە ام صــ خورم که گردن خشــــک شــ تکو م
کنم و در   ـاە م ـه اطرافم ن ارم و متعجـب  ـــ روش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
له   ــم. روی همون  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه متوجه موقعیتم م ــی از ثان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

م بردە بود.   خوا

ـــته   ـــسـ شـ چرخم خاتون و  ه طرف آلاچیق م ـــم و  شـ لند م
ینم.  سش می  ه جای رئ

ست.  ه من ن  تو فکر و حواسش 

 _خاتون...؟

 

کنه..  اهم م گردە طرفم و ناراحت ن  برم

ست.   _اینجا جای چرت زدن ن

ا اونه..  م. حق  ی ندارم   چ
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ــه طرف   فتــ ـــا“ راە م ـ ب ــالم  ـ ـ “ دن ــا گف ـ ـ ــه و  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
فتم.هر    ـــالش راە م ـــدارم و دن ـــی رو برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمـــارت. سـ

کنه،  ه من گ م ا سوزش   عص

 

ــــفته   ـ ـ ـ ـ چرخه روی آشـ اهم م ــم ن ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــالن که رد م ــ ـ ـ ـ ـ از کنار سـ
 ازاری که ظهر درست کردە.. 

ه   املا جمع و  ــــدە  ــــته و غذای رخته شـ ــــکسـ ظرف های شـ
 . ی تازە روی م انداخ  روم

ه چشـــم   کشـــم از اوضـــا که  دونم چرا من خجالت م نم
ه اومدە.   ق

مونـدە منو دیوونـه   ـاق ـت اینو دارن ح تو دو روز  ل اینـا قـا
 .  ک

 

ارش از بیخ و   نک این طرف  ـــ ارم توی سـ لیوان خا رو م
ل دارە از   اری ســـاخته  بن مشـــ دمنوش و دعا و ماســـاژ هم 

ست.   ن

ــــته و تند تند دارە برای   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ند  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم که پ اە خاتون م ن
ارە.  ار م ی   شام چ
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شور.. دیر شد.  دو میوە هارو  ستا،   _مثه مجسمه وای

 

ـل   ـــە.. و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چرخـه.. تـازە پنج ع ــاعـت م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم روی سـ ن
دە..  سم ادامه م ی ب  اینکه چ

اد..   _برای شب مهمون دارم..دارە زلزله م

کنه..  ر لب زمزمه م ا خودش ز  البته جمله دوم و 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩٤ارت️   

 

م از   ـــای طب رو.. خودش  لا خ کنـــه این مرکز  خـــدا 
امون   ه جمع ز ه زلزله هم دارە  ش فشـان نداشت حالا  آ

شه..   اضاف م
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ــه   ــذاب بود کــ ــدری جــ ــه قــ ــ ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتون موقع آشـ ـ ــدن خـ ــ د
ک که ح از   انگوم افتادم و غذاهای دل آ اد  اە  ناخودا
ه   ل  د ـــــت اون ت ه دسـ کرد و  ـــــت م ب زم خام درسـ ـــــ سـ

شد.  چه م  ماه

های م کوچولوشون   خ دوست داشتم  از اون م
خ و جلو خودم   ـــــک توش م ـ ـ ـ ـ ـ ـاله ها که قد گنجشـ ا پ

 داشتم. 

 

ه م غذا که خاتون تدارک   ـــاعت هشــــت شــــب  وق سـ
دار   د املا محو و خاتون  انگوم  گه  اە کردم د دە بود ن د

 شدە بود. 

ع د که   م پر و ســه ن ل شــدە شــ ع ســالاد.. ما گ دو ن
و گوشـت و قار   ارم و راو اد ب ه  سـتم  کشـو نتو اسـم 

کرد.  ت م ش هم س د  که د

 

ـــون    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت هـا کـه ب ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد و صـ ـــدای خنـدە ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
ون شد.  دم حواسم پرت ب  ش
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ـــــت از همچ   ـ ـ ـ ـ ان نداشـ دە بود چون ام ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــون رسـ ـ ـ ـ ـ ـ زلزله شـ
ـــدای اهنگ و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م این صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تو خونــــه داشـ ابوالهو کــ

کرد.  ا خاتون شو م ار داشت   شنوی. ان

املا   اشه  ک خدمه  ش از  اینکه توی این خونه خاتون ب
اهاش   ـــــخص بود. ح گفتگو که اون مردک مغرور  ـ ـ ـ مشـ

ام خا بود که براش قائله.   داشت هم گواە اح

 

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل انــداختــه خــاتون وسـ ــدن گونــه هــای  ــا د
ارش و خوب انجام دادە.  گفت این زلزله  دش م  سف

.. تا من تزئ غذا رو تموم کنم.  ز ب  _دوتا قهوە ب

ا   ذیرا  کردم مثل هر دفعه  ه  فکر م ـــه..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خودشـ ه  ق
ه جونم افتاد.  ام  ه هن س نا   جور اس

ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارت ن تو ــا اینکــــه هیچ کــــدوم از افراد این عمــ ـ ـ
اس   ا ل ان و رف جلوی چشــم هاشــوم  آشــنای من در ب

 خدمه و این عنوان کوف اصلا خوشایند نبود. 
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اد ظهر و حر   ا  ــونه خا کنم و  ــ ـ ــــتم از زرش شـ ـ خواسـ
ــاتون   ــه خـ ــارهـــای خودم نـ ـ ــام دادن  ــه بهم زد مب بر انجـ کـ

ستم و قهوە ها رو آمادە کردم.   ناچار دهنم و 

عد از پیچ تزئی   ـــم و  ـ کشـ ــالم م ـ ـ ه شـ ـــ  ـ طبق معمول دسـ
شم.   وارد سالن م

ــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  ه من روی م ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ــــونه  ـ ـ ـ ـ ـ دو مرد چهارشـ
ت   ات قراردادی که انجام دادە صــــح شـــون دارە از جزئ ک

کنه.   م

 

ـــــت هام     ـ ـ ـ ـ ـ م تر ب انگشـ نه رو مح ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای مینـدازم و سـ
دم.   فشار م

ی نکرد..  شون تغی حب ا اومدن من هم ص  خدا رو شکر 

ارم و   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خــــت والن ـــارو جلوی اون   از فنجون هـ
عدی که..  گری رو جلوی نفری   د

ــ   ـ ـ ـ ـ ـــوم و رومون گذاشـ ـ ـ ـ ـــم جهان سـ ـ ـ ـ کرد اسـ که فکر م _مرت

ه   ــ جلوش..  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ول  ا ـــــت  ـ ـ ه مشـ م و  ای گه ته دن د
اهاشـ....   قراردادی 

ه کجاسـ...  انت شوم خانت  اە ق  _اوف.. چشمان س
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وش..  ند   _ب

 

دونم این   قا نم ـــدە و دق ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ا فنجون خشـ ــــت من  ـ ـ ـ دسـ
ه؟  ه ک  وسط  

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩٥ارت️   

 

وش نا   ه شـــعر  صـــدای خشـــن و مردونه ای که اختتام
ندە.  ه نافش می فه ای  شه و آخرش تک   م

لاد کفر   ـه مـدت   .. ک ی نگفتم کـه داداش ترش م _چ

ـــمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم هر رنــگ و رو رفتــه و زردنبو بود، جلوی چشـ
دادن..   خودشون و تاب م

ـه   ـب  ـت حـاج خـانو عج ـا این هی س وط  اینـه کـه ج
 چشمم پررنگ اومد و زون از کف داد این چشم ها. 
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تـو   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـکـنـم چشـ مـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ ــارش  ــ ـ مـ کـنـ ارم  مـ فـنـجـون و 
شم.   چشمشون 

وش برای   ار  طنت  ـــــ ـ ـ ـ ـ س شـ س پ ا پ و لحظه ی آخر 
ــاهم و   ــدە ون ــالا چرخ ــه  ــاە  م نــاخودآ جلــب توجــه ام 

دوزم.   بهش م

ش رنگ   طن ــــ م شـ م  ـــم ها که  ـ دە من و چشـ رنگ رخ پ
ا گوشه های تنگ شدە زل  ازە و  نن بهم. می  م

 

ا سـنگی چشـم های   سـت مخصـوصـا  شـ جایز ن مکث ب
م   گ خونه م ه طرف آشـ م راهم و  ـ کنارم، مسـتق وح

. 

ک   ل کردە و اتومات ا مشت کردن سی کن لرزش دستم و 
م و   عد ار  ــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن م شـ ا گف چ م طرف خاتون که  م

کنم.   وع م

 

د که ح خاتون   ه قدری توی ذوق م تمام مدت سـکوتم 
ا بهم  انداخت.  م ن  هم گهگداری متعجب ن
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ــا رو نـدارم و برام مهم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه تحمـل این فضـ از اونجـا کـه د
س از خـاتون   ـــنوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت فردا چـه حرف هـا قرارە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
ختـانـه مخـالفـت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغ و خوشـ خوام کـه زودتر برم خونـه  م

کنه.   نم

 

ــــام و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــا خوردم، نه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اینکه نه نهار درسـ
اذ دارم و از شـــدت ســـنگ بودن معدە   ی  احســـاس ســـ
ــا نفس هــای عمیق   ــدە کــه  ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع بهم دسـ ام حــالــت ته

سش بزنم.  کنم  اغ س م  هوای تم شب 

 

ــــ دور هم و دارن   ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ چه ها فارغ از اتفاقات عمارت 
خورن آزادە تعار   ه کردن و م ـ و سـ که ته شـام مخت

کنم.  ا تکون  رد م کنه و   م

خوام تنها و سکوت..  ی که م  تنها چ

ر پنجرە اتــاق   ـــه را ام ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاش این دو روز هم تموم 
اعث   ا که  ـــــک بندازن فارغ از هر فکر و خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  مادرم 

م.  ک شم همونجا   شه از خودم متنفر 
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م   ــــارافن نحس و از  ـ ـ ـ ـ ـ کنم، سـ از م ــــال و از دور گردنم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م تو تخت   ـــت و شـــلوار گرم م ک ت ا  کشـــم و  ون م ب

کنم.  از م م و قفل گو رو  کشم   و پتو رو م

ن شدە.  غا م ل ام ت ا چند پ د و  روحش   صفحه 

ە   گ م از گوشـــه ی چشـــم راە م ت دل ــ برا غ قطرە اشـ
شه.  الشت خفه م  و توی ملافه ی 

ک   پ حرکت م اە روی صــفحه تا  انگشــت ها ناخودا
ـــون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت و خو ـ ـ ـ ـ ا گوشـ ـــ ممنوعه که  ـ ـ ـ ـ ـ انه اسـ و چه غ

 . ک چ م  عج شدە بود رو 

 ... انمهر صول  ک

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩٦ارت️   
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اهش   اە و ب اە های  ه ن کرد حواسم  دونم چرا فکر م نم
ست ..   ن

ە   ـدن دخ ـا د ش  هـان ـــکوت نـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کور کـه نبودم، متوجـه سـ
ــ در   ـ ـ ـ ـ ا لود سـ ــوا من  ــ ـ ـ اە سـ عد ن ــدم و در ادامه  ــ ـ ـ شـ

ع عکس العملش داشت.   رفع و رج

 

دونم چرا   د و نم چرخ ادی اطراف م  م چشـم هاش ز
ـــگرمه هام تو   ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ە سـ ال ردی از دخ ه اینکه دن ا فکر 

 هم رفت. 

شـه معرکه بود. من  _عاشـق دسـت ختتم خاتون.. مثل هم
م   ــای تو تنــــگ  هر وقــــت م ــذاهــ اونطرف اول دلم برای غــ

د داخل.  عد برای در و دافای تول شه   م

 

گه..  خندی م ا ل ە و  گ از رزی م ش و   خاتون ل

اش خودتم دســت  از هم درو   ــم..  _نوش جونت 

ــا اینور و اونور ن گـــه تنهـ گرف د ــا نـــه  دیوارا رو م رف تـ
کشــــن و شــــل   ار  ادی از خودشــــون  ــم هات نه دلت ز چشــ

 شن. 
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ی فکرم و   دم و چ ـــون گوش م ـ ـ ـ ـ شـ ـــحب ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــله  ـ ـ ـ ـ  حوصـ
 .. دونم   مشغول کردە که خودم هم نم

لمت کردە این   گه ف _خاتون واقعا فکر کردی دارە جدی م

ـــخــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودش سـ ــار اونطرف  گــه ان ــ.. همچ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ە..  گ  م

از لایو هـا و عکس هـای رنـگ و وارنگـت معلومـه دل تنگـت  
گه ای.  ه چاە دارە تا هر چ د ه تخل اج   خ احت

 

خوش بود این   م.. چه  لندش م ه تک خندە  چپ چ 
 آدم. 

ــــدە بود و   ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ه گنجشـ _جون تو دلم برای تو  قد 

ـــاع و   ه اوضـ ت ردە بودی  ه قد واقع ه ک ح توی دلمم 
 احوالمون. 

ە..  ه جفتمون چشم غرە م ار خاتون   ای

وش  اشو  م. _  ه دس برسون م و جمع کن
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ــدم و   خونــه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ ــاهم و  ــا اخم هــای درهم تنــدی ن
دوزم.  ه خاتون چشم م  سوا 

ـا زر   کنـه و  گرم م ـــقـاب هـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا جمع کردن  خودش و 
 ..  لب گف

 _حالش خوب نبود

ه رو ماستما کرد.    قض

 

شه برای هر   وش هم برعکس من که خ خشک بودم 
 حرف خاتون جان فشان حا و آمادە بود. 

ــالن   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لای سـ ــــدارم و روی  از م م و برم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لیوان دلسـ
نم.  ش  م

ن تن   م ـــا  ــا کـــه  ح تم کردن م متوجـــه پچ پچ هـ
کردن بودم.   صدا م

 

ن توی   ــدارن م ــتــه ظرف برم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــاری کــه  ن  از آخ
گذرە.  ادی م خونه مدت ز  آش
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شس   شم. تنها  دارم تا بهشون ملحق  لیوان خا رو برم
 لط نداشت. 

دارم.  وش قدم هام و آهسته تر برم  ا صدای 

الا نیومدە.  ر بته که  ؟ از ز ارش ک  _کس و 

ه آدرس داخل فرم نوشته ح تمام سفته ها که   _فقط 

ه امضای خودشه.   برای ضمانت بودە 

خوام.   _اون آدرس و م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩٧ارت️   

 

ــاری کردە؟ مگــه   گو..  ــه منم  ــدو  ی م ر چ _چرا.. ا

اد.  دی نم ه نظر دخ  ش  د  چقدرە د

وش که چندان   ــــکوت  ـ ـ ـ ــــوال های  در  خاتون و سـ ـ ـ ـ سـ
 جالب نمیومد.. 
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ا نه..  ینم آدم درس  خواستم ب  _همینطوری م

 

لفتای   .. از  تاحالا درس نوکر  هوم.. تو که راست م
؟   من برات مهم شدە

ە جلب   دم نظرشون روی دخ د چرا هر کس و دورو برم م
ـــتم برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودم کــه رودروا نــداشـ ؟ هرچنــد  ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

 خودمم جای سوال داشت. 

 

ــه   .. عــادت  ک ــاهم م ــدنم متعجــب ن ــا د م داخــل و  م
ان ندارن.  دنم توی این م  د

اە کردن همراهیتون کنم.  ا ن ، میتونم  اش  _راحت 

ــه لیوانم و از روی م   ــه و حی کــ نــ وش پوزخنــــدی م
گه..  دە خاتون تا بزارە تو ماش م دارە و م  برم

ـــــت و   ـ اد مشـ م  ب خوای  ــلطان.. م ــ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته  ـ ـ ـ ـ _خسـ

دە؟  مالت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 709  

ــون   ــ.. همشـ ـ ا ال جا و م ی که دن آرە.. مثلا همون دخ
دە.  ش منظوری خواب ش اراشون منظور دارن و   از 

ە.    گ ــدا موش نم ــ ــــای خـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای محض رضـ ــ ـ هیچ گ
دە    درخواســـت شــــغل دارە،  برای ثروتم نقشـــه کشــــ

اد ووو ا آخر..   برای قدرت جلو م

 

سه.   شدم نردبون طمع آدم های اطرافم و هر  از راە م

ـــــت   ـ ـ الا برە و دسـ و کولم  ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ـــفه شـ ـ ـ ـ ـ ه نصـ فکر کردە ا
لغزونــه میتونــه جــا برای خودش اینجــا   هــاش و روی تنم 

ا کنه.   دست و 

 

دم.  اە قهوە ساز م ه دست چرخونم و  اهم و م  ن

ز..  ه قهوە ب  _خاتون 

ارە توی   ـــه تـا فنجون م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ گردونـه و  دلخور ازم رو برم
 ..  سی

عــا   ش بود جنــا ــاد هم دو روز پ ـ ــادم م ـ ــه  ــا کـ ــا جـ _تـ

. قهوە های منو  س ل ندو  قا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 710  

 

ارم.  م در م اری از داخل جی ه عقب و س دم  ه م  تک

ە رو که رد کردی رفته.  گه دخ ه.. د  _چارە چ

 .. ا گف ە و   خاتون چشم غرە ای بهم م

ـــ و   ـ ـ ـ ـ ه  دامن من م ــــت  ـ ـ ش اونوقت دسـ لا رف _فردا که 

ارم.  الا م  منم برات طاقچه 

 

د   ا ؟ چرا اصــلا  شـــو کرد رفت چرا هر دفعه بهم گوش زد م
اشه   مهم 

شه..  م دارە آزاد دهندە م م  وش  اوی   کنج

ە  گه اینجاست؟ دارە م  _فقط دو روز د

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩٨ارت️   
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ە   ل های متورم خسـته و  انگ ا صـدای گرفته و  صـبح 
شه چشم توی اتاق موقتم  کنم. تر از هم  از م

ــــتم روی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــارژ و خامو کنار دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا آلارم اخطار شـ گو 
 الشت افتادە بود. 

 

رشـون   دن اســتوری هاو تصـاو ا د الا بود که  خ تحملم 
ــا گرفتـه بودن گو   خو و  خ ــا  ــا لایو هــا کــه 

دە بودم.   رو توی دیوار نک

ــــداق مثل نه خا   ـ ـ ـ ـ ـ ــــون مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخته که فکر ک براشـ ـ ـ ـ ـ ـ چه سـ
 . ا  اومدە و نه خا رفته، بودە 

 

ــه کنار گذاشــــت   شــ ا مردن هم اینجوری آدم ها رو نم ح 
م..   که ما دور افتادە بود

ا اونا و حداقل من هیچ   ـ اصـ  بود ما  دونم مق نم
ــا   ــه زمـ ـ ــه  ــا کـ ــه آدمـ ـ ــد نبودم اونم  لـ ــارو زدن و  وقـــت نـ

ن کسانم بودن.  ک ت  نزد
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دونم چه   ل هام نم نم و برای ورم  ــورتم و آب م و صـ
د بتونه    کشـــم توش شـــا اە م کنم  مداد ســـ غل 

دونه.  .. خدا م دە  رو  پوشش 

ــا   ارم  لاە م ــا رنــگ و لعــاب هــای ظــاهری   خودمونو 
؟   مردمو

م طرف عمارت.  ار م کنم و خود اس هارو تن م  ل

 

ـــاحـب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوارم صـ ـــلا دل و دمـاغ نـدارم و ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب  اصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ
ـــارە   ـ ــه  ـ ـ ــا  ـ ـ ــه  ـ ـ ر گ نم ز ــا م ـ ـ ــه  ـ ـــدە کـ نـ ش بهم گ  داغو

کنم جلو آفتاب.  ش م شورمش په  م

ــدای داد  رو   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـــه اول کـــه صـ ــتـــه روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نزاشـ ـ هنوز 
اس ورز از چند   ا ل ـــون دارە  شـ ــــ شـ ــــنوم.. مهمون د شـ م

اد این طرف..  کشه و م ی هوار م  م

ارت دارم.  .. واستا   _ دخ

 

خ کنه..   خدا 
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ما توی   ـــاس  ـ ـ ـ ـ ـ م احسـ کنم تا  ب هام م ــــت توی ج ـ ـ ـ ـ دسـ
ه   ت رو  ه ژا دن  گه وگرنه پوشــــ نه.. خودآزارم د ــ شــ تنم 

گرفتم.   خودم سخت نم

ف از همه ی وقت های   ــــع ـ ـ ـ کنم ضـ ـــاس م ـ ـ ـ این روزها احسـ
گــه ام خورد و خورا و خواب خو نــدارم در حــا کــه   د

است.   همه چ برام مه

 

ــون   ـــوال و جوا که توشــ ــم ح سـ ـــناســ شـ ـــم هاش و م چشـ
اە خودم امروز توی آینه ست..  ه ن  شسته، ش

ـــدە    ــام م ــا کـــه تو مغزش دارە انجـ ــارتـ ــا چهـ ـــا هر دو دوتـ
 نمیتونه حضور منو اینجا هضم کنه.. حقم دارە. 

 

مر    ـه  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه روم دسـ ــتـه کردە و رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدم هـاش و آهسـ
لاخرە   کنه و  رو رو م اهش هنوز دارە تمام منو ز سـته.. ن ا

گه ..   م

م  شناخت  _نگو که 

ـــــت درهـای اینجا   ـ ـ ـ ـ ـ شـ _چرا اتفاقا حـافظه ام رو مثـل غرورم 

 جا نزاشتم. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٩٩ارت️   

 

کنه..  کشه و نفسش و رها م ش م  دس دور ده

؟  ک ار م سم اینجا چ .. میتونم ب س واقعا خود _ 

ه وجود ناآرومم جواب   الا میندازم و  تفاوت  شـــونه ای 
دم..   م

ار..  _ 

 

ـــبح   ـ ـ دمه و  صـ کنه..  ک م م و تح ــــا ـ ـ پوزخندش اعصـ
ازجو هاش و ندارم.   له سحر هیچ حوصله 

م خونه های مردم.  اری م ا برای تم   _از  تا حالا دک
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اهم   شـب که مات صـورتم شـد و رنگ ن نگو.. از همون د ب
ـــفانه اونم ع من حـافظـه خو دارە  و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم متـاسـ ـد فهم د

ش..   البته برعکس دوس

م..  کنم و م الا کج م ه طرف   راهم و 

ست..  ار که عار ن _ 

 

ست.  ار دست بردار ن ا من راە  افته و ان  هم قدم 

ر   دی.. ا دو داری چرت و پرت جواب م _خودت هم م

اطل شـــدە   ت  ای م که پروانه اط گ ک درصــــد هم  ح 
لفت عمارت دادفرها.  شدی نه  د آمپول زن م ا  آخرش 

 

م قد   ســــته و ن الاتر از من  ا له ای  کنم که  پ م اســــ
شه.  م  مون  کنه تا تفاوت قد  عقب گرد م

ه جهنم که   دم و  ــاژ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم هام و ماسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چشـ ـ ـ ـ ـ ا دو انگشـ
شه..  خش م  مدادشون 

ــ   ـ ـ ـ ـــما نمیتو برای ک ـ د.. شـ ـــ ـ د آقای هر که هسـ ی _ب

ش.  گ ه تمسخر  ار کنه و  ف ک چ ل  تعی ت
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م   م و  م  الان م ــاراح هم  ـ ـ نـ ــا بودنم  ـ ـ اینجـ از  خ 
کنم.   م

 

چرخه و من   ــورتم م ــ ـ ـ ـ ــدە اش روی صـ ــ ـ ـ ـ ــم های جمع شـ ــ ـ ـ ـ چشـ
ن   ال گه رو از  ه مرد د ە  اە خ ش ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ میتونم از 

ینم.   عمارت روی خودمون ب

ر لب   ه  لعن ز اهم  ب ن ا تعق دە و  م که مطمئنا ش م
شه.  ن خارج م ال سه که دارە از  ه مردی م ش   شت 

 

سونه..  ه گوشم م اد و صداش و  الم نم  دن

ـــــت و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە جواب درسـ ــانوم.. به ـ ـــار دارم خـ ـ ـــاهم  ـ _فعلا 

ت   دا ک وگرنه عاق ــــط عمارت پ ـ ـ ه ظهورت وسـ ــا  ـ ـ ـ ـ حسـ
ست.   خو در انتظارت ن

له مورد علاقه   ــ ــ خوشـ ــتم اون انگشـــت وسـ دوســـت داشـ
ش و   ــه جرا ــ ف کـ ــاش فرو کنم و ح ــ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو چشـ م و  م
ـ   داد ک شـونم م د اون مرد عم حرکت و  نداشتم و شـا

دونه چطور آدما بودن.   چه م
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ک عو دوتا عو   ه جای  خب ناشکری کردم و حالا 
کردم.  د ترو خشک م ا  رو 

حانه   ــ ــ ار کنم و م صـ دونم چ گه تو نبود خاتون هم م د
ار امروز از دندە   ــــکر ان ـ چینم و خدا رو شـ رو برای دو نفر م

الا.  ار  لند شدە و نگفت ب  راست 

 

ـــوس   ـ ـ ـ ار جاسـ ـــــش که ان ـ ـ شـ ــــاعت پ ـ ـ ـ ک سـ ازجو  برعکس 
ە و در عوض   گ ــد م ـ ــاد نـ ــل  م وجودم و  ـ ــه  ـ ــه  گرفتـ
ــ از هر وق روم وزن   ـ ـ شـ اهش ب س ن کنم رئ ـــاس م ـ احسـ

 دارە. 

ارســـون کردە و کت شـــلوار   حانه آلا  عد صــــ لاخرە هر دو 
ــــون و نفس   ـ ـ ـ نم  جاشـ ــــ ـ ـ ـ شـ ون و من م نن ب دە م ــــ ـ ـ ـ پوشـ

کشم.   راح م

س   و مت بود شـــدن دوتا.. چندتا چندتا  گه   _آرە د

دی   م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٠٠ارت️   

 

ــا   ــه خوردە از تنهـ ـــه  کـ ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م نبودنم از خودم ب
چرخم.   طرف صدا م

ا   ا مالش و خوردم  ، حالا  گه از من شا ش هرکس  خدای
ـــم کنم الا این آد کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای بهش زدم و میتونم هضـ

دن منو نداشت.  ار از روز اول چشم د  ان

 

شم م و   لند م ار و حال بهم زش  ه ژست طل  محل 
دم.   و سامون 

ی   ــار؟ بهــت برخورد چ ــه حرف حق تلخــه مثــه تــه خ _چ

 ..  نداری 

خونه   م طرف آشــ دارم و هی که دارم م لیوان ها رو برم
م..   م

ســـت، منم اصـــلا   لهان خاموشــــ زم ندارم.. جواب ا _نه ع

له و ندارم.  ک ا ا  ل  ل   حوصله 
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ختـانـه هنوز   ـد ــه و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد اینکـه رفتـه  ـه ام م داخـل  م
ــــت من تا رو   ـ ـ ـ ـ ـــتادە و منتظر برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لنگ  جاش ا مثل 

م برە.   اعصا

ــــک و خا و   ـ ـ ـ ـ ـ خوری، خشـ ک  د نونت چ  ا لاخرە  _

ە..  ای نم لوت   لف از 

ـه هـام دارن   ـدە نـدارە.. ر ـــ عمیق .. فـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نفس عمیق.. ب
دن.   فحشم م

 

و   ــــاش  ـ ـ ــا ـ ـ ـ تـ ــه  ـ ـ ـ ـ ی  آمـ تـحـق  ــاە  ـ ـ ـ ـ نـ و  گردم طـرفش  بـرم
 میندازم . 

ـاهـاتم از خودت   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ و رخـت کـه.. نـه نـداری.. دسـ _

ل صفر..  لا ه  جلوتر شلنگ تخته میندازن 

ش اف    ـــــش هرچــب نــداری زون داری مثــه ن ـ ـ ـ ـ ـ و عوضـ
گزی..   همه رو م

 

دتر از خودش   ا لحن  کنم و  چندش وار صــورتم و جمع م
دم..   ادامه م
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، همچ تا اون ته مها جز   ـــوخ ـ ـ ـ دم سـ ا  ـــوخت ـ ـ ـ ـــنگ سـ ـ ـ ـ قشـ
 خوردە، بوش که اینجا رو برداشته .. 

ــــل من   ـ ـ ق کن..  و  کنم.. میتو  م و  میتونم  آرە جونم... 
ە همون و   اینجـا بودی انـدازە دهنـت نوکر دم درش بود به

 هضم ک از کفت نرە .. 

ـــادت     کنه، آخرش از حرص و حسـ گندە ترش تو رو خفه م
ی.  گ  حناق م

 

ـــم هاش دلم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک جمع شـ ـ ـ ـ ـ ه لحظه برای اشـ
ش   ــــاب و روانم رفته بود و وق ـ ـ ـ ـ د روی اعصـ ـــــوخت و  ـ ـ ـ سـ

 بود بتمرگه  جاش.. 

خونه که...  م طرف آش دارم و م ه ظرف هارو برم  ق

 

ک   دزدم..  م و م ــــع  ــه  شـ ــ ــ شـ ــکسـ لند شـ ــدای  اصـ
ش غ ارادی.   وا

ـافـه فـاتح   گردم و ق ــــــت برم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـدە  ـا همون حـالـت خم
که   ــــمعدون های  وفا رو روی ت ـ ـ ـ ـ ــــدە  از شـ ـ ـ ـ ـ های خورد شـ

ینم.  زکردە و وسوا خاتون می  ع
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ــا و   ــاە نـــامفهومم از روی وفـ ـ ـــاز، ن ـــا دهـــان  گیج و مـــات 
شه..  شه ها رد م ماندە ش  اق

ار کردی؟   _خدای من.. چ

گه..  ا م ا  خ کنه و  اە م ه اطراف ن  متعجب 

ــدازی   خوای بنـ ــه م ــاری نکردم تو بودی، نکنـ ـ _من؟.. من 

 گردن من 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٠١ارت️   

 

ــاتون و   ــا حـــالا جواب خـ ـ ـــازی .. خـــدا ــه  چـ کرد  فکر م
م.   د

ـــدو   ـــاری؟.. م ـــازی در م .. چرا دیوونـــه  ت ـــه  _زدە 

ش چقدر بود.  م دو ق قه بود م  عت
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و   گردم طرف م ـارە برم ـــتم دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ توجـه  ـا ظرف هـای دسـ ب
ی که شــکســته صــدبرابر ارزشــش   زم روش.. چ همه رو م

ا بود.  ش از این چ  ب

 

ـد عقـب و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور کنم.. خودش و کشـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هنوزم نمیتو
کنه ..  دمش چه غل م  ند

ــه   ـ ــا کردم. وای  ــاە خوردە هـ ـ خ ن ــد ـ ــا  ـ زانو زدم زم و 
دی روش خورد و   ا پتک ک ار  ـــته ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری هم شـ

ش شدە..   خا

ا   ـف  مون کرد ب عجب فتنه ای بود این دخ خونه خرا
 ارهای احمقانه ش. 

 

ــار کردە هر  بهش گفتم   ــ ــاتون.. بب چ ـ ــا خـ ـ ـ ــا.. ب ـ ـ _ب

مت دارن   فه چقدر ق قه ان تو چه م دســــت نزن اینا عت
ە  عرضه..  ار خودش و کرد دخ  و آخر 

ــاری داخــل عمــارت آقــا هم   ــا رو کــه ب و وق هر  
ه اموالش.  گه گند زدە  شه د  م
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د تا حرفش و   ـــ ـ ـ کشـ ازوی خاتون و گرفته بود و همچنان م
ت کنه.   ثا

ئه خودم نه تکذی داشـتم   دونم چرا اون لحظه برای ت نم
دی.   نه تائ

عد   شـه های رخته گشــاد و  دن شــ ا د چشــم های خاتون 
ە شد.  افه ش ت  ق

 

 

ه   اهش و  ـــ ن ـ ـ ـ ـــم هام داد که زونم بند  ا چنان خشـ ـ ـ ـ چشـ
 اومد.. 

 _مممم.. ممن نبووودم. 

ــدم   ـ ؟.. تـــازە من خودم د ــاد زم ـــال درآورد افتـ س  _هـــه 

ـد   ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. تـازە از کجـا معلوم شـ کردی ش م ـایی ـالا  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
م   گف منکـه فردا دارم گورمو  ؟.. م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ براش برنـامـه داشـ
ـــه عمرم و   ق م  ــا خودم ن ـ قــه  ــاری عت ــاد ـ ــه  ـ کنم چرا  م

ار نکنم.   خونه مردم 
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لنـد و متهم کننـدە وفـا   ـه حرف هـای  ـاە خـاتون  توجـه  ن
خورد..  ه من بود و تکون نم  همچنان 

ســتم بزاق   لوم متورم شــدە طوری که نمیتو احســاس کردم 
دم.   دهنم و قورت 

م طرفشون..   کنم و م لند م  دن سنگ شدە ام رو از جا 

کشم نرفتم.  ار.. من نبود.. من ح نزد _ 

 

ارە..  لند خاتون، نفس منو بند م  نفس 

کنم.. فعلا حق نـــداری از   ـــن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و روشـ ل ــــب ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _امشـ

 .  جلوی چشمم دور 

 

ـــ عمرم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ـــنگ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم و دوم و سـ ـه آ برم
ــه و   ــ ـ کشـ لندی م خوابونم زر گوش وفا، طوری که جیغ  م

ه زم  افته.  شت   از 

ــــت حق   ـ ـ ـ ـ سـ ل نمیتو ـــ ناقا ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ـــدە بودم و  ـ ـ ـ ـ ـ دیوونه شـ
 مطلب و ادا کنه.. 
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کنم و هنوز   اهاش م ـــاق  ـ ـ ـ د جانانه هم نثار سـ ـــه تا ل ـ ـ ـ دو سـ
شدە.   دلم خنک 

 

ـــار خودش   ـ ـ ـ ـ ازوهام و در حصـ ــــت های خاتون که  ـ ـ ـ ح دسـ
ست منو از وفا جدا کنه.   گرفته بود هم نمیتو

ــ.. خــدا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ... ولم کن وح ی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی کثــافــت عوضـ _دخ

ی رو...  ن این دیووونه زنج گ تت کنه..   لعن

دە بودم..   ــ ــ ـ ـ م شـ دونم از م دم نبود.. نم ــا ــ ـ ـ ه مثل بود شـ
اد برد.  ا رو خر خورد فحشارو   گفت کت

د.  م نگ شه هم  اە های وفا اندازە وزوز  دو  از 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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خونه و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته بودم توی آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک لیوان آب  ا  حالا 
اە..   منتظر رای داد

ــ برام   خواسـ دون هیچ دفا م فقط متهم شـــدە بودم و 
ی بود تا   ـــتم و نه دور ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهدی داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ن.. نه شـ گ م  ـــم ـ ـ ـ ـ ـ تصـ

ت کنه.   بتونه گفته های منو ثا

 

ــــت دارە چه غل رو  و کجا انجام   ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو اون کثافت م
ـــبح   ـ ـ ار از صـ قا ان دە و دق ـــ و قرار بود  م ـ ـ ز داشـ نا ن دور
 . فرس  برای تعم ک رو 

ـــوندە    ـ ـــ محافظش بهش اطلاعات رسـ ـ ـ ـــت  ـ مطمئنا دوسـ
 بود. 

 

لوم هنوز درد   ارم و  ـــو  داغم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لیوان و روی پ
شم.  ض م کنم دارم م کنه و احساس م  م

م کنم.. خـدا لعنتـت   م و  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا فردا میتو پوف.. خـدا
ی برام درست کردی.   کنه وفا که چه درد

ش نداشت..   چند حالت ب

اش اجرا..   ا سفته های ضمان رو م
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س بودم..  ر خوش شا کردن ا قه رو طلب م  ا پول عت

دادم..  مه م د ج ا ارە  کردن و دو ت م ا  ا ازم ش

لات بود دە   ا.. در هر صــــورت پول نود درصــــد حلال مشــــ
ه   ــاد  ه هم سـ کرد،  ازم پول حل م ه روهم  ق ــد  درصـ

 ..  هم خوشمزە 

ـــتم و این    ا هم نداشـ ا ک  ل اینجا بود که من  ـــ اما مشـ
کرد.  غرنج م  خودش مسئله سادە رو 

 

کنم رد   ــاس م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم.. لعن احسـ ــاژ م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوهـام و  مـاسـ
 انگشت های خاتون هنوز روشون هست. 

ــا و لـــذت کتـــک   این همـــه تلاش برای جـــدا کردن من از وفـ
ا و   لنـدی که توی  ـه انـدازە نعرە ی  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش نتو زد

اشه.  د اثر داشته  چ  سالن پ

داد های خاتون برای کنار   ـــدای جیغ های وفا و دادو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــد   ه آ قطع شـ ل من  ل کن ت غ قا ان ــ دنم و عصـ ــ کشـ

دنمون.  ار از برق کش  و ان

هههههه...   _اینجا چه خ
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لاخرە   ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـــاع گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک و  ک سـ ـ ـ ـ افه خشـ ا ق خاتون 
 عبو داخل اومد و گفت.. 

ون..  ا ب  _ب

ش بودم   ـــاعـــت پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دو سـ ــه او کـ ــه دخ خوب نـ ـ ــل  مثـ
؟ الا.. قه  فت ط الش راە  افتم. داشت م  دن

از کرد و اشارە زد برم داخل..  ه در  ا تقه ای  ار و   در اتاق 

 

ــتـادە بود.. داخل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ر و موش، جلوی م ـه ز وفـا  
سته شد..  م  شت   رفتم و در 

ە، احمق.. هنوزم دلم  م  خواست انقدر بزنمش تا 

 ..  _اول از همه.. هر دو اخراج

ـــارە کرد خفه   ـ ـ ـ ـ الا آورد و اشـ ش رو  ــــ ـ ـ ـ از کرد دسـ تا وفا دهن 
 شو. حقت بود. 

؟ ار کدومتون بود. _ 

ــدن این   ی نــدارم.. خــاتون هم د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــدا من تقصـ _آقــا 

ە از  ش افتاد. دخ  دس

؟  _مطمئ
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ــــع جواب داد..  ا ذوق برای قبو حرفش   احمق 

ــالــه دارم   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خودش بود. من چنــدسـ  .. _مطمئنــه مطم

کنم و...   بهتون خدمت م

 

د   ش ادامه داد و ند لا ه خزع ت.. هم طور  خا تو 
ــــوس کنج   ـ ـ ـ ـ ـ انه و مرموزش و هر چند نامحسـ ــــخند موز ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن

ش ..   ل

ه    ه  ار دارە  دش چنان زل زدە بود ان ا اون چشم های 
ک آدم.  کنه تا  اە م  حیوان ناطق ن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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ش و تکون  مع داد و چشـم هاش و چرخوند سـمت  
 من و زل زد توی چشم هام.. 

 _میتو بری.. 

سش گرد کرد.  اە گنگ وفا ب من و خودش و رئ  ن

 

ه من بود و طرف حرفش من نبودم.  اهش   هرچند ن

 _من اقا؟

گه ای هم اینجا هست؟   _مگه غ تو کس د

له..   ..  _هام... نه.. ن

ـــم هــام و از خن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتم نبود چشـ ــاهش میخ تمــام حر ر ن ا
ــ هم نثار کودن   ــ ـ ـ دادم و فح ــ تاب م ـ ـ ـ ـ ش از حد این  ب

کردم.  ش م  بود

ــخر گرفت هم وجود منو هیچ   ه تمسـ ه جورا هم وفا رو 
 ..  کرد مردک عو

 

ه   دارە و  ســته شــدن در از روی م قو جال رو برم ا 
ح جال روش   ا فند که ط ون و  ــــه ب ـ ـ ـ ـ کشـ ار م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نخ سـ
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ش   ســـــت روشـــــ ــله مشـــــخص ن ــ ــدە اما از این فاصـ ــ ا شـ ح
کنه.   م

چـه   ــنـاتور می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـت بوی سـ ـه  ـک عمیق اول  ـا همون 
ــاینـدی کـه برام   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری خـاطرات نـاخوشـ ـا  ــا و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی فضـ

اە چی ب دوابروم  افته..  شه ناخودآ  تدا م

 

ــا حرکـــت نـــاچ   ـ ــه  ـــدە کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتم دقیق شـ ـ ــه قـــدری توی حر ـ
ا پوزخندی گوشــه ی  الا میندازە و  ک صـــورتم ابرو  م م
کشــــه لم   ارش انداخته و خودش و عقب م ه ســــ ــ  چشــ

دە..   م

ــه    کنــه قرارە براش برنــامــه اجرا کنم اینجور  مردک فکر م
؟  شسته  تماشای من 

؟ ه حرفاش اضافه ک ی داری   _خب.. چ

دە ای هم دارە؟  _فا

 

ه حالت  تفاو   کنه و لب هاش و تا دادە  ی کج م
گه..   م

د.  ر بتونه منو را کنه.. شا ست دارە.. ا _ 
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ـــح بود.. را   ـــاس اینکه جمله اش ایهام داشــــت واضـ احسـ
؟  ش  کرد

ذیری   ست دارە.. منطق  ا  ه خ چ _را شدن آدما 

 و توانا درکشون از مسائل.. 

شــن   ی هم منکر م ا چشــم ب ت رو  ر واقع ا ح ا عضــ
ازتری مســائل و   د  ا د دە هاشــون  ا شــ ا هم ح  عضــ و 
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ جـه درسـ ک و ن ــتـه بنـدی م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و دسـ کنـار هم چ

 . ک  برداشت م

 

اە معنادار و سنگ شخص رو   کنه و ن ار اذیتم م بوی س
شه دارە منو عص   ا ابهت و قدر که ازش ساتع م ه رو 

کنه.   و  تاب م

ت ندارە   م رضــــا گه از جوا فته م چی که ب ابروهاش م
سه..  ا تمسخر می  و 

م؟ آدم   گ عا قرار م _خب من تو کدوم دسته بندی جنا

ا فاقد شعور    اشعورش؟ 
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ـه   گفتم  ــتـه بودم بهـت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت اون م  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر من  ا
مم اونورتر..  ه تمام معنا ح  شعور   ب

ــارت از این عمـارت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ و خـب حـالا اینورم و تـا آزادی 
ش از ب لب های   چند ســـاعت فاصـــله ســـت و قرارە فرما

شه.   این مرد صادر 

مورد آدم ها گفتم.. اینکه کدوم سمت  _من نظرم و  در  
ـــون تعی کنندە   ـ ـ ه رفتار و کردارشـ ـــته  ـ ـ سـ ک  و انتخاب م

 ست. 
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ـــه و   شـ لند م ـــه و از جاش  کشـ ـــدا عقب م ا صـ ـــند رو  صـ
ـا چهـار   ـــه؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــلوار ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مرد در همــه حــالــت کــت و شـ

ش  ه ت ب   شست .. شون اندامش عج

ـه طرفم    کنــه  ـــلوارش فرو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب شـ ــ کــه توی ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ
نه.  اد م ع پوششمون هم نابرابری رو ف اد..ح ن  م

 

کنم و دعا   ـــــت م ـ ـ ـ ــارافونم مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ب سـ ـــــت هام و توی ج ـ ـ ـ دسـ
کنم تماس لم برقرار نکنه.   م

م رخم   ه ن ــــه طرفم و رو  ـ ـ ـ ـ شـ ــــته و  خم م ـ ـ ـ ـ سـ کنارم  ا
ــو   ش هســـت و  شـ ارە و تمام دودی که توی دها جلوتر م

فته .  کنه تو صورتم و چشم هام آب م  فوت م

 ..  عو

 

گردونم طرفش..  م و صورتم و برم سا  دندون روی هم م

نمون فاصـله سـت و رنگ چشـم هاش   م از  سـانت ب
لندش روشن ک در احاطه مژە های  شن. از نزد دە م  تر د
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ــــوندە و    ـ ـ ـ ـ ە اش رو پوشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــورت سـ ـ ـ ـ ـ ک روزە ای صـ ته رش 
ه   ـــه. لب های پرش  ـ ارشـ ـــ ـ ه بوی سـ ش غالب  ل حه اد را

شن..  از م  نجوا 

ـافه آدم ها   ؟ من معمولا ق ــنـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم برام آشـ _چرا فکر م

کنم.   مخصوصا زنای دورو برم رو فراموش نم

 

کنم که گردش چشــم هاش   ا زون تر م م و  لب های خشــ
ال دارە..  ه دن  و روشون 

ــارە بر  کنــه و دو ـــورتم و وجــب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش تمــام صـ گردە  ن
شه..  ه چشم هام م ە   خ

کنم امــا      م م ش خودم و  ک ــه نزد ــه ای از جــذ برای ثــان
کشم.   ــــع قد عقب م

ــه آ   ــار اف و میتونــه  ـــه این مرد خطرنــا از مـ نزد 
شش تو رو  حس کنه.   ن

 

کنه..   ش و راست م ا مک ت دنم   ا عقب کش

ـــته   ـ ـ ـ ـ ل این داشـ ـــما رو ق ـ ـ ـ ـ ا شـ ــنا  ـ ـ ـ ـ ـ کنم افتخار آشـ _فکر نم

ارزی دارن.   بودم.. خانم های اطراف شما مشخصات 
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ــا  از هرزە هـا و   هم مونـدە تو فکر وامونـدە ش من و 
ف کنه..  ر خواب هاش هم رد  ز

نه و   شــــ ش م پوزخند محوی از لحن چندش وارم گوشــــه ل
اهش   طا که تو ن ه زون من و ردشدن آ برق ش لعنت 

ینم.   می

ــه   ـــارت کردی کـ _مگـــه از زنـــای دورو بر من چنـــد نفر رو ز

؟  ارزشونم از بر شدی  صفات 

 

ـدم و متوجـه دون دون   ـــت قورت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آهسـ آب دهنم و 
شم..  دنم م  شدن پوست 

ا لاس   ـل مینـدازی  ـاهـاش  ــامانتا.. داری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد سـ دهنـت و ب
ا   قه ای که برابر  ـــ عت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادت رفته برای شـ ؟  م
ـه آ میتونـه   ف داری؟  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال حقوقتـه اینجـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد سـ

 وتهت کنه. 

 

کشم..   نفس عم م

م.   ئه کن و گورتو از اینجا  اش س فقط خودتو ت  آروم 
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ــه کــه بر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد م م نــا ام ــار از جوا گردە  طرف م و  ان
گه..  شت بهم م کنه و  ارش و توی ظر خاموش م  س

 _میتو بری.. 

ه هم آسو بزارە برم؟  م سخته   اورش 

 _برم؟ 

ـــد تکرار   ــا ترد ـ ــارە  ـ ــا دو تـــه امـ م مث ــه جوا گـ ش م تکون 
کنم..   م

گه؟ لا برم د _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٠٥ارت️   

 

دە..   ا همون پوزشن اما مبهم جواب م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 738  

ل   ه  _م ــفت و جا بزاری؟ البته من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای نصـ خودته.. م
دم.  املش رو ترجیح م مه عادت ندارم   نصفه ن

 

ه چا تا   ع بزن  ــــو  ـ ـ ـ م شـ گه  خب نوش جونت وقت م
ارت نکنه.  که   ت

ـــکر.. هم اخراجم کردە هم میتونم برم و    ـ ـ ـ ـ ـ خب خدارو شـ
نه.   چرا ته مهای دلم شور م

ـدن هوای تـازە راهرو و رهـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رسـ نم  ون م از اتـاق کـه ب
فهمم خفقان فضای اتاق و بودن زر   ضم، م شدن تن منق
ســـت فشــــار زادی   ــــ که ابهت و قدرش میتو نفوذ شــــخ

ل کنه منو عص و خسته کردە.   بهم تحم

 

ـه و   فم چ ل ـدونم ت ـار بود نـه وفـا.. هنوز نم نـه خـاتو در 
م   ی  ه چ ه جورا این وسطا  نم  ار   گیج م شدە ان

ه   دونم طرحش چ ست و من اصلا نم ازل ن ک قطعه از 
 تا بزارم  جاش. 

ـــ چه   ســـه این  ه فکرم م م نهار هم گذشـــته و تازە  از تا
د.   جور هنوز نرفته برگشت عمارت و این ٱشوب و د
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قه ای این وقت روز اینجا   ــا اغ و ســــکوت  ســ م خونه  م
مه.   حا

م   کنم  ست و فکر م ا ن ی از دخ خونه هم خ توی آش
؟ اشه  غ عادی میتونه 

ـــلوار   ـ ـ ـ ـ ـ کنم و مانتو و شـ ـــم رو جمع م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل های مخت ـــا ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
نم  تخت.  ش  خودم و میپوشم و م

ــــفته   ـ ـ ـ ـ ـ د مدارک و سـ ا ــــه رفت..  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خب همینجوری که نم
شون زدە؟ م اما از  همه غی گ  هام و 

 

ــار جز خودم   نم و ان ــالن و دوری م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام توی سـ ــازم م
اش و داخل نزاشته.   ک 

فهمم   کشـــم و نم گردم داخل اتاق و روی تخت دراز م برم
م.  ه خواب م شه و    چشم هام گرم م

لوم و احســاس مورمور   ر  ــ چندش آوری درســت ز ا خ
ه فردی که تازە   کنم و متعجب  از م شـــدن پوســـتم چشـــم 

دوزم.  کنم چشم م ش و روی تنم حس م  سنگین
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عـدخواب هم   ـد و گ  مـه تـارکـه و تـاری د هوای اتـاق ن
دم   ص  ـــــخ ـ ـ شـ دن تا هنوز نتونم  ـــــت هم م ـ ـ ه دسـ ـــــت  ـ ـ دسـ
ر تنم او   اس ح ــــت و ل ـ ـ ـ ه سـ ە.. اتاق غ اطرافم چه خ

؟  ارم  اد م ه  ست که   ن

ـا تنم کردە و زون و لـب   ش و ممـاس  ـا مـالش فردی کـه ت
ه آ   کنه چشم هام فراخ و  الاتنه ام گردش م هاش روی 

ل دارە؟  ل مش ه  ت  فهمم این وضع  م

 

چه و این مرد   ـــاس لذت توی تمام تنم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظه ای احسـ
ـه   ـــتفـادە کنـه امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونـه چطور از توانـا هـاش اسـ لـد م ـار
ست.  ی این وسط درست ن گه چ  حس متناقض م

ـا   ش و از تنم جـدا کنم و  ـدم تـا  ــــــت هـام و حرکـت م ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م..   سس که نا از شهوته م

ک  ار م ؟ داری چ  _ولم کن.. تو  هس

 

ــم های   ارە چشــ الا م ــورش و  ــازە وق صــ ـ ار سـ ار  خب ان
ـــــت زدە ام تمـام رخوت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـاە وحشـ ـدوزە توی ن ە ش و م ت

نه..   سس پر م
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  .. ی؟ فت و ب دون دادن خسارت  _فکر کردی قرارە 

ــت بتونــه نظرم و راجــب   ــار لــذت بردن از ت ــد چنــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 رفتنت عوض کنه. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٠٦ارت️   

 

ا فشــارش درد   ە و  گ نه ام رو قاب م انگشــت هاش که ســ
کنم.  نه و مرز ب درد شهوت و حس م ش  توی تنم م

ا چه تاوا پرداخت کنم   البته درک اینکه قرارە خســــارت و 
ه همه   شه و دستور و  ه هر ح غالب  دارە  عقل و وام

ه تقلا  افتم.  کنه و   اندام ها صادر م

ـار   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار کن نبود.. من  ـه خـدا  ـار من نبود..  _

ـــارتت و   ـ ـ ــــف..برو از خودش خسـ ـ ـ خودش بود.. ولم کن ب
ون..   کش ب
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ــورش   ــ و صـ ا تکراری طو وار و مشـــــت ها که توی 
ا فاصله..  ــــغ از  آزادی  م و وا ندارە.. در ک  م

چه   ار ه ــ که ان ا پوشــ دە مون  دا تن های بهم چســ
ه خف تغی داد.  م حسم و از لذت   م 

 

 .. سه.. بب منو.. _ 

ا   ار  کنـه و ان م برابری م ش  امـان قل ـا ت لـ هـام  پرش 
ت   خواد مرز ب واقع ار فرود اومدن روی چشم ها م هر 

ک کنه.  ابوس و تفک  و 

ش چشمم معنای خا ندارن.   ح رنگ ها هم پ

س   ـــدی؟.. اوە بب چـــه خ ـــد د .. خواب  _چتـــه تو دخ

 ..  عرقه

شــه و تو فضــای   اورم از روی صــورش رد م ه و نا اە غ ن
لند کردە و روی تنم   ا دستم  م و همراە  نه..  اتاق دور م
لاخرە   ر نرم،  ارچه های زر عوض ح ا لمس  ــم و  ــ ـ ـ کشـ م

اد.  الا م فته و نفسم  الش م م روی   ا آسود 
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ە تو مغزم..  ادش مثل مته فرو م  صدای ف

 .. ار برا سا ه لیوان آب ب دو   _آذذذذر...

نه و فشـــاری برای   شـــ شـــت گردنم م ش روی آرنج و   دســـ
ه   دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه، تازە متوجه موهای چسـ ــــدنم وارد م ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ
ه تنم   ه جا هوا لرزی  ا جا ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورت و گردنم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

نه.  ش  م

 

دنت   ـــورتت و آب بزن..  ـ ــــت و صـ ـــ دسـ ـ شـ ـــو  ـ اشـ _آها.. 

دە بودی آخه..   خشک شدە چه جوری خواب

دە دستم..  اد داخل و لیوان و م  آذر م

 ..  _این چشه؟

ـابوس   ـاری  ـد ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــداش کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار صـ ـدونم چنـد  _نم

د.  د  م

 

کشـم و درآخر مشــ ازش پر کردە   لیوان آب خنک و  م
شـت   دم  ا کف دسـت امتدادش م اشـم توی صـورتم و  می

 گردنم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 744  

 .. لات و جمع ک بری عمارت اص  _خاتون گفت وسا

سم.  اد.. خفه می ا حرفش بند م  نفس تازە جا اومدم 

 _چرا.؟ 

 

گه.  ر لب م دون ز الا میندازە و نم  شونه ای 

دە..  ا دود جواب م  عوضش آذر 

ـه اون از وفـا این از   ـه جور ـدونم امروز چرا هم  لا نم _

 تو اونم از صدری.. 

ه   _من؟ وفا  شدە؟ صدری ک

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ٢٠٧ارت️   
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ه در   ا  کنم و ن ه جا م ــــونه جا ـ ـ ـ ـ ـ م و روی شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کوله سـ
ـه نظر راهش خ کوتـاه از جـادە   ـاغ مینـدازم..  خرو 

ه ورودی عمارته..   منت 

ه عمارت   ه راح که  ــــلا میتونم  ـ ـ ـ ــلش اینه که اصـ ــ ـ ـ ـ و اصـ
؟ شم اغ خارج  شم از   وارد م

 

شم.  سم الل وارد م ا  کنم و  از م ا صدا   در و 

ل   ـــته روی م ـــسـ شـ ه روم هر دو مثل نک و منکر  قا رو دق
ند.   منتظر ورود بندە هس

م   ـــون  شـ ــا وهیب ـ ـــنگی فضـ ـــون هم از سـ شـ ـــت ـــسـ شـ ا  ح 
اد افتاد   جاآ ــــتم اون  از نا ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــــدە بود..  رو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 وسط. 

 

ــدن آد بود کــه   چرخونــدم به از د ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر طر چشـ
ــذت   ــا واق لـ ـ ـــال و حس تق هرچنـــد توی خواب و خ
ــاوردم و   ـ ــاد م ـ ــه  ـ ش  ـــد ــا د ـ ــه بهم دادە بود و  ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج

کردم.  خودی م  احساس خجالت ب
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م    ــه ح توی خوا ش.. پوف.. البتـ ــا ــــت و دهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمس دسـ
که.  د و نچسب بود مرت  همینجور 

 

ه   نم  ل و زل م نم روی م شــ وش م ــە  ا اشــارە اون 
ه نظر  آزار تر از این دو   شـسـ  دسـته ی م که روش 

 نفرە. 

ـــم هام و   ـ ـــه چشـ ـ شـ لند م ــــک و مردونه ش که  ـــدای خشـ ـ صـ
دارم.  ت نگه م  ثا

 .. مو عد اینجا م ه   _از این 

 

ار   ـــم هاش ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــم توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م ار خ ـــد؟  اخت ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
ـــه   ــال کـ ـ ـــه حـ ـ ـــاو و..  ـ ە، کنج ـــه خ ـ ــاە تو خوا ـ ـ ن همون 

دونم چه اس روش بزارم ..   نم

ــک مــاە   ن روز از  ... امروز آخ مونم عــد؟ م ــه  _از این 

 قراردادی بود که امضا کردە بودم و تمام. 

 

تکو روش   ــا  ـ ـ ـ م  ـــاد و مردم ـ ـ م ـــه حرف  ـ ـ وش  ـــار  ـ ـ ای
نه..  ش  م
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ــب هم   ــل امروزت بود کــه عج ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از دسـ _این مــال ق

 گرون حساب شد. 

دارم.  ه جلو برم ار قد  شم و  اخت ا م  از جا 

ـــادر   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رای صـ ــــل؟ چرا دارن از پ ؟ کــــدوم  ع  _

ار من نبود.  کن   م

ــــدم کـه برام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ ـه چـه ح من گنـاه ــا و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو چـه حسـ
؟ کن ف م ل  تعی ت

 

م   ه سـ ی برای از دسـت دادن نداشـتم، زدە بودم  گه چ د
س و مرئو رو تا حالا کردە بودم   آخر و هر مراعات رئ

 س بود. 

ون  میتونـــه   ــا بزنم ب ینم هم الان از اینجـ خوام ب _م

ە.  گ  جلوم و 

 

اە   ه ن خته بودم که اهمی  ــ و افســار گســ ه قدری وح
 های متعجب و پوزخند روی لب هاشون ندم. 
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چرخم طرف   کنم و م م م ـــونــه مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنــد کولــه رو روی شـ
فهمم   ارچه م ش  ل و ســــا ف حرکت م در..از صــــدای خف

اشه.  لند شدە  د  ا شون  ک  که 

کنم و خودم   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عتم و ب گردم و  ــه عقــب برنم
ە.  گ ازوم و م شت  ه راهرو که دس از  سونم   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٠٨ارت️   

 

خورم و   دم  ســکندری م دارم و امون نم شــت برم ه  قد 
ــال   ــا کـــه احتمـ م جـ ک م م ە آرنجم و مح ینم چـــه خ ب

اشه.  م طرف  دم ش  م
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ــــه ب   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اد و آرنجم که هنوز اسـ لندی م ـــــدای آخ  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
لند   ار صـدای آخ کوتاە من  ـە شـدە و ای انگشـت هاش ف

شه.   م

 .. که وح شد، مرت  مطمئنا ردش کبود م

 

کنم رودر رو   ــــ م ـ ـ ـ ـ دم و سـ ای پیچ م ه طرف  ــــتم و  ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــگ   ـ ــــت و چه سـ ـ ــــلط داشـ ـ ـ سـ ـــــت بهم  ـ شـ ام از  اهاش در ب

 جو بود. 

خورە و از درد دندون هام   ش پ م پوسـت دسـتم تو مشـ
م.  سا  و روی هم م

ون   ـــتم و از چنگش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ و حـداقـل حـالا مقـا
دم.   کش

 

ــــت کردە   ـ ـــتم و مشـ ـ ـ ــــت راسـ ـ ـــه دسـ ـ ـ شـ م که ازاد م ــــت چ ـ دسـ
مونـه چون   ـــــورش کـه خـب فقط توهمش م ـ ـ ـ ـ ـ م تو صـ ک م

کنه.  دە بهش مچم و گرفته و غلاف م  نرس

 .. ار ک گ تا نزدی خودتو نا ە ی وح آروم   _دخ

ت و از من.  کش کنار دس .. ا تورو عو  _خودم و 
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ــــخر   ـ ـ ـ ا تمسـ چه و  ــــفت تر دور مچم می ـ ـ ـ ــــت هاش سـ ـ ـ ـ انگشـ
گه..   م

فم   ـــد ح ــــت و ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشـ ــا دوتـ ـ _نکنـــه فکر کردی جـــدی 

چه ای..  ؟.. نه جونم هنوز خ   م

ـــع   ە و از موضـ ـــ حالا جفت دســــت هام تو مشــــت هاش اسـ
کنه.  اهم م  قدرت دارە ن

ــانی کــه دارم از لای دنــدون هــام   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمــام حرص و عصـ
غرم..   م

د   ا ا  ؟  ع  کش  ت و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت نم _واقعا حال

ت کنم  گه حال  جور د

 

ـــم هاش حالت   ـ ـ ـ نه و چشـ ـــ ـ ـ ـ شـ ش م ــه ی ل ــ ـ ـ م خندی گوشـ ن
ن.  گ ه خودشون م  شو 

ه دخ   ازم برای  ـــ و خب  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــفه منم ن ـ ـ ـ ـ ـ ا اینکه نصـ _

ست.   دک ن

ه   ارە و  الا م کنه و دوتا کفش و  دســــت هاش و ازم جدا م
ە.   شونه صلح قد عقب م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 751  

ــه   ـــکر قــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــت دو برابر منــه و خــدارو شـ ــا اینکــه ه _

لت   ه جو عقل تو  دە  ع ــا همینم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک که برا  ـ ـ ـ ـ ـ گنجشـ
دا شد.   پ

 

چه پرو زر   کشـه و  ش م ش و گوشـه ی ل انگشـت شـصـ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــدە  ــاهش و لحظــه ای م کنــه و ن لــب روونم م

ا گف   ش و 

اهات حرف بزنم..  د  ا  _ 

کنه.   ورودی رو سد م

ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا تو و اون امثاله که داخل  _من هیچ حر 

خوام برم.  کش کنار م  ندارم. 

 

ـالا   ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و همزمـان شـ لـب هـاش و  تفـاوت تـا م
 میندازە. 

فرما.  از  اج نداری.. راە  مک احت ه  ار  .. ان  _خود دا

کنم و  اعتمـاد خودم و از کنـارش رد   ـاهش م چـپ چـپ ن
م.  ە رو اعصا ارە م کنم که دو  م
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ــاق   ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ـ  خـ ون  بـ اون  نـفـر  ــه  ــ ـ ـ داری  حـقـم  ـــــب  _خـ

 . تا دار خ ب ار توهم برای د دنته..ان  د

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٠٩ارت️   

 

ـــــت کرد و   ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ه وار و دو پهلوش حرکتم رو سـ حرفای کنا
ــدای بوق   ــ ـ ا صـ ون  ه ب ــ  ـ ـ ـ ا قدم گذاشـ ــدم و  ــ ـ شـ متوقف 
ــــت خ و در آخر الوی مردونــه ای کــه از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــای ازاد 
ار   لند شـد، من میخ زم شـدم و برای  فن گو  شـت آ
شست.  دی روی تنم  ارە عرق   چندم در طول روز دو

 

؟ .. آخه چطور ممکنه .. لعن  لعن

 _سلام پرهام چطوری؟.. 

؟ ..  برگش وش تو _ 
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ــا   ـ ـ ـ ـ بـ ــه   ــ ـ ـ امـروز  ای  ــارە  ـ ـ ـ ـ ـ چـ روزە..  دو  ـ  _خـودمـم.. 

ینمت.   ب

 

ندم و نفس   ــاب می ــم عادت تمدد اعصــ ه رســ ــم ها رو  چشــ
فه.  ازی کث ه  کشم.. همش   عمیق م

م   م فقط تو مط ــتـان نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـار خـا نـدارم مـد ب _

 وقتم آزادە. 

فهمونه خودش و   ــــداش بهم م ـ ـ ـ ـ ـ ای قدم هاش و نزد صـ
سته..  دە و کنارم  ا  جلوتر کش

ی بودە؟  مارستان خ دم.. تو ب ا ش ه چ  _ 

 

م رخم.  ه ن نه   زل م

ــــدت حرص و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس هـــای تنـــدم و پرە هـــای بی کـــه از شـ
شن.  سته م ازو  ت تند تند  ان  عص

م ندارم   ــنا که خاطر خواە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا.. م ا _چ مه نبود 

ارن.  شت  ادم در م  چه حرفا 
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زون بود   ه هرزە آو  . شـ ث ب هر موفق تر حرف و حد
م و بهش   ر خواب ـــــت خودش و بهم بنـدازە افتخار ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو
ه ک*   ندادم اونم کینه ای عقدە شــو اینجوری خا کرد و 

ونا.   و شعرا انداخت  ز

اهات هماهنگ   ه روز و  ــــه حالا  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ _هوم.. که اینطور.. 

کنم.   م

 

ـه طرفش   م  ـد و تنـدی  ـاە  ـا ن کنـه  گو رو کـه قطع م
چرخه.   م

 . ه مشت کثافت  _همتون 

ــه   ــ شـ ــ ــ _او او او.. تند نرو مادمازل.. فعلا او که قدرت دسـ

اهم   لوم مثه آدم  ندی بزاری دو  ە دهنت و ب س به منم 
م.   گفتمان کن

 

م..  ه وار م نم و کنا  پوزخندی م

ــــت م قـدرت و خوب اومـدی.. نـه اینکـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ _قـدرت؟ راسـ

ــــ رخ ب آدما   ـ ک مشـــــت حیوون وح له و  قانون جن
اشه وح ترو درندە ترە.  ش   برا هم قدرت هرکدوم ب
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کنه و   ش فرو م ب شـــلوار جی ــو توی ج جفت دســـت هاشـ
دە..  لم م دی نچ ن تح مال خو  در 

ــالات و   ــ مـ ــا ـ ـ ـ ــانوم دک  ـ ـ خـ ــــک  ـ _اینطور حرف زدن برای 

دە.  ع ل کردە ای مثل شما   تحص

 

ــــداش چ   ـ ـ ـ ـ ــــخر و لود موجود در تن صـ ـ ـ ـ ـ ــــورتم از تمسـ ـ ـ ـ ـ صـ
دم.   م

دی   اهاش حرف م شــت گو  ر این عو که الان  _ا

دم   اری من ترجیح م ه جا ب ــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا و محصـ روهم جزو اط
ــم تا دک   شـ ــوب  طه محسـ ــل دە و سـ اچه ور مال موجودی 

ف..  ف اون    و فلان و فلان هم رد

 

گه..  الا رفته م ا ابروهای  دە و   ی تکون م

شـه   اری..درسـته خوردە شـ ارت کردە اینجور ازش شــ _چ

ستا  دی ن چه ی   دارە و همچ هم 

 .. ا گف کنم و   کوله رو روی شونه سفت م

ه   وته  . _همتون  اس  ک
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له ها..  ای  کشم   راهم و م

ـــه.. اینجـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ رو رو نکردە  ـالتـه جـا نمونـه ز _درـه در دن

ــدە و   ــ نم ــد  ــل جن هم بهش قــ ــه عقــ ــا کــ ـ ــا جـ ـ ــدن تنهـ مونــ
سه.  ش بهت نم  دس

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢١٠ارت️   

 

کنم مثل کورە داغم و دارم  سوزم.. احساس م  م

ـــه همینجوری رفت آخرش   شـ م و نم ای تر م له  چند 
شم..  م و خفه م گ  حناق م

 

ـــدای خفه و حر    ا صـ گردم طرفش و  ت برم ان ـــ ا عصـ
نه نظارە گرم   ــ ــ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ش که دسـ ه جان افه حق  ه ق رو 

م..   هست میت
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ان ه مه ـــدی دا ـ ـ ـ ال جا  _حالا تو چرا شـ تر از مادر و برام دن
ـــه   ــه خ چـ ـــت و  ــه این رفیق جون جون ـ .. چرا  ؟ ــا ـ و م

فم و اینجا دارم.  دی   محلتون خ نم

ش   ه عقدە ای هرزە رو از  ـــه   شـ م  ــون  شــ م زحم ل
 از کنه؟

س   ــــهر  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه کنار شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چند تا حروم زادە گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ معلوم ن
ه مدتم دل آشغالش هوس منو کردە بود.   انداخته و برای 

 

دم..  کنم و ادامه م ش م ه هیب  اشارە ای 

ــت   ــا ــا اون ار _فکر کردی از نظر من خودت به از او 

ف   ـــــ ـ ـ کنه خدای ثا  که داخل جا خوش کردە و فکر م
کنه؟  ک و بزرگ کدخدا م  دارە و برا کوچ

ه شو داشتم   ندین من تج ه فو بندە ن ه قدر که  دل 
ــت   ــالاهــا فقط از آدم ی از اون  ــای می ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک وق م

 دور شدی. 

 

ا نه   دە  ش م ـــــو ـ ـ شـ ــورتم انزجاری رو که دارم  ــ ـ ـ ـ دونم صـ نم
 و حالت صورت و چشم هاش تغی محسو کردن. 
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اشــه   ــ؟..  ک ه رخم  ا این تماس  _مثلا خواســ  رو 

ــما   ــ ـ .. ایوالا شـ ت اومدە ـــــ م دسـ م زندگ ، زرو  ــما میتو ــ ـ شـ
 ماشالا داری. 

 

خواد از زور    ـــل اینکـــه  ـــه افتخـــارش و ق نم  دوتـــا کف م
اسه چشمم   شم و اشک های جمع شدە توی  غض خفه 
ــــک   م و اشـ ای م ه دو  له ها رو  گردم و  ــــوام کنه برم ـ رسـ

 .. ک س م ه آ صورتم و خ  ها که 

ــا   ــان از اینجـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ مـ ــدم این همون آدم تو ب ـ ــد وق د ـ ــا ـ
فتم.   م

نم.  ا م شون دست و   مثل موش آزما دارم بی

 

جه ای از این   مغزم جواب کردە و نمیتونم فکر کنم هیچ ن
اد.  ت ها دستم نم  برخوردها و صح

لند   ی  ــم..  کشـ اهم م ــو دردنا و گیج  شـ ه پ ــ  دسـ
ـه غروب نمونـدە و   ی  گـه چ ش هوا م کنم و گرگ و م م

چرخه..   آسمون دارە م
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جونم   ــاهــای ب ـ ـــد و  ـــدونم چـــه اتفــا  افتــه تـــاری د نم
لــه هــا رو دوتــا  رد   ک و  تعــادل  ــه  م ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ینم و   ـــمون می ـ ـ ـ ه آ خودم معلق توی زم و آسـ کنم و  م
ار هیچ   د که ان آسـمو که همچنان در حال چرخشـه و 

ـه ـا ل ــ از برخوردش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ هـا  ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای ت و سـ
کنه.   احساس نم

 

دوووو..  ا ابولفضل.. هامرززززز  _ 

 

ا نذر   گفت تو رو  شـه م ، مامانم هم ابولفضل اسـم قشـن
ت ابوالفضل گرفتم.  از از ح  و ن

ــل و دخ   ــتم ابوالفضــ اشــ ـــمت و م ـــدی اسـ شـ ـــ م ـ ر  ا
 شدی خان عمو اسمت و خودش گذاشت. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٢١١ارت️   

 

از کنم   ـــم هام و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل اینکه چشـ ـــاس اینکه نور  ح ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ــم و   ــ ـ کشـ ـــد ابرو در هم  ـ ـ اعث شـ هامه  ل ــــت  ـ شـ دی  ــــد ـ شـ
ل چهرە ام درهم شد.  د  م کش ی که  ه خاطر ت ار   ای

؟ الانم همون حس   اد ی درســـت در نم ه چ ــه  شـ چرا هم
ه جای   ســــته هم میتونم درک کنم  ا چشــــم های  و دارم و 

لنگه..  داری م  این خواب و درد و ب

 

ه اطرافم   ا  د ن ا ترد کنم و  از م گوشه ی چشم هام و 
 میندازم. 

ــاعـــث   ـ ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اصـ ـــن و پرنور کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چرا روشـ ـ ــه  ـ ــا غ اتـ
شه..  م نم  خوشحال

ا دراور سـادە ای   دە و دیوارهای کرم  پردە های زرشـ کشـ
ــادە و معمو   ـ ـ ـ ـ ـ املا سـ ــــه ی اتاق.. هوم  ـ ـ ـ ــــوفاژ گوشـ ـ ـ ـ کنار شـ

ا مهمان.  ه اتاق موقت   ش
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ـــم روی   شـ م خ م ـــه و ن سـ ـــم ها  دن از چشـ ـــ ار کشـ خب 
له..   تخت و 

ـــوزن تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اد و  الا م ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و دسـ گ م اوج م درد 
 ساعدش فرو رفته. 

ون   ار آهسـته ب سـ ل اینکه خونم توش برگردە سـوزن و  ق
دم.  کشم و جاش و فشار م  م

م لمس کردم مطمئنـا اونقـدری خون از   ـانـدی کـه دور  ـا 
دا کنم.  اج پ ش احت عد ه هر قطرە   دست دادم که 

 

ـــه ای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم کـه مثـل خودم تـک و تنهـا گوشـ ـال کولم م دن
 افتادە. 

د   ـــف ـ ـ ـ ـ اند سـ کنم جز  اە  م ـــعم و ن ـ ـ ـ ـ و وضـ جلوی آینه 
خورە.  ه چشم نم م چ غ عادی   دور 

دم،   ـــک ش از حد رنگ و رومو لب های خشـ دی ب ـــف ر سـ ا
ی همه  عادی.  گ تور  ا زر چشم هام و فا  ا س
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م و درد زوق زوق ک توش   له م می ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ه  ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
لا   ـــه  ـ ینم چـ ب ـــازش کنم  ـ ـ خواد  ـــه.. خ دلم م ـ چـ می
ون.  خوام از اینجا بزنم ب ش از اون م  ش اومدە و ب

 

ە   ا رنگ ت ختانه خون خشــک شــدە روش  شــا که خوشــ
کنه رو روی    میندازم و  ای که دارە و اصـــلا مشـــخص نم

ــه خودم   ـ ــه  ــه از همون اول تکو کـ ــد کـ ـ ــه  ـ ــه   توجـ
م طرف در..  ه فغان اومدە، لنگون م  دادم 

 

قشـون   دن مثلا سـالم داشـتم که اونم دراە شـمعدون عت ه 
ـدن و   ـت  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم تن آش و لاش رضـ اش  ـاد دادم.  ـه 

شن.  الم    خ

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه راهرو کـه هسـ ـا توجـه  کنم و  ـاز م ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درو آهسـ
له ها   سور راحت ترە و  ا آسا ه نظر رف  قه اولم و  ط

اد.  ه نظر م  عاقلانه تر 

ا وجود دردی که توی هر   کشم و  ه گوش م حرف عقل و 
م   ـدە م ـت قرار م ـــتخون رونم منو مورد عنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک قـدم اسـ

 .  ای
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؟..  ار ک اهاش چ خوای   _م

کنمش؟   _مگه قرارە 

ه  _الدنگ عو   خوای  نه خ اوضــاعش مســاعدە که 
؟ ا هم فکر ک  این چ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢١٢ارت️   

 

نای مرفه و   ـــ ـ ـ شـ گر اعیون  ـــاط  ـ ـ سـ ه  درد جامعه  خ
م.   هم شد

ــ   ـ ـ ـ ـ ــــته بودن دور م و ح چرت و پرت گو داشـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ
کردن.  ازی م  ورق 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ە که گفت مشـ ه  بهش بزنه.. دک گو  ه خاتون  _

شه.  لند م ە و  گه اثر مسکنا م م د ست   ن
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ه   ارش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف سـ عـد بوی خف ه ای  ـــدای فنـدک و ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
سه.   مشام م

ه   د منتظرە تو رو  ش شـا _انقدر نگرا خودت برو  وق

لـه   ینـه.. آخر نگف  بهش گف اونجور روی  ش ب ـالی
 .. ا شد؟ له   ها 

اهاش حرف بزنم..   دونم چطور  ش من م اشارە زدی تو 
ـــدی   ـ ـــا حرف زدنــــت ر ـ ؟  ـــاقص کردی نـ لا زدی طرف و 

 داداش.. 

 

م طرف خرو و   گ همونطور آهسـته و پیوسـته راهم و م
ـــاع از   ار چند سـ ـــدە و ان املا تارک شـ ون.. هوا  نم ب م
خ   ـد ـه هر  م  گ غـل م ـــدە، از نردە هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقتم تلف شـ

 .. ای سونم   هست و نفس دارم خودم و م

ــه این حــال و    ر از اول مثــه آدم اینــارو گرفتــه بودم الان  ا
اچمو.  ا لنگ و  م  چس م و   روز نبودم که ندونم درد 
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شـسـته   ا که توی اتاقک خودش  ســته و نگه دن در  ا د
که..  م طرف در کوچ  آروم از کنار دیوار م

ـــلا تا    ـ ـ ـــتم اصـ ـ ـ ـــــب ها تردد نداشـ ـ از اونجا که هیچ موقع شـ
دە بودمش.   حالا ند

شه..  از نم عله..و  کشم  ونه درو که م  ز

ــه غول    ــه مثـ ش زدن کـ ــانـــه رو آت ـ ــار موی نگه ـ ــا ان ــاقـ و اتفـ
ــــلحه کنارم   ـ ـ ـ ـ دن اسـ ــــ ـ ـ ـ ـ مرو آمادە کشـ ه  ـــــت  ـ ـ ـ چراغ جادو دسـ

شه.  داش م  پ

ـــه    ــامـ ـ ــارنـ ـ ـ ـــار اونم قرارە تو  ـ ان ــه  ــ ــــه ت و نخوردە بودم کـ ـ
شه.  ت   درخشانم ث

 

ار   ــــدم  ـ ـ ـ ـ ـ دە و مجبور شـ ا دردی که امونم و ب و اینک بندە 
لـه هـا   علاوە  ــدن کوفتـه همــه ی راە و  ــا و  ــا هم  گــه  د
ــا   ـ ــایون  ــت آقـ ــدمـ فم و در خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عقـــب گرد بزنم و الان 

شون دارم.   صورت های اخمو و نچس

ــــاع داغونت و   ـ ـ ـ ـ ـ ا این اوضـ ا خودت  فکر کردی  _جدی 

ون. این وقت شب   خواس یواش از عمارت بز ب
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ــــماها   ـ ــفارش دادن والا شـ ــ ـ اب سـ ار اینجا برام چلو ک هه.. ان
ــنا و خطر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه ب ل ون  ـه انـدازە آدمـای ب هم 

 جا دارد. 

ـــتم وگرنه    ـ ـ ـ ـ ــــوال جواب نداشـ ـ ـ ـ ـ ــــله سـ ـ ـ ـ ـ ــــلا حوصـ ـ ـ ـ ـ ف که اصـ ح
ر عقل داشتم که الان اینجا نبودم.  گفتم من ا  م

ونتم الحمدوا... قطع شدە؟ ه خوردە ز ت  _ 

 

کردن   جدی اصلا حال و حوصله حرف زدن نداشتم ولم م
ــــدم و   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ولو م ــه   ــ ــال همـ ــ ـ خ ــل   ــ ـ م ــا روی  ـ ـ همینجـ
شــون   دم و امان از چشــم های مثل گزار و وحشــ خواب م

ن.  گ ه حرکتم بودن تا آتو   که منتظر 

ــ   ـ ـ ـ ـــکوتم توی هم رفته و تماس چشـ ـ ـ اخم های جف از سـ
 .. ک دل م  رد و 

ه نظرت مشاعرش و از دست دادە؟  _ 

وش.  اشه  ندی به  ه نظرم دهنت و ب _ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢١٣ارت️   

 

ه   ـب جـذا رو  ش کـه ترک ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـای خمـار و مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ
 وجود آوردە بودن  حوصله زل زدە بود بهمون. 

ـــدە اش    ش و رنـــگ و روی پ ــد دور  ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد سـ ـ اون 
داد که این فقط ظاهر   ش م شو ت معصوم و مظلوم  نها
دە   ی خواب اطن مادە ب ه شدت در اینکه در  ه بود و  قض

 موافق بودم. 

 

ـــ بود تا   ـ ـ ـ ـ ـ ال های غلاف کردە منتظر فرصـ ا چن این دخ 
ـدا   ــ برای فرار پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و فرصـ ج ش خرخرە طرف و  ـه وق

 کنه. 

ـداد حس   ر کـه انجـام م ر ز ـــ هـای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ـا تمـام  اینو 
دا کنه.  دون پ ا بود م کردم   م
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ر لـــب غرغری    اض ز ــه اع ـ ــه پهلوم خورد  ـ ــه  ــا آرن کـ ـ
ــــت   اهم ە بود   ە دخ ـــه خ وش همونطور کـ کردم.. 

غل گوشم آورد و زمزمه وار گفت..   ش و 

ینم نــه   ە ای کــه من می ــاد اینو ب گو ب ــه خــاتون  مــا  _م

ــا   ـ ــه میتو همینجـ نــ ە  گ ــازت م ــ ــه  ـ میتو طرفش بری کـ
شه.   ولش ک که  سه سوت چپ م

 

ــاهش کردم. البتــه   چی ب ابروهــام افتــاد و چــپ چــپ ن
لندش کنم ح   له ها خواستم  ای  گفت وق  راست م
غل   ار بود و زخم و ز و در برابر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه هوشـ ـا اینکه ن
لندش   داد و را نبود  ــــون م ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردنم مقاومت خف 

م.   کن

 

ــ تو دامنمون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــافـــه رو تو گـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودتم  _این غلط اضـ
 . ک  جمعش م

گه.. متعجب بر لندتر از معمول م  گردە طرفم و شا 
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ار تو چمدون من بودە   ک ان ت م ه جوری صـح _من؟ 

؟   برات سوغات آوردمش

فش و اینجا داشت.   مرد حسا من اومدم 

 

م.  کنم و مرموز م ز م  ا سوظن چشم هام و ر

فتــاد اونوقــت عهــد   ــک مــاە تموم اینجــا بود خط بهش ن _

ت کردی طرف دە..   ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ اهاش صـ لوم  عا دو  وق جنا
؟ له کرد له رو   دوازدە تا 

 

ر لب گفت..  لند شد و آهسته ز  پوزخندی زد و 

ــو تو   ــ ـ ـ شـ قه هام خو ــ عت ــ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ــتم برا شـ ــ ـ ـ _من بودم خواسـ

ینم قرارە چه    اد ب دا کنم ب ؟ برم خاتون و پ شه کنم ش
م.  گ مون   ه 

 

ه متعجب زل   دن منظرە ی رو ا د ـــه،  ـ ـ ـ شـ از جلوم که رد م
نم بهش..   م
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الا و جمع کردە   دە  ــــ ـ اها رو کشـ ک نفرە  ل  روی همون م
دە..  ا کردە و خواب ش مت  بود زرش و دس که زر 

کردم این   ــه فکر نم گـ ر منم د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و این تصـ در این لحظـ
اشه.  ی  د و گوگو چ ت جز خرگو سف  دخ در نها

 

ـــدون   وش  ە بودم کــــه  قـــه بهش خ ــــدونم چنــــد دق نم
ب   خاتون بر  ه ج لافه دســت  ە  دن دخ ا د گردە و 

نه بهش..  سته و زل م  ا

ه شدە.  ا.. اینم که چ ا  _ای 

م..  شم و م لند م  از جا 

 .  _میتو خودت جمعش ک

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢١٤ارت️   
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م   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی که  ـــخر آم ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند و تمسـ ه هه  دون توجه 
لــه هــا و هنوز دو قــدم   ـــم طرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ کنــه راهم م لغور م
ا لنگ های درازش   شـه و  عت از کنارم رد م ا  برنداشـته 
ای   ش  ا دســـ ــت   شـ ــونه و از  سـ له م ه راە  خودش و 

کنه.   ای م

ا خدم و حشمت..  دو  م داداش خودت م  _ما رفت

 

م راهش و  در   ــان ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چهرە عصـ ــاە  ـ ـــدون ن مـــال پرو 
ە.  ە م گ  م

ادش و   وش و جد و آ ـــم و  ـ ـ ـ ـ کشـ ه موها م ـــ  ـ ـ ـ ـ لافه دسـ
دم.  ت قرار م  مورد عنا

ــا از   ـ ــار اینجـ ـ ـ ــاز اخت ـ ش زدە، تـ ــا غی ـ ــاتون کجـ ـ ــدونم خـ ــ نم
ش برە هفته ای  رو اخراج   دستم خارج شدە و اینجور پ
مونه.  کنم و تا اخر ماە جز خودم ک توی عمارت نم  م

 

م و   ر لــــب م کنم و در آخر لعن ز ــد حرکــــت م دو قــ
ه عقب.  گردم   برم
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ــتــه و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون  شـ ــه همون حــالتــه و مطمئنــا  هنوز 
ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی گوشـ ـه هـای رن ز ـد کـه مطمئنـا ل ـانـدپ و 
ــل تـــک نفرە نمیتونـــه چنـــدان   ـ ن کردە روی م ــارش و م کنـ

اشه.   جای راح برای گذروندن شب 

 

ــــت   ـ ـ ارم زم و دسـ غلش گرفته رو م ـــ که توی  ـ ـ ـ شـ کوله 
ش و منتظر تکون   ــدە و گرد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــای جمع شـ ر  مینــدازم ز

شم.  ش م  خوردناش و رم کرد

ـدون   ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از حـد داغون و خسـ ـار ب خـب ان
مونه.  غلم  حرکت م ش توی  ، ت  وا

 

لندی   ــته و قد  ــ ه اندام برجسـ ــلا  ــ ــ دارە و این اصـ ــ وزن سـ
خورە.   که دارە نم

د   مش طرف اتا که برا ناه نم و می ســــور و م ــا مه آســ د
شد.  ە م  بود و از حالا مال این دخ

ــه رو روی چهرە ی  ــه  ــاهم از آینــه رو نم و ن پوزخنــدی م
نم هست  افته.  ی که روی س  خواب و 

؟..  ا خودش  فکر کردە که راە افتادە برە  واقعا 
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ــدن   ــــب خواب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ دش منـ ـــم و هوای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وارد اتـــاقش م
ش   ارمش روی تخت و ناله ای آە مانند از دها ســت.. م ن
ش و لمس اندامش که   ه گرمای ت ا توجه  ـــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خارج م
ـــام   کردم  هورمون هـ ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ ـــام حسـ ـــازوهـ ـ هنوزم ب 

شه.  ای م  الاو

ـــاد   جـ ــاعــــث ا ـ ـ ـــدازە  انـ ـــه همون  ـ ـــا درد هم   مرد مطمئنـ
ی روی پرت   ــه. خـب چنـدان تـاث ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدای آە و نـالـه م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 کردن حواسم ندارە. 

 

ش    و گرد ــالش دور  ــه و شـ شـ ــلوار ج ت هنوز مانتو و شـ
دە شدە..  چ  پ

ســــت جز   ش برام مشــــخص ن هنوزم فلســــفه داشــــ حجا
ا حداقل   ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا  ه این چ د  دم مق ــ رو ند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خاتون ک
شـــد و این آدم   ه خود کنار گذاشـــته م ه مدت خود عد 
؟ البته غ اون شـ که   م نه شـ شـدە بود که  پوشـش ب

نه.. ن ش م د ست ک دارە د  دو
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خورە متوحه   ا تکو که م دونم چه مدت گذشــته و  نم
ه   ــــدم  ـ ـ ـ ـ ە شـ ــتادم و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا الای  ــــم تمام وقت  ـ ـ ـ ـ شـ م

 صورش.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢١٥ارت ️   

 

دە و امتداد   ـــ ـ ـ ـ ـــتم و روی  کشـ ـ ـ ـ ـــم و دسـ ـ ـ ـ کشـ لافه پو م
شت گردنم.  ه  دم   م

نم   کشـــم روش و از اتاق م کنم و پتو رو م اد م شـــوفاژ و ز
ون.   ب

اد اینطرف   ا نگرا دارە م ینم که  ــ در خاتون و می ــ ـ سـ ا 
سه..   و از همون فاصله می

دم  ا ش ه چ  _ شدە هامِرز 
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نه گرە  چشــم هام و   کنم روش و دســت هارو روی ســ ز م ر
نم.   م

 _کجا بودی؟ 

کنه   خورە و زود خودش و جمع م کنم جا م ــاس م ــ احسـ
گه..   و م

ون..  ــتم رفتم ب ار داشـ ــا  _جا  ــدە سـ ــه   شـ شـ
 طورش شدە؟

 

م..  ر لب م ا تامل و ز دم   لب هام و تا م

.؟ ؟ این سا ا  ە  ؟ .. هوم.. دخ  _سا

ـــ دارە منو از   دە و در همون حال سـ ـــله جواب م  حوصـ
 جلوی در کنار بزنه. 

ک   ـــداش م ـ ــــمش و کوتاە کردن، صـ چه ها اسـ ا  ا ە  _دخ

 ..  سا

 

دم..   لب هام و تا م
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ــلــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چینم آوردی و وصـ ــانـا اون مردی کــه  خ س اح _

ش کردە، حالا دخ شدە   پی

 _تو فکر کردی مردە من نگفتم. 

ــا دروغ فر   ـ ـــاری  ـــازی نکن خـــاتون..پنهون  لمـــات  ــا  ـ _

ـــو ندارم   ــ شـ ـ ـ ا ک ا  دو من  این چ اهم ندارن. م
ام.   کوتاهم نم

ــــم   ـ ـ ـ ـ ــــم احمق فرضـ ـ ـ ـ ـ غل گوشـ خوام توی عمارت خودم و  نم
.. متوجه شدی؟  ک

د    ــ ــ ـ ه امور خدمه رسـ ــا  ـ ـ ـ ـــخصـ ـ ـ عد هم خودم شـ ه  از این 
ــت   ــــاع و مــدی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی برای چرخونــدن اوضـ ــار ز کنم.. ان م

از کردم.   افراد روت حساب 

 

ـه چهرە   ـدون اینکـه اهمی  ـا بودم کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدری عصـ
ه طرف اتاق   دم راهم و  ــــم های متاثرش  ـ ـ مون و چشـ ــــ ـ ـ شـ

دم.   خودم ادامه م

ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ــــد این دخ  هر  ب ـ ـ شـ ــ معلوم م ــ ـ ـ شـ ـــــت ب ـ گذشـ
ـت   ـدونـه و در نهـا ـادی از این خونـه و آدمـاش م هـای ز چ
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ـــال   ـ حـ ع  در  ــــک جورا مرموز و  ـ ــــب خودش هم  تعجـ
شد.  اوی م  اعث کنج

 

گفـت خـاتون رفته داخل و   ـــدای بهم خوردن در اتـاق م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ندم.  م می شت  ال راحت تری درو  ا خ  منم 

زی   ا خون ما  ه جنازە رو دستمون که از  ا  حداقل فردا 
ه رو ن م. مغزی تلف شدە رو  شد

 

عد   اشه  تا چند روز  ادم ن گه  م رخت که د ار  انقدری 
ـــتم   ـ ـ ـ وش و گذاشـ لش تو عمارت چه خ بودە و  ــــب ق ـ ـ شـ
ـــه   ی  ـــدم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە مجبور شـ کـــت و دو جـــای خودم تو 

 ارخونه های مازندران بزنم. 

 

ا   ــــونم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه عمارت م م خودم و  ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ عد چند روز مسـ
شم.  ه شدت شوکه م ش توی اتاقم  د  د

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢١٦ارت️   

 

نه   کنم پرندە تو عمارت پر نم ـــل م ـ کروات و دور گردنم شـ
ه..   و این سکوت خ دلچس

ـــاعت تو جادە بودن   ـ ـ ــت راە و چندین سـ ـ ـ ـ ا وجود خسـ ح 
دم.  سور ترجیح م ه آسا له ها رو   از 

د فقط برای راح   ــا ــ کنم شـ ش و درک نم ــفه بود ــ لا فلسـ
ش خاتون.   ب

 

ان و   عه تا عضــــلاتم از خشــــ در ب ه دوش  نظرم روی 
کت..   خودم و برسونم 

ـدە و از   وش میتونـه فکر آزادتری بهم  ـا اینکـه وجود 
ستم.  ارە مطم ن الا ن  اینکه گندی 

ـــد خروج از خونه رو   ـ ش فعلا قصـ ـــتم  وق ـ فرسـ عماد و م
احت کنم.  خواستم  اس  نداشتم و م
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م شـد گ کردن    ه شـمال نصـ دی که از رفتنم  تنها عا
اە ها بود و وسلام.  لیون توی حلق  از دست  و دو م

ـــم و از  کروات و کـــت خودم و خلاص   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وارد اتـــاق م
کنم.   م

م طرف حمام   ــندوق و م او صــ ارم توی  ف مدارک و م ک
دون   ون و  ـــم ب ـ کشـ ــــلوار م ـ اهن و از توی شـ ب پ ه ترت و 
ند   م ت  ارم و حالان م درش م مه هاش از  از کردن د

 و شلوارە وو.. 

 

ا ورود   اس جا گذاشتم و  ال خودم تا در حمام ردی از ل دن
کنه.   ه حمام صدای آهسته ای در جا متوقفم م

ام   ــ  ـ م و چون کف اد آهســـته جلوتر م د ز ا شـــک و ترد
شه.  د نم ست هیچ صدا تول  ن

ـافـاتـه هر   م.. اینجـا مونـدن م گ م  ـه  ـدونم چـه   _نم

ـــخور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه لاشـ ــار اون مرت ـ ـــه برنــامــه دارن از طر ان روز 
المه.  ه در دن شدە در الم  خ  ب
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شـه   شـت شـ ه اندامش از  ه جا و سـا مکث و صـدای جا
ه ی وان..  شسته ل ه من  شت  داست و   مشجر پ

شه..  لند م ارە  ش دو  صدای درموندە و عصب

ش گرفته تا نوکراش   م از دیوونه خونه نـدارە از ارا _اینجا 

ـــون و از آدم   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا ار ارث ندادە  مه ان ـــون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه تخ همه 
لا  اعصابن..   طلب دارن.. 

 

شم..  ک م شت بهش نزد دم و از  الام  ابرو 

ـــد..   مـ ــا رو بزارم تو  ـ ـــه هـ ـــ کن حولـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تو حمومم..صـ _نـ

؟  ... 

ســـت و انقدر   ــ ن ـ ـ فن.. نه اینجا که ک ارم رو آ اشـــه م
ە.  گ ش و  اد خف سه هر ان  ب  ه جوره فضا آدم می

 

خش گو   ونه ای کـه از  عـد دخ ـــدای خش خش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شه..  و م  توی حموم ا

لفت   ه  ار  ـــــب چه  ـ ـ ـ ـ ـ ه حوا نچسـ گه  _خب تو خری د

؟   نوکرا داری
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ـــواری   ـ ـ ـ ـ ە از همون سـ ــ از همه م ـ ـ ـ ـ ـ شـ بب  اونجا خرش ب
 . ه راح  ک دتو  ع .. این مدت ت  گ

عدم من قرار   لفتم  م فعلا که خودم اینجا  ـــو م ـ ـ ـ ـ ـ _خفه شـ

فش   ــ ارە تو اون ســاختمون  ه خر همه  ه ســواری بود 
داد.   و داشت همه جورە هم سواری م

م؟ من خودم خر عالمم همه توصفن   گ آخه من سواری 
 . شون و ازم صاف ک ت طل ه ن  تا 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢١٧ارت️   

 

 

ـه من دارە حوله   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدمـه و  ـامـل توی د م و  جلوتر م
کنه..   ها رو مرتب م
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ــــب، هر کدوم   ه خر نچسـ اد  ادە حالا ز ع حیوون که ز _تن

 ه جور جونور مخ تو وجودمون دارم.. 

شـه    اور کن رو گراز و اسـب آ هم م شـن  همه که خر نم
از کرد.   حساب 

 

لندش و چه خوششم اومدە   تک خندە ی 

م هر   ـــه م خواد جــــک و جونور رختـ ــا دلــــت  ـ تـ ــا  ـ اینجـ  _

ــــون   ه شـ ا ا کدخدان از اون دون  ه  ــــون  کدومم برا خودشـ
گه   ـــــم که د ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب اینجا.. خودشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفته تا رفیق رفقای صـ

 گف ندارە. 

ــــاحاب ماحاب و   ـ ـ ـ ـ ــــ صـ ـ ـ ـ ـ ار همون اصـ _خب همون برو تو 

فه   ـــنگ رد ـ ـ ـــاع قشـ ـ ـ ــــب.. بب الانم که تو حمو اوضـ ـ چسـ
ارو تموم کن تا نیومدە صــــاف و صــــوف کن اومد کف کنه  

ار تمومه..  ە روت   ب

 

ا   ه ی وان و  نه ل ــ شـ دارە و م مد برم لاخرە دســـت از  
گه..   دلخوری م
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ـــه   ؟  ـــه ە روم چ ــا ب مـ _جـــدی جـــدی فکر کردی حیوون

م   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش و ک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نظرت اول به ن
اد  اد خجالتمون ن ارو تموم کنه ز عد  م  ش  خودمو تر 

 

شه..  لند م شت گو   صدای قهقه 

ه   لمه ای  ــــف عمرت رفته هنوز  ـ ت نصـ _خا عالم تو 

ه گوشت نخوردە..   اسم سکس 

کنه..  ازی م اسش  ا دامن ل کشه و  لندی م  پوف 

ام   عد عمری عشق و حالم و ب ا.. همینم موندە  ا مشو  _

کنم  خت الن اونم تو حمومش  که  ا این مرت  اینجا 

ن، نه خودش    گ ا نظرش و م لن سندە فقط  طرف داف 
م ندارە اینه   لش  ا اون قد و ه انزە و گورل  ـــام ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از شـ
ش جا   ف ردە بند ـــان تو ط سـ ـــان م سـ ـــکر ا که خدارو شـ

 ندارن. 

 

ــدای   ــ ه آ صـ ــتم..  ــ سـ ر دوش  ا ــم و ز ــ شـ از کنارش رد م
ــکته   ـــکر ســ گه خدارو شـ ه م ـــه و آینه رو شـ نفســــش قطع م

 رو زدە و درجا تموم کردە. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 784  

ه منه.   ە  ش خشک شدە  حرکت خ  د

 

ــه که   ــ ـ اشـ و تن برهنه ام می کنم و آب روی  از م دوش و 
ــا هم قرض   ـ ـــه و دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــا م خورە و جیغ کوتـ تکو م

کنه طرف در حموم..   م

ـــه رو   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــه هنوز روی  ــ ــــدم و گو رو کـ نـ می دوش و 
دارم.   برم

ـه   ر دوش، تو کــه انقـد  جن ـــ جــدی جــدی رف ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

؟  الا لمه حرف زدی  ا دو   نبودی دخ 

م زر   ــارە م کنم و دو گو رو روی ورا هــاش قطع م
 دوش. 

 

م مینــدازم و   چم و  هم روی  حولــه کوتــا دورم می
ــا تمــاس   ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کـــت رف ن ون وقـــت برای  نم ب م

 . ای م  دە م اس پوش سه ل  وش که دارە م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢١٨ارت️   

 

ار کشــت   اهاش منو صـــد ل از صـــدای  ش ق س اومد اســـ
 و زندە کرد. 

ـــنگر انتخاب کردە   ه عنوان سـ خونه ای که  ـــ ا اینکه از آشـ
فش و   ــ ون نیومدە بودم و حواســم بود هنوز  بودم ب

اوردە.   ای ن

 

خورە..  م که مغزم تکون م ک م م شون ه پ  ه ای 

وش   ــال ــدر فـ ــه زنـــک.. چرا انقـ ــالـ ــدر خـ اە.. اە.. مرد هم اینقـ
سته  م  وا

م و   ـاد چرت و پرتـای خودم و م خوام  اوە.. اوە.. هیچ نم
فتم.  م ب ف کردە بود  اغ وح که رد

شه..  ا م ادش نکنم از ذهن اونم  ار من   حالا ان
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ـە   مه این  ا خودش  ە خونه  خدا گه چرا نم اینجا  م
 خودش اینجا مگه هتله 

م از   م سـاط شـام و حا کن دارم م  .. _ دخ کجا

 ..  گشن

کشمش.  ل هر مرد خودم  خواد انقدر بزنمش ق  دلم م

 

ـــ که توی تخت و داخل  از هم اتاقهای   ـ ـ از اون صـ
ـــتفادە   ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ـ ـ ـــدم تا هم الان از هر فرصـ ـ ـ ـ دار شـ عمارت ب
ـازی در   ـــخرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مسـ ونـه  ـه و متلـ می ـا دارە کنـا کردە و 

ارە.   م

فش و نداشــــت که   ـــ ـ ش  ـــاح ـــکر صـ ه خدارو شـ حالا خ
عدظهرش تا  حد مرگ   ــ امروز  ـ ـ ـ ـ ف یواشـ ــــ ـ ـ ـ ا  البته 

رایز و شوکه شدم.   س

 

ـادم افتـاد..   ـاز  نم و  م م ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه ای توی پ ـه ی د
م آبرو   ی م م ـا  ـا خودش  فکر  خـدا برام نمونـد حـالا 

اهاش مســخرە   شــســتم برای ســکس  کنه توی حمومش  م
ارم.   ازی در م
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اشه؟..   شونم ندادە  شم موندە  گه جای  د

؟   ر دوش.. همون جور لخـت و پ اومـد تو حموم رفـت ز
؟ ر دوش آخه ی ز اس م ا ل او، تو   خب حمومش بود 

 

ا صــداش از   م بودم که  شــون ه پ عدی  ه ی  ف  در 
م..   جا می

ــتـه..   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه هـا افتـادی مخـت تـاب برداشـ _جـدی از وقـای از 

ـدم   ـار من هلـت م م.. ای گـه امتحـان کن ـه دور د خوای  م
ه پرواز در   ا مســـتقم روحت  ار ســـازە  صـــدرصـــد تضـــمی 

شه..  ل م املا تعط ا حداقل مخت  اد   م

مـــه تکون خوردە کـــه اینجور    کنم در حـــد ن ــاس م ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
دی.   رفتارهای آنرمال و انجام م

 

ـــون اینا چرا مثه   ـ ـ ـ شـ ــــت جف ـ ـ اد از دسـ م در ب ـــ ـ ـ ـ م موندە اشـ
ا این    ... ک هو ک ها نه  مونن نه  ــم ا... م ــ ـ ـ ـ سـ جن و 

شه...  دا نم لشون پ ه جو عقل تو  ل   قد و ه

نه و   س فک م ـــفته این  از  ـ ـ ـــمه لال و سـ ـ ـ  مثه مجسـ
دوزمش بهم.  خوام  کنه م  اینور و اونور جل جل م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢١٩ارت️   

 

ـــدای   ـ ــته صـ ــ ــته نزاشـ ــ وش گذاشـ ای وای.. قهوە رو جلوی 
م فرو   ـــیخ کرد.. از خجالت  ـ ه تنم سـ م مو  ــــت  شـ ای 

قم.   رفت تو 

ارخونه   فت و آوردی.. جدی جدی رف  ــ _چه عجب 

ا   ـــق و حا هم  ه عشـ ه من افتاد گف برم  ـــمت  ا تا چشـ
اشم.  ل شمال کشورم داشته  ل م  زدای ت

 

ــــت..   ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ا تو وجود این  ه جو ح ار  ار نه ان ا ان خدا
ـــالن و ترک کنم تا   د کور ، از کنارە سـ ا د خوام همونطور  م
خم   م و خشــ م ا صــدای  اهش نخوردە که  ه ن چشــمم 

کنه..   م
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اد رخته.  .. حالا چرا شمال؟.. اینجا هم ز  _عشق و حال

لن ...حا و   لللللل... دااااف و  د... ت ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 آماااااادە

 

ە   ـــم.. عرقه که دارە از ت ـ شـ ـــیخ م ـ ـــدە  جام سـ ـ ــــک شـ خشـ
م.  خورە تا خشت  شتم ل م

سه..  ه گوشم م وش   لحن مشکوک 

م.  ی ش دە مش قا ادرس   _جدی؟.. کجا دق

 _همینجا... تو حمووووووم.. 

 

خورە و   ــــط راە گرە م ـ ـ ـــه وسـ ـ ـ ـ شـ آ که قرار بود قورت دادە 
ست.  فه های منه که جمع شد ن  حالا 

ــا چرا هول کردی   ــا ــا تو نبود کــه  ە اینجــا..  _اوە... چــه خ

دی   ـــف نه هاش فقط سـ ، از تمام گ ه خودت نگ ؟  دخ
ــاب کرد چه   ــ ـ ـ ــه حسـ ــ ـ ـ شـ ه زور م ــــم  ـ ـ رو داری.. تو رو خرگوشـ

زم..  ه احشام ع ق لنگ و کفتار و  ه   برسه 
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وش و   ـــدن  ـ ـ ـ لند شـ ـــم های آب افتادم  ـ ـ ـ ـــه ی چشـ ـ ـ ـ از گوشـ
گه نقشه ای دارە.  ورش م ینم و چشمای   می

اد.  مرت بند م م تو  ک ا دوتا   _ب

 

الم شــو   شــونه  خ ه  شــه..دســتم و  ت نم ا چرا ســا خدا
ـه هـا کـه معلوم   ــــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اینکـه بهم برسـ ـارم و ق ـالا م
چارە من   مر ب ب  خواد نص ا چه قصد و غر م ست  ن

کنم.   کنه رو خن م

ـا   قش و دارم،  ــــت هــای گراز مــاننـد رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ والا من تج
لو برام   ــــدە و  م شـ ش  فه ها  که حالا شـــــد همون 

خونه.  سونم آش  نزاشته خودم و م

 

ــــدای   ـ ـ اد و صـ ـــم تا  حالم جا م ـ ـ کشـ دوتا لیوان آب  م
شـنوم و حالا نفسـم   ون م خاتون و مثل فرشـته نجات از ب

ە.  گ تم خودش و م  دارە ر

 . ؟ گف فردا ظهر اینجا  _شما  برگش

ارام تموم شد زودتر اومدم.  _ 

 . این  م چینم ب  _خ هم خوب.. بزارن شام و 
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ـــتادم   ـ ـ ـ سـ ـــط ا ـ ـ ـ ــــک وسـ ـ ـ سـ دنم که ع م ا د اد  داخل که م
م.  ساط شام و حا کن ع  کنه تا   اشارە ای م

اد برا هم کوفته   ــدە بود که م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دلم شـ ار  ـــــب ان ـ ـ ـ ـ ـ _امشـ

 درست کردم.. 

 

ص   کشه از خصا اراش همون وسطا که دارە غذا رو م ب 
ارە چه   کنم دو گه و من فکر م و علایق شـاخ شـمشـادش م

شم.  ه رو  اهاش رو  جوری 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢٠ارت️   

 

دم و گهگداری   ازی م و چ م موشک  ا چه قا ماند  حالا 
کردم.  ا رو روی خودم حس م  سنگی ن
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ی که ممکنه در موردم فکر کنه   حال خو نداشتم.. از چ
ـه   ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـان در زمـانهـای نـامنـاسـ ار بودم. هر وقـت و هر م ب

گه   نا و خجالت  تور همد م و سـو های وحشـ خورد م
دادم.  شش م  آوری که پ

 

ــا   ــدونم از  اومــدە بود داخــل و از کجــای حرف هــام  نم
ــا بود برای   ــک جملــه ش هم  ــد و ح  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و شـ م

م.  ا سخن گفته بود ن و ز س ش  رف آبروم از 

 

ـت   ـا م  ـک طرف و نگرا هـای م وش از  حرف هـای 
ــد و ح   ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن معی و پرس و جوهــای شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــال  خ ب
دا کردن ردی   ه واسطه پ ش توسط شخص ناشناس  تعقی
ار برای مد زم گ این عمارت کرد.  ه اج  از من منو 

گن زم و زمان دســت   کنم اینکه م ــ وقت ها فکر م ع
اهم   ــه پر ب ــ ـ ـ ـ ـ شـ دن تا او که تو تقدیرته  ـــــت هم م ـ ـ ـ ه دسـ

ست.   ن
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ــا اون  از روز اول   ــاری کردم  برای فرار از اینجــا هر فکر و 
ش اومد، و   ـــغ که برام پ ـ ـــای تار و کج فه شـ ـ امضـ
ا اتفاق های عجی   ا تموم شـدن مدت قراردادم هم  ح 

ارتر شدم.   که رخ داد موند

ــا   س نــداد و  ــا اینکــه خــاتون نم  ــدم و  گــه نــد وفــا رو د
ش کردن چون اونم   و ـاری ب پرس و جو از آزادە گفـت.. ان
ـــم نبود و البته اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل هـاشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ازش نـدارە و تمـام وسـ خ
ـــدری نا   ار صـ ی داشــــت و ان ّ و  اهاش  محاف که 

ش زدە بود.   بود اونم غی

 

قه خ   ـــمعدو عت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ کدوم از ماجرای شـ
ی بروز ندادم.   نداش و منم چ

ــ   ـ ـ ـ ـ گناهم که چرا نگهم داشـ ر من ب ــدم.. ا ــ ـ ـ شـ و متوجه 
؟ ارم که چرا اون دوتا رو اخراج کردن.. ر گناه  ا

 

ـــــت و رفت و آمد    ـ ـ ـ ـ ـ سـ ب ن ب غ م عج ه هر حال اینجا 
ــه معلوم   ــا کـ ـــان هـ ــا و نگه ــافظ هـ ـــکوک و محـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای مشـ هـ

 ، ک ا  دارن محافظت م ست از    ن
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خورە   اوضــاع آشــفته خود منم دارە این وســط پیچ و تاب م
کشونه.  ه طر م ار منو   و هر 

 

ل از   دونم میتونم مثل ق ش و نم م هســـــ ــ ــ فردا روز مرخصـ
ا نه  شم   عمارت خارج 

ون؟  _خاتون فردا میتونم برم ب

ــ   ـ ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ ار شـ ت ک الان خدمت ــــح ـ س صـ ا خود رئ د  ا _

 .  عمار

 

ارە   کنم دو ــــت کن از هر طرف راهم و کج م ـ ـ ـ ا درسـ حالا ب
ش.  خورم تو سی  ا صورت م

ـه هـا رو اجـازە خروج   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل هم سـ _من هفتـه هـای ق

 داشتم. 

ـا خودش   ـا گف  کنـه و  ـــمـاجتم ترە هم خورد نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای سـ
دە.  حث و خاتمه م  حرف بزن 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢١ارت️   

 

خونه،   ــــ ـ ـ ـ ه آشـ ــــامون دادن  ـ ـ ـ و سـ ــام و  ـ ـ ـ ـ ـ جمع کردن م شـ
ــاب  ـــــب خــدمــت ار ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمــارت وووو تــا   بردن قهوە آخر شـ

ـــه    ـ ـــدم و خودم و بزنم  ـ ــه  ـ ادامـ ـــد و  میتونم اینجور رونـ
 عاری.. 

ـــــخص   ـ ـ ـ ـ ـ فم مشـ ل گردون بودم و هنوزم ت ـک مـاە اینجور 
م   شــه  ســت و فشــارها که دارە از هر طرف بهم وارد م ن

 م اعصاب و روان برام نزاشته. 

 

ی کـــه   ـــه درک چ م  همـــه  رو میتونم تحمـــل کنم و 
 شدە، اتفا که افتادە.. 

ک منم  فکر کن    ار م ــــت من که نبود اینهمه ادم  ـ ـ دسـ
ــارت اینــه مثــل آزادە مثــل   ــارو  از اولم ه نبودی حــالا 

گه ای.   وفا و آذر و هر ادم د
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ــد از   ــا ــاری نــدارم و  ــدن مــادرم هم اخت و اینکــه برای د
ــــم    ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع همون جسـ ـ ـ ـ ـ ـ گذرم تا بتونم چند سـ هفت خان 
س   ـــنگ تر از جمع کردن  ار سـ ــا کنم هزار  ـ ش و تماشـ جو

شونه.  شا اب م  موندە ها و امر و ن های ار

ر نتونـه ابرازش   ـــم انتظـارمـه و ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم کـه فردا چشـ م
مونه.  ه راهم م  کنه و چشم هاش 

 

اهاش   کنم تا برم  م وق عزمم و جزم م ـــن ـ ـ ـ س قشـ ـــا ـ ـ ـ از شـ
ــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ پ زدە و کت و شـ ــام هر دو ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد شـ ت کنم  ـــــح ـ ـ ـ ـ صـ
شون   شت  ون و منو عص و ناراحت  نن ب دە م پوش

ارن.   جا م

مه گذشــته و تازە چشــم هام گرم خواب شــدە که   شــب از ن
شــــت بندش پچ   ــنوم و  شــ از شــــدن در وردی رو م ــدای  صــ
ه گوشم   پچ ها و زمزمه ها که توی تارک و روشن سالن 

سه.   م

 

ە،   م ب نم تا خوا ــورتم و ا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مالم و صـ ــم هام و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــا   ــت کنم کــه  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاش صـ ــه اتــاقش  ــل رف  خوام ق م
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الا   ش برای  له ها انتخا فهمم راە  ــــور م ـ ـ ـ سـ ــا ــ ـ ـ ـ ــدای آسـ ــ ـ ـ ـ صـ
 رف نبودە. 

ه..   هرچند دوست ندارم توی اتاقش برم و خب چارە چ

 

ه   ـــتم و تا چند ثان ـ ـ ـ سـ ش  ا ه در منتظر جوا ا تقه ای 
ش بردە   ـان نــدارە خوا عــت ام ــه این  ـــه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی نم خ

 اشه 

ـــدن   ـ ـ ـ از شـ ا  نم که  م در م ار مح کنم و ای ـــماجت م ـ ـ ـ سـ
نه و گیج و   ـــون م ـ ـ ـ ـ ـــکشـ ـ ـ ـ ـ در تمام حرف هام نوک زونم خشـ

کنم.  اهش م  صامت ن

 

ـا ه   ـا کـه تق ـا ل مر  ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا دادە و دسـ ابرو 
کنه.  اهم م ار و منتظر ن  ندارە طل

ه؟  _چ

 _ها.. خب.. خودشون کجان؟ 
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کنـه و   ــد م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام و رصـ تـا ـار  ـاهش ای نـه و ن پوزخنـدی م
ــاد کــه   ــه مزاقش خوش نم ینــه چنــدان  ی کــه می ــار چ ان

دە.  ه صورش م  چی 

ــابون زدە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دلـت صـ ــــــب و ـ ـ ـ ـ ـ .. نکنـه وعـدە امشـ ـه تو چـه _

 بودی حالا خوردە تو پرت؟

د..  شه صداشون کن  _م

 

ــا لونـــدی خودش و جلو   ـ ـــدە و  ـــم هـــاش و چر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
کشه..   م

ـداری   ا  ، ـاغبو ـا هم قـد خودت،  _هـه.. برو جونم برو 

ش اندازە دهنت   ــــاح ـ دی.. اینجا و صـ دا کن بهش  ی پ چ
کنه.  ست خفه ت م  ن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢٢ارت️   
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ه    م ملا رو  ــ ــ سـ ه دور  ا مژە هاش  ل زدن  ا هر دور 
اعث خارش   ــ  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ن ت ــــ ـ ـ ـ ـ طرفم  وزوند و عطر شـ

شد  م م ن  ب

کرد خدا   ــ کورە هارو تحمل م چطور این عرە، اورە، شــم
؟  عالمه

ـه   ـد  ـا لاخرە علف  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نظری نـداشـ ـد در مورد تن و 
ش از نظر من ح وفــا هم   ــاد و خــدای ــذ ب دهن بزی لــذ

تر بود.   از این  

ت   ا و جذاب دە و فرق ب ز ــ قم نم کشــ ــل دم من ســ ــا شــ
ک و اصل هنوز برام مهمه   ف

 

اە   ــله طرف در چپ چ ن ــ ـ ندە  حوصـ ه روم می درو که 
ارە   " دو ش مون هر زش  اداش ب ا گف " م کنم و  م
م   شـت  خوام در بزنم که صـدا از  م و م الا می دسـت 

گه..   م

ش   _فرما
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دن   ا د گردم که  ه عقب برم شــــن  ا همون پوز جا خوردە 
کنم.  اهش م پ هاپو و شلخته اش متجب ن  ت

 

شــو و کروات شــل شــدە   شــون و رخته روی پ موهای پ
ون افتادە خمار و   ـــلوارش ب ـ ـ ـ اه که از شـ ا پ ش  دور گرد

ار..   ان

ە   ـا نـاخوانـا خ ـا ن م،  ن ر ب نـه ز ش م هوم آرە بوی ال
 منه. 

 

دون   ـــم و  مقدمه و  کشـ ای م ـــورش  ـــتم از توی صـ دسـ
دن حرف هام   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــی از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـام خجـال کـه ع توجـه 

دم که..  قا خ م له دق دم..  م  داشتم خ

ستم.   _فردا ن

ه   ن چهرە رو  ن و ســــخت ت ـــورش  تفاوت ت ه آ صـ
ارە.  ش م  نما

 

سه..  ه وار می دە و کنا شون م ش   عا وا
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؟ د فتون و می  _کجا 

 _روز مرخ منه و حق دارم ازش استفادە کنم. 

ش   ــتاد سـ ا طرز ا ــخرە ای  نه و حالت مسـ مر م ه  ــ  دسـ
ە ..  گ  م

علاوە اینکــه جزو   ـــمــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت رفتــه الان شـ ــار  ... ان _حق؟

ــه   کنم،  ــت و من تعی م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــدمــه اینجــا و روز مرخصـ
ش من داری  ل هم پ اری ت  ده

 

ـــــنگ همه   ـ ـ ـ ـ ـ م تا قشـ ـــــورش م ـ ـ ـ ـ ـ ه روز اینو تو صـ چه ننه... 
شه.  سوزە دل منم خنک   جاش 

ــ   ـ ـ عدم گفتم مرخ ـــته این حق و دارم.  _ تو قراردادم نوشـ

اری ت   ده ا  ا اونم  شم  ست که از کشور خارج  قرار ن
ه شما دارم   که 

گـه   ـــفتـه از من دارن د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  مـدارک و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدشـ ـازم 
 موندە گرو بزارم. 

 

شه.  از م م هم  شت  ش در  ا ده  همزمان 
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زم من خ وقته منتظرتم..   _ع

ه   ت  دون اهم ه لحظه شـــل شـــدم این طرف  من که زنم 
 .. ا گف ه منه و  اهش   عشوە و لوندی صداش ن

ی   ارای مهم م فعلا  کن ت م ـــــح ـ ـ ـ ـ ــبح در موردش صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _صـ

 دارم. 

 

ە   ــار دخ .. ای کــه الان منو کنــار زد و رفــت تو تــا  ع 
سازە از حرف من واجب تر بود.   رو 

ه جوری دیوونه شـدم که   دیوون که شـاخ و دم ندارە منم 
ش میومد.  د پ ار شا ک  فقط سا 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢٣ارت️   
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س   ه نظر برای جلب توجهشـون  ه در  م  دوتا مشـت مح
 بود. 

ــه   ــالاتنــه لخــت و  ــا  کــه  ــد کــه مرت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای طول نکشـ ثــان
ش   ار ع از کرد.. هه ان ـــمگ در و  ـ ـ ـ ـــدت ناراحت و خشـ ـ ـ ـ شـ

 شون کوفت شد. 

دتر و شا تر بود.   افه من صدبرابر از اون   البته که ق

 

ـه لختم   عــت عم دارن تو چنــد ثــان م چــه  و خودمون
 شدن 

؟ ش  _فرما

ـــد برم   ـ ــا ـ ـ ـــدمتتون.. من  فردا  ـــه عرض کردم خـ _همو کـ

ون.   ب

شــت   ون و درو روی چشــم های گشــاد شــدە دخ  اد ب م
ندە.    می

ــــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــه جرا این وقـت شـ ؟  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _فکر کردی  هسـ

؟  کو  مزاحم م و مشت م
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ا چنان غ   اد و  اسه در خواد از  چشم های قرمزش م
ار خ جلوی خودش   گه ان از ب دندون هاش اینها رو م

ه طرفم حمله نکنه.   و گرفته تا 

ـــه آدم دارم رفتـــار   س مثـــل  ـــدونمم خودم آدمم،  _من م

لا هم   ـــ ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوام بزارن فردا برم مرخ کنم و ازتون م م
د زرش  د بزن ا س چرا الان   این حق و داشتم 

 

ل فکر کردە ازش   ا اون قد و ه ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ کشـ خودش و جلو م
گـه    م و حقم و خوردن د ـــم.. انقـدر زدن توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ می

ام.   این  کوتاە نم

 مادرم تمام دارو ندارە منه. 

اشتم بری   د فردا م _بب دخ جون خودت نخواس شا

ل از   ــ تا ق ـ ـ ـ ـ م ـــم هام  ـ ـ خوام از جلو چشـ و الان فقط م
ا عمرت   ت نکردم و برای  ا ه جرم دزدی ازت شــــ اینکه 

 بری اونجا که عرب  انداخت. 

ــه ی مرگــــت و بزار فردا هم هیچ   ــ م کن برو ک س گورتو 
ی.  فت و نمی  جا 
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ا   ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه آ حـالتم عوض م ـالا مینـدازم و  ـــونه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نم..  م لب م خندی توی صورش ملا  ل

 . گ س.. هر  شما   _چشم رئ

ــدم هرچنــد   ــاهش و د ــــدن رنــگ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا خوردن و عوض شـ
ا موندە بود.  نا  ش همونطور غض افه شمر گو  ق

ســـور و تا لحظه ی آخر   ــا م طرف آسـ نم و م م چر م ن
کنه.  درقم م اهش دارە   هنوز ن

که   سـتم مرت ام ن ا چه ی  ر من حسـاب تو  رو نرسـم  ا
 .  عو

 

شم تا نف   ه پهلو و زانو خم م ا دس  اد و الا نم نفسم 
 تازە کنم.. 

ــدونم و تــا جــای ممکن دور    ــدم نم ــابون و دو چنــدتــا خ
 شدم. 

ـاری   ە و عجـب  گ ـازم خنـدە ام م ـانـد  م ـاە از ج نـاخودا
ه..  اد ندم خ ه  م و   کردما 
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خواســت شــب برام   اد تقصــ خودشــه م ادا  جهنم هرچه 
ادی نزنه تا منم فرار نکنم.  اد زر ز  ق ن

م جلوتر   ابونا  نه تو خ ـــبح پرندە پر نم ـ ــــش صـ ـــاعت شـ ـ سـ
ـــوی مامانه   ـ ـ ه سـ ش  م پ گ ــــت م ـ سـ ـــ در ـ ـ ـ ه تا م  که م

م.   قشن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢٤ارت️   

 

ـــماش و   ـ ـ ـ ـ ـ ارون چشـ ـــتارە  ـ ـ ـ ـ ـ ن لحظه ی سـ ـــنگ ـ ـ ـ ـ ـ ر قشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ــا اخر عمر توی ذهنم حـــک کنم و  جرات   ـــتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو

شه؟ دار   داشت مانع از این د

ــه طواف   ـ ش کردم و دورش و  ــارو ـ ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا تو تـ
ــه زون   ــد و برای  لرز ـــه ی لــب هــاش م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم .. گوشـ چرخ

 آوردن حسش  قرار بود. 
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کنم و لب   د و لاغرش و نوازش م ــف ــ ـ ـ ـ ــــورت سـ ـ ـ ـ ــــق صـ ـ ـ ـ ا عشـ
نم..   م

ـــدونم. منم دلم   ـــدونم همش و م ـــم، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونــت  _آرە ق

ــــافرت   ـ ـ ـ ـ ـ دون تو برم مسـ کنم  گه غلط  ــــدە بود د ـ ـ ـ ـ ـ تنگت شـ
مت..  دم یواش می  شدە تو چمدونم جات م

 

ــافتم و   ـ ـ ـ بهم  ــارو  ــ ـــــت و دروغ حرف هـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد راسـ ــ منـ ــا  ـ ـ ـ
ش جملا مثل..   خروج

ن و همـه   ک زم... گفتـه بودم قرارە خونـه رو  ـدو ع _م

ـــدم   ـ ـ ـ ـ ـــاختمون و خا کردن، منم مجبور شـ ـ ـ ـ ـ ه ها سـ ـــا ـ ـ ـ ـ همسـ
ال خونه   ه رو جا امانت بزارم و دن ـــ ـ ــاسـ ـ ـ ـ اب اسـ ــــ ـ فعلا اسـ

 اشم. 

 

دم..  دزدم و ادامه م  چشم هام و لحظه ای ازش م

ــا انــدازە   م اینــا مونــدم تــا بتونم  _خودمم موقــت خونــه م

ە   م وقت می دا کنم و  ـــــت درمو پ ـ پولمون جای درسـ
ان برات هم  ن م  جاست مامان. برای هم فعلا به
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ــ   ـ ـ شـ دوزم و اون تمام حالات منو از برە و ب ـــم بهش م ـ چشـ
ازی کنم.   از این نمیتونم رل 

ە من شــدە و حالم از خودم بهم   و خ ا مه چشــم هاش 
خورە.   م

ــا   ـ خوام دن ــا م ـ ــدو ن ـ ــــت دارم؟... م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو دوسـ ـ _م

؟..  دو تمام وجود م اشه؟... م  ن

م و    م ـار  ت راە نـدە کـه من روزی چنـد  ـه  ـد  س فکر 
شم.   زندە 

 

ش   ــنگی عذاب وجدا ــ ـ دونم سـ ارە و م ــم روی هم م ــ ـ چشـ
ــه   ــ ـ شـ مندگ اعث  ـــونه های من  ـ ـ ت روی شـ ـــع ـ ـ از این وضـ

ر نبود منم نبودم.  شه ا ه چ و متوجه نم  و 

دم و...  م و م د همه چ ار ق  همون اول 

 

ارش را هست    کنم و از روند  ت م ش صح وترا ا ف
ه ادامه منظم درمان دارە.  ار   و ا
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ـــوپ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ی جز  ــدم هرچنــد چ نهــارش و خودم بهش م
اشه.  ی ن کس شدە چ  م

ــا   ـ ـ کنم و  ــاە م ـ ـ ــــاش و کوتـ ــــاخن هـ نـ خونم،  ــــاب م براش کتـ
ش و که تک و تو زرش   شـ م  طنت ابروهای نازک و  شـ

کنم.   پر شدە رو مرتب م

 

ـــم های   ـ ـ ـ ـ ـ م دل من و چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک م ه غروب نزد و هر چه 
شه.  ە و ابری م گ  اون م

ش توی این اتاق تک و تنها   ــت ا تنها گذاشــ کنم  ـــاس م احسـ
ست.  شه و هیچ درمو براش ن ارە م م دارە   قل

دار   ــــم و قول د ـ ـ ـ ـــــت هاش و میبوسـ ـ ـ ــــورت و دسـ ـ ـ ـ ارە و  صـ دو
اهش   رس ن ــــدن از ت ا خارج شـ دم و  ی رو بهش م ک نزد

 . دم اشک ها صورتم و طواف ک  اجازە م

 

عد از خارج شــدن از مرکز متوجه ســاعت و تار هوا   تازە 
م   م رفع کـه نـه، و تـا حـدودی  ـــم و حـالا کـه دلتنگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـه   ــــــت و الان  ـ ـ ـ ـ ـ س نـا هسـ ــدە غول مرحلـه آخر کـه رئ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ثانه   ا خب ـــته از اون عقب عق ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــنه منتظر  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خونم 
دە.   دست تکون م

گفت..  فتم که م شن م م  اد آهنگ اون ن

ن...  ن.. دی  _دی

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢٥ارت️   

 

ـــه و   ـ ـ ـــدم از نقشـ ـ ـ ـــه مقصـ ـ ـ شـ اعث نم و هم  ح انتخاب م
ش   ـــاف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ح مسـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا حـذف  طولا تر  کرە جغراف

 شه. 

م و   ـا زمزمه هـام ذکر روز هفتـه رو تـا انتهای راە م ر لـب  ز
ــا کـــه   ـــه عمـــارت حرف هـ ـــابون مونـــدە  خوام  چنـــد خ

کنم.  ا خودم مرور م دم و  لشون   تح
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 جلوی درم و... 

گه ای برای آمادە   اس.. چ د ه ل لو صاف کردە.. دس 
م.  ه نفس عمیق و.... زنگ و بزن که رفت   ندارم جز 

شت بندش   شه و  از م ه آ  اسخ  دون پرسش و  در که 
د   ان جد ه جورا خصـمانه نگه صـورت جدی، خشـک و 
ا   اس رزمم  سه ل ه نظر م دو ورود  ینم از هم  رو می
ــدن لطف بزر در حقم   ە هم بهم  ــک ن ر  ــــت و ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

 . ک  م

 

ـد   ـه ام ـا  ـاش و دارە، خـدا ـا ش کـه طلـب  خـب این از درو
 تو... 

اغ تا اوضــاع   م خونه  نم و م شـــت جبهه م ه  ه   اول 
سنجم..   و 

ک و خـب امن و   ـال م ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز ازم اسـ ـا روی  آذر و آزادە 
ـــــت برا خط مقدم   ـ ـ ـ ـ ـــــت هر  هسـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ــــت و خ ـ ـ ـ ـ سـ اما

 گذاش برام.. 
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چه ها   ا  ــ  ـ ـ ـ ـ س خوش و  م اونطرفه  ل ناچ ـــا ـ ـ تمام وسـ
شم.   کردە را عمارت م

ــدونم چرا هر وقــت من   ی نــدارن و نم گف از خــاتون خ
شه  اج دارم مفقود م  ه وجودش احت

ـا از ابن ملجم دادفر   ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش به م ـا بود ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ هر 
ه رو شد.   رو

 

م برای   سـت و  ـ ن خونه ک ذیرا و آشـ داخل سـالن و 
؟ ه شد عجی و م  این تا که معمولا شام 

ـــالا بزنـــه؟ منکـــه نـــه.. هیچ     ــه  قـ ـــه ط ی   جرات دارە 
م.  گ س  ش هم اس د ا ند کردم   وقت فکر نم

ــدن   ـ ـــاس و لم ض ل ــل اتـــاق موقـــت خودم و تع م داخـ م
جـزو   هـم  ــه روز  ــ ـ ـ ـقـ ـم  ـ ـر  ا پـروام  ـ  خـ و  ـــــت  تـخـ روی 

شه  م محسوب م  مرخص

 

ـ که   ا ارام ال راحت  ا خ س  سـت  ـ ن خونه هم که ک
کنم   ارم و س م دە چشم روی هم م در قفل شدە بهم م
م.  گ د  خورە رو ند  اس که ته دلم دارە وول م
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اهاشــون روشــن کنم قراری که بود برای   فم و  ل د ت ا فردا 
قـه ای کـه   ـــ عت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مـاە تمومـه و الان جز برای شـ

نم ندارن.   انداخ گردنم دل برای نگه داش

 

ســت چون   آرە هم درســته مثه شــ برو تو دلشــون قرار ن
ه   ر دادن  ه.. ح ا چ ـــون بهت  ـ ـــ زورشـ ـ ارفرمات هسـ
م   ــــط ح د این وسـ ا ـــله مرات  ـ ـــلسـ ـ ه سـ ـــه  ـ اشـ غرامت هم 

 کنه. 

ـا آلار کـه   م و  ـه خواب م ی ذه کـه دارم  ـا خود درگ
کنم.  از م  شش صبح کوک کردم چشم 

ار تنها موجود   ه و ان ـــ شـ ه همون ســــکوت د هنوز عمارت 
ف دارم.   زندە بندە 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢٦ارت️   
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مه که لیوان روی م و   ـــا ـ ه قدری روی اعصـ وش  قهقه 
کنم   ـــارە پرت م ـ ب ش  ـــه قرارە  لا کـ ـــه  ـ ــه  ـ ـــدون توجـ ـ
ە و   ه قدری حا ــفانه  ــ ـ ـ ـــورش و متاسـ ـ ـ ـ م طرف صـ ـــتق ـ ـ ـ مسـ
ـــــت که   ـ ـ ار منتظر همچ عکس العم از طرف من هسـ ان
م تو دیوار   ــتق دە و لیوان مسـ ــ عت خودش و کنار کشـ ه 

شه.   خورد م

 

ــ..   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارە اش و از رو برد منو این  لند خندە دو ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شه.   اش خفه 

نم عقب و خون   لم و م ارە ف کشـــم و دو آ از تاســـف م
خورە..   خونم و م

شــت ماشـ   د  ە ی چموش عو بب چطوری خ دخ
 و درفت 

 

ـا اون   ـا کـه  ـه دوتـا نگه ـدم  ـاهم و م نم و ن پوزخنـدی م
ـای افتـادە جلوم   ـا   ـــون دو قرون ن ارزن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاشـ ه

ستادن.  دە ا  مثه ت چراغ برق  فا
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ــفته محافظ که دور خودم   ــ ـ ـ ــتم پ ــ ـ سـ ــ ــ ـ ا این سـ گو  منو 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رشـ ـ ـ اینجوری  ف  ـــه نح ـ چـ دخ  ـــه  ـ ـ جمع کردم 

د؟   خند

 

ـه   ـد  ــد و تهـد ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاتوم شـ ـــخــت و اولت ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از مــاخـذە سـ
کنم و خ   دم مرخصــــشـــون م ان ها م ه نگه اخرا که 
دم و هنوز   ــــ ـ ـ ـ ـ اری که تازە کشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت بند دوتا نخ سـ ـ ـ ـ شـ دە 

خواد.  دە دلم قهوە م تم نخواب ان  حرص و عص

؟ ار ک خوای چ  _خب خب.. حالا م

 

کنم و خفـــه   ـــاهش م ـــارش  چـــپ چ ن ر لـــب  ـــو ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
کنم.   م

گه..  الا میندازە و مرموز م  شونه ای 

ــه رو   ق ــاچــه  ــه داری  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــت بهش نم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه منچــه دسـ _

ی  گ  م

م کرد..   ــب روت و  ف کردم عج ش من  ک و خــدای
شاشه تو جاش؟  فکر کردی دوتا اولدرم بولدرم ک م
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دە.  ه روم و ادامه م نه رو ش دم و سمج م ش و نم  جوا

ش   ـــخـت نگ بزار این چنـد وق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە زـاد سـ ـه این دخ _بب 

ارش.   گذرە برە رد 

دن    ال شــاخ و شــونه کشــ اد رخته  خ توکه دورو برت ز
 برا این  شو. 

ع نـه ازت   کنـه  اینجور کـه معلومـه برات ترە هم خورد نم
ـــدە نه جمالت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــق مال و منالت شـ ـ ـ ـ ـ ـ اد نه عاشـ ــــش م ـ ـ ـ ـ خوشـ

 نظرش و گرفته.. 

ـــه   ـ ـ ـ شـ کنه تموم م ارو م ـــه و جارو  ـ ـ ـ کشـ ـــتمال م ـ ـ ـ ه دوتا دسـ
ە..   م

 

ه   ش و ثان ارە کنج ل ـــه و م ـ ـ ـ کشـ ون م تم ب ا اری از  ـــ ـ ـ ـ سـ
چه..  م می ن عد دودش توی ب  ای 

ـار خود   ـدو  ـدونم، م ـا اینکـه م ـــمعـدو روهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اون شـ

ای حســـاب   اهم برنامه داشـــ زدی  وفا و صـــدری بودە و 
چارە..   این ب

کش ردش کن    اری  ه هوای اینم ازش ب ا  ه چند صـــ
 برە. 
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ون   خواد برە ب خوردی م ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ امروزم جـدا حقش و داشـ
 خب برە.. 

افه زهرمار تورو تحمل کنه   شـه هر روز ق لاخرە جوونه نم
لات و پر کنـه کـه دوتـا آدم جـدا از اینجـا   ـه راە خنـدق  ـا را 

ــه   ــ ـ ــد و توهم سـ ــ ـ از شـ ش  خ د  ــا ــ ـ ینه شـ خ  ب ــ ــ ـ از خوشـ
ای عاشق بردی.   کف

 

سم..  دم و می اهم و توی چشم هاش م  ن

ـارش کنم   ـه تو چـه قرارە چ ؟  ـــــش و م ـ ـ ـ ـ ـ _تو چرا جوشـ

اری داری همش ردش کنم برە؟  چه ا

ه؟  چشمت و گرفته؟  خ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢٧ارت️   
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کنه   م فوت م نه و دودش و مســـتق ک آخر و م ـــد  خو
 تو صورتم. 

ــدە   ــا  ختــانــه از اونــاش و  ــد ـــمم و کــه گرفتــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چشـ

ست.   ن

ـــوزە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ براش م دلم  ـــه  ـ ـــه کـ ـ اینـ برا  برە  م ردش کن  ر م ا
له بزنه   و ا توی لندهور  ـــله ندارم هر روز  ـ ـ ـ ـ فه...حوصـ ح

شه.   اونم از عقل ناقص 

 

کشـم عقب و دسـت هام و روی   نم و م نه  پوزخندی م سـ
م..  ه م ا کنا  گرە زدە، 

ــــت؟   ـ ـ سـ ارە ن دی این م دارە.. از کجا فهم ه ق _هر کس 

رته.  ی امشب تو تخت و ز الاتر ب  نرخت و 

ش   ـــم  تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه طوری کـه متوجه نم ـاهم م ە ن خ
ازە و همه وقت   ـــه برام مثل کتاب  ـ شـ وش هم گذرە و  م

م و رفیق و شفیق.  مل هم بود  و همه جا م

 

دە..   نه تو چشم هام جواب م  ا لحن خشک و ثاب زل م
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ر عقل   ست اصلا برگردە اینجا که ا _اولا که فعلا معلوم ن

عد که اومد حراجش کن.  ست،  اشه اومد ن  داشته 

ــدی   لش نــد ــا مهتــاب اومــدی عمــارت و ق ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دومــا د
دش براش فر   ـه اون می د و ا ـک م ـا عـارف ت ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ا اون.  ر تو وول بزنه و ناله کنه   نداشت تا صبح ز

ه   س طلا و آفتا شـــم و د ســـوما من انقدر مار خوردم اف 
ک کفه نزارم.  اهم توی   م رو 

م..  ه جانب م  حق 

ست.   _تمام مدارکش اینجاست جز برگشت را براش ن

 

ـــدم. این   ـ ـ ش شـ ـــ بودن لحن و حرا ـ ـ متوجه ناراح و عصـ
ی   دم اینجور برا دخ ه حال ند دخ براش خاص بود و تا 

اشه.   ارزش قائل 

ـــک لحظـــه کنـــار هم   ــــب برای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـــا گفتـــه نمونـــه منم د
ــــم میومد چه   ـ ه چشـ نهای که  ـــون متوجه تفاوت ب ـ شـ د د

 از نظر اندام و چهرە و طرز رفتارشون شدم. 
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گفت تو مهمو خودش و بندم کرد و   برا مهتاب درسـت م
کنم.  ه حا هم م  اومد، گفتم جهنم 

ا خدمه خونم   ا رفتار جلفش  اما خ حالم خوش بود که 
ون.  د و انداختمش ب ه هم پ  همون حس و حال اول

اما خدمه هم من دارم عجب خدمه ای زنای دور و بر من  
ارتر شدن ؟  چشونه  از  پروتر و صاحب اخت

 

م..  کنم و م ە م ون م و که دارە از اتاق ب ه   رو 

ــدە هر  خوش آب و   ـ ــاە وا م ـــک مـ ــدم   نـ ط می _

تر.  الاتر و وسوسه انگ مت   رنگ ق

ندە.  ش می شت  نه و درو  ه روم م  پوزخندی 

ه این فکر که   ــ  ـ ـ شـ م ب ـــد ـ ک شـ ــــب نزد ه آخر شـ هر  
ــاد چــه خواب   ر ب ــار کنم  افتم و ا خوام چ ــاد م ر ن ا

دم.   ها که براش ند

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢٨ارت️   

 

کنم و چــه خوش و   م ورودش و چــک م ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دور مسـ
فش و آوردە.   خرم 

م شدن   سل ش خوشم اومد معلومه اهل  و از دل و جرا
جون.  م دخ چرخ خ تا  چ س  ست   ن

 

گـــه ای   ـــدە و منتظر اومـــدنمـــه، مثـــل هر وقـــت د م و چ
کنم. شت  وع م نم و  ش  م م

ــدون   ش پوزخنــدی زدە و  ر و متعج ر ز ــاە هــای ز ــه ن
ون.  نم ب ا از عمارت م  هیچ حرف و ن

 

ـدن    ـه  برن طـالقـان د وش  ـا  ـک کردم تـا  ـانو رو آن
ــا   ـــارهـ ـــدن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هر دور و برم خلوت تر اجرا شـ دخ

 راحت تر. 
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م  جلســه و تمام و فکر   م م ســم مســتق کت که م ه 
 . ای دور م ارم برا سهامدارا و   و ذکرم و م

ــل از خودم و   ـ ــه  ـ ــه  زە کـ م م ــار  ـ ــدری  ــه قـ ـ ــا غروب  تـ
ا عماد از   ــــت  ـ ـــاعت هشـ ـ ـ الاخرە سـ ـــم و  ـ ـ شـ حوا غافل م

گردم عمارت.   ارخونه برم

 

رایز   ـــ ـ لند دو سـ ـــدای  ـ ـــ صـ ـ ـــدن از ماشـ ـ ادە شـ ه محض پ
چه و دو   ـــفارش دادم توی محوطه می ژە ای که دیروز سـ و
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـا قلادە هـا که دسـ ـالا  ـــــگ ژرمن و خوش قـدو  ـ ـ ـ ـ ـ تـا سـ

شن.  ه صف م ت کنندە شون هست جلوم   ترت

ە.  سان ها مقبول ارا حیوانات از ا  ع وقت ها 

 

ا من   کشـــه  شـــون چند روزی طول م طبق ســـفارش صـــاح
ن..   ه و ازم حســاب ب س ک اد رئ شــون ب شــن و دســ اخت 
اد دادە رو از حالا   ت کنندە شـــون بهم  اصـــطلاحا که ت
کشـن   او منو بو م م و کنج اط جلو م ا احت م و  ار می ه 

کشم.  وگوششون م ه   و دس 
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ــــورش   ـ ـ ـ ه صـ اد چی  کنم تا جلوتر ب ه عماد م ـــارە ای  ـ ـ ـ ـ اشـ
سته..  م  ا شت  دە اما   م

ا این   ت کردم  ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ د مخالف  از او که در موردش صـ خ
ان ندارە.  ه سگ های نگه  بود و اعتمادی 

 . نت شا  اهاشون آشنا شو فردا نگ ا جلو   _ب

 

 .. ا گف کنه و  ر لب غرغری م  ز

ه ت توی مغز پوکشونه.  ار  ، چارە  اە ک ا چپ ن _ 

ـه   ی  م م ـا ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارس  از سـ ـا  ـارە  ش و جلو م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا دسـ
م..  ه وار م ا خندە رو بهش کنا دارە و   عقب خ برم

 . فهم ار زون همو خوب م  _ان

 

دی بهشون میندازە..  اە  ظ ن  ا غ

چرخن؟  انه روز توی محوطه ول   _قرارە تمام ش

له های ورودی..  م طرف  شم و م  لند م
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ارتون و درســت و حســا   مت  ه تو و ت اشــه آرە.. ا _لازم 

ـا هم ت   ە  س به ـه اینـا نبود.  ـا  ـدادین احت انجـام م
ای.  دت کنار ب  های جد

ـــــت کردە.. ما قرارە   ــ درسـ ــ ـ ــقل دخ چه وضـ ــ ـ ه فسـ _بب 

ــــه نه   ـ ـ ـ ـ شـ دون اجازە داخل  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ م ک ورودی هارو چک کن
 خارج 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٢٩ارت️   

 

م.  د وار م گردم طرفش و تا  جلوی در ورودی برم

ست..  م ن اشه   _فسقل؟ هم قد تو ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 825  

ــــت   ـ ـ ش روی قد  کوتاهش خ دارم و دسـ ـــی ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ از حسـ
ارم رو همون.   م

_در ضـــمن مغلطه نکن چه ورودی چه خرو چشـــماتون  

اشه.  ه اطراف  ش دونگ  د ش  ا

ـاد برە   ـــمتون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دخ معمو میتونـه دور از چشـ چطور 
شه.  لا نامر م ار کشته و حرفه ای  ه آدم   فکر کن 

چکس   ا ه ا تو نه  از کن عماد نه  ــات و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م گوشـ بهت م
گه تعارف ندارم.   د

ـدم   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک گو من پول مفــت نــدارم  چــه هــات هم  ــه 
ن   گ ــــون و جا ـ ـ ـ ـ ــتم از دم تمامشـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ــونم ن ــ ـ ـ ـ ـ لشـ ــــق ه ـ ـ ـ ـ عاشـ

کنم.   م

 

اد داخل..   م م شـت  ا  مکث  شـم عماد  داخل که م
ــ رو   ــ ـ ـ ــالن ک ـ ـ ـ ـــــت دارم و داخل سـ التوم و توی دسـ ف و  ک

ینم.   نمی

؟..   _احدی کجا

لند هست که متعجب و هراسون خودش   ه قدری  صدام 
ون.  خونه بندازە ب  و از آش
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ش   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە رن غ از مشـ ـــالش و عوض کردە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ینم.   می

له؟ _ 

فت و کجا بودی؟ ک ساعته اومدم  _ 

گه..  کنه و در آخر م سته م ازو  اری   لب هاش و چند

د؟ ا من داش اری  _ 

 

کنم..  التوم م ه   اشارە ای 

ــا   ــادت نرە ورود و خروج دم در حـ ـ ــد  عـ ــای  _از دفع هـ

 .  ا

ـــــه موهای   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ر دە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا رفته که رسـ ه قدری  ابروهاش 
التو رو میندازم روی دســت   اد و  داش و آهســته جلو م ناپ

الا.  قه  م ط  هاش و م

کنه و طرفداری برا خودش   ارش م ه  که ا صدای عماد و ت
 .  نزاشته این 
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ا   دە و  خته رو روی م چ ـــه خودش ن ـ ـــخصـ ـ ــا که مشـ ـ ـ شـ
م..  ا بهش م  ن

ه؟  _این چ

 _غذا.. 

دم..   ی تکون م

ون   .. طبق قانون این خونه هیچ چ خورد از ب _جدی

شه.  خت و آمادە م شه فقط داخل عمارت   وارد نم

گه..  د م ا ترد کنه و   لب هاش و جمع م

ـــل خوردن   ــا م قـ کنم غـــذا کـــه من ب _خـــب من فکر نم

د.  ه ش و داش لا هم تج  اشه. فکر کنم ق

 

ه هم راح   _که اینطور.. 

ـه طرفم   ــــــک و دود قـد  ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـا جلو و  کنم ب ــــارە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
دارە.   برم

ه.  ک شدن بهم واهمه وارە خ خ  از نزد

ست کن..   _غذا رو 

ار کنم؟   _چ
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ــــه که   ـ ـ ـ شـ م و متوجه م م و تکون ف ــا ــ ـ ـ ـ سـ دندون روی هم م
چشـــه و   ــ برداشـــته و از ســـوپ روی م  م ــــع قاشـ

دە.  اهش و بهم م ماله و ن  لب هاش و بهم م

ست کن.  ه دونه  ه غذا ها رو دونه  ق _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣٠ارت️   

 

ـــم هاش   ـ ـ ـــه و چشـ ـ ـ شـ گذرە که متوجه حرفم م لحظه ای نم
شــخند مســخرە واری   ه شــدت دوســت دارم ن نه و  بر م

کنم.   مهمون چهرە قرمز شدە اش 

افه   ا ق نه و  ه تمام غذا ها نو م دون حرف  ا این حال 
کشه.  ارە عقب م ش ازشون می  شا و چشم ها که آت

 _درست شد؟ هنوز زندە ام. 
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کنم..  الا انداخته و زمزمه م  ابرو 

 _متاسفانه 

دم..   لو صاف کردە و ادامه م

ون وارد   دی و غذاها از ب و چ عد هر وقت م ه  _از این 

 شدن هم روال و دارم. 

ش بود   شــک ندارم دوســت داشــت هم الان زهر دم دســ
داد.  م و م  خودش ترت

 

ـــوندمش کنار م   ـ س کشـ ه هر بهانه ای از  تمام طول غذا 
اد   ســته تا  برە و ب ا گه آخراش ترجیح داد هم کنار  د

 و غذا خوردن منو تماشا کنه. 

الا.  م  اری اتاقم، م گه م قه د ست دق  ا گف قهوە مو ب

 

ــور از   ــ سـ ــا ـ ـ ــدای آسـ ــ دن صـ ــ ــ ا شـ نم و  ارم م ه اتاق  ی 
اد داخل.  کنم ب ام و اشارە م ون م  اتاق ب

 _وان حموم و پر کن. 
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گردە طرفم و   ــتـه برم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه نگـذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فنجون و روی م گـذاشـ
سه..   متعجب می

؟ _ 

 

ــا توپ پر   ـ ـ ــام  ـ ــــارە حرف هـ لافــــه از نفه و تکرار چنــــد 
م.   م

د همه  رو تکرار   ا ار  ل دارە هر  ـــ ـ ـ ـ ـ ــات مشـ ــ ـ ـ ـ _مگه گوشـ

ـــدە مفهموم جملات و   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار اختلال شـ ـــا درکــــت دچـ ـ کنم 
؟ فه  نم

گــه در حــال دعــا کردن برای   ف لــب هــاش م ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ش ضـ جن
 سلام روح و روانم هست. 

؟   _هنوز که اینجا

 

چه و تا پر شدن وان داخل حمام   صدای آب توی اتاق می
مونه.   م

ا درآوردن قطاری از   ـــم و طبق معمول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ قهوە رو  م
م.  ه طرف حمام م شت   اس های   ل
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کنه.  اهش دارە کف و سوراخ م ه دیوار و ن ه دادە   تک

ــــع    مه برهنه ام  دن تن ن ا د ـــه و  ـ شـ ـــورم م ـ متوجه حضـ
ە.  ون م ن فاصله از کنارم ب ش ا ب دزدە و   چشم م

 

ش   ش تو حموم اذی ـــت ـ ـ ـ ا نگه داشـ ـــداش کردە و  ـ ـ ـ خوام صـ م
م فردا   ه رو میتون ق ــه  ــ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ سـ ـــــب  ـ کنم و فعلا برای امشـ

فته.  ه غلط کردن ب م تا  د  ادامه 

شه و   دە م ارس سـگ ها از محوطه شـ اری صـدای  چند 
ــای اینجا و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فضـ ــت تا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــون  ـ ـ ـ ـ ـ فعلا قلادە هاشـ

 .  خودمون عادت ک

 

اری   ر  ـــــت و ا ـ ـ ا اونا تو فکرم هسـ ه برنامه توپ هم براش 
ستم.  فته هامرز ن ه غلط کردن ن  نکنم 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٢٣١ارت️   

 

د و دو سـه تا   کشـ م م دە رو  ر چندتا ع کنم ا فکر م
لو   ــا ــا بود کـــه تـ ـــارهـ د خ به از این  یخ تنگش م ت

کرد.  ف م ت و آزارم رد  برای اذ

ش و دارە؟   ؟... توهم کشـــت ە گ الا م ــته  چه خودشـــم دسـ
ـه   کـه تـازە  ـان تو رو چ خور ک اخـه مرت ـارن ب مردم ب

؟ س چند وج دە یُ  دوران رس

 

ـــی   ـ ـ ـ اراش خوردم که نگو.. ع ــــت  ـ ه حر امروز از دسـ
اغ   ش و آوردە بودن  ا ســت شــه دوتا از  ــف  ل اینکه م ق
ـــته بودن که   ـ ـ ــــون گذاشـ ـ ـ شـ ــــدا همه جارو رو  ـ ـ ا چنان صـ

 ک آن سنکوپ کردم. 

دتر از محافظاش   ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە کردم دوتا غول  از پنجرە که ن
کردن و   ـــارس م ـ ــه خودش فقط  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ــا ـ نهـ ـــدم   ـ د

 . ن و حمله ک گ از  خواس   م
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... این   اغ؟ نکنه از در رفتنم چنان سـوخته که سـگ آوردە 
دجوری   که انداخت  اری بهم ت شـم چند  نوکر دسـت راسـ

شون جزغاله شدە.  ار ماتح  ان

ه توضـ    نم اینجا  عد شـام فرصـت نداد برای نگه داشـ
خوام.   ازش 

ش   ــــ ــــخصـ ـ ار شـ کنتم خدمت م دارە م م  کنم  ــــاس م ـ احسـ
؟ ش و من پر کنم  چه مع دارە وان حموم کوفت

دن    ماند من تن و  ، حالا  ــه خدا هم که لخت و پ شــ هم
  
ً
ی و مث ــم دک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ض و  دم و همه از دم م اد د ز
ــاە   ـ ــه ن ــان طرف بود نـ ــه درمـ ـ ــازە آدم فکرش  محرم بودم تـ

ه طرف.   ج 

 

از معی   ــه اون  ــ خورە آخـ ــه تور من م ــ ـ ــاتو  ـ ـ نـ چرا هر  
؟ که معلوم الحال ف اینم از این مرت  ب

عا   م و جم لش از خواب می ارس فک و فام ا  ـــبح  ـ ـ ـ ـ ـ  صـ
فرستم.  شون م شکر نثار روح  و روا  چند 
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ســتم آ بهش بزنم عزا   شــب نتو اس فرمم که د دن ل ا د
م.  گ  م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه تنم کنم؟ سـ ه چ د ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ الان قران خدا غلط م
ش و   ه ت ـــ ـ ی شـ ه چ اس های محدودم  کنم از ب ل م
ل های رز   ا  د  ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ه  دا کنم که در آخر  پ

سم.   س و شال هم رنگش م

خ   ـالا و امروز و خـدا  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــ و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوار ج مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گذرونه. 

 

چینم و اون    حانه رو م ای م صــ اد  خدارو شــکر دارە م
اد داخل.  گه م  ە عماد هم از طرف د

لد؟ اف ل اس  _چطوری *ما

اهم   گردم طرفش و ن ارم  م برم ــــت و که م سـ نونای 
م..  د م دم و خو  و روش چر م

ک؟ ل ا * گ ول  * _ 

م..  ــهش م الا میندازە که رو  ابرو 

ه عهدە    ــــازو  ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ نوشـ ـــه انتخاب نقش  ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ _این شـ

ارم.   خودت م
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م   ـــــت  شـ ــدای پوزخندی از  ــ ـ ــدە عماد و صـ ــ ـ فک چفت شـ
گه خوب چزوندمش.   م

کنم..  ر لب زمزمه م ش ز د  دون برگشت و د

ف آورد ..  ساندر ماهو عمارت هم   _*ال

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

ا فرار از زندان  ال آم ت های   *شخص

ه   کنه و کنا لد که از زندان فرار م اف ل اسـ نقش اصـ ما
 ه فرار سامانتا از عمارت دارە. 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣٢ارت️   

 

ی  م بود چن و پری توهم از درچه می گن   م
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م   ت و مت  وش و ب این دوتا  ض  ــور پر ف ــ فقط حضـ
امل شــدن و نیومدە متل هاش و   داشــتم که خدارو شــکر 

خم کرد.  وش  ــهلو حرف زدناش تا بنا  دو

؟ کن چه ها... تنها تنها دارن کوفت م  _چطورن 

 

خونه هم میومد.  لندش تا آش ت   تن صدای  نها

دە..  ه من  س هم  و ه   _ سا جون 

ـــدنــــگ   الـ ـــدە  ـ س  و بهــــت  ــــت  ن نم برو  لــــب غر م ر  ز
 ..  عو

ه کری و نعرە هاش مردە رو   ـــد خودم و بزنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش م
ــدتر زمزمـه هــا و خنــدە هــای خفـه ای   کرد و  لنــد م از گور 

د.  س ه گوشم م شت بندش   بود که 

 

ـــ وقهوە و   ـ ـ ـ غ عسـ گه از اب پرتقال و تخم م س د و ه 
ون.  شم ب چینم و را م گه براش م  سایر مخلفات د

ــاد   ـ گو الان م م چرت و پرت  وش  ــه  ــدا لعنتـــت کنـ _خـ

کنه..   دهنت و صاف م
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ب  رو دادە؟  ل من ترت  _جدی ق

شونه   سته شدە  شش  س طرف عماد که حالا ن دست رئ
ە..   م

گول..   کنم جناب *تئودور   _معر م

 

دن من    ــــ ـ ـ ـ ا رسـ وش همزمان  ــــدای خندە های  ـ ـ ـ پق صـ
ــا   ــاهم خنــدە ش و قطع کردە و  ــدن ن ــا د ـــه و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م

کنه ..  ه خودش م طنت اشارە ای   ش

اروز آشنا شو..  ا جناب * ل؟   _چطوری ما

 

اشــه گذری   ت ن ه ت خوام   گه م حی که چشــم هام م
مونم.  لندش مات م ا صدای  شه اما  اهم از روش رد م  ن

اد هامرز...  ه روت ب  _تف 

الا    ــگف   ــ ا شـ ــه و  ــ شـ غ خشـــــک م ــتم روی تخم م ــ دسـ
ش و   ش و گرفته جلوی ده نم بهش که مشـــ ارم و زل م م

س..  ه رئ  زل زدە بود 
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ــــــب مـارو دک کردی نگو برنـامـه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ _آی تف تف.. گفتم د

انوان   اس  م دارە ل م  دی، ارتقا مقامم دادی که  انه چ ش
ارو تموم کردی  کنه..إ إ زدی   عمارت و بر تن م

 

ا لقمه ش موندە و    ت شـدە ای که شـوکه رو هوا  دسـت ثا
لوی اون   ە تو   قهوە ای که می

ا   ــلا  ه، اصـ چرخه و منظورش چ ه طرف م چرخه  م م
  هست 

؟  ع  ان  س دارن زر چش منو می  هر دو غ از رئ

 

ـ   ام اونم دسـط سـه تا  ه نظر ب لا  دوسـت ندارم ع من
پ..   از خود را و از حق نگذرە خوش ت

ــه    ــامـ ع من؟ برنـ ـــانوی عمـــارت  ـــدی دارم  ــــاس  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
اس های منم که عوض شدە و..  انه؟ ل  ش

ـــون   ـ شـ فهمم تو ذهن خرا ا که  هم دو دوتا چهارتا 
گذرە.   م
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دارم و تا طرف   کنم و لیوان آب پرتقال و برم ک آن داغ م
اشم توی صورت   ا تمام حر که دارم می اد  ه خودش ب

 وش. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

ا فرار از زندان  ال آم ت های   *شخص

ه   کنه و کنا لد که از زندان فرار م اف ل اسـ نقش اصـ ما
 ه فرار سامانتا از عمارت دارە. 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣٣ارت️   

 

ـــکن   ه مسـ خوام  ا اینکه فقط م نا دارم و  ــ ـ ـ  درد وحشـ
اط توی آلاچیق   م اینجا  ظهر، وســــط ح خوا خورم و 
حن که منو دست   ـا چقدر وق کنم این  شـستم و فکر م

 . ک شون م ه خندە و شوخ  ما
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ی همون   ـــاهم  هـــدف روی چ ن نم و  غـــل م خودم و 
شه.  ست زوم م ل تامل ن  اطراف که برای چشم هام قا

وش و   ـاور  ـــم هـای نـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از خـا کردن آب میوە، چشـ
ون.  ام ب ان م ا ارم و  شت  م  مات اون دوتا رو 

کنه هم برام   وش م ار  ح زمزمه " گند زدی" که عماد 
ست. سگ زرد برادر شغاله..   مهم ن

 

گفت   اە ها که م ون ن نن ب عد ســـه تا م قه  چند دق
گردن..  الم م  دن

ک و عمـاد    ـدل م وش حر رد و  ینم عمـاد و  ح می
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه، و  دسـ ـاغ کج م راهش و طرف خونـه 
ن و   شــن و م کشــه و هر دو ســوار ماشــ م ش و م دســ
عد   مونه و  ــاب خوردی جا م ــ ــفانه عامل فتنه و اعصـ ــ متاسـ
دە و راە   ـــ ـ ـ ـ ـ ه موهاش کشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ کنه دسـ درقه م اینکه اونارو 

ش م ە. عمارت و پ  گ
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ش و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون خونه.. تو شـ خواد برگردە  پوف... حالا  م
اط شـد و   الا وارد ح ش رف و موندنم که ماشـ مدل 
شه   ادە م گو  ازش پ ارک عمارت نگه داشت و   جلوی 

م رفت داخل ..   خاتون... و مستق

اورد.  ار کردن و اینجا در م  هه.. اینم ادای 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این دک و پزی کــه دارە خودش  خــدم و حشـ والا 
خواد.   م

 

ــــت فکر کنم فقط   ـ ـ ـ سـ ای هار ن ـــ ـ ـ ـ ـ ی از سـ ختانه خ ـــ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ارشون، وگرنه ک جرات رفت و آمد توی   از م شب ها 

 محوطه رو نداشت. 

ــا آخرش  راهم و   ـ امـ ــدم و  ــ ش م ــــاع هم لف ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ن
ا این جماعت   فم و  ل ــم طرف عمارت و امرزو ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

کنم.   روشن م

 

ـدن   ــلـه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و حوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن حرکـت داخـل م ــــدات ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  صـ
دە و توی  از راە   ه سـالن نرسـ چکدوم و ندارم، هنوز  ه
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ای   ـــداهـا زمزمه وار از داخـل  از اتـاق هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روهـا صـ
اد.  خونه بود م  که فکر کنم کتا

پ   دن اســـم خودم اســـ ا شـــ شـــم اما  خوام رد   محل م
ینم   کنه جلوتر برم تا ب ــم م ــ ـ ـ ـ ــوسـ ــ ـ ـ ـ ازش وسـ مه  کنم. در ن م

دن.   چه خوا برام د

 

ـه منم   ـــی از اونـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار م ــتـادن تو این خونـه ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گوش ا
ت کردە.   ا

ــامانتا کو؟ چرا   کت نرف  گفتم سـ دی  _چرا اینجا خواب

و جمع نکردە؟   م

ـــو.. اون ان خـانومم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال من شـ خ ـانو ب ــلـه نـدارم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _حوصـ

دونم کجا گذاشت رفت.   نم

؟   ه من گفت ان

  .. شعور عو معلول ذه  اوزلِ ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣٤ارت️   

 

د و   ر لب  کردم و ز و جمع م ـــە ی م ـ ـ ـ اە بود که نثار  ب
شد.  ی روون م کب  ا

ر لب   کنه، ز اهم م ە ن ـــالن خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط سـ ـ ـ ـ ـ دنم وسـ ا د خاتون 
م.  دم و همچنان مشغول جمع کردن م  سلا بهش م

 _طوری شدە کجا بودی؟

دم..  خونه جواب م ه آش دارم و ح رف   سی رو برم

شسته بودم.   _تو آلاچیق 

 

ـک لیوان چـای برای خودش   ـاد داخـل و  ە م گ ـالم و م دن
 . نه  م ش زە م  م

ـــو و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ظرفشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ مـ چینم توی  ــه روهم م ــ ن تکـ آخ
گردم طرف خاتون.   برم

اشم؟ د اینجا  ا  _من تا  

الا میندازە..   ابرو 
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دی.  س د از خود هامرز می ا ست   _دست من ن

 

ارم..  ه لب م وند و احمقانه ای  خند ژ  ل

ع   _خودشــون که دزد گرف و عملا دارن روی هم موضــ

ـــون گرانبهاســــت که زما   شـ دن و اونقدری هم وق مانور م
شم.  شون  شه تا من مصدع اوقا دا نم  پ

ا   ط نزد  ــه روا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــدم هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــما شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینه که مزاحم شـ
ه شـــمعدو شـــاهد   گه  قضـــ شـــون دارد و از طرف د ا

د.  شون هم بود  ر ما ا

 

ارە تکرار   ـدی که کفرم و در م ا خو دارە و  ش و برم چای
کنه.   م

ف هم   ـــدم و نمیتونم کتمـــان کنم، تح ی کـــه د _اولا چ

 شدە.. 

ک دندە تر از این حرف هاســـت   دوما هامرز خ غدتر و 
ــد از نوجوا جلوی   ــه هرچنــ خونــ خواد حرف من و  ــه  کــ
ش و خودش   ارات خو از اخت ــــه،  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم قد کشـ

 دارە. 
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؟.. مگه شــهر    ک اری م اســ شــم چرا اینا منو  لافه م
دوزن و تنم   ن و  ــــون ب ـ ـ ـ ـ ــــاحب و قانونه که برای خودشـ ـ ـ ـ ـ صـ

.؟   ک

ان دارم _ ای   م  رو توی این م قا من ح ا... الان دق  ا

ازم   دارن  ی رو  ــــت چ ــدە.. غرامـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادمون تموم شـ قرار 
ش من نبودم.  ن که مق گ  م

ــدم..   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتر از روز او کــه وارد اینجــا شـ ـــع من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الان وضـ
ه..  ارم چ ه  ارم چ  حداقل اولش مشخص بود 

ان   ــ از نظر اطراف ـ ـ ـ ــخ ــ ار شـ م.. هم خدمت ــ ــ الان هم آشـ
ارم؟ شون هرزە صاحب  ارا گرفته چه دوستا  چه خدمت

قــا من   ؟ دق ــا ــاب خنــدە دورو ب جــک عمــارت من  ــا  مل
م   چ

 

ــا   ـ ـ ە و  ــه قرمزی م ــ م رو  م  ــاتون  ـ ــــد خـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
گه.  ر پوس خفه م ت ز ان  عص

ـه داری   ـاش این چرت و پرتـا چ _برای خودت ارزش قـائـل 

ندی   ه خودت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 846  

ون و   ــــم ب ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ه روش و م ــــند رو  ـ ـ ـ ـ ـ نم و صـ ــــک م ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نم.  ش  م

ــــون دادم که این   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع همینه.. من رفتاری  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ قا موضـ _دق

ه؟ چس  وصله ها بهم 

ـــاس نظر   ـ کنه اونم بر اسـ ار من تعی نم ـــاح ـ ارزش منو صـ
دە.  ان حقو که بهم م ا م  خودش 

 

ـــون از   ـ ـ ـ شـ ـــدە روم و نفس هاش  ـ ـ ـ ز شـ ـــم های خاتون ر ـ ـ ـ چشـ
 خشم دارن. 

 _هامرز حر زدە؟

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣٥ارت️   
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  .. لف هم دارە ش این هامرز، چه اســم کت و  خب خدای
ه   ـا توجه  ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـا اون چرت و پرتا کـه از من و م
سـت خ   د، میتو ش می ای رنگ و وارن که تو تخ دخ
ف،   ــته ای کث ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه ها مب بر خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  گه  ا بهم  چ

 و انصافا نگفت. 

 

خــــت این   ــــت کردنم ر ـــه برای اذ ـــا کر کـ تـ ـــد  ـــدا از چنـ جـ
ه هاشـــون اذیتم کردن   ا حرف ها و کنا دوســـتاش بودن که 

 و ازشون شا بودم. 

ــامفهو   ــال نـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ ـ همونطور کـــه  هـــدف 
دم من من کنان گفتم..  کش  م

ــــون   ـ ـ ـ شـ ا ی نگف و اطراف ما چ ــتق ــ ـ ـ ـ ــــون مسـ ـ ـ ـ شـ _خود ا

اشم.  دی درمورد خودم داشته  شن احساس   اعث م

 

ـــم   ـ ـ م و چشـ الا می م و  ش  دن نفس عمیق و راح ـــ ـ ـ ا شـ
ینم.   هاش و زوم خودم می

ک جو عقل تو   ــــە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه که این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وشـ ه  ر منظورت  _ا

ست و فقط قد دراز کردە.   لش ن
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و    ــار  ـ ـ ـ ـ فـکـرش حـول  ــل  ــ ـ ـ وقـ  ە  نـمـ ازش  تـوقـ  ــاد  ـ ـ ـ ـ ز
ە..  ستاش و فالووراش م  مهمو و پیج های ای

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاش نکن منظوری  ـ درگ حرا هـ خودت و 
ه دە که نگرانت کنه  ب زمی  رگه. نخواب  جورا س

 

ـــه   چـ ـــه  مگـ ع   کنم..  ــــاهش م ـ ن ــــات  مـ متعجـــــب و 
 ست؟ 

کنمم از مردون   ـل دارە فکر نم طرف دوتـای من قـد و ه
اشه.  ا از عقل ناقص  اشه   افتادە 

عدش   گه  ون و نم زە ب ســـه م ش م ه زو ع هر  
کنه   گندش و  جمع و جور م

 

ه   لم..  ه ه دی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه تنه گو،ه  _واقعا مر خاتون 

ـــــت توی تمام عمر    سـ چ مثل تو نمیتو جان هامرز ه
کردن   م م ــ ــا که پوشـ م، البته غ از اون دوسـ ــال و دو سـ
ل و   ه ه نه  دن بودم، اینجور ب اشـــ و خودم متخصـــص 

ا..  ا ضاد  تم. دست م  شخص
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ــاتون و   ــالاتر از  خـ ـ ــه م  ـ ــه  ـ خورە  ــاهم  م ـ ــات ن مـ
کنه.  ار م خند محوی که کنج لب خاتونه رو ش لش ل  ق

ه   ه جوری قهوە ای کردی که جز  ـــ جان تو خودت  ـ ـ ـ  _

گه ای رفع و رجوعش کنم.  ستم جور د  ناقص العق نتو

ــه گنــد   تــت و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلــت و جمع کن تــا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون زون شـ
دی.   نکش

 

ــــونه های خاتون و من عوض اون از   ـ ـ ـ ارە روی شـ ـــــت م ـ ـ دسـ
ـه نظر من   ـافـه ای کـه این مرد  ـا ق خورم و  ـــــش جـا م ـ ـ ـ ـ ـ لمسـ
ــونت   ـــم خشــ سـ ه خودش گرفته، می ــالم تر از هر عاق  ـ سـ

ک وقت..  دە و  ج   ه خ

ــه   ـ ــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە و مظلوم جلوت  گنـ ــانو کـــه ب _این خـ

ش   م، هر  هم دم دسـ ش م و ن موقعش زون دارە شـ
زە رو افراد   ـــدا کنـــه مثـــه دیوونـــه هـــای عقـــب افتـــادە م پ

م جامعه.   مح
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ــا   ـ ــه  کنـــه کـ ـــم روونم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش چشـ ــه مح لمـ ــا  ـ ــان  همزمـ
ـــ بهش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر لــب فح کنم و ز ـــورتم و جمع م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد صـ

ندم..   می

ینمش   ا کرمه اصــلا می تا  ــ خودش  _بب خاتون این 

ه و دماغش و کج   ـــ س نچسـ ش بندازم از  کنم دســــ حال م
ە.  گ  م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣٦ارت️   

 

ا   ــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــخرە شـ ـ ـ ـ ار مجذوب این گفتگو مسـ خاتون که ان
ارە روی دســـت   ش و م خندی دســـ ه این فکر  ل وش و 

ـدە   ـت م ـه محرم و نـامحرم اهم ش  ـا حجـا کنم این زن  م
ا ندارە؟  لعکس ا ا  وش و   و چرا از لمس 
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س مون که طرف تو   _این دخ مش ندارە جانم هر ج

ــاعــث عکس   ش و  گ ــدان دافعــه تو م ــاە م ــاد نــاخودآ م
شه.  س م  العمل ها ناشا

 

وشو  ا  دونم الان منو ضایع کرد   نم

ــــم غرە   ــــورش انداخت و چشـ ه صـ وش چی از حرفش 
گه..  ا اە جانگذازی م ە و  ه منه شنوندە م  ای 

ــدی اینجور   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدوزر از روم رد م لـ ــا  ـ ـ ــاتون  ـ _ای ول خـ

 شدم. آسفالت ن

ـــم لطمه    ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ ه روح دی  ه هم طور ادامه  الانا
ان اینکه امشـــب برم تو وان حموم و تیغ و   شـــه و ام وارد م

 بردارم و... 

 

الا میندازم.. چه غلطا   ا مکث اخر جمله ش ابرو 

دە..  طنت ادامه م ا ش نه و  ه روم م شخندی   ن

ـار که   م اول  ـــه تیغ کردە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوف و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _صـ

م   نم، می ا رو م ا امشــب دعوتم و مخ ســه تا داف جوون 
 خونه.. 
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ــــع حرفش و ادامه   ە که  گ ش م شگو از دس خاتون ن
دە..   م

دو   ل م دم.. در  ناە م ا تو خونم بهشـــون شـــام و  ا _

ی هستم..   که من ادم خ

ا   ـــم نا ـ ـــمنان چشـ ـ ان پناهندە از  دشـ ه دخ مک  مثلا 
ون از عمارت   ب

 

املا   ه خودمو  ـــــحش  ــارە واضـ ـ ـ ـ نه و اشـ ه روم م ــم  ــ ـ چشـ
شم.   متوجه م

ــا این زون   ـ ـ ـ م این مرد  ـــم و در تعج ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس عم م
ــان   ــا  از اطراف ــه معی  وراجش چطور تــا حــالا از من 

؟ ی نگفته  خودش چ

.. از کجا معلوم؟ دم گفته  ا شا

ه بهانه   ە و  لاخرە خاتون حوصــــله ش  م ختانه  خوشــــ
ون.  ا وجود غرغر هاش میندازش ب کت   ار 
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ـال   م دن خورم و م حـانـه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همراە خـاتون چنـد لقمـه صـ
وع   الا  دن و اول از همه از اتاق های  ارها که بهم س

کنم.   م

ا صدای زنگ   شه طوری که  عت  م ه  تا ظهر وقتم 
شم.   ساعت تازە متوجه گذر زمان م

ــتـه بود و جز چنـدتا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ اتـاق هـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ختـانه در ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ه نظافت نداشت.  اج   احت

 

ش برا   ـــی قا ع شــــخصـ وش بود دق ن اتاق برا  غ ت ـــل شـ
ش معلوم   ف کردە بود و نه  ازاری رد ه  خودش چهارش

 بود نه تهش 

ــ   ـ ــ از هر ک شـ ــ ب ـ ــ وقتم و همونجا گرفت و این  شـ ب
دن و اف شیو داشت   شامپو و لوسیون 

س..   اما اتاق خود رئ

قا مثل   ا وارد شــدن بهش، بهم دســت داد دق احســا که 
د و مرموز..  ا خودشه،  ه رو شدن   رو
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ل برهنه و صد البته جذاب   اد ه دن حمامش  ار د ا هر 
ــه    ــالـــت،  ـــدە از خجـ ــارش  افتم و لـــب گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ورزشـ

کنم.  م م ن نمرە رو تقد الات ش  ای  ح

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣٧ارت️   

 

س رو   ــا اتاق رئ ـ ـ ــــوصـ ـ ه بهانه نظافت تمام اتاق هارو مخصـ
ــدا   ــ ـ ـ پـ ام  ــارە  ـ ـ ـ ـچـ بـ از گـو  هـیـچ ردی  و  ـگـردم  مـ خـوب 

کنم.   نم

عد   اشم البته  البته مطم هم نبودم اینجا جاش گذاشته 
دمش.  گه ند م د ا م ت   صح

ا   ــــو هاش قفل داشـــــت و دســـــت از  ا کشـ مد ها  ــ از  ـ ـ ـ ع
 . ای م  کنم م ارم و تموم م  درازتر 
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ارش مطلقا اجـازە ورود   ـه اتـاق  ختانه  ـد ـا  ختانه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
شد.  از م ا اثر انگشت   نداشتم و درش کد داشت و 

ه که دادە بودم اونجا بود؟ خب   ــــفته های ـ ـ ـ ع مدارم و سـ
از بود انقدر جسارت و عرضه داشتم   ر درش  مسئله اینه ا

گردم  لم  ال وسا  دن

 

ا اون حجم از غذا که روی   ه راە کردە و  خاتون نهارو رو
ان خونه.  فشون و برای نهار ب د  ا ینم  از می  اجاق 

سم.  نم و رو بهش می  دست و روم و آ م

 _خاتون.. 

دە.  م و م اهو ها جوا  در حال خورد کردن 

د؟  د  _شما گو منو ند

 

دە..  ە و تو فکر جواب م  چهرە اش توی هم م

مش کردی؟  _نه چطور مگه 

کنم.  داش نم  _دو سه روزی هست پ

ار  ازش استفادە کردی؟ ن   _آخ
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ـالمه ای   ـــازدە در حـال م ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داخـل حموم شـ خـب جـا دارە 
م و انقدر اون لحظه خجالت زدە و   ا م ــ  جذاب و ســک
عـدش از نبود   ـــاعت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودم کـه تـا چنـدین سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درم شـ
م.   گ الش و  شد تا دن عدشم روم  شدم و  م مطلع   گوش

ست و داخل عمارت بود.  ادم ن  _دقیق 

 

ل   ل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و همچنان که دارە گوجه هارو شـ ی تکون م
گه.  ارە م  در م

ـا عمـاد.. من خودمم چنـد   وش  س.. هـامرز،  ـه ب ق _از 

 وق نبودم. 

ـــو   ر نتونم از سـ ـــه، دو رو هم ا شـ املا رد م نه اول  گ
اغش.  م  ارم، م ی در ب  چ

 

گردە و   ـــــش برم ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا رئ وش نرفتــه  عــد  ـــاعــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ن
ـارم   ـاد م ـه  ش و من تـازە  ارە رو  ــالن و م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نرسـ

ال آقا زادە. نرفتم   استق
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ــــخند   ـ ـ ـ شـ دنم ن ا د وش  ــونم در ورودی و  ــ ـ ـ ـ سـ خودم و م
دم که   ال م ــتق ــ ـ ـ ــه ی اسـ ــ ـ ـ ار دارم بهش بوسـ نه و ان بزر م

 اینطور ذوق کردە. 

ـدجور   ـدە  غـل  ـه  ـا جلو  زم؟... دمـت گرم ب _چطوری ع

م و در کنم.  اج دارم خستگ  احت

 

اد طرفم.  ف شدە از فرهاد م ا خوندن *شعری تح  و 

م و در   ا اینا خســتگ اە..  ه دخ چشــم ســ غل زدن  _فکر 

کنم.   م

از   ــــت هاش و از دو طرف  ـ ـ ـ ــه که دسـ ــ ـ ـ ـ قد موندە بهم برسـ
شـــه   اورم م غل بزنه که  خواد منو  کردە و چنان مصـــمم م

غرم..  ار جدی تو صورش م س ا لحن   و 

گه نتو هیچ درو دا رو تو   م شو تا د _جرات داری نزد

 . ا  تختت داشته 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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دی از فرهاد  *شعر بوی ع

اە ه دخ چادر س  فکر قاشق زدن 

لند از روی بته ک خ   های نور -شوق 

 ها -برق کفش جفت شدە تو گنجه

 

 کنم-ا اینا زمستونو  

مو در   کنم-ا اینا خستگ

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣٨ارت️   

 

ــــدە و   ـ کنه و از کنارم رد شـ ــــورش و جمع م ـ دە بهم صـ ـــ ـ نرسـ
گه..   م

ا تو نبودم که..  ی  گ ل م  _چه خودتم تح
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ینم دارە تو   گردم و می ـه عقـب برم ـدن داد خـاتون  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ
نه.. چشــم های خاتون قهوە ای   ا م وش دســت و  غل 

 روشن بود. 

ە ی دیوانه لهم کردی.  وش ولم کن  _ 

ــه تو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س جـانم وارد م ن رئ ـا هم درگ همچنـان کـه اونـا 
ـــم هــا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش و خــاتون بر از چشـ ــدن  ــا د ــاە  اول ن
د   د عتم نا ه همون  گذرە و  ش م ــــخ ـ ـ د وسـ ـــورت  ـ ـ ـ صـ

شه.   م

 

ـــدە و   نـــد ـــه هـــای مغرورانـــه و تلخش و  ــا ر رفتـــارهـــا و کنـ ا
کنه.  گفتم حتما حسودی اونا رو دارە م دە بودم م  ش

فش   دونم تو ک ــتم نم ــ ـ ـ ـ ـ دە دسـ ش و م اە بهم ک دون ن
مونه.  شه دست خودش م  دارە که هم

غلش کردی؟ الت مثلا  ه خ وش  س کن  _ 

 

ــه..در   ــ شـ ـــم هام دور م ـ ە و از جلوی چشـ له ها م ه طرف 
ـــونـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـک مرد تنهـا  کنم جز  ـاە م این لحظـه هرچقـدر ن

ینم.  گه ای نمی ی د  ها پهن چ
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ــه   وش متعجــب  زون کردە و خــاتون فــارغ از  ش و آو ک
خونه.  ە داخل آش دون حرف م کنه و  اە م  من ن

م.  چی و م مک هم م ه  م و  الش م  دن

 

ازی   ه  شـ شـ خورم البته ب خونه م نهارم و تنها توی آشـ
ـــــت فرق ب   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتها ندارم و ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا غذاسـ کردن 

اف و خدمه شون..  قات ا  ط

ی؟ تو حال و   شــــ ار ب ه خدمت ـــتم مگه  چه انتظاری داشـ
کنه.   هوای خودم بودم که خاتون صدام م

سه..  وش می ه هامرز و  دنم رو  ا د م و  ون م  ب

ش؟ دی چکدوم د م شدە ه  _گو سامانتا 

 

دە..  کنه و جواب م ا م ش و   وش دور ده

 _چه مد بود؟

 _نوت سامسونگ بود. 

الا میندازە..   شونه ای 

دم.   _منکه ند

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 861  

 

ـــغول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە طرف خود  تفـــاوت و مشـ ــاە م ـ ـــاهم نـــاخودا ن
سه..  ارە می وش دو ش که   خورد

ا داش توش؟   _حالا چ

 ..  _ه

اشه   _جز چندتا عکس  میتونه 

اد.. وای عکسام   ه لحظه نفسم بند م

که میندازە..   وش بهش ت

ــدە بودی از   ــ ــد ـ نـ ــه  ـ ــــدی عکس  _ا.. داداش تو کـ ــا فهم ـ کجـ
 دارە؟

 

گه..  د م لند شدن خو کشه و ح  ش و  م دن  نوش

 .. دم  _ گفتم ند

ان ندارە.  م رمز داشت ام شه گوش  چشمام چهارتا م

؟  کش ک  د توی گو من  ا ع  .. چرا  _ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٣٩ارت️   

 

 

نـد اون   گـه ب ـار دارە م کنـه و ان ز م ـــم هـاش و برام ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ستم.   دهنتو تا ن

تق   فهمم  ـاهش و نم خـب از اونجا هم کـه من حرف ن
مانه   ـــخته مجبوری عوض فحش، مح دم و چه سـ ادامه م

 .  حرف بز

 . ارو نداشت  _شما حق این

 

ــــه ی  ـ ـ ـ ـ ـ کنم گوشـ ــــاس م ـ ـ ـ ـ ـ گردە طرفم، احسـ قدم رفته رو برم
اثت عجی تو چهرە ش   ه جور خ ـــه و  ـ ـ شـ دە م ـــ ـ ـ ش کشـ ل
ف   ـــمـارش برام رد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر شـ ـــــت هـاش و  ـ ـ ـ ـ ـ نـه و انگشـ ج م م

کنه.   م
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گــه   ــار د ــه  . دوم..  ک _اول..انــدازە حق منو تو تعی نم

 .. ی نه گو ت ک نه از حقوق خ ا من صح  اینجوری 

از    ــــدی و  س م ـــادم نبود فعلا داری غرامــــت  ـ ـــد  هر چنـ
ست.  ی ن  حقوق خ

دا کردم و...   ه گو توی حمومم کنار وان پ ـــوم.. من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ار مال شماست.   ان

 

ــاد   ـ ــم غ از مادو نفر، دو جفت چشــــم گشـ شــ تازە متوجه م
ـــون اجرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جـذاب و براشـ ـه نمـا ک و  ـاە م دارن مـارو ن

م.   کرد

گزم و   ــه و منظور توی حرفــاش م م و از کنــا ـــه ی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
کنه وحالا   ت تو وجودم قل قل م ان ـــ ـ ـ ـ ـ ا عصـ خجالت توام 

کنم.  ز م  منم که چشم هام و روش ر

ر سـوال   ارە همه  منو ز گفت ادامه ندە ها همچ زد 
 برد. 

 

ــالن و   ـ ـ ــه طرف سـ ــ کشـ ــکر از خاتون برا غذا راهش و م ــ شـ ا 
ل.  دە روی م  لم م
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کردی؟ ار م  _تو حمومش چ

س   ــدونم چرا هیچ حس رئ گردم طرفش و نم ظ برم ــا غ
ه این   ت  ســــ کنم و خ راحت  مرئو  وش حس نم

اشــه، واضــ رو   ت ن ه ت خوام   تو صــورت و زونم، م
دم.  ش م  شو

اری  کردە؟ جز تم  ار م ه نظرت توی حموم چ _ 

ــارا   ـــــت و توش خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _خــب نظر من چنــدان مهم ن

دون که   دن.. آخه م سـه کشـ شـو ک شـ شـه کرد. مثل..  م
گه   ارهای د ـــه .. مثل خ  سـ ش نم شــــ ه  ش  آدم دســــ

شه و..  ه نفری نم  که 

وش   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــلا مهم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ _همونطور کــه گف نظرت اصـ

 جان.. لطفا سکوت کن. 

 

وش   ــای  ـــون و چرت و پرتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه گـــپ و گف ـ ـــت   اهم
خونه.  م تو آش کنم و م  ظرف هارو جمع م

اهاش   د  ا گه  ار د ه  ع  م کو؟  ــــ ـ ؟ گوشـ ــــد ـ الان  شـ
 ... ه دادن چند مرحله دارە عو شم مگه  ت   هم صح
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ـــون کنم و   ـ ـ خونه نمیتونم تحملشـ ــــ ـ ـ ام از آشـ ون نم گه ب د
کنم. هـه..   ـاری م جـا ظرفـا و تم  ـــغول جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم و مشـ

 . م ک اری..خا تو   تم

ه   ــ  ــ دسـ ـ کنم روی م و عصـ دســــتمال دســــتم و پرت م
کشم.   صورتم م

دم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه فرش م _حق داری منم جـای تو بودم از عرش 

دادم.   زم و زمان و فحش م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤٠ارت️   

 

م و   گ ـــمون م ـ ـ ـ ه آسـ ک   دە چرا ولم نم ـــ  ـ ـ ـ ا صـ خدا
خواد  رو خفه کنم.   دلم م

ون من الان اعصاب ندارم.  ن ب شه ب  _م
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ه   ـــد تک ـ ـــه و خو شـ نه م ـــ ه سـ ون رف دســــت  عوض ب
ــاهــای درازش و روهم   ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نــت هــای  ــاب ــه  ــدە  م

 میندازە. 

 چرا انقدر زون نفهمه آخه.. 

مارستان..  ه  رفتم ب  _امروز 

 

ا   خودی  م و ب گ شـنوم روم و ازش م ی  خواد چ دلم نم
م.   فنجون ها ور م

ــدای بهم خوردن چی ها هر چند آزار دهندە و به   ــ ـ ـ ـ صـ
وشه.   از 

دم..   _پرهامم د

ــتفادە از هم وقفه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ مونه و  ت م ــتم ثا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە دسـ ناخودا
دە.  ش و ادامه م  صحب

 .. ر تیغ جرا ار رفته ز گفت دو  _م

 

ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گردم طرفش و از ب دنــدون هــای ف ــا عتــاب برم
غرم..   شدە ام م
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ه من دارە  .. چه ر  ؟  _خب که 

خته ام رو   ــــ ـ ــــار گسـ ـ ــــد تمام حرات افسـ ـ ـ کنه و  خو اە م ن
 هیچ ردی از لود نه تو چشماشه نه صورش.. 

ت آوردە؟ لا   _چه 

 

نم و   لندی م کنم و در آخر تک خندە ی  اهش م اور ن نا
م..  گ از م  انگشت اشارە ام رو ب دندون هام 

ست.  م دست خودم ن س  خندە ی ه

م آوردە؟ هه هه..  لا   _چه 

ا نفس عم   ارم،  دە و چشم روی هم م الا کش م و  ن ب
شم.  ه خودم مسلط  کنم   س م

 

ــا   ــا قهوە هـــارو امـــادە کنم. امـ ــا تـ گردم طرف فنجون هـ برم
ــوا   م و رسـ ــاب خرا ــی نامتعادل، لرزش دســـت ها و اعصـ سـ

کنه.   م

ــتادە و   ــ ـ سـ ــــن ا ـ ا همون پوزشـ ــــت که هنوز  ش ابنجاسـ جالب
ش های منه.   نظارە گر تمام وا
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ــدا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن ولوم صـ ــتـه ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آهسـ نم بهش و  م زل م ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
سم.   می

خوای؟   _ م

 

عــد جواب   ــه  ــــه و چنــد ثــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش م لــب هــاش و تو ده
دە.   م

 _متاسفم.. 

دم.  ون م  همراە پوزخندم تمام نفسم و ب

؟  قا برای  متاس  _شما دق

شه..   _قرار نبود انقدر حیوون 

ــا فقط حیوان هـــای نـــاط   خواد مـ ــاقـــت م ـ _آدم بودن ل

ارم.  سان هارو در م م که ادای ا  هس

 

کنم   اە فکر م نه و نـاخودآ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش م خند  رـا کنج ل ل
ە.  خند جذاب ا ل  چهرە ش 

عدا...  شدم چرا متاسف بود و   اونموقع متوجه 
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س از توی   لای رئ ــــدای  از فـک و فـام ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم لحظـه صـ
گردە   ه ذات خودش برم ـــم  ا چشـ ـــه که  شـ لند م اط  ح

گه..  ا لود م  و 

م وجه   ونن میتون ک من و اون دوتا که ب ع فکر م _

م؟ اش مون داشته  عد حیوان ُ طه  ا تو ح  اش

ـــــش   سـ ان رئ ــت ـ ـ ـ سـ ا رو جزو  ــ ـ ـ ـ لا اون سـ ـــــت من ق خ نداشـ
 منصوب کردم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤١ارت️   

 

وش و   ا  ت  ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ــو های آخرش  از التهاب  صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.  م کرد و گو دستم نرس  درونم و 
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ه اتاقشــون برگشــ   آخر شــب خاتون رفت و اون دوتا هم 
ه   خونه  فن توی آشـــ ا زنگ آ ارهام تموم شـــدە بود که   .

 اتاقش احضار شدم. 

 

ــــب   ـ ـ ـ ـ گه امشـ وش گفته بود بهش م ــکر..  ــ ـ ـ ـ ـ خب خدارو شـ
خورد.  دە، هر چند چشمم آب نم م و   گوش

م   ــا اجـــازە ورودش م ـ نم و  ـــه در م ـــالا و تقـــه ای  م  م
شــت   ش از  ازە و هیب ســـت و در تراس  داخل. توی اتاق ن

شه مشخصه و قصد داخل اومدنم ندارە.   ش

 

ــونه اونجا و پرتم کنه   ــ ـ ـ ـ کشـ ه بهانه ای منو  دوارم نخواد  ام
اد.  . والا از این مرد هر  برم  ای

د؟  اری داش ا من  _ 

ا اینکه بوی   م و  ن چه تو ب ـــناتورش می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودی سـ
ست.  ذیری دارە و خوشایند من ن  دل

ا اینجا..   _ب
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گ چ مــاننــد و   ــک آفتــا ــا  خ کنــه... تراس بزر  خــدا 
ه   ــ ار شـ ــه ای که ان ل زرش و گوشـ ــ ــند اسـ و صـ چند م

دە.  خش ه فضاش  ادی  ا ز  لخونه ست و ز

ــه اینجــا افتــادە بود امــا از   ــاط  ــاهم از توی ح ــاری ن چنــد
ا و راح   ه عمارش جای ز ق ک خ جذاب و مثل  نزد

 بود. 

ــتخر زر   ه اسـ اهش و  دە و ن ــ ه دســـت راح ورز پوشـ
 اش دوخته بود. 

 

دم و نور مهتا   ــــمت م ه همون سـ اهم و  اە منم ن ناخودا
ــه   ـ ش رو  ــا پ ـ ـــــطح آب افتـــادە و منظرە رو ـ ـ ـ ـ ـ کـــه روی سـ

دە.  ر کش  تص

م دارە؟  ر نور ماە   ه نظرت این استخر الان ز _ 

ا   ارە  ه طرفش گرفته بودم و دو ش  ــــحب ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ اهم و که  ن
دم.  ه استخر م ی  ش  دقت ب
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م عقل که   ـــــت و  ـ ـ ه جفت آدم مسـ ؟..  م دارە هوم...  
ا لذت   ــــگ لرز ک و  غل هم سـ دش، تو  ازهم  توی آب 

ن.  گ  لب 

دونم.   _نم

چرخــه   ە و م گ ــار ب لــب هــاش م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه ای از سـ دم د
 طرفم. 

اهم بهش   ـــدو ب ، هر  ش ک ـــه جو ـــــب جون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لامصـ
ش شد.  ت مردو ت و هی شه منکر جذاب از نم ندم   ب

 

کنم و این وقت   اە خاصـــش و روی خودم حس م گردش ن
ش.  ای ش، روی تراس رو  شب و توی اتاق خوا

ا من   خواد تو اســـتخر  نکنه همو که از ذهنم گذشـــته رو 
ادە کنه   پ

دە روی سطح آب و زر نور   د خواب اس سف ا ل ه دخ  _

 ماە... 

 

ــت تنم مور مور    ــنگ اون شـــب پوسـ اە سـ ا حس همون ن
ی بود نه پری..  شه و نه از جن خ  م
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ی بود که نظارە گر من بود.  ت مردی دوم طا در هی  ش

ـارش و کنـاری    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک آخرو زدە و تـه سـ ە  ـاە خ ـا همون ن
کنه.   پرت م

ه تن عرق کردە ام میندازە.  م ملا که  وزە لرز   س

ر   ــــ ـ ـ ـ ـ ت تصـ ه جذاب ت هم  ـــــ ـ ـ ـ _ح عکس های توی گوشـ

ست.  ت ن  شناور اون ش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤٢ارت️   

 

ە ن آراسته شد.  ه س ل بود   خب 

دە بودم.  ش رس ه رو الا که  ح  ا وض  اورجینال 

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان هم از خودم تو گوشـ ــا و م ــا کـــه هر جـ عکس هـ
ا چشـم ها   دە و حالا  ه سـمع و نظرشـون رسـ داشـتم هم 
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ــتـادە و منـه و گیج و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ـک قـدم نن توی  کـه نورـالا م
کنه.   گردون و تماشا م

 

کنم..   ع کودنا بیهودە و شا تکرار م

 _ششما ححق ندا... 

ـــتخر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ خواد  کنم اینکـه دلم  _بر عکس تو من فکر م

اە کنم حق منه، اما اینکه  دزد و نصـف شـب   خونم ن
 خواد از اموال من استفادە کنه حقشو ندارە.. 

ی   ا زون دوم ـــدە اش روم  ـ ـ ـ ش و تنه خم شـ پوزخند کنج ل
ــه   ــ ـ ـ شـ اعث م ا اونه  املا  ــخته، ح که  ــ ـ ـ اف سـ و البته اع
ــاز   خودی  مــه راە جملــه دهنم ب ـــه و تو ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زونم کوتــاە 

 مونه. 

 

کنم هنوز   ــــاس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم رفـت برای  اینجـام.. احسـ ـل  ـه 
دە تصـــور   ت ها و ژســـت ها که  اجازە د ا هی دارە منو 

شد.  م م اچ و اشفتگ اعث دس کنه و این   م

ــــم و روی   ـ ـ ـ کشـ ـــــت و جلوتر م ـ ـ ــا که جلو هسـ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ ناخودا
ار  خ تاث گذارە  کنم. ان ش م  م مرت
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ـــه و گندش بزنن    ـ ـ شـ ـــع که دارم چند برابر م ـ ـ ـــاس ضـ ـ ـ احسـ
ــه هر جون کنــد   کنم و  ــدونم الان چــه غل  واقعــا نم

کنم.  ال خودم حرف و عوض م ه خ  هست 

دونم چرا منو اینجا   _اِم.. اِ... من قرار دادم تموم شـدە و نم

؟  نگه داشت

 

لنــدش و از اول حرف هــام عقــب بردە امــا   ــت  ــه هی ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــم هام و میخ کف زم کردم   ا اینکه چشـ اهش  ـــنگی ن سـ

 و میتونم احساس کنم. 

ــتــه رو  قرارە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه ای کـــه شـ س غرامــت اون عت _

 پرداخت کنه؟

ە و   ـــادم م ــا از  ـ ی توی این واد ــا و هرچ ـ ــالـــت و ح خجـ
دوزم.  اهم و بهش م  ن

ا   س چرا وفا رو اخراج کردین؟  ـــتم  ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ لفرض من شـ  _

خواین؟ خارج از این   ار اون بودە چرا از من خسارت م ر  ا
ست   دو حالت که ن
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ــارو کرد   ـ ــدونم چطور این ـ ــدە و نم ـ ــالا م ـ ــای ابروش و  انتهـ
 و کرد.. 

ک بهــــت   ـــدارە و چون فکر م نـ ـــه تو ر  ـ ـــد  _هرچنـ

م..  وطه م  م

ـانـام اخراج   ـا  از نگه ـه خـاطر روهم رخ  ە  اون دخ
ون، این از این..   شد. درواقع هردو رو انداختم ب

ـــاف ک   ـ ـ ـ ـ ـ ـــار که زدی رو میتو صـ ـ ـ ـ ـ ـ ر خسـ ـــما.. ا ـ ـ ـ ـ ـ و اما شـ
ر نه.. سفته ها رو بزارم اجرا..؟  فرما.. ا

 

م..  ظ از ب دندون هام م  ا غ

ــه   ــ ـ نـ بـودن  ــــت  ـ ــانـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـرا ضـ فـقـط  ــا  ـ ـ ـ هـ ــه  ــ ـ ــفـتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اون  ــا  ـ ـ ـ _امـ

لغ گزا رو در   د همچ م ا ــلا من  ــ ــتفادە..چرا اصـ ــ ــواسـ ــ سـ
اری که نکردم پرداخت کنم   ازای 

 _مدرک داری؟

 _شما  مدرک داری 

ـــله   کنه و همون فاصـ ش م ب گرمک دســــت ها رو داخل ج
شه تو صورتم..   کوتاهم پر کردە و خم م
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ـــــت چه زما و کجا   ـ ـ ـ ـ ـــــت هسـ ـ ـ ـ ـ ــلا حواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _قدرت دارم.. اصـ

ستادی؟..   ا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤٣ارت️   

 

گفت.. وگرنه من اینجا چه غل  قدرت داشــــت راســــت   م
ـاە   ـه کـه ن ــــــب توی اتـاق مردی غ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ این وقـت شـ کردم م
د و   چرخ م هـای حـالات و تنم م ر و  مرموزش روی تمـام ز

ه تمسخر ه ساد منو متهم  شست و در آخر  کرد، 
کرد.  م و صادر م  ح

ستم    شـسـته توی صـورتم و میتو د  و من ترس و احسـاس 
ینم.  ر نظرم گرفته بود و ب  از چشم هاش که ز
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ه   ە  خورد و خ ـــورتم م ـ ـ ه صـ ــناتور  ـ ـ ـ ا بوی سـ نفس گرمش 
ــایندش   گشـــت که هم خوشـ ی م ال چ ار دن ــم هام ان چشـ

ار..   بود هم ازش ب

م   ـــتق ـ ـ ـ ا مسـ ه چه  خونمش..  ـــتم این مردو  ـ ـ ـ سـ نمیتو
 بود که منم  خر و کج کنم همون طر برم. 

 

 لب زدم.. 

ـــمندی   ـ ـ ـ .. هیچ چ ارزشـ ـــامن معت ـ ـ ـ _من نه پول دارم نه ضـ

ست.  ا معامله موجود ن  هم برای فروش 

م اوضاع سخت شد..   _خب اینجوری 

ف مسخرە ام   کرد. ب

ــام   ـ ــه تمـ م حر زد کــ ـــفت ذهن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و در آخر وسـ
ــاو که در موردش   ــ ـ ـ ش و قضـ ــی ــ ـ ـ ــخصـ ــ ـ ـ معادلاتم در مورد شـ

 داشتم بهم رخت. 

ه راە سوم هم هست.   _البته 
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ـــم.. اومــدم گو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــکوت منتظر ادامــه حرفش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ در سـ
دم  ه کجا رس م بب  گ م و   لامص

ه زن ها   ــه که معمولا این جور وقت ها  اشـ دوارم او ن ام
 . ای کنم  الا پرش م شه که از هم  شنهاد م  پ

ــاری کــه   م..  ــا ــاهم کنــار ب گــه  ــه جور د ە  ــه نظرم به _

ه   ــــ ـ سـ ت و  ــا ــ ـ ع حسـ ــــه و  ـ اشـ ــته  ــ ـ الاتری داشـ حقوق 
م.   کن

 

ـا خ   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه گوشـ منتظر حر از منـه امـا دو تکـه مـاه
خ داخـل و   چـه  ــدە روی هم مـاه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ ــاف و منق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

اد ندە.  ه  نوا رو   زندا کردن تا  س ب

 .. خوام  رو برام اغوا ک  _م

ش از من   ــا اون منتظر وا ـ ــدارم امـ هنوز در از حرفش نــ
نه.  اهش دو دو م  ن

خوام.. بتو   ـــال.. ازش اطلاعـات م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ـا م ـه مرد تق _

خشــم ســفته   ت و که می ده دی  خوام و بهم  ی که م چ
ـــارت خوب   ــه  ـ ـــدم از طر ا س م ــاو مـــدارکــت رو هم  هـ
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ج کنا   ارو هم میتو کنارش خوب ب از اون خ اشه از 
ه معامله دو  سود.   برای زدای دورو برشه.. 

 

ع مخ   اشـه؟..  ارم خوب  اغوا کنم؟ اطلاعات برسـونم 
کنم..  ؟ زمزمه م ت هام بزنم ا لوندی و جذاب  طرف و 

دی که همچ درخواس ازم داری   _توی من  د

ــــ که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ ـ ـ ـ ـ ــــم چند شـ ـ ـ ـ ـ ــــوکه بودم که در از ضـ ـ ـ ـ ـ انقدر شـ
م بود نداشتم.   مخاط

 

ــارو   ــ ــل این ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ پتـ کنم، تو  خوای برات جور م _هر 

 . ا صورتو اندا که داری میتو  داری..

نم   سـش م ا قدرت  شـه  م دراز م ش که روی شـال  دسـ
ی   ـــ شـ ه منکه جای ب ـــم و لعنت  کشـ اە عقب م و ناخودآ

شی ندارم.   برای عقب 

ــله   ش تا فاصـ نم تخت ســـی ارم و م الا م دوتا دســـت هارو 
ش کنه.   شو ب

؟  ه هرزە ام  _تو فکر کردی من 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤٤ارت️   

 

ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ا هر کشـ کنه و  ــا رو پر م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی که فضـ پق خندە ی 
ــه همون   ــه و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادتر م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازش، چهرە اش هم گشـ ش  ن

ت ابروهای من گرە اش کورتر.   س

ع  الان؟    ـــم بهش.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م ـــور مچــالــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ
 کرد داشت مسخرە ام 

 

ـدم جز    ــــک و خـا هم ازش نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد خشـ ـه ل ـه الان  تـا 
ه وار..  شخندهای کنا  ن

ـــدە که   ـ ـ ـ ـ ـــعوف شـ ـ ـ ـ ـ ــــت انداخ من مشـ ـ ـ ـ اما حالا انقدر از دسـ
؟  ازە وش  شش تا بنا  ن
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گه..  کشه و م ه صورش م خو دس   ا 

 _خدای من..عجب ش امشب.. 

کرد  ــــح م ا من تف  کثافت لجن داشت 

ی ازم فاصــله   ک م ماله و  ا دو انگشــت م چشــم هاش و 
 دارە. 

 

ـــد احتمـال دارە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای چنـد درصـ ـه هم الان پرش کنم  ا
شکنه؟  ش   گرد

اهم   عد ن نم و  ــــم هام اندازە م ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــــله رو  ـ ـ ـ ـ تخم فاصـ
نه   کشم.. ت نم نه و آە م ش ش م لف روی گردن قطور و 

  صاحابو. 

شکنه.   اهاش که نودو نه درصد م  اما دست و 

ە تو گچ   اش م ل منه هر دو تا  ــ ــ ـ ـ ـ س خوشـ ــا ــ ـ ـ ـ ر شـ هوم.. ا
شم.  ش من م ار، ب ن ب  اونوقته که ل
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ا   خندە اش قطع شـدە اما اثرش روی صـورش جا موندە و 
شه و وقت و از   ه ی تراس دور م الا رفته قد از ل ابرو 

 دست دادم. 

ســــک خودش و   ـــنهاد بود که ر شـ ه پ ه خودت نگ  اد  _ز

 .  داشت میتو ردش ک

 

کنه   هنوز دارە از زمان حال استفادە م

ع مینالم..  ا ت شه و   صورتم پر از التماس و خواهش م

گ بهم    .. ع هنوز وقـت دارم قبولش کنم؟.. تروخدا _

ل   ا ه تا  ه  کشــم  دین تا بتونم گند  همچ فرصــ م
ــــه لعن تون و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه شـ م تـا بتونم پول اون دوت و زنـدگ

؟   پرداخت کنم

 

ـه خودش   ـه  ای  و انتهـای جملـه ام کـه لحن جـدی و پر کنـا
ــا   ـ ــا  تـ لو روی  ــا ــاهمو خ تـ ـ کنم و ن ــه رو تموم م گرفتـ

 .. ا گف چرخونم و  فش م لفت و  م ل   ه

تتون   ــــ ـ ــــخصـ ـ _ح انقدری ارزش ندارن جوا در خورد شـ

دم.   بهتون 
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ــــم و اخم های درهم و   ـ ـ ـ ـ کشـ ــــش م ـ ـ ـ ه طرف در تراسـ راهم و 
ت ندارە.  ش ذرە ای اهم اە خشمگی  برق ن

 

شـــه   ــــدە م ــ و ف ـ ش اسـ ازوم که ب انگشـــت های شــــا
ار چه هر خری   دم و این آدم چه صـاح ار از دسـت م اخت

دونه که بهم دست بزنه؟   انقدر خودش و محق م

م وســــط   ک ا آرنج دســــت مخالف م ـــم  ا چرخشـ همزمان 
ا اینکه اصـلا توقع این حرکت و نداشـت و شـوکه   ش و  سـی
ـاد   ـه  ـا تلم ش و  ـد ـار  ــه امـا ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل م ـه جلو متمـا  
م هر دو تـا   جن ـه خودم  ــه کـه تـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ا  ـه چ نکردە و 
شـــت بهش تو   نه  ه ســـ دســـتم و جلوم قفل کردە و دســـت 

ک ت ستادم. نزد غلش ا  ن جای ممکن تو 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤٥ارت️   
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ـــم   ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ــــت حسـ ـ ــــت هاش مطمئنا ردی روی پوسـ ـ ـــار دسـ ـ ـ فشـ
گذاشت.   م

ــدە و منم   خواد میتونــه انجــام  فکر کردە هر غل دلش 
شم   لال و کر در خدم

 

ــم   ــ ـ ـ ـ ـــــت گوشـ ـ ـ شـ م و نفس های گرمش و  ش و که کنار 
کنم...   حس م

ـــتم کــه هیچ وقــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای راسـ ــه طرف کج کردە و  ــه  تنم و 
ـدون گرم   ـدوارم اونقـدری  ـارم و ام ـالا م ـدم نکردە رو  نـاام

ارم.  اد تا حالش و جا ب  کردن کش ب

 

نم   تا ل ـــه و درد توی  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام کشـ ـــاله رون  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
م و دارە.  شت  چه.. و ارزش صدای داد مرد   می

دە شــدە تو صــورش و دســت هاش از   ام درســت ک روی 
شه و چهرە ش رو میپوشونه.  از م  دور 

ک همچ غل   ــ.. چطور جرات م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی وح _دخ

کنم.  ت و م . پوس  ک
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ــــش     ـ ـ ـ فهمه هر عقل ناقصـ ش تا  ـــم تو ده ـ ـ ـ ـ اشـ اش زدە 
ون..  زە ب ه زون ن  گفت 

ا نفر که از حرف    م و صـدام و  گ حر ازش فاصـله م
سونم.  ه گوشش م ه دل دارم  ارهاش   ها و 

ـ بهم دسـت   .. متنفرم از اینکه ک _هر هسـ برا خود

ارم کنه.  از کردە و هر لایق خودشه  ش و  ا ده  بزنه 

 

دە هم   ه همون حالت خم سم چون  م ازش نمی دروغه 
رابر منه.. هم زورن هم قدرتن.   دو

کنه.  ا همون پوستم و م ارە  ه تنم نم اد    ه خودش ب

 

س همونطور رو بهش   ــــــت کردن بهش و نـدارم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ جرات 
شــــه و   لند م دە که  ه دوم نرســــ کشــــم عقب و قدم اول  م
ــارە اش و خو کــه از کنــارش   ە لــب  ش کــه کنــار م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــته اش هر آدم   ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ه خون  ــم های  ــ ـ ازرە در کنار چشـ

دارە.  ه فرار وا م  عاق رو 
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ا   ـه حـد  ـــــت و درمو نـدارم امـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــته عقـل درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من درسـ
 .. دو که رف س دِ  کنم..   اعلام های خطر و حس م

ـــدو   ا صـ دم و  ـــ الا کشـ دون گرم کردن  ا اون لن که  اونم 
خ دادم.  ه چ ش خودم و   هشتاد درجه گشا

 

ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گن.. چون اصـ ی نم گن.. چ ــــت کـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـب اینجـاسـ
ـا چنـان ترو   ـدە تـا بتونم تمرکز کنم و  ــــــت نم ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرصـ
ـــونـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدە خودش و بهم م ع ـت بزرگش  فرزی کـه از هی
م و   ش ب ـــط اتاق میتونم پ که فرصــــت فرارم و فقط تا وسـ
ـــــت هاش  مثل   ـ ـ ــالم و چنگ انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ش  ـــــ ـ ـ ا برخورد دسـ

فته و  ـــار دور گردنم م ـ ـ ــــت    افسـ ـ شـ ه  ـــه و  ـ ـ کشـ ه نامردی م
 .. فتم روی زم  م

ه گورل که از فرط   ــــافه  ه اضـ ش  ا مخلفا حالا تمام اتاق 
م   نه دور  ون م ش ب ش آت ن خشونت از سوراخ های ب

خورن.  خ م  دارن چ
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤٦ارت️   

 

ـــعم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم چقـدر وضـ مر نمونـد برام.. نم خـدا لعنتـت کنـه 
شــه از شــدت   اعث نم ە و هســت و ح اینم  رقت انگ
نه روم و   شـــ ــم  م موندە خودشـ ه  ل شـــه  م  ش  انی عصـــ

شم.  ان له و لوردە   تا حد ام

 

ا بهم زل   ا چنان ن ـــتادە و  ـ ـ ـ سـ م ا مر روی  ه  ــــت  ـ ـ دسـ
اشو کشتم.  ا ار ننه   زدە که ان

خورم وگرنه این خفت و   کشـه و نمیتونم تکون  مرم ت م
اە کنه.  الا بهم ن دم تا از  خ  ه جون نم

دە...  ب د  مطمئنم 

غلت کنم.  اشو.. نکنه منتظری  _ 
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کشـم، دسـت هام و   ارم و نفس عم م چشـم روی هم م
ــاە نــالــه ی  ــدم و نــاخودآ ــه خودم م کنم و تکو  اهرم م

نه.  ون م  خف از ب لب هام ب

ارت   ـــولـت و مظلوم نمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این ادا اصـ _هـه.. فکر کردی 

 ندارم؟

فت و روشن کنم.   ل  تن لشتو جمع کن تا ت

 

ف..   لعن ب

 .. دە لعن ب د مرم  _ 

شـه و   تا نفرت و خشـنم گشـاد م چشـم هاش از جمله 
گه..  اور م  نا

ا   ــ عا ع وحشـ د جنا خشـــ .. اوف ب ؟ طرفم حمله  _
ندی  خواس فلنگ و ب  کردی و م

م..  شم م ه پهلو  ه زحمت  کنم   در حی که تلاش م

اد   ؟  هر چر از دهنت در م م و تو  _آرە من وحش

اری انتظار داری مثل عقب   ه م ق ت خودتو روی  ــــ ـ ـ سـ و 
م ایولا   ــم و  ــ ـ ـ ـ شـ د  ــف ــ ـ ـ ـ خ و سـ خت برات  د افتادە های 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 890  

وع کنم..   مو  ــما بودم تا هرزگ ــ ــنهاد شـ ــ شـ ب منتظر پ عج
 آخخخخ

 

چرخم   خ و نفس نفس زنـان م ـد ـه  ـدە و  درد امـانم و ب
شم.  ه پهلو م  و 

ا من اینجوری حرف بزنه.   _تا حالا ک جرات نکردە 

گه واقعا همینطورە.  اورش م  لحن پر از نا

ر دو نفر مثل من   ار وجود دارە.. ا ه اول  شه  _خب هم

گن الان مطمئنا رفتار   کردن حرف حق و تو روت  جرات م
 . اش ا مردم داشته  انه تری  ت مود نها  و اخلا ب

 

ــار   ـــات مـ عـــد  لول خوردن و حر لاخرە مثـــل کرم 
ە.  ارە آخم هوا م نم و دو ش  م

ــــت    ـ شـ ـــدە و فقط داری  ـ ـ دو چوب خطتت پر شـ _م

گه   اد  م  م گ ه همینجا نفســـت و  هم زر م الان ا
ه چند من؟  خرت 
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ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ گفت ک ـــــت م ـ ـ ش اینو راسـ گفت خرت  خب خدای
دونه.  ل نمشد اونم اینو   چندە و دل

نم.   ش م ه روی گیج و شا  پوزخندی 

ـارم از   قا ع خودت  کس و  ـــــت م دق ـ ـ ـ ـ ـ _اینو کـه راسـ

الا اومدم.  ر بوته   ز

 

دە و   الا م م عصــ ابروهاش و  ل زون ل رایز شــدە از  ســ
اد و ابروهاش   شـه که دردش م لب هاش روی هم جفت م

شه.   جمع م

ون   مرت اون زون درازتو از حلقــت ب ــد عوض  ــا ــار  _ان

دم.  کش  م
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤٧ارت️   

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 892  

ــــماش   ـ ـ ـ ـ کنم تو چشـ ــتام و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ــ ـ ـ ـ ـ م موندە بود جفت شـ هه.. 
خورش..  ااااااا   م... ب

 والا چه غلطا؟ 

 

ــت کـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فکر کردین  هسـ ؟.. نــــه واقعـ تونـــه _چــــه خ

 .. ی ش ار ب ه صاح ؟..   اینجور دارن میتازون

ـه لحظـه   ـه جوری حرف م و ادعـای خـدا برام داری 
 حس کردم نکنه تو دورە بردە داری خدمتتون هستم 

دین   شـــون بندە هم  ت و  شـــه اون ســـند مال ه  م فهمم 
لاە رفته؟ م  ا نه  م  د مت خ  ق

 

.. پوزخندش روانم و بهم  مون عو  رخت.. م

ــــای بنجل   ـ ـ ـ ـ ـ سـ .. معمولا برا ج الا نگ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ اد دسـ _خودتو ز

شه.   ارزش گذاری انجام نم

ســشــون   ازار گر ج ه زور  همون اندازە که دســت فروشــا 
 و غالب مردم ک هم ن ارزی. 
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ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ ات.. توهم زدی واسـ مت نقل و ن _آخه خر چه داند ق

ـــــوب گذار   ــــدن مصـ ـ ــ؟ از  تا حالا امثال تو شـ ــ ـ ـ خودت ک
؟ خ آدما   ن

  

ر احوالاتم  جــاش بود از جمع و مفرد جملات و فعـل   ا
کردم.   هام حتما سوژە درست م

ــــت      ـ ـ شـ م نبود   ا بودم که حال ــ ـ ـ ـ ـ دە و عصـ انقدر رنج
کنم.  لغور م  هم 

ــا رفتم..   ـــه فنـ خورە  ـــه درد نم گـــه  مر د اوف.. آی.. این 
 خدا لعنتت کنه. 

 

ــه   ـــونـه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــب این روش من و می نــه و عج پوزخنــدی م
ە..  م او حمله کنه خطرش  ر مثل   نظرم ا

دە..  کشه و مالشش م غش م ه چون سه ت  دس 

گو..   لنـدتر  ک جرات داری  ر لــب زر زر م _ داری ز

ع   ک  ـار م ــــــت من  ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ی غ تـا وق ز بب دخ
 .. گ م  مواجب 
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ــه هر آهن    خواد،  کنم، هرجور دلم  ــار  م، هر هر 
خوری.  د پیچ و تاب  ا  زدم 

 

شونه و امان از درد حرف های    ه تنم می ادم عرق  تلاش ز
ک غاز این مردک دوزاری.   صدمن 

ش   ـــنگی ە و سـ اە خ ر ن ا هر جون کند هســـــت ز لاخرە 
شـ   ا پوزخندی که حرصـش و ب سـتم و  ا  ا کرد  روی 

ا تحق آم بهش میندازم..   ن

سوزە.  ه دلم برات م دو چ ..م است داری؟  _عقدە ر

 

فته   شـون فاصـله م گشـاد شـدن چشـماش و لب ها که بی
ـــفر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ کنم چنـد  ـک م ـــــب دارم ه ـ ـ ـ ـ ـ گـه طرف و امشـ م

 ه ف کردمش.. 

اغچه    ـــــب لب  ـ ـ ـ ـ ینم که امشـ ــ خودم و می ــ ـ ـ ـ ـ ـ از طر  سـ
دە و دستم و تنم که   الا م دە و دارە برام ابرو  بیخ تا بیخ ب
ا حالا   گن ب دن و م ــــت تکون م ـ ـ گه افتادە برام دسـ ه ور د

 . ت و بب   ور بزن عاق
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ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـا خ ـاد... ادامـه حرفم و  ـادا  هر چـه 
نم.   هاش م

ــــعور و   ـ ـ ـ ـ ـ دم که ذرە ای از شـ ــا رو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ _من خ دک مهندسـ

ه حرف ها رو   دا نبود و  ــون پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت تو وجودشـ ـــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
طـلا   ــا آب  ـ ـ ـ ـ ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ د کـ مــ ــابـونـمـون  ـ ـ ـ ـ خــ ــری   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شون.   نوش

 

ان و دســـت میندازە تا   م موندە از حدقه در ب چشـــم هاش 
ــدە و داد   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونم و عقـــب کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع شـ ــه  ە کـ گ ــازوم و  ـ

کشم.   م

ار   ؟  _هوی..ان ــــت بز ـ ـ ـ ـ اد بهم دسـ ـــم نم ـ ـ ـ ـ ـ دی خوشـ نفهم
گه تو ناقص کنم؟ ه جا د د بزنم   ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٢٤٨ارت️   

 

 

ش آمـــادە بودم فقط   بر خلاف انتظـــارم کـــه برای هر حرک
ە بهم بود   ـــه خ ـــا همونطور کـ ـــد تـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ای طول کشـ لحظـ

ش از  شه و عضلا اد. صورش شل  اض در ب  انق

 

ـل   گفتم حتمـا جـادو جن ـــتم وگرنـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـادو اعتقـاد نـداشـ
دم   ع مه شـــب هم رد شـــدە بود،  شـــدە.. البته ســـاعت از ن

 نبود. 

ستم؟ و عقدە راست   شعورم آدم ن ه نظرت من ب س  _

سوزە   دارم؟ تازە دلت هم برام م

اد بهت دست بزنم؟   و..از همه مهم خوشتم نم

 

ـــد حرفام   .. من نود درصـ ا گفتم ـــم هســــت چه چ ادشـ چه 
نـــه   ـــپ نم لا ذهنم ر ە و  ـــادم م حـــث هـــارو  تو دعوا و 

 روشون. 
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ادت نرە  مشق کنم  خوای برات  .. م  _خب که 

ــم هاش و روم   ــ ــته چشـ ــ نه و خ آهسـ ه روم م پوزخندی 
دە..   حرکت م

ـا تـا حـالا ازش   ـه جورا کـه همچ ن  .. اونم نـه معمو
 . طا دم.. مرموز و در ع حال ش  ند

 

ــاد روهم از    ـ ش م ــدی کـــه تو ذه ل میتونم ح فکرهــای 
ــم   ــ ـ ــا دارە تو گوشـ ـ ـ ـ ــدای رسـ ــ ـ ا صـ ار  خونم و ان ــم هاش  ــ ـ چشـ
شـــه و این آدم   ا تصـــورشــون مور مور م کنه و تنم  زمزمه م
ـه غلط کردن  افتم و حـالا کـه   ە و تو دلم  خرش خ م
ی   م م د شــدە و زونم غلاف، تازە متوجه فاصــله ن تنم 

فرستم. که  ه خودم لعنت م شم و  نمون هست م  ب

 

مر   ه  ـــه و دســــت  کشـ مرم ت م ـــم که  کشـ  هوا عقب م
اد.  شم و نفسم بند م  کج م

اد.   ا افتادن دسته ای مو روی صورتم آە از نهادم در م

ه   ه جواب های دولا پهنا دادنت بود  ــــت  ـ ـ ـ انقدر که حواسـ
ف افتادە دور گردنت بود   این شال  م
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، دارو   ارو که هر داش و نداش جمع کن این  صاحا
ـــــکش   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان داری پ ـــــ هر جا و م ـ ـ ـ ـ ـ ندارت و تو طبق گذاشـ

 . ک  چشماش م

م و   ه طرف موهای رخته از هر طرف می ــــع دســـتم و 
ون و   ـــاخه ای که از هر طرف زدە ب ـ ـ ـــد هر شـ ـ ـ شـ اش م ای 

ـــتم  جمع کرد   ـ ـ ر ق داشـ ــ بودم که ا ـ ـ ـ ه قدری عصـ الان 
دم.   همه رو از ته می

 

ــاە   ـ ـ ـ ن ــدارە و  ــ ـ برنم از روم  ـــاش و  ـ ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدونم چرا چشـ ـ ـ نم
دجور   ـــه. غلط نکنم  ـ شـ م م اچه گ ـــ ـ اعث دسـ ش  ـــنگی ـ سـ

 برام آمادە کردە. 

دی  .. آدم ند ه؟  _چ

گه..  کنه و معنا دار م ز م  چشم هاش و ر

ه   ـــلا جزو جانداران هم  ـ ـ ـ ـ ینم، تو که اصـ ـــ رو نمی ـ ـ ـ ـ ـ لا ک _

ای.   حساب نم
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ـــتم این آدم چقـدر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو ر من م کنـه؟.. و ا چرا تموم نم
ه غلط کردن   افتادم. کینه ای همونجا 

ــ   ـ ـ شـ ون هر لحظه ب دم ب ع از اتاقش م د هر چه  ا
کنم.   احساس حماقت م

از   ــــتم روش تو روم  ـ ـ ـ ـ ـ ل کردم گذاشـ ل  اهاش  ا چه عق 
م.  دل کرد  شه و.. وای از حرفا که رد و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٤٩ارت️   

 

 

ـــار دارە امری طب   ـ ان م و  همونطور رو بهش عقـــــب م
ــــت کنم و   ـ ـ شـ ال راحت بهش  ا خ گه بتونم  ـــه و  د ـ ـ ـ شـ م

دونه.   خدا م
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ــادی جــذاب و   ش ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــپ اسـ ــا اون ت ــب  ــه ج ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ی   ش ش خ سهم ب ترسنا شدە و البته قسمت ترسنا

 دارە. 

؟  _ ازم می

د..  د ترس ا  _از دیوونه ها 

ە..  گ شخندش وسعت م  ن

اد.  دو دیوونه ها هراری ازشون برم  _م

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قه که ب ــتم..هر دق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خورە و  ا ه در م ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
سونه.  ش می ش منو ب س ش و رل گذرە این حالا  م

ـاش دیوونـه    ـه خودت مع بهش..نگران ن _خ خ

دم.  اد د  آزار هم ز

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مواظـــب خودشـ ق ە  ـــتم.. به ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _نگران خودم ن

لشون   ش از ه شون ب ای که زو اشن.. الخصوص دخ
دن دارە.  ه چ اج  کنه و احت  ار م

 

کنه.  د م کنم و علنا دارە تهد از م  درو 
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ـارە   ونـت زنج  لای ب ـدی مثـه فـام ـه وقـت د _آرە خـب 

ه جون مردم.   کردی افتادی 

 

ــتم و   ــ ـ ـ سـ م  ـــــت  ـ شـ جش کردو وق درو  ابهام جمله ام گ
مرم اومــدم   ـــه درد  امون  ــه  ـــدون توجـ ـــه دو  ــارو  لـــه هـ
از شـدن در اومد   شـت بندش  ادش و  ای تازە صـدای ف
ه حتم مردم.  تم  گ خواد  نم گ کرد،   و نفس من تو س

دم خودت   ـــونت  ـ شـ ـــ  ـ ه سـ  .. یی ــ ـ ـ رررە ی عوضـ _دخ

دی.  ه من ترجیح   اونا رو 

 

م..  ش م ا زون ش  خا بر  من 

دتری.  م  س خودت قبول داری از س _ 

ا مغز   م موندە  کنم و  ش فرار م چلاق چلاق دارم از دســــ
ستم.  ای اونوقت هنوز ول کن معامله ن ام   ب

عـد   ـاد البتـه  کنـه و کوتـاە م آخرش اونـه کـه خجـالـت زدە م
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد نــداشـ لنــدی کــه نثــار روح و روان و جــد و آ فحش 

شه.   م
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ای   ــــب  لا امشـ الا میندازم  دارم و  ــــکن قوی برم ـ دوتا مسـ
ه فا دادم.   تنه رو 

هـیـچ   ــه  ــ ـ ــون کـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـرام. خـودشـ ــدە  ــ ـ نـمـونـ ـمـر  ــه  ــ ـ خـونـ ایـن  تـو 
ا آدم  جنگ دارن.   عمارشونم 

دم.   ه طرف دراز کش ه  خورم و  اد تکون  از درد نمیتونم ز
ـــمارە هارو حفظ   ـ ـ ـ م خا بر  من که شـ ـــ ـ ـ ـ ای وای از گوشـ

ستم، ندادش بهم که هیچ چلاقم شدم.   ن

اغم و   شـــــت بندش خاتو که دارە  ــدای در و  ــ ــبح صـ ــ صـ
ە.  گ  م

ــار چقــدر   لــه هــا درو قفــل کردم ان ــدونم چرا و ع ا نم
؟ ە گ ه در میتونه جلوش و  اری کنه  خواد   هم 

 

ــا.. وای   ــانـ ـ ــــه غلط کردن افتـــادن همـ ــا  ــانـ ـ تکون خوردن همـ
 خدا.. مسکن ها هم  اثر شدن. 

از   شـــم و درو روی خاتون متعجب  لند م خ  د ه هزار 
دنمه.  م از دراز کش ه موقع راە رف دردم  کنم.. خ  م

 .. خ  _سلام صبح 
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ا   ـ در اومدە ب _سـلام دخ جون.. کجا تو صـدای این 

کنم.  حانه رو حا م الا.. من ص  برو 

 . ا دم و چه صبح ز  آب دهنم و قورت م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥٠ارت️   

 

ا   ر  مالم از ز مرم  ه  ستم درسـت و حسـا  مادی که نتو
اس  دارم و میندازم گوشه ی تخت و ل  میپوشم. برم

ــدنم گرم   ـ ــا  گرفتم تـ ــه دوش آب داغ م ـ ــدم  مونـ خواب نم
اد.   شه و از خش در ب

 

ینم و ســـی حا آمادە   ر نمی وش و دورو خداروشـــکر 
الا..  م  سم ا... م ا   خاتون رو برداشته و 
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کنم و خـــب هیچ معجزە ای قرار    جلوی در مکـــث م
فته.  ست اتفاق ب  ن

ـــدای دوش آب و خدارو   ـ ـ ـ م تو.. صـ نم و م ه در م تقه ای 
ە.  گ  شکر دارە دوش م

مر درب و داغون،   ا این  دە مخصوصا  ع ع که ازم  ا 
خـار   ـل  گردم ه ارم روی م و تـا برم ـــی رو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع سـ
دە   چ ش پ م م حولـه کـه دور مـاتح ـا ن ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفته و خ

 جلوم قد علم کردە. 

 

 _هیع.. 

دی   ە که صـدای  ام روی  م دونم  کشـم و نم عقب م
و   ە  خـ ــه  ــ ـ چـ ــتـم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـیـنـم  بـ ــا  ـ ـ ـ تـ ـچـرخونم  مـ و  م  ــدە،  ــ ـ ـ مـ
ـــورت   ا تمام صـ لهههههه..  ــــم و  کشـ همونطور گیج، جلو م

م   غلش فرو م  توی 

ـــلا چه فر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا جلوم اصـ کنه  ـــتم چه غل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قا  دق
؟..  خورە کنه چرا دورم تاب م  م

زم من همینجام.   _چقدر مشتاق.. آروم ع
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ـــاب گرف و   ـ قـ ـــــش دورم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد و خ ـ لنـ ـــای  ـ ـــــت هـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـاس هـام هم   ـه خودش و حـالا نم و روی ل ـــبونـدمتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

کنم.   حس م

نــه و ح   م م ن ر ب ش ز ــدن مردو ــامپو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوی خوش شـ
ش هم احساس   ا سی ت روشون و  لمس لب هام و از رط

کنم.   م

 

 ..  لعن لعن

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه راح گرە دسـ ــدم تــا ولم کنــه و  ــه خودم م تکو 
شه..  از م  هاش 

ارو نکن.  گه این  _د

ش   ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س رختـه روی پ کنـه کـه موهـای خ ی کج م
انه ای بهم   اە موز الا رفته ن ا ابرو  ــن و  شـ ــون تر م شـ پ

شه.   میندازە و از کنارم رد م

عـــدم من هنوز   غلم  ــالـــب.. خودتو مینـــدازی تو  _چـــه جـ

خواد و نکردم؟  او که دلت م
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ل   اهاش فام شـب  .. خودم د ـ خاله شـدە این چه زود 
 ازی کردم تقص خودمه.. 

مونه و چه    ش م مر په لند و  اهای  شت روی  اهم از  ن
ردار..   پوست صا دارە لا

م   ـــه م ینـ ش ب ـــد زد ـ د ـــه برگردە و مچم و ح  ـــل اینکـ ـ ق
گردم.   ا صداش قدم رفته رو برم  طرف در که 

اری   ه هنوز  ــو.. ما ــ ـ ـ شـ د  ون.. ناام _ اجازە دادە بری ب

؟  م  نکرد

زە.  شعور دارە زهرش و م  وع شد.. ب

 

کنــه و ای داد   کنــه اول بوش م لنــد م فنجون قهوە رو کــه 
داد من دم نکردمش و بوووووم... دیوونه شد.   ب

گه..  ا م کنه توی سی و عص   توجه پرش م

ک غ زون درازی   دە اینجا چه غل م قا توضیح  _دق

ار بودن؟..   و طل

ـــــکش   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا این پ ــا  ــارە ای  نکنــه واقعــا توهم زدی اینجــا 
؟  ارە ای   کردنات قرارە 
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اور   م؟  ــــ اشـ چه ها در خدمتت  ــی من و  ـ ـ شـ خوای تو  م
 کن هر اومدە را بودە. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥١ارت️   

 

 .. اش عو  در خدمت عمت 

ـــتاق   ـ ـ ه مشـ افم  ا ق ــ ام که اینجا ادعا دارە  ـ ـ ـ ـ ه ک ـــ ـ ـ _شـ

خورە   ن م ــــعف م ـ ـ اچتون غش و ضـ دن پر و  ا د ها که 
  

 

خش زم   ش  ــــا ــام محت ـ تمـ ــی و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــه ز نــ حر م
شه.   م

ــــم و این مرد تعادل روا   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ دە عقب م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوکه و ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ندارە. 
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نه..  ه روم م  پوزخندی 

ــاز و از   تق و لج ای  لــدم زون دخ ــدو من خوب  _م

چینم.   ته 

ـــــش و   ـ ـ ـ ـ ـ ـه دونـه روکشـ ـاچم تو رو نگرفتـه؟..  ـه پرو  س جـذ
له رف تو درو دیوار ..  ا  دی هنگ کردی   د

 

ــه اش و   ــه طرف گرە حولـ ـ ە  ــا منظور می ـ ــه  ش و کـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کنه.   آهسته و هوسنا زمزمه م

ــــند حاج خانم   ـ سـ د  ــــا ـ ــــه شـ ـ شـ ــــلش رو نما  ـ خوای از اصـ _م

 شد. 

ـد بهـت بزنم تا اخر   ـه ل ار  ـــورتـت ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای عوض صـ _م

ــته   ــ ـ ــه پز نداشـ ــ ـ ــو بری چه برسـ ــ ـ شـ ــ ــ ـ گه نتو دسـ عمرت د
؟  دی  هات و 

 

مر زدە و تمــام قــد جلوم دارە عرض انــدام   ــه  ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش و   اد مردونگ شــه و خوشــش نم ا حرفم مشــت م کنه  م

م.  ر سوال ب  ز
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الا   اری  ه چه  ش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم دسـ م کردە و نم ــــله رو  ـ ـ ـ ـ ـ فاصـ
ش   ــــت هیچ عکس العم از هیچ کــدوم پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد کــه فرصـ م

کنه.  شت درە و دارە صداش م اد چون خاتون   نم

 _هامرز.. عماد منتظرته. 

 .. ای ام   _م

 

ه من که قد عقب رفتم و ازش فاصله گرفتم میندازە   رو 
گه..   و جدی و سخت م

ــا نگفتم؟.. چرا   ـ ـــدی.. گفتم  ــام  ــاراتو خودت انجـ ـ _گفتم 

دە..   ارای تورو انجام  د  ا  خاتون 

 

ه   ت هاش  ــــح ـ ـ ه صـ ق لندتر از  م و  جمله آخرش و مح
؟  ه قهوە ارە و چرا آخه برا   زون م

 .. ک اهش م   حرف ن

الا   خوام تمـام خونه برق بزنه از  گردم م _تـا غروب کـه برم

 .. ای  تا 

ە..  گ د رو صورتم م ه تا  انگشت اشارە اش رو 
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ــدم تو   ـ ــار درف م ـ ر  ــا از ز ـ مکـــت کردە  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم ک _

دم   ــــ ـ ـ ـ ــ. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور  ــ ـ ـ ـ لام محشـ ا فک و فام ــبح  ــ ـ ـ ـ اط تا صـ ح
گذرە.  ادی خوش  ذیرا ک بهت ز  خوب ازت 

 

ر   کردم ا ــا من فکر م ــداد هـ ـ ــه ی این داد و ب ــالا ب همـ حـ
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  ش  م م حولـه از دور کو. هم الان اون ن
ش قدم شدە   گزە، خودش  پ کش  ؟ از کجا معلوم  شه م

 بود. 

دە..  م و   _گوش

؟ _ 

نم تو چشماش..   زل م

ـــه منو   ـــدارم کـ نـ خوام.. من هیچ قراردادی  م و م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _گوشـ

گه   دم.. اصلا کو مدرکت که  ه حرفات گوش  مجبور کنه 
ـه   .. همونجور کـه مـدر  ـــتم؟ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه رو شـ من اون عت

ست.  ار بودنمم ن ه گناه ست  گنا من ن  ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥٢ارت️   

 

قـه   ـاس هـاش کـه بزرگ از اتـاق ط مـد ل ـه طرف  راهش و 
ی مزاحمش شــدە   شــه ی ناچ ار  کنه و ان ای منه کج م
ــدە و در جواب همــه ی حرفــام   ـــ روی هوا تکون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

گه..  کشه و م  زحمت م

 .. ینم  م ام ب  _شب م

 

ـافـه   ـه آن ق خ و برنگردی.. پوف..  ر ت هجـدە چ بری ز
ه   ت  ســ خاتون و عشــق و علاقه ای که توی چشــم هاش 

د خاطرم اومد.  ج م  این ابوالهول م

ــا این قــدو   ــه  ـــواری هم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخــت.. نــه همون سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلم سـ
ــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارش نم ــد بزنــه بهش جز چنــد خراش  لش پرا ه

د شد.  ا چارە  د ب ش نگران پرا  ب
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گف   ه اعضــا و جوارحم م ق فت و  ار نم ه  ه دســتم 
ــه جون   فــت  لتو ب ــت غلط کردە جمع کن ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون دسـ

ش..  سا  عمارت و 

ار چه خوا   اد و ای دم، اینکه ب س ش ازش می حالا خدای
اشه.  دە   برام د

م.  گ ستم  ه که جلو این زون درازم و نمیتو  و چارە چ

ــا   ک زن که مشـــخصـ م آوردن نبود اونم جلو  این مرد اهل 
اری   کرد حالا غ از خاتون که ان شــون نم اصــلا آدم حســا

ه.  ق ا   توم دوزار فرقشه 

 

ــا  و   ـ ە  ــه خ ــه چـ ش کـ ــاە متعج ـ ــاتون و ن در جواب خـ
ش   ـــــ ـ ـ شـ ل که  خند م ؟ ل چر ــــتمال دور خونه م ـ ـ ـ دسـ
ه ادامه   ارم و  ه لب م اد کردم و  شو آ اد نور چشم جدو آ

دازم.  ارم می  امر خط تم

ه جا بود توی این عمارت مثل بهشت ترجیح دادم برای  
ه جا هم بود   ــــدە بزارمش آخر و  ـ ـ ـ ـ ــــت هم شـ ـ ـ ـ ـ رفع خسـ

ارهام.  ه اخر   ع جهنم که اونو گذاشتم  
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ه   دە بودم  ارهام تموم شدە بود و رس ا  شدە تق غروب 
ه آخر نگهش داشته بودم.   اتاق شازدە که برای  

م بهم  ــا ــدم اعصـ شـ ول  اە اە.. واردش م رخت تمام مول
ول فضاش هم پر از بوی   لن و انواع و  ه مول شیو و اد اف
لیو بود.   اقسام عطر و بوهای م

داد   ش هم بوی عطر م ــــت ـ ـ س بهداشـ و ــ ح  ــ ـ ـ ـ این 
ـــــش   ـ ـ ـ ـ سـ خورد و اونجا  ش م د اس و  ه ل ار عوض زدن  ان

داد.   م

 

مونه توی   ه نگشـته نزاشـتم  اری سـوراخ سـم ه بهانه تم 
 اتاق.. 

ه حتم   ــو هاش قفل بود و  ــ ـ ـ مدها و کشـ ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ع البته که 
ــا   ـ ــاهـ ـ ــدا نکردم توی همون جـ ــ پ ــا و  ـ م هیچ جـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق گوشـ

 گذاشته بود. 

 

ش   ــد م برای تفت ــ ا اخم های صـ ماند که وق برگشـــــت 
ه نمونه از   ــا بود البته که این  ش چقدر شـ شـــک تخ ر  ز
ه   ـــل  ـ ـــتم اتاقش متصـ ـ سـ دو ام بود و من گیج چه م ـــول ـ فضـ
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ـازی هـای منو   ــه و دارە خـل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ـه محـل  دور آنلاین 
ە   خش زندە م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥٣ارت️   

 

نم و   ون م اە از اتــاقش ب ــدو ب ــا هزار فحش و  ــد  نــا ام
کشم.  ه طرف بهشت آخر م  راهم و 

ک   ـــله  ـ ـ ـ ـ ــــت و جهنم این خونه برای من فاصـ ـ ـ ـ تنها فرق بهشـ
ه در بود.  و و   م

 

قـه هـای چو مرغوب و روغن   ـادی از ط ـدن تعـداد ز ـا د
س و   ــای نف ــاب هـ ــا حجم انبو از کتـ ـ ــه  ـــدە کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری شـ ـ
دە شـدە بودن چهرە   ا چ ه نظ ز سـنگی که داخلشـون 
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مرم   شــه و ح درد  شــم شــل م اد و ن ام از اون عن در م
م.  اد می  و موقت از 

 

ــا و فوق   ــام اینجـ ـ ـــار دومـــه م ؟  ە ای جـــان.. بب چـــه خ
 العادە ست. 

ـا روی م مطـالعـه   ـب حروف الف ـه ترت ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح فهرسـ
ان برای   گه ارزش این م کنه، م چوب ماهو خودنما م
اشـه که تو   الاسـت و این میتونه تنها نکته مثب  ش  صـاح

دا کرد.  شد پ  وجودش م

 

کنم و معلومه این   ــــی م ـ ـ ی مخت اچه گرد گ ــــ ـ هل و دسـ
 . ی ه خودشون نمی د کنندە چندا  ازد لا   خوش

ـــ دورە عمو روهم توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح  دو تـا کتـاب تخصـ
ــــون   ـ ـ ـ ـ ـــوق و دلتن برشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چنان شـ کنم و  دا م ش پ ـــــ ـ ـ ـ فهرسـ

نه.  ش ه چشم هام م دارم که اشک   م
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ـــتم و هرچنـد کوتـاە امـا دور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش کتـاب هـای خودم و داشـ
اعث  ــــون  شـ ه روز  کرد ــه و خودم و  ــ شـ ــد ذهنم کند  ــ شـ

 نگه دارم. 

ــــع   ا صــدای در  دونم چقدر غرق مطالعه هســتم که  نم
شم.  لند م  از جا 

اد بردم.  ان و از  غ و زمان و م  صدای در مال اتاق 

 

ارمش  جــاش و نمیتونم در    نــدم و م ــدو کتــاب و می
ــتم و کتاب کنارش و هل   ســ ا ــه ای که دارم  ــوســ ل وســ مقا

کنه.  ست م مم ا قا روی ش اسم و دق ر ل دم ز  م

ــا نـه قهوە ای نه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نـه شـ ه تو  ک ـــی رو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ای
 ..  کوف

دم و از درش لب   ـــدە ام رو تا م ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ مر و گردن خشـ
گزم.   م

 

ام   کشـم و از اتاق م اط  م ا احت لم و برداشـته و  وسـا
م   ای و م سونم  عت خودم و م ه  ش  د ا ند ون،  ب
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ه گوش   ــدای ظرف و ظروف ازش  خونه ای که صــ ــ تو آشــ
سه..   م

مش   ی برا شـ ت اومدە.. چ ـ ه  _وای خاتون این عج

اچه ی  لش  شـــوازش، اخلاق خوشـــ ا برو پ ؟ ب ار گذاشــ
ە..   منو نگ

 

گردم دو   ارم و تـا برم ــــه ای م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمـال هـارو گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  و دسـ
خند ملیح و   ا ل ە زل زدن بهم   جفت چشـم روشـن و ت
خواد   ـــه لـــب دارە و اون  رو دلم نم ــانـــه ای کـــه  احمقـ

اش کنم.   ن

ــای   ــه  ش  ــارای ــــب ح زودپز هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب تــا امشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _از د

سه.  اشت و برداشت فوق فعال تو نم ستم   س

 

ـه   ـــارە ای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخونم کـه اشـ ـاهم و م گیج از حرف هـاش ن
گه..  ب م ه ج انه و دست  کنه و موز مم م  ش

ـــداها و حرات   ـــ صـ ــاا... که نفخه.. و گفتم آخرشـ ـ شـ _ا

اد..   ان دارە نگو فردا تلنگش در م ـــکو توی خونه ج ـ ـ مشـ
ارن؟   حالا اسمش و  م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥٤ارت️   

 

وش   مم و قهقه خندە  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ە روی شـ ــتم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە دسـ ناخودا
شـه که هر دو نفر شـخص ثالث چشـم غرە ای بهش   لند م

م.. کوفت  م

ا.. کجا مردم از   ن جفتتون.. آی خاتون ب ش ن _خدای

 ...  گشن

خورد حالا که   اش بهم گرە م ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ این که روز روزش دسـ
شه هم دارە.  ار ش گه   د

 

. همینطور   دی ه فنا  ، میتو منو  شعور و بب ە ی ب
ــا این   مونم  ە و من م ون م خونــه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد زنــان از آشـ ف

دونه..  ه کجا خدا م ە   مردک خ
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نک   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هام و توی سـ ـ ـ ـ ـ ـ نم و دسـ  توجه بهش دورش م
ــای    ــه  ـــنگی روکــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـــورم و کتــاب تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ــا   ـــم و منتظر تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــالا م ــا آرنج  ـ ـ ـــــوس  ـ ـ ـ ـ ـ خورە نــــامحسـ م
ارم. اما صدای   اسم درش ب ر ل ون تا از ز ە ب فش و ب

.. اوە شت م شسته  گه  دن صند م  کش

 

الا و... چه شود.  م  ر دامنم ب  فک کن الان دستم و از ز

ــ نزدە   ـ ـ ـ ـ ـــمات این  ـ ـ ا اون چشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــــف کور  ـ ـ وش ب
ــالا   ــ ـــه داری اموالم و خورد خورد  گـ ــــه فــــک کن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ م

وع کردم.  اش  ک اونم  از کتا  م

ا من   اهش  کنم ن اە قهوە جوش و حس م اغ دست م  م
کنه.   حرکت م

؟  ی ی  خاتون کجای

 

خواس   ه غلط کردن افتادم.. کتاب و م نفسم گ کردە و 
ـدا   ـــتم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و ه دم دسـ ـا م ـه  ـا    . ـار آخـه. چ

م و گرم کنم..  شه تا   نم
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اشم و یهو از زر    در ثا فک کن دوتا دستم و لازم داشته 
 ام.. تلپ 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە زر بز من یواشـ ای دو اش ب  . ی وش کجای
م   شم. ج

 

ـه   م چر  ــــت  نظرم و جلـب کرد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 خودم دادم. 

نه زل زدە بود بهم و دو برگه ورق   ـــ ه سـ وســــط    A4دســــت 
ش   ار واقعا وعدە ش گفت که ان اری روشون م م و خود

  خرمن نبودە. 

ه   ـــارە ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ ـــوا بهش میندازم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ م و ن جلو م
پ سکوت برداشته صند  . ت ش  فرمایند 

 

ه   چارە از  مر ب اد.  ـــدای آخم در م ـ ـ ـ ـ ـ نم و صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  هوا م
م هوام و   ـــاف  ـ گه  انصـ ـــه و م ـ شـ لند م ـــداش  ـ طرف صـ
گــه هوار   ــه ور د ــاش و این کتــاب لعن هم از  ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
نه و روی   ر ســ قا ز ادت رفت و دق کشــه منو این وســط  م

کنه.  فا م ک عمودی رو ا م نقش ت  ش
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کنم   نه مرتب م شم و ادامه شالم و روی س ــــع صاف م
ــه   ــه روت کـ ـ ــه فکر ک مرد ت رو ــاقتـ ــد خ حمـ هرچنـ

ف دارە..  ل  کنه، اس  شه رو تو هوا نعل م

ــــت و    لفـ از گردن  ــــاهم فراتر  ـ ـ ن ــــه ورود  ـ لحظـ از  ـــد  ـ هرچنـ
ش نرفت.   کروا

 

ــدن   ــا د ــتــه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و برگــه هــا رو برداشـ ـــاف م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوم و صـ
ه رو   ا خاتون امضـــا کردم رو ه همو که  ه  قراردادی شـــ
ه   ا تمام دقت مرد رو ــم و در هم ح خوندن اونم  شــ م
لیغ   اد اون ت شه و   ب م ه ج ب دست  رو در حرک عج

؟ مان  افتم .  مارکو چه آوردە ای برا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٢٥٥ارت️   

 

نم ب   نم  گو نازن جه م ــــ ـ ــــه و  قرار شـ ـ ــــت هاشـ انگشـ
ه   الا بردە و  م و  اە  کشـش عقب و ناخودا طرفش که م

نم.  ە اش زل م  چشم های ت

ا که رو صــورتم   ش و ن ه ســکوت و گیج از حرک چند ثان
ش تکون   ـــــت و مردو ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە لب های درشـ خورە و  خ م چ

خورن.   م

ا   ـــــک تخت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر  م کنه ز ی رو قا خواد چ ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _ک

 .. ه گو ارش اونم  اس زراش نم  قا ل

اسام   ه بهانه نظافت درز و دورز اتاق منو و ل دفعه آخرته 
دی؟ .. ش ک  و وجب م

 

 _اوهوم.. 

املا روشن و واضح   ه  ار نبود قض د و تکذی در  هیچ تای
 بود. 

کنه   لاخرە ولش م اد و  ه خودش م کشـــم که  گو رو م
ە و فوری   ــادم م ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توش نوشـ و از قرارداد و هر کـ
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ش لـــب و   ــاموش بود ـــدن خـ ــا د ـ ــه  م کـ گ ــاس  خوام تمـ م
شه.  زون م  لوچم آو

؟ چارە رو ش ب س بزن ه شارژرم نتو _ 

 

گه..  دە و م ون م  نفسش و ب

 _روت و برم.. 

لند شـــدن بوی قهوە   ا  کنم و  ــ براش نازک م شـــت چشـ
وش داخل   شم و همزمان خاتون و  لند م ار از جا  ه اج

له....  شن و   م

ا اون   دە و همراە  یهو احســاس ســ خا بهم دســت م
خونه   ـــ ـ ـ ـ ا کف آشـ ــ تلپ برخورد کتا قطور  ـ ـ ـ ـ شـ آوای دل

شه.   لند م

م.   _زائو فارغ شد خاتون دیر اومد

 

ــدونــه   نــه و نم نمون دو دو م ــاهش ب خــاتون  حواس ن
ە.   چه خ
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دە رو   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اچه کتاب نو رسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ م از خجالت 
ارم روی  از صند ها..  دارم و م  برم

وع   قش و  نه کنار رف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جنبونه و م ـــــت م ـ ـ ـ ـ وش دسـ
اون دهن   ن  گ ــل  ــ ـ ـ پچ کردن.  پچ  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ دم گوشـ ــه  ــ ـ کنـ م

 گشادتو.. 

 

 .. ا گف اد طرفم و   خاتون اما م

ە  ی شدە؟ چه خ  _چ

ندمش..  کنه اما در دم تو نطفه می از م  حث و 

ی   _نه..  مثلا چه خ

ــــط و   ـ ـ ـ ـ ارم وسـ ــی روی م م ــ ـ ـ ـ ـ قهوە هارو رخته و داخل سـ
س   س رئ ـافـه رل کنـه. و ق م م جـای خـا ورقـه هـا متعج

ە؟ ... جدی چه خ دە ی بروز نم  که چ

 

ـــون..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونم تو جمعشـ ــا  ـ ـ ـ ون  ـــدونم برم ب ـ ـ نم ف  ل لات
ـــــف   ـ ـ ـ خونه بود حالا تو ت ــــ ـ ـ ـ اهم آشـ ا ـــه  ـ ـ ـ شـ ـــمن  هم ـ ـ ـ دشـ

 دراومدە. 
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ینم   گو ب ؟ حـالا  ک ـــتخـارە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه اسـ ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  _ب

اد.  ه نظر نم گه شمعدو  ه لنگه د دی؟ ش  زای

ر لــب دردی و   ــاد ز ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ ــدن خوشـ لمــه زای ــا.. از  خــدا
فهمه  کنم و مگه م  چشم غرە ای حواله اش م

ا افراد دور م ندارم   ــن  ـ ـ ـ خورم.. هیچ صـ از جام تکون نم
نم ور دلشون.   ش

 

ـــــت توی جمعمون خودش و کج   لم وحدە سـ وش که مت
کنه..  ارە اظهار فضل م  کردە طرف کتاب و دو

ــا  ـ ـ ـ ـ نـ مـن  برا  _اوە  مـطـمـئنم  ــه  ــ ـ ـکـنـ مـ ـــــگ  هـنـ مـخـم  ـکـنـم  مـ ش 
ی، برای   ـد آلـت قتـالـه ای چ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونـدن برش نـداشـ
ارن.  ، ص صدای آدم و در م  کسا که نصفه ش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥٦ارت️   
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س قتــل عــام   خــب فقط مونــدە بود ب من و این مردک ی
دە.   رخ 

ــــم و   ـ ـ ـ ـ وش چشـ ا  فته که  ه خاتون م اهم  ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ز
ـــه ها   ـ ـ شـ ـــون م ـ ـ شـ ای ه چ .. ایناهم  ک دل م ابرو رد و 

نن.  ک م  چرا دارن ت

ا اخم های   ه رو که  چارە رو ل جمع منم و این ب ـــ ار اسـ ان
ش و از اطرافش غافله.  ش و انداخته تو گوش  درهم 

 _خاتون.. 

له؟ _ 

 

ـه اخطـار زر   ــــدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جوری شـ جوری گفـت خـاتون کـه من 
 پوس رو حس کردم. 

ی که   .. گفتم از هر چ ارای من دخالت ک _قرار نبود تو 

ارم.. نگفته بودم.  رایزم کنه ب  خواد س

ش و   ـــد و آروم فتجو ح پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه وضـ رنـــگ از رخ خـــاتون 
 .  گذاشت روی م
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 ش خاتون.. _بب دادا 

وش...  ت شو   _تو سا

 

ـاهم و موازی از  نـه   ـل بزرگ از این حرفـا بود. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مشـ ان
فهمه  این مرد   لاخرە کرم درونم  کنم تا  ــــون رد م ـ ـ ـ ـ ـ روشـ
ـــته و قرمز   ـ ـ ـ ـ ـ ا رگ های برجسـ ه رو و  ـــد رو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ظاهر خو

 اینجور بهم رخت. 

ــم   ســ کنه ازش می ر اجازە ورود ندم فکر م شــــت درە.. ا _

شکنم ه کردم.  ش و  اد اینکه گرد ر داخل ب  و ا

ــد   ــ ـ ـ ـ اورم شـ ــنا بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ه قدری جدی و ترسـ ش  اوە.. لح
کنه.  ارو م  این

 

ه   ــتوری  ــ ـ ـــــک و دسـ ل خروج خشـ ــه و ق ــ ـ شـ لند م از  م 
گه..   خاتون م

ــه مــدت از اینجــا   ە  .. به ــا خوام تو عمــارت  _فعلا نم

عدا..  ا حرک کنم  خوام حر بزنم   دور  نم

ـه م   ـــم هـاش  حـالـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونه هـای خـاتون افتاد و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ە شد.   خ
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مچه   ـــــت و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـازوی خـاتون گـذاشـ ش و روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ وش دسـ
ه لب آورد.  اری  خند اج  ل

شــدە تلاشــت   ی  ارت رســک دارە حالام چ _گفتم بهت 

اش من حواسم بهش هست.   و کردی نگران ن

شواز سناتور اعظم.  م پ د ب ا  جمع کن خودتو که 

 

ون جدی   خونه بزنه ب قش از آش شت بند رف ل اینکه  ق
 رو بهم گفت.. 

ه قهوە مش بزار و دعا کن امشب   زم،  _تاتر تموم شد ع

 .  مصدوم رو دستمون نمونه خانم دک

ون   عد صدای گفتگوی کوتاە و آهسته ای از ب ه  چند ثان
اعث شد خاتون هم خودش و جمع و جور کنه و دستمال  
ه عهدە تو برە   ذیرا  ا گف  ە و  گ ــو  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ن ــــت ب ـ ـ ـ ـ ه دسـ

 توی سالن. 

 

فش و آوردە که این جور حال اینارو تو قو   ـــ ـ بب  
؟  کرد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 929  

او و پر   عد کنج قه  ــــدە و چند دق ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ه  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــع دسـ
شم..  ه دست وارد سالن م س سی   اس

ــد و   ــ شـ لند نم ـــدا ازش  ـ ــال که هیچ صـ ـ ـ چهار نفر توی سـ
شسته بودن.   سکوت مطلق بود دور هم 

 

شـسـته   پ امروزی،  ا ت ی لوند  دن دخ ا د م و  جلوتر م
ـــال و جـذاب قـدم هـام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ـا م ـه کنـار مردی تق ـانـا روی 

شه..   شل م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥٧ارت️   

 

ش بود و این مرد جز جا   دار مون برا چند ســـال پ درســـته د
ی چندا نکردە بود   افتادە تر شدن تغی
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ه قدری چهرە ام عوض شدە و از   دوار بودم خودم  و ام
ـــم تـا این مرد کـه زمـا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ چ و خـا در اومـدە  اون 

ارە.  ه خاطر ن ش دنگ آقاجون بود منو   رفقای ش

 

ـــتم و لحظـه ای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـای افتـادە جلوی مرد  ا ـه  ی  ـا 
س  ا ورژن مُسن از رئ اهم روی صور  چرخه.. ن  م

اهش   ه حضورم بود که ن ت و خن  ه قدری  اهم مرد 
ــنــاختم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا نکرد و نگرا بیهودە ای از شـ ــاهــام تــداخــل پ

 داشتم. 

ش رو   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە فخر فروشـ ـ ـ ـ ـ ن ــه  ـ ـ ـ ــــدی همون دخ کـ ـ عـ نفر 
 .. ی ه ب ق ه فرس هم روی  س از   میتو

ــته   ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ا انداخته و  ا روی  انه و  تفاو  ه حالت مال
 بود. 

خورم..   _نم

 

ــــدای قدم های   ـ ه خاتون بودم که صـ .. در ح تعارف  به
ه طرف خودش.  کشونه  اە همه رو م  موزو ن
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ن کت و   دە ت ا اتو کش ستم و چشم هام روی مردی   ا
ـــلواری که  ـ ـ ا   شـ ا ن د و  ـــ ـ ـ ــــب پوشـ ـ ـــد این وقت شـ ـ ـ شـ

ه   ســــال رو  ا ه مرد م ــدە  ە شــ د اما خ ت خشــــک و  نها
کنه.  ست م  رو ا

ـــلا   ـــون اصـ شـ ـــاع بی گه اوضـ ــ ب این دو نفر م ـ دوئل چشـ
خونه درافت   سـت و هیچ خوشـامد گو از صـاح خوب ن

 . ک  نم

ک که حالا جدی و   ب دخ ی نصـــ اە هم چ ح از این ن
شه .  ج نم شسته هم خ  جمع تر شدە 

 

ا   ا روی  نه و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــون روی م ت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه روی جف رو
 میندازە. 

دارە و روی    م که فنجو برم ه طرفش م ــی  ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ مردد 
دارە.  لندش نگه م  اهای 

کــدنــدە رو داری   ــاە قــد و  ـــتم هنوزم این ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو ر م _ا

کردم.  ار خاتون و برای اومدن قبول نم  ا
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دە شــدن   خورە و ناراحت از کشـــ خاتون  جاش تکو م
ه این سمته.   حث 

ــا   ـ ـ ــه و  نــ ـــه لحن متک مرد م ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد واضـ ـــامرز پوزخنــ هـ
خورە.  دی جرعه ای از قهوە شو م  خو

م   ە  ــا آوردی به فـــت و اینجـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر من  ــه خـ ـ _نگو 

چرخه  اغ م ال این عمارت و  صت هنوزم دن  چشمای ح

دنت برای من اهمی دارە.. و    ا د ـــورت  ـ ـ ـ ـ ـ فکر نکن حضـ
دن   ــــت د ـ ـ ـ ـ ـ ه بهانه ای ح ار  ار داری هر  ه اینکه ا جال
مونــه چرا کــه   ــه دلــت  ــا خودت مرور ک و داغ  اینجــا رو 
ـــلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زدی و حق مسـ ـــه آب و آت ی کـــه  ـــه خـــاطر چ

دی.  س و در آخر بهش نرس دو  خودت م

  

گه   ــــنج د ـ شـ ــــاع م ـ ــ تو این اوضـ ـ ـ ـ ـ ــتادم و ک ــ ـ سـ ــــه ای ا ـ گوشـ
کنم.  ست اونجا چه غل م ه من ن  حواسش 

ه هامرز   نم و ار که  ت این دو مرد م س ا حد که از 
الشه،  دە و این مرد چشمش دن  رس

ان دارە.  شون ج  کینه و دشم عم بی
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥٨ارت️   

 

ا چهرە ای که   ارە  مرد  ار این حرف ها رو چندین و چند  ان
ون   لندش و ب گه اثرش و از دســت دادە نفس  دە و د شــ

دە.  ی تکون م ا افسوس  دە   م

ا این کینه و عقدە زند رو   ــــو هامرز.. داری  م بزرگ شـ _

 . ک انت تلخ م  ه خودت و اطراف

ـه کـه افتـادم؟   ــ تمـام اتفـاقـای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک من مق هنوزم فکر م
ت و گردن من ننداز..  ا های زندگ  تمام نا

 

ش   نه و اما لح ــــ ـ ـ شـ ــــه ی لب هامرز م ـ ـ پوزخندی آروم گوشـ
ی از اون سخ اول ندارە..   هیچ تغی
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دی ای   ل تو همینه هرمز هنوز نفهم ه؟ مشـ دو چ _م

ســت که   ی خور ن ه طف تو گه  شــســته د که جلوت 
 .. تو روش خا ک  تو  بتو کینه ها و عقدە های درون

ه   ــ بود، انگشــت اتهام و اول  اعث آزار ک ر فردی هم  ا
 . گ  طرف خودت 

ــــتم که برای منافعم، مردم و ح افراد درجه   ـ ـ ـ ـ سـ من آد ن
مم نگزە.  ا له کنم و  ر  م و ز  ک خون

 

نه،   ش و عقب م ه های ک ــــه و ل ـ شـ لند م ـــد از جا  ـ ـ خو
نه ای   ا ســـ ب شـــلوارش فرو کردە و  دســـت هاش و توی ج
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هیچ کس توی چشـ ـا  م ن ـدون ن ـازهم  جلو دادە 

گه..  ە م  های هرمز نا خ

ــا نـــه هیچ جـــای   ینمـــت نـــه اینجـ خوام تو خونم ب گـــه نم د
گه..   د

ـه هر   ـدە و  چ نــه تو رو این ای کــه مثــل مــار اف دورت پ
ش..  ه ی دس دە، شدی ملع ت م  طرف تا

ه دلش    م و  مل ک قرون از ما ـــــت  ـ ــــه ح ـ کشـ خودش و 
ارم.   م
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ـــدون لق کرم خوردە   ـــه دنـ ـ ــه  ـ ـــه مثـ نـ ــا  ـ ـ ـــاور ک  ـ خوای  م
اله..  م پرتت کردم تو سطل ز ه جا تو مس  کندمت و 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اسـ ـ کنم برادری  ـــار اعلام م ـ ن  ــا برای آخ ـ همینجـ
 هرمزان ندارم. 

 

د.  م کن گفت خب حالا  و  اهش م ستادن و ن  طرز ا

گفت انتظار   خ دخ و رگ های برآمدە مرد م ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــت پر برن نه   ا دسـ ــ و اومدە بودن تا  ـ ـ این گفتگو رو نداشـ

 حرف پر.. 

ە هم خودش و   ا حرکت اون دخ ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م مرد درجا 
خورە.   جمع و جور کردە تکو م

ام   وش که لام تا  ه خاتون و  دی  اە  ل حرکت، مرد ن ق
گه..  ت نکردە بودن میندازە و م  صح

ــه مــادر خودش رحم نکردە انتظــار رحم و   ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _از ک

ش  رحم و درندە..   ـــ چون ذا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفقت نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
درش.   درست مثل 
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ــار   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ام شـ ـــاە خ ن خورە رو  تکون خف کـــه هـــامرز م
ــاش   ــاە  جـ ـ ن ــل و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا همون اسـ کنـــه و همچنـــان  م

ه.   منتظرە خروج دوتا مهمون ناخوندە امش

غرە..  ا ناراح و اخم های درهم م  وش 

 .. ه چا ارە تون نکردە بزن  ش  ە تا درندگ  _به

 

گه ..  ر لب زمزمه وار م اهش کردە و ز ا تحق ن  مرد 

 _اینم آدم شدە برا من 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٥٩ارت️   

 

ــــت نخوردە روش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فنجون پر و دسـ ــه فقط چنــ ی کــ م
کنم. هست و جمع   م
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ـه   ــالن خـا و نخود نخود هرکـه رود خـانـه خود.. همـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دونم کجا   ــو نم ــ ـ ـ وشـ ـــدن.. خاتون و  ـ ـ ـ لا شـ خش و  طر 

الا.  فش و برد  س   رف و رئ

 

ک هس خانوادە های درب و داغو که   اە م هرجا رو ن
شــون و خوردە   انه از داخل چهارچ شــون مثل مور لا مشــ
ی برا عرضه ندارن.  ا چ  و جز پو ظاهری و دور نما ز

اە ک و دلت طلب رفاە این   ت ن ا ح حالا  چشمات 
کنه.  چ رو   آدمای پ

ه   ـــه ها، نه.. همه جا  ـ ـ اشـ حالا نکه اینا مختص آدم پولدارا 
 وفور رخته. 

 

ــــوقه  فکر  ـ ـ ـ لما و رمانا معشـ ــــه و مثه تو ف ـ ـ ـ اشـ درش  کردم 
ـــه و رفته   ـ ـ اشـ ـــە دورش زدە  ـ ـ ـــن  ـ ـ ـ اشـ درە رخته  ا  ـــه  ـ ـ اشـ

 روهم. 

اشه.  شون فراتر از این حرفا  ه نظر کینه و عداو  و 

ــدار و   ــ ـ ـ ـ ـ ــدای خشـ ــ ـ ـ ـ ـ دارم که صـ فن برش م ــدای زنگ آ ــ ـ ـ ـ ـ ا صـ
چه..   مش توی گو می
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ــــه اب   ـ ـ سـ ــــکن، ک ـ ـ ک ورق مسـ ا  خورم  الا  ار  ه کوف ب _

 گرمم پر کن. 

 

اهام   م چرا دســت و  م.. م گفتا شــام نخورد اوە راســت م
 سسته و ضعف کردم. 

ارا که   حونه درســت و حســا که نخوردم، وســط  ه صــ
ــدی   م رختـــه بود نهـــارو هم هـــل هل تـــه بنـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از صـ

 .  کردم.. اینم از شام

ــتـای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد هم دسـ م اونو خوش ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم بهش کـه هم شـ  
؟ اشن اسخگو  مندم   ه

 

کنم و زر    ـــتم و ازاد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـه زور  ـــتفادە از زانوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ
ه وری   ـــی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم که سـ ه در م ه  ای  م و  گ ـــی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــم و   ــ ـ ـ کشـ ە رو م ــتگ ــ ـ ـ ــــع حفظ تعادل کردە دسـ ــه و  ــ ـ ـ شـ م
ـه   م مونـدە بود  ـه جهنم کـه اجـازە ورود نـداد  م داخـل،  م

دم.  ه فنا   ل همه  رو 

مه   ــفه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تارزان نصـ ه وقت  دوزم  ــم هام و زم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
شم.  ه رو   رو
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ــام اتـــاق و پر کردە   ؟ دود رق تمـ ە اوە اوە اوە... چـــه خ
د نور   ا ــن بود وگرنه  ــ ــکر تمام لامپ ها روشـ ــ بود. خدارو شـ

فتم جلو.  دم م  الا م

ـــه آب گرم و از زر   ـ ـ سـ ارم و ک ــــط م ـ ـــی رو روی م وسـ ـ ـ سـ
کشم.  ون م  غلم ب

ـــازم   ـــدە بودمش  چ ـــــب دولا حولـــه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـــه داغ بود لامصـ
کردم.   گرماش و حس م

ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روم روی م تـک نفرە پهن شـ قـا رو ینمش، دق می
مون هم جلوش بود.  اری پرو پ ر س ه ز  بود و 

 

ـــم از حرف هــا کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــار  ــای جوری رفتــار کرد کــه ان
دون   اهن  ا کروات شـل شـدە و پ دە و حالا  دە نگ شـ
ـــدن همـه و همـه چ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت هـا کـه تـا آرنج تـا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـت و آسـ

 . گه ای برای گف داش  د

ـــو که مداوم دســــت بردە   شـ ازش و و موهای پ قه ی  ا 
ســ   اری که ب انگشــت هاش بود میتو توشــون و نخ ســ
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ــار جــذاب و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــک مرد  ــتــا فوق العــادە از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارت 
 . ت ک  درموندە ث

ا جلو..   _ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦٠ارت️   

 

ـه   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ .. نکنـه حـالا کـه همـه رف دسـ ـا من بود  .. جـان؟
ارە؟ شون و  من در ب خوای تلاف دە م  اونا نرس

ـدا   ی پ ـــه آب گرم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه اطراف مینـدازم و جز ک ـا  ن
کنم..   نم

م    ک ـاد آخـه  ـار م ـه چـه  ـه رو  ـا این گورـل دودکش رو
ش؟  تو 

ــــارژ هرچند   ـ ـ ـ م و بزنم شـ ــــ ـ ـ ـ ادم رفت گوشـ خا بر  منکه 
ست.   همراهمم ن
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ــ   ـ ــله  شـــه که  حوصـ ــ م ازای من عصـ ار از خنگ  ان
نه..   م

کنم آی کیوت   ـ وقتا فکر م ع ؟.. جدا  ک _اسـتخارە م

 در حد صفرە. 

م   راە م ــا ا ـ کنم و  ـــاهش م ن ـــــوس چـــپ چـــپ  ـ ـ ـ ـ ـ نـــا محسـ
ه پتک تو دستم گرفتم.  سه روهم مثل  کش ک  نزد

ــــــت فکر کن.. همـه رو کـه دک کردە و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ واقعـا خنـدە دار ن
ست.  دا ن ه این بزر پ  هیچ جانداری تو عمارت 

ـک اتـاق و تخـت، تنهـای   ـک مرد تنهـا توی  ـا  ـه دخ تنهـا 
نـه. منکـه   ـــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ طـان هم این دورو بر پرسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ تنهـا.. نـه 

ه حلول کردە.   اورم اینه تو وجود مرد رو

 

نه و   ارش م ــ ه سـ گه ای  ک د نه و  خ م اهش روم چ ن
کنه.  مه پر لهش م اری ن  توی جا س

شتم..   _برو 

 _جان؟ 
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مه   ... د  خودت زون نفه
ً
ــ ـ ــه. اصـ کشــ ــانه م ـ آ مأیوسـ

شه و..  م خ م کنه و ن از م ش و    اه  های پ

ش..  سه رو زدە بودم تو  ام ک ه خودم ب  تا 

 

ـــن   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە که تو همون پوزشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوکه و متعجب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه قدری شـ
ا   ش و  م  موندە و  م  ا چشم ها که  الا و  ارە  تعلل م

کنه.  اهم م شدن ن دی غالب م ه سف  رگه های قرمزش 

؟  ک  _چه غل م

کنم.  ه جانب من م م اچه اما پرو و حق   دس

.. از دستم  خورد.   _خب.. خب.. ه

 _تو  من 

 

ـالا بود چـه جوری   ش  گــه  ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدە ام گرفـت.. راسـ
له ش؟  خورە تو   هوا این وزنه  م

ســـه رو از دســـتم   کشـــه وک ا همون اخم های درهم پو م
ـازم دارە لخـت   ـا  ـا ـدە و مینـدازش روی م و... ای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
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ه م که   ـــه و رو  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ش ب اهن و از ت کنه که پ م
گه..  کنم م ش م م فاصله ب م   دارم 

دە درد دارم.  ا گردنم و ماساژ   _ب

 

ل داشـــت جون   ــه دفعه ق ادشـ س  ات..  ا که.. نوکر  مرت
دم؟  ش رس وق ه  داد   م

ب   کنم تو ج ــتم و م ــخدمت ها مثلا دسـ شـ _نمادین ع پ

م..  ا متفکر م ا ن ارم و  چه ای در م ندم و دف ش  پ

ـــام دارم و... نه..   ـــفارش شـ ه سـ ینم من اینجا  د ب ـــ کن _صـ

شدە.  ت  ە ث  خدمات ماساژ و آب گرم و غ

 

ــه   ــ نم  م و زل م ارم توی جی ــا همون ادا م ـ ـ ــه رو  چــ دف
الا میندازم.   چشم های تنگ شدە اش و براش شونه ای 

ـــکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـ نرفتـ ــادم  ـ ـ ـ ـ ش  ــه پ ــ ـ دفعـ از  .. والا هنوز  ــه ــ ـ ـ _چ

ـــته  فوق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و ظرفای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـا م چ العادە ای کـه 
 انداخت رو دستم. 

و کنم.   ــا غـــذا  ـ ــان  کنم ارائـــه خـــدمـــات جـ گـــه غلط  د
ار، آوردم..   گفت شام ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦١ارت️   

 

خواد   گفت م ــدە و نفس های تندش م ــ ـ ـ لب های چفت شـ
کــه چنــد وج  تعــادل..مگــه   همینجــا خفــه ام کنــه. مرت
ــاط   ــا احت ـــــت کنم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م؟ جرات نــدارم بهش  دروغ م

م طرف در..   م

ـــل   ل ـــارم  ت م لا  ون چنـــان  ــاتو از اتـــاق بزاری ب ـ _

ادت برە.  و   ز

 

ش عم کردن   کنم.. چون واقعا توی چهرە و لح پ م اس
دم.  ح د ه وض دش و   تهد

ــه من گ   ش  ــتــادە رف قلا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هــا.. همــه رو فرسـ خت ــد
م..  ە و نالون م  کردە.. دلم ضعف م
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ـــا هم وقت   ـ ـ ــــت و حسـ ـ ـــام نخوردم نهار درسـ ـ ـ ـــنمه شـ ـ ـ _گشـ

م.  ار بود انداخته بود   نکردم،  از حرصش هر 

 

چرخه..   چشم هاش روی سی غذا م

ه این م شام؟  ار الان  ا گوجه خ مرو   _چهارتا ن

ــه چــه   کنــه  ــار م ونــت  ــل وجوت فقط همون ز واقعــا از 
خورش.  ش خودت  خوری   دردی م

 

ارە   ـــه اب گرم و م ـ سـ دە و ک ه م م تنه لخت تک ا همون ن
ندە.  ش و چشم هاشم می  شت گرد

ختـانـه    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم؟.. خودش گفـت.. خوشـ .. برم  خورە؟ نم
ـــــت م   ـ ـ شـ م  س آروم م ـــــت  ـ ـ ــله داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اهاش فاصـ ــی  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

کنم..  کشمش طرف خودم و زمزمه م نم و م ش  م

خورە.  م م اشه سن  _آدم که گشنه 

 

ارم دهنم.  ار م ا پرە ای گوجه و خ م و  گ  لقمه اول و م

د لامصب.  چه چس  اوف.. مثه ماه
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ــادم رفتــه بود کجــام و   ــا  ـــوم چهــارم بودم و تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ لقمــه سـ
ــدای   ــ ــــتم و صـ اری دهنم گذاشـ کنم تا موق که خ ار م چ
ه   ه جفت چشــــم مات  ه  اهم  لند شــــد ن خرت و خرش 

 خودم افتاد. 

 

.. حـداقـل تکو   فـه افتـادم. لعن ـه  لوم و  ـد تو  غـذا پ
ز.  ه لیوان آب ب دە   ه خودت 

کنم از درد   ــاس م ــ ـ ـ ـ ندە و احسـ ــم هاش و می ــ ـ ـ ـ  تفاوت چشـ
ە.   صورش توهم م

ش..  گ _ 

ـاە   ـدم و دراز کردم طرفش ن چ ـه لقمـه ای کـه پ ـا تعجـب 
کنه.   م

اهاش کرد.  شه  ه ته بندی م ست و  اب ن گه ک  _د

ــا   ش.. از اونجـ ارە ده ە و م گ ــارم ازم م بر خلاف انتظـ
ت اون هیچ حساب   سـ ه  که لقمه اندازە دهن خودم بود 

شد.   م
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ش و   م و مخلفــا گ ی م ــام و لقمـــه بزرگ بر گردم  جـ
ە.  گ نم  کنم و اشارە م ش م  ب

خواد   ـــئله فیثاغورث م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار مسـ کنه ان ه جوری دارە فکر م
ارمش گوشــه ی ســی و   شــه و م حل کنه. دســتم خســته م
ــم   ــ ـ ـ ــه ی چشـ ــ ـ ـ ش و گوشـ چم که حرک ارە می برای خودم دو

گه..  ش م ل خورد دارە و ق ش و برم ینم. نو  می

م.  گ  _ آخرش زخم معدە م

اشم.  لا معدە نداشته  د  ا س من  _ 

 

شــــم و   ار من ماما عدی ان ــته و منتظرە لقمه  ــســ شــ جوری 
ک سالست.  چه  ه   اون 

کردم   مار م مارا رو ت ع از ب مارستان  ال منکه تو ب خ ب
 اینم روش. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٢٦٢ارت️   

 

ار   ب ان ه چ عج جالب بود هر کدوم از لقمه هارو مثل 
ـاە متفکری بهش   ـــه، اول ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مشـ ــئلـه ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

خورد.  عد م  مینداخت 

ــــت غذا و این   ـ ـ ـ سـ ش مرگ و  ه پ ـــ ـ ـ ـ ـ اد اون روز، قضـ ارە  ه 
ر خندە..   حرفا افتادم و  زدم ز

 

ـــا تخم تـ ـــار  کرد تو چهـ ـــه  جــــدی فکر م ـــه ای کـ غ و گوجـ م
؟  اری رختم لمبونم زهر   خودمم دارم م

 . ا ستم عقل درست و حسا نداشته  دو  _از اولم م

کنم.. بهش   ش جمع م لب و لوچم و از جلوی چشمای ه
 رو دادم پرو شد. 

ار   اد اینجا برا  ـــ که عهد همه جارو ول کنه ب _موافقم ک

ب دارە.   مخش صدر صد ع

ــدە کــه اخمش توهم   ش و تکو م نــه و گرد پوزخنــدی م
دە.  ه م کشه عقب تک دە و م ە و دس بهش کش  م
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ش    ش از درد گرد ـــون ـ ـ ـ شـ ـــته روی پ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ دونه های عرق 
دترم شدە.  ار  گفت، به که هیچ ان  م

 

ــتم تو برو   ــ ـ ـ گه من هسـ مرم م کنم و  لند م ــی خا رو  ـ ـ ـ ـ سـ
ه.   جام خ

  .. خورە م.. حـالا گفـت نم ـدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ظرفـارو جـارو کشـ
ــه خودم   ــدادم همون دو لقمــه اولم  ــه همینجور ادامــه م ا

د.  س  نم

مـادی کـه برا   ـه قرص و  ـا  ـارە  ـای و دو م  ـدون حرف م
ـاز   ـالا و چون درو  گردم  ـــتم بزنم برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ مر خودم م
ینم   می ــه  ــ ـ تو کـ کنم  م و  م  ـــتم خ خودمو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــ ـ گـ
ل تکون نخوردە.  ه م دە   همونجوری که رفتم چس

 

ارم   کنم و م ماد چرب م ا  ــــتم و  ـ ـ ش و دسـ ـــــ ـ شـ م  آروم م
ــا   ـــونــه هــاش کــه هم تمــاس کوتــاە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی گردن و 

شم   که... ب زم و آسمون معلق م

فهمم کجام و  شـدە چرا   کشـه تا  ه ای طول م چند ثان
ینم؟  سقف و می
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دم کف زم و جسم سنگی رومه.    چون چس

ـــل   ــا اون ه ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارکشـ ـ لومـــه و خود م ر  ش ز لف ــازوی  ـ
مم.؟  شسته روی ش  گورلش 

؟ اە..  شد الان .. من فقط ن .؟ واقعا  ها

 

ار خشـــم   ش و تنفس تندش ان شــــســــ ه خون  چشــــم های 
دار شدە.. اژدها تو   وجودش ب

 .. .. لعن  _لعن

لند   شه از روم   _م

ــا    کنــه و  ش و جمع م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودش اومــدە و دسـ تــازە 
ــه دراز کنــارم   ـــه عقــب و دراز  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش و از روم م تعلــل ت

فته..   م

خورم.  ه زم نمیتونم تکون  دە   میخ شدە و چس

 

ــدای نفس هــای پر تلاطم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر نفس من بنــد اومــدە صـ
سه.  ه گوش م نه اون   س

شو.  ک  شت بهم نزد  _هیچ وقت آهسته و از 
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؟  گفت  داشت جک م

خوام همچ غل   خندم  ادم  ه گور هفت جدو آ _من 

 کنم. 

چه و دلم   ــم می ــ ـ ـ ـ ــته اش توی گوشـ ــ ـ ـ ـ ــدای خندە ی آهسـ ــ ـ ـ ـ صـ
م تو صورش.  ک ا مشت  خواد   م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦٣ارت️   

 

ه کنم.  خواست گ  ه قدری درد داشتم که دلم م

ر لب فحش جانانه ای    ـــــدش ز ـ ـ ـــــت دراز شـ ـ ـ ه دسـ  توجه 
خش   ــدە، تن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خــدا حتمــا شـ ــه ام کنم کــه  ش م روو
م چطوری   ــه ن گـ کنم و د ــاق جمع م ـــدم رو از کف اتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ام توی اتاقم.   اردک وار م
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ـارم و توی آینـه قـدی اتـاق تنم   خ در م ـد ـا  ـاس هـام و  ل
کنم.   و رصد م

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە نم نا که د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا درد وحشـ مرم  خه و  لوم  ر  ز
له...  فته و  م م ه مچ دردنا اهم  کشه.. ن  منو دارە م

گه  شد لعن   رد انگشت هاش اونجا هم هست..این د
 .  متوهم، عو

 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کردن موهــام کــه خودشـ ــدون خ ر دوش و  م ز م
ا آب   کنم تا  دردم و  ــــ م ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن، سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ معظل بزر م

دم.   سک 

ـــتم توش   ـ ـ ـ اش وان داشـ کنه و  ـــل م ـ ـ ـ ـــلاتم و شـ ـ ـ ـ آب گرم عضـ
دم.  کش  دراز م

م روی   م م لندی مستق دە توی حوله  چ عد پ قه  دە دق
فتم.  ه دراز م  تخت دراز 

 

مـا   ـه  ـاد بود و اتـاق گرم وگرنـه  ـــوفـاژ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـدارو شـ
م   داشتم. خورد رو این وسط 
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ا غلط کردم منو چه   اد.. خدا چرخم و دادم در م ه پهلو م
ــوزی برای مرد جماعت اونم  این مردک گورل..   ــ ـ ـ ه دلسـ
ــــنگی وزش   ـ ـ ؟ هنوز از فکر سـ ــــنگی ـ ـ آخه تو چرا انقدر سـ
کنم اونا که   م فکر م ا مغز معی ه آن  اد..  نفسـم بند م

 .. ن چه طاق دارن  زرش م

دونم.  مه م ه تختم   خودمم 

 

ـــــت. در ادامه   ـ ـ ـ ـ ـ سـ .. ن مـاد و بردارم کـه کنم  ـــــت دراز م ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــاتخ   ـــکن از روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دونـــه مسـ ــا مونــد.  ـــالا جـ ــاقتم  حمـ
فتم رو   ـــورت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـدم و  ـدون آب قورش م دارم و  برم

کنم.  ض م ادش مستف ارە جد و آ  الشت و دو

 

ــم تکون ن  گذرە و انقدر از ترســ دونم چقدر م خورم  نم
اد که چشـم هام از خسـت و کت که خوردم گرم   تا دردم ن

ە.  م می شه و خوا  م

ا   دنم  ار  اد. ای م م ه شـــدت خوا کنه و   دارە صـــدا م
ل های   خ  د ه  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م خورە  تکون ها که م
ـــته   ـــسـ شـ از کنم و هم زمان از در  م و  ـــنگ و خمار خوا سـ
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ون بزنه و   ــــع از ب لب هام ب ـ ـ ـ ـ دنم ناله ی ضـ مر و  تو 
ارە چشم   دم دو خوردم و ترجیح م ادم برە داشتم تکون م

ندم تا تو عالم خواب درد و حس نکنم.   ب

 

مرم، از   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت هـا روی  ـ ـ ـ ـ ـ ـا حس گرمـا و لمس انگشـ
نم.  خندی م دە ل  احساس خو که بهم دست م

ـار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و هوشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ادامـه دار م مم کـه حرک تو حـال خ
م.  گ ار عقلم و دست م م اخت م  شم و   م

 الان  شد؟ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦٤ارت️   

 

از و تن   ــم های  ــ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ه درگ  بود، نبود ماجرا  چند ثان
ــه   ــنــا کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتر از اون بوی آشـ مونم و  ــت م ض ثــا منق
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ــا  خورە و نمیتونم درکش کنم.  ــــامم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور  مشـ خوام  نم
 کنم. 

 

ابوسم   دم تا  آرنجم و ستون کردە و گردنم و آروم تکو م
ینم که..  از ب ا چشم   و 

 _تکون نخور.. 

؟.. مغزم قفل کردە.. الان هم   ـــه ـ ـ ـ ـ شـ ــــک م ـ ـ ـ تمام تنم خشـ
م روی   ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرمــه؟ تمـــاس مسـ ــــت هـــاش روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آدم دسـ

اسم ندارم   پوست ل

 

ـــــت هــاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فشـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد  م و  جن خودم  تــا 
ـــورت   ـ ـ ا صـ ه تخت و چون انتظارش و ندارم  ـــبونتم  ـ ـ چسـ م
ـــه امـا گوش هـام خوب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدم کور م ـــــت و د ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ م تو  م

شنون.   م

_گفتم تکون نخور.. البتــه من حر نــدارم نمــا از رو هم  

لد   ــله  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ، حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدش خودت وح دی، و 
ات و ندارم.   پرون
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ـــتم.. حولـه حموم..همینجوری افتـادم رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم وای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 تخت. 

دم.. زمزمه ی زر   گه تکون نخوردم فکر کنم نفسم نکش د
دم.  ش و اما ش  لب

 _دخ خوب.. 

ش روی   گه تحمل حرکت انگشـــت های مردو ه د چند ثان
ـاد و میتونم   ـا روغن م مـاد  ـه نظر  ی کـه  تنم و مـالش چ
ـــــک..   ـ ـ شـ ــــش کنم و در آخر تکون تختو  ـ ـ ـ ــتم حسـ ــ ـ ـ ـ روی پوسـ

ــدای در   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتـــاق... و م کـــه هنوز جرات تکون خوردن  صـ
 ندارم 

 

ه   ه طر که  ر موهای رخته روی صورتم  اط از ز ا احت
ا   ا میندازم  ــته بود ن ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ابوس زندە  ه  نظر میومد 
ـــته زانوهام و جمع   ـ ـ ـــته آهسـ ـ ـ ــــت کردن ملافه دورم آهسـ ـ مشـ

نم.  ش شم م لند م کنم و   م

مرم و   ای پوســـت  ر خن اتخ افتادە و ا ماد خودم روی 
گفتم توهم   ــاق نبود م ــدە عطر تلخش داخـــل اتـ ـ چ بوی پ

 زدم. 
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ـــه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که از گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل اشـ ـــتم در مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار کردم نتو هر 
دا کرد مقاومت کنم.   چشمم راە پ

 

ه   ب همون ثان ـــ عج ـ ا وحشـ ـــته و من  ـ ـــاع گذشـ ـ چند سـ
ه تن کردە بودم و کز   اس هام و  ن ل دە ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ های اول پوشـ

شستم.   کردە گوشه ی اتاق روی زم 

ــه مغزم   ـــل هیچ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم مسـ ــدونم چــه غل  نم
سه.   نم

شـــه نکنه قرارە ازم   عدش  م ادم رفت درو قفل کنم؟ 
خواد؟ ی   چ

مر جلوش لخت بودم    وای خدای من از شونه تا 

 

زش   م و خودم و  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م توی پ ک ــار چنــدم م برای 
کنم..   م

شـدم وارد اتاق شـدە و   ا مردە چطور متوجه  خواب بودم 
دە؟   دارە مشت و مالم م

ـــ هم جز من   م آخه.. شـــمارە خاتونم نداشـــتم، ک ه  
ست.   و خودش توی این عمارت واموندە ن
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قـا    ـدم اینجـا دق ون؟ نرفتـه تمرگ ون؟ نرم رفتــه ب برم ب
اهاش چشم تو   گه  کنم. چه جوری د دونم چه غل  نم

شم؟  چشم 

؟ مالتم اسه اومدە تو تختم دارە م  فکر کردە لاس و

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦٥ارت️   

 

 #هامرز..آس

 

ــارگر   چرخونم و گزارش  ــــت هــام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار و ب انگشـ خود
خونم.  فت و م  ش

 ..  _بب ها

کنه..  م که اصلاح م  چشم غرە ای بهش م
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ا هـامرز   ـا ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـالا بری  _ ؟  ـار ک خوای چ ـه؟.. م خ
ای آخرش اون برادرته..   ای ب

ستم ..   _من برادر هیچ خری ن

اد..  ه ستوە م م  کدندگ شه از  لند م  لافه از جا 

ون،   م اومدین ب ـــ ـ ـ ـ ه شـ ــــب.. از  ـ ـ _آخه بزمجه ی غدِ نچسـ

ـــ هــات تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــه شـ ــه خــاطر  ــدو کــه  ــه.. م ک تخمتونم 
ـت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو  ـال زم زدنتـه؟ کی ـدوونـه و دن ـارت موش م

م کن.   بهش 

اشـــه همچینم آدم   شـــه داشـــته  ــ رمزان هرچقدر خوردە شـ
ُ
ه

ست اونم در حق تو..   دی ن

کردی   م محلش نم ه انقدر تو صـــنف بهش  اعتنا و  ا
ـــاد   ــا ب ـــار بهش رو بنـــدازە تـ چـــارە چنـــد لازم نبود خـــاتون ب

لمون..  ه ه عد تو ب   عمارت 

 

م..  اهم از روی برگه ها م  دون برداش ن

ــهـــش   بـ ــ  ــکـ ـ ــ مـ ــر  ــکـ فـ ــرا  چـ ــونــم..  ــمـ ـ ــ مـ ــدە  ــ ـ زنـ ــم  اونـ ــدون  ــ ـ ـ _

دن منو نداشته.  ؟ اون هیچ وقت چشم د  محتاجم.
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ـه    ـدە جزو محـالاته..  ـاری انجـام  خواد در حق من  اینکـه 
شم   ه ناحق ازش گرف و من صاح ال خودش حقش و  خ

ک این وسط؟   عد تو  زر زر م

 

م..  کنم طرفش و م د م ار دستم تا  ا خود

ــــم   ـ ـ ـ ـ خود همچ تصـ اە کردین  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _خاتون و توهم اشـ

گــه   ــارن د ــا در ب ــاز ن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه از این شـ ــار د ــه   .. گرفت
اش و عمارت بزارە.  ارم   نم

 

کنه تا بتونه حرفای تکراری و صــد من   از م ارە فکش و  دو
 .. ا گف دە که  لم   ه غازش و تح

ــــتمت بری کرە   ـ ـ ـ ـ فرسـ گه حرف بز م لمه د ه  س کن..  _

دو که میتونم.  .. م مو  دوماە اونجا 

 

ا چهرە ای جمع شدە و ناراحت زر   کنم و  نطقش و کور م
ە طرف در..  کنه و م ارم م  لب فحش درش 

شه..  م م ش   خب خدارو شکر دارە 
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گه قهوە و  اما بی دو لنگه در  ــتادی م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ـــــته و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ارە داخل.   ش ب

ن صــــفحه گزارش چک کردە و زرش و   کشـــم و آخ آ م
نم.   امضا م

کرد و   ــ م ــ ـ ـ ــد هوس شـ ــ ـ ـ شـ ش خراب م ــا ــ ـ ـ هر وقت اعصـ
ه   ش که ســفارشــش و  دجور رفتم رو اعصــا ار  حالا هم ان

 م داد. 

 

ه من   وش  شــناخت..  هیچ کس به از خودم هرمزو نم
گفت کینه ای؟   م

ــــف اونم   ـ ـــدم و نصـ ـ ـ ــــت هرمز بزرگ شـ ـ ر دسـ خ ندارە من ز
ستم.   ن

ذیرا عمارت و   ــالن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تور سـ ــبح مان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار دهم از صـ برای 
ـه   ق ـــتخر و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا، اسـ قـه  ـار اتـاق هـای ط کنم و ای چـک م
ا میندازم..  ش هست وهم ن ان بود  جاها که ام

ــ   ـ ـ ا برداشـ کنم روی م و  لافه برگه هارو پرت م در آخر 
شم.  لند م شت صند از جا   کتم از 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦٦ارت️   

 

ــه بهش گو رو   ــدون توجــ ــ ــه  ـ ــه کـ کنــ ــاهم م ــ ــب ن متعجــ
ون..  نم ب شت م م ه دست از  ف  م و ک ارم تو جی  م

ی؟  فت و می  _ کجا داری 

ه تو ر ندارە..  _ 

ـازرس   گـه قرارە  ــاعـت د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ قـا رط دارە وق  _چرا دق

ارە اینجا..   فش و ب

 

م..  کنم و م از م  درو 

ـــتمت اینجا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ؟.. دلقک کـه ن ک س تو چـه غل م _

 راش بنداز.. 
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ــه و چه   ــ سـ لا از راە م ــ ــ ا قهوە و رولت های شـ ــتادی  ــ اسـ
قه شازدە رو از برە   قشنگ خانوم خانوما سل

ارە جلو   ــ و ب ـ ـ نم که ماشـ ه عماد م ــور زن  ــ سـ ــا ـ ـ توی آسـ
 در.. 

 

ه   ــــه که  ـ ـ ـ ـ ـ ان فرارشـ ــــه، ام ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه نظرم م نه ای که  اول گ
؟  اد د م ع  نظر خ 

ـــه   ـــه بتونـ چـ ـــه الف  ـ کنم،  ـــه رو اخراج م ـــار از دم همـ ـ ای
 دورشون بزنه. 

ـــمـارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـاهم  م و ن گ ب م ـا نوک کفش روی زم 
شم.  ا همرا عماد سوار ماش م لاخرە  قاته.   های ط

م برو عمارت..   _مستق

 _چشم.. 

 

کنم.  دم و مشتم و جلوی صورتم گرە م ون م اهم و ب  ن

ی بهت ندادن.؟  چه های محافظت خ _ 

دە..  اهش و از آینه وسط ماش طرفم م  ن
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 _نه.. چه خ شدە 

از کردن لب تاپ   ا وســوسـه  کنم و  ر لب ه زمزمه م ز
کنم.  له م ارە مقا  و چک دو

 

ــت   ا دســ ـــهر دارە و ح  ا شـ تا دوری  ــ ـ سـ ـــله  ارخونه فاصـ
قـه   ــ از چهـل دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه تـا  فرمون عمـاد هم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ طول م

م.   برس

الا؟ ام  خوای ب  _م

 _نه.. 

الا.  م  له ها م کنم و خودم از  ش م  راه

 

ــ   ـ ـ ـ ــــلا ک اد اصـ ه نظر نم ون،  ــبح زدم ب ــ همونطورە که صـ
اشه   رفت و آمد کردە 

ــنــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل چنــدتــا از روشـ ــا کن ــل و  ف و مینــدازم روی م ک
کنم.  م م  هارو تنظ

ای   ە رو آروم  ـــتگ نم و دسـ ه اتاقش م ی  اول از همه 
کشم.   م
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مـه تـارک و خـا و البته تخت بهم   ـاهم دور تـادور اتـاق ن ن
نم.  اوە و پوزخندی م  رخته رو م

 

م خودش و   گ ـا عمـاد م ــالن و تمـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم داخـل سـ برم
ـــــت.. هیچ   ـ ـ سـ الا و ن قه  م ط ــونه..محض اطمینان م ــ ـ ـ ـ برسـ

 کس.. 

قه   ه نردە های ط ه دادە  کنه و تک ــدام م ای صــ عماد از 
کنم.  اهش م  الا ن

ان.  انای ورودی رو احظار کن ب  _نگه

سه اتفا افتادە؟  عماد گیج و مشکوک می

 

ـــ توهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم کـــه اخم هـــاش و ب ـــه طرفــه ای م خنــد  ل
ە.   می

فته.   _قرارە ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 966  

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦٧ارت️   

 

لم هـای   کنم و هیچ رفت  ف ـاغ و چـک م ورودی و خرو 
دە بودن   اشـــ لا امروز خا مردە  ســــت  و آمد مشــــکو ن

 تو عمارت اصلا رفت و آمدی نبودە. 

ـل ورود   ـاغ و ق م طرف خونـه  ـــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ انا برسـ ـا نگه تـا عمـاد 
ــونو جمع و جور   ــ ـ ـ ـ ـ ـــم تا خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم دارم داخل م اطلاع م

 .  ک

ی شدە؟   _سلام آقا.. چ

 

اد. حق   ادم نم ام و اینجا گذاشتم و  اری که  ن   دارن آخ

اغ تـک تـک اتـاقـا و   م  کنم و م ر لـب.. نـه ای.. زمزمـه م ز
ــــه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد  ـاز کردن هر کـدوم انتظـار دارم جیغ   ـا 
ــاد شـــدە   ــم های گشـ ا چشـ ــالن  جز اون دوتا خواهر که تو سـ

چکس نبود.   زل زدن بهم ه
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ه   ا رو و ازم ندارن چون  ش ک شدن و سوال ب جرات نزد
ش توی این   د برای بود ا هر اتاق خا هر ام رو شــدن 
ا   ـــت عماد  ـــد رفت هوا.. برگشـ ـــتم دود شـ ـــدە داشـ خراب شـ

 . چه ها توی سالن منتظرم هس  دوتا از 

 

ه خودم   وســـامو  دم اول  م که ترجیح م اونقدر عصـــ
ــاب کتاب   ــ ـ ام حسـ عد ب ــه،  ــ ـ شـ م آروم  ــا ــ ـ دم تا  اعصـ

 کشم. 

ــم   ــ ـــورتم بزنم و چشـ ـ ه صـ له ها تا آ  ــــت  شـ س  و م  م
دنم    چ ا پ مالم که  ا دو انگشـــت م های خســـته ام رو 
م   ـــ ـ ـ شـ خش زم  ل اینکه هر دو  نم و ق ـــ ـ ـ اد تو سـ ا  م
چه   اە می کنم و اون  نا خودآ ه دست و گ نردە ها م

ش.   دور ت

م خودشه.  ستم  ا میتو د و ن  دون هیچ ترد

 

ـــــت ها که   ـ ـ ها و انگشـ ج خفه اش از ترس برخورد نا
ش گرفته بود.  اهنم و تو مش نم پ  دور طرف س
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ــم های    اهنم و نمدار کردە و چشــ ـــورش روی پ ـــ صـ ـ خ
ف دار و   ل های  ا  الا اومد و  گیج و شوکه شدە ای که 

که  لندِ نمدارش  ـــورم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دجور از حضـ ش  ـــاح ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت صـ
 خوردە. 

 

اهش از دو دو   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــد و مردمک سـ ـ ـ ـ ـ اهش که عوض شـ رنگ ن
ـــتم که   ـ ـ ـ ـ ـ ـــل کردن دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورتم کندە م ـ ـ ـ ـ ـ زدن روی صـ
فش حلقــه کردم،   مر ظ م دور  ـــتم انقــدر مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو نم

کشه.  ارم عقب   م

ــای   کنـــه موهـ وع م ن و هول هول  ــاش توهم م ابروهـ
دش   ـــف ـ مر سـ ش و از روی  لند ـــبح  ـ نامر رو که امروز صـ

 کنار زدە بودم ازم پنهون کنه. 

ـــد کـه تمـام طول روز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـادآوری چ ـاعـث  ش  این حرک
ش در اعماق ذهنم داشتم.   س در فرامو و پنهون کرد

 

ه   ه دیر کردم  اض  ــالن برای اع ـ ـ ـ ــــدای عماد از داخل سـ ـ صـ
لو رو برای   ل اینکه این موجود پنجاە ک سه و ق گوش م
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ه   ر ل  ـــلام ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ نطاقش کنم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ م و گور شـ
شه.   عت از کنارم رد م

 

اغ عماد   م  دم و م ــتابزدە ش م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه قدم های شـ اهم و  ن
کنم برن و راهم و   ـــوال جواب رد م ـ ـ ـ ـ ـ دون سـ ـــون و  ـ ـ ـ ـ ـ و همشـ

خونه.  کشم طرف آش  م

لا مـاە هـا گـذرم بهش   ـا خ از جـاهـای خونم و کـه ق تـازە گ
کنم  ارت م فتاد و دارم ز  نم

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦٨ارت️   

 

دونم جز گوجه   ا چندتا گوجه بند کردە و نم  خودش و 
ــه   ــ ش  ــذای ــه ای توی ردە غــ گــ ــالا چ د ــا حــ ـ غ تـ و تخم م

انه؟ اد   حساب م
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 _کجا بودی؟

ز کـه نـه لـه کردن   ـه ادامه ر ارە  کنه و دو جـا خوردە مک م
دازە.   گوجه ها می

 _کری؟ 

 

گه..  کشه و م اە بهم نفس عم م دون ن  همونطور 

 _نه.. خونه بودم. 

؟ اد.. خونه ب م ه جوار برام غ ش   لفظ خونه از زو

اشم  اد  تو خونم سوراخ موش داشته  ادم نم  _من 

دە از ب دندوناش   دە ج خورە و ج ــورش چی م ــ ـ صـ
گه..   م

خونه بودم.   _تو کتا

 

ـــعور   ـ شـ ە ی ب اە نکنه.. دخ دونم چه تقلا دارە بهم ن نم
ـــتم و   م و دسـ فکر کردە میتونه من و دســــت بندازە.. جلو م

س کنه.  ش تا  ارم روی دس  م

ی مگه؟ گ گه داری رب م  _ول کن د
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ه   ا  ـــه و  ـ ـ ـ ـ کشـ ــــع میندازە توی ظرف و عقب م چاقو رو 
ـه کـه لحظـه ای مـات   ـت بهم میت ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جور انزجـار و عصـ

مونم.   م

؟ فه ه من دست نزن.. چرا نم _ 

؟  _هاء ...  شد الان 

 

ــــت   الا و اخطار آم انگشـ ارە  ش و م ــــت های گوجه ا دسـ
دە.  کنه و تاب م  اشارە شو برام سیخ م

ند. الان متوجه   ـــ ه.. من... دســــت.. نزن. آندرسـ _گفتم.. 

 شدی؟ 

اهم   م و ن م فرو می ارچه ا ب های شــلوار  دســت توی ج
ارە. و  ه ادا اصو که در م دوزم   م

م متوجه م  و  ه چه ز  .. ه؟  _چ

ـــه   ــــه  رو عم متوجـ فهمم همـ لا نم لا زون  _من 

شم.   م
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ه   ـــوژە ی جذاب و خورا  لافه و درموندە ش سـ افه ی  ق
شد.  وش م  هفته 

ت کنم؟ نم دستمال ک دارم له له م  _چرا فکر م

ــدی و   کنم و جـ ــه خرجش م ــه طعنـ ـ ــایی  ـ ــالا و  ـ ــاە  ـ ــه ن ـ
م..   خشک م

ش   ا پ ا  س م  ــــت  ـ ـ ـ ـ ا دسـ ا داری  ؟  _توهم زدی ما

؟  دم ه خودمون  ه حا  ک که حتما   م

 

ــد الان   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا حر از کنـارم رد م لا  تفـاوت و  ر ق ا
ه.  ج خواست خرخرە مو   خشم چشم هاش م

ا تو  م نه اونم  د.. هرک فرمای  _آرە حتما همی که شما م

ـــــت چون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کر دارە قرار ن ـــمن این خونـــه در و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در ضـ
ــــدون اهن و   ــای و  ـ ـ بنــــدازم  مون و  ــاز بود  ـ ـ هرجــــاش 

م توش.   اوهو ب

 

ـه خـاطر خـانوم خـانومـا   ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـه ر ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کشم..  ستم اصلاحش کنم م  نتو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 973  

سته و اینجوری   از  انقدر بهش رو دادم که الان تو روم وا
؟ فکر کردە   ت کنه  اهام صح

 

خچال و   اد ب  ه خودش ب دارم و تا  ه حرکت خ برم ا 
ه دیوار..  کنم  ش کردە و دست هاش و میخ م  خودم منگ

اهاش و   ار  م ای سـه و مواضـ ه هیچ جا نم جیغ خفه ش 
ــدازە و فلنـــگ و   ــاچـــه بنـ ـ ــا نتونـــه لنـــگ و  جوری قفـــل کنم تـ

ندە.   ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٦٩ارت️   

 

اهنم روی   ـاز پ قـه  ـازدم نفس هـای تنـد و داغش از  دم و 
شه..  خش م نه و پوست گردنم   س

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 974  

دە   لند قد کشـــ اشـــنه  دون کفش  ا و  ه دخ ق ه  ت  ســـ
 ای دارە پری ماە. 

ا   ه خاطر اینه  د  ــا ــ ـ ون شـ دونم از کجام زد ب ــم نم ــ ـ ه اسـ
اد شب و ماە و مهتاب  ش  د ار د  افتم هر 

ـــ که تمام   ـ ـ ـ مه شـ دمش، ن اری که د ه اول  دم جاذ ـــا ـ ـ ـ شـ
ر نور ماە و شناور توی آب روشن شدە بود.  ش ز  د

ــب خودش به بود نـه   ــب و غ ـــم عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هر حــال از اسـ
 معلومه زنه نه مرد 

 

ـــمون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کش مکشـ ــا کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و شـ ارم روی  چونم و م
ون و   دە و موهای رنگ شـــب و نرمش رخته ب عقب کشـــ

دن.  شون م ر ته رش زرم خودی   ز

 .. گف  _خب.. داش م

  بهت دست بزنم؟

   ..   نزنم

 کجا اجازە دارم برم؟ 

   ..  کجا نرم
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ام؟  چه موقع ب

  ..  چه موقع برم

م؟ خوا   

 .. خورم   

 

ی زمزمــه   ــد آم ـــدای نرم و تهــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــا هر جملــه ای کــه 
ش و تنـــدتر   ـــان قل ش، نفس و  ــارم رو ت ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، فشـ م

فته.  ه تقلا م ال و پر  کنه و مثه پرندە ای    م

ه   دنم و تکون ها که  ش روی  مالش برجست های سی
ــلا راە خو برا   ــ ـ ــه اصـ ــ ـ شـ ــتم خلاص  ــ ـ دە تا از دسـ خودش م
ـــدن   ـ ـ ـ ک و تند شـ اعث تح ـــ  ـ ـ ـ شـ ه ب ل ش نبود  ــــد ـ ـ رها شـ
اری دست خودم و خودش   ارە  ه  شد تا  نفس های من م

 دم. 

ازچه توام   ــخرە و  ــ ـ ـ ــعور مگه من مسـ ــ ـ ـ شـ _ولم کن عو ب

م بردار   ـــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟.. دسـ مــا ــه راە خودتو بهم م کــه راە 
 ..  ب
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ــاملش کنــه   ــل اینکــه بتونــه  س ق لمــه متنفر بودم  از این 
م و   گ از رزی م کشـــم و لاله ی گوشـــش و  ای م م و 

نم..  ه خرمن هوسم م ش   حالا آت

ش و صـدای آ که از ب لب هاش   ا پوس ا لمس دهنم 
شه.  ل خراب م اد حالم از ق  در م

ز   ــاد و ب گــه هر از دهنــت در م ــار د ــه  _جرات داری 

ــازچــه من   فهمونم  ون اونوقــت همینجــا بهــت عم م ب
دە.  دنت از نظر من چه مع م  شدن و لمس 

کنم.  لام درک م ش از   بهت که گفتم من عمل و ب

 

ا   ازی  لاخرە  عقل اومدە دســـــت از  گفت  ش م ــکو ســـ
م عقل..  ە ی  ش برداشته اما  هات از این دخ  آت

ــونمت فقط   ــ ـ ـ شـ اە می ــ ـ ـ ـ ـ ه خا سـ _کثاااااافت... ولم کن.. 

خت از ترست منو قفل کردە بیخ   د جرات داری ولم کن.. 
 .  دیوار نگه داش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧٠ارت️   

 

م..  کشم و نارا از کشمکش درونم م  آ م

رم   ا تو  رو ندارم.. ا _بب اصلا حوصله جنگ و جدل 

ارە جفت   خوام دو ـــبوندمت دیوار نم ه قولت چسـ ی  می
 .. مت زم ک  لقد بندازی و 

 

ـــم. م کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م دور م لش از خود واقع ـدە در مقـا خ 
ـار   ـا گری هـاش از  ـدونم همـه این عکس العمـل هـا و  م
کنم تو لونه زنبور و   س انگشــت م ە،  گ شــأت م حم  صــ

کنم.   ا موزگری اضافه م

گـت روهم   ـه این بهـانـه جـاهـای د خواد  _مگـه اینکـه دلـت 

ـه   م درمـان کنم. الان کـه خ رو ـــــت هـای جـادو ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ
ای.  ه نظر م  راە 
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ه   ا  ال ز ـــتق ـــلا اسـ ــتم و اصـ ســ دو ـــد که م خب همون شـ
اد زد   د ف س حر تر دست هاش و کش همراە نداشت 

 .. 

ــــفه   ـ ـ ـ ە نصـ ، به ـــــت بز ـ ـ ای تو اتاقم بهم دسـ گه ب _دفعه د

 . خوا از  ا چشم  ا   ش

 

ز  
ُ
ــام برام لغ ـ ــاهـ ـ ـ ـــــت و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودم اونم تو قفــــل دسـ تو خونــ
نه و عجب موجود   ـــ شـ م م ـــه ل م خندی گوشـ ؟ ن خوند م

 پرو و البته ن هست این  

م اینو شب مهمو بهم گفته بود.   ام

 

اری که ممکنه هورمون  دە از  ا این همه    در آخر ترســ هام 
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە و خودش متوجــه شـ تکون هــا کــه م
ماله، دســـت خودم و این   ش و بهم م م ت چطور تمام زرو 
ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم اصـ ـ ــه م ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، اونم وا ـ ــادون  ە ی نـ دخ
ســت و افسـارش دســت خوی مردونم افتادە   خوشــایندش ن
طا که داشــــت این   ــوم، شــــ ه آ نفر ســ ــم و  کشــ عقب م

ت  وســـط قشـــنگ   گه خا تو  ا تاســف م داد  جولون م
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ــتـه آوردم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ی رو برات دسـ ـه این حـا داف 
گردونه.  اری برم ا ب اهش و  ؟ ن  نکردی

 

ـه حتم   ــــــت..   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـاە آدم م ر ن ـه جملـه افتـادم کـه ا ـاد 
 من الان مردە بودم. 

ا نفس های   ش  انی ــ خ و چشــــم های مملو از عصــ چهرە 
ت علاقه ش   ــــون از نها ـ شـ د همه و همه  ــــ ـ کشـ تندی که م

داد.   بهم م

 

ه ظرف   ــارە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ کنم و  ــ م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دو قدم عقب رفته رو ب
م.   روی م م

گه ای غ این آب گوجه برای شام داشته   ه چ د ە  _به

ا رو بهـت   ـه چ ـاز عم  کنم  ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وگرنـه تضـ
 فهمونم. 

گشـــت   ی م ال چ ا چشـــم هاش دن شـــش زدم که  ار آت ان
اهاش بزنتم.   تا 
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ــا   کنم کــه  ـــم و عقــب گرد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــو براش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خط و 
ج و فحش   ــافــه ی کج و مع ـ گردم و ق ی برم ـــادآوری چ

کنم.  ار م کرد و ش صدا که روونم م  های ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧١ارت️   

 

ـا پرو چـپ چ   کنم کـه  ز م د آم ر ـــم هـام و تهـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
دە شـــالش و   ه مچ دســـت هاش م ـــ که  ا مال ە و  بهم م

دە زرش.  دە و موهاش و م  جلو کش

 

کنه و رد  که دور   ال دســــت هاش حرکت م اهم دن ن
کنه.  ال م  مچش جا گذاشتم و دن
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ە   ، به شــه مســئول تو م  ی از هرجا  _در ضــمن هرچ

فتادی همه حواســت   شــ از اینا تو درد ن خوای ب ر م ا
ه خونه و اموالم.  دی   و 

ـدات کرد..   ـــه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و گور نکن کـه  در ثـا خودتو جـا 
کنم تمامش   ه جا نکن وگرنه مجبورت م کتاب هاروهم جا

کشه.  ه سال طول  ه  چی ح ا  ه دور از اول 

اد.  ون م ا هرلمه ش ب ش و نفر که  ر ل  زمزمه ز

اە گرف طرفتو.  س اش ون  انت و ب ای نگه  _س

 

ه   شه و  خواستم پرو  چینم و نه در این  نم موقع دمش 
خواد کینه کنه.   حد که اینجور 

ار دســــت   م تا  گ ه دوش آب   به بود تنهاش بزارم و 
ـک   ـاش بهش نزد ــا زون دراز ـار  ر ای هر دومون نــدادم، ا

ل بود.  ت ف ار ح ل کردنم  گه کن شدم د  م

ون زدنم از   د یهو ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وش تماس گرفت و احوالم و پرسـ
ــدە بود، ح عمــاد هم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال برانگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــت براش سـ

دە.  سته بود جواب قانع کنندە ای بهش   نتو
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ـــا خودم آوردە بودم و   کـــت و  ـــل هـــای  ــا ــارتـ ـ ــا از  چنـــدتـ
ــدم و متوجــه   ــارهــای عقــب افتــادە ش و تو اتــاقم انجــام م
ـــبو   ـ ـ ــــت شـ ـ ـــاعت هشـ ـ ـ دن سـ ا د ـــم و یهو  ـ ـ شـ گذر زمان نم
ــ نثار این   ـ شـــن که بهم غالب شـــدە بود فح گرســـن و 
کنم چرا برا شام صدام نکردە.  کدندە و غد م ە ی   دخ

 

ی   ـــالن که خ ـ ـ ـ ـ ـ ای و تو سـ م  ارها رو جمع و جور کردە م
کشونه   ست منو  ست خ مسخرە ست که خاتون نتو ن
ــالش   کنــه دن ــه این مطبخ و این دخ راە راە مجبورم م

گردم.  ه ای   تو هر سوراخ س

ــاهم    ـــه و ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــامم م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ــا ورودم بوی عجی 
ە..  ش ها م  هوا

ـاز   ـدن و  ـه رو انجـام م ـار ته پنجرە و هود هر دو دارن 
کنه.   افاقه نم

 

نه.  خونه دور م ا وضع آشفته ای دارە وسط آش   هم 

؟  ە  _اینجا چه خ
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ـا گیج و لـب هـای   ـا ن کنـه  ـــتوپ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن اسـ ـا داد من 
شه.  ە ام م زون خ  آو

م    ـــکر کرد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خـدارو شـ ـا ش نزدە  ـا اینجـا رو آت خـدا
دارم.  لمه رو برم از و در  از دوتا قا  اجاق 

 

دنه و بوی مطبو   ــــ ـ ـ ـ ه ملات در حال جوشـ ــــ ـ ـ ـ ی شـ ه چ
 هم ندارە. 

ه   افه ش  گه ق دارم و رشــته های درازش م اون  رو برم
دە بهمه ؟  د و چس خورە اما چرا انقدر سف ارا م  ما

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧٢ارت️   

 

...سامانتا  #س
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لمـه بهم   ـه  ـه فقط  ـــم برم تو زم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد آب  دلم م
اد..  ش در لمه از ده ک   گه، فقط 

ــا چــه   ــدا.. آخــه  ش نــاپ ــه کــه اون  ر گ نم ز همچ م
ا رو همزمان   ــ ــ و اسـ ــوپ شـ عق فک کردی میتو سـ

؟   درست ک

 

خونه منفجر شـــدە   ب  منو، غذاها و آشـــ ه ج دســـت 
ـــالا   ـــدە و  رو  کنـــه و در آخر لـــب هـــاش و جلو م ــای م ـ

پ   دونم  تا ـــه و نم ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ش ب ش و از جی ــــ ـ ـ ـ گوشـ
ون.  ە ب دون حر م کنه و   م

ا و   ــندل ــ ـ ـ ـ نم روی  از صـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ لافه و درموندە م ــته،  ــ ـ ـ ـ خسـ
کنم.  م م  صورتم و ب دست هام قا

 

انو خانومش   ل ی  م و که هنوز صــفحه آموزش آشــ گوشــ
ا حرص خاموش   ازە رو  ا عکس های خوش آب و رنگش 

کنم.   م

ن.   _مردشور خودتو دستوراتت و ب
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چــارە  خــا   ــا چنــدش و ب لمــه هــارو  ــات قــا تمــام محت
اله..  کنم تو سطل ز  م

ـــاعتــه و موادی کــه حروم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف اون همــه زحمــت چنــد سـ ح
 شد. 

 

گوشـــه ی م هنوز اون گوجه های آب لمبو بهم چشـــمک  
ـــون املـت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ازشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غ  ـا دوتـا تخم م نـه فـک کنم  م

 آورد.؟ 

ه در اعلام   ا تقه ای فرمالیته  ــته که عماد  ــ ـ ـ ک ر نگذشـ
شه.  کنه و وارد م  حضور م

ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس خواب دارم آشـ ــا ل ـ ـ ــا خودش  فکر کردە؟  ــ
کنم تو این عمارت   م

 

ـــورش و چ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە روی م و صـ ش و م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ لون دسـ دوتا نـا
الا وق منبع بوی کذا   ــــه  ـ ـ ـ کشـ ش و م ن اری ب دادە چند

نه.  ا موزی بهم پوزخندی م ا ن کنه  دا نم  و پ
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گــه   ی نگفــت تو  م د ــاە از تو گنــدە ترش چ اینو ن
ـدم   ـام ادامـه م ـار ـه جمع و جور کردن خرا  اعتنـا بهش 

گه..  لون ها و م ه نا کنه   که اشارە ای م

ــن تلف   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو تا از گشـ ـــــلاح م ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ گن غذا..ا _بهش م

 . چ رو م  شدین 

 

ە..   کشــه م م ســوت زنان راهش و م ی  دە چ مهلت نم
؟ گه چه پرو ی هم داش  تو د  چ

کوفت   دونه الان وقت خو برای  ــعورم نم ــ ـ ـ شـ وجدان ب
ست.   زدن ن

لون ها   از کردن نا ا  ـــدە و  ـ ـ ا تم شـ خونه تق ـــ ـ ـ هوای آشـ
خورە.  ه مشامم م  بوی غذای واق 

م برد و   خ شـــدە و جوجه زعفرو هوش از  ما قزل 
مم گذاشتم.   ضعف کردە دست روی ش

ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  ی جز  ـــام، نهــارم چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم علاوە بر شـ تــازە فهم
چارە ندادم.  ه این ب ت  سکوئ  ب

ا اخلاق های گندش طرفدار فســت   ســم  مشــخصــه این رئ
ست.   فود ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 987  

ارم.. اووم   کـه ای دهنم م نم و ت ـه جوجـه هـا م نـاخون 
دە.   لامصب مزە بهش م

چینم و   ــــع م و م ــا همــه رو غــارت کنم  ــل اینکــه  ق
الا تا صداش کنم.  م   م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧٣ارت️   

 

ـــــش دارە   ـ ـ ـ ـ ـ ــل گوشـ غــ ون و گو  ــاد ب ـ ـ در نزدە خودش م
ــه و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنــه،  حرف  ازم رد م ــت م ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش راە  صـ دن

فتم.   م

ە   افت تک رنگ آســـمو و شـــلوار ج ت ه  ا  اســـش و  ل
ا لانگش چر که تو خونه میپوشه   ا دم عوض کردە و 

دە..  شون م ش   م از سن واقع
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ـــــش خوش   ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم چرا هر آدم گنــد اخلاقــه در عوضـ نم
دە   ــــ ـ ـ ـ لاش که رسـ ـــــ ـ ـ ه خوشـ ش، خدا  ار موقع آف ه ان ت
ه اینم   دادە  ه ک م ه هر کس  دە و  ــــ ـ ـ ـ ـ ش ته کشـ موجود

دە بود.   فقط اخلاقش نرس

ش فقط انـدامش و   ـاس هـای ت ح جـذاب بود و ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وضـ
داد.  ش جلوە م  ب

 

ه زون عر   ا جواب های کوتا که  نه و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  م م
کنه.  المه ش و جمع م وته م دە   م

.؟  اینهمه زون چرا عر

ـــه ادامـــه   ــا  خونـــه تـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم طرف آشـ م و عوض م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
کنه.  دازم که صدام م ارم ب  تم

ا اینجا..   _ پری مــ.. دخ ب

 

گردم طرفش که اشـارە   ش برم قه صـدا کرد متعجب از ط
نم.  ش ه روش  کنه رو  م

  .. اە کنم ــــم ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ د خورد ا اد حالا  ــــم م ـ ـ ـ ـ ـ خ ازش خوشـ
گه..   ار دستوری م ستم که ای ه روش  ا ل رو  م
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 . ش _ 

 

نم. برای خودش   شـــ ه اش م ون و ل کشـــم ب صـــند رو م
گه..  کشه و م  غذا م

خونه راە   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، عرو که تو آشـ ا ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خور جون داشـ _

 .  انداخ رو جمع ک

ی    ــاز نم لمـه و اجــاق  گــه طرف قــا تــا اطلاع ثــانوی هم د
ـدم خودمم   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خوام اینجـا رو از دسـ من حـالا حـالا هـا نم

شم.  ام   نا

ــــکر   ـ ـ ـ حانه و قهوە رو حا ک جای شـ ــــ ـ ـ ـ ــاط صـ ــ ـ ـ ـ سـ هم 
 دارە. 

 

ب ه ســـ ــله  خ  حرف حق جواب نداشـــت  حوصـ زمی 
دە   ارم دهنم که برگه ها رو هل م س م کردە از گوشه د

 جلوم. 

 _امضاش کن. 
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ـــه فکر   ـــدارم. همونجور کـ ـ ـــم و برش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاو خم م ـ کنج
ـــاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون اضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا بهشـ ـه چ ـار  ـاری امـا ان کردم قرارداد  م

 شدە. 

لاتت چقدرە؟   _تحص

س..  سا  _ل

س؟  سا  _ل

 

ا پرهام   م؟  این آدم  دونم   کنم و نم ــاف م ــ ـ ـ لو صـ
ــا   ـ ـ م  ــــت و  ر واقع ا وش و  ــــل  معی مراودە دارە مثـ
ـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دو دوتـا چهــارتـا کنــه تـا متوجـه قضـ هو کـه دارە 

 شه.. 

ـــــش نخوردە و اطمینان   ـ ه گوشـ ــ الان ماجرای ما  ـ ـ ـ ـ ـ م ک
لش ندن.   ندارم دو دس منو تح

ا دورە شو گذروندی؟  _پرستاری؟ 

لدم.  ا  ه چ ا   _تق

ب ــــ ـ ـ ـ که سـ ـــه و همون ت ـ ـ ـ ـ مه های غذاشـ ار ته  ن زمی هم ان
 لوی من گ کردە. 
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ارخونه.  ای  ا من م ار اینجا   _علاوە بر 

 _جان؟ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧٤ارت️   

 

اه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه غذاها میندازم شـ ا  ش مطمئنم.. ن ه  زدە 
ـــدە چرت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ س   ختم ندارن  ه اونا که من 

گه   پرت 

؟  _م

ــه   ی  کنــه و  مونــه و مکــث م ــت م ش ثــا لحظــه ای ده
شم چه چر گفتم.  دە، متوجه م  تاسف تکون م

ارم تو از دە فرسـ من   اشـم م ض  ه من م ه نظرت ا _

؟   رد 
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تو   ــــه  ـ نرفتـ ــادم  ــ ـ ـ ــــه هنوز  ـ البتـ دوزاری  ــــه  ـ کـ بهم برخورد مرت
مارستان چه الم شنگه ای راە انداخته بود.   ب

ـــــش در   ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فحش گرفتــه و منم از ترکشـ ــه  س و  معی رئ
ه دســـتان   ل  ــار ناقا ـ ه فشـ ک بود برای  امون نموندم.. نزد
د و   شــم.  راســ اون محافظه وح دشــون تلف  پرتوان وح

دم   اینجا ند

 

ــــ که از خفه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ نه این همون آدمه.. ک ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهم روش م ن
د..  کشم نگ ه نفر جلوش   شدن 

ــ وقت ها   ع م؟  م اشــت  د م ســ وش نم ر  واقعا ا
ه جور   ینم  ــ می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم هاش ح ـ ـ ـ ـ ــــورت و چشـ ـ ـ ـ ـ م توی صـ م
مت، ح گذرا و نود درصد اوقات ه رو نمیتو   ملا

 . ج من و خن افت ک جز م  ازش در

 

 _ حواست کجاست؟

ار خودم غرقم.. نفس   ە بهش تو اف ینم خ نم و می ل م
کشم.   لندی م

 _همینجا.. 
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ف بودن برداری.  ازی و  م ە دست از گیج  ه به  _خ

 

ه   ـــ فقط  ـ ـ ـ ـ س بنجلم. این  ه ج گفت  ــــت م ـ ـ عملا داشـ
د.  س ری بود که از طرف آدما بهش م  فکر سود و 

ــــه هرچقدرم تلاش   ـ اشـ ــتعداد و علاقه ن ــ ـ اری که توش اسـ _

دە.  جه نم  ک ن

 

ـــتمال و مینـدازە روی م و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و دسـ ـا م ش و  دور ده
شه.   لند م

ــت تلاش ک اونوقتــه کــه   ــا برای زنــدگ _وق مجبور 

ه لسوف.. کوهم جا ک خانم ف  جا م

بندت ازش   زـاد کتـاب هـای اینجا رو ورق نزن در حـد مخ آ
سوزون.  ه ذرە روهم  کش همون   ار 

 

ـا قـدم هـای موزون و   ــدم کـه  ش م ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ــاهم و  ن
شه..  م دور م  مح
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ــــت   ـ ـ ـ ی که برام ارزش داشـ گفت تنها چ ـــــت م ـ ـ دم راسـ ــــا ـ ـ ـ شـ
شون بود.  نه کرد ت مادرم و درمون مردم و وصله پ  رضا

ـا زدم کـه از   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدری توی این نقش فرو رفتم و دسـ
ش غافل شدم.  ا و همه چ ه دن  ق

 

ازتر کنم م که   ه اطراف  اهم و  م ن ـــه  ـ ـ ـ اشـ د به  ـــا ـ ـ ـ شـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هیچ دوسـ انقـــدر خودم و محـــدود کردم کـــه جز م

 نداشتم. 

ــالا رفــت    وکولم  ش قــدم خودش بود و انقــدر از  اونم پ
م ترک برداشت.   تا س دفاع

اوی توی   اعث کنج ا مردم  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ در ثا مراودە هرچه ب
ــته   ــ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ی نبود که دوسـ ـــد و این چ ـ ـ ـ شـ ـــته ات م ـ ـ ـ گذشـ
ادآوری   اعث  خوام  ا  دم  حش  ــ توضـــــ ــ ـ ــــم برای ک اشـ

شه.   اون دوران 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٢٧٥ارت️   

 

ـــای روی م   ـــذاهـ ـــه غـ ـ ـــه قرارداد   ــالعـ ـ ــا مطـ ـ ـ ـــان  همزمـ
ش   ه جورا مطل ه نظر  نم و غ چند جا که  ناخونک م

ه ش از نظرم موردی نداشت.  ق چوندە بود   و پ

ــارخونــه   ل و  ــار در م ــه  ــــاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا اح حقوق هر مــاهم 
ـک مـاە قرار بود   ــه برابر مقـداری کـه توی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی حـدود سـ چ

دن.   بهم 

 

کرد ب این   ــون بودم چه فر م ــ شـ تمام وقت که در خدم
ه هر حال خارج از   ون..  ا ب ــم  اشـ چهار دیواری محبوس 

دادم.   اینجا رو ترجیح م

ـــــت توی گرف    ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ماهه بود و حقوقش میتو ــ ـ ـ ـ ـ ـ قراداد سـ
اشه. رهن خونه فوق مک   العادە 

 

شدە بود   ی توش درج  قه چ دونم  در مورد غرامت عت نم
ــا این مـــدت و   ـ ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل من ـــه  ــه  ــا کـ ـــه این معنـ

؟ اهام حساب کنه ش  ه جای طل  خواست 
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دە    ـــ داد شـ ـــارت و نم ـــوم خسـ ک سـ لغ ح کفاف  این م
الا.  ار ارزشش  س ار مادرش بودە و  اد  بودم 

 

ون   ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـادی کـه داشـ ـت خ ز جـدا از همـه ی اینهـا م
 رف من از خونه بود. 

م هم   ـدن مـادرم و م ـه د و  ـا  چرب ز ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو
 برم. 

ــه امروز ح   ـــدە بود کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قـــدری تنـــگ شـ ـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلم براشـ
م تماما   له های م اهاشون تو خلال فحش ها و  ت  صح
م حس کرد خـل   غض و خنـدە ام قـا بود. طوری کـه م

 شدم. 

 

ـه انـدازە   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تم نفس هـاشـ نم کـه ح تغی ر امـا مـادر نـازن
غضـم و تو   ه قدری  کو حرف  شـونه هام گذاشـت و 
کردم قورت   ف م ــــت و درو که براش رد حرف های راسـ

لوم متورم شدە بود.   دادە بودم که در آخر تماس 
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ا این مرد عمارت   ــــه ماە من  ـ ـ ـ ـ ه مدت سـ ــــد که  ـ ـ ـ ـ و اینطور شـ
حانه منو کنار   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از خوردن صـ ـــتم. و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا قرارداد  ار

ون.  م ب شوند و زد  خودش 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــارش تو مـ ـــار بود کنـ ـ ـــه اول  ــا کـ ـ از اونجـ خــــب 
لش و   ا ه ــــند عقب و  ه جوری نصـــــف صـ ــــتم  ــــسـ شـ
ازش گرفته بود و جدا از چند   اهای  ا  ش  ـــت ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ راح 
م بود و   ــفر هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــله مون از صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ برخوردی که حد فاصـ
ت و   م ـــم ـ ـ ه جور صـ اهم اونم هر روز  اینجور رفت و آمد 

کرد.  جاد م نمون ا اە ب  عادت رو ناخودآ

 

ارخونه ای ای   دن  ا د م و  ـــدە بود ـــهر خارج شـ ا از شـ تق
دم چرا خارج شهرە..  کرد تازە فهم ت م  که ازش صح

عدها متوجه   ــاختمون که  الای زم و چند سـ ار  ــ سـ اژ  م
ــالن غذاخوری، خود   ــدم. قســـمت اداری و سـ ارردشـــون شـ

ار..  لش و ان ض و ط اە های ع ا دست  ارخونه 

ت   ا دوتا اتاق فاصله از مدی ه قسمت اداری  قا منو  و دق
 جا دادن. 
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عت   ـــا ـ ت مشـ ـــالن مدی ـ س جان بندە رو فقط تا سـ البته رئ
ـــــت م   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه مردی کـــه  مـــال تعجـــب رو  فرمودن و در 
ل   سـته تح اشـه کت  ـ  ه نظر میومد م شـسـته بود و 

دە.  شو   دادە و فرموندن ترتی

 

ــدە   ــه زنو  ــب  گــه ترت ــه مرد  ــه  گــه  ــت نم  ادب  ت
شه.   مع خو ندارە هرچند  منظور گفته 

م کرد بودن مرد جوون و خندە   ار متعج س ی که  و اما چ
شت در اتاقش بود.  لنگ  ه   رو عوض 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧٦ارت️   
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ا همسـن و سـال خودم بود   البته من ازش خوشـم اومد تق
ش   ــمن خون ــادت و این حرفا مثه دشــ و همینقدر که از حســ

 اهام برخورد نکرد جای شکر داشت. 

کنم این شـــخص   البته که مردها جز تعداد اند که فکر نم
ــــش   ـ ـ ـ سـ ه رئ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ج ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـ ـ ـ ـ اشـ جزو اون تعداد نفرات 

 نداشت. 

 

ک تخت معاینه ســـادە   ا  ی که  ســـت م ط ب ه مح اتاقم 
ل های   ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مدی برای گذاشـ و  ــه دیوار و م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

ه شدە بود چ خا نداشت.   وری تعب

ه نظر   ه دک برای اینجا چندان معقول  ـــتخدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خب اسـ
ا پرســـتاری   ــ  شـــجوی پزشـ ارە وق که هر دا ار  نمیومد 

سش برمیومد.   از 

ه نظرم لازم   ــــ که  ـ ـ سـ س ل ــــت رئ ـ ه درخواسـ تا وقت نهار 
ه همون   ه کردم و دادم  ـــط رو ته بود برای مداواهای سـ

شت در.   خندە روی 

ست..   _اینم ل

زم..   _ممنون ع
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ــاز   ــا دهن  ـ ـــدە بود اولش کـــه بهم گفـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه عـــادی شـ د
لم هندی رو داشــتم،   ه ف اهش کردم و احســاس قهرمان  ن
داش کردم   خ و فقر پ د عد   مشدە ای که  خاله 
دم   زم بود فهم ــــه تاش ع ـ ـ لمه ش سـ عد که از هر دە  و 
ش    اد دارە و راحت ــــخاله ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ لا دخ خاله و  ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا

  منظورە. 

 

م و تـازە   ـاهم انجـام داد م نهـار  ـارخونـه گردی رو تـا ـه تور 
ـــدم. از   ـ ـ لات اراب عمارت شـ ـــک ـ ـ شـ متوجه عظمت و دم و 

ه چشم نمیومد.  ون انقدر اعیو   ب

م   گ جــه م س ن ــدتر بود  ــاش اینجــا  هر چنــد اخلاق ز
خواســـت همه   ار م ــ اخلاقش گندتر، ان شـ امش ب هر که 

خورە.  ا چشم هاش   رو 

ـدنم رفتـار کرد   ـا د ـه جوری هم  ـه خونـه..  ــــد رحمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه   ؟ خ کنه ــــه مزاح رو اطرافش تحمل م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار دارە  ان

ارم  فم و ب  خودش گفت 
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ـــمت اومدە و دخ   ـ ه این قسـ گفت تازە  ش م ــــ شـ فرهاد م
دنم تعجب کردە.  گه اینه که از د خش د  ق فرستادە 

ــه   ـــــش میومــد و مجبور  ـ ـ ـ ـ ـ ــدنم خوشـ واقعــا چرا؟ خ از د
تحملم توی عمارت بود که حالا اینجا هم جلوی چشـــــمش  
شد.  ا خودش انجام م ماند از اسکور که هر روز   بودم 

 

ــــمت   ـ ن قسـ د از آخ ازد ت هاش و  ــــح ـ ـــن ختام صـ ـ ـ ا حسـ
ــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خا شـ م و ب ــال که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارخونه، گوشـ

گه..  ه صند فلزی م ا اشارە  تم و   می

ا دوغ؟  ه  م.. نوشا گ ش تا برم دو پرس غذا  _ 

 _دوغ لطفا.. 

 

ــــلو   ـ ـ ـ ـ ـ ارە توی مردم و شـ ــــتم برای دو ـ ـ ـ ـ ـ جان داشـ ه جور ه
چــه توی   ــل ب ـــدعفو و ال ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازهم بوی ضـ بودن، اینکــه 
نگ ها که آمادە   د و  ـــف ـ ـ ـ اندهای رول سـ دن  م و د ن ب

ضا بودن.  ه م  فرو رف 

ــه وجــب روغن   ــا  ــل ایرا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه اصـ فرمـا اینم برنج و ق _

 روش. 
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سم..  م و می گ شکری ازش م  ا 

خورە؟ س اینجا نهار نم  _رئ

دە و  گه.. لقمشو قورت م  م

اهم   ش توی اتاق  ا معاو ــــالن معمولا  ـ ـ ـ ـ ـ اد سـ دم ب _من ند

خورن.   م

 _معاون؟

 ..  _آرە جناب معی

؟  _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧٧ارت️   
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نا نخوردە بودم. نه اینکه مزە   ه این وحش مه  ه عمرم ق
ا   ــ بوها  ـ ـ ـ ع ا  ــه و  ــ اشـ ــته  ــ ان  دی داشـ حرات و م

ـه   ک کـه  ـــل م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ وصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطرات تلخ وشـ هـا تو رو 
تناسـب دگرگو احوالت ممکنه  هیچ عل غرق خو  

 .  ا ناراح 

ــــم   ـ ـ ـ دن اسـ ــــ ـ ـ ـ ا شـ ــــته  ـ ـ ـ ــــته، نگذاشـ ـ ـ ـ ــــق اول و دهن گذاشـ ـ ـ ـ قاشـ
ا   چارە چنان دســت و  لوم و فرهاد ب د توی  منحوســش پ
م   ش روی  ـــدن ـ طری معـ ـــه  ـ ــال لیوان آ کـ ــ ـ دن م کردە 
د که دلم براش سوخت.  خونه دو ه آش  موجود بود 

 

.. من تــا حــالا   ــــه آخــه؟ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارخونــه دار  این  وقــت کرد 
در   گه هم  ــ از چ د ـ ـ ــــص پزشـ دە بودم غ تخصـ ـــ ـ شـ

ارە.؟   ب

ت از رز   لیون جمع آخه چرا توی ایرا که هشتاد و سه م
ش   لیو ک نه م ک و تو خود تهران نزد و درشــــت زند م
ــام تو خونــه این مردک کــه هم   ـد ب ــا و دارە، اونوقـت عهــد 

؟  ا معی مراودە دارن اش   خودش هم دورو ب

ت و شکر ننه...  ، مص  ه قول بهروز وثو
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ل انقلاب)  ازگران ق  (  از 

ه   ـــندە : گفتم معر کنم بهروز خانو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ # نوشـ
ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه.. اوا این  بود؟ از کجـا اومد وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وقـت همهمه 
ا حواس   زانم  س شما ع داستان چرا من نخوندمش؟ از 

کن :) ال م ارتا رو دن  جمع 

 

ون زدن و   ــه ها که برای جمع کردن حقوق و ب تمام نقشـ
م تو ذهنم داشتم در نطفه خفه شد.  ا مامانو م دار   د

ـــبح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کردە صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو کـه منـه خـا بر امضـ اون قرارداد و 
ل شازدە  دادم   تح

ه اینا امضا ندادم..  شه  ه ام نم  من چرا ت

 

دن   ـا د م  فتم طرف اتـاقم چـه ذوق ـــلانه راە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلانه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 مطب موقتم کردە بودم. 

ل   دادم  ــــتم و بهش حق م ـ ـ ـ ـ ـ ه مرد همراهم نداشـ توج 
ـــون   شـ ــتاد درجه ای که از اخلاق و رفتارم  ـ ـ ــــدو هشـ تغی صـ

اشه.  ە من  ر خ ر ز  دادم  اینجور ز
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ــــگرمه   ـ ـ ـ ـ ـــته بودم و الان سـ ـ ـ ـ ـ ـ خند داشـ گو  اهاش  حالا نه که 
ج زهرمارم نبودم.  گه ب اشه و د  هام توهم 

 

گه..   مشکوک و دودل م

اج داشت من همینجام.  ی احت  _چ

س   ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ نــدم.. الان فقط  ــدم و درو می ی تکون م
شد.  دا نم غا پ اج داشتم که تو دکون هیچ   احت

ـا   ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س  گفـت هم ک  ـــونو کوفـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش غـذاشـ معـاو
ف دارە.  ا هر روز اینجا   تق

 

فم و   ـــ ـ گه  م د ـــه.. امشــــب بهش م اشـ ه راە درو  د  ا
ارم.   ارخونه نم

ادت   ام  خوای ب زم م ــه هر جور راح ع ــ ـ ـ ـ اشـ گه  اونم م
؟  بزنم رو دل نک

ا صدای در اتاق از   الم نگذشته بود که  ساع از فکر و خ
ادی بهم وارد شـدە و   س ز م.. تازە متوجه شـدم اسـ جا می
ا   ارو  اعث نگرا هر لحظه رو ــــمش  ـ دن اسـ ـــ ـ ـ دلهرە شـ

 اون مردک و دارم. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧٨ارت️   

 

شــم ع   ســـه تازە متوجه م ه گوشــم م عدی  ه  وق 
ه در و جوا ندادم.   خلا زل زدم 

د.  فرمای _ 

شـه   ه دســت وارد م سـال که ســی  ا ه و م دن ز ف ا د
دونم انتظار چه   دم.. نم ون م ــــوس نفس راح ب ـ ـ نامحسـ

ی رو داشتم.   چ

 .. د خانم دک فرمای _ 

ــــکری   ـ شـ لمات دور ..  ـــــت این  هوم چه آهنگ خو داشـ
وش داخــل اتــاق   ش همزمــان  ــا رفت کنم و  برای چــای م

شه.   م
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ه جلد   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ینم برگشـ ؟ می ــــما کجا اینجا کجا ـ ـ ـ ـ ـ ه.. شـ ه  _

 واق خودتون. 

سم؟..  ه سوال ازت ب  میتونم 

ــارخونـه؟.. این   ش چــه جوری مخش و زدی آوردت  خــدای
گـه   ـه جـا د چـارە رو انتقـال داد  ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تـازە دیروز م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 فرهاد و جاش آورد. 

 

خورش..  ست  د ن ع کشم طرف خودم   چای داغ و م

کنم.  حث نم ی که عملا وجود خار ندارە   _در مورد چ

 

لنــدی   کنــه و در آخر قهقــه  ــاهم م  گیج و نــامفهوم ن
 . نه روی صند جلوی م ش نه و م  م

ه   دە  ـــــاقطش کردی م ـ ـ ـ ـ ـ ــــه از مخ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش برسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ر  _ا

خورنت.  اش   س

 

م و آروم   کشـم و عطر خو دارە  اعصـا چای رو  م
کنه.   م
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خوابن که زرشــون   شـــون جا نم دونم ا _تا اونجا که م

 آب برە.. 

 . ک اشه بهش فکر هم نم ی براشون سود نداشته   تا چ

 

ش و خم   ـــته و ت ه ی م گذاشـ نه و آرنجش و ل ــــک م شـ
کنه.  اهم م ە  ن ا خ کنه و   م

ر نظر منو   کنـــه؟.. ا ـــود م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل تو سـ ـــه نظرت از ق س  _

ـــیخ هـای دو کـه هلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فروشـ خوای بردارت 
ـــورت   ـ ــــک چند برابر حضـ ـ ــــم و ابرو مشـ ـ ، چشـ ای  دخ
ـــود دارە براش نه اینکه زر   ـ ـ ـــته سـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ قه شـ اینجا و اون عت

 گوشش نگهت دارە. 

 

خورە و چــا رو کوفتم کرد فنجون و   ابروهــام توهم گرە م
م..  ا خشم م ش دس و  م توی پ ک  م

ـــتم و جزو بردە هـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاحـب ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ گـه انقـدر   _د

ە   ــدن.. به ــارە  م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ ــه ع جنــابتون کــه قولم  عــال
 .  فه  داری م
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کشه..  ش و عقب م نه و ت  پوزخندی م

اری..  فه کجای  ان گف خواستم   _از سود و ز

ـه نمونـه از این   ـارە  تون تو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تـا کجـاهـا دسـ ـد لـه فهم _

ـــم چندماە آزار روز خوش   ـ ـ ـ ـ ـ ارو درسـ اراتون توی محل  هم
 برام نزاشت و آیندە مو نابود کرد. 

ـه   ـا بودنم توی اون عمـارت  نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فه اینجـا  ر  ا
ـــونه   شـ ــــال درس و تلاش  ســـــت سـ عد از ب ار  عنوان خدمت
انه   اە های مال ا ن ــــما آقایون پر مدعا  ـ ـ ـ ـ ـ عدال که امثال شـ
اە کردە.  س مونث دارن روزارمون و س ه ج  ای که 

خای   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خواهر و مادر خودتم بود همینجور براش تِز شـ ا
ـه مختص  کس و   ـا این ختـا ـدادی؟  بوالهوس عرب و م

 اراست 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٧٩ارت️   
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ــته بود   شـــسـ چشـــم های گشـــاد و تعج که روی صـــورش 
ش در اومدم.  از رفتم رو من و از خجال گفت   م

ـــان کردی. عو گرف   ـــل طغ ـــه   .. تـــه دخ _چـــه خ

 . ل از قافله پر ه   طرفتو.. منظور منو نگرف و 

 

ـــفم  این در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدونم تنـــد رفتم و دق و د معی ب م
لم   ندە و چرت و پرت تح ش و ب ست ده آوردم و میتو

 ندە. 

ە..  روم و بر   گ ــه حرف و  ــالـ ـ خواد دن گردونم و دلم نم
گه از زر   ه همد ــــون دادن  شـ اش عوض چنگ و دندون 

ش در مورد معی  دم. زو  پرس

 

کنم درســـت مثل   اهش م ــ ن ـ ر چشـ شــــه و ز لند م از جا 
ر   د ا ـــا ـ ـ ـ ـ ـ له شـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ل خوش اسـ لندی دارە و در  قش قد  رف
ــاس هــای گرون و مــارک   ـــونم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت درشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اون م
داد قد کوتاە و موهای   لن خدا توم م د و بوی اد میپوشـ

ه چشم نمیومد.  ش  ش  م 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1011  

سـم هر دور و بر من رخته در ظاهر هم شـ    از شـا
ف داشت.  اطنا عو   و 

م اینجـا هم   ـاهم کتـار میومـد ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمشـ ـد م م تو خونـه 
له بزنم.  و اهاشون  د   ا

 

 ا حر که زد حواس پرتم و جمع خوش کرد.. 

ــادر..   ـ ـ ـ مـ ــه  ــ ـ نـ دارم  خـواهـر  ــه  ــ ـ ــه  _نـ ــ ـ ایـنـکـ مـحـض  هـمـیـنـجـوری 
در و برادرم ندارم.  الا برە،   اطلاعاتت 

ـاد   ـدری کـه ز ـل  ـه خـالـه دارم و تـک و تو فـام ـا  از دار دن
ست.  اد حسنه ن طمون ز ل گفت. را شه بهشون فام  نم

 

لاسه..   _خب مشخص شد چرا تو عمارت 

گـه فکرم و روی زون   جم م ـاە گ لنـدش و ن تـک خنـدە ی 
 ه گوشش رسوندم. 

ـــه   ه خونه هم گوشـ ـــتم. تو  سـ زون ن گه انقدرم آو _نه د

لهام   ه  م  ار م ه  ــاس رختم.. هفته ای  ــ ـ ـ ـ که اسـ کنارا دوت
نم.  ه هامرز  م ه شو هم وقت کنم  ق دم   آب م
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ـــدە بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمون آروم شـ ش ب م ت .. حـالا کـه  ـامزە چـه 
خورە..  ه جا برنم  چندتا سوال 

؟ شنا  _معی رو چند وقته م

ـا اخم هـای درهم و   عـد  ه ای  مونه و ثـان لحظـه ای مـات م
دە..   خشک جواب م

ه تو دارە؟  _چه ر 

ونــه کــه برای   ــه نفر اون ب _از اونجــا کــه  بهم گفــت 

دنم خ مشتاقه.   د

اق تارک و ظالمانه ی آشنای شما   دونم این اشـ خوام  م
دە؟ اد  ه  دونم در چه حدی ممکنه  منو   که نم

 

کشه.  ه دهان م ازە و لب هاش و  ه آ رنگ می اهش   ن

ر هم بر فرض   ه لا های آدم فروشم؟ ا ه نظرت ش  _

م دیر نکردم؟ در   ـه نظرت  ـــمـت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فروشـ مثـال قرار بود 
ه..   ضمن گفتم که نظرم چ
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ه   ض کنم  ـــتف ـ ـــیخ های خلیچ فارس ومسـ ـ دادم شـ ترجیح م
ـــخور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اون لاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمــت دسـ ــب بزنم. تــا  ــه ج پو هم 

 .  عو

 

ــب خودم   ــاب تخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حسـ ــدونم  اون جملــه آخرش و نم
؟  ؟ من لاشه ا م اون لاشخور ا معی  بزارم 

ــه   ــار خ علاقــه  ــتـه خواهر و مــادر نــداری و ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _درسـ

ا داری.  ا ع دو فروش   خ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨٠ارت️   

 

ـــــخندی که دندونای   شـ ا ن الا میندازە و  ــونه ای  ــ ـ پرو پرو شـ
گه..  کشه م ه رخ م دش و   سف

زم.. اونم پرسودش.   _تجارت ع
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ـــدە ام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ مـه و  ـه ی لیوان چـا ن ـــتم و روی ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
سم.  کشم و دودل می  م

اشه.  د دارم اطلاعات فرهاد کذب  ار هنوز ام  ان

کته؟   _معی معاونه 

له...  _ 

ندم..  کشم و چشم می  آ م

 ..  _لعن

 

ار  از   خورە و ان ش زنگ م گه و گوش ی  خواد چ م
ه   اری ندارم گوش  ـــــت و چون  ـ ـ ـ ـ ـ ارخونه سـ ی های  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
دم و تازە   ارچه ها م افت  اە ها و  ــــت ـ ـ ـ ـ ـ حرفاش در مورد دسـ
ـــــش و   سـ لدە چونه بزنه و ج ــم این آدم خوب  ــ ـ شـ متوجه م
اردها تومن پول و معامله بود.  ل  غالب کنه. حرف از م

 

دم   وش م ل  شـــم و اتاق و تح لند م  حوصـــله از جا 
ر دو   اد ا ه نظر خلوت م تا بزرگ..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالن  ـ ـ ـ ـ ـ م تو سـ و م
دە گرفت.   نفری روکه گوشه ی دیوار مشغول صحب ناد
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ـه طرف فرهـاد   ـاە هـای  اعتنـا و گـذری بهم مینـدازن و  ن
م.   م

د..  اش  _سلام خسته ن

 

ی..  ار روی صورش حک شدە و م خندی که ان  ازهم ل

زم.. ممنون.   _سلام ع

گــه ای   ــل اینکــه عکس العمــل د زم ق ــازم ع ــا  اوف خــدا
لندی   ا صــــدای  ه روم  اشـــم  از اون دو مرد رو داشـــته 

گه..   م

؟.. منتظرتون بودم.   _جناب معی

 

ــــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـــ فلج کننـدە کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لحظـه بود و ح فقط 
شم.   همونطور صامت خشک 

ه   کنم دارم حال شــ دە و فکر م ه نصــف رســ م  ش قل ت
کنم.  ه م  ه سکته رو تج

ــه نــابودی   ش منو  ـــد ـــتم ح انتظــار د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو چطور نم
کشوند.   م
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ـدم   ـاری انجـام م ینمش چـه  ر ب کردم ا تمـام مـدت فکر م
ـــتم عذاب   سـ دو ـــه. و حالا م اشـ عکس العملم  میتونه 

گن همینه.   ال که م

 

ن و من هنوز   م م ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ـــن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دو مرد ازم رد م
ابوسم و ندارم.  ا  ارو   جرات برگشت و رو

ە ای روش نقش   لو زمردی ت ــا ـ ـ تـ ــا  ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـــاری کـ ــــاق کنـ اتـ در 
اد.  ون م س ب شه و رئ از م سته   مدیرعام نقش 

ش و روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و جلوتر اومـدە برگه هـای دسـ ـالا م ابرو 
ارە..   م م

اشن.  م  گه رو م م ساعت د پ کردە تا ن  _تا

 

ــــوا   ـ ـ ـ ـ ـ ــــته سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ عینک مطالعه ش و از روی صـ
کنه..  اهم م  ن

 مطمئن چهرە و حرات نرما ندارم. 

ــا   ــالن و راهرو هـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــت توی سـ خوای؟ راە ن ــا  م _اینجـ

ه رو پرت نکن.  ق  حواس 
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گه..  لندتر م ار  ک و ای  چشم هاش از روم حرکت م

ارت دارم.  ا اتاقم  وش ب _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨١ارت️   

 

وش روی   ە  ـــم های خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم و چشـ ه عقب برم اور  نا
 من.. 

چــه هــای   ن طرا هــای  _جنــاب معی این دوتــا از به

ش اونو   ر و طرا جـذا ـالای این ح ـــتقـامـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گروهـه اسـ
.... 

 

دن   ی رو توضیح م ستادن و دارن چ مردها که کنارش ا
که در ازش ندارم چون تمام هوش و حواسم مختل شدە  

چه..  م می ه جمله توی   و 
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ـــفم.. قرار نبود انقدر حیوون   ـ ت آوردە.. متاسـ لا  "چه 
 شه..." 

ــــف   ـ خونه گفت..اون متاسـ ـــ ـ ـ قا هم جمله رو توی آشـ دق
ار پرهام متاسفه..  ستم چرا برای  دو  بود و من نم

 اما حالا متوجه شدم.  

 

ـــلانه   ـــلانه سـ دون هیچ حر سـ د و  ـــم هاش و ازم دزد چشـ
سش..  فته طرف اتاق رئ  راە م

کنم   ــاس م ــ ـــم احسـ ـ شـ وت خارج م دن در اتاق از ه ا ک
دە شدە.  مم ک ه ش  مشت مح 

 _خانم احدی.. طوری شدە؟ 

وش معی  _ 

ی داشت. جمله ام پرس  ش حالت خ  نبود ب

 . ارخونه هس شون معاون  له ا _ 

ه..   _خ
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ـــدارم و جلوی   ـ فم و ازروی م برم ـــاقم و ک م طرف اتـ م
ون.  نم ب  چشم های مبهوت فرهاد م

ی  آب و علف راە رفتم و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم چقـدر توی مسـ نم
اە و بزر متوقفم کرد.   بوق ماش س

ـــدە؟ زدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت راە افتـادی توی این  _معلومه چـت شـ ـه  
؟ ابون که   برو ب

 

شم.  دە سوار  کنه و دستور م از م  در عقب ماش و 

ه   ـــم و  توجه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوار م ـ ـ ـ ـ ـ کنم و سـ اهام و که حس م درد 
دم.  شه م ه ش اهم و  ش ن او و  درمیو اە های کنج  ن

م..  ه بزرگراە م ک شدن   ا نزد

دن مادرم   ه د د  ا م؟  گ ـــ  _میتونم چند ســــاعت مرخ

 برم. 

 

چرخه طرفش   م م ــه که  شــ ه قدری طولا م ش  ســــکو
کنه.  اش م ه روم کن  و چشم هاش چند ثان

اش.  ل دە عمارت   _مان ندارە و ق
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نم و چراغ های   شــه زل م ه شــ ارە  دم و دو ی تکون م
دن.  د غروب و م  روش که ن

 

کشم و دوتا کف دست آروم روی   شت در نفس عم م
ــه   ــ ـ شـ م  محو  دگ نم تا اون حالت رنگ پ گونه هام م
چرخونم.  ە درو م مع روی لب هام دستگ ش ب ا ن  و 

زتر از جانم.. چطوری   ــلام بر مادر ع ــ ــلام.. سـ ــ ــلام.. سـ ــ _سـ

گردم.   دورت 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨٢ارت️   

 

ـــه توی   ـ ـ ـ ـ شـ ـــته تر از هم ـ ـ ـ ـ اە  فروغ و گونه ها که برجسـ ن
ــم میومد منو از درون داغون   ــ ه چشـ ش  ــتخون ــ ــورت اسـ ــ صـ
شـه خوشـحال و  عارم   سـتم نقاب هم کرد طوری که نتو
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س و   ه چهرە بزنم و اشـــک های درشـــ که صـــورتم و خ و 
ش   ــــت های  جو ـــدا روی دسـ ـ عقدە ی این مدت و  صـ

 خا کردم. 

ا   ا دن اشــت که تا دن ســش دا روی دلم م چشــم های خ
ن کنم.  شون لعن و نف ان  اعث و 

 

ــــخت   ـ ـ ــــفت و سـ ـ ـ ـ ــــو بود و قوان سـ ـ ـ ـ هرچند مرکز خصـ
 خودش و داشت. 

عــد این وقــت غروب   مــاتوم دادن کــه دفعــه  جوری بهم الت
م و   گ ـــامد  ـ ــــت بهت خوشـ سـ ـــه قرار ن ـ شـ دا  له ات پ و 
ار ملاقات مادرت.  فت و ب م تو..  وقت  د  راهت 

ــا توی هم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ م کــه چنــد سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هر حــال حق داشـ
کردم.  ل کردە بودم به درکشون م ط تحص  مح

 

ه بهداشــــت و حموم کردن مادرم   د  ـــ گرم رسـ ه قدری 
عت برق   ه  ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعت وق که داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم که چند سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاعت از وقت   ــ ـ ـ ـ ـ م سـ ه خودم اومدم که ن ـــــت و زما  ـ ـ ـ گذشـ

ستادە بودم.   قرارمون گذشته بود و دم در عمارت ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1022  

ـــلانه راە افتادم   ـــلانه سـ ـــد و سـ از شـ ـــ در  ـ ــ ـ دون هیچ پرسـ
ــــن بود و اینکه   ـ ـ ـ ـ ـ اغ روشـ طرف عمارت. چراغ های خونه 
ـاعـث   ـا  گردون  ـا و  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هیچ کجـا تعلق نـداشـ

دم.  ه راهم ادامه   شد همینطور 

 

اط دامن پهن   د پوش در وسط ح عمارت مثل عرو س
ـدادن و   کردە بود و نور هـای اطرافش جلوە خـا بهش م

کرد..  ه دل خودش م ت   هرکس و مبهوتو ح

ە از دور دل بود و از     ـــــت داخلش چـــه خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو  م
 .. ک زال  نزد

 

ــه روم غرق بودم و خرامــــان   ــ ر رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالات و تصـ ــ توی خ
لای از   ارس فک و فام دم که صدای  فم ومی خرامان 

س زهرم و آب کرد.   اد رفته رئ

ـــدە بودم.   ـ ـ ـ ـــوکه شـ ـ ـ ـ ه حد مرگ شـ م کردە و  ام و  ــــت و  ـ ـ دسـ
ــه   ــدن و تــا  گــه رو انجــام م ــاری کــه عقــل م اینجور وقتــا 
م نور   خودم اومدم و دوتا سـگ بزرگ و تو همون روشـنا 

ه طرفم میومدن.  دم که دوان دوان   د
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شون غالب   د ا د اچه شـدم  ر شـوکه و دسـ ا صـداشون ا
ـه دو، طرف عمـارت   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع کـه داشـ ـا تمـام  ت کردە 

دم.   دو

ــتا دســــت و   ـ ــته ی من کجا و هشـ ای خســ ــافا دوتا  ـ خب انصـ
 ای اونا کجا 

لــه هــای   لــه خوردم زم و اون  ــا  ــار  ــه  مــانــد کــه  حــالا 
الا..   کوف رو چطور دو سه تا رفتم 

اە   ه عقب ن ــله  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار برای تخم فاصـ ن  و وق برای آخ
شــســته   چه مظلوم  له مثه دوتا  ای اول  کردم همونجا 
ـــم زل زدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــ کــه من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک عــدد اسـ ــه  ــار  بودن و ان

 بودن 

 

ه دیوار   ا  رفتم تو  ـــدە بود چون  ـ ـ ـ ـ ـــتادن دیر شـ ـ ـ ـ ـ سـ برای ا
ــالح نبود   ـ ـ اررد مصـ ا  ــف دیوار  ــ ه سـ ا نرم.. نرم چون  تق
م درد   ن ــد هرچند ب شـ ــاف م املا صـ م  ن ــورتم و ب وگرنه صـ

 برخورد و حس کرد. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨٣ارت️   

 

م   زە ی حفظ جون برای منم مثـل همـه عمـل کرد و چن غ
ـه   ـــحنـه ای کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هرجـا انـداختم تـا خودم و نگـه دارم صـ

 شدت تکرای میومد. 

له ها رو    ه پرت شـدن از  ار دوم تج اعث شـد برای  و 
 ه تن  نوام نمالم. 

م در برگرف   ــا منو مح ـ ــازوهـ ــ ــل  ــ ــه ق ــا برعکس دفعــ ـ امـ
س زدە شدن.   عوض 

 

ـــتم این   سـ دو دە م ــا نگفته و ند ـ غل  و مشــــخصـ بو که از 
س مذکری بود.  شد مال کدوم ج لند م  طرف 

ە  ش.. یواش تر... چه خ  _هیی
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کرد   ال م ر اونم دوتا ســـــگ گندە دن .. ا ؟ واقعا ە چه خ
س بود؟  همینجور رل

م و   ـــم های ت ـ ـ ـ کنم و چشـ لند م اض   ـــونه ی اع ـ ـ ـ شـ ه 
دم بهش و خب انتخاب درس نبود.   م

کشم،   ون  غلش ب ادم رفت اول خودم و از تو  منه کودن 
ا صــفر بود و   غش تق ا چونه ســه ت چون فاصــله لب هام 

شد.  خش م  حرارت نفسش روی صورتم 

 

ـــــت ها که تا الان   م و انگشـ ه قدم عقب م اچه  ـــــت  دسـ
ش چنـگ   ـــــف ـ ـ ـ ـ ـ لفـت و سـ ـازوهـای  ـه دو   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو نم

کنم.  از م  انداخته رو 

ـام و جیغ خفـه ای کـه از ب لـب هـام   ــدن ز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا خـا شـ
شــه و   ل تکرار  ــــع پوزشــن ق اعث شــد خ  ون زد  ب
م   گفــت چن اه کــه م ــارچــه ی پ ـــدای جر خوردن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

دە  ازوهاش رس ه جا غ  ه  اە  ار ناخودآ  ای

گه..  گ د ؟ آروم   _ چته تو

 

انت..  ست  ه دیوانه شدم از دست خودت و سایر 
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م و توی گوش هام  ش قل ــــدای ت ـ ـ ـ ـ دم و دهنم از  صـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ
م خشـک شـدە   ی که داشـ قه گ ودار  پروسـه ی فرار و گ

 بود. 

 

ـــــگ و   له ها، سـ ــ از  ـ ـ ـ من و مناسـ ــله ا ـ ـ ـ لاخرە وق در فاصـ
کشم.  ا راح م م نفس تق گ س قرار م  رئ

ار ندارن.  ا تو   _اونا 

الم بودن   _برا هم تا اینجا مثه سگ دن

ش حرصم و در آورد.   پوزخند روی ل

اهن تن من جر   پ ــالمن و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات سـ ـــه تو و متعلقـ _فعلا کـ

 خوردە. 

 

ازش گرفتم.  ار من  گه ان ه جوری م  ..  ە ی عو

کشــه ســگ   ا ســو که م ســوزە و   زانوم و کف دســتم م
ـدن و   ـل م م تح ــــه مـا رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـارس  هـا دوتـا 

ن.  کشن م  راهشون و م
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ـالا اومدن   لـه هـا حق  ـه هر حـال محض اطلاعـت اونـا از  _

 ندارن. 

ستم.  دو ل م ر از ق  _ممنون خ خوشحال کنندە بود ا

 

لا    ینم چه  ــ ب ـ ـ شـ ــنا ب ـ ـ خوام برم داخل و تو روشـ م
گه..  اهام اومدە که م  دست و 

قه از زما که مرخ گرف گذشته.   _چهل دق

د.  م کن د از حقوقم   _میتون

ــل    ــاز در مقــا م کنم  ــامــل حقوقــت روهم  ـــه مــاە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

نم هیچ ارز برام ندارە.  ه حر که م  اعتنا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨٤ارت️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1028  

 

دە هم که افتخار  خســـته   ــ ، نرسـ بودم هم رو هم جســـ
ا   ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و حالا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــگ ها نصـ ـ ـ ـ ـ ا سـ همرا 

دادم.  شه م شون ارە و ت  صاح

شه.  ان  ار کنم تا خسارت واردە ج  _الان چ

 

گه..  کنه و م ز م ب چشم هاش و ر ه ج  دست 

ــه اینم از روز او کـه اومـدی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _چوب خطـت دارە پر م

 ارخونه.. 

ون..  دون اجازە زدی ب کت   اول.. از 

 ..  دوم.. از ساعت مقرر دیرتر برگش

ه موقعش،   مونه تا  بیهت  ارە کردی.. ت ـــم و  ـ اسـ ـــوم.. ل ـ سـ
اری داخل.  فت و ب  میتو 

 

ە   ش خ شـــت  ه  لا  ــه داخل، مثه من کشـ راهش و که م
شم..   م
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ە برا هر   گ ش  ه خطکش دســـ م موندە  ـــ  چشـــه این 
ش منو فل کنه   ار ناخرسند

ـــد   شـ ا اغماض م ـــد اونم  ســــت درصـ نه آخرش و اونم ب گ
ه ش و از خودش در آورد.  ق  قبول کرد و 

ن نفری   خوام آخ خورە م ــمم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــ که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اول ک
ینمش..   اشه که می

گردی..  گه برنم  _فکر کردم د

 

سه..  ه فکر خودم نم م هر لحظه   دروغه 

شــه گفت جا رو   ر جا رو داشــتم. در واقع م د.. ا _شــا

مونه.   برام نزاشت 

 

اد..  شه و قد جلو م  تند م

؟ ندی  _چرا جمع می

 . ش ه خانوادە محسوب م اهم  د چون   _شا

ه طرف سقف   لافه چشـم هاش و  نه و  پوزخند عصـ م
گه..  راە م ا ا ە و  گ  م
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لاش و   خودش انتخاب کنه. _آدم که نمیتونه فک و فام

 

له ها   ه طرف راە  مونه اما راهم و  خونه م ه آشـ چشـمم 
ــه   ــد والا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه فنجون قهوە،  م و دلم لــ زدە برا  گ م

 چای هم قانعم.. 

وش اونم وق  از فــک و   ــدن حرف هــای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
شد زجر آور بود.  لای پرهام معی محسوب م  فام

کشــونمش اینجا  وقت تو.. فکر   م  ســت مســتق _قرار ن

؟  کردی چطور آد ام من

م.  شت بهش م دم و در همون حالت   ی تکون م

کنم چه   از نم ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت امثال معی ها حسـ لا روی آدم _

 اون بزراش چه شماها ... 

 

لنــدش   ــل  ــه ه ــدم و رو  لــه هــا تنم و پ م مــه هــای  ن
م..  کنه م اهم م ای دارە ن  که از 

دن و له کردن آدما،   ، مطلقا هیچ بو ازش ن _چون ه

شه و روزمرە شون.  فش شدە عادت هم  اونم ضع
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نم..  ه خودم م  اشارە ای 

ــاهم   ــتــادە. من جــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه عینــه جلوت ا   .. _م نــه

ـــم بردە های   ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ل جانت منو  ر اون فام اینجا بود؟ ا
ـدە بود الان توی خونـه خودم،    ــــاری خودش نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ انحصـ

کردم.  م و م  ار خودم داشتم زندگ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨٥ارت️   

 

ـافـه   ــتـادم و ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه نـا ـالا میومـد د ـا کـه از  ــــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
شت  گذاشتم.  وش و   توهم و ناراحت 

ــه   ــا ش و  اه فتــه، پ ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــد و قــامــت درشـ ــاهم  ن
ت عوض کردە بود.   ت
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ـت  گورل هر  د بهش میومد مخصـوصـا این ت پوشـ
د.  کش ه رخ م ب  د که پوست برنزە شو عج  سف

ه   بیهم کنه؟ ا ــــش ت اسـ ـــدن ل ـ ارە شـ خواد برا  که م هه مرت
ر اتو سوزوندم   ش بود و ز د  هم تلِ همی که ت فهم م

کرد؟ ار م ست کردم چ ه ن  و  

 

ب   ـــتم جلو شــــ سـ ه جک مخ برا خودم گفتم و نتو ار  ان
ە   ا خ ار کرد و  ش اونو شــ اە ت م و ن گ م لب هام و  ملا
ه راە کن منو   ا قهوە رو رو ا گف ب ـــه.. اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ازم رد م

کنه.   میخ زم م

ام.   ـــــت ندارم ب ـ ـ م دوسـ م زم و  ک اهام و  خواد  دلم م
فتـه،   وش ن ـه  ـــمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خودم گـذشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من از شـ

وش؟   اونوقت برم براشون قهوە بزارم اون و 

 

ـه   ـــلواری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک و شـ ـاس هـام و عوض کردە و تون ـا حرص ل
اس فرم زوم   گه روی ل ــه د ــ ـ ـ ـ شـ ــم.. چند وق م ــ ـ ـ ـ کشـ تنم م

اوردن.  ه روشون ن ی  ه هم چ ق کنم و   نم
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خونه   ــ ه آشــ ـــالن خودم و  شــــت سـ م و از  ــور م ســ ـــا ا آسـ
فته.  وش ب ه  م چشمم  سونم تا   م

 

اشــه و    ت خو داشــته  ســ ا معی ها  قتا اینکه   حق
ـــــت هرلحظه فکر   سـ ل تحمل ن ــــلا قا ـ ینمش اصـ دورو برم ب
ـادآوری اون اتـاق و تخـت   م آوردن و  لاهـا  اینکـه چـه 

کرد..   منحوس داشت دیوونم م

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم میومد اینم شـ ـ ـ ـ ـ ـ وش خوشـ ل هم خ از  حالا از ق
الا غوز..   غوز 

 

دە همانا  خونه پوک  وارد شدن همانا و آش

ە؟  _اینجا چه خ

ــــم های   ـ ـ ـ ـ ـ ــــته و  تفاوت که چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دو مرد  خفه رو 
ــار چ خــا رو   ــد و ان چرخ ـــون در اطراف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ متعج
خونه بودن این   ـــ ـ ـ ـ ـ ازار آشـ ـــفته  ـ ـ ـ ـ مه آشـ ـــم ـ ـ ـ ـ دن هم ضـ د نم
شنوم..  ن جواب و م کنم و مضحک ت  جمله رو زمزمه م

ە؟   _ چه خ
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ـاتک زدن بهم که هیچ   ـــون بزنم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم دورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ مثلا م
ه روی خودشـون   شـسـ وسـط جنگ جها و ه هم 

ارن.   نم

ه این وضع در آوردین؟  _چرا اینجا رو 

ورم هامرز  ار  د.. و ای  فرما

وش شام درست کنه.  دە  ه کجا کش ارمون   _بب 

ــو   منهدم کنه آخرش   _وق  بزنه همه خدمه شــ

ە.  م د از گشن   ا

ــــدم و   ـــ هر هر غل کرد بهش ترفیع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _انتظـــار داشـ

اشه.   فش و ور دلم داشته 

 

ـل   ــلـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاز حوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م طرف قهوە سـ نم و م م و دور م
ــه خواب   ــ خواد و  ــدارم.. من دلم تختم و م نــ ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ

 راحت. 

ــم تا   شــ ـــون منتظر م شــــت بهشـ کنم و  مانه رو پر قهوە م پ
اد.   اب جوش ب

شـــورە انقدر اخم و   گه اونم ماشـــ م که ظرف د _چهار ت

 تخم و قهر ندارە. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨٦ارت️   

 

دە؟   من اصلا حر زدم؟ ناراح کردم چرا جو م

 _خودت شام خوردی؟ 

ش   از  برای خلا  و  ــــدارم  ـ نـ وش  برای  هیچ جوا 
نک..  ارم توی س کنم م ان و جمع م  ظرف های روی 

ســت داشــ چه غذا   ە و معلوم ن مقر فرماند روی م
دن..   اد و روش چ غ تا جون آدم کردن از شـــ م اع م اخ

مونن تا صبح؟   اصلا خورد شدە زندە م

 

ه   ـــامو  ـ ـ و سـ کنم  ـــ م ـ ـ ـــون سـ ـ ـ ـــله ازشـ ـ ـ ن فاصـ در دورت
دم.   اوضاع 

مه.  او هامرز روی اعصا وش و کنج ە  اە های خ  ن
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وش؟ _ 

ه..   _چ

ون.  مشو ب ا  ه  ان چ گو ج ا بهم  _ 

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە روی م دسـ ــه همون حــالــت خم خورم و  کــه م
مونه..   روی ظرف فلفل دلمه م

؟ م. ا من   _خودت بهش م 

ــدای قولنج    ــ ـ ـ م که صـ گ الا م م و  ــوکه  ــ ـ ـ ار چنان شـ ای
اد..   نواش در م

 _ 

گه..  ال م الا میندازە و  خ  وش شونه ای 

ست؟ م به ن گ فهمه الان بهش   _آخرش که م

د   ـــور  ا صـ ە اش  اە خ چرخه و ن اهم روی هامرز م ن
س.   طرف منه و 
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ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـام و قـامتم و راسـ ـــــخرە در م ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە از اون حـالـت مسـ
وش   ــه  ــدە رو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و از لای دنــدون هــای بهم چسـ م

غرم..   م

 _ داری م 

ـــاب   ـ ـ ـــدی اعصـ ـ ـ ـ ا خو ـــه و  ـ ـ کشـ خودش و روی م جلو م
گه..   خوردک م

قت..   _حق

ــــه و جواب   ـ ـ ـ شـ ــــته نم ـ ـ ـ اە هامرز از روم برداشـ دونم چرا ن نم
ارە.  خواد از من در ب ازی رو م  این مسخرە 

 

کنه و   وش م ـــم و پرت  ـ ــــند حواسـ ـ دن صـ ــــ ـ ــــدای کشـ ـ صـ
ــــم اون طرف   ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ه دسـ ــته و  ــ ـ ـ ـ سـ اد کنارم  ا م م ــتق ــ ـ ـ ـ مسـ
مه.  شت  م تنه اش  دە عملا ن  صند کنارم قرار م

ــا   لنــدە و البتــه  قش فــد  ـــم و مثــل رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــالا م ــاهم و  ن
سه   ال مقا ت مضخرف دن ارفاق.. خندە دارە تو این موقع
فتم و حــالا   ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هــامرز داشـ اختلاف قــدی کــه خودم 

 وش 
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انم ع    ــ اطراف ـ شـ ســــ هرچه ب گه؟ چرا انقدر دو ر  ا
ـــدن   ـ ـ ـ ـ م وارد شـ ه زندگ ه مدته  ه ها که  ــــوص غ ـ ـ ـ الخصـ

دە.   آزارم م

ـا جـامعـه و آدم هـای دهن ب و   ـدی نبودم و آ من دخ 
ـــدارن و ورد   نـ ـــاچ و هرز می نـ ـــارو  ـــه زن هـ ـــه فکرش کـ کوتـ
؟   شون کرم از خود درخته روهم همچ نظری دارن؟  زو

 

وش   ه  دم  اد حواســـم و م م م شـــت  ــدا که از  ا صـ
 و... 

ـــون توجه زادی   ـ ـ ـ شـ ـــدم  ا ـ ـ ـ دو داداش مد متوجه شـ _م

ـــه   ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ان م..  واقع چطور  ــــدە در  ـ ـ م ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی من 
 ...  جورا

 

خورە   ـــم هــاش گرە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــاهم  ش ن در ادامــه مک
؟  گفت  داشت م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨٧ارت️   

 

طـه   ـاد اهـل را ــدە و از اونجـا کـه من ز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _بهم علاقمنـد شـ

ــــتم و از هر   ـ ـ ـ ـ سـ های مذه طور و حاج خانم، حاج آقا ن
کنه   سـندم حالا خانم احسـاس م شـ   ی آزادش و ب چ
ــاز   ــه کـــه برام فـ ـــخ از طرفم خوردە و اینـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رو سـ
کنه اینطوری   د فکر م ـــا ـ ـــته شـ ـ ـــد و  اعتنا برداشـ ـ ـ اف

ادا  ناز ب ادا  د  ـــم و ن ـ شـ ش م ـــمم اومدە و هلا ـ ه چشـ اد 
دە.  ادا م ارک   م

لاخرە    اد خوندە فکر کردە  لا رمان ز ی هم ندارە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تقصـ
ـا  مـال و منـال میتونه تور   ـپ و مجرد  ـه جوون خوش ت

 کنه. 

 

وشـــه و از اول   ه صـــورت مردونه  اە نامفهومم رو هنوز ن
ـــاهمون   ــان خط ن ش همچنـ ــاملا جـــد ـ ــای  چرت و پرت هـ
دم   طنت چشم هم عا ا ش بهم گرە خوردە و در این ب 

کنه.   م
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د   دی شا ا اون چشـمات ادامه  ه زل زدن  ر همینجور  _ا

م رخ   ش هـــای قل مخم و زدی و فعـــل و انفعـــالا توی ت
 داد. 

 

لات   ا چه منط این خزع دونم  چشم هاش مصممه ونم
ف کرد   و رد

ــه اونطرف    ی رو از آد کـ ــه چ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه فکر کردە تو اینکـ
اعث   ـــ  ـ ـ شـ کنم ب ـــو کنه منکه فکر نم ـ ـ ـــته لاپوشـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ

 شک و سوءظن شدە.. 

ارکت چشــم    دە شــدن صــند روی ســطح  ا صــدای کشــ
دن.  ه طرف مخالف م شون و   ها مس

 

ــ از اینکه   ـ ـ ـ زە و هیچ برداشـ ه ما دارە قهوە م ـــــت  ـ شـ
کنه ندارم.   فکر م

ت   ـــم و زمزمه  نها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک گوشـ وش نزد ـای اومـدن  
گه نظر اونم همینه.   خفه اش م

م مدلش ترسنا شدە.  اور کرد؟  ک   _فکر م
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ه نظر  خطر میومد..  نمون  ی ب  فاصله دو م

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ دج ا  ـــدی  ـ ـ ـ ـ مال خو الا میندازم و در  ـــونه ای  ـ ـ ـ شـ
م..   م

د   ا ل توی.. ن ــ ــ ـ س مشـ ە  گ قه تورو م ــه  ــ ـ اشـ م  ــنا ـ ـ ـ _ترسـ

دی.  ل  انه رو تح چ ات  شدی تا این چرند چم م  اپ

ف   ـــدی منو هم رد ــاە خودت و بهم نـــد ـ ــار ن _هـــه.. تو ان

 آدم خوارا و متجاوزا کردی. 

اهات   ت خو  ـــــ ـ ـ ـ سـ دو آدما که  ــــونه  ـ ـ ـ ـ فکر کردی آسـ
ه آوردن و   ق لا   ه اون  دارن چه  ش  طرف وق دس

ن این ماجرا رو گرفته گنه   قه  طرف ت دە  ـف نرس ب
ه شوش زدند گردن مسگری.  لخ آهنگری   کرد در 

 

ـــدم و   ش و  خوام جوا ـــم اومـــد، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش خوشـ از  
چرخم و مردی که   ه رو  ه رو شــه  اعث م ا  ســنگی ن
کنه و   ـــد م ـ ـ ش و رصـ ــــ ـ دو منو دوسـ که  ـــدی  ـ ـ ـ ا خو دارە 

خورە.   قهوە شو م

م ترسنا بود.   موافقم 
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وش راە انداخته   ازی مسـخرە ای که  م و تو  گ فاصله م
شم.   ک نم

ه   ار  کردم داداش درواقع امروز   ــــو م ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم شـ ـ ـ ـ ـ ـ _داشـ

خواســتم از دل   ش اومدە بود اینه که م دلخوری کوچ پ
 . ارم.. هم  حاج خانم در

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨٨ارت️   

 

ب دادن   اف که ترت ــ ـ ـ ـ ـ ـ موندە ضـ اق ه جمع کردن  خودم و 
ـه هـامرزە کـه   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ حواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ کنم امـا ز ـــغول م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ل   خورە و برعکس ق همچنان در ســـکوت دارە قهوە شـــو م

وشه.  اهش قفل   حالا ن
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دم فکش   ـــــت ترجیح م ـ ـ ـ سـ ـــایند ن ـ ـ ـ ـ ـ ش خوشـ ـــــکو ـ ـ ـ این آدم سـ
ــدە   ــار  ش  ـــــو ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدی ذهن پ ــارە د ــه  ــه تــا مغزش،  جن
ــه فوقش دوتـا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد  وش  ـــتمون حـالا نـه اینکـه برا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ون و برای من هم   ـــــت بندش کنه و بندازش ب فحش زشـ

؟ مسلما نه..   ه این آسو

 

شعور فکرش   هم موندە که خودش هم مثل اون افرای ب
ی   م درگ خواستم مخش و بزنم، نه اینکه  شه م منحرف 
ا همه ی این اتفاق ها که غ   ا  م؟  ـــ ـ ـ و کش مکش داشـ
ت   ش اومدە قصـدم جلب توجهش بودە و تو موقع عمد پ
ست.   های مضخرف چه سو ها که ندادم و گفت ن

 

ــــت برهنم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ کـه توی تخـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری صـ هنوز از 
لرزە و عرق   خورم تنم م ـــتم تکون  سـ داد و نمیتو ـــاژ م ماسـ

نه.  ش م م شون  م روی پ

ـه هیچ کـدوم   ـار، نـه دلم  ـــم کـه نـه عمـدی در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا قسـ
 رضا بود . 
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 اما در این زمان و ساعت... 

ش میندازم   ش شـــدم و ت دســـ قش شـــ ا رف اینکه حالا 
م..  کن  و در گوش هم پچ پچ م

ـــتم تور کنم زدم تو خط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه خودش و نتو رهم فکر کنـ ا
ش اصلا دور از ذهن  ست. دوس  ن

؟ سا شقاب و   _قرارە تا صبح اون 

اە    ه دســـت هام ن عد  ندە و  ه گ ار اول  ه طور خود
گردم طرف هامرز.  ارە برم  اندازم و دو

 _هوم.. 

ازوم و   ندە و  ـــ آب و می ـ ـ ـ ـ م شـ ـــ ـ ـ ـ ـ دن گ و  حواسـ ا د
کشه کنار.  ە م گ  م

 

دی   اە  کشــم که ن دســـتم و از قفل انگشــت هاش عقب م
کنه..  ر لب غرغری م ار ز  بهم میندازە و طل

اهم دست   اە و   ار شـدم  از لمس  ده ی هم  ه چ
کشه.؟  م
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گه..  خونه و م ە طرف در آش  م

وش   ــه درد خودت و  ــ ـ ــــت  ــار کردنـ ـ ـ ـ خواب  گ  _برو 

دونم.  قا چرا نگهت داشتم و نم خورە. دق  م

ست.  چ دورو برت ن ادی ه د ز  _شا

 

ه گوشــــش   ــته بود که مطمئنا  ه قدری زمزمه ام آهســ خب 
ون و حداقل چندتا   د ب ال نم د وگرنه اینجور  خ ــــ ـ ـ ـ نرسـ

کرد.  ارم م دار   حرف درشت و آ

گه مثلا تو   الا گرفتم خودمو.. هم موندە  ـــته  ـ ـ ـ ـ چقدر دسـ
ا   ـــ جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی؟ خب این  کنـارم داری چه غل انجام م
ا هیچ کس مراودە ای نداشت.   وش   از محافظاش و 

س  بود.   تنها نبود 

ه ظرف   وع  سـت   ادم ن وش کو؟..اصـلا  س  اوا.. 
 شس کردم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٨٩ارت️   

 

س بزر   ـــا ـ ار کردە بود و شـ اهم نا ــــت و رد  چهار انگشـ
ش   غه توی گوشــــ دە و ت که آوردە بند انگشــــت هاش و ن
ـــه الان   ـــدا بهش رحم کرد کـ ـــال خـ ـــه هر حـ ـ ـــه بود  فرو رفتـ
ار  افتاد.  ش از  کنه وگرنه عملا دس ار م  عصب هاش 

 ..  _ممنون خانوم دک

ه روی رنگ زرد و زاری که از ترس حادثه و خو   خندی  ل
چم دور   ــانــد و می نم و  ــــت دادە بهم زدە، م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه از دسـ

ش..   دس

ـد   ـا ـه زور  رو پر کردە و حـالا حـالاهـا  ـــ جوو کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
داد.  ج خانوادە م  خ

 

شـــوش   ســـمان و شـــســـ ا ض  ه های آخر و برای تع توصـــ
م.   م
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دە داروخانه    ســخه هم م دون  _مســکن برات نوشــتم 

ــه در   ــ ـ ـ ـ ه هات آب نرسـ خ ه  اش  خور، مواظب  ـــاعت  ـ ـ ـ ـ سـ
خورە..   ه ها جوش  خ ار نکش تا  ت هم  ــــ ـ ـ ـ ـــمن از دسـ ـ ـ ـ ـ ضـ
س همـاهنـگ کن چون عملا اینجـا   ـا رئ ـت روهم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرخصـ

اد.  اری ازت برنم  هیچ 

 

ــ دســـــت هام و جمع   ـ ـ ــسـ ــ عد شـ ە..  ون م ــکر ب ــ شـ ا  
س خــانم آوردە رو کنــار پنجرە ای   ، چــا کــه مو کردن م
ـــم، این روزا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاختمونـه مینوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه محوطـه جلوی سـ کـه رو 

ە.   حالم خ به از چند ماە اخ

 

ــارخونــه و   ــک هفتــه ای کــه اومــدم  ــ کــه توی این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آرام
دن خانم   ه خودمه دارم و ش چهاردیواری که فعلا متعلق 
ـــای   ارگرا و ح مهندسـ ک و بزرگ  ی که از زون کوچ دک
ر نــدونن این   ــدە ح ا ـــاع م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مضـ ــارخونـه بهم روح
ه صدا کردن سادە.   فا  ه حق برازندە ام هست نه   لقب 
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ــــای اتاق   ـ ـ ـ ــــکدە و فضـ ـ ـ ـ شـ لاس های دا ـــــت  ـ ـ ـ ــــته تو ح ـ ـ ـ درسـ
ـــــص هـای نـا   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمینـارهـای پر طمطراق متخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جرا و سـ
ـــدە   ـ ـ ا شـ ـــهم من از این دن ـ ـ ـــه کرد فعلا سـ ـ ـ شـ موندم اما چه م
ـای زخ و دادن دوتـا قرص برای زخم   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ارگرا.  ماخورد   معدە و 

 

ـــم هـــاش و به بودن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە مـــادرم و ذوق چشـ ــد ـــدن چنـ د
دون   ت های  ه اش در هفته ای که گذشـــــت و صـــــح روح
ارە اش توی فضــا   دن دو م و د ا م س  اضــطراب و اســ
ــه از فحش های   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ر پر  د عموم ح ا امن و خارج از د
س   دن این مدته.. هم ها برام  ته د که برای دلتن ند

 بود. 

خواستم؟ همینقدر جمع و   ا م گه ای هم مگه از دن چ د
اشم.  ه حال خودم  اش   ر م  جور و قانع ا

 

شـه   ا رد م لندی که از نگه ک و شـا  دن ماشـ شـ د
کنه..  ارک م  و دور زدە کنار ماش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1049  

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارخونه اب اد از مجموعه  ه نظر نم هوم... 
مت   اوردم و فکر کنم از نظر ق در نم ــــته از مدلا  ـ ـ ـ ـ ـ درسـ

 هم ردە ماش هامرز بود. 

از شـدە و خروج رانندە که مردی چهارشـانه و قد   اهم در  ن
ال کرد.   لند بود و دن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٩٠ارت️   

 

دم منتظر شدم   ارد ه این روزا د اد س محافظ و  از 
ـــاف کردن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد صـ ـــــش کــه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاز کردن برا رئ اغ در  برە 
ـــاختمون   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــاە   ـ ــدە بود ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتوی چر کـــه پوشـ ـ

ه این طرف اومد.  م   انداخت و مستق
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کنم   از م مه  شــــم و در و ن ه دســــت از پنجرە دور م لیوان 
ـه   ـــالن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـدم  ـاد داخـل، د ینم  م تـا حـدی کـه بتونم ب
اف داشتم.  ه در مدیر عامل ا ه  ا  زاو ه که   جور

 

ـــــورش و ن از اونو   ـ ـ ـ ـ ـ ش هنوز روی صـ عینــک بزرگ دود
ش پنهان کردە..   ش

ــه و عرض ادب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م ـا جفـت کردە  ش  ـد ـا د فرهـاد 
کنه.   م

د..   _سلام جناب اسحا خوش اومد

سِت هست؟  س یُ  _سلام.. رئ

دم.  د منتظرتونن بزارن اطلاع  فرمای له  _ 

لـدم و توهم قبول داری   ــ  جـات خودم راە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _

ـــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون قضـ ـه زور روغن ز ـــفتـه هـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک و خ سـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
کنه.   حاجت م

 

ل   ل  اهاش  ـــه و عاقلانه  ـ ـ کشـ فرهاد خجالت زدە عقب م
دون در زدن   فش و  ـــ ـ ـ ـ ـــحا  ـ ـ لاخرە جناب اسـ کنه و  نم

ە.   داخل می
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ار آشنا بود تن صداش    شناسمش و ان  مطم بودم نم

ــته و   ــســ شــ ــ عموی معی  ــ ــم  غل گوشــ دم  از وق فهم
ه   دم  ــــون م ـ ـ ـ شـ ش  ه هر رفت و آمدی هرجا وا م،  خ ب

 . رایزم نک ارە س  ک

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ه نحو چشـ م  ذی رایز  ـــ ـ ـ ـ ـ لا از وق اومدم عمارت سـ
ــه   کشـ ک م ــه  ه گوشـ دا کردە و هر آن از  ش پ ی افزا گ

گه د ..   و م

لـه   وش کـه از راە  ـت  ـدم هی ـا د ون و  خوام برم ب م
اد   الا م ـــند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اە های ر ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه محوطه دسـ های منت 
کشــــم توی اتاق و لحظه ی آخر چهرە   مون خودم و م شــــ

ینم.  ه خودم می  ی درهمش و رو

 

ــم در حد   ــ اشـ اهاش تنها  ــتم  ــ ــد نداشـ ــ عد اون شـــــب قصـ از 
. نه اون نه هامرز هر برخورد   ـــلا ـ ـــادە سـ ـ چند برخورد سـ
 . د.. ع دوری و دوس س ه نظر م ط امن   م مح

ـــتم خط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــامرز و نمیتو کردم هـ ــاری هم م ـ ــاز هر  ـ وای 
خواد رفـــــت و   ــه  ــ ــد کـ ــ ش نمیومـ ر موردی براش پ ا بزنم. 
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ک   ا  مون  بود و  شـه هر دو مسـ ش عقب جلو  برگشـ
م.  کرد  ماش تردد م

 

دمش که    د ارخونه م ــاعت های  ــ ـ عملا تمام روز غ از سـ
م و هر کس   ــدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه رسـ ــک ن ــه  ــار هر دو  اونم ان
داد.  ه اون  بها م م   ش تو لا خودش بود و 

ه در   ا تقه فرمالیته ای  وش  م که  گ م جا م ـــــت م ـ ـ ـ شـ
شه.  او وارد م ک   عملا مثه 

 _چطوری؟ 

 

ــته   ــ ـ ـ اهام داشـ خوام جلو فرهاد  می که نم ــم ــ ـ ـ حر از صـ
عاته،   ـــا ـ ـ ـ روس شـ خش قوی و اری مرکز  ط  ـــه که مح ـ ـ ـ اشـ

م..  م و آروم م سا  دندون بهم م

د.  ک مقدار مراعات کن شه لطفا  ر م م.. ا  _خ

ــاز اونم   ـ ــه  مـ ـــ در ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدون  ــارە و  ـــه روی خودش نم
نه رو   ـــ شـ اد جلوتر و م او فرهاد م ـــم های کنج جلوی چشـ

ە طرفم.  گ ش و م  صند و دس
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٩١ارت️   

 

گه..  لافه م  معلومه حال و حوصله ندارە که 

م حرف   ـــدجور  _ ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ تو  ـــه  ـ رفتـ بب   ــا  ـ ـ ـ ب بزن 
سوزە.   م

ارکش، نرود میخ   ـــم روی دســــت م شـ ـــم و خم م کشـ آ م
 آهن در سنگ. 

 

ش، نور اتاق   ــه رفته تو گوشـــــ ــ ه تراشـ ه  ـــ ـ ـــم خار شـ ـ جسـ
س و   غو پ کنم و ت ــــن م ـ ـــــت چراغ مطالعه رو روشـ سـ ا ن

دارم.   برم

دم تا در  م برش  د  ا ت  ر گوش اد. _رفته ز  ب

ار.  کن فقط درش ب ک   _هرار م
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دم   ش م ــــ ز روی پوسـ کنم و بر ر ـــدعفو م ـ محل و ضـ
ە.   که آخ و اوفش هوا م

؟  _اوووی.. چرا  ح نم

م..  ش م ای و متمرکز روی دس  همونجور  

ە.  ش فرو م  _تکون نخور وگرنه ب

اری.  دونم داری تلا در م ..منکه م  _لعن

قا برا کدومش؟..   _دق

از کردی که کدومش   _مگه دف برام 

ینم چوب خطت پرە.  کنم می  _هرجور فکر م

نوای من در   ــــت ب ـ ـ ـ ـ ارە داری کینه همه رو  دسـ _آآخ... ی

ا.  ار  م

ه بزنم  خ ت و  دون دس د مچ  ا س ص کن آخرش  _ 

عد..   شــه  _خطرنا شــدی دک جون بزار عرقت خشــک 

 اوخ... 

ل گندە کردین.   _تموم شد.. فقط ه
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ە رو   ـــــداش م ـ ـ ـ ـ ـ لند نکردە صـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م و از روی دسـ هنوز 
 مخم. 

ــه  ــ ــار  _ ـ ـ ــدە ب  ــ ــد ـ ــد جـ ینم مــ .. ب غ ــاق  ە اتــ ــه خ ــــه چــ
.؟ ت حا و هو دارن برای رفع خست ا  آن

ـاد و هـامرزو اون مردک    ـالا م وش همزمـان   من و 
وش   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتادن و از اونجا که دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ادب جلوی در ا

م.  ش لند نم  هنوز توی دست های منه هیچ کدوم 

 

ت و  ــــع موقع اهم  ــت  ن ـــ ـ ـ شـ ـــنجه و از اونجا که  ـ ـ ـ ـ سـ
م و در آخر   ــــدە طرف هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درە و هر دو خم شـ وش 

 ە ی احمق... آخ و او که راە انداخته. 

ــ برای دهن  چا و مخ معیوب مردک   ـ ـ د مناسـ ه د زاو
 راە افتادە. 

ــم.   ــ ـ شـ ارم م ــم و متمرکز  ــ ـ شـ ارە خم م ــــون دو ـ  توجه بهشـ
ــادین   ـ گــــه بتـ س  د خواد  ــــه  خ ــه  ــــدم کــ اونقــــدری ن
ـــه و فحش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ وش  هوا دادی م زم دور زخم که  م

دە.   زش م
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ام   م که چپ چپ ن ـــورت اخموش م ه صـ ـــم غرە ای  چشـ
کنه.   م

ـــه و   ـ شـ ــــف م ه صـ ــــف جلومون  ـ لند  م ای  دو جفت 
کنه..  از م ارە مردک  ادب زون   دو

ــــت زدی   ـ ت مهندس  اجازە بهش دسـ ــــ ـ ا دسـ _چه کردی 

 اوفت کردە.؟

ارم.  ش م ارم و کف دس لون در م ل و از نا ف اس  تنظ

شه خدا چرت  _تو چرا چا دهنت و ن ؟..هم بندی ام
ـــاط دوخــت و دوزم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ . اینجـا فــک کنم بنــدو  و پرت م

 دارن. 

دوزت، موقع انجام   مون  دم خانم دک ا م ـــ خو  ـ
 . ه دل س صفا ک اشن  ار ن ات چشمات ب  عمل
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وش حرف دلم و زد و آخرش و خراب کرد، از   ـا اینکه 
ه بزار ان ..   خودت ما

خنــدە و   ــا درد م ــدم کــه عو  ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــاری  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
گه.  نه و یواش م  چشم بهم م

ـــــک و   ـ ـ ـ ـ ـ ـاە خشـ خورت کـه. دوتـا ن ـا توهم..نگفتم  ـا _خـب 

م ن  کنه حاج خانم.. خا که ازت 

ـــــت   لفـ این همون    .. ک تو ج ـــــک  ـ ج ــاهم  ــ ـ ـ _خوب 

ا کدومتون   ش ور دلت؟  ســـت که آورد له خونت ن خوشـــ
نه.  ک م  ت

 

ـــــمش لال   ـ ـ ـ س و فرو کنم تو چشـ اش این پ ــــم و  ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
 شه. 

ه دارن.؟ خ ه  اج  ار جدی جدی احت  _ان

نه و چه خوششم اومد.  ه حرفم م لندی   تک خندە ی 
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ار از   ــتادە و ان ــ ـ ـ سـ ب کنارش ا ه ج ـــــت  ـ ار هامرز که دسـ ای
گه..   تماشا بودن خسته شدە  حوصله م

اە گرفت .. تو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اتاق جرا اشـ گه اینجا رو  ــه د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _

ش.  ارت حرفامون تموم شد خ پ خوای بری   نم

م در جوار   ـــدم  ـ اومـ ذوق  ـــازە   ـ تـ ــارم  ـ ـ ـ ب تو  ـــه جون  ـ _نـ

م.  د ارتون دل و قلوە   دوستان و خانم همه 

 

و   ـــته از حرف های   ـ ـ ـ ـ ـ نم و خسـ اند م ــــب و روی  ـ ـ ـ ـ چسـ
ـــدای   ا صـ م روی م که  ک ـــتم و م ارە دو دسـ ه  ـــون  تهشـ
ـــن یهم. اما   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م که خوردە خ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ دە هر سـ لندی که م
ــــت و همونطور   ـــمانه ام فقط طرف ام نا هسـ ـ اە خصـ ن
ا   شــــم و  لند م دە و از جا  ــ ــند رو عقب کشــ ــته صــ ــســ شــ

اش   تا  ـــو تا  چند  ـ ـ ـ ـ ـ م طرف روشـ و نظر میندازم و م
شورم.   دست هام و 

 

ـــمه به عمل   ـ ـ ار هامرز عوض نقش مجسـ کنه و همه  ای م
ون.   رو میندازە ب
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ــ از کپنـت داری   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه ب ـه چـا ام د _هم الان بزن 

دی.   وقت و هدر م

ــه   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کــه تــازە داشـ ی نگفت ک چ ــا چرا رم م ــا _ای 

م.  د س ش م  جاهای خ

 

گه..  اد تو گود و م  وشم م

 .. ه چا ام  _خفه شو بزن 

الا..  ون   _همتون ب

 در آخر صدای هامرز و حسن ختام این تاتر.. 

ـــو   ـ ه روشـ که  ا ت ـــم و  ـ اشـ ـــورتم می ـ ه صـ د  ـــ آب  ـ مشـ
اد.  ستم تا نفسم جا ب  لحظه ای  ا

خورە..   _حالم از همتون بهم م

ا  ع ک  _همتون 

 

م کردن.. از توی آینه   ــــون و  ـ ـ شـ اهم  ــــه  ـ ـ فک کردم هر سـ
کنم.  اهش م  ن

ه منه..  ە  نم و خ ه ی م ه ل ه دادە  نه تک ه س  دست 
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شـسـته     ش  ه ت ب  دە عج کت و شـلوار اسـپور که پوشـ
ش دخ کشه.   و ژش

ە.  گ ل و در بر م  _همه معمولا 

 

وع   نم و  ــاە بهش دورش م ـ ـــدون ن گردم طرفش و  برم
 . ه جمع کردن م کنم   م

سـت   ە وق دهنت و جلوی رئ شـنهاد دارم برات به ه پ _

ــا   ـ ـــنهادم انقضـ شـ ه نظر پ .. البته  فه  م ک  از م
مش گذشته.   خوردە چون از تا

ـــنهـادات خردمنـدانـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س.. از این پ م رئ ــه   _منم 

اشـــه در موردش   ا هر دورو برت  ر دســـتاته  فقط برای ز
کنه؟  صدق م
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گه..  دە و م د طرفم تکون م ه تا  انگشت اشارە اش رو 

ه   ا دورو بر م  جون اینکه ک ــــت و جمع کن دخ ـ ـ ـ _حواسـ

ی   گ ــه.. حقوق نم ــ ـ اشـ ار خودت  ه  ت  تو ر ندارە 
 .  زون درازی ک

ا مراودە   ا ک ــــما  ـ ـ ـ ـ د، اینکه شـ فرمای ـــــت م ـ ـ ـ ــــما درسـ ـ ـ ـ ـ _البته شـ

مـورد   ــه در  ــ ـ ایـنـکـ و  ــه  ــ ـ ـوطـ مـ ــه خـودتـون  ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـقـ دقـ داری 
قا   ارن دق ه زون م ک و  ت من چه جور فکر م شــــخصــــ

 ه خود من. 

ب   ـــــ انتون نصـ ــ توهی که از اطراف ـ ـ ـ شـ نکنه برای هرچه ب
ــــافه   ـ ـ ـ ــــه قرارە اضـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ سـ ــــه و دهن و گوش من  ـ ـ ـ شـ من م

؟ م. گ  حقوق 

 

ه طرفم، حالا   نه  ـــه و م و دور م ـ ـ کشـ ش م ـــ دور ل ـ ـ دسـ
اد.  ح م ه وض ر  ه از اون ورهم صدا و تص ار  چه ا

ه    ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم فقط ظاهر قضـ ـــــدە و منکه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ افش خو ق
 ست.. 
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ـــکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخـه و خـدارو شـ ــــع روی در اتـاق م ـــم هـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــون دادە   ـ ـ شـ ـــــت، این مرد  ـ سـ از ن ار مثل دروازە قوچان  ای
ــذکر و   ــ تـ ــدر بهش  ــ ــدارە هرچقـ ــ نـ ــا از هیچ حرک  ـ ـ ـ ا هیچ 
ه جاســـت   م  س نگران ســـت،  ه هیچ جاش ن دی  اخطار 

 که.. 

 

 

ـــه جلو و خدارو    ـ کشـ ە و م گ قه م ـــه مقنعه مو از  ـ سـ تا م
اهاش فاصــله دارم   ســت ســان  ســتم و ب ش ن شــکر تو ده

غرە..   که م

کنم   ک و اول چـــک نم ــد م ــا رفـــت و آمـ ــه اینجـ ــا کـ _اینـ

ا ندارن، البته اینم   ا دک و دهن درســـ دارن  چش و چال 
ای ادب   ام الف ـــتم ب سـ ـــون ن شـ وطه من ن ـــون م ه خودشـ

 براشون ه کنم، این از نکته اول.. 

ـــه   ی  ـــا هر چ دوم.. نمیتو خودت و جمع و جور ک 
ندی   ـــدە رو ب ـ شـ خورە میتو در این خرا ات برم ــــج و ق ت
ــــه توی این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاد تو البتـه کـه نم هر  خرش و ننـدازە ب

م شد.  شت در قا شه   جامعه هم
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ا   ا  ــته  ـ اهاشــــون برخورد داشـ ــا که  ـ ــ کسـ لاخرە هســ
ــم   ــ ـ ـ ــی ، چشـ ـ ـ ـ ـ شـ ی توی خونت  فت و ب ــ ــ ـ ـ ـ هم میتو 
خورە   فتـه اونوقـت حـالـت از عـالم و آدم بهم  چـپ بهـت ن

؟ ست.. مفهوم شد.  ا نخورە هم مهم ن

 

 

م   ر جرات کنم  نه و ا ه  م ــــم هاش  ـ دی چشـ ــــف ـ سـ
ت اینو دارە همینجا چپ و راستم کنه.  ل  نه قشنگ قا

ــ و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قـه ک ـه  ــد لازم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م گفت حـال _از اون ورم م

ادی نبود..  مت ز  صم

 

دم..  شه ادامه م  بند انگشت هاش که شل م

ــه خودتون   ـ ــه  ــام دادم کـ ــه حرک انجـ ــا الان من چـ _در ثـ

؟  ا من رفتار کن ا  و دین مثه لات های    اجازە م

 

ه   ش کرد و تازە گرە ابروهاشـم کورتر شـد.  ارە سـف خب دو
 جهنم.. 
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ـــ دارن   ـ ـــو  ـ اهاتون ح ــا که  ـ ا کسـ ـــما  کن شـ _فکر م

؟ مسلما نه..   برام مهمن

ـــه برامم   ـ ـ اشـ ـــعور امروز بودە  ـ ـ شـ ش هم آدم ب ک ر  و ا
دە   ارخونه لم م اســــت کدوم  ــند ر ت ندارە روی صــ اهم
گه هر   ار د ه  ر  سـه که ا ه کدوم آقازادە ای م ش  شـ ا 
دە   ت  ســ ه من  حر که لایق خواهر و مادر خودشــه رو 

دم.  ش و م  ه روش خودم جوا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٩٤ارت️   

 

ــدە بود و رختم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوم حنـاق شـ گـه.. او کـه توی  گفتم د
ون.. و امان از صورش که دارە سان  ه سام ب م  م 

نوارو   ــ این مقنعـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ کـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد و فشـ جلو م
شه.  ا هیچ اتو صاف  گه  چلونه.. فک نکنم د  م
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قا دوســــت دارم هم الان.. هم جا... اون زونت و   _دق

ون و ...  کشم ب  از تو حلقت 

 

اهش که   دم..و اون ن ــ ــ ـ ـ ـ ه جوری گفت واقعا ترسـ آخرش و 
ه ماجرا   ق ش دارە  ار تو ذه ـــدە و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی لب هام زوم شـ
ش   کنــه کــه زو روی لــب هــای پر و مردو م م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو ترسـ

کشه.   م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهاش مشـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا  د و ارعاب و این چ تا وق تهد
اشـه، دارم مثه   س مخالفم  ر طرف ج ندارم مخصــوصـا ا

م.  ن له م و  سان   دوتا ا

ـــه تنمو    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە قا قضـ و اینکه هوس و تغی ن
کنه و هورمون   ت دارە براندازم م س ع از نظر ج لرزونه 

ار افتادن.  ه   هاش 

 

م   ا ه خودمون م خورە  ه در م ا تقه ای که  ــــکر  خدارو شـ
ــدن و ول کردنم   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عقـــب کشـ ــب  و  ـــه عقـ ــــع قـــد 

دارم.   برم
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ـــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە آخری کــه اینجور م کنــه و ن ـــاف م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و صـ ک
ــاە   ونــــت و کوتـ ــا ز ـ ــا نکن تـ ـ گــــه از این غلطـ ش کرد.. د تعب

ە طرف در..   نکرد که بهم میندازە و م

ـــدە از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س خـانم تو چـارچوب در هول شـ ش مو ـاز کرد ـا 
ـه من و مردی   ـاهش و  ـدە و متعجـب ن ـــلا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـد د
ون،   ە ب ــه م ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــدون جواب راهش و م ــا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـــه شـ

چرخونه.   م

  

الا میندازم.. والا منکه تازە اومدم این مرد دیوانه   شونه ای 
 همینجا بود. 

ــاف کنم تازە متوجه   ــ ـ ـ ارم تا مقنعه مو صـ الا م ــتم و که  ــ ـ ـ دسـ
له..  شم و   سوزشش م

ا حرکت هامرز توی مشتم گرفتم   اە  دسته ت که ناخودآ
دە.   کف دستم و ب

ت پر خونه..   _اوا خانم جان دس

م طرف   ـــالا مینـــدازم و م ـــونـــه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و شـ پوزخنـــدی م
ر ش آب..  مش ز گ شور و م  دس
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وتهش و    ا دوتا چســـــب  د جز و  ه ب ــکر  ــ خدارو شـ
ارم.   بند م

 

ــاری براش   ــار  گردم عمــارت ان ــدون هــامرز برم ــا راننــدە 
ـــ هم   دا نکردم توی ماشـ ـــعادت پ گه سـ ش اومدە بود د پ

 .. که عو  تحملش کنم... مرت

س خانم قهوە های افتضا داشت دلم   از اونجا که مو
ـاس برای خودم   ض ل عـد تع نـه و  ـه فنجون لـ م برای 

کنم.   دم م

ـــته بود و   ـ ــــنگ تموم گذاشـ ـ ـــــب آزادە سـ طبق معمول همه شـ
ـــــت کردە بود. اووووم... ح بوش   ـ ـ اب درسـ ــا ک ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ای

د..  ت می  هوش از 

 

س هم معلوم   چارە ام برســم رئ م ب ه شــ دم اول  ترجیح م
س د از   م  خورد اهم غذا نم ه  عدم ما اد  ســــت  ب ن

ارم.   عزا درم
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امروز واقعا روز خسته کنندە ای بود و  انرژی ازم گرفت  
ه   ارم روی م و  م و م شم چطور  طوری که متوجه نم
شم.  ار م مه هوش ا صدای زمزمه ای ن م که   خواب م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٩٥ارت️   

 

 . ک دارش م اش ب ت   _سا

ه نظرت  از هموناست؟ _ 

 دو صدای متفاوت و نا آشنا و رو اعصاب.. 

عـدم عوض تخـت و   ـا  ـــــش و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ _فـک نکنم.. رخـت و ل

 آوردە؟اتاقش  از اینجا چرا در 

سه .  ه گوشم م ار لحن اون  مسخرە وار   ای

ون..  ش ب اد وارد نبودە انداخ  _حتما ز
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مش؟ غلمون ب ر  م ز خوای ما بزن  _م

 

از   ـــم هام و  ـ ـ ـــتم چشـ ـ ـ سـ کردن و نه میتو ـــم وزوز م ـ ـ دم گوشـ
م.  خوا اش   کنم نه راحتم م

م دارم. من   کنـه و هم و  ـــورتم حرکـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روی صـ چ
ر   ــ شــو ندارم مخصــوصــا ا ا ک لا در معقوله خواب 

اشم.   خسته هم 

 

کنم و   ـاز م ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و آهسـ ـــنگ و غرق خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ هـای سـ
ســـت و   ــدا ن خونه جلوی رومه.. هیچ صـ ــ ر تار آشـ ــ تصـ

اد توهم زدم   ه نظر م

م خواب   ر  ــ کـه ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و دسـ لنـد م م و  ـار  من ای
کشم روی صورتم.   رفته رو م

 

ـــــت نخوردە و یخ   ـ ـ ـ ـ ـ .. فنجون قهوە دسـ ـدم؟ چرا اینجـا خواب
کنه.   کردم اون ور م خودنما م

ا صدای پِخ...  شم که  لند م  ا کرخ 
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ام   شـت و صـند از زر  ه  چرخم  دە و هول شـدە م ترسـ
 . خورم زم م م ە و مح  در م

 _آآآی.. 

ـــه و م که هنوز مات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م قهقهه خندە از دو طرفم 
ه ها که از اطرافم   ــــدای غ ـ ـ ـ ـ ـ ت افتادە ام و صـ ب موقع

کنم.  اد تماشاشون م  م

ه فنا رفته بود..   ه طرفم  ـــ کردم وگرنه  ـ ـ ـــتم و سـ ـ ـ ه دسـ خ
ـــم   ـ ـ شـ ــــلط  ـ ـ ـــاع مسـ ـ ـ ه اوضـ ــــم و تا حدی که  ـ ـ شـ لند م ــــع 

ن.  گ دم قرار  م تا هر دو توی د  عقب م

 

ـــه طور   ـــن هر دو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ــتـــادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه روی آینـــه ا ـــار رو ان
اهم از این طرف   ل.. ن ــ ه شــ ک رنگ بودن و  نا  ــ ـ وحشـ

چرخه.   ه اون ور م

ە..  ل ازە خوش  _بب چشاش 

شم ملسه..  نه.. زم خورد ل م م اس  _آرە و 

کنه.  ست اینجا چه م  _هنوزم معلوم ن

؟  خورە زم خواد  ازم م ه نظرت  _ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1071  

دم لاله..  د، فعلا که هنگه.. شا  _شا

ە.؟ گ ازم م ینم   _بزار ب

خورە..  ه آدم م افه ش که   _ق

ن؟  گ از نم  _مگه آدما 

 

ش و جلو آوردە بود   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش که دسـ ک ا جلو اومدن محتاط 
ش   ـــــو ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  ه حیوون نزد خواد  ار جدی م ان

شه.   چشم هام روش تنگ م

ا..  ا.. ب  _ب

ـــدە   ار کنم خودمم گیج شـ ـــون چ اهاشـ ـــتم  سـ دو قا نم دق
ـاز   ـای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم. هـامرز کـدوم گوری بود از ب محـافظـا و سـ

س..  ان تو  ون که پرواز نکردن ب  ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٩٦ارت️   
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 . اد بهش دست بزن شو خوشش نم ک   _بهش نزد

کنه و هر دو   ا م ه  ــدای هامرز طوفان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ ارە ان ه  ه 
ــــن و هامرزی که توی   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه طرفش پرتاب م ـــــک  ـ ـ ـ ـ مثه موشـ
ــ خاص   ــ ـ ـ سـ ل ب و دی ه ج ــــت  ـ ـ ـــلوار و دسـ ـ ـ ـ ا کت شـ دراە 
و   ه درخ که اینا از  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل م د ــــتادە ، ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ خودش ا
ه کش   ک  وع م ن و همونجا  الا م کولش مثه کوآلا 

اه  اش. گرف 

 

ـــــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این دوتــا کرە اسـ م کــه  و من هنوز درگ جملــه ا
 .. ؟ اد بهش دست بزن  چموش گفت.. خوشش نم

ه جوری گفت   ـــم چرا  ـ ـ ـ ـ ـ عدشـ دە  دونه و اهمی نم س م
ـــــت خودش مجوز   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ق ـــت فقط برا  ــار این ممنوع ـ ان

 هرجور لم رو دارە؟ 

 

ار   ـــنوم و ان ـ ـ ـ ـ شـ ـــدای خندە ی هامرز و م ـ ـ ـ ـ ار  صـ برای اول 
 . شک لدن شاخ غولو  ا   این 

؟  س ف ن گه ح ا.. د مرد.. وا رفت  _چه خ پ
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ــــتم و از جاش در   ان... توله ســـــگ داری دسـ ـــه ک ـــسـ ــــسـ سـ _

کنما.  وتهت م اری..   م

م   سـل مونه لامصـب ..  ار دارە مثه گرز رسـتم م _نه هنوز 

اە.   شو هال س

ــــعور   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارم کرە خر ب ــالم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ _کیوان دندون تو دهنت سـ

 گوشتم و کندی. 

 

اهم   ــون  ــ شـ ـــ نفس گ ـ ــــط کشـ دو و رجزخو که وسـ که 
ـــــت برای هم چنـــد قـــد کـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارن مجـــذوب کننـــدە سـ
کنم اون وســـط پرشـــون   شـــ م ک شـــدم و ب اە نزد ناخودآ

 ه من گ نکنه. 

لا   ــا کـــه چـــه عرض کنم  ـ ــا بودم دو ر جـــای اینـ خـــب من ا
ون و   دم ب ـا از عمـارت م ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ار  چهـاردسـ این دوتا ان
 . دون و خا ک   روتر از این حرفا بودن تا م

 

ـد تـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه طول کشـ ـــگ چنـد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە این مـاراتون نفسـ
غلش و از عنوان   ر  ســت گردن هر کدوم و بزنه ز هامرز تو

اهش دفاع کنه.   هال س
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لا   اه که  هرچند بهای تلاشــش و موهای بهم رخته و پ
ا   ــلوارش بود و ک کج و کوله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون افتادە از شـ چروک و ب
ل   د ــــاف ت ـ ـ ـ ـ ه خط صـ ـــــت و  ـ ـ ـ شـ ه  دە  لا چرخ کراوا که 

 شدە بود. 

 

ـه آد کـه ورود کرد نبود.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هیچ وجـه ح شـ تی کـه 
طون وه   ــای شــ ب مثه  اف و عج م ســخته اع
ل کنــه..   ــه هــارو کن ــدە بود تــا بتونــه این عج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــذاب شـ

الا نمیومد.   نفسش 

..  جــاتون و برام   ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _خخــب.. حــالا.. مثــه آدم... 

اتون و توهم گرە نزدم.  خون تا دست و   م کری 

 

خ و دهان   ــــورت های  ا صـ هر دو مثه ما از اب افتادە 
زون دستاش بودن.  د آو  ها که نفس نفس م

کنما.  زە.. وگرنه همینجا ول م سه عمو.. دارە م _ 

ـــل کرد مثه   ـ ـ ـ ـ ـ ش و شـ ــــ ـ ـ ـ ـ نه و تا گرە دسـ لوف م فک کردم 
س.  و  فشنگ رفت طرف 

؟ بهانه نداری؟  _تو  
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گزە.  م نم ر نگهم داری  حم ا دو که تا ص  _م

دش چه   ف ســــف لند هامرز و دندونای رد گه قهقهه  ار د
شن.   رونما م

ات غدی.  ا  _توله سگ مثه 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٩٧ارت️   

 

ـد و م کـه میخ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه طول کشـ ـدونم همـه اینـا چنـد دق نم
ستادم.  ه تماشای اینا ا خونه   شدە کنار ورودی آش

د.  ا بود که فکرت و خ جاها می لوی ز  تا

کش   الت داری  ـــامم تو دســــت و  ر شـ ار ا ه قهوە برام ب _

 خورم. 

ــە ای که   ه تو   ک ا کف دســت دوتا م همونجور که 
ش طرف سالن.  کشو  از رو نرفته مثه گوسفند م
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 . ف ه گ.وە خوردن ب کنم تا  س ولت نم  _خب 

 

ـــاع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ا بندازم و  ـــاعت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ کنم  تازە وقت م
ه خو   گذرە و این توج ــ از وق که اومدم خونه نم ـ ـ شـ ب

کندم.   برای خواب سنگی بود که ازش دل نم

ـدا  قهوە ق رو   خچـال پ ــ کـه تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ زم براش و  م
خور نبود حـــداقـــل اون   ، خودش کـــه  م  م کنم می م

خورن.  ه   دوتا عج

م رد   شـــت  هنوز ســـی رو وســـط نزاشـــته اون  قل از 
ه طور   ـــــش و  ـ سـ ـــــت های خ ـ ــه و در حا که دارە دسـ ــ ـ ـ شـ م
کنه   شت و رو خشک م اسش  ک و هماهنگ روی ل رتم
ه دونه ش درسته فرو   دە  نه کنار داداشش و نرس ش م
گه..  اد کردە م ا لپ های  ش و همونطور  کنه تو ده  م

د کو  دە؟.. ناه لفت جد _ 

 

ــقل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و هم موندە این دوتا فسـ ــــم هامو چر م ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
که بندازن.   بهم ت

گه..  لش و م س  نه   هامرز م
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دین؟ چه..  رس  _فضو نکن 

چه تو   ون  _ م ب م زد د عدظهری.. تا رســ قنداقه عمو.. 
دە..  خونه کپ م  تو آش د م اینطرف د  ه راست اومد

دە؟ س جد  راس ک

 

دە و   ار جا خا م ـــه که ای ـ ـ ـ شـ ارە دراز م ــــت هامرز دو ـ ـ دسـ
دە و   ـــورش م ـ ـ ه صـ ش و مرتب کردە و چی  ــــ ـ موهای فشـ

ە..  ه هامرز م  چپ چ 

 _دست چ کوتاە.. 

 _توله... 

ـــه و   ـ ـ ـ کشـ ا خندە عقب م ــــه  ـ ـ ـ شـ م خ م ـــا ن ـ ـ ـ ـ هامرز که شـ
گه..  گه ش و لودە م ه قل د ه  چس  م

ــــه   ـ ـ ـ ـ شـ ار عموووو.. چه غ هم م ا، جوش ن ا _جوووون 

 واس من. 

ــــکت زدە؟ عمو   ـ ــــط خشـ ـ ــــک اون وسـ ـ سـ _حالاتو چرا مثه م

 این لاله و کرە؟ 
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که ش مال خودمه..  له ت ام و   ه خودم م

خونه تا   ـــ ـــم طرف آشـ کشـ دە و راهم و م ـــ لندی کشـ نفس 
 غذا رو گرم کنم. 

اوردی..   _ناراحت شد؟  دخ جون... چرا برا من قهوە ن

س اول منم؟  عمو بهش گف رئ

قه ازت گندە ترم.  نج دق ن  _گو.ه نخور داداشم من پ

ون.   _جف خفه ش تا ننداختمتون ب

 

ــه. چرا فک   ــ ـ سـ ــم نم ــ ـ ه گوشـ ــدا  ــ ـ گه صـ ــکر د ــ ـ و خدارو شـ
م   ــه رو  ـــوت و کورە؟ هم دوتــا عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم اینجــا سـ م

 داشت عمو؟.. هر بهش میومد الا عمو بودن. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٩٨ارت️   
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شاب ب چشم ها و حالت صورت    شد  اش م ا  کن
ه   ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو دا کرد و تا اونجا که م ه هامرز پ دو قلوها 
ـــای هرمزان بودن   س اینا  ــ نداشـــت   شـ دونه داداش ب
ـــه جوون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه هـای انقـدری داشـ بهش ن اومـد 

د   م

ە اصــلا ن ه اون دخ چه شـونزدە،  اما  خورد مادر این دو 
؟ اشه  هفدە ساله 

ــــون   ـ ـ فشـ ــ ح ــ ـ ـ ـ ی ک طنت و  ــــ ـ ـ ه شـ ــــی که  ـ ـ ـ اونم دو 
شد.   نم

 

ـــون منو را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هــاشـ ــاری کــه برا خوردە فرمــا عــد چنــد 
ـازی   خونـه کردن و از اونجـا کـه فـک کنم از خنـگ  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
ت دادن کنارشــون   افم خوشــشــون اومدە بود رضــا هام و ق

نم.   ش

ف کردم که شـونه ای   ل ه هامرز انداختم و کسـب ت ا  ن
 الا انداخت. 
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ع   اری در ن ــی اج ـ شـ لاخرە این شــــب  دم نیومد  خودمم 
شـد و  فضـو تو گذشـته   ک تنو حسـاب م خودش 

ه جا بر خورد.  ارم فک نکنم   صاحب 

 

 

ـارهـا کـه   ـــاعـت تمـام جـاهـا کـه رف و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در عرض دو سـ
 انجام دادن، 

ـــون رختـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ـک مـاهـه ت ـل هر کِر کـه توی اردوی  ـه 
اهت فوق ـــ ـ ه شـ ـــل  ـ ا توسـ ــا که  ـ ـ ـــون    العادە بودن و کسـ ـ شـ
زن وسط..  لات م ا تفض  دست انداخ و 

م   م ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ـانـه ج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه هـا شـ ـا  ــــد پنج تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _قرار شـ

م..  د فش و ش  رستورا که تع

ه م   لتون بود  ــــب هتل ه ـ ـــتوران نبود که لامصـ ـ ـ ااااە... رسـ
دا..  ش ناپ اغ، اون  دە بودن از این    سلف چ

ـدە    ختـه چ ختـه و ن از هر جـک و جونوری هم  روش 
شد.  دا نم ف توش آب شنگو پ  بودن.. فقط ح
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امل   ـــ رو  ه شـ ـــم غرە ی عموش  ه چشـ ان  توجه  ک
ە و رو   ــتان و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه داسـ ق ار  ش و کیوان خود دە ده جا م

گه..  د م ا تا  ه من 

ـــه آدم   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ب ـ ــا ـ _ جون تو مـــال مفـــت از نون حروم 

ـــلام .. ورودی هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدادی وسـ ـه.. فقط ورودی م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ م
ــل م و درو   ــه  ــات، امــا ا ــا ف  گرفتنــا انــدازە خون کث م

دن.  کردی حر نم  م

 

ـه   ـــــت و چقـدر  ـ ـ ـ ـ ـ ـه عموش داشـ ــاب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه.. چـه وجـه  ـه 
ش..  ؟ از مالش گرفته تا جو  درش ارادتمند بود

خور،   ان و فرستادم تو گفتم تا میتو  .. اول ک _مارو م

ه   ــالن،  ـ ـ ه  از اون مدیرای سـ ــــبون  چسـ ـــم خودتو  آخرشـ
ــوندمش   ــ ـ ـ ـ ارک کشـ ه بهونه جا  ازی بهش زدم  اە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنگ سـ
؟ همون مدیرە،   م شــاهدمونم شــد  ون جا عوض کرد ب
عدی..  م برا راند  گه خودم انداختم تو دِ برو که رفت  د

 

اە   ه ن دجور ت بود زوم کردە بود رو من  ــــونا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ  از 
ــ این  ه من  ـ ـ ـ ـ ه مشـ ــــت  ـ ـ سـ دو ه غذاها م اە  ه ن کرد 
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ه نفری   وســط هســت و آخرش نگرفت این همه غذا رو 
الا.   چطوری دادم 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٢٩٩ارت️   

 

اهت فوق ــ ه شــ اس های  ا توجه  ــ و ل ـ العادە ای که داشـ
ـــای   ـ ـــارکنـ ـ ـ نبود گ  ذهن  از  ـــون دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنگشـ ح و  هم ط

 رستوران.. 

چه بود که   اس تن این دو  مت رخت ل اما از همه جالب ق
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و رخ خودش خــدا تومن پولش بود و مــارک از 
ــــح   ــه جور تف طنــت هــا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار انجــام این شـ ــد و ان ــار

گه ای.  شد تا هرچ نامناسب د  براشون حساب م
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ــا    ـ ـ ـ ت  ـــــح م رن که ح صـ م و  خند ملا ــــط ل ـ این وسـ
ــــب بود.   ــالـ ـ ـ کرد جـ ــا م ـ ـ ـــامرز خودنمـ ـ هـ ــــب  لـ ــــه ی  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

؟  عجب..

گه هم   ه روی د دش  امشـب غ از پوسـته ی سـخت و 
رایز کرد.  دم.. این  امشب  منو س  ازش د

 

ــته   ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــور اون برادر  ــ ـ ـ اون تنفری که توی هر لحظه حضـ
د کجـا و این مهری کـه   ج م ــالن توی وجودش م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخـل سـ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه هـا توی چشـ ـدن  ـا د ـه ای کـه  هر آدم کوری از ثـان

کرد کجا  دە بود و نور افک م  هاش خواب

ه درد   ــتـه ی عجی کـه دارم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گـذشـ کردم خودم  فکر م
ـــــت   ـ ـ ـ ـ خورە، زدم رو دسـ ــــب م ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ــتان های هزار و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داسـ

 شهرزاد.. 

م راز مگو ندارە.   اما این مرد هم 

 

ـاە مرموز  از دو قلو هـا و پچ  کـه در گوش هم راە   ن
ــام ن ـ ه مشـ ــه و حالا وقت  انداخ بوهای خو ازش  رســ

 رف و تنها گذاش جمع خانواد شون بود که.. 
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د کردین.  م ازدواج سف م نگرفت  _حالا نگ ما خنگ بود

 

مونم و اینا چرا   ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم مات حرفشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خ شـ م که ن
ــا   ـــــت وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ انقــدر  رو بودن؟ خــب دور از انتظــار ن
ا اون   خورن و  خ  وش چ ــا مثل هامرز و عماد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کسـ
ــ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــله سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ ـــــت  که  ـ ـ ـ ـ ـــــت تو دسـ ـ ـ ـ ـ ا که دسـ ا
ارە تو   ە ب گ ـــه رو  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــاش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت جای خواهر  ـ ـ ـ ـ سـ میتو

کشـــن ان ش، قد  شـــه داشـــت؟ همچ  زندگ تظار  رو م
گه.  دە د ل جامعه م ری تح ای ن  چ

  

ار مچ   اە ؟ چه ذوق زدە ان ان شـــون و ن ه جان افه حق  ق
 ..  گرف

ل من   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای اسـ ا لدی عمو.. مثه  ار  اد  ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ _و خوشـ

ـه مثـه   ی اونم عقــد دائم.. ا گ ــه ورورە جــادوش و  نرف 
مه دارش و بر داشـت هم  تو عقل داشـت از هم مدل د

کنــه..   ــاە م ـ لا فقط ن ــازە مثـــه من ــه ، تـ ــار ـ ــافــه دارە هم  ـ ق
لا لاله..  شم که نور ع نورە   زو
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ـــه   ـ ـــ جون من هم زون دارم هم گوش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدو  ـ _م

چرخه   اری جز او که تو ذهنت م ای  موقعش دســــت و 
ه عمل   ــــت  ه موقع دسـ ـــم  ـ کشـ ار نم اد از زونم  لا ز و 
ـادت نرە هرجـا   ـه مـدت  نم عوض جواب همچ کـه تـا  م

اری.  ه زون ن  هر رو 

 

ە   شونه م ه طرفم  ش و  ا ادا دس فک کنم کیوان بود که 
گه..  خورە م ال دارە موز م ه داداشش که  خ  و رو 

دون تپق..   لا گفت  ه جمله چند س دی  _اوووووو.... د

گه  داشت؟..  د و د ه و تهد  توش کنا

 _توه داداشم.. 

شدم کجای جمله ش بود؟  ش و متوجه   _اِ.. توهی

کنه..  ا دهن پر اظهار فضل م  از اون قلش که 

ل ، بهت گفت  جون.   _همون اولش اس

 

 S.Fateme Moosaviقلم: ه 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠٠ارت️   

 

کنم و   ـــاە م ـــه هـــامرز ن ـــل مونـــدە  ف مثـــه خر تو  ل لات
ینمش و جا   ە خودم می ـــکو که دارە اما خ ـ ـ ـ ـ متعحب از سـ
ــدە   ــ ـ ـ م روی هم جفت شـ خورم و دلخور از دها که مح م

م..   م

د.  فرمای  _اجازە مرخ م

ــه دادفر   ــه  ـ ــد همزمــان  ــد ــا.. توه و تهـ _نـــه مرخص کجـ

ـازخورد   ـه  ـه  ـاج  ـد عموم احت ـه جملـه از طرف ز اونم تو 
 اسا دارە. 

 

ـــــورتم.   ـ ـ ـ ـ ـ م تو صـ ک م موندە  دم و  ـــــم هام و چر م ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه حرف   ه سـلم سـت بب چه قلن ش ن م وجب سـ ا ن خدا

نه.   م

لندی دارە و چند   ـــخته قد  ـ ـ ـ افش سـ ـــه و خب اع ـ ـ ـ شـ لند م
الاترە.   سان هم ازم 
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ــاد   کنــه  ــاد م ــه جوری خودش و  ــارکن..  امــا ترکــه ای و 
ا صدای دو رگه شون..  فتم مخصوصا   جوجه خروسا م

مون نکن. دلمون قد   ــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  _بب آ ن

ـــه محلـــه معرفـــت و   م و  ـــــک) مـــای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه (گنجشـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گونگ
ـــه و   ـــدون تو دهنتـ ی دنـ ـــه الان می ـ ا ـــه،  ـــه کـ ، اینـ مردون
ـل گنـدە   ــه ا ــدە از معرف کـه  ـــون جولون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونـت بی ز
س غلاف کن خودتو زن..  ک  اد م  لاتای تهرون ازش 

ـــلام   ـ ـــــت.. وسـ سـ لند کردن تو مرام ما ن فه  ــــع ـ ـــــت رو ضـ دسـ
لام.   ختم 

 

وزی کف   ـــه علامــــت پ ـ گردە طرف اون  قلش و  برم
که   گه ت ه نوکر هم برا همد ن و  ک شــــون و بهم م ــ دســ

 . ک  ارە م

قا   سم دق و می ا زون  ز کنم و  م و برا هامرز کج م
کنم؟ ت و مت  ا این   الان چه غل 

تون.  م عماد برسون چه ها م  _خب 
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دو ورود ح   ه آ از تمام حس خو که از  چهرە شون 
شه..  زون م کرد خا و آو  از چشم هاشونم تراوش م

م. _آخه چرا... امشب  مون م اینجا   خواس

خود   ن خونه دوســـت ندارم فکرای ب دین ب ــ _نه.. تازە رسـ

اتون بزنه.  ا له   ه 

ه گندە   ـاه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه شـ زو که د ا لب و لوچه ی آو ـان  ک
گه..   لاتای محل نداشت م

ــــت   ــ از خونه اون دوسـ ـ ـ ـ شـ دونه اینجا رو ب ا خودش م ا _

 دارم. 

چـه هـاش و ازش   ـه جوری رفتـار نکن کـه فکر کنـه دارم  _

ــدون کــه هم رفــت و آمــدم قــدغن کنــه   م وگرنــه م گ م
ست.   هیچ را برای اومدنتون ن

  . ک مرد فکر کن چه لوس مثه   س عوض دوتا 

 

ک و کوله    اسـه کوزە شـون و جمع م ا حرف آخر هامرز 
ــتــه رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات داشـ ـــون تــدار ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا کــه معلومــه برای مونــد

ن طرف در..  ا اخم های درهم م  برداشته و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1089  

د حواله   ش چند تا ل قه پ خواستم چند دق ح منم که م
شون کنم هم دلم براشون سوخت.   ماتح

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 کفر من تا دین تواز  ️   

 ٣٠١ارت️   

 

کنه..  شت پنجرە تماشاشون م ب از  ه ج  دست 

ست..  ر فضو ن  _ا

 _چرا هست. 

 

شه..   ە ی نچسب نزاشت حرف از دهنم خارج 

 _مادرشون کجاست..؟

گردە   کنــه رو از پنجرە گرفتــه و برم ــ کــه حرکــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاشـ
گه..  ن صدای ممکن م دت ا   طرفم و 
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 _مردە... 

کردم.   _هوم.. فکر م

 _ارضا شدی؟

؟   _آرە.. ها؟ نه.. 

نه..  اچم م ه روی گیج و دس  پوزخندی 

.؟  خوای  شدی م _ 

 

م..  اە م خورە و ناخودا  ابروهام توهم گرە م

خوام.   _نه نم

ا خودمو..  ا اونو بزنم   م موندە 

ــدە اش.. ح رد   ــ ـ ـ ز شـ ــم های ر ــ ـ ـ افه مرموز و چشـ امان از ق
گه.   شدن از کنارم م

شوندە..  مه دار فضول ارضا   _مدل د

 

ــــول   ـ ـ ـ ـ ــــور محصـ ـ ـ ـ ـ ار دارە بروشـ ـــــخرف منحرف ان ـ ـ ـ که مضـ مرت
ـــن این دن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه  رف  ــا معلومـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خونـه.. اون  م

 . ک اد م ل تهران و آ شوت برسن   ک
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شــه   ت  ی گفت هم آ ه چ ت شــد  س ها .. خ گفت ن
 هم نونت. 

 

دارم و   ه اون برم زش خودم و فحش  ــــت از  لاخرە دسـ
ــه   ـ ــــامو هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ ـــذیرا رو جمع کردە و  ــل  ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
ه لطف عمو و برادر   دم هلا خواب بودم و  خونه م آش

م تو تختم..  ه که دارم م مه ش ا ن  زادە ها تق

ـار زوم   ــدونم چرا ان ــــت و نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زور خــداسـ ــاز  فردا کــه 
؟  کردە روی من.

 

ع دارە.   ـــاع اراب رج ـ ـ ـــلوغه.. سـ ـ ـ امروز  فرهاد خ شـ
حم   سش چه وض دارە، ص اشه بب رئ ش که این  ش م
ش   ش تو لــپ تـا دم هــامرزم  ـــ منکــه چرت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو مــاشـ

 بود. 

گفتم،   ـه اون م ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـدم  ـــبح نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش آفتم از صـ
ابون و دارە.  ت همون لنگه کفشه تو ب ا  لاخرە ح
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اە   دم مادرم، درمان م برم د گ ـ سـاع  خواسـتم مرخ م
ــــ خودش و زخم و ز نکردە   ـ ـ ـ ـــم ک ـ ـ سـ ــــا ـ ـ هم خلوت از شـ

 بود. 

 

ــــدە   ـ ـ ـ ـ ارم شـ ــــته بود  ـ ـ ـ ـ سـ م  ه خ س چا  س خانومم از  ان
ــه امروز و دارم   س و اتــاقم.. حــالا  و بود گز کردن راهرو 

گذرونم چه ناشکر شدم   ا آرامش م

دم قرارە   تو  از این  مسافت ها از  از مهندسا ش
م اوضاع بهم رخته.  کت ک اینه که  دە   تو مزا

 

دن جم   ا د ارە  ه  ینم و  تا موقع نهار نمیتونم ک رو ب
شم.  رایز م  از دوستان س

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠٢ارت️   
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م   خورد اهم م ا فرهاد  از اونجا که نود درصــد نهارهارو 
ــدە بود   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە و روت شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عـادت سـ ـه منظور خـا  نـه 
م   غ و منم خ ـــل ـ ـ ـ ـ ش شـ حداقل از طرف من، اونم امروز 
م غذاخوری   د پر آب بود م نداشـــتم، اینه که وق رســــ

ونه بود تا نهار..  ه ع ش ش  ب

ــالن غــذاخوری ..   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ فرهــاد ذوق زدە از همرا من رفت
ه خاطر اون نرفتم برا نهار..  کرد   طف فکر م

 

ه   ه زور قبولمون کرد تا  ا خا بود و همه رفته بودن  تق
ـــو کوچ کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روشـ ـدە .. خودم و  لقمـه نون بهمون 
ا   انتهای ســالن داشــت رســوندم و دســت و رو آب زدم و 
دم.  شت م د شسته  ا رو دور هم   برگشتم جمع ز

ـــه اعتماد کرد.. گف   ـ شـ ـــــگ دیوس نم در سـ ه این  _گفتم 

گ همچ خ   ـــل  ــا تح ـ ــه.. ب ـــت کنـ ــا بزار خودش و ثـ
ات.  اچمون عوض اث اردی کرد تو  ل ل م  ت
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د نهار و بزنم و   خوام ق پ و م ـــــ ـ ـ نم رو اسـ ی م م ک م
 راهم و کج کنم برگردم اتاقم .. 

ـــه   نـ م؟  کرد ف م ــا آرامش  ـ ـ ـــار و  نهـ ـــه  ـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  م
رُ  
ُ
ش اینجور کـه از اولش معلومـه هم جور قرارە د خــدای

ارە.   و گوهر ب

 

کرد   ـــــت نطق م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی منــه و تــا حــالا داشـ وش کــه رو
گه..  فته و عبوس  م  چشمش بهم م

اش برات   ه؟ چرا خشــکت زدە اینجا منتظر جنتلمن ن _چ

 کشه. صند عقب 

 

ــنــد کنــاری فرهــاد کــه توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م طرف صـ همونطور کــه م
ــاد و مثــه مو تو قفس   ــه نظر م خطرتر  جمع از همــه ب

کنم..  ه های وح گ افتادە زمزمه م  گ

شکش..  شه جنتلمن پ ت  ا وجود تو ادب رعا _ 

 

ــه و   ــ شـ دن حرفم خشـــــک م ــ ــ ا شـ خند لرزون فرهاد بهم  ل
دە که   وش م ه  اهش و  کنه. ن اهم م  دارە چپ چپ ن
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لند شدن.   امروز همه از دندە چپ 

ـــتم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــلـه هم میتو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س جـان کـه از همون فـاصـ و امـا رئ
ە..  وش و م دم ادامه  صش  شخ  شت  

ــــــت اون   ـ ـ ـ ـ ـ ـدم دسـ و  لا ام همـه چ _فکر کردی انقـد ببو 

لم؟ ه ه نه  که ب  مرت

شسته ..  انوی عمارت تو جمع  س   _هیی

 

ــــه و فرهادی که    وشـ ه  ــم غرە جفتمون رو  ــ ار چشـ ای
شه.  ک و جمع تر م  دارە تو جمعمون کوچ

م..   د ون سفارش  ارە از ب ی نم ه چ وش برو بب ا _ 

 _چرا من برم؟ 

..این   ــ ـ ـ ـ ار... داشـ م... و چون... تو... ا _چون.. من.. م

م هم   ه چ ــلاة ظهر وگرنه من  ــه کوف رو بندازی صــ جلســ
شه.  سل   نبود ک
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م   کنـه و  وش پرتـاب م ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ض  ـا غ لمـه رو  هر 
وش در دم   ــاز بزنـه طوری کــه  ــنــد رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ مونــدە م

گه..  شه در حال رف م  لند م

ـانوی   ونـت برا من درازە  ـه هـاپو...فقط ز ـــد رحمـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _صـ

 عمارت؟

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠٣ارت️   

 

ه منت منو فرهاد و راە دادە بود   ا که  خب جناب آش
اد  م و چند پرس   بوس م وش خودش دســـ دن  ا د
چینه روی   ـــدە بود و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گفته خودش تموم شـ غـذارو کـه 

 ..  م
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ــد   ــاهم رد و  ــدی دروغ گفتــه ای " رو  ــاە "د منو فرهــاد ن
ــاە ت   ـ م کـــه ن ن مرن م خنـــد  م و از این تفـــاهم ل کن م

کنه.  ارش م س ش  رئ

م نهار رد   کن مگه تا ار م ــما الان اینجا چ ــ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _راسـ

 شدە؟

 

ل من   م.. ق ـد س  ـد جواب  ـا ـه همـه  ـه لقمـه نون  ـا برا  ب
دە.  سش توضیح م ه رئ ا من من   فرهاد 

غ   م شـــل د و چون امروز خ  گ له شـــما درســـت م _

ستم زودتر برا نهار برسم.   بود نتو

دون هم غذا از   ا  _خب دم تو و خانم احدی بهم وصله؟ 

ە  ای نم  لوتون 

 

نه   ــن و م ـ ـ ـ ـ ـ خندە و تکه ای از نون سـ ر م ر ز وش ز
ش..   تو ماست موس

ــاە   س خــان و ن س رئ ر چونم و پوکر ف نم ز ـــتم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کنم.   م
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و   ــای من  ـ ـ ـ ـ ــدین  ــ ـ اومـ ــاهم ول کردین  ــ ـ ـ دو ــه؟.. هر  ــ ـ ـ _چ

ه امون   ت موندە  قه و اتاق و مدی م ط ســ وشــم که ن
 خدا؟

 

گه..  شه و در جواب م م خ م ا خجالت ن  فرهاد 

الا.  م  د الان م فرمای له شما درست م _ 

لنــد   ـــل از  م و ق گ ـــاهم و از روی غـــذاهـــای روی م م ن
ستم.  دم  ا املش صند رو عقب م  شدن 

ستم.  اد گرسنه ن الا ز م  ش من م  _شما 

 

فه   لوش تک  دە تو  ش پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار نون و ماسـ وش که ان
گه..  ه هامرز م کنه و   ای م

گـه از جـای   خورە د ـار داری؟ بزار غـذاش و  چـه رو چ _

این   ــار  ـ ـ ـ ـ ن در  ــه  ــ ـ م کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و   ش  تلاف ـــوخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  ــ ـ گـ د
ـــه   ـ ـ ـ ە چه برسـ ــــش در م ـ ـ ی نفسـ گ همینجورش دماغش و 
فته رو دســــت خودتا..   شــــه م مونه،  جون م گشــــنه هم 

 از ما گف بود. 
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ه   ا  ــوزونه خدا ســ ــه من دل  وش واســ هم موندە بود 
ان؟   کجا چن شتا

ه   ار  ه  ــــت کدوم طر  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر آب زن معلوم ن ــــە ی ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ه نعل..  ار  ه  ه  ک  میخ م

مش   ـــدای مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلــه نگرفتم کــه صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز قــد از م فــاصـ
کنه.   گوشم و پر م

 ... ش _ 

 

ــا   م تـ م و نرم م گردم طرفش و خ ملا خنـــدی برم ــا ل ـ
 گ ندە. 

ا رفتنم دارە   ل دیر اومدن من بود که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ س مشـ _جناب رئ

شه.  گه همچ موردی تکرار نم د د خش شه و ب  حل م

ە این همه نازوووو..   _وای مامانم اینا  منو..  م

کنم.  ارش م وش و از وسط   آخرش من این 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠٤ارت️   

 

 #آس..هامرز

 

نه..   ک م ــا ت ـ ـ ـ ـ وش و مهندسـ ا  م  گ ــــ زن م ـ ـ ـ ـ ا م خدا
گه..  ا کس د گه و  ه جور د ارم   مرد م

ــم   ــ ـ ـ ـ کشـ ه ها چادر  ن ــ ــ ـ ـ ـ کت ع حسـ ـــــط  ـ ـ د وسـ ا آخرش 
 زنونه مردونه کنم. 

ا رف خونه   ــته  ــ ـ ـ ـ ـ خور داداش قوت داشـ ش و  _ ــا ــ ـ ـ ـ ـ حسـ
 .  بر

ـــ ام   ـ ـ ـ ـ ـ کنم.. خود این  وش م ــــو نثار  ـ ـ ـ ر لب خفه شـ ز
وع کنم.  د از این نمونه نادر  ا سازی رو  ا  الفسادە، 

 

ــا دارم   ســـه و نه اخلاق درســـت و حسـ لاە  د  فرهاد که د
نه اعصاب آرو سه سوت ته ظرفش و در آورد و خودش  

م و گور کرد رفت.   و 
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ـــه   نـــه  ــا اخم هـــای درهم نوک م ـ ــا پری همچنـــان دارە  امـ
ـــای چــــپ چــــپ من خورد   ـــاە هـ ـ ن برای  ترە هم  ـــذاش و  غـ

کنه.   نم

شب دوقلوها اومدە بودن عمارت؟   _د

 _آرە..چطور؟ 

طری   ــه و  کنــ ــا م ـ ـ ــال  ـــتمــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـ ش و  وش دور ده
دارە.  ش و برم  دلس

اشون زنگ زدە بود.  ا _ 

 

ال و میندازم توی   ــــق و چن ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و قاشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خورد م ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ
 شقاب.. 

گفت.؟  _ م

ش و   عـــد اینکـــه قل از قوط ـــالا مینـــدازە و  ـــونـــه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه.  خورە م  م

حث   ـــو  ـ ـ ـ ا صـ دن  اومدن اینجا  ـــ ـ ـ ـ چه ها تا رسـ ار  _ان

ون اومدن عمارت.  عد از خونه زدن ب  کردن 
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 پوف.. 

چه   ا  ــــال  ـ ـ ـ ـ دونن ز که فقط چند سـ گه عالم و آدم م _د

ه خونه کنارهم   ـــ دارە رو نمیتو توی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــله سـ ـ ـ ـ ـ ـ هات فاصـ
 نگه داری. 

  .. ە؟ گ ـــه هر کـدوم خونـه جـدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کنـه؟ واسـ _م چ

چــه   ــا این  ـ ــه  کنـــه؟ اون فتنـ ر م ـــه نظرت   اونوقــت 
 ها؟ 

ــال خودش و   ــار خوش خط و خــ ــه مــ ــ ــه  ــه مثــ همونطور کــ
کنه.  چه هاروهم نا اوت م ش   انداخت تو زندگ

 

م..  ار هزارم م  برای 

ا من  _هر   ان  چه ها ب ه جهنم.. گفتم بزار  شـون برن  جف
 زند ک اما  لج افتادە.. 

ــــق و حالت    ـ ـ ه عشـ خواد هم خرمارو.. تو برو  هم خدارو م
ار داری؟ ه این طفل معصوما چ  برس داداش من، 

نه ..  الا میندازە و پوزخندی م  وش شونه ای 

ـــدو   ـــاد؟.. فعلا کـــه م ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ _نـــه خ هم از تو خوشـ

چه ست..  ش بند این دوتا  شه حرفش و زد، جو  نم
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دمشـــون.. حالشـــون    ــدە چند ماهه ند دلم براشـــون تنگ شـ
 خوب بود؟

 

ماە که خاموش   دم طرف پ اهم و م نم و ن ــخندی م شــ ن
دە.  ه حرف هامون گوش م ت دارە   و سا

ـــون خر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــا ـ ـ م ک ع  ـــا ـــدە بود خـ م مونـ _کرە خرا 

 . انوی عمارت ارادت داش ه   زورن... هم 

وش   ــــخند منو قهقهه  ـ ـ شـ ه ن ارە و  الا م ـــم هاش و  ـ ـ ـ چشـ
کنـه تو   ـا حرص م ـاهوش و  ـال پر از  ە و چن چـپ چ م

ش.   ده

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠٥ارت️   
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ـه ی ظرف غـذاش   نم ل ـالم م ـا چن ـت  ـا ترش رو و جـد
م..   و م

خور نه اون علفارو..   _نوک نزن بهش.. این و 

کنه..  شت بند من، حرفم و تصدیق م  وش 

ه پرە گوشـت اضـافه داشـته   مه که  ه فکر رژم م ـ  _ ک

 . ارە استخو  اشه نه توکه چهار 

 

دە و مقنعه   ار از دست ما خسته شدە که فقط آ کش ان
ــای   ـ نـــه هـــاش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی سـ چـــارە رو فراتر از حـــد توا ب

کشه.   م

؟  ار میتونه حجمشون و بپوشونه ا این  کنه   چرا فکر م

ــلمــا او کــه من تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتخون نبود.. مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە اسـ البتــه کــه دو
ــه انــدام   ــدە،  وش نــد ــدم و  ـــتخر و تخــت خواب د ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ه   اری بود که مطمئنا  ــ ــ جذاب و تو پر خوش دســـــت ورزشـ
ه   ق ه خدادادی بود برا  لندش ا ـــــوص قد  ـ ـ ـ ـ ـ خصـ مقدارش 
ا   دە شدە و  زمان فرم سفت ز ادی کش ش زحمت ز

 گرفته بودن. 
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ش نوک   ــــ شـ د و برهنه  ـــف ـ ــــت سـ ه دسـ ادآوری پوســـــت  ا 
ــا   عدش که حسـ ــبح روز  ه گز گز افتاد و صـ انگشـــت هام 

ارم شا و وح شد.   از 

مراە   ـه هزار تو، تورو  ش مثـل  ـــکنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رفتـار و سـ این دخ 
ـــ تورو   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا م ب ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار هر ب کرد. ان م

کنه.   درگ خودش م

 

ــان راە و    ــا ک  ــاف جواب فکر م ـــحــال از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق خوشـ
ـــ هنوز توی همون پیچ و خمــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، تــازە متوجــه م ی می
بـــرای   جـــوا  و  ــه  ــ ـ روتـ ـــش  ـ ـ پـ ــنـــوز  هـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ و  گـــردو 

دا نکردی.  ت پ  گردون

 

ش روم   شــــدە رو پ ه مســــئله حل  کنم  اە م ار بهش ن هر 
ــ   ینم و این من و در ع حـــال کـــه حس هـــام و قلقلـ می
د فکرم و   ا ار  ه دخ خدمت کنه چرا  م هم م دە عصــــ م

 مشغول کنه؟ 

ا دلسوز و آروم   انه ای داشت  ی که رفتار های دو دخ
کرد، امــا وق از خط قرمزش گــذر   مــک م ش  در حــد توا
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م   د و جلوت هرچنـــد  ــــه چنگــــت م ــــه گ کردی مثــــل  م
کرد.   قدرت اما قد علم م

 

کنم   کشـــه حواســـم و جمعش م ش م وش پ ا حر که 
ار هم حواسم   نم. هم موندە   و ظرف غذا رو کنار م

دم.  ع   و این موض

شنهاد دادن؟  دی صول ها هم برای مناقصه پ  _ش

سا هم ک رو دارن.؟   _مگه تو 

ار..  د شون اومدە رو  اری ف  _ان

 

ال   لند برخورد قاشـــق چن ل هر جوا صـــدای  اهمون  ق ن
ه طرف پری کشوند.   و 

دن   ا د ە ماســــت و  ــور مات خ ــدە و صــ ــیخ شــ د ســ ا 
اچه عذر   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از موندە اش رو  اهمون دهان  ن
لنــد   گــه ای از جــا  لام د ــدون  کنــه و  حواس  خوا م

 . ە طرف خرو شه و م  م
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ــار   ز و متفکر دارم رفتـ ــای ر ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ـ ــه  بر عکس من کـ
ــــادی ازش رد   عـ وش خ  کنم  برر م ــــامعقولش و  نـ

گه..  شه و ادامه حرفش و م  م

گفتم..   ــتم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آرە داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار ج م ە هم ان _ این دخ

ار خودش   ا برگشـــته و دارە کســـب و  د تازە از آم ار ف ان
ـــه   شـ ـــه هم م و راە میندازە اونم جدا از خانوادە، این مناقصـ

ارش.  وع   ه سکوی پرتاب برای 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠٦ارت️   

 

 

م..  دم و  رط م ی تکون م   حواس 

ست.  ه.. نرمال ن ه جور  ..  _این دخ
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ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ م فکری و  م  ـه و  وش تعج ـــن اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ری ا
سه..  ز شدە می  های ر

ـدی ازش؟ البتـه جز   ـــغول کردە  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چرا ذهنـت و مشـ

کشه.  خواد آدم و  اهش م ا ن  ع وقتا که 

 

ازی   کشم تو دهنم و قو دلس و تو دستم  لب هام و م
دم.   م

ـــاش و   ــــت هـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاراش.. صـ ـ ـــادە..  ـ ـــارش ز ـــاقض رفتـ _تنـ

شه.  اعث سوءظن م ش، همه و همه   حرا

 

در   ــه  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ نـ مـ وش  الان  ـکـردم  مـ فـکـر  ــه  ــ ـ ایـنـکـ بـرخـلاف 
ا   ا و مسخرە کردن حرف هام، اما  خ افه ای جدی و  ب ق

ە گفت..  ار درگ  ذه که ان

ــارت   ــ تو عمـ ــــت گفتم ردش کن  بهـ ـــه  ـ اینکـ ــا  ـ ـ ـ _برای هم 

ارخونه  ش  ا کشوند ؟   نگهش داش

ک اخراج کردی رفت    ـــئله کوچ ـ ـ ـ ک مسـ ا  دو  تو که ناه
گه   ت های این دخ جور د ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ل رفتارها و صـ اما در مقا
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مـــت   ــا حــــدودی ملا ـ تـ ــــدی و  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای عکس العمـــل 
 .. ک  خرجش م

ری هـات مثـه    ـا دورو ی و مثـل  گ لش م م تح نم
ی  گ اچه شو نم  سگ 

 طوری که ح خاتون هم متوجه شدە و نگران بود. 

 

ـــه چهرە   ـ ـــاداری رو ـــد معنـ خنـ ــا ل ـ ـ نم و  ـــدە ای م تــــک خنـ
م..  ش م  جد

ـدین؟ نکنـه فـک   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـه نتـا رسـ ش خودتون  گـه پ _د

خوام صـبح تا شـب ور   کردی عاشـق چشـم ابروش شـدم م
شم؟ اشه چون دلتنگش م  دلم 

 

ش شـد و   ا و چشـم های جذا شـد منکر چهرە ز هرچند نم
ـه اون دخ تـدا   ـاە  ـار ن ـا هر  ـــم هـاش کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـان از چشـ
ـــدا   ـــامرز برام تـ ـ ـــداب ون اون خـ ــــت چهرە مه ـــوم ــ ـ ـ ـ ـ ـ معصـ

شد.   م

ـــ مثل علاقه رو توی   ـ ـ ـ ـ ــــت ح ـ ـ سـ ازها میتو ا این امت و آ
؟  جاد کنه ل ا  طرف مقا
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شه، خودش و جلو   ار اینجور جدی م ه  و که سا 
گه..  ا لحن تندی م کشه   م

ـــوا و فراری از   ـ ـ ـ ـ ــــت برای توی وسـ ـ ـ ـ سـ لد ن _ای که ح 

ا زون ت و   ه غذای ســادە خون درســت کنه  فســت فود 
ـار مینـدازە و ه از   ـه  ش  ـــایت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نـارضـ ـا هر  درازش کـه 

؟ دونه..  مطیع بودن نم

ه   ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوک شـ ـ ـ ـ ـ ـ م برای مشـ اف ل  ازم از دلا ا  ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اینا 
م؟ ه اون دخ  ت  س ردت   عمل

 

م   کرد حث م ش  م  م عملا داشـ د ه کجا رسـ از کجا 
ت کنه؟ وش قصد داشت  رو بهم ثا دونم   و نم

ه برام فرق دارە  ق ا  ە   اینکه دخ

ه   ش از  فهم، این آدم ب وش...  ار بنداز  ه  _مغزت و 

ار سادە ست..   خدمت

ینــه   کنــه کــه وق دک می ــه م خ ــ کــه جراح رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ه آدم حرفه ای بودە  ار  گه   م
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ش؟ انــدام   ش، راە رفت ــه نفس و طرز حرف زد ــا اعتمــاد 
؟ کوری حرات فرزش و چطور؟ ی ارش و نمی  ورزش

ە.. آی ایها الناس   گ ش  لو دســ ه تا د  ا گه چه جوری  د
ارم؟ ه خدمت  ه نظرتون من 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠٧ارت️   

 

ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل دسـ ــ تر از ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش نگران و عصـ
سه..  لافه می کشه و   م

ه؟   _حرف آخرت و اولش بزن.. منظورت چ

 

اە   نه ن ـــ ـ ه سـ ــــت  ـــند و دسـ ـ ـــ صـ ـ شـ ه  دم  ه ام رو م تک
کنم.  وش م  حالات 
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م برات..   ە من اخرش و م گو چـه خ .. اول تو  _تو چتـه؟

گذرە    تو مغزت م

گه   حث د ه  ر بهش نظر داش  اش می ا ه پرو چرا 
ـــن   ـ ـ ـ اشـ ـــــمت و گرفته  ـ ـ ه رو که چشـ ق دم مخ  بود و من د
؟  ە از اینجور مانورا نداری  چطور م روی این دخ

ــتم   ــ سـ وش؟ من انقدرا هم احمق ن ه  ه چ ـــ ـ گو قضـ س 
گذرە..   نفهمم دورو برم  م

 

شون چشم   ا خط و  دم و  ە م ه راە رفته دخ اشارە ام رو 
کنم..  ز م لافه اش ر  روی صورت 

ــاله   ر رفیق چندین سـ ــت ا ــما دوتا هسـ ه کفش شـ ه ر  _

گفتم   ـــتم، م ــــم هام بهت اعتماد نداشـ ام نبودی و مثل چشـ
 ... ن و ه  کردین دارن دورم م  ا هم دست 

 

گه..  کشه و م نه و عقب م  پوزخندی م

ـــاد .. هم   ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ــــت م ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ گه  هسـ _ای والا.. تو د

اری؟ گه چه جوری قرار بود تو روم ب ش گف د  الا

م..     حوصله م
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 _مغلطه نکن.. حرف اص رو بزن. 

گه..  کشه و در آخر م  پو م

ار   ــتم چون  سـ ارم. و فقط دهنم و  ده _فک کن بهش 

اد.  گه ای از دستم براش بر نم  د

 

دم..   ی تکون دادە و ل تاب م  ه تاسف 

ـــاب کتاب   دە از هم حسـ دە و ند ـــ _که اینطور چطور نرسـ

ـــتون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە  ــاهم  ــاتون  ــا بزر ــا ون؟ نکنــه  ــدین ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 داش 

 ناراحت لب زد.. 

ـــه تو؟ من هر   ـ م اونم  ک دارم دروغ م _چرا فکر م

ش تو که رو بودە.   داشتم و نداشتم حداقل پ

 

ه   ە  م خ ـــته و مح ـ ـ ـــم جلو روی م و آهسـ ـ ـ کشـ خودم و م
م..   چشم هاش م
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ه؟ تو عمارت من   گو این دخ ک ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ س رک و راسـ _

ه داســتان مفصــل   ــ تا خودم  خواد و تو کجای داســتا م
ساختم.   براش 

 

ک   ــــ ـ ـ کنه  رو دارە سـ اهم م ـــکوت ن ـ ـ ـ ه ای در سـ چند ثان
دونم؟  کنه رو نم  سنگ م

ە اذیتم   گـذرە اینکـه نـدونم اطرافم چـه خ  تو فکرش م
ش از همه.  ت مجهول داستان ب کنه و شخص  م

ان بودە   دونم محتاج جا و م ــــمش فقط م ــناسـ ـ ـ شـ _ من نم

 که  از خونت در آوردە.   

اری  ده س چطور بهش  ؟  شنا  _نم

ـــم و   ـ ــناسـ ـ ـ شـ ــــدە رو م ـ ش شـ ــــ که عامل آوارگ ـ ـ _فکر کن ک

ارش منو گرفته.   عذاب وجدان 

 

 جالب شد.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1115  

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠٨ارت️   

 

ــــت خطه.. تازە متوجه   ـ ـ ـ ـ شـ خورە و فرهاد  م زنگ م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ـــالن   ـ ـ ـــاعته هنوز توی این سـ ـ ـ ک سـ ـــم  ـ ـ شـ ان م ـــاعت و م ـ ـ سـ
ــه   م و  کن حــث م م و دارم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غــذاخوری کوف 
ه ابهاماتم هم   دم تازە  خواسـتم نرسـ جه دلخوا که م ن

 اضافه شدە. 

م.  ا اشه دارم م له؟...  _ 

 

وش   ــه  ـــم کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  لنــ خوام  کنم و م گو رو قطع م
ە..  گ  دستم و م

ه منظور خاص و از   ا  ـــه  ـ ـ ـ اشـ دی  کنم دخ  _من فکر نم

اشه عمارت..  ش تعی شدە ای اومدە   پ

ــتم و   ل کنار دســ ــم و پرتا کشــ تم و م ــ نم و دســ پوزخندی م
شم.  لند م دارم   برم
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ــ نمیتونن   ـ ـ ـ ـ ـــم های سـ ـ ـ ـ ا چشـ لا  ـــ ـ ـ ـ _فکر کردی دخ خوشـ

شـــون نوشـــته طفل   شـــون ا رو پ اشـــن؟  جاســـوس کوچولو 
 معصوم 

 

شه..  لند م ای من   هم 

د کردی چرا   ر بهش شــک داشــ چرا قراردادش و تمد _ا

ارخونه جلو   ش  .؟ چرا آورد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نگهش داشـ ـ ـ ـ ـ غل گوشـ
 چشمت 

 

د و خشــک جواب چراهاش   کشــم و  صــند رو عقب م
دم ..   و م

ـه وقـت   ـارە دورم بزنن و  ـه  خوام  ـه همون دل کـه نم _

ت و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گن دوسـ دم.. م ینم روی آب خواب ام ب ه خودم ب
 . ک  کنارت نگه دار دشمنت و نزد

 

گه..  ه م ا کنا الا میندازە و   ابرو 

شون زدی؟ دوست و دشمن، من و اون   ه ت دو  ا  _الان 

ە رو معادل کردی؟   دخ
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؟  ک  _تو  فکر م

سـور و ترجیح   م آسـا شـ دە و از سـالن خارج م ی تاب م
نم.  مه رو م دم و د  م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاهــاش  ـ ــه  ـــه انـــدازە همون قرارداد لعن کـ _فقط 

ا دشمن.  شه دوسته   نگهش دار تا اون موقع مشخص م

 

نه ..  مه رو م وش د شم و  سور م  داخل آسا

ـار   کنم حـالا گنـاه ـالش درک نم ـازم جلز و ولز تورو در ق _

ــدی دهن   ــ ــام م ــــت و داری انجــ ــه ادای دی ــاە تو کــ ـ گنـ ــا ب ـ ـ
وط   ە م از نکردی وجدان دردت  دخ ـــــت و برام  ـ ـ قرصـ

 ه کدوم دیو بودە.؟

ارش   ـــــت چ ـ ـ سـ وط ن ه تو م گه  عد قراردادش د در ثا 
ـــتم   ـ ـــم و گوشـ ـ ـــ چشـ ـ سـ س همونجور که دهنت و  کنم  م

ند.   ب

 

ــدنمون   ا خارج شــ د و  ــ عدظهر تا غروب طول کشــ ــه  جلســ
ـارخونـه زد   ـا اجـازە ای گفـت و از  ــــع جمع کرد و  فرهـاد 
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ە   ب ـــدە نگفتم پری رو  ـ راننـ ـــه  ـ ـ ــاد  ـ ـ افتـ ـــادم  ـ ـ ــازە  ـ ـ تـ ون و  ب
 عمارت.. 

ــه پهلو   ــدە تو خودش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم کــه جمع شـ ــه اتــاقش م ی 
دە.  ارک خواب  روی م معاینه 

 

وش   ه  اد حرفم  ستم و  ش  ا ب روی  ه ج دست 
افتم..   م

ــ نمیتونن    ـ ـ ـــم های سـ ـ ا چشـ لا  ـــ ـ " فکر کردی دخ خوشـ
شـــون نوشـــته طفل   شـــون ا رو پ اشـــن؟  جاســـوس کوچولو 

 "  معصوم

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٠٩ارت️   
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ــا نوک   ــاە طرە ای موی رختــه روی گونــه اش رو  نـــاخودا
ــتمو   ــ ـ ـ ـ دش انگشـ ــف ــ ـ ـ ـ ـــــت نرم و سـ ـ ـ نم و پوسـ ـــــت کنار م ـ ـ انگشـ
ه جونم میندازە.  ش و  دە و هوس لمس ب  قلقک م

گه   دە و اونوقته که د ــون م ــ ـ ـ ـ شـ ش و  لاخرە که خود واقع
دوارم   ه خاطر خودش هم شدە ام خلا از دستم ندارە. 

اشه چون...  افه اش  گناە   ه اندازە ق

 

ی عقب   م م ا اخم های درهم ن دە و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
کشم..   م

ـــلا   ـ ـ ـ ـــه و این اصـ ـ ـ ـ شـ م م لش  تاز ها دارە خوددارم در مقا
اعث   ا ســــکس  ارت  ــ  ـ د مد نداشـ ـــا ســــت..شـ خوب ن
شـم و نزد بهش هورمون   ه لمس و بوش حسـاس  شـدە 

ای کنه  الا   هام و 

 

م. و طبق   فمون و ب ـ شـه و  دار  کنم تا ب صـداش م
ش و   ــــو ـ ـ ـ ار شـ ه اج ـــنگینه،  ـ ـ ـ ـ مه سـ ش ن دونم خوا ه م تج
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م کنــه و خ ــاز م ــاش و  ل ــدم کــه خمــار  تکو م

 بهم.. 
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ـا خودش کرد کـه   ش چـه فکری  ـدنم روی  ـا د ـدونم  نم
، گفتم   ه زم کنه رو  له م شــــه و  تعادل  م خ م یهو ن

اشه.   الانه که مغزش ب

 

ا   ش که  نه ها و ت ـــ ـ ــــت میندازم دور سـ ــــع دسـ اە  ناخودا
کنه   ار خودش و م ه  کش، و قدرت جذا ــــ وجود وزن سـ

 .. ای کشه   و هردومون رو م

نه و پری خـانم هم از این قائدە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان خ جون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ا زنون چنگ میندازە بهم تا   س دســــت و  ســــت  ث ن ــ ـ مسـ
ــــــت هـاش  دور گردنم و   ـ ـ ـ ـ ـ بتونـه خودش و نگـه دارە و دسـ
ــــب همراهه قفل   ـ ـــ دلچسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ا کشـ گری توی موهام که  د

شه.   م

 

ب   ـــت رو ترت ـ ــــت داشـ ار جذاب و دوسـ ـــ ـ سـ ـــن  ـ خب پوزشـ
ــــــت هـام   ـ ـ ـ ـ ـ قـا روی دهـانمـه و دسـ ـــــورش دق ـ ـ ـ ـ ـ مـه صـ م ن ـد م
 .. ک امونم خب معلومه کجا س م دن، لن  دورش تاب

ــا از مردی    ـ خورد مطمئنـ ــالاتر م ــ ــه زانوش  گــ م د ر  ا
 افتادم. 
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  ، ــه انگ ــ ـــوسـ ـ دە و چه وسـ ـــ ـ ــــف تنم دراز کشـ ا روی نصـ تق
ـــوک نــا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خواب آلود و شـ برعکس اون کــه هنوز 
ـــار   ـ ون  ــام م ـ ـ ــــام هوش و حواس هـ تمـ ە من  ـــادن درگ افتـ

کنه.   م

ه تندی   ـــقوط،  ـ ـ ـ ـ ــــدت حادثه و سـ ـ ـ ـ ـــمون از شـ ـ ـ ـ ـ نه و نفسـ ـــ ـ ـ ـ ـ سـ
شن.  ای م الا و  اهم   مماس 

 

ـــل اون   ک کــــه ق ــا رو لمس م قـــا همونجـ ــام دق ـ لــــب هـ
 انگشت هام موهاشو کردە بود. 

ـــو روی   ز و نامحسـ ـــه ی ر ســــت که بوسـ دســــت خودم ن
م روی   ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ ا نفس های تندم که مسـ ار  ارم و ان ش م گو
ا جک کردن دسـت   ار شــدە و  شــه هوشــ خش م صــورش 
لند کنه و خب تا   کنه تن ولو شــدە اش رو  هاش ســ م

 من نخوام فکر نکنم بتونه جا برە. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١٠ارت️   

 

.. سامانتا  _س

 

دم و   ش فاصـــله م الان  شـــد؟ شـــوکه صـــورتم و از دها
واری روهم دارم..  ت نا فهمم چه وضع  تازە م

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه گفت ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ م که هنوز تحت تاث خواب، که نم
ـــــدت   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــحنه های  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم از صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم و  ابو ام که د

نم..  دە لب م لرزە خفه و نفس ب ش م  واقع

 _ولم کن.. 

 

کنه مشامم از   از م نه و لب از لب که  چشم هاش بر م
م.  قا تو حلق هم شه.. دق  بوی قهوە تلخ پر م

ـــقوط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ خش زم بودی.. از  کردم کـه الان  _ولـت م

ه تن خودم   ه  دن مغزت در ازای  ـــدی و پوک ـ ـــددرصـ ـ صـ
ی کردم.   جلوگ
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 _ها.؟ 

 _ زدی؟ 

 ..  _نه.. ه

لا م   _معلومه داری پرت و 

 

لنـد   ـه بتونم  ل ـدم  ـه خودم  کنم تکو  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە سـ دو
ـــا و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـاش و اعضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش، چشـ ـــم و برعکس لحن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــن  جوارحش  ــ ـ ـ ـــم نیومدە از این پوزشـ ـ ـ ـ دشـ گفت همچ 
 زوری 

ــــت؟   ـ ـ ـ ارخونه سـ ـــه و اینجا  ـ ـ ـ ـ شـ ـــح م ـ ـ ـ ـ م برام واضـ م  ط  مح
الا تنه   ش،  د ه  ی  شـــ ــار ب ا فشـ ه خواب  اینجا رو چه 
ام و که   ــــع  الا که  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ کنم و زانو رو م لند م ام رو 
ار   کنه و یهو ان لندش قفل م ای  دونم کجاست ب لن نم

 . ه کف زم م  چس شه و م  جاهامون عوض م

ا..  کرد سلم م ع   _داش مقط
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ندم و چرا انقدر   ـــم روی هم می ـ ــ اینا.. هر  چشـ ـ ـ ا هسـ ح
ـا    گــذرە و فکر کردە  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روز دارە از محــدودە من ب

ش  ر خوا  طرفه؟.  از اون معشوقه های ز

دم..   از ب دندون هام غ

؟..  لند نم  _الان... چرا... از روم... 

 _فک کن جام راحته.. تو مش داری؟

ای نارا  ا  _اوە.. نه مهم راحت بودن شماست گور 

 

ـه   نـه کـه خونم و  ـــورتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـدی توی صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ پوزخنـد خود
ارە..   جوش م

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ م تو  ک نـــدمش و  ـــه فحش ب ـــل اینکـــه  ق
ش و از رخـت بنـدازمش، بر خلاف حر کـه زد کنـار   جـذا

لند  دن گندە شو از روم  کشه و سنگی  کنه. م  م

لنــد   ــا  م و از جـ ـــم غرە ای بهش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و چشـ رو ترش م
شم.   م

دم و عوض   اس فرم سف مانتوم خا شدە و خدارو شکر ل
ــانتو آ نف خودمو تنم   ــا رفتـــه بود و مـ ـــه فنـ کردە وگرنــه 

داد.  شون نم اد کث رو   کردە بودم که ز
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ون.  نه ب اش از اتاق م ون  گه ب قه د  ا گف پنج دق

ـــــت  اداش و در   ـ ـ شـ همونطور که مانتوم رو میتکوندم از 
نام و نمیتونم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  گـذاشـ ـل نزد هـاش و  ـارم. دل م

 درک کنم. 

ه   ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ کرد که  ــ اوقات جوری رفتار م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ این 
دی.  ا بو م الم ن گفت دن  خودشم م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١١ارت️   

 

ــــکوت   ــ سـ ـ ـ ــ وقت های برگشـــــت توی ماشـ ــ شـ ازم مثل ب
ا   ـــم و  ـ ـ ـ ـ ـ ابون و آدماشـ ه خ ە  مطلقه و طبق معمول من خ
ش   ـا لـب تا ـا  ــتـه و آینـدە، اونم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوش از گـذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذه مغشـ
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ا   دن  ــته ادای خواب ــم هاش و روهم گذاشــ ا چشــ ــغوله  مشــ
ارە.  احت و در م  اس

 

ـــدە.. هرچنــد پو   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد تنـــگ شـ ــازار گردی و خ ـ دلم برای 
ــ ب آدم ها و   ـ ـ ـ ی کنم. اما گشـ ج چ ــــم تا خ ـ اشـ ــته  ــ ـ نداشـ

نه ای نداشت.   احساس زندە بودن که ه

ــ     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ خورە.. ز ش زنـــگ م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذرە گوشـ  کـــه م
ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـارە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـافه ای خن خ ـا ق کنم کـه  ـاهش م ن
ــد جواب دادن ندارە تا   ــ ــه قصـ ــ ــخصـ ه قدری که مشـــ تأملش 

شه..   اینکه قطع م

 

ار   ــه و ای ــ ـ ـ سـ ه گوش م ــداش  ــ ـ ـ ارە صـ عد دو ه  اما چند ثان
ســت   ش میتو ه نظرم جواب نداد دە هرچند  ش و م جوا

دە..  شون  ی رو  ش ا ب  مه

شم.  ه اسم افخم م ا فردی   از حرفاش متوجه گفتگوش 

ام.  ستم م ر تو کنم ا له..خودمم افخم.. هماهنگ م _ 
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ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟و مشـ ـذیری بود تق و تمـام.. عجـب گفتگوی دل
ش   ی فک اعث دردگ ش  ف ت نداشت اما ک م هرچقدر 

ە.  گ ا عماد تماس م عد  ه   شد که چند ثان

کنــه کــه   _عمــاد بب افخم برا آخر هفتــه دارە چــه غل م

 .  همه رو دورهم جمع کردە.

ازهم تق..   و 

 

ه گوشـش     ه اســم ســلام و احوال  ی  لا تو عمرش چ
 خوردە؟ 

ه؟..   _چ

ـــم چرو من ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ر حواسـ ـد تعجـب  ا ـا بود 
کردم.   م

 ..  _ه

ارە..  ارە روی هم م  ل هاش و دو

اشه.  ار خودت  ه  ت  ە  ه.. به  _خ
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ه کری   ـــله نمیتونم خودم و  ـ ـ ـ ـ م م فاصـ ا ن _از اونجا که 

اراتون   دن حرف ها و  دن و ند ش بزنم و گوشامم سالمه 
ممکنه.   م غ

 

ــ که   ــه دقیق گفت و توی تار اتاقک ماشــ شــ خب نم
شــد، انحنا   ابون روشــن م ف ت چراغ برق خ ا نور ضــع
ـه   ش رو  ـدن  ـا چرخ ـدی اومـد کـه  ــــه لـب هـاش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

ش دادم.  شه از دس  ش

اشـن   ه نظر از م معاینه راحت تر  _صـند های ماشـ 

؟ ک شون نم  چرا امتحا

 

ـــدە و توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـت مـاشـ ــابون و  ـه خ کنم  رو م
م.  ک موند  تراف

ـا حرف تو   ـه دن ـه تـک  ـه جمعی کـه هرکـدوم تـک  ـاهم  ن
کنم..  دم و زمزمه م اهشون دارن م  ن

ــا زم بزاری تو پر قو هم   ـ ت و کجـ ـــه  کنـ ـــه فر م _چـ

ـه ذهن  دغـدغـه و آرامش رو و روا   خوا تـا وق 
ا   ل  دە و خسته تر از شب ق ا ت له ، صبح  ا نداشته 
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ک و ادامه راە   از م ـــم هات و  ـ ـ ـ ـ ـ ارە چشـ لف دو ــــت  ـ ـ ـ ـ پوسـ
ی.  گ ش م  مضخر که داری رو پ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١٢ارت️   

 

ش منو از   ـــخر آم ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای تمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ای و صـ ـــکوت چند ثان ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنه..  م فارغ م اهوی ذهن  ه

؟   _گف تخصصت  بود خانم دک

کنم..  ست اما نجوا م نم و دست خودم ن  پوزخندی م

اس تو گوش خر خوندن.  _ 

 

اهام همراهه که زنگ   س  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار و شـ ه  ختانه این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ــــه وگرنه   ـ ـ ـ ـ سـ ه گوش م انه من  ا جمله ادی ش همزمان  تلف

ه این ساد ازم ن  گذشت. مطمئنا 
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کنــه..   ــه غلطــا م ـــتم دارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو گو..کــه اینطور.. م _

شم.  خوام غافل  ار نم ست مهموناشم در ب  ل

ە کـه    ـه فکر فرو م ـدونم  بود جوری  ی کـه نم عـد خ
ە و تـا عمارت   گ ـل و نم ختانه ادامه حرف هـای ق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

شم.   براش نامر م

 

ــ   ـ ــاع مرخ ق فرهاد برای چند سـ ــتم از ط سـ فرداش تو
م قرار بزارم.  ا م م و   گ

ــامـــانو و   ـ ــا مـ ـ ـ ینـــه  ــــارم و ب ــــت محــــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ خ ا
ستم رسک کنم این رشته  دراز داشت.   نمیتو

هرکس و که درگذشـته کنار گذاشـته و دفن کردە بودم، حالا  
کردن و   ـــدە و جلوم قــد علم م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب زنــدە شـ و عج ــا ن
ـار خودش   ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قـدر خـارج از درک من داشـ ـائنـات 
ه رخم   ــــمه از توانا هاش و  ـ ـ ـ ـ ه چشـ داد و هر روز  ادامه م

د.  کش  م
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انه   ابوس های شـ دن اسـم هاشـون هم  ا شـ هرچند ح 
ـــتم و امان از روزی   ـ ـــته بودن و خواب راح نداشـ ـ من برگشـ

اشم.  اهاشون و داشته  ارو  ارە توان رو  که دو

ـه   گران  ی بود کـه د ک و گردتر از هر چ ـا خ کوچ دن
ـــه   ــه رو  ــه این مـــدت همـ ــه عینـ ـ گف و من خودم  ــل م مثـ
ـــالن غذاخوری   ـــمه اش داخل سـ ه چشـ دە بودم و  ـــم د چشـ

 اتفاق افتاد. 

 

ـل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد عمری زنــد و تحصـ هــاء.. خنــدە دارە چرا طرف 
ــه که من   شــ اد ایران اونم درســــت جا اســــمش بردە  د ب ا

؟   اونجا حضور دارم

ـدم کـه بردن   ـه خودم  ـدواری رو  ـــتم این ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فقط میتو
ست.  دارشون ن ه مع د  اسم ها 

ه   ـــته تا حالا بودە از این  ـ ـ ه نظر همینجور که از گذشـ خب 
ـه خودم   ە  ە و به ش نم عـد هم ه طبق نظر بنـدە پ

خود ندم.  دواری ب  ام
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ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم همراە داشـ ـاد و فکر هم نم نگفتـه بودم تنهـا ب
ـار   ــنـا از زنـد کـه ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س هیچ آشـ ــه. این مـدت از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ
دن دک   دە بودم که از د ـــته رو ند ـــال ازش گذشـ چندین سـ
شـدن دسـتخوش   ک م م نزد بهرا که دسـت تو دسـت م
م.  گ غل م م و  از بزر م ش  ا ن  احساسات شدم و 

زم.. حالت چطورە..   _سلام ع

 

ــفانه   ــ ــعوری که بود هســـــت و متاسـ ــ شـ م همون ب و چون م
ــا خوش کردە   ــد جـ خنـ ــا اون ل ـ م روی دک  ــاث محرز م تـ
ــــت رفته   ـ ـ ـ ـ ـ م از دسـ املا در راە م گفت  ش م ــــه ی ل ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

 ست. 

ا چهرە ای   ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــــت هام عقب م ـ ـ ـ ـ خودش و از ب دسـ
اە چپ چ بهم میندازە.   جمع شدە ن

ــنا   ـ ـ ـ افش آشـ ه نظرت ق گه.؟  که  م _بهرام جون این زن

ست؟  ن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١٣ارت️   

 

ا   م و  ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی که رزرو کردم م ـــتاد  م ـ ـ ـ ـ ـ ادرمیو اسـ ا 
کنم.  اهشون م اق ن  اش

انه ش دلم و گرم   ــتاد و احوال مود ـ ـ ـ خند محجوب اسـ ل
ە.  شکدە و درس می ای دا ه دن کنه و منو   م

ـــه اخم و تخمش نکن خ نگرانــــت بود و دلش   ـ ــاە  ـ ـ _ن

 برات تنگ شدە بود. 

 

نم که   ـــتاد م ـ ه اسـ ش  اە چپ چ ه چهرە غد و ن خندی  ل
ه..  ه هر دومون میت  همزمان 

ش..  گفتــه نگران این ورورە جــادو   نــد.. ا ـــــت و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _ن

 بودم.؟

زم.  ە ع ار م  _ورورە جادو برای آدمای وراج 

..داری روم   اد؟ ـــ م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه من ب خوای   _خب حالا، م

اری   اسم م
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دە..  ە و اخطار م گ ه سمتم م  انگشت اشارە اش رو 

دە داری ب منو نامزدم و بهم م ؟  بب نرس

دە   ه دســــت ها شــــون کشـــ اهم  ه نق نق هاش ن  توجه 
م و   شــــه و حلقه های نامزدی توی انگشــــت هاشــــون شــــ م
ــافــه جمع   ــه ق ــدون توجــه  ــازم  کنــه و  ــل م ــد ق ت ــه 
ــــداش و در   ـ ـ ـ ـ م و صـ گ غلش م ارە  م دو ــــدە و دلخور م ـ ـ ـ ـ شـ

ارم.   م

دا کردی داری  خودتو بهم   ا.. مگه امامزادە پ ا ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ _

ت شفای  معرفتارو ندارم.  ل ختانه قا د  ما 

 

م..   ذوق زدە م

ـ   خـ ـم؟  مـ نـگـفـ  بـهـم  چـرا  ــاد..  ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـم  ـ مـ ـــــک  ـ _تـ

 خوشحال شدم. 

ـــم هـــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخونـــه و چشـ ـــه مخـــالف م ش و  ـــار  ای
ه همون حالت   کنم و خودم هم  ار م ل ش نمدارش و از ق

شم.   دچار م
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ــــوص    ـ ـ ینم غذای مخصـ م ب گ ـــفارش  ـ ـ ـ _خب من برم سـ

ه..   آش چ

 

م.  ش شه تنها  اعث م ت   درک استاد از موقع

م؟   _م

ی ازت   ـــلا کـدوم گوری بودی کـه من خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _زهرمـار.. تو اصـ

اشم.   داشته 

سـشـون   ا چشـم های نمدارمه و گوشـه ی خ خندم مغایر  ل
ازوش.  ارم روی  کنم و دستمو م ا م ا نوک انگشت   و 

خش و این   ارهام بزارمت منو ب ان  ـــتم تو ج ـ ـ ـ ـ سـ _نمیتو

ـــــدم که هنوزم   ـ ـ ـ ـ ـ رایز شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ه قدری توی زندگ دو ماهه 
 درک درس از جا که هستم ندارم. 

 

گردە طرفم..  کشه و برم الا م وصدا  ا  ش و  ن  ب

ه فکر   ــــعوری فقط  ـ ـ ـ شـ س ب ـــ از  ـ ـ ـ ـ فه سـ _تو ه نم

، من ادعای   ــاخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لات و مختص تو سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار مشـ خود ان
ه حتم انقدر عرضـه نداشتم و ندارم گوشه   رم ندارم  سـ
م   لات تو رو رفع کنم و خودم ع خر تو زندگ ـــــ ـ ای از مشـ
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ه خ از خودت   نم و حداقل ارزش  ا م ـــــت و ـ ـ ـ ـ ـ دارم دسـ
اری رو که داشتم  ت و توش زم م  و جا که شب ها 

 

دە..  ع کنم که اجازە نم ارم و رفع و رج م  از  خوام   م

ــات   خ هـ ــد ـ خواد برام از  ــام نم ختـ ــد ـ ــد  _من خودم عنـ

انه مجبور   فت ش ه هوای ش دو دو هفته  .. م نطق ک
اشم؟..  مونم تا جای خواب داشته  مارستان   شدم تو ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١٤ارت️   

 

نم..   متعجب لب م

؟  ع  _ 

ــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـــ از خونه شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه کوله  ا  ـــ از این که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ گه ب _د

ـــعود   ـ ـ ـ ـ ـ ون و آبرو برام جلو مسـ د  انداختنم ب نموند و تا فهم
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ه حرکت اومد و   ــالارش  ــ ـ ارهام اون ژن مرد سـ ا همه ی ان
شو...   بردم خو

 

ــاش برام   ـــم حرف هــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و هضـ ــاهش م ــ ــاز ن ـ ـ ــان  ــا دهــ ـ ـ
 سخته.. 

؟  ع  _ 

ا،   ا ه حرکت در اومد  .. ژن مرد ســـالارش  _کپ نکن دخ

 نه خود سالارش.. 

 

کنم.. تو این حـالتم   ـــفی حوالـه ش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە عـاقـل انـدر سـ ن
 دست بردار نبود. 

؟  ... س  _خانوادە عموت چطور تو

ــار   ــ ــاهر  ــ ــار  ـ ـ ــه ان کنــ ــدە و حرفم و تکرار م ــ ی تکون م
اورش ندارە.  کشه و هنوز  ه خاطرش درد م  مرورش 

ه انگش   شدن مسعود  _آرە خانوادە عموم.. ح منتظر 

م کنم.   بندازە دستم و آبرو مندانه گورم و 
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ـــم و هنگ   کشـ ـــ م م دسـ ـــوزنا ـــم های خشــــک و سـ ه چشـ
سم..  ارە می  دو

؟ مو ع الان خونه استاد م _ 

 

مرنــگ   خنــد  ــا ل ــدە کــه مغــایر  ـــــف تکون م ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــاسـ ی 
شه..   گوشه ی ل

 _فکر کنم هم و گفتم. 

لمای   ه ف ـــ ـ ـ ـ ـ گه شـ ادی د ــتم ز ــ ـ ـ ـ جدا حر برای گف نداشـ
 نامادری وارانه و درام شدە بود. 

 

اە   ــدە، ن ل دپرس شـ ه  از اول که دل و دماغ نداشـــت الان 
ـــــف   ـ ـ ـ ـ ــــتادی دادە بود که توی صـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ش و   تفاوت و ما

ستادە بود.  ت ا  ن

ا رفتار خانودە اش زجر   ش ع بودە و  ســــتم دلش پ دو م
دا   ـا هیچ مرح بهبود پ ـد  ا بر دلش مونـدە کـه تـا ا ـا  

 کرد. ن

ــتــاد بهرا آدم  بود وگرنــه هیچ مردی توی این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــــت از خ هوا و هوس خودش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــا کــه م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوضـ
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م عوض ژن مردانه، هورمون های   ه قول م گذشت و  نم
ار  افتاد.  ه  ش   جفتگ

 

سم.  م و می گ ه همدردی ب دست هام م ش و   دس

 _دوست دارە.. 

نه..  ە بهش لب م  همونطور خ

دونم..   _م

 _دوسش داری؟

دونم..   _نم

گـــه   چ تو بنـــد  د در جـــذا نبود.. د کـــه از 
شد.  گه نم ه هم راح ها جلد کس د  اشه 

ــه هردوتون.. تمــام خودت و   م  ــدە م ــه خودت زمــان  _

ا.  اهاش راە ب  بزار وسط 

 

گه..  ــهم م ک شدن استاد رو ا نزد نه و   پوزخندی م

ـه لقمـه   ـاس هـام  ـا ل ـــط اونوقـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تمـام خودم و بزارم وسـ

کنه که.  م م  چ
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ـــــت و غم و   ــ کردم تو اوج ح ــ ــو تحسـ ــ ه شـ ــه روح ــ شـ هم
ارە.  ت ب ه ل سوزونه میتونه خندە   دردی که وجودش و م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١٥ارت️   

 

ا اومدن استاد جمع و جور کرد و مسعود   طوری خودش و 
ش   قـه پ ـار من بودم چنـد دق ش ن افتـاد، ان جون از ده
ـــله   ـ ـــتم وصـ ـ ـــته داشـ ـ ـــکسـ ـ ا قل شـ اە غمزدە و دردمندم رو  ن

کردم.  نه م  پ

ـــ گرف پروژە رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _خـب احـدی فر تو این مـد کـه مرخ

 ه کجا رسوندی؟

 _والا.. 
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چری   لای لا ا توی و م اینکه مرخ لب در موندم  
ــه اجرا در نیومــد و من   ــت  ــا موفق ــــاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای تمــدد اعصـ
ف   ـــغــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــا  ـــه عمـــارت کوف کـــه روزهـ ــا  ـ مونـــدم 
ـه   ـاری تغی رو ـه نظـافـت و خـدمت ــــــب هـا  ـ ـ ـ ـ ـ درمـانگری و شـ

دادم.   م

ا خودش   کرد؟ این مرد چه فکری 

 

ه استاد گفت..  د رو  افه نزار و وارفته منو د م که ق  م

.. این خانم احدی فر   الاســت م توقعاتت  ک  _فکر نم

ه نظر   ک ماە و خوردە ای  ـــــت که توی این  ـ ـ ر وقت داشـ ا
اند.  ه ما  نما  رخ 

 

ه من زد   ه میخ  ا لحن مســـخرە واری که گفت احدی فر، 
ه استاد الان طرفم و گرفت مثلا؟    

خند های مختص م رو حواله   ــتاد  از اون ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از اسـ
کردم همچ انعطــاف چهرە   ــه عمرم فکر نم اش کرد کــه 

 ای رو براش تصور کنم.. 
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ــان  ــا م هم برای  ــه خــاطر خودش م نــامــه ش فوق  _من 
ــــد   بهرمنـ ــــدە اش  از محتوای آموزنـ ــاز دارە هم  ــ ـ ــادە امت ــ العـ

شه.   م

 

کنه..  ر لب زمزمه م دە و ز م چشم هاش و چر م  م

م تا منو   س خود را اغوا کن _الان چندتا بروشــور چگونه رئ

ندرلا هم   ــ ک عدد کفش سـ ه  ــازە والا..  ارسـ ــ  شـ ە، ب گ
م.   قانع

اە   م و ن ــــ ـ ـ ــاعت گوشـ ــ ـ ـ مه سـ ــ ــ ـ ـ اسـ س  ــم رئ ــ ـ ـ دن اسـ ــــ ـ ـ ا شـ
ـارخونـه ای   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه مهلـت دارم برسـ لـه.. چهـل دق کنم و  م

 که اونور شهرە.. 

 

و تــه   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدونم چطور گـــذشـ ــا کـــه نم هـــل کردە از زمـ
ـــم هـای مبهوت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل چشـ ـارم و در مقـا ـت و هم م ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــه   م و  گ ــاهــاش تمــاس  ــــب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم شـ م قول م نــارا م
ـــاعه..   ـ ن راە حل تو این اوضـ ) به ن ــ این ـ ـ ـ پ ( تا ــــ اسـ

دونه..  ک چه م د بتونه پرواز کنه  شا
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ش   شت م کشم و فرهادم  ه داخل سالن م آهسته  
ــاقم و همونطورە کــه ترکش   م طرف اتـ ــــت و آروم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
ــه   ــ ـــدار خونـ ـ ـ آ ـــه  ـ ـ ارم داخلش و خودم و  م فم و  کردم ک
م از   م موندە قل ـــدە و  ـ ـ ــــک شـ ـ ـــا خشـ ـ ـ لوم حسـ ـــونم  ـ ـ سـ م

س سنکوپ کنه.   اس

 

ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درـاە نرسـ ـاد هنوز  خورم تـا حـالم جـا ب لیوان آ م
ــــدای گفتگوی مردانه  ـ ـ نه و خودم و    صـ ــــ ـ ـ شـ ـــم م ـ ـ ه گوشـ ای 

کشم.   عقب م

ــارکـت توی پروژە این افتخـار بزر کـه مثـل   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _در مورد مشـ

ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ اری داشـ ــما هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ م  برادرتون تو این زمینه هم بتون
م.   اش

م زمـان   ـــدین  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار شـ ــار  _خــب از اونجـا کــه تــازە وارد 

کنم از   ه نم ــ ــ س توصـ ــ  ــ شـ ار وارد  ه چم و خم  ە تا  می
ـــدل کردن   ـــدین، هنـ نـ ب ـــنگ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای سـ ـــارش هـ ــفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا سـ حـ
اج   ا احت ه  ه تج ازار  ــــون توی  ــــشـ ــــات و فروشـ ــفارشـ ــ سـ

 دارە. 
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کرد و   ـــوب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای اول دلم و آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در مورد صـ ـه چ
ا هرچه آهســـته تر شـــدن گفتگو که از دور  اهمی   ندادم و 

ون اومدم.  اهم ب ت داشت از مخف ا شون ح  شد

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١٦ارت️   

 

ـــته   ـ ـ ه دسـ ا  نه و  ون م وش ب ار فرهادی که از اتاق  ای
سه..  نه و می ش ش م شت م  اغذ 

 _کجا بودی؟

ـــد   خنـ ــا  ل ـ خواد برام آقـ ـــدە اینم  نم.. هم مونـ مع م
ارە.  ی در ب  الا

ر..چطور؟   _هم دورو

گشت.  الت م س دن  _رئ
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د برای دو   ا ار و زند نداشـــت این مرد حتما  ا مگه  ا ای 
کشه   ساعت مرخ مو رو از ماست 

ــــگ هاش از دماغم در آوردن   ـ ــــب دیر رفتم عمارت سـ ـ ه شـ
ارە تحمل کنم.   ه ای رو دو ه همچ تج خوام  ــلا نم ــ ـ اصـ

سم.  اط می ا احت م و   جلوتر م

اهام.؟  ار داشت  دو چ  _م

 

گه..  دە و م ن قرار م دی رو روی پ  برگه ی سف

خواست.  کرد مسکن م ش درد م  _فکر کنم 

دە..  گردونم که ادامه م دم و ازش رو برم  ی تکون م

؟ ش و م سم راس ی ب ه چ _ 

الا میندازم.   شونه ای 

دم و دروغ نه.   _میتو ب نخوام جواب نم

ه طبع   شه و  ک  کشه تا نزد ش جلو م خودش و روی م
د در   ـا ـــحبتمون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ دارم ان ـه طرف م برم منم قـد 

سه..  شد. آهسته می  گو انجام م

سب داری؟  س و جناب معی چه  ا رئ  _تو 
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ـدم کـه   ـادم خنـد ـه گور خودم و هفـت جـد و آ هـاء؟... من 
ـــته   ـ ـ ـ ــب داشـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  ا این دو گونه در حال انقراض  و  

 اشم. 

ـــارم و گفتم   ــای م ـ م  ـــدە ام رو از فرق  ابروهــای پ
سه..  خواد ازم ب  م

 

ـای و   ـارم  ـــدام و در حـد زمزمـه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد از خودش صـ ـه تقل
م..   م

دو اینکه   م و فقط تو م خوام  ی که م ـــا چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خواهشـ

ـــدە و تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ب مـا برقرار شـ ـدە فـام و ز چ طـه پ چـه را
مونه.  خش نکردن ب خودمون   خودشون ش شو 

عه    ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە برا شـ ـــون در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارگرا جو ارمندا و  دو که  م
ـه فرزنـد خونـد گرفتـه البتـه کـه   س و مـادرم  ـــازی.. رئ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا مادرم پیوند فرخندە برقرار کردە و من   ه تاز  ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وشـ

ه اخوی دارم.  ه ددی و   حالا 

 

 چه آ شد.. 
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ا جمله های اولم   ـــتاقش که  ـ ـــم های مشـ ـ ازش و چشـ دهان 
کنه   ــ م ــ ـ ـ ـ اری هم سـ ــــن و چند  ـ ـ ـ شـ م جمع م م  د  برق م
ـاە چـپ چ   ـا ن ـارم کنـه و عـاقلانـه رفتـار کردە و  ی  چ

تورش.  کنه توی مان  شو م

 

م..  ا درموند م کشم و   آ م

خوای از مـا   قـا م طـه ای دق ـــمـا چرا آقـا فرهـاد؟ چـه را ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

..؟ س و مرئو ش از رئ ؟ ب  کشف ک

ە؟ والا   ـــارم چ ـ نهـ ــا  ـ ـ ـ ــه حقوق دارم  ــ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نظرت اضـ ـ ـ
ا تو که خ به از منه.   رفتارشون 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١٧ارت️   
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ــل جواب   ە کــه  م گ ــلــه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فــاصـ ـار از فــاز قهرش  ان
دە..   م

ـاهـاتون   ـار خ  ـدونم و اون هـا ان ـــمـا رو نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ _رفتـار شـ

ــه   ـ م و بزارن  خوام الان بهتون  ی هم کـــه م . چ راح
 برای آبروتون.. ای نگرا 

 

ازم هست مگه..   سم ا...  

ل   اد و آهسـته تر از دفعه ق اری اطراف و می اهش چند  ن
کنه..   ا رودروا زمزمه م

س...  ا رئ گن شمارو   _م

م..  ش م  حر از مک

عدش..   _خب 

دن.  طه داشت د اهم را س وق تو اتاق  ا رئ  _شمارو 

 

اهم موندە روی صورش.   ا خود خدا... خشک شدە ن

نم..  اور لب م  نا

دە  گفته؟ ؟ کجا؟  د  . ع  _ 
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کنه و   لند م افه ام چه ش شدە و فرهاد و  دونم ق نم
شم که لیوان آ جلوم گرفته.   متوجه دس م

کنم. و    ش و رد م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ احمق دوتــا قنــد ننــداختــه توش.. دسـ
سم.  ارە می  دو

ــــدە؟   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ ی  ـــدین چطور همچ چ ـ _جواب منو 

 .. کش  خجالت 

 

گه..  الا میندازە و م  شونه ای 

ــــت اتفا از  از   _منکه نگفتم.. خودمم  چند روزی هسـ

دم.   دوستان ش

عــت   ــه  ــدی.. فکرم  ــادت خنــد ــه گور هفــت جــدو آ تو 
ـه روزی کـه از روی م افتـادم و هـامرز گرفتم و دوتـا   نور 

د. وای..  م، رس  روهم افتاد

عه خ داشـتم   ِ اونوقت روز اونجا بود من از قدرت شـا
کرد و  کون م  اشوند. زند هارو کن ف

 

گردم طرف   ــا خورد و ناراحت برم ـ ـ ـ ـ ا اعصـ مثل آدم آه 
 اتاقم و 
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ـــدای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم نکردە صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س و هضـ ــا رئ طــه همخوا  هنوز را
ل کرد و   ــ از ق ـ ارە دلم و آشـ م دو شــــت  مردانه ای از 

 م که مثه خر وسط سالن گ افتادم. 

ـــه همون   ـــه گزاف نبودە و  ف برنـــد هـــامون  ـــار تع _ ان

نن.  قش هست در موردش حرف م  اندازە که لا

ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ جه ای جز این داشـ د ن ا ک ن اف درجه  ا ال افت  _

نه.  ازار ایران حرف اولو م ت هامون تو  ف  اشه.. ک

 

ــار.. راهم و ادامــه   ــه  ـــم. هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تو رو خــدا من نــامر 
دم که..   م

 _احدی؟.. 

ـــون   ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ار گندە تر از همه وقت تو چشـ ـــم و ان ـ ـ کشـ آ م
دام.   پ

سم.  د داخل بندە خدمت م فرمای  _جناب صول شما 

ــاس   ــ ـ ـ ه آ احسـ ــم و  ــ ـ ـ شـ مه راە متوقف م ــدە ن ــ ـ ـ ـــــک شـ ـ خشـ
ک و...  لوم حمله م ه  کنم تمام دل و رودە ام   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١٨ارت️   

 

ــلــه از بردن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مگــه چقــدر فــاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــان نــدارە خودش  ام
ذیرە؟  ان  ش در اینجا ام  اسمش و حضور یه

ــ   ـ ـ ا سـ ــار رو تحمل کنم و  ـ ـ ــتم فشـ ــ سـ گه نتو کردن مقنعه  د
ا   ون بزنه  خواســـت ب ــا که م شـــفشـ نوا جلوی دهانه آ ب

سونم.  س بهداش م و ه   عت خودم و 

 

م از   س و فرهاد از حرکت عجی صــدای مبهم و متعجب رئ
 .. شم برم تو زم خواد آب  شه و دلم م لند م  شت  

س   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ م اینا خوردە بودم  ا م همون قهوە و ک که 
ــنا همه رو   ــ ـ ـ ه ی آشـ دن این غ ـــــت و حالا د ـ م برگشـ زمان 

ارم.  الا م شور   اهم کف دس
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خـــت   ـــد ی توی این معـــدە  نـــه چ ــا دارم و  گـــه نـــه حـ د
ــا تقــه ی  نم کــه  ـــورت  رنــگ و روم و آ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونــدە، صـ
ــه   ــ ــاوت  تفــ ــاز   ـ ـ خورە نمیتونم  ــه در م ــ ــه  ـ ــارە ای کـ ـ ـ دو
ـــلا   ـ ـ ـ ـ ـ ە اصـ ون چه خ دونم ب ش رفتار کنم و اینکه  د ــــ ـ ـ ـ ـ شـ

کنه.   خوشحالم نم

ه؟  _خانم احدی.. حالتون خ

 

ــــت و چنــدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــادی آداب ن هـــه.. توی عمـــارت انقــدر م
ار که   کت فرق دارە، ه ت ندارە و  شـخص براش اهم
ــ   ع ک ار بردە و حالا هم  ه  م ضــم جمع رو  تنها بود

تم.  ی ینمش نه ب خواد نه ب  کنارشه که اصلا دلم نم

 

ا حرف های فرهاد   دن خودشـم ندارم.. وای  البته چشـم د
دە ندارە.  گه آب شدن فا م.. د م خواد   دلم م

از معی   دا کنم.  ی پ ا این مرد  و  هم موندە بود 
کردن، و   ـــه فکرا م ـــه  ق کرد  رم موس موس م دورو
دم اما از   ا  که چهرە اش رو ند شــــب  ـــ هم د ـ این 
شد   دە م له ها ش ووضع و تق تق کفش ها که روی 
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س بود،   ـه اتـاق خواب رئ ی کـه منت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مسـ و در آخر 
ـــبح فرداش در چه حال و   ـ س جان تا صـ کرد رئ ــــخص م مشـ

ه  بردە..   احوا 

ــــم   ـ ـ ـ اشـ ــــم که من  ـ ـ ـ اسـ ـــــت که  ـ ـ والا خودش انقدر ثمن داشـ
مم..   توشون 

خواد کجای دلش جا کنه.  ه و گدا رو م  منه سادە  تج

 

ه   خورە و زمزمه پچ  که  ه در م ــــو که  ـ ـ ـ ه ی سـ ا 
از   کنم و درو  ه همه  حواله م ا  ا ســـه گور گوشـــم م
کنم.  شت در و چک کوتا م اط اول  ا احت  کردە نکردە 

ینم کــه هردو   ــا فرهــاد می ــــت در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س خــانم و  ــار مو ای
 . ک اهم م  نگران ن

د شدە  .. فرهاد گفت حالت  ز دخ  _ شدی تو ع

 

ــه هــای مقنعــه   ــا ل ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــام و نفس عم م ون م ب
کنم.  سم و خشک م  صورت خ

س خانم فکر کنم مسموم شدم.  م مو  _خ
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گه..  غلم میندازە و نگران م ر  ش و ز  دس

ارم.  مو برات ب ل ت آ ه  ش  ا برو   _ب

ه جوری   اد و  ــم هام اطراف و می ار  چشـ ــم که ان اشـ آمادە 
ن جلوم.  شت دیوار ب خوان از   هر لحظه م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣١٩ارت️   

 

ـــــش کردە بودم   ـ ـ ـ ـ ـ ــادار فرهـــادی کـــه فراموشـ ـــدای معنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ
گردم طرفش.   برم

 . س شون ن درقه مهمو  _رف 

ــاری نبود خودمو بزنم   ــه پنهون  ــا  ــب نکردم، احت تکــذ
 ه اون راە.. 
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س از   ــــت اینــه کــه الان مهمون رئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو ی کــه نم و چ
 خودش مهم بود. 

 

ام و جز   ون نم ـــاعت اداری ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو اتـاقم و تـا آخر سـ چ م
شد.   داش  د جز خدارو شکر ک طرفم پ  ه مورد ب

ه این   ـــتم خودم برگردم عمارت و منو چه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش میتو
اشه.  ار داشتم که حالا  م اخت  غلطا کجای زندگ

 

عد این همه   خورە.. چرا یهو  ه عالمه سوال دارە مغزم و م
ر دماغ من؟  اد ز ه راست ب د برگردە ایران و  ا  سال 

شـــون   اری ها دارە بی ه هم از حرف هاشـــون مشـــخصـــه 
اغ فرهاد اون از همه  خ دارە و   د برم  ا دە  رخ م
م توی روم گفت   ــــتق ـ ـ ـ ـ عه ای که مسـ ــــا ـ ـ ـ ـ عد شـ ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ روم نم

شم.  ت   اهاش هم صح

 

ارکینگ و طبق   م  م م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ا زن  ه عادت هر روزە 
ــا   ــــارخونـــه مـ ــا مونــــدە توی  ـ ـ ن نفرات  معمول جزو آخ

م.   هس
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ختانه   گردە الا چشم های هامرز که خوش اهم هرجا م ن
ش مشغوله و توج بهم ندارە.  دجور ذه ار   ان

ــتم انقدر   گه توقع نداشـ ســـه. د ادش رفت حالم و ب ح 
اشه.    تفاوت 

 

ا    م و  ـــم طرف خونه نم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ متوجه م ـ ـ ـ ـ ـ دن مسـ ا د
کنم.  ال م م و دن ی که م مان مس  حدس و 

ــه   فــت  ــــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان نــدارە وق داشـ .. ام ــدن؟ نکنــه فهم
ش نبود   ل ـــم و فام ـ ـ ه اسـ ـــا ـ ـ شـ ر  ــ نبودم و ا ـ ـ ـ شـ چه ب دخ

شناختمش..   خودمم هم نم

 

ـدە و خ دادە و حـالا دارن   ـد فهم ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و از کجـا معلوم شـ
دن ؟  لم  سته تح ن کت   می

م موندە از شدت اضطراب و فکر های ناجوری که ذهنم  
ون   ــ بندازم ب ـ ـ از کنم و خودم و از ماشـ و درگ کردە درو 
لا   عد توقف ماشــ در ورودی بزرگ و و ه  که  چند ثان
ش انتظار هر کس و داشـتم الا دوتا   از شـد ا  ینم که  رو می
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ـــون و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــت خودشـ ــه  ـــن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت م ــه ای کــه رو عج
 . ک ل م م ا روزم و ت  میندازن تو ماش و ز

 ..  _وای توهم هس که لا

 

ــدە و رفته جلو   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ س که پ ه خ کنه امروزو.. رئ خدا 
دە..   شسته تذکر م

 _سلامتون کو؟ 

ل   ـــن و  م ـ ـ شـ ه جا بند نم ـــد که دارن  ـ ـ شـ ا انرژی تمام 
دن.   هردو سلام م

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر صـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ان هسـ ـــون که فک کنم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک
گه..   لاغرترش حدس زدم غرغر کنان م

م عمارت..  ا گو خودت خواس ب ا زنگ زد،  ا  _عمو 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢٠ارت️   
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ــ   ا  شــه و  اخم های درهم ق هامرز حالا گرە کوری م
شون..  ین شت تا به ب گردە   برم

اتون و   ا ار گفتم  د کردی؟.. صــد از صــدام و تقل _کیوان 

ش   ــه تو زنــــدگ ــاد فکر کنــ ـ ـ ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدازن.. خوشـ ــا من درننــ ـ ـ
کنم.   دخالت م

 

ــه من   ر  ر ز ـــون گرف و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودشـ ــافــه مظلو  ق
اعث خندە ام شد.  افه تخسشون  دن. ق  چشمک م

ست مال ماست. اصلا زند اون شدە   _اینکه زند اون ن

؟ ار. خواد چ گه مارو م  اف جون د

 

 .. ؟  اف

ــــورت و   ـ ه صـ ــ که  ــ ـ ه رو و دسـ گردە رو ــ برم ـ ـ ـ هامرز عصـ
ع اعصاب ندارە.  کشه  ش م  گرد

ه   شـ  عدم  گ  سـت که.. دروغ م ل  ارو بند ازم  _

گردین خونه.  دین. شب برم  خودتون م
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ســـت و   ی ن طون خ ــونه شـــ ـ شـــخندهای  حالا از اون ن
جه   رف تو لا خودشون و دم گوش هم پچ پچ کردن و ن

رات و گذاش کف دست من..   مذا

ـــــب عمو مارو نگـه دارە   ـ ـ ـ ـ ـ اری ک امشـ ه  _بب لا جون ا

م.  گ  دوتا از راز هاش و برات م

 

ار کردە..   م چ دونم قا خواد   آخ که چقدرم من دلم م

 _نه.. 

دە و چپ   ـــورش و برام چی م ـ ـــته صـ ـ ـــسـ ـ شـ او که کنارم 
کنه.  اهم م  چپ ن

لفتم انقدر پرو؟  _ 

 چه انقدر تخس؟ _ 

دی کفش   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن قانو رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ چه تو مهدە دخ جون  _

دی؟  بو پوش
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م   ا هامرز عوض کنم؟  شــــنهاد نداشـــتم جام و  چرا من پ
ا این جغله ها   دو  که  ـــله  ـ ه هیچ وجه حوصـ کرد و  درد م

 رو نداشتم. 

ـدم عقـب تو لا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون و نـدادم و کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برای هم جوا
م فرو رفتم.   دفاع

 

ــــگ هـا برای  ـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارس سـ ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خونـه اول صـ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
له ها دست   الای  و که  شـه و  لند م خوشـامد گو 

کنه.  اهمون م ب ن  ه ج

ـا   ــتـه کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا اول برای این دو تـا زون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد  جیغ و ف
ا   و که  عد  ک و  ارس م ی بهمون  ک م ــله  ــ ـ ـ ـ فاصـ

 . ای اد  از م ش  ا ن شون  د  د

ا اینجان؟ چشم و چراغ عمارت..  ین ک  _اوف اوف ب

 

ه   ش و  کنم انگشــــت فا ـــون م اهشـ د دارم ن ان وق د ک
ـه   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا هرچـه تمـام علاقـه نـا ـــونـه رفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طرفم 
ـــامد گو و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خوشـ قه ای فقط  وش رف و دق طرف 

 .  اختلاط پرداخ
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؟..   _چطوری س

م..   _خ

 

ــورت درهم   ا اخم ها و صـ ه هامرزی که هنوز  نه  ــارە م اشـ
ه که   افه ا ل ق ــدە و خودمم دل دل شـ ــورە م ه دلشـ ه  برام 

دونم.   گرفته رو نم

ار خ خسته ای؟  _چطوری آس.. امروز ان

 _روز عجی بود. 

دە؟ ی فهم له ها و نکنه چ شم روی   خشک م

گه.  نه و م س حرف آخر و م  رئ

وش.  ینمت  خونه می  _آخر شب تو کتا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢١ارت️   
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س منظورش   م  ه؟ هنوز که شام نخورد ِ گه کِ آخر شب د
  بود؟

ــــورە    س و دلشـ ه اونور تا اون موقع که من از اســـــ دوازدە 
 مردم. 

م؟ غلت کن ه راە و  ق .. منتظری   _چرا گیج م لا

م..   لفتای قد لفتم  ی برا خوردن آمادە کن،  ه چ ا   ب

 

کــه   ــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــه هــا مونــدە بود و داشـ ــالای  لا 
ُ
فقط  از ق
کرد..   پرو م

ــت   ــه  داخــل رف ذهنم  نهــا ق ـــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هیچ متوجــه 
 شلوغه و تمرکز ندارم. 

ون     ــالن تل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و هم داخــل سـ ــالا م لــه هــا رو  لافــه 
 شسته بودن. 
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ـــلواری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد و شـ ـک  ـا تون ـاس هـام و  ــــع ل م اتـاقم و  م
ــه آزادە هم   خونــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آشـ ـ ــا ورودم  ـ ـ کنم  راحت عوض م

شه.  ه دست وارد م لمه   قا

ه موقع اومدی.  دە دخ چه  ت   _خدا خ

 

از..  ارە روی  ش و م ل دس کنه و وسا  خندە ی رزی م

م   ه  مو ندارن..ا ان ســـ _این دوقلوها هروقت اینجا م

دم.   بزرگ بودن مخشون و م

کنم.   م و ظرف های غذا رو آمادە م  چشم غرە ای بهش م

ک دونه از اینا   ه هارو گرفته  ــــمت عج _آدم قحطه چشـ

ارن   ه روزش ب سـه بب دوتاش چه  ت  ه ممل ادی  برا آ
ا رحم کنه.  ه دخ  خدا 

 

ســه   ه گوش م ــا  طنت  وش و شــ لند  صــدای خندە 
ــد   لنـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الن خـ ــــدای اون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم صـ ـ ــا هر گوش م امـ

شه..   نم

ا   د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ زە تو سـ ی خوردن و م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اد و سـ م م م ه  آزادە 
گه..  ه طرف ورودی آهسته م ا محتاط   ن
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ا از   ـــون، دخ ـ ـ ـ ـ ک گرفته تا بزرگشـ ش جذابن از کوچ _خدای

.. مثه   ــــون امتحان ک ـ ـ ـ اهاشـ ــــون و  ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــونه شـ ـ ـ ـ خداشـ
اهاشون..   خودت بب چه جوری 

 

خند   م  افتـه ل ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و عصـ ـاە خ ـه ن ـــم هـاش کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
دە..   نه و ادامه م  مع م

ــو   ــ ــه شـ ــ ه زرن هر عرضـ ک اینم  دی م ار  م که  _نم

سـش و   ی جای تو بود به از اینجا کجاشـا ندارە.. هر دخ
کرد   امتحان م

 

ه   خونه های های گ نم وســط هم آشــ شــ خواد  دلم م
ارخونه هم اونا..  س خونه اینا  ا چرا ول کن ن ا  کنم.. 

ــا هنــدی چرا همش تو فکر   مــه  لم ایرا قــد ک ف فکر م
ار پولدارش و   ار مخ زن و عشــوە گرن که مخ صــاح خدمت

؟ نه  م

 

م..  چارە وار م افه ای نزار و ب  ا ق
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ه   .. والا ــ ـ ـ شـ چارە  ال من و این ب خ ــه ب ــ شـ _آزادە جان م

ه جمال   خدا نه من در حال مخ زدن اونم نه اون چشماش 
ــم ذکر   ــ ـ ـــبح دم گوشـ ـ ـ ــــب تا صـ ـ ـــدە و شـ ـ ـ ل من قفل شـ ـــ ـ ـ خوشـ

گه.   عشق م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢٢ارت️   

 

ـــم هاش   ـ ــه و  اولش چهرە اش متعجب و چشـ ــ شـ ـــاد م ـ گشـ
لم   ش و تح ـــاب ـ ـ ـ ز رو اعصـ ارە اون خندە ر عد دو ه ای  ثان
ازم مسخرە ام   ا..  کنه  دونم دارە مسخرە ام م دە که نم م

گه ای ندارە.  کنه حالت د  م

 

ــ بودن توی جمع   ـ ـ شـ ا آزادە ای که برای ب ــم و  ــ کشـ آ م
م.  کن و م کرد شام و  م م م  ا 
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لش   ـــاز کردن و تح ـــو رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ـــد ــا د ـ ــا  دوقلوهـ
فهموندن   ه من م ــهلو  اە ها و حرف های دو ا ن گرف اما 
ـــون دل من داشــــت برا   الشـ ه خ اد،  ـــمون نم که از تو خوشـ

کرد.   توجهشون تاپ تاپ م

 

وش   ه هامرز بود که خب نبود همچن  شــ حواســم  ب
له چشم دوخته بودم.  ه راە   و چشم انتظار 

شه.  د م ن عموتون و صدا کن غذا  چه ها ب _ 

ـدونم فـاز  دارن   ـا نم ـد ی آزی جون این دخ جـد _می

ارە شدن زنعمو..  ه  ار  شن ان ــــع خودمو م  همچ 

م اینجور که تو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ برو بزار ماهم بهت برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م یواشـ ا  ا
ـــــب عمو روهم   سـ امون م ا ــــت  سـ د ن ع ی  از م تخته 

اشه.   گرفته 

 

ــتـادم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نم و چون کنـارش ا ـان م ـه روی ک ـا  خنـد ز ل
م..  لش م شم و تو صورت خوش  خم م

ـعمو و دوتا عمو دارم، اونم از اون   دو من چهار تا  _م

کنــه برا   ـــون درد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدجور  کردای غ و ه کــه 
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گــه   ــا لــب تر کنم  رفتــه تو نخم و د دعوای نــامو 
گه...   د

ـــمن   ا اون مخ هنگت حدس بزن.. در ضـ ــــم خودت  ه شـ ق
ــد   ـــب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، لامصـ عــا ــا خودم نـــامزد دارم دوتــای عموی جنـ
؟ ش ه قراری بزارم آشنا  خواد  م هست دلت م  چ

 

لوش تکو خورد و   ک  ـــــ ـ ـ ـ ـ ــدە و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هاش مات شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ی حواله اش کردم و   ـــخند ت ـ ـ ـ شـ ــتاد.. ن ـ ـ ـ ـ ای فرسـ بزاقش و 

له ها..   خودم راە افتادم طرف 

ــــته تر از معمول انجام دادم و   ـ ـ ـ ـ ـ حرکت و راە رفتنم و آهسـ
ــک اتــاق هــامرز مــایوس از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ ــتــه و آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدن در  ــا د
مونم.  نم و منتظر م ه در م دن صدا تقه ای   ش

دادم   ون اومد، خودمم ترجیح م ــ جواب داد نه ب ــ ـ ـ ـ نه ک
شم.  ه رو  اهاش رو  تنها 

 

م   شــــت  ـــداش و از  ش بودم که صـ ش و  توی هم شــــ
دم.   ش

؟  اری داش _ 
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ــــه روم   ـ ـ رو دو  ــــه هر  ـ ـــــب کـ گردم عقـ برم و  خورم  تکو م
ستادن.   ا

ە...   _شام حا

ه جورا   ــــورش هنوز  ـ ـ ـ اە و صـ دە و حالت ن ی تکون م
 برام مضطرب کنندە ست.. 

ار  شــــب منظورش   قرار بود آخر شــــب حرف بزنن اما ان
 بودە. 

 

ـــم..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خونــه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم و را آشـ ــالن نمی ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آزادە رو تو سـ
خندهای احمقانه   ا اون ل ــت  ـــ ـ سـ ختانه اونجا هم ن ــ ــ ـ ـ خوشـ

 اش 

شم.  کشم و مشغول م  مخت شا برای خودم م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢٣ارت️   
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ه گوش کیوان هم رســوندە که  گفتم   ان  خدارو شــکر ک
ث  ار مس ز هم ان وش ع ختانه  د  نبودە. و 

لفت تو خاندانتون دارن   ل  ـــ ـ دم چندتا سـ ـــ ـ ــامانتا شـ ـ ـ _سـ

 همه از دم قمه و چاقو کش.. 

 

ـافـه متعجـب عمو   ـــــط و ق ـ ـ ـ ـ ـ ارم وسـ فنجون هـای قهوە رو م
ــه   خنــدی رو  ــا ل ـــنوە..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار و م گــه کــه تــازە اخ جــان م

م..   وش مارموز م

ه چندتا    .. ســ ار درســت ن گه انقدرا هم  شــه.. د ا  _ر

م.  شه اینجور بزرگ کن ه و قصاص رو نم  د

 

ر اونم جلو ســه   ر ز کنه و ز وش پوزخندی حواله ام م
گه..  او م  جفت چشم کنج

ــه کنــار، اون   _اونوقــت این آقــایون فتــانــه و زورمنــدِ غ 

دارتون که خدا براتون نگهش دارە الان و   نامزد لامصــب چ
ف داش و دارن؟ ش کجا   ه ماە پ
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دم..  دی جواب م  ا خو

ه زن غیور کرد   شــم و  ا اینکه منظورتون رو متوجه نم _

دە   شــه اضــاف اومد م ار م ه  شــه اول خودش دســت  هم
ه..   ق

کنم   وش و درک نم کـه پرو هـای تو و  ـا اینکـه منم ت _

ار رگ و رشت کردە؟  و ان

ە منه..  ش خ الای فنجو گردم طرف هامرزی که از   برم

له..  _ 

 

گه..  ون اومدە م ه و شو ب  وش که از فاز کنا

 . خورە، کردا چشم و ابرو مشک  _اتفاقأ بهت هم م

؟ شنا  _صول هارو م

ــــتم از بیخ و   سـ ـــته اطلاعا دادە بودم و حالا نمیتو ناخواسـ
دم...  ه هامرز جواب م شون کنم رو   بن تکذی

ست.  ه گوشم آشنا ن  _صولت؟ نه 

 

د و ادامه داد.. جرعه  ای  کش
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ــــول ها، از   ـ ـ ـ ـ ـ ه خاندان صـ ــاە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه کرما _چه جالب... 

د کنندە، خانواد توش دست دارن.   نمایندە گرفته تا تول

 

نم..  الا میندازم و لب م  سمج شونه ای 

دم.. من توی تهران بزرگ شدم.  ش _ 

س نامزدم داری؟  _او که اینطور... 

له..  _ 

ا نامزد   د  ـــا ـ ـ ـ ـ نن..شـ ـــم های هامرز تنگ روم چر م ـ ـ ـ ـ چشـ
 . چ ام ب ه پرو  م  ا من   خ

 _توی فرم استخدامت مجرد بودی. 

م.   _عقد رس نکرد

 

سه..  ارە می شم دو ل اینکه دور  دە و ق  ی تکون م

؟   _چندساله تهرا

ـــدم فکر کنم جملـــه   ش و  خوام جوا کنم و نم ـــاهش م ن
ــورتم تراوش  ــ ـ ـ ـ اە و صـ ه توچه ای" که از ن کرد و  ا "
ە بهم موند.  الا انداخت و خ  درک کرد که ابرو 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢٤ارت️   

 

ش و   ــت تاوا ـــ ـ ـ ـ ـ ازوم داشـ چارە  ا بودم و ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از خودم عصـ
خونه   شـخون آشـ م دسـتمال روی پ س مح داد از  س م

دم گردنم درد گرفته بود.   کش

ـدم و همچنـان اطراف   ـاد داخـل اهمی نم و کـه م ـه 
کشم.  ا حرص ماله م  و 

 

اهم   نه ن ه سـ ه روم و دسـت  نت رو اب ه  دە  ه شـو م تک
کنه..   م

ــه   ــ ـ ـ اشـ رم  ــ دورو ــ ـ ـ ـ ـــــت ندارم ک ـ اینم وقت گ آوردە دوسـ
شه جمع کرد.  م اونوقت گند اینم نم گ ازش  سم   می
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ـــتمـال و پرت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و دسـ ــلـه از رو م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد  حوصـ قـه ای  دق
ە اش..  ه چشم های خ نم  کنم روی م و زل م  م

ی شدە؟   _چ

گو...   _تو 

 

کشم..   آ م

ست سوا ندارم.   _واقعا این وقت شب حوصله ب

ـــــخرە   ال مسـ گه که اونم دن ش م ـــــخت و لحن جد افه سـ ق
ست.   ازی ن

گه داری   ه جورا د ــامانتا..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت کنم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _نمیتونم هضـ

ی رو مخم.   م

 

ـه روش   ــ مثـل خودش گرفتـه و رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و ژسـ پوزخنـدی م
دم.  ه م  تک

؟ ل نمی رودل ک ار داری منو ب  _حالا چرا ا

کنه..   ارە حرفش تکرار م ه ام دو ه کنا   توجه 

 _تو کردی؟.. 
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شـــه ام بودە اما   شـــه افتخارم رگ و ر ه من.. من هم لعنت 
لا  وطن و   ـدادم  م ترجیح م ـــمـت از زنـدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی این قسـ

 کو میبودم. 

ست.  دی ن  کوچه ع چپ مطمئنأ مس 

لاخرە   ـــه  ـ کنـ ـــه فر م ـ ـــارس و عرب... چـ ـ فـ _کرد.. ترک.. 

؟ ه جا هست .  هرکس مال 

 

 .. گه خود اهش م  ن

دون   ه این حال و روز افتادی؟  ار داری و  _موندم کس و 

ا  ی ش ت و   هیچ حما

م..  شم و تهاج م  تند م

ــدارم   ـــاری نـ ــا کس و  ــادم دومـ فتـ ـــه هیچ روزی ن  کـــه 
ً
_او

 .  داشتمم قرار نبود منو جمع ک

؟ نامزدت کو   _دروغ گف
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ــاە هــای   ــه توچــه.. هنوز کــه هنوزە ن م  ونم اومــد  نوک ز
ی   ـــول بهش چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع صـ کنــه..  نــامفهوم هــامرز اذیتم م

 گفته؟ 

م..   شه م کشم و خسته تر از هم م م شون ه پ  دس 

ــادە که انقدر   ـ ـ ـ ـ ه نوکر سـ ارن؟  ه حال خودم نم _چرا منو 

اش ندارە..   کن

ــه..   ــ ـ ـ شـ م م ــه  ــ ـ ـ شـ م برای هم عد  فقط چندماە اینجام و 
ارن؟ ار هاتونو درم  شجرە نامه همه خدمت

 

ــه تنــه و   ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش و از صـ ــدە و ن ــالا م لنگــه ابروش و 
کشـــه، ه   ن م ای م  م  ســـت فقط چشـــم  دســـت ها و  ن

شم.  چرخه و من توی خودم جمع م  هاش دقیق روم م

اە بهت   ه ن ؟ هرکس  لف اورت شــدە  ار خودت هم  _ان

ارته..  ی  ه چ فهمه   بندازە م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢٥ارت️   

 

م..   عص و تند م

ست هرکس ظاهر خو داشتــ....   _قرار ن

 

ــــارە اش رو   ـ ـ ـ ـ ـ ــت اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ امل کنم و انگشـ ـــــت جمله ام رو  ـ ـ ـ ـ نزاشـ
گه..  دە و م ش برام تکون م ا   همراە 

ـت مـد نظرم   ـا چهرە جـذا ـل رو فرم  چ... قـدو ه
ُ
چ ن
ُ
چ ن
ُ
_ن

اشـــه و اصـــل حرفم   ه ملا  ســـت.. البته اونم میتونه  ن
گه ست..   ه چ د

ــــک   ــا این تون ـ ـ ــه جورا ح هم الان  ــ م، تو  چطور 
 .. ک  سادە هم جلب توجه م

 

غلم؟  ر  دە ز م.. هندونه م  چشم غرە ای بهش م
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ــــه   ــار غرور و عزت نفس داری.. ــه کنــ ــ ــــت  اد ــانــــت و  ـ _متـ

ل و   ــا ــ ا اینهمه وسـ ی این عمارت  ــ ــ ــم و دل سـ ــ جورا چشـ
اد.  ه چشمت نم انات   ام

ــــت برای بهبود    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و تخصـ لات عـال ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود تحصـ
ک و جا نزدی..  ت تلاش م ت زندگ  وضع

 

ــا   ـ ــدارم و  ـ ــال و از روی م برم ــتمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و دسـ پوزخنـــدی م
م..  ل ار ق اغ  م  ش م  حرص و ناراح ب

و   اون م ــا.. داری حرص  رو   ـ ـ ــانتـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کن سـ _

؟ ک چارە خا م  دستمال ب

م انجـــام   گ ـــاری کـــه براش اینجـــام و حقوقش و م _دارم 

دم.   م

 .. .. دل س .. غرور  عزت نفس؟

 

غرم..  نم و تو صورش م لندی م  تک خندە 

س   دی تفاله هم نم  ــــون  ـ ـــارشـ ـ ـ _همش و بزار در کوزە، فشـ

اشه.  ل خوردن  ه آ که ح قا دن چه برسه   نم
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ـــونو مردِ مردان جــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س نرهــا کــه خودشـ ــای ج ر  وق ز
ه   انه  ــ ـ ـ ـــون وحشـ ـ ـــدن هورمون هاشـ ـ ای شـ الا  ا،  نن و  م

شون..  ا ه میتازن ح نزد  ق

شـوری   د از زند دسـت  ا ا  مونه  گه برات چارە ای نم د
 ا از هر که داری.. 

 

ل رفته از اون همه   ـــــند و تحل ـ ـ ـ ـ ـ نم روی صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  رمق م
کنم زمزمــه وار   م حس م ـــنگی کــه روی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــاراح و سـ

م..   م

مو   ـد زنـدگ ـاختم.. هم تنهـا ام _من در دو حـالـت هردو رو 

ه درە..   که گوشه ای رها کردم و چشم های منتظرش 

ــتمش   ه قلب پر خون که جا گذاشــ ا  هم تمام دارو ندارم و 
 توی گذشتم و روش خا رختم. 

 

کنم و   ش و گرد کج م ـــم هـای مـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـدم  ـاهم و م ن
نم..   لب م

د تو خا   ال ه  شـسـته فقط  .. این آد که اینجا  ی _می

کنه.   دون هیچ فکر و هد که فقط روز و شب م
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لفت درســت   ه  وش خان ه ح  ســتم  من ه ن
ستم.   و حسا هم ن

دن   اهام  ناســازاری داشــت و دارە، از جنگ دجور  ا  دن
ــــدە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـا کردن خسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـا ـاهـاش و برخلاف ج

دم..   ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢٦ارت️   

 

ا   دنم  ل از ترک ــنوا بودم که ق ه گوش شـ ار فقط منتظر  ان
ه   ســم خوردە  ک کنم و از شــا دو ســه جمله ای خودمو ســ
ه   ـــ غ ـ ش برام از هر ک د دو ماە پ ـــا ه روم که شـ مرد رو
ـافـه ای   ـا ق ــــــت حـالا  ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا همون غ تر بود و الانم تق

 آشناتر.. 
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ا دوجمله تو   ستادە و  ا چه عنوا جلوی من ا دونم  نم
 خو تو ما درد دلم و براش روی سفرە پهن کردم. 

 

خورە   ــه دردم نم خوام چون  انتظــار همــدردی نــدارم و نم
ــــخ   ، تـار ـــک دهنـدە هم برام  مع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ح جملـه هـای 

فش گذشته..   م

ســــت.. زمان حال برای   گه خورد ن شــــه د ز  آ که  ر
ــــلای دلش   ـ سـ ــــت که ه  ـ ـــدە سـ ـ ـ من همون آب رخته شـ

ف شدە.  شه چون حروم و  م  نم

 

ــته  ــ ـ ـ دونم  _برای گذشـ دی نم ــــ ـ ـ ی دوری که م عذاب کشـ
ـــه جورا   ـ ــام  ـ ـــار پرهـ این اواخر برا رفتـ ـــه خ بودە و  چـ
ــاری از   ـ ر  خواد بتونم ا ـــدونم و دلم م ـــئول م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم مسـ

دم.  اد انجام   دستم برم

 

ارم.  ا خست روی هم م کشم و چشم هام و   آ م

اری های اون و آە و ناله   ال گند ف دن ســـت راە ب _قرار ن

ـــــت ما ک وگرنه   ـ ارە رو ماسـ ش جا م ـــــت  ـ شـ ها که 
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ا   ـا هاش  ـاهاش و از زنـد ق ـــــف عمرت رد  ـ ـ ـ ـ ـ د نصـ ـا
 .  ک

 

ە   وش و خ ـاە نـاخوانـای  ـل از جواب بهم لحظـه ای ن ق
ــاهش چ   ــا گرف رد ن ینم و  ــه ای از دیوار می ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ

ینم.  ل توجه ای نمی  قا

ـــــمش مـدام اون   ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ وش و پرت کردە کـه  و حواس 
گه..  ت خودش و جمع کردە و م چرخه و عاق  طرف م

اری   د بتونم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خب.. نه .. منظورم اینه در حد توانم شـ

دم.   برات انجام 

 

هسـت و فکرش و انقدری مشـغول کردە که تعلل  هر که  
ون و چـه   نـه ب ـارە کردە م کـه  عـد تعـار کـه ت کنـه و  نم

 ...  به

ه آد که    ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم چه برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله خودمم نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه حوصـ د
نا الان منه.  ا اوضاع وحش اعث و  لش   فام

ار   سـت و دوقلوها که ان چکس ن سـالن خلوته در مواقع ه
ــه اتــا کــه   ـــون بودن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه را کردن عموشـ ــار موفق  ای
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عد از   ـــکر  ـ ن و خدارو شـ ــــت م ـــون هسـ ـ ــــوص خودشـ مخصـ
م   ــه  م  ــال ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی عموهـــای غ و نـــامزد پوشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ

 .  نزاش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢٧ارت️   

 

خود   ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـب و تـا کـه از عکس العمـل هـای هـامرز داشـ
ه چشمه اش برام رو شد.  عد  قا دو هفته   نبود و دق

کردم   د و هر لحظه ازش فرار م کش ی که انتظارم رو م چ
اغم اومد اونم کجا.؟  ه   در آخر خودش 

کردم عمارت هامرز دادفر.   جا که هرگز فکرش و نم
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ون رف و   ــه برای ب ــازە ای کـ ــه و اجـ ــل جمعـ ـ ــه روز تعط ـ
ه عمارت همه خو   ــــت  ـ ـ ـ ـ ا برگشـ ا مادرم گرفتم  ملاقات 

 اش مثل زهر از دماغم در اومد. 

ــه نظر آدمـــای   ـ ــه  ــا کـ ــه بودن مهمون دارن و از اونجـ گفتـ
ە   ـذیرا و مهمـانـداری افرادی خ ـه  مه هم بودن، قرار 
ــد هم از   ــارآمــ ـ ـ ــا ـ نـ ــه  ـ س منـ ــارت بود  ون عمــ ــد از ب لــ ــار ـ ـ و 
ـــتم   م از خاتون خواسـ ـــتق ـــتفادە کردم و غ مسـ فرصــــت اسـ

ە.  گ ش  الا دست  اجازە مرخ رو برام از 

 

اغ و چون نهار نخوردە بودم   م خونه  ـــــت اول م ـ عد برگشـ
ـدا   کنم و چون نـه غـذا پ ش خواهرا  ـه تـه بنـدی پ گفتم 

کشم طرف عمارت..   کردم نه ک رو، راهم و م

 

ابون   ه کنار خ ک از اونا که ا الا و شــ چند ماشــ مدل 
ـا منه ها   ی و م  ـه خودت غرە م فقط برات بوق بزنن 
ــــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارک شـ ـاط  ـارکینـگ ح ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە روت، قسـ و دوزار م

 بودن. 
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ـــــخص بود.   ــــون مشـ ـ ناشـ ــ ـ ـ ـ گف مهمن از ماشـ خود نبود م ب
ــــت هرچند   ـ ـ ـ ـــــت  از اینا نداشـ ـ ـ ـ ـــم دسـ ـ ـ ـ ـ البته مردک خودشـ

 اخلاقش صفر بود. 

 

اســت    قا کدوم قســمت عمارت مهمو ب ســتم دق دو نم
دە   دون د ســـتم  ــ بودن نمیتو ـ ــالن اصـ ـ ر همشــــون تو سـ ا
ــاختمون و   ــ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ شـ س ترجیح دادم از  ــــدن برم داخل  ـ ـ ـ شـ
خونــه راە دارە برم تو تــا یهو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ ـــتخر کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط اسـ ح

شم.  ه رو   اهاشون رو

 

ـا   ــــت و رد کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ملا داشـ ــتـه رو کـه زاو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دیوار راسـ
ـــنگ توی آب   ـ ـ ـ ی سـ ـــلوپ و افتادن چ ـ ـ ـ ـــلپ شـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ـ صـ

اهم میخ استخر و آدمای داخلش شد.   ن

ار   دارم و ان ــــم برم ـ ـ از عینک دودی رو از روی چشـ ا دهن 
م اومدم تو بزمشون..   مستق

 

ا افرادی که دور استخر و داخلش   ش فاصله  ی ب چند م
ــل اینکــه  از اونــا منو   گــذرونن نــدارم و ق دارن خوش م
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ــــت   ـ ـ ـ ـ شـ مه برهنه  دن ت ن ا د کنم و  ینه عقب گرد م ب
شم.   م مات م

 _بب  اینجاست؟ چطوری مادمازل؟

 

ـالا   ـه زحمـت  ـه زم و  ـــبونـدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه چسـ .. ن ـا منـه؟
ش آە از نهادم در   ــــن و لب خندو ـ ــــم های روشـ ـ ارم و چشـ م

اد.   م

ــد   فرمــای م کردین این طرفــا.؟  ــل ا... حــاج خــانوم راە  _تق

م.  اش  در خدمت 

ـــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هسـ خود و چرت و پرت گو بود کــ همون آدم ب
گه ..  طنت م ا ش شم که  خوام از کنارش رد   م

ار جس مارمول آخر تو دس   ار جس ملخک دو ک _

 قناری .. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٣٢٨ارت️   

 

ه؟   ش ک .. جدا ســاق کنم اە عاقل اندر ســفی نثارش م ن
کنه  ف م   م

ست؟ ار حالتون خوب ن  _شما ان

ش..  ارە رو قل ش و م نه و دس شخندی م  ن

 . ا د پرستارم تو   _ال تب کنم شا

 .. نه مناس ه هم گ  _ذات ال

 

گه..  کنه و م  اخم نما م

ه از   ا ما   .. ا خواد انقدر ســنگدل  اد  افه ات نم ه ق _

انو.  ا خلق جها  اش که   این 

 

توهمش خ   ـــه  ـ نـ م ـــه  ـ ی کـ ـــان آوردم چ ـ مـ ا ــا  ـ ـ ـــه واقعـ ـ نـ
الا   ت از حافظ هم  ــــط دو ب ـ ـ ـ م موندە این وسـ ـــــت..  ـ ـ الاسـ

اد.   ب
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شــه.. شـما   ل  م ش ت ا شــما خلق خواد  ف جها که  _ح

ر سوال بردین  ش و ز ل راز آف ه تنه   خودتون 

ـار   ـــاخت ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتون سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ـا کـه براخودتون تو ذهن م دن
اورهاتون تاث گذاشته..  ت روی  ش از جهان واقع  ب

ـــت هرچقدر هم    ـ سـ ت ن ــــ ـ ـــما قطب عالم  ـ د شـ اور کن
اشه.  ر شما ولخر کردە   خداوند روی صوت و تص

 

ش   شــنوم و صــدای خندو ش و  لا گه نموندم تا خزع د
ست.  شو ن گفت این  آدم  شت  م  از 

لاخرە   ای زون درازم،  ـــق دخ ـ اد من عاشـ ـــم م ـ _ازت خوشـ

م.  ا  اهم کنار م

 

ا   ــاعته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ کنم ع دیوونه ها  ا خودم فک م تازە دارم 
حث   ـــتادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـه برهنه کـه مثـه چنـار جلوم ا که ن این مرت

؟  شه کنم تا آخرش عاشقم   م

ـــتخر من   ـ ـ ـ ـ ــــت وق تو اسـ ـ ـ ـ سـ ی ن ذیرا خ ــالن و  ـ ـ ـ ـ ـ توس سـ
کردن.   عاشق داش صفا سی م

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1188  

خونه ان و   گه توی آشــ ا دو مرد د ســی های  آذر و آزادە 
شه.  ون بردە م  ذیرا دست مردا ب

ـــه وق دارە مهمو مردونــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش م گو انقــدر حــال س 
س مذکر استفادە کنه.  دە از ج ب م  اونم لب استخر ترت

د.  اش ا خسته ن  _سلام دخ

دن..  مو م  هردو همزمان جوا

ـــه همون   ـ ـــه  ـــدم کـ ـ برای دو مرد جوون تکون م ی هم 
م.  گ  صورت جواب م

 

م.. ظرف هارو   مک آزادە م ه  ارم و  فم و گوشـه ای م ک
چینم.  ب توی ماش م  ه ترت

دم.  گ من انجام  اری هست  _ 

ارە و   ـــه در م ـ ـ شـ ــــ ـ ـ طری که تو دسـ ا  خچال  ش و از  آذر 
گه..   م

ا تمومه.. این قسمت آخرشه.   _نه جونم تق
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نم و   ه غذاهای روی م م ی  عد روشـن کردن ماشـ 
س جون.  ه سنگ تموم گذاشته رئ  ه 

ـاب گرفتـه تـا د هـای رنگ آب   لـه و مـا و انواع ک از ف
فته.   لب و لوچم راە م

ـافـه ت معلومـه نهـار   گ بزار رو م از ق ـا رو  ــقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  _ب

 نخوردی.. 

 _نه وقت نکردم.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٢٩ارت️   

 

گه..  نه و م ش شت م م تون پروردە ای   ا ظرف ز

خورم.  ی  شد چ اد بود  ارمون ز  _ماهم 
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ـاد   ــا عجلــه م ـــدە کــه خــاتون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــامـل حرفش تموم  هنوز 
عـد چنـد وقـت تعجـب   ش  ـد خونه و هم از د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخـل آشـ

کنه.  ش هلم م مه گ اس  کردم هم 

ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ ت غذا داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار حسـ چه ها  از مهمونا ان _

ست.   حالش خوب ن

 

ـا رو بهش   ـار دن خورە ان ـه من م ـــطـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کـه اون وسـ ن
ه خودم   ـــه که خودم  ـ ـ ـ شـ ــــن م ـ ـ ـ دادن و چهرە اش چنان روشـ

م.   غرە م

ــ چشــه   ا بب این  _وای دخ خدارو شــکر که اینجا ب

؟ ە. م  نکنه 

 

تم   م می ـــتق م که مسـ ـــم و همراهش م شـ لند م ـــته  ـــسـ شـ ن
مه برهنه که دور    دن  چند مرد ن اد ــتخر..  محوطه اســ

سم..   جمع شدن می

 _ خوردە؟

ش و   دە و و ل ـــــت هاش و توی هم تا م ـ ـ س انگشـ ـــــ ـ ـ ا اسـ
گه..   از گرفته م
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ــه خس خس افتــادە و حــالش خوب   ــدونم گف یهو  _نم

ست.   ن

 

دم و اون رفیق   ص م ــــخ ـ ـ شـ ــــط  ـ ـ وش و اون وسـ هامرز و 
ش هنگه.  شان حالشون ام که مخم هنوز از دس  پ

له...  کنم دورش و خلوت ک و   اشارە م

 بب  اینجا روی صند ها ولو شدە 

ــ هــامرز و در    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم  ش م ــد ــا د مکــث و تعج کــه 
ع از چه قرارە.  فهمم موض ام و م ه خودم م  دارە که 

م.   گ ـــــت م ـــــش و از مچ دسـ ضـ نم و ن ــند زانو م ــ ـ کنار صـ
ه و عرق کردە.  ش ملته ش  داغه و پوس  د

ق   ـه  ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و همـه اینـا حـدسـ ش خس خس م ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
سونه.   م

 

ا   ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ــــته و خم شـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی زانو گذاشـ ـ ـ ـ ه هامرز که دسـ رو 
م..  کنم و م کنه، م  نگرا و دقت تماشامون م
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ا   ؟  ــت ا داشـ ــ ت غذا دارن توی غذا ســـس سـ ــاســـ _حسـ

ا؟  خود س

ە و لـب   ـــونـه تمرکز و تعجــب توی هم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ابروهـاش 
نه..   م

دە؟ دونم.. حالش خ   _من نم

ــئله   ـ ـ ـ ـــه مسـ ـ ـ اشـ اد نخوردە  ر ز .. ا ارچه ن خوام و  _یخ م

شه..  عد حالشون خوب م ست چند ساعت   ای ن

شون.  مارستان برسونی ه ب د  ا دا  ر ادامه پ  و ا

 

چم و   ـارچـه می وش آوردە رو داخـل  کـه هـای  کـه  ت
ـارترە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم و ازش کـه هوشـ ـــمـت هـای ملتهـب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی قسـ

سم..   دون تماس چش می

ی آسم دارن؟   _اس

دە..  ه چشم های منه جواب م ە   اما اونکه خ

فمه..   _آرە.. دارم.. توی ک

 

م..  ه  هامرز م  رو
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ستام   ر آن ه ارە و ا ی رو ب د اس فرس _لطفا  رو 

ارن.   هم تو داروهاتون هست ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣٠ارت️   

 

ت   نم و همون کفا ش ش از چند لحظه نمیتونم کنارش  ب
ش و چک کنم.  کنه تا حال عموم  م

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاوش گرش  ـاە  پروا و  ش ن ـا همون  حـال
دم.  شون  کنه و نمیتونم عکس العم   اذیتم م

اعث   ــــول ها  ـ ـ ــــنای خاندان صـ ـ ـ ادی آشـ ــــم های ز ـ ـ اون چشـ
 عذاب منه.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1194  

د   ــــت ف ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ـــ خ ـ ـ ـ ـ ـ _هنوز تو عمار و از حوری بهشـ

اداش که زدنت   ـــــت  سـ ــو قرار ن ــ ـ شـ جان، اینجور محوش 
 اشه.. 

 

شـه   لند م شـت   شـون از  ـو صـدای خندە و شـو 
ـــدن و توهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە اش شـ ـاە هـای خ س اون هـا هم متوجـه ن

ست   من ن

ــا پر از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س اطرافم فضـ ـان و خ مـه ع ـا حلقـه زدن افراد ن
کنم   ون مردانه شــدە طوری که احســاس خف م ســتوســ
ــتــادە و فکر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک بهم ا ــار هــامرزی کــه از همــه نزد و ان
چه   د گرف اون حجم از ماه شـه و ند کنم نگران مهمو م
ا غ ممکنه، متوجه عص شدنم شدە   ک شورت تق ا 

ا م دە. که   رخص کردنم لطف بزر در حقم انجام م

 

ـــدا کردن هامرز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ دون توجه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خودشـ ام اما 
گه..  فته و مسخرە وار م الم راە م  دن

کنه،    زم  سـکته م کشـه ع ار درد تو رو بو م _ان

م.  گ ش قلب م ینمت ت ل می ە منم که در  گ  خارش م
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ـاد و گردش   ە  عقـل ب گ ـاد م ـه روز  ـــمـا هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _قلـب شـ

ش و بیهودە حروم هورمون هاش نکنه.   خو

اد.   _گفتم ازت خوشم م

 _متاسفانه.. 

 

الم   گه دن شــم خدارو شــکر د وارد ســاختمون عمارت که م
ا   ب  ه ج گه دســـــت  ـــه ها م شـ ــــ ــــورش روی شـ اد و تصـ نم

کنه.   مایو رفتنم و تماشا م

ــتهــا برام نمونــدە و    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ برعکس لحظــه خروجم تق
ــدە روی م   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ـل چنـد لقمـه ای از غـذای مونـدە و  م

خورم.   م

 

ک خاتون پز و توی ســالن   ــونه و ک خاتون دارە تدارک ع
ــاد گردن من و   ـ افتـ ــا هم  ـ ــدە و دم کردن قهوە هـ ــ ــذیرا م ــ
شن.  ه ترک عمارت م عد را   لاخرە چند ساعت 

ا برو دم در..  شکر کنه ب خواد ازت  د م  _ف
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ــــدن   ـ ـ ـ ـ ـ الا میندازم و برای طب تر شـ ـــــونه ای  ـ ـ ـ ـ ـ  تفاوت شـ
دم..   حرکتم ادامه م

؟  شکر برای   _مسئله ی خا نبود 

 

ە همـه زوم   کنـه. چـه خ ـاهم م ـالا مینـدازە منتظر ن ابرو 
؟   کردن روی من آخه

نم و هیچ بهـانـه ای   ـدی بیهودە دوری، دور خودم م ـه ام
ــه   م کـ ــامرزی  ـــه در جواب هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم و ذهنم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـ
ــالش راە   ــه منــه و در آخر مجبوری دن ە  ــافــانــه خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موشـ

فتم..   م

ش؟ شناس  _م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣١ارت️   
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لندە..  شم اما دیوار حاشا   متوجه منظورش م

 _ رو؟

گه..  ه جلو م م  اە مستق ا همون ن نه و   پوزخندی م

ضــش   ا گرف ن عا  ا خوردە و جنا _همو که ســس ســ

ی  ص دادی.. نکنه فکر کردی جواهری در ق  شخ

 

ــته و من چه   ودار این چه حواس جم داشــ حالا تو اون گ
ــا   کنم و  ــدا نم ـــکر مهلــت جواب پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دادم خــدارو شـ
ـــدن منه   ـ ک شـ ه نزد اهش  ـــول که دم در ن ـ د صـ دن ف د

دوزم.  م چشم م  ه نگرا بزرگ

 _خانم احدی فر درسته؟

له..  _ 

ـــکر   شـ دین  ـــ ــتم برای زحم که کشـ خواســ _که اینطور.. م

 کنم. 

 

جاد   م ا د روی ل ـــ ـ ـــتم ح ذرە ای کشـ ـ سـ هرار کردم نتو
ش تکون دادم.  ی در جوا  کنم و خشک و صامت 
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ـــتادە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا اهش از روی هامرزی که منتظر خداحافظ ن
ش   ــه ل ش و گوشـ ا تک خندە ی ملا شـــصـــ شـــه و  رد م

گه..  کشه و م  م

ت کنم؟  شون صح ا ا  _میتونم تنها 

 

ــه  ــدە، خودم  ــل هر جوا کــه هــامرز  ــــه دلم  ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــامون   ـ ــه جمع ز ـ وش هم  م تو غلط..  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م

شه.  نمون م ش ب یوندە و متوجه خش و ت  می

ا اجازە..  ار دارم   _من 

ــــت گفتگوی   ـ ـ ینمش حالا درخواسـ خواد ب هه.. خ دلم م
.. هامرز  ؟ اونم از  مانه تری هم دارە  صم

شـــون   ارم  ا این  شـــنوم و  گه ای  دادم نه  نموندم حرف د
ن.  گ م   هامرز نه خودش نمیتونن برای من تصم

 

م   ــا که  ـ ـ از از احسـ ــغول کنم  ــ هر چقدر هم خودم و مشـ
سم.   م توی وجودم و پر کردە می

ـدونـه   ــد دوتـا و خـدا م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دونـه معی شـ قـا از وق کـه  دق
عــدم کــه   س بود  ـــــت خــانــدانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ همون او برا هفــت 
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د   له ی ف و  ا اینجا کرد  انه منو  چ ـــادت های  ـ ـ حسـ
ه چالش   دا شـد و حالا هم اینجا منو  کت پ صـول توی 

 اجازە کشوند. 

 

ـــدن.. اینکه هم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــناخته شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن و شـ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــم از د ـ ـ ـ ـ ـ سـ می
دم.  ه ای روهم از دست   آرامش و سقف عار

کر تهرام    ـــهر  درو پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م توی شـ ـــای اول آوارگ ـــاد روزهـ ـ
لرزە.  فتم و تنم م  م

ـــال از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــا هشـ ؟ دق چرا یهو همــه  رخــت بهم.
ــنـاختـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س و نگرا از شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ن روزهـای عمرم و تو اسـ به
چشـــم   شـــدن گذروندم و تا اومدم طعم آرامش و راح رو 

 .. ه همه  ف گند زد   اون پرهام ب

 

ـاهـت بری   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل دم و دسـ ـا  ـدوارم  خـدا لعنتـت کنـه مرد ام
ــ که انقدر زر   ســل  ع ال ر ماشــ و از همون جا مقط ز

 ش بودی. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣٢ارت️   

 

چم شـــد برای حر که از گذشـــته ب   اپ وش  اری  چند
ـــه   گـ ــالم، د ـ ـ بنـ ــ براش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه بودم ب ــام گفتـ ـ ـ ـــــت هـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ونم در   ر ز دە از ز ا روهم که شـــ ســـت همون چ دو نم
ار   ل معی ها و هم ا فک و فام ه درد و دل  رفته منو چه 

 خاندان صول ها 

 

ــه   ـ ــه  ــا بودن کـ کردم اونـ ــاە م ـ ــدا چرا هر طرف و ن ای خـ
ن موضـــوعات   نا ت ــ زما نزد بهشـــون جز از وحشـ

؟   ذهنم بودن

ــه   کنم قرارە  ــاس م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه هر لحظــه احسـ ــه جور روزهــا 
م..   اتفاق مثل صاعقه از آسمون بزنه تو فرق 
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ـــدن   ـ ـ ـ ـ ـ ا تموم شـ ـــه برام  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ال جا  دە بودم دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ه م
کردم و از اون   ک سـاعت هم تعلل نم م ح  قرارداد لعن
ون طوری کـه هیچ ردی ازم   دم ب ـارخونه م عمـارت و این 

 ا نمونه. 

 

ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە هـــاش و دوسـ ـ ـــکوت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از هـــامرز بود. سـ تعج
ل و جرو   ل  اهم  ا همش  لا که تق ــتم..برعکس ق ــ ـ ـ ـ نداشـ
دە   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی های ف هم کشـ ه درگ م و ح  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ حث داشـ

 شدە بود اما الان... 

ه بهم   ارە ع ســـگ و گ خواســـت دو حالا نه اینکه دلم م
ش هم حس خو بهم   ـــکوت و کنـارە گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و این سـ ب

داد.   نم

  

ـــونه    شـ ا  ــت  ـ سـ ــــ که وا ـ ار تنها ک خندە دارە و اون ان
ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و نـدارە و خودش و کشـ ــابق زنـدگ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از آدمـای سـ

 کنار. 

ل اعتماد نبودن هیچ وقت.  چکدوم قا  ه هر حال ه
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ز کردە بود و   س خــانم برای دل دردم تج دمنو کــه مو
دادم.  ای م  جرعه جرعه 

ازهم داروهای    ارە  در م ه عنوان  که از پزش  ح 
دادم.  ا ترجیح م م ه ش ا رو   گ

 

ـــه داخل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د محض اطمینان هم ه دونه  ختانه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ـانم و   ــ کـه این چنـد وقـت گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فم داشـ ک
زی افتــادە و نــا من   ــه خون گرفتــه بود زودتر از موعــد 

 شدە بود. 

ـــدن فرهـادی کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در و وارد شـ ــتـاب زدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چنـد تقـه شـ
فهمم اتفــا   کرد م ــــت و القــا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش ترس و وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 افتادە.. 

م.  ا ب ل داری جمع کن ب  _هر وسا

 

اهام   ــم بهش و حس از دســـت و  شـ ە م نامفهوم و مات خ
ــا تو درد   ـ گه حسـ اهام م ـــدن ب  ە و شــــدت گرم شـ م

 افتادم. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣٣ارت️   

 

ارخونه ســت و   ە توی ســالن ط که قلب  قا منو می دق
ارە   ـــوندن، دوم  ـ دار پوشـ ـــ ـ ا حلب شـ ـــقفش و  ـ ه نظر سـ
ــ ب اون زمــان کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارم داخلش و فرق فــاح کــه قــدم م
ـــدا   ه صـ ـــدا  اە اینجا صـ ــت ـ ســــت دسـ ــ از ب ـ شـ ـــدای ب وصـ
ه طور عجی   ار همشــــون  ــکو مرگ ا ســ د و حالا  ســــ نم

ـــارگرا  خـــاموش بودن و   ـــادی از هجوم  درعوض ازدحـــام ز
گفت که فاجعه ای رخ دادە.  اە ها م  جلوی  از دست

 

ـان زادە خلوت کن   ون.. ق ـد.. همـه رو ب ب ـاز کن _راە و 

 اینجاهارو... 
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ـــه گوش   ــــت  لنــــد هــــامرز از دل جمع م و  ـــدای مح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــــت زدە   ـ ـ ـ ـ ـ ـافـه هـای نگران و وحشـ ـد و پچ پچ هـا و ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
دن   ـــ ـــدە کنار کشـ ارگرا رو تحت تاث قرار داد و خاموش شـ
ه   ــــونم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ از کرد خودمو م ا راهنما فرهاد و را که  و 

 فاجعه ای که رخ دادە. 

 

ـه   ـدم  ـد ـل کنکور م ر توی اول روز ق ـــحنـه ای کـه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــ هم   ــ ــکدە پزشـ ــ شـ ــته های دا ــ ه  از رشـ هیچ وجه ح 

شدم.  ک نم  نزد

ـــدە   ـ ـ ا پرس شـ اە تق ــت ـ ـ ـ مرد جوو که ب دیوار و اهرم دسـ
د کنارش مو   ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ا دیوار سـ ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ بود و رنگ گچ مانند صـ

د.   نم

 

ــار   ـ ـ لوم فشـ ه  الا دارە  عت  ا  ـــاس کردم دمنوش  ـ احسـ
اە مضــطرب و وحشــت دن ن ارە و د ا  م زدە مرد جوون که 

ـــم هاش   ـ ـ ـ ه چشـ دی  ـــوی ام ـ ـ ـ دم کور سـ ـــف ـ ـ ـ وش سـ دن رو د
 . ای ارە قورش دادم   رسوندە بود دو

مک کنه.  ه این مرد  ست   فقط خدا میتو
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ط رو   ا ـــتادە بود و داشــــت برای مردی  سـ هامرز کنارش ا
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ بود کـه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر  آمبولا ـداد کـه  ـــیح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ توضـ

سوند.  ه اینجا م  خودشو 

ینم.  م جلو تا عمق فاجعه رو ب شم و م ار م ه   دست 

اهام  حس شدن.  اری کن  ه   _خانم دک ترو خدا 

ـا   ـدم و  ـه زور قورت م ـــدە رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب ده کـه خشـ
ندم.  ازوش می لز فشار سنج و دور  خند م  ل

ــام   ــان اینجـ ـ ــا ب ــه منم تـ س تو راهـ ــد آمبولا ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ _نگران ن

ست.  ی ن شاا... که چ  ا

ـــــت و معلوم بود   ـ ــان داشـ ــ ـ ـ ـــارش و گرفتم و نوسـ ـ ـ ـ ار فشـ ـــه  ـ ـ ـ سـ
ع عمق فاجعه.  زی داخ دارە و این   خون

 

ش اومد کنارم و دم گوشم گفت..  عد صحب  هامرز 

دە؟  _اوضاعش چقدر 

شد گرفتم و گفتم..   روم و از مردی که داشت  حال م

کش عقب؟ اە و  .. نمیتون دست  _خ
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د..  ه صورت عرق کردە اش کش  مستاصل دس 

ان دارە فشـــار   ی وارد کنه و دل و رودە اش از  _نه ام شـــ ب
ون.  ش بزنه ب  ده

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣٤ارت️   

 

 

ـــتمون برنمیومد جز دعا.. رنگ مرد   ـ ـ اری از دسـ مطلقا هیچ 
ـــد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د و حـالش خراب م ـه کبودی م ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مرور داشـ
کرد   ش  زمزمـه م ـا اون لـب هـای لرزو ر لـب  ـدونم ز نم
کرد  ش و مرور م فته های زندگ ا نا گفت  د ذکر م  شا

ه؟   _اسمت چ

 _بهمن.. 

 _ازدواج کردی؟ 
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ـــکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت هـاش بود و حلقـه ای کـه خـدارو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـاهم  ن
 نداشت. 

خند تلخش..   چشم های پرش و ل

گه جشنمه..   _دو روز د

ــدە   ــ ـ ـــــخت شـ دن معدە و حالت تهو که مهارش سـ ــ ــ ـ جوشـ
 بود. 

 خواستم حواسش و پرت کنم اما.. 

 

شــا بود که   ش  س و آ عد چند ماشـ آمبولا قه ای  دق
ال راە   ــــورت و دن ـ ـ ـ ه مشـ وع کردن  محوطه رو پر کردن و 
اط و چند   ســتم خودم و برســونم گوشــه ی ح حل و من تو
ات معدە ام رو   کشــــم و در آخر تمام محت نفس عمیق 

الا آوردم.   کنار دیوار 

 

ـــ جز مــامورا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل کردە بودن و ک ــارخونــه رو تعط ــل 
ـــورم هیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حضـ ـــه تــا مهنــدس نمونــدە بود لزومــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
شستم   لم  ا فاصله از دسته  ی  س چند م ا نبود  احت
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ـــه دیوار و منتظر   ـــه دادم  ــا بوی گنـــدش اذیتم نکنـــه و تک تـ
جه شدم.   ن

 

ـــدم و   ـ ـ ـ ـ ــ تنها را عمارت شـ ـ ـ ـ ـ ـ عد توی ماشـ ـــاعت  ـ ـ ـ ـ چند سـ
ه سـالن رسـوندم اما وق   خسـته و درهم شـکسـته خودم و 
ن   ه رنگ خون م د و  ل ســــف ــ نبود وگرنه م ـ شــــسـ برای 

کردم.   م

ـــته بود و خودم و انداختم   ـ د گذشـ ار از عوض کردن  گه  د
اس هام و پرت کردم گوشه ای..   توی حمام و تمام ل

ــته بودم تا گند   ــ ــسـ ــ شـ ــ هم کج  ــ ــند ماشـ ــ ح روی صـ
ادی معلوم   ە بود چ ز ــاش که البته چون ت ــ ـ ه روکشـ نزنم 

کرد.   نم

 

شــدە و چون   مرم شــل  شــ از این  دوش  گرفتم تا ب
اهام و گرفته   از ظهر ه نخوردە بودم ضـــعف دســـت و 

 بود. 

ـالا و دوتـا   ــ دادم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هیوسـ ـات، کـدئ و  عوض چـا ن
غ برای خودم آب فتادە. تخم م ش ن  پز کردم تا فشارم ب
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ــمارە ای   ــدم شـ م که متوجه شـ گ ا هامرز  ــتم تما  خواسـ
چکدوم و نداشتم..  وش .. شمارە ه  ازش ندارم و 

ـــ که   ـ ـ ـ ـ ـ ی و اون جسـ دخ ی به از  خ گن ب هرچند م
ـــ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظر نمیومــد بتونــه جشـ ــدم  ــارد د من روی بران

 برگزار کنه. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

م..  ه مورد و   چه ها 

ـارخونـه کـه چنـد روز   ـک مرد جوون رو تو  ـاە  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینکـه دسـ
خش کردە   ــــم  ـ ارت هاشـ ش بود و ح  ـــــ عدش هم عروسـ
ـــال   ت دارە البته برای چندین سـ ـــفانه واقع بود له کرد متاسـ

اە متاسفانه پِرسش کردە بود.  شه و دست  پ

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣٥ارت️   
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ارس   ا صـدای  دونم چه سـاع از شـب گذشـته بود که  نم
املا   ه روم مردی بود  دم و رو سگ ها و در وردی از جا پ

ا افتادە و خسته.   از 

الاش و   مه  ــه د ون و ســ د ب ــ ش کشــ شــــو از دور گرد کروا
ش بود خودش و انداخت روی   ا همون ک که ت از کرد و 

ه  ل رو  روم. م

 

ون زدە   ا رگ های ب خش  ســـته و صـــورت  چشـــم های 
شت  گذاشته.  دی رو  گفت ساعات  ش م شون  پ

 _هوم.. سلام.. 

دی زمزمه   ـــاس نا ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ـــون نداد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عکس العم 
 کردم. 

 _زندە ست؟
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د و چهرە اش از درد توی هم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 رفت. 

ار.  سه آب گرمم ب دە.. ک ه مسک کوف بهم  _ 

ا فکر بهش هم    ــلا رو مود دمنوش نبودم ح  امشــــب اصــ
ــاغم   ــ دمـ ـــالا آوردم تو  ـ ـ ـــار دیوار  ـ ـــه کنـ ـ ـــدی کـ ـ ـــام بوی گنـ ـ تمـ

د.  چ  پ

خورە.  اە و سوا م دون ن م و   دوتا ناپروکسن براش می

 

ش و در   ـــوال کنم و تو همون حالت ک ـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ خوام دو م
ــــن کنارش و   ه و  آوردە میندازە زم و کوسـ انا ه ی  ارە ل م
ە.  ندم به کشه.. دهنم و ب  دراز م

ست..  مالم حالم خوب ن ا   _ب

ه شـــدت   رمون نبود این جمله ی  ـــ دورو خدارو شـــکر ک
شنوە.   منحرف و 

 

ع   ـه ن کنم اینم  ـــتم و خودم و قـانع م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ا ـالای 
مار برای بهبود حالشه..  ه ب  درمان و خدمت 
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ـد هیچ کـدوممون   ــ از این لمس عـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چون هیچ لـذت ج
شه.   نم

ـــه و بوی   ـ ـ ـ شـ لند م ارە  ــــته اش دو ـ ـ ـ ــــدار و خسـ ـ ـ ـ ــــدای خشـ ـ ـ ـ صـ
ه   اس هاش  ه شـدت خوش بوش از تمام ل ار سـناتور  سـ

خورە.   مشامم م

غت کنم اســــلامت   ــ خوای صــ لش م ا ق ک  ــتخارە م _اســ

فته.   ه خطر ن

 

خوام   ت خودم و بهم رخت هورمونهام م عص از وضع
کنم و  حس و   طون و لعنـت م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم امـا شـ جوا بهش 
ە و در حد   ـــونه هاش م ـ ــــت هام روی گردن و شـ حال انگشـ

دم.  ار و انجام م اهن  ان از روی پ  ام

 

ــارو در   ــاش  هم این کنم و  ش و حس م ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ رل
داد.   حق من انجام م

م   ار خون کنم ای کنه و احساس م ه شدت درد م مرم 
مه.  ل ش از دورە های ق  م غ طب و ب
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م که چشـم   گ از م م و  دم و ل ون م نفس خســته ام رو ب
پ   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت هام اسـ ـ ـ ـ ـ ینم انگشـ ــــورتم می ـ ـ ـ ـ ـ ازش و روی صـ های 

 .. ک  م

لندش   ە تر شدە و مژە های  ه روزە ت ا ته رش  چهرە اش 
ه ابروهاش.  دە   چس

 _مُرد.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 من تا دین تواز کفر ️   

 ٣٣٦ارت️   

 

 _مُرد؟؟ نههههه... 

ف و متعجــب از ب لــب هــای من خــارج   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ این آوای ضـ
ل روی زم وا رفتم.   شد؟ همونجا کنار م

ش بود..  گه عروس  دو روز د
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ه قدری   فت بود.  حزن و اندو که بهم مســـتو شـــد نا
شـــدم   ه زار زدن کردم که متوجه  وع  شـــون و غمگ  پ
ل.  شونم روی م ازوم و گرفته و دارە می ر    هامرز ز

دە ای براش ندارە.  ه هیچ فا س کن سامانتا.. گ _ 

 

ـــدم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــارژ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب لمـه حر کـه م ـا هر  ـار  ان
دم.  ل زجه م  داغون و شکسته تر از ق

ه   ــ هســتم که  کرد عروس مجل د فکر م د هرکس منو م
شسته.   عزا 

دن اتفاق امروز   ا د تمام فشـار و اسـ که خودم داشـتم 
ه نقطه   د منو منفجر کرد و  ــــ ـ ـ ـ ت خ مر که رسـ و در نها

 صفر رسوند. 

 

اورد و   ـــار م ـ ـ ـ ه لب هام فشـ ـــورتم و که  ـ ـ ـ لیوان آب جلوی صـ
نم.   س زدە و همچنان دل دل م

ست.  خورش سامانتا حالت خوب ن _ 

کنم..   م م  ازم امتناع کردە و صورتم و ب دست هام قا
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ــ مثل    ـ ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ ــتم این عجز و درموند رو شـ ــ ـ ـــــت نداشـ دوسـ
شه.  شد که  اشه و   هامرز شاهد 

 

ــا   ـ لاخرە  ــاد.  ـ ــاە م ــه این مرد از حرفش کوتـ گـ ــه   میتونـ
ه لب   ارە و لیوا که  ــار م ـ ـ ـ ـ ـــــت گردنم فشـ ـ شـ ــ که از  ــ ـ ـ دسـ
ــه   کنـــه چنـــد قلـــپ از اون آب قنـــدی کــه  هـــام، مجبورم م

دم.  اج داشتم و قورت   شدت بهش احت

ست..   _ان.. انصاف.. ن

ست.  ا منصف ن  _نه.. انصاف نبود. ه این دن

ـــه..اون..ا کـه.. مظلوم.. مظلومن..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ..شـ _چ.. چرا... ه

شن.  .. م  .. ا  ق

 

ــا   ـ ـ ـ ا اعصـ نه کنارم و  ـــ ـ ـ شـ ـــه و م ـ ـ کشـ ـــ م ـ ـ ـــورش و دسـ ـ ـ صـ
دە.  ون م لند و آە مانندی ب  خراب نفس 

ــا   ـ ـ ــاە  ـ گنـ ــاب  _ب ــدیرش و خودش انتخــ ــار هرکس تقــ ــ ــاه ـ گنـ
کنه.   م

م..  ض م ا غ چرخم طرفش و   تندی م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1216  

شه؟ غذای عرو و تو   اە له  ر دست _خودش خواست ز

ــومش   ــ ــــب سـ ـــه شـ ـ شـ ــــب حجله اش  .. شـ خش ک عزاش 
.. آرە؟ ؟  توی ق

 

گه..  ه رو  حس و حال آهسته م ه رو ە   خ

ت می و موقع   ی کـه دور  ـه رو مـانـت و کردی  _ا

کنه.   سخ زونت هر  رو که بهش اعتقاد داری ن م

 

دە..  دم که ادامه م ش و  خوام جوا  م

ســـت  در انتظارشـــه و راهش و انتخاب کرد و در   دو _م

 ..  آخر مرد.. اونم دل رحم بود و احساسا

نه..  ش حرف نم ارخو ارگر   مطم بودم در مورد 

ت جا ب مردم گرگ صـــفت و   ــت و آدم _ از خود گذشـ

 اشغال این دورە زمونه ندارە. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣٧ارت️   

 

ــنا   ـ ا این شــــخص آشـ کردم در طول عمر کوتا که  فکر نم
ثنا این   ار اسـ اشم و ای اهاش موافق  ار  ه  شـدم بتونم 

گفت.   ه مورد و درست م

ـــم    ـ ـ ه اش کردە بودم و جلوی چشـ ـــه تج ـ ـ ــــخصـ ـ ه شـ خودم 
که   ه ت هام اتفاق افتاد و حالا  و حا روی تخت مثه 

 گوشت افتادە بود. 

 

دە..  کشه و ادامه م  آ م

ــا وجـــدان بود. ح برای   ـ ـــارگرا از همـــه منظم تر و  _ب 

ـــدن   ـ ـ ـ ـ ـــقدم شـ ـ ـ ـ ـ شـ گه پ چه های د ـــم  ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ گرف وام عروسـ
ــه   ــ ـــادرش و  ـــارش مـ ــفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.. دم آخری سـ خودش جلو نیومـ

کرد.  قش م  رف

 

ی تکون داد...   پوزخندی زد و 
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ـــه مـاجرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدج ـه هم آدم  ش.. حـالا ا _اینم آخر عـاقب

ــــه   ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ــــون و تو شـ ـ ـ ـ شـ ـــــت و خو ـ ـ اشـ لاە م بود  مردم و 
ش   مونه و سـوزن تو دسـ خواسـت زندە  امت م کرد تا ق م

زە. ن ه قطرە خون نجس و گرانبهاش زم ب  رفت تا 

 

اهاش موافق بودم و این   ــم  ــ شـ ــ از حد گنجا ـ ـ شـ ــــب ب امشـ
ـــاس نزد کــه در این لحظــه بهش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. احسـ نــاراحتم م

 داشتم و دوست نداشتم. 

ـه خو و   ـــه هـا تـا آخر عمر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای قصـ ــه آدم خ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _هم

 . ک  خو کنار هم زند م

ـه   مـک  ـای واق انقـدر برای  عـت اینـه کـه آدم خ امـا واق
ــه   ـ ــه یهو  ک کـ ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــذل و  ـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از وجودشـ ـ ق
ا همون   ـــ ـ ی ای دل غافل توی سـ ان و می ــون م ــ خودشـ
دن و ذرە   ـــ ـــون چسـ ـــدن و همچ مثل زالو بهشـ م شـ آدما 
چ و   ـــم پ ه جسـ دن که در آخر  ـــون و مک ـــشـ ـــاسـ ذرە از احسـ

دە ازشـــون موند شـــون شـــدە؟ تنها و  چروک ە و  نصـــی
د و در آخر مرگ.   اف
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ا این   مونه این مرد  ش م ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ م رخ مات و سـ اهم روی ن ن
ازر نبود وگرنه هر   افه فقط از چشـم هاش اشـک  و ق
ش   شـو آدم کوری متوجه صـدای خش برداشـته و ظاهر پ

شد.   م

ش و   ش توانا نگه داشـ  ه لحظه احسـاس کردم گرد
ا براش   ه  ـــــت و زانو تک ـ ـ ـ ـ ـ مک دسـ ا  ش ندارە که  روی ت

کنه.  ف م  رد

 

ت  دونم در مورد  صح کرد مشخصا تنها معطوف  نم
شد.  ارگری که امروز مرد نم  ه 

لا   اری که ق از شــدن زخم  اعث  این حادثه هر که بود 
لـه   ــت از زم و زمـان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە کـه اینطور داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردە بود شـ

کرد و شا بود.   م

ون   اە از دهنم ب م بند اومدە بود و هق هق رزی گه  ــ ــ اشـ
ازر شدن.  ارە  ش دو ا ادامه صحب د که   می

ـار   ــتـان و... هوف.. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ _مـادرش و نـامزدش اومـدن ب

گه ای نداشت.  ار د  کس و 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣٨ارت️   

 

ــورتم و   ــ ـ کنه و روی قطرە ها که صـ اهش روم گرد م ن
م..  ا پوزخند تل م کنه و   پوشوندە توقف م

ـــدو هر   ــا  _م ـ خـــت تر  ـــد ـــار  پول و  کس و 
شون هست.  ک و خ نزد بی طه مش  تری را

 

ــم هام دوخت و در ســــکوت زل زد   ە اش و توی چشــ اە ت ن
 بهم.. 

ــا و قدر و   گه چون هرچقدر هم از قضـ ی  منتظر نبودم چ
ــــک مرد بود و هیچ وقــــت   ــازهم  ــ گفــــت  ــا م ـ ــــدی آدم هـ
ــنه   ــ ـ ـ ت گرسـ ــــط جمع ـ ـ ک زن تنها رو وسـ ـــــت حس  ـ سـ نمیتو

سای سواستفادە گرش درک کنه.   همج
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انم و گرفته بود   ـــع که گ ـ ـ ـ ـ هورمون های بهم رخته و ضـ
ه دست هم دادن تا   ا اتفا که رخ داد همه و همه دست 
کردم خواب   ــم نم ــ د از درد هرجا که فکرشـ ــ ــ ع خورشـ طل
ــبح ح برای جواب   ــ اد و در آخر نتونم صـ ــم هام ن ــ ه چشـ

شم.  لند  ه هامرز از جام   دادن 

خورە و رئ که متعجب از حا نبودنم   ه در م تقه ای 
کرد.   صدام م

 

ــــت و   ـ ـ ـ شـ ه  دم  ه م ـــم و تک ـ ـ ـ ـ کشـ الا م ا  تقلا  خودم و 
کنم و روی   از م ا زحمت  ــــته بودم و  سـ مرم  ه  ــا که  ـ ـ شـ
ـــه داخــل   ـــه و هـــامرز   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاز م م مینـــدازم کـــه در 
چه   دنم روی تخت ســگرمه هاش تو هم می ا د کشــه و  م

کنه داخل..  امل خودش و دعوت م  و 

 _ شدە؟ 

 

ــا اه   م  و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و چنــدان فر  لوی خشـ ــاف م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
کنه.   نم
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ــالم خوب   ـ ـ ـ حـ ؟  ـــ رد کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برام مرخ میتون  _امروز و 

ست.   ن

ە و این مرد   ش می ارچه ای مشـــک ب شـــلوار  ه ج دســـت 
اە پوش شدە ..  اهن گرفته تا کروات و کت همه س  از پ

.؟ ا برو دک ا  از دخ ست  ر حالت خوب ن  _ا

 

ـــبح   ـ ـ ـ ـ ه رو ندارم تا صـ دونم رنگ  ـــم و م ـ ـ ـ ـ کشـ الاتر م پتو رو 
زی داشتم و حالا ضعف کردە نای صحبتم نداشتم.   خون

م.  شدم م  _به 

کنــه و   ــاتخ مک م ـ ـــاهش روی  ـــدە کـــه ن ی تکون م
ون.  ە ب  م

شـــب داشــتم از   ا که د ــت اهش دم و دسـ ال کردن ن ا دن
ـد   ــتـه خـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـات داغ گرفتـه تـا  ـــکن و لیوان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ورقـه مسـ

نه.   بهداش بهم چشمک م

 

ای   کشــم  ا ناله ای از  خجالت و درد خودم و م ار  ای
ل   ــاع  ـ ـ ـ د بتونم سـ ــا ــ ـ ندم تا شـ ــم می ــ ـ دە چشـ ــ ــ ـ و دراز کشـ
و   نـکـنـم  فـکـر  بـهـش  و  ــدە  ــ ـ ـ د بـرە   ــادم  ـ ـ ـ ـ و  بـزارم  روهـم 
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ا خجالت اثر هر که هسـت موثرە   ختانه، مســکن  خوشــ
ـــم هـام گرم خواب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد و چشـ اغم م ی  خ ـــاع ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ

شه.   م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٣٩ارت️   

 

 

ل های سـنگینم   کنه و  ارم م ی هوشـ صـدای برخورد چ
م.  گ اومد گن  اهم م مرم همنوا  کنم و دل و  از م  و 

 _آخخخ... 

خور.  ی  ه چ اشو  _ 

م و اوووی..  گری از جا می   هوا از حضور و صدای د

؟  م دک دە ب ه حالت خ  ؟ ا ا همش مینا ا  _چته 
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ه تاج   الا و  دە  دم و خودم و کشــ ون م نفس پر دردم و ب
دم.  ه م  تخت تک

؟ ک ار م  _اینجا چ

ــاری کـــه ازش   خـ ــا  ـ ــه رنـــگ قهوە ای  ە کـ گ لیوا طرفم م
اە   دمزە ام و البته ن ـــــوندە  ـ ـ ـ ـ ـ ه جوشـ گه من  ـــــه م ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م
ش   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه میتو نخورش و  دهنـدە اش هم اخطـار ا

کنه.   ارسال م

 

م   ن ــاینـدی زر ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و بوی نـاخوشـ گ ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاچـار از دسـ
م..  افه چند م ا ق نه..   م

ه آزادە؟   _این چ

ش دارە.  ه خورد د  ا  اشارە و تا نه و  شخندی م  ن

کنه.  م م ه برات دردت و  ه رنگ و بوش نکن خ اە   _ ن

 

ـــه اطمینـــان حرفش و   نم و چـــه تلخـــه  نوک ل بهش م
ه   م و  گ ــــت م ا انگشـ ـــدە بود دماغم و  ـ وع شـ دردی که 
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ش   ش م ب ان خف ن الا و در حد توانم و ام مش  ە می
لعم.   و می

ش؟   _اوە دخ جدی جدی خورد

م برە.  ن دش از دهان و ب کشم تا بوی  لندی م  نفس 

ه؟  _مگه نگف خ

 

ارە تو   ـــل و گردو رو م ـ ـــی محتوی عسـ ـ نه و سـ ـــم م ـ چشـ
 دامنم. 

ــــف لیوانم   ـ م تا نصـ ــ ــ ـ سـ چوقت نتو ش من و آذر ه ـــــ _راسـ

ــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـدونمون کـه آخرش خشـ نوا  ـای ب م همش رفـت  ب
 شد. 

ــه خدا   شـ ــتورش برا  از معجون های مادر بزرمه هم دسـ
کرد.   هم هر ماە برامون درست م

 

ینم تــازە   ــا کــه برام حــا کردە رو می ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق سـ
شم.  ا این اطلاعات م ش اینجا اونم   متوجه بودن عجی

ا چِمه  ضم؟   _ بهت گفت م
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ــه آذر گفتــه بود حــال نــداری اومــدم   ــانــا  س نگه _عمــاد رئ

ــدم   ــاتخ فهم ــد افتــادە رو  ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم  بهــت  بزنم د
ه.   دردت چ

 

ـدە بودمش از حرکـت   ـامـل نج ـا لقمـه ای کـه هنوز  م  ف
اە مثه   لون سـ ه نا د بهداشـ داخل  سـته  سـته و دو   ا

کنه.  لند م ە و آە از نهادم   خاری تو چشمم م

ــدم و هم مونــدە بود اون مردک   ــا حــال زاری قورش م
ـــم و برام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ود م ـدونـه من  پ ش  ـا اون هیب دولا پهنـا 

د کنه.   خ

ـــتم و   سـ املا طب و منم تنها زن عالم ن ه چ  ـــته  درسـ
پنهون   ـــامون هم  از محرم هـ م ح  ــد ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ت جوری 
اە   ا حالا چه جوری تو روش ن ه... خدا ــــه  م چه برسـ کن م

 کنم 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٣٤٠ارت️   

 

ــدە بودن..   وش نیومــ ـــه  نـ ـــامرز  ـــه هـ نـ غروب بود و هنوز 
دونم.  شب تنها اومد عمارت، امشب و نم  د

ــــته ها که   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدم  ـ ـ ـ ـ ـ حالم خ به بود هرچند مجبور شـ
از و استفادە کنم.  دە بود و   خ

ــــخص   ـ ـ ـ ـ شـ اە  ک ن ا  ر بود فقط  ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی این  ه ت آدم 
ـــه   ـ ـ شـ ـــتم هم ـ ـ ت داشـ ــــ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ه مواد حسـ دادە .از اونجا که 
قا همونو برام گرفته بود.  گرفتم و دق ه خصو م  مارک 

 

ــتم   ســ دو ـــد که اومد و من نم شـ ـــاب م ا دیر وقت حسـ تق
فته.  ش ن اد صبح و آبرور شم که   چطور جلوش ظاهر 

اس های   دن ل ا د دش  زنم و تازە  ــالن د از گوشــــه ی ســ
ارە   ش بود دوزارم افتاد چرا دیر کردە و چند ا که ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 از صبح دلم برای جوو و تقدیر اون مرد گرفت. 

ـالش چنـد   ـه دن ـالا و  قـه  ە ط ـــە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک کنـه و  ــ نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
الا.  م  دارم و می ک برم ه فنجون قهوە و ک عد  قه   دق
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اد معذب تقه ای   ــــدا از داخل نم ـ ـ ـ ـ ـ کنم و صـ  مکث م
ا تو..  گه ب نم و زمزمه صدای خش دارش که م  ه در م

ـــورم   ـ ـ ـ ـ ـ ه حضـ دون هیچ اهمی  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ از این  م و  داخل م
کنــه.. این چــه عــادت گنـدی   ــاس هــاش و م دارە تــک تــک ل

شه   که دارە، جلو همه لخت م

 

مر بندش   ــ  ــ ـ ـ ـ ش و بند سـ ـــــ ـ ـ ا بهم میندازە و دسـ م ن ن
کنه.   م

ام.  .. وان و برام پر کن تا ب  _بزارش روی م

دم   س کش خود انقدر معذب و غرق خجالت تا الان اس ب
ــــم   ــــلوارشـ ش نبود. پوف دارە شـ ا حال ــلا این چ ــ این آدم اصـ

کشه.   ای م

 

از   ـــ آب و  ـ ـ ه ورودی شـ ــــت  ـ شـ م طرف حمام و  ــــع م
فته.  اچش ن ه پرو  اهم  ام ورود ن کنم تا هن  م

ا شورت از   شه و  دا م له ش پ و  شدە که  هنوز وان پر 
نه.  ا دست اندازە م شه و دمای آب وان و   کنارم رد م

م..  ر لب م چرخونم و ز  چشم هام و هرجا م
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اری ندارد؟ ا من  _ 

گــه   م طرف در.. د مونم و م و همزمــان منتظر جواب نم
ختانه متجاوزگر   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دونم این آدم هر طوری  م
ــــت   ـ ـ ـ ـ ش و برداشـ م ت ت کردنم  ــــت. اولاش برای اذ ـ ـ ـ ـ سـ ن

ارە نبود.   و خدارو شکر این

ار داخل..   _قهوە رو ب

 

ـــدای چلپ   اد.. صـ ـــاب چرا هســــت خ هم ز و رو اعصـ
ه..  ر آ ش ز گه رفته تو وان، حداقل ت  چلوپ آب م

چم   ــاس هــام و نمــدار کردە و من تــازە دلپ خــار آب گرم ل
 خوب شدە. 

ه جا   ش از  ــــ ا بزارم داخل که ملودی زنگ گوشـ خوام  م
اد   ــدا که از تو حموم ف ــ ـ ـ ـ ـــــت بندش صـ ـ ـ شـ ــه و  ــ ـ ـ ـ شـ لند م

نه..   م

ار..  م و ب  _گوش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 دین تواز کفر من تا ️   

 ٣٤١ارت️   

 

اە. موش تو ســـوراخ   ــ ات غلام سـ ا ارم.. نوکر  اداش و در م
سـت.. چه ر داشـت خب؟  ن ش می ه دن رفت جارو 

گه.   من الان موشم و حموم سوراخ د

ــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنم و ن ش که روی تخته م ب ک ـــــت توی ج ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
لند   د  ـــ ـ ـ ـ ـ ه رسـ ا  گردم و گو  ـــلوارش و م ـ ـ ـ ـ ب شـ زرش ج

خورە.  خ م اهم روی اقلامش چ ون و ن اد ب  الا م

 

ــــاپورت کردە از خرما گرفته تا   ـــم ختم و این سـ ل مراسـ ار  ان
تور شدە بود..   برنج و روغن توش فا

علـــه.. دو   ــاد و  گـــه هم از زرش افتـ ز د تور ر ـــه فـــا ــه  البتـ
ی بندە بود.  دای خا بر  سته خ
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ــه رو ب   کـ ش و کوچ ــدم توی جی ـ ــا م تور بزرگـــه رو جـ ــا فـ
گه دارە نفس های   کنم و گو رو که د انگشــتام مچاله م

م داخل.  ا قهوە می کشه   آخرش و م

 

دە و فقط شـــونه   ه من توی وان خواب شـــت  خدارو شـــکر 
شه..  دە م له اش د س   ها و 

شدە.  مه شو تا قطع  سازی؟ بزن د  _رف گو 

ســتم و   م ی عقب تر وا م م ارم ن ســی رو، روی ســکو م
ـدارە و   ــی برم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم فنجون و از تو سـ ـــل م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــاس و وصـ
دم   بـزارم  ــه  ــ ـ ـکـنـ مـ ــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ە  ـگـ رو  ــه گـو  ــ ـ ایـنـکـ عـوض 

؟ واقعا؟   گوشش..

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە پر غ ه؟..مگه چلا منتظر ن جدی فکر کردە ک
شد   ه من عسل نم ا  ا همون پوزش که  دە و  لم م تح
م و روم و   گ ــورش م ــ ـ ـ راە کنار صـ ا ا قورتم داد، گو رو 
ــدە بودم انقــدری اعتمــاد نــدارە   گردونم.. فهم ــه دیوار برم

کر بزارە و اینجوری هم   رو اس

له..  _ 
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ــه حرفــاش اهوم و آرە بود و چنــان تمرکز کردە بود و   ق
شــــت خ   ینم  ـــدم ب او شـ خورد که کنج ـــو م قهوە شـ
ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە صـ ه  ـــه که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا گوشـ ا کنه که این  لغور م دارە 

شه ووو بوم...  لند م  لندی از گو 

اهاش حجم   ـــتاد که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ام کرد و ا یهو چنان از توی وان ق
ـــوکــه از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و م کــه شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازر شـ ش  وت ــادی آب از  ز
ـــتم، قد عقب   ـ ش از دسـ ــــ دن گوشـ ـــ ـ ون کشـ ش و ب حرک
ــــت تماما   ـ ـ ـ ـ شـ ار جذا از  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دە بودم و حالا نمای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش   ش پ قل ــ ــ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ چه ای و پوسـ دن ماه ا اون  ش،  لخ

 چشمم روشن شد. 

 

ه همون حالت حوله ی  ە و  گ ــمارە ای م ــ ـ  توجه بهم شـ
د و رفت   چ ش پ ای ت ک کنارش و برداشــت و دور  کوچ

ون.   ب

اد   ار ف کنم که ای ارش و پردازش م هاج و واج هنوز دارم 
کشه..   م

 _سامانتا مُردی؟
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ی که زهرم   م ــــم.. خودت  ـ ـ ـ کشـ نفس عمیق و پر حر م
هـمون   و  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آدم  فـکـر کـردم   .. عـو ــــدی  ـ تـرکـونـ و 

شعوری هست که بود.   ب

 

ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاش کردە  ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوارم حـداقـل شـ م و ام ون م ب
ا..    ح

ه شلوار و ت که داشت از   عت عمل خو داشت 
. ش  ای د   کش

م..  د ب ا دو  _ 

 _جان؟ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ٣٤٢ارت️   
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ــام بود   ــ تو خونــه ای کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لا انگشـ ــاهم و روی دم ن
ـــ جز   ـــه ماشـ شـ ـــ شــــت شـ ه را که از  ـــمم  میندازم وچشـ
ــابون هــای   ــه ب ـــــت و عملا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا ن ی ازش پ ظلمــات چ

خورد.   اطراف شهر م

 

اس و کفش بپوشـــم و همچنان   عو ح فرصـــت نداد ل
ــازوم و   ــداد چنــان  ــاش م ـــتور آمــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه توی گو دسـ
ـاە روش   ـــتم نـاخودآ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال خودش کشـ گرفـت دن
ـــــت هـای پر زورش که   ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه و هنوزم احسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

کنم.   دورشون حلقه شدە رو حس م

 

عـت حرکـت   ـا  ـت هفـت نفر دارم  ـا ظرف ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوتـا مـاشـ
ــا دو   ـ ــا، خودش  ــه اینجـ گـ ــا من و دونفر د ـ ــاد  م.. عمـ کن
ار ســـوال   عد از چند  ــ و  ــسـ شـ گه تو اون  ماشـــ  تاد
دم   م؟ تنها جوا که از عماد شـــ اینکه  شـــدە کجا م
ــــ کردم   ـ ـ ـ ــــتم و سـ ـ ـ ـ سـ س دهنم و  ــــکوت بود و  مح  ـ ـ ـ سـ

 تمرکزم و روی مس بزارم. 
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ه اون مرد   داد  ـــتم و ته دلم گواە م ـ سـ دو اهم م تو ناخودآ
ه اش کردم.  خ  زخ که تو عمارت 

ـــــط عمارت و ماجراها   ـ ـ ـ ـ ـ فتادە بود وسـ مطمئنا مثه علف ن
الش وصل بودن.  ه دن  مثل قطار 

ع   ــــک طل ارم و نزد ـــم روهم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە از خسـ
مر و گردن   ا درد  نه  ا نور گرمش چشمم و م د که  خورش
ــم و توی این موقعی   شـ دار م ــدە ام از خواب ب خشـــک شـ
م   انات لازم و  ــ ام که دارم فقط ماشـــ ســـواری و نداشـ

 داشتم. 

 

ــدو کـــه   ــا چمـ ینم ب اون دوتـ ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاد ب چطورە از عمـ
ان   ـــه؟ ام شـ دا م ـــ هم پ ـــندوق نوار بهداشـ انداخ ته صـ

شه  ود  کشون پ  دارە 

لوم   لوی پنج ک م و تا ـــ سـ اد ن جا آ ار نا ـــکر ان خدارو شـ
ینم.  ن و تو مس می مپ ب  تا یزد و 

 

م و   ـــته و محافظ کنار من،  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ عماد جلو کنار رانندە 
م..  م و آهسته م  جلو می
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ن..  ه جا نگه دار _ 

گه..  ا نفه تمام م کنه و  ه طرفم گردش م  ش 

 _چرا؟ 

شو ..  خوام.. برم.. دس  _چون... م

 _آها.. 

 

ا کسب   ە و  گ سش م ا فکر کنم رئ آها و زهرمار.. تما 
ن  مــپ ب عــد کنــار  قــه  نــه کنــار. منو ب  اجــازە دو دق م

 . دە تو اون ماش ه انداخته خودش تمرگ  سه تا مرد غ

ــ اول و   ــن و چند م جلوتر ماشـ شـ ادە م اهم پ ــون  همشـ
ینم.   می

 

لای   ا اون ه ــون  شــ ــک لند و مشــ ــا  ـ نای شـ ــ جفت ماشــ
ه   لو هســــت که از  شــــون انقدری تا اس های ت درشــــت و ل

ه ما  نن  د. فرس داد م ش ک   نزد
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ه   ــم بودن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوار پوش و تو چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همونقدر که اینا کت و شـ
ـــور جــذاب هم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــپ ورای تصـ ــا ت منــه درمونــدە ب اینــا 

لو بودم.  گه تا  طرف د

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٤٣ارت️   

 

لمای   اد ف ..واقعا؟  فته الم راە م ــارە هامرز عماد دن ــ ـ ـ ـ ا اشـ
ی افتادم.   انگس

اد   شــو قرارە ب اط دســ م گوشــه ی خ ال دارم م خ ا ب ا
شه؟  سته که    شت دیوارش وا

 

ـــات   لم و حر ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ ـــعیتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از وضـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پر حرص و شـ
م   ان م ا ک ــت  سـ ار خودم ن ه اخت ــون که ه  شـ عجی
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ـــون   شـ س زنانه رو  و ــــ  ـــ که روی دیوار مسـ ـ طرف فل
دە.   م

م داخل و   ە و م گ ی فاصــله م خدارو شــکر عماد چند م
دا   ــ از کجا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د بهداشـ ت جذا حالا  ــع ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چه وضـ ه 

 کنم؟

ــند های   ــ ــ و روی صـ ـ ـ ارە بتونم توی ماشـ ان ندارە دو ام
نم.  ش  واموندە اش 

 

ش داد و هیچ معجزە ای هم رخ   ــد لف ــ ـ ـ ـ شـ ــ از این نم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ـــو کوچ که   ـ ـ ــــت هام و توی روشـ ـ ون و دسـ ام ب نداد م

شورم.   دارە م

ینم کـه   ـــــت عوض عمـاد هـامرز و جلوم می ـ ـ ـ ـ ـ ـه محض برگشـ
؟ نگفته   ە.. نه گ دون حرف طرفم م ـــ رو  ـ ـ لون مشـ نا

ه.  ستم توش چ دو  هم م

 

ای   ی  ا  شـه مثل خودش  حرف  آب شـدن چطور م
شم.  س م و ارە وارد  م و دو گ  افتادە ازش م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1239  

ـــد بود و خودخوری   ـ ــالم  ـ ـــاش حـ ـــه هـ ـ ــان ـ ثـ تــــک  تــــک  توی 
ـــکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارو شـ ون و خـ ــدم ب ــه وق اومـ کردم.. انقـــدری کـ م
ــاس کردم از عرض و طول چنـد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم  امـا احسـ هـامرز و نـد
ه   ـــوندم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە، خودم و رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــان آب رفتم و وزنم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ار فقط منتظر من بودن و راە افتادن.   ماش و ان

لون   ـه نـا ـا محـافظ کنـارم عوض کردە بود و  عمـاد جـاش و 
ام.  ا بزرگ گذاشت روی   تق

س گفت ضعف داری.  خور رئ گ  _ 

 

اری..   پوف.. عجب 

مندە.   _زحمت شدم براتون 

که ام رفت و چشــم هاش و روهم   ه ت عماد چشــم غرە ای 
دار بودن.   گذاشت. فکر کنم تا صبح ب

ا   ائو  ا ــ  ـ ـ میوە و شـ د کردە چندتا آ چه خ ار برا دخ  ان
ک و   سته  چند مدل ک ه  لون بود ح  ت توی نا سک ب

ازم از ه به بودن.  دا کردم  ل اس هم تهش پ  اس
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ـــون  خوردن آدم آه بودن؟ چون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدونم خودشـ ـ نم
م و تا ظهر جا نگه   ــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــورم از یزد هم رد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برخلاف تصـ
ـــاعت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا روی خورا هـای کـه چند سـ ـــ و من تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

مه زدە بودم.  ستم خ دو ل نم ش قا  پ

ار انتها نداشـت زدن تو فر   لاخرە از جادە اصـ که ان
اط   ــتا توی ح ـ ـ ـ م و در آخر روسـ ــــد ـ ک شـ ــتا نزد ـ ـ ـ ه روسـ و 
ــاز کردە بود و منتظر مــا،   ــه نفر درب بزرگش و  بزر کــه 

 ماش هارو متوقف کردن. 

 

اری من   ال  ار رف دن ـــله خود ـ لافاصـ ـــدن و  ـ ادە شـ همه پ
انا..  ا هامرز و  از نگه  موندم 

ا   ه خودم دادم و  از کت و کول افتادە بودم، کش و قو 
ـــاختمون بزرگ و   ـ ـ ـ ـ الش راە افتادم داخل سـ ـــارە هامرز دن ـ ـ ـ ـ اشـ

ه نظر نوساز میومد.   آجرنما که 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٤٤ارت️   

 

ا همون   هنوز همونجورکه موقع سوار شدن شق و رق بود 
الا رفت.  له ای که جلوی ورودی بود   کت و شلوار از دو 

ز شد.  م ل ش وارد خونه شدم و ص  ش

ە؟  شه  اینجا چه خ  _م

دە.  ا هنوز نرس م خ د  _تازە رس

ـــاعــت تو جــادە بودن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد دە، دوازدە سـ ــه کــه  _خ خ

 .  میتو شو ک

 

گه..  ا طرفم میندازە و خشک م م ن  ن

ا تو شو ندارم.   _من هیچ وقت 

ــ.. من اینجا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم که متوجه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه جوری ب _خب بزار 

کنم.؟  قا چه غل م  دق

 . ش فکر کن تا متوجه   _نکته خو 
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ست و من مستاصل   م شد و درم  هامرز داخل  از اتاقا 
اە کردم.   اطرافم و ن

ــه اینجوری برخورد   ــ ـــم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدشـ ــ ـ خ ــار بردە زر  ـ ـ ـ ان  .. عو
کنه.   م

ل داخلش و   ه دســـــت م ا  ت  ا بزر که نها ــالن تق ـ ـ ا سـ
ه رو شدم.  ا خا بود رو ل تق  حداقل وسا

 

دونم کجاسـت    ار فقط من نم ه جا که ان م  د حالا رسـ
نم و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لا م ه روی  از م ــــم چ ـ ـ ـ ـ ـ و از همه مهم نقشـ
ــا اومـــدن   ـ ــان  ــد همزمـ عـ قـــه ای  ــد دق ـــم و چنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ منتظر م
ا ما بودن   شه و دوتا از مردا که  از م هامرز در وردی هم 
ـــدن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودمش داخـل شـ گـه کـه تـا حـالا نـد علاوە  د

ه من رف طرف هامرز.  د  ون توجه 

 

ـــدن. مطمئنا   ـ اهم داخل همون اتاق کذا شـ ارە همه  و دو
ـادی فکر   . خـب ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ دعوت نـامـه ای برای من نـداشـ

 کردم مخم هنگ کرد. 
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انات معمو    ا ام خونه  ه آشــ کشـم.  ه اطراف م  
ش   ک ــل بود و  ش قفـ ک ــه در  ــدە کـ ــانـ مـ ــاق ـ ــاق  ــــه اتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
ی داخلش   مــد چ ــه تخــت و  س و اون  هم جز  و

دا نبود.   پ

 

که تنقلات ه   شـــب جز همون چند ت گشـــنم بود.. از د
شـورم و توی   خونه دسـت هام و م نخوردە بودم. توی آشـ
نم. دلم   ه نظر تازە پرش کردە بودن و گش م خچا که 

خواستم. میوە ن  خواست غذای جامد م

غ    ل لازم چندتا تخم م ــــا ـ ـ ـ ـ ـ دا کردن وسـ ــــتجو و پ ـ ـ ـ ـ ـ ه جسـ ا 
خ   ـــــب و خدا  ش و خوردم امشـ م آب ــ ــ ـ شـ کنم. د مرو م ن

ندم؟ شون دل ب ه خوردن ماما شه  ع م  کنه. 

 

ارم وسط م چهار نفرە ای که گوشه    ه م ا همون ماهیتا
خچال و دوتا گوجه   ا نون های توی  ش و  خونه هسـ آشـ

 . نم  م ش  م

نم توی   ســـت. لقمه نونم و م ادم رفت.. مهم ن اِ.. قاشـــق 
خورم.  ه و م  ماهیتا
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ــه دهنم مزە   غ  نمــک اینجور  ــه تخم م ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاورم نم
 کنه. 

 

دا   له عماد پ و ـــته بودم که  ـ ـ ـ ـ ـ لقمه دوم و تازە دهنم گذاشـ
ه ظرف وسط میندازە   دن لپ های پُرم   ا د شه و  م

 . نه  م ش  و م

ار..  ار شورم ب ه دلس و دوتا خ اشو  _ 

اش.  ال مخلفات  عد دن سه  ی بهت م  _اول بب چ

ـــه تا   ـــم های گردم نو که قد سـ نه و جلو چشـ پوزخندی م
ه.   لقمه منه رو میندازە وسط ماهیتا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٤٥ارت️   
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ش ن ـــــ ال از دسـ ــــق و چن ـ افتاد الان  مردی که  م قاشـ
ه زور توی   از شـــد و لقمه ای که  صـــدر  ش قد غار عل ده
د  لع ش.. در واقع  شد، فرو کرد تو ده ش جا م  دس

ه   عد  ه ای  شـــه و ثان ه لحظه از فکرم گذشـــت، کوفتت 
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش و ب ات دهـا ک بود تمـام محت فـه افتاد و نزد
س گرفتم.  ادمون کنه که حرفم و  لم و آ  روی م و ه

 

ــد   ــ شـ ــمم م ــ ــد چندشـ ــ شـ ه که آ برای ما گرم  از این ماهیتا
ل اومدن دستاش   ست ق ارە ازش لقمه بردارم. معلوم ن دو
گـه از   ـارە چنـدتـا د ـــدم و دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـه کجـاهـا کـه نزدە،  و 

 خچال برداشتم . 

ادت   م  ار شـور و دلسـ شـم.. خ ا این سـ نم شـ بزن  _ب

 نرە. 

ا  اری گفت.. چشم غرە ای بهش رفتم که   طل

ــــه منم   ـ ـ ـ ـ ـ دە واسـ ارتو انجام  م.  .. فک کن تو عمارت ه؟ _چ

 . افه نگ  ق
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ـــه   کردم چـ م برا تو ترە هم خورد نم ـــارتم بود _والا تو عمـ

تم   خور از  مت گرف  س همو که غن ه اینجا.. برسه 
ادم حرف نزن.   اضافه، ز

 

م که هامرز اومد داخل و اوضاع   اهم بود دو  که  در حال 
ــا حــالــت نــاراح کــه   ــد و خــب، دوتــا  ـــنج ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمون و سـ ب
ـــــک و   ـ ـ ا لحن خشـ س  الا بود،  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ اردمون حسـ م  ــــ ـ ـ ـ داشـ

د.  ه عماد پرس  مح رو

شس اینجا.؟ اری که گفتم و انجام دادی  _ 

ــــع   ش خودش و جمع و جور کردە بود  ــد ــا د عمــاد کـه 
شه..  لند م  از جا 

چه ها قرارە   دن  ه محض رس فه امشب  _آرە همه  رد

 حمله.. 

 

چرخه و   ــــم های عماد روم م ـ ـ ـ ـ ـــم که چشـ ـ ـ ـ ـ ا حرفشـ منتظر 
ا گوش و   ا ـــه و منه  ـ ـ شـ م م ـــم غرە هامرز  ـ ـ ادامش تو چشـ

ارە.  ام م  نا

داری.  ارت تا نگفتم چشم ازشون برنم  _برو  
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س..  له رئ _ 

سوزە.  از داری؟ دارە م  _ رو 

 _ها؟

 

ـــنگ از تخم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـگ قشـ ـه تـه د ـا  ـاز و  گردم طرف  ــــع برم
شم.  ه رو م غ رو  م

ای؟  مرو سادە هم برنم ه ن س   _از 

 _حواسم پرت شد. 

ه   ــــو نک  ـ ـ ـ ـ ـ اد فضـ ــه و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ار خودت  ه  ت  ە  _به

ست.   نفعت ن

.. خورد   ارم روی م ــا رو م نم و تخم مرغـ پوزخنـــدی م
 بودن. 

ە؟ رم چه خ فهمم دورو د  ا کنم  ار م س اینجا چ _ 

 

ــــورتم   ـ ـ ـ ـ ه صـ ە  ــــه و خ ـ ـ ـ ـ شـ ک م ه م نزد ب  ه ج ـــــت  ـ ـ ـ دسـ
گه..   م
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ســـت رو   ی به از درما شـــگ د دارم شـــعار پ _فکر کن شـــا

کنم.   اجرا م

؟ ع  _ 

اد.  ارمون ن ه  اش متوجهش  و  دوار   _ام

اس کردی؟  اە چند واحد فلسفه  ش  _تو دا

اە رفتم؟  ش ک دا  _چرا فکر م

ه رو   ــ ــ ــادە قضـ ـ ـ ا چند جمله سـ _از اونجا که وق میتو 

؟  ک ش م چو و فلسف دی چرا می  توضیح 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٤٦ارت️   

 

ا ابروهای درهم   نه که  ه ای م اهم  ه گیج  ا انگشت 
کشم    کنار. م و م
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ـــ دوتا تخم ـ سـ مرو ک  _هر وقت تو دون تلفات ن غ و  م
خوری.  ه دردی  ه  س  د تو د شا  اونوقت شا

م تو این   ال خودت کشــوند ختم خ داشـ و دن _از دســ

ی اینجا لازمم نداری.  س برا آش اد  جاآ  نا

 

ــــورش و جلو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه روی م و صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نه و خم م پوزخندی م
ە و مژە   کنه، امان از حفرە چشـــم های ت کس م صـــورتم ف
کنـه.. لحظـه   لنـدش کـه دارە تمـام چهرە ام رو آنـال م هـای 

نه.  عد لب م  ای 

؟ ک گه لازمت دارم؟  فکر م د ه چ د برا   _شا

 

ـــد   نـــد فتـــه رو  ـــتم راە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە  م و عر کـــه از ت ش قل ت
شـــن اما چهرە و   دە م شـــخندی کشـــ ه ن م و لب هام  گ م
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و کج کردە و تو چشـ  ، دی قط ـه  ـــم هـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

کنم.  ش زمزمه م  های جذاب و جد

ه آهو  اوردی؟ کفتار و چه  الت ن اتو دن لن  _چرا  از 
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ه جرقه   ــدم ثان دە و تو صـ الا م ش و  مو دم ابروهای پرو پ
نم.   ی کوچ رو توی چشم هاش می

ا خودش نبود.  سه   مطمئنا کفتار حیوون جذا برای مقا

ـارانـه ای   ـه خنـدە ی م ـدە و لـب هـاش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و عقـب کشـ ت
شه.   کج م

ــه تو   خــارە و نظرت چ ــت م ــدجور ت کنم  ــاس م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _احسـ

ــ اون زون درازت و غلاف ک تا از پنجه هاش   ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ـ شـ ب
 .. مو  در امان 

ارش، مخصــوصــا   ذی دارە و شــ دو که آهو گوشــت لذ م
ه.  ادی دلچس نه ز ا م ر دندونای ش دست و   وق ز

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ کردی هیچ شـ اە م گفت هر طر که ن ــــت م ـ ـ راسـ
ه آهو نبود وق دورش و درندە ها گرفته بودن.   برای 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون و نفسـ نه ب خونه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هام از آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ە  خ
اد.  الا م  سخت 

ــدە تو روغن جمع   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرو هــای طلا و مــاسـ ــاهم روی ن ن
ف.  شه.. همینم کوفتم کرد ب  م
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زە و   ارگرش اونجور بهم ب ل برای مردن  مردی که شــب ق
ـــم وا کنه و   ـ ـ شـ ـــفرە دلش و پ ـ ـ ـــه ای از سـ ـ ـ تو همون حال گوشـ
ه   ــــ که رو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک ازی راە بندازە  ـــــت و دل ـ ـ ـ ـ برای ختمش دسـ

 روم بود توم هفت صنار فرقش بود. 

افه و مال و اموال اینقدر   ا این ق نه  لوف م ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو م
ا این حال و اوضـــاع   دورو برش رخته بود که منه داغون و 
ابون نکشونه.  ال خودش تو این برو ب  بهم رخته دن

 

اشــه و   انگو  له ق خواد چشــم و  ــ رو م این آدم فقط ک
ـه مزاقش خوش   ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جواب هـا و زون درازی هـای من اصـ

 نمیومد. 

ـه اعتمـاد   کردم همونطور کـه من  ــاس م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این حـال احسـ
اشــه   ســت این حس دو طرفه  دا کردم، میتو ســ بهش پ

 و برا هم حالا اینجا بودم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٣٤٧ارت️   

 

ـــه اتـــاق هـــامرز    م روی مردا کـــه  ـــاو و متعج ــاە کنج ـ ن
ت   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  ـاط هم  د. توی ح چرخ کردن م ـــد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدوشـ

ل شدە بود.   شلوغ از ق

 

عـدظهر همینجور اومـدن و رف تـا اینکـه توی  از این   تـا 
ە  از   ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن مسـ ـا د ون و  ـدار هـا هـامرز اومـد ب د
ه من و اوشــون انداخت   ا  مردای ناشـناس بهم، چنان ن

اچه از خونه خارج شد.  خ و اون دس  که من س

ه نداری؟ داری آمار   ق ه  ـــ و زل زدن  ـ ـــسـ ـ شـ اری جز  _

اری؟   درم

م زـاد خوب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاضـ ـــتم؟ البتـه ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _مگـه برا هم اینجـا ن

م و پنج   ســــت و پنج تا ورودی و چهار تا خرو داشــــ ن
ش اضاف شدن.  ا ها از دو ساعت پ ه تو ح  تا 

ـه خ   ـد میتونم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ س و برام  ـه آژا ر زحمـت  و ا
گه ام برسم.   ارای د
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ـــد و در اتاق ه ندار و   ـ م درهم شـ افش از حا جواب ق
ا  گفت..   از کرد و 

دجور مرد   خاری و منم  دجور م کنم  ـــاس م ـ ـ ـ ـ ـ _هنوز احسـ

دجور   ـــ دهنت عمل نک  ـ ـ سـ ه  ـــ ـ ـ ه توصـ ه  س ا عملم 
خواد خارشــــت و   ـــتم و مطمئنم دلت نم در خدمتت هسـ
ای و اینجا رژە   ون نم ــدات نکردم ب س تا صــ من رفع کنم 

 . .. ظاهر نم ی و جلو چشم   نم

  

شه   شد و لحنم عص تر از هم چشم هام از این گردتر نم
 بود. 

ا؟ و خ خ  اد و   ــدە بردە گرفت ــ ـ ـ ـ ـ اورت شـ _جدی 

شم؟ ه زور  خفه م الت ا  ه خ

ـــه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـارە مثـه ک ـه  ـا خودت کردی  ع واقعـا چـه فکری 
م   دون هیچ توضــ کشــوند م تو ماشــ و  گو انداخت
عد   اد  ــــت نم ـ ـ ـ ـ ـــم که تو خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه؟ کرو لالم  تو این خرا

کنمت؟  ل م ک که ال و  دم م  تهد
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ــا   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ س و دم در م ــد انتظــار آژا ــا ــه طبع ن خــب 
د.  د د ا  عذرخوا که از همچ آد رو تو خواب 

ــدا   ــه تخــت داخلش پ در آخر من بودم و همون اتــا کــه 
ه چرتم   ــــتم تا ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش اونقدری  ه ناچار روی تخ بود و 

 گرفت. 

 

لـه مرد   ـه  ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اونم وسـ ـدن و خواب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچنـد دراز کشـ
گـه گرم   خوا د ــــــب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـا دو شـ ـــلا عـاقلانـه نبود.. و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

 شدن چشم هام دست خودم نبود. 

شــت    اط اومد و  د ماشــ که از تو ح ا صــدای ترمز شــد
دم.   بندش همهمه چندین نفر از خواب پ

ــــدە بود و    ـ ـ ل و هوا تارک شـ ا ـــتم نه م ـ ـ ــــاعت داشـ ـ ـ نه سـ
دم   دم  ـــ ـ ـ ـ سـ ـــدە.. می ـ ـ ـ ا شـ ه خ گفت حتما  ـــدا م ـ ـ ـ وصـ

دم و خ طب بود.  س  می

 

ســــت   ه در میتو د کردە بودم و  ل شــــت  ـــته درو از  درسـ
اردا   اد ه محافظا و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ە همه از دم شـ گ ــــ رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ جلو ک

 . کن ازو رو  گه حساب برو   بودن د
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خورد از جا   دن م ــــت ک ه مشـ ــ  ـ ـ شـ ه در که ب ا تقه ای 
ـــلاح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه عنوان سـ ی کـــه بتونم ازش  ــال چ ـــه دن م و  می

 استفادە کنم اطراف و گشتم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٤٨ارت️   

 

 

مد خا   ه  ه تخت و  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا نم .. مطلقا ه پ ه
ه   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــتفادە که شـ ـ ـ ـ ـ ــ برای دکور بود تا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار اینا هم ب ان

شه.   خونه 

ــه درد دار زدن   حران  دوتــا ملافــه رو تخــت کــه در مواقع 
 خورد تا دفاع شخ خودت 

از کن..   _سامانتا درو 
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ـالم راحـت و   ـه جوری خ ــدای هـامرز بود.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ اوە.. خـدا
ــــت در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  از مق خــدا  ـــدم ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحــال شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ه چه روزی افتادم  ە. بب  ه بهشت ب خواست منو   م

ش کــپ کردە   ـــــورت خون ـ ـ ـ ـ ـ ــدن صـ ــا د ــاز کردم و  ــدو در و 
 مات موندم. 

؟  _ شدە..

 

مه   ه حالت ن ون..  د ب دون حر دســتم و گرفت و کشــ
ـــونـدم تن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـالش م ــا عجلــه دن دو در همون حــال کــه 
ـه   ـا توجـه  ــ نبود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر مشـ کنم  ش و وار م ـد
ـــدە بود   شـ م زخ هم  د که الان داشــــت میتونم  ه  ب

؟  اما خون 

 

برعکس تصــورم اطرافمون خلوت بود و ســاختمون خا از  
ت   ە، جز ســـه نفر که اونام مثل هامرز وضـــع انها و غ نگه

 .  آشفته ای داش

ه    .. کن د و سـاسـان ماشـ دوم.. اول شـما حرکت م _ن

یچ چپ.  دین ب  سه را که رس
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ه   اشه ردت و زدن برو طرف عماد اون منتظرە..  حواست 
دە حواسشون و از ما پرت کنه.  از   جوری 

 

ــدم دهنم   ـ ـــ جلو فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــل داد تو مـ ــازە وق منو هـ تـ
از موندە..   همینجور 

ـــه   ـ ـــدە ای کـ ـ ـــام راننـ ـ ـ ب ـــه خودم  ـ ـ ــا  ـ ـ تـ  . بود ـــه خ  ـ ــا چـ ـ ـ اینجـ
ــ از جاش  ن ـ ـ ـ ـ ـ از و ماشـ ـــــت روی  ـ ـ اش و گذاشـ ــناختم  ــ ـ ـ ـ شـ

 کندە شد. 

 

شـت    ه صـند جلو و از  دم  م گرفتم و چسـ درو مح
سم..   ا ترس و اضطراب از هامرز می

المون  م؟  دن  _چ..  شدە؟ دارم... کجا م

ه..  م میت  تند و مح

ی   ت  _چ دی  ر صــدا هم شــ شــ ا م  شــدە.. مح
دی؟ ای... ش الا نم ای تا نگفتم  ی   و می

ز   ب و گ ــــدە و اینجور از تعق شـ ی  س... م چ _چرا 

؟  م
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ـــات   توی اون ظلمـ ــــدە و جوری تمرکزش و  ـ نم م و  جوا
ــل تنم از ترس و   ــه اطراف دادە بود کــه  ــابون  ـــــب و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اە منم اطراف و   فت و ناخودا ە م ـــــت و ـ ـ ــطراب داشـ ــ ـ ـ ـ اضـ
خورد بهمون.  ب م ه ت غ ار هم الان  دم ان ای  می

ش چند   د ب ــە ن ــ ـ ـــ جلو که گفت اون  نورهای ماشـ
اهامون فاصله دارە.  ی   م

قه از حرکتمون  ـــم جا  چنـد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نفسـ م  ـــــت که  ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
ه دادم.  ه صند تک  اومد و راحت تر 

چـ....  ا  فه   _الو... عماد فک کنم همه  رد

 

غل گوشــم   ی از  ه چ شــدە بود که  امل  هنوز جمله اش 
ا صــدای مهی رد شــد و ماشــ تعادلش و از دســت داد و  
ە و   گ عت  ارە  ســـت دو ا  چپ و راســـت شـــدن تو
ــــدم از دهن   ـ لندی که متوجه شـ ــــدای جیغ های  ـ این ب صـ
ــــت هـــام گرفتـــه و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـــه ب دسـ ـــاد و  ون م خودم ب

دم روی صند  . خواب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٤٩ارت️   

 

 

م قرار   ــ که روی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چه و دسـ اب می اد هامرز توی  ف
ای نگهم دارە.  تم کنه هم  ە تا هم سا گ  م

  ، ــ ـ ـ ـ ـ دە حسـ از   .. ــه دخ ــ ـ ـ شـ ـــــت الان تموم م ـ سـ _ه ن

دامون کردن..   پ

اندازی   م دارن ت ــد ــ ؟.. آرە.. درگ شـ ــ ــ عماد.. عماد.. هسـ
 .. ک  م

ـــــت..   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـــد جلوتر از مـ ـ ن  .. ــی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا مـ ـ ینم.. دوتـ بزار ب
ـــــب   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ــارارو  ـ ـ مون و  ــات  جــ ــه..  نــ ــه.. گفتم  نهههههــ

 . فیوز لعن فته دست اون  ه گوشش ب خوام   نم
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م و    ش قل د و من ت لـه م و ـا عمـاد  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ همینجور داشـ
 کردم. تو دهنم احساس 

ـــم رد   غل گوشـ ـــدای ت بودە، درســــت از  ا خدا... گفت صـ
چه   دی که توی ماش می تا  س شد. تازە متوجه هوای 
ــه   شـ ــ عد  دقت متوجه شـ زە ها که  شـــم و ســـنگ ر م
دە   ــ ترک ـ شــــت ماشـ ــه  شــ ــ ل شــ ــدم.  شــــون شــ خوردە بود

 بود. 

ه جلو   ـــه  شـ ــ وارد م ـ ه ماشـ شــــت  ه مح که از  ا 
کشه.  مرم ت م ا و پهلو و  ر  فتم ز شم و م  پرتاب م

م.   کن غــل بزنــه چــپ م .. راە نــدە بهش از  ــدە لعن ــاز  _

یچ راست..  د ب  اول ب

م   ــد و  ــ ن  . ممون ک ــاموش کن تو فر  ــات و خــ چراغــ
ه ما گ   ش   کردە. کردن دندو

ــا.. چراغ هـــای عقـــب و زدن فقط نور جلو رو   ـــه آقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ _

 دارم. 

 

شـت توی خودم جمع شـدم و همچنان   مثل جن صـند 
 . س م و ول کنمون ن از دارم م  تخته 
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خورە کـه تکون های   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاشـ گـه هم  ـه ی د چنـد 
کنه.  ه زور تعادلش و حفظ م کنه و  جاد م نا ا  وحش

ه   م ح  شـــون فرار کن ــ خوان از دسـ هر  که هســـت نم
 . مت چپ کردن ماش  ق

 

م تردد   ـــــوت و کور و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدری سـ چطور ممکنـه این جـادە 
اشه  دا ن چ جز ما توش پ  اشه که ه

ــداهای گوش خرا که حالا  ــ ـ ـ لوله  صـ ت  ــا ــ ـ ـ دم اصـ فهم
ت  ا صــــند ها اصــــا ــ  ـ ه سـ شـــ  کرد و تن و  ســــت و ب

 دنم و  لرزوند. 

 

ه  این وســطا داد و هوارها که هامرز  دونم  د و نم کشــ
ه گوشه از ذهنم و درگ کردە بود.  گفت  اە م دو ب   

ـاز   عـت  ـا  ـدی  چ ــــت.. پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خرو هسـ _همینجـاهـا  

عد...  دی و   م

ـا ج   لنـد هـامرز و افتـادن راننـدە طرفش  ـاد  ــــدای ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
فهمم صدای خودم بودە، گوشام و پر کرد.   که م
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ــــت   ــم و از دسـ ــ ــــم و هوش و حواسـ شـ ی متوجه نم گه چ د
کنه   ارە گوش هام و پر م ـــدای ناله ای که دو ا صـ دم، تا  م

کنم.  از م  و چشم 

 _آی... آی خدا.. دستم.. 

کنم  صـورتم   م احسـاس م م خن روی صـورت نمنا سـ
 و شستم؟

ر تنم موندە.. نه..  کنه و ز  ساعدم درد م

دە شدە.  ار فقط ک ه افتادم روش ان  خودم چ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٥٠ارت️   
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ه؟   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و همه جا تارکه چه وق از شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە نم ی د چ
ـدم و درد تو   ـه خودم م ـــخ تکو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـدونم کجـام  نم

کنه.   اقصا نقاط تنم داد م

اد و خش خش   اد جز هو هوی  ـــدا نم ـ ـ ـ ـــع  هیچ صـ ـ ـ ـ ضـ
عش کجاست.  دونم من  که نم

 

ــاد   کنه و مردمک هام گشـ ن مشـــامم و پر م بوی ضـــخم ب
؟  شه لما ماش منفجر  شه و تنفسم تند.. نکنه مثه ف  م

ه   ـه ای که  ن  ـاد.. آخ ـادم م ح  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وضـ همـه  رو 
اعث چپ شــدنمون شــد تنم ب صــند ها   ماشــ خورد 

خورد.  خ م  چ

ه تار عادت   کشـــه تا چشـــم هام  چند لحظه ای طول م
ه هوش   ـــوا که ذهنم از لحظه ی  لاخرە جواب سـ کنه و 

 اومدن مشغولش بود.. 

 هامرز کجاست؟؟

 

ش طرف منه و   مه پُر خو سـته ن ا چشـم های  صـور که 
ات کج شدە.   روی گرد  ث
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کنم..   ــدا نم ـــ درب و داغون پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اثری از راننــدە توی مــاشـ
ـــا حس   ـ ارم و  ش م ض گرد ــــت لرزونم و روی ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
س   ر نوک انگشـت هام نفس ح ف ز ا هر چند ضــع

کنم.  ال راحت رها م ا خ  شدە ام رو 

ــــت   ـ ـ ـــه و وقت دسـ ـ ـ ـ شـ د م ـــد ـ ـ ـ ادی دارە شـ گه ز ن د بوی ب
ست.   دست کردن ن

شـو که از دردش   دە و پ ب د خدارو شـکر جز سـاعد آسـ
زی کردە   دە شـــدە و خون فهمم گوشـــه اش خراشـــ میتونم 
ــ له و لوردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن ماشـ ا د عدا  گه ای ندارم و  ل د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
شم.   متوجه رحمت خدا و معجزە ای که برام رخ دادە م

 

ــــند جلو..   ـ ـ ـ ـ ـ خزم صـ ــــم و م ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م خودم و از پنجرە ب
کنم.  از م مر بندش و  شم و  ش خم م  روی ت

اس هاش   ا ل ـــم و تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش م د ه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کورکورانه دسـ
زی ندارە البته در ظاهر.  ع خون  خشکه و این 

ـــاپوت جلو گ کردە و در   ـــبود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر داشـ ــاهـــاش ز ـ  از 
ارو دارە.  اد.. اە.. لنگ درازم این درد  نم
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ــالــت   ون در حـ ـــمش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ مـــک خودش نمیتونم  ـــدون 
 .. گه  عادی سه برابر من بود الان که د

 .. لند شو  شنوی   _هامرز .... صدام و م

 

م..  ه جاش کنم و در همون حال م نم تا جا  ه زور م

ــا هر دومون   ــدە تـ ـ ــه خودت  ـ ــه تکو  ـ ــدە  ــالا مرد گنـ ـ _دِ 

ینم.  اشو ب م..  شد  جزغاله 

نا   ــ ـ ـــتم چسـ نم و دسـ ـــورش م ه صـ ـــته  ـــ آهسـ دو تا سـ
سته.  اف برداشته و دلمه  الای ابروش ش شه   م

ــ.. خ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  ــ ـ ـ ـ سـ _هامرز.. هامرز... الان وقت خواب ن

گه..  اشو د سه.   گندە ای زورم بهت نم

 

ی از   ــه خ ــدازم و نـ ــه اطراف مینـ ـ ــا  ـ ــان ن نفس نفس زنـ
ل هیچ.   ک هست نه جادە ای نه روشنا و در 

اش   کنه،   ن ماشـ عزمم و جزم م صـدای چکه ی ب
دە.  دم که ناله ای  م  و حرکت م

م..  شد خت  د اشو تا   _آرە خودشه.. 
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 S.Fateme Moosaviقلم: ه 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٥١ارت️   

 

ـاعـث   ـدم درد  گـه ای م ـک د ـاط تکون کوچ ـا احت ـاش و 
شه.  اری م  هوش

 ..  _آآآخ...لعن

ات   شــنوی؟.. صــ کن تکون نخور..  _هامرز.. صــدام و م

ە..   گ

 _واااای.. سوختم..کثاااافت

 

ـــنگ افتادە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اینکه مثه سـ نه حالا که هنوز  پوف.. نه 
شه.  لند  خواد  ش وا شدە و م از نکردە زو  چشماش و 
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ه تکو هم   از ک و  ه چشمات و  _مر واقعا .. حالا ا

ست.  د ن م  ش دی از این تله مرگ دور   ه خودت 

 

ازم   ــار   ـ ـ تـ این  ــــدونم تو  ـ نم ــــه و  چرخـ ــاهش روم م ــ ـ ن
ازە..   مه  ــ که ورم کردە و ن ــ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ـ ینه مخصـ می

م..  شه م اد م ش که ز  مک

؟..  شنا ی منو؟ م  _می

ل..   _عزرائ

ـه   ـه تکو  .. حـالا  م. اونکـه خود ـد _هـه هـه هـه.. خنـد

ات و میتونم آزاد کنم.؟ ینم  دە ب  خودت 

 

ش   ه  ه  ا این وضـــع و  و خوشـــحال شـــدم حداقل 
دتر   ست خ از این  توانا شو کردن و داشت.. میتو

 اشه. 

ـــدم و   ـــد ــا اینکـــه خودم و نم ـ گفـــت  اهم نم البتـــه پر ب
ــه حور و پری   ـ ــه  ــدری درب و داغون بودم کـ ــه قـ ـ ــا  مطمئنـ

اشم.  ه ن  ش
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ـــند   ه صـ گه رو  ە و  د گ ه ی در م ه ل ش و  ه دســــ
ادش هوا   دە که ف کنه و خودش و حرکت م رانندە اهرم م

ە.   م

ه   ان، نه زمان  ــــاف نه م ـ ـ ـ ـ ـ ا ابن اوصـ ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ادی داشـ درد ز
 نفعمون نبود. 

دم.  ش  ام.. گ کردە.. نمیتونم.. تکو  _پ.. 

ە.  ر چه خ ینم اون ز م ب اش چراغ قوە داش _ 

گه..   نفس نفس زنان م

دا کن.  م و پ  _گوش

 

گــه   ـــل د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه معضـ ــدا کردن گو خودش  .. پ خــب مر
ه   ا  ــم و ن ــ ـ کشـ ــد. آ م ــ ـ شـ ــــوب م ـ کنم  محسـ ر م دورو

شد؟ دا م وته شدە و داغون گو پ  توی ماش 

 _حس کجاست؟

ـــ   ـ ـ ـ ـ ــ تو ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم جز خودمون ک ـ ـ ـ دار شـ دونم من ب _نم

م؟ ت کجا بود که چپ کرد ار گوش ن   نبود.. آخ

دونم.. فک.. فکنم.. دستم..  .. نم  _آآآی.. ن
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م..  کشم حر م ون م شت ب  م و از صند 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـا زور  ر یهو و  ک ا ـاتو فکر م _ولش کن اون 

ــوته   ــ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ شـ ارە  ان هاش  ه  از  ون حله؟ ا ب
 مردی. 

 

گه..  شه و م کشه و یهو تنفسش تند م  آ م

نه؟ ه؟.. ب  _بوی چ

م.  ش ون  م موندە ب شت کردە  ختانه..  د  _آرە 

کشه..   داد م

ه جرقه منفجر   ا  .. هر آن ممکنه  گ ـــله  ــ فاصـ ـ _از ماشـ

 شه. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٥٢ارت️   
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د برای   ا ــم چرا  ــ ـ ـ اشـ ی نبود که خودم بهش فکر نکردە  چ
ــه وجود اومــدن این   ــاعــث  آد مثــل این مرد کــه خودش 
ه   ا خودم و  ســـوزوندم  ــدە بود دل م نا شـ ــ اوضـــاع وحشـ

؟  خطر مینداختم.

دو حقته بزارمت   د.. م ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فکر خودم نرسـ _آرە چطور 

ــ مخصــوصــا چون خودت منو انداخ   اب  هم جا ک
 توی این هچل.. 

 

ال   از کورمال کورمال روی سقف ماش دن کشم و  آ م
کشم.   گو دست م

ـــقف،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم سـ ــتـه خوردە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _فـک کنم مخم تـاب برداشـ

کنه.  ار نم  درست 

ــدار حقوق   ــ ــار طرفـ ــ ـ ان ــا  ـ ـ ـ ـــازگ ـ تـ ــدم  ــ ـ فهم ی رو  ـــه چ ـ ـ و 
 حیوانات شدم. 
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ە این آدم ح   گ کنه که خندم م ـــم غر طرفم م ا خشـ
د   ـــــند و تنها ام ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــا که میخ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی این اوضـ
اد.  ای نم ش منم هم، از مسند غرور و قدرت   نجا

ال و   م  ی برادر من .. فوقش الان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــما شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _البته که شـ

الت رخته کچل شدی.   ک

شه  اشه. _ش هم ه تو بند  ە ح ا  ش

 

دم و انگشــت وســـطم و از   زرشـــک... چشـــم هام و چر م
فته.  دم خودش ش م شو  شت صند 

ــه خوردە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز شـ ه چ ـــــت هام  ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە نوک انگشـ
کنم و خودشه..  لندش م ا خوشحا  کنه..   برخورد م

ـــفحش   ـ ـــه.. صـ ـ ینم خاموشـ داش کردم.. ایناهاش.. بزار ب _پ

ا نه.  کنه  ار م دونم   ترک خوردە نم

 . فه ش نک که نم ؟.. تا روش  _معطل چ

 

کنم که رمز ورود   ش م ــــ ـ ـ ـــلوات روشـ ـ ـ ـ ــــلام و صـ ـ ـ ا سـ ر لب  ز
نـگـهـش   ـم  مـحـ ــه  ــ ـ ش کـ ـگـ ـخـواد  مـ بـهـش،  ــدم  ــ ـ ـ مـ ـخـواد  مـ

دارم..   م
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ا اثر   ه جهنم.. کنه.  ە و غر غری م ـــم غرە ای بهم م ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــع از دم   الا..  اد  لاخرە صــفحش م و  انگشــت و  ال

کنه..  کشم کنار که دیوانه ای نثارم م ش م  دس

 

د مینالم..   نا ام

؟ س کو آن _ 

 _فکر کنم توی نقطه کورم.. 

دی.  ا عماد حرف م  _تو که تا لحظه آخر داش 

 

ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە نــدارە آخرش چراغ قوە شـ چرخونم فــا هر طرف م
فته تو صورش..  کنم که م  روشن م

گ اونور.   _کورم کردی 

 .. م خو ارە شدە و  اش، شلوارش از زانو   میندازم روی 

ش تو کدوم قسمته؟..   _دردت ب

ا..   _ساق 

م.  جاد کن ه جا ا م جا دا کنم تا  لم پ ه د د  ا _ 
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ـــه خودش   ــارە تکو  ـــه و دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لنــد و حر م نفس 
غرە..  ە و م ارە ناله اش هوا م دە که دو  م

ــــه از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ منفجر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـاشـ ش م _اینجور کـه تو داری پ

س توی   ک  کنم. چرا انقدر معطل م دســت تو ســکته م
اشه.  د  ا ا  ه چ  صندوق ماش 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٥٣ارت️   

 

دم   م..  جوا بهش نم کرد دو م که  د  ا ـــبح  ـ ـ ـ ـ ـ وگرنه تا صـ
دم   کنم و گو رو م دا م ــا پ ه عصـ لند شـــ ه چ چو 

 . د و صند ش تا چوب و فرو کنم ب داش  دس
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عد چند   لاخرە  خواســت و من رم نداشــتم  ادی م زور ز
ــار کـه روی   ـــــخص بود هر  ـ ـ ـ ـ ـ مــک خودش کـه مشـ ــا  قـه  دق
ــله   ــ ـ ه فاصـ کرد  ادی رو تحمل م اوردم درد ز ـــار م ـ ـ اهرم فشـ

ون.  م ب کش اش و  م  س از شد و تو  تق 

ار بود   ا ما  دە بود و خدا  ت خودش رســـ ه نها ن  بوی ب
م.  شدە بود  که تا الان جزغاله 

 

ـــه طرف   ـــه فکر اینکـ گـ ـــد بود د ـ ــاعمون  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جوری اوضـ ـ
ه نظر  ها  ن چ ت ت د. نامحرمه  از  اهم  رس

لنـد کردن این   ـــونم و مگـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و انـداختم دور شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ
ا بود.  ه این آسون  گورل 

 ..  _خ سنگی

دونم..   _م

ســـته   ســــتم.. ندو دو ار فقط من نم _خب خدارو شــــکر ان

ا نرفتم خدا.   از دن

امزە شدی امشب  _ 

ز و   ــب و گ کنم، تعق ــه موقعیتم فکر م _آرە خــب وق 

ک اســلحه و آخرشــم چپ شــدن و زندە موندن معجزە   شــل
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ـــخته. نکه   ـ ـ ـ ـ ـــمش برام سـ ـ ـ ـ ـ ــــدت هضـ ـ ـ ـ ه شـ ه جورا  ــا..  ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
ـه   ای روت و عـادی اینـه کـه زونم  ـه این چ عـادت نـدارم 
ل   ازم دل چرت و پرت گف وا شدە تا مغزم اور دوز نکنه.. 

؟  دم خوای بهت   م

 

ه خندە خفه   ل احســـاس کردم خرخری که کرد از درد نبود 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نظر مطمئنـــه از مــاشـ ــه  ی کـ لو بود. چنـــد م تو 

 . م زم ن ش م و م گ  فاصله م

ی هست؟ اری کن بب دورو بر از حس خ ه  _ 

 

ــه   ــ ـ ـ اشـ ـــدە  ـ ـ ـ ـــ پرت شـ ـ ـ ـ ر از ماشـ دم. ا آب دهنم و قورت م
ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و روی تخـــت و وسـ ــاد د ـ ؟ من جنـــازە ز ون ب
وکه و معلوم   مه شـــب توی جادە ای که م ــتان نه ن مارسـ ب
ادی ازش   م کـــه گـــذر هیچ آدم ــا کجـــاش افتـــاد ــــت مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

گذرە.   نم

 

دم..  ای جر م  ارچه شلوارش و از 
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ــه احوا گو رو نگــــه دار   ــات در چــ ــ ینم  _فعلا بزار ب

 روش.. 

ــتـه چون اون موقع   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ موقع حرکـت متوجـه شـ
ـا این   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت زم بزارش و حـالا مطم ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ نمیتو

اشه.  ینم در نرفته   ور که روی مچش می

ارە شـدە بود و   ش  اش هم پوسـت مال شـدە و گوشـ سـاق 
ارە راە افتادە.  ش دو م خون  ا تکونا که داد

ه   مک های اول ه  ـــ جع ـ ـ خودی و توی ماشـ ـــوال ب ـ ـ _سـ

 دارن؟ 

 _نه.. 

ه..   _خ

ـدە بودم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دامن پوشـ ـاش حـداقـل  ـه نظر ه نـدارم 
دادم.  ش و جر م ایی لما   ع ف

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٣٥٤ارت️   

 

ــــال گردنه رو از دور   ـ ـ ـ ه شـ ــــ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ شـ م و که الان ب ــــال  ـ ـ ـ شـ
ارە اش کنم.  کنم نمیتونم  ار م کنم و هر  از م  گردنم 

دە من..  _ 

ندم.  اش می که شو دور ساق  ه ت دە..   ه راح جرش م

 _راس تو چرا زن نداری. 

؟  _ 

شه آخه   _حواسم نبود  زن تو م

ت نخوردههههه  ه  ه  ه؟   _جدی حالت خ

 

شـــه..   کشــــه  م لندی که م ا صــــدای داد  ادامه حرفش 
ـاهـاش مچش   کنم تـا  ـدا نم ـاش و جـا انـداختم و چو پ
چم از ه به   ـــارچـــه رو دورش می س  کس کنم  و ف

 بود. 

 

گف بهم.  ی م ه چ  _لعن 
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شاا... .  عد ا  _دفعه 

 

ـــم و نور چراغ قوە رو مینـــدازم دورمون و هیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـــد م
 . ه و خا ه و خا ست و همه جا ت دا ن  جادە ای پ

خوام   سه و تا م ه گوشم م ار صدای ماشی  ه لحظه ان
ە   گ دم مچ دستم و م ه هامرز  ش و  خوشحا کنم و خ

کنه.  ای و گو رو خاموش م کشتم   و م

؟  ک ار م .. چ _ 

 

ـــ دارە منو   ـ ـ ارە روی دهنم و همونطور که سـ ش و م ــــ ـ دسـ
گه.   ای نگه دارە زمزمه وار م

المونن   ــا که دن ـ ـ ـ ـ م کسـ ـــ ـ ـ ـ شـ د مطم  ا اش..  ت  ـــا ـ ـ ـ _سـ

اشن.   ن

ام شل..  شم و دست و   ه آ خفه م

ارمون ساخته است.  _ 

کنــه همون   ــه و منم مجبور م خوا م روی زم م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ
کنم.   ارو 
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م. احتمالش   ــ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ دور  ــ ـ ـ ـ ـ نه خ حرکت کن از ماشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ _سـ

. هوا خ تارکه ماهم از جادە دور..   دامون نک ە پ ش  ب

 

ــه بوووووم.. جیغ   ــ م کـ ــــت نکردە بود ی حرکـ م م هنوز ن
م   چســ ارم م م م کشــم و و دســت هام و روی  لندی م

کردم.  ه خدا که امشب سکته م  ..  ه زم

خورد    کنم. بهش نم ـــاس م ـ ـــنگی تن هامرز و روم احسـ ـ سـ
شه.  لای ک   خواد س 

دامون   م پ اشـــ س  گه جامون لو رفت خوش شــــا _حالا د

جنب سامانتا..   .  نک

 

کنم و هر دو   ـــــعف رفتــه ام رو جمع م ـ ـ ـ ـ ـ ــای ضـ ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دونم دارم ازشــون دور   م طر که نم کشــون خودمون و م

م تو دلشون.  م م ا مستق م  ش  م

ـــدە و  انداخته تو   ـ ـ ـ ـ ک تر شـ ــ هر لحظه نزد ــ ـ ـ ـ ـــدای ماشـ ـ ـ ـ ـ صـ
شــه و   ی ما رد م ه نور چراغاش از چند م ا توجه  خا و 
سته.  ابون و روشن کردە  ا  کنار شعله های آت که ب
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ینم که   خوام برگردم عقب و ب ــــت و م ـ ـ شـ ه  چرخه  م م
کشه..   هامرز دستم و م

ە.  ه جامون امن شت ت گه،  م د  _وقت تلف نکن..

 

م اون طرف و من نفس   ـد ـه هر زحم خودمون و تـاب م
ـــتارە های   ـــمون سـ ه آسـ ـــم و رو  شـ خش زم م نفس زنان 
م و   اد  م که حالم جا م م  کنم و  ـــد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو رو رصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ
انه   دە و مخف م دراز کش ه ش م کنار هامرزی که هنوز  می
ه هاشـــون جلوی   ــا ه ماشــ و مردا که سـ تمام حواســش 

گه  ش م . آت  چند نفری هس

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٥٥ارت️   
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ــل اینکــه   گردن ق ی م ــال چ ــار همون اطراف دارن دن ان
گه..  سم هامرز م ی ب  چ

اور   م و مرمون و  ـــ بود ـ ـ ـ ـ ال ک تو ماشـ م خ ا دعا کن _ب

المون نگردن.   ک و دن

ه؟  _حالت دومش چ

نه..  کنه طرفم و پوزخندی م  ش و کج م

م و بیخ..  کش ه صبح نم  _جفتمون 

 

کشـــه آب دهنم و قورت   لوش م ر  ا حرکت شـــصـــ که ز
دم.   م

ــی که تو این حالتم داری ته دلم و خا   ـ ــخصـ _خ  شــ

 . ک  م

ه محض   ل خب..  .. خ م؟ ــــت داری بهت دروغ  ـ ـ ـ _دوسـ

ــه علاوە چنــد   ــاس هــای تم  ــا حموم و ل ــدنمون قرارە  د
 . ال ک چه ازمون استق  پرس ماه

 

م..   حر  ت
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ـدم و جون خودم و نجـات، هر   ـل  _چطورە من تو رو تح

ه.  ه راە حله جذا .. اینم  س ال من من ن اشه دن   

م من و که درجا   د  ا ازم  ـــه و خب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ _هوم... اینم م

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دردشـ ــ از مردە ام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــن چون زنـدە ام ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نم
خورە و اما تو..   م

 

ه  چشـــم هاش و روی صـــورتم دور دادە و   اهش و  ارە ن دو
دە..  ش م  مردای دور آت

دم   ــا ــ ـ ـ ـ ــاع نگهت دارن شـ ــ ـ ـ ـ گر چند سـ د محض  ــا ــ ـ ـ ـ _شـ

 . ه ت تو مغزت خا ک  همون لحظه اول 

ـــ که    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اونقدری هم حرفه ای هسـ ال م ـدو که دن م
ا بزارن.   نخوان شاهدی از خودشون 

 

ــــــت..   ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جواب تو آسـ گفتم  عو هر  م
ـــاعت عمه   ـ ـــدم، چند سـ ـ ه تو حرفاش شـ البته که متوجه کنا

 . گفت لعن اهم نم .. پر ب گرم ک  تو 
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ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م او خ ــــه کنج ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا م ـــون ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ولوله ای که بی
شـه و دسـتم و   دن ماجرا چشـم هام گرد م ا فهم بهشـون و 

م تا جیغ نزنم.  گ  جلوی دهنم م

اە نکن..   _ن

ک اســلحه چشــم های   لند شــل ا صــدای  گه دیر بود  اما د
ـــحنه از   ـ ـ ـ ـــتم این صـ ـ ـ ـ ار کرد و تا عمر داشـ ـــ ـ ـ ـ من همه چ و شـ

شد.  انه ام م ابوس ش سا  فت و چه   ادم نم

 

ه   م و  ــ لوی خشـ نه و  ــ ــدە بود و سـ ــم ســـخت و تند شـ نفسـ
ی لاشـه سـوخته   خس خس انداخت. جسـ که از چند م
م   ه اســم ماشــ ســوارش بود ش  ی که چند ســاعت پ چ
ـــون   ـ ـ ـــشـ ـ ـ سـ ار رئ ای  که ان ش  دن و پ ـــ ـ ـ و روی زم کشـ

 .  بود انداخ

ــه هـــامرز    ــی بود کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدە مـ ــه حتم همون راننـ ـ
ـــــدە  اغش و  ـ ـ ـ ـ ـ ار موقع ملق زدن ازش پرت شـ گرفت. ان
ون.   بود ب
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ـــم که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد چند لحظه در حا که متوجه حرکت اون جسـ
ا   د که  ــ ــ ــدم اما طو نکشـ ــ د شـ ــ ــ کشـ ه حتم هنوز نفس م
گه   ـــد ود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ش روی زم ثـا لوله تن  جو ـک  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 تکون نخورد. 

 .. ش؟ ... آرە؟... کشت ش  _کشت

ــ جز هامرز اطرافم نبود تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و ک ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ه ان اج  احت
م..  گ  ازش 

ـــنگ میخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفس هــای سـ ـــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم..در سـ ــاهش م ن
نه.  ل هم نم ه رو شدە و ح   صحنه رو

 _هامرز؟.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٥٦ارت️   
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چشــم ســالمش هم الان دســته  از اون  که خونالودە  
ست.  دا ن  ندارە و هیچ ح توی صورش پ

ا این   ــ که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم. ک ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ هان از این مرد کنارم وحشـ نا
ار   ل ندارە و تو  ــ م مشــ آدما در افتادە مطمئنا خودش هم 

 خلاف.. 

دونه این آدم    کشـ خدا م وگرنه برای شــو که آدم نم
نا انجام دادە بود.  ارهای وحش  کنارم چه 

 

اە و ترسـم و از فاصــله ی نامحسـو که ازش   ار حس ن ان
ــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و خشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ کنــه کــه نفس عم م م درک م گ م

گه..   م

ـــــت..   ـ ـ اش کنار من بودن خ به از اون آدماسـ _مطم 

م و حــداقــل تو   غم چــه پ ــا  ی ام  م آدم خ به نم
 عمرم جون ک رو نگرفتم. 

 

ـــد عمر   ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینکــــه شـ ـ ـ ــــاور کردم  ــــه هر دل حرفش و 
ه دو ماە هم ن ـــناخت این آدم  ـ ـ ـ ا برخورد  شـ د اونم  ــ ــ ـ ـ کشـ

م.  عضا ناخوشایندی که داش  های کوتاە و 
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ــــب   ـ ـــطراب و تر که از ابتدای را که از شـ ـ ـ ل اضـ اما کن
وع شـــدە بود و تا الان تو وجودم پنهان کردە بودم و   ل  ق
گـه   ـــد و د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ م  ـاوردم،  ـه رو نم
ــاری   ش اخت ـــم و تو مخ کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــتم خوددار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نمیتو

 نداشتم. 

ـاهـت هـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و مطمئنـا شـ ــدی اونـا ن ــه  ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

 اهاشون داری. 

 

گفـت..   ــدن دنـدون هـاش م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاض فکش از ف انق
ی گفتــه بودم، البتـه کـه اونم   ــاملا خ منتظر جواب نبودم 

 اس نداشت. 

ا کردن   ا ق لاخرە  ـــ و آدما که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای موتور ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـارە، خوی   ـــــت آهن  ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ ـک آدم و فرض مردن مـا توی 

 . شون ارضا شد و رف  حیوان

 

ه آسمون دراز   ا  ا ن ه و شد که روی ت قه ای م چند دق
ــا مانند   ه همون اهرم عصـ ه  ا تک دە بودم. اما هامرز  کشـــ
ی که از   ای چ قا ه  ان خودش و  هر طور بود افتان و خ
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ـــونـــدە و دلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدە بود رسـ چـــارە مـ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مـ
اری انجام  دونم چه  خواست   داد. نم

ــــداش دراومدە بود و نگرا   ـ ـ ـ ـ اطری گو هم صـ ــــارژ  ـ ـ ـ ـ شـ
دە بودم.  ت توی چهرە هامرز ند ا  خا از این 

 

ــا خودم دور   گــه همــه  رو  ــه دور د ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه پهلو م
اە رفتم که   ــ ـ ـ ـ فهمم کجای راهو اشـ ازم نم کنم و در آخر  م
ک   نم و جز  ا این وضـــع روی خا ها غلط م حالا اینجا 
اد ملا   ــــت و هر ازا  ـ سـ ی تنم ن ـــلوار چ ـ ـ ک و شـ تون

ه تنم  انداخت .   که میوزد لرز 

ــــه و تا   شـ د م گه اینجا خ  ــاعت د ــ ــــو تا  دو سـ اشـ _

م.  ن  صبح یخ م

 

کشــم و   ال مختلف م ا انگشــت اشــ هنوز دارم روی خا 
دم.  ه خودم نم ه حرفش تکو    توجه 

م هتل؟   _قرارە ب

شــ ندارن و چون نه خواهر نه   ه تخته ب ه دونه اتاق  _

م.  ن نامه ب د از اما ا ی گف  غه ای چ  زن نه ص
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ـه   ـه قـدری جـدی و طب این جملات و گفـت کـه چنـد ثـان
ـال هتـل کـذا مثـل   م مونـدە بود دن ـاهش کردم و  هنـگ ن

چرخونم.  ه اطراف  م و  له ها   ا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٥٧ارت️   

 

 #هامرز... آس

 

ا صــور   شــســته دراومدە و  گه در حالت  ا اتمام حرفم د
ب ملا   ا ش م  م  ە من بود تا...  گیج و مات شنودە خ
لند شد.  ه خندە ای  ل  د از و ت ه ن  ش گرفت   که ل
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ـــه عقـــب پرت کرد و از تـــه دل قهقهـــه   ش و  چنـــان کـــه 
ا موهای   ا از ز  ری مصــور و ز شــون زر نور  زد..تصــ پ
ه آسمون  ابو تارک که رو  د. ماە، تو ب  خند

ـــه فلاش    ـ ـــدم کـ ـ اومـ ـــه خودم  ـ ـ وق  ـــدونم چطور و  ـ ـ نم
ت کرد.  ار ث  دور این لحظه رو چند 

ــتم    ــ ـ ـ ا داشـ ه ع ه علاقه ای که  وط  د  هم م ـــا ـ ـ ـ شـ
ه تورم خورد.   بود و سوژە ای ناب که 

خود   ه هر حال این دخ شـــوردە حال اونقدری از خود ب
شه.   بود که ح متوجه این نکته 

 

ـــــخری کـه تو جمله ام   ـ ـ ـ ـ ـ ه و تمسـ ـا کنـا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر اولش شـ
دە بود..  ه نکته خندە داری رس  داشتم 

ــه قهقهــه   و وق نرم نرمــک از حــد نرمــال خــارج وخنــدە 
ــابون طن   ـ ـــکوت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توی سـ ــدە کـ ای طولا و آزار دهنـ

 .. شد گفت طب گه نم ل، د د  انداز شد ت

ز   ب و گ س و اضطرا که در تمام لحظات تعق همه اس
ـــه اوج   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا چـــپ کردن مـ ـ تو وجودش رختـــه بود و 
ـــحنه ای   ـ ـ دن صـ قا ت خلاص آخر و د د و دق ـــ ـ ـ خودش رسـ
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کـه برای هر آدم نرمـا قطعـا بهم رخت رو و روا در  
شون داد.  ا این برون رزی خودش و   برداشت 

 

ک   ت  ه موجود ش داشـتم وگرنه  م و ب خب انتظارش و 
کردم این اتفاقات قطار   د شـک م ا دخ عادی و معمو 

ــــنگ تل  ـ ـ ـ ـ ـ ک مرد هم سـ ــــدە برای  ـ ـ ـ ـ ـ ه این  شـ ــــد چه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 .  دخ

شـفشـان فوران خندە هاش   د تا آ چند لحظه ای طول کشـ
ــا کـــه از کنـــار   ـــــت قطرە هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوک انگشـ ـ فروکش کنـــه و 

ا کرد.   چشمش روون شدە بود و 

 

وع   ــه و  شـ لند م ــخ از جا  ه سـ ــه و  کشـ نفس عم م
ـه   ــه راە رف  هــد کــه مهم نبود  کنــه تلو تلو خوران  م

شه.   کجا ختم م

 _سامانتا... سامانتا 

دە   ــــون م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــدا کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە صـ ه چند  ــــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنها وا
کنه.  شت  حواله ام م ا از  ا ه معنای برو   دس که 
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ــا لنگ   ـ مک عصـ ا  دم و  ر لب م ـــون ز شـ ــ  نام و  ـ ـ فح
الش راە  افتم.   زنان دن

 

عد چند قدم بهش   ه قدری ســـســـت و  ارادە هســـت که 
خورە.  ه طرفم تاب  ش  د ش  دن دس ا کش  برسم و 

... ولم کن.   _هووی... دستم و شکس

ی؟ ت داری کجا م ه  خود راە افتادی زدە   _کجا 

ل حالا صورش   برعکس خندە های جنون آسای دقا ق
ــلــه و  تفــاوت بود کــه من و متعجـب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــدری  حوصـ

 کرد. 

ــــه...   ــــدوم... طرف بری مگـ از کـ  ... ــه ــ کنـ ... م ــه فر ــ _چـ

شن... هتل و.... برا تو فرستادن؟  لوک

ار  ه تخته را ان ک اتاق  ه   _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 من تا دین تواز کفر ️   
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 ٣٥٨ارت️   

 

ــونمش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ال خودم م ازوش و گرفتم و دن همونطور که 
گه..  ت و  لرز م  ا 

م.  ا ا... هم.. کنار م ه جو... ری..  گ   _اتاق و... 

ش و   لما ا کشـــدار شـــدن  دە و  ش  کنم دســـ ــاس م احسـ
ش و   ـــدن قدم هاش هر لحظه انتظار از حال رفت ـ ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 دارم. ح منم متوجه شدم فشارش افتادە. 

سه  ا زورت بهم م دم  ه ک م  _ فکر کردی من جام و 

 

ـا   لـه  ـک بود جفتمون و  ـــکنـدری خورد و نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لحظـه سـ
مک عصای دستم مانع شدم اما در عوض روی   ا  کنه که 
ار   دم.. ای ــــ ــــ کشـ ـ مچ در رفته ام فرود اومدم و از درد ه
ه خودم چسبوندمش.  دم و  چ ش پ  دست آزادم و دور ت

لـــ..لا آدما.. که دو...ر   ـــ..خودە..  _منـــ..که زو... رم بزنم ب

لفته.  لی  ی شون خــ.....ی  منو گرفـ..تن... گر...د
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م   گه موندە بود تا کنار لاشـه ی سـوخته ماشـ برسـ م د
ــــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از هر جــا برای گــذران شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گرمـا کــه داشـ کــه 

 مطمئن و به بود. 

ـــه البته   ـ اشـ ـــتم عکس العملش  میتونه  ـ سـ دو هرچند نم
ی ازش نبود و   ا خودشـــون بردە بودن و خ که جنازە رو 
ا خا پوشــوندە   ان  اثار خون رخته شــدە ای که تا حد ام
خود   ه ادامه گفت و گوی ب د گرفت.  ــد ند ــ ـ ـ شـ بودم رو نم

دم.   و حواس پرتمون ادامه م

گــه ای دور   لفــت کس د _بهم برخورد مگــه جز منــه گردن 

 و برت هست؟

 

ش بود   ــون شـ د و برآمد که رو کنج پ ش کشـــ ه  دســـ 
 و لمس کرد و صورش توهم رفت. 

ه نظر جالب نمیومد.   تمرکز جواب دان نداشت و این 

دا   اە و پ ه  ه تک م  ـــدە و ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که کندە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنار در ماشـ
ــــوخته که هنوزم   ـ م سـ ــه ن ــ ـ ا لاشـ ــله نزد  ـ ـ ـ کردە بود و فاصـ
ـــونمش و خودم هم کنارش ولو   ـ ـ شـ ـــد می ـ ـ شـ لند م دود ازش 

شم.   م
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ـــه.   ـ شـ ـــبح خاموش  ـ ـــ دارە و فکر نکنم تا صـ ـ گرمای دلچسـ
ه اونجاها نکشه.  دوارم   البته ام

ک چشم اصلا   ا  دن  کن و د شو و چشمم زق زق م پ
ست.   جالب ن

 

ـــوخته   ـ ـ ـ ـ ـ ابون و ترق و ترو که هنوز از جنازە سـ ــــکوت ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شه تنها صدای موجودە.  لند م  ماش 

ش روی تنم خم شـدە..   شـه و  ه لحظه شـونم سـنگ م
ارم   ای جمع شدە ام م ش و روی  کنم و    درازش م

شه.   که جن وار توی خودش مچاله م

ا لا   ه دم ـــــت و اون  رو فقط  ـ ـ ـ ـ ـ اهاش برهنه سـ  از 
 انگش سادە پوشوندە. 

 

ه حتم   کشـــم و  لندی م ش  نفس  ــ اینجا بود ـــ اصـ مق
 من بودم. 

محمولـه لو رفتـه بود و مـامورمون تو زرد از اب در اومـدە و  
ش فروخته بود.  لا شک ا همه ی دم و   ار و 
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ی   ــاول کردە بودن این ب درگ ـدم همــه رو چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دیر م
ــا   ـ ــه بودن این دخ  ــه فکر این بودم کـ ـ حت بود و فقط 

اشه.  د  ش میتونه مف ه توانا های درمان  توجه 

 

ــ کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخــه و دسـ ــدە اش م خ رنــگ پ م ــاهم روی ن ن
لنــدش برای   ــه لای موهــای  ــاە لا ــــت هــاش نــاخودآ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

دادن.   خودشون جولان م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٥٩ارت️   

 

دن صـدای چندتا ماشـ و توقفشـون کنارم و افتادن   ا شـ
م و  نورش روی   گ ـــ م ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ اهم و از لاشـ ـــورتم، ن ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ــامانتا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم و روی موهای سـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ــــتم و از تنم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت
 میندازم. 
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ا   شن و  ادە م گه پ علاوە چند نفر د لند و ه  مرد قد 
ان سمتمون.   عجله م

 _دیر کردین 

م کردە بودن درگ   م..  ــون ـــد زودتر خودمون و برســ شـ _

م..   شد

سه..  نه و می و صورتم نگران جلوم زانو م دن   ا د

س؟   _حالت چطورە زخ شدی رئ

 

م..  دم و م ه طرف تکون م  ی 

 .. ک ار نزد ست.. ماش و ب  _چ مه ن

ــل   ـــ و... در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــانتــا و من و مــاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش روی سـ عمــاد ن
گـه   ـــوال د ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە و عـاقلانـه سـ خ م موقعی کـه دارم چ
ان دارە   ــــتم و ام ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنه چون واقعا رو مود جواب ن ای نم

 هم چوب دستم و فرو کنم تو حلقش. 
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مــک  از افراد   ــا  ارم روی زم و  ش و م ــاط  ــا احت
شم.   لند م

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ لند کنه که بهش  ــامانتا رو  ـ ـ ـ ـ خواد سـ ـــون م ـ ـ ـ گشـ  د
کشه.  م و عقب م  م

ش که هنوزم   د ان دســـت میندازم زر  همون طور لنگ لن
ه نظر حال خو هم ندارە.  ه و  و صدا خوا  ا این همه 

 

التو که   کنه و  خوابونمش صــند عقب که ناله ای م م
ش.  کشم روی ت  روی شونه هام انداخ م

ـــ رنگ و رو   ـ ـ ـ شـ ــ ب ـ ـ ـ ـ ــنا نور داخل اتاقک ماشـ ـ ـ ـ ـ توی روشـ
اهاش که   ش ورم کردە و کف  ـــون ـ ـ ـ شـ اد و پ ه نظر م دە  پ

.. حالا هر دو برهنه هس   خا و خو

ه افرادم توی دوتا   ق شـم و  صـند جلو کنار عماد سـوار م
شن.  گه جا م  ماش د

 _محموله رو کجا بردین؟

 .. لوی جنو  _س
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ــا   ــه م ــاهم و از پنجرە  چــه و ن ـــ می ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخــل جــادە اصـ
عت ازش دور  ا  م و حالا  دم که چپ کرد م. م  شد

م؟  _چقدر تلفات داش

گه..  ا ناراح م کشه و   نفس عم م

شــون خوب   ک ک نفر کشــته.. ســه نفر مجروح که حال  _

ست.   ن

 

کنم..   زمزمه م

نم بهشون اضاف کن.   _حس

ــ   ر لب فحش درشـ ــه و ز شـ ش روی فرمون مشـــت م دســـ
دە.   م

ـــبح خورا حیوونـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو بردارم تـا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چرا نگف جنـازە شـ

 . ک داش م ا مردم پ شه   م

 

م..  عد م ه  کشم و چند ثان  نفس عم م

ست.   _جنازە ای درار ن

 _ 
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اهم   ــ و  ـ ـ ـ ـ ـ ش انداخ تو ماشـ ــت ــ ـ ـ ـ عد کشـ ــد..  ــ ـ ـ ـ _جزغاله شـ

 .  سوخ

د..   از ب دندون های جفت شدە اش غ

ف.   _حیوونای کث

ن افرادت و   ە ت لو هم خ ــــ ـ ــــمت عمارت.. برای سـ ـ _برو سـ

 .. ا  بزار برا نگه

 _انجام شدە. 

؟   _مخ و گرفت

م..   ــداش کن کرد پ م فکر نم ش انــداخت ــاە گ _آرە  بزن

این.  داب تا ب ش تو   چه ها انداخت

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦٠ارت️   
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ــامانتا   ه سـ اە ها  عماد چند لحظه از داخل آینه وســــط ن
گه..   میندازە و در آخر م

؟ ه خاطر این برگشت _ 

 برو.. _راهت و 

م الان   کرد ه تهران حرکت م ـــە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ارا  عد گرف  ه  _ا

 حس زندە بود. 

 

ــ براش دردنا اما چرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم ناراحته و مرگ حسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو م
ندە..  ش و  ب د ده فهم  نم

ــ کـــه تو وجودم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل خودم و فروخوردن خشـ برای کن
کنم و نفس عم   ــــت م ـــتم و مشـ ـ ـــوزوند دسـ ـ سـ ــــت م داشـ

دە.  کشم اما عماد ادامه م  م

اە بود برای سا اتفا ن افتاد.   _ برگشت شما اش

 

ـــعلــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ ــه  ــاج  ــاروت بودم احت ــار  من خودم مثــل ان
م.  گ ش  ک تا آت  کوچ
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شـه خفه  عماد.. واقعا انقدر کوته فکر و احم که   _م

؟..  انمون لو نرفته بود ک م  فکر م

ــالمون بودن، تــا   ون دن م ب عــد اینکــه از اونجــا  زد قــا  دق
 . مون انداخ  توی جادە گ

حالا فکر کن این دخ و اونجا تو اون ساختمون تک و تنها  
ـــارن   ش ب ــا  لاهـ ــه  ــه نظرت قرار بود چـ ـ کردن  ــدا م ـ پ
ـــو جون خودمون   ـ ه بزدل ترسـ ه خاطرر اینکه ما مثل  اونم 

م؟  م و در رفت  و برداش

 

م. صـدا   دونه که درسـت م ه و م ک ه فرمون م مشـ 
اهمون   خورە و ن ــامانتا تکو  شـــه سـ اعث م الا رفته  که 
شه..  ما توی خودش مچاله تر  کشه و از  ه خودش م  و 

ه    گـه حـالش  ـــــورش م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت عرق روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ دونه هـای درشـ
کنم.  ی که فکر م دتر از چ  مراتب 

ست..  ه نظرم حالش خوب ن _ 

انه نظر ندە..  ی که ع  _برای چ

 _نکنه.. نکنه..؟ 
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کنه و   ه و زوق زوق م پ کی کنم و چشــمم حالا ک اخ م
سته شدە.  ارک هم  ه نمه خط   همون 

 _نکنه  

د؟   _مردن حس و د

نم..   پوزخندی م

م   گ ـــم هاش و  ـ ا چشـ گه  ـــتمش اتاق د ـ فرسـ ـــد  ـ شـ گه  _د

ش اینم از اینور زد  ـه ت خـا کردن تو  ـه  اینـه کـه وق 
ابون..  ه ب خواست  بزارە   ش و م

ار کردن وگرنه الان   ا جنازە چ د  ـــکر نفهم ـ ـ ـ ـ البته خدارو شـ
ـــتمون مونـدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانگرد رو دسـ ـا ـه مجنون ب ـا  گـه  ـه جنـازە د

 بود. 

 

کشـــم و از عمادی که صـــورش مچاله   ه صـــورتم م دســـ 
سم..   شدە می

ه عرو گف خودش و برسونه.؟  _ 

ی کردم..  س کش  لی م  گه روهم برد چه های د  _آرە 

چه ها چطورە؟..   _حال 
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ــته.. جنازە روهم زنگ زدم   ارش درسـ ه راهن.. عرو  _رو

 ه برادرش. 

 

مون بود.  شد زندگ ار ما خطر جزو جدا   توی 

ـــ من در دم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چـپ کردن مـاشـ ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ان داشـ ی ام هرچ
شد..  ا جای حس استخوان هام تا الان پودر م م   م

ه خواست خودشون این راە و انتخاب کردن و   همشون 
ــارش   ـ ــــه کـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــدی خودشـ ـــت  ــه ن کنـ چکس فکر نم ه
ــــــب تو زنـدە   ـ ـ ـ ـ ـ مـاە و امشـ ـــد نقش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تمومـه.. البتـه کـه نم

تور گرفت.   موندنم فا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦١ارت️   

 

 #سامانتا... سا
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ــ ناله  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لند و دیوانه  ک ا ناله اون،  قهقه ی  کرد و 
 واری زد طوری که گوش هام درد گرفت. 

ـــون تو برهوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداهاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خا بود و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم تا چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ک    ـه نظر هر نزد ـه تـارـک کـه  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.. چنـد سـ چ می
ـه لحظـه تلو تلو   ـــدن لحظـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد تر و گنـدە تر م اومـدن 

کردن.  ه طرفم حرکت م  خوران 

ـل    دم تـا ق ـــم زور م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــون می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم ازشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو ـدە م نــد
ــــت وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــام حس نــداشـ ـــون فرار کنم امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــاق داخل خا فرو رف و   ـ ـ ـ ـ ـ ینم تا سـ کنم می ـــون م ـ ـ ـ ـ ـ اهشـ ن

 سنگ شدن. 

 

ــدە ای   لوم هیچ فــا ـــم کــه جز خراش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لنــدی م جیغ 
ه گوش ک برسه.   ندارە. ح صدا ندارە تا 

ـــــش..   ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ کشـ ـــــش..  ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ کشـ گه..  ــم م ــ ـ ـ ـ ر گوشـ نجواها ز
ی..  میی د  ا .. تو   میی
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ه ها که   ـــا ـ ـ ا حلقه زدن سـ ه های خفه ای که  هق هق گ
ــــم و   ـ ـ ـ ــــدە بودن نفسـ ـ ـ ـ م و الجثه شـ ه مردای عظ ل  د حالا ت

ارە.   بند م

 تروخدا.. بزارن برم.. 

گه.. فک   خندە و م ی که داشـــت م ا دندونا ت کشـــون 
؟.. تمام کس و   ــ در رف شــناســم دونه  کردی ق ارت و م

کشم.  شون و م  ه دو

ــتم و   ارە.. دســ ــم و از درد بند م لندی نفســ ک  ــل ــدای شــ صــ
شه.  ارم و یهو تنم گرم م نم م  روی س

 

کهو   چکه  ـــــت های من دارە م ـ همه جا رنگ خونه و از دسـ
ا صورت روی زمینه افتادە.  لم  دم  مقا  د

ست   .. هیچ کس ن ه ها رف ە سا ادم م از دردی که دارم 
 . ک اهامم حرکت م  ح 

م   گ ـــونه م خورە از شـ کنم.. تکون م ـــداش م م جلو صـ م
ه گوش   کشـمم  لندی که م ار جیغ  گردونم و ای و برش م

سه.   خودمم م
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م.. حالش خوب   ش کن ســـ د  ا شـــنج کنه  گه  ار د ه  _

ست.   ن

س تو   دە  ینم حالش  ـــتم می ـ سـ _جُک گف دک کور که ن

ارە ای   اینجا چ

اد.. تب عص کردە.  ای نم ش  ا.. ت ا  _ای 

 

دا   ـــدام و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز صـ م روی  من دعوا نکن امـا  خوام  م
دمه و از   ضاشون و آوردن تو اتاق من..  کنم.. چرا م نم
م. چه درد  درمو گرفتم که نا ندارم   گ داخل دارم گر م

کشم؟  ه پتو رو خودم   حرکت کنم 

ـــلا همه جام ت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم.. اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه... دسـ م درد م
ه چرا انقدر سنگ شدن.  اهام هنوز تو خا کشه..   م

 _مامان... مامان... 

 

؟ کن عرو ه غل  لرزە..  از دارە م _ 

گه بزنم.  ه آمپول د ا اینور   _ب

خورە.  سوزە.. تخت تکون م کشه..م   دستم و م
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 _زلزله... زلزله... 

ست این لرزشای تو..  م از زلزله ن  _آرە خب... 

 

اش موهامم   ش روی صــورتم حس خو دارە  حرکت دســ
ه   مالم که ثان زی خودمو بهش م ـه غ ـه گ نـاز کنـه... مثـه 

ە.  گ ارە نوازش و از  م شه و دو  ای متوقف م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦٢ارت️   

 

دارە؟   _ب

ار   ــ ـ املا هوشـ ای اومدە و هنوز  ــم  شــ ە.. ت _حالش به

 شدە. 

دین.  ی شد بهم اطلاع   _خ
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له آقا..  _ 

 

دن اینجور حال   ا چوب و چماق ک کردم منو  احساس م
از   لـ هـام و  ـــت و رخوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خسـ نـدار بودم و  حس.. 

کنم.   م

نم نــه کــه   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن اتــاقم همو کــه چنــدمــاهــه توش سـ ــا د
ه   لاخرە امن  ـــم و  ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ت روش داشـ ـــاس مال ـ ـ ـ احسـ
ال و آرامش بهم دســت   ه جور راح خ حســاب  میومد و 

دە.   م

 

گه هوا تارکه..    ست و لامپ روشن م ک توی اتاق ن
ه رو..  ه رو نم   حس و حال همونجور زل م

اد   ه  ی  ـه عمـارت چ کنم از اومـدنم  ـاو م هرچقـدر کنـدو 
الا   ر  ح و تصـ ا وضـ ل اون  ارم و در عوض اتفاقات ق نم

شن.  ف م  توی ذهنم رد

 

ە. این    گ نم درد م ـــ ـــه سـ ـــم که قفسـ کشـ لندی م نفس 
 از کجا اومد 
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ـــم و   ـ ـ شـ لند م ــ از جا  ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ا سـ ــــدم  ـ ـ ـــــک شـ ـ ع چوب خشـ
کنم و آب دهنم   مم ضـــعف م مر و شـــ نم که از درد  ــ شـ م

شه..   جمع م

لند که   ە آست  ک اس خواب  ه ل ام و  ای م از تخت 
ه این   ه کردم و لعنت  ــم تنمه. ملافه تخت و ل ــناســ ـ شـ نم

ودی  وقت..   پ

شورمش.  ارم تا  کنم و گوشه م  ملافه روی تخت جمع م

 

سونم.  که م ا حمام مش س که  و ه   آسه آسه خودم و 

اە   ر زرد و آب رفته خودم ن ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ ــو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ توی آینه روشـ
کنم.   م

گه   شــوند و موهام که د ه گود  ، چشــم هام و  ا هاله ســ
ـــیخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ اق ـــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوله شـ م  لاغ روی  م ع لونه  ن

ه جادوگرا شدم.   سیخ از هر طرف رخته دورم ش

قـه ای   ر دوش هنوز چنـد دق م ز کنم و م ـاس و از تنم م ل
شه.  لند م شت در   نگذشته که صدای آزادە از 

ا برات غذا آوردم.  ؟.. ب .. خو  _سا
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م از   کنم  ـــتم وق حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر آب گرم  ا گـه ز م د
ام   ـــورم و حوله پیچ م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە خودم و م ـ ـ ـ ـ ـ م شـ دنم  کرخ 

ون.   ب

اس های خودم و   ــــت ل سـ ـــ داخل اتاق ن ـ ـ ـــکر ک ـ خدارو شـ
مونم.  ە بهش م د بهداش خ سته  دن  ا د  میپوشم و 

خور   ـــ غذات و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ؟ بزارش ب ک ـــتخارە م ـ ـ ـ ـ ـ _داری اسـ

ه چ مقوی   ـــتم.. آقا فرمودن  ـ چه گذاشـ ـــوپ ماه ـ برات سـ
م.   برا خانوم درست کن

 

خواد   ـــخنــدی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ن کنم کــه  ــاهش م  حس و حــال ن
ی ب تو و این آقامون هست.  ه چ  گه آرە 

ت درد نکنه..   _دس

 شود. _خواهش 

اهام..  ارە روی  ه تخت که سی رو م نم ل ش  م

ـاری   ـــوراخـت کردن نـامردا.. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوراخ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اوە.. بب چـه سـ

د بودە ها.   جدی حالت خ 

ــاعد و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و رد چند کبودی رو روی سـ ال م اهش و دن ن
ینم..   مچ دستم می
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ه   ــادف و  ــ ـ ــه؟ از تصـ ــ ـ شـ د م ــو هم حالش  ــ ـ ــ برا شـ ـ ـ ـ ـ ک
ه ادم خا   ه ت تو مغز  ە  ه در می ــالم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انفجار جون سـ

؟..  کنه  م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦٣ارت️   

 

ــدم بنــــد   ــارم و ه تو معــ ــ ــالا م ــ ــه دارم  ــدمــ ــار چنــ ـ ـ برای 
اری   گه ا ینه د ت و اینجور می ــــع ــــه.. آزادە که وضـ شـ نم
ـــــت های داخلش دلم   ـ ـ ـ ه گوشـ اە  ا ن ــو که  ــ ـ ـ ـ ـ ه خوردن سـ

گذرە.  ش م کنه و از خ اد، نم  بهم م

اری.  الا م خوری همش   _زنگ زدم آقا گفتم ه نم

ی؟  گ خواس مشتلق   _م

 

خورم.  طه م نه که بهش غ لند و شادی م  تک خندە 
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ش و   ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا خوام خ  _دیوونــه... مگــه حــاملــه ای کــه 

ش کنم.  اخ  بهش برسونم. خودش گفت از حالت 

اە   ــته ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم زشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــوخ ـ ـ ـ ـ ـ ه حر که ح شـ  حس و حال 
کنم. احساس  شه. م د م ارە دارە حالم   کنم دو

ی  .. کجا داری م  _ناراحت شدی شو کردم دخ

د این ضــــعف و   ــا ـ ه لقمه نون بزارم دهنم شـ خونه..  _آشــــ

م برداشت.  ع دست از   حالت ته

 

کـه نون و پن جلو دل   ن و چنـد ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـا شـ ـا  لاخرە 
ه   نم  ــم زنگ م ــ ـ ـ شـ ه راە م م که رو م و  گ ــعفه مو م ــ ـ ـ ضـ

سم.   پرستار مادرم تا حالش و ب

لا بود نه به   ختانه همون طوری که ق ا خوشـــ متاســـفانه 
م و دلم   ون صــــدقش م دتر..  توی گو ق ــدە نه  شــ
مه..  نم م ست مخاطب کشه.نفر دوم ل ش پر م د  برای د

نم، تنهــا    ــاهــام تمــاس گرفتــه.. بهش زنــگ م ــاری هم  دو
اشم..  اهاش میتونم گفت و شنود داشته   مخاط که 

اس عروس همراهش   د ل ار داشــت برای خ ل ا دفعه ق
 برم. 
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ه   خـدا، هر دو   ل  ـه خـانوادە ای نـه فـام ـار نـه  کس و 
خوری..   درد 

ا   د و رو ـــف ـ ـ ـ ـ ـ اس سـ ـــته که توی اون ل ـ ـ ـ ـ ـ ن فرصـ د به ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ م حتمـا نصـ ــتـاد و خود م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود اسـ ینمش چون  ب

 . شکدە هس مارستان و دا  مهمونا از پرسنل ب

ـــه و   ـ اشـ ــ  ـ ـ سـ ر خا ش ز ـــدنم میتونه آت ـ دە شـ رف من و د
ە رو هوا..  ل ب ه   مجلس و 

 

 .. م جون خو  _سلام م

ه   له؟ افتخار دادی  ــ ــ جون خودم.. چطوری خوشــ _ ســ

 ما.. 

؟ .. چه خ  م شکر.. تو خو  _خ

 _از کجا؟ 

ث تازە   ـــتان.. حرف و حد ـ ـ مارسـ ـــکدە، ب ـ ـ شـ _از خودت.. دا

ست؟   ای ن
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ــــتان  رو   ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ لندگوی ب خش  ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ همون لحظه صـ
م   ن ــد عفو رو زر ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س و بوی مواد ضـ کنـه اورژا پیج م
ـامـل تو   ـات  ـا جزئ س  ـه اورژا کنم و راهرو منت  حس م

شه.  م م  ذهنم ترس

 

ا، مردم ولش کردن توهم   شــگ ســت هم هم ی ن _نه چ

الش شو..    خ

ــــدات چرا   .. حالا صـ ـــه که م اشـ اش همینطور  حاله  _
 ..راس آقای شوهر چطورە عروس خانم.؟ 

ە..  اد... م ش اونم، م  _هس

فت ندارن.؟  اهم ش  _مگه 

 _چرا.. 

 _خب 

دە..  ا مکث جواب م ل و    م

دمش..  گه الان دو سه روزی هست ند  _هم د

ش اومدە؟   _چرا مش پ

؟  دونم.. چه مش مثلا  _نه.. نم
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦٤ارت️   

 

ـــــت   ـ ـ سـ اب دلم ن ــــداش  ـ ـ ـ درم صـ ه جورا لحن دل و 
ــا هر حرف و جملــه   ا کــه بود  اون م کــه در هر 
کرد این آدم   ـــاورد و روحتو تـــازە م ـــت م ـــه ل خنـــد  اش ل

 شت گو نبود. 

ــــم    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه که تا آخر تماس از هر را وارد م ـ ـ ـ ـ ـ دونم چشـ نم
ارم فردا   دە و در آخر قرار م م و نم درســـت و حســـا جوا
ــــدە و معدە ای   ـ ـ ـ ش شـ ه چ ــــ  ـ ـ ـ ـ م این  ی ه جا همو ب

ه تلاطم افتاد.  ارە  م بند شدە بود دو  که تازە 
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ف   مک کنم که ح ار خونه  ـــ ظرفا و  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ خوام تو شـ م
ار دســتور داشــ منو تو تخت نگه   شــم و ان آذر و آزادە نم

 دارن. 

کن   ـــه چرا همچ م ـ ــالم خ ـ ـــــت حـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ن م چ _م

؟  آخه

ـــدە من خودم   ـ ـ ـ ـ د شـ ـــف ـ ـ ـ ـ کش رنگت مثه گچ سـ ا برو دراز  _ب

دە و درد و ضعف دارم.  شم تا سه روز اول حالم  ود م  پ

 

م دلم قرص   ود ــــون از پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اس های تنم و خ ه ل ا فکر 
اشه.  ار خودشون  د  ا اسم  ض ل شه که تع  م

م؟ د  _هوم.. ما ساعت چند رس

ــــک و دود از آذر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ کنـه و  آزادە چهرە اش رو جمع م
سه..   می

ک غروب بود.. نه   _نزد

دم چندتا ماش اومدن   _آرە من نمازمم خوندە بودم که د

اط.   تو ح
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ش درسـت   شـه که اصـلا زما ه صـورتم میندازم و نم چی 
ــن تا عمارت   اشـ دە  ـــە از اون جهنم ک ک ه  اد.. ا در نم
ــا غروب   عــدظهر  ــد تــا  ــا مثــل موقع رفتمون قــاعــدتــا تــازە 
برسن اینجا و خب الانم که  دو سـاعته از تار شب  

گذرە.   م

شب؟ ا د م  د چه ها امشب رس م   _م

ـــــب   ـ ـ شـ ه.. د ــ ــ ـ ـ ـ ـــــب که تازە امشـ ـ ـ .. امشـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ــد ــ ـ ـ ـ _خل شـ

ه.  ش گه الان فردای د دین د  رس

م..   گیج و مات م

ه ؟  ؟ اصلا امروز چند ش  _ها

زم.  ه ع  _ش

 _نهههه 

ل داری مگه  ه مش ا ش  _چرا 

 

ه شب هامرز ع دیوونه   ا عقل جور در نمیومد.. سه ش
م   د اشـه رسـ ه  ا خودش برد و فرداش که چهارشـ ها منو 
م و...  ش حرکت کرد ارە همون ش  ه اون روستا و دو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1318  

ه و نصـ از جمعه رو از   ه پنجشـ ه سـت و من  امروز شـ
؟ شدم  دست دادم. چطور ه متوجه 

 

ـاە هـای پر   ـه ن ـدون توجـه  ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م  تعـادل از جـا 
ون.  نم ب خونه م  حرف و متعجب خواهرا از آش

  ، ــنا ـ ـ ـ ـ ه های ترسـ ـــا ـ ـ ـ کنه..سـ ا توی ذهنم قل قل م ه چ
م   الا  .. دک  ــ ـ ـ ـ ـ ک و درد.. گفت تب عصـ ــل ــ ـ ـ ــدای شـ ــ ـ ـ صـ

عد زلزله شد.   بود.. درد داشتم 

کشـــم و وای بر من هم موندە بود   دســـ روی صـــورتم م
دم.  ه نازو نوازش هامرز   تن 

 

م تا بتونم   گ ه دیوار م الا و دســتم و  نه  د معدە ام م اســ
ل کنم.   خودم و کن

ــــــت مجبوری تو عمـارت دورە راە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ _وق حـالـت خوب ن

؟  ف  ب

دن این مرد چرا انقدر سخت شدە.  ندم و د  چشم می
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦٥ارت️   

 

ه اش که جلوتر   ـــا ـ ـ ـ کنم و سـ ـــاس م ـ ـ ـ ش و احسـ ــــد ـ ـ ک شـ نزد
ش و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مـک دسـ ـه هوای  ش بزنـه و  ـه  ـل اینکـه  ـاد ق م
ـــم و خودمو عقـــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاف م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع صـ غلم بنــــدازە  ر  ز

کشم.   م

ــه معجزە   ـ ــد  ـ ــا ـ ر نظر من براش مهم بود  خـــب این مرد ا
اری.  مان ب  توی قرن دوهزار و خوردە ای ا

 

ـــه کش   اونم کـ ـــال تر از  ە و من  حـ گ م م ـــازوم و مح ـ
ی آذر و آزادە کـه   ـاهـاش راە بنـدازم اونم چنـد م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مک
ـــق دخ   ـ ـ م دارن تا ادامه رمان عشـ ـــحنه رو  ـ ـ دن هم صـ د

ا تی ..  امل ک و  اب جذاب و  ار و ار  خدمت
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کنند نقطه" ..   اهم زند م ه خو خو تا آخر عمر   "
ان برسونن.  ا  ه 

 

م از لای دندون هام مغرم..  ش  وارد راهرو که م

ـــد   ــا ـ ی   ــه از من چلاغ ؟ خودت کـ ـــه ولم ک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _م

 خودت و جمع کنه. 

گه..  نه و م  پوزخندی م

فته تو فضــای   ه خطر م ر ســقف  _چرا اســلامتون فقط ز

؟  شه داش نم طون پ  آزاد ش

ــاعمون چه   ــ ــتما.. الان اوضـ ــ ه هسـ ــ ــ من همون چلاغ اون شـ
ا اونجا دارە؟   فر 

ـــ ولت کنم تا فرق ب   ـ ـ ـ ـ ــ تو همون ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ _دوسـ

مک برای نجات مرگ و زند رو درک   مواقع اضــطراری و 
؟  ک

ت دارە؟  ه اون موقع اه   کجای الان ما ش

 

شونم.  م روی تخت می م می م و مستق ش  وارد اتاقم م
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ـــوگند   ـ ـ ـ ـ ـ س سـ دە  ع ـــما  ـ ـ ـ ـ ـ _نگ این حرفارو خانم دک از شـ

شه  اری  م  ارسطو و وجدان 

نم.  دش لب م ه صورت خشک و  ر لب مات   ز

قراط..  _ 

 

مــالــه.. گفــت خــانم   ــدە و لــب هــاش و بهم م ی تکون م
ــا   گن.. امـ ــارخونـــه هم بهم م ـ ــا بود؟خـــب توی  اتفـ دک

ه  کنه چه برسه  ه زور صدا م  هامرز اسمم 

ا   اهش منتظرە..  ســتادە و ن نه جلوم ا ه ســ هنوز دســت 
کنم و دســت   دم من توهم زدم. خودم و جمع و جور م شــا

فتم.  س ن م  گ ش و م  پ

؟  _منتظر انعا

کنه.  شه طرفم و دست هاش و روی زانو جک م  خم م

دی  دونم  داری بهم   _مشتاق شدم 

 

نم بهش...   شوکه و مات زل م

 ..   گفت
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ه  ؟.. منظورت چ _ 

خ ط   ـــ ـ ه آد که رو مود شـ ه هیچ وجه حال و هواش 
اشه نبود.  الا زدە،   ا شهوت مردانه 

اهوش تر از این حرفا میومدی.. و خب   ه نظرم خ  _

ه راهشه..  ازی هم   خنگ 

ـــــت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ .. اتـــاق دو ــانم دک ـــت کنم خـ ــای بزار به راهنمـ
قه سوم.  نج ط ست و  ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦٦ارت️   

 

ه چ   کنم.  م و تر م م و لب های خش گ نفس کوتا م
اری هم   له چه دقیق چه ا ـــــت و  ـ ــنا در موردش هسـ ـ ـ ـ ـ آشـ
؟ دونم مارستان داشت نم ش تو ب ار اون ش  ه شاه
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ل    نه رو کن ــــ ـ ـ ـ ـ شـ خواد دور گردنم  اە م ــــ که ناخودآ ـ ـ ـ ـ دسـ
کنم. هنوز که هنوزە درد جســـ و حقار که اون شـــب   م

ه.  دم برام دردنا  کش

 

. خــب چطورە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار انقــدرا هم خنــگ ن ن ان _آهــا آف

م خانم دک هوم...  ش اهم آشنا  ارە   دو

ل درست از همون برخورد اول متوجه   مطمئنم تو خ ق
ح   ش ط ـــدە و از پ ـ ـ ـــاب شـ ـ ـ ـــه حسـ ـ ـ ا نقشـ م  ا به  ـــدی  ـ ـ شـ

 شدە خودتو اینجا دعوت کردی. 

 

  ِ ا اول برخوردمون  م  شـد من ک اینکه در آخر متوجه م
ا اون داشت  ه حال من   بود چه سودی 

ا   دم و  ســ د اون اولا همینجورشــم مثه ســگ ازش می شــا
م   ــــطرا ـ ـ ـــــت اولمون دلهرە و اضـ ـ دن ملاقات زشـ ه فهم فکر 
م اما توله گرگ   شــد، و الان نه اینکه جلوش شــ شــ م ب

 که شدە بودم. 
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ـــوژە از دهن افتـادە چنـد مـاە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاد مهم نبود  حـالا هم ز
ش رخته شدە؟ نچا  ل. و از پ  ق

ــمارە نه اون اتاق منحوس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم نه از اون شـ _هر فکر م

ــــادآوری   ـ ــه آدرس دقیق و  ــ ـ ــاج  ـ ـ ـ احت ــه  ــ دل خو دارم کـ
خوام ذوق   ادآورش  ا  ــه که  ــ ـ ـ ـ شـ ش  ان اعث و  ـــــخص  ـ ـ شـ

 کنم. 

دارمون   ـــدین و د شـ ار متوجه م د همون اول  ـــا ه زما شـ
گه رنگ و روش   ب، و الان د ــوژە داغ و عج ه سـ ــد  شـ م
اری   ه شاه الای من شما خ دیر  رفته و برعکس هوش 
ــارە   ـ ـ ا افتخار بهش اشـ که انجام دادە بودین  بردین و تازە 

 .  هم دارن؟

 

ە اش   ا اون چشــم های درشــت و ت ە و ناخواناش  چهرە ت
م   از دارە  ســ ونم  گفت ز کرد، م اە م که زل زل بهم ن

دە.  اد م ه   و 

؟ چرا   فهمم فت شـما رو نم ازم این اندازە از خودشـ _اما 

ن کــه آدم برای   گ ــالا  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خودتون و دسـ ــا انقــدری 
ــه) رزی هم   ــ ـ ـ لن (نقشـ ـــما  ـ ـ ـ ص شـ ــــخ ـ ـ ــــخص شـ ـ ـ ه شـ نزد 

 کنه. 
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ه    اهش و  الا رفته ن ک ابروی  ا  کنه و  مر راســــت م
دە.  شسته ام م ای   تا

ــه   ــاور کنم و  ــــت دارم حرفــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو خ دوسـ _م

ــــای من داری گرە   ـ ــــت و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادی توی دسـ ـ ــار ز ـ ـ ـ ان جورا 
اورش سخته.  م  خوری اینه که   م

 

دە..  انه ادامه م  موز

ـــه منکرش   شـ ســــت نم ـــعاد ن م سـ ه من  ـــدن  ک شـ _نزد

ـــتامن و حذف   ــ از دوسـ ـ شـ ـــمنام ب ـــد و از اونجا که دشـ شـ
شـه، اینه   ت بزر محسـوب م من از  راە براشـون موفق

ط عقله..  اط   که احت

ــامـانتـا احـدی فر   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خـانم دک سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه می ـار د ـه  س 
گردی؟ ال  م خوای دن عا توی خونه من  م  جنا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦٧ارت️   

 

 

وش..  _ 

؟  _ 

م توی دستم.  گ م و م ندم و   لافه چشم می

وش کجاست؟ _ 

 .. ه وش چ ا   _صنمت 

التمو قبول کنه.  خوام و  _م

ـــه دک   ـ شـ ار خونت یهو  _آرە... از کجا معلوم وق خدمت

گه.  ل د شه وک قتم م  رف

 

م..  کنه عص م م درد م ع دارم و   حالت ته
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ه الان هیچ   کنم تا  ه؟ هر  فکر م ت از چ _الان ناراحت

ــ از این حرفا هم   شـ اشـــه که تازە ب رت  ه  اری نکردم 
 ه دردت خوردم 

ـــ ج کـه من فلان جا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکرت اومـدی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حـالا عوض 
، عوض خجالت   ادم افتادە تو فلا ارو کردم و حالا  فلان 
؟   ار زش که انجام دادی بهم بُهتونم م مند از   و 

ا   م داری یهو از اعضـای گروهک ترورسـ هامرز و 
ُ
توه

؟ ا نفرستم ار  ه د اشم و تو رو   ن

ا تا   ـــدە  ـ ه جا شـ د جا ـــ ـ ر داشـ ات مخت ز ــــب عوض  شـ او
؟  گرف ا شغال و کفتار ها داش مشورت م حش   ص

 

م خودمم هم   ــا این احوال خرا ـ ـ لنــــدم  ــالا  ــ ا  ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از سـ
ـــــخرە جلوم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم امـا هـامرز همونجور مثـه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ متعجـب م

ارە.  ه ابروش نم  واستادە و خم 

ه   ـــ ـ ـــناختت نه؟ قضـ ـ ــــت از همون اول شـ سـ دو وش م _

اد کردین اونم تو   ـــتان و آ ـ ـ مارسـ اهم ب دم  ــــ ـ ـ ه شـ پرهام چ
 خش خصو آخه ؟ 
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ــداخ   ــ انـ ــه راە  ــ ـــاقچوری کـ ـ ـــادر چـ ـ این چـ ر  کردم ز فکر نم
اشه.  دە   همچ مار خوش خط و خا خواب

 

ه تنم   ما  شــــه و  ک م کنم زم دارە نزد چرا احســــاس م
 شسته 

شه.  ە تمام تنم شل و آوار م  چشم هام روی هم م

ـــتم   ـ ـ کشـ ە و م گ غلم و م ر  ش ز ــــت های قوی ومردو ـ دسـ
شم.  دم عقب و شا م ا  حا هلش م  الا 

اش   .. ازتون متنفرم..  .. توهم لنگه همو _ولم کن عو

ن.  م  همتون 

تر از   ش ت ه و عطر ت ک ضـش م ش و ن صـورتم روی گرد
چه.  م می ن  معمول تو ب

 

ه خودش.. چرا   ه ام دادە  ـــته و تک ـ ـــسـ ـ شـ کنارم روی تخت 
ینم   افم ب ـــ شـ ـــتم مغزش و  سـ اش میتو فهمم  فازش و نم

ه..   توش چ

د تحت نظر و    ا ــی بود مطمئنم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این آدم چند شـ
شد.  ی م  س
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دە   شـــم که اجازە نم ش خلاص  دم تا از  خودم تکو م
سه.    حالم و زورم بهش نم

 _ولم کن.. 

 _کجا بری 

 _هرجا به از بودن در اینجای.. 

غل من نبودی.  ر جا رو داش که الان تو   _ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦٨ارت️   

 

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ قت میتونه تلخ  ک حق اد و چقدر  لب هام کش م
ــ ور دل   ــ ازهم از  ک ارن  ت م لاها که  ا همه  که 

 . ا ا هاش   اعث و 
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ا   ـــانت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنوە چون لب هام فقط چند سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زمزمه ام رو م
 گوشش فاصله دارە. 

ا زور و   ــــما مردا..  ـ ـ ـ ازی شـ ـــــب  ـ ـ مه شـ ـــــک خ ـ ـ ــــدم عروسـ ـ ـ ـ _شـ

ـــ و منو   ـ ـ ـ کشـ اهام و م ـــــت و  ـ ـ د و پولتون نخ های دسـ تهد
 . قصون  وسط م

درسـ   شـنا منم نه هر  عد تنها مردی که م ه  _از این 

ش اونو ختنه کردە.   که ن

 

ـا همچ   ــــــت فکر کنم از حـال رفتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـادم ن عـدش و  تـا 
ــــدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ ـابوس و تـب و ه ـازهم دچـار  ی و مطمئنـا  چ
ت محال بود.  دن همچ جمله ای در واقع  چون ش

ــاتون بود و    ـ ـ ــــدم خـ ـ ــــه د ــا کـ ـ ــا ادمـ ـ ــــد تنهـ عـ ــــد روز  ــا چنـ ـ ـ تـ
ی بود نـه   گفـت نــه از هــامرز خ ی نم ـــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خواهرا..ک
دون محافظ نبود.  ل عمارت  ا عماد و در   وش 

ف بود و من احسـاس   ه اوضـاع رد ق ه  از نظر  کردم 
ــطرب و نگران   ــا که خاتون مضـ ــوصـ لنگه.. مخصـ ار م جای 

د.  ل  توی عمارت می
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ـــدە و جون گرفته بودم. از قراردادم   ـ ـ ـ ـ ـ ه راە شـ ا رو حالم تق
ا موندە بود.   تنها  و پنج روز 

ـــاع رو    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن مــادرم و چنــد سـ م د ــا اجــازە از خــاتون م
کنم.   اهاش  م

ـــم خوردم    ـ ـ ـ ـ دادم قسـ امو م اهش تمام دن دن برق ن برای د
ـــخ هم   ا سـ د،  ا  م و خوب  گ ه خونه  عد از قراردادم 

م.  اش ل کنار هم   شدە مثل ق

 

برای   خ  ــه   ــ ـ ـفتـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــ ـ ـگـ مـ م و  ـگـ مـ ــاس  ــ ـ تـمـ ـم  مـ ــا  ـ ـ ـ ـ
ــتان و   ـ ـ مارسـ م جلوی ب ــ م ــ ـ ا تا رایزش، آخر وقت  ـــ ـ سـ

نم.  ش  منتظرش م

ــه و    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تو لا خودشـ ون  اد ب ــه که م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ طو نم
اد.  ه نظر م  گرفته 

م...؟   _م

 

کنم   الا که فکر نم ــ مدل  ه ماشــ ــه و  شــ متوجه من نم
د بود و این مشــ   اشــه چون برا اون ســف مال دک بهرا 

کنه.  ست م  جلوش ا
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ـار راننـدە کـه از اینجـا   کنـه ان ـت م ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش صـ م   م
شــه و   ار دارە ســوار  ســت مشــخصــه ا اد مشــخص ن ز
ە..  کشه م کنه و اونم راهش و م م رد م  آخرش م

 

م   ـه نظر مزاحم نمیومـد چون هیچ تنـدی و پرخـا از م
 . ار نبود فقط  م  در 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن مـاشـ ـا د ـار  ـــداش کنم و ای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام صـ ـارە م دو
ـاە   کنـه متعجـب ن ـپ م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ای کـه کنـارش اسـ ـد د ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

کنم..   م

شـه   ادە م ه از ماشــ پ .. خود دک بهرام چه خ شــدە؟
ـــورت   ـ ـ ـ ـ ـ کنه الا صـ اە م م که هرجا رو ن ا م لمه ای  و چند 
ه نظر   ا حرکت دســ که  کنه و در آخر  ت م و صــح دک
ە.  از م شه و تخت  اد سوار ماش م  اتمام حجت م

 

ه نظر   ە راە رفتـه اش مونـدە و  ـــم هـاش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ حـالا م
 شونه هاش افتادە شدن. 

نم..  کنم و از پنجرە تا صداش م  وقت و تلف نم

؟ م  _م
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دام  اهش پ اد.. متعجب ن ه طرفم م کنه و   م

؟ ک ار م  _س اینجا چ

الا..  ا  دونم ب  _خودمم نم

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٦٩ارت️   

 

ت   ـــــح ـ ـ لمه ای صـ ه زور چند  ــــاپ  ـ ـ ـ ا شـ تمام طول راە تا 
 کرد حواس پرت و مضطرب بود. 

ا شــــاپ و   ه جای کنج و خلوت توی  ــ  شــــســ ا  لاخرە 
ــــم هام   ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اە  ک، رو بهش که از ن ــفارش قهوە و ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 فراری بود گفتم.. 

ف کن.   _خب تع
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خنـدی زد چون خنـدە   ـه زور ل ـالا انـداخـت و  ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــون   د لب ها ح نزدکشـ ــ ــناختم این کشـ شـ هاش و من م

 هم نبود. 

 . دو .. خودت که م ش  _همون هم

ف کن   ـــون تع ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ازشـ ـــدونم..  ا رو نم ــا خ چ ــازگ _تـ

ا رو از دست دادم.  ینم چ  ب

 

ون داد.  دە ب دە ب د و ب لندی که کش  نفس 

دارە فکر   م برنم خ و کســـالت دســـت از  د _احســـاس 

ه جورا نحسم.  گفت.. من  کنم زنعموم راست م  م

 

ه   ســتم  دو شــخدمت صــحبتمون قطع شــد.. م ا اومدن پ
أس توی حالات و چشــم   خورد و  لنگه این  ار م جای 

م تاز داشت.   های م

خود ترە خورد   ــــــت آدم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ _از  تـا حـالا برای حرف 

 . ک  م

ـــد آدمای دورت  از   ـ ـ ـ ا نودو نه درصـ ر توجه کردە  _ا

س   ـــــت ترن طوری که آخرش خودتم از  سـ خودتر و   ب
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ص دادە   ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـــه از هم  خوری کـــه د ـــون بُر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاشـ ـ
دین.  ل م شک ه گروە صد درصدی رو  اهم  ش و   نم

 

ارم..  دش م  دستم روی دست 

دو که برام   ا فضــــو کنم م ارم  ــار ب ـ خوام بهت فشـ _نم

 .. ک و تو ار م ست دورو بری هام ک و چ  مهم ن

گو ب تو و    ـــم، بهم  ـ ـ ـ اشـ ت بهت  تفاوت  ــــ ـ ـ سـ نمیتونم 
اهش   ا ماشـــ ســـ گذرە؟ اون مرد اول  ــتاد بهرا  م اسـ

  بود؟.. 

 

ه سقف   اە  ا ن ش کج و  شه و ل ه آ پر م چشم هاش 
شه..  شون م د  و اطراف مانع از چک

ن آرزوم  بود؟ دو بزرگ  _م

ـا پرورونـدی،   ـاهـاش رو چ  ر منظورت همو کـه از  _ا

ه.  ا  آرزو نبود همش 

دە.  ی تکون م نه و   تک خندە  رو م
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ـــتم گفتم  _من هر رو تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بهم نـدادن از کنـارش گذشـ دن
درو مادر..خانوادە.. عشــقم.. خودم و   ش و نداشــتم..  اق ل
ار ســـخته   ــتم کردم و ان ی که داشـ ه هر چ را و قانع 
ــه   ـ ــا  ـ لاخرە این دن ـــا  ــانع  ا هم قـ ـــه همون چ خوای 

ارە.  ه زانو در م  جوری تو رو 

 

ش   ە و من در سکوت منتظر تمرکز ذهن گ نفس کوتا م
مونم.   م

د و از دهن افتادە   ـت هـامون حـالا  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ قهوە ای کـه 
ە.  ه لب می دارە و   شدە رو  حواس برم

خواد   گه. م ش که اینو م ا لااقل زو _ع دوستم دارە.. 

ا مسعود بهم بزنم.   همه  رو 

ه شو مسخرە ست؟  گو که همش  _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٧٠ارت️   

 

ست همچ   قت تلخ و غمگ میتو ه حق نه شو نبود 
ارە.  م ب غض دار م  لا  چشم ها و لب های 

دم.  ه م ه عقب تک دە و  دانه ای کش  آە کوتاە و نا ام

؟  ه مسعود  گف _ 

دە..  غضش و قورت م کشه و  ه صورش م  دس 

ـــق و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــه عمری عـ ــه مردی کــ ــ ــه نظرت خ ــ م   _

مندە   ـــون دادە  ـ ـ شـ از بهم  ـــته اش بودم حالا روی  ـ ـ دلخسـ
ارت.  ست برو   ا ن ه تو احت گه   د

 

ە..  گ  ا دستمال بی و نم چشم هاش و م

ه زون آورد..   ه هم واضـــ همه  رو  شـــد  اش م _

ام خوردە.  از ش از من و دیوونه  چارە هم اعصا  اون ب

ـه بهـانـه   ـدە  م د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری تمـاس هـای ع رو روی گوشـ چنـد
م موندە   ـــکوکه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازم مشـ احوال پر  دووندمش و 
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تت چرا   ــ عموی خوش غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورتم تف کنه این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی صـ
ـــه   ـــادش  ون  ـــدرو مـــادرش پرتـــت کردن ب اون موقع کـــه 
ه   ا وجود نامزدت ر  م نا نبودە حالا  شـدە  احوال م

ە.  گ اغت و م  ر 

 

 _بهش اعتماد داری؟ 

 _ 

ش   ــای همــه چ ـــعود و ول ک و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ..انقــدری کــه مسـ _ع

؟  اهاش س و بری   وا

ر داشتم که الان   خ من اینه که نه ندارم ا د _هه.. تمام 

خت   د گر قلب  شــسـته بودم نه برای خون ج ور دل اون 
 و احساس هدر رفته ام زار بزنم. 

 

لات   ــفارش دوتا شــــ کنم و ســ ــدا م ارە صــ شــــخدمت و دو پ
خش زم   م موندە بود هردومون از  فشاری  دم  داغ م

م.   ش

ش ترجیح   ه حماق ه  ه.. سوگواری برای احساس خ _خ

دم.   م
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ــه   ــ ــدا  ــ ش خودش فکر کردە و  ــدونم  پ ــ ع رو نم
ش و   ــیو ــ ـ ــونه های این مرد آشـ ــ ـ خواد رو شـ ی که  حال دخ

انه.  س سست و  ب  سازە از 

از   و  دک آد  ــاطر همچ  ــ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ دارە  ارزش  نظرت  ــه  ــ ـ ـ
؟  خودت برو

 

ون و   نه ب افه زل م ــه ای  شــ ــ نه از دیوار شــ ــ ه ســ دســــت 
دە..   جوا نم

، ح   ش نه سـت از هر طرف عقلا و منط مسـلما جوا
ک مهرە سـوخته سـت و   اە ک ع  ه ن ه قضـ  طرفانه 
اشــه و   ــ  اســتاد میتونه برگ برندە هر دخ خوش شــا
عد   اری الان همه  رو از  ــل  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل اینه که اصـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خب مشـ
خورم   ه ای که ما آدم ها م ینه و هر  احســا دارە می

ذیرمونه.  از احساس ب   های آس

 

ـــد   ـ ـ ـ ـــه نود درصـ ـ ـ ـ شـ ک دله  ا خودش  ار دارە تا  هنوز خ 
ە هرچقدر   گ ــار عقل و دســــت م ــه که افســ ــاســ ـ مواقع احسـ
ی   ه چ ازم  ــن  ــ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ هم عالم و آدم نظر عکس تو داشـ
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ـــخ میتو   ـ ـ ه سـ ـــه  ـ ـ اشـ ــــت بهش گرە خوردە  ـ ـــاسـ ـ ـ که احسـ
 .  سش بز

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٧١ارت️   

 

ــارم تــا   ــار ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بهش فشـ م گ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی برای تصـ نمیتونم ز
شه.  ا به نم دتر   خودش نخواد ه 

ـــدونم گف   ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از وق کـــه برام گـــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _مر سـ

 مرخ گرف برات سخته. 

ه این چند روزی که جز خوردن   ا فکر  دم و  ی تکون م
اری نداشتم فکر کردم.  دن تو اون عمارت   و خواب

 

ــ بردم ح   حانه ای حا کردم نه قهوە ای برا ک نه صــ
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هیچ کـدومشـ ـاعـث و  ـارخونه هم نرفتم البتـه کـه 
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ــــت   ـ ـ اطل برا خودم گشـ ـــــت و عملا عاطل و  ـ ف نداشـ ـــــ ـ ـ
دم.   م

ت هســـتم و تمام فکر   شـــ اشـــمم  ر کنارت ن دو که ا _م

خ توی..   و ذکرم خوش

 

ــافـــه   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و اضـ ــــدە عــــال خودم م ط ا ا ــــه  پوزخنـــدی 
کنم..   م

ت   ـــــلاح ـــم که صـ ـ اشـ ا  ن نفر توی این دن د من آخ ــــا ـ _ شـ

دو که خودم   ـــه م ـ اشـ ـــته  ـ ا راهنما تورو داشـ حت  ــــ نصـ
ل موندم..   مثه خر تو 

ی اول بهش خوب فکر   گ ـــم کـــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە هر تصـ و به
ست فکر کنه این   ا استاد درمیون بزاری درست ن عد  ک 
م تر از این   ش مح ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە.. شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازچــه شـ ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ

 حرفاست. 

 

گـــه خوب   ش م ــای لرزو ــای دو دو زن و لـــب هـ ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
لمـــه   ــا" .. این دو  ــاە کـــدومـــه.. "و و امـ ـــدونـــه راە و چـ م

ادی رو عوض کردن.   نوشت های ز
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از هر   م  ــ ه هســ م همه ما فقط حاشــــ _این زند توی م

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدوارم منطقــت ب ی من کنــارتم ام گ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
اشه.  ل   احساست توی آیندە ت دخ

 

ا حوا پرت   شت  گذاشته و  در  ا تمام  م و  م
وس   اە ات ست ه اول ا و ذه مشغول قدم زنان خودم و 

نم..  ش مکت م سونم و روی ن  م

ه   ــم  ــ ـ ـ ـ ـ کنم و چشـ ی چاق م ای ـــم و از هوای متعادل  ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
دوزم.  نا م  عبور مردم و ماش

 

ــور ک  فکرش   ــ ـ ـ دە تر از اون بود که بتو تصـ چ زند پ
ـــاب   ــام ـ ــه  ــه دونـ ـ ؟.. دخ   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برسـ ــه اینجـ ـ کرد  و م
د و رنگ و   ا  مکت آه و تق ـــته روی ن ـــسـ شـ ـــولت  صـ
طه   ـــ، غ ـ ـــخ ـــ مشـ دون هیچ مسـ وس  اە ات ــت ـ سـ رفته ا
ه   ــــون  ـ شـ ــ ــ ـ دونن انتهای مسـ ه مرد که حداقل م خوردە 

سه   کجا م

شــم   اری وســوســه شــدم ســوار  از هم خ ها  چند 
ـــ و راە منم   ـ ـ د مسـ ـــا ـ ـ ـــه شـ ـ ـ سـ ه کجا م ینم آخر خطش  و ب
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ا خط بهم   ـــــت را  ـ گه جواب درسـ نه ها که م مثل اون گ
د.   وصل کن

نه درســـــت رو    د گ ــا ــ ال شـ ا اق س و  ــا ــ ا شـ از کجا معلوم 
ان خوشم.  ا ه  د و من و رسوند   کش

 

ــــای مردم تلف   ـ ا تماشـ خود  ــورات ب ــ ـ ا این تصـ ــاع  ـ ـ ـ ک سـ
ــ مســ   ینم که ســوار تا از خودم و در حا می شــه و  م

کنم.  ه عمارت و  م  برگشت 

ــار   ـــتم آدم هر لحظــه ای کــه آزادە و اخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو ــاش م و 
ر مایوس و   ــه ح ا ــ اشـ خت  خودش و دارە میتونه خوشـــــ
اشه.  شسته  ه جا  دە تنها   درموندە و از همه جا ب

ا و برای   ار خودت ن ه اخت ت  عد ان اینکه مقصــد  ام
ه   دی  ـاس و نـاام لا از  گـذروندی و  هر لحظـه ای کـه ق

خوری.  ت   خودت راە دادی ح

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٣٧٢ارت️   

 

ــــع تر از هر وقت   ــــم و  شـ ادە م ــ پ ـ ـ ا اضـــــطراب از تا
اق دارم خودم و بندازم داخلش..  گه اش  د

ــاس ک اما   ــ رو روی خودت احســ ــ اە ک ــنگی ن ــدە ســ شــ
 . دا نک  منبع مشخ براش پ

 

از   و  دارە  ر نظر  منو ز ــا  ـ ـ ـ ـ ن ـــــت  وقـ ــام  ــ ـ تمـ کردم  م حس 
س چ غ نبود اما رفته   ــــلو بود  ـ ـ ـ ان شـ اونجا که م
اری هم   ، چند  ــد و من نگران د شـ شـــد رفته این احســـاس 
ـاە کردم امـا توی اون   ـــواس گونـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دقـت و وسـ اطرافم و 

شد.  م  ی دستگ  شلو دم غروب چ

 

ا گرف   س  ـــتم  ـ ـــ های خ خاطرە خو نداشـ ـ ـ از تا
گردم.  ه عمار که تنها مقصد موجودە برم پ   اس

ــــی که   ـ ـ ـ ـ ـ ا ماشـ ــــم و هیچ رهگذر  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ابون گردن م توی خ
ینم و همه ی این تصورات و شک   اشم و نمی قصدش من 
ش برام افتادە   ـه اتفاقا کـه چنـد روز پ گردە  کردن هـا برم
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ـــته و مطمئنأ حافظه ام حالا حالا ها   ـ ـ ی که روم گذاشـ و تاث
ش و ندارە.   قصد فراموش کرد

 

ــن عمارته و   اد چراغ های روشـ ــمم م ه چشـ ی که  اول چ
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ له های درسـ الای  ــــلوار که  ـ ـ ـ ـ ـ ا کت و شـ ه مرد ه 

دمش..  ستادە و تا حالا ند  شت در ا

م و از نظر   و ت دنم چشم هاش مثل اسکن  ه محض د
شم.  ە بهش وارد م گذرونه و منم متعجب و خ  م

ــاش   ــ ـ شـ افه ای  ا ق کنم و  دا م خونه پ ــ ــ ـ خاتون و توی آشـ
ه  لش چ دونم دل د  ینه و شا  دارە تدارک شام مفص می

 

ا     ـــــت و عوض کن ب ـ ـ اسـ ..برو ل ا گف دنم  ه محض د
کنه.  رایزم م  ار دارم..س

ا تعدادی مهمون اومدە   عد چند روز نبودش حالا  ه نظر 
ف دارن.  اهم توی اتاقش   و 
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گه خارج کشور   کشم کجا بودە که م ر زون خاتون م از ز
ــ و   ـ ـ ـ ـ ف داشـ ــــ ـ ـ ـ ت  غل گوش خودمون ک قا هم  دق

 برای تجارت رفته بودە. 

گفت؟   و حالات نگران خاتون تو این چندە روزە اینو نم
ــا   ـ ــــه بودم اینجور آدمـ س گرفتـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد  ن منم اسـ هرچنـ
اری که رخ   ــاع و اتفاق فاجعه  ــ ـ ـ ـ ـ ا اون اوضـ معمو نبودن، 
ــاد   ــاف ز گر ب ــان اینکــه حــادثــه ای د داد هر لحظــه ام

 بود. 

ــدون هیچ   ــازم دوری  ــد دوری و  ــا ــا این آدمــا  لا در راە 
ی.  گ ش   دوس رو پ

 

چه   ظ عر که توی سالن می ا صدای مردونه و لحن غل
ـــاس   ــا ل لم هـ ینم مثـــل توی عکس و ف ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاو م کنج

لند؟  د و  دن سف  پوش

ــدە و خودش تمــام   ون رف و بهم نم و خــاتون اجــازە ب
ە..  گ ه عهدە م  ذیرا رو 

ارە   اد که چند  ار از قهوە های منم خوششون م این ب ان
دن.   سفارش م
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ت   ــــح ـ گه که عر صـ ا دو نفر د وش  ـــدای هامرز و  ـ ـ صـ
ک   د که من  ــه و چه  ــ ـ ـ سـ ه گوش م ــالن  ـ ـ ـ ـ ک از توی سـ م
م اما هامرز   شـه و اصـلا دوسـت ندارم  م نم لمه هم حال

کنه.  اهاشون گپ و گفت م ار روون دارە   س

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٧٣ارت️   

 

ـــم   ـ ـ شـ ـــون متوجه م ـ ـ لندشـ ـــدای قهقه های  ـ ـ ـــام از صـ ـ ـ عد شـ
کشن.  ار  خواس س ن توی ایوون، فکر کنم م  دارن م

ن   گ ازم نم گه  ـــدە بود د ـ الش جمع شـ ار خ خاتونم که ان
و جمع کنم.   گفت برم م

شــخص   شــد هامرز و  دە م ه دونفر د شــه ســا شــت شــ از 
کردم و   ــاە م گــه همینجور کــه کج کج ن ــه د ــه غ دارم و 
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ـاد و   ـه رو م ینم کـه از رو وش و می فتم  ـه طرف م م
ە.   چشم غرە ای بهم م

گن زنای ایرا   ش کن زن هم موندە  ـــمات و درو ـ ـ ـ ـ ـ _چشـ

ه مردای عرب چشم دارن.  مردای کشورشون   ا وجود ش

 

ه   کنه که برای اعتماد  ــارە م ـ ـ ـ ـ ـ ه خودش اشـ ت  ـــــح ـ ـ ح صـ
الا میندازم،   ــونه ای  دم و شـ ــم هام و چر م نفســـش چشـ

م..  چینم توی سی دستم و م  لیوانارو م

دم..  ظ ند  _آخه من تا حالا عرب اونم اینجور غل

ه ی صند میندازە..  ه شو روی ل نه و تک خندی م  ل

؟  غه ای گه چه ص ظش د  _غل

نا عر   ــ ا این لهجه وحشـ گه.. اینجور که اینا  _هم د

سن..  نن اصل ج  حرف م

اســشــونم همونجور   ینم رخت و ل خش زندە ب خواســتم  م
دە   شـه خ خ سـف اورجینال و اصـله تو عکسـا که هم

اس عروسم زدە..   ح رو دست ل

ـــدا..    ـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ لنـ ـــه، این  ـ ـــاس خوا ـ ـــه ل م مثـ  بهش م
ی میپوشــ....  ه همچ چ  داشاشه، شدادە 
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 _دشداشه.. 

 

ه همون غلظت و   قا  شـه و دق دسـتم روی لیوان خشـک م
شه.  لند م م صدا  شت   لحن از 

ــه عقــب بر گردە   ــــع  کنــه و  وش خودش و جمع م
ندە   ت و ب خواد صح ه همون زون م ا گف جمله ای  و 

دم.  ص م شخ  که فقط جناب شیخ محمدش رو 

م اینا   چســ ارم  ه  ه ســو که دادم  کنم  توجه  ســ م
؟  شه شون م  مگه فار هم حال

 

ە طرف   ــ دارە مردە رو ب ـ ـ ـ ـ وش که سـ ار برعکس  و ان
ـــا همون   ـــه ترمون نـــدارە کـــه  ایوون اون علاقـــه چنـــدا 
کنم مردی   دا م ه روم و من افتخار پ اد رو فاصـــله مع م
ارن   ــون م ــ شـ ندا که  ا اون  ــه  ــ ــداشـ ــ دە در دشـ ــ ــ پوشـ

شه.   جلوم ظاهر 

ە و نافذش و   اە ت ش ن ــــت  ـ ـ شـ ــــت ها گرە کردە  ـ ـ ا دسـ
دە.  خ م  روم چ
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ە تر   ه نظر میومد البته که ت ا هم ســن و ســال هامرز  تق
ش و چروک   ــون ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه عالمه اخم که روی پ ا  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و عبوسـ

 کردە بود. 

ا چهرە   وش میندازم که  ه  ا  ــم ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از گوشـ
ا ما..  ستادە و زل زدە  ف ا ل لات  درهم و ناراحت 

 _سلام.. 

ونم اومد.  ه ز ی بود که  دونم چطور و تنها چ  نم

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٧٤ارت️   

 

ە بهم   دە و همونطور خ ی برام تکون م در جواب فقط 
ار   شم و ان از متوجه نم سه که  وش سوا می ه  رو 
ا   ــ و  ـ ـ ـ ـ ە که عصـ وش از کورە در م چ خو نبودە که 

دە.  ش و م ض جوا  غ
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دونم حتما در مورد من   مان دارم و م ــــمم ا ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه حس شـ
ه دشداشه که این حرفارو ندارە  ا  ا  حر زدە، 

ـــه اونـــا خودم و   ـــدارم و  توجـــه  مـــه پر برم ـــی رو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــو   ـ ـ ـــامشـ ـ ـ خونه ای که خاتون دارە ظرفای شـ ـــ ـ ـ ـــونم آشـ ـ ـ سـ م

کنه.   جمع م

جنبون   ــــت  ؟ دسـ ـــ ـ ا چندتا لیوان برگشـ ـــاعته رف  ـ _دوسـ

گفـت اینـا عـادت دارن   دخ قهوە تـازە هم دم کن هـامرز م
خورن.   عد غذا 

 .. اغ م عد برم  دم  ب قهوە رو  س بزار اول ترت اشه  _ 

 

اشه.  ل برگش من سالن خا شدە  دوار بودم تا ق  ام

ـــالن   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ام  گه  خونه د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ وش داخل آشـ ا اومدن  اما 
د.   نرس

ـداش   ــالن پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خـاتون مگـه هـامرز نگفتـه بود سـ

کرد؟   شه؟ اونوقت اونجا چه غل م
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ار منم اونجام..  ار نه ان  ان

؟   _الان داری در مورد من حرف م

ە..   چپ چ بهم م

ــه   ـــد مگــه رفت توی ایوون از اونجــا هم کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _وا..  شـ

و جمع کنه.  د ندارە گفتم م  سالن د

ـــــط یهو چرا   ـ ـ ـ ـ ـ که اون وسـ س اون مرت د ندارە؟  ؟ د _هم

دی.   س شد جواب هامرزم خودت م

 

ــازە منو خـــاتون   ـ ون تـ خونـــه زد ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان از آشـ ــا ک ـ ـ وق 
گه  افته..  ه همد اهمون مات و گیج   ن

ه  ون اتفا افتاد؟ مردە ک  _ شد مگه اون ب

الا میندازم.. نظری برای مردە نداشتم و جمله   شونه ای 
م   ـــتو قا ـ ـ سـ ــــت.. من و تو  ـ دی داشـ ـــد ـ ـ وش ابهام شـ های 

ینم؟  کردە ک ن

 

ه جا   گرم تم کردن و جا خونه  ه مدت و توی آشـ ق
ــــدای   ـ ـ ـ ارم صـ ــالن نم ـ ـ ـ ـ ـ ام و داخل سـ گه  ــــم و د ـ ـ ـ شـ ظروف م
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لمه هم   ک  سـه و ح  ه گوشـم م خداحاف شـون هم 
شه..  دل نم شون رد و   فار بی

ـــنا   ـ ـ ـ ـ ـ م ترسـ ـــ و این  ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ ا اینا چه  و  دونم  نم
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ــا اینـ ـ ــانو  ــا از اینور قـ بود چون معلوم نبود اینـ

اری؟  ا اونور تبه کردن  اری م  هم

 

عدا متوجه شــدم وق   ه نظر افراد مه بودن و اینو  و 
ــا از هیچ چ و   ـ ـ ـ ا ـــدە بودم  ـ ــد ـ ـ نـ ــه  ـ ـ ــــامرزی کـ ــــه ح هـ کـ
لشـون خ محتاط و دسـت   اشـه در مقا چکس داشـته  ه

کرد.   ه عصا حرکت م

لند   ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد که صـ مونم تا خاتون ب ارا م ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تموم شـ
کشونه.  ه سالن م  هامرز منو 

 ... ی گفت؟  _چی

ــار..   ـ گـــه جوش ن ـــم دادم تو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه جوا گـ ـــه زری زد د _

م، خــا تو   ـا گفتم بهــت ن کن ـــتم اینجوری م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو م
 .  دهن لقم ک

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٧٥ارت️   

 

ازوهاش و   ــم  وشـ ــتای هامرز بود و  وش تو دسـ قه ی 
 گرفته بود. 

ـــاهم برخورد دارن. خـــاتون   ـــدم ف  ـــد ـــار بود م اول 
ە..  کنه و جلو م  واسطه گری م

؟ مگه  شدە   ک  _هامرز چرا همچ م

 

ینم اوضـــاع چه   م ب ە اینا چند روزی نبودن حالا  جلو م خ
قه شدن  ه  داشون شدە دست   هم که پ

دە عقب   کشه هلش م وش م قه ی  ش و از  هامرز دس
غرە..   و از لای دندوناش م

گو چه زری زدە  گه  گو بهش د _ 
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نه روی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه و م ـــاف م ـ ـ ـ ـ ـ ــــش و صـ ـ ـ ـ ـ اسـ وش حر ل
ل..   م

خونــه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاتون حرفــای آشـ ــدە و رو  هــامرز مهلــت نم
کنه.   وشو تکرار م

ـــاین؟ چرا این   ـ ـــذیرا ب ـ ـــه نگفتم فقط خودتون برا  _مگـ

ون.؟ ها  ە رو فرستادی ب  دخ

ــه و   ــ ـ ـ اشـ ــم  ــ ـ ـ خوای جلو چشـ _خب.. خب.. فکر کردم نم

و جمع کنه   همتون تو ایوون بودین که اومد م

ـــاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ جات حسـ از  س حرفم و گرف و  ن  _آف

از کنه و   ش و  ــــف ده ـ ـ ـ ـ ـ ـ که عرب ب نکردی اونوقت مرت
ر ســقف خونه   اد ز هر لایق خواهر و مادر خودشــه رو ب

کشه برە.  گه و راهش و   من 

 

ه هامرز..  ه  اد و میت شه و دو قد جلو م لند م  وش 

بهــــت   ـــامرز هر ه  ـــاش هـ ـ ـــت  _مواظــــب حرف زدنـ

م دور برندار بب  جلوت واستادە.   نم

ــارت و   م از هـ ــه فقط لـــب و ده  ــه کـ ـــو کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ _تو خفـ

دی.  قه جر  کردی نه الان   پورتت و اونجا م
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ر چشـــم شـــاهزادە   ارم ز ادمجوم  ه  ــ  _هه.. انتظار داشـ

؟ مخت تاب برداشته   شیخ عرب

ـــدی حلــــه... فردا برو   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم خ داغ کردی؟ غ شـ ع
ـــوقم زدی دهنــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو چــه زری برای معشـ گ  قش و 

کنم.  س م  و

 

؟ ه  _معشوقش ک

  ، ــ ـ ـ ـ ـ ـــم عصـ ـ ـ ـ ـــه جفت چشـ ـ ـ ـ اد جالب نبود چرخش سـ خب ز
 خشمگ و متعجب روی خودم. 

ـــارە   ـ ـــدە و گردن  ـ م ـــه جر  قـ برا   ـــاش..   ـ اینو  ـــه..  _هـ

کنه.   م

ە طرف   ــه و م شــ عد گف این حرف از کنارم رد م وش 
ــا اون  عمـــارت هم   ــامرز تـ ــد هـ لنـ ــــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و صـ لـــه هـ

سه..   م

وش..   _خفه شو 

 

ش گیج..    م ب ه منه و من  م ش  خاتون اما 
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گه؟   _راست م

اور نکن.   _ها ها.. هر شغا هر زری زد 

؟ ه هامرز  ارات چ ل  س دل _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٧٦ارت️   

 

ــار فقط   لنـــدی کـــه ان ــا  ـــدای تق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــامرز عصـ
د..  شنوە غ گفت دیوار  ه در م ش خاتون نبود و   مخاط

ـه   خواین  ی م ـل چرا از تو هرچ ـار ؟ کـدوم دل _کـدوم 

ن ؟ گ  آتو 

 

گه ..  ت م ا جد کشه و   خاتون نفس کوتا م

م  ه مگه ما دشمن ت  _آتو چ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1358  

ـــ دم خورم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر کس و نـا ـارم  ـدو من برا  _مگـه نم

چ ننوشـته من   شـو ه ا حیوون رو پ اشـه  خواد آدم  م
سانم..   ا

ـــــت کون.ش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاهزادە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــه حــالا چون  ق اینم مثــل 
؟ شخص و آدم حسا شه م  چسبوندن م

ــ هرز نچرخه خ   ــ ـ ـ ـــــقف خونه من ک ر سـ اینکه نخوام ز
ه   عجی

 

ــه   ـــاهزادە بودە.. و خـــب چـــه ر دارە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوە طرف شـ
ه   ـــیخ  وش؟ و البته م که مثه سـ ـــوقه هامرز و زر  معشـ

ستادم.   گوشه ا

 

ـــه چون    ـ ـ ـــه ک ـ ـ ـــه..   ـ نـ م ـــل من گیج  ـ ــاتونم مثـ ـ ـ ــار خـ ـ ـ ـ ان
سه..   متعجب می

؟ این   اری وش چرا ش اشه همون که تو م از  _خب 

ن؟ اری برا ه بهم ب شه تو اینجور جوش ب ل م  دل

ش و   ــــم که جوا ـ ـ ـ وشـ گه  ــــد رفت د ـ ـ ـ ی بود تموم شـ ه چ
ست.  ت ن  دادە، توهم مشخصه هیچ فکری تو 
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ـ جان اعصـاب ماروهم آخر    ک  چرا انقدر شـلوغش م
 .  ش بهم رخ

 

مونم این دیو دو   ە اما من م ــه م ــ ـ کشـ خاتون که راهش و م
دە.  کنه و فرصت فرار نم ار م اهش منو ش   که ن

خوای؟ نکنــه هنوز   ـــــط  م ـ ـ ـ ـ ـ _تو چرا مــاتــت بردە این وسـ

ه   فتادە ماجرا چ  برات جا ن

ـاش روت گ کردە؟   ؟.. دلـت غنج رفـت طرف ن منتظر 
 شاهزادە اش دهن پر کنه 

 

خ و   ــــورت  ـ ـ ـ ـ ـ اە صـ دم عقب و مات ن م و م که خوردە 
شم.  ش م نا  چشم های غض

ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالو ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خرە نرسـ زورش  ــامن بود هــا؟ .. الان 
دە مصداق هم وضع الانه..   چس

ــــاهزادە واق از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ _خــب آرە جــالــب بود. من تــا حــالا 

ە مگــه   گ ــد منو  ــا ــاش چرا  ــدە بودم، و ن ــک نــد نزد
ندرلاست؟  قصه س
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ــماش   ــ ا چشـ خواد  اد م ه نظر م دارە و  ه طرفم برم قد 
خورە اینجور فوکس کردە روم..   منو 

ش و نــدادی طرف   ... خــب چرا همونجــا جوا ــه _کــه جــال

ـــاهدم که  و   ـ ـ ـ ف..شـ ــــت، همه فن ح ـ ـ ـــته هم هسـ ـ ـ ـ ارکشـ
 حا 

لــت و هم   ــه ق ــه  کرد و  دو ثــان هم م دو خط عر 
ـــــس هـای   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی  از پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گف ، م ــــــت بنـدش م ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اش.   حرم

 

کنم.  اهش م ن ن  مسکوت و سا

ه نظر   ا  ا  ش  ــ ســــوگول ـ ـ ه؟ نکنه فکر کردی قرارە  _چ

 عاشق چشم ابروت شدە 

شدی؟   _شاهدم م

ە بهمه..  ل خ ە تر از ق خورە و چشم هاش  ت  تکو م

ـــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار درسـ ــاد کس و  ــه نظر م _خــب از اونجــا کــه 

له..  سم  ا اجازە رئ گفتم  د م ا  حسا ندارم فکر کنم 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٧٧ارت️   

 

خواد   فهمم م ـل اونکـه  ـــه و ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م ـه ا  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م و ب انگشـت هاش   نه و ف شـ ار کنه روی صـورتم م چ

کنه.   قفل م

ش و   ــه اون مــا هــا کــه توی آب  ده ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظر شـ
دن شدم.   تکون م

ار خ عجله داری انقدر تو کف بودی؟  _ان

 

ه جواب   نه.. خب الان منتظر چ اهم صورش و دور م ن
ـــــت هاش هنوز لب هام و غنچه و بهم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــار انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق فشـ

 دوخته؟ 
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س هر   لد ن ش و  ه اونم ک که زو _اصلا چرا غ

ه اجن ها..   ه هم زون و هموطن ارجحه  خوای  اشـه  م
کنم.  اری برات  ه  شت تندە خودم   حالا که انقدر آت

 

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ کنم و ح دسـ ـاهش م ـا همون حـالـت خن ن هنوز 
ـــه و من حــالا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــام روهم تکو نــدادم تــا نطقش تموم 

ار داشتم.  ا این مرد   حالا ها 

ـــدە و   ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ش دارش  لمات ن ا حرص  ش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
لاخرە انگشــت هاش که مطمئنم   متعجب از رام شــدن من 

کشه.   ردشون و روی پوستم جا گذاش و کنار م

 

ـــاهش و    ــاد، ن ـ م م عـــدش روی ل ونــدی کـــه  خنـــد ژ ــا ل امـ
کشـونه   ه خودش م دە و حواســشـو  روی لب هام ســوق م

نم ..  ە بهش لب م  و خ

ه اونم تندش.  ش خ  _آرە آت

ارم  ـــ کـه توی    نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و برق سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ای وقــت تلف  ثــان
ه اندازە   دە و  ه  د  بهش زاو ـــا ـ خوابونم شـ ــــورش م صـ
شه اما   رد انگشت های اون و زخم حرف ها که بهم زدە 
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لا   ــه و پرت و  ش نطق نکنـ ــدە تر از ده ــدازە گنـ ــادش مینـ ـ
 نگه. 

 

خواد از   دجور م گه  ش م ز و صـــورت ســـخ چشـــم های ر
اد و مگه مهمه   خجالتم در ب

کنم.  د م لش تکون دادە و تأ  انگشت اشارە ام رو مقا

ــه جور   ــد  ــا ــار  فــه کــه هر  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار حــافظــت خ ضـ _ان

گــه فکر ک میتو   ــار د ــه  ر  ــت کنم کــه ا نــاجوری حــال
ت   ه  ا  ا خودت فکر و خ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ک ــون  ــ ـ ـ شـ برام خط و 
ـــــکش هر دگوری ک خودت و کـــه هیچ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا منو پ ـ بزنـــه 

دم.  اد م ه   دودمانتو 

 

له   بر خلاف تصـــورم که منتظرم حرک ازش  بزنه تا مقا
اثت نهفته توش خ   ـــه که برق خ ـــم هاشـ کنم، فقط چشـ

ه دلم میندازە.  ی ترس  ش از هرچ  آشناست و ب

م گرفـت همونجور کـه از آدمـای   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد دسـ ـا این مرد و ن
ر دســت و   لفت تر از اونه که ز رش مشــخصــه دمش  دورو

مونه.   ای ک 
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ام   ه خودم ب ینه و وق  ه چالش ب خواد منو مثل  دلم نم
ـــــت دادم و در   ـ ـ ـ اهاش از دسـ له زدن  و ت  ا که زما رو 

اختم.  م و بهش   آخر همه چ

 

ــــخند مغرور و جذاب روی   شـ ینم ن کنم بهش تا ن شـــــت م
ِ شدن دستمو..  ینه لرزش چشم ها و   لب هاشو، ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٧٨ارت️   

 

 #آس...هامرز

 

ارە   ه دســــت کردە و روی قراردادی که دو ار و دســــت  ـــ سـ
کنم.   از ن شدە تمرکز م
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ــا   ـ ـــالش بودم. تجـــارت  ــد کـــه از اول دن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـــا همو شـ دق
لات خودش رو داشـــت و   کشــــورهای عر درســــته مشــــ

 سود خو توش بود. 

 

ــه   خوام   نم و م خنــد زور م مچــه ل ـــیخ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ رو 
دارم.  س و برای امضای سند برم اشه.. خودن ش ن  ت

قه جات و  ه عت ا علاقه داری؟_  چ های ز

ـــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر نودو نـه درصـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ کنم چ عجی  _فکر نم

 مردم اینطورن. 

ش و نــدارن..   ــا توانــا نگهــداری و جمع کرد ل _آرە و خ

ـــون   ـــمشـ ه چشـ ـــون رخته که  الشـ ا هم انقدر تو دســــت و 
دن.  صشون و از دست م شخ اد و قدرت   نم

 

ــتم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ عنوان دوسـ ش و  ایی ه  الا  اە از  ن
ســـتادە   ون در ا ارد هاش  داخل اتاق  ب اد دوتا از 
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــاختمون و توی ماشـ ــ ـ ـ ـ ون سـ دونه چندتا ب بود و خدا م
م   ک ش  ــ تو ده ـ ـ خوام مشـ ا اینا مانع اینکه  بودن و آ

شدن؟  م
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 ..  _اون دخ

ــــم   ـ ـ ارم. چشـ الا م اە  ــه و ن ــ ـ ـ شـ ـــــک م ـ ــتم روی برگه خشـ ــ ـ ـ دسـ
م منو هدف گرفته.   هاش مستق

؟   _کدوم دخ

 

م از   ــدون ــدە و مطمئنم کــه مطمئنــه هر دو م ــالا م ابرو 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ــــه و انگشـ ـ ـ ـ ـ کشـ کنه. خودش و عقب م ت م ـــــح ـ ـ ـ  صـ

ە.  گ تم م  هاش روی دسته صند ر

  .. ع هم ف قدرت  ازی کث ـــم این جماعتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـــــت   ـ ـ ه دسـ خوام  ی که  ــه.. چ ــ ـ ـ ـ شـ خوام انجام م اری که 

ارم.   م

 

دە   ارم و مثل خودش عقب کشـ ای م س و  آروم خودن
دم..  ه خودم م  و حالت راح 

ســــت این قراردادی که   ه تخمم ن ع  ه معنای واضــــح 
ا نه.  انجام برسه  ه  م   چند هفته براش وقت گذاش
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لا تو   الم ندارم  دو که دخ تو دسـت و  _جناب شـیخ م

گـه   کردم. پوزخنـدش م ـــــکش م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم وگرنـه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـارش ن
ست.  لماتم خوشایندش ن ا   ازی 

 _دوهزارتا.. 

 

کنم   ل ستون م الا میندازم و آرنجم و روی دسته م ابرو 
 . شی ه روی صورتم روی هم م  و نوک انگشت ها رو

 .. ک د خطرنا صورتم و تزئ م ا کش  لب هام 

ــــدە رقم   ـ ـ ـ شـ ی حراج  ــــع برای چ ـــــت انقدر  ـ ـ سـ _خوب ن

ســـتم شــــما رو ملتفت کنم برای   کنم نتو د.. احســـاس م د
 . م نه.... دخ کن رە م اهم مذا  تجارت اسب 

گه ای دارە؟ ت د س ار  ک خدمت  _سه هزارتا.. جز 

 

ــار ح همون   کنم و ای ــاهش م هموز تو همون حــالــت ن
ست.  دا ن شخند مسخرە هم روی صورتم پ  ن

ار   م و ان ار کن اهم  ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـــیخ دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ دو شـ _م

ــا هم   ە از همینجــا  کنم به م و فکر م فهم حرف همو نم
م.   خداحاف کن
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٧٩ارت️   

 

اد..  ه خودش ب لامم اونقدری هست تا   زهر 

ا   ـــنهاد از طرف من و قبول  ـ ـ ـ ـ شـ ــــت پ ـ ـ ـ ک معامله سـ _فقط 

ک جور   ا  ا شما بود.  شه انجامش داد. ردش  گه هم م  د

ه نظر   ــم  ــ جه برسـ ه ن ا خودش  ــ  ـ ـ سـ ارش ن حالا که تو 
اشه.  ی نداشته   ه اندازە ی شما سختگ

 

ش و از   خواد زو ــــالا مینــــدازم و هر چقــــدر دلم م ابرو 
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب دسـ ــادآوری  ــا  ـــم امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون  توی حلقش ب
ـــــت   ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ـــورتم  ـ ـ ـ ه طرف صـ ــــب  ـ ـ شـ نچندان پر زوری که د
م این مرد چه   شنهاد مستق میتونم تصور کنم در صورت پ
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ه آن وســوســه شــدم این   اشـه و  ی میتونه در انتظارش  چ
دم و این صحنه جذاب و از دست ندم.  ب   ملاقات و ترت

 

شم.  لند م دم و از روی صند   ی تکون م

ـــن کنم   ـ ـ ی رو براتون روشـ ه چ ـــیخ بزار  ـ ـ دو جناب شـ _م

ــای   هـ ــات و چ ــه جـ قـ ـــق عت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه گف من عـ همونطور کـ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لمس هر دسـ ـدە نخوام  س بهم حق  ـــمنـدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارزشـ

 . ف مت ب  هرزی از ق

خ   ــا روش چ ــاە نــا گــه ن ــار د ــه  خواد  اینــه کــه دلم نم
ه   ش روهم  دە دسـ ه خودش جرات  خورە چه برسـه که 

اشه.   طرفش دراز کنه و درخواس داسته 

 

کنه و   ــ که دراز م ــ لاخرە دسـ ــیخ و  ــ ە شـ اە خ ه ن چند ثان
کشم.   اون قرارداد کوف رو امضا کردە و من نفس راح م

کنم.  درقه خ م وش و برای   ا خروجشون از اتاق 

ـــوزن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نوک سـ ـــه هزارتــا مطمئنم ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوم.. دو هزارتــا.. سـ
ــازار گر   کرد کــه  ــای از برخورد و لحن من حس م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ
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ــد هزار   ــالا چنـ کرد حـ ــد نم ـ ە ترد ــالا ب ـ مـــت و  ــا ق کنم تـ م
 دلاری صاحب شدە بودم. 

ـه خودش   ـاە هـا رو  ـا حـادثـه و ن هـه.. این دخ مثـل آهن ر
ـــــه ای مخ و   ـ ـ ـ ـ ـ کرد حالا هر چقدر خودش و گوشـ جذب م

اشه.  ه   س کنه دور از حاش

 

شه و قراردادی که هنوز روی م هست و   وش داخل م
کنه.   ازخو م

ع سود خالص.   _دمت گرم این 

کنم و خودم و روی صـــند تاب   گه ای روشـــن م ار د ســـ
دم.   م

؟  _از  سامانتا رو شناخ

کنه.  ە و لب هاش و جمع م الا م  ابروهاش 

 _ اول برخورد. 

دم.  ون م م و دودش و ب گ  دم عم م

کنه؟ ار م  _تو عمارت چ

ه منظورت اینه.  اوردمش ا  _من ن
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م و  خارونم.. گوشه ی ل  م

ی دارە؟ و  ا پرهام چه  دونم   _م

گه..   قرارداد و میندازە رو م و ناراحت م

ت   شــ ؟ اونم  مثه مهمونای د ک _خودت  فکر م

 ه لقمه چرب و نرم و حا آمادە. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٨٠ارت️   

 

ـد فکر کنـه عمـارت من   ـا _خـب این لقمـه چرب و نرم چرا 

؟ اە ام براشه  پناه

ــه گرگ پنــاە   ـــــت کفتــار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــارە از دسـ ــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو _چــه م

 آوردە. 
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خواد ح تو جمله هم   م و دلم نم ــــم غرە ای بهش م ـ چشـ
اد.   ه استعارە کنار اون پرهام عو اسمم ب

ف نزار خالت توی رد
ُ
فه ن ا ت و طا  _منو 

 

ه   ت  ســ الامیندازە و کشــته مردە تعصــ ام که  شــونه ای 
کنه.   اونا احساس م

اد.  ش بهت م مندە گرگ از دهنم در رفت.. شغال ب _ 

 ..  _عو

لت و ندارە عشقم..   _قا

ــار   ـ ـ ـ ـ اری فشـ ــ ــ ـ ـ ر سـ ارو توی ز ــ ــ ـ ـ نم و ته سـ ک و م ن  آخ
دم.   م

ش؟  اورد ارخونه ن _ 

 _نه.. 

ــادی   ـــ اطلاعــات ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، داشـ ـــارات نک ــا  _هـــامرز.. قـ

ە.   آخرش فقط درد

ــت   ســـ ش چفت و  ش کردم تا حالا هم که ده _کجا قاط

 داشته. 
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ر گوش تو   ــاد ز ـ ـــه نم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــه  ــاق هم کـ _خـــب هر آدم عـ

ــه،   ــ ـ ـ ـ سـ ـــــت دراز ک بهش م ـ ـ دە که.. دسـ ارهات و  راپورت 
است.  ارە تو  ە بب چطور م گ ه قدم فاصله   بزار 

ـــم   ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ان دارە و  گفته قرارە از دسـ د.. ام ـــا ـ ـ _هوم... شـ

کنه؟ در ثا خودشم   خواد همچ غل  شـه که  خارج 
ە .  اش گ  همه جا 

 

ـــه   ـ ـــد کـ ـ نیومـ وش خوش  ـــه مزاق  ـ ـ ـــدان  ـ ـــار حرفم چنـ ـ ـ ان
د..   صورش چ افتاد و پرس

اش و بند نکن بزار برە.  گذرە؟ دست و  لت م  _ تو 

 

کنم..  نم و ادعا م خند ک م  ل

ــق   ــ لا همه عاشـ ه زور نگه دارم؟  ـــ رو  ـ ـ دی ک _تا حالا د

ن.  ل  م اطرافم می

نه..  وش چشم هام بر م  ا پوزخند 

ــ   ـ ـ ـ ـ پ عاشـ ا تو ت ــــک دارم  ـ ـ ه نمونه شـ _خب این  رو 

 بردارە.. 
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نم..  لندی م  تک خندە 

شـش    س حنام پ شــناسـه  ــ منو م شــ از هر ک وش ب
 رنگ ندارە. 

ـا ارزش   ـاعث هـدر رف مهرە هـای  ـه نظرت آد ام کـه  _

 شم؟ 

گو و ماراهم مطلع کن مارکو.  اارز   _چه چ 

 

دم..  م و سفارش قهوە م ه گو می  دست 

ینم تو، تو آینــــه هم   ــام می ـ ــــت خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــــه من تو خشـ _چ

ی  جون.   نمی

گــه   لاتــه د ـــ و این خزع ــ ـ ـ ـ ـ ـ _هوم .. منظورت همون عــاشـ

ا ارزشـمند شـدە   شـجوی معلق دک ه دا وگرنه از  تا حالا 
؟  ش رسک ک خوای   که 

م   م  ـت هـای خودش و دارە این دخ هم  ل _هر آد قـا

شه.  ت م د  دارە آ
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ا      ا ن ارازت میندازە وســـط حرفامون و  صـــدای فرهاد 
گه..  وش م  ه 

ـــم معی اومـــدن وقـــت ملاقـــات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ـ ــا  ــه اقـ ـ س  _ رئ

دین؟  م

شه..  شه خشک م وش روی پوشه ای که دس  دست 

لت؟  خواد این فک و فام  _اینجا  م

ار دارە نه من.  ا تو  ه نظر  _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٨١ارت️   

 

ش تر از   ـدونم  س  م ــــــت کـه ردش کنم برە  ـ ـ ـ ـ ـ این حرفـاسـ
ش داخل.  فرس گه  قه د م چند دق  م
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ــلـه زر زراش و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد.. حوصـ ـدم م ـاش  ـا ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _از این ب

ون.  کنم ب  ندارم حرف اضافه بزنه پرش م

گه..  ر لب م لند شدن ز  وش در ح 

 . ک ار خو م _ 

 

ون   ــه دور ب ــاهم و  نم و ن ش م گــه ای آت ــار د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دم.   دف م

کشه   ک و لحظه ای طول نم دل م وش رد و  ا  دس 
ط   ە طرف دف خودش. روا گ س راهش و م ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه خرشـ
ــا   ـــل عموش اینـ ــام فـــک و فـ وش و  ـــار جـــذا ب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 برقرارە. 

 

اد   ـــــت بندش پرهام م ـ ـ شـ ــه و  ــ ـ ـ ـ شـ ا قهوە ها داخل م فرهاد 
 تو. 

؟  س بزرگ خو  _سلام بر رئ

ــم تنها تکو که   ــ ـ ـ شـ لند نم ـــــت م  ـ شـ .. از لوس عو چا
ش و جلو آوردە   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر اینکـه دسـ ـدم اونم  ـه خودم م

 بود. 
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 _این ورا؟ 

نه   ش ل بهم م ن م ک ت کنه روی نزد خودش و دعوت م
ـــه بهم دارە   ـ ـ ـ ـ ـ شـ می که من هیچ وقت و اون هم ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ و 

گه..   م

سم.   _اومدم احوالت و ب

 

ــل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تــا برە  اصـ م ور م ــا لــب تــا ــدم و  ی تکون م
ع..   موض

م   ـد دعوتـت کن ـا _خ وقتـه طرفـای مـا نیومـدی.. حتمـا 

مت؟ ی اشه تا ب  ا جش درار 

م..  اە م دون ن   حوصله و 

م شلوغه..  ام..   _دعوتم ک فکر نکنم وقت کنم ب

نه ..  لندی م  تک خندە 

ــل منــه تــا   ــار دخ ا رو نکردی ه _اینجور نگو فکر دل می

ە تاز شمارە همراهت و عوض کردی؟  گ  ازت خ 

 

د..   مخت و مف
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 _نه.. 

؟  دی..  _هوم.. نگو عمدا جواب خواهر مارو نم

ە   ـارم و خ م و از لـب تـاب در م ش  لا ــتـه از خزع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
شم بهش..   م

ــــت تموم کردم   ـ ــا هسـ ـ ـ ـ ع رو دو سـ ـــ ـ ـ کنم این موضـ _فکر م

ازە.  ار برای شما هنوز   و ان

ــه وق برات   گــ ــه د رت رختــ ــدر درو داف دورو _نگو انقــ

دی  قت و  مونه جواب تماسای نامزد سا  نم

 

ــدە مطمئنـا   فش و ادامـه  گــه این اراج قـه د ر تــا چنــد دق ا
شه..  ل کردن خودمم سخت م  کن

کنم..  کشم و  حوصله لب هام و تر م  نفس کوتا م

لاتت ندارم.  .. وق برای این خزع خوای پرهام؟  _  م

م   ـــ  جات ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و مرو گندە  _حق داری توکه 

دە.   تکونت نم
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ــــت هام و روی م توهم گرە   ـــم و انگشـ ـ کشـ خودم و جلو م
م..  افه ای خشک و خن رو بهش م ا ق کنم و   م

ـــامزد تو دهنم   نـ ـــه  لمـ کنم این  ش هر فکر م ی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _راسـ

ــادم   ی  ـــت کـــذا چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ... چرا من از این  چرخـــه؟ نم
اد   نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٨٢ارت️   

 

ا که روی هم انداخته   اری روی زانوی  ش و دو کف دس
گه..  ە ام م اە خ ه ن ا پوزخندی رو  نه و   م

کرد   ـــــب تختت و گرم م ـ ـ ـ ـ ــفه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب و نصـ ـ ـ ـ ـ _چطور وق شـ

اشه.  ت برات مهم نبود هر   ت مس  س
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ه   رت پر از  هرزە های  ــــتفادت و بردی و دورو ـ ـ ـ حالا که اسـ
ر دندونت حافظت   ـــون رفته ز ـ شـ ارلد ـــدن و مزە  ـ ه شـ ـــ ـ شـ

ف شدە ؟   ضع

 

ـــخر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمسـ ــدارن و  ــدم و لــب هــام تــا برم ی تکون م
م..   م

ـــدە و   ـ ه آبروی حراج شـ م  .. چرا  ـــنفکری ـ _چه برادر روشـ

ک وق اینجور داری   ــته خواهر و خانوادت فکر نم ــ نداشـ
؟    چوب جارش م

د..  د شدە اش غ ل  از ب دندون های 

ا گذاشـ که دلمون و بهش خوش   _آبرو؟ کدوم آبرو 

ــتمال   ه دســ س مثه  ـــدە نقل محفل هرکس و نا م؟.. شـ کن
 چرک ازش استفادە کردی و دلت و زد. 

 

ـــــت م و   شـ ــ  ـ ـ ـ ــــسـ ـ شـ نم و طاقت  لندی م تک خندە ی 
ه   شـــم و دســت  لند م دم این ک.س و شـــعرا رو ندارم  شـــ

دم..  ه م ه م تک ب   ج
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ا هزار دوز و   ار خواهر طفل معصــومت و  ه جور نگو ان _

 ..  ل مخش و زدم و کشوندم تو تختم

ـــته بود و    ـ ارش و تو طبق اخلاص نگه داشـ ک  ا فکر م
 ... ؟ ؟ ها  تا من افتتاحش کنم

انه   ــ ـ ای شـ ارت ـــته که تو  از  ار حافظه توهم نم برداشـ ان
؟.. نکنـه فکر   گـه گرف ـا  د مـامورا مچش و توی تخـت 
ه قل دوقل   ـــ لخت مادرزاد  ـ ـ ـ اە داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــت و سـ ـ ـ کردی مسـ

کردن   ازی م

 

اهش   خ شــدە و از ن ش  ت نداشــ پوســت صــورش از غ
دە   ت  ه و  که اهم ج خواد خرخرە مو  ــه م ــ ـ ــــخصـ ـ مشـ

 . که رزل عو  وجودش و ندارە، مرت

 ت آخرو خلاص.. 

ــــه آخه خواهر و   اشـ ــما مهم  ــ کنم آبرو برای شـ لا فکر نم _

ن اینـــه کـــه مردم   ـــه خودتون م ـــه گنـــدی  ــار  ـ برادر هر 
شن.  رایز  ار س ه   عادت دارن چند وقت 
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تو   کنم  ـــه رو تف م ـ ـ ــام ـ ـ ـــه اختتـ ـ ـــام جملـ ـ تمـ ــــت  ــاثـ ـ ـ ـ خ ــا  ـ ـ ـ و 
 صورش.. 

اری رف زر تیغ   دم چند  _راس دماغت چطورە؟.. شـ

شه..  ش م ت گه دارە صورتت ت ادی د  از من می ز

اە   ــ م اشـ م  ــلام مردی گف  اوا خواهری عمل نکن ناسـ
دی.  ک نه اینکه  نت، قرارە   نگ

 

ش جِز خوردە   ــاتح ــدجور مـ ـ ــار  ـ ش طرف خودم و ان حرک
کنم و   ا کف دســـت مهار م اد توصـــورتم و  که مشـــ که م

دم عقب.   هلش م

ــه زدن روی تن زنها   ه جز گرف تیغ و پرســ دســــت ها که 
 هیچ خاصی نداشته. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٣٨٣ارت️   

 

ـــقر که مردک دوزاری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله از قشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد  حوصـ ـــاع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــگرمـه هـاش تو همـه راە  راە ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کـه هنوز سـ ـا  انـداختـه 

م طرف عمارت.  فت  م

خورم. برا   ـــای هرمزان و م ـــارهـ ـ ـــای  ـ ی هنوزم دارم  _می

ـــه رش   ا رو  لـــه ای مثـــل می منفعــت خودش را بود آ
ندە.   من ب

ه دور    دە  ا هر رسـ ە  ا.. دخ اهاش راە ب اونوقت م 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق و عــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــپ عشـ ش کردە اونوقــت برا من ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

؟   برداشته

 

سه..  دە و می ی تکون م  وش مشکوک 

اد   اشــه ب ا  ه می عد دوســال برای قضــ ک پرهام  اور م _

 ارخونه؟ 

ــم   ــ ـ ه چشـ عدظهری  م جون  عینک دودی رو برای آفتاب 
نه.  ش م م نم و پوزخندی روی ل  م
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ــــم در   ـ ـ ـ ـ ـ شـ _فقط اون نبود اومدە بود دق و د چند وقت پ

ت   ا ش عمو جونت برای  ارخ نداری دو ماە پ ارە. ان ب
 اهام قرار گذاشته بود. 

 

چـــه    ــا زدە می ـ ــا بهم مینــــدازە و  راهنمـ ـ ـ م ن متعجــــب ن
 جلوی عمارت.. 

ت برای کجا؟  ا _ 

ــدە اینم   ــاخ شـ ــتان براش شـ مارسـ ــهامدارای ب ار  از سـ _ان

دە ..  مت  خرم فقط ق  قمپوز در کردە سهامت و م

دە.  مت ماورا م کنه و ق  که اونم نامردی نم

ـه زمـا ازش   ـه خری بود  ـاد  ـادش م عـد یهو عموجونـت 
ـد   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم.. شـ ـه امتحـا  ـــواری گرفتم حـالا هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوب سـ

اشه هنوز.   همونقدر خر 

 

ە   ـــ و می ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش مـاشـ ــــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز م دروازە هـای عمـارت 
 داخل.. 

 _نگو که بهش دادی؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1385  

ـجون.. ردش کردم ح   ستم  گه اونقدرا ک،سـخل ن _د

ـه هفتـاد هم داد کـه قبول نکردم برا همون   ـــنهـاد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ
 .. ش گرف  آت

ە   ــه جوب نم ـ ش تو  ــا آ ــا این معی هـ ـ ــدە  ـ م د اون مرد
ک ماهه که   ــهام، الان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهاد جذا اون سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا پ اینه که 
لش خودش   ه غ و تا حالا طرف فقط وک ـــدە  ـ ـ ـ ـ فروخته شـ

شون دادە.   و 

مارستان لوکس و کوف   م مطلق اون ب گه حا ه جورا د
ست.   ن

 

شم.  ادە م کنه و پ له ها ترمز م  جلوی 

وش   دارم و منتظر  فم و برم ـــــت کت و ک ـ شـ ــند  ــ ـ ـ از صـ
الا..  فتم  شمو راە م  نم

ـاد و   ـــواز م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خندی پ ـا ل ـدنمون  ـا د ینم کـه  خـاتون و می
ست.  ی از پری ن  خ

؟ از کجاست شما اومدی ە   _ این دخ

گه..  کشه و م  آ م

دم.  اد م ی  خونه ست دارم بهش آش  _توی آش
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ال و جمع و   ـــتق ـ ـــو، در حد همون اسـ ـ شـ ا  ال این ه _ خ

ــ از   ـ ـ ـ شـ ه ب جور کردن و نظافت همرا کنه خ هم خ
ست.   این انتظاری ن

ش زدە   ـل عمـارت و آت ـای کـه  ـه خودت م عـد یهو  دفعـه 
مونه.  اسات برات  که ل ا چند ت س   و خوش شا

 

ش نگران   م و ب ـا  ـا ن نـه و  ـه حرفام م خنـدی  خـاتون ل
شـه از تنها   ار دودل م دوزە، ان خونه چشـم م ه مسـ آشـ

ە.   گذاش دخ

ه   ی  م و  گ لـه هـا رو م ــ راە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش مسـ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رسـ
وش   ـای کـه  گردم  نم دوش کوتـا گرفتـه برم اتـاقم م

ینم..   و خاتون و پچ پچ کنان گوشه ای می
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 ٣٨٤ارت️   

 

ه رو   انا کنه مسـ  صـدای صـندل هام اونا رو از هم جدا م
م..  اد اینطرف م و که دارە م ه  م و  گ ش م  در پ

 . ا کت و ندادە  ای  دوارم راپورت خ  _ام

اشـه حالا   ی از اونا داشـته  اد خ _خ خاتون خوشـش م

ف کنم.  لاشون هم تع ام از دسته   ب

ارە   ـــفارش نخ و دو ـ ـ ـ ـ د سـ کنم و قرارداد جد از م لب تاب و 
ی سفت و سخت آچمزشون کردە.  ه نظر ا خونم..   م

ار هم الان از تو اتاق عمل اومدی   ؟.. ان _چطوری سـا

 . ه همون اندازە درب و داغو ون..   ب

 

چینه   ارە روی م و قهوە هارو م ـــی رو م دون جواب سـ
 جلومون. 

دی؟ ه خوردمون   _قرارە امشب  

که   س بودی چند ت ـــا ـ ـ ــــب خوش شـ ـ م دل و رودە.. امشـ _

عد عمل اضا اومد، مخصوص تو کنار گذاشتم.  د هم   ک
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دە..  خو جواب م ا  وش و  لند   تک خندە ی 

ـــلح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مُصـ ـــه  رو  ـ خونـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ تو  ـــدی  ـ جـ ـــدی  ـ جـ _ای ول 

ی  ضات کِش م شه از م ا..هم  کرد

ه مه تو   خوام برای آد  ـــه که نه.. وقتا که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _هم

وش خان.  ی کنم. تو خ برام ارزشمندی   آش

 

ــــم   ـ کشـ ک ومن قهوە رو  م ه دو م که  همینجور دارن 
فرستم.  امک هم م خونم و چندتا پ  و ادامه قراردادو م

ه چ   ــتم  ــ ـ ـ سـ ــلا نتو ــ ـ ـ ــام  دارم؟ امروز اصـ ـ ـ ـ ـ _نه جدی شـ

ار بود،   ال شـــ ه که دن خورم. اون از ع درســـت و حســـا 
 عدم که پرە... 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ م. این  وش م ه  اە چ  ندم و ن در لب تاب و می
اهم در   دن ن ا د ـــــت که  ـ ـ ـــــت نداشـ ـ ـ سـ ش چفت و  چرا ده

شه.  دە م  دم صداش ب

 

دە..   سامانتا ادامه م

ای. توپ بهت اثر ندارە.  ه م ه نظر ضد  س   _ ن
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ســتم فوقش دوتا مشــت اونم   گه در اون حد قوی ن _ نه د

ــ   ـ ـ ـ ـ ونه، و تو خ خشـ ـــــت های دخ ـ در حد نوازش دسـ
شه برد.  ه در نم ر دست تو جون سالم   مطمئنا از ز

اری..   ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـدجور تو  ـــم ک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  دشـ خـدا نکنـه 
ات شدە ست.  لا اث  مهارت هات ق

 

ـدارم و تـه قهوە رو    ـــون برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە بهشـ ـدون ن فنجون رو 
کشم.   م

کتم این درست کنه.  عد تو  ه  م از این  د  ا  اوووم... 

ار خودته متخصص دک   ست شما تخصصم راست  _شا

ـــتم مطم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ر روزی نـه چنـدان دور افتـادی ز زنـان.. ا
ــــت و رس   ـ مان ترو تم و برات راسـ ه زا مال  اش در حد 
ــاد   ـ ــه هوس ازد گـ ــا د ــدوزمـــت تـ ـ کنم و جوری دولا نخ م م

 . ان نک  سل و از راە م
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 ٣٨٥ارت ️   

 

ست..   ا ن ه این آسون ف زون این دخ شدن  مطمئنا ح
ـــــت اومدە توی   ـ ـ ـ ـ ـ ه ای هسـ ـــم های خاتون که چند ثان ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ا این   ــامانتا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  سـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالن چنان گرد و متعجب از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا قهقه ها   م موندە  ە هســت که،  ش بهمون خ ان ســخ

دە. که  نه احساس خف بهش دست   وش م

وش   دوزی؟ قرارە  ه؟  رو م .. حالت خ ــامانتا؟ ـ ـ _سـ

ه   بزا

ا   ـــدای خاتون  ـ ـ ـ ـــور  صـ ـ ـ ـ ـــوکه از حضـ ـ ـ ـ ه لحظه شـ ــامانتا  ـ ـ ـ ـ سـ
شـت   ه  گردە  م برم ش نکرد ه ما چون خ چشـم غرە ای 

کنه..    و ماست ما م

ـاد   ـــهری رو آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تنـه شـ ــاا... خودش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش کـه مـاشـ _آقـا 

شون اتهام بزنه.  ه های مردون ا ه جن کنه  میتونه   م

 

وش و   ـانـه  ـاە هـای موز ــام همچنـان ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ تـا انتهـای 
ه   کرد و هر کدوم  ال م ـــامانتا رو دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوک خاتون سـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

اوردن.   نو حرصش و در م
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ش و تو فکر   ه جورا متوجه  حوصـله گ و این وسـط 
ش هم شدم.   بود

دم..  شه رو بهش خ م  م که جمع م

ارخونه..  ای   _از فردا م

ـه نظر اون زون درازش و   ـدە و  ی تکون م ـدون حرف 
ل من غلاف کردە.  ش و در مقا اە تند و ت  ن

 

دونم امشــب   نه و م شــ ا ما م ه ســاع  عد شــام  وش 
ـا چنـد   ـانـه دارە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قرار شـ ـدە و  برای خودش تـدارک د
نه، و   خوش م ــا  ــ ـ ـ ـ م حسـ د الا م ــام  ـ ـ ـ ـ ـ عد شـ پ که 
ــا   ـــم گـــپ و گفـــت کوتــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد برە متوجــه م وق م
ــــت   ـ ـ ـ سـ ــایندی ن ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر چ خوشـ دە که  ـــامانتا انجام م ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اە های کوتا رو روانه    چون ســـگرمه هاش ە و ن توهم م
کنه.   من م

 

ــامــانتــا رو توی   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احــت رفتــه و سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاتون جلوتر برای اسـ
ارم.   ورودی اتاقش گ م

 _چه خ شدە؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1392  

ش روی   ه نظرم بود ـــا که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ور ندارە  شـ ش هیچ 
گه..  کنه و م  رو مرتب م

 ..  _خ ه

ار سامانتا هم   ه اج م جلو و  شه و م ش م گرە ابروهام ب
شه.  امل داخل اتاق م  ا حرکت من 

دی؟ وش در مورد  حرف م ا  _ 

لافه و ناراحته و   گه اونم  ــــدە اش م ـ ـ ــــگرمه های جمع شـ ـ ـ سـ
ه پوسته ظاهری ترک خوردە پنهان شدە.  ر   ز

گفتم.  ه شما م وط بود که  ه شما م ر   _ا

 

آخـر روی   در  و  ـچـرخـونـم  مـ ــاق  ــ ـ اتـ اطـراف  روی  ــاهـم و  ــ ـ ـ نـ
کنم.  پ م  صورت نارا از بودنم اس

ـــاط دارە ح   ـ ارت ـــه من  ـ ـــه   کنم همـ ـــدو فکر م ـ _م

م خود   ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا و لازم ن هـ ن چ وش تمـــام  کوچک
وط   ه من م ـــم  ه اسـ ی  س چ ر دســــت منه،  ش ز زندگ

ست وجود ندارە.   ن
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ستادە و   نه وسـط اتاق ا ه سـ از دسـت  هنوز همونطور لج
ــم   ــ ـ اشـ ن آد  ــ مواقع رو مخ ت ــ ـ ـ ع دونه من میتونم  نم

دە.  ه عمرش د  که 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٨٦ارت️   

 

 #سامانتا.. س

 

ه واســطه    ادکن ها که خودم  لند و ه نه از اون  قد 
فهمم   ـــتم فرقش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــال ورزش حرفــه ای میتو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد سـ
ا   ـــته، ح منم  ـ ـ ـ ـ ـ چه هاش وقت گذاشـ طرف چقدر برا ماه

دم  س ش م ه چو ه زور  ک و هفتاد   قد حدود 
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اهم    ـار تمـاس هـای نزد  ــ از چنـدین  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از اونجا که ب
ه   ازوی مردونه اش  ـــار زور و  ـ ـ ه لطف ج و فشـ م  ـــ ـ ـ داشـ

مون رو اندازە بزنم.  ستم تفاوت قد  راح میتو

 

اشه نافذ   ن عضو صورش  چشم هاش میتونه برجسته ت
م و اسـتخوان بندی مردونه اش و   ا اون فک مح و جذاب 
ه نظر   ی که  ــندش و در آخر چ ســ ــدت مونث  ه شــ البته 
ش در محــدودە   ــا بود ــت و آلفـ ــال ـــاد حس مـ ــا م ـ خ ز

ی از هر جا که حضور دارە.   چند م

 

ت بهش   ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و حالا اینجا من توی محدودە تعی شـ
ـــه، ح   ـ ـ ـ ـ کشـ ه رخ م ت و قدر که دارە  ـــتادم و مال ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـــه   ـــل  ک از ق ـــه نظر تنـــگ تر و کوچ م هم  اتـــاق کوچ

دە.  شون م ش   حضورش دارە وا

 

ـــال   ـ حـ ع  در  ــــب و  ــالـ ـ ـ جـ این مرد خ  و  ب من  ط  روا
ه جورا گیج کنندە شــدە طوری که خودمم   مســخرە بود 

ام.  اهاش کنار ب دونم چه مد   نم
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ا حال بهم   ت  ــــ ـ سـ قا ما چه  م دق د ـــ ـ ـ ه اینجا رسـ چطور 
ار بنا   ـــدە چطور هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خودش متوجه شـ دونم  دارم و نم
ـه مفرد   ـــــخص  ـ ـ ـ ـ ـ م از چنـدم شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه موقعی کـه توش هسـ

کنه؟   تغی م

 

س و مرئو مثل ما ب دو نفر وجود دارە؟  طه رئ  کجا را

ــارهــای من دخــالــت کنــه رو درک   ـــــت دارە تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینکــه دوسـ
شم  ر دس کنم نکنه توهم زدە منم ز  نم

ش شدم    ار خو ازە زما کوتاە خدمت ک  خب درسته در 
ــا افرادش جون بر کف   ــه معنــا کــه محــافظــاش  و این 

ستم.  ک نه ن  براش هراری 

ـه خـدمـه و آدم عـادی کـه زنـد خودش و دارە و البتـه کـه   
اشه.  ر خودش متوجه   ه اونم هیچ ر ندارە اما ا

 

؟ ک  _داری استخارە م

ـــتم تمـام ذهنی کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاش میتو کنم  ـاهش م همچنـان ن
م.   الان ازش داشتم و تو صورش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1396  

ــد بود  و خب عکس العمل های این مرد   ــ شـ ش بی  پ
ه صــد برســه و از ترکش   ه آ از نقطه صــفر  ســت  و میتو

 هاش در امان نموند. 

 

ـــتم و مثه   ــی که بهش داشـ ـ ـ ــــخصـ ان رفتاری و شـ از این دو
کنم..  کشم و زمزمه م  خر توش گ کردم آ م

ه؟ دونه استخارە چ ار م  _ان

دە..  اس زای دو ننم منو تو لاس و  _ آخه م

 

ه   ق ه  د  ا شـم  شـم و شـنوا ت ه جا م لافه  جام جا
ش اضافه کنم.   حسن ها و معای

ــاد نــه   ش م ــاری نــه خوا ــار ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این حواس هوشـ خــب 
 .. ال رف هم ندارە که ختانه خ د  خسته ست و 
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 ٣٨٧ارت️   

 

اســــن   ه طرف  ــدە و  ــه و از کنارم رد شــ شــ امل وارد اتاق م
ــه لنــگ   ــا  ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارە و  ــه ی پنجرە م ــارکش و روی ل م

نه روش.  ش زون م  آو

ــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ون های اخر شـ حث و ه _میتو عوض کش دادن 

ع  بودە.    موض

 

ـه   ـد میومـدم جـای هم آدم کـه هر   ـا ـد از اولم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 م زدە خودش زدە. 

ه نظر معقول   ی  ک م ـــله  ـ ـ ـ ـ ه ی تخت و فاصـ نم ل ـــ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـــازم توی همون   ـــای محـــدود  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این اتـــاق و فضـ ـ ـــاد و  م

ش هستم.   محدودە ی لعن آلفا گو

م   ــ تعقی ـ ـ ـ کنم ک ـــاس م ـ ا نه و احسـ ـــته  ـ دونم درسـ _نم

اد و   ه نظر ب ــــخرە  ـ ـ د مسـ ــا ــ ـ ـ المه.. شـ کنه و دورادور دن م
کنه.  ام م ار  ن  ان

کنه اما امان از اون چشــم های مرموز   ی نم چهرە اش تغی
ش.   و نکته بی
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؟ ک خوای همچ تصوری   _مگه کجا بودی که 

 

 ه جوری گفت حس زندا بودن بهم دست داد. 

ـــه   ــازە هم گرفتم  ون بودم اجـ ی؟ ب گ _الان داری مچ م

د کردم و   ازار بودم خ ــتام رفتم.  ـ ـ دن دوسـ مادرم  زدم د
ــارا کــــه آدم هــــای معمو میتونن انجـــام   ـ ـ ــه  ـ ـ ا آخر.. 

 دن. 

ــاهم جنــگ و جــدل   ــار کــه  ــار ه ـــدە بود و ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز مفرد شـ
ساط بود.  م هم   داش

الته؟  _که اینطور از  این توهم و داری؟ اینکه ک دن

 

ــدم واز جــا   ی تــاب م ــا نــاراح  کنم و  ــاهش م ە ن خ
شم ..   لند م

نا اون شــب و روز لعن   ک اتفاقات وحشــ ر فکر م _ا

ـــــت حدس   م... درسـ د  ا ـــته  ـ روی روح و روانم تاث گذاشـ
ب شدن بزنم.   زدی و نه در این حد که توهم تعق
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شـه مجاب    ـ و نم وش گفتم این  ه  خب همون به 
 کرد. 

ــازش لــب    ــه در  ـــارە ای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ م و  ــه طرف در اتــاق م
نم..   م

احت کنم.  خوام اس  _فکر کنم صحبتمون تموم شد م

ـه   ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام و چسـ خورە و منم کوتـاە نم از جـاش تکون نم
کنم، اون رفت بود نه   ـــاش م ـ ـ نه تماشـ ـــ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ دیوار دسـ
دم   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ مونه.. خب شـ ــــت اینجا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــبح که نمیتو ـ ـ ـ ـ ـ من تا صـ

ی برمیومد.   مونه از این  هر چ

 

ـــغولـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد فکرش مشـ ـه نظر م قـه کـه  عـد چنـد دق لاخرە 
ــــبح   ا گف " صـ کنه و  لند م ارکش و  ــــن م اسـ ــفه  ــ اون نصـ

ون.  نه ب ارخونه" از اتاق م م   م

ـال    ـارخونـه خوب بود از مونـدن اینجـا و فکر و خ ـه  رف 
ی داشت.  جه به  کردن ن

ــا   ، حملــه موجودات مــاورا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط از هر مشـ برای احت
ر جلو موجودات نامر   ورود  اجازە هامرز که مطمئنم ا
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ــا   ـ کنم و  ی نـــدارە درو دو قفلـــه م ە روی اون تـــاث گ رو 
م.  ه تخت م اس راحت تری  ض ل  تع

 

ـــال معی   ـــال بودە ازس فکرم دن ــا توهم و خ نکنـــه واقعـ
دە شدنم توسط اونو دارم؟  دە همش تصور د  چرخ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٨٨ارت️   

 

ابوس   ــتم، مدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روهم نزاشـ ــــبح  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه گفت تا صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
خواب شدە بودم..  دم و ب د  م

از   ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و حسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ ـــه چ  ـ ـ ـــامم  ـ ـــدن هـ ـ ـ پ در آخر 
اعث ترسم شدە.  ادم نمیومد   شون   مضمو

د جای گرم و   شـــ ق ک ســـاعت زودتر از زمان هم لافه 
شم.  لند م نم و   نرم اما ناراحتم و م
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ــه   ــدر او کــه توی این اتــاق  م و خــدا  گ دوش کوتــا م
امرزە.  ک بنا کرد و ب  حموم کوچ

 

ــافه داشـــتم تا وق موهام نمشـــون گرفته   ـ انقدری وقت اضـ
دم و در آخر ب اون   ی  ـــ شـ اس هام مانور ب ـــه روی ل شـ
ــــما و آزادی رو روی   ـــتم مانتو آ آسـ ا که نداشـ همه ل
ا شــال همرنگش   لندی رو  تا  ســ دون آســت  د  تاب ســف

 ست کنم.. 

ا    ـــادش  ذوقم آوردە بودن. هم بود زنا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنگ های شـ
شدن.  ها شاد م ن چ  کوچک

ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە کردم کـه خلاصـ ـــورتم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ملا هم روی صـ آرا
دم   اە داخل چشمم کش ا مداد س ار که  شد تو خط  م
ه نظر   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاچـه گ تر از هم ـاە تر و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـل سـ ـا  ر و 

 میومدن. 

 

ـــــون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا که لب هام و پرتر  ال ــد آفتاب و رژ مایع  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ
رای من بود.  داد تمام آرا و  م
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ا   ـــتم، خب دوزار رفت روم.. بب  ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ه آینه بو م رو 
ــه   ــ ـ ـ ـ شـ ـــوراخ  ـ ـ ـ ـ ـــقف سـ ـ ـ ـ ـ ـــدم. سـ ـ ـ ـ ـ ــت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ دو قلم لوازم فکسـ

 صلوات.. 

ش نکردە بودم که همش احســـاس   ادە  انقدر آرا کردم ز
ش کنم اما   ا فت روی لب هام تا  ــــتم م ـ ـ ــــدە و دسـ ـ ـ روی شـ
ــه خود   ــافــت موهــام پروژە  ــا  طون دادم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دل شـ دل 
ـل کردم و از اتـاق زدم   م ـه د زنـانـه رو ت ـدن و روح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ون.   ب

 

حانه حا   ــ خونه داشــــت صــ ــ ــحر خ توی آشــ خاتون ســ
کرد.   م

 .. خ  _سلام.. صبح 

دە   مو م ا جوا م ن ا ن ارە و  س درم نون های داغ و از 
خچال.  ە تو  ش م ار   و ای

حانه خواب نمونه.  اد ص  _هامرز و صدا کن ب

ــارخونــه   ش برا  ــه وق مونــه  ی عقــب  _این مرد  هرچ

سونه اصلا مگه تا حالا خواب موندە؟   خودش و م
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ــا گف   ە و  ـــم غرە ای م ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ــل زون ل ــه این  خــاتون 
کنه.  الا رف خلاصم م چ از  و   م

 

گـه   ـای اومـدە کـه د ـار از دنـدە لج  ـــکر ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـب خـدارو شـ
اشه.  الا ن قه  حونه ط ساط ص ه بردن بند و  ا   احت

ه د مخصوص   ا پروژە روح س  عد جناب رئ ه  چند ثان
ـــلوارهــای مــارک و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش کــه از ب تعــداد انبوە کــت و شـ
ف و کفش   ا ک ـــون  ه رنگشـ ـــته  سـ اهن های مرغو که  پ
ــــــت کردە و چقـدر منبع نـامحـدودی تو   ـ ـ ـ ـ ـ نـد چرمش سـ م و 
ه   ــ ت انتخاب هامون شــ ف الش هســــت و چه ک دســــت و 

 همه 

 

س زدە   ـــه وا ـ شـ ا کفش های هم پ  ـــه خوش ت ـ شـ مثل هم
شه.   ظاهر م

ــه طرف من   ی کــ ــای ت ــاە هــ ـ ـ ــا ن ـ ـ ش  ــذا ــــپ جــ برعکس ت
ه نظر از اعصـاب و روان خو  صـ بهرمند   میندازە 

شم.  م آفتا  رش  ە دورو ست و به  ن

؟   _قهوە نزاش
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م..  شم از روی صند و م م خ م  ن

 _هنوز وقت هست بزارم؟ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٨٨ارت️   

 

از    ـــل  ـ ـ ق و  زە  برای خودش م ـــال  ـ پرتقـ لیوان آب  ـــه  ـ ـ
گه.  دن م  کش

ار دارم امروز.  فت   خواد.. راە ب  _نم

 

ا نه  ی کوفت کنم  ه چ ار داری من   د اخلاق.. تو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1405  

ـــه   ینـ ـــاع و در آخر وق می از اون امتنـ ار و  ــاتون ا ـ ـ از خـ
چـه و منم کـه   ــــع دوتـا لقمـه براش می ــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فش نم ح
شم.  ار م ه  ە خودم دست  گ لم نم ینم ک تح  می

ــو از   ــ ـ ـ اشـ ــــعف کردە تا هامرز  ـ ـ دار بودم و دلم ضـ ـــبح ب ـ ـ ـ تا صـ
الا   ا دوتا خرما  ــ  ـ ـ ـ ه لیوان شـ ــــت  ـ ون گذاشـ خونه ب ـــ ـ ـ آشـ
ه   ـــتم تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە تو دسـ ــــچ هارو م ــاندو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ میندازم که خاتون سـ

دم.   هامرز 

چم ضعف نکنه..  دە  _ 

چه ام هم راە انداخته   نه چه  چت و ت نم والا گردن این 
ش مدرسه  فرس ار دارە م  ان

 

شــه و    لند م کنم و صــدای روشــن شــدن ماشــ  از م درو 
ە  ار جدی جدی دارە م  ان

کنم و خودم و مینــدازم    لــه هــا رو دوتــا  رد م ــا عجلــه 
غلش.  م برم تو  که مستق  صند عقب و نزد

کنه و چشــم هاش و روی صــورت   اهم م از گوشــه چشــم ن
کنه .  اە خش حوالم م دە و ن  و تنم تاب م
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ـــه بهش   ـ ـــاب.. خ ـــه بهــــت جنـ فتـ ـــالا خط و خش ن اوە حـ
شکنه.  خواد گردنم و   نخوردم م

 

خوری؟  _مال منو داری م

 _ها؟ 

دە و زو   الا م نه و ابرو  جم م ه روی گ ــــخندی  ـ ـ ـ ـ شـ ن
کشه.  ش م  روی ل

ـه آ تغی    حرف نزد نزد یهو  گفـت چـه یهو از قرمز 
 مس داد. 

خوری..   _مال.. منو.. داری.. م

ر شــا   دا مشـــخص بود و ا شـــت جمله ش شـــد اســـتفهام 
و   ش  ر جوا ا و  منحر داری  ـــــت ذهن  گفـ ــــدم م ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

سم..  دم.. اخمو می ک دادم خودم می  نم

شم.   _منظورتون و متوجه نم
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ـــفش تو   ـــاندو که نصـ ـــم هاش طرف سـ ا چشـ ـــارە ای  اشـ
کنه و اوە عو بب چه جوری منو   ــــتم موندە بود م ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

م..  ارە م ه   دست انداخته که 

ـاین مـال منو   ش کردم ب ـــــت. و دهن ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _آرە.. مـال شـ

 خورن. 

ش کش   فته و گوشـــه ی ل ش که برق م چشـــم های لامصـــ
ـــخر گفتم منم مثل خودش دیوونه   ـ ـ فهمم چه مضـ اد م م

 کرد. 

خ   لما که تصــور کردە  شــت  صــورتم از خجالت مع 
شم..  شه و تو خودم جمع م  م

ـــه خودم   ــالـــت ممکن  ن حـ ـــک ت ــــداش و در نزد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـــه صـ
شنوم.   م

خورم.  دە مالت و   _گشنم شد 

 

ــــم غرە ای   ـ ـ ـ ـ ه در و چشـ م  ــــ ـ ـ ـ ـ چسـ ا م ـــم و تق ـ ـ ـ ـ کشـ عقب م
ـــنگول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر شـ س و منحرفش کـه حـالا  ل روی نـاج تح

دم.  اد م  م
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ه   ا لفا منو  ارە  ـــکوت کنم تا اینکه دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ حم اینه سـ ترج
م و دست   گ ه طرفش م ــــچ دومو  کشه. ساندو چالش 

کنه و همون   ــتم  دراز م ــ ـ ـ ـــفش و خورم و از دسـ ـ ـ ـ ده که نصـ
کشه.  ون م  ب

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٨٩ارت️   

 

از  ه  ا  الا احســاس  وق جلو چشــمم لقمه منو  فرســته 
کنه.   دنم داغ م ـــه و  شـ ـــ خفه م کنم هوای داخل ماشـ م

 چش شدە؟ 

ــه    ـ ــاهم و  ـ ــه ن گـ ــا آخر راە د ــدم و تـ ـ آب دهنم و قورت م
. برم و طرفش ن شه ی ماش ه ش  چسبونم 
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ـاد اون حـادثـه ی کـذا   ارم  ـارخونـه م ـا کـه توی محوطـه 
اە..  ر دست ارگر ز فتم و جوون مرگ شدن   م

ـه روزی مثـل هر   ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو چکـدوم از مـا نم اونم مثـل ه
ش.  ن روز از روزهای زندگ شه آخ د   روز شا

 

ـا   ـدە  ـب د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارگر آسـ ی از هیچ  ـــکر تـا ظهر خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـدارو شـ
اد.  ش نم شه و مش برای ک پ  م نم

ـــد   ــــه ام ــه  ـ گـ ش  ــــه دک خواد  هــــه.. فــــک کن  دلش م
؟  دار  د

ـــتفادە کردم تا   ـ ـ ـ ـــدە اسـ ـ ـ ـ م شـ ـــ ـ ـ ـ م خلو که نصـ منم از این تا
م.  دە بود و جلو ب   پروژە ای که استاد بهرا بهم س

 

گه   حالا که هامرز از چند و چون گذشـته من خ داشـت د
دمش.  اط و کنار گذاشتم. هرچند تا آخر روز ند  احت

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ه قرار ملاقات و  راسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اد داشـ ار ز گفت امروز 
ـارخونـه کـه از   ـا همون افراد اعزا داخـل  ـد و گرد  ـازد

 شت پنجرە شاهدش بودم. 
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لـه   ــک تـا  لف میومـدن مثــل خودش،  ــه نظر آدمـای دم 
ای روی صـــورش   ک م ا  شـــد و  دە م شـــون د زرد هم بی

خورد.  ه خارج ها م  طرف 

 

گردە   خورم و اونم زودتر از معمول برم ا فرهاد م نهار و 
ە   ـاە خ ـا ن کنم کـه  ـارش و تنهـا  م نهـارم و تموم م  

شم.  ه خودم غافل م ارگرا    از 

ـــ هم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهـــاد دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدی نبود ح پ البتـــه چ جـــد
ـــدی   ـ جـ ـــدی  ـ ..  جـ تف ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـــدتـ ـ چنـ
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ش و  ە مـامـا گ ـــمـارە و آدرس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
اهش هیچ خواست   ا این مدل ن ارم و این مرد  خواست

ع توی چشم هاش نبود.   از اون ن

 

ی از   ــدم و خ ر همون طرف م ر ز ــاهم و ز عــد ن  
ــارگرا   چرخونم و ب ازدحــام  م و م ـــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چکس ن ه

ینمش..   نمی

م   م  ــدە بودم،  ــاس شـ از حسـ ار  ــم و ان کشـ لندی م نفس 
شم.  ا م خول  دارم مال
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ـــدە   ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ ـ ا کروات شـ ـــته  ـ ـ ـ ک عدد هامرز خسـ در آخر روز 
شسته بود.   کنارم توی ماش 

شــســ این    شــت م  ار و  ه هشــت ســاعت  ب  عد ق
؟ ا بود. ح ت و بوی خوش ص ه جذاب  مرد هنوز 

 

اهم و روی آینه   دم؟ ن ــ ــ ـ سـ ه نظر م منم همینجور خوب 
ه نظرم بوی عرق که   دم و  ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ فم هسـ جی که توی ک
ـه ذرە   ـــم همون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ س  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خ خوش شـ مـانـد، امـا ا
ــورتم و   دە روی صـ ار ماســـ ــ ان شـ ــدە و ب ا شـ شـــم  آرا

شوی حسا  از دارە. ه شس  ن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩٠ارت️   
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ا   دە و  ه عمارت هامرز دستور وان آب گرم و م دن  ا رس
چرخونه مشخصه درد دارە.  ش م  دس که مدام دور گرد

ر هســت نه خاتون،   وش دورو لم نه  س خوشــ خب شــا
ــت  خطرە و   ــه نظر الان کــه ک منم و خودش هرچنــد 
ــ صــ تو ماشــ ج شــدە بود و   ار هم  ار نه ان ان

 منو ترسوند. 

ه   ـــــت و اعتماد  ـ ـ ـ ـ ـ ه خودش غرە هسـ ه جوری  والا این آدم 
ر مواظب   ان دارە ا اد ام ه نظر م ـــ  ـ ـ شـ ـــقف دارە که ب ـ ـ سـ
اشــه من بهش تجاوز کنم و احتمال دســت درازی   خودش ن

ه من زر صفرە.   اون 

 

ه جورا   ای ندارم و  ــ ـ ـ ـــکر در این مورد من شـ ـ خدارو شـ
کنه و   ع ناراحتم م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه که این موضـ ــــف و تعج ـ ـ ـ ـ ـ اعث تاسـ

م..  ه نفسم و   اعتماد 

ە کنندە   م و خ ای ــهام عمری ز س  از اینکه دورو ب دو
ام..  ه چشمش نم  و 
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ــــت در ع اینکه   ـ ــی ما زناسـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ان شـ ه جور دو اینم 
م   اشـــ ت رو و جســـ رو همزمان داشـــته  م امن خوا م

م.  اش س مذکر هم  ش ج  و همچنان مورد ستا

 

ـــالا و وان و پر   م  ـــاس هـــام و عوض کنم م ـــل اینکـــه ل ق
شــه و از همونجا   کنم موقع خروجم از حمام اتاق وارد م م
ه در آوردن تک تک اون پروژە   وع  ه حضـــورم   توجه 
ــامش و   ــا اختتـ مونم تـ کنـــه و نم چری م ــه د لا ـ ی روح
ف   ش و برام رد ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـارشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش سـ ون.. البتـه کـه ق نم ب م

 کردە. 

ـار انقـدری   م ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار برخوردی کـه داشـ ـا چنـد ـه هر حـال 
ـــــش   ـ ـ ه پوشـ ــلا هیچ اهمی  ــ ـ ـ ـ م که اصـ ــدە بود ــ ـ ـ ـ اهم ندار شـ

داد.   خودش جلوی من نم

 

ا   نم و  ـــورتم و آ م ـ ـ ــــت و صـ ـ اس هام و عوض کردە دسـ ل
الا..  م  ا م  ه ورق مسکن و دمنو گ

ــ از حد معمول معطل کردم تا از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب د فکر کن مدیون
ون.  اد ب  توی حموم ب
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ـــتم آخه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخه رو نـداشـ واقعا طـاقـت اینکه لخـت اطرافم 
؟ ار  ع  این

م داخــل.. حولـه   ــا اجــازە ورودش م نم و  ــه در م تقــه ای 
ــای آب   ــا قطرە هــ ـ ـ ــدە و  ــ چ ش پ ــای ت ـ ـ ی کوچ دور 

ون.  ش مشخصه تازە اومدە ب  روون روی سی

 

ارم روی   ــــتم و م ل دسـ ــــا دزدم و وسـ ــــم م شـــــت بهش چشـ
م از اتــاق نــدارە   ـــــش کــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ مــد ل ە طرف  ــاتخ و تــا م

نم.  ون م  ــــع از اتاقش ب

ا   شـه و  لند م خونه صـدای اف افش  سـه آشـ ام م اما تا 
فم و بردم..  سه کجا   صدا شا می

ـات    ـا ن ـه لیوان دمنو کـه برای خودم رختـه بودم و 
ه   ا  از احت مه  ا در ن ار  الا و ای م  ارە م کشــم و دو م

ست.   اطلاع هم ن

 

الاتنه لخت دمر روی تخت   ا  دە و  ــ ــ لندی پوشـ ــلوارک  ــ شـ
سته.  دە و چشم هاشم   دراز کش
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این مرد   ؟  ع  ــار در تکون نخوردم خـــــب  ـ ـ هنوز از کنـ
ار ماساژور؟ ینه خدمت  واقعا منو  می

اهش   کنه و خودم و نه که ن ـــورم و حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری حضـ ان
گه..  ا تمسخر م نه و  ش  روم م

؟   _راح

م  س ه راح شما نم  _والا 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩١ارت️   

 

ـــاری کـــه   ــا  خور.. تنهـ ، تکون  ــاد حرف م ـ لـــدی رو  _ز
 ازش استفادە کن حداقل هدر نرە. 

ه موقع   ـــ  اشـ ـــان من ن ـــتعدادهای درخشـ ـــما نگران اسـ _شـ

ـــون بهرە برداری کنم و مطمئنا توی تخت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـدم ازشـ خوب 
دم.    مثل شما هدرش نم
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ــامــل از دهنم خــارج   م.. تــازە وق جملــه  اوخ.. خــا بر
ن   گ ل  ــم چه گندی زدم. دهنت و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه متوجه م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـت تو حلق   ــامـانتـا کـه فقط داری گنــد م جملــه بنــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

م.   م

 

ز شدە ای که از هم دور   ا چشم های ر شه و  م خ م ن
ا   ه من،  ــم و لعنت  شــ طنت مردونه اش م ــ متوجه برق شــ

گه..   لح مخصوص خودش م

ـادت نرە کجـا و برای  توی تخـت من بودن میتونـه   _

ــل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه. البتــه کــه انتخــاب نحوە و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ آرزوی هر ز 
ه عهدە خودته.   بودنت 

 

ـــل اینکـــه اتـــاق و ترک کنم و از این   م و ق قـــد عقـــب م
ـد جواب این مرد   ــا ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـا خلاص  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت وحشـ موقع

دم.   مغرور و عو رو 

ش رو مخم نبود امـا حـالا   گـه حرف هـا و حرـا مـد بود د
کنه.  ش از حدش دراز م اش و ب از دارە  ار   ان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1417  

ـه و اینجـا بودن توی   ـارم چ ـدونم کجـام و  قـا م _چرا دق

ـــــت که آرزوش و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــما مطمئنا  از اون موارد ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اتاق شـ
اشم.   داشته 

ه   ــــتخدام کردین من  ـ ـ ـ ـ ـ ا درمانگر اسـ ــــاژور  ـ ـ ـ ـ ـ فکر کردین ماسـ
ستم.  ش ن ار سادە ای ب  خدمت

 

ی کج کردە و اخم ها که   ا  که دادە و  ازوهاش ت روی 
ە منه.  خورە خ م دارە توهم گرە م  م 

رە..   ه پر چنه  تو ن ار  ه خدمت از راە افتادە.  _زونت 

اوری که نداری؟ ها  ه ر اج   احت

ــا هر    س هر جـ ـــارم،  ـــادت ب ـــه  ــا رو  میتونم خ چ هـ
شه همونجا لازمت دارم.. مفهوم شد.  از   موقع ن

 

ت آدم ها رو خورد کنه   .. عادت دارە شــخصــ .. لعن لعن
شه.  ا قائل   و براشون اح

تـوی   بـرخـوردمـون  اولـ  ــه  ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـمـ ــتـقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ دارە  عـو  ایـن 
ارم و   کنه و از اون لحظه و فکر بهش ب مارستان اشـارە م ب
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ه روم   ــــخندی  ـ ـ ـ ـ شـ ــــش کردە که ن ـ ـ ـ ـ مطمئنم چهرە ام منعکسـ
نه.   م

ارت خ خوب بودە که   ــدە فکر ک  ــ ـ ـ اعث شـ _الان  

؟ تو واقعا چه جور آد هس   ک ادآورش هم   خوای 

ارهای   عـد  ـــم عـذاب وجـدان داری کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ی  ـه چ لا 
مو تو   ــ ــ ـ شـ ــاس  ــ ـ ا ح ذرە ای احسـ ە  گ قه تو  ت  ـــــ زشـ
دی   انت م ه اطراف ت عذاب ها که  ا وجودت هســـــت 

شن؟  گناە از کنارت رد م  ح اونا که ب

 

الا   ـــونه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش من شـ ـدون ذرە ای نـاراح از وا س  رل
زون   ــای درازش و آو نــه روی تخــت و لن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مینــدازە و م

 .. سه زم  کردە م

ــــع فلنگ و   ا هم حرکت  د  ا ر عاقل بودم  سـتم  ا
؟  شه دا م  و  گفته توی  من عقل پ

ــــل کنم. رو   تحمـ ــاد و  ـ ـ ـ ب ــــدم  ـ ـــتم از هر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _مجبور ن

اد   کردم درسـت و  ـ. فکر م ه  ب اعصـاب من راە نرو تا ت
ســت من اســتعداد خا   از مشــ ن رهم نه که  گرف ا

ی خودم دارم.  م ت  توی تکرار مفاه
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩٢ارت️   

 

 

ا تـاث گزارش و ادامـه   ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن از جـاش سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ح 
دە..   م

ــادە لو کـــه منتظر عـــذرخوا من   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _نگو کـــه انقـــدر سـ

ـه   ق ـازـای  ـل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــئول اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  نکنـه من مسـ ـا بودی؟ 
 هستم؟

ت والا   ــخصــــ ــور چه شــ مندە متوجه نبودم در حضــ _اوە 

؟ له عالم د ق شه منو عفو کن ستادم.. م  مقا ا

دە هم   ــ ــ ـ ـ خشـ اد هم خاطر خودتون رو مکدر نکن  البته ز
ر پر از نوچه ها که   لاخرە دورو سـت  شـدم چ مه ن
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ـه جوری نفس برش ک   ن  گ ـان خِر طرف و  ـه نـدا ب ـه 
؟  ت شدە ا  همصح ادش نرە   که تا عمر دارە 

ــ در   ـ ــافه بزنه و ق ــما حرف اضـ الش میتونه جلوی شـ ه خ
ارا  مونه چه جلافتا چه  ا ح زندە   برە 

 

 

ـــت دادم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالم و بهش  لـــه عـ ــه ق ــه ای کـ از همون لحظـ
ادآوری   ا  شه کرد و من دارم  ستاد و سکوت پ شت بهم ا
ــــت دادە بود   ـ ـ ـ ـ ـ ی که اون لحظه بهم دسـ حس خف و تحق
ــــت همچ گردن   ـ ـ ـ خواسـ دم و دلم م ــــت م ـ ـ ـ لم و از دسـ کن
دم تا مثل من   ـــار  ـ ـ ـ ـ ـ قطور این مرد مغرور و زون نفهم و فشـ

 اد و برای ذرە ای هوا تقلا کنه.. ه رنگ لبو در ب

چه ها   سـتم این ماه دو و خب من واقع ب بودم و م
ــــون و الان هم   ـ ـ ـ شـ د گرف ــــه ند ـ ـ ـ شـ ـــــت هم نم ـ ـ شـ که ح از 
م   دن نماش آدم احساس قدرت طرف بهش تفه ا د فقط 

د.  ه خا مال ش و  ش ه این آسو  شه رو   م
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ــافه   ــ ه حس هام اضـ ق ه  ـــونه هاش تعجب هم  ـ ا لرزش شـ
شه و این مرد   م

عـــد این همـــه نـــاراح خـــاطرە    .. خنـــدە آرە... دارە بهم م
ـــم   ـ ـــاسـ ـ ه حرف ها و احسـ ش آورد حالا دارە  تل که برام پ

؟  خندە  م

م تو   ..  م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟..تو؟؟ واقعا که عجب آد هسـ _تو؟

ع   ک همن ه عواطف  اری که  ن  .. آخ ــ سـ اصـــلا آدم ن
ش   ــاع ــ ـ ـــه خودت  ـ ی کـ اونم چ ـــــت دادی  بودە؟  اهم

 بودی. 

 

ــه دل و رودە ام توی هم برە   شـ اعث م ه طرفم  ش  برگشـــ
ــد عمیق و   خنـ ــا ل ـ ــه  ــدازە ای کـ ــه انـ ـ اف کنم  و متنفرم اع
مرش و   ـه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ گور دسـ ـا اون ف ش جـذاب و هـاتـه و  ـا م
ا در   ن زن ها رو از  دونه ســــخت ت ـــله ها که خدا م عضـ

اورد چقدر ازش شا ام.   م

ه طرفم اومد و من میخ   ه  ه گ ـــته مثل  طوری نرم و آهسـ
گه   م شـدە و د شـدم چقدر نزد صـورش بودم که متوجه 
ـــــت های   ـ ـ ـ ـــدە و بود و کف دسـ ـ ـ ـ ـ ـ دن دیر شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ برای عقب کشـ

ش دو طرف صورتم و در بر گرفته بود.   مردو
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خواد؟ دو الان دلم  م  _م

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و سـ لف ارم روی دوتـا مچ هــای  ــــت هــام و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م   کنم فشارشون و که دهنم و ع ما غنچه کردە رو  م

ست.  ا ن  کنم و تلاشم 

سـت.. لامصـب گفتم   _ذرە ای خواسـته های تو برام مهم ن

ه من دست نزن..   انقدر 

ادی لازم بود تا این جمله ها از ب لب های تحت   تلاش ز
اد.  ون ب  فشارم ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩٣ارت️   
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ـــو از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ گفـت  ـد زودتر از اینـا حس خطری کـه بهم م ـا
سـتم   دو م ارجح م ه حس های د ت  سـ ون و  اتاقش ب

ا و در   ــ ـ ه  اونقدری عصـ حال فک زدن بودم که توجهم و 
ن   ک ت ــــت دادم و حالا توی نزد ـ ها از دسـ ن چ ـــ ت ـ ـ اصـ
ـــورتم که   ـــال دســــت هاش روی صـ ا اتصـ ه من اونم  حالت 
ب ف نداشت گ افتادە بودم.  م از آس  فشارش 

ــه تنهـا رعــب آورە اونم ای کـه   ــه مرد خودش  ــا  تنهـا 
 . ش ک س دوتا حسا  عملا میتو

 

دم و اجازە   ش نفهم اە عجی ـــم های براق و ن ه از چشـ
م  حرکت هم بهم ن ــدە بود ــ ـ ـ اهم ندار شـ داد از  اینقدر 

؟ دە اهام این رفتارو انجام  دە  ه خودش جرات م  که 

ـــــت تر.. من چرا دارە این لمس ها و نزد   ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ
؟ شه  هاش برام عادی م

ـــــت هـــاش روی دو طرف   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و مطمئنم رد انگشـ تقلا م
شسته.   صورتم 

 . ک  _ولم کن.. داری اذیتم م
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ــــت   ـ ـ ـ ـ سـ ــــدن من میتو ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ دونم چرا فکر کردم اذ خب نم
این   ــه توی  ــ ی کـ ــا چ ــ تنهـ نبود و  ـــه و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ براش مهم 
اە های خا از   ــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ سـ ت میتو موقع
ــکته رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود وگرنه الان چند دور سـ ــــهوت و مردونگ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 توی این پوزشن زدە بودم. 

ــدە ای جز درد گردن و   عــد از  تقلا کــه هیچ فــا لاخرە 
ــ انگشـــت هاش   شـ خســـته کردن خودم نداشـــت و فشـــار ب
ـــه توی   ـ ـ ـ اشـ م  دنم که  ـــقل  ـ ـ ـ ـــورتم، چون مرکز سـ ـ ـ ـ روی صـ
ان مانور    ش قفل شدە بود ام م مردو دست های مح
ـــتم برای مرحلـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کـه اونم گـذاشـ ـه  ـداد مگر  ـه هم م رو 

 فینال. 

 

خورە و من   خ م ـــورتم چ ـ ـ ـــم هاش روی تمام اجزای صـ ـ ـ چشـ
ـد   ــه منــه و توی د ە  ینـه کـه خ ــاهش  می ــدونم ن نم
ه من دارە میتونم انبوە مژە   ار نزد که  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ م و  ـــتق ـ ـ ـ ـ مسـ
ە   ــــم های ت ـ ـ ه چشـ ت خا  لند و فرش و که جذاب های 
ــورش دقیق   ــ ـ ـ اری که توی صـ ار اول  ینم ان اش دادە رو ب

ـــدم و ا ـ ـ ـ ـ ـ ا چ ظ که  شـ ش  دە و پر مردو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ بروهای کشـ
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ل توجه   ه چالش قا ه  ـــون هســـــت دارن  ــــطشـ ــــه وسـ شـ هم
دن.  شون م  عکس العمل 

 

ــــه اما هنوز   ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  م م  ــــورتم دارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه ی صـ ـ ـ ـ ـ ـ حس لامسـ
ـــــت های   ز انگشـ ه حرکت ر ـــــت که توجهم و  اونقدری هسـ

ه نوازشه واقعا؟  شه.. ش ش روی گونم   شص

 

ە روی لب هامه آب ده که از ترس و   ـــم هاش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـدم و   ـه زور قورت م ـــدە رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــگف و نـاراح جمع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــدە و آب انداخته و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم هام از تعجب گرد شـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چشـ م
ه   اە شــدە و  اهش منحرف و حالا تمام صــورش ن مســ ن

 چشم هامه. 

نم..    جون لب م

 _ولم کن.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩٤ارت️   

 

اد و   شـنوە عوضــش صــورش جلو م ار کر شــدە چون نم ان
ــــت هام دور مچش   ـ ـ مونم و انگشـ ــــدە مات م ـ ـ ـ ــــخ شـ ـ ـ ـ من مسـ
ار کنه؟  خواد چ ست م شه. دل تو دلم ن م م  مح

ه نزد معی   ت  ــــ ـ سـ ان نفر که  ه از م و چقدر عجی
ه اضــطراب و ترس شـدە   ل  د ار، فقط ت داشـتم و اینجا ان

 .. ست ی ن  و تنفری که ازش خ

 

م اذیتم   ؟ اینم  ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون آدم داشـ مگـه چـه فر این مرد 
ح   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وضـ ـــم هــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکردە بود. میتونم همش و جلو چشـ

ینم   ب

م آوردە بود   لا کـه  ـادآوری  ـا  ش  قـه پ هم چنـد دق
خورد.   حالم داشت ازش بهم م

ـه مردە و مهم هم بود.   ــامانتا.. اینم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جمع کن خودتو سـ
س.  ه و هم  نا  لا مرد بودن خ وحش
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ادش   جا آ ه نا م  ک ا لقد  ـــافش  ـ ا هر رفتار اضـ آمادە ام 
دە   ا حرک که انجام م دا کنه اما  تا هوش و حواســـــش و پ

ه..  چس ه زم م اهام  شم و   خشک م

ــــتم   ـ ـ ـ ــورتم و نفس عم از پوسـ ــ ـ ـ ـ ــه روی صـ ــ ـ ـ ـ کشـ ش و م ن ب
شم.  ە و من  نفس م گ  م

 

کنه و   خودم م ــته از خود ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــم های  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ زمزمه اش 
شه.   دست هام شل م

ه خودت؟ بوت و دوست دارم..   _ م 

کنه.  ارە نفسش و عمیق تر چاق م شت بندش دو  و 

 

ـه   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد آهنـگ گوشـ ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ م کـه  هم طور من
م و شـوکه از خلسـه   ا ه خودمون م م  ا به  ام  خودم م
کنه   ا مک ولم م کشم که  م عقب م ای که فرو رفته بود
ـا   لافـه  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنـاور قفـل م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ـاهم توی دو گوی  و ن

کشه.   اخ عمیق عقب م
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ون   بـ یـخ زدە  جـهـنـم  ایـن  از  و  خـودم  و  ـکـنـم  نـمـ ــل  ــ ـ مـعـطـ
 میندازم. 

 

دونم چطور این مسـ و   م تو اتاقم و ح و نم م م مســتق
اشم   ه صورتم می س  و  کردم چند مشت آب توی 

م برگردە.  ه  د عقل   تا شا

ــدە و رد قرمزی از دســـت های بزرگش روی   لوم خشـــک شـ
لوم ادامه دارە.  ه جا موندە و تا   صورتم 

 

از موندە زل   ـــاد و دها  ـ ـــم های گشـ ـ ا چشـ دخ توی آینه 
ک   ـاد و نمیتونم نزد ـالا م ـــــت هـای لرزونم  ـ ـ ـ ـ ـ زدە بهم انگشـ
ار هنوز نوازش انگشت هاش و روی گونم میتونم   م و ان ب
غش کـه بوی   ـــه ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت نرم و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس کنم ح لمس صـ
دە...  م چس ن ه پرز های ب ش  شیو تلخ و مردو  اف

رو رو کرد.  ک جمله منو ز ا   فقط 
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م و   گ غل م ه  س و زانوهام و  و ــه ی  شـــم گوشـ آوار م
ــدە   م اومـ لا  ــــه چـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازر م م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اول قطرە اشـ

ا   خدا

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩٥ارت️   

 

ه ی  ه ل ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ا قلاب دسـ ـــدە و  جونم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ تن خشـ
ــــدای خاتون نبود معلوم   ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ ــــم و ا ـ ـ ـ ـ ـ کشـ الا م ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ روشـ
موندم و..  ا م س مچاله  و ست تا  گوشه ی   ن

ــا خودم بود و   ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــدلــه شـ تنهـا خو این خلوت کردن 
ه   ل خطرنا  ــ از ق ـ شـ مم و گرفتم. موندن اینجا ب ـــم تصـ
کردم الان   ـــ م ـ ـ ـــاس نا ام جسـ ـ ـ لا احسـ ر ق نظر میومد ا
ون   دم ب د از اینجا م ا روحم در خطر بود و هرچه زودتر 

اد.  ادا  هرچه 
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ی هـای ذه   طوری رفتـار نکردم ح خـاتون متوجـه درگ
شه.  ش بود  اع  که شاخ شمشادش 

ــــازی  ــــه عمر نقش  ــه  ــــازگر قهــــاری بودم کــ کرد و  من 
خوب از برش شـدە بود. اونم کشـ احسـاسـات و عواطف  

 توی وجودم بود. 

 .. ش ا  م تنها اینجا   _ب

خونه راحت ترم.   _ممنون تو آش

 

ـدم   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد نـدارم توج  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و من قصـ  مکـث م
 همینجورش هم اشتها نداشتم. 

م تا صـدای دور شـدن   ا شـامم ور م نم  م و  شـ س م
دم.  ون م لافه ام رو ب شنوم و نفس   اهاش و م

عد سـکوت و برخورد قاشـق و   ون و  صـدای زمزمه ای از ب
؟ ە ون چه خ دم اون ب ت  د اهم ا ال.. چرا   چن
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خونه رو   عد که من از  اشــتها داشــتم آشــ م ســاعت  ن
گه برم م   شه و م داش م له خاتون پ و  کردم  مرتب م

 و جمع کنم. 

ــارژ   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار خودم شـ م ان گ ــ م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن نف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ل از ورود  ق
ــ    ـ ـ ــالن و ک ـ م داخل سـ ە، م الا می کنم و حفاظم و  م
ـه   خورە کـه نهی  خ م ـاهم چ ـاە ن ــــــت و نـاخودآ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ن

نم.  اتم م  خود  ث

 

ه   اە  ه ن ا   .. کن دخ ارت و  ــــت  ـ ـ ـ ــــت کجاسـ ـ ـ ـ سـ مهم ن
ا اینجا   ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ه هرجا تعلق داشـ ی  اطرافت بندازی ب

شه.   جزوش حساب نم

ـــم   شـ ــا  ـ د شـ ا کنم و چرا  ا آرامش ظاهری جمع م م و 
ــا وجود   ـ ــای نرفتــه و اون  ـ لوی من  ـــه لقمـــه از  ــه  از اینکـ
ــــه خوش   ـ ـ ـ ـ شـ ـــ از هم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا کردە ب ه  طوفا که تو وجودم 

شه   اشتها 

 

کنم و    گرم م ـه هر را  عـد خودم و  ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا چنـد سـ
ست.  ی هم از هامرز ن اد و خ ه چشم هام نم  خواب 
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وش ازش   ا  ش  ت تلفن ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ لا ب صـ ح خاتون هم ق
کنه.   اضهار  اطلا م

ه   ار خودم  اشـــم اما گوش هام  اخت ه زنگ  د گوش  ا ن
شن.  ی ازش ت م  هر خ

 

م میپوشــم و برای   لوز شــلوار خوا لندم و روی  دوشــام  رو
ــداها و پچ پچ   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خونه که صـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م طرف آشـ خوردن چای م
ا   لنـدی توی  ـارە قهقـه  ـه  ـــنوم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای خفـه ای م

چه.   می

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩٦ارت️   

 

ـــه و خون   شـ ـــل م ام شـ ه روم دســــت و  ـــحنه رو دن صـ ا د
 توی رگ هام منجمد. 
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ـــــاعت   ـ ـ ـ ـ ـ غل مردی که هم چند سـ ز لوند و جذاب توی 
قـا گفــت بوت و   .. نــه دق ــدی ش گفتـه بود بوی خو م پ

 دوست دارم. 

 

ار پردە ای روی چشــم هام و گرفته بود و الان کرکرە شــو   ان
ه عینه   ستم همه  رو  الا  تو ح  ا وض دن و من  کش

ینم.   ب

م.  زم طاقت ندارم تا اتاقت برس  _ع

ـــه ای که روی لب های هامرز جا خوش   ـ ـ ـ ــــله بوسـ ـ ـ ـ لافاصـ و 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــا هورمون هــای ج ــا ول کــه از جــا کنــه و  م

 . ف ه جون هم م ە  گ شأت م  فعالشون 

 

ـدا   ــتـادم امـا در حـا خودم و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدونم چقـدر اونجـا ا نم
لـــه   ــا روی  ــه جـ ـ ە  ــاهم خ ـ مرن ن خنـــد  ــا ل ـ ــه  کردم کـ
ــا لــب هــای   گــه نــه اثری از ز لونــد  هــا گ کردە بودە د
ـــم هـای نـافذ، گرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مژە هـای فر و چشـ خ بود نـه مردی 
ــــالا و در آخر،   ـ ــه  ـ ـ ـ ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە درهم راهشـ ـ چ پ خوردە و 

 قت تلخ هم آغو پر تب و تا دادە بودن. حق
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کنم چطور م کـه   ـه ه و فکر م نم  توی تـار زل م
ـه جملـه ای کـه حـالا متوجه   ـا  انقدر از خودم مطم بودم 

؟ اختم شم، خودم و  ش از  هوس م چ بود  پ

ز و درشت از    م بودن از این زمزمه ها و توجه های ر مگه 
؟ رم  مردای درورو

 

ادم رفت؟  معرف   سشون  دم که ج  توی این مرد د
شون از خاطرم رفت   و نامرد

ـا چنـدتـا برآمد   ـه تن  س هـاش فقط  ه همج ق اینم مثـل 
خواست.   و جا برای دفن شهوت خودش م

کرد؟   ــافه م ــ ـ ـ ه هاش اضـ ــــیون همخوا ـ ـ سـ ل ه  ـــــت منو  ـ داشـ
 م که ح توی این وادی ها نبودم. 

 

ه   ـــــت. من بودم و  ـ ـ ــــه هیچ فر نداشـ ـ ـ ـ شـ ا هم ــــ که  ـ ـ ـ صـ
ــا از   ـ ـ ــــخصـ س اخمو که مشـ ه رئ ــ و  ـ ـ شـــــب  ماشـ خوا د

 حوصله بود.. شارژ که نه اما کسل و  
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ــدە    ادی ازش گرفته بود و حالا من شـ شـــب انرژی ز ار د ان
خش.  ل حملات چشم های برز و   بودم س

نه و   ــ ــ ـ ـ ـ ــه ماشـ ــ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه شـ اهم و طبق معمول  از ن و م که 
ه خودم زل زدم.  شه عبور نکردە و  دم از ورای ش ار د  ای

ــور   ا صــ ه دخ  خواب  ــ از  ـ ر نه چندان واضـ ـــ تصـ
داب   خاب سـف م از اون  د  ا د  دە و ســادە شــا رنگ پ

دم.  مال ه صورتم م  های دیروز و 

 

ـا   ـاە  فروغش کـه  دلم هوای مـادرم و کردە، ح همون ن
ت  گرفت هم برام کفا دنم جون م  کرد. د

گــــه داخلـــه اتـــاقش و   م و م گ وش و م اغ  از فرهـــاد 
م   ا اجازە اش م نم و  ه در م سـت. تقه ای  ـ جاش ن ک

 تو.. 

ــاد امــا من   ـ ون م ـــه نظر مه ــه  نـــه کـ خنــدی م ـــدنم ل ــا د ـ
 اورش ندارم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩٧ارت️   

 

نم.    ش نه  ا دست اشارە م ارە و  ش و کنار م ا لب تا  ار 

س رؤسا کردی؟ ادی از رئ  _اینطرفا دک جون.. 

 

مونم.  اد  خوام ز ل و نم ه ی م نم ل ش ه روش م  رو

ام.  عدا ب ست میتونم  غ ن ت که شل _ 

دە   ه م ه روم تک نه و رو ـــه و م و دور م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م از جا 
گه.  ه مسخرە م ش و   ه م

ه  ار چ خواە   _شما جون 

اد.  ارم نم ه   _جونت مال خودت، مردە ات 

 

کنه.  نه و نامردی حواله ام م  تک خندی م

 _خب در خدمتم  شدە که زندە ام ارزشمند شدە 
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دن مادرم.  خواستم برم د  _مرخ م

س امضاش کنم.  گ بن ه برگه از فرهاد  ست   _طوری ن

گه..  ه چ د  _و 

 _هوم 

خوام شب هم  شه م ر  ام. _ا  ن

 

کنه..    ه منظور فکر کردن لب هاش و جمع م

د از هامرز ب   ا ـــــت..  ـ ـ سـ ـــــت من ن ـ ـ گه دسـ _خب این د

 د جون. 

شـــکر   ا  کنم و  ار نم س بهش ا شـــه  خوام حســـاس  نم
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا برگه مرخ عد  ــع  ک ر نم و  ون م ازش از اتاقش ب

مونم.  ون منتظر تا م  سه ساعته ام ب

 

دنم   ا د ارخونه  ـــال ورودی  ـ ـ ـ ـ سـ ا ان م ـــقا نگه ـ ـ ـ ـ آقای قشـ
کنــه   ــارە و از اونجــا کــه فکر م ون م ش و از اتــاقــک ب
انه   ــــتم، مود ـ ـ ـ ـ ارە ای هسـ س  ام  م م ـــــش م ـ ـ ـ سـ ا رئ چون 

نه.  کنه و تعارف م  صدا م
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 .. فرما چا  _سلام خانم مهندس 

 _ممنون.. منتظر تا ام. 

 

گه..  اد و م ون م ار خودش ب  ای

دن   ــدا م ــ ـ ـ ـ ـ ه مدته این زانوهای من صـ ــــ خانم دک  ـ ـ ـ ـ _راسـ

ــ   ـ سـ ی برام مین ه چ ـــدە  شـ اری  ــون روغن  ار لولاشــ ان
 مالم بهشون؟

ا مهندس؟ م   _آخرش دک

کنه..   خندە خجال م

 . فته خانم دک گه از زونمون نم م د  _انقدر مهندس گفت

 

دم   ــم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــفش و براش مین ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قه م ماد و ط ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
 بهش. 

ش دارە   ش که تلف ابی ە داخل  ــــع م ە  ــکر م ــ ـ ـ شـ ا  
خورە.   زنگ م

؟_خانم شما تا   خواست
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عینــک دودی هسـ ـــدا کــه مرد جوو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طرف صـ
گردم.   برم

له..  _ 

 

املا دودی    ـــه های  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ش هم مثل خودش  ـــی ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
ی،   ه لحظه فکر کردم نکنه خوناشــا چ ؟  تار شـــدە ــ اسـ

؟  ش سوزون د م  نور خورش

کنم   م فکر م گ ی که فاصـله م عد چند م شـم و  سـوار م
ع که   ا  چه و  صــدای آقای قشــقا توی گوشــم می

ست.  گه مهل برای برگشت ن  ماش دارە د

م کـه توی  از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــهر دارم رد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ از محـدودە خـارج شـ
ــامـل وای   ـــه تــا اینکــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ش  ع ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فر هــا مــاشـ
ـــم بهم زدن مردی   ـ ـ ـ ه چشـ ه  ـــوال کنم،  ـ ـ ـ ام سـ ـــته و تا ب ـ ـ ـ سـ م

نه.  ش  کنارم روی صند عقب م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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ارت اخر   ه رو برای اتفاق  چه های نقد تا حالا ســـه فرضـــ
 دادن

Anonymous Poll 

٥٧٧ votes 

 ..دشمنای هامرز١      

 ..پرهام معی ٢      

 ..شاهزادە شیخ عرب٣      

 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩٨ارت️   

 

ه جور خلأ   ار دچار  ا مطلق.. ان ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ن
 ..  شدم ت ت
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ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی توش ن ـارم و خـا خـا چ ــار م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ذهنم فشـ
دم توهم زدم   ــا ــ ـ ارم شـ ل روهم م ارە  ــم و دو ــ ـ شـ لافه م

ا نه  ازشون کردە بودم  دونم اصلا   نم

ـدم کـه از درد گردنم نـالـه ام هوا   ـه خودم م  حـال تکو 
مه   ـــتم و د ـ از داشـ ه هم ن ار فقط  .. خب ان ە.. لعن م
اش تو همون   ــد و ای  ــ ـ ــن شـ ــ ـ ــم روشـ ــ ـ ــتارت ذهن خاموشـ ــ ـ اسـ

موندم.  ا مطلق م  س

 

ی  برعکس تمام   ســـته خ ای  دم از دســـت و  لما که د ف
ـــدن   ـ ـ ـ ـ لند شـ ا من، برای  ـــون که  ـ ـ ـ ـ شـ ک ــــت البته غ از  ـ ـ ـ سـ ن
ارە برگشتم  جام.   همرا نکرد و در عوض من دو

ک شـوفاژ که  از   ا  ل  تا بزرگ اما خا از وسـا سـ اتا 
سته بودن.   دستام و بهش 

لوم و    ــــال گرە خوردە دور  ـ ـ ـ ـ ـ دم و شـ ــــاژ م ـ ـ ـ ـ ـ گردنم و ماسـ
 فاصله دادە تا خفم نکردە. 

 

ـالای   ـا قـدو  ـارو   ـه  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز م م دراتـاق  جن ـه خودم  تـا 
ــته.   ـ سـ ب کناری  ا ه ج ـــه و دســــت  شـ ــط داخل م متوســ
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ــه ای،   ــ ــا نوچـ ـ ـ ــارش حتمـ ــ ــا رفتـ ـ ـ ـ ــدونم طرف  ــ ـ ــه م ــ گـ الان د
ی هست.  .. چ ا  نگه

ال   کشــم و خ نامحســوس خودم و روی زم عقب تر م
ک شدن ندارە.   نزد

ادم   شد این   ک. م ه اتاق نزد دن قدم ها که  ا ش
دم.  از اتاق م ه در  اهم و  ە و ن  م

زم...   _سلام ع

 

نـه و تـازە عمق دردنا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالاش م اورم روی قـدو  ـاە نـا ن
ـدن   ـــای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـد قـاچـاق اعضـ ـه  ـاش  کنم.  مـاجرا رو درک م

ــدادن تــا اینکــه این آدم و تو   م و م ــه خــا  ترت ی  م م ن
ینم.   افتادە ب

ــاد بردی کــه   ونــت و موش خوردە کوچولو نگو منو از  _ز

شم.   دجور شا م

ە و   ـــم هـای خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـدم و این آدم  آب دهنم و قورت م
ا کینه ست.  تا  برق افتادە اش 
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ش و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نه و دسـ ـــــلوار مارکش جلوم زانو م ـ ـ ـ ـ ـ ا اون کت و شـ
کشم.  ت تر م سش زدە و خودم و عق ر چونم که  ارە ز  م

در   ــە ی   ــ ـ ـ ـ ــ جای من اون  ــ ـ ـ ـــــت داشـ ـ .. دوسـ _عجب

اشه   مادر اینحا 

م؟  _چرا گرفت

ــ   دن دسـ ــ ا کشـ ــه و  شـ لند م نه و از جاش  ــخندی م شـ ن
کنه.  ش پوزخندی حواله ام م ن غه ب  ه ت

؟  ک  _خودت  فکر م

 

ادشه..   این آرامش ظاهری ترسنا تر از داد و ف

؟ ها...   _وای سامانتا.. اون  داشت که من نداشتم

م حداقل لرز صـدام   ار می ه  دن و  سـ تمام تلاشـم برای ن
شه.   مشخص 

ه این   دو  دونم در مورد  حرف م بزار برم، م _نم

؟ ا گن آدم ر  ارت م

گه..  نه و م لندی م  تک خندە ی 

م.  سته ترسوند م م وا ... الان قل  _شو نکن دخ
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م خود   م  افه و لح که دارە  ا ق ــــه و  ـ ـ ـ ـ شـ م م ارە نزد دو
غرە..  دە آهسته م شون م ش و   واقع

ـــاد الان   ت م لا  ــــت دارە چــــه  ک برام اهم _فکر م

زم..  دم ع ه قتل ارتقا  ا رو  ل اینو دارم آدم ر س  پتا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٣٩٩ارت️   

 

 #هامرز..آس

 

ه   م که  ه قدری مح کشـم  هر دو دسـت و روی صـورت م
شه..  ه از روش برداشته م  لا
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ـــاز از مفهومش   ـ کنم و  ـــارە مرور م ـ ـــارە و دو ـ ـــه رو دو برگـ
ارم.  ی  در نم  چ

ــــه فنجون قهوە   م برام  ــــه فرهـــاد م نم و  مــــه م روی د
ارە.   ب

 

وش که   کنم جز  اهم و از روی م نم شــه ن از م در که 
ست.   شعور و جرات در زدن ندارە ک ن

ا تو..  تو ننداز ب او  ار گفتم مثه   _صد

له دارە.  ه ط اه که اینجا  ه خاطر ش د   _شا

 حوصله چرت و پرتاش و ندارم.. 

ار داری حوصله تو ندارم.  گو چ ا..  ا مشو  _ 

 

ا ابروهای چ افتادە شــا و ناراحت   ه روم و  نه رو شــ م
گه..   م

از چه گندی زدی؟  _ 

کنم  ز م  چشم روش ر

ه تو ر ندارە.  دونم گندای من   _تا جا که م
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گه قراردادش تموم   ای چند روز د ە راە نم ا این دخ _چرا 

ارش.  ە   شه و م  م

 

ش؟   ــه و رفت نـ ـــتم از  حرف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو ـ ــدە هم م ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
سـوزونه.. آروم و شـمردە   ی منو م ه چ نم و  پوزخندی م

م..  م م  اما سفت و مح

وش.  .. ندارە  ه... تو... هیچ...ر _ 

ـا فرق دارە.. این   م ـا اون تو  ی  م گـه این  _آ.. آ... نـه د

ست.  ک مردە ای توش ن ه م  گوری که روش داری گ

 . اد اما از  شم تو صورش و خوشم نم  براق م

ــار من و   ـ ـ ـ تو  ـــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وش.. قرار ن ــاد حرف م  ــ ـ _ز

 ارمندام دخالت ک 

 

دە.  لم م شخندی تح  ی تکون دادە و ن

ری هـــات فرق دارە نکنـــه واقعــا   ــه دورو ق ــا  ـ _هـــامرز این 

ە روش   ؟ به ســـت ه  ا ه ادم  ســـواد و دون  فکر کردی 
 . از نک گه ای   حساب د
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ـه   ـدم  ـه م کنم روی برگـه هـای م و تک ـارم و پرت م خود
خورم و   م و و تاب کوچ م ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــند چرخون  ـ ـ ـ ـ ـ صـ

م.   خشک م

لا در مورد چه حسا   ری های من  مثل توی..  _دورو

 داری ور م 

از کردی و    ــاب  ــ ـ ـ ـ د خودت روش حسـ ــا ــ ـ ـ ـ ا از کجا معلوم شـ
سوزی ؟   حالا داری م

ت   ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تو شـ اد از من  دە که م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جا رسـ ارش  حالا 
کنه   م

 

ل رف   لند شـــدە، ق شـــه و از جا  چشـــم هاش پر تاســـف م
گه..   م

ش نکن.. خودت که   _گندت بزنن هـامرز.. از من گف اذی

ه   دە قوی و مت  ــون  ــ ـ شـ خواد  ی چقدر م دو و می م
ـــــف ماهم   ـ ـ ـ ـ ـ د نصـ ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ه زنه و ظرفی خودش، و اونم 
م اونم تو این دورو زمونه   ـــ سـ ــه و ما هم ابر قهرمان ن اشــ ن

 مرد سالارانه.. 
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ــــک روی عقیق   پتـ ـــل  ـ مثـ ــــت  ـــای گوهـ ـ اخلاقـ تو و  خوام  نم
ه   ــ ازش نمونه که  سـ ی جز خا این و چ وجودش فرود ب

شه.   ادی بند م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠٠ارت️   

 

گــه برام رو من   ــدم تــا د نــدە ای بهش  خوام جواب ک م
ا حال   ه در فرهاد  ا تقه ای  ــافه نزنه که  ـ ـ ـ ـ ـ نرە و حرف اضـ

شه.  ب وارد م  عج

ان   _ق

او  گه همه اینجا شدن  ه د  _خ

ا تماس گرفت.  م نگه خواستم  ان.. م  _نه ق
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م کــه زودتر   کن ــاهش م وش دارم برو بر ن هنوز من و 
اد.   ه حرف ب

کن فرهاد تا شب که وقت ندارم.   _جون 

ــ کـه نیومـدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تـا ـا گفـت خـانم احـدی  ـان نگه _ق

 رفت. 

ه خانم احدی رو متوجه   ش  از تمام جمله نامفهوم و عجی
س که حدس بزنم چه خ بودە.  شم و هم و   م

لغور کردی؟  دی    _اصلا خودت فهم

 

ــه کـه قـد بهش   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش م ا حـال ـه چ وش  ـار  و ان
سه..  ک شدە و نگران می  نزد

ا کدوم تا رفته؟ _ 

ە  ف ب خواسته  ؟ سامانتا مگه جا م ع  _ 

گه..  م م اە بهم و در جوا دون ن  وش وسط حرفم 

 _از من مرخ چند ساعته گرفت رفت. 

 

گردم تو رو  م.. ه تندی برم  ش و میت
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گه؟ ه تو  د  ا  _منم که قاقم.. چرا 

گه..  ا ناراح م ە و   چشم غرە ای بهم م

ت   ا چغول ش کردی  شگو کردم اذی _نکنه فکر کردی پ

ش من کردە   و پ

ا  اومد جای من چون ن ە  گ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از تو مرخ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
شه .. ش فهم شدی؟ ه رو  ا تو رو  حداقل 

 

ـه   ش فکر کنم درعوض رو  ــــب و اتفـاقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه د خوام  نم
سم..  س دارە می  فرهادی که اس

گو چه مرگته..   _حالا درست 

ـــون   ـ ـ ه من گف براشـ م که خانم احدی فر  ان دارم م _ق

ــا و منتظر   ـــون رف دم نگه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خ کنم و خودشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تــا
ا خ   اب نگه ه  ــ ندارن و من  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن و گف تا ـ ـ ـ ـ شـ
ا تا رفت.  ان گفت هم الان خانم   دادم و نگه

 

ار از فکری که ممکنه..  ە و ای ارە ابروهام توی هم م  دو
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د   ؟ شــا ..  ســوارش کردە  س  ــ نداشــ  _وق تا

ارە فرستادن.   دو

ان..  دونم ق  _نم

ــه همون   چرخــه و  ــه منــه م ە  و کــه خ ــاهم روی  ن
کنه.  ی که تو ذهن منه فکر م  چ

سـتم و کد دور های ورودی و خرو   شـت سـ نم  شـ م
کنم.   ارخونه رو وارد م

 

ش   ـا من  وش را کردە امـا خودش همزمـان  فرهـاد و 
کنه.   و تو لب تاپ فرو م

گه..  نه روی صفحه و م ش ش م  انگس

ــ آخه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه تا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە منتظرە.. این کجاش شـ _هم جا ن

ە ی احمق سوارش شد.  هامرز نکنه؟   دخ

 

گه.  خواد  ستم  م دو  م

 .. اە ها که بهشون مشکوک بود  _نکنه اون ن
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ـــکـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا توام چرا خشـ ش؟.. هـامرز  ـد وای خـدا.. نکنـه دزد
ار نگذشته..  ار از  جنب تا   زدە 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠١ارت️   

 

ــــه   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و از پنجرە چشـ ــاد قطع م ـ گو رو روی عمـ
دم.   غروب آفتاب م

 گفت؟_  

 

وش ول   ــلـه تکرار جملات  هـدف رو نـدارم امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
چرخه ..  ط شدە زونم م ه ماش ض ست، مثل   کن ن

ا   ا ــته  ـ ـ ـ ه دارو دسـ دن  ــــ ـ ــ و زدن رسـ ـ ـ ـ چه ها رد ماشـ ا  _

ار مال  از نوچه هاش بودە..   ان
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ش   دا نکردن و مشــخصــا خود صـــاحب ماشــ و هنوز پ
ی خ ندارە و ه روهم گردن   گه از چ ا دادە، م ا و 

ە..  گ  نم

ـــد   ـ ـ ـ دونن مقصـ ـــه، هنوز نم ـ ـ ـ اشـ ــــاب ما  ـ ـ ـ خواد طرف حسـ نم
 . ک داش م الشن تا آخر شب پ  ماش کجا بودە و دن

 

ــــت هاش گرفته روی   ـ ـ ه دسـ ش و  ـــه و  ـ ـ ـ کشـ لافه پو م
مونه.   آرنج خم شدە م

کنم.  اری له م دە رو تو جا س ل رس ه ف اری که   س

د برای آرامش خاطر خودم هم که شدە جمله   دونم شا نم
ارە اش حالم و به   دن دو ـــ ـ ـ ـ ـ کنم و شـ ـــاف م ـ ـ ـ ـ آخرم رو اضـ

کنه.   م

ی تو ماش نبودە.   _اثری از درگ

ـــه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ار نفس راحـت تری م ـاد و ای ـالا م ـه آ  ش 
ل.  ش م ه  دە  ه م  تک
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وش از توی   ر  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و تصـ ـــن م ـ ـ ـ ـ ـ گه ای روشـ ار د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شــــه و چند قد  هدف وســـط   لند م داســـت  شـــه پ شــــ

دە.  ه من م اهش و  ە و گهگداری هم ن  اتاق راە م

ی از تماس عماد   ــه و هنوز خ ــ ـ ـ ـ سـ ــــب م ـ ـ ـ ه نه شـ ـــاعت  ـ ـ ـ ـ سـ
ست.   ن

دە ای ندارە.  م عمارت اینجا موندن هیچ فا ە ب  _به

 

نم   وش از اتـــاق م ـــدارم و جلوتر از   حرف کتم و برم
ارخونه   انا هیچ کس توی  فته و جز نگه الم راە م ون دن ب

ست.   ن

م.  اهم ب ارم همینجا   _ماش و م

ل اینکه   ــــت فرمون، ق ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رانندە رو دک کردم و م
نم   ـارخونه م ـــن کردە و از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـدە روشـ ندش و ب م وش 

ون.   ب

 

ازی مســخرە   ک  کنم توی  کنه و احســاس م گردنم درد م
ـــم هام   ـ ـ ـ ـ ـ ش جلوی چشـ ـــــد ـ ـ ـ ـ ــــوار شـ ـ ـ ـ ـ ـ گ افتادم.. لحظه ی سـ
شه و اعصاب درست درمو ندارم.  ار تکرار م  صدها 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1455  

ە؟   _ داداش یواش چه خ

ــاض   چرخــه و انق ـــمــار م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوم شـ ــاهم روی ک ــاە ن نــاخــدا
امو   م کردە و فشــار  اە انگشــت هام روی فرمون و  ناخودآ

کنم.  م م از  دال   از روی 

 

ه   وش  دونه و از رفتارهای  ه نم ی از قضـــ خاتون چ
شه..  ل آوار م ا گف ماجرا روی م فهمه و  ا م  چ

ــاش   ــاهـ ـ ع   چـــارە  _خـــدای من..مگـــه ممکنـــه دخ ب

 دشم داشته؟

خورە و حــدس هــا کــه در   وش بهم گرە م ــاە و من و  ن
سته خوردن.  ه در  م و همشون   این مورد زد

وق عمـاد خ خروج پرهـام و نبودش تو ایران و داد اول  
ـــه   م  ــــد ە و رطش م ــار م ـ مته کــــه تو ذهنمون بود کنـ
ه   ــامانتا رو  ـ ــا سـ ـ از رو چه حسـ ــمنا که من دارم و  دشــ

؟  خودم رط دادن
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠٢ارت️   

 

شـ صـدای نگران خاتون و   ه  دم  ه م ندم و تک چشـم می
چــه و در آخر پچ پچ رزی در مورد   وش توی مغزم می

 من دارن. 

ــــفت و   ـ ـ ـ ـ ــــنگ سـ ـ ـ ـ ـ اهش مثه سـ وش؟ ن _این چرا اینجوری 

اد.  لا در نم  خشک شدە صداشم که 

 

ـــه از   شـ اعث م ـــون  اە هاشـ ـــنگی ن وش و سـ ـــکوت و  سـ
گه ای   ار د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و برم تو ایوون و نرسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند  جا 

 روشن کنم. 

ــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ی  ر خ ــدونم ا م هرچنــد م گ ــا عمــاد م تمــا 
نه و ..   خودش زنگ م

م   ـــدە رفتــه تو زم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه آب شـ س مرت _فعلا ه رئ

م برا  ارم  کرد اش خ تازە م ـــدە مطم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تا صـ
 برات. 
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ام.  دە دارم م  _آدرس 

م شما..  د ش و م چه ها ترتی ؟ نه من و  _ 

اش. _دارم راە  فتم زود  م

 

اە های   ه ن کنم و  توجه  مه روی نردە له م ار و ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
لند   م هل زدە  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ وش و خاتون که از د متعجب 
یچ و گو همـــه رو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ م طرف کتم و  ـــن، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

کنم.  ا تند م  برداشته طرف خرو 

داش کردین  م  شد؟ پ _ 

.. هامررررز...  ی شدە؟  _ص کن هامرز خ

 

ــدنم    ــا د رمنــا  ــام و دوتــا دو ــای م لــه هــا رو دوتــا  
دن..   تکون م

ُ
ک و د  خم م

کنه صـند   وش خودش و پرت م شـم و  سـوار ماشـ م
نم که   کشــم و دور م اف م شــدە ت ســته  غل و هنوز در 

شن.  ارس کنان دور م  سگ ها 

ی.  گ ک بود زرشون   _یواش مرد... نزد
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چرخونن از   شــــون و  انا  ل اینکه نگه نم و ق رموت و م
ه درد نخور.  ون،  عرضه های  نم ب  در م

ــاوش   ــاە هــای متعجــب و کنج ـــــکوت کردە و ن ـ ـ ـ ـ ـ وش سـ
 . ک  روی صورتم سنگی م

 

ــه   ــــاعتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـــــت فرمون و دور موتور ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــا توجــه 
ــــون   شـ ــــی ی عقب از ماشـ م و چند م ــ ــ سـ ــــن عماد م شـ لوک
 . نه تو ماش ش شه و م دا م له ش پ و  کنم که   ارک م

س..   _سلام رئ

 _کدوم خونه؟

دە.  شون م ابون رو   ا انگشت دری ته خ

اتوقشون اونجاست چند نفری هس و خود صاحب   _

 ماش هنوز نیومدە. 

ش   ـــاعت پ ـ مش چند سـ ـــم  از رفقاش که گرفت ـ شـ ـــی ـ ماشـ
ل   ـاد ازش تح ـــــب م ـ ـ ـ ـ ـ ـه گفته خودش شـ گـه  آورد اینجا، م

شدە.  داش  ە و هنوز پ گ  م
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ـــه اینجـا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش برسـ م محـالـه  ـابون و قرق کرد دو طرف خ
 بتونه در برە. 

 

 _عکسش و داری؟ 

ر مرد جوو رو   ش تصــــ ا گوشــــ ە و  ش می ه جی دســــ 
ـــتم کـه روی فرمون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت هـای دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و.. انگشـ ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شن.  ض م  منق

ـــکوت   ـ کنه و من در سـ ت م ــــح ه صـ وع  ا عماد  وش 
مونم.  ه در م ە   خ

ــه   ــ ـ نـکـنـ ؟  مــطــمــئــنــ دادە  بــهــتــون  مــردە  ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ اطــلاعـ _از 

 دستمون انداخته 

ــارش چــه   ــدو کــه  ــد م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ ازش حرف کشـ س ف _نــه رئ

 جوری. 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠٣ارت️   

 

 

خواد اما از ترس لو   ار م ه نخ سـ ی تکون دادە و دلش 
ــه در و   ـ ــان منتظر  ــه و همچنـ کنـ ــه م ـــــش و خفـ ـ ـ ـ ـ ـ رف هوسـ

دوزن.  ابون چشم م  خ

ش   ــاعـت خون و تو ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه و سـ ـه دق ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـای پیوسـ ثـان
گــذرە    ــا هر تــا کــه م ش  ش قل کنــه و ت ـــــک م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

ه.  ک نه م ه س ع  ا   محا

اد و چهرە   ه چشم م ابون  ا منحو از ته خ لاخرە س
ــــت امـــا جلوی همون در لعن    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــت ن ـــل رو ــا اش قـ

سته.   ا

 

شـــه و خون از   ش  م ا شـــکســـ دندو ادش  صـــدای ف
ون  ش ب  اشه. ده

 _اسم و آدرس.. 
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کنه.  ک م  میناله و هنوز دارە 

م.  ار  دونم چند   _کثافت ولم گفتم نم

 

ــــه و نعرە ها که از درد   ـ شـ م لخ ــــ ـ ــــتم شـ ـ ــــد مشـ ـ ار مقصـ ای
ازهم  کشه  ست. م  جواب من ن

کشه..  الا م ش و  زو له ی آو ش و گرفته   عماد موهای 

کنم.  ت و م  _دهنت و وا کن وگرنه هم جا ق

گه..  ه سخ م  از لای لب های چا خوردە اش 

ـارخونـه و خونـه   ـه  ـای  ـه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ _ بود چنـد وق خواسـ

کردن و   ــــون رفت و آمد م ـ ـ ـ ـ ـ ی که توشـ ه مرد و دخ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ب کنم.   تعق

 

ـــه رو   ـ ـ اشـ ـــــطل آب یخ می ـ ه سـ ــه که عماد  ــ ـ ـ شـ ارە خفه م دو
اد..  ه حرف م  صورش و 

ە رو برام تو گو دادە بود وق گف منتظر   _عکس دخ

ت جور شــد و گفت ســوارش کنم منم معطل   ــ موقع تا
 نکردم. 
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گه رو  م گفت نگه دارم  د مه راە که بود ـــته و  ن ـ ـ ـ ـ فرسـ
ه زد   جن ه خودش  ە  د و دخ ـــ ـ ـ ـــد تا رسـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـــدار ماشـ ـ ـ سـ
ـــــت انتقالش داد، منم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــماش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و چشـ ـــــت گرد ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 مرخص کردن. 

 

ا ناله ادامه داد..  ــــع   حمله کردم طرفش که 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا قسـ ش  ـدونم کجـا برد گـه نم ـه جـان مـادرم د _

ە   داد از ظهری هم که دخ م تلف بهم خط م ــــت م ـ ـ راسـ
گه زنگ نزدە.  ل دادم د  رو تح

 

ه   اد و این مرد  ه رحم ب ــه دلم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث نم ــم هاش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ
فروخت..   خاطر پول مادر خودشم م

ه   دم و  ه ش ک ه صـورت ک ا حرص  مشـت آخرم و که 
ا   ـــه اش  ـ ــــت و لاشـ ـــکسـ ـ ا خون فوارە زدە دماغش و شـ حتم 
ل   ه تلو تلو خوردن کرد و  وع  ــــقف  ــته از سـ ــ سـ ــــتای  دسـ

ه و التماسش پر شد.  ار از صدای گ  ان

 

غرم..  ه فرمان م ه عمادی که گوش   رو 
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ـدی کـدوم دیو بهش   رو رو کن تـا نفهم ش و ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ _گوشـ

اری.   دستور دادە چشم رو هم نم

س..   _چشم رئ

انه مون   ه بزم ش ستادە و  وش و که ا جلوی در ورودی 
کنه کنار زدە و از اون فضــای خفه و پر از بوی خون   اە م ن

نم.  ون م  ب

 

م   اری لای لب های خش ا همون انگشت های خو س
نم.  ک عم بهش م ا حرص و ولع   گذاشته و 

م   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ک هــامرز؟ م ــار م _داری چ

شه.  زون  ا آو  موندە بود جنازە ش از اون طنا

ــارا تقل   ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم این سـ ــ نم و نم م م ــــک دوم و مح
ــ کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟ هیچ اثری از آرامش  ـــدن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون دود  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهاشـ

ست.  کردم ن  م
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠٤ارت️   

 

 

ا این همه اهن و   کنه و من  ــــب بهم دهن ک م ـ ـ ـ ـ ـ تار شـ
 .. دونم کجاست  تلپ دهن پر کنم هنوز نم

ه ســـاعت   اە  کردن  قبولونم و ح ن ه خودم  نمیتونم 
گذرە و   عت م ه  دونم زمان  ــدە و م ــ ــتمم ســـــخت شـ ــ دسـ
نه.  ش م اد منو آت اری از من جز تماشا بر نم  اینکه 

ـــکوتت   ـ ـ اهام حرف بز این سـ لمه  ـــه دو  ـ ـ شـ _هامرز... م

ا این رفتارهات..  ه.   ه جورا خ ترسنا

 

کنه..  ا طرفش میندازم که اصلاح م م ن  ن

ــــ فروخوردە ای   ـ ـ ـ ـ ـ _هم فرت و فرت دود کردنات و خشـ

 که تو وجودته منو  ترسونه. 

دی؟  ی جز این از من د شه هم بودم چ  _من هم
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م   ــار مرگ و زنــدگ م کــه ان گ ــام م ــه  ــک آخر و جوری 
 بهش بندە. 

ا   وش و  گردم داخل و  کنم و برم ار و له م ا ته ســـ ر  ز
ارم.  ارە تنها م ه زون ب  فکر های عجی که خوش ندارم 

 

ــ از   ـ ـ ـ شـ ـــه ای افتادە، ب ـ ـ از کردن و گوشـ ــــت های مرد و  ـ دسـ
اد.  ی ازش در نم  این چ

دە.  ی دستمون  ش چ دوار بود گوش د ام  ا

اری و   ه خط اعت ـــ  اهاش تماس داشـ س.. خ که  _رئ

ــدە و الانم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ ـه زن ث ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ـــــف بودە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار م ـه 
 خاموشه. 

؟  _حسا که براش پول رخ 

کنه.  ار م  _روی اون هنوز دارە 
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ــلـه پرس و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە و خـاتونـه.. حوصـ گو همراهم زنـگ م
ـه دراز   ـانـا غ توی تـار روی  جوهـاش و نـدارم، تو اتـاق 

کنم.  کشم و آرنجم و روی چشم هام سد م  م

وع   مک  م  ش  ــاعت پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دردی که توی گردنم از چند سـ
قه هام از درد   ــق ــ ـ ــــوی کردە و شـ ـ ـ م پ ــدە بود حالا تا  ــ ـ شـ

 .. ک  زق زق م

خ   و گردنم چ حس لمس انگشـت های کوچ که روی 
ــا مخلو از   ـ ـ ــــت این درد  درمون و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خورد میتو م

ش آروم کنه.  د  نزد گرم و بوی 

 

م   ـه جونم افتـادە رو  ش  ِ ـه لحظـه فکر بهش هم ت فقط 
س شدم..اما..   کرد و  رل

ــه، نورش تا   شـ دە شـــدن در و بر که روشـــن م ــدای ک صـ
نه..  اد م و که ف کنه و  م نفوذ م  مغز 

 _هامرززززز... 

ـــه هر   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم برای بهم زدن این خلسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هرکس غ اونو میتو
 چند کوتاە و غ واق تا حد مرگ کتک بزنم. 

گه تماس گرفته.   _هامرز... خاتونه... م
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ل   جان غ قا ا ه ار  کنم و ای اهش م ــدە ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
کشه..   کن داد م

م   د ب ا ــــو مرد  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه خاتون زنگ زدە..  ــامانتا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ _م

الش.   دن

 

شـسـته   شـت فرمون  وش  فقط تا جا متوجه شـدم که 
ه   ا  ـــه  ـ ـ اشـ اد تله  ه احتمال ز گفت  ار عماد که م ه ا و 
ه آدر   م  ک م شت  اسکورت م م امنی که از  ت

 که خاتون از سامانتا گرفته و... 

ینمش..  گه می قه د اور ندارم تا چند دق جم و   هنوز گ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠٥ارت️   
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ــفه شـــب   نه و این وقت نصـ ابون روی ترمز م ــه ی خ گوشـ
ری   ه مغازە س نه، جز چند خونه و  تو تار پرندە پر نم
ــاد هیچ رد   ــاز م ــه نظر  ــابون، کــه  ــک اون طرف خ کوچ

شه.  دە نم گه ای از سکونت ادم ها د  د

ــا  ــه هـ چـ ــه رو  ــدە ای  اول و آخر کوچـ نـ گردن و هیچ جن
ادە   دە گرفته و خودم پ ـــ ـ ـ ـ شـ ــــت .. حرف عماد و  ـ ـ سـ دا ن پ

کشم.  ه اطراف م  شدە  

ــ  _آدرس مال هم  ـ شـ م.  ــــ اشـ ە مواظب  جاســــت .. به
ست.  س هنوز امن ن  تو ماش رئ

 

ــــن و    ـ ـ شـ ک جمع م ــنا کوچ ـ ـ ـ ـ ــم هام روی اون روشـ ــ ـ ـ چشـ
گه   ــــدای قدم های دونفر د ابون  که صـ م وســـــط خ هوا م

سه.  ه گوش م  شتم 

م   م م ــتق ــ و رد کردە مسـ چهارراە خلوت و تکو توک ماشـ
شسته.  شت دخل  مردی که  ری و پ  داخل س

ــ...  د ه خانو این طرفا ند  ...  _حا
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ـــم هـام کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چـادر پیچ گوشـ روی حجم کوچ
شه و...  نه حرف تو دهنم خشک م ش  مغازە م

کنه و ح از   ه طرفم م م چر  ش ن دن صـدام  ا شـ
شــت اون حجاب ســفت و ســخ که جز دوتا چشــم های  
کنــه کــه   ـــــت مطمئنم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــخص ن ـ ـ ـ ـ ـ ی مشـ ــاهش چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 خودشه. 

ــامـانتـا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرفش و سـ وش  زمزمـه پری وارم توی هجوم 
شه.  م م ش  ا  گ

 

ری کز   ــــ ـ ـــه ی سـ ـ ــــخ که گوشـ ـ ــــفت و سـ ـ ه همون سـ هنوز 
ه فاصــله چند ســانت از   کردە بود گوشــه ی صــند عقب 
لمه ای جز در   ــــغ از  ــــته و در ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ من، تو خودش مچاله 
ش درنیومد.  ی از دها  جواب عماد که گفته بود تنهام چ

 .. م سا  _م

وش..   _خفه شو 
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متعجب از صـدای خشـمگ و برندە ام، برگشـته از صـند  
م   ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن چهرە ی عصـ ــاد ــدە و  ــه من م ــاهش و  جلو ن

خورە.  دە و حرفش و م  عقب کش

ه ادم های   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ش دونگ حواسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ عماد هم از آینه ها شـ
 . مون ک دە هنوز تعقی  نامر که احتمال م

ــتــه ای بود کــه موقع   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات آهسـ تمــام حواس و فکرم  حر
شــســ داخل ماشــ انجام داد   لند شــدن و راە رف ح 

ع عمق فاجعه و...   و این 

 

مان ها  ه اینجای حدس  ه  وق  وی  دم اجازە پ رس
شد.   د و خونم داغ م کش دادم اما مغزم سوت م  خودم نم

ادە کردم   ــمم و روی مشـــت گرە کردە ام پ ــار خشـ س فشـ از 
 کف دستم خون افتادە بود. 

ســتم   شــد و نمیتو چشـــم هام از پنجرە ی کنارم منحرف نم
دە در چادری که معلوم نبود زرش   چ ه اون تن پ اهم و  ن
دم.  ا موندە رو تو خودش حفظ کردە    از اون دخ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠٦ارت️   

 

ل از هر عکس   ـــه و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ له ها متوقف م ـــ جلوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
سـه و حالا   ه گوشـم م العم صـدای نفس عمیق سـامانتا 
دن ماست..  ستادە و مشتاق د له ها ا الای   خاتو که 

وش    ـا تمـاس  ــه خـاتون کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مکثمون کـه طولا م
ــته   ــ ـ ـ ا آهسـ ــامانتا  ـ ـ ـ ـ له ها و سـ ای  ـــونه  ـ ـ ـ سـ ه خودش و م تا
ــــه و خاتو که از   ـ ـ ـ شـ ادە م ــ پ ـ ـ ـ ـ ن حرکت ممکن از ماشـ ت

نه.  که خوردە خشکش م  ظاهر سامانتا 

ــــع   خورە  ــامانتا توی قدم اول م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکندری که سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ اما 
ــاە مــا مردهــا و   ە و آخ ملا کــه ن ــازوش می ر  ـــ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

کنه.  ه خودش میخ م ل  ش از ق  خاتون و ب
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ه   دە  شـــون م کشـــه و  ه حالت دفا عقب م ش و  دســـ
ـــونه ها   ـ ـ ا شـ ــت اما  ـ ـ ـ ه همون آهسـ اج ندارە و  مک احت

ە.  گ الا م ه طرف   صاف راهش و 

شه و صحنه   دە م له ها کش ش روی  لندی چادر رن 
ـه همچ   ـــه.مطمئنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روم ترسـ ـب رو ای عج

دم.  لا د ی رو ق  چ

ه ما میندازە و من تازە متوجه خ   ا  خاتون مسـتاصـل ن
شم.  ش م ش برای گرفت  دنم موقع سکندری خورد

ش اومـدە؟ کجـا   لا  .. چـه  ــامـانتـا بود؟ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _این واقعـا سـ

 بودە 

 

ـــه   ـ ـ شـ د ا د ـــوال تک تک ما  ـ ـ ـــه که سـ ـ ـ سـ ها می خاتون چ
ا حرک رد   م هرچند حرف  داش کرد ا وضــعی که پ و 
ب و ســکو که خ   ه شــدت عج شــد اما ظاهر  دل  و 
ه خامو فراخوند.   حرف ها برای گف داشت ماروهم 

ــاهش و بهم داد همونجــا داخــل   ــاری کــه ن ن  اول و آخ
س.  ری بود و   س

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1473  

دونم   ــــ که هنوز نم ـ ـ ـ ـ کنم تا رد اون ب عماد و مرخص م
ە..  گ لا  سامانتا آوردە رو   چه 

ـا اون حروم زادە   ـارم  م امـا هنوز  ـداش کردە بود هرچنـد پ
شدە بود.   تموم 

م و   ــ ــ ـ ـ ـ شـ گردون داخل م ــبح  ــ ـ ـ ـ ـــــت  اون شـ ـ ـ شـ ــته  ــ ـ ـ ـ آهسـ
ه اتاق خودش   ا  ا حرک و ن دون هیچ حرف  م  مستق

ندە.   رفته و در و می

؟ کجا   ە. گه چه خ کیتون  ــه  ــ ـ ـ ـ شـ وش.. م  ... _هامرز

گه آخه؟  چکس ه نم داش کردین؟ چرا ه  پ

ـــاهم همینطوری   ـــان.. مـ ـــه جـ ــالـ ـ م خـ ـــدون ـ _چون ه نم

م.  لش گرفت  تح

 

دم و   ــــ ی رو از اتاق شـ ــــدا افتادن چ کنم صـ ــــاس م احسـ
ـاز   م طرف اتـاق و درو  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هر دوشـ ـه آ  توجـه 
ــــحنه   دن صـ ا د ــه و من  ــ شـ ــون قطع م ــ شـ ــحب ــ کنم که صـ م
ــــم بند   ـ ـ م آوردە و نفسـ ن  ــ ــ ـ ـ سـ کنم ا ــــاس م ـ ـ ه روم احسـ رو

ە.   م

 _وای خدای من... 
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عت برگردم   ه  شــه  اعث م شــت   صــدای خاتون از 
اد بزنم..  شت در ف ندم و از  شون ب  و درو روی جف

دا کن.  ه دک زن پ وش..  ار   _برو دک و ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠٧ارت️   

 

ــ   ـ ـ ه آرو شـ ش میندازم  دن افتادە روی زمی ر  ــــت ز دسـ
کنم.  لندش م  شکست 

ـــدن    ـ ـ ـ ـــم شـ ـ ـ ـ اد و تمام تنم چشـ ک از هر وق م ـــ ـ ـ ـ ه نظر سـ
ه لرزە  افته.  ا لرزش تخم چشمم تنم  ە بهش و   خ

 _آە.. آآخ.. 
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ــمم   ــ ـ ـ ـ ــه روی روح و جسـ ــ ـ ـ ـ کشـ ـــدای ناله ها که از درد م ـ ـ ـ ـ صـ
ای   ــ  کشــه. از  تا حالا انقدر برای ک احســاس  خنجر م

ش   کشه مسب خوام برای دردی که م و عواطفم لرزدە که 
شم.  ُ ه حد مرگ شکنجه و   و 

 

ــل   لنــدتری از ق ارمش و نــالــه ی  ــاط روی تخــت م ــا احت
ار کردن  ناموسا؟  ا تو چ دە و مگه    م

ه علاوە مچ دس   دن کبودی نصف صورش  هرچند از د
ــای   ــ جـ ش و  رد خون مردگ دارە و  ـــاد ورم  ـ ـ م ـــه نظر  ـ ـ ـــه  ـ کـ
ش طوری کــه ح در حــالــت بیهو هم نمیتونــه از   بردگ
ا هر   غلش گرفته و  ـــه و توی  ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت  ـ ـ ـ ش دسـ ــت ــ ـ ـ ـ نگه داشـ
ا در   ــه  ــ ـ ــخصـ ــ ـ ە ، مشـ ک ناله اش هوا م تکون هرچند کوچ

ــه خور  ــا حــداقــل  س فطر زورش و  رفتــه  دە و کــدوم 
؟  دە. شون م ک زن   ه 

 

ه ی  ی ل ی که قرارە ب ا مکث و دلهرە از چ انگشت هام 
ه   د روزی مانتو بودە و حالا جر خوردە و  ــا ارچه ای که شـ
نن و کبودی های رز و   ـــ روش ندارە رو کنار م ـ ـ ـ شـ مه ب د
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فش و نقا   د و تن ظ ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ گه ای پوسـ ــــت د ـ ـ ـ ـ درشـ
 کردن. 

ح معروفم   ه ب ندم و من مردی که  ـــم روی هم می ـ ـ ـ چشـ
فته.  ه لرزە م ینم  ی که می دنم از چ  چهار ستون 

 

ست.  ی ن وش خ شه و از  اط داخل م ا احت  خاتون 

 _اوە.. خدای من. 

ه داد برسه..  د  ا  آرە فقط خدا 

ــا میتونـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چـارە چـه جور ا ە ب ش کبودە دخ _تمـام ت

ن.  م کنه اینا از حیوون  ارو   این

ا تعجب   کشـــه و  آهســـته دســـ روی صـــورت دو رنگش م
گه..   م

ش خ داغه.  سوزە ت  _تو تب دارە م

 

نـه و تـا وق برگردە من هنوز کنـار تخـت   ون م ـا عجلـه ب
خوام تا   ار هامرز م ـــو در ب ـ ـ اشـ ـــتادم. _جورا ـ ـ سـ ە بهش ا خ

ش کنم.  اش سه   دک م
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ـــتمــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر دسـ ــدم و  گــه رو انجــام م ــاری کــه م ــار  خود
کنه ناله ی رزی    ش و لمس م د نمداری که صـورت و 

دە.   م

 

ض   ــاین داخــل اتــاق م _خــاتون.. هــامرز.. دک و اوردم..ب

 اینجاست. 

 

وش   ل داخل شدن  کشم و ق ا ورود زن جوون عقب م
ندم.   درو روی چهرە شوک زدە و چشم های گشادش می

 _کتک خوردە؟

ه من میندازە و در جواب دک   ا  ـــل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاصـ ـ ـ ـ ـ ـ خاتون مسـ
گه..   م

دونم.   _نم

ارن.  امل در ب  _مانتوش و 

مـک هم   ـه  ـالاتنـه اش مینـدازم و  ر  ــــــت ز ـ ـ ـ ـ ـ م و دسـ جلو م
م.  کش ون م ون ب ش ب ارچه منحوس و از ت که   اون ت

ه..   _خ
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ش   ایی ـــار  ندە و فشـ ازوش می ـــنج و دور  ـــار سـ اە فشـ ـــت دسـ
ه هول و ولا میندازە و...  و   دک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠٨ارت️   

 

 

ازدم و انجام   ه آرو حرکت دم و  دش  نه ســـف ــ ــه سـ قفسـ
ا تزرق   لاخرە  دە و  دونم  م ا که نم م و چ ُ ـــکن و  مسـ

ه خواب رفته که نه بردە شدە.  ه آرو   و داخلش رخته 

اد،   ه نظر کتک خوردە م مارستان  ش ب د ب ا گفته بود 
نه،   ای ــــارش  ـــه، فشـ اشـ ــــته  زی داخ داشـ ان دارە خون ام
ـــان   ، ام ـــه  ـــه  ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کبودی صـ ــا توجـــه  ـ ح 

ه کردن دندە ها ووووو ا م  شکس 
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ال راحت تر گوشه ی  ا خ لاخرە آروم گرفته و  خاتون هم 
ـه م کـه ح   ـب زل زدە  ـا غ ـا ن نـه امـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تخـت م
ه   ه دادە  ـــه ای تک ک لحظه هم اتاق و ترک نکردە و گوشـ

کردم.   دیوار در سکوت تماشاشون م

؟   _خو

دم و نفس   ــوزانم و مالش م ــ ـ ـ ــم های سـ ــ ـ ـ ـــــت چشـ ـ ا دو انگشـ
دم.  ون م  لندی ب

کرد؟  ە  دم گوشت پچ پچ م  _ دک

ان تجاوز هم هست  ینه ام خواست ب  _م

 

ی که   مونه چ اهم مات  جا نامعلوم م ـــدە ن ـ ــــک شـ خشـ
ه اون ته مهای ذهنم    ــاغش  ــ ه اوضـ اە کردن  ار ن ا هر 

د.   فرستادم تو صورتم ترک

م   ت و مت  ه اون دوتا  ا  ؟  مو ــــب جاش  ـ _میتو شـ

ان.   ب
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ــه اون خواهرا   ـــ کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی روی لــب هــاش از اسـ م ل ن
گه..  نه و م ش دم م  م

ادی برای درد هاش دادە   ـــکن ز ـ ـــتم.. هرچند دک مسـ ـ _هسـ

ست.  اد راح براش ن  اما شب ز

ـــه اوج خودش   ـ م  خواد و درد گردن و  ـــار م ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلم سـ
دە.   رس

لند   وش  ــدای  ــ ـ ـــــت بندش صـ شـ خورە و  ه در م تقه ای 
شه.   م

ون   ــاد ب کیتون ب خواین  ــاعتــه دک رفتــه نم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ  _

ە؟ ینم اون تو چه خ  ب

 

گــه تلاش نکرد داخــل   ون انــداختمش د از وق از اتــاق ب
اد.   ب

وش داری   ا  دونم الان تو چه فر  خواد  _خ دلم م

؟  که براش خط قرمز مشخص کردی

وشه من هامرز..   _اون 

 _اوە.. چه قانع کنندە. 
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ـــته و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گو رو برداشـ ـــــخرآم ـ ـ ـ ـ ـ ـه پوزخند تمسـ  توجه 
دە.  ا بوق اول جواب م نم  ه عماد م  زن 

س..؟  _جانم رئ

 _اسم صاحب حساب؟

امک ستاری ..  ه اسم س ن خارج کشورە    _طرف سا

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ـه هیچ وجـه  کنم و   حرف گو رو قطع م
ست.   آشنا ن

خورن صبح شدە.  ی  ه چ ون  این ب  _ حداقل ب

ـــمــــت پنجرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ وش  ــا غرغرهـــای  ــ ــاە هر دومون  ــ ن
ع   د  دو ســـاع هســـت که طل ــ شـــه و خورشـ دە م کشـــ

س طولا و طاقت فرسا بود.   کردە. ش 

کنم کـه خـاتون   ـــــش و چــک م ـ ـ ـ ـ ـ ــار آخر ظــاهر و تنفسـ برای 
ش و   ش که تازە متوجه بندی بودن تا ــــی ـ ـ ـ ـ ـ ملافه رو روی سـ
ــــم   ـ ـ دە، چشـ ــ ــ ـ ـ ــم کشـ ــ ـ ـ شـ نه هاش م ــ ــ ـ ـ د بودن ن از سـ تو د

م.  ون م  گرفته از اتاق ب

نمشون ؟ د ب فرمای  _چه عجب... سا چطورە؟ اجازە م
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 _نه.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٠٩ارت️   

 

 .. که جو گ مه مرت  _نه و ن

ندم و   م می ــــت  ـ شـ ش درو  ر لب ه زمزمه ی ز ت   اهم
کنم.   ه طرف اتاقم حرکت م

ـــتمون افتادە   ـ ک  رو دسـ ـــعف م ـ خور ضـ ی  ه چ ا  _ب

م ندارم.  زی زخم معدە تو رو   سه خون

کنه.  م درد م ار  ه مسکن برام ب _ 

ــا ام چپ و   ـ ـ ــ نکنه فک کردی من سـ ـ ـ ـ _ روت و برم 

ـــله   ـ ـ ـ ـ خور من حوصـ ا خودت بردار  دی ب ـــــت برام ارد م ـ ـ راسـ
ــدە   ــا و اون معـ م خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ عـــدم  ـــالا اومـــدن و نـــدارم.. 

ی.  م  داغونت خا قرص نخور.. م
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ـــدە روی   ـ خار گرفته شـ مالم و  ر دوش آب داغ گردنم و م ز
ا ته رش   ه چهرە ی مردی  کنم و  ا م ا دســت  آینه رو 

نم.  ە قرمزش زل م  ه روزە و چشم های ت

چهرە هنوز همون مردی بود کـــه هر روز توی هم اتـــاق  
اهم، ذهنم، رفتارم...  دم اما ن  توی آینه بهش زل م

ـــــت و روی   ـ ـ ـ م دو دسـ ــــ حس و حال عجی ـ ـ ـ ـ سـ لافه از ندو
م   ه گردن دردنا دە و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندم کشـ تا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ س و  موهای خ
ـــم های تو خا مرد   ـ ـ ه چشـ ارە  لندی دو ا آە  ـــونم و  ـ ـ سـ م

شم.  ە م  خ

 

لندی   اد  انی که وجودم و پر کردە ف ا تمام خشم و عص
شه و مشت راستم درست وسط   و م کشم که صداش ا م
دارە..  اهش ترک برم نه و ن ش خ مرد م  چشم های 

ا   ـه رنـگ خون در اومـدن و از روی آینه  ـاە هـا  حـالا واقعا ن
 . ای ک  ە م ە،  ش از صدها چشم خ  تکه ها ب

کنم از اون حجمـه ای کـه از ظهر تـا حـالا هر    ــاس م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ـــاهای خا رو پر   ـ عادش تمام فضـ ا تمام ا م  لحظه توی 
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ش   اســــته و ت دن و برام تنگ کردە  کردە و جای نفس کشــــ
تم کندتر و تنفسم آروم شدە.  م ر  قل

 

اس   چم و ل حوله کوچ رو دور انگشــت های دســـتم می
نم.   س تن م

خوام فکر   ی کـه نم ـه تنهـا چ ـدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی تخـت دراز کشـ
ـارە نمیتونم   ـه روح و روانم هجوم م ـا تمـام وجود  کنم امـا 
دە و دارە   ر این ســقف اونم دراز کشــ ارزە کنم. همینجا ز م

کشه.   نفس م

ـا از  گـذرونـدە   ـا چ ـدە  ــدمـه د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت چقـدر صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مهم ن
ـــد   ـ ش صـ ان اعث و  خورم  ـــم م ـ کنم و قسـ تمامش و حل م

داد.  س م دتر از اونو   برابر 

 

ــــت آس فرار کنه نه وق جرات     ـ ــت از دسـ ـــ سـ ــ نمیتو ـ ـ ـ ـ ک
ه اموالش دست درازی کنه.   کردە 

ه   دون توجه  ارم و  ـــم روی هم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آسـ ا خ
ش کردە و روی   ــــ ـــتم، مشـ ـ ـــتخون دسـ ـ ــــت و اسـ ــــوزش پوسـ سـ
ی دارن.   ش کنمش حالا چشم هام آرامش ب  صورتم سد م
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نم.  خند م ا فکر بهش ل  فردا... فردا.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤١٠ارت️   

 

 #سامانتا...سا

 

ار آزادە برای بودن توی تخــــت   ا ــــه از  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و خسـ لافـ
ا اخطاری   دون هیچ اجازە  شـــم که در  لند  خوام از جا  م
ا   ــــم های متعجب و گردم هامرز  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و جلوی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از م
دە توی  از   ــــ ـ ـ ش که پوشـ ـــــ ـ ل درشـ ـــدی و اون ه ـ ـ ـ خو
شـــه   ش هســـت وارد م ــلوارهای مارک و خوش دوخ کت شـ

ـه آ ـه من خطـاب  ە  ــتـه  از من  و خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زادە کـه اونم دسـ
کنه..   ندارە امر م
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ون...   _ب

 

ــــوک   ـ ـــه تا آزادە هم مثل من از شـ ـ ـ کشـ ه ای طول م چند ثان
ـــتورش و پردازش کنه و   ـ ـ ـــور و دسـ ـ ـ ـــه و مغزش حضـ ـ ـ شـ خارج 

ون.  ــــع از اتاق بزنه ب  عد 

ای..  ای نم  _از تخت 

م..  ض م دا کردە مع  صدام و پ

ون..   ک برو ب ار م ع توی اتاق من چ ؟ نه...  _

 من... من... 

اش گرش رو   ـــم های کن نه و وق گردش چشـ پوزخندی م
ی برای   ـــ ـ ـ ـ شـ گه جای ب ا رن که د ینم  دنم می و  روی 
مـه و دردی که   ـــفه و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همون توان نصـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدن نـداشـ پ
دا کنم،   ـــوندن خودم پ ـ ی برای پوشـ چرخم تا چ ـــتم م ـ داشـ
ـاد   ـــتم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه دسـ چـه و چ ی توی پهلوم می کـه درد ت

کنم. هیچ درد طاق  ت فرساروهم تحمل م

 

ارە   ـــته بود و م ـ ـــسـ ـ شـ ـــند که آزادە روش  ـ اد و صـ جلوتر م
نه.  ش  کنار تخت و روش م
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ا   ان دارە  ملافه رو  ک تا دست سالم تا جا که ام همون 
ش   ه نما ی براش  م چ ـــم تا اون تاپ لعن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ الا م

 بزارە. 

ــــدارە   نـ ــذابی  ــ م هیچ جـ ــد رن ــ ـ ـــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ ــه تن و  ــ ــــه کـ البتـ
 مخصوصا برای این مرد هفت خط. 

ی؟  _به

 

دوزم.   دم م ه ملافه ســـف کشـــم و چشـــم هام و  خجالت م
ازم حق دارە.  ونن  ش پرت کنه ب ر من و از خو  این مرد ا

خ های من دســـت و پنجه نرم   د لات و  ا مشـــ د  ا چرا 
 کنه 

ـــتم جز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـد ن ـاری هم تـازە  چ خواد منو کـه ه ـد  ـا چرا 
ش نگه دارە.   زون درازی و درد تو خو

 

کشــم و اســتخون ترک برداشـته دندە ام بهم   نفس عم م
اد هوا رو حروم نکن من اینجام.  گه ز  م

 _ بود؟
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دم.  ه این مرد  دزدم و چه جوا   چشم هام و ازش م

ه زمان هنوز منتظر   دون توجه  دی بهم زل زدە و  ا خو
مه تنها   ا حجا که نصفه ن اهش مخصوصا  ر ن ه. ز جوا
ه جا   ــونه هام و بپوشــــونم معذب خودم و جا ســــتم تا شــ تو

کنم.   م

 

ا   اری که  افته بود  موها رو آزادە صــبح برام شــونه کردە و 
ــونه ام   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و حالا روی شـ ــتم انجام  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت نمیتو ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ

کرد.   خودنما م

خوای وقــت دارم   ــامــانتــا من تــا هر وق کــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو سـ _م

ـاە کنم و   ـــدن تو رو ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رنـگ شـ نم و رنـگ  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اینجـا 
ـــه اون حروم زادە ای هم فکر ک کـــه هر لحظــه   خوام  م

شه.  سم دورتر م گذرە از دس  که زمان م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٤١١ارت️   

 

ه مردی   اهم و  کشم و ن ح و رنگ ملافه م دست از  ط
ــ   ارە ســت.. ودر آخر چه نق ه.. چه  دونم ک دم که نم م

 تو زند من دارە. 

ـه قول خودت   ـار کردە اون  ـا من چ ـدو   ـد  ـا _چرا 

ـا   ــــت گر دارە کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه نظر انقـدر قـدرت و  حروم زادە 
چکس   ـارە و ه لا  من ب خودش فکر کردە میتونـه هر 

الای چشمش ابرو..   هم نگه 

ــدە و صــــدا   ز شــ ــم های ر ا چشــ کشــــه و  خودش و جلو م
سه..   خشن از معمول می

ار کردە؟؟  _و چ

 

شـه   ش چشـمم تدا م کنم و صـحنه ها که پ اهش م ن
شکنه. روح و   جسمم و در هم م

داد   ــ و شـــهو که کنار گوشـــم  م قهقه های از  مسـ
ــا من مزە مزە   طــه  ع آوری کــه از لــذت را و حرف هــای ته

کرد.   م
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 ..  _سامانتا

ــا پرونــدە   ــه  ف و تــازە ای کــه  ـــدە از خــاطرە کث ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرت شـ
ه   اە گیج و خاموشـم و  ار اون مرد اضـافه شـدە ن نجاسـت 

دم.  ه روم م  چشم های ت مرد رو

شـسـته ام   ه عرق  دە و تن  چ شـ دور خودم پ ملافه رو ب
 لرز کردە. 

 

 _بهت تجاوز کردن؟

ا دهان   ـــدە و مات  ـ ــــک شـ ــه خشـ ــ شـ ار متفاوت تر از هم ای
کنم.  اهش م ه حر که تو صورتم پرت کردە بود ن  از 

د..  ا  _ن

ــه   ـ ــاد هم  فتـ ــاق م ر اتفـ ــه ا م؟ چرا.. مگـ ـــــمش و ب ـ ـ ـ ـ ـ _اسـ

ارت؟  ه اخت ا   دست تو بودە 

 

ش و من دور از   ه صندل دە  ه م ارە تک کشه و دو عقب م
شه..  ازتر م ش نفسم   حجم ت
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نه   ا حرفا که م ــــلا  ـ ـ ش اصـ ــــنگ ـ ـ د و سـ ــــدای  ـ ـ چهرە و صـ
دە..   همخو ندارە اما ادامه م

ـا چنـد قطرە خون آنقـدری ارزش   ـدوی  ـه ذرە پردە  _اون 

 ندارە که سلامت روح و روان آدم ارزشمندە. 

ــاری و   ــه ی رو و روا کــه این عمــل اج ک  فکر م
ە؟ نه..  م ش  ب جسم نه از آس ه آدم م  ف 

ـا   ف کنم  ـــن فکرانـه برات رد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعــار هــای روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام شـ نم
ـه   ــتـاد روح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و دارم برات سـ ونم نـه وق اونقـدری نـه مه
ــــت جز کتـــک خوردن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو ــا  چون م ـ ــاز کنم  ـ د 
ــتم اینجوری   فتادە و هیچ آثاری از تجاوز نداشـ اتفا برام ن
ــدی   ا این خو دە و دارم  ک جلوە م ه رو کوچ دارە قضــ

کنم.. اعصاب خور  ا م  د کن برات سخ

ـــه بهش ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کـه  نـه.. چون مـاجرا خ بزرگ از چ
ه عمل.   فکر کرد چه برسه 

ه   دم بزار  ــ ــ ـ ـــــب  وقتت نیومدم ازت حرف نکشـ شـ ر د ا
ــایندی که از   ت و هر چ ناخوشـ حســـاب درک کردن موقع

  گذروندی.. 
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ـــه   لـ ـــه تو اون  ـــو کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە دور هر فکر پ ـــالا به ــا حـ ـ امـ و 
ــ.. چون ذهن   ـ ک چرخه رو خط  لت م ک و خوشـــ کوچ

ە،   سالم مه از همه چ

ــالم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــحیح و سـ ـ ـ ـ ـ د صـ ه این فکر کن همینقدر که از نظر 
ــا چنــدتــا کبودی کــه چنــد روزە خوب   اینجــا و درامــا اونم 
ـــه   سـ ش بهت نم گه ای دســــ چکس د ـــن و مطمئنا ه شـ م
ــــدە اش رو برات اینجـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هـای قطع شـ ـ ـ ـ ـ ـ مگـه اینکـه انگشـ

 . ارن.. هم  ب

 

ــه   ــدون توجــه  ــب  ا غ منتظرە و عج ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد این سـ
گفت   ــمردە طوری که م ــ ـ ـ ــمردە شـ ــ ـ ـ لو من شـ افه مطمئن تا ق

د..  ر جرات داری جواب ندە، پرس  ا

؟ ارخونه..  شد. .. از  عد از... رف  _ دیروز.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٤١٢ارت️   

 

س  افتم   دن صــورت و چشــم هاش  ا د هنوز که هنوزە 
ر تو جبهـــه خودش   کنم کـــه من  ا ـــکر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خـــدارو شـ

ستم.  ه روش هم ن اشم رو  ن

ش اعم از   ـــــلا ـ ـ ـ ـ ــــم معی رو جلوش بردم تمام عضـ ـ ـ ـ ـ ـ وق اسـ
کنم اسم   صورش مثل سنگ سفت و سخت شدن فکر م

ـــــخص انقدر عکسهرکس و  ـ ـ ـ ـ ــون   بردم این شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ العمل 
داد.   نم

.. پرهام معی گفت حالا که.. که...   _ معی

ــا کــه انجــام   لمــات و حر ــه مو  ــه واو.. مو  خوام واو  _م

است.  م و  دون   دادە رو بهم  

 

از و چشـم های گرد شـدە ام رو جمع کردم   ه سـخ دهن 
ش چرا که نه..  اشت کف دس ش و م ار حسا ا این  ر   ا

ی کــه اون موقع از    ــتــه و تمــام چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خجــالــت و کنــار گــذاشـ
 حرف هاش توی خاطرم بود و گفتم. 

 _روت و اونور کن.. 
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 _ 

 

منـد   ـا  ـدم و  ـــدە ام رو قورت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهن خشـ
 مینالم. 

 _آخه حرفاش خ زشته.. 

ـــدە اش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــفت شـ ـ ـ ـ ـ ـ دن دندون هاش و از روی فک سـ ـــای ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
گردونـه و من چنـد   ــدون حرف رو برم ـــدم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متوجـه شـ
کنم.  ه گف م وع  دن نفس عم  ا کس عد  ه   ثان

 

که لا شـــدی در حد همون   ر خواب اون مرت _حالا که ز

گـه چـه   کر بودنـت رفتــه بود د هرزە هــای خود دلم برا 
ابو .. داری  سته و شهلا و مهلای خ ا امثال شا  فر 

ه   ـــدە  ـ از شـ ت  لم له چطورە حالا که  ـــ ـ ه خوشـ دو چ م
ــه؟   ــ ــا نظرت چ ـ م؟ هـ ج ب ای ـــا خودمون و  ـ ــام  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تری سـ
شــه چند نفری   ــ و  ر هامرز بودی که گشــاد  اونقدری ز

؟ ب و داد  ترت
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ش بود جز   ش اونم توی ک که ت ـــونه های په شــــت شـ از 
شم.  ی متوجه نم ش چ شست  سیخ 

ـــاع   ـ ـ ـ ـ ـ ه چند سـ ـــتادە بود  ـ ـ ـ ـ ـ ج همو بود که دم در واسـ _ای

گفـــت   اغم م ــد  طری اومـ ــا  ــا چنـــد تـ ـ ــار  ـ ش زد و ای غی
خواد حسا حال کنه.   م

ــه   گــه روهم دادە بود  طری رو تنهــا خورد  د  از 
م خورد.   اون مردە و 

ــه من   ــ ـــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ـــــط بود اولش ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طری سـ
شه ول کرد.  فم نم د ح ش و وق د  خورو

 

ـدادم   ــت نم گــه اهم ف رفتــه بودم کـه د حر تع چنــان تو 
شنوە..  شسته و  م   جلوم 

مه مســــت بود و اون  حواســــش جمع بود   _خودش ن

اە هاش مشــــخص بود منتظرە   د از ن ای و چشــــماش منو می
ه وعدە ش عمل کنه.   پرهام 

ــارهــا کــه   کرد و از  ــاف م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داغش و اضـ پرهــامم  پ
کرد.  ف م ا آب و تاب تع ک  اهام  خواس   م
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طری که   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــد و طرفم خ برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش طاق شـ وق طاق
ــدە بودمش رو   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک کشـ م نزد م  ــدە بود و  ـــــط مونـ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ

 برداشتم و... 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 من تا دین تواز کفر ️   

 ٤١٣ارت️   

 

کشــم.. گف این   اد آوردن اون لحظه نفس عم م ه  ا 
ها مثل جون کندن بود.   چ

طری   ش  ــدم توی  ـ ـــاز بود ک ــ کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا همون دسـ _

ه طرف.  ش پر خون شد افتاد   شکست و 

 

دم.  ا صدای خفه ادامه م لوم و گرفته بود   غض و کینه 

ـــاس   ـ ـ ه پهلوم، احسـ د  ش ک ـــنگی ـ ـ د سـ ا ل ج  _اون  ای

ی روی   م م دم، ن ــ دندە هام و شـــ کردم صـــدای شـــکسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1497  

زون موندم و   ـــتم گ بود آو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و چون دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم پرت شـ
 مچم پیچ خورد. 

 

منو ول کرد رفــت طرف پرهــام، بیهوش افتــادە بود و خون  
ش  ـارە  از  م کردە دو ــاش و  ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخـت، مردە دسـ

ــه   وع کرد  ــه مــانتوم و  ــــت انــداخــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومــد طرفم و دسـ
لا هرجـا گ   ـد پرتـاب کردن  ــــت و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ زدن و مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م   کرد  ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت قرار دادە و فحش کشـ ـاورد و مورد عنـا م
غلش   ر  د و دســــت انداخت ز ــ ا ناله پرهام عقب کشــ عد 

ون.   بردش ب

 

 

ارە   ه رو دو ا هر  دە بودم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار تمام دردها که کشـ ان
ــــتم و تمام   ـ ـ ـ ـ ــــورتم و دسـ ـ ـ ـ ـ کردم و از پهلوم گرفته تا صـ حس م
ـــالا   ـ حـ ـــان کردن و  ـ فغـ ـــه  ـ ـ وع  م  ـــارج ـ خـ جوارح داخ و 

ـــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س عرق  احسـ کردم تمـام تنم از گرما گر گرفته و خ
 شدم. 
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ـــتم از جــام تکون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد تــا تو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه ای طول کشـ _چنــد دق

ندە کشـون کشـون خودم   ادش رفته بود درو ب خورم مردە 
ارە کردم و   طری شـــکســـته رســـوندم و طناب دســـتم و  ه  و 

ون...   از اون ساختمون زدم ب

 

لند   کنم که صـــدای در  از م ســـته م و موق  چشـــم های 
ا ردی از بوی عطر مردانه ای   ه اتاق خا  ـــه و من و  ـ ـ شـ م

ە.  گ ه گفته خودش حقم از ناحقا   که رفت تا 

ارم و زل   ر گونم م کشم و دست سالمم و ز آهسته دراز م
ه جور حس آرامش   ار  ، برای اول  ه صــــند خا نم  م

ال دارم.   و راح خ

 

شسته روی    دم تحت تاث حرف های مردی  دونم شا نم
اذب بهم دســت   ا شــونه های پهنه که این آرامش  صــند 

 دادە 

ک حا و   ادآوردن  ه  و هر که هست فکر داش و 
ب بهم مزە کردە.  عد چندین سال عج  شت و پناە 
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ا این ذهن مغشوش و اضطرا که هنوز ارمغان   طوری که 
ه خواب   ــــه و  ـ ـ ـ ـ شـ ــــم هام گرم م ـ ـ ـ ـ اتفاقا که برام افتادە چشـ
ـــهر فرامو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ نــه و  ــد آف همــه چ و م ل ن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

تم.   می

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤١٤ارت️   

 

ـاز   ـــ رو از دور مچم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ـانـد ک کنم و هنوز، وق چ م
ارا زادی   کشـه و  کنم ت م لند م اهاش  ک  هرچند سـ

فمه..  ارها که وظ شه کرد منم و   ندارە و چه م

ا آذر  دارن خونه تم   کشه و  دنم ابرو درهم م ا د خاتون 
 . ک  م
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ون   .. مگه نگفتم از تو تخت ب لف دخ _تو چه پوســت 

ا.   ن

 

ــد   خنــ ــازە  ل ـ ـ م.. در دیزی  ــا خودم م ـ ـ نم و  ــدی م م بنــ ن
ه کجا رفته.  ای گ  ح

کنم.  احت م ه دو روزە دارم اس  _حالم خ

لو   ــا ـ تـ ــــاب  قـ ی  گردە  گردگ برم ە و  چـــــپ چ بهم م
س روی دیوار.   فرش نف

س   ی. ن ــــه تا چه حد به ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ _از کج کج راە رفتنت مشـ

م.  گ احتت ازت پول اضافه  ست برای اس  قرارە ن

 

بر   ــارو  ــ ـ جـ اونورتر  م  ــد  ــ ـ چنـ دارە  ــه  ــ ـ آذری کـ م طرف  م
ــا   ــاهم و فراموش نکردم  مثــل آذر  ــه. من جــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م
ش از کپنم از موقعیتم   سه. ب دن  آزادە ام خوردن و خواب

 استفادە کردم. 

ـه   ـــمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم شـ لـدم انجـام  ـار و  ـه  ـدە من آذر جون این  _

گه برس  زحمت.   ارهای د
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ب اون غول   ــور که هنوز آثار  ــ ـ ــم هاش و روی صـ ــ ـ چشـ
مر کجم   چرخونـه و روی  ــتـه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ ـه نمـا ـــن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

کنه.  پ م  اس

؟ احت ک گه اس م د ست   _مطمئ خو به ن

ـار و   نم و ادامـه  خنـدی بهش م ــتـه رو ازش گرفتـه و ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دم.  ان ادامه م  لنگ لن

 

لـدون هـای طب و   ـا  ام ـــه کنـار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی فرش هـا، گوشـ
کشم..  قه رو جارو م  مصنو و عت

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چهـل و هشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ قا از وق درو  دق
ی ازش ندارم.  گذرە و خ  ساعت م

ــا گف   ـ ــه و  چرخـ ــا توی ذهنم م ــاق هـ انواع مختل از اتفـ
ـــــت پرهام نمیتونه   سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ م ک ا برا خودش  ا اون هامرزە 
ا  خدم و   وش..  ـــونه عماد و دارە،  ـ ـ ــی برسـ ـ ـ ـ بهش آسـ

 حشم. 

ــــه خم   ـ ه پهلوهام نرسـ ــاری که  ــ ـ ا دقت و فشـ ل ها رو  ر م ز
ە..  شم و آخم هوا م  م

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1502  

ش نامردە   ـــــت؟ ذا ـ ـ سـ ی ن ا دو روزە ازش خ س چرا تق
قــه منو   ــان  ــار کردە حــالا ب ـــە روهم نــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نکنــه زدە این 

؟ ش بودی ان اعث و  ن تو   گ

نه و نمیتونم   ــم.. دلم جوش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چقدرم که من خر شـ
م..  گ م از ک   اغش و مستق

ـه تو   گن  ل نیومـدە نم ـارم چرا دو روزە م ـــاج ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه  صـ
؟ تو رو سنه نه   چه

کنه و   ه ها گ م ا ه  از  ه حرکت دسـته جارو بر  تو 
کنم و   ـــ روونه خودم م ـ ـــدای آخم فح ـــدنم و صـ ا خم شـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لنگه کف ـدن  ـا د ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لا خـاموش م جـارو بر 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ــاهم  مــه آفــه ن س خوردە کــه روی د براق و وا

فته.  ە و اخم های درهم هامرز م  های خ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤١٥ارت️   
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اد و خجالت زدە از   ه ســلام از دهنم درم ی شــ  رمق چ
ــدە   ــ ـ دل شـ نمون رد و  ت ها که ب ـــــح ن برخورد و صـ آخ

ــاهم و   ــ چ  ن ــالا ه ــاتون بود و حــ ـ ــه خـ ــه طر کــ ــ ــدم  ــ م
ست.  داش ن  پ

اد خودآزاری داری؟  _خوشت م

 

ــی خجالت ن ــ ـ ـ ـ ی  دم نه اینکه  م که از هیچ ب ــ ــ ـ ـ کشـ
 م پرو و دردە بودم نه.. 

اشه اما تو هم    ای  م  اری نکردم  اما هیچ وقت هم 
ە بهم بود، روم   م خ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مسـ ـــه جلوی این مرد کـ لحظـ
یخ گرش   ـــدای ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه صـ ـا جواب  ـاە  ـــد بهش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم

ە.  گ شونه م ارە منو   دو

ـای   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ؟ اون موقع دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد  ـا توام؟  گفـت  _

کردی الان که خودتم   اد م ه جارو آ ار  ســال داشــ هر 
؟ ک ال خودت م ه دن ی این چ  ه زور راە م
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ـــاهش کردم.. نـــامرد بهم   ـــــت و دلخور ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ ــام تـ ـ ل
؟ ا گفت  دست و   م

دم چشـــم هاش از   احســـاس کردم صـــورش نرم تر شـــد شـــا
ون فوت   ــد که نفســـش ب م شـ ش  ە گ دی و خ درجه 

 کرد و آروم گفت.. 

اش.   _برو تو اتاقت فعلا جلو چشمم ن

ـــــت هام بود و انداختم   ـ ـ ر که هنوز توی دسـ ــته جارو ــ ـ ـ ـ دسـ
دم طرف اتاق.   زم و راهم و کش

ماند که راســـــت  درم و  حالا  ــــتم  گفت و پهلوم و مچ دسـ
ــا اخلاق   ف آوردە اونم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــد دو روزە  در آوردن و 

ە..  گ اچه منو م لش   خوش

 

دم.  ه اطرافم م اە  هد  ه تخت و ن نم ل ش  آهسته م

چه دل نازک شدم و چه توقعا از مردم داشتم پوزخندی  
نم..خودت و جمع و جور کن سامانتا   ه احوالات خودم م

از کردی؟   چه حسا روش 

اهت    گه ن ـــم د ـ ـ ـ ـ ه چشـ ه  خواد  ا دلت م ـــه  ـ ـ ـ ـ کشـ نازت و 
ـا زن هـای مختلف   ـارهـا  کنـه؟ مگر نـه اینکـه هم مرد و 
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دی؟ خب... مگه   دل ماچ و بوسـه د عضـا در حال رد و  و 
 فر کردە 

 

م نــه   م ور م ون زدە از درز تون ــا نخ ب ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
ش   ــه کنــدش نــه کوتــاە، کــه از خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــدە کــه  اونقــدری 

 گذرم این نخه هم مثل من نه اینوری نه اونوری.. 

لـت کردن،    ـــل و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد زدن شـ ـل کرد د ـازش  حـالا فردین 
لام خ   ـــک  ـــان نـــداری  ــا و م ، ی جـ ــاح ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ

 .. خ  د

ــاز   ـ ـ ـ نـ براش  توهم زدی  ــه چرا  ــ ـ گـ د کنم..  م ــه  ــ ـ ـ ب ت و  طرف 
ـه   ـا این حـال درب و داغون ح  ـــح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای؟ از این واضـ م

ای.  لف هم نم  ار 

 

خورە و دلش   ــم از لای دو انگشــــتم  م کشــ نخ و هر م
دە.. هوم..  خواد وصلش از دست   نم

کشـن   ارن و م م م لا  لفته.. منم هر  مثه من پوسـت 
دم و هرجا رو چنگ   گه.. دو دس چس گن ول کن د م

نم تا خودم و نگه دارم.   م
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اغ پرهـام..   ـا واقعـا رفتـه  ـدونم برا دلخو من گفـت  نم
دارن.  ت برنم ال ها که دست از   امان از فکر و خ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤١٦ارت️   

 

ه   ه دسـتم  عد خاتون اومد داخل و من هنوز  م ســاعت  ن
ک  د. نخ بودو ذهنم هرجا  کش  م

ون..  ا ب شس ب  _چرا تنها 

 _خاتون؟

ــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد رف داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طرف در کردە بود و قصـ رو کــه 
کنه.  اهم م گردونه و منتظر ن  برم

ار کردە؟ اهاش چ  _برادر هامرز 
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خواد   ــا من دلم م ــه امـ کنـ ــاهم م ـ ــه خوردە ن کـ متعجـــب و 
ا این وسط برام گنگه..  ه چ  دونم. 

اری مثلا ..  ؟ چه   _چرا می

ه اختلا که دارن  برد.  شه  دارشون م ه شب د  _از 

 

گه ابروهاش حسا توهم گرە خوردە بود.   حالا د

ا دارە  ه تو چه ارت  _اینا 

ـــمج تر   ـ ـ ـ ه تو ر ندارە اما من سـ انه گفت  ه جورا مؤد
 از اینا بودم 

ــدونم   م، آینــدە روهم نم لش و بهتون  _نمیتونم الان دل

اد.  ش م   پ

ست.  ت ن  _جواب معقو برای فضول

 

ش فرو   ــاتون ــاتون تو نقش خـ ـــب خـ ــا عج ـــ وقـــت هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع
ی تکون   ـــام مینـداخت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاد خـانم هـاو فـت و من و  م

م..  دم و م  م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1508  

ای   ه  فا  دونم  ــــت.. اما برام مهمه که  ـ سـ ـــته... ن ـ ـ _درسـ

های   لم فراتر از این چ اوی نزارد چون دل ا کنج فضــو 
انه ست.   چه 

ـــاە   نـــه روی تخـــت ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه و م ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ـــــکوک نزد ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
گه دارە دو دوتا   ای افتادە ام م م رخ  ه ن ــتجوگرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ
ـــه هم   ـ ـ ـ ـ شـ ارم کنه که هم نونم  ــــت  ـ ـ ـ کنه دوتا درشـ چهارتا م

دە.  ه زون خوش  ا جواب سوالم و  م   آ

 

جه نفس کوتاهم   د از نگرف ن ـــه نا ام ـ ـ ـ شـ لند م از جا که 
گه..  دم که م ون م  و ب

ــکن هاتم   ــعف نک وقت مســ خور ضــ ی  ه چ ا  ــو ب اشــ _

ا معدە خا نخور..   هست 

م.   کن ت م گه صح ه وقت د  در مورد اختلاف دو بردارم 

ع هرچند زمان نگفت   نم و این  ــخندی م ــ ـ شـ ش ن ا رفت
ال   ـــوظن ها که تو ذهنم دارە پر و  ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە میتونم سـ و 

ە رو  گ دم. م  وسامون 
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خونه و نهار    ــــ ـ ـ ـ م توی آشـ ــــ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ا خاتون و آزادە و آذر 
ون   ـه نظر از عمـارت زدە ب م و  ی خورم. هـامرز و نمی م
ش خارج شدە  تم هم  و این آدم رفت و آمدش از ر

چکدوم در مورد زخم و ز بودنم   نه آزادە نه خواهرش ه
ارد.  اوی از چشم هاشون می  سوال نکردن و کنج

 

نک   ــــ ـ ـ ـ م و توی سـ ــــقا ـ ـ ـ شـ ــــتها چند لقمه ای خوردم و  ـ ـ ـ  اشـ
ه همه   اە   ـــد و ن ـ ـ خونه شـ ـــ ـ ـ ـــتم که عماد وارد آشـ ـ ـ گذاشـ

پ کرد.   انداخت و در آخر روی من اس

ارت دارم.  ون  ا ب  _ب

دون جوا که   ـــوا  ـ ـ ـ ـ اە های سـ ە بهم و ن هر چهار نفر خ
ــــت  عماد و زدم   ـ ـ ـ شـ ـــه و م که راە افتادم  ـ ـ ـ ـ شـ دل  رد و 
ـاط جـا کـه عمـاد وارد   ون تـا جـا کـه یهو خودم و تـه ح ب
اغ   ســتم توی  دو شــه و من اصــلا نم ر زمی م ه درچه ز

؟  همچ جا هم وجود دارە

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1510  

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤١٧ارت️   

 

ـــــن بود.. عماد   ـ ـ ـ ـ ـ ــــد هرچند راهش روشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە نم له ها د ته 
عد دو   الش برم که  کنم دن ـــه و من جرات نم شـ داخل م

گه..  لافه م کنه و  اهم م گردە ن  له برم

گه..  ا د  _ب

ام.  ه داخل نم  _اینجا کجاست؟ ترسنا

 

عد   ــمارە ای گرفته..  ش و درآوردە، شـ ــه و گوشـــ کشـ پو م
ت کنم..  کنه صح ش طرف من و اشارە م گ لمه م  دو 

ـــدا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ی  ــل اینکــه چ ـد گو رو گرفتـه و ق ــا ترد
سه.  ه گوشم م  مردونه ازش 

ال عماد برو.   _سامانتا دن

 _هامرز؟ 

 _خودمم.. 
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عـد   ـه گو و  ـاە  ـه ن کنـه و من  و تق.. گو رو قطع م
کنه.  اهم م کنم که منتظر ن  عماد م

 

ه دسـتم   شـه  دا نم ار اون تو هوا پ کشـم ان نفس عم م
ـالش   ــــــت عمـادی کـه از اومـدنم خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و  گ ـه پهلوم م و 

کنم.  له هارو آروم رد م  راحت شدە 

ست  ر زمینه؟  چرا تهش مشخص ن م ز  _دارم کجا م

 .. له نک ا  ا حرف نزن.. جلوت و ب  _ب

 

ار اتاقن   م که چندتا در که ان ــــ ـ ـ سـ ــالن م ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــ ـ ـ ه جا شـ
 .  دورش و گرف

موند اما زر   ــــطه مثل خونه م ـ ـ ـ ـ ل هم اون وسـ ــــت م ـ ـ ـ ـ ه دسـ
 . دون پنجرە و روشنا  زم و 

ه حضور ما ندادن   دوتا از محافظا هم اونجا بودن وا 
 و وارد  از اتاق ها شدن. 

ە   مه تارک می ه اتاق بزرگ و ن ه  م منو  ــتق عماد هم مسـ
ه و نفس   ـــ ـ ـ چسـ ه زم م اهام  ـــدنم همونجا  ـ ـ ا وارد شـ که 
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ش   ــــم ـ ـ ک قسـ ه رو که فقط  ــحنه رو ــ ـ ـ ه صـ نم  دە زل م ب
ا لامپ روشن کردن.   و

 

نم امـا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنـد هـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه روی  از صـ ــارە م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمـاد اشـ
خورم.   نمیتونم تکون 

ه صــند میخ شــدن.   ا طناب  ســته  ا  چهار مرد دســت و 
سته بودن.  ارچه  ا  شون و   چشم ها و دها

ە طرف نفر   دم که م ه عمادی م م و  اە شـــوکه و متعج ن
دارە.   اول و چشم بندش و برم

 _بب خودشه؟

ت و ترس   ان چشــم های مرد که تمام حالات خشــم و عصــ
دە   ــــند م ه خودش و صـ کرد تکو  داد م اهش ب توی ن

دە ای ندارە.   اما فا

ه پرهام   د آمارت و  اهت و چوب م ارخونه زاغ سـ _توی 

داد.   م

 

ـــه   ـ بود همون مردی کـ آرە خودش  ــــدش..  اومـ ــادم  ـ ـ ـ ـ ــالا  ـ ـ ـ حـ
کردم.  اهش و حس م  سنگی ن
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دارە نگفته   ــم بند و که برم ــ ە طرف مرد دوم و چشـ عماد م
ا که اون روز زدە   ــ ـ ا همون عینک سـ ــناســــمش ح  ـ شـ م
بود و الان نداشـت، رانندە ماشـ مثلا اسـن بود که سـوار  

 شدم.. 

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا التمـاس چشـ لا داغون بود و  ـل این مرد  چهرە و ه
 بهم دوخته بود. 

 .. اغ سو م   _اینم که فک کنم شناخ م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤١٨ارت️   

 

ـا و   ـاە هـای  ـا ن ه  ق ب  ـه همون ترت ـــوم مرد هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـاری ازش بر   ـــم  دوزە امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ق ـه من و  ـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ

اد.   نم
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کنم   ــا خودم فکر م ـ ــه ای  ە لحظـ ــارم کـــه م طرف مرد چهـ
د...  ا  این 

ه   شـه قد  اعث م رش  شـه و تصـ چشـم بند برداشـته م
کنــه و  تعــادلم   ی برخورد م ـــه چ عقـــب بردارم و تنم 
ازوم و   ام دسـت ها دو طرف  ه خودم ب بهم خوردە و تا 

 گرفته.. 

 

خوام برگردم کـه پنجـه هـاش   ـدە م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ هی م
چـه و بوی عطرش زودتر از نجوا و نفس   م دورم می مح

نه.  ش  های داغش دم گوشم م

ستا..  م  جات وا شون و مح ی  _ب

 

کنم   ــاس م ــ ـ ج قفله و احسـ ـــم های ای ـ ـ اهم توی چشـ هنوز ن
نه.  ارچه هست بهم م شت   پوزخندی روی لب ها که 

ا تمام دردها که   ا تمام نفرت و کینه ای که ازشـــون دارم 
نم..  ل شدە لب م  بهم تحم

ه هیچ   گه نتونن  ـــن که د کشـ خواد طوری عذاب  _دلم م

ب برسونن.   زن  دفا آس
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مو از عمــل و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه همچ روزی فکر ک  هروقــت 
زن.  م ب  کردارشون، عرق 

اهاش موافقم.   _نظر خو 

 

ه   شــون  د افه ای که از د ا پوزخند و ق ار من بودم که  ای
دم.   چندش افتادە بود و توی صورت این نامردها ک

شـت   ه ها و  شــه و همراە مردی که تو ســا دە م دســتم کشــ
ینم و   ـــورش و می ـ لاخرە صـ م و  ون م ــــت ب م قرار داشـ
ش گرفته  شم تمام مدت دستم و تو دس  تازە متوجه م

م منو   ن شـ ه عقب  دارم اما  تفاوت  ه عقب برم قد 
ی   ار از حدس اینکه چه چ گه ای بردە و ای ـــمت در د ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه خودم  لرزم.  شه و  ش هست دست فراموشم م  ش

کنه.   _ترس تو دشمنانت رو قوی م

 

ـــونه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ا تکون   اە جدی و مح بهم میندازە و  ن
کنه.  از م اش درو   حا 
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ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نه چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش و  ینمش.. نه دها آمادە نبودم اما می
ـــته ای که   سـ ر و دســــت های  اس ز ه ل ا  بندی دارە فقط 

ستادە.  ار ا مه هوش زونه ن  از دیوار آو

 _این 

له..  _ 

دی از   ارە و چهرە جد الا م ش و  ـــدای زمزمه مون  ـ ـ ا صـ
ش توی   ــذا ــ جـ ــارک و  ــ مـ ــپ  ـــ وت ــه بوی عطر و  ــ مردی کـ
ـــلوار و   ـ ـــکســـــت و جز کت و شـ ـ شـ ـــتها م ـ و دسـ ــتان  ــ مارسـ ب
ــه مرد   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم، حــالا ب ش نــد ی ت ـــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش پزشـ رو
س   ش و  ـــــت که دارە تقـاص گناها ـ ـ ـ ـ ـ ـاهت داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مفلو شـ

داد.   م

 

ســوی   حه ی عطر اصــل فرا شــه شــش تیغ و را صــورت هم
؟ رنگ و روی زردش و بوی گند عرقش کجا..   کجا

کردم   ـــتم تو رو خفــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد همون لحظــه کــه وقــت داشـ ــا _

 سامانتا.. 

م و   ب ملا ـــــ ـ ـ ـ دە و لب هام شـ ــــارت م ـ ـ ـ ـ ه جسـ ترس جاش و 
ن.  گ ه خودشون م  حرص دراری 
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ـــه   ـ ؟  ـــه ات دم م ـــارگونـ مـ ـــات ب _هنوزم داری از توهمـ

ـه این دخ  ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انگشـ خورد مثـل الان روی  نظرت ا
ستادە بودی؟   اهات ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤١٩ارت️   

 

نه و   شـــ دە پرهام م پوزخندی روی صـــورت عرق کردە و پ
ه ما  اهش و  ا گوشه ی چشم ن دوزە. ی کج کردە   م

ـــم هاش   ـ ـ ـ ـ ـ اثت چشـ ە اما خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته و اسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ا اینکه دسـ
 .. ا ه قوت خودش   همچنان 

ام   ان اح ـاە کردە و م ـه مردم ن ـالا  از مردی کـه عمری از 
ــ از اینـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــون تخم زدە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه مقــدار جی آدم هــا رو 

ست.   انتظاری ن
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ار این   نه و ان ـــم هاش هنوزم ب منو هامرز دو دو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
کنه.  شش و تند م ش آت  ب

ـــه   ـــازچـ ـ فش خوش نکن دخ جون..  ــــه اراج ـ _دلـــــت و 

اغذی برای   ــــتمال  ـ ـ ـ ــــم جذاب دسـ ـ ـ ـ د از همونا که اسـ جد
ارن.   ا کردن خودشون و روش م

کنه   عدش پرتت م ک ماە  شــه  ت  ه شــب دو شــب نها
ـابون. این مرد، داماد هزار حجلـه عروس خوش آب و   تو خ

 رنگ تر از تو بودە و هست. 

 

ه   شــن و  ـــدە م ــار دســـت هامرز ف ا فشـ انگشــت ها که 
ــــت جلوی این مرد زخم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە هنوز دسـ ــادم م
ش گوش   مار گو ه توهمات ب م و  ـــتاد ـ سـ خوردە کینه ای ا

م..  د  م

که   ه ت ه  اە  ـــد مثل ن ـ ـ دم که خو ه هامرزی م اهم و  ن
ا لح  تفاوت حرفاش   ــغال  ارزش زل زدە بهش و  آشــ

کنه..   و تو صورش تف م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1519  

ـادآوری کنم خواهر   .. لازمـه  ن زورهـاتم بز _میتو آخ

 خودتم  از اون عروسا بودە و همون دستما که م 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ــــون از  ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ چه یهو مدافع حقوق زنان و حفاظ
؟...   مثل من شدی؟  اونم 

ـــ و   ـ ــــد تجاوز بهش و داشـ ـ ارە قصـ ی که خودت چند  دخ
ش از   ـــــش و نجـا ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردن چشـ حـالا داری برای 

؟  ا ا سوزو نه   دست من براش دل م

 

خورە کـه پوزخنـدی در   خ م ـــون چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهم بی مثـل یو یو ن
دە و هنوز   خ پرهام م اە  ـــورت درهم و ن ل صـ ادامه تح

 .  چشم از هم برنداش

ـه   ر عــالم و آدم  ؟ اینکـه ا ـه پرهـام ــدو  برام جــال _م

ه کرد اما   شــه توج دن و م دی و آشــغال بودن من گوا 
ت نظر   ا خودت  فکر کردی که صـلاح دونم  تو  نم

؟  دادن و برای خودت قائل شدی

ی؟ این   ک از من خ به ش اینــه کــه فکر م نکتــه جــذا
ە.  گ ازی م ه  دە و روح و روانمو   ه نمونه خ آزارم م
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ـادآوردە و   ـه اون ثروت  ـا عِلم  چنـدتا از حروم زادە هـات و 
ــــت و   ـ ت توی مطب های دوسـ ــــص کوفت ـ اون مقام و تخصـ

 آشناهات غ قانو سقط کردی؟

چارە داشته    ای ب ک ذرە ارز که برای اون دخ ــــغ از  در
اشه  شون اومدە  لا ممکنه   ا که چه 

ل فقر   ازی از مشـ د  ن ا ن چارە رو  شـجو ی ب چندتا دا
؟   ما که داش  آبرو کردی

د نمرە،   ا تهد لات عاشـــقانه   ا خزع ا پرســـتارای احمق و 
دی و ازشون سواستفادە کردی؟  زر خودت کش

ســـ که    ا ن ه هیچ وجه تو جا ســـ که  تو  انقدر 
 . ا گرون و داشته   حق قضاوت د

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ٤٢٠ارت️   
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خوام ح لحظــه ای توی این اتــاق کوف ب دو   گــه نم د
اشم.  ک حضور داشته  کوب م گه رو   مردی که همد

ـــفت هامرز   ـ م و سـ ــــت های مح ـــتم و آروم از ب انگشـ ـ دسـ
ــ   شـ دە در عوض ب ــم که لحظه آخر اجازە نم کشـ ون م ب
ـازوش و لمس   ـــونـه ام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک کردە طورکـه شـ ـه خودش نزد

کنه.   م

 

خوام طوری   ش هم نم ح برای وجود پرهام و رها از 
ا دارە.  ک ارت ا من هرچند کوچ  وانمود کنه که 

م   کنه که  ت هاش حواسم و طوری پرت م اما ادامه صح
ـــــورش و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز زل بزنم تو صـ مونـــدە برگردم طرفش و دهن 

ارم..  ازی در ب  ضایع 

ــاز کن   ـــم هــای هرز و گوش هــای کرت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _حــالا اون چشـ

ـــون ک برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر فراموشـ م و ا ـــار م ـــه  چون فقط 
ست.  د ن ت مف  سلامت

خوای   عد اینکه ولت کنم  گه که البته شـــک دارم  ار د ه 
ه گوشم برسونه..  اد  دی،  ار و انجام   این
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ه آ فکرت   ا  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ا تو خلوت خودت.. لحظه ای حواسـ
ـــتم روش   ـ ـ ـ ـ ــــت گذاشـ ـ ـ ـ ی که من انگشـ ـــوی دخ ـ ـ ـ ـ ـــمت و سـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــک   خوای از  ــه  ت بزنــ ـــه  ـ ـــه  ــــه کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه برسـ ــه، چـ چرخــ

 .. ش رد   فرسخ

ـه   ـدم  م م اونوقتـه کـه آی آی.. اون تخمـای حرومـت و می
ا کنم.   خوردت تا مل رو از  وجود نحست 

 

ه هامرز   ــــوکه  ـ ـ ـ ـ ـ چرخه و انقدری مات و شـ م م اە  ناخودا
ە.  ه رو از دستم در م سته رو ش مرد  نم که وا  زل م

د   سـ تهد م صـداش که میتو نا و تح ـدی وحشـ خو
ــا از انجــام   ــه نظر ح ا لمــه حرفــاش کــه  ــه  لمــه  توی 

 . ش هم نداشت و حس ک  عمل

ـــادر   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ــ کـــه برای من ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _واقعــا فکر کردی  هسـ

ا که ح مادرش هم ولش کرد.  و ه   .؟  ک  م

 

ــم   د متوجه خشــ چ ــاس دردی که تو انگشــــت هام پ ا احســ
ش این بود که توی   ــدم اما جالب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ هامرز شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حدو ح
دا نبود.   صورش هیچ اثری هر چند کوچک از ناراح پ
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دم اما ممنون که   ت و  خوام جوا _ ارزش تر از او که 

 . س شو ن  ادآوری کردی آدم 

ـــــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ە و صـ ون می ا خودش از اتاق ب ار آروم منو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شه.  سته شدن در خفه م ا  اە هاش  دو اد پرهام و   ف

ـا   ون رفــت تــا عمر دارە  خوام وق از اینجــا ب _عمــاد... م

لرزە.  ش   فکر بهش ت

 

ــاش و عوض کردە بود   ــاس هــ ــ ــازە ل ــه نظر تــ ــ ــه  ــادی کــ عمــ
ــــدە   ـ ـ ـ ـ ـ دە و م که تحملم تموم شـ ل هامرز م ــــ تح ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ون و   ـارم بزنم ب م م خوام از اینجـا کـه دارم نفس توش  م
دە..   چ انه دور انگشـت هام پ دســت هامرزی که هنوز مال

م.  دی م ا  دە   خودم و عقب کش

الا..  خوام برم  اد م  _ولم کن اینجا دارە نفسم بند م

 

گـه   ـه در د ـــونتم طرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نم م ـه حر کـه م  توجـه 
ــــاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه تحمـل و اعصـ ـازم اتـاقـه و من واقعـا د ـه نظر  کـه 

ی رو ندارم.   چ

؟_از تنها  ا من می  بودن 
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ست.   نم و واقعا دست خودم ن ه روش م  پوزخندی 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٢١ارت️   

 

ه   ی ازم دسـت  ک م ز شـدە و در فاصـله  ا چشـم های ر
ستادە،   مر ا

ــونه   ــ که شـ ــلوار مشـ ا اون کت شـ ش  همینجوری هم حال
ـــه چه   ـ ـ سـ ه نظر م ــنا  ـ ـ ـ م ترسـ ش و قاب گرفته  های په
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا دو اهم، اونم  ه اینکه تو دل زم و تنها  ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ برسـ
ل زو   ل خوام  اد  ســش برم ارهای ناخوشــایندی که از 
العـملمش   ــدونم عکـس  ــ ـ نـ ــدش  ــ ـ عـ و  کـنم  جلـوش  هم 

 . اشه  میتونه 

ــه   ش منم توی  از هم اتــاقــا  ـــه  ــدم یهو زد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
؟  زونم کنه وته آو ا  ندە   صند ب
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سم؟  _دوست داری ب

 

نمون و حس کنم و نه جالب بود   ش موجود ب ســتم ت میتو
شـ توهم گرە   ف من مخصـوصـا وق ابروهاش ب ه  نه 

 خورد. 

شــه..   د زما شــامل اینم  ا دوســت دارم شــا _من خ چ

ـاە گرف تو اون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا در این لحظـه فکر کنم طرفـت و اشـ
مش..    اتاق گذاش

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـ ــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاوت هسـ ـ ـــدر متفـ ـ انقـ کنم  _منم فکر م

صتون داد.   شخ

 

گه..  کشه و م ش م ش و گوشه ی ل  شص

ـــه نظرم   ـ ـ ؟  برام مع کن. ـــارت و  ـ ـ ــاە طل ـ ـ ـ ن الان  س  _

دن.   اینجور وقتا از این حرات انجام نم

حـث کنم و   ـاهـاش  خوام  ـالا مینـدازم و نم ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شم.  اری که برام کردە بود  شد منکر   نم
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ـــ من در اومدە بود و   ـ ـ شـ لاخرە  از  ــــت  اینکه  ـ خواسـ
ـــه   ـــاب اونا که آزارم دادن و برسـ ا روش خودش حسـ حالا 

؟  م ه چه ق  خ خوب بود اما.. اما...

ــاری کــه برام   ــده کنم این  _طل نــدارم امــا هر فکر م

سونه  ه جورا منو می  گذاش 

 

ە و چه چ خندە   الا م ش  ـــه ی ل ـ ـ ـ ـ ـ کنم گوشـ ــاس م ــ ـ ـ ـ ـ احسـ
؟   داری این وسط هست

ه   ش  ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط اتاق که تازە اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ت وسـ نه روی م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـا قفـل کردن دسـ ـا مینـدازە و  ـا روی  ـــمم اومـد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ا منه..  دە گوشش  شون م  هاش رو زانو، 

دە..   _ادامه 

ــدم توی این دورە زمونــه هیچ    ی رو خوب فهم ــه چ _

دارە.   محض رضای خدا برای ک قد برنم

 

ە   ـــن منتظر جوری خ ـ ـ ـ ـ ـ ا همون پوزشـ الا میندازە و  ابرو 
کنم..   من و حراتمه که هول م

 _خب 
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 _خب که... 

م..  لاخرە م کشم و   نفس عم م

خوای؟  _از من  م

 _ داری؟

لمات و هیچ وقت دوست نداشتم.  ا  ازی  _ 

ــــه برام   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت دارم.. هم ـ ـ ـ ـ ـ ازی کردن و دوسـ _برعکس..من 

ی برام   ــ از هرچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ب ـ ــا آدمـ ـ ـ ــازی  ــ ــا  ـ ــذاب بودە. امـ جــ
 خشه. لذت

؟ دت ازی جد اب  شم اس  _من قرارە 

 

سم.  ستم این سوال و ازش ب الا اومد تا تو  جونم 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٢٢ارت️   
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ــــت.. امان از   ـ ـ اە و  انتهاسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــم هاش مثل دو گوی سـ ـ ـ ـ چشـ
ه این ترتی   ــــم هام، لب هام و  ـ ـ ـ ـ ـ اهش روی چشـ ە  ن خ
ـــه توی خودم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث م کنــه  ــای رف م ــه  وع  کــه 
خواد   م روی هر جـا کـه دلش م ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جمع 

 .. م چه جاها ست  شه و گفت ن م  ش   مک

 

ە   اە خ ــــک چه وز دارە ن ـــه و دهنم خشـ ـ شـ ـــم تند م ـ نفسـ
م در این لحظــــه کــــه بر خلاف   ــا  ـ ـ اش روی انــــدامم و 
ـاە و احمقـانـه   ـــــش بودم و حس نـاخودآ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تموم مـد کـه پ

ت داشتم..   امن

ه   ــنه و داغ قف زدن روم و حرفم و  حالا چشـــم هاش گرسـ
م این مرد خود علامــــت قرمزە و الان   گ س م ــدت  ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش کردە   زو غ آو ا مردی که توی اتاق  اهت عجی  ــ شـ
گه  م کردە نه جای د  دارە و گرگ اص توی این اتاق 

الا..  خوام برم   _م

؟ س .. اینجا راحت ن  _چرا
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کنم مثل خودش   ــ م دم و سـ ــته ام رو قورت م بزاق نداشـ
م..  د و معمو   خو

ستم.   _نه..ن

 . شی م  ای جلوتر و  خوای ب  _م

ش خ وحشت   ا شس و از م د.. نه از خود  م پ رن
 کردم. 

ـل   ـــته بود  از اونجا کـه ه جز م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت کـه روش 
دا نبود و   اە پ من شــ ه عنوان  گه ای داخل اتاق  له د وســ
ــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاهـــاش  میتو ـ ـ غلش و روی  مع حرفش جز 

؟  اشه

 

نه بهم.  اثت زل م ا خ  اهاش و صاف گذاشته و 

اهاش و    دە  ــ ــدە ام روی رون کشـ اە مات و شـــوکه شـ ن
م..  ا من من م خورە و  خ م  الاتر صورش چ

 _نه.. را.. راحتم.. 
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ه نظر از   نه و  ــ ــ شـ ش م خند ملا روی لب های مردو ل
کنه.  ــــح م  اوضا که برا من درست کردە دارە تف

ا آدما؟  ازی  _ 

 _هوم؟

.؟ ک ازی م ا من   _الان داری 

 

ــه عقــــب   ــ ــد  ــه و متح قــ نــ ــدی م لنــ ــه قهقهــــه  ــ ــا ـ ــه نـ ـ ـ
ش.  ه  دارم والا این زدە   برم

ـــه فکرت هم   ـ ـ ــــت ح  _آی آی.. دخ خوب.. هیچ وقـ

 .. ازی من   نرسه که طرف 

 

ـــا لحن   ـ ـــه طرفم و  کنـ ـــد خم م ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از روی صـ خودش و 
گه..  انه ای آهسته م  موز

ــتم و دعا   ــ ـ ـ سـ ازی هام هیچ ارفا برا احدی قائل ن _من تو 

ک هیچ وقت   .. م ی ار ن انه منو تو این  رح وحش

ه    دی که  ه سـوال جال پرسـ م  اصـل مطلب  و اما ب
شه روش فکر کرد.   نظر م
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ــام   ـــاری برام انجـ ـــال لط کـــه بهـــت کردم چـــه  قرارە در ق
 دی 

 

؟   ی. گ شتم تو چرا جدی م ا هفت   خب من غلط کردم 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٢٣ارت️   

 

ــــت و بردار از این   گه تن لشـ ـــ م ـ ـ ه ح ـــه  ـ شـ م خ که م ن
ه   ـــدە، رف و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون حرف حس ارزش قـائـل شـ دخمـه برو ب
گردم   ـا برم ــــع روی  ـه گردش  ـا  ـدم و  مونـدن ترجیح م
ـــونم بهش اما هنوز   ـ ـ ـ ـ ـ سـ لند م ا دوقدم  طرف در و خودمو 
مرم حلقه   ی دور  ە رو لمس نکردە که چ انگشـــتم دســـتگ

ـــه و ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت مرد  م ـ ـ ـ ـ ـ ه تن درشـ مری که  یغ خفه ی من و 
ه..  چس م م  شت 
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مش و از دور   ــــــت هـای مح ـ ـ ـ ـ ـ کنم انگشـ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تقلا کنـان سـ
ل و خر زورە.  از کنم و این آدم چرا انقدر ه مم   ش

اشــه.. اصــلا   ه دندە هات  ــامانتا.. حواســت  گ سـ _آروم 

 .. از ک که نمیتو س در و   ه فرض که تو

ــاغ   عــد  ر زم و  خوای بری؟ این ز ؟ کجــا م عــدش 
ت تا شعاع صدها م از هر طرف مال منه.   الای 

 

ـــم و از   ـ ـ کشـ ان حرکت دارە عقب م الا تنم و تا جا که ام
غرم...   ب دندون هام م

ی؟ بهم   به ـــام عو  ـ پرهـ اون  از  _ولم کن.. فکر کردی 

 دست نزن.. 

لمـه   ـه معنـای واق  ع  ـد..  ـا خـب هم و گفتم و کـه ن
ه طبع منم از شعله هاش در امان نموندم.  ش گرفت و   آت

 

ه در اتاق   ـــورت  ـ ـ ـ ـ ا صـ دا کردم که  ، طوری خودم و پ ه آ
ـــــت مماس تنم   ـ شـ ش از  ــــدم و تمام حجم تن مردو ـ ـ پرس شـ
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ه   دە  شــدە بود و فشــار انگشــت هاش روی مچ های چســ
 در، دردآور . 

ــــوکه خفه خون گرفته   ـ ـ ـ ـ ـ ــــداش در اومد اما خودم شـ ـ ـ ـ ـ ـ پهلو صـ
دم و نفس هام کشدار شدن.  ه حد مرگ ترس  بودم، 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ تنها عکس العم که از نفس های تند و داغش و خشـ
س   سـ چشـم ها و ح شـه،  لند م ش  لما که از تک تک 

 کردن نفسمه.. 

ادە کنم که   ارهای پرهام و روت پ ه چشمه از  خوای  _م

ه سگ و   ا اون آشغال متجاوز که ح  تا عمر داری من و 
؟  سه نک کنه مقا  شغالم رحم نم

س تــا فکــت و   ــه کردی  ــه نمونــه اش رو تج خودت کــه 
ـــتم و اون زون کوچولو اما درازت و حالا هر چقدر   ـ ـــکسـ ـ شـ

 . گ س  اد ونکندم، حرفت و  ن ب ه نظر ش  هم 

 

دم   ه خودم م گه.. تکو  ـــ د که متجاوز.. هسـ هه.. مرت
ــــش   ه در و نفسـ کنه  خم م م م دە ای ندارە و مح که فا
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ه نظر   نه..  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار خ جلوتر از گوش و روی گونم م ای
ا پوستم حس کنم.   ح بتونم برخورد لب هاشم 

دون اجازم که بهم دســـــت   ــاخ و دم دارە؟  ــ _تجاوز مگه شـ

م برات مع ندارە.  ..اصلا حفظ ح  م

دە   دنم نموندە که خودتو بهش نمال گه جا از  الانم که د
 .  ا

 

ــــش هم   ـ ار خوشـ دتر ان ــــت هیچ  ـ دە که نداشـ حرف هام فا
ـــدم روی   ـ ـ ـ ـ ـــا که تازە متوجه شـ ـ ـ ـ ـ گه شـ اومدە بود که حالا د
ـــم و لمس   ـ ـ ـ وشـ ــــت و لب ها که روی گونه تا بنا ـ ـ سـ م ن

ارە.  ه جا م ش روش  کنه و خط  از آت  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٢٤ارت️   
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ـــدای خش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و امـان از صـ گ دار و  نفس عم از گردنم م
ه اندازە لمس لب هاش داغ بود و  تاب..  ش که   مردو

تم دوست دارم؟ نه؟ بوی ت  _گفتم زونت ش

 

ـــم هـــات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چشـ توی دلم زار زدم گولش و نخور خودت 
ــه قول   چن  ــارە بهم می ــا درو دافــا کــه م ــدی چطور  د
ـــه این مرد دامـاد هزار   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش ن ـه ت خوام   پرهـام کـه م
شد.  ش محسوب نم  عروس بود و حجله من اول و آخ

کو بزر کـه   ـت هـای کوچ ـاهش، حمـا ـاە و ب ـا هر لمس 
کرد که دلم   ـ م درم ح شـ من و هوا و  کرد ب ازم م

شم.  ش  خواست درگ  نم

 

ـــد و ح ترس   ـ شـ ـــدە م ـ ـ م روی هم ف ل هام مح هنوز 
ونم و... تنم از این   د واقعا ز ــــا ـ ـ ـ ـ ـ از کنم شـ ــــتم دهنم و  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
د نبود.  ع نه و ه از این مرد  پروا  ش ه لرز م  فکر 

ــا تــا   ــتــه و حرفــه ای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارکشـ ــه دخ  ــا نبود کــه  احت
 .  متوجه تغی حالات مرد کنارت 
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ــ ک   ـ ـ ندی و سـ ر دهنت و ب ن دخ خوب.. بب ا _آف

عد  اد. اول فکر ک  ش نم  حرف بز هیچ مش پ

نه.  ش ه دل م  مدل آرومتم 

 

م   ــتم  ــ ــار انگشـــــت هاش که روی مچ دسـ ـ ـ حرف هاش فشـ
ش کنه این مرد   ــم اما خدا لعن کشــ ــتم و م ــــع دســ ــه  ـ شـ م

ارو..   م

جن و مشـــت   ار فقط دوســــت داری  _آی آی آی.. تو ان

.؟  جن اهام  خوای  د بندازی چرا م  و ل

ی؟  ی لذت نم گ  از ح که از برخورد تنمون م

 

دە..  ی نفسش و تو صورتم م ش ا حس ب  زمزمه وار 

 .. ؟ س م ن ا مستق ه هیچ  ؟ چرا   _چرا رام نم

ست؟  ال من ن  چشمت دن

 مال و منالم  

شه راهت آورد؟   ا ه نم  چرا 
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از کردە   فتم تو تله اش و دهنم و  ارم و م لاخرە طاقت نم
شـــه و لب هاش   نکردە که گردنم توی دســـت هاش اســـ م

 . ف ازم م مه   ه جون لب های ن

؟    شد که این شد؟

ارو غلط رفتم؟   کجای 

ک شد   چطور اینهمه بهم نزد

ش این مرد مرموز و ندونم چه   ــلا اینجا، این عمارت پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
؟ ک  ارە، چه غل م

از چاله در اومدم افتادم توی چا که خودم هر روز بهش  
لنگ زدم..  ل و   ب

؟  اە و کفتار و گرگه ه رو سه ش ه من م  چرا هر 

 

ـــــت قلوە ای لب   ـ ـ که گوشـ له دوت ــــ ـ ـ ـ ه وسـ حرص و ولعش و 
اشـــه روی لب   ســـت داشـــته  م که میتو ا تمام ملا هاش 

کنه.  ادە م  هام پ

تو دهنم مزە کنم..   ش و  ـــای ـ نعنـ و  د  بوی نفس  میتونم 
ه نفسم گرە زدە..   نفسش و 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٢٥ارت️   

 

کنم رمق دارە از دسـت و   نه و احسـاس م ض م تمام تنم ن
ارم و ول   م م ـــه.. نفس  ـ شـ ـــل م ـ دنم شـ م  م  ە و  اهام م

ست.   کن ن

دە بودم و در این نقطه   ــ ــ ـ ــ از حد توانم این مدت کشـ ـ ـ ـ شـ ب
د و همه   ـــ ـ ـ ـ ـ نم ته کشـ ا عکس العمل این مرد ب لاخرە 

 رو رها کردم. 

 

مک دری که   ا  کشــه و  ه آغوشــم م م  دســت هاش مح
دارە.  ا نگه م  هنوزم منو بهش میخ کردە منو 
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ــاز   ـــه تــا ولم کنــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــدونم چقــدر طول م در آخر کــه نم
ارە و   ــدای آخم و در م م گرفته و که صـ ــه ی ل رزی از گوشـ

کشه.  ه کندی عقب م ل و    م

 

ــار   ـ ــارە ان ـ م و ب دنـــدون هـــاش کش م ــالتم ل در همون حـ
اری رو ندارە و نفس نفس   قصـد تموم کردن این پروسـه اج

گه..   زنان م

ادم.. سخت.. نبود.  دی... ز  _د

 

غـل   کنم از  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و سـ ـازوش م ـه  م جو  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ام که دســـت میندازە دور شـــونم   ون ب مش ب ســـفت و مح
ـــاق   ـــد اتـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــــک صـ ـــدم کردە، روی  لنـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و روی دسـ

شونتم..   می

ــا   نـــدم تـ ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم چشـ چرخـــه و ترجیح م م م اتـــاق دور 
شه.  جم تموم   گ

ه س پر..  ه ذرە پوست و استخون   _شدی 

ــلـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. ازم فـاصـ ک عو ـه تو ر نـدارە.. چرا ولم نم _

 .  گ
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ــه   ــار هنوز  ــدە.. ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونــت و خوردم تموم شـ _فکر کردم ز

ونـــت و   ــا ز م ادامـــه کوتـ ــا مونــــدە میتون ـ ـ ا ازش  چ
ه؟ م؟ نظرت چ  ب

 

ــه دهــانم   ــنــه اش و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ص و گرسـ ــاە ح لــ هــام،ن از لای 
ش ندادم.  ه دس م تا گزک  گ ام م ه  ینم و زون   می

ــار   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدجور بهم فشـ عبور از خط قرمز هـام و نـاتوا خودم 
ــــه خوددار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ط هم ا ن  ـــخـت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە و م کـه تو سـ م
ا این بوسه تحم و رفتار   ار طوری  اوردم ای م ن بودم و 
دم رزش   ـــورتم ن ـ ـ ه صـ ــــت  ـ ـــکنم که تا دسـ ـ ـ شـ ـــتاخانه م ـ ـ گسـ

شد.  اورم   اشک هام و خ صورتم 

 

ا   ـــاع و احوالمه  ـ ـ ـ اعث این اوضـ ب مردی که  ــــکوت عج ـ ـ سـ
سته ام   اە  شه نخوام ن اعث م ه روم،  حس حضورش رو
دن زمزمه اش   ش کنم اما نمیتونم جلوی رسـ د رو حروم د

شم.   ه گوش هام 

ل   ص از ق دن این قطرە های درشت هم منو ح _ح د

ارە این فاصله.  کنه و شکس دو  م
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ری   دە و تصــاو دی بهم م دن حرف هاش حس خ  شــ
شن.  ف م ب رد ه ترت ش تو ذهنم  له های خو  که روی 

ستم.  ت ن  _من  از هرزە های هرش

 

ار از   ــــوزونه اما این مرد ان ـ ـ سـ ــــدام دل خودمم و م ـ ـ غض صـ
 سنگه. 

؟  _کدوم خری گفته هس

ە   ـــم ت ـ ـ ـ ـ ـ دن دوتا چشـ ا د از کردە و  ل هام و  لاخرە لای 
نم.  ا نفرت لب م لند و فرشون  ا مژە های   تر از معمول 

ا رفتارت..   _تو 

 

نه.  ش شخند ملا که روش م ه لب هاش و ن  لعنت 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٤٢٦ارت️   

 

نم   ســــش م ا دســــت  ارە که  ـــورتم م ش و طرف صـ انگشــــ
گه..  دە و م لندی  م  اما تک خندە ی 

ی که   اشـم چ اهات روراسـت  ه ســامانتا بزار  دو چ _م

اهاش کنار اومدم.  لاخرە  س اما من  ا خودت ن  خودت 

اشــم و مردی مثل   ت  ســ ه ج د من اول تج دونم شــا م
ــه و همـه اینـا از تمـام   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک  من انقـدر بهـت نزد

 حرات و وجناتت مشخصه.. 

ـــه جلو    ـ ـــه آسـ ـ کنم و آسـ ـــه مراعاتت و  ـ شـ اعث م همینم و 
ـــاعـــث تعجـــب   ـــه دور از راە و روش منـــه و  ــه  برم کـــه البتـ

 خودمم هست. 

 

دە..  نه و ادامه م اهش م ج ه گ  انگشت اشارە اش رو 

ونت کنم من   م ب ــتم از  خوای خ خواســ ش و  _راســــ

ــتم بهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اری ن ا اج ک طرفه  طه های  ــــولا اهل را ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
طه رو دوست دارم   م خشونت تو را دە،  ا رو نم لذت 
ت دو طرف برام مهمه.. و تو..  سم ندارم و رضا  اما ساد
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ه جوری این   ـــد..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دتر م ـــــت از حرفاش  ـ ـ ـ ـ ـ دم داشـ حال 
ــه نظرش و جلـــب   ــار برد فکر کردم برا اینکـ ـ ــه  ـ لفظ تو رو 

شم و استغفار کنم.  ه  ب د ت ا  کردم 

م..  ا چندش م م و   ه تندی وسط حرفش می

فت برای لذت   طـه هـات و راە روش کث ک را _چرا فکر م

 بردنت برام مهمه؟ 

 

ـه طرز عجی هنوزم تو   ـالا مینـدازە و لعن  تـک ابروش و 
ه وح   ار جذا سـ هم وضـع و اوضـاع نادرسـ که دارم 
دمه.  ب حال  ه خودم متنفرم. ک که مس افش   از اع

 

ه   ــــکوت کنم و  ـ ـ ـ ـ ـ نه که سـ ــــارە م ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی بی اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ
ــه و لب های   ــ ـ ـ ـ ـ کشـ ش و روی لب هاش م د زو حالت تهد
ــن هنوزم بوی نعنا و طعم   شــ ــدە م ــ ــ روی هم ف شــ من ب

کنم.   غ رو توی دهنم حس م
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ی و   ـانه روز رو مخم راە رف نـه برای دل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تو کـه شـ

م   م  ا ندادی و صـ منم  متاسـفانه نظرم و جلب کردی و 
 تموم شد. 

نمون برداشــته   ن پردە ب هرچند امشــب قصــد نداشــتم آخ
دی و از  گذروندی اما   ها که د ا وجود چ شـــه اونم 
ه   ــــ هات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ی و  ش م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اون زون شـ ازم خودت 
ـــتم و   ر پوسـ م و رف ز گ ـــ آروم  ـــمزە ای نزاشـ طور خوشـ
ــت تو   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه مهم نمیومــد رضـ ــه نظر تنهــا چ در آخر 

 اشه. 

 

ـــورتم  نظرش و جلـــب کردە کـــه مـــدام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدونم تو صـ نم
خواد لمسم کنه و   م

از همون   کنه و من  ــورتم دراز م ش و طرف صــ ارە دســــ دو
کنم.   عکس العمل و تکرار م

کشه و من   شون م کنه و برام خط و  ارک م ار چشم  ای
ــازو   ـ کـــه هوس  ـــه درک مرت ارم. برە  ش نم ـــه حرک وق 

س ..   ساد
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٢٧ارت️   

 

کنم حالم   کنه و من احسـاس م ه چشــم هام مک م ە  خ
شه..  م دارە به م  م 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م دخ جون میتو ی رو رک بهـــت  ـــه چ _ بزار 

م   ـــت توروهم هرچنـــد خ  ـــه رغ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی هر لمس و بوسـ
 احساس کنم. 

 

نه و   ینه که پوزخندی م دونم صـورتمو تو چه حال می نم
دە..  ه ادامه م  ا کنا

ــافـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی اضـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارە چنـگ و دنـدون  ـل اینکـه دو _ق

ت روی خط   ـــــ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ت و حسـ ـــــ ـ کش و وحشـ کنم خوی  م
دا غالب بود.  ت شد ه حس رضای  قرمز هات 
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ر همون   ت کنم.. من پرهام نبودم که ا ــــ ـ ازم بزار روشـ و 
ا هر   ــدە  ار چهارمم شـ د برای  ــا ــد شـ شـ ک م آدم بهت نزد
کردی و   گشـــو ناقص م ه جای د ــ  سـ له ای که میتو ــ وسـ

 تن نحسش و از خودت دور.. 

 

غرم..   از ب دندون هام م

ــ..   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  ت و بهم نزد ــه  گــه بزنـه  ــار د ــه  _میتونـه 

که   لا که  اون مرت دتر از  دم  شونت  امتحان ک تا 
 .. اوار توی عو  لا آوردم 

ـــخرە من   ـ ت مسـ ـــا ـ تا اونوقت برای من رو من نری و از رضـ
دی.  ه خوردم  ا تو بودن و این حرفای مضخرف و   برا 

 

ش از روی م کوچ که تا الان روش   هان ـــــدن نا ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ
ــم، هم از   ــ ـ ـ کشـ ــه خودم و عقب  ــ ـ ـ شـ اعث م ــته بود  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ
ش نخورە   نمون  م ب ه واســطه فاصــله  ارش هم  شــوک 

شه..   تو چشم و چالم که تازە دارە خوب م

ی   ــه چ ــا من  ــا ــاد تو حلقم؟  ــارە ب خواد دو ــا نکنــه م
ارە جو گرفت   گفتم اینو دو
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ــدە   ــه حــالــت خم ارە و  ــل م ــه هــای م ـــــت هــاش و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
نه تو چشم هام..  س زل م س تو ف شه و ف  جلوم دولا م

ـــم انقدری   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم تا مطم  ــــوس تکو م ـ ـ ـ ـ اهام و نامحسـ
ه   ا خطا کرد  ارە دســــت از  ر دو ـــون هســــت تا ا جون توشـ

ان.  م ب  م

 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم و دروغ چرا ب ــــوس آب دهنم و قورت م ـ ـ ـ ـ ـ نا محسـ
ارها و عکس العمل هاش   ســم این آدم اصــلا  وقتا ازش می

 . س ش بی ن ل پ  قا

اهش و  چرخونه و بوی عطر   گه ن ه چشم د از چش 
چه.  م می ن  تلخ و نفس آشناش توی ب

 

کنه..   نرم زمزمه م

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ت و ح از روی ل ــــدای تاپ تاپ قل ـ ـ ـ ـ ـ _میتونم صـ

ت   ه مراق اج  ه گنجشـــک که احت شـــنوم و حس کنم مثه 
 دارە. 
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؟ تا حالا فکر کردی آدم ها   ازی ک اهام  ـــــت داری  _دوسـ

؟  گر برای تو هس ش از   ارزششون ب

 .. ازی کردن ح  _نه.. تو برای 

ان. _ممنون که این ارفاق و برام قائل شدی   ق

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٢٨ارت️   

 

 

ار دارە از هم   ــدە و هنوزم ا ش م ــه  تکون کوچ 
ت کنه.  ک صح  فاصله نزد

ک نه من.. هرجور   ـــــون تعی م ـ ـ ـ ـ ـ _ارزش آدم هارو خودشـ

ــــد برای خودت و   ـ ــا ـ ـ ـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ــ ــــات رفتـ ــاهـ ـ ـ ـ خوای  ــه  ــ کـ
 . ام قائل  تت ارزش و اح  شخص
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ــا   فهمــه  کنم تــا  ــاهش م ـــدە ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هــای جمع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ
ش و از   ســـتم و زودتر  چکدوم از حرف هاش موافق ن ه
ـا اتفا که اینجا   ینم چـه  میتونم  م کنـه تـا بتونم ب م 

م.  گ م  ه   افتاد 

ـاز   ن و  گ ـــکوت من حـالـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی لـب هـاش از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ـه خودش   ـاهم و  ش روی لـب هـاش کـه ن تکرار حرکـت زو

کنه.   جلب م

ـــاد   ـ ـ ز ـــه  ـ چرخـ ـــه کوچولوت م ـ لـ این  توی  ـــه  ـ ا کـ ـــه چ ـ ـ _

گه..  ه قانو دارم که م دو من  ت ندە. م  اهم

ا من..  ا خودت بود رفتنت   اومدنت 

 

ازهم سکوت من   کنه و  عد چند لحظه مک که م لاخرە 
کشه.  ش م قه ی ک ه  سته و دس  دە و  ا  عقب کش

ــاد   ـ ـ ــــه راە  _ز ــتــــه نکن.. هنوز اونقــــدری رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودت و خسـ
دی.  اری انجام   شدی که بتو 

 

ون زدن از این   ـــماری برای ب ـــکوت من و لحظه شـ ازهم سـ
ـــ حا   شـ ــــدم هرچه ب .. متوجه شـ ــنا ـ اتاق خا اما ترسـ
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ــه   ــه ای کـ ــانـ ـــادتر و منتظر بهـ کش ز ـــان تح جوا کنم ام
دم.  ش   دس

ادت نرە  گفتما.   _دخ خوب.. 

کنه.  ش عماد و احضار م از کرد ا  ە و   ه طرف در اتاق م

ـــــش و بهش   ـ ـ ـ ـ ـ گو حواسـ ـه خـاتون هم  ش عمـارت  ـــــو ـ ـ ـ ـ ـ _برسـ

 جمع کنه. 

 

ـــارە ای   ـ ـ ـ ـــم کردە و اشـ ـ ـ ـ شـ لند م ج م که دارم  ا خ م ن ن
کنه که ازش  در   دل م ـــون هم رد و  ـ ـ ــــوص خودشـ ـ مخصـ

ارم.   نم

دە.  لش م ه ای تح  اما هامرز را از جواب عماد خ

ــــالش راە   ــه اوامرش دن ــ ــاد  ـ ــــان گف عمـ ــه ق لــ ــا  ـ ـ لاخرە 
ه لقمه   خواســــت توی این اتاق منو  فتم این مردی که م م
ـاهـام دارە و   دی  ـه مراتـب  چـپ کنـه جلوی عمـاد رفتـار 

گردە.  ه داخل اتاق بر م ه خروجم   دون توجه 
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ه   ە و  ون می ر زم ب امل منو از ز عماد هم در ســـکوت 
ت نکرد و تو پچ پچ   ا خاتون صــــح م و تا  عمارت بر گرد

شد.  سش و نرسوند ول کن   هاشون دستور رئ

ارت داشت؟  _هامرز چ

 . س  _چرا از خودش نمی

ـــور درهم   ـ ـ ا صـ ـــمانه ام  ـ ـ که خوردە از جواب خصـ خاتون 
ا گف برو تو اتاقت   گردونه و  دنم م ـاهش و روی تن و  ن

شم.   مرخص م

 

م   ا م دارم و  م و برم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع گوشـ ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ه محض تنها شـ
دە..  م که جواب نم گ  تماس م

ـــاس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوان من و  احسـ کردم درو دیوار هــای عمــارت م
ه هر صـــور که شـــدە از اینجا   گه  خورن تا  دو روز د

ون..  دم ب  م

کردم. حالا اینجا   ت نم ــــاس امن ـ ـ ـ ا وجود پرهام احسـ ون  ب
 ا وجود هامرز 

ون و گرگ اینجا خورد حالا خود گرگ دندون طمع   اە ب رو
 ت کردە. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٢٩ارت️   

 

ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و سـ گ م دوش کوتـا م ون نم تـا غروب از اتـاق ب
نم  ار مسوا م

ــه   ــل  ــار تــازە تر از ق ش ان لن و طعم دهــا ــار بوی اد هر 
دە   حه شـون چس ازم را ارها  ا همه این  سـه و  مشـامم م

م..  ن  ه پرز های ب

نم و خودم دارم   ـــه خودم م ـــاف  لنم چنـــد  ـــارە از اد دو
ـدە نـدارە و برای چنـد   ـار فـا کنم و ان ـــون خفـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی بوشـ
ـه هر بو   ش  ـاز بوی عطر و تن لعنت ارن و  لحظـه اثر م

ه.   غال
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حال   ا صدا نه چندان  م  ار تماس م عد چند  لاخرە 
دە.  م و م  جوا

؟  دی  م بهت جواب نم ارە زنگ م  _کجا چند 

.. منم   ک ــــت گو چرا حمله م ـ ـ ـ شـ _آرام خواهرم... از 

ستم.  د ن م تو خو ای خدارو شکر   خ

عـــد چنـــدین روز زنـــگ زدی حـــال و احوال.. حـــالا   ـــه  ـــه 
ای اما انقدر که حالیته روزهای هفته   مارسـتان نم درسـته ب

شماری   رو 

ینه بهت   ت ب ف دک مد و گو دســـ آخر هفته ها شـــ
س جان؟  ند س دە.. آندرس ف م  اضافه ش

ـ شأنت   شـ شـدی ک البته تقصـ نداری که رف اعیون 
ا  شجو جماعت مراودە داشته  ا دا شه   م

ـــهر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاشـ مــات  ــه تنظ ــادی جو گرفتـت و حــافظــت  م ز
 رست شدە. 

 

ف کرد..   ه حال و حوصـله نداشـت طومار برام رد حالا خ
ـــــت تلفن   ـ شـ کنم و نمیتونم  ــته نثارش م ــ ـ ـ ــو آهسـ ــ ـ ـ خفه شـ

دم.   همه  رو براش توضیح 
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ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ه مشـ م اینجا  ــــته.. و بب م ـ ـ ـ ـ _هر تو م درسـ

ش  ون. پ خوام بزنم ب  اومدە م

لات   که  از طلاهاش و انداخته تو وسـا _هوم.. نکنه زن

 انگ دزدی زدن بهت؟

؟  _ 

دزدی و این   دە قاپ شوهرش و  گه.. ترس که طرف د _زن

گن.  لما این جوری م  حرفا.. تو رمانا و ف

 

شم..  ش م ای  مبهوت داستان 

_مغزت داغ کردە؟.. مگـه نگفتم این مردە زن نـدارە و تـا  

خواد معشوقه دارە.   دلت 

گه..    حوصله تر م

اش تو  از   ا.. مواظب  ــد ــ ـ ـ ــاب شـ ــ ـ ـ ا چه  اعصـ ا _خب 

ـ؟ ور دلشـم که هسـ دسـت بندازە   خوادا  اون تا دلت 
 .  تو تخ
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ــارە و   ــدتر نکن.. دو گــه حــالم و  تو دلم عزا گرفتم.. نگو د
ازم   ـــم و  ـ کشـ م م ـــاح ـ ه لب و لوچه  صـ ـــ  ـ ارە دسـ ـــه  ـ سـ

شه.  خش م  بوی نعنا توی دهنم 

 

م..  کشم و م  آ م

ـــه هم من   لمـ فــــک نزن بزار دو  ـــدر  انقـ ــا رو ولش کن  ـ _اینـ

ه   ـ  اهات داشـتم میتو بری مح ار مه  م  بنالم.. م
م   ؟  فرو ـــم من خونه رو  ـ ه اسـ م ک  الت نامه تنظ و

ست فقط ردش کن برە.  ش مهم ن ایی  الا و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣٠ارت️   
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شت   م و از سکو که  اە شوکه م از و ن ستم دهن  میتو
 گو دارە تصور کنم. 

ش و   ..راسـ دات کردە؟ آرە ؟ معی پ ار کردی سـ _چ

 گو.. 

ش..   ی نم و چه خوب که نمیتونه ب ه حرفش م پوزخندی 
م من رفتم اون اومدە   دا کردە که هیچ رفت و آمدم داش پ

 . م نگفت س داد دی  ازد د و   د

فته   س ب ــــت گو  شـ ل اینکه  ـــم و ق ـ کشـ نفس عم م
م..   م

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدوار  ـا ام ی از معی نـدارم ب زم فعلا خ _نـه ع

اشه.  م برداشته  گه دست از   اونم د

 

شه..  لند م غوش   صدای جیغ ج

ه   س چه مرگته یهو خواب نما شـدی شـ _خدا خفت کنه 

ــــش   ـ خشـ ذل و  ت و مالو اموال  ــــ ـ آدمای مرد برا من وصـ
؟ ک  م

ـــختـه اجـازە نـدارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ط من اینجـا  ا ـدو  _تو کـه م

ارا برسم.  ه این  ام و  ون ب  ب
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د   ا فاصــله خونه تا اینجاهم انقدری هســت که تمام روز و 
اشم.   تو رفت و آمد 

اشم.   جز توهم که ک رو ندارم بهش اطمینان داشته 

غلم نزار..   ر  ـــت ز ــال ــه برای حمـ ــدونـ ــدر هنـ ــا انقـ ـ ــا ـ ــب  _خـ

ارت.  ال  فتم دن  اشه از فردا م

 

سم..  کشم و دودل می  نفس راح م

؟ م از دک چه خ  _م

خواد دک دارم تو  سگ بز خانم   _والا اینجا تا دلت 

ـــون   ـ شـ ک قا کدوم  زە دق ـــ م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ا هر تخصـ و آقای دک 
 مد نظرته؟ 

مه..   در هر حال این خود م

ن رط و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـه  _هوم.. همو کـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تو داشـ تونـه 
م.  گ اغش و ازت   اشه و 

 

دە..   خ جدی جواب م
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خوای  کـه هم دک مـد امروز   _خـب از اون لحـاظ 

ــــمش و منو گرفته دم   ـ ـ ار چشـ دجورم ان ارش کردم  خ ز
ضا. ه  کنه  م قه احضارم م  د

نم..  ش  م چوند   حوصله از پ

 . ا اش چقدر آسمون رسمون بهم می م.. آدم  ی  _م

 

فهمم اوضاع جور ناجوری..  کنه م  سکوت که م

م؟   _م

ه؟  _چ

 _ شدە؟

ه زری زد   شــه؟ گفتم بهت که ع اومد  خواســ  _ م

گـه حـالا آقـا طـاقچـه   ـپ و تـاپ همـد ـه ت م  از اون مـاهم زد
ای دورش   ا ان دە در عوض  م بهم نم ــ ــ ـ ارە محل سـ الا م

ە.  گ  گرم م

اشــه اما اینجور آد   ت دلخور  د از دســ _دک بهرا شــا

دە.  ه ک رو  ت کردنت  ه خاطر اذ ست   ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1559  

شنوم و صدای دلخور و غصه   نه رو م هه پوزخندی که م
 دارش.. 

ـار کردم؟ ع رو   ـار من چ ـه جوری م ازم دلخورە ان _

 که روش خا رختم و سلام. 

خواد   ـــتم برا هم م ـ ـ ارش گذاشـ حالا آقا توهم زدە من  
 تلا کنه. 

 

دە..  کشه و ادامه م  شت بندش آ م

د دلش خنک   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بزار اینم برما بتازاند تا شـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ن _خ

 شود. 

ـار کـه هرکس هرجور    کس و  ـه ب ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــگ ک ـ ـ ـ ـ ـ م سـ م
ـــــت   ـ ـ ا پوسـ کنه  ـــ م ـ ـ ـ ـ کنه اما خودش سـ اهاش تا م خواد 
شــــکش تو تنها   ر  ا ز ــ ـ لف خطا که بهش افتادە رو شـ

 هاش صاف کنه. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٤٣١ارت️   

 

نم و خندە ی رزی   شـــ ه ی تخت م ا قطع شـــدن تماس ل
ــــه طوری که خودم   ـ ـ ـ ـ ـ شـ لندتر م لند و  م  م  ام و  اد رو ل م
ه این حالت نامتعارفم   ه افســوس  ی  شــم و  متعجب م

دم.   تکون م

ـــداق منو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ه غم انگ تر اسـ گن خندە من از گ م
م.  ه در و آوارە ا دتر در مه.. از    م

اش غرقه و شــدە   خت د زون اون، اونم تو  جور کش  من آو
خ   د ا وجود این همه  الاخرە  دوارم  لات من.. ام ـــــ ـ مشـ

ه کنه.  خ روهم تج دە بتونه خوش  که کش

 

خواد   مم از گشـن ضـعف کردە دلم نم ه و شـ ک غرو نزد
ــاع طول   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت چنـد روز این اوضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون امـا معلوم ن برم ب

 کشه. 

ه   ــالن  ـ ـ ـ ت از توی سـ ـــــح ــدای صـ ــ ـ ــم و صـ ــ ـ کشـ ون م  ب
ا  گوش  ا هامرز و نداشتم  ه رو  رسه. اصلا آماد رو
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س و خجالت و توامان حس   ـــــ ـ ـ ـ ـ ت، اسـ ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکر بهش عصـ
کردم.   م

لم وحدە بود و   وش و که مت ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـــحبتا صـ ـ ـ ـ ـ تو خلال صـ
کنم از چه   ی م ــــاس به ـ ـ ـ ـ ـ ه جورا احسـ ــــم و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ متوجه م
ک   دونم چون اونم  مثـل هـامرزە، رفیق..  ت و نم ـا

ارە اش.   و همه 

 

ه   ـــوکه  ـ ـ ـ ـــد.. شـ ـ ـ ـ اهو منفجر شـ ـــدای ه ـ ـ ـ ــالن از صـ ـ ـ ـ ـ و یهو... سـ
کنم و توی شــلو فشــفشـه و   طرف منبع صــدا راە و کج م
ـــدا   ـ ـ ـ ـ لندی هم صـ ــــت و جیغ  ـ ـ ـ ـــاری که زدن، دسـ ـ ـ ـ ـ شـ ە آ ِ ِ
کصدا خوندن.  ارک و   اهم جمله معروف تولدتون م

ــه اون وســـط   شـ اس تر از هم دو قلوها جذاب تر و خوش ل
ــتادن و   ـ ـ ـ سـ گه ا ک بزرگ ب چندتا نوجوون د ه ک ــــت  ـ شـ
گه روی   ازە و این ور چند مرد و زن د ششون تا بنا گوش  ن

کردن.  ل ها تماشاشون م  م

م داخل   کشـم و م ه طرف اتاقم م هوم...  صـدا راهم و 
ه رو.  ه دیوار رو نم  نم و زل م ش ه ی تخت م ارە ل  و دو
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م هست.. دلم گرفته..  ه چ دونم چمه.. و   نم

خواد..   ه م  دلم گ

 دلم سنگینه.. 

 دلم غم دارە غصه دارە.. 

ـــاز هم من روی دلم    ش همـــه اینـــا رو نـــدارە و  دلم گنجـــا
کنم.  ار م  تلن

شنوم و این   ون نم ادە و صدا از ب ا سالن ز فاصله اتاق 
د بهشون   ا ه.. آدما حق شاد بودن و دارن و من چرا  خ

گه ..   حسودی کنم؟ تولدە د

 

م تنم و میندازم روی تخت..  کشم و همینجور ن  آ م

 تولد منم دیروز بود.. چه جالب .. 

کرد هنوزم درد   ــــدنم درد م ــا بودم؟ چــــه کردم  ـ دیروز کجـ
کنه..   م

ــه   ق ــا نــه.؟  ــادش بود  ـــمع من کو؟ مــامــانمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک و شـ ک
.؟ ک ه ما فکر م عد این همه سال هنوزم   چطور 
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ا اومدنم   ـــ برا دن ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنه؟ ک ــــون فرق م ـ ـ ـ ـ زندە مردمون براشـ
 خوشحا کرد 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣٢ارت️   

 

شدس روی   اهم و از پ شه ن اعث نم صدای خاتون هم 
م..  گ  م 

ە.  مت نم اە کردن تو ش ا ن  _آب شد.. 

که میندازە..  ا خندە ت شت بندش   آزادە 

خورش سا چاق نم ح شامم نخوردی..  _ 

 

ە زل زدم..    ە و خـامش دارە وا م کـه ک کـه روی م ـه ت
شـــه اما   دە م ــته و گردو دارە، موزم وســـطاش د سـ  مغز 
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شمع ندارە و سوراخ هاش هست.. من چند ساله شدم؟  
کنه؟   مگه فر هم م

کنم اما...  که ای ازش جدا م م و ت گ ال و دستم م  چن

ـــتم رو هوا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه و دسـ ـــازی کــه توی عمــارت می ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوای سـ
ـــتها هم که برام موندە   ـ ـ ه ذرە اشـ ـــدە و همون  ـ ـ ــــک شـ ـ خشـ

دم.   بود و از دست م

 

ارک  " توو توو توو توو تولدت م

 

لا   ه دونه ای  دونم    گو 

اد اون روزها اون شب ها  اد م

 اونقدە بودی اینقدە شدی ناقلا 

 کوچولو بودی بزرگ شدی ماشاله  

ش کنار شمع ها   ا ب  ب

م دون  قدر امشب و 

شه فردا  م که  م دون  نم

م  خون ک صدا  ا   ب
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ارک   توو توو توو توو تولدت م

ارک   توو توو توو توو تولدت م

ارک   توو توو توو توو تولدت م

 

الا  و خوش قد و  ای خ  آی 

ل و ناز و رعنا  ای خوش  دخ

ا  ه دونه امروز اومدە دن   

ا صفا   ه دن ا خودش   آوردە 

ش کنار شمع ها ا ب  ب

م  دون  قدر امشب و 

شه فردا   م که  م دون  نم

م خون ک صدا  ا   ب

 

ارک   توو توو توو توو تولدت م

ارک   توو توو توو توو تولدت م
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ارک   توو توو توو توو تولدت م

 

لا  ه دونه ای  دونم    گو 

اد اون روزها اون شب ها    اد م

 اونقدە بودی اینقدە شدی ناقلا 

 کوچولو بودی بزرگ شدی ماشاله 

ش کنار شمع ها ا ب  ب

م  دون  قدر امشب و 

شه فردا  م که  م دون  نم

م   خون ک صدا  ا   ب

 

ارک  توو توو توو توو تولدت م

ارک   توو توو توو توو تولدت م

ارک "   توو توو توو توو تولدت م
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ه سـالن   ال آهنگ و صـدا خودم و  شـدم چطور دن متوجه 
ه   ە  ه دیوار خ ه  ــــه ای دور از جمع تک ـ ـ ـ ـ ـ ــــوندم و گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
کردن خــاطرە   ـــدا م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رقص و آواز همصـ مهمونــا کــه 

 هارو ورق زدم. 

اە من..  خونم فقط تو چشمان س  _ اینو برا تو م

خونه..  ـانو برام بزنه و  ـا پ ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ گفت  اون دوسـ
انو ساز عشاقه..   پ

ام    ه  ه نظر خالصــانه  ه چشــم هام و علاقه ای که  ە  خ
ه   کرد  ــدا که جادو م ــ ـ ـ ا صـ  رخت تک تک واژە ها رو 

م  رسوند.   گوش قل

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣٣ارت️   
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تم، عمق صــدا و   شــه منو از ر لند م اد ها که  صــدای ف
ــــدە،   مون شـ ل جدای م رنگ از اوا ه نظر  اە خمارش که  ن

ارە..  ان م کشه و این زمان و م ون م  ب

ـــازوی   گور گرف و برو  ـــو و خنـــدە ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــا  دو قلوهـ
ارن   اسـاشـونم در ب م موندە ل دن و  شـون م شـون و  نداشـ
ـا توّهم   ون زدە  ـا دنـدە هـای ب ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هـای لاغرشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش عموم بزارن.  ه نما ک  کس   س

 

ش زادی   انه وا چه  تا  ـــ ـ سـ ه این آهنگ  ـــون  ـ ـــشـ ـ اضـ اع
ــ   ـ ه خاطر سـ ـــون  شـ ـــ ه تعصـ ان  در  دارە و خندە اطراف
ه مردون شــــون اضـــافه   ــ  ـ شـ ه شــــمع ب ا  ک  که فکر م

 شدە.. 

ــ این دوتــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــت ب ـــار خودش و کردە برا اذ وش  ــا  امـ
ـد   ارە و تـا ـارە رو دور تکرار م جوجـه خروس آهنـگ و دو

چه . دارە هنوزم  اش ه سال بزرگ شدە   این هرچند 

ــــای   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم برام پر از حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ و من این آهنگ و دوسـ
ا   ســ  دو ر م چه ها ا چ و نوجوو بود و این  خوب 
ــــونه های   ـ ـ ا از هر نوعش رو شـ ار این دن ــــدن تمام  ـ ـ بزرگ شـ
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ـه بزرگ   ار  ـازهم انقـدر ا کنـه  ـــنگی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ نح
کردن؟   شدن م

 

ک و صــم که دور   اهم و تو جمع کوچ کشــم و ن آ م
ــا اون دخ   ـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرشـ ـ چرخونم  ــذرونن م گـ هم خوش م
چه های همه   کنم و این  دا نم ــون پ ــ ـ ـ ـ شـ همراهش و بی
ـــــت مطمئن   ـ ـ ـ ز و درشـ ادوهای ر ا این همه  ه دار  تموم و ما

ا محرومن.  ن دارا دن مت از بزرگ  گرون ق

ــم   خونه که چشـ خوام برگردم طرف آشـــ م و م گ چشـــم م
ینم.  ه خودم می ە  ە اش رو خ  های ت

 

ه   توی جمع نبود و تازە از در ورودی داخل شـدە. نمیتونم 
گشت.  الش م اە دن م چشم هام ناخودآ  خودم دروغ 

ــد چه اتفا ب من و این مرد کت   ک لحظه فراموشــــم شــ
ا   ـــه در هر حال ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــلواری جذاب افتادە و من هم ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 هارو تحس کردم. 

ه همه   ــتم  ارە همه حس های من که داشـ اما حالا دو
اە ســـنگ و جســـتجوگرش چشـــم غرە   ر ن شـــه و ز غالب م
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دا   ه طرف سنگری که تو این خونه پ م و  ش م ه سم ای 
گردم.   کردم برم

 

ــه   ـ ــادی  ـ ار ز ــه ا ـــلام من نگرانن کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی برا سـ ـ ــار ز ـ ان
ـاری هم بهم   ـد دارن و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردن من از انواع غـذا و نوشـ
؟  سم ه نظر م شه انقدر درب و داغون   محول نم

ـــه همه   ـ ـ شـ ا خاتو که مثل هم دوتا خواهر مثل فرفرە 
ـارهـا رو   چرخن و  خونـه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه، داخـل آشـ ت م رو مـدی
ت   دن.. این وسـطا از زم و زمان هم صـح و سـامون م

 . ک  م

ــ موقع ها آقا   ــ ـ ـ ع ــدە  ــ ـ ــن و مهمو تنگ شـ ــ ـ _دلم برا جشـ

انو برامون آهن هم بزنه.  ا پ داد شادان خانم   اجازە م

ـــاهم عرو   ــا  کردم این دوتـ ــه فکر م ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _آرە.. من هم

د   ــ ــ ـ ـ ـ ه جا نرسـ ا اینم  ک دخ خو بود، و آخرش  م
 و گذاشت رفت. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣٤ارت️   

 

ـــدە   ـ ـ ـ ام شـ ــــته و نا ـ ـ ـ اری خ هارو تو کف نگه داشـ هوم.. ان
 .  رف

انو دارن؟  _پ

سم..  ارە می کنه و دو اهم م  آزادە نامفهوم ن

دە.  انو م  _گف پ

عد اتاق آقاست..  الا دوتا  قه   _آها.. آرە.. ط

دی؟  انوش و ش  _فقط همون قسمت پ

 

م   ــه دهن می ــال کنــدە و  ــا چن ــک و  لاخرە تکــه ای از ک
خت ذوق   د داد و معدە  ــــت م ـ ک من نبود اما مزە بهشـ ک

 زدە شد. 

فهمم، در   ک و م ـــدل م ــا کـــه خواهرا رد و  ـ منظور ن
م.   جواب آذر م

ه..  انو جذا  _پ
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ە.   _آقامون که جذاب

قت و   گفت.. حق

؟ ت همه  ه نظرت جذاب . اما  ه نظر درست م _ 

ا   نه و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه و کنارم م ـــــک م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هاش و خشـ ـ ـ ـ ـ ـ آذر دسـ
گه.  جان م  ه

ـــافه کنم آقا   ـــن های مهم که هســــت و اینم اضـ شـ _ از آ

شنه..   فوول آ

 

م.  ە اش م اە خ ارم و در جواب ن شدس رو در م  ته پ

گه   .. ه د گـه؟ هم ار و د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _پولدار، جـذاب، ورزشـ

ات.  افه و ماد  ندارە فقط ظاهر و ق

 

گه..  ه طعنه م نه و   آزادە پوزخندی م

ا   ل نه ها هم میتونه آرزوی خ ــ  از این گ ـ ـ ـ ـ ـ _ح داشـ

 اشه. 

ست.   _درسته.. اما آرزوی من ن
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. توهم   س احم ـــا جون و از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام سـ _معــذرت م

ا و جذاب ..  ه ظاهر ز  همی 

ــتعداد تو   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ذرە اسـ دون  تازە هیچ مال و منا هم نداری 
 اری.. 

ــه     ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدا م ی توش  پ ـاف تـا ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چکس و  لـه ه
ه مشت پهن..  ا  اشه  ه جو عقل داشته  خواد   م

 

کسان   ا خا  ش منو  ب ا تخ ان سخ ا در حا که در 
ا   ـــــوس ن علاوە  افسـ لند  ا آ  ــه و  ــ ـ شـ لند م کردە 
ـــم هـام،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ە  ـالای من مینـدازە و در آخر خ ـه قـدو 

کنه.   اتمام حجت و برمن تموم م

ـافـه تورو   ر قـد و ق ـدی .. من ا ـه  م ـا بب   _هیع دن

ـدە همونجور کـه   کردم.. امــا چــه فــا ـــتم چــه هــا کــه نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
 گفتم.. 

 

دە..  کنه و ادامه م م م ه   اشارە ای 

ه مشت پ...   _ه جز 
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کنه   ات م م  دی که بهش م ا چشم غرە  ادامه حرفش و 
نــــک   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردە طرف سـ ـــدە و برم ـ ـــورش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـ و چی 

 .  ظرفشو

ــا انقــدر   ــه کوری  ــا خودش و زدە  _ولش کن خواهر جــان 

کنه به از آقا براش   الا گرفته که فکر م ــــت  ـ خودش و دسـ
شه.  دا م  پ

دە و از     کنه. هنوز گشــن و آوار نکشــ ا ســ م لا تو رو
ارخونه عقل   گردە که هنوز تو  ال  م ی دن م ســ رو شــ

شدە.  د   سازی تول

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣٥ارت️   

 

ا آوارە   دم.. خ از شـب ها  گرسـنه زم گذاشتم  کشـ
ـاخ و غـذاهـای رنـگ و   ـا این  ـــدم. ح الانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در شـ و در
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ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لقمــه نون درسـ وارن کــه جلوم رختــه چنــد روزە 
ای نرفته.  لوم   درمون از 

ــ و آوار زنگ بزنم خاتون   ـ ــ از این که از روی  ک شـ ب
ابونا جمعم کنه.  اد از تو خ  ب

 

شــه   ل نم کشــم، و دل ازهم م دونم  دم و م همه رو کشــ
ـه   ـارم تو چـاە هم نـه تو قنـات مردی  خودم و از چـالـه در ب

 اسم هامرز بندازم. 

ـا   ـه زنـد روت  ـــــش مردە،  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مرد قلـب نـدارە احسـ
ای شـدن   الا  ه واسـطه  داری که  ا طه های نا ارش و را
کنه   ش و پر م ع وق ـا زن هـای متن ش  هورمون هـای مردو
ه   ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ الای این زن های  لند  ـــــت  ـ ـ ـ سـ ه ل خوام  و من نم

شم.   اضافه 

 

؟  ارە ست دونم این مرد چ  اصلا نم

انــدازی و در آخر   ــ و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــاشـ ز  ــب و گ مــاجرای تعق
ــ وقت ها چهرە اش   ــ ع ــدن اون مرد که هنوزم  ــته شــ کشــ
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ه   د ینم. این همه د انم می ــ ـ ـ ـ ابوس های شـ س  رو محو از 
؟ ه، خدم و حشم از کجا اومدە ک  و ک

ارهای   لو .. همه  ـــلا تا ـ ـ ــــت اصـ ـ ارها سـ ه خلاف ـــ ـ ـ مطمئن شـ
ــدن. ح   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان برنـامـه رزی شـ ـــود و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا رش بر  دورو

ا تنها برادرش.  طه اش   را

 

دم   تو این مدت تنها کور سـوی محب که تو چشـم هاش د
م دشـمن درجه   ه برادر زادە ها بودە که میتونم  ت  سـ

شه.  درشون محسوب م  ک 

ــ   ــکسـ ه و شـ دم و  خشـــ ــم و  ار قلب و احســـاسـ ک من 
ش کرد.  ل شد تا مدتها منو گوشه   که بهش تحم

ش گوش فل و پر کردە بود.   تازە اون ادعای عاشق

ـــــک کنم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا مونــدش ر گــه نمیتونم روی تکــه هــای  د
ه این مرد   ینم جا برای اعتماد  ــــم می ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ها که  چ

ارە.   نم

 

ــادە خواهم،   ـ امثــال آذر و آزادە فکر ک من عقـــل نـــدارم ز
 .. ا هر شه  لند م  نفسم از جای گرم 
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ـالا برە من   ـارو  ـا پولش از  ـپ،  هرچقـدر جـذاب و خوش ت
کنم.   روی احساس و جسمم قمار مادی نم

 

نم خا   دن و کناری م ــــ ـ ـ ـ ـ دی که روش کشـ ــــف ـ ـ ـ ـ ارچه ی سـ
از بودە   دم تا حالا در این اتاق  ــته و ند شــــســ ادی روش ن ز

 اشه. 

دا کرد.  شد پ گه م د های د ل دش و ب  ل  اما 

ار   ســ ک و  کشــم. آن ش م قل دنه براق و ســ دســ روی 
فه که گوشه این اتاق بپوسه..  الا دارە و ح مت  س ق  نف

 

اە،    ــ ـ د، سـ ـــف نم سـ ـــ شـ ه ها م لاو ه روی  ـــند رو روی صـ
اە..  د، س  سف

دە اش رو روشـون تصـور  لند و کشـ کنم و  انگشـت های 
ه   ـــه  شـ لند م ـــون  ــارشـ ــ ــــدا که از فشـ ا هر صـ خندی که  ل

نه.   روم م

ا ذهنم   ــ از هر زمـا در مـاە هـای اخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ این چنـد وقتـه ب
شه.  ت هام اضافه م ه ح ە و  ه گذشته می  من و 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣٦ارت️   

 

مری   ــا  ــام کــه آفتــاب  زدە من هنوز  ــه خودم م وق 
ه مرور خاطرات کهنه و    ، ــــدە و ذه متلا ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
ــاز   ــ ـ مه های این سـ د د ــف ــ ـ اە و سـ ــ ـ ـ ـ ه سـ ــته  ــ ـ عذاب آور گذشـ

 افسانه ای زل زدم. 

 

ــــال   ـ ـ ـ ــته انقدری که سـ ــ ـ ـ ـ ــــه زدن تو گذشـ ـ ـ ـ گه پرسـ کنم د فکر م
ــاث زهر دار   کرد الان تـ ــا م ــل دیوونـــه هـ ــای اول من و مثـ هـ
ی   م ا ناراح  ــــت دادن و  ـ ــون و تا حدودی از دسـ ــ ـ خودشـ

کنم.   بهشون فکر م

م   ه اتاق خوا جاش و درو قفل کردە  ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ روکش و م
کنم  دو ساع چشم روهم بزارم.  م و س م  م
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ــــدام نکردە   ازهم صـ ــــد حدودای ظهر و  ــــاع که گفتم شـ سـ
ـــافرت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارخونــه و خــاتون گفــت هــامرز رفتــه مسـ بودن برم 
ارو   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه.. خودشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش طول م اری چند روزی اومد

اد عمارت.  ه مدت نم ست و گفت  لش و   بند

وش هم   ــــــت.. ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـه خونـه بزرگ و درنـدشـ من مونـدم 
داش نبود.   پ

 

ــدون   ــاد اینجــا و  گفتم ب م م ــه م ر محــافظــا نبودن  ا
ش نبود.  ان اومد دە شدن ام  د

انه ای   ه جور مؤد ون  ــــتم خودم برم ب ـ ـ ـ ارم که خواسـ ک 
 فهموندن اجازە خارج شدن از عمارت و ندارم. 

ـــون خ نداشــــت فعلا   ـــشـ سـ ــنا میومد اون رئ ـ ه نظر ترسـ
ــارە   ـ ــــب دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برم آخر شـ ــدارم و هرجـ ــدن نـ ــا برای مونـ جـ

 اینجام. 

 

ـــدە بودم اون   ـ ـــه خودم بودم و خودم و فهم ــا کـ ـ از اونجـ
فته   ه اونجا م ا گذرش  ی درارە نه نگه قسـمت نه دور

اری خودم و مهمون استخر کردم.   چند 
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ــار ملــ   عــد ان ـــطراب از دفعــات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ترس و اضـ ــار  اول 
ان که   ــ بندە بود ح از آذر و آزادە هم خواســتم ب شــخ

شد.  ال خو مواجه   ا استق

 

کردم برای هم را   دن مایو رسـک نم هنوزم برای پوشـ
اهام و تو آب   ـــتخر  ـ ـ ه ی اسـ ـــته ل ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ دم و  ـــ ـ ـ لندی پوشـ

دادم.   تکون م

ه عقب جک کردم   داد برای شـــنا دســـت هارو  هوا جون م
لا که از گو   ا صدای آهنگ   ه آسمون بردە  و  
ـــدنم   ــد رفتم تو حس و حـــال طوری رخوت  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خش م
ــدە داشــــت   ــاس خو داشــــتم که تنم شــــل شــ گرفت و احســ

م   برد. خوا

 

ـاهـام برخورد   ـــاق برهنـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ج کوتا کـه  ـه از لحظـه م
ـــــک   ه شـ ــله گرفته و  ــ ـ ــــتم فاصـ ـ ــــ که داشـ ـ ـ کرد از حس آرام
ــــوکه و   ـ ـ ـ ـ ـ ــدای جیغ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کردن همان و صـ ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتادم و چشـ

د و دهانم پر آب شد.  چ اغ پ دە ای که توی   ترس
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ــت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هرجا چنگ  انداختم که دسـ ا زنان  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
زون شدم.   ها دورم حلقه شد و من مثل کوآلا ازش آو

 

لـدی از   ی کـه  ــــــک آور هرچ ـ ـ ـ ـ ـ حرا و شـ ـدین در مواقع  د
؟ ی.  اد می

ــنا   ـ ـ ـ ل فراموش کردم میتونم شـ ه  زە  ــــب غ ـ من هم بر حسـ
ـــتم و  خوردن یهو توی آب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه داشـ ـا غـافل کنم و 
ــــدن روی آب و نقطه   ت شـ زی برای ثا ــتاو ــ ال دسـ فقط دن

گشتم.   امن م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣٧ارت️   
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ــاس کردم روی آب و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م روی هزار بود وق احسـ ش قل ت
ت و   از کردە و موقع ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم آروم چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هسـ ـ ـ ـ ـ ـ نقطه سـ

دم..   سنج

دە و   ـــ ـ ـ ه تنم چسـ نم اومدە بود و تن گر  ـــ ـ ـ آب تا روی سـ
دە بود.  ش و سفت چس  دست هام دور گرد

 

ـالا   م  ـان قل ـارە  ـه نفس نفس افتـادم و دو خـدای من.. 
ــد تنم ســــفت   اعث شــ مرم  رفت و حرکت نوازش وار روی 

شه.   و سیخ شدە تو همون حالت خشک 

مرش حلقه کردم و   دم دور  م و که تازە فهم ــ ــ ـ ـ اهای لامصـ
ـه قـدری نـامتعـادل و تو هـل و ولا بودم   ـارم و  ـای م ــــع 
شم ته استخر   اعث م کنم و  ه م که هر دو رو توی آب چ

م.   فرو ب

 

عد اینکه چند لی   ـــم و  کشـ الا م ا زنان خودم و  دســــت و 
ــم  آب نوش ــ ـ ـ سـ ــم های تار و خ ــ ـ ـ ا چشـ دونم  کنم نم جان م

ــا بتونم از این   ـ کنم تـ ــه طر حرکــــت م ــ ینم فقط   می
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ــلـه تـا دیوارە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک م فـاصـ ـــم و تنهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـای لعن خـارج 
کشه عقب..  مرم حلقه و منو م  هست که..دس دور 

ـــه راح مغلوب    ـــه قـــدری کنـــد کردە کـــه  آب حرکتم رو 
غلش.  فتم تو  ارە م شم و دو  م

م و   ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کشـ ــه م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عمق سـ ودار  توی این گ
ــــــت و پنجـه نرم   ـ ـ ـ ـ ـ ـا این مرد ه دسـ نمیتونم همزمـان هم 
ـــــطح بودم حفظ   ـ ـ ـ ـ ـ کنم و هم تعـــادل خودم و برای روی سـ

 کنم. 

 

ش رو لمس کردنــد اونم   ــه جـــای ت ــا همـ ــام تق ـــتم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شه کرد.  گه ای نم ار د ک شورتک  ا   برهنه تنها 

سه پری نفست رفت.  _ 

ه خدا که دیوانه ای.. ولم کن بزار برم.   _تو دیوانه ای 

ــلا   ــ ـ ـ ـ ار اصـ کنه و این مرد ان م م ــــت هاش و دورم مح ـ ـ ـ دسـ
کشه.  ه رخم م ازوش و  اری ندارە و زور  چ ا از ه  ا

کشه.  ه دور شنا ک رو نم ه.  ه نظر من که جات خ _ 
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ار  ا چشـم   های گرد و خشـمگ از طرز فکرش برای اول 
ســـــش دور   لند و خ ــم و مژە های  ــ شـ ــم تو چشـــــمش م ــ چشـ

 چشم هاش و قاب گرفته. 

؟  _کجا بزرگ شدی انقدر راحت حرف م

خورە..  دارە و گوشه چشم هاش چ م ش تا برم  ل

انادا..   _ونکوور 

ــا ایرانـــه..   ــ اینجـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. مشـ ــا ــاء.. همونـــه انقـــدر اورجینـ ـ _هـ

از کن.  ا قورت و  ا دی ایران.. این چشمای   فهم

ـــا همچ   ا  ــا دخ ـــه نظرت کجـ زم  ـــدونم کجـــام ع _م

ە.  گ اچه  ک که  دا م اە و  پ  چشم و ابروی س

 

ـــته   ام که آهسـ ه خودم م مونه از حرفش وق  از م دهنم 
کشونه.  گه استخر م ه طرف د  دارە منو 

ختـــه تو   م ن ــــه خــــدا کــــه   .. ک ــا.. چرا اذیتم م ـ ـ ــا ـ ـ _ای 

ا دســــت از  من بردار من کور   ــما و رن ابون از این چشــ خ
 ..  شم ال

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1585  

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣٨ارت️   

 

م و   ــــه و  شـ شـــــت توی موهام چنگ م انگشــــت هاش از 
کشه..   الا م

اد   ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـابونم خوشـ م تقلا کن.. از تو خ ـارت نـدارم  _

 دخ جمع کنم. 

 

دە.  ارم اما چه فا ش فشار م ه قفسه س سف  ا آرنجم 

ـارە   م مونـدە از  تعـاد و آب هـا کـه تو دهنم رفتـه دو
اشم   ه صورش می اهام دورش گرە بزنم. پوزخند  دست و 

م..  ه م ا کنا  و 

ت افت   ابون برا پرســـت لا از خ ا _هه.. آرە شــــما خ 

ک   ادو پیچ م دی برات  ــفارش م ــ ش  سـ دارە اونوقت پ
دن؟ لت م ا تح  ش
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نــه و   لنــدی م ــاروری تــک خنــدە ی  مــال تعجــب و نــا در 
شه..   چشم هاش روی لب هام زوم م

ل. پوســـت   شـــه خطرنا تر از ق اوە اوضـــاع دارە خطری م
د برق   ــــ ـ ـ ـ ـ م خورشـ ــــتق ـ ـ ـ ـ ر نور مسـ ش ز غل ــــ ـ ـ ـ ـ س و صـ برنزە خ
اسش شـورت کوتا   م لخته و تنها ل گ نه و هرجا رو م م
ک شد.  شه بهش نزد دالدهر نم دە که تا ا  که پوش

 

ـــاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـدی  ـام ل ـا  ـاد مـات و مبهوت  ـای م ش کـه 
ـــه طرف کنـــارە ی  ع من و  ــا چنـــان  ـ نم کـــه  ـــاش م
ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم عکس العم  دە که وقت نم ـــــتخر هل م ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

ش و دیوارە.  شم ب ت  دم و میخ م

گه   ا و هر کوفت د د اوضاع جوی هوا م ا چرا هر جا 
؟  اشه ه سود این   ای 

ـــــش موهـام متوجـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـا کشـ ارە و  م م ش و روی  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ
نه..  شم هنوز چنگش توی موهامه و خمار لب م  م

 .. گ دخ م آروم  _ 
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ی   ـــلا ازم برمیومـد و آروم گرف کـه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری اصـ و من چـه 
ـدم این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس پوشـ نبود. و چـه جـذاب کـه دلم خوش بود ل
ـالا هوا دادش و دارو نـدارم و از   لنـد کـه آب تـا  ـارچـه  کـه  ت
اهای   ــاق  ــ دی پوســـــت سـ ــف ــ ون و میتونم سـ ای رخته ب
ســـت برام داشـــته   م میتو ینم مثلا چه  ر آب ب لندم و ز

؟  اشه

اری.  مرم و در م در   _داری 

 

ـــــت روی همون   ـ شـ ـــــت هاش و از  ـ ــله گرف دسـ ــ ـ ـ دون فاصـ
دە.  مر و دیوارە قرار م کشه و ب  ا که تنم م که ل  ت

؟ خم ک ار احمقانه نکن هامرز.. قرارە تا شب اینجا م _ 

ـــانت   م توی  لب هاش فقط چند سـ ـــله دارە و قل اهام فاصـ
ه.  ک  دهنم م

ــفر چند روزە و   ک ســ عد  ش ک  _تو دوســــت داری ســــخ

ســـت، صـــدمه ای   ادی ن اهم توقع ز ــنا  ه دور شـ دوری راە 
سونه.   هم بهت نم
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ـا نزنم   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ اینجور کـه معلومـه تـا همراهش توی آب دسـ
ست.   ول کن ن

ــتم و گرفته   ــ ـ ـ ـ ــد که دسـ ــ ـ ـ ـ م آوردنم شـ دونم چطور متوجه  نم
ە.  ن قسمت می ه عمیق ت ال خودش   دن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٣٩ارت️   

 

ستم گرما برخوردار بود و آب دمای   ا اینکه استخر از س
ما رو توی   متعاد داشــت اما من احســاس لرز داشــتم و 

کردم.   بند بند وجودم حس م

ــک دم غروب بود کــه تــا   مــه تــار م هوای ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنهــا دلخوشـ
کرد اما چه   ی م ر اندامم جلوگ ــ ــ ـ ـ ح تصـ ــــ ـ ـ حدودی از وضـ

د که هوا روشن بود.  دە وق منو د  فا
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ای بودن که    ه  اســم  دن ل دســت هام مدام در حال کشــ
نم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای و شـ ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م میومـد و م ـالا  ـاز از 

شد.   مشخص م

الا تنه   ـــوندن  ـ ـ ـ ـــغول پوشـ ـ ـ ـ ــــت مشـ ـ ـ ا دسـ س و جدا  مرتب  خ
نه هام بودم.  ه س دە  ارچه چس  کردن 

و ته  ا  ــ کنم خودم و تو آب نگه دارم  ســـتم سـ دو ام  نم
اور نکرد بود.  ت عذاب آور و  لا وضع  رو بپوشونم. 

 

ه اونطرف رفت و    ه کنارە اســـتخر اشـــارە کرد و شـــنا کنان 
 گفت. 

ـــتخر .. جایزە برندە هم   قه، از این طرف تا ته اسـ ـــا ا مسـ _ب

 ه انتخاب خودش. 

د   ی جز  گفتم مسـلما چ رم م ی برای گف نداشـتم ا چ
عدش توی هم آب   اە بهش نبود و اطمینان نداشتم  و ب

ــــت این مرد  خفـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نـداشـ کرد جـای تعج رم م ام نکنـه و ا
 دیوانه بود. 
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ــــت تو فکر و ذهن   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مرت معلوم ن خورە تو  ــایرە؟  ــ جـ
ش    گذشت خرا

 

کنه..  ت گرفته اما معنا دار زمزمه م ه رضا  سکوتم و 

دارم.  الا برسه تا صبح همینجا نگهت م ات اون  _ 

دم که   ه اطراف چر م اهم و  ـــ زدە بود. ن ـ ـ حدس درسـ
گه ..   م

ش ندارە.   _در 

م..  ت م ان ض و عص  ا غ

فته.  ارم راە م اشه  لم هم  ا د ه چوب  _ 

 

س رخته   ـــون و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا اون موهای پ نه و  کج خندی م
ه   ل الغ،  ک مرد  ش و چشــم های براقش نه  شــون روی پ
ـار   ـه  وری کـه دارن  ـــهـای تخس و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ عج
اد.  ه چشم م دن  جان انگ و انجام م  ممنوعه اما ه

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ش اما اونقدری فرصـ ـــــ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فرض هم که داشـ _

ش.  الا ب ک تا   نم
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م.  ش کن م امتحا  _میتون

 

ــــت هاش روی آب حرکت   ـ ـ ـــم هاش و تنگ کردە و دسـ ـ ـ ـ چشـ
کشه.  ک تر م ش و جلوتر و نزد ک و ت  م

ــام امــا زونــت   خــارە من  کوتــاە م ــت م _بب خودت ت

اد ندە..  ه  ت و  ار قصد ندارە  س  ان

شــ   شــ حرف بزنم ب شــم. گفته بود هر ب ه آ لال م
شه تا...  ک م  تح

 

نه..  ه ترسم م  پوزخندی 

ــ   ار دوم اومدی جا که اجازە شـــو نداشـ _ اجازە برای 

بیهت کنم.  ه خاطرش ت  میتونم 

مال  عق برای خلاص   ــــع در  ــدم و  ــ ە لال شـ ادم م
م..  نا م ت وحش  شدن از این موقع

اشه قبوله.   _هر 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٤٠ارت️   

 

ـــه   ـ ـــوسـ ـ کنه و نجوا کنان و وسـ ـــم نثارم م ـ طنت چشـ ــــ ا شـ
نه..  ش لب م م شدە مردو ا صدای   انگ 

ه   ت  شـه ت اس های هم ا نصـفه نصـف ل سـت  _خوب ن

ــاس   ــ ـ ل ــه خودت  ــ ا کـ م از  م  ــه ح  ــ ــات کـ ــ ــه مرد هـ ــ ـ
م   م و توی آ ــله  ــ ـ ـ ـ ا این فاصـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــه و از قضـ ــ ـ ـ ـ شـ دی، ت ــــ ـ ـ ـ پوشـ

دی.  ی  شنهاد وسوسه انگ  هست ، همچ پ

 

ــافــه ام   م و حتمــا ق گ ــه معنــای واق لال مو م ــار  ای
کنه و   ـــعیتمون م ـ ـ ـ ـ ـ ه وضـ ـــارە ای  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت که اشـ ـ ـ ـ ـ انقدر نزار هسـ

دە..   ادامه م

ـــع   ـ ـ ـ ـ کنم اینجا و این وضـ ن دخ خوب.. هر فکر م _آف

ه پری ماە.  چ بی م ه هر ت  الانت 
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م.. پری   ســ ا وع  کنه تا تو خط  ه کنارش اشــارە م عد 
گـــه و هنوز انقـــدر عقـــل برام مونـــدە   مـــاە کـــدوم خری د

ش ندم.  گه ای دس از نکنم تا بهانه د  دهنم و 

 

ـــاس   ـ ـ ـــته و احسـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــ تو تنم  ـ ـ ـ شـ ما ب حالم خوب نبود 
کنه.  کنم فشارم دارە افت م  م

ـــ خودم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت ب ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد اینجـا و تو این وضـ امـا دلم نم
 حق کنم و از حال برم. 

ـا   ـاد..  چرخـه آە از نهـادم برم ـازوش م ـاهم کـه روی برو  ن
چه ای   این عضله های ماه

عد بردش ازم   من واقعا چه شا داشتم؟ فکر اینکه 
کنه.   خواد ته دلم و خا م

 

ـــتارت   ـ ـ ـ لندی اسـ ــــدای  ـ ـ ـ ا صـ م و  ــــ ـ ـ ـ شـ هر دو آمادە حرکت م
ه جلو..  دارم   گفته خ برم

م.. امـا منم   ش م ر قـا و هر دو دارم همزمـان پ ــنـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارم.   م نم

م..  گ دە  ر ضع که داشتم و ناد  فقط ا
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سه نکنم..   ا خودم مقا ر توان مردونه اونو   فقط ا

ە رو   گ ـــم هام و دارە م ـ ـ ـ ـ ا که جلو چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر این سـ فقط ا
 بتونم کنار بزنم. 

 . اری ک اهام  ام  چه ای ساق  ر ماه  فقط ا

 

وگردن جلوتر از   ه  ه اندازە  ه رو جلومه و من  دیوارە رو
ج آ   ـــدای نفس هامون و م ـ ـــتم و صـ ـ مرد ه کنارم هسـ
اط و   شـه سـکوت ح لند م دنمون  که از حرکت ما وار 

شکنه.   م

ک و تموم.   نوک انگشت هام که دیوارە رو لمس م

 

 .. ای  فشار 

ش..   توان مردو

اە..   پردە س

ما زدە..   گرفت عضله 

کنه و تن   م و پر م ن ــــدە و آب تمام گوش و ب ـ ـ ـ ـ ـ زرم خا شـ
ە.  ای فرو م ه طرف   سنگ شدە ام 
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 _پررررری 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٤١ارت️   

 

 #آس...هامرز

 

دە اش آروم   ــــورت رنگ پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش و از روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ موهای خ
ی   ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە داخـل حولـه اسـ چ فش و پ نم و تن ظ کنـار م

ارم .   خودم روی صند های دور استخر م

ل هاش   چرخه.  ـــته اش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم های  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم روی چشـ ن
کنه.  از نم لرزە اما چشم   م

دی   شـــه تو ســـف ش مشـــ تر از هم لند و مرط مژە های 
ـــار و زنج   ـ ش و حصـ ــــ ا شـ ــ ـ ـ ه سـ ـــم های  ـ ش چشـ ــــ پوسـ

 کردە. 
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نم و   ش م ـــــت روی گو ـ ـــــت انگشـ ـ شـ ا  ــته  ــ ـ ـ اری آهسـ چند 
دە.  ش   ت

ــای   دش متوجــه  ــا دمــای تن  هر آدم نــاواردی هم بود 
شد.   بودن فشارش م

فقط لحظه ای تنهاش گذاشـتم و رفتم داخل سـاختمون تا   
 لیوا آب قند براش درست کنم. 

ــازوم خم   ش  ارادە روی  ش و  ر ت ــــت مینــدازم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شه.   م

ه من سامانتا..  دە   _سامانتا.؟.. سامانتا؟ حواست و 

 

کنم   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و سـ ـک لــب هــای  رنگش م لیوان و نزد
ازر کنم کــه   ش  ن و داخــل ده ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جرعــه ای از مــایع شـ

زە.  ش از کنارە لب هاش م ش  ب

نم   ــ ه سـ ــبونمش و  چسـ ه خودم م شـــ  ــت.. ب دە نداشـ فا
چرخونم لب هاش و   ش م دم و دســتمو دور  ه اش م تک
ـــم چند   ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و موفق م از م ـــار  ـ ـ ـ ـ ـ ا فشـ ـــــت  ـ ـ ـ ب دو انگشـ

دم.  ه خوردش   قور رو 
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ن دخ خوب..   _آف

 

ــــبوندە تا   ـ ـ ه خودم چسـ ــــ  ـ ـ شـ ون پرت کردە و ب ـــم و ب ـ ـ نفسـ
شه. برعکس اون من مثل کورە داغ بودم.  ش گرم   ت

  ، ـل این دخ ــارم امــا در مقــا ــار ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم بهش فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم
ش نمیتونم خودم و   ش و زون تنـــدو ت و خوردن ـــای ز

ل کنم.   کن

ه   ــ کنار خودم نگهش دارم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت دارم ب ـ ـ ـ ـ  ارادە دوسـ
ه حا جوا کنمش.   جورا مجبور 

 

ش   ـــی ـــاسـ ش و برای نزد خودم بهش و حسـ حرص خورد
 ه لمسش و دوست داشتم. 

ا که دورو برم   ه هیچ کدوم از دخ ـــ ه شـ برام تازە و عجی
دن نبود.  ل  می

ـاز برعکس   ش تو برخوردامون و  تـا این انـدازە کوتـاە نیومـد
ه دورش از من جالب بود.   ق

؟   ش د  و اینجور رنجور و  حال د
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دە آب   ـــون م شـ اد و  ون م ناله کوتا از ب لب هاش ب
ار خودش و کردە.  م  م   قند 

قه ای هم در   ــا گه اســـتخر و مسـ اش خاتون بود اما نه.. د
 ار نبود. 

ـاز   م حولـه از دورش  کنم و مواظ لنـدش م ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی دسـ
دن تن مرطوب و   از برای د کنه  از م شـه که وق چشـم 

ارە فشارش افت نکنه.  مه برهنه اش دو  ن

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 تا دین تواز کفر من ️   

 ٤٤٢ارت️   

 

ارمش.  مش توی اتاق خودش و روی تخت م م می  مستق

ــط تخت   لندی که دورش رخته اونم وسـ ــ  ا موهای مشـ
دم که مثل قنداق دورش   ا حوله ســف و ملافه های روشــن 
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ــد ن آدم و ن مــا رو   ــا  ــا  ــک پری در ــدە  چ پ
دە.  ر کش  ه تص

 

ســته شــدن چشــم هاش   ش داخل آب و  لحظه ی فرو رفت
ا ناراح چشـــم   شـــه  اعث م ه قدری زندە بود که هنوزم 

ش کنم.  و خوام از ذهنم ب ندم تا   ب

مه   ا مایو و ن دم و هنوز  ـ م چشـم های خسـته ام رو مال
نم.   لخت دارم پرسه م

 _بر.. دم.. 

 

گه   ش لب هاش م دم اما جن ـــ ـ ـ اە شـ ـــ ـ ـ ـــاس کردم اشـ ـ ـ احسـ
م و   م و  گ ه روم م ا رو ر رو ــ ــم از تصـ ــه. چشـ خودشـ
شنوم.  ک کردە تا زمزمه ی نامفهومش و   ه صورش نزد

خوای؟  _ م

دم.   _من.. بُ
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ت موهاش   کشم و د از رط ش م م و آروم روی گو ن ب
کنم.   گرفته و زمزمه م

زم تو بردی..   _آرە ع

م   ــــورت نزد ـ دن صـ ا د کنه و  از م مه  ــم هاش و تا ن ــ ـ چشـ
ـــه   خنـــدی  ە توهم و ل تو همون  حـــا هم اخمـــاش م

نم.  ش م خس
ُ
 ت

کنم..  ر گوشش زمزمه م  ز

ف که حال نداری وگرنه..   _ ح

دە    ــــ ـ ـ ـ ـ کنم و  عقب کشـ ــــورش فوت م ـ ـ ـ ـ ــــم و تو صـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
سم.   می

اشه؟ گو جایزە ات    _حالا 

 

کش الان   کنــه کـــدوم ت ـــاهش کـــه دارە خودش و چـــک م ن
ــــــت موهـای   ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـــونـه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـای منـه رو بپوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو چشـ
 . ک پ م م اس ا جمله ای که م کنه   اطرافش و جمع م

دم..  دە خودم ادامه م ل اینکه جواب   ق
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ـاد و   ــت م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ _خجـالـت و اینـاروهم بزار کنـار هر کـه خوشـ

 گو. 

 

ـــه کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار متوجــه منظورم نم ــه منــه و ان ە اش  ــاە خ ن
کنه.  اە م  همینطور آروم ن

ــه   ــدو کــ ــ ــدمتم م ــاملا در خــ ــ م. من  ـــح تر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _بزار واضـ

شه.  اسخ دادە م ن خدمات  ا به  درخواست هات 

 

از و   مه  ا دســــت های ن م و  ه نفس عقب تر م ا اعتماد 
م..   همون مایو تنم دور خودم چر زدە و م

م بر   ه ما غنا وع ک تا  ـــه  ـ ـ ـ _میتو از لب و بوسـ

 همش مال تو.. 

ــافـــه مبهوت و دهن   ـ ـــدن ق ــا د ـ ــاملا جـــدی بودم و فقط  ـ
خواســت روی لب   شـــخندی که م از موندش ن کوچولوی 

دم.  نه رو قورت م ش  هام 

 

گردە طرف   ــــاهش برم ن ــــدە و  ون م ـــــش مثــــل آە ب ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
گه..   سقف و م
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ون..   _برو ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٤٣ارت️   

 

وش و دهن   ـــم هـای وق زدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـدم چشـ درو اتـاق و کـه می
ـاد و لـب هـامو کـه   ـــمم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز مونـدش جلو چشـ ی  ــــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شـسـته رو جمع کردە   ـی روشـون  خند مخت سـتم ل دو م

له ها..  م طرف  ال م   خ

 _هامرز؟... 

 _هوم؟
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ــارە   ــ گه اش اشـ ا دســـــت د ازوم و گرفته  فته و  الم راە م دن
ـــم هـاش روی من و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چرخش چشـ ە طرف اتـاق پری و  م

سه..  اوری محض می ا نا  اتاق 

 _الان اونجا بودی؟.. 

م..  س م کشم و رل  دستم و م

 _آرە.. 

 _ک هم توش هست؟ 

 _آرە.. 

 

ە طرف اتـاق   ـه عقـب و م گردە  م کـه برم ـالا م لـه هـارو 
کشم.  ە داد م ه دستگ ش  دن دس ل رس  که ق

ی؟ فت و می  _هوی.. کجا داری 

ــافــه مچــالــه   ــا ق عــد  گردە طرفم و لحظــه ای  متعجــب برم
اد سمتم.  ا م  شدە و عص

چرخه درسته.  ی که تو ذهنم م  _سا تو اتاقه؟ نگو چ

 

م.  الا میندازم و  تفاوت م  شونه ای 
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ـه  _تو   ـدونم.. و ا چرخـه رو من نم ذهن خراب تو  م
ی   ای م ابو انداخ  ت و مثه  سامانتا تو اتاقه تو چرا 

دونم.   تو نم

شـه صـورش قرمز شـدە و دسـت مشت   ار دارە منفجر م ان
ای چشمم.  ارە  اد   دش نم گه   کردە اش م

ون؟ ه شورت از تو اتاقش زدی ب ا   _اونوقت تو چرا 

 

ه خودم میندازم و لعن   ا  ستم  تنمه، ن دو ار نم ان
ـه   کنـه. چی  ـه ذهن طرف القـا م ر خرا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدجور تصـ

م.  گ ش و م  ابرو انداخته و دست پ

کردم.   _مایو نه شورت.. داشتم شنا م

ە؟  _تو اتاق دخ

ـــه   و کـ ـــام  ـ ب ــاە  ـ ر فقط  کوتـ ا ە و  گ ـــدە ام م خنـ
ست.  ل شد ن گه کن زە د خواد خونم و ب  هم الانم م

  

شه این گند و جمع کرد.  م هیچ جورە نم  و خودمون

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1605  

ـــد تا اتاقش بردمش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ـــنا حالش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم برم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ _م

اس بپوشم.  ک برم ل . حالا ول م  هم

 

کشه.  شون م کنه و خط و  لند م شت  صداش و   از 

ـه   ــه جــان خــاتون ا ــــت و جمع کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  _هــامرز حواسـ اذی
ـا   ـدە  ی براش چ ـا تو فکرت برنـامـه ای چ ـا  کردە 

ارم.  گه اسمت و نم  ه جان خودت د

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ کنم.  م مک  ــدە  ــ ـ ـ م ــه  ــ ـ ــاری کـ ــ ـ اخطـ از  ای  ــه  ــ ـ لحظـ
ه حا   ه عنوان  ـــتم فقط  ـ سـ دو ر نم ـــمندی بود و ا ـ ارزشـ

کردم.  دە هم جا  و تهش م قه جر م  برا پری 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٤٤ارت️   
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ــــت   افه اسـ و که هنوز برام تو ق ه  ا  ــ ن ـ ـ ر چشـ ز
 میندازم. 

گذرە و فقط در حد   دور روز از زما که بهم اخطار دادە م
م محله.  شه و  لام م اهام هم   لزوم 

ا صول دارم.؟  _این قراردادی که 

 _خب 

م.  د ل  د تا ماە آیندە بهش تح ا  _طاقه هارو 

ه؟ لش چ  _مش

 

ش و روی م   ا اخم و تخم گوشــــ الا میندازە و  ــــونه ای  شـ
گه..   تا دادە و م

ر از ســامانتا   ر ز ت کردم ز اهاش صــح اری که  _ دو

دە.   پرس

دم بهش..  ل حواسم و م کشم و   دست از نوش م

؟ چه سوالا  ع  _ 

گه..   فکری م
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کنه و کس   ار م ش و از  براتون  ــناســی شـ _از چه وقت م

؟ شناس و این حرفا ارش و م  و 

 

ا بهم میندازە که روی صورت خودم هم نقش   وش ن
 سته. 

ه؟  _نظر خودت چ

 _م ازش خوشش اومدە؟ 

شم.  لند م نم و   تک خندە ای م

ـــون   ه جور عجیب دماغشـ ـــم  ـــناسـ شـ فه رو من م _این طا

عد   دی  ا بو م المون ن گن دن شـون م ه دم اد دارە  خ 
ــم و چراغ خاندانه و تازە از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــول که چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د صـ ــم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ە؟  گ  فرنگستون اومدە سامانتا رو 

 . ک ش م ی  هاء.. چوب تو آس

 

گه..  دە و شا م لم م  وش اخ تح

ست.  دی ن  _سامانتا دخ 

 _مگه گفتم هست؟ 
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ــه محوطـه   ــا  ــــت کنــار زدە و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ کرکرە پنجرە رو 
 ارخونه میندازم. 

رو   ـــ خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قوم کرد هسـ ــا  ـ ـ ـ اینـ ای..  ــه  ــ ـ گـ د _حرفم چ 

له   ــن برا هم خارج از قوم و قب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ناموسـ
ش خ   ا ن که ام گ رم دخ  دن ا ــون دخ نم ــ ـ ـ ـ خودشـ

 مه. 

 

ارە.  ه زون م ش و  ما  وش حدس و 

؟ د برا  س پرس و جوی ف _ 

گردم طرفش.  م و برم گ اط م ارگرای داخل ح  چشم از 

خواد قانون شک کنه..  د م دونم.. شا  _نم

شـون   ، قاط _توجه کردی چشـم و ابروی سـامانتا هم مشـ

ش.  شناس  شه نم

 

ـه   ـــــوک، منو تکون دادە و  ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ی مثــل  وش چ حرف 
ش و   م شدە و ذهنم جای خال ازل  که  ه ت ار  فکر برد. ان
کرد.  اهاش همخو نم گه ای  کرد و هیچ چ د دا نم  پ
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؟ _چت شد هامرز داری هسته اتم  ا  ش

 _فکر کنم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٤٥ارت️   

 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاتون  گفتـه امـا هر کـه هسـ وش  ـدونم  نم
اد و   الم م ــتق ــ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ازم خاتون  طبق معمول این چند روز 

ست.  ی از پری ن  خ

ا هامرز جان..   _خسته 

 _ممنون.. 

ونت برم.؟ .. خو ق  _چطوری خاتو
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ە و این خواهر   گ ی م شــ وش عمق ب ه  خند خاتون  ل
 زادە همه کسه خاتونه. 

ه   ی من  گ ـــامون  ـ ـ ـ ـ وسـ ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ _خدا نکنه جان دلم..  

کشم.   نفس راحت 

م..  ارم و م  کتمو در م

م.  ت راحت ش شه از   _آرە  

م هر روز اینجا   گ ازم دست اونو م م  گ _هوی.. من زنم 

 لاسم  فکر کردین؟

 

ار دارە   ســــت ای ی از پری ن از خ چرخونم و  ـــمم و م چشـ
ا؟  از م موشک  ارە چه مع دارە این قا  کفر منو در م

سم..  م می  رک و مستق

 _سامانتا کو؟

گه..  وش میندازە و م ه  ا   خاتون ن

کنه.  مک م خونه دارە   _تو آش
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ارهاش   ی  ار توش رخته که هر  خونه چقدر  _این آش

اور   کنه که اینم  ی م ـــ ـ ــــت؟ نگو دارە آشـ سـ ـــد ن ـ تموم شـ
ست.   ذیر ن

 

ە طرف   گ ە و راهش و م ـــم غرە ای بهم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش چشـ
 سالن. 

ش و   خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نگرا دسـ ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش تنگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دلت واسـ _چ

 خوری؟

س   ـدە  ـارهـا رو انجـام  ر قرار بود خـاتون  ینم ا خوام ب _م

کنه؟  ار م  سامانتا اینجا چ

اری   م ان کن ارت م حانه و شـــام فقط خاتون و ز موقع صـــ
ست.  اری برای انجام دادن ن  اینجا خ هم 

 

گه   ـــــون طوری که د ـ ـ ـ ـ ـ ه همشـ کنم و رو  لندتر م ـــــدام و  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م..  لند م اشه   حر ن

ــل   ـ ــه طبق روال ق ــارخونـ ـ ــاد  ـ ـــبح  موقع م ــ ـ ـ ـ ـ ـ _از فردا صـ

 مفهوم بود؟

 . ای ا  م شد حالا از رو من ب له قشنگ تفه _ 
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ــاتون   ــدە خــ ــ ــافــــه رنــــگ پ ـ ـ ق ــدم و از  ــ وش نم ــه  ــ مح 
اد.   خوشم نم

ە.. این   ینم توش چــه خ خونــه تــا ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتم طرف آشـ راە م
رو   مـــن  بـــرا  روزە  دو  خـــودش کــردە  ــ  ــنـ عـ ــنـــو  مـ هـــم  ە  ــ دخـ

کنه؟  ؟ منو سگ محل م ە گ  م

گه..  فته و م م راە م شت   خاتون صدا کنان 

ارم؟  خوای برات ب ی م ی؟.. چ  _هامرز کجا م

گه  ش د گ  ا   _آس چته؟ ب

 

گه ..  از م دم که خاتون   راهم و ادامه م

؟ ا م ارخونه چرا عص اد  اشه از فردا م _ 

ـه جوری رفتـار   ـــدە؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ن چ گ خوان جلوم و  چرا م
خورمش.  ە رو  خوام دخ ار م ک ان  م

ــب   ـ ـــاد تـــا چنـــد روز غ ش م نمون پ ـــار کـــه برخوردی ب ه
دمش..  شه.. دو روزە ند  م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٤٦ارت️   

 

شـــه و   ه پیچ قدمم شـــل م ــد؟  ک قدم موندە  الان  شـ
دمش؟ چه مرم شدە   دو روزە ند

ه دیوار   ؟  ش ـد ـــلا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حق جهنم.. چـه اهمی دارە اصـ
پ کردم.  خونه و من جلوش اس  اذب ب منو آش

 

سه..  کنه و می اهم م ا تعجب ن  خاتون 

ه؟  _حالت خ

گردم   ـا برم ـا ن ـدون جواب  ـدارم و  ـه عقـب برم قـد 
 طرف سالن. 

ــه همون   ـ ـــدونم چهرە منم  ــه و م ــه منـ ـ وش  ــاە اخمو  ـ ن
ش توهم رفته.  م ب ل  اندازە 

ت  ه  ؟ زدە   _چته 
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ـــال   ـــدون فوت ـــه م ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م ـــه روش و خ نم رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ون.   تل

 _هامرز؟

شه.  شخندی رو ل ا بهش میندازم و ن م ن  ن

 _تا الان مثه سگ بودی  شد پنچر شدی 

ارە.  لا  آدم م افه نکرە تو هر   _ق

ارە...   الا م نه و انگشـــــت وســـــطش و برام  لندی م قهقهه 
 .  عو

 

ینم و   ـــام و پری رو  م می کنه برا شـ ـــدامون م خاتون صـ
ـــای گرە کردم، دقیق روش   ـ ابروهـ ـــام بر خلاف  ـ هـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 . ە ان کنه دخ ا هم خرجم نم م ن چرخه و ح ن  م

ە.  گ افه م دە اینم واسه من ق ه کجا رس ارم   بب 

دە   الا بهش م لند  خوش ســـلام  شـــه  وش مثل هم
ب   ر ل که نصـ ش از سـلام ز سـه که جوا و احوالش و می

 من شد هم گرم بود هم رساتر. 
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خ تر از   ش بودن و چهرە من  ـــغول خوش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز مشـ
خوردم.  ل تو سکوت حرص م  ق

ــناور بودن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــج های نارن شـ ــــو که توش ه ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ ا د
ــا و   ـ ـــدای شـ ا صـ م و  ـــاب خرا ـــه و اعصـ شـ بهانه ام جور م

زم.  ون م  لندم ب

ختـه   ــــج  ـدون من از ه ـــــط؟ مگـه نم ـ ـ ـ ـ ـ ـه این وسـ _این چ

اد.   دم م

کنم.  افه مبهوت پری نم ه ق  توج 

ە  ؟ مگه اسم ندارە این دخ گه چه کوف  هه.. پری د

 

 . ارە وسط م سه و م گه ای از راە م ا ظرف د  خاتون 

ـــــوص تو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــوپ مخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اینم سـ .. ب ـاری مرد _چرا جوش م

 .  دون اون سم مهل

خونـه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرف آشـ ــامـانتـا راهش و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم و سـ هنوزم طل
ــاە هـــای   ـ ــذا و ن ـــدن غـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کشـ ـ کنم  وع م ە و من  گ م

ارم.  وش و  جواب م  خاتون و 
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ش نیومد؟ ارخونه مش که پ  _امروز 

ــ   ـ ا ک ی  ه چ شـــه این شـــ و گوە ر  _نه.. این هم

 هم ندارە. 

 

ـــه   ە و چرا خفـ وش و می ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اسـ ــار گونـ ـ ـ ــاتون اخطـ ـ ـ خـ
شه.   نم

خواد.   _هامرز جان سامانتا برای فردا مرخ م

 _نه.. 

چـه هم چنـد وق از خونـه   ـار خـا کـه نـدارم این  _چرا 

ه مادرش هم  نزدە.  ون نرفته   ب

لند   ا  ــــم و همراە  کشـ ه دور لب هام م ــ  ـ ـ ــتمال دسـ ــ ا دسـ
م.   شدنم م

ــه.   ــ ـ ـ سـ دن  گه خوردن و خواب ار د _قرارە از فردا برگردە 

ه   ـــ سـ ار در رفتناش و  ر  عد اینکه همه از ز ـــ هم  ـ مرخ
ە.   کرد، م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٤٧ارت️   

 

..سامانتا  #سا

 

.. این   دم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ اش و  ـا ار ارث  د ان چنـان درش و ک
دونم.  عد شخصی داشت و من نم  آدم چند 

چارە  دتر   کرد. فرهاد ب ـــم جلوی من رونما م اینکه همشـ
الا میندازە.  گردە طرفم و شونه ای   هم هنگ برم

 

ــارخونــه،   عــد چنــد وق کــه نیومــدە بودم  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثلا خواسـ
ش جا خوش کردە بهش   ــــت چ ـ ت حلقه ای که توی دسـ ا
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خـــت الن خوام کـــه این  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و ازش شـ ــک  ت
م   ـــ ـ ار داشـ د که ان ــــ ـ ــالن دادی کشـ ـ ـ ـ ــــط سـ ـ همچ اومد وسـ

م.  د ش م ش و آت  ارخو
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. این   ــای ـ مون و مینـــدازم  ــدە  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو دمغ و پنچر شـ
ــاش برا   ــدخلق ــدونم اداهــا و  ــدونــه خودم کــه م چــارە نم ب

دونم.  لشم نم  منه که دل

 

نم جلو پنجرە.. نزاشــت   شــ کشــم طرف اتاقم و م راهم و م
طون کر دارم   ــــ ـ ـــبح گوش شـ ـ ـ گو از صـ دن مادرم حالا  برم د
ــدی انجــام دادم کــه نبودم   ــار مف ونم چــه  اینجــا مگس می

؟ سوند. ر م  بهت 

د چون ازش   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ؟ شـ ــه ــ ـ ـ ـ ـ سـ دن  گه خوردن و خواب ه من م
ش و که رد   ــــ ـ ـــکشـ ـ ـ شـ ا خودِ پ بردم اینجور خوردە تو پرش؟ 

 کردم کفری شدە 

 

اد داخل..  وش م خورە و  ه در م  تقه ای 

 _چطوری س جون؟

نم بهش.. آ  کشم و زل م  م

ـــاب کردی کـــه آمپولات   گرم و ک _اوف نکن اینطوری ج

 غرق شدن؟

خوای  ش موندە م  _نه اتفاقا چندتای
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نه و  از صـند های مراجعه کنندە ها رو   شـخندی م ن
نه.  ش ه روش م ه روم و چ ارە رو  برداشته م

 _چته؟

 ..  _ه

ل  بود.  دم مش داد هامرز و منم ش  _صدای داد و ب

 

الا میندازم..   چشم هام و چر دادە و شونه ای 

م   اهم اومد ــبح که  دونم از صــ ل منم.. نم _فکر کنم مشــــ

ــ وقتا این مد بود   ـ ـ ـ شـ دە که ب ــــلا محل نم ـ ا اصـ ارخونه 
ــاش و   ــا کنم  کنـــه فکر م ــاهم م ـــد ن ـــه جوری  ــا حـــالا  امـ

 کشتم. 

ــته افتادە گردنم خودم خ   ـ ـ ــــکسـ قه هاش شـ از  از عت ا 
 ندارم. 

 

دە.  سه و جواب م ه چشم هاش نم نه که  خندی م  ل

ع هســتا اما همش   ســت..  شــه.. تقصــ تو ن _درســت م

ست.   ن
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ی   حران خود درگ ـــه  ش  ـــه دورە از زنـــدگ هر کس توی 
مـک کنـه   چکس جز خودش نمیتونـه بهش  ـــه کـه ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م

شه.  م آوردە و آدم م فهمه  م م م   اینم 

ــا   م براش جـ م  ــا  نـــه امـ ـــه نفه م هنوز دارە خودش و 
ع را ندارە.  فته   م

 

ە.  گ اە چ بهش میندازم که خندە اش م  ن

؟ دی  گف  _الان خودت فهم

گه..  شه و م لند م نه و از جا   چشم م

زم.  شه ع  _درست م

 

ش شدە ها  ه چ  اینم امروز 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٤٤٨ارت️   

 

ه   ارکینگ.. دم غرو م طرف  کنم م م و جمع م دف دسـت
ا تارکه، که  از   ـــه تق اشـ ــنا نور افکن ها ن ـ ـ ر روشـ و ا

اد طرفم..  دو م  ارگرا 

 ... .. خانم دک  _خانم دک

 

ـــــت رو زانو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم طرفش کــه نفس زنــان دسـ متعجــب برم
گه..  ارە و م  م

.. زنم دردش گرفته.  .. خدارو شکر نرفت  _خانم دک

 _زنت  گرفته؟ 

گه..  ا عجله م کشه و  ینم و م  گوشه آس

 _زنم حامله.. یهو دردش گرفت. 

 

دم.  ه زم چس م  کنم و هنوز مح اهش م از ن  ا دهان 

 _مگه اینجا زن حامله هم دارم؟ 
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س   ــــ کنم و اسـ الش برم و امتناع م ار دارە دن همینجور ا
ه منم منتقل شدە.   این مرد 

ارخونه   اد  گه ن عد د ســــت قرار بود از ماە  اد ن _ماهش ز

ن؟  م این ترو خدا نکنه  دونم چرا اینجوری شد ب  اما نم

 

دە   ــ ــ ـ ه نکشـ ه ثان ــم که  ــ ـ کشـ ون م ش ب ـــــ ینم و از دسـ ــ ــ ـ آسـ
ا   کنه و  ــم و کر م ــ م گوشـ لندی از چند قدم اد  ــدای ف ــ صـ
ـــن   ـ ـ ـ شـ لم های ا ه ف ـــ ـ ـ ـ ـــحنه ای شـ ـ ـ ـ ه عقب صـ م  گردش 
ـا   ـاد و  ش در م ـه نمـا ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حرکـت آهسـ ـــمـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ پ
ـاە جیغ خفـه ای   ـــورت مرد نـاخودآ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تو صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ پرتـاب مشـ

ا دو دستم جلوی  کشم و  م. م گ  دهنم و م

خوری؟ که دیوس و ک..... چه گو داری م  _مرت

 

خش زم   ـــورش خوردە  ـــ که  هوا تو صـ ا مشـ مرد که 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ قه اش ب انگشـ ه خودش نیومدە  ـــدە بود هنوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
الا. جثه   کشــــش  مه جون م ـــه و ن شـ های هامرز مشــــت م

ل هامرز نصف بود.   اش در مقا

ارشون نکردم.  ه خدا من  س  س.. رئ  _رئ
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ش؟ د ه زور کجا می _ 

 

ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ مرش نصـ ـــداد گفتم الان  خـــت و تکون م ـــد چنـــان 
شه.   م

کنم آرومش   ازوش و ســ م ارم روی  اە دســت م ناخودا
 کنم. 

.. هامرز..  ک اشه.. ولش کن داری خفش م اشه  _ 

ـــورت قرمز و   گردە طرفم و صـ ش برم انی ـــ ـــم های عصـ چشـ
سونتم.   نفس تندش می

گفت؟  _چه چر م

 

کنم..  ار م  ا

ختو.. زش حامله دردش گرفته.  د  _اول ولش کن 

کنه.   ا دود رهاش م لاخرە  ـــدە و  ـــل شـ دســــت هاش و شـ
سته..   اما جلوم  ا

دم.. اینا تو   ـــونتون  ـ ـ ـ ـ شـ م  م ب ه خدا دروغ نم _آرە آقا.. 

 رختکن خانوماست. 
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دارم و این   ــــع برم ازوی هامرزە رو  دس که هنوز روی 
ـــدە خودم هم حـد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـارهـا و نزد هـاش  ـا  مرد 

م.  اد ب  مرزها رو از 

 

دن   ل از د م طرف رختکن و ق ا همرا هامرز م لاخرە 
ســـه و مرد   ه گوشـــمون م ــدای ناله های ز  ی، صـ هر چ

کنه.  مه خودش و داخل پرت م  اس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٤٩ارت️   

 

ه   خورە و  ــه ماهه ها م ــ ه سـ ــ که  ــ ا شـ ه زن  گفته  آخه 
ـــه توی این وقــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خودش در واقع آخرای هفــت مــاهگ
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ـا همـه   ـارخونـه ای کـه تق ـــهر اونم تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غروب خـارج از شـ
؟ کنه  پرسنلش رف چه غل م

 

ـاش این مرد دروغ   ـار آرزو کنم کـه ای  ـــتم هزاران  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو
ل قانع شدم و خدارو شکر کردم.  ه دل ا  اشه اما   گفته 

ـا هـامرزی طرف بودکـه   ـه خـاطر جون خودش وگرنـه  اونم 
کشت.   مطمئنأ اونو م

 

گردم کــه قــدم زنــان   ــال هــامرز م ون و دن ــام ب ــا عجلــه م
کنه.  ش و م م  دارە زمی

ــا چنــدش   ـ ـــتکش هـــای مخلوط خونـــاب و کـــه هـــامرز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا   م و  شـــون ارم و عرق رو پ کنه از دســــتم درم اهشـــون م ن

کنم.  ا م  آست 

 

داد   ــون م شـ ــبوری که  ه صـ ا توجه  اد های زن  ــدای ف صـ
ون صـدقه های مردش   شـد و ق شـ م هر لحظه اوجش ب

م کنه.  ش  ست از شد  هم نمیتو
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مش   سـم تا برسـون از شـدە و می سـت دهانه رحم  _وق ن

اد.  ا ب ه دن چه   ه جا وسط راە 

 

ــاە   ـ کردم هیچ وقـــت ن ـــد بود.. فکر نم ــافـــه هـــامرز د ـ ق
؟ ینم اما حالا.. دە ای رو روی صورش ب  ترس

خواد همینجا بزاد؟   _م

م هفت   ــ ا شــ ه زن  ــیح دادم.. اصــــلا چرا  _الان برات توضــ

ـدونم چـه   ـانـات هم نـدارم نم ـاد؟ ام ـار ب ـد   ـا مـاهش 
چه نارسه طرف هفت ماهشه.  کنم.   غل 

س زودتر از  سه.  ٣٥_اورژا گه نم قه د  دق

د هر دو تلف   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بزارم شـ ـ ـ ـ ـ ــــت رو دسـ ـ ـ ـ ـ دە ندارە دسـ _فا

 شن. 

؟   _میتو

د بتونم.  ا _ 

 

کشم.  اد م دوم طرف ساختمون اص و ف  در حا که م

خوام.  م م . ملافه تم  _آب گرم حا کن
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ه.  دجور خرا ش  شه و اعصا لند م  صدای شا هامرز 

س..  ه این شا  _لعنت 

 

کنم. در   لون بزرگ جمع م ک نا ازم و توی  ل مورد ن وســا
ـا عجلـه خودم و   ـدارم و  ـاد و برم ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ واقع هر دم دسـ

ه رختکن.  سونم   م

چارە   ــدن و مرد ب ــ لندتر شـ ش اما ناله های زن  ســـــ هامرز ن
س عرق و لب و دهن   ـــور خ ا صـ مه  ـــ اسـ مضــــطرب و 
گردە.  ال من م ه شصت هامرز دارە دن  ورم کردە از 

ە.  ه دامنت زنم دارە از دست م  _خانم دک دستم 

شه.  شاا... که طوری نم  _ا

 

م زانو   م و کنــارش روی فر کــه زرش پهن کرد داخــل م
نم.   م

ــدە و از   ــ ـ ـ ـ از شـ ــانت  ــ ـ ـ ـ کنم و دهانه رحم پنج سـ معاینه اش م
م شدە.  کشه فاصله دردهاش  ادها که م  ف
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٥٠ارت️   

 

نم    خ از درد زن م س و  ه صــورت خ خند لرزو  ل
لوش و تر کنه.  دم تا  ه خوردش م  آب 

مونه؟  چم م  _خانم دک 

دە بود صداش خش داشت .  س ناله و جیغ کش  از 

ــار از   ــه خــدا منم هر ــل کن  زم، اول تو _این چــه حر ع

چه اولتونه؟  دم.  اد انجام م  دستم ب

له..  _ 

 

ـــوهر دل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روی زن و شـ ـدوار کننـدە ای  خنـد ام ـارە ل دو
م   ر لب ذکر م نم اما ز ه منه م دشون  نگرون که تنها ام

لرزە.   و ته دلم م
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ه صورت تئوری همه  راحت بود اما کو تا  رو آمادە  
 . ادە ک  بزارن جلوت تا هر خوندی رو روش پ

 

کنه. هامرز و   ــدام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت در صـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدای مردونه ای از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
گه..  ینم که م  همراە دوتا زن می

ان برای   ــا گفتم ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اینجا سـ لوم _این خـانوما چنـد ک

 مک. 

ه ممنون ازتون.   _خ خ

ه نظر چند   ــم  شــ دوار م ــن ترە ام ش مســ ک ه دوتا زن که 
اشه.  ار خو  دە و میتونه دس م زای  ش

 

ا مواد   ـــون و  ـ ـ ــــت هاشـ ـ م دسـ ــون م ــ ـ ه نفس بهشـ ا اعتماد 
ـــون داخل کنار زائو و از   ـ ـــتمشـ ـ فرسـ ـــورن و م ـ شـ ـــدعفو  ـ ضـ
م بودنم   ام و نقاب مح اون حالت شق و ر که بودم درم

فته.   از چهرە م

ه؟   _حالت خ

کنم.  اف م اهش روم سنگینه اع ه هامرزی که ن  رو 
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سم.   _نه... می

 ..  _ترس طب

 

 مینالم.. 

ک که خودم و  اهم م ه جوری ن ازم. _  می

ــک عم ازش   ش زدە،  ــه و آت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ــاری ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ە.  گ  م

م خونه؟ خوای ب  _م

 .. ؟ _ 

کنم.  ه رختکن م نم و اشارە ای  اوری م  خندە نا

ه  م خونه.؟ حالت خ خواد بزاد ب  _زنه هرلحظه م

 

ابون   ه ب ە  ە و خ گ ارش م ــــ ـ ـ گه ای از سـ ــــنگ د ـ ـ ام سـ
گه..  ه رو  تفاوت م  رو

ــاد چــه اینجــا چــه هرجــا چـه   ــت برنم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری از دسـ _وق 

کنه؟   فر م

داد؟  ار م کنم و مثلا داشت راه اهش م از ن  ا دهن 
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ــــت و   ـ ـ سـ لا ن ــــت  ـ ـ ارم هسـ ا که  ه چ گه  ا.. د ا _مر 

 نابودم کردی. 

 

دە رو میندازە زم و در حا که   ــــ ل رسـ ه ف اری که  ــــ سـ
گه..  کنه م  ا نوک کفشش لهش م

ــاور   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کــه بهشـ _خــب برو تو اون اتــاق و همون چ

ادە کن.  ارته روش پ  داری و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٥١ارت️   

  

ــار برای هر دو، جیغ نوزادی کــه توی محوطــه   برای اول 
ــته   ــ ــــورت خسـ ه لب ها و صـ ــا طن میندازە و خندە  ـ ـ سـ

ارە.  ش م ا  اطراف
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نه مادرش.  ارم روی س کنم و م  نوزاد و تم م

ە   اشــک های مخلوط از درد و خوشــحا روی صــورت ســ
ه شـــدت خســـته اش روونه و زمزمه شـــکر خداش میتونه   و 
ش چشـــم   ن شـــکوە بند دو بندە رو پ ات در این لحظه ز

ارە.   ب

 

کنم و ه   ـــکر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــک حــالم بودن  از دو خــان کــه 
خش تر  ست. لذت ع ن ه همن مک  دن و  خش  از زند 

ــ   ـ خواد هر مشـ کنه و م در خانوادە  درمیون دعام م
ــــم روش   ـ ـ ـ ـ ـ م و مثل داداشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه خودش  ش اومد و  برام پ

 حساب کنم. 

 

ــک و نورس   ــانوادە کوچ س کـــه روی این خـ درهـــای آمبولا
ــا و   ـ ـ سـ فه ا ـــنگ وظ ـ ار سـ ـــه  ـ شـ ـــته م ـ سـ خت  ــــ اما خوشـ
ــت کنار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خسـ ارم و  ـــــط محوطه زم م ـ ـ ـ م و وسـ ــــک ـ ـ ـ ـ پزشـ

نم.  ش  دیوار ولو م

 .. ا  _خسته ن

 _ممنون. 
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ــمون که   ه آســ نه  نه و مثل من زل م ــ شــ ا کنارم م روی دو
ە.   از آسمون تهران شفاف

م ن  م خوا م  ر  ــاینــدی بود ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت.  سـ
م..  کشم و م ازە ای م  خم

 _امروز صبح ناشکری کردم. 

 _چرا حاج خانم؟

 

نم.  ه لحن مسخرە اش م خندی   ل

ک   دن مادرم از صـــبح  ، نزاشـــت برم د _گفتم عجب آد

ــدە ای برات   نفرم نیومــد در اتــاقم و بزنــه.. اومــدنم چــه فــا
 داشته. 

ر نبودم    م ا ــــت نم سـ مت ن ار خدا  ح گن هیچ  اما م
ـاز   ـازم خـدا بود، و  فتـاد چون  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی براشـ اتفـاق 

 بودنم به از ه بود. 

 

کنه طرفم..  ش و دراز م شه و دس  لند م
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د.  د که نفهم دم و این  آخرشم نفهم  ی تاب م

خورم و   ــــم که تلو تلو م ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م دم و  خودم و تکو م
کشونتم طرف   ا غرغر م ازوم و  هامرز دست میندازە دور 

 .  ماش

اد.   ە اونوفت برا من افه م ی نفسش در م گ _دماغش و 

 .   دخ معطل این دس

ـــــکش هر   ـ ـ ـ ـ ـ شـ تم پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ولم کن. دسـ _خودم میتونم راە ب

فم و جا گذاشتم.  شه در ضمن ک  طال

 

ــارم    ـــم کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە داخـــل و خودشـ کنـــه هلم م ـــاز م درو برام 
نه  ش  م

فتم رو   م. ک گ ــه این جملــه ولم کن آلرژی م گــه دارم  _د

 .  صند

دە برای خواب.  شک ها جون م  نر 

دی ؟.. دخ بود.   _فهم

ه   س گفت  ـداد از  ـــــت خودش و جر م ـ ـ ـ ـ ـ اش داشـ ـا له..  _

لات.   دخ دارم شاە ندارە وو این خزع
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؟ ا ل ا دخ  _تو چرا 

 

گه..  نه و مرموز م شخندی م  ن

 . ن البته نه همه وقت و هرجا م خ ل ا خ  _دخ

ـــه البتـــه فقط تو   ـــدونم منظورش چ نم و م پوزخنـــدی م
 تخت. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٥٢ارت️   

 

ه منه..  اهش  از ن ا دهن   خاتون 

ه   ا اینکه هفت ماهه هم  لو بود.  ک ســه ک _فکر کنم نزد

ر   ـد ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه موقع رسـ س  ـــکر آمبولا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اومـد و خـدارو شـ دن
موند تا  م مامانه م گه تو ش فت.   ٤دوماە د لو هم م  ک
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د؟ ارخونه  زائ  _جدی جدی تو 

 .. ە از گشن کشم و دلم ضعف م الا م لند  ازە   خم

ارخونه جای زائو و   کردم آخه مگه  ـــو م ـ ـ ـــتم شـ ـ ـ _نه داشـ

مانه.   زا

 

دی   ا ناام دە و  ون م ا راح ب ــــدە اش رو  س شـ نفس ح
ــا   ـ ه افســــوس و شـ ا میندازە و  خونه ن ـــ ه ورودی آشـ

گه..   م

ه ســـاعته من و دســـت انداخ   _خب خدارو شـــکر.. و 

 مگه من مسخرە توام.؟

 

اە از خاتون و   س ن شـه و پوکر ف ادم خا م ادکنک  ع 
دم که   ه هامرزی م م و  گ ە، م ـــم غرە ای که بهم م ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ا پوزخندی   خونه و  ه دیوار آشــ ه زدە  نه تک ه ســ دســت 

ە شدە.  افه منه درب و داغون خ  ه ق

شه نامرد هیچ همرا نکرد.   زون م  لب و لوچه ام آو
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و کـه دور لب   ش روی دهنم و ز ـــم هـای ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردش چشـ
نه و   ش ه تنم  شه لرزی  اعث م کشه  های مردونه اش م
ـا   م.. ترو خـدا بب دور منو ک ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م تو پ ک ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ

 .  گرف

گردە طرفمون کــه   ــه متعجــب برم ــدای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاتون از صـ
گه..  شخندی م ا ن  هامرز 

د فر شد.  م بزن شا  _مح

 

ا ناراح   چرخه  ش م ا از هرچ منحر که تو ذه عص
م..   م

ــا   ه حال کسـ اشـــه و وای  دە داشـــته  د فا _برا من شــــا

ج   ا پُتک هم ف اشـــن و  الا خونه شـــونو اجارە دادە  لا  که 
اد.  ارشون ن  ه 

ـــه وجود اومــد   ــه  عـــد اون زرزم و مـــاجراهــا کـ هرچنـــد 
ـــد اما در   شـ م  ـــ م شــــخصـ ه زور و نقض ح ـــل  گه متوسـ د

اشت.  م نم ل خودش مثل نمونه استخر   تحم
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ه   ز کردە از حر که  ـــم ر هامرز زدم مشــــکوک  خاتون چشـ
کنه.  اە م  دوتامون و ن

ل حث ها و  ل های ما هیچ وقت تماشـا  حق داشـت، 
ار در این حد از خط قرمزش   ه خدمت ـــــت و معمولا  ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

کرد.  ارفرماش عبور نم ل   در مقا

 

ارم.  در نم نمون  طه ب ش وقت ها از را  من خودمم ب

ــار و علاف   ــــب کــه عملا بهم گفــت اینجــا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نــه مثــل د
ک دست   ا اخم هاش  م موندە بود  م و  خوا خورم و م م
ــارخونــه کــه هر   ــه امروز و مــاجراهــای  کتــک هم بزنم، نــه 
کردم الا نفرت.  افت م ه خودم در اهش   ح رو از ن

 

ا تودە ای از نظرات   اری  ک ان ذهنم مغشــوش بود و مثل 
درم کردە   لافـه و  ـدە منو  چ لات درهم پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ وا و مشـ

 بود. 

ـــار   ـــت خونـــه چ ــا ـ ینم در  م بزنم ب ـــه م ـــه زنـــگ  فردا 
 . دە ست برام انجام   تو
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٥٣ارت️   

 

کنم. متعجب   اهش م دە مات ن ا تکو که خاتون بهم م
سه..   می

ه؟  _حالت خ

م.   _آرە خ

م جواب  کن س چرا صدات م دی _  نم

ی شدە  خوام. چ دم عذر م ش _ 

 

گه..  گردە  اجاقش و م  برم

ی.   _هامرز گفت براش قهوە ب

 .. ارم روی م م و م  ناله کنان 
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ارە   عد قهوە دم کنه دو ــه..  اشـ _نههههههه...  حال دارە 

م امروز من زائو زائوندم.  ە.. خ   الا هم ب

ــاقــت من   ــاش کردم. ل ــا م ننــه  لو تقــد ـــه ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دخ سـ
کنه؟  ش از این حرفاست.. چرا ک من و درک نم  ب

 

گه..  دی م ا خو کنم که  از م  ا سکوت خاتون چشم 

اشو زایندە زائو..   _نوحه ات تموم شد؟ حالا 

ە.  گ چ منو جدی نم  _ای خداااااا.. چرا ه

ــای خودش خ جــدی   ــارە نیومــدە  خور تــا دو _تکون 

ت.   گ

 

ــدم و   ــه خودم م ــه قول خــاتون تکو  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە نــداشـ فــا
ســــت   ش مشــــخص ن ر ل که مخاط ا غرغرهای ز لاخرە 

کنم.  ه راە م  قهوە رو رو

دجور ضعف کردم.  شه؟ من   _خاتون شام  حا م

وش بزنم   ـــه  ـــه زنـــگ  ە.. تو اینو ب براش منم  ــا _حـ

ینم کجا موندە.   ب
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ــالتم و برطرف   ـ ــاس کسـ زم تا احســ فنجو هم برا خودم م
 . ارمش رو م  کنه و م

م داخل.  ش م ا فرما نم و  ه در م  تقه ای 

ــدە و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دراز کشـ ــانــا ش روی  و ــاس هــای ب ــا همون ل
سته.   چشم هاش و 

 _قهوە آوردم. 

ـه   ـــمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ارم کـه موقع  روی م جلوش م
افته.  اد، م ک قرارداد م ه نظر   اس که روی  برگ 

؟   صول

ــاد دم گوش من   ـ ــد عهـــد ب ــا ـ ـــه این بزر این چرا  ـــهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 آخه.. 

ە شدی؟ ه  خ _ 

 

لند شد؟   این  

 .. .. ه _ 

ش؟ شناس  _م
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م.  ی نم کنم و چ اهش م  متعجب ن

کردە.  وش در موردت پرس و جو م  _از 

 

ا   د که  ـــال و ند ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم چرا ترس و اسـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم تو صـ نم
 پوزخندی گفت. 

ــا این قمــاش آدمــا فقط   ــابون نزن.. مراودە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دلــت صـ _

 . ه هیچ جا نم کنه و   خوردە ات م

 

سم.  م و می گ  جلوی پوزخندم و م

سه ه نظر  آزار م  _چطور.. 

گه..  ا پوزخندی م الا میندازە و   تک ابرو 

از نگرفته..   _ارە خب همون اول 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٥٤ارت️   

 

ــــومت نهفته ای که توی حرف   ـ ـ ـ ـ گرە ای ب ابروهام از خصـ
فته.  ا طرف دارە م  هاش 

ـــه توهم گ   ە دنـــدون هـــاش  گ ـــاز م ـــدو  ــا م _از کجـ

 کردە. 

ام   لند شــــدە جلوم ق نه و  ی م تک خندە ای تمســــخر آم
م.  الا ب م و برای جواب  شه  اعث م کنه که   م

ــــه   نـ ــــه؟..  مونـ ارم  ــــدون م دنـ ــای  ــ تنم جـ ــه نظرت روی  ــ ـ _

ش   ـــام ن ـــدە تمـ ـ ـــه خودش  ـ ـــارو  ـ زم..هرکس جرات این ع
کشم.  ا ان م  هاش رو 

؟ س حرص  رو م _ 

 

ــه جوش و   ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالا مینــدازە و  تفــاوت  ـــونــه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه..  لش م  خروش ق

ل کردە.  م  سان دوس  _فک کن حس ا
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کشم تا  اشم. عقب م  ازش دور 

ت هات   ـــــح ه هیچ وجه نه تو صـ ــــ که  ـ ـ _ممنون برای ح

ست.   نه تو چهرە ات اثری ازش ن

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـه راح دسـ ـا ازش دوری نکردم کـه  ـه انـدازە  ـار  ان
ـــتم و از ب دندون   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ا حرک جلو م ازوم و  ه  میندازە 

غرە..   هاش م

ون کن.   چرخــه و ازش ب ــت م _هر تو اون مغز فنــدوق

ستم.  اخ ن  من آدم 

 

ــا تکو از ب   ــازوم و  ـــ معنــای حرفش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گیج از نــدو
م. این مرد   ه طرف در م ـــم و  ـ کشـ ون م ــــت هاش ب انگشـ

ش هست.   ه چ

ــنوم   شـ ــدای پچ پچ رزی رو م خونه صـ ــ ه آشـ ل از ورود  ق
ە.  دونم چه خ کنه  اوم م شون کنج  و اسم خودمم بی

ارا؟.. شــماها دارن   ع  این وش؟   گو  ش و  _راســ

ارن.   شورش و در م

ی   ــامـانتـا چــه  و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ چرخـه  هــامرز  تو فکرش م
 دارە 
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دونم.  ش و  اد و منم مشتاقم جوا وش در نم  صدای 

 _گوش واستادی؟

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.. حـاشـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و این  اومـد  هـل کردە از جـا می
کنم.   نم

ە.  فهمم دورو برم چه خ د   _اینجوری شا

 

گه..  ە داخل م نه و حی که م  کنارم م

ع وقتا خ خنگ م پری.   _تو 

ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دنم مثل هم ا د وش  م داخل و  ش م ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ
شه.  از م شش   ن

 _اوە بب  اینجاست 

گه ..   هامرز  حوصله م

اشه.  د اینجا  ا  _همو که 

 

اد جلوتر   ــه و م شــ لند م ــد حالش  ه ضــ ت  وش  اهم
گه...  جان م ا ه  و 
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ــا من   ـ ـ ـ ــه عکس  ــ ـ  .. ــانم دک ـ ـ ــــدم کولا کردی خـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

 میندازی.؟

م کنـار   کنم و م ـاە م ش ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش و گوشـ چـپ چـپ 
ل و حا کنم.   خاتون تا وسا

خورن؟ خواین شام   _همینجا م

چ برە.  شس که همینجا،  گه   _آرە د

 

اری در حالت های مختلف   شـــه چند  الم نم وش  خ
ـــــت هــای مختلف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عکس هــای درب و داغو از مــا و ژسـ

ە.  گ  م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٥٥ارت️   
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ــا برم هیچ خـــاطرە ای جز   فتم وق از اینجـ ـــه این فکر م
ــار من هرجــا رو کــه   ــا خودم نــدارم ان اونــا کــه تو ذهنمــه 

مونه.  کنم فقط خاطرە هاش برام م  ترک م

کنم ..   وش درخواست م  موقع شام  از 

؟ فرس  _ از عکس ها رو برام م

ت معرکه ام دســـت و   ســـتم چهرە جذاب و شـــخصـــ دو _م

ت   کنه.. عاق لاخرە دل سنگت و آب م ات و شل کردە و 
 خاطر خوام شدی نه 

اشم.  اری داشته  اد ه عکس از اها اینجا  خوام   _م

 

ه چرت   ه هامرزی بود که پوزخندی  ـــم  ــــ حواسـ ر چشـ ز
تـوهـم گـرە   ــاش  ــ ـ هـ اخـم  مـن  ــا جـواب  ـ ـ ـ ـ وش زدە  پـرت  و 

سه..  گه خاتون می ی  ل اینکه چ خورە و ق  م

 _مگه جا قرارە بری؟

ــم و  برا   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ظرف دلمه خوش آب و رنگ رو جلوتر م
م..  ارم م  خودم م

م شهرستان.  شه م  _قراردادم تموم 
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ـارە   فتـه امـا هـامرز دو وش بهم م ـاە معنـا دار خـاتون و  ن
ـــه لیوان   ە  ــا خ ـ ــا ن ـ ـــاش  ی روی ل ــا پوزخنـــد پررنگ ـ

ش سکوت کردە.   دلس

طا همه و همه اش ترس   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت این خندە ی شـ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ
ست.   مبه رو ته دلم میندازە و چرا ایندە برام روشن ن

 

ــــتم. من ح جرات    ـ ـ سـ عدم هم مطم ن ک روز  ح از 
ش آوردە کــه   لا  ـــم نکنــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ب نکردم از معی چ

ە  گ  عدها دامن منو 

ه   ــ وقت ها روی این صـــورت جذاب  ـ ع ــم و  کشـ آ م
ی   ـــاعت ها از چ ـ نه که تا سـ ـــ ـ شـ ــنا م ـ ـ چهرە مرموز و ترسـ
ـدونم   ـــونـه نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـه چـالش م گـذرە تو رو  کـه تو فکرش م
افش خ سخته.   جذب  این مرد مرموز شدم و اع

 

ـــنگ م غوغا   ـ ـ ـ ـ ـــکوت سـ ـ ـ ـ ـ ـــدای زنگ گو هامرز تو سـ ـ ـ ـ ـ صـ
شه.  دن شمارە گوشه ی چشم هاش جمع م ا د کنه و   م
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لنــد   ـــکر از خــاتون از جــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  گو رو خــاموش کردە و 
ە.  ون م شه و ب  م

حثتون شد؟ از تو راە  _ 

 

کنم.  اە م وش ن ه   متعجب 

شه  حثمون م اهم  از؟ من  گفتم  _ 

گه..  ارە و م ش م ال لقمه ای ده   خ

ف   ــــ ـ ل  ــــ ـ ه اسـ ق ـــــت. فکر کردین  سـ _همه  گفت ن

 دارن. 

ـــدونم چرا جلو   کنـــه و من نم ـــارە م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانو اشـ ـ ـــه خودش و 
کشم.  اهش خجالت م  خاتون و ن

ـــتم اونجوری   ـ ـ سـ کردم و ن تو جلو خاتون زونم و جمع م
دم.  ش و  وش و رفتارشه جوا سته   که شا

 

ـه خـاتون جواب   ـا  م ن ـا ن کنم و  ــاف م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام و صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دم.   م
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ه رو بودم   ا هم روی اخلاقشون رو ش وقت ها  _من ب

ست.  دی ن  چ جد

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٥٦ارت️   

 

ــت تا   ـ ـ ـ ا اینکه از خسـ ارم..  ه جا گ م وش و  ــام  ــ ـ عد شـ
ـــارم   ـــه اف ـــد بتونم   ــا ـ ــا  م، امـ ــدن م ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرز بیهوش شـ

دم..   وسامون 

وش  _ 

کنه و  ا حوله خشک م گردە طرفم. دست هاش و   برم

 _جانم؟

 

چه..   حرف های هامرز توی گوشم می
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ت کنم.  اهات صح خوام   _م

فته.  ه طرف اتاقش راە م کنه و  م اخ م  ه لحن جد

ـــد    ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و شـ کنـ ــاتون تم و مرتـــب م ــاقش و خود خـ اتـ
ه اتاق مهمونه   ش از  اشم ب دە  اری فقط داخلش و د دو

ف داشت.   چون عملا پنج روز هفته اینجا 

 

ـه خودم و   ـانـا لش روی  ـل ت و من مقـا نـه روی م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
دم.   جا م

سه..  افه جدی می  ا نگرا و ق

ه هامرزە؟ وط   _ م

ک   _چرا همچ فکری م

نه.  ش ی م ش ا راح ب دە و  ون م ا راح ب  نفسش و 

س..   _خب ب

 

وش دهن قر دارە امـا تـا چـه   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جـا م  جـا
دونم.   اندازە رو نم
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خوام فقط   مونـه امـا م ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدونم کـه حرف هـام پ _م

ـاهـات راحـت   ـــوا ن کـه نتونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی و لطفـا سـ جواب 
م.  ا بهت دروغ   اشم 

 

ــه فکری در موردم  ــدونم چــ ــ ــــه در  نم ــان ـ ثـ ــد  ــا چنــ ـ کرد امـ
ــاس   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت و چهرە ای جـدی بهم زل زد طورکـه احسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 معذب بودن کردم و در آخر فقط گفت.. 

اشه..  _ 

م..  م و م گ  نف م

دونه؟  خواست  قا از من  م د صول دق .. ف  _صول

 _هامرز بهت گفت 

 

دە..  دم که ادامه م  ی تکون م

ه تو گفته   دونم چرا  ـــه نم ـ ـ ـ اشـ ه نظر نمیومد براش مهم  _

م بهـت   ـاو بود نـه اینکـه  کنم در موردت کنج امـا.. فکر م
 شدە. علاقه مند 
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قه    ـــا ـ ـ ـ ا سـ ت  ــــت از زندگ ـ ـ خواسـ ار م ه جورا ان دو  م
شه.  دار   ات خ

 

سم..    تاب می

؟  _تو  گف

الا میندازە..   شونه ای 

ـــه   ـ ــاهـ ـ ـ مـ ـــد  ـ ـــه چنـ ـ اینکـ م غ  ـــه  ـ ـــدونم کـ ـ ـ م ازت  _من  

 .. ا پرهام داش قه افتضاح هم  ه سا شناسمت و   م

ــتم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو ی هم ازت م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ های ب ر چ ه نظرت ا و 
گه ای   ا هر خر د ش  ت که ت اشـــتم کف دســــت اون مرت م

 که از راە برسه؟ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٥٧ارت️   
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دە.  دم که ادامه م ی تکون م شونه قدردا   ه 

دونم   خوام  ا اینکه قول دادم سوال نکنم.. م _اما سامانتا 

ا نه؟ ی داری  ا گذشته ای چ قه  ا این آدم هم سا  تو 

 _نه

 

اهاش   قه ای  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. من هیچ سـ قه ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نه قاطع بود.. سـ
س دروغ نگفتم.   نداشتم 

ــا تـــک تـــک   ـ ــه  ـ ل ــا این آدم  ـ ی کـــه من نـــه حـــالا  امـــا چ
ه دورە   ه  ل ــــد  ـ شـ ـــــوب نم قه محسـ ــا ــ ـ ــــتم سـ ـ ش داشـ خاندا

شد.   زند حساب م

ـــ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب ل ش از کود تـا نوجوو  ـک عمر کـه قـدم
 در بر گرفته و تمام گذشته من و ساخته بود. 

 

وش سـوالا نوشـته شـدە که ازشـون فراری   تمام صـورت 
 بودم. 
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ـــول هـا در چـه حـدە؟.. منظورم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـارتون  طـه هم _ح

اهاشون هست؟ ان برخورد من   اینه ام

ل که اینجا مهمون بودن.    مثل دفعه ق

کنم.  ا نه که فکر نم اد  ش ب دونم برخوردی اینجا پ  _نم

اهم   لاخرە  ــــت  ــ از اینجاسـ ـ ـ ـ شـ ش ب ا ارخونه ام اما توی 
ست.  ارخونه چ عجی ن ه  ش   قرارداد دارم و اومد

 

ە..   ــــمت دومش از ب م ـ ـ ـ ـ ـ ا قسـ تمام دلخو اول حرفش 
ش شدم.   ارخونه متوجه بود ارم تو  گفت اول   درست م

گو..   کنه رک و راسـت  ت م ر این آدم اذی _بب سـامانتا ا

م.  گ  خودم حالش و م

ش   ــارش و مردونگ ــ خند کوچ از جسـ کنم و ل اهش م ن
اد.  م م  رو ل

 

ـــاب آدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو هـاش رو اعصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ جـدا از وقـت هـا کـه 
ه مرد و دوســت روش حســاب   ه عنوان  شــد  فت اما م م

 از کرد. 
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ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لف دارە ازشـ ــل دم  ــ ــام ـ فـ ــت فــــک و  گفــ ـــامرز م _هـ

؟  اطل ک ا قرارداد و  ارن  ت ب لا  ؟   نمی

 

دە..  نه و جواب م  پوزخندی م

ه تنمون   ـــــون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ِ م پِ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــون مراودە داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اهاشـ ه مدت  _

خورم.  م بُر م ا دار ا ک م  ست ندون  خوردە. اینجوری ن

ــا برادرش به بود   طــه هــامرز  ش هــا کــه را ــال پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد سـ
 . اری و خانواد ب صول بزرگ و هرمزان داش ط   روا

 

ــدم. امــا خــدارو   ــد تکون م ـــونــه تــای ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ی  ــاە  نــاخودا
شه.  وش متوجه نم  شکر 

مـرد    ایـن  ــدم  ــ ـ ـ فـهـمـ ــدم  ــ ـ ـ د و  هـرمـزان  ــه  ــ ـ ــاری کـ ــ ـ ـ هـمـون  از 
ا آقاجون دارە.  ی   آشناست و  و 

ـدونم   ـــون بهم خوردو نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ طــه شـ ـــد را ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا اینکــه چطور شـ
ک از کجــا معلوم منکــه نبودم   ــار م ــاهم  ــدم هنوز  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ینم.   ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٥٨ارت️   

 

م طرف سالن. هامرز و   نم و م ون م وش که ب از اتاق 
ه خرو   امل  اف  شـسـته که ا ینم طوری  ه روم می رو
اد و   ونم م ه ز لمه ای که  ــــت و احمقانه اول  ـ ـ ـ راهرو داشـ

م.   م

 _سلام.. 

 

ام اخطاری   اە جمع شــدە اش خ از پ دە اما ن م و نم جوا
 ." ک ار م دە که "حواست و جمع کن سامانتا داری چ  م

لند   دە  شــون م ام خاموش و گوشــه چشــ که  عد این پ
الا.  ە   شدە و م

از   دم  ـــد ـ ــت شـ ـ ـ ا وجود خسـ ـــونم و  ـ سـ ه اتاقم م خودم و 
ە.  م ب نم تا خوا  ساع تو جام غل م
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گه که جمعه   کنم تا برای دو روز د عد عزمم و جمع م روز 
ـــه و   شـ ا موافقت م ا  م که البته  گ ـــ  ـ ـــه مرخ اشـ
ت من متوجه   ا از ذهن ه چ کنم این مرد  من احساس م
ا صــــدای   ل خواســـته ام  شــــدە وگرنه چه دل دارە در مقا

گه..  انه اش   قلدر م

گردی.  ی و برم ا ماش م _ 

گه.  ا ماش رفت د د  ا  _خب آرە 

 

غرە..  ل م م از ق دە تو صورتم مح  خودش و جلو کش

 . ل از تار هوا هم عمار اد. ق اهات م  _رانندە 

م..  ش م د و عجی  که خوردە از قانون جد

کنم.   ـار م ؟ منکـه دارم اینجـا  ؟ مگـه دزد گرفت ع  _

ـــکورت و   ـ ـ ـ ـ ا اسـ ـــ حق منه اونوقت همونم  ـ ـ ـ ـ ـ ک روز مرخ
دین؟  منت دارن بهم م

 

نه.  ش ش و م شت م گردە  س برم  خ رل
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؟ ع   _الان این حرکت 

گه..  اە بهم م دون ن کنه و  ازی م اغذاش   ا 

ط همینه.  ا مونه..   _حر نم

ه ی  ه ل دم  ه م ـــــت هام و تک م و دوتا دسـ ــ جلو م ــ ـ عصـ
ش.   م

ــام   ـ ــاهـ ـ ـ ـــدا  ـــه زنـ ـ ـــدی ع  ـ ـــازە م ـــه خودت اجـ ـ _چطور 

ــادە ام و تو قراردادم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارمنـد سـ ـه  ؟ من فقط  برخورد ک
ــ اســتفادە کنم   ار میتونم از مرخ ک هم نوشــته هفته ای 
ــــخرە ای که برام   ـ ـ وط های مسـ ط و  ــە  ــ ـ ـ ـ ا ت اونم نه 

ارن.   م

 

ـا پوزخنـدی، تمـام م کـه   ـالا مینـدازە و   از ابروهـاش و 
کنه   ر و رو م ا منظور دار ز ا ن ــــتم و  جلو چشـــــمش هسـ

گه..  انه م  و در آخر موز

ا   م گرفتم؟  ارمندم و داخل اســتخر خصــوصــ _مچ کدوم 

مه لخت جلو چشم هام بودە   ن

ــازم   ــا...  ــه خــاطرش چنــد نفرو تــا حــد مرگ کتــک زدم  ــا 
سه؟ ا   م 
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ـه   دم  ــــت هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە این و از نوک انگشـ م پ ـدونم رن م
کنم.   شانه افت فشار حس م

کنه.  ت همه  گروک م ا لاخرە دارە   س 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ٤٥٩ارت️   

 

ا آچمز   ــتم فکر کنم  ــســ شــ له ای که توش  ــ ه وســ خوام  نم
فهمم تو   دونم چرا نمیتونم  شـدنم جلوی اون مردی که نم

گذرە.   مغزش  م

کنم   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ در مرکز نفس عم م ـدن  ـا د
ز   دن ع ه د ک کنم و  ار همه  ســـ ر  شـــونه هام و از ز

ن کسم برم.   ت
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ـــــاب خوردک تا   ـ ـ ـ ـ ـ ه طور اعصـ ـــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادە م اهام پ رانندە 
ا لحن   ینه و  ــمگینم می اد و وق چهرە خشـ داخل همرام م
ا گف مامورم و معذور   سم  ا علت حضورش و می عص
ـــونه. امـا فعلا چـارە ای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ت م نها ـه ب ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقطـه جوشـ

ست.   ن

 

دن آوا های نامفهوم از   انه و شـــ ــ ح تمام تماس های شـ
ــدار رودررو   ش هم نمیتونــه لحظــه ای از لــذت د زون ال

اشه.   رو داشته 

ل   ه بهبود مادرم  ای اومدن روح ـــتارش از نبودم و  ـ ـ پرسـ
ا اونه.  دونم حق  کنه و م  م

ه محض ورود   طبق معمول صورش طرف پنجرە است و 
ینم.   نمی

 _مامان؟

 

دن رنگ و   لش طرفم و د ــم های رن و خوشـــ گردش چشـ
ل کنم و تمام   ــه نتونم خودم و کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م روی زردش 
اهاش   لات رو و جسـ که این چند وقته  سـنگی مشـ
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ک   ا رخ قطرە های اشـک سـ دسـت و پنجه نرم کردم و 
 کنم. 

لم؟ ونت برم.. خو مامان   _ال ق

ش   غل کردنم براش آرزو شـدە دسـت هام و دور ت دونم  م
ـــبونمش و عطر ت کـــه خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ـــه خودم م مینـــدازم و 
کشم.  ه م ه ر دە رو  مت نم  وقته بوی عطر های گرون ق

گردم.. دلم برات تنگ شدە بود.   _ال دورت 

 

ـــه خودم و لعن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م ه اش که  ـــدای هق هق گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
گرش کردم.  ه ج کنم که اینجوری خون  ن م  نف

قه م. چند دق گ غل هم آروم  کشه تا تو   ای طول م

ـــونم که   ـ ـ ـ ـ ـ شـ خندی رو چهرە می کنم و ل ا م ــــورش و  ـ ـ ـ ـ صـ
 . ا اشک های روون صورتم هس  متضاد 

ام.  ستم زودتر ب مندە ام نتو _ 
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ــه این   ــا کـ ــاق هـ ــام اتفـ نهـــارش و خودم بهش دادم و از تمـ
اد   ـــور های ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ا آب و تاب و البته سـ مدت افتادە بود 

کنم.  ف م  براش تع

م موندە برم تخصــــصـــم و عوض کنم برا زنان و   گه  _آرە د

دم.  مان درخواست   زا

ــمارو   گن خانم دک اســـم شـ ه عنوان قدردا م گفتم الان 
لد نبودن و اسـم مادر بزرگ   ارا  چمون اما از این ارم رو  م

ش مردە رو ترجیح دادن.  اهه رو که چند سال پ  ا

ا    اهه  ا ا خانوم. البته امروز  س ما سـم ی اینم از شـا می
ف کرد   ـارخونه و برا همـه تع ــ اومـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ چنـد تـا جع

ا آوردم.  چه شو دن  بندە 

 

ـــوندم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لاخرە خندە ای روی لب مادرم  ا  ادا اطوار 
نه اما چارە  بود.  ه تل م ستم تهش  دو  که م

ا این   ی جور نکردە بود و فعلا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هنوز برا خونـه مشـ م
ــا راە   ـ ه عصـ د دســــت  ا ش اومدە بود  ــاع عجی که پ اوضــ

فتم.   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦٠ارت️   

 

 

دن   کنم برم د ســـک نم گردم و ر ه عمارت برم آخر شـــب 
ا خودم آسون نبود.  م.. توضیح بودن این مرد ه   م

ـــه منو   ـ ـ ـ ـ شـ ـــــگ ها داخل محوطه مثل هم ـ ـ ـ ارس سـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ صـ
گـه من و جزو   ـــکر حـداقـل د ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه امـا خـدارو شـ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ

 . ی  هدف وس برای حمله نمی

 

ــالن حس کردم،   ـ ـ ـ اهش و از داخل سـ ــنگی ن ــ ـ موقع ورود سـ
ا که برام گذاشــته بود   ه نو نگه ا  اما اســکورت رانندە 
ر ل از   ــــلا ز ـ ـ ـ ـ ا سـ ــــنگ اومدە که فقط  ـ ـ ـ ـ ه قدری برام سـ

شم.  د  د  جلو چشم هاش نا
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ــا   ـ ـــورش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـ ــد گرفتمش و  ـ ــد ــد هم نـ عـ ــام روز  تمـ
 ننداختم. 

ــا   ـ ـ ـ م  گرد ــه برم ــ ــه خونـ ــ ـ ــه  ـ ـ ـــــب کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە در آخر شـ ــا  ــ امـ
ا گرف   ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن از ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ه عمارت و پ دنمون  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ارە صــورتم   ه جلو روش م دنم  آرنجم و فشــاری که از کشــ

مال   اد و در  م میندازە  الا م ش و دور ف ــــ ـ خودخوا دسـ
ــم هام جا ب کروات و گردن   ــ مونه اما چشـ ە بهم م و خ

 . شونه گرف ش و   لف

 

کش هرچند مگر گفتنم   ت و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ خواد  ح دلم نم
دە ای دارە؟   چه فا

افه گرف   _مثلا الان برام ق

ه گوش   ارس سـگ ها از دور  دم و صـدای  جوا بهش نم
شن.  ک م شون دارن نزد دن صاح سه و برای د  م

اە کن.  ه من ن _ 

ــه   ــه نظر تــا  ــداری و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا نــه شـ جوا براش نــدارم نــه 
ست.   خواسته اش نرسه دست بردار ن
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ــار   ـ ـ ــا ان ـ ــــه امـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ کردم رو گرف من براش مهم  فکر نم
 هست. 

 

اە   خورم و ناخودآ ام تکو م ارس  از سـگ ها کنار  ا 
کنم.  ل م   خودم و طرف هامرز متما

ــل این  زون   ــداقـ ـــــگ تر حـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه..  از  سـ ـ ــارە چ چـ
ه نفعش بود.  ش بود البته که هر وقت  اد حال  آدم

 

ــــورش و   کنه و صـ ـــتفادە م ـ ه نفع خودش اسـ از این حرکتم 
م و   ــم تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه مجبور م اری که م ا  ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش م پ

 شکنم. 

 _نه.. 

ف من هم برای هراری دیر شـدە و لب هاش   ا نه ضـع اما 
ــام  ــ ـ هـ ـــــب  لـ ــات  روی  ــ ـ مـ عـبـور کـردە  تـنـم  از  لـرزی  و  لـغـزە 

مونم.   م

 

گری فک و ب انگشـت   ازوم و د  از دسـت هاش روی 
ـــل   ـــار خودش و بهم تحم هـــاش قفـــل کردە. برای دوم 
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م  ـار ملا کنـه و ای ی  م ش خ ـــونـت دفعـه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر و از خشـ
ست.   ن

شــه   اعث م م  شــت  صــدای خر خر ســگ ها از کنارم و 
ـــه موجودی که احاطه ام کردن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمه از ترس سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثل مجسـ

ستم.  ه ا  خشک  جام 

ـــم هام زل زدە بودن   ـــم ها که تا لحظه آخر توی چشـ چشـ
سته و توی حس و حال خودشون غرق شدن.   حالا 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦١ارت️   

 

 

 #آس...هامرز
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ه   ب خود در وهله اول برای ت ان از خود ب فارغ از زمان و م
ستم ه مثل نزد   دو و عبور از خط قرمزهاش، که م
کنــه امــا در ادامــه فقط لــب هــای نرم و قلوە   ش نم من اذی
گر هیچ.  ش بود و عطر تن نا که مشامم و پر کرد و د  ا

 

ــا نزد نبودم تــا جــا کــه   طــه  ــه را ــه زن  ــار  من آدم اج
س مونث   ال ج ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مورد توجه و اسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادم میومد هم

 بودم و هستم. 

ی دورم   ـــتم  هیچ درد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل خودم نـداشـ ـه تحم ا  احت
ت   پر از زن های رنگ و وارن بود که جدا از ثروت و موقع
م   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه های مردانه و ج ال جاذ ـــتم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اجتما که داشـ

کردن.  شکش م ــهم پ  خودشون و

دون ترفندهای زنانه و قرو   ـــادە اما خاص  ـ ـ ـ و این دخ سـ
ا همه ی نافرما هاش و  توج   ش های مصنو  قم
ش همـــه و همـــه   هـــای حرص درارش و اون زون تنـــد و ت
کرد ح از   خود م ــک و از خود ب ک بود کــه منو تح
ش نوازی های   ل از پ قه نداشــــت ق ـــا ـــ که سـ ـ لحاظ ج

ک   شم. ج تح
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ــل عقــب   کنم  م ـــوری رو کــه روی زونم حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مزە شـ
ار از دست   ه دوم س عمرم و اونم دو ه ثان کشم و  م

خورم.   ه زن م

ــاد و   فش نم ــل ظ ــه ه ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ن ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ب دسـ
کنم.  غم حس م  سوزش  رو روی صورت شش ت

 

م و   گ ــــــت هـام م ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت لای انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش و تو برگشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مچ دسـ
ه   ا ر نور  ش که ز ــــک ـ ـــم های لرزون و اشـ ـ ـ ه چشـ ا  ــ ـ ـ ـ عصـ
دوزم.  ش شب صدبرابر جلوە دارە م  ها، توی گرگ و م

لند تر    ش برای دفاع از من  ا حرک ارس و خرخر سـگ ها 
شـی   کشـم م ا دادی که م سـه که  ه گوش م از هر وق 

  جاشون. 

اە پر   ـــه و فقط ن کشـ ون م ـــتم ب ا زور از تو مشـ ش و  دســــ
الا.  ە  له ها رو م ــــع  کنه و   حرفو نفرش و روونم م

گه    ینه که د ــ هم نمی ا فح ار ح منو لایق حرف  ان
شه.  ال م  خ
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م   ار بهش  م بزارە چند ه  د  ا ــــ خودش بود ن ـ ـ تقصـ
شه.  دن خودش م ب د اعث آس ارهاش فقط   این 

ارکینگ   گردم طرف  ـــم و برم کشـ ه  ســـــگ ها م ــ  ـ ـ دسـ
ارکش کردە.   که رانندە 

ار   دە بود ان ل حس و حالم پ حوصله خونه رف و ندارم 
ه ــا و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــطل آب یخ  بز تو رنگ و بری تو فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  ارە 

کردم دیرو زود دارە پری جون   ش م ــــ .. درسـ ای ت  ــــ کشـ
 اما سوخت و سوز ندارە. 

 

ینم   نم ب ــه ام م ـ ــه زنـــگ  ـ کنم و  ـــار م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە رو احضـ راننـ
 کجاست. 

؟  _جوووونم آس..  شدە گو مارو منور کردی

د.  ه گوش  رس س زمینه   صدای همهمه و آهنگ از 

؟  _کجا

اشم عشقم؟  _اوە.. دوست داری کجا 

ازی هاش و از  گرفت.   از ام لودە 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦٢ارت️   

 

م..    حوصله بهش میت

 _آدرس و اس کن. 

اد  ت ف ه جمع لند ام که رو  نه.. و صدای   م

ا   ــ ـ ـ ـ ــــط.. سـ ـ ن وسـ اد.. هر دارن ب چه ها آس دارە م _

 . چ  دست و 

 

ــتم ل   ــ ـ خواسـ م فقط م ازی دارم م کنه برا  ل فک م ـــ ـ ـ اسـ
شه.   تر کنم تا فکرم آزاد 

وش هم خ  ـه آدر کـه  ـه  م و ب راە  ــتـه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
اد.  دم که جوا ازش نم  م
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ــم اما    ــناسـ شـ ان و نم م ش کجا گرمه. ســـت  از معلوم ن
ج و   ــت هوس همچ ب ـــه کــه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه دار  ــد مــا ــا طرف 

شسته.   منطقه ای 

 

ه محض زدن زنگ   الا و  م  ـــدە م ـ ـ ـ ا لا من هماهنگ شـ
ـا   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـپ تر از هم ـــواز اونم خوش ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاد پ خود ام م
ــدای آهنگ نه چندان   ــ ــــه. صـ شـ ــ ــ از و جا که تو دسـ ش  ن

سه.  ه گوش م  لندی هم 

_خوش اومـدی جونم.. چـه عجـب از اون دخمـه دراومدی.  

دی تنها اونجا   نپوک

م داخل.  اە چ بهش میندازم و م  ن

ــا برا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت حرم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نم دخمـــه ن ــادم نبود همچن _اوە 

ت.  لفت نوکرای جذا ا  ب دادی   خودت ترت

له مال  هست؟ آشنا  ..حالا این ط  _زر اضافه نزن ام

 

اد.  م م شت  دە   ته جامش و  کش

ــــت روهم   ــانـ ـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لسـ ـــه و  ـ ـ ـا ـ ـ ـ ــــه رفیق گرمـ ـ ــــه خونـ ـ گـ د _نگو 

شنا   نم
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ـه   ـــاری وارد کنم چون خودش از رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مغزم فشـ لازم نبود 
فش و آورد.   رو 

ـــلام جنـاب دادفر حـالتون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت.. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بب  اینجـاسـ ـه  _

ه..   خ

ستم اینجا سا  دو  _نم

اد.  نه که خوشم نم خند دوستانه ای م  ل

ست..  ادی ن  _مدت ز

 

ــنا   ـ چه های آشـ گه از  م که چند تا د کن دل م ـــ رد و  دسـ
 . ک ال م ان جلو و از حضورم استق ر م  هم از دورو

ه   ه کناری و  کشــونم  ش و میندازە رو شــونم و م ام دســ
گه..  ه م  کنا

 _خ وقته تو جمع نبودی  شد یهو 

 

ا بو و مزە   دارم و  شـخدمت جا قرمز رنگ برم از سـی پ
اب اصله.  شم  کنم مطم م  ای که م
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ـــوب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا م ـــون و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــول ها مجلس هاشـ ـ ـ ـ ـ ـ _از  تا حالا صـ

 . ک  هندل م

 

گه..  ه اطراف م ا  ا ن نه و   تک خندە ای م

و   ـدە.. حـالا درو دافـا کـه از  ـــم حـا رو دور د ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چشـ

دی.  ن و ند الا م  کولش 

ـــع نــه چنــدان جــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ووضـ ــا  ا کــه  ــه دخ پوزخنــدی 
ه   انا نم روی  از  شـ دن میندازم و م وسـط جمع  لول

ا میندازم.  اروی   ها و 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦٣ارت️   

 

ست.  ه هیچ وجه مرد زند ن  ام رفیق خو اما 

ر   از چندتا چندتا ز شدە،  د  اری   داری؟_برا تو که ان
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لته   ه  که د شــــت   ش از  ـــصــــ ا شـ نه و  ـــم م چشـ
کنه.  دە اشارە م  عنا پوش

دە هلو برو تو   ــــ ـ ـــــب تازە رسـ شـ دم د ــــ ـ _فعلا اونو دراب شـ

دونم   ـــاخته برا خودش نم ـ ـ ـ ـ ـ ی اونور سـ ه چ ــــب  ـ ـ ـ ـ لو لامصـ
ارش حرف ندارە.  ە و   دست و پنجه کدوم دک

 

چرخونم روش.   دارانه چشم م ار خ کنم و ای گردن کج م
دم.  الا م گه ای  کنم و جرعه د ل ن م   م

کنه   وع م نه کنارم و  ـــ شـ ار م نه و ای ـــخندی م شـ ام ن
 ..  ه تفس تخص

از کن.. دوتا   ـــندە تو  ـ سـ ــــکس  ـــدە سـ ـ ـــمای کور شـ ـ _اون چشـ

ون دادە.   ای ب ا هم از  ــکت ــ ـ ـ ـ ـ سـ الا دوتا  لینگ از  توپ 
خوای  گه  م  د

 

ــــت گردنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش و از  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پهلوش تــا دسـ م  ک ــا ارنج م
 بردارە. 

_خفه شــو جمع کن خودتو آب دهنت کش کرد، خشــتکتم  

سند.  ه عم  الا  جن  زد 
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ی    ف خر مـــادە هم ب س مونـــث و لط ـــه ج تو رو چـــه 
 . شه و سه سوته رد  چشمات آهو م

فته که مقصـــد   ه وری م ه  ە چشــــمم  قهقه ام که هوا م
دە.   ف

 

کنم خودشه..  کنم و فکر م  چشم تنگ م

 _ شدە زوم کردی اونور.. 

شسته؟  د کنار    _ف

گه..  دە اون سمت و قاطع م  مثل من حواسش و م

انه..   _ک

انمهر معروف ؟  _هوم.. همون ک

 

ال   ــماش دن ــ ـ ـ ـ الا میندازە و ح جواب چشـ ــونه ای  ــ ـ ـ ـ ام شـ
شه،  ی که از جلوم رد م اچه دخ ە. پرو  م

ط   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم و چنـد تـا از نعرە هـاش و ضـ _معروفش و نم

لا دورش جمع شدن.  ه اس  کردە 

کنم.   لب هام و جمع کردە و زمزمه م
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س خودشه.  _ 

ت و عوض کردی؟ س قه ج  _خ تو نخ نکنه سل

دم.  ه تو  ه حا هم  خوای  ست م دم ن  _آرە 

 

الا بردە بود و داشــت    ا فوارە  جا که  ه آ  د  کشــ م
دن.  ه خند کنه  وع م ون و  شه ب دە م اش  ای 

لفتــات   ــه اون نوکر  .. برو  _خــدا لعنتــت کنــه عو لا

ف.  دە ب  حال 

ە   ــاری ام ــه مــا و کثــافـت  ــاە چنــد نفری کــه  ــه ن  توجــه 
کنم..   خندە ک م

خوام.  د م س جد  _ک

تو   ـــه  ـ لـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون دخ خوشـ تو کف  ــــت.. من خودم  ــافـ ـ ـ ـ _کثـ

 عمارتتم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٤٦٤ارت️   

 

ه رو   ه رو ە  گردنم خشک شدە و چشم هام همونطور خ
مونه.   م

ش...  احاله لامصب زو  _راس هنوزم تو عمارته؟ خ 

 _خفه شو.. 

 _ 

ند.   _دهن گشادت و ب

 

ه   ســتم،  توجه  ش و می نم وگرنه خودم ده شــ نمیتونم 
ت.  م تو دل جمع شم و م افه مبهوت ام از جا کندە م  ق

ازن   ـا چهرە ای رنـگ می ـاس و انـدام  ـا هرمـدل ل ا  تمـام دخ
اد   س و موهای مواج م ا ت خ اە  ــ ـ ـ ـ ــم سـ ــ ـ و فقط دوتا چشـ

 جلو چشمم. 

ــــت گرە کردە ام   ـ دم مشـ اهم و بهش م ـــتم ن ـ ـ از درد کف دسـ
نه.  ش  م موندە بود تو صورت ام 
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چینم   اور نکردم.. م  ای  گفت م _چطوری آس.. ام م

 برات؟

چـــه    ــا روی این  ـ ــد دارم. ب ــا  هم مـ ـــه ان هـ ــا ـ ــه  همـ
م کن.   قر هارو 

 

دم و دوری تو   ــــعود تکون م ـ ـ ـ ـ ــ برای مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حوصـ
ه تراسش.  سم  نم که م  مهمو م

ـــم. نجوای دو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــه م ـــه ر ون و هوای خنـــک و  م ب م
اد.   نفری از گوشه ی تارک تراس م

 

کنم   ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م و روشـ ـه لـب می ـارم و  ـار در م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نخ سـ
ـــن.   ـ شـ م خارج م ـــــت  شـ م اون دوتا از  ُ ا اول  همزمان 

 ه نظر خلوت دونفرشون و خراب کردم. 

ــــدای در و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذرە کـه صـ چنـد لحظـه ای از خلوت خودم نم
کنه.   روشنا داخل ساختمون تراس و پر م
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ــــامم و   ـ ـ ـ ـ چه تو مشـ ل از خودش بوی عطری زنونه ای می ق
ــاهش و   ــه نردە و ن ــدە  عــد خودش کنــارم لم م ــه ای  ثــان

دوزە.  ە بهم م  خ

دم   ون م م و میون دودی که ب گ ار م ام سـنگی از سـ
فته.  اهم بهش م  ن

م؟ کش ای    _م

ـه ی  ـار و روی ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و تـه سـ عـدی رو م ـک  ە بهش  خ
کنم.   تراس خاموش م

س..    _خس

 

گه..  م طرف در که م کنم بهش و م  شت م

ـــازی   ــا و  م  ـ ـ ــد وق تو دورهم .. چنــ س آس تو _

دا   ـــنوم و خودت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه م ق ـه دهن از  ـــهرتت و دهن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 . س  ن

اهم    م داخل ساختمون و ن نه م ه وری که م  توجه 
چرخه.   صول ها م
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ان تو   ــــالن فارغ از زمان و م ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ار گوشـ ــــون کنار  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک
کشه.  ش و  م و  خودش دارە م

ی   شــه و در گوشــش چ د بهش ملحق م عد ف لحظه ای 
از   ە روی   ـــه خودش و جمع و جور کردە م ـ ـــه کـ ـ گـ م

نه.  ش لای خلوت تر م  م

م طرفش.  م و م گ ه اون سمت م  راهم و 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ٤٦٥ارت️   

 

ــدە و   ـ لم م ــاو تح ــاە  تفـ ـ م ن ــه ن نم کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارش م کنـ
سه.  عد می ه  نه و چند ثان ت زل م ه جمع ارە   دو

؟ ک ار م  _اینجا چ

ــــح..   _تف

نه..  ش اش م  پوزخندی رو ل
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ست.  ی ن  _اینجا از ورق و قمار خ

 . کروفن و سن  د.. از م  _اِ.. چه 

 

ون و   حوصـــله از   کنه ب ِدو مون نفســـش و فوت م که 
ە.  الا م ە  ک  جامش و 

دمت..   _خ وقته ند

گه..  نه و م  پوزخندی م

ی رو از دست ندادی.   _چ

ــاە دقیق تری بهش مینــدازم و این مرد حــالا، زمــا رفیق   ن
 نوجوا من بود. 

 _معروف شدی؟

 .. ش ه  دە  ه م کشه و تک  آ م

ک هیچ شد..  ه  ل  د عد ت ە بود و  ک انگ  _فقط 

 

ە و اینجـا   ـه مع چـه خ نـه  ـــارە ای بهم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام از دور اشـ
کنم اونم خ از گذشته ما ندارە.  ار م  چ

ی نکردی   _هیچ تغی
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م..  دم و م  ل تاب م

 _از چه نظر؟

دە..  کنه و جواب م  لاخرە خندە ملا م

ــنــد و مغرورت همونــه کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــافــه و اخلاق گنــد خود  _ق

 هست. 

ه لحظه نگران شدم.   _خب خدارو شکر 

 

ــــه   ـ مردی کـ دو  ب  ــاە  ـ ـ ـ ــای کوتـ ــ ـ هـ ــا جواب  ـ ـ ـ ـ د  گفتگو 
  . اهم مراودە داش ار بزرگ ها مد  ه اج  روزاری اندک 

 _چته؟

لند و مش رو   ا موی  ی  کنم و رد دخ ال م اهش و دن ن
نه.   گرفته و لب م

ه هیچ بزرگ.   _هیچ.. 

ا   ان چشــم از دخ و من از اون برداشــته  د، ک ا اومدن ف
نه کنارمون..  ش از م ش   ن

خنـــد هـــای    م و ل ـــک ملا ــا موز ـ ـ م  عجــــب جم بهم زد
  .  مع
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ـــحا از   ـ ا ابراز خوشـ نه و  ــــ ـ شـ ام م د روی رون  ـــــت ف دسـ
گه..  ان م ه ک  بودنم رو 

ــد کننــدە   ن تول ــا  از به ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار  _جنــاب دادفر تو 

انه.  ارچه تو کشور و ح خاورم  های 

کنه چون هستم.  لو نم
ُ
 غ

نه و  از جام هاش و   ــــخدمت م ـ شـ ه پ ـــارە ای  ـ ـ ان اشـ ک
ـــدە  دارە تو حلقش   ـــاد اهمی  ـــه نظر نم ـــدارە و  برم

زە.   م

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــوس چشـ ـ ـ ـ ـ ه چهرە اش میندازە و نامحسـ د چی  اما ف
ە و این برادر   گ ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تخمشـ ە کــه  ــان م ــه ک غرە ای 

ست.  که ن وی خو برای کوچ  بزرگ ال

ــوا ازت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه قصـ ه   دو ا خور.. م م  م  _

؟  چارە م ت بزارە ب ک پیج در ە تو  گ لم   ف

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦٦ارت️   

 

مه پرە اش از   ا جام ن دە و  ــ تاب م ان  حوصـــله دسـ ک
د خودش و راحت   حت های ف شه تا از  نص لند م جا 

 کنه. 

سه..  ه گوشم م د  ر ل ف  زمزمه ز

کنم.  ه زودی از این وضع خلاصش م _ 

 

نــه و تــا   ن م خنــد ب ــه من ل گردە رو ــاز  برم لــب از هم 
شه.  م م کنه صداش توی زنگ سلام زنونه ای   م

د؟ ک ف  _معر نم

ـــارە   ـ دو ــــدی  زون توی تراس بود. خ جـ همون دخ آو
اومــدە بود  راهم و زمــان بنــدی خو رو انتخــاب نکردە  
ارت جذا   ــت  ـــ ـ ـ سـ گه ای بود میتو ر وقت د د ا ــا ــ ـ ـ ـ بود شـ
ه مگس مزاحم   ش نبود که مثل  ـــــه اما حالا مزاح ب ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
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ــــت   ـ ـ ـ ـ ش بود داشـ امل کرد ــــط اطلاعا که مغزم درگ  ـ ـ ـ ـ وسـ
 کرد. وزوز 

 

ــه م کــه   ــاە  ــدون ن ە ای بهش انــداختــه و  ــاە خ ــد ن ف
گه..  د م شم مسخرە وار و  جه این نما  منتظر ن

ار تجاری..  درم .. هامرز دادفر هم دوست   _مهوش دخ

خورد از   ش نم ــم های روشــــ ا موهای بور و چشــ این دخ 
اشه.  فه صول ها   ت طا

 

د این طرف   ـــنگ ف ـ ـ ه لحن و رفتار سـ مهوش نام  اعتنا 
م و چشــم   خند ملا ا ل شــســته و  روی صــند خا کنارم 

گه..  ە بهم م  های درخشا خ

 _خوشوقتم.. 

ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی این وسـ ــه چ ــدم و  ی براش تکون م
اد، طوری که..  ه نظر حسنه نم طشون  ست.. روا  ن

ل اینکه برە هشـدارگونه و   شـه اما ق لند م د از کنارمون  ف
ی رو بهش   ه چ که ای میندازە تا  ه مهوش ت ـــ  ـ ر پوسـ ز

 فهمونه. 
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ــه و   م تمـــاس گرفتـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا گوشـ ـــاری  ــات چنـــد  ـ ــا ـ _مهوش.. 

ـاهـاش   ـــحب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ە  س نبودی.. به ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت در دسـ
 . ا  داشته 

 

ه آ  برای لحظه ای   فته که  گذرا چی ب ابروی دخ م
گه..  د رو بهم م ه دور شدن ف ت  شه و  اهم  ا م

گه اینقدر   اد اما د ت و مغرور خوشـــم م _از مرد های ســـا

ست.    تفاو جالب ن

ه جورا ذهنم و درگ کردی  شناسمت  خواد   دلم م

ــاە   ــدە ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و خودم و عقــب کشـ ــه ی م ــه ل ــدم  ــه م تک
ز شدە بهش میندازم.  ا چشم های ر  دق 

 

 ..  ه نظر از اینکه نظرم و جلب کردە را

ـــن و   ـ ـ ـ ا توهم مرد خشـ ؟  خو اد م ـــالته.. رمان ز ـ ـ ـ ـ _چند سـ

طون و زدی   غ و دخ زون دراز و ش

ــار فقط مختص   ــا ام نـــه مغرور این رفتـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من نـــه آدم سـ
ه جورا نمیتونم تحملشـون   ا  شـن  زونم م ه که آو کسـای

 کنم. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦٥ارت️   

 

از خودش   ـ  ا ن اشـه چون  اد بهش برخوردە  ه نظر نم
گه..  ک کردە و م  و  نزد

عت   ه این  م چطور  ــناســــ ـ شـ _ما هنوز درســــت هم و نم

دی تحملم برات سخته  ص  شخ  میتو 

ـازی ام و ح میتونم   ـــق ورق و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو منم ع تو عـاشـ م
دم.  ت بهت لذت ج  ل ارت های ق  چند برابر 

 

 

ــــمک   ـ ـ ـ ـ ـــــت بند حرفش چشـ ـ ـ ـ نه و معنا  شـ ه روم م پروا 
گه..   دار م
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طه   _ما ســـلایق و علاقه های مشـــ دارم که تو بهبود را

دە.  م فوق العادە مف اش اهم داشته  م  خوا  ای که م

گـه   ـــدە همـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ مـه  م دون خوای مـا میتون ر نظر منو  ا
م.   اش

 

اە   ارم و ناخدا ــــتم و روی م کنارم م ـ ـ ـ ــــدە دسـ ـ ـ ـ جام تموم شـ
شــه که   از م ه کج خندی  م  ە و متاســفانه ل گ خندە ام م

گه..  اە برداشت کردە و م  اش

طه و ســکس که   اد. حرف را ســتم توهم خوشــت م دو _م

شن.  خود م  اشه مردها از خود ب

 

ــم   ــورت جلو بردە توی چشــ دم و صــ ه تاســــف تاب م ی 
نم.  شش آروم لب م  های غرق آرا

ـازی رو کنـار   .. دیر اومـدی خ دیر.. چنـد وق  ـدو _م

ــــون و   ـ ــــه ها که خودشـ ـ ا فاحشـ طه  ــــتم همینطور را ـ گذاشـ
ه امثال ماها   ازن. مفت 
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ـــه کــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا نم ـــه نظر ح ذرە ای غرور در این دخ پ
موقع برخواس انگشت هاش چنگ ساعدم شدە و چشم  

دوزم.  ه صورش م دە   الا کش

ه این امر    ه  سـ و تک ا دو اسـت و خودشـم  ا اینکه ز
ش   ـــــطح توقعـا ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و سـ ـا من رفتـار م ـانـه  پروا اینجور مـال
ـار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـت اجتمـا خـانوادە اش  ـه موقع ـا توجـه  ممکنـه 

اشه.   الا 

ـــ دو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن روشـ گ ە ای جـا ـاە ت ـدونم چطور رنـگ ن امـا نم
کنه در   ـــم و درگ م ـــه و هوش و حواسـ شـ ه رو م ـــم رو چشـ
ــتاد   ــ ـ ـ ـ ـــدو هشـ ـ ـ ـ ـ اە و چه رفتار صـ حا که از همه لحاظ چه ن
اهم ندارن..  اه  ماە و هیچ ش  درجه متفاوت از پ

 

ــم های   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب سـ اد  ه  اە من و  اما ناخودآ
ه   شه شـدە بود، دم گوشـم اونم  تر از هم اچه گ اشـ که 

دن لب های هوسنا و گو  ش میندازە. جرم بوس  شت

ـا پری کـه اولا خودش و   ا  حـالا متوجـه فرق امثـال این دخ
شم.  کردم م دش و مسخرە م  عقا
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م   ا چندش از چنگش که  ه صــورتم دادە و دســتم و  چی 
کنم.  شد جدا م ه نوازش م ل  د  م داشت ت

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦٦ارت️   

 

...سامانتا  #س

 

کنـه   ـــه هرزە.. فکر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ کـه ع ە مرت م ازش متنفرم.. برە 
ه   ـــم که دم  ـ ـ ــــف دورشـ ـ ـ ـــغالای  م ـ ـ منم  از همون آشـ

کنه  م م قه دستمال  د

ـــه و   ـ ـ شـ ـــــک نم ـ م خشـ ــــ ـ ـ ــــمه اشـ ـ ـ حر که از رفتارهاش  چشـ
شه.  م م ت غدد اشک اعث فعال خورم هر لحظه   م

م تماس گرفتم تا   ا م ار  ــ از دە  شـ ه ب تا الان که آخر شـــ
 لاخرە جواب دادە. 
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ـل   ـــونـدم فـک کرد اتفـا برام افتـادە کـه دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـارە رو ترسـ ب
 . ه گو  ستم 

 

م..   ا صدای گرفته و لرزش دار م

 _مررررم... 

 _زهررررمار..چه مرگته خب 

ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــالا م ـ ــاغم و  ــارە.. دمـ ـ ـــخرە دارە ادامو در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
 مینالم.. 

ست.  اهام دعوا نکن... من حالم خوب ن _ 

گه..  س تر م ار رل  ای

ــه و    ــ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. گشـ ـــه درد  درمون گرف ـ نـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـــه  ـ _نـ

 .. ابونم نموندی  وسامونم که تو خ

.. تجـاوز مجـاوزم کـه   ـه چ مونـه  ـــورت نگرفتـه  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ روت صـ
؟ س چه دردته ختانه..   د

 

ـــــدای تو   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ م و همونجور  گ ـــــتمال م ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ م و  ن آب ب
م..   دما م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1693  

ه   س چ ســت  کنه.. اینا تجاوز ن _چپ و راســت بوســم م

ش؟ گ امل برە تا آدم جدی  د تا ته  ا  حتما 

 

ـــه گو رو از خودم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث م لنــدش  ـــدای قهقــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دم.  لندی فحشش  ا جیغ   فاصله دادە 

خندی مگه من مسخرە توام.   _کثافت عو برا  م

گه..  نه و م  هندل م

اد   ه جون خودت..  .. وای خدا...  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه.. جون سـ ه..  _

ــاعـت رقص و دور   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد دو سـ لمـای هنـدی افتـادم طرف  ف
گرفت.  ه بوس زور م ە  دن از دخ اسوخته دو  ستونا 

ا یهو ازت لب   ــــواز هم رفت  ـ ـ ـ ـ شـ ـــــگ پ ـ ـ ـ درسـ ینم این  حالا ب
 گرفت؟ 

 

م   ه و قهقه م ر گ نم ز ارە م ــحنه دو ــ ارە صـ ــور دو ــ ا تصـ
شه.  لند م  از اونور 

ل   و شــ ا این  ا خودش نگفت تو رو  او..  اوە   ... ع _

ش..  ە تو خو د ب ا  قندان پیچ اول 
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ت تو اتـاقش اول حیوونـای   ، ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـه هسـ خـب تو خو
ه لب و لوچه   وع کنه  عد  دە  ـــونت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــخنگوش و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

؟  گرف

ش برا   ف تو تونبو زونن و م س درو دافـا بهش آو این از 
اری.  اغ اصل   توهم وقت و تلف نکردە  یهو رفته 

 

دارە.  ه  زنگ زدم اما ترس برم م اش   منو 

ه اونجا هم برسه  ع م قرارە  _ 

 _کجا؟

گه  ش د بو  _همون ت

 

م..  شه میت لند  ارە صدای خندە اش  ل اینکه دو  ق

کنم.  ت م لا لا  ا مسخرە ک  خندی  ه خدا  _ 

گه..  ه خندە م ا ته ما کنه و   لوش و صاف م

ــد و   ــ از چنـ بتونم  نبودم  ــت  ـــ این موقع تو  زم من  _والا ع

ـام   خواد ب ش خ دلم م م و خـدای چون مـاجرا برات 
ینم.  ە رو ب گ و که زوری ازت ماچ م  اونجا این شازدە 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦٧ارت️   

 

 

م    ه م ــــم و ا ـ ـ کشـ م آ م ارو هامرز و م ــــور رو ـ ـ ا تصـ
ـاە و   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون این دم و دسـ ینـه  ــک نظر خودش و ب فقط 
چه هم   ه  نه چرا تا حالا  ــم منو از گردن دار م خدم و حشـ

س ننداختم و تورش نکردم.   ازش 

گذرە اما اونقدری   له طرف  م دونم تو  ــا من نم ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

ک   ی رو تموم نم ـــه چ ـ ـ ه بوسـ ا  دونم مردا هیچ وقت  م
ــه همون   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه اش م ق ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ وع ماجراسـ ه این تازە  ل

ی..  ارای خا بر بون و شمبول و   ت
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خ و زاری مینالم..  د  ا 

ضـه   سـم. رفتارهاش ضـد و نق م خ هم می سـم م _می

ه   از  ـــه اما  ـ ـ اشـ ه تنم ن خواد   کنم م ـــاس م ـ ـ ار احسـ ه 
ــه و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر ذرە بی ـار تمـام حرـات من ز ـدە ان ـاری انجـام م

م.  کنم و کجا م ار م  براش مهمه چ

دە و تا   اری انجام  ـــته تا بتونه  ـ اد داشـ ت ز تا حالا موقع
ش رفته.   این حد فقط پ

 

عـد چنـد   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن م خ گـه از خنـدە هـا و لود م د
دە..  ه سکوت جواب م  ثان

ـــە کردی عقـل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تعـار کـه تو از محـل زنـد و این  _

ـه   گـه خودت و همونجـا بهش بنـد ک امـا فقط  م م ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ف تو کوزە   ی ب ــاهـــات ب ـ ـــد تو رو ـا ـ ـ ـــونـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرف آسـ

 عسل.. 

 

نـدرلا و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقـانـه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درد کتـابهـای عـاشـ م فقط  منطق م
ــد بر  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم نــه خ از  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خورد، امــا الان تو قرن ب
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ه بوســه و لنگه   ا طلســم  ــ که  شــاهزادە ای بود نه پرســ
 . ک ه خو و خو کنارهم زند م  کفش تا اخر عمر 

زهــا کــه ح منجر   ــب و گ ی و تعق در ثــا من از درگ
م   ــه م ـــد توی زنــد این مرد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه مرگ آدم هــا هم م

 ه نگفته بودم. 

دە بودم و از   ـــو د ـ ـ ـ ـــمه شـ ـ ـ ـ البته که خودم هم فقط چند چشـ
خ بودم.  ارهاش ب  عمق 

 

زون و چشم  ا   ا همون آب دماغ آو اە  م ناخودآ سوال م
ر خندە..  نم ز سم م  های خ

.. طرف بهت گفته دوست دارە   _سا

گه عاشــــقمه و زر   ار م زم.. روزی چند _هاە هاە... آرە ع

خونه،  تو هرگز..  نه و م  پنجرە برام گیتار م

ـــدە..   ـ ـــدە وع ـــدون وعـ ـ ـــای  کن دروهـ از اون  س  _خــــب 

ار طرف و   اد جلو و  دون تعهد م ــــت و  ـ ـ همچ رک و راسـ
سازە.   م

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1698  

ە و موندن ب زم و آسمون عذاب   گ ارە غم من و م دو
 آورە. 

ا نه اما این   گه  م م ــــت که م ـ ـ ـ دونم هامرز همی هسـ نم
ــه   ــاور کنــه و  ینــه رو  ی کــه می خواد چ مغز هنــگ من نم
ندە.  خواد دل ب ش م ت های عجی ت ها و حما  همون غ

م..  سم م  _می

 .. ار گف ه   _آرە 

سم.  ار از خودم می  _نه... ای

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦٨ارت️   

 

م خ حرف ها داشـت اما جواب درخوری که   سـکوت م
شد.  اشه نم  برای درمون ترسم 
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ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــب فروش خونــه رو تو فقط قول هرچــه زودتر ترت
ا دک بهرا  ازش   ساما که خودش  ا اوضاع نا م که  گ

ه جورا احساس خجالت هم داشتم.   داشت 

 

ه   ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی از ورود ک دار بودم اما خ ـــــب ب ـ ـ ـ ـ مه های شـ تا ن
دن   ــ ــ ـ عد از بوسـ عمارت نبود و این فکر که این آدم ممکنه 

اشه روانم و بهم  ا هرک   رخت. من هرجا و 

ر   ــه ا ــه کـ طـ ــت این را گفـ م م ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هر حـــال هر عقـــل سـ
د   طه از هر نظر غلط بود و ام شــد گذاشــت را اســمش و م

شد داشت.   هیچ چشم انداز خوشایندی براش نم

 

ا ت ســنگ   ا صــدای زنگ گو و  صــبح فردا اول وقت 
حانه ای   شـــم و دســـتور قهوە و صـــ دار م و فکری خســـته ب
شه.  شت گو صادر م م و مردونه اش از  ا صدای   که 

ه   ل زدە  ــ و مثل اوا ـ ـ ـ ارە جن هاش برگشـ .. دو خدای من
 ش. 

لنـد   از اونجـا کـه معلوم نبود امروز رو چـه مودی، تنـدی 
م.  خونه م ه آش ن زمان آمادە و  ع شم و در   م
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م   ـــلوات م ـ ـ ـــلام و صـ ـ ـ ـــم ا... و سـ ـ ـ سـ ا  دم  ار و که م ب  ترت
 الا. 

 

دم و   ـــــورش ک ـ ـ ـ ـ ـ ارش تو صـ ـــه اج ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد بوسـ فکر چ که 
کنه.  اهام و شل م ش دست و  نا  اخم های وحش

ـــادر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم کـه اجـازە ورود صـ ـه در م ـازە امـا تقـه ای  مـه  در ن
شه.   م

ـه طرف   ـدە بود.  مـال تعجـب هنوز تو رختخواب خواب در 
گه..  م که م  م م

ارش اینجا.   _ب

 

اە نامحســو   ر چشــ ن ارم و ز اتخ م ســی رو روی 
ه نظر   ســته اســت  شــســته و چشــم هاش  طرفش میندازم 

 درد دارە. 

گه..  م که دستور وار م  عقب م

که.  م دارە می دە اون لیوان و قرص لعن رو  _ 
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ش و تا   ــــ ـ ـ ـ ـ ه دسـ دم  ـــکن و م ـ ـ ـ ـ ـ لیوان بزرگ قهوە و قرص مسـ
ه   ا  ــ  ـ ـ م و این  ن ر ب نه ز ل م ــه بوی ال شــ از م ش  ده

شه.   جرقه منفجر م

کنه. _قرص  د و داغون م وب ک ا م  استامینوفن 

 

کشه.  ا لیوان قهوە اش  م ه حرفم قرص و   دون توجه 

ە دم پرش   ــــــت و به ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــلا خوب ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـب امروز حـالش اصـ
ش دادم   شــو شــب  ه دســ که د ا  اشــم مخصــوصــا  ن
ای و دمر   ـــه  ـ ـ ـ کشـ الاتنه برهنه اش رو م ام  خودم ب اما تا 

کنه..  شه روی تخت و امر م  م

مال..  _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٦٩ارت️   
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شم بهش..  ە م  خشک شدە خ

خوای هر از   ــد طرفــت  ــه خــاطر رفتــار  ـــدە تــا حــالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاد هنـگ   لمــات ز ـــدت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بهش  امــا از شـ دهنــت در ب

؟   کردە و در عوض سکوت ک

م کـه لایق این   ـار ب ـه  ـا جملـه ای  لمـه  ـــتم چـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو نم
اشه.  ش   حجم از وقاح

 

کنم..   ر لب زمزمه م کشم و ز ه طرف در م  راهم و 

 .. م اش ال برو  که ع  _مرت

نه اما   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدای تکون تخت و تر که تو دلم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خب صـ
ــ کــه از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ە و  فهمم چــه خ کنم تــا  ــدا نم مهل پ
ادم   مرم پیچ خورد،  ـــه و روی  ـ ـ شـ دە م ـــ ـ ـ م کشـ ــــت مح ـ شـ
ا جن   ـــته بودن و نافرمو اونم  ـ آورد جن هاش امروز برگشـ

ه صلاح نبود.   های ال اصلا 

ـاد   ـدت نم ـار خودتم  ـــتم. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـد تـا خودم ن _دهنـت و ب

ـــاری   ـــه  ــا  م ک تـ ـــات و حرف هـــات تح ــا حر ـ ــار  ـ هر 
دم  ت   دس
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ش حالم و   ل س گردنم و نفس ال ه  صــورش و چســبوندە 
کنه   دم اما دســت هاش مثل ســنگ  د م ه تنه ام م تکو 

م در برم گرفته..   مح

کنم که گرە   دونم چه غل  ـــم و نم ـ ـ کشـ ـــورتم و کنار م ـ ـ صـ
ه   شـــــت   ه  اە  دون ن ــه و من  ــ شـ ــــل م دســـــت هاش شـ
ای و خودم و   م  له ها م دو از  نم و  جه م طرف در شـ
ــاز کردە   مــد و  کنم تو اتــاقم و نفس نفس زنــان در  پرت م
کنم روی تخت   ا که دارم و برداشـته پرت م که ل چند ت

ــا ــ ـ ـ ـ ـ اس هارو    و سـ دە ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ون کشـ مد ب ای  مم از  کوچ
چپونم توش.   م

 

کنه اما   ــســــت م اهام و ســ ک لحظه دســــت و  فکر مدارم 
فتم طرف خرو عمارت.  م آخر و راە م ه س گه زدم   د

خم   ـــــورت  ـ ـ ـ ـ ـ قم  از التهــاب درون و صـ نفس هــای عم
ی   ان ها تاث ســت که روی نگه ار اونقدری ن اهه اما ان م
ا هم   ا  دنم متعجب و ســـوا ن ا د اشـــه چون  داشـــته 

 . ک دل م  ردو 

از کن..   _درو 
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الا گرفته و   ــون گو رو  ــ ـ ـ ـ شـ ک دن  ل اینکه جواب منو  ق
 .. ە و لعن گ ا شمارە ای تماس م ە بهم  ا خ  ا ن

ــه   لمـ ــا دو  ـــه  ـ ــه هنوز  ــا کـ ـ ــه و ن کنـ ـــدل م ــه رد و  ای کـ
ــونم   ســ ه دو خودم و م ە و  فهمم چه خ ـــنگه م ـــخ سـ سـ
انا و   ا نگه ــاحب زون نفهمش  طرف درب بزرگ و مثل صــ
شه.  از نم ا  ه هیچ  ای وح تر از خودش   س

 

کشم..  م و داد م ک ه در آه م  ا مشت 

ون.  خوام برم ب از کن این لامصب و م _ 

چکـدوم طرفم   ـه چهـارتـا امـا ه ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـد ـان ت دوتـا نگه
ازی هام   سـتادن و دیوونه  ی ازم ا ه فاصـله دو م ان و  نم

 . ک اە م  و ن

ە؟..   _چه خ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٠ارت️   

 

ار طلب   مر ان ه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اد جلو و دسـ ا چهرە برز م عماد 
کنه.  اە م اش و دارە منتظر جواب منو ن  ا

از کن.  شه.. درو  خواد  ی م  _چه خ

دە.  شون   _برگه مرخ تو 

 

نم..   پوزخند حر م

خوای؟  _مگه زندانه اینجا که ازم برگه عبور و مرور م

ــلــه اش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار حوصـ ــدارە و ان ــه عقــب برم ـــد قــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خو
ش از این برام وقت تلف کنه.  کشه ب  نم

ت.  ه  ا برو تو دخ جون  ص زدە   _ب

خوام بررررررم.  ... م نن از کن م درو   _م
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م   لنـدم هم تحـت تـاث ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح ابروهـای درهمش از صـ
فتم   لد م ا مشـــــت و  ــ  ـ ـ شـ ــــدت ب ا شـ ارە  دە و دو قرار نم

 .  ه جون در بزرگ آه

جاد      لندی ا دم صدای ناخوشایند  ه های مشت و ل
کشم..  اد م اهاشون ف کنه و همراە   م

خوام برم   ـــ گرفت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبو.. مگــه اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کن این لامصـ _

ارە..  اد دمار از روزارتون در ب س ب ل نم  ون.. زنگ م  ب

 

ـــون   ه خودشـ تو حال و هوای خودم بودم و هر که زورم 
د عوضش تمام حرصم و روی درو دیوارشون خا  ن رس

م   کردم که دســته ی ســا شــه و  م دە م هوا از دســتم کشــ
ش و   ــــد ول کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گرفتـه بودمش و قصـ خودمم چون مح
شــم و  تعادل   ه عقب پرت م نداشــتم، ســکندری خوران 
شه.  دە م ه سنگفرش ک خورم زم و آرنجم  م م  مح

 _آآآآآخ.. 

 

م   الای  ــــخر  ـ ـ ـ ـ ا تمسـ ش موندە بود  ـــــ ـ ـ ـ م دسـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ او که سـ
ام..  ه ساق  ه  ک ا نوک کفشش م ستادە و   ا
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کنه.. اما اون    صــدای هشــداری عماد اســم مرد و صــدا م
گه..  ت بهش م  اهم

اته   ا له خونه  ــ مگه ط ە ی وح _جمع کن خودتو دخ

ت   صدات و انداخ رو 

 

ـــه و جلوی چنـدتـا مرد کـه چنـد برابر م   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آرنجم ت م
ی کـه تو چهرە این مردە منو   ـا این حـال تحق خش زمینم 
ــم و   ــ ـ شـ لند م ــت  ـــ ه دسـ ه روی  ا تک ــونه و  ــ ـ سـ ه جنون م
ا   کنم که  ــــورش پرتاب م ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و طرف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــله مشـ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ
ا اســـتفادە از حواس   کشـــه و  پوزخندی تنه اش رو عقب م

د  ا ل ه زانوش. پر  م  ک م م  مح

ە..   الا م ــــورتم  ـ ش که تو صـ ـــــ اد و دسـ ــــدای دادش در م ـ صـ
کشش عقب.   عماد ساعدش روگرفته و م

ت بهش نخورە.  س کن سهند.. دس _ 

 

ل بود.  ل کن قا  خشم سهند غ

ار  ارزش.  ه خدمت ه مگه جز  که ک  _چرا؟ این زن
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م طرف   ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــه چرت و پرت هــا و حر ــت   اهم
ـــ توی   ـ ـ ـ دارم که دسـ ـــه ای و برش م ـ ـ ـ م که افتادە گوشـ ـــا ـ ـ ـ سـ

شه و..   موهام گرە م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧١ارت️   

 

 

د موهام و عقب رف شــالم همانا   چرخش گردنم از کشــ
ه   ی  ا آرامش خا از چند م دی که  م و  ـــدای  ـ ـ ـ ـ و صـ

سه.   گوشم م

 . ت و ازش دور ک ه مهلت داری دس ک ثان _ 
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ــــه و   ـ ـ ـ کشـ ــــع عقب م ش  ــدای ارا ــ ـ ـ ـ ا صـ مردک بهت زدە 
دە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هاش کشـ ـ ـ ـ ـ همراهش چندتا از تار موهام بند انگشـ

ارە.   شدە و دردش صدای آخم و در م

ـــدە.. زر  ـ ـ ا شـ ـــته  ـ ـ ە مفت خوردە مفت گشـ س.. دخ _رئ

د.   اضافه م

 _درسته.. 

ــــاهد   ـ ـ ـ ـ ـ ــ از این شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم تا ب ـــــت م ـ ـ ـ ـ شـ رو از همه گرفته و 
ل   حقار که توسط این آدم های بزرگ اما ناچ بهم تحم
ــالمم روی   ـ ه دســــت سـ ا  ــالم و  ـ ر شـ ه ز اشـــم و   شــــدە ن

مک گرفتم.  ه    برای پوشوندن موهام 

 

ـــم هام نفس   ـ ـ ـــدە چشـ ـ ـ ـــدن قطرە های پر شـ ـ ـ شـ ز  برای  ر
ــدای متعجب مردانه و افتادن   ــ ـ ـ ــم که صـ ــ ـ ـ کشـ های عم م
دن   ــه و برگشــــت همانا و د ســ ــم م ه گوشــ ــنگی  ــم ســ جســ
ـــن هـالیوودی امـا واق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لم هـای ا منظرە ای کـه مثـل ف

 . ک خکوب خودشون م  تورو م

ـا بهـت، نظـارە گر فرود    ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت هـای چـپ و راسـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ا   ش  قه ای پ ـــورت مردی بودم که دق ـــون روی صـ شـ اومد
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ــا تحق و توه   ـ اون جثـــه بزرگش جلوم قـــد علم کردە و 
خش زم بود.  م زدە و حالا   کت

 

چکدوم از اون چهار نفری که دور این صحنه حلقه زدن   ه
جرات جلو اومــدن نــدارن چون هــامرز مثــل مردی کــه توی  
شــســته بود و چپ راسـ که   نه مرد  رنگ بوکسـه روی ســ
ا شـدت روی صـورت مرد   ا انگشـت های مشـت شـدە اش 
س شدن نفس من شدە بود.  اعث ح کرد و  ادە م  پ

ش..  سهههه.. کشت سه..  _ 

 

ـک   م و جرات نزد ـــکنـدری خوران جلو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه و سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ه صـورت پرخون مرد   شـ و ندارم. هامرز  توجه  شـدن ب
دە اش   ــمش و روی تن له ا حرص و غضــــب خشــ همچنان 

کرد.   خا م

کشم..  اد م چرخم و ف  طرف عماد م

کشش..  ش دارە م گ ا   _ب
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ه عماد زل   ــــع  ا ت ســــت و انقدر  ه من ن ــ گوشــــش  ــ ک
ــالا انــداختــه   ــاە  م طرفم ابرو  ــا ن لاخرە  نم کــه  م
لندش کنه.  کنه  ە طرف هامرز و س م  میندازە و م

گه همچن غل نکنه.   س.. ولش کن خر فهم شد د _رئ

گه لشش و رو دستمون نزار.   د

 

فتـه و   عــد کنــارش م ـه  خ هــامرز چنــد ثــان ــــت هــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ـــدە از   ـ لند شـ ارش و  ـــاه ـ ه شـ ـــه  ـ شـ ە م نفس نفس زنان خ
ــــم   ـ ـ ای جسـ ه  د مح  روش، اما لحظه ی آخر  هوا ل

کنه.  ه که ناله هم نم ک جون افتادە م  ب

الا تنه   ا همون  ـــــمش و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و پر خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ت درشـ حالا که هی
ینم تــه دلم خــا   ــتــادە می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــلوار ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ ــا  برهنــه تنهــا 

شه..   م

اد   لا ب  اوە.. قرارە  منم همچ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٢ارت️   

 

ــا   ـ ش، اطرافم و ن ـــدن جنو ـــفتـــه از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون و آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هراسـ
ــوس عقب   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته قد مورچه وار و نامحسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ میندازم و آهسـ
ــه طرفم و اوە.. اوە..   چرخـ ش م ــه آ گرد ـ ــه  ـــم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

اهش..   ن

نا گرە زدە   ا وحشــ ا ن شــم و چشــم هاش و  خشــک م
ـا ف   کنـه و در انتهـا  رو رو م ــا خ تنم و ز ــاهم و  ــه ن
غرە و راهش و   لمه م ه  چفت شدە و از لای دندون هاش 

ە.  کشه م  م

 _داخل.. 

 

ـه   ـارە  ــــــت خورد و دو ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کودتـای نـافرجـامم چـه زود شـ
د شدم.  ع  زندانم ت

ای اون  رو   ــــت و  انان دسـ ـــاع دوتا از نگه ـ تو هم اوضـ
ــاقــــک   ـ ن طرف اتـ از روی زم جمعش کردە می ــه و  گرفتــ

 . ا  نگه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1713  

ا نکردی.  ه  ارە   ا برو تو تا دو  _ب

ام صورش و...  سمان دارن ب ا ل   _وسا

ا   ه کشـ ندی ول کن  _ب ار تا  رو  برو تو دخ جون ان
ـــای غلط   ــا  ـــم خورد امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــه غل کرد  . اون  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

 توروهم اون داد. 

ف ب   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گو،ه خوردن ننــداخ  حــالا تــا هممون و 
 داخل. 

 

از   ه اذن من  ســـت نه درو دیوار  کشـــم و چارە ای ن آ م
شم.  م میتونم محو  ا قدرت ماورای شن نه   م

ا درازتر   ــا برداشـــته دســـت از  ارش و سـ ە   عماد هم م
م طرف عمارت.   م

نم روش..  ش سونم و م ه اتاق و تختم م  خودم و 

شه   خب حالا  م

ــه ای   ــادآور  ــارم کــه درد آرنجم  خوام مــانتوم و در ب م
 که خوردە. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1714  

ـــدە امـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم و  خراشـ ـه زحمـت در م مـانتو رو 
کنه.   ورمش نگرانم م

ا شــتاب زادی   د ام که در  ب د در حال وار محل 
ـــاە و   ــــه و جیغ کوتـ کنـ ش برخورد م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه دیوار  ـ ــاز و  ــ ـ

سه.  ه گوشم م اهم از شک و ترس   ناخودآ

.. خودش بود کـه هنوزم در   ــــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ قـا  م دق
سونه.  ک خرس وح منو م ت   هی

ــه داخــل   ە بهم دوختــه و قــد  دش و خ ـــم هــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
دارە.   برم

 

ی   ن تغی ه نظر ح کوچک فاتحه خودم و خوندم چون 
ــــــت هـاش  در اش فرود میومـدن   ـ ـ ـ ـ ـ هم از موق کـه مشـ

دا نبود.  افه اش پ  هم تو ق

 .. کردی؟  _چه غل م

کنم.  ا شجاعت ساخت زمزمه م کنم و   لوم و صاف م

خوام برم خونه..   _م
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ه جوا   ک شـدە و  توجه  لندش بهم نزد ا قدم دوم و 
غرە..  ش و ف قفل شدە م ا شدت ب ارە   که دادم دو

؟.. موهات و لمس   ت ک ــــتمال ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ق اد  ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ _خوشـ

 ک 

مونه...  از م  دهنم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٣ارت️   

 

ـه نظر کـه   ــــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دیوونـه شـ ــتـه؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از همـه  این هنوزم مسـ
ارترە  رم هوش  آدمای دورو

اد و مگه این   از قد جلوتر م کنه و  از سکوتم استفادە م
لت   ا این ه ش دارە که تو  ــــه درچهار چقدر گنجا ـ ـ ـ ـ اتاق سـ
؟ جا برای منم بزار خب  ک ش م ه قدم داری وج  قدم 
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ــاط کــه خوب ب   م کردی؟ تو ح _زون درازت و کجــا قــا

دی  کش  چندتا نرە خر هوار م

 

مونم..  ە، مات و هنگ بهش م  خ

ش و تا   ی ە همو که آســـ گ یهو چنگ میندازە دســـتم و م
ـــدە و جلوی   ـ ـ ـ ـ ارش شـ ینم چ دە بودم تا ب ـــ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــونه  ـ ـ ـ ـ شـ

دارە..   صورتم نگه م

کشم و انگشت های داغش روی   در حالت دفا عقب م
دی دارە.   پوست برهنه ام حس 

 

ـــخر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمسـ ـدارە و  م نگهم م کنه که هیچ مح امـا ول نم
گه..   م

ــفــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک و خودت و سـ ــاقچور م ــادر چــ _فــــک کردی چــ

ی..  گ  م

اورها و    ــــت نزن.. هم و از  ـ ـــو آی بهم دسـ ـ ـ شـ م  آی نزد
؟  اد گرف   اعتقادات طو وار 
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ـا وجود درد   ـای کـه  ـا حرص ول کردە مینـدازە  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا حالت خشـــمگ تری   ک زدن ندارم و  ش جرات ج گرفت

ه..  دە ام میت  تو صورت رنگ پ

ازی م   طه  ــل ــ ه سـ ــط چند تا مرد خودتو  _اونوقت وســـ

ت   ـــون وج ـ ـ ـ ـ ـ اە هاشـ ا ن ان  دن ب ـــون جرأت  ـ ـ ـ ـ ـ ه خودشـ که 
؟ ارت ک ارشونه رو   ک و هر لایق کس و 

 

شه.  م هوار م ا جمله آخرش روی  ادش   ف

 _همش تقص تو بود. 

 _ها 

ه   ــــ که کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ر ل از  لندتری زمزمه ز ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ
سونم.   گوشش م

ـــ که اینجا   ـ ـ ـ ـ ـ اعث همه اتفاقا هسـ ـــ تو بود.. تو  ـ ـ ـ ـ ـ _تقصـ

فته.   م

دن منم. نه   خ ها که همه کشـ د ـ  لا مق _هه.. آرە 

ستمت  ه فل  ب داغ رختم تو دهنت و   اینکه اینجا 

اشه خانوم خانوما؟  ا   ا تو ن دم شا   ا
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م..   ا چونه ای لرزون م

ــه   ــاورهــای منو  ـــه علامــه دهری و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _تو کــه ادعــات م

ــه راە از خط قرمزهــای من رد   ی، چرا راە  گ ـــخرە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
؟  م

چرا اعتقادات من برات  ارزشـن. تو فک کردی منم مثل  
م   ـــه وج ـ قـ د ـــه  ـ ـ دم  ـــه  ـ رتم کـ ای دورو ان من اون  از   

؟  ک  م

ک   ه زن خراب رفتار م اهام مثل  عد که زردسـت هات 
؟  ه چه ح  شا م 

ــاری کردی   چرا توهم زدی خون تو از اونــا رنگ ترە؟ تو 
ـــنهاد   ـ ـ ـ ـ شـ ـــولم که بهم پ ـ ـ ـ ـ ـــهول وصـ ـ ـ ـ ـ اونا فکر ک من انقدر سـ
ه تحق و   ـــــت ما ـ ـ ــــون دسـ ـ ـ ـ دن و اینجور توی جمعشـ طه  را

شم؟   تمسخر شون 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٤ارت️   

 

کردم چهرە اش هر   ـــــورش تف م ـ ـ ـ ـ ـ لمـه ای کـه تو صـ ـا هر 
ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــارچــه آت ــه  ــل و در آخر  خ تر از ق لحظــه 
ــورتم هوار   ــ قه ام و تو صـ ه  ــت انداخت  ــدە، دســـ ــ دیوانه شـ

د..   کش

ـــردە   ـــم کـ هـ و  ــــف  ـ ـ ـ اراجـ ـــن  ایـ ـــودی  وجـ ــددددوم   ــ ـ _کـ

ه اموال من نظر   ــونم  شــ ه عزاش می ؟ مادرش و  ــنهاد شــ پ
اشن.   داشته 

ارم کف   ــــت م وقـ کش زون درازم   ـــاب توی  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
 . ت تا گندە تر از دهنت برام نطق نک  دس

 

از   م  ـــه  ـــه گفتم الان کـ ـــداد کـ ـ ـــا حرص تکونم م ـ جوری 
شه.   گردنم جدا 

دە     چ دن در اتاق و زنگ صـداش که توی گوش هام پ ک
ران کرد و رفت.   تنها آثار اون طوفا که اومد و و
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ها که از  گذروندم عقب عقب   مسخ شدە از همه چ
ه ی تخت.  فتم ل م و آوار شدە م  م

 

ر   ــاو ــ ـ ـ ه جزء تصـ مغزم توی حالت خمو رفته بود و جزء 
ف رد   ــه رد ـــمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تــا الان جلو چشـ ـــاعــت پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ از 

شدن.   م

ـــه منم   ـ کنـ ـــدارت م ـ ـ ب تلنگر  ـــه  ـ ـ ــا  ـ ـ ـ یهو   ی خوا  می
ن وجه   دت ه  ا حرف ها که  ـــدم اونم  ـ دار شـ دجوری ب

د.   ممکن تو صورتم ک

؟  ار کردم  من چ

طه و  بته جلوی اون  راسـت  گفت... ع زن های سـل
اە های..   مردا و ن

شـــون و حس کنم و چطور خودم   ــنگین که هنوزم میتونم سـ
؟  و اون وسط مضحکه همشون کردم.

 

ه   اد  م ز ه مث بود و که مادرم اوا که دوتا شدە بود
ــــداش خاموش   ـ ـ ـ ــه صـ ــ ـ ـ ـ شـ گه برای هم د تا اینکه د ارش می

زە گوش من بود.   شد و در همه حال و زمان آو
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م ..  فتاد م از اصل که ن  از اسب افتاد

م. الان   ــــد ــام  ـ م و هر حرک انجـ ــــد ــــاری تن  ــه هر ــ ــه  ـ کـ
 مصداق حال و روز الان منه. 

 

ــاز هم درآخر ت    کنم  ـــ همــه  رو مرور م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هرچــه ب
ت و   ر اون منو اذ گردە و ا ش برم ان طرف خود عوض پ
م آخر   ه ســـ ک نکنه مگه من مرض دارم اینجور بزنم  تح

ارهای... وای خدا..   و این 

 

ـــونــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخ و شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینکــــه براش شـ ـ ـ از طر هم دروغ چرا 
دم   سـ ل تو خا بودم و ازش می ه ط دم و مثل  کشـ م
رایزم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث سـ ــــت و هرلحظــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مرد چنــد وجــه داشـ

شد.   م

شه..  و م  حرفش توی مغزم ا

؟   مال و اموال
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ه نام زدە بود و خودم خ نداشــتم نکنه   گفت؟   منو م
ا چه   ــا زدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا امضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه رو اشـ ـه قراداد کوف د ر  ز
ر مجموعه خودش بردە بود.؟   اطمینان ترسنا منو ز

ی   ـــد چ ـ ـ شـ ـــلا نم ـ ـ ه نظر اصـ ارهاش که  ا این  ه جهت  از 
ه   ت داد دیوون خودم و فرار  ــــ ـ ـ ـ سـ ـــم علاقه بهش  ـ ـ ـ ـ ه اسـ
لندش و حق خودم   ــور از این عمارت و دیوارهای  هر صـ

شم.  م دیوونه م م  ستم از طر هم.. دارم  دو  م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٤ارت️   

 

ب شــدن هامرز و ســکوت عمارت و   عد چند ســاعت از غ
خورد   برای فرار از فکرهای بیهودە ای که داشــت مغزم و م
ــه   ـ ــار  ـ ــدمت ــه خـ ـ ــه عنوان حقوق  ـ ــه  و حلال بودن پو کـ
ـــه   ـ وع کردم  ـــه،  ـــه و همـ کردن و همـ م وارز م ـــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

اری..   تم
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فتم تو   ــــت راە ب ـ ـ ـ ه دسـ ـــتمال و جارو  ـ ـ ـ ـ اینجوری نبود که دسـ
 سالن و اتاقا.. نه.. 

 

ون  از در و   ش ب ی از اوضـاع قاراشـم ال خ وق دن
شــســته روی م   دن خا  دم د کشـ اط م ه ح پنجرە ها 
ارخونه   اە  ادآوری کرد جز دک موقت درمان ســول بهم  ک
گه ای هم توی این خونه دارم و این شد استارت   ف د وظا

 ه روز پرار داخل عمارت. 

 

ـای برق افتـادە   ـالا تـا  ـه خودم اومـدم کـه عمـارت از  وق 
ال منو ول نکردە بود.   بود اما فکر و خ

ه   نوام،   م ب وصـدای شـ طوری که فقط از خسـت و 
گذشـــت زمان بردم و هنوز تو این   صـــاحاب.. خودم،  
ه   دن و هرکدوم  له م و اهم  ــته و آیندە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هامرز.. گذشـ
دجور   ــــون درآوردە بودن و  ـ ـ ـ ـ ـ ه قرق خودشـ له ام رو  طرف 

شسته بودن.  ه حق  جاشون   سنگ و 
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اهم شــد اتا   شــســتم و مســ ن الا  از نا افتادە توی راهرو 
ـه گز گز و تمنـا   ــــــت هـام  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن بهش انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه برای وارد شـ

 افتادن. 

ــــوندن و   ـ ـ ـ ــ اتاق کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ اهام بودن که منو  در آخر این 
ل تمام   ـــک ـ ـــنگ و شـ ـ د روی اون حجم سـ ـــف ـ دن ملافه سـ د
اە   ــ ـ ـ د سـ ــــف ـ ـــــت سـ شـ ــــوند  ـ شـ ی خا و  ذهن منو از هر چ
ان   ــــت هام ج ـــون زند  انگشـ ـ ـــشـ ـ ا حس لمسـ ها که 

دا کرد.   پ

انو..  شت پ نم  ش نم و م امل کنار م  ملافه رو 

 

ـــم و نـت هـا توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـه هـا م لاو ـــتم و رد روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
شه..  ف م  ذهنم رد

..... .. لا.. سل..   فا... 

مم.. من   ان، ح خســـت و قارو قور شـــ فارغ از زمان و م
دنم.   بودم و حس ناب موس جاری توی رگ های 

 

انو   ه پ ە  ت مســـخ شـــدە در ســـکوت خ
ُ
ن ن ا نواخ آخ

مونم.   م
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ە کجــام و انتظــار   ــادم م هنوز تو حــال و هوای نواختنم و 
ە    ا که توجه و خ ا ن شه  ش که هم کف زدن و 
ـا   ـداد و دارم، امـا در عوض  خـا از خـاص بودن و بهم م
ه   یخ گرانه  شـم که ت صــدای جدی و مردونه ای مواجه م
جه خو   ه اموالش ن ـــــت زدن  ـ ـ ــــونه که دسـ ـ ـ ـ سـ ــــم م ـ ـ ـ گوشـ

 . ندارە

 .. گ عد اجازە   _دفعه 

 

شـــــت  برگردونم قدم هاش   ه  اهم و  ل اینکه بتونم ن ق
سه..  ه گوشم م  روی کف پوش 

عدی درار بود  ا دفعه  ؟ آ عد  دفعه 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٥ارت️   
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 #آس...هامرز

 

ــتــه تیغ و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــالم و دسـ ـــورتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کف رش تراش و روی صـ
کشم.  ای م م   مستق

م از لای در   ــتق ــ ــته تو اتاق و مسـ ــ ــسـ ــ شـ وش  از توی آینه 
ینم و منتظر   ـــا زل زدە بهم و می ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ و ــاز  ــ ــه  مــ ن

دم.  ست بهش   توض که قرار ن

 

ا   ـــیو و رو  ـ ـ ـ شـ کنم و اف ا م ا حوله ما کف موندە رو 
کنم و   خش م غم  ـــــش ت ـ ـ ــــورت شـ ـ ـ ـ ـــــت روی صـ ـ ـ کف دو دسـ
نم   دە و م ه جون خ ا بوی مطبو که دارە  سوزشش و 

ون.   ب

کشم.  سه  ت و ک ش ام   _چه عجب گفتم ب

 

ـــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و کـت شـ ـــن روی تخـت و تن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن آ روشـ پ
 مش رو از روی رال برداشته و میپوشم. 
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لند   ــ از جا  ـ ـ ـ دە و عصـ ون م ش و ب ــــ ـ وش نفس حرصـ
ە.   شدە قد توی اتاق راە م

لنم و روی گردن و   اف از اد ــته دوتا  ســ ند و  م ا آرامش 
اشم و سـاعت بند چرم مشـ روهم دور   مچ دسـت هام می

کنم.  کس م  مچم ف

؟ ا شه انقدر رو اعصاب ن گه م سه د  _وای هامرز... 

 

گردم طرفش..  م و برم گ فم و دست م  ک

ه   _چ

ــ   اسـ ؟ تا الان داشـــتم تو گوش خر  ه ؟... واقعا چ ه _چ

خوندم.   م

ــانــه   ــانـ ــه فحش جـ ـ خواد  کنم روش و دلم م ز م ـــم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 نثارش کنم. 

ار کردی؟ ا سهند چ _ 

قش بود.  اری که لا _ 
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اد   ه طرفم ب ل اینکه قد  کنه و ق شــا چشــم درشــت م
ون.  نم ب  از در م

که دیوانه..  .. مرت _ 

ــم و روی تو   ــ ـ ـ ـ ـ وش وگرنه ته موندە حرصـ ــو  ــ ـ ـ ـ ـ ت شـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ _سـ

کنم.   خا م

شه.  ر م از له ها  الم از   دن

ــه دوران   ـ خوای  ــاری م ـ ـــورش و در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داری شـ ــاز هـ _تـ

خت که داش برگردی   افسارگس

شــون خا   ه راە مردم و بز و حرصــت و  این که تو راە 
ندی   ـــون و ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا پول و قدرتت ده ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک و فکر ک 
ــاد   ـــمنــات و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه فقط تعــداد دشـ ـــ و رو حــل نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

کنه.   م

 

م   دون ن چینه و  ل و روی م م ن سی وسا سامانتا آخ
ه   ە ای کـه بهش دوختم راهش و  ـاە خ ر ن ـا بهمون ز ن
ـــم هام دور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه و از ت رس چشـ خونه کج م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف آشـ

شه.. الان مثلا قهرە   م

 _هامرز؟ 
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 _ 

گه؟  _عماد راست م

ا مشت لازم شدن.  ل ار خ ا تو.. ان  _عماد گو،ه خوردە 

 

.. م مفص   شت م نم  ش کشم و م صند رو عقب م
مک خاتو که چند روزە گفتم این طرفا   دون  دە اونم  چ

شه.  داش   پ

اد زوم کردە روی مناقصه مازندران.   _افخم دارە سوسه م

ه درک مرد.. تو چه مرگته   _افخم برە 

 

نم.  ش از خودم م اری و عا بود ه طل اە چ   ن

ش.. فعلا روی افخم فوکس کن و   ـه وق عـدا.. همـه   _

م.   مهمو آخر هفته ای که قرارە ب

م   _ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٦ارت️   

 

کنم.  د م ا  تای م و  گ  لقمه ای برای خودم م

گه..  شت م و مشکوک م نه  ش  م

؟ تو که تا   ک کت م _از  تا حالا توی بزم های افخم 

دن اون کفتارو نداش   دیروز چشم د

ە طرف   اهم م چشــم و ن جرعه ای از قهوە خوش طعم م
دم..  وش و م خونه و جواب   ورودی آش

اە   ــــخ و ن ـــــت پرته تار ـ ـ ـ ـ ت کجا گرمه که حواسـ _تاز ها 

ه چه فر دارە.  ق ا   ک متوجه م این  

 

ع ق منحرف و ول کن   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر فکرش از موضـ ـ ـ ـ ـ ـ و خدارو شـ
عــدا حقش و   ـــهنــد و خ چی عمــاد کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاجرای منو سـ

ش، شد.  ارم کف دس  م
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ـــالا رفتـــه منت و   ـــه ابروی  ـــم هـــای رزش در آخر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 متعجب گفت.. 

ـــتاق  مهمو   ـ ـ ـ ـــدە مشـ ـ ـ ـ ادم نبود. گفتم  شـ ـــلا  ـ ـ ـ _اوە.. اصـ

 افخم شدی. 

 

ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م کنه از جا  ه خوردن که م ه  وع  توجه 
م طرف   ە اش م ـــاە خ ـ ن وش و  ـــدە  ـــه رو هوا مونـ لقمـ

خونه..   آش

ه   ــتون کردە تک ــ ــند و دســـــت هاش و سـ ــ ــته روی صـ ــ ــسـ ــ شـ
 . شو ه پ  دادە 

؟ س  _چرا حا ن

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ ـــــت ها رو جلوی دها ـ ـ ـ ـ ـ ارم دسـ ـــــدای طل ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ
شه.  ە م ه اخم های درهمم خ کنه و   م

ا   ـــه و ن شـ دە م اهش د ــــ ــــم و ابروی سـ از چهرە اش چشـ
ست.  م ن اشه  ار  ش از من طل  که مشخصه ب

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نــاز ک خوام  ــافــه نــدارم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش من وقــت اضـ _زود 

عا حروم کنم.   جنا
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ــدش مغایر   شــم که صــدای خو نم تا خارج  م دوری م ن
سه.  ه گوشم م اهش   ا خشم ن

 _نکن.. 

 _ 

 

ــــت هاش و   ـ ـ ـــور  دسـ ـ ـ ـ ا صـ ارە روی م و  دە م ـــ ـ ـ ـ ای کشـ
کنه ..  امل م  د و خشک جمله اش رو 

 _وقت گرانبهاتو حرومم نکن. 

ه   نم و آهسـته و شـمردە  ش م سـ ه این همه ن پوزخندی 
دارم.   طرفش قدم برم

ــتون   ــ ـ ـ ـــند آرنج هام و سـ ـ ـ ـ ــ  از صـ ـ ـ ـ ـ شـ ه روش روی  رو
ا تمسخر  ز کردە روش  سم. کردە و چشم ر  می

؟.. بزار عرق گنــدی کـه دیروز   ـــدی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل زون شـ ل ــاز کــه  _

عد..  شه   زدی خشک 

 

مونه..   ارە جمله ام نصفه م دن ادا که در م ا د  ...  لعن
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انــه امــا   ــافــه ملوس دخ ــه طرف و ق ــه  ش و کج کردە 
ـه جلو غنچـه   ـه خودش گرفتـه و لـب هـاش و  احمقـانـه ای 

دە.  لم م  کردە نچ ن تح

ه گند زدنم حرف ندارە..   ـــــت  س جون من دسـ دو رئ _م

ـار نگهش   ـه اج ـــازی رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همچ موجود درد سـ چرا 
؟  داری  م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٧ارت️   

 

فهمم   شـه  اعث م لوم  ک  ای شـدن سـ الا  ه  اهش  ن
ـــوە رزی کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالغ تحــت تــاث عشـ ع نوجوون هــای تــازە 

 رخته قرار گرفتم. 
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ه خودم مسـلط   ل زدە تا  اری  لوم و صـاف کردە و چند
ا   ــــته و  ـ ـ ــم از لب های هنوز غنچه اش برداشـ ــ ـ ـ ــم  و چشـ ــ ـ ـ شـ

دم.   صور سخت جواب 

ـــق   ـ ـ ـ ی.. فکر کردی عاشـ گ الا م ــــت  ـ ـ ادی خودت و دسـ _ز

 چشم و ابروت شدم ور دلم نگهت داشتم. 

 

دم..  ه از خودش ادامه م  ه کنا

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد ب ـه  عـا فقط  _نـه پری جون.. جنـا

ی   ـــه می ـ ـ ـ ـ شـ فت و برای هم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــافش کردی  ـ ـ ـ ـ هروقت صـ
لاهتم اینورا افتــاد حق اومــدن نــداری چون   ــه  جوری کــه ا

 . سو ی نم  جز درد هیچ خ

 

ش   ع ه و حالت طب ســـا ا اخم های درهم و ف که بهم م
دم..  ون م لندم و ب  نفس 

گـــه   قـــه د ون و جمع کن دە دق ـــاط ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _حـــالا هم ب 

انو..  ادە گز ک  د پ ا ارخونه رو  ا تا  ون ن  ب

 

ارم..  ه سکوت م شه انگشت روی بی  از م ش که   ده
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قه..   _نه دق

وش و تو دو قـد خودم   ـه موقع کـه  نم و چـه  ون م ب
ینم.   می

 _ شدە؟

ه تو چه..  _ 

اوی..   _خ 

ه  دونم ا کردم. _م  نبودم شماها رو دورم جمع نم

 

ــازوش و گرفتـــه و   ـ ــل  ــاطر اینکـــه هوس نکنـــه برە داخـ ــه خـ ـ
کشم.  ال خودم طرف در م  دن

 _هوی.. چته.. دستم و کندی. 

فت دیر شدە.   _راە ب

دم..   _سا رو ند

فش روی م جا موندە.  کنه ک اض م دم که اع  هلش م

.. طرف نه ؟ کنه. تمام روز  نه _ســا اش ســا صــداش نم
ــادی داری دوتــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکــت در حــال ورا اونوقــت انقــدر گشـ
ون  چرخو تف ک ب  حرف و نمیتو تو اون دهنت 
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اهم روی   کنم و ن ا ماش خودش را م وش و زودتر 
مونه.  ه شمار ساعت م  ثان

ه   ـــه.  ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ادە روی طولا داشـ ار قرارە امروز پ خب ان
ـــ قدم   ـ ـ ـ ـ ـــتارت ماشـ ـ ـ ـ ـ ـــدای اسـ ـ ـ ـ ـ ا  صـ فته و  م راە ب رانندە م

شه.  ت م ان رو ل  های سامانتا روی 

م مخ   ا رو برگردوندن  ـــخندی که روی لب هام و  ـ ـ شـ ن
کنم.   م

 

ه و میتونم ابروهای   ک م بهم م ا حرص مح ــ و  در ماشـ
ل کردم   ــم و ناراح که بهش تحم ــ ـ ش و از خشـ ــــک ـ پر و مشـ

 تصور کنم. 

م   ـا لـپ تـا ـار  ـه  ارم و  ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفری هـا رو توی گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه
که   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتجو داخل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جسـ وع  قت  دازم اما در حق می

دا کنم.  ینم  میتونم پ شم تا ب  های اجتما م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٨ارت️   

 

ون..  ه ب نم  سته و زل م  در لپ تاب و 

کنم ..  دا نم ی پ  چ

ــا رد    ـ ـ ـ ه جورا همه  خ تم و از صـ در واقع عملا 
 شدە ست. 

ـــون گرفتـه تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه لیوان آب خورد تو این دورە کـه همـه از 
ـــون این   ـ ـ جشـ ارن تو پ ـــتوری م ـ ـ خوابن اسـ ــــب م ـ جا که شـ
ـــون و چنـدتـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اطرافشـ ل ـل و  ـه نظر جز چنـدتـا  خـانـدان 
ــل   ی کــه قــا ـــفرهــای تف هیچ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عکس محــدود از سـ

اشه  ار ندارن. ازتاب عمو   ان

ـه   ـاە کردم و این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ اشـ ە. ـه فکر فرو می و این منو 
 رسکه.. 
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شم و امروز دوتا قرار ملاقات   ادە م ارخونه پ ه  دن  ا رس
 . د صول ا ف ش  ک ش دارم که   در پ

اد و   ا فاصـــله معی دارە م م  شـــت  پری ســـلانه ســـلانه 
ـــــلام   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، جواب سـ ـ تکون م ی  ــه فقط  ــ برعکس من کـ
ــ   ـ ا هم خوش و  عضـــ ا  دە و  لا جواب م رهگذرا رو 

کنه   م

ــارگر و معــاون و    ــا هر اعم از  ش  ط اجتمــاع ــار روا ان
ش و   ـــمن جو ـــه دشـ سـ ه من که م ه، فقط  ـــ و... خ ـ م

ینه.   می

 

خواد   کنه دلم م ا فرهاد م م  شت  عد احوال پر که 
ـــم غرە جــانــانــه ای بهش برم کــه تــا آخر روز از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــان چشـ

اد..  ون ن  اتاقش ب

از و دور از چشـم پری   مه  ل در ن عوضـش لحظه آخر مقا
ــاهم کردە و   ــدم کــه گیج ن ــل م ــه فرهــاد اخم غل تح
نه  جاش.  ش ای و م ش و انداخته  اچه   دس
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اد   الا م ش  ار جو دە ان ــــلام  ـ ـ ه سـ ه من  اد  ینا زورش م ب
ە ی خط قرمزی..  ؟.. دخ  اونوقت

ه موقعه اش.   حساب تو  روهم خوب دارم اونم 

کنه و اجازە    ادآوری م ــول رو  ــور صــ ا تما حضــ فرهاد 
دم.   ورود م

ە وارد   ی کــه ازش انتظــار م ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  پرسـ ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مثــل هم
شه.   م

 

ــــت   ـ شـ ـــدە و از  ـ ـ لند شـ دم از جا  ه خودم م تنها زحم که 
دم.   م دست دراز شدە اش رو فشار م

ز.. احوال شما؟..   _سلام جناب مهندس دادفر ع

نه.  ش دم و تعارف کردە تا  ش و م  ی تکون دادە جوا

د لطفا..  فرمای _ 

ــــفارش قهوە و   ـ ـ ـ ـ ـ دارخانه رو گرفته و سـ م آ ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــــمارە مسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه..  خندی م ا ل دم که  ش و م  مخلفا

ا خانوادە داشته.  ستم برادر گرا هم مراودە ای  دو  _نم
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ە   اە خ ا ن ه هم نگرفت و  ـــم ادب ح زاو ـ ه رسـ لب هام 
 ام ادامه حرفش و گرفت.. 

ش آقا بزرگ گفتم، گف   ــما رو که پ ــ ـ ش ذکر خ شـ ـــــ _راسـ

 . ا برادر بزرگتون هم معاملا داش ار   ان

ــــت خودم نبود و خدارو   ـ دم دسـ اە  ـــنگ و ن ـ ـ ـــکوت سـ ـ ـ سـ
ــ   ش اومد تا دسـ ذیرا وقفه ای پ ســـاط  ا آوردن  شـــکر 
ـــدە   ـــازی هم که شـ ـــم و بتونم برای ظاهر سـ کشـ ـــورتم  ه صـ

شه.  حث و عوض   تعارف کنم و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٧٩ارت️   
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اف   ار بودو نخ و ال ت از  قه ای صـح سـت دق ــع، ب ک ر
اهم   ارچه های ســـفار  شـــون دادن نمونه  تا اینکه برای 

م.  د زد اراە تول ه سالن   ی 

چرخش چشـــم هاش موقع خروج از اتاقم ســـمت اتاق پری  
ــوس و منه حواس جمع و متوجه خودش  هرچند   نامحســ
 کرد. 

اە که این   ــ ـ ـ ـ ـ ال نخود سـ ــتادمش دن ــ ـ ـ ـــــت فرسـ ـ هه.. خ نداشـ
شه.   طرفا آفتا 

 

ـــونم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ حـث و م م  م  خورم و  توی محوطـه چر م
ــدم و   رش و د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری فقط تصـ طرف آقــا بزر کــه چنــد

دم.   اس ازش ش

اە هاست؟  ه گذار اص فروش ما  _آقا بزرگ 

ســــت که    ـــحال ن ع خوشـ ـــ دن این موضـ ـــ اد از شـ ار ز ان
دە.  ل جواب م  م

ـــصــــت   ا شـ ـــه گفت خود شــــخص آقا بزرگ و تق شـ _نم

ل   ـــــت و فام ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانوادە سـ ـــهـام خـاص متعلق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درصـ
نه.  شه حرف اول و م  هم
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ـــون   ـ ـ ـ ای گردش ثروت خانواد توی خودشـ ه جورا  س 
ر دسـت این مردپ مار خوردە   اتوری که ز ه نظر ام بود و 

داد.   اف شدە رو توپ تکون نم

ـــــت و طمع خ ـ ـــــت ح سـ ال  طوری که میتو ه دن ها رو 
اشه.   داشته 

کن  ار م ه جورا انحصاری  ع  _ 

گه مهم   ە که د گ ت و نم ــــح ـ ـ ـ دە و ادامه صـ ی تکون م
دم.  دونم و فهم خواستم  ی که م ست چ  ن

 

ـدم و محـل   ـــم هـاش و اطراف د ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا لحظـه آخر گردش چشـ
ه جورا   ســه و  ه  م ش  لاخرە صــ نگذاشــتم تا اینکه 

سه.    تفاوت اما  طاقت می

کنم میومــدن   ــدم فکر م _خــانم حــدادی فر و این طرفــا نــد

 ارخونه؟

م..   متعجب م

دونم ندارم چن ک اینجا.   _حدادی فر؟ تا جا که م

؟  از آشناها هس
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ــدە که   ز شــ ــم های ر ا چشــ خارونه و  ــه ی ابروش و م گوشــ
گه..  شه م  شون فکر کرد

ت غذای   _خان که تو عمارت موقع شــنا متوجه حســاســ

ــــون و   ـ ـ دە بودمشـ اە نکنم اینجا هم د ــ ـ ـ ـ ـ ر اشـ ــــدن.. ا ـ ـ من شـ
 . ت داش  فعال

ـــدار   ـــه مقـ ـ ـــب  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدی فر پری د _اووە.. منظورتون احـ

احت   ــــ ــا اسـ ـ ـ ســـــت درســـــت و حسـ اد بود و نتو ارهاش ز
ارخونه.  اد  دم ب ستم امروز اجازە  اشه اینه که نتو  داشته 

ت اول و دارە.  ش برای من اول دو سلامت  م

 

خنـد ملا   ـا ل ش و  ـدە و چهرە مـا س، رنـگ و رخ پ رل
نم و هیچ لذ از تصور فکرهای منحر که   ش ه نظارە م
س.  ست و تمام مقصودم همینه و  چینه ن ش م  تو ذه

 اینطور.. _که 

.. اتفا افتادە؟  _چطور؟

ازم برای   ـــتم  ـ ـ خواسـ ... نه.. اتفاق که نه و خب..م _ها؟

شکر کنم.  مکشون   اون روز و 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨٠ارت️   

 

نه رو   ــ شــ ام  خواد از چرت و پرتاش روی ل پوزخندی که م
ی   ــاد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ کنم و  ــار م ــه اش  مهـ ــدرقـ ـ تکون دادە و 

م کنه.  ش و  کنم تا   م

کنم طرف   ــدارم راهم و کج م ــاقم و نـ ــه برم تو اتـ ــال اینکـ حـ
شـخندی روی لب   افه پری ن ه ق ا فکر  سـالن گردهما و 

نه.  ش  هام م

 

ـــه   ـ ــه  ـ ی کـ م اول چ ـــاز کردە و جلو م ـ ـــه آرو در و  ـ
گه ست و   ک مرد و روی مرد د خورە خم شدن  چشمم م
لند و حر زنانه ای که دارە غرغر کنان   تأ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ صـ

دە.  شون تذکر م  روی 
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ـــوری اینجوری چنــگ انــداخ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاس م _مگــه داری ل

ش   ا نجا ـــک  ـ شـ نه اش و  ـــ ـ ـــه سـ ـ خوای قفسـ ش؟ م ـــی ـ سـ
 دی 

 

ــــه   ـ ـ ـ ـ ی که گوشـ ــــمت دوتا دخ ـ ـ ـ ـ ــــدای خندە رزی که از سـ ـ ـ ـ ـ صـ
شــه و چشــم غرە ای بهشــون   ش م انی اعث عصــ ســتادن  ا

گه..  ه م ا کنا ە و   م

دتر   ار شـــمام که از اینام  ادە  _هه هه.. والا خ روتون ز

 بود. 

عــد   ــاە کن دفعــه  ـــــت من ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرکــت دسـ ــاین جلوتر  ب
ن ک مطم   گ م همتون و جــا ن وگرنـه م ــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ

م.  اش د داشته  ا  مطمئنأ خ داوطلب 

ــــت درمو ازش در   ـ ـــتم مدیر درسـ ـ ـ ــــت داشـ ـ اقتدارش و دوسـ
 میومد. 

 

کردم. این   ـــون و نظارت م ارشـ ـــه ای و  ـــته بودم گوشـ ـــسـ شـ
ش کردە بودم.  ا بود که سامانتا رو درگ  همون نخود س
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ه   ه ســـه زن و مرد  ه امداد و نجات  مک های اول آموزش 
دە بودم و حدودا   ارگرا رو بهش ســـ انتخاب خودش از ب 
دوســاع هســت اینجا مشــغوله و معلومه  بهش خوش  

 گذشته و موفق بودە. 

 

دە   نه مرد خواب ــــ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ دری روی قفسـ ـــــت هاش و  ـ ـ دسـ
اط انجام دادە و   ا احت ا رو  ــار عمل اح ــ ـ ا چند فشـ ارە و  م

ه تماشا  ق ه  حات لازم و همراهش  دە. توض  ها م

دین،   ه من انجام  ت  ـــــ ـ ـ ـ سـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار ب ـ ـ ـ ـ ـ ا فشـ _این عمل و 

ـــار روی   ـ ـ ـ ـ ــ از این فشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ندارم و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ اینجا مانکن آزما
ست.  ل جایز ن دون مش ه مورد زندە و  نه   قفسه س

ه دهان  ه تنفس دهان  م.؟_خانم دک    رس

 

ـــــت پری   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ـــو گروە کـــه ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن عضـ ـــاهم روی جوون ن
ـــورت   ـ ـ ه صـ ە  ـــؤالش خ ـ ـ ه سـ ا توجه  چرخه که  دە م خواب
ونه..  ه لب های پری و دارە مزە می  که چه عرض کنم 

اد.   ست و پنج، شش ساله م  ه نظر ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1747  

خوای من   ــا داری م ـ ـــه خـ ـــا علاقـ ـــای دهـ ـــارهـ ـ ــه  ـ ـ _

لت و رفع کنم؟   مش

 

ب طرف جا که   ه  م  همه  ــــ ـ لند و خشـ ــــدای  ـ ا صـ
تم خودشــون   دن هی لند شــدنم و د ا  چرخه و  شــســتم م
دە   ــــی که خواب ـ ـ ـ ـ ـ ه  ا  دە ن ــــ ـ ـ ـ ـ و جمع و جور کردە ترسـ

 میندازن. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨١ارت️   

 

ه نظر از خندە ای که   فه ای که  ا تک  ــو  ــ ـ لوشـ ــامانتا  ـ ـ ـ سـ
گه..  غه اش م م نا  قورت دادە صاف کردە و طرف ت

ر   ن تمرکز کن ا ــه فعلا روی هم تم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _برای امروز 

دین.  ی خونه دارن روی اون انجام   عروس چ
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ــــ عوض امداد و   شـ تون نندازد جوگ  ــــ ر دسـ آدم زندە ز
دین.  ه کش   نجات مردم و 

 

شن   گن و رد م ر افتادە سلا م ه ز ا     از کنارم 
ا اخم های درهم قد   ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد رد  ـــە ی پرو که م ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ە و   ــــ می ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە رنگ و روش ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دارم که ترسـ طرفش برم
ــه خــرو   ــ ـ ـ و  خــودش  جــلــو  نــفــر  دادن  ــل  ــ ـ هـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــــــع 

سونه.   م

ا خودش   ــی که  ل مخت م طرف ســامانتا که دارە وســا م
کنه.   آوردە رو جمع و جور م

ـــ رو همون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت گـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارگر دسـ _ب هزار و خوردە ای 

ک نه  و بو م لا درد  نخاله هاش؟ 

 

گه..  الا میندازە و م  ابرو برام 

ــــت افتادم تو   ـ ـ ـ ـ لیون ها آدم درسـ قا.. بب چطور ب م _دق

ل بود.  گه هزارتای ناقا  عمارت شما  اینکه که د

ل..  ە ی حا جواب زون دراز پرو خوش  دخ
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افه اش    قا از کجا اومد تو ذهنم حالا درســته ق ش دق آخ
ل  ست اما خوش  دک ن

 

کرد و   شـن این از اولشـم جلوم قد قد م همه جلوم موش م
کنه.   همچنان هم م

م و   گ ازوش و م شـه که  ا دسـت های پرش از کنارم رد م
کشمش جلو.   م

ــــمم   ـ ـ ـ ـ ـــــب لب هاش و برق لب ملا زدە و توی چشـ ـ ـ ـ لامصـ
ە ی نخاله ست.  نه و ذهنم درگ حرف   م

ای زون   ــ وقتا دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع زم عمارت ما  اش ع _مواظب 

ــــه   ــدە جوری کـ ــ ـ م ــد ک و قورت  ــ ــدقـ ــ قـ ــادی  ــ ـ ز ــه  ــ درازی کـ
شه.  دا نم شون هم پ  هس

 

ـدە تـا  طبق معمول   ـــــش زدن خودش و تکو م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار آت ان
نه..   ازوش و آزاد کنه و تو همون حالت لب م

ا   ـدو آقـای عمـارت، دن ؟ م ک د م _الان مثلا داری تهـد

شت..  ه  ه زن گ زن  شت   دو رو دارە گ 
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ــتـه کـه چـه عرض کنم    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم وق تو رو قورت دادن هسـ ـه 
ـــــت چقدر کرە   ه من ماسـ م  آثاری از آثارت نموند بهت م

دە آقای پر مدعا.   م

 

ـــون و   ـ ـ ـ شـ ه لب هاش فقط حرک ە  د و من خ اون حرف م
م   م و  نمون  ــلـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و متوجـه نبودم چطور فـاصـ ـد م
ه خودم اومدە و   ی  ــدای برخوردی چ ــ ا صـ ــدە تا اینکه  ــ شـ

کنم.  ش و ول م دە دس  عقب کش

تو   و  وت خودم  برای حفظ ج من  و  ــه  ــ ـ نـ م نفس  نفس 
ا اخم   خود بودنم  شون دادن ازخود ب دون  همون حالت 
شـــت کردە   ش  ل رخته دســـ ــا ه خودش و وسـ های درهم 

م.  ه طرف خرو م  و 

 

ــا از هر مرد   ـ ـــه این دخ از هر نظر برام خطرنـ ـ نزد 
ه نقطه ضـعف من   م  طان صـف بود که در  ور و شـ

 بودن. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨٢ارت️   

 

م   گ ار خوشـبو و محبوب لای لب هام م دم عم از سـ
کنم.  م دودش و طرف سقف فوت م ا حرکت   و 

ـــــت  براش   ـ ـ ـ اج دادن بهش در حا که خ نداشـ دو روز 
ـــد   شـ ار نم ه این امت را  ـــتم وگرنه که تا ق ر  گذاشـ ز
ـــخـت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور کـه کنـار من بودن انقـدر براش سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و از این تصـ

شونه.  ه چهرە ام می  طاقت فرساست اخ 

ـان دارە چـه اتفـاقـا   ــــب ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اینکـه امشـ ـا فکر  ـه آ  امـا 
شه.  دە م ه کج خندی کش م  فته ل  ب

 

 

ارخانه نخ   ک  وش و فرستادم  برای آخر هفته 
 مازندران.. 
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ـا   ـا روی  ـــو نکنـه.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم فضـ چنـد روزی دکش کردم تـا تو 
ای منتظر ورودش هستم.   انداخته و توی سالن 

قــه خودم   ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــاس هــا  ش توی ل ــد کنم د پنهــان نم
اوم کردە.   کنج

 

ه حاتم   اد و مشکوک  د ز ا شک و ترد عد از دو روزی که 
ــه   ــدن مــادرش  ــارژ از د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــه در حقش کردم، شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
ارم جلوش و   عمارت برگشت و  که براش داشتم و م
عد آت که توی چشم هاش روشن شد   افه مبهوت و  ق
مست کرد..   ه زن  ا  طه  ک را ن حد لذت   من و تا آخ

طمون و   ــدا و اداهـا کـه برای اجرا نکردن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ح 
ی کـه   ــــد ازچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث  ی قلنـدرانـه من درآورد هم  ـاج گ

ام.  خوام دست بردارم و کوتاە ب  م

 

ا   لنـدی کـه توی  ــنـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــدای تق تق کفش هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــه   ــاهم و  ــا کردە و ن خنــد و از روی لــب هــام  چــه ل می

کشونه.   له ها م
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اد   ای م ا نازی ذا و زنانه  ـــته و آروم  ـ موجودی که آهسـ
ــا از   ـ ر گرە هـ ــدارە، ح ا ــا نــ ـ ـ ـــم و  م از پری در ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

ــله ب دو تاج ابرو و چشــــم های جذاب   ـ ا این فاصـ ناراح 
ینم.  شسته رو ب اش   و گ

 

ه   ە ام  هدف رو اە خ ر ن کنه و ز ســـت م له ها ا ای 
کشه.  اسش و که تا زانوهاش هست و جلوتر م  ل

اری   ـــ ـ ار و توی زر سـ ـــ ـ ک آخر و عمیق تر گرفته و ته سـ
ــه طرف در   لنــدی  ــا قــدم هــای  کنم و از جــا کنــدە  رهــا م

م.   م

شه.  لند م م  شت  عد صدای قدم هاش  ه   چند ثان

 

م.  ای ب اهم  ستم تا  له های ایوون  ا  روی 

ظ تر از هر   ـــو که غل ـ ـ ـ ـ م ملا که  وزە بوی عطرشـ ـــ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه رـه   ـک نفس عمیق  ـا  ـــونـه رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــامم م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ وق 

کشم.   م
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ـاس و بزارم تو اتـاقش  از عطری کـه   ـاور ل ـل از اینکـه  ق
ارم   ــاه ــ دم و حالا شـ ــ ــ اشـ کرد و روش  ـــتفادە م ـ ـــه اسـ ـ شـ هم

 معطر کنارم راە افتادە.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨٣ارت️   

 

..سامانتا  #س

 

ه   چم و لعنت  ـــــت هـای یخ کردە ام رو توی هم می ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ا گذاشتم توی این عمارت.   روزی که 

ــا   ــت خوش پوش و جــذا کــه کنــارم  ـــم از این هی ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ می
ـــته   ـ ـــسـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ــــند های ماشـ ـ ــــانت روی صـ ـ ــــله چند سـ ـ فاصـ

سم.   می
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؟ این آدم، هنوز که   ــدم ــ ـ و  موردش شـ چطور خام مه
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اور دارم خودشـ نه که  اری حرف م ده هنوزە دارە از 

دونه   ای من نوشته. م ه   جهت 

ـه   ـه قول  ـا  فم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دو روز  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اونوقـت خوش خوشـ
دن مادرم   اد، بردم د ــــتم براش بر م ـ ـ ـ اری که از دسـ مک و 
خند  رمق روی لب هاش.  دن برق چشم ها و ل  و د

 

اهش و   اە و ب ش و من از تماس های  صـــدای زنگ گوشـــ
کنه خاطرە خو ندارم   دل م جواب های کوتا که رد و 
ە که قطع کردە و همچنان   ه خ ع ختم  ار موض ار ای و ان
ــا همون   ــه کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــاد طول نم ــه رو زل زدە امــا ز ــه رو
ا خطاب   مت و ن دون هیچ ملا م و مردنه اش  صدای 

گ  ه.. بهم م

ک   طـر  هـر  بـرای خـودت  خوری  نـمـ تـکـون  ــارم  ـ ـ ـ _از کـنـ

ــد اضــهار   ــ معر شــدی آروم و خو ه هرک ــ..  ک نم
 ادب و خوشوق کردە و... 
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دم و از   ه همه ســـلام م م تو مهمو  اجون رفت ا _چشـــم 

خورم ..   کنارت جم نم

ــالم برای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ گو کـه خودم نـدونم..  ا رو  چ
ت کردن دیر شدە.   ت

 

شــون   م عکس العم  ان ه آم و در آخر عصــ از لحن کنا
ـــ رو رد کردە ادامــــه حرفش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــار وزوز مگ ان ــدە و  ــ نم

ە..  گ  م

ــه  _زون درازت و جمع   کـ ــه قمر دوزاری  ــا هر ننـ ـ  .. ک م
 . ک  دو نم

ــــم و   ـ ـ ـ ــــ صـ ـ ـ ـ ـ ا ک ـــه  ـ ـ ـ اشـ ان جواب هات کوتاە  تا حد ام
 .  خواهر نم

طه تون   ـاین و چقـدر را ــنا و وای چقـدر بهم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نحوە آشـ
ــ   ـ ار توهر مجل ا رو که زنای ب از جدی و این خاله زنک 
شون.  چون ک و می از م ت  ک و از   شخوار م

 

ای.  ی کر م  ل حرفش این بود لال م
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نمون   د ب ازدمش و توی فضـــای  کشـــم و  لندی م نفس 
کنم.   فوت م

 .. ؟ جل الخالق طه م؟ را ا  چقدر بهم م

ه روی   ـــــک چند لا ـ ـ ه ماسـ ــــورتم مثل  ـ ـ ـ م روی صـ ش ملا آرا
ل موجود   ـــا ـ ن وسـ م کنه.. هرچند از  ـــنگی م ـ ـــتم سـ ـ پوسـ

ه   چهرە ام استفادە کردە بود. برای رنگ و لعاب دادن 

 

س   و گه نگو..  و گردنم د ـــتم و  ـ ـــاق دسـ ـ ـــنگی سـ ـ از سـ
ـــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و همون اول متوجه اصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ا که خدا تومن ق برل
افه ای   ه ق ــــ که  ـ ـ ـ ـ غل دسـ ه امر جناب  ــــدم و  ـ ـ ـ ـ ش شـ بود

زون کردم.  ه خودم آو س،   برام گرفته و ن

ب و زور و   ه  کنم نکنه من  ه خودم شـــک م لحظه ای 
؟ مش مهمو شوندمش ور دلم و دارم می ب   ف

 

م   ــازی کــه راە انــداخت ــه و نگفتــه این دلقــک  تــازە دم غرو
کشه.   چند ساعت قرارە طول 

ــادرم در ازای چنــــد   ــار مــ ـ ــد طبق قرارمون دو روز کنـ هر چنــ
ا قو که   ــتم و  ــ اشـ ارش م ـــاعت از وقتم بود که در اخت ـ سـ
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ــاداتم   ـ ــا اعتقـ ـ ـ ــایر  ـ ـــد هیچ مغـ ــا ـ ـ ــار ن ـ ـ م و اخت ــا داد این تــ
ــا   ی رو زر  ــه نظر نمیومــد چ ـــــت و تــا حــالا کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ م

اشه.   گذاشته 

 کو تا اخر شب هنوز. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨٤ارت️   

 

اغ های معروف و بزرگ   ـــ طرف  از خونه  ـــ ماشـ مسـ
اشن.  کت کردە  د افراد مه داخلش  ا  خارج شهرە و 

کنــه   ــال خودش خِرکش م فقط مونــدم منو برا  دارە دن
؟  این همه درو دافاش دورش رخ

س  ادب بود   دم اما طبق معمول از  ــــ ـ ـ ـ البته که ازش پرسـ
 در جواب گفت. 
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دا کنه   ـــــش و توی اتاق خواب و تخت پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ که ارزشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _ک

اهات مراودە دارن.    جاش همونجاست نه ب اجتما که 

 

حث و کش ندم و بزارم فکر کنه طبق معمول   ترجیح دادم 
نه.   اونه که حرف آخر و م

ه   ا  ســـتادە ن ا که جلوی در ا ، نگه دن ماشـــ چ ا پ
ام خم   ــه اح ش  ــدن هــامرز  ــا د چهرە امون مینــدازە و 

دە.   کردە و اجازە ورود م

اش بهراد و حواست و جمع کن.   _هم اطراف 

س..  له رئ _ 

 

ا اون کفش های   ا رو  لند کردە و  م و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند اما سـ اس  ل
ــ   ــان از ماشـ اشـــنه های نوک ت دوازدە سـ ــ و  چرم مشـ
ـــدە آە از   ـ ـــنگ فرش شـ ـ که راە سـ ه ت دن  ا د ارم و  ون م ب

اد.   نهادم در م

 .. گ ازوم و  _ 

ـا   کنم و  ــــت خودم و جمع و جور م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هر صـ
 ..  گف
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 .. ار کنم گه چ  _د

دم.   راهم و کنارش ادامه م

وع کردی؟ و نکن از هم جا  ل ز ل  _گفتم 

ـــ خط قرمزهای   ـ ا گذاشـ ر  ـــه غ ز ـ اشـ _منم گفتم هر 

 من. 

 

ــار   کنم ای ــالم کــه فکر م کنــه و چــه خوش خ ـــــکوت م ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــوندن حرفش و ندارە که   ــ شـ ه کر  ــد  ــ کوتاە اومدە و قصـ

گردە طرفم.  سته و برم  یهو  ا

ــه و تو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــازوم حلقــه  ــت دور  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س چطور قرارە دسـ _

مت شکس ساق   ه ق س  مجلس راە بری وق حا ن
؟ ا فاصله ازم حرکت ک  اهات 

ــم و طعم   ــ ـ ـ کشـ ــــم م ـ ـ کسـ زو روی لب های رژ خوردە و ف
کنم.  الو رو حس م  آل

ل منه؟  _الان این مش
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ــ فوق العادە قاب   ــه و این فرا مشـ شـ ب م ه ج دســـت 
ـــه لقمـــه چرب و نرم برای تور کردن   ــدە و ازش  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ت

 ساخته.. 

ه..   دونم دردت چ کنم. م  _نه مال منه و خودمم رفعش م

 

کنـه و   م از خودمون حرکـت م ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاصـ طرف آلاچ 
دە   ــ ون کشـ ش و ب نم همونجا اما خودش گوشـــ شـــ گه  م
گردە   ال  م ـــار دادە و دن ـ ـ ـ ـ مه هاش و فشـ عت د ه  و 

نم کنه  گ  ه نظرم قرارە جا

ل مُو ع   ــدە.  أنکحــتُ مُو خونم جواب  _خــب.. م

 المهرالمعلوم.. 

 

ــاهم   مونــه و ن ــاز م وع کردە و دهنم  ــام  ــه خودم ب تــا 
افه   ا ق خونه و  غـه نـامه ای کـه دارە م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـه خط ە  خ

گه..   متفکری م

؟ ل رز؟ مواف ک شاخه  ه   _مه
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جـه   ـــم هـای وق زدە من چـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز و چشـ ـدونم از دهن  نم
ە کـــه ادامش و خونــدە و منتظر بهم   گ ـــت و مواف م مث

نه.   زل م

گو..  له رو  _ 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨٥ارت️   

 

 

ـاغ   ـه خونـه  ـاط  ـــد؟ غروب آخر هفتـه، تو ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ الان  شـ
ـاس   ـا ل ە و مـال    ـدونم توش چـه خ ـــلا نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا و  کـه اصـ
؟ شم غه م ه ای تک و تنها دارم ص  زور آلات عار

شـه و صـدای قهقه ی  دە م مک روی لبهام کشـ م  خند  ل
کنه.   لندم فضای اطراف و پر م
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م مونـــدە تعـــادلم و از    ـــم کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خود م طوری از خود ب
شم.   دست دادە روی سنگ فرش ولو 

ک و    اهمون م ــن متعجب ن شــ زو که از کنارمون رد م
ی    می

ا اخم های درهم، جلوش دخ خل و   ــــت جثه  ـ مردی درشـ
ازە؟ شش  خودی ن  چ که ب

ـاد   ـه نظر چنـدان جـالـب نم ک امـا  ـدونم چـه فکری م نم
ک   شــن. نکنه فکر م ا فاصــله و اخم کردە ازمون رد م که 

؟   مستم

 

لندتر   م خندە ام  ـــ ش گذاشـ ه نما ری که  ـــ ه تصـ ا فکر 
شه و وای خدا..   م

ــادە و    چ سـ ه  ل و  شـــکر از گو ا  گفتم هم الان  ر م ا
ـــون   ـ ـ ـ ـ شـ ـــم چه عکس العم  ـ ـ ـ ـ شـ غه م ـــ ـ ـ ـ ـ ل صـ ـــاخه  ـ ـ ـ ـ ک شـ

؟  دادن  م

افتادم زم که   ار جدی جدی از شـدت خندە داشـتم م ای
ه آ   ـــار تماســــش  ا گرما و فشـ ە و  گ ازوم و م ر  ـــ ز دسـ
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دە و قد   ه شــدت عقب کشــ ازوم و  خودم و جمع کردە 
شم.  سش دور م  از دس

ه من دست نزن..  _ 

 

ه   ــدە بود  وع شــ ــام آورم  ـ سـ ع که خندە  ه همون 
ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اخم هـــای درهم و صـ ــــدت جـــاش و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همون شـ

دە.  م م ان  عص

ــدم   لون طرفم قــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه ا ــ ـــانــــت فقط  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک سـ ر فقط  ا
کردم. بر ش خراب م  داشت تمام اینجا رو روی 

خواس   _چته؟ مگه هم و نم

 

س سکوت   دم.  ش و  خوام جوا ست که  ح لایق این ن
ـــــب بهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع کــه این کفش هــای لامصـ ــا تمــام  کردە و 
ـــدە وارد   ـ شـ ه این خرا گردم طرف را که  دن برم اجازە م

 شدم. 

 ..  _کجا؟

کنم..   زمزمه م
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 _جهنم.. 

دن   جهنم هنوز خ وقت دارم. _من برای د

 _مگه قرارە اونجا هم تحملت کنم؟

 

ـــــت که   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم این مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م متوجه م  که راە م
مراە کردە.  م و قسمت ماش رو منو   اومد

ســتم وســط درخت ها   ا و تحق شــدە  ا درم، عصــ
ا هم تو این قسمت وجود ندارە.   و ح نور 

ا  دقت   چرخم، در آخر  وق مثل گیج ها دور خودم م
الم   ـــم. فکر کنم داشــــت دن شـ ت هامرز لعن م متوجه غی

 میومد. 

ه    ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ دم نه انقدر حر بودم که دلم م ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شه.  ست   ن

 

ــــدای موزک هم   ـ ـ ـ ـ ـ کنم وح صـ ــــکوت گوش ت م ـ ـ ـ ـ ـ توی سـ
ه کدوم سمت مس و کج کنم.  دونم  شد تا  دە نم  ش
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د    ا ــت ن چرا همچ شـــد ورودمون مســـ مســـتق داشـ
شدم.   م م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨٦ارت️   

 

ــا توی   ــا این کفش هـ ـ چرخم و راە رف   دور خودم م
 جای ناهموار واقعا سخته.. 

ل اما ناراحت و رو در   گه این کفش های خوشـ طونه م شـ
فتم.  الخت راە ب ارم و   ب

 

فه   اد اما ح ـــم نم ـ دە و هرچند خوشـ ـــ ـ الا کشـ اس و  دامن ل
شه.  دە   همچ چ نا روی زم کش
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ش   ــــــب چـه خر کردە هـه.. خـدای ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ م برای  خودمون
غه کنه؟  خواست منو ص  م

کنـه از مغزم گرفتـه تـا   ــــــت جوارحم درد م ـ ـ ـ ـ ـ سـ حـالم خوب ن
اشــه که از   ســت  ه آدم میتونه  انصــاف و  م.. چقدر  قل

ش سو استفادە کنه   موقعی

 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دودسـ ـ ـ ـ ـ ــــف و هر  هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعور، ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ که ب مرت
ا هر حرف و   ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ مش.. بب چه جور منو مثه عروسـ تقد

چرخونه.  ش م  حرک

ــــه اما غلط کردە منو   اشـ ش ن ه ت خوام   ا اینکه م الانم 
ــه   ـ ــه  ـــــت و حـــالا مثـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــداش ن ش پ ــا ول کردە و خ اینجـ

چرخم.  له جدا افتادە دور خودم م  گوسفند از 

 

شـ   ا روشـنا ب شـه و  م م م جلوتر از حجم درخت ها 
سم.  ادا م ه آ  دلم قرص که دارم 

ـــه..   ـ ـ ـ ـ سـ ادی نم ه آ ــــه هم  ـ ـ ـ ـ شـ ـــنا هم ـ ـ ـ ـ ـ اوە اوە.. خب روشـ
اب هم حساب کرد.  شه روی   م
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ـــمم ظــاهر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ــا از چوب از خم جــادە پ آلاچیق ز
ـــ که دور   ـ ـ ــــت، مردا هسـ ـ سـ ل این ن ـــ ـ ـ ـــه اما مشـ ـ ـ شـ م  م

 . شس  چو و گردی که وسطشه دور هم 

 

ل از هر ملاقات   لندە و ق ت و خندە هاشون  صدای صح
کشم.  اط عقب م ا احت  ناخواسته ای آروم 

چرخم تـا اینکـه جلو   ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم ب این درختـا تـا صـ ترجیح م
ــارە ان،   ــــت چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفتــه و از این همــه مردی کــه معلوم ن

خوام.   ازشون راهنما 

 

ه نظر متوجه   ارە  اهام  س  ـــا ـ ـ ـ ـ ار شـ ار ای ـــکر ان ـ ـ ـ ـ خدارو شـ
ــ تخ   ــ ــا ـ شــــدن، البته که خ این خوش شـ ــورم  حضــ
شت روی شونه ام فرود   اورد و دست سنگی از  طاقت ن

 اومد. 

ـــاب اینکه حتما هامرزە   ه حسـ دم اما  دە از جا پ ـــ اول ترسـ
ا راحت شد.  الم تق الم خ  و اومدە دن
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دن مردی که   ا د شــت و  ه  س برگشــتم  اوردە رل ه رو ن
ــله داشـــت از   ا مرد تفکراتم فاصـ ــتاد درجه  ــدو هشـ ا صـ تق

دم.   جا پ

؟  ک ار م  _اینجا چ

 

ار   کنم و لحن طل ش خا م ر دســت ســنگی شــونم و از ز
ـــورت و اندامم حالم   ـ ـ ه صـ ارانه اش  ـــم های ه و م ـ ـ و چشـ

کنه.  د م  و

ـــم کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام از کنـارش رد  ـــــت  م ـ ـ ـ ـ ـ ـه راسـ ـا قـد  راهم و 
ندە.   می

م..   ا صور درهم و برندە م

 _برو کنار.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨٧ارت️   
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ـــم هــاش و روم رز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نکرد کــه چشـ ــه ام روش  ــادم جــذ ز
ــــه امـا من از جـام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک م کنـه و عوض دوری قـد نزد م

ل..  ه دو دل خورم   تکون نم

ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  تعــداد ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک مرد بود  ر جلوم  اول، ا
 ..  شس

ــ اوقات    ـ ـ ع دە و  ــه جواب نم شــ ــی هم شــ دوم، عقب 
شون دادن ضعف و ترسته..   اعث 

ه؟ همراە داری   _اسمت چ

 

؟   ـــا ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمم بهـــــت گفتم قرارە از روش منو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ مثلا 
دونم  البته   ــــتم؟ اینو خودمم نم ـ ـ ـ ا نداشـ ــــتم  ـ ـ ـ ؟ داشـ همراە

 که سؤالش دو پهلو بود. 

ـــه  همراهم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت همراهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــا م ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 کدومش؟ 

ر برای مسـ شـما مشـ نداشته   شـم ا خوام رد  _فقط م

 اشه. 
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ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت چهرە شـ نــه کــه جــذاب ــه ام م ــه کنــا خنــد ملا  ل
کنه.  ش م  ب

ـب   ــــــت هـاش و داخـل ج ـ ـ ـ ـ ـ ش و عقـب زدە و دسـ ـه هـای ک ل
ش   خند رو ل ــــت و ل ـ ـ ـ ـ ا این ژسـ کنه،  ـــلوارش فرو م ـ ـ ـ ـ ـ های شـ

ه عکس مدل های روی مجله ها شدە بود.   ش

م  موردی دارە؟ ش ر هم مس   _ا

 

رم متوجه   ه دورو ا  ا ن دم، ــــ ـ ـ ـ ــــه و ترسـ ـ ـ ـ شـ ــــم تند م ـ ـ ـ نفسـ
ه  تـارک  گردونم و حـالا  ـــم و هنوزم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدن هوا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ

د.  دتر از  ش و مودب هم بهش اضافه شدە و   مزاحم 

شـه   ه هیچ جا ختم نم اهم  م و موازی  های مسـتق _مسـ

 فقط تلف کردن عمرە. 

د که   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عمارت پر از مهمون و غذا و نوشـ ه  _حداقل 

م.   رس

 

ــوند.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ادی م ه آ ــــدە رو  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ د منه  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ کوتاە اومدم شـ
خواد.   حداقل مثل آدم دارە درخواست م

خ حوا فروخت.  ب  ه س ه   _آدم هم بهشت و 
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ـــه..   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاز م ــه آ راهش  ــاد و  ـــم بنــد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظــه ای نفسـ
ازوی قطورش دور   ــدن  ا گرد شــ ــورش  عد حضــ ــداش و  صــ
ــــورش و   ـ ـ ـ کنم و تنم ب دورا آرامش از حضـ مرم حس م

ش افتاد.  ه ت ش  م دس  تماس مستق

ل، خشک جواب   ا چهرە ای متفاوت از چند لحظه ق مرد 
 داد. 

 .. ا تو هس  _نگف 

ــه   شـ ت  ا که نصـــ س  ه درصـــد خوش شـــا _فکر کن 

شه.  ب دست چلاق نم خ نص ب  شه که س  هم

 

ــــورت مرد رو از   ـ ـ ــــدن صـ ـ ـ ە شـ ــن نبود اما ت ــ ـ ـ ا اینکه هوا روشـ
دم.  ح د ه وض ه هامرز   کنا

ن عکس العمل   ه هامرز بود و کوچک ە  ـــم هاش خ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ش در ن ی  رفت. مون از زر چشم های ت

ه آوارە   ه گ اوردە که مثه  س ن ار از توهم همچ شا _ان

گردە.  ه راە م ال  اغ دن گردون دارە وسط   و 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1773  

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨٨ارت️   

 

وی   ــا ن ـ ـــازوش دورمـــه و  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث حرفش، فشـ تـ
م بهش..  چس کنه م  مضاع که وارد م

ر زر   ـــه امــا ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ غلش نم ر  کــه منو زدە ز ــه مرد زورم 
ـه خود و جـد   م.. گ ـه روم م ـه مرد رو ـــم غرە ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ادت..   آ

ـــم نهفتـه اش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش کرد کـه دارە خشـ بب چـه جوری تح
دە.  شون نم ی  کنه اما چهرە اش چ  رو من خا م

عدا چه جوری از خجالتم برای این   ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ه داد من برسـ خدا 
اد.  ارش کرد، در ب ه واسطه قهر من  که ای که   ت
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ش   ســتادە و مردی که دســ ه روم ا ب مرد ناشــنا که رو
ــ و زر   ـ ـ ـ ــخ ــ ــــومت شـ ق خصـ ه  ــدە و  ــ مرم حلقه شـ دور 

نه..  ج م شون م  پوس بی

ــــفانه هم چند   ـ ـ ـ ـ ـ ــــا من طرف مردی ام که متاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
غه کنه.  خواست منو ص ش م قه پ  دق

ازوش   دم همچنان  خورم و لال و کر اجازە م س تکون نم
ه دوئ که   دوزم  ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ دە بهش، چشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دورم و خودم چسـ

دازن.  انه، ب شون در ج  بی

کنم   ای هر غل که  ـــتم  ـ ـ سـ ـــم بزن درو ن ـ ـ اشـ _من هر 

ستم.  م  وا

 

ــل اینکــه جنــگ   ە و ق ــدجور توهم م ـــگرمــه هــای مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــه ،   ـ ـ د برسـ ــــت و ل ـ ه مرحله حمله ف مشـ ـــون  ـ ـ لف شـ
گه   م تر از هر وقت د ا صــــدا ملا کنم و  لو صــــاف م
گردم و   ه طرفش برم شــدم،  ت م ا هامرز همصــح ای که 
ا تمام   ازوش گذاشــته،  ش روی  دســتم و از روی آســت ک

ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم انقــدری حرکتم طب و در خور  نــا گری سـ
ـه  ـاور مرد رو ـــه کـه بتونـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـال  ـارت بودن  ـه دن رو رو 
اشه.   داشته و تموم کنندە این دوئل مردونه 
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م داخل.. خسته شدم.  شه ب  _م

 

گــذرە از خودم و   ــدون هیچ عکس العم م لحظــه ای کــه 
ە و   اە خ لاخرە هامرز ن ـــم، که  ـ شـ د م دجور ناام م  زنانگ
ـــه بهم   ـــالا رفتـ ـ ابروی  تــــک  ــا  ـ ـ ە و  گ از مرد م اخموش و 

شم.  اهش عاجز م دوزە طوری که از درک ن  م

کنه،   ه جلو وارد م ا دست دورش فشاری  س  حرف  س
ـا   ـاهم از جلوی مرد  ـالا گرفتـه و هم قـدم  ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ دامن ل

ا متفکر بهمون  م. ن  گذر

 

ا هم   قه  ـــه دق ـ ـــله سـ ـ ــــکوت  ه فاصـ لا توی سـ حدودا که 
ا   غه  ــ م نقطه ای که بندە درخواســـت صـ گرد گذشـــت برم

ل داشتم.  ک شاخه  ه   مه

داشــــت و   د برم ا ش  ـــتم که خ وقت پ شـ ش و از  دســــ
ە.  گ ازوم و م دە   برداشته و هنوز نفس راح نکش

ای آوردە و کنار   ــته  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و آهسـ ــه و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ض م تنم منق
دە.  ه زمزمه عاشقانه  م  گوشم 

شکنم.  خور.. اونوقت گردنت و م  _تکون 
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کشم و من از این مرد امشب خلا ندارم.   آ م

ـدش و عم کنـه امـا محض   خواد تهـد ـاور نـدارم  ـا اینکـه 
اط دوسـت ندارم راە برگشت و گردن شـکسته  کنم   احت
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عمــارت اصـ لــه کوتــا کــه  ـــــکوت از چنــد  ـ ـ ـ ـ ـ و در سـ

م.  الا م  متصله 

ـه نظر   ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در حـال رفـت و آمـد هسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت ب جمع
اد.   مهمو بزر م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٨٩ارت️   
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ــاس هــای فرم   ــا ل ــارهــای خــانم و آقــا  ــدو ورود، خــدمت در 
ه مهمونا   ا دو طرف برای دادن خدمات  ل و ز متحد الشـ

دن.   صف کش

 

ــه   ــارم  هــامرز ع  ـــنلم و در ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه تــا شـ مــک م جنتلمن 
ــم   ــ ـ ـ اسـ ا رنگ ل ــوندە  ــ ـ ـ مه و موهام و پوشـ ا که روی  تور
ژە   ق و توجه و ار چندم متوجه، خوش ســـل ســـته و برای 
ار فقط در مورد   شم و ان ه مسائ که حساسم م این مرد 
کنه و خودش   ت خط قرمز های من صــدق م گرون رعا د

ـــول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اصـ ــا ـ ـ از هر رعـ ا  ـــــت  م ــا ـ ـ ـ ــاری در  ــ اخلا و رفتـ
دە.  خواد جولان م ت های من هرجور دلش   حساس

ـــار خودش و ج من دور   ــه اخت ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــل الان کـ مثـ
ــ   ـ ـ ـــکسـ ـ ا از شـ ت آ ا اە چ که  ازوش حلقه کردە و ن
ــه فقط دنـدون قروچـه ای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م گردنم بهم مینـدازە 

ام.  دم و کنارش راە ب لش   تح
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ــه برای هر ز   ــ اشـ ه تمام معنا  ه جنتلمن  این مرد میتونه 
 که خواستارشه. 

گه ردم   شــــخص از کنار مهمونای د ام و  مال اح وق در 
ه راح منه  ا ارزش حواسش  ه   کنه و مثل   م

ا چهرە و   اە های زن ها و ح مردها  ـــوندن ن ـ ـ ـ ـ البته که کشـ
ک   ســــت.  ــ ن ـ ار مشـ ــا که دارە  ـ اندام و اون ثروت فضـ

س مونث.  ذ برای انواع ج  طعمه لذ

 

 

م.  ن ش ک م کنارە راهنما شدە و کنار هم دورش م   

م   ـار اومـد ـان و ان ش م ـذیرا پ ــلـه خـدمـه برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ
ن.  گ د و د م  رستوران سفارش نوش

ـــل و فینگر فود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در حـا کـه روی م پر از میوە هـای فصـ
 . ذ و خورد  های لذ

خوای کـــه هم   ـــدە نم ی بزار دهنـــت رنگـــت پ ـــه چ _

ف رو دستم.   وسط غش ک ب
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د   دە منو د ـــگر زدە چطور رنگ پ ـ ـ شـ ر کرم پودری که آرا ز
دون   س  الله و اعلم و خودمم احســـاس ضـــعف داشـــتم 
ارم و   ـل  از اون خوش آب و رنـگ هـاش و دهنم م ـل 

 اوووم.. چه مزە ای 

ــاە   ــا ن ە و  گ اغ دو کــه لیوا آب میوە جلوم م م  م
شم.  اهش روی خودم م  بهش متوجه سنگی ن

 

ـــه..   ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ـ برنـ از روم  ـــاهش و  ـ ـ ن م و هنوز  گ م لیوان و 
مونه رو دور گردنم   ان و که مثل شال م اچه ادامه تور دس
 دارە  

ُ
ــ اهن مدل شـ الا تنه پ کنم و خدا رو شـــکر  مرتب م
ارە.  ش نم ه نما نه هام رو   و برجست های س

اس   ا که ل ند پهن اما ز م ــــطه  ـ ـ ـ ه واسـ م  ار مر  فقط 
دا کردە.   دارە جلوە دوچندان پ

ـــدە تا   ـ ـ ـ ـ ـ الاتنه گرفته شـ ش هم که در ادامه از همان تور  دام
اس عملا مول   ام ادامه دارە، درســـته ل نوک انگشـــت های 
خ   ر چ ــــت و ا دە ای دارە اما لای تورها از هم جداسـ ـــ ـ پوشـ
ش   ــه نمــا ــاهــای لختم و  ـــدە و تمــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ خورم از هم 
ــد   ــ ـ ــ ندارم و قصـ ـ ـ ـ ـــکر تو راە رف مشـ ـ ـ ارە و خدارو شـ م

ه هیچ وجه. ر  دن هم که   قص
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩٠ارت️   

 

ـــه نفس راحتم و آروم   ـ ـ ـ ـ شـ ــته م ــ ـ ـ ـ اهش که برداشـ ـــنگی ن ـ ـ ـ ـ سـ
ــ   ـ ــ خـ اول  و  بـــردە  ــالا  ـ ـ ـ ـ رو  رنـــ  ــیـــوان  لـ و  ــدم  ــ ـ ـ ــ مـ ون  بـــ
ه نظر واقعا آب میوە سـت. هم   کنم و  نامحسـوس بو م
شـم.. فکرشـم خندە   ل مسـتم  ل ل و  موندە تو این اوضـاع 

 دارە. 

دونم او که ب دســـت خودش   د م ع خ  و  هدف چ
کنـه رنـگ و بوی از میوە بردە   خورە و دارە مزە مزە اش م م

 اشه. 
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ه دادە، مثل   ا میندازە و تک ا روی  ـــــت راحت  ـ ـ ا همون ژسـ
گه..  ا پوزخندی م اە بهم  دون ن ه و  ا  من اطراف و می

ا کشـــور در پوشـــش   ن گرد هما های ماف _ از بزرگ

ان کشوری.   حضور 

 

س   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اوە... از اونجـا کـه جز من مخـاط  م ن
ــــدت   ه شـ ا اینکه ته دلم و  کنم  ـــم و جمع حرفش م ـ حواسـ

 خا کردە. 

گه..  م م ه طرف چ  ا اشارە چشم 

ـــد ادارە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــایع و معــادن.. کنــارش مــدیر ارشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _معــاون صـ

ــ و صــن امشــب تلاش داشــ اینجا   بهداشــت.. از هر ق
ط های مختل که   اشــن تا بتونن اعتماد را حضــور داشــته 

 . ازە رو جلب ک شون  س دس ان و   تو هر م

ــالس   کــــت توی این مجــ ــه  ــ ــارت  ــ کردی روزی  _فکر م

شه؟  دە   کش

 

ــــب   ـ ـ ـ اهش که امشـ ـــ ـ ـ ـ ـ انه و سـ اە موز ه ن خند احمقانه ای  ل
نم.  دا کردە بود م ت پ رابر معمول جذاب  دو
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ـــما در حال زم   ـ ـ ـ ـ ـ _نه والا.. من تهش خودم و تو عمارت شـ

دە بودم.   شو د

خ محاله..   منو اینهمه خوش

 

ــــه و من فاتحه خودم   شـ ــــم هاش رد م خو از چشـ برق 
ست.  گه تا تلا نکنه ول کن ن خونم. د  و م

ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ .؟ لال شـ ە جلوش زون درازت وکوتاە ک ـادت م چرا 
 سامانتا.. 

م   ــــ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ارە و از اونجا که جفت هم  ش و جلوتر م
ش و   اە عمد اد و میتونم چرخش ن ـــورتم م م تو صـ ـــتق مسـ
ـــم هــا و لــب هــای براق و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت اعم از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی تمــام صـ

ینم.  م ب ن  خو

ــب تو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە نصـ ــدی  _اینم آرزوی خ هــا بودە امــا د

 شدە. 

 

 هه.. عجب.. 
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_ســقف آرزوهای احمقانه خ کوتاهه..مخصــوصــا برای  

ــ امـا در واقع   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ندرلا داشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای سـ ای ظـاهر ب و رو دخ
 اب.. 

ـــورت تـه رش دارش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دور روی صـ ـه عمـد  ـاهم و اول  ن
م..  س کردە و م چرخونم و در ادامه لب هام و خ  م

اد.  شون م  _شاهزادە پوشا گ

 

ە، هنوز   ــالا م ش  ـــه ی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا مینــدازە و گوشـ تــک ابرو 
دە و   م از دە سانته و چشم و ابروی پرو کش فاصله مون 
ل و جـذاب میتونه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  اصـ امل  ە این مرد مثـال  ت

شه.  ت جها   ث

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩١ارت️   
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لمـــات از   ـــه خودمم کـــه هنوز  ش  منتظر جواب تنـــد و ت
ندە و صـدای اسـمش توسـط   شـدە دهان می ش خارج  دها

شه..  ش م ا جملا اعث نا  مردی 

نه..  ــهم آهسته لب م دی و آرامش رو ا خو  اما 

ش.  ه وق  _این قسمت و همینجا نگه دار 

 

کنه   ال م ش و دن در حا که چشم های من حرات سنگی
چرخه که دارە   ه مردی م ـــاف کردە و رو  ـ ـ ـ ـ ـ ش و صـ ه ی ک ل

کنه.  اهش م جان ن  ا ه

ــــدم از   ــــحال شـ ؟.. چقدر خوشـ ــــ خود ـ ... وای  _هامرز

دنت..   د

ار   ارو  ای..  ه نظر م ل  ار رو فرم تر از ق ـــامان.. هر  ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

دت حسا بهت ساخته.   جد

 

د و   مش توی ذوق م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مقـداری شـ مرد خوش پوش کـه 
ــانه ای    ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ خورد خندە  تا کوتاهش نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه قد 
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ه روش اون   ـــد و آروم مرد رو ـ ـ ـ افه خو دە و برعکس ق م
جان زدە و خوشحال بود.  دن هامرز ه  واقعا از د

ــــم   ـ ـ ـ ـ ا چشـ نه هامرز و  ــــ ـ ـ ـ ـ م و سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه حوا شـ ــارە اش  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ
گه..  س م  رل

ای تو   کس  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم همه که روی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که ننداز مرد.. چشـ _ت

ــال تراس داراش   ـ ـــن دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا م پ ــا هم  چرخـــه چنـــدتـ نم
 . ف  ب

 

نه..  ی م م خند ملا ه من ل  ا تموم شدن جمله اش رو 

انو.  ن  ه خودتون نگ دوارم جسارت منو   _ ام

ا تراس و  تراس   ت  ــــ ـ ـ ـ م بهش.. خودتو دوسـ موندم  
گردە  ال هرجا تون م  ارزو همونا که چشماشون دن

 

خنــد کج و کولــه و   ـار منتظرە  ل ــدم و ان لش م مع تح
ــدە ای چون   هــامرز منو بهش معر کنــه کــه انتظــار  فــا
ــه   لمــ ـــد  ـــد چنـ عـ ـــارم و  ـ ـــه روی خودمون نم ـ ـــدوم  چکـ ه

کنه برە.  دون تعارف ردش م ت هامرز   صح
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ــا   ـ ــا چـــه عنوان منو  ـ ـــدونم  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ از اول هم دلم م
 خودش اینجا کشوندە. 

؟   _نظرت تو 

ا  تراس؟  ا تراس   ..  _در چه مورد

 

ار نمیتونه مثل   خورە و ان ــــم هاش چ م ـ ـ ـ ـ ـ ــــه ی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
خندە   آدم 

ـدن مردهـا نکن، همـه نوعش   ـاد ذهنـت و درگ آنـاتو  _ز

اد. لاخرە  ه زن ب از  س ن  اندازە ای مردان دارە تا از 

 

لاخرە زهرش و رخت..  شم و  خ م وش   تا بنا

ه ای که دارە متوجه   ا طعم غ کشـم و  ه دندون م م و  ل
کنم.   رژی که روش خوردە شدە و ولش م

و جوون و زن   ه نظر این مهمو ق س نداشت و از پ
کت کردە بودن.   و مرد توش 

کردم    ــور م ــ ـ ـ ل اومدن تو ذهنم تصـ ی که ق ه چ ــ ــ ـ ـ هیچ شـ
ک بهش هم نبود.   ح نزد
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩٢ارت️   

 

 

ک و مشــخصــا اعیو و نه   اس های شــ ا ل زن ها و مردها 
ـــنگی بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک کـه درخور همچن مجلس سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلف و سـ

 حا شدە بودن. 

ک پوشــش برای معاملات   ا اینکه طبق گفته هامرز اینجا 
ـــور بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، زدو بنـد و قـاچـاق کشـ و گردهمـا غ قـانو
ــارا   ــه خلاف چکــدوم  کردم ه ــافــه هــا دقــت م ــه ق هر 

خوردن.   نم

ارە   ــــته طرف چ ـ ـ ـ ـ ــــو هر نوشـ ـ ـ ـ ـ شـ م مگه رو پ ه قول م
 ست 
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اشو..  _ 

 

 

ــازی کــه خودش لازم   کنم کــه در حــد ن ــاهش م متعجــب ن
دە.  ینه توضیح م  می

ا چند نفر ملاقات کنم.   _قرارە 

ازی کنم.   _اونوقت من قرارە نقش لولو  خرمن و 

 

ــلــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینــه  حوصـ وق عکس العم ازم برای حرکــت نمی
کنه.  لندم م ازوم و  ر   دست میندازە ز

ـــ آروم طوری کــه جلــب توجــه نکنــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غرغر کنــان و عصـ
کشم که  کنه. ازوم و م  برخلاف تصورم ولش م

ر   ــادت نرە ا _حرف هــا کــه موقع اومــدن بهــت گفتم و 

دی..  اری انجام  خوای برخلاف نظرم  ک درصد   فقط 

کنم..  ر گردنم و اشارە م کشم ز  شصتم و م

 . شک  _پِخ.. پِخ.. گردنم و م

ن دخ خوب..   _آف
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ش  دم  هر وقت این جمله رو در مورد خودم از زو ــــ ـ ـ ـ ـ شـ
ــادم و   ــه کــه تــا جــد و ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جور فحشـ کردم  ــاس م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

کنه.  ض م  مستف

ــــلام و   ـ ـ ـ ـ ک سـ ـــنا م ـ ـ ـ ـ ـ ا چند مردی که دورتر ابراز آشـ ا  
کنه.  دل م  عل رد و 

ـــ توی این   ـ ـ ـ ـ ـ م ک فهمونه  ــالن بهم م ـ ـ ـ ـ ـ خ کوتا تو سـ چ
ــه و   ــ ـ ـــناسـ ـ ـ شـ ــــب هامرز و نم ـ ـــاحب منصـ ـ ـ چری و صـ جمع لا

 . گرف شه م گه پ اهاش از همد ت   برای صح

 

ش قدرت و تو نحوە برخورد و   ه جورا نما سـتم  اما میتو
شم.  ت متوجه   صح

دن   ـد ـاە متفاو بود کـه وق منو کنـار هـامرز م ش ن جـالب
ــــیح از دهن   ـ ـ ـ ـ انداخ و تنها واژە ای که در مقام توضـ بهم م

ون میومد این بود.  ارک هامرز ب  م

ز همراە من..   _سامانتای ع
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ه خندە   ــا خانم ها منو  اوشـــون مخصــــوصــ افه های کنج ق
شد.  شون نم ی دستگ   انداخت و در ع حال چ

خندی؟  ه  م _ 

اد داری   _کشته مردە ز

دی؟   _اوە کجاش و د

ینم.  ش و دارم می ه جاهای _ 

ای زادی   از کن شــب درازە و هنوز چ _چشــمات و خوب 

ش روته.  دن پ  برای د

س تا الان دست گر بودە   _هوم... 

ە..  الا م ز که پردە ها دارە  م همراە ع  _ بزن ب

 

ــــ که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم نما کنه م ازوش حلقه م ــتم وکه دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شه.  وع م  براش منو کشوندە اینجا دارە 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩٣ارت️   

 

ش کـدوم  از این جنـاب هـا میتونـه   ـــوژە نمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم سـ نم
اشم..   اشه و من قرارە چه نق توی این پردە داشته 

جان که آدرنال خونم   م ه ه نظر  ــتم اما  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ماجراجو ن
ست.  د ن ە  الا ب  و 

 

ــ ام   ـ ــا گرچه ترســـم از اینه چون نه اینکه من ته خوش شـ
ـــار خون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــانــد بزنــه فشـ جــان، آدرنــال کــه  ــه ذرە ه آخر 
ـــه حملـــه قل عرو   ـــالا در آخر  ــا کنـــه و برە  مونم قـ

شم.   مفتخر 

ســــت   ت ن اف تل اما هیچ دورا برای رد این موقع اع
ــ از خودم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س و پ و چون اینجا در این لحظه هیچ راە 
ـــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ار عروسـ ارم در اخت ام و م ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ندارم نخ های دسـ
ــل عوامــل مجموعــه ای کــه هــامرز   ــارگردان و در  گردان و 
شـنامه   ه نظر خ از خودش و نما ش، که  ه تنهای هســ

م. اش مطمئ س ه خدا م ل خودم و   نه.. و در 
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ق   ـــاهم و دق ــار ن ـ م و ای ن ــالن م ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دوری داخـــل سـ ن
ە ای که از چند   ــم های خ ــنگی چشـ له.. سـ چرخونم و  م
ـــم   ـ ـ ـــم تو چشـ ـ ـ ـــله و چشـ ـ ـ ـــدن و ح این فاصـ ـ ـ ی زوم ما شـ م
ار   شـه رو شـ اهش نم اعث گردش ن اهاش هم  شـدن من 

 کنم. 

ـــد    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـازم نم دن امـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدر م ـه نظر دخ و  زو کـه 
دجور غر   ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه الان گرا ـــون چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــب ـ ـ ـ ـ ـ سـ قا  گفت دق

 سند شدە. 

ــا من، وزن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە دخ روی هردومون مخصـ چرخش ن
ادی داشت.   ز

 

قا جلوی اون ها   ــد و قرض دق ا  قصــ هامرز حالا از عمد 
ش اومدە هامرز   و دســت پ ا خو شــه و مرد  متوقف م

دە.   و فشار م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش  کنم  ینم آرزو م ــــه.. تو رو کـه می ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _مثـل هم

داشتم.   م
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اعث افتخارە   ــما  ــتاد گرچه ســـمت فرزندی شـ د اسـ _نفرمای

کنم من در همه حال در خدمت شمام.   اما جسارت نم

 

ـــه برخوردی   ـ اشـ لفت  د دمش خ  ا اوە چه حرفا طرف 
ا این مرد   دم و  ـــ ند ـ ا ک م تا حالا از هامرز  که میتونم 

 داشت. 

 

ثنای   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ــــد جمع مردان  ـ ـ ـ ـ ـ ا نود درصـ از اونجا که تق
دن   ه نفه م د خودشون و  اون دە درصد خرفت که شا
ش   دم شدە بودن دس ان حجاب موهام متوجه عقا از تور
ـاهم مرد موجـه   ـدم، تو ن ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش دسـ ـاورد تـا  ش ن و پ

 تری اومد. 

 ..  _احوال شما خانم؟.. خوب هست

 

ــــم جمع برخورد این   ـ ـ کنم اما حواسـ ــکر کوتا از مرد م ــ ـ ـ شـ
شـ   ل شـکفته شـدە سـت که چطور چشـم هاشـون ب دو نو

کنه.  اهم گفتگو م  از زون و رفتارشون 
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ـــم غرە و حرکت من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ دارە  ی که دخ برم ح خ
ا   دن  ه نظر برای در آغوش کش  نامحسوس هامرز که 
مونـه و   ـام م ـدن هـامرز بود نـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد هم بوسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم شـ نم
ە   ر اون رنگ و لعاب ها ت خورد که صورت شادان و ز

کنه..  ر لب زمزمه م کنه و ز  تر م

 _هامرز.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩٤ارت️   

 

چه   ض شـدن ماه نه و منق شـ شو هامرز م چی روی پ
کنم.  ر دستم حس م ازوش و ز  های 

ـــه گروە دو   ف کنه چون مشـــــخصـ ل خواد رفع ت ار فقط  ان
ـــه   ـ ـ ق از  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب ـــه و  ـ نگفتـ ــــد  ـ ــــه رومون هرچنـ ـ ـ نفرە رو
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نمون و  علاقه  ت ب ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ م  ا به  ــــن  ـ ـ ـ ـ ـ ــناسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مندن منو 
دم بهش  ه که اینجور چس  دونن چ

 

ـــه   دم خلاصـ م ازش د م که خ  ا ملا ه من  هامرز رو 
گه..  د م  و مف

ز.   _شادان دخ استاد معرو ع

ش من..  ز همراە هم  _سامانتای ع

 

شه هستم.  دل م در و دخ رد و  ا که ب   متوجه ن

در؟  ا  ه کدوم  چسبوند دخ  ز و   حالا این ع

 شادان.. شادان.. اسمش آشناست.. 

ابروم و خط   دو  ب  و  ــــات  ـ مـ ام رو  ــــه چهرە  ـ ی کـ و چ
ـه تو   ق ـا  " کـه بر خلاف معـارفـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لمـه "هم مینـدازە 

ار برد.  ه   جمله اش جلوی اینا 

 

گه..  ا خندە ملا م ه خودش اومدە   مرد که زودتر 
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ــاتمون و عرض   ـــدادی مـــاهم ت ــا حـــالا؟.. خ م _از  تـ

ـــخــت گرفتــه بودی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفــت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.. اینجور کــه تو سـ کرد م
دی  ه تله نم م حالا حالا دم   گفت

 

ا   چوندند  ــــون می ـ ـ ـ ـ ـ شـ .. چرا اینا لقمه رو دور  د ه م کنا
ا زن زن   رو رو 

فهمونن  خواس بهم    رو م

خنـدی کـه لبهـاش و   و هـامرزی کـه در جواب همـه اینـا تنهـا ل
 کش دادە. 

  

ی که   خوشــــش میومد اینارو تو حالت شــــک و دود از چ
 ممکنه مارو بهم وصل کنه، نگهشون دارە. 

ارگردان   ازوی  از اونجا که دسـت راسـتم حلقه شـدە دور 
ارکش و   خواد دســـــت م ــادان خانم  ــ اد شـ ه نظر نم ازی و 

کشه  ون   از دست هامرز ب

 

کنم و   ــایی خرجش م ــالا  ــاە  ــا تکون  مثــل خودش ن
دم.  لش م  اظهار خوشوق دروغی تح
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ە تر از لحظه اول روی ماست،   اە روشن دخ که حالا ت ن
ـــــت که   ـ ـ ـ ـ ـ گشـ ـــــت هامون م ـ ـ ـ ـ ـ ال هامرز و حلقه دسـ طوری دن

ش دست درازی کردم.  ملا ه ما  گفتم 

قـه ای،   ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم از هر نظر و سـ ـای م ـالا  ـاهم و  هرچـه ن
ــازهم متوجـه   ــا نگرش انتقـادی هم روش مــانور دادم  ح 
شدم..  سند هامرز  ل رد شدن دخ از صا دخ   دل

 

ــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ه هامرز که هنوز  ا  م ن کنم و ن ی کج م
اندازم.  ا استادە م د مشغول گفتگو   معمو و 

ـاد هر   ـه نظر م ـار کردە و  ـــکوت اخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ دخ هم مثـل من سـ
ه   م که  ـــ مبودها هسـ دن برتری ها و  ـــنج دو در حال سـ
ه روش قرار دارم.  گری رو  خاطرش  کنار مرد و د

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩٥ارت️   
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ـا کفش   لنـدی خودم کـه  ـه  ـــه گفـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا م لنـد تق قـد 
ش   اش کردە بود و اون اندام موزو ــــنه م که  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ های 

دە  دە تر هم د  شد. کش

قه خاص   ست سل چشم های روشن و موهای بورش میتو
اشه..  سندهای مردهای  ایرا  ا   خ از ارو

م دســت هیچ   سـتم  ه جرات میتو ته چهرە ی اصــ که 
دە بود.   جرا بهش نرس

 

ش   ا آرامش دسـت راس ام که هامرز  ه خودم م لحظه ای 
ـــدە   ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ ـ ـ دونم  شـ ــــت هام که نم ـ ـ ـ و روی حلقه ی انگشـ
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه و از اونجــا کــه انگشـ م م ارە و جــاش و مح م
ــخته   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم دارە خ سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتق روی پوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش تماس مسـ
ـــون   شـ ـــکوکش  ه حرات و حرف های مشـ ـــ  ـ نخوام وا

 ندم. 

 

ش آخری   ا خوش و  ـــتم که  ـ ـ ـ ـ ـــ هسـ ـ ـ ـ ـ انقدر ناراحت و عصـ
ه رفتارهای مشـکوکشـون   گه اهمی  دن د هم که انجام م
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ش   ام سالن تا این نما ه کف  دوزم  ندم و چشم هام 
شه..   مضخرف تموم 

ه   ـدن مردی  ـه بهـانه د ـدە و  ـاهاش و حرکـت م لاخرە  کـه 
شــم و   دە م الش کشــ م دن گ اســم فتا از هم فاصــله م
س   و ه  ــــم از راهروی منت  ـ مون قسـ ــــ ـ در عوض مسـ

شه.   ها و اتاق خواب ها م

م مونـدە   ــــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود ظرفیتم پر شـ ـــم فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خودشـ ان
شم.   منفجر 

 

ــتم و از   ــ ـ ـ اد تا دسـ ش م ـــــت پ ـ د مردم این فرصـ ا خروج از د
ه نظر   ـــ که  کشـــم و نف ازوش عقب  ش و دور  ر مشـــ ز

دم.  ون  س کردم و ب  ح

ستم..   _من عروسک دست آموز تو ن

 

ارە   ش در م اری از جی ه جوش و خروش من س  توجه 
ە.  گ ام عم ازش م ا فندک طلا رنگش روشن و   و 

دم درد گرفته.  س دندون هام و بهم سای م از   ف

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1800  

ون   ش ب ن ا دودی که هنوز از دهن و ب لاخرە  ە بهش  خ
گه..  مر و  تفاوت م ه  اد دست   م

ی شدە؟   _چ

 

اور تک خندە ای  چرخم.. نا نم و دور خودم م  م

؟ .. واقعا ی شدە  _هاء.. چ

خ شدە..  ش گرف رنگت  ه نظر آت _ 

ــه طرفش حرکــت   ض  ــا غ ــدونم چــه فکری کردم و  نم
ــازوم و   ــ ــــع  ــه چرخش  ــ ــا  ـ ـ ــدە و  ــ ــه مهلــــت نم کنم کــ م
ه   کشــونم  مرم و م نه دور  شــ گه اش م ە و دســت د گ م

از  انتهای راهرو و در تراس   ه رومون هســت و  بزر که رو
ا برخورد   ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ قه هم نم ک دق ه  کنه همه این ها  م
ـه تن عرق کردە ام   ا لحظـه ای لرز  ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوای خنـک شـ

نه.  ش  م

از دور   ی  ــا خ ــ ــه یهو داغ کردی.. اینجـ ــ گو چتـ ــالا  ــ _حـ

ست.   ن
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩٦ارت️   

 

ـــم هر حرکتمون میتونـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـه تـازە متوجـه م ـا حر کـه م
اشه.  ر ذرە ب   ز

ـه گفتـه اش   ـت  ــتـه امـا  اهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اینکـه  ترس برم داشـ
نم..   پوزخندی م

ـار قرارە چـه حرک   _حـالا نـه اینکـه خ آدم مه ام و ان

خورم.  ل ب ه مش اشم  ه تماشا هم داشته   بزنم که ا

 

ـــم ها   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ارش زدە و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ گـه ای  ـک د در ادامه 
ــک گرفتـــه   ــار ــه تـ مـ ــاط ن ـ ــاهش و از ح ـ س دود ن ــار از  خمـ
ه چشم هام   ە  خ دادە و اخر خ ه دور روم چ دە بهم و  م
ـادی برای گف   ـه نظر حرفـای ز ـاهش  س ن طوری کـه از 
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ش   ــــه آت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارە و م ــه زون م لمــه رو  دارە امــا تنهــا چنــد 
 وجودم. 

 ..  _همینکه کنار م

 

ه جمله کوتاە و سـادە و ترجمه طولا   شـم بهش..  مات م
دە بود.  ش خواب ش  که 

ســ این   دو دار شــدم. مگه نم ه تلنگر ب ا  خواب بودم و 
؟..  ارە ای هست ه   مرد 

؟..  ه کردی خ  مگه چلاق بودی وق اون مرد و 

مگه کور بودی اون زدو خورد و که خودتم داخلش معیوب  
؟..  دی  شدی ند

؟..  دی ش ک و   مگه کر بودی صدای شل

 مگه مگه مگه.. 

 

ـــم هــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونــه جلوی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت ک   خــا بر اون 
؟..   واموندە ات بود

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1803  

ـــــت پردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گــذاشـ مگــه از همون اول نگفــت کجــا 
لفت ؟  استمدارای گردن  شدە س  خرا

ــته مردە هاش و   ت حول و حوش کشـ ل حواس خا بر
؟ گشت که بهت نخورە ش م  دست های  صاحا

 

 

ه حالاتم..  ام که جدی زل زدە  ه خودم م  وق 

کنم..   درموندە زمزمه م

ه  کنم؟ نقشم چ ار م  _من اینجا چ

ک   _خودت  فکر م

ستادە بودم؟ کردم الان اینجا ا ر فکر م ه نظرت من ا _ 

 

حـرص   و  ام  ــدە  ــ ـ درمـونـ ایـنـجـور  دارم  وقـ  ــه  ــ ـ مـیـتـونـ چـطـور 
ش این مد   طان ـــ ـــم های شـ ا لحن مرموز و چشـ خورم،  م

گه ..  ا وقاحت   بهم زل بزنه و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1804  

سـت؟.. شـکسـته   انا ور دل من که ن _منظورت از اینجا اح

ف   شـتم رد دی  کشـته مردە اون تو  انو ند ـ نکن  نف
شه.  ب هرک نم  شدە بودن..اینم سعاد که نص

 

؟..  ت گرفته ا من شوخ ا چرا   خدا

جان    ا زند من خ  دسـت انداز و ه آدم قحط بود 
 ..  که همچ آد رو  راهم گذاش

 چاە نادا ها و جهالت من ته ندارە. 

ه همه   اد بهش فکر نکن.. من عوض جفتمون حواسـم  _ز

ــ از این  ارزە که پر   ـ شـ لت ب ـــ له خوشـ  هســــت. اون 
ت نکن.  دە هات کفا ه د شن  چ   از توهمات پ

 راس بهت گفته بودم؟

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩٧ارت️   
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نم..   مات و خشک شدە  حواس لب م

 _ رو؟

 

ه ی نردە خاموش کردە و قدم های مطم و   ارش و ل ــ ســ
کنـه و در آخر کنـار   ـــم و پر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک گوشـ ام ش روی  موزو

نه..   گوشم لب م

 _دوست دارم... 

شه..  س م ان ندارە و نفسم ح م   قل

استو..   _ل

 

شه شدە   نه ام رها م دارە.. نفس از س قدم از کنارم که برم
حه اش  و تنها ردی مخلوط از بوی عطر و   ار خوش را ــ سـ

مونه.   ه جا م

ە   ـا خ ـه  ن زاو ـــه ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم از گوشـ قطرە ای کـه خـارج از اخت
ا شب در امتداد صورتم رد میندازە.    از دل س

لرزە  ای دلم  ست.. قرار نبود دست و   انصاف ن
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ــار   کنم ان ـــم و از درون خودخوری م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــنــگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر سـ
ـــم.. نـه من نـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ مغلوب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ب گـه آدم  م د قل

م.  س ست ن  خوردن از دل

 

ک زوج جای دن که صـاحب   ا صـدای در تراس و ورود 
گــه ردی از   کنم و از هوا کــه د ــذار م ـــدە بودم و وا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شم.   وجود هامرز و گفته هاش ندارە خارج م

شم و   ع داخل م ه سالن تازە متوجه گرمای مطب ا ورودم 
م   ـــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتوار امـا پوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه روی تن اسـ ـه ظـاهر ز ـاس  این ل
ــت هیچ   ـ ـ ــــت داشـ ه قول هامرز دوسـ ـــته و اما  ـ ـــسـ ـ شـ خوش 

س گرما نداشت.   پوشش و ج

 

ـا   ـه اجرای زنـدە دادە بود و  م جـای خودش و  ـک ملا موز
ـــوق اومـــدن،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـــدە خواننـــدە همـــه  شـ حس و حـــال 
ی نبود.  ه ورودمون خ  طورکه از آرامش ساعات اول

ــه اطراف در آخر روی مردی   ـ گردونم  ــاە  هـــدف و  ـ ن
اوی که داخلشـــونه زل زدە   ا کنج نه که چشـــم هاش  شـــ م

 بهم. 
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 .. گشتم؟ ال همراهم م ه نظرش دن د   شا

ــا نــه.. این   ینمش  خواد ب ـــتم دلم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو امــا خودمم نم
ارە هم برای من همراە   ــالم م ـ ــه قـ قــ ـــه د ـ ـــه دم  همرا کـ

 شد. 

 

لوی   م تــا بتونم این  ـــلف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و  م سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقــب کشـ
ی تر کنم.  ا چ  خشک و 

طان و   ـــ خند شـ ـــه و ل ـــوسـ ب تنگ های خوش رن که وسـ
ــه مزە   کنم  وع م کنم و  ــه لیوان آب پرتقــال پر م دارن 
ـــادر زدە   ـــاق توش چـ ـــه حنـ لو کـ ـــد گرفت  ش هرچنـ کرد

شه.  از نم ا چند قطرە پرتقال راهش   اشه 

 

خنــد و   ــاهر ل خوردن  خ م ــه ادم هــا کــه جلوم چ ە  خ
ـــداق   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر نی مصـ ـ ـ ــالا  ـ ش روم دارن حـ ــه پ گفتگو کــ
دا کردە.  اری رو برام پ ن فساد رفتاری و  ارانه ت ا  ر

ار واقعا تنها  ه نظر ای _ 
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دە بودم   ه طرف خودم و د ش  ــم اومد ــ ـ ـ ـ ــه ی چشـ ــ ـ ـ ـ از گوشـ
ار نبود.  ی در   س غافل

؟  _تنها من برای شما مهمه

د رو   کنه و برای خودش ترکی از دو نوشـــ ــ دراز م ـ دسـ
زە.   داخل لیوان م

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.. من افخم هسـ ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _از اونحــا کــه بهم معر 

 شاه افخم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩٨ارت️   

 

ــا اون حرص و   ـ ـــک،  ــار مـــه تـ ـــاط ن م.. توی ح ــــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـــه 
ـــتم   ـ ـ ـ ـ عدترش داشـ ا هامرز و آوار  حثم  عد  ـــ که  ـ ـ ـ ـ اسـ

 حالم چندان مساعد آشنا نبود. 
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ــاد تو حـــال هوای   ـ گـــه ز ـــدن همـــد عـــد د نـــه اینکــه دو مرد 
گه رو همونجا   خوان همد خورد  ـــ م ـ ـ ـ ـ شـ ــن ب ــ ـ ـ ـ اشـ معارفه 

 .  زندە زندە چال ک

 

اە   ه ن دون اینکه اهمی  ــــالن  ـ ـ ـ ـ ـ ــنا سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اما حالا توی روشـ
چرخونم.  دم چشم هام و روش م اوش   کنج

د برای   ــا ــ ـ ـــــت شـ ا داشـ ل ز ــتا ــ ـ اف کردم اسـ ون هم اع ب
ــه اما این مرد جدا از   ــ ـ ـ ـ اشـ ا چندان جالب ن ک مرد گف ز

ا هم داشت.  ت ز  جذاب

ه چشــم میومد و   دش  تضــاد موهای مشــ و پوســت ســف
ل کردە بود.  م ش این صورت و ت  چشم های عسل

 _سامانتا.. 

 

ه روش خودش اضهار خوشوق   ە و  الا می ش و برام  شا
کنه.   م

ا آب پرتقال و   م و خودم و  گ چشــم از صــورت صــافش م
کنم..  گرم م د زدن مردم   د
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گنـاە و   ـــلا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر هـامرزە اصـ ـدم هر دورو تـا اینجـا اینو فهم
اشه.  افه فرشته ها رو داشته  ست هرچند ق  معصوم ن

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ م از این مرد داشـ امـا مگـه خود خطرنـا و مرموزش 
گـه از   م د ـه قول خودش ور دل هم ـانه روز هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اسه بودم.  طان هم  ا خود ش سم وق  خوام ب  م

 

اها ه نظر  ا چند نفری که   مرد 

 

خورە روی چهرە   ُ م ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  حواسـ ـه لحظـه ن ـه نظر 
کنه.  ا  گفتمان م ه نظر دارە   آشنا که 

دمتون.   _تا حالا تو هیچ کدوم از محافل و دوره ها ند

ـــم های دو دو زنم   ـ ـ ـ ـ ـ چرخم مرد از چشـ ـــدا که م ـ ـ ـ ـ ـ ه طرف صـ
کنه..  خندی تکرار م ا ل شه و  م م  متوجه  حواس

 _خارج کشور بودین؟

 

کنم.  نم و ذهنم و جمع م ل م اری   چند

 _نه.. چطور 
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کنه..  های خا م ه  از م  اشارە 

 . ست اد راحت ن ه نظر ز م اینجا  ن ش م   _ب

ــنا   ــه چرخش گردنم طرف تنها چهرە آشـ ــوسـ ل وسـ در مقا
ــا   ـ کنم و  ــام و همراهش م ــدم هـ ـــالن، قـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون طرف سـ کـ
ـــغال   ـ ـ ـ ـ دە رو اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــند که برام عقب کشـ ـ ـ ـ ـ حرک جذاب صـ

کنم.   م

 _ممنون.. 

 _افتخاری برای من.. 

 

؟  ارا اینجور جنتلم  همه خلاف

ــ  از خدمه رو فرا   ـ ـ ـ ـ ـ ا حرکت دسـ ە و  گ ه روم جا م رو
خونه.   م

ان؟   _ق

ـــتم   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ دونم  کنه و م که هنوز نم ه من م ـــارە ای  ـ ـ اشـ
شکش..  غه ای بود خوردن پ ه روی این مرد چه ص  رو

ل ندارم.  ی م  _ممنون چ
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انه ای نثـار چهرە   خنـد مود ـا چند  ل ـــله ام کردە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
کنه.   لمه خدمه رو رد م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٤٩٩ارت️   

 

ت   ه صح لا علاقه ای  نه چ مش برای گف دارم نه 
ری هاش.  ا دورو ار هامرز  ا کس و   و آشنا 

ـــگون و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدشـ ـ ــا آخر این مهمو برام  ـ تـ ـــه جورا از اول  ـ
 ناخواسته بودە و افتادە گردنم. 

تون شدە؟ اعث نگران ی   _چ

ام  ه نظر نگران م  _ 

 

کنه..  ه ابروهام م  ا خندە اشارە ای 
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شه.   _خط ب ابروهاتون هر لحظه عمیق تر م

ا حرفش   دم و ابروها که  ون م ــــوس ب ـ ـ ــم و نامحسـ ــ ـ ـ نفسـ
کنم.  ش توهم فرو رفته رو از هم جدا م  ب

ست.   _نگرا واژە درس برای حال الانم ن

ــ های   ش دســ ــه و در آرامش  از پ کشــ ــو جلو م خودشــ
ـــای   از فینگرفود هـ ـــدل  مـ ـــد  ـــه و چنـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ تم و جلوم گـ
خوشـمزە ای که مزە و بوی اولشـون از چشـمم افتادە جلوم  

کنه.  ف م  رد

ه نظرم خوشمزە ان.  ست و  ل داری ن  _چ قا

گـه    ـاش د ـا این همـه رخـت و  ـــدە..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ _ممنون 

م.  حث کن ش  ل بود م در مورد از غ قا خوا  انصا 

 

 

دە..  ه اطراف م اهش و  الا میندازە و ن  ابرو 

؟  ف شدە ادی تجملات  ه نظرتون ز _ 
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ســــت چه   ـــلا مهم ن گردونم و اصـ ه خودش برم ـــوالش و  سـ
ـــفـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گـدا صـ ـدم  ـد ـد  کنـه اینکـه نـد فکری در موردم م

 اشم. 

ز و   افت ها و ب ع ضــ ا این ن ؟ اینکه  شــدە ه نظرتون   _

ین از زور   ـــه عنوان " منو ب ـــه مرض  ــا فقط  ـــاش هـ ب
ش   ج کرد دن و خ ـــ ـ ـ ه رخ کشـ ـــ چطور  ـ ـ سـ ـــ و ندو ـ ـ داشـ

دە.  شون م ش  ا ه اطراف م" رو دارە   دارم می

 

کنه.  کشه و از رک بودنم تعجب م ش م  دس دور دها

فـه خـانم   ارە.. ح ینم ز از تجملات ب ـاری کـه می _اول 

م ارزش ذهن   های  ه خاطر چ ــــت  ـ ـ ـ سـ ـــما ن ـ ـ ـ ـ ا مثل شـ ز
 .  خودتون رو درگ کن

 

حث مورد علاقم نبود اما از اینکه   کنم  اش م س ن پوکر ف
ـــم کـه هـامرز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون قسـ ل کنم تـا گردنم   خودم و کن

داد نچرخه، به بود.   داشت دل و قلوە م

م ارزش از نظر  هم مهمه؟   _خانم های زشت چطور و 

 ..  اصلا ولش کن
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کنم..   در ادامه زمزمه م

ادی مخم تاب برداشته..   _من امشب ز

 

ـــدنه   ـ ـ ــــخدم که در حال رد شـ ـ ـ شـ نه و از پ تک خندە ای م
ل هم برای   دون ال د  ـــ ـ ـ ـ ـ ه نوشـ ـــفارش  ـ ـ ـ ـ ە و سـ گ جا م

دە.   من م

ا نه؟ و از   ـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ف هسـ ینم اهل تع ــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ خواسـ _فقط م

ا   ی زودرس و ندارە مخصوصا ز نظر من ه ارزش پ
ارهای خلقت.  کر شاه  های 

 

از جذاب..   مردک زون 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠٠ارت️   
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م..  الا میندازم و  حوصله و رک م  شونه ای 

و اون   ا نمیتون بزن و من پ ـا این چ _خـب نـه.. مخمو 

ا و   ت ز ــــ ـ ـ ــــتم تا سـ ـ ـ ـــه هسـ ـ ـ اشـ د جوون  ا ب المثل دل 
ش.  اس م  گر در ل

 

ار خندە   ه ادا اطوراش و لفا هاش ای ا اشــارە واضــحم 
الا بردە   م  ه سلامت سه و جامش و  ه چشم هاشم م اش 

 و مینوشه. 

ـــوال   ـ ا برای مقدمه چی بود و سـ مطم بودم تمام این چ
ش موندە.   اصل

ه.   _ رک بودنتون جال

ا صــفت و موصــوف اضــافه خوشــم   لمات  اور کردن  _ از 

اد.   نم

 

 

کنه. مردی که   اهم م سه دونفر  ه مقا وع  اهم  ناخودآ
ــم و مردی   ــناسـ شـ کردم م ا فکر م شـــناســـمش  چند ماهه م
گذرونم.  اهاش وقت م قه ست  م دارم   که چند دق
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ـــت ب من و   ــم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش این بود هیچ وقـــت اینجور رسـ ــالب جـ
ا زون و حراتمون   ار  هامرز وجود نداشت از همون اول ان

شه اهم ارە  م ت م. داد  گرفت

ــا مردم و   ـ ـ ـ ای معمو و روزمرە  ــاد در مورد چ ـ ـ ـ ــادم نم ـ ـ ـ
م.  اش اهم حرف زدە   خودمون 

 

 

ه روی   ــاد و دی  مهمونارو برای رقص  صـــدای اهنگ شـ
ه   ا مجلس که فردی  ل همه از  کنه و ق ــــن دعوت م ـ ـ ـ ـ سـ
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ه عرضـ ژە ای رو  ــکر و ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت هم  ـ ـ ـ ـ ــم افخم هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

سونه.   م

 

دم و جرقه ی شـــاه افخ که   کنم اســـمش و شـــ فکر م
ــــم   ـ ـ ه گوشـ دن هامرز  ش حواس پرتم موقع د ش و  ـــــ ـ تو شـ
ـــم های براقش زل   ـ ـ ـ ا چشـ ه روم  گه فردی که رو د، م ـــ ـ ـ ـ رسـ
کنه خود جناب   ـــا م ـ ـ ـ ـ ـ ا لذت تماشـ جم و  افه گ زدە بهم و ق

ف دارن.  فته  ان خودش  م
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ش برای   د ــــ ه دوران رسـ ــــت تا از تازە  ـــسـ ـ شـ ه احمق  مثل 
م  ادآوردە اش   شون دادن ثروت 

رایز شـدن من   ا منو احمق فرض کرد؟ که اینطور برای سـ
نه.  وند م خند ژ  ل

ام   ه اح ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م ــند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جذا از روی صـ ـ ـ ـ ـ ا ژسـ
دە و من گردش چشم   ق کنندە ها تکون م ش دس برای 
ه جونم   ســـت وق جای خا دو نفر  هام دســـت خودم ن

نه.  ش م  ن

 

شم و   لند  خوام  کشم و چه زود فراموش شدم.. م آ م
مون از اینجا موندم شدم.  ش  برم 

ــاد   ـــــش نم ـ ـ ـ ـ ـ ــدم از این فرد خوشـ ــا اینکــه د ــد تــه دلم  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار   ـــونه اما ان ـ ـ ینه و خودش و برسـ اهاش ب ـــتم منو  ـ ـ خواسـ م

غ تر از این حرفا بود.   ش شل

قـه ای بود آوردە رو   ـــخـدمـت چنـد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد کـه پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ
ه   م و  اە متعج لوم ن ــــوزش  ـ ـ ـ ـ ا سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ کشـ دارم و  م برم

دم.   مایع داخل جام م
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ــاس و    ــ ــانـ ـ ـ آنـ از  مزە اش ترکی  ـــاد و  ـ ـ م ال  ـــه نظر غ  ـ ـ
ادو.   آوا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠١ارت️   

 

ش اومدە؟  _مش پ

لوم و   م.. چشم های نمدار از سوزش  ارم و م  روی هم م

میوە اش تندە.  دونم چرا آ  _نم

ست.  ه نظر جام منو.. ه مهم ن _ 

 

کنم.  شاشش م ه چهرە   اخ 

ه گرە خوردن دارن.  ادی  ه نظر ابروهاتون استعداد ز _ 

شم.   _فقط وقتا که احمق فرض 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1820  

کشه..   زو روی لب هاش م

 _  همچ جسار کردە 

ـــدم و   ـ م ـــاهم و چر  ـ ن ـــارە  ـ نم و دو ـــدی بهش م پوزخنـ
نه..  ل م

ُ
ست و من دلم ه  ن

ـل تحمـل   ـار قـا کنم و ای م و مزە م ـدن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه از نوشـ  د
ی کـه   ــــه ای از حرص و تحق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه دارم گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترە و نـاخواسـ
ــه   ن مــاجرا کــه این مرد رو وجودم و پر کردە   رط ت

ارم ..   رومه در م

د نظراتم در   ان شــمای ســتم م دو ر م د ا کن _چرا فکر م

کرد.   مورد نحوە برگزاری مجالستون فرق م

 

کنه که   ی  زمزمه م ر لب چ کنه و ز اهم م جور عجی ن
شم.  " رو متوجه م لمه "جذاب.. عو  ازش فقط دو 

گه..  لندتر م  در ادامه 

 _اصالت 

دە..  الا میندازم که ادامه م  ابرو برای حرف  رطش 

؟   _کجا
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ه   اە کردن  ــــت از ن ـ ـ ـ ـ لاخرە دسـ نم و  ر چونه م ـــتم و ز ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دم.  اە  تار و کسلم و بهش م دارم و ن  اطراف برم

شستم.  کنه فعلا که اینجا   _چه فر م

 

کشـــه جلو و حواســـم هســــت هر لحظه   خودش روی م م
شه..   دارە خودمو تر م

ست..  ای م ب المثل که ایران  و اون   _نکنه توهم پ

 

ــدە ام    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم تــا  حواس مختــل شـ لــ م ــاری  چنــد 
اد.. اما..   جاش ب

ی شدە؟   _چ

م..  کشم و م م م شون ه پ  دس 

 .  _نه.. فکر کنم از خست

کنه.  ال م شم که اونم حرکتم و دن لند م  از جا 

ارن.  گ تا ب اج دارن  ی احت ر چ  _ا
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لغور   ه ممنون  ــــ ـ ـ ی شـ ه چ ر لب  دم و ز ــ تکون م ـ ـ ـ ـ دسـ
عــدی   ـــه نظر دارن برای دور  ــه  کردە از میون مهمونــا کـ
از کنم و   ـــ  کنم راهم و  ـ ـ ـ ـ ـــن سـ ـ ـ ـ ـ شـ آهنگ آمادە رقص م
س بهداش برسونم که اون وسطا صدای   و ه  خودم و 
ـــادتری   ـ ـــه و مجلس حال و هوای شـ ـ شـ تم آهنگ عوض م ر

ە و  گ ــدتر    ـــه خودش م ـ ــالم و دارە  ـــا همون من کـــه حـ
فته ووووو..  ه  از زوج های وسط م کنه چشمم   م

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠٢ارت️   

 

نه و چرا توی ته مهای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه لب هام م ـ ـ ـ ـ خند تل گوشـ ل
؟ کنه ه فرق م ق ا  د این آدم  کردم شا  ذهنم فکر م

ــا زر   ــار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت هــای آشـ ــارهــا کــه برام کردە بود، حمــا
ش از حرف گرفته تا عمل   پوست
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م نبود امـا دروغ   ـازـاش هم  ارت هـاش و موزی  هرچنـد 
ـه   ـارهـاش  ـه تـک تـک  ـاختـه بودم  چرا من تمـام مـدت دل 
ش.  ه چشم ها و دست های خائ ت و آزارهاش   اذ

 

ــه دفعه   ــخصــ ه رقص هماهنگشــــون که مشــ چند لحظه ای 
دە عا   ه نظر زوج ا کنم و  اە م ــــت، ن ـ ـ سـ ـــون هم ن ـ ـ ـ اولشـ

ە کردن.  ان و اون وسط چشم همه رو خ  م

ش   ـه پ ـــخ از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ کنم و  ـای دلم و جمع م ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــدازم   ــدە و خودم و مینـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س و پرسـ و ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــدمـــت مسـ

 داخلش.. 

 

ا   ه قدری شــفاف و ز ر توی آینه که  انگشــتم و روی تصــ
ش  ــا ــام وجنـ خ از تمـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظر خوشـ ـ ــه  رخـــت،  بود کـ

کشم.   م

نه قلب آدم نبودن..  ر چشم ها آی  فقط ا

ـــم   ـ ـــاد چشـ ـ ر آینه تضـ ـــ ـ ـــ آب روی تصـ ـ ا مشـ نم و  ل م
م.  م توی صورت خوش و آب و رنگ و از ب ب و  های نا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1824  

ل بهم   ه دل ــورم نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــورتم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از اونجا که نمیتونم صـ
ا آب   ه  ل ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم که هیچ اهمی برام نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رخ آرا
ا   ک دلقک  ر  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــد هیچ تصـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ که حل نم ـ ـ ـ ـ خا مشـ
ی بود   ن چ اشـــتم و این آخ ش م ه نما اە و  ــ صـــورت سـ
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـــم این آدم هــا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه در این لحظــه جلوی چشـ

 اشم. 

ه دســـت ها   خورم  چند ثان ر آب گرفته و مشـــ هم م رو ز
ە   کنم حالم به ــــاس م ـ ـ ـ ـ ـ ــــم احسـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ه گردنم دسـ و 
ــه خودش   ـــم دلــداری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظر فقط درو کــه اسـ هرچنــد 

 گرفته. 

 

ــه جفــت کفش براق و چرم   ارم و اول از همــه  ون م ــا ب
امل   ا چهرە ی افخم  لندش  م قامت  م  ینم و  مشــ می

شه.   م

نـه و چرا منتظر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا روی لــب هــام م پوزخنـد نــاخودآ
گه بودم.   کس د

ه؟  _حالت خ

له..  _ 
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ـه عنوان   کنم کـه  ـاهش م ە و ن گ ـه طرفم م ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دە..  کنه و ادامه م  راهنما ازش استفادە م

قـه ای   _ گفتم  از اتـاق هـارو براتون آمـادە ک چنـد دق

 . احت کن  اس

 

ه آخر راهرو که   ش  ا حرکت دســــت و زو م که داشــــت 
ا قدم های عقب   لندی بود و  له های پهن و  ه  ـــــل  ـ ـ ـ ـ ـ متصـ
ال فرار از این شـــب   ه دن ارم و  ام م گرد و تکون دســـت نا
ـاز این   کنم و  ــالن راە و کج م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرف سـ ـا و جـذاب  رو

د و حالا گرما هم بهش اضاف شدە.   تاری د

 . ک ار م دونه چ ست.. اصلا نم ه تو ن  _ حواسش 

 

ه ای   ـــدم تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و انقـدر کنـد ذهن  لحظـه ای مکـث م
م.   که بهم میندازە رو نگ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠٣ارت️   

 

 

ی کوتاە   ـــله چنـد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـاصـ گردونم طرفش کـه  م و برم
ـــتادە و من گفته بودم این   ـ ـ ـ ـ سـ ب ا ــــت ها در ج ـ ـ ـ ا دسـ ازم 

خورە  ه درد مدلینگ م  مرد 

سه  ه شما  م  _این وسط 

 

 . ش ا اما زو گه خ چ ش م  برق چشم های روش

 . سان دوس  _فکر کن حس ا

ه   ح  ــادە ل ـ ـ نم. انقدر گیج و سـ ه خود احمقم م پوزخندی 
ام.   نظر م

ـام..   ـه نظر ب ــالـه هـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بزرگ از هفـدە سـ کنم  _ فکر م

شـ و   ه ماجرا  اری دارن آدم خ سـت؟ چه ا اینطور ن
دین.   منو از دست هیولای قصه ها نجات 
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ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ ـا تـاسـ نـه و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـد واق روی لـب هـاش م ـار ل ای
گه..   م

کنه.  فت م ادی.. ح ش ز  _از 

؟  م  رخ دن  _تو نوش

شه.  لدە جمع و جور   جا خوردە اما 

م آرامش..  _ 

 

ه کجا   ارم  ا  دم خدا ی تکون م کشـــم و  لندی م نفس 
 . دە ه زور بهم آرامش م ه  ه غ دە   کش

م و   گ ـــدای ازدحام مهمونا م ه صـ اە راهم و   جواب و ن
شـه  من هم   اسـته م اهش  ه نظر از سـنگی ن حالا که 
ی   م خ ه حال خ گه از وانمود کردن  فته و د ه دوران م

ست.   ن

 

ــته   م برداشــ اد و دســــت از  الم نم ه اینکه دن ــم  دل خوشــ
دونه جای دوری نمیتونم برم.  د اونم م  اما شا
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ــب از افراد حا و میتونم   ـ ـ ـ ـ ـــــت و تنها شـ ـ سـ ون ن حالم م
ه ای   ا گف کنا نه و  دونم  بهم م ینم و تنه ای که نم ب

شه.   از کنارم رد م

ــــدە؟ انـــدازە   ــد ـ ..مـــد جـ ــــافش انقـــدر خوردە کــــه ــا این ق ـ ـ _

الا جون دل..  دە   ظرفیتت 

 

ه   ـــــتم و  هدف  ـ ـ ـ ـ ـ کنم و دسـ ـــــخ تعادلم و حفظ م ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
ات فاصــله ام درســت از   ار محاســ م و ان گ غل م دیوار 
نم و حالا از قامت   اد که هوای خا رو چنگ م آب در نم
ــم   ــ ـ ـ ـ ـــون جلوی چشـ ـ ـ ـ ـ ر اف ازشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه تصـ ادمک های لرزون 

اد.  ش در م ه نما  های تارم 

اشــه و فشــاری   د انقدر راحت  ا مســلما لحظه ی برخورد ن
ــد و توی بنــد بنــد   ــا ە اون دردی کــه  ــه تنم و در بر م کــه 

کنه  ل نم  وجودم تحم

 

ــایندی رو حس   ســـت اما  وز خوشـ حواســـم  جاش ن
مـه از   ر  ش قل کـه ز ـــدای نفس نفس و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و صـ م

اشه  ه خوردم دادن نمیتونه   توهم دارو که 
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م و   ک شــــه م ــی کنم ســ ه جا که فکر م م جو  مشــــت 
ە و ح دســت هام هم حس   گ شــ درد م دســت خودم ب

 و قدر ندارن. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠٤ارت️   

 

کنم   ــــاس م ـ ـ ـ ادی رو احسـ ــــته و گرمای ز ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ه عرق  تنم 
ـــم تا هوای   ـ ـ ـ ـ کشـ اس و م قه ل ــــت میندازم و  ـ ـ ـ طوری که دسـ

ی بهم برسه.  ش  ب

نه که   ش م م ار دستم روی  دە ای ندارە و ای ار فا اما ان
شه..  ا شماتت مانعم م  صدا 

؟  ک س کن.. داری چه غل م _ 

 _ گرمه.. خ گرمه.. 
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ە ی احمق ە ی احمق.. دخ  _ دخ

 

گفت..   ها ها.. من احمقم.. راست م

ــنــا کــه چنــد مــاهــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بوی آشـ احمقم کــه ح حــالا هم 
ش   س زد م دسـت از تلاش برای  ن ه پرز های ب دە  چسـ

؟ کنم ت م غلش احساس امن کشم و توی   م

 

اس هام   ــال و ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــ و م که هنوز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای در ماشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م..   درگ

ا.  م ب شت  نم تو  ش  _خودم م

ان..  له ق _ 

کنه اما   م م م  م از التها ــــک های خنک  ـ ـ ـ شـ فرودم روی 
ــ کـه حـالا آزادە رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و دسـ گ ارە وجودم گر م ـه آ دو
کشمش کنار و حالا به شد.  کنم و م م بند م ارچه   ه 

 

کنم و   ــ م ــ ـــه ماشـ ـ شـ ـــ ـ ـــتم و بند شـ ـ ـــتارت دسـ ـ ـــدای اسـ ـ ا صـ
 . ای دمش   م
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ش  جات..   _ 

ه   ا چنگ زدن  ون بردم و  ــــه ب شـ ــــ ــــفه از شـ ی که تا نصـ
گه.  ی م ر لب چ کشه داخل و ز  ازوم م

دی   _ها ها.. داری.. فحشم.. م

ه غلط   د چنان بزنمت که  ا ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارت از فحشـ  _

 . ف  کردن ب

 

ـــونتم امــا تو حــال خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  م ــانی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرص و عصـ
فهمم.  شونه ها رو  ستم تا   ن

که لا رو.. کثافت و   ــــونم مرت ـ ـ ـ شـ ه عزاش می _مادرش و 

 ه گ.وە خوردن میندازم. 

 

ر تارش که فقط هاله   ه تصـ ا همون من چشـم غرە ای 
ـــ در   ـ ا لحن شـ م و  ـــه م ـ ـــخصـ ـ ش مشـ ــــک اهن مشـ ای از پ
ت دارە حواله   ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ض و عصـ جواب غرغرها که از  غ

م..  کنه م دونم  م  نم

سه..  خواد.. تو رو.. بزنم.. اما.. اما.. زورم نم  _منم.. دلم م
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عــت   ــا بهم مینـــدازە و  ـ ـــا حرص ن نـــه و  پوزخنــدی م
چه توی   اد می شـــه که  شـــ م ه نظر هر لحظه ب ماشـــ 

زن تو صورتم.   موهام و م

گردم.  ا زنون دورم و م  دست و 

 _ق ... داری..؟

؟ _ 

مشون..  لندن.. ب _ 

ـاهـات و   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ جـات تـا دسـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە ی احمق..  _دخ

ارم که..  ت ب لا  ه  ستم.   ن

 

کنم طرفش و   ـــاراح خودم و پرت م نـ غض و  ـــا  ـ ــار  ـ ـ ای
دونم از   ارم و نم ــــورش فرود م و صـ ــــت هام و روی  مشـ
ـــ کج   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لندی م کنم که داد  ت م ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
ـــم هام   ـ ـ فتم طرفش و چشـ امل م ه طرف و من  ه  ـــه  ـ ـ شـ م

ە.  ا م  س
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠٥ارت️   

 

اد..  الا م کنم تمام دل و رودە ام دارە   احساس م

دم و   ــار از جای تن که گ افتادم حرکت م ا فشـ ــتم و  دسـ
عـت عملم اونقـدری   ـــم امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م لاخرە خودم و ب

ه   ــت تا بتونم خودم و  ســ ات  ن ــونم و تمام محت جا برســ
ارم.  الا م  معدە ام رو روی دامنم 

 

شه   دتر شدن حالم م اعث  س زمینه  صدای هامرز توی 
ـــات بو گنــــدو کــــه الان انجـــام دادم   ــــه عمل و فقط فکر 
ون   ار خودم و ب ـــه و ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د حالت تهوعم م اعث تجد
ـــــت این   ـ ـ ـ ـ ـ ـدی کـه از تخم نـادرسـ ـازهم خطـای د مینـدازم و 
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ـام و   ـاعث پیچ خوردن  لندش  ـــــب زـادی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ لامصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ
شه.  ام م ر  ه زم سخت ز دن  از زانوهام   ک

اری؟ لا داری  خودت م  _چه 

 

لندی که از درد   ا ناله ی  شـه  صـدای در ماشـ همزمان م
شه.  لند م دم   ا و حال 

دە..   _حالم.. 

نم.  ارە عق م کنه و دو لندش کنار توقف م  اهای 

ـــــت هـاش   ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ لنـدی کـه دورم و گرف و  ن از موهـای 
ــــها که همش بهم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار دور از توپ و  کنه و ای جمع م

گه..  ا صدای ملا م فت   م

ون..  ز ب ار اون کوف رو ب الا ب ه همش و   _خ

 

ی توی   گه نه توا برام موندە نه چ عد که د چند لحظه 
اغذی از راە   ــــتمال  ـ ـ ـ ـ ـ طری آب و دسـ ا  م  ــــاحا ـ ـ ـ ـ ـ معدە  صـ
ســــه و صــــورت م که کنار ماشـــ روی زم  حس و   م
ه   کنه و  آب  ا م اغذی  ــتمال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ حال افتادم و 

شورم.  دە تا دهنم و   خوردم م
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ار.   است و در ب م داخل ل اشو ب _ 

 

ــه و   شــ ـــته چند برابر م ـــسـ شـ م  ـــون شـ دی که روی پ عرق 
شــم که دســت میندازە زر   لند  ضــعف کردە نمیتونم از جا 
ــــــت کفش هـام هنوز   ـ ـ ـ ـ ـ ش اینجـاسـ کنـه جـالب لنـدم م غلم و 

ار قصد در اومدنم ندارن.  امه و ان  توی 

 

ض   اسم که مع شت ل ش  شونتم و دس ه ی صند می ل
نم.  س م ش و  کنم و لرزون دس  اخ حواله اش م

ع و   ا این بوی مطب ت جذا  _ همینم موندە الان  ـــع ـ ـ وضـ
ــاری   ــا ح  ــد بزنم  ــت و د و ت خوام  کــه راە انــداخ 

کنم.   اهات 

 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت بود کـه بهـت  ـ ـ ـ ـ ـ ر حـالم درسـ ینـا.. ا عو رو ب
ه من ماست چقدر کرە دارە.  دادم   م

ــــت   ـ ـ ـ ا دو دسـ مه  ـــ ـ ـ ـ ـ اسـ اد  ای م ـــتم که  ـ ـ ـ ـ شـ ناغافل زپ 
دارم.  اس و نگه م  جلوی ل

ا اینو بپوش.. من اونطرفم..   _ ب
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د ماشــ گذاشـته تکون   اه که روی داشـ ی برا پ ال 
ظ   ا غ ە که  ا گ روهم م اە چشم هام  دم و ناخودآ م

گه..   م

ارما  اری خودم درش م اس و در ن  _سامانتا ل

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠٦ارت️   

 

دش و عم   دونم که تهد ار م ازم و.. ای مه  چشم های ن
کنه.   م

ــ و   ـ ـ ه ماشـ ــدای عبور  ــ ــدنم که صـ ــ لند شـ ش  ش و  تو شـــــ
ـــون   ـ ـ اهاشـ ار دارە  ـــنوم و هامرزی که ان ـ ـ شـ ش و م ترمز کرد
ـــ روی   ـــدای چرخش تایر ماشـ ارە صـ کنه و دو ت م صــــح

 شن های کنار جادە ووو.. 
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اه   ــــم و پ کشـ ای م ــت هام  ـ ـ ارچه رو از آسـ ــــخ  ه سـ
ــــت   دم و مثل ت ش د ش رو دارە و ت د که هنوز گرمای 
سته   مه هاش  م رد کردە میپوشم و خدا روشکر که د از 
کردم و   ــــــت هـام حس نم ـ ـ ـ ـ ـ بود وگرنـه حس و حـا  انگشـ

مکش فکر کنم.  ه  انا  خوام اح  نم

 

ه زحمت و تلنگر از جا    ســـــت وق  ـــخ ن ـ ار سـ ه اش  ق
ـه   ـا  ـت و ز ـا جـذاب ـاس گران بهـا کـه  ـــم و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م
ه   شـــســـته بود و حالا کنار جادە ای ســـوت و کور مثل  تنم 
ـــد و حـداقـل از    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام رهـا شـ ر  کـه کهنـه بو گنـدو ز ت

دش راحت شدم.   بوی 

 

ــــم های   ــه و چشـ ــ سـ ــــم م ه عقل ناقصـ عدش  ی که  اما چ
د دارن..   خمارم بهش تا

ـــ هرچنــد تــا حــدودی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن مشـ ر پ ــاهــا کــه از ز لخ 
ــا انـــدازە  ــا نـــه تـ ـــونــه و  لنـــد، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رو بپوشـ ای کـــه بتونــه جـ

نه.  دجور توی چشم م اس  ا ل ا س شون  د  سف
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ش..   س دارم و نـه پ ـار کنم نـه راە  گیج و مـات مونـدم چ
ـا   ــــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  م ـه رـا جـذب توی ت ـا  و هـامرزی کـه 

دم.   سس چشم ها رو از زم کندە و بهش م

 _عوض کردی؟ سوار... 

ە   شــــه.. حرکت خ دنم در نطفه خفه م ا د ه آ  حرفش 
چشــم ها که هزاران هزار حرف تو خودشـون جا دادن، از  
ــاهـا کــه از چرخش حس   ـــاق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی کفش هــا گرفتـه تــا سـ
ــای   ـــتم و مور مور کردە و درآخر منم و موهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش پوسـ ـ ن
ــاش   ــ ـ ـ ــل دارم تماشـ ــ ـ ـ ــتأصـ ـ ـ ـ ـ ــدە دورم که مسـ ــ ـ ـ ــ رخته شـ ــ ـ ـ ـ وح

کنم.   م

 

م ملا   ـــ ـ ـ ـ سـ خورە و  ا حرک تکون م لوش  ب آدم  ــــ ـ ـ سـ
دارە..  ه پرواز وا م ابون موهام و   که توی این برو ب

ه لرز رزی تغی   ش جاش و  احساس گرمای چند لحظه پ
دە.   م

ــه منتظرە بهش   ــه کـ چـ ــه  ـ ــل  نمیتونم ذهنم و جمع کنم مثـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک در ماشـ ا  ـــل و ول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا و شـ ار کنه جفت  گن چ
م اومدە ندارم.  ه  ستادم و هنوز در از اونچه   ا
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م مونـدە از فرط   م و  گ غـل م حـا همینجـا  ـازوهـام و 
نم.  ش  زم 

دە..   .. _ 

ـه   ـت  ــاد و  اهم ــدە و جلو م ــه خودش م لاخرە تکو 
شه.  اس رد م اهاشه از روی ل ر  ی که ز  چ

م..  چینم و م  لب م

 _ قشنگ بود. 

ـــتم گرمای عجی دارە روی   ه نظر روی پوسـ ش و که  دســــ
کنه.  الا و زمزمه م کنه برم  مک م ارە و   ازوم م

ست.  لمه منصفانه ای ن  _قشنگ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٠٧ارت️   

 

ـالا و توی   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـاها رو م ــنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـدە روی صـ درو کـه می
ــــت هـام و دور زانوهـای برهنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خودم جمع م
د معدە پر تلاطم و حال   ـــا ندم تا شـ ل می کنم و  حلقه م

دن.  م امون   خرا

قــه ای   ــا واقعــا چنــد دق ــاد  ــدونم زمــان برای من کش م نم
مه   ل های ن شــه و از لای  کشـه تا ســوار ماشـ  طول م

سش..  م رخ خ ه ن نم   ازم زل م

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه چشـ ـ ـ ـ ـ کنه که گوشـ اهم و حس م ــــنگی ن ـ ـ ـ ـ ه نظر سـ
ی برداشـته و   حواله ام کردە و دسـت دراز کردە از عقب چ

کشه و گرمای مطبو تنم و در بر  اهام م ە. روی   گ

ارە خاموش   خورە و دو نه تکو م ماشـ و که اسـتارت م
ــــتارت هاش و من زر   ـ دە اسـ فه م ــــدای  ـ ه صـ ــــ ـ ــــه شـ ـ شـ م
ــا غلظــت   کنم و عطرش و  ـــ خودم و جمع م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ک

کشم.  ی نفس م ش  ب
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ـه فحش   وع  ر لـب  ـه و ز ک ش و روی فرمون م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
کنه.   دادن م

 _ شدە؟

ای و   ە  دون جواب م ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــورش م ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
الا..  نه   اپوت جلو رو م

ــاز از اول..معلوم   ــتــارت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و  اسـ ــاد و م ــاری م چنــد
شـون   ل زدنم و چر که بی کنه و تو هر  ار م سـت چ ن

له..  لافه تر از ق م   م

ه   ـــل  ســــت و درآخر متوسـ ـــو ن شـ ـــن  ه نظر موتور روشـ اما 
ە و این ور   گ ـــمون م ـ ـ ه آسـ ار هر  رو  گو که اونم ان

شه.  ە حاجت روا نم  اونور م

 

کنم و هوای این برهوت   م دارم لرز م م  ـــــط من  ـ ـ ـ ـ ـ این وسـ
ــاس گر   دونم چطورە از داخل احسـ شـــه  و نم دتر م دارە 

نم.  ون یخ م  گرفت دارم و از ب

لرزی؟  _تو چرا م
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ار وزنه دە ت   ــم هام و  حال ان ــله آروم  چشـ بهشـــون وصـ
ــــت فرمون زل زدە بهم و تار   ـ ـ ـ شـ رش که  ــــ ـ ـ ـ کنم و تصـ از م

ینم.   می

دته؟  ..  _ سامانتا

 

ه   ل  لندتر از ق ـــداش  ـ ـ ـ ـ ـ نه و صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش روی گونم م ــــ ـ ـ ـ ـ دسـ
سه..   گوشم م

 _تو چرا انقدر دا دخ 

ـــم   ـ ـ ـ کشـ ارە م کنم و دو نه که ولش نم کت و از روم کنار م
 روم. 

دە..   .. ک ار.. م .. چ _ 

ــ    ـ ـ ـ ــه و  ــ کشـ ــورتم م ــ ــو و صـ ــ شـ ش و روی پ ارە دســـــ دو
گه..   زنان م

ە ی دیوونه..  سوزی دخ  _داری تو تب م

 

ه ک ش و روی فرمون م نم و کف دس  ل م

ک  شه درد درست م  _ اە.. تو چرا هم
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اد.  دم م خوام برم خونه.. ازت   _م

اهش روی چشــم های خمار و   الا رفته و شــوکه ن ا ابروی 
نه.  ش  غض صدام م

ـه خودم   ان علاقـت و  .. چقـدرم کـه برام مهمـه م _جـدی

دم.   فهم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠٨ارت️   

 

چینم و چرا انقدر نامردە   لب م

کشـــش   ون م م و از توی دهنم ب ارە روی ل ش و م انگشـــ
دوزە بهم.  ل م م از ق  و چشم هاش و ملا

غض کردی؟ .. برای اینکه ازم متنفری   _چته
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ە   ـدارە و خ ــــــت نم دارش و برم ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و انگشـ م و تکون م
انه   ـــمکش و رفتارهای دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. از این کشـ کنه تو ده بهم م

 خسته شدم. 

 

ـــم روهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه تـاب نـدارم کـه چشـ ـار د  حس و حـالم و ان
خورە   خود از گوشه چشمم  م ه قطرە اشک  ارم و  م
ه چونم نفس های گرمش و روی همون نقطه   دە  ــــ ـ ـ ـ ـ و نرسـ
ـــتم و نوازش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و لـب هـا کـه پوسـ ـــورتم حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ از صـ

د.  ه مقصد نرس ک و قطرە   م

مه   گه روم خ ش م د ش و دمای داغ  ـــنگی ـ ـ ه سـ ـــا ـ ـ حس سـ
 زدە.. 

 

کنم.   زمزمه م

 _ولم کن... 

ـالا   ـاز  مـه  ـای و از لای د ـه  ـدە  لـب هـاش و امتـداد م
ە   گ ە و دم عم ازم م ش و توی گردنم فرو می ن قــه ب

نه.   و روی پوست گر گرفتم لب م

م.   _منکه نگرفتمت پری ماە.. خودت افتادی تو چن
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م..  ل م نم و خفه تر از ق  نفس نفس م

خوام برم خونمون.   _م

ار لمس دســـت هاش و   شـــه و ای ازی لب هاش متوقف م
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کردن چشـ کنم اما حال  ــــورتم حس م ـ ـ ـ ـ ـ دو طرف صـ

ست.   ن

؟ اینجوری که  م  _آخه تو چرا انقدر دا ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزی اعصـ
 . اشه م خونه  سن م چه ها زودی م زە..   بهم م

 

ه لحظه کنار رف پوشـــش گرما که داشـــتم و حس   فقط 
عد...   خورە و  ه تن عرق کردە ام م ه جا   هوا که از جا

چه و   چک دورم می ـــــت ها که مثل پ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تن و دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حصـ
ــد   تم تنـ ش روی ر ــــت هـــای مردو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ ــا راهنمـ ـ م 
کنه.  ش م اد که گوشم و پر از خون و ت  ا فرود م

زم.. خونه تو هم  خواب ع ش...   جاست. _ه
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ـا حس امنی کـه   لمـه  ـدن هم چنـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار  ان
ە وو..  ل هام توهم م دە بود، بودم که  ش خواب  ش

ا  ا رو دونم توهم زدم، خواب بود   نم

ها بود که روانم و بهم    دن چ دن و شــ ات د ا هم تاث
مش و دم   ــــتم زمزمه های مهرآم و ملا ـ ـ ـ ـ ـ سـ رخت اما میتو

شنوم.  ه نجوا   گوشم 

ــه   ــارم و فقط  ــه خــاطر نم ی  ـــون چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدهــا ازشـ هرچنــد 
کنــه ،   م م ش و  ــا م  ــادآورش قل ــا  ف کــه  حس لط

مونه .  ار م اد ه   ازش 

 

ـدن و   ــــدای همهمـه و ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوم امـا صـ گـذرە رو نم چقـدر م
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارت ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر  اسـ کنه و من اما  ـــم و پر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها گوشـ

ـدون حرکـت تو جـای گرم و    ، ـا ـه دور از هر خ همچنـان 
دور از هر   دم و  نرمم که مثل گهوارە منو در بر گرفته خواب
ه نوازش دسـت ها که   شـنم و  ب و  آشـوب ذه تن غ

 در برم گرفته دادم . 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٠٩ارت️   

 

 #آس...هامرز

 

که.. ناخن هاش برعکس نودونه درصـــد   دســـت هاش کوچ
ه   ســت و شــ ل ن ش الان مثه دســته ب ت ای ت زن ها و دخ

ب   دە،  جادوگرا رنگ های عج ـــ ـ ـ ـ ـ ب روش نخوردە کشـ غ
 کوتاە و مرتب بود. 

ی   ر پوســـت شـــ ســـتم رگه های نازک رگ هاش و از ز میتو
ال کنم.   رنگش دن

 

غلم..  ه  شونه و گردن خم شدە اش تو  سم   م

ش   ـــه آور، بوی ت ـ ـ ـ ـ ـ ب و خلسـ کنم و مخلوط عج  خم م
کشم.  اهنم و نفس م  ا عطر پ
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نه و وسوسه لمس نرمه   ز توی گوشش برق م گوشوارە آو
نم.  ش ارە آروم   گوشش نم

گشــت تا بتونه   شــ از این ها م ال ب چشــم های گرســنم دن
ە.  گ  آروم 

 

ار اون   دش  ه صـــورت ســـف دە  اە چســـ رشـــته موهای ســـ
ب   ازدم نفس داغش ترک از و دم و  مه  لب های گوشــ ن

 مست کنندە ای شدە بود. 

نـه و  کـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد و پرش م ـــتم روی دم ابروهـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ل   ل زنان اصـ شـون سـم ا و اصـال ا ز ای کرد  ندونه دخ

 .   هس

 

ە و دم عم   نم فرو م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدارە و توی سـ ــا برم ش تـ
ا حا   ە و من  الا می م و  ش قل ازدم گرمش ت ــه و  ــ ـ کشـ م
ا قدر   لو اما  ه نظر شـصـت ک ە این موجود  خراب خ

شم.   فوق انتظار م
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ا زادی   ـــلط این دخ روی هورمون های مردونه ام  ـ سـ
سونه.   منو می

س مون   لش جلوی هر ج ــل از این برای کن ی کــه ق چ
کردم.   ه خودم افتخار م

کنم کـه   ــه جــاش م ــدم و جــا ون م  تــاب نفس داغم و ب
ـــاش   ـــازم نفس هـ ـ ـــه توی گودی گردنم و دم و  فتـ ش م
ه عذاب.  ر گوشم هم پر لذت بود هم ما  روی گردن و ز

 

ی برای   ـــ ـ شـ ـــای ب ـ ـــم تا فضـ ـ کشـ ـــند رو تا آخر عقب م ـ صـ
ــن   ــه و از اینکه تو این حالت فکرم روی پوزشـ اشـ جفتمون 
چرخه   م، م ــ ــ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ اهم داشـ ـــــت  ـ ان داشـ گه ای که ام د
خورە و این مال که   ا تکو که  جاش م کنم و  داغ م
د   شـــه اوضـــاعم  اعث م دە و..   ای تنم م ه  ش  اســـ ا 

دتر   شه.  از 

 

ـــدە و   ـ ـ م شـ ــــت هام مح ـ ندم و گرە دسـ ـــم ب ـ ـ خ چشـ د ا 
ـــ که دورش و گرفته   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ای روی موهای وح ـ ـ ـ ـ ه بوسـ تنها 

کنم.   قناعت م
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ــهر   ابون و محدودە خارج شـ مه شـــب توی ب ار ن ار نه ان ان
ـــم که دورم   ا این همه دشـ کنه  ـــ که حرکت نم ه ماشـ ا
ــت عــا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونن میتونن از این فرصـ ر  و گرف تنهــام و ا
زن.. اما... حال خو دارم.   استفادە و زهرشون و بهم ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥١٠ارت️   

 

اهم و   ــنا دارە که ن ـ ـــمونه اونقدری روشـ امل توی آسـ ماە 
شونه.  لندش ب اهای   روی ساق 

اهن مردانــه میتونــه   ــه پ ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم پوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو تــا حــالا نم
دە.  ه دخ  ه  ت  نهای   جذاب
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ـاس و دخ مورد نظر   ــــاحـب ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد هم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 داشت 

 

ـــــت خ   ـ ـ ـ ــــ که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اس و آرا ا اون ل ا اینکه  ــــب  ـ ـ ـ ـ امشـ
ش   م و از آورد ه  اری زد  جذاب و هات شدە بود و چند 

مون شدم.  ش  ب این جمع گرگ صفت و درندە 

ا    ا ز ل من رو  ـــ ن شـ ـــادە ت ه سـ ر نور ماە و  اما وق ز
رم   شــه از زنای دورو ی که هم ذا و معصــومی ورای چ

ستم، غافل کرد..  دو دە بودم و م  د

رایزم کرد.  ار او که توی استخر س قا مثل   دق

 

ر   شـم ا ا فشـار دندن هام و مشـت گرە کردم تازە متوجه م
فتــاد ممکن بود   ــا غ خودم بهش م در همون لحظــه ن

ا کنم.  ه   خون 

ک   ــــدت درگ  ـ ـ ـ ه این شـ د  ا ندم من ن ــــم روی هم می ـ ـ ـ چشـ
 .. شم اونم این دخ  زن 
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ـــدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا خودش تموم  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار او کــه هنوز حرفشـ امــا ان
ستم.   شه، من ن دە م فش ف ک و لط  دستاش دور تن س

ار فقط برای گرم  ــ از اینکه این شـ تر شـــدن  هیچ بهانه ای ب
دا نکردم و تمام جوارحم   ه داشــت پ لا ما  ت بود که از 

 . اد کردن... خود  ف

 

ی   شـد منو از درگ ک م صـدای ماشـ ها که بهمون نزد
د و نا   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــــدم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــه ای که دچارش شـ ـ ـ ـ ـ ـ درو و خلسـ
ه   ـــد بود گونم و  ـ ـ ـ شـ ه نظر تکرار  دانه از موقعی که  ام
ل   ـــتم در مقا ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ای که نتو ـ ـ ـ ـ مالم و بوسـ موهای نرمش م
ازش   مه  ــه ام حق خودم ندونم و روی لب های ن ــ ـ ــوسـ ــ ـ وسـ

شونم..   ن

ادە شدن و گرنه   د که افرادم از ماش پ و چه خوب و چه 
ه   ش،  ادآوری لذ دن این میوە ممنوعه و  ـــ ـ ـ ا چشـ مطمئنأ 

شدم.   هم راح قانع نم

 

نه..  ش  پوزخندی روی لب های ترم م
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ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بوسـ م کـه ادعـام گوش فلـ و کر کردە بود و ح 
 .. طه ه را ا ک نداشتم چه برسه   زور 

خودم کــه توی   ــدم کــه انقــدر از خود ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــا رسـ حــالا 
تـو   ــه  ــ ـ تـخـس کـ ایـن دخـ  ــه  ــ ـ ـ دارو  ــاثـ  ـ ـ ـ تـ ــت  ــ ـ تـحـ و  خـواب 
ـــــت درازی   ـ ـ ـ ــد دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ، قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ی وح ارش مثل گ ــ ــ ـ ـ ـ ـ هوشـ

؟  دارم.

 

ســـته.. ح   شـــه و عقب  ا از م در ماشــ توســط عماد 
اد.  د جلو ب ا غلمه ن دونه وق این دخ تو   اونم م

س.؟  ه رئ  _ حالتون خ

ـــتور عماد   ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ـــم و پتو که  از محافظام  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
م طرف   ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادە م چم و پ ــدە رو دور پری می بهم م

ه روم.   ماش رو

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥١١ارت️   

 

 

ل جدی داشـــــت و دوتا از افرادم موندن   ــ ــ ار مشـ ــ ان ـ ـ ماشـ
 اش. 

او و دزد عماد و روی خودم   اە کنج ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ تمام راە برگشـ
د   تم رو د ان ــ ـ کردم و دفعه آخر وق خشــــم و عصـ حس م

الم شد.   لاخرە  خ

ش و   ـــ که ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کردە بودم تا روی جسـ اهم و کن خ ن
اهام گذاشــته بودم   ش و روی  روی صـــند خوابوندە و 

 نچرخه. 

 

ـــافر نــازک و روش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــه گهگــداری پتوی مسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا دسـ
ا   ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د ن ش تو د ا مه ع دن ن د تا جا از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م
ار خودم نبود.  ه اخت د  ش و اندازە م ش دمای ت  دس

وش اومدە عمارت..  س   _ رئ
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ــــت اما خب   ـ ه هیچ احدی رط نداشـ ارهام  ا اینکه  لعن 
ــــاد خوب   عمـ وش و  ــا  ـ ـ ـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـــــث مفصـ ــه  ــ ـ ع  این 
ت ممکنه   ـــــع ــامانتا اونم تو این وضـ ـ ـ ـ ا وجود سـ ــــت  سـ دو م

خورە.  وش رقم  ش چشم های   چه وض پ

 _ برگشته؟

احت   اغتون و گرفت و برای اس شه..  _ دو ساع م

 ..  رفت و

ه  گه چ  _د

د منم گفتم رفته   اهاش اومدە و از سـا پرس _خاتون هم 

 .  مرخ

 

کشم و حالا شدن دوتا..  ه دهن م  لب هام و 

 _برو طرف مجتمع.. 

ـــاعـت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ چـه و ن ــدە و اول فر رو می ی تکون م
ـــاز نگـــه   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارکینـــگ  از مجتمع هـــای تـــازە سـ عـــد توی 

دارن.   م

مونم؟ س من   _رئ
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ـاهـای   م پتو از روی  ــــت مینـدازم دور تن پری و مواظ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـه عمـاد و راننـدە   ـــم غرە ای هم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کنـار نرە و چشـ لخ
شــخند عماد که   م که چشــم هاشــون و میندازن زم و ن م

ش کنه..   نمیتونه پنهو

ە  گ  پوف.. هم موندە اینم برا من دست 

سته تا رد   کنه و کنار  ا از م سور رو  رو بهش که در آسا
م..   شم م

ا تو..  وش  ست، فقط   _لازم ن

 

م داخل..  دە و م ی تکون م  متوجه منظورم شدە و 

شه.  داش م م ک الان این طرفا پ مه شب و   ن

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ری از خودم و تماشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه رو تصـ چرخم و توی آینه رو م
کنم.   م

ا   ر مردی  دن تص عماد که جای خود دارە خودم هم از د
مونم.  غل مات م ه   ز خفته 
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اهم   ــ ندارە اما وق ن ـ ـ ـ ـ ه خودی خود مشـ ر  ــــ ـ ـ خود تصـ
نم   م ــاش زل  ــ ـ هـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـو چشـ و  ــه  ــ ـ ـفـتـ مـ مـرد  ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ ـ ـ

شناسمش..   نم

 

م و از   گ ه رو م ت زندە رو ا صدای اپراتور چشم از واقع
ام.  ون م  اتاقک ب

از کردە   دە و در و  ـــ ـ ـ ون کشـ م ب ه زور از توی جی ارت و 
م داخل.   م

ل و   شــــه و کن ض ورودی روشــــن م ــ راهرو ع ـ ـ لامپ ح
کنم.   برداشته و برق تما ساختمون و پرنور م

از ســالن بزرگ عبور کردە و مقصــدم ســوم اتاق از ســمت  
 راسته. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥١٢ارت️   
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...سامانتا  #س

 

ع و   ه جور حالت ته شــم و  دار م دی از خواب ب ا حس 
ــ   ـ چم. بوی مواد بهداشـ ه خودم ب ــــه  شـ اعث م چه  دلپ

کنه.  د م شد دم و  نه و حال  م م ن ر ب  ز

ض دارە..   م سنگینه و ن

ه   ــــ ملا که از دور  ـ ـ ــــدای موسـ ـ ـ چند لحظه تمرکز و صـ
ــد جدا شـــدن   ار قصـ ــنگینم ان ل های سـ ــه اما  سـ گوش م

 .  نداش

 

ە و ح دهــان   گ نم و حــالــت تهوعم اوج م م چر م ن
ـــته و نفس   الا اوردن  سـ ســــت و  ـــاز ن ارسـ قم هم  های عم

دارە.  گه شو بردار نم  توی جای خواب د

کنم و قوە   ــ م ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ه  از کردە و خودم و وادار  ــم  ــ ـ ـ چشـ
ار   ه جای  گه  د و رسـت شـدن مغزم م عد تاری د ادارم 

لنگه.   م
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ــئلــه بود امــا اینکــه این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ اینکــه توی تختخواب بودم 
گه..  ه چ د  تخت کینگ سایز و مدور 

 

ه   اد چند ثان ه نظر م طوری متعجب و مبهوت موندم که 
ە.  ینه چه خ شسته ب  ای حالت تهوعم هم هنگ کردە و 

الا و   ا فشـاری که از  ش نبود و  ا حال ار مثانه این چ اما ان
ان   ام و افتان و خ ـــــک در م ـ ـ ـ ار از شـ ه اج ارن  ای بهم م
ه اول دری که   دون زم خوردن  ه معجزە  ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ ا توسـ و 
ــد   ــ ـ ـ ـ ــکر مقصـ ــ ـ ـ ـ ــم و خدارو شـ ــ ـ ـ ـ شـ اد حمله ور م ــمم م ــ ـ ـ ـ ه چشـ

 درس انتخاب کردم. 

 

ه   سـ ه و برندە شـدە، اول حسـاب اونو  چ مثانه زورش م
اهای لخت و   ه  کنم تا  ـــــت نم ـ ـ ـ ـ ـ عدش ح فرصـ کنم و  م

اهن عجی که تنمه فکر کنم.   پ

ــــت هات رو   ـ ـ ـ ـ فه توش دسـ ـــو که ح ح ـ ـ ـ ـ ـ ه روشـ خودم و 
ه عق زدن   وع  ســونم و  اری، م الا ب شــوری چه برســه 

کنم.   م
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ـــدونم چرا پهلوهـــام درد   ـــاد و نم ـــالا نم ه جز زردآب 
ا   اشه دهنم و  گرفته نمیتونه از فشار این چندتا عق زدن 

کنه.  خکوب م شورم که صدا منو م  آب م

وع کردی؟ ارە  از که دو _ 

 

ار    شـــن و ای ه های روشـــو خشـــک م دســـت هام روی ل
ارم.  م م دجور دارم  گه   لرزش زانوهام م

ــه اما   ــ اشـ ت  ل رو ی از خودش قا ارە چ موهای دورم نم
ح دارم.  ه وض  صداش و 

ون.  م ب اشو ب ش  .. اینجا    _ 

 

ـازوهـام کـه   ر  ــــت مینـدازە ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قلـدری دسـ ـانـه و  چنـان مـال
ر ولم   دونم ا دە اما م اض هم دســـت نم ح فرصـــت اع

شم.   کنه همینجا ولو م

ــ که توش   ا قاشــ ه لیوان  ــونتم و  شــ ه ی تخت می روی ل
ە.  گ ه طرفم م ش هست و   مدام در حال هم زد

خورش..  _ 
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ه   _ این چ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥١٣ارت️   

 

ــــدای خش ـ ـ دار و زمخت از حنجرە من خارج  واقعا؟ این صـ
؟ دم دتر الان این  بود پرس  شد و از اون 

ات لیوان؟ ل محت  همه  اوضاعم او بود تنها مش

ە..  گ خورش تا معدت آروم  _ 

امل درک نکردە   ــــاعم و  ـ ـ ـ ـ اری اوضـ ــــل  ـ ـ ـ ـ ه نظر من اصـ خب 
اد   ـــــت خودش و بهم  ـ ـ ـ ـ ـ ارە داشـ اە گوارش دو ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم و دسـ

کرد.   آوری م
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کشم.   م  م م  شنهادش و رد نکردە و لیوان و گرفته و  پ
ا   ـــم که  ـ ـ کشـ ش چهرە درهم م ــــ ـ ـــاد ترش و شـ ـ ـ از مزە متضـ

خورم.  نه همش و  ارە ای  م م دو  تح

ارە   ع ای که دو ش بود که احســاس ته ه نظر آب روی آت
شه.  م آروم م م   در حال اوج گرف بود 

خواب تا برگردم.  م  ه..   _خ

 

ـارە   ــتـه بود دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اض برداشـ ــــــت از اع ـ ـ ـ ـ ـ حـالا کـه معـدە ام دسـ
ا   دە و  ــــون م ـ شـ ار و عجی که دارم رخ  ـــاع فجاهت  ـ اوضـ
دتر موهای   ش و از همه  ا شلوارک س ش و  دن  را ت د
کنه و مثل ف از روی تخت   ــا م ـ ـ ـ ـ ـ مام اتصـ ــ ــ ـ ـ ـ نم دارش، سـ

نم.  اد م شم و ف  لند م

 . کنم ار م  _اینجا کجاست من اینجا چ

 

دە و دســـت ها رو   قد که آمادە ی رف و بود برگشـــت م
شه بهم.  ە م الا رفته خ ا ابرو  نه و  ب م  ه ج

ە؟  ا توام اینجا چه خ _ 

گه..  لاخرە م ارە اما  ش کفرم و در م د  خو
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ادته؟ شب چقدر   _از د

شب  شب.. د ؟.. د شب  _د

 

اد منو این مردک معلوم   ادم ب ـــد  ـ اعث شـ ر لب  تکرارش ز
 . اد مثلا مهمو جا آ م نا اهم رفت از   الحال دودرە 

م تو ولم کردی.  .. دعوا کرد  _مهمو

 

ــتم روی تخت و از   ــسـ شـ ارە  رمق  دونم  دو م که نم
ـــدش و از   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمای خو ـ ـ ـ ـ ـ خوام چشـ ـــم و ناراح م ـ ـ ـ ـ ـ زور خشـ

ارم.   حدقه در ب

عدم من ولت   اری حله..  ادت ب ن.. گندای خودتم  _ آف

ـــتم   کنه فقط خواسـ ش و ول نم غه ا ــــ نکردم آدم که زن صـ
خورە.  ادت  له پر  ه  اط هوا   ه دور توی ح

 

؟ مردک دیوانه..   هاء
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ک   ه تو نزد خندم  ادم  غه؟.. من گور هفت جد و آ ــ _صــ

ش   غه بز مردک روان پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توهم صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم چه برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ..  توه

 

گه اوضـــاع خوب   برق چشـــماش و فک ســـفت شـــدە اش م
ست.   ن

ــــب تا   ـ ـ ـ شـ ــامانتا جوری که از د ـ ـ ـ ـ ـ لدی گند بز سـ _تو فقط 

ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارش طورکـه جون نـداشـ ـالا ب ـار  هم الان چنـدین 
 . س ا  ا 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥١٤ارت️   

 

 زد در مورد  حرف 
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ا رو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای همـه تقصـ ــــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاری نکردم چرا هم _من 

؟  بندازی گردن من

ــای   ــ ـ آدمـ ش  پ مهمو کوف  اون  بردی  ــار  ـ ـ ـ ـ اج ــه  ــ ـ ـ و  من 
 دیوونه تر از خودت که توش بودن. 

ا   ا  ـــما  ـ ـ ـ ـ ه که عاقل ما که شـ ه خ خ ــا  _خ ـ ـ ـ ـ ـ اوضـ
ون  نه ب  دتر از همه از مهمو م

ــب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چکس د ــه ه ــدو نظرم در موردت چ خوای  م
 اندازە تو گند نزد. 

ــالــه هم   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه چهــار سـ ــه  ــا این همــه ادعــات انــدازە  هنوز 
ی و کوفـــت   ی نگ ــا چ ــه هـ ـ ــــت غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از دسـ فه کـ نم

 .  نک

 

اە هــا کـه نوک   ــدو نم و حرف هــا و  لــ م ــاری  چنــد 
ـ...  ماسه و...  خوردم از کدوم غ دە بودم م  زونم چ

ـــه   ی  ـــه چ ــنـــه.. همون پرنـــدهـــه..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _آرە.. اون مرد روشـ

شنم شد و..  م خورد بود   خوردم داد. اعصا
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ــه   ــه جــای نــامعلو دوختم و زمزمــه وار وقــایع  ــا کــه  ن
چرخونم طرف   کردم و م لغور م ــــب  لـ ر  ـــاد آوردە رو ز ـ ـ

ارە.  ش می اهش آت  هامرزی که از ن

؟ ش و گرفته بود  چرا دست پ

شخدمت آورد.   _اما.. اما اونو پ

 

ــلـه اش و  بردم و  قرار   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار حوصـ نـه و ان پوزخنـدی م
گه..   رفتنه م

شخدمت خونه  بود؟  _ و اون پ

 _خودش .. 

ـــدین که   ـــم شـ اهم صـ ه که انقدری  ن.. خ خ _ آف

 . شم بزن ملا  حرف از ما

ــتم و که بو نکردە   ــ که بندازی.. کف دسـ _ حق نداری بهم ت

 .  بودم قرارە چ خورم ک

فه آب میوە ای کــه   ـــم نــداری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _نــه امــا هوش و حواسـ

زی تو حلقت مزە اش فرق دارە.   داری م

 در ثا مگه من نگفتم از کنارم تکون نخور.؟
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ه خودمم رحم   ـــدم و گدازە هام  ـــان منفجر شـ ـــفشـ شـ مثل آ
ــه   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد م ـــمم گرفتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کــه از خشـ ــا ن نکرد و 

م.   طرفش می

؟   خوردم ــ تو بود. من از کنارت جم نم ـ ـ _تو.. همش تقصـ

 .. قصن  از  تا حالا سه نفری تانگو م

ـــه نفرە؟ منو  خر    ـ ـــه سـ ـ شـ ـــه ی خلوت دو نفرە م ـ ا گوشـ
ی؟  گه ب ا  د خواس  ه م  بردە بودی ا

 

ــــب   ـ ـ شـ ار داغ د نم و ان ـــورتم م ـ ـ ـ ه موهای جلوی صـ چن 
م..  ل بهش میت ا تر از ق  تازە شدە بود و عص

ـــــخص   ـ ـ ـ ـ ـ ـاط هم مشـ _تو.. تو منو خورد کردی.. از همون ح

کردم و   ــدا م ــ ـ پ ــاش من راهم و  ــ ـ ای  ت و  ــه  ــ ـ بود زدە 
شه و در آخر   ش از این غرورم خورد  گشتم تا اینکه ب برم
ـــتم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــاع وا ـ ـ ـ ـ ـ ــــع و اوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ا این وضـ ، که حالا  چ خورم ک

 . ک  جلوی تو نک و منکر ازم 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥١٥ارت️   

 

اهش و   ــــه و ن ـ ـ ـ کشـ ش م در عوض جواب، زو که روی ل
کنه..  ای م الا   روم 

ە برای    گ ـــم نم ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ شـ ه  ە و من و  ـــورتم درهم م ـ ـ ـ صـ
دم.   داشتم حرف م

ـه عقـب   ـا قـد  لافـه  ـا هیچ بود و  ــلـه ای کـه تق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاصـ
کنم.. اما..  ان م  ج

 

ــا تــا کفش هـای   ــاە  ــه ن کنـه و فقط  ــام گ م ر  ی ز چ
دم.  ص  شخ ام بود و  شب  لندی که د  اشنه 

خودی دور   سـت و ب لندم دسـت خودم ن اچه و  جیغ دسـ
نن.  دجور توی ذوق م اهای لختم  چرخم،   خودم م

 .. اسای من کو ؟ ل ار کردی  _تو چ
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اثت روی   ا خ شـــه و چشـــم هاش  نه م ه ســـ ار دســـت  ای
ــازە پوزخنـــدی هم حوالـــه ام   کنـــه و تـ ــاهـــای برهنم قفـــل م ـ

کنه.   م

ند.. روت و اونور کن..   _ چشمات و ب

دم..   جیغ زنان ادامه م

 . ام نکن لعن  _گفتم ن

 

ر ملافه..   کشم ز اهام و م کنم روی تخت و  خودم پرت م
 من چقدر احمقم 

ــدم و خط و   ـــاعتـه جلوش اورد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ ـــع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم وضـ
کشم   شون م

ت ســـکته   _تو دیوونه ای.. تو.. دیوونه ای.. آخرش از دســــ

 .. ..عو شم ..عو کنم و راحت م  م
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گه از من موندە که   ارە و  د ــم هام می ــ ـ ــکه که از چشـ ــ ـ اشـ
این مرد  خوام حفظش کنم   و  ب من  وق هیچ ح 
ه نموندە.  ه رو  غ

م   ە و  گ ار ولوم منم اوج م شـــه ان لند م صـــدای در که 
ــدام و خفه   ــ ـ ـ ـ ــم روم تا صـ ــ ـ ـ ـ کشـ ا و ملافه رو م ر مت م ز و می

 کنم. 

 

ــــت   ـ دنم کجا هسـ ـــکوت خونه ای که ح نم ـ ـ ـــاع از سـ ـ ـ سـ
ـــتم چون هیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن بودم  ـــه مط  ـ ـــارت و کـ ـ ـــذرە. عمـ ـ گـ م
ـــادە از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ ـک ن ـا  خورد و ح  ـه اونجـا نم دکورش 

ل شـهر و  پنجرە هم  سـتم  ص داد، چون میتو شـخ شـد 
ینم.  ام ب ر   ز

 

ش بود   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که مال خود عوضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس های درندشـ مد ل از 
ن   گ اه کـه تنمـه رو جـا کنم.. امـا پ ـدا م ـــلواری پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رشـ ز

 نکردم. 

ـــلوار    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر زرش شـ ـدە بود.. هـه البتـه ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پوشـ ـه انـدازە 
دی.   میپوش
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ش ن  ی  ه همچ چ ا  ی، شال  د که رو کرد.  چه 
ون   ــم ب ــ ـ اشـ م و رخته  حالا هر چقدر هم جلوش همه چ

اشه.  ش وجب کردە   و چشای ه

 

م   ـــدا کردم انـــداختم رو  ـــارچــه هم پ ــه  کـ ـــه ت حـــالا مثلا 
خوام   ــه غل م ــه پول و گو چــ ــه ک دارم ونــ وق نــ

 کنم 

 اصلا کجای شهرم؟ 

د   ـــم و نا ام ـ کشـ ـــتم آ م ـ ـــاع خی که داشـ ـ ادآوری اوضـ ا 
نم روی تخت..  ش  م

ی از   ـــ چ دندون گ ـ ـ ـ س بهداشـ و عد خروج از  ا  تق
ه لخت شدنم..  اد چه برسه  ادم نم  اتفاقات مهمو 

 وای خداااا.. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥١٦ارت️   

 

ه   ه گ م و  حث کرد اهم  ادمه تو ماش  خته  جسته گ
عدش   ..  افتادم و

کنـه و حـداقـل   ـــم هـام درد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض دارە و چشـ م هنوز ن
ـــع کـه کردم و در نظر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر ضـ ـــدە ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالـت تهوعم به شـ

م.   نگ

 

گرم   ، برای  ون رف ا روی نداشته ب اری  از ناچاری و ب
ــدم و از   ب شـ ــه و از اینجا غ شـ د فر  ــا کردن خودم تا شـ
ـه   فتم  ـدا کنم. م ـال هـای دیوونـه کننـدە نجـات پ فکر و خ

ست  مداش و ه ن دن تو کشوها و   ک کش

ــ اینجـا زنـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ک ە کـه ان ـه جورا انقـدر مرتـب و تم
ا و دکور اینجا رو پر کردن.  کنه و فقط محض ز  نم

 

ه نظر اینجارو   ش همون عمـارت بود و  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ محـل زند اصـ
اس نگه داشته بود.   زا
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ـــــت های مختلف روی دیواراش زدە   ـ ـ ا ژسـ دوتا عکس پُرترە 
ـــف   بود و الحق هرچقدر هم دل پری ازش داشـــتم و ب

ی بود.   عجب چ

ــا   ـ ر آفتـــاب  ر ز ـــد برنزە تو ک ــا  ـ س  مـــه برهنـــه و خ ن
ون   ســت ب ه نظر تا فیها خالدونت و میتو چشــم ها که 

 کشه زل زدە بود بهم. 

 

ـــورتم توهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رومـه صـ ـار خودش رو گردونم و ان رو بر م
کنم.  اە نثار روحش م د و ب ر لب  ە و ز  م

مونم هر غل هم کردە اون   ســتم اینجا  تا شــب که نمیتو
ـــه   ـــدە کـ ـ ــا ـ فـ ـــه  . و چـ س کردم کردە من چرا خودم و ح

ش واسه من بود.   خجال

کشـم و سـکوت مطلق   ون م کنم و  ب از م آروم درو 
ست.  چ ن گه جز خودم ه  م

 

کنم و وارد   از راهرو که اتاق های متعددی توشـه عبور م
شم.   ه سالن بزرگ ال مانند م
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ـا   ــــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلطن و پر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچقـدر عمـارت حـالـت قـد و سـ
ـــــت اینجــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــت داشـ لو فرش هــای گرون ق قــه هــا و تــا عت
ش   ـــه نمـــا ـــپورت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ــا نمـ ـ ـــای مـــدرن و امروزی  دن

اشت.   م

کنم و   دا م ذیرا پ ــالن و  ـ ـ ـ ـ ـ رد سـ ا م  خونه رو ب ن ـــ ـ ـ ـ ـ آشـ
ه مجهزی عمارت بود.   اینجا هم 

 

مه خوردە روی م    ـــل و ن ـ ـ ـ حانه ی مفصـ ـــ ـ ـ ـ ـــاط پهن صـ ـ ـ ـ سـ
ه ضعف میندازە.  م و   معدە خال

ی   م و از ک گ ـــــک لقمه ای برای خودم م ـ مه خشـ ا نون ن
زم.   بر که هنوز داغه برای خودم چا م

ـــــف لیوان و   ـ ـ ـ ا نصـ ــــه تق ـ ـ ـ ـ شـ لند م ــــدای زنگ خونه که  ـ ـ ـ ـ صـ
کنم.  اهام نگه داشتم خا م  روی دستم که وسط 

ه ســـوزش   ــدە و  ــتم قرمز شـ ــم و پوســـت دسـ شـ لند م ــــع 
ـــه و از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه همون ختم م ش  ـــکر داغ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـه و خـدارو شـ م
اهام   ـــط  م وسـ ــــه وگرنه هم موندە بود  شـ ــــلوار رد نم شـ

 سوخته. 
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ارم و شلوار نمدار و از خودم فاصله   نک م لیوان و توی س
ـــتم و فوت کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، دسـ ـاز راە م ـاز  ـدم و همینجور کـه  م

سونم.  ه در ساختمون م  خودم و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥١٧ارت️   

 

ه   ه  ـــا متعلق  ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ینم که مشـ مه  می ه ن ـــ  ـ ـ ـ ـ از چشـ
 خانومه کوتاە قد.. 

دم.  شت در جواب م  از 

له؟ _ 

 _منم خانوم جان.. 

 _شما؟
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مه خانوم.   _ منم فه

 

ش و اول   شـ ی  کنم اما قفل زنج از م ا.. لای در و  ا ای 
 میندازم .. 

ە   ک  ا  ا ل ه چردە و لاغر  الا و ســ ا ســن  ه زن تق
ش پیچ   ـا دور  ـا جن ـا  ـه ع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر شـ ی کـه  و رو
ـــورتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ــه  ــاو از همون زاو ــه انــدازە من کنج دادە. 

کنه.   بر م

ار دارن؟  _منظورم اینه چ

ام.   _آها.. آقا گف ب

 _آقا 

 

گه..  ش م شت در موند  لافه از 

 _آقا هامرز.. 

اد تو.  کنم و م از م امل براش  دارم و درو   زنج و برم
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ــاعتـه منو   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــ خـانوم جـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _چرا نک و منکر می

دم   ـــنامه  ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ گ شـ م موندە بود  ـــت  ـ ـ ـ ــــت در گذاشـ ـ ـ شـ
 بهتون. 

 

قه   ه د ــــدە. والا  ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ش  اوهو حالا که اومدە داخل زو
ش.  شت  فتم  کنم و راە م شد. دستم و فوت م  هم 

ی درســــت   ه چ ام  ان خونه ب _آقا زنگ زدن گف نهار م

عدم گف مهمون دارن.   کنم 

دە..  کنه و ادامه م ا روونم م  ن

 . ار شمای  _که ان

 

 . ار توقع  رو داشت  ه جوری گفت شمای ان

ــه   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از جلوی آینــه قــدی و بزرگ روی دیوار کــه رد م
ارە برگشـــته   نم و قدم رفته رو دو اە می ــ ـ ب و سـ ت عج هی

له..   و 

اهن   اهم کنه. پ ب ن ه آدم عج چارە مثل  ـــــت ب ـ حق داشـ
ــایز بزرگ از خودم طوری که توی   ــه سـ ــلوار مردانه و سـ و شـ

د.   تنم زار م
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لا کــــه رختـــه دورم و توهم گرە   خش و  ــا موهــــای  ـ امـ و 
 خوردن.. چه شود 

 

خونه منم مثه جوجه اردک زشـت   ە طرف آشـ م م مسـتق
نم.  ال م ال  ش   ش

اول   ـــه ای و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە گوشـ م ــا بزرگش و  ـ ـ تق ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ ک
شورە.   دستهاش و م

حانه خوردین خانوم جان؟  _ ص

 _نه هنوز.. 

ە   مرش م ندە دور  کشـــه و تا ب ون م ــو ب ندی از کشـ شـــ پ
خونه.  دی که وسط آش خچال سا   

حانه گرم درست کنم؟ خواین براتون ص  _م

 

اشم.  اد توی چشم ن م ز پ جذا ا ت شت م تا  نم  ش  م

گردن؟ ه.. آقا نگف  برم  _نه همینا خ

ـــن اینجـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ر مهمون آوردە  گن و ا ـه منکـه نم _ والا 

سونن.   خودشون و برای نهار م
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اشن   ا ممکنه  د مهموناش ک شم. چرا عقلم نرس خشک م
؟  ب بود. ووضع من برای این زن عج  و چرا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥١٨ارت️   

 

ـــکوت و خودخوری هــام چنــد لقمــه ای هم روونــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب سـ
ه حرات فرز   چارە ام کردم و  حواس  ـــنه و ب ـ ـ ـ ـ م گشـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ

ە بودم.  مه خ  فه

ــ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه آقاتون ب ه زنگ بزن  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ مه خانم م _فه

ان؟  م

 

گردە طرفم..   متعجب برم

ه شما چه  عدم  اد؟   _مگه قرارە ب
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ن و گیج از   گ ـاهم حـالـت م ــاد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـب هـام و ابروهـام متضـ
م..  ە م گ  حالت خصمانه ای که م

ـدە خودم بهش زنـگ   ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  چـه؟ اصـ س  ـاد  ـد ب ـا _ن

 بزنم. 

 

کنه.  اهش و روم زوم م اد و ن ه طرفم م  قد 

ـــــت و جمع کن   ـ ـ ـ ـ ـ ا آقای من داری؟ حواسـ ــن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تو چه صـ

ــاش امــا دفعــه آخرتــه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە حــالا مهمون آقــا هم هسـ دخ
 .  حرف آقامون و م

کشم.  صال آ م ا اس کنم و   ی کج م

ه کدوم شد اصلا تو چندتا آقا داری؟   _آخرش کدوم 

گه..  ه جور افتخار عجی م ا  ه پهلو  نه   دستاش و م

دونه ست.. اما این آقا هم خ آقاست.   _آقای ما 

 

ارم روی م و   م و م ــورتم و  م تو صـ ک ا کف دســـت م
م..  ر م  از همون ز
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ر هم  خودم   ـــه.. من ز ـــای تو چـ ـــه آقـ ـ ـــه من و  _آخـ

دم.   زای

ــــت   ـ ا دسـ دە دورم و  ــــونه ند ـ ـ م و موهای شـ گ الا م م و 
کشم و مینالم..   عقب م

ــه آقــای من   ون خــب.. زنــگ بزن  کش ب ــا از این آقــا  _ب

شم.  خوام برم.. وای خدا دارم دیوونه م  گو م

کنه..  دونم چه غرغری م ر لب نم  ز

شن.  ــــع  خاله م  _آقای ما.. چه غلطا 

 

ارە   ای قد در م ه نوک کنه و  فش م لاخرە دســت تو ک
 . ه تماس گرف کنه  وع م  و 

ـــفی بهم میندازە و   ـ ـ ـ ـ ـ اە عاقل اندر سـ ت ن ــــح ـ ـ ـ ـ اما وقت صـ
ـــه   ختـ ـــه گ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش و جسـ ـــد حرفـ ە هرچنـ گ ـــو ازم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ

دم.  ش  م

ش این مهمونتون..   _سلام آقا.. راس

ه دیوونه ست؟ ه جور  نه هنوز اینجاست.. فقط 
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دە..  م که ادامه م ش م ش ه   چشم غرە ای 

اشه حواسم هست.   _چشم.. چشم.. 

مه خانم..   _فه

اهش از همون او   گردە طرفم و ن کنم که برم ــداش م صــ
ار حالا   ــتاد درجه فرق کردە ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوهشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم تا الان صـ که د
ــماش   ــ ـ ـ ـ ارە که از چشـ ش بهم م ی تو ذه ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ام ب دارە اح

ون.   زدە ب

س گو و..   _ب

 _قطع کردن خانوم جون.. 

 

ش..   م تو  ک ی رو  ه چ خوام  ندم و م ازم و می دهن 
ی کـه ب   ـه تمـاس منو مچـل کردە حـالا تنهـا چ از  برای 

ت هاش نگفت هم حرفای من بود.   صح

ان.  ن تا ب خور  _آقا گف نهار 

ه گور هف...   _هه.. آقاتون 

کنـه کـه زونم ادامش   ـا روونم م ـه جلو چنـان ن ـا قـد 
کنه.  سور م ه خود سا  و برای حفظ سلامتم خود 
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دم.   _خودم و همه کسم خند

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥١٩ارت️   

 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آقـاهـاشـ ـا به  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوە مردم چـه ار روی آقـاشـ
؟  دارن

ار شدم.   امروز از هر آقا ب

ه   و ســامو  خونه داد،  اون نهارش و درســت کرد و  آشــ
شـــســـتم و از   ه صـــند  منم مثه برگ چغندر همونجا میخ 
ف   ــداورم ک درد گرفتم. ام حجم فکرهــای درهم و برهم 

م و هامرز برداشته.   و گوش
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ـــماش جولون   ـ ـ ـ ـــا جلوی چشـ ـ ـ ـ اسـ ا این ل ــــب چه جوری  ـ ـ شـ د
امه رو   ر  ـــ که این ز ـ ـ ـ ـــورت توری و مشـ ـ ـ ـ دادم. وای..این شـ

ار نبود.   گو.. عملا ان

م    ک م و  خواســتم  م م شــ ت فجیع د ه وضــع ا فکر 
م.  گ  ه م تا  فرامو 

ــمن دارە.   ــه دشـ اشـ ــته  ــ از اینکه دوســـت داشـ شـ ــ ب ـ این 
ا هامرز کشـــوند   ش  ه درگ ای منو  ــــە عو که  اون 

ب همه ی این اتفاقا بود    و مس

 

ـه هوای دو   ــدم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تر از اون، منـه احم کـه خر شـ ـا ق
؟  ه خواسته اش  روز مرخ تن دادم 

ــــب خو   ـ لا شـ ــــب دارم  ـ شـ ه د ت  ــــ ـ سـ دی  ه حس  چرا 
م و خورد کردە   ا اســـ که اعصـــا نبود اما حس دلشـــورە 
ا نمونه   شـب  شـب تو د د د آرامشـم و گرفته و اینکه شـا

اشه.  س لرزە هاش ادامه داشته   و هنوز 

د   ـــه هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد کـه هم مان دارم و و چـه  ـه حس هـام ا من 
شه.  م م  هاش نص
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ه نظر از همه جهت او بود.   ـــــب ..  ـ ـ ە ی نچسـ و اون دخ
اشم که کشته مردە هم بودن  ا  هامرز و 

ه   ت این دوتا و رفـت و آمدش  م ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ آذر و آزادە هم از صـ
 . گف  عمارت م

؟  کن اە م جور زل زل منو ن ه خانوم جان ا  _چ

ـــافه   ـ ـ ـ ـ اس اضـ ـــــت ل ـ ـ ـ ه دسـ انا  ــــما اح ـ ـ ـ ـ مه خانم شـ م فه _ م

 اینجا نداری؟ 

 

نه..  ش اسش م اهش روی رخت و ل  ن

اسام چشه   _مگه ل

خوام.   _نه منظورم اینه.. برای خودم م

ــه   ی کـ ــه و از چ کنـ ـــاهش رد م ر ن ـــه دور منو از ز ــار  ـ ای
نه.  ش اد که اخ رو چهرە اش م ار خوشش نم ینه ان  می

اس های تنم مردونه ست.  شد ل  هر آدم کود متوجه م

 . دین بندازم ماش فه  تون بود؟ کث ل اینا  ت  _ق
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گفت   ادم اومدە بود م خته  شب جسته گ ا که از د چ
ا شتافته.  ار  ه د چارە  اس ب  ل

گه   ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـــدن قـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ ـه جوری کث _نـه خـب.. 

 . س  ن

ــافــه نــدارم. آقــامون   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس اضـ _نــه خــانوم جــان من اینجــا ل

ا..  اس عوض کنم   دوست ندارە اینجا ل

ە..   نامحسوس چشم غرە ای طرفم م

دم.  ه ک  ا  _ 

 

ون آقاتون  تو..   ای ق

ە..خـدا لعنتـت   گ ـافـه م ــه من ق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینـا، اینم واسـ تو روخـدا ب
ه شـــورت تنم مال   کنه هامرز من و تو چه فلا انداخ 

ارا ندارە.   خودمه که عملا 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٢٠ارت️   

 

ـــد.   شـ ی  ــــد اما از هامرز خ ــــاعت خشـــــک شـ ه سـ ــــمم  چشـ
ت این بود   ه تلفن هم نداشـتم چه مســخرە و واقع ح 

 من شمارە هامرز روهم نداشتم. 

اهاش داشــت منو   ارو  س و خجالت رو ه طرف اســ از 
ل و لنــگ در هوا بودن   لات ــه طرف این  ـــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

ه..   توی این جای ناشناس و غ

ــد   ــداقـــل چنـ ــدرم بود و حـ ـ ــارت ارث  ــه عمـ ــه اینکـ ــالا نـ حـ
 ما زر سقفش زند کردە بودم. 

 

مــه خــانم رفتــه   ــذیرا خوردم چون فه نهــار و تنهــا توی 
و ترکش پرتـاب   ـــمـاش ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم از چشـ ـا بود بود هرچنـد 

ه نظر افتخار همرا ن شد و   داد. م

ـه طرف   ــد منو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـارە  ــدای رعـد و بر کـه چنـد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه شهر کشوند.  ی رو  ا  پنجرە 

دترش   ــا که آخر هفته هم  ـ ـــوصـ ی بود مخصـ عدظهر دل
 کردە بود. 
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ای کردە بودم   الا  س خونه رو دو دوری  اری و اســــ از ب
ــــت مثل اونا که تو   ـ ـ ـ ــــت خونه درسـ ـ ـ ـ شـ اط خلوت  ه ح و 
ت هاوس  درآوردە بود   ــط پ ــه هاســــت از وســ کتاب قصــ
د   ه خودش  اشـــــت  ــ نم ـ ـ ـ ــســـــت. این  ــ شـ ــمم  ــ ش چشـ پ

 گذرە. 

ون   خوای بری ب ی بود کـه  ـا اینکـه هوا خنک از اون چ
ــا اون اتاق   ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ ـــد برابر از توی خونه موندن، مخصـ ـ ـ ـ اما صـ
ا   گه توش  دە و د ه خودش د اد  ار مهمون ز خوا که ان

 نزاشتم، بود. 

 

اری   ـت  مکت من ر آلاچیق روی ن کنم و ز غـل م خودم و 
نم از   شــ اط، کنار حوض آ گذاشــته شــدە م که وســط ح
فته اما حسش و دوست دارم.  ه تنم م ش لرزی   د

ـــوزم و این حالم   ـ ـ ـ سـ کنم از داخل گر گرفتم و م ـــاس م ـ ـ ـ احسـ
ه امروز و دیروز نداشت.   ر 
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خــار    کنم و  ــ تــازە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دروغ چرا دلم گرفتــه بود.. نف
ار   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نخ سـ ـار دلم  د برای اول  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه شـ ون م ازش ب
کشن.  ه نظر درمون دله که مردم ازش دست نم  خواست 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ار نبود.  ـــ ـ ـ ـ ـ ارون و حوض و سـ اما چارە ی درد من 
چه که از ته دل   ـــم می ـ ـ ـ غض داری توی گوشـ ـــدای  ـ ـ ـ وقتا صـ
لرزە امـا نـه تو   س از روزی کـه دلـت براش  کنـه "ب نم م نف

 " اش  نه دلت براش ارزش نداشته 

ا بود و گرفت..  ار گ  ان

دادم که هیچ   ه مردی مثل اون م د بند دلم و  ا حد و  چرا 
ا زن ها نداشت؟ طش   مرزی توی روا

دم و خودم و   د ه چشــم م هاش و  ه چشــمه از ه ار  هر 
کردم.  دم و صبوری م کش  عقب م

 

ــدم بهش   ــه قــ ــ ــل  ــه در عمــ ــدم کــ ــه خودم میومــ ــ ــا وق  ـ امـ
ه قلب و احساسم   ار از ق  ه زخم  از  ک شدم و  نزد

د.   م
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دونم اون همه نفرت و   کنم نم ــاب م ــ ـ ا خودم حسـ هرجور 
ــ و   ف دوســـت داشـ ــاس لط ح ترس چطور میتونه احسـ

دا کنم.  از نمیتونم جوا براش پ شونه،  ار ب  ه 

ی داشت.  ش ه ی ب ار دافعه، جاذ  ان

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٢١ارت️   

 

 

ا   ح از علاقـه ی نـامتعارفم بهش ح  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این وضـ تـا حـالا 
ش و   ــد ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم اولا کــه واقعــا چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم پردە بر نــداشـ
ــدونم از  یهو   ـــتم و تحملش مثــل مرگ بود امــا نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ
اخت و گرما گرفت.  اە های  تفاوت رنگ   همه نفرتا و ن

دونم..  د هم   شا
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ا ز   ــــوس و رزی که برای هر دخ  ـ ـ ـ ـ ـ ت های نامحسـ حما
شــتوانه میتونه هر ســن رو آب کنه چه   دون  مخصــوصــا 

چارە  کس..  ه منه ب  برسه 

از   کرد و من  ل م ــاســــم و نرم از ق ـ ار قلب و احسـ که هر 
چک واری که   ــبوحانه برای فرار از این حس پ ا تلا مضــ

ر نقاب  تفاو  هر روز و ساعت توی وجودم  د ز چ پ
شدم.  م م  و نفرت نامشخصم قا

 

دونم حرفشـــون چقدر صـــحت   .. نم ــ ــ و راسـ گن مسـ م
ــادو و   ــه تو اوج نـ ــــت نکردم نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارە چون هیچ وقـــت مسـ
م از پنجاە   جوو نه الان که خودم مثه زنای ســالخوردە 
ســت و پنج   ه عدد منه ب ه قو ســن فقط  دونم  ســال نم
لات روحم و پ کردە.  دم و مش ش از توانم کش  ساله ب

ــه حــا کــه   ــه خوردم دادن و  ی کــه  ــا اون چ ــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د
ارم افتادم امـا انقدری   ـاد نم ـه  ـــ جـاهـاش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع خودمم 
ــا خودم از علاقــه ای کـه   ــار  تو خــاطرم بود کــه برای اول 

اشم.  انم و گرفته، رو راست   گ
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ــه تــار داد   ــاع از روزی کــه جــاش و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم چــه سـ نم
عد چند ساعت بند اومد.  لاخرە  ارون هم   هست ح 

دا نبود.   و اثری از مردی که اینجا ولم کردە هنوز پ

ت اینه     کنه اما واقع اب م ش توی ذهنم هم دلم و ک گفت
ی مثـــل خورە تو مغزم دارە خوردە خوردە روانم و   کـــه چ

زە.   بهم م

ــونم دادە که هیچ   شــ ری که از خودش  ــ ا تصــ این نبودش 
دە و فکر های   فرصــ رو برای خوش گذرو از دســت نم
شأت   ه چ  مسمو که منو احاطه کردن، همه و همه از 

ە.  گ  م

 

اینکــه از کجــا معلوم هم الان کــه من مثــل دیوونــه هــا در  
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا همون دخ د ـ مـــه دل و دین خودمم  ــا ــال محـ حـ
اشــته تا خودشــون   اشــه و برای نداشــ  خر منو اینجا  ن
ــتــه تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خــاطرات گــذشـ ــــه تجــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوتــا تنهــای تنهــا واسـ

 عمارت..؟ 
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ــه اش فکر کنم تخــت هــا کــه پر از   ق ــه  خوام  نــالــه و  نم
انه ست.   لذت های ش

ــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ د حو که ل ــــت هام و توی آب  ـ ـ ـ ـ ـ جفت دسـ
ــــور که از فکر های   ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــت آب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مشـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و مشـ م

اشم.  ا گر گرفته می خول  مال

نه اما ارزشــــش و   ــ شــ ه تنم م و و گردنم لرزی  ــ  ــ از خ
 دارە. 

ە تـا وقـت دارم و میتونم خودم و از این حس زودگـذر و   به
ا   ــ که از اول  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ ال  ـــم و برم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون   رط ب

 مادرم توی فکر داشتم. 

؟ چرا تو انقدر درد   ـــ ـ ـــسـ ـ شـ ـــدی چرا اینجا  ـ _دیوونه شـ

 داری آخه 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٢٢ارت️   

 

دن صـداش هم   گه ح شـ ِ شـدە بودم که که د طوری 
رایز.   نه شوکه ام کرد نه س

د و   گـه ای از آب  ــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرفش نـدادم و مشـ اهمی 
م.  ارم  بودم و الان ک اد ب ه  اشم تو صورتم تا   می

تم   ک نفرم گذشـته و حال ندارە، شـخصـ من در همه حال 
ــامــانتــا افتــادە کــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س چــه اتفــا برای سـ ــدا نکردە  نزول پ

؟ کنه م بودن م  احساس 

 

اط   ـــنو ح ـــدا ندارن وق روی چمن مصـ قدم هاش صـ
ارە.   ا م

ش خواە ناخواە   ار، سـخت و مردو شـه طل اما صـدای هم
شه و چشم هام   و  لند هست که تو گوش هام ا اونقدری 
تم رو روش   ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو هم بزارم تـا تمـام حرص و عصـ و مح

 خا نکنم. 

؟ جـا قحط بود   _ نکنه هنوزم تحـت تـاث اون قرص کوف

؟ س ک و  شس اینجا قشنگ دهن منو خودتو 
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ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورش عکس العم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرف هــاش و حضـ وق 
ـاە چنـدش   ـارە کـه نـاخودآ ـازوم م ش و طرف  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم دسـ نم
ه   ە  ـــته خ ـ ـ ـ ـــدا حر و آهسـ ـ ـ ـ ا صـ ـــم و  ـ ـ ـ کشـ وار عقب م

غرم..  ش م  دس

 . ه من نزن تون و   _دس

رایز شدە.. اما..  گه حسا س ش م  مکث و غافل

ا زخم ها روی استخوان   اما شوکه منم.. چون این دست 
ون.  اهاش صبح از اینجا زد ب  هاش مطمئنأ او نبود که 

 

ش تو   کنم که فرو می ال م ـــدە اش و دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جمع شـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ب شــــلوارش و من عوض اون از تن جا و زخم ها که   ج

شه.  شن دلم رش م اعث درد   ممکنه 

ــ   ـ ـ ـ دون هیچ ح ـــاخ و  ـ ـــنگ سـ ـ ار از سـ ـــور که ان ـ ه صـ
گــه الان   ــه آدم د ــه نظر  کنم و  ــاە م ــدن ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ بهم خ

اط بود.  نم داخل این هوا تو ح شس  نگران 

ت  شدە   _دس
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ــه طـرف   ــ ـ ـگـردونـ بـرمـ ازم رو  و  ـخـورە  مـ بـهـم گـرە  ــاش  ــ ـ ابـروهـ
 ورودی. 

ار تو.. قرار   فت و ب ــــ ـ ـ ـ ـ _هر وقت عقلت اومد  جاش 

کنم.  فکری های تو رو  ست من پرستاری ب  ن

 

م   اهای خواب رفته و تن خشـــ شـــم و  لند م ش  شـــت 
دی کــه هوا دارە   ــا  ــا خودم خلوت کردم و  ــادی  گــه ز م

اشم.  ه م دادە   ممکنه خودم و 

خونه.  ە طرف آش ینمش که م سته و می م  شت   درو 

برگ   ــد  ــ ـــا چنـ ـ ـ ـــه و  ـ کنـ تنم و گرم م ـــه  ـ ـــای طب خونـ ـ گرمـ
م.  گ  دستمال آب صورتم و م

شــم بهش چا ســاز و   ە م دم و خ ه م رە وســط تک ه ج
ارە   ـت هـای روی م  م ـــکوئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنـه و از ب ـــن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ

ش.   ده

خچال هست.   _غذا توی 

 

دە و قهرە؟  م و نم  جوا
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فم و جا گذاشتم.   _گو و ک

از هم سکوت   کنه و  ه برداش لیوان بند م  خودش و 
 و  مح  

م عمارت؟  _ م

؟ ار ده ارە و من  ا این الان ازم طل ا  ای 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٢٣ارت️   

 

 

شه و هر دوش مثل هم.   چشمم روی دست هاش زوم م

ه زدە.  ی  ه چ ا شدت   ه نظر پیوسته و 
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ـــبح کـه نبودین حـالا هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە؟.. از صـ گ چـه خ ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _م

 رفتارتون اینه 

 

ه   دە  ه م نه تک ه ســ گردە طرفم و مثل خودم دســت  برم
نتا..   اب

ــــخص بودم و   ـ ـ ـ ـ ون اول شـ ـــبح که از اینجا زدم ب ـ ـ ـ ـ ـ _چته؟ صـ

م؟  ی  حالا دوتا می

م..   ه قسمت دوم سؤالش م نم و  توجه   تک خندی م

دین  گفتم؟ شـما که رفته   .. اصـلا شـ گ چته _تازە م

دین   بودین عمارت چرا منو ن

گه..  ه م ا کنا نه و   پوزخندی م

 _نرفتم.. 

ست؟  تون ن اسای صبح ت س چرا ل _ 

 

ـــ و   ـ ـــورش  از اون خشـ ـ لاخرە صـ الا میندازە و  ابرو 
ل تحمل خارج شد.   دی غ قا

؟  ک ای من زوم م گه روی چه چ  _جدی د
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مو   ـــدم و جوا ــاتونم د ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـــه دسـ ــالتون م ـــحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خوشـ _ا

 ندادین 

 

کنــه و   ش و پر چــا م ش و لیوا ل ــه مود ق گردە  ــاز برم
 .. نه  م ش  همونجا م

اش.  ه تو که نخورد نگران ن  _وا ندارە.. 

؟  ای آقا برخوردە ــــج و ق ه ت س هم   اوە 

ــاعــث   گــه  ــد د ــا گفتم اینکــه لمس تو اونقــدری کــه   م
د   ی که شا ه لمس دخ ا فکر  شد اما تمام مدت  آزارم نم
اشـه نمیتونم نزد و حرارت دسـت هات و تحمل   شـادان 

 کنم؟

 

 خودم و از تک و تا نمیندازم.. 

ــمام .. از    ــ ـ ـ ـ ـ ه را ور دل شـ کنه من را  _هر  ندونه فکر م

ــدم کــه خودتون و در   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاتون انقــدر نــدار شـ تــا حــالا من 
ارفرما و   ک  .. مگه  ب  دون ـــــم محق م ـ ـ ـ ـ ـ ل لمسـ مقا

 خدمه عوض شدە؟ 
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ـــم هـاش برق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  فکر کرد امـا چشـ ـدونم  گفتم و  نم
ـــــت   ـ ـ ـ ــه و ح مشـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ای م الا  نه و روی تنم  خطرنا م

ینم.   شدن انگشت هاشم دور لیوان می

اس های اون   ی برهنه و ل ا  کنه من  ادآوری م این بهم 
ــل زو   ل خوش  ــدم و  توی تنم دارم جلوش جولون م

کنم.   م

ــــــب خ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه نظر کـه د ی  گ ـا فرامو م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _نکنـه شـ

م   اهم ندار شدە بود

ش و برات    ــدن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوای تک تک لحظه های فراموش  م
 ادآوری کنم. 

 

خ   کنم گونه هام  ــــاس م ـ ـ ـ ـ ـ ا خجالت اما احسـ ــــمه  ـ ـ ـ ـ ـ از خشـ
ه این   شـــدن، لعنت  اســـاش که همینجوری تنم  شـــه و ل م

اد چه غل کردم.  ادم نم امل  که که   ت

ـــما هم   ـ کنه شـ ـــخرە ام نکن   ـ ـــما مسـ ـ گ شـ _راســـــت م

ار فرامو گرفت   ان

ه    ـــــب  شـ کن که د ه خودتون افتخار م دم دارن  ــا ــ ـ ا شـ
م آوردن  لا  زتر از جانتان چه   خاطرتون رفقای ع
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ش هست    ان اعث و  حالا هم برای اوضا که خودتون 
که نندازن.   بهم ت

ه   اس..  که ل ه ت .. ه ندارم ح  ــاع منو ــ ـ ین اوضـ می
دا   ی پ ا رو ساطت شماهم شال   شه.. نظر نمیومد تو 

شدە.  ف و گو ام موندە تو اون خرا  ک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٢٤ارت️   

 

 

ــــدە اما کو ذرە ای   ـ ـ ـ ـ شـ ــــم خا  ـ ـ ـ ـ این همه گفتم و هنوز حرصـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا چـ ـ ـــالا برد و  ش و  ـــال لیوا ــل  خ عکس العمـ

ت قل خورد.  سکوئ  ب

خوام برم عمارت..   _ م
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گه..  د م  خو

شه.   _فعلا نم

شه.  ع  چرا نم _ 

ه مقدار بنا دارە ساختمون..   _ 

 

ـــه زمزمـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک دارم راسـ ـ ـ ـ ـ ـ متعجـب از حرفش کـه شـ
کنم..   م

ی نبود.  شدە   _تا دیروز خ

ش..  شم از  تفاوت لافه م دە و   افتخار جواب و نم

دار   ه فحش نون و آ ــــه  ـ ـ ـ شـ کنم و  م ــــورتم و جمع م ـ ـ ـ صـ
دم.   بهش 

 

ــــ که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنه و آرام ــــدی تموم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ مال خو ش و در  چای
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نخواد، ک ـ تـ ـــه این مرد  کنـ ـــه جورا نگرانم م ـ دارە 
ـازی هـام   ـا همـه قـد  گـذرە و  لش  م فهمـه تو  نمیتونـه 
ـــامو که بهش دارم.. امـا دروغ چرا منو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا علاقـه   سـ

سونه.   م
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ــاهش   س ن ــل هــا و روزمر  ــل  ی ورای این  ــه چ ــار  ان
ه  دن  ی مثل رس ه انتظار چ  شسته. 

 

ــورت    ــ ـ ـ نه تو اون صـ ـــ ـ ـ ـ شـ ش از چه فکری اما م پوزخند خبی
غش..   شش ت

خودی   ـــ وقـت هـا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــامـانتـا .. آدم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـدو چ _م

خواد   ی کـــه م ـــه چ ــا  نـــه تـ ش م ـــه آب و آت خودش و 
 برسه. 

ازم   .. ص ک و  دی و ص ک ج  ه خ ا حوصله  و 
کشه.  ادی طول  م ز ه  .. ح ا  ص ک

ــــودت   ه مقصـ لاخرە تو رو  ائنات  ــو دارە چون  ــ ــشـ ــ اما ارزشـ
ــه که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهم جفت و جور م ــونه.. همه  جوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م

 . ک  خودت حظ م

ت.  ی تو مش گ ا دست دراز ک و   طوری که 

 

کنه، اما   ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ش و که طرفم گرفته رو مشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ همزمان دسـ
ه منه..  ە  اهش هنوز خ  ن
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ــم و نفس    شــ کنم ب انگشــــت هاش دارم له م ــاس م احســ
دم.  اهن و  از خودم فاصله م قه پ ارم..   م م

ـــقانه ای توی این حرکت   ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر هرکس تعب عاشـ د  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   ار ها  ـــ ـ ـ ـ ه شـ ـــ ـ ـ ـ ــــت آوردن اما چرا شـ ـ ـ دسـ ـــه،  ـ ـ ـ شـ دا  پ

دش زل زدە   ص

ش که از چشــــم   ی که مشــــخصــــه تو این لحظه فقط آت چ
ائنات   ی که  کنم چ اد و چرا فکر م ون م های این مرد ب
؟ ش اس شدە منم ش گذاش و حالا وسط مش  دم دس

 

شـسـته روش و   ه حتم شـوک و تعج که  دن صـورتم  ا د
گه..  افتادە م ار هیچ اتفا ن نه و ان ش ینه که عقب م  می

ام گرمش کن.   _گف غذا هست.. تا من م

ــــه   مو لواز کـ ــا م ـ ـ ــد روزی همینجـ ــ ـــمن فعلا چنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در ضـ
خرن.  م  س ا  ارم  ست کن ب اج داری ل  احت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٢٥ارت️   

 

 

م.  گ شه جلوش و م ل اینکه از کنارم رد   ق

ــه   ین کـ ـــــت.. می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ن ـ ــاە کن  ـ ــاد قراردادتون و ن _مفـ

خواد   ـــا دلتون م ـــا هرجـ تـ ـــه گوش  ـ ـــه  ـــه غلام حلقـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ننوشـ
ـه مزاجتون   ـدجور  ـار  ـه مـدت ان  . ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــارش و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افسـ

 ساخته امر و ن کردن 

ه   ی  کنم چ اە بندازن، فکر نم ه ن ــم  ــ ــمن تارخشـ ــ در ضـ
ـه جـا   ـل و جـا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وسـ ـاج  ـــه کـه احت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ آخرش مونـدە 

 . خواین برام فراهمشون کن اشم که شما   داشته 

ا مثل شما برم الان   ج  ا خ ر قرار بود زر حرف زور  ا
کردم.   تو  هم تل همینجا داشتم زند م

ش   ار اشـم م م و داشـته  شـم گوشـ در ضـمن خوشـحال م
 برام؟ 
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الش.  دین خودم برم دن  ا آدرس 

 

 

ـا    کنـه  ـار م ینم چ گـه نمونـدم ب م داخـل و  د گـه م م
ــاز و تــا   ارم روی  ــارم و م خچــال غــذای ظهر و در م از تو 
د تا حرکت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای قدم هاش و که  طول کشـ ـ ـ ـ ـ ـ وق صـ

دم رو برگردوندم.  ش  کنه، 

م جمع   ک روی  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ه چا ا  کنم و  ـــته م ـ ـ ـ ـ ـ موهام و دسـ
ــدە بود این   ــ ــدار من و د ــه این مرد دارو نــ کنم. انقــــدر کــ م

 موها از بورس افتادە و عادی شدە بود. 

ـه   ـانـا ارم روی م و خودم هم را  ـــم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ غـذا رو م
اهش.  ر س ه تص نم  شم و زل م ون م ه روی تل  رو

ـــارە این مرد و   ـ ـــدن دو ـ ـــه دلم د نـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ـ ــتهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اشـ نـ
 خواست. 

 

ع خدارو   ـــه  سـ ه گوش م خونه  ـــ ـــدا که از آشـ و صـ
ــــت فعلا   ــ آزارها رزی که اولا داشـ ـ ـ ـ ع ه دور از  ـــکر  ـ شـ

دە.   دور منو خط کش
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شـه و در آخر   و م ارکت ا عد قدم هاش روی  قه  چند دق
ینم.  شم خودش و ب  مفتخر م

ه رو   کنه اما  ـــوکه ام م ـ ا اینکه شـ دە  ـــ ـ اس راح که پوشـ ل
ــ کـه دارم تـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە تـا تفـاوت قـدی فـاح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـارم و  نم
ه   ر لحن غ ســت ا شــه و دســت خودم ن ان  حدودی ج

 .  وار تر از هر وق

ن.  گ ه ماش برام  ست  ر زحم ن  _ا

ن؟ ف می  _ جا 

 

ته مرد  نم و  تو  ل م  تو صورش 

م عمارت برای جمع   سه اول م گه مهمو  ا اجازتون د _

لم.   کردن وسا

ـــاب کوتـا هـا کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حسـ حقوق این مــاە روهم بزارن 
د.  ر نکن ا سهوا انجام دادم تا شما هم   عمدا 

ش و   ــه ی ل ــ ـــدن گوشـ ـ ای کج شـ ش و بندازە  ل اینکه  ق
ـــــت و در   ـ ـ ش هسـ ــــلوار گرم ک ـ ـ ـ ب شـ ــــ که از ج ـ ـ ـ دم و دسـ د

خارونه.  ارە و گوشه ابروش و م  م

 _اجازە ماهم دست شماست اما.. 
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سته.  ه روم  ا ا ژست راح رو ارە و  الا م  ش و 

ســــت این از   ـــ توش ن ـ ه کردم ک لا تخل _فقط عمارت و 

 عمارت و البته قرارداد.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٢٦ارت️   

 

اد.  کنه که ازش خوشم نم  مک م

ی   م اون چ ا به  ـــامانتا..  ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ سـ ار ن _قراردادی در 

ست.  ک ن  که تو فکر م

کنم چون ه از حرف   ـــاهش م ــا ن ــه  تنهـ هـــاش و متوجـ
شم.   نم
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ارە زخم های قرمز و   ارە دو ون م ش ب ش و که از جی دس
شه.  ی کف دس ار چ شه و ای ان م  خونمردە اش نما

شی سامانتا..  ە   _به

 

نه و گو رو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه روم م ه رو انا ل من خودش رو  و ق
ارە جلوش روی م وسط.   م

ە و   ــتادنم م سـ ه ا ــارە ای  ارە اشـ ــنم فرود  دو اسـ ک  اتومات
اد.   م

ه که   ــ ــ ـ ش بودی تا اینجای قضـ _خب این از گو که نگرا

ست؟  مش ن

ــتم چند ما   خواســ ـــلا منت فقط م قراردادم که گفتم اصـ
ماند..  ا و حالا   از چشم معی دور 

ــــتم توهم که   ـ ـ ـ ـ ـ دو خودمم چندان دل خو ازش نداشـ م
مــالم...از این   ــه خــا  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم دادی تــا پوزە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهــانــه دسـ

م.   گذر

 

ــم من روی گو و   کنه و چشــ دســــت هاش و تو هم گرە م
چرخه.   دست هاش م
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ارە که خودشـــم چشــــمش و   اوم و طاقت نم اە کنج ار ن ان
دوزە..   بهشون م

ـت دارم کـه اونم   م و ت لاس هـای تعل ــ اوقـات  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع _

لات خودش و دارە..   مش

ــم   ــ ـ گرون چشـ ــته های د ــ ـ ه داشـ ن  گ اد  د  ا لاخرە مردم 
ه آدم   ـــاحب مال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن هرچقدر که صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طمع نداشـ

ش.  اشه اما مال ماله و بیخ رش صاحا  عو 

ا اون مرد پرندە بود  لاست  _ 

 

 سوالم پرس نبود مطم بودم. 

ــــمک   ـــه و چشـ ـ کشـ اهاش م ــــت هاش و روی رون  کف دسـ
نه.   جذا بهم م

ف   . ح ــانم دک ـ ـــان دارم خـ مـ ـــه آی کیوت ا ـ ن من  _آف

ــــت افخم.. اما   ــــخوراسـ ـ ه لاشـ ــــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ ـــــت ب سـ ــاه ن ــ ـ شـ
اد گرفت .   گذرم درسش و خوب 

 کجا بودم؟
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کنم..   زمزمه م

 _قراردادی که وجود نداشت و معی 

ا   ست و این وقت شب  _درسته و چون تو عمارت ک ن

ــا   ــابونـ ـ ف تو خ ـــــت دورە ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالـــب ن ـــع جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و وضـ این 
ازم دلت خواســـت   ر  شـــنهادم اینه تا صـــبح صـــ ک و ا پ

 . سونمت هرجا خواس  جا بری خودم م

 ..  _دروغ م

؟  _جان

 .. اشه ه هم راح ها  کنم  اور نم _ 

 

ـاهش و اون حس   ـاز اون چ تـه ن ـدە و  لـب هـاش و تـا م
م.  گ  دی که ازش م

ــد براش وقــت   ــا جون.. امــا  ــــت دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _ه راحــت ن

و حوصله ک اونوقته که..   بزاری ص

دارش.  ک و برم  گفتم بهت دست دراز م
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ش و گفته و رفته، البته   خ قه ای هست که شب  چند دق
غل اتاق خودش.  شکش کردن اتاق مهمان   ا پ

ــه   ش خ نرمــه و  ــافــه کرد تخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاثــت اضـ ــا خ امــا درآخر 
ا برای دو نفر جادار هست.   اندازە 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٢٧ارت️   

 

 

ست   ش هم نتو ح این شو دم دس و حواس پرت ک
ە.   منو از کورە در ب

ــا   ـــدم امـ ــاز بهش می ـ ــأ  گـــه ای بود مطمئنـ ــه هر وقـــت د کـ
ــانــه کـــه فکرم و   ـ ــا خ مهم در ج هـ ـــدونم چ حـــالا م

 مشغول کردە. 
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ی   ـــ ـ ـ شـ ـــدت ب ـ ـ ا شـ ارە  ارو که دو ـــه و  ـ ـ شـ ـــ ـ ـ اهم و از شـ ن
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــط دسـ ـ ـ ـ ـ ـ م و گو که روی م وسـ گ ــــدە م ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ

دارم.   نخوردە موندە رو برم

چکـدوم از   خواد از ه کنم و دلم نم ه کز م انا ـــه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
شنهادی استفادە کنم.   اتاقا و تخت های پ

ـام هـا   ـدن تعـداد زنـگ هـا و پ ـا د نم  مـه گو رو کـه م د
شم.   شوکه م

 

ــــتم.. دوم، برای   ــ رو نداشـ ـ ـ ـ قه نداشـــــت اول، ک ــا ــ آخه سـ
ی  گ ی و این همه خ  ک روز  خ

م بود    ه م وط  ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وش و ب چندتا تماس از 
عدظهر هم ادامه   وع و تا هم  ــــبح زود  ـ ـ ـ که از امروز صـ

 داشت. 

 

ـــم هـــام میخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و چشـ ـــاز م م و  ــامـــک هـــای م ـ اول پ
کنه.   صفحه، نوشته هارو رد م

دە..   _سا کجا جواب 
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ە ی عو گو رو بردار..   _دخ

؟   _سامانتا مردی مگه.. تو  هس

 .. ک ه غل م دم داری  فهم د م ا _ 

 وو

 وووو

 ووووو

 

کنه.  اری رو وارد م ه  ام که  ن پ  و در آخ

دونم چون جوا نداری اما   ــامانتا جواب ندە م ـ ـ ـ ــه سـ ــ ـ اشـ _

 رسم رفاقت این نبود. 

ــه دلقــک منو کنــار خودت   ـــال احمقــانــه مثــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این همــه سـ
 . م و از بر بودی اما خودت م زندگ ر و   داش و تمام ز

 . ادم نک گه  ا و د لت خوش  ا فک و فام دوارم   ام

 

ـــل کنم چـــه خ   ـــت و تحل ـــوکـــه نمیتونم موقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ گیج و شـ
 شدە؟ 
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ار   م و ان گ م تماس م ا م ـــــب  ـ ـ ـ ـ ــاعت و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ  توجه 
ــار اونــه کــه دارە تلا  جواب مونــدن تمــاس هــاش و   ای
ـــوم   ـ ـ ار سـ ـــم و برای  ـ ـ شـ ه  ـــ ـ ـ ال قضـ ە اما نمیتونم  خ گ م
چه.   لاخرە صدای گرفته و خشدارش توی گو می

ار داری؟  _چ

..  شدە؟ م  _م

 

ــه احتمــال نود   گــه  ش م ــدای تو دمــاغ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و صـ ف فین
ه کردە.   درصد گ

ه  م ک او دارم م ه  م؟ ما اینجا فقط   _م

الا   ــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدن هامرز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دار  اعث ب ــدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تا جا که صـ
م..  مش بهش میت  می

دە  ا چه مع م اما و زن ؟ این پ ه  _این مضخرفات چ

گو   .. آرە خـــب حـــالا هم بزن زرش  ـــــخرف ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــا.. مضـ _هـ

ـاور   ــادە لوح هر   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو..  از من سـ همش دروغـه 
کنم.   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٢٨ارت️   

 

 

ــداش   غض صـ شـــه که  ارە چشـــمه اشـــکش فعال م ار دو ان
زە..  م و بهم م  اعصا

دی.  م و  م نکردی تا جوا  _ح آدم حسا

ــه   ک  ــت م ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم از  صـ ــه خــدا نم م جــان  _م

ام و زنگ   م دســتم نبودە هم الان پ والله من اصــلا گوشــ
دم.  هات و   د

ی هم خ نداری.. فقط بهم   اشـــه تو راســـت م از چ _

ـــدە تو   ـ ـ ـــاش پر شـ ـ ـ ـــفحات مجازی عکسـ ـ ـ گو او که توی صـ
؟ س  ن
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کنه و لب هام   ه هامو پر م ســه و خلاء ر نفس.. نفس نم
شه.  سته م از و   برای هر هوا مثل ما 

ستا..    ای

رام..   تل

ساپ..   وا

 ووووو 

ســـته   دم.. گذاشـــتم کنار اون پیج  ــاله همه رو بوســــ ـ چند سـ
وکه.  ا م  شدە چند هزار 

ندم و   اعث شـد چشـم روی همه  ب دە شـدن  ترس از د
شم اما حالا..  ا   تارک دن

؟  ع هم گن   عمق فاجعه که م

 

م داشــــت   ا جمله م ــتق  اط مســ اط ارت مای ح ار  ان
ــا برای قورت دادن آب دهنم   لوم و متورم کردە تـ و غـــدد 
ـــدە هم حرکت   ـ ـ ــــخت شـ ـ ـــم و چه سـ ـ ـ شـ ل  ـــ ـ ـ هم دچار مشـ

 سادە. 
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ــلوار هم مال   ــ ــلوارم، نه شـ ــ ــتای عرق کردە مو روی رو شـ ــ دسـ
گــه، بهر حــال این   ای د ا خ چ ــــت مثــل چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ من ن
کنم اصلا چه اهمی دارە  ا م اهاش   خ چندش و 

کنه..   وای مخم دارە هنگ م

 

ار مرگ و   ـــتم افتاد ان نم..  از دسـ ام زل م ر  ه گو ز
اهه..  ه اون صفحه تخت و س سته  م   زندگ

نم حواسـم   شـم مضـطرب دور خودم چر م لند م از جا 
کنم.  سم روی دیوار م ک رئال  و پرت نقا س

شــســته جلوش رنگ های زندە   چه  زن روســتا و ســه  پ
ا ه دور منو نگرفته.  س چرا جز س  و شادش.. 

 . خ ا فقری که دورشون و گرفته خوش  ح اونا هم 

 

.. ح دور زدن توی اتاق مهمان    ــ ـ شـ اط  خونه ح ــ آشــ
کنه.   هم دردی ازم دوا نم

نه..  ان م ار م کنه ذهنم خود  افاقه نم
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سـت حسـش کردە   ی این وسـط درسـت ن ه چ سـتم  دو م
لو نئون   ــا ـ ــا کــــه توی ذهنم مثــــل تـ ـ ــار هـ ـ ــام اخطـ ـ بودم. تمـ
ـــتادم و   ـ ـ ـ ـ ه اون ته مها فرسـ دن خطر خطر رو  ــــمک م ـ ـ ـ چشـ

ست.  ی ن  گفتم حساس شدی هیچ خ

 

ــه چ داغ و   ــارە گو کــه ع  ــل و دو نم روی م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
لاخرە..  ا دارم و   سوزان از دست زدن بهش ا

ش انگشـــت های لرزونم توی موتور   ــفحه روشـــ ه صـ ە  خ
کنه و...  پ م  جستجوش تا

خوام   ــدە.. نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ــفحه های  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ م  اە  نور و خال ن
ی دارە؟ اور من چه تاث  اور کنم اما 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٢٩ارت️   

 

 

ش   اس عروس و آرا ا ل ی  ری زندە و شــفاف از دخ تصــ
شسته  سفرە عقد..   امل 

ـاد رفتـه چنـد دهـه ی  س کـه جنجـال آبروی ب و مت زرن
کشه.  ر م ه تص  ک خاندان و 

ه موازات همون   ن برم  ای ست  ا ن ر، عکس  احت تص
املا متفاوت کنار مردی   ــ  ـ ـ ـ ا پوشـ گری از همان دخ  د
چری..  اف لا س زمینه ض لند در   کت شلواری و قد 

 

خند  ا ل اە ها  اە لرزون و دودو زنم ن  ن

ِ و   سـت  ادم ن گذرونه و چرا  مشـون و از نظر م های ملا
م  خند زد ه روی هم ل  چه وقت 

کن...  ه چ مش عدی که واضحا در  عدی و   عکس های 
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ـــقانه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ املا حرفه ای از نمـا عاشـ همـه و همـه هدفدار و 
نــظــر   ــه  ــ ـ ـ ایــن زوج  بــ  ــــو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــط خصـ ــدە روا ــ ـ ــا کــنــنـ ـ ـ ـ الــقـ

خت..   خوش

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، دخ  ـــول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک صـ ـارخونـه دار بزرگ ام اتـا " نوە 
ام   ــعموش و  ســفرە عقد نا اب صــول که  ام ارشــد 

 گذاشت.. 

ـا   ی و دور بودن از حوا  خ ـــال ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد چنــدین سـ حــالا 
چری در  از   اف لا ــ ـ ـ ـ ارخونه دار در ضـ ارد و  ل مردی م
دە   ـــوری د ـ الای کشـ اغ ها در جوار مهمان های ردە  خونه 

 شد."

 

ینم. اما نه این   رها رو تار می ــ ــ ـ ە و تصـ ا م ــ ـ ـ ـ ــمام سـ ــ ـ چشـ
دە   ـــــت تاب ـ ـ شـ ل پر  ــ ــ ـ ـ ـ ا اون سـ ک خان  رو.. ام اتا ــ ــ ـ ـ ـ تصـ
ار زل زدە توی تخم چشــمم   ا شــدە ان ه عصــای ح ه  تک

دات نکردم.  م  تا پ ە قا دمت به گه د  و م
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ش برای   چه احمقانه و ســـادە دلانه تا هم چند ســـاعت پ
ـــائن   ــــه مردی خـ ـ برای عواطفم  ـــــف بودم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ خودم متـ

کردم.  ا م  احساس نا

 

ــه   ە روزی الانم کجــا  امــا حس و حــال اون موقع کجــا و ت
 . ا  معنای واق نابودی مطلق و س

ســت که صــداش   ان زدە از من ن لند و رفتار عصــ این جیغ 
ون   و شــــد و گو که توی تل ه این بزر ا ــالن  ـ توی سـ

شه.  دە م  صفحه تخت روی دیوار ک

ــــدە   ـ ـ ـ ـ ــم هام داغ شـ ــ ـ ـ ـ ـ اد و چشـ ج م ــدای ف ــ ـ ـ ـ ـ ه صـ م  س  از 
م حس کنم.  اسه  ه   میتونم حجوم خون و 

 

لات خوری   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پرتـاب شـ ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادف م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدی مصـ جیغ 
ــا   ف،  ــاتوری و ظ ـــــط م توی بوفــه می ـ ـ ـ ـ ـ ــتــال وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک

ک گوشه ی سالن.   ظرف های آن

ی هم نمیتونه   ا ـــه های  شـ ـــ لند فرو رخ شـ ـــدای  صـ
 خشم و نفرت نهفته وجودم و خاموش کنه. 
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ی برای خا کردن خشمم   ال چ چرخم و دن دور خودم م
ا اخم   ــدانه  خورە که خو ه مردی م گردم که چشــمم  م
ازی های   ـــتادە و دیوونه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ب ا ه ج ــــت  ـ ـ ـ ـ های درهم دسـ

کنه.   منو تماشا م

 

ج   ـــدای ف ـ ـ ـ ـ ـــه و هجوم خون و صـ ـ ـ ـ ـ شـ ت م م روش ثا اە ت ن
چه.  ی توی گوش هام می ش ا شدت ب م  س  ج   ف

ه جانب ار و حق  اە طل ش عوض اینکه اذیتم    ن شـگ هم
ـاە دیوانـه وار قهقـه   ـــه و نـاخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م گرم ـاعـث  کنـه 

خورە..  دم و  تعادلم بهم م  لندی  م

م..  ه خندە م ا ته ما کنم و   ا انگشت بهش اشارە م

.. نخوردە مست شدم.  ی  _ می

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٣٠ارت️   

 

 

دە   کنم و کشـــ ــارە م م اشـ ه  ار  م و ای چند قد جلو م
م..   م

ت   ه  ــــه تا بزنه  ـ ـ ـ ـ اشـ ل تو خونت  ِ و ال د  ا _حتما که ن

اری..  ازی در ب ە تا دیوونه  ل عقلت ب  و 

دو هامرز   د.. و م ؟ شا ه.. ها  ش دم تاث قرص د شا
ارخونه دار..  ارد  ل  دادفر م

س که نامرد و دشمنه.  دو  افخم هر که بود، م

 

ا همون پرسـت   شـه و  فقط مردمک چشـم هاش تنگ تر م
ستادم.  ش ا  لامص

کنم   اە م ا گرد کج ن لندش و  ستم و قد  ه روش  ا رو
ک   سـ شــه و صــدای تق تق برخورد چوب چا از م موهام 

شکنه.  ک ها سکوت لحظه ای رو م ام  روی 

م..  ا ناز م کشم و  ش م نه لخ  انگشتم و مستانه روی س
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زم..  ه ع دو چ شت و جلو ندارە    _م دشمن دشمنه از 
ــدم دردت   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه و توهم انتظــارش و داری. شـ ــه رو م

ە  اما.. اما..   گ

 

کشــم که   ش م ی روی پوســ شــ ا حرص ب ار ناخونم و  ای
لنــد  ــه   ــا  ارە و روی نوک  حتم رد  از خودش جــا م

کنم.  ر گوشش نجوا م شم و ز  م

ــدتر از   ـ ــداری و  ــه انتظـــارش و نـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان از ک ــا.. امـ _امـ

ە زدە و توی جلد   ه مار اف چم ت مثل  غل گوشـِ دشـمن 
م کردە..   ه جنتلمن جذاب و کت شلواری 

ســوزونه و زهرش   شــش تا مغز اســتخونت و م اونوقته که ن
کنه و مجبوری تو خودت خفه  و   ـــموم م ـ ـ ـ ـ ـ خونت و مسـ

 .  دم نز

زم...   اما ع

 

ا کینه و نفرت لب   کنم و  اە م اهش ن توی چشــم های ســ
نم..   م
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ف اســــم مرد که روی   ف داشـــت. ح ه تو  _ســــگ افخم 

 تو بزارن. 

ـــمـاش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان کردە چشـ ـــم طغ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و خشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ تغی رنـگ پوسـ
 دوست دارم. 

ر همینجا    ا که کردم سفت شدە و ح ا فکش از ق
ست.  گه برام مهم ن کنه د ستم هم   ه ن

ه   ونم  ــا ب ای پوشـ د دن اشـــ ای احســـاســـم که از هم  دن
اعث هر دوش هم آدم بود.   فنا رفت و 

 

ه   کنم و قد  ــــاس م ـ ـ ـــــت لب هام احسـ ـ شـ ی رو  گر چ
ــه  خون   ــــت هــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم.  انگشـ عقــب تلو تلو م

ن.  گ  رنگ م

کنم.  مالم و زمزمه م  نوک انگشت هام و بهم م

ـــــتخون   ـ ـ ـ ـ ـ ــته تا اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک دوسـ ــ که فکر م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _درد نامردی ک

سوزونه.   مغزت و م

 

ـــم و    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خورە و کج م ه معنای واق تعادلم بهم م ار  ای
چرخه..  م م ا دور   دن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1927  

ه   دن دســـت های مرد رو ا د ــله ای ندارم، اما  تا زم فاصـ
ـــم   ـ ـ ـ ـــه و لمسـ ـ ـ ـ شـ ا متلا  ام روم را ام مغزم روی 

 نکنه. 

ل   مه بند دسته م نم و خودم و نصفه و ن س م ش و  دس
فتم روی   ازم م ە اما  گ ه رو م کنم که شـدت  کنارم م

 .  زم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٣١ارت️   

 

ــــدت   ـ ــــقف و از شـ ـ ه سـ ە موندم  ــدە خ ــ ـ ـــــک شـ ا گرد خشـ
ـاد و   زی بنـد م لاخرە خون ــدە، امـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  حس شـ مـا 

کنم    م پرت م ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مه آبو از روی پ ـــه یخ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ حال ک
 کناری.. 
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ا تکون   ــاعته بهم زل زدە و  ــ ـ ـ ـ ک سـ ە ای که  اە خ متوجه ن
کنه هستم.   دستم حرکت م

ــا این آدمو    ینم مخصـــوصـ ارم تا ه رو ن ــم روهم م چشـ
ه رومو.   عو رو

 

ل حالا در ســکو مطلق دســت و   برعکس فوران ســاع ق
نم و لب هام بهم مهر شدن.   ا م

ـــــت وق   ـ ـ ـ ـ ـ از کورە در رف و محکوم کردن چـه اهمی داشـ
ار گذشته بود.   ار از 

کرد.   اری نم دم اما ذهن خا و پوچم  ــ ــ کشـ ـــه م ـ د نقشـ ا
دە بودم و   ــ ــ اشـ ــ از هم  ـ ـ حداقل امشـــــب نه، رو و جسـ
ـه خودم قول جمع و جور   ـــبح مهلـت گرفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فقط تـا صـ

 شدن دادم چون چارە ای نبود. 

ــدن   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـاز هم من تنهـای تنهـا بودم و انرژی کـه برای 
کردم.  د جمع م  ا

خور.  ی  ه چ ا   _نخواب.. ب

 

؟ م کنه ادی گورش و   توقع ز
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ــه و این شـــب آخری راحتم   شـ الم  خ د ب ــا دم شـ جواب نم
 . گه آرزوی عب شک کنارم م  بزارە اما فرو رف 

الا.   ا امشب فشارت زدە  شدی؟  لا هم خون دماغ م _ق

خه..  ؟ صورتت هنوز  م دک خوای ب  م

 

ش تا اینقدر زر نزنه.  دم تو ده  اش حالش و داشتم م

ـــله   ـ ـ ـ گن فاصـ ؟ م د ـــ ـ ـ ـ ـــعله کشـ ـ ـ ـ از  این نفرت تو وجودم شـ
دە   ه مو بندە. م که هنوز عشــــق و نچ عشــــق و نفرت 

اورش کردم.  دە بودم حالا   ه مرحله نفرت رس

ه شــــدت   کنم  م حس م ــون شــ ش و که روی پ گرمای دســــ
ه   ـــم و لعنت  ـ ـ شـ لند م ــــع از جا  نم و  س م ش و  ــــ ـ دسـ

 خو که از دست دادم. 

شـــه،   اە م ــ ه لحظه سـ ــمام  فته و جلو چشـ ه دوران م م 
ــاد تو   ـ ـ ـ ـــم و زم دارە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه جلو خم م ـ تلو تلو خوران 

 صورتم. 

 

خورم   مرم و دوســـــت ندارم و را بودم زم  ـــار دور  ـ فشـ
اری برسونه.  مک این مردەِ نامرد بهم   تا دست 
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م   ه  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ندم و دسـ ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و چشـ تِل میندازم روی م
د از چرخش  دست بردارە.  نه تا شا ش  م

ه راە   ی خ ک خ ام فک م گه هر کوتاە م ــه د ــ ـ ـ سـ _

الاست.  ک انقدر فِست   ه راهم غش و ضعف م

 

کنم.. خفه   ر لب زمزمه م ـــداش مثه چکش تو مخمه، ز ـ صـ
 شو.. 

ــــدوزمــــت بهم..   ـ گو  ـــدتر  لنـ ــــب  ر لـ ک ز _ زر زر م

اد.  ی ازش در نم ف چ  هرچند جز اراج

ــــته و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــمای  ـ ـ ـ ـ ـ ا همون چشـ ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لندتر م ار زمزمه  ای
م..  ه  م  دست 

 _خفه شو... 

 _خفه شووو.. 

تتت ت  _خفه شوووو... کثافت
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ســـت و   لندم دســـت خودم ن ــدای جیغ  گه صـ این آخری د
ــــم های   ـ ـ ـ ە اش و چرا  چشـ ــــمای ت ـ ـ ـ دوزم تو چشـ ارم و م خون

شه این آدم.  اش نم  م و ح

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٣٢ارت️   

 

 

م ک از   کنم تـا همراه ـه تمـام انـدام و جوارحم التمـاس م
ـازش   م طرف در خرو و  ـــم و هجوم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــا کنــدە م
ــــع   خورم و  کنم لحظــه ای فقط لحظــه ای تلو تلو م م
ــار   ـ ـ ارە فشـ ش و چند  مه لامصـــــ ــــور و د سـ ــا ـ ـ م طرف آسـ م
نه..  ش ازوم م شه اما دس دور  از م لاخرە  دم و   م

؟ ا این وضع ی   _ کدوم گوری داری م
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ار جا خوردە که ولم   مش و ان ـــــ ـ ـ ـ ـ م توی شـ ک ـــــت م ـ ـ ـ ـ ا مشـ
مه ای که   ـــور و د ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ کنم تو آسـ کنه و خودم و پرت م م

نم.  د همکفه رو م  شا

ام   نه و تا ب ش چشم هاش متعجب و خشمگ روی من م
کنه و   از م ا زور  ازوش ب دو در و  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس راح 
نه..  سور و م مه قفل آسا  خودش و میندازە تو و د

ون..  مشو ب _ 

 

ــل گنــدش جلوی راە و   ش و نــدارم و ه ــد گــه تحمــل د د
ــــت و جفـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدم کنـاری کـه ول کن ن بنـد آوردە هلش م

ە..  گ  دستامو م

س کن سامانتا.. چه مرگت شدە؟ _ 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ه مشـ کنم  وع م ــــم و  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ مثل دیوونه ها جیغ م
ـــتم و  ـ ـ سـ د زدن بهش، هرجا رو میتو دم،  ل ک د م ـــ ـ ـ رسـ

امل رفتار من بود.  م آخر مصداق  ه س گن طرف زدە   م

ــه   ــب م دیوونــه زدە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودت آسـ س کن داری  _

 ت 
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م..  ه   آرە زدە 

کنه..  ا من نم دتر از تو  چکس   _ه

ــا تمــام   ـــورتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد تو صـ ــازوش م و در حرکــت انتحــاری 
م   گ ه دندون م ش و  ناراح و حر که ازش دارم گوش
 . ش شه و فشار دندونای من ب لند م  و صدای آخش 

ـه و تکو کـه   ـــوک اول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت کـه جز شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش اینجـاسـ امـا جـالب
ش از  دنــدونــام   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری برای نجــات دسـ گــه  خورە، د م

کنم.  ش و  ستادە تا گوش ت ا کنه و ثا  نم

 

ه چهرە اش   دی  ارش مخصـوصـا که د ا شـک و دود از 
ـــان   ـــان چنـ هـ ــا ـ نـ ـــه  کنم کـ م م م و  ـــار ف ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ
اد و   مرم در م ــــور که ناله  ـ ـ ـ سـ ــــا ـ ـ ـ ه دیوارە آسـ ــــبونتم  ـ ـ ـ چسـ م
ه   نه و نامرد  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انه کتف و گردنم م ـــوز که م ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ ت

ازم گرفته.   تلا بب کجارو 

 _آخ.. خدا لعنتت کنه چرا اونجا 

ا   ــه و هر لحظه  ــ شـ ــ م ـ ـ شـ ــار فکش ب ــ در عوض جواب فشـ
شه.  م الان کندە م  خودم م
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سوزە خدا...  .. م که عو  _ولم کن مرت

 

ش پر   ــامـا الان ده ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم مثـل خونـاشـ ــــاس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر آن احسـ
 خونه و دندوناش فرو رفته تو گوشت و رم. 

ه   ـــتام و میخ کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدش اسـ ـای  ـاهـام لای لن
 دیوار عملا هیچ حرک نمیتونم بزنم. 

ــــدە و طاقتم طاق عقب   ـ ـــــک شـ ــــمام پر اشـ ـ لاخرە وق چشـ
نه..  ازش لب م امل و روی همون جای  کشه اما نه   م

ــادرم   ــه روح مــ ــ ــه  ـ ــه وگرنـ ی تو خونــ ــه ی آدم م چــ ــه  _مثــ

ندم اونوقت..  اهاتم می  میندازمت توی اتاق دست و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٣٣ارت️   
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کنه تو   ــــق و پرت م ـ ـ ـ ــه و قاشـ ــ ـ ـ ـ کشـ ش م ه  ــ  ــ ـ ـ ـ لافه دسـ
ش..   شقاب چلو خورش

 _کوفتم کردی.. 

ع خ مه  م شما موض  _آرە خب.. الان ش

م تو   ــ ب شـ ه خودمون، ب ــن دادن  ا گشـ ســت  _قرار ن

م.   اعصابو روانمون و مثه خروس جن بهم ب

 

دم عقب   ــقاب جلوم و هل م ــ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و  اهش م چندش ن
کنم.  اهش م از منتظر ن  و 

ـــق ازش خوردە و اونم من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە غـذا کـه تنهـا چنـد قـاشـ
ه   دە  ه م نه تک ــ ــ ه سـ کنه و دســـــت  ش کردم و ول م کوف

 عقب. 

خوای   _ م

؟  _چرا

 

ە. از   ان م شــه طرف  لند م کشــه و از جا  نفس عم م
ە   گ کشـــه و شـــعله فندک و م ون م ارش  ب ســـته ســـ
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ون دادن   ــا ب نــه و همزمــان  زرش و پوک مح بهش م
گه..   دودش م

 _چرا گف نه 

دم.  م بهم  فشار م شه و لبهام و مح  چهرە ام سخت م

دە   _در مورد عکس ها توضیح 

ا   اری که ب دو انگشت وسطش  الا میندازە و س ابرو 
ــه لــب   ــارە  ن بنــد گرفتــه رو دو عــدی رو  آخ ە و پوک  می

نه.   م

شــ صــند و نفس    ه شــو میندازە روی  اد و تک جلوتر م
ـــورتم فوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کردە رو تو صـ ــاری کــه ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پر از دود سـ

کنه.   م

؟ گه نه عد  د تا  سفرە عقد برە  ا  _چرا ک 

 

کشم.  شم و داد م لند م م روی م و  ک  دست هام و م

ه  ه، نقشت واسه من چ  _نقشت این وسط چ

گه..   ا پوزخندی م

 . ک دش م چ ادی داری پ گه ز  _د
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ه خاطر اینه که تو داری  د  ؟_شا چو  پ

الا میندازە..  کنه و شونه ای  ش و راست م  ت

ـــانه های زرد، چند تا عکس   ـ ـ ـ ـ ـ اس رسـ _طبق معمول دوتا ع

م فـالور   ـــون تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـالشـ لـد کردن برای جنجـال هـای پیج و  ُ

 .  جمع ک

 

ندم.  م و می کشم و چشم های دردنا  نفس عم م

ک من احمقم؟  _چرا فکر م

ع وقتا مثلشون رفتار نکن.  _ 

ـازل   ؟  ک ... داری تظـاهر م _چنـد وقتـه؟ آرە چنـد وقتـه

؟  ک ؟ نقشه م چی  م

ــل معی و نگــه   ــت در مقــا .. حمــای ــت اون از قرارداد ال
ه هر بهانه ای تو عمارت و   نم  ــــ ـ ـ ـ ـ گرف مدارم و چک  داشـ

 و سفته ها که ازم داری 

ــــلا.. از کجا     ــــلا.. اصـ ــوندنم تو اون مهمو کوف و اصـ ــ کشـ
اهاش   ا برنامه منو  اشه و  معلوم افخم هم نوچه خودت ن
اد" و آخرشـم   دمون م ش" ما از هم  ه نما تنها گذاشـ و 

؟ اشه  ه دستور خودت بهم قرص ندادە 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٣٤ارت️   

 

 

کنه..  نت خاموش م اب ارش و روی سنگ   س

لاتت و برای مهم جلوە دادن خودت دوسـت دارم اما   _تخ

فــت و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــا  ــل خود جنــا محض اطلاعــت خــانم مــار
الت نفرستادە بود.   آوردی توی خونه من ک دن

 

نم  جام و من هنوز    ـــ ـ ـ ـ ـ شـ م و م گ م م ه  ـــ  ـ ـ ـ ـ دسـ
جه دارم.   گ

ه   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـادم نرفته کـه م م و  ن حمـاقت زنـدگ _نـه.. بزرگ

 شا تو درش کرد. خوش
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کنم..  ه م زمزمه م ە  نم و خ  پوزخندی م

ارە جلوم مثه قارچ   کردم ی _ تموم کسـا که ازشـون فرار م

 .. ل معی وش شد فک و فام  س شدن 

خش که خدارو بندە    ض عو توی  تو شــــدی همون م
 نبود.. برادرت هم که.. 

 

ــد و منتظر ادامه حرفم اما   ــ ـ ـ ـ ــــم بود گوش هاش ت شـ ـ ـ ـ حواسـ
ــم   ــ ـ ـ گفت انقدراهم خنگ فرضـ انم م اە مچ گ ـــکوت و ن ـ ـ ـ سـ

 نکنه. 

خارونه..  ش م الا میندازە و گوشه ل  ابرو 

؟ اشه.. اما  من  تو.. چرا  سفرە عقد گف نه _ 

ه   م ــاله  ـ ـ ـ ـ ی رو که چند سـ ارم و لعن چ ـــم روهم م ـ ـ ـ چشـ
ـه   ـاز مثـل لحظـه ای کـه اتفـاق افتـاد  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ فراموشـ
شن.  مرنگ نم شت چشمم س شد و چرا  ح   همون وض

ـدرم   ـل معتمـد  ـــن عقـد از وک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل جشـ ــــــب ق ـ ـ ـ ـ ـ حرفـا کـه شـ
حش مثل خورە داشــــت منو از داخل   دە بودم و از صــــ ــ شــ
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ــه اش   ــدون توی آینـ ـــورت خنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توی صـ ــه نـ ـ ــا  ـ خورد و  م
دم.   ک

 _دوسش نداشتم. 

 

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و از گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک م گه دارە نزد ــدای قدم هاش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
کنم و  کنار گوشــم خم   ش و نظارە م ک شــد چشــم نزد

کنه.   کردە و زمزمه م

ی.  گ دی راست  .. قرارە راست   _همو که تو م

کنم.  ش ول م ا دور شد س شدە ام رو   نفس ح

ـــول هــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش داد و منم گرفتم.. حرف صـ _اول نخ و 

اە   ــ ـ ـ ـ ـ ـــم و ابروی سـ ـ ـ ـ اهت و چشـ ـــد و گ و دو دو زدن ن ـ ـ ـ شـ
ه ..  د  س  کردا و ما ماجرا که م

؟ ه _ 

ــــول های   ـ ـ ـ ـ ـ فه صـ س طا ارخونه دارو رئ ک خان  _ام اتا

شاە..   کرما

؟  لت و عوض کردی  فقط چرا فام
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شه.  شه تنم داغ  اعث م دن اسمش هم  ارە ش  ح دو

لو   ـــدارە..  ـ ـــدام گرفته و خشـ ـ ت کنم اما صـ ــــح خوام صـ م
ە که از خدا خواسته   گ کنم که لیوان آ جلوم م صاف م

کشم.   نصفش و  م

م.   _چون چند ساله راهمون و جدا کرد

ه مادرته؟  _ منظورت 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٣٥ارت️   

 

چپونم   ه ای  ستم تو هر سوراخ سم مادرم.. خودم و میتو
ــــقف   ـ ـ ه سـ م، ه برام مهم نبود  ــنگ ــ ـ ـ شـ ــن نه  ـ ـ ـ ـ و نه گشـ

سم بود.  ه و اتا که توش شبهام و  کنم   عار
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ت   ــــع ـ ـ ـ ـ ا برام موندە و وضـ ی که از دار دن اما مادرم تمام چ
سته بود.  الم و   حسا که داشت دست و 

 

ت جع   ه ه ا  ارە  ش از موسـسـه و پنهون شـدن دو برد
ادی روهم  نه ز گه و ه مبود  پروسه طولا د د و  طلب
لم بود.  ن مش  زما که من داشتم بزرگ

ا.  قه و این چ م اختلاف سل م  ساخت اهم  _ 

کردی   ا مانتوت ست نم زدلم.. رنگ کفشات و  _آ ع

ــ اونا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ لو دوسـ ا  ا تو ل ؟  ــدن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ناراحت م
 عاشقش بودن. 

 

کنم و چرا   که ای که بهم میندازە رو رد م ە اش و ت اە خ ن
اد  ناف و   ـــــش م ـ ـ ـ ـ ندە خوشـ ش و نمی ـــــ ـ ـ ـ ـ مه های لامصـ د

؟ کنه تو چشمام نه هاش و م  س

ـــتاش و از     اهن که فقط دسـ دن این پ ـــ لا الان فرایند پوشـ
 سوراخاش رد کردە  بود 

م  قلاب؟  _منو طعمه کردی و اون شب زد
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دتر   اهش فقط حالم و  ــ ن ـ ـ ـ نه و تحسـ ـــماش بر م ـ ـ چشـ
ه سوزش   م و  م و سنگ تر و چشم های خش کنه و قل م

 میندازە. 

.. اما خوشــم   _خ خشــ حس لطافت زنونت کجا رفته

ی. رو نکردە بودی انقدر حواست جمعه  اد ت  م

دادی..    ـــون م شـ ا چلف  ای دســــت و  ه دخ ـــ ــ شـ ـ شـ ب
ــــت   بهـ ـــه هم  ـ گـ د مواد چ  ـــل و  ـ ـ ال ـــه تو مهمو غ  ـ نکنـ

 خوروندن. 

 

شونه های   ل و گیج که تمام مدت  ه دخ اس آرە بودم.. 
د.  ز و درش که از جلو چشم هاش رد شدن و نفهم  ر

ـا این    ـدە  ای مرد نـد ـدم و ع دخ فقط دور خودم چرخ
دم  خودمو بهش   ـل کردم تـا نفهم ـل  ـه رو  ـــــخص رو ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 اختم. 

ازل   ـــدە و تکه های  ـ ـ ـ ـ ـ ـــفاف تر شـ ـ ـ ـ ـ ـ چند روزە همه  برام شـ
ادرش..  شه و موندە گوشه ی  امل م  دارە 
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ــه   ــاری هــام و بزنم رو دیوار و  ـــهــل ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدیع سـ لوی  تــا تــا
لاهت گذروندم   ه  ری از خطاهام برای روزها که  ـــ ـ ـ تصـ

شم.  ە   خ

 

نه..  خ م ە اش روم چ اە خ نم و ن  ل م

ــد   ــ ـ ارت صـ ــالم برای  ـ ـ ـ ـــن و سـ ـ ـ گه از سـ چون.. د _حرف و ن

ارتتم سوخت شدە.  ــــخ  ن گذشته هرچند تار  آف

ز دور.  چی رو ب ت م  _هر  داری تو اون مغز نخود

ــا اون   ــه  کردن و خ عجی ــدات م لاخرە پ ــا زود  دیر 
ه   فه  ـــ در  جنجا که توی طا ــ تا الان ق سـ ا کردی تو

 بری. 

 

ش شـــدە بود ز  حس و حرکت روی تخت   نرفتم.. تاوا
 گوشه اتاق چشم انتظار منه  وجود بود. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٣٦ارت️   

 

شم.  لند م دم و از روی صند  م و تکو م  تن خش

اهام   اری که  ا توضـ برای  سـت جواب من  _تو قرار ن

دی..   کردی رو 

ــــت    ـ ـ ـ ـ اوی، هر که هسـ ا کنج ــــح  دونم چرا برای تف نم
ه هد   دن  خ م و متاسفانه برای رس تو گذشته من چ
ر و رو کردی و   ــت نــدارە زنــد منو ز کــه برام ذرە ای اهم

ست.  التم ن  ع خ

 

ـه این همـه   لاخرە جوا  ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه شـ اخم هـای درهمش م
دە..   چرای تو ذهنم 

ری بزنه.  ه تو  ه  کنم این قض  _فکر نم

ه   دم و  ه افسوس تکون م ی  کنم و  از م دست هام و 
کنم..  و سامانم اشارە م  خود آشفته و  
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ـــه هم راح   ـــه نظرت حـــالم چطورە؟  .. . منو ی _می

م هات شد آفت آیندە من.   تصم

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک برای  پزشـ ــامرز.. فکر م ــه هـ فرق منو تو همینـ
ـــون جزوی از آرزوهـام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خونـدم چون نجـات آدمـا و درمـا
ه ای   ـــتمش و ح برای غ سـ ــــمندی  دو ار ارزشـ بود و 
ی ب تو و اون   ـــدم و توی درگ ــا حـــالا تو عمرم نـــد کـــه تـ
ــوزونم و تا   ــ ـ سـ ش دل م ــت ــ ـ ا که کشـ دونم از خدا  خ نم

ــــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـــبهـای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و دارم و از    شـ ـابوس لحظـه مرد عـدش 
م، اما تو..   خواب می

 

 

کنم بهش..  شت م کشم و   آ م

اد برات  اهمیته   شـــون م ی که آخر  ه و چ ق _زند 

 . ک ه خودت فکر م  چون فقط 

ام   ه  گه رو  ار  د ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدای فندکش و بوی گس سـ ـ ـ ـ ـ ا صـ
ه   کنه  خم م گه م ا نفرت م ا جمله ای که  ـــه، اما  ـ ـ ـ ـ کشـ م

 .  زم
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ه   ؟ لذ که از انجامش  ه انتقام فکر ک ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تا حالا شـ

ــه همینجور دلت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە مثل آب روی آت ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ آدم دسـ
دە.  گرت و حال م کنه و ج  خنک م

 

ە.  گ م و صدا که ارتعاش م خند تلخ گوشه ی ل  ل

ــدن   ـــال اومــ ــام حـ ـ انتقـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ام تو مسـ ـ ـ ــــک ق س من  _

گرت   ج

خورە   ــــت م ه نقشـ ـــ  ـ شـ _همون که خودت گف طعمه ب

ــ و نقشــت   لمنامه رو از نو بن اما این توانا رو داری ف
 .  و عوض ک

 

گردم طرفش..   برم

ــــوخت   ـ عد طعمه بودن طرف سـ ه؟  _نقش منفور ماجرا ک

سه.  ی بهش نم شه جز نقش مردە ها چ  و خوردە م

ی؟ گ خوای ازش انتقام  ابزرگت... م ا _ 

ــه تــک   نــه و در آخر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنــد نرم نرمــک روی لبهــام م ل
سه..  لندی م  خندە 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1948  

اد   لم ز ـــــک  ف ـ ـ ـ ـ ـ ؟ انتقام  کشـ _تو جدا دیوونه ای نه

؟ ی  می

 

ار جدا   ـدم و ای ـــدە اش نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ـــم هـای ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ توج 
دە.  م که  ادامه م گ ه رف م م   تصم

ـه دری و نـداری   ـــال در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن ثروتـت و چنـد سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ _

اشه.  ذر کینه و انتقام  وع خو برای   میتونه 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٣٧ارت️   

 

ــ از   ـ ـ شـ ــه..این مرد ب ــ شـ ــــفت م ــار دندون هام سـ ـ ـ م از فشـ ف
ە   اخ فه ای ما  ی های طا د از گذشته و درگ ا اونچه که 
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ل   ــ ندارە چون ماجرا ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ بهش دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی که هرک چ
ک خان در نطفه خفه شد.  ه دستور اتا شه  خش   اینکه 

عا که   اما کسا که توی مراسم عقد حضور داش و شا
گه جمع   خش شــد د ه دهان تو دوره ها  عدش دهان 
د اونم این    ــ ه گوش این آدم رسـ کرد نبود و چطور 

 کشور 

 

م..  گردم و بهش میت  برم

ــه نظر برای   .. هم آبرورزی امروز  ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه تو م  _

ی که قرارە من   ــــ ا کینت انقدر شـ ــــه  اشـ ا  د  ا انتقامت 
اهاش تا آخر خط برم   دست تو دست تو 

 

کنم و چرا دارە خودش و   ی طرفش پرت م ـاە تحق آم ن
کنه.  ش چشمم حق م  پ

ا چلف گیج   م از اون دخ دســت و  گه من  _البته که د

ـدە تو، توی چـاە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا طنـاب پوسـ ـارە  ــلـه گرفتم و دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاصـ
اب جوان.  از کردی ار ادی حساب  م. روی من ز  نم
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ـــه و   نـ ـــدی م ـــارش کردم پوزخنـ ـ ــه  ـ ـــه هر کـ ـ ـــاوت  تفـ  
دە رو همون   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ته رسـ اچند پوک  دونم  اری که نم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

کنه.   حوا روی سنگ، کنار ق خاموش م

ی پرسس.  گ ه زود فرامو م ار زود   _ان

 

ا که گفتم  ه ار که اش  ؟.. ت  پرسس

ـــونم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش خود خــا و نــدارت و  قــه پ _همی چنــد دق

ـدە کـه   ــت هم مــال منــه و چقــدر  ــاس هــای ت دادی. ح ل
ه من   ی از تو نموندە که متعلق  ـــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز متوجه نم

اشه.   ن

ـــه لرزش در   ـــل وجودم و  ـــاهش کـــه  ـــاهش.. امـــان از ن ن
د عوض ذو کـه انتظـار   ج م ی کـه توش م ـاورد و مـال م

شوند.  شتم  ە  ه ت نه، عرق  ش  رفت ته دلم 

 

دم تا متوجه   ه گوشــه کناری م م و  گ چشــم هام و ازش م
شه.   تاث حرف هاش روم 
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_تو دیوونه شـــدی هامرز من مهمون امروز و فردام و رفت  

اس عاره   ه دســـت ل ا  ســـتم تا  ـــ ن ــ ک ـ ام، مل شـــخ
خورە.  یتم  ای مال  ای مُهر 

این چرت و پرتـــای مخ ز روهم روی همون درو دافـــای  
ــــون   ـ ا دلشـ ــ ـ ـ ـ د چند صـ ــا ــ ـ ادە کن شـ ارە دورو برت پ همه 

شه.   خوش اولدورم هات 

ـــم پر از این چرت و پرتــای در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ خواد ز من تــا دلــت 
 ظاهر دل خوش ک و در واقع دل خون کنه. 

 

ـــه طرف تکون دادە، خ از نرود   ی کـــه  ــدش و  پوزخنـ
گه   ا جمله ای که دم رف م دە و  ــــنگ م ـ میخ آهن در سـ
دە که خ   ــم این مرد طوری مهرە هاش و چ ــ ـ ـ شـ متوجه م

 وقته منتظر این لحظه ست. 

م اینجــا؟ دلــت   ــدو چرا عمــارت و خــا کردم و اومــد _م

عدظهر اونجا چه خ بود؟  دو امروز  خواد   م

لنت کردم سـ از زنگ   ا هم الان گو که از ظهر سـا
دن.  امک ووووو توش صف کش  و پ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٣٨ارت️   

 

نه په   ــ ــــد و ســ افه خو ه ق ــم های لرزونم و  ار چشــ ای
دم.  دە م ش تو د از ب اها  ا   که 

؟ ار کردی هامرز  _تو... تو چ

ک   ـــــت کردم تو لونه زنبور اتا ـ ـ ـ ـ ار خا نبود فقط انگشـ _

فه صول ها..   خان.. خان خانان.. بزرگ طا

رە   ک ها جلوی ج ام م و آروم روی  گ م م ه  دس 
 . نم زم ش  م

شون   ان ندارە از دس ار ام چارە کردی.. ای _تو فقط منو ب

 بتونم فرار کنم. 
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ر چونم   ش و مینـدازە ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه و دسـ ـا زانو م جلوم روی دو 
دە.  ه خودش م اە درموندم و  نم و ن ه س دە   که چس

ارو دخ کرد.  سه حالا وقت رو  _فرار 

شــون و انگول   دو چطور غ شـنا نم _تو اونا رو نم

وق م کرد   ـــداخ ..  ـ انـ ـــه درد  ـ ـ کردی و خودت و 
 ..  ع

 

ا   نه روی لبهام و  شــ ش م شــه و انگشـ امل  ارە حرفم  نم
نه.  ە بهشون لب م ا خ  ن

ت تو خودش دارە،   ه رگ غ ـــ  ـ سـ _هر کس از هر نژاد و 

ت و صلاح،   ه اسم غ ست  کرد و لر و فارسم ندارە قرار ن
 . ک م و   حق خوری مال ی

 

نم..  س م دە بود و  ه نوازش رس ش که   فشار انگش

ــــه   وط  ش م ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟ این قسـ ــ م چ ــال ی _منظورت از مــ

ال انتقامش   همون کینه ای که تو افتادی دن

ــه روم   م و نــامتقــارن  ــــاع  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد ملا کــه تو این اوضـ ل
گه..  ا چشم م نه و   م
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 _زرنگ  بودی تو 

؟.. واقعــا چطور ممکنــه آخــه چــه وقــت؟   ــه م ک چــه ی _

 اونم اینجا 

 

ه منه   گذرم  جواب لف  از چشـم های پر حرفش که 
اهاش و   ـــدن از روی  ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ـــدە، قصـ ـ ـ ـ ـ درم و گیج شـ
کنم و مینالم..   کردە که  هوا دستم و بند زانوش م

س و دلهرە   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حرف زدن و منو تو اسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ س کن این  _

ک  . داری دیوونم م  نگه داش

ـــوختم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عوض مرهم برا تن سـ ش و  من و انـداخ تو آت
دی  اد م م اضاف کردە و زرش و    ه

 

کنه و   لندم م کشـه  ا خودش م دسـتم و از زانوش گرفته و 
خونه.  ون آش ە ب  می

کنم.  الش م ان دن  افتان و خ

م فردا هم روز   خواب م  گ ــا  ـ ـ ـــه ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _برای امشـ

اشه.  د روز قشن  ا ت   خداست و  نها
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ه اتاق خودش..   دە  ــــ ـ ــــه اتاق مهما که چسـ ـ شـ ــــد م ـ مقصـ
شم بهش که دست میندازە   ە م شونتم روی تخت و خ می
ـــونم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه طرف روی شـ ـــه  موهـــام و از دورم جمع کردە و 

 میندازە. 

دنم   ە و موهای  گ ا گردنم تنم لرزی م ش  ـــــ ـ ـ از تماس دسـ
شه.   سیخ م

مد   ــ داخل  ـ ـ ـ ـ ـ ا هم لازم داشـ احت کن لوازم و ل ـــ ـ ـ ـ ـ _اسـ

 هست. 

 

شـــــت   ــــم  ا  چشـ ل خاموش کردن لامپ  نه و ق بندش م
گه..   موزگری م

ینم امـا ترجیح   ـت ب ـــامو تو ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـــــت دارم ل ـ ـ ـ ـ ـ _هرچند دوسـ

اشه.  دنت جلو چشمام  دم پیچ و تاب جذاب   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٣٩ارت️   

 

ش   ـــم هـای جد ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت امـا تو چهرە و چشـ ـه چ م ش  زو
ش دارش نبود.  که های زون ن ی از ت  هیچ خ

م و  تــار کــه همــه جــا رو در بر ـــم هــای دردنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە چشـ گ
د   ل احت ک امـا  میتونه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم و تـا  اسـ روی هم م

 خامو ذهنمو بزنه 

 

ی جز او که  دون هیچ  چ دونم رو نکرد.  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش تا   ه دســـ ی شـــدە بودم عروســـک و ملع زحمت و درد

ە.  ش ب  نقشه هاش و پ

ــه نور مــا کــه از کنــار پردە پنجرە کنــار رفتــه داخــل    ە  خ
ه هستم و فکر فردا خواب و از چشم هام گرفته.   اتاق میتا

ا سـاعت بود، زمان برام   قه  دونم چند دق لحظه ای که نم
اغم.  اد   مفهومش و از دست دادە، که م
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کشـه و و   ه خودش م اهم و  از کردن در ن صـدای آهسـته 
نه روی   شـ از شـدە اش م نوری که توی تار اتاق از لای 

 صورتم. 

کنه.  از م امل در و  ارە و  اط و کنار م دنم احت  ا د

  .. ــا تو کــه هنوز همونجور کــه ولــت کردم مونــدی ــا _ای 

خواب.   گفتم 

ـــــت   ـ شـ ر رو انداز و  م ز ــم و م ــ ـ ـ کشـ الا م اهام و  ــدا  ــ ـ ـ  صـ
ارم.  الشت م  بهش  روی 

 

ک و   ه تخت نزد گه دارە  ـــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه اش که بزرگ م ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
سته.  ه روم  ا  رو

اش..   _اینجوری ن

ندم.  کشم و چشم روی هم می  آ م

 _سامانتا؟ 

ه ی  ش ل ــنگی ت م تا ولم کنه. ســ ه  کشــــم  رو انداز و م
ە.   تخت فرو می
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ر بزنـه رو انجـام   ـاری کـه بهـت  ـدو من  خوام اینو  _م

 . ا بهم اعتماد ک دم.   نم

 

ر ملافه حرف ها   ســکوت من و اشــک های  صــدا که ز
 برای گف دارن و کو گوش شنوا 

ارە   ـــدن در و تار که دو ـ ـــته شـ ـ سـ ـــدای  ـ ـــ تخت و صـ ـ سـ
ە.   اتاق و توخودش فرو می

شــن و دلهرە ای   ســته م ه  ار چشــم هام از زور درد و گ ای
دک   کشه. که فردای نیومدە رو 

 

لــ هـای   ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعـث م لنــد زنــگ هــای ممتــد  ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـه برای برطرف   ـاز کنم و چنـد ثـان ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــنگینم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه همچنان   ط غ ـــناخت مح عد خواب و شـ ـــدن گ  شـ

مونم.  ه اطراف  ە   خ

ـــداها که   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە اما صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا قطع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ادهای  صـ ه ف ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
شــه دســت   اعث م ســه  ه گوش م نامفهوم از توی ســالن 
ون.  خورم و از اتاق بزنم ب ا لرزون طرف در تاب   و 
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م تو آینه   نا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــع وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ و وضـ اە  دن ناخودآ ا د  پیچ 
کنم اما صدای..  پ م  قدی اس

؟ چرا   ـای ـااااار کردی هـامرز.. وااای چرا  عقـل نم _ چ

ت نم   ول کن این ماجرا و کینه ش

ه جون هم    سـسسسه.. همه رو انداخ  سـس کن مرد.. 
؟  دلت خنک شد

 

دم    ــ کشــ وش و گوش م ه دیواری که حرفای  شــــت 
خت شدم.  د  .. شم زم خورم و ولو م  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤٠ارت️   
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ـــدی هامرز این وســـط داشـــت منو دیوونه   ســـکوت و خو
لاخرە ابراز وجود کرد.  کرد که   م

ـــ  خرت و انداخ اومدی   ـ ـ _تو چرا داغ کردی  صـ

؟  ە کردی ه  ه زنگ و  اری؟ چ  اینجا  آوردی طل

 

وش..  لند   پوزخند 

ـــد کردی   ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــامردا رو سـ ــا کــــه مرد.. روی همــــه رو  _واقعـ

منو   داری  دادی  لم  ــا  ـ ـ ـ اینجـ ە  خ ــه  ــ ـ چـ ون  ب اون  ــدو  ــ ـ ـ م
؟  ت شدم ک چرا مزاحمت خوا  ازخواست م

ە رو   ـــک راە م ام ــا کـــه روی  ــدای قـــدم هـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار صـ ای
شنوم..   م

کش برو. من   وش راهت و  فت و ندارم  _حوصله اراج

ـــدە   ــا ع ـــتم کــــه حــــالا داری اینجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خواسـ ــــاری چ ازت 
؟  ک  م

ــا عمــارت نرو اینجــا هم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چنــد صـ بهــت گفتــه بودم 
اری   ار اخ ه نفه ب ب ار خودتو زدی  شه اما ان دات  پ
ه اش به از تو خ دارم.  ه ثان ه   شدی که خودم از ثان
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ــورت   ــ ـ ـ ـ وش صـ اد های  ـــدای ف ـ ـ ـ ـ ه صـ ا نظر  ـــتم  ـ ـ ـ ـ سـ میتو
 خشمگ و قرمزش و تصور کنم. 

 _خ عو هامرز.. 

 _من هیچ وقت ادعای آدم بودن نکردم. 

ادت و   ـــنگ جدو آ ـــنگ اون ژن قشـ ـــاف قشـ _الحق و الانصـ

گه...  خم د
ُ
ه ت ا هرمزان از  د   ا ه جورا   رو کردی 

 

مه و  توجه   اســـ شـــه،  ــ شـــ ا صـــدای برخورد و شـــکسـ
قه   نم و  ون م اهم ب ا از پناه ه اوضـاعم چهار دسـت و 

ــدە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ی قفل شـ ـــــت های هامرز پ ـ ـ ـ ـ ـ ــه که ب دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وشـ
وش   ـــــورت  ـ ـ ـ ـ ـ ــه و نعرە ای کـه تو صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـان م ـــمم ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

کشه.   م

ـــتم مثل اون   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ه م وش.. ا ـــافه نخور  ـ ـ ـ ـ ـ _گو*ه اضـ

ـــه وقت و   شـ ـــ و به از هم شـ ـــم خ ب اشـ عو ولدزنا 
 قدرش و داشتم. 

ــــت   ـ ـ ـ ـ اشـ م مادرم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تو شـ ای دیو ا تخم حرو که اون 
ـــه   ـــدە و  ون مردم و جر م ـــد اون هیولا کـــه اون ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

چ رحم ندارە.   ه
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ــدونم امــا چهرە اش هنوز   ــدە نم ــا نم وش جوا نــدارە 
قه   نه و  س م ا خشمه. دست های هامرز و  قرمز و 
کنه اما چند   اسش و مرتب کردە و قصد رف م ارە شدە ل
ــــت براش خط و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ نـه و  ـه در دوری م قـدم مونـدە 

کشه.   شون م

ــازی   ـ ــاتو  ــدی نـ لـ ش  ــه وق ـ ــدارە توهم  ــا برت نـ _خ ادعـ

ار کردی؟  اهاش چ  درآری.. بهش گف 

ــــلا   ـ ـ ـ ـ ـ مش کردی ها؟ اصـ ــــن؟.. کجا قا ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ه در دن گف در
ش آوردی  لا   معلوم هست چه 

ــه   ـــغــال بود حــالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنهــا پنــاهش از معی خونــه تو آشـ
ن   ـــالات ـــه  ش اونم  ــه هـــا و هـــدف خودت فروخت ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقشـ

مت.   ق

 

ه ی دیوار   ه ل شــه،   ســته م م  ش مح شــت  در که 
ه   دم  ه م ــالن، تک ـ ـ ـــط سـ ـ ـــتادە وسـ ـ سـ ه مرد ا ە  ارم و خ م

 دیوار. 

متم چند بود؟  _ق
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤١ارت️   

 

ــته که   ــ ـ ـ ــدا که از ته چاە در میومد اونقدری ولوم نداشـ ــ ـ ـ صـ
ـــنگی   ـ ـ ـــه اما مطمئنأ سـ ـ ـ ــالن برسـ ـ ـ ـ ـــط سـ ـ ـ ا وسـ ــ ـ ـ ـ ه مرد عصـ
د.  ه طرفم چرخ عد  اهم و حس کرد که چند لحظه ی   ن

ــــدن   ــفت شـ ــ اهش خوند نبود اما سـ ــله رنگ ن ــ از این فاصـ
دم.   فکش و د

ـال   ـدی حـالا دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش و شـ _نکنـه توهم چرت و پرتـای 

؟  راست و دروغ

 

؟ ارش اذعان داش الا خودش ت  ه راس  چرا همه 
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ه روم.. مطمئنأ   لدون بزرگ رو ه  دم  م و م گ اە ازش م ن
قه غر و امروزی انجام   ا سل ه دکوراتور  دیزاین اینجا رو 

 دادە. 

ــل   لـــدون  ــا  ـــه تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دو سـ ـ ــه  د و  روح کـ همون انـــدازە 
داد.  طش نم ه مح  مصنو هم گرما 

 . م لازم  م موندە  خور..  حانه  ا ص اشو ب _ 

 

ی   ــه چ ــتــادە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه روم ا ــار رو مر و طل ــه  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه نظر دارە تغی رنگ   ش که  ــــ ـ ـ ـ دی هم دور کف دسـ ـــف ـ ـ ـ ـ سـ

دە.  چ دە پ  م

ه جون همه  ف  د ب ا مشت و ل  _عادت داری 

ا اون  دســت   ون  ش زدە ب ه دســ که خو ت   اهم
کنه.  لندم م ازوم و گرفته و قلدرانه  ر   سالم ز

ــ که زون   ا کتک حرف  _ک د  ا شــه رو  ش  اد حال آدم
له اش فرو کرد.   تو 

ش کنم  خوای روی توهم امتحا  م
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گفتم من   دن داشــــتم نه حالشـــو وگرنه بهش م نه نای خند
 . م توهم بزن که خوش م  زم خوردە خدای

اد.   ار بند نم وش که سالم بود خون تو ان و صورت  _ 

 _فضو موقوف. 

ه   ــــ آب  ـ ـ ـ نک و چند مشـ ــــ ـ ـ ـ ــــونم جلو سـ ـ ـ ـ کشـ اول از همه م
کنه و نفس من   س م قه ام رو خ اشــه که تمام  صــورتم می

ارە.   و بند م

؟ ک ار م  _چ

.. ع مردە از گور برخاســته شــدی دســت   ســت _واضــح ن

 . ا  م  و روت و آب بزن ب

 و تمام حواس خا بر  من  اون دست رن بود. 

ار کردی  ا  خودتو نا _ 

 

کنه   ام ولم م ــــت و رو برم ه دسـ س  ینه خودم از  وق می
کنه.  از م ش و  ارچه دور دس  و 

 . لدون و م ادە اینجا  ی که ز  _نظر خودت  چ
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وش نداشــتم، خودش از در   ــ  در ثا حوصــله نعش ک
فت به نبود؟ ون م  ب

 

ــ آ که دارە ب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ـــــت هام و ز ـ ـ ـ ـ ـ نم و دسـ پوزخندی م
ه بزن   م. چه افتخاری هم  گ ە م ت های ما هدر م صــح

 بهادرش دارە 

ــــه و    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ــه قو بتــادین ب نــت کوچ  ــاب از 
ه   ا  ه نظر  ش که  اشـه کف دسـ ا فشـار می سـته کنارم و  ا
ر لب از ســــوزش جراحت   ـــ ز ـ ـــدە و ه خط ارب بردە شـ

کشه.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤٢ارت️   
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اد   ه طولش ز ت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه نظر  ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ چهرە اش در هم م
ـادآوری گنـدی کـه بهم زدە، انقـدر   ـا  ــــت. منم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عمیق ن

کنم.  ش و  ست شنهاد   حال و حوصله ندارم پ

ا همون دست   نم  م و موهای ولو شدە ام روهم  ش م
زن   ــورتم ن ــ از این تو صـ شـ ــم تا ب کشـ س عقب م های خ

ه   ه در  عاری. و  گه زدم   ل د

 

ــــتها برای خوردن ندارم. اما برای   ـ ـ ـ ـ ـ ە و اشـ ــــعف م ـ ـ ـ ـ ـ دلم ضـ
کنم.   شوندن حالت تهوعم تکه ای از نون تو جا نو م

کردی.  ت م ش احساس مسئول مارا ب لا برای ب  _ق

مالم.  م چرب و روی نونم م  ا چاقو تکه ای پن 

ــال خوب   ــه احتمـ ــا کـ ــه فقط اونـ _هنوزم همینطورم.. البتـ

اشه.  شون هنوز وجود داشته   شد

اری بر   ــــت تو  ـ ـ ا از دسـ ـــــت؟  ـ سـ ه من ن دی  ه نظرت ام _

اد.؟   نم
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ــدنم دارە این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرف کشـ کنم فقط برای  ـــاس م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ش   گه اون ت ــــداش و رفتارش د ـ ـ دە چون صـ حث و کش م

 اول و ندارە. 

اب   ا وجود آســ الا میندازم و چرا لقمه تو دهنم  شــونه ای 
ە  ای نم لوم  ش از   و له شد

ـــحیح و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنت صـ مو و تمام اجزای  ــفانه زندە م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ _متاسـ

ارن..  ه  ا قدرت آمادە   سالم، 

ــــو و   ــود برسـ ــ ه خودت سـ د  ــــا .شـ دە ای دارە اما چه فا
 . رخال انت صد درصد   برای اطراف

 

ـا   ی رو  ـانـد تم نـه و  ـــوفـانـه ام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لسـ ـه نظر ف پوزخنـدی 
ش خـارج   لم گــه اش از  ــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتفـادە از دنــدون و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــــه دور تاب دادن،   ا سـ چه و  ش می کنه و دور کف دســـــ م
دە و گرە نها رو   خونه اضــافه اش زو ب ا ق آشــ آخر 

کنه..  ش سفت م  ا دندو

ا   ر چونم  ـــ ز ـ ـ ـ ـ ـ ا زدن دسـ ـــمان  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا و من در تمام مراحل 
ش کردم.  اهم همراه  ن
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که اش رو   ــه اما ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نک و آب م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه و سـ از م آب و 
 بهم میندازە.. 

 _خسته  دک جون. 

 _چرا خ خسته ام.. دلم تنگه. 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارژ م ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ض ب اری دک جون.. چندتا م _از ب

شه.   دلت وا م

 

ه کرە آب شدە.  ە موندم  ە و خ ه لقمه دوم نم  دستم 

ــم..  ــ ـ ـ ـ شـ ـــــت دک  ـ ـ ــ  _مادرم آرزو داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گفت دک که 
 .  درمون دردم م

 

سه..  ه روم و می نه رو ش  م

؟  _خودت  دوست داش

ش کردە بودم فکر کردم،   ـه خود که خ وقـت بود خـا
ـــه ای از آرزوهای خـا گرفته از دل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی کـه وزـد و گوشـ
ــانو توی   ـ ـ پ ـــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون زد و همنوا دو نفرمون  زم ب

 گوشم زنگ خورد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1970  

دم   ـــا ـ دونم.. شـ ــ بودم. نم ـ ـ ـــق موسـ ـ _خودم.. خودم عاشـ

 .  عاشق، عاشق موس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤٣ارت️   

 

ــــد   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــدونم متوجـ ـــاورد نم ـــه روم ن ــام جملـــه ام رو  ایهـ
ە اش رو از روم بر نداشت.  اە خ ا نه اما ن  منظورمو 

ه مادرم  بزنم.  خوام برم   _م

 _فعلا جا نمیتو بری. 

 _زندا ام 

 

ش و پر از قهوە کرد.  لند شد و ما  از جاش 
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اشه.  دە خو  ون رف ا کنم ب ازە اما فکر نم  _در 

ش دل دل   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدم کـــه برای دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رو پرسـ لاخرە چ
شم نداشتم.  د کردم و جرات پرس  م

ا اومدن عمارت؟   _ک

الا رفته در   ا ابرو  د و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــو  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ جرعه ای از قهوە شـ
د..   جواب پرس

ــا    ـ ـ ــد نظرت  ــا مــ ـ ـــــخص خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه برات شـ کنــ _فر م

دی؟  پرس

 

ــا   کنم و  ـــــک بود بنــد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اش خشـ ــه نو کــه ل ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شکنه.   فشاری م

کنه.   _هر از اون خاندان، چه فر م

گه ..  ل م الا میندازە و  م  شونه ای 

؟ ق ال نامزد سا د دن  _گفتم شا

رش توی   ن تصــ شــه و آخ دســتم هم مثل نون خشــک م
اد.  ادم م ه  ت   ک
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کنم ح   _انقــدری دورش و حور و پری گرف کــه فکر نم

اشه.  ادش موندە  ه   خاطرە ای از من 

 

 صدای آرومش و.. 

ـل خـا   ـدا کردنـت  ــــــت برای پ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ _دلخوری دلـت م

کشه؟ رە  ه ت  ایران و 

نم   ازدمش توی ســ کشــم و  لند و ســخ م ســنگی  نفس 
کنه.   م

اشه.  ی  د.. فکر کنم آرزوی هر دخ  _شا

 _دوسش داری 

ە.  الا م م  ه زون آوردن این جمله روت گوشه ل  از 

 _افعال حال و گذشته دوست دارم و داشتم.؟

 

ا حالت غ چشـــم دوخته   اە کوتا بهش میندازم که  ن
 بهم. 

ا که   خوادت ح ب اون حور و پ دو هنوزم م ر  _ا

؟ ک ار م ، چ  م دورش و گرف
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نم.  دم و پوزخندی م  ی تاب م

گه   گذرە د ش  ـــمندە وق از زما ش ارزشـ ه وق ی  _هرچ

 از چشمت افتادە. 

ـــارت تو میتونه اونو   ـ ـ ـ خواد، جسـ ـــت م ـ ـ ـ ـــق از خودگذشـ ـ ـ ـ عشـ
ــاذب   ــاقــت و غرور  ــا حمـ ـــدە امـ زنـــدە کنـــه و بهش حرمـــت 

دە.  ادش  ه  شم  س  میتونه ح خا

 

ـــه   ـ ـ ـ ـ شـ م م نمون حا قه ای که ب ـــکو چند دق ـ ـ ـ ـ هر دو در سـ
وتهمون غوطــه   ــار   ـــه نقطـــه ای نـــامعلوم تو اف ە  خ

 ورم. 

ادی که   اهم و اوقات ز عد از چندین ماە آشــنا ما  د  شــا
دون   م این اول گفتگوی  ا کنار هم گذروند در هر 

م.  اهم داش اشه که  ه و ت   کنا

ـــاعت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ ت که ح از حال و جاو م اونم تو این موقع
 عدم هم  خ بودم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤٤ارت️   

 

 

ـــاعت   ـ ـ ـ ـــ جز اینکه چند سـ ـ ـ ـ دون هیچ توضـ عد  ـــاع  ـ ـ ـ سـ
س   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ون زد و من مونـدم  گردم، از خونه ب گـه برم د

اسخم.  شمار   ارو و سوال های ب  رو

ه   ه گو بود.  ـــتم تنها  ــ داشـ ـ ی که بهش دسـ تنها چ
ــ کــــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ ــدادم چون تنهـ وش جواب نــ ــهــــای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ تمـ
ه   سـ سـت قانعم کنه  خورد و میتو ه دردم م ش  حا توضـ
م و   وش فقط مشـغله های فک ا  ت  د و صـح حرف م

د.   الا می

 

ـــتم از این   فرسـ اب خوب بودن حالم براش م ام در  اما پ
دە بودم.  دی ند  مرد 
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اهاش   عدا  ــتم که  م داشـ اســـخ هم از طرف م ه زنگ  
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــوتفاهم هارو تا جا که راە داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم تا سـ تماس م

 براش رفع کنم. 

ـــــب و هنوزم عکس و   ـ شـ ــــفحه های مجازی د ـ ـ اغ صـ م  م
خورە.  امنت م  نوشته های زرش دارە 

ازون و  ه مورد ا ە  دا کردە _عجب دخ  پولدارتر پ

 _اوە لامصب چشاش سگ دارە.. 

ــفرە   ــ ە اینم  سـ گ دجور جو م ار  ه  لاخرە هرکس رو  _

ش..   عقد گرف

ار در مورد گذشــته و   ا که مردم ب وووو انواع اقســام نظ
دادن.   الان زند من م

 

گفــت   ــت ب منو هــامرز م م ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ عکس هــا از نزد و صـ
ــــت وگرنه چرا   ـ ـ ـ ـ ـ نمون هسـ ادی ب ا ز ه چ ار  طوری که ان

 اینطور عاشقانه زل زدە بهم. 

ە بهم و   خندی که کنج لب هامرز خ ـــم های براق و ل ـ ـ چشـ
نه.  ار شدە دور ر ش   خم شدە طرفم،  از تصاو
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ش   از روی شــو مه  ا چشــم های ن ی که  عدی  ر  تصــ
 جا خوش کردە و ت که روی دست هاش حمل شدە. 

 

ـــوکه   ـ ـ ــــدت شـ ـ ه اون شـ ــــب منو  ـ شـ ـــون مثل د ـ ـ شـ د ارە د دو
ه   زە و امان از حماق که  م بهم م ــا ازم اعصـ کنه اما  نم

ج دادم..   خ

ـــه رو نه رد کردە نه   سـ ـــ ـــ توی این دسـ ا اینکه دســــت داشـ
ار خودشه.  د، اما مطم بودم   تای

ه   ـــته  ـ ـ ـ کردم.. اینجوری درسـ فقط موندنم اینجا رو درک نم
ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ای خودشـ ه زد اما  م  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آبروی من و خاندان متعصـ

گذرن.  ە چون از خ خودشم نم  گ

 

ار خوانند رو،   ە پ که از وق زدە بود تو  ــــتم نم ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کنم و   ــوســـه ام نت و خاموش م ه وسـ ه  از کنم و برای غل

دە.  ــــع جواب م م که  گ م م ا م  تما 

لفت؟  شعور گردن  ە ی ب  _ کجا دخ

، فعلا جا رو برای رف ندارم.   _همون جای ق
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ه بهم..   میت

لا در همــه حـال   ـارە داری مینـا کـه  ـا دو ـا ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خفــه شـ

ک   چس ناله م

ـه دار هم نـدارە.. این همـه جنتلمن دورت و   ـا مـا ـا  گـدا 
 گرف  از  خر پول تر.. 

م.   ادم رفت تو خودتم خر پو جون م  اوە 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤٥ارت️   

 

دم   ا نوک انگشـــت مالش م کشــــم و  م م شــــون ه پ ــ  ـ دسـ
ــــدت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ کــه مینــداخــت بهم امــا اونم  ــتــه همش ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ

شب ازم شا نبود.   د
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اس های   دن خوش اسـت فعلا که ل _آواز دهل از دور شـ

 تنمم عاره ست. 

 

 

ــته تر   اشـــه آهسـ ــدە  ار جاش عوض شـ ه حرفم ان  توجه 
گه..   تو گو م

ــتان از   ـ مارسـ چه های ب دو  ــ خرا رو ولش کن.. م _راســ

ار شـــد و حرفش   ــ وق عکســـات توســـط  دونفرشــون شـ
گن و مردی   شب دارن از تو م د از د ه پرسنل چرخ ق ب 
ا   ـــتان مال اونه، تق ـ ـ مارسـ ـــهام ب ـ ـ ـــد سـ ـ ـ که چهل و پنج درصـ

ه سهامدارا..  ق  چند برابر معی ها و 

ن عضو هیئت مدیرە.   اص ت

 

رایز کردن من   ی تو آسـت برای سـ ه چ شـه  این مرد هم
 دارە. 

ـــــش از این جهت بود وگرنه    ـ ـ ـ ـ ـ شـ س گردن ک معی ها پ
 اونا خداروهم بندە نبودن. 

ست.  دی ن شت من حرف بودە اینکه چ جد شه   _هم
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شت گو ملموسه..   پوزخندش از 

ا   .. حالا  گف دت و م ــــودی  ــــه از حسـ شـ _آخه خرە.. هم

گن.  ت و م  همون حسودی دارن مج

ــــه کنـــار داری   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و گوشـ نـ ک از تو دور ــدم فـــک م ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 . ک ک و براشون اضافه حقوق رد م اهشون م  ن

 

م و   ن لامش تلخ خنــدی م ــه ط  ــه ای  هر دو چنــد ثــان
چه..   سکو که در ادامه توی گو می

خوام.   _معذرت م

غض کردە.  ازم  کشه و  الا م ش و که  ن  ب

شعوری..   _خ ب

م..  کشم و درموندە م  آ م

زم.  دونم ع  _م

گه.  زش دروغ نم ه ع زم.. آدم که  ه من نگو ع _ 

م فقط همه  رو نگفتم.   _دروغ نگفتم م

 

اد..  ل م م از ق  صداش مح
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ارت   ی توی زشــ  لمات هیچ تاث ا  ازی  _توجیح نکن.. 

 ندارە. 

ــته ای که   ــ دن گذشـ ــ و فهم ـ ـ ـ ه ک ــــدن  ک شـ _ترس از نزد

 ازش فراری بودم منو محتاط کردە بود. 

ـدو   ــالـه رفیق حـال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. م کـه چنـد سـ ــامـانتـا؟ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا منم سـ _

م مثل کف دست لخت و عور جلوت پهنه.  تم زندگ  خ

 

ــــش   ـ ـ ـــ که دوسـ ـ ـ ـ ـ د اما اعتمادی که از طرف ک فهم اون نم
ل   گه قا ــــه د ـ ـ ـ شـ ــــه دار  ـ ـ ـ ــــقته خدشـ ـ ـ ـ ک عاشـ داری و فکر م

نه زدن   ــله پ ــ ـ ـ اە  وصـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــمون سـ ـ ـ سـ ــه همون ر ــ ـ ـ شـ ـــــت و م ـ سـ ن
دی که ازش وحشت داری.   سف

ه زند   شـت  گذاشـتم و خواسـتم  _من اون گذشـته رو 

سازم.  د   و آیندە جد

 

ی گرفت..  ش  صداش آرامش ب

ــته اش داشــــته   ه ناتموم تو گذشــ _موفق شــــدی؟ تا هرکس 

ارە بزنه.   اشه نمیتونه آیندە شو استارت دو

 خشت اول گر نهد معمار کج 
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ود دیوار کج ا م  تا ث

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤٦ارت️   

 

م   ک م و  ی  ــدت درموند و  خ ــ ـ م موندە بود از شـ
 ه دیوار. 

دە بود و از شــــدت راە   ـــ عدظهر طول کشـ ش تا  ـــاع چند سـ
ه گز گز افتادە بود.  اهام  ش   رف و م کردن سال

دم   ش که زنگ واحد و زدن تا حد مرگ ترســ ک ســاعت پ
اە کنم.  ون ن  و ح جرات نداشتم از چش ب

 

ــــت   امن ــد  ــه حــ ــا چــ ـ ــگ تـ ج خوش آب و رنــ ــدونم این ب ــ نم
فرستادن  الا م دون هماهن   داشت که ک رو 
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ه کرد و حا   ا حماقتم غل ه شـجاعت  ه هر حال ترسـم 
عـــد    ـــم و هر بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــک  ـــه در نزد ــدم ح  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ال شد و رفت.  خ لاخرە ب  سماجت 

ـــمارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـادم م خ خنـدە دارە امـا من خـا بر  چرا 
ال نزنم.  ال  غ  کندە  م تا الان مثل م گ  این آدم و 

 

م   ســــت اما معدە خال ـــتم ن تعداد قهوە ها که خوردم دسـ
گـه   ـدە و د ــدای آب م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل پر مـایع صـ ـا هر حرک مثـل ط

کنه.  د م  قهوە هم حالم و 

دن   ــــ ـ ـ ـ ون کشـ کنم و موقع ب ـــــت م ـ ـ ــتم و تو موهام مشـ ــ ـ ـ ـ دسـ
لاخرە   ا چندین تلفات  ک و  ه لاش گ م انگشـت هام لا

ان.  ون م  ب

 

ـاج دارم داخـل   ـا احت ـه دوش   ـه  ــــدت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـه نظر 
لاخرە   ــــ و حموم دارە،  ـ ـ ـ اتا که بهم دادە مثل عمارت مسـ

شون.  انات  حدو ح  پولداری و ام
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دارم   ــو دادە بود برم شــ مدی که  ی از  حوله بزرگ و تم
ش چند   اس زنانه هم داخلشه و خ که  رط ل و چند ت

ار منو راە میندازە.  که ای که   ت

ون رفت و موندن   اهاش ب ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی که  ــــنل و رو ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ
سوند.  ه مرز دیوان م گه من و  ش د  ب

 

بـهـ   و  ــالـم  ـ ـ ـ حـ ـ  اون حـس  دوش آب گـرم  از  و  ــه  ــ ـ ـکـنـ مـ
م دورتر.  چارگ  ب

ـــاس زر   ر ل ـــدونم ا نم و نم ون م حولـــه پیچ از حموم ب
ا نه  کردم دلشو داشتم تن بزنم  دا م مد پ  هم تو اون 

ای قد   ارچه داشت نه از  الا  تاپ بندی صور که نه از 
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ش، از  ـــــخرف تر از همه نازک ـ ـ ـ ـ نم و مضـ رو تن م
ـل زر   ـه  ش و  نـه ام هـدف خلق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای سـ اومـدن تمـام زوا

 سوال برد 

ی ضـخامت خو داشـت هرچند   سـ حداقل سـاپورت خا
ار جذب بود.  س  اونم 
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ل حموم هم   کنم و موهام از ق دا نم ــــو ها پ بر توی کشـ
ار نرم کنندە بهشون   دە تر توهم گرە خوردە هرچند دو ژول

نمشون.  ار وقت کنم از ته ق م اشم ای  زدە 

دون   م و  ل داخل اتاق هامرز م م و  م گ ــــون و م ـ ـ ـ ـ ـ شـ آ
ـــد   ـ ـ ـ ه قصـ ــــو های دروارش و  ـ ـ ـ ـــــط اتاق کشـ ـ ـ ه تخت وسـ اە  ن
ــا   ـ امـ کنم  ـــداش م ـ پ لاخرە توی آخری  گردم و  برس مو م
ر چشـم رد   تمام لوازم خصـو و ح مردونه اش هم از ز

شن .   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤٧ارت️   
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ـــه از   شـ موها رو دوقســــمت کردە و چون نم دارن ســــخت م
ســتم   خ تو د ه  ســشــون براومد و حر از گرە ای که 

نم.   صافش کنم غر م

ـاهـام  جنـگ دارە، اومـدوارم هر مر داری   _ح اینم 

 .  ا شونت بهم منتقل نک

ست دارە..  _ 

 

 ..  ا قمر ب هاشم

ــــت  و آرنجم و   ـ ـ ـ ـ شـ ه  گردم  ـــم و برم ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لندی م جیغ 
کشه..  ه ی دراور و تا گردنم ت م ه ل م  ک  م

دە..  ه ترس و عکس العملم حرفش و ادامه م   توجه 

دی   اسا برام تاب  ا این ل گه خودتو اینجوری  م د ه  _ ا

ش هام   ـــــ ـ ـ ـ دم فقط شـ ــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ــ، تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ـ و خم و راسـ
ه جونت.  فتم  شه خودمم م ت   نص

 

غلم و مینالم..  م تو  گ  آرنجم و م

 _خدا لعنتت کنه.. خداااا.. دستم شکست.. 
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اد.  م درم ارم و اش  از درد چشم روهم م

گه..  نه و م  جلوم زانو م

ــه، منم از اول توش بودم. هیچ   ــاق منــ ــا اتــ ـ ــاور کن اینجـ ــ _

ــداری وق خودت   ــ نـ اە گف بهم  ــدو ــ ـ برای  ــه ای  ــ ــانـ ـ ـ بهـ
 اومدی تو. 

تو.. عادت داری خودتو  ینم دس دە ب  ناقص ک 

 

ت   ــ و  نهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـای اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همون چشـ ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ عقـب م
م تو صورت خنثاش..  ا میت  عص

ـــاعتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو چنـد سـ ــــت نزن.. چرا مثــل جنــا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ _بهم دسـ

ارە   ه  عد  اوردی  فت و ن ـــ ه در خشـــک شـــد  چشـــمم 
ک   اینجا ظهور م

دمت تو لا   ـــدە نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش.. من کور شـ م آدم  ـاش..  آدم 
شس اینجا داری.. داری..    

 

نم   ه ســمت ســ ش و  ان نه و چشــم های عصــ پوزخندی م
نا   ــ ــحنه وحشـ ه دســـت هام دادم صـ ــله ای که  ا فاصـ که 
ە.  شونه م ش گذاشتم،  ه نما عاد براش   رو از همه ا
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ـــتای   ـ ـ ا دسـ ـــ رو  ـ ـ ـ ــک ـ ـ ـ د همچ منظرە جذاب و سـ ا _چرا 

کردم.  سور م  خودم سا

 

م آخر و   ـــ ـ ه سـ مونه و این مرد زدە  از م ش دهنم  از وقاح
م امـا   ک ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت تو صـ ـ ـ ـ ـ ـ قش هسـ ی کـه لا خوام چ م
ــاهــاش وق توی این   ــــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل کردن و درگ شـ ــل  واقعــا 
اهاش   ــه و  ــ سـ ــدا نم ــ ه صـ ــدا  ــ خونه درندشـــــت که توش صـ

... نه..   تنها و سه تای من قدو پهنا دارە درسته

 

زە دورم   اە دست هام و جلو آوردە و موها که م ناخودآ
ه صــــورتم   ــم های اون که  ه پوشــــش ب منو و چشــ و مثل 

ە.  گ  دوخته شدە قرار م

ون   نه ب ـــه و از اتاق م ـ ـ ـ کشـ دون هیچ حر اونم عقب م
اد و خودم   ــم جا ب کنم تا نفسـ ــدە  مکث م لند شـ و من 
اە و لحن   ــــت که ن ـ ـ ـ ـ غ و جالب اینجاسـ ـــونم اتاق  ـ ـ ـ ـ ـ سـ و م

 این مرد هر  داشت الا هوس و هرزە گری. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1988  

ــم هاش برا   ــ دونم چه خ بود و رگه های قرمز توی چشـ نم
ه   م  ــــم ش تصـ ل اومد اش ق این وقت و این خونه نبود و 
ــه عمر برای   ـــم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاری  ــه  گرفتم تــا مجبور  رف م

زش کنم.   انجامش خودم و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤٨ارت️   

 

ت   ان شــه عصــ اعث نم م ســاعت معط توی اتاق هم  ن
ــه و در آخر دلهرە و   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ـــاش  ــاهـ ـ ـ ــالــــت توأم  ـ و خجـ
ی اوضـــاع اطرافم و از همه   ســ و خ گ ه دو اضـــطراب 
ــاعــث   ون  ــــت اون آدم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــدتر محتــاج و گرفتــارم 

ون..  خ کنم و از اتاق بزنم ب شه روم و   م
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ــلــه ب منو این مرد وجود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه هر دیوار و فــاصـ ــار د ان
ا   ش رو  ــدە که هر حرف و حرک چ شــ ــته و پ ــکســ داشــــت شــ
ــارە روز از نو روزی از نو   ـ ـ کنم و دو لف رد م ـــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ

م..  ه هر وض رژە م  جلوش 

ــه   ــارم بهش گرە خوردە و نمیتونم بزنم  از اینکــه اینجوری 
کنم و غروری   ـــاس حقارت م م آخر و ول کنم برم احسـ ـــ سـ
ـاهـای   ر  ـــن بهش مینـازـدم دارە ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این سـ کـه این همـه تـا 

شه.   این شخص له م

 

ــکوت مطلقه و هوای دم غروب   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اد و سـ ــدا نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ صـ
 خونه رو تارک کردە.. 

از   ــــالن دل ـ ـ ـ ـ ـ د توی سـ ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ انا ــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ت بزرگش وسـ اما هی
ـــم گ   ـ ـ ـ ـ ــنا دیوار کوب اونقدری چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ر روشـ ـــاختمون ز ـ ـ ـ ـ سـ

ش.  د گرف شه ند  هست که 

 

ه   ووضـــعش که اصــلا  ه روش و تازە متوجه  نم رو شـــ م
شم.  ست، م ون ن  مرت وق که از اینجا زد ب
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ه   ه ســت و خدارو شــکر  ه نظر  ل دی که  اهن ســف پ
ا  ا کندە شدە  ه نظر  الاش که  مه  نه و دو د  قرمزی نم

از، اما   ــ  کنه نه چشـ دە  نه حرک م دونم صـــدای کشــ م
ه گوشش خوردە.  نم حتما  شس ل از   شدن چرم م

 

ـازهم   گــذرە و نــه من نــه خودش  قـه ای کــه م عــد چنــد دق
ای   ذرە  ــدون  ــ ـ ـ هـم  ام  ــه  ــ ـ ـلافـ هـم  مـن  ـم و  ـکـنـ نـمـ حـرکـ 

ل خودم و دارم.  شستم و دلا اض   اع

ــد   چرخ ش م ــدونم  تو اتــاق کــه خوب زو امــا... اونو نم
ست.   حالاچرا روزە سکوت گرفته معلوم ن

 

 اما خودم.. 

ی خارج از این چهار دیواری   ــ هرچ ــ سـ د ترس از دو ـــا ـ شـ
ــه قــدری مرموز و   ــا خود این آدم کــه  ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رو شـ ــا رو
ـا   ون نـدارە و  م از آدمـای اون ب ــنـا جلوە کردە کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ش گرفته   ارهاش منه ترسـان و طوری تو مشـ سـته ها و  دو

نم.   که زون جلوش غلاف کردە و دم نم
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ــه و   ســ ه گوش م ش از جا اونورتر  ــدای آهنگ گوشــــ صــ
ا   دونم آ ســـت  چه و من دل تو دلم ن ــالن خا می توی سـ

ا نه  ه من دارە   شت خ رط و خ 

ر   ـــه، ح ا ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ سـ ـــم های  ـ ـ ـ از کردن چشـ دش  ار مف تنها 
ـــماجت زادی   ه طر که سـ ـــخ گو  اسـ هیچ حرک برای 
کنه.  ارە م  برای گرف جواب از این آدم دارە خودش و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٤٩ارت️   

 

شکنه.  ش و م لاخرە سکو م خ شدە که   ن

 _ولش کن. 

دو    _م

د..   _شا
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دە..  الا انداخته و ادامه م  شونه ای 

؟  دە ت م  _ اهم

 

؟.. نه.. این   ـــــت خطه ـ شـ گه مگه مهمه   ـــــت م ـ خب راسـ
نم.  ا م دم دست و  ی و حال   منم که دارم تو  خ

شه.  ه  دلم خنک  ل دم  خواد چندتا فحشش   دلم م

ست و پنجم خرداد شصت و هشت..   _ب

 

ــا کردە و   ـ ـ اە خـ ــدو ب ــ ـ از  ــارخش نوک زون و  ــ تـ گیج از 
سم ..   می

؟  _ 

کنه.  اە خا بهم انداخته و منو آچمز م  از گوشه چشم ن

ــــخ تولدمه..   _تار

 _آها .. 

درم   ـــدە  ـــد و وق ادامـــه نم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم  شـ خودمم نفهم
سم..   می

؟ عدش  _خب.. 
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چرخونه..  ه طرفم م امل  ار صورش و   ای

ــــخ   ــ تار ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــق دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زن عـاشـ ـار  ن  م _حفظش کن.. 

 تولد شوهرشه. 

 

ار پردازش جمله   ە. ان کنم و صورتم توهم م چشم تنگ م
ادی برای مغزم سنگینه.  م ز  اش 

ه؟ ه، چ ع  زن عاشق ک _ 

 _دهم دِی ماە.. 

کنه   لغور م ــ از چرت و پرتا و تارخای نامفهو که  ـ عصـ
شم..  ه طرفش براق م شون   لافه و پ

ه جوری که منم   ــــفش نگو..  ـ ـ ـ ـ ـــــت حرف بزن.. از نصـ ـ ـ ـ _درسـ

شم .   منظورتو متوجه 

 

ــ   ـ ـ گردونه و دسـ ــدی حرص درارش رو برم ــ ـ ا همون خو
کشه.   ه چشم هاش م

اغذی که تو   ار حوصـــله شـــو  بردم که از کنارش برگه  ان
م شدە بود و میندازە روی م وسط.  ل  دی م  سف
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از   ا دها  ه  برگش  ا  ا ن ـــته   تاب ورقه رو برداشـ
مونم.  ە م ر فتوک شدە خ ه تصاو  خشک شدە 

؟ ع   ..  _نههههه

ــه گوش خودم   ــالمــه ام  ن حــد از توان م زمزمــه ام در آخ
اد.   هم آشنا نم

 

ش و خوندم   ه چ ســـوزان وق همه اطلاعا برگه رو مثل 
قت دادم   اهم مطا ــــخ ها  ا تار ـــم ها رو  ـ ـ ـ ـ ـ و درک کردم و اسـ
د.  شه ازش د ا رو م ه چ ای و هنوزم   پرت کردم 

ە   ت شـدن من، خ د ا سـکوت و صـ منتظر آ تمام مدت 
 بهم بود. 

ـــلا خوش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــــت اصـ ـ ـ ـــار حـ ـ ان ؟  ــــداخ انـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _من و دسـ

ّ بود  ست؟..این چه س  ن

 

م بهش.   ار می  طل

؟   .. آد .. آقـازادە ای.. مهنـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _بب هر کـه هسـ

اش اما این  اصــلا شــو   اصــلا هر جونوری که هســ 
ست.   قشن ن
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غه نامه   ؟ برگه ص ؟ اونم   جعل اسناد

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٥٠ارت️   

 

 

ر   ـاد؟ ا ـاد، امـا چرا من خنـدم نم ـه نظر خنـدە دار م چقـدر 
ه هم دارە چرا غدد اشـ خشـک شـدن و سـوزش چشـم   گ

 گرفتم 

دونم چه ری   گه  بود؟  لا نم دم، این د شــون  شــ  ا
؟ مگه دارم؟  شه اد حرف ن افتادم.. مگه م غـ...    ص
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ار   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە اش که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و جمع شـ اە خ ر ن ــم و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م
م   شــون ه پ چرخم و دســ  شــســته دور خودم م ــد  خو
دی من چرا عرق کردم  ه این  ه هوای  کشم جال  م

ه ســـاعت دیواری میندازم و هنوز  شـــب حســاب   ا  ن
کردم.  م م د گورم و  ا د رفت.. زودتر از اینا  ا شد   م

ــــته بودم خونه خودش بود انتظار   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ منتظر  اینجا 
ە  فش و ب  داشتم اون 

م و اونجا   ار گوش ن  خونه و فکر کنم آخ م طرف آشـ م
ش  س  گذاشتم.. ن

لنـــدی خودم و   ــا قـــدم هـــای  ـ ــاقـــه..  ــا تو اتـ اتـــاق؟ ارە حتمـ
کنم.  دا م سونم بهش و گو رو روی تخت پ  م

ا عرف جامعه    م تو چشمه اما حداقل متناسب  پ جذا ت
 ست. 

 

ا دست های گرە   ل  ه ی م دە ل ه همون حالت خم هنوز 
ه منه.  اهش  شسته و ن  کردە روی زانو 
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ـا اون   م طرف م و برگـه آچـار کـذا  ـل از خروج اول م ق
ا حرص از   ـــته و  ـ ـ ـ ـ ـ نا و از روی م برداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت وحشـ ــــ ـ ـ ـ ـ سـ

کنم.  دم و رزش م  وسط جرش م

ــا عجلـــه از خونــه   ـ ــام و  ـ ر  زم ز کـــه هـــاش و همونجــا م ت
ون.  نم ب  م

 

دم   ون م ـــنگینم و ب ینم نفس سـ خودم و که توی راهرو می
اشه.  از   و انتظار نداشتم در 

ـا ترس    .. ـای ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و عجلـه دارم برسـ مـه همکف و م د
الم و مجبورم کنه برگردم   اد دن م نکنه ب ا م و می ــــت  شـ

 تو خونه 

 

دا کردم تا   ــ پ ـ ســـور خلوته و من ســــســــت شــــدە فرصـ ــا آســ
م کنم.  سور تقس د اسا ه دیوارە ی  ه  ا تک  ضعفم و 

ــ  صـــدا از   ســـت و قطرە اشـ را من ن ر و ــ تماشـــا ـ ک
ش   ا م  شــت دســت مح ا  خورە که  گوشــه چشــمم  م

کنم.   م
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مر لرزونم و   اها و  قات  ــــور ب ط ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــتادن آسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ا
ک تو   ــــون کردە ج ارسـ ــ آلا  ـ ـ ـ ه دخ و  کنم و  ــاف م ــ صـ

شن.  ک داخل م  ج

 

ـــط   ـ ـ ار من این وسـ کونن ان دن و لاو می ـــ ـ ـ همچ بهم چسـ
 قاقم 

ــــت. رنگ و   ـ ـ سـ ه من داغون ن ـــون  ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ .. حداقل حواسـ به
عه.  دە ام توی آینه دیوارە خ ضا  روی پ

ا   ە بهم و دارە  ا که خ ا ن زر چش از جلوی لا من 
ـــم. نکنــه دارە راپورت منو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنــه رد م ــت م ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ تلفن صـ

دە   م

 آرە نه اینکه خ آدم مه ام؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 1999  

 ٥٥١ارت️   

 

 

ـه   ـــتم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه انتظـارش و داشـ ون خنـک تر از چ هوای ب
ارم.   های شنل و رو هم م

ه   د خودم و  ا ـــــت و  ـ ـ ـ ـ سـ ــنا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ وجه برام آشـ اطراف 
ابون اص برسونم.   خ

ـه معنـای   ـارت..  ف دارم نـه پول نقـد و نـه  لعن من نـه ک
اسم.   واق آس و 

 

ــه تندتر حرکت کنم و   شــ اعث م ابون  ســــکوت و خلو خ
د توهم زدم  دونم شا  نم

عت    ا  ـــــ چند م عقب  ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ کنم  ـــــاس م ـ ـ ـ ـ ـ اما احسـ
کنه.  ا من حرکت م  ای دارە 

ســم و اســم منطقه ای که   ابون اصــ م ه خ ختانه  خوشــ
م تو   م  ـــم مردم تو رفـت و آمـدن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

شم.  م م ط   شلو مح
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ــد هــای آخر   ــار خ وع  ان ــا رو زودتر از هر وق  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش   ـــــ ل و گرفتاری  رو کنار دسـ ـــ ـ ـ ا هر مشـ کردن هرکس 

ه هر عنوا دارە.   حالا 

ــت..   ـــ ک دوسـ ا خواهر و برادر ووو ح  چه  ـــ،  ـ ـ ـ  هم
طه خو   ن را ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا داشـ کردم  هیچ وقت فکر نم
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس  ک ـ ـ ـ ـ از هم احسـ فه ای قد و نامدار  توی طا

 کنم. 

 

ه   ـه این امر که  ــالها  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ البته این برای امروز و دیروز نبود سـ
م شدە.  ە برام تفه ل به ه از صدتا فام  همسا

طه   ن ژن و را ـــ ـ شـ ــ ب ـ ـ ا داشـ من نمونه نادری که میتونم 
ن فرد تو   رم تنهـات ــالا از آدم هــای دورو ــا تعــداد  خو 
ــک   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان، میون این همـــه آدم قـــدم بزنم و ح این م

کشم.   همراە و 

 

ــا اجناس   ـ مت های فضـ ا ق چری  مغازە های لوکس و لا
ب من مغایرت دارە.  پ و ج ا ت دجور   مارک 
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ــمم   ــ ـ ه چشـ ــم  ــ ـ الشـ چرخونم او که من دن ـــم م ـ ـ هر چشـ
خورە.   نم

دون این طرفا طلا فرو کجاست.؟ د م خش  _آقا ب

ــه   م و دلم  گ لاخرە از  م ــالاتر و  ــابون  آدرس دوتــا خ
ه فکری   ـــه تا بتونم  ـ ـ ـ ـ ـ ف دور گردنم خوشـ تا ظ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زنج 

 برای خودم بردارم. 

 

ـا   ـالا  مـت نـه چنـدان  ـه ق ـدا کردە و زنج و  مغـازە رو پ
ون.  نم ب فروشم و م تور م  چک و چونه نداش فا

ـــه کرد اما هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا این مقدار پول چه غل م دونم  نم
دە.   ه ذرە هم بهم دلخو م

م   نه  ــــم هم ه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــواری های خ م ـ ـ ـ ـ ـ ــــوار  از سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شد هم امن  تر بود. م

 

م   ار ســـوم شـــمارە م گو توی دســـتم عرق کردە و برای 
جه ست.  م و  ن گ  و م
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ــه ح    ــال و هوای خودمم کـ س دارم و تو حـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر اسـ انقـ
ه مســافرای داخل ماشــ هم برام مفهوم   ق ت های  صــح

ست.   ن

ـادە   گـه تـارـک تـارکـه کـه جلوی درب آه و بزرگ پ هوا د
شه.  دە نم ش د ا شم سه قفله شدە و نگه  م

ــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار ن نم و ان ــــکش م ـ ـ ـ ـ ـ ــــه کیوسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ه ای 
ــا   نم زم تـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم و م ـ ــه م ـ ــه ی دیوار تک ـ ــه ل ـ ــا  همونجـ

شه.  داش   لاخرە  پ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٥٢ارت️   

 

دونم   ـــه و نم شـ داش  ـــ پ ـ ـــه تا ک کشـ ـــاع طول م م سـ ن
نه  ش ه ثمر م  اصلا این انتظار 
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 . خ تون   _سلام آقا.. ش

له   _سلام.. 

اهم کنه..   حق دارە متعجب ن

ن..  س  _من مادرم اینجا 

 _وقت ملاقات از ساعت... 

لا   ه مدت  ـــافر بودم  ـ ـ ـ ـ ـ ش من مسـ ــــ ـ ـ ـ ـ دونم.. راسـ له م له  _

شون   ستم خودم و زودتر برسونم اینه خ نگرا نبودم نتو
 شدم.. 

ر   ــــتارش هم جواب تلفن منو ندادن ا ـ ـ ــا که پرسـ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ مخصـ
ینمشون..  ه لحظه برم داخل ب ست   زحم ن

 

ـاهش که  ـه من من افتاد و ن ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا گفت دلش  مرد م
؟ ا خوشحال کرد  د ناراحتم م ا  برام سوخته 

دن..  ر اجازە  ه زنگ بزن داخل ا  _بزارن 

 . کن  _خ ممنون آقا لطف م

سه..   ح گرف شمارە می

ه؟ ضتون چ  _اسم م
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ا فخار..   _سم

 

ســـت و اجازە   ان ن ه دل رح نگه فت شـــب  مســـئول شـــ
مونم.  شت در م دە و وا رفته   داخل شدن نم

ـــدون هیچ   ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برای مونـــدن داشـ و خـــب چون  جـ
ا   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـان کنـار م ـاو نگه ـــم کنج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، از جلو چشـ مـدار
دی هوا خودم و کنـار فرورفت  از خونـه هـای   وجود 
غل   ه  دم و زانو  ابون، تو حفاظ شمشادها جا م همون خ

ارم.   م و روی زانوهام م

ــانـــه گو هم   ختـ ـــد ــدادە و  م و نـ ــام ـ م هنوز جواب پ م
 شارژ چندا ندارە. 

 

ـــم   ـ ـ سـ ـــدای خش خش و رفت و آمدی، نه اینکه ب ـ ـ ا هر صـ
ـــه و چرا مردم و این جـک و جونورا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فقط زهرم آب م
ر ســـق که دارن اما قدر   شـــن برن ز رفت و آمد خســـته نم

خوابن.  شون و بزارن  دونن   نم
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ار عهد هم   مای هوا که ان ا  ـــت  ـ ـ ـ ـ م رخوت و خسـ م 
ه   کنه، دست  انم دارە خودنما م امشب که من  جا م

دن تا چشم رو هم بزارم.   دست هم م

 

ـالا   م و  ش قل کنـه و ت ـارم م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدی هوشـ ــــدای جیغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـه خـامو مطلق اطرافم و ت   ـاهم  م و ن ە، از جـا می می
ـــن کردە. چقــــدر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابون و روشـ ـ ـ ــه فقط  خ چراغ بر کــ

 .. دم؟  خواب

ــه جون هم و   ـ ــادن  ــد م جلوتر افتـ ــه چنـ ـ ــا گ ــه نظر دوتـ ـ
ارن.  نا از خودشون در م  صداهای وحش

 

کنم تـا   ـــن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە از موقعی کـه دارم گو رو روشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ــــت که تو همون   ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دو سـ دونم تق ــــاعت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنم و   م بردە و تـازە درد زانوهـام و حس م ـت خوا ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ وضـ
شه.  ل م د ه لرز ت شسته و حالا  ه تنم   مای هوا که 

ار  اینجا جاموندە.  چه ها ان  _ 
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لعن نور گو جامو لو داد. وگرنه داشـ راە خودشـون و  
 . ف  م

ان و امان از   ه نظر چند تا نوجون م ــن  ــ سـ ک که م نزد
طنت های این دوران.  ورانه و ش  چهرە های 

زم؟  م کردی ع  _مامانت و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٥٣ارت️   

 

 

ــونن نگران پول   ــ برســ ـ سـ خب جدا از آزار و اذی که میتو
شــدن   ها و گو بودم که فعلا تنها دارا من محســوب م

ازمشون.  چه ب ه چند تا   و قرار نبود 
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ــم   شـ شـــون خلاص  شـــد از راە مســـالمت آم از  د م شـــا
ا   ت م ـا حفظ آرامش و حواس جمع از موقع س آروم 
دارم   گه قدم برم ه طرف د چرخم و  ــون م ــ هر چهار نفرشـ

عم حساسشون نکنم.  ا فرار   تا 

 

ا و زمزمه اد. صدای  شت  م  شون از 

ا ما اینجوری   _ خانم کجا کجا؟  خانم یواش یواش.. 

اش.   ن

. قدم   ک لغور م ـــــت   ـ سـ ــــدن مهم ن ـ ـ شـ م  تا وق نزد
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وقـت لازم بتونم قـالشـ ـدارم تـا  هـام و  تنـدتر برم

 بزارم. 

 رام مثه اینکه از صدای تو خوشش نیومد. _ 

 

عت   ه نظر قدم های اونا هم  کشون و حالا  لند  خندە 
شن.  ک م ی از من گرفته که بهم نزد ش  ب

ـدام همـه براش غش و   ـاقـت نـدارە جون داداش وگرنـه ز _ل

ن.   ضعف م
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م اختلات کـــه    .. ی ـــاز و گرف داری در م _حـــالا چرا 

 این حرات و ندارە. 

 

ــلـه نـدارم کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ فـاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـابون اصـ ـا خ ی  چنـد. م
کنه.  چه جلوم و راهم و بند م شون می  ک

پ..   _اس

نم   شــت دســ م ە  گ ازوم و  ه دســ که جلو اومدە تا 
 و دورم کردن. 

؟  _چه خشن

مت دوست نداری   _ملا

 

غرم.  ت م ان ا عص م و  گ  ارد م

مشو از  راە برو کنار  اسه خودت دمخور شو. _  ا هم 

ل   ـــون قا ـــمت هســــت و چهرە شـ ی این قسـ ـــ شـ ــنا ب ـ روشـ
ــدا   ـ ی پ ــای جوو چ ــاد و هوس هـ ـ ــه  پ ـ ــدە و جز  ـ د

ست.   ن
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ە ی  ـــاز نرو دخ ـ ــه  ـ ــه... چرا رم کردی؟.. تختـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _هوووشـ

ـــون   ـ مشـ کن م فقط م ـــ ـ شـ ا هرزە ها دم خور نم خراب.. ما 
  مثل تو. 

 

ـــون   کردە شـ ق  ـــ شـ ه  ـــون  ـــدای قهقه و چندش آورشـ صـ
شه.   لند م

م؟ د ب و  ا همینجا ترت ف  ا زون خوش راە م  .. _ 

 _کثافت.. 

کنه حواســـم   کشـــه و فکر م غل جلو م کشـــون آهســـته از 
ـــــت هام   ـ ـ ا نوک انگشـ ــه  ــ ـ ـ ـ شـ ک م ـــــت اما خوب که نزد ـ ـ سـ ن

ە.  ادش هوا م نم تو چشماش که صدای ف  م

کنمت.   _هرزە عو مثه سگ م

 

شـون   ک ه نزد ک که  اهم طرفم حمله م هر سـه شـون 
گه از فرصــــت   م و اون دوتای د ک اش م ــــاق  ه سـ دی  ل
کنه   ش و طرف صـورتم پرتاب م ک و  مشـ اسـتفادە م
نه   نم م ه قفســـه ســـ ه ای  دم اما دو  که جا خا م

ارە.  دی نفسم و بند م  و درد 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٥٤ارت️   

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فتم تو جوب کــه  از  م مونــدە ب م و  عقــب م
کنه.   دست میندازە دور تنم و قفلم م

مش.  ار ب  _ساسان تن لشت و جمع کن ماش و ب

 

ـــه. جیغ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان ازمون دور م اە گ ـد و د  او کـه لنـگ م
ارە   ش و روی دهنم م ی دســـ شـــت  ــم که  کشـ لندی م

دە.  م فشار م  و مح

ه   ـــــت مح  ـ ـ ــــون مشـ ـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ـ نفر جلو که همون  دسـ
ــارونم   ــت فحش  ــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حرص و عصـ ــه و  ک مم م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

کنه.   م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2011  

ــــه و از    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ـه اش  ـا  ـدم  ـه خودم م ـان هـا کـه  ت
ه قد و   ش  دن شــم.  لامصــب اصــلا این قدرت  درد دولا م

خورد.  لش نم  ه

 

م و هم   ن م  دســـ که همزمان ب شـــه نفس  اعث م گرفته 
ای خم   ه طرف  ی که  ـــــت و  ـ سـ ار ن ارم اما این آخر  ب
ی   شـــت  ه صـــورت  م و  الا می ا چنان   شـــدە رو 
ه گوشــم   ش  م که فکر کنم صــدای شــکســ اســتخو ک م

د.   رس

سم هم قدو قوارە خودم بود.  ا از شا  تق

 

ــه و منتظر حمله مردک   شـ از م ــورتم  ــتاش از دورم و صـ دسـ
ابون   لند و مردونه ای از  خ ه روم هستم که صدای  رو

شه.   لند م

داش کردم.   _پ

؟  سم ا... مگه اینا چند نفرن
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ــه طرفمون مینــدازە فــاتحــه خودم و   ــه دو خودش و  وق 
ــا بود و این  منو قورت   ـــه برابر اینـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش سـ خونم ه م

ار نبود.  داد فراری در   م

 

م   گ ه فرار  م  نه ام تصــــم ــ م و ســ ا درد شــــ ل اینکه  اما ق
ه روم   ـە ی سـالم رو او که چشـماش و هدف گرفتم و 
در   اە  کشن و ن هر دو مستاصل خودشون و عقب م

 بهم میندازن. 

گه چه خری؟   _این د

له.  ا درم بهرام طرف خ ه دونم.. ب  _نم

دا کنه.  ار ماست برە واسه خودش  پ  _گوە خوردە ش

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ د از دسـ ـا مونه.. الان  ـاز م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دهنم از پرو این 
 کدومشون فرار کنم این چه وض 

اد و   ه طرفمون م عت از جهت مخالف  ا  ـــی که  ـ ـ ـ ـ ماشـ
دارە.  د جلومون نگه م  ا ترمز شد

ل دارە و   ــه تای ما ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا که سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه طرف مرد ناشـ خب 
دە.  ا بهمون رس  تق
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ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ــه تـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کثـافـت درب و داغون امـا  جلو و 
گه ماشی که قرارە بندازنم توش.   خطرنا و طرف د

 

ـــ و از اون ور   ـــه طرف ماشـ کشـ ـــتم و م ـــته دسـ دسـ ـــ  ـ
ــتم   خوابونه تو صـــورش و دسـ دە  م دە نرســـ مردە، رســـ

شه.   ول م

ه   ـــــت  ـ ـ ا مردە دسـ ان و  ش جلو م ه حمای ــــتاش  ـ ـ ـ ه دوسـ ق
عـت   ـا  گـه  ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاشـ ـابون  ـــن کـه از  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قـه م
شن.  ادە م گه ازش پ چه داخل کوچه و دو نفر د  می

لا   ـــد.  ـ ازی شـ ـــ  ـ ە چه گنگسـ ــل... اینجا چه خ ــ ا ابولفضـ
ا   ر دســـــت و  ــم تا ز ــ کشـ ادم رفت و خودم و عقب م دردم 

 نمونم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٥٥ارت️   

 

 

ه زور روی   نم تا بتونم هم   شـت شـمشـادها  شـ زانو م
ت دعوا رو   م کنم هم عاق م  نم و خســتگ از درد پهلو و ســ

ندم.  ه موقع فلنگ و ب ینم و   ب

ا همون سـایز و   گه هم از ماشـ  غ اون مرد ه  د
اد.  شه و جلو م ادە م  اندازە پ

شــــت فرمون   ه نفس دارن که رانندە هنوز  انقدری اعتماد 
ی   نه و نور قرمزش از چند م ش م اری هم آت ــ ــ ـ ـ و تازە سـ

شه.  دە م  د

 

ه ای که اول تو صـورش خورد   ا همون  ـا که   از 
شدە و صورش پر خونه.  لند   افتاد و هنوز 

خته دارن احمقانه راهش و   ــــته گ ـ ـ ـ عدی جسـ ــــه تای  ـ ـ ـ اما سـ
خودی   ــای ب ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن و درب و داغون  دسـ ادامــه م

ف این دوتا قلچماغ نبودن.  نن ح  م
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د   ا ـــنه و  ـ جه مثل روز روشـ ــــت و ن ا آخرای معرکه سـ تق
م و گور کنم.   خودم و 

تاری   ــ ا اسـ ه ســـخ و دولا  ــم و همینطور  شـ لند نم از جا 
کنم که..  ی برخلافشون حرکت م  که دارم چند م

ـه چ فلزی رو روی زم   ــــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ یهو صـ
ا همون صورت   دسته  کشم که   له ای م شنوم و  م
ون   ــ ب لندی رو از ماشـ لند شـــدە و زنج  پر خون از جا 

ە وسط.  ه عنوان سلاح دارە می دە   کش

 

کنـــه.. این دفعـــه زنـــدە اش   اوە اوە.. دارە گور خودش و م
ـه   ـــه برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م بزرگ  ـه جهنم، این الان اینـه  ارن.  نم

شه.  ارت تو خو ار  سه ان  تهرون و 

ـادتر   ــلـه ام ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و چون فــاصـ ـه م ــه فرارم غل ـاوی  کنج
کشم.  ک م شت درخ  ستم و از   شدە  ا

 

چه ها   ش صدای این  ک و البته ب دل م فحشه که ردو 
ارو خر خورد.  اد برد کت گن فحشارو  اد. م  م
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ـدە ای پرتـاب   ـا ع ـدە و  ش تـاب م ـــە زنج و دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرش و   خورە تو  ــه م ــ از اون دو مرد کـ ــه طرف   ــ کنـ م

کشه.  ادی م  ف

ـد   ــا ل ـه  جن ــه خودش  ـــ و تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوی طرف  قش م رف
ــا   ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش و تعــادلش بهم خوردە از  ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه تخــت سـ م
ش   نه رو سی شـ دە م . اینم مهلت نم خورە زم ش م اس

 و بزن که بزن. 

مکش   ــ نموندە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و ک ـ ـ ـ ـــتاش همه آش و لاشـ ـ ـ ـ ه دوسـ ق
 کنه. 

 

خواد از حدقه   .. چشــمام م کشــش خواد  اوە خدای من م
ا شد.  اد چقدر عص  در ب

ی   ـــورش چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از صـ ـ ــه کـــه فکر کنم ای کنـ وق ولش م
ـــم چقدر   ـ شـ ارم که متوجه نم حر کتک  نموندە. انقدر تو 
ـــله   اهام فاصـ ک م  ــــدم تا وق که تنها  ــــنگرم دور شـ از سـ
شم.  عد حضورش و متوجه م ار و   دارە اول بوی س

نه و میندازە زر   ارش م ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ک آخرش و  ه من  ە  خ
 اش. 
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 .  _سوار ش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٥٦ارت️   

 

 خودش بود.. 

ار گذاشتم. زخم قد گوشه ابروش و خودم برا  اد ه   ش 

ــــت   ه مادرش داشـ ادی  اهت ز ـــ ـ ـــم ها که شـ ـ ە تو چشـ خ
نم و  چکدوم عکسل م ی ندارم. ه ش  العمل ب

شه.  غ م م دارە شل د ب ا  _سهراب.. 

 

دە..  ل دستور م م و جدی از ق ار مح  ای

 _سوار شو.. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2018  

 _کجا 

 _خونه.. 

کنم..   ی کج کردە و زمزمه م

لدی؟  _خونه... مگه آدرسش و 

گه..  اد و خن م  قد جلو م

م.  سته م  _چشم 

اشم.  اد آدرس خونم و بهت دادە  ادم نم  _اما من 

 

از و    ـه تختـه  ــی کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای همهمـه چنـد نفر و مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــون و جمع و   ـ ـ ـ ــــدم  خودشـ ـ ـ ـ شـ ــــه. متوجه  ـ ـ ـ شـ تعادل دور م

 .. ه چا  جور کردن و زدن 

فت تا   س.. راە ب ل ـــدن زنگ زدن  ـ ـ ـــهراب مردم جمع شـ ـ ـ _سـ

شدە.   دیر 

ازوم    ش روی  که وارمون دسـ سـتون ت دە   حوصـله از 
گه..  نه و م ش  م

ـت و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت برات کرو خونــه درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی کــه وق ن _می

ــدە و   ــمای کور شـ ش افتادی چشـ ارە که تو مســـ ــم، دو کشـ
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ه سب و  عقل ناقصت و  ی اصل و  گ اد  ار میندازی تا 
 .  خاندانت و فراموش نک

 

ــدت از لای انگشـــــت های مردونه اش عقب   ا شـــ ــتم و  ــ دسـ
غرم..  کشم و م  م

ا اصـــل   خورە جناب  ه من م ت  اشـــه دســـ _دفعه آخرت 

سب صول ها..   و 

ــاهــام رفتــار   ــدت  فکر کردی حق داری مثــل بردە ی زر خ
است شما و خاندانتون ندارم.  اخ ر ه  ا   ک من احت

 

ا مرد که   دونه  کشه و م ه   موش م حر دس 
دونن این وقت شب   اون  ن و کنج گ دارن اطرافمون و م

ە فعلا قدر ندارە.  شون چه خ  جلو خو

ر جا و   ــــت که ا ـ ـ ـ ـ سـ ـــامانتا اینجا جای موندن ن ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ا ب _ب

شـدی که   ابونا نم ا داشـ اینجور نصـفه شـ آوارە خ م
نت.  خوان رو دست ب قو   چندتا الوات دیوث ر
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ــم و   ــ شـ اهاش خام  ــد  ــ شـ ل نم خب حرفش حق بود اما دل
 برم. 

ا تو..  ه اومدن  ف دارە  ابون   _هرجا ح گوشه خ

مم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دردی کــه تو شـ کنم  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و سـ عقــب گرد م
م قدم بردارم.  چه مح  می

ــت   شـــ ــ از  ـ ـ ر پوسـ د ز ش و چندتا تهد ـــدای لعن گفت ـ صـ
ــالم   ـ ـ خ ــأ ب ـ ـــه کنم چون مطمئنـ ــد عجلـ ــ ــا ـ ـ ـــاد و من  ـ م م
ب   عدی منو مثل گو س ابون  شد  خ شه و اینجا  نم
ست.  ی ن گه از گفتمان خ  زمی میندازە تو ماش و د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٥٧ارت️   
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ە و اخطار آم سـهراب که از   اە خ ا ن شون آهسـته  ماشی
ــــع مســ و   دم خارج،  ابون از د شـــه و  خ کنارم رد م
ــا تمـام توانم   م و  گ ش م ـــــش و پ ـ ـ ـ ـ ـ نم و راە برعکسـ دور م

کنم.  دن م ه دو  وع 

کنه که   الا تنم درد م ـــالمه و فقط  ـ ـ ـ ـ ـ اهام سـ ـــکر  ـ ـ ـ ـ ـ خدا رو شـ
م.  اهم مدارا کن  فعلا انقدر اوضاع داغونه که مجبورم 

 

شـــون   ا نور چراغ گردو الاتر  ابون  س دوتا خ ل ــ  ه ماشـ
شت درخ پناە گرفتم.  شن و خدارو شکر   از کنارم رد م

دم   ـــا دە ای ندارە. شـ گه فا ـــن که د سـ ـــه وق  م شـ هم
ـــق شــــب و   ه سـ ر  دادم امشــــب ز ـــون م شـ ـــو شـ خودم و 

کردم.   صبح م

ت هوس هامرز و   ه عمارت و پ اە  ـــت ـ ـ ـ ـ ازداشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ حالا درسـ
د اما چهار دیواری ســــقف   ــ ســــب دارا ن رســ اخ اصــــل و 

 دار که بود. 

 

ـــم و رنـگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـارم و خودمو در پنـاە تـار م م م نفس 
کنه.  ازی م گ و  ا منو   شن که تنمه نقش سهراب ب
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کنم که ماشی    عدی تازە  احساس آسود م  پیچ 
ش   دارە و خدا لعن ام نگه م لندی جلوی  ــدای ترمز  ــ ـ ـ ا صـ
م.. اینا منو زندە   ی عقب می ه م دە  ـــ ـ ـ ـ ــــوکه و ترسـ ـ ـ ـ کنه شـ

ا مُردە  خوان   م

 

از   ل  ینم که سهراب از در ماشی که از ق فقط تا جا می
شه و...  ادە  خواد پ  کردە م

کنم و   دن م ه دو وع  ابون  ه آ مثه فشــنگ وســط خ
تار گذشته.  گه از اس  د

ــکوت   شـــت بند من قدم های پر شـــتاب ســـهراب توی سـ و 
کشه..  اد م ە و ف گ ازتاب م  کوچه 

دو تا در نرفته.  ار احمد   _ماش و ب

 

ــم تا از   ــ ـ شـ ــ و مگه پرندە  ـ ـ ـ ــدای دندە عقب ماشـ ــ ـ ارە صـ دو
دا کنم.  شون خلا پ  دس

شــه خدا از من فرزتر بود و نوک انگشــت هاش   کثافت هم
نم.  ن زورم و م کنه، آخ شت شنلم و لمس م  که 
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ندە و   ابون راە می ــط خ ا که وســـ ــ ـ ـ ــ سـ ـ ـ دن ماشـ ا د اما 
م   ـاە  عتم نـاخودآ ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـادە م ـــن ازش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دوتـا غول 
ــتم قرار   شـ م  ــهرا ه تبع من سـ ــتم و  سـ ــه و در آخر  ا شـ م

ە.  گ  م

 

من   م و  گ ـــارهم قرار م ـ ـــان و کنـ ـ نفس نفس زنـ دو  هر  و 
نه ای که درد گرفته روی دو زانو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 . نم زم ش  م

ا تو    .. ــ ـ ــامانتا.. تا مثل گو ننداختمت تو ماشـ ـ ــو سـ اشــ _

ارا ندارە.   زون خوش 

ه   ام  اهات ب خوام  ـــه.. نم شـ ت نم _واقعا چرا... چرا حال

شدە.   اون خرا

 

اهای لرزونم   الا روی  ـــم  کشـ ازوم و م ر  دســــت میندازە ز
گه..  کشم طرف ماش م  و همینجور که م

ـــافر هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو کـه هر  نق و نوق ک آخرش مسـ _م

 . ک  ماشی فقط داری وقتمون و تلف م
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اش از خونه هامرز   ـــن و ای  ـ ـ شـ دە م ـــ ـ ـ اهام روی زم کشـ
دم و ای ون نم گه دیرە.. اش  ب  ها که د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٥٨ارت️   

 

ه   ـــدن را که  ـ ـ ـ ـــتم تا تموم شـ ـ ـ ـ سـ ـــم هام و  ـ ـ ـ دی چشـ ا ناام
م بود.  ه عذاب ال ینم ش شه رو ن  ماش ختم م

دن   م مثال آب در هاون ک ه آزاد ــهراب  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ را کردن سـ
 بود. 

م    ا به  دە خاندان  ـــ ـ سـ ـــته های  ـ ماشـ این مرد  از 
ـــه نحو   ـ ش رو  ـــأمور ـــه هر ط مـ ـ ــه  ـ مرد بود کـ اون پ

داد.  ت انجام م  احس
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م از   ارە مح ک شـــه و  ش شـــل م ه ماشـــ دســـ دە  نرســـ
ـــه طورکـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــفـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوم سـ ــــــت هـاش دور  ـ ـ ـ ـ ـ ـل انگشـ ق

کنم.   احساس درد م

شم.  از کردە و متوجه غ عادی شدن اوضاع م  چشم 

ا چهرە ها جدی و   ـــه مرد  ـ ـ ه جا در  هر سـ ە  ـــن خ ـ ـ خشـ
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهشـ ــه طرف هــدف ن . گردنم و  ـــمــت چــپ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

چرخونم و خدای من   م

 

ارک کردن و   لند خفن مشــ کنار هم  دوتا ماشــ شــا 
 . ه  چقدر ش

 اوە.. 

ە کـــه رنگش دقیق توی این   ـــلوار ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــت شـ ـ ــه مرد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ف   ه رد نا  ــ ســـت جلوی ماشـ شـــخص ن ل  م قا ــنا  روشـ

 . ه ما هس ە  ستادن و خ  ا

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و دوئل چشـ ــــدە دهنم و قورت م ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ آب خشـ
نــا رو کــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد در عقــب  از مــاشـ ــه  برقرارە تــا چنــد ثــان

کنه و....  از م شه هاش دودی،   ش
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ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی که ب ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اون پرسـ ش  ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ تمام مدت پ
د   کشـــ ش م ا ه رخ طراف ار  ه چشـــم میومد و ان شـــه  هم

ــا های هاج و واجش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم تماشـ ـ ـ ـ ـ ا  و توی چشـ کرد، من 
ـاە قدو   رش ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ ـه زم و مـات  ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـای میخ شـ
ــه   شــ م خن که از قلب داغم رد م ــ ســ کنم و این  الاش م

اشه.   و احساس آرامشم چه مع میتونه داشته 

 

دارە اما هنوزم چند   ه جلو برم ـــدی قد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مال خو در 
اهامون فاصله دارە.  ی   م

ش و    ــت ت ــه ی کــت خوش فرم ف ــــت هــاش ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ  از دسـ
ە.  ب شلوارش فرو م  عقب زدە توی ج

ه ســمت   ش  ە و جد اە خ ه ســـخ ســـنگه و ن چهرە اش 
ست.   ک جز سهراب ن

خواد اینجا   _این خرمگس  م

ع خوب   اد  ون م ــدە اش ب زمزمه ای که از ب فک ف
ستادە.  دونه جلوش  ا  م
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م تنه اش   ا ن ـــــت  خودش و  شـ ــه  ــ ـ کشـ ا حماقت منو م
کرد   ـــ خودش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاور کنـــه فـــک کنم منو سـ خواد منو  م

 عاقلانه تر بود. 

شه فکش سفت..  ش تنگ م ا حرک اە هامرز   ن

اهات اینجا رو   ا جفت دستات و روی  دی  ر ترجیح م _ا

 . ا فکرتر عمل ک ە  ، به  ترک ک

کش   _خفه شو عو تا نعشت و ننداختم اینجا راهت و 

 برو. 

 

ان کنارش   سه م ی اوضاع  گه اش هم که می دوتا رفیق د
دن.  ل م شک ه دیوار دفا جلوی من  اهم   و 

ه.  خوا شون  ش تو ماش تا  د.. ب  _حم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٥٩ارت️   

 

 

ادی خشمگ هامرز..   و صدای ز

ە   ارم. توهم به ـــــت برات نم ـ ـ ـ خورە انگشـ ت بهش  ـــــ ـ ـ ـ _دسـ

ت فام   ــاب قرا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ د  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مواظب دسـ
م ته   ــــندگ ـ ـ ـ ـ خشـ ــــه.. تا زمان  ـ ـ ـ ـ ت  جاشـ ـــــ ـ ـ ـ اهاش الان دسـ

دە دست خرت و ازش کوتاە کن.   نکش

 

ش  صــدای   گه دســت رو غ دە شــدن فک ســهراب م ســای
نه ..  ه م ش کنا ا پوزخندی تو جوا  گذاشته. اما 

دم..ول   ت و ند ـــــت  ـ ـ شـ ــته مُردە های  ــ ـ ـ ـ مندە کشـ _اوە 

کش کنــار تــا نفلــت   ک  ــادی داری قــد قــد م کن مردک ز
 نکردم. 

ــم از این کری که راە انداخ و بوهای   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لندی م نفس 
سه.  ه مشام نم  خو ازش 
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ه ســهراب   شــت  اد.. آهســته از  ــ ب لا  ک خوام  نم
م..   م

 . ی خوام آسی ب  _بزار برم سهراب نم

غرە..  اهش و از روی اونا بردارە م  دون اینکه ن

که   شه این مرت لند م شا از گور تو  ت شو همه آت _تو سا

دە؟  اینجا  خواد ادعاش روی تو چه مع م

ــــم   ـ هـ ــاد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ بـ ــــوش  ـ خـ رو  ــدا  ــ ـ خـ ــم  ــ ـ هـ ــه  ــ ـ ـــــش کـ ــهـ ـ ـ ـ بـ ــم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  
غه نامه   ــ ــ ـ اد برگه صـ ا   .. ارفرما ار..  ــاح ــ ـ ؟..صـ ــو ــ ـ خلقشـ
ا خودم هم   ــ... ح تکرارش  ـ ــــ ـ ــــ ـ ب شوهــ فتم و عنوان غ م

کنه.  ش نم له که زونم همراه  انقدر صق

 

دم  شد و  چه   ا خودم بودم که نفهم ش  ش و  تو ش
 حرک انجام داد. 

ه در ماش و   دە شدە بودم  ه خودم اومدم که ک ه آن 
لند شد.  غل گوشم  لندی از  اد   صدای ف

دی.. جرات داری عوض   س م ارت و  ... تقاص  یی _لعن

 نوچه هات خودت ابراز وجود کن  بته. 
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ه مردی   ە و هاج و واج  ـــدم چه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و من هنوز متوجه 
ش روی کتفشه و...   که روی زم افتادە و دس

 خون.. 

 

ا هامرز   سـته و رو  ا کنه  مک م ه مرد همراهش  سـهراب 
کنه..   ا کینه تکرار م

 _خ  وجودی.. 

ی   ش ه دخ وجود ب دم تو راست  خفت کردن  _شا

.؟ ه، که... حتما تو داری طل  م

ا جلو..  شه ب  _خ ادعات م

 

ش و حرک   ـــــ کنه دسـ ــه ای رو رد م ــ ـ شـ ــ که  ــ ـ ـ عد مثل ک
گه..   دادە و م

ـا   ـد  ــا ی کــه مــال خودمـه ادعـا هم دارم امــا چرا  _برای چ

شم   زون نفه مثل تو درگ 
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ـدە بودن و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه پنج نفر رسـ ـــارە ای افرادش کـه حـالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اشـ
دم، این ســــه نفر و دورە   ه اســــلحه دراز د شــــون  ک دســــت 

اد طرف من.  ک و خودش هم م  م

زم؟ ه ع  _حالت خ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٦٠ارت️   

 

زم و کوفــــت، مرگ    زم و درد ع م ع دهنم و پر کردم 
 وووو.. 

زم   ـــتم.. از این ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی .. معلومـه کـه خوب ن کوری نمی
ون   ـــ که از ب ـ ـ ـ ـ ـ مای شـ م و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گ تا درد شـ منظوردارت 
ــا کــه   ــا از حملــه ارازل و او م  ــه تنم مونــدە  ــدن  خواب
ا ادامه اش گف دارە؟  ن  خواس ب م م ه غنا  من و 
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ــه انــدازە " چرا دیر   م کــه هیچ کــدوم  ـــلا از کــدومش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
اورد  ه درد ن م و  لوم گ کرد قل  اومدی" که توی 

 

ــــوالش تکون   ـ ـ ـ ـ ـ ــــف در جواب سـ ـ ـ ـ ـ ی که حاج و واج و متاسـ
ارش کردم.  ا هر که تو دلم  دم  منافات دارە   م

ــطا گ   ــ ـ ــ که اون وسـ ــ ـ ـ دم تا نف ــ ــ ـ ــدا داری کشـ ــ ـ لند و صـ آە 
اد.  الا ب  کردە بود 

ادی برام داشـــت اینه   ــوک ز شـــت هم شـ م همه اتفاقات 
ــدە ام روی تنه ی  ــ ـ ـ ــــل شـ ـ ـ دن شـ ه خودم حق دادم  م  که 
ش و دورم حلقـه   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە امـا وق دسـ م   م  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ

کنه..  کشه و دم گوشم زمزمه م الا م کنه و   م

شکن.   _صاف واستا جلوی چشماشون 

 

ی دارە زانوهای   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، چـه دل سـ ـــم غرە ای بهش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه طرف ماشـ خفنا   اهاش  کنم و همراە  خمم و صـاف م

 دارم. قدم بر

کنم و چهرە ای   اهش م ــهراب ن ــ ـ ـ ــــدن از کنار سـ ـ ـ موقع رد شـ
ا   ه هامرز دوخته و  ـــدە بود و  ـ ـ ە شـ ـــم ت ـ ـ ــــدت خشـ ـ که از شـ
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شـــد و   دە م اهش طرف من فقط تاســـف توش د گردش ن
 ا چندش ازمون رو برگردوند. 

 . که عو شکنم مرت ش و م  _اهمی ندە.. دس

 

کنم..  ه طرفش رو م ارە  ش ب خواد  لا که   ترسون از 

اش.  ارش نداشته   _نک ها.. 

کنه..  از م اە چ بهم میندازە و درو برام   ن

لفـــت تر از   ش خ  ـــاش.. گرد ــنـــاس ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _نگران اون 

 . ا ش   ایناست که تو نگرا

ـــم از ت   لندن.. نفسـ ـــ و چرا اینا انقدر  نم توی ماشـ ـــ شـ م
نه روش و   ـــ ـ ـ شـ ـــتم م ـ ـ اد و دسـ نم بند م ـــ ـ ـ دن یهو سـ ـــ ـ ـ کشـ

ارم.   چشم روهم م

 

ــــورتم   ـ ی حد ممکن توی صـ ک ـــــش و از نزد ــــداش و نفسـ ـ صـ
کنم.   حس م

ـت   .. اینـا اذی ینمـت ــــدی؟ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ ــــد؟ پری چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _ شـ

 کردن؟ 
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ای   ش و  د و  نگرا ــم های  ــ ـ ـ ـ ـ کنم و چشـ از م ــم  ــ ـ ـ ـ ـ چشـ
؟    بزارم

ازدم   ـــم.  ـ ـ ـ شـ ــم تا از هرم نفس هاش دور  ــ ـ ـ کشـ  عقب م
ــه چــه   ــدم و بب دوتــا جوجــه ف منو  ون م قم و ب عم

؟   روز انداخ

ار سهراب نبود.  م..   _خ

 

ــــه و   شـ ل م ــ ق ــ ه خشـ ــــه و چهرە اش  کشـ ش و عقب م ت
سه..   می

س   _ 

 .. چ  _ه

ــه   ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـــه دورم کردن. اصـ ــا  م چنـــدتـ هم مونـــدە بود 
اور ندارم براش مهم   ــــه و  ـ ـ ـ ضـ ــــد و نق ـ ـ ـ اونچه.. رفتارهاش ضـ

 اشم  

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٦١ارت️   

 

 

گه..  شنوە م  وق حر ازم نم

ـدم تـا حـالا کردە بودم تو   ش  ـــمـال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ر م _ا

 . ک ادی داری شورش م  ز

کشه  نه تا ازم حرف  چه گول م  هه.. 

ــ   ـ نه کنارم و ماشـ ــ شــ ندە و خودش از اون طرف م درو می
ری که از   ا تص مونن  ه م ق فته و  ا دوتا از آدماش راە م

شه.   جلو چشم هام رد م

 

دم و خ   ــاژ م ــ ـــوزانم و ماسـ ـ ـــم های سـ ـ ا دو انگشـــــت چشـ
لافه ام..   خسته و 

خوام ..   _آدرس مهمو اون ش رو م

؟   د خاطرات ک خوای تجد  _خ بهت خوش گذشته م
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_آرە جذاب بود.. نکه تا حالا نداشـــتم از این محفلا.. برای  

 . خوام شخصا دعوتم ک عد م  دفعه 

 

سه..  ارە و جدی می ازی رو کنار م  مسخرە 

چرخه.  ت م  _ تو 

ـــــت وق خودتو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ..چه انتظـاری از تو م _ه

؟ ه نفه  م 

ــه آ چهرە اش   ـ ــه  ــدارە کـ ــه رو ازم نـ ــار این جملـ ــار انتظـ ـ ان
کنه.  ازوم م ش و بند  ە و دس  توهم فرو م

ــ تو   ون و نصـــفه شـ _چه مرگته؟.. ع دیوونه ها زدی ب

خ   ــابونـــا چ ـ ـــتم براش  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ــدتهـ ــه مـ ی کـ خوری و چ م
.؟ ک دم و خراب م کش  نقشه م

 

ــه هاش   ــ نقشــ ـ ـــسـ شـ ه ثمر  ـــکســــت.. برای  قتا دلم شـ حق
زم   ــــت و ع ــال ـ ــای مـ ــدە بود؟.. ح اون ادعــ ــالم اومــ ـ ـ دن

؟  ست  نما که جلوی سهراب بیخ رش من 

کنم..   آهسته نجوا م
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ک برام   ه جهنم هامرز چرا فکر م ن  _تو و نقشه هات ب

گذرە.  گرت م  مهمه  تو مغز حسا

ـــفه    ـ ــــت چرا نصـ سـ ل من ن ـــ ـ گه مشـ ک این د ر درک نم ا
ه  ــ در ــ ان تو  شـ ا ه لطف   ــدم، البته اونم  ــ ابونا شـ در خ

دم.  س م  که هنوزم دارم تقاص 

م و   ش، م د ر هم الان  ــــتم ح ا ـ ـ ه آدرس ازت خواسـ
ه نقشه های مسخرە   ه تنها  کنم تا  م م ت  م و از 

 .  ات بر

 

کنه و  توجه   ـــه ول م ـ ـ ـــــت هاشـ ازوم و که هنوز ب انگشـ
گه..   ه این همه زری که زدم م

م.  کن ت م  _خونه صح

م..  ش م  حر از خود رای بود

م،   م هم حــالا م ؟ وق م _تو چرا حرف خودتو م

 .. عا ارم خونه جنا فم و ب خوام  د برا اینه که نم  شا

که   ف کوف که جا موندە خونه اون مرت د توی اون ک شــا
ه شـب   خواد  ف تمام دارو ندارم و گذاشـتم و دلم نم  

ە.  م ب گه توی پناە شمشاد ها خوا  د
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دجور حرفام   ار  زە و ان ش م ــماش دارە آت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اوە... از چشـ
ار کردە.   بهش 

ت شو سامانتا وگرنه..   _سا

ــه کردن   ــا غنچـ ـ ــه و  ــار کنـ ـ ــام چ ــاهـ ـ ــه  ــدونـ ـ ــه نم گـ ــار د ـ ان
ــ دهنم و   ــ ـ ـ سـ ــــکوت و  ـ ـ ش علامت سـ ـــــ ـ ـــــت های دسـ ـ انگشـ

دە.   شون م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٦٢ارت️   

 

ـــدم.. هر غل انجــام   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتم و برافروختــه شـ ــار آت ان
م   ُ ــمٌ  ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ عد انتظار داشـ ـــــت من  ـ نوشـ ا  داد اونم  م
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ـــای حواس   ــا ـ لا گور ؟ ونـــد بزنم خنـــد ژ نم براش ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
انه ام.   پنج

ا   سـتم  ماشـته تو ن ه شـعور من توه نکن هامرز.. من  _

م.  ه هر طرف برقصون ازت،  مه شب   عروسک خ

خوام برم   ف لعن روهم نم گـه اون ک ــدە، د مــدارک منو 
شم.  م کنم از  همتون خلاص   گورم و 

ــاد. من   ــارە کن تــا جونتون در ب کــه  گــه رو ت انقــدر همــد
ـــوخته هیچ   ـ ـ ه مهرە سـ اە گرف  ـــ ـ ـ ـــتم اشـ ـ ـ سـ برگ برندە تو ن

ارم.   سودی برات ندارە.. بزار بزم رد 

 

ــاە کرد و   ـ ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جوش و خروشـ ـ ــدت خن فقط  ــام مـ تمـ
ل برهم زد و هیچ...    عد... هیچ.. من نفس نفس، اون 

م.  ه ادامه مس درکنار هم پرداخت  ه خو و خو 

دم   ـــ ـ م لج کردە چسـ ـــفت و مح ـ د سـ ارکينگ وق د توی 
دو   ــ له بزنه آ کشـ و چه ها  ا  خواد  ار  ، ان ــند ه صـ
ادە ام کرد و ح اون گندە   ــ پ ـ ـ ه زور از ماشـ ـــله  ـ  حوصـ
ه   ــــون از ســـــگ و گ ــلشـ ــ ار حوصـ ــته هم ان ــ ــسـ ــ شـ ای جلو 
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ــــع   ــدن و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفس راح کشـ ــه بود کـ ــا  رفتـ بودن مـ
 . س دن و فلنگ و  چ  پ

 

ـــوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و زودتر ازش سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوم و از دسـ
ا اخم های درهم و لب های مچاله،   ــــدم و  ـ ـ ـ ـــور شـ ـ ـ ـ سـ ــــا ـ ـ ـ آسـ
ـــتم و توی اتاقک کوچک فلزی بهش   ـ ـ ـ شـ نه  ـــ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ دسـ

کنم.   م

ــاز کردە  ـــــت هــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س دسـ ــاە  رل ــه  لــه تک اش رو روی م
کنه..   ە اش روم ســــنگی م اە خ گذاشـــته و از توی آینه ن

 ..  عو

 

ا اون   ف..  ــ گرفته   ــ ف که.. و عجب ژسـ ف ح ح
ــــون   ـ ـ شـ ــ و موهای پ ـ ـ ـ ـ ــلوار مشـ ــ ـ ـ ا کت و شـ د  ــف ــ ـ ـ اهن سـ پ

ش..  شون  رخته روی پ

که قاچاق هفت ت کش جذاب..   ه جهنم مرت اصلا برە 
ای درازش.   ا اون لن
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ـا   .. آ کـه  ؟ حـد و انـدازە اش چقـدرە ختم ـد چقـدر من 
لوم خفــه   ـــقف دارە و گرمــا رو توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــا کــه سـ ورود 

کنم.   م

ه زور   ا چک و چونه اما  کنم و  هم جا که براش ناز م
ـــه برای   ـ ـ ـ ـ اشـ ه  پناە  ـــدم، خونه ای که میتونه  ـ ـ ـ ـ واردش شـ
دم.  ابون خواب ا تو خ  من خسته و آوارە و من امشب تق

س   ـــم هام خ ـ ـ ــه چشـ ــ ـ ت دارە و گوشـ قت تل اما واقع حق
شن و نفسم تنگ.   م

 

ت   ا  صـح دونم  شـه و نم ه دسـت از کنارم رد م گو 
الا. این وقت شب منتظر   ان  گه ب کنه اما م  م
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م  رو اینجا   نم و ح ش ک ورودی م ل نزد روی اول م
دونم.   دارم و نم

ه های   ــم رو ــ سـ ــع مرت ندارم و  خا ام و می ــ ووضـ
ف کنم.  ل هاش و کث د م  سف

؟ امـا   م آوردە نگران  ام من لا  م  ـه جهنم،  ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ــ نه برای   ـ ـ ـ ـ ـ س بهداشـ و م طرف  ارە و م دلم طاقت نم

ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ام داشـ ــانـ ــا کـــه مثـ ــا هـــای احتمـ ــا  خـ ــد..امـ ـ ترک
اد.  خونه م  وصدای خودش از توی آش

 

نم و  خودم و تو روشو دستمال   دست و روم و آ م
ـپ درب و داغو   ـافه و ت از همچنان ق کنم اما  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

 دارم. 

ه   ـــدن در ورودی  ـ ـــته شـ ـ سـ ـــدای  ـ ام همزمان صـ ون که م ب
سه.   گوشم م

ــــت.   ـ سـ دم ن ــ تو د ـ ـ ـ ـ ـــم و ک ـ ـ کشـ محتاط خودم و جلوتر م
شه.  لند م  دودل ب رف و موندن صدای هامرز 
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خونه..  ا آش  _سامانتا ب

 

ه م از غذا   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و عوض ک ــ و  م ـ ـ ـ ـ ـ ــته مسـ ــ ـ ـ ـ آهسـ
ــــاعته   ـ ـ ـ ـ فهمم من چندین سـ ــه و تازە م ــ ـ ـ ـ ـ شـ ه روم ظاهر م رو
ـا حرص و جوش   ر جز کتـک، فحش  ه نخوردم البته ا
م.   گ تور  ە رو فا گ م و م م دارە جای خورا م   ها که 

ـدن   ـــــش توی این  ـ ـ ـ ـ ـ چـارم هم تـازە متوجـه نقشـ ـار معـدە ب ان
شه.   م

ی   ـــتم چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خور.. منم نتو ی  ه چ ــ تا گرمه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  _ب

 خورم. 

 

ــت  ـ ـ ـ ش و درآوردە و آسـ دش و مرتب تا  ک ـــف ـ ـ اهن سـ های پ
ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م خچـال ب ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا و دوتـا قو دلسـ دادە 

 .. ارە  م  م

ـــمـاهم دغـدغـه فکری دارن خ ممنون از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چرا مگـه شـ

ا نمک   ه اندازە  ، من  ش من ـــا ـ ه فکر آسـ اینکه اینقدر 
کنم.  م دارم رودل م م   گ شما هستم و 

 . نه  م ش دە و م ش و عقب کش  صندل
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.. ح اینم   ــ از این همه فک زدن؟ ـ ـ ـ ــته نم ـ ـ ـ _جدی خسـ

ی.  ا بهم ب خور جون داشته  ا  خواد ب  انرژی م

 

شـــم دل و رودم    گفت هم الا ش اینو راســــت م خدای
اهم درگ بودن.  ونم   جر دادن ز

نم  م و از دو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل هر تلفـا م چـه آدم ق س مثـه 
دە برای   ـــــف چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار م ک مدل غذا که توی ظرف های 
ـــــکوت و   ـ ـ ـ ـ ـ گـذرە کـه سـ ـدونم چقـدر م ـــم و نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خودم م
ـدن   ـا د ـارە و  ـه خودم م ـه روم منو  ـاە آدم رو ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــه لقمه بزر که توی دهنم   ــ ـ شـ ــــه ل ـ وندی که گوشـ خند ژ ل

ا خج م.. چپوندم و  ا پرو م دم و   الت قورت م

؟ ه  _چ

 

ش و   ــدن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و  از نوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش م لــب هــاش و تو ده
خوام فکر کنم قهقهه شو قورت داد.  خورە و نم  م

م   ە م گ ش که ازم م ـــم های خندو ه چشـ ـــم غرە ای  چشـ
ال پر   ـــته بودم، چن ـ ـ ـ ـ ـ لا که گذاشـ ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ا ناراح از سـ و 

م.  ج ا حرص م کنم تو دهنم و   اهو و فرو م
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م. اینجـــارو جمع نکن   ــا ب ــا جـ ـــاهم تـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام صـ _م

 . ا احت کن تا انرژی داشته   زودتر اس
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٦٤ارت️   

 

مونم.  ە م ل گندە اش که دارە م ه ه شت   مات از 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.. چــه غلطــا  خواسـ ــا اینجــارو جمع نکنم؟ نچــا 
اە..  وش غلام س ات  ا ی بزنه نوکر  ه چ  دست 

ــاز چــه   ــا  م؟ خــدا م ب خوا ینم  گفــت.. جــا م بزار ب
ضـــش   خواد از اون فکر م ر  ه قرآن قســـم ا دە  خوا د
ـــه   ـ ـ اهاش تا سـ ــــط  ـ نم وسـ د م ا ل ارە همچ  ـــه در ب ـ ـ نقشـ

شن.  ع  عدش مقط  سل 
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ـه م بهم   ـا  کنم و درآخر ن ـل تموم م ـه غـذامو  م ق
ـــار   ک رختـــه و خرو مینـــدازم و انـــداخ چنـــدتـــا ظرف 
دم تلاشــم   ســت. شــا ار شــا ن اله که  ــف تو ســطل ز م

 برای فرار از فکر های بیهودە بود. 

م   لاها که  ـــت و کت که خوردم و  ـ ـ ـ ـ ا وجود تمام خسـ
کساع تو جام غلط زدم و ح دو که گرفتم   از  اومد 
ارە.  ه چشم هام ب م کنه و خواب و  ک ست س  هم نتو

 

ـــاعت   عد چند سـ م تازە  ـــارژ زدە بودم و م ه شـ م و  ـــ گوشـ
ـــعود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مسـ ـامـک منو دادە بود و گفتـه کـه  جواب زنـگ و پ
ـــل   ل ــل و  ـ ــارە  ـ ـــون دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  دارە بی ون بودن و همـ ب

شه.   م

اشـم و براش از دلتن و   ش ضـد حال  نخواسـتم ب خوشـ
ا   م خ کردم که فعلا ک احوال زر زدم و آرزوی خوشـــ

 شدە. 

 

ــــدای هامرز و تقه   ـ ـ ا صـ ار بود که  ــ ـ ـ ـ ـ دنم اج و هوشـ انقدر 
لند شدم.  از کردم و  ــــع چشم  ه در خورد   ای که 
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اس های  جدی جدی  .. همون ل ون م ب م ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا دســت شــســته و روی شــوفاژ انداخته   شــب  ق رو که د
س توی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خوا و اسـ ـــم امـا آثـار ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە میپوشـ بودم و دو

 صورت خسته و چشم های جمع شدە ام مشهودە. 

 

ــتـه.. حـالا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه کجـام راسـ گن گردنـت کجـه، م ە م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ
اشه.؟  و رختم درست  م درسته که  ت منه. چ ا  ح

ون .. همی که هست..   نم ب م و از اتاق م ه جهن م
ــــــت در   ـ ـ ـ ـ ـ شـ س نر  ـدن اون ج ـل از د و این حرف فقط تـا ق

 بود. 

د    اهن سـف ا کت و شـلوار طو و پ دە  این مرد اتو کشـ
س خوردە؟ اوە.. کروات هم کــه زدە   کفش هــای چرم وا

 چه شود. 

 

ـــفا دادە..   ـ ـ ـــور هم صـ ـ ـ و صـ ـــم و چه  ـ ـ کشـ نفس عم م
ه تازە دامادا شدە.   ش

خورم تــه دلمون و   ــه چــا  ح برای تعــارف هم نگفــت 
ـــون کردە و   ـ ـ ارسـ ە و دهنمون بو ندە، ای که اینجور آلا گ
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ە حتما   ا خودش ور م ـــاعت چند دارە  ســــت از سـ معلوم ن
ای من.  ا  ه ته بندی هم داشته.. خب گور 

 

ـــــور   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــوار آسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه و سـ ش هماهنگ م م محافظت ا ت
م.  ش  م

نه..   ه ترور شــخصــی من م ی که  ن ت ش آخ ل بوی اد
الش راە   ــــلخته دن ـ ـ ـ ـ ــــفند شـ ـ ـ ـ ـ ه گوسـ ــــلا چرا مثه  ـ ـ ـ ـ دونم اصـ نم

 افتادم 

گه ای   کنم، مثلا چارە د از م ه ای هم برا خودم  چه نوشا
؟  هم داشتم

م؟  _کجا م

ی..  م نه م  _م
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 ٥٦٥ارت️   

 

از هم   ە. و  ش ور م ا گوش ه حضورم  ت   اهم

م؟ اهم ب ه گف قرارە   _منظورت چ

گه..  اە بهم م دون ن کشه و  ش و انگشت م  گوشه ی ل

 . ا م ستم انقدر مشتاق بودن  دو  _نم

 

ا   ــــدی خودم و  ـ ـ کنم خو ــــ م ـ ندم و سـ ــــم هام و می ـ چشـ
ـــدە نـــدارە این ظرف خ   ــا ــا فـ نفس عم حفظ کنم امـ

ز کردە. وقته    ر

ـادو پیچ،   خوای خودت  .؟ م ک _داری منو کجـا حوالـه م

مم ک برا هم جلو سهراب در اومدی؟   تقد

ــدازی نکنـــه   اری بود انقـــدر خودت و تو زحمـــت بنـ ــه ا چـ
ی   ــا وعــدە خونــه ای زمی چ ــدن  ـــتلق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرارە بهــت مشـ
ـــه هــــای توی ذهن   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه از نقشـ بهــــت دادن.. اینم  د

شه.  ضت بود آخرش قرارە اینطور تموم   م
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ش   ت خشـمگی فقط وق متوقف شـدم که صـورت  نها
ـا حر   م مونـدە بود  ـدم و  ی خودم د م ل و در چنـد م
د   ر آزاد بودن شا کردن و ا ادە م که دندوناش  فکش پ

کرن.  ارە کردنم درنگ نم  برای 

ک انقـدر  ارز   ــامـانتـا.. چرا فکر م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد سـ _دهنـت و ب

که زم تاختت بزنم؟ ه ت ا   که 

ـدم از اولش مثـل   ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم راح از دسـ ر قرار بود  ا
چینم.  ال پروازت و  دم که پرو   عنکبوت دورت و تار نم

 

ــه از   ض بود کـ نـــدە و از روی غ ـــه قـــدری گفتـــه هـــاش ک
شـــون   ســـتم چه عکس العم  دو جواب موندم و ح نم

 دم. 

م آخر   ه ســ مونم ســامانتا وگرنه بزنم  _ بزار امروز و آروم 

ست ح تو..  چ جلودارم ن گه ه  د

ـه   ـدون توجـه  ــدا ک  ش و پ ـاری رو کـه منتظرم آدمـادگ
ــا از انجــامش   ــدو کــه ا ــدم.. م ــدت انجــام م نظر و عق

 ندارم. 
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خورە   شـه هم از جاش تکون نم از م سور که  در های آسـا
ـــار منتظر   و گردن من و ان مـــه زدە روی  و همینجور خ

ه.   جوا

کشــه عقب و تازە   دم که را شــدە م ی براش تکون م
ـــتادن و   سـ ون ا ینم که منتظر خروج ما ب ــــه مردی رو می سـ
گه از   ــــکورت د ـ ـ ـ ه اسـ ا  ک و  مون م ــــ ها همراه ـ ـ ـ تا ماشـ

ون.  م ب ن  ارکینگ م

 

ــون   ــ شـ کردم و هر از بی ه حرف هاش فکر م تمام مدت 
ه جمله   از  ــم  کشــ ون  رم کنندە ای ب ــتم چ دل خواســ م
کرد و منو  گردون از   گــه اش همــه رو از دم وتو م ی د

ل.   ق

ــدم   ــ ـ ـ ـ دارن و تازە متوجه شـ ابون خلوت نگه م ه خ ــــط  ـ ـ ـ وسـ
ـــه   ـ لحظـ ـــار هر  ـ ـ ان و  ـــان  ـ ـ می افرادش دورو برمون و  چطور 

؟ ه حمله ان  منتظر 

فهمم قرارە   له پزی تازە م ه  ا ورود  م و  ــ ــ ـ ـ ـ شـ ادە م اهم پ
م.  ل کن حانه مون و اینجا م  ص

اد؟  دت که نم خوری؟   _  م
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 _نه... 

 

ا حضـور  از محافظاش   دە و  امل سـفارش م ه دسـت 
خورم.  حانه م  که ح داخل هم اومدە بود ص

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٦٦ارت️   

 

ارتمان لوکس   ه آ دارن و از اونجا که خ  جلوی  نگه م
ـالم  بهم اطمینـان دارە  از محـافظـاش و هم مثـل لـه لـه دن

 میندازە. 

ــــت   ــــت.. لطفا درد درسـ ـــدە سـ ـ ی داخل هماهنگ شـ _م

دە.   نکن هراری که گف و انجام 
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ــا اون موقع...   ــالـــت تـ ـ ــام دن ـ ـ ــارا دارم انجـــام دادم م ـ ـــه 
ــابون و درد   ـ ـ ؟ راە نمیوف تو خ .. او مو ــا م ـ همینجـ

اشه؟   .. ک  درست نم

 

ه جمله   مه؟ همش  ه تختم  کرد من  جدی جدی فکر م
 کرد. رو تکرار 

ه   ــ  ـ ـ ـــم نه اونو را کردە نه خودمو، که دسـ ـ افه عبوسـ ق
ــ   ـ ـ ـ د از ماشـ ا ل د  ــا ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـــه و جا داشـ ـ ـ کشـ ش م ــــون ـ ـ شـ پ

ون ..   مینداختم ب

ە..  فه چه خ  _بری داخل م

کشه.  دونم اونجا  انتظارم و م خوام الان   _م

رایز و دوست دارن.  کردم زنا س  _فکر م

 

دم..   صورتم و چی م

ـــون فکر داری،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در موردشـ ــا کــ ـ ــدو اون زنـ ــ ــه م _آخــ

دە،   لش بهشـــون رســـ ل لو  ارنگ و  ادوهای رن مشـــخصـــه 
ش.  د و درد و تحق ه من فقط چک و ل  اما 
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دا کردم.  ا پ رایز ف ه س ه جورا  مندە اینه که  گه   د

 

شـه   ادە م ل من پ نا حواله ام کرد و خودش ق اە وحشـ ن
ــام   راە م ــا ا لاخرە  ــه نــاچــار  ــدارە و  ــاز نگــه م و درو برام 

م.  کن اهم طرف ساختمون حرکت م  ای و 

الا رفته و جلوی   له ها  ـــه و از  کشـ ـــور و نم سـ ـــا زحمت آسـ
کنه.  ست م ازە ا مه  قه دوم که ن  در ط

 

ــای عرو نـــدارە   م از مهمونـ ــا مجهز کـــه  ـ ــا تـ ـــه خـــانم 
ه تاپ و   ل  د دش ت اس سـف اشـه و ل دم خود عروس  شـا
شــ چا   دن هامرز ب ا د ازی که  ش  ا ن شــلوارک شــدە، 

ستادە .  فته منتظرمون ا خورە و چشاش برق م  م

ــه   ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون ل ە  گ ــاز از هــامرز  ــه  م مونــدە بود 
ــــه   ـــــت تلخ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم  این مردک گوشـ ــه، بزار ب نــ ــاش م ــ ل

 . سه  نظرش خوشمزە م

 

ـپ درجـه   گـذرە و ت ش م ـاهم از روی چهرە جـدی و جـذا ن
گذرونم.   کش و از نظر م
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س چرا    .. ـــاد خورد ــه اینجور برم خـــب آرە.. از ظواهر کـ
دە.  شون م ه من   فقط روی تلخش و که مثه زهرمار 

 _خانم صفوی.؟

له خودم هستم..  _ 

 

خرمن و    ــارد نقش لولو  ـ ــاد ـ ــاب  ــه من و جنـ ــا کـ از اونجـ
لو   ــا ـ تـ ـــه و روی  نـ خ م ـــاهم اطراف و چ ـ ن م  کرد ـــازی م ـ

شه.   طلا کنار در متوقف م

ه نام دادفر.  ا شما تلف هماهنگ شدە بود  _ 

له خ خوش اومدین.   _اوە.. 

 

ش تاب   ه جوری گفت خوش اومدین و ت برداشـــت  هوم.. 
گفتم   ر  در و نخوندە بودم م برای تعار که زدە بود، ا

اە خوندم.  ش و اش  حتما زنونه مردو

؟ ار ینم منو آوردە اینجا چ  بزار ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٦٧ارت️   

 

ـــــش جمع منـه کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـدارم و انقــدر حواسـ ــه عقــب برم قــد 
ــاە جــدی بهم مینــدازە امــا فکر   ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع از گوشـ
ــوە   ت پر عشــ ـــماش و از اون لع کردم نتونه حواس و چشـ م

ار نبود.  اهام  خت  ه روش بردارە و   رو

ـل   ـاری در مقـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە شـ ـا اخم هـای درهم ن ـاوردم  م ن امـا 
م.   بهش م

 

تلا   ــا من هم  ـ ـ ـ ــه روش  ــ ـ ــاهش غ مرد رو ــ ـ ن لاخرە زن 
دم.  ک مزاحم تغی نقش م ه  سک  کنه و از م  م

شونن؟  س ا _ 

ان داخل   خوان ب ه زنان که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ل شـ ه نظرت این دوتا د _

ارن؟  ناخن 
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د..  ه گوشش رس  فکر کنم زمزمه ام 

ـدە تـا   خ  ـــمـاش و چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جهنم.. انقـدر چشـ بهش برخورد؟ 
دن مردا هرز نرە.  ە رو تن و  گ جه   گ

ســـت   ا اینکه مثه ســــنگ واســـتادە بود اما نتو محافظه هم 
خندش و بپوشونه.   ل

 . گ ارت تموم شد تماس  زم   _ع

ــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم و چی مینــــدازم و الان مثلا هــــامرز خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
که خلاص،   ا خودش و از دسـت چراغای زن آبروداری کنه 

ه گذاشت.   که از من ما

؟  اشت  و جدی جدی داشت منو اینجا م

 

ـــه تر و پچ پچ کنان   ـ ـ ــــم گوشـ ـ ـ کشـ م و م گ ش و م ــــت ک ـ ـ آسـ
م..   م

خ   د کنم؟ وسـط این همه  _من اینجا چه غل قرارە 

م   ـــان کردنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان فسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە هم چسـ الا م و کولم  که از 
 بود. 
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ادم نبود هنوز دورش   ازوش و از ب انگشــت هام که  اول 
گه..  دە م ع م که ازش  ا ملا عد  کشه و  ون م  حلقه ب

ــــهراب و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ خوای دسـ ر م م و گوش کن ا _هر م

ه شون بهت نرسه.   ق

 

ــا دهنم   ــا بود تـــا هرچنـــد مخـــالف امـ ـ خـــب هم حرف 
کنم.  له م ِ شه اما نارا   سته 

؟ ک  _تو داری از ضعف من سواستفادە م

ی   ای نفس چ .. من اینجا جز قدرت و ات _کدوم ضـــعف

ینم.   نمی

 

ـــم در   ـ ـ ـ لمه خرم کرد. آخرشـ ا دو  ــــب بب چه جوری  ـ ـ لامصـ
غلام دو تا هندونه جا خوش   ر  کردم ز حا که احسـاس م

ارتمان.  م داخل آ  کردە م

ه من   ـــــت نه  ـ ـ ـ ـ ـ ه حرفش اعتقاد داشـ ـــم نه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ البته که خودشـ
اشت.  شت در نم  اعتماد، وگرنه اون گندە رو 
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ا تعدادی اتاق   شـ  دم ب سـت م شـا ا وسـعت دو سـال 
ــــا مجهز برای انجام   ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـــن که هرکدوم مشـ ـ ـ ـ شـ ارت و چند 
ش چشـــمم ظاهر   ی و پرســنل پ ا چندین مشـــ اری بودن 

 شد. 

ش اینجا..  ار و  است و در ب زم ل ا ع  _ب

؟ ار کن  _بهتون گف قرارە چ

ینم.  لندی موهاتون و ب ر ممکنه  له فقط ا _ 

 

افته   ختانه  ــ ـــم و موها که خوشــ کشـ م م ـــال و که از  شـ
گه..  ینه، تحس برانگ م  بودم و می

 .. ار هم عا س _ 

 .. شه کوتا  _م

گه..  ــــع م شدە   هنوز جمله از دهنم خارج 

ه   ـــه ح  شـ ـــتور دادن مو کوتاە  دا دسـ _جناب دادفر ا

 اینچ. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٦٨ارت️   

 

ــاد جنــاب دادفر   ــه هفــت جــد و آ ــالا و  م زد  رگ دیوونگ
 درود فرستادم. 

شه تا گردن..  خوام کوتاە   _م

 _اما آخه.. 

ــنـد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم روی صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه گ چهرە اش، م ـت   اهم
وع کنه.  ارش و  م  ش  منتظر م

ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــــت خودم ن ـ ـ ـ ـ ـ گـه هم مونـدە انـدازە موهـامم دسـ د
ه تو چه آخه.  ارە ی .....اە..  که ه بولهوس همه   مرت

 

نــه امــا   ش م عــد غی ە جلوی م مــدیرت و  لحظــه ای م
دونم حتما رفته کسب اجازە کنه.   م
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م   ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدە کـه اینجور  ــــــت چقـدر قرارە بهش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ معلوم ن
 اوامر هامرزە. 

نه..  رم توی آینه م ه تص ل  لات اە  گردە و ن  بر م

 _جناب داد... 

کن.  اری که من گفتم و  ست  گفته.. شما   _مهم ن

 

ار   دم چ ـــیح م ـ ـ ـ ـ ندە و بهش توضـ ند و دور گردنم می ـــ ـ ـ ـ ـ شـ پ
ه   ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە پر افسـ ا ن از و  افتم و  کنه و موهای 

دارە..  کشه و ق رو برم  زرشون م

شت خطه و مهم نبود   ستم   دو صدای زنگ گو و م
ش جای تعجب داشت.  گ شد  و پ

شـــون  ر که برام   ام که فرســـتاد و خط و  در آخر پ
ند   ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تو چه ای" که در جواب براش سـ دە بود و "  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

م و خاموش.  کنم و درآخر گوش  م

 

ه   ە که  ــــورت و ابرو م ـ ـ ــــلاح صـ ـ ـ اغ اصـ عد  قه  چند دق
ه   ــتم و  ــ ــامون دادن بهش و نداشـ ــ وسـ ــله  ــ مد بود حوصـ

اچه بزری شدە بود.  م   قول م
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خور..  اە  گ روی دست  _صورتت و 

ـــدە و   ـ ـ ـ ـ ـــفاش شـ ـ ـ ـ ـ ـــتم شـ ـ ـ ـ ـ حالا که کرک و پراش رخته بود پوسـ
داد.  شون م ازتر   چهرە ام رو 

 

دش   ه خودش  د  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن و رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتر شـ کدوم ز که از ز
عــد   ث نبودم اونم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ خــب منم از این قــاعــدە مسـ ــاد م
ـا و زن بودن توی آینـه   ـادم رفتـه بود ز ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـد کـه اصـ

 ش هست. 

خواد   ــگر هراری دلش م ــ شـ ــتم آرا ــ ه جهن گفتم و گذاشـ
لا حتما پول خو هم ازت   ا دە.. همچ جای  انجام 
ار بود.  ده ه من  ش از اینا این مردک   گرفت و ب

 

ـارە   ـای کـه ب ـــــمش انقـدر درب و داغون ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ امـا اینکـه 
داش   ا پ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم  چطور م بندازت اینجا که نم
ـای آورد و دپرس   ــــدت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نفسـ کردە، اعتمـاد 

 شدم. 

ه   ه هر حال جدا از هدفش، احســاس کردم خودم هم  اما 
ـــتم تــا حــال و هوام از اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج داشـ ات جز احت این تغی
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ـــفت و حس درمونــد کــه مــد دورم کردە بود، جــدا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
 شم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٦٩ارت️   

 

 

اعث شد شنلم و از تنم در   هوای سالن خ خوب بود و 
ارم.   ب

ر کردی؟  دنت و ل _ 

 _آرە.. البته موی چندا هم نداشت. 

ک ــــ ـ ارمون سـ ـــوار  _خب  ـ ـ ـــشـ ـ ـ خوام موهات و سـ ـــد، م ـ ـ تر شـ
لش بپوش..  اس و ق  کشم.. فقط این ل
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؟  اس  ؟ ل .. سشوار مو  _ 

 

م   ه طرفم گرفته و راهنمای الا میندازە و سا رو  شونه ای 
اراوان تا عوض کنم.  شت  کنه توی اتا خلوت   م

ــ   کشــم و اوە.. چه ســنگینم هســت ما ون م اس و ب ل
ا منجوق و   ـــ که  ـ ـ ـ ــــت مشـ ـ ـ کدسـ ری  ا ح ـــە  ـ ـ ـ ـ ک لند و 
ار   ا  ه طرز ز ــ نقرە ای روش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگ های دورنگ مشـ

د.  ر نور مهتا اتاق چشم و م  شدە و برقش ز

 

ا آسـت   قه قا  الاتر از زانو بود.  ر تا  ر ح ش از ز آسـ
دە بود اینو؟ قرارە کجا برم   های سه رعش..  خ

ش که   عد کنم و اس  م و روشـــن م ــ ترس برم داشـــت گوشـ
 گفت.. 

اری که گفتم و انجام ندە.   _ جرات داری 

 

اهاش   ازی که  شم و این رو در جواب لج لحظه ای گیج م
مون بودم.  ش  کردە بودم دادە و حالا مثه  
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ش گذاشتم.   ه   این اعصاب نداشت چه غل کردم  

ـــندوق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ م و  گ ـام دادە بود و م ـــمـارە ای کـه بهم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شه و لعنت بهش.  ش منتقل م  صوت

 

از همینطور داشت تلا خامو گو   م و  گ ارە م دو
گرفت؟   رو م

ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارت تموم شـ ـد  ـا گـه  ـــاعـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ع تـا  _لطفـا 

ی دارم.   اشه. من مش

ک وجب   نم و این  ا دور خودم چر م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه و عصـ
دن.   جا هیچ جوا بهم نم

اس خودش   ـــتم و این ل ـ ـ ـ ـــوت هم نداشـ ـ ـ ـ م ح سـ ر تا من ز
شـــســـت و   کس اندازە هاش توی تنم  اپ داشـــت و چه ف

ار خودم موقع حضور داشتم و پرو کردمش.   ان

 

ـــ رو تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این خوشـ ــاس  لعنــت بهــت هــامرز کــه این ل
د تن بزنم.  ا  همچ موقعی 
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ـا   ـای افتـاد و  ـادی روی انـدامم  ـا لخ و لطـافـت ز ـاس  ل
ـــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رو خودم و چــــپ و راسـ ـ ــه قــــدی رو نــ ـــه آی ـ ــاە  ـ ـ ن
دم داشت.  ا پوست سف ی  چرخونم و تضاد چشمگ  م

 

رایز   شــه ســ لند نقرە ای م اشــه  ه جفت کفش  ت  ا ته 
ا   ــخته اما مجموعه خ جذاب و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ افش سـ آخر و اع

 رو کنارهم خلق کردە بود. 

اە   ام و ن ون م اراوان ب شت  شگر از  ارە آرا ا احضار دو
ــد   ش تــای قــه بود ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارانــه اش نظرم و برای خوش سـ خ

کنه.   م

ک   ــــ ـ ـ ـ ـ ت و سـ ش لا ه آرا خوام  ، حالا م ار هم عا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _

ادە کنم.   روی صورتت پ

؟  ش   _ آرا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٧٠ارت️   

 

م   ط شــدە ای جوا ازهم صــدای ضــ ارە ای که  و تماس دو
دە.   و م

ـالش وارد   ـت و دن ـا ارم تو  ـا م ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رو جـای اصـ ل ـاس ق ل
شــه   اشــنه ها مثل هم ا این  شــم و راە رف  ســالن اصــ م

 اولش سخته. 

ــ که نه   ــ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــند  ـ ـ ـ ـ دون آینه روی صـ ی  ه روی م رو
کنه.  وع م ارش و  ا درازم کردە و   تق

 

ــا رو، روی   ـــه هـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون دارە انواع کرم و سـ ــد کـ ــام مـ تمـ
عد و   ـــاع  ـ ـ ـ ه فکر سـ ـــقف  ـ ـ ـ ه سـ ە  ماله من خ ـــورتم م ـ ـ ـ صـ

فا کنم.   نق که قرارە ا

فته.  ت خط م شون  _اخم نکن پ

ـــه خط   م و  م س دارم م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و من از اسـ پوزخنـــدی م
؟ شو چه ارز ب خط خ های ذهنم دارە  پ
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ـدی کـه  لرز  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش سـ ـب رو لش، داخـل ج ـا ش گو م
 ،. ا گف کنم و  ش کردە رو حس م  ت

شه.  از نکن تا خط چشمت خشک   _چشمات و 

دە.    جواب تماس و م

کنم.  ن..او الان هماهنگ م له چشم.. حا  _الو.. 

 

لند رو   ـــدای  ـ ـ ـ ا صـ ش من بودم چون  فکر کنم مخاطب ثال
گه..   ه آناجون م

گ   ـــــت در  شـ ــــته رو از آقای  ـ سـ ه  از کن  _در ورودی رو 

ار.   برام ب

دە..  ه من دستور م ارە خطاب   و دو

اە کن.  از و بهم ن  _چشمات و 

ار   خواد و برای  ارو که م دنم  ـــدن  ـ ـ ــــک شـ ـ ـــته از خشـ ـ ـ خسـ
ارش   ت از  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ا رضـ لاخرە  ار  ار ای دم و ان چندم انجام م

شم.  لند  دە از جام   اجازە م
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ــم که   کشــ ــوار  ــشــ ه ســ ــند موهات و  ــ روی این صــ شــ _

ــل   ـــاد معطـ ــدن ز ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس پوشـ ر برای ل ــت.. ا ــالـ ـ اومـــدن دن
ارت تموم شدە بود.  کردی حالا   نم

 

ت کندە   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد خودت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قه لنگ  لا  جمع دە دق
ه من میندازی  که اش و   ت

ارە   ــارە م ــه همون ق م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه شـ ــا د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ آنــا جون 
ـه چهچـه آب و   ـه  ـارش و  ـار هم ف از  ـا تع کنـارمون و 

ە.  ە م گ  تاب داری راهش و م

 

ه مث بود   دە بودم اما  ؟ درســته خودم و ند شــم منم که 
گفت..   که م

زن "  اشه نه توش آب ب د از خودش آب داشته  ا  " چاە 

افه خوب من   ـــمت ق ـ ت قسـ ــــ ف ه دوسـ ـــد تع ـ نود درصـ
ل دادە.  ا تح  بود که خرو ز
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ی هــای   ــا ق کوتــاە کردە بود و چ جلوی موهــام و کــه 
ا   م  ــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه طرفه کنار پ ــدە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چونم شـ لندی تا ز

کنه.  کسش م ا  تافت ف دە و   پ حالت م

ـــــت گف   ـ ـ ـ ـــماسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته هم مال شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _ خب اینم از این.. این 

 . شت در منتظرتون هس د   حا ش

 

ه   ــکو که از  ــ ـ ـ ه خاطر سـ کنم اونم  ر ل ازش م ــکر ز ــ ـ ـ شـ
ــه و تا ته   خشــ ارش بهت ب ــگر انتظار نداری در طول  شــ آرا
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالــت نم ــارە  خ ــادت و در ن توی زنــد و جــدو آ

 وگرنه که الان حوصله خودمم نداشتم. 

ــتـه هـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار  ـب و در ادامـه ان اونم م کـه ورودی عج
 عجیب هم داشتم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ٥٧١ارت️   
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خوام   ـاز کنم نم ــا و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم سـ ـــم ترجیح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وق تنهـا م
ا قرارە   از چه چ ســــت  ـــم و معلوم ن شـ رایز  ـــ جلوش سـ

کشم.  ون   از توش ب

ا    لند بود اما  ــــنل مانند  ـ ـ ـ ـ ه چ شـ ــــه گفت  ـ ـ ـ ـ شـ مانتو که نم
ش داشــت،   لا هم روی  لند و گشــاد که  آســت های 

 اد شنل جادوگرا افتادم اما این کجا و اون کجا 

ف و   س لط ه قدری ج نگ که  ه زرشـ خو ر  دولا ح
ــــش قلقک   ـ ـ ـ ـ ــــت هات و برای لمسـ ـ ـ ـ ـ ــــت نوک انگشـ ـ ـ ـ ـ نر داشـ
ا رو داشــت که   مت ل قا همون مارک گرونق داد و دق م

 تنم بود. 

 

ش گذاشـــته   ج روی دســـ ار هم نقشـــه هاش  خ ار ای ان
ش   گذشـــــت که اینجور دســـــت و  بودن و  توی اون  م

ـــه راە   ـــازی کـ ـ این  ـــدر از  کرد مگر قرار بود چقـ ـــازی م ـ دل
اد؟.  ش ب  انداخته بود گ
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ــمهام   ــ ـ ـ ـ رم توی آینه داخل چشـ ــ ــ ـ ـ ـ دن تصـ ا د ــی که  ـ ـ ـ ـ ـ تحسـ
ل بهم انداخته بودن اما   ــالن از ق ـ ـ ـ ـ نه رو تمام افراد سـ ــ ــ ـ ـ شـ م

چکس نداشت.  م و ه  پوزخند گوشه ی ل

ج   ک خ ــال خــا داری کــه فکر م گــه خ  نبود بهش 
ک قرارە بهـــت برگردە از من و اون ثرو   ــا کـــه برام م هـ
ا هم   ا ه  سـه دوخ  ار براش ک که حرفش و زدی و ان

سه هامرز دادفر.   بهت نم

 

ـــــب   ـ ـ ـ ـ ـ مه شـ ـــــک خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدم عروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ فعلا که برای چندم 
قصونتم.  دە و م م م خواد تا  ازش و هرجور 

ــــگ قرمزش   رنـ  ، ـــه  ـ ـ و  لاهش  کنم و  تنم م ـــل و  ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــ که زرش تنم   ا چسـ ت خا داشــــت و مثل ل جذاب

 بود، بهم میومد. 

نـدم. جــالـب بود کـه   ــا بنــد هــای رزی کــه دارە می جلوش و 
 برای خط قرمزام و اعتقاداتم ارزش قائل شدە بود. 

 

ا ژس   ینم، مردی که  شم و تنها ک که می از در خارج م
ـه   ـــلوارش و گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ ــــــت داخـل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـک دسـ ـا  جـذاب 
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ه   ە  سـتادە و همزمان که چشـم هاش خ ه روم ا دسـت رو
ای اومدن   ا  ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای زنگ گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منه صـ
م قطع.  ش و حرکت انگشت هاش صدای گوش  دس

 _طولش دادی.. 

ه زمان دارن.  اج  لاخرە نقشه های موفق احت _ 

 

ا هر دوز و   ش گذروندم و  ه ام از چند ما که تو خو کنا
ه بهانه.  ا  ار   ل اونجا نگهم داشت. ه

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادی جز صـ چرخـــه چ ز ــا دار روم م ـــاهش معنـ ن
ە.  گ ش و نم ش کردە ام دس  آرا

اە کردن شدی.  ل ن ه.. قا ارش خ ه نظر  _ 

 

کــه ام و   ر جواب ت ،  نوش کن.. ا خــب زدی 
داد که هامرز نبود.   نم

ا هر ترفندی   ــدم که گرگه  ــ ـ ــنل قرمزی شـ ــ ـ ه شـ ــ ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ _ب

دە رو عم   ــ ــ ـ ـ ش کشـ ــه ها که برا خورد ــ ـ ـ ــه تا نقشـ ــ ـ ـ الشـ دن
 کنه. 
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ــه وری کــه روی لـب هـاش   خنـد  ـــم هــا و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار برق چشـ ای
نه.  ش  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٧٢ارت️   

 

 

ه جلوتر ازم   ل م  ـــ شـ ارتمان خارج نم ــــورم از آ برعکس تصـ
ــوار   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــور و متعجب همراهش سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فته طرف آسـ راە م

شم.   م

ه   ـدە  ه م نه رو بهم تک قه هفتم و م مه ط در حی که د
سه..   دیوارە و می

فه تون داری..  ادی تو طا  _طرفدارای ز
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تم.  گ  شوک سوالش م

تم، چه   ا محب ل من  ؟ فک و فام ه  بر خوای  _م

 جذابی برات دارن؟ 

 

م و   گ کنه، رو ازش م اهش اذیتم م ــکوت معنادار و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنم.  شت م ا بهش   تق

؟ سه دان مین ان  لام دارە خ  دورە راە افتادە وسط فام

شـــت بندش دو مرد   ســـته و  قات  ا ــور وســـط ط سـ آســـا
ش   اوی بهمون میندازن و البته ب اە کنج شن و ن داخل م

 . ک  روی من مکث م

دوزم،   ه زم م اهم و  ــــم و ن ـ ـ ـ کشـ ای تر م ــــنل و  ـ ـ ـ لاە شـ
 . ک  که حد فاص که ب من و هامرزە رو پر م

 

ــاد،   ــه نظر م ک از حــد معمول  ـــه مرد کوچ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــاب 
ـا ظـاهری کـه دارم تـا جـای   ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ معـذب خودم و مخصـ

کشم.   ممکن عقب م

ـــــورت و   ـ ـ ـ ـ ـ ە  از دو مرد روی صـ او و خ اە کنج چرخش ن
ە که بوی عطر آشــنای هامرز که   اســم رفت و برگشــ م ل
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مرم   ـــ که دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و دسـ ه رو کنارم حس م همه جا غال
دنم   ــوس و برای منظور خا اما  ـــ چه هرچند نامحسـ می

کنه.   و سیخ م

 

ه   ه شـــخص مونث، منوط  ا آرامش  ت  ــاس امن چرا احسـ
ه مذکر در کنارش و حس  قدرت ـــور مقتدرانه  ـ ـ ـ ـ نما و حضـ

دە ست؟  شون م ی که از خودش   مال

سـش    شـه تا همج اعث م س نر کنار مادە ها  ه ج وجود 
کشه و محتاط تر عمل کنه  ش و  د  افسار اعضای هرز 

کنه   ــــدق م ـ ـ ـ ـ ـ ختانه این قانون ح برای حیوانات هم صـ د
ــدرت عمـــل   ــا قـ ــات اونـ ــازم حیوانـ ـ ــا و  ـــان هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه فقط ا نـ

سان ها.  ی دارن تا ا ش  ب

 

ــون    د کوتاە هر دوشـ ــ خشـ ه ب ا  قه هفتم  ه ط دن  ا رســـ
م.  ش ا همون پوزشن دو نفری خارج م  کنار رفته و 

نه   قه دوم بود رو م ه همو که ط ه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ارتما شـ زنگ آ
ه هم بودن.   و البته درهای همشون ش

؟ ک ازی م  _اینجا کجاست. خونه 
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ت کنه.  ه لقمه چ  _خونه مادر بزرگه ست قرارە آقا گرگه 

 

سم..  ارە می   حوصله از شو  مزە اش دو

ـارات و   ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کـه و  کـه ت ـازی نکن چرا ت ـا من  _هـامرز 

در و هول   ە منو تو  گو چــه خ ــارە  ــه  ی  ش می پ
 ولا نگه ندار. 

ش و   ـــد داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر نمیومد قصـ ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش البته اصـ ل جوا ق
ه رومونه   ـــال رو سـ ا ه زن م ار  از و ای ـــه ، در  اشـ ـــته  داشـ
ه   ا هامرز مارو  ه هر دومون و صحب کوتاە  ا  ا ن که 

کنه.   داخل دعوت م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٧٣ارت️   
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ـــممه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـدن اونچه کـه پ ـه داخـل و د ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گـذاشـ ـا 
سـت همه  واضـح جلو   ه جواب هامرز ن ا  گه احت د

ــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جلو  هامه طوری که قدم دو که چشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ
کنه..  شی م شت عقب  ه  شه   برداشته 

م؟ کن  _اینجا چه غل م

 

ــــت تـا ز کـه چنـد م جلوتر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لنـد ن زمزمـه ام اونقـدری 
شــنوە   ی  ــ رو دارە چ ـ مت م ــِ ه نظر سـ ی که  شـــت م
ــاش دارە کــه آمــادە   ــار امــا طبق معمول هــامرز خ از گنــد 

مه..  شت   هر عکس العم 

ی بهــت   ـــه از برنــامــه هــا چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدی نم ش آروم.. د _هیی

شه در حال فراری.   گفت هم

 

دوزم..  ارە رو بهش م ش می ا که ازش آت  ن

چی   ــد برنامه ها که م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درصـ د  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار فکر کن شـ ه  _

گو مـا اینجـا چـه غل   ـه من  ـل دارن جنـاب؟ فقط  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
م هامرز  کن  م
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ـــه ای و توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ە و م گ ازوم و م ار اونه که  ای
ە.  گ اط چش م شه و ارت  صورتم خم م

ا   غه نامه نداری  ا اون برگه صـــ ــ  .. مشـ ا لا رد داد _تو 

ش کردی؟  ا  لا از ذهنت 

 

م..  کشم و عص میت  دستم و م

؟   گن ل م ی مش ه همچ چ ک  ل؟ چرا فکر م _مش

ش   ح مونه و همونجا  ابوس م این خود فاجعه است مثه 
 تموم شد. 

آورد   در  ــاد   ــ ـ ـ آ ــا  ـ ـ ـ ــجـ ــا ـ ـ ـ نـ از  ــه  ــ ـ هــمــونــجــور کـ قــرارە  چــون 
دون اجازە من و  خود انجامش   ــــه،  شـ همونطورم محو 

 . ک  دادی خودت هم حلش م

 

ش و جلوتر   ە و  الا م ب  خندی عج ه ل ش  ـــه ل ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
گه..   آوردە و در گوشم خفه م

ر   شـــه حل و محوش کرد ا ک ســـند رســـ رو چطور م _

ت دف   ـــــت توی ث سـ ش ن ا ز، ام ز ر ــــه ح ر ـ شـ ارە هم 
شه.   خونه خ بهش وارد 
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م نامحســوس صــورتم میتونم گر گرفت پوســتم   ر اون گ ز
 و حس کنم. 

ت قانو و   ه برگه ی فرمالیته ست هیچ سند _اون فقط 

ــت توهم زدی   ـــهر هرتــه؟ کــدوم ث ــ ـ ـ ـ ـ ـ  نــدارە. مگــه شـ
خونـه ای....   کدوم دف

 

 درسته... صدام در نطفه خفه شد همینجاست. 

گو دروغه..  _ 

م   ــ از مح ـ ـ ـ شـ ـــدای لرزون من که ب ـ ـ ـــم هاش و صـ ـ ـ برق چشـ
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دروغ بودن همــه  داشـ بودن حرفم، التمــاس 

 اما.... 

کنه..  م و اغوا گونه زمزمه م  ا صدا ملا

؟   خوای حلال قانون و حروم خدا ک ا پری.. تو که نم _ب

ــذاب   چـــه عـ مرت می ـــتم دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای وق دسـ تو کـــه نم
ە؟  گ قتو  ت چند خط عر   وجدان محرم

ـــه و هر تو نقش و جای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا پری.. بزار همـه  تموم  ب
نه.  ش  خودش 
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ـا   ــــک و رژ خوردە ام و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و لـب هـای خشـ ی تکون م
ری خشـــک بیهودە دســت   ازم تو ک کنم اما  س م زون خ

نم.  ا م  و 

ــا و   ــامـــه هـ ــه برنـ ـ ــاری  ـ ـــد قبول کنم من هیچ اج ــا ـ _ چرا 

ض تو ندارم. اینا جعل اسنادە.   فکرای م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٧٤ارت️   

 

سونم.  شخندش می  ن

ــــت نکردم..   ار و من برات درسـ _چرا مجبوری ..و این اج

دە بودم   قه دیرتر رس ک دق شب فقط  ادت رفته د ار  ان
ــم   ــ ـ ـ ــهر و خاندا بودی که چشـ ــ ـ ـ الان اینجا نبودی و توراە شـ

شسته بودن  م دادنت   انتظار برای ح
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ــار   ــا دو ـــدن؟ اونم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــت شـ نکنــه واقعــا فکر کردی  خ
ار خونت حلاله.   رسوا که ازشون بردی ای

 

طان زمان منه.  ارم و این مرد ش  چشم روهم م

ــــم های   ـ ـ ـ ـ ـ اە دودو زنم که از چشـ از کردن ن ا  تمام مقاومتم 
ــا و عمـامـه   ــا ع خورە روی مردی  ص و مرموزش  م ح
ــــفرە پر زرق و برقداری   ـ ـ ـ ه نظر سـ در حال خروج از اتا که 

ە.  شه هوا م ش داخل اتاق پهنه دود م  شت 

 

ـارە بهش   ـدم و دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هــای ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــب هــای لرزونم و چشـ
ـدونـه، چون   ـــــت خودش هم م ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدوزم. هیچ چـارە ای ن م

گه ای برام نزاشته.   راە د

ــای   ــ ـ دن در آخر  منظور دار و  ــا ی  ـ ـ .. عکس هـ اون مهمو
ل ممکن میتونه تو رو از عرش   ـــ ـ ـ ن شـ ع ه  مجازی که 

ا برعکس برسونه.   ه فرش 

 

ــا   ـ ـ ـ ـ و  دارە راهش  ــــه همینجور  ـ ــداختـ ــ ـ انـ راە  ــه  ــ ـ ای کـ دومینو 
دە و منم زم خوردم.   ش ادامه م عد  انداخ سوژە های 
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دە..   _قول 

ە چشم هامه..   منتظر ادامه حرفم خ

ــــه، ه واق   ـ اشـ ــــه، برنامه  ـ اشـ ازی  دە.. همش  _قول 

ست. نه حضور من نه اون برگه ها.. نه تو..   ن

 

طون و درس   ـــــ ـ ـ ـ ـ ــدە و این مرد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مطمئنا متوجه منظورم شـ
دە.   م

خورە.   لب هاش و جمع و گوشه های چشمش چ م

ـای واق زنـد  ـا نقش  _مـا توی دن ــامـانتـا و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ کن
ـه رو   ق م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش خودمون  ک ـادی کـه ممکنـه  هـای ز

م.  کن ازی م  برای مردم 

گـه   م کـه د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا هم انقـدر توی نقش هـامون غرق م
م و   د ص نم شــخ خودمونم راســت و دروغشــون و از هم 
ــی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ ه های شـ ه لا ــــدن تو لا ـ ـ ـ ـ م شـ ع فاجعه،  این 

اشه.  ه مرگ خاموش تو ذهن خودت   میتونه 
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ـان خـاص کـه   گـه امـا در این زمـان و م فهمم  م میتونم 
ــ جامع   ــ ــــت دادە اینا تفاسـ مغزم قدرت پردازشـــــش و از دسـ

 شنا جواب من نبود. 

ک از زر   ــد آزادم، ولم م عــ ــاە..  ـ ــدە.. فقط دو مـ ــ _قول 

 یوغت خارجم. 

 

ـــتم من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد امـا چـارە ای نـداشـ م م تکرار این جملات عـذا
ــا این مرد مطمئنـا هیچ کجـای   ـت  ــدون اون برگـه و محرم
گه آقا بزرگ   های د ـــف ـ ـــهراب و سـ ـ ــــت امثال سـ ایران از دسـ

ت نداشتم.   امن

شــدن.   گه و ول کنم نم ه روز و ســاعت د شــد  شــب  د
ـه الان   ــاتم تـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا قرار هم نبود تـا انـدازە ای کـه احسـ
ـــم   شـ خورە و  ه  ــــم و روحم هم  دە بود، جسـ ــــدمه د صـ
ــــخ انقضــام     از زر خواب های تف این مرد تا تار

 برسه. 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چنـــد خط عر و برگــه ای کـــه جز تضـ ــا ح ـ اونم 
داد.  م تمک م خ ح  خوش
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٧٥ارت️   

 

اورم؟  لِمُوَ آقای هامرزدادفر» در
َ
ــــج و
َّ
لتُ ال ِ

َ
 «ق

 

س اون   ــد امــا از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و م ـــم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م توی گوشـ ش هــای قل ت
ـــح پردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاملا واضـ ـا اون جملـه معروف  ــدای روحـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 گوشم و تخت شعاع قرار دادە بود. 

ا   م  ــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنل زرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و عاره ای که در عوض شـ ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ چادر سـ
دە بودم ب   ــ ــ ـ ـ ـ م کشـ ش روی  گو

ُ
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ برای شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار م ا

شد.   انگشت هام مچاله م

ـــه   ـ اشـ ــــت همراە  اسـ دی ل ـــف ـ ا سـ خواد  خ که  دی  ـــف ـ سـ
ان   ا ه  نت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه همون کوتا از  برداشـ اونم عاره ای 

سه.   م
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ــ و   ـ ـ ــــسـ شـ ــادق کنار هم  ــ کدل و صـ ا قلب های  اونا که 
ه عمر طولا بهم پیوند خوردن و تو چشـــم هاشــون   برای 
ت دارم و در   د و روی زون هاشـون دوسـ عشـق شـعله کشـ
ــمــان برای قلــب هــا کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوش هم زمزمــه کردن هم ضـ
ـه مـا کـه   ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ چـه برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درآینـدە ای کوتـاە یخ زد نـداشـ

ــ گـه  کطرف م بودم  ـــــطراب و طرف د ـ ـ ـ ـ ـ ا  ترس و اضـ
ا  هدف و برنامه رزی از سـودی که از این پیوند   مردی 

اورد.  ه دست م  که نه، معامله 

 _سامانتا

 

لنـد کردن و دادن جوا کـه مـد نظرش رو نـدارم   جرات  
ه سـاعت   ارە اش  اە چند  دە و ن ش ته کشـ مشـخصـه صـ
عدا   ت ها که  ــه  از موفق ــ ـ شـ له م دن این  ــ ــ ـ گه شـ م
کنه و نه هیچ چ و معنای   اد م دن بهش ازش  ــــ ـ ـ ـ توراە رسـ

گری.   د

د مخ کردە و تمام حس و حال   ـــف ـ ـ ر سـ ر ح ـــورتم و ز ـ ـ صـ
ه بودن کنار همچ   ل از تج مضــخر که  ســالهای ق

لرزونه.   سفرە ای تنم و م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2087  

ش و برای جمله   ار وق لند شـد و ای ارە  صـدای روحا دو
لم" توی   لمــه " عروس خــانم وک ــامــل حروم نکرد، فقط 

و شد.   گوشم ا

 

ـــه   ـــدوم از افرادی کـ چکـ ـــد و ه ـ ــاو ـ ـ ـــارم اطراف و  تـ ـــاهم  ـ ن
ـــن و   ـ اشـ ـــته  ـ اهام داشـ ـــ ح ذرە ای پیوند خو  ـ سـ میتو

دم.   دور این سفرە پر زرق و برق ند

ـون   ز عـروس  لـفـ  ـر  ز بـرای گـرفـ  ـ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـودشـ هـیـچ 
 نچرخوند. 

ـــم در گوش هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاس و آرا خند و پچ پچ از ل ـا ل ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ف نکرد..   تع

ـــــک   ـ ـ ـ ـ ه اشـ له های رن مادرم  ه ت ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ح چشـ
م و   گ ــــته بود تا اجازە معروف و فرمالیته رو ازش  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ن

شه.  ا این مرد  ام  درقه راە زند ن  دعاش 

 

ــه چــه گنــا من خودم   ــدادم امــا  س م ـــتم تقــاص  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ا بودم.    ق
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ا " نه " ای که تو   ک مرد  شــســته  ه نم  اە شــوکه و  تنها ن
ح جون گرفت و   ــــ ـ ه وضـ ـــمم  ـ ـ ش چشـ دم، پ ــــورش ک ـ صـ

 حالا.. 

ا   ل، اما  ــالها ق ـ ـ اە متفاوت از اون مرد سـ م و ن گ الا م  
اە عبوس و منتظرە..   همون جا

اس آینه تنها نقطه اتصال   مس چشم هامون از داخل انع
خورم.  اهاش پیوند   رو و جس که قرارە 

له...  _ 

 

 ...  ه هم ساد

د..  له گف عروس هلهله نکش  هیچ دها برای 

فتاد.  ه راە ن ا  دە بو و ت  هیچ صف دراز د

شــســته   ه، آشــنای  لند و آســودە ای که مرد غ تنها نفس 
ـــکوت اتــاق و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دادە بود سـ ـــدن نجــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ کنــارم از ح

 شکست. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٧٦ارت️   

 

 

کردن ن ه کسا که شو م افه اش  خورد در حالت  ق
ــد چهراش جـدی و خن   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـادی هم این مرد نودو نـه درصـ

گه هیچ..  ت که د  بود، الان و تو این وضع

ـــوم جهن بود که   قه سـ رایز و ور واقع ط ـــ ـــوم سـ این سـ
اشتم.   شت  م

ســـت که من.. من گیج شــدم..   _تو واقعا منظورت این ن

اری؟  گه چه   این د

 

ه مشـت تو اون صـورت خن آ که تمام   خواسـت  دلم م
م.  ک  روز جلو چشمم بود 
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ـــمـت از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تو اون قسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ کنم  _جـدی جـدی فکر م

حث نکنه، هست.  ی  ه راح  هرچ  مغزت که 

ـــاب و   ه دور اعصـ ـــو اول  اد برای هر موضـ ا خوشــــت م
افـــت   ـــه  ــد  عـ س ک  و دهن خودت و اون طرف و 

؟ ف  انجامش ب

 

دم راسـت  گفت اما نه وق طرفم  مثل خودشـه.  شـا
؟ واقعا فکر کردم   ای ند  ـــ ـ ـ ـ من چرا مغزم رفته تو حالت اسـ
ــ   ـ ـ ـ ـ اە کنه تا تو مح ــ ـ ـ ـ اە طرف چش و چالم سـ ـــ ـ شـ رفتم آرا
ه چه   ه  گن  ــاهد که از افراد خودش بودن،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دوتا شـ پ

؟  عروس خوش آب و رن

ــد و   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چــادر سـ ــا کــه خــدا تومن پولش رو ز ــا این ل
؟ ه ای مح بپوشم  عار

 

ـدونـه ح اون   نـه و خـدا م ض م ـاهم ن م و گیج  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ
م من هم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح رخــت تو این شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاچـه ای کــه  صـ لــه 
ـــته   ـ ـــارژ داشـ ـ دە بود تا بتونم انقدری شـ ش برنامه خواب ــــ شـ
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ف کردە رو تاب   هم رد شــــت  ــم این برنامه ها که  اشــ
ارم.   ب

لنــد   لافــه  ارم روی م و  ـــتم دادن و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لیوان آ کــه دسـ
ش   ـــد و لعنت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن خو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا همون ری ا ـــم. هامرز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـــکنه مثل   ـ ـ ـ ـ ـ شـ م هم  ـــد دفاع ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ـــتادە و منتظرە آخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
عد  قدقد کردن آخرش   ارم و  م م ـــه که جلوش  ـ شـ هم

نه.  ش ه کر م  حرف خودش 

 

اد   ش میندازە و م ل بزرگ دس ه ساعت اس ا  هامرز ن
 طرفم.. 

ارە.  ک در م ه کوچ ه جع ش کردە و   دست توی جی

اش وقتمون و تلف نکن.  ــــع   .. گ _ 

ـــه تنم   ـ ـ اشـ ه  کنم، ممکنه داخل این جع ی که فکر م از چ
لرزە.   م

لافـه   ـدم کـه  ـه هـامرز م ـاهم و  ـــم هـای وق زدە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ
ـــه و حلقه کذا   ـ شـ ار م ه  ــــت  ە وخودش دسـ گ ــ م ــ ـ نف
ارە که   الا م م و  ــــت چ ـ ـ ـــه و دسـ ـ ـ ـ کشـ ون م رو از داخلش ب

کشمش عقب.  ــــع م  مثه طاعون زدە ها 
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دە.  دی خودش رس ه اوج خو  صدای حر هامرز 

ــــب   ـ ـ ـ ــامانتا نمیتونم تا شـ ـ ـ ـ ـ ـ س کن سـ ازی رو  ـــخرە  ـ ـ ـ ـ _این مسـ

اشم.  انه ات  چ  اینجا معطل رفتارای 

؟   ــا تو قول دادی همـــه  ال این و برای  گرف _امـ

کنم.   من دستم نم

م   ـــه فرض تو  ر هم  ــا ا _اولا کـــه هیچ قو نـــدادم دومـ

ســـــت بهت تجاوز کنم   ە و قرار ن ــــ ه انگشـ دادم، این فقط 
 اونم اینجا. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٧٧ارت️   

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2093  

کردم   نم حســــش م ای ـــار  د که از فشـ ا همه اون رنگ پ
ـــم هام و   ـ ـ ـــه و خجالت زدە چشـ ـ ـ شـ ـــورتم داغ م ـ ـ ه آ صـ اما 

 ای  اندازم. 

شعوری..  .. خ ب  _خ

ــ فــک کردی انقـدر تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ _مگــه قول و برا هم نم

م   له، ب رم تو که تا گف  کفت موندم و تنها دخ دورو
 روت؟ 

خواد معطـل   ـاری کـه دلم  ـه نظرت من برای انجـام دادن 
؟  مونم ت تو م  دو خط عر و رضا

 

کنم.   ـــ حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورتم و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر حرفش گر گرفت صـ
ی که هنوز ب   شه خدا انقدر رک و  پروا بود. انگش هم

دە..  ش و رو دوری دادە و ادامه م  دو انگش

ک   ینمش تح ت ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حلقـه دارم که تـا تو انگشـ ـا فیت _

ک   ه جورا کنارم زند م شم. تو این چند ما که  نم
م  در آوردە   ــ و خصــوصــ ش از عادات ج م و ب د  ا

؟..نه   ا
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شه چشم غرە ای بهش برم.  اعث م انه اش   لحن موز

ت و   دون محدودی ــ  خ هم عادات ج د  .. عو
ـدە.   ـــ هیچ اعتقـاد و خط قرمزی، کـه منو عـذاب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ
کرد.  ر آدم حسا بودی این اتفاقا انقدر اذیتم نم  ا

ست از افتخارات منحرفانه   دە من اون کوف رو.. لازم ن _

. بزار برا همونــا کــه مثــل خودت هیچ   ا ک ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات سـ
 خط و رس ندارن و ول معطل عالمن. 

 

ا   ا ح اندازە اش  افه  ل و ق ــــ ـ ـ ـ ـ ه شـ دون توجه  حلقه رو 
کنم و اوە لامصب چه تنگه..   حرص تو انگشتم م

سم.  دم و عص می  ه زور دور انگشتم چر بهش م

 _این چرا انقدر تنگه؟ 

 _دوسش نداری 

حث   ه ساعتم  این  ت دارە؟ حالا  _واقعا الان این اهم

م؟  کن

 

ە.  گ اهش و از دستم م الا میندازە و ن  شونه ای 
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ی  از موضوعات مورد علاقه توی..    _جنجال  هرچ

ــــت و حلقــه تن کـه تـازە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ لنجـار رف  ــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دارم.  ه خودش جلب کردە برم لش نظرم و   شما

تا  نگ های فوق ســ ز و درخشــا که روی ســطح  العادە ر
ــه رنــگ   ــادی  ـــدە و تلألو ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ف  ــه رد ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پهن انگشـ

دش دادە بودن.   سف

 

ی کـــه لحظـــه اول ورود   خورە و دو دخ ـــه در م تقـــه ای 
ـا خنـدون بهمون اعلام   ـا ن ـــن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــون وارد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمشـ د

 . ک  م

ـــارو   م  م  ە..  ــانم به ـــه نظر کـــه حـــال عروس خـ _خـــب 

م.   وع کن

ــه دور افتــادە کــه معلومــه از اون   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک دور گردن 
ه   ا ی که روی  شـــت دور حرفه ای هاســـت. اون  هم 

سته.  است  ا الری ب  وسط 

م   گ دین م ـــ ـ ـ ـ ـــن که پوشـ ـ ـ ـ ا همون شـ _اول چند تا عکس 

اغ عکس های لاو و نود...   عد 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٧٨ارت️   

 

ە   گـه و م ـدی م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ خورە ب ـا زن کـه گو هـامرز م
ە گفت.  م که دخ ون و من هنوز تو کف جمله ا  ب

م؟  گ د قرارە عکس دونفری هم  خش  _ب

 

ه   ە کنار  ە و می گ ــتم و م ــ ـ ـ ــحبتم دسـ ــ ـ ـ ه صـ دخ  توجه 
زونه.  لند که قفس بزرگ و مجل روش آو ه   ا

ــار این قفس طلا   ـ ـ ــا کنـ ـ ـ ــا فـــــک کنم.. لطفـ ـ ــــدتـ ــــه چنـ ـ  _

خواین در   ار م د ان الا ب تون و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ت راسـ ـــــ ـ ـ ـ د دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ا
لاە و هم عقـب تر   ون.. این  ـاد ب ـاز کن پرنـدە ب قفس و 

د.   کش
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ز توی    ی روهم ب کــه چ ــه ت ــد، اون  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهــا حــالا به شـ
م تر کن.. عا شد.   صورتت.. صورتت و ملا

 

کنم از   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و سـ ـارا کـه گفـت و انجـام م ـات  مثـل ر
م و   ا بهش بندازم و  ســـه رخ ملا مســـخرە ای که گرفتم ن
سم..  ارە می  دو

؟ ع   _چندتا  عکس دونفرە لاو 

ــــت   ـ ـ ه طرف راسـ ل  ـــورتتون و  متما ـ ـ ـ _تکون نخورن صـ

اشه وو...  ه پرندە  اهتون  ه.. حالا ن ... آها خ  کج کن

 

ــه انــداخــت و   ــانــا گــه هم کنــار پنجرە و روی  دوتــا عکس د
ـاە  برای آخری   ـــنلم و در آورد و موهـام و مرتـب کرد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

خورد و در   خ م ـــون همچنــان ب دخ و در چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من هراسـ
ە   ـاە خ ــدن در و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـا  ـک دور  ــدای چل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آخر صـ
ـالا تنـه ای لخـت و لن کـه تـا   ـا،  هـامرز روی منـه لم دادە 

شه.  ون زدە قفل م اس ب  الای زانو از چا ل

زم..  ار هم عا ع س _ 
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م   کشه و من خش مه دادی م شم که دخ ن لند  خوام  م
نه ..   م

ن   _نهههههه... تکون نخورن لطفا.. حالا شـما آقا داماد ب

ه   انا ــ  شـ ه ی  از بزار ل شـــت  خانومت دو دســـت و 
مه خم شو روی صورش.   و تا ن

 اوە چه جلافتا هامرز دادفر خم شه 

 

ــن دراز   ا همون پوزشـ ــه همچنان  شـ اعث م ی که  تنها چ
ـــه طرفم   ــــاس  ک ع ــــه حرف دخ ــامرز  ــا هــ ـ مونم تـ کش 
ا که توی چشـــمها   ــ ا عصـ اە ســـخت و تق حرکت کنه، ن
املا منتظر حرک از   ه نظر  ــــته و  ـ ــــسـ ـ شـ ــــورت هامرز  ـ و صـ
امد اون تماس تلف رو که مثه ســـگ کردە   جانب منه که پ

اشم خا کنه. اش روی      که از قضا من 

 

ه میندازە   ش روم سـا از هامرز و ت که سـنگی دسـت های 
ه روم   ـــمج رو ـ ـ ـ ـ ـ اهم و از دخ سـ درم ن و من لجوجانه و 

م.  گ  نم
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ت و   ـــدی  ـــدنـــت و تکون  ــه  ـــدون اینکـ ــانم  _عروس خـ

ه آقاتون.  دە  اهت و   چرخون ن

قه   لو و  ازدم نفس های هامرز روی  .. دم و  ار شا چه 
شم.  اس محسوس تر از او که متوجه اش   از ل

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٧٩ارت️   

 

ارم و تا دە   ــم روی هم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ دخ چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــماجت ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ
ە ..  گ ی  تم آروم شمارم تا تنفسم ر  م

گه و چقـدر تکرار این   ــامانتا.. هـامرزە د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ن
ـــنج   ـ شـ ه  ـــم هامرز هم من و  ـ ـــخرە بود. خود اسـ ـ حرف مسـ
ــــاس   ـ ـ ـ ـ ـ ــه احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث  ـــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ مینداخت و حالا  م

اشم.   آرامش داشته 
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ـالا رفتـه..   م هم  ش قل کنم ت ــاس م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ..احسـ فکر کن لعن
دە  ار ناخواسته منو تو هر وضعی د  این مرد چند 

ــه قول   حـــداقـــل الان عـــذاب وجـــدان نـــامحر رو نـــداری، 
ە.  خواد دورش رخته دخ ی که تا دلت   خودش چ

تو ســانتال مانتالت اینجوری، اونکه عادی روزانه چشـماش  
رش..  ای دورو ه این وضع و دخ  عادت دارە 

 

ــه ای   ـ ــان عـــد ثـ ــه گردن و  ـ ــه و چرخش زاو گـ نفس عمیق د
ــــل،   ـ ـ ـ ن حد فاصـ ک ت ە در نزد ــم ها ت ــ ـ ـ ـ ل زدن تو چشـ

ه تو..  ە   خ

جه اش لب   ا ف ســــخت که ن ـــدە و دقیق  ا جمع شـ ن
ینه   ی که می ه نظر چ ــــدە روی همه..  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارک و ف های 

اد.  ه مزاقش خوش نم  چندان 

ت و   ش و  ت و بزار زر چو ه دسـ _حالا آقا داماد لطفا 

 .. ن ای  ب 
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قا تو کدوم   .. دق ن ای ؟  ـــــت ــم و تماس دسـ ــ ـ شـ ـــــک م خشـ
؟ ە گ  محدودە از این فاصله ی هیچ قرار م

نه   ــ ــ ـ شـ ر چونم م اد و ز الا م دون هیچ مک  ش که  ــــ ـ دسـ
کنه و مینالم.  دنم افت م فته و دمای  ه تنم م  لرزی 

س کن.. این تئاتری که راە انداخ رو تموم کن.  _ 

 

ســـــت که انگشـــــت هاش امتداد   ار تو این وادی ن اما اون ان
ر گوشم و...  کنه تا ز دا م  پ

 ..  _ گفته بودم

نم.  ش لب م لما ش و خشم   گیج و مات از حرک

 _ رو 

د   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم و مخت ـ ـ ـ ـ ه طرف صـ ی رخته  نوک چ
ە.  گ ه م م همون سمت زاو دە که   م

ــات   ــ ــه هیچ جـ ــ ـ ــار تو حرف من  ـ ـ ـ ان ــا  ـ ـ اینچ..امـ ـــــک  _ح 

ست.   ن
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از هر   ـــه دور  ـ ـ ـــه خوردە و  ـ کـ ـــاد و  ـ افتـ ـــازە دوزاری کجم  ـ تـ
ه آ پر حرص و ناراحت   ـــدم  ـ ـــعی که توش گرفتار شـ ـ وضـ

م..   میت

ـاوردە   م ن لا نمونـدە  ــ..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـه چقـدر پرو  _تو د

اری وادارم کردی.  ه هر   ا 

ـا تیغ   ـه تمـامش و  ؟ ح ا اونوقـت طلـب  رو ازم داری
ه تو ر نداشت. از ته  دم هم   تراش

ش و که هنوز مصــمم موهام و مشــت کردە تو خودش   دســ
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام و تکو دادە و از اون پوزشـ نم و  س م دارە رو 

شم.  م کردە بود خارج م  لعن که خش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨٠ارت️   
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ــاعـــث   ـ ــا هم  ـ ــاس  ـ ک ع ــاراحـــت دخ ـــدای اوای نـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ن شدە برگردم.  ه نف انا ارە روی اون  شه دو  نم

گرفتم.   _ شد خانم؟ آقای دادفر داشتم عکس م

د خانم.  اش ون   _فعلا شما ب

 

ـه   ـــدای در و حرکـت قـدم هـای هـامرز توی اتـاق و من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دم و درآخر   ه اطراف تاب م ی  ـــنل،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال شـ قا تو  دن دق

ـه دیوار دادە و دارە   ـه  نقطـه ای از اتـاق جـا کـه هـامرز تک
خورە.  کنه چشمم بهش م اری روشن م  س

ر برم طرف   نم و عمرا ا م دوری م مر ن ه  ـــــت  ـ ـ ـ لافه دسـ
ه نظر آروم.   اون مرد 

م   ــ از این خورد نکن ـ ـ شـ ـــاب همو ب ـ ا اعصـ _خ خب .. ب

ارت و راە بندازە.  کنم این چند تا عکس هم   فکر م

ـــل کنم برای امروز من   ــا رو تحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نمیتونم این فضـ گـ د
اشه   ظرفیتم بود شدە... 
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ــه دودش و   ــان کـ ە و همچنـ گ ــارش م ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عم از سـ ـ
ــه   ــا کـ ـ ـــا وجود ل ــه و من  کنـ ـــاهم م ە ن ـــدە خ ون م ب

کنم.  ا م دە است اما احساس ع ا پوش  تق

ــاس منظرە   کطرفــه ل لنــد و  ـــتم تــا چــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از طر  ا
ش نزارە.  ه نما ای لختم و   ساق 

ل دارم اما   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن همونا هم مشـ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ا د موها که ح 
مه لختمه.  الاتنه ن و   به از و

 

ه   ـــل مو که هنوز  ـ ـــتأصـ ـ م و مسـ گ ش نم ـــکو ـ جوا از سـ
شت   دە رو  ش عادت نکردم و اون وسطا جولون م کوتاه
ــانــه طرف   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــارە  عــد دو ــه  نم کــه چنــد ثــان گوش م

 راست صورتم و میپوشونه. 

ــــه ی خلوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ انـدک روش، گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لوازم آرا ـه دراور 
کنه.  ا توجهم و جلب م  سالن جدا از لوازم و دکور ع

 

ـــتمال مرطوب   ـ ـ ـ ـــم چند برگ دسـ ـ ـ ـ اشـ س  ـــا ـ ـ ـ ه نظر خوش شـ
ا خلاص کنم.  دا کنم و صورتم و از  این آرا گ  پ
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ش سـنگ نداشـتم هرچند این   ه آرا من هیچ وقت عادت 
اهاش تو   ادی بود و راە افتادن  ــــادە هم برای من ز ـ ـ م سـ گ

ابون و ب مردم برام سخت..   خ

 

شه..   قدم رفته نرفته ام توی هوا خشک م

؟ کنه ار م غل تو چ گه زنم   _م

؟ _ 

اد..   ـه طرفم م ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە ای گرفتـه و از دیوار جـدا شـ ـام دو
کنه.  م م ش مضط دش ب  حرات ظاهرا خو

ار خوش عطرش و آروم تو   ــ ــ ــته و دود سـ ــ سـ ه روم  ا رو
کنه.   صورتم فوت م

 ..  _همو که قالش گذاش

 

ــــدت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــارە  ـــم هــاش دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــذاب وجــدان خــاطرە چشـ
دونم.  ر خودم و محق  گردە، ح ا  برم

اری که نمیتونم ذهنم و   ک روز این دوم  ــالها در  ـ ـ عد سـ
فته.  ادآوری ن ل کنم تا روی دور   کن
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 _زش بودی؟

م..  گ  رو ازش م

ه تو ر ندارە.  _ 

ر انگشــت   دە و تا ز ازوی لختم کشــ انگشــت هاش و روی 
ارە.  الا م  حلقم 

 .  _مطمئ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 کفر

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨١ارت️   

 

 #آس...هامرز
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ــــــت هـام   ـ ـ ـ ـ ـ چرخونم و روی  دو گوی نقرە ای رو لای انگشـ م
ـــبح   ـ ـ ـ ـ ە ای که از صـ ــ ت ـ ـ ـ ـ ـ کنم ماشـ ر لب تاپ زوم م ـــ ـ ـ ـ ـ تصـ
ه خندم میندازم.  دە  ک م ارخونه دارە کش  جلوی ورودی 

ــالای   ــه  وش  ــت  ــاوی در هی ــا ورود  ـــم هــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا چشـ
ندم.  چرخه و مجبوری لب تاپ و می  صفحه م

 _خدا لعنتت کنه هامرز.. 

اهش   دم و ن ه طرف م ـــی  صـــند گردون و تاب مخت
کنم.   م

ە.  گ مر و چونه ژس برام م ه   عص و ناراحت دس 

 _چه مرگته؟

 

ارو ندارە،   ــه اما چون قدرت این کشـ خواد منو  چشـــماش م
ـه طرف   ش و  ــــــت هـاش و لای موهـاش بردە و  ـ ـ ـ ـ ـ س دسـ

ە.  گ  سقف م

 _خدا لعنتت کنه.. 

دە.  الا هم مطمئنأ ش دم اون  ار گف فهم ه  _ 
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_نــــه تو کری هــــامرز.. ه جز اونچــــه کــــه تو مغز خرت  

اف   ــــورتم اع ـ ـ ـ ـ ـ ا دقیق تو صـ . بهم گفت ک ال نم گذرە دن م
دم.  او نفهم ک اما منه  خوای  غل   کردی م

عـد چنـد مـاە تـازە دوزارم افتـادە از  داری برای الان   حـالا 
 . ک  نقشه م

 

ـــــم و گوی ها رو   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ای م ــ از روی م  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کسـ اهام و 
دم   توی کشــوی م انداخته و انگشــت هام و  نرمش م
مرم خشـــک   الای  .. لامصــــب  کشــــم  و دســــت ها رو م

 شدە. 

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ؟ نـاراح چرا دوزارت هم _خـب حـالا.. آخرش 

کجه بزار راحتت کنم  جون، تو هر موقع هم برات   
برای هیچ   ـــازم  ـ ـ ـــدم  ـ ـ ــام  ـ ـ انجـ ــارا  ـ ـ ـ ــه  ـ ـ چـ ـــاد من قرارە  ـ افتـ

کرد.   کدوممون فر نم

 

ه طرف سقف   ش و  شه و  ه دامن خدا م ارە دست  دو
اشه  شسته  ارە که اونجا  ه نظرش انقدر ب ە  گ  م
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ــه  _لاالــه  ــار کنم. چرا  ــا این زون نفهم چ ــا من  ا... خــدا
اش  سان دوس تو وجود این  ن  جو معرفت و ا

ــه نفر واقعــا   این همــه مردم آزاری اونم تــا این حــد تو روح 
 . اد ک ا این دوز آ فه رو  ه طا س   ظلمه.. میتو

 

شــون از   کنم و این روزا حســاب دود کرد اری روشــن م ســ
 دستم در رفته.. 

ی برای   ط به ــارخونـه اونجــا مح _میتو بری نمــازخونــه 

شه..   طلب مغفرت و دعاست زودترم مستجاب م

آدم   ــا  ـ ـ ـ ــدتـ ــ ـ چـنـ ـلاخـرە  مـنـحـوس خـودت،  بـرای وجـود  ــه  ــ ـ نـ
ه دراهش   شن برن  دا م اە ماهم پ حسا توی دم و دست
ـــدە توروهم جزو   ه خاطر اونا هم که شـ د  ـــا ـــجدە ک شـ سـ

ش حساب کرد و نظری بهت انداخت.   مخلوفا

لاد کفرە خود خدا هم روشــو کج   ســتادی  این قســم که ا
ــاخ    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـاد  ـادش ب فتـه، یهو  ـاهش اینور ن کنـه ن م

ط و خطا انجام دادە.   مثل من چه خ

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨٢ارت️   

 

 

گه..  نه و متاسف م ه روم م  پوزخند مسخرە ای 

ــــو   ـ ـ ـ ـ ـ ت میتو اینجوری شـ ه که تو این موقع _خ خ

 ک 

ـت   ـا اینکـه تمـام حرف هـام جـدی بود امـا از کـدوم موقع _

 حرف م ؟

 

دە..  ارش ادامه م ا همون لحن گناه دە و   ی تاب م

ــ که   ــ ـ ـ ـ ـ دار کرد اما ک ــه ب ــ ـ ـ ـ شـ ه رو م ــ که خوا ــ ـ ـ ـ ـ گن ک _م

ه خواب زدە رو نه..   خودش و 

ــه خواب زدی هیچ   ـ ــه خودتو  ــا کـ ــامرز در حـ تو همی هـ
ـــدن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدار شـ ــانــت برای ب ــاد و تقلای اطراف ـــه ف توج 

 . ک  نم
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مه تلفن و فشـار   خودی که راە انداخته د حث ب خسـته از 
کنم.  دم و از فرهاد درخواست قهوە م  م

وش حوصـــله چرت و پرتات   ون  اری نداری برو ب ه  _ا

 و ندارم. 

_هــامرز آخــه چرا خودتو م کوچــه ع چــپ همــه رو  

از   ـه اینجا  ـای مـامور  م مونـدە بود  ـه جون هم،  انـداخ 
ات شدە.  فک ه لطف ب  شه که 

ی فردا روز هم معلوم   ـــاز م ـ ــه  ـ ـــه تو داری تختـ اینجور کـ
 . دا ک اە پ ازداشت ست خودت و توی   ن

 

 .. ک نم و زمزمه م  پوزخندی م

دە..   _مادر نزای

ک هر کس و   ــــت داری چه غل م ـ ـ ـ ـــلا معلوم هسـ ـ ـ ـ ـ _اصـ

ــ   ـ لمب کردی ک لا  ــدە اینجا.. عمارتم  از شـ اش  ـــ  نا
ارە.   اش و اونجا نم

ـــه   شـ ــــلا نم ای که اصـ ی م ســـــت کجاها م خودتم معلوم ن
دات کرد.. سامانتا روهم..   پ
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م..   بهش میت

م    گـه هر ه نم ؟ .... ول کن د ــامـانتـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

ــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ . گوە خوردن اومدن اینجا گندە تر از ده فک م
 حرف زدن. 

ـــونـه بزارم هر زری بزنن؟   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون محلـه شـ فکر کردن چـالـه م
قشون کنم.  ش ستم و  ه گوشه وا  منم مثه چغندر 

گه از این   کردم تا د ــونم  م ــ ـ ـ ـ ـ وتهشـ نم  ـــــت م ـ ـ ـ جا داشـ
ارخونه من.  ا نک اونم تو   گوە خور

 

ان من کوتاە   کنه جلو طغ ــ م ــ ـ ـ ــه و سـ ــ ـ ـ کشـ نفس عم م
اد.   ب

فته    ر اســـمت ب ــ ا سـ ـــ چرا متوجه ن گه  _هم د

ک نه اونا اینجا محل کســـب توی نه چاله   ر م ونا تو  ز
دون اونا..   م

ـه    ـدو چـه  ــــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوش طرف قراردادهـات برسـ ر  ا
خورە؟ ه شهرتت م  ای 
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خورە و فرهــاد   ـــه در م ـــدم تقـــه ای  ـــل جوا کـــه بهش  ق
وش   ــاردی کــه من و  ــافــه و  ــه ق ــا  ــا ن ــاد و  داخــل م
شه.  م م ارە و ج م آهسته قهوە رو روی م م  گرفت

.. تو خودت تـا   ـدو _این مرد قـدرت دارە هـامرز نگو کـه نم

مش  
ُ
ـــدو کـــه طرف د ـــاد طرف و در آوردی و م جـــد و آ
کشه.  ات و  ر  خواد ز سم که   لفته، از اون روزی می

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨٣ارت️   

 

م..   گ ارخونه م اط  اهم و از ح دم و ن م و فشار م ن ل ب
ـــحنــه غروب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و بر روی درخ نمونـدە، صـ ــای آخرای 
ه   دم  ن غرو بودە که تا حالا د ات د از اینجا ز ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خورشـ
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ه   ـــمون خراش ها که مثه  ـ ـ ـ ـــهری و آسـ ـ ـ ـ دور از دود و دم شـ
 .  زائدە پهنه آسمون و گرف

ال من تاب   ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ش توی دسـ ش از کپ مش و ب
ُ
خواد د _

کنم.   دە کوتاهش م

 

ش.. نفس  ه گفت قش و حر که شک دارە   عم

.. سامانتا کجاست؟ ک ارە قا نم ر دو  _ا

ه.  ه تو ر ندارە اما جاش خ ا اینکه  _ 

 _خب جای خوب از نظر هر کس تعارف متفاو دارە. 

 

کنم.  اهش م ە ن نه خ ه س چرخم طرفش و دست   م

ــاهم تفــاو  ــاد  ــدونم، مــا نظرمون ز ــه  _تو رو نم نــدارە.. 
ە نگرا های   اهم تفاهم دارم. در ضمن به جورا خ 

 . س ک  مسخرە تو براش 
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ی تـاب داد   گفـت خر خود امـا  وش م ـاە  ـا اینکـه ن
کنه.   م م ش و  لاخرە  گه  ا گف چندتا چرت و پرت د

اد.  ی از من براش در نم ش ست چ ب دو  م

ە.. من   گ م مونـدە بود از چرنـدی کـه گفتم خودم خنـدم 
م و در همه حال و  هر   ـــــب و روز بود ـ ـ ـ ـ ـ ــامانتا مثل شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

م.  اهم  جنگ داش ی   چ

ـدمش آب دهنم و    ـــعی کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن وضـ ـا فکر بهش و آخ
ــه خودش   ـ ــازم ذهنم و  ـ ــه خوددارم  ــا همـ ـ ــدم و  ـ قورت م

کنه..   مشغول م

 

ار ولش کردە بودم   ا اج ار  ه اخت لافه از دو روزی که چه 
ه   کشم و  د شدە رو تلخ  م ا  ه امان خدا، قهوە تق

کنم.  ک فکر م ر پوس و واضح اتا د های ز  تهد

ـــم   ر چشـ مونه ه از ز ـــخور مثه عقاب م که پ لاشـ مرت
شـه سـامانتا چه جور این همه سـال از چشـمش   هاش رد نم

 پنهون موندە 
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ــا   م و  ش م ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـــدای لرزش گو روی م  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ
کنم.  ار چندم شمارە رو رد م  پوزخندی برای 

ــــف   ـ د تو صـ ا ـــم و حالا حالاها هرمزان  ـ ـ کشـ نفس عم م
ا من له له بزنه.  ت  دن و صح  د

ــا   ون کــه فرهــاد  نم ب ــدارم و از دف م فم و برم کــت و ک
شه.  لند م اچه  دنم دس  د

غ و اخلاق من تند شدە که   این چند روزە اوضاع انقدر شل
کنـه و از   ــاش جمع م ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینـه دسـ ــدونم هر منو می م

ه پرش گ نکنه.  شه تا پرم   کنار رد م

 

کنم از این   ــه هـــای لازم و م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــا توصـ ـــدار و نگه ا ـــه 
ـــتم بهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـــد نبود نم ـ ع ـــه ه  فـ ــا ـ طـ ــاعــــت و  ـ جمـ

خون بزنن.   ش

ـــارد هـــارو هم دو برابر کردم نـــه از ترس نوچـــه هـــای   ــاد ـ
ینه توپ تکونم   ـــتم رش خندش کنم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـــولت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

دە.   نم

ــا    ــالا،  ــــال نبودم کــه از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــه نوجوون  گــه  د
م  اهم کنه. چشما که فخر عالم و تو  د ن  ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2117  

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨٤ارت️   

 

 

ه   اد و  المون م ه دن ـــا ـ ـ ه سـ ه  ـــا ـ ـ مون سـ ــــت  ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ماشـ
ج انقدر راە  هیچ   کنم این ب فهمه کجا زند م ست  جام ن

الم از جهت راحت بود و   ه داشــت که خ درو و ســوراخ ســ
م نبود.  اشه  الاتر از عمارت بودە  ش   از اون مه امنی

 

ش   ــــی ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا دو   گه  کنم و  د نا رو رد م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  از ماشـ
مونن.  ج م  توی ب
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شــم. تمام چراغ   از کردە و داخل م ارت مخصــوص  ا  درو 
ا نوری که لامپ حسگر   های سالن خاموشه و فقط راهرو 

 روشن کردە روشنا دارە. 

اشــه نه برای اینکه در قفل بودە چون   نمیتونه خارج شــدە 
ش   ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار مب بر خــارج شـ ا ــان و  هیچ تمــا از نگه

 نداشتم. 

 

ــه نظر   م  گ ر نظر م ــالن و ز ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و سـ زون م کــت و آو
ت های غذا که  راە گرفتم و روی   ا ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ه آخر   دن اتاق خواب ها  ارم و برای د خونه م ـــ ـ ان آشـ

م.   راهرو م

ه اتاق خودم   ی  ا اینکه احتمالش صفرە اما اول   راە 
کنم.  دا نم نم و ک رو داخلش پ  م

م اصلا   ا به  اد  نم و جوا نم ه در اتاقش م ه ای 
شم.  ــــع وارد م  منتظر جوا نموندم و 

 

ا اینکه مطمئنم از   ـــور ندارە و  ـ ـ ـ ـ در وهله اول هیچ کس حضـ
شــم و این ب صــدای ضـع   شــدە اما نگران م ج خارج  ب
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ــه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بهــداشـ و غض آلود از طرف  ــا لح  همراە 
سه..   گوشم م

ـــم کـه دیوارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قفسـ ـار توی  ــــدە.. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ _دلم براش تنـگ شـ

ــاس خف   ــ ـ ـ ارن و احسـ ــار م ـ ـ ـ ـ ــ بهم فشـ ـ ـ ـ ـ شـ هاش  دارن ب
کنم.   م

 

کنه   لش حرف م ا ا گو م ار دارە  کنه و ان ــــکوت م ـ ـ ـ سـ
ت هاش دارە.  ه صح  و گوش 

؟  _مگه زندا بودن شاخ و دم دارە

 ...._ 

 

ع آزادی؟ همچ گنــدی   ر درهــارو روم قفــل نکنــه  _ا

ون رف ندارم.  م زدە که جرات ب  ه زندگ

 ..._ 

 

نا دارم. من   دە و احســاس وحشــ _همینم دارە منو آزار م

ه نه این   ق ــــت  دم دسـ م و  ـــار زندگ ـ ـــتم که افسـ ـ سـ ـــ ن ـ ـ ک
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ــــدە   ـ ـ ـ ـ دە فکر کردە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ آدم مغرور و خودخواە که از راە نرسـ
م.  ارە من و زندگ  همه 

 ..._ 

 

 

ـــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە اش هسـ ـدە من همـه  ـه کـه هنوز نفهم خ جـال
ـــاورش نـــدارە و  خودش این اجـــازە رو بهم دادە فقط   هنوز 

ل جا میندازم.  ا رسم ش ه مرور اینو براش قشنگ   من 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 کفر

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨٥ارت️   
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م و در و   گ ــله م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته از در فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندی روی لب آهسـ ا ل
م.  ه اتاقم م م و  ک م روی هم م شت  م   مح

ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و هیچ جـا خونـه خود آدم نم گ دوش آب گر م
شــ بهم حس خونه   افش ســخته اما بودن تو عمارت ب اع

ج مجهز.  دە تا این ب  بودن م

 

ــا الان از   ـ تـ ــه حتم  ــ نم و  ـــ رو تن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت راح مشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
له..  ون اومدە و  اهش ب  مخف

شــسـته و    ون روشــن اما  ولوم  توی ســالن جلوی تل
ر دوخته   ــ ه تصــ اهش و  ــندلام  هدف ن ــدای صــ ا صــ ح 

ـــتون   ـ ش سـ ە اما متوجه وا گ ـــفحه نم ـ اهش و از صـ هم ن
شم.  ش م  فقرا

ــه   ـــدم  ـــه م م و تک نم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه روش روی راح م رو
اهام و میندازم   م و  گ ه خودم م شـ و حالت راح رو 

 .  روی م

اد؟ م ک ب ا  چی  و   _میتو م
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ە   ـــه و م شـ لند م ــــدا  عد  صـ ه  ــــورم چند ثان برعکس تصـ
اهم و روش چر   ــم ن ــ ــه ی چشـ ــ خونه از گوشـ ــ ــ طرف آشـ

دم.   م

ب   س بهداشـ جا گذاشـته همون ترک و ش و توی  زو
؟  ش ا شا روی   ، ک و شلوار ج  نفرت انگ تون

ـاد   ــه ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک بپوشـ ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تعجـب کنم انتظـار داشـ ـا چرا 
 جلوم لوندی کنه؟

 

جور   و  جـمـع  ــه  ــ ـ ــارچـ ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـکـ تـ ایـن  زـر  ــارو  ــ ـ مـوهـ اون  چـطـور 
ــا من زد   ـ ـ ـ ــازی  ــ ـ ــاطر لج ــ ــه خـ ــ ـ ــه  ـ ـ دیوانـ ە ی  ؟ دخ کرد م

ارم.  ش ش  ناقصشون کرد هنوزم از دس

ـــه که رفتارهاش   اشـ ض ها  ــــدو نق ه خاطر هم ضـ د  ــــا شـ
ت و تاز دارە؟   برام جذاب

ت و ســخ دادم   ه خودم محروم ادی  د ز ت شــا جذاب
ـــــف تنه اش رو   ـ ـ ــا که نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد و شـ ــ ـ ـ ـ ک گشـ که توی این تون

گردم.  ال تاز م  گرفته دن
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رگرم اندام و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س ذهن فعال و تصـ ا که از  اما ناخودآ
ه   ـارچه هـارو  ر این تکـه  ـــــت نخوردە ی ز ـ ـ ـ ـ ـ کر و دسـ ـای  ز
الش   ــنه ام دن ــ ــم های گرسـ ــ دە چشـ ــه، بهم حق م ــ کشـ رخ م

شن.  دە   کش

ـ که مرض   لاته که برای ک ک پر از خامه و شـ ه ک ه  شـ
اهش   د از دور ن ا مونه و فقط  قند دارە مثل سم مهل م

ون کنه.  ش ب ش و از   کنه و فکر خورد

 

ە   چینه و خودش م رە م سـاط شـا که گرفتم و روی ج
ـــ و قهوە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـه بنـدی مخت ـــبح جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف راهرو.. لز صـ
ـــعف و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ختم و حـالا احسـ ی توی این معـدە ن چ

کنم.  ع م  ته

نم    ــــ ـ ـ شـ ک نفر  م ە م و برای  ــــورتم توهم م ـ ـ م و صـ
دە؟  چ

 

ـالـب   نم و ل خچـال م ـه  ی  ـدم و  ـه اطراف م ـاهم و  ن
دونم که حداقل   ش فاجعه اســـــت اما م ا اینکه آشـــــ پرە، 

ه.  خوا گه گشنه نم  د
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ـه   ـا ظر  ختـه  ـاز  ی روی این  ـاد چ ـه نظر نم و حـالا 
 .. اشه  تاز شسته شدە 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨٦ارت️   

 

 

ـــل   ــأ داخـ ـ م طرف راهرو و مطمئنـ ــا داغون م ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اعصـ ـ ـ ـ
 اتاقشه.. 

شــســته   ه ی تخت  شــم ل کنم و داخل م از م  هوا در و 
ـــم های جمع   ـ ـ ا چشـ ـــه و  ـ ـ شـ لند م ـــوکه  ـ ـ م شـ ا ورود یه و 

کنم.  اهش و میخ م  شدە ن

ت اینجاســـــت..؟   ــ ک اینجا، رفت و برگشـــ خش م _حلوا 

خور.  ی  ه چ ون  ا ب  ب
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ست.   _گشنم ن

 

گفـت این   ــدە اش م کردم رنــگ و روی پ حــالا کــه دقــت م
ـــخـت گرفتـه. این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش سـ ــ تو این دو روز واقعـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
م دارم.   وسط فقط نگرا برای سلامت این دخ و 

ه نظر   ا  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی خوردی که سـ ــــلا چ ـ ـ ـ ـ _چرند نگو.. اصـ

 . ه  ا هوا تغذ اد   نم

مم و که خودم دارم.  ار ش گه اخت  _د

نم..   پوزخندی م

چـه هـای   عـد ادای  لـت بنـداز  ـــن و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاە  ـه ن _١٠  
خوری چه لط در   ر غذا  ک ا ار، فکر م ـــاله رو در ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شه   حق من م

ــدار دارە نــه من.. انقــدر   ــا رو ب جــا کــه خ ــاز چــه  این 
کنم.   گرفتاری دارم که وقت نکنم له ل اداهای تو رو 

 

دە.  لم م ی تح شخند تمسخر آم ار اونه که ن  ای
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کنم نه   ه بزرگسـالا رفتار م ش شـ ه وق اش  _شـما نگران ن

ــــه و برنامه   ـ ـ ـ ـ ـ ا این همه نقشـ ــــک کردین و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ لاخرە ر اینکه 
زە.  شم همه  بهم ب اعث   رزی، یهو من 

ـــ من میتونه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــلامت جسـ ـ ـ ـ ـ ــما  مطمئنأ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ن نگرا شـ آخ
ــتم  مثل   سـ ــتاق ن اشـــه. البته که من خودمم چندان مشـ

خورە.  رم تاب   شما دورو

 

ە..  الا م ا غراش   جفت ابروهام از این سخ

فت   ــــ ــماهم  س شــ م  کن گه رو درک م ه که همد _خ

ا از کنار   ــط دون اصـ ــتم و  فتادی رو دسـ ون تا ن ار ب و ب
م.  ش  هم رو 

ه   کنم  وع م م  م و  م م کنم بهش و مسق شت م
ه غذا..   ناخنک زدن 

 

ـــتهای منم کور کرد هر چند غذاهای   ـ ـ ـــعور اشـ ـ ـ شـ ە ی ب دخ
ه   خت این دخ منو  ــازە اما خوردن دســــ ـ سـ ون بهم نم ب
ی تا حالا   خ چ افت  ه  داد و خدا رو شـکر  کشـ م

فتادە.   ن
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ر لب   شــه ز ش نم ی از اومد ازهم خ عد که  قه  چند دق
دار   د ک  ام ه اش روی  کنم که ســا ه جهن نثارش م

شه.   م

 

دون حرف   لاخرە  اهش،  ه ن ا  مکث و  مح من 
نه  م و برای خودش    شـ شـقاب و قاشـق م ک  ا 
ــ   ه ک از شــدە ی من هیچ ر  کشــه و اشــتهای  غذا م

 ندارە. 

داد تا خوردن، حر   ازی م ه نظر  ش  تا آخر غذا که ب
شه اما...   زدە نم

ش؟ د  _تو د

 

م..  کنم و م ا م  دور دهنم و 

ا  رو   _ 

ـا فراری   ـا ن ـــقـاب و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــقش و مینـدازە تو  ـ ـ ـ ـ ـ لافـه قـاشـ
سه..   می

انمهرو؟  _ک
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨٧ارت️   

 

ســته و   م از حرکت  ا دم که  ف لش م ا ســخت تح ن
فته..   ه من من م

ه..  .. اون روز تو آتل .. خودت گف  _خب..بب

شـــه نفس   اعث م هنوزم همون عکس العمل و دارم و این 
لند شه.  دە و از جاش   عم کش

ی که گفتم.  ال چ اشه.. اصلا  خ _ 

ارخونه..   _اومدە بود 
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ــدوزە و آروم   ــه دهنم م ــا کــه  ــا ن ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش برابر م مک
 .. نه روی صند ش  م

دی و  آزار منتظر   ا خو کشم و  طری دلس و  م
سه.  دارم که  طاقت می  نگهش م

؟  ارخونه چرا _ 

م برای   شـدە میتون اد اینجا؟ هنوزم دیر  _دوست داش ب

م.  ش کن  چای و ش دعو

ا حرص   کشـه و  ش م شـون ه پ ازی من دسـ  از مسـخرە 
نه.  شش و م شه تا برە اما ن لند م  از جاش 

 .. ت من س جوا ینه،  ا تو ب  _نه دوست نداشتم منو 

 

کنه.  ار م دونم دارە چ م و م سا م و روی هم م  ف

ــه همــه   م و  غــه ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد دخ صـ ک من دلم م _فکر م

اە نکن.  ؟.. نه.. اش دم  شون 

ـــوند که لحظه ای لب   ب رسـ ا بهش آســــ ه اندازە  ه 
دە.  لم  دە ای تح اە رنج لرزە و ن  هاش 
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ش   ی کــه انتخــا م برای چ گ لحظــه ای عــذاب وجــدان م
ا   ــط همه ق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــطش گ افتادە. اما.. این وسـ ـ ـ ـ ـ ـ نبودە و وسـ

م.  انمون هس  خودخوا ها و طمع اطراف

 

ـــدی   ـ ـــه  ـ ـــه، منم میتونم  ـــــش و جمع کنـ ـ ـ ـ ـ ـ ە حواسـ و به
ا جمله هام روحت و زخ کنم.  اشم و  طان   ش

ست.  ت تو وجودت ن ه جو آدم س   _تو اصلا آدم ن

ه نظر   .. بود؟  ــتم، اما اون  ــ ـ ـ ـ _هیچ وقت ادعاش و نداشـ

 هنوزم فکرت مشغولشه ؟ 

 

کنه..   خودش و جمع و جور کردە و پوزخندی روونم م

اشه بهت   دو نامزد سابق من چطور بود؟  _برات مهمه 

لش   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه انــدازە تو.. مشـ م.. آرە اونم آدم نبود امــا نــه  م
 فقط نداش صداقت بود وگرنه از امثال تو که... 

ــه جوش   ـام مینــدازە خونم  تــا ــه  ــاە منظورداری کـه  از ن
اد.   م

ــــدبرابر   ـ ــــون توی گند و کثافت غرقه صـ ـ _هر تکه از وجودشـ

 به بود. 
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ی که موندە   ـــ ـ ن جرعه از دلسـ ـــد آخ ـ ـ که اینطور... خو
ـــــش و برای فرار از   ـ ـ ـ ـ ـ ـدم تـا تلاشـ ـــم و مهلـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ رو  م
ـه جـانـب   کنـه امـا انقـدر خنگـه کـه همینطور حق  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ه منه.  اهش   ن

م   ـــدە و م ـ ـ ـ لند شـ ـــه از جا  ـ ـ ـ شـ ـــوخت م ـ ـ ـ مش سـ ــــت  ـ ـ و فرصـ
فهمه چه منظوری دارم که خ دیرە.   طرفش وق م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨٨ارت️   

 

 

م، دوســت   گ دســت میندازم و فکش و ب انگشــت هام م
کشــم   ون  لش ب ش و از تو دهن خوشــ دارم زون تند و ت
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ا فکر بهش هورمن هام   ـــم هم  ـ ـ ـ و...لعنت بهش تو اوج خشـ
شه.  ای م  الا 

 

که   ا ت گه اش  کنه و دســت د انگشــت هاش و بند مچم م
ا   شــه  اعث م ل تعادلش  سـ کن اە کردن صــند و نتو

شه.  ه  ک چ ام  صدا روی 

 ..  _ولم کن عو

.. اونوقــت چــه انتظــاری از منــه عو   _داری م عو

ات کثاف که وجود منو   ــــ ــــوصـ گه از خصـ داری اینم  د
قت ازش  بهرە   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــداقت سـ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ه  ـــوال ـ ـ ـ ـ ـ گرفته و اون شـ

 موندە. 

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ە و دسـ ــــتم فرو م ـ ـ ـ ـ ـ لندش توی پوسـ ناخونای نچندان 
نم اما تمام فکر و ذکر من فقط   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تو سـ ک ـــــو م ـ ـ ـ ـ ـ گه شـ د
ــه   ــارە روی تکرار رفتـ ـ ــاهم دو ـ ــاخودآ ــه توی نـ ــا کـ حرف هـ

 روانم و بهم رخته. 

ار..  خورە؟ حرف حق تلخه مثه ته خ  _چرا بهت برم
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ـــه زون تلخش و   ـ ـ ـ ـ شـ اعث م ــــت هام  ـ ـ ـ ــ انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار ب ـ ـ ـ ـ فشـ
 غلاف کنه. 

د   ــ ــ ـ ـ سـ ه نظر نم قتون  ـــا ـ ـ ـ د آقای سـ ــ ــ ـ ـ خشـ _آقاتون.. اوە ب

ــب . دلــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت خوشـ ــا راج ــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ جزوی از طرفــدارت 
ــه زرا زدە.   ـــدمش و چـ ــا د ــدو  و کجـ ـ ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م

 اشه.. 

 

کنه ولش   ه خاطر تقلاها که برای فرار از فشـار دسـتم م
ــــت میندازە رد   ـ ـ ـ ـ ــ که بهم میندازە دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە آت ا ن کنم و  م

ـــــت هـــام روی فکش و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ازم  انگشـ ــالـــه و همونجور کـ مـ
ــــغ   ـــاش هم در ر ل فحش هـ ە از گف ز گ ــه م ــلــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصـ فـ

کنه.   نم

 

ـــ کردە و   ـ نه ای سـ ـــ ـ ا سـ کنم و  م م ــــت هام و توی جی دسـ
غرم..   تمسخر م

ــاد گفــت   ــارخونــه.. دری وری ز ــا گنــدە ترش اومــدە بود  _

ی که بهت   ــــت جدا از مال ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش چفت و  زو
 چسبوند، ادعا داشت اغفالت کردم.. 
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ـد   ــــت کــه بتو خوب و از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــت ن کــه اونقـدر عقــل تو 
گه هم داشت..  ه نظر د دی. البته  ص   شخ

 

ش و از حر که   چشـــم تو چشـــمش شـــدم تا لذت شـــکســـت
ن و تاث   ای ا ولوم  ینم و  ه عینه ب م  ــتم بهش  ــ خواسـ م

کنم.  امل م  گذارتر جمله ام رو 

ه هوا و هوس من   ه خاطر  پو داری تن  د  _اینکه شـا

دی.   م

 

ـــم هاش آب افتادە اما قطرە   ـ ـ ـ ـ الا میندازم و چشـ ـــونه ای  ـ ـ ـ ـ شـ
ست...  ار ن  ای در 

ش ســوخته   ــ بود که کو ه ک شــ شــ _البته از نظر من ب

ـــدە رو من   ـ ـ ـ شـ ش  ـــاح ـ ـ ـ ی رو که اون صـ چون حس کردە چ
 فتح کردم. 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٨٩ارت️   

 

ـا   ـدونم از خجـالتـه  ە و نم گ لحظـه ای گونـه هـاش رنـگ م
ه حتم   ه و مشت های گرە کردە ای که  ت اما جذا ان عص
شــن و منم این چالش و   دە  دوســت داشــ تو صــورتم ک

 دوست دارم. 

م وارد فاز   م  ش که  ــه گ حداقل از اون روی خن و گوشــ
ە.  شد خ به د م  اف

 

کنم و   ــارش م ــه هــا کــه  ــا همــه این قلم ــه کــه  امــا جــال
ـدە و   س نم ـازم نم  م  گ ـــونـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م غرورش و  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ــه   کــ ـــه از اون مرت نـ ـــه از خودش  نـ ـــاع  ـــه حر برای دفـ گـ د

نه.   جُعلق نم

ـــمگ که عمق نفرت و   ـ ـ ـ ـ ـــور خشـ ـ ـ ـ ـ ـــم غرە و صـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ تنها 
ه   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــد برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ کنه، قصـ ش و از وجودم ابراز م انی ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ

ارم.  کنه، اما مگه من م اهش و م  داخل مخف
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ازم   دم که  ــــخ ندادم و تو هتل نخواب ـ ـ ه خودم سـ دو روز 
ــا رهگــذر از کنــارم   ــه مزاحم  ینم و مثــل  این رفتــار و ازش ب
ل   ا ق ش چقدر  ـــاع الا ـ ـ ـ ـ فته اوضـ د براش جا ب ا ـــه،  ـ ـ ـ ـ شـ رد 
ش دارم و   ـــ توی زند کوفت ـ فرق کردە و حالا من چه نق
ــ از خودش   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ که عقلش ب ـ ـ ـ ـ تو خونه خودم برای دوسـ

م صفحه نزارە..  شت   ارە سنگ دارە 

ار تو سالن..   _قهوە مو ب

 

ــالن امـا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو سـ م و م گ ـه طرفم برگردە رو م ـل اینکـه  ق
ه گوشم برسه.  لند هست که   انقدری زمزمه اش 

اە..  ات غلام س ا  _نوکر 

ــدم و هنوزم   خــانــه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم و طرف آشـ ــار چنــدم ن برای 
اد.. چطور جرات   ســت و هیچ صــدا هم نم ی ازش ن خ

ە؟  گ دە ام  کنه نا  م

ــاموش   ــــدم و خـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ی ازش متوجـ ــا الان چ ل کـــه تـ ف
خونـه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ای توی آشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م طرف راهرو کـه سـ کنم و م م

ینم.   می
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ه زمینه..   ە  نت و مات خ اب ه ســنگ  ه دادە  ســتادە تک ا
ســـت و چرا   ار تو این حوا ن شـــه و ان ح متوجه منم نم
ــا اون   ـ از فکر اینکـــه ممکنـــه در حـــال مرور خـــاطرە هـــاش 

م.  گ  مردکِ عن صداست گر م

ار هر تا حالا   سـتم اما ان اشم آدم حسـودی ن من هر 
ــدا   ـ م پ ــدگ ــه اش تو زنـ لـ و ە  ــه دخ ــل اینکـ ـ ــال ق نبودم مـ
ـــ وقـت هـا از عکس العمـل هـای خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــــه و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

مونم.   عاجز م

 

رە   م روی ســــنگ ج ک م م ا صــــدای کف دســــ که مح
دە.  درمش و بهم م اە  ە و ن  از جا می

خته بود.  م رخته بودی توش  ه سن  _تا الان ا

کشـه و کفشـون و   ە و روی صـورش م الا می ش و  دو دسـ
ـاهش و بهم   ـدارە و  حرف ن ش روهم نگـه م جلوی دهـا

دوزە.   م

ــاز کنــه و   ــاە " جرات داری دهنــت و  ــدم و ن ــالا م ابرو 
دم.  لش م گو" رو تح  چرت و پرت 
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گردە طرف قهوە ساز..  دە و بر م  نفس عم کش

نم.  ش م و همونجا م ون نم  ب

ارخونه؟ ای   _دوست داری ب

شه.  ارە مشغول م کنه و دو ش روی فنجون مکث م  دس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩٠ارت️   

 

 

و   ش  ـلـ قـ ــای  ــ ـ جـ ـگـردە   بـرمـ و  ارە  مـ مـ  روی  قـهـوە رو 
 . ه زم نه  ارە زل م  دو

کون   م کن ف ــه جورا این چنــد مــاهــه زنــدگ ــدونم..  _نم

دونم.  عد خودمم نم ه ساعت   شدە که حساب 
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دە..  کشه و ادامه م  آ م

د   ـا ـــــت درە هم ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ گن مـادرم   ـه  _الان ا

ست.  ا ن دونم از این خ  تعجب کنم. و م

فته.  ش برا من اتفاق م دت ی   چون از هرچ

ــد   ـ ــا ا ن کنم جوری کـــه تـ خواد معی رو لعن و نف دلم م
ــه این دومینوی خوش   ینـــه، اینکـــه جرقـــه همـ روی خوش ن
ـــدنا و   ـ ـ اپیچ شـ ـــل  ـ ـ ـــ ها که برا من راە افتادە حاصـ ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ شـ

ش.   مزاحمت های اون هس

 اما... 

 

ا بهم میندازە..  م ن نه و ن شخند غمگی م  ن

ه جوری   ه جا  لاخرە  دە ندارە..  _اما گول زدن خودم فا

ــال   ــ ـ ـ ـ ه چند سـ ـــدم حالا  ـ ـ ـ ـ شـ ه رو م ــــون رو ـ ـ ـ اهاشـ ارە  من دو
ی ن  کرد. اینور اونورش چندان توف

ط و برام راحت تر کنه و   ا ســت  و داشــ آماد میتو
دم.  ا نم  اینجور وسط جهنم دست و 
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ـار   ە کـه ای گ ـا کـه وجودم و م جـدا از تعجـب و راح خ
ــا   ـ ـ امـ ـــه  ـ کنـ برام دردودل م ــه دادن دارە  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت ارە و  عوض 

 منظورش از، جهنم بودن کنار منه 

دارم حالا که   ــــم و جلوی زونم و نگه م ـ ـ ـ ـ ـ کشـ قهوە رو  م
م هر چه دل تنگت   و م ا  ز ــته .. منم  فاز دپ برداشــ

گو ..  خواهد   م

ت   ـــه ها که تو  ـ ـ ـ گه از نقشـ ارخونه اومدن منم  د _

لا هم بود  ا از ق  هست؟ 

 

الا میندازم..   شونه ای 

ــوز   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە منم دلسـ ؟  ـــــک داری ـ ـ ـ ـ ـ ت من شـ ـــن ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تو حسـ

  ، ک ل م ـــل  ـ ـ ـــون و شـ ـ ـ اشـ ــــت و  ـ نن دسـ ارگرامم، مردم م
شون کنه.؟ اشه وصله پی د  ا   

دی   ع هم  خدا رو چه د ـــطا برا تن ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  هم اون وسـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.   شدە زای
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ـــماش   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و چشـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش  ه خندە واق روی ل لاخرە 
جان   اوری و  ه ا نا ـــونم داد و  ـ ـ شـ همون برق زند رو 

 گفت.. 

ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اونم وسـ چـه زای گـه نگو ..  _وای خـدا اونو کـه د

ـــنگ بودن البته چقدرم بهم   ـ ـ ه زوج مشـ ارخونه  ابون تو  ب
اهه چه ذو داشت برا پرسش..  ا  میومدن.. 

ه؟  _مشنگ بودن خ

 

دارە.  لسوفانه برم پ ف دە و ت  ی تکون م

س   ـــنگــه.. دو نفر از ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اینکــه بهم میومــدن خوب و قشـ

ت ناهمگو که   قه و شـخصـ های مختلف، جدا از هر سـل
ه   ، حالا ممکنه دوتا همســا اهاش بزرگ شــدن و خو گرف
ه جای   ت مختلف از هر کشــور که  ع ا تا ا دو فرد  اشــن 
تو   ـــه  ـ ـــن جف کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ک و  ـــدا م ـ ـ پ ـــه رو  ـ گـ ـــد ـ ــا همـ ـ ـ ـ دن

ن فکر و ح ک ـاهم همـاهنگن و محب خـالص  کوچ رکـت 
ان دارە.  شون ج  بی

ک معجزە ندارە.  م از   ه نظر من این خودش 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩١ارت️   

 

 

لعکس..  ا   _و 

کنه..  اهم م  سوا ن

سم ... کنار هم بزرگ شدن  _دوتا آدم که از ب  چ ا... از 
ک ســــقف   اهم زر  ـــه که نتونن  شـ دن چطور م ـــ و قد کشـ

ارن؟  دووم ب

د تکون   ـه تـای ی  ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ای کـه زدم م تـازە متوجه کنـا
نـا امـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطرە از نظر من وحشـ ـا  ــــع  ـدە.. چـه  م
جان انگ تمام غصــه ای که تو چشــماش بود پر   خودش ه
اهش لونه کرد  ارە تو ن ه جمله کوتاە دو ا  از  د و   کش

ه هم راح آسون بود.   شاد و غمگ کردن این دخ 
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گه..  م م ف در جوا  ا  افسوس و صدا ضع

ــــت امـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــه سـ ــک  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینکـه منح _اعتمـاد.. اعتمـاد 

ن معنا رو تو خود  دە. میتونه بزرگ  ش جا 

طه   ـک را ان  ـه نظر من اعتماد، ب ـــور مردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برعکس تصـ
ــک حس قوی تو اعمــاق    .. ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نــه دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــاعــــث راح و   ـ ـ ــا  ـ ـــدو امـ ـ ـــه خودتم نم ــا اینکـ ـ ـ وجودت، 

شه.  تت م  امن

ــه   لمـــه دارە،  ــا کـــه اون  ــار معنـ ـ ــه  ــا همـ ـ وق اعتمــادت 
ه حفرە عمیق تو وجودت   ـــکنه،  شـ اورش داری  ـــ که  ـ ک
ە زر   ـــ م ـ ـ ـ ـــن که داشـ ـ ـ ـ ـــای قشـ ـ ـ ـ ە و تمام حسـ گ ل م ـــ ـ ـ ـ شـ

... خودت  شه ح چ م  سوال یهو همه  پ

 

 

ار   ف شـد و ان ه لحظه فرود گرفت و ضـع صـداش لحظه 
ش   ا گوشت و پوس ی که  فقط افسوس بود و افسوس چ

 احساس کردە بود. 
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ت خراب   ش روی  ـا تمـام عظم ـــمون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اونوقتـه کـه آسـ

ــه، چون آینـدە، آرزوهـا و هرچـه کـه از تمـام وجودت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
الا..  لمه بنا کردی و بردی  ە رو روی این  گ  چشمه م

ا کــه براش   ــد فــاتحــه اون حس و تمــام چ ــا اونوقتــه کــه 
 . خو  جون کندی و 

ت و آواری   ـــنگی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ از سـ ار ک  خوای ان هرچقدر هم 
قــت تل کــه وجود دارە بهـت   کــه زرش گ افتـادی و حق
ســـت و قصـــه   ا ن فهمونه هیچ وقت همه  انقدر رو م
ـدش مختص همون برگـه هـای   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ــــاهزادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

  .  اغذی و تخ

 

 

دە ..  عد مک کوتاە ادامه م کشه و   آ م

ا  رود دیوار کج  _" خشت اول چون نهد معمار کج، تا ث
" 

ه زدە؟  _انقدر دوسش داش که تا این حد بهت 
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ــم های خا که ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ کنه،  حس و حال  اهم م ن
ــ از اونچه   ـ شـ گه.. آرە زدە، ب اهش م ش نگه اما ن ر زو ا

ب زدە.  د آس ا  که 

دو دوست داش    _تو م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩٢ارت️   

 

 

ه   ه  کنم.. ش ندم.. فکر م ارە می کنم اما دو از م دهنم و 
ش   ..  ارزشـــش و دارە که دوســـ ــ چالشـــه..دوســـت داشـ

؟ ا  داشته 

 که اعتمادت و جلب کنه 
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ـات   ـه اعتمـادت اونقـدری داغونـت کنـه کـه دن ش  ـان کـه خ
شه   زرو رو 

 ..  ِشکنت، خودتو، روحتو، آیندە تو

 

ال جواب حق   ه منه و من دارم دن ش هنوز  ــــا ـ ـ ـ اە پرسـ ن
سـتم  اما تا حالا بهش فکر نکردە بودم   دو گردم که م م

 .. 

ا کینه و   در عوض اون اعتمادی که از دســت دادم جاش و 
دا کنم.  سک پ  انتقام پر کردم تا 

 

ــــه.. من تقاص،    شـ د بود اما نه هم م تا حدی مف میتونم 
ا سـلامت روان و جسـمم دادم   ا رو  ه آدم اشـ اعتمادم 

ست.  ا ن ار هنوز هم   و ان

 _نه.. 

ه لحظه خاموش شــدن ســوســوی نور ضــع   م  میتونم 
ــــع   ـه قـدری  ـدم امـا  ە اش بود رو د ـــمـای ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه تو چشـ

ار توهم زدم.   بود که ان

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2147  

م طرف راهرو.. لعنت بهت دخ که   شــم و م لند م از جا 
ــه اعتمــاد  جــام   ــای اون تقــا کــه  ــد  ــا ـــــب هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امشـ

شم.   داشتم چند ساع  خواب 

ینم.  خوام ب ام.. اما.. مادرم و م ارخونه نم _ 

ــاد. فقط خط و بهش دادم تــا   ـ ـــتم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو نگفتــه هم م
دن اون مردک و دارە.  ارە د شم چقدر هوس دو  مطم 

الت..  فرستم دن  _فردا عماد و م

 

ا که   ینم و چند پ م می ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە روی گوشـ ــو دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه برام حواله کردە.  د و کنا دونم  تهد  نخوندە م

.. فردا   ـاتخ کنم و مینـدازمش روی  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا نخونـدە 
شه.  دا م له اش پ و  س فردا  دم   شا

اراش و رو غلتک انداخته هول هول دارە جمع و   دم  شـــ
کنه برگردە ایران.   جور م

ه   اد  ــــار آوردە تا ب ـ ـ ـ ـ ـ ارش خ بهش فشـ ک و هم حتما 
ه.  ک ه سنگ  م و  م برسه و   حسا
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ارە   نم و دو ـــــت پنجرە م ـ ـ ـ ـ شـ ـــــب  ـ ـ ـ ـ ا شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ پوزخندی 
گردن.  ش برم ا قدرت هرچه ب  خاطرات 

ـــدە بود ولو لو برد   ـ ــ شـ ـ ـ ش سـ ــــت ل شـ چه ای که تازە  اون 
 ش.. دادا 

ــدە بودم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالا منم مثـل خودتون  مـار خوردە و اف شـ
ار  از هر  ــون، اما  کردم نامردتر از اینا   هم تل خودشــ

 ازم خودشون بودن. 

 

غ رو   ـــدای در اتــاق  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم روی هم بزارم صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــا وق چشـ
خواب این خونه من نبودم.  دم و تنها آدم ب  ش

خوا و شــخم زدن گذشــته رو تو مهمو   شــ وقتا این ب ب
کردم اما حالا...  ا زن های اطرافم پر م طه  ا را  ها 

داد و اهلش بود، الان عوض   شـون م ر  نرمش  د ا شـا
ــــت بهمون   سـ ــم هامون میتو ــ ـ ش روحمون، مالش جسـ ــــا ـ سـ

دە.   انرژی 

 

ـــه خود   ـــدە خود ــافـــه اش برای انجـــام این ا ـ ـــور ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تصـ ـ
ه   م موندە بود خودم و  نه و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ــــخندی روی ل ـ ـ ـ ـ شـ ن
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م.. اما خســت روز گندی که داشــتم از   ســ د  دوش آب 
ارە.   ا درم م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩٣ارت️   

 

.. سامانتا  #س

 

شـــم ماشـــ توقف کردە و جلوی   ا صـــدای عماد متوجه م
م.  ستاد  مرکز ا

ـــمـام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و چشـ ن کنم تـا لبهـام و کش  ـد تم ـا از همینجـا 
ه چهرە بز   خوای نقا  برق زند بزنن و چه سـخته که 
ا اصل حال و هوات مغایرت دارە.   که نودو نه درصد 
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ــه های   ــ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ا شـ ــی که  ـ ـ ـ ـ ـ ــم و از ماشـ ــ ـ ـ ـ کشـ در عوض آ م
شم.  ادە م  دودی احاطه شدە پ

 

ــارک   ـ ــــاختمون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جلوی در ورودی توی محوطـــه سـ قـ دق
ـــارج از وقــــت   ـــه خـ ـــه درون  گف کـ ـ ـــدونم  ـ کردن نم

 ملاقات همچ اجازە ای دادە. 

نم    ـــه پوزخندی م ـ ـ ـ شـ ادە م ه عماد که همراهم پ ا  ا ن
ـــاری   ە و هر  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چـــه انتظـــاری دارم این آدمـــا خرشـ

اد.   ازشون بر م

کشه؟  ارت چقدر طول م _ 

 _تو مادر داری؟ 

 .. _ 

ـدونم   ـــو دارم و نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دونـه نصـ ـه نظر  ـه.. منم  _خ

ا نه  کنم   میتونم دل ازش 

 

ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ م طرف اسـ نـدە و م ش و می ـــکر ده ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــدارو شـ
 پرستاری.. 
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ـــتم.. تمـاس گرفتـه بودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د خـانوم احـدی فر هسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ _ب

ا خانم فخار.   برای ملاقات 

ارە و  حوصـله تر   ون م تور ب ش و از مان ختانه  خوشـ
دە.  م و م  از من جوا

ی   ینم.. آآآم.. نه خانوم اینجا چ ه لحظه لطفا دف و ب _

شدە.  ت   ث

 

ال   ــــفحه دن ـ ـ ـ ش و روی صـ ــــ ـ ـ فته و رد انگشـ ــــورتم چ م ـ ـ ـ صـ
شم..  کنم و یهو خشک م  م

کشم طرف خودم و   ش م ر دس .. دف و از ز ان ندارە ام
ــنا   ــم آشـ اورم و روی اسـ اە نا ، ن اض دخ ه اع  توجه 

چرخونم.  اعث وحشتم شدە م  که 

 _نهههه... 

ک خانووووم... شما اجازە نداری..  ار م  _چ

 _این اسم... این آدم  اینجا بودە؟
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خواد دف و   ـــ م ـ ـ ـ دە در عوض ناراحت و عصـ م و نم جوا
کشه که   ر دستم  نم.. از ز  م

ت خراب نکردم.   _ولش کن تا اینجا رو روی 

 

ـــه   ـ ـ ـ کشـ ــــه بهم و عاقلانه عقب م ـ ـ ـ شـ ە م ــــدە خ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ خشـ
ه   نم  ــــاعت زل م ـ ـ ـ ـ ــــخ و سـ ال تار وخودم مثل دیوونه ها دن

 دف و... 

حـه.. نههههـه.. اینجـا رو از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد.. مـال صـ آە از نهـادم در م
م  ه  دا کردن؟ وای حالا چه خا  زم. کجا پ  ب

 _ شدە؟ 

اە   ــــدە ن ـ دا شـ له اش کنارم پ و دونم   ه عمادی که نم
کنم.   م

خت شدم..  د _ 

 

کنـه و همــه جــا رو زر   ش و رو م ـارد ــاد ــافـه محتــاط و  ق
سه..  ارە می ە و دو گ  نظر م

 _ شدە؟ 
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ـــدای   ـ ـ ـ ـ م طرف اتاق مادرم که صـ دو دم و م جوا بهش نم
شه.  لند م ک   دخ

سه.  ه گوش م م  شت   صدای قدم های عماد هم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩٤ارت️   

 

م   ا ب ل اینکه مثل وحش اد و ق شت در عقلم  جاش م
س کنم.  کنم رل کشم و س م  داخل نفس عم م

ت سامانتا حداقل مادرت و سکته ندە.  خورە تو   خندە 

ــــاد چون   ــا داخــــل ن ـ ــــدارم تـ ــاد نگــــه م ـ ـــتم و جلوی عمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ختانه   شـــه توضـــیح داد و خوشـــ حضـــورش و هیچ جورە نم

سته.   همونجا  ا
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مای اتاق لرزم   ـــم اما از  ـ ـ شـ کنم و داخل م از م امل  درو 
ا ملافه های صـــاف و دســـت نخوردە   ە و تخت خا  گ م

 . ک  بهم دهن ک م

ـــارم و از دورا که   ـ ـ ـ ای اومدن فشـ ادو  ـــم بند م ـ ـ ـ ار نفسـ ای
کنم.  ە حس م گ  م م

 _مامانم کو؟ 

ـــوالم و ندارە و   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ت جواب دادن  ــــلاح ـ ـ ـ ـ و عمادی که صـ
نه.   دتر از خودم گیج م

 

ی که   م و دخ اە م سـت ه طرف ا تا اونجا که توان دارم 
اد.  ان طرف ما م ه نگه ا   دارە شا 

 _خودشه هم خانومه که.. 

د.   _شما حق ندارن مقررات اینجا رو بهم ب

 _مادرم کو؟ 

ع   _ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2155  

ک نفهم   قه دخ م موندە  م و  شـا و مضـطرب جلوتر م
م.  گ  و 

ـــالا   ـ ـــدە بود حـ ـ ـ ـــاق خواب ـ اتـ اون  تو  ـــادر من کو؟..  ـ مـ م  _م

ش اومدە؟ لا  ست چه   ن

دونه.  گه اونم نم جش م افه نفهم و گ  ق

 

ست.  شن ک ن شت است م طرف ورودی و   م

گردم و   ــــاقش م اتـ ــــال  ـ دن چم و  ـــــت می ــدی ــ توی راهرو مـ
دم   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دون شـ ه در و  ا تقه ای  ینم و  لوش و می لاخرە تا

 جوا خودم و میندازم داخل. 

ار   ا اون ز که  ە  ـــــت م ـ ـ شـ ــونه و جوو که  ــ ـ ـ ـ مرد چهارشـ
شون فرقه.  ادی بی ش کردم ز شت هم م ملاقا  اول 

؟  له _ 

ــه و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد م ـــورم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن حضـ ــا د ش وق  ــافــه متعج ق
شــتم تازە متوجه همراهان نامحســوس   چرخه  چشــماش م

شم.  م م  شت 
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ک و   ـــور م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب اعلام حضـ ـه ترت ک  ـان، عمـاد و دخ نگه
شم.  ه اونا داخل اتاق م ت   من  اهم

ــا   ــا کجـ ــدو و دو بودن الان اتـــاق خـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _مـــادر من اتـــاق صـ

ش؟ چرا بهم اطلاع ندادین؟  بردی

کنـه تـا   ــت تعـارف م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـاد و  ون م ش ب ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ شـ از 
ە طرف در..  ل اما خودش م نم روی م  ش

ـــعادت و آقای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما خانم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند خانم.. شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب فرمای _

؟  ی شدە اینجای  اظ چ

ع نه..   _ آرە.. 

ارتون.. و شما آقای؟  ن   ە ب  _خب به

سـتادە، جلوتر از   ی که ندارم همونطور ا  حوصـله از صـ
م...   عماد م

ا م  شون   _ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩٥ارت️   

 

 

ـه و   گـه متعج ـه طرفمون م ش  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـار رفـت و برگشـ دو
ـــلا   ـ ـ ـ ـ ـ اهش اصـ ـــ دارە و الانم ن ـ ـ ـ ـ ـ ل درشـ خب آرە.. عماد ه
ل قد و قامت کوتاە و   سـت و اینا کنارهم در مقا دوسـتانه ن
م ترسنا و نابرابر کردە و فعلا جز   لاغرتر مدیر اوضاع و 

ست.  ا اصلا مهم ن  احوال مادرم، این چ

دونم مادرم کجاست؟ خوام  ین آقا من م  _ب

 

ندە و   ش کنار من درو می ـــتاد ـ ـ ـ ـ سـ ه داخل و ا ا ورود عماد 
ش.  ە طرف م  م

 _خانوم؟

م..    حوصله و مضطرب، عجولانه م

ا فخار..   _احدی فر.. مادرم هم سم
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ــــه اتاق و    ـ ـ ـ لند گوشـ ل  ە طرف فا دە و م ی تکون م
عد از  جســتجو پروندە ای   ون  دە ب از کشــو هارو کشــ

 . ارە روی م کشه م ون م  ب

ــه عهــدە گرفتم، اینــه کــه   ــه تــاز مــدیرت اینجــا رو  _من 

ت چندا ندارم.  شون آشنای ا ست مارا و  ا ب  هنوز 

 

نه ماهم   ـــارە م ـ ـ ـ ش اشـ ـــندل ـ ـ ـ نه روی صـ ـــ ـ ـ ـ شـ همونطور که م
م.   جلوس کن

شون...  له ا ا فخار..   _خانم سم

ش   عد مک ســـت و  اە بهم میندازە که اصـــلا قشـــنگ ن ه ن
شه ..  ش م  روی عماد ب

ه   ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوک عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا فکر کنم شـ ه حمله  _ظهر 

مارستان منتقل شدن.   ب

 

ـــع کــه از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آوای " نــه" ضـ  حس و حــال و درمونــدە 
 . ل کذا شم روی م لاخرە تلپ م اد،  ون م  دهنم ب

نه..   عماد  م
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مارستان؟... چرا خ ندادین   _کدوم ب

 

ـــــمم خوردە   ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــ که توی دف ملاقاتا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جز اسـ
ست.   توی ذهنم ن

از   ه اینجا  ـــون  ـ ـ ـ اشـ ـــدم  ـ ـ ـ اعث شـ ـــ منه.. من  ـ ـ ـ همش تقصـ
کردم.  د انقدر خود عمل م ا  شه.. ن

ـالش مـادرم.. مـادر نـازن و    ـــتم نیومـدم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنهـاش گـذاشـ
ش   ش دلم آت و اە مه اد چشم های منتظر و ن ا  دفاعم. 

ە.  گ  م

م.  د ب ا لند شو   ... سه سا _ 

دم.  ای اومدش م ه صورت  اە پر آب و مایوسم و   ن

 _همش تقص منه.. 

ش.  ین م ب اشو ب ست..   _نه ن

 

عد صداش..   ه روم و   اهای مرد رو

ه..  د حال مادرتون خ اش  _خانم احدی فر نگران ن

دم و شا  اهم و بهش م م.. ن  م
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شدم.  دار نم ازم خ ر نمیومدم اینجا   _چرا بهم نگفت ا

ت   ـــــح ــتار مادرتون صـ ـ ـ ـ ف و پرسـ ـــــ ــئول شـ ــ ـ ا مسـ _خانم من 

س نبودە.  تون در دس ار گوش  کردم ان

ه خودم   ش و  ــارژ کرد ــ ـ ـ ـ نه نبود.. منه خا بر زحمت شـ
شه.  ستم اینجوری م دو  ندادم. چه م

ـــتم که   ـ ـ گه  رو داشـ ت کردە بودم د ــــح ـ م که تازە صـ ا م
اشم   نگران تماسش 

م    ــا گرفتم اعصـ ــله م ای مجازی فاصـ فعلا هم هرچه از دن
 راحت تر بود. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩٦ارت️   

 

شم..  لند م کشم و   نفس عم م
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ــت تو اتاق   ـ فرسـ ــت هر  از در اومد تو  ـ ــما حق نداشـ _شــ

 مادر من. 

ه جانب   ـــه و حق  ـ ـ ـ کشـ ش م ه ته رش خوش حال ـــ  ـ ـ ـ دسـ
گه..   م

ـه هر کـه   ــ زنـدا نـه هر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م اینجـا نـه ک _خـانم مح

 هرجا دلش خواست برە. 

امـا اینکه برای ملاقـات هـای مـادرتون حـدو حـدودی در نظر  
ــا تو   ــنــل همــاهنــگ کردە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پرسـ ــل  ــد از ق ــا ــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

کردین.  حات پروندە درج م  توض

 

و متنفرم از اینکـه در مورد همش حق دارە... پوزخنـد تل  
نه..  ش م م  رو ل

ـــتم قرارە تو چـــه هچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو خـــت چـــه م ـــد هـــه.. منـــه 
ە، قرارە بود  دوما مامان و   م ســونا به ا  فتم..  ب
ار خونه رو راست و رست کنم.   بزارم اینجا تا شغلم و 

ـــقوط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه عقب سـ ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و از  الان حـدود پنج مـاهـه صـ
ی ندارم.   عدم هم خ
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کردم ه ترسنا   اشه  فکر م فه ن ا طا ه رو  تر از رو
ــ کـه روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه انـدازە اسـ .. ه  ـه نظرم ه امـا حـالا 
غه نامه   ـ توی اون صـ ه عنوان هم برگه کنار اسـم هامرز 

 ترسونه. شسته منو ن

م  ە و م گ مارستان و م ون. عماد آدرس ب  ب

ـــ که تو   غ کشـــم تا  ه محوطه نفس عم م دن  ا رســـ
دم.  شسته رو قورت   لوم 

ه خاطر همونه  دش   _ اومدە ملاقات مادرت؟ حال 

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و سـ ی در جواب براش تکون م ففط 
د حال   ا ـــتان تنها فکر و ذکرم الان  مارسـ ـــم ب ــــم تا برسـ شـ م

گه.  شد نه هیچ چ د  عمو مادرم م

ف دراز   ا همون تن لاغر و نح ــه  شــ ــ شــــت شــ ینمش از  می
ـــهلا و   ـ ـ ـ ـــمای شـ ـ ـ ـ ـــته بودن اون چشـ ـ ـ ـ سـ ا تفاوت  دە اما  ـــ ـ ـ ـ کشـ

ش.   غمگی

ە.   ـــدە و حـالش به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اطمینـان دادە کـه خطر رفع شـ دک
ه   ه موقع  گفت بهش شـــوک وارد شـــدە و خدا رو شـــکر  م

دە بودن.   دادش رس
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شـه و چقدر در   م م ا برگه ای که تو دسـت دارە نزد عماد 
 این لحظه از حضورش کنارم ممنونم. 

اشـــه. توی   ه ســـفارش اون  گه و  ا اینکه در خدمت  د
ــا بودم و روی هیچ   ـــه تنهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــال هـــای اخ عمرم هم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

کردم.   شتوانه ای حساب نم

 

ـــته   ـ ـ ـ ـ ه خاطر تنها داشـ م و من  گ م م فم و مح ــــته ک ـ ـ ـ ـ دسـ
ـال نـدارن   ـــتم امـا اونـا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از خودم و آینـدە ام گـذشـ زنـدگ

ام.  گه کوتاە نم ان منم د  کوتاە ب

ک   د و دارن از هر طرف حمله م ه اینجا کش ار  حالا که 
دن منم میتازونم.  شون م  و خودی 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩٧ارت️   
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قه اش رو برم   ـــتم فقط چند دق ـ ـ سـ ـــاع که تنها تو ـ ـ چند سـ
اهش کردم.  شه ن شت ش ه رو از  ق ینمش،   داخل تا ب

ـه   م خونـه  ــــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکنـاش قوی به ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ _دک گفـت مسـ

م؟  ا ارە ب ک دو اح   اس

م..  ه روم م ر  تغی رو ه تص ە   خ

ــ   ـ ـ ـ فه وق مادرت تنها ک _گف مادر داری... میتو 

ــات روی   ــار ــه خــاطر نــدونم  ــا برات مونــدە  کــه از دار دن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـذرە چـه ح ـل م ـدتر از ق تخـت افتـادە و هر روزش 

؟  ک دا م  پ

 

شه..  ه جا م کشه و  تو جاش جا  نفس عم م

ـت خرجم نکردە بود تـا   _نـه... چون انقـدری عـاطفـه و مح

ه..   اینجور دلم براش ب

ـــال آینــــدە و    م و رفــــت دن ـــای مفنگ ــا ـ ـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منو داد دسـ
د.  ام بهشون نرس ا ا من و   آرزوها که 
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نه و دست هاش   ه روم م دی  خند  کنم که ل اهش م ن
کنه.  ش فرو م ب شلوار جی  و توی ج

زون که من   ـه آو ـدون  ـدو  ـدە آلم کـه م س ازدواج ا _ک

ی دارە.  ش س ب  اشم شا

ــا   ا گردە افشـ ار این وســـطا  ه موجود اضـــافه که ان شـــدم 
ـــ گردن نگرفتم. هیچ وقـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کردم و ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثـل قـارچ رشـ

ا نه..  دم دوسم داشت   نفهم

 

ه تو ترجیح داد.. البته اینو   ـــــت چون آرزوهاش و  ـ ـ ـ ـ ـ نه نداشـ
ست.  دو  بهش نگفتم اما مسلما خودش م

از   ـــم های  ـــتم چشـ سـ عد وق تو ـــاع  ســــت سـ لاخرە تو
الش   دا کنم دن ش اطمینان پ ینم و از حال عموم مادرم و ب

م خونه.  فتم تا ب  راە م

 

ا حرص خوردن   اە و غصه توامان  ارم ن تمتم وق که من 
ـا دک توی اتـاقش حرف زد و در آخر اون   بود، جـدا از من 
ه صورت حساب نجو تخت و   ه نظر ش برگه کذا که 
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ــاب   ــ ـ ـ ــــون حسـ ـ ـ اشـ ا مت خون  ه ق ــتان که  ــ ـ ـ مارسـ س ب و
ه دست داشت .   کردن و 

دش من..  _ 

 _ رو 

 

کنه   ـــدی تاش م ـ ـ ـ ا خو کنم که  ش م ــــ ـ ه دسـ ـــارە ای  ـ ـ اشـ
ش.  ش ب  ارە تو ج  م

 _اون برگه مال منه. 

دم نه..  د، شا  _شا

از کردە رو   ، دری که رانندە برام  ه ماشـ ل سـوار شـدن  ق
م..  ندم و خ جدی رو بهش م ارە می  دو

ــلـه ام از ردە خـارج   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _بب عمـاد خـان من الان واقعـا حوصـ

ج دوا درمون   عـدم انقـدری خودم دارم کـه بتونم خ ــــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم.   مادرم و 

الا میندازە..   شونه ای 

ست من مامورم و معذور..  اور کن دست من ن _ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2167  

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٥٩٨ارت️   

 

 

ا  ا چند جا تماس   ــتوران  ک رسـ ە و در آخر جلوی  گ م
دارن.  ار جذاب ماش و نگه م س  نما 

؟ ک  _شو م

ست..  م گشنه شو بردار ن  _ش

ـــدا رو   ـ وصـ ـــلو و  ـ ـــله شـ ـ نم حوصـ ـــ ـ شـ ـــ م ـ _من تو ماشـ

 ندارم در ضمن اشتها هم ندارم. 

 

ـه این حرکـت آلرژی   م دارم  م  ـالا مینـدارە و  ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م.  گ  م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2168  

ارە دم گوشـــش و  از   لش و م ا از م ــه و  شـ ادە م ــ پ ماشـ
شــه ماشــ از جا   ه شــ عد صــدای تقه ای  قه ای  چند دق

ونم.   می

ار تازە از اتو شـو در اومدە   ا ژسـ که ان کنم و  از م درو 
دە.  دون هیچ مقدمه ای دستور م ستادە و   جلوم ا

ادە شو..   _پ

 _مگه نگفت بهت 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چ درسـ ــامانتا چند روزە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ ا  _ب

م که نداری   نخوردی، خوا

ارە بری   ارم دو احت نک نم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نخوری و  اسـ تا چ
ه تخت هم کنار مادرت برا تو حا   خوای  ــتان، م مارسـ ب

 .  ک

 

ــــت  ـ د و  راسـ د ـــمام دوتا دوتا م ـ ـ ـــم چشـ ـ ـ شـ گفت هم الا
کرد.   م دنگ دنگ م

ــــپورتم زادی   ـ ـ ـ ـ ا کفش های اسـ ــــم  ـ ـ ـ ـ شـ ادە م ــــ که پ ـ ـ ـ ـ از ماشـ
ــه زدن   ــه دورمون حلقـ ر کـ ــافظـــای دورو ش خودش و محـ پ

کنم.  ب م ه جورا عج  احساس کوتا و 
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ار   گه ان شن م س مرد که از کنارمون رد م اە های رل ن
ه امر عادی  ا اسکورت   این طرفا راە رف 

 

اە   دون ن م که  ش از جا می ا دســ مرم  امل دور  از لمس 
ه طرفش   ه  کنه و عملا  بهم انگشـــت هاش و ســــفت تر م

 چسبوندم. 

ا از حال و روزی   ــ ـ ـ ـ ــله و عصـ ــ ـ گردم طرفش و  حوصـ برم
م..  ازی که راە انداخته م  که دارم و 

ە؟.. قرارە شو راە بندازی.  از چه خ _ 

ــه روم   ـــخنــدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنــه و ن ــه طرفم کج م م  ش و ملا
نه.   م

م؟  ازی کن اهم  خوای   _تو  دوست داری م

دی.  ازی م . فقط  ک ازی نم  _نه.. چون تو منصفانه 

 

نه..  ش ش م خند واق روی ل  ل

چه زرنگ  بودی؟  _ 
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ــدە داخــل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و کشـ ــازی کــه محــافظ جلو زحم از در 
ــام   ــ ـ ـ ـــــب شـ ـ ه شـ گه برای  ــــیون داخلش م ـ ـ م و دکوراسـ ــ ــ ـ ـ شـ م

ی.  فت و ب ه تو بزاری و  ل  میتو جفت 

م تعظ   ــامد و ن ــ ـ اس فرم مراحل خوشـ ا ل ــ جووو  ــ ـ ـ
ـــه نظر از این   ـــدە و مـــارو طرف راهرو کـــه  ــام م رو انجـ

ە.   سالن مجزاست می

 

فــات برای م کــه تــازە از  تخــت مــادر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ این همــه 
ادی خارج از تحمله.  لند شدم ز  ناخوش احوالم 

م داشت   ل و شمع و فقط پروانه  ا  ی که  ه م دن  ا رس
م..  نم و م  پوزخندی م

؟..  ادی همه  رو جدی نگرف  _ز

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٥٩٩ارت️   

 

کشــن خودش دســت   م و عقب  دە خدمه صــندل اجازە نم
ــدە و ابرو برای   ــه و جنتلمنــانــه انجــامش م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار م ــه 

الا میندازم.  ه ظاهر عاشقانه اما مرموزش   حرکت 

لدی؟  ارا  ا... شماهم از این ا  _نه 

 

ی   ش بود اما چه چ شــــ ـــه ای هم  ر نقشـ دروغ چرا ح ا
ش این   ــا این اهن و تل ـ ـ جــــذاب تر از اینکـــه هــــامرز دادفر 
ــه و   ـــت کنـ ام همراه ــا اح ـ ـــان عمو  ـــک م جوری توی 

شه   برات دولا راست 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ـــدنم همچنان که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد جا گ شـ
گه..  کشه و م ای م غل گوشم  ش و   ،  صند

ــه   ــ ــا    و  ـ ــدم.. امـ لــ ا  زم من خ چ ــه ع لــ _

 موقعه اش.. 

 

ــو و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ س مخالف  ت که ب دو ج م ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جور صـ
خند های زرزر و   ـــه و ل ـ ـ شـ دل م حرات منظوردار رد و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2172  

ـال دارە   ـه دن ـاە هـای دزد رو   گونـه هـا و همچن ن
کردم و   ــــاس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو تو این لحظـات ب خودم و هـامرز احسـ
اشــه، اما احســا   ش از طرف من  د توه ب هرچند شــا
ش کنم و قلقلــ   کردم خــا ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه خ وقــت بود سـ

داد.   م

 

ـه زنم که توجه،   ـــــت منم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خـب چـه انتظاری م
حران رو و   س مخالف اونم توی اوج  ــا از ج ـ ــــوصـ مخصـ
شـــه و   ــانم م ارە و خوش خوشـ ت م تنها بودن روم تاث مث

کنه.   ته دلم و گرم م

ـــد مرد مقتدر   ـ ـ ه چهرە خو اە های دزد   از همون ن
ال   ــــازم میندازم که  خ ـ ـ ـ پ این روزای درد سـ ـــــ ـ ـ و خوشـ
ــای   ــالا  احوالا کــه من و بهش دچــار کردە دارە منو رو 

کنه.   م

 

ـه   م و  گ ـــم ازش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه چشـ ـه تختم  ـل اینکـه فکر کنـه  ق
ش غذا   ه عنوان غذای اص و پ ست  ی از اولا و ته ل چ
ه یراق جلومون   ــــخدم که حا  ـ ـ ـ ـ شـ ه پ انتخاب کردە و 

م.   واستادە م
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ــــون روی   خورشـ دونم  قرارە  گه که نم هامرز چند قلم د
کنه.  ارە و  و مرخص م  سفارش م

 

ابون   ه خ شه جذا که تمام نمای سالن رو  ه ش اهم و  ن
دم.   و گرفته بود م

ونه   ا ی حال محو و رو ه کهکشــان راە شــ ه جورا شــ
 داشت. 

 _قشنگه نه؟

 _آرە.. 

ادی داشت من این  رو انتخاب کردم.  ح های ز  _ط

 

سم..  دە. ازش می شه م ه ش اهش و   مثل من ن

ه ستارە ها علاقه داری؟ _ 

 _نه... آسمون جذابی برام ندارە. 

ه ک وفا نکردە.  ند.. ه زم ن ادی دل   _چرا؟ ز

ه طرف خودش   ـــورتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە و صـ ر چونم م ش و ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
گردونه.   برم
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ـاهم   ـه ن ـالا مینـدازم کـه  ش  ابرو از حرکـت آروم و عجی
نه .   تک خندە ای م

ـاە   ـه زم کـه ن ـدارە..  ، هوا برت نم ـاە ک ـه زم کـه ن _

خوری..  ا هر مان زم نم  ،  ک

اشـه که فقط از دور   اب  ه  ش میتونه  آسـمون و مشـتقا
سونه.  ه جا نم است. اما هیچ وقت مارو   ز

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٠ارت️   

 

ه زند   اور  ه  اب  سـتم  دو ـ م د من به از هرک شـا
اشه.   و آیندە،  میتونه 
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ـا هزار آرزو و   لهـای رُزی کـه  ـد، طلا  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنچـه هـای سـ
له   د  ه ام ـــن  شـ ف م ـــفرە عقد کنار هم رد قه توی سـ ـــل سـ

ه زند رو شکوفا کنه..   ای که 

ا   ای مردا و زنا عصــ ر  نوشــت شــومشــون شــد، ز اما 
د کوب شدن.  گری ل  ا وحش

؟  _کجا

 _ سفرە عقد.. 

 

ه شو گرفته..  م و  ار جوا کنه و ان  تک خندە ای م

چه   الشـون تا اسـم  اهشـون کنه خ ا تا طرف ن گن دخ _م

ثنا   ار اس ا اما ان کردم توهم این مد  ە. فکر نم هم م
 ندارن. 

 .. ه   ، ه دخ _ 

ــد غمگی   ــ خنـ ــا ل ـ ـ تنهـ من  ــه و  ــ کنـ ـــاهم م ـ ـ ن ـــدی  ـ ــار جـ ـ ـ ـ ای
ه روزی این مد بودم.  دم.. آرە منم  لش م  تح

ا    ه  ل ــاختم  ا سـ ــه و رو اە طرف نبود که قصـ ا ن اما فقط 
لـه   کردن  ـت م ـل ازش حمـا ـه ا مـان مح کـه  عهـد و پ

اخ آرزو ساختم.   له 
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ـــه   ە  ینم و در آخر خ ش و از روی م می ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ حرکـــت دسـ
ە و گرمای انگشت های مردونه اش روی   پوست دس س

م.  الا می ش  اهم و تا صاح  دستم ن

خونم این رفتــارهــای   ی  ش چ ــاە عجی چرا نمیتونم از ن
 . ک انه منو گیج م  دو

کشـم و زر   ر فشـار نرم انگشـت هاش عقب م دسـتم و از ز
کنم.   م توهم قفل م

ازی نکن هامرز..  ا من  _ 

 

 سکوت زون و چشم هاش... 

ــازی   ــ ــاقــــت  ـ ــه طـ گــ خواد.. د ــا دلــــت  ـ ــازی خوردم تـ ــ _من 

دی رو ندارم.   جد

م آوردم گفتم مادرم..    هرجا 

 گفتم تنها کسم.. 

دم..   گفتم تنها ام
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لرزە..    مه دارم و تنم از نبودش م اما حالا همونم نصفه و ن
لند شدن از زم و ندارم.  گه نای  خورم د ازی  ار   ای

 

ــــک و لــب هــای بهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورت خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە درمونـدە ام رو از صـ ن
ـــنو کنارم   ـ ـ ـ ـــان مصـ ـ ـ ـ ه کهکشـ ارە  م و دو گ ـــدە اش م ـ ـ ـ ـ ف

دم.   م

اهم   ــه ن ا غصـ ار زندە اســـت و دارە  احســـاس عجی اما ان
کنه.   م

ا انواع اردور روی   ــــوپ  ـ ــــالاد و سـ ـ ـــــخدمت چند مدل سـ شـ پ
ی ندارم.  ه چ چینه و من چرا م   م م

 

دم و   ل م ــــ ـ ـ ــــوپ شـ ـ ـ ــقاب از مخلفات سـ ــ ـ ـ شـ ــــط  ـ ـ گردا وسـ
م..  دم م خ م  همینطور که قاشق و توش چ

ـه قول خودش مـامور   ـه حرفـت..  ـدونم عمـاد آدم تو و  _م

ا که   شــه خواهش کنم در حد هم نگه و معذور.. اما م
مونه.  ا   برام گذاش بزاری 

نه..  ش  گرە ای ب ابروهای پُرش م

اری کردە؟  _ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠١ارت️   

 

 

ارم.. در ع  اشـــتها احســـاس ضـــعف   قاشـــق و کنار م
ـه لـب   نـگ رو  ـدونم  امـا خو دارم. لیوان آب میوە نم

م.   می

نه   ای ن و دلچسب، فکر کنم فشارم  ه ست.. ش هووم ان
قم   ـــدونم جزو علا ــا کـــه م ــا جـ کـــه بهم مزە دادە چون تـ
خورم و هـامرز هنوز منتظر جواب   گـه ای م نبود. جرعـه د

 منه. 
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ـــتم. انقـدری هم دارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـای مـادرم هسـ گ  _من خودم پ

ـــــت دراز   ـ ـ ــــ دسـ ـ ـ ـ ـ ش ک ش پ که نخوام فعلا برای دوا درمو
 کنم. 

دم خدمتت.  تور م ا فا اش آخرش  نه ها ن  _نگران ه

 

شه.  ش اومدە بر طرف  ه ای پ ر ش کنم تا ا د م  تا

م   _اول و آخر ندارە ما تو دوتا مسـ جدا اما کنار هم هسـ

ـــه و هرکس برە    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـات  ان دارە همینم  کـه هرلحظـه ام
گـه   ط همـد ـــم ا... تو زنـد و روا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە از اول  خودش به

م.   دخالت نکن

 

دە.  ی تکون م  لب هاش و تا دادە و 

 _گرفتم... 

کنه.  حث نم ه که  کنم و خ  نف تازە م

ـــه و ح   ـــه جلومـ ــا کـ ـ لعـ ــا از اردور خوش رنــــگ و  ـ ـ چن
شه   اعث  د اون  م تا شا ه دهن می دونم   اسمشم نم

شه.  از   اشتهام 
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ــام تو خونــه و   غلم ب ر  ــه زن ز ــا  ــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر من امشـ س ا _

ـــازم تو مخــالف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارش و  ــه  ــانــا ون روی  جلوی تل
 نداری؟ 

 

لوم و راە نفســم و   ە تو  شــه و می تمام لقمه لعن ســنگ م
ا.  گه ب فه ست که م کنه و   تنگ م

ه   دە و چند  ـــاژ م ـــتم و ماسـ شـ ـــنگی  دســــت بزرگ و سـ
ه   ش  ـــدای خنـدە اغراق آم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتر از همـه صـ نـه امـا  بهم م

گه.  ا طعنه م سه که آخرش کشدار و   گوشم م

ـــتم   ـ ـ ـ خواسـ ــــوال بود م ـ ـ ـ ه سـ ــ این فقط  ـ ـ ـ ـ زم... یواشـ _عزز

ط   ــد و روا ــه تو زنــ ــدو حــــدودی کــ ــدونم منظورت از حــ ــ
ارە.  از م  تعی کردی تا چه اندازە دستم و 

 

س خراب ه   ـــتم از این ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو ... م کثـافـت.. عو
ست.  د ن  ع

ـــتم گفتــه هــای خودم و ن کنم نــه طــاق کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نــه میتو
ه   خوام تصــور کنم چه برسـه  همچن صــحنه ای رو ح 

دن.   د
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د تا   ارهاش هیچ اهمی برام ندارە شــا دم  خودم و گول م
ه خووم   ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنمون چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از  همخونه شـ ق
ـه   ــ کـه اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە حسـ ـه تو چـه.. تو چـه  ـدادم  دلـداری م

 مرد آزادە. 

 

شـسـته کنارهم روی برگه هرچند   ا اون اسـم های  اما... اما 
ــــوب   ـــوهر و من زش محسـ ـ ت، اون شـ ـــوری اما در واقع ـ صـ

شدم.   م

زم   ت و خا ب ـــــ سـ خوام روی اون برگه و  حالا هرچقدر 
شه.  م رنگ نم تمون  س ی از   چ

 

م اوضــــاعم به    ــم و  کشــ لیوان آ که بهم دادە رو  م
دوارم همه   ـــم غرە ای بهش برم و ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تا بتونم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
خونـه کـه   ـــمـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فحش هـا کـه روی دلم مونـدە رو از چشـ
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــخنـد مرموزی زدە و خم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مفهومـه براش چون ن

 روی صورتم. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٢ارت️   

 

 

کنم و شوکه   ش لب هاش و روی گونم حس م طورکه سا
ـــم.. دارە چه غل   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــک م ـ ـ ـ ـ ـــدە تو همون حالت خشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

کنه؟   م

ی مـا   ـــالن چنـد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود دوتـا محـاف کـه توی سـ اونم 
ــــخدمت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ما دارن و البته پ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــتادن هرچند  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

 نوجوون اما ت ب 

اشـه اما متاسـفانه   ل نداشـته  ارش مشـ نه اینکه تو خلوت 
ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اومــدە بود و تمــاشـ لا هم از این برخوردهــا پ ق

م.   اطرافمون نداش

کرد  ارو م ه شدت محتاط داشت این   واقعا چرا هامرز 
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ـــان عمو  و عقــــب   ـ ش توی م ــالــــت زدە از حرک ـ خجـ
م..  کشم و میت  م

؟ ک هامرز  _چه غل م

ــدە و   ــی شـ شـ ــتم دارە مانع عقب  شـ ــ که  ا دسـ  توجه 
کنه..   درمال تعجب فقط نفسش و چاق م

 _هووووم... دلم برای بوت تنگ شدە بود. 

 

ش..  ه وا شه چه برسه   ح نفسم هم قطع م

ــا رو   ـ ـ ارە فضـ ک اد ها که  ـــدای داد و ف ـ عد صـ ه ای  و ثان
شـأش از طرف سـالن اصـ که ازش گذر   ار م کنه و ان پر م

اد.  م م  کرد

اشه   ارزە داشته  ە نه اینکه حالت م گ ارد م ــــع  هامرز 
ـــه خودش گرفتـــه و   ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و خشـ ــا  نـــه.. چهرە اش نقـ

شن.  ض م اش منق ه حالت آمادە   اندامش 

 

ـه دورو بر   ـاچـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم نکردم و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رو هضـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز قضـ
ش اومدە  در   ــــ که پ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــاع قاراشـ ــ ـ ـ چرخم تا از اوضـ م

شم.  لند م زە از روی صند  ارم، طبق غ  ب
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ا اطمینان   ــه و  ــ ـ ـ ـ شـ ــونم و مانع م ــ ـ ـ ـ ارە روی شـ ـــــت م ـ ـ که دسـ
گه..   م

اش..  ست نگران ن ی ن  _چ

 

ــه از   کنـ ــدل م ـ ــافظش ردو  ــا محـ ـ ــه  ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط چشـ ـ ــا ارت امـ
مونه.   چشمم دور نم

ـدون اینکـه از حرکـت چنـد لحظـه   س  نـه و رل و دور م م
نه و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە  جاش م ه روی خودش ب ی  ــــش چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ

کنه.  ستادە رو احضار م شخدم که گوشه ای ا  پ

 _م و جمع کن.. 

ان..  له ق _ 

 

ـل اینکـه ترو فرز همـه ظروف و جمع کنـه لیوان آب میوە   ق
کنم.  دا م اج پ کنم بهش احت دارم و احساس م  رو برم

ســفری که توی گوشــش دارە   ا ه خورە و  ش زنگ م گوشــ
دە.   جواب م

گو...  _ 
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 ..._ 

 گفتم... _همون که  

 ..._ 

 _نگهش دار حالا حالا ها جا دارە ... 

 

ه صـحنه ای   ە  را و نامفهومش منو می ت های تل صـح
عد که منو   اد داشت و  جا آ داخل حموم و تما که از نا
وته   ــ ووووو در آخر  ــ ـ ـ ــفند انداخت تو ماشـ ــ ـ ـ ه گوسـ مثه 
م.  ه جنازە کنارش نصفه ش گ افتاد ا  ابون   شدە تو ب

کنه که    ارا م ه  از حتما دارە  گه که  الان همون حس م
ه گوش برسه.  گه  م د  صدای گوش خراشش قرارە 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٣ارت️   
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ه همون شــد که   ون  و صــداهای ب مال تعجب  و در 
شه   ک دفعه خاموش م  وع شد 

ـا ح محـافظش و    ە  گ ـالش رو نم ـه کـه هـامرز دن و جـال
ە.  گ ی  فرسته خ  نم

ش   ــه و وا ـــکوکــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هرچ اطراف خودش مشـ ــ ــه  ـ آد کـ
دە   شون م

 

ـــ وارد   دن غذای اصـ شــــخدمت ها که برای چ ح از پ
سه.  شن هم سوا نمی  م

 _هامرز؟ 

کنه.  اهم م  عوض جواب ن

شم.  .. وای خدا منم دارم خل م ه جانم  ی  م  م

ـــال پردازی رو    ــا خ خورم تـ ـــه جرعـــه از آب میوە ام رو م
کنه.  ان رفتارش منم گیج م م که دو  کنار بزارم.. م

ا آب پر نکن اینارو برای  سفارش دادم؟  مت و   _ش
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ـدونم داری   ه جوری که مثلا م کنم و  ز م ـــم هام و ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
سم.  ک می اری م  ه 

ه  ی شدە؟ خ  _چ

خورم.  ست غذا   _چطور مگه قرار ن

ـــاس   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە کـــه احسـ ـ س و متعجـــب جواب م ــه جوری رل ـ
ە زر   گ ــا م ـ ـ ـ م  م ە من   گ ــا نم ـ ـ ـ کنم.  ــاقـــــت م ـ ـ حمـ

کنه..   پوس رد م

ـــــت   ـ ـ ـ ه حس احمقانه ای بهم دسـ ه آن  _ه ولش کن.. 

 داد. 

ه   ل اد  ه نظر احمقانه نم اشــه  ه من  وط  ـــ که م _ح

 شاعرانه ست. 

اش جناب دادفر...  اد طبع لط داشته   _بهتون نم

ت و   دو و فقط واقع لم و م ـــدم فام ـ ـ ـ ـ ـ رایز شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ _اوە سـ

 گفتم.. 
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دە..   ی بُروز  خواد چ ـــه تا  ـ ـ کشـ ــ از من حرف م ـ ـ ـ شـ این ب
کشــم و طعم تندش   گو ســوخاری م مقداری برای خودم م

 و دوست دارم. 

شه.؟   _مادرت  مرخص م

مونه..  الم م  لقمه نوک چن

سونه  ا رو م کردم عماد خ  _فکر م

شنوم.  خوام از زون خودت  د   _شا

 

کنم..  د م  تا

خش   ـاز  ـــنوی،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارە  ای خوب و چنـد  _عـادت کن خ

کنه.  ه تو خراب م  داش فقط روح

ش گفــت تــا آخر هفتـه   ـــوالـت.. دک ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهر حــال ممنون از سـ
شه.  ل  ی ش اس  مونه تا وضعی

 

ــتـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ــــدم و تـازە  از حـال و هوای ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـاز  م
ون اومدە بودم.   ب
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ــه   ــ ک اونم  ــد م ــد اون زنــ ــ ــه ام ــ ر تو  ــاش ا ــ ن _نگران 

کشه.   خاطر تو نفس م

ه نظر میومد اما   ــــعار  ه شـ ــــ ــن بود...هرچند شـ ـ ـ حرف قشـ
دە.  ع  همینم از هامرز 

ـــکری کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنــد  ـار  ل نـه از تــه دلـه و ای ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م روی ل
ە.  اق توی دهانم فرو م ل و اش الم از روی م  چن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٣ارت️   

 

ــــت ملاقات   ـ ـ سـ ـــم توی ل ـ ـ ـ دن اون اسـ ا د گه بهش نگفتم  د
ــه زون    ، مش همون مرکز ق ـــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گــه قرار ن هــا د

ه. سادە تر گوشت و   دم دست گ

شه.  امل م انات اتاقم  ه تا اون موقع ام  _خ
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ــار   ــدە کــه ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــانــا.... از دهنم خــارج  لمــه چــه ام هنوز 
م روی   ــــدای مهی مح ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ان و  ــــمون و زم بهم م ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
فته نفسم   شم و حجم سنگی که روی تنم م زم پرت م

کنه.   و تنگ م

 

ا تن صـدا که سـ داشـت از شـدت   تنها عطری آشـنا که 
م کنه   س و تر که بهم وارد شدە بود  فقط   اس

شه.   اعث شد تنفسم نرمال تر 

زم.. من اینجام.  ست ع ی ن س چ ی  _هی

 

نه ی هامرز غوغا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم توی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ندە ز ش قل ک ت
شـــ توی   ا فشـــار دســـت هاش دورم خودم و ب کردە بود و 

کنم.  لوله م  غلش 

ر   دون تصــ لندی که از اطراف  ادهای  صــدای جیغ و ف
نا بود.  د وحش س ه گوش م  مشخ 

شــه توی   چ خوردە های شــ چ ق هنوز صــدای شــکســ و ق
د.   گوشم زنگ م

 _ص.. ص... صدای  بود. 
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خوام   ـاە دق بهم مینـدازە و تـا  ـارە و ن ـالا م ـــورتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــه   ـــبونتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ــارە م چرخونم دو ـــم هـــام و اطراف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

گه.  ا لحن کینه ای م  خودش و 

 . ای ی رخت   _کهکشان راە ش

 

تا دیوار و گرفته   ه اون بزر که  ــــه  ـ شـ ــ ــ ـ نهههههه... شـ
؟  بود

مون که  از محافظا   ک ــــنای مردی تو نزد ـ ـ ـ ــــدای آشـ ـ ـ ـ ا صـ
ـــدە بتونم   ــازە م ـــه و اجـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لاخرە هـــامرز ازم جـــدا م بود.. 

نم.   ش

شـه همه جا   عد ما خوردە های شـ ی  تمام سـالن تا چند م
اس های هامرز هم چند تا   ـــدە بود، ح روی ل خش شـ
ای رخت.  ا تکو از روی خودش   رخته بود که 

 

از    ــه   ــ ـ کنـ ــدم م ــ ـ لنـ زم  از روی  و  ە  گ م و  غلم  ر  ز
ـــونم   ـ ـ ـ شـ ـــه و می ـ ـ ـ شـ ا  دە تا روش  ـــند ها رو تکون م ـ ـ ـ صـ

 روش. 
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دە بودم که  ان داشت غش کنم ه نظرش انقدر ترس  ام

ار برا   ن ب ــــ ـ ه لیوان آب میوە شـ دو  ــــدی  ـ ە شـ ه  خ _

 خانم.. 

 

فتــه کــه از داخــل خود   ــه مردم و خــدمــه ای م ــاهم  تــازە ن
رسـتوران اومدە بودن تماشا و جلوی ورودی ازدحام کردە و  

ە. ک  ی چه خ دن تا ب  کش

د.  چرخ ه هر طرف م ات، متح گردنم  ه ر  مثل 

و هم داخـل اومـدە بودن   محـافظـا کـه حـالا اون دوتـای ب
ع هر اتفــاق   ــان وق ــدن و تــا ام ــای ــاط اطراف و می ــا احت

ش ا پ گه ای رو خن  . د  بی ک

ار جلو ورودی..   _ماش و ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٦٠٤ارت️   

 

 

ک پوش و کت شلواری   صدای نالان مردی کوتاە قد اما ش
سب   ه  گفت  ستادە بود، م که هاج و واج وسط معرکه ا
م موندە   ـــال  ـ ـ صـ ـــ ـ ـ ـــتوران دارە که از فرط اسـ ـ ـ ت رسـ ا مال

 خودز کنه. 

م.  م اینجا رو خلوت کن م  ە  س، به ل  _آقا... زنگ زدن 

مر   ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من جم نخوردە و دسـ ـک م هـامرزی کـه از 
ی برای محافظش تکون دادە   ر نظر داشــت،  اوضــاع و ز
دە   شخدمتا آوردە رو م و لیوان آب میوە ای رو که  از پ

 دستم. 

م.  خور، ب م از این  _ 

 

فهمم طبق   ـــم و تازە م ـ ـ کشـ ــــف لیوان و  م ـ ــ از نصـ ـ ـ ـ شـ ب
الا   لوم خشـک و فشـارم  شـه  معمول که شـوک بهم وارد م

 ای شدە. 
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ـه خـاطر   ـا  معط اونم  ـا خروج مـا کـه  قـا همزمـان  دق
ــد تا چند و   ــ شـ ــــون افزودە م ه تعدادشـ مرد که هر لحظه 
ــالن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آدما که تو سـ ارن و رطش و  چون ماجرا  در ب
خت برگشته   لاخرە از رسـتوران  ارن  ع ما... در ب بودن، 
ه اســکور  ا  ــــع ســوار ماشـ شــدە  م و  شــ که    خارج م

م.  کن شت همراهمونه حرکت م  از 

ـه مقـام   خوان  ـــن کـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا و ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم هـای سـ ـاد این ف
فتم.   امنی رو ترور ک م

 

ع   ه..  ــنگینه و همینم عجی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکوت داخل ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
؟  شدە " مواجه  ار  بود. ا پرسش  "  چکس   ه

ـــــت   ـ ـ تم حرکت انگشـ ــــدش اما ر ـ ـ ـ ـ افه خو ه رغم ق هامرز 
گفـت وجود متلاط دارە فقط ظـاهر و   هـاش روی زانو م

 حفظ کردە. 

ل رفتاراش..   ــــدن از نخ هامرز و تحل ا  دقت و خارج شـ
ه عمارستان است.  ود  له... این راە که م گه که   م

دارن.   له ها ماشــ و نگه م م و جلوی  م داخل م مســتق
کهفته  احساس دلتن کردم.  عد   ه جورا 
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دم وق   م عمارت؟ که د م م ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه  خواسـ دونم د م
ه   پرسشم چ

 

دون   ارس کنان م ل هامرز  ادە شـــدن دوتا فام ه محض پ
ـــا و   ـــه هـ لـ ـــدازم روی  مینـ ـــار خودم و  ـ طرفمون و من خود
خورە..  ام پیچ  م موندە بود  م طوری که  الا م  چندتا 

؟  ە ته دخ  _چه خ

ــا این هول و ولا دارن   ـ ـــال از من  ــتق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _فـــک کردی برا اسـ

اد اونا   ـــم م ـ ـ .. همونقدر که من از اونا خوشـ ارن ف م ــــ ـ ـ
شن.  رایز م دن من س ا د  هم 

 

کشه..  لند و خوش تراششون م و گردن  ه   دس 

گه   دە، د ـــون غذا  ـ ـ ـ ـ ـ ار بهشـ ە.. دو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _وفای اینا از ادم ب

ن.  گ از نم تو   دس

م.  م م الا م ی رو  ش له های ب  همینطور که 

شناسه نه حیوون،   س من نه آدم م ت کردە شا ه ثا _تج

 . شک ماند  م  دست که 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٥ارت️   

 

 

ــار فقط من تو   ــای مینــدازم و ان ــه  ــا  لــه هــا ن ــالای 
ا محافظاش شـور گذاشـته   جمعشـون اضـاف یودم که حالا 

ت بودن.  ت مشغول صح ا جد  بود و 

لم وحدە   شون مت ه روی منه و بی جالب مردی که حالا رو
کنه.  ف م ا آب و تاب تع ا رو  ه چ  ست و دارە 

ــدا   لــه اش پ و ــا بود کـــه الان  ــا حـــالا کجـ ــاد تـ ـــ عمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
انو   ... وش کجاست راس ..راس   شدە

دا شدن ؟  م پ  چقدر آدم 
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ـل اونـا و انواع فکر و   ـدن ه مـا و د ــتـادن اینجـا جز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
گه ای ندارە. دورتر از اینم هســـتم که   ال برا من، ســـود د خ

ه گوشم برسه.  ی   چ

گـه   ـا حر کـه عمـاد م کنم کـه لحظـه آخر  ــد رف م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ
ە اش رو طرف   ــاە خ ـ ـــــت و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ـ ــامرز  چرخش  هـ
ــاد...   ـــالا اومـــدە عمـ ــاە  ـ ــــت بنـــدش ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ینم و  خودم می

مونم.   متعجب  جام م

  بهش گفته 

اە   ا برداشــ ن کشــه و  شــ اما طول م دم ب ه شــا چند ثان
خواستم برم داخل.  فته م ادم م ش تازە   سنگی

 

ــالن حس خو دارە برعکس حــال و هواش ..   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرمــای سـ
ه و مشــخصــه از   طل ادی م مســلما گرم کردن اینجا انرژی ز

ا انجام شدە.  ه اینجا هماهنگ ل برای اومدن   ق

عـد چنـد   ـار  م ان ـه جوری م ـل رفتنمـه..  همـه  مثـل ق
دام شدە.  ارە اینجا پ  سال دو
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ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چکس توی این عمــارت درنــدشـ ــازم ه ــاد  ــه نظر م
ه خانوادە بزرگ   ـــــت  ـ ـ ـ خواسـ ــــه دلم م ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت. هم. هم ـ ـ ـ سـ ن
. اینم   اشــم. پر از خواهر و بردارا که دورم و گرف داشــته 

 از آرزوهای تک فرزند بودنه. 

دە. فکر   ه آدم حس خونه رو  ــــت که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اینجا هم جا ن
ـه   وع کنم گرف خونـه  ـدو رو  ـد خونـه  ـا م  م  کنم 
ـــــت اینجوری   ـ ـ ـ نه سـ ن گ ـــتاد به ـ ـ ـ ـ ـ مک اسـ م و  له م ــــ ـ ـ ـ ـ وسـ

گه نمیتونن ردم و بزنن.   د

 

ار روت انجام   ه  ه عنوان  خونه رو  اە مســ آشــ ناخودآ
ــار   ـ ـ ــدمت ــه.. خــ نــ ــه م ــه آ جرقــ ــ ــه ذهنم  ــه لحظــ ــ ــدم.  ــ م

؟  عمارت بودم و شدم عروس عمارت.

ـــا خودم مرور کردم قهقهـــه بزنم.   م مونـــدە از چر کـــه 
ش برازندمه.  غه ای.. خ ب  عنوان.. طعمه ص

 

از کنه.  ت و  ه قهوە بتونه امشب  صح  ه نظر 

کنم.   ش حس م ـــنگی ـ ـ ـ ـ ـ ـــور سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا بوی عطر و حضـ ورودش و 
 . ادی مر ا هم ز عض ار نامر هس و   ع آدما ان
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اد؟  _خاتون اینجا نم

نت و از   اب ــنگ  ــ ـ ـ ه سـ ه دادە  ا بهش میندازم و تک م ن ن
ست.  ی ن التوش خ  کت و 

ش..  س  _ن

ش و غدغن کردی  ا تو اومد ست   _ن

 

الا میندازە.   از  پروا پرسشم ابرو 

 .  _همو که تو گف

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٦ارت️   
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ش و منتظر   ـــــ ـ ـ ـ ـ شـ نم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارم و م دوتا قهوە رو روی م م
کنم.  اهش م  ن

اد جلو.  دە و قدم زنان م دش و تا م اهن سف ینای پ  آس

ه مرد عوض قهوە   دن از  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ _جای تو بودم برای حرف کشـ

کردم.  شکش م گه پ  ه چ د

 

خند احمقانه ای   ارم و ل ر چونم روهم م ـــــت هـام و ز ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
نم.   ه روش م

ه   . خودت رو  س _خب جای خوشحا که جای ک ن

ل کرد.  شه کن  زور م

ـــونه   ـ مشـ ـــ ـ ــــت آوردن دل مردا شـ ه دسـ گف راە  ه زما م
دە.  ه قهوە کفاف   فکر کنم 

 

نه   شـــ گردونه و برعکس م کشـــه و برم صـــند رو عقب م
 روش. 

ای  م  ف نکن، فک کنم  دە هات و تح ــــ ـ ـ ـ تر بودا ،  _شـ
م و این حرفا  ر ش  ز
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ش صند   ا رگ های برجسته اش روی  ساعد پر موشو 
ارە..   م

ـال   .. تمـام فکر و ذکرتون دن ـه جونتون ک همین _جون 

 ارای... پوف. 

ــــت.  روی   سـ ــــخت ن ادم سـ دن ما مردا ز اور کن فهم _

دە.   خوش جواب م

 

ارک وسط و تو اون چشمای براقش   خواد انگشت م دلم م
ــــت،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت خــانواد کــه... بهــانــه سـ کنم امــا خــب ت فرو م
ـــون   شـ ان دارە  عدش ام انه ای که  ـــ ش نامعلوم وحشـ وا
دم.  لش  ی تح اە های چ چ ارە جز ن  دە، نم

 

ـــه   ـــه ر ــا لـــذت  ـ ش و  ــا م و عطر نـ گ ر بی م فنجون و ز
م.  کشم و م  م

وط بود  ه من م  _ 

؟ _ 

کشم و  سم. جرعه ی دا رو  م ارە می  دو
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م اتفاق عجی رخ نداد.؟  ه نظرت امشب  _ 

گه..  س م کنه و رل از م  دستاش و 

م و...   _شام خورد

 _و... 

د روت تاث بزارە.  ا اش ن ه عدە ارازل و او  _حرکت 

 

دم و جرعه   ــــخرفش تکون م ـ ـ ی برا نظر مضـ ـــوفانه  ـ ـ ـ لسـ ف
ارمش روی م   کشــم و در آخر م آخرو از فنجونم و  م

م.  دانه م  و خو

ــاش   ــ ـ او ارازل و  این  ـــالا  ـ ــاش... حـ ــ ـ او ارازل و  اینطور  ـــه  ـ _کـ

ک   ؟.. چرا هر وقـت تو عمـدا بهم نزد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــورش   ـ ـ ـ ه شـ ــــت  ـ ـ ـ کردن و در آخر دسـ ـــدی اینا قا م ـ ـ ـ ـ شـ م

 زدن؟

 

لندش توی ســکوت عمارت طن انداخت   صــدای قهقهه 
 و تا سقف رفت. 

گفتم زنا ناقص العقلن...  شه م زم...هم  _عزززز

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2203  

ش از این از عقل شمای از خود   _خب این نظر لطفته.. ب

ع اصـ  مچکر بر ن شــم از موضــ ه.. حالا خوشــحال م تا
د.  ش  دور 

 

ام و شـل   ه جورا دســت و  مش و دوســت ندارم  اە ملا ن
کنه.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٧ارت️   

 

ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک دارم قهوە اش هنوز دمـا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش و کـه شـ فنجو
کشه..   اشه  م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه نظر من ب ـــقـا کورن؟.. خـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گن عـاشـ ـدی م _د

 احمقن . 
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کنم.  اهش م  نامفهوم ن

امون و   ــ ــ ـ ـــــت زاغ سـ ــــته ات، داشـ ـ ــــق دلخسـ ـ ــە عاشـ ــ ـ ـ _این 

ــالن  چوب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری هم قـا کرد و اومـد تو سـ زد..  دو
ه رو جمع کردن.. اما...  چه ها زود قض د که   هوار کش

 

ـــام و این   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم. همــه این برنــامــه شـ ــاهش م ــاز ن ــا دهن 
ای...  ک اە های منظوردارش و نزد اش ن از  جنتلمن 

ــانمهر بود؟ این   ـ ـــک کردن ک ـــه خـــاطر تح ع همش 
خت و مهرە هاش و  ـــه رو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازی  مرد نقشـ عد  د و  چ

شناخت؟  ه نم ا همه. خودی غ کرد..اونم   م

ـــن و از دســــت   سـ ک لحظه غفلت، آدماش  م _ اما تو 

شه و....  ه ش ه  ک ا ماش م ار  ە و ای  چه ها در م

 

کردم..  د و من فکر م  اون حرف م

ـازی   ـه آدم اینطور  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا روان و احسـ ـه نفر  چطور 
؟ ار خطرنا دست بزنه ه همچ  خواد  کنه که   م
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فه از    ــای طا ه  ق ل ســهراب و  انمهر که در مقا اونم ک
ــل   ــ ــه همون دل ــ ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف تری برخوردار بود و اصـ طبع لط
ال کرد.  ک خان دن ا همه مخالفتای ام اتا  موس رو 

ـــدجور خودش و تو هچـــل   لم هـــاش همـــه موجودە و  _ف

ـــ در برن و حــالا برگ برنــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نمیتونن ق انــدختــه.. ای
 دست ماست. 

؟ .  _چطور میتو

 _ 

 

نه.  ارش حرف م دم و هنوز دارە از شاه  وسط حرفش پ

ـــا روی   ـ ــا  ـ تـ ـــدر ارزش دارە  انقـ ــا   ـ ـــاطر  واقعـ ـــه خـ ـ _

ه رو را برای   ق ت بزاری و عوطف و احســـاســات  ســـان ا
؟ دو ش بردن نقشه ات   پ

 

کنه و این   ــــ م ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از حرف هام چه برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ برام مهم ن
ازم...  د مال شد. اما   احساسات منه که این ب ل
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ـــتم نــه مهرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ _حق نـــداری هـــامرز... من نـــه طعمـــه تو هسـ

دحالم   سـ وق از روی  مادر  نقشـه هات.. چطور تو
 . چی  ا اون حال و روز برگشتم همچ سنارو 

 

ـــم هــای رزش و روم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نــه م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
چرخونه..   م

خورد و   مــب متحرک اطرافمون تــاب م ــه  _این آدم مثــل 

ــا   ـ کردم معلوم نبود  و کجـ ــال خودش ولش م ــه حــ ــ ر  ا
 ترکشاش  بهمون برخورد کنه. 

شـــه تا   ه روا  ــدە تخل ل شـ ط کن ک مح دم توی  به د
ــک عقـــدە هـــاش و   ــار ــا کوچـــه تـ ـ ــابون خلوت  ـ ـــک خ توی 

 ت خا کنه. 

 

دسـت هام روی صـورتم و میپوشونه و طعم تلخ قهوە حالا  
کنه.   ل معدە مو پر م

ه هامرز..   _اینا همش توج

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2207  

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٨ارت️   

 

 

ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقل ناقصـ ـه چ  از تمـام حرف هـا کـه زدم فقط 
 .. د  رس

ش؟ خوا  _هنوزم م

 

لند و   ە تو  تک خندە  ا حرص خ م و  نم و مح ــ م ـ ـ ـ عصـ
م.  ش میت  صورت جد

ــاری   ــ ــــه همچ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــه آخرت  خوامش.. دفعــ _آرە... م

ز تو   ـــتاو ـ ـ ـ ــــت آدما دسـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ . عواطف و احسـ ک اهامون م
 . س  ن
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ـــم   ـ شـ ارم روی م و خم م ــتام و م ـ ـ ـ ــــم و دسـ ـ شـ لند م از جا 
 طرفش.. 

... آبروم و کردی  چوب   _تو منو تو این هچــل انــداخ

ــه   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدان کردن و انــداخت همــه جــا، جــارش زدی تــا پ
سه.  شتم   جونم برای هفت 

مو برای   فته  ـــون ب ـ ـــماشـ ـ اهم تو چشـ اری نکن وق ن ه 
 . ای  ارای نکردە بندازم 

ــتم   شــ ــته  ــ جرات نداشــ ــ ــه اومدم ک ــه رفتم آســ تا حالا آســ
ـار کردە و   ـه هزار  د  ـا من وجود تو  ُ ـه  حرف بزنه امـا الان 

؟  ا ه ک دم اونم  س   نکردە حساب 

دن هر قضــاو رو در مورد   ه خودشــون حق م کســا که 
شـه ناخلف   ا فراتر بزارە و م هر آد که از راە و رسـمشـون 

دن.  م  ک و ح فه،  ل و طا ه ا  و خار چشم 

ا.... اونا....در....ننداز.... مفهومه   هامرز... منو.... 

 

 

شـدم رنگ   لندم بودم که متوجه  الا  ا  انقدر درگ سـخ
ون.  اهش زدە ب ج ه قرمزی رفته و رگ گ  صورش رو 
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ه  دون جا شـــه رنگ چشـــ هســـت که  جا  اصـــلا مگه م
شه  ش  ە تر از رنگ اصل  ا تغی نور یهو ت

ت میتونه روی رنگدانه های   ان ــ ــم و عصـ دە بودم خشـ ــ شـ
ش   د ە تر از حالت معمول کنه اما د ه رو ت  عن

 

 

غرە..  د آم م ش تهد  لاخرە از لای دندونا و فک سف

ونتو از تو حلقـت   ـدو میتونم دهنـت و خورد کنم و ز _م

ون؟  کشم ب

ش   لما ض و حر که ب تک تک  ه غ ــــدە  ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ خشـ
کنم.   هست گوش م

م؟...   فه  م ... م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هسـ ـ ــه ای آرە حتمـ _دیوونــ

خوای قــــدرت   ـــا فقط م لم و گفتم امـ ـــه زر زدم، دلا اینهمـ
؟   نما ک

ــدا رف  خودت من   ــ ـ نـ ب و  گ  این  ــه  ــ ـ همـ ــد  ــ ـ عـ وق 
دن   فه ای که صـف کش گه طا ه طرف و طرف د مونم  م
دن.  ار نک و منکر تو ق و برام روی زم انجام   تا 
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ــه   ــه منـ ـ ــه فکر  ـ ــه ات  ــانـ ــام احمقـ م جز اون نفرت و انتقـ
اش..  ار هم  خت  کس و   د

ی   دم، کدوم دخ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــازی گف رقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هر سـ منکه تا الان 
کنه؟   همچ غل که من کردم و م

اش مرد... اینا رو جری نکن..   ـــته  ـ ـ ـ ـــاف داشـ ـ ـ ـ س توهن انصـ
تورو   ــانمهر..؟ منو و  ـ ـ ـ ش و ک ـــان جو ـ ــــک خـ ـ ــا ـ ـ اتـ ـــدو  ـ ـ م

 اهم.... 

 

دما.. فقط یهو غافل شدم..  ع فهم دم  شد   نفهم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٩ارت️   
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مزە قهوە دهـانم نـداشـ طعم لـب هـاش هیچ تفـاو 
د چون هر دو فنجونامون خا بود.   شا

ـاد روی لـب   ـــار ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فشـ امـا گرمـا و حرص نهفتـه ای رو کـه 
ـه پر   ـل  کرد زـادی برای منـه  تج چـارە ام تحم هـای ب

 از حس و گیج کنندە بود. 

 

ه   ـــتادە و  سـ از اونجا که هر کدوم دو طرف مخالف م ا
دە و از   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ له  ــــو از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دو کف دسـ ــــخ منو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م، تعادل داشـــ حداقل   قســـمت  بهم وصـــل شـــدە بود

ل بود.  ار مش س  برای من که قد کوتاە تری داشتم 

 

ه شــونه های خم شــدە اش تا   م  ک دســت های آزادم و م
اعث ناله   م  تا مح از ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از  ولم کنـه اما در جواب 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ا مشـ ارە  ازش دو د  ه تهد ـــه و  توجه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لندم م
دم و متعاقب   انه اش انجام م ــ ـ ـ ـ ـ ه عمل وحشـ ـــم و  ـ ـ ـ اضـ اع
ــب لــب و لوچــه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نصـ م از ق اون دنــدون هــاش و مح

شه  نوام م ە. ب الا م  و صدای آخم 
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ــوراخ   ارە و سـ ه لب  ی جز  کشـــه چ ار ســـوم  ه  مطمئنم 
مونه.   برام نم

 

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه وح کری  ــت و  ــا عـــد عمری نجـ ــا  خـــدا
؟   کردی

ـــل   ـ م و شـ ــــل ـ سـ ــــورتم و قاب گرف و وق  ـ ـــــت هاش صـ دسـ
کنه   م م ـــتاب و حر که دارە  ینه، از شـ دنم و می ـــدن  شـ
شه مثل لب گرف عادی.  ی م ه چ ارش ش  و حداقل 

ــاش و   ـــازوهـ ـــه  نم  مجبوری برای حفظ تعـــادلم چنـــگ م
ـا هر چـه   تـا کوتـاهم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خ غ عمـدی نـاخون هـای 

ش.  کنم تو گوش  تمام زورم فرو م

 عو متجاوز... 

 

گــه ای کـه عمــدا گرفـت   ـاز د ـا  عــد یهو  ـه  لاخرە چنــد ثـان
نوای منم لای دنـدون هاش   د و لـب ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و عقـب کشـ

 برد. 

گه ای برای   ــاهدە جز همون ناخونام هیچ حرکت د خدا شــ
ازش نکردم.   عمل 
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نم..  ە توی چشم هاش لب که نه زون م  خ

ارم.  ه خدا قسم دندون برات نم  .. شه ول ک  _لعن م

 

ــامــل گف امــا   ــه جملــه رو  ــاد نبود  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم سـ خــب 
کرد.  جاب م ط ا  ا

ها رو   ــــم و تغی نا ـ ـ ه نظر اون خشـ ا اینکه  ــــم هاش  ـ ـ چشـ
 نداشت اما آروم هم نبود. 

ش   ــ کــه از این حرک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مطمئنــا نــه من نــه خودش تنهــا ح
م لذت بود.   نگرفت

زون شدە.  م کش اومدە و آو  ا رها کردنم احساس کردم ل

ــت مانتو که   ـ ـ ـ ـ ا آسـ م و  گ ــله م ــ ـ ـ م و از م فاصـ عقب م
کنم.  ا م  هنوز تنمه دک و دهنم و 

 

ــارە ام رو مثال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ د آم انگشـ ـــــت تهد ـ ـ ـ ـ ـ ا همون دسـ
کشم..  دە و داد م ه روش کش  شمش 

ــــدی مثل آدم رفتار   ـ ـ ـ ـ ... گفتم آدم شـ یی ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عوضـ _خی

اغ وحش فرار کردی..  ار از  .. اما ان ک  م
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ه خدا   ازوت  نازی  ه زور و  لفته؟  فک کردی گردنت 
م رد   ــه م ـ کنم نتو از  ــارت م ـ ــا نم نـ ـــم همچ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ

 . 

 مگه نگفتم بهم دست نزن؟؟ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٠٩ارت️   

 

ـــخـت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه طرف کـه مثـه  تمـام داد و هوارم 
ـــاهم  ش و  تفـــاوت ن ح ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه وضـ ــا جملـــه آخرم  ـ کرد، 

ـــاس   ـ ـ ـ ـ ـ ــــلات و هوای دورش احسـ ـ ـ ـ ـ ان و توی تمام عضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
 کردم. 
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لا از هر   ـــــش نمیومـد  ـ ـ ـ ـ ـ لا هم از این جملــه خوشـ این آدم ق
ارە اونوقـت عهــد هم   خط قرمزی کــه براش تعی ک ب

 الان من گند زدم.. 

 

ــه   ــه  مر دنــدون قروچــه ای کرد و  ــه  ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ همونطور دسـ
 طرف م خ برداشت. 

ە ی  ون دخ ــدم ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ونــت و از تو حلقــت م ــد ز ــا _

 زون دراز.. 

 

ــاە   ی  جـــدت کوتـ گ ش م ـــه زری زدم تو چرا جـــد من 
شـم از   ا همون حال ن م و  گ گه م ســنگر م ا.. طرف د ب
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاس ن ــل ق ــا حرکتم قــا ی کــه  م

ُ
ــا ق فتــه و  ــار نم

م.   م

ـه تو چـه کـه برام   ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو.. اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ _جرات داری بهم نزد

ارە...  ؟ چه  ک ف م ل  تعی ت

 

ـارە گنـد   ..دو گزە دخ ونـت و مـار  ـا غلط کردم.. ز اوە خـدا
ارە...  شه دو ت خشک  ل اش گند ق  زدی که، م
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ـــوری که این حرفا رو ندارە جناب خان آخه   ـ ـ ـ ـ ـ غه صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ
 ..  این چه حا

ــم های   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و وای چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە تر نم گه از این ت افه اش د ق
شه..  لند  ش دود  ن م موندە از سوراخهای ب  قرمزش، 

 

خونـه پرواز کردم و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ دوم اون و م کـه طرف در آشـ
ــــدە و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم شـ مــان اینکــه  خ ــه  ون  خودم و انــداختم ب
م   عتم و  له ها  ه  دە  ازی برداشته، نرس چه  دسـت از 
ه   داد فقط  شـت انداختم که ای داد ب ه  اهم و  کردم و ن

شه.  که بزرم گوشم  گه دارە تا ت  قدم د

رد   ا ه  ا  له ها و تق دو روی  دە  ـــ ـ ـ ـ ـ دە نکشـ ـــ ـ ـ ـ ـ جیغ و کشـ
کنه   ش و بند شـــال دور گردنم م دم که دســـ کوتاە اول رســـ
ه   شـه و  کشـتم عقب و دسـتم از نردە ول م و مثه افسـار م

شم.   عقب پرت م

 _وای خدااااا... 

 

شه عقب و   ا برخورد من ول م ات خودش هم  احمق  ث
 . ای م  کن له م اهم  له ای رو   چند 
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 _گرفتمت گرفتمت.. 

 

خ   ـد ـا هر  لـه رو  ـــکر چهـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو غلط کردی .. خـدارو شـ
ــه   ــ ـ وق کـ ــا  ـ ـ ـ تـ م،  ــا ـ ـ ـ ـ م ــای  ـ ـ ـ ـ ان  خ و  ــــان  ـ تن  افتـ من روی 
شم.  له ها پهن م ای جلوی  ش اون   گوشت

ه   شـــم و نفســـم  لند  ی نا ندارم  ا هر چ جان  از ترس، ه
اد.   سخ در م

م   ــــک اما مح ـ ـ ـ ـ ـ نه اش مثل گنجشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی قفسـ قل
ا هم پوزشــــن   ا  ش، تق ــاعت پ اد چند ســ ه  ه..  ک م

ر اون.  م اما من ز  توی رستوران بود

 

ـاد   ـــم جـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ذهن خوا دارە کـه تـا نفسـ ل ـار قـا خـب ان
شه.  نه و جاهامون عوض م خورم غل م  خوام تکون 

ـد از   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم شـ ـاهش م ک ن ـه  همچنـان  رمق ع گ
ش   ا ول کردن عمدی سنگی ت گذرە اما  ت کردن  خ اذ

شدن.  دنم فهموند هنوز کرماش ارضا   روی 

 ... ک لند شو..داری لهم م م  م..   _ 

ه  ه.. خ خ  _خ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١٠ارت️   

 

کشـــم اما مگه   ون  دم عقب تا کشـــو از زرش ب هلش م
 گورل تکو خورد 

ک هامرز... جدی جدی خ سنگی ..   _داری اذیتم م

 

ست.  ا ن ادە و کوتاە ب اهش ز  خشم ن

ــماســـت. برای من   د، اونکه تخصـــص شـ ؟... نفرمای ت _اذ

ی.  گ ه شو م  همه  جدی اما تو 

ارە،   م م ـــــط راە  ـ ـ فته و وسـ ــــم که جا نم ـ ـ ـ کشـ لندی م نفس 
ە.  گ ادی نم ل وزش دم ز نم از تحم  س
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نم و   لندش و چنگ م تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه.. موهای  ــ ـ ـ ـ شـ اینجوری نم
م.   حر م

ــم   ــ ـــدی نفسـ ـ م مثه گورل روم پهن شـ _دیوانه مگه کری م

ـت و بزن   عـد مثـل آدم حرفهـای جـد کش کنـار  ـاد.  ـالا نم
گه.   د

 

ه طرف خم شــدە و   ه  ی که از کشــش موهاش  ثانه  خب
ــه   ـــه و رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــای م ــا زور  کنــه رو  ــار ه حس نم ان

گه..   روی لب ها و چشم تو چشم م

د مثه موش تو تله   ا ــــمت..  ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گه م _کور خوندی د

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز چنـگ و دنـدون  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رقصـ ـا گ ف وگرنـه  ب
دی.   م

 

ـــم و از دهان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه، نفسـ خود م ـازم ب ـا اینکه حق دارە امـا 
ـــنای دهان هامرز   ـ ـ ـ ــــش هام پر از هوای آشـ ـ ـ م و تمام شـ گ م

شه.   م
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ا    ش  ش و خ چشــم های جذا ... فشــار تن مردو لعن
ـــکنجه محض   ـ ه عنوان شـ ش میتونه  اون مژە های فِر لعنت

شه.  ک زن تل   برای 

ا فرشته های خوددارت    شم منو  ه حا  ا نزار حا  خدا
ــت هــا و حس   ــا ظرف م  ــه آدم معمول . منم  ــاە نگ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

ه خودش.   های مخصوص 

 

ار دو دسـتم و توی دم و ای موهاش    ناله ای درموندە  م
فهمه؟  لا درد م دە ندارە.  کنم  فا  چنگ م

م   ه ن ا پوشش  م تنها  نه های دردنا مه و س ود ک پ نزد
، حساس  ش ه وزن و حس  تنه برای راح  تر از هر موقع 
دن.  شون م ش  ش وا  بود

ـــحر که دارم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم تا این حال مضـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش داد  خوام  م
م و بهم بزنم...  ش  دچارش م

ش چر داد و لب   ـــــت کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که مچ دو دسـ
 هاش و چسبوند روی... 

 

ار نفسم واقعا بند رفت..    ای
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وب کردن   اهم سکته زدن و سن م  ش قل ض دستم و ت ن
ا دو   ه جا گذاشت  ش  دن زو ـ تری که از کشـ ا خ اما 
د.  ه هزار رس شون  ا ش گرف و   برابر حرکت آت

لنـد نکردم از   ـــــت رو زن جمـاعت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدو من تـا حـالا دسـ _م

ــ اوقات کتک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ وقتا که نه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع اونجا هم که تو 
اری مجبورم برا اینکه اون   الا م لاز و اون روی سگ منو 
ـت و کوتاە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـدم و زون دراز و شـ لت و ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهن خوشـ

شم.  لدم متوسل  ه تنها رو که   کنم، 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١١ارت️   
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شــه گر گرفته   اع ش  ا حرا صــورتم از حرف ها و لذ که 
ە اش هیچ را برای   اە خ دن ن ـــ و ند ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ و جز چشـ

م..   فرار ندارم. مرتعش و  قرار م

شم... حالا ولم کن.  نم.. اصلا لال م گه حرف نم  _د

 

ه دســت توی   ا  ە و  الای  می م و  مچ دســت های اســ
ـه   قـا روی  ــه دق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـالاتر م کنـه و خودش و  هم قفـل م

 روی صورتم .. 

نــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث م ش کــه  م و جــذا .. خنــدە  عو
کنه.  خورە حواسم و پرت م نم تکون  ش روی س  عضلان

کنه.  م و عمدا دارە اذیتم م دە تو چه حال ار فهم  ان

ه   ت و حق  ا جد ت که  ا جذا ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون سـ ب _هنوز ت

شدە.  لم دادی تموم   حان تح

 

ـــورتم کردە که مثل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد فو توی صـ کنـه و  عمـدا مکـث م
کنه.  م از روی پوستم عبور م  س
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ــاز   ــل اینکــه دهنــت و  ــار ق فتــه هر  _اینجوری برات جــا م

ار بندازی تا یهو اینجوری   ه  ک اول اون عقل ناقصــت و 
 هورمون هات تقاص زون درازت و ندن. 

 

جـمـع کـن   و  تـمـرکـز کـنـم. خـودت  نـمـیـتـونـم   .. لـعـنـ  .. لـعـنـ
ــامـانتـا... چنـد تنفس  در  تـا جـا کـه راە دارم عمیق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شم.  ه خودم مسلط  کشم تا   م

ـــم و نوک زو که روی نرمه اش   ـ ـ ـ ر گوشـ اما نفس داغش ز
نـه تمـام   ە و مـک م ـه دهـان می عـد تمـامش و  ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

کنه.   تلاشم و دود م

ـاری از دهنم خـارج   ــا نــالـه و  آ از  اخت ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نفسـ ای
شه.   م

 . ک سه... داری اذیتم.. م  _ها.. هامرز... 

؟   _مطمئ

 

ش و تکرار کرد و   ارە حرک م داد دو ه جوا ــ که  عد پرســ
 قلب و تن من مثل ژله  لرزد. 
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ـــدە بود که   ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ د و خشـ ـــدە و دهانم  ـ ـ ـ نفس هام تند شـ
لوم..  ر  ش و امتداد داد تا ز  زو

ـــف انقدر وارد   تمام پوســـتم دون دون شـــد و لرز کردم، ب
کت کنه.  دنت چطور تح ا نقاط حساس  دونه   بود که 

س کن.  س..  _ 

 

ـــک وج   لنـــد بود کـــه از  فم اونقـــدری  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ زمزمـــه ی ضـ
ـــه   ـ ـ ـ ـــه اما  توجه رگ گردنم و بوسـ ـ ـ ـ ه گوش برسـ ــــورش  ـ ـ ـ صـ

م و خشداری لب زد..  ا صدای   اران کرد و 

  ... _تو کــه انقــدر دم از... اعتقــاداتــت و خط قرمز هــا م

گو جزای ز که تو روی مردش دم از دوســت داشــ   بهم 
ـــــلاق ؟ از نظر   ـ ـ ـ ـ ـ ـه؟ شـ ب نـه چـه عـاقب دارە؟ ت گـه م مرد د

دە.  ی جواب م ش از هرچ  من شکنجه رو ب

 

ــ از درد لـــذتم رو دو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە ب گ ـــاز رزی کـــه از گردنم م
چه.  کنه و فاصله ب درد و لذت ه  چندان م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١٢ارت️   

 

 

اشـه   ار و زور  د از  اج ا ش هم  ـ ح خوشـ این 
ش کـه   ـــنگی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زور و سـ کنم لعنـت  ض م خودم و منق

 بهم مسلطه.. 

اون   و  ــخــورم  مــ ــاب  ــ ـ تـ و  پــیــچ  ــرش  ز نــم و  مــ نــفــس  نــفــس 
ک روزە   ــ  ــ ای گردنم و ته ر ه  ــوندە  ش رو رســ ــو ــ پ
ــتـم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پـوسـ رـزی روی  خـش  و  زدە  ـش  نـ ـش  چـو ــه روی  ــ ـ کـ

 میندازە. 

 

م تنـــه کـــذا   ــانتوم فقط همون ن ر مـ ـــه من کـــه ز لعنـــت 
 تنمه.. 
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ـــ توی   لند  ر هم الان از روم  ه خدا قســـم ا _هامرز 

ـاط چـالـت  همـه قهوە هـات مرگ موش  م تو هم ح ر
کنم.   م

م و.. اما..  ا جیغ و داد م  آخرش و 

ه من نخند.   _کثاااااااافت... 

 

ـــه و   ـ ـ ـ شـ ــــنگی که  از روم کندە م ـ ـ ـ ش و سـ لحظه ای مک
ا   ــم اما  ــ شـ دوار م ه خودم ام دم  ــــحال از قدرت تهد خوشـ

م.  الا و مثه ژله وا م مه های   از شدن د

ـــ که   ـ ـ ـ نم و اشـ ـــ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـ ارە لب هاش روی برجسـ لمس دو
ە و   گ ــمم راە م ــ ـ ـ ــــه ی چشـ ـ ـ خ وقته مهارش کردم از گوشـ

 مینالم .. 

ــه خــدا من از اون   ــاە گرف  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. اشـ گــه لعن س کن د _

ستم..  رت ن ای دورو  دخ

، نه اینجااز اون   ا  از کن بب کجا و  چشـمای کورت و 
ی نــه من  از اون هرزە هــای   ــت خ اتــاق و تخــت کوفت

کردی.  ف م تم که اینجا رد  ک ش
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شنوە.   گه گوشهاش م نم م ش روی س ندم و مک  چشم می

ـه من امـا نفس هـای تنـد و   ب ـه قول خودش برای ت این ب 
؟  شون از   داغش و حال دگرگو که دارە ،

رش   س مونث دورو ا خ وقته ج دە  خوددارش ته کش
م   ــا دارە قل ـ ــا زن هـ ـ ـ ــه  ـ ــــه آزادی و راح کـ ــا فکر  ـ ـ نبودە 
طــه هــای   ـــه و مطمئنــا منم  از همون را ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــنگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شه.  عدها خاطرە م ینه که   زودگذرش می

ه زور بهم   ت داری خودتو  ــالن عمارت کوفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط سـ ـ ـ ـ ـ ـ _وسـ

 . ک ل م  تحم

 

 

ـه قول خودت اون هرزە هـا کـه   _واقعـا خودت و در حـد 

مونه   زە ح اســمشــونم خاطرم نم طه ای از  غ عد را
ک   ای م

 

له ماریچ   ه راە  م  الای  اهم و  دم و ن غضم و قورت م
دوزم.  گفت م قه م  و عظ که از عظمت عمارت سه ط
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ه نظرت خودت   ی وضعیتمونو  ارو کردی... نمی _تو این

ا   از  م ک  ت و از روم  ـــار دســــت ها و ت ه لحظه فشـ ر  ا
مونم که... ؟  ت خودم زرت دراز کش م  رضا

 

کنم..  ل زمزمه م ف تر از ق  ضع

ـــول و   ـ ـــهوالوصـ ـ دی انقدر سـ ـــان اونا هم منو ند ـ _ح در شـ

ه   له هات پهنه  ر  ادری که ز ه  دم دس ام که الان روی 
 .. ک م م ه داری دستمال ب  اسم ت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١٣ارت️   
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ه لرزم میندازە و تری لب ها   نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازدمش روی سـ دم و 
ا مک چند   نه و  ش شه  که روی پوستم م ه برداشته م ثان

اد و م که از   ه نظر م ف  ـــا و لط ـ ـ ـ ـ ـــه احسـ ـ ـ ـ ه بوسـ مثه 
ە روی هزار.  م م ش قل  هر تماسش ت

ـار   ـاد ای خواد برای هر چرنـدی کـه از دهنـت در م _دلم م

کنم.   لب هات و از جا 

ه   ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط ج ا خانوم دک تو روا غه  ی نا توی هرچ
 .. ه تمام معنا  کودن 

 

ە   ــه خواب م م زرش دارە  م  نم و ت کــه  پوزخنــدی م
کنه.  مرم درد م دم و   رو تکو م

تون   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــوابق ج ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رخ کشـ ا  _ حس و حالم 

عد   ــتم  مندە که من افتخار اینو نداشـ ــتاد.  عوض شـــد اسـ
ر دسـت امثال شـما و   ه دسـت شـدن ز شـونصـد دور دسـت 
عا مهارت   دن خدمت جنا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وقت رسـ ه  ـــــب تج ـ ـ ـ ـ کسـ

اشم.  نتون داشته   ا رو برای را نگه داش
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نم   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ از مح که از گوشـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ار جای اون بوسـ ای
ە.  الا می غم و  کنه و یهو ج  م

م سامانتا..  گ ل م گه زر بز دهنت و  ار د ه  _ 

م   ی کــه من ه حــال ؟ از  مینــا می س چتــه.. _

ت   ا این وضــع مبود زن داری که  رت  ســت. انقدر دورو ن
؟  ه جون منه نا  افتادی 

 

من   ــا  ـ ـ ـ امـ ــدونم  ــ ـ ـ نم اونو  ــادە  ــ ـ فتـ ن بهم  ــاهمون  ــ ـ ـ ن هنوز هم 
ل چشم های تر و دلخورم.   همچنان سقف شدە س

سه   ه گوشم م ل  م تر از ق ش حالا ملا م و مردو صدای 
ست.  ار ن  اما دلجو در 

شه جزو   اری نم ه هر  ه ها و تن دادن  شه همه تج _هم

ه فخر فرو ک   ق اهاشون برای  خوای  افتخاراتت که 
.. ا   ک ه رخ  ه  های اونا رو   تج

ـــه مخلوط هیچ   ـ ت کـ بودن عطر  ـــالص  ـ خـ کری و  هم 
ن   شـه ناب ت سـت م ش ن شـ هوس و رد دسـت های غ 

ا برای مردی مثل من.   لذت دن
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ــم از حرفش  خودش و   ــ ـ ـ ــــدن نفسـ ـ ـ ــنگ شـ ــ ـ ـ س و سـ ا ح
دە.  دە و ادامه م ش  الا

ــد انقــدر تلاش   ــا ــا تمــام قوا  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک همشـ _چرا فکر نم

ـــم   شـ ک  ـــون نزد کردن تا بتونن اغوام ک که بتونم بهشـ م
م اما تو...   و ازشون لذت ب

 

ش و تـه رش   ــــد و نر موهـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە خم شـ گرد کـه دو
قش و   ه قلقل میندازە.. دم عم ـــتم  ـ ـ ک روزە ای که پوسـ

ش...  اض عضلا  انق

خود و برام   ـــم و از خود ب ـ ـ شـ ــــت  ـ ا مسـ ت  _فقط بوی ت

ته..  اشه  ت  مهم ن

له ها   م ح اینجا ز ــــ ـ اشـ ا ح چادر .. هرکجا که  مانتو 
 و روی زم سخت.. 

ا   ــامانتا و از اینکه اینجور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ا من م اری  تو همچ 
ــا   ــان دارم امـ ـ ــای خودداری توی هر وقـــت و م ــه ادعـ م کـ

ارم متنفرم.  م م شم و  گه ای م  جلوی تو آدم د
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١٤ارت️   

 

 

ه رو برای   ه دیوار رو ە  قم خ ــا ــ ـ ـ توی تار مطلق اتاق سـ
ــتــه ام دورە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هزارم حرف هــاش و توی فکر و ذهن خسـ

کنم.   م

دونم..  ... نم  خوشحالم؟

دونم..  ... اینم نم  ناراحتم؟

ـــب مـــا خ گیج   طـــه عج فهمم را ــ کـــه دارم و نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
 کنندە ست. 

نمون   ـامـل ب ـــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت هـاش در سـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان صـ ـا وق در 
ه طرف خرو   دســتم گرفت و را اتاقم کرد اما خودش 

ست.  ی ازش ن ه نظر تا الان خ  رفت و 
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ــا کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانمهر تـا این حـد اونم توی چنـد سـ ـا ک هیچ وقـت 
ا اینکه همه  م و  ـــ ـ ــــور داشـ ـ ـــ قرارە  کنار هم حضـ ـ سـ دو

م.  ش نرفت م، پ اهم بود م و همه جا  ش  جفت هم 

د شـدن   خ سـف ا  جز چند بوسـه ی سـط که یواشـ و 
دل شد.  نمون رد و   من و صبوری اون ب

دا شدە   م پ ا مدت زما که هامرز تو زندگ سه  که در مقا
شه.  ادی محسوب نم  اصلا مدت ز

 

ـا اعمـال قـدرت مردونـه اش، مثـل   ـار و زوری کـه هـامرز  اج
ا   کنه  ە صـدو هشـتاد درجه فرق م ار می ه  هم امشـب 

انمهر برای نزد بهم.  مت و صبوری ک  ملا

ــــوری ب منو هامرز   ـ غه هرچند صـ ــ ــ ـ عد صـ ب اینکه  و عج
دە   ش بهم دسـت م ک ا که برای لمس و نزد اما راح خ

ە.   تعجب برانگ

 

ــم   اشــ ــته  ــ داشــ ـ ــ که بهم دارە چه برداشـ ــ دونم از ح نم
ـالم.؟   ـه خودم ب ــ مثـل هـامرز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برای گرف خودداری ک

اد.    نگفت ازم خوشش م
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ــه   کنم نــه  ــا تمــام زن هــای اطرافش فرق م نگفــت واقعــا 
گــه از   ــه روی د ــا اینم  ــا کنم  اون معنــا کــه بتونم بهش ات

شه؟   شگردهای مخ زن

 

ه خام کردنم دارە اونکه هم حالاشــم   ا  اصــلا چه احت
خواد در   غـه نـامـه هرـاری دلش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همون برگ صـ میتونـه 

دە.  اهام انجام  امن دارە،  سب که   مقام 

م   خوا کنم  ـــ م ل سـ ـــاعت ق ـــم و مثل چند سـ کشـ دراز م
از هم بیهودە ست.   اما 

ــا حس من    ـ ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف عشـ کنم، تعـ ــه فکر نم ـــق؟ نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عشـ
؟  کشم ا دردش درد  ش تب کنم و  ا ت خونه   نم

 

د رفتاری   ا تمام  سـتم  دو د عشـق و عاشـ نبود اما م شـا
سته بودم.  دخل هاش بهش دل  و 

ـــتم   ـ سـ دو ه کردە بودم و م لا تج ــ و ق ـ ـ ـ ـــــت داشـ من دوسـ
 چه ح دارە.. 
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ـا کـه   ـاە و ب ـت هـای  ـا حمـا ـه این مرد  امـا حس الانم 
داد   ـ انجام م ا توپ و  ا  ح اون ها هم نامحسـوس و 

اە بود.  ه  ت و داش تک ه امن ه  ی ش  چ

 

ا   ی که  ار  چ ه خاطر در اخت د  ه نکردم شـــا انمهر تج ک
اری   تمندی که برای هر  ا مردهای غ فه  ــ تمام طا ـ ـ داشـ
ه خدمت   ــه آمادە  ــ ـ شـ در مقام حافظ خانوادە بزرمون هم

 بودن. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١٥ارت️   

 

 

 #هامرز...آس
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د   ـــا ارم.. شـ ه خاطر نم ــــتم  اری که این حال و داشـ ن  آخ
ه حال نداشتم.   هم تا 

نه    ـــ ـ ـــنگی از سـ ـ ــــت. نفس سـ سـ ــــت جالب ن هر که هسـ
ــه   ــا تـ کنفس تـ م و  ر آب می ــارە  و ز ـ ــدم و دو ـ ون م ب

کنم.   استخر شنا م

 

 ... ینم سی رو گذاشته روی م ام سجاد و می  الا که م

 .. ه ی صند نم ل ش کشم و م الا م  خودم و از دیوارە 

ه نخ برام روشن کن..  _ 

سه..  دە می ار و که دستم م  س

ان؟  ست ق گه ای ن  _دستور د

ــه   اشــ گه اینجا  ـــاعت د ک سـ ـــ  سـ ه عماد  ــ  ـ ـ _نه مرخ

 ارش دارم. 

س..   _چشم رئ
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شـه های   م جون اما از ورای شــ مه شــب هرچند  نور ماەِ ن
م رن رو تو تار   ـــتخر، هاله  ـ ـ ـــطح اسـ ـ ـ ـــکورت روی سـ ـ ـ سـ
اهام   ا هر مو که از حرکت دســـت و  کرد که  منعکس م

کردم لرز بر جاد م  داشت. ا

کنم و    ز م ـــــفش و توی لیوان  ر ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردە نصـ طری رو 
کشم.  ە  م  ک

 

ای رفت اما تاث مثب   ــوزوند و تا معدە  ــم و سـ لو و چشـ
کنـه.   ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مسـ ــه نــدرت چ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم نــداشـ توی حــال 

... برعکس   اون دخ

ـــ کـه چ خورش کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون شـ ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم پر کشـ تمـام خ
ادآوری اون   بودن و مســت شــدە بود. دندون قروچه ای از 
ــه گوە خوردن   ش و  ــان ــاعــث و  ــا اینکــه  کنم،  ـــــب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدام   ــا اون انـ ـ ـ ــاع  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاق سـ اتفـ ـــل اون  ـ قِ ــا از  ـ ـــداختم امـ انـ
غلم چلوندمش   خودش توی  ش و حاله از خود ب ـــنا ـ ـ هوسـ

ام ه   گرفتم.   و لب هاش و 
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م ارە  پووووف... پوک مح ار دو نم و ان ار م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ تری 
ـام   لـه ی داغم و هورمون هـای ق ـه آب بزنم تـا  ـد تنم و  ـا

 کردە رو خنک کنم. 

ـدی که برای   ـه بهـانه حـال  ـــتم افتاد تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا خوب گز دسـ
ـــــت کردە بودن، حق اون افخم دیوس و کف   ـ ـ ـــامانتا درسـ ـ ـ ـ ـ سـ
ملا من   ر آدمـا و مـا ش بزارم کـه تـا عمر دارە دورو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 موس موس نکنه. 

 

ا   ـــارە کرد کـه هنوز خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ ـه چ ـا وقـاحت  امـا وق 
دم   ش فهم و حلش موندە بودم، فهم ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم تو شـ
ه   ـا زود  ـدونم دیر  ـا کـه م ه رق ق ـــــت اونو  ـ ـ ـ ـ ـ ـاف بزر دسـ

د دادم.  س  گوش همشون م

 

ل دم ح ق ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  هوم... شـ ـ ـ ـ ـ ـ تر از اون.. کوتاە کردن دسـ
ــامــانتــا و جمع کردن دم درازش از زنــد   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای پرهــام از سـ

 خودم. 

 مطمئنأ از چشم خ ها پنهون نموندە. 

 .. م روی م ک ض م ا غ کشم و   طری رو  م
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ه جوش   ــــش کنه خونم  ـ ـــ جز من لمسـ ـ ـ ـ ه اینکه ک ا فکر 
م.  اد، نفسش و می  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١٦ارت️   

 

 

ه درختای   ی  ون میوزە صحنه وهم انگ دی که ب اد شد
ـــداش که از لای پنجرە ها داخل   ـ ـ محوطه عمارت دادە و صـ
شـــه   و م ا شـــدە ا اد مثل زوزە گرگ تو ســـالن خا و  م
ــ که هم لحظه   افه و خشــ ا ق و مطمئنا من این وســــط 
نا برای   ر طب اما وحشـ ه تصـ ای منو فرا گرفته  تا

ش گذاشته. ژا ه نما  نرهای جنا 
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اری که ب   کشم و س طری رو  م س داخل  ما و
ا صدای   ک هام دود کردم و توی لیوان خا میندازم که  پ

شه.  ی خاموش م  ج

نه    د جســمم روهم آروم کنم و فعلا تنها گ ا غ از فکرم 
ا زدن توی   ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ دە، دسـ ا نم ی که بهم  جدا از اون دخ

ارە.  دە تا هوش و حواسم و  جاش ب  این آب 

 

ا چند   ای رفته و  نم و تا کف  جه م ه ی اســتخر شــ از ل
ن هوا رو   سـ ام و ا الا م م  م  ه ای نگه داش نفسم  ثان

لعم.   می

اعث رقص نور ماە   ــــطح آب دادم  ـ ه سـ ارە ای که  ج دو م
شه.   داخل آب م

ه جذاب و   شـــ ل لمس..  س اما قا هم قدر دور از دســـ
 ... طه ب منو این دخ  ملمو برای را

 

ـال و فـارغ از   ک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمش، سـ ـاری کـه تو عمـارت د ـه اول 
ا   ــــناور روی آب  ـ ـ ـ ـ ـــه، شـ ـ ـ ـ ـ الشـ ــــ که دن ـ ـ ـ ـ ا و چشـ اهوی دن ه

دە بود.   آرامش دراز کش
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ــــمون .. پری   ــــقوط کردە از آسـ ـــته ای سـ ا بود... مثل فرشـ ز
 ماە. 

د.  ه ذهنم رس ش  د ا د  تنها واژە درخوری که اون لحظه 

 

گه   ت ذهنم، د ــــغول ـ ـ ـ ــد تمام مشـ ــ ـ ـ ـ تنها در عرض چند ماە شـ
ک اسم نبود.   فقط 

ها   ک طومار از چ حالا فقط در عرض چند ماە میتونم 
ف کنم.  اد رد ه این دخ توی ذهنم م ا فکر   که 

چکدوم   ه نظر ه کنم  شون جستجو م ش بی که هرچه ب
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا مثـــل جن و  قـ ــا وجنـــات من همخو نـــدارن. دق ـ

م.  ا...  مون  م

 

ه دیوار   ه ل ه ام و  شـــســـته تک ل  ه  مثل کشـــ شـــکســـته 
گه   ار د س س ا همون دست خ کوتاە دور استخر دادە و 
قــه ای   ــه عمــادی کــه چنــد دق ــدارم و  ــت برم ــا ای رو از 
ینه   م و می ــــفت داخ اما آرامش ظاه ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دارە آشـ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

م..   م

ش کن..   _روش
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ک   ارم..  ــ ــ ـ ر سـ ە ز گ ــه و فندک و م ــ ـ کشـ  حرف جلو م
ـــالا فوت   ـــلش رو طرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و دود حـــاصـ مح بهش م
ـــــقف، چنـد   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم روی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ــا دودش م کنم و فکرم و  م
ـــه   ی کـــه برای فرار ازش  ـــالاتر روی تخـــت و دخ قـــه  ط

 اینجا پناە آوردم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١٧ارت️   

 

 

ش و توی آب   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نه و دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا م م روی  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ عماد 
دە..   حرکت م

س؟  ه رئ دە.. حالت خ ش خ   _آ
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ه   کردی ا ش دادی؟ بهش حا م ل بزرگ ــــە رو تح ـ _

م.   گ دجور حالش و م خورە  رمون تاب  گه دورو ار د ه 
 نگه اخطار ندادم. 

ــار ن ر  ـــورت  _آرە.. ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زخمــای صـ م مونــدە بود  رفــت 
ارن.  دە همونجا دخلمون و ب ز دردونه اش   ع

ازم از    ا اینکه  اد  د مجبور شد کوتاە ب لما رو د اما وق ف
د.  شون  کش  موضع قدرت برامون خط و 

رایز شدە.   اما مشخص بود خ از حرکت نوە اش س

 

 

نم و تـازە اول   ـافـه اون کفتـار پ م ـــور ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ پوزخنـدی 
دە.    داستانه و حالا حالاها موندە تا خوددارش و از دست 

مه   ه ن ار  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم و تهِ سـ ــــتخر م ـ ـ ـ ـ ـ ه ی اسـ طری خا رو ل
کنم داخل لیوان.  دە رو کنار ق پرت م  رس

ـــد بهم اطلاع   ی شـ ی هر خ ــامانتا م ـ ه قدم سـ _فردا قدم 

 دە. 

م   ـــه  ب ـ ـــادرش  ـــدن مـ ـ س.. فکر کنم برای د ـــه رئ _حلـ

مارستان.   ب
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کشم توی آب..   خودم و م

ــــش کنه رفت و آمد   ـ ت کن زودتر مرخصـ ــــح ـ ش صـ ا دک _

ست و دوست ندارم.  ر نظرم ن مارستان که ز  ه اون ب

 ...  _او

 

ــــطای   ـ ـ ـ ــــته تا وسـ ـ ـ ـ ــنا کنان و آهسـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و شـ عماد و مرخص م
دم و چن   ماە وسط آب م اهم و روی پ م و ن استخر م

نم.  ر شناور م  ه تص

 

م   و حولـه ام رو تن زدە و م ـه ن ــاع تخل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد سـ لاخرە 
 الا.. 

ـاز کردە داخل   ـــته درو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و آهسـ جلوی در اتـاق مک م
نم و این همو   ش م ه چهرە غرق خوا شم. پوزخندی  م

دە.  ش زدە اما خودش راحت خواب  که منو آت

ه جونم   ش  دارش کنم اما وســـوســـه لمس پوســـ خوام ب نم
کشه.  ه واقع خودداری من ته م گذرە   افتادە و هر چه م
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ە شـــدە   ــمارە های مخصـــوص ذخ ــتم روی شـ اری دسـ چند 
م رفته،..   داخل گوش

اما اون حس و حال، اون ش و لطافت پوست و ت که  
ه تقلا   خ شــدە و  ش  ن لمس صــاح م ا  ق  ه  قطع 
جـانـات   ـــتخوش ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش منو دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کری احسـ فتـه و  م
ە   چکدوم از اون ذخ کنه توی ه نوجوا و غرور مردانه م

شه.  دا نم  شدە ها پ

 

طه دو طرفه   ه را کطرفه نمیتونه  ه حس  ق تنها  ه  اما 
افش برای خودم   ا اینکه اع ب زدن بهش  ــازە و آســـ سـ رو 
ا   ی که تو دن ن چ ە، اما آخ ــــگفت انگ ـ ـ ـ ـــــخت و شـ ـ ـ هم سـ

خوامش.   م

ــــم و من   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ش ب ــــو ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و از لای موهای افشـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه تارشونه..  ال تار اهم دن  ن

ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ م تــا  ــدە و قــد عقــب م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
 هردومون ندادم. 
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ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هر حـال این دخ مـال منـه چـه خودش قبولش داشـ
ــا تمــام عقــل  ــا  عــدا امــا اونم  ــــه چــه نــه.. چــه الان چــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شه.  مم م سل ە و  قت  می ه این حق لاخرە   ناقصش 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦١٨ارت️   

 

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم غرە ای نصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمش امـا تنهـا چشـ جلوی در اتـاق می
 .. ە طرف اتاق گردهما کنه و جلوتر از من م  م

ــدادم ازم   م، بهش حق م ــالش م ــالا مینــدازم و دن ابرو 
اشه..   شا 

ـــتم عملا بهش گفتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دور نگهش داشـ ـــدجور از همـ
ک تنه میتازوندم .  شه و خودم  داش  رم پ  دورو
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وش و      ــناخ که از  ــ ـ ـ ا شـ کردم،  ــاب م ــ ـ ـ و هرجور حسـ
ـــلح و   ـ خواد تو صـ ــتم م ــ سـ دو ـــتم م ـ ـــاســـــش داشـ ـ ه حسـ روح

دە.  وسامون   صفا همه  رو 

ـد   ـا ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ وقتهـا گفتمـان جواب هـای ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع کـه خـب 
کنه.  ار خودش و  لندتری  تا طرفت حساب   هوی 

 

قه ای از وارد شــدنمون نگذشــته که طرف قرارداد   هنوز دق
ــــت   ـ ـ ـ ــــن و فرصـ ـ ـ ـ ـ شـ ا همراهاش وارد م ــــدق  ـ ـ ـ ـ جناب دک مصـ
و که هنوزم دماغش و برام کج کردە رو از   ا  ت  صــح

دم.   دست م

م و دور م   ـــون م ـ ـ ـ ـــوازشـ ـ ـ ـ شـ اری پ ـــم ادب و حرفه  ـ ـ ـ ه رسـ
دە   ذیرا روش چ ـــاط  ـ ـ ـ ـ سـ لا  ل و بزر که ق ـــ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب

م.  ن ش  شدە، دور هم م

ـا   ـاری  ـــحـالم افتخـار هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خوش اومـدین آقـایون... خوشـ

م.  دا کرد  شما رو پ

ـــت و   ف ـــازار ک ــار  ـ ـــولا تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _همچن جنـــاب دادفر.. اصـ

ه   خوش قو دو محور اصـ و مهمه که خداروشـکر شـما 
 . ه این دو اصل معروف هست  خوشنا 
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ـدرش جواب   ر نظر  ـه نمـاینـد و البتـه ز ــــدق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ار و   خواد چم و خم  ه نظر م دە..  ـــامدگو منو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

شه.  در  ش  ه زودی جا ە و  گ  اد 

وی   ا ن ــه  ــ اشـ ار  ه پ  ــــمون  د همینطور که حواسـ ا س 
م.  مت تا کن ا ملا  تازە وارد هم 

نم و تعارف   در م ـــ و  ـ ـ ـ گر  ـــا ـ ـ افه حسـ ه ق خند جدی  ل
 . ذیرا ک کنم تا از خودشون   م

 

ی   ه ا ــارە ای  ـ ـ ـ ا اشـ ه تا  اف قه تنفس و تعارفات  چند دق
اصل مطلب..   تا برە 

ـــته و مدارک و م   ـ ـ ـ ـ ـ ش و روی م گذاشـ ف ا خوش رو ک
ــا از   ــه نهـ م و برای چـــک و چونـ ــا کرد ــه حـ قراردادی کـ

کشه.  ون م  داخلش ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2249  

ا   لنت روی م گذاشــتم، دارم.  ه گو که ســا ا  م ن ن
ــــــت رف   ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع هسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـدونم  ـام کـه عمـاد دادە م پ

مارستان.   ب

ـــارچـــه و   ــاقـــه هـــای  ش پرداخـــت طـ ی  پ ــا ا ـ وش 
وش   نن و اینجا  ل حرف م م مقا ا ت لشـــون  ــــخ تح تار
ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پرچم دارە و عقـب کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش هم ـه گفتمـا ـا نظ

کنم.   مناظرە دو گروە و تماشا م

 

ـــه متوجه   شـ ـــدای در اتاق و فرهادی که معذب وارد م ا صـ
دی که برای   ــتور ا ا دســ ش اومدە که  ا پ ــ ـ ه اشـ ــم  شــ م

ازم اینجاست.   مزاحمت احدی دادم 

 _جناب مهندس دادفر.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٦١٩ارت️   

 

 

او جمع   ــم های کنج ــ ـ ـ اد که جلوی چشـ دم داخل ب اجازە م
کنه..   توی گوشم زمزمه م

شــه اما   ـــ مزاحم  مندە گفت ک _بردارتون اینجاســت..

ــدە. برای هم   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون تـــا خودش داخـــل  ـــاین ب گف ب
 منم... 

 

فش و آورد.. گفتـه بودن تـا آخر مـاە قرار   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە  س 
قش چقدر تحت   ــف ک و رفیق شـ ســـت برگردە اما این  ن

ش که اومدە ایران.   فشارش گذاش

 

شــــون دادن عکس د زر  دون  ــ که از تهد العم از خشــ
ـا   کنم و خودم و هم  ش خرجم کردە فرهـاد و رد م ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ
ون.  نم ب کت م ل  وش و وک ه  دن جلسه   س
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اهش   ا ن ه  ــ دن قضـ وش تمام مدت، مشـــکوک از نفهم
ن   از مهم ــا   ـ ـ ـ این قرارداد  ــــه  ــدونـ ــ ـ م ــه و  ــ کنـ ــالم م ـ ـ ـ دن

 . دارهای کشورە و حضور من مهم و الزا  خ

ـــالن انتظار ن ـــ رو تو سـ ـ ه  ک نه  ـــارە م م و فرهاد اشـ ن ب
 داخل اتاقم. 

 

ر هم الان  از   دە بود ایران و ا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب رسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هرمزان د
کردم.  اورد تعجب م  ارخونه در نم

غام   مخصوصا که تا الان جواب هیچ کدوم از تماس ها و پ
 هاش و ندادم. 

 

ـــا خودداری و نقـــاب   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــل ورود نفس عم م ق
شــ اوقات میتونه از ســلاح   ــدی روی صــورت، که ب خو
اشـه وارد   ب  رانگرتر و سـودمندتر روی رق هسـته ای هم و

شم.   اتاق م

ه   شه دارە جلوی پنجرە رو لا که هم ا همون پرست و 
ستادە..  ارخونه ا اط   ح
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ــا   ــــت تق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گن از  ــانــه، خ هــا م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد وچهــارشـ قــد 
 .. لمون   استا

 . ف داش  _خ وقته اینجا  نزدم خوب پ

ه دشم   اد  ستم و تو نزد ز م  ا ا فاصله ا کنارش 
د   ا ه عنوان برادر خو خ  ــته اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ که تو غالب دوسـ

ا .   محتاط 

 _ و الان اینجا بودنت و مدیون  هستم؟

 

ــاە معنــاداری بهم مینــدازە..   نــه و ن ــه طرفم م م چر  ن
ـــدن مثل منکه توی   ـ ـ ـ ش قلاب شـ ــــ ـ ـ شـ ــــت هاش  ـ ـ هنوزم دسـ

 . ب هام فرو رف  ج

ــدل   غ رد و  ــ نـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح برای حفظ ظـــاهر هم نـــه دسـ
م و تظــاهر تو خلوتمون، ح وق همــه از علاقــه  ن کن

 ه شدت برادرانه ما خ دارن چه اهمی دارە. 

چه ها دلشون برات تنگ شدە..  _ 
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ا بودن   چه ها تنها چ دوست داشت دن اوری  مال نا در 
ـــون بود و آلودە     کــه تکــه ای از وجود هرمزان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو وجودشـ

 نبودن. 

دن.  ه کتایون کش  _مطمئنأ تو این قسم 

د و   لحظــه ای برای حس دلتن و نــاراح کــه تو چهرە 
کنم اما   دا م دی پ ـــاس  ـ ـ ـ ـ ـ ینم احسـ ش می ـــم های جد ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ک لحظه ست.   همش برای 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢٠ارت️   

 

کش  نفس عم   نه روی اول م که نزد ش کشه و م م
 قرار دارە. 

 .. ک هامرز ار م  _داری چ
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ـه   ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه روش  ا م رو ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم طرفش و مسـ برم
م..   طعنه م

ا تو   ون و  م ب ــوند ــ ـ ــه مهم کشـ ــ ـ ک جلسـ _فعلا که از توی 

شنوم ..  ل م م و   ل م

؟ ش خودت نگهش داش ە رو پ  _چرا دخ

 

ش کجا رفت  الا دادە و مقدمه چین  ابرو 

؟ د خش  _ب

 

نه تو چشم هام..   جدی از هر وق زل م

دمش احساس کردم آشنا   ار اول د _همون موقع که برای 

، اونم نوە ی ام   ــا  کردم  نــه امــا هیچ وقــت فکر نم م
 . ک همچ خ ک  اتا

م..  ه ابرو میندازم و فکری م  چی 

ط   دی.؟خ ق توضیح  شه دق ک؟... م ... اتا  _نوە

 

گه..    حوصله م
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ه   ـــــت نداری  ـ ـ ـ ار دوسـ ـــ جون.. ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ازی نکن  لمات  ا  _

 جلسه مهمت بر نه 

نم.  ش م م شت م الا میندازم و اتاق دور زدە   شونه ای 

اری   ــــور اج ـ ـ ـ ـ ـ ــــه م و الان در حضـ ـ ـ ـ ـ ـ _ممنون که نگران جلسـ

اشم هس کسا که  . توام، اما منم ن  نبود منو پر ک

کنه.   ـــــگ وفادارت هنوزم بهت خوش خدم م ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ _خ

اشه..  ست بودو نبودت   ادم خوب ن  البته ز

 

چرخونم ..  اهم و روش م ارم و ن ه لب م  پوزخندی 

ـدون   ــه.. اونم  ــ آدمــا هرچنــد غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــه کــه  _خ خ

اشـــن. خ   ک برادر هوات و داشـــته  چشـــم داشـــت مثل 
شون ندارن.   ها همچن شا اونم از برادر خون

 

گه توقع این گفتمان   دش م اە  ــدە و ن ــ ـ لب های بهم ف
که رو نداشته.   و ت

نـه من زدی..خودت و جـدا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــــــت رد  ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ _لازمـه 

 . اف ماند که چه توهما هم بهم   کردی و 
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شــم و تو صــورش   ه آ جدی م نم و  تصــن قهقه ای م
غرم.   م

ه طرفم دراز   نه  م از ســ دن قل ون کشــ _دســ که برای ب

کنم.   شه رو از ته قطعش م

  

نه   شـ ی م شـ ش و ب ابروهای مردونه اش چ ب شـون پ
دە..  شون م ش  ش و ب  و سن و سال واقع

ـــه مثـل اون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش نکش..تو هم حـث هـای قـد رو پ _

ارس   عد دادن هر لقمه نون طرفت، فقط  ــ بودی که  سـ
ـــازم   ــــت ک  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونم دادی ح فرصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردی و دنـــدون 

ی.  گ  م

ا که   ـــتفادە کن نه چ ـ ـ ـــدە از عقلت اسـ ـ ـ ارم شـ ک حالابرای 
ــــون   ـ ـ ـ ـــــت زر زر کردن و خودت بهشـ ـ ـ ری هات در گوشـ دورو

ال دادی.   پرو 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢١ارت️   

 

 

ار صلاحم   ل ان ه عنوان حرف آخر جدی از ق سته و   ا
گه..  خواد م  و 

فه   ل و طا ـــــت فک و فام ـ ـ م دسـ ــــ ـ ـ ـ سـ م،  دە ب ە رو  _دخ

 . دو اینا چه جور آدما هس  اش.. تو نم

 

ا که   ا ن ارم و  ه لب م خند جذا  نه و ل ـــ ه سـ دســــت 
شم بهش..  ە م  گفت خر خود خ

ـه من دخ   ە ک خوای فقط این دخ ــه هرجور تو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ _

الم تو که به خ داری  از همونا   اد دارم تو دسـت و  ز
دە چه رنگ   شــســته جای کتایون.. اســم و رســم  تو خونت 

 . گ ل  سته تح  و چه مدل، کت 
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ش و صـــور که   مه ک ســـ تک د ش روی  لحظه ای مک
غرە..  ا پر نفرت م ا ن شه و  ارچه قرمز م  ک

م تو   ـــم کتـایون و برای تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه اسـ ـار د ک _جرات داری 

مش..  گ ل  چرخون تا   دهن گشادت 

ـــه زون   ــالـــه مرحومم و  ـــم دخ خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ حق نـــدارم اسـ _چرا

ارم؟   ب

 

م..  ه تمسخر م نم و   تک خندە ای م

ـاد عـذاب وجدان   ـــمش کـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اسـ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم نبود شـ _آهـا... 

ـــد   ـ ـ ک درصـ ان دارە ح  ا ام ە  گ ت بیخ خرتو م ــــ ـ نداشـ
ە کـه چـه کثاف   گ ـــم از خودت عقـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ام
ــار   چــه هــای طفلــت چ خــت و  ــد ــا زنــد اون  بودی و 

 کردی؟ 

 

کنم و   ش حس م ـا تمـام نفر کـه هر لحظـه از تمـام حرـا
ــته   ــ ـ ر نقاب برادرانه داشـ ش ز ــ در پنهون کرد ــ ـ ــه سـ ــ ـ شـ هم
ف گذشـته   قت کث شـه بهم و درو نگفتم جز حق ە م خ

 ای که داشته. 
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فته تو زر   ـــ ـ ـ ـ ـــورت مغرور و خودشـ ـ ـ ـ ه روزی خودم اون صـ _

کنم.   اهام له م

 

ـه ی کـت رو   نـه ای جلو دادە ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م از جـا 
دم.  ب جا م  عقب دادە و دست هام توی ج

ل از این ها انجامش   ــ ق ـ ـ سـ ر میتو دم و ا _تلاشـــــت و د

گو   دادە   ــ از خودت  لاشـ ه اون رفیق شـــفیق  بودی.. 
ست زجه مورە نکنه.  ی که مردە توش ن  ق

ش پُر و حرفش   فرسـته که دســ ا حداقل وق  رو جلو 
اشه.  ی ارزش داشته  ش  برام 

 

ای   اردم و  ە  ون می تنها وق وجود نحسش و از اتاق ب
دم.  نم روی صند و درخواست قهوە م ش ارم و م  م

اد و   ون م ا همراهاش از ب ــــدق  ـ ـ ـ ـ ـ ــدای خروج مصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ
ــ برای خارج شـــدن   ـ کنه اما ح درقه شـــون م و که 

امل  اش در و   ستم. ندارم و 

 

 _چه خ بود اینجا؟ 
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م دارم   م  کنم. و  ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م و روشـ ــه لــب می ــاری  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه طرف   دم و  ـــند م ه صـ ـــم. چر  شـ دودکش قهاری م

چرخم.   وش م

 . ک صول  _هرمزان اومدە بود.. شدە بود قاصد ام اتا

ـــ در قهوە رو از فرهاد   سـ ل  ـــه و ق شـ از جلوی در کندە م
اد داخل.  ە و م گ  م

؟  _خب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢٢ارت️   

 

گه   نم و دسـت د زون ب انگشـت هام م ار آو ه سـ  
ونم.   ام رو ب موهام م
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ه   م  م و رد _خب که خب.. گند و گوە گذشـــته رو هم زد

گه و رفت.  ل همد  ه

 

ط ما امضــا شــدە رو   ا ا  دونم  ناراحت قراردادی رو که م
کنه.  اهم م مر شا ن ه   میندازە روی م وسط و دست 

ـــارهـــای   ـــد جلوی  ــا ـ ــاز  ـ ــا  ـ _الان اجـــازە دارم حرف بزنم 

شم  انه ات خفه   خود

لش اون قهوە رو   ..ق ینم  م ــه رو بنــال ب ــه ن _این 

 دە من.. 

 _مر واقعا 

 

گه..  ه روم و م نه رو  ش  جدی م

ش؟ خوا  _م

کنم طرفش..   ی کج م

ش؟ خوا ە... رو... م  _دخ

دل شد.  ی تو این اتاق رد و   _امروز چه دخ
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لم داد.  اە عاقل اندر سفی تح ی کج ن ا  ار اون   ای

ـــم و قهوە رو   ـ ـ ـ ـ شـ لند م نم و از جا  ار م ـــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ک آخر و 
م طرف پنجرە..  م و م گ  دست م

ا   ــتم در موردش جز  ــ ـ ار خواسـ چرخه و برای اول  زونم م
ــــل همه   ـ ـ ـ ـ ـ ــوال بردن اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ان و ز ا  م خودم که اونم 

ت کنم.  وش صح ا  له زدم،  و  ، 

اد   ه  ی.. تو رو  ه هرچ اە  ، ن ا هر حرک ــدا  ــ ـ ـ ه صـ اینکه 
 ه شخص خاص بندازە 

 

ــدم.. ح هم قهوە   ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فنجون توی دسـ ــاهم و  ن
 توی دستم اسمش.. بوش.. مزە اش.. 

دونم تا حالا   دم نه.. فقط م ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د آرە شـ ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم... شـ _نم

ا این شدت نخواستم.  ی رو   چ

ل اینکه برای خودت بری رو من و تا انتخاب اسم    البته ق
اشـــه   ه هوس زودگذر  ان دارە فقط  م، ام چه هم بری 
شــدم.. که   ا ازش ســ  ه ســهول الوصــول نبود  ق که مثل 

ش قبول دارم.  نه رو ب  خودم این گ
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ات فقط   ـــ و هوس و این چرند دی داداش.. خواسـ _چای

ــالــه رفیق   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای دور زدن خودتــه وگرنــه م کــه چنــدین سـ
، رفتارتو   ـــ ــ داشـ ـ ـ ــ و  ـ ـ ا هر ح ــتانتم و  ـ لسـ ه و  گرما

م که..  دم بهت م ه چشم د  اهاش 

 

 

نه و   ه ای م د  ه تا ارە و  ــونم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و روی شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ دسـ
دە..   ادامه م

ش   اذی ــدر  ــ ـ انقـ ــدوارم  ــ ـ ـ ام ش..  خوا ــدم م ــ ـ ـ ش...  خوا _م

اشه.  ا که ازت زدە شدە   نکردە 

 

اهم ن ه صورت میندازم و پر ب  گفت.. چی 

ـا امثال   ک  ر فکر م ـه نکنـه گنـد و زدی بب هـامرز ا _چ

دن   ــــ ـ ـ ـ ــازت رقصـ ــ ـ ـ ـ ه سـ ــ و  ـ ـ ـ ـ ـ ــادان هر رفتاری داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا و شـ می
رات غش و ضعف برە   ا و ا سامانتا هم داشته  میتو 

س معرکه ست.   لات 
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ا بود جز وق توی   ه این دخ ر این دخ ذرە ای شـــ که ا
ـــون   ادشـ ه زور  عد ح  ــــاع  ـــون بودی و سـ اهاشـ تخت 

  افتادی. 

ـــه و برای   ــــغولشـ ــــاعت مشـ اما حالا تمام فکر و ذهنت هر سـ
 . ک ش دل دل م  داشت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢٣ارت️   

 

ـه ظـاهر   نمون و حرف هـا کـه  ـه ای ب ـــکو چنـد ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ارشون برم.  ر  خوام ز  درس و من هنوز نم

ــــت دارم داداش میتو  بز تو    ـ لا مقاومتتو دوسـ _

اد.  م عقلتم  جاش م م  چارە اما   اون قلب ب
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ه   ا  ن عاشـ کوفت کن و ب ا مزە شـ حالا قهوە تلخت و 
ــاتون   ـ ـ خـ م کنم  م و  ــا  ـ ـ تـ این قرارداد  ر  ـــداز ز ـ بنـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امضـ

 منتظرمه.. 

 

ای برگه ها   ــا  ـ ـ ـ ارم و چند امضـ ـــدە رو کناری م ـ ـ د شـ قهوە 
نم.   م

ه؟  _خاتون حالش خ

ـد از   ـارە امـا  ـه رو نم  .. عـا _ از احوال پر هـای جنـا

 .. ت شا  دس

ست.  ه عمارت ن ش  ان اومد ش فعلا ام د ام د  _ م

 

نه   ارە نمادین م کنه و دو برگه های رو از زردسـتم جمع م
  شونم. 

خوام خلوت دونفرمون چنـــد   گو م زم...  _خر خود ع

ه قول خودت رفتم رو من   ــه. و هامرز حالا که  شــ نفرە 
ــدو رو بهـــت   ـ ــه خودت به از هرکس م ی کـ ــه چ ـ بزار 

 .. ش حواست و جمع ک د ب  م شا
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اری، چون جواب عکس   چ ه ه ار نکن..  ــامانتا رو اج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شه.  کو خورد م ستال  ا چکش روی ک ر  ی. ا گ  م

نــه پرمو و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر اون سـ فهمــه ز ــات و بزار کنــار  ــاز م غــد 
ـل براق   ل ـا  ا ـه قلـب نرم  ـک هـای زمختـت  کس  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

دە.   طلا خواب

 

وش هم شدم.  ه خندە  لندش و حالا دست ما  قهقهه 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ت کنم جن ـــا ـ ـ ـ ـ ـ د آدم حسـ ا گفت ن اهم م _ناخودآ

 نداری. 

دە..  ه سلام نظا م نه   چشم م

 ... م داداش ها  _چا

ون.  نه ب  و از اتاق م

 

ــا چنــد تمــاس از   ــا مینــدازم کــه  ــال گو روی م ن دن
شم.   دست رفته از عماد مواجه م

کنم.  از م امکش و  ل زنگ زدن پ  ق

ە اینجاست دستور  "  س   " رئ
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ه رو این دونفر تمام عصــب های   فکر ح لحظه ای رو
دارە.  ش وا م ه ت  مغزم و 

نم   یچ و چنــگ زدە و از اتــاق م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە سـ تــا عمــاد جواب 
ون.   ب

ار   ــامانتا رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ؟  ک س تو اونجا چه غل م _

 عمارت. 

 _سلام... 

 

خورم.  دن صداش جا م کنم و از ش  مک م

ه صـورت متعجب فرهاد و صـدا زدن های  از    توجه 
غرم..  ام و م ای م له ها   مهندسا از 

؟   _عماد کجاست الان کجا

م.. عمادم هم  مارستان  جاست. _هنوز ب

زە.  ش بهم م م و ب ش اعصا د و سنگی  لحن 

این.  فت ب دە بهش.. راە ب  _گو رو 
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ــ که  ه ســکوت و صــدای خش خ گفت گو  چند ثان
ه دست شدە..   دست 

س...   _الو رئ

ـت کردن امـا خش   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ در عـادی و رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام سـ
 صداش مشخص بود. 

؟ ە عماد  _تو اون خراب شدە چه خ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢٤ارت️   

 

 

ــمتم   ه ســ اە چند نفری رو  ــم ن کشــ ادی که م کشــــه و  ف م
 .. ک  محتاط بهم سلام م
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م و   ـدم و گو رو مینـدازم تو جی ی تکون م ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ براشـ
نم توش..  ش نم و م دە دزدگ ماش و م  نرس

شــت ماشــ جلســه   دە ای اون دوتا احم که  ا بوق کشــ
نم.   گرف و کنار م

ون..  سازم دە تا عماد ازش بزنه ب ه عمادی   _من 

 

شــــم، چراغ    دە رد  ە نه راە م برای اون اســــ که نه راە م
فتم   ـــم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا لا از کنـارش رد م کنم و   و بوق و  م
قت خطرنا   ـــ ـ ـ ـ ـ اری سـ ـــنگ و اج ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط دوتا ماشـ ـ ـ ـ وسـ
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــون توی گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ پورشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای کر کنندە شـ ـ ـ ـ ـ ـ م که صـ گ م

چه.   می

کشــــم و دو   ون م م ب ــتانم گو رو از جی مارسـ ای ب نزد
م   گه که از عماد روی صــفحه گو افتادە اعصــا تماس د
لنت درش   ــا ـ ـ ـ ـ ادم رفته از سـ ه من که  زە و لعنت  و بهم م

ارم.   ب

 

م   چــه هــای ت گــه از  م کــه  د گ ــمــارش و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە شـ دو
 شت خطه.. 
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س..   _سلام رئ

ه دسـت   ش دسـت  ؟.. عماد کجاسـت که گوشـ _تو کدو

شه   م

رە   س.. عماد هم دورو م رئ ش بندە.. همه  _ا دســ
ه راهه.   رو

گه؟ اشه د الم راحت   _که اینطور.. خ

کنم.  کنه که گو رو قطع م  من م م

 

م..  گ ــــع تو مخاطب و تماس م چ   ه 

مارستانم..   له الان ب ادە؟... دادفر هستم..  _الو جناب عل

شه.   ممنون جناب لطفتون فراموش نم

ــا معر خودم و   ـ ـ ــتـــان و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ مـ چم جلوی ورودی ب می
ــ و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داخل محوطه اصـ ــ و می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا، ماشـ هماهن از 

کنم.  ارک م  گوشه ای 
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عد جلوی اتاق خصو و مجهز مادر سامانتا   قه  چند دق
ــ از اون همـه آد کـه قرار بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر ک ــتـادم امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

ست.  اشن موجود ن  اینجا 

ار دارن آقا..  ا   _ 

سال و اخمو میندازم.  ا ه پرستار م ا  م ن  ن

 .. ١١٢_اتاق 

 

ش گرفت..  ه جرقه بود که آت ار منتظر   ان

ال درد   ازم دن ع الملاقات ...  ا.. این خانوم ممن ا _ای 

ــا رو   ـ ــازە اینجـ ـ ـــلا  راهتون دادە داخــــل؟ تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردین.. اصـ م
 خلوت کردن. 

 

ا   ــ ـ ـ ـ ــا و عصـ ـ ـ ـ کنم شـ اهش م ـــکوت ن ـ ـ همینطور که در سـ
دە..  ە و ادامه م گ شن م ارت ه طرف   راهش و 

ـار اینجـا   ـار نـه ان ـاین داخـل ان ـای م تون و مینـدازن  _

ض دارە.  مارستانه.. م  ب

ه..  دارە و میت  گو تلفن و برم
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ـــه این همه آدم از کجا رد   ـــعشـ دی... این چه وضـ _آقای ام

شن که شما ن ؟ م ن  ب

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ لفت م مگه الان وقت ملاقاته دە تا دە تا گردن 
شه؟..   الا که  

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢٥ارت️   

 

ــا تلفن   ارم روی شـ کشـــم و دســـتم و م تنم و روی م م
ـــدە و چهرە ای که   ـ ـ ـ ز شـ ـــم های ر ـ ـ ـ ا چشـ کنم و  و قطعش م
ـا اون روی   ـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و خشـ ـدونم چقـدر میتونـه  م
ای   ا چندتا چروک که رد ش که  م تو چشـم های لرزو سـگ

سم ..  لمه می ه  ش دورش و خط انداخته،   س

؟  لفتای ق  _کجان؟ اون گردن 
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ک آقا  ار م .. چ _ 

ــدم زر   ــــب پرونـدە تو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە وگرنـه تــا شـ _مثــه آدم جواب 

 . ش   غلت خونه 

 

ــــاخش   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه روزە اخراجش رو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه این زودی اما سـ خب نه 
ە امــا   ش  عقــب م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گو تو دسـ ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود.. ترسـ

دە.   عاقلانه جواب منو م

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن فکر کنم دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدجور بهم درگ شـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _دوتــاشـ

ا و   ه روهم نگه ق س  شـون اورژا شـون شـکسـت برد ک
 مامورا بردن. 

 

ســور و   م طرف آســا افه اش م ه ق که اینطور...  توجه 
ــار خودش   م کــه ای گ ــمــارە عمــاد و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در همون حــال شـ

دە.   جواب م

س   _رئ

؟   _کجای

مارســتان گفتم مســئله   _الان شــما کجای نکنه اومدین ب

 . اش خواد نگران  ست نم  ای ن
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ـــور   ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ خته هوای تنگ آسـ نفس عم از بوی درهم آم
ــه خلق و خوم   ــا تــا عمــادی کــه  م. و هم مکــث  گ م

دە.  م و  ع جوا  آشناست 

س لطفا...  س.. فقط رئ  _اورژا

ــا رو   ـ ـ ـــای رن راهنمـ ـ نوارهـ و  کنم  گو رو روش قطع م
ینم.  س ا و می ال کردە و دم ورودی اورژا  دن

 .. س  _رئ

 

تا بزرگ اما خلوت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــالن  ـ ـ ـ ـ ـ م داخل سـ نم و م کنارش م
س..   اورژا

 _سمت چپ تخت سوم.. 

ـــــف تنه عماد و   چرخه و میتونم نصـ ـــــمت م اهم همون سـ ن
دم.  ص  شخ داست و  شت پردە پ  که از 

کشم و سامانتا رو روی   مه رو تا ته عقب م ب پردە ن ا 
کنم.  دا م ش پ ا  توی دس دە  ه حالت خواب  تخت 

س.؟...   _سلام اووووم رئ
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ـــفته عماد   ـ اخته و آشـ افه رنگ  ه ق ی  د آم د و تهد اە  ن
ستم.  س  ا ارک اورژا  انداخته و کنار تخت 

خورە..  خ م اهم روی تن و اندامش چ  ن

دش   ــف ــ ـ ـ ش از حد سـ ـــته اما رنگ و روی ب ـ ـ ـ سـ ـــم هاش  ـ ـ ـ چشـ
ست.  ه راە ن گه اوضاع چندان رو  م

دە   _چه خ بود اینجا ؟ چرا اینجوری اینجا خواب

ش اومد..  ک پ ی کوچ ه درگ _ 

قــا   .. دق ــــک  جــال بودی؟ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اینجــا چــه غل  _تو م
خواد قدقد کنه  چه  ه الف  کردی که   م

 

د   ـــو  ـ ـ ـ شـ ارم روی پ ـــتم و م ـ ـ ـ ای میندازە و دسـ ش و 
 سامانتا. 

م قندی زدن.   _فشارش افتاد براش 

ار کدومشون بود..؟  _ 

ا سهراب و چندتا از نوچه هاش...  انمهر   _خود ک
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ٦٢٦ارت️   

 

 

ــم و از   ــ ـ ـ ـ ـ کشـ س م ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ ه لرزش م ل هاش که 
نم.  ون م کر ب  اتاقک  درو پ

شو..  کنم... تا الانم حسا س... خودم جمعش م  _رئ

 

اهم روی صورت   کنه و ن پ م گردم که اسـ ه طرفش برم
نه.  ش ارە اش م  مردونه و لب 

مارسـتان   _اینجوری چندتا زدی و خوردی؟ وسـط سـالن ب

؟  دونه عماد؟ ضا مگه اینجا چاله م  شت در اتاق م

دن.. آدم   شـد.. زون نفهم ؟..  ه  ب ا پ بهت نگفتم 
شون..  کشو ه خا و خون  اشه..   نبودن 
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ای    ـــم  ـــاهد و آخرشـ ا هزارتا شـ اما نه اینجا تو لونه خودت 
م   ُ گه روهم بندازی رو تخت  ــــط و  د ـ ـ ـ ـ ـ اد وسـ مامورا ب
شکنم.  ه خاطرش گردنت و  خواد  شه. دلم م  لازم 

 

د.  ش کش شت گرد ر دس  ه ز   

خوام همــه   ــــب م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە تــا شـ ص و انجــام  ــارای ترخ _

شــه   شـــه و م دا م ه شـــونم پ ق له  و م  م  اشــه.  ف  رد
شه.  د  ا  اونچه که ن

ــار پ   ــه اون کفتـ ــل کردن وگرنـ ــارم  خود عمـ ـ مطمئنم ای
 زرنگ از این حرف هاست که  عمل کنه. 

ه خاطر کشوندن سامانتا تو دهن ش   ست  د ن ع ازشون 
 مادرە رو بُر بزنن. 

ا ماست، اما لطمه ای که   ازم آخرش برد  ا اینکه  اونوقت 
ان کنم.  شه رو نمیتونم ج ه سامانتا وارد م  این وسط 

 

م..  ــهش م د وار رو  تا
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ــدی چقــدر برام   م؟ حتمــا فهم ــدو کــه  دارم م _م

ــدازە   ــه انـ ـ ــت  ش روی اون تخـ ـــد ش و د ــه؟ الان بود مهمـ
م گند زدە.  ه اعصا  ا 

 

ـل گفـت کـه از خ ق ـــمـا و حرـات عمـاد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر هـا مثل  چشـ
دە که خودم ازش فراری بودم.  ا فهم ه چ  وش 

اد..  نم جلو ب ه ا اشارە م ارها  ش    عد رفت

؟  _تلفات هم داشت

ــــت اول و اونــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عمــاد مشـ ــارو یهو بیهوا حملــه کرد  ــه  _

چوند.  ش و پ  زدن، محسن دس

ش   کرد.. برد ـــــت خ آە و نـالـه م ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـب فـک کنم شـ
ا ... مامورا   ــتاری هم زنگ زد نگه ــ ـ ـ عکس برداری و... پرسـ
ــــهادت دادن و   ـ ـ ـ ـ ـــنل شـ ـ ـ ـ ـ دن و چند نفری از پرسـ ــــ ـ ـ ـ ـ هم  رسـ

 آخرش محسن و بردن. 

 

ای میندازە.. پوزخندی ش و    زنم.. که 

ا   ــ  ـ ـ ـ اشـ ـــته ن ـ ـ عا خسـ دین.. جم ـــ ـ ـ _ همتون زحمت کشـ

 این گندا که زدین. 
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ه قسـمت سـامانتا بندازم   ا  ش تا ن چرخم طرف اورژا م
اد این سمت..  ا دارە م ینم  حال اما   که می

خوری تا عماد   ــامانتا جم نم _ا از جلوی در اتاق مادر سـ

 . ار ک گه چ  بهت 

 

م و   گ غلش و م ر  ــــه ز سـ ــامانتا  م ـ ـ کنم سـ اونو که رد م
لاس های کنار دیوار ..  شونمش روی صند   می

ی؟  _به

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢٧ارت️   
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ه دیوار   نه  چرخه و در آخر زل م اهش روم م لحظه ای ن
کشه..  لندی م ه رو و نفس   رو

شم.  .. به از این نم  _عا

م.  اشو ب ه..   _خ

 _کجا 

س شجاع..   _خونه رئ

 

لنـد   خورە.  کنـه و از جـاش تکون نم ـام م  حس و حـال ن
م.  گ ازوش و م شم و   م

گه   س د و ه  ــی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارم اینجا  ازم م ک  ر فکر م _ا

 . ک اە م م اش ُ ر   بری ز

 

نه.. پوزخندی   م

ـــم هر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـاز قرارە آبروم و حراج بزنن و پ _چرا مگـه 

چسبونن؟  س هر ان بهم   کس و نا

ــتم   ــ ـ ـ اشـ دم  م ـــ ـ ـ ـ م حرف ها که شـ د از  ا م؟ من  ُ ُ

لفـت از جـام   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه آب قنـد پوسـ ـا  ـارە  م نـه اینکـه دو م
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ــط همونا   ارە وسـ فتم دو ــم و راســـت راســـت راە ب شـ لند 
ـه   لا بودن کـه  ـازی هـا و فـام ــاهـد حرف هـای هم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه شـ

کردم.  شون افتخار م ه داشت  زما 

 

ل اینکه   ندە تا ق ش و ب د ده کشـــم شـــا م م ازوش و مح
دم و هم   دە نکشـــ ا اعصـــا خورد این وســـط ع خودم 
ا همون   م،  ـــد شـ اە  ــت ـ ازداشـ ـــن مهمون  شــــب و کنار محسـ

اد.  الم م ان دن  حالش افتان و خ

ام آب از  من گذشـته همه برن  _ولم   کن هامرز جا نم
ه مادرم  بزنم.  خوام برم   ه جهنم.. م

 

شونمش توی ماش   ش می ا تمام مقاوم نم و  دزدگ و م
کنــه کــه   ــاز م ــلــه در و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــاصـ ــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــدم. عصـ و درو می
ـــه   ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ــــت شـ ـ شـ لاخرە از  مش و  ک ل بهم م م از ق مح

اە تندی بهش میندازم.   ن

ا تاث   ه اندازە  د  ا خم  ـــم های  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفت و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فک سـ
شی کنه.  اشه که عقب   گذار 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2282  

کشم تا   ل سوار شدن نفس تند و منقط م نم و ق دور م
شــــت   نم  ــ شــ بتونم آرامش ظاهری خودم و حفظ کنم و م

 فرمون.. 

م..  گ  شمارە مهدی رو م

 . اش چه ها حا  ا دوتا از  ام عمارت   _م

 

فتم..  ب کتم و راە م  گو رو میندازم تو ج

ارمت عمارت..   _م

کنه..  ه منه زمزمه م ە  ا که همچنان خ  ا ن

ارخونه  ی؟   _خودت کجا م

 

ه رفت و آمدم حساس شدە.  اری بود که   اول 

 _نه.. 

خوای بری؟  _کجا م

؟  ک ل م  _چطور رفت و آمد منو کن

ام.  اهات م  _منم 
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ــاقـــت دورمو   ـــتم طـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو ــ نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م م ــا؟.. دلتن _واقعـ

 نداری. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢٨ارت️   

 

 

اهش   دە و لجوجانه ن کنم جوا نم ه شــو خن که م
دارە.   و ازم برنم

ه دوست داری..  ه ها ا ی تو هم ما ه چ _ 

ــم و   ــ ـ ـ ـ شـ ــــتان خارج م ـ ـ ـ مارسـ م راە  از محوطه بزرگ ب ــتق ــ ـ ـ ـ مسـ
م.  گ ش م  عمارت و پ

م. این   ـــبح برطرف کن ـ ـ ـ ـ ام تمام دلتن هارو تا صـ ــــب م ـ ـ ـ _شـ

 مد دوست دارم. 
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م ..  انه م ، موز  ا چشم

رایزم کنم.   _خودت س

 

کنه ..  ض ترش م  ا غ

ا تو شو دارم؟   _من 

ی   ل خ ت ق ان ــ ــ ـ ـ ـ ــدت عصـ ــ ـ ـ ـ نم و از اون شـ ــخندی م ــ ـ ـ ـ شـ ن
ست.   ن

ه مورد تو   سـتم تو این  اور کن من اصـلا رو مود شـو ن _

ه این اندازە جدی نبودم .   ل عمرم 

 

نم   شــه و بوق کشــداری برای ماشــ جلو م چراغ ســ م
دە .   تا راە 

اغشون؟ خوای بری  شناسمت هامرز م  _من م

کنم..  اهش م دم و متعجب ن الا م  لنگ ابرو 

وع کردی خ دقیق شدی   رایز و از حالا  ن.. س _آف

ــه؟   ـــن مورد علاقم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ پوزشـ ــدو گــه ازم  م روم..د
ه جایزە توپ داری.  دا ک  ه پ ش هم دارما ا  فیت
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گه..  کشه و ناراحت م ار آ م  ای

ه فکر و ذهنت   ا میتو تو صدم ثان لا تو هر حال  _

ــا منم   ـــخرە ام کن امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا  مسـ ؟ حـ ی تو تختخواب و ب
ام.   اهات م

 

ا لحن جدی کشم و  م.. ماش و کناری م  تری م

مت.. اونم وق حالت   دونم می ر صلاح  _هرجا که برم ا

عـدم من  حرف تخـت و زدم امـا از اونجـا   ـــه.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ به 
خوای   ارم هرجور تو  لا نه نم لا روی حرف خوش که من 

 در خدمتم. 

 

دە ســت اما انقدری انرژی دارە که   ا اینکه هنوزم رنگش پ
دو کنه.  که   ا من 

ـــه من   ی کـــه  ــا وق چ ــار نـــدارم امـ ـ ــا کـــه بری  ـــه هرجـ _

ک و اینجوری توی عمـــل انجـــام   ــائم م وطـــه رو ازم قـ م
م   زن  مونم تا یهو ب م، نمیتونم کرو لال  گ شــدە قرار م

ن.  گ اشون و ازم  ا  و طلب نداشته ارث 
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کنم ..   فرمون و مشت م

ه اونجاها هم  ــــت.. امروزم  _ ـ سـ ش ن م اما فعلا وق ـــ ـ ـ رسـ
ـاد  تو   ـه این زودی هـا ب ــە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم  برنـامـه نبود.. فکر نم

م گرفتم.  مرد و دست  ار اون پ ون اما ان  ب

ــ اونم وق   ه رو  اهاشــون رو خواســتم حالا حالاها  نم
س   رابرش و  ـــون دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. امـا دارم براشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاهات ن خودم 

دن.   م

 

ش..   دست میندازم زر چو

احت کن شــب   م اســـ م خونه  دم. حالا ب _بهت قول م

 مهمون داری.. 

دار   ر ندونه چشــمای آ اە نرمش و دوســت داشــتم ح ا ن
ارن.  ه روزم م ش چه   و غمگی

اد؟  _خاتون م

فتم.  کنم و راە م  ماش و روشن م

اد.  رایز خوشم م  _گفتم از س

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2287  

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٢٩ارت️   

 

کنــه..  راە   ح نم گــه  ـــدە بود امــا د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا اینکــه قــانع 
دارم.  ه های نگه م  جلوی 

دە   ـــئول خ ـ ـ ـ ـ ـ ه  که مسـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتم مثل هم ــ ـ ـ ـ ـ خواسـ اول م
دن چهرە خســته و  حوصــله ســامانتا نظرم و   م اما د ســ

 عوض کرد. 

ادە شو..   _پ

 

دە..  ه اطراف م اهش و متعجب   ن

م.  د  _هنوز که نرس
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 _نه.. 

ــ و دور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد و ماشـ ای م الم  ار دن ه اج ــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادە م پ
ابون رد   م تا از خ گ ش و م ـــــ ـ ـ ـ ـ ــته.. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نه کنارم  ا م
ــارم کـــه برای خودمم تــاز   ـ ش و از  ــاە متعج ـ م و ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ارم.  ه روم نم  داشت و 

 

خنــدی   ــاە بزرگ و خوش رنــگ و لعــاب ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن فروشـ ــا د
م   ــاب وق کـه قرارە توش تلف کنم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حسـ نـه و من  م

کشه.   سوت م

شن.  ی خوشحال م د هر چ ا خ  اما این زنا واقعا 

م.  گ  _خب قرارە  

ــالها   ـ ـ ـ عد سـ چ هام  دونم. غ از  خوای نم ش و  ـــــ ـ _راسـ

 .. ارە اومدم همچ جا  اول 

 

ـــه طرف  از   ـ کشـ ــــ که هنوزم توهم گرە خوردن و م ـ دسـ
فتم..  ش راە م شت  ل و   قفسه های ط

ـا از اینجـا   ــ قهـارم، ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خـب از اونجـا کـه من خ آشـ

م.   وع کن
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ــــت فودی   ـ ـ ـ ـ مه آمادە فسـ دن انواع غذاهای منجمد و ن ا د
شه.  م از قهاری که گفت برطرف م  تعج

ه توانا هات شک کردم.  ه لحظه   _آرە خب 

د معجزە   مونه خ ادم م ە و  ــ بهم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم غرە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
کنه.   م

 

ــه چنــد مــدل خم   ـــمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرا چشـ غ و هم تــای م کنــار نــا
ــاهــاش   ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمزە ای م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای خوشـ ــه نظر چ خورە کــه  م

 درست کرد. 

ه؟..   _اینا چ

 .. اش  _خم پ

م..  دارم و رو بهش م سته ازش برم  چند 

گه؟   _میتو درست ک د

 . س ی سخت ن ه اندازە قرمه س ؟ آرە خب   _ها

 

ا   ک ها  لاسـ م دسـت هامون از  هم جور که جلوتر م
ـا  از   ــامـانتـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کـه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـگ م روکش غـذاهـای خو
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اد و همه رو داخلش    دهای چرخدار و بزرگ جلو م ــــ ـ ـ سـ
کنم.  ز م  ر

؟  ف ک خوای م ما.. مطمئ همش و م  _م

دارم و کنار نودل ها میندازم.   پودر ک برم

ـــه   ـ ـــارمون تو نمیتونم  ــ قهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه فعلا آشـ ــا کـ ـ _از اونجـ

امل   ـــون  شـ خ ت اطمینان کنم اینه که هر روند  آشـــــ
ە.  ش اشه اطمینان از سلامت خودم هم ب  و آسون 

 

ە که   گ ه خودش م ـ  دە و حالت تخ صـورش و چ م
ه اندازە   م که  گ ش و تو دســـت  ارە دســـ شـــه دو اعث م

ه نظر نمیومد.  ب و نا آشنا  گه غ  دفعه اول د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣٠ارت️   
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ه   ارلدی  ا افتخار از  ادی که  ا  ـــه مدل قهوە که  ـ ـ ا دو سـ
ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالب پر شـ ـدی که ل ـد خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـب غـب انـداخته و تو سـ
ـــه. چون تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـامـل م ـه نظر  ـدمون  ـــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مینـدازە، پروسـ
 . ها که نظرمون و جلب ک از بودن چ  جای صندوق 

 

کردن از   ــــف چهرە متعجب چند نفری که فکر م ـ ـ ـ ـ داخل صـ
مونمون در رفـت و آمـد   ـد پرو پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م روی سـ قح در رفت
گه..  کشه طرفم و آهسته م  بود که سامانتا خودش و م

ی برنداشتم؟  ادی از هر چ م ز ه نظرت  _ 

اف بود.  م ا  _آرە چند مدل قهوە 

 

گه..  گردە طرفم و شا م  برم

ــل هــای مختلف   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـارو  ش مــدل مــا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ _اونوقـت شـ

؟   واجب بود
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د و جلوتر   ـــ ـ ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ـ کشـ ون م م و ب انک ارت  همونطور که 
شم.   ارکد خو م دم و منتظر حساب صندوقدار و   هل م

ــدون قهوە زنــدە   م امــا  مون م  ــنــه کــه نمیتون ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه گشـ _د

ی حرفه   ـــ خت و آشـ ه دســــت  د کنم  ارە تای م. دو مون م
ت؟   ا

 

گه..  ه حالت قهر م ر لب غرغر کنان   ز

ـــار من بودم هر   خوری..ان ـــه والا همش و خودت م _خ

ا برام قهوە درست کن  گفتم ب ش صبح م  روز ش

خوری ..  ه جای غذا قهوە   م موندە 

کنم.  ر گوشش زمزمه م شم و ز  خم م

چـه   ـــمزە مثــل دخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم تــا انقــدر خوشـ _چطورە تو رو 

 .  های لوس نق نق نک

 

ــم   ــ ـ ــدن مردمک چشـ ــ ـ ــاد شـ ـ ـ ـ ــدن گونه ها و گشـ ــ ـ ه آ رن شـ
ـــه   ـ ـ اشـ ا هر عذاب آور  د  ارە و خ م م ه ل هاش، خندە 

ست.   ا این دخ ن
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 _تازە ازدواج کردین؟

ارت   شنوم و همونطور که  سوال ز که کنار سامانتا رو م
شه.  اە گوشم ت م دم، ناخودآ ه صندوقدار م  و 

ع فک.. فک کنم آ.. آرە...   _هوووم... نه... 

 

گه..  ا افسوس م اد و  ای م  تن صدای زن 

ش آوردە کـه اینجور هـل   لا  چـارە.. بب چـه  _دخ ب

ــته   ــ ـ ل داشـ ــ ــ ـ خورە مشـ ـــوهرت نم ـ ـ افه شـ پ و ق ه ت کنه.  م
 اشه. 

گه..   صدای آهسته سامانتا که م

 _ندارە.. البته از نظر ظاهری.. 

ف این   ـه  اعتمـاد کنـه. ح ـدونـه  گـه نم ... آدم د _طف

الا..   قدو 

 

دارم و دوتا   د و برم ک های خ لاس شه..  چشمام گرد م
خندە،   ــامانتا که دارە زرزر م ـ م دســــت سـ ـــ سـ روهم م
نم.  ون م اە ب م و از فروش  بهش چشم غرە ای م
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ــــدن تماس   ـ ـ ـ ــــوار شـ ـ ـ ـ ل سـ م و ق د ــــندوق جا م ـ ـ ـ همه رو تو صـ
دم.   عماد و جواب م

س..   _همه  او رئ

ه..   _خ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣١ارت️   

 

ـــ رو  ه عمارت که  ـ ـ احت کنه و ک ـــ ـ م اسـ ـــ ـ سـ م م ـــ ـ رسـ
دە.  وسامون  دارو  فرستم تا خ  م

ا اینکه تمام طول راە   لحظه ی آخر موقع خروج از ماشـ 
شه.  اهام نم ش  گ اومد نه و پ  حر نم
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ــــاد توی   ـ ـ ـ ـ ـ گه اون دخ فارغ و شـ کنه و د اهم م اما نگران ن
ــته   ــله  برگشـ ــت و  حوصـ ه همون خسـ ل ســـت  های ن

  جاش. 

اش..   _مواظب خودت 

 

لـه هـا   ـالای  ـاهم و تـا  جملـه روت امـا تـاث گـذاری بود و ن
 ا خودش کشوند. 

ــم و   ــ شـ ــوار لندکروز م ــ ه سـ ق ا مهدی و  ارم و  ــ و م ـ ـ ماشـ
اە صول ها توی تهران..  ا م طرف   م

 

م.   سون الا م گه خودمون و  ا دوتا د ای و  ارم    رو م

ـاری کـه   ـــه و  چنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م ـدنمون از جـا  ـا د ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م
ه خاطر دارە.  م چهرە ام رو   رفت و آمد کرد

 _سلام جناب دادفر.. خوش اومدین. 

؟   _هس

ا من   . آخه  اشــ کنم وقت ق داشــته  _اوووم.. فکر نم

 هماهنگ نکردن.. 
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گه..  اچه م ینه دس م و که می اە جمع شدە و خش  ن

ــد همــاهنـگ کنم. لطفـا   ــد ــه من وقــت  ــه لحظــه جنــاب  _

د.  ن ش د ب  فرمای

 

ــــونه و تقه ای   ـ سـ ت م ه دم در اتاق مدی ــــع خودش و 
له   ا  نه و  ە داخل و من  ه در م شــنوە م ســش م که از رئ

شم.  ش داخل م شت  ه مهدی   ا اشارە ای 

اری..   _ای وای آقای دادفر لطفا این چه 

 .. ک ت م  _خ صح

 

ون میندازە و لحظه آخر   غوش رو ب ـــ جیغ ج مهدی م
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه م ــا جـــا خوردە  ـ ــا تق ـــدی کـــه از حرکـــت مـ ف
ا   اد و  ش ب ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدە قرار ن اطمینان خـاطر م

گه..  شونه م خند سخ که روی صورش می  ل

ـــدە قــدم رنجــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جنــاب آقــای هــامرز دادفر..  شـ ــه  _

؟ البته   ار ــا و طل ـ ـــاع شـ ا این اوضـ کردین اونم اینجوری 
ست.  ه خشونت ن ا   که احت
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کشــم و دورش   شــ م که وســط اتاقه م ه ی  انگشــتم ل
ا میندازم.  ا روی  نم و  ش  زدە روش م

ست.  ت ظاهری ن ه ادب و نزا ا  د احت ش ف _ 

ش که   شــت م نه  شــ دە و م الا م ل ابرو  جدی تر از ق
دونم از لحاظ   ــــت و م ـ ـ ـ ـ نمون هسـ ادی ب تا ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــله  ـ ـ ـ ـ ـ فاصـ
ـاج   ـل احت ـه طرف مقـا ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه نفس  قـدرت و اعتمـاد 
ە.  گ  داشت برای جمع و جور کردن خودش ازم فاصله 

اد؟ م از من برم  _خب چه 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣٢ارت ️   
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نم.  ە بهش زل م  خ

اد. من خ   تون برنم م از دسـ د که  _مسـئله همینه ف

ــه نظرتون   ــام تــا جــا کــه  ـــمــا کوتـاە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ طــه  دارم در را
له طرف و هر وقت ارادە کن میتون مثل   ه ا ا  دە  رســ
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــط و هر غل دلتون خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ فت وسـ ا ب دون چاله م

دین؟   انجام 

 

نه..  ش  ه نظر گیج شدە چون چی ب ابروهاش م

م   ن وضـع قرادادمون هسـ شـم ما در نرمال ت _متوجه نم

ە.  ش م ه نظر همه  خوب پ  و 

کشم   ل م شخندی روی دسته های م ا ن دو کف دستم و 
نم.  ه هم روش م  و چندتا 

ل و   ه برادرت و ا ی که واضــحه رو روشــن کنم.  _بزار چ

ــــن تا خودم   کشـ ون  ـــونو از تو کفش من ب اشـ گو  فت  طا
 قلمش نکردم. 

 

گه..  ارە و نگران و سوا م الا م ش و   دس

انمهرە؟   _منظورت ک
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گه ای هم داری؟  _مگه جز اون برادر د

؟   _اما.. چرا

دا کن.  گه خودت پ  _چراش و د

 

اد..  ون م شت سنگرش ب ــــع از  شم که  لند م  از جا 

ک داری تند   ـارە ای هـامرز؟ فکر نم ـــــط چـه  ـ ـ ـ ـ ـ _تو این وسـ

.. سامانتا مال ماست.  ی  م

ــار عمومون خ   ــ ـ ــاد ـ ـ ـ ـــاموس و  ـ نـ از  م  خوا ـــه  ـ ــه کـ ــ حقمونـ
ــــه نه تو   ـ ـ ـ شـ ا ــت ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــط همخون ها و  ـ ـ م. اون جاش وسـ گ

 عمارت تو. 

 

شــ خودم   ا ژســت هم ب  ه ج نم و دســت  پوزخندی م
ستم جلوش..    ا

ارە ام  ؟ من چه   _ شماست

کشه..  ش م شون ه پ  لافه دس 
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ـــه گفتگوی   ــا  ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدون دعوا و مرافعـــه هـــای ب _بزار 

ـه نظر چنـدان هم بزرگ   ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـت آم این مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
م.  ست و حل کن  ن

 

ش   ـ خا  شـو کشـم و نما م م ه گوشـه ی ل دســ 
ا  انگشت میتکونم.   و 

ـــتم   ـ ـ سـ م ن ــــه انقدر آروم و ملا ـ ـ شـ ــــ جون من هم ـ ـ ـ _بب 

ــا نوچـــه   ـ ـــعورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـــه از اون برادر ب ـــه حرکـــت د ــا  ـ
اد   الا م فهم وق اون روی ســـــگ من  ینم تا  ابزرگ ب ا
دە.  اد م ه  شه چطور دودمانتون و  ز م م ل  و ص

 

غرە..   عص م

ــــدونم تو چرا این   ــا نم ی.. من واقعـ _هــــامرز داری تنــــد م

اری..  خودی جوش م  وسط ب

.. اما طوری که تو    کرد.. هم ار م ه مدت برات  سـامانتا 
ست.  ه و عقلا ن ل توج ک اصلا قا  رفتار م
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گه   ـــامانتا نامزد همد ـ ـ ـ ـ انمهر و سـ دو ک ار نم ــــمن ان ـ ـ ـ در ضـ
ــه مــا   ــب تو توه  ش توی خونــت و رفتــار عج ان و بود

شه و ما حق دارم که...   محسوب م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣٣ارت️   

 

...سامانتا  #س

 

ــه روی م   ــــدی کــ ــای خ ــــت هــ ــا ـ ـ ــاد  ـ ـ ــه حجم ز ــ ــاهم  ــ ن
دە شدن.  ب کنار هم چ ا نظم و ترت خونه   آش

خسته بودم و  حوصله، غمگ بودم و گشنه، روی همه  
ت هم نگران بودم.   اینا  نها
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م    ، ر م دل  ، م دلخو ــتم..  ــ ـ ــ هم داشـ ــ ـ ـ ه ح اما 
ســتم   د نود درصــدش و میتو ر پوســ که شــا حال خوب ز
ش تلخ بود و رفتـارهـاش   ـه مردی کـه هرچنـد زو ـدم  رط 

ض اما...   ضد و نق

 

ال..   پووووف..  خ

ارم و   ـــــخرف در م ـ ـ ــته های مضـ ــ ـ ـ ـ ا همه ی این داشـ مانتو رو 
ــنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم روی  از صـ ــافــت جـذب  م ــاهم روی  هــا و ن

خونه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که تو آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە.. ک ـدی کـه تنمـه م ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد و سـ
شد.  داش نم  پ

ـــته هاش و از   ـ ـ ـ ـ ـ ـــما ها دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه سـ مو  ی کوچ رو
اغ   م  نم و م م گرە م خ دادە روی  ــــت گردن چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دا.   خ

 

مـک امـا  ـا اینکـه هـامرز گفتـه بود  رو  ــتـه برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ه جاشون کنم.  خواست خودم جا  دروغ چرا دلم م

ــد نکردە   ــه خونــه خ مــال برای  تــا حــالا اینجوری تمــام و 
خونه.  ا صاح انو  ه کد  بودم مثل 
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ـه اش نکردە   ــــت کـه خ وقـت بود تج ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس خو داشـ
دلــــت   دار و هر  ـــه   ـــای همـ ـــه جـ ـ ـــل  بودم. بری داخـ
خری   ــه داری  ــه ای کـ مـــت و بودجـ ــه ق ـ ــه  خواد  توجـ م

ون.  ای ب  ب

 

ـدم   ، تنهـا خ ـا فـارغ بودم و  خو لنـا، زمـا کـه از دن ق
ـل   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس و وسـ ج رخــت و ل ـــاژ گردی و خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــه  منوط 
شدە بود.  شد که حد و اندازە ای براش تعی  م م  شخص

ا   م نه من پول و دل و دماغ  ـــد ـ ـ ـ ـ ا مامان تنها شـ عدم که 
ی   ی برای آشـــ داشـــتم برای اون ولخر ها نه وقت و ه

اشه.  ی داشته   و نه مادری که دهن خوردن چ

 

ــــدن این همـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا و خراب  خول برای فرار از فکرای مـال
ـالا آوردە بودن،   انا تـا  ــا کـه دوتا از نگه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مواد غـذا وسـ

شم.  ار م ه   دست 

کنم و   ه جا م لا بود همه رو جا دما که ق طبق همون چ
ـــه   ـ ـ من جز  ـــه و  ـ ـ ــــک غرو ـ نزد ـــه  ـ کنم کـ ـــد م ـ لنـ وق  
ختم.  ی تو رگ و  ام ن م چ ُ ه  حونه مخت و   ص
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ون گذاشته بودم و میندازم   سته که ب ه  ت از  چندتا نا
خ کنم.  ه و   تو ماهیتا

 

ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدش.. اصـ ا  ـاد  ـــام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـدونم مهمون هامرز ق نم
ە؟ اشه م اد فکر  اینکه ممکنه کجا رفاە   خودش  م

د درســــت    ـــتان جد ه داسـ از  و هم برد نکنه  ا خودش ن
 کردن؟ 

 

لمـــه حرف چـــه جوری از   ـــد و دو  ــا خ ــا چنـــدتـ ـ بب منو 
اهاش رفته بودم.  اش  از کرد؟   ش 

ــاری کــه ازم   ــالا مینــدازم و تنهــا  ـــونــه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ در آخر فقط شـ
ت ها از سوختنه.  اد نجات نا  برم

 

ــد چلو    ــا س توقعش ن ای من خ دارە  خودش کــه از ه
ـــور و گوجه   ـ ـ ارشـ ـــه. چندتا خ ـ ـ اشـ ی  ــــ ـ ـ ــــت و قورمه سـ ـ گوشـ

 .. ارم روی م کنم و م  خورد م

لند   از کردم که صــدای در ورودی  ت و  ا تازە وســط نون 
شه.   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣٤ارت️   

 

نه.. هنوز برای   شـ اهم روی سـاعت دیواری م ؟ ن ع 
ازی زود بود.   مهمون 

چرخه.   اهم روی لقمه دســتم م لند شــدن دودلم و ن برای 
از بزنم رفتم.   ه 

 

کنم   ف م ـت رد ـا چنـدتـا نـا ـــور و گوجـه رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ــــع خ
شه. اوە نه صدای   ک م ای کفش نزد لای نون که صدای 

 .. ادی از کفشها  ز

 _سامانتا؟ 
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 هامرزە.. 

له...  _ 

اوردە.  التوش روهم در ن شه و هنوز   داخل م

اهاته؟  _ک 

کنه و   پ م ـــــ ـ م اسـ نه و روی  ــم هاش روم چر م ــ ـ ـ چشـ
دە..   جواب م

ا..  ون ن  _آرە اما تو ب

اری   ــ رو از  ا ک ون اما  خواســت برم ب از اولم دلم نم
ار.  شه انجام اون  ش م قا تمام محور فک  منع ک دق

خوری؟  _م

 

چرخه..  ش م اهش روی م و مخلفا  ن

کنه.   _آرە.. نهارم نخوردم..معدم درد م

شــورە و جای خاتون خا   نک تا دســتاش و  ە طرف ســ م
 غرغر کنه. 

اری   ون و ان وصــــداهای ب اما من گوشــــم ت شــــدە روی 
 . ە ش از چند نفر هس و اینجا چه خ  ب
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ــــدن   ـ ـ ــند ها میندازە و شـ ــ ـ ـ التوش و درآوردە روی  از صـ
ا ماها.   جال

ه خودش   ون گرفته  ــــت م و توجهم و از ب ـ ـ ـ ـ شـ نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
کنه.   جلب م

ه   ــــت  اهش و دسـ ە ن ــــعش از منم خراب ـ ا اینکه وضـ ا ای 
گذرم.  نم  ــــچ نازن د از خ ساندو ا گه  ش م نه بود  س

ــم و دپرس لقممو   کشــ ــم  آ م ــه چشــ م طرفش. گوشــ گ م
ــــچ   ــاندو ـ دارە اما از خ سـ افه وارفته ام چ برم هاش از ق

گذرە.   نم

 

دم   ارشـــور و گوجه رو ادامه م ت، خ دن نا ارە روند چ دو
ه   ـاز  ـا دوتـا  عـد اینکـه خودش  کـه لحظـه فینـال و خوردن، 

گه..  دە، ضد حال م ــــچ رس  وسطای ساندو

ه ات کو؟  _خ خشکه، سُس و نوشا

 

کنم..  اهش م  چپ چپ ن
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ــاری   ــه انتظـ ــا.. البتـ ــه هـ ینـ لفـــت می ــدی هنوز منو  ــدی جـ جـ
ــط این   ــ وســ ــ دونم چه نق ســــت در حا که خودمم نم ن
ە   ـــه رو نوکر  ج ـــه همـ ــه از این مرد کـ گــ ــه دارم، د معرکــ

؟  شه داشت. ینه چه انتظاری م ش می  مواج

 

ه خاطرە از عماد که همچ   ادآوری  ا  شـم اما  م خ م ن
ــه بود، همونطور   ـــتم رفتــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذام از دسـ م آوردە و غــ لا 
ـاد   ـا دو لـپ  نم و  چم م ــانـدو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز بزر از  سـ ـدە  خم
افه مضـــح برای خودم درســـت کردم که   شـــدە، مطمئنا ق
ه   ا چشــم هاش، لب هاشــم زاو ه رو همزمان  ار مرد رو ای

دارە،. بر   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣٥ارت️   
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م و برای آوردن   ـــم غرە ای بهش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال چشـ در همون حــ
خچال.  م طرف  س شجاع م شات رئ  خوردە فرما

ارم   کجا م د و قرمز  س سـف طری دوغ اعلا و چندتا سـُ ه 
ه دونه لیوان وســــط م   نم و خدا رو شــــکر  شــــ  م و م

 هست. 

شم.  ا نم گه از جام  اد د اشم ب ا  جهنم اینم مال اون.. 

 

م. منم    ا غذا رو تموم کرد ک تق ون که صـداش م از ب
ـــم تــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد م ە زودتر از خودش  ــه هوای اینکــه چــه خ

ە.  گ کشم که دستم و م   

؟   _جان

 _کجا؟ 

ون..  س شجاع... ب  _خونه رئ

اد خدمتت.  م ب اش م فت تون و همینجا داشته  _ 

 ...  _چه زحم حالا
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ە.  ام م تا  ه   چشم غرە ای 

 .. خوای بری  و وضع م ا هم   _حتما هم 

کنم.  کشم و صافش م افتم م ه   دس 

 _چرا مگه چشه؟

ش گذاشته..  ه نما ا تفاس  ت و  ح ت  _تمام قوس و ق

کنم.   خجالت زدە از دقت و تذکرش زمزمه م

 _خب مانتو میپوشم. 

 

کنه و   ا م اغذی لب و لوچه اش رو  ا دســتمال  س  رل
شه..  لند م  از جا 

 _لازم نکردە.. 

ە  ون چه خ ؟ خب ب ع  ؟..   _وا

ه جا دارم.   _جا
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ا این شــــدت از مرموزی که تو صــــورش هســــت   گه  حالا د
ــار   ــاهم خونــد کــه قرارە چ ــار از ن مونم .. ان عمرا اینجــا 

دە..  ا چشم غرە ای تذکر م  کنم که 

 _اصلا فکرشم نکن. 

ی نگفتم  ا.. منکه چ ا  _ای 

ە..   ه لحظه رنگ از روم می

مــردە؟   ــ  خــوردە؟  زدو  و  ی  درگــ ــازم  ــ ـ ـ ــاز...  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ _نــکــنـ

شه؟  اندازی  خواد ت .. م ش  کشت

 

لنـدش و   ـــوم و راە بنـدازم نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اینکـه جنـگ جهـا سـ ق
ارە روی شونم.  ون و دست م کنه ب  فوت م

ارم.  م اینجا که نم اش ر موجود داشته   _جنازە رو.. اونم ا

 

؟...  کرد  مسخرە ام م

ار اتفاقا که کنار   ار دار جســدی هر  ندونه ان _مگه ان

ـــه   ـ ـ ی آسـ ـــه م ـ ـ ال بودە.. آسـ عا گذروندم خواب و خ جنا
 . ه همه شاخ م مرد حسا ای.. تو خودت   م
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کرد و   ــــوی م ـ اثت روی گردن لختم پ ا خ ش و که  دســـــ
شم.  مر م ه  نم و دست   س م

م داری.  ه جارو  ت  ا این ت _ 

خوام برم اتاقم.   _م

گه..  التوش و برداشته م کنه و  ه م م  اشارە ای 

اد جمع کنه.  م عمم ب  _اینارو م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣٦ارت️   

 

شـه اسـمش و گذاشـت تا   د، تذکر.. امرو ن هر که  تا
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و خشـ ـافـه مح ـا ق ـار برد و  ـه  من و اینجـا نگـه دارە 
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ـــدام   ـــم امر کرد تا صـ ون و در آخرشـ که برام گرفت، رفت ب
ام..  ون ن  نکردە ب

ــا م و   ـــکر تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارو شـ د و خـ ــا هم ن ــدان زمـ ــه البتـــه چنـ کـ
ــــ که   ـ ـ ـ ـ ــ از خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اغم و آخر شـ دم اومد  ــــامون  ـ ـ ـ ـ وسـ
کرد نجــاتم   ــادە م مطمئنــا برای گوش نکردن حرفش روم پ

 داد. 

 

، ح ورود   ا اتفا دە و آمادە برای هر حمله  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مانتو پوشـ
ــــقف،   زون از سـ ه دســـــت و آو ــلحه  ــ اە پوش و اسـ ــ ـ ـ افراد سـ
وصدا،   ا و  کنم و از اون همه برو ش حرکت م شت 
ـــکو که همه جا رو پر کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن خا از هر کس و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ب من شد.   نص

ب شدن  .. جن و پری بودن غ عت العم  _چه 

 . ارشون تموم شد رف  _مهمو که نیومدە بودن.. 

 

شـم تا آرنج تا   اه سـت و ح آسـت های پ ش ن التو ت
 دادە. 
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ــــته ات رو   ـ ـ ـ ـ ـ ا این همه تداب امنی کدوم هسـ _خب حالا 

ه جا کردین؟  جا

سته..  ب  ا ه ج  در آخر کنار اتاق خودم دست 

سم..   متعجب می

 _برم تو؟ نکنه اورانیوم غ شدە رو تو اتاق من گذاشت 

 

سم..  ش می کنه.. متعجب از سماج اهم م   حرف ن

خوای بهم  چه خ بودە   _نم

ــار خــا نبود کــه   ـــ بری اتــاقــت..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ _خودت ا

بـود خـودم   ـوط  مـ ــت  ـــ بـهـ ـر  ا ــه  ــ ـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دار  ـخـوای خـ
م.  ار دار خواب فردا خ  گفتم..    م

 

نم..  ش م ه روی جد خند مسخرە ای  ..ل  چه جالب

م   دی  م ک ترســ س لازم نبود تا اینجا همراه _ممنون رئ

 شم. 

م کن.  و  م حرف بزن و  کنه  نه و اشارە م  ل م
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از   ـــتم درو  ـ ـــخر که داشـ ـ ـــته از روز مضـ ـ ـــله و خسـ ـ  حوصـ
ـــا حرص   نـــدم و  ـــه روش می م داخـــل و در و  کنم و م م
مـه هـای مـانتو کـه بیهودە تن   ـاز کردن د ـه  کنم  وع م

 زدم. 

ــا اون حــال کــه   ــاز کنم  ــه الان درو  گفــت ا ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح
ستادە.  شت در سفت و سخت ا  داشت هنوز 

 

کنم و بوی خاص و آشــنا   نفســم و از فضــای اتاق چاق م
چه.   توی مشامم می

د برق   ل ه  نم دســــت و  ـــوکه از حد که م متعجب و شـ
ه روم از لای   ـــحنه رو ـ ـ ـ ـ ـ م جو که از صـ ـــونم و جیغ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ م

شه.   لب هام خارج م

کشـم و چشم   اورانه دسـت هارو روی صـورت و دهانم م نا
ـارادوکس   خنـدی کـه روی لـب هـامـه  ـا ل هـای نم گرفتـه ام 

 جذا راە انداخته. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣٧ارت️   

 

 

گه که خودشه و...  شت  م از شدن در از   صدای 

ـــمم جمع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که توی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همون حالت دعا گونه و اشـ
شت درشو حفظ   ل  چرخم و هنوزم استا ه عقب م شدە 

نه.  ش مش روی صورتم م اە ملا  کردە اما ن

 

اری   ـــوات حنجرە ام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونم و اصـ ـــه امـا ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدونم  م نم
لنـد بهش   ـه قـدم  ـا  کنم کـه  ـدا م ک و خودم و وق پ نم
ای   ش انداخته اون قد دراز و  ـــــت دور گرد ـ ـ ــــم و دسـ ـ ـ ـ سـ م

شونم.  ش می کشم و بوسه ی مح روی گو  م

 _ممنونم... 
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ار احمقانه   ش و از  ــــدت جا خوردگ ـ ش شـ ــــلا ـ اض عضـ انق
اری   ه حلا  ــ  ــونه و من فرصـ سـ ه که انجام دادم و م ا
چرخم   ـه عقـب م ــــع  ـدم و  ـه هیچ کـدوم نم کـه کردم و 
زون   ــــدن آو ـ ـ ـ ـ ـ ــــکه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر شـ ــــت ها که  ـ ـ ـ ـ ـ ار دسـ اما ای
م در برم   گردونن  جــام و مح ــه آ برم م مونــدە بودن 

ن.  گ  م

 کجا... _کجا  

 

چســـبونم و عطر مخلوط   ش م ر گرد م و ز خجالت زدە 
کشم.  ش و نفس م  ا بوی ت

ــا حـــالا رو   لـــد بودی تـ ... از این مـــدلا  ـــکر جـــذا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _چـــه 

کردی.   نم

نم..   ا پرو خفه لب م

ــه زور   مو و خودت  ـــکر من م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _نــه کــه توهم منتظر 

ش؟ گ  نم

 

ـــ عمیق و فشـــار دســـت هاش   ش از نف نه ســـخ تکون ســـ
ە..  گ  روی تنم شدت م
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م رو دور   م بزن د.. میتون ش چس _و این از زور ها ب

ردت تو انتخاب   ش ک تا عمل ار تم تکرار و روزی چند 
شه.  ان به   م

دە..  کشم که اجازە نم خوام عقب   م

شــــه   گه تکرار  ســــت د د قرار ن ه مغزم نرســــ ار خون  ه  _

 . ش چونه م ا  که  جا و م

 

ـا   ـاهم و  ـدە.. امـا ن ـالا م م و  ارە و  ر چونم م ـــــت ز ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ای میندازم.   خجالت 

دم..  سش  خوام   _م

ش   طو ــــ ازگوش و شـ ـــمای  ـ کنم و چشـ اهش م متعجب ن
اهم.  نه تو ن ش  م

 _ 

نه..  دە و روی گونم لب م ای کش  ش و 

ا بهرە اش.  دم  س   _بوست و 
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ـــورتم گر   ـ ـ ـ ـ ـ ازی که راە انداخته صـ ـــم و از  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ  و عقب م
کشه..   گرفته.. انگشت روی گونم م

ات رنگ خون شدە.   _ل

شـدە اسـت   ف  ه واژە تع _تقصـ نداری خب.. خجالت 

 برات. 

نه..  نه و روی لب هام پچ م ل شدە ای م خند کن  ل

ه لقمه اش   اش تا  خت  ی مواظب زون  ــــ ـ ـ ـ _تو لونه شـ

 نکردم. 

 

شـــو که  ش و تماس لب ها که روی  پ ه ســـی ه  چســـ
نه و تنم از خجال گر گرفته تو   شــ م م دون حجا موهای 

شه.   آغوشش جمع م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٦٣٨ارت️   

 

 

دە.  ه روم دراز کش  حالا منم و این حجم از عش که رو

ر   ت ندارە ا ــــلا برام اهم ارو کردە و اصـ اور ندارم این هنوز 
اشه.  دە  ا نقشه خواب ه برنامه  شم   شت این حرک

گردونه   اوە هر چند نتونه زون  چشم هاش چهرە ام رو م
ه   اج  ســـت که احت ی ن اهش چ ــحا ن اما نگرا و خوشـ

اشه.   گف داشته 

 

ـــ کـه هر دم روی گونم رد مینـدازە و نوازش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز منم و اشـ
 دست هاش. 

ــــدنـــــت   ـ د ــه برای  ــ گـ م.. د ــار هم ــ ــازم کنـ ــ ـ ــان  ـ ـ ــامـ ـ ـ ی مـ _می

م، روز و شب ندارە.  گ خواد اجازە   نم

کشـــم و کرم   ای روزارش م ــته از رد  ه صـــورت خسـ ــ  دسـ
دم.  مت روش ماساژ م ا ملا  نرم کنندە رو 
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ـــکر   ـ از کردە و خدا رو شـ ـــم هاش و  ـ قه که چشـ تازە چند دق
ــت نکرد و این   ــت جــذاب رو منو هــامرز و توی اون موقع

ه جا حسا خسته اش کردە بود.   جا

مش خونه را نبود.  ش حرف زدم از اینکه آورد  ا دک

 

ه مه از هر   م روح اش دونم کنار هم که  هرچند خودم م
ه خوب میتونه از   ـــله و روح ـ ـ ـ ـ ا که بهش وصـ ـــت ـ ـ ـ ـ دم و دسـ

اشه.   هر دوا براش درمون 

ی   ارم آدما رو ب گه نم ه.. د _خوشحالم که حالت خ

ـامـت   ـاری بهمون زدن کـه تـا ق ـــون زخم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا هر حرک کـه 
مونه.   ردش تازە م

 

م ،بودنمون اینجا   ش   ــاح ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم از این خونه و صـ نم
ــا پول و بودجـــه ای کـــه   ـ ـ ــه  ــا نمیتونـ ــار کــــه مطمئنـ ـ تو عمـ

اشه.  م سازاری داشته   داش

ارم و ب انگشـــت هام گرە کردە   ش م بوســـه ای روی دســـ
چسبونم.   ه صورتم م
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ـــه خودش   تم منظ  ـــــش ر ـ ـ ـ ـ ـ ارە و نفسـ لـــ روی هم م
ە.  گ  م

 

ش،   ـان منظم قل تور کنـار تخـت و  عـد چـک کردن مـان
ـــم و هرچند جا   کشـ ـــله دراز م ا  فاصـ خودم هم پهلوش 

شه..  اشه و تا صبح تنم خشک   تنگ 

ـا   عـد مـد  لاخرە میتونم  غلم و  م توی  گ ش و م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ندم.    آرامش چشم روی هم ب

ـه   س  م از  ـدون چوقـت قـدر نعمـت هـا کـه دارم و نم ه
درو مادرە.  شون حضور  ک م،   غلط بهشون عادت کرد

 

ـــوپ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ توی  مــا کــه زمــا بهش سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک گف و از م م
زم.   شقاب م

ـــار   ـ ـ ـ ـ ــــادی بهش فشـ ـ ـ ـ ـ ا گشـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ ل شـ ــــ ـ ـ ـ ـ لع هامرز دچار مشـ _

؟  د مخ ز ا روش جد ؟   آوردە.

 

 .. ان زم روی  م و  از مایع و م  از جا می
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ــــورت اخم آلود   ـ ـ ه صـ اهم  نم و ن ــ ــ ـ ـ ارم روی سـ ــتم و م ــ ـ ـ دسـ
فته.   وش م

؟.. چه یهو  ک ار م  _تو اینجا چ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٣٩ارت️   

 

ه روم..  نت رو اب ه  دە  ه م ە و تک  چپ چ بهم م

عــا اول   _نــه تو رو خــدا تعــارف نکن.. محض اطلاع جنــا

؟ بزار   ار....  عد شـــما اومدی. حالا من اینجا چ من بودم 
ازی.  طه  ه سل وع کن  عد  شه  ات خشک   رد 

 

ه    چشــم اری این شــخص گوشــت تلخ رو هام از حجم طل
شه.   روم گشاد م
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؟..   _چته تو..  م

م.  ارت شد ده ی هم  ه چ ار   _نه ان

کنم.  اهش م کشم و سوا ن ان م  دستمال و روی 

اری کردم انقدر ناراح  ی شدە؟ من   _چ

 

گه..  ت م ان ا عص کنه و  لندش و فوت م  نفس 

ـه خ ازت   ـــعور احمق از  تـا حـالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە ی ب _آخـه دخ

کردی  ار م ؟ چ دونم کدوم گوری رف  ندارم، نم

ش زدن   ـه ده ـار قفـل  ـــعور تر از خودتم کـه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـامرز ب
شم؟ داد. نم نگرانت م س نم  نم 

 

ە و   گ ا دلخوری و قهر ازم م اهش و  مونه و ن از م دهنم 
گه.  لش م خونه و ق ون از آش نه ب  م

.. فراموش کن  گفتم.   _ه

کنم.  الش م اچه دن  دس

 . ستم نگرانم م دو ه خدا نم وش...   _ص کن 
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ســم و   ــالن بهش م ســـت..وســطای سـ ار ن ده اما گوشـــش 
دارم.  ش نگهش م اه دن آست پ ا کش  لاخرە 

ـــتم این مـدت و فکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط خو نـداشـ ا ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور کن اصـ _

ه لحظه واستا خب  کردم تو...  نم

 

گه..  چرخه سمتم و شا م  م

او هم تراز شدم..  ا  م کردی، بندە  له قشنگ تفه _ 

ـــدی؟ من    ـ ـ م ـــا چرا همش داری فحش  ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـــه... ای  ـ _نـ

 گفتم. 

ـــن هم خو که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ندن هم رنگ  _دوتا حیوون و کنار هم ب

م اونوقـت   ـاهم گـذرونـد ـد و  ـــن.. چنـد مـاە خوب و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
س  م ندو ه زن ل  عا منو قا  جنا

 

ـه   خنـدی  ـاە ل ـه چهرە نـاراحـت و مردونـه اش نـاخودآ ە  خ
نم.. برای من نگران شدە؟   جوش و خروشش م

خندی.  ه من  دم  ا  _الحمدوا... خل شدی 
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ە   ... چـه خ ت ـــدات و انـداخ رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ _هووووی چ

ون و   ــب ب ــدی.؟ دوتــا حیوان نج ـــه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نیومــدە ارە و ت
 . ک و صدا م م از تو  ون. اونا  م ب ارم تو، تورو ب  ب

 

گردە طرف هامرز..  ا برم  عص

ـه آدم بودی من انقـدر جوش   کـه کـه ا ـــو مرت ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تو خفـه شـ

ـــط مــا دوتــا خودش زون دارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوردم. خودتم ننــداز وسـ نم
دە.   دوتای منم قورت م

شه..  مون م ه دست نزد  هامرز کت 

ــا   ـ ک هر جـ ت و  ــــه میتو بری  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س اون گوشـ و _

 ..  خنک 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٤٠ارت️   
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خوام.   _معذرت م

چرخه سمتم.  شون م اە جف  همزمان ن

 

ه   ـــتم اما  ـ ـ ــ بود که من داشـ ـ ـ ـ ـ م تنها دوسـ ا اینکه م هنوزم 
و   اغــش  ــاد  ــ ـ ــفــتـ مــ بــهــش  ــارم  ــ ـ ـ ــت  ــ ـ وقـ هــر  خــودش  قــول 

گرفتم.   م

انم واهمه داشـتم. استقلال   ه اطراف ارە  سـت دو من از وا
عد جدا شــــدن از نظر رو   ــد  شــ اعث م ارهام  در انجام 

ینم.  ب ب  م آس

 

ــه   ــ ــا کـ ـ ـ جـ ــا  ـ ـ تـ ــدی نکردە بود و  ــ ـ بهم  وش هیچ وقـــــت 
م هم کردە بود.  م ش براومدە،  ستم و از دس دو  م

لمه..  ارم کرد   تنها جمله ای که در آخر 
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ــا   ــار نـــه خـ ـ ــه ان ــار نـ ـ عـــدش ان " بود و  " خ  معرف
ـدو   ــازی زد و  ـت  ــه غ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتــه و اومــدە و اینهمـه خودشـ

ارم کرد..  اە   ب

ه قهوە سا پز داد.   شست تنگ هامرز و سفارش 

 

ــون   ــ ـ ـ ـ ه روشـ ل رو ــته و روی م ــ ـ ـ ـ ـــون گذاشـ ـ ـ ـ ـ قهوە هارو جلوشـ
نم.  ش  م

ـــای   ــ نامحســــوس من و ت ترکشـ ـ ـ عد منت ک و که 
شونم داد.  ا منت  لاخرە روی خوش و   هامرز 

کشه.  ش و نف م ن ر ب ە ز گ  قهوە رو برداشته م

تـوی   ــه  ــ ـ ـکـ کـ مـ ـــــت  ــا کـوفـ ـ ـ ـ ایـنـ از  روز  هـر  تـو  _هـووووم... 

دی.  چارە ارد ناشتا م س ب  ارخونه برای مو

فت و   ــــ ـ ـ ـ ـــــب کوفت ک و  ـ ا توئه میتو امشـ س  ــــا ـ ـ _شـ

 . فش ک عد برای خودت تع ی شبهای   ب

اد.  ؟ اما زنگ زدم خاتون تو راهه دارە م  _جدی

 

ە.  الا م وش  ە و قهقهه  لوی هامرز می  قهوە تو 
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.. _ضد حال  گرم حال اومد جون سا  خوردی؟ ج

 ..  _تو آدم نم

گه..  دە و م ه طرف من م شخندش و   ن

ـــته ها   ـ گو فرشـ ـــه تو بهش  ـ ــناسـ ـ ـ شـ ــــت و جهنم نم _ابن بهشـ

ــام   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. حــالا شـ ـــون و از من الهــام گرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ س مــذکرشـ ج
 دارم؟

 

ــالا   چرخــه روی هــامرز کــه ابرو  ـــلم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم مسـ ن
 میندازە. 

ای...  ستم تو م دو  _خب... نم

کنه.  ا حال نزاری طرف هامرز اشارە م ل  ار برخلاف ق  ای

ی   کنه برات چ ـــاب نم ـــلا تو رو آدم حسـ چارە.. اصـ _ای ب

ینه.  ە؟ مگه  مثل من و کنارت ب  ب

 

ـا   م  مــه آمــادە خورد ــا از همون غــذاهـای ن این چنــد وقتــه 
اشون ازش غذا  لنا برای مهمون ن که ق . ک گرف  م
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ـدم و برای افرادش   ـــتم خواهرا رو نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ از وق هم کـه برگشـ
ا   ـــون و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمردە بودمشـ ـ ـ ـ ـ ـ اری شـ ه روز از  ب هم که وق 
ــــدن. از همون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــانــا حــدود دە نفر م ــاغبون و همــه نگه

دادن.   غذای خون سفارش م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٤١ارت️   

 

ــه.. خودم کـــه   چرخـ ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە درمونـــدە ام روی هر دوشـ ـ ن
ه حد   ر غذای روزم  خوردم ا ا ســالاد م شــ شــبها میوە  ب
اد تو برنامه   اشـه، برای هم شـام ز الری داشـته  ا برام 

م جا نداشت.   غذای

ه   ــــن؟  اشـ ــته  ــ ــ داشـ ـ ـ ت مشـ ا نا گر  ا هم اما فکر نکنم 
اشه..  ا  سته براشون   نظر چند 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2331  

م    ـــ ـ ـ ـ ا غذا راحت بود. حالا امشـ ه نظر  ــــب  ـ ـ شـ هامرز که د
شه   خورە  م

 

ـــم   ـ ـ سـ وش ب قه  ــــل ـ ـ ــــوا در مورد ذائقه و سـ ـ ـ ل اینکه سـ ق
گه..  اد و خ جدی رو بهش م ه حرف م  هامرز 

کنم   م نم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و فـدای شـ ـت جـان ـه این فکر کن من امن _

ــه ای   برعکس تو.. البته که خ دوســـت دارم امشـــب گوشـ
رای تو رو نما کنه.  ش و خ  از دس

 

خواد   ه، طرفداری از من م اە کن فکر کردم الان  نامرد و ن
ب شــخصــی   دە تخ شــ ادامه م نطق کنه.. اما هر چه ب

سونه..  ه حد اعلا م  رو 

ـــل خرو کــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زدن خونــه، مــاحصـ ــان آت _جــدا از ام

ت   ت حاد غذا که شامل حال جسمان ا مسم خوری  م
ــهــال خو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و اسـ ـ س  ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خوش شـ کنــه، البتــه ا م

ی..   نگ
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ـک   ـــل بهم در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـت متصـ ـای ـالا و  امـا مطمئنـا چنـد روزی 
ـف و   ه م د  شـه و از تول م روندشـون  م مسـ مسـتق

کنه..  ادآوری م  برات 

ـدە این   اح و تنهـا فـا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـه گوشـ جـه جـات م در ن
ش که بهش   قه ات هســ دن روی عت پروســه برای مو ند

شم.   مفتخر م

 

ا جدی هامرز در مورد   ــخ ــ ـ ـ از، مات سـ ا دهن  همینطور 
شم.   توانا هام در ناقص کردن آدم ها م

ل   ـِ نــه امــا برای  ــاهــات حرف م ــه زور  لمــه  این آدم چنــد 
ه نفس رفت..  ل من   گرف ه

گه..   دە و م ی برام تکون م کشم که   نفس اژدها م

ش زدن   ـــوپ و آت ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. از اون سـ م ؟... مگــه دروغ م _

 و... 

 

ــی   ـ ــــبوندە و سـ اد و آم چسـ م  م ــــ وش صـ ا قهقهه 
ـــدە و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ــت  ــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عصـ م روی م و  ک خــا رو م

م بهشون.   میت
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ــا زدین انقــدر   ــا زنـ ـــه  مـ ــه   _واقعــا کـــه... خودتون چـ

ــدن و   ــــت. مگــه جز خوردنو خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاسـ توقعــاتتون ازمون 
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ف  چشـ س ظ الای ج ر و  ــه کردن ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چرو و مقا

؟ شه دا م گه ای تو ذاتتون پ ف، استعداد نهفته د  م

 

خندە..   وش هنوز دارە م

دا   خونه پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _زهرمار...  گفته قرارە مـاهـا رو فقط تو آشـ

م.  د مه مامان پز   کن که همش بوی قورمه و ق

 

ـــخرە ای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دلجو مسـ ـارە و  ـاش و هم م ـه زور ل وش 
گه..   م

ش گرف حـالا.. خجـالـت نـدارە   ـا چرا آت ـا ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ _اووووو 

ـا   ی. چرا از دم همـه مـذکرا رو اونم  ـــ غـذا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـد ن کـه 
؟ نکف ترور کردی  لاش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٤٢ارت️   

 

م طرف   ـان م ـا ـدم و  ـــلش نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهـار فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اضـ اهمی 
م را اتاقش   خونه و سـوپ مادرم و برداشـته و مسـتق آشـ

شم.   م

ـــه قهوە بهمون داد اونم تو کوفتمون کردی..   ـ ب  ــا ب ـ ـ _ب

عهد ب اون همه عرە اورە شم کورە  رو آخرش نگه  
ش درازە..   داش که فقط زو

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه و خوشـ و رخــت و ق داداش من همــه  کــه 
ـارتو روی   م هم مع ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتعداد های  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات و اسـ معن
 . اش  نهفته و ظرافت اخلا م

کنه.  خورە و تفم نم ا هسته م ا چشاش آدم و   این  

 

دن حرفهای مضـــخرف   ا شـــ ه وگرنه  ف که مادرم خوا ح
ه گوش من   دن  ــــ ـ لندتر از حد معمول برای رسـ وش که 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2335  

م بهم   م مح ـــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد درو  لغور م ـــامرز  ـ طرف هـ
لرزونه امـا منکـه مثـل اونا   ـــداش عمـارت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم تـا صـ ک

ستم.  شعور ن  ب

 

ـه راهم بودە. نفس   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه چشـ ـاز مـادرم م ـــم هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
خند از ته کشم و ل نم.   عم م ه روش م  د 

ازە.  لت  شم که چشمای خوش ونت   _ال ق

 

نه رو   ـــ ـ ـ شـ ـــو که از جمله ام ب ابروهاش م ـ ـ اخم نامحسـ
دم.  ه خوردش م ش و  م میبوسم و س  مح

 

ک ساع که توی اتاق مادرم    عد  ه طور نامحسوس 
د؟  ا  ه  س و این خ کشم و ن ون م کنم  ب  م

ه   خوابن هنوز تازە غروب بود.  ــــن  ـ ـ ـ ـ اشـ دونم رفته  د م ع
مال   شــم اما در  خونه م شــقاب را آشــ هوای گذاشــ 

ــه   ی هم کـ ـــ و چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا هم ن ـــای  تعجـــب اونجـ ــانگر رد ـ ب
شه.  دە نم اشه د  وش و هامرز 
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ــونن؟.. هل هل برم در   ــ ـ د تو اتاقاشـ ـــا ـ ـ دونم کجان شـ نم
ارم   اە ها که  دو ب ا اون همه  تون زد تازە  بزنم کجا غی

 کردن؟

ذیرا رو   حوصـله ام  رفته بود ظرف ها و فنجون های 
چرخم اما   خونه دور خودم م ــ ــ ـ کنم و  توی آشـ جمع م

ست.  داشون ن ار جدی جدی پ  ان

 

کنم کــه   ــدا م ـــغولــه و وق خودم و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همینطور فکرم مشـ
 جلوی در اتاق هامرزم.. 

ـــــت در عـایق   ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و از  ـــتخـارە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت درش اسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م 
 ..  صداش نه روزنه ای هست و نوا

ــه   ــ ـ شـ از م کنم که یهو در  زون راهم و کج م لب و لوچه آو
کنه..   و منه خشک شدە و صدای هامرزی که امر م

ا تو...   _ب

 

ر در میندازم   ه ز ا  لا ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ مثه اسـ ـــــت ـ ـ ـ ـ ب داشـ علم غ
ـدون روزنـه   ـــدا و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هم الان گفتم عـایق صـ ـار نـه ان ان

 است.. 
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ە که نرم تو..  ع  ه هر حال خ ضا

ه    ــتادە و جز  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ه من ا ـــــت  ـ ـ ـ شـ ه روم جلوی دراورش  رو
ه تن ندارە.  ی  سش چ م تنه خ د دور ن  حوله سف

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٤٣ارت️   

 

کنم و راە اومدە رو بر شتم و بهش م ار   گردم.. خود

 _کجا؟

ست   _مشخص ن

ــــه... آ   ـ کشـ ـــــت م شـ ــتم و از  ــ ـ دە دسـ ــــ ـ دە نرسـ ــ ــ ـ ون رسـ ب
گه..  نه و م شخندی م گردم طرفش.. ن کشم و برم  م
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ــنــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آنــاتو مردا آشـ م  خوای  ــا.. نم _هنوزم آ بنــد

 ؟ 

 

نه   ه ســ ه عکس العملش دســت  ندە و  م می شــت  درو 
کنم.  اە م ار ن  و طل

ه جمع   ــمهاش  لعکس که برق چشـ ای و  الا تا  ه دور از 
ازش  ش  شه. ن مر م ه   پیوندە و دست 

ه نفس فوق ا این  اعتماد  العادە ای داشت خب منم بودم 
ــه   چــه ای همینجور  ــه قول خودش آنــاتو خفن و مــاه

فتم.   خودم غرە م

ــام   ـ ـ تمـ تو  ـــدە همون ترم اول  ـ بنـ ــا  ـ ـ عـ ــا ـ ـ _محض اطلاع جنـ

ــام اندام های رز و   ــ ـ ـ ـ ـ م پر بود از انواع و اقسـ ــــفحات کتا ـ ـ ـ ـ صـ
 درشت مخلوق برتر خدا. 

 

اور ابروهام   ە نا ش م ـــــ ـ ش که طرف گرە حوله لامصـ ـــــ ـ دسـ
پ دسـت هاش   ا اسـ شـم روی محل که  ە م ە و خ الا م
ـــم گرە رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چشـ ـــدم کـــه  ـــمهـــاش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـــاهم و  ن

 .. شعور عو کنه.. ب ش م م  مح
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ه   ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، تصـ ا... اما بهت حق م اهت و ندار ار ن _اخت

ه   ت و برازند  ـــفاف ـ ـ ـ ـ ا این حجم از شـ ت اونم  ە، واقع چ
 ..  چ

 

ز   ــــت آو ـ ـ ـ ـ ع تلف کردن وقت و انرژی و دسـ موندن اینجا 
 خندە هامرز. 

ـــه   ـ ە برسـ ــــتگ ـ ه دسـ ــــتم  ـ ل اینکه دسـ گردم طرف در و ق برم
شنوم..  شت در م وش و از   صدای 

 _هامرز... 

ـــاحــب اتــاق کــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم طرف صـ مونم و برم هــاج و واج م
ه منه.  اهش  ال ن خ  ب

اد تو..  خت شدم الان م د _ 

اد..   _خب ب

 

دا   ه ای چرا پ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوراخ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و هیچ سـ چر دور اتاق م
م طرف   ه دو م فته و  از م مه  ه در ن ــــمم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم

اس هاش..   مد ل
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؟ ک  _چرا همچ م

 .. فه اشه م لت  ه جو عقل تو  ر   _ا

ـــدە از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم بهش اتــاقــک پر شـ ــه م نــدم و تک ــــع درو می
حه مخلوط از هامرز و عطرهاش..   را

 

چه ..  وش داخل اتاق می  صدای 

 .. اش جان سا ــــع   .. دی  _هنوز که نپوش

 _چرت نگو.. 

ە این همــه راهو.. نکنــه منتظری خودش   _جووووون  م

اد.   ب

؟  _ 

دین اومدە و   ... نکنه چشم منو دور د _حواست کجاست

ا خودش بردە..   رفته حواستم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 من تا دین تواز کفر ️   

 ٦٤٤ارت️   

 

نه چرا اینا انقدر منحرفن.   وای خدا این چرا انقدر فک م

اچه   ب گرف داداش پرو  ..اشــ ک اشــه خب چرا داغ م _

ه   ســتم  دارش ن ە اما من خ ا اینکه تحســ برانگ لختت 
ت دیر شد.  کش ت ی   چ

ارم.؟ اس ب ه چسان فسانت م من ل خوای تا تو   م

 

ه خدا   خورە..  ە ای که تکون م ا و دسـتگ لا...صـدای  واو
م.  م شم و از خجالت م ض روح م  همینجا ق

د   ا پوســـت ســـف پوســـت دســـت برنزە هامرز وجه متمایزی 
ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه مطم شـ ـاهش د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه سـ ـدن  ـا د وش دارە و 
ه   وع  عت  رابر  ا دو م  اد و قل الا م نفس قطع شدم 

کنه.  ش م  ت
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ط   دنم توی این مح ـــدە هامرز برای د ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ـــم های ر ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
کنه   ک و تارک و دســ که مهتا وســط و روشــن م کوچ

شه بهم.  ە م  و خ

م   ک و ن ندە و فضـــای  کشــه تو و درو می امل خودشــو م
نه   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مون م ا حجم دونف ی داخل  م

مه لخت..   هامرز ن

 

شه.  لند م ارە  وش دو  صدای نکرە 

غوری   ُ ادی  م ز م  س قه ج ه گفتم برای سل _داداش خ

ست.  اری لازم ن م   اینهمه مح

خنـــدە و داد   ــه چرت و پرتـــاش م ـ ــــت بنـــدش خودش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م ـک  ــلـه نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە کـه از این فـاصـ هـامرز و درم

شه.   چشمام گشاد 

دما..  ت م ار دس ون  ام ب وش.. م م   _خف 

 

م قدم موندە   دم که ن ـــون م ـ ـ شـ ــــت حرکت آروم و  ـ ا دسـ
ت و نفسش..  شه هی ل فضا م شه و  ک م  روهم نزد
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ش   ــــ ـ ـ ـ ـ ش از دسـ ـــکری کردم توی اتاق پنجاە م ـ ـ ـ ـ ـ ا ناشـ خدا
مون؟ گوشــت و   فرار کردم حالا عهد اینجا تو حلق هم کرد

ه را شدی   دادی دست گ

ــالا   ـــطــا مونــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم همون وسـ م و تکون  جرات نــدارم 
از   نم که اوە ..نکنه گرە حوله اش  ای ـــورش..  ـ ـــما و صـ ـ چشـ

اس بپوشه؟ خواد اینجا ل  شه.. وای م

 

م و   ر چونم و  ارە ز ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونـه کـه دسـ ـار فکرم و م ان
نه.  شه تو چشمام، خفه لب م ە م ارە و خ  الا م

ار کنم؟ ا تو اینجا چ  _خب خب... حالا 

اشه.  ت  کنم سا م و اشارە م ارم روی ل  انگشت م

گه..  است و بپوش د  _ل

نه..  ش ش م شخند ترسنا روی ل  ن

دی لخت شم..؟ شنهاد م  _داری پ
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دە و   ــا  ـ ـ ـ نم تا  عقب رفته فضـ ش م ــــی ـ ه سـ ــــت  ا انگشـ
ـــه   ـــه این فکر کنم کـ ـ خوام  ـــدە.. نم ـ ــام م ـ ـــه راحــــت انجـ چـ

دونه نمیتونم جا فرار کنم.   م

نم.  ارە پچ م کنم بهش و دو شت م چرخم و   م

 بپوش... _حالا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٤٥ارت️   

 

ـــور    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ام کردن و حضـ ــاس هــا کـه محــا ــاد ل ــا حجم ز
ه خا   ک متجاوز  د عطرش، حس  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ خودش و بوی شـ

انه رو داشتم.   ب

ه جرم   ــــدم  ـ شـ دە بودی مجبور نم ــــ ـ اس پوشـ ر مثه آدم ل ا
م و گور کنم.   گناە نکردە خودمو 
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اد   ــاش ب ــ اسـ ض ل ـــدای خش خش تع ـ مونم تا صـ منتظر م
م   شــن مثه چوب خشــ مم حلقه م ازوها که دور شــ اما 

کنه.   م

وش از   ــعر خوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جرات تکون خوردن ندارم و زمزمه شـ
سه..  ه گوش م  شت در 

 

نه   ا صـــورت و لب هاش شـــال و از کنارە صـــورتم کناری م
نه.  ش  تا نفس گرمش روی گردن و گوشم 

شسته و دم عمیق   هوای خفه و عر که از ترس روی تنم 
کنه.  دنم و سیخ م  هامرز که موهای نداشته 

ارم روی گرە دست هاش و مینالم..   دست م

.. وقت گ آوردی؟ ک ار م ... چ _ 

 

ر گوشم و دستم روی مچش   تماس لب هاش و بوسه ای ز
شه.   چنگ م
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ه نظرت شــ انقدر    .. لاخرە خرگوش افتاد تو قفس شــ _

ارش از چنگش در برە؟   هالو که بزارە ش

کنه ب   ــــه و گ م ـ ـ ـ کشـ ش و عقب نم کنم و   و کج م
م.   کتف و 

ازی..  ال مسخرە  خ  _ جدت ب

 

ســـش و توهم احســـاس نوک زون نرمش   ار بوســـه ی خ ای
ه لرز میندازە..   روی پوستم تنم و 

 _اووووووم... 

ه خودش چسبوند و پچ زد..  شت   تنم و از 

دنم توی اون کتاب هاتون   ان  ؟ ز ک ؟ حسـش م ی _می

 . ه اش ک د عم احساس و تج ا دادن؟ این و   درس م

ــایز و   ـ ـ ـ دە و بب چه سـ ــــون م ـ شـ ش  ــــم وا ـ شـ ه هر ک ت  ت
شسته.  ت، جفت تنم   هر منح ت

 

ه  تنم و خودم حس   گرمم شدە از حرف هاش از  تج
ارم. مینالم...  م م کنم دارم   م
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ـــم. آبروم   ـ شـ خت م د اد تو  وش م _ول کن هامرز الان 

ە.   م

 .. .. لعن نه... لعن ه گردنم م  مک مح 

ـالا... چرا انقدر   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ مکت  ـام  خوای ب _ داداش م

ــدو   ــ ــه.. م گــ م د ــــت ب ت کش  ی  ــه چ ــ ــدی  ــ ش م لف
اد.   استاد از تاخ خوشش نم

 

ون  خواس برن ب  م

وش تو حـــال و هوای خودش منم   ـــال  ــا هـــامرز  خ امـ
کرد.   داشت هوا م

ــاش   ــه مطمئنم جـ ــارە ای کـ ـ ــُ دو ـــه و مـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بوسـ ـ ــان  همزمـ
مم   ش نوازش وار روی شــ نه کف دســ ه گردنم م مونه  م

چرخونه..   م

 _هامرز... 

 _جونم.. 

 صدای خمارش.. 

 مینالم.. 
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وش _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٤٦ارت️   

 

 

ـــــت   ـ ـ ـ سـ ــــد ن ـ ـ ـ ـ کردم این لحظات غذاب آور تموم شـ فکر م
دم.  ا م قا تو برزخ بهشت و جهنم دست و   دق

دە بودم هر چ ممنوعه و نابهنجاری لذت دو   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جا شـ
ــا تمــام وجود حس   قـا در این لحظــه اینو  چنــدان دارە و دق

 کردم. 

  

ت ما، در   خ از وضــع وش ب ترس و اضــطراب از وجود 
ـام   ـه  ص منو  ــنـه و ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مون و هـامرزی کـه  چنـد قـدم
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ت   ـــی و موقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه وجود هیچ ب  د و اهمی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م
ه مراد دل   داد و  نا که توش گ افتادە بودم و نم ــ ـ ـ ـ ـ وحشـ

د.   خودش  رس

 

ـدا   م پ ر تون ـــون و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت هـای نـا آرومش کـه راهشـ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ـــــت ـ ـ ک وحشـ ارم  م ـــ ـ ـ ـ ا تتمه اونچه که از ارادە و هوشـ زدە 

دە   ا موندە فشــاری برای جدا کردن انگشــت های چســ
تـأ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز  م امـا  گ جـه لازم و نم ـدم کـه ن ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه پوسـ
ـان   ـه لـب هـام، کـه م ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مح کـه از لالـه گوش چسـ
ــار   ـ ـ ــه  ـ ـ ــه درد، عقلش و  م کــ گ ــدم بودن م ــای تنــ نفس هــ

ش و در  دارە و در آخر، آغو  انداخته و لحظه ای م ک
ـــار   ـ ـ ـ ـ ـ چن و از حجم فشـ ازوهام می ل دور  م از ق که  مح
م عقب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ل از  ر ان و ق ه فغان م و درد 

کشه.   م

  

ە و نفس هـای کوتـاە و   ــــــت و توی موهـاش فرو می ـ ـ ـ ـ ـ دو دسـ
 تندمون اتاقک رو پر کردە. 

ـه وقـت   ـه خـدا؟ عجلـه نک  ـه لطف  _ هـامرز مُردی 

 منه چوب الف اینجا س شدم. 
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ـــمـای وق زدە دو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ خورە و من  ـــو تکو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ در کشـ
م و چشـــم هام روی هامرز و در   گ دســـت و جلوی دهن م

چرخه.   م

؟  ای تو او میندازی م ت و مثه  ابو...   _هوووی 

 

ش از خدا   ــــ ـ ل درشـ ار برای این اندازە و قدوه برای اول 
ستادە و اجازە ورود   مال امتنان و شکر و دارم. جلوی در ا

ش پناە گرفتم.  ش ه س امنی  دە و مثه   نم

ــا همون لن کــه   ... تو کــه هنوز  _خــدا خفــت کنــه عو

کردی آخه..  ؟ تا الان داش چه غل م  رف تو..

خه؟..   تم که  ــ ــ ـ ـ ـ ؟... پوسـ ..  نکنه چه عر هم کردی
 . ه آب و کف راە مینداخ ا  ارتو  شعور تو حموم   آخه ب

ادات زل   ــورتای لام ــ ه شـ اینجا آخه اونم خشـــــک خشـــــک 
ی شدی؟   زدی ح

ه سامـ...   ا 

ام.  ون تا خودم ب مشو ب وش...   _خفه شووووو 
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نه   ... والا مگه دروغ گفت.. همه گ ا اوووووە... چه عص
ــ بودی   ــ ـ ت و ج ار مث ه  ــغول  ــ گه مشـ ت م های ظاه
ــامـانتـا اینجـا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ گـه  ـه خر مـادە د ـدونـه  اونکـه نم

 فش و دارە. 

فت به از این بود که  رو   ا خودش ور م ه  ـــعور ا شـ ب
 اینجا خفت ک 

؟ ارم هس  تازە طل

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٤٧ارت️   

 

دم.   ون م ندە نفس راح ب کشه و می ب م ه   درو که 

ــه جهنم   ــای  م  ... م کــه عو ــاقــت نــداری کــه مرت _ل

 . دە  شه سای ت کندە   انقدر بزن که پوس
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ون   کشــم ب اهش  ینم میتونم ســا رو از پناه م ب منم م
ش کنم.؟  م اذی

 

م.  ک م م شون ه پ ه ای  اە   نا خودآ

شعور تر. لا  س  از  ب  ول کن من ن

شم مینالم..  لند م  صدای در اتاق که 

کنم این   ــتم و داغ م شـــت دسـ گه  ا من غلط کردم د _خدا

ه خدا..  ار بود  ه  شه. هم  دام   طرفا پ

 

گه بندە هنوز در جوار   ـــم م ـ ـ غل گوشـ م هامرز از  ـــدای  ـ ـ صـ
دون   ف دارم اونم  ــ ا همون لنگ کذا  شــون  ارک ا م

شت در..   ه  خر 

ـــه اون طرفـــت کنم   ـــد برای این طرف  ــا ـ ـــه فکری هم  _

شه.   اینجوری نم

 

نم تا   شـــت دســـت کنارش م ا  م و  چشـــم غرە ای بهش م
 از  راە کنار برە.. 
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لا   ــه  نمـــت کـ ــان م ــدە چنـ ــاهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ ــار وگرنــه خـ کش کنـ _

شه  همت کرد.  گه  ف د  خودت از هر طرف جوری ب

ه در سوراخ موش بودی..  ل زون شدی؟... در ل _ 

ـا اون   ـار  ـار نـه ان ـــلا ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم غرە ای بهش رفتـه کـه اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زور این گوشـ ـار من  ش.. ان ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار و شـ ـافـه طل ق
ــد عــذر   ــا ـ . و الان  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـــه حـ ــا  ــا حـ ش کردم تـ خف

کنم.   خوا هم 

 

م تا از جلوی در کنارش بزنم که   ار می ه  ی  ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ە...  گ  مچ دستم و م

دون   وش و  وش چـه   ـا  چـه، چـه  _زـادی زور نزن 

ک که   عا وق اینجا رو ترک م ــاری، جنا ــ ـ ـ هیچ اهرم فشـ
م...   من 

ـــه رخم   ـ ـ خوای زورت و  ـــــت... مثلا م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ـــه مفهوم  ـ _نـ

اشه بهم دستـــ...  ؟ در ضمن دفعه آخرتم   ک

 

دە و ابروهای توهمش   اوە... فک ف

دی.  ارهای خلاف خواسته ام انجام م  _بهم زور م و 
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دارن.  ن اما لب هاش تا برم الا می ار   ابروهاش ای

دنت از   ع م تموم اون نفس های تند و شـل شـدن  _

ـه   ـت  ـــهوان ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهم رخ هورمونهـای زنـانـه و لرزش هـای شـ
ه اون حال افتادە بودی؟  زور من بود که 

 

ش..  م سفت و لخ م تو ش ک  ا آرنجم م

ــه در موردش   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــعوری چطور روت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _واقعـا خ ب

؟  حرف بز

ه جوش و خروش من   الا انداخته و  تفاوت  ـــونه ای  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه..   م

ـا   وش  ـه  ش حرف نزنم برم  طـه و آم ـا تو در مورد را _

؟ م  خاتون 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٦٤٨ارت️   

 

 

ه ورش بود، حواســـش  چه   ه  ار همه   اون وســـط که ان
تم نفسام بودە ه وزن هورمون  های منو ر

ش گرفته تقلا   ت هامون پ ی که صح خجالت زدە از مس
ون بزنم.  ه وجب جا ب کنم از این   م

ک حرفش و   ا هر کس دوســت داری و حال م عا  _جنا

 بزن، ترازوتونم ب همونجاها وزشون کن؟

اد آدم   ــــداش در م ـ ِت هم اینجور ور برن صـ ه مِ ا  ه  والا ا
گه جای خود دارە.  ا اون همه عصب و حس د  زندە 

 

فته. آب دهنم و   دە و برق م ـــ ـ ـ ش کشـ ـــ روی ل ـ ـ ـ زون خ
ر زونم حس   ــــو ز ـ ـ ـ ـ ـ ــــوس قورت دادە و هنوز مزە اشـ ـ ـ ـ ـ ـ نامحسـ

کنم.   م

ـا   ــــــت زنـدە  ـ ـ ـ ـ ـ خ اینـه کـه چنـدمـا هسـ ـد ـدو  _خـب م

ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تق و چموش ک کنم جز تو  ـاە م مردە... هرجـا رو ن
ینم.  رم نمی  رو دورو
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ــاس.. ح   مــد، لنــگ و اتــاقــک ل ە..  ــادم م لا همــه  
ه تاســف تکون دادە و تک خندە   ی  نه و  ای و که 

دم.  لش م  ی مسخرە ای تح

ه چ نگو   م.. ازی کن شـد. قرار بود رو  گه  ا، نه د ا _ای 

آوردی...  ه گ ا پ ل   ا خودم فکر کنم اس

ه غاز   ـــد من  ـ ـ ـ ـ ـ ا این حرفای صـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ بند ن گه انقدرم آ د
 . ه قول معروف مخم و بز ا  شم   خامت 

 

گـــه   مر زدە م ــه  ـ ــه  ــا کـ ــــت هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای درهمش و دسـ اخم هـ
اد.   چندان از حرفام خوشش نم

ای نگرفتم.   _من هیچ وقت تو رو دست 

ـای کردن زنـا تو   ـالا و  ـار تو برای  ـدونم مع گـه من نم _د

ــــون   ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ه ج کنم جز از جن ماند که فکر نم چه حدی 
 . ا گه ای بهشون داشته  اە د  ن

ـــدتر از   ــا تو حلق   لـــه هـ زون روی  و او کـــه من آو
وش نبود  دمش مطمئنا   خودت د
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ـــه انقدر از    ـ ـ ت برسـ ه اتاق خوا اتون  تو ح اجازە ندادی 
س مادە ای هر جا میتو   ا هر ج خود و مســ که  خود ب

ی.  ش ب  ارتو پ

 

ـا   ـل  و گرفتـه و کفری تر از ق لنـدم توی اتـاقـک ا ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
غض و حسادت   ، کینه،  هزار حس مغشوش اعم از ناراح
دم.  ار آهسته تر و اما پرخشم ادامه م خته ای  درهم آم

ــد من خر کن نزن آقـای دادفر وق   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _برای من حرفـای صـ

ـه عینـه   ـــمـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا جفـت چشـ ــ از اینـا رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای خ ب چ
دم.   د

 

ــازە اتــــاق   ـ ــا خوردن هوای تـ ـ ـ ون و  م ب نم و م ــارش م کنــ
ە.؟ ادم م م و من هیچ وقت این صحنه ها  گ  نف م

ــتـه بهـت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم توی گـذشـ _چـه انتظـاری داری کـه برای هر 

دم؟ س   جواب 

ــا چـــه توق از این مرد دارم؟   ـــدم و واقعـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوی در رسـ
ه   ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــته اما رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عقب آهسـ اە  دون ن م و  گ ــــ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف

سونم.   گوشش م
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_نــه من هیچ انتظــاری از تو  نــدارم..فقط تو کــه اینهمــه  

ازی   ــم  ــ ـــاسـ ـ ا من و احسـ مه  ـــمن توش  ـ اسـ ـــمن داری که  ـ سـ
 نکن. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٤٩ارت️   

 

 

ا   ـــم که  ـ ـ شـ و م ا  ـــم  ـ ـ ـــم تو چشـ ـ ـ کنم چشـ از م درو که 
ە   ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی هوا برای گرف دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وق زدە دسـ ن

 موندە. 

ــ اون چند قطرە ی مزاحم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و نگه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزش چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م   اە ازش گرفته و مســـتق ع ن شـــه  اعث م داخلشـــون 

له ها برسونم.  ه   خودم و 
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.. اینجا چه خ شدە؟ ؟  _سا

 

ه   ــلا هرکس  ــ ـ ینه اصـ وش منو کجا ب ـــــت  چه اهمی داشـ
ابون   ا تهمت ها که وسط خ کنه  اە م چه چش بهم ن

؟ مارستان تو روم بهم گف  و وسط سالن ب

خوردن و هم سفرە   م قسم م ه  اونم آدم ها که روزی 
وش آشنای چند ماهه که جای   م..  انه روزی هم بود ش

 خود دارە. 

 

خوام   دە نـدارم و نم خلوت و اتـا جز جـا کـه مـادرم خواب
م.   غصه هام و براش سوغات ب

  ، ـای د آخر  تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ غـل گرفتـه و توی هوای  زانوهـام و 
گذرونم.   شسته توی آلاچیق وقت م

دونم و   ـــم نم ـــمشـ لندی که ح اسـ ــا  ـ ــ شـ ـ ـــ مشـ ماشـ
ــاعت   ــ ـ ـ مه سـ ــ ها برام مهم نبودن، ن ـ ـ ـ ـ هیچ وقت مدل ماشـ

ش از جلوی چشمم عمارت و ترک کرد.   پ

ـــدن و هر چنـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط لخـت شـ ـــد درخـت هـای ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نود درصـ
سه.  ه گوش م لا  قه غار غار   دق
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 _خانوم... 

 

ان های کت و   ه  از نگه اهم  م و ن دە از جا می ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
خورە.   لفت عمارت م

له؟ _ 

ینه خ هم   ــما رو ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار دارە شـ ـــــت در ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه خانوم  _

کنه..  وصدا م  دارە 

 

ای   ی  ـــ ـ ـ ـــند حصـ ـ ـ ـــته از روی صـ ـ ـ ا تعجب و مکث آهسـ
ام.   م

؟ ینه  _من و ب

د   ه ذهنم رس دە.. دروغ چرا اول فکری که  ی تکون م
ه  وط  فه بود. م  آدمای طا

وش خ دادین؟ ه آقا هامرز و  _ 

ــــه اینکـــه فقط از   ـــد منوط  ــــدون س گف خودتون م _رئ

 . ش  عمارت خارج 
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ـــن فکری؟   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارا چـه حرفا... هـامرز و این همـه روشـ اوە چـه 
او.  ش  که غار  دونم ... مرت  خودم م

تور   ــان ـ ــا از توی مـ ـ ـ ـــانکس نگه ـ تو  فتم و  ـــالش راە م ـ دن
ست.  ا نقش  ا صور عص ه دخ  ر   دور تص

از ک قد   م درو  ـــه و م شـ از م ـــم  شـ مال تعجب ن در 
نم..  ارم و جیغ م ون م  ب

؟ ک ار م  _مررررم... دیووونه اینجا چ

 

دە عقب و چپ چپ بهم   نم که هلم م غلش م شــــت  از 
ە.   چشم غرە م

ـــدە   ـ ـ شـ .. اومدی کدوم خرا ــ ـ ـ ـ _خا تو  اوزلت ک سـ

خوان؟ اسپورت م زا و   ای که برای ورود و

ـــل   ـ ـــه ه ـ ــه  ـ ا کـ ـــدو ـ ــا  ـ ـــاطر دوتـ ـــه خـ ـ ـــدە بود  م مونـ
 . شون دادم ترورم ک  گوگول

 

کنم و من عاشقشم..  غلش م ارە   دو

ه موقع اومدی .   _دلم خ برات تنگ شدە بود 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥٠ارت️   

 

 

ـل جمع   ـــاعـت طوری خودش و روی م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ عـد ن هنوزم 
ە.  گ شسته که خندە ام م ا جفت کردە   کردە و مؤدب 

م.  خور م ی  ه چ _ 

ــن و   کشـ ک م ک گوشـــه  ه  ش هر لحظه  چشـــم ها و 
 از روز از نو روزی از نو.. 

ه موزە ست.  ... ش م س  _م

 

ی تکون  اهم و چر دادە و  دم. ن  م
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 _آرە فکر کنم.. 

اد   ش کو؟ ن ـــاح ــ ـ ـ ـ ـ ـ س صـ ؟  ... تو چرا تنها ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ _م

ازی  ینه دارم مهمون  ون؟ب م بندازمون ب  کن

خندی   م ل ـــــم های وق زدە م ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ دن هامرز  ال د ا خ
نم.   م

ی بزار دهنت.. گردنت شـــکســـت از   ه چ _حالا تا نیومدە 

فتم.  ای گیج م ا کف  س چرخش دادی 

 

شه..   ح برداش موز شا م

ـا اون میوە گرونـا کـه   ؟  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل نـداشـ گن آنـانـاس و نـارگ _م

ب و پرتقال و موز که تو خونه   ـــــ ـ ــتم. سـ ــ ـ ـ سـ لد ن ــم  ــ ـ ـ ــمشـ ــ ـ ـ اسـ
شه.  دا م  خودمونم پ

کرد و چقـــدر از اون   ــه حـــالم و خوب م ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م هم این م
فت های خسـته کنندە اش و   ا شـ مارسـتان  روزای خوش ب

شکدە فاصله گرفتم.   لاس های طولا دا

ـــد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــایق طوفــان زدە کــه مقصـ ـــدە بود مثــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ زنــدگ
 مشخ نداشت. 

ای. استاد چطورە؟ کردم ب  _فکر نم
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له ها...  ه  کنه  گردە و اشارە م شت  برم ه  ار   ای

ــه.. بهش   ــ ـــعود و م اونم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە؟ مسـ ــا م ـ ــا کجـ ـ _اونجـ

کند.  ام اینجا وگرنه پوستم و م  نگفتم م

ــــ عموت   ـ ـ ـ ـ ـ ه؟ عمو و   اهات خ ــــوم..  ـ ـ ـ ـ قه دوم و سـ _ط

شدن؟ گه مزاحمت   د

 

ــاز بزرگ ازش   ــه  کنــه و  ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ مرتــب موزش و پوسـ
گه.  دە م مه ج نه و ن  م

ــــون و   ــــعود دمشـ ــــقرق مسـ عد قشـ _اوە خ نداری.. اونا که 

 ..  گذاش رو کولشون و در رف

ه   ــهام  ــ ـ ـ ـ ه مقدار سـ اش  ا ارخونه  دە از  اما ع وق فهم
اد  وقت من که   کنه ب ش م ار مادرە ت ته، ان اسـم من ث

ارە.  م در ب  ه جورا از چن

ــا   ـــه خـ ول گ آوردە.. دمــــاغش و  ــــا ـــل فــــک کروە  اوز
ـه گور جرا لازم   مـالوندم همچ کـه مثـه اون معی گور 

 شد. 
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که   کنم و ت ـ تازە م د شـد اما نف دن اسـمش حالم  ا شـ
 میندازم. 

دادم و   چارە رو دق م س من بودم داشـتم اون مسـعود ب _

اشتم.  الا م  طاقچه 

ــافــــه چ   ـ ـ ــا همون ق ـ ـ ش و  کنــــه تو ده ــه دوم موزم م کــ ت
ە.   چلاغش بهم چشم غرە م

.. امـا چـه   ــا ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آقــامون داشـ ــاری  ک  _توکـه غلط 

؟  انتظاری از من داش

ــاە ع   ــه ن ــه در  ــادم میومــد مثــل طف هــا در  از وق 
م شــدە   ا دیوار  بودن نصــ شــه  تفاو و  بودم و هم

 بود. 

ـاە های   ـــنگ و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون حرفای قشـ اغم اونم  وق اومـد 
ا خرش شدم.  م خر کن... خب منم چند ص  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥١ارت️   

 

 

ــــعود، از روزهای خو که این   ـ ـ ـ ـ ـ م از خودش گفت و مسـ م
گــــذرونـــدن و علاقــــه ای کــــه ذرە ذرە تو وجودش   ــا م ـ روزهـ
ـــ که   ا عشـ ادی  کرد و تفاوت ز ـــتاد حس م ه اسـ ت  ســــ

کرد داشت و...   ه ع حس م

کردم و   ــه خودم فکر م ــت هــاش  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه صـ امــا من تو آی
ه وجود   نمون  ــ ب ـ ـ ـ ـ شـ ـــ که این روزها ب ـ ـ ـ هامرز، کش وا
ت بهم این   ـــــ ـ ـ سـ ــــمون  ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ــع منطق و احسـ ــ ـ ـ ـ میومد و موضـ
ــت   ـ ـ سـ ا وا ــمون علاقه  ــ م بود و تفاوت زم تا آسـ ــط  ــ وسـ

ه منو هامرز ..  ت  س انمهر   منو ک

 

چ دور   له کر که از  م پ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م و من هر دو داشـ ار م ان
غ و رهــا   ل ــه  م و  ــافت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و م ــدە بود چ خودمون پ

. پروانه واری  ست ه دور از هر عادت و وا م  د  رس
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  ... ـــعور عو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە ی ب ــارت آوردم دخ ــ برات  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _راسـ

ه   ــدم  ون شــ ــ از ما به ـ ـ ه حرفم گرف و جو گ ق انقدر 
کنم.  ادم رفت اینجا چه غل م  ل 

 

نم.  غلش م کشم و   جیغ خفه ای م

لاخرە استاد خر شد گرفتت.   _وای وای... 

ــا.. خر منم کـــه   ـ غـــل گرفت ــار  ـ ــا امروز و ـ ــا ـ ـــو اونور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ _

 . ا  دوستم تو 

ل رز  ه فرم  ا که  ـــم و تای ز ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش م ــــ ـ ـ ـ ـ ارت و از دسـ
کنم.  از م  دارە رو 

شناسم.  م و خوب م اقه م  خط خرچنگ غور

م..  اد م  _فکر نکنم ک ب

 _چه غلطا 

چ ن ه جون تو ه فهمه چهارتا خط کج و معو که  _
 ... . چرا ندادی چاپ ک ا نقا دی آدرسه   اینجا کش

 

کنم.  کشه که مقاومت م ه زور از دستم  خواد   ارت و م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2368  

ا   ات.. برا تو   مت نقل و ن ا.. خر چه داند ق ا مشـو  _

اری بز گوشــــه درآور   اد اشــــه  خط خودم نوشــــتم خاص 
ه آمالت وگرنه همه   شــه کع ات  حا و شــ ت، صــ اتاق خوا

دم. رو از   دم چاپ م

 

م.  گ  بوس مح از گونه اش م

ــه   ـــاش غ آدمـــای عـــادی همـ زم.. و نگران ن _مر ع

خونن.  مارستان آدرس و میتونن   ب

س تر از   ــه ها.. ی ــ شـ ت م ه چ ه جان خودم تو امروز  _

دی.  غل   اینا بودی که اینجوری بوس و 

ا   م و آهسـته اشـک گوشـه چشـمم و  گ صـورتم و ازش م
کنم.   م

؟   ک ت م ؟ اذی ە اینجا سـ دما چه خ ... من د  _

ست.  چ اینجا ن  اصلا چرا ه

؟ نکنـه    ـه این بزر خواد عمـارت  لفـت نوکر کـه م چنـدتـا 
ه؟ بردە گرفتت   ــــ ع ـ سـ ــــاد ـ خای سـ ــــ ـ ش  از شـ ــــاح ـ صـ

 . ک  صبح تا شب چند نفری بهت تجاوز م
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ە و   گ ـــمامه خندە ام م ـــ که تو چشـ غض و نم اشـ وســــط 
ش.  نم تو   م

 ... ت هنوزم منحر  _خا تو 

کنم   ــه معــاینـه ات  خواب  ــه؟ ...  _آقــا من منحرف.. خ

ارت کردن.  ینم چ  ب

خوان   ــــــت هـا کـه م ـ ـ ـ ـ ـ لنـدی زدە و از  دسـ ـار قهقهـه  ای
ارم.  ه فرار م ا   لختم ک 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥٢ارت️   
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ون اتاق هم ولوم داشـــت.   م تا ب ــدقه م ون صـ ــدای ق صـ
ــک تنــه توی این عمـارت   ــه جوش و خرو کــه  خنـدی  ل

نم.  ت انداخته بود م کر سا   درو پ

ه   ـــا ـ ـ ـ ـ ــــاع همسـ ـ ـ ـ ارکینگ مشـ ه  اض  ار از اع م و ان داخل م
ه هاش   ا کشورو همسا ه تفس اوضاع س دە بود   رس

 

ـا آب و تـا کـه برای مـادر  زون من روی من رفتـه بود  
ســــت فکر هر  ن اش  دو ا ا  ته  ارە این ممل ه  کرد 

ر وزراست.   از وز

حــه   م.. همچ لا گــه خــالــه جون، منم هم و م _آرە د

چ نگفت   ب کردن ه ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر تصـ ا چندتا رای ز رو زر 
ه چند من   خرت 

ــــک   سـ ، م ـــند ـ ـــد قانون؟ عوض تو رو اون صـ ـ آخه اینم شـ
که غاز چرون.  ی داشت مرت ش دە ب اش  جال فا  م

 

م کـه   گ ش و م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نم روی تخـت کنـار مـامـان و دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
دە.   انگشتهاش و تکون رزی م

ف آورد.  ا مخدرە هم   _خب عل
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کنه.  و روونم م اە مه  مامان ن

س فک زدم خاله  سام گرفت.   _س فک کنم از 

 _ترک عادت موجب مرض است. 

ـا تـا   ـا... رو دادم بهـت جلو مـامـانـت دور برنـدار.. ب ـا _خفـه 

دە اینجا رو   احت م ـــ ـ ـ ـ ـ ــاش اسـ ــ ـ ـ ـ ـــما و گوشـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ م  خاله 
 .. دە مُردم از فضو  شونم 

 

ه همه   ـه چ بود اینکه  م  دم اومدن م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از هم می
ــه طرف و این فقط   ە  فهمــه چــه خ ـــه تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ک  جــا 

ه بود.   نمای قض

ارم تـا   ـدم و موقتـا مـامـان و تنهـا م لش م خنـدە زور تح
م   ن ـــه اتفــاق هم م احــت کنـــه و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اسـ م  ـــه قول م

ون.   ب

خورم؟  دی  ی  ه چ خوای  م نم  _ تا من ه ن

 

ست.  ار امشب این شام ول کن من ن کشم و ان  آ م

س مگه؟  _قرارە شامم وا
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ما...  ارم م شم م ا... ناراحت   _جدی خ  ادب شد

نم..  شخندی م  ن

 _واقعا؟.. 

دە.  شون   _خفه شو.. راە و 

 

کنم.  دە ای هم م م و تذکر  فا له م  ه طرف راە 

ـــاحاب دارن   ـ ی توش صـ دی ن از د ــم هر دری  ــ اشـ _گفته 

دجور وح ان.  اشونم   عض

نم   ب ــق... ب ــ ـ ــشـ ــ ـ ـــشـ ـ ـ ـــ رو عاشـ ـ ـ ـ ا، من وح ا _جووووون که 

ش؟  ند ا زنج ب ە که   صاحب خونه  انقدە جنون آم

الاش؟   ە  ینه ب س مونث ب   red roomطوری هست ج
 ( اتاق قرمز ) هم دارن؟ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٦٥٣ارت️   

 

 

نه..  کنم و همچنان دارە حرف م اهش م از ن  ا دهن 

ش و   ا فرســتادە اونور آب  چه هم دارە؟ اینجان  _زن و 

 خلوت کنه و اوقات فراغت و این حرفا ؟ 

گر؟   چه و ج ازو ماه ا  برو  ا جووون.؟ خ  ە  ــــلا پ ـ اصـ
نه؟  ا تقت و م شه تقش و زد   م

 

 . ای ام  نم و م دە دور م رد نرس ا  ه 

 _ شد؟ کجا 

شدی..  م تا   ا ب م ب  _من غلط کردم م

الا..  ە  ه زور می کشه و   دستم و م

ادت   ـــه..  ـ شـ ـــون غ هم م ـ ا نیومدە چه براشـ ا ـــو  ـ مشـ _

ا.  اشم کون لق دن ا.. من ن ه دن ق عد   اشه اول من بودم 

 

ه جاهاست..  ق کنم  خطر تر از  وع م خونه   از کتا
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قـه   ــــــت جون تو... حـالا چنـد ط ـ ـ ـ ـ ـ لمـاسـ _اووووووە مثـه تو ف

ی   ه همچ چ م و  ست اما ابهت خودش و دارە، نمرد ن
م.  د ه چشم د  رو 

 

ی   ـــه و   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ـــخ خ و قد رو ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ُ
 از 

نه.   ورق م

ە؟ ه نظرت چند م  _این 

کنم.  ه عنوان کتاب م ا   ن

ــت دارە طرفت   ـ ـ ـ ـ سـ ش کرد  ـــه آ ـ ـ ـ شـ ه چند هزار دلاری م _

اشه اما ناتو نه.  ە   خ

ارم    ــاب و ازش گرفتـــه م ــه کتـ ــه کـ کنـ ــاهم م ـ متعجـــب ن
 جاش. 

اب   ا حراج زدن اومدی روی اس _زهرمار... مگه مال خری 

اری.  مت م  مردم ق

 

وی منه   ه روی پنجرە و ـــند چرخون رو ـ نه روی صـ ـــ ـ شـ م
نه.   عاشق و چر دور خودش م
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ــار برای   م بردە بود.. ان ــاد روزی افتــادم کـــه همینجــا خوا ـ
ش بود نه چند ماە.   چند سال پ

خوام بهـت   ؟ نم ک ـار م قـا اینجـا چ گو دق _خـب حـالا 

ک   ـا تو منو نفهم فرض ک کـه غلط م زم  توه کنم ع
ـــق   ـ ـ ـ ــــت عاشـ ـ ـ ا همه جات، اما نگو طرف حالا هر که هسـ
ـــدە کـه برا خوش خدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ ح ت چش و چـالو قوس و ق
ــا   ــه اتــاق  ــا تو آوردە همینجــا تو  ــه  خــالــه روهم  جهــاز

ا ات   مل ور دلت برای رضای خدا ؟؟ تجه

 

د   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ... شـ ــــه گفت ـ ـ ـ ـ ـ شـ اد دارم اما کدومش و م جواب که ز
ش و هم نمیتونم   ک ـــن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــذیر  ــ ــاور  ــ برای خودم 
م کــــه عنوان خوش   ــــه قول م ــــدم اونم  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل ک تح

 خدم روش گذاشته بود. 

ــه منظور واق   ــا کــ ـ ــل هـ ــ ــه هیچ کــــدوم از این دل ــ ــه  دروغــ
دە فکر نکردم و جز ذهن و فکر   ــــون خواب ـ ـ شـ ــــ ـ ـ شـ هامرز 
ه هزار تو منو تو خودش   ـــــوش و درهم رخته که مثل  مغشـ

دم.  ه هیچ جا نرس کرد   حل م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥٤ارت️   

 

 

گردم   خورم و م خ م ـه چـه عنوا اینجا برا خودم چ واقعا 
  .. ــه ــ .. طعمـ ــه ــ ـــوقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟.. معشـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  ــ ــا چـ ـ ـ ـ خواد  منو م
مــنـــو   ـــون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــمشـ ــا  ـ ـ ـ هـ ــه  ــ ـ ــنـ ـ ــ هـــوس ؟؟..ایــن گـ  .. گـــر

سونن..   می

دونم.  م ... ه نم دونم م  _نم

 

دە..   ی تکون م

ـــذیر نبود. ازت   ـــاور  گف  _معقولـــه... هر  جز این م

ه لقمه نونه؟ حث سقف و  ا   آتو دارە؟ دوست دارە؟ 
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دم.  ه م ه ی م تک ه ل م و  گ غل م  خودم و 

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قا و نم ه  ـــه و اول ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حث هم ـــقف و نون که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

ه اینجا   ـــتم  ـ ـ ـ ـ ر جا برای رف داشـ د ا ـــا ـ ـ ـ ـ ـــد. شـ ـ ـ ـ ـ منکرش شـ
دادم.   موندن ترجیح م

ـب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خودت  اینجـا بهم آسـ امــا خــب ... نــه اینکـه پ
ست نه...  ی برام فراهم ن ا چ نن   م

ازم   ە و  ؟... این برام مبهم از همه چ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ـــــت و   ـ ـ ــدە برزخ ب بهشـ ــ ـ ـ ـ ه جورا اینجا بودن شـ دونم.  نم

 جهنم. 

 

ه   اە  خند و ن شه سکوت و ل کشم و ادامه حرفم م آ م
م.  لا م  چشم های ش

 _عاشق شدی؟

م.  گ لرزە و چشم های ترم و ازش م م م  ل

 _ارزشش و دارە؟

ـار   ـدم دلم رفتـه امـا ان ـاز کردم د ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم... یهو چشـ _نم

مشدە..   جای درس جا نگرفته و 
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شه.  لند م ه آرو  کشه و  لندی م  نفس 

کنم   ـدا م نم  پ ب ـدە ب ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جـاهـا رو  ق م  ـا ب _ب

ابند کردە.. هر چند همش   ـــته دلت و اینجا  ـ ـ ـ ـ ـ که ارزش داشـ
اری هنوز رخ ننمودە.  ه ست و اصل   حاش

 

ـــه   ــالا توش نرفتـــه بودم و  ــا حـ ــه خودمم تـ وش و کـ ــاق  اتـ
کنم و وق از   ـاوی هـاش م عنوان اتـاق هـامرز طعمـه کنج
قه ای   د ابراز نمود همچ ســـل ش دســـت کشـــ وته کرد
ـه جـاهـا   ق ـال  ختـانـه  خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـدارە و مـا ن

شه.   م

 

ــندە نکرد و   ــ سـ وش  ــــوهای  ــ کشـ ــ ه اتاق و گشـ البته که 
فش و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د از جـانب من اعلام کرد  ـه تـای اج  ـدون احت

عد برە.  ینه و   دارە تا این صاحب خونه کذا رو ب

ه من از   ا دادن گو  ا مسـعود و  ت  اری هم صـح چند 
ش کرد.  ش مطمئ  صحت و سقم سلامت
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خوام چشــمم   ا هامرزی که فعلا نم ا  حالا من موندم رو
شه.  ادە خواهش روشن  شکر و ز  ه جمال از خود م

ـــتم تــا چنــد روز    ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــا اتفــا کــه توی اتــاقش افتــاد نم
شــه این مواقع   ــ که هم شــه، وا داش  ا پ دا  اطرافم پ
ــار   ــدش دچـ عـ ــه  خورد کـ ــدمون و  ش از حـ ــه نزد ب ـ
م گفت و   ه م شــد اینو  دادم، اما مگه م شــون م شــدم  م

ارە..  لش  در ن  از دل

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥٥ارت️   

 

 

ـــتخر   ـ عد  دور دور از این  خونه تا اون  و ح اسـ
ا   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برای آب ت نصـ ـاط و تز جـذاب م تـه ح
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ــاحاب خونه و   ــ ـ ـ ـــــب  در آوردن از اتاق صـ ـ ک و آخر شـ ب
 دل بری ازش... 

ا   هم بندی  عد   خونه و  ــــ ـ ـ ـ م توی آشـ ــ ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ تازە 
ـــاهم   ــا  ـــک لیوان چـ ــا تـــه دلمون،  خچـ ای آمـــادە  چ

شه.  دا م وش پ له هامرز و  و م که  ن  م

 

شـــم برم   م مجبور م اە پرســـشـــگر م ر ن مال  م ز در 
ون تا حضورمون و اعلام کنم.   ب

ـه   ــ از رفـت و آمـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم خودش به از هرک هرچنـد م
م خ دارە.  ش و حضور م  خو

 

ا که   ندی و  ه زمان ــون  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ افه های درهمشـ دن ق ا د
فرستم.   داشتم لعنت م

م و   ازی کرد ــــش نیومدە مهمون  د خوشـ ـــا ـ م شـ ه قول م
کردم برە.  د ردش م ا  همونجا دم در 

ش و دارم   ه خو ــ  د اجازە آوردن ک واقعا چرا عقلم نرســ
گه دیر بود.  ه هر حال د  ا نه؟ 

 _سلام... 
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کنم.   ــافــت م ی در وش  ە و  ــا خ از هــامرز تنهــا ن
ال.  ه اینهمه استق  ماشاا... 

ع اومدە بود بهم  بزنه   ـــــت.  ــتم اینجاسـ ــ ـ _خب... دوسـ

 الاناست که برە. 

ـا   ە امـا هـامرز  ـار  خ ـــه ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وش جلـب م اخم  نظر 
ـاهم و تـا   لـه هـا و ن ە طرف  ـاو م هـای درهم  حرف مثـه 

کشونه.  ال خودش م  آخر دن

ـــت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت کـــه... خـــب این دوسـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _ولش کن اونو آدم ن

ــاحــالــه؟   م. مثــه خودتــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد آشـ گو ب ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کجــاسـ
ە؟..  له اونم دک  خوش

 

اهم جور در   ــتاد نبود این درو تخته خوب  ـ ر اسـ ش ا خدای
وش و تو   لـه کچـل  نـدم  دو روز  ط می میومـدن امـا 

داد.  لمون م  سی نقرە روی م تح

 _ناراحت شد؟

 _از  

م برای ورودش.  گ ادم رفت اجازە  ش   _دوستم؟ راس
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کنه.  ه راە رفته هامرز م ش  ا  ض اشارە ای   ا غ

زم.   ا اینجا ســهم داری ع شــ _اونکه غلط کردە... از این ب

ــدم تو حــالش   م ر ــاش من  ـــ هم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خــت ن نگران اون 
 اینه که خشم اژدها شدە. 

ــار دیر کردم و   م کــه ان ـــکوت نــدارم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــارە ای جز سـ
ــان مت و مؤدب   ون و چنـ ــاد ب ـ ــارە خودش م ـ ــاقـــت نم طـ
ـــامرز   ـــه ای حرکــــت هـ ـــه لحظـ کنـ ـــــلام و احوال پر م ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شه.   فراموشم م

مم دوست سامانتا جان..   _سلام... م

 

وش...  از  ش   ن

ـــتان   ـ ـ ـ ـ ا دوسـ ــنا  ـ ـ ـ ـ ـ د خانوم.. آشـ ــــلام خ خوش اومد ـ ـ ـ _سـ

اعث افتخارە.  ز   سامانتای ع

م...  خند محجوب م  حالا ل

منــــدە  وقـــت   کنم همچن برای بنــــدە..  _خواهش م

ـــم تا تنها   ـ ـ ـ ـ اشـ ارد  ف م ـــــ ـ ـ ـ ـ ــــما  ـ ـ ـ ـ ــــدم گفتم تا شـ ـ ـ ـ ـ مزاحم شـ
گه رفع زحمت کنم.  د د د ر اجازە  اشه.. ا  ن
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥٦ارت️   

 

د...  وش رس ه  ت   ن

ـدوارم   م ام منـدە نبود ـــور بود..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قـدم مـا شـ ـد  _نفرمـای

ا رو...  ذیرا   سامانتا 

 

ـــخرە این دوتا   م که مثل برگ چغندر ب تعارف های مسـ
ش   ــتـه  از آف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونـه خودش چـه دسـ دلقـک کـه خـدا م
ــه   ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آب دادە و جزو موجودات منقرض شـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه گردشه.  شون  م بی ستادم و  ان، ا  حساب م

م.  ن ش گه  سه ...د اشه  _ 
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م از  خانومانه بودن گفتارم و   ــــوس م ـ ـ ـــم غرە محسـ ـ ـ ـ چشـ
وش و لا که نامحسوس   فرسته. چشمک 

الا..  قه  م و فکر و دل من موندە ط ش  لاخرە جا گ م

ــامانتا تو این مدت   ـ ـ ـ ـ مک  _سـ ـــما خو هاتون و  ـ ـ ـ خ از شـ
ف کردە.   های  درغتون تع

 

ــم   ـــه و من  همچ غل کردم حواســ شـ ـــمام گرد م چشـ
ــ   ان دسـ نمون ام ک صـــند فاصـــله ب پرت م که 

ام.  ش در ب دە تا از خجال  دس رو بهم نم

کنه..  ا تواض مسخرە کر م  وش 

مونه   ه من لطف دارە مثل خواهر نداشـته من م _ســامانتا 

ا ارزشه.   و خ وجودش برام 

 

ـــاە   م و لحظـــه ای از غفلـــت ن ـــم هـــای قـــد توپ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ا حرکت دســت جمله معروف خا   وش اســتفادە کردە 
ــا غلظـــت   ـ ــاب خواهر برادری رو  ــا این انتخـ ـ ت ک  بر 

کنه.   صد درصدی و لب خو اجرا م
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ـه   ــه این حــال و روز گ ــا  خنــدم  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهـاشـ ــدونم از  نم
اشن.  ارم تو حال خودشون   کنم.. اما م

 

ه زوج عاشق بهم..  م برا رسوندن  از تلاش ستود م  و 

ـــه روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت و نم ـ ـ ـ ـ ـ حث جداسـ ه  _خواهر و برادری که 

ر از ته دل   ــا ا ـ ـ ـ ـ ــوصـ ــ ـ ـ ـــــت مخصـ ـ ــم گذاشـ ــ ـ ـ ت و علاقه اسـ مح
 اشه. 

 

اە گرفته   ـــ ـ ـ ـ ا هامرز اشـ ــــت  ـ ـ سـ و که هنوز تو خط ن و 
ه حرف های منظور دار   ــادە ای که  ــدە و جواب های ســ شــ
ـه روم   خنـدی  کنـه. ل ـــعلـه ورتر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و شـ ـدە و آت م م م

اشه..   می

ه هیچ   ـــ ـ ـ ـ ـــتم شـ ـ ـ ـ سـ دو دم م ــامانتا رو د ـ ـ ـ ـ _از روز او که سـ

ســـت و   ای پر مدعا و از خود را امروزی ن کدوم از دخ
ش مطم شدم.  دن حرات و سکنا ا د م   م 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2386  

لدورم   ا اون همه الدورم و  ؟ تو غلط کردی  هه... روز اول
ــــ هامرز چه غل کردە برات   ـ ـ ت  ــــا ـ گف سـ ـــ م ـ داشـ

شه..   درد م

ــت   ـــ ـ ـ ا همون دسـ دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــحال از جوا که شـ ـ ـ ـ ـ م اما خوشـ م
کشم.  دە که آ م شون م  کذا لا بهم 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــا اینکــه نم ــدم و  لــه م ــه ورودی راە  ــاهم و  ن
ــــ چند و چون   ـ سـ دن و دو ینمش اما حالا دلم  تاب د ب

ارشه.  شسته و طل ه اخم   چهرە ی 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥٧ارت️   

 

م که تو پوســــت خودش ن ارە  م م موندە بود  د و  گنج
ش   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر زنگ گوشـ وش  ــــه، لحظه ای از نبود  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ـــه طرفم و ذوق مرگ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــتفــادە کردە و خودش و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
گه..   م

ارە ات حرف   ه جوری در ســــت زدە، طرف  ــا ـ ـ ... شـ ــ ـ ـ _سـ

ـــدی   ـ ـ ـ ـــوراخ شـ ـ ـ ـ ـــمون لخت مادر زاد سـ ـ ـ ـ ار از کون آسـ نه ان م
غلش..   افتادی تو 

 

اهش   ـــورتم چ دادە چپ چپ ن ـ ـ ا صـ ـــه و  ـ ـ شـ ـــم م ـ ـ چندشـ
کنم.   م

شـدم احمق سـقف آسـمون شـدە. اونوقت از   _من سـوراخ 

ــقــانــه ای کــه بهم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە هــای عــاشـ ــدی؟ مثلا از ن کجــا فهم
ــــدقـه هـای خواهر و برادری کـه بهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ ـا ق مینـدازە؟ 

ندە   می

 

کنه..  اهم م  مثه عقب افتادە ها ن

ــه   ــاە مردا؟.. من تج فه از ن ت تو  م _خــا تو 

قا ع مسعودە.  اهش دق  شو دارم. چشماش و طرز ن
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ــاە هــای مظلومش.. و اونــه کــه   ـــعود  نوا و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــارە مسـ ب
ــالـه اش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات چنـد صـ همچنـان  نفس دارە از تج

گه...   م

چوندن   م ک و پ شــم واســه رد  ات اوا خواه _این چرند

اد تا مزە دهن   دم دارە برات ناز م ـــا ـ ـ ـ ـ ــه. شـ ــ ـ ـ ـ شـ لقمه دور ده
لوش گ   ـدجور تو  م کـه  ـه چ و بهـت  فهمـه و  تورو 

 کردی. 

 

سم..   دم و فکری می  ی تکون م

؟  ک  _جدی؟ تو اینجور فکر م

ا حرارت   دم  مشــعوف از کشــ که کردە و من کودن نفهم
دە..   ادامه م

ـــم اومد ازش، آدم   ـ ـ ـ لا خوشـ ه  _آرە.. بب طرف خ جذا

ــا دوتــا   ــــک و اد کــه اونم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی خشـ م ز ــاحــا فقط 
شه.   شست و برخواست درست م

ــماش   ــ ـ ـ ـــلا تو چشـ ـ ـ ـ ازم مهم اینه که بهت علاقه دارە اصـ و 
داد.  ه طور  تلفات سنگ م د و  ک  قلب می
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ـــــت از حرف زدن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ ــــه و م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وش م ــه  ــه کـ ـ خ
م تو دیوار..  ک م و  م موندە بود  دارە وگرنه   برم

د تماس مه بود.  خش  _ب

ـــت که ح   ـ ـ ـ ـ ـ ی هسـ کنم... حتما مهند چ _خواهش م

تون شلوغه؟ م   این وقت ش

 

ــا بهم مینـــدازە و من   ـ م ن ـــالا رفتـــه ن ــا ابرو  ـ وش 
م.  گ م و م شون  پ

وش و کردم امـا   ف  گـه چــه جوری تع م نم ـل م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ارە است   نگفتم چ

ع ســـهام دارم، همونجا   ارخونه دارم  ش من  _خب راســـ

د و فروش هستم.   هم مدیر تول

، شما سامانتارو....  ار هم عا س _ 

 

ـاە   ـاز و ن کنم و دهن  لنـد م م   از مکـث آخر جملـه م
ینم.   گشاد شدە اش رو طرف هامرز می

 _سسس.. لام... 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥٨ارت️   

 

 

ـه خـاطر   نمون  ـه ای ب عـد مکـث چنـد ثـان ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م
کنه و   ار م وش عقلش  ختانه  ش، خوشـــ هان ــور نا حضـ
گه..  م م ه م شکنه و رو   سکوت غ عادی جمع و م

 ..  _جناب دادفر هس

 

ه   ــون  ای تجارشـ ه رق ــم معارفه رو  ار دارە مراسـ پوف.. ان
م هنگ میندازم و همینجورش   ه م ا  م ن ارە .. ن جا م
ـــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـت شـ ـت ه طرف  ـدن هی ـافـه اش از د هم ق
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ـــــت حالا نور ع نور   ـ ـ دە اسـ دە رنگ پ ــ ــ ـ ـ ـ ــ و اتو کشـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
 شد. 

 

خت   م که در جواب، خوش لزل م صدای نجوا گونه و م
ــه ای   گـ ــان د ــل از هر حرکـــت و گفتمـ ـ ــه و ق کنـ لغور م رو 

کشه طرفم ..  ک طف م  آهسته خودش و مثل 

 

ی   م گرفتــه و  ـــتجو گرش رو از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە جسـ هــامرز هم ن
م.  وش و چه جم بهم زد نه کنار  ش  تکون دادە م

ا چند   ــــم و  ـ ـ اسـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ه آسـ ــته  ــ ـ ـ سـ ل  م دخ ــــط م ـ ـ این وسـ
کنه..  ر لب دم گوشم نجوا م  تکون ز

کنه؟ ار م ... اینجا چ ؟  _این  س

 

ا   ا ن لا و  م روی م ن ش .. م ا مرد سه ل زنه  تازە می
م..   مسخرە وار م

زم...  خونه ع  _صاح

 _نه 
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 _آرررررە... 

ه  اینجا  س این   بود؟ اصلا   س...  _ 

 . اە برداش ست فقط تو طرف و اش ی ن  _خ

 

ــد و دور از   ع ــه چ  م کــه  ـــکوت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم چرا امــا سـ نم
وش   ـــار  ـ ای ـــه و  کنـ ـــدا م ـ پ ـــه  ـــان ادامـ نقش  ذه همچنـ

کنه.  فا م  خاری گروە و ا

ســـت   ی ن ــامانتا چ خت سـ م. دســـت  ــام نبود مندە شـ _

ش داد.  شه از دس  که 

 

ه روی   ــخرە ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار مسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خند جذاب و در ع حال  ل
نم.   وش م

ام.  گه از خجالتت در م ه شب د شاا...   _ا

ک بود. اصلا چطورە فردا شب   ه شو کوچ _نه ممنون 

م رستوران.   هم مهمون من ب

دە.  شون م ا تکذی خودی  د  ل هر تای ار هامرز ق  ای

س قرارە بری شمال.   _شما فردا ن
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گردە طرف هامرز...   وش متعجب برم

ـــمن   ـ ـ ـ ـ خواد نه منو در ضـ _فکر کنم گفتم عیو خودت و م

 ادت رفت استاد و شادان منتظرتن؟.. 

ــک طرف محــدود   ــه  ــاە و گردن من کــه تــا حــالا  چرخش ن
ە بهم   کنـه و خ ـــمـت هـامرز، توجهش و جلـب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود الا سـ

دە.  ه جورا من و م وش و   جواب 

خواد.  ه نظرت برام مهمه   م _ 

 

ـــقلمه ای از جانب   ـ ـ ـ ـ د هامرز سـ ــــک و رفتار  ـ ـ ـ ـــدای خشـ ـ ـ ـ ـ صـ
کنه.  م م م نص  م

؟   ک ا این  م ... تنها  ـــ چرا اینجوری؟ ـ ـ ـ ـ خت ن _این 

ت.  س آوردی تا حالا نکش  شا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٥٩ارت️   

 

 

ش شـــام امشـــب و قراری که   اما تمام فکر و ذکر من رفت پ
ــادان نا هم   ـ ـ در شـ ادمه  ــا  ـ ـ ــ و از قضـ ـ ـ ــتاد نا داشـ ـ ـ ا اسـ

 بود. 

گــه بهم   ــار د ــه  ــازهم  نم و  ــه روی هــامرز م پوزخنــدی 
اقت ه رو ندارە.   فهموند ل

ون    ـــق نه علاقه نه نگرا برای خوردن غذاهای ب ـ ـ ـ نه عشـ
ست.  ه معدە اش سازار ن  که 

ــــت.. امـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد.. امر امر شـ ـــلامـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ لـه عـالم  _ق

ف برنامه   ل دی تا منم ت ســ همونجا  شــون رو میتو جوا
دونم.   هام و 

 

وش محض مزاح گفـت امــا حرص تو تـک تـک   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
 گفتارش مشخص بود. 
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خت   ینه و جز همون خوشـ م که اوضـاع و مسـاعد نمی م
لند   ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ گـه ای  لغور کردە چ د کـه جلوی هـامرز 
ا عذر خوا عزم رف   شه و  لند م اوردە از جا  ه زون ن

ش ندارم.  ه موند اری  کنه و من اصلا ا  م

 

مونه.   جه م ش  ن وش برای رسوند  سماجت 

ــتم در خدمتتون هر   ــ ـ ـ ـ س دارن من هسـ ه آژا اری  _چه ا

سونمتون.  ن م خواین ب  جا 

ســـتم ممنون، اینجوری   دونه من اهل تعارف ن ــامانتا م _سـ

 راحت ترم خداحافظ آقایون. 

ش..   _خ پ

 

کنه هامرز   ـــ مانتوش راهش و کج م ـ ـ ـ ـ ـ م که برای برداشـ م
گه.  وش م  ه 

اد زور نزن.   _شوهر دارە ز

سان   اب ا ف شد.. اما چه ر داشت من  ؟ ح _جدی

کردم.  ار م  دوس ا
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 . ه خ خانوما لا دست  دونم   _م

ه زند   لا در حال گند زدن  _تو  حرف نزن که خودت 

دت   فرمای ـــما درســــت م له شـ ـــم و  ه ای.. اونجا که چشـ ق
دادی   ل طرف م وند تح خند های ژ ه راە بود و همش ل
؟  ی گ اچه مارو م افه ات  ا ابن ق   شد اومدی اینجا 

ش بند رفت.  د زرد کرد و زو ە تو رو د خت دخ  د

 

ـــاب کش اومدە ام   ـــنوم و اعصـ شـ مونم تا ادامه رو  گه نم د
ـار منتظرمـه کـه وق از   م و ان م م ـال م ـدارم و دن رو برم
ـــواس   ـ ا  وسـ ـــم و  ـ کشـ م کناری م ــــ ـ شـ ـــون خارج م ـ دشـ د

گه..  شدن م دە   برای د

ه اینو من   دو ک ؟ م شـــنا ــ این مردە.. تو اینو م _سـ

دمش..   د

 _خب.. 

مارستان بود.  ه.. توی ب  _دیوانه خب چ

ی بود.  س ه مدت اونجا  ش  دونم چندماە پ  _آرە م
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گه..  م و حر م ه تو  ک  ا دست م

لفته اومد   ارو خ دم  ه این  ی چ ســـ _احمق جون... 

مارستان معی رو  ون. ب ش گرفت انداخت ب لف  از دم 

مونم.   مات م

مارستانه  ؟... پرهام؟ هنوز تو ب _ 

ســــت.   دا ن ه مدت هســــت اصــــلا ردش پ _نه خرە.. اونکه 

کــه   ش کجــا بود مرت لف ــه جهنم فــک کنم مردە، تــازە دم 
ــه   ــای اون گور  ــا ـ م  ــتــان و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ مـ س ب . رئ مـــارمولــ

 گوری. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦٠ارت️   
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نم..   آرام و مبهوت لب م

ون؟ هامرز  مارستان و انداخته ب س ب  _رئ

گه...  ل م دە و خفه تر از ق ازوهام و فشاری م م   م

 ..  _هامرز؟.. هم دادفر و م

ی نگف  ه من چ  _چه اتفا افتاد؟ چرا 

 

دە.  کنه و دلخور جواب م  شت چش نازک م

کردم. ح مطم   ـدات م ـــلا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.. اصـ _کجـا بودی کـه 

الت.  ام دن اد م ادا   نبودم حالت چطورە. گفتم هر چه 

ر زونـت   ـاد چـه جوری آدرس اینجـارو از ز ـادت م ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
. اونم   ه زنگ م ار  ه  لا رف که رف ما  دم؟  کشـــ
لو   م ک کنم وگرنـه م ـــــش و  ـ ـ ـ ـ ـ ـارای فروشـ برا اون خونـه کـه 

 چندە 

 

س   ــــه رئ بتونـ ــه  ــ ــارە بود کـ ـ ـ ـ ــامرز چ ــ هنوز هنـــــگ بودم.. هـ
ه اون عظمت و برکنار کنه.  مارستان   ب
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اعث شــد دهنم و   ــ  ای ک اد داشــتم اما صــدای  ســوال ز
ندم.   ب

 _سامانتا؟

 

نـه.. تو   ە و مـانتوش و تن م گ ــلـه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع ازم فـاصـ م  م
ــه   ـ ــامرز منو  ــارش و دوری از هـ ــه تو رفتـ ـــت عجلـ این موقع

 خندە  انداخت. 

 _تا دم درە.. 

م.  گه م  _ممنون... من د

م.   صورش و میبوسم و دم گوشش م

م.  ی گه رو ب م تا همد گ اهات تماس م _ 

ه فکری هم برا خودت بردار    .. ــ ســـتم سـ ا ن _من اینجا ب

 اینجا نمون. 

 

ا   ه رو ماف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ادی داشـ کرد.. هر چند از  م ز م
ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارنــامــه اش داشـ ــک قلمم توی  ــد نبود این  ع هــامرز 
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ای   ان ها  کنم و  از نگه درقه اش م ــه. تا دم در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ش دم در..  ستادە بود تا برسو ا ماش منتظرش ا  له ها 

ینم امـا  توجـه   ـــت هنوز هـامرز و منتظر خودم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ
دارە.  ە و نگهم م گ ازوم و م دم که   بهش راهم و ادامه م

 _چته؟

 

کنم.  اهش م رایز شدە ن  س

 _ 

ن   ــدت ک کــه  ــاز داری جوری رفتــار م م چتــه؟ چرا  _م

ی؟ گ د م الت انجام دادم و منو ند  ارها رو در ق

 

ه هر دل حر رو بز و تو دلتم نگهش   ـــدە نتو  ـ ـ ـ شـ
 نداری؟ من همچ حال داشتم. 

 _ولم کن.. 

ست..   _این جواب من ن

اشه.  ه جواب دارە که مجهول  اج   _سوا احت
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ت این مرد   م حق داشـــــت از هی ــــه و م شـ ــــدە م ـ فکش ف
کنم.  سخ م لش  سه و من چرا در مقا  ب

ــامــانتـا.. خودت و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نــدارم سـ ــاز چــه  _من وق برای این 

ــار کوتــاە   ی هر  ـــــگ منو می ــ ـ ـ ـ ـ ـ جمع کن وگرنــه اون روی سـ
ام اما تو....   م

ــــگ مردام..   ـ ـ ـ ـــق روی سـ ـ ـ ـ ـ ـــلا من عاشـ ـ ـ ـ ـ _اوە چه جذاب... اصـ

 . از گرف ا  ارس کردن  ا  دن   چون هر کدوم بهم رس

 

شــه   ت م نها ازوم ب ا این حرف دور  فشــار انگشــت هاش 
شـت دندونای بهم جفت شـدە ام خفه   ه زور ناله ام رو  و 

کنم.   م
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کشه و   ار خ و مقاومت منو دوست دارە که عقب م ان
الا   ـــورتم  ـ ه نوازش صـ گه اش  ــــت د م کردە و دسـ ـــار و  ـ فشـ
ـدە و   ـــم امـا اهمی نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـار من  عقـب م ـاد کـه ای م

کنه.   صورتم و لمس م

زم درســته منم عاشــق   ســه نکن ع ا من مقا _هر خری رو 

شـ   شـون و ب د ای جنگندە و هاتم اما نرمش زون و  دخ
 دوست دارم. 

 

ـــه خودش   ـ ـــاهش و  ـ ن ـــه  نم کـ ـــه روش م ـ ـــد ملا  خنـ ل
ا نازی   دم و  ا زونم مانوری هم روش م ـــه و عمدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

شه.  ش  خم م ه صدام دادم،   که 

ــــت   سـ ــــت خودم ن اور کن دسـ _اوە بی چه مرد جذا ... 

ـــارج   ـــارم خـ ـ اخت از  ـــدن  ـ ـــای طرفم این زون و  ـ وق تو م
 . ف ه هول و ولا م دجور  شن و   م

 

دم..  ا انگشت عقب دادە و ادامه م  ش و 
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ــــفت کنم   ا ت بزنم دو نصـ دن چنان  اهم فرمان م _هم 

گه فکر   ــ تا د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ــ ـ ـ ـ ا هیچ دوخت و دوزی بهم متصـ که 
ــ و همزمان   ــ ـ ــوارم  ــ نک میتو منو خر خودت ک و سـ

ک بز و قرار مدار شام بزاری.  ه ت ق  ا 

 

ـــن   ـ شـ ت ادا م ان ـــ ـ ت حرص و عصـ جمله های آخرم در نها
ـا نـاراح من   لنـد هـامرز و در  دارن و عو  امـا قهقهـه 

کنه.   حال م

ماە..  اد پ  _حسودی بهت نم

ـه جو   ـل،  ـاش خـدا عوض این همـه مـال و مکنـت و ه _

کنه   دا م ــــادت وق معنا پ ـ ـ ـ ـ فه حسـ داد تا  عقل بهت م
ــه نه فقط هوا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــط طرف  ـ ـ ـ ـ ی از عواطف وسـ که چ

یتون.  ال مردانه و کوفی  هوس ام

 

ــــدە   مـــــت اون خنـ برعکس جوش و خروش من هنوزم ملا
 لند تو چهرە اش هست. 

ه گردنم   درش..  دن  ـــــت.. رفتم د ـ ـ ـ ـ ــتم اونجاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو _نم

 حق استادی دارە. 
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. حالا ولم کن.  اشه هر تو  _ 

ار اتاقم.   _قهوە منو ب

اشه.  دی خ   _خواب د

ی دارە.  ش دارش حال ب  _ب

 

وش و تو   ە داخل،  نه و  خوش م ــم م عو چشـ
ــب کنــار پنجرە هــای قــدی   ــه ج ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم. دسـ ــالن می ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

کنه.  دنم صدام م ا د ستادە که   ا

ــا   ـ ـ ـــامرز  ـــه هـ ــا من از جن کـ ـ امـ ـــاراحتــــت کنم  نـ خوام  _نم

 درزرگت راە انداخته خ دارم. 

 

ــــوری   ـ ـ ـ غه هر چند صـ ــــ ـ ـ ـ ه صـ ــــ ـ ـ ـ ـــ قضـ ـ ـ ـ سـ ە و از دو م می رن
شم.   خجالت زدە م

دو توی   خوام  خوری. م ه  خوام این وســـط تو  _نم

تم   ـــ ـ ـ ـ ـ ه دوسـ ر  ــ از هامرز برام مه و ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ این ماجرا تو ب
 گفتم مثل خواهر دروغ نبودە روی من حساب کن.. 
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ینم کــه دارە   چرخـه طرف مخــالف و هــامرز و می ــاهش م ن
ە.  الا م له ها   از 

ـــــکش   ـ ـ ـ ـ ـ د و خشـ ـافـه  ــ از اونچـه کـه ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _براش مه ب

دە.   شون م

ازم براش..  ه   _فقط 

نه.  اهم م ه نجوای ناخودآ خندی   ل

د  
ُ
خورم دوســـت دارە اما عمری غ ه جرات قســـم  _میتونم 

اشه.  ادی داشته  ارە ابراز احساسات آدم  بودن نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦١ارت️   
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ـــادرم  آب   مـ ـــه  ـ م  م  نــــگ  ــا  ـ ـ ـــدە رو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کس شـ میوە م
دم.  عد داروهاش و م خورونم و   م

ـه   ــفـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امروز وقـت نکردم حمومش کنم امـا فردا حتمـا صـ
دم.  ش م د  موها و 

 

چــه کف اتــاق و دراز   ـــــت و پرت کردە روی تنهــا قــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالشـ
اشم.  شک 

ُ
ال  مدا دن اشه فردا تو  ادم  کشم.   م

ا این   ــا شـــــب ها، اینجوری  ـ ـ ــــوصـ خه مخصـ زم خشـــــک و 
شم.  ا فلج م مر و  شه از درد  دتر م ه روز   هوا که روز 

 

دم اما   ـــ ـ ــــب اول از ذوقم روی تخت کنارش دراز کشـ تنها شـ
ـــــت چقدر   داسـ ــــم پ ـ ــمشـ ــ ـ ک نفرە که از اسـ خب مگه تخت 

ش دارە؟   گنجا

ا   ــــت و هر از چند سـ ک ن ـــــ م سـ ـــا منکه خوا ـ ــــوصـ ـ مخصـ
گــه نور ع نور،   ونم اونم کنــار مــامــانم د جفتــک هم می

 . ای دی نصفه شب طف رو شوت کردم   یهو د
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ـــ داروهــاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە ب گردونم طرفش و آروم خواب رو برم
ــه اش   ک امــا روح ــاد م ش و ز ـــکن دارن و دوز خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

لا شدە.   خ به از ق

  .. ا ه قوت خودش  هرچند ســوال تو چشــماش همچنان 
؟  ه م و مال ک کن ار م  اینجا چ

ه رفیق خوب که اتفاقا دســــت   ــته ای از  ســ جواب کوتاە و 
شدە.  لوی که قانع  ازم هست، بهش دادم اما تا  و دل

 

ر   دونه ا ا اینکه م گه ای...  دم نگران چ د ــــا ـ دونم شـ نم
ـدرزرگ   فـه و  م طرف طـا مم نم م ـارم و از  پو  م ب

 دست دراز کنم طرفشون. 

ه   ر  دن ح ا ــ نم ـ ـ ـ ـ ه ک انات رو مجا  اما این همه ام
اشه.  ا و تخ   رفیق رو

 

ه قو ماە شــب چهاردە، گوشــه   پردە پنجرە رو کنار زدم و 
دمه..   اش از چارچوب پنجرە تو د

ـه   ـانهـا تخـت و جـا مــک  دوتـا از نگه ــا  همون روز اول 
اط گذاشتم.  ه پنجرە ح  جا کردم و رو
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ــا تو   ــا  هرچنـــد درختـ ــدن امـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لخـــت و عور شـ ـــای هوای 
ان بود.  اغ نما  همچنان منظرە جذا از 

 

ندم و   ـــم می ـ ـ ـ ـ ـــم روم و چشـ ـ ـ ـ ـ کشـ دە رو انداز و م کف  
که   ـــدە اون مرت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــغول اوامر اجرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلا هم فکرم مشـ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

ست..   پرمدعای عو ن

خواد.   هه... قهوە هم م

ــفر   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وش همون موقع خداحاف کرد و رفت تا برای سـ
ســـتم   م نتو او ا تمام کنج ــه و من  شــ  موقع فردا حا 
ــــم اما خودش   ـ ـ سـ ی ازش ب ـــــب چ ـ از چند و چون قرار امشـ

دە.   مخت توض م

 

ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە خ نــداشـ ــا گفتــه ی هــامرز کــه از بودن دخ ــا  تق
کنه.  ازم دل منو آروم نم ها بودە. اما  خونه و نا  م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وتــه داشـ مگــه هم دوتــا نبودن تو اون مهمو  
ال   ـــــمش دن ـ ـ ـ ـ ـ لو چشـ ە کـه تـا دن؟ دخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ ـاهم تـانگو م

خوادش؟   هامرز بود اما هامرزم م

اچه دردە هاست.  ش هم  اق  ه جهنم اصلا ل
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ـــود..   ـ گه حسـ ه من م ـــم و  ـ کشـ م م ا حرص پتو رو روی 
ل دارە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هر نر خری که از کنارم رد م خودش 

شم حسود   اونوقت من م

اشه   ست تا حساد  ه اردی دادم این وسط ح ن حالا 
دونم زر اضافه زدم.   اما خودم که م

 

ای   ارە  ە و دو گ ر پتو م خورم ز ـــم از حر که م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
م.  ون می م و ب کشمش و   م
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ار طلب   ــســــت جلومون ان شــ ج زهرمار  س مثه ب عو یُ
ە کردە بود   ــا دخ ـ ــــت چخ چخش و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ـــاش و از مـ ــا ـ
ــــوغات   ـ ـ ـ ـ ـ چارە سـ م ب ــو برای منو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــگرمه های توهمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 آوردە بود. 

 

ـــاخه های   ه افتادە شـ ـــا ه دیوار و سـ ـــم رو  شـ ه پهلو م پهلو 
شه.  کنم تا چشمام گرم م  لرزون درختا رو تماشا م

د و جـــای   ـــه هوای  ــا توجـــه  ـ نـــه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه تنم م لرزی 
گه   د نبود، اما اینقدر هم د ع اد  ــــتم ز ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ نامناسـ

م.  گ شه و سگ لرز  خبندون  د  ا  ن

دا   الاتر اما ه پ کشـــم  زی دســـت میندازم تا پتو رو  غ
ـــاز کردە و   ـ ـــه  مـ ن ـــام و  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە مجبوری چشـ کنم و  نم

گردم.  الش م  کورمال دن

ینمش و... پتو     ــتـام می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاتر از دسـ ـاهـام و  ن از  ـای  
کنه؟   پرواز م
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ـــیخ    ـ م اما نه انقدری که توهم بزنم. سـ ـــته گیج خوا ـ درسـ
ا   م  ــــاخ و دم روی  ـ ـ ـ ـ ـ ت غول  شـ نم و از هی ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جام م

کشم.  دە عقب م  پتوی در دست، ترس

نه دها که   شـــ چشـــمای گشـــاد شـــدم که روی صـــورش م
از   ـــــوت همونطور  ـ ـ ـ دون صـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ از شـ دن  ــــ ـ ـ ـ ـ برای جیغ کشـ

مونه.   م

ون.  ا ب شه ب دار  خوای مامانت ب ه نم  _ا

 

ش و اون   ابوس  صـداش، لح ا  دارم  ؟ ب ا چهرە ی عصـ
ع   دنم نگذشــته و  ادی از خواب ینم. مطمئنم وقت ز می

 ؟ 

م   ماند،  دە  ــم و خواب که پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــورتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارم. منـگ از اتـاق خـارج م ــاخ در ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـدە دوتـا شـ

ستادە..  ا فاصله ا  شت در 

 _معلوم هست چته؟ اونم این وقت شب؟

 

له   ه خودش برای جواب، قد طرف  دون زحمت دادن 
گه..  ا لحن دستوری م ە و   ها م
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ادت نرە.   _قهوە 

کنم و جــدی جــدی برای   ــاملا هنــگ م ــار  ... ای منو م
؟ اورد ا رو در م از چه  ه قهوە داشت این  دن   ن

 

شم.  ه معنای واق منفجر م ارم؟ نه...   جوش م

لــدی   مــه.. فقط  ــه تختــت  ــه خــدا کــه  _تو دیوانــه ای... 

ه شب اینو کوفــ...   ..  زور 

ــه   ق ر لــب  ـــم و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گردە طرفم و... کــه لال م چنــان برم
شه.  امل م  جمله ام 

 _کوفت نکن... 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦٣ارت️   
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کرد اما   ما گز گز م ک ها از  ام اهای لختم روی  کف 
الش راە  افتم   ، دن ه قصــد دعوا و شــا لف  ا پوســت 
لنـدت و   ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای مراعـات صـ ــ نبود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ک و د

الا...  م  س ولوم و می  ک 

ای تو اتاقم   ت که دزد م ال طل ــ اومدی دن _نصـــفه شـ

؟  ؟ قهوە .. اونم واسه خاطر  ک ه راهم م  و زا

 

دم داخل اتاقشم و برگشته و دست   انقدر رفت و رفتم تا د
کنه.  اهم م ه جانب ن نه و حق   ه س

ــار تکرار کنم؟   ـ ــد ــد هر حرفم رو برای تو  چنـ ـ ــا ـ _چرا 

لت داری   شـون دادی مغز دوتا آدم عاقل و تو  شـ وقتا  ب
ــه   ــ ی کـ ن دخ ـــ کودن ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م م  ـــه من  ـ ـ ــا وق  ـ ـ امـ

شناسم.   م

 

اد.  اسه در ب م موندە از   چشم هام 

ه من م نفهم.  _ 
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 . ک گه ای  ه فکر د  _مدیو ا

س   م  دونم   ــت.. نم ـــ ــتام مشـ ـ ـ ـ ــه و دسـ ــ ـ شـ از م دهنم 
ـــــه   ـ ـ ـ ـ ـ چارە تاوان زون  عرضـ ندمش و لب های ب ارە می دو

دن.  س م دن روی هم  ا ف  رو 

 

گردم طرف   ســـتم برم دم عقب صـــاف  ا شـــونه هام و م
اهن و شلوار   ا پ افته شدە ام  در.. تازە متوجه دم موهای 

شم.  ه تن دارم م  ن و سادە ای که 

دتر از این   ــــت و این مرد منو تو  شـ اله موها رو میندازم  دن
ست.  ی ن دە اینکه چ ت ها د  وضع

 

 _کجا؟

 ...._ 

ای.  ا قهوە م ی  .. م خوا ی  گ ه درصد فکر کن  _ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2415  

ــــن   ـ ـ ـ ـ ـ اە و روشـ ــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونه و دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو آشـ ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ ای مسـ م  م
ســته رو   الا ســمت چپ..  نت تک در قســمت  اب کنم..  م

کنم.   برداشته دوتا ازش جدا م

ه   ــــم.  ـ ـ کشـ ون م گه روهم از غلافش ب ه دونه د مه..  نه 
م   فنجون قهوە خوش آب و رنگ تو سـی و خدمت آقا م

 الا. 

 

ــتـه.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه ی تخـت  ش تو لپتـاپ ل م تنـه برهنـه  ـا ن
م..  ارم و م  سی روی م عس م

فرما..  _ 

ستم تا   نه  ا ه س نه. دست  کنه نه حر م اهم م نه ن
ــ    ـ ـ ـ ـ ـــه و این  ـ ـ کشـ ه گردن و کتفش م ـــ  ـ ـ خورش.. دسـ

؟  لا عضله است ینم و  کنه که من نمی  ورزش م

کنه.   _گردنم درد م

 . شاا... خوب م  _ا

 

کنم   ـاهش م دارە. منتظر ن ندە و فنجون و برم لپتـاپ و می
گه..   که م
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شم.  دە زودتر خوب  م ماساژش  _ 

ار منتظر حرکت منه.  کنم و ان  لحظه ای مکث م

ینم.  جه رو ب خواست ن فتم به بود اما دلم م د م  شا

 _دور بزن.. 

الا.  ا   _همینجوری راحتم ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦٤ارت️   

 

 

ه   ــــک  تفاو  ـــم اما ماسـ ـ شـ ارە م ارهاش  دارم از حرص 
 چهرە زدم و بزار فعلا بتازونه. 
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کشم   الا م م کنارش و مجبوری از تخت بزرگش دو زانو  م
م.  گ ش قرار م ش  و 

دم و هنوز نخوردە..  ش  کش  از روی شونه په

د شد.  گه..  خور د _ 

 

لند کردە و بوش   سـونم که فنجون و  ش م ه گرد دسـتم و 
کشه..   و نفس م

د واقعا هم فنجون   م و شا گ ه لحظه عذاب وجدان م
قهوە خ براش ارزش داشت که مثه دیوونه ها رفتار کرد.  
ن.  گ دم حس خو م  از تن گرمش  انگشت های 

ــار   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن کردە و فشـ ــال ــه مـ ـ وع  ــدا کردە و آروم  ـ رگ و پ
کنم.  ه عضله هاش وارد م  ملا 

 

ــادە   ش فوق العــ ــدا تومن ـــامپو و عطر خــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مخلوط بوی شـ
ش روم مثـه   ـت و ثروت پ ـامـل از جـذاب کیج  ـه  ــــت..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــته اما این فقط ظاهرە   ـ ــسـ شــ ــته  ســ ا   ــت خامه ای  ســ

شه..   دل آب کن
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ـه هـای   ر لا ـل دهنـت از طعم تنـد و تل کـه ز ـاز و بز 
نه.  دە شدە تاول م  خامه پوش

 

قه ای هست گذاشته روی عس   فنجون خا رو چند دق
گه   م بودن. نه د ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد اثر کنه؟ نکنه قرصـ س  م و 
ارش   ــه تا  ا ســ ــه  اشــ اد  ش ز د ــاز  ــوخت و ســ هر چقدر ســ

 تمومه. 

ــــت هام درد گرف اما اثری از خواب   ـ آلود توی این  انگشـ
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم و خسـ م م ـدتر منم کـه دارم  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدا ن مرد پ

 شدم. 

  

ـــتخر پر قو   ـ ـ ه اسـ ــــت که مثه  ـ سـ ــــک ن ـ شـ ــــب تخت و  ـ لامصـ
خواد همینجا ولو شم.  س گرم و نرمه و دلم م مونه از   م

ــه همــان..   ــــت گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دادن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن همــانــا گوشـ امــا خواب
اهامم   ــم ح  شــ لند  خوام  دم و م ازە ام رو قورت م خم

 خسته شدن. 
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گ   ــتــام درد گرفـــت..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نگـــذرە دسـ ـــه وقـــت  ؟  _راح

ــارە مثــل اجــل   خورە و دو ر بهتون بر نم گـــه.. ا خواب د
م.  خوا شه برم  دات نم م پ  معلق روی 

 

ه نظر تعادل ندارە..  شه و  لند م  ا مکث و کرخ 

ارم.  الا ب خوام  ست.. م  _فکر کنم حالم خوب ن

ــه دهن   م آفــت نــدارە امــا زون  ــادمجون  م  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م.  گ  م

ـــ کـه خوردی حتمـا بهـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام دلچسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن _چ

 ساخته. 

دم تو چ خورم کردی؟   _شا

 

ــا این   ــام و  ــای م ــــت بهش دارم از اون طرف تخــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.  شم و خدارو شکر چهرە ام رو ند  جمله خشک م

دی؟   _آرە از کجا فهم

اد..  دی. _چون خ ازم خوشت م  تر از دستم 
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ازە   ه خم نم و  ـــم و تخت و دور م شـ لند م تلو تلو خوران 
ە   لند از دستم در م

 . ی ا می ازە اما داری رو  _چشمات 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦٥ارت️   

 

 

ش طرفم و از دست   ل شد مالم و لحظه ای متما چشم م
ر آوار زلزله ای   انه ز شــــم که غافل دم و وق متوجه م م

؟  ه لحظه  مونم و بوم....  شد  ب جا م  مه

 _وای خداااا.. 
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ف    ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـک آوای ضـ جیغ کوتـا کـه در نطفـه خفـه و جز 
ادش از عهدە من خارجه و   مونه. وزن ز ا نم ی ازش  چ
ل کنم و خدا رحم کنه.   نمیتونم این حجم از عضله رو کن

ا تنم روم   دنه و مماس  ـــ ـ ـ ـ ش مثل در آغوش کشـ طرز افتاد
 سقوط کرد. 

 

مرش حلقــه کردە و نــه میتونم وزش و   ـــتم و دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو دسـ
ـــم و روی زم ولش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ تحمـل کنم نـه دلش و دارم کنـار 

 کنم. 

ـل بود و حس گنـاە   ـــــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ح ش  لنـد کرد گـه  چون د
گرفت.  انم و م  گ

 .. دونم ش م  اصلا  گفته من خودم و مق یهو افتاد

ش طرف تخ بود که فاصله نزد بهم    تنها راە، کشوند
گه نای   ــدە ام برای راە حل های د مر تا شــ گه  داشــــت و د

 همرا نداشت. 
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دم و از    ــــدە اش م ـ ـ ـ ــــنگ تر شـ ـ ـ ـ ه تن هر لحظه سـ س تا 
ای ســســت شــدە ام و   چارە، در رف  ــ منه ب خوش شــا

شم و اوە...   خودی که  تعادل همراهش پرت م

لـــه کــه فقط    ٩٠چرخش   م.. از  ـــه دور  درجـــه ای اتــاق 
ــ از   ارم و نف ون م ش ب ر شــو چشــم هام مشــخصــه از ز

کنم.   بی و دهان تازە م

چارە شدم..   _ب

 

ه    ـــــت میندازم  ـ ـ ـ ـ ـ دە و فرو رفته توی این تخت پر قو دسـ له
ش آورد   ـــا ه حسـ ـــه  شـ ـــلا نم ی که اصـ کتفش و تکون ناچ

دم..   چون اثری روش ندارە، بهش م

ــــت که  ـ گفت خودم کردم که لعنت بر خودم  ه مثل هسـ
 اد. 

اشو... لهم کردی مرد..   _هامرز... وای... 

 _هوم.... 

 

املا غالب   الاتر تن خودش و  دن  شـه، کشـ تمام تلاشـم م
ە تنم و حالا تماما زرش گ افتادم.  گ  م
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ـار   ـــون نـداد کـه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه عکس العم  ـد و د طوری خواب
دە.   هفتاد ساله نخواب

دە خودتو... پوف...عجب   ــا تکون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا... مرد حسـ ا _ای 

ــــه که منو   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ار  ا تو  ان ندارە خدا انقدر  غل کردم. ام
ه کنه.  ب  اینجور ت

 

ـــم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود دسـ از تقلای ب م و  گ  نفس م
ـــورش توی گودی گردنمه و نفس های منظمش خ از   ـ ـ ـ صـ

دە..   خوا سنگ م

ش و تنم روی   ر ت گری کـه ز ـــــت اونم از آرنج و د ـ ـ ـ ـ ـ ـک دسـ
مه   ا،  از ســاق که تا ن مش پرس شــدە و از دو عضــو  شــ
ارا   ونه که هیچ  گری فقط از مچ ب زونه و د از تخت آو

 .  نداش

 

ـا این   ـه خودش  و گردن و دهن آزادم دارم کـه فقط  ـه 
ــتاد، تنها نقاط   فرسـ نقشـــه های حســـاب شـــدە اش لعنت م
ر این خرس   ـــــف و گ افتادە ز ـ ـ ـ ـ ون موندە این تن  م ب

دە ست.   خواب
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ـــبح تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خوردت تــا صـ ــدادم  ــهــل م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش چنــدتــا مسـ _

اچه ی  ـــم  ـ ـ دی .. قرص خواب آخرشـ ـــو چادر م ـ ـ شـ ـــ ـ ـ دسـ
 خودم و گرفت. 

ـــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد افتــادی.. همچ تقــاصـ م افتــادی  فتــادی وقت ن
ست.  ارت ن لند شدن تو  گه  ار د  گرف ان

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦٦ارت️   

 

 

ت   ا واقع د  ا لاخرە  ــقف..  ــ ه سـ ــدن  ــ ە شـ  تامل و خ
ه   ارم و دوتا  ش م شــت لخ کنار اومد. دســت آزادم و 

نم.   بهش م
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دجور اون رگ اراب   ع وقتا  دو تقص خودته..  _م

ه روش   ــه اما  ــ سـ الا اینه که زورم بهت نم نه  ــانت م ــ شـ م
م.  گ  خودم حالت و م

 

ـه تن   ــاد چون  ون م خ ب ــد ــه  ـــم کــه اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
کنه.  نم سنگی م ا  مخلفات روی س چه   ماه

م   کن مه پر لیوان م ه ن ســت نگرش مثب  ا ن اشــه خ _

ه هر حال منکه امشــــب قرار   ســــت.  گه ای ن چون چارە د
ــه نظر جــای   ــه پتو.. اینجــا  ــا  م اونم  خوا بود روی زم 

اد.  ی م  به

 

ـــــک زرم خوب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه و  ــالا و حجم ملافـ ـ ش از  ــای ت گرمـ
 پوششم دادن و جای گرم و نر رو برام آمادە کردن. 

دم روم..  م لحاف کش  _حالا عوض پتو م

م..  گ ارە نف م  دو

دونم..   دونم م ک بودی لحاف... م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ اش  _فقط 

ـــبح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە، تـا صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنـدی کـه خودم زدم دنـدم نرم کـه نرمم شـ
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ار   فه چه غل کردم و هوش ل اینکه  کنم و ق تحمل م
ندم.    فلنگ و می

 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم چرا روی پوسـ د از بوی خوش عطری کـه نم
اش   م و  گ اد، م ی م ـــامم معطر و دل انگ ـ ـ ه مشـ اینجور 
خواستم چه زود حاجت روا شدم.  گه از خدا م  ه چ د

دم چون   ـــبح راحـت خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تـا صـ دار  دروغه  اری ب چنـد
ا تکون ها که هامرز  ار هم  ــدم و هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  شـ خورد و ان

ار   ار، ان ـــــت این مرد و هر  ـ ـ توی خواب هم آروم قرار نداشـ
دم و دم   ــ ــ کشـ ش م شـــــ ــ  ـ ـ خوابونم دسـ چه رو م ه  دارم 

کردم.  ش م ش ه  گوشش ه

 

ـاعـث   ــــــت گردنم  ـ ـ ـ ـ ـ دی هوا روی پوسـ ــاس خن و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
کشم.  ش روم  شم و پتو رو ب شه توی خودم جمع   م

ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روی پوسـ لا حرکــت چ امــا تکرار این حس و متقــا
ال   از کنم و دن ـــم  ـ ـ ـ ـ ـــه گیج و خمار چشـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م مم  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ
ه وقت لازمه تا   اشم و طبق معمول چند ثان دارم  علت ب

اد.  الا ب ندوزم   و
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ــات   ــا اطلاعـ ـ ــاز ـ ــه  ـ م  ــدان  ـــل چنـ ــا ر دیوار مقـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
کنه اما..   نم

گــه طولش   م د ر  ـــدی .. ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدار شـ س آوردی ب ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

دادم.  ت م ار دس دادی   م

ش از حد مردمک های   م سـمت صـدا و نزد ب گردش 
گــه منبع همــه چ   لنــد م ە مژە هــا فر و  ە در محــا ت

 اینجاست. 

 _هامرز؟ 

 _جونم.؟.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦٧ارت️   
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لم   ـــدای خش گرفته و خواب آلود منه... آرە... تحل ـ ـ ـ این صـ
دە؟ بزار   ــبح و تخت و... چرا توی جای من خواب ــ گه صـ م

ا من جای اون  ینم اتاق؟   ب

ار   م، ای نن و حرات ملا ــاش بر م دونم چرا اما چشــ نم
ـاد   ـای م ش کـه  هوا  مم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن روی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چنـگ م
وش حس   لو و بنـــا ـــارە ب  ـــل و دو خن چنـــد لحظـــه ق

کنم.   م

 

وقـ   ــا  ـ ـ ـ امـ ـــم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـکشـ مـ ــب  ـــ عـقـ و  خـودم  ــدە و  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـیـ کشـ
ـــه تخـــت و اون حجمـــه.. اوە   ــدی  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهـــارچنگو میخ شـ
ـار در   ـــنگ بود.. ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم چقـدر وزش سـ ـاد ب ـه  خوام  نم
ـــه   ـ ـ شـ ـــه که نم ـ ـ ـــخصـ ـ ـ مه زدە.. مشـ اری روت خ ـــ ـ ـ مال هوشـ

 تکون خورد. 

 

ه دهن گرسنه   تازە ناشکری هم کردم و دوتا دست فعال و 
ه جمع او حجم اضافه شدە.   هم 

دن و دست هاش....  لو مانور م  لب هاش همینطور روی 
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ە   .؟ چــــه خ ک ــار م ـ ـ ــا... داری چ ـ ــا... هــــامرز... لطفـ ـ _هـ

 اینجا 

 

ـه زن و دیوونه   ـدونه چطوری  ـــم کـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا قسـ ـدونه  م
م   لش  ــــدن و دارم در مقا ـ ـ ـ ـ ـ کنه.. نفس هام  در میون شـ

ارم.   م

ــــت   ـ ا دسـ م کنم که  ش و  ــــ ـ سـ ـــ ـ ـ ـــم تا دسـ ـ ـ کشـ ای م  و 
ــار کردە و  و عقــب   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافتم و افسـ لنــد و  گــه موهــای  د

دە.  ارش ادامه م ه  کشه و همینطور جنون وار   م

 

دە تو گودی   لدش و امتداد م ار  ـــ زون  ـ ـــه ها و خ بوسـ
ە زر   کنه و م ــت تنم فرمانروا م ش روی پوسـ لو و دســـ
خواد از  راهش کنار بزنه.  نه و سوتی که م  جناق س

.. ولم کن   ک ــار م س کن... داری.. داری چ _هــامرز... 

 بزار برم. 

ای خودت نیومدی تو تختم  ا   _کجا بری فتنه؟.. مگه 

 _معلومه که نه.. مگه.. مگه دیوونه ام؟ 
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ـاس   ــــــت هـاش و از روی ل ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دو دسـ تقلا کردە و 
شه.  ش متوقف م لاخرە حرکت دس م و  گ  م

ە   گ نم م ــ ــ ــته سـ ــ الای گوشـــــت برجسـ از مح که از  اما 
صــــدای دادم و توی اون اوضــــاع  حس و حا از شـــهو  
لنـدی   ــه افتـادن از  ــارە و مثــه  کــه بهم تزرق کردە رو در م

ارە.   ه خودم م

 

گه اوضـاعش خراب از   لندش م صـدای خفه و نفس های 
 او که منو بهش دچار کردە. 

ــا   ـــم هــاش مخلو از خمــاری توام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد کردە و چشـ  
ارن.  ش م ه نما اهم  ت رو  ان  عص

ە نه... که   گ ای خودت و  ارت،  کردی عواقب  _فکر نم

مونم و خوا کــه فعلا حــالا حــالا   ی و من م ـــ در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق
داری نداشت؟  ب

 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـــم از لمس دسـ ـ ـ ـ ـ ـ نه و هنوز نفسـ ـــم هام دو دو م ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
خوام بزنم زرش و از در کوچـه ع   ش جـا نیومـدە.. م زو
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ــــک و   ا شـ ک  مونم م ـــ ـ شـ ش  ـــم های ت ـ چپ برم اما چشـ
سم..   دود می

؟ س دو  _م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦٨ارت️   

 

 

دە.  ارە و فشار م نم م ای  انگشت اشارە اش رو روی لب 

ادت  خونه دور دارە؟.. _از همون اول..   رفته تو آش

جونبونم..   ا همون فشار و متعجب لب م

ش؟ س چرا خورد س..  _ 

ە.  الا م ش  دە و گوشه ل الا م  ابرو 
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 _نخوردم... 

 

ـــد که دســــت خودم   م خ شـ ـــاد و ن ـــم های گشـ حالا چشـ
ه   کنه هنوز غالب  ادآوری م ش  ـــنگی ت ـ ـ ا سـ ــــت اما  ـ سـ ن

 جسممه. 

ش   ه جاهای ـــــب و.. تا الان.. حالا  ـ ـ ـ ـ ل شـ دار بودم..  _آرە ب

ا و   رم  ــتم در رفت و چر زدم. اما ســــخت بود ز از دســ
اد.  ه چشمم ب  خواب 

ل شب؟.. از اولش   _ 

 

سوزونه..  اورم دل خودمم م  زمزمه نامفهوم و نا

ار   ه  ر  ــه.. ا ــ ـ شـ ــانت  ــ ـ بی برات بود.. اما خوش خوشـ _ت

گه همچ حرک ازت    دم  د ـــخ نم ـ ـ ـ ـ ـ ه خودم سـ بزنه 
ـــبح ازش   ـ ـ ـ ـ رم بزنم و تا صـ کرو ز د این تن  ه ای ق تا ح ثان

شه.  م تا درس ع برات   ام نگ

 

ار منتظر همچ طوفا بود   م آخر و ان ه سـ نم  ار م ای
لنـد   ـا خنـدە ای  ش اومـدە کـه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ و اونقـدری از اخلاقم دسـ
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ـــه و حـالا من   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا حرک جـاهـامون و عوض  ـدە  اجـازە م
مم. 
ُ
 سوار این غول  شاخ و د

سـوخته بود و   ه دلم واسـت  _تمام شـب زرت له شـدم.. ا

دی..  خند ه رش من نم ، تا صبح  کردم رو زم  ولت م

 

ـ.. سـ در مهار کردن دسـت های   چقدر نامرد بود این 
نم دارە و   ش م ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ ـه  ـا کـه  ـای من از   مهـا
م مردی   ســـتم روی تخت و شـــ انقدر کفری ام که متوجه ن
دن   ز و برای رس ن فرصـت و دسـت آو شـسـتم که کوچک

دە.   هدفش و از دست نم

 

ـاهـام   ـه آ جـاش  کنـه و  مرم قلاب م ش و دور  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دو دسـ
ە؟  گ اهام کش م شه و روم سوارە و دارە   عوض م

ش که روی روح و روانمه..  دتر خندە های لامص  از اون 

ــدی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب روی من پهن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوووری... تمام شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _خ ب

خت چه حا دارە..  د ە ی   نگف دخ
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ـــهل   ـ ـ ـــه هر روز تو غذات مسـ ـ ـ عجب آدم کینه ای تو.. حقشـ
ه فنا برە   لت  ل ه ـــه روزە  ـــه سـ نت  شـ ای الا و  زم  ب

گه...   تا د

 

مت و   ا ملا کنه.. چنان  م خفم م ا به  ــــم..  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خفه م
ا   ا که  ــــه که از حس ز ـ ـ ارە و میبوسـ م م ه ل آرامش لب 
کنم.  کنه کپ م ه لب هام تزرق م ش   اوج خواست

مت روی موهام مانور   ا همون نوازش و ملا ـــــت هاش  ـ دسـ
خواد دیوونم کنه؟  دن و م  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٦٩ارت️   
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ــدم این حس نــاب   نــدم و اجــازە م ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثــل خودش چشـ
ە.  گ  تمامم و در بر 

ر اشــارە کنم این   گه از دســت رفتم و ا نفس های لرزونم م
کشه اما...  ه آ کنار رفته و دست م  مرد 

ــن   شـ ــو م ـ ار بر خلاف دســـت هام پ لب هام برای اول 
ـــ و خورد کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جفـت حجم گوشـ ـا گرف  و لـذت و 
م   ــــون تقد ـ ه خودشـ ــــتم،  ـ ــــون داشـ ـ ـــــت نگهشـ ـ مدتها در ح

 . ک  م

 

ـــخ لـب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ش و  ـه اول جن جـان  ـا ه ش از تعجـب  مک
ل   ــ از ق شـ ا شـــد ب ام موندن، حالا  عد از مدتها نا هام 
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت ها که ب ـ ـ ـ ـــن و دسـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــون م ـ ـ ـ ـ ام خودشـ ه  منو 
ــه   ــا کــ ـ ـــات برای لمس نکردن اون گردن قطور و موهـ اوقـ
شــه نر و انعطاف موجشــون برام ســوال بود حالا رها   هم

شــون  شــدە از بند، خ ــ ار و پر ولع راهشــون و طرف ح ود
نن بهش.  ک و چنگ م  از م
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ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه هــا از دسـ ــدونم چقــدر زمــان و تو فرامو دق نم
ــوندن   ا گشــ ارو که  ـــتارە  ـــم های سـ م.. اما وق چشـ د م
ینم دخ  پروا کـه   لــ هــای خمــارم بهم زل زدن و می
ش   طان صـــفت پ ای این مرد شـــ ه  ا ــته  سـ ــم های  ا چشـ
م تو   کنـــه و  ــا قـــائم م ـ ـــتوی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفـــت، خودش و تو 

ە.  ش فرو م  سی

 

ه   کنه.. دســــت ما ــــخرە نم خندە، مسـ ه تقلا و خجالتم نم
ار کشته..  ف و  شه این مرد همه فن ح حش نم  تف

ـــبونه و   ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ه خودش م ر گردن و تنمو  ــــت میندازە ز ـ ـ ـ ـ دسـ
ــدە منم بوی   کنــه و اجــازە م ـــــش و از موهــام چــاق م ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ

م.  گ کشم و آرامش  ش و نفس   سی

 

و   ش توی اتاق ا ــــ ـ ـ ـــدای زنگ گوشـ ـ ـ ـ ـــته که صـ ـ ـ ـ چندی نگذشـ
ط   ه مح ــــکوت  ـ ـ ـ ارە سـ دە تا دو ە اما اهمی بهش نم گ م

ست.  گردە و جز نفس هامون صدا ن  برم

دە   ه اینکه حالا که جو زدە گیتون خواب ــــارە خو  ـ ـ ـ ـ ـ و اشـ
ت کن دارە.  م رو رعا  فاصله ا
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ا بوسه کوتا   دە و  ه خودش م کنم تکو  لند م  که 
لاخرە از روی این تخـت   ـدە  ـارە، اجـازە م م م کـه روی 
از صــدای ولوم گو رو   شــم و شــمارە ای که  لند  کذا 
ـه تمـاس   ـا  ـا ن کنـه و  ــــت دراز م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ ە و ای ـالا می
ـــته از روی تخت قل  ـ ـ ـ ـ ـ لندگو گذاشـ ندە گو رو روی  ت  گ

نه.  ش ه م نه و ل  م

 _ شدە؟ 

خواد...  ه اسم... صول اینجان.. م ه آقا  س   _رئ

 

ه ی تخت خشــک   مه خ ل دن اســم، ن هنوز تو شــک شــ
اە بهم خ برداشـته گو رو برداشـته دم   دون ن شـدم که 

ارە.   گوشش م

 _خب؟.. 

 ..._ 

 _نه... هم که گفتم. 
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ـــاهش و روی خودم حس   مر ن ـــه  ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قطع کردە و دسـ
کنم.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧٠ارت️   

 

 

ـاهش کنم امـا این مورد از   ە ن ـل خ ـــختمـه مثـل ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز سـ
ا   عــد رخ خجــالــت و این چ ــه  خوای  اونــا نبود کــه 
ش بود   ـــــ ـ ـ ـ ـ ــم هام و از جا که گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س چشـ موکولش ک 

دم.   برداشته و صورش م

شت درە.؟ _ 

ـــــدت   ا همون شـ ارە نه  ــم هاش دو ــ ـ دە و چشـ ی تکون م
ە.  گ دی و ت خودش و م ل اما   ق
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د..   _ف

 

ـــ نظرم رفـت الا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هر ک ؟ خـب  ـد خورم و... ف جـا م
 اون.. 

خواد؟  _ م

کنه.  لندم م ش و طرفم دراز کردە و از روی تخت   دس

خواد  ه نظرت  م _ 

م تفاوت قدی زادی   ــــتادە بود ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه روی هم ا حالا که رو
خورد.   ه چشم م

ــ که روی تخت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  تکه ای مو از کش مک م از لا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــورتم کنـار زدە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدم دراومـدە رو، از روی صـ ـافـت  لای 

دە.   آروم ادامه م

 _تو... 

 

م..   جا خوردە م

خواد؟   _منو م
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ــدە اش   ــ ـ ـ ـ م شـ اە  ملا ــــن و رنگ ن ـ ـ ـ شـ ز م ــم هاش ر ــ ـ ـ ـ چشـ
شه.  ارە سخت م  دو

ـاهـات   ـدە.. امـا..  ـادش خنـد ـه گور هفـت جـد و آ _اونکـه 

 حرف دارە. 

؟_چه   حر

 

کـــه موی   ـــا همون ت ـــدە و همچنـــان  تـــاب م لـــب هـــاش و 
نه.  ە و چشم هاش روی صورتم دور م  کش دارە ور م

د هم..   ـــا دم  اطلاعات.. شـ ـــا .. شـ د مقدمه چی ـــا _شـ

د..  ا تهد از   امت

دا   ـــا ـ م کدوم  از این شـ ی اد تو تا ب اری ب _خب چرا نم

شه.   ق م

 

ــدارە و من   کــه مو برم ــا اون ت ــــت از ور رف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە دسـ
ون ندادە، دست   ش ب نفس راحتم و از لمس وسوسه انگ
ە و   گ ـــــت م ـ ـ شـ امل موهام و از  ــته ی  ــ ـ ـ ـ ارە دسـ میندازە دو

ارە و....  الا م دە، صورت و  ای کش  و 
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ــه   ـ ــا  ـ ـــالا بردە و  ـــارە حرارت تنم و  حرکـــت لـــب هـــاش دو
کشه.  ه درون م اهم   مکش هر دو قلوە رو 

 

ـــالا   ــا  ـ ــه  ارادی روی پنجـ ــای اومـــدش و م کـــه غ ـ  
ســــت که دســـــت میندازە زر   ا ن ازم  ار  دم .. اما ان ــــ کشـ
د توی این   ــم و مطمئنأ قدرت  ــ کشـ الا م ای تنم و یهو 
نه.   حرکت و حفظ تعادل وزن دو نفر حرف اول و م

ــه   شـ ش خفه م کشـــم که ب لب ها و دها جیغ خفه ای م
ـــن دور   ـ ـ شـ دە م چ ــــت هام پ ـ فتادن دسـ اچه برای ن ـــ ـ ـ و دسـ

خورە.  ش گرە م ار دور ت اها خود ش و ساق   گرد

 

ــت منو   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از اینکــه همرا و رضـ ە و ق طوفــا جلو م
ت   شه نظر من براش در درجه چندم اهم اشه، هم داشته 

شه  گه  جلودارش م  بود و حالا د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧١ارت️   

 

 

 #آس...هامرز

 

ه  ه صــورش، معذب  جاش جا ە  شــه  شــســته خ جا م
چرخه جز صورت من..   و هر جا چشم هاش م

اد؟  _اهم..اوممم... سامانتا نم

ـا روی   ـدە.  ـاهش و بهم م ـدم مجبوری ن ش و کـه نم جوا
ب گرفتم.  ل  ا دست روی دسته م  ا انداخته و 

دە...  م دیر خواب شب   _ د

 

دن مفهوم جمله ام روی   ا ش مکث ب جملاتم و ر که 
خشه.  شه لذت شو قرمزش برجسته م  پ

اد..   _م
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ش خودت نگهش داری؟ ار داری پ  _هنوزم ا

لـه   ــتـه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش دسـ ـه  ــــــت هـا کـه تک ـ ـ ـ ـ ـ ـه  انگشـ م و 
م..  م تظاهری م ا ملا ارم و  س  م

ش خودم نگهش داشتم؟ ار داری من پ  _هنوزم ا

 

ــــتم تا   ن داشـ ــالها تم ـ ـ لافه ســـــت و نمیتونه نقا که من سـ
ـــه   ـ ــان ـ ثـ ـــه و  ـــه هر لحظـ ــا کـ ـ تو هر موقعی جلوی آدم هـ
ه صــورت   شــوندم و  ، روی چهرە  منتظر زم زدنم هســ
ـه تن من   خواد   گـه م ش م ـه جز حرـا بزنـه و تمـام جز 

اشه.   ن

ـــندل های زنانه ای روی   ـ ای صـ ـــدای  ـ از نکردە که صـ دهن 
اد.  ش م شت بندش سامانتا پ چه و  ک می  ام

 

ا فرم راە   لند همراە  لش و تحســـ کردم قد  شـــه اســـتا هم
اعث   ا  ــــش در هر  ـ ـ ـ ه نفسـ ا اعتماد  ل و  ـــک ـ ـ ـ ـ رف شـ

ت فوق العادە اش بودە.   جذاب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2444  

د...   ــف ای سـ ــلوار دم ــال و شـ ا شـ م رنگش  ــور  ــوم صـ شـ
ا تن خور   ا اعتقادات و ز ـــــب  ـ اس ها متناسـ انتخاب ل

سونه.  ش و م ق شخص ش خوش سل  بود

 

ش برام، اما امروز از وجود   ــایند نبودن حجا ـ ـ ـ ا وجود خوشـ
ت دارم.  ش از همه وقت رضا ش ب  اون شال روی 

ن   ک اینکــــه این دخ ح جلوی این آدم کــــه  از نزد
د   ــــه و همچنان خودش و مق ـ شـ ـــــوب م لش محسـ افراد فام

کنه، برام خوشایندە.   ه داش حجاب م

م رخ   ـــ ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ قه ز ــــل ـ ـ ـ ـ ه انقلا توی سـ ه نظر تاز ها 
 دادە. 

 

شه..  لند م اش  ش  ش پ د خوشحال از اومد  ف

ینمت.  ارە می  _خ خوشحالم که دو

ش متاســـفم که نمیتونم مثل شـــما   ی ن لطفا... راســـ ــ شـ _

دنتون   ت هاتون، از د ـــــح ـ ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دون شـ ه این راح 
 ابراز خوشحا کنم. 
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 آها... اینه دخ من.. 

اد سامانتا و ...  د از این ر ز  جا خورد ف

ل کنارم   ه م اە سامانتا طرفمو اشارە نامحسو که  م ن ن
نه.  ش ل م ن م ک ت نم و  توجه همونجا روی نزد  م

ـــو کـه تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدم و خطو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ـــم هـای ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلم براش  چشـ
کشم.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧٢ارت️   

 

خورە و فعلا   خ م ـــون چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم روی دو نفرشـ قــه ای ن دق
دن..  ه مقدمه سازی نرس چکدوم   ه

ی که ســامانتا گرفته جا خوردە و    د مشــخصــه از ســ ف
گه..  سه رو م ه عقل ناقصش م ی که   عد تنها چ
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اهاش حرف بزنم.  خوام تنها   _م

 

ت   سـ فته و عکس العملش  ه رو م ه سـامانتای رو اهم  ن
 ه درخواست این مردک .. 

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـــــف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتـه و ب ش و جلوی ده ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـار   ـدە.. ان ـالا م م کنـه و ابرو برام  ـــخنـدش و ازم قـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن

 .. گ ل  فرما تح گه   م

ــــه اونم جلوی   شـ م  م گ ازش  ر برم  ە ی پرو... ا دخ
ش بوی   نم و هنوز ده ـد م ـه ف ؟ پوزخنـدی  ـــە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ این 

دە.   ش م

دی داری که خودم ندونم  ی جد  _چ

 

ــازم دهن   ـ ــا  ــدارە امـ ــدار نـ ـ ــــت حرفش خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو از اولم م
از کرد.   گشادشو 

کنه.  وع م له خوب"  ا " خ ه سامانتا  کشه و رو  آ م

ــتـاق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـه مشـ ینـت.. در واقع همـه طـا خواد ب _آقـا بزرگ م

دارتن.   د
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وع کرد..آقا بزرگ و مرض..   احمق بب از کجا هم 

دە..  کنواخت جواب م ا تن صدا  س   سامانتا رل

.. چه جالب.. فکر  کردم براش مُردم؟ خودتم  _آقا بزرگ
ع برای   اشـه  ی که برای آقا بزرگ منطق  دو چ که م

مه.  فه و خانوادە ح  ل طا

ە محســـوب   فه گناە کب ّ از قوان بزرگ طا نه اینکه تخ
ار عالم و ..  شه و منم که گف ندارە گناه  م

 

ە و خودش به   گ ه دندون م د لب  ــامانتا ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ از کنا
شون آشناست.  ا رسم و رسوما  از هرک 

نـکـردی   ــاری  ــ ـ ـ ــم  تــوهـم   .. دخــ ــا کــن  ـ ـ ـ قـ و  ـــــت  ــلاهـ _

ه ..  ه خاندان سن چ  سامانتا؟ توقعات از 

ا آبروی    . ا زدی و یواشـ گذاشـ رف شـت  ه همه  
ازی کردی.  فه صول   ه خاندان اونم نه هر کس طا

ــتــه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داشـ ــا م دلخوری و نــاراح و ن ک حق  فکر م
ال   ــتق از ازت اســ ا روی  ا  ــته  ـ د انتظار داشـ ا ــن؟ ن اشــ

ا...   ک 
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ش ادامه ندە اد تا ب الا م  دست سامانتا 

لات از همینجا   ــــما و اون فام ل منو شـ ــــ د مشـ _بب آقا ف

ل من اینه که اعتقاد دارم   ــه. مشــــ شــ وع م ــم ا...  ســ اول 
دی نکردم.  ار   هیچ 

ــت اتهام طرف من   دن انگشــ ـــون حق م ه خودشـ اونا که 
ـــم،    ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ لاها  من و احسـ ی چه  چرخونن اول ب
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاورم از اون خـانـدان و خـانوادە ای کـه ب منو و تمـام 
ان   عد ب ؟..  عمرم که از زمان تولد بهشــون داشــتم، آوردن

 .  ادعای حق و حقوق و خسارت ک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧٣ارت️   
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م   ی فاصــله اش رو  م م دە و ن د خودش و جلو کشــ ف
کنه ..   م

ــا   ـ قـ ـــدونم دق ـ زم.. من اون موقع ایران نبودم نم _بب ع

دین  د و ازهم ب ه اینجا کش ار   چه اتفا افتاد که 

 اما... 

 

ــــه و   ـ ـ ـ کشـ دە و اونم خودش و جلو م ارە ادامه  ــامانتا نم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه حرفاشــــون توجه کنم   ە تو حرفش و من عوض اینکه  می
ز که   لمه لعن ع ــدە و اون  ــ ـ ـ م شـ ــله  ـ ـ ـ ـ دقتم روی فاصـ

 نثار سامانتا شدە، هستم. 

ــه نبودی و   ــان اینکـ ــد خـ ـ ــه ف ــه همینـ ــئلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مسـ قـ _خـــب دق

ـــه برات   ـــه کـ ـــداری جز اونچـ نـ ی هم خ  ـــدی و از چ ـ ــد ـ نـ
ـــدە و همــه ی منطق حرفــات هم روی همونــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ تح

چرخه..   م

 

کنه   ـــ م اد و سـ الا م م  ـــل سـ ـــانه  شـ ه  د  دســــت های ف
 جو و آروم کنه.. 
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اشن   اری هم کردە  _درسته هر  تو  درسته.. اما هر 

ار   گه نمیتونه رگ و رشـه خودش و ان چکس د نه تو نه ه
؟   کنه. آخرش 

ـت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــازهم دخ عموی م و  ــا همــه ی این حرفــا تو 
م.  گذر ارە  تفاوت از کنار هم   فام ما نم

 

دە.   ون م  پوزخند سامانتا و نف که  حوصله ب

_من همون موقع که از اون شهر و آدم هاش گذشتم لقای  

ل و...  دم.. فک و فام خش ه عطاش   همه  رو 

 

ه ســــکوت معنادار که همه متوجه   ـــه  شـ ادامه ی حرفش م
م.  ش  معناش م

ــ از دارو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم.. فکر نکن گذشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت کشـ ـ ـ ـ _از همه  دسـ

 ..  ندارت، گذشته و آرزوهات و آیندە ات آسونه

نـه.. نـه هیچ کس نمیتونـه خودش و جـای من بزارە.. هنوزم  
ـا   کـه از وجودم خـا و این خلاء  ـه ت ــــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد این همـه سـ

شه.   ه پر نم
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ـــه کر   ــاز بردارە و حرفش و  خواد یهو فـ ـــار  ــه ان ــد کـ ـ ف
گه ..  ا دلسوزی م  شونه 

؟..هنوزم دیر   ت  جا گذاشـ شـت  _خب برگرد بب 

ــ   ــه چشـ شـــدە.. اون آیندە و احســـاس هنوزم منتظر گوشـ
 ازت موندن. 

ــه. نـــه   ــا رو فقط همون آدم میتونـــه پرش کنـ ــه خـ کـ اون ت
ــ از اینکه ازت دل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش همه ب ه مطم  ل تنها اون 

 .  اشن دلتنگ

 

ــ ناراحت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادش ک ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بزنم تو دهن گشـ ـ ـ ـ ـ ا مشـ ر الان  ا
ه جهنم..   .. شه؟  م

ار نه   دە و ان ــــف حرفش و ادامه م ـ ـ ـ ا متاسـ ا ن ـــامانتا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ارە..  ه روش ب ی  د چ ار از مقصود حرف های ف  ان

گه   اد د ه اســـتخونت برســه و طاقتت  ب ارد  _اما وق 

ـــوری   شـ ه درک و از همه  دســــت م ک م  تحمل نم
خوان   ــا که م ـ ـ ـ ـ ــــت کسـ ـ ـ تا ته موندە خودتو برداری و از دسـ

 . ا نزارن فرار ک ی   لهت ک و ازت چ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧٤ارت️   

 

 

ـــنــگ خوردە و از رونــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ش  ــادش خــا و ت ــد کــه  ف
کنه تا التهاب و خشم سامانتا   ت ندارە مک م گفتگو رضا

ـــارە نرم ــه و دو طـــه  خوا ـــه زدن را خ ــه  ـ وع  ـــل  تر از ق
کنه.  شون م  بی

ـا اینکـه فقط عکس هـات   ـدمـت  ـاری کـه د ـدو اول  _م

ــا   ـــونم دادە بودن اونم برا نوجوو هــات بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 
دە بودمت اما   افه الانت فرق داشـ و ح حضـوری ند ق

 بهت حس نزد داشتم. 
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ــادت امــا   ــا هفــت جــدو آ م تو غلط کردی  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
ــای   ــا جـ مونم تـ ــا م ـ ــارە گر  ـــکوت و نظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فعلا توهمون سـ
م.  ە رو اعصا دجور دارە م مش و ق کنم..

ُ
 جاش د

 

ه نظر   نه.  ــــکوت کردە و حر نم ـ ـ ـ ـ ـ ە بهش سـ ــامانتا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د حس   ــــورت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اما صـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ اد تحت تاث قرار گرفته  نم
ــامانتا   ـ ـ ـ ـ ـ ــم های من برای سـ ــ ـ ـ ـ ە و چشـ گ ه خودش م وزی  پ

کشن.  شون م  خط و 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه افتـادە خ دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _جـدا از هر اتفـا کـه تو گـذشـ

ش توی   طن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و شـ ـای ی کـه ز ینمـت.. دخ ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
انمهر بردە بود.  ونزد بود و دل از ک ل ز  فام

 

ــــکوت   ـ ـــامانتا همچنان سـ ـ ـ ـــه و سـ ـ ـ شـ زتر م ـــم های من ر ـ ـ چشـ
دە.  از تکون نم اهش و از روی مردک زون   کردە و ح ن

ــای تو   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە و رفتـارش هیچ رضـ ر مطم نبودم کـه این ن ا
پـرـش   و  ـگـرفـتـم  مـ ــد  ــ ـ ـ فـ دم  از  الان  هـمـ  ــدارە  ــ ـ نـ خـودش 

ون.  کردم ب  م
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ل دســت نخوردە برای   ا تمام وســا دو هنوز خونتون  _م

ە.  نتون حا  برگش

 

کنه   د لب های ســامانتا دســت هام و مشــت م ار کشــ ای
فته..  د برق م  و چشم های ف

ـدون هیچ مقدمه   م  ـــه کـه این خنـدە ملا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ امـا طو نم
د کپ کردە از   ـــه و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل م د لندی ت ه قهقهه  ای یهو 
ــه و وق خنــدە طوفــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــک م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش خشـ ش ن حرک
ــــب   ـ ار کسـ ـــته طرف منو ان ـ ـ کنه برگشـ ــامانتاە فروکش نم ـ ـ ـ ـ سـ

؟؟ ە چش شد ف کردە ، این دخ ل  ت

 

ـــحنه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ ش بود و منم  ه جور وا خب اینم 
ــــت هاش و دو   ـ ـ ـ لاخرە وق دسـ نم..  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ه رو م جذاب رو
ــه   کشـ ه ســـقف آە م خندی رو ا ل ارە و  طرف صـــورش م
ــدە توی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه آب جمع شـ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ هـای مـداوم سـ ـا  و 
سه اوضاع نرمال شدە..  ه نظر م زن  ای ن  چشم هاش 

سـتم جلو خودم و   د و واقعا نتو خشـ ا شـکرت.. ب _خدا

اذب شد.  جان  اعث ه ه جورا شوک واردە  م   گ
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ـــو کـه از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک طفـل معصـ ـد مینـدازە مثـل  ـه ف ـا کـه  ن
ه   ه اون منو  ت  ســــ ـــوزی توی صــــورش  عقل ت و دلسـ

 خندە میندازە. 

ک اون   ــ خو هســ اینکه تلاش م د تو  دو ف _م

ـــــت و بهم گرە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه بندی هم وصـ طه ای که ح  را
ــــت آموز این قوم هزار   ە آلت دسـ امه اما به ل اح بز قا
دم و مثل زهر هلاهل   . چون من مزە اش و چش چهرە 

سوزونه.   تا عمق وجودت و م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧٥ارت️   
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ــاش و چفـــت هم کردە و هنوز   ــد گیج و مبهوت لـــب هـ ـ ف
ه.  ش و قانع کنندە ت  منتظر توضیح ب

ازی ـــعمو تازە برگشـــ و هنوز از  ها که هرکس  _بب 
ی..  خ دە ب  ح کسا که عقلت بهشون قد نم

ـارخونـه   ـار او کـه تو  ــنـاختمـت.. همون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمـت، شـ من د
م اما آرزو   ــــفم که اینو م ـ ـ ـ ــــدم و متاسـ ـ ـ ـ ه ات شـ ــــا ـ ـ ـ متوجه سـ
شـم که   ه رو  ا هیچ کدوم از شــماها رو کردم هیچ وقت  م

شد.   خب.. 

 

ـــ وقـت هـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع کنـه و  ـاهش گرد طرفم م و این ب ن
ه منچه که   ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه تنم ن خواد   کنم م ــــاس م ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ی در اومد و منم طعمه رو زدم   که پ ل اون مرت فک و فام

؟    قلاب

 _تو از آقا بزرگ کینه کردی؟

ـــ که بهش دارم کینه   دم اســـم ح دونم شـــا .. نم _کینه؟

ـــم و خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا حسـ ــدو  ؟ م ــدم نفرت ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
شم.  لا  حس م ع وقتا  دم  ص نم  شخ
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ـاش هیچ   ـــه امـا مطم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدم مخلو از همش  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 . ک دا نم لات پ ه فام ت  س  لطاف توشون 

 

از انتظار این   ار  د ان ه  ف ــامانتا رو نداشــت. دســ  ر سـ
ه لب   دە  کشـــه و امتداد م غش م صــــورت صــــاف و ســــه ت

 هاش.. 

ــا افتـــادە کــــه اینطور از اون دخ   کنم چــــه اتفـ _درک نم

ـــله   ــــاحب کردە بود فاصـ انمهر و تصـ ــا که قلب ک ـ ــاسـ ـ ـ احسـ
ا زدی؟ شت  ه همه    گرف و 

ــ.. هنوز    ـ ـ انمهر بن ای ک ی رو  ـــ د تقصـ ا اما این ب ن
اری ها و عکس هاتو...  اد  که هنوزە تموم 

 

سه...  _ 

د   شـــه ف اعث م ســـتادن من و صـــدای ســـامانتا  همزمان ا
چرخونه.  نمون  اهش و ب ش و قطع کنه و ن  ادامه صحب

د همشـو همون موقع که  سـفرە بهش   ا اە کردە..  _اشـ

ــا عمق   ــار کردە  ـــاه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزونــد. فکر کردی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گفتم نــه م
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که   ـا دو ت ت کردە اونم  ش و ثـا ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ علاقـه و دوسـ
ل خشک و چندتا آت و آشغال؟   عکس و 

ـــوزنـا  دادە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ همش و جمع کردە و برات آە و نـالـه سـ
ارە؟ ه چنگ ب ی   فرستادت اینجا تا فکر کنه میتونه چ

 

اد.  خواد از موضعش کوتاە ب ستادە و نم د هم حالا ا  ف

ه قا  ه طرفه  ی.. _داری   م

دن   ــــ ه شـ ــ رو مجبور  ــ ـ ــ نمیتو ک ـ ـ سـ _نه تو متوجه ن

ــالم داری خودت از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای سـ ە تـا دوتـا  .. به حرف هـات ک
ت   لا  کنم چه  ـــم نم ـــ وگرنه تضـ ـ در اینجا خارج 

اد.   م

 

ـای   ـال رد ە اش رو کـه دن ـاە خ ـــحبتم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی صـ مک
نه.  ش شخندم روی لب م ینم ن  رفته سامانتا می

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2459  

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧٦ارت️   

 

 

گردە طرفم.  ت برم ان  ا خشم و عص

 _همش تقص توی.. 

 

د..  ش. حرف م گه داشت گندە تر از ده  د

ــا در حـــال   عـــدش اینجـ ـــدمش و  ــارخونـــت د ـ ــار اول تو  ـ  _

ـــات .. تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ز ب ــه تو و جمع کردن ب نوکری و خــدمــت 
؟  دو اون  و از چه خاندا  اصلا م

ـــتفادە   ـ ـــواسـ ـ ا داری ازش سـ لف کنه  ــ برات  ـ ـ نگهش داشـ
ــدای دروغ کردی؟   ـــــش و پر از وعــدە وع ـ ـ ـ ـ ـ ک و تو گوشـ م

گه میتو اینجا نگهش داری؟  ک چقدر د  فکر م
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نم.  ه چهرە قرمز شدە اش م  چشم غرە ای 

؟   شـه ار مغزت رسـت م ه  قه  _جدی جدی هر چند دق

دە  لا سف  ا از همون اول صفحه اش 

ـــــت همون خاندا   ـ ـ ع ک از دسـ ـــــت رج ـ ـ ه اون عقل ناقصـ
اد   ش ب ـــد و را بود هر  ـ ـ ـ ـ ـ که بهش میندازی آوارە شـ

اشه.   اما ب شماها ن

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ م مونــدە  ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداسـ ــه خو پ ش  ــد ش  ت
دە..   خودش 

گرد بب   ـــ جون...  ـ ـ ـ ه  ع چ ـــ ـ ـ ـــل موضـ ـ ـ دو اصـ _و م

لف کردن برای من   ش آوردن اینجـا مونـدن و  لا  چـه 
ــدم و   ـ ــه خوردش م ـ ــه قول تو،  ـ ــه  ــا کـ ــاور دروغـ ـ و ح 
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم و رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ ــماها که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اومدن ب شـ دە  ترجیح م
هـیـچ گـو*   ــا  ـ ـ ـ امـ پـر کـردیـن  و  ــ  ـ ـ ـ فـلـ ــدانـتـون گـوش  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ

؟ ست  ن
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ا اینکه   ــــم هام انداخت و  ـ ـ ه چشـ الا اومدش بر  ـــــت  ـ مشـ
ه تن این   دم نمیومد گوشما  رو مود زدو خورد نبودم اما 

دم.   چه سوسول فرن 

ش همون چند سـانت روهم عقب   ا صـدای زنگ گوشـ اما 
فهمه جلو   شه و م ه خودش مسلط م کنه و تازە  شی م

  و کجا واستادە.. 

جا که نیومدە تموم شد.  شم از ه  مایوس م

ی رو   ــــ ـ ـ ـ ـ قا همون مسـ ــــم و دق ـ ـ ـ ـ کشـ  توجه بهش راهم و م
ـــم   ـ سـ دج ه ذات  ــــخندی  شـ کنم که پری رفت و ن ال م دن

کنه.  شتم حواله م نم که فح   م

 

دم   ش سوزش م ست و ب لندم دست خودم ن تک خندە 
ــا تو و   ە. این تــازە اول راهــه هنوز  گ ش  تــا همــه جــاش آت

چه جون.  ار دارم   خاندانت 

ـــدە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و توی اتــاق خودش کــه شـ ــاز م ــتــه در و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ
ـل اینکـه مـادرش متوجـه   ــــــت و ق ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدا ن ـاە مـادرش پ خوا

ندم.  شه درو می  حضورم 
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ا   ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ دە خود خواسـ ع ا اینکه  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ الاسـ قه  مطمئنأ ط
ــا مینــدازم کــه   توی اتــاقم بزارە امــا  راە اونجــا روهم ن

ست.   ن

ع   عـلاقـش  مـورد  و  مـحـبـوب  ــای  ــ ـ جـ دومـ  تـوی  ـلاخـرە 
ــــداش   ــــل بزرگ راح پ ــه توی م خونــــه اونم فرو رفتــ ــا کتــ
ش از   ـــــورش همــه جــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـار حضـ ــه کــه ان کنم و چــه عجی م

شه.  اعث تعجب   اندازە عادی که 

ون.  م ب  _حا شو ب

کشه ..  ای نم ش و از روی صورش   دس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧٧ارت️   
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ه   ــنگی وزنم  نم که از سـ ــ شـ ــ م ه روش روی م عسـ رو
دە.  اض ناله ای  م  اع

 _سامانتا.. 

 _حوصله ندارم. 

اش.  گه دم در  قه د ست.. دە دق اد مهم ن  _ز

 

ینم کــه عــامرانـه   ــــت هــاش می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انگشـ ـــخنــدش و از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
گه..   م

ـه بودن در   س بنـدە الان علاقـه ای  ـــمـا  _آقـای رئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رـاب شـ
م   ـــ کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ندارم. لطفا هر برنامه ای دارن  براش صـ
عد در خدمتتون هستم.   که خودم و جمع و جور کردم 

 اینجانب سامانتا احدی فر

 

ا آ دســـت از   الا که  ــم  کشـ ش و م ارم زر چو دســـت م
دوە بهم.  دارە وچشم م  صورت برم

؟  _الان ناراحت 

گه..   مسخرە وار م
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  .. اشم د ناراحت  ا اد ناراحتم؟ اصلا چرا  ه نظر م _مگه 

 طوری شدە؟

 

ا   ون اما  زە ب م تا هر  تو دلش جمع کردە ب ی نم چ
ار   ه  ــــت  ـ ـ د خودم دسـ ا ار  ـــد رف ان ـ ـ ـ ش و قصـ ــــد ـ ـ لند شـ

الا اومدە.  تقش  ارە اون روی   شم و دو

نه  جاش که جوش   شـ ارە  کشـم تا دو مچش و گرفته م
ارە.   م

ام.  خواد ب نم نه هیچ جا دلم م ش  _ولم کن...نه م

 .. ش _ 

شه ول ک جناب دستم درد گرفت.  اد..م نم نم شس _ 

 

ســـت که صـــبح   ــامانتا او ن م و این سـ ســـا دندون روهم م
ـــم هاش مثل ق   ـ ه لب هام گرە زدە بود و چشـ لب هاش و 

کردن.  اە تو خودشون حلت م  مذاب س

ارم  ــنگ    نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن برگردە و  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارنه سـ ه دوران  ارە  دو
چینه.  نمون   ب
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ندم.  شم و راهش و می لند م کنم اما   ولش نم

ــاد   لــت  ت و ف ــه  _قرار نبود هر زر مفــت زد تو بزنــه 

 هندستون کنه. 

 

ە    کنه خ ارن اما صـحب نم لب هاش روی هم فشـار م
ه جای نامعلو گرە زدە..   چشم هاش و دور از صورتم 

ه چشـــم   کنم  ه صـــورش رســـوندە و مجبورش م دســـتم و 
ا شصت لب هاش و نوازش کردە و آهسته   شه.  ە  هام خ

نم.   لب م

 _از اینا هم بهش دادە بودی؟

 _ 

؟ کنه دل کردین که ازت دل نم اهم رد و  ا  گه چ  _د

 

ه..  چ نه اما زورش بهم نم س م  دستم و 

ت؟ ه   _زدە 

ـــا حرف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـــل هم  _از کـــدوم عکسـ ــه تو  ــا کـ زد؟ همونـ
ن؟ گ شی و از هم لب م  م
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ـــته؟..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مخت تاب برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _هه... جدی جدی  صـ

؟ ک ازی م  الان مثلا داری برام نقش آدمای غ رو 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧٨ارت️   

 

 

ش و دور   شــت  دە و دســته موهای  ش کشــ شــال و از 
ض   الا که مع اد  کشــم تا صــورش ب دم و م دســتم تاب م

کشه.   و ناراحت داد م

م   ــار کردن موهای من بردار هامرز وگرنه م _دســـت از افسـ

اشمشون.   از ته می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2467  

کردی؟   ـــاە م ـ ن ـــه جوری بهش  .. چـ ــالــــت  ـ تو این حـ  _

اهم    ــــب دو نفرە  ه شـ ـــد  ـ شـ ارون م ـــتارە  ـ ـــمات سـ ـ چشـ
 کردین؟.... تنها 

 

ــ   ـ ـ اهم دارن اما سـ ــم و  ــ اهش مخلو از تعجب و خشـ ن
ندە و   ـــم هاش و لحظه ای می ـ ـ ـ ـ س چشـ ـــه  ـ ـ ـ ـ اشـ کنه آروم  م

گه.  دە و آمرانه م ون م  نفسش و تندی ب

_بب هامرز... گذشــته تو مال توی.. گذشــته من مال من..  

؟  اشه کنم مش داشته   تا اینجا که فکر نم

ـارە و زرو رو   خواد اینجـا قلـدرـازی در ب ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ک امـا ا
ا   ــفانه  ــ ـ ـــه متاسـ ـ ـ کشـ ه رخ  س مخالفش و  ط ج ـــ روا ـ ـ ـ ک
ــما که هیچ   ــ ـ ـ ـــــخص دون ژوا مثل شـ ـ ات شـ قه و تج ــا ــ ـ ـ سـ
ه هیچ وجه   سه، تو  همچ ح  اش نم ه گرد  کس 

ل من نداری..   در مقا

 

دە..  ارە و فشاری م نم م  انگشت اشارە اش و روی س

اشم.   ه حال خودم  س دست از  من بردار و برو بزار  _ 
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دم   ارم و فشــار م اهش م ج ار منم که انگشــت روی گ ای
 تا توی اون مخش فرو برە. 

ز   ب خورە رو  ـــاب م ـ تـ دارە  ـــه  ـ ت هر کـ این  توی  _از 

ـا نکردم. برای   ــتـه تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل حـافظـه و گـذشـ ون تـا خودم  ب
ه غاز نزن.   منم گندە گندە برندار و حرفای صد من 

 

دە.. ی   ه تاسف تکون م

ا و   ــ ـ ـ ـ ـ دە بودم مردای شـ ــ ــ ـ ـ ه خدا که تو دیوونه ای.. شـ _

دن   اری رو انجام م مثلا خ غ خودشون هر کثافت 
 . ک ه زند رو سخت م ق  و برای 

 

ــدە و تلاش دارە خودش و   چ ـــتم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز موهــاش دور دسـ
ه حق، اما اهمی   ا  خلاص کنه و حرف هاش هرچند تلخ 

 برام ندارن. 

س مغلطـه نکن و   ــامـانتـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه مـال منـه مـال منـه سـ _چ

که روهم   ـــخه این مرت ـ سـ اد.  الا ب ــــگ من  نزار اون روی سـ
ادی زر زر نکنه.  فهمه ز ندم تا   هم امروز می
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ــه زودتر از   ــه کــ ـــونــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذری میپوشـ چهرە اش رو نگرا زودگــ
ینم.  ش کنه، می  اونچه که بتونه مخف

ـاش   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ـاری  ؟  ـار ک خوای چ ـاز م _

س   ــاب نـداری  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آقـا بزرگ خوردە حسـ دیوونـه.. مگـه تو 
ه رو وسط نکش..  ق  ای 

؟  _نگرا

سـتم آدمم.. از اون طرف   او که ن اشم..  _آرە هسـتم چرا ن

ـه خـاطر   ــتـه کـه حـالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام نـداشـ ـاری  ـل منـه  فـک و فـام
اد.  ش ب لا  خواد   منطق نداشته تو 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٧٩ارت️   
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م..  ایی م ن 
ُ
ا ت کنم و  ز م  چشم ر

اغ اون    خوام برم  ــاری نــدارم م ــا این   _امــا من 

 داداشه. 

ـه چهرە اش   ـــم و تقلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور کـه از خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخش از رنـگ صـ
دە.  د تغی رنگ م ه سف  شسته 

ا اون هر  کنه این   دوشونـ.. _چه فر م

د و داداشش فر ندارە؟  س برات حساب ف _ 

 

ه چشم هام..  دوزە  اهش و م خورە و ن  لحظه ای جا م

 .. ال  هس   _دن

دم   ش و م کشـم و چو انگشـت شـصـتم و روی لب هاش م
شن.  از   ای تا این دو قلوە گوش از هم 

ە اش، روی لـب   ـــم هـای ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ە  ـدم و خ ـای م  
کنم.  ازش نجوا م مه   های ن

 _اون بوسه ی صبح.. 
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ــــــت هـام دور تن و   ـ ـ ـ ـ ـ ـارە و دسـ ـازی در ب خواد  ـدم  مجـال نم
نم   ه ســ دســت هاش روی ســ دە و  توجه  چ ش پ گرد
م رنگ   دن لب هاش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام کشـ ه  ا  م  م  ـــاری که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و فشـ

دازم.  ه لذ که در برم گرفته می شه،   م

ســــت اما   ل  حالا تقلا ن همرا هم ندارە و این لذتم و زا
کنه چون طعم لب های جســــتجوگر و بوســــه خواهش و   م
ــه   ــ ـ از رزی از گوشـ ت  ا ـــ ـ ـ ـــونه شـ ـ ـ شـ ه  س  ـــوندە  ـ ـ بهم چشـ
ــه از همون   ــا کـ ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـــب اون چشـ ــه متعـ م کـ گ ش م ل
لم   کنه و اخم جذا تح از م تماس اول روی هم رفته رو 

دە.   م

 

د انقدری   ا ار  ـــــبونم و ای ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ه خودم م ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش و ب ت
ادش برە من براش  ام و   ش نزنه و  ه  ش برە که یهو  پ

ش دارم.   چه نق تو زندگ

ر انگشت هام حس کنم.. لب   ش و ز د میتونم شل شدن 
ک   ه حرکت م وع  انه  هاش که در جواب لب هام ناش
م   ل چن ــ از ق ـ ـ صـ ــــه و ح شـ لوم خارج م غرش خف از 
ە تا من و   گ ـــــت  ـ ـ ار و در دسـ ارم اخت چم و م و دورش می

 ه اوج لذت برسونه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2472  

 

ه   دم و  ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ عد همون تتمه خوددارم و هم از دسـ  
ش   شــ اد  ه خودش ب کشــونمش و تا  شــ م ه  انا طرف 

نم.  مه م اد و خودم و روش خ شک فرود م  روی 

ـــــش و از   ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفسـ ـــارو کنـــارش روی زم جـــک کردە تـ ـــک 
ە و لب ها   رم اســـ ک کنم اما همچنان ز ســـنگی تنم ســـ
لو ردی از خودشـــون   ادە خواە شــــدن و از لب تا  که حالا ز
ش   دی پوسـت وسـوسـه انگ ازی که از سـف ارن و  ه جا م

کنه.  لند م م صدای ناله اش رو  گ  م

 _ها... هامرز... لطفا... 

 

دم   ـــــخص  ـ ـ شـ ـــــت که  ـ ـ ار هسـ ــ ــ ـ ـ ـ دونم انقدری عقلم هوشـ م
ش برم.  ش از این پ د ب ا  ن

گوی   ــت میتونن جوا امــا مگر عقــل و منطق در این موقع
اشن؟..  ک مرد   خوی نفسا 

لندی   دن صــدای نفس های تب آلود و  ا شــ مخصــوصــا 
ا   ان در اومدن هورمان های زنانه ســـــت و  ه غل جه  که ن
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ـــگرم فرازو فرود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هــای نوازشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرکــت لــب هــا و انگشـ
ن.  گ  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨٠ارت️   

 

 

...سامانتا  #سا

 

اە دزدانه ای میندازم ..   ه سه ز که جلو روم هس ن

ە اما تا این حد و توقع   رآ م ــــتم دارە ز سـ دو ــــه م شـ _هم

 نداشتم... 
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ە و من هر بودم   قه ام فرو م ــ تو  ـ ـ ـ ـ شـ م ب جا خوردە 
ــالــت و   م مونــدە از خجـ لـــد نبودم،  رآ رف و  ـــه خـــدا ز

دە..  شم که ادامه م  مند آب 

چ همینجور مرموز و تودار بود.   _هرچند از 

 

گو طرف   ک  ــــا چرا آدم و دق مرگ م ـ ـ ـ ـ ـ پوف... زن حسـ
گه..  که هات  د  ت

گه..  گه م ه اون دوتای د کشه و رو ار آ م  ای

ک برای شـام بزارن، سـوپ   ه چ سـ شـ و  خورا  _
 . گو.. دو مدل سالاد هم درست کن  م

گه..  گردە سمتم و آهسته تر م  برم

لمه ها   ـــا نه از قا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و حسـ ـ ـ ـ ه مدته درسـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ _مشـ

خوردن.  ست  م از معلوم ن  استفادە شدە نه اجاق 

 

گه حواله خودم کرد. خب   که اش رو د ــم این ت ه خدا قسـ
ست..   ه این  ایرادی وارد ن
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ـه   و  ی و ب ـا غـذاهـای حـا قـا این چنـد وقتـه  چون دق
ـــی بود که   ـ ـ ـ الری های م م و  ـــخ داد ـ ـ معدمون خ سـ

م..  م تو این ش  رخت

گه.. منتظری بزارم دهنت؟ خور د _ 

 

ش مینــدازم و من   ـــخــت و جــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـه سـ ــه ق ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە یواشـ ن
ــا   ـ ـ تنهـ ـــه  ـ نـ ـــدە بود  ـ ـ فهم ــا  ـ ـ از کجـ ـــدونم  ـ ـ خورم..نم ــــت  کوفـ
دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــونه رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ع ه نهارم نخوردم و حالا  ل حانه  ـــ ـ ـ ـ ـ صـ

م.   بود

گــــه و زل نز بهم    چرخو طرف د ــاهــــت و  ـ ـ م ن ر  ا
ای رفت.  لو  ی از این  ه چ د   شا

 

ــه جــان خودم   کنــه..  ـــدن م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ خورە و عزم  تکو م
ه توانا های   د  ا د و حالا قدرت ذهن خوا روهم  فهم

گه اش اضافه کنم.   د

ـل اینکـه نفس   ــالن و ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە طرف سـ ــــدە از جـاش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ
ه واردە   کنه ..  ن ت ترکش و رها م ـــــم آخ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ راح 

 دە از دە.. 
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ارت دارم.  خونه  ا کتا گه ب م ساعت د  _ن

 

لو   خونه نفســم همونجا اون وســطا ب  دن اســم کتا ا شــ
دونم الان   کنه و م ـــــه و تمام تنم داغ م ـ ـ ـ ـ ـ شـ چ م نه پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ

 صورتم هم رنگ لبو شدە. 

ـــتم کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد کردن نــداشـ م رختم و جرات   م عرق 
کنه  ش و م ادآوری چند ساعت پ از دارە   حالا 

 

ـاد روی م و پچ پچ هـای آذر و آزادە   م فرود م مینـالم و 
ە رو مخم.   م

ارە؟  ت ش ار کردی که انقدر از دس  _چ

ــ اصــ و   ه کنم و  رو که مق خوام خون گ خودش  م
ـــته اینجا، تا  حد مرگ کتک بزنم اما   ـ ـ ـ ـ اشـ م زدە و منو  ج

سه.   دستم بهش نم

ـدی   ــدە.. د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کردە آقـا عصـ ـه  ـاز  _فـک کنم 

ــــت نه کت   ـ ـ ـ ون؟ انقدر عجله داشـ چطوری از عمارت زد ب
ش و برداشت.  د نه گوش  پوش
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨١ارت️   

 

 

ختا مینالم..  د  مثه 

خ دارم   ـد ـار کنـه کـه هر   م اون آقـاتون و چ _خـدا 

شه.  لند م  از گور خودش 

ـــــت درە،   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار هـامرز  ارە و ان ش م ن ـــــت روی ب ـ ـ ـ ـ ـ آذر دسـ
گه..   یواش م

کنه   ت و م ـــنوە پوســــ شـ ر  ـــو دیوونه ا ت شـ ـــا یع.. سـ _هی

ارە گوشه اتاقش..  کنه، دکوری م اە م  توش و پر 

ل   ــ ه دخ خوشـ ل از  ــ ــمه خوشـ ه مجسـ ــه  شـ _فک کن م

کنـه اونم لخـت   ــه عجـب حـا م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر روزم جلو چشـ
ه ها...   لخت.. تازە زون درازشم دادە گ
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ـــون روی مخمـه و حـالم هیچ خوش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای کرکر خنـدشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ست.   ن

کنه.  م درد م  .. ت ش قه سا  _تو رو خدا فقط چند د

سـت که  خدارو شـکر  ه راە ن فهمن جدی جدی حالم رو
ــا خود   ـــون و منو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــای خودشـ اغ  ن  پچ پچ کنــان م

ارن.  ی هام تنها م  درگ

 

ـدن منو هـامرز   خونـه و د ـه کتـا هنوز خـاطرە ورود خـاتون 
ادآوری   ا  ـــمامه و هر لحظه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غل هم، جلوی چشـ اونم تو 
م تو دیوار.  ک م و  خوام  ش، م افه خاتون و کپ کرد  ق

ــ از تمـام جوارحش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاو وح ـه  هـامرز کـه لحظـه اول مثـه 
ــه خــاتون انــداخـت کـه من   ــا  ون و چنــان ن د ب خــار م
ا   شــم  دە شــدنم توســط خاتون آب  م د ســتم از  دو نم

ت هامرز منفجر..  ان  از حرص و عص

 

ارو خوش   ــــق از ما ـ ـ ـ ـ ە و مجبوری دو قاشـ ـــعف م ـ ـ ـ ـ ـ دلم ضـ
ــتهــا دارم کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم نـــه اشـ آب و رنـــگ روی م و دهن م
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ش خاتو که مطمئنم   ا برای رف پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونم نه اشـ
سه.  خواد ازم ب  م

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ که هسـ لمه کوچ ــو که تو اون قا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ها اون سـ _

ام.  د تا ب کس کن  لطفا م

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــور مـادرم خ دارن و قرار ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ختـانـه ازحضـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ـــون   ـ ـ ـــماشـ ـ ـ ـــوال تو چشـ ـ ـ دم.. اما  سـ ـــافه  ـ ـ حات اضـ ـــ ـ ـ توضـ
ارم.  ه روی خودم نم شه و منم  دە نم  هست که پرس

نم و چنـد   ـه مـادرم م ی  ـدن خـاتون برم  ـه د ـل اینکـه  ق
خورونم.   قاشق آب میوە طب که براش گرفتم و بهش م

 

ـه   ـه توی...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدو مـامـان  اینجـا هسـ _م

اته و   سـتا اما همونقدر سـخت گ توی اخلاق و تو ن مه
دم.  س  خوام برم بهش حساب   الان م

ــای تو مچم و گرفتــــه و الانم   ــه جــ ــ کنم  ــه جورا فکر م ــ
ە.  گ خواد  حالم و   م
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ــه   ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـــدارە ک ــــه و هنوزم دلش و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاهش نگران م ن
الای چشمت ابروی..  گه   دوردونه اش 

م..  گ  بوس مح از صورت نازش م

ـــــه   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ام واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا بروسـ ه  ؟ من  له  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ _نگران  تو خوشـ

اە چپ   ت ن ل دخ ه  ه نظرت ک جرات دارە  خودم.. 
 کنه 

 معلومه که نه.. 

 

شــه.. مرض   الش راحت  ارم تا خ ه لب م خند مضــح  ل
ا  در موردش حرف   ـــتم  ـ اج داشـ دونم اما احت ـــتم م ـ داشـ

ش خاتون از حرص  دن پ ل از رس دم. بزنم وگرنه ق  ترک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨٢ارت️   
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ا   دا،  ش ناپ ـــم که اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از هامرز برسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ من 
ارە خونه..   فشو ب

ه موقع لب و لوچه اش و اون دست   تنها شا که آورد، 
ــادە   ســـتادن سـ ه ا ه  های متجاوزش و  ازم دور کردە بود و 

م.  غل هم ختم شدە بود  اونم تو 

اە کنم.   گه چطوری تو روی خاتون ن ــــتم د ـ ـ سـ دو وگرنه نم
ـه چـه خط   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو امـا همینقـدر هم برا م کـه همـه م

ادی پر رنگ بود.  ندم ز ای  قرمز ها 

 

ــا   ــا اتـــاق خودم اینجـ ـ نم و چرا نگفـــت ب ـــه در م تقـــه ای 
؟  آخه

ا تو...   _ب

اش   وی ز ـا و ـــم داخـل و کنـار پنجرە قـدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ف م ـــّ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م
خواد برف   ــه نظر  ــتــادە و هوا طوری دگر گونــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

ارە.   ب
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ــدە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغ لخـت و خـا شـ ـل  ـه درختـا نمونـدە  گـه بر  _د

ـه تعـداد   ـاغ مونـدە  ـا مجلـل و بهـاری  ی کـه از ز تنهـا چ
دە ست.  ه فل کش ا شاخه های    تنه راسته 

 

گردە   ســـت. برم ــ هم ن اسـ ه نظر منتظر  جوا ندارم و 
ام میندازە.  تا ه  اە    طرفم و ن

دە   ی خواب ش چ ــــ شـ ـــادە اما  ـ ه نظر معمو و سـ اە  ه ن
ستم.  ا شه  خشک وسفت تر  اعث م  که 

کرد.   ــا همــه فرق م ــت  ــه چ _وق اومــدی تو عمــارت 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ه نف اهت، اعتماد  م.. ن ــــعت و نم ـ ـ و وضـ افه و  ق
ش   که تو هر حرکت و برخوردت وجود داشت و از همه ب
لف بودنت اینکه خودت بودی و ظاهر ســـازی   ادب و  ت

دی.  خوای ک رو تحت تاث قرار   نداش تا 

 

ــــل   تــــک م نــــه روی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه م نــ ــأن ـ ــا طمـ ـ ـ ە و  گ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
 داشت کنار پنجرە. دوست

ـــتم و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــنات داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم انقدر محسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو ش خودم نم خدای
م کرد.  ش هم متعج ش اونم از زون خاتون که ب د  ش
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ــد فردا   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار امروز بودی شـ کردی ان ــه جوری رفتــار م _

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت از خودت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ .. دل ــاد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم سـ ــا  ـ ن
دادی.   نم

 

ــغری   دونم هدفش از اینهمه صـ ســـتادم و نم هنوز جلوش ا
ف ها ندارم.  ه این تع ه اما حس خو  دن چ ی چ  ک

ن  اصل مطلب..  شه ب  _م

نه..  خ م ق روم چ ارە عم اهش دو  ن

ــا بزاری و   ــا جـ ــنـــات و اینجـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد تمـــام این محسـ _دلم نم

ا درازتر برگردی  خونه اولت.   دست از 

 

ــادە اما   ــم جمله در ع حال سـ نم و هضـ ل م اری  چند 
ە.   ه شدت معنادارش  زمان می

؟  کن  _چرا همچ فکری م

 _چرا نکنم؟

اشم.  کنم آروم  کنم و س م  لو صاف م

ه خاطر صحنه ای که ..   _ همه این حرفا 
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دم..  اد د  _من از اینجور صحنه ها ز

 

شم و مثل آوار توی خودم فرو   لمه لال م ه معنای واق 
زم.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨٣ارت️   

 

 

ا اتاق منو تو خودش غرق کردە..   س

ــدم. بهـار بود   ــار اینجـارو د ک بودم کـه اول  _از تو کوچ

ک و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رش و شـ ــن الاناش نبود اینجور دو رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه قشـ اغ 
ە کنندە بود.  ش خ ای ازم ز اشن، اما  ک کردە   پ
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نه   ش ادآوری اون دوران روی لب هاش م خندە ملا از 
م دە.. و چهرە اش رو ملا شون م  تر 

ه غرق شـــدە توی گذشـــته مات   اغ  ه نظر چند ثان ر  تصـــ
مونه.  شت پنجرە م  از 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خدم و حشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا داشـ _اون زمان اینجا برو

ــتانه و مهمو های   ـ ـ ـ ار دورە های دوسـ ک حداقل هفته ای 
ه راە بود.  انه   ش

ــه   ــه مردم بود  ق ــا  طــه و نزد  ـــق را ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــادر هــامرز عــاشـ
ش اونو   ع ــا طب ـ ـ ـ ز ــا مخلو از  ـ ـ ـ ش  ــــدگ زنـ جورا 
ــه دام هــاتف   کش و جــذاب کردە بود طوری کــه آخرش 

ا این عمارت شد.   افتاد و 

 

شستم.  ل  ا بهم میندازە که مثل چوب  م  ن

درو    ــم  اله اش کرد تا چشــ شــــت ق ه نامش اینجارو،  _زد 

دن.  ە و رو بهش  ە و دخ گ  مادر شهرە رو 

ــد   ـــازم اونقـ ـــا وجود هرمزان از زن اولش  ــه کـــه هـــاتف  البتـ
ا برای نزد بهش دســت   ه و خواهان داشــت که دخ جذ
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ــــف   ـ ـ ـ ـ ـ ه دونه عاصـ ال   ــــمش دن ـ ـ ـ ـ ـ ه هراری بزنن اما چشـ
ش.   خان بود و آخرشم گرف

 

ه لب   خند تل  نه و ل چشــم هاش روی صــورتم دوری م
ارە..   م

ه تو بود.   _ش

کنم. تا حالا از ک   جا خوردە دست هام و توی هم گرە م
دە بودم.   ش

ـــازاری بود مادرش که   ـ ـ ـ ـ چه ناسـ _هرمزان از همون اول هم 

ش اون   ا خودش ب ـــــت  ـ ـ ـــد رفت فرنگ هاتف نزاشـ ـ ـ ـ ـ جدا شـ
رش چـه   فهمـه دورو ــــــت تـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــن داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه انقـدری سـ موقع 
ــــت نــه از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش دل خو داشـ ــا ە.. برای هم نــه از  خ

 شهرە.. 

 

لو تازە   خورە و  ار که آذر آوردە آب م  از لیوان و 
کنه.   م

ـــد   ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ ـــازارش ب ـ ـ اب ناسـ ــــ ـ ـ ا اومد اسـ ه دن _هامرز که 

ه مدت تا وق هامرز   ـــدە بود  ـ طورکه هاتف هم را شـ
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ـــه نظرم این   ـ ـــادرش و  ش مـ ش پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ە اونو  گ جون 
ە.  گ ست  ن تصم بود که تو  دت

ــل فکر  ــدتر از ق کرد هــامرز و  هرمزان ازش کینــه گرفــت 
ـا وجود   ـاش  ـا ش جـای اون و مـادرش و گرف و حـالا  مـامـا

شه.  خواد از  اونم خلاص  گه م  ه  د

 

ار روزهای خوش گذشـــته چندان طولا   کشـــه و ان آ م
 نبودە. 

م عمــارت رنــگ و روی آرامش   چــه رفــت و  لاخرە اون  _

 گرفت هاتف عاشق هامرز و شهرە بود. 

ه   سـت چطور  دو مرد جدی و سـختگ اما در ع حال م
 زن و را نگه دارە. 

.. هرچنـد اون    ــــاخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا زن اولش  ـدونم چطور  فقط نم
ارە عزم رف   ه  ـــــت و  ـ ـ ــودای فرنگ و خوانند داشـ ــ ـ ـ ـ زن سـ
ا خودش همراە کنه.  ست شوهرش و   کردە بود اما نتو

 

ش کردتا   ــــت و هم هوای ـ ـ ـ ـــدای خو هم داشـ ـ ـ ـ ـ گف صـ م
ال آرزوهاش..   برە دن
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د مـادر هرمزان توی    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کـه خ رسـ ـ ـ ـ ـ ـ مـدت زـادی نگـذشـ
کشه..  طان حنجرە گرفته و نفس های آخرش و م  خارج 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨٤ارت️   

 

 

ــدە بودم   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش و شـ ــه تع ــدە بودم نـ ـ ــه د ــه نـ برای ز کـ
طا توی نقطه ای که اوج   ـــلول های  ـ ـــدم. سـ ـ ناراحت شـ
دە لونه کردە بود.  ا چ اهاش رج زدە و رو  آرزوهاش و 

د از   ـــ ـ ـ ـــم پوشـ ـ ـ ش چشـ قت زندگ ش رو از حق اب پ برای 
ی   عشـــق و میوە عمرش رد شـــد و آخرش جز خا گور چ

ش   ا در  نصـی طان این درد اونو از  ل از  ه نظرم ق شـد..
 آورد. 
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ــــور خودش   ـ ـ ـ ــــت برگردە و آخرای عمرش و تو کشـ ـ ـ خواسـ _م

ــا   ـــا وجود تنهـ ــا  ش نـــداد و همونجـ ــا اجـــل مهل ــه امـ گـــذرونـ
ست.  ا   ش چشم از این دن

 

م   ارە توی لحظه ای ب دو زمان  ار دو ـــه و ان ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
شه..   م

گردە ســه چهار ســا از   ا برم ــە از اون  دن _وق که 

ه حساب میومد.  ا نوجوون  گذشته و حالا تق ش م  رفت

دتر هم کرد..   ی رو که درســـت نکرد اوضـــاع رو  ش چ رفت
ـــد امــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت شـ ــانــه را غ چــه  ـــادت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حسـ ر اولش  ا
اشـــته تو دلش اونم از همه   ا  کینه و عقدە ان ش  برگشـــ
ـــئول مرگ مــادرش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه خودش مسـ ی اونــا کــه تو مح

ست، بود.  دو ش م  تنهای

 

ش   ـــاعـت پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ کنـه و من هنوز از همون  ـا بهم م ن
ـاهم مـات   ون ن م کرد مثـل آدم هـای ح ـه فن مثـل کـه 

کنه ..  م درد م ه رو و قل  رو
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شــ از هرمزان.. اخلاقش اما   درشــه ب ه  _هامرز خ شــ

شه..  ا مخلو از هر دو والدی  تق

ــا رف و   گــه از دن ــلــه  از همــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فــاصـ ــدر و مــادرش 
دون   ـــــت تا  ـ سـ از کرد و خودش و محق دو دون  هرمزان م
ــــت   ـــد و مان برای هامرز کدخدا کنه و ادعا داشـ ـ هیچ سـ
ە.  گ ارخونه هارو دست   میتونه زمام همه مستقلات و 

 

 

گـه و   ـه این هـامرز زور  ــ بتونـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە کـه ک ع فکرش هم 
اشه.  اش بودە  خواد تو سن جوون  ق در برە. هر چند 

چه هاش   ا شناخت  دونم دور اند هاتف بود  _اما نم

م کردە   شــه امولش و تقســ ا کوتاە  ش از دن ل اینکه دســ ق
 و حق هر کدوم و جدا کرد. 

شد و   تنامه مورد قبول هرمزان  چوقت اون وصـ هرچند ه
ــدونم چــه   ــدە بود امــا نم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینکــه  از اموال بهش رسـ
ال این   ــــمش دن ـ ـــال چشـ ـ ـ عد این همه سـ ـــه که هنوزم  ـ ـ مرگشـ
ـار جلوی هامرز   ک ـه هر بهـانه ای هر چنـد وقـت  عمـارته و 
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دە تا   ی م ـــه انگ ـ ـــوسـ ـ ـــنهاد های مثلا وسـ ـ شـ ـــه و  ـ شـ ـــ م ـ سـ
ارە.   بتونه از چنگش درش ب

 

 

فتم. مشخصا   اد اون دوره که اون شـب اینجا داش م
ـــاحــب   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک فرد خودخواە و صـ ــارز  رفتــار هرمزان نمونــه 

ار بود.   اخت

خورە   هــامرز حق دارە نخواد تنهــا برادرش دورو برش تــاب 
 که حرص و طمع مال و اموالش و اونم غ منط دارە. 

ل درک   چه های هرمزان دارە برام قا ه  ــــ که  اما چرا عشـ
ـادی در   ـت هم رازهـای ز م جمع ؟ این خـانوادە  ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

 خودش دارە. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2492  

 ٦٨٥ارت️   

 

 

ار هنوز   ت های خاتون تموم شـدە اما ان کردم صـح فکر م
دونم چرا   ـــونه و نم ـ ـ ه آخر برسـ ـــه دراز و  ـ ـ ـــته این قصـ ـ ـ سـ نتو
کنــه دارە زنــدگینــامــه خودش و   وق من و از هــامرز منع م

کنه..  ا م دش ال ش و برام  ا  اطراف

د همون ســـال های اول   ش بود شـــا دونم چند ســـال پ _نم

دا   ش پ ـــاد که هیچ وقت رانندە خاط ـ ـ که هاتف توی تصـ
شـــت هم مادر   خته ای که از مرگ  شـــد و هامرز جوون نا

درم بود اتفاق افتاد.  درش هنوز گیج و   و 

 

ــ از    ـ ـ ـ ــه نف ــ اشـ ــــخت  خش ماجرا براش خ سـ ار این  ان
کنه..   غم و اندوە تازە م

ــ نداشـــت اما   ـ _مرگ شــــهرە برای من خ دردنا بود سـ

ـار   لا ان ر خـا  ــــــت کـه اونم رفـت ز ـ ـ ـ ـ ـ ـادی داشـ آرزوهـای ز
اشن.  ادی داشته   قسمت نبود زن های هاتف عمر ز
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک بود. دو تـا دوسـ ح از خواهر خودم هم بهم نزد
طه مون ادامه داشــت   صــم که از زمان دورە راهنما را

 . 

 

 

کنه و   لند م ــــش  ـ ـ ـ ـ غضـ ای دادن  ار برای  ش و ای لیوان آ
کشه..    م

ا همدسـ    گذرم... همون موقع ها بود که هرمزان  _

طه   ه را ســـت  عدا هامرز تو ا ام خانوادە بود و  که تق
ک   ە، تمام اموال هامرز و   اهم  ب شت پردە شون 
از چنگش   نبود  ش  داری ب لاه ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ــــه در  ـ قرارداد کـ

ارە..   در

دونم  شـــد و  خ آورد که لحظه آخر هامرز از   اما نم
اطل کرد.  مون شد و قرارداد و  ش ن امضا   زدن آخ

کنم.   ف م ا خودت م که چرا دارم اینارو برات تع الان 
ــه این   طــه دو برادر  ــدی چرا را ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ازم پرسـ چنــد وقــت پ
طشـــون و برات   ش زمینه روا شـــدت داغونه و این میتونه پ
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گه ســـت   ه چ د تا حدی روشـــن کنه اما حرف اصـــ من 
 ... 

دونم تو  سامانتا...   من م

 

 

تم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ـــارە اش  ـ ـ ـ ـ ـ دم اشـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ متوجه منظورش نم
؟ فه مون بود  اطا

ە و چــه اتفــاقـا افتــادە..   وش بهم گفــت اینجــا چــه خ _

ا همدســـ هرمزان   تو نوە همون مردی هســـ که داشـــت 
ـالا  ـت  اموال هـامرز و  م هـامرز و اذ م  ـد  ـا ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 نکرد. 

 

ــــوس تکون   ـ ـ ـ ه افسـ ی  ارم و  ـــم روهم م ـ ـ ـ ـ که خوردە چشـ
شسته بود.  م  ارادی هم روی ل خند غ د ل دم.. شا  م

ـــط    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کینـه قـد این وسـ ی فراتر از  ـه چ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو م
ــا   ــدە بودم جواب هــای و  ـــــت و این مردی کــه من د ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

ه راە  انداخت..  ه سونا  ل داد   هوی نم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2495  

ــمه پری درای که نوک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم همون مجسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حالا من شـ
اف و   ـــ ـ ـ ـ شـ ارون و  ادو  کردن تا طوفانو  خش م ـــ م ـ ـ ـ کشـ

ش برە.   پ

ل آماج حملات... سامانتا..   س

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨٦ارت️   

 

 

ـاهم   ـه انـدازە من و تقـدیرم  ـاری بود.. ه  ـه  ـار  ای
لم..  ه ه ست اینجور گند بزنه   نمیتو
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ـاپیون قرمز براق   ـا  ـادو همراە  ـه  ـک جع م تو  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ان داشـت   ه خو که تو رامون ج م که  ـ اومد اغ ک

 شنه بود. 

 

ــتـه هـای من و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنـه... از حجم تمـام این دا م درد م
ز شـدە   ش ل ار خاتون امشــب ســخندو مایوس کنندە و ان

کنه..  م نم ه احوال خرا  که رح 

ه   ــــو که امروزە  ند خ از اصـ ای _مادرش زن متی بود 

ه عقب موند   ای زنا و مردامون  ر  ـــن فکری ز ـــم روشـ اسـ
شه.  اشته م  و ام ان

 

ــــت هر آدم   ـ ـ ـ ـ ــــش زدە رو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ینه  ــــت که ب ـ ـ ـ ـ هه کجاسـ
م   ــ ــ ـ ـــــخصـ م شـ ت ح ـــــش و رعا ــنفکرە و چقدر از پوشـ ــ ـ روشـ
ل   ه راە انتقادهای خصـــمانه شـــو بهم تحم ــا بود و راە  شـ

کرد.   م

و وضــــعم   ه  ع هســــت و  قا متوجه موضــــ خاتون هم دق
کنه..   اشارە ای م
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اهت ظاهری تو و   ــ ــ ـ ـ دن شـ ا د ــور کنم هامرز  ــ ـ ـ _میتونم تصـ

ات اخلا مشـابهتون بهت جذب   شـدە  مادرش و خصـوصـ
 و نظرش و جلب کردی.. 

 اما دخ جون.. 

 

دم.   ه چشـم های مصـممش  اهم و  شـه ن اعث م ش  مک
د اما محاله   ـــ شـــا ه های ج م جذب جاذ خواســـتم  م

اد.  دم خوشش ب  ممکنه هیچ وقت از عقا

ــلـه خودمم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و الان ح حوصـ ار م ـــکوت اخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
ـــایند های جناب   ـ ـ ـ ـ ل در مورد خوشـ ل  ه  ـــه  ـ ـ ـ ـ ندارم چه برسـ

 هامرز دادفر.. 

 

ش    عد اون جمله کذای خاتون سکوت و  تحرک بودنم و 
ه تاسف   ی  دونم اما خ  کنه رو نم ه  برداشت م

گه..   تکون دادە و دلسوزانه م

ـــ و جاە   ـ ـ ـ ـ ــ تو دخ خو هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ـــــت ندارم اذ ـ ـ _دوسـ

ـاخ آرزوهـا و آینـدە تو خراب کنم   خوام  . نم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طلـب ن
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ـاد   ـه نظر هم نم چکس نمونـدە و  ـای ه امـا هـامرز تـا حـالا 
 مونه. 

 

ـــتم فکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاش میتو ی برای گف نـدارم..  ار واقعا چ ای
ام سنگ میندازە   دخوا دارە جلوی  کنم این زن از روی 

م کنه..  خواد د  و م

ـــادە لوحـانـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـه ای کـه سـ امـا... امـا امـان از اون حس دخ
ســـته دل این مرد ســـن رو نرم کنه و   کرد تو داشـــت فکر م

ارە.  ه دست ب ش   جا تو قل

 

ش   ان لاخرە از مسـند سـخ کنه که خاتون  خدا بهم رحم م
ـا کردە   ـه  م  ـــو کـه تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت از  آشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد و دسـ ـای م

دارە.   برم

ـاری   ـاهم چـه  ـاهم دارن و قرارە  طـه ای  ـدونم چـه را _نم

ــا   ــدی دادە  ر هــامرز بهــت وعــدە وع ــدین امــا ا رو انجــام 
م،   اە برداشت کردی قاطعانه بهت م حرک کردە که اش
ـــاز   ـ ــار  ـ ـــامرز قمـ ـــه هـ ـــار نکن دخ جون کـ روی خودت قمـ

 قهاری و برد ازش امری محال.. 
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ا اون مرد داری و   ــتق  طه خو مسـ مخصـــوصــا که تو را
دم.  ه حال د ن آد که من تا   هامرز کینه ای ت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨٧ارت️   

 

 

ادی، از حرف ها و اطلاعا که در   ـــنگینه و حجم ز ـ ـ ـ ـ تنم سـ
ـــدە هنوز   ـ ـــافه شـ ـ ـــته هام اضـ ـ سـ ه دا ـــته  ـ ـــاعت گذشـ ـ طول سـ

شدە..   جمع بندی 

ری   ا تصـــ دم  ی که شـــ م هرچ شـــاشـــات فک وســـط اغ
ـــون چند   ـ ـ شـ ک ار  دن و هر  ـــدە جولون م ـ ـ ـــازی شـ ـ ـ ه سـ ـــ ـ ـ شـ
دە.  ه خودش اختصاص م ه ای از حواس و تمرکزم و   ثان
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ــــنو   ـ ـ ـ ـ ــنا مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی غروب کردە و روشـ ای م جون  آفتاب 
 چلچراغ ها عمارت مجلل و پر نور کردە. 

ـــدن تو   ـ م شـ م  ـــدا،  ـ ه جای آروم و  صـ م  خوا خوام  م
م.  گ ای خواب تا آرامش  ی دن خ  ب

خواد اونو   نـــدادم و هیچ دلم نم امـــا هنوز غـــذای مـــادرم و 
 قا  رح روزار کنم. 

ش    ــــاوا تـ ــه خوردە و  ــ ـ ــه طرف  ــ از همـ ــا  ـ ـ ـ ــدازە  ــ انـ ــه  ــ ـ
دن  چون و چرا روی اون تخت لامصب.   خواب

 

او اما مسـکوت از ترس   م جو از خواهرای کنج شـکر  ا 
ســ در   ل از  م توی اتاقم اما ق خاتون، ســوپ رقیق و می
اهاشـه از   ه طبع هامرز هم  وش که  وصـدای اومدن 

شه.  لند م  ا 

ـــــت در   ـ ـ ـ شـ د  ل ــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ه ای دسـ ندم و ثان ــته درو می ــ ـ ـ ـ ـ آهسـ
ارمش.  ه امان خودش م کنه و در آخر   مکث م

 

کنم و   ا م ــــته  ــــتمال مرطوب آهسـ ا دسـ دور لب هاش و 
کنه.  اش م اهش دارە چهرە ام و کن  تمام مدت ن
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ـــه و امتنــاعش از خوردن منو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ــه نظر دارە  غــذاش 
ــاس   ــا تمـ ـ ش بزنم فقط  ـــه دک ی  ــد  ـ ــا ـ ــه..  کنـ نگران م

ە.  ش نم اری از پ اە  اە و ب  های 

 

دش خود مامان و بردم برای معاینه   ـــــلاحد ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ دم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاری ،   ط مــامــان و لطف هم ا ــا وجود  هرچنــد تــا حــالا 
ت   ـاری برای و ـــتاد خودش قبول زحمـت کرد و چنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

 اومدن خونه.. 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ت ما درسـ ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ داد وضـ ـــــون م ـ ـ ـ ـ ـ شـ اونم خونه ای که 
ــارمش   ــه چــه عنوان ب ــاخ  ــا این  درمو نــدارم. امــا حــالا 

دن مامان؟..   د

ــــد   ـ ــــقت شـ ـ ه پرس عاشـ ــــدی و  ـ ندرلا شـ ــ ــ ـ ه سـ ــ ــ ـ ه شـ گه  نم
؟  نونت افتاد تو روغن

شه   گه زمان جادو تموم م ا بهش حا کن دو روز د حالا ب
نم که بودم.  ش س   و من همون دخ خا

 

کنم و در   ــه م لو خفــ ــادو تو  ــ ــالا ب ــ ــه  کنــ ــه جون م آ کــ
ارم و ...  خند ملا براش روی لب م  عوض ل
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ـــتم   ـ ـــه و دسـ ـ شـ از م ـــته  ـ ا تقه ای آهسـ م  ــــت  شـ دری که 
ارم   ه  ـــــک.. رو برن گردونم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورت مادرم خشـ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
ـه   ــتـه و نفس من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـارە  عـد دو ـه  ـدم و چنـد ثـان ادامـه م

اد.  الا م نه   آرو از س

 

ــانه های   ـ ـ ـ ت زند کنار اومدم.. افسـ ا واقع من خ وقته 
اســـت و آرزو،   د پوش رو ــف ــوار سـ ون و سـ ــاە پ ا پر از شـ ز

 اسمشم روشه افسانه.. 

ند..  اش مس ت بود م ر واقع  که ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨٨ارت️   
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ـــنگی کـه در برم گرفتـه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس گ و اوج خواب سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
اشم.  ارە درک درس از موقعیتم داشته   نم

ن و از   ـــدن نم ـ از شـ ار  ر  ـــنگینم هیچ جورە ز ـ ل های سـ
ـ   هـ ـکـنـم  مـ تـلـقـ  ــه خـودم  ــ ـ ـ ە  بـ ـم  خـوا ــه  ــ ـ ایـنـکـ تـرس 

ست..   ن

ــه جـای هیچ تلقی رو پر   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه تنم وارد م امـا تکونـا کـه 
ست.  شونه روی زم بودن ن کنه و مسلما   نم

 

لــ   ؟ از لای  کنم و جــام تنگــه ــه جــا م  خودم و جــا
زون   ـــون دهنـدە آو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهـای تـاب خوردم  ـازم  مـه  هـای ن
ـــم و همه   کشـ ا لذت نفس م م و  ن ر ب بودنمه و بوی ز

شه..   سان جرقه ای در ذهنم روشن م

ــل از جدال عقل و منطق تو اوج   ــ ـ ـ ـ ــتاصـ ــ ـ ـ ـ دە و مسـ ــ ــ ـ ـ ـ آ کشـ
ــون   شــ اد جلو خودی  ـــاس م لاخرە احسـ ـــت  خواب و خسـ

کنه.  ه در م دون  دە و هر دو رو از م  م

 

ارە   ارم و دو ش م ـــلان ـ نه عضـ ـــ ـ ندە سـ ـــو ت ـ م و روی عضـ
ـــه   کنم و لعنـــت  ـــم و از بوی تن و عطرش چــــاق م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
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ه   ارم خواب منو  ل، م ا راحت تر از ق ا خ احسـاس که 
از شدن دری که   ە و ح زمزمه اش و  زم فرامو ب

چه رو دوست دارم..   تو گوشم می

ـــه   ک و مثـــه گ ــا م غلم جـ _وق اینجوری خودت و تو 

اد دعوات   نم دلم نم ـــ ه سـ ما  ـــورتت و م های ملوس صـ
. کنم اما از فردا حق نداری جای  ت و عوض ک  خوا

 

ــط تخ   ــ ـ کنم که تنها وسـ از م ـــم  ـ ـ ـــبح فردا رو وق چشـ ـ ـ صـ
دم.  ه پهلو دراز کش  بزرگ، طبق عادت 

ــدونم هــامرز نــه تنهــا روی   ــا بود کــه  ــاە   ــک ن تنهــا 
ست..  ه توی اتاق هم ن ل  تخت 

ما دارە که   کشـم و اونقدری  ا دسـت روی ملافه کنارم م
 ه نظر هامرز خ وقته رفته. 

 

ــاعــث تــاب لــب هــام   ــداری  ش تو خواب و ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رفتــار د
شـــه اول صـــف حضـــور   ــه و این مرد توی زور گف هم شـ م

 داشته. 
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ـــند   ـ ـ ـ ش و بودە رو روی صـ ــــب ت ـ ـ شـ ه نظر د ـــ که  ـ ـ ـ ـ ت
ـه   ی ادعـای عـادت  ـه دخ می ینم و چرا مردا تـا  اتـاق می

 . ک دا م دن پ  لخت خواب

دن جذاب و   خواســـت تماشـــای اون  منم که اصـــلا دلم نم
غلش   دن توی  دم هر چند خواب اری رو از دســــت  ـــ ورزشـ
ار   ــد برای چندم  ا شــ مش،  ــور گرم و مح و حس حضــ

ه کنم.   خواب خو رو تج

 

ـــتو   ـ ـ ـ سـ ـــاس خودش و تو  ـ ـ ـ ـــدە و احسـ ـ ـ ـ د شـ اما حالا که تنم 
ـا خودم فکر   ـدە و  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م کردە، عقلم دارە خودی  قـا

کنم؟  کنم اینجا چه غل م  م

 

ـه   یخ و اخطــار نزد  ــا اون همــه ت ــــت؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاتون کجــاسـ
ـــول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم خواهران فضـ غلش خواب ـــارە رفتم تو  هـــامرز 

؟   کجان 

ون اما   خوام برم ب م.. نم ــقف م ــ ـ ـ ه سـ نم و روی  قل م
سونه.  زە اش هیچ جوا بهم نم  سقف طبق غ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٨٩ارت️   

 

 

ه در   ه ای  ا  کشه که جواب سوالهام و  خ طول نم
کنم.  افت م  در

ض روحم   نه و ق ـــــم زنگ م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدا مثل ناقوس توی گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
کنه.   م

شـــه و هول   ســـتارت م عد تازە مغزم ر لحظه ای خشـــک و 
م.  ای می  و شتابزدە از تخت 

گـه، هیچ   ــدنم م ــه تن و  ــاهم  .. ن کنم؟ حــالا چــه غل 
 ..  غل

ـــلوار راح البته   ـــت کوتاە و شـ ــــت آسـ ه ت ا  چون بندە 
ستادم.  دون شال وسط اتاق هامرز ا  که 
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دە...   خدا منو مرگ 

 

فهمم هیچ غل   چرخم کــه م انقــدر بیهودە دور خودم م
ــه دری کـه   ـاهم و  ـــتم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ س فقط  ا کنم  نمیتونم 

دم.  ه هیولا بهم زل زدە م  ش

ـدونم امـا   ــــــت درە رو نم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا هنوزم  ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ـا نـاام طرف 
ا نوک   ــته  ــ ـ ـ ــــه و آهسـ ـ ـ شـ لند نم ــدا از اون طرف  ــ ـ ـ گه صـ د
ادم   ـــم تازە  ـ سـ ـــم و وق بهش م ـ شـ ک م ا بهش نزد پنجه 

ک..  وس فته در آ  م

ست.  ی ن ستم و خ م قه ای گوش وا  ازم چند دق

 

ا صـد صـلوات یواشـ   چرخونم و  ە در و م آهسـته دسـتگ
چکس و راهرو خا   ـدن ه ـا د ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ـه ب  

کشم.   نفس راح م

ه   شــم.. شـ ازر م له ها  مم گرفته طرف  ه تصــم  ثان
ســـت اما   ــ ن ـ ــ ک ختانه تو مسـ ــدم. خوشـــ جاســـوس ها شـ
ـــتم منو   ـ ـــمت راسـ ـ ـــدای زمزمه ای از سـ ـ له صـ ای راە  قا  دق

دارە تا محتاط تر حرکت کنم.    جام نگه م
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گذرە؟ شون  م ه نظرت بی _ 

دو این مد که مرخصمون کردە بودن   .. م _اینم سواله

ا آقا تنها بودە.   اینجا 

؟ دو یع.. نههههه.. از کجا م  _هی

 

ە.  گ دە شدنم قوت م ان د شه و ام  صدا دارە واضح م

کـه   ـاری اتـاقش چنـد ت ـدی موقع تم  ... نـد س خن _از 

م؟ دا کرد اسهای سامانتا رو اونجا پ  از ل

ـــه مهمونای خاص   ـ ـ ـ شـ ... آقا هم _از کجا معلوم مال اونه؟

د برا اوناست   خودشو دارە شا

م   ؟ اونا  ک ارە شال  م ا که آقا م _از  تا حالا دخ

ـــون  در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه وق ــاق خواب کـ ک برن تو اتـ ــا ب ـ ــدە  مونـ
شه.  اس تلف   آوردن ل

 

ــــت دیوار خون   شـ ـــون و م که  ـ لندشـ ـــدای خندە های  ـ صـ
خورە و نمیتونم ابراز وجود کنم.   خونم و دارە م
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م   .. خدا  ـــاب م ـ ـ ـ ـ ه اعصـ ـــتاد گند زدن  ـ ـ ـ ـ وای هامرز تو اسـ
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و دسـ ن م زنـا دارم نـالـه و نف ـارت کنـه. مثـه پ چ

ست.   ه هیچ جا بند ن

ــــت در نفس   ـ ـ شـ ـــونم اتاقم و  ـ ـ ـ سـ ـــن خودم و م ـ ـ ـ شـ دور که م
کشم.   راح م

 

ــالم   ـ ـ ه شـ د  ا د  ـــا ـ ؟.. شـ ن تو اتاقش ک م ا ب ا  س دخ
ـــا کردە   ـــدا کنـــه  گـــه ای کـــه ممکنـــه پ ای د فکر کنم و چ

 اشن... 

ــل   گــه ای کــه قــا ــار چ د امــا من جز اون جملــه کــذا ان
 . شعور حسودم ک دم. خا تو  ب ش اشه   تامل 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٠ارت️   
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ــامرز   کنم عطر هــ ـــاس عوض کردە و چرا همش حس م ـ ل
ــن   ــ ـ شـ ی  ه متوجه چ ق ه موها و تنم و ممکنه  دە  ــ ــ ـ چسـ

سم   که ازش می

از   در حال چک فشــار خون مادرم خواب آلود چشــماش و 
ت دک و او کنم.  ادم نرە ن کنه..   م

 

گه هم   های د ــتادم خ چ سـ ــ گوش  ا شـ ر ب د ا ــا شـ
دم.   فهم

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خاتون بهشـ کنه  ار م در مورد اینکه مادرم اینجا چ
ا   ل دادە.   گفته چـه حرف هـا هـامرز از من بهش تح

ض روح کرد.  شت در بود که من و ق  اصلا  

 

ــار کــه مثــه دزدا   ـار نــه ان م و ان ون م ــه نفس ب ــا اعتمـاد 
ــت تو   ـــ ــــت راسـ ـ فه من  راسـ ـــدم. خب الان وظ ـ ـ داخل شـ
گه   کنه نم ــه شـــک نم اشـ چرخم؟ اونوقت هر  عمارت 

ه چند من؟   خرت 
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ـه چه   ق ـارە ام از  ـدونم اینجـا چ جم.. خودمم نم جـدی گ
شه داشت.   انتظاری م

 

شـــت   شـــســـته  خونه  خواهرا نبودن اما خاتون و توی آشـــ
کنم.  دا م  م پ

 _سلام.. 

ــه و جواب   ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــش م ـ ـ ـ ه گوشـ ا ندارە اما  ــدام قدرت  ــ ـ ـ ـ ـ صـ
م.  گ  م

  .. ک نــه و این خواهرا معجزە م ــه و برق م همــه  مرت
ار   ــــی که ان ـ ـ ـ حانه مخت ـــ ـ ـ ـ ل صـ ـــا ـ ـ ـ خوام از وسـ ل اینکه  ق
دم تدارک غذای   خورم ترجیح م ی  ــدە چ ــفه جمع شــ نصــ

دم.   مامان و 

اغذ نوشــته بودی برا مادرت   _طبق دســتوری که روی اون 

ی درست کردم.. بب چطورە؟  ه چ

 

کنم.  اە م از ن لمه روی  ه خاتون و قا  متعجب 

ستم درست کنم.   _ممنونم اما خودم میتو
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ه   ات این  ه ه ق دن  ا د دە  ع ، هرچند  _نگفتم نمیتو

ـــە غذا بتو چ خورد از آب   ـ ـ ـ ـ ا اون همه ت مورد و 
اری   در ب

 

ـــن و این زن از اولم   شـ ـــدە م ـ لب هام از حرص روی هم ف
ست.  د کردە ول کنم ن ل ی من   روی ه آش

اشـن کسـا   د  ا لاخرە  سـ  مند ن _همه که مثل شـما ه

اشه..  نمون  ه فر ب  مثل من تا 

 

خـار مطبو از مـایع رقیق توش   ـدارم و  لمـه رو برم در قـا
الا انداخته ادامه   ـــونه ای  ـ ـ م و شـ گ ـــ م ـ ـ ـ ـــه. نف ـ ـ شـ لند م

دم.   م

ـــالم   ـ ـ ـ ـ ـ دی مادرم ندارم.. تا سـ ت تای ا _هرچند من نگرا از 

ه دونه   ــته بودم، ح  ــ ـ ـ خونه نزاشـ ــ ــ ـ ـ ا توی آشـ ا،  بود و 
ف و   ـــا تع ــار  ــا بتونـــه بهم افتخـ مرو نکردم تـ غ ن تختم م

د کنه.   تمج

ـــدم    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدش من شـ س  ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد و از شـ ــا افتـ ـ ــه از  وق هم کـ
له کنه   ِ ی  خواد از چ ـــــت که  ـ و نداشـ گه ز ـــتارش د ـ ـ پرسـ
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ن   ی کــه تنهـا و به ـــدم همون دخ  ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینــه کــه من شـ
ـــوپ های آ و  مزە برای   ـ ـ ــــت کردن سـ ـ ـــد درسـ ـ ـ ش شـ ه

 تنها کسش. 

 

گردم طرفش..   برم

 .. ه هم ساد _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ٦٩١ارت️   

 

ــتم.. من   ــ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ش و دوسـ افه مات و در ع حال جد ق
ارم.  شه از ترحم ب  هم

عـد   کنم و  ـــوپ و مزە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە اش سـ ــاە خ ـــکوت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ز
شه.  د  زم توش تا   شقا برداشته مقدار معی م
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ـــقش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا بود.. عـاشـ ـــوهرم روزهـای آخر عمرش توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

 نبودم اما ازش کینه هم نداشتم. 

ــه جورا وق توی اون   ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نــداشـ حــداقــل موقع دف
ه هوا رفت.  دمش تمام تنفرم دود شد  ت د  وضع

 

ی از   ـــوپ جلوە به ـ ـ ـ ـ خار سـ ار  ه من نبود ان اهش  ار ن ای
دن من داشت..   د

فتاد تا ترو   اری مادر تو هم توی جا ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه قدر هوشـ _ح 

ــه و فکر  ــ شـ کنم خدا خ دوســـــش داشـــــت که  خشـــــک 
ت بردش، امـا نـه در اون حـد کـه همون   ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ توی همون وضـ

 اول خلاصش کنه.. 

 

د و خن سـت   ه قدری  اد اما  الا م لاخرە چشــم هاش 
ــه هرجــا   ــدادم  ــدن نــدارە کــه ترجیح م ــار روح در  کــه ان

اە کنه.   جز من ن

د.. همون ماە   ـــ ـ ـ ـــال طول کشـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ل عمر ازدواجمون سـ _

ـــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوهرم بنــای نوە داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای اول مــادر شـ
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ـــد  چند ماە عالم و آدم متوجه نازا   ـ اعث شـ ش  ـــماج ـ سـ
شن.   بودن من 

ــک عــذاب رو روا دائم و   ـــخ بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال هــای سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دار... ترس از دست دادن داشته های موقتت و صاحب   ا

گه.   شدن کس د

 

ش..  د ینم و چه تلخ بود د ارە می  پوزخندش و اول 

مون   ـــدگ ـــه زنـ ـ ــه  ـ چکس نمیتونـ کرد ه ــا م ـ ـــوهرم ادعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

اە و   کرد اما ن ا اینکه حرفش ته دلم و قرص م ب بزنه  آس
ه   ـــه  ا بندازە چه برسـ ل و از  ان میتونه ف ه های اطراف کنا

ست سال داشتم.   م که فقط ب

ــاد که تو جادە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تصـ ـــــت و در آخر  ـ ـ ـ ـ ـ هر  که بود گذشـ
ــاله اش داشــــت همه  رو   ـ ک سـ غه ای  ـــ ا زن صـ ـــمال  شـ

 شد. 

 

ادآوری   ه  ه قدری  تک خندە اش هنوزم بهت زدە است و 
ــــورش پر از خط   ـ ـ ـ وار که در نظرم صـ این خاطرات براش نا
ه چشمم نمیومد..  ا  لا نبود  شه که ق  و خطو م
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ش   د و پوسته ی ظاه ش از سن و سالش مسن م حالا ب
 کنار رفته بود. 

ــا   ـ ــث و  ــاعـ ـ ن کرد کـــه  ــا لحظـــه آخر منو نف _مـــادرش تـ

دونم چرا ازم کینه داشت.  ش شدم.. نم  جوون مر 

 

دا نکنه..   کنم ترحم و دلسوزی توی چشمام نمود پ س م
شه..  ه حسات اضافه م گه  د د  ه حس 

س   چه ای از خودش  ــــال هنوز  ـ ـ ـ ـ ک سـ عد  _ اون زنه هم 

ا چندتا خط و   س، که تنها  ننداخته بود و انقدر خوش شـا
ش و من موندم و اوضـــاع داغون   نوشـــ ال  خش رفت دن
ـــــت   ـ ه همه  و همه کس از دسـ دم  روانم که اعتماد و ام

 دادە بودم. 

ه تنم خوردە   ســتم زخم ها که  د تا تو ســال ها طول کشــ
کشم.  ادآورشون زجر م ا  دم اما هنوزم  ام   بود و الت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٢ارت️   

 

 

ا  از   ارە  دم و دو ــله م ــ ش فاصـ ــــق و و از ل ــته قاشـ ــ آهسـ
ـــه   ـ اسـ ه ی  ا ل ـــافش و  ـ کنم و اضـ مایع رقیق خاتون پز پُر م

م.  گ  م

ــه    شــ گف از ظاهر هرکس م ـــه م شـ دو مامان هم _م

ــــو   ـ ـ ـ ـ ـ خندە و شـ ــ از همه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش برد..او که ب ه درو
ه ست.  ق ش بزرگ از  کنه غم درو  م

ــدش   ــداخلا و ذات  ــل بر  و بود دل ــا هر اخمو و تر
دە تـا دیواری ب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نقـاب روی صـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
ــدمه ای که   د ترس از صـ ــا ــه، شـ کشـ خودش و مردم دورش 

ینه.  ا هراس دارە ب دە   د

 

م و از همون مزە   ازش می مه  ه طرف لب های ن قاشق و 
ست.  ار من ن دە  اهش متوجه شدم که فهم  اول از ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2518  

ه   ــــته  ـ ـ ـ ـ سـ ــــورتمون دارم  ـ ـ ـ ـ ک نقاب روی صـ _همه ی ماها 

ه چندین صورتک هم برسه..  ای پنها درونم ممکنه   زوا

ــاذب از همــه پر   ـــادی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و شـ خ ــه نظر من نقــاب ب امــا 
ست..  چکس  غم و غصه ن  استفادە ترە چون ه

 

ـا دقـت بهم   نگش کـه  ـــم هـای خو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ مرن  خنـد  ل
نم..  ە شدن، م  خ

خ هم غم های ارزشــمند   ه جورا تو اوج خوشــ _هر 

د   ــــا ـ ـ ـ ــــمند خودش برای اینکه شـ ـ ـ ـ م ارزشـ ــــو دارە. م ـ ـ ـ خودشـ
اشه و   ا   ن چ دن ت ت ، دقدقه اش  اهم واسه من 
ـل من برا اون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لعکس ممکنـه مشـ ـا  خنـدم و  ح بهش 

شه..  ه تمسخر   دست ما

 

اسه   کنه، مجبوری قاشق و میندازم تو  از خوردن امتناع م
ارم..  ا پر و کناری م  و ظرف تق

ش گفته بود فعلا   .. دک و فقط چند قاشــق اون نوک ز
اد.  د تا آخر هفته ب شه شا ش خلوت  ست   ایران ن
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ـــغلــه دارن و در  تلاش برای گــذرون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ _مردم اونقــدر مشـ

ارن،   ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ فی که میتونن  ن ک الات ه  زند اونم 
گه دارن   ه نقاب های ظاهری همد م توج  هس که 
ن راە   ــــادە ت ـ ـ ـ ـ ـ دن و سـ گه نم ه درون واق همد و اهمی 

شونه.  ا  اور ظواهر اطراف

 

ش   ه انژوک که توی رگ دســـــ کنم و  از م م تق رو 
تامینه هم توش خا   هست وصل کردە و از آمپول های و

کنم.   م

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ م و  گ ــــت م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ گـــه اش و  ــــت د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م..  چس  م

ـدونم چقـدر   ـدم و نم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نقـاب روی صـ _منم 

ست..  اد مقاوم ن ارە اما ز  طاقت م

دە اونوقت   ــکنه و درونم و لو  شـ ــم  سـ ــم مامان.. می سـ می
م   ــون دادن خود واقع ــ ـ ـ شـ ا  ه زما  ــکنه.  ــ ـ ـ شـ م  ممکنه قل

م شکست حالا اوضاع برعکس شدە.   قل

ش بردە..   داروهاش اثر کردن و خوا
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٣ارت️   

 

م.. انقدر توی خودم غرقم که   چی کنم م نهارو  مک م
ــــدای   ـ ـ ـ ــــتم تا صـ ـ ـ ـ سـ ه ن ق چای  اە ها و پچ  ـــ ن ـ ـ ـ ـ شـ متوجه ب

شه.  لند م  خاتون 

 ..  _سامانتا

گردم طرفش..   متعجب برم

ار صدات کردم..   _دو

د.  فرمای خوام،   _عذر م

 

ـه من   ـارە  ـدارە و دو ــــد برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش و از روی آذر کـه رد شـ ن
دە.   م
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ــته   ـ ـ ش رو داشـ ــفر چند روزە پ ــ ه سـ ان دارە  ــا گف ام ـ ـ ـ _

 اشن. 

ــا   ــه جـ ـ ــا ــــالاد و جـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و ظرف سـ ـ ی تکون م  حواس 
کنم.   م

؟ ک ار م شه  داری چ  _م

م..  ار م دم و خود ی تکون م  از درجواب 

خوا...   _عذر م

ش دخ جون..  گ  _ 

 

دە و  ارادە روی صـند   م و رسـاش تکونم م صـدای مح
ام.   کنارم فرد م

ـــن   ـ ـ ـ ـ ا این سـ کنم  لندش و روی هم میندازە و فکر م اهای 
ا دارە.   و سال اندام ز

 _الان بهت  گفتم؟

خواست برە؟  ه جا م  _اِ... خب... فکر کنم  

ــــالش   ــن و سـ ــ ه سـ دە که  ــماش و مثه نوجوونا چر م ــ چشـ
خورە.   نم
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ــه   ــه خــاطر  وش تمــاس گرفــت،  ش  ــاعــت پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ _

ه سفر چند روزە برن.. هم امشب.  ه  د  ا  قرارداد فوری 

 

ە..  ار  اخم هام توهم م  ای

ــدم   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم شـ ــدی نم ــا نــاام ــت  نگرا  ــا ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ..  خورد

ە.    ـدە کـه دارە م ی بهم  ـه خ اینکـه ح لایق این نبودم 
الاست..؟ دم توقعم   شا

ا   فم  ل ســتم ت ا ن  هســتم 
ً
ش هســتم؟ اصــ کجای زندگ

ه اون...  ست چه برسه   خودمم روشن ن

ــار    ـــه و ای ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــداش م ــارم پ ـــط اف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە وسـ خــاتون دو
دە..   حوصله ادامه م

ارت دارم. _نهارت و   خور 

 

ــالا   قــه  م ط ـــاهم م م کنم و  ـــدە  ــازە نم ــار اجـ عـــد نهـ
کنه.  وع م ه اتاق هامرز و  م   مستق
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خواد کـه   ق نمیتونـه  ـه قـدر  ـه امـا  ـدونم منظورش چ نم
اشم.  شن  ان اون دوتا غول   من له له 

؟  _کجا برم

ر...   _ک

 _چرا من 

ست هامرز گفته..   _حرف من ن

؟  د..  _چرا شما نم

خورم.  ه درد جوونا م د خودم و جمع کنه من چه  ا  _ 

 

م.. پوزخندی  ه م لا ه   زنم و 

ـــــب   ـ شـ ــــون برم؟ تا هم د ـ ـ اهاشـ ع الان موافق من  _

ـــه راە   ـــه دخ خوب و   ــه  گـــه بود کـ ـــه چ د نظرتون 
خورە..  له رو  د گول حرف های گرگ  ا  ن

ش و تو   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ .. من خون دشـ چ و تو خـال ـداش پ وعـدە وع
 رگ هام دارم و این حرفا.. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٤ارت️   

 

 

دە.  ش و تاب م دە و  لندی کش  نفس 

ـــارە برام   خواد دو ـــدونم  گفتم دخ جون.. نم _من م

شه تغی داد.  نوشت و نم کته اش ک اما قسمت و   د

ــه خورد، داغون  _هر  م آورد،  وقــت، هر کس، هرجــا، 
لمـه   ـاد فنـا رفـت از این  ـه  ـل  ـــد، در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـت شـ ـد ـــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 . ک  استفادە م

م   لمه  و همه گ که میتون ک  ــــت..  ـ نوشـ ـــمت،  ـ ـ قسـ
ــه   ــدون اینکــه  م  ش خــا کن ــاری هــامون و  ــدب همــه 
لاتمونه   ا مش اعث و  کردار خودمون که نودو نه درصد 

م.  کن  اشارە ای 
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ـــع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از موضـ ـــه گرفتم   ـــه ای کـ ـــه جبهـ ـ ـــاتون  ـــد خـ خنـ ل
م..  ار آهسته تر م کنه و ای م م ارم   طل

ی ندارن.  خوام شما تقص  _عذر م

ت شدە..   _میتونم حدس بزنم چطوری مجذو

فهمم امـا تعجـب و خجـالـت   فهمم و نم معنـای حرفش و م
ست.  م دست خودم ن  زدگ

ـازش   ـاس و از در  اغ اتـاقـک ل ە  ــه و م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م از جـا 
ــا از روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـدن ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـه ب کنـه  وع م ینم کـه  می

 رال.. 

ته..  شت  مد   _چمدون تو 

 

ــ کـه توی اتـاقک خفتم کرد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ امـا هوش و حواس من 
شه.   رفته و تنم داغ م

ه   ـــا روی تخت  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــدن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای خش خش رخته شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ
خرم.  ه جون م اە چپ چپ خاتون و  ام و ن  خودم م

ار.  اشو چمدون و در ب ت هست  ه چ  _تو واقعا امروز 
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گه   ـــته متفاوت د ـ ـ ا دسـ از خاتون  ارم و  ون م چمدون و ب
شه.   ای از اتاقک خارج م

ا اینا برم و مادرم و تنها بزارم.   _خاتون من نمیتونم 

 

ارە و   اور م ه ســوا کردە و توی  ق دوتا کت و شــلوار از ب 
ش تن   افه ا ــ ـ ـ سـ ە که  ە م لا ت ــــ اە من  اون رنگ شـ ن

ش دارە.  ا تری توی ت  خور ز

ــالـــت و   ـ ر خ نن.. ا ـــان  م ا هم م ـــتم، دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _من هسـ

دم.  ه د مک های اول ه دورە  کنه من   راحت م

 

کنه.  ه تا کردن م وع  اهناش و  اغ پ ە  ار م  ای

ه چه درد   .. من  اهاشـون بودە؟ ـ  ف ک _مگه هرجا م

ارو ندارم.. تازە من چطوری   ــواد این  ــ ـ ـ خورم؟ هیچ سـ اینا م
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم هسـ ــــا غ ـ ـ ـ ـ ـ ا دوتا مرد مجرد و جووون که از قضـ

؟  ام  کنار ب

 

سه و از هرچ دوتا دوتا سوا کردە.  ا م ه جورا ت   ن
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اشن که بهشون   کنم تا این حد ناشناخته  ه؟ فکر نم _غ

ه    غ

کشن..  اری  ست ازت ب  قرار ن

ـــــت    خورە و روح لـــــت م و  ــه  ــ ـ ــه هوا  ــ ـ برو خودتم 
ـــه.  ـ ـ شـ ــ  عوض م ـ ـ ـ شـ ـــه روزم ب ـ ـ ـــه دو سـ ـ ـ ـــخصـ ـ ـ بی که مشـ
مونن.   نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٤ارت️   

 

 

ــــک   ـ ـ ـ ـ ـــد قفل چمدون و زد اما من هنوز تو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ارش تموم شـ
ه  عد گف غ اە معنادارش   بودم. ن
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ـــــب توی اتاق هامرز   شـ ـــــت من د سـ دو ــم که م ــ ـ ه خدا قسـ
ـک اتـاق    ــــــب و توی  ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم شـ ـه  بودم.. آخـه چنـدتـا غ

؟  ک  م

ار   شـــــت در اتاق بود امروز برای  ــبح هم خودش  ــ نکنه صـ
ــدە کــه حــداقــل   ش  چنــدم منو خجــالــت زدە کرد و خــدا خ

اورد.  ه روم ن ی   لا چ

 

ون   نــدە  لحظــه آخر کــه ب وش چمــدون ب نــه تــا برای  م
ە   ــه به ــ شـ دا  ــــون پ له شـ و د  ــا ــ بهم اخطار داد هر آن شـ

شن.  ازم و جمع کنم تا معطل  ل مورد ن  وسا

لا رو   شـم و کت شـلوار شـ ه وسـوسـه ام غالب  نمیتونم 
افه ای رو   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جاش و  ارم  ــــم و م ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م اور ب از 

کنم.  ش م گ  جا

 

ــــپورتارو   ـ ـ ـ کردم و اسـ ــــون و جمع م ـ ـ ـ ه من بود تمامشـ هرچند 
اری رو   ــفر  ــ ه، اما سـ ش جذا ب تو ت کردم عج ن م گ جا
ـــــت بردن تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظر  دسـ ش بی کرد و  ــــه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم

اشه.  دی ن ار  قه خاتون   سل
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ا    ان خونه و رانندە  ـــون زحمت ندادن ب ـ ه خودشـ ح 
د  توش   ــون که از دور داد م ــ ـ ـ ـ ــ گندە هاشـ ــ ـ ـ ـ از اون ماشـ
ـــه هم خ   ـ شـ دە  خواد د ه هم نم ــــت که هم خطرنا هسـ
ستادە بود.  له ها منتظرم ا  گندە دماغ و پولدارە جلوی 

 

گـه   ـار د ـه  ـه مـادرم زدم و  ی  تـا چمـدونـا رو داخـل بزارن 
ه خاتون کردم.   سفارشش و 

اهاش   ـــفرم گفته بودم و  ـ ه مادرم در مورد سـ ـــ که  ـ توضـ
ش کنم.   ـــه تا دلنگرا ـ ـ شـ ــتم حر  ــ ـ خواسـ هماهنگ کردم نم

دە  ــــت بروز  و که نداشـ رخت تو خودش و حالش و  ز
کرد.   د م

 

ه درد رمانا   ـــ  شـ اری که ب دو خ ـــ و آ ـــیح دم دسـ ه توضـ
 .. خورد تا زند واق  م

س، صاحب عمارت   اینکه بندە م مخصوص جناب رئ
ــد   ــا ـــفر کوتــاە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم.. آرە جون خودم.. و توی این سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

مونه.  اراش لنگ م دون من   همراهش برم وگرنه 
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ه همون تما که   کنم و  ــتم مشــــت م م و توی دســ ــ گوشــ
ــدە بود زل   ش منتقل شــ ــت ســ ــندوق  ه صــ ــتم و  اهاش داشــ

نم.   م

ـــهوا.. هر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـدونم عمـدا بود  م و نـدادە بود.. نم جوا
 که بود اصلا خوشایند نبود. 

ـه رف   ە امـا نگرفـت.. تمـا  گ عـدا تمـاس  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو
ــافــه ترش کردە و ابروهــای درهمم   ـــتم و هرکس از ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ

شد.  ع م  متوجه موض

 

ـدنم   ـا د ــه چون  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه نظر برای جنـاب دادفر مهم ن امـا 
 . ه هم راح شست کنارم..  الا داد و   فقط ابرو 

ـار من   کنـه ان ـه جوری رفتـار م ــاب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و رو اعصـ
ُ
کـه قـ مرت

ـــتمش رو تخت و تا   ـ ـ ـ ـ ـ غلم و بردم گذاشـ ر  ــــب زدمش ز ـ ـ ـ ـ شـ د
؟  دم  چ ه طعمه دورش پ اهام و مثل   صبح دست و 

 

عد هم توی ســکوت گذشــت و لج کردە ح   چند ســاعت 
اهم و طرفش نچرخوندم.   ن
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ــه راننــدە   ش نکردم، فکر کردە ک ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثــه خودش آدم حسـ
الش   ه دن ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادە م کنه و پ ارک م ـــ و کناری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ

؟  ..یهو هر دو کجا رف ای ە   کنارشم م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٥ارت️   

 

 

ـــه نظر فقط کنـــار جـــادە توقف   کنم و  اطراف و وار م
ـا مــپ  ـــافرهـای تو   کردن چون هیچ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برای مسـ ج  تف

 را نبود. 

س   اە  کنم ناخودآ ــتم حس م دســـت گرمش و که روی دسـ
ـــورت اخمو و   ـ ـ ـ ـــای صـ ـ ـ ـ ه تماشـ ـــور درهم  ـ ـ ـ ا صـ ـــم و  ـ ـ ـ کشـ م

نم.  ش ش م  جد
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 _چته؟ 

 

شم جای اون   ادە  خوام منم پ اشه.. م چقدر میتونه پرو 
ار از   دادم، که ای ه این مردک ترجیح م ا رو  لدینگ ادی ب

غرە..  ە و م گ  ازوم م

 .. اتو بزار زم  _جرات داری 

کنم.  اهش م ت و چشم های گشاد شدە ن  ا ح

؟  ک دم م  _داری تهد

 _هرجور دوست داری فکر کن. 

 

شــت ماشــ اون روی   م تا  گ از م م و از شــدت حرص  ل
اد.  الا ن  کو ام 

ا   اطتم که  ای تو ح ـــ ـ ـ _نکنه فک کردی منم  از اون سـ

م.؟  م ا  مونم  دی    بهم دستور م

 _چرت نگو.. 

س منظورت  بود؟  _ 

شاشن؟..   فه رف  خوای بری  رو تماشا ک نم  _م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2533  

 

خ شدم   وش  ار تا بنا اوە.. خدای من.. احساس کردم ای
ه تندی گفتم..   و 

ت نکن..  ا من صح  _اینجوری 

ــته چشــــم   ، خســ ــ شــ ه  ه دادە  ش و تک ــه و  کشــ پو م
ارە.   هاش و روی هم م

گو چته؟   _حالا 

ت نکن..  ا من صح  _اصلا 

 

ە..  الا م  تو همون حالت گوشه لب هاش 

ــ   ـ ه نظر مشـ شــــب که  ــــف کردی؟ د ی م ـــبح چ _صـ

 .  نداش

اد.  ادت م شب و  ه که د  _خ

ــایندی   ه حالت خوشـ ــه و لعنت  شـ ــح م ــخندش واضـ شـ ن
نه.  ش  که روی صورش م

ی و   گ غلت  ــبح تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د رو تا صـ ــه همچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _مگه م

 فراموش ک 
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ل؟..   ــــت ناقا ه مشـ ـــه؟ حداقل  ـ شـ ا لقد بزنمش  م ر  ا
ــه و   کنـ م م ـــتم دارە تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو کرد م عمـــدا اینجوری م

داد.   چقدر خوب روی من جواب م

؟ تـا مثـه   ی تو اتـاقـت ـه تو اجـازە داد مثـه دزدا منو ب  _

 دزدا هم ازش فرار کنم.؟

گه..  کنه و متعجب م از م  چشم هاش و 

ــه احــدی رط نــدارە کـه حـالا   ــارهـای من  ـار کردم؟..  _چ

کنم.  اری  خوام دزد   ه خاطرش 

م تو   خواد می ــا تو خونه خودم. هر  رو دلم  ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ مخصـ
 اتاقم.. تو چرا مثه دز.... 

 

ا   شم زدن حرف های هامرز در کنار چ ار آت منو م ان
دە بودم داغم کرد.   که از آذر و آزادە ش

ی و هم ردە   گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـای من تصـ ک  _تو  خود م

اری..  ای ب ت  ای هر ش  اون هرجای
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دار کنم برە اتاقش   ە رو ب م این دخ ارم م ـــبح م نگف صـ
شــــه؟ از بودن تو اتاقت خجالت   ــ از این آبرورزی  ـ شـ تا ب

شه   زدە 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٦ارت️   

 

 

کنـه و...   ـاهم م ـــدە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ـــم هـای ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ لحظـه ای 
ـدم امـا حس لـب هـای   ـــمـت خودم نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و سـ ــــد حرک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــوکه   ـ ـ ـ ــــد لحظه ای شـ ـ ـ ـ اعث شـ مش رو دهنم  ــــن و مح ـ ـ ـ خشـ
ش   ا شـــو ه شـــدت رو دلم موندە بود  ا مشـــ که  شـــم و 

م.   ک
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ــه عقــب دادە و   ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــال تک ــه راح ولم کرد و  خ
ە شد.  ه رو خ ه رو ه خودش گرفت و  دە ای   حالت لم

ـــون.. هیچ   ـ ـ ـــم روشـ ـ ـ کشـ ــــت م ـ کرد دسـ لب هام ذوق ذوق م
ش نبود جز اعمال زور و قدرت.   لذت و هو توی حرک

 ..  _وح

خواد؟  ازم دلت م  _نکنه 

دم..  ه در و اخطار م م  چس  م

ــه از   ــت کـ نمـ ـــو.. همچ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک شـ _جرات داری بهم نزد

 .  مردی ساقط 

 

ــم هاش و   ــ ـ نه و برق چشـ ــ ــ ـ شـ ــــورش م ـ خند بزر روی صـ ل
دە.   بهم م

ت...   _بب خودت ت

ا   د  امل نکردە و منم در حال تهد ـــو  ـ ـ ـ هنوز هامرز جمله شـ
شـه و اول رانندە و   از م مشـتم هسـتم که در ماشـ  هوا 

 . شی توی ماش  عد کنارش م
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ه   ازهم  ــالم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر هر دوتون سـ چه ها...  ــــلام  ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

فت خو دارن.   نظر پ

 

شم.  ە م ون خ ه ب ا اخم های درهم  نه  ه س  دست 

ــه بودین کـــه   ــانـ ــانـ ـــه  زدو خورد جـ ف  ـــار در  _اوە اوە ان

 خودم و رسوندم. 

؟..  ک ار م وش.. اینجا چ  _خفه شو 

ل نحس تو   ـــم.. مطمئنا دلم برای ه ـ ـ ـ ـ ـــو  ـ ـ ـ شـ داخلاق  _

شدە بود.. چطوری سا جون..؟   تنگ 

 

کنم..   زمزمه م

 _سا و زهر مار.. 

 _جف چه  اعصاب شدین.. 

چرخونـه و خــدا رو   یچ و م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و سـ ــالا م وش  قهقهـه 
کنه.  م ساع سکوت ماش و پر م  شکر تا ن
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ه   نم و ترس تو جزء  ه جورا که م اد  ر که م ــم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
نه..  ش  جزء اندامم م

 _جا قحط بود این سم اومدین؟.. 

ا بهم میندازە..   وش از آینه وسط ن

 _چطور 

 

ــــت   ـ م و مشـ گ ـــم م ـ ـ از منظرە برهوت و  آب و علف چشـ
ینم.  ا بندازە می دون اینکه بهم ن  شدن دست هامرز و 

ــه من کردم..   ــه کـ کنـ ی فکر م ــه همون چ ـ ــه اونم  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
ی نبود   عـدش چ ـامـدهای  ز و پ ب و گ ـادآوری اون تعق

شه.  اد آوری  خوام برام   که 

ابون   ـــما زدین تو دل ب ـــمال و جنوب شـ ن شـ _مردم همه م

 و برهوت 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٧ارت️   

 

 

ە.  الا می عت و  کنه و دندە رو عوض کردە   خندە ای م

ما چه لذ دارە؟ آدم   ــــمال تو این  ـ ـ ـ ـ ـ _آخه دیوونه الان شـ

کنه.  .. سگ لرز م ام که طوفا  در

ی نه   ه حا هم ب ا زدت بری  ـــمال و جنوب و  ـ ـ ـ ـ عدم شـ
سه.  شون ب  ا چندتا قلچماق که آدم از هیب

 

دە..  م که هامرز تذکر م  چشم غرە ای بهش م

م فک بزن.  کن   _رانندگیتو 

ــ و   کنه و چه خوشــمزە شــدە این  لندتری م ار خندە  ای
 . ا داش ب ز .. ترک ه زهر هلال گفته ز قش   رف

خواد حرفش و ماست ما کنه.  ی م  ه طرز رقت انگ
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ــــح   تف ــــال، همون گردش و  ــــه حـ ـ ــانوم منظورم  ـ ـ _آ خـ

ــتمه، راســـت   ــم راسـ ه جون داداش که قسـ ــالم بود..  های سـ
م.   م

 

دە   ا جواب نم ج زهر مار ازاش روی ما ب ن  د ش وق د
ه رانند کرد.  وع   مثه آدم در سکوت 

ا حرات هامرز دمق تر شدم. تو خلوت  در واقع دمق بودم 
ــ افرادی که   ـ ـ کرد و ب جمع، همون مخت ه جور رفتار م

 دورمون بودن متفاوت. 

 

ــدقه نداشــــتم اما اینجور  تفاوت   ون صــ ــته انتظار ق ـ درسـ
م بود و هم حالم و   اعث ناراح و عذا ه حضـــورم هم 

 گرفته. 

د   ــــا ـ ـ ـ ا  شـ ــــتم، اونم  ـ ـ ـ ا خودم در موردش داشـ ان که من  دو
 خودش داشت. 

؟.. مسئله هم است.  ا نخواس  خواس 
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ـــــت کردم   ـ ـ ـــتوران ب را غذا گرف و منم فرصـ ـ ـ ـ ـ ک رسـ از 
ـه مثـانـه   ــفـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودم و صـ ـــم تـا کش و قو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـادە  پ

دم.  چارە   ب

اهاش برو..  _ 

م فرســتاد.. چشـــم هام و چر   شـــت   از محافظا رو 
م؟ گ کرد قرارە مورد حمله ترورس قرار   دادم و فکر م

 

ون..روی   ـــدم ب اومـ ـــارمو کردم و  ـ ع  س  خلوت بود 
ـک گرد آوردە   ــه حوص کوچ مکــت هــای جــذا کـه دور  ن
ە چنـد   ـاە خ ــتـه بودن و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بودن  دوتـا خـانوادە 

شد حس کرد.  شون رو روی مرد همراهم م  نف

ـــاە   ـ ن ـــن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورت خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن بزرگش صـ ـ این  علاوە بر 
ـه روش   ـه هر از رو ـار  ــــــت و ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــتجوگری هم داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ

اە کن  گفت جرات داری بهم ن  میومد م

 

انا صـــحب   ا نگه ــکر هیچ وقت ب منو محافظا  خدارو شـ
ازم   ــا  ـ ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ نـ ــازە  ـ ـ ــدونم اجـ ــ ـ گرفـــــت.. نم ـــورت نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 خوششون نمیومد.؟
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ه   ــناختم که  ــ شـ ــا چندتا رو تو عمارت م ـ ـ ــخصـ ــ هرچند مشـ
ل ذکر   ــلا قا ــ ـ ـ ـ ک که اصـ ه ی خ کوچ ــ ــ ـ ـ ـ خاطر چندتا قضـ

اشه..  ه تنم   نبود دوست نداش  

ــدن.. اما   یخ شــ ــد و ت ــاز شــ ـ ل سـ ــ م مشــ د فرارم  ــا حالا شــ
کتک خوردن از هامرز تقصــ خودشــون بود. حق نداشــت  

شه.  ه  ب ب برسونه و اونجور ت  بهم آس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٨ارت️   

 

 

دن و   کشـــ ار م ــ ــ سـ وش و هامرز داشـ نا  ــ ک ماشـ نزد
اهم بودن.  حث   همزمان در حال 
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ــتادن و   ـ ـ ـ ـ سـ ک اما حالت ا جوری نبود که  دارن دعوا م
دل   شـــون رد و  گفت حرف های تندی بی شـــون م ش بی ت

شه.   م

شـــ و   ه طرف ماشـــ  کشـــه  وش راهش و م دنم  ا د
ار   الش که ان ا همون ژســـــت  خ ــــه اما هامرز  شـ ــــوار م سـ
ار   ـــ ـ ـ ه سـ عدی رو  ک  ب  ه ج ــــت  ـ ـــه دسـ ـ ـ ه ورشـ ه  ا  دن

نه.  مه اش م  ن

گه   ــــهر توقف د ـ د تا شـ ــا ـ ـ ـ م؟.. شـ گ اج داری  ی احت _چ

م.  اش  ای نداشته 

 

ـــادە   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه جلوی در ا ــا کـ ـ از اونجـ ـــدم و  ـ ی تکون م
ه   نم  ه ماشـــ زل م دم  ه م س تک شـــم  نمیتونم ســـوار 

 مردم. 

مــای تهران لرز   ــه و نــه از  ـــکر هوا خ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــدا رو شـ
ر گرما زدە.  م نه فعلا از دا ک کن  م

شون؟...  ین  _می
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ـــه عینـــک دودی کـــه زدە   ــا توجـــه  ـ چرخـــه طرفش.. م م
ه  از چند   ســــم  نم و م اهش و حدس م ــ ن ـ فقط مسـ

شسته بودن. خانوادە ای که روی  مکتا   ن

که نون چهار نفری   شـــقاب املت و چندتا ت ا دوتا  _ بب 

خورن؟ اهم م شس و   ا چه لذ دور هم 

 

چه حدودا نوجووون..   درو مادر و دو  

؟ حتما کنارهم احســـاس خو دارن   خ ه نظرت خوشـــ _

ـــه  ـــاطر  کـ ـــه خـ ـ از امروز و  ی  ـــد چ عـ ــا  ـ ـــدتهـ ـــدن.. مـ خنـ
ارن؟...   م

ه خوشـمز   خورن  اب برە م گه وق دارن ک چند سـال د
شه براشون؟  مزە این املت م

 

ه زند سال های   متوجه منظورش بودم میتونه اشارە ای 
اشه..  ل خودش بودە   ق

ــا دوتـا برادر، البتـه نــات کـه   ــدرو مــادرش زنــدە بودن  وق 
شون و نداشته ..  د  بزرگه اصلا چشم د

تا تو زند دارە..  ه ح  _هرکس 
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ه؟ ت تو چ  _ح

ا رو   ه دن ـ که  ا.. برای ک ـت من...خ چ _من... ح

ل   ــــتاش قا ـ ـ ـ مونه ح اب م ه  عد ازش براش  ــــته و  ـ ـ داشـ
ست.   شمارش ن

 

ــه   شــ دە نم ـــم هاش د ینم. چشـ ش و طرفم می چرخش گرد
د و ناراحت کنندە ست.  ل د  اما پوزخندش قا

اشـــه.   ان  ل ج دی.. فکر کنم همش قا ا او و  ار  _ان

 مال و اموال از کف رفته.. 

ا و محو شــدن   ای رو .. حضــور دن ا که داشــ طه نا را
اب.   توهم 

 

اد گذشته و خاطرات   دونم  ست مسخرە ام کنه.. م مهم ن
اعث   ا تعارف خاتون بهشون  بردم،  تل که مشخصا 

دن خو های   ا د ک اما عمیق  شــدە در این لحظه  کوچ
شه .   اون خانوادە حالش خراب 

ـدە.. در   ـه خـاطر من روی اون تخـت خواب ـدو مـادرم  _م

شم.  اع  واقعا من 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٦٩٩ارت️   

 

 

کرد.   م م ان  ــه منو تو زمان و م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــته هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ادآوری گذشـ
ــاعــت هــا منو تو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش طوری تــا سـ د کــه  تــاث خودم فرو می

شـدم و حالا چندین سـاعت رو گوشـه ی  غافل از اطرافم م
ـا روکش هـای چرمش در   ـــ لوکس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتـاقک دل این مـاشـ
ـدار    ــتـه امـا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم هـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـــکوت ادامـه راە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

کنم.   م

 

یونـدم..   ون نمی ــه جمع افراد ب ف نهــار هم  ح برای 
ـــدە و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دور از مردم و جـادە پهن شـ ر انـداز کوچ کـه  ز
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ه   ـــ ـ ـ ــــامم شـ ـ ـ ه شـ ـــه گفت  ـ ـ شـ چندین مرد دورهم نهار که نم
خورن.  ه گفته خودشون نهار دیروقت رو م ست و   ن

 

کنم.   اە م ش کنارم قرار دارە ن ا مخلفا ه ظرف غذا که 
وش ظرف و   ــه فرض راحــت نبودنم،  ـــدم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادە  پ

 .. ارە تو ماش  م

ــــدە تو   ـ ـ ی دارە اما.. نه اون توپ بزرگ شـ ــتها برانگ ـ ـ ـ ـ بوی اشـ
ــت   دە، نه معدە ام که از مخلوط کینه و ح لوم اجازە م
ه   اشــته اش کردە لب  م ان ا های زندگ و  غصــه از نا

ی بزنم.   چ

 

ا خاتون تماس گرفتم و از حال خوب   ــدن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ق
ـک تن   ـد در  ـا مـادرم مطمئنم کرد. امـا مگر حـال خوب و ن

 سالم انتظار داشت؟

ا    ــ و لمس کردن  ـ ـ ـ ــ برای برداشـ ـ ـ ـ .. دسـ ا برای راە رف
ـدون هیچ کـدوم از   ـا برای حرف زدن؟ چطور  حـداقـل ز
ــه خـوب   ــ ـ مـیـتـونـ مـوجـودی  ــدادادی  ــ ـ خـ ــای  ــ ـ هـ ـــــت  ـ مـوهـ ایـن 

 اشه؟ 
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م توقع   اد.. چه  الا م شـــه و آ ســـنگ  نه ام تنگ م ســـ
ـازدم روتی کـه از این هوای   ـه دم و  م مـادر من کـه  ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م.  گ دی حال خوب م  دود گرفته انجام م

ی   ع م، کــه در  گ ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدشـ ــاهم و از قــدم هــای  ن
م.  داز ه ادامه مس می ه ماش برگشته و  ارە   زمان دو

 

ـــدن و    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد سـ ـاە هـای  درمیون هـامرزو از  ن
ارم و حوصله خودم روهم ندارم.   جواب م

ی نخوردی   _چ

 _نهار خوردە بودم. 

ه   گری  ا ناشــ اە ها  ک بود  از دســت _طرفای ظهر نزد

م.   تازە وارد برە رو هوا..تا چند ساعت درگ اون بود

م عقب    خورم از برنامه ای هم که داش ی  م چ س نتو
ه تار نخورم.  فتادم  م وگرنه زودتر راە م  افتاد

 

کرد  ا من اختلاط م  الان مثلا داشت 
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ـاعـث و   هـا کـه  ـدون برنـامـه هـای نـا ـه کـه م _خ خ

ان دارە آدمو تو درد بندازە ..  ، ام ه نا ش   ان

 _منظور 

ا شمام.  ر فکر کن  ست؟ مدیون ا  _منظورم واضح ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠٠ارت️   

 

کنم کــه پوزخنــدی   ــاهش م مثــل افراد از همــه جــا  خ ن
ــــورتم و از اونجا که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه تو صـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش م ش و پ نه و  م
ــــت زحمت   ـ ـ سـ از ن ـــغال کردە ن ـ ـ ـ ـــ عقب و اشـ ـ ـ ـ شـ ـــای ب ـ ـ ـ فضـ

دە.  ه خودش  ادی   ز

ــدە.. هنوز مهـارت هـای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ونـت  ـد قوا کردی ز _تجـد

م  بردی؟ گ ه ناش دی چطور   عم منو ند
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ــل کــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ م  ـــه و مگــه خن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش م و کــه روی ل ز
ا   دم و  ه جلو م اهم و  ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ منظورش و نفهمم؟ ز
ــه هر   ــارن  ـــون نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی خودشـ ــا  حواس افرادش پرتــه 

ستم  جواب بزارمش.   حال نتو

ـــل   ـ ه من عسـ ا  ـــن قورش دادە بودی  ـ ار از گشـ _توهم ان

؟ ک ان مافات م شد هضمت کرد.. حالا داری ج  نم

ـه حرف م برای   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دخ همسـ ینـه  ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وقـت ک
ارن؟   ارتت حرف در ب

شه...   _محسن.. ش

 

ه؟.. اما   ـــه چ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ه.. شـ ـــن ک ـ ـ ـــم محسـ ـ ـ شـ اولش متوجه نم
ـــه ای   شـ ـــ ه محافظ شـ ـــاهد ،  م شـ ـــم های متعج وق چشـ
م ب   م  دم،  س د ل نای  لما که فقط تو ماشــ ه تو ف شــ
ە و مثـل جـدا کننـدە   گ ــنـد هـای جلو و عقـب قرار م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ە.  فهمم چه خ ک تازە م  عمل م

خورە مگــه زنــدا   ــه چــه دردی م _اوە.. چــه خفن.. فقط 

؟  گرف
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گه   ـــه د شـ خش م اندهای دو طرفم  موزک ملا که از 
دە.  شون م  اوج تعجب و شگف رو 

؟   _واقعا

ارت   ؟  گف  _واقعا ... خب  م

ا   الش  ه خ شــم.. نه م ه ســ کنم و دســت  لو صــاف م
ـــوندم؟ خب  چرا.. اما دل ندارە   ا ترسـ از ـــن  شـ این ا

 فهمه.. 

دی   ه تماس دستور م ا  تم؟ یهو  ر دس _فکر کردی منم ز

فت؟   جمع کن ب تو ماش راە ب

 

ست.   برق چشماش اصلا جالب ن

کنم.  ر دستام چطور رفتار م ا ز دو   _دوست نداری 

ـــه   ــا وق  ـــه زمـ ـــدم..  ـــدونم هم د _چرا برعکس هم م

ـــ   ـ ـ ــــفه شـ ـ ـ ا اونم نصـ ا دم ــــتم.  ـ ـ اهات داشـ قرارداد کوف 
ســتم کدوم جهنم درە   دو م تو ماشــی که اصـــلا نم انداخت

ە.   ای م
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ش طرفم   س خ ه در ماش از  دە بودم  گه عملا چس د
ــه چرا دودی بود تو   ــ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه عقب روندە بود و این شـ من و 

دن..  د لما همشون همو م  ف

ــ اون   ـ ـ اد و دوســــت دارم ک ش ب دونم قرارە  پ البته نم
ا نه؟  صحنه رو تماشا کنه 

ــــت   وقـ ـــه م هم هیچ  ـ ـــا همون قرارداد کوف کـ ـ ـ _ح 

کردن..  ر دستام م  جوری رفتار نکردی که ز

دلـم   ــه  ــ ـ بـودی..جـوری کـ خـود  و  چـمـوش  اولـم  هـمـون  از 
ار  خواست هر   اون زونت و... م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠١ارت️   
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ــته درس   ــ ـ ـ د و چرا از گذشـ ــتم از  حرف م ــ ـ ـ سـ دو قا م دق
گرفتم   نم

 _برو عقب... 

ــام  ش روی رون  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه امـا  دسـ ـــاری وارد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لغزە و فشـ
م..  ا چشم های گشاد از تعجب م اد.   جلوتر نم

؟ ک ار م  _چ

کنم.   _خست در م

 

ی کردە   ــ تغی ـ ـ ـ ـ عت ماشـ ه اطرافه نه  ــــون  ـ ـ اهم هراسـ ن
ون..   بود و نه منظرە ی ب

ــاطر غروب   ــه خــ ــ ــدم.  ــ ــد ـ ـ ـــلا نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اصـ ــاروهم کــ جلو هــ
ل   ـــــش دادە بود امـا دل ـ ـ ـ ـ ـ د نور ملا عقـب و پوشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورشـ

ە.  گ اە  ش اش ا اتاق خوا شد اینجا رو   نم

شد.  ش جدا م م و مگه چنگ سف گ ش و م  مچ دس

کش عقب دیوونه.  ت...  ه   _زدە 
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ش   ـــه طرفم و  ـ ـ ـ شـ ش خم م ـــنگی ـ ـ ـ هنوز در تقلام که تن سـ
غلم.  ام تو  فته روی  ش م  جای دس

ـــته و تکون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم هاش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم که چشـ اهش م ـــوکه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خورە.   نم

اشو..   ...  _هامرز؟

ە لای   ـدا کردە می ــــت هـام و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە و انگشـ ـالا م ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 موهاش.. 

ســــت.. عوضــــش   اد اما اینجا جاش ن ـــم م _از دهنت خوشـ

ی.  دتری ب  میتو از دستات استفادە مف

 

.. چرا   شـه و نفسـم سـنگ کشـم کند م شـم.. قلب  لال م
کرد؟ منم آدم بودم احساس داشتم.  ارو م  ا من این

مانه و انتظاری که برای نوازش داشــــت از   ــــم این حرکت صـ
د بود.  ع دا   مردی مثل اون شد

برای هم جــدا کننــدە رو زد نــه برای فکرای منحرفــانــه ای  
ــدە بودم جلوی   ـــدە بود، تــا الان نــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث ترسـ کــه 
ــاری انجــام   خواد  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم کنــه چــه برسـ افرادش و جمع ن

 دە. 
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ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ کرد و تو نقشـ ـال م البتـه غ از وقتـا کـه هـد رو دن
فت.   فرو م

 

تم تنفس و   قه ر عد چند دق ــته بود چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار واقعا خسـ ان
ه خواب رفته.  گفت  نه اش م  حرکت س

غل زدە و   ر  ــــت ها رو ز ا دسـ ــ ـ ـ چه های تخس عصـ مثل 
شه تارک نگه داشته بودم.  اهم و روی ش  ن

دم.  س د هم از دست درازی لای موهای نرمش می  شا

 

اعث   اهای خشـک شـدم  ه جا خسـت دسـت و  لاخرە 
دم و تازە متوجه شدم برای اینکه   شد  خودم و حرکت 

ه من.  شه ح تکون هم نخوردم و لعنت  دار   ب

مم و نـاله ام   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخه طرف شـ کنه و م ه جـا م ش و جـا
اە بود.  دم. همه  اش  رو قورت م

ه هیچ جا ن ـــاس این نزد  ـ اعث  این احسـ د فقط  ـــ ـ رسـ
 عذاب چه در حال و چه در آیندە بود. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠٢ارت️   

 

 

لاخرە من بودم و نفس هـای دا کـه دم   راە طولا بود و 
مم تمام حس ها و هورمون های منو   ازدمشـون روی شـ و 

ای   کرد. الا 

ە و   ـــــت هـام لای موهـای ت ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودم اومـدم کـه انگشـ وق 
ـدونم   ـدادن و نم ـــون جولون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدش برا خودشـ تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ل ار   اشـه و ق ا سـنگ اما خدا کنه سـنگ  که  ش سـ خوا
کشم.  شه بتونم عقب  دار و متوجه حرکتم   اینکه ب

 

ـــه نـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار تو تخ ـدە ان حـالش چنـان راحـت خواب خوش 
ک ماش در حال حرکت که ح لنگ های درازش   شت 
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.. حالا هرچقدر این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدن نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ـــــدن و جای  ـ ـ ـ ـ ـ تا شـ
ادش نرم حرکت کنه.  عت ز ا  الا   ماش مدل 

 

ه   ادی  شــــه ز دی که کنار گوشــــش هم رگه های موی ســــف
ازی گرفته بودم.  ه   چشمم میومد و 

شــون از گذر تعداد   ز گوشـه ی چشــمش  بودن چ های ر
داد.   سال های عمرش م

ـــتم..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو ــه بود؟ ح اینم در موردش نم ــالـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ چنـ
ــدونم کــه این  جــا مونــدە   نم و مگــه  م پوزخنــدی م

 اشه 

 

دوســت داشــتم دســتم و روی نر پوســت صــاف صــورش  
ا روی هوسم بزارم.  دم عاقلانه   کشم و به د

شــد   ه لمس ســادە و شــجاعانه محســوب م د برای من  شــا
خوابوندم اما مطمئنا برای این مرد   ــــم و م ـ ـ ـ ـ اهاش هوسـ که 

 اینطور نبود. 

ــارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک اشـ ه  نمون فقط  ــ هر مانع ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ چون برای برداشـ
ستم دارە ذرە ذرە همه سد احسا   دو اج داشت و م احت
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ـارهـای    ـا  ـدونـه  ـدارە و خـدا م ـــتم و برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ نمون  کـه ب
گـه مونـدە تــا مقــاوتم در  کرد چقــدر د لش  پروا کــه م مقـا

 شکنه. 

م.  اش تو تخت بود _ 

 

ه آدم   ــتم و مثل  ــ اە دسـ چرخه طرفش و ناخودآ ــورتم م ــ صـ
ـــــت هـاش گ   ـ ـ ـ ـ ـ لش ب انگشـ ـــم کـه ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ار عقـب م خطـا

 کردە. 

ت کجاها رفته.  م دس ه ک نم _ 

 

غرم..   م

ت دست نزدم.  ه جای  _من 

ـــم های   ـ ـ ـ ـ ـ ا همون چشـ گزم..  فهمم  گفتم و لب م تازە م
ارە   ە و کف دســتم و م گ ب ملا م ســته لب هاش شــ
ــــت هام که روی   ـ ه نوک انگشـ ـــه ای  ـ ـ ــــورش و بوسـ ـ روی صـ

ە.  نه و نفس من بند م  لب هاشه م
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دە و هنوز انگشــــت هام   ـــار م مم فشـ ـــ ه شـ ـــ  شـ ش و ب
ە.  ش گ  ب صورت و دس

م؟ گه موندە برس  _چقدر د

ــاهم و از   ــدم و  ن ــــدە دهنم و آروم قورت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب جمع شـ
م.  گ سته اش م  چشم های 

اشه  م که چقدر ازش موندە  دونم کجا م  _نم

 

ــا خورد تکون   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اعصـ دە و  ــــتم و قلقک م ـ ـ ـ ـ ـــــش پوسـ ـ ـ ـ نفسـ
شه.  لند  خورم تا   م

گه..  لند شو د _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠٣ارت️   
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ش   لنــد کرد ش و م کــه در حــال تقلا برای  ـــ زو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
شم.   خشک م

ک  ار.. م .. چ _ 

وع   ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـه دهن م ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار انگشـ عوض جواب ای
ـــای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و فضـ گ ــام تنم گر م ـــه مـــک زدن و من تمـ ــه  کنـ م

شه.   اتاقک چندین درجه گرم و خفه م

س کن..   _ها.. هامرز... 

 

لند کنم   ام  ش و از روی  کنم  ــــ م ـ ـ ـ ـ ـ ام و سـ ه خودم م
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ار خوشـ ە و من  که ان گ از م ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ اد چون انگشـ نم

؟ ار و چه حا بود شه.. این چه   نفسم تند م

 

ــتم و ول کردە که موهاش، همونا که انگشــــت   لاخرە دســ
ــــورش   ــــم تا صـ کشـ د و م ــــون گشـــــت م ه نر داخلشـ هام 
ــورش   ــ ـ ـ ــدە تو صـ ــ ـ ـ ه رخ خم شـ گردە رخ  اد و وق برم الا ب

 مغرم.. 
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؟  ت دیوانه ه   _زدە 

 

سونم.  ش می طان  چشماش خمارە و برق ش

ا اســتفادە از زورش   کنه و  شــت گردنم ســنگی م ش  دســ
دە لب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ای و خودش و  و اهرم کردن گردنم منو 

سونه.  ه دهانم م  هاش و 

ـــه و   کشـ ام م ه  الا و  دە لب  ـــ ه آب رسـ ـــنه ای  شـ مثل 
ــ   شـ ــدت و لذت ب ا شـ ــتم انجام داد و  عم که روی انگشـ
ـــم هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای خودشـ ــدە و اینجوری لــب  م انجــام م روی ل
ــا این حــال و هوا کــه برام   ە و چطور  داخـل دهنم فرو م
ش   ـــ و جــذا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کردە میتونم از لــب و دهن گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ

 گذرم؟

 

ــای هم و   ـــت دارم  لـــب هـ ــه ن ـ ــه  ــام کـ ـ ــه خودم م ـ وق 
نه.  خورم و دست هامون توی موهای هم گشت م  م

ــدای   ــ ـ ـ ـ ـ م که وق صـ انقدر تو حس و حال هم فرو رفته بود
عد   کنه و  اهمون م لند شـد اولش فکر کردم دارە ن رانندە 
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اد و خ از   ه جلو متصــله صــداش م فو که  دم از آ فهم
ه مقصد دارە.  دن   رس

 

شـــکن   ه  ا  اشـــن و  م شـــدە  نوت ــا که هی ــــع مثل کسـ
ــدە   لند شـ ــم هامرز هم  شـ ــم و متوجه م کشـ دار، عقب م ب

کشه.  ه موهاش م  و دس 

کردم اونم   خ بودم فکر م ــازش ب ــــدت هوس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر از شـ ا
ر رانندە  دیرتر   ـــا ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت دادە و چه  ـ ـ ـ ـ ـــو از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ کن

م؟  فت ش م کرد تا کجاها پ  حضورش و اعلام م

 

دە و   چ ک پ ـــــای کوچ ـ ـ ـ ـ ـ لندمون توی فضـ نفس های تند و 
دادم.  ه من و ارادە ای که داشتم از دست م  لعنت 

شـم روی زانوهام..   ارم و خم م دو دسـت و روی صـورت م
 واقعا این من بودم؟.. 

گه   ؟ اونم وق دو مرد د ه مرد در حال.. ا  شــت ماشــ 
م در اومد در حا که هنوز حالم    ــ ــ ـ ـ . اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ جلو 
ـــم و پر کردە و طعم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـاش نیومـدە و نفس هـای تنـدم گوشـ

کنم.   لب هاش و توی دهنم مزە م
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گـه امـا خش   ـدونم  م ـدە.. نم هـامرز جواب راننـدە رو م
کنم.  مش و حس م  صدای 

کشتم طرف خودش.  نه و م ش ازوم م ش دور   دس

 ..  _پری؟

خورە..   _حالم از خودم بهم م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠٤ارت️   

 

 

 مینالم.. 

 _ولم کن تورو خدا.. 
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شـــه   د برات عادی  ا گه  ت؟ چقدر د ه  از زد  _چته؟ 

اری؟ عدش در ن  و این اداها رو 

دم..  م و تکون م  متاسف 

ســــت   ک چون ه برات مهم ن .. درک نم فه _تو نم

ــــــت داری انجـام   ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا کـه دوسـ چکس.. تنهـا خود و  ه
 . ک ی فکر م ه لذ که از انجامشون می  دی و فقط 

گران مال خودتم برات   ـــات برات پوچن نه فقط د ـــاسـ احسـ
 . ک ت م لات و هورمونهات هدای  ارز ندارە. تما

ا    ی  ا نفرت.. ح لذتت از هر چ ت  ان ــ ــ ـ ـ ـ ــم و عصـ ــ ـ ـ ـ خشـ
ـــه حس آ و زودگـــذرە اون حس واق رو   ــ برات  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

 ندارە. 

 

الا   م و  ش  ــــ ـ ای  بزارم اما دسـ دونم  ش رو نم ـــکو ـ ـ سـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف کنـه و  ـاش م ـــورتم و کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش صـ ـــه و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

گه..  مال تعجب م  آسودە در 

ار   اد و تو ان ـــم نم ـ ـ ـ ـ ـ ه خوشـ ـــکر.. من از گ ـ ـ ـ ـ ـ _خب خدارو شـ

 . س اد اهلش ن  ز
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دوزم..   ــم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ب بهش چشـ ه موجود عج از مثل  ا دها 
ـــد و تا   ـ شـ ـــوب م ـ ــــعف محسـ ه جورا برام ضـ ه  ـــته گ ـ درسـ

ـــتخونم ن ـ ـ ه اسـ ه  ارد  کردم و  ـــ حروم نم ـ ـ د اشـ ـــ ـ ـ رسـ
ش بود.  ه چ ر دیوانه نبود،   خدا قسم این مرد ا

؟  ا تموم اون حرفام فقط نگران غدد اش چشمم بود

ه نخوردە؟ ت  ه  چه که بودی  _ 

 

ـــد،   ــاە از دهنم پ ـ لنـــدش از حر کـــه نـــاخودآ ــا قهقهـــه  ـ
ه   چسـبونم  ش و دور تنم حلقه و م خورم که دسـ تکو م

 خودش. 

ـــه   شـ ـــم. هم سـ د ازت ب ا کنم من  ی که فکر م قا چ _دق

ــه هــای   ر در جهــت عق کنم امواج فکری هرکس ا فکر م
کنه.  اشه مال تو بر خلاف همه حرکت م  ساعت 

ــارو عوض ک   ــ ـ ـ ه اینجور فضـ ــدم ثان ــ ـ ـ فقط تو میتو در صـ
 . ه صد برسو  من و از نقطه صفر 

 

ش..   ه  هنوز حالم  جاش نیومدە و این مرد واقعا زدە 
؟   چرا همه  روش اثر عکس دارە
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ام و دسـت هاش و از دور گردنم   غلش در ب کنم از  سـ م
 شل کنم. 

م   ه ت د برای تو خا ک و  ا خش و  ک  ه خدا قســم  _

دجور حالت   نت،  گ ـــاعته تحت نظر  ـ ـ ـ ــــت و چهار سـ ـ ـ سـ ب
ست.  دی ن ه درمانت هیچ ام ه و مطمئنم   خرا

 

ــــم   ـ شـ ارە متوجه م م م ــون ــ ـ شـ ش و روی پ ـــــ لب های لامصـ
ازە.  شش   هنوزم ن

؟   ـــان.. مگه نه خانم دک ـ ـ ضـ ـــق م ـ ـ ا عاشـ _برای همینه دک

ا دارن  عض ع گرا که  ه ن وط  دم م  شا

خش مورد   ــــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم شـ ــا رو تو عمــــارت  ـ ــــه جـ میتونم 
ـاهم دک   ــــت ک هر وقـت ارادە ک اونجـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ علاقـت درسـ

م.   ازی کن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠٥ارت️   

 

 

مـال   م کـه در  گ ـــگون مح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ن ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ
ش   شــ ا فشــار ب دە و  لندی  م ارە خندە ی  تعجب دو

ە..   ناله من هوا م

ا فشــارش   مه داشــ و  مشــون د ا که رو شــ اد این عروســ
فتم.  دن م خند  م

 

ـــ در آن واحد هم   ـ ـ سـ ــــت که میتو ـ افه ای داشـ ــ ق ـ ـ ـ ـ این 
ـــ، هم نو خطر و   ش  ش و تحســـ ک و جذ جذابی
ــــ رو تو چهرە اش   ـ ـ ـ ـ ـ ک  ه من نزد ە  گفت به که علنا م

 .  حس ک

ــ بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر پوسـ ــد ز ـ ـــه جورا تهـــد ــد هم  ـ خنـــد وق م
ی   ا و ط ــتان ف ـ ـ ا داسـ لم  ا هیچ ف مطم بودم تا حالا 

فتادە.  ه خندە ن  اینجور 
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ه ها شدە بودم   ا ذه عکس حرکت عق ه نظر حالا من 
 ..  گر جذاب این مرد عنق و سختگ

ه   دم  ــاص  ــ ـ ام و اختصـ ـــدی  از فان ـ ـ اعث شـ دو  _م

، اونم در حال حرکت..   شت ماش

 

اد.. منظورش سکسه   نفسم بند م

شت ماش  ش؟  ک _ 

لـه  نوام   ــت از   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزە کـه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لاخرە دلش م ـار  ان
کنه در عوض دو طرف صـــورتم و گرفته   دارە و ولش م برم

گردونه.  اە م  و تو صورتم ن

فتـه تـا من نخوام، احـدی نـه   ــــت هر اتفـا هم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _این 

خواد خ جــاهــا   ینــه و آرە دلم م ـــنوە نـــه می ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی م چ
ــه انــدازە اون   ش  ر لــذ ــه کنم ا ــد و تج ای جــد خ چ
اشه نمیتونم براش ص کنم.   بوسه و لب های داغت 

 

ــای تر و روی   ـ ە  ــازم م ـ ــه  مـ ـــاهش از روی لـــب هـــای ن ن
شه.  نه هام قفل م  س
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ـــدە اش رو از   ـ ە شـ ـــمای ت ـ ـــدار و چشـ ـ میتونم نفس های کشـ
ینم.   خواس ب

ار نامر   کنم و ان نم قفل م انه روی سـ دسـت هام و ناشـ
دە.  اهش طوری که منم تحت تاث قرار م  شدن.ن

س...   _رئ

 

ـــدە   شـ ـــحال  ک نفر انقدر خوشـ ـــدای  دن صـ ـــ ا شـ تا حالا 
ــه ای   ارە و چنـــد ثــان ـــم کـــه نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خوام عقـــب  بودم. م
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل محفظـه ای رو روی  ـت  م مکـث کردە و عـاق

دە.  مه ای رو فشار م از کردە و د  صند 

گو..  _ 

گه تا مقصد موندە.  ــع د ک ر _ 

ه.   _خ

 

ـــال افتـادە دور گردنم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـدە و شـ ـارە در محفظـه رو می دو
ـافتم و از جلو داخـل   ـالـه ی موهـای  ـــه، دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ روی  م

ارە.   مانتوم م
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ـــله چرت و   ـ ـــو.. حوصـ ـ ـــو مثه اولت شـ ـ ە خودتو بپوشـ _به

وش و ندارم.   پرتای 

ـــتم اینجا اغواش   ـ ـ ـ ار من داشـ م و ان ـــم غرە ای بهش م ـ ـ ـ چشـ
؟  کردم  م

 

کنم،  ا   ــاف م ــالم و صـ ه ی شـ ــ ل ــه ماشـ شـ ــ ــتفادە از شـ اسـ
ه زر   ـــدە رو  ـ ـ ـ ــــت هاش نامرتب شـ ـ ـ ا حرکت دسـ موها که 

فرستم.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠٦ارت️   

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2571  

ـــدە   ارە هامرز شـ ـــه دو شـ از م ـــته، در که  سـ ـــ که  ا ماشـ
ه مردم   الا  اهش و از  سـند و خشــ که ن همون مرد خود

دم.  ه پنجاە درصد نامر شدن رس داد و منم   م

ام.  احت کن تا ب  _اس

 

  .. ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار من و بودم و او کــه تو مــاشـ ــار نــه ان ... ان هم
کنم.   ولش کن  رو دارم برای خودم مرور م

ار   ە و چ ـــــب کجا م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت این وقت شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــلا معلوم ن ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
اد..  کنه. ح داخل نم  م

فته؟ فته نکنه اتفا براش ب ه لرز م  ه آن تنم 

 

ه خودش   ت  ســـ ا از حس و حا که  ــ  خوردە و عصـ
ا که این جناب از خودش   ش دارم و احسـاس ز و سـلامت
م بهم   ادە و در و مح ارە از ماشــ پ ش م ه نما برای من 

درقه راە رفته ا هم  م ن م و ن ک کنم. م  اش نم

 

ــارم هـــامرز    ــ ت در م ــــدجور تلا همــــه اینـــارو  ــار  ـ ـ ــه  ـ ـ
اش.   دادفر.. حالا ص داشته 
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ـــوار اون   ـ ـ گه سـ اە د ـــافه و ن ـ ـ دون حرف اضـ ا همون جمله 
ە و من   ا دوتا از مرداش م شـه و  ی م شـت   ماشـ 

گه..  وش و چندتای د مونم و   م

 

ض روح   ــا این مردا ق ـ ــــت وگرنـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش هسـ ـــه  ـــاز خ
ــد نامر   ــ ـ ـ ـ ــددرصـ ــ ـ ـ ـ ار صـ ــدم هرچند برای اون هاهم ان ــ ـ ـ ـ شـ م

 بودم. 

ـا قـد امـا بن   ط کوچـه ی تق ـه مح ـک کـه  درب اتومـات
ه   لا و  ه خونه ی ـــه و نما از  ـ ـ شـ از م خورە  ش نم ــــ ـ سـ
ـــم   ش چشـ تا بزرگ رو پ ـــ سـ ا  ا ح ـــدە  ـــازی شـ ازسـ نظر 

ارە   م

 

ا روشــن شــدە   ه ز ــتادە  سـ ا ت چراغ های ا اط  تمام ح
 بود. 

اط بود که فقط   ــــط ح ـ ـــتالژی وسـ ـ ـ ش اون حوض نوسـ جالب
م داشت.  ا چند تا ما قرمز  لدون   چندتا 
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ــــب های   ــــت شـ سـ اط میتو ــــط ح و دوتا تخت چو وسـ
چه که دورش   ا چند  ه خانوادە  ـــن رو برای  ـ ـ دوره قشـ

ا کنه.  دون رو  م

ا داخل..  ستا.. ب  _ راە وای

 

ازگوش و تخ   چه های  خت و  ـــــ ـ ـ ـ اە از خانوادە خوشـ ن
ش   وش پ ـــاق و  ــــد قلچمـ ــا چنـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ــــاط خـ ـ ح م و  گ م

م..  الش م شن... دن  چشمم ظاهر م

اط..  ف این ح  _ح

دە.  ه اطراف م اهش و چر   ن

 _چرا؟

خت توش زند کنه..  ه خانوادە خوش ست   _چون میتو

 

ه   ی  شــ ا دقت ب ار  ا بهم میندازە و ای م ن متعجب ن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در اصـ لــه ای کــه  کنــه.. روی چهــار  ــاە م اطراف ن

سه  گه.. ساختمون م ی م ش ا درک ب سته و   ا

مه..  شه همه جا  خت هم ه خانوادە خوش _ 
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اهم دعواتون شد؟ از   _ 

 

نه.  خندی م مچه ل دارە و ن از نگه م  درو برام 

 . م، تو جدی نگ ه بهم می شه مثه سگ و گ  _ما هم

نه نه اونقدری که   ـــ شـ ازوم م ش رو  ـــم اما دســــ شـ داخل م
شم.   فشار وارد کنه فقط متوقف م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠٧ارت️   

 

گه..  د م ا تا ارە و  ای م  ش و 

ــدی داری   م هر وقــت د ــامــانتــا.. جــدی م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _هر وقــت سـ

گو..  دی بهم  گه نمیتو ادامه  ت م د  اذ
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د   ــــت دارم اما تا ـ ـ ـ ا اینکه حال و هوای هر دوتاتون و دوسـ
م آوردی رو من حساب کن.  دی  کنم هر وقت د  م

 

کنم. چهرە   اهش م ــــم مع حرفش ن ـ ـ ـ ـ ـ ه برای هضـ چند ثان
ـــــادش   ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر شـ ــ و خندە های  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش از اون لود هم

اد.  ه نظر م ش صد چندان  د  خا و جد

 _ممنون.. 

ە.  دە و کنار م  ی تکون م

ــ خا کردە تا   شـــت ماشـ لارو محافظا از  ــا چمدون و وسـ
ه نظرم اجازە ورود ندارن.  ان  ارن اما داخل نم ه ی در م  ل

 

دونم اینجا   ـــن و مدرن، نم ـ ـ ـ ــت تلف از سـ ـــ ـ اسـ داخلش ز
ــ همچ   ــ ـ ـ دم نه اما هرک ــا ــ ـ د خود هامرز شـ ــا ــ ـ ه شـ مال ک

قه بودە.  ی درست کردە خ خوش سل  چ

نـه،   ش م ــالا غی قــه  عــد بردن چمــدونـا ط وش  تنهـام.. 
رە.  اطه حتما هم دورو  اما ماش هنوز تو ح
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له حفاظت شـدە ان   ا م تمام پنجرە ها چه کوتاە چه قدی 
ــا چنـــدین و چنـــد قفـــل مجهز   ـ قـــت  ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و در ورودی ضـ

 شدە.. 

انه امن و حفاظت   ه م ش  گن این خونه ب همه و همه م
 ..  شدە تا محل زند

ــه   لا و اول از همــه  ارم روی  از م م و م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ ک
کنم. ح ظرف غذا   خونه مجهزش دم م چا توی آش

ینم.  ان می  که تو راە نخوردم روی 

 

اشـه چون همه   ه اینجا دادە  و سـامو  ل ما  د ق ا  
ە..   جا تم

ی نخوردم   ــه و منم از نهــار چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک دە شـ ـــاعــت نزد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە   ی ازش نفهم ا حرف خاتون چ ــا نهاری که  ـ ـ ـــوصـ ـ مخصـ

 بودم. 

ه   ا زنگ و  وش  ه خوردن که  وع  کنم و  گرمش م
کنه.  لند اعلام ورود م ا صدای  ه در   ای 

 ... خونه؟  _صا

وش..   _اینجام 
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شه.  ش داخل م ت دس ا از و چندتا  ش   ا ن

وع کردی که   _اِ.. 

کشم..   غذا رو  وسط م م

کشم.  ا اونورش دست نخوردە برات   _ب

 

ارە.  ش و روی م م ا ارە و محت الا م ش و   دو دس

خور اون   خوای از این  م.. م ـــذا گرفت _نوش جونــــت.. غـ

 موندە ست. 

ه دهن   گه ای  ل اینکه قاشــق د الا میندازم و ق شـــونه ای 
م.  م م  ب

خورە.  م م  _آدم گشنه سن

کشه.  ون م ه روم و ساندو ب نه رو ش  م

 _درسته خانم بزرگ.. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠٨ارت️   

 

عـد جمع   کنم و  چش و منم غـذام و تموم م ــانـدو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون سـ
شم.  زم و توی سالن بهش ملحق م  کردن م چا م

ارە.  ه زون م شکری  دنم  ا د کنه و  ار م ش   ا لپ تا

ــــت فقط   ـ دە سـ ش  فا ـــن کرد ـ ـ ون آن ندارە و روشـ تل
ش.  ل دکور وسط سالن گذاشت م اب ت  من 

 

ه گوشــه    ه درو دیوار..  نم  نم و زل م ر چونم م دســـ ز
شـــ های ترمن   اف و  ا چند تخته فرش دســـ ــالن،  ال سـ
ــــممو   ـ ـ ـ ــــ چشـ ـ ـ ـ ــالن اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە جدا از سـ ـ ـ ـ اری شـ ت  و تخ من

 گرفته. 

؟  _اینجا مال 

دە.  ای جواب م  همونطور  
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 _چطور؟

 _همینجوری.. 

اشه؟ خت   _دوست داش مال اون خانوادە خوش

م قد دارم.  چه قد و ن ا چندتا  ه خونه  ای  شه رو  _هم

 

کنه..  اهم م ارە و متعجب ن الا م ش و  ار   ای

 _جدی 

م پول و   ـدارم،  م رو برم ـالا مینـدازم و چـای ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
لات تلخ توی ظرف های جدا از هم   ا چندتا ش سوهان 

 داخل سی گذاشتم. 

ا این   ن روزهای عمر من  ر گذشته.. وق  _آرە.. به تص
ــا بردار کوچولو   ــه خواهر  ـام زنــدە بود و هر روز منتظر  ــا

 بودم. 

 

ــت ها از   گه ندارە.. خ وقته ح ــت ندارە د صــدام ح
 . م جا گرف دن و جا گوشه قل  صدام پر کش

ارە کنارش.  ندە و م ش و می  لپ تا
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 . .. میتو خودت برآوردش ک ای قشن  _رو

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ کنم هیچ ردی از شـ اهش م ـــتم ن ـ ـ ـ ـ الای لیوان دسـ از 
ست.  لامش ن ا   روی صورت 

موندە چا   اق دە و  ـــ ـ ـ لات ابرو درهم کشـ ــــ ـ از طعم تلخ شـ
کشم.   رو  م

ا.  ک رو ــــخ انقضا دارە.. ح  ی تار  _هر چ

، مخصوصا آیندە رو..  ش بی ک  _ه رو نمیتو پ

 

گه.  ار چرت م اهش کردم که ان  طوری ن

خوام   جــه ای رو کــه م س ن نم  _آینــدە ام رو من رقم م

م.  گ  م

شکنه و در همون   ش م ر دندو ه دهن گذاشته ز پول که 
گه..   حال م

ه هم که بوقن  ق _ 

ــازن قرار   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه... میتونن آینـدە خودشـ ـه برن  ق _

 . ک ست دماغشون و تو زند من   ن
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ه خندە اش میندازە..   درک جا افتادە میون جمله ام 

.. اما دســـت   ــت خودخواە و متک ه جفت خو هسـ _خ

ادە دخ جون.   الا دست ز

اشــه اما خارج از زند   ه میتونه هر جا  ق _دســت های 

کنم.   من.. وگرنه قلمشون م

 

ــا   ـ ـ ارم و  ــا م ـ ـــه تنهـ نـ ـــدی م لنـ ـــه  ـــه قهقهـ ـــان کـ اونو همچنـ
الا..  قه  م ط فم م  برداش ک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٠٩ارت️   
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دا کردن   الا ســخت نبود پ قه  ا وجود بودن ســه خواب ط
غ رو   مه شــــب صــــدای در اتاق  شـــون. ن ک م داخل  ســــا

ستم چشم روهم بزارم.  عد اون تو دم و   ش

 

کـــه منو مثـــه  از   م.. مرت ــان ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــاراحتم.. دلخورم.. عصـ
ــه زور   ــار  ــار نــه ان ــا انــداخــت اینجــا و رفــت ان ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم سـ

شد.  ی ازش   آوردم و تا نصف شب خ

 

ط   ـــدن جای خواب و مح ـ ه خاطر عوض شـ ـــاعت ها  ـ تا سـ
لافه بودم.  ه ای که توش بودم  جام غلت زدم و   غ

دردی که از   ا دوش کوتا که  صبح گرفتم هم  ح 
شد.  انم و گرفته بود خوب  شب گ  د

 

شـوم آجری رو روی شـلوار ج مشـ میپوشـم و صـندلا  
ختـانـه لحظـه هـای آخر رو فر هـای   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم. خوشـ ـا م رو 
ت   ـــنه ام اذ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ م تاز ها خار  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ط رو گذاشـ

کرد.   م
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نـدم تـا   ــل می ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـا گ م  س روی  هنوز موهـام نم دارە 
شن.   خودشون خشک 

 

الا   قه  ــ ط ــ ـ ـ ه نظر ک ان دارە  ــکو که ج ــ ـ ه سـ ا توجه 
ــا مثــل من عــاطــل و   خوابن  نمونــدە.. نیومــدە بودن اینجــا 

گه.  شون د ار و زندگ ال  گردن رف دن  اطل 

ـت مردونه ای از   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه هـا صـ از روی 
ســـت   ک امروزی اپن ن ه ســـ شـــنوم اما چون  خونه م آشـــ

ینم.   ک رو نمی

 

ــم و   ــ ـ شـ وش داخل م ــدای  ــ ـ ص صـ ـــــخ شـ ا  م و  جلوتر م
ـــل و   خنـــد  ــا اون ل ـ ـــه ی در  ـــدن مرد رو ــا و د ــانـ رف همـ

فته روزم و   دنم روی صـــورش م ا د ــازە،  گشـــادی که  سـ
 همانا. 

ون که   ام ب نم و م ا همون فرمون چر م م  گ نف م
ــال   ــه دن وش و  ــد " گف  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد مرد و "  شـ قهقهــه 

 دارە. 
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شــــت    وش از  ـــدای  له ها که صـ م طرف  م م ـــق مسـ
ستم.  ا شه   اعث م

ی  شدە؟  _کجا م

گردم طرفش و   دە، برم ــ ــ ـ ندم و نفس عم کشـ ــم می ــ ـ چشـ
غرم..   م

کنه؟  ار م  _این اینجا چ

گه..   گیج و متعجب از عکس العملم م

.. ام چرا آخه؟ _ 

 

ا معلومه که نپوف   فهمه.. خدا

ینم این منم کـــه اینجــا   کنم می ش حـــالا کـــه فکر م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ _راسـ

دونم..  کنم و نم ار م  چ

ــاش   ــا گرە ای کـــه ب ابروهـ ـ ـــاد و  ـــالا م لـــه  وش چنـــد 
سه..   افتادە می

ت کردە؟..  ی گفته اذی  _چ

 

کنم.  اهش م ە ن  خ
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 _هامرز کو؟

گو..   ه من  ر مشــ داری  گه.. ا اد  دو ســاعت د _م

گه   نه و چرت پرت م ش م م شــــ ــتا،  ـ سـ دی ن ـــ  ـ ام 
ت کنه.  دم ک رو اذ  اما ند

س   ل همتونه  ــــ ـ ـ ش زدن و چرت و پرت گف که مشـ ـــــ ـ _شـ

اد.   براتون عادی، اما من از این  خوشم نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧١٠ارت️   

 

 

گه..  شه و شا م نه م ه س  دست 

 _مر واقعا از لط که داری. 
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ـــه من جــدی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ خواد نــاراحــت  برعکس لح کــه مثلا م
م..   م

 _قا ندارە.. حرف حق تلخه. 

له ها؟ ه بودم... چرا رو   _فقط من غ

 

قـا جلو   ــتـادە بودم و حـالا دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وش ا ـالاتر از  ـا اینکـه 
ـاهم و روی   ـــم هـام بود، امـا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته تا  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کـه برگشـ

دارم.  دە نگه م ش و   جوا

اد.  ه دوری بز هامرز م اط   _تا تو ح

دم.  اط ندوست.. خونه رو ترجیح م  _ح

 

ــه بوالهوس   ــ کـ کنم و مرت ــه اش م ــ لـــــب روونـ ر  ـــ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فح
 ..  عو

 . ای ام  گو ب  _هر وقت این رفت 

ـــدون گف   ـ ە و  ـــار واق درهم م ـ ای وش  ـــای  اخم هـ
الا. حر  دە برم   اجازە م

ای مگه من لولو خور خورە ام  اد  گو ب ا  ا  _ای 
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ام قائل   لت اح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برای فک و دهن خوشـ دم  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

سته نگهشون دار.   شو و 

 

شه.  ت هاشون قطع م ندم و صدای صح  درو می

خورم   م خا قرص  ا شـ  دردم شـدت گرفته و نمیتونم 
شه در مرحله آخرە.   ا هم م  هرچند خوردن دارو های ش

نن. روشنا   خ م اط چ م طرف پنجرە و دو مرد توی ح م
گه ای دادە..  اط جلوە د ه ح  روز 

نم   شـ ش  د روی تخ ر نور خورشـ ل رف ز خواد ق دلم م
خورم.   و چای 

 

ا مرد   از شـــدە و هامرز  اط  کشـــم که در ح خوام عقب  م
شه.  گه ای داخل م  د

ش کردە کــه   ی رو ت قــا چ ــاس هــاش و عوض کردە و دق ل
ه خودم   قه ای که دارم  ـــل ـ ـــن سـ ـ ــتم. از حسـ ــ من براش گذاشـ
ل درســـت درمون طرف   ــم. حالا درســـت که ه شـ مغرور م

 هم تاث دارە. 
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و   کنم  م ول  پردە رو  ــه  ــ ـ ــه کـ ــ ـ چرخـ پنجرە م ــاهش روی  ــ ـ ـ ن
کنم تـا هوا   ـاز م نم روی تخـت و موهـای نم دارم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

 خورن. 

ـــمـارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغولـه.. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری برای انجـام دادن نـدارم و فکرم مشـ
ـاهـام   ـدم تـا  ـا بهش م ـدە. پ م و جواب نم گ خـاتون و م

ە.  گ  تماس 

 

ـــاب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و حــذف کردم اعصـ کــه هــای اجتمـاع ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از وق شـ
ــ   لافه م اری  ی دارم و اینکه اینجور وقتا از ب آروم

ان.  ارت م ه   خ 

از   دم و در  دە اصلا جواب  صدای در اتاق و مهل که نم
ش   ـــــت  ـ ـ ـ شـ ام اومدە داخل و در و  ه خودم ب ــه. تا  ــ ـ ـ ـ ـ شـ م

ندە.   می
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 ٧١١ارت️   

 

ــه قــدم تــا جــا کــه دو   ــــه قــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــا خودش م ــاهم و  ن
دە و دو   الا کشـــ اش و  ه رون  دە  ارچه ی چســـ ش  دســـ

نه.  ش  زانو جلوم م

ه؟  _حالت خ

شه..   چشم هام  جمع م

ــه و   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ـــــت و روی زانوم گـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە دسـ گ ــه ازم نم جوا کـ
کنه.  شون زندا م  انگشت های دست آزادم و بی

ا این    کنم  ر.. فکر م ـــمت نوکش ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرمه و قسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ
ــا   ـ ـ ـ ـــــت زدن، امضـ کنه. مشـ ارها که نمیتونه  ـــــت ها چه  دسـ

 کردن و نوازش 

؟  _ناراح

 

.. معلومـه کـه ازت نـاراحـت   ـــوال هـای احمقـانـه ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه سـ
کنم توی همون حوض   لتو  خوام  خوش ستم فقط م ن

شدی ولت نکنم.   و تا وق خفه 
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لا خرجم   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جمله دو سـ دە  ه خودش زحمت نم ح 
؟ ناراح   کنه..خو

م توی شهر.  عدظهر ب شه  ارم تموم  _ 

 

م و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــهر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ س داخـــل شـ ـــدم  ـــک بود نـــد ــار هوم.. تـ
ــدا و دم دمـــای   ــان خـ ــه امـ ـ ــا ول کرد  همینجوری من و اینجـ

؟ فش و آورد  صبح 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مختل رو کف دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام دارە اشـ ــه خودم کــه م
کنم گوشــه ی  اد. دســتم و که مشــت م م م کشــه و قلقل م

خورە.   چشم هاش چ م

ه دخ   دە مثل  دە؟ که تو شــهر دورم  د م بهم وعدە وع
ــد من تــا حــالا این طرفــا   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. خــب شـ چــارە چــه لوس و ب

دن ندارم.  اشم اما عقدە د  نیومدە 

ـــدن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە  ـار دارم عقــدە د حــالا نــه از اون نوعش و ان
م.  گ  م

 

ـاز   ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ گرم کننـدە سـ ـه نظر حـالات چهرە من خ 
شه.  م م  چهرە اش  ملا
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 .. ک ه  فکر م دونم الان  خواد   _خ دلم م

ـدە   ــــت هــا و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمـه حس نوازش دسـ ــه لحظــه از اینکـه 
دە وخجالت زدە   ــ ــ ــط اون ذهنم و پر کردە ترسـ ـــدنم توســـ ـ شـ

دزدم.  از گرفته ازش چشم م م و   ل

 

غرە..   از لای دندوناش حر م

ی در   ـه چ  .. ـــدە.. لعنـت بهـت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ـــورتت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _صـ

گو  بودە.  خواە و بهم   عوض او که بهش فکر کردی 

عد   کنم و  اهش م گیج از مفهوم حرفش لحظه ای مات ن
اد و توی صــورت اخمو و تخســش   نم نمک لب هام کش م

نم.   قهقهه م

 

شم طرفش   دە که خم م ا حرص انگشت هام و فشاری م
نم..   و تو صورش لب م

ــا زور و قــدرت   ی رو  ــه چ ــه وق نمیتو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چــه حسـ

اری؟ ه دست ب ادت   ز
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ــا کـــه زن هــا برای   ــا اون مژە هـ ـ ش  ــمـــای جـــذا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برق چشـ
طان   شخندی که در همه حال ش کشن.. ن ش آدم م داشت

 و در خودش پنهون کردە. 

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه نــدارم.. صـ ــدو من چــه چ _ح خودتم نم

خوام و   ی که ازت م ــــه که همه چ ـ ـ ـ ـ سـ ادە پری.. زما م ز
 . سو ه گوشم م ادی از لذت   ا ف

 

ــــم بند   ـ ـ ـ ـ ـ کنم...  نفسـ ار م فهمم و ان اد.. مع حرفش و م م
ـــاحب من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ مطمئنم در هم لحظه و هم جا دارە 

کنه..   فکر م
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ـــم..   کشـ ه آ عقب م اد  الا م ـــورتم  ش که طرف صـ دســــ
ــا   ـ ــه دارە و  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار ال ـ ــاە ان ـ ـــه عکس العمـــل نـــاخودآ

دم.  ارتم و از دست م  لمسش 

گه..   ا صدای  م ش حرفشم که  ش و   هنوز تو ش

ی نخوردی.  گه چ وش م  .. ای ا   _حا شو ب

 

ه    کنم تـا جـاذ ـــغول م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه موهـای رختـه دورم مشـ خودم و 
ارە تو تله نندازم.  اهش دو  ی ن

ــــت چرا مجبورم کردی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملا مردونــه سـ ط  ــه مح _اینجــا 

ام؟  ب

ــــه و   ـ ـ ـ شـ لند م دە که از جا  ــ ــ ـ ـ ـ ـــــطاش رسـ ـ ـ ه وسـ افت موهام 
ه طرفش   ش منو  ــنگین ــ نه سـ ــ ــ شـ م روی تخت م شـــــت 

کشه.   م

کنه.  ه دسته ی موها و دستام و دور م  دست میندازە 

ـدونن چـه   ە.. م چکـدوم از افرادم هرز نم ـاە و رفتـار ه _ن

اد.  شون م  لا 
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ـدنم گرم   ـــمـام خمـار و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه امـا چشـ ـار م ـدونم دارە چ نم
شه این نقطه ضعف و داشتم.  شه .. هم  م

ــــت های   ــــط موهام مثل لمس انگشـ ــــت هاش وسـ حس دسـ
خشه.   مادرم لذت 

ـــه ای   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز چـــه نقشـ گـــه ای..  ـــدو کـــه حرفم چ د _م

دی؟  کش

 

ن لمس   ـــ ـ ـ شـ ا ب ا واقعا دارە  کنه  ارو م دونم عمدا این نم
 افه و تماس ممکن موهام و 

ـــه لذت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خلسـ ا ندارم چون  ـــــت اع ـ ـ ـ ـ ـ اما هر  هسـ
ه همراە دارە.. پوســت تنم مور مور شــدە و چشــم   خش و 
خند احمقانه هم روی لب هامه.   ه ل  هام خمار و مطمئ 

ه همه   ؟ چرا اینقدر  ـــه کش ـ ـــته نقشـ ـ ـــورت من نوشـ ـ _رو صـ

دبی    

 

ــــت   ـ ــم دسـ ــ ـ سـ ش می ـــــ ــم غرە برم اما راسـ ــ ـ خوام بهش چشـ م
 هاش و ازم دور کنه. 
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ــاد   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە همـــه  تصـ ـ ر تو نـــاخودآ ـــدونم چرا دورو _نم

خوای چنــدتــا نمونـه از اتفـاقـای یهو رو برات   ـــه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
 مثال بزنم؟

 

؟   اوە چه صدای خمار و پر عشوە ای

م موندە توی   شــه..  ه طرفش م م  کشــه که  موهام و م
ــا   ـ ش و شـ ــــف ــــاعد سـ ارم روی سـ ــــتم م غلش فرو برم. دسـ

شم.   م

؟  ک خوای موهام و  .. م _ 

کنه..   اض م  ا صدای خشدار و مردونه ای اع

ــه جرم   کنم. این موهــا  ــا دنــدونــام  ــد  ــا ونتــه کــه  _اون ز

دە شدنن.   ه بند کش ه خودشون محکوم  اە ها  دن ن  کش

شه در خطر حسادت   آدمهای جذاب و موف مثل من هم
.. قبول نداری؟  اشون هس ب از طرف رق  و آس
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ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت دارم تو هم حـالـت روی تخـت دراز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
لــدە   کنــه این مرد و چقــدر از منو  ــار م ــا من چ م،  خوا

شه  دنم تو دس  که انقدر لِم 

ـــادی خود   ــدم ز ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جـــذاب شـ ـ .. اینکـــه موف  _ رو

فته.   ش

ــادە، چنان   ـ ـ ـ ــــمنات بودن که از چندتا برخورد سـ ـ مطمئ دشـ
ا   ار طرف مهمو رو  ـــــازن که ان ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــوژە ای م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عکس و سـ
ک تو   عــدش اونو فرو م ــاە گرفتــه؟ و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتــاق خواب اشـ

 چش و چال افرادی خاص 

ه   ق ؟  ی ه مغازە پونصد م ن تو دل دکور  ا ماش م ا 
اعث   ـــــت تو لونه زنبور نکن تا  ـ ـ ـ ـ ــه؟ انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  م  ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

شت بزنن.  ف دورە ن شه ب  دشمن ترا 
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اد. از   الا م نوا  له ی ب ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــــت م ـ ـ ـ ـ شـ یهو موهام و از 
نه.  ه چشم های خمارم پوزخندی م م   روی 

ه   ار کنم؟ زون دراز  س و  ا دندونام قرارە چ _گفتم 

دە.   اد م

 ...  _چه ر

ه   شــه و آرە  ســ و  ادامه حرفم ب لب هاش خوردە م
دە.   اد م

 

ــــتو تهران   ـ ـ ـ ـ ـ د و زمسـ کنم برعکس هوای  از م پنجرە رو 
 .. ستو ا تا  اینجا تق

گه   ک نفر د ا  شـه که رف و من موندم  قه ای م چند دق
شسته.  اط   که توی ح

ــاع   ـ ـ ـ ـ ـ س چند سـ ان و قرار دارن  ــتم برای نهار نم ــ ـ ـ ـ سـ دو م
اط و   که  من بودم و خودم البته ســـخته که اون مرد توی ح

ی.   م از گولاخ نداشت و در نظر نگ
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نم   شــخندی م افه خشــن و خصــمانه هامرز ن ادآوری ق ا 
ه شدت روی رد شدن از طرفم حساسه..  ستم  دو  م

ـــــخص بود، موقع   ـ ـ ـ ـ ـ ـاملا مشـ ـدار هـای اول  ح از همون د
ـاری کـه دلش   کرد هر  ـه جـانـب فکر م هـا کـه خ حق 
ه گوششم.  کنه و منم غلام حلقه  ا من   خواد آزادە 

 

ە..   ارم رو چونم و اخمـــام از دردش توهم م ـــتم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دوارم   اون دندونای   فته پرمدعا..ام ــــ ـ ـ مردک خودشـ

 . دت و عصب ک ک ف و سف  رد

دنم چونم لای    ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کنار کشـ ــو جواب ندادم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ
ــالا و   ـ ــه  ف قرمزی کـ ــد.. رد دو رد ــا مونـ ش جـ ــای ت ــدونـ دنـ

 ای صورتم و تزئ کردە. 

 

د دو   ا ار  ە.. ان حانه روی م ــاط صـــ سـ ای و هنوز  م  م
اهم  کنم.   وعدە رو 

ه   ه دل سـ  سـتم  ا تماس خاتون خاطر جمع از مادرم تو
  ، دون اون  خر ام وش  ار هامرز و  مم برسـم. ای شـ
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ت   م صــــح ا م ــــه که دارم  شـ دا م ــــون پ له شـ و  موق 
کنم.   م

عد   ارە ات کنه  ، خرت کنه بزنه  ـــا ت نک سـ م خ _م

ە   گردن نگ

 

ە اما   گ ــــارش خندە ام م ـ ـ ـ ـ ش در لفافه جملات قصـ از نگران
ە.   در ادامه حرفش اخمام توهم م

ا از   ارتما  ، آ لا ــــمت کنه و ـ ـ ه اسـ ی  ه چ گو  لش  _ق

ش   م ف کردە بود اونام ق اطش رد نا که تو ح ــ ـ اون ماشـ
 م از خونه ندارە. 

ناش حل   ا  از اون ماش شـم، شـدمم  ارە  _مر واقعا 

ا اونا برابرم کردی  شه؟   م
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 ٧١٤ارت️   

 

 

شـن و   وش داخل خونه م م هامرز و  ا م ت  ح صـح
خورە، چـه زود   خ م ـــاعـت دیواری چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم من روی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

 برگش 

وش    ی برای  شـــم و  لند م ــالن  شـــت م داخل سـ از 
ـاە   ـدم، نـاخودآ کنـه تکون م ـالا نثـارم م لنـد  ـــلام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه سـ
م چپ   ا تاث حرف های م نه و  ــــ شـ ــــتم روی چونم م دسـ
ــالا   م کــه ابرو برام  ە م خ ــه هــامرز از همــه جــا ب چ 

 میندازە. 

 

ـــل   ـ ـــهار فضـ ـ ارە اضـ م دو م که م گ ـــله م ـ ـــون فاصـ ـ  ازشـ
کنه.   م

خوام اون   فه  .. ح ش..راسـت م _خب  انصـا خدای

شــه   ارە و دوخته م ار  ه پردە که روزانه هزار  ا  نا رو  ــ ماشـ
سه کرد.   مقا
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اورانه مینالم..   نا

م؟   _م

فت   خواد چس مثقال احســاسـات لط له خب حالا نم _خ

گه است توش طلا   ه چ د . مال تو  دا  و خدشه دار ک پ
ه توش..  ق شه.. چ   م

کشم...   تو گو جیغ م

م خدا خفت کنه..  ند م  _دهنت و ب

 

وش و هـامرزی کـه   ـالا اومـدە  م کثـافـت و   قهقهـه م
ـــ و دارن در مورد قراداد امروز   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ــالن  ـ ـ ـ ـ لای سـ روی م
 . ک اهم م قا مثه دیوونه ها ن ک و دق ت م  صح

ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ ــــە هل هل برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .. ە ی ان ا دخ ا ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ _

شه؟ گه که   ه شهر د  بردت 

گـه وگرنـه مغز    ـازکنـه د ـدون  خر راش و  خواد  حتمـا م
ـــه معجزە ی  ـ ـ ـــه  ـ نکنـ ـــار؟  ـ ـ چ خواد  م تو رو  خر خوردە؟ 

 استعدادهای خانه دارت دلخوش کردی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2602  

سم..   متعجب و ناراحت می

؟  _راست م

گه..    حوصله م

ه  ، دروغم چ ل بودنتو که هس  _ رو؟ اس

از کنه؟  _هم که آوردە راش و 

کنه   دونم مدل تو راست نم _معمولا که اینجورن حالا نم

ت و ندادە.   ا  که تا حالا ترت

مه    رابر اضافه هم سه دە.. دو ع دم  ا او که من د والا 
م ندارە.   گرفته که 

 

کنم..  نم و چا ساز و روشن م خونه چر م  تو آش

ه طرفش   ــ که  ـ ــ م آوردم.. کشـ ه جورا  م  دو م _م

سم از مقاوم که   چکس نداشتم از خودم می ه ه دارم و 
شه.  م م  دارە  

ازم تو بودی تا    ، اهم انه روز  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم.. شـ _خب طب ع

 .  حالا طاقت آوردی و خودتو نگه داش
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ـه جورا   ـد در نظر گرفـت  ـا البتـه کـه خودداری اون مردم 
ـــط   ـ ـ ـ ـ طه زودگذر و سـ ه را ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــلا شـ ـ ـ ـ ـ کنم این اصـ فکر م

 . ن گه رو محک م ست و  دارن همد  ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧١٥ارت️   

 

 

ــــه    ـ ـ ـ ـ شـ م هم ــدە از م ــ ـ ـ ـ ـ ــاب شـ ــ ـ ـ ـ ـ این حرفای منط و حسـ
دە  ع  خوش 

ار   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ــ هرچند که مد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ وقتا که عاقل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع _

ش دوست دارم.   کوتاهه رو خ ب

اری رو   ازی در نم ــــدت وق ک.. ،خل  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ زم منم  _ع

 دوست دارم. 
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شووور  _کثافت ب

 

ــار هــامرز و   خورم، ای ە و چر م ــالا م قهقهــه جفتمون 
ه خودم   ە  نه و خ ـــ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ خونه دسـ ـــ ـ ـ ـ توی درا آشـ

ینم.   می

؟ ستادە  اوە از  اینجا ا

ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اصـ م کــه ان ـــم غرە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە بهش چشـ ــاە دو نــاخــدا
ــه   ز کردە و اونم  ـــم هــاش و ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد چون چشـ ـــــش نم ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

کشه.  شون م  جورا برام خط و 

 

ــــتمش   ام گذاشـ ــبح نا ــ نم، هه.. صـ ــــخندی م شـ ش ن ا حرک
اد.   برام ادا م

دە..   _خدا شفات 

ــا   ــارش..  ە   ــام گفــت و م ــاز خوش  جملــه ای کــه برا 
ام.  ه خودم م م   اخطار م

مت   ـــ ـ ــــ کن شـ ـ ا.. فقط سـ ـــون ـ ه عرو خودتو برسـ  _

اد.   الا ن
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 _اولا... 

 

عـد   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـازم غـافل  ـه ورودی مینـدازم نکنـه  ـاهم و  ن
م.  گ  ادامه حرف و م

م   ــ تقد ـ ـ ه ک م و  م ندارم پردە طلای ــم _اولا که بندە تصــ

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد کـه من جزوشـ ـالا م م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم دومـا چنـد روزە شـ
 اشم؟

غه کردت و هنوز نکردت..   .. طرف صـ گه از ما گف _د

؟ غه ای دونم این چه ص  نم

ت تو حلقم.   _جمله بند

اد.  اری که از دستم برم گه   _د

 

ســت وق   خو ن از و لحن  ش  ی از ن گه خ ار د ای
م..   م

ه   دم تمام مراحل دادن و حامل رو  ـــوما من ترجیح م ـ _سـ

ـام ب اون جمـاعـت   ـه کنم تـا ب ـامـل تو چنـد روز تج دور 
 . ارە ام ک ارە  اە هاشون  ا ن  دهن ب تا 
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کنــه تو چــه موقعی   گــه حــداقــل اون درک م ش م ـــکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ن جشــن تنها دوســ که   هســتم و ح نمیتونم توی مهم

کت کنم.   دارم 

ارم تــا   فن م ی جوش اومــدە گو رو روی آ ــدن ک ــا د
 چا دم کنم. 

کنه؟ میتونه بزنت زر   ار م ل اونجا چ س اون دســـته ب _

اد جشن؟ اهات ب ە اون  کشور نمیتونه   غلش ب

 

زم تو قوری   مانه م دارم و دو پ قو چای خشک رو برم
م روش..  گ  و آب جوش م

م   ــا ب ـ م ب ـــارە  ـــه  عـــدم  ـــل..  ــتـــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خودت م دسـ

ــتــا هر اومــد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، مثــه چوب الف تزئی کنــارم واسـ عرو
خورش؟ ا زر اضافه زد   طرفم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧١٦ارت️   

 

شه..  لند م ش   صدای حرص

خورە؟ معی هــا کــه رف   ــه چــه دردی م س  _آخــه خرە 

 . س ش دعوت ن ا هم چندتا ب م ارشون از قد  رد 

ن سهامدار   ل تزئی چوب الف بزرگ عدم همون دسته ب
ـــ جرات ندارە چپ   ـ ـ ـ ـ ـــته کنارت ک ـ ـ ـ ــتانه، وق واسـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب

ات کنه.   ن

 

مارستان و هر که   ادآوری معی ها و ب ا  م و که  شون پ
ا نوک   نه رو  ض م ارە دارە ن کنه، دو دا م ــــون رط پ بهشـ

دم.   انگشت هام فشاری م

ب که از   ـــ ـ ـ ـ ـ ادآوری مصـ ا  م  ـــا ـ ـ ـ ـ دونم هم الانم اعصـ _نم

دم بهم رخت..  شون کش  دس
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ـــتفادە رو از موقعی که   ـ ـ ـ ـ مال اسـ زم میتو  _خود دا ع

ــا تو انتقـــام و کینـــه ی  ـ ی.. چـــه جور اون دارە  داری رو ب
ە  گ  چندین ساله اش رو م

 های از دماغ   
ُ
ا دهن همه ی این د ه ف ب و ب توهم 

ل افتادە رو صاف کن.   ف

 

ت   ـــــت اما در واقع ـ ـ ـــادە اسـ ـ ـ ـ ـ ه زون سـ گه  ـــــت  ـ ـ د راسـ ــــا ـ ـ ـ شـ
ـــاب فولادین   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لفت و اعصـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــون پوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاشـ ـارو  رو

خواد که من ندارم.   م

ــا همون   زم و  م چنــدتــا چــا م عــد از خــداحــاف از م
ون.  م ب شب بود می  مخلفا که د

 

لا روی   خش و  ــا  ورقــه هــای  ــازی کــه  وش زونکن 
دم.  نه تا سی رو گوشه ای جا  ە رو کنار م  م

 _ بود؟ 

.. آها تلفن؟ دوستم بود.  _ 

 _جدی جدی شوهر دارە؟ 
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کنم.  وش م اە عاقل اندر سفی حواله   ن

ــــت   ـ ــه گــفـ ــ ـ ـ خــ ــم.  ــد ــ ـ ــخــنـ دورهــم  ــم  الــ گــفــتــ الــ  ــه  ــ ـ _نـ

شه..   عروس

 

نه..  شخندی م دارە و ن ش و برم  لیوان چای

ــم..   ــ ـ وشـ اە نگ من  ــ ـ ـ ـ نا.. اشـ ـــاب ندار ـ ـ _هیچ کدوم اعصـ

شسته هامرزە..  ج زهرمار   او که اونور مثه ب

ت تمســــخری که میتونم   ا تمام خند ملیح و جذاب  ه ل ا 
م..  دم م ج   ه خ

دمم   صــم و از دســت ندادم..  شــخ اش من قوە  _مطم 

 . س ه هیچ عنوان فراموش شد ن  تو  

 

ه حالت   ش و  ـــــت خال ش میندازە و دسـ ــــه ل ـ لا گوشـ ــــ ـ شـ
ە.  الا می م   سل

ــه نــادر   ـــلا من غلط کردم.. نهــار خوردی؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _ولش کن اصـ

دی..  دە بودم هر  خواس سفارش   س

کنه..  ینه اضافه م جم و که می اە گ  ن
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م.  ا اط بود تا ما ب  _همو که تو ح

ک وعدە کردم.  حانه و نهار و   _آرە گفت.. اما من ص

 

فــت توی ذوق   ــا ورقــه هــا ور م ـــکوت هــامرز کــه هنوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
نه.   م

؟ ست خ گذشت.؟ قرارداد و   _معامله 

ــا   ــا فیهـ ـ ــــدونم چــــه جوری تـ ـــه و نم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ تــــه لیوان و  م
سوخت؟  ش   خالدو

م.. مجبور   ــه رخت ــامـ ــه براش برنـ ــه اونجوری کـ ــا نـ _آرە.. امـ

م قرارداد و حفظ   م. تا بتون شی کن م چند جا عقب  شد
م.   کن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧١٦ارت️   
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ـــ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س همینــه اخمــاش توهمــه و ک نم..  پوزخنــدی م
کنه.   آدم حساب نم

ـــــس .. فکر   ـ ـ ـ ـ م پرسـ ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ک مهما دعوت شـ ه  ـــــب  ـ ـ ـ ـ _امشـ

م..  گذرون م خوش  م  اشه ب د ن کنم   م

ــه   ــه خــاطر غنــائ کــه از قرارداد ازمون  خواد  ــد م ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ە.  گ  دست آوردە جشن 

وش  _ 

م   گ ــــاعـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ م  گـه م ـه مهمو د ؟..  ـه خـب _چ

م.  گرد خورم و برم م، م  خند

 

ـــم هاش و از روی برگه   ـ ـ ـ ـ ـ ــته و فقط  هنوز چشـ ــ ـ ـ ـ ـ هاش برنداشـ
ـــای   ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و چشـ کنـ ـــارو م ـ این ــا الان  ـ ـ امـ  ، ش ت لح

کنه.  ش اضافه م ه لح  دشم 

دی.  شتو چا  خوری و ن  _میتو خودت بری، 
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 ..  هه.. برای بردن من اینطور خودش و جر داد؟

اشم.  اج داشته  ستم که بهش احت  _این من ن

مونه.  ح نم س  _ 

 

ە..  وش که از کورە در م ار   ای

ش اینجا  شه  چرا آورد  _م

اری که بهت ر ندارە دخالت نکن.   _تو 

قا نظر منم همینه..   _دق

ـه   ـاە من  گردن طرفم امـا ن م برم ـا جملـه ای کـه م هر دو 
م.  وش م ه   هامرزە و رو 

م؟  اش د اونجا  ا  _ساعت چند 

نه.  ش ثانه روی صورش م وش خب شخند   ن

م؟  ک ساعت و دو ساعت کن ه  م نظرت چ  _م

 _نظرم موافقه.. 
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ا   گه ه ســـکوت مطلق  ی نم هامرز درمال تعجب چ
ــــم روم   ــم هاشـ ــ ــنگی چشـ ــ کنم اما سـ اهش نم گه ن اینکه د

ست.   ن

شــه.. اینکه فکر   ا م گذرونه امشــب از اون شــ ه خ  خدا 
ــاز   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ وش همینجوری  ارە من و  ک این موجود م

م.  اه م مشخصه سخت در اش  خودمون برقص

 

قه زمان برای   ست دق ش از ب خب خب منم و سا که ب
ش طول نـــدادم و الان دل و رودە اش روی تخـــت   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــتم که توش   سـ دو ل هم م ون و من ح از ق رخته ب

 رخته بودم. 

گو دخ تو گورت کجا بود که کفنت    .. ــــن؟ مهمو ـ ـ ـ ـ ـ جشـ
؟ م ک ؟ جو گ شدی خواس رو   اشه..

ا این شـــلوار کتون صـــدری   ــ و  ک سـ ا این تون خب حالا ب
دە.   رو بپوش برو اون وسط قر 
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نم   وش م ـه  لاخرە زن  کنم  ـا دو دوتـا چهـارتـا کـه م
ـــدای  جواب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــه بردارە و در آخر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ که طول م

دە.   م

له؟ _ 

ستم خوا  دو وش.. نم  مندە. _منم 

ی شدە؟ دارم.. چ  _نه الان ب

 

م.  کشم و در آخر م  لب هام و تو م

ــــب   گه برا امشـ ه همراە د ال  د دن ا ی که.. فکر کنم  _چ

 گردی. 

ــت   ا ملافه هســ اس  ه نظر ل ی که  ـــدای خش خش چ صـ
گه..  ی م ش اری ب ا هوش سه و   ه گوشم م

ای  ارە ب ی گفته؟ نم  _هامرز چ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧١٧ارت️   

 

 

ست.  ل اون ن ار مش ثنائا ای  اس

اس مناسب ندارم.  ست.. من ل  _نه مسئله اون ن

ــــــت عرو   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە.. قرار ن _همچ گف فکر کردم چـه خ

م که هر داری بپوش..   ب

 

ــازار   ـ م  ـــدو ب گـــه  ــه م ــانـ ـــاش فکر کردم الان جنتلمنـ منو 
خرم.  اج داری برات   هر احت

ی عرو هم عزا و    ـــلوار م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــت و شـ _مطمئنــأ تو 

ـار،   ط  ــه نظرت من میتونم هرجور کـه توی مح ــار.. امــا 
چرخم؟  ا مهمو هستم هرجا   خونه 

ینم هنوز چند ساع وقت هست   _آها گرفتم.. ص کن ب

م.  گ ل پرسس  اب م ی  ه چ م  ای ب  ب 
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ار نکرد.  ا نرفتم چرا این جادو برای من  ام از دن  خب نا

م؟ ش ال امشب  خوای  خ  _بب م

_نه اصـلا.. من هیچ وقت فرصـ که امشـب دسـت دادە تا  

ــاس   ــــت ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــه  ــاد مونــد کنم و  ــه  ــافــه هــامرز و  ق
دم.   نم

 

شه.  ازی اینا تموم نم چه   چرا 

ه این فکر نک دارم   ه وقت  ــل  _ ــنوم و اصـ شـ حرفات و م
ر سوال؟ ی ز  ارت و می

لند شدە..  ه نظر از جا  نه و   قهقهه ای م

شـنهادم و رو هوا   ه هم فکر نکردی و پ _نگو که خودتم 

 نزدی؟

شدە.  م تا دیر   _فکر کنم به زودتر ب

ای دخ خوب که من حا شدم.  س ب  _ 
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ای   د و من  ـــ قه طول نکشـ ـــدنم  جمع پنج دق آمادە شـ
خ   ـــال هــــامرز چ ــام دن ـ ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بودم. دروغ چرا چشـ ـ لــــه هـ

داش نبود.  ه نظر پ خورد و   م

م؟  _ب

ا ســـی که تو   اد  ون م خونه ب گردم طرفش و از آشـــ برم
نه.  از م ش دارە   دس

  .. ــام خ خو ــاس هـ ـ ــا این ل ـ ــه نظر من ح  ـ _هوم... 

ن؟ گ ه خودشون سخت م دونم چرا خانوما انقدر   نم

 

خونه   گه ای توی آش ه نظر کس د م و  چپ چ بهش م
ست.   ن

ه اون   ن.. این  گ ـــمـا مردا هم خ راحـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر شـ _

 در. 

م دخ کرد.   _منصفانه ست.. بزن ب

 

وع.. از همون   اس برای  ا  ل قه  ــــه ط ـ ـ ـ ـ ـ ــاژ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ک 
ش و اعلام   ـد موافق ـا کـه د ـا هر ل وش  اول مغـازە 

 کرد. 
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وش..؟  کن  ه من  اە  ه ن _ 

چرخه..  اهش روم م  ن

 _خب؟

ارچه و رشه   م م  ا ن اس ه ندار  ه ل ار اشارە ای  ای
کنم.  ش م  های رو اعصا

ی میپوشم؟ ه نظرت من همچ چ _ 

ــایز   ـ ـ ـ ـ ه سـ ر  ی ا م چاق .. نه فکر نکنم.. تو  ینم.. _بزار ب

ه.  اشه عال  بزرگ داشته 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧١٨ارت️   
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ارم و   اس های مجل طاقت نم جلوی  از رال های ل
ادی که   م که واقعا توقع ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە چک کردن گوشـ عد چند 
سم..  وش می دە، از  ا  ا پ خواد تماس   از هامرز دارم 

دو هامرز کجاست؟  _م

 

ـــــت از   ـ ـ ـ وار  از اونا که هیچ فکری ندارم  وش دسـ
گه..  دارە و م اس نظرش و جلب کردە برم   اون ل

ـاش حـالش از من و تو   ە امـا مطم  ـه من نگفـت کجـا م _

ە.   به

 

دم   سم. شا م ازش ب ستم مستق سوالم این نبود اما نمیتو
چوند.  ک خودشون منو پ ه س د اما   منظورمو فهم

ه نظرت چطورە؟  _ب این 

ه درد عمت   ک  دا م ا که تو پ م اون چ خواســـتم  م
ا منجوق   ا  ه ز ر و رو که  اس ز دن ل ا د خورە اما  م
رایز   لند و ســــادە ای داشــــت منو ســـ ار شــــدە بود و دامن 

 کرد. 

شم.  دوار م  _دارم بهت ام
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کنه.  شکشش م ک جنتلمن بهم پ نه و مثل   چشم م

ـــه   ـ ـ ـ ـ ک که روشـ ه ات ا  ــــه و ن ـ ـ ـ ـ کشـ موقع پرو تازە عقلم م
چری   ستم این مغازە لوکس و لا دو د م ا ه  ه  میندازم و 

ار چشم نوازە.  س مت هاش هم   ا چند دهنه، ق

 

چرخونم،   ــاهم روی آینــه ای کــه چهــار طرفم و گرفتــه م ن
ـــدن خودم   نـــه نـــدارە واز د ـــه ه ــاج  حـــداقلش پروش احت

م.   لذت می

وش غلط   ــته و  ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ا هر چه تمام روی تنم  ه ز
کنه که من چاقم.   اضافه م

 

ینمش.  ام که در حال م کردن زم می ون که م  ب

ینم خوب بود؟  _چرا صدام نکردی ب

 _از چه لحاظ؟

م طرف  از فروشندە ها..  فته و م  کنارم راە م
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ــم   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــنا م ـ ـ ـ ـ ـ ـــما زنا آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ات شـ ا ادب گو.. تازە دارم  _خودت 

دن مگه   ــ ــ ـ ـ ـ اس پوشـ ـــــت کوە بودم.. ل ـ ـ شـ ار این مدت و  وان
 چندتا لحاظ دارە؟

 

ه   ـــفش معطوف  نه که نصـ خند مل برام م ـــندە ل فروشـ
 وشه.. 

سندتون شد؟ زم؟..   _ شد ع

م.  ش  _مزاحمتون م

 _سامانتا؟

گردم طرفش..   برم

ه نظر که خ جذاب   ـــــت؟  ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اس چه مشـ _این ل

 اومد. میومد و توهم خوشت 

ــام   ــدا نکردم م گــه پ م چ د ــه دوری بزن م  ــا ب _حــالا ب

دارم.   برش م
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ـاف دادم.. جلوتر از   ـدم  ـالا مینـدازە و فهم ابرو کـه برام 
دوارە   ـــندە کـه هنوز ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرف فروشـ کنـه و  من حرکـت م

ە..   م

وش ص کن.. من گفتم که..  _ 

م.   _ممنون خانوم هم و می

رروش؟؟؟ _ 

ــامانتا تا برات از چند لحاظ ســـکوت   ە ســـکوت ک سـ _به

 و معنا نکردم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧١٩ارت️   
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چه ها لج   دونم مثل  دە طرفم و م شــ هل م معجون و ب
ست.   کردم اما دست خودم ن

 . ک خورش نهارم نخوردی تا مهمو ضعف م _ 

ام..   _من جا نم

خورش..  اشه حالا  _ 

 

ا   کشــــم جلو  س جام و م ــنم بود  کشــــم و واقعا گشــ آ م
نم.   قاشق  از چهار مغز روش و هم م

ــــتم   ـ ـ ـ ـ ر داشـ اور کن ا ــــ من خواهر ندارم و  ـ ـ ـ ـ دو سـ _م

اشه.  ه اندازە تو برام مهم  ست  د میتو  شا

ینم خ   ـــورش می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا و صـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداق کـــه تو لحن صـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ا این حال..   ارزشمندە اما 

ــــت   ـــه در این مورد بهم مح وش.. من ممنونم ازت کـ _

ــاس از طرف توی، نمیتو    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه احسـ داری. اما این فقط 
اری که دوست داری رو   ش  ا ت من برای اث ه رضا توجه 

دی.   انجام 
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ـــه..   ـ ـ ـ ـ کشـ ـــو میندازە تو ظرفش و عقب م ـ ـ ـ ـ شـ ن ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــق  ـ ـ ـ ـ قاشـ
ــه طوری که از   ــ ـ شـ ه معنای واق درهم م ــــورش  ـ حر  صـ

شم.  مون م ش  که زدم 

، اما مطم   ــ ـ ـ ـــاخته و مغروری هسـ ـ دونم دخ خودسـ _م

ی و منم   ـــ نم ـ ـ ر دین ک اس ز ــــت ل ک دسـ د  ا خ اش 
ـــم... و   اشـ ـــته  دی برات داشـ اهاش تهد کنم بتونم  فکر نم
ه برادری هم قبولم نداری.   ممنون که بهم حا کردی 

 

شـه.. ظرف نصـفه اش و   لند م دە و  صـند رو عقب کشـ
کنه.  افه درهمش دچار عذاب وجدانم م  ق

م.  رم خوردی زنگ بزن ب  _من هم دورو

ا لح عذر خواە   دارم و  ـــم و نگهش م ـ ـ ـ کشـ ش و م ی ـــ ـ ـ ـ آسـ
م..   م

افه   ــدن امشــــب ق ادموند شــ ه  ــ  ـ شـ ای روی ب _چرا نم

م.   هامرز تمرکز کن

 

ە و   گ مش و م ــم ــ کنه و در آخر تصـ ه  مک م نه رو ــ ــ شـ م
 روم. 
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 . دو  رو  قلاب بز ن دخ خوب م  _آف

ه نظر   ا مردها  ون اومدن  خورم و ب ا اشــتها معجون و م
ست.   اونقدر سخت ن

 

وش هم   ــــت و  سـ ی ن ازهم از هامرز خ ــــت  موقع برگشـ
ە.  ه اتاقش م ال برای آمادە شدن    خ

س   ــــت کردن موهام ندارم  ـ ـ ـ ـ ـ از اونجا که نگرا برای درسـ
م ملا چهرە ام رو خوش   ــا گ ـ م و  گ ــا م دوش کوتـ

کنم.   آب و رنگ و دلچسب م

 

ــب   ــه ج ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش، هــامرز دسـ لــه هــا در عوض  ــای 
ا شــــدت   م  ش توی اون حالت قل د ا د ــتادە و  ســ منتظر ا

ه.  ی می ش  ب

ت مهمو شــد تا الان   لعنت بهت از همون وق که صــح
ـــ که   ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ ش بودم. اینکه تا چه اندازە برای شـ د منتظر د

اشه.  د چ عجی  ا  بهش حس داری مه ن
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢٠ارت️   

 

 

ا   ــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه طر خم شـ م برعکس چهرە اش  ا ملا ش 
ام و برانداز کرد.  افانه ای  تا  ە و موش اە خ  ن

دە بودم که مدل   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لندم پوشـ اس  ــ روی ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنل روشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا   ـــد ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد چون نود درصـ اهن رو تـا حـدودی پنهان م پ

الا تنه بود.  اس روی قسمت   ل

اب   گه  خواســت  عد  حالت شــد.. م لب هاش جمع و 
؟ ا  دم  اس نپوش ل اون ل  م

وش کو؟ _ 

م..   _تو جی

ب گشادی داری..   _ج
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الش   کنه دن گردە طرف ورودی و اشـــارە م  حوصـــله برم
 برم. 

س  اوردین  شد  ف نم عا که   _جنا

اش این همه تلاش و   _خ حرف م ســامانتا مواظب 

ه هدر نرە.  ا که کردی   آرا گ

 .. ک دم م  _داری تهد

 

کنم.  ستم و سمج تکرار م ل خروج  جا  ا  ق

ام.  دون اون ب وش قرار داشتم.. نمیتونم  ا   _من 

ــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردە طرفم.. صـ نه و برم له ی اول چر م روی 
 از هر ح خن ست. 

اری؟  _از  تاحالا قرار مدار م

م..   ا صور درهم م

ـدون   خواد.. نکنـه فکر کردی حق نـدارم  _از هر وق دلم 

ستم.  خورم؟ زندا تو که ن  اجازە ات آب 
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فـت   چـه آدم راە ب گردە طرفم و خـب مثـه  راە رفتـه رو برم
 . ه بهش دندون بز ار گه چه   اهاش برو د

م چرت و پرت   فـــت  س راە ب ؟  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ _مهمو م

 گو. 

ـــاوردە   ـ ن ــا  ـ ـــه زور منو اینجـ ـ ر تو  خوام؟ ا _من مهمو م

بودی من دره در این نبودم از حرصت تو این وانفسا دورە  
ه ها.  فتم تو دوره غ  ب

 

ه..   لاخرە گفتم دردم چ

  .. ارش خودتم موندی که س کجای شـــماها؟.. رف ب _

شه.  م دارە دیر م ا ب  ب

ە و از کنارش   گ ینم و م وش آســ اە جهن هامرز  ر ن ز
کنه.  م زمزمه م کنه و وق قد ازش دور شد  ردم م

؟ ازش گرف _ 

ستم.  اش میتو _ 

ش و..   خندە زرزرک

اش   جای دندوناتم روش موندە. _مطم 
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دوارم تاول بزنه.  س ام _ 

 

ا چشــم   شــه و  کنه اما خودش وارد نم از م در ماشــ و 
گه.  شه م  وق دارە دور م

کش..   الا و دندونات و عقب  ، چن اش س _دخ خو 

ه.   تازە  ش

ــدە هــامرز تو اون کــت و   ـــــت و ورز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل درشـ عــد اون ه و 
ــــند ها از   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ و چرم صـ ـ ـ ـ ـ ـ اد تو ماشـ ــــلوار لعن فرود م ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 . ک ش ق ق صدا م  سنگین

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢١ارت️   
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ـب   ـه نظر همون ترک م و  ـــ حرکـت کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دوتـا مـاشـ ـازم 
ــت تری   ـــمــت پر جمع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قسـ م  م  م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومــدن و داشـ
حتاج   ه ما ا چراغ های الوان و مرد که برای ته م  د رســــ

کردن.  ابون ها حرکت م  روزانه توی خ

 . ه  ق زون  ست آو ا من لازم ن ازی   _برای لج

 

 مردک احمق.. 

ـه و   ـد ـا این همـه د _حرفـای خنـدە دار نزن هـامرز.. تو رو 

ه..   ق ـــتم اونوقت  ـ سـ ل ندو ـــدن قا ـ زون شـ ه برای آو ک ک
وش؟   اونم  

ش   ل خندهای ق ــ از ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه نظر ب نه که  ــــخندی م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
خندە.  ه ل  ش

ک   ــ از اونچــه کــه فکر م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە نکن پری.. تو ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اشـ

ـه نظر هنوز برای قبولش مقـاوت   ــتـه م و هرچنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وا
 .. ک  م

ـدو او کـه ب همـه   ـاد خودت خوب م ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خوشـ
ه.  ش  ارزە ک ه ت  ش 
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ـــاش و برا خودش جـــدا   ــه خ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی هم ــا و هرچ از هرجـ
کنه.   م

دن   الا کشــ ســت برا  ه نفســت ســتود اما لازم ن _اعتماد 

 . انت بز ب اطراف ه تخ  خودت دست 

ــادە امــا برای من در مقــام   ـــــت خ هم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ن وش 
 برادری برازندە ست. 

 

ـــه برگردم طرفش..   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م م رخم  ـه ن ە اش  ـاە خ ن
ش   ـــورت جذا ـ ـ ـــماش روی صـ ـ ـ ـــخته اما برق چشـ ـ ـ افش سـ اع

 فوق العادە است. 

  .. ا ه من داشته  ت  س س  ی که هیچ وقت نتو _چ

ع حس برادری   ـــشــــت بهم هیچ ن چون از همون اول تو کشـ
 نبود. 

 

دونم توی صورتم هم مشخصه.. خندە ام  ە و م گ  م

ا کنم.  ه اع دو هامرز بزار   _م
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ـــــش و   ـ ـ ـ ـ ـ م کـه تمـام حواسـ خوام   کرد م ـدونم فکر م نم
 بهم داد. 

  ، گف خ هیولا ا م _اولاش اســمت که میومد دورو

 .. ک  گفتم دارن غلو م

ها،   ند چ اشـــد چ مردم نگ دمت و گفتم تا ن عدها د
خواس   ب م م تری بهت فروختم که عج دونم چه ه نم

اشه.  ه تنم ن   

 

الا میندازم و ...   شونه ای 

مت برات   د ار م س ابهتت گرفته بودم هر  _خب منم از 

ا آب قند   م  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ فتم و  دائم  ـــعف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ غش و ضـ
ه آمالم   قت که تو شــدە بودی کع اورد و این حق بهوشـم م
دە   ـــ ــ پوشـ ـ ـ ـ گه بر ک ــــتم د ــــقت شـــــب و روز نداشـ و از عشـ

 .. م خ داش  نبود و همه از عمق دلدا

س برات عشوە اومدم و راە و  راە   گه از  عدها هم که د
ستم خودم و بهت بندازم و   اف کردم تو عشـقم و بهت اع
ـه   م  ـــقم دارم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عشـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ الان اینجـا کنـارت 
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ف   ـــق و ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحـال کـه توش  قرارە عشـ مهمو جـذاب و 
م.   کن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢٢ارت️   

 

 

ش قهقهـه   ـــورت مـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تـا تو صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زور خودم و نگـه داشـ
 نزنم.. 

ــــم ها و لب های   ـ ـ ـ ـ ـ اهش روی چشـ ــــورش جلو اومد و ن ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دە ام نوسان داشت.   ف

ا تمام وجود از این لحظه   گفتم دارە  ــناختمش م ــ ـ شـ ر نم ا
ە اما این هامرزە تو اوج خو   م لذت می ا جذا و ســـخ

 هم ضد حاله. 
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ارە و فشار ملا   نم م ای انگشت اشارە اش رو روی لب 
نه ..  ا صدای  لب م کنه و در آخر   وارد م

دم و قرارە چرا   ا برات د دو چه خوا ر  ــامانتا ا ـ _آخ سـ

زـو   ـن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـرام  ایـنـجـور  ــه  ــ ـ ـفـتـ بـ تـو  مـنـو  بـ  ــا  ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ اتـفـ
ــــدە که   ـ ـ ـ ـ ـ دتر از او شـ ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ش خ شـ کردی چون عواق نم

 . ک لت فکرش و   بتونه تو این  خوش

 

س شدە ام رو   کشه میتونم نفس ح تازە وق  عقب م
دم.  ون  ش ب  از حس و حال سنگی

ه جا موندە   خم روش  دونم رد رژ  ش و که م ـــــ ـ ـ اما انگشـ
م   شــ روی ل ا  مکث ب دارە و در امتداد لب  رو  نگه م

کشه ه نوازش م  هام 

ه   ە  دە خ کشـه نفس عم کشـ امل که عقب م لاخرە 
گه..  ه رو م  رو

ــذکر   ـــه تـ عـــد  ـــار  ــه  خ نکن وگرنـ ــدر  ـــات و انقـ گـــه ل _د

سه.   نم
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ام.. مثلا تذکرت   ــتم دهنم و براش کج کنم و ادا ب ــ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
ــم و ترجیح   کشــ ــه.. اما عاقلانه عقب م ــم نرســ ه که بهشــ چ

ه عمق حر که زد فکر کنم.  دم   م

شـــه   اهم روی شـــ دم و ن آب دهنم و نامحســـوس قورت م
ـــن،   ـ ـ ـ شـ ه ای از مردم ازش منعکس م ـــا ـ ـ ـ ای که حالا فقط سـ

چرخه..   م

ـــار و پر    ـــاە خمـ ـ ن ــا از  ـ ـ ـــاش مهمن  ـــه حرفـ خوام فکر کنـ نم
دم.  ش پنهون کردە ترس ش  خواسته ای که هزاران حرف 

  

ه رو   ــــ ـ ـ ـ ـ خواد تا ته قضـ ر  لرزە که ا ــــتم م ـ ـ ـ ـ شـ اما.. من واقعا 
ش   ـــدم و همراه ـ ـــازە م ـــا بهش اجـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ برە، عقــــب م

کنم؟   م

ــــدم   ــاختم و فهم ــ ــه بهش دارم  ــ کــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح ــ من خودم و 
ش مقاومت کنم.  ک ل خواس و نزد  نمیتونم در مقا

 

ا   م  سونه اجازە ای که عقل و قل این حا که دارم منو می
غه نامه لعن هرچند   ـــ ـ دن و اون صـ ـــ هم بهش م ـ همدسـ
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م  تــاث تو حس هــام و   ـــوری امــا معت و واق هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 اجازە ها نبود. 

ــد   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانمهر هم اینقــدر  پروا نبودم. شـ ــا ک طــه  من تو را
ـــتم منو   ـ ـ ـ ـ ـ غ که داشـ ـــه و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ برای چند بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا هرک م  م

 دست بندازن از حدودی که مشخص کردم. 

ـــــب مذهب   ـ ا حد هر کس میتونه بر حسـ و خط قرمز ها 
ــه و برای خودش   ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ه زند اندازە داشـ اهش  د ا د

امه.  ل اح  قا

 

ار   ه  مو  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دوارم  ــه اما ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم آخرش  م نم
ــل   غـ ــه  ــه مردی کـ ــه دلم گواە این و دارم کـ ــد تـ ــارە هر چنـ ـ ن

ه  دارە و هزار سودا..  شسته   دستم 

اب   ـه  ـــوداهـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوارم  از سـ ـــم و ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
شم.  شه  ل م د  ت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢٣ارت️   

 

ــامانتا   ـ ـ ــــدی سـ ـ لا نه چندان بزرگ.. چه لارج شـ ه خونه و
ــــوب   ـ ـ ـ ک محسـ ــد م برات کوچ ــ ـ ـ ـ م از چند صـ خانم حالا 

شه؟   م

؟ سه ک ا عمارت مقا  از  تا حالا قرارە همه جا رو 

 

شم و ادە م مک هامرز از ماش پ  ا 

ـپ و برازنـدە در طرف کـه همون هـامرز   ـا دو مرد خوش ت
وش هس  م. و  کن اط تا خونه رو  م  مس ح

ه   ش هاش بود توجهم  ه هامرز و وا ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انقدر که حواسـ
شـ از هر وق جذاب   وش و که ب م شـدە و  ه افراد  ق

دە بودم.   شدە رو ند

ه؟   .. خ دی؟ ــــ ـ ـ ه خودت رسـ ـــــب انقدر  ـ ــدە امشـ ــ ـ ـ _ شـ

؟ ه نون و نوا بر ل من قرار بود خودت   نکنه از قِ
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ســته و   افه از خود را  شــق و رق تر  ا ا افادە و ق
دە..   شونه هاش و عقب م

ـه آقـا و جنتلم معروف   ـان  _بنـدە در همـه جـا و هر م

چری تر از هر   ـک و لا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی امشـ بودم اینم کـه می
ـــتود کــه لنگش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و سـ ــانو ز ــه خــاطر وجود  موقعم 
شه..  دا م له ها پ ندرلا اونم روی   فقط تو داستان س

 

نم...  ر لب م  سوت آهسته و کشداری ز

ــ   خشـــشـــو.. یواشـ ذل و  ە این همه  ا  م ا _اوووووو... 

خورم   م، دارم خــا م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات برسـ ــه گرد  جنـــاب مــاهم 
 شت قدم هات. 

ــه   ــ نوا که از قصـ ــته ب ــ خت برگشـ انوی  ــــت این  حالا  هسـ
ش؟  داش شدە و چشمای تو گرف  ها پ

 

کـــه   کنـــه و رو جـــای نـــامعلو ت ر لـــب م هـــامرز غرغری ز
 میندازە. 

ا.. خشتکت جر خورد.  ا  _نچا 

دم.  کنم و خندە ام رو قورت م  لب هام و جمع م
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م،امان   دونه مخاطب خودشه از روی  ار م وش که ان
گه..  ه هامرز م لند،   از مردای قد 

؟   ـــ ـ ـ ـ ـ ینم..  بهت گفتم سـ ـــــب می ـ ـ ـ عا روهم امشـ _جنا

ه..  دن افه و این حرفا، امشب د  ق

اقت   ه خودت بود ل خت هم منظورم  د انوی  در ضــمن 
ــاە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ ــتــاز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آنــاسـ ف کنم فــک کنم  نــداری ازت تع
ــه   ــا قـــدر منـ ــار تـ ج زهرمـ ـــاب هم ب مون در ر گرفتمـــت.. 

 . دو  جنتلمن و 

 

ه خواهرای نات نگه دارم   ه  شا ار نمیتونم خودم و از  ای
سه.  ه گوشمون م لندم   و خندە ی 

که قشن بود.  وش معرکه ای..ت  _وای 

دە..   داش مش جواب م

ــا   ــاب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه وجــه  کنم  .. حــالا کــه دقــت م ر آ _چــا

ندرلا داری.   س

د.  یند خوشش آ  _دیوانه چو دیوانه ب
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ـا   م و  ـــــوس هــامرز نــداد ـ ـ ـ ـ ـ کــه پر افسـ ــه ت چکــدوم مح  ه
راهنمـا مردی کــه جلوی در بود  خوش و خنــدون وارد  

م.   خونه شد

 

ســـــت   ای م اســـــت اینجا.. همه ایران  اد چه خ اوە مای 
اس..  م لاس و ار اومد  و ان

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢٤ارت️   

 

 

ــل   ــه بنــدە خــدا تح ــه  ـــالن ورودی مــانتو رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخــل سـ
ــ   ـ ـ ـ ــالن اصـ ـ ـ ـ ـ کنم و وارد سـ ــالم امتناع م ـ ـ ـ ـ دم اما از دادن شـ م

م.  ش  مجلس م
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م..  وش می  م و آهسته طرف 

 _مطمئ اومدنمون درست بود؟

 _چطور؟ 

 

نم..  ط م ه مح  ا دست اشارە  

؟ ادی راح م ز ک   _آخه فکر نم

الا میندازە..   شونه ای 

ـــه   ـــد  ــا ـ لاخرە هرکس   .. ک ـــار م _چـــه اهمی دارە چ

دە..  شون   جوری ابراز وجود کنه و خودش و 

دە..  نه و ادامه م  چشم بهم م

ــائـل خــانم دک جــذاب مــارو نــدارن..   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه همــه کــه فضـ _د

 .. ش گرف ت ناسال رو در پ  رقا

ه نوا    ه  ـــمامون  ـ ـ ــــط ماهای عزب اوق هم چشـ ـ این وسـ
سه.   م

 

م..   چشم غرە ای بهش م

ا فقط مختص امشب؟  لا هم داش   _این زون و ق
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ـــته   ـ ـ ـــات خسـ ـ ـ کنم.. _چشـ ـــماش م ـ ـ ه گردش چشـ ـــارە ای  ـ ـ اشـ
ک  ار م  شن نیومدە داری ازشون 

 

لام و   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای مرد جووو رشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە صـ ـل اینکـه جوا  ق
ە.   می

انه ما   کت شــما تو مجلس حق د..  لی خوش اومد _خ

 اعث افتخارە.. 

از..  لوس زون   _سگ تو روحت چا

 

دوارم زمزمه زر   .. ام ار دسـتمون ندە خ وش  امشـب 
ـه گوش   ـــه فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خش م ش توی آهنـگ ملا کـه  لب
ــــون   ـ ـ ـ ا که هنوز جوهر قراردادشـ ــــه نه  ـ ـ ـ اشـ دە  ــ ــ ـ ـ ـ من رسـ

شدە.   خشک 

ا دارن.  ل ز دار، م  _سلام مهندس مشتاق د

ــــدە اش طرف   ـ ـ ـ ـــــت دراز شـ ـ ـ اد و دسـ ش کش م خند روی ل ل
ە.  گ وش م ار طرف   هامرز و ای

وش جان نظر لطفته..   _ممنون 
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انو..   _مفتخر کردین 

 

ــا گرە زدە بودم   ــه طرز ز م کــه  ــال  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش روی شـ ن
مچـه تعظ   ـارە ن ش و جلو نم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخـه و عـاقلانـه دسـ م
ی که خودش   کنه تا  م ا دست تعارف رس م کردە و 

م.  ن ش دونه   صلاح م

ش دونگ   ـــــ ـ ـ ت بودم اما شـ ـــــح ـ ـ وش هم صـ ا  تمام مدت 
ــــم  هامرز و حس و حالش بود و از درون خودم و   ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ

خوردم.   م

 

وش توی ابراز   ه قول  ا سخاو که  این همه دخ اونم 
ارچه داشـ اعصـاب منو   ـف  ن م م ا  خودشـون اونم 

 رخت. بهم 

ـه   ل ـــهوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گرسـ ـــم هـاش نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر چشـ امـا 
ــ از روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارانه و ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  هوشـ ــــل روی جمع ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ

سلای دلم بود.  د و نقطه ثاب نداشت و این   چرخ  م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢٥ارت️   

 

 

ه حالت اول برگشت   ارە  وش خودش و چر داد و دو
ش دس حلقه حلقه   و موزی که پوست کندە بود و توی پ

ه هامرز گفت..   کرد و جلوی من گذاشت و رو 

ش؟ د  _د

 _آرە.. 

ه نظرت برای مناقصه اومدە؟ _ 

 

ه رو   ه رو ە  د و خ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نه عقب کشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ هامرز دسـ
 متفکر جواب داد.. 

ـه دمـاغش   ـــه بوش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــت.. این هرجـا پول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد ن ع _

دە.  شون م خورە، خودشو   م
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ــــه   چرخـ افراد م ــاهم روی  ــ ـ ن ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن منظورشـ ـ برای فهم
ـاوی   ـه کنج ــــت..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا  هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم طرف اصـ هرچنـد نم

 احمقانه. 

نــدرلا فکرت و درگ حرفــای مــا نکن از وقتــت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خور سـ _

 .  لذت ب

ارم..  ر چونم گذاشته و تکه ای موز دهنم م  دستم و ز

ــــت   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش صـ ــذت  ــت لــ ــدوم وقــ ــدونم دقیق از کــ ــ _نم

 . ک  م

 

گه..  ه هامرز م ا اشارە ای  نه و  شخندی م  ن

ـدم در خـدمتـت   ــه افتخـار م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خـاری گرم نم _از این کـه 

 اشم.. 

ە جلوم..  گ ش و م  چشم در ادامه زدە و کف دس

م.  م برقص  _ب

ش   شـم دسـتم و تو دس کنم و وسـوسه م لندی م خندە ی 
ـــــط   ـ ـ ـ ـ ـ ـــن اون وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آدمـا کـه جفـت جفـت روی سـ بزارم و 
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ا رو از   ـــه دن یوندم و غم و غصـ خورن ب دارن تکون تکون م
م.   اد ب

وش  از اون نخاله های وســط و   م کن  اشــو گورتو  _

 ب شلنگ تخته بندازن. 

 

شه.  لند م دە و از جا  لندی  م  وش خندە 

افه حسودت و عشقه داداش.   _ق

 _چرت نگو.. 

ــه نخــالــه هــامرز   ــال  ــد دن ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم کجــا شـ ە نم وش م
گه..  ش م شت خط ه  ا تما  ارە و  ش و در م  گوش

خوام امشــــب حواســــت   ادە، م ا ز ؟..اینجا که خ _چه خ

ادی دورمون پرە.  ار ز اشه.. ان ش دونگ جمع   ش

 

ش دونگ منم جمع شد و شق و   ت کرد ش ه جوری صح
ل شد طرفش..  شستم و تنم متما  رق تر 

ه؟ دی خطرنا  _ رو د
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ــه و   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دونـــه برداشـ ە  س فینگر فودی کـــه روی م از د
ش..  ش دست  گذاشت توی پ

ه ـــغول نکن  ـ ـ ـ ـ ـــــت تو فکرت و مشـ ـ ـ سـ وش از  _مهم ن قول 
 .  وقتت لذت ب

م..   ه پوزخند معنا دارش چپ چ م

خــــارات   ــه  ــ ـــارە ای هم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد زد اشـ ـ ـ ــه حرف ز وش کــ  _

عا داشت.   گرما جنا

 

ــم   ــ ش و بیخ گوشـ ـــته و  ـ م گذاشـ ـــندل ـ ــــت صـ شـ ش و  ــــ دسـ
ــم،   غلشـ ار تو  ه جورا ان م  ــ ــسـ شـ ارە و چون کنار هم  م

کنه.  ش مورمورم م م و مردو ا صدای   زمزمه اش 

ـــعلــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ گ ـــم اونوقــت گر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار کنم گرم نم خـ _من 

ــــت   دلـ زم..  ـــوزونم ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا خودم م ـ ـ ـــم تو روهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م
خواد؟  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢٦ارت️   

 

 

کنم.  خار م  لعن من هم الانم گرمم شدە و دارم 

ت   دن جذاب ا د ا و زن ها که  ــــدە دخ ـ ـ ـ ـ ــــمای گرد شـ ـ ـ ـ ـ چشـ
م،  هــامرز و بودن من کنــارش از لحظــه ای کــه   ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد شـ

ــــم من   ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ گه این مرد فقط  ــــون توهم رفته، م ـ ـ ـ ـ ـ اخماشـ
ـدون  خری   ـذ و  ـا این لقمـه لـذ ـاد و فقط  خورد نم

 . ش ک ه لقمه چ ی تا   مثل من ب

م از   ـــــت ، گفت ـ ـ ـ ـ ـ ا اینجاسـ ــالن و بب خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اووووو این ور سـ

م. چطورن مرغای عاشق.؟  همه  دور افتاد

 

ـــد و    برعکس منه شـــوکه که خشـــک شـــدم، هامرز خو
ـار مچ مـارو تو اتـاق   ـه جوری گفـت ان تفـاوت مونـد، مردک 

 خواب گرفته. 
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ه جمله زر   دە  شـــون  ش  ندە وا ه گ ل اینکه  هامرز ق
ش و گردش داد.   لب گفت و 

اش.  د  دی خو  _هر گف و د

ه روش انداخت.  ه رو ا که  م ن عد ن  و 

م کن.  دی؟ مفتخر شدی حالا گورت و   _د

 

؟   ـازم این ـا  ـا گردم طرف  خر مـد نظر هـامرز.. ای  برم
گه ..  م هست دست از  من بردار د  چرا هرجا م

ـــه.. رو ترش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــاد دم لو ــدش م مــار از پونــه 
کنه.  م م انه ای نص شخند موز کنم که ن  م

انو..   _شما خو .. عرض ارادت 

 

لنـدی کـه مـدیون   ـا قـد  ش و  کنم و همراە جـذا ی کج م
ت قرار   ـــــت و مورد عنا ـ ـ ـ ـ ـ ش هسـ ـــانت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کفش هـای دوازدە سـ

دم.   م

ە؟ الان   م کنـــه اینجــا چـــه خ _جـــدی جـــدی  بهم تفه

ار زدم   چه صحنه ای رو ش
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دە تا آخر و   ــته کشــــش م ـــتم برنداشــ شـ ش و از  هامرز دســــ
کنه.  اهش م  فقط ن

کنه.  از م ش و  ازم ده نه و   ام تک خندی م

کردم   ـــدم فکر نم ـ ـــوکه شـ ـ م شـ ال فقط  _ داداش  خ

 . ا ارت روهم رخته  ا خدمت اشه  عه ها درست   شا

ی بری همونجـا کـه بودی تـا   گ _نظرم اینـه  خرت و 

ـــــغال فرو کردن تو اون   ـ ـ ـ ـ ـ دە عوض عقل، آشـ همراهت نفهم
ندە.  ت و فلنگ و ب ه ت دە  ل چس  ط

 

عد   ــدە دخ همراە ام روی هامرز و  ــاد شـ ــم های گشـ چشـ
ینه در خور همچ   خواد ب زە.. م م و بهم م ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ من اعصـ

ا نه  که ای هستم   ت

ارم و   ــال تکــه ای موز دهنم م ــا چن ــت  در ظــاهر  اهم
ن دفاع حمله ست.  ، به ه ام شم  ە م  خ
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ه حرف های   ا  ــــت  ـ سـ ا واقعا براش مهم ن ه نظر  ام اما 
ە   ــه دخ ــالا مینــدازە و  ـــونــه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــامرز عــادت دارە کــه شـ

گه..   م

سونم.  ار منم خودم و بهت م  _ها برو جلوی 

کنه    ه  م ــــت  ـ ازی دسـ ت زون  ە رو  لاخرە وق دخ
ـــه رومون کـــه   ــنـــد رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــه روی صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدون دعوت م
شه.  اعث خندە ام م کشم و  لندی م  مأیوسانه آە 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢٧ارت️   

 

 

گه..  نه و م  چشم بهم م

م.  اهم دوس ال ما   _ خ
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ا قح شدە؟  _مگه دن

کردم هامرز زونت و تو راە اومدن خوردە   _داشــتم شــک م

 اشه 

ــه  بود   لــ ــدە اون آ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خ شـ گو چـ ـــو ام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ _خفـ

زونت؟  آو

 

ـــارە و  از   ـــالا م ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل جواب، انگشـ ق
کردن و فرا   و م د  ـــ ــی نوشـ ـ ـ ا سـ شــــخدمت ها که  پ
ه   ــهم من  ــ ـ ـ ـ ارە و سـ ــه لیوان گرفته روی م م ــ ـ ـ ـ خونه و سـ م

نگ.  املا ب نگه و برا خودشون هم   زرش خو

خور..  الو  ت آل _ 

 

گه..  اشه که م د همون  ا س   هامرز مخالف نکرد 

ــا لح جـــدی  ـ ک کردە و  ـــه هـــامرز نزد ش و  تر از  ام 
گه..  لش م  لحظات ق

ست.  ت ن ار فرامرز هم  رغ ه معامله اومدە ان ال   _دن
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کنه و لیوان    ا ابروهای درهم لب هاش و جمع م هامرز 
فته.  ە و از مزە اش صورش چ م الا م  رنگش و 

املا نه اما شـک دارم از طرف خودشـه،   ە روهم  _این دخ

کنه.  ار م دونه دارە چ  م ملنگه اما م

 

گه اینه طرف   ـــم بهم م ـــاسـ ی که احسـ مونه چ از م دهنم 
اە   ــت ـ ـ ــوس تو دم و دسـ ــ ه های جاسـ ی تو ما ه چ ه روم  رو

ه.   رقی

د   ا اتونم  ــاعت مهمون ــ ـ ـ ـ ه سـ ع ح  ر آب زن  _ ال ز دن
اشه؟  گه  ارای همد  و درآوردن ته توی 

 

ە.. اما هامرز   الا می دە و جامش و  ام خندە شو قورت م
دە.  م و م ار جوا  ا صور سخت و چشم ها هوش

خور تا نخورنت..   .. کش تا کشته  قا..   _راز 

ـل   عـت حیوونـا و جن ـاد این برا طب ـادم م _والا تـا جـا کـه 

 بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2654  

ـالا   ش و  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اینکـه اونم مثـل ام شـ نـه و ق پوزخنـدی م
گه..  ە م  ب

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـ  مـحـ ــا  ـ ـ ـ ـ ؟  ـیـ مـیـ آدم  ــا  ـ ـ ـ ایـنـجـ _تـو 

ـــــت   ـ شـ زم  .. ما فقط ظاهر آدم ها رو دارم ع ادها؟ آدم
ه   شـه  له شــاملش م هر پوشــش و پوســ که دوتا چشــم و 
خواد از خون و   دە که م مار و حیوون صـــــفت خواب ذهن ب
کنه.  ارو م ا لذتم این ه کنه و  ع خودش تغذ  گوشت همن

 

ە.  گ کنم و ام ادامه حرفش و م اهش م از ن  ا دهن 

ـــونو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع خودشـ ف حیوونــا همن ــه  ــــد رحمــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازم صـ _

 .. ک ار نم اشنم ش کشن و تا گشنه ن  نم

نه.  افه مبهوتم م ه ق  چشم 

ـــه   اینکـ ـــل  ـ ق م..  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـــای خ ع حیوون آدم نمـ ــا از ن ـ _مـ

م.  د  خورمت خ م
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢٨ارت️   

 

ا اون ته   ـــورت موزش  ــم تو صـ اشــ تم و ب م موندە بود 
ــد چــه   ــار هــامرز فهم ش امــا ان ـــحــک روی چو ــ ـ ـ ـ ـ ـ رش مضـ
ارە روی دسـتم و انگشـت هام   ش و م قصـدی دارم که دسـ

کنه.   و از دور جام دور م

ــادی   ـــو از اینجــا ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــغول نکن ... توهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _فکرت و مشـ

ه چه جورە.  ق ار شدی، بب اوضاع   موند

 

ل   دە اما ق ـــند رو عقب م ـ ـــه و صـ ـ کشـ الا م ش و  ـــا ـ ته شـ
فته.  از اون فکش از حرکت نم  رف 

گــه رو  ــازم همــد ــــل در مورد هر دلــت  _ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مفصـ ن ب
م، فعلا..  کن ت م دو صح  خواد 

که شل مغز.  ارم مرت اسه در خواد چشماش و از   _دلم م
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ـه روش   ی  م چ قش م ــــــت رف ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـامرز ازجملـه ای کـه 
ـــه،   ـ سـ ا رو مین ارە و پ ش و در م ــــ ارە در عوض گوشـ نم

دونه  ؟ خدا م  ه 

ه؟ دین ک ارو که در موردش حرف م  _این 

؟  _کدوم 

کنم..  اهش م لا ن  مثه مون

 

ــنــاس در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم در مورد چنــدتــا آدم نــاشـ خــب خودمم نم
ش از  دوتا بودن  ار خ ب  لفافه حرف زدن و ان

ش   ــــ ارە کنار دسـ ارە و م ش و از اون گو در م لاخرە 
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود برداشـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ و فینگر فودی کـه تنهـا توی پ

ش..  ارە ده  م

 

کنم..   اف م  اع

ــه و اینجــا چــه   قــا مــاجرا چ ــدونم دق م نم ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ _راسـ

ــــفه   ـ ـ ـ ـ ـ لا فلسـ ارە؟  ــــتادی برات خ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــم فرسـ ـ ـ ـ ـ ـ وشـ ە.  خ
ه   امشب اینجا بودنتون چ
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گـذرون و از اوقاتتون لذت    خواین خوش  کردم م فکر م
 .. ان دارە الا خوشگذرو ی ج ن اما اینجا هر چ  ب

 

وش در   ش تا بنا ا ن ــــط که  ـ ـ ـ ـ خوش وسـ ه جمع  ا  ا ن
خورن   ه اسـم رقص تلوتلو م ا حرا  ن  رفته دارن روی سـِ

دم..   ادامه م

ط سخت شما و لذت بردن   ا ا  ه مش  ق ار  _البته ان

شون ندارن.   از لحظا

 

ـاهم   ــدە ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرم شـ ـافـه ای  ـا ق گردم طرفش کـه دارە  برم
کنه.   م

ه   ؟ ح  اط کن د احت ا اری هسـت که انقدر  _ تو چه 

ـــم دارن واقعا لازمه اینهمه   ـ ـ ـ ـ تونم چشـ ــــت  ـ ـ ـ شـ اد  نظر م
س؟   اضطراب و اس

 

دە که گفت..  م و  خواد جوا کردم   فکر نم
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  ... کنم تـا به درک ک ـه جمع بنـدی  برات  خوام  _م

ه   گن دشـمن، دشـمن من دوست منه.. این خودش  بب م
خورە.  درد  ک توی حرفه ماست که خ  ت  تا

ــه خودتــه کــه   ـــ آدم هــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا از اون به مــدیون نگــه داشـ
غه بودی ع   ــ ــ ــــ که تو مضـ میتو هر وقت و زمان مناسـ

 .  پول نقد خرجش ک

 

ـار   ـده ـــمن  بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط دشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و این وسـ ی تکون م
 ..  مدیون 

ـــدم.. ممنون کــه وقتتون و برای من   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ فهم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملا شـ _

ام؟ عد  ب .. جلسه   گذاشت

گه..  کنه و منظور دار م ا زون تر م ش و   ل

ـــل   حات مفصـ ـــ ر به از این عمل ک توضـ عد ا ـــه  _جلسـ

دم.   تری رو برات ارائه م
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٢٩ارت️   

 

 

کشم.  تم و  م کنم و  از   چشمام و براش چپ م

گه   ادی دشـــمنه از اون طرف  د _ هســـت امشـــب ز

ـــمن او ازش   ـــمن برای دشـ ه دشـ خوام مدیون کنم و  رو م
 . ه هم ساد  سازم 

 

ـــمای جذا   ـ اهم از اون چشـ لاخرە ن نم و  ل م ارە  چند
ــادە بود   ـ م.. سـ گ کنه م ا گ من حال م ه نظر دارە  که 

س چرا مغز من هنگه؟ گه   د

اهم در تضادن.  م  ه نظر ساد منو تو   _ 
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ــته   ـ ـ ــادە مون و داشـ ـ ـ دە تا ادامه گفتگوی سـ مهل دســـــت نم
ا تعارف هامرز   ـــدە و  ـ ـ ک شـ ه م نزد م. مرد جوو  ـــ ـ ـ اشـ

شه.   روی صند جا گ م

ال کردو حالا   شـــناســـمش.. همو که دم در ازمون اســـتق م
چرخه..  ش روی من و هامرز م اوش ب اە کنج  ن

اهم بودن انتخاب کردین هامرز   ــــه دن رو برا  ـ ـ ـ ـ _چه گوشـ

 جان.. 

 

ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م همــه رو  راسـ ــتــه بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفــت از جــا کــه 
م.  د بود م توی د م و خودمون  ی م ب س  میتو

ــــت   ـ ـ سـ ــــلاح دو ـ ـ ـ ی که خودش صـ د کرد  م البته که گو
ـد   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد نبود شـ ع ـار  ـار از هـامرز محـافظـه  م کـه این  نبود
ا توی خورد   ـــن  اشـ ـــته  ر م گذاشـ ـــنودی ز کرد شـ فکر م
اشن که عهد مارو برد  همون   ی رخته  های  م چ

 .  م
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دم اما وق این موارد   ـــون و نفهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ البته که اولش منظورشـ
ا ام و   ــــکوک هامرز و  ـ ـ ـ د که حرف های مشـ ــــ ـ ـ ـ ه ذهنم رسـ

دم.   وش ش

ـا کـه ب   ـا ن ـان ازمون  ـــدن م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دور شـ همون لحظـه 
ــــد، چنـــد م دورتر و برای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل شـ ـ وش ردو  خودش و 

 شس انتخاب کردن. 

ا کردی.  ه   _مهم لذت بردن از مجلس گر که 

 _البته که همینطورە.. 

 

گه..  ه وسط م ا  ش و ن  ا گردش 

دا کردن.  اهم پ ا  ا وش نقطه اش ه نظر خواهرم و  _ 

ـــمن و مــدیون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد.. جــا کــه هــامرز همــه رو دشـ اوە مــای 
ــا   ا هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نقطــه اشـ ــدا کردن ح  ــه نظرم پ ینــه  می

ست.  ف ن ه  س مونث   ج

 

ــــه جام   ـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ ــــه دو ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــخدم که رد م ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرد جوون از پ
و از   ـا خو کنم کـه  ش و رد م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار من دسـ ە و ای گ م

نه.. میوە ها و ش   جات روی م تعارف م
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انو..  د  ذیرا کن  _از خودتون 

 _ممنون.. 

دارم.  ه ش برم ش و رد نکنم  ار دس  ه خاطر اینکه ای

 

ــه چهرە اش رو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هــامرز طرف گفتگو م همچنــان کــه 
کنم.  ا م  ارز

ه نظر   لندترە..ه که  ازم از من  ــ دارە اما  ـ ـ ـ قد متوسـ
ە.  م آوردن م ه ش  دارە 

دە   ــــ که بهت این اعتماد و م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــور معمو اما دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه   ر  ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت این تصـ ـ ـ ـ شـ ر  ل اطمینانه، ح ا ش قا ـــاح ـ ـ ـ ـ صـ

اشه..  م کردە  ە ای   قاتل زنج

ا رو دعوت کردی فرامرز..  ل ه نظر امشب خ _ 
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 از کفر من تا دین تو️   
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 ٧٣٠ارت️   

 

 #هامرز...آس

 

شـــت  مرد   د تا از  کشــــ له م ــامانتا که نامحســـوس  ـ سـ
ینه   وش و آ خانوم و ب ات  ا ــ ـ ه روش صــــحنه اشـ رو
ــــش و   ـ ـ ارە گوش و حواسـ ــــم مرد از زونم، دو ـ ـ ـ دن اسـ ــــ ـ ـ ـ ا شـ

ه گفتگوی ما...  دە   م

وش   کـه بهش   ـاوی هـای زنـانـه و  امـان از کنج
ـــمن خط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دشـ ــا تو لونــ ـ س و اونم اینجـ گفتم دور این ج

م.؟  کشه، اما کو عقل سل

ارو رخته روهم  ا خواهر   رفته 

 

ـــکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و هول دورم و گرف و خـدارو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ
اری سامانتا دغدغه ای ندارم.  ت هوش ا  حداقل از 

ـل دنـدونام و بهم    ـــوم دفعـه ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافت شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری ضـ ـا  امـا 
م.  سا  م
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ـه طرف فرد مورد   ـاە  ـا ن ی تکون دادە و  ـل  فرامرز  م
کنه که   ــــخص م ـ ـ ـ ـ م قرار دارە مشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ا  حث که تق

ت حرفم و گرفته ..   ن

س   ا هر کس و نا اس وگرنه دم خور شدن  ار و  _حرفه 

ست.   در شان من ن

 

ە رو از   ِ ــا جــــدی  ـ ـ ــدە  ــ ــدونم دارە برا من دم تکون م ــ نم
کنه.  ه هر حال برای من فر نم ص دادە..  شخ ە  ِ  نا

شــه توی هر ضــمینه ای محتاط بودم تا از   ه شــخصــه هم
ه نخورم.   جا که انتظارش و ندارم 

 

دە.  از ادامه م ش ندارم برای حرفش که   ری ا

 .. ک گن دوستات و کنار خودت نگه دارە دشمناتو نزد  _م

 _الان  دوسته  دشمن؟

گه..  اە منظور داری م ا ن کنه و   ل کج م
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ــــخص   ـ ـــم مشـ ـ ـ اشـ د  ا ـــتم که  ـ ـ ه اینکه الان جا هسـ _نظر 

کنه  چه سم دارە.   م

 

ــــت.. قد و   ـ رانه سـ ـــوال جواب هاش دو پهلو و ز ـ ـ زرنگه.. سـ
ه افراد..  ق افه ندارە اما عقل چرا.. برعکس   ق

اهش ســـمت همراە من   تر از او که ن ــ از هر ت شـ و ب
ه تو نظرم جلوە   ـــــت و فروما ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه چ  هرز برە و خودش 

 دە. 

ه   ا صـورت  حوصـله اش از این  متوجه کسـالت سـامانتا 
شـم   ر پوسـ  م م ت های ز اصـطلاح مهمو و صـح
س   ـــاد  وش ب ــا  ـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ــه خودش ا ــه منچـ ـ ــا  امـ

 میتونه تحمل کنه. 

 

ە اما صـورت درهم   وش فرامرز م ا اومدن  ختانه  خوشـ
ی شدە.  ه چ گه  ش م  و چشم های ناراح

خواد برە   کنـه م ــه و اعلام م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م ــامـانتـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همزمـان سـ
ــا   ـ ـ ـ ـ لند و رسـ ــــش و  ـ ـ اضـ وش اع م  ی  س تا من چ و

سونه ..   م
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ی..   _فعلا هیچ جا نم

 

ــامانتا درشـــت تر از هر وق روش   چشـــم های گرد شـــدە سـ
نه.  ش  م

ـــادر   ـ ـ ـــتور صـ ـ ـ م که دسـ گ _اونوقت چرا؟ گفتم دارم اجازە م

؟ من توخونه  ک شدم والا.. م م خسته م  شستم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣١ارت️   

 

 

سم..  وش می ه   رو 

 _ شدە؟
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گه..  کشه جلو و م  خودش و م

 . ا گذاش  _نادر گفت جلوی خونه ب

ــتادە بود آروم   ـ ـ ـ ـ سـ اض ا ــونه اع ــ ـ ـ شـ ه  ــامانتا که هنوز  ـ ـ ـ ـ سـ
شه.  ا گوش م ا نه و  ش  م

ه اش..  ق _ 

 

کنه و   ت م وش رفت و برگشـ روی سـامانتای سـا اە  ن
گه..   لاخرە م

 صول ان. _آدمای 

سم.  ە که  توجه بهش می م می غل دس  هی از دهن 

 _از  

دە..   ل تاب م

ــــت بهش   ـ ـ ـ ـ سـ ش مال این طرفا ن لا ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ _اتفا متوجه شـ

 مشکوک شدە.. 

 

سم..  ی می ش ا تعمق ب کشم تو دهنم و   لبهام و م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2668  

ــاە   ـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە طرف برا دم و دسـ ــا فهم _اونوقـــت نـــادر از کجـ

؟  صول

ــــات منو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف مینـدازە و شـ ـا  ـل جواب ن وش ق
کشه.   برداشته ته لیوان و  م

ــــت طرف و   ــــت فقط گفـ نگفـ ـــادی بهم  ـ ـ ز ــدونم چ  ــ ـ _نم

شناسه.   م

 

ــه گوش   ی  ـــدای تنفس از  م چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد لحظــه جز صـ
ــــه طوری که دی  و همهمه آدم های اطراف هم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ نم

شه.   محو م

ا خودت کشـــوندی   ە رو  ار ک هامرز..دخ خوای چ _م

المون راە افتادن.  شون خلاص  حالا دن  اینجا از دس

شه.  د م زن تو خونه خ  ر ب م دارن هامرز ا  اینا ح

 

ه حرف های   ت  ســــ ــامانتا  ـ د سـ ــد متوجه عکس العمل شــ
گردە طرفم..  دە و متعجب برم شم.. نفس ب  وش م

ـــتم   ـ ـ ازداشـ خوان  ار کردم م ؟ مگه چ م  م؟.. ح _ح

؟   ک
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ـا نـاراح پو   م و  وش دهن لق م ـه  ـــم غرە ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
گه..  کشه و شا م  م

ه خب؟ آخرش که  ک مردە دســـت  _چ د.. فکر م فهم
ـدی؟ اون انقـدر مـار خوردە اف   ـازش  ارە  ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ رو دسـ

 شدە. 

 

گه..  ل م تاب تر از ق  سامانتا ب

ە؟ گه اینجا چه خ کیتون  _ 

ــدە و این  رنـــگ و روش ح   ر کرم پودری کـــه زدە هم پ ز
ش و دوست ندارم.   روی هراسو

ــــت و   ـ ـ ـ ی ارزش اینو ندارە که تو براش اینجور دسـ _هیچ چ

لرزە.   اهات 

ـــه   ـ ا کـ خ کردین و  ـــاب م ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو جمع آدم حسـ ر منم  _ا

ــأ اینجور   م نکن مطمئنـ وطن و ازم قـــا م بهم م ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
شم.   غافل نم
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣٢ارت️   

 

 

ا   کنه اما  اهم م شـــم متعجب ن لند م م و  گ آرنجش و م
ــــدن   ـ ـ ـ ـ ل دور شـ اد ق الم ب ــه دن ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم مجبور م ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ

کنه.  لند م  وش صدا 

اشه..  ه اطراف   _هامرز حواست 

.؟ اطرافمون   ار ک ـــــد مگه قرارە چ ـ ـ ـ ـ ـ م؟  شـ _کجا م

 . ە  چه خ

 

م حرف بزنـه، کـه   ـارکش تـا  مر  ـــتم و مینـدازم دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش کند..  شه و حرک ش سفت م  د

غرم..  م و در عوض م گ شخندم و م  جلوی ن

ار.  ازی در ن لو   _حرکت کن.. تا
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ازی های مسخرە   ه اینم  از اون  ه خدا قسم هامرز ا _

کنم.  اشه از مردون ساقطتت م گه ات   د

 

دن   ه خودم نخند چســبوم  شــ کردە و م فشــار دســتم و ب
او   ـــم ها رو چه کنج ـ ـــدە و میتونم گردش چشـ ـ ــــخت تر شـ سـ

ارانه روی خودمون حس کنم.   چه طمع

ـا   ـد جـذاب و  ــــت دارم هرچـه زودتر این تهـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خ دوسـ

ا   اش تو تمام مراحل  دی مطم  ـــونم  ـ ـ ـ ـ شـ امل  ــــح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
کنم.  ت م اق همراه  اش

 

ـــگون جانانه ای از   ـ ـ ـ ـ ـ شـ خزە و و ر کتم م ــــت آزادش ز ـ ـ ـ ـ ا دسـ
دارە.   پهلوم برم

 .. لا از هوش رف ه همرا ندارە ق اج   _احت

م و طرفش خم   ــته  ــ ــمت راسـ ه ســـ ــم  ــ همونطور که حواسـ
م..   کردە م

ــدودە   لاخرە کـــه تو محـ _مگـــه بیهو از راە دورم دارم؟ 

 .  دست های من وارد م
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ــکــنــم طــرف   مــ ــش  ــدایــ ــ ـ هـ ــل  ــ ـ ـ قــ از  تــر  ــه  ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  آهسـ راهــرو 
گه از اون   ــدە تا د ــ ـ ـ ـــــش انقدری پرت شـ ـ ختانه حواسـ ــــ ـ ـ خوشـ

اد.   حال و هوای مضخرف و هول کردە اش در ب

از   ــ دارە رو  ـ ـ ـ ـ س بهداشـ و  از درها رو که روش نماد 
فرستمش تو..  ش م ل چشم های متعج کنم و در مقا  م

ک  ار م  _چ

شو بری؟ خواس دس  _مگه نم

 

نه..  خ م س و من چ و اهش روی   ن

ه   ــ ارت شـ ه  ؟ شـــد  ک ا رفتار م ــ ه گنگسـ س چرا شـــ _

اشه   مردم عادی 

ندە.  م می کنه و درو توی روم مح  شت م

ا عماد   ـــتم و گو رو در آوردە  ـ ـ ـ سـ ـــله  ا ـ ـ ـ ک م فاصـ ا 
م.  گ  تماس م

س..؟  _جونم رئ

؟  _کجا
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دە   س زمینه شـ نا از  کنه و صـدای بوق بوق ماشـ مک م
شه.   م

ستم..   _ 

ـک و   ـک تو ج ـه رو خ ج ـدن زن و مردی کـه از رو ـا د
ــــون که   ـ ـ شـ ــد ــ ـ ـ عد از رد شـ کنم و  ــــکوت م ـ ـ ان سـ ــم م ــ ـ ـ صـ
ه عماد   ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه کجا ختم م دونم اون طر  نم

م.   م

دت بودە؟  _صول بزرگ امروز تو د

ارت کردم.. چطور   ـــون و ز ـ ـ ـ _هووم.. نه، فقط آقا زادە هاشـ

 اون طرفا امن و امانه؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣٣ارت️   
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شه..  از گرفته و فکرم مشغول م م و   ل

؟ شنا  _نادر و چقدر م

اهاتون را شدە؟  _همو که 

 _آرە.. 

سته تر..   صدای در ماش و فضای 

ــه..   ــ ــارش خ ــ گفــــت  ــا بودە م ـ ـ م  ــد ــای قــ ــه هــ چــ _از 

نه مشکوک   م

ار.. حواستم و جمع کن.  ه اش رو برام در ب  _عق

س.   _هستم رئ

 

ـای   ـه رو قطع کردە و  ـه دو مرد رو ە  ـاە خ ـا ن گو رو 
ارم.   م

م.  د م و امروز توروهم د  _خب خب.. نمرد

م.  ب می ه ج ه های کت و عقب دادە و دست ها رو   ل

 . ک ادی خودتو زندە فرض م  _ز
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خارونه..  نه و نمادین گوشه ابروش و م  پوزخندی م

 

مونه   از شــدن در توســط ســامانتا معلق م ا  دهن گشــادش 
ـــه مردی   ـ ـ ـ دن سـ ل د ون و مک که از تقا اە ح و میتونم ن

ستادن و حس کنم.  شو ا شت در دس  که 

کنم.  ش انداخته و دستم و طرفش دراز م اە خنثا سم  ن

زم...  ا ع  _ب

 

ـازی   ختـانـه لج ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون اومـدە و خوشـ ــتـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ محتـاط و آهسـ
سته..  ت دستم و گرفته کنارم  ا ا درک موقع کنه و   نم

اد روی صـــورش   دونم که افخم و شـــناخته اما خوشـــم م م
ارە، دخ شجاع من..  ش نم ه نما  خ از آشنا 

 

ــامانتا   ـ ـ ـ ای سـ تا  اوی که  اە های کنج ــــخند و ن ـ شـ ار ن ای
دم میندازە.  ه چهرە خو ک اخم   رو رصد م

ه   ار کنار  ــــته ای پر  ـ ـ ـ ا گذشـ ــــه  ـ ـ ـ شـ ــــق پ ـ ـ ـ ه مرد عاشـ دن  _د

ــ افلاطو   ـ ـ ـ ـ ــــحنه ای از عشـ ـ ـ ا میتونه صـ خانم جذاب و ز
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ش   ــه نمــا ــه ای رو  ــالیوودی و ترک ــال هــای  لم و  تو ف
 عموم بزارە... اما... 

 

نـه،   ـــم زنـگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه وارش توی گوشـ ـــدای زهرآ و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـان   ـا ـه  کنـه رو  ـازی م ــ کـه دارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم نمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ منتظر م

 برسونه. 

ـا   ـار  ــتـانمون هر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم مرد داسـ _امـا من  کـه خوب م

ازی رو راە میندازە.    از سوژە های پر سودش این 

 

ار ن اهش این  ــامانتا  ن ـ ـ ــم های سـ ــ ه میخ چشـ ل چرخه 
ه چهرە و عکس العملش ندارم.  دی  شه که من د  م

نـدە   ــا و ف ـــه رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت هم ـــفم امــا واقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خ متــاسـ

د اینه که   ـــوزونه و خ  ـ سـ دجور دل و م ش  ــــت، تلخ سـ ن
ا  از همون سوژە های چند روزە ای که هنوز   تو خانم ز

 مهلت انقضات  نیومدە. 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣٤ارت️   

 

 

م   اد اما نگران دم م ـــون تو د ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ وش از  چهرە 
ـــــش کنـــد و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نظر نفسـ ی کـــه  ـــت عکس العمـــل دخ ــا ـ

ض شدە.  چه هاش منق  ماه

خواد توی حــافظم   ـــــت دلم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه تون برام آشـ _ق

دم خاطرە های زشــــت و کث   ـــتجو کنم، اما ترجیح م جسـ
ــــدن رو از حافظه ام   ـ ـ ـ ـ ـ ک ظاهر موجه پنهان شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ که 
شه.  اعث تدکر خاطر م ه جورا  دون   ا کنم.. م

اطنتون در   ش و از روی گرگ  اس م ـــمن لطفا اون ل ـ در ضـ
اد.  ارن اصلا بهتون نم  ب

 

افه خن اما برق چشم های خطرنا افخم   ابرو برای ق
دم.   الا م
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ــــه   لـ ــــدی این  همراە  ـ خـــــت و ک ــــدجوری م ـ ــار  ـ ـ ـ _ان

لا اجارە دادە.  شم  الا خو  قشن که دارە 

ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ف تو رو  ـاور کن هر ذات کث ـال افخم...  خ _ب

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ب ـه چ ـــــف کنـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه ظـاهر جنتلمنت کشـ ـافه  ق
له اش دارە.   همه تو 

 

اە   نه تا بتونه ن وش چر م ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ محافظ افخم 
اشه.  ش و روی همه داشته   ت

ار   ا که ان ا ن نه و  م چر م ب ن ه ج ـــــت  ـ ـ ـ ـ افخم دسـ
گه..  ت ممکنه و دارە م ن اهم م وش  دن   د

ـــه   ـ ـ ـ ـ شـ ک وق ه هامرز گرە خوردە؟ فکر نم مت 
ُ
_هنوزم د

ـــاب   ـ ـ ـ ـ ـ ای و مردم خودتو آدم حسـ ون ب ه ب ق ه  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ از ز
 .  ک

 

ه دیوار راهرو...  دە  ه م ال و  عار تک خ  وش ب

ـه   ـا هـامرز  ـارو  ـــمکـت تو رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـافـه  ـدن ق _جون تو د

ا جدا شــدن ازش از   ت من  ارزە..من این فرصــت و  آدم
دم.   دست نم
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م و چرت و پرتــا گفتــه   ــا وقــت تلف کردە بود ــه انــدازە 
م.  ه عنوان حسن ختام م ه افخم   شدە بود، رو 

ســـت، خر   اب ن دی ملزم خوردن ک اب شـــ _هرجا بوی ک

ــه مونــــدە هــــای   ــال تــ ـ ـ .. از موس موس کردن دن ک داغ م
ــاش.. دفعـه   ــــت بردار و آدم خودت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرارداد هــای من دسـ
ـه   ــ .. اینو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  کنم کـه نتو رو وتهـت م عـد جوری 

اش افخم.  د از من داشته  ک تهد  عنوان 

 

ش و برا متوقف   اد که دســــ اردش غ شــــدە، جلو م اد
ـــدن از کنـارش پوزخنـد کینـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە، موقع رد شـ ـالا م ش  کرد
ـــاردش   ــاد ـ ـــاهم و روی قـــد و قوارە  ن نـــه و  توزانـــه ای م

چرخونم.   م

ش..  د آم مون و جمله تهد شت   خندە نما افخم 

دم   ـــ ـ ـــه دادفر، شـ ـ اشـ ای خودت  ه دوتا  ــــت  _فعلا حواسـ

دجور    .. ــ ـ ـ ـــونو برداشـ ـ ه شـ ــــت کردی تو لونه زنبور مل دسـ
شاشون و ت کردن.   برات ن
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ــارای هم خ دارن و   هر نقطــه  جــامعــه مــا همینــه همــه از 
ه   ــن تا بتونن ازش بر عل ــ ـ ـ کشـ ه رخ م ــعف و قوت همو  ـــ ـ ضـ
ست.  ث ن . افخم هم از این قائدە مس  هم استفادە ک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣٥ارت️   

 

 

ــخند دارە افخم و   ــ ـ شـ ا ر و که همچنان  ه  ــارە ای  ـ ـ ـ اشـ
ـــ و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ گن و این  ه چر  ـــــت  ـ ـ ـ سـ د ن ع م،  کنه م اە م ن
ی   دون درگ عد  ه  ختانه چند ثان ــــ ـ ـ ـ ـ ــــ ک که خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ آت

فته..  المون راە م  دن

ف..   _آشغال  م

ه من بودم؟   _منظورش از مل
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غل   ه  شــه تا ســامانتا رو  لند م وش و  اە دســت  ناخودآ
کنه..  ش م ە که چشم غرە ای مهمو  گ

ــهــار لطف و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای از راە دور اضـ ـــختــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چــه سـ ــا _ای 

 . ف برسو س لط ه ج ت و  ون  مه

س   ه ج _چقدرم که امشـــب از طرف شـــما اضـــهار لطفت 

کنه.  ف تراوش م  ظ

 

ە   گ ه خواهر فرامرز رو هوا م ت  س ه اش رو  وش کنا
نه.   و قهقهه ای م

زم. در   ـــوتفـــاهم بودە ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تو سـ ـ ف ق س لط _هر ج

ـــنوی   شـ ل  ه ان ســــت از دهن  ندرلا لازم ن ــــ ــــمن تو سـ ضـ
 . ه عمارت  شه میتو پرسس  اورت  ه ای تا   مل

 

ــا ح   ـ ـ خورن امـ ـــام گرە  ـــه ابروهـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــــث م ـ ـ ـ ــــه ای  کـ ت
شد   اعث  سـندشم  ا اون القاب دخ  وش  شـوخیهای 

شه.  از   تا صورت درهم سامانتا 
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ــــد افخم وارد جمع مهمو   ـــدن از محوطــــه د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دور شـ ـ ـ
ل نگهش   م از ق ـــه اما مح ـ ـ ـ ـ کشـ ش و م ــــ ـ ـ ـ م که دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ م

دارم.   م

 _ح فکرشم نکن.. 

 

ینم.  در و شک و توشون ب کنه و میتونم  اهم م  ن

ر   م این جماعت ک ی م ب این ب ــامه ب ـ ـ _فک کنم وقت شـ

 ش  تو چنته دارن. 

این.  نم اینجا تا ب ش  _من اشتها ندارم.. م

ک شــامم نخور تا   حانه و نهارت و که  م خود.. صــ _ب

ف رو دستمون.   ضعف ک ب

 

ـــلف.. همهمـه از خود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد طرف م سـ ـالم م غرغر کنـان دن
م،   د لـــه م و ــا افخم  ـ ــا  ــا مـ ــار تـ ـ ە و ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــت ب جمع
ذیرا کردن و دور م   ــــون  ختانه عدە ای از خودشـ ــــ خوشـ

 خلوته . 

ام.  ا شما مهمو نم کنم  شت دستم و داغ م گه   _من د
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دە..  ش م ه دس شقا   وش 

 _اوا چرا خواهر؟

ـــما   ـ ـ ـ ـ ا که شـ ا چ افت  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــن و ضـ ـ ـ ـ ـ ار انتظار من از جشـ _ان

ن زم تا آسمون فرق دارە.   بهش برچسب مهمو م

 

ی کــــه   ــا ، چ ـ ـ ــذای در اغ غــ ە  ــه م وش اول از همــ
کشه تو ظرفش.  گو م وع چندتا م  عاشقشه و برای 

دن و خوردن،   ـــ از نوشـ دن و  ـــ دن و رقصـ ـــ _خوردن و نوشـ

گه اینوری و اونوری و منو تو ندارە.   د

 

م    گ ش و م شـقا س  دارە  اشـه ه برنم ه خودش 
قـه خودم از هر   ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاە چ کـه بهم مینـدازە  ـه ن اعتنـا 

کشم.   چ مقداری برای هردومون م
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣٦ارت️   

 

 

ه   دە که اهمی  ـــون م ـ شـ ـــ روهم  ـ ـــالاد فصـ ـ ش سـ ــــ ا دسـ
خواد دارو ندارش و آب کنه  دم. م  خواسته اش نم

گه این مصـــداق جشـــن و دوره ماهاســـت خوردن   _نه د

 .. ه چ طب دن و البته خوش گذرو که   و رقص

 

ه من   کنه و در ادامه  ه مردم و سـالن م ا دسـت اشـارە ای 
سه ..  وش م  و 

افت   ارن مهمو و ضـ _اینجاها که شــماها اســمش و م

است..  ا و قاچاقچ ان ماف گردی از   در واقع م

ـافـه   ـه کـه خـدا تو دادن ق س خرا لا راحتـت کنم هر ج
شـه که   دا م ازی کردە، توش پ و ثروت بهشــون دســت و دل
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گه رو   دن تا همد ـــــون م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا دارن برا هم چنگ و دندون 
ارە ک  که   ت

تو   ارن تا  د در م ازی و تهد ا جاســـوس  ر آب هم و  ا ز
ن.  گ ر آب ک جاتو   ز

 

 . خورە و تفس جال بود اما واق وش گرە م اە منو   ن

خورن و   نا تلو تلو م خوش گیج هم اون بِ _چندتا ال 

ب شاخن..  ک عج  فکر م

ا لشـــکر این وســـطا تاب   ــ چارە سـ ه دونه هم مثل منه ب
اشه.  سک  جال ن دون م ه وقت مجلس  خورم   م

 

ــه و   ــ کشـ د عقب م ـــف ـ ــ ما سـ ـ ـ وش که در حال برداشـ
ش و بندازە دور سـامانتا که   خواد دسـ اە م ارە ناخودا دو
ن و   ــــ ــــه چقدر شـ شـ اعث م دونم اینجور حرف زدناش  م
ـــــت ندارم این مد ح جلو   ـ ـ اد و دوسـ ــم ب ــ ـ ـ ـ ه چشـ جذاب 

اشه.  وش   چشم 

 

گه...  کشه و م ا اخم های درهم عقب م  سامانتا 
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شه ها  ادی خودمو م  _اظهار لطفتات دارە ز

ـه فرزنـد خونـد  _اینجوری ن م  ـه خـاتون  ـد  ـا ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم.  ه دل س فشارت  ت تا بتونم   گ

 

د   ارم تا بتونم دوتا نوشـ ش م شـقاب سـامانتا رو تو دسـ
دم..  وش و م  بردارم و جواب 

خاله   از دخ ــه هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر  ـــــخرف گف اما ا ـ ـ ـ ـ ـ ا اینکه مضـ _

 ست. 

ست؟ خاله محرم ن  _مگه دخ

اشه.  کنم در حد فشارای تو   _فکر نم

 

وش و  ش... چشمک  عد  جمله 

سه.  گه این حق بهم م ه عنوان زن داداش  د _ 

ش   دە از اون زون ســـه م شـــه و ترجیح م خ م ــامانتا  سـ
قمون.  ە طرف م سا اە بهمون م دون ن  استفادە نکنه و 

د؟   _خجالت کش

ه نظرم آرە.  دە اما  ع ا اینکه  _ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2687  

دم.  از دلم خواست فشارش  ا...  ا  _ای 

 _غلط اضافه، دستات و کنار خودت نگه دار. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣٧ارت️   

 

 

م.  فت شت  سامانتا راە م کنه و   چشم رووونم م

 _حسودی کردنات و دوست دارم رفیق. 

 _مضخرف نگو... 

 _غ شدناتم.. 

 _خفه شو.. 

 ..  _هر شما 
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ش  م   ــقا ــ ـ ـ ـ ـ شـ ا  له ام  و  ر  ــ بود ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ غذای دلچسـ
ــامانتا  اشـــتهاتر و در خود فرورفته تر   شـــد تا سـ داش نم پ

شه..  ل   از ق

ی بهمون زد   ه رســم مهمان نوازی  اری  فرامرز هم چند 
م.  اش ی نداشته  م و ک  تا 

ە رو دک کردی؟   _دخ

ش چشمش هامرز و گرفته بود تا من.  ه نظر ب _ 

 

کنه.   ی حواله ام م نه و خا تو  شخندی م  وش ن

گف طرف ســــگ   افه ســــت م ـــه مگه همه  ق _ عرضـ

ش   سند خواها قه های خاص  ه واسه خودش، سل اخلاق
شن.   م

 

گه..  الا میندازە و م ا لود شونه ای   ام 

از   ام رونما کنم پرش و  شـــد براش از ه گه فرصـــت  _د

 کردم. 
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ا   ــامانتا که  م طرف سـ م و می خود این دوتا  ل ب ل  ب 
نه.  ش و هم م شقا ات  ش دارە محت  دس زر چو

 . ک خور.. آش که درست نم _ 

گه...  اە بهم م  دون ن

ه؟  م چ ه ح  _قص

 

کنم.  ا دستمال دور دهانم و تم م دم و  ون م  نفسم و ب

وش اصلا..  ه چر گفت  _ 

ە.. صورش  اد طرفم و حرفم و می  م

 _ماست ما نکن هامرز.. من و چرا آوردی اینجا؟

لندە.  الا میندازم و دیوار حاشا   شونه ای 

 . ه آب و هوا عوض ک ــــح.. گفتم   _تف

ست.  مت ن ه رودە راست تو ش ی..   _همش طفرە م

 

 . ش دمت گرم خوب این  و شناخ  _خدایی

گزە..  کشم نم م که  ه ام م  جف چشم غرە ای 
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شـه   ه من عسـل نم ا  ه همن؟  وش اینا چقدر شـ  _

 قورشون داد. 

م.  اش جمع کن ب ... خوردین   _خفه شو ام

د و عشـــق   ارە رقص و نوشـــ ه که..دو _کجا؟ تازە  شـــ

 و حال.. 

 

ـــــت  ـ ــــون و  راسـ ـ ـ ـــــت برای اونا که غذاشـ ـ گفت د داشـ
ــــاط رقص و جور   ـ سـ ــ  ـ ـ ـ تموم کردە بودن و هنوز جون داشـ

 کرد. 

شـــــت   ک که موقع غذا خوردن از تنم در آوردە بودم و از 
انه   دارم و روی دســــتم میندازم که ســــلام دخ م برم صــــندل

کشونه.  اە و حواسمون و سمت خودش م  ای ن

خوام مزاحم شدم.   _عذر م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣٨ارت️   

 

 

 #سامانتا...س

 

ه صحنه..  ه  ە  م خ  همه تن چشم شد

ــــت هامرز مانع بود خودم   ـ ـ ـ ل درشـ و خب از اونجا که ه
ا   وش  دم تا صـحنه ای رو که ام و  و  روی م کشـ
کردن و از دســـت   اهشـــون تماشـــا م شـــســـته توی ن ــــح  تف

 ندم. 

املا هماهنگ بود   ر  ـــ ـ ـ ا تصـ ـــدای ناز که  ـ ـ متعجب از صـ
ست.  ا جذاب جلوی چشمم نقش  دە و تق  ه دخ کش

م.  د م براتون انجام  اری میتون له؟ چه  _ 

 

ال از   ا اسـتق اونقدری مکث هامرز کش اومدە بود که ام 
شون رو داد.  ت جوا  موقع
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ش و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە روشـ ـه مزاق دخ خوش نیومـد کـه ن ـار  و ان
 داشت. سمج روی صورت هامرز نگه 

م.  اهم برقص خوام  دین ازتون  ر افتخار  خواستم.. ا  _م

 

وش روی   ــتم و فوارە ای که از دهن  ــ ـ ـ ــدن دسـ ــ ـ ـ س شـ ا خ
دم و برگه ای دستمال   خش شد چندش وار عقب کش م 

شدس برداشتم.   از پ

ه اندازە ظرفیتت پر کن.  وش دهنت و   _اە 

 . تتم دخ  _عجب... کشته مردە غ

 

کــه انــداخــت   ــه جملــه ای کــه بهم ت ارە  وش نم خنــدە 
ــحنه رو از دســـــت   ــ ه صـ ق خوام  دم و در عوض م ت  اهم
گه.  حوصله م  ندم که صدای رسای هامرز در جواب ب

ـــــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ طبنــدی هــا منــاسـ گــه برای اینجور  کنم د _فکر نم

 اشم دخ جون. 
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ـــورت   وش کردە و صـ ـــخندی که ام نثار  شـ ـــمک و ن چشـ
ت قرمز شـد   ان ه از عصـ ل خ دخ جون نه از خجالت 

ا تندی گفت ..   و 

انه از سـنم گذشـته.. برای   چ ارهای  کنم این  _منم فکر م

ـــه همچ   ــاج  ـ خوام احت ی کـــه م ـــــت آوردن چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ
انه ای ندارم.  ک  ارهای س

 

خوامـت.. امـا هـامرز    گفـت م ـه هـامرز م ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ عملا داشـ
ش رو   ـه نفس دخ جون ک ا پر اعتماد  ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ توجـه 

نه..   تن م

اد   دشـــون ن ه نظر این دوتا مرد  _من همراە دارم دخ اما 

ه دوری بزنن.   اهات 

ه   ا توجه  گفتم و  ه شـــما نم ر قصـــدم روی اونا بود  _ا

ــ از خواســـته   ـ ه درسـ کنم اصــــلا  همرا که دارن فکر نم
دونه.  ی  ک مرد چ  های 
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ــا رو   ـــه تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــه مـ ـــک جملـ ــه  بود توی  گـ اوووە... این د
ر ســوال برد..   شــســت گذاشــت کنار.. اما جدی جدی منو ز

؟  دونم ی نم ک مرد چ  من از خواسته های 

 _پنجاە تا .. 

صدتا..   _س

 _ حله داداش ... 

 

ـاعـث    ـدن  ـا رقم هـای  مع کـه م وش و ام  پچ پچ 
ا صور مشتاقانه   شه لحظه ای حواسم پرت و م که  م
ـاهم و   ـا ابروهـای درهم ن ـــتم حـالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال کننـدە مـاجرا هسـ دن

دوزم.  دە   ه اون موجود  ادب و کش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٣٩ارت️   
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ه   ـــافه خودت برای تن دادن  ـ ـ ـــمت اضـ ـ ـ ه کدوم قسـ قا  _دق

ــم   ــ ـ ـ ه اسـ ا هرزە   ؟ پرو  ا ک مرد می ــته های  ــ ـ ـ خواسـ
؟برتر  ست ه همج ت  س  بی خودت 

 

ا   ـــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــته م ـ ـ ـ ـ ـ سـ ندە هامرز  ا جواب ک از من که  دهن 
گرم حـال   ــــت امــا ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی رک بود و زشـ اینکــه جملــه اش ز
م نوش جونــت   ــالا دادە م ــا ابرو  ــاد و حــالا منم کــه  م

 دخ جون. 

 

ــدی   ــاە  ــاە و گفتــار هــامرز ن خ از ن ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ک  دخ
گه..  ا کینه م  بهش میندازە و 

کردی بهم   ــنـا وگرنـه جرات نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _توی عو منو نم

 .  توه ک

ە زر   ە م ــه غــارغـار دخ ــــت هــامرز  توجــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز هم دسـ
کنه.  لندم م  ازوم و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2696  

ک   ــته های  ه خواسـ م  د ب ا ه و   ــ زم آخرە شـ ــو ع اشـ _

 . د ک اشم رس  مرد که من 

 

ــان توی قهقهه    ـ اشــــنه دوازدە سـ ک  ان دخ ا ک ــدای  صــ
شه.  م م  وش و ام 

اد.  ... رد کن ب اخ _ 

غلش   ــب  ــتـه چ از ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ام نمــادین آ م
ارە.  ون م  ب

شه  _کوفتت 

طبندی کردین؟   _شما 

 

ل   ش و ق ارە تو جی ـــداداری کردە م ـ وش چک و ماچ صـ
گه...  کشه م ا لذت   ش و  دن  اینکه نوش

ک   ه در آمد کوچ ار کنه..  د  ا ــــادی همه جا  ـ ـ ـ _فکر افتصـ

 ..  توی مهمو

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2697  

دە   ازی هر دوتا رو ناد ل دلقک  ــله تر از ق ـ هامرز  حوصـ
گه..  وش م ه  ە و رو  گ  م

 . ای عجله کن وگرنه خود دا ا ما م ر   _ا

ــا آخر   ینم تـ کنم ب ــه جورا دارم گرم م ـ ـــتم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _فعلا هسـ

رایز ها داشته  گه قرارە چه س  اشم. شب د

 

م.   ــال هـــامرز م ـــونــه انـــداختــه، دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و رو شـ ف کوچ ک
ا این   ف من ازش  ازم تع رایز بودم اما  ــــ ـ ـــق سـ ـ زما عاشـ

امون.  اهم توف دارە مثل مهمون  آدما خ 

ـــه   ـــه و موقع خروج کـ چرخونـ ـــد اطراف م ـــدفمنـ هـ ش و 
گه..  م م گ خوام مانتوم و   م

ام.  اش تا ب ک لحظه همینجا  _ 

لندم کردی امشـــب که   اری چرا  خواســـ منو  _تو که م

ای.   من ان شماها شدم اینم روش اینجا هستم تا ب

 

ــــدە   ـ ـ ـ شـ از  ار کوتا  ا ابروهای دره که از اول جز چند
کنه..  د م اهم کردە و تا  بود ن
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 . ی هم ازشون نگ ا ک حرف نزن.. چ  _تکون نخور... 

ه   ا حرص چر دادە و مانتوم رو تن زدە، تک چشـم هام و 
ه ستون.  دم   م

؟  جدی فکر کردە پنج ساله ام

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

م؟        ک نظر ب

ت رمان #ازکفرمن  شـ خوشـتون  تادین از کدوم شـخصـ تو ب
اد؟  م

Anonymous Poll 

١١٦٥٢ votes 

      هامرز      

          سامانتا      

م        ️          م
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          وش      

          خاتون      

 ️          ام       

 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤٠ارت️   

 

 

ــــه تماس از   ـ ـ ـ کنم و سـ م و چک م ــــ ـ ـ ـ برای وقت گذرو گوشـ
ــــاعته روش خودنما   ـ ـ م سـ ـــل زما ن ـ ـ ا فواصـ ـــــت رفته  ـ دسـ
دن زنگ گو   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدای آهنگ مانع از شـ ـ ـ ـ ـ کنه.. حتما صـ م

 شدە. 

شـه داشـت وق اندازە   شناسم و چه توق م شـمارە رو نم
ســــت مخاطب من دچارە فقر   ک دســــت ل انگشــــت های 

 نامحدودە.. 
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ـــم   ـ ـ شـ او م ا نیومدن هامرز کنج ــــت و  ـ سـ برای تماس دیر ن
ه؟   دونم ک

اعث   ا آشـنا و خصـمانه ای  ل هر تما صـدای تق اما ق
ارم.  الا ب اهم و  شه ن  م

ــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ عد  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ینم که ح اونقدری ارزش نداشـ _می

چوندت؟  استفادە اش قالت بزارە، از همینجا پ

 

ه   ـــــت تا  ـ ـ ـ ـ ـ ـا هسـ ـه انـدازە ای گ م  ـاە گن ابروهای درهم و ن
دە.  ش و   خودش زحمت توضیح ب

مرش و قو   ـــاخم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ متک کـه مثلا من خ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ژسـ
؟...  ا ا شک   دادە.. 

دە  ــ ــ ـ ش و توی موهاش کشـ ـــــ الای    دسـ ــم هاش قدو  ــ ـ و چشـ
ینـه هرچنـد مقبول  رعنـای منو در  ی کـه می نوردە و از چ

ه صورش میندازە.   اما چی 

ـه   ـا خودت کردی؟... کجـای توی امـل  _واقعـا چـه فکری 

ــــه جوری خودتو   .. چـ خورە ــــذاب و جنتلمن م اون مرد جـ
 بهش انداخ ؟.. 
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ــت   ــ م داشـ ـــ  ـ ـ س ک س و گ ه گ ه نظر این مجلس فقط 
شه.  مبودی دارە جور م  که شکر خدا اونم برای نبود هیچ 

ه   م میندازم و تماس ناشــناس و  ف دوشــ گو رو توی ک
ه چپ و راســـت تکو دادە،   خشــم و گردنم و  ش می عطا
ـــــت ها رو توهم   ـ ـ ــــم جلو و انگشـ ـ ـ ـ کشـ ـــــت ها رو م ـ ـ جفت دسـ
ــ قلنج   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای شـ ـ ـ ـ ـ ـ ختانه صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم که خوشـ قلاب م

دە.  ی م ش ت ب ه صحنه جذاب ش   چندتای

 _ زر زر کردی؟ 

 

ــه لنگــه کفش   م و فقط  ــا جملــه ای کــه لا م همزمــان 
ــــدە و   ـ ـ ـ ـ ک شـ م، قد بهش نزد ج م دارم تا  م  ــــه ل ـ ـ ـ ـ گوشـ
اخته   ـــورش رنگ  ـ ـ ـ ـ حالا اون غرور و خود برتر بی روی صـ

شه.  ش  شل م  و ت

  .. ون  ــاز کردی  رخ ب ــالــه رو  ؟... اون  ف
ُ
ــن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _

کـه ازـل   م زن گ ـل  جرات داری قرقرە اش کـه تـا دهنـت و 
 لخت و پ ... 
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دە   لمه روهم سـای ا هر  دسـت های مشـت شـدە و ف که 
ر ذه که خودم از خودم   ـــ ـــه ح برای تصـ شـ ـــازم  م سـ

ب و خندە دارە.   هم غ

که دیوونه ... مممگه اینجا   کش عقب زن _وووواقعا که... 

ااااااان...  نگه دونه ن  چاله ممم

 

دم که   ارم و هل کوچ بهش م ش م دســـتم و تخت ســـی
ـا اون کفش   ـــه و نـامتعادل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ مثـه برق گرفته هـا عقـب م
م   ــا کون نخورد زم  ف  خورە و چــه ح هــاش لنگری م

م.  خند  دورهم 

ـــدم و اون   ـــــط جرت  ـ ـ ـ ـ ـ ــه از وسـ ــا جلو همـ خوای همینجـ _م

ال   گه دن ـارم تـا د ـــه در ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ لت و از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـای خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
؟ ا ون ن  ناموس از خودت به
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤١ارت️   

 

 

نــه و اینم کــه تو زرد از آب در   ــدی م ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ چهرە اش 
 اومد.. 

شه..   و حالا وق

ــه   هــا چن  ــارم و نمــادین و نــا ــالا م ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حر دسـ
ثانه و دما   افه خب ا ق جلوی صورش میندازم و مطمئنا 
ـــدە که یهو عقب   ـ ــــت شـ ـــ درسـ ـ شـ ـــحنه ا ـ که چ دادم صـ
ــا   ـ م و  ــا دورهم کِرکِر کن ــاد تـ ـ ش م ــا پ ــار اوقـ ـ ە واین  می
ـه زم   لاخرە مـاتحـت نـازن و  ـار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـت خـاطر  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ

ه ک شه.  م لند م  و صدای آخش 

 

ون    اش رخته ب لند روی ساق  دارو ندارش از اون چا 
 ..  و خدا رو شکر جلوی ورودی ک
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دم که مات ما و   ـــ د ـ ـ ر چشـ ـــه نفری رو ز ـ ـ خب حالا دو سـ
اد براش   کنم ز ــــدن، هرچند فکر نم ـ ـ ـ ــــنمون شـ ـ ـ ـ شـ ــــحنه ا ـ ـ ـ صـ
ینه وگرنه همچ چا رو برای   ــه   می ــ ـ ـ اشـ مهم بودە 
ا هرچه اون زر هست، نزاشته   م کردن ز اری و قا پره

 بود. 

 

فم آینــه   س از ک ــام و رل ــدە رو عقــب م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدم جلو کشـ
ه   ــ دســ  م و در آوردە و جلو صــورتم گرفته و نما جی

نم.   گونه هام م

؟  شس  _نازن چرا وسط سالن 

اعث....  ە دها نفهم   _این دخ

 

ازوی دخ   ـــــت میندازە دور  ـ ـ ــلح فرامرز و دسـ ــ ـ ـ ـ فه مصـ
گه...  ا تاسف و خجالت م  جون و 

ک مقدار   مندە خانم دک فکر کنم خواهر زادم  _اهم.. 

ادە روی کردە.   ز

که ...   _اما این زن

سسسه... تمومش کن.  _ 
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؟ از  تا حالا خواهر زادە  دم.. خانم دک الا م  ابرو 

زم؟ م ع  _ب

ـاهش ،   نـه و از چهرە و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـازوم م ــــــت هـامرز دور  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ی بودە ه   ــتــادە و نــاظر چــه چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اینکــه از  اینجــا ا

ست.   مشخص ن

کنه..  ی م  اوە اینم دارە ناپره

 

زم   گـه درد و مرگـه ع خنـد جـذا کـه م ی کج کردە ل ـا 
ز کردە متوجــه منظورم   ــمــای ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ نم کــه  ــه روش م

ارە ادامه نقشش و جلو تماشا  م نم شه اما  ە. م  ها م

شد؟ ت  ه؟ چ  _حالت خ

ار دارم   و ماری  ع ب ا همه ن ـــتان  ـ ـ ـ ـ مارسـ م.. توی ب _خ

ست.   چ تازە ای ن
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ـــــورت   ـ ـ ـ ـ ـ ه طرف صـ کنم و  ــمش و رد م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چ های کنار چشـ
ــه   ــ ـ مـگـ ــه  ــ ـ ـ چـ ـچـرخـم..  مـ ـش  مـبـهـو بـرادر  و  جـون  دخـ قـرمـز 

ه ندارن  ق  دیوونه ها شاخ و دم دارن 

ن؟ خوام اما خواهر زادە شما از مش رنج می  _عذر م

 _اووو... نه.. فقط سوتفاهم.. 

 

دە   ــ ــدت از ب انگشـــت هاش کشـ ه شـ ازوی خواهری که 
مونه..  ش رو هوا م شه ادامه صحب  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤٢ارت️   
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شـــه ای که   لاخرە چشـــم از شـــ دم و  چشـــم هام و چر م
م و   گ م و خورد کردە، م ــا ه خودم اعصـ ە اش  ر خ تصـــ

چرخم طرفش...   م

ه؟   _چ

چه شدی؟ _ 

 

ــه جهنم.. نــاراحــت از حس طرفــدارش از   ــدە بود..  س د
م..  ت م  دخ جون آهسته و  رغ

ــا شـــما   ل شـــدە خواهشـ م ا امشـــب ظرفیتم ت ه اندازە  _

ش همش نزن.    ب

ە و اعمال زور   گ ــــدە رو م ـ ـــــت شـ فم مشـ ــــ که روی ک ـ دسـ
س    ، و چـــه عم ـــدە ای نـــدارە چـــه ز ـا ـ روی این مرد فـ

کنم.   مقاومت نم

 

ــــت هاش کف   ـ ا نوک انگشـ ش گرمه و  ـــــ ـــه پوسـ ـ ـ شـ مثل هم
ا   خواد  ــ که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە بهش مثل ک ــتم خط میندازە و خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ت   ــــح ـ ه صـ وع  ـــاد کنه  ـ ـ ه و ارشـ حرف هاش طرف و مُت

کنه ..   م
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ـــدە همی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـاز  از طرف قراردادهامون شـ _فرامرز 

م.  م و اومد د  که براش تا اینجا ک

 

کنم.   حرفشو و اصلاح م

م.  ه زور آوردە شد ا  _ 

ـــم و گرفته   ـ ـ ـ ـ ـــتم ن از حواسـ ـ ـ ـ ـ خط و خطوط های کف دسـ
اد.  م م  قلقل

ـــته و   ـ ـ ا برگشـ _خواهر زادە ای که تازە چند هفته از ناف ارو

ــد کردە و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هرجهــت رشـ ــاری  ــدرو مــادر لوس و  ــدون 
 هر خواسته .. 

 

ـــدم و   ـــه من چـــه ر دارە نوک زونم و قورت م جملـــه 
ه خودش   اهمم  لمس  انگشــت هاش ضــمن حواســم، ن

کشه  دە...  م  اختصاص م

؟   _تو طبق اخلاص جلوش گذاش

اهاش ..  د  ا  _ن

اهاش کردم؟  اری  کردم؟ اصلا  ار م د چ ا  _اوە... ن
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ش خ روی پوستم میندازە.  ه ی ناخو  ل

 _جلوی مهمونا کِنِفش کردی.. 

م...  نم و مبهوت م  ل م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــدی م ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش نرقصـ ــاهـ ـ .. چرا  _تو خودت 

؟  جو  خرخرە شو 

 _من فرق.. 

 

ش..  گ م م کشم که مح  دستم و م

د پرســــس و   ا ـــم.. ن شـ ـــا کفری م _نگو فرق دارم که حسـ

کردم   ا فرامرز خان آزردە خاطر م ــما  ــ ـ ـ ـ ه خاطر قرارداد شـ
ت بردارە و   ـــقا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت از تو  ـ ـ ـ م هر دلش خواسـ د اجازە 

م.  د لش  اعث افتخارمون رو تح خند احمقانه   ل

ه غذام؟  _من ش

 

نه..  ش  چی وسط ابروهام م
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یهـت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه غـذا  خوام  ر  ـدونم چـه ر دارە امـا ا _نم

 . شقاب تعب مناس م پز توی   کنم خرچنگ ن

الا دادە..   ابرو 

م پز   _چرا ن

ــار نوک انگشــــت   ارە روی فشــ ــمای براقش دو اهم از چشــ ن
چرخه.   هاش م

ر   ــو ا ــ ـ ک شـ گه جرات داری بهم نزد الای خرچنگ م _چن

گه وح تر.  اشه د مه جون   ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤٣ارت️   
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نه..  ه روم م شخندی   ن

ــ نه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دهن  س دهن  ا هرکس و نا ــــت ندارم  ـ ـ ـ ـ ـ _دوسـ

م   ارش اما تو خودت و دســت  فرامرز برام مهمه نه کس و 
  ..  نگ

ە..  گ الا آوردە و میبوسه و تنم گر م  کف دستم و 

ـــون دادن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ .. چرا این مرد توی  گـه تو برام مه مرد  م
دە بود و راە سخت و  چ ش انقدر پ فت. احساسا  م

 

ـــتم اونم از طرف مردا کـــه حـــالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدە ن ــد ــــت نــ من مح
ی   دونم چه  خ اما نم ام م ه  ا تظاهری  ــانه  ـ ـ ـ ـ خالصـ
ا   دە که منو  ج م ه خ س این مرد توش خســـاســـت  که از 

دارە.  شنه و محتاج نگه م ک   هر حرکت کوچ

وش   ــه  ـــا در مورد ح کــ تـ کنم  خودم و جمع و جورم
ــله تر از اونم که اینجا    ســم اما  حوصـ ازش حرف زد ب

عد.  م  دم برس از کنم و ترجیح م ت و   صح

ــک   لش بود  قــه ق ــدم پنج دق عــدا فهم ــک خونــه کــه  نزد
ی   ه چ دونم  ــه و م ــ ـ ـ شـ ی مطم م ە و از چ گ تماس م
اد.  ست  صداش در ب  این وسط هست که معلوم ن
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مون   ــــت  ـ ـ ـ شـ اط اما  ن توی ح م می ـــتق ـ ـ ـ ـ ـــ و مسـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
کنه.  ارک م  جلوی در 

 

اط بود   ا مرد که توی ح شـم و خودش  ادە  کنه پ مک م
کنه.  ه گفتگو م  وع 

ال   ار خ ــــم اما ان ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالن منتظرش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع توی سـ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ن
مم و   ش ملا گرفتم و آرا اومـدن نـدارە. به بود دوش م

ست.  ی ازش ن کنم و هنوز خ ا م  جلوی آینه 

شــه و   ارم تا چروک  اس و مرتب درآوردە روی صــند م ل
 ه دست راح میندازم روی تخت.. 

 . خواد بپو ی نم  _چ

 

ــــم که   کشـ د خودم هی م ت  ــــورش و موقع متح از حضـ
ــه چ   ــ ـ ــل  ــ ش مثـ از دور گرد ش و  ــدە و کروا ــ ـ اهمی نم

ون.  کشه ب  اضافه م

ون.  ... برو ب ؟ ک ار م  _اینجا چ

دم.   _چند روزە درست و حسا نخواب
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ــارچــه   ـ ــه  م کـ گ نم جلوم م ـــ رو چنـــگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اهن مجل پ
ا   لاخرە  ـــه و  ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت هام م ـ ـ ـ ـــدە رو از لای انگشـ ـ ـ ـ ـ مچاله شـ
ــه و جیغ جیغ   فتـ ـــای تخـــت م وجود مقـــاومتم ولش کردە 

م..   کنان م

گ   ــاقـــــت اون ورە برو  ـ ـ اتـ ـــه...  ک دیوونـ _چرا همچ م

گه..   کپ د

هم   مه که  ا دون ادی دارم و برای اینکه  احسـاس لخ ز
د نکردە و   ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ادعای پوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ک ـ ـ ـ ـ شـ ـــانت هم نم ـ ـ ـ ـ  سـ
ــا خودش   ـه  خ ـــوزان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون چشـ چ  ه

ست.   ن

 

اس زری که   ـــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوپ روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هاش مثل تلسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
چرخه.. تن بزرگش سد راە و فرارمه..  دم م  پوش

 

.. ملافه تخت و از   م ف ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع کجا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این وضـ عدم 
چم.  کشم و دور خودم می  روش م
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م.  م داش .. امشب دیوون تورو  ت ه   _زدە 

شـم اما  ا اینکه سـ  کردم از در قدرت و شـجاعت وارد 
ــا چــــه غل   ـ ـ خوام  ــاش نبود من  م ــه هیچ جــ ــ طرف 

کنم.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤٤ارت️   

 

 

ت   ســـ لا خونم.. البته که  اســـ م ار دارم تو گوش خر  ان
اشه..   جناب خر 

ــه و   ــ ـ ـ کشـ ون م ـــلوارش ب ـ ـ ـ دش و از شـ ـــف ـ ـ ـ اهن سـ ه های پ ل
ــــه    ــارە.. چـ ـ ـ ـ ــالا م ــ ـ ش  از  ــا  ـ ـ ــه هـ ــ مـ ــاز کردم د ــ ـ ــــدون  ـ

 اعصاب..؟ 
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 و طبق معمول ه هم زرش ندارە  

 

ـا وجود    ــــت گفتـه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م درسـ ؟ نکنـه م ــــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه امشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
؟   اشه طه داشته  اهام را خواد اینجا   فشارها که روشه 

ه   ـــه و لمس کوتاە و موجّه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم.. چندتا بوسـ ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
ە اما...   چ

ــته، هلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک گذاشـ ـ ـ ـ ـ شـ ه زانو روی  کنه و  وقت و تلف نم
ـــم تنم و مچاله   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ا داد کوتا که م دە روی تخت و  م

کنم.   م

 ..  _وح

سسسسس... من هنوز آرومم.   _ه

 

گه اش..   فقط صداش آروم بود نه هیچ چ د

ــ کـه حـالـت خوب بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خـدا لعنتـت کنـه هـامرز، تو مـاشـ

ــــت تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــت ن ــال مگـــه چقـــدر زهرمـــاری خوردی ه حـ
 . ی زدی اط چ  ح
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، هیچ   ــــ ـ ـ ـ سـ ب ر ای و عج ام  چرخم تا از اون طرف ب م
شت نکن..  فت  ه ح  وقت 

ــه   ـ ــا  ــه دورم  تـ ــه دور زدم و از ملافـ ـ ینم  ــام یهو می ـ خودم ب
دە   ک از هر زما بهم چس ش نزد د ست.. تازە  ی ن خ

ازی کنه. بود و   خواست نقش ملافه رو 

 

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـاط مونـدە. دسـ ـادی توی ح گـه ز دە و م ش   ت
فت تو   م م نه هام مسـتق نمون قفل شـدن وگرنه سـ هام ب

فته.   صورش... ووووی خدا... لرزی بهم م

ه ه فکر کنم و هرچند   ارە  اس بودن نم وحشــــت  ل
دە.  ازم ه رو تغی نم  ای تنه اش شلوار دارە و 

ه لحظه گوش کن..  _ 

 

کنـه و کف   م م ـازوش تنظ ـــه و روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م و عقـب م
امل قاب گرفته..  شتم و   دست هاش 

شنوم.  خوام صدات و   _گوش دارم اما نم

نم هوا برت   ـاهات حرف م ـــافه... مثـه آدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تو غلط اضـ

ات و ندارم.  از گه تحمل دیوونه   ندارە.. د
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جاد کنم که   م فاصــله ا م  ارم تا  الا م زانوم و نامحســوس 
ست.  ر نفهمه هامرز ن  ا

چــه و خــب مر حــالا   ــای تنم می ــای درازش و دور  لن
ا   ش و  لندی ت ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم بهش وتمام  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ امل چسـ گه  د

کنم.   پوست و گوشتم حس م

شـــه احســـاس نکردن   م م اعث آســـودگ ی که   تنها چ
ک مردانه ست.  شونه ای از تح  هیچ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤٥ارت️   
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؟... عکس العم که ازم   ـــــت ـ ـ مبود خواب داشـ ار واقعا  ان
عــد   قــه  ــدم چنــد دق ــد و نــد ــا نفس هــا کــه از گردنم  نــد

ش منظم و آروم شد.  تم سی  گرفت ر

مـه   ـــم هــام دور اتــاق ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک جــای تنــگ و معــذب چشـ توی 
کرد،   ــن م ــ ـ ـ اژور محدودە کوچ رو روشـ ا نور آ تار که 

د.  چرخ  م

 

ــه   ــ شـ دنم مور مور م ه جا از  ه  کردم هر ثان ــاس م ــ احسـ
دم تا   کشــ ه زور م ه خارش افتادە و من نفس هم  دتر  ا 
ه تکون دادن   دار نکنم، چه برســـه  ــ خفته رو ب یهو این شـ

 خودم و خاروندن. 

م   ه نظر شــل تر شــد   که گذشــت و گرە دســت هاش 
لهههههه... جواب داد.  دم و   خودم و عقب کش

 

د   ک عمر طول کش ه اندازە  دونم چقدر و  لاخرە نم و 
ون   اهاش ب ر دســـــت و لون خودم و از ز ــــ سـ لون ا ــ ــ سـ تا ا
ا هامرزی که خودش   ک نفرە  کشم و از اون تخت کذا 
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شـــد و من کجای داســـتان چپوندە شـــدە   دونفر محســـوب م
شم.   بودم، خلاص 

ل جاها رو گرفته بود.   واقعا که مردک 

 

اس و مثل شی گرانبها میپوشم و حالا حالم خ   ــــع ل
ە.   به

ــای ب   ــ ـ ش  اما دروغ چرا دلم برای فضـ د ازوهاش و گر 
 تنگه،.. 

م میندازم و   ــا  ـ ـ کنم در عوض شـ ــ و نم ـ ـ و فکر برگشـ
ــت نــدارە از اتــاق خــارج   ـــلوار نخ کــه معــذور ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوز و شـ ــا 

شم..   م

 

اوردە و  داشــــت اون مهمو   ـــو ن فشـ ــــ ـ وش هنوز 
ش نبود.   پر اضطراب و حادثه خ که ول ک

ـه دور از همـه  توش   _اینـا تـا حـالا جـای واق کـه مردم 

کنم.  ؟ فکر نم اشن رف  شاد 

اط   ای کناری زدە شدە و نور ماە توی ح قه  پردە های ط
ازی ترسنا راە انداخته.  ار   ا درختای  برگ و 
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ــــاخـه هـای لخـت درختـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـه توی شـ ـاهو مـال ـا ه ـاد هم 
ــه   ـــحنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک صـ مـــل  ـــدە و هر دو م ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دارە خودی 

ه.  ا چ لم های آلفرد ه  ترسنا توی ف

 

شت پنجرە و آروم آروم    نم  ش کنم و م لیوان آ پر م
ه واسـطه درز ها تنم و   ما  کشـمش. ورود ســوز  از  م

لرزونه.   م

ه حالا   ـــ ه نظر شـ ـــدن در و ورود مردی که  از شـ دن  ا د
ش   ـــای پ ـــوال جواب هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز از سـ دارە برای گ وش و  از 

کنم.  الا کجا م قه   نیومدە راهم و طرف ط

 عمرا برم تو اتاق خودم.. 

 

ـا اتـاق من   ـــم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز کردە وارد م نـه.. درو  مونـه تنهـا گ م
ش ندارە.   چندان فر جز بزرگ بودن خودش و تخ

ش توی   ه شص اد  شک که  کنم روی  خودم و پرت م
افتم.   اتاق خودم م

ــــای   ــــه گرمـ ـ ــاج  ـ ـ ـ ــا احت ـ ـ اونجـ ــه.  ــ نـ م م ن ر ب بوی عطرش ز
ش مثل کورە داغ بود.   مصنو این ملافه ها نداشتم ت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2721  

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤٦ارت️   

 

 

ـــــطح   ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ـالات ـه  ـارم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگینـه امـا الان هوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ خوا
ه خواست خودم نبودە چون..  دە البته که   خودش رس

؟؟؟  _چطططططور ممکنه.

 

شــه   اد که نم ه نعرە ســت که  هوووم... ف شــ شــ گفت ب
ه لرزە میندازە.  ل ساختمون و   دارە 

ست..   زرم سفته اما انقدری خواب آلودم که مهم ن
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ه برنامه   ار  ــه اینا هر  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ .. نم ـــدە؟ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از چه خ شـ ا  خدا
ــــل   ـ ک من عسـ ا  ا  ه اندازە  ــو  ــ ـ ـ ــــن این  ـ اشـ ــته  ــ ـ نداشـ
ه   ــ بزنه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اینجور  صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه قورت داد چه برسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم

 ش.. 

 

ـــم هـــام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر تخـــت چشـ ـــه خودم دادە و از ز کش و قو 
دن.  از م ه در   محدودە مستق 

ه   ی که حالا نه  ش ست اما صداهای ب دم ن ک توی د
ســـه خ از   ه گوشــم م ه طور مبهم  قوّت ولوم هامرز اما 

دە.  ش آدما م  تعداد ب

از هم...   و 

ل گندە   ه درک...فقط ه ن  ــو همتون ب _خفههههههه شـ

 ..  کردین.  عرضه های لعن

 

خدای من، دلم برا او که جرات کردە خ جلو این آدم  
سوزە.   کنه م

ا درد   دن روی زم دارە  ... تازە آثار خواب نم و لعن ــ شــ م
کنه.   مرم خودنما م
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م   ـــلختــه روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال ن و په کــه افتــادە کنــارم و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه ی تخــت از جــا کنــدە   مــک ل ــا  کنم  ت م انــداختــه و همــّ

شم.   م

 

س   و ــه  ــاج فوری  ون امــا احت خواد برم ب خ دلم م
ست.   شو بردار ن

نم و موها رو   ـــورتم و آب م ـ ـ ــــت و صـ ـ ه مثانه، دسـ عد تخل
شن.  ندم تا کوتاە تر  ا کش می  دولا 

شه.  دە نم کشم و صدا ش ون م ه ب   

 

دونم ساعت   م و تو اتاق جا گذاشتم. اصلا نم  چندە، گوش

گــه قرار   ــار د ک ان ــه جوری رفتــار م س کن هــامرز...  _

ه پوسـت و خونن   ازم از  اشـه  ش.. هر هم  ین سـت ب ن
 ارش ندارن. 

نم و   ـاس و م ض ل ـد تع وش، ق ـانـه  ــــدای دلج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
دم.  و گو آب  له ها  م طرف   م
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وش توی سالن جمعن..   سه تا از محافظا همراە هامرز و 
شـــب   پ د ا همون ت شــــســــته،  ه من  شــــت  ا  هامرز تق

مه لخته و دست هاش توی موهاش گرە خوردە.   ن

کنم و   ــاس گرمــا و خجــالــت م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادآوری د ــا 
ـاە متعجـب  از محـافظـا رو   ـــم کـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خوام عقـب  م

ینم.  ه خودم می ە   خ

 

گه..  ارە و مات و مبهوت م الا م ش و   دس

س... خانوم...   _رئ

ـل دارم چون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار من مشـ ـدە... و ان ـار جن د کـه ان مرت
ا   د هامرز  ــــ د ـ ـ ـ ب مسـ ـــ و تعق ـ ـ ـ ـ ــــون هم شـ ـ ـ ـ اە همشـ ن
ش منو   ان انگشــت اونا و خشــم صــورت و چشــم های عصــ

کنه.   مبهوت و گیج م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤٧ارت️   

 

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ــــک و دود ز ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ  .. ــــامه ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ه خاطر ل نکنه 
اهن و شـلوار ن و گشـادی   ا، پ ا کنم نه  خودم و چک م

ست.  املشونم ن د   که ح توی د

 _سا تو... 

 _سامانتاااااا... 

 

 .. ی ی  چه صدای

 _ص کن هامرز... 

ـــم تکو خورد و الان   ـ ـ شـ ــــت  ـ شـ ل  ـــد که م ـ ـ لند شـ چنان 
؟ اد او وح طرف من م  دارە ع 

ـــوخته   ـ ـ ـ ـ ـ ط و خطاش سـ چارە ای که دلم برای خ نکنه اون ب
سم..  فتم می  خودم بودم همینطور که عقب عقب م

 _ شدە؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2726  

د کن.  ل  _برو تو اتاق و درو 

 

ـــل زلزلـــه   ــا م رو در مقـ وش بود کـــه نکتـــه هـــای ا این 
له ها   ـای  کرد و حـالا هـامرز  د م ـه روم گو متحرکت رو

دە بود.   رس

دوووو...  م گفت  سان زە ا گه و غ له ی د  ک 

 _واستااااااا... 

عتم چرا.. چون هنوز درو   م نبود امـا  گـه انقـدرا عقلم  د
شکش..  سته، قفل کردن حالا پ  ن

 

ـــ خودش و میندازە توی اتاق و   ـ ـ ـ ه خرس وح هامرز مثل 
گردە.  ه دیوار خوردە برم ه دور   در 

عد دیوون   ـــه  ـ ـ ه مغزت برسـ _هامرز ولش کن.. بزار خون 

 کن. 

 

ــــدن در از   ـ ـ ـ ا چفت و قفل شـ وش  ر  ــــ ـ ـ ـ ــــدا و تصـ ـ ـ ـ خب صـ
ە.  گ ە و جاش و هامرز م  دست م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2727  

 _کجا بودی؟

؟ _ 

 _کدددددم گورررری بودی؟؟؟

دار شدنم شد.  اعث ب قا همون نعرە ای که صبح   دق

 

ع فرارم از اتــاق انقــدر   ــارا...  ع  این ینم  ــتــا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
 بهش برخوردە بود 

ه؟  _منظورت چ

اد. دندون روهم  از جلوتر م ه و   سا

 _منو سگ نکن سامانتا.. 

شم هس ".  م " الا از گرفتم تا ن ونم و   نوک ز

 

دارم تا ع   ک قدم آخر و برنم ــت اما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم پنجرە اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
توهم   ابرو  ــل خودش  ــ ـ مثـ در عوض  م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ بهـش  بزدلا 

م.  ستادە، شا م ت ا کشم و ثا  م

ــار دلــت   ــه چــه جرا هر ــارە منم نــه تو،  ــ کــه طل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _ک

 . ووونه ها بهم حمله ور م عد مثه و ک  خواد م  م
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ـــه و نفس    کنـ ـــه ای مکــــث م ـــار جواب داد چون لحظـ ـ ان
دە.  ه تخت م اهش و  کشه و ن  عم م

نـه   جـه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و جواب نـداد، یهو مثـل ف از جـا کنـدە و شـ
 طرفم. 

کشمت....   _م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤٨ارت️   

 

 

ا دوازدە امام خودت   ــدە  ــ ـ ـ ـ اس این دیوونه شـ ـــــت ع ـ ـ ـ ا ح
 رحم کن. 
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لند و گوش   ه بزران برسـم، جیغ  ق ا و  ام ه پ شـد  وقت 
ه   دن  ا دو شــه  خراشــم همراە  ســـمت مخالف مصـــادف م

ه.  ک ه در م ون  وش از ب ه ها که   ا 

ه کدوم   ــــدی؟  ــــه... دیوونه شـ ــــسـ ـــسـ ــــسـ ــسـ ــ سـ _هاااااامرز... 

که؟ م آخه چرا تعادل نداری مرت  سازت برقص

 

ش اینو راست   گفت.. خدای

ش   انی ــ ـ ـ ـ ه عصـ م که  د ک دور، دور تخت چرخ لا 
ُ
مثل خ
 دامن زد. 

کنم.  ت و م ارم پوس ت ب ه خدا قسم گ _ 

 _مگه شهر هرته.. 

کشم..  کشه که منم داد م ادی م  ف

 _آخه چه مرگته دیوونه..؟

 

ه لرزە   ش  ر دســـ ه چهارچوب تخت که ز دســـت انداخت 
ـــنگرم و از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام قـدرش هلش داد کنـاری و من سـ افتاد و 

 دست دادم. 
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ه   وش دســــت  ه نظر  شـــــت در اومد  لندی از  ــــدای  صـ
از  ا تنه داشت درو  د  ا ل  کرد. ار شدە بود و 

مـک  امـا  وقـت ن ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه تـا رسـ س تنهـا گ ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
م بود.  شت  س بهداش  و دن طرف   پ

اور   ـــد امـا وق درو قفـل کردم خودمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم چطور شـ نم
ستم در برم.  شد تو  نم

 

د   ون می م روی هزار بود و داشـــت از تو دهنم ب ش قل ت
ــــم جا نیومدە   ـ ـ ە، هنوز نفسـ گ ارم تا آروم  ـــــت روش م ـ دسـ
ــداخـــت و م کـــه   ــه لرزە انـ ـ ــامرز در و  ــد هـ ـ ــار ل ـ ــه... ای کـ
نم   م جلو و چر م ک  می ســــ ا ج ه ش بودم  شــــ
ام روی   ــد و  ــ ــه اما  شـ ــ ــم هنوز در  جاشـ ــ شـ تا مطم 

دونم..     رفت و نم

چرخه و بووووم..  ا م  دن

 

نا از کتف تا مچ دست راستم و در بر گرفت.   درد وحش

از کن این  صاحابو...  _ 
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ی   ی ـــه ای کردم و خودم و روی زم جمع کردم. آی ــالـ ـ نـ
 خدا... 

؟   _سامانتا؟

ـاد.   ی جور در نم ـه چ ـدە  گفـت فهم ـــداش م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نرمش صـ
ە.  گ دم تا آروم  د میپوک ا .. حتما   عو

 

ــــدت   ـ ـ ـ ــــ کردم از کف حموم خودم و جمع کنم اما از شـ ـ ـ ـ ـ سـ
 درد دلم ضعف رفت.. آآآآآخ دستم.. 

دە در عوض   ه نه ع اد نه  گه صـدا از اونطرف نم د
لند شد.  نم  شس ا   ناله ی من 

 ..  _ شدە؟

دە.  دونم.. جواب نم  _نم

ـــــت زدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــدا هــامرز فقط بهش دسـ ینم  ــا این ور ب _ب

 .  ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٤٩ارت️   

 

 

خورە..   ُ م م  ه قطرە اشــ نن و  ه در م ه ی ملا 
دم.  خواد جواب   دلم نم

ـــارش کردی   ـ ـ چ  ..... دخ گو  ی  ــــه چ ـ ـ ؟؟...  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

 هامرز؟

وش من اصــلا دســتم بهش   د. رفت تو و  _خفه شــو  نرســ
لند شد.   صدای ناله اش 

 .. مو ا م ت ک مثه وحش ع خا تو  _ 

ە   ینم چه خ از کن ب _انقدر فک نزن.. این در لامصـــــب و 

 اون تو. 

 

شم.   ە م م خ ون ا واژ اعث و  ه  ه دیوار و  دم  ه م تک
لاس  ا لا انگش   ه دم
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شکستم.  دە تا درو   _سامانتا؟  شدە جواب 

 هه والا از اولم نظرت هم بود. 

ـــه   ـــاو حملـ ـ ــه  ـ ـــدی، و مثـ ـ م ـــه احمق داری جون  کـ _مرت

ک بهش   م

ازش کنه.  اد  ال  ب وش برو دن  _خفه شو 

 

اشه   ب خوردە  دوارم فقط  م و ام گ غل م دستم و تو 
شم اونم دست راستم..  خت م د  وگرنه 

تـــ..   خدا لعن

ه اش روی زونم ن  ــا وق انقدر  ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ چرخه، مخصـ
غ آم یهو صدام   م، نکنه که م دلم پُرە و از ته دل دارم م

ش کنه.  شنوە و اجاب  و 

از کن.  ا در و  ارت ندارم ب ه؟  زم حالت خ  _سامانتا ع

م.  شکن دە بزار درو   _جواب نم

 

ــــت در   شـ ـــداش از  ـ کنه نه اینکه صـ اهم م ار دارە ن اد،  ان ب
م.  کنم و چشم غرە ای بهش م  صورتم و جمع م
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شت در برو کنار..  شنوی از  ه صدام و م  _سامانتا ا

ــورتم و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک هام  خورد و صـ ـ ـ ـ ـ ـ دم اما اشـ ازهم جوا نم
کنم دوست ندارم   شون م ا م  ا دست مح س کردن..  خ

ینه.   ضعفم و ک ب

 

ــه در جــای   ــه مح  ــا  ـــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ قـه نم قفـل  ــه دق
وش خودشون و میندازن داخل.  عد  شکنه و هامرز و   م

ـه   ـدم  کنم امـا اهمی نم ـــون و حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنم.   خاطر وضعیتم احساس حقارت م

ـــتم توی خودم جمع   ـ ـــسـ ـ شـ ـــه ی حمام  ـ ما گوشـ چه ی مثل 
کنم.   شدم و دارم زر زر م

 

گه   ــ کـه  د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش روی دسـ نـه.. ن هـامرز کنـارم زانو م
کنه.  مار م غل گرفته و ازش محافظت و ت  رو از کتف 

؟  _خوردی زم

ــــم و   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ الا م م و  ن کردم.. ب ی م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم آشـ ـ ـ ـ ـ ـ س داشـ نه 
ـــمای   خ و چشـ ـــ ندارم هرچند صــــورت  ختانه اشـ ـــ خوشـ

 . ک شه منو رسوا م سم هم  خ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2735  

ون..  م ب  _ب

 

ــه،   ــ ـ ــم کــنـ ــمــ ــخــوام  نــمــ و  ـــم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکشـ مــ ــار  ــ ـ ازش کــنـ و  خــودم 
از   نفهم  ـــازم زون  ـ ـ ــا  ـ ـ امـ ش..  خورە تو  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون مه

ست.   خودش ک ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥٠ارت️   

 

 

ــــته   ـ ـ ـــــت آزاد داشـ ـ ک دسـ اجه حداقل  ــــدن احت ـ ـ لند شـ برای 
ــه   کنم کـ ــذرخوا ول م ــا عـ ـ س اون  طف رو  ــا  ـ
ـــه رو توی چهرە   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ی که از درد م ــــش نیومدە و ت ـ ـ ـ ـ خوشـ

دم.   بروز نم
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دی   اە  نم و ن س م ه شــدت  دســت جلو اومدە هامرز و 
کنم.   هم حوالش م

سته.  دە و عاقلانه عقب  ا ون م  لافه نفسش و ب

 

گف اینجـارو   ی م ـه چ ر هر کـدوم  ـــم کـه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا قسـ
کردم.  شون خراب م  روی 

ختانه هر دو ســــکوت کردن هرچند هامرز از کنارم و   خوشــــ
ن.  م دورتر نم ک م  وش از 

رمن   ــ ــ ـ ؟ مثه سـ خورە ــاعقه بهم  ــ ـ دن صـ ــــ ـ سـ ؟ می مثلا 
ن جلوش   ب

ــه   ــا ممکنــ ـ ـــه اتفـ ــدن توی حموم چـ ــ جز ل خوردن و پوک
فته؟   ب

 

م روی تختم   ـــلانه م ـ ـــلانه سـ ـ چکدوم ندادە سـ ه ه اهمی 
فته.. حالا   ه ذوق ذوق م اســنم  ه طرف  نم و اوە...  شــ م

 حالاها برنامه دارم. 

مارستان.  م ب  _برو ماش و روشن کن ب
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ون.  ن ب  _ب

ه عکس..  ت   _اما دس

ون...  ن ب  _ب

ان دارە شکســ...  ازی نکن ام  _لج

 

لنــدترە، تو   ــه جهنم کــه از من خ  ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد م از جــا 
نم.  اد م  صورش ف

ه جهنم هامرز دادفر..   _برووووووو 

ـــم هاش جمع اما چه اهمی   ـ ـ ـ ـ ـــه و چشـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م ـــورش ت ـ ـ ـ ـ صـ
م اومدە.  لا که  ا  اعث و   دارە؟ خودش 

ینمش اهمی هم ندارە چه عکس العم انجام   خوام ب نم
ست.  ه تو صورتم اصلا مهم ن ک ا مشت  دە میتونه   م

 

نم طوری که صــورتم و   شــ ارە روی تخت م گردم و دو برم
که عو شعور ندار.  فته.. مرت اهم بهش ن  ن

فتادە.  شاا... که اتفا ن دونه هامرز ا  _خودش به م
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ــ ما   ـ ـ ـ ـ دی خ درد داشـ ـــ د ـ ـ ـ احت کن سـ ـــ ـ ـ ـ م اسـ حالا 
م.   همینجای

 

دم و   وش برای به شدن اوضاع نم ا  ه سخ اهمی 
ارە   ە دمش و م اە خ ه ن عد چند ثان ختانه هامرز  ـــ ـ خوشـ

ون.  ە ب  رو کولش و م

ـــــت هامرز   ـ ا اینکه حق داری از دسـ م.. اما  دونم   _نم

اش.  ا ن  عص

 

نم تو چشماش..  ا ناراح زل م گردم طرفش و   برم

وش..  ون   _برو ب

ل   ـاز ق کنـه طرف در امـا  ـارە و حرکت م ـالا م ـــتاش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کنه.   رف نطق م

ــدە بود. تمـام خونـه و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.. مثـه دیوونـه هـا شـ ـدات نم _پ

دە   ـــل ند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـأصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو رو کرد. تـا حـالا اینجوری مسـ ـاط و ز ح
 بودمش.. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥١ارت️   

 

ــالـــت خن زل   ــا همون حـ ـ ە و من هنوز  گ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زدم  نف
 بهش. 

د... از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ترسـ ه چ عد مدت ها از  لاخرە  کنم  _فکر م

نت.   رفتنت از بردنت از... نداش

ندە.  ش می شت  لاخرە درو  گه و   جمله آخر و م

 . ک مه ی که فکر م ش از اون چ  _براش خ ب

 

فتم روی تخت و اون ماســک مقاومت از چهرە   مثه آوار م
ه   ی که  ا درد ت ار کنم اما  خوام چ دونم م فته. نم ام م
ـــه خودم لعنــــت   ـ ـــارو درگ کردە  ــاهـ ـ ــ جـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــالا ب نظر حـ

 .. ازی نرفتم دک ا لج فرستم چرا   م
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افه   ا بودم که فعلا نخوام ق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قدری ناراحت و عصـ و 
 شو تحمل کنم. 

 

ــه زهر خنــدە.. از نبودم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم کــه ب پوزخنــدی م
د از رفتنم؟  ترس

ه دادم برس که   ا خودت  ـــم و  نالم.  خدا ـ ـ ـ کشـ آ م
شم.   دارم از دست این بندە های مازادت دیوونه م

اف خودت و   ل اضـــافه آوردی درســـت، اما در این حد ا
اد.   خوش نم

 

قش   ـــته که رف ـ ـ ـ ـ ـ ـــوفانه برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ لسـ س ف ــــ ـ ـ ـ ـ جوری برای من سـ
ــــک کردم الان او کـــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خودم شـ نـــه کـــه  چنـــان و چن
ــات تلنگر   ه احســـاسـ د نگران  ا ا اون  مصـــدوم شـــدە منم 

؟  اشم  وارد شدە اش 

دە بهش   شون م ه خاطر هر رفتاری که  گه موظم  حالا د
ــدم و در عوض دلم و خوش کنم کــه وای مــامـانم اینـا   حق 
ـا جفتـک میندازە   ە  گ ـاز م ـه مثـه دیوونه هـا دارە زم و  ا
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ــه خــاطر اینــه کــه من   ــه همش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه مردم حملــه ور م و 
ا...  ؟ وا عج ؟ واقعا  مهمم

 

کشــه و از درد تو   انگشــت هارو مشــت کردە و تا کتفم ت م
شم..   خودم جمع م

دجور   ــــاعدم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــته اما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  خ خوب اینه که چ
 ب خوردە. 

ـــکن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مسـ ـاج  ـدە نـدارە احت م و فـا  توی اتـاق راە م
 آتل دارم و در ضمن غذا برای خوردن. 

 

کشــم و حلقه کردە   ون م م ب ی که دارم و از ســا تنها رو
نم و از توی   ــو گرە م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و دندون نوک هاشـ ـ ـ ـ ـ ـ مک دسـ ا 

کنم.   گردن و ساعدم رد م

کنم و چارە   اس های ن و سـادە ای که تنمه م ه ل ا  ن
م طرف   ون و مسـتق م ب سـت شـالم و مرتب کردە م ای ن

 له ها. 
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ک عدد آقای   ا  خونه  ــــ ـ ـ ـ ـــــت اما آشـ ـ ـ سـ ــالن ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ تو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
دە اشغال شدە.   ترس

شه..  لند م دنم از جا   ا د

خوای؟ ی م ه؟ چ  _حالت خ

ی از   ــه نظر خ خچــال،  م طرف  ــدم و م مح بهش نم
ســـته قرص   ه  ک ایرا و  ســـت. خونه  ا مســـک ن قرص 

اشه ..  خچالش ن  تو 

ه دسته   ت  ا مقداری نون در دو ن در عوض ظرف پن و 
ون  . ب ارم روی م  آوردە م

ش فشـارم   ن سـت حداقل شـ دک ن الو هم  ای آل م م
کنه.  م م  و تنظ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥٢ارت️   
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لند    ه رومم که از جاش  ـــنگ مرد رو ـ ـ ـ اە سـ ر ن همچنان ز
نه.  ش شه و کنارم م  م

ـــور   ـ ـ ـ ـ خورە هم از دردی که دارم هم از حضـ ـــورتم چ م ـ ـ ـ ـ صـ
که   عـدی لقمـه گرفتنه و تا من نون و ت ل  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش.. مشـ نزد

ش..  ارە ده  کنم اول لقمه رو گرفته و م

 

شم.  ... مات م  منو م

ـدە بودم اونوقت   ـــو چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تو دلم چقـدر راە هـای کِنف کرد
ش   عهد گذاشت ده

ــدە از نبودم همش   وش نگفت مُهمم؟.. دیوونه شــ مگه 
ش ک هــامرز همون آدم   ــه جو چرت و پرت بود؟ جون 

س و خنثا بود که هست.   ی

حـانـه رو براتون   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارتونم م صـ ـادم نبود خـدمت منـدە  _

دم.   نچ
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ــا اون   ـــخنــدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خورم ن از عکس العمــل و حر کــه م
چسبونم   شه آم  اعث م نه که  ه روم م ش  لقمه کنج ل

خورم.   و نخوام هیچ کوف 

لندی   ـــدای  دم که صـ ه عقب هل م ا شــــدت  ـــند رو  صـ
کنه.  جاد م ک ا ام  روی 

م.  گ عدی رو برا تو م .. اینکه ناراح ندارە  ش _ 

 

خوام خودم و خلاص   ازوی ســـالمم و گرفته، م مت  ا ملا
ام و هم   ــتم کوتاە م ه دسـ ــ  شـ ب ب کنم اما از ترس آســـ
نم روی   ــ ــ شـ ارە  ا زورش دو ــه  ــ شـ اعث م ــدن  ــ ســـــت شـ ــُ ـ ـ سـ

 .  صند

ـــ چا   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ل  اش ق نه و  از دور م اهم روی اجاق  ن
کردم.   دم م

از کن.....   _دهنت و 

 

ی دهنم   کنم خودم چ کنم و ســ م اهش م چپ چپ ن
ش و بهم   نه و ت ــــ ـ ـ ـ شـ م م ــــندل ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ شـ ش  ـــــ ـ ـ بزارم اما دسـ
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ــه   کنـ م م ــه متعج طن کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــت و شـ ــا ملا ـ ـــک کردە  نزد
گه..   م

بزاری   ـــال منو  ـ مـ خواد  زم.. دلم م ـــاز کن ع ـ ـ ــــت و  _دهنـ

 دهنت. 

 

خ  شدم.  دونم از خجالت  گردونم و م  رو برم

 _لازم نکردە خودم میتونم. 

م که لقمه ی  ه دهن می ا رو  ـــق م ــ ـ ـ ـ ـ ـ  هدف نوک قاشـ
ماله..  م م ش و جلوی ل  دس

... در ثا گذش از چ من..   _فکر نکنم خودت بتو

ــــدری   قـ ــه  ــ ـ ــا عکس العملم  ــ امـ کنم  ــاە نم ـ ـ ـ ن ــد بهش  ــ هرچنـ
گه..  است که در ادامه م  گ

ست.  ار درس ن  _منظورم لقمه است، 

ا  درست کردی؟ ک برام مهمه  م   _چرا فکر م

 

ش   ە و چرخش دســت راســ گ م و توی دســت م دســت چ
ونه و در هم ح   م نون و توی دهنم میت ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ از 
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ــتم   ــ ـ ـ ـ ـ الا آوردە لب هاش و روی پوسـ ـــتم و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت   ـــدری محو حرکـ ـ اونقـ ـــه و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م میبوسـ ـــه مح ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ـ گـ
دم   ـــم لقمه رو  ج شـ ـــدم که متوجه نم اهش شـ ناخودآ

 و قورت دادم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥٣ارت️   

 

 

سـت   ا آخر ماە هم ن ... وسـط  ا اینو؟ من و طلسـم کردن 
م.  ش ه ماە و این مضخرفات   که درگ جاذ

م که   ــه و ملا ار از بوســ دە ام ای ب د پوســــت دســــت 
شه.   لب هاش دارە دون دون م

 _کجا بودی؟
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ە   گ ش  شــــه چونم و توی دســــ اعث م مکثم توی جواب 
شه.  از  کشه تا دهانم  م  ش و روی ل  و شص

ینمش...   _زونت و که قورت ندادی ب

 

ه   ی که میتونم  رنگ چشم ها و حالت صورش از اون چ
ە..  ارم آروم  اد ب

ش و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصـ ـ ـ ـ ـ ـ خواد جای شـ ارە و لب هاش م ش و جلو م
دم.  شدم که اجازە  ە اما انقدری خام   گ

ــورتم   ــ ـ ـ ه جاش نفس گرمش و روی صـ دە  ــ ــ ـ ـ  و عقب کشـ
ـــاە هم   ـ ــه  ـ ـ ـــه تک ـــو کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ قش و  کنم.. دم عم حس م

شن.   م

 _ازم فرار نکن. 

 

ا ...  دونم منظورش برای الانه   نم

نه و   شــ ســته و لحن خســته اش م اهم روی چشــم های  ن
ست.  طنت هم ن  ه نظر ح رو مود ش
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ـا مک   ـــکنـه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نمون م ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون طلسـ ــــدا از ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
خند ملا   ار ل ازهم برای اول  کشـه و  آهسـته عقب م
ە و   گ ل م ـــ ـ ـ ش شـ ه ای روی ل ا کنا ـــخند  ـ ـ شـ دون هیچ ن

کنه.  اە مات من م م ن  تقد

 

ارە   ــه دو ــه و بوسـ کشـ ــورتم م ه نوازش روی صـ ش و  ــصـــ شـ
نه.  دە ام م ب د  ای روی دست آس

ە   گ ــازی لقمــه هــا کــه برام م ــدون مقــاومـت و لج ـار  ای
ــــون   ــــه ازشـ شـ ــــل وخامه ای که نم ا  گردو و عسـ البته که 
م خودم و   کشــه، شـــ ون م دونم از کجاها ب گذشـــت و نم

کنم.   س م

 

ه   ــــمکش و  ـ ـ ـــه و چشـ ـ ـ ـ شـ داش م ت دارو پ ا ک  ا  وش 
اهاش بهم   ارهای هامرزی که ح خدا هم دارە  ــطه  ــ ـ ـ ـ واسـ
ـــــت   ل دادم" رو دوسـ ــه "عجب بندە ای تح ــ ـ فروشـ فخر م

 ندارم. 

ــا  مح و اخم هــای   ـ قش  ـــم و  رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ در عوض حرصـ
ارم.   توهم در م
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الا میندازم   حانه  طاقت دوتا مســـکن و همزمان  عد صـــ
شم.   شه خلاص  ش م  تا از  دردی که دارە هر لحظه ب

 _درد داری؟

 _نه.. 

؟ م دک  _ب

 _نه.. 

 _شکسته؟

 _نه.. 

ه؟   _حالت خ

شه ولم ک   _نهههههههه... م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2750  

 ٧٥٤ارت️   

 

 

ـــداق   قا مصـ ه غلط کردن افتادە دق گن طرف  وقتا که م
عد از خوردن مســکنه و درد   ک ســاعت  ارز اوضــاع منه.. 

ا نصف شدە اما همچنان ادامه دارە.   تق

ــــتخونم ت     ـ ا هر حرکت تا مغز اسـ مالم و  ماد روش م
کشه.   م

 

دون   م و بهم رخته که  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ م و درد اعصـ تو اتاق قدم رو م
شه.   درد زدن وارد م

دم.  لش م ر لب غرغری تح کنم براش و ز  رو ترش م

از روش   ــانتوم و  ـ ـ مـ و  ــا  ـ ـ ـ ــال ـ ـ جـ ە طرف  م ـــدون حرف  ـ ـ
ـل   ـا تر از ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کنـه و عصـ خواد چ ـدونم م ـدارە م برم

کشم.  اد م  ف

ام.  ا تو نم  _من هیچ جهن 
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ە   ــالمم و گرفتـه می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوی سـ ر  ـدە و ز ـه حرفم نم اهمی 
 طرف در.. 

ام.  خوام ب  _مگه کری؟ نم

ــــــت از   ـ ـ ـ ـ ـ مـه تـا دسـ س گرد مح ـه  خوای  ی کـه تو م _چ

ازی برداری.   لج

 

دە.  م که اخطار آخر و م ک ه زم م  ام و 

غلت کنم  _ 

ــه اینجوری و توی این   ــا نـ ــــت دارم امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دوسـ ــل کـ غـ خـــب 
 اوضاع..جلوی چند جفت چشم مردونه 

ا   ـــه  ـ ـ شـ ــــلوار تو خونه  م ـ ـ ا شـ ه کفش ها میندازم  ا  ن
م   ــه  شــ ش و داد اما مگه م ـــنهاد عوض کرد شـ کرد البته پ

ه؟ دم دست گ ای گوشت و  کش  ا   ب

 

غل دست خودش   شونه تو ماش  اط منو می از همون ح
ون انقدری حواســــم هســــت که از خودش   م ب ن و وق م
چرخه   ه اطراف م ــون  ــ ـ ـ شـ گرفته تا محافظ و رانندە اش 
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ی کــه   ــال چ ــدم دن ـــه منم گردنم و تــاب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث م و 
ه.  دونم چ  نم

ه   ـــــت و  ـ ـ سـ ــهر بزر ن ــ ـ ـ ـ دارن شـ ک نگه م لی ه  جلوی در 
اد.   نظر خ مجهز نم

 

ی آبرن و   ا همون رو ــــتم و  ـ ـ ـ ـ ... دسـ غ اما تم ــــل ـ ـ ـ ـ مه شـ ن
مکت.  شستم روی ن غل گرفتم و  سته بودم،   بزر که 

ــا کردم و بهش میومـد از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت تمـاشـ هـامرز و برای گرف ن
ـــای اطرافش   و گردن از آدمـ ـــه  ـ ر  ـــه ح ا کنـ ــارا  ـ ـ این 
ن کـــت و   ک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  از شـ ـــاس ت ر ل لنـــدتر بود ح ا
ک مرد   ـــتم توی تن  ـ ـ سـ ـــپور بود که میتو ـ ـ ـــلوار های اسـ ـ ـ شـ

ینم.   ب

 

ا میندازە و   ە ن گ ســته  قه تو عد دە دق ه برگه ای که 
ــارە کردە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت اشـ ــــــت گ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جـا کـه دخ  ـا بهم  ـا ن

شه.  اە من رد م کنه تا از پیچ راهرو و ن  حرکت م
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ی که   دە بودن چ اس های بو همینجا رو پوشــ ا ل عضــ
ـــدت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـه ز  ە  ـدە هـا خ ـدە بودم. مثـل نـد تـا حـالا نـد
ا دو درجه روشـــن تر از پوســـت خودش تو   چه ای  ا  ە  ــ سـ
کنم.  شس ک رو کنارم احساس م  غلش بودم که 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥٥ارت️   

 

 

ـــه   ـــدی کـــه دارم  توج  ـــولا  از اخلاق هـــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
د انقدر   ا ه وگرنه ن ک نقص مادر زاد کنم  اطرافمه فکر م

اشم.  امونم  ه پ  حواس پرت و  دقت 

چه اســـــت که زمزمه ها از کنارم   ــــمم  مادر و  هنوز چشـ
عش..  چرخونم طرف من شه    اعث م
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ە   ە و چ گوشــه ی چشــم های ت خند روی صــورت ســ ل
ر   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ خوش و  ـال و  ـــورت  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ امـا مورش 

کشه.   م

ا من بودین؟   _ 

خورن.  ه اینجا ها نم  _همونجور که حدس زدم 

 

ـــم ادب برای جواب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رسـ متعجــب از جملــه  موردش 
دە.  دم اما ادامه م ه مع نه تکون م  ی 

عد...لهجه هم ندارن.  تون،   _اول از پوست روش

 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ لمه متوجه شـ ا چند  ــــت اما چطور  ـ ـ ـ ـ خودش هم نداشـ
ـــوژە   ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ سـ ت میتو ــــح ـ ـ ـ ه صـ از کردن   هرچند برای 

دا کنه نه پوست روشن و...   ی پ  به

ــ کش   ــ ـ ـ ـ شـ دم این گفتگو رو ب د گردونم لازم نم م و برم
ار گوش مفت گ آوردە بود.   دم اما ان
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ــت بهم خوردە.. من معلمم   _منم تــازە اومــدم اینجــا مــامور

ــدە.. زم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون  شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم.. دسـ لاس اول و تـدرس م
؟   خوردین

 

ـادآورش   ـا  ـدم و آرە خوردم زم و حـالا  ون م ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
ا طرف راە رفته هامرز   شــه. ن شــ م ار زوق زوقش ب ان

ست.  ی ازش ن چرخونم و هنوز خ  م

ا من   ت  ــاح ــ ـ اد از مصـ ار ز ــدم ان ــ ـ د مزاحمتون شـ ــ ــ ـ خشـ _ب

 . ست  را ن

نه.  خندی م ارە ل چرخم طرفش که دو ل م   م

ــ   ـ ـ ــا ـ ا خانم ها شـ ش من هیچ وقت توی گفتگو  ی ـــ _راسـ

ــــو بهتون   ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خواهرزادە دارم.. بزارن عکسـ ــــتم..  ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ
دم پونزدە سالشه..   شون 

 

ش   غل ک ب  ش و توی ج و همچنان در تلاش شــد تا دســ
ــــ و اتو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــلوار مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه کت و شـ اهم  اە ن کنه و من ناخودآ

ش افتاد.  ا کفش های چرم مشک ش   خوردە ت

 ..  _اینا اینم از عشق دا
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ه   ا  چه و خودش  ه دخ  ــ از  از کرد و عک ف پو  ک
ش چشمم گرفت.   خانم مُسن تر رو پ

 ... ا  _دخ ز

ـــا همرا   فم  ـــدونم برا تع نن نم ـــم هـــاش بر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 اهاش.. 

م  _ممنون... هم  م زدە  ُ  ، غ ــــت توی اتـــاق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ جـ
ه   ســ  گه دا تو آخرش نتو شــه بهم م ناخوش بود. هم

 . دا ک  جفت برا خودت پ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥٦ارت️   
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خودی   م ح لبهــام هم ب ـــدونم در جواب بهش   نم
کنه.  ال گردنم اذیتم م ان و دسته و  کش نم

ش روم   ــــ ـ لند و اندام متناسـ ـــه و قد  ـ ـ شـ لند م که یهو از جا 
گه..  ا لح خواهش گونه م ه میندازە و   سا

شـــــت   ــما رو ندارم. هیچ منظوری هم  ــ ه شـ ــد توه  ــ _قصـ

ــمارو   ــ ـ ـ این شـ ـــه چند لحظه ب ـ ـ ـ شـ ــت اما.. فقط م ـــ ـ سـ حرفم ن
ینه؟  ب

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تک خندە خجالت زدە ای دسـ م  اە متعج دن ن ا د
کنه..  ار م ارە ا دە و دو ش کش  ه موهای کوتاە 

ـــونتون  _لطفا هم  شـ خوام بهش  .. م ــ ـ شـ جاســــت اتاق 
ست.  م خ هم اوضاعم خراب ن  دم 

 

ـپ  بهش ن ــه حرف هـای معمو ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدی  خورد آدم 
ام خـا قـائـل   ـــمن من برای معلم هـا اح ــ ـ ـ ـ ـ ـ معقول.. در ضـ

 بودم. 
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ــاەِ منتظر   ـ ـــداش نبود و من دودلِ ن هـــامرز هم کـــه هنوز پ
قـه ای از دردی   ــــدن و خلا چنـد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرم شـ مرد برای 
شم.  لند م مکت  کرد از روی ن  که رفته رفته ناتوانم م

ــما رو   ــ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــحال م ـ ـ ـ ـ _خی ممنون از لطفتون.. خوشـ

ینه..   ب

 

دە   ـــون م ـ ـ ـ ـ شـ کنه و راە و بهم  ارە م که  هنوز دارە تعارف ت
ه   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روش سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــنای محافظ هامرز از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ که چهرە آشـ

کنه.   میندازە و راە و سد م

 _خانم؟

گه..  م تر از خودش م دن مردی حج ا د دە و   مرد چرخ

 _ شدە؟ مش دارن؟

ه راە خودتون.  ن   _نه وق شما ب

 

کنه و  گه.. مرد مک م دونه   ار نم  ان

کنم.  مارستان و خ م ش آقا وگرنه حراست ب  _مزاحم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2759  

ســتم  از مردای هامرز هم تو   دو اوە حراســت اصــلا نم
ـه نظرم  خودی   ــالنـه.. برای خوابونـدن قـائلـه ای کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

م..  ە م گ ا م  دارە 

ا منه..   _نه این آقا 

 

ـــدونم   ــا ح نم ـ ـ کنم طرف مرد معلم .. خــــدا ـــار رو م ای
ه..   اسماشون چ

ــــط دو مرد که مثل خروس جن بهم   ـ ـ غ چلاغ وسـ ه م مثه 
نم.  ال م ال   ارد گرف دارم 

م و   شــ م ســت من فقط تا این اتاق  .. مشــ ن ین _ب

گردم.   برم

 

شـه و تصـور اینکه   چشـم های محافظ از روی مرد کندە نم
کنه.   اصلا برای حرفم ترە هم خورد نکرد ناراحتم م

ــــع   ارە، متعجب از  دون حرف قد عقب م و وق 
ا   گه خودم هم اش کنم و حالا د ش مک م کوتاە اومد
ـــون روهم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن اثرشـ ـــکن هــا آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای رف نــدارم و مسـ

 دست دادن. 
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م..  ه نظر عجله دارە م ه مرد معلم که   رو 

 ... خوام و  _عذر م

ــــفت   ـ ـ ـ مه و سـ ــــت  ـ ـ ـ شـ ه  ه  ل ــــت  ـ ـ ـ سـ ه من ن اهش  اما ن
اد.  دە خوشش نم ی که د گه از چ  شدن آوارە فکش م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥٧ارت️   

 

 

ادی   ــدای ف ــ ا صـ ــــن هامرز  دم و چهرە خشـ ه عقب م  
ــــت   شـ ه  ه ای که منو  ا  ــــه  ـ شـ دە، همزمان م که  م

کنه.  لاس پرت م ارە روی صند های   دو
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ررررش..  گ _ 

 

گه ای   لند و زنانه ی د ـــدە و جیغ  ـ ـ ـ ـــم مختل شـ ـ ـ ـ تمام حواسـ
شه.  س زمینه اضافه م ه   هم 

ه؟  _حالت خ

ه هامرز که جلوم زانو زدە میندازم.  اە ما   ن

 _سامانتا؟

 _ شدە 

ش   صـــورش نگرا و خشـــونت  حدی رو تو خودش نما
دە.   م

 

نه،   ش ک طرف صورتم م ش  نم که دس ل م اری  چند
ه سمت خرو   اعث جمع شدن حواسم شدە و  گرماش 
ـه   ی  ــاە کنم جز همهمـه و تجمع چنــد نفری چ ـک ن لی

خورە..   چشم نم

ت چطورە..؟   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دە، دسـ ه من  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــامانتا؟ حواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

دی؟  ب ند  آس
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 _هوم؟ 

 

ش میتونم   ـد ـا د ـار  چرخـه و ان ـازوم م ـاهم روی  ـار ن ای
ا این آتل صــــحرا   ختانه  م و خوشــــ گ عمق درد و اندازە 
دە،   ل ند ی از ق شــ ب ب و دســ که محافظش شــدە آســ

دم.   هرچند نمیتونم برای ماتحتم همچن نظری 

ش؟ شناخت  _م

 _ رو؟ اون معلمه 

 

نه. پوزخندی  ش ت روی صورش م ان  از عص

که پوفیوز..   _مرت

ار کردە بود؟..  شدە   _چ

ش و حس کردم،   ــل جواب محــاف کــه تــازە جــای خــال ق
سه کنارمون..   نفس نفس زنان م

س.. مثه قر بود لامصب..   _در رفت رئ

ش   شــه اما شــ داشــون  گه پ کنم د ســت.. فکر نم _مهم ن

اشه.   دونگ حواستون 
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س..   _چشم رئ

 

دونم چه وقت   ـــا که نم ـ ـ مت شـ ا ملا ارە و  الا م ــــت  ـ دسـ
ـــــه و موهای کوتاە در رفته از بند   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ عقب رفته رو جلو م

ه زر   فرسته. کش رو 

ــم   شـ لند  کنه تا  مک م ــته  ە و آهسـ گ ــالمم م ازوی سـ از 
نمیتونم   و  ــدم  ــ ـ ـ د ــه  ــ ـ م کـ ـــــت چ بهـ توی  ــان  ــ ـ من همچنـ و 

 هضمش کنم. 

 

ە چند نفری که شاهد صحنه ی گنگ   اە های خ از کنار ن
م   شـــ م و از پیچ ســـالن رد م شـــ ل بودن رد م قه ق چند دق
ــه فر   ی جلوتر  ــــدە و چنــد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ و وارد راهروی 
ت زادی   ا جمع ـــه  ـ ـ شـ دار م د ی  ــالن بزرگ ـ ـ ـ م و سـ چ می
 . شس پ  پ تا ک ە ک ک  مکت های   که روی ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥٨ارت ️   

 

 

ــ زادە   ـ ـ ـ ـ ه نام حسـ ی  ــه و در اتاق دک ــ ـ ـ کشـ هامرز جلوتر م
گه..  شت م م ه م  م و رو  س   ا

م داخل؟ شمارە ما رد شدە.   _ب

دە..  اهشو رومون تاب م  مرد  حوصله و خسته ن

ـــاتون   ـــالش خراب بود جـ ـــه حـ ـــه رو کـ گـ _دیر کردین  د

 فرستادم داخل. 

 

ه صـورت   کنم و  ازوم حس م فشـار انگشـت هاش و روی 
شفشان   نم و تا انفجار آ ش زل م د و عاد ه ظاهر خو

ی موندە..   و پرتاب گدازە های داغش چ

 _هامرز... 

ە   ـــم های ت ـ ـ ـ ـ ی طرفم خم و چشـ ــه  ــ ـ ـ ـ شـ اعث م زمزمه ام 
دە.   اش رو بهم 
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م.  ن ش م   _ب

 

ە و در آخر   ــ م ـ ه رفت و برگشــت طرف منو م اهش  ن
ـــونـه روش و کنـارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مکـت و منو می ـه جـای خـا روی ن

سته.  نه  ا ه س  دست 

ـــبح   ـ ـ ـ ـ ـ خوام هر که از صـ اد و م ه دلم بهم م ه جور حالم 
ه   ــم اما الان  کشـ ارم. را بودم این درد و  الا ب خوردم و 
ـدون این ازدحام و همهمه مردم    ت و آروم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای سـ
ه   د بتونم  ــا د... شــ ــا ـ ندم، شـ الشـــت بزارم و چشــــم ب روی 

دم.   مغز ناتوانم اجازە پردازش اتفاقات و 

 

ف از اونکــه در حــد و انــدازە   ــای کث بود... خ کث دن
اشه.   های فهم منه معمو 

چقـدر همونـا کـه خـام حرف هـای امثـال این معلم قلا   
شون..   شدە بودن و شماتت کردە بودم برای سادگ

 ... فته  اما وق برای خودت اتفاق م

ــاخ و دم   ــ ـ ــن شـ ــ ـ شـ ک م ـــــت برە بهت نزد ــا که تو پوسـ ـ ـ ـ کسـ
ه   ـــــت دارن  ـ ـ ـ ا و دسـ ــافه ندارن اون ها هم مثل تو دوتا  ــ ـ ـ ـ ـ اضـ
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ـــت و   ــه فلا ـ ــه میتونـــه تو رو  و کـ ـــک  و ز ــه  ــافـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اضـ
خ برسونه.   د

 

ــته ها زند نکردە بودم و آدم های نادرســـــت   ــ من مثل فرشـ
ــون از همون اول   ــ ـ ـ ـ ــدە بودن اما همشـ ــ ـ ـ ـ م شـ ادی وارد زندگ ز
دادن.  شون م ش  م و ب شون و  اط شه های   خوردە ش

؟  _چرا

 _ 

شنوە.  کردم زمزمه کوتاهم و توی ابن شلو   فکر نم

شه طرفم.  ار خم م ە ای گ  جوا که ازم نم

خوای؟ ی م  _ شدە؟ چ

 

ە و   ـــم های ت ـ نم ..چشـ ـــورش زل م ـ ه صـ ی کج کردە و 
ش..   همچنان خشمگی

ــــدە.. مردی   ـ ـ ـ ـ ـــته اما ف ـ ـ ـ ک روزە و لب های برجسـ ته رش 
دم میومد و ح وحشت داشتم.  ه شدت ازش  ل   که اوا
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شــه و   ا قلدری از خط قرمز هام رد  ســت  ــ که تو تنها ک
ە.  گ ش  م و تو دس  فعلا افسار زندگ

؟ ار کنه.. اهام چ خواست   _چرا دروغ گفت م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٥٩ارت️   

 

 

ــــک   ـ ـ ـ اعث خشـ ه مزاقش خوش نیومد که  ـــوالم  ـ ـ ـ ـ ه نظر سـ
ە تر شـدن چشـم هاش شـد، اما   شـدن عضـلات صـورت و ت
گذرم و مطمئ جز هامرز آد   ش  ان نداشــت از جوا ام

دە.  اسخ درس بهم   نبود که بتونه 

عدأ..  ست   _الان وقت خو ن
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م..  اور م  نا

د   ــــت منو می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی داشـ ــا زون  ؟... طرف  _وقــت خوب

عدأ   عد م  ش  ال ش خواهرزادە خ  پ

گه..  ە و حر م دی بهم م  چپ چپ 

ە.  گ ت  ه   ِ خواست چه  دونم م  _از کجا 

کنم..  اهش م  ت ن

ــمتون بهم افتاد   ــد و چشـ دات شـ ش؟ تا پ ــناخت شـ _اما تو م

ه کفشش دارە و فرار کرد.  دی ر   فهم

 

ە تو   ــارە م ــه و دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ پوزخنــدی زدە خودش و عقــب م
ش..   لا دفاع

اد و از چند   ه آدم شـ ار مینداخ  ه  ر توهم عقلت و  _ا

دادی..  ص م شخ  فرس 

ه روی   د و  ا هر خری که از راە رس ی  گ اد  خوای   م
؟ خاله  شون داد دخ  خوش بهت 

شـــون خوردە    ک قا  اد ودق دم م ــا  من از زنهای احســـاسـ
قه ...   ه تورم که هر دق
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دم.  کنه گوش م ف م لا که رد ه خزع از دارم   ا دهن 

 ...  _هامرز

ــدە و   ــ ــاث قرار م ـ تـ ــد نفری رو تحــــت  ــدم چنــ لنــ ــــدای  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش قطع   ــــحب ـ ـ ـ کنه اما ادامه صـ ه ما جلب م ـــون و  ـ ـ ـ ـ توجهشـ

شه.   م

 _خانم احدی فر... 

چرخم..  ه طرف صدا م   حواس 

له؟  _ 

ت شماست..   _ن

 

م..  م م ر لب مح کشم و ز  لند شدە، نفس عم م

شدە.   _هنوز صحبتمون تموم 

ا چه داســتا داشــت مخت و   ینم  _آرە... خ مشــتاقم ب

د.   م
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م و بهم   ــا ــ اعصـ شـ ش ب ان ــ ــخرە و عصـ رخت  لحن مسـ
ـازی   ـازی و لج چـه  ـــتم برم تو اتـاق دک امـا این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم

گه از سن من گذشته بود.   ها د

 

م   ل زحمت ن ـــته بود در  ـ ـــسـ ـ شـ ــــت م  شـ ـــ که  ـ دک مسـ
ـــ زم   ـ ـــیح مخت دن توضـ ـــ ا شـ ازوم میندازە و  ه  ا  ن
ه عکس   ــــع  الم بود،  سـور هیولا که دن ا سـا خوردنم 
ت   ه ادامه و کنه تا  از م ش  رادیولوژی نوشــته منو از 

دازە.  ش ب مارا  ب

 

اغ   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج زهرمـارە از م موقع خروج هـامرزی کـه مثـل ب
ە ..  گ  عکس برداری رو م

ل رف دک   ر تا ق ــت.. ا _انتهای هم راهرو دســـــت راســـ

ن.  گ ت نم ارە ازتون و ارن دو  عکس و ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦٠ارت️   

 

 

دون حرف  هامرز از   الا دادە و  توضــیح اضــافه مرد ابرو 
م طرف   فت مرم انـــداختـــه و راە م ش و دور  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە دسـ دو

 سالن.. 

ە. مرد   گ چرخـه و خنـدم م ــــای هـامرز م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـاهم روی ل ن
د برای همه این توضــیح و   ا نکردە بود و شــا چارە اشــ ب
د ح   ــــا ـ ــــع من خ داغون بود و شـ ـ و وضـ ر  دە اما ا م
ه اون   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، هامرز شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە م ــــاعدت هم د ـ ـ ـ ـ ـ محتاج مسـ
ه خودشـــون   ه ســـا کت دار بود که  لاس و ات ا مهندســـای 

الم گفت دن دی.  م ا بو م  ن

 

خوابونم زر   ـــالمم  ا مشــــت سـ خواد  ـــم و دلم م کشـ آ م
لاس کـه چش همـه زنـا بهش مثـل   ـا ـــم هم مهنـدس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

دار بود.  ک آ که اس ه ت دن   د
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ش   افه اش امان از زون تند و ت و  اد پ و ق برعکس ت
ــتـه  کـه هر دلش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ای نگـذشـ کنـه و ثـان ـارت م خواد 

ـــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کسـ ـا خـا  ـار طرف و  ـار نـه ان کرد ان جوری رفتـار م
 کردە. 

 

ه   ـــبونم تا هم از برخورد  ـ چسـ ه خودم م م  ــــتم و مح ـ دسـ
دە.  م من و عذاب  د دردش  ی کنه هم شا  مردم جلوگ

ـت   ـــدە برای اینم ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم این خراب شـ ــ اینجـا تـا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _

ا نه..  خواد   م

.. هم   ـــند ارم روی صـ ارک و م من م ـــ شـ ـــحا  ا خوشـ
خورد روان منو   ش م ــت دونــدگ ــا حرص کوچ هم کــه 

کرد.   شاد م

 

ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک آتل و دو  ا  ا من  ــــاعت برو ب ـ ـ ـ ـ ـ عد دو سـ لاخرە 
ه همرا   ـــتان  ـ ـ ـ ـ مارسـ غل زدە از ب ر  ه عکس ز ـــکن و  ـ ـ ـ ـ مسـ

شم.   ک عدد هامرز عبوس خارج م
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ــدە و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارک شـ لـه هـا  ـای  قـا جلوی خرو  ـــ دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ
ک   ی م ــار گ ـ ـــک محمولـــه منو  ــل  ــافظ مثـ ــامرز و محـ هـ

دە.  است جمهوری بهم دست م  طوری که حس ر

 

ا   م طولا تر از اومدنه و  ـــــت  ـ ـ ـ ــ برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم مسـ حس م
م   ن ــه نظر دفعــه دومــه داخلش دور م ــابو کــه  ــدن خ د

کنم.  اە م ه هامرز ن  سوا 

المونه؟  _ک دن

 _چطور 

م.  اە چ بهش م  ن

ا وقت    .. ــ ـ ـ ـ ـ اشـ م کردە  اد راە خونه رو  ه نظر نم _چون 

 اضافه برای دور دور.. 

 

گه..  ه رانندە م دە اما رو  م و نم  جوا

م.  فت سه برو خونه امشب راە م _ 

 ...  _هامرز

کنه طرفم..   رو م
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دونم..  خوام  ه منه رو م وط  ی م ر چ  _ا

 _ مثلا 

از  مثل اون   لا هر که ممکنه  _ خطری، هشـــداری، 

دونم.  خوام  کشونه رو م ه طرفم  مارستان و   آدم توی ب

ـــم افراد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـ ــه اطرافمن  ــه مرد کـ ـ ــدارم  ــادت نـ من عـ
ــا   ـ ـــاە کنم و هر حرکـــت و گفتـــاری رو  ــا ن ــا و جـ خطرنـ

ا جنا برا خودم پردازش کنم.  ل  ل  ه تحل  تج

ـــه توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــم جمع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە تا حواسـ دونم اطرافم چه خ د  ا
فتم.   درد ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦١ارت️   

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2775  

ا هرک که بهت عکس احسا   ف  _شما همینکه راە ن

ه  مک بزر  ی  فت و ب دە،   همه کردی. شون م

ــار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــ نودو نه درصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث م ه تنها  تو خودت 
شه.  ه جا  ک شهر جا ت   خون من و جرم جنا

 

 مسخرە... 

ـــــحت و   ـ ـ مال صـ ــــما در  ـ ـ ـ ا شـ ـــنا  ـ ـ ـ ـ ل از افتخار آشـ _من تا ق

کردم.  م و م  سلامت عقل و جسم داشتم زندگ

ــ این   شـ این متوجه م ای ب ونه تون  ــع خدا م از موضـ
خورن   ه تورم م ب ها و آدم های جذا که  وسط این آس

ن.  گ چشمه م  از کجا 

 

ل چشمای   خند مسخرە و جمع جوری تح شت بندش ل
ســـته   لندم دادە و دســـت آتل  ا  جمع شـــدە اش از ســـخ

دم.  م سند زندە جلوش تاب م ه ح  ام رو 

لند شدە خودت همچ   ه نمه  ه نظرم تاز ها زونت  _

 ح نداری؟
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ـدونـه چطور کوتـاهش   ـدم و عو م آب دهنم و قورت م
 کنه. 

نه..  شم م نه آت ش شخندی که روی صورش م  ن

م..   میت

ــ مثل تو که   ـ ه ک ا توجه  کنم  ــ حس م شـ _نه ندارم.. ب

سته   ا این دست  شه  لای آسما  آدم نازل م ه  ع 
کنم..  ال گردنم چه غل   و و

ـــخند از خود را رو از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدم تـا اون ن چـه طوری ترتی 
ا کنم.   روی صورتت 

 

ا اینکه   گردونم  ــــورتم و ازش برم ـ ـ ـ ـ ارە که صـ ای م ش و 
ــل   نــه امــا هــامرز قــا ـــ ازش  نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ اطمینــان دارم 

ش م کردن روی منم شدە  پ ان داشت برای  بی نبود و ام
 عوض خودم اون همینجا زون درازم و کوتاە کنه. 

زم   ــــت نــداری ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــا  ــب دادن من احت _برای ترت

 . ی از اون و میتو استفادە ک های مهم  چ
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گــه معــذرت   ــه آدم  ـــتم کــه مثــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــب چــه انتظــاری داشـ
اعث داغون شدن   الت و  خوام مثه دیوونه ها افتادم دن م

ت شدم؟   دس

ــار بودنم   ـــاس طل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه کــه احسـ ــاری م ــه  گــه تــازە  نــه د
 دە. بهش دست 

ـدە کـه   ـدونم خـدا تو رو چـه جوری و تو چـه حـال آف _نم

افکند تو وجودت   ک جو احساس  اری و  شه طل هم
ست.   ن

 

م طوری کـه دلم برای خودم   ـب مـایوس م ـه غـا ـا لح 
فته کنار اومدە   ــــ ا این آدم خودشـ ــوزە.. چطور تا حالا  ــ سـ م

دونه.   و زندە موندە بودم خدا م

م بهش..  چس چه و م مرم می ش دور   دس

 _متاسفم.. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦٢ارت️   

 

ه حلزو گوشـم   ف و که از لا شـه این زمزمه ضـع اورم نم
کنـه رو   ـه مغزم مخـابرە م ـب و  ـــــوت عج ـ ـ ـ ـ ـ عبور کردە و صـ

اشم.  دە   درست ش

 _ 

ـــورتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قلــدری صـ ارە و  خوام برگردم طرفش کــه نم م
دارە.  ش نگه م  روی سی

 . خواس گوش ک گن.. م ه دفعه م ار و   _اخ

 

لاخرە این آدم   دم و  گه درســـت شـــ خوشـــش م صـــدای 
اد.  ای ب له از قله ی غرورش  ه  ست قدم اول و   تو

دە شدی.  خش شه کرد..  ست اما چه م ا ن _ 

د بهت رو داد.  ا ستم ن دو شه م چه پرووو... هم _ 
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ه خونه  ی  م تا  ا حال به ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ ــــ و مسـ ـ ـ ـ ـ ـ م و ماشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ن.  اط می  داخل ح

ــا هــامرز؟ هرچنــد   ؟ من  ــاط برای  ــدونم اینهمــه احت نم
ازار چه   ــفته  الا گرفتم من تو این آشـ خودم و خ دســـت 

 ارە حسن بودم. 

ه نردبون برای   نا  شـم و این ماشـ ادە م مک هامرز پ ا  از 
 . ا لم  م دارن چه برسه که عل  رفت و آمد 

 

نم و حــالا کــه وقــت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاط م مک کــه داخــل ح روی ن
م.   رفتنه دوست دارم  ازش لذت ب

م.  فت گه راە م احت کن چند ساعت د ا اس  _ب

نم.  ش ون  م ب ه دوست دارم   _هوا خ

 

ل   ک اما پر از بوته های  تا کوچ ســـ اغچه ی  ه  اهم و  ن
اە   ل و گ ــــت  ـ ـ اشـ خورم چرا تا حالا اهل  ــــف م ـ ـ دم و تاسـ م

 نبودم. 
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ه دســــت خارج   ــی  ـ و که سـ ــاختمون و  ــدای در ســ صــ
نگ چای   دن لیوان های خو ا د شـه و چشـم های من  م

 . شی  ه برق م

خواستم..  گه م ه چ د اش از خدا   ...  _وای مر

ـل امـا چلاغ مـا.. واقعـا بهم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلام بر خـانم دک خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

دن روی ماە من؟  برخورد،  به از د

 

لات و   ـــــ ـ ا چندتا شـ ــی رو  ـ ـ ـ ـ دە و سـ ــ ــ ـ ـ  خودم و کنار کشـ
نه کنارش..  ش ارە وسط و م  پول داخلش م

خنـدی    لو ل ـا چـا کنم و  ش م ـــورت خنـدو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاە  ن
نم.   م

ا توی.   _تو این لحظه هر  حق 

نـه و من و از حرفم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طنـت م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـــمـاش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنـگ چشـ
دە ندارە.  کنه اما فا مون م  ش

.. دلم ل   نم نم ـــ ه سـ ــتم دســــت رد  ســ دو _جون تو م

ه دور حرات موزون رقص عر حاج خانم.   زدە برای 
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ر خندە..  نم ز   م

ـا کرم   ـا ـه  ــ نـدارم، آخر وقتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه درخواسـ منـدە د _

 . اش  را 

ـارن، رنـگ و   خور تـا نهـار و ب لات بنـداز دهنـت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ _دوتـا شـ

عدا  وقت هست تا از خجالتم در   روت زرد و زار شدە. 
ای.   ب

ک دســت   ا  ه ســخ  ل و   از زرورق های رن خوشــ
ـــــعف افتــادە بود فکر کنم   ـ ـ ـ ـ ـ ــه ضـ کنم و موافقم دلم  ــاز م

ای بود.   فشارم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦٣ارت️   
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ا هوا دم گرفته و   ه افتخار چای دا که  لات دوم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ب  ازهم عج کنم. گرم سنخی ندارە اما  از م ه   چس

ە؟ ت به  _دس

سازم.  اهم  د  ا ه نظر چند روزی   _خدارو شکر 

 

دونم چطور انقدر داغ  وش ته لیوان و    ـــه و نم ـ کشـ م
خورش.   میتونه 

ە.. همش طفرە   گـه دورم چـه خ وش.. هـامرز بهم نم _

کنه.  ازم م ش  ە و از   م

 

سه..  ا بهم انداخته می  ن

؟ دو خوای   _ م

دم.  ای م ا قل از چا   ش رو 

د این اصــــلا   ــ ه؟ چرا هامرز از نبودم ترســ م چ ه ح ــ _قضــ

اد   ــه م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نقشـ ه که یهو  دتر مرد ـــــت؟ از همه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ عادی ن
ــا خودش   خواد منو  ــــدی م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــه قصـ ــدونم  طرفم و نم

 همراە کنه 
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کنه..  ل جواب مک م  وش ق

 _اوم.. 

ە.  دی اصلا جواب ندی به لم  خوای دروغ تح ر م  _ا

گه..  از گرفته م ش و  ە و ل  اخم مصنو بهم م

 _من  بهت دروغ گفتم؟

قت همون دروغه..   _پنهان کردن حق

 

دە..  ی تاب م خندە و   م

کنم   دە فکر نم ــــولات و  ـ ـ د به بود هامرز جواب سـ ــا ــ ـ ـ _شـ

ــته من برات   ــکوت گذاشـ ی رو که اون مسـ اد چ خوشـــش ب
 از کنم. 

خواد ی نم اش اونم جز صلاح تو چ  مطم 

خورم..  ه رو ندارە م گه گرمای اول   از چا که د

گـه   ــــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد ازم پنهون  ـدونم و  ی کـه حق منـه  _چ

ه خودخوا محضه..  د ندارە  ه صلاحد  ر 
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ه   ه  چســــ ە  س به م  گ م  ــم من میتونم برای خودم تصــ
الت من.   ارهای مدی خودش نه و

 

ــــه امـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م نم ـت هـای منم  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ وش ح  دود 
ه جانب بودنم رو نمیتونه رد کنه.   خ من و حق 

اە اومد   ــاره از داد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه احضـ م  ــبح روزی که راە افتاد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ _صـ

وع و ...  طه غ م ه جرم زنا و را  کت برای هامرز.. 

 

کنم..  از موندە ام رو جمع م گردە طرفم و من دهن   برم

شه   الا آوردە که نم ه گندی  _اوە... خب... حتما ایندفعه 

 جمعش کرد. 

 

ــدای از ته چاهم هم   ــ لماتم  صـ ه لای  نمیتونه حر که لا
شون ندە.   پنهان شدە رو 

دە..  ه صورتم ادامه م ە   وش خ

ی که هنوز   ع دخ ه زور و غ عرف و  ـــ  ـ ـ ـ ـ _و نگه داشـ

اشه، هست.  درزرگش  ت و که  موم لف و ق  تحت ت
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ـــوع؟ غ عرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طــه غ م نم... را لــ م ە بهش  خ
لف؟...   تحت ت

ــــه مـال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م این آوای نـالـه واری کـه از تـه حلق و نـای 
 ..  منه

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦٤ارت️   

 

ه   ه روم گرفته و مات و مبهوت  ـــورت نگران رو ـ ـ ـ ـ ـ اە از صـ ن
دوزم.  ک شدنه چشم م ه ای که در حال نزد  سا

 _ شدە؟

 ..  _ه
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س چرا این مد هنگ کردە  _ 

دونه.  ست و حالا م دو د م ا ی رو که   _چ

 _نکنه... 

 

ــــورت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ اە من قد م ــه و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م وش 
ا هامرز..   عص

 _آرە همو که دوروزە اعصاب برات نزاشته. 

خواســتم   ر م _دِ... آخه احمق نفهم خودم لال نبودم که ا

گ   ـل  گـه تح ـا د ــد دفعـه گفتـه بودم.. ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تـا حـالا صـ
ا انواع   ـــحالم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو.. الان دارە من چقـدر خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بب حـالشـ

کنه.   حالت های رقص اجرا م

 

ـــته های   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ندم و خجالت زدە و گر گرفته از نوشـ ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــوا و   ــ ه من هم انگ رسـ ه روم  ح که علاوە بر مرد رو

ای میندازم.    آبرو زدە بود،  

ـــــت جمله   ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردم وق داشـ وش ن ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چطور تو صـ
ست.   هاش و می
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ـــون جولون دادم در حا که   ـ ـ ــــت جلوشـ ـ ــــت راسـ ـ چطور راسـ
ــــت کردە بودن محـــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــک هرزە  ــل  ــالم و مثـ ــه اعمـ ــامـ نـ

 ارشون. 

چطور مرد که از گوشـــت و خون خودم بودن همچ   
م  ه چه ق ؟ آخه   آبرو رو برام خواس

 

ـــون... هر  بود و نبود و دادم   ـ دە بودم از همشـ _منکه ب

 برای خودم زند کنم. تا بتونم 

مـه پرە رو تو    نم و هنوز لیوا کـه تـا ن پوزخنـد دردمنـدی م
ه تنم   ــ اینم  ـ ـ ـ ار ح جون نگه داشـ ــــت هام دارم و ان ـ دسـ
اە هر دوشون و روی خودم   م و ن گ الا م نموندە بود.  

ینم..   می

غ قدرش   ر ی ــ از ز ـ ان ندارە بزارە ک ک خان ام _ام اتا

 جا خا کنه.. 

 

گزم از   وش میندازە و من لب م ه  ا  ــ ن ـ ـ ـ هامرز عصـ
ه موجب کدوم گناە منه..  دونم    که نم
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ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە.. مهرە اصـ رم چه خ دونم دورو ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ _من حق داشـ

د   ا گه که  شـد دو روز د شـد فردا، فردا  ماجرا منم. امروز 
ــاە حــا   اهــا کــه زدن توی داد ــه اف برای جواب دادن 

م.   ش

 

لند کردن   ــالمم و ح  ـ ـ ر دســـــت سـ هامرز دســـــت میندازە ز
گه..   م

ی   ه چ م تو  خون. ب أس  ه ی  ـــــب آ ـ ــ تا شـ ـ ـ ـ ـ شـ _حالا 

ە.  ینم اطرافم چه خ م.. ب  خورم تا حرکت کن

 

م..  م م ش وش دور م ا که از   ه قدر 

ە..  ارتمان اینجوری به فرست اون  آ  _منو 

گه؟  _خب امر د

م   ــت ــ ـ ـ ک خان و دسـ ــت. اتا ـــ ـ سـ ازی ن ــخرە  ــ ـ ـ _الان وقت مسـ

ه م   ـش هم گذشـت چه برسـه  نگ اون ح از خون 
ــــخ   کنــه. تــار ــ اونو کفری م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه مــادرم ب ــاهتم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه شـ

؟..  ه برای   احضار
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦٥ارت️   

 

 

ــم. حرف هام و   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم که حالا  ــ ـ ـ ـ ـ ف این مرد شـ من  ح
ــتم خودمم براش جدی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــلا مطم ن ـ ـ ـ ـ ـ ە اصـ گ جدی نم

ه حرفم برسه..   اشم تا 

ه   ت  ـــــ ـ سـ ی  ــــ ـ ـ ک خان میتونه چه کینه شـ دونه اتا اما نم
ی رو   ـــه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە چه برسـ گ ک  ش م ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حسـ آدما که 
ی   ه چ گندە مثل دخ ــن اونم  ــ ـ ـ ـ اشـ ـــاحب کردە  ـ ـ ـ ـ ازش تصـ
ز   ـــش و ع ن  ــا نوە بزرگ ــاله که از قضـ ســـت و پنج سـ ب
زە آروم   ـــه طرف ن ـ ـــا زهرش  تـ ـــــت و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە اش هم هسـ

نه.  ش  نم
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ی  محتوای   ه آشـــ شـــم  ە م کشـــم و درموندە خ آ م
ـــم   ـ ه اسـ ا  ــــت آخرش چه معجو  سـ ون که معلوم ن تل
ــه   ــ ــه  قــ خواد ظرف دە دق ـــارج رو م ــــب خـ ــــب غ عج

دە.  خ  د  خورد کدوم 

 

وش دارە غـذا کـه آوردن و روی م   در هم حـال هم 
ه دست   ینم که گو  چینه. از گوشه چشم هامرز و می م

اد..  الا م قه   از ط

ـــه   شـ ا نری گندی بز که  د نکنما ام  ع گه تا _د

 جمعش کرد. 

 

ش   که مزلف.. صــورتم و چ میندازە ..صــحب ازم این مرت
ا ام تموم   اغم.. و  اد  کنه م ش و جمع م  کردە گوش

اشو..  _ 

ل ندارم..   _م

 

الا..  کشم  ازوم و م ش و میندازە دور   از دس
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 _هامرز واقعا حوصله ندارم ولم کن. 

ا خودم جنازە   ســــت  م ندارە قرار ن ـــ ه شـ ـــله ر  _حوصـ

 برگردونم تهران. 

م..   چشم غرە ای بهش م

ی.  ا خودت ب اد همچ آدم سال هم  ه نظر نم  _والا 

 

ا دو مدل غذا و مخلفات روی   ــــند و  ـ ـ ـ ــــونم روی صـ ـ ـ ـ شـ می
شم.   م مواجه م

خوری..   اد اون  رو م گه گفتم از هرکدوم خوشت ن  _د

ـانم و گرفتـه   ـاط گ ـه زری کـه هنوز از ح ـا خجـالـت و 
کنم.  وش م  شکری آرو از 

ستم.  دخورا ن  _من آدم 

ست.   _در اینکه شما تو همه  حرف نداری ش ن

 

کردم دارە   خش نبود احساس م ش انقدر اطمینان  ر لح ا
ش   مـانـه روی ل ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد صـ ـــتم مینـدازە امـا علاوە بر ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

شه برادر وارانه هوام و داشته.   وش هم
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سه..  م و دست گرفته و می شقا  هامرز 

ا...  کشم برات؟ جوجه   _ 

ە بتونه مثه آدم راە برە،   گ م جون  کش، بزار  چه  _ماه

اشه.  دە   درو دیوار نموندە خودش و بهش نک

 

دم..  الا م  ابرو 

ــام   ــاء مقـ ــدم و ارتقـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدوار شـ _هم الان تو دلم بهـــت ام

. در ضمن بندە خوردن زم ..   گرف

نه ..  لمون برق م ل ار چشماش از  شخندی زدە و ان  ن

ه چندم شدم؟  ؟ حالا رت گو جون هامرز _ 

خورن   ــ ارتقا دادت.. حالا غذا  ـ ـ ـ ه  ک ــ  ـ ـ ـ _از جارو ک

 تا سوت حرکت و نزدم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٧٦٦ارت️   

 

 

ارە..  ای حرصم و در م قه  ادش از ط  صدای ف

ی جا نزارن.   _چ

 _ای خدا چرا این  انقدر پروووو... 

شـــب تنم   کوی راح که د شـــســـتم لب تخت و شـــلوار ت
دن اون ج تنگ   ـــ ـ ـ ـ ـ ای اما ح فکر پوشـ دم  ـــ ـ ـ ـ ـ بود و کشـ

 هم عذاب آورە. 

 

ارە   ـــلوار درآوردە تا دو ـ ـ ـ کنم طرف شـ ــــت دراز م ـ ـ جهنم.. دسـ
ــان ملافه رو   ــه و من جیغ کشــ شــ از م بپوشــــمش که یهو در 

اهام.  کشم روی   م

ــــــت کـه اینجوری   ـ ـ ـ ـ ـ لـه سـ ..؟ مگـه ط گـه چـه جورآد _تو د

ای تو..   م

اد طرفم..  م م ا دیوارم، مستق ار   ان

له آدم معطل توان..  ه  الا   _دو ساعته 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2794  

 

ه شـــلوارا که   اس گوشـــه ی تخته و  ــا ل اهش روی سـ ن
 .  روی زمی

خوای؟ مک  ی صدا ک   _م

دارە.  نه و جینم و برم م زانو م ی   تا چ

ام.  ون الان م  _خودم میتونم برو ب

کنم.  کشه که ولش نم  ملافه رو م

 _هامرز خودم میتونم. 

 

که میندازە..   ت

.. نگران  هر داری   _آرە برا هم هنوز تـا الان علا

ست..  دی ن ا جد دم چ پنهون  لا د  رو ق

ــادآوری کنم   ــد  ــا ــارخــانــه  مــات  ــه تنظ گردی  ــار برم هر 
دی.؟  غلم لخت خواب  چه جوری تو 

ارهاش   ا افتخار هم از اج ــــوری.. چه  ــــشـ ــشـ ــ شـ ی ب لی _خ

گه.   م
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ی تا صــبح تو   ســ و نگو که  فان ش ن _توهم اســ ب

م نکردی.   فکرت راج

 

  ، ا مه لخت هم  دە ندارە مخصوصا ن اهاش فا ل  ل 
ای تخت..  شه  کشه و ول م م م  ملافه رو مح

ــ   ـ ـ ـ ــوندە و ت ــ ــور که هیچ جارو نپوشـ ــ اهای لختم و شـ
ـا   ـه هر حـال  ــه و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـدتر نم کنم  کـه هرچـه تقلا هم م
گه   کو عروسـ که د ازم اون راح ت ا  مونم  د لخت  ا
ه راە تحمل کنم.  ق خورە رو برای  ش بهم م د  حالم از د

 

الاتر   ا  ــاق  ــو از ســ اهشــ ب ن ــ نج ــ ه  ختانه مثل  ــ خوشــ
ـاهـام و   کنـه توی  ـای م ـــلوار و از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە و لنـگ هـای شـ نم
ـــــت هام بزنه   ـ ـ ـ ـ ـ ــه تا انگشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ الا م اچه رو  ه  ق ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ

ون.   ب

اشو..  _ 

کنم عوض شـلوار این کف دسـت   شـم و یهو حس م لند م
اد   ــه و م شــ دە م ــ ام کشــ ــته روی رون  ــه که دارە آهســ هاشــ

 الا. 
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 _هامرز.. 

 

ـــتم کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـای م ی کـه  نفس هـای گرمش و 
ازوش شد.   چنگ 

 _جونم؟

ار احمقانه نکن..  _ 

کنم.  اشه نم _ 

ـــــت ها که همونطور   ـ ــدای مردونه اش و دسـ ــ ـ ـ اما زمزمه صـ
دن روی لپ   ـــ ـ ـ ک و رسـ ــن دارن تنم و وجب م ــ ـ ـــلوموشـ ـ ـ اسـ
ارە.  ه زون م ا حر که  مه پوشم، مغایرت دارن   اسن ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦٧ارت️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2797  

 

ــم   نه اما نفســ ـــ شـ ه لرز م ـــدە و تنم  پوســــت تنم مور مور شـ
ــه   شـ ــنم پُر م اسـ ا لپ های  ش  اد که کف دســـ وق بند م

ە.   و انگشت هاش توی گوشتم فرو م

ـــــهوت مردونه اش رو   ـ ـ ـ ـ ـ ال و شـ ـــــدن تمام ام ـ ـ ـ ـ ـ دار شـ میتونم ب
ح حس کنم.  ه وض  روی تنم 

 

کنم تا   ــــمش و نجوا م ـ ـ ـ ارە اسـ لوش دو ر  نفس نفس زنان ز
 شه.. فر 

ای منتظرن.   ـــو ولم کن.. همه  ـ ـ شـ _ها... هامرز... دیوونه 

م.  فت م راە ب خوا  م

ارە.. فقط معکوس، فشـار دسـت هاش و تنگ شـدن   اثر م
ــته ام   ســ ار ح دســــت آتل  شــــه و ای آغوشـــش دو برابر م
ــه ای ب تن هـــای بهم   ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـــاصـ م تـ گ مـــک م ـــه  روهم 

جاد کنم.  دە ا  چس

 

ــــطرب خودم و تکون دادە تا    البته که همزمان ناآروم و مضـ
نوام و ول   ـــن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــــت هاش  ـ ـ ـ ـ ـ ولم کنه اما فقط  از دسـ
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ـــته و ثابتم کردە و   ـ ـ ـ مرم گذاشـ ــــت  ـ ـ شـ عد  ه ای  کنه و ثان م
کنه تا منو از   ـــــم زمزمه م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدای مردونه ای که بیخ گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 تقلا بندازە. 

؟  ع  دو آش نخوردە و دهن سوخته   _م

 

ه   ـــه و لرزی  شـ دە م ـــ ـــم کشـ وشـ ر بنا زون گرمش  هوا ز
فتم که ادامه   ه تقلا م ارە ناآروم شـــدە و  تنم افتادە من دو

دە..   م

ت نداشتم و ندارم اما وق در   _من هیچ وقت ادعای نجا

ــام و   ـ ـــم کوتــاە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدت خواهــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــه  ی کـ ــل چ ــا مقـ
ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــال داشـ ش بتونم تمــام و  ــه وق کنم تــا  خودداری م

م.  گ د  ا  اشمش، جایزە که 

کردم نه تنها برای این مقاومت اســــطورە   اە م ــ ار اشــ اما ان
ــار   ـ مـــه هم برای  ـــه مح ــام  ـ م کـــه ح  گ ـــاداش نم ای 

شه.  دە م  نکردە کش

 

ـــورت و در انتها لب های   ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـ ـ ـ ـ شـ ش م ـــد زو ـ ـ ـ ـ ار مقصـ ای
مه ام.  از و نفس نصفه و ن مه   ن
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ــادآوری این روزا دلم   ــا  عــدا  م تــا  طو کن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــا  _ب

م.  شه که دورشون زد  خنک 

؟ س ؟ تو حال خودت ن ا رو .. ک _ 

 

خواد   ـــه نظر م ـ ــه  ـ و کـ ی از اون ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە حرف ب نم
ــه انــدازە خودش توی اوج   ــار حــالا منم  ــاد و ان لعش در ب

 لمس و بوسه هاش غرق شدم. 

اها و حومه   ش هاش و نواز که روی رون  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
سونه.  خود و می  اش راە میندازە همزمان منو از خود ب

 

 ب بوسه هاش نجوای گن دارە.. 

ــ از   ا  عرضـ ار  ه  ارە ای ندارە،  س دو ــا ارم ... شـ _نم

مال توی   ســـت تمام و  ُ خورد قرار ن لای انگشـــت هاش 
مش کنم.   سی نقرە تقد

ــاد من   ــا فقط  گــه  ــار د کنم کــه  ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ چنــان زجر کشـ
لرزە.  ش  ش فته تا   ب
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ش و کینه ای که ب جمله های   ـــت ع خواسـ ـــم... از ن سـ می
 مخاطب سومش وجود دارە. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦٨ارت️   

 

؟   _هامرزززز.... کجا موندین

ــ   ـ ـ ــتاب و تب و تاب خواسـ ــ ــدا که ب نفس های پرشـ ــ صـ
ـه گوش  ک  محو و دور  ـک و نزد ـد هر لحظـه نزد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ت برگردوند حداقل منو..  ای واقع ه دن شد تا مارو   م

ص   مه زدە روی تنم ح چون لب ها و دســـــت های مرد خ
ک صـــدا رو   خته تر از او بودن که بتونن  تر و افســـارگســـ

 . ک وی شون   مانع پ
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ست.   نفس ندارم اما فرص هم برای تلف کردن ن

... روش...  ُ س.. سه...  _ 

ارە   م و فاصله دادم شا شدە دو غر کردە و از اینکه 
کنه.  ش م  فشارش و روی تنم ب

 _داررە صدا... 

اش...  ا  _گور 

کنم.  ش جا م نه سنگی  دستم و ب خودم و س

ــو..   ــ تـ ــاد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ مـ وش  الان   ... ــا ـ ـ ـ هـ ــم  ــ ــنـ ـ ـ ــکـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ مـ ـــواهـــــش  ـ _خـ

 وضعیتمون.. 

 

اهش و توی   کشــه ونفســش و تازە کردە حر ن الا م  
م کننــدە   ــه حــالــت تفه ــد وار  ــه و تــا ک ـــم هــام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

گه..   م

م.   _وق برگش

بـود. وق   ــت  ــ ـ حـجـ ــام  ـ ـ ـ اتـمـ ـــــک جـور  ـ ـخـورم..این  مـ تـکـو 
گــه   ــارش و تموم کنــه؟ اونجــا د خواد  ؟  م م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ

؟ ست تا... من چِم شدە  مزاح هم ن
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ه که من    ؟ این چ ار انداخته هوس و شـهوت عقلم و از 
ــا آینــــدە ای   ـ ـ ــــدون هیچ تعهــــدی  خوام؟ بودن این مرد  م
ه دخ دارە   ن دارا ها که  مبهم دادن  ارزشــمند ت
اس   ا ل ن خودمون و  ت دی ـــــ ـ ه سـ ـــــب زفاف و  ـ اونم نه شـ

د عروس و ب دعای خ بزرگ ترها..   سف

 

زون.. اونم   ــه گردن آو ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رنــگ و رو زرد و دسـ ــه  ل
ل من تن کدوم   دونم ق ب و تخ که نم ــهری غ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ توی شـ
ی   خ روش خ گ های  ل ان بودە و از  ــ رو م ــ ـ ـــخ ـ شـ

ست.   ن

 

ــداد کــه عوض حرف هــای   در عوض مردی روش مــانور م
ض و حرص از قدر که دارە حرف   ا غ انه  ن و دل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
فهمن هــامرز   ــارە تــا  ــاش ب خواد  رق لا کــه م نــه و  م

کنه..   دادفر چنان و چن م
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ی   لا بودن من روی تخت و گرف چ و البته که منظور از 
ار که میتونه آمال و آرزوهای   که براش فقط هدفه نه 

اشه..  ش   شخص داماد شب عروس

 

د   ه تخت کشــــ ار ما  ــه و   کشــ لاخرە از روی تنم کنار م
ه انداخت و   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی جسـ ا ت و چه زمان هامرز 

؟ دم  خودم هم نفهم

ــد و من در   فتــه لرز ــــت اتفــاق ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی کــه میتو تنم از چ
ست.  لش وا دادم و در این ش ن  مقا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٦٩ارت️   
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ــتِ   ــ ش و طرفم گرفته منه مثل ماسـ ــــ ـــ و ناراحت دسـ ـ عصـ
ه تخت..  کشه ل لند کردە م  ولو شدە رو 

ــه هـامون   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حبوحـه بوسـ ـدونم تو  ـــلواری کـه نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ حر شـ
ــه ی تخت   ــ دە رو از گوشـ ــ ــ ون کشـ اهام ب ارە از  چطور دو
کنه برعکس چند   ــ م ــ ــه هرچند سـ ــ کشـ ه تنم م ــته  ــ برداشـ
لش   اشه و کن ا پوستم نداشته  ل هیچ تما  لحظه ی ق

ه سخ تو دست گرفت.   و 

 

مه    ـــ د ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  ت  ـــم و در نها ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــکوت منتظر م ـ ـ ـ ـ ـ در سـ
س بهداش   و ه  ه حضورش فقط میتونم خودم  توجه 
ر خودم   ــــ ـ ـ ه تصـ دە توی آینه  ب د ـــــ ـ ـــونم و نزار و آسـ ـ ـ برسـ

کنم.  اە م  ن

 

ه نفس موندە بود   ا اعتماد   از اون سامانتای مغرور و 
ـک کینـه کهنه و   کـه جز  ـه مرد ـــاس علاقـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر احسـ
ــول   ــ ـ ـ ـ ـ ال و هوس هاش هد ندارە، همه اصـ ه ام دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
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کردم و   ــالها برای خودم جمع و بهش افتخار م ارز که سـ
؟  ه دست آوردم ا گذاشتم و   ر   ز

 ..  عملا ه

 

دن مادرم   ــوری و خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ غه نامه صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک برگ صـ ر  البته ا
ـــ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـات پزشـ ـا تمـام ام توی  از اتـاق هـای عمـارت 

؟  ا بود ا  م.. اما آ گ تور   فا

 _سامانتا؟.. 

ــــت از   ـ ـ ـ ـــه دسـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م خورە  ه در م ـــدا و تقه ای که  ـ ـ ـ ـ صـ
ـــته   ـ ـ ـــته خودم برداشـ ـ ـ ه افول گذاشـ ت رو  ـــــ ـ ـــــخصـ ـ مه شـ محا
ام   اش  عقل ب ــم و  اشـ ه صـــورت  حالم ب مشـــ آب 

م.  گ م و تو دست   و افسار زندگ

 

ــاە   ینمش ن ـــــت در می ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ م و مــانتو  ون م ب
اوە.  او و جستجو گرش صورت و چشم هام و م  کنج

خوام   ـــمــای جــذاب و نــافــذش و نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردونم از چشـ رو برم
شم.   رسوا 
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ــاز رو تن بزنم و دل من از این   کنــه تــا مــانتو جلو  مــک م
ــدم برای هیچ احــدی   ز اونم از مردی کــه نــد توجــه هــای ر
ارون توی   زە مثل نم نم  چه زن چه مرد ترە خورد کنه، م

 هوای بهاری،.. 

 

ـ   ک لنگه و من همون دخ سـ ار م ه جای  دە  ار فهم ان
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردونـه و دو دسـ ـــتم کـه برم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ن چنــد لحظــه پ

سه..   بزرگش و طرف صورتم گذاشته می

ه؟  _حالت خ

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداش نگرا خا هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا ته صـ نم
ه روزە اش..  اە و ته رش   گردونم روی ن

ف و   ـــــوزش خف ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه هنوز  ـ ش زدە ای کـ ـــازە ن ـ تـ ـــای  ـ موهـ
نم   لو و قسم از س خوشایندش و روی پوست صورت و 

کنم.   حس م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧٠ارت️   

 

 

گه ای   ــتم جوری که هیچ مرد د من این مرد و دوســــت داشــ
ه این شـدت   کردم عاشـقشـم هم  انمهری که فکر م ح ک

 نبود. 

ــار بودم و تمــام وق کــه بهم   ــده ــه خودم  اف و  این اع
ینم دست و دلم براش   ا توجهات رزش و می شه  ک م نزد
ـــاس و هورمون های   ـ ـ ـ ــــت احسـ ـ ـ ـــار عقلم و دسـ ـ ـ ـ لرزە و افسـ م
ی   مو از لـذ کـه بردم چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـدا جز  ـدم و  زنـانه ام م

شه.  م نم  نص

 

ـاە این مرد   ــــــت.. توی ن ـ ـ ـ ـ ـ ــئلـه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک طرف مسـ امـا این 
که بهش علاقه دارە؟  ینه زن ؟  می  شسته..
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ـه   ـا فقط  ـــاب کنـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عمرش روش حسـ ق طورکـه روی 
ه هدف   کنه تا اونو  ــــا م ـ ـ ـ ـ ـ طعمه جذاب چند ماهه رو تماشـ

 برسونه 

 

ـــنگینم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تکون  زون سـ س  ــدم  ش و  چرخــه جوا
اشم.  ه حال خودم  کشه و  دم تا ازم دست   م

اشـه   ی جا نموندە  ای چک کن بب چ ت و دادم  _سـا

م.   و ب

شــه و زمزمه   ا تاســف رد م اهم از روی تخت بهم رخته  ن
کنم..   م

ی رو جا گذاشتم..خودم..  ه چ _ 

 

شسته. وش مارو تنها    گذاشته و توی ماش جلو 

م و میتونم گهگداری چرخش    ش م از شهر خارج م م 
ە اش رو طرف خودم حس کنم.  اە خ  هامرز و ن

م..   _وق برگش

دە.  کنم اما همون معنا رو م ان نم  جمله رو مثل خودش ب
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 _خب.. 

م.  کن ت م  _صح

 

گردونم اما تمام   ە و من ازش رو برم الا م ش  ـــه ی ل ـ ـ گوشـ
ه طرفه اش توی   ــــخند های  ـ شـ ــــورش اعم از ن ـ ک صـ م م

 ذهن من حک شدە است. 

م.  کن  _صحبتم م

ــــه که برام   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دی  ـــــون جد ـ ـ ـ ـ ـ شـ تکرار حرفم میتونه خط و 
کنه.   رسم م

 

ـــفرها   ـ ـ ن همسـ ا معرکه ت ـــم و چه راە طولا  ـ ـ کشـ آ م
ش دارم..  ، در پ دا ک  که میتو در جهان پ

خورم و    ــــک م ـ ـ ـ کرد مسـ ــــتم اذیتم م ـ ـ ـ از اونجا که درد دسـ
دن برهوت جادە و   ا د م تا  ه خواب م ختانه زود  ـــ ـ ـ خوشـ

د حاد نگرفتم .   اخم های درهم مرد کنارم اف
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م و طرف انگشت ها که روی موهام حرکت   ه  مثل گ
م.  گ ی از نوازشش  ش کنم تا سهم ب ل م ک متما  م

خورم.  ی  ه چ م  خوا دار شو م  _پری؟... ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧١ارت️   

 

 

ـــ و هوای خن که داخل اومد   ـــدن در ماشـ از شـ ـــدای  صـ
 سنگی خواب و از چشم هام فراری داد. 

از کردم و حس انگشــــت هاش   ــورت هامرز  ــم روی صــ چشــ
داد.   که هنوز ب موهای جلوم جولون م

دە بودم.  شت ماش دراز کش اش و   م روی رون 
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 . ای م  اشو ب _ 

 _ساعت چندە؟ 

ک هشت..   _نزد

 

شـــت   ــته ی لای انگشـــت هاش و  ــته دسـ ــله و آهسـ ا حوصـ
لاخرە   ــا  ــه امــ ــدنم و گرفتــ ــ ــه، رخوت خواب  نــ ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
شــــت   ش و  نم.. دســــ ـــ شـ کنم  ـــ م الا اومدە سـ ندوزم  و

کنه.  م م م  مرم گذاشته 

ی      ا  دو م ادە شــدە بودن و  محافظ و رانندە هر دو پ
ش فضـــای   ا لامپ های روشـــ فاصـــله جلوی رســـتورا که 

ارون کردە بود، منتظر ما بودن.  ون و نور   تارک ب

 

ادە   ارک کردە پ دە و کنار ما  گه هم رسـ وش و مردای د
شن.   م

ــپور که   ــ ـ ـ ـ اس های اسـ ا ل از کردە و  ـــــت هارو  ـ ـ وش دسـ
ا  ادا اصــول کش و   شــســ  توی تن مردونه اش خوش 
گه..  لندی م تا  س ا صدای  دە و  ه خودش م  قو 

 .. خ  _خو سا جون؟ اوقور 
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ر لــب غر زنــان   نم و هــامرز ز ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ ــه  خنــدی  ل
گه..   م

 ..  _زهرمار و سا

م..   _سلام.. ممنون خ

فته..  ه روم زدە جلوتر راە م  وش چشم 

ە.  ه.. غذاهاش هم تم  _جای خ

 .. اشه که عا ه روم  ه خو نمای رو ر   _ا

  

م و موقع   فت ه راە م ق ســته و  نا  ا  از مردا کنار ماشــ
اد.  ستادە تو نم شت در ا  داخل شدن هم  

ش این طرفه..  س بهداشت و _ 

ـــــت و رو آب   ـ م تا دسـ دم و م وش تکون م ی برای 
دە رو   ــون م شــ س خودی  و ــم  ا اســ بزنم و مثانه ای که 

دم.   و سامون 

ــــدن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تموم شـ م و ق ش م ک هم خلوتـه هم تم داخـل 
شنوم.   ارم صدای در ورودی رو م
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ــغول   ه روی آینه مشــ اە ز مانتو که رو م ن ون که م ب
ار   ــــغول  ـ ـ ـ ارە مشـ فته و دو ــــه بهم م ـ ـ ـ ـــــت هاشـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ

شه.   خودش م

ک   ا  کنم و  ـــتفادە م ـ ـ ــو دوم اسـ ــ ـ ـــتادە از روشـ ـ ـ سـ کنارش ا
دســت و نوک انگشــت های اون  دســتم و مایع زدە بهم  

مالم.   م

 _شوهرت زدت؟ 

 

ە..  اهم طرفش م  ک لحظه گیج ن

؟ ا من _ 

ندە.  ه دستم کردە و ش آب و می  اشارە ای 

ـــــت بزن دارە؟   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوهرت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ اهاش  _شـ همون قلچماقه که 
 اومدی تو رستوران؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧٢ارت️   

 

ە..  گ  خندە ام م

 _قلچماق چرا؟

گه..  الا میندازە و  تفاوت م  شونه ای 

لش گندە ست.   _قد و ه

م..  لمه اش م  متعجب از تفس 

 ؟_همشون گندە ان.. منظورت کدوم 

گه.. _نه او که وسط راە   رفت، شوهرت د

 

ندم.  کشم و ش آب و می  ابرو درهم م

م طرف در..  الا میندازم و م  گوشه ی شالم و 

ــــدی؟ ازش  ـ ـ ـ ـ ـ ه ناراحت شـ ــــه تو  _چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ .. ما زنا هم تر
ـه   ـا  ـا منکــه  م. البتــه تو حق دار خــت بود ــد ی خور و 
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ــا و    ـ ــا و م ــاطر  جـ ــه خـ ـ کنم  قو مفن دارم  م ر
ــا این همــه   ــک بزنم حــالا توکــه طرف  پو جرات نــدارم ج
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالای چشـ ــه گفـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه نم ک ـه و ک ـد ـارد و د ـاد

لت کردە.   ابروی.. در جا مثل الان شل و 

 

ـــورش... ابروهای کوتاە   ـ نم تو صـ گردم طرفش و زل م برم
ە تر از خودم و...   و تتو کردە، پوس دو درجه ت

کرد..   و وضعش معمو بود و جلب توجه نم

شه..   مر م ه   دست 

؟ .. شناخ ه  _چ

 _آرە... 

نه..  دە و پوزخندی م  پو کش

ت مخت هم   ـــــ ار جدا از دسـ .. ان ــــن آ ـ ــــمات روشـ ـ _چشـ

 تاب برداشته.. نگف چه جوری کتک خوردی 

 

کشــم و شــمارە هامرز و   ون م ب شــلوارم ب م و از ج گوشــ
م..  م و در همون ح م گ  م
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س؟   و ای دم   _میتو ب

و   ک ا شـــو کوچ ش توی دســـ صـــدای هل کردە و متعج
ە.  شه و صورت زن توهم م  م

 _ شدە؟ 

ا ..  ه لحظه ب _ 

 _اومدم.. 

 

ــه طرفم   کرد  ــاهم م ــتــادە و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار ا زن کــه تــا حــالا طل
گه..  ت م ان ا عص کنه و   حرکت م

که دیوونه   دترە.. مردە حق داشته  _زن خودش از شوهرش 
لت منه.   شل و 

ـــــت   ک دسـ ا  کنه  ون رف م ـــد ب ـ ـ ـــدە و قصـ ـ ـ از کنارم رد شـ
کنم.   راهش و سد من م

اد.   _ص کن شوهرم ب

 

نه..  س م  دستم و 
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  . ـــار کنم ـ خوام چ ـــه تو رو م ـــال خودت من تحفـ _مـ

 بهشم برخوردە که گفتم مردە زدە. 

ــه و نـه زورم بهش   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـادتر م ون رف ز ش برای ب مقـاوم
شم.  اهاش درگ  خواد  سه نه دلم م  م

ش   شـــت  دی بهم میندازە و منم  اە  ل خارج شـــدن ن ق
ی در ورووی در حـال اومـدن   م کـه هـامرز و دو م ون م ب

ینم.   می

 

ـاە   ـه ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدە و  ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـت قـدم هـای زن ب
کنه.  ست م ش و هامرز کنارم ا  کرد

 _ شدە اون  بود؟ 

نه و   ون م عت از در اصـ رسـتوران هم ب ا همون  زن 
ــه و   نــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاهش روی هر دو نفرمون م ــ ن ــه آخر  در لحظــ

 پوزخندی روی لب هاش. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧٣ارت️   

 

کنم..   زمزمه م

د تو  دونم .. اما فکر کردم شا ش _نم  شناس

ار بهش توه کردم.  کشه و ان  چهرە درهم م

_ هر در مورد من گفتـه چرت بودە، این جور زنــا تو ردە  

 . س  علاقه مندی من ن

 

کنم.  اهش م دی و تاسف از گوشه چشم ن  ا ناام

اهت   د م د ـــه  ـ ـ ـ اشـ د ن کنم  د... اما فکر م _جدی؟ چه 

ـه   ـدی و  ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخرە ات فـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ و از تخـت و علاقـه هـای مسـ
 . ارت توجه ک ط   مح

ـه   ـه نظر  م  ـد ــتـان د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ این زن و اون مردی کـه توی ب
اهم دارن.  ا  ا  وجه اش
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ه نظرش جالب توجه تر اومد..  ع   حالا موض

دی؟  _از کجا فهم

ار داشـت تو منو زدی و   د.. ا کشـ ونم و م ر ز _داشـت ز

دونم چرا ب همه روی تو فوکس کردە بود.   نم

ا من   ن رط و توی این گروە تو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو ار م ان
 داری. 

 

ـــ خرو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد مسـ ــا قــدم هــای  ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جملــه ام تموم 
ر اون   اد چون ا ه نظر بیهودە م کنه و  ـــتوران و  م ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
دا نبود.  گه ردشم پ ه کفشش بود تا الان د  زن ر 

وش تا برگردم.   _برو  م جای 

 

ون   ــنــد ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و همونجــا صـ ـــتورش نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ توج 
داش   عد پ قه ای  ــم تا برگردە و دق ــ ـ ـ شـ دە و منتظر م ــ ــ ـ ـ کشـ

اد طرفم.  م م  شدە و مستق

 _نگفتم تنها نمون.. 
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کنــه،   ـــورتم مک م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ە  ـــداش نکردە.. خ لو بود پ ــا تـ
ی   جه گ ینم در حال جمع بندی و ن فکرش مشغوله و می

ازوم.  ر   و در آخر دست میندازە ز

وش منتظرە..  م  م   _ب

 

ــفـــارش دادە و اون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون و سـ وش غـــذای محـــافظـــای ب
ـــک م   ــلـــه از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـــاصـ ـ دوتـــا هم کـــه همراهمون بودن 

شس و مشغول خوردنن.   کنارمون 

م.  ه عجله داش .. خ  _کجا موندین

نم.  ش ه روی هامرز م وش و رو  کنار 

ی سفارش دادی؟  _چ

اب ..  ا ک  _سوپ و قزل آلا 

 

گه اما مشـخصـا فکرش   ی از زن مشـکوفه من نم هامرز چ
 و مشغول کردە. 

م خا این   ک دســـت چندان ســـادە نبود اما شـــ ا  خوردن 
ـا دقـت   وش کـه  ـت  ــه.. هرچنـد مح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش نم ا حـال چ
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زە توی ظرف هم   ر رو کردە و برام م تکـه هـای مـا رو ز
رم کنندە بود.   دل

 

ــ   ـ ارە را ماشـ ت غذا رو تموم کردە و دو ن صــــح م ا 
ه جادە   دار تا آخر راە چشم  ار و ب ار هوش م و ای ش ها م
ری که ازشــون عبور   دوزم و خامو مســ شــهرهای ک م

م.  کن  م

اهای عاشقانه   های نوجوون که رو ه زما مثل این دخ _

ک منم آرزو داشتم   شـون و از توی رمان ها دسـت چ م
م و   م تو دل جادە و کنار رودخونه چادر بزن ــقم بزن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عشـ
م.  چی ش و نوش  ش بزم و سوروسات ع ا دور آت  ش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧٤ارت️   
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ش و از   کنه  هامرز  ـــــت مطالعه م ـ ـ ـ ـ برگه ها که توی دسـ
دوزە..  اهش و بهم م  لند کردە و ن

اشم.  ه روش می م و  خند که نه زهرخند غمگ کنج ل  ل

کردم   ــال و درهم م ــا پردازی بودم آرزو و خ _من دخ رو

ساختم.   و ازش پر پرواز برای آیندە م

ه آیندە میتونه مردە رو زندە کنه.  د  ه ام ا داش خ  _رو

 

دم ..   ی تکون م

ه مسخرە   ا رو  ای دخ شنوم رو _اول مردی هس که م

؟ ه نظرت هر دو  هس ا  د و رو ی..اما ام گ  نم

ه.. فقط امثال آدم    داســت غ واقع ا از اســمش پ نه.. رو
ه   ا  دن و  ال و پر م ال بهش  های ســـط و خوش خ
ه   ش و احمقانه منتظر  ــون ــ ـ ـ سـ ــا هم م ـ ـ ـ ـ لات فضـ مرز تخ

شن.  ش هم م شست  ظهور 
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ــــه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــه، خود زنـد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد میتونـه واق  ـد... ام امـا ام
اشه و مردە رو زندە کنه.  اشه و ح عشق   میتونه هدف 

 

ارە روی   ـــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ای کـه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پوشـ برگه هـا رو همراە 
 صند .. 

گو..  اهاتو برام   _ از رو

ـــاهم و   ـ ـ ن و  کنم  ـــدم.  ی کج م ـ ـ م ـــورش دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی صـ
ــ بهم   ـ ـ ـ ر واضـ ـــ ـ ـ ــ تصـ ـ ـ ـ مه داخل ماشـ ار  ـــ ـ ـ سـ ــنا  ـ ـ ـ روشـ

دە.   نم

ک دخ چه   لات نوجوانانه  ه نظرت تخ ش و گفتم  ک _

 چ جذا دارە؟

 

کنه طرف تار پنجرە..   رو م

ـا هر چنـد   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا داشـ ـا و رو ـه نظرم اینکـه دخ  _

گردون   ــا ذه ت و  ـــی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه به از  چ ــا  تخ 
ارک کینه و نفرته.   میون مرز 

ــــی که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ینم  س حرف هاش ب ــــتم خودش و از  ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو
اە شــــد و در عوض   ه برادری کینه جو ت ــا ر ســ ش ز نوجوون
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ه نظر   ه عمل اومد که  نه  ـــ ـ ــ تو سـ ـ ـ ـ ا آت ــــخت  مردی سـ
ش نبود.  ش قل ا هرم گرمای آت له  ارای مقا ا   هیچ خن

 

کنم..   زمزمه م

ا   ســ از قلب و روح  کشــن و جز خا ونه م _شــعله ها ز

ارن.   نم

ــار    ـ ـ ـ ـ اف در  ور  ــه  ــ ـ ــان غوطـ ــ ـ همچنـ و  ـــکو مطلق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ در 
ــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ش م ه ظلمات جادە پ ە  ــامونمون خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
ـالاتر از   ق جملـه "  ـه  ک و  ـا خو م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ هـا کـه 
ه   ارن و از ورای تار ســـا مان م ســـت" ا ا رن ن ــ سـ
ـدن،   ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک و خودی  ـاهـت قـد علم م هـا توی ن

ە روشن هم دارە. اما مگه تار ه  م ت

 

ص   ـــــخ شـ ارتمان و  ـــنای آ ـ ـ ــ آشـ ـ ـ ـ م و مسـ ـــ ـ ـ شـ ـــهر م ـ ـ وارد شـ
دم.   م

خوام برم عمارت..   _م

 _امشب نه.. 

ه صورت میندازم..   چی 
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ــا برام مهم   ـ ـ امـ ف ک  ــــل برام رد ـ ـــــک دل _میتو هزار و 

ــه  چکــدوم  ــــت. ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدن مــادرم و خوب بودن  ن انــدازە د
 حالش ارزش ندارن. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧٥ارت️   

 

 

م   ا صادر کردن دستور م انجام  د اما  لب روی هم ف
م آورد.  خند و روی ل ه رانندە، ل  عمارت 

ـــ جلوی درب بزرگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و ماشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کوچه رسـ لاخرە 
ــک در حــال   تمون درب بزرگ اتومــات ــا رو کنــه و  توقف م
ـه رو درو کوچـه و داخـل   ـالا رفتنـه کـه نور چراغ هـا از رو

 . ک  ماش و روشن م
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ازی   دم منطبق بر  کنم تا د شــو حائل م دســتم و روی پ
 . ه منبع روشنا نم   نوری که راە افتادە کنم و زل م

ـــدە و   ـ ـ ادە شـ ه نظر چند نفری پ ــ  ـ ـ ـ ـــدای درهای ماشـ ـ ـ ا صـ
ه میندازە.  لندشون جلوی نور سا ه های   سا

ان.؟  _ق

 . اش  _آمادە 

 

  .. ای کشــه  هامرز دســت انداخته روی  و گردنم منو م
.؟   اوە خدای من چه خ شدە

چه و   لنگدن اسـلحه توی گوشـم می دە شـدن  صـدای کشـ
نه.  ش دی روی تنم م  عرق 

؟  کش گه رو  خواین همد  _ شدە؟ م

و   ــ ا ـ ـــل و درموندە منه که توی ماشـ ـــتاصـ ـــدای مسـ این صـ
ه نظر خ   اد و آدم ها که  ــــداهای ز ـ ـ ـ ـ ـ و صـ ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

ابون تجمع کردن.  ل توی خ ش از ق  ب

؟ ی وش و می  _بهراد 
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شت ماش آمادە دستورن.   _نه.. اما رانندە اش و نادر 

 

کنه و   ــا رو احاطه م ـ ــنگی فضـ ــکوت ســ ه ای ســ ه  چند ثان
ـــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوءقصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از سـ ـا خ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار ن ـه رگ نظر هنوز مـارو 

ست.   ن

 _هامرز..؟

م   ـــه.. دارم بهــــت م ـــه هیچ وجـ ـ  .. ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ مون توی مـ _

 . ادە نم ه هیچ وجه پ  سامانتا 

؟  ادە م ن؟ آخه  شدە تو چرا پ  _خطرنا

ه زودی..  .. اما   _فعلا ه

 

ا   ام هامرز همراە  ه خودم ب ـــم و تا  ـ شـ متوجه منظورش نم
سته   ا  ارە و  ه داخل هجوم م ادە شدە و نور  محافظش پ

شه.   شدن در روشنا کور کنندە خاموش م

ـه متوجـه   عـد چنـد ثـان ـــن بود و وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هنوز روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ
الا آوردە و از ورای   ــــم  و   ـ شـ ابون م ــــداها از خ ـ صـ

کشم.  ە  م  دستگ
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ه رو   ر رو ـــ ا تصـ کنه دهنم  ه تار عادت م ـــمم که  چشـ
مونه.   از م

؟ شه  _مگه م

ــوال   ــ ه جمله ای که سـ ــه و جوا  ــ اشـ رانندە در حال آمادە 
دە .  شه، نم  محسوب نم

م و گرفته و چه   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب ب جلوی د ه ج ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ هامرز دسـ
ستادە.  ه رخ این مرد ا س رخ   رل

 

  . سـه اما مطمئ در حال حرف زدن ه گوشـم نم صــدا 
ا عتاب رانندە مواجه   ــم و  کشـ ای م ــه عقب و   شـ ــ شـ

شم.   م

 . ارو نکن  _خانوووم.. این

کنم.  ش م ه سکو ارم و دعوت   دست روی بی م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧٦ارت️   

 

 

کنم و حالا که نور   ارم و م کنه اما من  اهم م مســــتاصـــل ن
ف از   نه میتونم دو رد ل چشم و نم ه شدت ق ماش ها 
ه روی   دە رو مردان کت شـلوار پوش و آمادە رو صـف کشـ

ینم.   هم ب

ـا عکس   امل منتظر هر حرکـت  ـا آمـاد  ـه نظر هر کـدوم 
پور حمله رو بزنن.  لشونن تا ش  العم از جانب طرف مقا

 

ـــه روم   ـــد رو در ب آدم هـــای جوو کـــه توی محـــدودە د
ــــت دهه از   ـ ــ از هشـ ـ ـ ـ شـ ـــه که ب ـ ـ شـ دە م مردی د ــ پ ـ ـ ـ هسـ
ه   ــتوار و مقتدر، نمادین تک ــ ـ ـ گذرە اما همچنان اسـ عمرش م
ـــدە از تنه درخت   ـ ـــنای چو خرا شـ ـ ـــای آشـ ـ دادە بر عصـ
ح   ــــته هم فراز و فرود های ط ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ گردو که میتونم چشـ

اری روش   و تجسم کنم،.. های کندە 
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ک خان..  خوای جناب اتا  _اینجا  م

ی که مال منه.   _چ

اچه ی تنگ شلوار جینم.  فته تو  م م  قل

 

ــه جنـــگ راە   ـــک کننـــدە هـــامرز میتونـ ظ و تح ــد غل پوزخنـ
 بندازە. 

؟ ن تون دم در عمارت من گشت م ال چ ؟ دن  _چ

ــــه و لح   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە م ه زم ک م  تا مح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
اهاش مخلوط شدە.  دانه   جدی و مس

مت درازتر کردی  هاتف..  ل اتو از  _ 

 

الا انداخته هامرز و..   شونه های 

کنم.. فعلا   اد دراز م خواد و کش ب اهام تا هرجا که دلم  _

دە شدە.   که مال شما تا دم در خونه من کش

ازی برداری.  ە دست از  م به ال چ دو دن  _م
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ــــدە و اون   ـ ـ ـ ـ ـ ش عوض شـ ا لح ــــتادن هامرز همراە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ حالا ا
ــدن تغی   ــ ـ ـ ـ ــق و رق شـ ــ ـ ـ ـ ه شـ ش  ــخر گونه حال ــ ـ ـ ـ ا تمسـ خ ب

کنه.   م

ـک خـان   ــــــت داری جنـاب ام اتـا ـ ـ ـ ـ ـ ـازی دوسـ کردم  _فکر م

ازی گذروندی و هنوزم مهرە   ه  ـــال و  ـ ـ .. چندین سـ ـــول ـ ـ صـ
 . ک ه جا م ه حرکت جا ا   هات و 

م   د شون  بزار ما هم  در مح استادانه شما خودی 
م.  د س م م اما درس  اش ه خو شما ن د   شا

 

ــه لرز   ـــون تنم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاە و حرف هــای گزنـدە بی دوئـل ب ن
 میندازە. 

لنــد و ابروهــای تــاب دادە مرد پر   ــه تن  ە  ـــم هــام خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ا همون اقتدار و ابه که ازش   ـــــت. هنوزم  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ت رو هی
ستادە.  م نکردە ا اد دارم و گذر زمان ذرە ای ازش   ه 

ــانمهر جــا گرف و طبق   گــه ک ـــهراب و طرف د ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــارش سـ
فه ان.  ارد مواظب ش خفته طا اد  معمول مثل 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2832  

ا...   ؟  ـت دلتن ـــون  لرزە.. از مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن جمعشـ ـا د دلم 
؟  ترس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧٧ارت️   

 

 

ک اسطورە   انمهری که توی صفحه های مجازش مثل  ک
ا پرداز   ای رو ــن خدای دخ ــ ـ ـ ـ د و روی سـ ــ ــ ـ ـ ـ درخشـ جذاب م
ـــدر بزرگ و   ش همراە  ـــــت طل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود، حـــالا برای دادخواسـ
دون اجازە اش   دە بودن و  ابون صـف کشـ افرادش توی خ

د.   ح حرف هم نم
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دە بودمش نه   ــن د ا پرداز بودم اما نه روی ســ زما منم رو
ــا   ــه  ل ــدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کروفن شـ ش و از ورای م ــــدای جــادو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
گذروندم.   نجواهای عاشقانه و استادانه اش روزار م

 

ــــم و   ــــتم نفسـ دە ای که داشـ مه خواب ا حالت ن اب  هوای 
اعث بهم رخت روانم   ـــات  ـ ـــاسـ ـ کرد و هجوم احسـ تنگ م

شد.   م

ــک مرد ب مــا قرار   ــالم بودن و تنهــا  ــارای من دن کس و 
 داشت. 

 

ی کــــه طلــــب دارن   چکــــدوم از دو طرف از چ ــــدونم ه م
خ کنه.  کنم امشب و خدا ختم  کشن و دعا م  دست نم

ــه هم بود تمـــام اوامر خـــان  چون و چرا اجرا   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ه مزاقش خوش نمیومد.  ک اصلا  شد و این   م

م خ داری اما فکر کنم   س م.؟ از اصل و  دو ک س م _

 از مال و اموالم به خ داری.. 

ال   گه دن ە توی روشــنا روز و جای د ه هر حال آقا، به
گردین اونم نه در خونه این و اون.  مشدە تون  ای   چ م
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ارە و نفسـم بند   ت قد جلو م ان ا خشـم و عصـ سـهراب 
شه.  ش م و اد و مانع پ الا م ە.. دست آقا بزرگ   م

ص   شخ شه و گوش هام  دل م شون رد و  زمزمه ای که بی
لام آخر..  دن و   نم

ــدە به کوتاە   ــ ـ ـ ـ شـ دتر  ــاع از این  ــ ـ ـ ـ ــ جون تا اوضـ ــ ـ ـ ـ ـ _بب 

 .. ش نک ای جرمت و ب  ب

م   ه اون دخ نداری و ق ت  ـــــ ـ ـ ـ سـ دو که تو هیچ ح  م
ع و حل   ا گفتگو موضــ ر تا حالا خواســتم  ش منم. ا قانون

شه برای من دور برداری.  ل نم  و فصل کنم دل

 

شـون   شـت رسـوند و مشـت شـد  ه  دسـت ها که هامرز 
ادش داشــت اما مطم بودم روی   ت و خشــم ز ان از عصــ
شخند اعصاب خورد کن دارە.  اە خن و ن ه ن  چهرە 

ا خوردە ای مثل هرمزان بهت   ه خاطر ش  _نخواستم 

ام قــائــل   م اح م.برای نون و نم کــه خورد گ ـــخــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اش.  ارت  امدهای  عد منتظر پ ه   شدم اما از این 
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الا بردم تا   ی که  شـون خان و  عد خط و  سـکوت جمع 
اە آقا بزرگ   کردم چرخش ن اە نم ــ ســـنجم.. اشـ اوضـــاع و 

اهش نفسم و بند آورد..  ە  ن  طرف ماش و خ

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو ـــــت زدە ام.. م ـ ـ ـ ـ ـ ـــند و وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م روی صـ خوا م
ه در   سـت. اصـلا نصـف حرفاش و  دو ه خدا که م اینجام 

شنوە..   گفت تا دیوار 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٧٨ارت️   

 

 

ــ و تار که   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای حرکت چند ماشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد صـ قه  چند دق
ە اما سکوت شکسته شدە و صدای  همه جا رو در بر  گ

کنه.  ان و پر م ا ان ها خ  همهمه هامرز و نگه
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ــداش   ــ ـ ـ ـ دمش اما حالا صـ ت حا ند و که ب جمع
ــت   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هــای عمــارت صـ ــا نگه ــا پرخــاش  میومــد کــه 

کرد.   م

 

دم   ــ ــ ای کشـ ــ تنم و  ـ ـ شـــــت ماشـ من اما هنوز خف کردە 
ـا جملـه هـای اخطار   ـاە آخر و  ـــته، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ  روی زانوها گـذاشـ

کنم.  ا خودم مرور م ارها   آم 

کشم   شام عطرش نفس عم م ا اسـ از شـدە  در ماشـ 
کنم.  ه م م هد ه اعصا  مقداری آرامش و 

اط   لاخرە وارد ح ـــ و  ـ ـ ـ ـ ـ نه داخل ماشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ
م.  ش  عمارت م

مرت شکست.  ش   _درست 

 

ـــ کنم اما   ـ ـ ـ ـ ـ ـــداش تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ میتونم خوددارش و توی لحن صـ
اهاش و ندارم.  ارو   توان رو

ادە شــدن و   له های ورودی و لحظه پ ارە ماشــ  ارک دو
کنه.   ادآوری م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2837  

د هـامرز   ــــک و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم روی چهرە خشـ کنم و ن لنـد م  
دم.  س ی که می چرخه.. از همون چ  م

 . ای ف برو   _اینم عمارت حالا 

 

ـای من   ـدرزرم و  این مرد کینـه جو تر از اون بود کـه گنـاە 
ا   ک طعمه  ــ از  ـ ـ ـ شـ ـــتم منو ب ـ ـــه. چطور انتظار داشـ ـ سـ نن
ک کینه چند ساله   ل برای انتقام و رها کردن خودش از  دل

ینه.   ب

ـــتم امشــــب در مورد خودمون  تازە منه خوش خواسـ ال م خ
ت کنم.  اهاش صح ست  طه ای که اس براش ن  و را

 

نم. من هنوزم   ـاف وجودم م ا  ار دخ رو ـه اف پوزخندی 
ـــاور کـــه کوتـــه فکرانـــه   ـــال پرداز زود  چـــه خ همونم دخ 
  " ک ـاهم زنـد م ـه خو و خو تـا آخر عمر  جملـه " 

دە.  اور رس ه   تو ذهنم 

ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و صـ لـه هـا حرکـت م ـه طرف  ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـادە م پ
گه ای از   ای د ــــدای  ـ ـ ـ دون هیچ صـ ــــ  ـ ـ ـ ارە ماشـ حرکت دو

کنه.  ل م خوردە تر از ق  شت  منو 
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ـالا   ـــفتـه ام رو تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه و ذهن آشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگینم تن خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـای سـ
نه.  مه تارک بودن سالن توی زوق م سونن و ن  م

ست. دیر وقت بود   ی ن گه خ چکس د نه از خاتون نه ه
ه مادرم نزنم.  ی   اما نه اون قدر که اول 

ش    از بودن درو و روشنا لام م طرف اتاق و  م م مستق
کنه..  م م  متعج

 

م   خنــد ن ـــدای زمزمــه هــای خــاتون کنــار تخــت مــادرم ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــه کــه هنوز   ــارە و چــه خ بنــدی روی لــب هــای  حــالتم م
ب این همــه مــد کــه منو از هم طلــب دارن دل برای  

خند زدن دارم.   ل

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٧٧٩ارت️   

 

 

ــه پوزخنــد رنــگ   خنــدی کــه  ــت اول همــانــا و ل ــدن ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه غم و انـــدوە قلــب   ار  ــاتون جـــان چرا ا ــاخــت.. ای خـ ـ

 غمگینم داری. 

 

 _روزارست که سودای بتان دین من است

شاط دل غمگ من است ار   غم این 

 

د ا دە جان ب  دن روی تو را د  د

ه چشم جهان ب من است ن کجا مرت  و

ت دهر اش که زب فل و ز  ار من 

ن من است  از مه روی تو و اشک چو پرو

 

م سخن گف کرد  تا مرا عشق تو تعل
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ان مدحت و تحس من است  خلق را ورد ز

ه من ارزا دار ا   دولت فقر خدا

ب حشمت و تمک من است  این کرامت س

 

 واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش

ه سلطان دل مسک من است ل  زان که م

ست ه ک ه مقصود تماشا  ا رب این کع

ن من است ل و  قش  لان ط  که مغ

 

ز دگر  مخوان قصه حافظ از حشمت پرو

ن من است.  و ش ش جرعه کش خ  که ل

 

ـــم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــالم داخـل م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مرتـب کردن شـ ـه از در گرفتـه و  تک
دارە.  اهش بهم افتادە و عینکش و از چشم برم  خاتون ن

؟ ه بب  اینجاست مامان خانوم ه  _ 
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ه   خند قدردا  ه در حق مادرم دارە ل از محب که  شــائ
ارم.   لب م

 _سلام.. 

 

دە و   لند شدە در آغوشم کش کنم که  لحظه  دست دراز م
کشه ..  عد عقب م  ای 

ـــوا کـه تـا    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش دارم.. متوجـه سـ اول لمس ف کـه 
م   م تنـه چ ـه ن ش  ـاە متعج ش اومـد و گردش ن ــــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە..  اە من سوالش تغی جهت م ار ن ا ان شم و   م

 _سفر چطور بود.؟

 

دم.  اهش دارە جواب م ه ن ه مادرم که برق  ا   ا ن

شه.   _هیچ جا کنار مادر آدم نم

ـاب هیچ کجـا خونـه   ــــه وق جملـه ای من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و دلم داغ م
ارم.  ه زون ب مون  گردون ا  شه رو نمیتونم   خود آدم نم

ر دو دســـتم   نم هرچند ا غلش م ک دســـت  ا  ــم  شـ خم م
کرد.  ازم هیچ فشاری رو حس نم  هم سالم بود 
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لت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمای خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ون اون چشـ ل من چطورە؟ ق _مامان 

ــــلا   .. اصـ ا. کن ا خاتون خلوت م ی خوب  ــم. منو نمی ــ شـ
 ادم کردی؟

 

مــه در   ــفــه و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم نصـ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و سـ ون م خــاتون کــه ب
ـالا تنه   اهش از  ـــم و گردش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد مـادرم وارد  محـدودە د

شه.  ش   راستم ب

سم.  ش و گرفته ب انگشت هام می  دس

ی؟ درد نداری؟  _به

جون   ف و ب ل ضـــع شـــه چند  ش م و طبق معمول جوا
دە.  لم م شونه خوب بودن تح ه   که 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٨٠ارت️   
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کنم خط   ــه خواب رفتــه و آرومش مرور م ــه چهرە  ە  خ
خند دور لبها   دون ل ـــم ها، ردهای  ـــه چشـ های عمیق گوشـ

دە دست هاشو...   و چروک پوست رنگ پ

 

ە..خودت رف   ون نرفتــه و نم ی از این خــانــدان ب _دخ

اری که چند سال عقب افتاد.  ش..   خ پ

 ... شه اهام صاف نم  _آخه خان... چرا دلت 

نه زن   شه توی س ی م لامش ت اە و زهر  عتاب و خشم ن
شسته ی شوهر جوون مرگش..   ه عزا 

لامه و   ک  .. حرفم  گ ه دهن  از کن زن و زون  _گوش 

 تمام. 

ـــــت هم منو عروس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــد مرگ  _زن؟... هنوزم.. ح 

دی  .؟ ناموس ند ی  نمی

ـــه از طعم تل حرف حق توهم فرو رفــــت و   چهرە ای کـ
ست.  ل جواب ندو  ح زن رو قا

د.  د و لغ اسه چشم زن رقص  اشک چش که توی 
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ـار و   ـــقـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاختـه از نجواهـای عـاشـ ــــــت و دل ـ ـ ـ ـ ـ مسـ و منـه 
ادە   خوش از  اغ انارســـتان،  ــتان ته  سـ ــ تا ـ گردش تو ع
ـد، نـاظر این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوشـ اب توی رگ و  ام م ای کـه مثـل 

ا شدم.  ا  گفتمان نابرابر تو ورودی اتاق خان 

ش   ا دور شـــدن ک ه رو  دن صـــحنه رو خشـــک شـــدە از د
ـــا هه ـ اخ شـ ای  ارکت  ـــا روی  ـ تاو(آفتاب) ناظر  عصـ

دە ز دراوج جوا و   ـــــونه های خم ـ ـ ـ ـ ـ دە و شـ ـــــک غلط ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ا هستم.   ز

 _ مامان 

 

اخ شـــا هه تاو   ه هارو از گوشـــه کنار  تمام اشـــارات و کنا
قـه از ذهن و   ـدم امـا هیچ وقـت جز تنهـا چنـد دق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و م
چـه، تمـام فکر و   ـال بودم و  خ کردم.. ب ش نم وقتمو درگ
ه جذاب   دن  ـــ ـ ای رسـ عد رو طنت بود و  ــــ ازی و شـ ذکرم 

ل.  ن  فام  ت
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ــه هــا   گــه ای از تمــام این پچ پچ هــا و کنــا ــدرم تعب د امــا 
 داشت. 

ـــه   ـــدر کـ گن انقـ ـــازم  ـ ــال گف  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ گن.. این همـ _بزار 

ار   ک اد. چرا برات مهمه؟ ما که هفته ای  الا ب ــــون  ـ ـ ـ ـ شـ جو
؟  مشون ن م نه  ب ا ش نه م  ب

لارە   کن من همچ زن و زند دارم  از حســــودی دارن می
 (  جان (نور چش

 

درم بود و عاشـق   دار داشـت حرفش روی چشـم  نازش خ
ه قول خودش نور چشمش..  ا   چشم های مادرم 

ک هفته ای   ــــفر  له های رن گولش زد و سـ ــــلا هم ت اصـ
ـــفها و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک داماد خانوادە اصـ ـــه ماهه و درآخر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ   ـ ــه ها برای  فه ای که نقشـ عروس خودش و آورد تو طا
ند و همـه نقش برآب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک خـان داشـ بزرگ خـاندان ام اتـا

 شد. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٨١ارت️   

 

ا زمزمه   م، همراە  ا ملا ــــونه و ت ـ ــــ روی شـ ـ ــــنگی دسـ ـ سـ
 ای آهسته، خواب و از چشم های سنگینم گرفت.. 

دنت خشک شد.  اشو همه تن و  دی؟   _چرا اینجا خواب

کشــم.. خشــ تن   ه ی تخت برداشــته و عقب م  و از ل
ـــون   شـ ـــاح اض اومدە از  فکری صـ ه اع و دردِ عضــــلات 

 . ک  دجور خودنما م

م برد.  دم  خوا  _نفهم

حانه مادرت و   ـــ ـ ـ ـ خور.. من داروها و صـ حانه  ـــ ـ ـ ـ ا برو صـ _ب

دم.   م

 

ــاهم   م، ن گ ــــت از کش و قوس تن و مــالش گردن م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــاس غم و   ــه و عاجز از درک احســ شــ ت م روی صــــورش ثا
کنم.  ا  شادی مخلوط شدە زمزمه م  اندو که 

 _ممنون... 
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کنم تا از   ل م ـه زور کن ــا کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه احسـ خـاتون  توجـه 
ک   ـــورتم فوران نکنه خواهش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک صـ م ـــم ها و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

نه.  ش دە و  جای خا من م ل م  تح

 

ــــــت هـای متعهـد و   ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرکـت دسـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  دورتر  ا
دوزم.  خورە چشم م خ م انانه ای که دور مادرم چ  مه

زت   ـــ غ خودت که ع ـ ـ ـ ـ ـ دن ک ــت بود د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ دوسـ
ر   شــــتوانه ای که ا ــ  ـ الاتر داشـ اشـــه و از اون  براش مهم 
گه   ســـان د ال چشــــم روی هم بزاری ا ــت و فکر خ ـ از خسـ

ه سمتت دراز کنه.  اری   ای هست که دست 

 

ـــــت دوش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ کـــه هسـ ـــد ــا هر  ـ م و  ـــه اتـــاق خودم م
م از   ــــب، به  ـ ـ ـ ـ شـ ـــلوار ج و مانتو که از د ـ ـ ـ ـ ـ م، شـ گ م
ل تحمل شدە بودن.  گه غ قا ه تن داشتم د  دیروز ظهر 

ه ســخ   دە رو  ه تنم چســ شــلوار و که مثل پوســت دوم 
کشم.  دە و نفس راح م  ای کش

ـه مـدت چنـدین مـاە   مم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه اش روی شـ ح د ـه نظر ط
اشه.   حک شدە 
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ر دوش آب گرم جلا   ــدن کوفتــه ام رو ز ــاز کردە و  آتــل و 
نم.  خ م خند لذت  دم و ل  م

ـه   ـــ و گرە خوردن موهـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطر خ عــدش  هرچنــد 
شــون منو   لند ت از  ان غلط کردن  افتم و حرص و عصــ

دا کردن ق  ندازە.  افت پ  ه 

لوز   ک  ا  لف روی موهام انداخته  تا  ســ لند و  ی  رو
ــلوار   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پوشـ ا هم  و دامن واقعا راحت که احت

 . ای م   ندارە م

 

کنم وق در هر   ازی م هرچقدر خوددار اما برای  نقش 
شـــب   رفت و برگشــــت چشــــم هام روی اتاق مرد کینه ای د
ست.  ه نظر داخلش ن ندە ای  شه و هیچ جن  تلسکوپ م

ازهم   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــالن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ خونه  هم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  راە آشـ
ــامرز   ــ ـ هـ مـورد  در  ــا  ـ ـ ـ امـ ی  خـوش خـ ی  ـخـ بـ ـگـن  مـ  . ـ هـ

کنه.   عکس عمل م

 . ن ها مواجه م دت ا  شه   هم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2849  

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٨٢ارت️   

 

 

کنه.  از م شم و  لند آزادە ن  جیغ 

لاخرە اومدی؟..   _وای خدا 

 نرفته بودم همش دو سه روز بود. _سفر قندهار که 

ە..  گ غلم م  خودشو بهم رسوندە و 

 _اوخ.. 

ه   دم ل ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ نکنه حامله ای؟ چه زود شـ ــدی ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اوا  شـ

ازم چه زود چند وقتته؟   بی داری؟ 
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اه   دن و دوخ و در آخر پ ه ب ا چشم های گرد شدە 
دم.  کنه گوش م  تمام قد که تنم م

؟  _ م

نه.  ش م شت دس از گرفته  ش و   ل

رایز بود؟  _خدا مرم س

ت آزادە؟ ه   _ ص زدە 

؟  زم.. خو  _سلام ع

 

ــــت   شـ ه  دە و  اهم چرخ دە ن ـــ ـ ـــدای تازە رسـ ـ ــــوت صـ ا صـ
ینم.  جات می ا دست های پر از س  برگشته، آذر و 

؟  _سلام.. ممنون تو خو

دە بوسه کوتاە و س روی گونم زدە و   خودش و جلو کش
شونم.  کشه تا روی صند ب  دستم و گرفته م

ا بود ؟ ینم چه خ ش ب ا   _ب

کنه.   _وای نکن.. درد م
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غل   مم قفل کردە و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ کشـ عقب م
اە حفاظت.  ه جور حالت ناخودآ م  گ  م

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ا حرکت دسـ ــط و  ـــ ـ ـ ـ ـ ه محافظ میندازە وسـ آزادە مثل 
دارە.   آذر و ازم دور نگه م

ە.  مونو می فته آقا درجا   _دست نزن بهش آذر، ب

 

ـه مـالش   کنم  وع م ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـا اخم هـای درهم پو م
ــط این دوتا   شـــت م تا وسـ نم  ــ شـ دم  ــاعدم و ترجیح م سـ

شم.  ون   خواهر خل و چل ح

فکـر   ـم  ـ چـرا   .. ـ مـ پـرت  و  داری چـرت  ــدی  ــ ـ جـ ــدی  ــ ـ _جـ

ـــحــــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع رو خوشـ ؟ والا جمــ عــــد حرف بز  ک  نم
 . ک  م

 

ە طرف   ان م ش گ کنه و ا ــ برام نازک م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی های آذر آوردە.   س

 . گ ه منم  فته   _ ب

از و نمدارم   کشـم تا موهای  ای م ی رو روی شـونه  رو
شن.    خشک 
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ـــه قلو..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ گه.. دو قلو هم هسـ چه من د _

ــام   ـ ــاش راە م ــاهـ ـ خواد منم  ــت دارە آزادە  دلش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ارم درسته.  دم، نه اینکه زودپزم  لش م  همونو تح

 

ل   ــ ــ ـ اە  گنگ و مات آذر که اسـ ــم آزادە و ن ــ ـ ـــــت چشـ شـ
سه..   وارانه می

؟ چنــد مــاهــت   س عرو  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ  ِ _پردە رو زد؟ 

ض شــدی   ر از همون شــب که م شــد؟ بزار حســاب کنم ا
ه از شب..  ا م سه ماهه.. اما ا اشه تق  زدە 

چه   ــــوهر  دون شـ ــــه دیووونه ها.. دو روز نبودم دارن  سـ _

م مقدس   ه م ــــم؟ نکنه فکر کردین قرارە  ـ ـ ـ شـ ه ر بندین 
؟ گه ظهور کنه  د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٧٨٣ارت️   

 

 

دونم چرا انقدر اِرق خا   شـه و نم از م از آزادە نطقش 
اش دارە.  ه ار ت   س

ــــــت. انقـدرم مردان دارە   ـ ـ ـ ـ ـ گـه سـ _آقـامون دە تـای مردای د

ار بزارە.  ار اول سه قلو   که همون 

 

ــه من   ش  ــا آقــای دە تــای کنم و چــه فخری  ــاهش م م ن
؟  دش ار این زای فروشه هر ندونه ان  م

گه   ه زن د اد.. چرا  م شـد اونم ز خواین حسـود ش و  راسـ
ش در مورد هــامرز   ــد در مورد مردون و انــدازە و توانــای ــا

؟  ا کنه  سخ

 

ر نقاب ناراح پنهون   ــادت و ز ــ ـ فته و حسـ ــورتم چ م ــ ـ صـ
کنم.   م

ا  گ خواد و م  _جدی جدی داری هر دلت م
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ــالا   ـــونــه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخم کــه شـ ــه طرف آذر م ــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ــــاهـدت کو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـه گف شـ ـه رو ـت "  مینـدازە...در واقعـا روا

د.  ر کش ه تص م" رو  ن
ُ
 گفت د

ـه    .. ـا حرفـات جـدی؟ ک  ـــو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام شـ _الان داری 

کنم آزادە..  ت شک م ه عقل نداش  خدا دارم 

ــا   ــا  .. ؟ ــه آدم و حوا رف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اوخ گفتم تو تــا تــه قصـ من 
 . کنه.. هم ب خوردە درد م  دستم 

 

چینه   حانه ای که دارە تند تند روی م م ل صـ وسـط وسـا
گه..  ک سنگ کردن در آخر م عد  س کنه و   مک م

 . اشه هر تو  _ 

کنه..  ه جات درد م شه   _آرە تو هم

 

دتر   ــدتا فحش هم  ــ ـ ـ ـ م و دادن از صـ والا اینجور که اینا جوا
م.   بود. عملا گف دارم دروغ م

دە   ؟ آ کش شم آخه تقص منه همش درب و داغون م
ا اینا مثل آب   ـــم حرف زدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ و فنجون چا رو جلو م

دنه.. همینقدر بیهودە.   در هاون ک
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قه ها   اد داخل و توی  از ط حانه خاتون م وسـطای صـ
 . ه گش کنه   وع م

دونه   تون اینجا بود..  م ک روغن ز ــه کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ _

 کجاست؟

گه..   آذر لقمه شو قورت دادە م

 _روغن اینجا دارم. 

گه..  قه برداشته م  خاتون دست از  ط

ه آوردە بودن اصل اصله.  خوام برام از سور  _نه همونو م

 

نت و خطاب   اب ە  وقت  ـــه و خودش م ـ شـ لند م آزادە 
گه .   ه خاتون م

کنم.  داش م خورن من پ حانه  ن ص ش  _شما 

 . نه روی صند ش  خاتون هم دست ها رو شسته م

دین.   _ممنون از زحم که کش
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کنم. پوســــت   ارو  ـــتم این _زحم نبود خودم دوســـــت داشـ

ارا   ــدە اون کر که م چندان  دن مادرت خشــــک شــ
ش کنم.  تون چ ا روغن ز خوام   ندارە م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٨٤ارت️   

 

 

ش. در  ارە ده ە و م گ  ادامه لقمه ای پن و گردو م

ا قل   دم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لو رو از حر که شـ منم لقمه گ کردە توی 
م.  شکر آهسته م ا امتنان و  دم و   چا فرو م

دم..شـــما زحمت   _خ لطف دارن من خودم انجامش م

د.   نکش
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ــارو   ــ ــــارم جوابتو دادم خودم این ک ــاد  ـ ـ ــدم م ــ ــارف  _از تعــ

 دوست دارم. 

 

کنم و   ــا فکر م ـــه اینجـ ـــه اول دقـــایق ورودم  لحظـــه ای 
ش بود.  ار در عوض چندماە سالها پ  ان

ا اون   ســه  ل مقا ســه و خاتو که قا ه نظر م چقدر دور 
اهام   اغ که  شـــســـته وســـط ســـالن خونه  ا پرســـت  خاتون 

ست.  ه کرد ن  مصاح

 

ــه.. نه.. رفتار و   ــ ـ ـ ـ ـ اشـ لش فرق کردە  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ نه اینکه چهرە 
 کردارش اما صد درجه تفاوت دارە. 

ی رو صورتم نوشته دخ جون؟  _چ

 _نه.. 

ند.  شتو ب س لقمتو بزار دهنت و ن _ 

 

شـه رو میندم و   ا لحن مقتدرش دارە گشـادتر م شـم و که  ن
ـار چنـدان فر هم نکردە فقط گـه   م، ان گ س م حرفم و 
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ــا از اقتـــدار   ــه هـ ـ ر لا ــانــانــه اش رو ز ـ ــار مه ــا این رفتـ ـ
کنه.  ش پنهون م  ذات

 

ـا   آذر و آزادە جلوی خـاتون جرأت ابراز وجود نـدارن وگرنـه 
وش و   ی از  ـــوال خاتون ازم که نگران  خ ـ ـ ـ ـ دن سـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ
ە شـــدن بهم   دادن در عوض خ هامرزە منو در جا قورت م

 و منتظر جواب. 

دە   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە. هنوز نرسـ ش و جواب نم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا گوشـ _نم

ست.  ی هم تا الان ازشون ن ه خ ارە رف   دو

شونم.   عد چند روز چشم انتظار اومد ار  ار نه ان  ان

 

ار این   ار نه ان کنم و ان ش سـکوت م ل همه سـوالا در مقا
ا اون دوتا رفتم ددر دودور و مهمو   من بودم که چند روز 
ابون راە افتاد.   و در آخر نما که جلوی عمارت توی خ

ی نمونه اش   انگس لم های  ی که فقط میتو توی ف چ
 . ی  رو ب

 . ادە ام کردن و رف ی ندارم.. فقط پ  _منم خ
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دا   تون پ ـــه روغن ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م ـــد کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ار از منم نـاام ان
ون.  ە ب ە و م گ  شدە رو از آزادە م

 _دعواتون شدە؟

ا   _ 

گه..  س د  _رئ

 

شم..  لند م   حوصله از  م 

ا اون   ون آخه منو  ــ ب ـ کشـ ســــت  _ جدت از من و رئ

ار..   چ

ــدوارم منظورش   نــه و ام ــا آرنج م ـــقلمــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آزادە سـ آذر 
اشه.  ش   س ده

ـه  بزارم و وقـت   ـا این خواهرا  نگرانم.. هرچقـدر هم 
ـــــب   ــات عج ــ ــاقـ ـ ـ اتفـ ـــام فکر و ذکرم  ـ تمـ ـــازهم  ـ ـ تلف کنم  و 
زمه..   لای ع ا فک و فام ــ  مه شـ ارو ن ــافرت و رو مسـ
ی هست.  ه چ ک مطمئنم  ار م  کجا رف و چ

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2860  

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٨٥ارت️   

 

ـه حق   ـــورە من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ازش... و دلشـ ـا خ نیومـد..نـه خودش 
 بود. 

ــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غ پرکنــدە آروم و قرار نــداشـ ــدم خــاتون مثــل م ــد م
ه   ــتم  ــ ـ سـ دتر من بودم که نمیتو ــطرب بود. اما از اون  ـــ مضـ
دم و از تو   ـــون  ـ ـ شـ م و  ـــ و نگران ـ ـ ـ ح مثل اون دلوا ـــ ـ ـ وضـ

کردم و دل تو دلم نبود.   خودخوری م

 

ـــم چنــد روزە کنــار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رسـ ون  نن ب ا کــه از عمــارت م دخ
منـظـرە   هـیـچ  نـم،  مـ ــاری  ــ ـ پـردە رو کـنـ و  ــتـم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا پـنـجـرە  

اد.  اط عمارت جلوی چشمم نم ه جز ح دی   جد

ه و رهگذر و   ابون و آدمای هرچند غ ـــتم خ سـ اش میتو
دجور دلم توی این عمارت دردندشت گرفته بود.  ینم..   ب
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دجور ســـــوت و   داخلاق و گندە دماغ اینجا  دون این مرد 
 کور و دل بود. 

 هرچقدر هم که از دیوار صدا در میومد از اون نه.. 

 

ت   س ه  دم، دردش  دە و ساعد دستم و مالش م آ کش
م و راحت   ارهای شـــخصـــ م شـــدە و حالا  روز اول خ 

دادم.   انجام م

ی   ســـت داشــ از چند م ض  ار تع عبور دو نفری که ان
ار حواســــش   ــت اما ان ســ ە و خودش ن گ عمارت حالم و م

 هست. 

 

ــد زدن پنجرە هــا   ـــه روزە از این د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه تو این سـ تنهــا چ
ـــد و   ــد رابری آدمـــای جـ ــداد تردد دو ـــدە بود تعـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم شـ ــا عـ

اغ بود.   قد 

ان و محافظ و   م نه.. از نگه ـــ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ نه اینکه مهمون داشـ
ـــ توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لفــت بود داشـ راننــدە گرفتــه تــا هر مرد کــت و 

خوردن.   محوطه عمارت تاب م
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گفت   ــل م ـ ـ ـ ه اتفاقات اخ هر عقل سـ ا توجه  البته که 
ت کنه.  اط رو رعا د جانب احت  ا

د کنه اونم    ح تهد ه وض اد و  دشمن تا دم در خونه آدم ب
ش   ؟ بودن این آدم هـا برای محـافظـت از دارای  هـامرزو 

ش بود.  ارا  اول قدم از اقدامات محافظه 

 

ــا این   ــا  چــارە هـ گردن داخـــل عمـــارت و ب ــارە برم ا دو دخ
م لازم   ـــ ـ ـــه وعدە غذا برای هر شـ ـ تعداد آدم که هر کدوم سـ

غ بود.  شون شل  داش حسا 

ــته و تنها جا که   ــ ــسـ ــ شـ ل  ه دســـــت روی م خاتون گو 
شه.  خش م ون  ا که از تل ست همون   حواسش ن

 _خاتون.. 

 

دم.  له گرفته و ادامه م ه معنای  اهش و   چرخش ن

ه؟ وش نگفت گرفتارشون چ _ 

دە عقب..  ه م  گو رو روی م انداخته و  حوصله تک
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ــه..   ــ کنـ لغور م ـــه تکراری رو   ـ ـــه... فقط هم جملـ ـ _نـ

اش خاله فعلا گرفتارم   ام. نگران ن  ارمون تموم شد م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٨٦ارت️   

 

 

ــه جواب دل گرم کننــدە   م امــا دلم  ی م ـــورت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ
خواد.   م

ست.  ه راە ن ه نظر اوضاع رو _ 

 _نع.. 

دە.  ارە دلم پیچ م گه دو  ا نع قاط که م
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ـه مـادرم زدم و   ی  عـد نهـار وق  قـا  خوام  دراز  دق م
ە طرف در ورودی..  ا عجله م  کشم که خاتون 

چه ها اومدن..  _ 

ــالـــه ای   ـ ـــدن دن نـــد وش و  عـــد ورود  کنم و  ـــالش م دن
ک نفرە که   ـــــت و فقط  سـ چه ها درار ن ــم  ــ ـ شـ متوجه م

خونه.   اومدە اونم نه صاح

له خودم...   _سلام خاتون خوش

 

دە   ــ ــ ـ ـ ـ دە نرسـ ـــ ـ ـ ـ ـ خورە و رسـ ازش و نم خاتون اما گول زون 
سه..   می

 .. وش؟ هامرز کجاست  _کجا بودی 

دە.  از کنه اخطار م وش دهن  ل اینکه   و ق

گو وگرنه...  ش و   _راس

ــاە کوە   ـــمــا نخوای از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ _آروم خــاتون جونم... والا ا

فتادە.   سازی اتفا ن

 

سه..  فته ن چا دادە می  چشمش که بهم م
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فتون کوکه؟ _پرسس عمارت چطورە؟ مارو ن ن ک  ب

 _سلام.. 

اهش   دم و منتظر ن ـــــتون م ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه  نه تک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کنم.   م

ە و ظاهر نچندان آراســته   ر چشــم های ت چهرە خســته و ز
دە.  ش از اوضاع و احوال درس خ نم شگ  هم

ت خوب شدە؟  _دس

 _از احوال پر های شما.. 

 

 .. ا گف  قهقهه ای زدە و 

ام تو   ؟ بزارن ب مم کن خوان سـ ج _جلوی هم در م

فه ها.   خب ضع

وس   ارە نطق  آذر که سی چای و ش رو روی م م
شه.   از م

ش سوزی شد.  ارخونه مازندران دچار آت _ 
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ـــونـد کـه من و خـاتون از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا خ رسـ چنـان  مقـدمـه و نـا
م.  مون  شون دادن عکس العمل درخور جا م

؟ چرا آخه،  _ 

ه جورا ته دلم جواب   دم اما  درسته این سوال و من پرس
ـــتم. فقط محـافظـت از عمـارت و دو برابر کردن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو و م
دە و   ـــ ـ گه رسـ ه جای د ـــون  ـ شـ ـــ ـ ا نبودە و دسـ ان ها  نگه

د شدە.  ا  اری که ن

 

گه...  ل م  خاتون مشوش و نگران تر از ق

 _هامرز کجاست؟

م خاله خانوم.. خدارو   الم  _منم خ ـــــت و  ـ ـ م دسـ ــکر  ــ ـ ـ ـ شـ
ـــوخته که اونم الحمدوا...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ موقع خاموش کردن ج

شه.   دارە خوب م

 

ــــــت هـا و   ـ ـ ـ ـ ـ ـاور کردە و دسـ ـارانـه  ــادە ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاتون حرفش و سـ
ـــــت های   ـ ـ ـ ـــا دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ـ دن و مخصـ ــــم هاش روی تن و  ـ ـ ـ ـ چشـ

خورە.  خ م  خواهر زادە حسودش چ

ش سوزی شمال بودین؟  م مگه موقع آت م  _ال 
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ا ا  _نه 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٨٧ارت️   

 

ه..  وش میت چوندن های   خاتون عص از پ

؟...   _منو مسخرە کردی

ماله و   ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ا دو انگشـ ـــته اش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمای خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش چشـ
نه..   مظلومانه لب م

م نازک خواست.  کنم. یهو دلم   _نه والا.. من غلط 

 

ش صداقت و   دن.. مطمئنا خاتون هم  چهرە و لح اد م ف
ه   ل کرد و  ش  ــــاس عطوف ـ ـ ـ ـ ــ از من احسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ درک کرد و ب
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کنــه و   وش م ش و بنـــد   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـــدە نکردە دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاە  ـ ن
ای تا بتونه صورش و ببوسه.  کشش   م

ه داداشـــش حســـودی   ســـت آدم  ــە ی لوس.. خوب ن ـ _

 کنه. 

ــــم   ـ ـ ـ عد اینم اسـ .. ای دە بود  ــ ــ ـ ـ ـ ش توجه خونم کشـ ی _آخی

طمونو   اری را ـــم ب ـ شـ ــــت تلخ و پ که ابوالهول گوشـ اون مرت
کنم.. وسلام  ات م

 

دونه   ی از هامرز و  پوف... حالا که م انه منتظر خ ــ ـ ـ ـ صـ
ل کرد.  ازش  م لوس   ارخونه ا

ــانه چشـــم   سـ دج ە و  گ شــــونه م م منو  اهش مســــتق ن
دە.  لم م  تح

؟  .. ه غ ما خوای توجه ای بو   _تو نم

 

دە.  ینه صورش و چ دادە ادامه م  وا که ازم نمی

خوام   ــه حالا م سـ ــاســـات  خت.. خب ابراز احسـ د س  _کِ

خورم.  م و   چای
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ارخونه چقدر....  _ 

 .. س... اول چا ی  _هی

 

ــت و   ــا ـــه لـــب هـــای ثـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم نمیتونــه وا بزلـــه گ
ار مشـــغول تماشـــای چای و   ه اج دە و  ـــدە ام  ــ  ف شـ

ک   ـــــت که  ـ ـ ـ ـ ـ م و این فنجون مگه ته نداشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش م خورد
کشش.   ساعته دارە  م

ە..   ینم چــه خ گو ب چــه ادا اطوارت و بزار کنــار  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _

دە آخه اصـلا   ارخونه چقدر خسـارت د هامرز کجاسـت؟ 
ش گرفته؟  چه جوری یهو آت

 

ت   ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ وع  ـا نفس عم  ـــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش جـدی شـ
کنه.   م

ع   ل طل د ق ــ ــ ـ ـ م خ رسـ د ــ ــ ـ ـ ــافرت رسـ ــ ـ ـ ــ که از مسـ ــ ـ ـ _صـ

ش گرفته   ارخونه مازندران آت ار  ه قســــمت از ان د  خورشـــ
ـــوختـه و تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل سـ کـه  ـه ت فهمن  ـان  ـدار و نگه ا و تـا 
کـه   کـه ت گـه و همینجور ت کـه د ـه ت فهمـه  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  آ
ـه لطف حول قوە ال   ار رفـت رو هوا و  ـــــف ان ـ ـ ـ ـ ـ ا نصـ تق
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ــارچــه هــا   ــا بوی دودی کــه  ـــــفش برامون مونــدە اونم  ـ ـ ـ ـ ـ نصـ
ست.  ل استفادە ن  گرف حالا حالا ها قا

 

ـه   ارم و ثـان ـــم روی هم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عـذاب وجـدان و نـاراح چشـ
کنم و   از م ا صــدای برخورد ســ مانندی چشــم  عد  ای 
ش قرار دادە بود.   خاتون صورش و هدف چهار انگش

ـــوختـــه؟ من فکر کردم داری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە... خ سـ _خـــدا مرم 

چـه آخـه   نگف از  بودە؟ ای   ک  ـــو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 وای من.. 

ــــدە   ــا مونـ ـ ـ ــامرز کجـ ــ ــد روزە درگ هم بودین؟ هـ ــ این چنـ
؟ .. نداشت مه که داشت دین؟ ب  چقدر خسارت د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٨٨ارت️   
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ســــوال های  دی  خاتون و م که روزە ســــکوت گرفته  
 بودم. 

ــاد، هنوز درگ   ـــــت ول کنــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه امــا نمیتو _هــامرز خ

ازی..  ت  ا مه و ش  ارهای اداری و ب

 .. ت از  ا  _ش

گه..  ا مک م نه و  وش روی من چر م اە  ار ن  ای

ش سوزی عمدی بودە..   _آت

 

ش تنم  ا اینکه حسـم بهم هم و  د ازهم شـ گفت اما 
ــای مینــدازم و   ـــم ازش گرفتــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لرز انــداخــت. چشـ و 

شم..   منتظر ادامه م

دن و صـــدای   شـــون م ارە خودی  انگشـــت های خاتون دو
شه.  لند م  س 

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون صـ ؟  ک خـالـه خـانم _آخـه چرا خود ز م

م دارە ماجرا..  ه قسمت خ کن.. البته  نوا رح   ب
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گه..  جان م ا ه  خاتون 

؟   _طرف و گرف

ا خاتون..  ه خوش خ وش   پوزخند 

د   ـــا ـ ـ ـ ــــت تا ظهور امام زمان شـ ـ ـ ت پیوسـ د ه ا _اونکه رفت 

فر شـد اما خوب ماجرا اینه که خدارو شـکر تلفات جا  
م.   نداش

 

گه..   خاتون پنچر شدە م

 _آرە خدا رحم کردە.. 

ـــ مراقب   ـ شـ د ب ا ه بندە هاش، اما  کنه  _آرە خدا رحم م

کنه.  م حادثه خ نم اش  خودمون 

وش و   ه  ــع تأثر بود اما من کنا ــ ـ ـ ـ خاتون همچنان در موضـ
 گرفتم. 

 

ــتم دقیق از چند و چون ماجرا   ــ ـ ـ ـ سـ تا وق خاتون بود نمیتو
احت رفت توی   ـــ ه بهانه اسـ وش  ـــم که  عدشـ ـــم و  سـ ب
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ـــام   ـــد تا موقع شـ شـ داش  عد پ ـــاعت  ـــه سـ اتاقش و تا دو سـ
شه..  شاش تر حا م س و صور  ا موهای خ  که 

شه..   _هیچ جا خونه خود آدم نم

ست.   _آرە خب انقدری که تو اینجا هامرز خودش ن

ـــه  و جلو من آوردین که..   ــ سـ ـ ـ ارە حرف اون  از دو _

شه.   اشتهای آدم کور م

ش   ـــقا شـ لو رو توی  مون  ـــه گفگ پر و پ در هم ح سـ
ز کرد.    ر

 

س   ە و از  ــای نم ـ لوم  ی از  در عوض این منم کـــه چ
شه.  ال کردم مغزم دارە منفجر م  فکرو خ

گه..   د وار م کشه و تا وش جلوم م  ظرف خورش که 

ی تــا بتو غول مرحلــه آخر و آروم   گ م جون  خور  _

 .  ک
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ــــه   وش و گرفتــــه خودش و  ـــه  ــا ـ ــه نظر کنـ ــ ــه  ــاتون کــ خــ
ــاط   ــا احت ــاز کردە و  لاخرە دهن  نــه و من  ــدن م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

سم..   می

ه؟   _اوضاع خ خرا

ــم روهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آرامش چشـ کنه و  ه غذا م ــارە ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش اشـ
ارە..   م

شه.  ا روزە گرف تو دردی علاج نم  _هرچقدر خراب 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٨٩ارت️   

 

 

ــه بهـانـه تـدارـات   ــارم و خــاتون  وش و تنهـا گ م لاخرە 
اغ..  اغ خواهرا توی خونه   غذای فردا رفته 
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وش و   لرزونــد و  زنــگ هــای  در  کــه مــدام گو  م
ــلـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـــاصـ ــدازە ای از مـ ــه انـ ـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای جواب دادن بهشـ
م، منو نگران   ش ش و متوجه  گرفت تا صدای حرف زد

کنم.  ه خودخوری م وع  ل کردە   تر از ق

 

گه مهل برای نقاب" همه   دون اینکه د ش  ـــــ ـ ـ ـ ا برگشـ
سم..  ــــع می دم  نه " رو بهش  ه چهرە م  آرومه ای که 

ک خان بود؟ ار اتا ش سوزی   _آت

ل   نه روی م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدارە و م ـــورتم نگـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش و روی صـ ن
ه روم..   رو

م.   _الان انتظار داری  

قتو..   _حق

 

گه..  ک سنگ کردە در آخر م دە و  س  ی تکون م

ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاشـ ــار  از  ــاد  ــه احتمــال ز ــار خودش کــه نــه..  _

ه   ــــ ـ ـ ـ ک فرضـ س عملا فقط  هاش بودە اما مدر ندارم.. 
مونه.   ا م
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دون که عمدی بودە..   _اما م

 

کنه نه رد..  د م  نه تای

سم..  لاخرە می  ا  مِن مِن 

 ..  _حالش چطورە؟

ست..   _خوب ن

 .. شنوم م و زون زدە و انتظار داشتم    لب های خش

 .. اش اش تنهاش نم اش..  _ 

گه   قه ســـت د دە و چند دق ش تاب م گو رو توی دســـ
ست.  ی ن خوش و خندە رو خ وش   از اون 

ــد    ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا روهم نم ـ ـــد.. اینجـ ـــتم برنمیومـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری از دسـ ـ _

 وسامون ول کرد. 

 

مونه.  از م ە و دهنم  م می  رن

لا   ـا  ش بزنن؟.  _منظورت اینـه.. ممکنـه اینجـارو هم آت

ارن  ارخونه ب   

ه داخل  دە و لب هاش و  لندی کش کشه.. نفس   م
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ـک   ـا  ـــمن نـدارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دشـ ... مـا فقط  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو سـ _م

عد...  م و   لحظه غفلت کن

ــا    ــه   ــــت همـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە رو هوا.. قرار ن بووم... همـــه  م
شه.  ش سوزی نابود   آت

د وقفه   فته و توی تول ار ب ک هفته از  اە  ا دو تا دســـت
ارخونه   ه  اری  ر ما و اعت ار ها  ل ع م شــه،  جاد  ا

ت خ  رحمه.  ازار رقا  و برندش.. 

 

م..  ه زحمت م ه چهرە درهمش  ە   خ

 _اینجا روهم؟ 

کنه.  ه لرزش افتادە رو خاموش م از   لافه گو رو که 

م اونم وق   ـــ ـ اری داشـ خ گذروند وگرنه آرە خرا _خدا 

م.  ارخونه مازندران بود گرم   من و هامرز هردو 

ه موقع همه   ــــش جمع بودە و  ختانه ام حواسـ ـــ ـ خوشـ
 رو راست و رست کردە. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٩٠ارت️   

 

 

ـــاس   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه این مردک جز احسـ ــا آخر عمرم  ـ کردم تـ فکر نم
گه ای حس کنم اما الان   چندش و رو اعصاب بودن چ د
ه خاطر   ـــتم اونم  ـ ـ ـ سـ دو ش م ــــه خودم و مدیو ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ه شـ
م شد.  دن زندگ اش اعث از هم  ش   مردی که خودخواه

زش نکن.  ه تو ر ندارە سامانتا.. خودتو   _اینا 

نم..  شخند پر تمسخری م  ن

ان دارە   ار ام ک ــال  ــ ..هر چند سـ ــــه همو که تو م اشـ _

عد   ک شــب  قا  شــه اونم دق ارخونه دچار ســوخت  ک 
؟ ە گ ه نفر قرار  د   اینکه طرفِ تهد
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ت   سـ ن زمان  گه و در کوتاه ه شـهر د اری توی  و خرا
گو همـــه  آرومــه من چقـــدر    ـــازم  .؟  ــادثــه ق ـــه حـ

الم.   خ

 

لنــد   ــدون  ــار  ــاد و ای ـــدا درم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــارە  ــاز هم گو دو
دە.  ش و م  شدن جوا

لللله...  _ 

ــــه از حرف های طرف   ــــخصـ ــــه و مشـ کشـ ش م ه  ــ  ــ دسـ
 شدە.. شت خط عا 

ــامرز.. نگرا خودت   ـــا هــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب روی اعصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _از  شـ

 میومدی چرا منو فرستادی؟

 

شه..  دن اسمش گوشام ت م  ا ش

گه   ؟ د م درو پنجرە هارو تخته ک ار کنم؟..  _الان چ

م   ک  اط و وجب م ـــــتم دارن ح ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ک قدم  رو  هر 
گه.  غل همد  موندە تو هر رفت و برگشت برن تو 
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ه اون   نم  م دیر خودم و م چرخه و  وش طرفم م اە  ن
ه و از   ع چ فهمم موضـ سـت تا  ه دهنت ن راە که چشـمم 

م.  گ ی  ست خ خ  مرد 

؟ ت ک ا خودش صح دم  خوای   _م

ە و   وش توهم فرو م ــای  ــه ابروهـ ــدازم کـ ــالا مینـ ـ ابرو 
غرە..   شت گو م

ا خودت   ســـت  که.. معلوم ن ــورش و درآوری مرت گه شـ _د

 چند چندی. 

 

ل کناری میندازە.   گو رو خاموش کردە روی م

ە..  ش  ه  ا زدە  _ 

سم..  ارم و می  طاقت نم

وش..  ه  ه چ  _قض

شه.  ه اونم درست م ش خرا م اعصا  _ه ولش کن.. 

کردی اونجا..  اش دست تنها ولش نم _ 

 

ە..  ار چپ چ بهم م  ای
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ه جفتتون   ت نکن.. خ ــــح ـ ل صـ ه اون زنای مرد ذل ـــ ـ ـ _شـ

ـاو   ن و عـالم و آدم روهم  گ ـالا م دمـاغتون و برا هم  
 . کن  فرض م

.. ماهم   م نگران هم ــتق ــ از این طرفم اینجور مثلا غ مسـ
ە که عرعر اصلا ن م این وسط چه خ  فهم

 

ا   کنم از تهم که بهم زدە م ــــ م ــــم و سـ کشـ ابرو توهم م
 شم.. 

ــــه ر دارە   ـــم چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نگران تو م ــــدازە هم  انـ _من همون 

؟  ا ه خر می او و   آسمون رسمونِ 

ا خر شد و گفت..   چه ز

اورم شد.   _آرە جون عمت.. منم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2882  

 ٧٩١ارت️   

 

م ن کردم  خوا فکر م ــدە   ــ ـ ب امونم و  درد  برە 
ـــــدە بود رف   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد. توی این چند روز تمام فکر و ذکرم شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 . کنه ار م ا  و کجا چ  هامرز و اینکه 

 

ـــــت از درون   ـ ـ ـ ـ ـ گه مثل خورە داشـ ا زن های د ش  ال بود خ
ـــدم   ـــار چنـ ـ ـــه برای  ــا بر  من ک کـ ـ خورد و خـ منو م
ــاهم   ــدونم جــا کردم کــه هنوزم نم خودم و فحش کش م

ه.   توی زند این مرد و اینجا چ

ــارتـــه؟ چـــه جوا   ـ گـــه برای  نگرا چ الان  بهم 
کنم اما   ف م ک علت رد ؟ برای خودم هزار و  براش دارم

اد.  ه نظر م ف  ه مشت اراج ه  ه ش ق  برای 

  

لفـــت خودم و   ـــار و  ـــک خـــدمت مـــت  ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هنوز در سـ ـ
ه   وع کنم  مـک کنم و  ه خـدمـه  ق ـه  ینم کـه  موظف می
فهمونن   اە ها و چشـم غرە هاشـون بهم م ا ن اری که  تم 

 ب اوناهم جا ندارم. 
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وش کـــه   نم و از  ـــــط گیج م ـ ـ ـ ـ ـ ـــار فقط خودم این وسـ ان
ـای بهم   ـه  ـالا  ـا از  ـاە ار گـذرم کـه ح اون اولا هم ن
ــــدە که ال توی   ـ ـ ـ گه براش عادی شـ ــــت و خاتون د ـ ـ نداشـ
نم و توی غـذا خوردن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ور دلش  چرخم  عمـارت ول 
ــه   ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و دوتــا در مورد رسـ گــه رو همرا کن همــد

گه  مادرم به ـا  م و از نگرا هاش در مورد  د م مشـاورە 
ه طور روت عضوی از خانوادە بودم و هستم.  ار من   ان

 

 

ــاە این حس نگرا و   ـ ـ ـ ــا ـ ـ گفـــــت جـ ــاش  بهم م ــ ـ فقط 
ه شوهر صوری و   ت  س حساد که توی بند بند وجودم 
دم.  دە رو روی چه حسا و کجای دلم جای  چ سم پ  رئ

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ م توی دسـ گ م و م ـارە  دردنـا ـــم و دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
از کنم و   د دهن  ا ــه ام وقتا که  ــ هام.. من خ  عرضـ
ــا مثـــه خروس   ـــه وقتـ ق م و  گ از حقم دفـــاع، لال مو م

م.  ه مردم می ی   جن برای هرچ ناچ
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ا   لاخرە عزمم و جزم کردم تا در مورد هم چ ک شب 
ر آخرش مثل   اهاش حرف بزنم ح ا که برام مهم هس 
اە و رفتار پر تمسـخر هامرز از   ا ن اشـه و  شـاهنامه خوش ن
ــداقـــل هرچقـــدر   ــا حـ ـــم، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه رو  ـ ــه کردم رو ــا کـ ــال ـ خ
شــ   شــد و فکرم آزاد تا ب فم روشــن م ل اە ت ســخت و جان

ا  از   ک طرفه دســت و  ک حس  این عذاب نکشــم و توی 
 . ا زن زن ا رو رو   نزنم.. 

 

کنه و   ـــفحه گو گردش م ـــفاف صـ ر شـ ـــ اهم روی تصـ ن
م ..  گه از م د آم د امک تهد  ک پ

م   عد جواب منف مه و  ـــا ـ ـ ـــە اش روی اعصـ ـ ـ ـ ک زنگ های 
م   ــــت از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه دسـ ـــاە د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش توی آرا ـــت همراه ــا ـ

خورە.  م و م  برنداشت و دارە 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٧٩٢ارت️   

 

 

ـــم و هرجای   ـــاحب مجلسـ دونه من خودم اینجا صـ گه نم د
ـه هر   ـا راە انـداختـه و  کو در حـد لال ـه بزن و  دلم  

قصونه.   سازی منو م

ار عروس   ی ندارە مگه آدم چند چارە که تقص البته اون ب
اخودش   ـــه و طفل جز من  رو دارە تا هل هل  ـ ـ شـ م

ش فک و  ە برای نما ؟ب ل شوهرش  فام

 

ــی   ـ ـ ــــخصـ ـ دم دچار دو شـ ــــ ـ وش و شـ از وق حرف های 
ن و لعنت   ه لحظه از عذاب وجدان خودم و نف ــــدم و  ـ ـ ـ شـ
ث و حســود زنانه ام را از   عد اون روی خب کردە و د 
ــا هر زن   ــارخونــه تــا فکر بودن هــامرز  ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــه آت

گه ای بود.   د
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ســـتم و   دو ه خودم ه نم ت  ســــ دروغ چرا از حســــش 
ه من   ت  ــــ ـ ـ ـ سـ ـــتم و ندارم که تعهدی  ـ ـ ـ ـ بهش اطمینان نداشـ

 احساس کنه. 

ــت بهــت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو  ە کــه نم ــه هــای دو  کــه کنــا این ت
ا  ت دارە  ـــاس مال ـ ـ ـ ذش از کفِش  احسـ ـــه طعمه لذ ـ ـ ـ ترسـ

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـدە امـا من هیچ برداشـ ـه هر مع ممکنـه  ق برە برای 
کنم.  افت نم  دلخوش کنندە ای ازشون در

ــــــت کـه هنوز برای من    ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاختـه داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد نـاشـ ُ این مرد چنـد 
 مجهول بود. 

 

کنم و چـه جـذاب کـه تعـداد تملس   ـــــمش مکـث م ـ ـ ـ ـ ـ روی اسـ
ە..  م  هامون از اندازە انگشت های هر دو دست 

ــــتم نزاشــــت تا   وش هیچ جواب درســــت درمو کف دسـ
ـا هـامرز    مون زدە  ـه زنـدگ ـک خـان چـه گنـدا  ینم اتـا ب

ارە.   فشو از شمال م

 

کنم و   از م م و  امک آخر م ـــفحه رو رد کردە و چند پ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــه کــه موافقتم و اعلام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدونم  م کنم و همون  نم
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مون شـــدە   شـــ نم تمام وجودم  مه ارســـال و م لحظه که د
 . ک زش م  و انگشتم و 

 

کنم اونور   گو رو برای رد شدن از جلوی چشمم پرت م
 تخت.. 

ادی اونم توی   تا ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــو  ــ ـ ـ ـ ـ ا اینکه ما لحظه های خصـ
ع خودش تعدادش   م که در ن ــ ت داشــ ــنای این چندماە آشــ
ــاهـاش تمـاس   ــه اینکـه  ــــت و دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازهم دسـ ــالا بودە امــا 

ست.  سم رضا ن م تا از اوضاع و احوالش ب  گ

 

نم و   مـه افتـادە روی تخـت غل م ـــفـه و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ همونطور نصـ
گردم طرف پنجرە..   برم

دە   ــنا جز ظلمات د اهه و هیچ روشـ ــ آســـمون مثل غ سـ
شه.   نم

 

ه ط دل ما  شکند  هر کس 

انه جدا دوست جدا  شکند  ب
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ست ر  شکند حر ن انه ا  ب

شکند د چرا م س د از دوست ب س  از دوست ب

»—♩—« 

شه نازم نبودی چارە سازم  ل هم

ازم ه قلب پر ن و   نکردی مه

ستآخه این اسمش وفا   ن

ست  راە و رسم عاشقا ن

 وق که دلم گرفته

ست  دل شکس که روا ن

»—♩—« 

ذاری  تو که بر  من عشقتو منت م

ذاری ای عادت م ه   س چرا سوختنمو 

ه من داری ا همه مهری که م   تو چرا 

ذاری ت م ای مح دی  ه من م  رن که 

ست  آخه این اسمش وفا ن

ست  راە و رسم عاشقا ن
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»—♩—« 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٩٣ارت️   

 

ـــــوص   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن و الخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتر شـ ل ذو که برای ز ی در مقا
ر توی آینه لب ها رو   ا تصــ عروس شــدن دارە کج کردە و 

فرستم.  ه طرفش م  غنچه کردە بو نامر 

ل شدی..   _خ خوش

 

ــــمای   ـ ـ ـ ـ ا چشـ ازتر کردە و  ـــــش و  ـ ـ ـ شـ ش  ن ا آرا ش که  ـــــ ـ ـ ـ درشـ
ــــت   ـ ـ ار چندم خودش و از چپ و راسـ ــــدن برای  ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ مح
کنه.  ر ذرە ب رد م ا وسواس گونه از ز  گرته تا تمام زوا
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گو دهنت عادت کنه..   ـــدم  ـ ـ ل شـ ــ ـ ـ ـ ل بودم خوشـ ـــ ـ ـ _خوشـ

  .. لا گف م  لم، مثلا عرو گف م س  که خوش
 گو مثه فرشته ها شدی.. 

ا اون همه درو داف رنگ   اە  ـــ ـ ـ ـ شـ ــــت تو اون دا ـ ـ سـ خود ن ب
خ   اشــــون و م د ال که همه چ م دە و چشــــم ســــف پ
دای مســعود فقط منه   اە شــ ان ن ه ب ق ه چشــم  ون تا  ب

رە برنزە رو گرفت.  ه ز ب و    نج

 

نم..   ــا جملــــه اش م ـ لام اولش و مـ ــــه  ــــه تک خنــــدی  ل
ە از  تا حالا شدە برنزە  ؟ س ر..  ه ز ب و    نح

ــــدم؟ چرا این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م پررنگ کنـه مثـه مِیِتـا  ــ رُژم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

د   دە حداقل شــب عرو ســف شــ نمال د کنندە رو ب ســف
شدم.   بر م

 

قه   ـدمش تا از آینـه ای که چند دق ازوش و گرفته چر م
ل شدە دور کنم.  شش بهش دخ عد اتمام آرا  هست 

خت و عا   د ـــگر  ـ ـ ـ ـ شـ م آرا ـــه م ـ ـ ـ ـ سـ کردی الانم بهش  _
نمون.  ارە رو س اهم م تو و منو    پخ 
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ــــع   ش  ـــنگی ـ اپ سـ ا درک م ـــورش و چ میندازە و  ـ صـ
گه..  از کردە م  چهرە 

ســت..   م ن شــت کوە اومدم ه حال کنه از  _زنه فکر م

کنه..  ف م ه رد ه سلم لمه قلم   برام 

ـــه،   ـ شـ اد دیرتون  ــتاد  م ـ ـ گ بب اسـ ه تماس  ال  _ خ

ە.  ه خودش خ زمان  آتل

 

اس   انه از ل ـا حس غروری دخ نـه و  دور خودش چر م
ه طرف   است  ت همه دخ ای ثا ف داری که رو د و  سف

ە.  فش م  ک

اشـم.. از کنارم جُم   ـ ها، گفته  م و گور نم _ امشـب 

نم.   خوری گردنت و م

 

ه خودم میندازم.  ا از توی آینه  کشم و ن  آ م

م ســنگ  ا اینکه  م و دوســت داشــتم  ا تر از حدی که  م
کردم بود.   معمولا م

ـــــور  اینم بر ـ ـ ـ ـ ـ ه نفس از حضـ ــ اعتماد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نداشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
 .  آدما که توی این عرو حضور داش
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ــتارا وووووو    ـ ـ ـ ارا و پرسـ ــته ای هام، هم ــ ـ د.. هم رشـ ــات ـ ـ ـ اسـ
ک نظر منو داخل   ــــنفمون.. مطمئنأ هر کس که  ـ ـ ـ ـ آدم از صـ
اشـه توی این مجلس هسـت و   دە  مارسـتان د ا ب اە  شـ دا
ـــاخ و   ـ ـ ا شـ ــــت  برام  ـ شـ ـــتان ها که  ـ ـ م داسـ رو  از همه ز
ر   ە و ا اخ ف کردن  ـــافه رد ل اضـ ـــ ـــیح و تفضـ برگ و توضـ

ا پچ پچ های  هم نم املا  ــــب  ـ ـ ادش رفته امشـ ا  ــته  ــ ـ ـ سـ دو
شه.  ادآوری م  درگو شون 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٩٤ارت️   
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ــه   ــاە چ  ــا ن ـــه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا گو تموم م م  ــت م ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
کرد   ــ جدا م ــالن اصـ ــ که مارو از سـ شـ ارت شـــت  آدمای 

اد طرفم..   م

م کردن.. مســـعود گفت دە   ا  ار ســـنگ  _چقدر شـــلوغه ان

ـا اینکـه از   ـای؟  ـا مـا نم ـــــت. مطمئ  ـ ـ ـ ـ ـ گـه اینجـاسـ قـه د دق
اد اینجا ولت کنم.  اد اما دلم نم   خر خوشم نم

 

ــنـــد چرخون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  افـــادە روی صـ ـ ــه  گردم طرفش کـ برم
دە ..  ه چپ و راست دور م نه و خودش و  ش  م

کردی   ـد م ـدادی، تهـد قـه زنـگ و اس م _ موق کـه هر د

خر   ـــاری  ـــمم و نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــــه اسـ ک د ل م ــِ ـ ـ ک  ــام اِل م ـ ـ ن
 نبودم.. 

گه..  ت م ا مح کنه و  از م شش و تا ته   ن

ل کردە تو قرارە مثلا تو مجلس   ف چه خوش _کثافت ب

ا   دە هاش و  اد نصـــفه مال گو زنه ب .. برو  ا کنار من 
فتم.   کنه اینجوری من از سکه م

؟ فه شعور چه طرز تع ت ک ب  _خا تو 
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دە..  اسم گ م ه ل ار  الا میندازە و ای  شونه ای 

ــــات   ـ ـ ـ ـ ـ اسـ اس م ه ل س نمیومد  لاس یُ ه اون مردە چُس  _

کــه و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. هرچنــد خ شـ گرف ــازتر م ــه چ  ــدە..  گ 
 مشخصه برندە.. 

کنم..  اهش م  چپ چپ ن

ـــدم هم تو   عـ ف کن..  ــالــــت نکش همینجوری رد ـ _خجـ

ــه زر   ــت و  ــا نجــا ــه خــانم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون  خودتو انــداخ ب
 مسعود خان.. 

 

المون..  اد دن ارا م سه که  از دس  ه جواب نم

التون..   _عروس خانم اومدن دن

زم..   _مر ع

لش و جمع کنه..  کنم تا وسا  مک م

الت.  ان دن ِ م  _نگف 

اشه.  دم تا فکرش مشغولم ن ه جوا بهش م  ی 

گه منم رفتم.  ــع د ک ر ه  _ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2895  

ــــه و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ی جــا نمونــدە  م تــا چ ن دور خودمون چر م
ــالن   ـ ـ ـ ـ ـــــط سـ ـ خوش از وسـ الا گرفته مغرور و  ا دامن  م  م
ک   اهش م ه زنا که دارن ن ق ـــه و برای  ـ شـ خرامان رد م

کنه.   فخر فرو م

ار از ب همشون اون برندە مسعود شدە.   ان

 

ش هِل هِل دارم   مه شــخصــ ه ند ش شــ شــت  منم 
کنم.  لا رو حمل م  وسا

؟   ـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ م مگــه  داری تو این  _خــدا خفــت کنــه م

 ..  چقدر سنگی

مکت.  ام  ا این پرست ب  _انتظار نداری که 

جلوی در   و  ــدم  ــ ـ ـ م ــدار بهش  ــ ـ ـ آ ــا فحش  ــ ـ ــدتـ ــ ـ چنـ ـــــب  لـ ر  ز
ستادە.  دار منتظرمون ا لم  ف

ه چند قدم عقب برو تا این لحظه رو   زم لطفا  ــــلام ع ـ _سـ

م.   گ
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م و   ــم و ادا اطوار م اشـ ادر ن ســـتم تا توی  گوشـــه ای  ا
وش داشــتم   ا  کنم و فکرم مشــغول صــحب که  تماشــا م

شه.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٩٥ارت️   

 

 

ــه دامن   ــدارم و  ـــورت برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقــاب چهرە ال خوش و از صـ
خورە   لنــدم تــاب م ــنــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــم کــه روی کفش هــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ل

دم،  وش خ ا  دوزم همو که   م

ــم،   کشــ فش م ر لط ه ح ــ  دە و  حواس دســ ــ آ کشــ
گه   ه چ د خوام  ـــو تا  ـ ـــله شـ ـ ـــتم نه حوصـ ـ ش و داشـ نه وق

 خرم. 
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ی و دل   ــه خ ــت  ــاعــث عــاق ش  ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل کــه پوشـ دفعــه ق
ه فر شد.  ار  د ای شد، شا  خو 

ــــت..    داسـ ــــت از بهارش پ ـــ که نکوسـ ـ ــــک دارم، فصـ اما شـ
قا مصداق حال و احوال این روزای منه.   دق

 

خنــد  مع کــه روی لــب هــا نقش   م و ل ــاهم روی م ن
شــه، اما فکرم هزار فرســنگ   ندە تا چهرە شــادش مکدر  می
حم و   ـــور کنار مرد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــمال کشـ ـ ـ ـ ـ ـ د جا توی شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ دورتر، شـ
ینه.  ک تماس و خ نمی ل   سنگ د که منو ح قا

 

ــــت   ف ب انگشـ ـــفحه گو رو که تمام مدت عوض ک ـ صـ
ـــه ه   کنم و ه  ــام جـــا خوش کردە بود و لمس م هـ
ش   ــــاعـت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـک جملـه کوتـاە کـه  ـامـک در  ـک پ جز 
داد.  ش م وش که خ از دیر اومد  اومدە بود، اونم از 

لاخرە آخر شـــب بهش گفتم، البته که قصـــدم اجازە گرف  
ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل ی یهو تو این  ـدون هیچ خ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نبود امـا نمیتو
ون و بزک دوزک کنم برم مجلس بزم دوستم.   بزنم ب
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د از   ا دون تعارف گفت  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نه برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ اونم نه گذاشـ
ــــت   سـ ـــن کرد حدو حدودم اونقدری ن ـ ـــم و روشـ ـ سـ هامرز ب
ــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن داشـ اری جز خوردن و خواب که هیچ اخت
ـارهـا از مـالـ عمـارت اجـازە نـامـه و مهر و   ـا  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد واسـ ـا

افت کنم.   امضا در

 

ــه   ــد اومــدن  ــل ق ــه  ــا  خ زورم اومــد اونقــدری کــه تق
دونم   ـــتم و زدم اما نم ـ ـ ـــ که داشـ ـ ـ مجلس عرو تنها دوسـ
ه   ــد که خودش دســـت  د و  شـ وش تو چهرە ام  د
ا   ـــد کـه بنـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کرد و این شـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هـامرز صـ ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ
اە دخول کردە و   ــ ــ شـ ه آرا ان  د جنا ــــلاح د ـــکورت و صـ ـ اسـ

د   افراد معتمد ن حق خروج و نداشتم. دون صلاحد

 

ـــالن زدم   ـ ـ م از سـ ال م دا کردم که دن اما در حا خودم و پ
لش توی صـــندوق عقب و   ــ تمام وســـا عد گذاشـ ون و  ب
ـــکری  جون در   ـ ـ ـ ـ شـ ــاە دامادی که  حواس  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ک  ت

لم داد.  م تح  جواب ت
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اعث چشم   د  اس سف ا ل ش فرشته ای  چون در چند م
ش   ه سـم های برق افتادە اش شـدە بود که پر ناز و عشـوە 

 داشت . قدم بر

 

کنم کــه   ــــان م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه عروس خــانم خــاطر  ــار چنــدم  برای 
ا  بوق و   ـــد  ـ ـ ـ لاخرە را شـ الم و  ان دن ــــت که ب ـ ـ الاناسـ

ل زدە رو راە بندازن.  د و  ای ماش سف  ای 

ه سالن و نداشتم و   مثل چک برگش ها حوصله برگشت 
ستادم.   کنار ساختمون ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٩٦ارت️   
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ــنا داشــــت که دو مردی   ـ ش ها هوا انقدری روشـ گرگ و م
ارتمان حواسـشـون بهم هسـت  که توی ماشـ   ه روی آ رو

ینم.   و ب

ا   ــم و دو دلم  کشـ ــورتم م ــ روی صـ شـ لند و پهن و ب ــال  شـ
ـا نـه.. هرچنـد حتمـا تـا الان این دو نفر   م  گ وش تمـاس 

اە اطلاع دادن.  ش  خروجم و از آرا

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا پوش منــاسـ ــه تنم مینــدازە و من  د لرزی  هوای 
دن برنداشتم.   برای پوش

ـــ مرد مزدا   شـ ـــداری که دو  لند و جووووون کشـ ا بوق 
ـــم از   ـ شـ مون  ـــ ـ شـ ـــه  ـ شـ اعث م ک  ـــوار رهگذر نثارم م ـ سـ
وش برای تماس   ــمارە  ــ ــتم روی شـ ــ ــار دسـ ــ ــتادنم و فشـ ــ سـ ا

ە.  گ ی  ش  شدت ب

؟؟ س ابون وا و وضع کنار خ ا این   _ گفته 

 

ــنگ چندتا از مهرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه که قشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ الا پرتاب م م  چنان 
ه گوش   ــدای ناله شـــون و  شـــن و صـ ه جا م های گردنم جا

  رسونن. 
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؟  _هامرز

 

ه صــفر رســوندم   ی رو  ا این من بودم که فاصــله دو م و آ
غلش؟   و خودم و انداختم توی 

 

ا من بودم که دســــت هام دور گردن قطورش گرە   ازهم آ و 
؟ زون شدم  خوردن و ازش آو

 

دتر از حرکت های اولم   ــــه گفت که این   ـ ـ ـ شـ ا چه م و آ
ــــت وق   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اما آبرو برام نزاشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لو  ن ار و خ تا اخت

؟ لوش چاق کردم ر   مشامم و از عطر تن و ز

 

چـه و   ـــــوک انـدام هـای مـاه ـ ـ ـ ـ ـ ـار تنهـا من نبودم کـه توی شـ ان
ه این   ل شه گرفته بودن، موندە بودم  مفصل که از عقل پ
ــتادە هم هنگ کردە از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م برجا ا که خوردە اما مح مرد 
ان از دیوونه   ه  حرکت برای هضــم این م رفتارم چند ثان
لاخرە عقل هل هل متح   ـــامت موند و وق  ـ ـ ازم صـ

ت کردە خجالت زدە خواستم خودم و عقب  خ د ودش و آ
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ازوهای مردونه دورم حلقه   کشـــم که دســـت های بزرگ و 
 . ک کس م شن و من و  جام ف  م

 

کنم و   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دنـــدون اسـ ــالـــت زدە لـــب و ب دو رد خجـ
ندم.   چشم روی هم می

 . ون اومدن نداش ازم حق ب .. اما  ال جذا  _چه استق

ش تارهای   ه وا ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدارش و میتو ـ ـ ـ ـ ـ م و خشـ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــه   اشــ ــات مردونه اش  ــاســ ـ ـــأش تغی احسـ شـ ش که م ـــوت صـ

دم؟   رط 

 

غل   لم وق تلاشـــم و برای جدا شـــدن از  لاخرە علارقم م
اچ   ا دســ ینه گرە دســت هاش و شــل کردە تا  گرمش می
ـازی من   ــاهـد خـل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و وای خـدا چنـد نفر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ عقـب 

 بودن؟

ا    ان  ه رو م ــ زن و مردی که دارن از رو ــ ـ ـ ـ دو مرد تو ماشـ
ه رو..   زن  پنجرە ساختمون رو
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٩٧ارت️   

 

 

ـا کـه مرد  هر من   دم ن ـه کوچـه ع چـپ م خودم و 
اشــت این   ا ســماجت ســمت من نگه داشــته بود نم کنارم 

گذرە.   دقایق آسون 

؟ ه  _چ

ش جواب   ـــه ی ل ـ م گوشـ ب ملا ــــ اە معنادار و شـ ازهم ن و 
 درخوری برام داشت. 

 

کنه و من حر از   ش و لمس م ــــه ی ل ـ ـ ـ ـــ که گوشـ ـ ـ ـ انگشـ
چرخم طرف پنجرە   ــارە م ـ ش دادم دو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ـ ــه  آتو کـ
فت   ه اون حجم از خود شـ کنم  اعتنا  ماشـ و سـ م

ابون کنم.   حواسم و معطوف خ
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ــ   ـ ـــ معطل مسـ شـ قه ب ـــد چهل دق اعث شـ ک روون  تراف
کنم   ـه محـل تـالار  ــارە ای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون اینکـه ح اشـ م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ماش جلوی سالن توقف کنه. 

 

ــاش   فهمم  فتــه تــازە م ــه  در مجلــل تــالار م ــاهم کــه  ن
ــاە هــای مرموزش   ـــدن جلوی هــامرز و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همــه  کِنف شـ

 بود. 

م از عـذاب جهنم   ـا آدم هـای داخـل این مهمو  مواجهـه 
 نداشت. 

ا این افراد گذروندە بودم و اینها   ـــال از عمرم و  ـ ـ ـ ـ من چند سـ
ســـاخ و   اە کوە م ــن از  ه جماعت تو هر صـ ق هم مثل 
ها   لات و فرهنگ و این چ ــــ ه تحصـ این ه آدم ها ر 
س و مردم آزارشـون نهادینه   دج ه تو ذات  ل هم نداشـت 

 بود. 

 

مک    ـــــت هـامرز جلو اومـدە تـا جنتلمنانه  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز و دسـ در برام 
ادە شدنم کنه.   ه پ
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گه ای بود از ذوق و قندی که تو دلم آب   د هر وقت د شـا
ــ و   ـ ــته ها سـ د مثل فرشــ ـــف ال سـ مرم دوتا  شــــت  ـــد،  شـ م
ش مثـــل   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در این لحظـــه دسـ م، امـ گ ـــتم اوج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو
ە تو دل جهنم وحشـــت زدە ام   خواد منو ب ــ که م ـ ــک شـ پ

کرد.   م

 

م منو    ــــه م ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه نظر نم دم  ــــاف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر الان از رف ان ا
نه.  اهام حرف نم  زندە بزارە و تا آخر عمرش 

ـاوە   ـه نظر از مکثم کنج ـــور کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم درمونـدە ب صـ ن
ا   ە و در آخر  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رفـت و برگشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و دسـ مک م
ـــســــت دســــت توی   ق کنندە انگشــــت هاش سـ ـــ شـ حرکت 

شم.  ادە م ش گذاشته پ  دس

 

ـــــت بودن   ـ شـ ــــاس   ـ ـ ش و ول کنم احسـ ـــــ ـ خواد دسـ دلم نم
گـه اون همچ   ــــت هـاش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ کنم و  م

دە.  ش ته کش  نظری ندارە و تا همینجا جنتلمن
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د   ا ــــم. قدم  لاخرە که   ـ ـ ـ شـ ه رو  لاتم رو ــــ ـ ـ ـ ا مشـ تنها 
خورە و   مرم گرە م ــازو مردونــه دور  ــدارم  اول و کــه برم

دارە.    جام نگهم م

 

کنم.  اهش م ه طرفش چرخوندە و ن   

ـــورتم  گردونـه و میتونم گرمـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـاش و توی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
مای آخر سا حس کنم.  ە اش رو توی این   مردمک ت

شناختم..  ی رو م ه دخ ه زما نه خ دور  _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٧٩٨ارت️   
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درسـ ــه دارم خ حــالم خ ــا خ روح پوف خــدا
؟ ا کنه خواد از عشاق خسته دلش برام سخ  همینجا م

 

کنم. دنـدون   ش و حس م ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ظرفیتم حـدی دارە و ل
از   ارە برگردم طرف تـالار که  خوام دو م و م ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روهم م

شه.   مانعم م

ا   دمش  فهم ـــلا نم ـ ـ ـ ە بود طوری که اصـ تق و خ _خ 

داد..  شد، راە نم  ه رام نم

ه   ک  ر من  د ا کش فتم، جلوم دیوار م از هر طرف م
د.  ه تلا دوتا م دم اون   م

 

ه جونم..  فته  نم و حسادت مثل خورە م ل م  مبهوت 

ــدود خودش و   ــدو و حــ س بود.. حــ ــا و ن ـ ـ _مغرور بود، ز

ه نداشت.  ق ه مال  ست. چشم  دو  م

ــــط   ـ ـ ـ ـ ـ ش بود اما مثل طاووس وسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دسـ ــــتمال گردگ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا و مثــل خــار تو   ـــادت دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث حسـ ــد.  خرام عمــارت م

ه بود.  ق  چشم 
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ــنــاش چی ب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظر آشـ ــب و  گیج از حرف هــای عج
ه احوالاتم   دون توجه  ه روم  نه اما مرد رو ــ ــ ـ ـ ـ شـ ابروهام م

ە..  گ  ادامه حرفش و م

سـب، مال و ثروت طرف اهمی نداشـت   _براش مقام و م

ــــط بود.   ـ ـ ـ ـ ـ ش وسـ ــــی ـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ای غرور و شـ ر  ـــــوص ا ـ ـ ـ ـ ه خصـ
ا چنگ و دندون از خودش   خورە  اشت ک حقش و  نم

کرد.   محافظت م

داد..   ی برای گذرون زند تن نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و شـ ـ ـ سـ ار  ه هر 
ست.  دو  ارزش خودش و م

 

 

نه..  ارە  حرف م ستم در دو ه خدا که م ستم  دو  م

ون بود و لمس   انم ب زو که از تور ش گوشــوارە آو انگشـ
ل خلع سلاحم کرد.  ه  ا که گفت  ا ا جمله   کرد و 

ــدش   ــ ــا ـ ـــه عقـ ـ کرد  ــا بود مردم و مجبور م ـ ـ ــب و  ــ _نج

ــا   ـ ــا  ـ ش  ــــدون ــادە  ـ ام بزارن هرچنــــد امــــل و عقــــب افتـ اح
 .. اهش ک  تمسخر ن
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اد   منم از هم قماش آدما بودم اما منم مجبور شدم منم 
ام بزارم ..   گرفتم اح

 

 

 مکث ته جمله و... 

الا   ش و  ــــت دارم، وق  ــــش و دوسـ _اقتدار و عزت نفسـ

کنه رو دوسـت دارم این رفتاراش   ە و از حقش دفاع م گ م
ــــه   ـ ـ ـ اشـ ه من  ــ ــ ـ ـ ـ ـــــت ندارم شـ ـ ـ اد خودم میندازە اما دوسـ منو 

 چون خودم و دوست ندارم. 

 

ـا   مونم  ــ تو این حـالـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە ب ـار، نم نم چنـد لـ م
ش گیج و منگ  منو راە میندازە طرف تالار..   فشار دس

نه..   حرفاش تو گوشم زنگ م

ه واو...  لمه و واو  ه   لمه 

ـــخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و راسـ م مح م  ـدارم  ــــل و و کـه برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدم هـای شـ
کنم   ــــاس م ـ ە احسـ گ مرم و تنگ در بر م ش  ـــــ ــه دسـ ــ ـ شـ م

 ..  بزرگ شدم بزرگ از هر وقت و زما
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ــدن حــال   ـــم مردی مثــل هــامرز خودت و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ از درچــه چشـ
گه ای دارە.   د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 من تا دین تواز کفر ️   

 ٧٩٩ارت️   

 

 

ـان   ـال گ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلواری اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از ورودی کـه چنـد مرد کـت و شـ
م.  کردن رد شد عت م ن و مشا  مدع

ــتادە   ــ ـ ـ سـ ــ ا ـ ـ ـ ـ ــالن اصـ ـ ـ ـ ـ اس فرم ابتدای سـ ا ل زن و مردی که 
الاپوشم   ا دادن  م کردن اما فقط  ه اتاق پرو راهنمای بودن 
م.  مک هامرز از تن خارج کردم از اونها هم رد شد ا   که 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2911  

ــه   ــه نظرم اومــد مرحلــه  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک لحظــه هفــت خــان رسـ
 مرحله.. 

اشــــته کردە   ــا رو ان ـ ــادی که فضـ ــ شــ ـ ــدای د و موسـ صــ
داد.  خو م  بود بهم احساس 

ه ها از آن من  دلم  م این لحظه هاو ثان خواسـت لذت ب
ه   دادم تا  خواست نه اجازە م ه هیچ وجه نه دلم م بود و 

. امم زهر    ک

 

ــــنه های   ـ ـ ـ اشـ ــــدای  ـ ـ ـ ارم که صـ ــ م ـ ـ ـ ـ ـ ــالن اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  طوری 
ی که اون   ی از دخ و میندازە. خ ــــم ا ـ ـ ـ ـ ــــم توی گوشـ ـ ـ ـ ـ کفشـ
ــه   ــا مردی کـ ـ ــام همراە  ــاش من اینجـ ــــت جـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون بود ن ب
ت از خودم رسوندە   ه اوج رضا لمه اش منو  ا هر  امشب 

 بود. 

ە.. حرف هـای دم   م ـدون من م ـا  ـــقمـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگفتـه بود عـاشـ
ــا امروز   ــابو دو تـ ـ ـــارک  خ ــا  ـ ــه  ــافـ ـ گو کـــه تو هر 

کردن.  لغور م  عاشق و فردا فارغ 

ز از   ش وجودم و ل لمــا ــا تــک تــک  ی ،  ــالاتر از هر چ
 غرور کردە بود. 
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ا   ا هیچ چ توی این دن ــ بهم داد که برابر  ـ ـ ـ ه نف اعتماد 
د. حالاتم و از بر بود و برای خوب شــــدن  نبود، منو  فهم

ـــاص خودش و   ـــای خـ ـــد روش هـ ـــه ام، هرچنـ ـ ـــال و روح حـ
ش واقعا اثر کرد.  ا عجی  داشت اما سخ

ز شــدە و لب های   اە های ر چهرە های آشــنا و متعجب، ن
ش و داشـــت وق   اخ و  شـــجاع از موندە، برام رنگ 
؟ دا کنه ی جرات ابراز وجود پ  کنار همچ مردی راە م

 

ـا راهنمـا  از   ــتـه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز منو تنـگ خودش نگـه داشـ
ـاد   ام ز ــا اح ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــه نظر مــامور این  خــدمــه کــه 
دە شـــدە ، مارو راهنما   ی که احتمالا بهش ســـ ســـمت م

 کرد. 

ل   ــه و خودش ق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م و عقب  ــندل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خدمه صـ ـ ـ ـ ـ ـ نزاشـ
ارو انجام داد.   شس این

خ محاله...   منو این همه خوش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2913  

ه روی جذاب و   خندی  کنم و ل ــــکر طرفش رو م ـ ـ ـ شـ برای 
نم.  ش م  مردو

ارە   اهش و رفتارش دو م ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از وق از ورودی تالار گذشـ
ـــل   ک من عسـ ا  دی که  ـــدە بود همون مرد خشــــک و  شـ

دی.  س قورش   نمیتو

ـا فـاتح و خن کـه از رفتـار   ـا ن کنم و  ــاف م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرم و صـ
شأت  گذرونم. مرد کنارم   گرفت اطراف و از نظر م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠٠ارت️   

 

مارستان   خب از اونجا که فرد چندان محبو توی اون ب
ــال   ـ ـــدون دن ــد کـــه چنـــدنفری هم  ــانـ مـ لعن نبودم، حـــالا 
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د   ا اهام خوب بودن، ن عات  ه شــا ت دادن  ا اهم کردن 
داشتم.  انانه م اە های مه  از همه توقع ن

ک اندازە بود چون   ه  ه  مکثم روی چهرە های آشنا و غ
ه همون شدت برام خن بودن.   هر دو 

 

ه هیچ کدوم   ت  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ــات گر  ــ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ کینه و نفر 
شون   ه ت خواستم   ه شدت م ل  نداشتم دروغ چرا اوا
ه   ساش بود، اما  دج اشه حالا نه همه منظورم اون آدم  ن
ط دور افتـادم و اونقـدر درگ   نظر چنـدمـا کـه از این مح
ــدە بودم که تمام   ی ذه شـ ز و درشـــت و درگ لات ر مشـــ

اخته و  حس شدە بودم.   ارها   و رفتارهاشون برام رنگ 

 

خوام   ــــت که  ـــون ارزش اینو نداشـ ـ ــــلا چرت و پرت هاشـ اصـ
ه خودم زهر کنم.   زند رو 

ـــعف دارن.   ـ ـ ـ ـ ـــه نقطه ضـ ـ ـ ـ ـ شـ اما منم آدم بودم.. آدما هم هم
اە   ـــدار و ن ـ ـ ـ شـ ا زون ن ه هرحال هنوزم  ه نبودم  ـــد  ـ ـ ـ ضـ

 . م ک س روحا زخم ه شون میتو  های پر کنا
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ه همه   م و  ـــته بود ـ ـــسـ ـ شـ ـــدر مجلس  ـ ک صـ ه جاها نزد
ه هم مارو زر   ق ــــورت  ـ ـ ـ ـ ه همون صـ م و  ــــ ـ ـ ـ ـ اف داشـ جا ا

 . اە هاشون داش  ذرە ب ن

اری خودتو توی   ـــــت هم اول  ـ سـ خور، قرار ن ی  ه چ _

 .  چشمشون فرو ک

 

ی   ــا و ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە از زوج دک سـ ـ ـ ن ــــالا مینــــدازم و  ابرو 
دارم.   برم

ــد   ــ ی عهـ نمی ــاری کنم  ــ ـ ــه  ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ احت ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نظرت اصـ ـ ـ _

خورە تو   چرخه دمـاغش م ش  آوردنمون نوک قلـه هر 
ه   دن  ان حواسشون و  م اینا زودتر ب اش م صـورت ما.. 

 اونا. 

م..  شدس ارە توی پ  _پرتقا از وسط م برداشته م

ا این صـور که تو   _اینو پوسـت کن حوصـله ات  نرە.. 

اە گرفتنت..  د عوض عروس اش  بزک کردی شا
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ـه وقتـا   ق ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب ـــد.. فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون شـ لـب و لوچم آو
س منو..   ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ شـ کـه مینـداخـت. ـــــت ت ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودم و داشـ مـال

ل گرفت.  ِ لم و  لا ه ش  خورە تو  ف   تع

شــه جای   ن تو روکه اصــلا نم گ _حالا منو عوض عروس 

 .. س و نچس س یُ  داماد گذاشت از 

 

ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پوسـ ـ کنم  وع م ـــدارم و   حواس پرتقـــال و برم
دم..  ر لب ادامه م ش و غر غر کنان ز  کند

م   ه ذرە م گ ه این  ـــتم  ش نداشـ _انقدر هیچ وقت آرا

ا چه   ه  ق چرخون بب  ش  ت و ب ؟ چشمای ه عروس
ــه من   عــد  خورن  ــافــه ای جلوت تــاب م ـــع و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ و وضـ

که بنداز.   ت

اج ندارن.  ش احت ه آرا لا   _خوش

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٠١ارت️   

 

 

ــ   ـ ـ شـ ــــت کندن ب چارە که عوض پوسـ ـــتم روی پرتقال ب ـ دسـ
شــدســ چکه   شــد و عصــارە اش توی پ داشــت آب لمبو م

شه..  کرد خشک م  م

ـه ذهنـت خطور   ـه چهرە ای کـه عمرا  ـاە  ـالا آوردە و ن  
دوزم.  اشه م ه زون آوردە   کنه همچ جمله ای رو 

 

اە کردن بهم   ه خودش زحمت ن کشـم و ح  ابرو توهم م
خوام از   کنم م ــال م ــاهش و دن ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و وق مسـ و نم

شم.   حرص منفجر 

له گف   ـــ ـ ا خوشـ ؟ مخ منو اینجا  ـــا ـ _الان مثلا خ شـ

ــات چنــد م اونورتر روی درو دافــا کــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار گرف چشـ
ان دارە دو دو  ش م ؟برات قر و قم نه  م

 

م لب هاش و   ب ملا خواد تظاهر کنه اما شــ هرچقدر هم 
ه   ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ارە و دسـ الا م ش و  ــــ ـ ـ ـ ـ س دسـ نمیتونه پنهون کنه.. 
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کشـــه و خدارو شـــکر چشـــم هاش و ســـمت من   صـــورش م
ی طرفش پرتاب کنم.  ه چ ل اینکه  ارە ق  م

خورن. اینکــه   ــا جلوم پیچ و تــاب م ینم ک _خودت گف ب

ا شدن ندارە.  گه حسودی و عص  د

 

چـارە   ی کـه از پرتقـال ب ـا چ ـــم و تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس حر م
دم تو   اش  ک ـــ جلوش..  ــــدسـ شـ ارم تو پ موندە رو م

 صورش.. نه؟ 

گه؟  _خدمت شما.. امر د

چرخونـــه و برخلاف   ـــول جلوش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش و روی محصـ ن
ه   کنه  وع م ه  ل ارش  گه نه کنار م ی م تصـورم نه چ

ش.   خورد

 

ــ رو   ـ ـ ـ ـ ـــدسـ ـ ـ ـ شـ م تا پ ـــدە ام رو جلو می ـ ـ ـ چ شـ ــــت های ن ـ ـ دسـ
ە..  گ  بردارم که مچم و م

کنم.  گه پوست م  _اینو نخور..  د

ه..   _هم خ
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دە.  کنم هامرز وسوا و خوردن این پرتقال له  درکش نم

 _له شدە.. 

دار و   ـــــت های آ ـ ـ ـــــت الان اون انگشـ ـ ـ خواسـ دو دلم م _م

خورم؟ کنم تا این پرتقال و  ت و توی دهنم   ش

 

ـــداش همخو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار واقعا صـ نهههههههه... ای
مش،   ـــم های خمار و لحن  ـ ــــت و این خوب نبود، چشـ داشـ
ار دارە   شــــه ان دە م ش کشــــ ا زو که روی ل دســــت آخر 

کنه.  ی که گفته رو مزە مزە م  چ

خور.  اشه... هم و  ا..   _ب.. 

م معطل کنم   ه  ار که ا کشم ان محتاط خودم و عقب م
ــدونـه کـه از هــامرز هر   حرفش و عم و... اوە... خــدا م

م.  م داش ا هم چ و  اد و توی این جمع ز  برم

 

ــد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادهـا رو در چنـد قـد م و مقصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق چنـدتـا از اسـ
ــت کردن   ــت  ــه  وع  م  و ینم تــازە مغز نــا خودمون می

کنه.   م
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ــ   ـ ـ ـ شـ ـــدە ب ـ ـ ـــم های گرد شـ ـ ـ ذیرا خدمه، چشـ اە و  این جا
کردم برای بنـدە کـه   ـد فکر م ـا ــا کـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مهمونـا... مشـ

 . دە شدە  دوست عروسم تدارک د

 

ـــناخته   ـ ـ ؟ در برخورد اول هامرز و شـ م بهم  گفته بود م
ــــتان... و چرا من همچ   ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ــــهامدار ب ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ بود.. بزرگ

 چ مه رو فراموش کردە بودم. 

 _دک دادفر... حضورتون مارو غافل کرد. 

؟؟؟؟ واقعا؟؟  _دک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠٢ارت️   
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ــه   ـــم هـــای وق زدە نمیتونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز و چشـ ــأ دهـــان  خـــب مطمئنـ
از هم مطمئنأ حداقل   ـــتادهای که  ال خو برای اسـ ـــتق اسـ
لاسـشون حا شـدە بودم،   ک ترم هم که شـدە   برای 

 اشه. 

ه   ل اینکه  ق  س ق ه  ــــک  ـ ـ ـ ـ ــــحت عقل و روانم از شـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــ   ـ ـــورتم دخالت کردە و سـ ل اران های صـ ـــن روی کن برسـ
ــامرز دادفر   ــ دک هـ ــه  م  ــ ــه عنوان همرا کـ ــ ـ کنم  م

 شستم آبروداری کنم. 

 

ه خصوصش   برعکس تصوری که از هامرز و اخلاق گند و 
ام   ا وقار و اح لند کردە و  ش و از روی صند  دارم ماتح

کنه.  د م ا اسات گو و احوال پر  ه جوا  وع 

ــتـانه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طـه دوسـ ـه متوجه را ـت هـای اول ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ و مـاب ب صـ
ا معی ها فقط   ـــومت هامرز  ار خصـ ـــم و ان شـ ـــون م شـ بی

ا ندارە.  ه دک ق ه   ب خودشون بود و ر 

 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ لاخرە این فرصـ ـــتادها طرفم  ـ ـ ـ ـ ـ اە  از اسـ چرخش ن
ام.  دە تا از حالت مجسمه بودن در  دست م
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 _سلام استاد... سلام استاد... سلام استاد.. 

 

ه هم صورت گفتگو کردم.  ا سه استاد  قا   دق

شجوهام بودی..  شناسم  از دا  _تو رو م

گه..  عدی م نم.. که  ه روش م خند ملا   ل

ست.  ی ن ؟.. خ وقته ازت خ  _چطوری احدی فر

ــه هیچ   ـــوا طرف مرد کنــارم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش و سـ و همزمــان ن
چرخونه.  ش م د گرف شه ند  عنوان نم

دە   ــ  ــ ـ ـ ه توضـ دارە تا  ـــاد هر خن رو وا م ـ ـ ـ ه سـ و این 
 .. کن ک م چه غل م اهم    که هر دو 

 

ــنـه مثـل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فم روشـ ل ــه جز هــامرز.. منکـه ت خــب هر خن 
شه گفت..  ا م م البته که خ چ دونم   ا نم  گن

ار   شـــم مشـــخص شـــد خدمت ش  مثلا اینکه رفتم پرســـتار ن
ل  
ُ
ـــوری ت ـ غه صـ ـــ ـ ه صـ ایی  الا  عد   ـــدم و  ـ خودش شـ

ا بزرم ســـنگ قلاب نکنه و منو   ا ار تا  افتاد وســـطمون وان
ه   م  ــطا گفت دارە و حالا این وســ م برنم چارە دســــت از  ب
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ان   ـه اینه که الان در خدمت جنا م مگـه چ عرو هم ب
م.  ستاد  ا

 

؟ نه والا...  ا واقعا گفت هس  و آ

ه..   س همون گن راە حل خ

_خــانم احــدی فر لطف کردن تــا توی عرو دک بهرا  

 ..  منو همرا ک

 

ـــم غرە   ک بود چشـ ؟ نزد مو ـــیح پرو پ هع... عجب توضـ
ــاهـــای   ــاز هم مثـــل جـ ـ ــاملش بهش برم..  ـ ــه  ــا این جملـ ـ ای 
ـــ رو   شـ ـــاوت طرفش جواب هم دون ترس از قضـ گه و  د

 داد. 

ی از هـامرز   ــ از این چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدن اینکـه ب ـا فهم ـــه مرد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــون   ـ لشـ ــ ــ ـ ه مدرک تحصـ ــــلا ر  ـ اد و این اصـ ــــون نم ـ شـ گ
نداشـت چون هر کود هم بود متوجه فهم اصـ جمله "  

شد.   ه شما ر ندارە " م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠٣ارت️   

 

 

ــتادها که همشـــون از هامرز ســن و   قه اسـ عد چند دق وق 
ه طرفش اومدە   ــامد گو  ــ ــال دارتر بودن اما برای خوشـ ــ سـ
کنـه ) از م   ـارهـا نم بودن و ( امـان از پول و ثروت کـه چـه 
ـــدم که   ـــی متوجه شـ شـ ـــون  ـــن تا  جای خودشـ شـ دور م
ـــ دارن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ اون هـا هم توی هیئـت مـدیرە ب

ــناخ ه ــ ه رو تا اینکه  شـ ــــتم ک سـ دو امرزی که ح منم نم
ل فهم تر کرد.   اتفاق ها این وسط افتاد و برام قا

 _دک معی رو تو برکنار کردی؟
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ــه خ   ی بود کـ ــا این چ ــداخـــت.. امـ ـــوا بهم انـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ـ ن
ا که   ه ن ـانه  س م دونم..  ش و  دوسـت داشـتم جوا
ە موندم.   مشخصا از پرسشم خوشش نیومدە بود خ

 _چرا معی برات مهمه؟

ش چرا..  ست.. اما عل  _خودش مهم ن

 

ه اطرافش انداخته   ا  اە  خ ە و در آخر ن الا م ابروش 
گه..  ل تر م  و  م

ــ دارە.. تنهــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرم دوسـ ــا  ــه نظر میومــد کــه  ــه زمــا  _

ا   ه اندازە  ار  ــــد و ان ـ ـ ـ مت جا شـ ــِ ـ ـ ـ ـ ـ دل که توی این سـ
ش و   ــت م عرضـــه نگه داشـ ا به  ش بهش وفا نکرد  کرســـ

 نداشت. 

 

ـــه از جواب های    ـ ـ ـ شـ داد اما مثل هم ه آدم م ه اطلاعا 
خواســـ دســـت   ی که م ه چ ســـ  ـــ هامرز نمیتو مخت

 . دا ک  پ

امل   ــم و انتظار دارم جوا  ســ ــوال واضــــح ب ه ســ _بزار 

 شنوم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2926  

کنه.. چالش و   اهم م شــســته توی چشــم هاش ن ــــح  ا تف
ا برتری خودش.   دوست دارە اما فقط 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قول خودت از دوسـ ـــال کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد این همـه سـ _چرا 

ه  کفای این مرد   گذرە تازە  امرزت م در خداب معی و 
مان آوردی؟  ا

 

کشه طرفم..   خودش و  روی م م

ه خاطر   ا  م.. آ ــــت.. بزار من  سـ ـــح این ن ـ ـــوال واضـ ـ _سـ

ش برکنار کردی؟  من معی رو از سِم

ه   ـــــت زدە بود  ـ ـ ـ ـ ـ دارم.. درسـ ـاهم و ازش برنم نم و ن لـ م
ازی درآوردم.  د من خ ضایع   خال، هرچند شا

 _آرە همینه.. 

اشه؟  ه خاطر تو   _دوست داری 

ــا   ــازی  ی و  چونــدن چ ــدون پ ــار مثــل آدم  ک _میتو 

دی.  ه جواب معمو بهم   لمات 

 

کنه.   ا نجوا و توی صورتم خا م  نفسش و 
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ش   ـــت ـ ـ ـ ـ سـ ر دو لمات.. و ا ــــت دارم نه  ـ ـ ـ ا تو رو دوسـ ازی  _

ه خاطر تو بودە.  له چند درصد عزلش  کنه..  ت م  راض

 

ک   ــتم جز  ــ ـ ـ سـ دو کنه.. م ـــــک م ـ هر دو جمله اش منو خشـ
ش...  ه زون آورد ستم اما  ی ن  گر براش چ

ارە؟.. حالا نه درل اما   ــــد جمله اولش و توی ادامه م ـ ـ ـ ـ ـ و ضـ
ه و   د ا اون د ه خاطر من معی رو  لاخرە چند درصـدی 
ات   ا اون ابهت و تجه ازم  ــتا  ـ ـ مارسـ ــــت ب اسـ ه از ر ک ک

؟  برکنار کردە

؟ دە ای چ  _چرا انقدر پ

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠٤ارت️   
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من   ُ ه  ه نظر  لند د که  زمزمه ام ب همهمه و آهنگ 
شه.  م م کرد،   ورود عروس و داماد داشت خودک م

ە.  ش در نم گه مطمئنأ ه از دس اە هامرز م  اما برق ن

 

ـــاهو کـــه د راە   ق و ه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــکفتــه ب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ دو نو
ک   ــون از  ــ لمشـ ـــدن ف ـ ـــنگ شـ ـ ـــم ادب و قشـ ـ ه رسـ انداخت 
لاخرە    ــامــد گو و وق  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خوشـ ک  وع م کنــار 
اس های   ا ل ــ  ـ ـ ـ ـ ــــن چندتا دخ و  ـ شـ ــــون جا م ـ جاشـ
ســــت   س وســــط پ ــته جم د ه رقص دســ وع  ــپورت  اســ

 . ک  م

 

ه   ـــم که  ـ ـ شـ ــون م ــ ـ شـ انقدر مجذوب رقص هماهنگ و جذا
ـه   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ کنم کجـام، تـا اینکـه خود هـامرز دسـ ـل فراموش م

شه..   ار م
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ـــــت هـام و در   ـ ـ ـ ـ ـ ش کـه انگشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم اول روی گرمـای دسـ و ن
ــله ای که امشـــــب   ــ ن فاصـ ک ت عد نزد نه و  ــ ــ شـ برگرفته م
کنم.  ا نفس هاش کنار گوشم حس م  بهم داشته رو 

ا اون   م موندە  اە ک  قت خودش و کشت تا بهش ن _رف

ە وسط سِن.  الش ب  ال و ک

 

م   شــت  عه و حوا  ا شــا ه اندازە  بهش گفته بودم 
ه   گه منو  خواست د ه هیچ عنوان دلم نم ه جا گذاشتم 
ــک همراە   قــا مثــل  ــدن و تــا جــای ممکن دق خودش رط 

م.   اهم رفتار کن

خوام   ارە  شــــد تا من دو امت م عد امشــــب مگر ق هرچند 
شم.   ا این آدما رودرو 

 

ـــور   ـ ـ ه کشـ ــامانتا توی  ـ ـ ـ ـ ـــه و سـ ـ ـ سـ ه کوە نم گن کوە  اما م
س   لا و دوســت و دشــمن هاش ف ا همه فک و فام میتونه 

شه.  س   تو ف
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م ح از این   ـــه م ــا  ـ ــا ن ـ ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خودم و عقـــب م
ە، شدم.   فاصله هم متوجه چشم غرە ای که بهم م

دن زن و   ا د م و  گ ه طرفش م ــالن راهم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ از گوشـ
خوام که   دی اجازە م ـــ ـ ـ خشـ ا ب ـــتادن  ـ ـ سـ مردی که ب راە ا

دن.   راە 

؟  _سامانتا؟ خود

 

ش ــل پ ــب بود نــه غ قــا ـــتم  خــب نــه عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو بی م
 امشب همه اینجان.. 

 ..  _سلام خانم صم

دە.  گه واقعا منو تازە د ش م و  صدای متعجب و ح

ت زد؟  _وای دخ یهو کجا غی

 

ـا اون همـه تتو میتونم تمـام   ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاە  ـا ن هنوز هم 
کرد   ه ها که از هر طرف مثل ت بهم پرتاب م ش و کنا ن

 و حس کنم. 

س...  ارە  خندی در  اد نه ل  نه حرفم م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2931  

خوام ردشم.  دین م  _اجازە 

ــاە چـــپ چ کـــه   ـ ـ ــا ن ـ ارم امـ ە مرد و  جواب م ــاە خ ـ ـ ن
کنم.  کنه رو حس م درقه ام م قم  ار سا  هم

فرما خانوم..  _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠٥ارت️   

 

ــ اینکه توی گوش مرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت و دو ـ ـ ـ ـ ـ ــــه برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا وسـ
کنــه رو   ــلمــا در مورد منــه،  پچ پچ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همراهش کــه مسـ
م و   ــا چهرە ای ملا ــ ــه عرو  ــ کنم و خودم و  لعنــــت م
قــه   ــا چهرە چنــد دق ــا کــه برام چــا دادە کــه  خنــد ز ل

سونم.  لش مغایرت دارە م  ق

 _ شدە؟ 
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شــنوم   زمش و م لمه اول ع ش طرف داماد و فقط  برگشــ
 و پچ پچ درگو و... م که معطل خودش هنوز منتظرم..  

اد.  ا جمله های جذا از خجالتم درم لاخرە   که 

ـا تو   ت ک عوض اینکـه محو جمـال من  _ خـا تو 

د کور کنم.  ا ؟ چشمای هرزە تو   حر رقاصا

ـــه نــه منــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  ــا زمــت مــال همو کــه محو رُخــت  _ع

شعور ..  .. عروس ب  خا بر 

کنم  ر ل اضافه م ا غرغر ز  آخرش و 

 

دونم   ـــــت بندش نم ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه و  ـــم هاش و برام چپ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــدە و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ حش  ش مل ـارە ن فتـه کـه دو ـه  م ـاهش  ن

دە.   ی براش تاب م

 

م..    حوصله از اداهاش م

م این   ـــوند عد کشـ لوام  د تا ـــف ـــو سـ شـ م مثل اســــب پ _

 الا مثه چنار واستم؟ 
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ود شدم..   _پ

؟  _ها

ـــم..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خورە.. نمیتونم  جــام بنــد  _مرگ... دلم پیچ م

تکون   تـکـون  ـمـرم گـ کـردە   تـو  قـر  ـکـ  مـ ـــــک  فـ ــه  ــ ـ هـمـ
خورم..   م

اە کن بب زرم چه    م. ن ســ اس پرســِ ه ل ســم تِر بزنم  می
شــتم و چک کن هنوز   ت  شــم وضــع لند م ه ذرە  ە...  خ

؟ ا قرمز خو دە   سف

 

ــال   مــ ـــاز بود در  ـ ـــب  ــا رو وق دهنم از تعجـ ـ ـــه این هـ همـ
چار دم گوشم میناله..   ب

 .. گو اینم  از شو های احمقانه اته _ 

 میناله... 

ــــو کردم که دفعه   ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ _هاااااای خدا من  تو عروسـ

لا   شـم آخه که مثه اسـ ار عروس م اشـه.. مگه چند دومم 
 . دم.. تازە احمقم خود ا تو هدرش  ل  ل   ا 
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ی   چ ینم و  ب ـــا زرش و  ـ تـ ـــدە  ـ ـ م تکو  لاخرە خودش و 
ست.   مشخص ن

؟ ه دک گف _ 

زم؟  ی شدە ع  _چ

کنه..  از م شش و براش  گردە طرف دک و ن  برم

اش..  ونت تو راحت   _نه ق

دە...  ش طرفم زمزمه وار ادامه م  ا برگش

اش..   _ردم تو حجله ات تو راحت 

 

ه   فل ار من شــــ کنه.. ان ب من م ــم غرە ای که نصــــ و چشــ
گه ..  از کردم، دستم و گرفته شا م  اشو 

ـــدوم درد   ــا من از کـ ـ ـ ـــدا ــه، مردک  _خـ ـــه دیووانــ م.. آخـ م
ە توی تخت و    خواســـــت منو روی دســـــت ب امشـــــب م

کنه.  اهام  ف و خوشمزە   ارهای کث

مر   ە حجلـه انقـدە  ــــه کـه منـه خـا بر و می ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلش خوشـ
ون.  اشه ب  بزنه تا خون ب
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م نزدە خودش   م؟  .. نـه واقعا   م؟ عـد بهش  
کوب   مرت و  ـــــب  مون تو خمارش و امشـ ون  دە ب ـــ ـ اشـ

 تو دیوار؟.. 

ف   برام برە تو ق تلخ کنم  ــالا احوالش و  ــ حـ از  ــه خلم  ــ مگـ
مر   ـــه...وای خدا مردم از دل درد و  شـ آخرش که رونما م

 درد.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠٦ارت️   

 

خونــه آدم و تو   ــه ای کــه م ـــــط مرث ـ ـ ـ ـ ـ م میتونــه وسـ فقط م
کنم..  لافه پو م ه گ بندازە..  اس خندە و گ  آم
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ــتا که تا حالا تو عمرش   ـ ه دخ روسـ م  ـــاهدە م _خدا شـ

ودی از تو به میتونه   ــــش خوردە نه پ ه گوشـ د  ـــم  ـ نه اسـ
 روزای ماهانه اش و حساب نگه دارە.. 

دن   اە آناتو  ـــ شـ ـــال تو اون دا کنم چند سـ واقعا شــــک م
ه این وضع...  ا و حالا اینجا   خوندە 

 

ه   اهم  ــــش کنم. ن ـ ـ شـ ز ــــ  ـ ـ ـ شـ ارە ب اە درموندە اش نم ن
ــاە و روی   ـ ـــنگی چنـــدین ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخـــه و میتونم سـ اطراف م

 خودم احساس کنم. 

ـــه و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک م ــه آخراش نزد ـار رقص دارە  ــدتر ان از همــه 
ه.  عدش برنامه دی  چ دونم   نم

 

ـــن   ـ ـ ـ ـــه ی سـ ـ ـ ـ م طرف دو مرد جووو که گوشـ ه.. م چارە چ
شسته بودن..  ادی  ساط ز  شت بند و 

کنم و خندە   اد اشارە م ارە م ش همه  ه نظر ب ه  که 
اد.   رو جلو م

ی بزارن مهمونا   ه آهن چ عد این برنامه  ــه لطفا  شــ _م

شه؟  شون گرم  ؟  ه رقص کن  رو دعوت 
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ـالا   ـا ابروهـای  ـدم  ـا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حجـا کـه داشـ خـب حق دارە 
اهم کنه.   رفته اینجوری ن

س.  و خواد برە   _عروس م

کنم.  م عقب جلو م .. برنامه رو   _آها... حله خانو

خورە.. والا ابروهـای تو کـه   خ م ـاە منـه کـه روش چ ـار ن ای
تر، صورش جوری  از منم نازک لندتر و تم تر ناخوناتم که 

دە والا   ه خودش ند ار تا حالا مو  دە ان غه و ســف ش ت شــ
؟  ه م شد حالا خانو ک  که بهش حسود

 

کنم   از م قرار و..  راە دستم و  گردم طرف عروس ب برم
دە و مرت دارم اما لب و   ـــ ـ ـ ـ تا کشـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ا اینکه ناخون های 

شه..   لوچم کج م

نـه    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس نبودن. آخـه تو رو سـ ـل ق ـا مـال اون قـا ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ا مردی که   ادی  دم من ز ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــول مرد .. شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامانتا فضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 خ مردە مراودە دارم 
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ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ نم و دسـ ه روی دک بهرا م خندی داماد خر کن  ل
ـــــمش   ـ ـ ـ کشـ ل وارفته اش رو م غل عروس و ه ر  میندازم ز

 الا... 

د و دهر مال شما.  عد تا ا م  گ قم و قرض م قه رف  _دو د

اشـه   ا دلش خوش  ز دلم.. بزار این آخ ا ع شـ _ناراحت 

منو دارە.. تا برگردم چشـمات و روی دخ خاله هات و نوە  
 .. ک ش م  دا هات درو

خش     رنجه تو  ە شـــ ات دورو بر اون دخ ــ ن راسـ
ه زر   ب و   دی داماد نج ـــون  ـ ـ ـ شـ خوام  لا م هم نرە.. 

ای.  ام.. بوس  ... الانه م  ع 

 

ه خدا که   شـن و  لبها و چشـم های دک همزمان خندون م
ک قد دور   ــــدە.. تا  ـ ـ ـ ـ ـ ازاش شـ ــــق هم خل  ـ ـ ـ ـ ـ طرف عاشـ

اد ..  م ناله اش درم ش  م

 .. ه همه  اشم  اە گند نزدە  شتم و ن  _تروخدا 

ه خودت وارد   س  _نه دیووونه نزدی والا انقدر که تو اســـ

 . زی م اعث خون دتر  ک   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠٧ارت️   

 

 

ا چند نفر   ماند  راە  انوان و  ــو  ــ ـ شـ ــ ــ ـ ــــتمش دسـ ـ فرسـ م
ـار من عوض   ـار نـه ان خنـد کرد و ان گو  ـــلام و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـاق سـ
ش   ه بهانه بهم رخ آرا لاخرە  ســـــت و  اون دل تو دلم ن

م.   مو خودمون و خلاص کرد

ارم..  اس و در ب اش ل م سامانتا   _م

ت؟ ه  شو ؟ مگه زدە   _اینجا وسط دس

 

ە..  گ م و توی دست هاش م  دامن حج

ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر و من چــه جوری جمع کنم اصـ _آخــه پنجــاە م ح

شم.  شو جا نم  توی دس
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شه..  خورە همه جا تا آخر شب تو تنمه، چندشم م  م

 

س..  و دم داخل   هلش م

ــــه. چارە   ـ ـ ـ ـ شـ م زرش که ف ندارە راحت جمع م _برو تو م

ارم.  د ب ه.. تا حا  من برم برات   چ

ـــا خودت    ـ ی  ــا م ـ ـــدتو داری؟ هر جـ _هنوز اخلاق گنـ

داری؟  برم

ر اخلاق گند من   ه خدا... ا د  _خ رو داری  ا نبود الان 
اهات.  وندی وسط  اغذی میت سته دستمال   ه 

 

ــ در لحظه   ـ ـ سـ ل  ــــو و ق شـ ــ ــ ونمش تو دسـ چ لاخرە م
گه..  ا التماس م ە و  ه دستگ ندە  ل می  آخر دخ

ـــ کورە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عرە اورە شـ ـای ها  _تو رو  جدت زود ب

اری این تو..  ش نک منو   خوش و 

ــا   ــه خ من اینجـ ــا.. نـ ــا اینم از عرو رفیق مـ ـ ــدا پوف خـ
گـــه   ـــد  ــا ـ ش کنم  ـــون خوش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاهـ ـ ــه  ــدار دارم کـ طرفـ

م.  گ شه   اهاشون ارە ندم ت
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ه نظر جوون   ا زوج زن و مردی  ــــم هامرز  ـ ـ ـ سـ  م که م
ارن.  ه لحظه تنهاش نم ه   ش گرمه.. خ

دنم از   ا د ه اطراف هم هسـت که  اما مشـخصـه حواسش 
ه اما   ـــط ـ ـ دونم چهرە ام  مضـ ـــدە و م ـ ـ لند شـ ی  چند م
تا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ابروهای  ـــــت، کـه  ـ ـ ـ ـ ـ گـه اسـ ـه چ د ی هـامرز  ت
دە..  ه معنای  شدە تکون م ی   درهم نامحسوس 

 

ـدن چهرە مرد و   ـا د ـدم چون  ــــه جوا بهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وقـت نم
ه   اشه اما ا کنم خودش  نه و شک م م م زن  م خش

ار هست.  ا منه، ان س خوش  شا

 _سلام.. 

 . گف که اینجا چه ها درست م س  _ 

 

ـــنو   ـ ـ ـ ـ ـ لو مصـ ار و تا ه اج ـــدە ام رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ لب های خشـ
نه.. من اهل   شـ شـ صـند م کشـم و دسـت هام روی  م
ا کرد مثلا..  ه عالمه سخ ستم. مردە دم در   م آوردن ن
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ش   سـت که عروسـ ـ ن م ک اشـه.. م ب  اد عج د ز ا _ن

؟  دم.. اما تو و اینجا  و از دست 

 

نه روی مرد   شــ اهش م م ن تغی چهرە اش محســوســه و ن
ـــله فکر کردن   ـــناســــت اما حوصـ ار آشـ ـــ سـ جوون کنارش که 

 بهش و ندارم. 

ارن..  ا دک بهرا هم  _سجاد 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠٨ارت️   

 

 

دە  شکدە د س توی دا  بودمش.. خب که اینطور 
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ه   ع  ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ دل م ـــون رد و  ـ ـ ـ ـ شـ اە معناداری که ب جف ن
ه من هست.  وط  ی م  چ

ـا   ـــجـاد دعوت بود تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فرض سـ م خـب  ـاز کردم  دهن 
اشدی اومدی؟   چه رو 

 

ی برای این ســـجاد که   دارم  ه زور دارم نگه م ا اد که 
دم و همینطور   سته داشت تکون م ا شا سب  ه  ه نظر 
ـه زر   ف این مرد   کنم و ح ـافـت م هم ازش جواب در

 ..  و مت برای این دخ

 

ــد زمــان برای من طولا   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ذرە ای عوض 
کردم، چون در   ی و شــکســت م گذشــته بود و احســاس پ

د توقع چ و چروک داشت.  ا  چند ماە مشخصا ن

 

اە برای   ســــت جز چند ن ار ن خند و خوشــــامدی در  هیچ ل
ـد دردنـا   ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خـاطرا نـاراحـت کننـدە و شـ ـا تجـد ارزـا 

 اونم مسلما از طرف من .. 
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ه هامرزی   فم و از روی م برداشـــته رو  م و ک گ ـــ م نف
م..  ر ماست م ه روم در سکوت تماشا  که مثل مرد رو

گردم..   _الان برم

ام؟ اج هست ب  _احت

 _نه ممنون.. 

 

دم چشم   نم.. و اجازە م ه دور م ق ه  اە کوتاە  ه ن عد  و 
نـدم تـا خودم و   لـ می فته و لحظـه ای  ـــــوزش ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ هـام 

 جمع و جور کنم. 

ش   ـــ رو در پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بهــداشـ و ــک هــدف راە  ــاهم مثــل  ن
م.  ش م ا قدم های مح پ  گرف و 

اە   ... چطور میتونه راســت راســت تو چشــمام ن لعن لعن
ــا و حرف   ـ ـ ــارهـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ــا توه و تحق کردنم  ـ ـ ـ ــدر  ــ ــه چقـ ــ کنـ

 منو چزوند..   هاش

 

شه فراموش   دم اما مگه م ی تاب م اد..  ادم ب خوام  نم
ـــادە و   ـ افتـ دور  وق رو  از هر  به  ـــاقص  ـ نـ ـــل  ـ این عقـ کرد 
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ن وجه   دت ه  دم و  ــ ــ ر پرهام کشـ حقار که توی اتاق و ز
کشه..   ه رخم م

ــتاد تو دهن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ منو فرسـ ار ار نه ان حالا اومدە رودروم و ان
ه ذرە عذاب وجدان.  ــــغ از   کفتار و در

 

کش از گوشــه چشــمم   فته و قطرە ای  ه ســوزش م م  ن ب
ە..  گ  روی گونم راە م

ــد   ــا فرزنــ ـ ـ ـــم ز همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س م و ش کردە و وارد  ـــا ـ
شورن.  کش دارن دست هاشون و م  کوچ

شــم برن   کنم و منتظر م ش صــورتم و توی آینه چک م آرا
ون.   ب

م..  نم و م ه در م  تقه ای 

م؟  _م

ا.  م.. نگفتم زود ب  _زهرمار م

 

دم داخل و حس و   از م مه  ـــ رو از لای در ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لون مشـ نا
 حال حرف زدن ندارم. 
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ش..  گ _ 

گه..  ارە و شا م ون م  ش و ب

ـال من   ــال و ک ــا این  ــدە من  ش کن  ــه.. حــا _ این چ

 چه جوری جفت و جورش کنم؟ 

دارو   کشم و شورت و درآوردە چسب  ک و عقب م لاس
ارم وسطش..   کندە م

خوای تعارف نکن خدمات نصــب در محل هم دارم..   _م

؟ الا.. کشم  ام برات   ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٠٩ارت️   
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ش و آزاد کردە شـــورت   ه دســـ کنه و  خودشـــو کج و کوله م
ە..  گ  و ازم م

فت؟  _مسکن نداری تو ک

بیهودە توش   ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ کنم و  ــاز م ــ ـ ف و  ــل ک ــ غـ ــپ  ـــ ز
ست..  دا ن چرخونم.. ه پ  م

گـه میتو از   ـــکن و کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ مسـ ف جـادو ک ک _فکر م

اری.   هرجا گ ب

 

ا و   ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــله نگرفتم که صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز از در دسـ
م   شــت  ــ رو  متعاقب اون حس ناخوشــایند حضــور ک
ه درسـ حس شـشـمم   سـته  دن شـا ا د کنم و  احسـاس م

ارم.  مان م  ا

اوردە بود چون   ف ن ـــــ ـ مطمئنأ برای خا کردن خودش 
شونه گرفته بود.  دش منو  اە تو خا و   ن

خوای؟   _ م
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ـــــش کــه توی اون هــا و وا   ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ش روی دامن ل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ه چشـمم نیومدە بود،   م داخل سـالن ح  ت ذهن مشـغول

کنه..   نظرم و جلب م

ار جدا از    م کرد، ان ــه متعج ــ ـ اشـ ــاق  ــ ـ لنداش که تا روی سـ
ــا   ـ تـ ش تغی کردە بود  ـــه ای درو گـ ـــای د هـ چهرە اش، چ

ار متفاو داشت..  س قه  اد سل ادم م  جا که 

ه خندە و تمســــخر   ــه دســــت ما شــ همچن اندامش که هم
م   ــایزی  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار چنــد سـ ــل نبود و ان ــه پُری ق م بود حــالا  م

 کردە بود. 

اد..  دم م  _ازت 

 

ە.. قبول دارم همچ از   گ ــا خنــــدە ام م ـ ــــدونم چرا امـ نم
ستم.   روان سال برخوردار ن

ــه   ــا لا  ــدتر از من  ــه رومــه  ی کــه رو ــاور کن دخ امــا 
ه.. حر برای گف ندارم..   ا

؟   ـــه گفــت بهش ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــلا  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل، اصـ ــه فحش نــاقــا ح 
خـ   ازش  خـودم  ــه  ــ ـ نـبـود کـ ی  نـکـرد چـ ـم  مـتـعـجـ حـرفـش 

اشم.   نداشته 
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اوردە بود   ه زون ن ـــــخص بود فقط  ـ ـ ـ ـ ـ از تمام جوارحش مشـ
 که اونم آورد. 

اە مثه   ــ ـ ـ ـ شـ دم اومد..روزی که توی دا _از همون اول ازت 

رفـ روش   راە  لایـق  ــات  ــ ـ ـ ـر  ز ــار زمـ  ـ ـ ـ ـ انـ ون  بـهـ ــا  ـ ـ ـ مـ از 
شــســ و همه   ه روی م اســتاد  لاس رو اشــه،رف اول  ن
ه   ــ جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم ه ن ت حواله دادی، فهم ـــــ ـ ـ ـ ـ شـ ه  رو 

افه..   ق

اە ها و   ه همه ، ن شــت  ارو کردی  تمام طول ســال هم 
ه هیچ جات نبود.  چکس   حرف های ه

  

 

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نه تنـگ و نم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای مطلو برای تنفس نبود امـا سـ
ه   ە  کشـم و ذهنم م س نفس عم از بی م حا کرد، 
ی که این زن گفت   ا چ ا که توم دوزار  ش روز اول دا

 توف داشت. 

ـــتوانه ای جز دعای خ   ـ شـ دون هیچ  ون،  ـــته و ح ـ گشـ
ــــدن از   ــــناخته شـ ــــدن و شـ دە شـ مادرم و ترس از هر لحظه د
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ک خـان.. طورکه   ـــته هـای اتـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ ل و  طرف فـک و فـام
د.  م کش ُ ه  ارم  س فشارم افت کردە بود  ش از   غرو

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨١٠ارت️   

 

 

اە و   ــ شـ ــاعم خواســـت دور دا مادرم متاســـف از حال و اوضـ
کشم.   خط 

زم..  اری ع ک هفته هم دووم نم  _تو 

کرد چون جون ســـخت تر از تصـــورش بودم و   اە م اما اشـــ
ا   اه ش ه های هم دا ش و کنا دووم آوردم نه هفت سال ن
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ه ح زم  ل ارام و  ـــدن تو  و هم ـ ـ ـــدن و خاموش شـ ـ ـ گ شـ
دم و طاقت آوردم مادر.  ه چشم د  روهم ذرە ذرە 

 

ــا عقــدە و حقــارت دم از غرور و نحوە   تــا حــالا این دخ 
د.  ش م ک دهه پ  راە رف من توی 

اهاش تمام   ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ام م ــــمش ب ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ _هراری کردم 

ا همه برام فرق   ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــش داشـ ـ ـ ـ ـ مبودام و پر کنم واقعا دوسـ
کرد. اما تو بودی...   م

 

ال   ام و از نظر گذروند.. _چشمش دن تا  ا کینه  اهش  ن
قش نبودی..   تو بود و تو لا

نـه.. همـه این جِز و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چی از عـدم درک ب ابروهـام م
شه..  ه خاطر معی بود؟ چندشم م  پرها 

؟   _لایق معی

 

دە..  ش و تاب م  پوزخندی زدە و 
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ــه   ــ ؟ برە  نم. معی ــدو در مورد  حرف م ــ _ح نم

که هول و هرزە..  ه اون مرت ف داشت   درک.. سگش 

عه و حوا   اورد.  شا گرم و حال م ا تو ج اما رفتارش 
کرد.  ف م ت رد  شت 

 

ارم   ـــکوت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه امـا مـات و مسـ ـد م ش حـالم و  حرف زد
کونه..  ش و ب  دمل های چرک

ــه تا   اشــ ــته  ه من داشــ ـــ هم  ــه ی چشـ دم نمیومد گوشــ _

ـــم کـه..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتفـادە کنم آخرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ ـت و ثرو بتونم از موقع
اری رو نداشت.   چ اهدون زد. عرضه ه ه  که آشغال   مرت

 

له اول..  گردە   کشه و برم لندی م  نفس 

اعث شـــد مثه خار   اشـــته بودی  _تخم کینه ای که تو دلم 

 .. شی  تو چشمم 

لاخرە اسم   ب  ه جور اندوە عج ا  ارە و  ای م صداش و 
ارە ..   معشوق افسانه ای رو م

چه خرخون ترم    .. ـــفا ـ ـ ـ ـ ـ اد؟ ع صـ ادت م ـــفا رو  ـ ـ ـ ـ ـ _صـ

 چهارم... 
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کنم..   چشم تنگ کردە، زمزمه م

ی داشـــــت؟ اما اونکه   ــــ ــمای سـ ــ .. همون که چشـ ــفا ــ _صـ

اف داد..   ان

ە ..  گ ای انحنا م ه   لب هاش 

ا نبودم گفت تو   ه نظرش  _بهش گفتم دوسش دارم اما 

ـــــت رفـــت.. چون تو دین و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە هم گـــذاشـ خواد.. رو م
ــدو   ــ ـ ـ نـمـ حــ  ــه  ــ ـ تــو کـ ردش کــردی..  و  بــودی  ــاش  ــ ـ ـ دنــ

 . ا س  چشماش آ بود 

 

 

م بهـت نمینـداخـت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال  بودی و محـل سـ _اینکـه تو دن

زم..  ست ع  تقص سامانتا ن

ای جلو   د ب ه فرس داد م ذات خراب خودت بود که از 
ــم   ــو چشـ ه جو عقل و دو سـ ه طرفت  م. حالا ا گ ازت م
ــــت رو کولش و دِ برو که   ـ ـ اشـ دن تو دمُش و م ا د ــــت  ـ ـ داشـ

م.   رفت
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ار اخطار گرف و   لو بود که چند انقدە وضــعت خراب و تا
اری.  ازی در ن  تعهد کت داری تا هرزە 

 

 

 S.Fateme Moosaviقلم: ه 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨١١ارت️   

 

دن   سـته خودمون و از د کشـه تا منو شـا ه طول م چند ثان
م.  ندە اش جمع و جور کن م و نطق ک دن م  و ش

ادم رفته بود.  ل از این دخ   ه 

ــال   ؟ تو هنوزم خودت و دن گــه خراب ــه  م _هــاء..  

؟  ک  این چُس م

ــدادی کــه   ــــت تو اتــاق دک بهرا  بهش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ معلوم ن
الا اومدە؟  مت  ت.. ش گ  آخرش مجبور شد 
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خورش..  ـــدە  ـــدە زنـ م زنـ ـــه م ــه کـ ــال     گفتم الانــ مــ ـــا در  امـ
نه تو چشماش..  دی زل م  خو

ش.. اما   ه ت ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ش گوشـ دادم نوش جو _هر م

ی   ــنای روم ا پوزشـ ــما  ای دادن شـ ه  اشـــم  هرارم کردە 
اشه،   اش  ا بود شلوار  ه هرکس و نا که  ی  و زرم

سه..   نم

 

ـــنــگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م قشـ ارم م ــدم و م خنــدم و قورت م ــاثتــه امــا ل خ
ش کنه..   شورە و په

ــت جواب نــدادە و   ـــتعــداد هــای خــا بر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اسـ _امــا ان

چ   چارە هارو تلف کردی و خودتو گشاد، ه فقط وقت ب
ندە.  له خودش ب ە تو ط ە و ب گ  نیومدە افسارت و 

ـــفه هنوزم   ـ اعث تاسـ ی.  ه مردم ن ــــدی  ـ م هار شـ د  ــــا ـ شـ
 .. ک ات و م القوز داری موس موس دورو  که و 

 

م موندە   گه  ـــته م ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـــورت قرمز شـ ـ ـ ـ پوزخند حر و صـ
که..   ب
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ه   طه.. فک کردی هم  ە ی سـل ند دخ _دهن گشـادتو ب

ا من  حال کردە؟  م   اصطلاح شوهرت 

.. دلت خوش نکن معلوم   ک س موندە منو داری جمع م
ـــتمـال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ عـد مثـه  ـــــت تـا چنـد وقـت نگهـت دارە و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

ابون.   چرک و چ بندازت تو خ

کنه و منم   اپ  ە  ا این دخ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ اری که معی م
شه اما ق در رفت.  م نزاشتم تا گرفتارش   براش

 

خواد حمله   م  ل اینکه م ـــد.. ق ـ ـــاع خطری شـ ـ اوە اوە اوضـ
سته خودم و میندازم جلو..   کنه طرف شا

ا   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ س بهداشـ و ــــب عرو داخل  ـ ـ ـ هم موندە تو شـ
فته.  س ک راە ب س و گ  عروس گ

ــا   نـــه.. دک مـــال این حرفـ ــه م ــافـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م زر اضـ _ولش کن م

ە.  ا اینا ب ست   ن

 

ە..  شه و چ بهم م نه م ه س  دست 

ــل   ش و  ــا.. چس مثقــال زون نــداری  ده ــا کش کنــار  _

ی تا زر زر اضافه نکنه.   گ
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دونه چه جوری خودش   ش گرفته نم _ارزشش و ندارە.. آت

 و خنک کنه. 

 

نه..   ا دست منو کنار م

ـد   ـا س نکنم کـه  و ــه دهن این  رو  _اونکــه آرە امــا ا

م..  م  م و بزارم 

ـــه رختتم   ـ ـــاە کردن  ـ ن ـــل نگ  ـ ی خودتو تح کب هوی ا
ازم نوش   ـــه،  ـ اشـ اهات حالم کردە  ه فرض که  کفارە دارە 
خوری .  ش.. فقط موندم حالا تو اینجا چه گو م  جو

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨١٢ارت️   

 

م  م... های م  _م
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ه؟   _چ

 _بب طرف رفته خودتو خسته نکن. 

ه جا   شـــدە  ف  .. بب دامنم کث ــافل ه درک اســـفالسـ _

 نخوردە؟ 

ـــه و   کشـ الا م ش و  ـــوتی کنم که دارە سـ ه اداهاش م ا  ن
کنه.  ون م ش م اس و تو ت  ل

دو عاشقتم؟   _م

 . ک دا نم ل تر از من پ  _آرە چون اس

 

اد طرفم..  کنه و م ا خودش غرولند م ر لب   ز

ان حالا   ــامانتای مه ـ ـ ـ ـ ـ ا که خوردی سـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ _ رحمت 

دهم.  اداش تو رو  اور تا  الا ب  دستانت را 

 _مسخرە.. 

ینم.  ت و وا کن ب لون مشک  _نه جدی.. اون نا

 

ه   ـــــت ه  ـ ـ سـ جز  چ مچاله ای که توش انداخت نمیتو
اشه.  اش بود،   شور که 
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م ..   _خدا خفت کنه م

اله ای که کنارمه.  کنم توی سطل ز ش م م پرتا  مستق

ار کردی مارک بود.   _دیووونه چ

ـــبح همینجا چنگش بز   _خب برو برش دار.. میتو تا صـ

شه.  دن  ل پوش ه قا  ل

 

گه..  ه آینه م ا  ا ن  صورش و چ میندازە و 

ست؟ ه ن م؟ دامنم ل  _خ

م دیر شد..  ا ب سه ب _ 

؟ گن عروس فراری شدە.  _آرە فک کن م

م..  ون م ش ب  شت 

چارە نجات   گن داماد ب ست.. تازە م چ انقدە خل ن _ه

دا کردە.   پ

 

ـه م   خورم  کـه  س نزد و ی  ـک م توی اول پیچ 
ستادە..   که  راە ا

گه دیر شد..   _برو د
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 _خفه.. 

ل مردی که   ـــتادە در مقا سـ ـــته رو ا سـ ــــا ـــم و شـ کشـ گردن م
ینم.  ش کرد می  توی سالن سجاد معرف

ە؟  _چه خ

 

گه..  ر لب م  ز

؟   _تو  حدس م

دە؟   _حرفامون و ش

ک دو و اینم سه...  .. و حالا  ق  _دق

ــه   ــاهش و  ن ن ــ و نــاراح آخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حــالــت عصـ ــە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ون..  نه ب دە م سته میندازە و راهش و کش  شا

 _سجاد... ترو خدا واستا...همش ال بود.. دروغه.. 

ـارش   ــ تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر نمیومـد برگشـ ـال مردی کـه  و رف دن
 اشه. 

 

م و...  از م ش   ن
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ه   ارە  ـــتادن نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه این گو کـه خوردی جـای واسـ _نـه د

دی آشغال کثافت؟   شوهر من حال م

کشه طرف سالن..   دستم و گرفته م

خوام دورتـا دور   م م ـا ب .. ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرم حـال اومـد سـ _آخ ج

 سالن و مثه اسب یورتمه برم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨١٣ارت️   

 

ه وعدە اش عمل کنه و   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م م ماند که واقعا م
چ   م موندە بود توی سالن جفتک بندازە و آبرو برای ه

 نزارە.. 
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ــل پر فس بهرا ع   ــدن فــک و فــام لاخرە بودن و د امــا 
ــاعــث   ــادی  ان مونــث و مجرد تــا حــد ز ـــــوص دخ ـ ـ ـ ـ ـ الخصـ
اش و گرفت.  از دە شدن افسارش شد و جلوی خل   کش

 

ـاعـث درد فـک و تـا حـد   ــب  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدە هـای از تـه د کـه امشـ
اە ها و پچ پچ   ه همه ی ن ــــدە بود  ـ ـ ـ م شـ ــــارژ روح ـ ـ ـ ادی شـ ز
ه خار   ق ـــفت  ـ ـ ـ ـ ـ ــا که عمری فقط خو و پ ـ ـ ـ ـ ـ های کسـ

 چشمشون بود  ارزد. 

ـه خـدا و روزار   ـارهاش  ـا تموم حرفـا و  ـــته روهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ستم.  ذار کردە و پروندە اش و   وا

داد.  ارهاش م ا   تقاص ظل که بهم کردە بود و خودش 

م؟ م وسط برقص  _ب

 

م و   ــدن رقص جــالــب و همــاهنــگ م همون جور کــه از د
نم این صدای هامرزە   ا ذوق براشون دست م دک بهرا 

کنه.   که دم گوشم نجوا م

 _همینم موندە.. 
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اهش عوض سن   دونم چرا مس ن الا میندازە و نم ابرو 
کنه.   منو رصد م

ی خودتو؟ ا در حد من نمی س برق  لد ن  _چرا 

 

کنم.  اهش م طنت ن ا ش شه و  ازم، گشادتر م ش   ن

سه حد و حدودا چقدرە ..  ه فکرتم نم  _ح 

شه.   _هوووم.. مشخص م

ــــه؟ چطوری   ـ شـ ـــــخص م فته.. مشـ ــ ــ ـ ــە ی خود شـ ــ ـ ـ هه.. 
ــــلنگ تخته   ـ ـ ـ ـ ـ خوای مجبورم ک جلوی این جمع برات شـ م

 بندازم.. 

 

ش   ــه تــه رش مرت ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه و دسـ ـــمــک جــذا بهم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
گذرە..  دونه تو فکرم  م ار م کشه، ان  م

ل مردونه اش رو قاب   ش ه ت ت ـــ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوار مشـ ـ ـ ـ ـ ـ کت شـ
کنه.  ه مردای مجلس فخر فرو م  گرفته و 
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ه     مون  ــاعت اخ دور م ک سـ ــا که توی  م نبودن کسـ
لو از   ا تملق و چا دن و هر کس  ـــه م ـ ـ ـ ـ هر بهانه ای پرسـ

شه  گه پ  گرفت.  د

 

ــا   ـ ا کسـ ـــون  دە بودمشـ د فقط چند نظر د ــــا آدما که شـ
ــــب در   دادن و امشـ ه زور م ـــلامم روهم  ـ که ح جواب سـ
ــمم   ــ ـ ـ ه ناف اسـ زم و جونم که  ـــدە بودم ع ـ ـ ـ مال تعجب شـ
ـار منو این آقـای جـذاب و معرف   ــ تـا بتونن  از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ می
ــــم برای   ـ ـ ـ اشـ د   ــا ـ ـ ـ ـ ـ ارن تا شـ ــــ مهمونا در ب ـ ـ ـ شـ ــــور ب ـ ـ ـ حضـ

ش ش ه این آدم. نزد ب  ون 

 

قـه ای از جــاش و کنـار من   و این در حــا کــه ح برای دق
ــان   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ مـ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار اصـ ــامـ ــهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تکون نخورد این مرد و سـ
دون فخر فرو و جلب   ه اون عظمت بود  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خصـ

 توجه. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٨١٤ارت️   

 

 

کشه حواسم   ت دیووانه م ا صدای جیغ و سو که جمع
ــالن و توی اوج نورهای   ـ ـ ـ ـ ـــــط سـ ـ گردە وسـ ت کنارم برم از هی
رن و دودهای مصـنو که همه جا رو مثل شـهر قصـه ها  
دش توی   ــف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اون دامن پر حجم و سـ ا کردە عروس  رو

شه.  دە م م ص بوس  غل داماد مشتاق و 

 

ا   و م که قطرە اش که از گوشه ی چشـمم راە گرفته رو 
کنم.  ا م   انگشت 

؟  ه نظرت خ احسا _ 
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ار از   ــوال و داشـــت، ای ــ حس سـ شـ ه نبود ب جمله اش کنا
خند ملا که روی لب هامه ته   سـت ل ی ن ازم خ ش  ن

دم..  اە بهش جواب م دون ن غض دارە..  ه   ما

د.  م عذاب نکش شه..  خت  م حقشه خوش  _م

ه من   دونه که حق آدم ها چ ــ چه م د.. ک _هوووم شــا

ندم..  ای  ه اصل حق گرفت نه داد 

ــمــانــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بر ضـ خــت بودن هرکس دل ــد ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ب بنــا 
ست.  ش در آیندە ن خت  خوش

 

حث   ه  ــــن عرو فکرم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط جشـ ـ ـ ـ ـ خب اینم حر اما وسـ
ــــــت حرف   ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام منظور  ـدە و نم ــ قـد نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای فلسـ

 هاش و درک کنم. 

 _هر تو  اما من نظر خودم و دارم. 

 

مر   م موندە  لاخرە وق دک که تحت تاث جو مهمونا  و 
م و دچـــار درد مزمن کنـــه دل از لـــب و   خودش و حلق م
ــار   ــاز ان ش  ــا ن ــاتر از خودش کنــدە و  لوچــه عروس  ح
ش و کـه   ـــــت عروس مثلا خجـالت ـ ـ ـ ـ ـ ـدە دسـ افتخـار جهـا آف
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ـک   ـا اونم ح  م و ح ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ی  ـدونم عمرا چ من م
 . شی ە  جاشون  ە م گ لون تو وجودش ندارە م س  ا

 

کنه و دعوت   وع م ا آهن که د  کشـه  قه نم ه دق
و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ گـ ــار د ـ ـــــط، مردمم ان ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــاق وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زوج هـــای مشـ
در   مرشـون دارە  دن و قری که تو  شـون و از دسـت م طاق

 . ک ا رخ وسط سن خا م ارە رو   درم

ە؟   _اوە اوە چه خ

ــون رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــص و حرفه اشـ ـ ـ ـ ـ کت تخصـ _ فکر کردی؟ که ات

ال خودشون کشوندن؟  اینجا دن

آزاد    م فکر  ـــدارە فقط  ـ نـ ـــدس  ـ مهنـ خو کردن دک و 
ای شل.  خواد و دست و   م

مر پر قِر..  ک   _و 

 

شد..  و م  انواع میوە و ش بود که  م ها 

 . س  _بردار.. ال ن
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ـت دور   ـارنـگ  ـــی هـای رن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـاهم و از خـدمـه کـه  ن
کنم.  از م طری آب معد  م و  م و  گ نن م  م

م   ه ش دم گند نخورە  دە.. ترجیح م ش چشمم ترس _راس

ت.   و... ش

دم.  ار تورو ترجیح م ه هر حال من هوش _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨١٥ارت️   

 

 

وع کرد..   از 

کنم و   ش  ــارە ای در مورد منحرف بود ـ ـ ـ از اشـ ا بود من 
ل دارم.  ە که خودم مش گ  برام دست 
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ـــه کری زدن خودم بود. چنـــد   ـــار  مح و  ن  س به
ـا اخم و تخم و   ــارە زد برم جـاش امـا هـامرز  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اشـ ـاری م
فش و   نم  ش ر قرارە ور دل دوستم  تندی اخطار داد ا

ە..   از مجلس می

لــه جنــاب آقــا   ــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف داشـ ــک نکتــه ظ و این جملــه 
کردن.   تنها اینجا رو ترک نم

 

ــدادم چون   ــام نـ ــاە کردن بهش انجـ ـ ــپ ن ــاری جز چـــپ چـ ـ
م و توجیح   س در دو جملــه م ـــتم برمیومـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم از دسـ
م   ـــــند خال ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ه مجلس  ق ا  نم  جام  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  کردم 

شه.  ه رو م  رو

 

ــا تو   ــام  ــا من به قِر م ــلنــگ تختــه هــا و آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق خوب شـ
خوری ها که تو هر حرکت رقاص ها   شــ پیچ و تاب م ب

ار د رفت تو فاز  ه رخ هم  ــــد، ای ـ ـ ـ ـ دن تموم شـ ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــاد   ـ ـــ منو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ب ــارج و آهنـــگ ملا رو  کرد کـ خـ
ـک انـداخـت و در همون حـال اول از   ــ تـایتـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ملودی کشـ
ــ کــــه قلــــب تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــای عـ ــد زوج هــ عــ ــاد و  ـ عروس و دامـ

ه همرا کرد.  د دعوت  ک  چشماشون می
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ــوژە ها    ــ ــندە ها روی سـ ــ ه رقصـ ام  نور چراغ هاروهم هم
دن متمرکز کردن.  چرخ غل هم م  که تو 

ر چونه، موزی که حلقه   ا دسـ جک کردە ز تو حس رفته 
ارم دهنم کــــه برخورد نرم نرم رو پهلوم حس   کردم و م

کنم.   م

 _هیع... 

 

خورم که صــاحب دســت مذبور خودش و   دە تکو م ترسـ
کشه..   جلو م

غلم..  ا   _ب

کنم. پردازش جملـــه اش از هر طرف   ـــاهش م ــا ن ـ مثـــه من
 ایراد داشت. 

کشم طرف خودش..  ش کردە و م ش و ب  فشار دس

فتم  ؟ م ک ار م  _چ
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ش از اون بود که بتونم   ار نبود و زورش ب ده اما گوشش 
ا شدن..  ه  ع جنجال  ش  ستاد ب  مقاومت کنم و ا

 _هامرز دیوونه شدی؟ یهو چت شد؟ 

شستم   ار روی سوزن  شوندم و ان اهاش  ار روی  ه اج و 
 تا دوتا رون سفت و خوش فرم. 

 

ــا رو تـارـک کردە و چنـدتـا پرتو فقط روی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل فضـ ـا اینکـه 
ــنــدە هــا انــداختــه بودن امــا مگــه مردم کور بودن کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رقصـ

 . ی  اطرافشونو ن

کنم از طر زورم بهش   شو  خواست  ه طرف دلم م از 
س مینالم..  سه..   نم

شه   شدە؟.. ج شدی   _م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨١٦ارت️   

 

 

م و طرف خودش برگردونـد   ـار نبود در عوض  جوا در 
ش گذاشت.   و روی شو

دم.  س خشک شدە بود و قورت م  آب ده که از اس

ـــــب توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوار بودم امشـ ــای هــامرز کــه ام این روی  ح
ــت   ـــ ـ ـ سـ ه هیچ جاش ن ـــلا  ـ ـ ـ ـ ش حُلول نکنه، اصـ ـــم خبی ـ ـ ـ ـ جسـ

 .. ینه اونم تو هر وضعی  ک مارو ب

م.. اونم اینجا  ش ک  گو.. قرار بود بهم نزد ی  ه چ _ 

 

دم..  ه اطراف تاب م ــــع  زونم و  اە گ  ن

؟ وای   ـه حرکـت از م ـــط این همـه آد کـه منتظر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _وسـ

ـــون خلاص   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م حوا ندارم و هنوز از دسـ هامرز من 
ا تو.  وع کنم اونم  گه رو   شدم که  د

 

دە..   نفسش پوستم و قلقل م
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ـــدمــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا میتونن بهـــت صـ _چرا برات مهمــه؟ مگـــه این آدمـ

 بزنن؟ 

م..  ا اعصا خراب م دم و  ون م  نفس درموندە ای ب

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە ک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خ شـ ؟ چـ ک ــازی م ـ ــام  ــاهـ ـ ــاز داری  ـ _

رمونه چندتا عکس لازم داری؟   دورو

 

کنه   ام و نوازش م ش دارە رون  کنم دس اوری حس م ا نا
ا دو دسـت   مه..  م ملا شـ از حدی که  ا فشـاری ب اونم 

مش..  گ م م  مح

؟  _هاااامرز

ــــت رونم   ـ ـ کنه و گوشـ ـــــت م ـ ـ ش و مشـ ـــــ ـ ـ ـــــت هام دسـ ـ ـ ر دسـ ز
ە..  نه.. که آخ خف از دهنم می  چنگ م

ــاری   ف ک تــا همینجــا  لات رد ــازم از این خزع _میتو 

ا این جماعت   کنم تا عمر داری از چشـــم  تو چشـــم شـــدن 
زی.  م ب لرزە و عرق  ت   ت
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؟   ـاور نـدارم.. امـا چرا ش  ـــونـت و توی لح ــ ـ ـ ـ ـ ـ این حـد از خشـ
ـــوند   ـ ه جا که مثلا مهمو بود نکشـ ار او که منو  مگه 

ە  ە و از دو طرف سود ب ش ب  تا نقشه هاش و پ

ش خلاص   ک خان که هنوزم از  غه منو چزوندن اتا ـــ صـ
؟  م ش فرو م ش توی گردا ه هر روز ب ل  شدم 

 

ع   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە در مورد این موضـ ش جرات نـــدارم دو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا راسـ امـ
س تا   ان دور دور این مردە  ت کنم فعلا و در این م ــــح ـ ـ صـ
ــا..   ش برم تــا همینجــا لختم نکردە  ــد آروم پ ــا ــان  حــد ام

اد.   والا هراری از این مرد برم

دە.  مو   _جوا

دە..  ش اصلا نظری ندارم ازم  پرس  راس

 

ـدە نـدارە و  جـام   خورم کـه فـا لافـه و نـاراحـت تکو م
لند   ــدای  ــ ا صـ ت اینه که ح نمیتونم  ــدم اوج فلا ــ بند شـ

اض کنم.  ارهاش اع  ه 

ــنا خ   ـ ا روشـ ســــت و  اهم ن ــ تو ت رس ن ـ ـ ا اینکه ک
ه خودمون   ە  م، چشـ رو خ د در شـ محدود و توانا د
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گه نه از مجلس   ه شــدت توی هول و ولام و د ینم اما  نمی
ــاب   ــال پیچ و تـ م در حـ ــد م ــه چنـ ــه مرد کـ م نـ ــذت می لـ

ان.  ه چشمم م  خوردنن 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨١٧ارت️   

 

مش   ــ ه شــ ت آرنجم و  ان ــ ــم و عصــ ا تموم خشــ ت  در نها
م و   ــدای خنـدە ی ملا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـال تعجـب جز صـ م کـه در  ک م

ی  شت گوشم چ ش  طو شه. ش دم نم  عا

 _خدا خفت کنه خب. 

کنم از توهم   ســــت اما فکر نم ش خوب ن ا من میو _خدا 

ه دعاهای تو بود   ــــه وگرنه  ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ چندان دل خو داشـ
د هفت کفن پوسوندە بودم.  ا  من الان 
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ش گرفته   ت من شوخ ان ا عص خو داشت..  چه دل 
کنه   ـــــت تنم و قلف  خواد گوشـ ار م ک کرد  بود و حال م

شد؟  خ و شنگ م عد ش ه ای   و ثان

گردونم تا...   احمقانه  برم

ا عمل کنم   کنم تا بهش فکر  دا نم خب انقدری فرصـــت پ
نــه و غــافل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــازم م مــه  چون لــب هــاش روی دهن ن

شم.   م

 

عــد کنــار   ــا و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک مکش حسـ عملا لــب هــام و خورد.. 
شم.  م موندە بود منفجر  د.   کش

اە کردن ادامه   ه ن ر همینجور  ـــــب بود ا ـ ـ ـ ـ ـ _اوووم... دلچسـ

دم.  گه هم بهت  ه بوس د ان دارە   دی ام

ت   لا  ــه  ر الان ولم نک  ـــم هــامرز ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــدا قسـ _

 . ف ه غلط کردن ب ارم که   م

 

ـه جوش   ش بود خونم و  لمـا ـه لای  زنـگ خنـدە ای کـه لا
 آورد. 
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دم   ـــــت دارم اما فعلا ترجیح م ـ ت و دوسـ ـــــ ـ _این روی وحشـ

، از   ــــخت نگ ـ ـ ـ ـ اد سـ دازم.. ز ت ب ــــ ـ ـ ـ ـ ه ادامه عرو دوسـ
 .  لحظه لذت ب

 

ـــ که   عد ســـکته ی ناق ه هم راح   .. ه هم ســـاد
ش کردم ولم کرد تا خودم و روی صند واموندە ام   از دس
ـــدای جیغ و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و صـ ـ ـ ـ ـ ـ عد چراغ ها روشـ ه  بندازم و چند ثان
گو   س  ــالن و ترکوند..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە فضـ ــــوت بود که دو ـ ـ ـ ـ ـ سـ

س رقص تموم شدە.  ست سا دو  م

 

م و   ــه نظر م ـ ــا  ــاە نکردم امـ ـ ــه ن ــا بودم کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انقـــدر عصـ
ه منو   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن.. البته که نه شـ ـــه آف ـ ـ ـ ـ ـ ارە حماسـ ـــعود دو ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

 هامرز. 

ه وجه   ه نظر  ـــدە..  ـ ـ ـ ـ ـ تم مثل تو قرمز شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ _صـ

ا دارن.  ا  اش

 

ـــه   ــاە  ـ ن لنـــد کردن و  ـــم و جرات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس عم م
ــاس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چکس و نـدارم. احسـ ـدن تو  ه کردم عـالم و آدم د
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ا   ــ ـ عضـ د برای  ـــا ــم کردە. البته که شـ ــته و بوســ ـــســ شـ غلش 
ه   ـــد اما من  ـ ـ شـ د تعب نم ــــو بود و  ـ ـ این حرات چ مرسـ

 عمرم از این غلطا نکردە بودم. 

ا من حرف نزن..  _ 

شسته..   _چرا؟ متاسفانه ک غ تو اینجا ن

 

دە ..  لندی م تا  س کشم که صدای  م و عقب م  صندل

خوری..  ا از جات تکون  _ 

غرم..  م خ توی صورش م  همینطور ن

ا من... حرف... نزن.  _ 

دتر از اون   مه  ـــا ـ الا دادە رو اعصـ ـــخندش و ابرو که  ـ شـ ن
شه.  دە م ه منظور کش ش   زو که روی ل

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 من تا دین تواز کفر ️   
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 ٨١٨ارت️   

 

 

دە و این   ــ ه مغزش نرســ ه لحظه خون  کردم تو  ر فکر م ا
 ..  حرات ازش  زدە

ـاە    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه در مورد مـدل رفتـاری هـامرز اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خـب مثـل هم
ــه   ــتــان بود کــه فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع داسـ ــار این تــازە  کردم چون ان
ل   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل اسـ ــمه اش رو تو عرو برام رو کرد و در مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

شد.  گه اش این هیچ حساب م  ازی های د

 

دم   ای ـــم اطراف و می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام از گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمام طول شـ
ه خدا که من خداآزاری داشتم.  دونم منتظر  بودم   نم

اە کردی.  س از گوشه ها ن  _چشمات چپ شد از 

کنم تو دهنم تا نخوام   ا حرص م لو رو  ا  ــ پر از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قاشـ
ــــکوت   ـ ش سـ ــــاعت پ ـ ـ کسـ دم همینطور که توی  ش و  جوا

 کردە بودم. 

ە شدە بهت..  ... خ  _ اوە زنه رو بب
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ه   ا زن مذکور  ت م دنم متوقف و برای درک موقع ج
کنم.  اە م  هامرز ن

شسته؟   _برای  کجا 

ا همون لحن   کنه و  ا م ــفرە اش  ــتمال سـ ا دسـ ش و  ده
گه..  ال م خ  آهسته و ب

ه   ـــون  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا همه ی زنای مجلس چشـ ـــون.. تق ـ ـ ـ ـ ـ _همشـ

 توی. 

 

ک   ا ناراح و  دە  لقمه رو قورت دادە و گردنو عقب کشــ
کنم.  اهش م  من اخم ن

؟  احا ک خ  ک فک م  _منو مسخرە م

ـــه  چرا توهم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ... امــا تو فکر کن دوتــاش؟ م _ دو

ــــت انقدر مردم   ـ ه ما بودە و هسـ ـــون  ـ ـ ـــشـ ـ ـ م همه حواسـ
اد.  الا نم شون  شقا شون از  مشونن که   درگ ش

ـه اون   ک  ـه خودت زهر م اونوقـت تو داری همـه  رو 
 . خ دونم از ظهرە ه توش ن چارە برس که م م ب  ش
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 ا جمله های آخرش موافق بودم.. 

س و توه که دارم   ــ توی این اســـ ـ _اصـــلا هم که تو نق

 نداش ؟ 

ارە   م ــــه کردە و  کـ ت ش و  ـــا ــقـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه توی  چـ ــــاه س مـ رل
ـــل   ـ ـــو تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدجور دارە خودشـ ـ ش.. برعکس من اون  ده

ە.  گ  م

 

چارە   م ب ــــ ـ ـ ـ س حداقل این شـ گردە  ه جوی برنم آب رفته 
غل بود و   ه  ار کردم  ـــلا مگه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جهنم اصـ م..  ا رو در
ـارە   ـــ دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـه ز ـه ک م بود،   ـه تـار ـه بوس.. تـا 

اشه  دە  م.. وای خدا نکنه ک د ا  اطراف و می

 

ـه   ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م هم حـا  ـا التمـاس و خواهش هـای م ح 
م..  ه خونه اش ب م و  ش  اروان عروس کِشون ملحق 

ـارش   ش دراومـد  البتـه کـه عروس خـانوم هم هر  از ده
ــه مرد   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه روش همش در گوش من و  کرد، نــه رو

 سنگ و مرموز امشب. 
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گرش   ـــفیقِ ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رفیق شـ ـ ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت ک نم ــا بر  _خـ

 میومدی این لولو  خرمن و چرا آوردی؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨١٩ارت️   

 

 

م.. عجب رو داشت   چپ چ بهش م

ــــاعت مارک و که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ .. اون سـ ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ _آرە توکه راسـ

ــــحا خودت و براش   ـ ـ ــــدت خوشـ ـ ـ م موندە بود از شـ گرف 
عــد حــالا ج   ـــدقــه اش بری..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ جرو واجر ک و ق

گر شد  قش ج ؟ رف ؟ اخ شد  شد

 

شه..  از م شش   ا ذوق دستم و گرفته ن
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گفت   ــــعود م ـ ـ ـ .. مسـ ؟.. چقدر جنتلمنه ــــ ـ ـ ـ دی سـ _وای د

  پولشه 

 

انالش و عوض  ه ای  گه ثان م بود د  کرد. م

ـــه   ـ ـ اشـ ه منم  گری قبول داری.. هد ه ج _حالا خودش و 

ـــتم این چند   رایز داشـ ـــ ت ذه و سـ ـــغول ت انقدر مشـ طل
م.  گ ادو  ادم رفت براتون   روزە که 

 

ه..  ک ه شونم م  دس 

ادو مادو   ای  ــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گو خودت تو ا... تو  ا ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ _خفه شـ

شکش..   پ

دە..  لم م  چشم تح

دی که هامرز   ار.. د خوام چ ه دوزاری تورو م عدم هد _

ه از طرف جفتتونه..   جون گف هد

 

شه..  زون م  لب و لوچم آو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2984  

ـارهـای این مرد هیچ   ـدو کـه  _اینکـه همش تعـارف بود م

ه من ندارە..   ر 

ـــنه   ـ اشـ ـــم..کفش  ـ شـ ه جا م دە و   جام جا ـــ ـ آ کشـ
ای خودشو داشت..  ا اما درد  لندم هرچه ز

ه اینکه چند   ارم.. نه  اســـــت هاش  در نم ــ ـ ـ ــــلا از سـ _اصـ

ه اینکه   ارە، نه  ــو م ــ ـ فشـ ـــ ـ ـ ـ ــــخص نبود  ـ روز بود ح مشـ
ادو روهم کردە بود.   ح تا فکر 

 

ــــت هام و در بر ـ ـ ـ ـ ــــت هاش، دسـ ـ ـ ـ ـ ـــه  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م ە و  گ
ــم و   ــ ــناسـ ـ ـ شـ ا دو تن از مردا که نم اهم و از هامرزی که  ن
شم.  ە  کنه گرفته توی چشم هاش خ  گپ و گفت م

ـــمات و برای چ های   ــامانتا.. چشـ ـ اش سـ ال حوا ن _دن

ـدە   چ ــــــک پ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و شـ ـه هـای ترد چ و  ارز کـه توی لا پ
ـت ملموس و لخ کـه   ــتـه نکن تـا نتو واقع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە خسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 . ی  جلوی چشم هاته رو ن

ک کـه در   ـای م ـالا  ـدهـا رو تو ذهنـت  ـا ـدهـا و ن ـا انقـدر 
ی های رو و جس زمان و از دست   آخر خسته از درگ

دی.   م
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ســـته و معی و    حواســـت و پرت اطرافت نکن.. امثال شـــا
ـــــب، همه   ـ ـ ـ چسـ ــــته ان حال و  ـ ـ ـ ـ امثالهم مال دورە ای از گذشـ
ـــه   مونـ خواد  ـــه  او کـ ـــذرا و رفت ان  ـــه کس گـ  و همـ

دی..  د فرصت هاتو از دست  ا س ن مونه   م

 

ش هم مردی بهم گفت   .. چند سـاعت پ چه جمله آشـنا
چسب.   لحظه رو 

ا همه  ح   ال که  خ ه نظر ب خوش و  م  کو اون م
ش میومد جُک  خ ها که   ساخت د

ــه   ــا درد خنــدە ای از مفهوم حرف هــاش کــه  غض کردە 
کنم.   خو درکشون کردم م

ــاد   ــا اینکــه ز ــاختــه..  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن بهــت سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _فکر کنم عروس شـ

ل شدی.  ه نظر عاقل از ق دم  گف اما   نفهم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٢٠ارت️   

 

 

ی ما   ک م ه طرف دامادی که  اهش  نه و ن پوزخندی م
گردە..  گرمه برم  ا خانوادە اش 

ه   دن اینکه  ـــذن م ـــخ برای عاقل شـ ـــ ها تاوان سـ ـ ع _

اس عروسه چند ساعته است دخ جون.   ل

 

دە..  ش و تاب م دە و حلقه دور انگش  آ کش

ــ انفرادی قدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک مسـ .. ما آدما هر کدوم توی  دو _م

ه راە های سه را مختل  بر شه هم  م  دارم هم رس
ش    ک ـه  کـه تو  ـه زمـا  ــتـادە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مثـل خودت تنهـا ا

ـدە و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طرفـه ات رسـ ــه انتهـای راە  این درک م کــه 
گه این   اج دارە و د ه مســ تازە احت ا و  ک هم حالا دلت 
ە، فکر و ذهنت، روح   ســـت که تو رو راە می اهات ن فقط 
ـا   ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاپو برای همـاهنـگ شـ ـه ت ـاهم  ـــمـت همـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و جسـ

لند م ه تقلا   شن. جفتت 
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لت،   ـــامانتا و اون آدم مقا ـ ـ ـ ـ ـ ـــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک م ـــه را نزد ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
 . ا ردش نک ا ب دە  دم رس  شا

 

غض جا   ا چشـــم های نمدار و  غل خداحاف رو  ن  آخ
ـا ف ف و  ادا اطوار   ـدە و  لو بهم م خوش کردە توی 

کشه..  ا نما عقب م  ا اع

ــدە ..   ـــار م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش کنــار تمومم کردی،  فشـ ـا  ــا ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _

شه.  از م ه  فل ای ش گه اون   نم

دی؟  س  خوای عروس منو بهم   _سامانتا خانوم نم

 

ــاە داماد   ـ ـ ـ ه روی شـ خندی  دە و ل ــ ــ ـ ــمم کشـ ــ ـ ر چشـ ــ ز ــ ـ دسـ
اشم.   امشب می

ه وقت   کنم  ه های آخر و بهش م ــ ــتاد دارم توصــ ـ _والا اسـ

ش.  ی س نفرس شتاز  ست پ ا   فردا 

ــــوهرش کردە و   ـ ـ ـ ـ ـ ازوی شـ زون  ــــو آو ـ ـ ـ ـ ـ ــــ خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ا م  م
گه..   عشوە طور م

ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ ه مرور عقلشـ دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای ترشـ زم، دخ _محلش ندە ع

دارە.   ارە سنگ برم
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نم..    صدا لب م

 .. شعورت ک  _خا تو  ب

 

ـت در حـال   ــ کـه ب اون همـه جمع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـارج از تـالار و دسـ
کنه.  د م ل ه خودش  مرم حلقه و  ا معطل دور   خروج 

کطرفه   ـــ  ـ ـ ـ ـــه .. انتهای مسـ ـ ـ ـ خشـ ش آرامش  گرما و عطر ت
؟  شه ا این آدم جفت م  من 

؟  ک ه  فکر م _ 

 .. ه مس _ 

سه..  کجا م ه  شه   _هم

نه..   ـــ ـ ـ شـ ـــورش م ـ ـ ـــن هوا روی صـ ـ ـ اهم توی تارک و روشـ ن
ـــــت چند نفری که اطرافمون و گرفته بودن   ـ چه اهمی داشـ

؟  کردن  چه فکری درموردمون م

ل تو؟  ه م ا  ه دلخواە خودم  _ 

 

ـــوالم   ـ ـ ـ ا سـ ــــت ها که  ـ ـ مر و انگشـ ازوی دور  ه  ـــارە ام  ـ ـ ـ اشـ
کنه.   پهلوم و مشت م
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ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ نمیتونــه جــا کــه دوسـ _تــا وق دلــت نخواد ه

ت..   نداری ب

 

ش  اینو درســت  ر دســ ه احتمال نودو نه درصــد ا گفت 
فتم. و بر اش م ازهم هم  داشت 

ـــه   ـ ـــدە بودم فقط  ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه را رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ ـــه  ـ ـ نظر،.. من 
ـــــتم این همرا همینطور که برای من دائ بود   ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو نم

؟  واسه طرفم هم بود

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٢١ارت️   
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مه شـــب توی   ــ ها، ن ــدای آهنگ و بوق کر کنندە ماشـ صـ
اە های ذوق زدە رهگذران و   ابون که لحظه ای ن خلو خ
ـه خودش جلـب   ـــ عروس و همراهـاش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن مـاشـ از د
اروان عروس   م و از  ـــ ـ ــــت  گذاشـ شـ کرد را رفته رفته  م

م.   فاصله گرفته وارد بزرگراە شد

 

ـــا خودم و   ـ ـــان  ون..نق نق کنـ ـــه ب ـ بُغ کردە زل زدە بودم 
شــه زمزمه   ه گوش های مرد کنارم منوط م شــ منظورم  ب

کنم..   م

م؟ فت اهاشون م شد   _ک شانت م

ا رو ندارم.  از  _حوصله این مسخرە 

 

ارە..   کفرم و درم

ه   ــ  ـ ـ ـ ــــنه و منح ــــکر انقدر اخلاق حسـ _آرە خب خدارو شـ

ر س رد کرد ..  شه ز  فرد داری که این  رو م

 

شه..  لند م  صدای شا و  حوصله اش 
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ب رو داری تو دخ بزار عرقت خشک   _واقعا که.. عج

وع کن.  عد غرغراتو   شه 

ــــتم توی اون   ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ عا اومدم  ه خاطر جنا ــــاعته  ـ ـ چند سـ
د برای خودش و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن کوف و هر ننه قمری از راە رسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
عد تو   ـــــت..  ـ ـ ـ ـ ـ جه اش التماس دعـا داشـ ـاد و نوە ن جـدو و آ
ـه خـاطر دوتـا بوق بوق و لا   ؟  ـاد ـــمـت نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ه 
خوان   ر ســـن قانو تو مســـ م دنا که دوتا نخاله ز کشـــ

؟   خودنما  ک از خواست م  ک داری منو 

 

ـا این حـال   ـدە.. ک ــتـه می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـه.. اینو بب داشـ ـاز م دهنم 
دە..   ازم ادامه م

شـکرن   ســتا همه زنا همینجور از خود م _اصــلا تقصــ تو ن

فته جفتک بندازن.  ادشون م گذرە  ل م  تا خرشون از 

ونـــت دراز   مو اونوقـــت ز ــدنم  ــاری اومـ ـــتم تو خمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ م
شد.   نم
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ا   ــدای پوزخند  کنم و صـ اهش م ــدە ن ــم های گرد شـ ا چشـ
ـــم و جمع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد حواسـ ـه نظر خنـدە ی خفـه ای کـه از جلو م

کنه.   خودش م

ا دســـ روی دهن دارە   شـــســـته و  عمادی که صـــند جلو 
کنه.   ارش و ماست ما م

ه هم   ق _بب چـه جوری منو مچـل خودت کردی کـه ح 

 خندن. بهم 

 

ش   ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ ه جـا شـ ـاعث جـا م کـه  ـه عمـاد م ـــم غرە ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه کری و کوری..  لا خودش و بزنه  شه تا   م

شم   اش منم دارم ب شماها خل م  _نه تروخدا راحت 

شــ   دە بودنت؟ ب ه که نکشــ ه صــلا و شــما آقای دادفر.. 
ــل   ــ ــل تو تح ..  رو مثــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ام م ــه تو اح ــ ــاد  ـ از دامـ
شـون حلوا حلوات   م موندە بود بزارنت روی  ؟  گرف م

 ..  ک
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ــاە از خود   خوام ن ــه و نم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخم طرف شـ ــارە م دو
گرف   لم م گه بب چقدر مهمم که تح ش و که م ـــــ ـ ـ ـ راضـ

ینم.   و تو چشماش ب

 . شسته بودی  جات کِرم  رخ  _فقط مثه مجسمه 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٢٢ارت️   

 

 

ـــــط   ـ ـ ـ ـ ـ ــادم افتــادە اون وسـ ــار تــازە  گردم طرفش و ان یهو برم
 توی تار چه جوری خفتم کرد و سکته ام داد.. 

لا   خوری  ــــات و نم ـ ـ ـ ـ ـ اری بود یهو قرصـ ــ اون چه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _راسـ

؟  زە بهم ستمت م  س

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 2994  

 

ـــ بود از   ـــدای خرخری که خندە ی خفه اما واضـ ار صـ ای
شه که چشم غرە ی هامرز و در  دارە ..  لند م  عماد 

ــــه من  ؟  ــــه .. جـــدا  _چ ک خنــــدن کــــه خوب حــــال م
ه تا   ق م ان و من  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحا که امشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث خوشـ

شه.   شون گرم 

 

ـــم نمیتونه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر خودشـ ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ه دهن م لب هاش و 
ل کنه..  خندش و کن  ل

شست   ه خندە رو اون صورتت  لاخرە امشب  م و  _نمرد

شد قورتت داد.  ه من عسل نم  ا 

 

ە بهمــه   ــاهش خ کــه برق ن ـــه ی لــب هــاش در حــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ە.  گ ه م ش زاو  ب

گه..   زمزمه کنان م

ـــل چرا   ـ ـ ک من عسـ ـــه هم راحت  _ ـ ـ ا لب و بوسـ زم من  ع
م از زمانمون به از اینا   شـم.. اصـلا وق میتون الحلقوم م

م؟ د م چرا برای هیچ هدرش   استفادە کن
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قا حرکت توی تالار و   کشـــه و دق انگشـــت هاش و طرفم م
ارە..   ادم م

گـه کرم   ـه اون حرکـت جنتلمنـانه نم عـدم هیچ زن عـاق  _

.. هرچ یواشـــ و ممنوعه اش صـــد برابر دلچســـب   رخ
 ترە. 

 

ه در.. صــورتم   م  چســ ســش دور کردە و م خودم و از دســ
خورە..   از حرف هاش چ م

د طولا و   ارا  س توی این  .. از  ـــــت م ـ ـ _آرە تو که راسـ

اد.  اد  ب ه داری.. تو خوشت ن  تج

کنم..  اهش م ا چندش ن نه و من  ار قهقه ای م  ای

 ..  _عو

 

ش و ندادم..   ار هم مثل تالار هر گفت تا مقصد جوا ای
ســــت   ـــن معلوم ن کنه همه مثل خودشـ که لا فکر م مرت
کردە و   ـــون م ـ شـ ـــه کنارا خف ـ ا چند نفر اینجوری بودە گوشـ
شعووور.  کنه ب ادە م دادە حالا دارە روی من پ  بهش مزە م
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ـــ داخـل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کـه وق مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرم فحش دادن بهشـ انقـدر 
م مجتمع نه عمارت..  فهمم اومد چه تازە م  ارکینگ می

م؟  کن ار م  _اینجا چ

 

کنـه.. عمـادی کـه   ـار حــالا اون دارە تلا م ــدە ان جوا نم
کنه.  اهم م از منتظر ن  کنار در 

فش   ل ـــم.. اونکه ت ـ ـ ـ اشـ اهاش تنها  ـــتم  ـ ـ ـ خواسـ دروغ چرا نم
ار و تموم   فت و  اورد تا آخر م ـــــت گ م ــن بود فرصـ ــ ـ روشـ

م روش..  ه آ کرد و   م

ــی   ـ شـ اعث عقب  عت گ  ار مثل  من بودم که تو هر 
دم   فرما م شدم اما تاز ها افسارم دست خودم نبود و  م

از جادە دراز..   راە 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٢٣ارت️   

 

 

ش و   نم.. ک ادە شـدە و ماشـ و دور م ناراحت و دلخور پ
ون   ــار ب ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نخ سـ ـ ش و دارە  ـــــو ـ ـ ـ ـ ـ ــداختـــه روی شـ آزاد انـ

اپون شدە.  ه آل  کشه..لعن ش  م

م عمارت..  م؟ ب  _چرا اینجای

 

ە زرش   گ ــته عماد فندک م ش گذاشـ ار و گوشـــه ی ل ســـ
ـه   نـه و دود مطبوعش و  ـــمـای خمـار م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـک اول و 

ــه جــای  ــا حرکــت لــب هــاش  هــامرز  طرفم فوت کردە امــا 
ــه ی تارک   ــ ـ ـ ـ ـ گه ای از گوشـ ـــنای د ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای مردونه اما آشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

سه..  ه گوش م  ارکینگ 

؟ د بر  _سف

 

ه ح توی   ل شــه نه توی محوطه مســکوت و خا  و م ا
 م.. صدا که هم قدرت دارە هم شوک 
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ه عقب    ـــدە و تنم  لرزە.. جرات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم دون دون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ
ازوی هامرز خشــــک   ه  دە  ــ ــتم نرســ ــ و ندارم و دســ ـ برگشـ

 شدە.. 

خوای.؟  _ م

 

ــامرز   ــان افراد هــ ــه همزمــ ــا کــ ـ ــاج و دفـ ــالــــت تهــ ـ ح حـ
ــه عمـاد   ـــدە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ کنم. راننـدە پ ن روهم حس م گ م

 پیوسته. 

ض شـدن   شـه و منق ک م صـدای قدم های مردونه ای نزد
س اما   ه ظاهر رل ـــو که  ـ ک دوم و سـ ـــورت هامرز و  ـ صـ
گه حس   ـــــش و د ـ ـ ـ ـ نه و بوی خوشـ ار م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ عمیق دارە 

کنم.   نم

ش..  د ی که ازم دزد  _چ

 

گردم  احساس  ن.. برم ان دارە بهم ب کردم هر لحظه ام
 طرفش و.. 

ــابق فراری رو ترجیح   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامزد سـ نـ ــا  ـ ـ ـــلام دخ عمو..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

؟ دی  م
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حر خاطرە اســــ که   اە ندارم هنوز تو  عکس العم جز ن
کرد و سال ها ازش   اهاش صدام م گذشت  تنها اون منو 

 گ افتادم. 

 

ـدارە و خ معمو امـا هـدف دار   ـه جلو برم هـامرز قـد 
ە.  گ ه منو م دش   جلوی د

ک .. اینجا چه   ــــول کوچ ـ ـ م صـ ـــ ـ ـ سـ ار نمی ــــوالو دو ـ ـ ه سـ _

رت  ای دورو دون س ک اونم تنها   غل م

خـــودت ول   بـــرای  مـــردم  امـــلا  تـــو  دارە  ــ  خـ ــان  ــ ـ خـ ــ  امـ
سته بهت  ؟ قلادە ن چر  م

 

د..  چک لمه اش م ه  لمه   تحق و تمسخر از 

اری ندارە معمولا دزدا   ـــه توکه  ـ ـ ـ دی واسـ _میتو راپورتمو 

ــ ندارن.. من برای حقم تا اون    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا از ک ا  و قاچاقچ
ی   ای که چ الا  ابون  ـــهر و چند خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ م  ا هم م دن

ست.   ن

 

شخند هامرزو..   ن
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ـدی  ن دارم حـالا زحمـت   ـــکر فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خـب خـدارو شـ

م.  ش خوام معطل تو  انوم قرار دارم نم ا   م کن امشب 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٢٤ارت️   

 

 

ە..   گ ــــتم راە م ـ ـ ـ ـ شـ ە  ــــتو عرق از ت ـ ـ ـ ـ د زمسـ توی هوای 
اهام میخ   نه و من هنوز  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرم م انه دور  ش مال ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ه ست ..  ه رو  زم و چشم هام 

مش   ـــا قـ ــــت  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه.. چرا همش  _بزار خودش حرف بزنـ

ه براش   ق اشـت  شـناختم نم ؟.. سـامانتا که من م ک م
 . ف ک ل  تعی ت

ش برای گرف حقش دراز بود.   زو
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ـه مرد   ـــن رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاز هـامرز و مرداش زون من  ـل اینکـه  ق
 کنارم لب زدە.. 

اهاش حرف بزنم.  خوام   _م

ـــلا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه اصـ ـــدە اش م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوی سـ چهرە درهم و 
شدە.  مم خوشحال   تصم

ست.   _هیچ حر ب شما ن

 

ـــ ادامه   ـ ـ ـ ـ ا لحن خشـ ش  ــــمگی ـ ـ ـ ــــمای خشـ ـ ـ ـ ه برق چشـ ە  خ
دم..   م

دی..  ص نم شخ  _اینو تو 

کنــه و من   ـــدم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رصـ ش چنــد ثــان ــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ و عصـ ــاە  ن
 مصمم  حرفم هستم. 

ا   ا ــــدە اش رو برای  ـ ـ ـ ـ ــــتخوانای پودر شـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داری اسـ ـ ـ ـ _دوسـ

فرستم؟ ش   جو
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نم..   پوزخندی م

ا اونو؟ ک  د م  _منو تهد

ف دارن  ار برای تو مهم   _برام فر ندارە.. اما ان

ا موندە رژی که از  شب   کشم و  ه دهن م لب ها رو 
خورە و   ــاد دلم پیچ م س ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم. از اسـ مونــدە رو مزە م

ارم.  الا ب خوام تمام شا که خوردم و   م

عد از حرفا   کن.. البته  س هرار دوست داری  ه..  _خ

شه.  لاخرە زدە  د  ا  که 

 

 

ـــمت   ه سـ ـــار انگشــــت هاش رها و  خورم تا از حصـ چر م
ه نظر شجاع تر از روزهای گذشته برم.   مرد محق و 

س؟   _رئ

 _بزار برە.. 

ـه   ــدون ذرە ای حس  ــاز کردە و منم کــه خن  عمــاد راە و 
ه چهرە آدم   وزی  ا پوزخندی از پ م که  ــــمت مردی م ـ ـ ـ ـ ـ سـ

کنه.  م و رشخند م شت   های 
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اشــنه   ه این کفش های  ســتم و لعنت  ش  ا توی دو م
ش اذیتم کنه.  ایی ه  الا  اە از  م ن د   لند.. اما شا

ـــال   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ل از چنـ رتر و خوش ه ــه ح ت هنوزم همونـ
ش   ــــک ـ ارچه ای مشـ ـــلوار  ـ ـ ب شـ ــــت ها در ج ـ ا دسـ ش.. پ

 ژست مردونه ای گرفته. 

خـواە   ــاطـر  ــ ـ خـ ـم  بـود  عـمـو  زنـعـمـو و  از  تـرکـیـ  چـهـرە اش 
گه شــهر   ل و آشــنا، حالا که د نداشــت اون ســالها تو فام

 بهم زدە و صداش و رها کردە بود. 

ن.  ا براش غش و ضعف م دە بودم دخ  ه چشم د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٢٥ارت️   
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دن   ـــ ل رسـ کنه طرفم، ق ش اومدە و دســـــت دراز م قد پ
ه   ا که  لند و  ـــدای نفس  ـ ـ ـ ـ ـــم و صـ ـ ـ ـ ـ کشـ ازوم عقب م ه 

شم.  شت  متوجه م شه رو از   جلو برداشته م

ــ   ـ ـ گه انگشـ خورم د ـــم م ـ خورە.. قسـ ت بهش  ــــ ا دسـ _

اری.  ا رو در مونه تا صدای اون ماسماس  برات نم

 

عد   الا و  پوزخندی زدە دسـت روی هوا موندە اش رو اول 
کشه.  ش م  دور ل

.. هر  رو دورو برت   ال خودت انداخ ـــ دن ـ ـ ـ _خوب سـ

ە.  گ از م ینه   ب

شه..  ت و خوب حال  _غ

 

گه..  الا دادە م م ابرو   شوکه از جواب 

م؟ ت کن  _قرارە همینجا صح

ــــــت حرفـت و بزن داری وقـت و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاد برام مهم ن _جـاش ز

دی.   هدر م
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ــ   ـ شـ ار ب گردە، ان ق روی چهرە و تنم م ار دق اهش ای ن
 .. اوە تا ه  کنج

ل و   د بر ق ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی اما من سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی..خانوم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _بزرگ شـ

ش دوست داشتم.   ب

  .. ی ـد بر در من نمی ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه اثری از سـ د چون د ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

شت  گذاشتم.  چ که   موند توی همون 

 

ـــنون نه   ـ ـ ـ شـ ـــح  ـ ـ ـ ه واضـ ق لند بود که  ـــدامون نه انقدری  ـ ـ ـ صـ
مونه.  ه درگو   زمزمه وار که 

 _عوض شدی 

شدم.   _اما عو 

ست.   تک خندە ی خشک و طعنه دارش برام مهم ن

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــه رف و ک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد این همــه مــدت، این همــه سـ _

ـه راح   لمه  ـدات کنـه حـالا ح نمیتونم دو  ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو
ت کنم.   اهات صح

 

 .. ه  گه منظورش  ه عقب م ش   اشارە 
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م بود اصلا   م از این آدم  ؟ من چ ش  _چرا این شناس م
ش و خوردی..؟   ـــا لعـ ـــاهر خوش رنــــگ و  ــا توهم گول ظـ ـ ـ
ارا و   ــم خودم چه  ــ ـ ـ ـ دو چه پروندە ای دارە؟.. جلو چشـ م

ازی ها که نکردە.   هرزە 

 چطور تو دامش افتادی.؟

 

نه..  ش ار روی صورتم  ه اج خند سخته اما میتونه   ل

ه قلاب و منم گرفتمش..   .. ه راح _ 

ــه   ــدری برات ارزش نـــدارە کـ ــا انقـ ـ ک خنـــدە دارە  _فکر م

؟ ج ک ت خ  براش غ

ــه   ـ ــاهرت و حفظ کن.. بزار فکر کنم  ــل اون ظـ ــل مثـ ــداقـ حـ
دە.  ه اینجا کش ارتون   حس ها این وسط بودە که 

 

 

 ... کشه که خ واق  آ م
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ـــنگه و   ت از سـ ـــه.. قل شـ ت نم ا حال _هرچند تو که این چ

ه   سـوزە تا تو... تو که ح  د دلم برای اون آدم  ا د  شـا
 منم رحم نکردی.. 

ـــدی   دە و بزرگ شـ ـــ ـــ عمرت و کنار من قد کشـ شـ نصــــف ب
حـــات و خـــاطرە هـــای   ـــت پر از تف چ و نوجوون تموم 

 اهم بودنمون بود اما... 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٢٦ارت️   

 

 

شد   د موفق م کرد؟ شـا ک م داشت احسـاسات منو تح
اشم.   اما وق فرامو گرفته 
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ـاختم و فکر کردم توهم مثـل من   _آخرش وق دلمو بهـت 

 ..  دل دادی، ول کردی رف

ــــتم؟ چه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم جا گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ای  عد خودم چه خرا نگف 
انم رسوندم  ه اطراف  آسی 

 

نه..   پوزخند تل م

ــاهم قول و   ـ ــه خری بود  ـ ــه  ــه جهنم کـ ـ ؟...  ــه چرا  _نـ

اهم  م.  م .. قراری داش  خواس

چرخونه..  ا مک م کنه و ادامه حرفش و   پو م

ــه   _هیچ ارز برای آدم هــای دورت قــائــل نبودی، مثــل 

ا   ر  ــــون ز ـ شـ ــا ــ ـ ــاسـ ــ ـ ا احسـ ازی  عد  ــتمال چرک و کهنه  ــ ـ دسـ
 لهشون کردی. 

 

ـــمـاش و ترک نکرد و تمـام حرف هـا کـه نـه زخم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم چشـ ن
خندم و   ش زد اما ل ــته ام ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ زون هاش روی قلب شـ

م و آروم گفتم..  دم و ملا  روی لب ها کش

ازات تموم   م  ه ها و ننه من غ ـــد؟.. عجز و لا _تموم شـ

 شد؟ 
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ـــد   ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای حرف بز فکر کردم شـ ـــا م فکر کردم واقعـ
ــــته   ـ ـ ـ ف وجود داشـ ت و  ــــان ـ ـ ـ سـ انقدری تو وجودت هنوز ا

 . خشش ک  اشه که ازم طلب 

 

نه..  ش  پوزخندی روی لب هاش م

؟..   _طلب 

ا شــماها..اما   ه برای تو  لمه غ خشــش   .. _راســت م

ـاهـای نـاممک کـه برای خودش   ــــه کرد آد و رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چـه م
 افه. 

 

ارکینگ و   د بت  ـــف ـ ـــقف سـ ـ ـــم هام سـ ـ م و چشـ گ ــ م ــ ـ نف
ە..  گ  هدف م

ت و   ـــتم دل خائ ـ ـ ـ سـ مندە که نتو ـــتم  ـ ـ ـ ادی داشـ _انتظار ز

ش خودم نگه دارم.   پ

انتون و طمع   مندە که  بودم برای خواســـته های حق
ک ا.. که  چ بودم و رو ا  ه دن  .. شـ ه بزرگ  اموال ب شـ

 شد. 
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اشه.      دوارم نم چشـم ها و لرزش صـدام و حس نکردە  ام
ا ناله   ب و  ـه  گردونم..که  ـــورش رو برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاە   ن

نه.   صدام م

ـــتم   .. من دوســــت داشـ ک چوب بز ه  _نمیتو همه رو 

ل بر   ک خـان دل ـارهای اتـا نم از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح هنوزم... خ داشـ
ــقم بهت واق بود...   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دروغ بودن حسـ

ای هر هر که گفت..  ا  گور

ه   دی  ــــ ـ ـ ـ دی چسـ اما تو خودخواهانه هیچ کدوم اینارو ند
ــه  رو از هم   ــان و همــ ـــک خــ ــا ـ اتـ ــه ی  ــد جملــ همون چنــ

دی.   اش

 

ـــدر بزرگ   لمـــه  ـــدم.. هنوزم  ـــــوس تکون م ـ ـ ـ ـ ـ ـــه افسـ ی 
ـــــت و همه مون مثل تمام خاندان،   ـ ـ ـ ـ ـ ـــون نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ معنا براشـ

م.  اورد ه زون م ک خان  ه اتا  آشنا و غ

داری   ـــودت  ـ ـ خـ ـــه  ـ ـ عـ ــ ـ ـ ـ تـ ـــه  ـ ـ ـ اری  ا ـــه  ـ ـ چـ ـــم  ـ ـ ـــدونـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ _نـ

 .. ..توهم جزوی از همون خاندا انمهر  ک

تو خودت از کجـا اومـدی از کـدوم تخم و ترکـه ای چرا  _و  
ه؟ م و تو خ دە شد  همه ما آدم 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٢٧ارت️   

 

 

و ترکه خودتون   ؟ از همون ت ی د شــدم.. نمی سـتم..  _ن

ه قدری هست که اینجا..   تو وجودم 

 

 

ا   ـــم هام  ـ عد از تلا چشـ نم و  از دوری م ــــت های  ا دسـ
ش روی چهرە   ا که مک ارکینگ و ن همه افراد حا تو 
ارە برگشته طرف   ش و دو ه زمینه ب ە  خن مردی که خ

کنم..  د م ه روم، تا ه جانب رو  مرد حق 
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چرخم   ا آدما م ه جا که دارم  _اینجام.. منو رسوندین 

م در آوردن  دونم چطور  از زندگ  که نم

ــــد   عـ گن.  ــه م ــ ی کـ ... زم خ گردتر از اون چ ی می
ـــما   ـ ه شـ ـــم و گذری که  ـ ـــال دوری از هر اسـ ـ د  چند سـ ـــ ـ رسـ

دم روی نقطه اول..  ارە رس  دو

ــم و   ــ ـ ـ ازم اسـ گه که  ه ماجرای د ــط  ــ ـ ـ دم؟ وسـ ــ ــ ـ ـ ه کجا رسـ
رو رو کرد.  ام و ز ک خان دن  رسم اتا

 

ار..   پوزخندم تلخه مثه ته خ

ــک   ــه نوە ی حرف گوش کن اتــا ش چ ــدو جــالب _امــا م

شه..   م درست م ا خودم م ازم  د دارم..  ازم ام  خان من 

ــا از   ـــدون هیچ دروغ و نقـ ـــه روزی  ــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ـــازم م
ــ از   ـ ـ ـ ـــم نح ـ دون هیچ اسـ گذرونم..  ری هام روزار  دورو

 گذشته و خاطرات تلخش.. 
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ـه..   ـد چ خ مـه امـا ام ش خ  ـا ـدونم ام م م از تـه قل
دتر نفس کوتا از هوای   ـــ  ـ ـ ـ ش و شـ ـــته از روز پر ت ـ ـ ـ خسـ
م..   ارکین که شدە محل عقدە گشا گرفته، م  دم کردە 

ـــته   ـ ـ نمون بودە تو همون گذشـ انمهر بزار هر که ب _برو ک

م آرامش داشته   م بزار  ه تو م ارم اما  مونه.. از ترحم ب
ه بودی و   ق ســوزە مگه نم جدا از  م دلت برام  اشــم 

؟  واقعا دوستم داش

ـــت و در   ـ ـــکسـ ـ م و شـ ه حرمت همون د که بهم دادە بود
ه حال خودمون بزارن.  م، منو مادرم و  د  آخر ب

ــما و روحا   ــ م آوردم، جسـ ــم  ــ کشـ کنم دارم ته م ــــاس م احسـ
 م آوردم. 

خ   ـا توهم اینکـه تو از همـه  ب ـــال خودم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا چنـد سـ
 . اشت ذر شک و تو دلم  شه   گول زدم اما هم

ـدم..   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مردم فرار کردم.. دور خودم دیوار کشـ از نزد 
ا حس   ـــد که  ـ ـ ـــدن اما به از این شـ ـ ـ ــــخت بود یهو تنها شـ ـ سـ
ــــون توی دلم در عذاب   ـ شـ ت خالص و دروغ ه مح ـــــک  شـ

 اشم 
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ــانتـــه..   ـ ــا بودن به از درد خ ــداقـــل درد تنهـ بی  گفتم حـ
ن   ک ت ن و نزد ـــال هـا رفتـار به ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه این سـ ـان این چ ک

ه ارمغان آورد.   کسانم برای من 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٢٨ارت️   

 

 #آس...هامرز

 

اور ندارم اما   ـــه.. بهش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ ـ ـ گن آینه روح هر آد چشـ م
ـــت و درد و   دم ح ل د چشـــم های آد که چند لحظه ق
ه نظر   شـون  از نگه داشـت اهم داشـت.. طوری که طاقت 

ل میومد.   مش
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ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر  ب د ا ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، شـ ـ ـ ـ ـ ل هاش و روهم گذاشـ س 
دم.  د کردم تنها روهم توشون م اش م  کن

غل   ه  ــ ــ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دیوارە.. ب ه دادە  نه تک ــ ــ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ دسـ
مونه.   کردن خودش م

 

شـــت   ســـور و زن  اە از آینه آســـا م و ن ســـا از حرص ف م
ـــــت گرە کردە   کنه این مشـ ـــــت هام درد م م، انگشـ گ م م
کردم چون معلوم نبود توی    ــا خودم حمــل م ــد  ــا رو ن
دم   ــــ خودمه که نک ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و اینا همش تقصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  خورد م

ارکینک.   توی  اون مردک عو 

 

کنـه   قـه خروج و اعلام م ک لوس اپراتور، ط ـــدای دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــمت   ه سـ لند  ام های  ا  ون زدە و  ــ جلوتر ازش ب ــ  صـ

م.  ارتمان م  در آ

م داخــل..   ش م ــد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون منتظر شـ ــاز هم  ــاز کردە  درو 
؟  کشه که جعلق و م ت اون مرت  ح
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ــنـه ی کفش هـاش کـه جلوی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه و آروم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تق تق آهسـ
کنه.  م و خط خ م ش اعصا شه ب  ورودی متوقف م

 _منتظر دعوت نامه ای 

ــکنه نه فضــــای   شــ ارتمان خا رو م ادم فقط ســــکوت آ ف
؟ کنه ه برگشت فکر م شدە، دارە  نمونو.. هنوز داخل   ب

 

ـــم هارو روی هم    ـ ـــتادە چشـ ـ سـ ــــط حال ا مر وسـ ه  ــــت  دسـ
ه درک..  دم.   فشار م

که مزلف و هم   و ته اون مرت دم  ـــــت م ـ ـ ـ ـ اشـ د م ا عماد 
اوردم.   م

کنم و لیوا پر   ـا تنـد م ــالن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک کنـار سـ ـار کوچ ـه طرف 
شم.   کردە را اتاقم. م

ــان   ــل و وارد ج ــدە داخــل وان جرعــه جرعــه ال ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دراز کشـ
ـــدا   خوام و پ ــه م ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالاخرە آرامش  ـ کنم و  خونم م
م بردارە.  ر این گردن درد لعن دست از  کنم البته ا  م

 

لدش و روی   ار  ر توهم انگشــت های نرم و  ادی ا توقع ز
خوام؟ ستم  ا آرامش  ل هام و   شونه هام وق 
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ه   د  ا د  سـت شـا لد ن ارا هم  خ اینه از این  د پوف... 
ـــمارهای   ـ ـ ـ ـ ه شـ ی  ش و خونه رو خا کنه تا  م ب عماد 

 خوردە سفارش هام بزنم. خا 

ست   اشه معلوم ن غلم لم دادە  عوض اینکه الان اینجا تو 
کنه.   چه غل م

 

ش   ـــورت و هر حرکت ت ـ ه صـ اە  ا هر ن ـــن  ـ تمام مدت جشـ
ش فکر کردم و لمس   ـــــب از ت ـ ـ اهن لامصـ ه درآوردن اون پ

د و حجم های خواست اندامش..   پوست سف

ـــون هم نمیتونم لـذت  نهـای کـه ازش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فکر بهشـ ح 
اهه   ه ب گه فقط  ه شمارە های د ار کنم و فکر  م و ان می

سه.   از اصل ج

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٢٩ارت️   

 

 

ه ی وان   ه ل ادی که  ا گز گز انگشــت هام متوجه فشـــار ز
شم.  کنم م  وارد م

شــم.. چشــم   مرم گرە زدە وارد اتاق م ک و دور  حوله کوچ
ن و مثلا چرا انتظار   ـــونه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای متوهمم اول تخـت و 
ـــتم اونجـا در حـا کـه برای من خودش و آمـادە کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

دە؟  منتظر دراز کش

 

نم.  ا م دە  ون کش ان سمت کشوها رفته شلوار ب  ا

ل   ر ق ــــدنمه.. ا ـ ـ ـ ــــکوت و خلو وارد شـ ـ ـ ـ ه سـ ــالن  ـ ـ ـ ـ ـ داخل سـ
ــلا   گفتم اصــ دە بودم م ـــ شـ اش و  ـــدای  ه اتاق صـ اومدن 

شدە.   داخل 

داش   دونم کجا پ ـــتم و م سـ مر وســــط هال  ا ه  دســــت 
کنم.. چرا حالا که منو  خواب کردە خودش راحت چشم  

؟  روهم بزارە
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ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب داخل م از کردە مثل حیوا نج در اتاقش و یهو 
ــو از   ــ ـ ـ ـ شـ ــورم اتاق جز بوی عطرش هیچ  ــ ـ ـ ـ اما برعکس تصـ

 ندارە. حضورش 

ـاز توجهم و   مـه  س برە در تراس ن و ـه  ـل اینکـه نظرم  ق
کنه.   جلب م

ک شــدن بهش مشــامم و   ا نزد ف و آشــنا که  و بوی خف
 پر کرد. 

 

کنه درآن واحد   ه روم قد علم م ری که از لای در رو ــ تصــ
ـــم بزنــه هم لــذت آرو رو وارد رگ هــام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم میتونــه آت

 کنه. 

اد.  دت م کردم از بوش   _فکر م

ظ و از ب لــب هــای رژ  ـــمون گرفتــه و دود غل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آسـ  
ــا   ـ ـ ـــد  نـ ـــدون اون  ـ ـــه،  کنـ ون فوت م ـــه ب ـ خوردە اش 

شد.  دە م ک الهه د از مثل   موهای 

 

د   ا اە نبود.  س توهم حضورش داخل اتاقم چندان هم ب
اشم.  دوار  م ام  ه شامه ت
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ار تو رو دوست دارم.  اد اما س دم م  _آرە 

ارم؟   _فقط س

کنه که اثر هوای   اهام م اری  ــادە  ـ ه ظاهر سـ هم جمله 
کنه.   د و روی تن نمدار و تب زدە ام خن م

 

ار و   ــ ــتادە سـ سـ دە.. کنارش ا ــوال دو پهلوم نم ه سـ جوا 
م.  ه لب می دارم و  ش برم  از روی ل

؟  ک  _از  م

نه..  ش ا دستم روی لب هام م اهش   ن

 .. ا گری های دوران نوجوو _ 

شـه همینجور شـسـته رفته و مامان بزر   کردم هم _فکر م

 بودی. 

ارم ب   ار و م ــ ـ ـ ـ ـ ــــورش فوت کردە سـ ـ ـ پوک زدە رو توی صـ
ازش..  مه   لب های ن

 

دونم دارم   لومه و م ک  ه سـ اە خمار و جمع شـدە اش  ن
دم..   خوددارمو از دست م
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دە..  _ 

ا..  ؟  خوای گرمم ک  _م

ـــهر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه طرف شـ پوک عم زدە و برعکس من دودش و 
فرسته.   م

ا  _ 

شم..  ک م  قد جلو رفته نزد

 _گرمت کنم؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٣٠ارت️   

 

 

دە..  ی تاب م شخندی زدە و   ن
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ک مع  ه نظر هر دوش   رو دارە. _

م ..  اهم تفاهم دار ه نظر  س  _ 

ه تفاوت روز و شـ   ـ وقتا فقط لفظا  اما تفکرا  ع _

. 

 

دە..  ل رس ه ف ە و  الا می ار و  عدی س  ُ  برای 

ام آخر   ه طرف لب هام بردە و  مه راە گرفته  ش و ن ـــــ ـ ـ دسـ
ـــته دســــت میندازم دور   م و دودش و نگه داشـ گ و عمیق م
دونم قصــدم   گه م اە دو دو زش که م ە تو ن ش و خ گرد

ه.   چ

ارم و و دود و از ب   ش م ــدە لــب روی ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ  
کنم.  ش فوت م ش داخل دها ار وسوسه انگ  ش

 

مـه و  عمرم و مزە   ـــفـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ خش ت لـذت
دش روی   ا دســـت های  کردم. نفس تند و داغش مغایر 

نه.  ش  پوست  شونه هام م

 _نکن.. 
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لمه اش   دم.. خ م عد لب هاش چ اهم روی چشم ها و  ن
خواسـت   هزاران مع داشـت اما من فقط اونچه که دلم م

 و ازش برداشت کردم. 

 _نکردم.. هنوز نکردم.. 

 

ش و  انگشت های من..   فشار کف دس

 _هیچ وقت.. 

ک را داری؟  _فکر م

سه..  ه تو نم شه همه    _هم

ــدش و مزە   ــدە و طعم جــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زونم و روی لــب هــاش کشـ
کنم.   م

 _برای تو فقط منم.. 

ل   دە اش تاث گذارتر از ال ـــته و نفس ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ زمزمه های آهسـ
کنه.   مستم م

 

ــدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد و انتظــار چشـ ش و م قرار داخــل دهــا زونم ب
کنه.  ه شدت مخدرش دیوونم م  طعم و مزە ی آشنا و 
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م   ـــدا کردە و چن پ لاخرە راهش و  لنـــدش  و  دور موهـــای 
کنم.  م م ش تنظ د ش چش ش و برای دس ب  گرد

 

 . ف ت م ش از اهم ا بود ان  عد زمان و م ُ ا   همه ی دن

ـــدە درهم   چ س پ ـــا زون هـــای خ نفس هـــای تنـــد و داغ 
 هوای تراس و پر کردن. 

میتونم شل شدن زانوهاش و حس کنم، دست انداخته زر  
مرم قفل کنه.  اهاش و دور  دە تا  الا کش ش   ت

ش کـه   کنـه و  ـارە م ــال و بنـد اومـدن نفس هـامون  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتصـ
اد.   روی شونم فرود م

ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ  قرار داخــل اتــاق رفتــه انتخــا جز تخــت بزرگ وسـ
ست.   ن

 _نه... نه... 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3025  

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٣١ارت️   

 

 

ــم هام   ــ ـ ـ ـ د نه چشـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ ی م د  نه گوش هام چ جز تخت د
ال   دشـــون و دن گه ای داشـــت قدم هام مصـــمم هدف د د
اهاش از دور   ـــدن گرە  ـ ـــل شـ ـ ا شـ کردن اما لحظه ی آخر  م
ه   ش  د ــــنگی  ـ ـ ــــد سـ ـ ـ اعث شـ ـــتادن  ـ ـ سـ مرم و تقلا برای ا
ـــاهم روی   ـــک طرف تعـــادلم و برهم بزنـــه و قـــدم آخر و 
ـــنگی وزنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـه از سـ م و نـالـه ی دردنـا ـا تخـت فرود ب

 شه. لند م

ششششعور مرم..ب  ...  _وایی

 

کنه..   د و همچنان ناله م ه پهلوم ک اض  ا اع ش و  مش
ش   ــ از حس و حا که بهم زدە از روی ت ـ ـ ـ ـ ـ ناراحت و عصـ

شم..   لند م

م  د اری دست خودمون  ه  خوای   _دیوونه شدی؟ م
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ــا   ـ ـ ـ ـ چرخه و شـ ه پهلو م کنه و  مرش بند م ه  ش و  ـــــ ـ ـ دسـ
گه ..   م

؟ دفعـــه   فه ــا انـــدازە وزنتو نم _عجـــب رو داری واقعـ

ک   چندمه اینجوری پِرسم م

 

س   ش و  م و دســـ ە اما چشـــم غرە ای بهش م گ خندم م
کنم.  مرش م ه مالش  وع   زدە خودم 

دت   _تقصـ خودت بود چرا جفتک میندازی؟ از سـواری 

اد   م

 

کنه از زر   ــ م ــ ـ ە و سـ ــم غرە ای بهم م ــ ـ ار اونه که چشـ ای
کشه.   دستم کنار 

شکش.   _برو اونور از طرفت  نرسه خ پ

ـــد   ـــد چنـــدان  ــا ـ ن مرش هم  کرد  ـــار م ش کـــه خوب  زو
ا   خورە زانوهاش و  ارە ل  ل اینکه مثل ما دو ــــه، ق ـ اشـ

کنم..   اهام قفل م

کنه.  م م شه غافل ە ی چموش هم  اما این دخ
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ل اینکه   ــه و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــامت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک و صـ ـ ـ ـ ـ ش لحظه ای خشـ د
ه تخت و زرم قفلش کنم اونه   ـــبونم  ـ ـ چسـ ــــت هاش و  ـ دسـ

کنه.  م م ا حرک که انتظارش و ندارم شو  که 

ــه   ــاش  ـــا کف  ر وزنم آزاد کردە و   از زانوهــاش و از ز
ه عقب برداشته و   شـه قد  اعث م نه و  ه م مم  شـ

م.  گ   دولا شدە فاصله 

ای  ه وجب  ار  ا..وگرنه ای شد ک شدی،  ه من نزد تر  _
 . گه عمرا راست  خورە و د  م

 

دم.  ون م کنم و نفس تندی ب  قد راست م

ە   ە ی خ دم دخ ـــونت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه راسـ ا که تا چند  _ ح
 . مو ت راست راە رف   روز تو ح

اون   ــانم منظورم  ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ مـ ــــه جون  ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _چرا وح

 نبوددددد.... 

دە و روند   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حرکت تهاج من طرفش جیغ کوتا کشـ
مر مثلا   ــه  ــا کــه  ــا چرخش ز ــدن از تخــت و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3028  

ا اونطرف تخت   دە و جفت  خشـــ ــــع  ـ ـ ـ دە  ش م دردنا
اد.   ای م

مرم...خدا لعنتت کنه..   _وای 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٣٢ارت️   

 

 

ــــ که نخوردە.. من این مارمول و   ـ ـ ــــمشـ ـ ـ اد، زخم شـ لم م ف
دترم   م خورد بود الان دارە  ش اعصـا م از دسـ شـناسـم.  م

کنه.   م

ــه   ــافـ ـ ــات و ازم طلـــب داری اینجور برام ق ـ ــا ـ ـــه.. ارث  _چ

؟   گرف
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ه   شـــکونم..  مر، قلنج گردنم و م ه  ــ گرفته و دســـت  نف
م..  ا آرامش مصنو آروم م د   حالت تهد

ا زون خوش خودت   زم  شــه ع _چوب خطتت دارە پر م

ا جلو..   ب

گه؟ ؟ امر د  _جان

 

افه   س.. اون ق ــ فقط خورا خودم بود و  ــ ـ ـ ـ آخ که این 
ش همخو نداشت.  اس مجل ت ا ل  تخسش اصلا 

م.. تا حالا خ   ــا ــ ـ دجور رف رو اعصـ ــــب  ـ ــامانتا امشـ ـ ـ ـ _سـ

ــــلام خودت هم   ـ ـ س برای سـ س دادم  ـــدە  بهت آوا ـ ـ که شـ
 ترش نکن. امشب و برای خودت سنگ 

 

دە   ز کردە لب هاش و روهم فشار م چشم های براقش و ر
سه..  ا آرامش ساخت می لاخرە   و 

ه؟ سا که دادی چ  _منظورت از امشب و آوا

اری   ف ندارە  ا که برات  ه چ ه که حافظه ات  _خ

کنه.   نم
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ـــما   ـ ـ ـ ل دارم، شـ ـــ ـ ـ ـ لا مشـ ـــدە  _آرە خب من  ـ ـ ـ ینم  شـ گو ب
؟ جناب مکدر شدە  خاطر عال

 

ه جان رو نداشـتم   کشـم انتظار این حق  م م دسـ دور ل
ا معادلات من جور بود که   ـــتم این دخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم داشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اشه.   حالا 

ای که خوب   ت چه زود فراموش شـــد.  ــق دلخســـ _عاشـ

کردین.؟ دل م  دل و قلوە رد و 

شـ   ـ روکه نصـف ب شـه ک له مگه م _آهااااااا... اون که 

ی؟  اهاش  کردی رو از خاطر ب  عمرت و 

 

ـــــت های گرە کردم جلو   ـ ـ ـ ـ م تا مشـ ـــــت می ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت ها رو  ـ ـ ـ ـ دسـ
ون   ـه من اون زون درازتو از حلقـت ب ـــن.. ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدش ن د

ستم.   نکشم که هامرز ن

ــوخته نصـــفه شـــ جلوی خونه ی  اسـ _اونوقت این ســـگ 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ لت عادت دارن دسـ لا فک و فام ال  بود؟  من دن
ارن در خونه من؟ شون و ب  گدای
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الا   خواســــت اون روی ســــگ منو  ـــه.. م شـ ە م ـــورش ت صـ
ارە.   ن

ـد و   کنـه جز تهـد ـاری م ـارم  _تـا اونجـا کـه مغز فراموش 

ی از التماس و   دم.. خ ی ند ـــــون چ ـ ـ ـ ـ ـ اتهام بهت از طرفشـ
م هم نبود.   سل

ی   مـــه.. میتو چ هر چنـــد نظر هر کس برا خودش مح
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و دو دسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ سـ ـــن و در خونت  ـ ـ ـ ـ الشـ که دن
ه   ـــ هم اونا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش راحت م ــــون ک هم تو از  ـ ـ ـ ـ مشـ تقد

سن.  شن م ی که طال  چ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٣٣ارت️   
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ە   ـــمن خو خ ـ م و هر دو مثل دو دشـ ـــا ـ سـ دندون روهم م
ش تو دهن   ـار چنـد لحظـه ی پ ـار نـه ان م و ان ن بهم زل م
شــد البته   دە م ه معاقشــه کشــ ارمون  م و داشــت  هم بود

کرد.  ارە نم ر یهو افسار   ا

 

کنه.  ارە م ارە حرفای چرت و پرش   خط فکرم و دو

ـــود تو از    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک معـاملـه دو سـ ـه  _هوم؟... نظرت چ

ــــال عقب   ـ ـ ـ ـ ه مطا که چند سـ ــ اوناهم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من خلاص م
سن. نه خا اومدە نه سامانتا رفته.   افتادە بود م

 

ش   س و پ ـارە و دو قـد خودش و  ادای فکر کردن و درم
دە..  دە و ادامه م کنه.. یهو جیغ کوتاە و مصنو کش  م

.. تو   ک ـــارو  ـــه این ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه نم ــدای من.. معلومـــه کـ _اوە خـ

ه   ــــته هر کس  ـ ـ ـ ـ ـ ادی برای هممون داری درسـ برنامه های ز
ف شدە دارە.   نقش تع

 

ش    ه  شـــ درد دارە تا تمســـخر.. اشـــارە ای  پوزخندش ب
اد..  دە و ادا م  کردە دس تکون م
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ادم نبود   ه همون فرامو و این حرفای..  ـــ ـ ـ ـ ـ دو قضـ _م

ـــم و نقش طعمه دارە و زدی  قلاب تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کِر که من 
ــــه آزاد کرد   ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ک رو نم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اهاش ما های بزرگ و صـ

 ...  چون 

 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــگرمه های توهم و عصـ ــ ـ ـ ـ ا سـ ش و تاب دادە و  ار  ای
گه ..   م

ذی که ســــال ها براش برنامه رخ تا   ار لذ ــ ـ _چون اون شـ

ە   ت می ار ک از دســ انتقام کینه ای که ازش گرف رو شــ
مونه و حوضش..  ارە هامرز م  و دو

ـس...    ــه...  ــ ـ ـم... کـ جـنـگـ ــت...  ـــ ـمـ غـنـ ـــــک...  ـ مـن... ـس... 
ستم.  ... ن  داد

 

 

ە.. انگشـــت اشـــارە   گ لمه خشـــمش اوج م ب هر مکث و 
دە..  م منو هدف گرفته و پر حرص ادامه م  اش مستق
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ل   ــ که از قضــا فک و فام ا هرکس و نا د  ا جه  _در ن

انه روز و هر کجا   عا توی هر شـ اشـن و دشـمن جنا بندە 
.. مفهوم شد.  له بز و برای من چوب خط پر نک  و

 

 

کرد و هم جور    ل از طوفان من اســتفادە م از ســکوت ق
جه های دلخواە خودش و  د و ن  گرفت .. فک م

گردی؟   ه آغوش گرم خاندانت  خواد  ار خ دلت م _ان

ـال همـه برنـامـه   خ ــه قول خودت من ب ــه فرض  نــه اینکـه 
ن  گ لت م دمت بهشون، خ هم تح شم و   هام 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نن تــا تقــاص آبرو کــه ازشـ ــدم چطوری دل دل م د
ن.  گ  بردی رو ازت 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٣٤ارت️   

 

 

م   م  نـه کـه  کنم م ـارش م کـه هـا کـه  ـه ت ـــخنـدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
ــــه و در آخر   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل م د لندی ت ه خندە  ــــعت گرفته و  ـ ـ ـ ـ ـ وسـ

ە..  ت می ا ه خدا ش د  دە و نا ام  ی تاب م

ــدم کــه  مثــل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کجــا رسـ _ خــدای بزرگ ... بب 

؟  انون خانوادە ام رو بهم میندازە ه گر   هامرز دادفر کنا

اشــه   دن تنها کس خانوادە اش که برادرش   که چشــم د
شنه ان.  گه  ه خون همد ه حدی که   رو ندارە 

ــــــت کـه فقط چنـدتـا   ـ ـ ـ ـ ـ ـک عمـارت دردنـدشـ ـه آدم تنهـا توی 
 . ان دورش و گرف  دونه دوست و نگه

 

 

اهش پرت گوشـه ای لحظه ای تو خودش   کشـه و ن آ م
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چه ک ە و جملـه آخرش زمزمه وار و خطـاب  فرو م

شنوم..   رو من م
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ـــ چه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ت و دوسـ دونه مح _برای هم ح نم

 رنگ و طع دارە. 

 

ارم کردە..   و من ذهنم مشغول جمله ها که  در  

شــناخ از   ــ نبود عالم و آد که مارو م چ پنهون از ک
ــ اما اینکه این دخ   ـ ـ ـ ـ ـــنه منو هرمزان خ داشـ ـ ـ ـ ط حسـ روا

 اونو تو روم بزنه چرا برام سنگ اومد؟ 

 

 _دوسش داری؟ 

چرخونه..تخت   شــه  حواس چشــم روم  اعث م ســوالم 
ـالاتر اومدە   ـا هر قـدم  ـاهش  م و ن ـه طرفش م و دور زدە 

سه.  ه چشم هام م  و 

ـــمزە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدری خوشـ ــ اونقـ دارە؟  ـــه مزە ای  ـ _طعم و رنگش چـ

ه جا   ما و برگردی  ت  ه ت ـــــت که  همه  رو  ـ ـ ـ هسـ
ش ازش فرار کردی؟   که چند سال پ

 

خواستم.  اهش مثل لب هاش خاموشه اما من جواب م  ن
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شون   اد چه خاطرە ها برات زندە شد؟ ح ش  د ا د _

 و داری؟ 

لندش و لمس کردن و   ه ی دامن  ام ل ــــت های  نوک انگشـ
الا اومد.  ال کردن چشم هام  ا دن ش   گرد

.. لمس های ممنوعه.. لذت های   ـــو ـ ـ ـ _لحظه های خصـ

 ..  ج

 

فش..   زمزمه ضع

سه..  _ 

ـاهم بودین؟   ان تو خلوت  _چرا.. غ اینه که هرجـا و هرم

دو بند   آزاد و  ق

ــــه کردی؟ تو    ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا اون مقا ـــــدم منو  ـ ـ ـ ـ ـ کت شـ ار که نزد هر 
دی؟ ا اونو جای من د  عالم رو

 

خته   ـــ که ن ـ ـــفافش از قطرە اشـ ـ ــــت و شـ ـــم های درشـ ـ چشـ
ز از غ گنگه..  شه شدە و ل  براق از هم
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ــــورش و   ـ ـ ـ ـــــت هام صـ ـ ـ ــــت انگشـ ـ ـ ـ شـ ا  الا آوردە و  ـــتم و  ـ ـ ـ ـ دسـ
ە..  گ ر دستم م کنم که لرزی ز  نوازش م

 _هر وقت بهت دست زدم.. لمست کردم.. 

دە   م و لب هام و روی لب های بهم ف ش می صورتم و پ
م ..  سا  اش م

دی و...  س زدی و عقب کش دمت..   _بوس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٣٥ارت️   

 

 

ـــخت و   ـ ـ ـــه سـ ـ ـ شـ اعث م ار آخر  و تکرار جمله ی اول برای 
ارە لب بزنم..   خن تر از هر وق دو
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 _دوسش داری؟

 _عذاب آورە.. 

 

ــته و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هاش و روهم گذاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم که چشـ اهش م گنگ ن
دە..   مأیوس ادامه م

ر طرفت و   ــا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ ـ ـــ عذاب آورە مخصـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ _دوسـ

 . ا  درست انتخاب نکردە 

 

اش   خورە و  نم پیچ م کشـه که نفس تو سـ نفس کوتا م
از نکنه تا غمش منو نخورە.  ش و   چشم های لعنت

ن بود و   ه نف ــ ــ شــ ـ شـ ی گفت، ب ه چ ه روز  بهم  _

خوادت.  ا شد.. خواس او که نم ب گ  عج

 

ف و که جلوم   کنم تا این تن ظ ــــت م ـ ـ ــــت ها رو مشـ ـ ـ انگشـ
ــا انقـدر   ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار نــدم کــه لــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــد علم کردە رو انقـدر فشـ
ە چه برسـه   له اش ب ش ندم که ح اسـم خودشـم از  تکو
ــه نـدارە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برای اون نخـالـه ای کـه ح عرضـ ـه  ـه مرث
مـن   روی  جـلـوی  ــه  ــ ـ ـکـنـ مـ ایـنـجـور جـرات  ــه  ــ ـ ی کـ دخـ بـرای 
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ا چنگ و دندون   نه ســ کنه و  نه، ســ نه م ه ســ ســنگشــو 
ارە.   از دست من درش ن

اقته..   _خ  ل

 

ه از ب دندون های   ـــ ـ سـ لفت و  ـــدا که از حرص  ـ این صـ
؟  اد مال منه.. ون م دە شدە ب  ف

ــا   ـ ــاش خودنمـ ـــم هــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ لــ ــد  رنگش زودتر از ت خنــ ل
کنه..   م

است..  ه شدت ز د.. اما   _شا

ا.. پوزخندم   ــــدت ز ه شـ ــــم از مردی  چ ابروهام و چندشـ
اقت..  دن اون  ل ارە ک  برای فرصت دو

مونه..  ؟ مثل فحش م ا دتر.. مرد ز گه   _د

 

ــه و بر توی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش پر م ــار حــالــت مــایوس و نــاراح ای
نه..  ش  چشم های تارک و افسونگرش م

ــــت جنتلمنه..؟ رو   ـ ـ ـ ـ ه..؟ مردونه سـ ه خوش ت م جذا _

ە؟ ..  اینا به  فرم و غ
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ان هم   ــا بود و ک ا اینکه  انصـ منو دســـت انداخته بود 
ال   ادی بهش پرو ازم ز ت های خودش و داشت اما  جذاب

داد..   م

ـا اونقـدر   ـدی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کشـ ـــمـات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک زـادی از چشـ _فکر نم

دم هیچ   ای د عاش که مغزت هنگ کردە.. او که من 
ه جمله هات ن  خورە. مدله 

نه..  اهش دوری روی صورتم م  ن

د..  د د ا گه  د شست جور د ا  _چشم ها را 

 _اینم چرته.. 

 

ــــدا و حرکـت لـب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه و من محو صـ ـار قهقهـه کوتـا م ای
ـــمش اونم تو اوج فراق   ـ ـ ه ببوسـ ــــورش و ا ـ ـ ه صـ ە  هاش خ

اشم؟  شه آدم کث  اعث م  ار 

ادی از چشـــم   د.. تو ز د از چشـــم عاشـــق د ا _معشـــوق و 

 .. دن ضمخ  من د

ـارکش حلقـه   مر  ـدە ام دور  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هـای هجرت کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شه و...   م
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ای عشق و عاش ..  ا  _گور 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٣٦ارت️   

 

 

خورە..  دە و پ م  ی تاب م

وع نکن..  ارە   _دو

کنم..   ـــم و چاق م ـ ـ ـ ش فرو کردە و نفسـ ـــورتم و توی گرد ـ ـ ـ صـ
ست  ادە روی ن گه ز  اینکه د

ــا الانم خ   نـــد تـ م اون فکـــت و ب  .. _خ حرف م

 تحمل کردم. 

فته..  ه تقلا م ازوها رو گرفته و   دست هاش 
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 . ە فاصله تو حفظ ک .. به م ها  _جدی م

 

ح میندازە و کور خوندە   ش ط ـــــت گرد ـ ـ ـ ـ پوزخندم روی پوسـ
ات نزارم.  چه قر  ث ه دل اون  ه داغش و   ا

؟   ک ــ اونوقت منو نصــــف م ـ سـ ؟.. نصــــف من ن _ها

ینم   فاصله رو معنا کن ب

 

ــت   ـــ ـ نه و دسـ مرش و چنگ م ــــت  ـ ـ شـ ارچه  ـــــت هام  ـ انگشـ
ــاس و   ـپ ل ـــور کنـه ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع از اونچـه کـه بتونـه تصـ گـه  د
دە..  غش پردە گوشم و آزار  کشه تا صدای ج  ای م

 _نههههههههه... 

 

ش و   حه عطر و ت ن را شــ ر لاله گوشــش که ب بوســه ام ز
و   س  ــا ــ ـ نـ و  از هر کس  و  ـــــت  ذهنـ ە  به ــه..  ــ ـ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دارە م
از   زم و چشــمات قشــنگ و  لات عشــ خا ک ع خزع

.. فقط منم و تو..   ک

کنه و من این   اس مقاومت م ل افتادن ل ا آرنجش در مقا
 ازی لخت کردن و دوست دارم. 
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ــاراهــا   ــدون این  ؟  ــت ک خوای ثــا _وای هــامرز  رو م

سه..  چ بهم نم  هم من همینجام و دست ه

 

ـــــت هاش در تلاش   ـ ـ چرخونمش و چون دسـ دخ زرنگ.. م
خورە و انگشـت هام   برای پوشـوندن خودشـه راحت تاب م
ارم برای خلا از این وضع   شه و م مش قفل م روی ش
 .. دش راحت ار هر خسته تر ص ا بزنه.. ش  دست و 

 _جز من.. 

ری   لاخرە تصــ ون افتادن و و  دش ب  شــونه های ســف
کنه.  اهاش ساخته بودم دارە خودنما م م و   که تمام ش

 

نم و   ـــونه کنار م ـ مک چونم از روی شـ ا  لندش و  موهای 
ش..  ه پوست لخ چسبونم   لب هام و م

ـــــش تاب   ـ ـ ـ ــــدە و نفسـ ـ ـ ـ ـ ش دون دون شـ ــــه و ت ـ ـ ـ ـ شـ ش خم م
ـا   رنجـه چرا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـه اون شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه انقـدر والـه و شـ ـدارە. ا برم

؟  شه  لمس من حالش زرو رو م

کنه..  اض م   نفس اع

ازی کن هامرز..   _منصفانه 
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ش قفله... و دســت هاش درگ   م ب شــونه و گرد هنوز 
ـــم   کشـ ا لذت روی کتفش م ونم و  اســــش.. نوک ز ا منو ل

ش عجب حا دارە.  ل خورد دن غذا ق  و چش

ای   ه دن ار..  ازی در  ــــت نه  ـ ـ ـ ـ ـــا تو وجودم هسـ ـ ـ ـ ـ ـ _نه انصـ

زم..   واق خوش اومدی ع

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٣٧ارت️   

 

 

ارچه لعن   که  کشـه و دسـت از  این ت لاخرە عقلش م
 .. ای فته   و مزاحم برداشته و دست ها رو آزاد کردە تا ب
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ه   ه نمای  ــوندە و حواس من  ــ ـ ـ ـ ـ ـــتهام و پوشـ ـ ـ ـ ـ ـ اس روی دسـ ل
شه.  کنه، پرت م م م الا نص ا که از این   شدت ز

 

نه های   ــ ــ ـ ـ ـ ش  سـ ــ تور ـ ـ ـ ـ ـ ر مشـ اس ز ا که توی ل گرد و ز
اد و   چشـــم نوازن و نفســم از حس  تاب لمســـشــون بند م

شه.  م م مش مح م روی ش  چن

زم...   _ع

 

ــه از ب لـــب   ــذا کـ ــه جـ لمـ ــا  ـ زمزمـــه نفس بر و کوتـــاهش 
ه   ـــنه ام  ـ ـ ـ ـ شـ دە رو گوش  ون م ش ب ــه انگ ــ ـ ـ ـ ـــوسـ ـ ـ ـ ـ های وسـ

ـــه نمـــه عق هم کـــه مونـــدە بود و  جون دل  خرە و اون 
کنه.  ل م  زا

 _جاااان.. 

ـــــت هاش از    ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارکش و آزاد شـ مر  م  تاب ملا
ــاس و  تــا من برای تمــاس ممنوعــه هــا کــه هوش از   ل

 م پروندە بود. 
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ــدە قد   ــ ـ ـ ـــــت شـ ـ ــسـ ــ ـ ـ دە تا سـ نم م ــ ــ ـ ـ هل کوچ که روی سـ
شم و...  نمون خلاص  اس اضافه ب  عقب رفته و از  ل

اوری   سه در ع نا ه گوشم م ک قف که  صدای در و ت
چه..   مثل ناقوس مرگ توی فضای اتاق می

 

ــه ب   ی کـ ــا چ ــدم تنهـ ـ ــا فهم ــان برد تـ ــه زمـ ـ ــان ــد ثـ فقط چنـ
ه و از خود   ـــ ـ ـ ـ ـ اس شـ ـــدە همون ل ـ ـ ـ ـ م شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــــت هام نصـ ـ ـ انگشـ

ست.  ی ن ش خ  صاح

ـــد جر    ـ ـ ه قصـ ــــت کردە  ـ ارچه رو مشـ ام  ـــدە و نا ـ ـ غافل شـ
دم.  ش از هم فاصله م  داد

 

کردم   ه م ه جوری تخل د  ا نم  خشـ که برای قال گذاش
نوا خا کنم.  اس ب  و منصفانه نبود  این ل

م، از  تا حالا   ـــا ـ سـ ـــته و دندون بهم م ـ ـــم روهم گذاشـ ـ چشـ
ــازی   ـ ــه اینجور  ــــدە بودم کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و النفس شـ ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ضـ اینقـ

ش مشخصش تو صورتم خورد.   خوردم جوا
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مه شـــب زر نور   ی شـــناور روی ســـطح آب، ن ر دخ تصـــ
ست.  ل هام نقش  شت   ماە 

ه ای از اشــک براق و نفس گ   ا لا د چشــم ها که  ا شــا
 بهم زل زدە بودن.. 

ـه   ـــهو کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه گرف از این شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری خـاطرات و فـاصـ
م   لاخرە ملا ــا چنـــد نفس عمیق  ـ ش بودم  ــدت درگ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
الا رفته   ـــم چند درجه از حرارت  ـ ـ تم منظم تنفسـ ـــدن و ر ـ ـ شـ

کنه.  م م  تنم رو 

 

ــــع   ان  خورە و میتونم  اهم روی در حمام چر م ن
شت در هم حس کنم.   قلب و نفس های تندش و از 

ـــــف منم نبود   ـ ی که ح نصـ خندی از رندی و زرن دخ ل
ش  نه. و اینجور منو  انگش ش م م  چرخوند روی ل

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٣٨ارت️   

 

 

ــه جلوی منو از   لش میتونـ ــا ــاقـ ــل نـ ـــک در و قفـ کرد  فکر م
ە.؟  گ خواستم  ی که م  چ

ای   شه رو  دە  ا حرص روی در ک الا رفته تا  مش که 
م   ـــته م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـت و تـا زدە رو تخـت گـذاشـ ـاس نگون  ـارم و ل م

اس  مد ل  هام. طرف اتاقم  وقت 

 

ش روی   ــه پ قــ ــد دق ــه ای از چنــ ــانــ ـ ــد احمقـ خنــ هنوز هم ل
ا   ـدی که  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کجـا رسـ نوا از کجـا  ـــورتمـه و ای هـامرز ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
نه و   چه دورت م ــقل  ه فسـ ــت این لمس های کوتاە  ـ ح

 . مو ش م  گیج و ماتِ جای خال

ـــدای  آب از   ـ ـ ـ ه اتاقش زدە و صـ ی  ـــــت  ـ موقع برگشـ
ـــدوارم خودش و   ـ ام ــدە و  ون نیومــ ـــه هنوز ب گـ س م و

شه.  ه رو  اهام رو شه   غرق نکنه تا مجبور 
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ــدم و لــب تــاپ و روی   ــه لم م ــانــا قهوە رو دم کردە روی 
ارهای عقب موندە ام برسم.  ه  کنم   اها گذاشته، س م

ـــای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جور آرامش غ توی فضـ خواد  ــار نم امــا دلم 
نه که دوسش دارم.  ج م تم م شه سا ارتمان هم  خا آ

 

م هم جور    گ ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ کنم و قهوە رو دسـ ــ تـازە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
اشـه اما خواسـته    افئ ن ه  از  خواب و اج هسـتم که ن

گه است.  ه چ د  دنم 

ا ماە   ـــمون و  ـ ـ ـ ـ ا از آسـ ــالن نمای ز ـ ـ ـ ـ ـ دە سـ ـــ ـ ـ ـ ـ پردە های کشـ
ارە..  ش م ه نما  وسطش 

ـــهر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا روی شـ ــار فقط برای خودنمـ ـ ـــارو کـــه ان نم نم 
کنه   شه پنجرە رو ل انداخته و آدم و وسوسه م اردە ش

کشه..   ازش کردە تا هوای نم خوردە رو نفس 

 

ـــاعرانه از من   ـ ـ ـ ـ ـ نه و این فکرای شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م پوزخندی روی ل
دە..   ع
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ال   ا خ ە که دارە  دم تاث حضـور ز چند م اونطرف شـا
ـدن فتنـه   ـه جونم رخـت تن و  ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ راحـت جـدا از آت
دە و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت آب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ه در بردە و  اش رو از چنگ من 
ه لب ذهنم   خند  ب ل ب و غ ا این آرامش عج حالا من 

ادش پرە.   از 

 

دە لم دادە تو حال   ـــون م ـ ـ ـ ـ شـ ه روم مردی رو  ـــه رو ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ
خنـد احمقـانه هم روی   ـه ل ــــه وار و آرو کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوای خلسـ
ه ندرت توی این مرد بروز   که در چند سال اخ  شه چ ل

؟  کردە 

ون   ـــم و ب ـــقف نفسـ ه سـ کنم و زل زدە  از م دســــت ها رو 
م و رها..  دم، س  م

 

کتهــا،    ــارخونــه و  ــات  ـــغول ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکرم خــا از همهمــه و مشـ
ــک و   ــدات امثــال اتــا قراردادهــای ایرا و خــار ح تهــد
ـــک توی   ارشـ ـــون  ارشـ هرمزان و لا ها نظ افخم که 

 ارهامه، لم دادە و قهوە ام رو مینوشم. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٣٩ارت️   

 

 

 #سامانتا...س

 

ازدم..  ازدم... دم..   نفس.. دم و 

ه   ه  ا عجب تورنومن بود. تن سـسـتم و تک هوف.... خدا
م.  گ  دیوار دادە و از در فاصله م

هر لحظه منتظر خروش و خشمش طرف در هستم و خدا  
ــا   ر درە و  ــه قفــل ز ــاهم  ــاد تو.. ن ــه ب ـــه ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داد برسـ
اد تو این جلوش   خواد ب ر  ال کردم که مثلا ا خودم چه خ

؟  ە گ  و م
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طه   ار را ــــب ان ـ ـ ـ ـ ــــونم و لامصـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــونه م ـ ـ ـ ـ ه  شـ ــــتم و  ـ ـ ـ ـ دسـ
ض   ر دلم که از شـــدت شـــهوت و خواســـ ن ا ز ــتق  مسـ

نه دارە..   م

پوست  شونه و گردنم هنوز از لمس لب و دست هاش   
کنه.   گز گز م

ه   ا نگه دارم،  ه دیوار گذاشــته تا بتونم خودم و  دســت 
ــــه و در همه حال   ـ ـ ـ ـ ـ شـ نظر هیچ وقت تماس هاش عادی نم
ی   ـــونه.. چ سـ ـــدن از خود م خود شـ ه پیچ و تاب و ب منو 
ه   ه این شـــدت نداشـــتم و تج ان  ا هیچ مردی ح ک که 

 نکردم . 

 

ـه انـدامم دارە   ـاە خمـارش  م روی هزارە و از طرز ن ش قل ت
ر تمام   ــایندی که ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه و حس خوشـ ــوراخ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ان دارە.   سطح پوستم ج

ه طرف دلم لمس   ـــم، از  ـ ـ ـ ـ کشـ م تختم م ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت روی شـ ـ ـ ـ دسـ
ه منطق   م  گه عقل ح ه ور د خواد و از  دسـت هاش و م

دە.   م
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ا گذاشــ تمام اصــو که بهشــون اعتقاد داشــتم ح    ر  ز
ـــاس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون احسـ ـه قـانو و  بودن همـه چ  ـا توجـه 

ع هیچ..   تعهد و تعلق دو طرفه 

س از  هوس و شهوت، و   ی ب دوتا ج شه جفت گ م
خواستم.   من اینو نم

  

ــ افراد خندە   ـ ـ شـ د برای ب ـــا ـ ـــق معتقد بودم.. شـ ـ ه عشـ من 
ا   اە و  ا هر ن خند  ا هر ل ــــش کردم  ـ ـــه اما من لمسـ ـ ـ اشـ دار 

 . اهم داش درو مادرم  لمه ای   هر 

ــا   ـ ـ امـ بودم  بودم چون  ـــه  ـ چـ م  نکردم نم ـــدم، درک  ـ ـ نفهم
شــــون ب   ت آم ــدم که رفتارهای مح شــ انقدری متوجه م

شد.  اعث حسادت و کینه م ل   تمام فام

 

دە شـدن   اشـ اعث  د هم هم تنگ نظری ها بود که  شـا
ا و عشق شد..   اینهمه ز

ک تب   ا  ــلام و جوو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ درم  هیچ دل توی اوج سـ
ش کـه خلاء   ـا برە و من برای پر کردن جـای خـا محب از دن
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ن اون   گ ـان و جـا م حفر کردە بود، ک بزر رو توی زنـدگ
ل عقد...  ک روز ق  کنم و درآخر هم 

 

دی   م، از  م و زرش می کنم و  ـاز م ـــ آب گرم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
فتــه امــا حــداقــل   ــه تنم م آ کــه توی لولــه هــا مونــدە لرز 
شه.  ی که فکرم و درگ کردە آزاد م  ذهنم  از هر چ

ر  رزش   ـدون حرکـت ز ـت و  قـه ثـا ـدونم چنـد دق نم
شـــوی   ک شـــســـ ه  ا خســـته و  آب بودم تا وق که از درد 

 نرمال پرداختم.. 

ــاس   ــــل  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن حولــه دورم تــازە متوجــه معضـ چ ــا پ امــا 
شم.   بودنم م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤٠ارت️   
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م و   خوام  ه از دست  م خت د م توی دیوار.. عجب  ک
از ...   این مرد خود و غد و لج

ه ذرە عقل توی اون    ـــم که این مرد آزار دارە و  ـ ـ ـ ه خدا قسـ
شه..  دا نم  له پوکش پ

ـارە اینجـا و اونوقـت قرارە تـا   کنـه من و م ـا خودش فکر نم
اس شب مجل  کنم؟  ا هم ل  صبح 

 

ش و هر   گه ترس از بود انقدر ازش کفری شـــدە بودم که د
 عکس العم ازش برام مهم نبود. 

شــم و اتاق خا از حضــورش بهم دهن   س خارج م و از 
کنه...   ک م

ــا   ــا ع دیوونــه هــا  م  گ غــل  ــل اینکــه زانوی غم  امــا ق
ـــع نمــدار و حولـه پیچ خودم و بنــدازم توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ و وضـ هم 
اس کنار   ه دســـــت ل ــم،  ــ کشـ ــالن و ع دیوونه ها هوار  ـ ـ سـ
ه   ـــه توی  ـ ـ شـ ـــه م ـ ـ ینم که خلاصـ م روی تخت می ـــ ـ ـ اس شـ ل

ش...  ت س  شلوارک کوتاە ورز و ت
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؟   ه راح منه گه خ حواسـش  خواسـت  .. م مثلا 
ــم و   ــایز بزرگ از خودم و آوردە که بپوشــ ـ اس های چند سـ ل
ـــم و   ـ ـ شـ ا  ه دلق ـــ ـ ـ ـــم که شـ ـ ـ شـ ــــحک م ـ ـــلما انقدری مضـ ـ ـ مسـ

 اعث خندە. 

ـار عقلم زودتر از هورمون هـام   .. ای امـا مگـه چـارە ای بود
ـــوت تن   ـ دون سـ ار  ه اج د و  ـــف ـ ــــت سـ ـ فته و ت ار م ه 

نم.   م

ــا روی زانو رو   ــه تـ ـــ روهم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتـــک مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ ـ گرفـــت 
کنم.  ا م  استفادە از نخش تنگ کردە و 

ــت و روش   ــ ــد وق ت شــ ادی ازش مشــــخص  البته چ ز
ازم از ه که به بودن.   انداختم.. اما 

 

ا همون حوله    س  ـــواری درار بود نه برس  ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ چون نه سـ
م.  گ  نم موهام و م

ــا کـــه   ـــه نرم کننـــدە توی حموم بود.. اونـ ـــه حـــداقـــل  خ
م.  فهمن  م لندی دارن م  موهای 
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ـــم اما   ـ ـ ـ کشـ الا م ــــونه رو  ـ ـ ـ شـ ـــتادم..  ـ ـ ـ ـ سـ جلوی آینه دراور ا
فته.  ون م قه ب دە ندارە اون  شونم از   فا

 

ـا نرف   ـار درگ رف  ـــم ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـپ نـانـاسـ ـا ت ی  ـال درگ  خ
شم.  ون از اتاق م  ب

ـد   خـار ر تنم نم گن کرم از خود درختــه حق دارن.. من ا م
دم؟ چرا ن خواب  رفتم توی تخت و راحت نم

ــم تا   ــ ـ ـ ـ کشـ ک م ون  ه ب ە درو گرفتم و دارم  ــتگ ــ ـ ـ ـ چرا دسـ
م و ارضا    کنم؟حس فضول

 

م و واقعا قصــد کردم برم لالا کنم   ه خدا که من دخ خ
ه گوش  ستم  اما صدای آهنگ ملا که  د و نمیتو رس

شم.  ال    خ

ــاهـــای   ـ م تو اتـــاق.. کف  ــــع می ــاە و  ـــه نظر کوتـ فقط 
ک و از گرماش لذت   ـــدا حرکت م ارکت  صـ لختم روی 

ن.   می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3059  

ــت   سـ دا ن ـــ پ ه نظر ک اد و  منبع صـــدا از داخل ســـالن م
ــــت   ـ ـ ان داشـ ـــای بزرگ ام ـ ـ ـ ا این فضـ اما از کجا معلوم خونه 

شه ..  دا  له اش از هر کنار گوشه ای پ  و 

ــــو   ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر تا همینجا برای فضـ دارم و  ه عقب برم قد 
گشتم توی   ار دست خودم ندادم برم ا بود و تا امشب 
اران   ط و نور ا و هالوژنا, مح ــ ـ ـ ـ ــنا تمام لوسـ ـ ـ ـ اتاق که روشـ

کنه.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤١ارت️   

 

 

شــت    ه  ه چرخش  ا  زم.. تنها  خب خب گند زدی ع
کنم.  دا م شسته روی م گوشه سالن پ  جثه بزرگش و 
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 _اووم... سلام.. 

 

ه رموت تو   ا  نه  ــ ــ ه سـ دونم دیوونه ام.. دســـــت  خودم م
کن اما اثری از   اە م م و ن ای مضـح تا  م دارە  چند قدم

ست.  ش ن  خندە تو وجنا

ه   ارا  ه خطا ـــ ـ ـــه اما خجالت زدە شـ ـ ش خودشـ اع ا اینکه 
 .. کنم و مثلا الان چه فر کرد م م شت اون  قا  ام و 

م نکنه غکر کنه دارم براش قر   ه  ا نصـــفه شـــ زدە  خدا
ام؟ ش م  و قم

 

ـــــکوت   ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا نگفتـه و آهنـگ ملا کـه گـذاشـ هنوز 
شکنه.   سالن و م

س قد   ـــنگ و پر حرفش فرار کنم  ـ اە سـ ر ن خوام از ز م
ش   ــــاع پ ـ ـ ـ ــــته و از ترس انتقام خماری سـ ـ ـ ـ ـــــت برداشـ ـ ـ شـ ه 
ینم دارە   ـــ کن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م ندم که از جا  فلنگ و ب

اد طرفم.  م م  مستق

ت خوش..   _خب ش
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کنم کـه   ـاد و حرکـت م لمـه از دهنم درم ع دو  ـه چـه 
ــه نفهمـه دارم فلنـگ و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه طرفم کـه هـامرزم  ـه تعج مـا

ندم.   می

ـــه    شـ اعث م لند هامرزە که  ـــدای  اما از اون عجیب صـ
ستم.  ا  جام 

 _تکون نخور.. 

اد..  الا م کدندە ام   اون روی غد و 

 _چرا 

 

گـه از  ـه چ د ـه کـه  کنـه.. چ ـدونم ا م م ش  نم جی
له...  کشه و  ون م  ب

م   ـــدای ملا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردە  صـ ـاش قـا لا تو جی چنـدتـا از این کن
انو وووووو  ه.. تکنوازی پ شه  ل م د  ت

ان   ـــــب و این م ـ ـ ـ ـ دە بودمش اما الان توی این وقت شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه آهنــگ   ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد میبود.. شـ ــا ی بود کــه  ن چ ــب ت غ

ی داشت.  ش ت ب ن برای انجام دوئل مناس  وس
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ه مردا   ش خ شـــ ش و طرفم گرفته و حال منتظر دســـ
ک هست.  ه رقص م انو رو دعوت   که دارن 

 _واقعا؟ 

 _واقعا.. 

ســت.. چشــم هاش   ف ن ل توصــ رایز شــدە و حســم قا ســ
ە و   گ ش قرار م ار توی دس م و دستم خود گ شونه م و 

شم.  ا که فرا گرفتم م جان و اش  تازە متوجه ه

 

ــدە   لــ ــه و این مرد  ــ ــه و عجی ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جلو برداشـ ـ ـــدم  قـ دو 
 برقصه.. 

ـدە..   م م خورم و تـا ـدارە.. دور م ـاهـام قـدم برم همـاهنـگ 
ــه   ـ ــارە  ـ عـــد دو ـــه جلو و  ـــــت دو قـــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه راسـ ـــک قـــدم 
ــــت توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت دسـ ـارت ـا  لنـد و همـاهنـگ  چـپ..قـدم هـای 
ا... همه و همه   ک دســــت و روی نوک  ا  دســــت چرخش 

 . ک ادآوری م  اوج دلتن آغو ترک شدە رو 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤٢ارت️   

 

 

اج نداشتم ح قد از   ی که احت ه تنها چ اما امشب 
ا افراد قد بود.   گذشته های دور 

ــــدە بود کــه چنــد مــاە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من هم قــدم شـ حــالا مردی کنــارم 
اهام ن ش  ــ از عمر بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت اما طوری توی  ب ـ ـ ـ ـ ـ گذشـ

سوند.   روح و تنم رشه دووندە بود که منو می

 

ک   ه روی هم تنها  اس راح رو ک دســـت ل دە در  پوشـــ
م.  اش ش نم ه نما  رقص رو 

ــه زون آوردن و   ــدن حرفهــا رو کــه جرات  ــا زون  ــه  ل
م.  ا گذاش ه اش اهم  م و   نداش

لمه اش رو   ه  لمه  ـــتم انرژی  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم حس  میتو ـ ـ ـ ـ ـ روی پوسـ
 کنم.. 
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سادە ت وا  زمان ثا

 

Beauty in all she is 

ا در هر  اون هست  ز

 

I will be brave 

 من شجاع خواهم بود

 

I will not let anything take away 

ە دم هیچ چ ب  اجازە نم

 

Standing in front of me What's 

ستادە ه روم ا ی رو که که رو   چ

 

Every breath 
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 هر نفس

 

Every hour has come to this 

دە ه این رس  هر ساع 

 

Step closer One 

ک تر  ه قدم نزد

I have died everyday wai ng for you 

 

 

ــق   ا اینهمه حس مثل من درگ عشـ د هم این خوانندە  ــا شـ
پر   اینطور آوای  ـــه  ـ بود کـ مبهم  ـــا  ـ ـ ـــه  ـ کطرفـ ـــه ای  ـ علاقـ و 
ه واســـطه ی ملودی و آوا   ه دل افرادی که  احســـاســـش 
خوردن وا   ـه پیچ و تـاب م ـداد و  ون م کـه از حنجرە اش ب

داشت،   شست. م
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اد اما   ه چشـم م ل  شـ از ق دون کفش ب مون  تفاوت قد
اهم و   ک لحظه هم مســـ چشـــم هاش ن ا این حال ح 
ـــه روی   شـ ـــتم پردە ای که هم سـ ه مرور تو ترک نکرد و من 
داد و درک کنم.   چشم هاش بود و ح گنگ بهم م

 

ــاب    ــای تـ ــا انبو از مژە هـ ـ ە اش  ــای ت ــه مردمکهـ کـ ــان زمـ
ت   ه شفاف م و توی تارهاش اس کردە بود  برداشته که قل
ش گذاشــت و روح   ه نما اس خودم و  شــه ای انع لور شــ
ــــ که بهم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ح ــــم و از ز ـ ـ ـ ـ ـ م و هدف گرفت و نفسـ و قل
ه   ت  ســ ت احسـاسـش  ه عمق واقع داد بند آورد، من  م

 بردم.  خودم   

اشه.. ن اب  ب و  اشه.. ف ست دروغ   تو

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٤٣ارت️   

 

 

ــه   ـ ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی هم دسـ ـ ب رو ن  ــا آخ ـ لاخرە همراە 
ان   م و حالا نفس های تند و قلب های  س دست  ا
دارمون تنها ملودی موجود در ســالن هســ که ســکوت رو  

 . شک  م

اس شب ..  ا ل دو  س دون تا  ، دون تماشا  رق 

 

خوامت..   _م

ان داشت.  نمون ج م و ح که ب  تنها ما بود

م   خورن و ن ـــــت هام گرە م ـ ـ ـ ـ ه لای انگشـ ـــــت هاش لا ـ ـ ـ ـ انگشـ
ان   دن من طرف خودش ج ــ ــ ـ ا کشـ نمون و  ــله ب ـ ـ ـ قدم فاصـ

کنه.   م

ش لب های   دە تا دها الا کشــ دە و  چ مرم پ ش دور  دســ
ە.  گ ام  ه   شنه ام رو 

 و... 
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دە وق دســـــت هاش   ــــت م زمان معنا و مفهومش و از دسـ
مرش حلقـه کردم و توی   ـدونم چـه وقـت دور  ـاهـا کـه نم
ه ای نه   ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه و  ــــ م ـ ـ ـ ـ ـ پنجه های قدرتمندش اسـ

کنه.  د و روی دیوارە حس م  چندان شد

 

خوامت...   _م

ازم توی گودی   ادی  قه ز ش و از   طاقت و پر شتاب 
ا   ە تا فضـای  م که عقب م ە و  نم فرو می گردن و سـ
ــــم   ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـــــت حسـ ش روی پوسـ ــــ دها ـ شـ ــ ب ـ ـ ـ رو برای دسـ

دە.   بهش 

 

خوامت..   _م

کنه و   ار چندم تکرار م نم حرفش رو برای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار روی سـ ای
ه گفته اش اضـــافه کردە   اش روهم  اە های شــــفاف و گ ن
ـا    ـدم و  لاخرە تـای ــ از خودش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و این منم کـه  نفسـ

سونم.   بهش م
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ــ اتاقش و   ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ ــ ـ ـ ـ شـ دم م ــل اجازە ای که بهش م ــ ـ ـ ـ ماحصـ
دن جای جای صــورتم از دسـت   هیچ فرصــ رو برای بوســ

دە.   نم

کنه.  نم گیج و داغم م ش برای داش  این همه  تاب

 

ـــا تخت   ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ــــطح نر که مشـ ـ ـ ــــت روی سـ ـ ـ شـ ه آرو از 
ـت   ام ت ه خودم ب ام و تا  کینگ ســایزش هســت فرود م
ش گوشــه ای   ا پرت کرد دە و  الا کشــ دش و از گردن  ســف

شه.  ش خلاص م  نامعلوم از 

م   ـــه هوش از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش مثـــل هم ـــــلان ـ ـ ـ ـ ـ انـــدام برهنــه و عضـ
نه.  مه م دون از دست دادن وقت روی تنم خ ونه و   می

 

ـذیر دهـانم و   ــت نـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە لـب هـاش پر تـب و تـاب و خسـ دو
چشونه.  ش و بهم م  غارت کردە و طعم  نظ

اســم پنهان   ه ی ل ر لا شــاف اونچه که ز ه ا دســت هاش 
فته و   ه شــمارە م ش  ن و نفســم از لمس شــهوتنا شــدن م

نم.   ناله کنان اسمش و صدا م

 _جاااانم... 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤٣ارت️   

 

ــــهوت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تنم از حرارت شـ ـ ـ ـ ـ نه و پوسـ ض م دنم ن تمام 
ه هر تما حساس شدە..  سوزە و   لذت م

ارلدش اومدن و دارن تنم   مک دســــت های  ه  لب هاش 
م و   ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. صـ ک ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وجـب مـال خودشـ و وجـب 

مم خط میندازە.  ش روی ش  خش

از کن   لت و  ــ ــ ـ ای خوشـ ــــنوم پری اون ل ـ شـ ــدات و نم ــ ـ _صـ

شنوم.   صدای نازت و 

 

ار منتظر هم جملـه و اجـازە بودم کـه نفس هـای عمیق   ان
شـــن و حالا   شـــت لب هام آزاد م ــدە  ــور شـ ــدای محصـ و صـ
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ـــون کنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ گـه نمیتونم کن جز نـاله هـای از  لـذ کـه د
سه.  ه گوش نم  آوا 

 

ه پیچ و تاب   شــه  اعث م ر نافم  م و ز ش روی شــ رد زو
خواد   ــاری کــه م ـــورم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و تصـ ــای ذات م و ح فتم،  ب
ش   شــ ــوی ب اە جلوی پ شــه ناخودآ اعث م دە  انجام 
تا کوتاهش مشـــت کنم   ــ سـ ــتم و توی موهای  م و دسـ گ و 

دم.   و از خودم فاصله اش 

 

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاهش و  کنـه و ن اض حرکتم نـالـه ای م ـه اع
فته.  ه ابروهاش م خ و  حالم دادە و چی   مطمئنا 

ندم.  اری نکن دست هات و ب  _پری... 

ادە.  کنم.. خ ز  _نهههه... نمیتونم.. خواهش م

 

ای اما   کشمش  ت و مشت کردە تا بتونم  نفس زنان ت
شه..  دە تنم مور مور م دش و کرد ترس اری که تهد  از 
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ــــت از لـذت هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ـــم هـای خمـارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـث چشـ برق خب
ـــم هــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزونــه و من عــاشـ آغو تنم، دلم و م

اشم.   جذاب و گ

 

مونم و   ت  م گرفته تا ثا ــــت هاش پهلوها رو که مح ـ دسـ
دن   ا ف الاتر بردە تا ناجوانمردانه  ول کردە و نوازش گونه 
اە ناله ای کنم و   اعث شــــدە ناخودآ ــاســـم  نه های حســ ســــ
ه نظر   ـــ که  شـــه و ت ا که کردم رها  تنم از اون انق

ــاد فر ن گــه بود و نبودش ز ر گردن تــا  د کرد چون تــا ز
ــا حرک   ـ ـ ون رختــــه بود و  ــدارم و ب دادە بودش و دارو نــ
ش   املا از  م خارجش کنه تا  دە و از  ـــ ـ الا کشـ ـــە  ـ ـ ک

شه.   خلاص 

 

ه پوست   ش پوست  ا برخورد هوای آزاد و تن داغش، سا
ـ جلوی چشــم های ه و   دون هیچ پوشـ الاتنه هامون 
ـه   نـدم و تر کـه هنوز تـه دلم دارم و  ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ خبی
م.. چو فردا   ـــ ـ ـ چسـ ـــتم و لحظه رو م ـ ـ فرسـ ـــتوی هوس م ـ ـ سـ

 شود فکر فردا کنم. 
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ـدو چنـد وقتـه   ـار.. م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه من  زم.. خودتو  ن ع _آف

گذرونم و...  ا تصورت روزها رو م  دارم تنها 

خ دادە و..  خشش و روی تمام من چ ت  اە رضا  ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤٤ارت️   

 

 

د شدن و تمام اوج   د گری گوشه ای نا عد د اس ها   ل
ـــیخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تنم سـ ـارهـا کـه مو  ـا بودن هـامرز و  خجـالـت من 

ش نبود.  ه نظر جو ب کرد   م

 

ج   ـــطه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه واسـ ک من و لـذ کـه  لاخرە از تح زمـا کـه 
د، که   ــ ــ ـ ـــــت کشـ ــــهوت درون من راە  انداخت دسـ ـ های شـ
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گـه   ـدە بودم و د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حـد از توانـا خودم رسـ ـالات ـه  من 
طه آمادە   ک را ــ از این بتونم برای  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت ب ـ ـ ـ ان نداشـ ام

 اشم. 

 

ار   ـــته بود اما ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه تن مردونه اش  دونه هـای عرق 
ان نداشت.  ا  انرژش 

کنم.  اری برات  گو تا هر  خوای نه.؟..   _منو م

س کردە و نفس   ا زون خ ــدە ام رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ لب های خشـ
ـدنم اجـازە   ش روی  ـــنگی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم چون سـ ون م کوتـا ب

ی بهم ن ش  داد. ب

ت   اد نه توی زندگ ادت م ه  گه غ من، نه  چکس د _ه

 بودە.. 

 

دە   شــو تا گونه کشـ مت روی پ ا ملا انگشـت اشــارە شــو 
گه..  د وار م  و تا

ش   ـه آت ــتـه تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کن..وگرنـه خودم همـه گـذشـ لا خـال _

کشم.   م
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ه جز لذت   ار  ـــم ای ـ ـ ـ ـ ـ املا جدی و قاطع بود طورکه نفسـ
 از تعجب و ترس بند اومد. 

 

م راە دادم  ن ـــ رو نه توی قل ـ ـ ســـــت خ وقته که ک دو
کردم ح علاقـه کورکورانـه ای   نـه فکرم.. طوری کـه فکر م

ان داشتم هم واق نبودە..  ه ک  که 

کرد که اصــلا وجود   ی رو طلب م و حالا این مرد از من چ
ش رو روی ذهن و   ــب کــه تمــام تمل ــــت و چــه عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ

 مغزم معطوف کردە بود. 

 

ـارە اون روی   ــــه کـه دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاهم گرفتـه  ش و از ن ـار جوا ان
ش رو   ا مهارت لعنت ت کردن من  ه اذ ـــته و  ـ ش برگشـ خبی

شم.  ز شدە شا م م ل ارە، ص  م

دە تحمل ندارم.  گه توانم ته کش  _تمومش کن لطفا، د

گه..  طنت م ا ش ضم زدە  ه روی مع  چشم 

ـار دارم جون دل این چنـد مـاە انرژی زـادی   ـاهـات  _هنوز 

س دادنه.  .. حالا وقت تقاص   ازم گرف
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ـــــت کوە که نیومدە بودم   ـ شـ ه اما از  اما منم هرچند  تج
ش دادم..  شو ثم و  ار بندە بودم که روی خب  و ای

ه قول خودش چندین   شنه ام روی ت که  وق دستهای 
ـــاوش   ـــه  ش گرفتـــه بود،  مـــاە انرژی منو برای لمس نکرد
چه های مردونه اش   ا هر نوازش و حس ماه ــــتادم و  ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ــد از ب لب های   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل م ل کن ـــــخ قا ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ناله ای که 
ع   ـــه رو  طـ ـــد را ل و رونـ د، کن ون م ـــازش ب ـ ــه  ـ مـ ن

 کردم. 

 

امل   ار اون بود که برای انجام  د که ای چندان طو نکشــ
تاب شد..  طه ب  را

 .. ک ... داری منو م  _لعنت بهت دخ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٤٥ارت️   

 

 

ه  افتم و   ه هق هق گ ش وق  ارو چشــم های ســتارە 
دن دارە.  فته د ه خون م م از فشار دندون هام   ل

زم....   _ع

لمـه ای کـه   ـادی کـه توی تنهـا  مـت ز بر عکس نرمش و ملا
ــ   ـ ـ ـ دە تا بتونم نف گه دارە اما فقط  بهم زمان م بهم م
دە..  ا بزر اندامش وفق   تازە کنم و تنم خودش و 

ـارش   ـدە و  م و پر قـدرت ادامـه م ـــو مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـاشـ ـاز  و 
شه.   متوقف نم

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـــونه هاش هرجا که بتونم دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ازو و شـ ــــت هام  ـ ـ ـ ـ دسـ
؟ ه نه و چرا انقدر دردنا  بندازم و چنگ م

نا بود.  منم ارتجا اما دردش وحش ستم ها دو  م

 _وای خدای من... 
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ـــتم..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو گــه تحمــل کن.. دخ خوب من... م م د _

دم..  .. فقط منم که بهت رس ستم فقط مال م دو  م

گه هیچ کس نمیتونه    ــ .. د ـ از اولم برای من بودی و هسـ
زم..  کنه.. فقط منم ع  ادعا برات 

 

ـا جملـه نفس هـای تنـد و کوتـا  لمـه  ـد و  ـا هر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
م درد از رو رفت اما سوزش   م  ه هاش ادامه داشت تا 

کردم.    نهای رو حس م

 _آە.. آە.... آآآآآآآە.. 

نه در حا که چشـم هاش و   شـ م م شون ش روی پ شـون پ
دن تقلا   ـــ ـ ـ ـ ش برای نفس کشـ ـــته و دها ـ ـ ـ سـ ا لذت  م و  مح

کنه.   م

 

ـه   ــــع  ـــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل روی تنم پهن م ــدون کن لخظــه ای 
ـــم هـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنـه تـا زرش لـه  ش و جـک م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 فاتحش که زل زدن توی چشم هام. 

س و حالت گرفته اش   ـــتم و توی موهای خ ـ ـ ـ ـ ـ اە دسـ ناخودآ
ارە.  و روش می کشم و عر که از   م
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عد لب   ــو و  شــ ــه ی آرو روی پ ای اومدە بوســ ش 
م   ـــ که دور تنم حلقه کردە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه و دسـ ازم م مه  های ن

ه خود  چسبونتم  شه م م م  ش. م مح

ـارم و آە از   ـای ب ــتـه ام رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـای خسـ ـدە  لاخرە اجـازە م
اد..   نهادم در م

دم اما ناله   شـه بهم فشـارشـون  اعث م اهام  سـوزش لای 
ــه اش رو جلـــب   نـــه و توجـ ون م ــانم ب ـــه از دهـ ــا ـــه نـ ای 

کنه.   م

زم؟  _درد داری ع

 

ندم که بوسـه هاش روی چشـم هام و   غض کردە چشـم می
 . شی مم م  دست های بزرگش روی ش

ارم و وان حموم و برات   احت کن برات مسـکن ب م اسـ _

 آمادە کنم. 

داد و   ـــک م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه وان آب گرم دردم و  ـــته بودم اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
م..  ه ملافه ها زد ادم نبود چه گندی   دتر از اون 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3080  

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤٦ارت️   

 

ــتم نه   ــ ـ ــقانه نداشـ ــ ـ ط عاشـ ه ی آنچنا توی روا منکه تج
اشـم، از نظر تئوری  کتاب و   سـته  اینکه چشـم و گوش 
ر نا مردها و زنها   ای ز م جزوە در مورد انواع و اقسام چ
ـــاس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذیری انـدام حسـ ـک  ـــتم ح چگون تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو م

 . پ آموز ل لم و  ا  ف  ج 

 

عمو   ــا کــه در درجــه اول دخ امــا در عمــل.. من بودم و ک
ه   ق ه خاطرخوا و  ـــت که  ـ ـ سـ عد دل م و  ـــعمو بود ـ ـ ـ
جز چند آغوش و بوسه ی سادە هم   اتفاق ها منجر شد و 

شد.  دل  نمون رد و  ی ب  چ
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ن   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــله و ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن فاصـ م ار خواهان  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان  هرچند ک
ـــل   ــا ــا غ قـ ـــدرم در این مورد مطلقـ ــا قوان  نزد بود امـ
ـــه   ــاخل  لش دخ نـ ــا ـــتم در مقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــد بود و نم ـ ــد تجـ
ا بزارم.  ر  ن توق که ازم داشت و ز م ام و   چشم ب

ــ برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ملا درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان هم نمیتو ــا ک طــه  س را
اشه.  ی که ذهنم و درگ کردە بود  اس چ  ق

 

ـه   ــا اینکـه  ــدرو مــادرم بودن  گــه هم  نمونـه مورد برر د
ــــق  ـ ـ ـ ـ ـــــدت بهم عشـ ـ ـ ـ ورزدن جلوی من مراعات خ از  شـ

ه   کردن و  ـــ و م ـ ـ ـ ـ ــون داشـ ــ ـ ـ ـ ارها که توی خلوت خودشـ
 چندتا بوس و لب قانع بودن. 

 

ه نظر عاشـقانه ام که   و اما حالا .... دوم مرد مهم زند 
ــــی از خط   ـ ـ ـ ـ ـــ از هر ب  ـ ـ ـ ـ شـ ــــب بهش اجازە دادم ب ـ ـ امشـ
ـدو   ی کـه از  ـــه و روی این تخـت تمـام چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قرمز هـام رد 
ـــــت بهش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ م و  ــدە بود و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تولــد در من نهــادینــه شـ

خشم..   ب
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ار داشـــت و خلاء   ط ب ما  جای  ه نظر خودم روا اما 
ه چشم میومد..  شون  ادی بی  های ز

ی   ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمون نـه از عـاشـ ـه خـاطر اینکه تـا مـدت هـا ب نـه 
ه خون   ــــمن  ه دو دشـ ــــ ــ اوقات شـ ـ ـ شـ بود نه دلداد که ب
گـه..   ـا در حـال دعوا و گرف حـال همـد م  ــنـه بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم 

 نه.. 

ـد هم   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، شـ مبود م ــاس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ای احسـ ـه جور د من 
 توهم زدم اما.. 

 

اهام دارە..   ه که این مرد  طه ا ـــواله را ـ ـ ـ ـ ی که برام سـ اما چ
ــونت   ص، طوری که در ع خشــ فته وار و ح ــ اینچن شــ
کنه   اهام رفتار م م  ه چی شـــکســـته و ق انه مثل  و مال

ه؟  ع  طب

ش   د ترشــح شــدە و تاث غال وئ ِ ا اثرات هورمون های اســ
؟   روی مغزە

اد توی   ـــــدت ز ـ ـ ـ ـ ــــونت و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته من خودم رو برای خشـ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
ـــوراتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار تصـ ـ ان ــا  ـ ـــادە کردە بودم امـ ـــاش آمـ ــاهـ ـ ـ ـــه  طـ را

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3083  

ـا   ـات  کـه در مورد خلق و خوی مردهـا  همینطور تج
ا نبودە.   این مرد دارم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤٧ارت️   

 

ه   ـــه  ـ اد نبود چه برسـ ه آدم ه  ـــ ـ البته که ه این مرد شـ
ه همنوعاش..   ق

ون   ـاز و لـذت اینجور ق ـاد در اوج ن ـدش م ـا این حـال  
افت نکنه اونم از هامرز..   صدقه ها و نوازش هارو در

ــ بود نه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـه هـای ج ـک چ معمول توی را دم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه شو داشتم.  ستم نه تج دو  م
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د   قا هم نکته بود.. شا کرد هم دق ی که اذیتم م و چ
د همونقدر که رفتارش   ا اشه اما مگه ن وسواس فکری من 
ت گونه بود خارج از   اهام پر مهر و مح طه ج  توی را

؟ اشه طه و تخت هم همینجوری   را

ـــکن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.. مسـ ــاهم م لا گرم ن کنم ق ـــاس م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح احسـ
ه هم   ؟  کنم واقعا ـارم؟.. وان حموم و آمادە م برات م

 دی و روتی 

 

ـدونم چـه   ــــــت.. هم م ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، حـالم گرفتـه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جورا دپرسـ
ــه   ــه زور وادار  م  ــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدونم. این ن مرمــه هم نم
ار   ــــلا تع ندارە ان ـ ـ ـ ـ ــــدم اما حس و حالم اصـ ـ ـ ـ ـ همخوا شـ
ــا عواق کــه   ــدە و حــالا  م پ طــه از  ـــ و من را ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
گه راە   ه غل کردم که د فهمم  ف شدە م جلوی روم رد

 رە. برگشت ندا

 

ا هامرز   عد نزد  ــم اندازم  ــ ـ ـ ــــتم چشـ ـ ـ سـ دو ا نم و آ
ه این   .. خ داشتم من چندین ماە برای فکر کردن  هست

ش کردم.  لاخرە انتخا ان وقت داشتم و   زمان و م
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ـــه   چرخونم..  ــه طرف در ورودی م ـ ــه ی وان  ـ م و از ل
ه   اهام  ــــت و  ـ ـ ـــدای آ که از تکون دادن جز دسـ ـ ـ ـ جز صـ
ـان   ون ج ـــکوت مطلق اینجـا و اون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گوش م

 دارە. 

 

س و مثلا خلوت   ـــاعتــه این تو خودم و ح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــک ن نزد
اد.   کردم و اجازە ندادم هامرز داخل ب

وق وان و حـا کرد ملافـه پیچ خودم و انـداختم داخل و  
ـــتم و تازە اجازە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  طو ــــ ـ ـ ـ ـ افه متعجب و شـ درو روی ق
ش تو اوج   ـــاع پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا کـه سـ دادم تمـام تنم از خجـالـت 
خ   م  مون انجام داد س شفشان هورمون های فعال ج آ

 شه. 

 

خاری   گه  مک گرفته و از آ که د ه ی وان  ه ل ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کنم.  ان حرکت م ا ع گ شه  لند نم  ازش 

مر لامصـب خودی   م و این  م، خود شـ ر شـ ا هر تکون ز
ه لذت لحظه   ــــط تنه انتقام  ــــمت وسـ لا قسـ دن  ـــون م ـ شـ

ن.  گ قه و ساعته که دارن ازم م  ای رو چندین دق
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ه رو شـدن  خب حالا  ه قسـمت سـخت ماجرا..رو م  رسـ
دنم و رصـد کردە   ا مردی که تمام قسـمت های خصـو 

؟ . 

ه حال مردا   چم، خوش  دە و حوله رو دورم می ـــ ـ ـ ـ ـ آ کشـ
ه..  دونن چ م رو نم ب و عار، خجالت و   اصلا ع

ه ی تخت   ـــته ل ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــورش اونم  ـ ـــورم از حضـ ـ ـ برعکس تصـ
شم.. اینجا منتظرمه   شوکه م

 . موندی پوست مینداخ گه م م د _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤٨ارت️   
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قته.. مثل   ـــــت امـا ع حق ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــقانه ای ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـب جملـه عـاشـ
م..  گ م م لا حوله رو مح  اس

کنم الا   اە م ه هر جا ن ؟  ــه ــ ـ ـ ـ ـ اشـ دە  ی موندە که ند چ
ــه زور خودم و   ــاهــا کــه چنــد تن وزن دارن  ــا  این مرد و 

س عبور کنم.  و کنم از در   وادار م

ک   ه  ــم هام  ــ ـ ــاش که روی تخته  چشـ ــ ـ اسـ گه از ل ــتِ د ــ ـ دسـ
ە   لش بردارە ب ــا اون ه ش و  ـــنگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ــاش ن فتــه و  م

ون.   ب

 

وسامون   ه هوای  شم و  ک نم شم نزد ک قدم ه  ح 
ـه روی درآور و دردی کـه زر   نم رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه موهـام م دادن 

م.  گ د م چه رو ناد مرم می م و   ش

 

لنـدش   ـه قـدم هـای  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و حواسـ گ لاە م ـا  نم موهـارو 
 طرفم هست. 

خوای؟ مک م _ 

 _نه.. 
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ست که دست هام و کناری   اد مهم ن ار ز جواب قاطعم ان
ــدە و مثلا دارە ادای   خ م م چ لاە و روی  زدە و خودش 

؟ ارە ت و در م ا مح ار و   آدمای ملاحظه 

 

ـه لای موهـام   ــــــت هـاش و لا ـ ـ ـ ـ ـ ــــه انرژی گردش انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ـــدای میو   داد صـ گه ادامه م م د ه  ـــتم و ا دوســــت داشـ
مرشـــون، ازم در   عد نوازش موهای  ه ها  ه خماری گ شـــ
ش عقــب   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن موهــام دور دسـ چ ــا پ م و  میومــد کــه 
ــــار کردن این    ـ ـ ـ ـ ـ ه افسـ دونم چه علاقه ای  ــــه و نم ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

ونا دارە   ز

ـدم...   ـاری این حرکـت و ازش د طـه هم چنـد  توی طول را
ت  حدس  ـــلطه و اطلاق حس مال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه جورا  زنم 

طه رط دارە..   توی را

 

ـــدە   ـ ـ ـ ـ ـ ــــش که روم خم شـ ـ ـ ـ ـ ـــورت معکوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــم هام و  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
عد چشم هام..  ه صورت و  نه  ا دقت زل م دوزم..   م
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ار مغزت و   ـــو.. هر  ـ ـ ـ شـ م  ت قا ـــنگر کوفت ـ ـ ـ ــــت اون سـ ـ ـ شـ _

س   ـــتم..  ـ ـ ـ ـ طه داشـ ا این مرد را ــــب  ـ ـ ـ شـ ت کن که من د د آ
 فاصله گرف و  مح ندارم. 

 

ارها که   ا هم مرد چه  شــب  ادم برە د شــه  اوە... مگه م
خ   ـــم هـام چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات جلوی چشـ ـا جزئ م هر لحظـه اش  نکرد

خورە..   م

م لــــب   ی  ـــه چ ـــل اینکـ ـ ق خورە و  ـــام توهم گرە م ابروهـ
 . ک  هاش دهنم و مهرو موم م

لوش..   ر  ـــامپوی ز ـــه از بوی تاز و شـ شـ ـــام من پر م و مشـ
 دو که مشخصه توی  از اتاق ها گرفته. 

 

ــه و   ــا توی دهنمــ ـ قـ ش دق ـــایی ـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و درشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــــب گوشـ
ــه   ــه تو چــ ــدونــ ــ ــه مطمئنم نم ــه کــ ــد لحظــ ــد چنــ عــ لعکس..
خورە و   ـذش و م م و همچنـان خورا لـذ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موقعی هسـ
از   ـــدم،  ـ ـ ـ شـ خود  فته و تا منم از خود ب دل من تاپ تاپ م
ــــته   ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ م تا این گردن شـ گ ش م ــــه ی ل ـ ـ ـ ـ کوچ از گوشـ

ه لب گرف  چارە رو فدای   نکنه.  ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٤٩ارت️   

 

 

کرد از هر   د بود بهم دهن ک م مایع کِدری که زما ســف
ــه   ا حــا  ــه هیچ  کردم معــدە ام  ــاهش م طرف ن

ش نبود..   خورد

ظ پر مغزو   ـــل غل ـ ـــ عسـ ـ ــ این شـ ـ ـ ـــفه شـ ـ دونم الان نصـ نم
؟ م بزارم  کجای دل دردنا

  

ه زور   کنه تا  ه ته لیوان فشــاری وارد م اد و  الا م ش  دســ
زمش تو حلقم..   ب

اە خوردن و داری؟ ا ن  _توانا 
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 _نه... اما.. 

گه گردش   م د ر که  ــــت هاش چرا.. ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مم که   ــ ــ ــاژ شـ ــ ه هوای ماسـ دنم و  دســـــت هاش روی تن و 

کرد رو ادامه  الاتر و وجب م  داد.  

 

ـالری این   ـه  ـاج  ـــد احت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونـه درصـ از اونجـا کـه عقلم م
از   نفهمم  ــدە  ــ ـ مـعـ ــه  ــ ـ تـهـو کـ حـس  از  مـهـمـ  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لـیـوان 
ە   ـه  ــــــت گرفتـه و  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دو انگشـ م و  ن س ب ش دارە  خورد
خمش و  

ُ
ــا دهــان تــا بوی ز مش و چنــد نفس عمیق  ــالا م

 حس نکنم. 

اد؟  دت م ینم تو از ش   _ب

ش و از زر   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم غرە ای دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــدم و  جوا بهش نم
از کردە   ر  ر ز قه ای که ز مه ی  ارم و د ون م ـــم ب اسـ ل
ــه   ـ ی تنم نبود..  ــدم. همینجورش هم چ نـ ــارە می ـ رو دو

کنه.  ارە لختم م دم دو م رو   این  

 

انم و   طه گ عد را کشــم و این ســکو که   جام دراز م
ست.   گرفته دست خودم ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3092  

فم   ل م فرو رفتم.. ت ـارە توی لا دفــاع ــه قول هــامرز دو
؟  شو ک ا نزد خوام  ست دورش و م  ا خودم روشن ن

اژور کنار تخت نوری اتاق و   ف آ ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ د و ضـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ جز نور سـ
ــــم هاش   ـ ـ ـ ـ ە  چشـ دن خ کنه و همونم برای د ــن نم ــ ـ ـ ـ ـ روشـ

ه.  اف دنم   روی صورت و 

 

دە و   ــ ــ ک طرفه دراز کشـ ش و  ه  ه دادە  ه دســـــت و تک
ار کنم.  دونم چ اە براقش نم  ا ن

م..   لافه و شا م

 . اهم نک ار چاق و چله ن ه ش شه مثل   _م

دش هم نیومدە.  ار چندان  دە و ان ش کش  زو روی ل

ه لقمه چپ..   _آمادە خوردن و 

نه که پو   ــ ــ ـ شـ مم م ــ ــ ـ اهن و روی شـ ر پ ارە ز ش دو ـــــ دسـ
کشم.   م

 

ـازوی دراز کردە   ـا روی  م و عوض مت لنـد کردە و  تنم و 
کنه..  ضه م اهام و ق شم  اچه لخ ارە و لنگ و   اش م
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ش و   ـــدن و بوی ت کنم هرچنـــد گرمـــای  ـــل حرک م  م
دونه.   دوست داشتم اما اونکه لازم نبود 

ر دندونم..   _لامصب مزە اش رفته ز

 

کنه...  ش م مم ب ش و روی ش  حر فشار دس

خورمت،   ارە  ـــه دو ـ ـ شـ اوری لازم داری و نم م ر ف  _ح

احــت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اسـ ــاج  هرچنـــد این زون نرم و درازت کـــه احت
؟   ندارە..

ه خدمت   ه ای  کنه و چند ثان ا دست غنچه م لب هام و 
دازە.   درازی زون نرمم می

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥٠ارت️   
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اە خواسـتم از جای تن که   دار شـدم و ناخودآ ار که ب هر 
ه دورم   اهاش  م دسـت و  گ توش گ افتادە بودم فاصـله 
اد آوردم که   ه  ه خودش، تازە  ــبوندم  ــ ـ ــــدن و چسـ ـ زنج شـ

 کجام و چه اتفا افتادە. 

ا اون صـــدای خشـــدار و مردونه اش    ارهم  د  و هر  پرســـ
ارم  ی برات ب   شدە.. درد داری؟ چ

 

ا همون   لاخرە  دە دم بود که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــاعت چند سـ ــ ـ ـ ـ ـ دونم سـ نم
ا لالا قلب   نه  ــ ــ ـ ی روی سـ ــته و  ــ ـ سـ ا  ـــــت و  حالت دسـ

ه خواب عم فرو رفتم..   آرومش 

 

ـا ابروهای گرە کردە و ناراحت   ش  و ـــن و مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە روشـ .. ن

کرد.  اهم م م زل زدە بودن بهم و مواخذە گر ن  مستق

ــــغ کردە بود..   ـاە و ازم در ـــورت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ وقـت بود این صـ
خوش   ه، من  ب بودن قضــ ا وجود عج ه نظر ح  اما 
ـــه   ـ ـ ــه  ـ ـ ـــذ کـ ـ لـ از  بتونم درکش کنم و  ـــه  ـ بودم کـ اون  از  تر 
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ا   ش و نوش خودم  ـه ادامه ع دە بودم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانندش و نچشـ
اب   کرد. مردی ادامه دادم که تنم و س

 _سامانتا؟ 

 ...  _هوووم

دونه؟  ا م ا ؟  ک ار م  _داری چ

 

ـــــد   ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م ــم و پر کردە بود و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس های پر لذتم گوشـ
ه صوت زنانه ای شدە بود   ل  د صدای مواخذە گری که ت

شنوم.   رو در م شناور 

 .. اغ؟ ان رف ته  ا ک ارە   _سامانتا دو

دە..  ادو خ گه برام  ا نگو.. م ا ه   _لطفا مامان 

ــه؟ هم جوری   ـــاســ ات چقدر روت حسـ ا دو  _مگه نم

ە تا تو بوق   گ ه آتو ازت  شـــون  ک ا   ، ــو ــمشـ خار چشـ
ه .  اب خرا ام  کرنا ک که دخ 

  

ان خوندە   دســتم های گرە شــدم دور گردن مردی که زن، ک
شم.  شن و توی صورت مرد دقیق م  بودش شل م
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ــــم و لب و   ـ ـ ـ ـ ـ دون چشـ ــــورت محوی رو  ـ ـ ـ ـ ـ مال تعجب صـ در 
م هـمو    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ الان  هـمـ  ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ حـ در  ینم  مـیـ بـیـ 

م.  د  بوس

م ؟  گه من خرا ان مامان م  _ک

 

کشــه و   اە مرد شــعله م ا اینکه چشــم نداشــت اما خشــم ن
ــد عقـب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گرفتـه و قصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حـالا ترس توی تنم از لـذت پ

دن   خورم و  جام میخ  کشــــ ار نمیتونم تکون  دارم که ان
 شدم. 

مک طرف   ــتم و برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه.. دسـ ش تنم و داغ م حرارت ت
ـــند چرخدار زل زدە   ـ ـــته روی صـ ـ ـــسـ ـ شـ م که حالا  گ زن م

 بهم. 

 _مامان؟. 

ــار زنــه   ــه..  ــا ــام ە ی هرزە.. دخ  _خراب.. خراب.. دخ

شم مثل خودشه..  شه.. دخ  خرا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥١ارت️   

 

نم.  ا خواهش و تمنا ناله م کنم و   ه هر طرف رو م

ستم عمه..   من خراب ن

ستم زنعمو ..   هرزە ن

ـــون    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــو.. تروخـدا.. من و مـامـان تنهـا از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا  ـا
م.  ا  برنم

ــه و من   ــ شـ اهم خار م ش توی ن ــــت و جای خال سـ مامان ن
 ..  موندم ب قوم الظالم

 

ــــوت   ـ ـ ـ چه.. گوش هام سـ ــــداها می ـ ـ ـ ە..صـ گ زمزمه ها اوج م
ـــورت ندارە همه آدمک   ـ کنم صـ اە م ه هرکس ن ـــه..  ـ کشـ م
ــدنم و زخم   ش دارن کــه  و دو تکــه و ن ــا ز هــای محوی 

سوزە..  .. همه جام م ک  م

شم..  م و روی زم دولا م گ  م و م
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ا   ا اری نکردم،  ه خدا من  ســســســســه...  ســســســســه..  _

له دادم.  ا اجازە خودش  مونم..   خودش گفت میتونم 

ـــاهـد بودین گفـت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. همتون شـ اجـازە اونو دارم.. ولم کن
ە.. مردە..   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ خوام. دخ ــالا نم خوام. آقــا  م نم ق

ه..  ا ام  دخ 

 

کشم..  نه و جیغ م ه شونم چنگ م ش   ک

ــت نمـای   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خودتو کردی.. انگشـ ە ی هرزە.. آخر  _دخ

ــات و دق   ــا ــان؟  ــارتــت کو عروس ک م..  ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانــدان شـ
 دادی.. 

  آبروووو...  آبرووو.. 

ــالا   ن و حــ ک م م ــه رو توی  لمــ ــاهم این  ــ ــه  ــار همــ ــ ای
ه های   د جای زم خا رو گرف و من ل ملافه های سف

کنم.   قرمز روون شدە از زرم حس م

 

اور   ــ.. نا ـ ـ ـ ه ک خورم  شـــــت م م و از  ــــون عقب می هراسـ
خزدە زل زدە   د و  کنم..  اە م لندش ن ان و اون قد  ه ک

کنم.  غض دار زمزمه م  بهم.. 
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م..؟  د  _من دخ 

؟  س  _ن

ا تو بودم..   _فقط 

 .. ی ی ی  _نبودی

 

شــه و دســت هام محافظ گوش   و م جیغ گوش خراشــش ا
سن.   ه داد م  ها 

ــــم   کشـ جون و م ر میندازم و تن ب ه ز ون    جون و گ
ار از اول بود و   شــو که ان دە  نام و  طرف جســم خواب

شستم..  ش   من روی 

م..  سون .. داری می دی  _چرا خواب

شـون   ا انگشـت  ت و  گن.. دخ ت  م بب دارن  ق
دن..   م

 

دم و پردە ی روی صـــورش و همچن از چشـــم   ش م تکو
ە..   های من کنار م
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ردە...   مـُ ردە...  مــُ ؟..  ردە مــُ  .. ش؟ قــ ردە...   مــُ ــام  ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ _

 مُردە.. 

 

ــم   ــ ـ ــشـ ــ ـ ارە توی شـ ک ه  ن  ــ ــ ـ سـ کش.. ا کش.. نفس  نفس 
کنم..   از م کنه و غرق شدە از  نف چشم  داد م  هام ب

 _مُردە.. مُردە.. 

ـه نظر خـا از زمـان و   ـاهم و حـافظـه ای کـه  زمزمـه نـاخودآ
انه..   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥٢ارت️   
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 چه خ بود؟.. 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ خور.. نفسـ م آب  زم..  ـدی ع _ مُردە خواب د

اش..  اد آروم   الا نم

ادم    ه  چرخش چشـم هام طرف صـدا.. مرد  صـور رو 
 .. ارە که  م

ان   _ک

؟  ش اە ت  اخم های درهم و ن

ــتم   ــ شـ ه  ــاری  ــ ا فشـ وته ام  لافه از حرف های   ار  ای
ــه لــب هــای   ـــم و لیوان خن کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خ م  تعــادل ن

ه.  چس  داغم م

 

دم.  الا م سونم و تمامش و  ه لیوان م  دست لمسم و 

 ..  _آروم

ــا کــه   عـــد زمـ لاخرە  کنــه و  ە م ــام  ــارە لـــب هـ آب از کنـ
م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوی خشـ نم.  گـذرە  نفس لیوان و کنـار م عمری م

شسته ام مغایرت دارە..  ه عرق  ا تن   چقدر 

؟  _تو
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گه ..  نه شدە م ه س  پوزخندی زدە و دست 

 _آرە منم.. 

لاخرە تمام جوارح اعم از قلب و شـش   م و  گ لندی م دم 
تم متعاد برسن.  ه ر ا هماهن  ن  گ م م  ها تصم

 _حس گناە؟

؟ _ 

هنوزم عصــ و میتونم خشــم خفته درون ظاهر خن شــو  
 حس کنم. 

کنه؟ دی و عذاب وجدان ولت نم ا من خواب _ 

 

لافـه از حس و حـال جـا نیومـدە از خواب پر   ـار منم کـه  ای
س   ـــله جواب  ـ ـ ـ ه وارش حوصـ ــم و حرف های کنا ــ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ شـ

ه چرت و پرتاش و ندارم.   دادن 

فهم..   _حرف دهنت و 

ش و..   پوزخند تمسخر آم
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ــممه   ــ ـ ـ ـ قا حال و روز الانت جلوی چشـ _بهت برخورد؟.. دق

ــه   ــه چـ گـ ـــا هر کوف د ینم عـــذاب وجـــدان  و میتونم ب
ت آوردە..   لا 

 

ـــه تخـــت و اتـــاق خواب   ــارە ای  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ اشـ ش ـــه  زدە بود 
کنه..   م

زم پردە تو من   ازتر کن ع لت و  ـــ ـــمای خوشـ _اما اون چشـ

ـارتـت و من گرفتم.. من... هـامرز دادفر نـه هیچ گوە   زدم، 
دی..  ال م گه ای که توی ذهنت بهش پرو   د

ــه همچ   گــ ــار د ـ ـ ــه  ـ ـ ـــه فقط  گـ ــار د ـ ـ ــه  ـ ـ ر  ی ازت  ا چ
ا هر   ینم که منو  ا ح گوشـه چشـ اشـارە ازش ب شـنوم 
ون هـــای ذهن   ـــاە گرف و داری ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه ای اشـ ـــل د از
ــارم کــه جز چهرە و   ت م ــه  لا  مــارت و م چنــان  ب

 . ه فرامو بر لا   صدای من 

 

ــ امـا واق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر زنـدە ی تو خواب و مردک غـار  ـــاو ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
 .  جلوی روم روانم و بهم رخ
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د برای همونه که عوض اینکه از این رک بودن خجالت   شا
ـــفی بهش میندازم و   ـ ـ ـ ـ ـ اە عاقل اندر سـ ـــم فقط ن ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش.  دتر از من روان پ ه مردک  م   دارم 

ه؟   _چ

 

 .. ا ص  هوف... خدا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥٣ارت️   

 

 

ه در   ه.. البته که فکر کنم مشت  ا صدای مش که  ک م
م..  د از جا می  بود نه ل
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حانه...   _ص

 

ــارش   ــدای طل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود و حر از حرکــت و صـ خنــدە ی ب
؟ م ا   ه این  دو نه و الان من  ش  روی صورتم م

ارتم و گرفته   ه قول خودش  ــ که  ــ ـ ـ عوض اینکه  صـ
ــالغ   ــک مرد  ــا مثــه  ــازی کنــه  ــاهــام لج چــه هــا  ــد ع  ــا

 عاشقانه ها و نوازش ها خرجم کنه، 

ــــون قهر   ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا دوسـ از که  چه های تخس و لج ه  ـــ ـ ـ ـ ـ نه شـ
اد؟  ک برام ادا اصول ب  م

 

دم   ـــا ـ ـــــت شـ سـ ــن ن ـ ـ ـ دونم که از گرسـ ە و م ــــعف م ـ دلم ضـ
ش مال افت فشارە..  ش  اشه اما ب

ــه   ای لوس و نــازک نــارن  ــــت ع دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ منکــه قرار ن
انه اون خودم و اینجا زجر کش کنم؟ چ  خاطر رفتارای 

خواد    کردم اما  م د م ـــا ـ ـ ـ ـــتم شـ ـ ـ ـ ر نازکش داشـ البته که ا
لو رو جمع کنه..  ی و نود ک  نازو نوز این مردک دوم
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ل بزرگش هم   د و ســنگی ه ادآوری قدرت  ا  اوف... 
ــاز   م و  چــه ل مرم می از خجــالــت و هم از دردی کــه توی 

م.  گ  م

ــایندە هم   ـ ـ ـ د که هم خوشـ لد بود و چه  ار  ــــف چقدر  ـ ـ ب
خوردم.  ه خم توی دستاش ورز م .. مثه   حسادت برانگ

 

ــــب و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــای لختم روی کف پوش، فضـ ــدن  د
ارە.  ادم م ه  م و  دا کرد  عاقب که پ

کنم و برعکس رفتار    داش م خونه پ شـت م توی آشـ
وع نکردە.   محلش اما هنوز 

ـاە   ش  ن ــــــت هـا کـه جـک کردە و جلوی ده ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ش  خ
کنه.   مشت کردە دارە تنم و وجب م

 

ــته و در   ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ اهام  ە و کوتاهش تا روی رون  ــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ت
ـــــت هام و بند   ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ ایی دە  تلاش برای کش ندادن  فا

کشمش تا..  ه روش کردە و عقب م  صند رو

ار اینور مادمازل..  فت و ب _ 
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ه اشارە صند کنارش میندازم.   متعجب ابرو 

الا   ـــونه ای  ـ ـــور خودم و خودش شـ ـ ــــت بر خلاف تصـ و درسـ
نم همون جا که مد نظرش بود.  ش  انداخته و م

ــدونم   خواد کــه م ا م ــه خــب تــاز هــا دلم خ چ م چ
ــ از طرف این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اما نزد و نازک ـــ ـ ـ ـ ـ ــافه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلطای اضـ
لاخرە   دوارم  ــــت که ام ـ ـ ـ ـ ـ ــــ هم  از اوناسـ ـ ـ ـ ـ ـ مردک غارشـ

شه.  م   نص

 

ـــم.. بب چــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه روم م مون رو و تــازە متوجــه م پرو پ
ش و متجدد الان..  ش ساع پ  کردە مردک غار 

زی داری؟  _هنوز خون

مونه   گر دراز شدە رو هوا م دستم و که طرف سیخ دوم ج
؟ اشه ت شناس  ه ذرە نمیتونه موقع  و چرا آخه 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥٤ارت️   

 

 

ه ف رو در   ب ه که ت ای اە ز ــ ـ ـ ــــوالش اشـ ه سـ  توج 
  دارە. 

ل و وزن و فلان   چه و گفته بودم ه مرم می ش دور  دســـ
الا و   د  ـــ ـ لو وزن کشـ ــــش ک ا پنجاە و شـ اینا... همون... منو 

اهاش...   رفتم روی 

ک دیوونه.. چه جوری آخه  ار م  _اوە... چ

 

چرخه..   دە م ـــند و حج که میتونه جا  ـ ـ ـ اهم روی صـ ن
م  ؟ نه جا شد  واقعا جا شدما

ە؟ ر چه خ خوای خودم چک کنم اون ز  _م

اترە الان. چه   ا شدە..شدە نه و بود اما  ح  ح

ا نه  ک  س م _ 
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ــــت وق دوتا   ـ سـ ـــم و جدا جام خوب ن ـ ـ شـ لند  کنم  تقلا م
اسنم هست.  ر   رون عضلا ز

خوام جواب   ش نکن تـــا خودم  ـــه وا _تو آدم و مجبور 

فهمم.   سوالام و 

 

نه منو قفل خودش کردە..  ر س ندی از ز م  ازوش مثه 

خورە، بهتم ر ندارە.  ه درد عمت م  _سوالای تو 

کنه و   ــــت تنم و مور مور م ـــم پوسـ ـ ـــداش دم گوشـ ـ پچ پچ صـ
کنه.  ا این اوضاع حال م ار دارە   ان

رم ن ـــتمم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدارم داشـ نـ ـــه  ــه  _عمـ ـــالا کــ س حـ ــد..  ــ خواب
ـد   ــارای  م توی اتــاق و  ـارە ب م دو زی نــداری میتون خون

م؟  ش تکرار کن ش ب شب و ب  د د

 

ـــه و چرا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە.  تنم گرم م فهمـه همش دارە خجـالتم م
ت   ــله نها ـ ـ ـ گردم طرفش و فاصـ ـــم و برم ـ ـ کشـ نفس عم م

 چند سانت.. 

شب   ا هر که هس د ا هامرز دادفر  س  _بب آقای رئ

نمون افتاد، درست..   ه اتفا ب
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ـــلا    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اصـ ـادآورش ک  گـه هر لحظـه  ـــــت د ـ ـ ـ ـ ـ سـ امـا قرار ن
ارای متحجرانتو..  س کن این  س  شه..   خواد تکرار 

 

الا   ە ام شــدە و  ابروها که  ە و صــور که متعجب خ م
ا   ش روی  ا شـل شـدن دسـ لامم  م  را از خودم برا تح
ت   اهاش صـــــح ر از همون اول همینجوری  ــــتم و ا سـ  ا

د.  م ازم حساب می کردم الان   م

 ... یی ی ی  _وای

 

ار   ــند ها  ــ ـ ه جا کوچولو روی صـ ه جا کردم  ر فکر م ا
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە مسـ ش دو ـــــو ـ ـ ـ ـ ـ وته روی شـ ، حالا که دارم  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
کنم، حر برای گف ندارم   ه اتاق خواب و گز م برگشت 
 جز جفتک پرو و فحش های نامو مخصوص خودم. 

شـشـششـعور.. فک کردی  ای ولم کن دیوانه   _عو ب

ی   او ـه خـدا کـه خ  ـالا..  .. دل و رودم اومـد  بزارم زم
 هامرز دادفر.. 
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ســت و   شــم.. ح در حد ذرە ای درار ن خب اصــلا ابهت 
ــه   ـ ـــوات منو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وزوز مگس اصـ ــه در حـ ـــنوا کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوش شـ

ە.  گ  خودش م

ه   ــــش  ـ ـ ل از حسـ لندش ق ـــدای  ـ ـ ـ م زد.. صـ ـــ ـ ـ ـ ق... خشـ ـــ ـ ـ ـ شـ
نم؟ اونم   اســــن نازن ؟ اونم در  د و الان منو زد گوشــــم رســــ

 ... ؟ اوف.. چه سوز ت
ّ
 ه این شدت و حِد

تتت...  کشتمت ی  _می

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥٥ارت️   
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ـــ قفل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهام و کـه دو دسـ ـارە کردم..  ــار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا کـه افسـ
ــتم.. مشـــت بود که توی   ــتهای آزادم و داشـ کردە بود اما دسـ

دم..  ش ک  مر کوفت

 

ــارا کـــه   ـ ــا  ـ ــا چطور  اونم  ــه واقعـ چطور جرات کرد نـ
انه و   ش رفتار مود خورە تو  ـ  اهام کرد.. نازک شـب  د

؟  م زد ه همون جام اما کت م  ت آم انه و مح  دل

ـــت   ل ــا ــــه نظرم قـ ــه  ـ ــــه ای کـ ــان  ـ ــادین.. چنـ ـ اونم نــــه نمـ
اشه..  اری هم داشته   انگشت ن

کردم و گز   ش و روی پوســـتم حس م اینطور رد موندە دســـ
 گز سوز که گواە حسم بود. 

 

م و گفتم الانه که پرتم کنه   ـــد ـ ـ ـ دم  از دراە در رد شـ نفهم
م از اونچه که فکر   ش ملا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ب دسـ ای اما برخلاف 
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم از فرصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خواسـ کردم انـــداختم روی تخـــت و تـ م
ــــنگ واینا   ـ ـ ـ ل سـ ــــتفادە و از اونطرف در برم.. همون ه ـ ـ ـ اسـ

ا همون تل افتاد روم.   بود.. 
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لا   ــان  ــ ـ چـنـ  .. مـ مـنـو   .. عـو ــه  ــ ـ کـ مـرت _ولـمممم کـن 

ارم که..   ت ب

شه.   _الان بوسش  کنم خوب 

 

ا   ە اش که  کنم و چشــمای ت اش م لا ن ... مثه اســ هان؟
طنت مرموزانه ای مخلوط شـدە و دورچی از مژە های   شـ
ک اما...  ، لحظه ای منو خر م ش گرف  پر و فرخوردە قا

؟ فک کردی   دم..بوســـش ک ــم خند ه گور همه کســ _من 

ارە چه   ســـــت دو .. معلوم ن ــــتفادە  ــواسـ ــ که سـ خرم  مرت
 نقشه ای برامـ .. 

 

گه..  ات خفه م د ش و بزارە روی ل  خب وق  ده

 _هومممم... اوووووم.. 

ای مکندە اش   ه زور از لای دندونا و ل ـــوات هم  ـ هم اصـ
ون اومد.   ب

ـه خـاطر تقلاهـام و   م.. من  تـا جـا کـه جف از نفس افتـاد
ـه   ـا کـه  ــت اونم برای  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە نـداشـ ـا کـه فـا جفتـک پرون

 ش ازم گرفت. 
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کنه و صـورش روی گردنم فرود   م م فشـار دسـت هاش و 
اد تا نف تازە کنه.   م

 ... ک ا من اینجوری م  _خدا لعنتت کنه دخ که 

ـــقانه از این مرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س تو کف جملات عاشـ منم موافقم.. از 
ــــه..   ـ ـ ـ شـ ه جوری م ا همچ جمله ای حال دلم  موندم که 
خود   ا لحن جذاب و خشداری که اوج از خودب مخصوصا 

سوند.  ش و م  شد

 

ندە رگ گردنم و   ض ت ــــت لب هاش ن همون جاهم که هسـ
ــ برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــا مهــارت لــذت  و کــه  ن و ز گ ــازی م ــه 

چرخه..   خودش آزادانه م

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دە ام که  م... نـد و م کـه آدمم.. از اون فراتر دخ
ـــای خ زادی   ـ ـ ـ ـ ـ ا هورمون های فعالم که دارە حسـ دتر.. 

ه  ارە. رو توی وجودم  ان در م  غل

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥٦ارت️   

 

 

اووشگر در نوردە..  ک   تمام پیچ و خمای تنم و مثل 

.. فکر کردی از   ـــاد و  ـ م _نمیتو هر از دهنــــت در 

؟  دستم خلا داری

و مارو   ه خ .. زنت کنم و فرداش تو رو  ا رم  ــــب ز شـ د
هم ک   ف  ــه از این اراج گـ ــار د ـ ــه  ـ ؟..  ـــلامـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ
ـــه ی  ف و عمـ زی ب ـــه خون ـ ـــدأ  ـــه جـ کنمــــت کـ جوری م

اد جلو چشمت.   نداشتم ب

 

و تمـام این مـدل حرف هـای زمزمـه وار و پچ پچ گونـه وق  
ـارە   ـارە و دو ــــت هـا و لـب هـاش دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ دارە تمـام تنم و 
ل اتاق و پر   کنه رو ب ناله ها که مثل شـــب ق کشـــف م
ش اینه که   سونه و جالب مه شنوام م ه گوش های ن کردە 
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ـــتفــادە از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ اینقــدر روی خودش ارادە و تمرکز دارە کــه 
لا   گه همچ خزع ه غلط کردن بندازە تا د ســـکس منو 

ارم.  ه زون ن  البته از نظر اون 

 

ا شـــد که این مرد   ــتم اما  درد چرا و  زی نداشـ خون
ــه   د حتمــا  ــه م ــــت دادە بود و بهم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش و از دسـ کن

م میومد.   لا 

خوامـت.. هر روز و هر   ـدجور م .. من  _لعنـت بهـت دخ

مو ندارم.. خ وقته   ـــ ازم سـ ـــمت  اشـ ـــته  م که داشـ ـــ شـ
ــــش و هر لحظه که   ـ د تقاصـ ا ـــ و حالا  ـ ـ ــــنه نگهم داشـ ـ ـ گشـ

دی.  س   ارادە کنم 

 

ــــته بود و نفس های  درمیون   ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه عرق  ش  تمام ت
اهم مخلوط شدە بود.   جفتمون 

لند شو له شدم..  _ 

ـار هزارم لـب هـاش   ـدە و برای  لم م خنـدە ی  جو تح
م   ــ ــ ـ ـــه ی کوتاە اما مح نصـ ـ ـ نه و بوسـ ـــ ـ ـ شـ روی دهانم م

کنه.   م
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ه سخ   ە و نفسم  گ ش و جک کردە و  فاصله م دس
اد..   الا م

ــارم   ــدازە کنــ ـــه و خودش و مینــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لاخرە عقــــب م وق 
ارە.  ه پوست برهنه ام هجوم م ادی از هوا   فضای ز

کنــه   ــارە ملافــه هــارو لــ م ــاهــام دو ــ ب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مطمئنــأ خ
ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهــامون هم فــاتحــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از تلاشـ ــا این تن خ هرچنــد 

م.   خوندە بود

ی نکردی؟  شگ  _تو... تو هیچ پ

 

تم دم و   لاخرە ر دارە و  ــــقفش و برنم ـ ـ ـ ه سـ ە  اە خ ازدم  ن
شه.  نه اش دارە نرمال م  قفسه س

 _نه.. 

؟  _نه

؟   _چرا

کنم  د  ا  _چرا 
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ــام و   قــا از موق کــه  نم.. دق بهش نگفتــه بودم آمپول م
ــا خ   ـــارو انجـــام دادم. از کجـ ـــتم توی عمـــارت این ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذاشـ

 ..  داشت ؟

 

ـــــورت   ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اورم و  اە نا دونه.. ن ــلا نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم اون اصـ بزار ب
ــ که   ار همون مرد وح ار نه ان دم ان ال و آرومش م خ ب

اب کنه. ن ست چه جوری خودش و از من س  دو

طه داری؟ همه اون زنا که   ی را شـــگ دون پ شـــه  _هم

 اهاشون بودی.. وای خدای من.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥٧ارت️   
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ش   ــــ ـ گردە طرفم و دسـ دە و برم ه خودش م لاخرە تکو 
کشتم روی خودش.  ازوم کردە م  و بند 

 _خب؟.. 

نه و انگشـت هام موهای نرم   شـ ش م دسـت هام روی سـی
طـه اونم تو اوج لـذت نوازش   و نم دارش و کـه فقط ح را

کنه..   کردم و لمس م

 

ــدە   رم دارە آلارم م ــدن مردونــه اش کــه ز حواس پرتم و از 
سم..  ارە می کنم و دو  جمع م

؟ اپ رف ش سلامت دادی؟ چ  _تو اصلا آزما

 _هر دفعه.. 

ار؟  ه چند ار  ع چند  _هر دفعه 

 

ه   مرم و  شــــت  ش  ـــصــــ ا شـ کنه و  ــــح کنان براندازم م تف
سه..  کنه و می  نوازش لمس م

ت از هیچ عـددش رو   ـات ـدز و ه .. ا ؟ ـدو خوای  _ م

 ندارم. 
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ـب زمی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزوند انقدر هم  رگ و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دلم و سـ گفت
ـــم کـه هم چنـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نبودم کـه روی مردی دراز کشـ

ـاهـاش   ش  گـه  لحظـه پ طـه هـای د ـــتم و از را ــ ـ ـ ـ ـ ـ نزد داشـ
م   س هرچنـد قل م،  ــارنـگ دورو برش  ــا زن هــای رن اش 

دم.   ه درد میومد اما پرس

ــانع و   ـــدون هیچ مـ طـــه اونم  س... چطور.. این همـــه را _

چه؟  یع...  ی.. هی شگ  پ

 _ گفته نداشتم.. 

 

ه خدا که زدم...   سکته رو زدم.. 

؟؟  چه داری _ 

نه و   ا قورم م ا ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افه مشـ ه ق ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندە ی شـ
خند اونم   ا ببوســـمش الان آخه ل خوام بزنمش  دونم م نم

.. جل الخالق ..  ن اونم هامرز  ش

 _چشمات و اونجوری نکن.. ندارم. 
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م..   چشم غرە ای بهش م

ع   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. این موضـ ک ـت م ـدە.. داری اذ _مثــه آدم جواب 

 برای من مهمه.. 

ــوالا   ــ ـ ـ ـ نم برات مهمه؟.. گفتم ندارم.. اما این سـ ــ ــ ـ ـ ـ چه داشـ _

اشـم حتما   سـت؟ حالا هر  هم داشـته  طه ن ل را مال ق
ــــدوم و هیچ   ــانـ ـ ـ ـ ــــدون  ـ ــار  ـ ـ ـ ـــون اونم دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توهم دادمشـ ــ ـ
دز هم   روس خطرنا تر از ا ه و د  ــا ــ ـ ـ ی.. ح شـ ــگ ــ ـ ـ شـ پ

 اشه. 

 

سم...  مال سادە لو می کشم و در   چهرە در هم م

دز هم دارم؟ دتر از ا  _مگه 

مت..  ارم تو ش ه توله سگ   _آرە... وق 

ــه خــدا کــه    .. ؟ ع  ـــم بهش..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م انــه خ غــافل
ـــــت  ن ـ ـ خواسـ کنم نکنه جدا م ی م ــــگ ـ ـ ـ شـ ـــــت من پ ـ ـ سـ دو

ش و   ـــــخص بود نه جد ـ ش مشـ ــــوخ ـ ـ ؟.. نه شـ حامله ام کنه
د بود  ن وجه  دت ه   هر دوش 
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ه رخوت دعوت   مرم منو  کرد  نوازش دست هاش روی 
شد.  م م اعث حواس پرت  و 

ــ   ـ ا چرخ کشــــم اما  ه خودم دادم تا از روش کنار  تکو 
م و حــالا من   ــارە روی هم قرار گرفت ــه خودش داد دو کــه 

 زرش بودم.. 

فهمم   م تا  ــتم بهش از آمپو که زدە بودم  ــ ـ ـ ـ ــد نداشـ ــ ـ ـ ـ قصـ
ش  بودە.   منظور اصل

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو ــه ای بود و م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار این مرد نقشـ س هر  در 
خواد.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٥٨ارت️   
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لندش   اراش بودم که قهقهه  ش حرفا و  ش و  هنوز تو شــ
ــــش   ـ ـ قا از  خوشـ ـــوکه من.. هه.. دق ـ ـ ـ افه مبهوت و شـ و ق

م من..  ه توله تو ش اش   اومدە؟ 

ا اینکه احتمالش   شه  سم م اعث لرز و اس اصلا حرفشم 
 صفرە. 

 

ـــــت وق اخلاقش مثه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از هامرز چه انتظاری م
ارە.  ازی درم ن  ت دارە ش مونه و تو این موقع  سگ م

ارە   ـه م ـا دلقکش کـه ازم مـا ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا مگـه من تولـه نگهـدارشـ
 احمق 

ا   نم و  ش که دم دستمه م ه پهلوی سف اض  ا اع مش 
شم.  ە اش م  ک من اخم خ

 

ـدە و   ـدونم تهش  خواب ـاوی کـه نم ـاە کنج ـه ن چنـد ثـان
ه همتای خودش   ش و  ن ــه و نوک ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ای م ی که 
کنه..  ماله و همونطور روی لب هام زمزمه م  تو صورتم م

ــــت   ـ سـ زم هنوز ه معلوم ن ـــغول نکن ع ـ ـ _فکرت و مشـ

اب.   حال و در
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ه؟  _منظورت از هنوز و ه چ

 

کشه..  ارە و عقب م  بوسه ای آرو روی لب هام م

چسب.. فکرت و مشغول نکن..   _اولش و 

وته بودن حرفاش   ه   ا  ام، اع ه خودم ب خوام  تا 
ە و همچنــان   ــای م ــــه و از تخــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد م کنم از روم 
دە شـدە و جیغ کوتا که   اهاش کشـ دسـته منه که همراە 
ســـت   ه هیچ جاش ن کشـــم  ش م هان اض حرکت نا از اع
ــای تنم و   ــا کجـ قـ ــه دق ــدونـ ـ ــه نم ـــــت آزاد من کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ و تنهـ

 بپوشونه. 

 

 

ه   ە تر ل ــــت برنزە و ت ـ ل پوسـ دی تن برهنم در مقا ـــف ـ ـ ه سـ
شم.  ە م  ی وان خ

ـا تمـام خجـال کـه از   ـدە و  ــاژ م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و مـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه توی   ــــم و راح که دارم اما حس خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن صـ ـ ـ ـ ـ ـ پوزشـ
ـــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه جورا  ـــدن  غلش داخـــل وان آب گرم خواب

 دردە. 
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خواد  ـا   ـــــب و لمس نوازش گونـه اش، دلم م ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوا د
طنت   ــــ م اما شـ خوا ـــته  ـ ش گذاشـ ـــی ـ م و روی سـ همینجا 

ونه.  م می کنه خواب و از   ها که م

 _نکن... 

 .. کنه خانم دک م م م دردت و  _ 

 

 

نه و چرا حواسـم پرت   شـ انگشـت های ماهرش روی تنم م
شه..  رش م ا زنای دورو طه هاش   را

ـت   م و مح طـه اینطور رفتــار ملا عــد هر را برای اونهـا هم 
کرد  م شدن دردشون تلاش م  آم داشت ؟ برای 

 

طـه تـه   ـد تو هر لحظـه را ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه شـ دروغ چرا  از چ
ـــابق این   ـ ـ از سـ ت  ط  نها ـــ روا ـ ـ ـــوزوند، داشـ ـ ـ سـ دلم و م
گـه بود کـه   ــــــت چنـد زن رنـگ و وارنـگ د ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا معلوم ن مرد 
ستم   دو ا اینکه همه اینا رو م دە بودم و  ه چشم د خودم 
اشـم   مون هم  شـ ر  ارش گذاشـتم و ا ازم خودم و در اخت

گه سودی ندارە.  ستم د  که ن
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٦٠ارت️   

 

 

گـــه درو دا رو تو   ـــل د ـــابق چون چنـــد جز اوا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ م
ـــ ملاقات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ک ون  ـــد ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعث نم دم امـا  عمـارت نـد

اشه.   نداشته 

ه حســادت و   از کنم تا منو محکوم  ه دهن  اف ســتم  دو م
ها   ا این حال خ چ انواع اقسام حس های زنانه کنه اما 
ـد   ـا ــدە بود و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ف  نمون لاینحـل مونـدە و تع بود کـه ب
عد این   ـــتم و قرارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم من براش در چـه حـدی هسـ فهم م

شه.  ف   اوضاعمون چطور تع

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3127  

از کردم.  ه دلش دادم و  حرف و   ا این حال دل 

لا   ــا تــا من..  ــاد آقــای دک  ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تو ب ــه نظر  _

ادی تو چشمه.  ا خانم ها ز طه   مهارتت در را

 

دم..  نم و ادامه م ه دست هاش م  اشارە ای 

طـــه   ــد را عـ م کردن درد  ــه  ـ مـــک  ــد طولا توی  ـ ــد  ــا ـ _

 .. ا  داشته 

ارە   ا مکث دو ینم اما حرکت دســــت هاش  ــورش و نمی صــ
ا لحن   ــــم  شـ ـــه و وق مایوس از جواب م شـ از  گرفته م

دە.  م و م   تفاو جوا

.. در   م ــه  ــ نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ب ــه چ ی نـ ــا عمـــل جفـــت گ فـ _

اوی زنانه ات، نه اونها   ـــوندن کنج ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمن محض فرو  ـ ـ ـ ـ ـ ضـ
خوام دردی که خودم   رە بودن نه من اول آدمشون که  ا

دم.  سک  ل کردم و   بهشون تحم

 

نم..   ش م عـد ُ ت تـک  ل  نهـا ه و تحل ـه تج پوزخندی 
؟  ار  اول 

ه تورت نخوردە بود؟ رە  ا س   _عجب.. 
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ر منظورت   ی رو نکردم ا _محض اطلاعـات من هیچ دخ

ه امثال من بود.  س دادن  و ارشون   اینه.. همشون 

 

ه هر حال هیچ خط و مرزی   د..  دم ســف شــم.. شــا خ م
 برای زون این مرد وجود نداشت. 

 اما نمیتونم ادامه ندم.. 

ــه ..  _ فکر  ــاررد ی برای حیوونــا  لمــه جفــت گ کردم 
ه جفت   م  اهم انجام داد ـــــب  اری که امشـ ه نظرت  س 

شه..  ی محسوب م  گ

اشه؟  ار  از طرف  ر برای اول   ح ا

 

الا   ــــورش  ه صـ م و رو ە و  گ شـــــت گردنم و م ش  دســـــ
ارە..   م

اهم   ـــ که  ــک _ حیوونا در از احســاســات ندارن و هر سـ

قاء..  چه زا و  د مثل و  افا برای تول اشن   داشته 
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کشـــم و دســـتم   لندی م ارم..  نفس  ازوی قطورش م روی 
 .  مثل س از دو طرف در برم گرف

طه ما احساس   ؟ الان توی را د مثل... ی و تول _جفت گ

 بود؟ 

ان و   ه نظر م ل  ە تر از ق ــماش ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە اما چشـ م و نم جوا
چونه.   حرف و می

ــقن و   ــا که امروز عاشــ ـ د تعب کرد کسـ د  ا ــاس و ن _احســ

ا حیوونا ندارن... فردا فارغ هیچ فرق   چندا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٦١ارت️   

 

 

 اهاش موافقم.. 
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ــاس و   ــم احســ ه اســ ــ از آدما  ـ ـ ع نا که  ــ ـ ارهای وحشـ _

 .. ک اهم نم ک هم حیوونا  گه م  عشق در حق همد

ه   ـــعور، اما  ـ دون درک و شـ ـــه حیوون  ـ ـــون روشـ ـ ـــمشـ ـ تازە اسـ
ــه خوی   ــ ـ ـ ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــل م ـ ــداقـ ــ ـ حـ دارن.  ف  ــا  ــ ـ آدمـ از  خ 
ت داد و هس کسا که ادعای درک و   س شون  حیوان
ک   شــعورشــون گوش فل و کر کردە اما در اصــل در مقام 

 . ک ل کردە و رفتار م  حیوون ت

 

ک شـد   کنم جز احسـاس تح ل نطق غرا که م در مقا
ــدە جوا   ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرم خودی  ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مردانــه اش کــه 
نم..  کنه زل م ه چشم که رووونم م اور  م و نا گ  نم

ـــدو الان   ـــاری. م ـــازی در م ـــمزە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە داری خوشـ _دو

ازە؟ بی   دستم برای هر ت

 

ی که   ـــعور وووو تنها چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. الان از این حیوون و شـ واقعا؟
؟  ش بود ان هورمون های مردو  درک کرد طغ

دن و این   شـــون م مرم برای لحظه ای خودی  م و  ر شـــ ز
 . ک خ و لعنت م  زون 
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ه تو که نگفتم حیووون.. ها؟ مگه حیووو توکه اصــلا   _

 ..  ادعا نداری؟ داری تازە  هم احساسا

دی   دی..؟ م ت نم د مثل اهم قا و تول ه راز   اصلا هم 

 .. دم تو ت م ی که اهم ه تنها چ  _الان 

 

دن زون   لع شـه  ش م صـدای خشـدار و لب ها که مسـ
کنه..  لغور م شه   ش نم   که حال

ش حرف   ر زو ـــتم از ز ـــد.. مثلا داشـ ـــتم  شـ خواسـ  م
چونـد کـه حـالا دارم زر حرکـت   ـه جوری پ ـدم امـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

چم.  ه خودم می ک آم دستاش   تح

 

ـه   ـافش  ـه نظر میومـد کـه نهـارە چون نـه ق ـا  م  نهـار خورد
ــونه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ع ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت نه زما که ب ـ ـ ـ ـ ـ اهت داشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ غذا شـ

خورد..   م

ت و   ـــنه ما موه م گشـ ـــ ک غذای من درآوردی اما برای شـ
خ مواد   ــاهم برای از قح مُردن و مخلوط و  ـ هر دو 

ب استعداد دارم.   غذا عج
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عد اینکه   ش رو  ی ســـفارش نداد و ح گوشـــ ون چ از ب
ــــت خط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدونم مخــاطــب  ــاری زنــگ خورد و نم دو

ل جمعش کرد.  ه   گفت، خاموش و 

 

ــار دیواری   ــارج از این چهــ ــاهوی خــ ــ ــل از ه ــافــ ـ ــام روز غـ تمــ
ــه دورمون و   ــای فکری و رو کـ ی هـ ــدون درگ ـ چری  لا
ا توجه   ـــد و این از مردی  ـ ـ ـ شـ ه ای ازم جدا  گرفته، ح ثان
ـــول روت و   ـ ـ ـ ـ ــــت تنها  از اصـ ـ ـ ـ ک زند که داشـ ــــ ـ ـ ـ ه سـ

د بود.  ع  روزمرە اش بود 

گه ای از   ا وجه د ــگفتانه ها ادامه داشـــــت و من  ــ اما این شـ
ـا آرامش غ رفتـار   ـا ملاحظـه بود و  ـار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـامرز کـه 

کرد آشنا شدم.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 ٨٦٢ارت️   

 

 

ــــت   ـــال هاسـ ـ ار سـ کرد که ان ـــون رفتار م ـ طوری راحت و آسـ
م.  انه روز ور دل هم بود م و ش  اهم همخونه ا

کردم   گرفتم و فکر م ـــخـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد هم من سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم شـ نم
ل   کون شـــدە و شــ ا هامرز کن ف ــ شـــدن  سـ ا هم م  زندگ

ه خودش گرفته.   عجی 

 

ــــن تمام   ـ ـ شـ ه ا ــــقانه..  ـ ـ ا ح عاشـ م نه خانواد  د لم د ف
سور..  دون سا ا زون اص و  ار   ع

ارچه، تو   ن حد ممکن  م ا  ــــحنه از زن ها که  ـ ا  صـ
ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد ـار د ـا هر  ف و  لـه م ـافـه هـا رقص م
و   ل تو  ـــ کن ـ ا  برداشـ ــــاس ماف ـ س های حسـ ا ــــ ـ سـ

لم رفته  لـه هم  ـــــف ف ـ ـ ـ ـ ـ م نصـ ـا ـه خودمون ب م و تـا  د پ
دە بود.  ه ماچ و بوس و لب رس ار ما   بود و 
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ـــــت و هامرزی که   ـ ـ ـ اردن خواسـ هوای عجی که یهو دلش 
ـــت هوس   ـــدونم توی این پ ـــه بزرگ حل کـــه نم ـــه د ــا  ـ
ر آلاچیق   ــــاختمون ز ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ شـ داش کرد  چری از کجا پ لا
ب زمی   ــــ ـ س سـ ــــ ـ ـــوسـ ـ ـ ا کرد و چندتا سـ ه  ش  ش آت ای رو

 تنوری شد شام  وقتمون.. 

 

مای   ـــهر توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوی چراغ های رنگ و وارنگ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه تن بزرگ و   تا بزرگ جلوت و  ــ ـ ـ سـ ش  ه آت ـــبونه وق  ـ شـ
غلش گرفتت   دە و لای پتو تو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بهت چسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داغ از 
ه   ک زوج عاشــق و فارق و  ا از  ار ز ســ نمای جذاب و 

ارە.  ش م  نما

 

ش   ی روی سـی ا  لاخرە همونطور که هوسـش و داشـتم 
ه خواب رفتم و تنها زما احسـاس   غلش  جمع شـدە توی 
ـــته ام رو تکو دادم که   ـ ـ ل های خسـ معلق بودن کردم و 
ـت مردونه خودش بود   اسم و که در واقع ت توی تخت ل
ا تمام   ارە  غلم زدە، دو ـــــت  ـ ـ شـ د و از  ــ ــ ـ ـ ـ ون کشـ و از تنم ب

ــال   ــا خجـ ــه هیچ جـ ـ ــه  ی فرو  کـ خ ــالم ب ــه عـ ـ ش نگرفـــت 
 رفتم. 
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ـــد دل از   ـ ـ اعث شـ ــــوت مانندی رفته روی روانم  ـ ـــدای سـ ـ ـ صـ
دم   د ا که م ابوس های  رو ل و  ـــــب ق ـ ـ کنم. برعکس شـ

 .. خو ا بود و  شب تماما رو وته و دلهرە آور د   

ی   نم و نه از جای سف که توش زندا بودم خ غل م
انم.   هست نه زندان 

 _هامرززز 

 

شد   دە م ه زحمت ش صدای خشدار و خواب آلودی که 
گردە.  ش م ال مرد د  دن

ـا اون   ش  ــاە گــذرا متوجــه غیب ــه طرف و ن ــا دو چرخش 
ـــدای زن که   ـ ـ ـ ـ ـــم و صـ ـ ـ ـ ـ شـ م کرد نبود م حجم بزر که قا

م رفته.  ارە از  گرفته شدە و روی اعصا  دو

 

ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـای م ــنـد رو از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت افتـادە روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت
ـــون و از   ـ ندمشـ ــــت ب ک لحظه نگذاشـ موهای و که ح 
ــــدت   ـ ـ ـ ه شـ ـــون حرکت داد و چنگ زد  ـ ـ ـ ـ ش و توشـ ـــــ ـ ـ ـ س دسـ

 . شون بودن، آشفته دورم رخ  پ
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 _هامرزززز؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٦٣ارت️   

 

 

ا   ــل  ــ ـ ـ ـ ـ ه گرە شـ دە و  چ ـــتم پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله همه رو دور دسـ ـ ـ ـ ـ ـ  حوصـ
نم.  م م شت   خودشون 

ـــ داخلش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ک ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بهـداشـ و ـه  ـاە  ـک ن تنهـا 
ب  ال غا ون از اتاق دن ست و ب گردم. ن  بزرگ م

؟  _هامرزززز
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ــت   ا دسـ ک آن  ســـت..  چ توی ســـاختمون ن ه نظر ه
گه.  شت درە د م..  م و من چقدر خن ک م م شون  ه پ

ار   ک لحظه ان ــــبونم اما  ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ه خودم م ا تمام خن که 
ی ورای   ا میندازم و چ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـــه و از چشـ ـ ـ ـ شـ بهم و م

شت درە..   تصورم 

 

ــار کنم.. رون هـــای لختم از زر   ـــدونم چ مـــات مونـــدە نم
شن.  دە م ت د  ت

 _سامانتا؟

؟ ە و خ داشت اینجا بودم. الا م اە   ابروم ناخودآ

از کن درو...   _سامانتا؟؟... 

ــ   اهم روی شــلوار اســل چرخم و ن گردون دور خودم م
کنم و   ــام م ــ ـ ــــع  ــه و  ــ فتـ ــدە بودم م ــ ـ د ــامرز  ــ ــه تن هـ ــ کـ

ا داش  ختانه  شه. خوش دە نم  م روی زم کش

 

ـــون نبود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش داد ــاد موهــای جــذا کــه وقــت نمــا یهو 
گردم و در همون حــالــت   ــه اتــاق خواب برم ــدو  افتــادە و 

ام..  کشم الان م اد م  ف
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دە و   ـــ ه  کشـ م بود و  ـــ که توی عرو  ـ ـــال مجل شـ
ـــبح دل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونم و عجـب صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه در م عجلـه کنـان خودم و 

ی..   انگ

ـــنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش تــه دلم و سـ ــب گرفتـه و نــاراحـت  ــافـه عج ق
کنه..   م

 _سلام... 

 

ست..  الش ن خ خند های ب ی از ل دە و خ  ی تکون م

ای تو؟  خوای ب  _هووم... م

م.   _نه.. حا شو ب

شه..  ە اش م م خ اە متعج کشم و ن  لب ها رو تو م

؟  ع   _اااا... خب.. 

 

ل کردن خودش   ــار تو کن کنــه و ان ــ تــازە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حر نف
ادی دارە.   تلاش ز

م عمارت..  م ب خوا  _م
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ــار دارم یهو   ــدازم و انتظـ ــه مینـ ــه داخـــل خونـ ـ ــاە  هوا  ـ ن
شه..  شه که نم دا  له اش پ و  هامرز 

 _آخه هامرز... 

الت..  ام دن  _خودش گفت ب

 _خودش گفت؟ 

 

ی تکون   ــوس  ا افســ ینه  گردونم و می اە گیج و  وق ن
کشه..  ر دندون م ش و ز دە و ل  م

 .. ِ گفت _ 

 این صدای از نفس افتادە مال منه؟ 

م.   _حا شو لطفا.. از این خراب شدە ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٦٤ارت️   

 

 

لند و   ه قدری  ـــدن.. و  ـ ـ اد.. خورد شـ ـــ م ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ صـ
وش که ســهله توی تمام خونه   ســهمگینه که شــک ندارم 

چه..   خا هم می

ــای   ـ خورە و  م تـــاب م ــاە پر حرف و معنـــادارش  ـ ر ن ز
فته..   م

 

ا چشم ها   وش  ب صورت  خجالت زدە از حالت عج
شت در کنار رفته و   اوە از  ه نظر تا عمق وجودم و م که 

م..  گ ش م  مس اتاق و در پ

نم و چرا   ــــط اتاق چر بیهودە دور خودم م ـ ـ ـــتادە وسـ ـ ـ سـ ا
 مغزم خا 

 

ا مکث روی ملافه ی عوض شـدە تخت، گوشـه در   اهم  ن
ــه   ــه لا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه. میتونم ح از ورای سـ ــــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ س ا و
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ف   ــاش و کث ــد جـ ــه چنـ ــای  کـ ــه هـ ـ ـــدە اش هم ل چ پ
ینم.   کردە رو ب

شم..  ە اش م کنم و زل زل خ  ی کج م

 جوا ندارە.. 

ــه و لحا که هنوز از حرارت   ــ ـ شـ دە م ــ ــ ـ ه تخت کشـ اهم  ن
 تنمون گرم و چروک خوردە ست.. 

گه..  ی نم  اینم چ

 

غات   ل ا ح ت اتخ برداشته و هیچ پ گو رو از کنار 
قه ها   ـــمارش دق ـ ـ ـ ـ ـ کنه و شـ ـــفحه اش دلم و گرم نم ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ

شه.  کس م  روی هشت صبح ف

ـــه نظر از خــاطرە   ــه  ــا کـ ـ ـــاس ز ؟ ل ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ گفـــت حـ
ـه   ـــه اتـاق ول کردە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذرە رو گوشـ ش مـاە هـا م ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوشـ

کنم.  ون حرکت م  طرف ب

ه جلو      م  ە و مســــتق اە خ ــ و ن ـ چشــــم هام از فرط خشـ
ا   ه قرمز جلوی  وی  انا ر  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ف اما تصـ ــــوزش م ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
ول دار و فنجون های قهوە و   ــــ لسـ انبو از خورا های 
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ـــم بهم دهن ک   ـ ـــه چشـ ـ افه روی م جلوش، از گوشـ ـــ ـ سـ
 . ک  م

 

اس   ـام از ل ـت  ـدنم در هی ـا د ـــــت در  ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـامور معـذور 
ـــپور بهم زدە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـپ لش و اسـ ــاد هـامرز کـه ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای گشـ

؟  دزدە و اون چرا اهش و م  ن

ــدون هیچ افتخــاری جلوتر از   ــالا گرفتــه امــا  و منم کــه  
ر افتادە جا گ   ه ز ا  ا ن ـــور رفته و  ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ اون داخل آسـ

شم.   م

 

ب روانم و بهم   ــنا اما غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حج آشـ ـــــور مرد کنارم  ـ ـ ـ ـ ـ حضـ
ـه هر  آهنـگ آن    ـارکینـگ و لعنـت  مـه  زە و د م

ه اونه.  وط   و خاطرات م

اهت   ــ ــ ــخند شـ ــ شـ ه ر ش و پوزخندی که  ــی ــ جای خا ماشـ
ا قلب   ـــعورم که خودش وهماهنگ  ـ ـ ـ ـ شـ دارە و آخ از عقل ب

دە.  ه خوردش م د وا  لم کردە و ام  اس

 _از این طرف.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3143  

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ انمهر.. حرف هاش توی گوشـ ـــور خا از ک ـ ـ ـ ـ ـ نقطه حضـ
نه ...   زنگ م

ـــاختم و فکر کردم توهم مثــل   __آخرش وق دلمو بهـــت 

 ..  من دل دادی، ول کردی رف

ــــتم؟ چه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم جا گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ای  عد خودم چه خرا نگف 
انم رسوندم  ه اطراف  آسی 

 

نم   ـــ که مثل جهنم داغ و ســـنگینه.. نف غ دم  قورش م
ــــع...  ا بود و  ب گ .. آرە.. و عج  کرد؟

ــه   _هیچ ارز برای آدم هــای دورت قــائــل نبودی، مثــل 

ا   ر  ــــون ز ـ شـ ــا ــ ـ ــاسـ ــ ـ ا احسـ ازی  عد  ــتمال چرک و کهنه  ــ ـ دسـ
 لهشون کردی. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٦٥ارت️   

 

 

ا تو خال زدی  عمو...   چقدر ز

خندی   ارم کرد ل ازخوا حرف ها که  حبوحه  ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
ظ تر   ه اخ غل وش و  اە منتظر  نه و ن ـــ ـ شـ م م کنج ل

کشونه.   م

کرد دیوونـه   ـدم.. فکر م لش م و من خنـدە ای پررنگ تح
ا   ـــتم وگرنه الان اینجا و  ـ دم بودم و خ نداشـ ــــا ـ ؟ شـ ــــدم ـ شـ

؟  کردم.  این حال چه غل م

 

کردم بهم تعلق خاطر دارە   ا مردی بودم که فکر م شـب  د
ت و نجابتم بود، تنها ثمرە   ــــ ـ ـــخصـ ـ ـ ــتم شـ ــ ـ ی که داشـ تنها چ

م.   مهم زندگ

مش   ــ تقد ـ ـ ـ ـــتم دو دسـ ـ ا که بهش داشـ ــــاس  ـ ا تمام احسـ
زش بود تا   ــــت ع ـ ـــد دوسـ ـ ـ م شـ ـــ ـ ـ ی که نصـ کردم و تنها چ

ش جمع کنه.  قش و از خو  دستمال چرک رف
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ــه هیچ   نم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنــه عقــب م ــاز م برعکس دری کــه برام 
اشم.  خواد جلوی چشمش   وجه دلم نم

ــه بتونم خودم و جمع و جور   ــا قوی نبودم کـ ـ ــدازە  ــه انـ ـ
 کنم. 

ـــته و ترک خوردە که ارز ندارە هرچند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چی شـ
اشه.  ی روش خوردە   مارک معت

شم..  ون کردن آینه روی خودم م  متوجه م

اشم.  ه حال خودم   _بزار 

 

ـــن   ـ ـــ و روشـ ـ ە و ماشـ گ ا لحظه ای مکث ازم م اهش و  ن
کنه.   م

م؟  _کجا م

شه.. دور  ارکینگ خارج م نه و از   م

 _عمارت.. 

ـــتم برم. ح   نه..مثلا کجا رو داشـ ـــ شـ م م پوزخندی روی ل
ش بود... آخ   ــامرز و توی خو ر چ هــ ـــم هم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کسـ ـ تنهـ

 مامان. 
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ی حس   دم افتادم.. مطمئنم چ ـــــب اول د اد خوا که شـ
اغم اومدە بود.  م آشفته حال   کردە که اینطور توی خوا

و   اد چرخش نامحســــوس  الا م نم  ـــ ـــنگی که از سـ آە سـ
ه من و دها   خرە و لعنت  وش و جون م ـــم های  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
خوام.  چکس و نم شه.. من ترحم ه از م  که  موقع 

 

ــه حجلــه رفتم.   ــد و من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه پوشـ ــاس عروس و  د ل
مونم.  دم و منتظر جواب م م م ه م ام   پ

ه   دە ســــفر ماە عســــلش  انتظار ندارم همون لحظه جواب 
شد.  وع م  جنوب از امروز صبح 

 

ا   دە  قه نکشـ ه دق سـت و  غ ن ش شـل خب چندان هم 
اد و تو خود تهرانه..  امش م  آە و ناله پ

ــ    ـ ـ ـ ـ سـ ــه و نتو ــ ـ ـ شـ دحال م ـــــب  ـ مه شـ ض دک بهرا ن م
ــــه قتل آقا   ـ ـ ـ ـ ــــون و او ک و م که دارە نقشـ ـ ـ ـ ـ ط هاشـ ل

کشه.  چارە رو م  داماد ب
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ســـته برە.. احســـاس   ــ، اما خوشـــحالم که نتو ـ دج مال 
سوزونه.  دجور دارە دلم و م ت و تنها   غ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٦٦ارت️   

 

 

شدن   دار  ا از خواب ب ابونای خلوت و مرد که هنوز  خ
ار..   ا رف  

خواد برم مدرسه..   _دلم م

عادی   قه خودش غ ــــت دق ـ ـ ـ سـ عد ب ـــکوتم  ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ شـ
 .. ش م ب  هست اما جمله عجی

 _کدوم مدرسه؟ 
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ــای   ــه هــ ــا کولــ ـ ـ ــه  ـ فرم پوش کـ ــاهم روی دو دخ یون ــ ن رد 
ــــل   ـ ـ ـ کسـ مونه.. پ ــــن م ـ ـ ـ شـ ــــون از روی خط عابر رد م ـ ـ ـ شـ رنگ
خورن.  طنت وار تاب م ا هر قدم ش زو که   های آو

ــــک خونـــه   ــه  ـ ـ ش منو  ل عــــد تعط کنــــه.. فقط  _فر نم

 برسونه، این مهمه.. 

ه خونه..  _ 

 

شه..  دە م خار گرفته کش شه   انگشتم روی ش

ـــنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه.. قشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــه.. بزرگ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه خونه... که مال ما  _

اشـه   دە  چ اشـه.. فقط بوی غذاش پ الا ها ن اشـه.. اون  ن
ــامــان نگران و غرغرو تو   ـــک مـ ــا  ـ ش،  توی هـــال چهـــل م
عـد   ـــاع  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدری کـه سـ خـت و پز و  خونـه در حـال  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
سه خونه..  ا اوقات تل م ک  ارو تراف  خسته از 

ــه.. مـامـانم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م از امتحـانـا و معلمـام ب گـه براش چـا ب
کنه.  دە تا پوستم و  ش م شو ارناممو   چشم غرە برە که 

ال گو و   ام و  برم دن ــــه براش ادا ب ـ ـ ـ ـ ـ اشـ الم ن منم ع خ
ا دوستم.  ازی   اس 
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ام که متوجه   ــــدە دخ ای محو شـ ــتها و رد  ـ ـ ـ انقدر محو ح
کنه.  اهم م ه عقب و دارە ن وش برگشته  شم   نم

ا که   ـــــت و مـادری  ـ ـ ـ ـ ـ کـه زنـدە سـ ـدر ـا  ـه زنـد معمو  _

ه؟ اد نه ؟ خواسته ز  حرف م

 _نه.. 

ه..   _خ

 

خار   ه دودکش که ازش  ا دو تا پنجرە م و  ح خونه  ط
شه ی مات گرفته رد انداخته..  ە روی ش الا م  مار 

ـــ و از جــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە مــاشـ لنــد راننــدە و بوق هــا کــه  نفس 
ه خونه ندارە   اه  کندە و طرف مسـ آشـنا که هیچ شـ

ە.   م

انا   ـــــت و تعداد نگه ـ ـ ـ ـ گه سـ غ تر از هر وقت د ــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمارت شـ
ـــــت   ـ ـ ـــاختمونا گشـ ـ ـ ـ ـ اط و دور سـ ، توی ح ن ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ از سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

نن.   م
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ی که   ـــ ـ ـ ـ ه مسـ ە  دارە و من خ له ها نگه م وش جلوی 
م.  ە می ه دستگ د  کنمش دست  ا ار   ه اج

 _سامانتا.. 

چکس جز مـادرم و مردی که ناعادلانه   ندم و ه ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
املم و صدا نکرد.  ازی کرد اسم   اهام 

 .. گو سا _ 

 

کنه.   ـــتم جا خوش م ـــ که روی دسـ ش طرفم و دسـ برگشــــ
 .. اهانه ست اما این لمس آ دو ت هام و م  حساس

دم..  اهش و جواب م  دون وا ن

خوای برات   ـــم  ـ ـ ـ ـ وشـ .. من فقط  چکس نب _منو مثه ه

خوای...  ا  شم. فقط  شم، برادر م شم، عمو م  در م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٦٧ارت️   

 

ـــدە.. مگه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــماش غمگ تر از هر زما بهم دوخته شـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــه ی اتـاق، توی این عمـارت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تخــت گوشـ ـــه روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـــله دارە  حرکت و  زون   ـــهر فاصـ ا شـ درندشــــت که  
ــ اونوقت برای حس مادرانه ای که داری بهم از   ـ ـ ـ ـ ـ ک دراز 
ـــونت منو از خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاە پ ی و رنـگ ن نـاراح من رنج ب

ار کنه.   ب

 

منـدە اتم برای تنهـا اولاد نـاخل کـه داری و اونم   آخ مـادر 
افکندگیته.  اعث  خورە و   ه درد لای جرز م

خواســته بهت   ت م دم دک _چه خ خانم خانوما ..؟ شــ

د این تخت و   ا م  م  ش بری  دە.. همینجور پ ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــماور زغا روش   ـــاط چای سـ سـ اط  م تو ح م ب جمع کن

م.  ا کن  ه 
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دی   ه ام دونه  د م ــــا ـ ـ ـ ـ ـــه و شـ ـ ـ ـ ـ شـ ل م اهش غمگین از ق ن
ث دل خوش کردم و خدا منو لعنت کنه که اشـــــک های   ع

کنه.  ل خوردە تو مردمک چشمام دارە رسوام م
ُ
 ق

ـه هوای مرتـب کردن ملافـه ی  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ا ـای تخ
م..  م و  ف ف کردە م گ ای م  صافش  

ندە..   ل می ون هسـت آدم قند ه سـوزی اون ب _لامصـب 

ه وقت ازم   ـــم  ـ ـ شـ کت  اد نزد ما خوردم. ز فک کنم منم 
ی.   نگ

 

د   ما که شــا ا جدی  غضــه  لوم از  دونم درد ته  اما نم
ل شـدە   د ف ت فه ای خف ه  خوردم واقعا دردنا شـدە 

کنم.  لش م ه سخ کن  و 

ون   ــــلش بزنه ب ــلوار اسـ ــ ـــــت مردونه و شـ ه ت ه  که  ــــ کسـ
خورە.  ما  دم   ا

ـــدن..   ـ ـــون لخت شـ ـ گه هیچ بر رو درختا نموندە همشـ _د

ی تا بهار نموندە.  گه چ ه زمستون د  اینم 
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درمه فکر   رد  ـــال ـ ـ ـ گه که سـ ه چند هفته د ـــم و  ـ ـ ـ کشـ آ م
کنم.   م

ـدونم   کنم و ب آدمـا کـه م ات م ـادش خ ـه  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ه نه   کنم اما امســـال نه از حقوق خ خش م اج دارن  احت
گه خودمم   ه مدت د د  ــا ــ ـ ـ ـ دونم شـ س انداز آنچنا و نم

 ه اون آدمای محتاج اضافه شدم. 

ـــ هم   ـ سـ ه به ت خرما و دادن  ه ن ـــ  ـ ه شـ چندتا جع
اشه.  ج آنچنا داشته  د خ ا  ن

 

ـــ و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــال همه  بهم رخته که ح یواشـ ـ ـ ـ ـ ه جورا امسـ
دری که هم ازش   وســط هفته هم نمیتونم برم  خا 

ک کنم.   برام موندە و دلم و س

ه گوش   ــداش  ــ ـ ـ کنم تا صـ ــم تو نطفه خفه م ــ ـ ـ کشـ آ که م
ش روم نرسه..   زنه دردمند پ

ا نه.. خودم که حسـا گند   ارە  اد م ا رو  ا دونم اصـلا  نم
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارم تا ب اروهم جلوش ب ا ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم اسـ زدم جرات نم

گرش و خون کنم.   ج
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ـه دل گرف جرات   ـدجور ازم کینـه  لـت  ـا فـک و فـام ـا  
شورم.  ت و  ام ح سنگ ق کنم ب  نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٦٨ارت️   

 

ـــه منو   ــا کـ ـ ـ ــــه امروز از اطراف ــا کـ ـ ــا نرمـ ـ ـ تق ــاە  ـ ـ ـ ن ــا  ـ تنهـ
دم برا خاتون بود..  شناخ د  م

ـه عـادی بودن تو   ر برای حفظ ظـاهر بود و چـه خ ح ا
ــار و   ـ ــه جورا رفتـ ــ ــه. ح آزادە و آذر و هم  ــ ق ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

اهشون فرق کردە..   ن

 

ا هر    دە داشـتم کردار و عمل هر کس  شـه عق ا اینکه هم
ه   ب نرسونه  ه ک آس ام و تا  ل اح دە و مذه قا عق
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ر منم خودم و جای اونا بزارم   د ا ــــا ـ ـ ـ ـ ـ وطه اما شـ خودش م
دم..  شون  دتر عکس العمل   از این 

 

ینم.  کنم  می اە م ه ن ه قض  وق از درچه چشم اونا 

ــــدە و از   ـ ـ ـ ـ ـ ار عمارت شـ ی که چند ماهه اومدە خدمت " دخ
ســشـون رخته روهم و   ا رئ م  م  قضــا برو رو هم دارە و 
ــم آوردە و طرف دارە   ــ دە.. تازە ننه اشـ س م و دارە بهش 

؟ "  کنه..  جمعش م

 

... خورا   ـــــخرف و آ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە مضـ ــتـــان کوتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داسـ اوق... چـ
ای نوجوو که تو اوج هورمون های   ـــقولانه های دخ عشـ
که   ش تو چشماشون قلب می د ا ش  ، غ ج و س ل
ـــوار بر فِراری و   ـ ـ ـ ـ ـ کس  سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـــاهزادە سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ا  و هزاران رو

سازن.  ت هاوس م ن تو پ  سا

 

ــم داشـــت و   ر واقعا اینطور بود.. اون دوسـ ــد ا شـ و چه م
تم براش مهم میبود   احساس و شخص
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ــه هرچقــدر انتقــاد آم هیچ اهمی   ق ــاە  گــه ن اونوقــت د
 نداشت؟

ــــت..   ـ سـ ون ن ــاە پ ـ ـ ـ ـــه های شـ ـ ـ اما... نه... همه  مثل قصـ
ــا آخر عمر کنـــار هم   ـــه خو و خو تـ همـــه  آخرش 

ست..   زند کردن ن

ـــ که فکر   ـ ـ ـ ا ک ـــق تراوش کنه و  ـ ـ ـــم های من عشـ ـ ـ توی چشـ
کونم.  اهامه لاو ب کردم شاهزادە رو  م

 

چـارە  و   غـل گرفتم و ب در عوض منم اینجـا... زانوی غم 
کنه.  لم تراوش م  خورد از تمام ه

گه چه اوضاع داغو دارم.  ه م ق اە غ عادی   و ن

شــه و  و اصــ دە م ح د ه وضــ ن ذهنی که این وســط  ت
ش مواقع   ە که ب از ما دخ دن ن ا آدما روش مانور م
ه دار   ه قول معروف ما ا مردهای  طه  ه را ـــه  ـ ـ شـ اعث م
ه   شــــون از جســــمش ما اشــــه و برای تور کرد ل داشــــته  تما

کنه.. بزارە و این فوق  العادە منو خورد م
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ی که   دە اما دخ ـــاوت قرار نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە مرد و مورد قضـ د این د
ن وجه ممکن..  دت ه  اشم و چرا.. اونم   مثلا من 

زون.. مخ زن... هرزە پو ووووو...    لقب ها مثل آو

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٦٩ارت️   

 

 

اث عظ کـــه   ــل ثروتم و ارث و م ـ م،  ــه چ ــه همـ م کـ
ه دســـت آوردە   انه روزش  ه واســـطه تلاش های شـــ درم 

ک ــ که  بود و حق مســلم من و  ا تنها ک ه رها کردم و  شــ
ون زدم.  س ب ا موندە بود از اون جهنم   برام 
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ن کسانم   ک ار زور و منت نزد ر  ل.. که ز ک دل ه  فقط 
ه آدمک در اجرای   ــــن.. منو  ــــارت نکشـ ه اسـ م و  نرم.. آزاد

 . ی  هدف هاشون ن

 

ونم و   شـــه روی م از جا می ا شـــ صـــدای برخورد فنجون 
دارم.   دست از فکرای اعصاب خورد کن برم

 

خواد تـا   ـار م ـا کـه برعکس خواهرش کـه ان آزادە بود و ن
دزدش..  ارە، ازم م  فیها خالدون منو در ب

ه؟   _حالت خ

 .. کشم و چه سوال سخ  آ م

 _نه.. 

س چند هفته این طرف نیومدە.   _هوم... رئ

 

ـــــت ندارم در موردش حرف   ـ ـ ــــلا دوسـ ـ ـ ـ ی که الان اصـ تنها چ
ش   ــــحب ـ تفا کردە تا صـ ه تکون دادن  ا س  بزنم اون... 

ات کنه.   و 
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.. _فکر  اهم رفت م   کرد

 _نه.. 

ف شد...   _ح

سم..    حواس می

؟  _ 

.. ولش کن..   _ه

دم..  ی تکون م  ال 

ــا   ـ ـــه خوردی؟ آقـ حونـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارم؟ صـ ـ ب خوری برات  ی م _چ

اشه.  د داش حواسمون بهت   وش خ تا

 

ــــت دارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و دوسـ ــد ـدارم و و گرمـای  فنجون داغ و برم
کشم ..   عطر چای تازە دم و نفس م

ارم؟   _ب

 _ رو 

گه..  دە و ناراحت م ون م  نفسش و ب

چارە..  .. دخ ب  _ه
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؟  ا م _ 

ــات و عوض   اســ ــو ل اشــ .. حداقل  ا خودمم.. طفل _نه.. 

ه  خانمانا شدی.   کن ش

 

افه   و ق ی که مهم نبود  چه دل خو داشـــت.. تنها چ
 من بود.. 

خورد که   خ م ـــــت هام چ ـ ـ ـ ـ ـ آزادە رفت و لیوان هنوز ب دسـ
 خاتون اومد و س کردم روی حرفاش تمرکز کنم.. 

ـــارم و   ـــه خـــاطر ب ی  گـــه ای چ خوام در هیچ مورد د نم
م..  ه من و ذهن شفاف و خاطرات دو روزە لعن  لعنت 

 

ای   لوش  ــا از  ـ ـ ـ ـ ـــــت حسـ ـ قا دو روزە مادرم چ درسـ و دق
کردە.   نرفته و همش  تا م

خورونم   قش و بهش م ســتم فقط  از ســوپ رق منم تو
ک..   در حد دو سه قاشق کوچ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧٠ارت️   

 

کنم   ــــدا م م تو اتاقش.. آذر و صـ ارە م عد دو ــــاعت  م سـ ن
ە ،   سـ نگ خورە و زخم  ش هوا  شـ م تا  گردون و برش م
دم.  شوی مخت م ه شس ا دستمال مرطوب  ش و   د

 

ل   ـــ ـ ـ ـ ـ دش دچارە مشـ گه ک اتخ م ــــخه تازە دک روی  ـ ـ ـ ـ سـ
سـخه و سـونوگرا که نوشـته مال   ــــخ  دتری شـدە و تار جد
ــادم   ــدن اون... ح  خوش از د ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دیروزە و من مسـ

 رفته بود وقت دک مادرمه... 

 

ار   ده ه اون  ینم چقدر  د حســــاب کتاب کنم ب ا امشــــب 
مونم..   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر دین ک خوام ز ــدم.. آد نبودم کـــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 مخصوصا این شخص .. 
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اغذی   ا ورق های  شد  ا مادی بود و م ار ده اش همه  و 
ش شــکســ   اری ها که تاوا پرداخت کرد اما امان از طل
ـــاس آد   ـــ روح حسـ ــا مثل کشـ ـ ه های احسـ دل و خرا

 بود. 

سا ..  رانه های ا ه تک تک این و س  سخت بود 

 

نه و من   ج م ـــــب و حـال و هوای غ توی عمـارت م ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م خوردم کنــار   ــه قل ــه عمق زخ کــه از اعتمــاد   توجــه 
شـکدە و   شــســتم و براش از حال و هوای روزهای دا مادرم 

م..  مارستان م  ب

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  کنکور پزشـ از این روزهـا خـاطرە خو دارە.. دخ
شــت  گذاشــت و برای خود  ه دو رق  ا رت ش خانم  رو 

شد.  ی م  دک

 

ــتفادە ی    ــ ـ ـ ـ ــدە برای اسـ ــ ـ ـ ـ داری محبوس شـ ا د هیچ تماس 
ـــه جنون   ـ ـ ـــدە منو  ـ م مونـ ـــار دیواری  ـ این چهـ ــــدی توی  عـ

 برسونه. 
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گــه   کردم د م و آدمــا کــه فکر نم ــا م گــه  چنــد تمــاس د
ی که توی   ــــه اون چ شـ لاخرە م ــــم،  شـ ه رو  ـــون رو اهاشـ
ک لیوان چای و خرمای   ال راحت  ا خ م دارم و میتونم 

خورم.  دون عذاب وجدان   اینجا رو 

 

ـــه   کنم و خودم و  ــالمـــه خـــاموش م ـ عـــد هر م گو رو 
دن اسمش روی   نم تا دست و دلم برای د کوری و کری م

شه.  تاب   صفحه گو ب

ـــنوم..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم اونو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە و من اسـ وش م خــاتون خ از 
گه و من  معرف اون تو ذهنم   ش م خاتون از شلو 
ـــم هــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە توی چشـ خورە و در همــه حــال ح ن خ م چ

اد اون میندازە.  ه   مادرم هم منو 

 

مری کــه هنوز   ــا گردن درد و  دم دمــای خروس خونــه کــه 
دار   ــتم ب ــ ـ ـ ــه از خواب نچندان آرو که داشـ ــ ـ ـ کشـ  ت م

شم.   م

ـال   ـه دن مـا خوردم  ـاد  ـه احتمـال ز ــدە و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـپ شـ لوم ک
دن   ـــ ـ ا شـ فتم اما  خونه راە م ـــ ـ ه طرف آشـ  آب ولرم 
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ـــــت دیوار تزئی    ـ ـ ـ ـ شـ خونه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آشـ دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نجواها نرسـ
ستم.   ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧١ارت️   

 

 

لاخرە تنها   ــکنم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ درهم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لمه ب دن هر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ
ـاهم بهش چنـگ زدە و   ـه الان نـاخودآ ـدی کـه تـا  نقطـه ام
مونم و   ـــه و من م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــته بود هم ازهم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام نگـه داشـ
خونه روی   شــت دیوار آشــ ه ها که از دل شــکســتم  خرا

مونه.   زم جا م

ت نامه قرص   ا ک شــــ اهشـــون بود.. اتا ــــخ داد _امروز تار

ه اش دادە بود.   و مح عل
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ە هم ازش خ داشت؟  _دخ

ــه. اینم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش  _مطمئنـأ نـه.. از  خ دارە کـه این دوم

سوزە..  و هامرز.. دلم براش م  این وسط شدە گوشت ق

 

 

ـــه..   ـ ـ ـ ـ شـ ر م از ـــ که روی گونم  ـ ـ ـ ـ ا اشـ خند تلخم مغایر  ل
 .. ل ترحم شدم؟  بب چطور قا

 _دوسش دارە؟

؟  _ 

د..   قص ه هر سـازش نم دونم دارە وگرنه  ە رو که م _دخ

ی که وارد عمارت شـد و غرور و   ا دخ صـدو هشـتاد درجه 
دن که   اد م ش ف ه نفس و نجاب ش، اعتماد  ــــی ـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ە و برای   ش  ارزە و چشـم و دل سـ ه ت ادی   طرف ز
ـ ن رقصـه، فرق کردە.. تو   ه هر سـاز ک ی  هر چ ناچ

ست.  خودش ا ن ار توی این دن  فرو رفته و ان

دونم اوضـــاع رو خو ندارە..   دمش م _خودم صــــبح د

ارت کنه..   م چ  هامرز...آخ هامرز... خدا 
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کنه   اری م ه  ار  ه  جم  ش گ دونم من خودمم از دســ نم
دە   ه رفتاری انجام م از  دە اما  ـــــش م ـ ـ ــم واسـ ــ ـ ـ ـ شـ م جو م
ــــ چند   ـ ش و ندارە.. خودمم موندم این  د ــــم د ار چشـ ان

؟  شخصی

 

 

شه..  لند م لند و از ته دل   آهش 

ـاری کـه امروز توی   ـا  ـا اون تمـاس و رفتـارش  _امـا از دیروز 

ـــم   ـ ه جرات قسـ ە کرد، میتونم  ار دخ اە جلوی کس و  داد
س...  دم و   خورم که فقط برق انتقام و توی چشماش د

ە ازش حامله؟   _جدی جدی توی روشون گفت دخ

 

شن.   اهام طاقت وزنم و ندارن و تا م

ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابزرگ رو شـ ــا ــامــل  گفــت..  ــاش اینجوری م _

غه نامه رو، رو کرد و غلغله   ــ ــ ـ ـ ـ عد برگه صـ ـــــت کنار..  ـ ـ گذاشـ
 شد. 
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ار    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بوی دود سـ وش  ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه و خسـ ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شه..   م

دتر کرد..   طه اوضـاع و  غه و را ت شـون روی صـ _حسـاسـ

ـــ داری و حفظ آبرو کـه پ مردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد  ـا همـه خ
ه ای   د  گفت هامرز  ــــدە اش م ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنگ و روی سـ
ـب دلش   گفـت عج بهش زدە و زهرخنـد روی لـب هـامرز م

 خنک شدە. 

م مونـــدە بود همونجــا طرف   ــار بهم رخـــت و  ــاە دو داد
اە.  ازداشت شن و برن  قه  ه   اهم دست 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧٢ارت️   
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ـه رو   ـه دیوار خـا رو ـــم... لحظـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس عم م
ـه همون زل زدە   ـالمـه  ـا اینکـه تمـام مـدت م ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م خ

ص شدە.  شخ ل   بودم و حالا برام قا

ــه جورا  حس و حــال، خــا از هر فکر و   ــدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ِ شـ
ا تمام   لفت شدە.. حتما شدە که  د پوستم  ە ای.. شا انگ
ســـتادن   دم هنوزم قدرت ا دم و شـــ رفتارها و حرفا که د

اهام و دارم.   روی 

 

ـــــت د   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اما هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە نم ـــقف و خدا که د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ رو 
ـــدنم   ـ ـ ـ ـــاهد فرو رخ و جمع شـ ـ ـ ـ ا که شـ م و دیوار ز گ م
ــا و   ـ ــه روزی ز ــه ای کـ خونـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و وارد آشـ بودو دور م
ـه همون قوت روز اوله   ش مبهوتم کردە بود و هنوزم  ـارای

کنه..  ش چشمم قد علم م  پ

دی و خــاطرە هــای     ی جز  ــاە مــات من چ امــا حــالا ن
کنه.  افت نم  رنگ و رو ازش در

 _سلام.. 
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ــاعـــت   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنم توی این وقـــت روز و سـ  جـــا خوردە از د
ه ته   ق  ک آخری رو عم ـــه اون   ـ ـ شـ لند م اچه  ـــ ـ ـ دسـ
ـــای خا   ه ســــمت فضـ ا تاســــف دودش و  ارش زدە و  ـــ سـ

دنم.  دم چشم  دزدە از د دە و شا  کنارش م

خونه اش دود   ـ توی آشـ داد ک ه زما خاتون اجازە نم
 و دم راە بندازە. 

م...  شدە این وقت صبح.؟   _سلام دخ

 

ــم؟ منکه   ــ ـ ـ سـ د ب ا ــوا رو که من  ــ ـ ـ ــت.. سـ ـــ ـ سـ خندە دار ن
خواستم اما شما    آب م

شنم بود..  _ 

ــــدای ناطق موجود در   ـ ـ ــــه تنها صـ ـ ـ شـ ش م لیوا که  آ
 فضا.. 

دی؟  _ش

 

ــــم و   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ە..  م الا م ا مکث  ز و اهر که  لیوان  ر
دی و    ــه اش  ــــت همـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا توی وجودم ن ــه التهـ گـ د

 ..  تفاو
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ی توی هوا بود که منو  حس   ه فاصله چند قدم چه چ
؟  کردە بود

ــــم   ـ افه خنثای من و چشـ ــه ق ــ ـ شـ وش م ــــخ  ـ اسـ ــوال   ــ ـ سـ
شسته.  ا پو توشون  ک دن  ها که 

ی   ــدی چ ـــبح اومــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوری برات گرم کنم؟ از صـ ــذا م _غــ

 .  دهنت نزاش

ستم.   _گرسنه ن

 

کنم و   ــم لحظه ای مکث م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش که رد م ــندل ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کنار صـ
دم.  ی م  دست رو شونه اش گذاشته فشار مخت

ـــه ازش   ــا ارزش بود کـ ـ ـ ـ ــــادرم خ برام  _ممنون... برای مـ

 نگهداری کردین. 

ر مثــل   ــانوی مــاهری بود ا ــک زمــان کــد برعکس من اون 
اهام لذت  ت   بردین. سابق بود مطمئنم از مصاح

 

دم اما حالا حلقه   ون ند خاتون و هیچ موقع درموندە و گ
خند  رن   اش جمع شــدە که ل اشــ توی چشــم های ز

ارە.   روی لبهام م
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ه دار...  ت من خندە دارە تا گ  خند خاتون جان.. وضع

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧٣ارت️   

 

 

ک خواب بود...   همه  مثل 

ذیر..   ا صـــ دل چ و  ابوس های  نا  ــ ه وحشـ اما 
ـــــت پنجرە عمــارت توی اتــاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارون از  از رزش نم نم 
ه دونه   ل  د دە ت ــــ ه ظهر نکشـ ــــد و  وع شـ موقت مادرم 
شـت پنجرە   ه منظرە  مارسـتان  ارە برف داخل ب ارە  های 

ل شد.  د  اتاق موقت مادرم ت
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م..   ـــدە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان در زمـان رهـا شـ موقـت ... هر دو  جـا و م
ــال در   ـ ـ عد از پونزدە سـ ک خونه معمو  ـــ  ـ آرزوی داشـ

 من مُردە بود. 

 

ـــال در این لحظه تلخ همه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و پنج سـ ـ ـ ـ ـ سـ و حالا... در ب
ا او..  ک اتاق موقت  ت    در من مُرد.. ح ح

ـــالم را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خــانوادە ای زنــدە و سـ ــک خــانــه واق  گر  من د
؟ ان چه ارز داش گر زمان و م خواهم .. اصلا د  نم

ن اتـا کـه مـادرم تنهـا چنـد   کنـار تخ عـارـه توی موقـت ت
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ م پزشـ ــتارکه از ت ــ ـ ـ ـ ـ ا تنها پرسـ ش بود  ـــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعت صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــه   ـــدن ملافـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ملال آور کشـ فـ ــدە بود و وظ س مونـ اورژا
ستادم.  ان اتاق داشت، ا د رنگ و روی  صاح  سف

 

ــدن    ــدون من تنهــای تنهــا.. منو کنــار این  لاخرە رفــت... 
ش جا گذاشت.  ک اما  معرف  س

ـــــب و روز در هرجـا کـه بودم چـه خواب و    ـ ـ ـ ـ ـ کـه هر شـ چ
انجام اتفاق افتاد.  ابوسش همراهم بود  دار..   چه ب
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ــتان از دســــت   ـ مارسـ م ب ــار و تا برســــ ـ ه افت فشـ ــنج..  شــ ه 
 رفته بود. 

نم.. ملافه   ـــ شـ ه لطف  اما اجازە دادن کنارش  دونم  نم
کشم و...  ای م سته اش   رو از روی چشم های 

ــــت نازک و رنگ    ر پوسـ ش.. همو که رگ هاش از ز ــــ دسـ
ش هیچ فر   ــــد ـــای  ون زدە بود و جز دمـ ـــدە اش ب ـ پ
م   گ نکردە، همونطور  جون و لمس لای انگشــت هام م

. 

 

له ای.. از شــدت   ِ ت و  ا ســت.. نه شــیو نه شــ صــدا ن
ی برای گف دارم و ندارم..   کنم.. چ ز بودن سکوت م ل

ت کنم؟ از  از کجا  ا له کنم؟ ش ِ 

ش؟  از رفت

ش   از نبود

 از داغش؟

 از تنها 

ت؟  از غ
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 از... 

ت   ــــ ـ های هم خانوادە این مصـ ــــب از همه چ ـ میتونم تا شـ
؟   کنه م اما دردی ازم دوا م م آوار شدن اسم ب اهم  که 

گردە؟  دە؟ جو که رفته برم  جوا بهم م

 

ـــدە..اما کو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه  داخل شـ ـــدای چرخش لولای در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــدە و رنجور   ـ ــگ پ ــاە از چهرە رنـ ـ ــه بتونم ن حس و توا کـ

م..  گ ه روم   رو

کنم..   م طلا رو دارە  درک م ــــت که مفهوم زمان ح ـ ـ حالاسـ
ــاهـاش  کنم و  این خــاطرە و   ـد تــا آخر عمر  ــا لحظــه رو 

ە اند رە توشه عمر محدود من شد.   چه ذخ

 _سامانتا.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٧٤ارت️   

 

 

ه   ـــداش خودم و محکوم  ـ دن صـ ـــ ـ دو روز بود در تقلای شـ
 ص و سکوت کردە بودم و حالا... 

انت و حالا چرا..  ه ق  آمدی جانم 

ا چرا..    وفا حالا که من افتادە ام از 

م.  ت م سل زم...   _متاسفم ع

 

اد.. و   الا نم نفسـم از سـنگی لمس دسـ که روی شـونمه 
ه   ـــه حق  شـ م و مردونه ای که هم ا همون ولوم  ـــداش  صـ
ـــاە و   وش از داد ـــه تـــدا کننـــدە نقــــل قول هـــای  ــان جـ
ـک   نـه اش اتـا ـــمن دی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل دشـ مــاجرای حــامل من در مقــا

 خان.. 

 

م دون دون شــــدە و اما من   دون تماس مســــتق پوســـت تنم 
لفت تر از این حرفام..   پوست 
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مر خم شـــدە من و هیچ کس جز همی که چشـــم هاش و  
د.  د و نخواهد د  سته ند

 

دونه این   ـــ لازمه تا بتونم قد راســـت کنم و خدا م تنها نف
مر شــکســته ام   ت ســنگ تر از اونه که حالا حالاها  مصــ

شه..   راست 

ــه ی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونم و بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش م ـــــت هــای  جو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ لــب 
شونم روش.   خداحاف رو می

د   ـــف ـ ـــم و ملافه ی سـ ـ کشـ ش و بو م ار عطر ت ن  برای آخ
شه پردە ی آخر وداع ما.   م

 

شدە..  سم  کنه... ح چشماش خ ه نم  _گ

ست..  شه اصلا عادی ن  _اینجور که نم

ـــکته   ـ زە سـ س تو خودش م ـــم از  ـ سـ ــــت... می سـ _نه که ن

 کنه.. 

دون جا زدن   ت و مرتب  ه ن یح    ــــ ـ ـ ـ ـ سـ دونه های 
شــن و هر کدوم و   ه رد م ا از ب دو انگشــت شــصــت و ســ

کنم.  درقه م ه صلوات   ا 
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خوام   ی بود کـــه  ن چ وش آخ ــاتون و  نگرا هـــای خـ
ـا کـه در   ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم.. امـا سـ ـت  همـه حـال و  بهش اهم

ـه حرـات و حـالاتمـه رو نمیتونم تحمـل   ە  ـــکوت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در سـ
 کنم. 

ـــته ها و   ـــه.. داشـ اشـ ی از من نموندە بود تا نظارە گرش  چ
ـــــت هام خالی از هر   ـ ـ ـ ـ ـ اش رختم و دسـ ه  ــــته هام و  ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

 زما موند. 

 

تنهـا نکتـه جـذاب و درخور تـأمـل این مجلس پر زرق و بر  
کنم، حضـور   ازی م ا لشـکرش و  که گوشـه ای نقش سـ
ـــوهر گرام مرحومــه مغفورە بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر شـ ـــوهر و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برادر شـ
ـــدای   ـ ـــوز صـ ـ ـــتم اما ح سـ ـ ب داشـ ـــ که هر چند غ ـ ـ وا
جاد کنه.  ش در من ا ست، هیچ ری ا  مداح هم نتو

 

ندم و   ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس مشـ ت ل ـــون در هی ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ا د
کنه.  م و ت م م رن لب های خش  پوزخند 
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ـــمن   ـ ـ ـ ـ ـ ـــد دو دشـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ _ بی مامان.. مردن تو حداقل 

ه   ب زدن  دون جنگ و انتقام و آس ک سقف  نه زر  دی
شن.  ه جمع  ق  خودشون و 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧٥ارت️   

 

 

ا بی قرمز شـــدە ای که ب   اە پوش  ــ ه نوعروس سـ دن  د
ـــد   اعث شـ ــــد  شـ ــــدە م ـ اغذی  رحمانه ف ــــتمال  ک دسـ
ــا مونــدە بود   ی کــه ازش  م، همون چ ــارە هــای قل تکــه 

اد...  ه درد ب  هم 
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م و من حجله   ا گذاشــ ه مجلســش  اد شــ که  چه دور م
ا کردە بودم.  ه   مو 

غلم راە انداخته بود    ا تمام  تا و آشفته حا که توی 
دم دل خودم   ســـلای دلش، شـــا ک جمله برای گف  تنها 

 داشتم. 

م..   _مامانم راحت شد م

 

 

ت  گس و  رحم دهنم و تلخ کرد.   و این واقع

م دادم...   ه ناله های م ه زم دوختم اما گوش  ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــه اینو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام هم ــا ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آدم دخ داشـ چــه خ
ه همچون م نبود.  گفت.. اما فکر کنم منظورش   م

ت و طاعون    ـــا ـ ـ ه ای که در عوض منه سـ ـــ ـ ـ د  شـ ـــا ـ ـ شـ
ـــونه   ه شـ ــــوز و گداز   ا سـ زدە، مجلس و دســـــت گرفته و 

کنه.  ه م  من گذاشته و گ

ــــاحب مجلس عزا بودن و برای   ـ ـ م صـ ــ از من ح ـ ـ ـ ـ شـ م ب م
اورد.. من ح توی اینم خوب نبودم.  ه جا م  مادرم 
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ار عوض   دی و من هر  لوم اون وســطا که بزاقت و فرو م
ه معنای   ــتم،  فرســ ای م غض و  ک تانکر  ه قورت آب 

کنه..   واق درد م

ار دلم   ک ـــدە در اطرافم...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم محو شـ حال خودم و نم
دن و فارغ و   الشـــت بهم  ک  ا  خواد طورکه  خواب م
ی   خ ــای ب ــه دن ــان بتونم  روش بزارم و  از زمــان و م

 برم.. 

خ که   اە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ عد اون و فهم دو داری  ه ب ا فکر  اما 
ـابوس وار جلوە   نـا و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدری وحشـ ـانم و گرفتـه  گ
ــته ام   ــ ــم های خشـــــک و خسـ ــ ــــوزش چشـ ا سـ کنه که ح  م

دم.   هم نمیتونم بهش تن 

 

ــا و دایرە وار   ـ ـ ـــدن چرخش ر ـ ـــل الان د ـــا هم مثـ ـــه زمـ ـ
ـــبح هـا کـه وارد و خـارج   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذیرا از شـ ـــتخـدم برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
شـه   ت پو ذهنم م اە و مشـغول ە  ن اعث خ شـن،  م
شم.  م م  و برای چند لحظه توی فضای خا مغزم 
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ــا زن های معدودی که جز   ـ ـ عضـ ــلواری و  ــ مردهای کت و شـ
د   شناسم و شا ش ندارم، آدما که نم اە بهشون ری ا ن
ا گ و تعجب ب من و   ا ارفاق آشـنا که چشـم هاشـون 
اعث   نه  ـــله دور م ـــند فاصـ ا چند صـ ـــدر مجلس  مرد صـ
اد بزنم..  ستم ف اش میتو ــــح منه ، خندە دارە اما   تف

ـــمـاهـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هیچ کـدوم از شـ ـه  ل ـا اون  ــن نـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من هیچ صـ
 ندارم، شما چطور 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧٦ارت️   

 

دونم اما    شـــســـتم و نم ل کذا  از چه زمان روی این م
م دوران   ــــته هم  ــــسـ شـ دە طورکه ح  جه امونم و ب گ

 دارە.. 
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د واقعا حامله   ست و هه هه شـا ع هم ول کنم ن حالت ته
ـه از   ل ـد مثـل،  عـد تول ـــن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روش سـ ام امـا نـه از اون 

ح..   توهمات افراد سادە ل

کنه..    ـــ رو توی حلقم خا م ـ ـ ـ ـ ت شـ ه زور  خاتون 
م.  اد می لا وجود خاتون کنارم و از   ع وقتها 

 .. ای  خا خور سامانتا وگرنه نمیتو ب  _تا آخرشو 

 

خب این حرفش خلع سـلاحم کرد و تنها دلخو من شـدە  
ه عکســش،   نم  ش زل م بود ســاعا که کنار ق پر از خا
د اون   ــا د و شــ ــم هاش برق م د و چشــ خند که م مال زمان

درم زندە بود..   موقع ها که 

ه جســـتجو نامعلوم   و دســـت ها که خا های تازە رو 
 . ک ر و رو م  ز

 

اهام   ـــدە و  ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ مرم خشـ د هرچند  ـــ ـ ـ ـ ـ ش رسـ لاخرە زما
مت    ا فاتحه ای خ ع لرزون اما  تاب رفتنم. مداح 
د شـام توی رسـتورا   ا ن کنه و  خا مرحومه رو صـادر م

 نامعلوم خ خلوت کردن مسجد و صادر.. 
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کردن من   ــم و چرا فکر م شـ ــ م ــوار ماشـ مک خاتون سـ ا 
ـــا جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم مخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ناتوانم؟ من افتادە و زون ن
ـــ هم برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک و عمو جا که ح نما افرادی مثل اتا
ه فقط تمام مدت سنگی   ل شدن  م  ت نزد سل عرض 

کنم.  اهشون و روی خودم حس م  ن

 

ــا    ـ ــه روی خودش خـ ل کــ ــه.. اینو از بوی اد مرکــــب اونــ
شم..  شست متوجه م  کردە و کنارم 

م    ســـتم توی این شـــلو م اش میتو فته و  ــ راە م ماشـ
دا کنم.  وش و پ  ا ح 

ش و   ه در.. مک م  چســ م و م گ ــله م اە ازش فاصـ ناخودآ
ــــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کردن دسـ ـ ـ ـ ـ ــــت  مشـ ـ ـ ـ ـ اری  خواسـ برای مثلا چه 

ع بهش برخوردە چه اهمی دارە..؟ اد؟   طرفم ب

هـم   ــادرت  ــ ـ مـ ــاش  ــ ـ ـ مـطـمـ  ــا خـودت..  ـ ـ ـ ـ نـکـن  _ایـنـجـوری 

دی..  خواد خودتو عذاب   نم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3184  

د اون   ـــ ـ ه خاطر من عذاب کشـ دونه مادرم  .. نم عذاب؟
سوزونه..  دە بود و هم منو م ست.. فهم دو  م

شـــســـتم   کنم آروم  ا خودم م اری دارم  مثلا الان من چه 
ر و رو   عد از ز ـــه روت  ـ ـ ـ دون مزاحمت تا پروسـ ـــه  ـ ـ ـ ه گوشـ
ـــاختــه بودم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ال خو کــه برای خودم سـ ـــدن دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان انقدر سخت بود   گذرە. واقعا درکش برای اطراف

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧٧ارت️   

 

 

ب است م  شک  بنال ای دل که قل

ب است  دلم محتاج درمان طب
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ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز خاتون کنارم چشـ ه ر م و گ ـــدای ناله ی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ  _

ندم..   می

 

 بنال ای دل که جانم  قرار است

ار است نه ام غم آش  درون س

 

ارچه ترمه ای   دە و دست روی  _ آە سنگی از ته دل کش

کشم.....  دن م  که روی ق کش

 

 خداوندا چه آمد بر  من

 ز کف رفت آن گرا مادر من

 

ت رفت اما تو...  ک و ح
ُ
در تو اوج ش  _ 

 

دی  تو مادر رف و از ما ب

دی  ه سوی آسمان ها پر کش
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ام   الا ن _ آسـمون صـاف اما دل و  انتها.. داری از اون 

ک مامان؟..   م

 

دم دە رشته ی عشق و ام  ب

دم ت را ند اە آخ  ن

 

 ... اهت و ازم گرف دی مامان؟... تنها ن  _ از من ب

 

ـــم هـات کـه ازم درغش    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ توی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  داشـ ن  آخ
 کردی... 

 

اری ازم برنیومد...  ت کرد و من  دە ات از درون آ  _ غم د

 

زان  چه آسان دست شس از ع

ان  رها کردی تمام آشنا
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 _ک دوسمون نداشت.. همه رهامون کردن.. 

 

گسست د   تو رف رشته ی ام

ست ا رخت ب  صفای زند

 

 تموم شدی... 
ً
ا عم ا عد   _ 

 

 تو رف عشق خا شد ز معنا

اغ آرزوها  ه غارت رفت 

 

 آرزو؟ آرزو نموندە... _ 

 

اد آرم دعای صبح و شامت  ه 

ار و آن رنج مدامت س  تن 
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اهت...  غض ن  _ تن رنجور و 

 

شا است  در این خانه ز تو هر جا

اد آور رنج نها است  همه 

 

دا کنم...   _حالا کجا خاطرە تورو پ

 

ا این مهر و این هم جانمازت  ب

ازت ا تا  د راز و ن  ب

 

 تموم شدی.. 
ً
ا عم ا عد  _ 

 

ودی ا   خوان مانند وردی 

 دعا که از بر کردە بودی

 

ار..  دن روی   _ دعات رف بود و د
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 ه خاطر دارمت من دائم اوقات

 فراموشت کنم هیهات هیهات

 

نم و الوداع الوداع ای   ـــه ای روی ترمه م ـ ــــدە بوسـ ـ _ خم شـ

انم...   ار مه

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧٨ارت️   
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ـه نظر   ـــم دقیق امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه... متوجـه نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـام خـا م ر  ز
اە خن و   دە و ن ـــو درســــت انجام م ار خودشـ ه زم  جاذ
ه صورتم...  ک شدن زم  ه نزد ت  س شم    وا

اشه..   _چرا ولش کردی؟؟؟ ... مگه نگفتم حواست بهش 

م ...  گ ش و  ارە دس  _نم

 

ازو و پهلوم و   ر  شــســته ز دســت های بزرگ و مردونه اش 
انه..  ه اطراف  در حال غرش 

 _ولم کن.. 

سـت و  ولوم و قدرت در همهمه   ه گوشـم آشـنا ن صـدام 
شه.  م م  مردم 

ار.. فشارش افتادە..  ن براش ب ه چ ش _ 

 

ــه   ــ ـ ـ ـ شـ ــمکش منو اون... و ناجوانمردانه زورش مثل هم ــ ـ ـ ـ کشـ
ه..  چ  بهم م

ـا   ــه  وگرنـه ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه راە  ـــ حـالـت رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  _تقلا نکن 

فتم این وسط..  غلم و راە ب ر   ندارم بزنمت ز
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ـک   خواد بهم نزد ـاهـاش حرف بزنم.. دلم نم خواد  دلم نم
خواد لمسم کنه..   شه.. دلم نم

ش خلاص   نم تا از  ش کشونم، م س روی صند که م
شــم  شــم و تا   خش زم  ارە  ســت دو شــد قرار ن مطم 

ستاد.  عد مثل ت چراغ برق کنارم ا  ولم نکرد و 

 

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە اش کـه زوم صـ ـاە خ لافـه و ن ـه حـالـت   اعتنـا 
اە پوش های متحرک محوطه که   شـدە، چشـم هام روی سـ
ف و منظم   ــه رد هر کــدوم  رو اینجـا تو چــالــه هــا کــه 

گردە..   کنار هم کندن، جا گذاش م

ـالا خـا و منتظر مهمـان    ـا تعـداد  ـادی کـه هنوز  هـای ز ق
 . شون هس د  های ا

ه    ـــدە و  ـ ـ ـ دە این قطعه پهناور پر شـ ــ ــ ـ ـ ه هفته نرسـ مطمئنم 
 .. ک ی رو طلب م ش سن و مهمونای ب عدی م  حفر 
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ـــ   ـ ـ ـ ـ ــــدە توی چادر مشـ ـ ـ ـ دە شـ چ ە و پ زە م ا دخ ر فرهاد 
کنم   داســـت و حالا که فکر م دش پ که فقط صـــورت ســـف

اد طرفمون..  دمش م  توی مسجد هم د

ت و مت هم   ــــت این  ـ ـ ـ ـ ـــە ام دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س خانم و اون  مو
ستادن..    اونورتر ا

ارهای   ان نعمت اســـت.. کس و  ا ـــ در ب هیع... لنگه کف
شن همینا..   منم م

ــــون و   ـ ـ ـ ـ ـ ت خودشـ ــــنای ـ ـ ـ ـ ـ ــــه ماە آشـ ـ ـ ـ ـ ـ آدما که در عرض دو سـ
بـرای عرض   دورم  ــــدن  ـ نـمـونـ ــا  ـ ـ ـ خـ بـرای  ــدونن  ــ ـ ـ مـ مـوظـف 

ان..  ت ب  سل

 

ــار    ـ ـ ـ ـ ه حضـ ق ــله از  ــ ـ ـ ا  فاصـ ر اون چند نفری که  البته ا
ا خن که   ا ن ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عصـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ تمام وقت خشـ
دارن..   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح ـــه  ـ چـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عروسـ ـ خـ ـــدو   ـ ـ نم
ی هم این   ه  ار بودن گف  لا ب ــحالن؟ ناراح  خوشـ

م؟   ورا بزن

؟ کنم ت شون و اینجا درک نم  اصلا موجود
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٧٩ارت️   

 

 

گه دور   ــهراب و چندتای د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اما سـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــون ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان بی ک
 .  صول های بزرگ و گرف

ــــون   ـ ــور  خا مردە ای که تا زندە بود مقبولشـ ــ ـ ح حضـ
ش بود.  ش ا برنامه و نقشه ای   نبود 

کشــن.. انقدر   گه رو  اما چه اهمی دارە.. اصــلا بزنن همد
ف   ن تـا   توی هم گودال هـای خـا ب ک هم و 

 و .. 

ن   ــه نف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.. ح عرضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لحظـه تـه دلم خـا شـ پوف.. 
 کردنم ندارم. 
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ـد هـای اون تو حلقم   مـک تهـد ـا  ـا لیوان  کـه خـاتون 
ــد امــا امــان از   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه ام تــا حــدودی برطرف شـ رخ  گ

م که  ناسازاری گذاشته بود.  و  معدە نا

دم   ص  شـــخ ا تمام  حا و ضـــع که دارم اما میتونم 
ــه نظر از قــافلــه   گــه کــه  ــا چنــد نفر د  از مردا رو کــه 

شناسم.  ان و م ه طرف ما م  عقب موندن و دارن 

م نبود مادر غم ســـنگی روی دل آدم   م دخ ت م ســـل _

ارە.   م

 

دە ست..  د داغد شست.. و شا ه دلم  ش   سوز لح

د استاد...   _خوش اومد

دار این ماە و فراموش نکن.  م.. د فه ست   _وظ

ە..  گ غلم و م ر  اد و ز م م  م

م.. مسعود منتظرە..  زم ب اشو ع _ 
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ــار   ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـــام توانم رو  ـ تمـ ــه  ــ ـ ق برای فرار از خود احمقم و 
ــه جون   ــه هیچ عنوان  م، من خِفــت طف بودن و  گ م

خرم.   نم

دە..  شون م از اون خودی   مردا رف و 

 _کجا؟ 

کنه..  ش و کج م ز کردە ل م چشم ر  م

ه  _ن م رو م بزنه  ه  مش  خوام ب .. م ـــو ن حالشـ ب
فته..  شه وگرنه م  راە 

ە..  گ ه بند م ش حالا طرف آزادم و   دس

این اونجا   انات توی عمارت هسـت.. خواسـت ب _همه ام

دین.  ارا رو  ب   ترت

 

دە..  ر گوشم  م م و نجوا که ز لافه م  پوف 

ە   کنه.. به ــ شـــــک م ـ ـ شـ ار کنم ب ــــت ا سـ _این ول کن ن

م.   اهاش ب

ــــت از اموالش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داشـ ــک نگه گفــت.. مثــل  ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
کرد..  ت م  مراق
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ـــم و   ـ شـ الاش  لند  ــ  ـ ـ ـــوار ماشـ ـ م سـ دون  کنم  ـــ م ـ سـ
ا توا برام نموندە.  شه انقدر برام سخت بود   هم

 

غ.. اومدن و رف ...   ـــل ـ ـ ـــد و راە شـ ـ ـ ـــ ها   پر شـ ـ ـ ماشـ
اە   د و ن ت ها که نوک زون چرخ ســـل خداحاف ها و 
ــازمــانــدە هــای   ی کــه درمون درد  هــای متــاثر و ترحم برانگ

 داغدار نبود. 

ه ط خودش و   لا شدن و هرکس  خش و  لاخرە همه 
د.  ون کش ان فراموش شدە ب ار مرد  از د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨٠ارت️   
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 #آس...هامرز

 

م   شـه رو مح ض م ر فشـار انگشـت هام منق ازو که ز
د گردن   ا م..از لمســم، صــدام و حضــورم فراری و من  گ م

شکنم.  م و گور شدە رو  وش دهن ل که   اون 

خور..  _ 

 

شـــه ای و صـــورت  حس و حالش خا از   چشـــم های شـــ
کنه.  م و خورد م ش اعصا  هر ری ا

ش..   ـــــت میندازم زر چو ـ ـ ــــم و دسـ ـ ـ ـ کشـ ــــقاب و جلوتر م ـ ـ ـ شـ
نه   ش زل م ــنگی ــ ـ ـ ــکوت سـ ــ ـ ـ کنه و در عوض در سـ امتناع نم

 ه چشم هام. 

 _مادرت دیروز مرد.. 

 

از   ارم  بـ و  ـکـنـم  مـ مـردمکـش حـس  عـمـق  تـو  ـ  خـفـ لـرزش 
شه.  ش ازم متنفر  د ب  اینکه شا
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ـدە بود   _امروز دو روزە کـه نـدارش.. توی هم اتـاق خواب

 روی این تخت.... 

 

ــــه اطراف   ـ ــــه و ح گرد  ــــاش هنوز میخ منـ ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــته   ــــسـ شـ داش کردم  ل همینجا پ ــاع ق ــ قا سـ کنه.. دق نم
گه صاح نداشت.  ه تخ که د  در تار و زل زدە 

ـــ الان جلوت   ـــدە؟... دوســــت نداشـ شـ _دلت براش تنگ 

کردی  کردی؟ صداش م اش م از ن  بود و 

 

ـــه ای و   ـ شـ ـــ ـ م جای اون خ شـ م  ـــم هاش  ـ غم و نم چشـ
حا رو  ە. ب  گ

ست..  ا ن ازم   اما 

د.  اهات حرف م _ 

کشم و موهای کوتاە و لخت جلوش   ش و عقب م شال 
ە .. نوک انگشــت   گ ک طرف صــورش و قاب م زە و  م

کشم..   هام و دلتنگ روی تار تار نر موهاش م

کرد.  اش و نوازشت م ش م ت و روی دام _ 
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اشــه که این چند   ن صــو  صــدای خش دارش میتونه به
دم..   روزە ش

کرد..  ار نم د.. دستاشم   _حرف نم

  .. س کرد و تو قدرش و ندو ارا رو م ه زما که همه این _

 اهاش وقت نگذروندی.. 

ـــون زل بز و از   ـ ـ ـ ـ ـــم نداری که بهشـ ـ ـ ـ ـ ـــم هاشـ ـ ـ ـ ـ گه چشـ الان د
 ..  روزهات 

 

ــه   ــ ـ ـ ــــکش از گوشـ ـ ـ ـــدم وق اول قطرە اشـ ـ ـ ـ از خودم متنفر شـ
ه منکه هوش و   ـــد و لعنت  ـ ـ ـ ـ ز شـ ر ش  ـــم های پر آ ـ ـ ـ ـ چشـ

ا سگ چشماش رفت.   حواسم  س

ار گونه اش   ــ ـ گری روی شـ عد د دونه های قلطو که  
ــم های گود آفتادە   .. صــــورش و اون چشــ جای هم و گرف
ــــت هـــام گرفتـــه و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە رو کف دسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و گونـــه هـــای آب شـ

نم.  ه س چسبونم   م

اش الان جاش خ به از جای منو توی...   _مطم 
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غض دارش عص   ا صدای خفه و  نه و  ازوم م ه  چن 
شم..   م

خواستم بهم افتخار کنه..   _دخ خو براش نبودم.. م

ش  ـد ـا د ا _ح منم  دم تمـام دن ش و افتخارش تو  فهم
 بودی. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨١ارت️   

 

 

ــه این آغو کــه چنــد روز از   ــ از اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه نظر، من ب
ش  ــت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت محتاج بودم و و در این حد رفع  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ گذشـ

ـــتم نفس راح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لاخرە تو ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــاور نـ ـ دلتن رو 
 کشم. 
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ا که توی چنگش   ــدن ل ــ ـ ـ ه و ف ــدای گ ــ ـ ا صـ قه ها  دق
لاخرە    شـد، گذشـت تا  ه فشـاری که متحمل م برای تخل
حس و حــال از برون رزی غم و انــدو کــه حــالا حــالا هــا  

کرد ازم جدا شد.  ا خودش حمل م  اونو 

 

کرد و   ش و تمـام وقـت نوازش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ ـه اج
کشه.  دم عقب  ل اجازە م  متوقف کردە و  م

شه تنهام بزاری.؟  _م

خور..   _نه... غذات و 

دە.  شو فشار م ن ا دستما ب ە و  گ  روش و ازم م

اشم..  خوام تنها   _م

 

ه   قه گ ـا چنـد دق گـه  ــ از اونه که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــداش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض صـ
د تنهاش بزارم.  ا ه شدە اما فعلا برای مراعات حالش   تخل

ــاد طولا   ە تنهــا هــات و ز ــام. به گــه م قــه د _چنــد دق

 . .. خوش ندارم بهش عادت ک  نک
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ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش درسـ ـه وق ـارە امـا اینم  ـــم و درم ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوزخنـدش حرصـ
ـادش   ـدم کـه  ــــارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جوری فشـ خوام برگردم  کنم.. م م

شم.  اد من  بودم و کجای زندگ  ب

م حــال و   ـــفر چنــد روزە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ م  گــه م _ دو روز د

 . احت ک شه و بتو اس  هوات عوض 

 

ـار دارە دیوونـه ای رو   ــه ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهش خن بهم دوختـه م ن
گه..  ار کنه و بهش   اهاش چ دونه  کنه و نم  رصد م

نم   خورە و از اتاق م کنم غذاش و  د م ــ در تا ـ ـ ـ ـ سـ ل  ق
ون.   ب

ی خورد؟   _حالش چطورە؟ چ

ه من   ـــ ـ ـ ـ ه جورا این دخ شـ کنم  نگرا خاتون و درک م
وش..   و خودش و 

ارم.  ه جورا  کس و   هممون هم 

ه شو در آوردم..   _گ
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نــه.. تــا حــالا برای فعــال کردن   ــه لحنم م خنــدی  خــاتون ل
ه خودم افتخار نکردە بودم، که امشــــب   ـــ  ـ ــ ک ـ غدد اشـ

 بهش نائل شدم. 

ارای خودش..  اغ  ە  نه و م  دس روی شونم م

له های   ای  ون زدن و ندارم،  ــله ب ـ ار دارم اما حوصـ  
وگوش دوتا زون   ه  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــتم و دسـ ــ ـ ـ ـ سـ و عمارت  ا ب
ـــتم و   ـــون توج نداشـ ـــته ای که چند وق هســــت بهشـ سـ
کشم.  دم، م ارس کنان دم تکون م  حالا از شدت ذوق 

 

ـت و توجـه بود و چقـدر   ــــان هم مثـل حیوونـا بنـدە مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ه هم   ــــه که رح  اشـ ســـــت و خراب  ــــان ها  سـ د ذات ا ا

اشن.   خون خودشون نداشته 

نم و هوا ســوز   التو که ال روی دوشــم انداختم و تن م
ام که منتظرش بودم صداش از گو توی   دی دارە.. پ

له...  شه...  لند م م   جی

ل خانواد صول ها..  اغ وک  عماد رفته 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨٢ارت️   

 

 

اد و   م م خندی روی ل ـــ ل ـ ح ملاقا که داشـ اخوندن 
وع   ـازی دارە  نـه.. و تـازە  م م ـه  ار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نخ سـ هوس 

 .. شه جناب صول  م

ا کــه مــال تو بود امــا از کفــت رفــت و   ــال چ ــدو دن حــالا 
ب افتاد.   دست رق

 

ــدن..   ــ ـــلام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا از جلوم رد م ـ ــانهـ ـ ـ ــا از نگه ـ دوتـ
الم و جمع کنه.   تعدادشون اندازە ای هست که خ

اشـــو    ـــ جرات دارە  ان مگه ک ان و  نگه ا نگه هرچند 
 بزارە تو قلمرو من؟ 
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ــــت پنجرە    ـ ـ ـ ـ شـ ه ای  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ نم طرف عمارت و سـ م چر م ن
ـــمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ غــل گرفتــه  ک توش زانوی غم  اتــا کــه دخ

اد..   م

ارە غذاش و خوردە   س ب ــا ــه.. شــ اشــ د خواب بودە  ا الان 
ه تخت و... اوف..  ندم  اش و می  اشه وگرنه دست و 

ه جادە خا و منحرف شــد... دلم   لا زد  دلم هوا شــد.. 
خواست که فعلا شد نبود.  ا م ه چ  زون نفهمم 

 

ــ کنم و.. همون دلم    ــتم صـ سـ گه تو فقط چند لحظه د
ا   ر  مه ز کنم و نصـفه ن ارم دل  اعث شـد از سـ م  صـاحا

ه عمارت..  له اش کردە له های منت  چرخم طرف   ، 

 

ە بهش   ــمم خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه اما چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە نم گه د ه ای که د ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش و   ــدن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوار بودم تمــام غــذاش و نوشـ مونــدە بود و ام

اشه .   خوردە 

ان داشـت و چراغ ها که   ام ج داخل عمارت سـکوت 
ـــن بودن خ از   ـ ـ ـ ـــی روشـ ـ ـ ـ ـ ـــه کنار برای نورد مخت ـ ـ ـ گوشـ

داد.   نبود خدمه، ح خاتون م
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ـار همـه    م.. امـا ان ـدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب هم نرسـ ـ ـ ـ ـ ـ مـه شـ ـه ن هنوز 
ه ساعت ندن.   انقدری خسته بودن که اهمی 

ا اینکه   ـــامم که ...  ـ ــا نخوردە بودم شـ ـ ـ ــــت و حسـ نهار درسـ
ــدن حــال و روز   ــل بود امــا د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتوران مفصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مِنو غــذای رسـ
ـــامت ب آدمها   ـ ـ ت و صـ ـــا ـ ـ ک غم زدە و گ که سـ دخ
ا اسـتفادە از فرصـ که بهشـون دسـت دادە   شـون  شـ که ب
شـــه ، نه   داشـــون  م پ دن توی زندگ ک کشـــ بود تا برای 

زدە صـــاحب مجلس، اشـــتها برام نزاشـــته  ســـلای دل غم  
 .. ا احته نه غذای  ی از اس لا چند روزە نه خ  بود. 

 

داش   ا دارو دســته اش توی رســتوران پ ک  ختانه اتا خوشــ
ات   خورە تـا خ ش و  ـــــت ت ـ ـ ـ ـ ـ ـداد گوشـ ـــد اون ترجیح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
.. هامرز   ؟ ــــو اونم از طرف  ـ ـ ـ ـ ــ مرحومشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای عروس 

 دادفر.. 

ـــون دادن خودش توی   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــجد هم فقط برای  ـ ـ ـ ـ هرچند مسـ
 چشم مردم اومدە بود. 
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خود و دیوونه   خواد قهقهه بزنم اما انقدری از خود ب دلم م
 شدم.. 

ــازی کنــه تــا بتونـه     ــــت چطوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو کفتــار پ هنوزم م
اشه.   روزنه ای برای فرارش 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨٣ارت️   

 

 

ـه   کرد ا ش.. مردک پ خرفـت فکر م امـا هیهـات از توهمـا
ه   ا توجه  دە  ــون  ــ شـ ل من  ه عنوان فک و فام ــو  ــ خودشـ
دە   چ ارمون پ ازار  شـــــت من و نوە اش توی  عا که  ــا ـ ـ شـ

ندە.  اوە گوها رو ب  بود میتونه دهن 
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شــه   ک  ه پری نزد ه بهانه ای  اری که خواســته بود  چند 
شون   د و خط و  ا تهد زە که  نوا ب ک ب ه دخ و زهرش و 
ـــتم حــالا حـالاهـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو ــد م ع ـــتم امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقــب نگهش داشـ

مون بردارە.   دست از 

 

ـــلا کرک و پری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوختـه بود.. اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ ـدجوری از روز داد
خونه.   براش نموندە بود که کری 

ــــدا   ـ ـ ـ ـ مب صـ جه از من؟ اوووف مثل  ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ حامل و داشـ
د بود.  افه شون د  کرد.. ق

ـــته ای   ـ ـ ـ ـ ـــدای آهسـ ـ ـ ـ ـ ا صـ دارم و در  ــــمت اتاق قدم برم ـ ـ ـ ه سـ
اژور گوشه اتاق همه جا   خورە.. جز نور آ خ م روی لولا چ
ـــه   ک  ـــدن از احوال دخ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـــار مطلق، برای مطم شـ
ــه   اشــ ســــت همچنان زل زدە  د ن ع ـــم و  شـ ک م تخت نزد

 ..  ه نقطه ای نامعلوم توی تار

 

ه   ـــ بهش دســــت نزدە  ـ دن تخت خا و مرتب که ک ا د
چـرا   ؟..  ـش زدە  غـیـ ــا  ـ ـ ـ ــاز کـجـ ـ ـ ـ ـ و  ە  مـ تـوهـم  ام  چـهـرە  آ 
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ه ازش انتظار دارن رو   ق ی رو که  دون درد چ نمیتونه 
دە.   انجام 

ـــی غذا رو از   ـ کنم طرف درد، سـ همونطور که عقب گرد م
ــم   ــ ـ ـ ــدای موذی توی گوشـ ــ ـ ـ ه صـ کنم و  ــم رد م ــ ـ ـ ــه چشـ ــ ـ ـ گوشـ

گه..   م

   .. ــت  ـــ ـ گه برات داشـ ای د ا دخ ر اینجور بود چه فر  ا
ــازم   کرد؟ اونم ور دل تو امــا  ــار م اونوقــت الان اینجــا چ

ا ؟  دلتنگش 

 

دم..  ص م شخ ه ای رو گوشه اتاق  دە سا  ه در نرس

ش و منتظر عکس   ـالا  م  ـدە و م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس پر حر کشـ
شم..   العم ازش م

ــه   ــ ک  ــه دخ گــ ت  حرکــــت م ــای منظم و  ــا نفس هــ ـ امـ
ـــلوار ج   اهاش انداخته و این شـ ر  خواب رفته.. دســــت ز

اوردە. از   اشه و هنوزم درش ن   

م کردن دلتن موثر   د  در  شـــه تخ که شـــا م م مســـ
 اشه.. 
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ش رختـه بودم اثر کردە و   ـدن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارو کـه توی غـذا و نوشـ
ش و   ســته برای چند ســاع چشــم های خســته و خونی تو

س برسه.  ه آرامش  ه  د   ندە تا شا  ب

ای   اهاش  ــــلوار و از  ـ ش در  شـ ش و از ت ــــوم ـ دە و شـ ــــ ـ کشـ
ـــدونم موقعي   ــا م ش کنم امـ ی ت خواد چ ـــارم دلم نم م
ش   غل کرد ام و هرچند جز  ه دل خودم راە ب ـــــت که  ـ ـ سـ ن
ش روی   ـد ـا د ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد ن ع ـــــش توق نـدارم امـا  ـ ـ ـ ـ ـ و لمسـ
که   ینه جز دو ت ـــه که ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کنـه، چه برسـ ه  ـــــوب  ـ ـ ـ ـ ـ تختم آشـ

ست و تنگ دل  ش ن ی هم ت اس زر چ دە. ل  من خواب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨٤ارت️   
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ـدە و گرمـای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بهم چسـ ـک لحظـه حس کردم کورە آت
نه.  ش ه عرق  اعث شد تنم  اد   ز

ــــه   ـ ـ ـ سـ ه منبع گرما م ــــتم  ـ ـ ـ نم که دسـ لافه ملافه رو کنار م
ارە   ی مانع شــدە و دو کشــم که ســنگی چ شــوکه عقب م

گردم.   جام برم

 

ـا لب   ـــامانتـا کنـارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت ملتهـب و عرق کردە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ د
ـاعـث   ـداد  ــادش م ــاز و  کــه خ از تــب ز مـه  هــای ن
م   ـــــت از  ـ ـ ـ ــــه هر گرما و خماری خواب کوف هسـ ـ ـ ـ ـ شـ م

ش..  نم روی  ش ار  ە و هوش  ب

زم..  ...  شدی ع  _سامانتا؟

ه کرار توشــون دســت   از و  شــون و  اف شـــب  موها که د
دە بودن..  ش چس ه صورت مرط  بردم حالا 

 

ــــدای نـالـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کـه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ش ب ر گرد ـــتم و از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــا   ـ ـ ــه  ـ ـ این دخ خوا ـــه و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــارج م ش خـ ــا از ده ـ دردنـ

 بیهوش؟
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ش کردم   دم و که ت ــف ــ ــــت سـ ـ پتو رو از روش کنار زدە و ت
دە.  چ اهاش پ  چروک شدە ب 

 _ شدی تو دخ خوب 

 

ک اتاق پر کردە و دست   خچال کوچ ا عجله لیوان آ از 
خورونم.  ش تا بتونم بهش  ر ت  میندازم ز

ـار تکون خوردن براش دردنا و   گـه ای کردە و ان نـالـه ی د
 سخته.. 

ارت شدە.  ینم چ خور ب م آب   _جانم.. 

 

زم و   ش م لـب هـاش جون نـدارن خودم  آب توی ده
ارە  خوابونمش روی   الشت.. دو

ــم که   ــ ـ ـ ـ کشـ ــورش م ــ ـ ـ ـ ــتم و پر آب کردە روی گردن و صـ ــ ـ ـ ـ مشـ
خورن.  کنه و دندوناش بهم م  لرزی م

 _عجب غل کردم.. 

 

کشم..  اد م چرخم و ف  دور خودم م
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 _خاتوووووون؟؟؟؟

د حال دارم   ــامانتای  ـ ـ ـ ه سـ ــ که  ــ ـ ا چشـ ــــه  ـ شـ ی که نم خ
ا   ــــته و کورمال کورمال  ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ ـــــلوارم و از روی جال ـ ـ ـ ـ ـ شـ

کنم.   م

نم    کشـم و از اتاق م ش م ارە روی ت  ارادە ملافه رو دو
ون..   ب

ست؟ شدە ن  _ک تو این خرا

 

لندی   ـــە و  ـ ـ ک اس  ا ل ـــه تا خاتون  ـ کشـ قه ای طول م دق
ـــــت روی  نگه   ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ش و  ــه در حا که رو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ که ت

کنه.  اە م له ها و مضطرب بهم ن ر  اد ز  داشته م

 _ شدە؟ 

دە..  الا خاتون.. حال پری  ا   _ب

 

ـــاهم   ـ ن ـــه متعجــــب  ـــدە کـ ـــالا نیومـ ـ ـــدوزش  نـ ـــار هنوز و ـ ان
کنه..   م

خور خب  ه تکو  ک زن؟   _استخارە م
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؟ ه  _پری ک

م و..  شون م تو پ ک  ا دست م

گه .. نکنه فک کردی عهد هم امشـــب دخ   ــامانتا د _سـ

 آوردم؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨٥ارت️   

 

 

ــدە بود   ل شـ دتر از ق ــامانتا که  ت سـ ــع دن وضـ ا د خاتون 
 .. مش دک ع برسون ە  دە به شنهاد م  پ

لنـــدش   ــل  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ ــا همون  ـ چم دورش و  ــه رو می ملافـ
کنم.   م
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ای  جون..  ؟ بزارش   _این چه وض

دە؟ ی حالش   _برو کنار نمی

اسام و  مد ل ە طرف  گه.. م  غرغرکنان م

لند شـه   ی؟  غلت کجا می ر  ە رو لخت پ زدی ز _دخ

ـــتان تمام موهات و دونه   ـ ـ مارسـ ش ب ــــع برد ـ ـ ا این وضـ ینه  ب
کنه.   دونه م

 

اهم ن ـــــک و دود از لــــب در  خــــب پر ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــت  گفــ
ـا  از   ارمش روی تخـت کـه خـاتون  ـارە م گردم و دو برم
ـــ روهم طرف   ـ ـ ـ ـ نه و ت اد و کنارم م ـــلوار گرم کنام م ـ ـ ـ شـ

ە..  گ  خودم م

ــابون..   ـ ــ لخـــت بری تو خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاز ن _خودتم همچن مجـ

ست..  د ن اس بپو   ل

 

کنم که   م رد م ــــت و از  ـ ـ کنه ت لافه از امرو ن که م
ارە   اە چپ چ دو ا ن از کردە و  ادو پیچ و  ک  ملافه دخ

گردە طرفم ..   برم
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ه؟ مثلا عجله داشـ    اهت برا چ اە ن ش حالا ن د م د _

له ها..  ار جلوی   ها برو ماش و ب

ـــال   م دن نم و م ــا... گو و از روی دراور چنـــگ م ـ عج
 اوامرش.. 

 

ر چند سـاع   گه ا دە و م ص م شـخ دک تب عصـ رو 
ە..   مونه به

ارات برس..  ه  اشو برو   _من هستم 

کشـــم و خودم و روی صـــند تخت شـــو کنار دیوار   پو م
کنم..  گه ارسال م امک د ه جا کردە و چندتا پ  جا

م.  اهم م شه  ه راە م گه رو  _فوقش  دو ساعت د

ه؟  _جد

 _ 

 

کنه تا راحت تر   ه جا م ـــامانتارو جا همونطور که دســــت سـ
گه..  ارە م مش برە دو ُ 

طه تون جدی؟  _را
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ە   کنم روش که خ ز م فته.. و چشم ر چی ب ابروهام م
 شدە بهم.. 

ب کت اسـ که لحظه   لند شـدە گو رو توی ج از جا 
م طرف تخت..  دم انداخته و م  آخر پوش

ه نظر دمای   ارم و  دە اش م دستم و روی صورت رنگ پ
ل شدە.  ش و لرزشش کن  د

م آورد.   ش هم  ـد _انقـدر تو خودش رخـت و دم نزد کـه 

ـــختـــه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دادن مـــادر خ سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـــارە.. از دسـ ــ ب طفلـ
اشه.  ر تنها کست بودە   مخصوصا ا

 

اهم و از صــورت معصــوم ســامانتا گرفته و   ــ گرفته و ن نف
م..  ه جانب م نه و حق  ه س دم طرفش و دست   م

 _منظور؟ 

کنه..  اهم م  فقط ن

ب داغ   ا  ش ســـواســـتفادە کنم  ســـت از تنهای _من قرار ن

لوش..  زم تو   ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨٦ارت️   

 

 

دی و   ا نا ام ــونه و  ــ ـ ـ ـ شـ ه چهرە اش می ار اونه که اخ  ای
گه...  شه م دار   آهسته  طورکه سامانتا ب

ب داغ حرف   ــــه که از  ـ ـ ـ ـ شـ ــــکنجه  ـ ـ ـ ـ _هامرز.. مگه قرارە شـ

ــــت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار درسـ ـــارو نک رفتـ ــه این ع همینقـــدر کـ ؟  م
؟   انجام دادی

داری   ـم  ـم  ـفـهـمـم..  ـخـوامـم  نـمـ ـفـهـمـم  نـمـ و  _مـنـظـورت 

 .. ک ارام دخالت م  توی 

 

ــــدای ناراح   ـ ـ ـ ـ ـ ا تن صـ ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خ م ــــند ن ـ ـ ـ ـ ـ از روی صـ
گه..   م
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د ازش   ا ـــــت، ن ـ ـ ـ ـ ـ .. هم الان بهـت گفتم تنهاسـ _دخالت؟

چه از نظر تو   ر نگرا من برای این  ـــتفادە ک ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دم از   ه خودم حق م س آرە من  شـه  دخالت محسـوب م
ــا زودگـــذر   ــا و توجـــه هـ ـــدونم این نگرا هـ خوام  طرفش 
ش   لا که  عد این همه ناراح و  ست  س و قرار ن ن

عــد   ــا روح و ت  اومــدە  خش انتقــامــت  گرف حق لــذت 
ه امون خدا.  دە ولش ک  ب د  آش و لاش و آس

 

سـونه   م خاتون و نمی اە خشـ افه سـخت و ن سـتم ق دو م
ــار   مـ ــا در توانم نبود الان اونم وق تن رنجور و ب ــا واقعـ امـ
عه خودم از حرف ها   دە برای ت سـامانتا وسـطمون خواب
ی   جــه گ ــه خورد این دوتــا زن دادە و اونــام ن وش  کــه 
ه کنم.  ، خودم و توج  های جذاب خودشون و داش

 

ه خاتون    ا فاصله دورتری ازش رو  نم و  تخت و دور م
ستم..   ا

ــــتمال چرک   ـ ـ ـ ـ ـ ا مثل دسـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ _من توجهم و از روش برنداشـ

ــا چرت و پرت هــای   ــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل نم کنــاری ننــداختمش.. دل
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ن و   وش، فکر ک من نفرت انگ ت متوهم آد مثــل 
م..  ن آدم قرن برای این دخ  خطرنا ت

 

ـــــخص بود خاتون جواب دلخواهش و نگرفته اما تکون   ـ مشـ
شــه ســکوت   اعث م دارش  ل های ســامانتا و ب خوردن 
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـالش و شـ ـاە  ـا جلو رف و ن کنـه و منم 

کنم.  نمون و ول م حث ب  درخواس ازم 

 .. ی؟  _به

کنــه و لــب هــای ترک خوردە   ــاە م ــه اطرافش ن متعجــب 
ه..  جن  اش م

م؟ کن ار م  _اینجا چ

مارستان..   مت ب د شد آورد در... حالت  دە  م س _اومد

ات خش زدە..  دم ل خوری بهت   آب م

 

کنه..  ه خاتون م ارە  ه من و دو اە   ه ن

شنه ام.. ممنون.   _آرە 
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ــــت   ـ م و خودم دسـ گ ــــ کردە لیوان و از خاتون م ـ ــدسـ ــ ـ شـ پ
اد.  الا ب خورە  ش تا   که بتونه آب   میندازم زر 

 _دک  گفت؟

 ..  _شوک عص

ه نظر هنوز انرژی ندارە.  ندە و   چشم هاش و می

ه مشامم نخوردە..   _چند ماە این بوی آشنا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨٧ارت️   

 

ــه   ــ ـ ـ شـ اعث م ــه که  ــ ـ ـ کشـ ــــت بند حرفش م ـ ـ شـ نفس عم 
ه،..  شگ  نامحسوس خودم رو بو کنم و همون هم
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ــه خـاتون    ــا اخم  ــاە متعج همراە  فهمم، ن ــازم هیچ نم
ون   ــــت ه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خوردە بود داشـ ش  مینــــدازم.. مگــــه 

؟ گفت  م

 

سه..  دە می  خاتون جلو کش

اد..؟ زم بوی  م  _ع

حال و   س ب ه دهن ک بود از  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خند که نه ب ل
گه.  ف م ل لمون دادە و از  رفع ت د، تح  خسته م

 ...  _ه

 

قش   لمــات و دم عم ــه لای  ش رو از لا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دلتنگ و ح
فته.  کنم و تازە دوزارم جا م دا م  پ

ل رو خودمون   شـــه ال ه شـــ عد نفری  ه  خوای از این  _م

دە   ــتان رو بهت  مارسـ ــه حال و هوای ب شـ م تا هم خا کن
 . اد ه پرواز در ب  روحت 

ــارمـت روی   ــار ب ک ط و دکورش هم مهمــه؟ روزی  ــا مح
ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ت چند  ا  ــوراخ ک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوا چندجاتو سـ تخت 
ضا هم نم ..؟ گه دلتنگ خس و حال م م، د ن  م
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ک های   ام ا این  ـــتان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ط ب ا انزجار از مح اهم  ن
م   روح و بوی   ن ـه طبع ب چرخـه و  ـــدعفو م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مواد ضـ
فته.   چ م

ــه دلتنگ همچ مح   ــ ـ ـ شـ دا م ک آدم عاقل پ _جدی 

 شه؟ 

ــتــا میتونن فــاجعــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ــا مثــل تو، تو هر ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ _م

 .  درست ک

 

ا این حال درسـت و درمو هم که   ز کردە روش و  چشـم ر
کنه.  ار م ش خوب   ندارە اما زو

ـــه   خوام خودم و بزنم  لوتر از این بود کـــه  ـــه اش تـــا ــا کنـ
نفه امــا چون اون موقع هم مثــل آدم رفتــار نکردە بودم  
لا که   ـه  ـا فکر  خواد  والان تو حس و حـال این نبود کـه 
ـــدتر کنم   ـ ـــالش و  ش آوردم، حـ ـــه  ـ ـــدارمون  ـ ــا اول د ـ ـ

 س... 

 

م..  انه م کنم و موز   و تنو روش خم م
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م تو معـاینـه ام ک و   خوا م؟ من  ـازی کن خوای دک  _م

اهم ...   عد دوتا 

 _اِهم...اِهم... 

دی.  فه هات و ادامه  ون خاتون اونجا   _میتو بری ب

 

ــامانتا   ـ م و از  گونه های سـ گ ـــورش نم اهم و از صـ ن
ـا اینکـه تمـام این حرفـا رو برای   ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جوری م تـه دلم و 
عوض کردن جو و فضـای خفه و کسـل کنندە ای که اتاق و  
ه   ون تا من  فـت ب اش خـاتون واقعا م گرفته بود زدم امـا 
ــه انگ این دخ لپ    ــ ـ ـ ـ ــوسـ ــ ـ ـ ـ خواهش دل و لب های وسـ

 سم. بر 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨٨ارت️   
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ـه هـای   ـدم  ـد م ــــــت خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نم ل ـــــت زنـگ م ـ ـ ـ ـ ـ  راە برگشـ
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارمشـ ه خاتون م ـــفارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  سـ ـــته.. ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ برامون 

شم.  ارخونه م  عمارت و خودم را 

ـــه روی   ـ ـــد  مونم هرچنـ ـــارش  ـــــت خودم کنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ دلم م
ا نه   شـــه  اورد اصـــلا از بودنم خوشـــحال م ی ن خودش چ

 .. ارە رفت تو لا دفا  و دو

م   اورد ه روی خودمون ن ــــلا  ـ ـ ـ ه تلا اصـ من و خاتون هم 
تق رو..  ە  شب کجا خوابوندم دخ  د

ک   پ  ا این ت ــــد،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دار م ــــم خ ـ ـ ـ ـ ـ ه روحشـ دونم ا که م
ازی که روی تخت انجام   عد اون ضــایع  وری که برای من 

ار کن..  ار هامرز  کرد و خر ب لا رم م  دادم، 

 

ــــدت درگ   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــتم در عوض این چند روزی که  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
ـــون دادم کـــه  توهم و فکر و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خودم و  بودم و 
ال انداخته بود توی ذهن ناقصشون، تا جا که خاتون   خ
کشه..  دە ازم زرو روی تخت و دلم و   ه خودش حق 
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ـا  از    ـارگرا  ـارا رو خراب کرد، چنـدتـا از  امـا زنـگ فرهـاد 
قه   ه  ار  ار  شــون شــدە و ان ح مهندســای قســمت مونتاژ 

دە بود.   ک هم رس

 

ە.. هر   گ م جون  بزار  ــــاب کن  ـ ـ براش ک گرا رو  _ج

ارن..  ون ب گو از ب  هوس کرد، نبود 

ـــــکوت گرفتـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـاف کردە روزە سـ ـه هـا اعت ـاز مثـل راه ـام  ن
؟ اشه ه گوشه زل زدە  ه  ا ها  خول  اشه و مثل مال

 

م   ان ــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ــــفی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف و عاقل اندر سـ ـ ـ ـ ـ اە متاسـ خاتون ن
ــال   ــل اینکــه دن ــه امــا ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادە م کنــه و پ طرفم پرتــاب م
دە بود، برە چند جمله ای   ـــ له ها رسـ ه  ــامانتا که تازە  ـ سـ

کنه.   ارم م

دو کجا   لا نم ـــجون که  ـ ـ ـ ـ دە  ه ذرە عقل بهت  _خدا 

وش   ا  ت  ر دســـ . این دخ  از افراد ز ار ک د چ ا
ـــون وقــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاشـ ا کــه  ــا ح  از اون دخ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

گذروندی..   م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3227  

ـــخرە ای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت.. چرا همچ فکر مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ن ـــه کـ _معلومـ

؟  ک  م

 

ا    .. نه و این زنا آف خندی م م ل ان ــ ه لحن تند و عصـ
ه   ــــفر  ـ ـ ـ ـ ـ دی همچ تو رو از صـ ــــون مهلت  ـ ـ ـ ـ ـ ه بهشـ چند ثان
ــــی جلز و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد م ی و  گ ش م ــــونن که آت ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد م ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 . ک  ولتت و تماشا م

دی چون این دخ سوای همه   ە رفتارت و تغی  س به _

 . ار داش و اهاشون  لا  ا و کسا که ق  چ

ــات و   ــــه هــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه موعضـ ــام ادامــ ـ ـ ــدا م عــ ــدارم  ــت نــ _الان وقــ

از سفارش نکنما..  شنوم..   م

 _نرود میخ آهن در سنگ.. 

 

ـــدن توی اتـاق جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ ـارگرا رد ـــه تـا از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مهنـدس و سـ
نه..  ش ه هیچ کدوم اجازە ندادم  م..   م

ــــلا همچ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ج زهرماری که من داشـ افه ب ا ق البته 
نه ای ناممکن میومد.   گ
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ــالته؟   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چند سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونه؟ تو صـ ه چاله م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اینجا شـ

 ادرمیو خودت مشت اول و ول کردی؟عوض 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٨٩ارت️   

 

ــه   ــ ـ ـ شـ ـــل م ـ ـ ـ ـــاعته حل و فصـ ـ ـ ـ کردم  دو سـ اری که فکر م
ــــد و دم غروب تازە   ـ ـ ـ ـ ــــاعته شـ ـ ـ ـ ـ ــــل پنج سـ ـ ـ ـ ـ ک معضـ ه  ل  د ت
ـا جـای خا   ـــونم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عمـارت برسـ کنم خودم و  وقـت م

شه.  ل م م خورد و خلقم تنگ از ق  سامانتا اعصا

ع   س   _ن

ـاهم   وش و خـاتون  ـا آقـا  ـدونم آقـا.. فقط  _من.. من نم

 رف .. 
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کنم   کنم روی م وســـط و چشـــم تنگ م گو رو پرت م
ر دندون..  ە ز م م اە گوشه ل  روش و ناخودآ

اهم؟  ف بردن...اونم   _اونوقت کجا 

کنه تازە متوجه   ـــاد م ـ ـ ـــم گشـ ـ ـ دارە و چشـ قد که عقب برم
ـه روم   ـه آینـه برش خوردە رو ـا  ـا ن ـــدە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش شـ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
شم..  افه خش که بهم زدم م ار و ق  متوجه ژست طل

 

ە ه ندون رو   ـــم و دخ ـ کشـ ای م مر  ــــت ها رو از  دسـ
کنم برە. رسما زرد کردە بود.   ردش م

م از این ابهتم تورو    ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــامانتا  م ـ ـ ـ ـ ـ تف تو روحت سـ
اوردی..  ازی برام درم تق  م   گرفت 

 

کشم..  اد م  ف

ار... شامم حا کن..   _قهوە ب

ـارم و   ـــه.. کـت و از تن در م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـداش  گـه عمرا این ورا پ د
م که   گ وش و م ــــمارە  ـ ـ ـ ل کناری و شـ کنم روی م پرت م

دە.  لاخرە افتخار جواب و م  عد  بوق 
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؟  _کجای

 ...  _ ق

ستون؟  _جدی رفت ق

 

عد جواب   گه و  ی م ــ چ ه ک ار  کنه و ان لافه ن م
دە..   م

ــا  کــه دو روزە مــادرش فوت کردە   س فکر کردی  _نــه 

؟ ازی م شه  اومد

وش.. چرا خ ندادی؟ شو   _مسخرە 

گه..  ه وار م  کنا

س جون   ـا رئ ـا م؟ ای  ـارت ورود و خروج نزد ؟  _تروخـدا

دون حقوق..   چند ساعت مرخ رد کن 

 

ـــه،   سـ ــــتم بهش نم م و دسـ گ ــــ م ـ ســـــت.. نف ــــو ن شـ آدم 
م..  گ شه حالش و   توی تلفن هم نم

ـت و جمع نکردی   ل ینم.. هنوز گنـد ق ـاز می _تو رو کـه من 

 . شه صافش ک لا  ف نکن که  گه روش رد   د
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س زمینه   چه و  ــ توی گو می ـ ـ ـ ــدای خش خ ــ ار صـ ای
گه..  ی م ه چ دم که  ص م شخ  صدای خاتون و 

م.  فت دە، راە ب لندش کن زم  ام.. تو  اشه دارم م _ 

ل   ـــه.. اما ق ـ ـ شـ ت من م ــــح ـ کنه طرف صـ خاتون و که رد م
م..  گه میت ی   اینکه چ

توی این هوای   ـــه و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خش زم  ش  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ _نگو گـ

 خبندون روی ق خودش و هلا کنه؟ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩٠ارت️   
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گه..  ار و عا تر از من م  طل

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ... مثلا الان نگران حـال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _جـدی خ رو داری 

ـا دوتـا قرص و   ـــم کـه خورد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فرضـ خورە؟  مـا  تر 
روس   فه و و ــ از دوتا  ـ ـ ـ ـ ــــه.. ک ـ شـ ــــل م ـ آمپول حل و فصـ

 نمردە.. 

ــه   ــای طب نــ ــ لا ــه  نــ چ  ــه تو م رو ه ــدی کــ ــا گنــ ـ امـ
اتم نمیتونه برسونه ..  ه گرد   مصنو 

اری   عـد از من طل ـــان کردی طرفو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کسـ ـا خـا  لا  زدی 
شسته؟ عجب پرو هس تو مرد   روی زم 

 

وش   ه  ازم نه  ـــم  ـ ـ اشـ ــــکوت و هرارم کردە  ـ ه لحظه سـ
وط نبود.  ط منو سامانتا م ه هیچ احدوالنا روا  نه 

ل من ندە..   ا تو رو ندارم  ور هم تح ل  ل  _حوصـــله 

ـــالش خوب   م بود حـ ُ ر  ە ز ـــه این دخ ـــاین خونـ ـ زودتر ب
ست..   ن

 

د..  چ ادی که توی گو پ لافه اش و هوهوی   پوف 

 _خاتون کنارشه.. 
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ـــعش و   ـــتان وضـ مارسـ _خود خاتون آفتاب نزدە تا ظهر تو ب

دونم؟ ا تو را شدن و نم ا چه عق  د   د

 

ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــت ب ــل ملا وش و لح کــه برعکس ق مکــث 
 دارە.. 

خوای   کـه خر نفهم.. تو کــه انقــدر خــاطرش و م _آخــه مرت

ـل فکر و ذکرت هم   ـازم  ـات  ـاز لـه خر  ـا تمـام غـدی و 
ـــازی   ـ ـ ش  روا ــا روح و  ـ ـ ـ اینجور  ــــت، چرا داری  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دخ 

؟  ک  م

ن کسـش و از دست دادە   زت اونم توی این موقعی که ع
ت   ــ و حما ــ سـ ه  اج  ـــه و احت اشـ ی نموندە از هم ب و چ
ا از آدما که منتظر زم   دن  توه و اف ــ ــ ـ ـ دارە نه شـ

ش بودن..   خورد

 

ـــمم فنجون قهوە رو تا روی م   ـ ـ ـــه و چشـ ـ ـ وشـ ه  ـــم  ـ ـ گوشـ
کنه...  ال م  دن

ــاتو بودن فـــک و   ـ ــا نـ ـ ـ ــ منــــه؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اینکـــه مــــادرش مرد تقصـ

؟  لش   فام
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ـار   ــه کنــار.. تو  لا همــه   ـار و  ــار روز ــا و قــدر و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _قضـ

ه رو ولش کن..  ق گ   خودتو گردن 

ارشـم تو سـیخ کردی.. آب رخ تو لونه شـون   اون کس و 
دا   چارە رو از کجا پ ن وگرنه این ب گ از  شـــن و  تا دیوونه 

کردن.   م

 

شه..  ا جمله آخرش  م  صدای دزدگ 

ش   س کرد ـــــت و ح ـ ـ ـ ــــاعات رفت و برگشـ ـ ـ ـ ـ ا چک کردن سـ _

نـــدش ک هــــامرز ..   ــای ـ ـ توی اون عمــــارت کوف نمیتو 
شه..  ار   دلش و ب تا موند

 

کنم و...  ه گو قطع شدە م ا   ن

ـــه   دم مطم بودم بهم حس دارە وگرنـ ن ــــه دلش و  _مگـ

دە شـــب و   شـــون نم ه هیچ مردی روی خوش  ی که  دخ
ـک تخـت ن ــ  ـا من روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـذروند مگر اینکه بهش ح

 ... اشه  داشته 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩١ارت️   

 

 

کشــه تا برســن و من از همون   ک ســاعت طول م شــ از  ب
ـــه م غـــذاخوری منتظر و فکری   ، رو  لحظـــه قطع گو

شستم.  ە   خ

 _آقا؟ اومدن.. 

کن.  ارتو  دم..   _خودم فهم

 

ش   افه و وا ادآوری ق له ها و  ا جلوی  وصـــدای ســـ ا 
لند   خواد  ــه دلم  ــ ـ شـ اعث م ــــون  ـ شـ د ار د ا هر  ــامانتا  ـ ـ ـ سـ

 شم و هم امشب ردشون کنم برن.. 

افه های   ـــتم و ق ـــسـ شـ ـــون همچنان  شـ ـــد ا وارد شـ اما ح 
کنم.   خسته و  حالشون و تماشا م
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زم   ؟... ترو خــدا زحمــت نکش ع ــا ــتق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اوە عجــب اسـ

شه..  د م شو تخمات   لند 

سه..   _شعورت همینقدر م

 

ــ اما   ـ ـ ـ س بهداشـ و ە طرف  م م ــتق ــ ـ ــه و مسـ ــ ـ شـ ازم رد م
که اشو میندازە..  ه و ت ک لش  شونم م  ق

ارش   شــت گو آی وردار ب ا زدنت  ه اون دســت و  _نه 

دنت    ـــار... نه اینجور تمرگ ـ ـ سـ ــــه و فلان و ب ـ ـ شـ ض م م
 جات.. 

ت حرف زدی.  ش از ک وش... امروز ب  _خفه شو 

 

کنه   شــــت م ـــونم دادە و  شـ ش لا  ـــصــــ ا شـ ـــله   حوصـ
 بهم.. 

ا   کنم..  ش و نظارە م ب جلو اومد ه ج ــــت  ـ ـــتادە دسـ ـ ـ سـ ا
ت نگه   ه زور قدم هاش و ثا افه  حال و تن سس که  ق
شــه.. کفری   خش  ان دارە کف ســالن  دارە هر لحظه ام م

م.  ش نف گرفته و جلو م از بود  از لج

م..   _سلام 
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کنم.  اهش م دن اما شا ن  ی براش تکون م

مارستان   ه ب ارە گذرمون  ارن تا دو ن براش ب ه چ ش _

دە.  ش نکش  و عطر دل انگ

ف و لاغر   دن ضــع ە و این  گ ازوش و قاب م دســتم دور 
ار توی عمارت   ــــت که وق برای اول  ـ سـ ی ن همون دخ

م پروند.  دمش هوش از   داخل استخر د

 

ل   ل  ــه و چرا دلم برای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم نم ـــکوت عا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز سـ چ
 اهاش تنگ شدە 

ه   ا  توجه  ی که در هر وقت و م کو اون زون ســـه م
اشت.؟  سِمت و مقا که داشتم منو  جواب نم

ه   ا  ـدارم و  م برە طرف اتـاق کـه نگهش م ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد مسـ م
 .. وس بهداش کشونمش طرف   چرخش م

 .. ک  _ولم کن.. داری دستم و م

 

ش اثری ندارە...   مقاوم
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م ورم   ـــه... فعلا دســـــت و روت و آب بزن تا  اشـ _حرف ن

ــــام عوض   ـ ـ ـ عد شـ یتم  ــــای خا ـ ـ ـ اسـ ه.. ل خوا ــــمات  ـ ـ ـ این چشـ
 . ک  م

م، خشــک و خا   ُ مٌ  ا صــُ  .. تو چرا تعادل نداری آخه زن
ــــل   ـ ـ ـ ت شـ ک و وا از م ه رو  ــ فل ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ کجا..  نه  زل م

شه.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩٢ارت️   

 

 

اە مغموم و   گردە طرفم و ن سته و برم م س وا و جلوی 
ه چشمام...  نه  ا اون هاله پر آب گرە م دە اش و   اف
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ش چــه  _وق   ن گــه ن ب ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو مــادرت رفــت و م
؟  حا داش

نم..  ل م ه چشمهاش  ە   خ

؟  _وق تنها و  کس شدی چه حا داش

شه روهم...   لب هام چفت م

؟ دو چه حا م  _وق خودتو مق نبودش 

ش دستم و..   فشار ب

دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آخر رسـ ا برات  خ ک و دن د ـــاس  ـ ـ ـ ـ ـ _وق احسـ

 اشه چه حا داری؟

 

کنم و   ـال م ــه رو دن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازر م ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کـه از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ســـت   دن من ن ه  از اعضـــای  اهت  انگشـــ که  شــــ

کنه.  ا م  گونه اش رو 

م اما نزارم ازم   خوا اهاش  ک ق  ــتم توی  ــ _دوســـــت داشـ

.. من حا نداشـتم چون تکه ها از وجود منم   دورش ک
اهاش مُردن..   ه جورا 
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نه و جدا شـــدە از   ه روم م خند  رنگ و رو  غض ل پر 
 . س بهداش و ە طرف   حصار دستم م

 

ه نظر فقط   ال ها که  سـکوت م و صـدای قاشـق و چن
ــا غــذا در رفــت و آمــد بودن و   ش  ش و وا جــاد ک برای ا

شکنه.   م

ر   ـــه  م و مطم بودم ا نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مجبورش کردە بودم 
م   دون  ش هسـت و  شـقا دم چند دونه برنج توی  پرسـ

داد.  است جواب م  و 

 .. ک از ضعف م زم  ی بزار دهنت ع ه چ _ 

ارە و جرعه ای   ا جمله خاتون همون همزدن روهم کنار م
کنه.  ش و مزە مزە م  از دلس توی لیوا

 _ممنون... 

 

م حالا منم   س داش و ت کوتا که جلوی  ا اون صح
م فرو رفتم.  شت دیوار های نقا  رفتم تو لا سکوت و 

ارخونه؟ ای  خوای از فردا ب  _م
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وش؟  _ 

الا میندازە..   شونه ای 

مونه تو عمـارت که    ـــاع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این اوضـ ؟  ـه مگـه _خـب چ

شه.   دو روز دیوونه م

 

ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش طرف  راسـ از روی  ـــاهم و  ـ ن ــا...  ـ امـ گفــــت 
وش   شد  ار اصلا متوجه  دم و ان سامانتای  حواس م

  گفت 

اغـت   ـارخونـه اونم  ـد تو  _تـازە اون مردە  بود زش زای

نتت. گرفت و و  خواد ب  گفت زش م

 

دم و   خند واق رو روی صــورش د عد چند روز ل لاخرە 
ست.  د ن ارخونه هم چندان  ه  دە اومدن  ار ا  ان

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٨٩٣ارت️   

 

ون و   ـه ب ـا  ـه پنجرە.. ن خورم  ـه جلو، م ـــــش قـدم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
امل روی  محوطه رو پوشش دادە.   ماە 

گردم دە قدم   شــــت و راە اومدە رو برم ه  ـــ  ـ ارە چرخ دو
ه ی تخت..  ه ل خورم  ه جلو و حالا م گه   د

چشــمام خســته و عضــلاتم گرفته ســت. اما کو خواب و ذرە  
؟  ه ظاهر راحت   ای احساس آرامش روی این تخت 

 

شـه.. خ  عرضـه ای   لاخرە طاقتم طاق م لافه شـدە 
نم   م طرف در اتـاق و م ـاهـا رو می ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مسـ هـامرز... ای

ون.   ب

له هارو دوتا  کردە خودم و   ــور و ندارم  سـ ــا ــله آسـ حوصـ
کنم.  دا م  دم در اول اتاق پ

 

ه کجا   ارم  کنم و بب  ؟.. مردد  صــ م خب حالا 
دە که برای رف توی اتاق خونه خودم مستاصلم   کش
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دن..   ـــون خواب ـ ا هم تو لونه شـ ـــ ـ ه و ح سـ ـــ ـ مه شـ ا ن تق
دون هیچ   کنم و  از م ە رو فشـار دادە در و آهسـته  دسـتگ

م.   صدای اضافه ای داخل م

 

ــک آدم توی   گــه حج از  ــاژور کنــار تخــت م نور مــاە و آ
ش   مون خوا ک ه نظر حداقل  دە.. خب  ـــ ـ ـ ـ ـ تخت دراز کشـ

 بردە. 

ه جوا جز کنار   ـــتم و دو دوتا چهارتام  ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنار تخت  ا
ـدن روی تخـت و کنـار   ـا خ ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن ملافـه و چهـار دسـ

سه.  ک نم  دخ

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ خونـه دسـ ـاس دونفر نم ـا مق عـاد  م ا از اونجـا کـه 
ازوم و رد کنم.  ش تا بتونم  ر ت  میندازم ز

 

امل چند لحظه زمان   اری  ـــ ـ ـ ـــه و حداقل تا هوشـ ـ ـ شـ دار م ب
ە و تا اون موقع من جا شدم.   می

ه..؟ ه.. چ  _ک

ست.  ی ن خواب چ ش...   _ه

ک  ار م  _تو.؟.. داری چ
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الا نیومدە..  ندوزش   هنوز و

خواب صبح حرف  م.. _  زن

شـــه..    ت م ف اتاق روم ثا ر نور ضـــع اە ناخوانا که ز ن
کنه و   کنم مخالفت نم ازوش وارد م ه  ــــاری که  ـ ـ ـ ـ ا فشـ اما 
ار   غلم ان ش توی  ا بود نه و حالا  ــ شـ نم م ــ ش روی سـ
ــــم ها وتنم   ـ ـ ـ ازل هم  جاش قرار گرفته و چشـ ن تکه  آخ
 . ارن خمار و خسته خودشون و رها ک اد م ه  م   م 

 

و   م..خـودش  ـگـ مـ نـفـس  و  م  مـیـ فـرو  ــاش  ــ ـ مـوهـ تـوی   
کنه و   ض م مرش  منق ــونه و  ــاژ  شـ ه ماسـ وع  ــتم  دسـ

ی   ـه عـالم  خ ە و  م می ـه نظر خوا کنـه تـا جـا کـه  م
م.   فرو م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩٤ارت️   

 

 

ا.. طرف   ا کش  اشو... لنگ ظهر شدە، خجالت    
مش توی   ـــل ت ــا  ـ ــه  ـ ک ـــه و ک ـــد ــا اون د ـــارخونــه منتظر  ـ

ا...  عا اونوقت تو اینجا جا خوش کردی؟ عج  جنا

ه آ خودش   ــ  ا فح وش  شــم که  لند م چنان از جا 
له برم تو صورش و ناقصش کنم.  ا  ادا  کشه م  و عقب م

...  این چه وضعشه   _عو

 _سامانتا کو.؟

 

شـب و   ســت د دو ه نظر نم کنه و  اهم م ت و گیج ن ســا
م.   اهم گذروند

ع  خواب زدە شدی  _ 

ــــت و   ـ ه دسـ س آ  و م طرف  ای اومدە و م از تخت 
وش هنوز توی اتاقه..   صورتم زدە 
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؟ ل کت خودت اینجا می  _مردە رو گذاش 

 

اد..  ون م الم از اتاق ب  پوزخندی زدە دن

ـــــت هیچ خری هم   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ _محض اطلاعتون امروز جمعـ

ست.  ارمون ن  منتظر حضور م

وش   ـــه پردازش جملــه  عـــاجز از درک و فه کـــه عقلم 
ســتم و برای شــو  مزە اش چشــم غرە ای   دازە  ا می

الا میندازە.  دم که تنها شونه ای  لش م  تح

 

خونـه و جز خــاتون و  از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم طرف آشـ راە و ادامــه م
ینم.   خدمه ک رو نمی

گه..  اە جستجوگرم و خاتو که م  ن

خونه ست..   _توی کتا

دە   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کنه ای که بهم چسـ ــــم خطاب  ـ ـ ـ ـ ـ سـ له ها که م ه 
م..   م

گه   ک قدم د ـــــت..  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ه این سـ بون هم  _کش ت

 . ا د اونجا الاف  ه تا ع فرستم اروم ای م الم ب  دن
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له ها متوقف   ه ی  لاخرە ل شل شدن صدای قدم هاش و 
شه..   م

خواســتم احوال   ــ راە افتادە؟ م خت الن ال توی  _ دن

سم.   سامانتا رو ب

دم.  خونه ادامه م  محلش ندادە مس و طرف کتا

ک   کنم  داش م شــســته روی صــند را جلوی پنجرە پ
شسته.  اهاش  از هم  هدف روی   کتاب 

 

ــدون   کنــه  ش کــه مطمئنم م ع تــا طب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ حــال و احوال 
ـــک   ــه  ـ ــاج  ـ ــاقم.. احت کنم طرف اتـ گفتگو عقـــب گرد م

 دوش داشتم و برنامه رزی برای سه روز آیندە. 

 

ە   ارە م وش که دو شه و.. صدای  چمدو که دارە پر م
م..   رو اعصا

ش  خوای کجا ب ه؟.. م  _منظورت چ

را...   _هم دورو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3248  

ک قرارە   ؟ فکر م ک ـــار م ـ ـ کرت  ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _مثلا الان داری 

م؟ د ا لو  ه ماف انت و  ا م م  فت الت راە ب  دن

ه چرت   ارش و تموم کنه و  کنم زودتر  ــارە م ــ ـ ه خاتون اشـ
وش محل ندە.   و پرتای 

ــار   ـ ــه  ـ ت  ــلـــه خرمگس نـــدارم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوم امـــا حوصـ چکـ _ه

 .. اشه   خودت 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩٥ارت️   

 

 

ــامانتا رو برای   ـ ـ ـ ـ ل منو سـ ــــا ـ ـ ه خاتون گفته بودم وسـ از وق 
وش دارە مغزم و   ــه  ــد روزە جمع کنــ ــــافرت چنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ ــ

خورە..   م
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ــــه هیچ عنوان   ـ فهمونم  اد بهش  ــا زون آدم ـ ـ ـ خوام  ــا  ـ ـ تـ
ــاع از وقتم و   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دو سـ ــا و جرا م بهش رط نـــدارە کجـ
ه جانب بهم زل   ازم ع نفهمای حق  ــفانه  گرفت و متاسـ
عــدش   زد و تــازە دوزارم افتــادە وقتمو بیهودە تلف کردم و 
اری که ســامانتا   ه اصــل  ه  ه خان آخر و گف قضــ ت  ن

د. ا  شه، رس

 

ش توی   ـــاعــــت پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک سـ ــه  ـــتم همونطور کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ انتظــ
ـه   ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــامـت زل زدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونـه ترکش کردم مـات و صـ کتـا

 گوشه اما.. 

ــه روال خودش برگردە،   _ بهم اعتمــاد کن.. بزار همــه  

ل این بود.   همونطور که ق

 

المه   ی از م ـــه و چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش خارج نم گه ای از ده حرف د
شم.   گنگش متوجه نم

شم.  نم و داخل م از م مه  ه در ن  تقه ای 

ش و تو فکرە.  ه گو دس اهش  ستادە و ن  کنار پنجرە ا

دی..  ا  حرف م _ 
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 _دوستم. 

م؟  _م

 

ــه..   ــ ـ سـ ــو  ــ ـ گه فضـ چرخه طرفم و م ــم هاش م ــ ـ ار چشـ ای
ال جواب زور   ش تا دن ــــ ـ ـ ـ ـ ـــنود بزارم تو گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ د  ا ار  ان

 نزنم.. 

م؟ خواد جا ب  _دلت م

م..  ــــع م از کنه  ل اینکه لب از لب   ق

ستون..   _البته غ از ق

اهش و   چرخونه و نفس گرفته، ن ش م گو رو توی دسـ
ه پنجرە..  دە   م

ست.  قه هامون  ن ه نظر سل _ 

 

شـه   شــدە خوندە  ه نظر قســمت  شــم و کتا که  داخل م
کنم.  اهش م  رو از روی م برداشته ن

ه نفس"  اب اعتماد   " در 

 .. اتن  نوشته آلن دو
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خونـه   کردم همچ کتـا توی کتـا .. فکر نم ی عجـب چ
شه.  دا   اینجا پ

ه نفس بود.   این خانوادە خودش منبع اعتماد 

ش و روی دور تندی ورق   ــــفحا ـ ـ کنم و صـ ـــــت و روش م ـ شـ
م بود.  ه زون اصل نم،   م

 

ــارە   ا اشــ دم و  ه م گه پنجرە تک ه ســــمت د ه روش  ای  رو
م..   ه دستم م

اد؟  ارت م ه  ی   _واقعا همچ چ

ه منو دستم میندازە..  اە نامفهو   ن

ان جلوت لنگ بندازن.  د ب ا  _صدتای آلن 

 

ـــه.. امــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدم فحش  گــه کــه احتمــال م ی م ر لــب چ ز
ون   ـدە ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه ای کـه دورش کشـ م از این پ ـه  همینم خ

اد.   ب
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ه چه روزی   چرخه روم.. لب  اهش م ــــم که ن ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
خورم تا حال  که از قضــا نصــف   افتادم را ام فحش 

شه.  ست به   منم ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩٦ارت️   

 

ـــــمش طرف خودم و تا   ـ ـ ـ کشـ م و م گ ا گو م ش و  ـــــ ـ ـ ـ دسـ
چرخونمش و از   اض کنه م ش اع اە متعج ا اون ن خواد 
کنم   ا دســت ها که دســت هاش و گرفته قفلش م شــت 

 ه خودم. 

؟  ک ار م  _چ
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ش و حــالا هر دو دارم محوطـه   ـــــو ـ ـ ـ ـ ـ ارم روی شـ چونم و م
ــت   ـــاغ نـــدارە رو م از  ـــاط و کـــه  ــار ح ـ ــا لخـــت و   تق

م.  کن  م

 

گـه   ـــلا حـالش و نـدارە کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اصـ کنـه ان ـادی نم تقلای ز
مم   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ جنگـه و این منو توی تصـ ـا  ـل بنـدازە  ـاهـام  خواد 
ـــمم تر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط مصـ ـــدن ح چند روزە از این مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای دور شـ

 کرد. 

فش نندازم، نفس  س   کنم وزن سنگینم و روی تن ظ
ش   ــا خم کردن گرد ـــــش و قلقلــ دادە و  ـ ـ ـ ـ ـ هــام کنــار گوشـ

دە..  شون م ش   وا

 

ون و گرم داخل   د ب ـــاد دمای  ـــه های پنجرە از تضـ شـ ـــ شـ
 عرق کردن.. 

ــه هم   ــ اشـ ــته  ــ ه جای گرم و خشـــــک هم آب داشـ م  ا ب _ب

دون   وصدا  ع.. خلوت و   .. هم غروب و هم طل ما
 ..  مزاحم و شلو
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دە و آهسـته   شـه کشـ ش روی قطرە  خوردە از شـ انگشـ
کنه ..   نجوا م

 _مگه همچ جا هم هست.. 

 

م..  گ ر گوشش و نف م ه ز چسبونم  م و م ن  ب

ای.  الم ب ون و دن اتو از در بزاری ب ا   _هست.. فقط 

ای   _مگه قرارە توهم ب

م..  گ از رزی م ه ی گوشش و  اە.. ل  چه پرو رو ن

 _آخ.. 

فرستمت  ست  ا  چت کنم  ادو پ  _دوست داری 

 

دە..  ش فاصله م م و از گرد الا آوردە و  ش و   دس

دون مزاحم.   _گف 

دون من جهنمم   زم..  خونه ام ع _من همون اصــل صــاح

دن این بهش که گفتم، هیچ..   رات نم
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فته..  ه پیچ و تاب م مالم که  ش م  صورتم و توی گرد

سوزونه.   _آخ هامرز... پوستم و کندی.. ته رشت م

 

طنت و در آوردن صـــداش ولش   قه شـــ عد چند دق لاخرە 
ل انداخته..  اد  کنم و صورت  رنگش از تقلای ز  م

م.  اس بپوش بزن ب  _ل

 چشمای گرد شدە اش و.. 

؟   _جدی گف

چه  ا تو شو داشتم   _من  

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩٧ارت️   
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ـــم هـای پر حرف خـاتون و زون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ لاخرە مـاجرا کـه 
ــا راە انــداخ   ــدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ وش  وراج و طعنــه زن 
ا من   ه خود طرف راحت تر  ــــه، جال سـ ان م ا ه  ــامانتا  ـ ـ سـ
ه که شــدە بودن   ق و مســافرت چند روزە مون کنار اومد تا 

؟   اسه داغ از آش..

س   ــــاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ ق ـه  ـار و حرکتم  و از  تـا حـالا برای هر 
؟ اشه ار   دادە بودم که ای

اشه...   _حواست بهش 

اشه..   _چون تو گف 

..؟ ش نک  _اذی

 _مثلا چجوری 

 

لغور کردە و   ی  ر لــــب چ ـــدم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە و خو ـــاە خ ـ ر ن ز
ت شد..   سا

لندتر بزن  جون..   _ زر اضافه اتو 

ه وری گفت..  لاخرە گفت  د و  اش و ج  ل
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ش نزن..  شو، دس ک  ه زور بهش نزد _ 

 

ــــع   ــــاد و برز  ام افتاد  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمای گشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اهش  وق ن
 تصیح کرد.. 

 _نه.. منظورم این نبود که.. 

 _کدوم 

  .. ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع تو کـه هول ن ـارش نـداری..  ـدونم  _منکـه م

 .. س دم که ن د د   ند

کنم. از جلو   وش خ دارم تحملت م ـــو  _فقط خفه شـ

مشو  ینمت. چشمام   ن

 

ــا   ــه بهــانــه خــداحــاف  .. در آخرم  و مگــه ول کن بود
لغور کردن دم گوشش طاقتم   دن سامانتا گوشه ای و  کش
اچه   ـــ م که دسـ ـــم غرە ای بهش م ـــدە و چنان چشـ طاق شـ
نه   ـــ ـ ـــــت روی سـ ه حالت نوکرم، دسـ کنه و  از م ـــــش و  شـ ن

کشه.   گذاشته عقب م

ە ی دیوث؟  گفت این   _ م
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ا..   _خ چ

ە...  دونم چه خ م کردی   _الان  تح

 

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە تر از هم گردە طرفم و توی نور روز رنگش پ برم
 است.. 

ست؟  ار برات مهم ن ک ان  _چرا طوری رفتار م

؟   _حرفاش

ارت..  ت و   _خودش... حضورش کنارت، توی زندگ

فتادە نطقش   ـــفر جذا هنوز راە ن ـ ـ ـ ـ ـ الا دادە چه سـ ابرو 
 از شد 

ک  اوی م  _الان داری منو روان

ختانه تخصــصــش   _روانت که بهم رخته هســت اما خوشــ

ام تو رو درست کنم مثه خودت روانم از   و ندارم وگرنه تا ب
د. هم   اش

خورە   ــه دردت نم ــ ـ ــا  ـ ـ ـ ــا ـ ـ ــــدن اون کتـ _اوووووو...گفتم خونـ

 . دجور تو فاز رف  استاد.. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩٨ارت️   

 

حـث   ـار اونـه کـه ادامـه  کنم کـه ای م و توی گو فرو م
د من..  س  کنه از شا  و ول نم

ــرات   بـ ــاش  ــ ـ هـ ــگـــرا  نـ از  دارت..  اونـــم  ـــــش داری..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _دوسـ

دونن..  ا ندارە همه   مشخصه و ا

ا   ارها که مختص خودته  ا  ــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر پوسـ اما تو...خ ز
دی..  شون م تت و روش  انه حساس  ح قلدر م

 

 ه جوری اینارو مطم گفت خودم متعجب شدم.. 

ــه   ــا کـ ــه آدمـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ گ ــه م ــالـــت زمزمـ ــاش حـ ــه حرفـ ادامـ
  .. ک ــ و مرور م ـ ـ ـ ـ ه های دردنا رو که داشـ خوان تج م
ون..  زن ب ی که فکرشون مشغول کردە رو ب  ا چ
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ـار بود و نبودش فر   ک ان ـه جوری خن رفتـار م _ امـا 

ش.  ن ه مزاحما  ب ش ش ا ب  ندارە 

د واقعا هست..   _شا

 

ا آە عم رو   د از فضــــلم  دم و نا ام اە دورش و بهش م ن
ون..  کنه طرف ب  م

ــور   ــ ـ ـ ـ ــه که آدما حضـ ــ ـ ـ ـ شـ اعث  د  ا ـــــت دادن ن ـ ـ _ترس از دسـ

شــــون و   ــا ــاســ ـ ــا رو که دوســــت دارن و ن ک و احسـ ـ کسـ
 . ت بهشون خفه ک  س

ــا گرف حق، خودمون و   هرچقــدر کــه توی کینــه و انتقــام 
لعکسه...  م از اون طرف  دون  محق 

ــه کفه ترازو    شــ اعث م مون  ف و رقت قل ــاســــت لط احســ
فته.   روح و روان ما رو تعادل ب

ە و خ دیر   گ ـل وجود آدم و م ـا  ـا و ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وگرنـه سـ
رش   گه ک دورو ا رفتارهای خودخواهانه اش د فهمه  م

خواد.  ه خاطر خودش  ست که اونو   ن

ا مطلق نه خو  از حد احمقانه..   نه س
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جه   ه چه ن ـــــت و  سـ دو کنم  از من م اهش م ە ن خ
ـــاوت از موجود   ـ ـ ـ ه این حد ظالمانه قضـ دە بود که  ـــ ـ ـ ـ ای رسـ

دە بود.؟  درون من رس

م از    ــــت خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ن من فقط محتــاط بودم، اینکـه 
ه خوردە بود که حالا داشت   ه آدمای اطرافش  اعتماد 

د؟  ر سوال می انم ز ا نزد ط منو   روا

 

شه..   اە توی سکوت هر دو نفرمون  م ه راە تا فرود  ق

که   اهم روی مرد ما ن ــــند های هواپ ــــ روی صـ ــــسـ شـ ا 
چرخه..  شسته م ف عقب از ما   سه رد

ــمـــت عـــادی همراهم آوردە بودم..   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه هم تو قسـ ــا د دوتـ
ط عقله نه حماقت.  اط   احت

 

ە سامانتا   اە خ م.. ن کن شـه و ل تر م و م د ها  نوشـ
ــــدت   ـ ا شـ ــند جلو که  ــ ـ انمک صـ ک موفرفری و  روی دخ
ـاعـث   کرد  و م ـل ز ل ـــفرهـاش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچـه تمـام برای همسـ

 توجهم شد. 

؟ خوای موهات و فر ک  _م
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 _هوم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٨٩٩ارت️   

 

 

ـــورت  و   ـ ـ ـ ـ ـ ا خ روی صـ ه جلو زدە و  ـــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــماش  اشـ ــ ـ ـ ـ ـ چشـ
م..   م

 ..  _از اونم خورد تر م

ـــا موی خرگو   ـ ـ ک  ـــدزدە و روی دخ ـ ـ م ازم  ـــاهش و  ـ ـ ن
نه..  ش  م

ک   شـ تر روی دخ صـورش از اون  حا دراومدە و دل
چرخه.   م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3263  

 . چه ها همشون خوردن _ 

ارم.  الا م لند کردە و  ش و از روی دسته   دس

ب   ـــن عج ـ ـ ـ شـ ـــن  م ـ ـ ـ شـ چه ها که خوردن بزرگ  _

اشون.  ذن .. مخصوصا دخ  خوشمزە و لذ

ش و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دسـ ش آ ا وا م که  گ از م ش و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نوک انگشـ
مونه.  دون حلقه اش م اهم روی انگشت  کشه، ن  م

ی که بهت دادم کو؟   _انگش

 

کنه.  ش م دە و مش ش و تا م  جا خوردە دس

ش ...   _هس

ە..  الا م  ابروم 

م کجاست  ش که نکردی.. م ش آ دونم هس  _م

ش؟ خوا  _م

خوام ...  ت، آرە م  _تو انگش

گردە .. از این   ــمم م ــ ـ ــم های مصـ ــ ـ اە نامفهومش توی چشـ ن
لعکس..  ه اون  و   چشم 

گردی؟ جدی گفتم..  ال  م  _دن
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گه..  کنه و در آخر م  حرفش و مزە مزە م

ش...  ه وق  _اونم 

 ...  _که اینطور

 جدی جدی بهم برخوردە بود.. 

اتون چنان   ــ ـ ـ ـ عضـ ــه در آورد..  ــ ـ شـ ا نم ــما دخ ــ ـ ار شـ _ از 

پنجرە و   از  ونتون ک  ب از در  ــه  ــ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زون آدم م آو
غل   چپ تو  ه هر زوری  ن تو و  خاری می ـــوراخ لوله  سـ

 آدم.. 

؟   هم اینجوری..

 

ــا   ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ــه ای کـ ــ ــانـ ـ ـ ـ ــد موز ــ خنـ ل ش طرفم و  گردش یهو 
 میپوشونمش.. گذاش دست روی صورت 

ـــتـک و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد برات  ـا ؟ الان  _ اینجوری منظورت منم

ه جناب برخورد؟ عجب..  ؟..  دم و نزدم  وارو م
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زونــا رو   غلــت و نقش آو ر  م ز چُ ِ ــه زور  ــــت داری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
عـا برنخورە کـه یهو چرا   ـای جنـا ــــج و ق ـه ت ـازی کنم تـا 

؟..  دا کردە لاس پ  افت 

دە   زونا نجات  د از  آو ا مندە جناب منو خودم  
شـت    سـت صـف. کشـته مردە های شـما رو از  ش ن وق

 جمع کنم. 

 

چـه   چـه و  مـا می ـک هواپ ـاب درجـه  لنـدم توی  قهقهـه 
اهم   ــتاد درجه ای من ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو هشـ ــ ـ ـ ـ ـ ا ترس از تغی صـ ای که 

کنه.   م

لاخرە اون زون   غلم و  ر  نم ز ش و م دســت انداخته گرد
ف که   ار انداختم اما ح ه  ـــمزە اش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تند و ت اما خوشـ

ش نبود.   جای خوردن و از جا کند

ــه   مـ ــت  ـــه تخـ ـــه خـــدا کـــه تو  ی..  ــه زنج _ولم کن دیوونـ

ـــعور بودی کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدمـت ب هـامرز.. از همون روز او کـه د
 .  هس

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3266  

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٠٠ارت️   

 

 

...سامانتا   #س

 

ـه   ـاە   ـــتم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـه هـا  ا ـالای  قـا  عـد از خروج دق
دە که دم عم   اد گر شــالم و تکون م محوطه میندازم 
ا و   م میتونم از همینجا نم ضــع که از بوی در گ ازش م
ـــته راە ارمغان آوردە رو   ـ ـ ـ ـــافرای خسـ ـ ـ ـ ـــهر و برای مسـ ـ ـ ـ ما شـ

شمام کنم.   اس

 

اس وسـط چله زمسـتون   مو از هوای  و گرم بندرع
ارە..  ما زدە از تهرون و آدماش و حال م ه آدم   دل 
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ش    شـت  انگشـت های مردونه اش دسـتم و گرە کردە و 
شم.  دە م  کش

ی و نفس   ــادە ب ـ ـ ، وقــــت ز ــای ـ ـ ــا  ـ ـ ـــد مع کردی ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

 ..  ک

 

ــای   ش گرفتــه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ف لبتــاب دسـ ــه ک کــه تنهــا  ــال مرد دن
ـه افرادی کـه دورمون و گرف   ق ثنـای این،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ م..  م
ــا مرد کـــت و   ـــه نظر تنهـ ـــدن و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس پوشـ خ راحـــت ل
ب و خوش   ـک مرد تـاجر مـ ـــلواری جمع بود، کـه ازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا وزارت   اری  ک جلســـه مهم  ه  پ ســـاخته بود که دارە  ت

ف می   ە. خونه 

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو ـ ـــه م ــا کـ ـ ـــدون هـ ـــدون معط برای گرف چمـ ـ
م.  ش ا افرادشه از سالن خارج م ش   زحم

ه همونا   ـــ گه شـ ـــ د کر مشـ ـــ غول پ ه ماشـ ه طرف 
از کردە   م و دری که محافظش  شه م که معمولا سوار م
ــم و هر دو   ــ ـ ـ ـ ـ ــوار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــه تا سـ ـ ـ ـ ـ کشـ و هامرز جنتلمنانه عقب م

م.  ش  عقب جا گ م
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ە؟ گ ی چشمت و نم ... غ اینا چ لند و مش  _شا 

 

ه   ا اشــارە ام  گه نکته حرفم و نگرفته و  اە گنگ اولش م ن
دە..  ی تکون م  ماش 

قم فرق کردە اما شــا   م ســـل _اتفاقا توی انتخاب رنگ 

اها  عمه.  اب ط کنم جون تو.. خ   ش حال م

ـاعـث   ـه خودم  ــــارە اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە منـه کـه نـامفهومـه و اشـ ـار ن ای
اهش کنم.  دە و چپ چپ ن شه  خجالت کش  م

 .. س  _آدما ماش ن

 

گه..  کنه م ش و چک م  در حی که گوش

ـش   ـکـ ـم  ـ بـزار خـودم  ــه..  ــ ـ ـکـنـ مـ ــایـز  ـ ـ ـ مـتـمـ ــا رو  ـ ـ ـ اونـ _و  

ـه نظر من   ی کـه  ــــل چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس و عواطفـه و در اصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
 .. سان چه ماش ارردی بودنه اونه.. چه ا  مهمه، 

ار    ســ نا از خ از آدما اســتفادە  ــ از ماشــ ع اور کن  و 
دتری دارن.   مف
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م..  ه طعنه م شه و  دە م م کش  گوشه ی ل

ش برد   له برای پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وسـ ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ _در اینکه تو همه رو 

سـت چه آدم چه هر شـی که البته   ی شـ ن اهدافت می
ف خودشون و دارن..  ــــخ م  هر کدوم تار

گه..  ا حوصله م د و  ارە و خو  لاخرە گو رو کنار م

ت   ا انجمن حما کنم فلسفه خوندی؟  _چرا همش فکر م

ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و حـالا مـاشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ از هر جـک و جونوری کـه نفس م
؟ د بهشون اضافه کنم ا  هاروهم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٠١ارت️   

 

 

ش..  ارە روی سی  خ جدی دستم و گرفته م
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.. تازە تنم   ش قلب مال  دی این ت ص  شـخ د  ا _الان 

ه نظرت تب دارم؟  هم داغ کردە 

دم عقب..  ش و هلش م دم روی سی  کف دستم و فشار م

ض و متوه کـه   ـک مرد م فت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _این عوارض خودشـ

له عالمه...  کنه مرکز ق  فکر م

 

طنت   ـــ ـ ـــونه و شـ ـ ـ ه چهرە اش حال  نه که  ـــم م ـ چشـ
نه..  دە و آهسته لب م  ار م

فته رو که متوه هم هســـت و   _و تو هم این مرد خودشـــ

خوای.   اینجور برات داغ کردە رو م

ـام دروغ نبود.. تـب تنـدی کـه زود   ـــم و کوتـاە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
گه بود.  ه جور د اش  شه .. اما   د م

 

ا   اهاش قفل کردە و  ــــتم و که روی  ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ز
شم.  ە م دە خ ش انجام م ا گوش  ارهاش و 

ادت نرە   کنم "  ا خودم مرور م ار  ـــدم  م  برای صـ ه م
اراش  سامانتا... " .. یهو خر   زنگ بز
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ـــمال    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ تـا حـالا جنوب نیومدە بودم.. حـال و هواش 
طش   ی نبود البته که مح ی خ ــــ کرد از اون  سـ فرق م

تر از شمال کشور بود.   خ تم

ا وجنات   ه هتل لوکس که  شـه  کردم مقصـدمون م فکر م
لای   ه و اشـــه اما در عوض  جناب دادفر همخو داشـــته 
ـــاطش چنــدتــا   قــه ی جمع و جور نق کـــه توی ح ـــک ط
شه.  ش چشمم ظاهر م  درخت نخل بزرگ هم داشت پ

 ...  _عجب جا

اد؟  _خوشت م

دە بودم.  لما د  _فقط تو ف

 

ـــه و من نمیتونم دل از   ـــل خونـ ە داخـ ــا رو  می ـ ـــدونـ چمـ
کنم.  اط   ح

اط و اینا..  اشن؟ ح  _ این آدما قرارە توی خونه هم 

دە..  شه م که از در خارج م ه مرد اهش و   ن

ت دارە.  مونن... داخل خونه خودش امن ون م  _نه ب
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ت ه تخت من ... قه  چه عا ه آلاچ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە ای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری شـ
ار   ه  الاش  ه عنوان ســـقف  دوزم.. حصـــ ها  چشـــم م

اطه.   رفته و درست وسط ح

خوای    چه هاســــت.. م _خوشــــت اومدە.؟ مال  از 

خرم؟ یهش و   ش

 

فت رو  م جای اون شــ م  م اما تلخم  خند ملا ە و  ل گ
م داخل..  له ی کوتاە ورودی خونه رو م  دون جواب دو 

ا فرهنگ هم مرز و   ون، ســن و  دکور داخل هم مثل ب
 بوم تزئ شدە چشم نواز بود. 

م هتل؟ س ب ر اینجا راحت ن  _ا

ه..   _نه خ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩٠٢ارت️   

 

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـاد و دسـ ـه نظر م ـک  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چمـدون خودم و کـه خ سـ
ی هم داخلش گذاشته؟ م.. خاتون اصلا چ گ  م

ــنوم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت و م ـ ـ ـ ـ گه در اول از راسـ لندش که م ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
کنم.  از م  همون و 

ا توش   ا تخ بزرگ وسـطش.. اصـلا  ارم و  اتا بزرگ  نم
ـدن نمـای   ـا د ـاز کردە و  غ رو  کنم و در اتـاق  معطـل نم

شم.   دلخواهم داخل م

 

سه   ک نفرە اش و هم برام  ارم روی تخت  چمدون و م
مونه برای خودش..   اون دو نفرە اش هم 

ە    ــاطــه خ ــــه ای از ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ــه نمــای پنجرە اش کــه رو
ه جا از هر   ا جا ـــتم  ـ سـ اش میتو م تو فکر..  ـــم و م ـ شـ م
م و روهم همونجا   ات ذهن ان تمام غم و غصه، مشغول م

 جا بزارم. 

؟ اون  اتاقه..  ک ار م  _اینجا چ
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گه دســـت و رو آب زدە.. و   ســـش م دســـت و صـــورت خ
م.  گ ه دوش   اش منم بتونم 

ارم روی   ارم م التوی تنم و در م کشـــم و  م م شـــال و از 
ه..  ما مطل ل گرما و  دون وسا  تخت.. هوا 

دی چه گفتم؟ ش _ 

 

ـــلا   ـ ـ ـ ـ ـ نه و اصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار اخم های درهمش کنار جمله اش م ای
وط   ـاری کـه بهش م ـه  ش و  ــلـه و انرژی قـانع کرد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ

ست و ندارم.   ن

 _اینطور راحت ترم.. 

مری شـلوار جینم اومدە   ه کراپ کوتا که تا روی  دسـ 
ش توی اتاق، فکر   ە اش و موند اە خ ا وجود ن کشم و  م
م   ـا راح از  ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـانـد، ح عوض کرد دوش کـه 
خونه   ــــ ـ ــدە تا بتونم توی آشـ ــ ـ کنم و از کنارش رد شـ ون م ب

ه چا دم کنم.  ق خونه 
ُ
 ن

 

س کردە   ـــ که ح ـ ـ ینم نف خونه می ـــ ـ خودم و که تو راە آشـ
ــب کـه نـه   ون و چــه عج ــدم ب ـــــوس ول م ـ ـ ـ ـ ـ بودم و نــامحسـ
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ە اش   اە خ ر ن ــــون داد البته ا ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ی گفت نه وا چ
م..  گ تور   رو فا

دە   س چ ــــ ـــادە و در دسـ ـ از بود خ سـ ــا که مورد ن ـ ـ وسـ
کنم و   قـه چـا رو دم م ـــه دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودن و در عرض سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ست.  ی از هامرز ن  خ

 

ــ   ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ شـ خونه اش جا برا  ــ ــ ـ دوتا لیوان رخته و توی آشـ
ــالن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تو سـ ــانــا ون و روی م جلوی  ــام ب ـــــت، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

ارم..   م

ا تا حل   ون کنار در ـــدە برم ب ـ ـ ـ شـ خواد تا هوا تارک  دلم م
د و توی آب تماشا کنم.   شدن خورش

ـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـد توی در ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روز  بهم گفــت غروب خورشـ
 وصال عاشق و معشوقه.. 

 .. ا.. همونقدر غمگ و دردنا  همونقدر جذاب و ز
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٠٣ارت️   

 

 

خچــال بود و   ــا چنــد دونــه خرمــا کــه توی  لیوان خودم و 
دا کردن   ــم و برای پ ــ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــول همینجا،  م ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر محصـ

شم.  لند م مشدە   مرد 

ک   اس راح روی تخت  ا ل ش  دن جســم غرق خوا ا د
ــــه  دراز دارە و   ـ ـ ـ ـ فهمم که این قصـ چه خوش  نفرە اتاقم م

ال بودم که کوتاە اومدە.   خ

 

ــدارش   ــارهــام ب ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ کنم و مواظ ــاز م چمــدون و 
ســـتو داشـــتم و   اس ن و تا ختانه هر ل نکنه.. خوشــــ
شه و مناسب هوای   دا م تعدادش هم محدود بود، توش پ

 اینجا.. 
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دارم   لندش برم ه  ا رو د حلقه رو  لند سف اهن ن  ه پ
کنمشون.  م داخل اتاق بزرگه و عوض م  و می

 

اط... کفش های اسـپور که    شـال و  کردە  م توی ح م
نـه ی  ـا امـا هیچ گ ــــــب برای کنـار در ـ ـ ـ ـ ـ دارم هر چنـد نـامنـاسـ

ست.  گه ای هم روی م ن  د

ی   ــی که چند م ـ ـ ـ ــم. ماشـ ــ ـ کشـ ون م از کردە  ب در و 
د محافظ  عقب ارکه، ن شـ  ا دو  ه روی خونه  تر رو

ە بهم   ە خ ــــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و هر سـ لفـت هـامرز و م هـای گردن 
ـــون کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا پرو و  خ از رئ م و در آخر  ن زل م
ون   ه جهنم.. ب اد و  ـــــش نم ـ ـ دونم خوشـ ــد م ــ ـ ـ ـ نودونه درصـ

ا راە دارە.  ه در ه نظر  فتم طر که  نم و راە م  م

 

ـــون که   ـ ـ شـ ک ه عقب و  اە کوتا  ــ و ن ـ ـ ـ ـــدای در ماشـ ـ ـ صـ
ی راە افتادە.  ا فاصله چند م الم  ادە شدە و دن  پ

ک همینطور دو تا کوچه رو   ار م اهمی برام نداشــت چ
کران خودش و   عدی آ ب ارم و پیچ  ـــــت  م ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهم 

دە..   شون م
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ـاە روی لـب هـام   کر خـداونـد نـاخودآ ـا  خنـدی کـه از ز ل
نه.  ش  م

 

ارم.   ـــه های خنک م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا روی ماسـ ا کندە و  کفش ها رو از 
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ دە و چشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و نفس عم کشـ از م ــــت هارو  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

دم.  ج ها گوش  ه صدای م ندم تا   می

ــــه های   ـ ـ ـ ـ ل هام از گوشـ از کردن  ا  ــــ که  ـ ـ ـ ـ قطرە های اشـ
ا..  دجور گرفته خدا شن و... من دلم   چشمم روون م

کن..  ه این قلب سنگ و غم زدە ام  ه رح  ا و   ب

 

نم   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اد م ش م ج آ که پ ه م دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م و نرسـ جلوتر م
نم   ـــــت هام کردە و زل م ـ ـ اە دسـ ه  اها رو تک زم و زانوی 

 ه آب زلال جنوب... 

گـذرە    ـدم امـا هرچـه م ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم چقـدر زمـان و از دسـ نم
شــه و من ناتوان و   ار تمام غم عالم روی دلم ســنگین م ان

ــــدن آفتاب در   عاجز از هضـــــمش ه ذرە ذرە غرق شـ ــــم  چشـ
شم.  ە م  آب خ
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٠٤ارت️   

 

ــا   ـ ـ ـ ابِ هم آغو در در  ــاب هم  ــ آفتـ ــای  ــ ن ذرە هـ آخ
ا رنگ قرمز و نارن   شـه و این قصـه ی غم انگ  د م د نا
ــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ــــب و هر شـ ـ ـ ـ ـ ـ کنه هر شـ ب آدمها رو غمگ م که عج

شه.   تکرار م

 

شن   د م د ن ذرات روشنا هم نا ا فرو رف آفتاب، آخ
ــــت انــدک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونم ت چراغ برق هــا کــه از دوردسـ و من م
ی   ش دل ا که تا چند لحظه پ ـــم ها و در ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــو  ـ ـ ـ ـ سـ

داد.  کرد و الان وهم نا شدە بود، م  م
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ــــمار   ـ ـ ـــــت شـ ـ اد هم نبود حالا انگشـ ازدحام مردم که چندان ز
اد بردە   چارە رو از  ارد ب اد ل وجود اون  ه  ـــدە و من  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــاع قوت قل بهم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی این اوضـ ــا بود ـ ــالا  بودم و حـ

دە.   م

  

ــــاس   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن ندارم که احسـ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــم برای  ـ ـ ـ ـ ـ هنوز هم تصـ
ــــن ها   ـ ـ ـ ـ ـ ه جا شـ ــدای جا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتم گرم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم  م
ــا پهلو گرف دو لنــــگ دراز مردونـــه ی  ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ همزمـــان م

ن.   شلوارک پوش که از کنارە ها من و در بر  گ

ــه جز   ــ ـ ـ شـ ــاحب  ــ ـ ـ انه منو صـ ــ میتونه اینجور مال ــ ـ ـ ـ و چه ک
دونه.   مردی که خودش و محق همه  م

 

ل حس   ــ و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک فرسـ ا اینکه ح بوی عطرش هم از 
ــــوک   ـ ـ زە از شـ ه رقم غ د، اما  ــــ ـ ـ ـ ــــامم رسـ ـ ـ ـ ه مشـ ــــورش  ـ ـ ـ حضـ
خورم و دســـت هاش دو طرفه پهلو هام   ش ، تکو م حرک

چسبونه. و چنگ  ه خودش م  زنه و 

 .. خ م  _خوب برا خودت تنها تنها چ
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ــت   دە و چنان از دسـ م م م نفس گرمش کنار گوشـــم قلقل
َ
د

ست.  زی ن ا قفلم کردە که جای گ  و 

 .. گ م فاصله  _ 

 

ـــورتم و از ته رش   ـ ـ ـ ـ ه صـ ماله  ای تر آوردە م ـــورش و  ـ ـ ـ ـ صـ
شه.   ک روزە اش مورمورم م

دا کردی؟ ی هم پ  _چ

 _مثلا 

 .. ا ال   ست دارە دن _ 

 _ذرە ای آرامش.. 

دا کردی؟  _پ

 

ه ش از   گردە  ارە برم ه زم دوخته بودم دو ا که  ن
تا ناآروم..  س ای   در

 _نه.. 

ا جسـتجو   ل از توی.. آرامشـت و جای اشــ د مشــ _شــا

 . ک  م
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کنم..   آهسته نجوا م

د...   _شا

م..   _قدم بزن

 

ــــوا نبود   ـ ـ ـ الا  سـ ا خودش  ــــد و منم  ـ ـ ـ لند شـ ا قلدری  وق 
ــد  حرک   ــا مـ ـ ــه  ــا کـ ــاهـ ـ ــا  ـ ـــد و تلوتلو خوران  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــاحل   ــ الش راە افتادم و در امتداد سـ ـــدە بودن دن ـ ــــک شـ خشـ

م.   قدم زد
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اد   چرخه و  ــــت های گرە کردمون م ـ ـ ـ ـ اهم روی دسـ   خنک ن
ازی گرفته.  ه  لندم و  اهن  انه شال و پ  اما دلچسب ش

ر انگشـــت حس خو    ــاحل ز حس شـــن های نرم و تم سـ
ا جملات تازە و   نمون  قه ای ب ــکوت چند دق ــ ـ ـ ـ ـــــت. سـ ـ ـ داشـ

شه.  ش شکسته م  عجی

ـه   ق ـب..البتـه نـه از نظر من  ـا بود امـا عج _مـادرم زن ز

کردن.  د نم  ه جورا رفتارش و تای

 

ه   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه چه برسـ ی  دە بودم از خودش چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تا حالا 
شون دادە.   خانوادە ای که داشته و لز دس

ه   ط توی اون  ە اما افراط و تف ه چ ا  _اینکه عاشق 

گه .. مادرم عاشق بود..   چ د

دســــت   ــهر براش  ه شــ تک دخ جوون عاصــــف خان که 
ـــق  از   ـ ـ ـ اد عاشـ درم در ه عقد  ل اینکه  ـــ ق ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ شـ م

  عموهاش بود. 
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دارە چشـــم   ه افق دســــت برم ە شــــدە  دە و از خ آ کشــــ
ـــکو چند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و سـ ـــن هـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدم هـاش روی شـ هـاش و 

کنه..  نمون رو پر م ه ای فضای ب  ثان

ای   ــدە بود..  از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــقش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک نظر عاشـ ا  درم اما  _

ـــــت اما تا   ـ ـ ـ ـ ادی نداشـ ــال ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درزرم بود. سـ تجاری 
ـــه  از علــل مخــالفــت هــای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اونقــدری بزرگ بود کــه 

 درزرم. 

 

ش خ نداشتم.  ا ات و برام گفته بود اما از جزئ ل  خاتون 

ست رگ خواب عاصف   ه اون ندارم چه جوری تو اری  _

ه   ـــ عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ گذرە و  ار  ار از  ل اینکه  دا کنه و ق خان و پ
ه اسم   شه و معشوقش رو  ە رو صاحب  ش بزارە دخ ا پ
کنم.  ا ردش م د منه  ارش مورد تای م   خودش کنه. نم

ی   ـدونم آدم هـا خودخواهن و در لحظـه چ ـه چ و م امـا 
ر بتونن   ب و زوری ا ــه هر  ـ خواد و  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دلشـ روکـ
ش روهم دارن   ی توا ر ب ــا ا ـ ، مخصــــوصـ ــاحب  ک تصــ

ا ندارن.  ع هاشون هم ا  از له کردن همن
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ــــند   ـ ـ ـ ـ ـ ا از مسـ در من این  حالا  ــــاس و  ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ قدرت، ثروت 
 ارو کرد. 

 

اهمون   ــاحل و هر دو ن خورە طرف سـ ــته و چر م سـ  ا
ه نظر امشب  قرارە..  ا سطح خروشا که  شه س  م

ــدونم   ــدا کردە بود.. نم ــان رفتــاری پ ــه جور دو _مــادرم 

ی..  ا همچ چ گن دوقط   بهش  م

م   شـــد ا رو م ا ش بود و منو  ه شـــدت عاشـــق زندگ ار  ه 
عد احساس پو و گناە و دلزد   ه ی آمالش  اما روز  کع
ــــاخـت کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د و پرخـاش گر م ـه آدم  ش، ازش  از زنـدگ

شد طرفش بری.   نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٠٦ارت️   
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ــه و   ـ ــابودی روح ــاعـــث نـ ـ ــا  ـــ مواقع خودخوا آدمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
شه..  گه م ب روان آدم های د  تخ

ـــتم.. نقل   م نه حر برای گف داشـ ی  ـــتم چ سـ نه میتو
ــتـه هـا مونـدە بود و خود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو کـه تو گـذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زنـد خصـ
ــــ توش   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر نق ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ک تماشـ ش و  هامرز هم جز راوی بود

 نداشت. 

 

ه   ــــه و هر دو در ظاهر  کشـ ه درازا م ـــ  شـ ــــکوت ب ار سـ ای
ــه ور   ــــار خودمون غوطــ م و توی اف ــامعلوم زل زد ــا نــ ـ جـ

م.   شد

م کرد و   ــــو  ـ ـ ـ ـ ــــق که خودشـ ـ ـ ـ ـ د در احوالات ز عاشـ ــــا ـ ـ ـ ـ من شـ
ش برقرار کنه..  ست تواز ب عواطف و وجدا  نتو

 

ا اونم  دلم  دونم  اون  عمو  اومد.. آ خواست 
ه جنون رفتاری و احســـاس   ارش  همونقدر عاشـــق بود که 

 کشه.؟
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ـــد توی  از   ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــت کرد و  ـ ـ ـ اپوش درسـ ام براش  ا _

اە های   ــا درگ زندان و داد ـ ـ ه چند سـ ــا ــ ــورهای همسـ ــ کشـ
ک سکته قل تموم کنه.  ا  شه و در آخر   فرسا 

ـه   ـد حـالش  قـا از همون موق کـه مـادرم مـاجرا رو فهم دق
 وخامت گذاشت و آخرشم... 

 

 

ـــوز و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق خـانمان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک عشـ ا  ـا کـه خوردە از جملات 
ب بزنه   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گه ای که ممکنه بهش آسـ ش د نافرجام،  وا
ــانه همدردی   ـ شـ ه  تنها فشــــار دســــتم و لای انگشـــت هاش 

کنم و...  ش م  ب

 _متاسفم.. 

ج ها   ش م ه لای ک صــــدای پوزخند تلخ و گزندە اش از لا
سه..   ه گوشم م

س   ــای خودش و  ــ ــاوان خودخوا هـ ــ تـ ــاش.. هرکس  ــ ـ _ن

ا   ش  ر عاشــق بود دور از چشــم مادرم  دە.. اون مرد ا م
گه گرم نبود.   زنای د
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ش شــد شــب ها که زش   د تاوا ه عشــقش رســ ر  درم ا
ـب جوو هـاش زار   ـــق مطرود و غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلش برای عشـ توی 

د.   م

 

گن آواز دهل از دور خوش   دە ای شد.. م چ چه داستان پ
ت زند خ از ما آدما که، داخلمون   ا ـــدە ح ـ ــــت.. شـ اسـ

ونمون مردمو.. خودمون و کشته   ب

ش   ــــت و در پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار راە برگشـ ـ ـــکوت ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  سـ عـ لاخرە 
ه همون   م  گرد ــــ کفش های من برم ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ م و  گ م

ا..   خونه نق و ز

 

ه فکر   ق جه و ماحصــل این گفتگوی غ م ه ن ر دوش  ز
ف   ــه زور چنــد جملــه کوتــاە کنــار هم رد کــه  کنم.. مرد م
ـــازگو   ـ ـ برای من  ش و  ــانوادگ ـ ـ ـ خـ ار  ا ــارە  ــ ـ ـ ک ـــه چرا  ـ کنـ م

کنه؟   م

ری   گـه نـه  افـات د ـاە ک این اع ـه ن هر چنـد از هر زاو
ــــون بر   ــتفادە ای که من بتونم ازشـ ــ ــونه نه اسـ ــ سـ ــ م ـ ـ ـ ه ک
ک جور اعتماد بود؟  ه ک استفادە کنم اما این   عل
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درو مادرش شدن؟ ؟ برای محرم راز  ه من  اعتماد 

ـــم و هـامرز هـامرز هـامرز.. چرا منو توی زم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
گذرە؟  ت م داری..  توی   آسمون نگه م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٠٧ارت️   

 

 

ــام.. نـــه اینکـــه هـــامرز مثـــه   ـ ون م ـــاط ب ــا احت ـ حولـــه پیچ 
ک مرد   ش در این مورد از  ـ ها بهم حمله کنه، خدای وح

ه  ک مرد جنتلمن ارتقا رت ه  شعور   گرفت.. ب
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ـــون دادە    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ط عقـل بود و این مرد  ـاط  لاخرە احت امـا 
ـــــت های ماهرش عقل و   ـ ـ ـ ـ ـ ا اون زون و دسـ لدە  بود خوب 

ه درم کنه..  دزدە و از راە   منطقم و 

 

اشــــه از این   ــاز  ـ فتم اتاق خودم.. خونه که قد سـ د م ا
ک حمام   ــــخرە که فقط  ـ ـ اد.. خ مسـ ش م لا هم پ ــــ ـ ـ مشـ
اشه، اونم فقط داخل اتاق این مردِ   توی این خونه 

ـــوزن دوزی هــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ لنـــد و ن  اهن  ـــه پ روی تخـــت 
کنه..   مخصوص جنوب توجهم و جلب م

ر و روش   دارم و  ز ســـــت.. برش م مطمئنأ مال هامرز ن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م تو تنم مح له و هم الان میتونم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم خوشـ م

شه.   م

 

نمش.. آینـه   م تن م ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر از تو سـ ـاس ز ــ ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون برداشـ
گه دوزار رفته روم و واقعا بهم میومد.   قدی روی دیوار م

ر ندارم..   اس ز دە ل ـــون  ـ شـ ە اش طوری نبود که  س ت ج
ه تلاطم افتادە..  شم چون معدە ام  الش م خ  س فعلا ب
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شـن   ارم تا خشـک  از م م و  گ ا حوله نم موهام و م تنها 
شـون   ـ رو توی خونه  شـ از اونه که حضـور ک سـکوت ب

 دە.. 

ـــادآوری   ــأ  ــا حــــالش گرفتـــه بود. مطمئنـ ـ ـ عــــد اومـــدن از در
اری   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اط و سـ ــته بهمش رخته بود.. موند توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذشـ

ش زد.   آت

 

ــه  ـاط    ـــم و همون لحظــه از در وارد ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ب
ستم تا برسه..  شه. کنار در  ا  م

ه   ش و اون  ه ظرفای دســـــ ــمم  ــ ش من چشـ د ه محض د
فته..   جمال من م

ســــت..   د ن خوری  م غذا  ــایز فرق کردی..  ـ قا دو سـ _دق

چرخه..  د الان م چس ا که بهت م  ل

 

م..  گ لون ها رو ازش م دم و  از نا  چشمام و چر م

دی..  اسای منو تو خ ل ل ار  گه ان ه جوری م _ 

چرخم ..  کنم و م ە اش م ه چشمای خ  اشارە ای 
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ـدە   قـا  د ـاس دق ـا م و ترازو... تو این ل ـــمـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اینـا چشـ

؟  .. خوای حدس بز شه تا سایزمم   م

 

ش   ـــــ ـ خونه که دسـ ــــ ـ ـ م طرف آشـ اد و م م راە م ـــــت  ـ شـ
نه..  ش شتم م  روی موهای 

ات   ه چ م ق ــانت ایناروهم دارم  ــ ـ اش..من آمار سـ _اینو 

 . ه گو بپو ماند ح ا  که 

ینه.. نوک موهام و که   ه که نمی ــه و خ ــ شـ خ م ــورتم  ــ صـ
ا دســـت   ســـه رو  اســـنم م الب  مرم و ل قا روی گودی  دق
ــــه و خودم تـاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت تنم مور مور م ـ ـ ـ ـ ـ نـه و پوسـ انـدازە م

کنم تا دست بردارە..  ه جلو و عجله م دم   م

 _الان مثلا فرار کردی؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩٠٨ارت️   

 

 

ارم و جوا   خونه م ـــ ـ ـ ـ ظرفارو روی م دو نفرە و نق آشـ
شه.  دم تا ول کنه ماجرا   ه حرفش نم

ن..  گ  _گفتم از رستوران سن غذاهای مح 

 

کنم.   دا م ـــنه بودم که مهم نبود توی ظرفا  پ انقدر گرسـ
 .  اما بوی خو داش

م و من  طــاقــت از اول   چی کنــه تــا غــذاهــارو  مــک م
ه مزە کردن غذا..  کنم  وع م  ظر که جلومه 

ی بود اما عوض گوشـــت ما   ه قورمه ســــ افه اش شــــ ق
گه   ای د  داشت و  چ

ا هر   ت   که خودم فرق داشت.. طعم و مزە اش  نها

 .. ه ما  _اسمش قل

 _خوشمزە است.. 
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گه   م حرف د خورد ــــم غذاها که م ـ ـ ـ ــــکر جز اسـ ـ ـ ـ خدارو شـ
ــا حملــه ای کــه من کردم متوجــه   ــدم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نیومــد شـ ای پ
ــ   مم سـ شـــدت گرســـنه بودنم شـــدە بود که مهلت داد، شـــ

وع کنه.  عد آزارهای مختص هامرزش و   شه 

ه گف الان   ه؟.. _ا  چس

ک خواب راحت..  _ 

 

ـــاس   ـ ـ او غذا خوردم و در واقع  احسـ ه  ه اندازە  کردم 
ـد غـذا   ـــدە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـه قول هـامرز انقـدری  م این مـدت 
ه هر کدوم   ـــدە بود و تنها  ـ ـ ـــدە بودم که معدە ام جمع شـ ـ ـ شـ

کردم.  ی  نهای م  نو زدە و حالا احساس س

 

ــذیرا کردە بود و از   برعکس من هــامرز خوب از خودش 
مش دراومدە بود.   خجالت ش

له...  گه خواب فعلا تعط  _نه د

ــه معلومـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدە  ــاعـت خواب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه چنـد سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _برای ک

له..   تعط
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ای   ک بز ب ا غم ــ توهم عوض اینکه لب در ـ خواسـ _م

 . غل مفت و مسلمم استفادە ک ت های   از م

 

م ن و جمع کنم کـه  از زون  ـــم و تـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م آورد .. 
کشه تو سالن..   دستم و گرفته م

م شـب   ون دور بزن م ب اس درســت درمون بپوش ب ه ل _

اس خ قشنگه..   های بندر ع

 

ه شهر بندازم.  ا  ون و ن دم نیومد برم ب ش   راس

له..  م خوش ل ه خ اسم که خ  _ل

کنه   ە اش طوری اســکنم م اە خ ســته و ن م دم در اتاق وا
ست..  ار ه تنم ن  ان

ــا هر حرکتــت تــاپ تــاپ تکون   ون  نــت زدە ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _نوک سـ

ه؟ خورن.. کجاش خ  م

 

ــه خودم و برای ت   شـ اعث م از منو.. خجال که  دهن 
دن سوت لعنت کنم.   تو پوش
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ت..  شعور...  ت  _ب

م و   ش از جــا می عــد ــا حرکــت  گردم طرف اتــاق امــا  برم
کشم.   جیغ کوتا م

ا خندە گفت..  اسنم و  ه لپ  د   کف دس که ک

 _تازە شورتم نداری.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٠٩ارت️   

 

 

ــ   ـ ـ ـ ل برا نداشـ ــتم اما این دل ــ ـ طه داشـ اهاش را ـــته من  ـ ـ درسـ
نــه هــام  خجــالــت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازش، اونم در مورد انــدام هــا مثــل سـ
 نبود. 
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د  هامرز از اون دسته مردا بود که مو رو از ماست   کش
 و تو همه  دقیق و ت بود. 

ف   ــ ــ که حرفه ای هم  قا توی مســائل ج حالا نه دق
ک معظل بزرگ بود.   دارن و این خودش 

س مخالف   ــا که  ج ـ ـــوصـ ا اینجور آدما مخصـ   کردن 
ً

د مواظب حرات و   ا ـــخته و هر لحظه  ـ ـ ـ ـ ـ ا واقعا سـ هم 
ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ ی رو ازشـ خوای چ ر  ــــوص ا ـ ـ ـ ـ ـ ه خصـ  . ا رفتارت 

... مثل من..   مخ ک

 

ــاعت برای رف   ــ ه در، اعلام سـ م  ا دوتا مشـــــت مح وق 
ه در    دم  د م ا س  سـت.  ا ن دونم که کوتاە ب کنه م م

دادم.   عاری و کشش نم

ــــم و   ـ ـ ـ ــــلواری میپوشـ ـ ـ ـ ا دامن شـ ی رو  ــــ ـ ـ ـ ک ن کوتاە سـ تون
ون..  م ب  م

د نوک انگشــت هاش جلوی چشــم   ک جفت صــندل ســف
خورە.   هام تاب م

 _بپوش بب اندازە ست.. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3298  

 

ش تو ســنگ  ج ها فقط حســاب منو پ تر  نکن جانم این خ
ی بود که لازم داشتم.  دمش چ ا این حال پوش کنه..  م

 _ممنون.. 

ارچه ای   اهن  ـــلوار و پ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ــ پوشـ ـ ـ ـ ـ ا مشـ تا خودش 
 ..  مش

م مجلس ختم؟  _مگه دارم م

اد.  ازی خوشم نم  _ از سوسول 

ه گوشــت خوردە؟ همه مردم   ــت  _اســم شــلوار ج و ت

 .. س  هم سوسول ن

شون..  ش  _فقط ب

 

ف رو دو کوچ که برای گذاشـ گو   ا برداشـ ک
ارت استفادە اش  م. و  ش کنم از در خارج م  م

ه کردن   ه نظر از همنجا کرا ارکه و  ون جلو در  ـــ ب ـ ـ ـ ـ ماشـ
اردا جلو   اد ســت. دو نفر  شــه شــا ن چون برعکس هم

 .. شت  شی و ما   م
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ا توی   ه ع ــــ ـ لند شـ د و  ــــف ـ اس های سـ ا ل ــ از مردا  ـ ـ ـ ـ ع
ابون بودن..   خ

م؟   _کجا م

ــه چــه کــه بودم  ــا خودش آورد اینجــا.. از  _ ــدرم منو  ــار 
 همون زمان عاشق لنج شدم.. 

اشم.  خواد  داشته  ست اما دلم م ارم ن طه   توی ح

 

چرخه..  ووضعش م پ و  اهم روی ت  ن

ــه اختلاس بزرگ   ــا  خوری کــه قرارە  ــه آد م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _ب

 قاچا ردت ک اونور آب.. 

ستادن و نداری ناخدا   ه لنج ا ان  شت س ل و ابهت  استا
د.   خورش

شه.  ه حل م م قض گ ا ناخداش م  _لنج و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩١٠ارت️   

 

 

.. لحظه ای تعادلم و از دست دادە و تلو   واو... عجب جا
لف   ک چو و  تلو خوردم که تا هامرز بتونه نگهم دارە ت

دونم نقش  رو داشت، گرفتم.   که اون وسط نم

ه؟   _نظرت چ

 

ی ارتفاع داشـــت   ی که چند م ســـه های لامپ از هر چ ر
قـــایق   ط و  ـــه مح ــا  ـ زون بود و توی تـــار جلوە ز آو

داد.  ه قول هامرز لنج م ا   بزرگ، 

دی؟ ه تفاهم رس ا ناخداش  _ 

ـــونــد و منو از ت کــه مونــدە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کنــارم رسـ خودش و 
م جدا کرد.  گ  غلش 

ش..  ین م ب  _ب
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ــه    ـــونــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازی کرد و منو کشـ ک و  ـــازوی هـــامرز نقش ت
اب و بود.  ه   اتاق که وسط لنج ش

ه داروش ارجمندە؟..   _ش

؟  _ 

نبود   ر  دورو چ  ــا ه ــ ـ مـ جز  و  م کردم  مح و  ــام  ــ ـ ـ ــای  ــ ـ جـ
له جا گذاشته بود.   محافظارو توی اس

اە کردی؟ لم ن  _تا حالا ف

ل گفت..    م

 _ایرا نه.. 

ادا   ادا ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ خ و آخرشـ د _همونه.. البته حق داری..  

شکه ست؟ ه جک گنج س طرف ش ادا..  ارک   م

 

شـت اون چ   ـ  ه داخل و ک م  سـ نه و م شـخندی م ن
ست.  چرخونن ن اهاش کش رو م  گردی که ناخداها 

ـــم تـا بتونم اونو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـان زدە از هـامرز جـدا م متعجـب و ه
م.  گ  توی دستم 
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 _وای ح اینم از اینا دارە؟

ان دخ جون.  گن سُ  _بهش م

 

الا   ا  ـــدای  ر زم صـ گردم و از درچه ای ز دە برم ـــ ترسـ
اد.   م

 _خو ناخدا فرمان.. 

کر... دیر کردین  جون. 
ُ
 _ش

ـــم ایرا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  رش و  ـــورم ه نبود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برعکس تصـ
ــا   ـ ــه چردە امـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام و سـ .. در عوض مردی لاغر انــ ــار ـ خـ
ش   لنـد مح پ ـاس  ـــم هـای ت ب و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوشـ

ستاد.   چشممون ا

 _سلام.. 

 

ان و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد طرفم.. امـا مگـه من سـ ـدە و م ی برام تکون م
کنم. تازە ازش خوشم اومدە بود.   ول م

کنه.  اە م نه ن ه س دە و دست  الا م  هامرز ابرو 
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چرخونم کــه   ـــه و لنگر انــداختــه.. اینو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _قــایق کــه خــاموشـ

شه؟ شه.. م  طوری نم

ـــدای موتور   ـ ـ ـ ـ ـ کنه چون صـ اری م ه  دە اما  ناخدا جوا نم
ان..  ه س م  چس خورە و من م شه و قایق تکو م  لند م

ش..  چرخو  _حالا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩١١ارت️   

 

 

ـه هوا در موردم   ـا  ـازگوش  چـه  ـه دخ مهم نبود مثـل 
فتاد.  ه اینجا م گه عمرا گذرم   فکر ک چون د

ە ام بود و نــاخــدا هم   ــا حــال نــاخوانـا خ البتـه هــامرز تنهـا 
ه   ــــله  ـ ـ ـ ـ ـ ش اما حوصـ ا تمام  حرف بود مال تعجب و  در 
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ـــیح و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار لنج برام توضـ ج دادە و چندتا چ در مورد  خ
ه زد..   آخر کنا

 ... ا استعدادە   _زنت 

کشه.  ک م اری  لا تو هر  دونم..   _م

 

مه شـــب درای جنوب و در برگرفته   آرامش و ســـکو که ن
ە و   گ اە و رفتارت عمق  ــدە بود ن ــ ـ اعث شـ اە  بود ناخودآ

 تو خودت فرو بری. 

ارە و مثل   ـــتم م ـ ـــسـ ـ شـ ه ی لنج، جا که  ـــی چای رو ل ـ سـ
نه.  ش ه روم م  خودم رو

ــــه لنج و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازم حا نم ای  الا  ا  چک و چونه و  _

 فروشه.. 

ار کردە و شــدە تکه ای   _حتما از اوناســت که عمری روش 

 از وجودش.. 

 

دارە.  دە و چای خودش و برم  ی تکون م

 _مثل عمارت تو.. 
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گه..  ی نم خورە اما چ  جا م

 _ماد... 

ــاهم   ـ ــادرم مردە.. ن ــه مـ فتـ ــادم م ـ کنم و  ــه کـــپ م ــه لحظـ ـ
ە و حرفم و ادامه   گ ه غمگی م شه و لب هام زاو مات م

دم.   م

ـا و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اشـ ــت عــاط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گفـت دل ـــه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _مــادرم هم

ت   ی تو وجودت هســت که بهت ه ه چ ع  خاطرات 
اارزش بودە.  دە اینکه گذشته برات   م

 

م..  گ  نف م

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خودخوا هام همش و ازش گرفتم. همون شـ _من 

م.  اغ و شهر فرار کن شه از اون   که قرار شد برای هم

دم و...  گری روکه جمع شدە بود و قورت م  غض د

ه   ا عشــقش توی خونه ای که من  ش  _خاطرات.. خاطرا

ـــدرم براش   ـــوهرش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از شـ ی بود کـ ــا چ ــدم تنهـ ــا اومـ ـ دن
 موندە بود و من... 
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ە و مواج  ای ت ه سمت در دە   م. آ کش گ  م

ه   ب از هر که  ــــه ای غ ـ ــم انتظار، گوشـ ــ ـ ــــم چشـ ـ _آخرشـ

 عمر ازشون خاطرە داشت مرد. 

ارش میومد.  ه چه  و تخته   _اون تو رو داشت.. چهارتا ت

 

نم..   پوزخندی م

ست   د.. توی این مدت میتو ی ند .. آخه از منم خ _من

ـان اینکـه   ـه خـاطر من و ام ـازم  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ کنـار خـانوادە اش 
گه شد.   درزرم رَد مارو نزنن آوارە شهر د

  .. ــــون فرار ک ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ نوشـ دم که آدما نمیتونن از  اینو فهم
ــا آخر   ـ تـ ـــدی  ـ ـــدن ترجیح  ـ ـــدن و جنگ ـــه مونـ ـ وق فرار و 

 ..  عمرت فراری م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩١٢ارت️   

 

شم.  لند  ە تا  گ ش و طرفم م  دس

جنگ و حقت   س  دی..  جه رس ه این ن ه که الان  _خ

 . گ  و 

 

ــار   ـ ه فشـ ا  ش و گرفته و  ــه، دســــ کشــ ه خودش م اهم و  ن
کنه.   لندم م

ـکـ چون   مـ تـکـراش  ــازهـم  ــ ـ ـ فـرار کـ  ــار  ـ ـ ـ ـ ـکـ وقـ  نـگـفـتـم 
خواد..  خواد، توان م دن هدف م  جنگ

؟ اونکـــه    م ــه ق ــه چـ ـ ؟  ـــلا جنـــگ برای  برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
کردم   ــاری م گرم بود و برام و براش هر مــادرم بود جــان ج
مـت جـان و نـابودی روح.. ودر   ـه ق ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد مونـدن م فهم

 آخرم... 

ــتـــه و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه رفتـــه و جز ت رنجور و رو خسـ حـــالا کـــه د
ا نموندە..  ی   فرسودە از من چ
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دە   شــســته کشــ ه روی مردی که کنارم توی ماشــ  اهم  ن
شه و...   م

کشم..   آ م

ر گرفت بود کــــه الان    ــه بود.. حقم؟ حقم ا از حق گفتــ
ـدە بودم   ـان خواب ـه توی تخـت ک ل اینجـا ور دل تو نبودم 

چه هم دورم و گرفته سا چند   بودن.  و چه 

 

ا اینجا   ــــت؟. آ دن برای این مرد ارزش موندن داشـ ا جنگ آ
ـا این هم   ـه منـه؟  ش  ـت داد ـل بر اهم بودن من و اون دل
دە.  د اهداف خودش کش ش   از نقشه ها که برای پ

ه که این   ه اعتماد ، فکر من  م و تمام مسـ د ه خونه رسـ
دن لنج و دســــت   ــلب کردە ســــت. طورکه مزە د مرد ازم ســ

شه.  ان در گوشه ای از ذهنم مچاله م  گرف س

 

ه   ــته ل ــسـ شـ کنم و  ــلوار عوض م ــت و شـ ـ ا ت اس هارو  ل
افم..   ی تخت موهام و می

؟  خو  _ م

درم...  ر برای روح مادر و  ت ال  _ فاتحه و آ
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شون کنه..   _خدا رحم

کنم.  م م  شکری کردە و کش و  موهام مح

ـــم مادرم انجام دادی   ارها که برای مراسـ ـــد برا  شـ _وقت 

ـــتم گردن تو   ـ اشـ ه حال خودم نبودم وگرنه نم ــــکر کنم.  ـ شـ
فته.   ب

 

اس راح   اد داخل.. اونم ل ە و م گ ه در م ـــو از ل ه اشـ تک
لاس   ا هم راح خودش و اینجا  دوارم نخواد  دارە و ام

 کنه. 

ه قدم های جلو اومدە   کشــم و  ک م ر ملافه ســ اهام و ز
کنم.  اە م  اش ن

ــتم   سـ اری که میتو ــت..  ه حال خودتم بودی فر نداشـ _

 و انجام دادم. 

ازم ممنون.. رفت چراغ و خاموش کن.  اشه  _ 

 

ـــه و دراز   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س م ـــد،نفس منم ح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چراغ کـــه خـــاموش شـ
کشم و منتظر ..   م
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ــد نه تر هســـت   وق ملافه اون طرف تخت برداشـــته شـ
 ...  و نه ج و نه امتنا

غلش   ـــه تا توی  ـ ـ شـ دە م ـــ ـ ـ ازو که کشـ ـــدە و  ـ ـ نفس آزاد شـ
شم.   جا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩١٣ارت️   

 

ا تو خلوت   ــهر و شـــب ها لب در ــه کنار شـ دن گوشـ روزها د
کردم.  از م غلش چشم   خودمون اما سحراها که توی 

اهاش خاطرە ساختم   دم چطور  انه روزی که نفهم سـه شـ
ادم   م  م  ا مال من شد و  ا توجها مختص خودش دن و 
لزلم   گفت و احسـاسم، قلندرانه منطق م رفت عقل  م

 و عقب زد. 
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ک   ــــفا و کوچ ـ ـ اصـ اط  اب توی ح ــــیخ ک ـ ـ ه منقل و چند سـ
م.   خونه شد بزم شب آخر مسافر که داش

ـه   ـــــب، وق تک ـ ـ ـ ـ ـ مـه شـ م هـا توی خن ن ع ه گرمـای مطب
مــت پیچ   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دور شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مش و دسـ ـــونــه مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ دادی 

 خوردە.. 

ــه های نر که   ــ ـ ـ ـ ـ ــته و بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ت های درگو و آهسـ ـــــح ـ ـ ـ صـ
شــســت و منه دره  هرچند لحظه روی صــورت و گردنم 

کرد.   در و عاشق رو سست و  ارادە تر از هر وق م

 .. ع هم گف   آرامش که م

 

الش راە   ـــتم و گرفت و  حرف دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد خوردن شـ
ا ت   شـسـتم و  ه آب  افتادم، روی شـن ها  مه لخت تن  ن

 زد. 

ــدە و مردانـه اش غوطــه ور در آب   ــدن ورز ـــا کردن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــاشـ
 لذت داشت. 

ست.  د ن اد  ش ز ا پری آ  _ب
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ــه   ــ ـ ــاش و  ــ ــه منطق جـ ــ ــه بودم کـ ــ ــا گفتـ ـ ـ امـ گفـــــت..  دروغ م
ی   رهم بود چ ــــ اطراف نبود، ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس دادە بود ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

شد.   توی تار مشخص نم

ا اون.. هر که   دم بودن  خواســـت شـــا دلم  شـــوک م
ینم.  لند شدە و آمادە برای رف ب اعث شد خودم و   بود 

ـــم دوخت.. مانتو رو رو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاقش منتظر بهم چشـ ـ ـ ـ ـ ـ اە مشـ ن
ه آب.  ت و شلوار زدم  ا همون ت  درآوردە و 

 

د و..  اهام رس ه کف  دی آب  گه..   گفتم دروغ م

ش ندە، توش گرمه..  ا دخ لف  _ب

ه غلط کردن   شست  ه تنم  ا لرزی که  مردد ادامه دادم و 
 افتادم. 

ه   ه برگشـــت خودش  م  ــم ل تصـ پ کردم و ق مه راە اســـ ن
لندم کرد.  مرم انداخته  شوازم اومد و دست دور   پ

 

ه   ا فکر  شم. ح  زون م ش و گرفته ازش آو دە گرد ترس
شه.   امل رف توی آب هم پوستم دون دون م
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ر ماهری..  س دیوونه تو که شنا  _ن

م.  م ه  خواد از ذات ال ست حماقته.. دلم نم  _ترس ن

دنم و نمدار کرد.  ت نازم رد شدە و  ش از ت  خ ت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩١٤ارت️   

 

 

ـــه و اوووو.. چه   شـ س م ـــم ح ـــه نفسـ سـ نم م ـــ ه سـ آب که 
نم..  ای لرزون لب م ا ل  دە.. 

دونم.  شم م ض م  _م

 .. ا  _ال تب کنم پرستارم تو 

نه.  ه لب هام تو کوتاە م کنم که  اهش م  چندش ن
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خواد.  م دلت  ل  _خ

 _تو خودت قاچا زندە ای پرستار من  

 

ـاە   ر آب و من نـاخودآ م ز ـا  م نه و هر دو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ یهو م
خورە.  اهام دورمرش گرە م  ع کوآلا 

فتم و آ کـه قورت دادم و   فـه م ـه  ــه و من  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـالا م
دم.  ون م  ب

شعوری..   _واقعا ب

ار   م داری  ــنا کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ای  ا  ـــــت.. ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ دت ن گه  _د

دی..   دست جفتمون م

 

ــــع   ــالــت زدە  ش خجـ ــای تنـــه و مردونگ ـ ـــا حس  اوە... 
خورم.  کشم و توی آب غوطه م  عقب م

ندم.  ر لب بهش می لندش و عو که ز  خندە 

م..   شناور شد

م..  قه داد  مسا

م..   ازی کرد  آب 
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ــــاحل   ـ ـ ـ ـ ـ ا هامرز.. انقدری از سـ م اونم  ازی هم کرد آرە آب 
کردی ما دوتا رو توی   د دقت م ا دور و هوا تارک بود که 

دی.  د  آب و م

 

دنمون کوفته   م و قشــنگ  وق خوب خســته و را شــد
ج هوای   ا م م و تازە اون موقع  د ــــ ـ ـ ـ ون کشـ ــــد از آب ب ـ ـ ـ شـ
ــــمون   ـ سـ ه تن خ م و لرز  ه غلط کردن افتاد انه  ــ ـ ـ ـ خنک شـ

 شست. 

 _وای خدا.. یخ زدم.. 

م.   _مانتوت و بپوش بزن ب

 

م و    ـــد ـ س دو ــــل خ ــــل و چـ ــا خـ ـ ــــل دوتـ مثـ ــا  ـ ـ ــــه هـ تو کوچـ
ل   جان  م گونه هام از فرط ه ه خونه رســوند خودمون و 

ی نبود.  ما خ  انداخته بود و از 

ا   ــــم  ا عجله منو انداخت تو حموم و خودشـ دون حرف و 
ـــبوندم   ـ ـ ا چسـ ه مخالفت هام اومد تو و  دون توجه  پرو 
ش   ـــــ ـ ـ ـ دن لب ها و گردن و هرجا که دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه دیوار و بوسـ
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د، بهم فهموند اوضاع خراب از او که بتونم جلوی   س م
م.  گ ش و  ک شدگ د تح ل شد  م

 

سـمون حالا   اس های خ لش سـخت.. ل ش داغ بود و کن ت
مرم و   ارە دســت انداخته دور  کف حموم و پوشــوندە و دو

د.  الا کش  تنم 

م و این مرد از همون لحظه تا   قا داشـــ ا رو دق پوزشـــن در
ـــــت   ـ ــوخت و حق داشـ ــ ـ ـ سـ ــ م ـ ـ ـ ـ ـــــت تو تب خواسـ ـ اینجا داشـ

 ما حس نکنه. 

خوامت...  دجور م زم...   _منو ببوس... همرا کن ع

 

ه گفته های   ــتمش نه  ش کردم و خواسـ دمش همراه بوســـ
ـــط بود،   ـ ـ ای عقل وسـ ار تنها نه  ـــتم، ای ـ ـ اون.. خودم خواسـ

 نه احساس.. 

ــــدا    کصـ ــــم هم  ــاسـ ـ ـ ه ذرە ذرە روح وتنم.. عقل و احسـ ل
 . خواس ا این مرد و م   شدن 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩١٥ارت️   

 

 

م   ــا به  خورد  ــافـه اش نم ــه ق خنـد زدن هــا  این مــدل ل
 من بهش عادت نداشتم. 

ـه دلم  ـب  ـا وق  امـا عج ــــت و هر از چنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ   ـ ـ ر چشـ دها ز د د  ـــتم و ع ند ـ گشـ ــــش نبود برم حواسـ

دم.  دش م  د

؟ ی جا نزاش  _چ

 

ــاوردە   ــا خودم ن ــادی  ــه اطراف مینــدازم، چ ز ــاە   ن
مونه.   بودم که تکه ای هم جا 

وّهم من  
َ
ا ت م.. ب ون م ــانه ام انداخته و ب ـ ـ ـ ـ ـــــت دور شـ ـ دسـ
 .. گه از این  ب د ه حرکت عج ست، اینم   ن
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ــاط و   ــارە روی ح گردم و دو ــاط برم موقع خروج از در ح
چرخونم..   خونه چشم م

 

م   ــ ــ ـ سـ اش میتو ــتم  ــ ـ ک داشـ ان کوچ ه این م حس خو 
ا زنگ های مداو که چند روزە گو   م. اما  مون شــــ  ب
ش کرد.  اب شه اشارە ای هم  کوند، ح نم  هامرز و می

گه...   _منم از اینجا خوشم اومدە.. دفعه د

 

ار   گه پروازە.. ای ــــاعت د ـ ـ ک سـ م و  ــــ ـ ـ شـ ــ م ـ ـ ـ ـ ــــوار ماشـ ـ ـ سـ
ـل خودم جبهـه   گـه.. من حـداقـل در مقـا گـه دفعـه د وق م

اشه؟  ست.. چرا ن عد درار ن م که  گ  نم

کردم.. چرا   ـد عجلــه م ــا ــت کنم ن ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هم صـ ــا م ـد  ــا
جنگ..  مون و  ه قول هامرز  کنم   همه  رو سخت م

ه    د و  شـــه جنگ ش وق خودشــم همراهمه م برای داشــت
خند احمقانه   ا تمام این تصـــورات ل بُرد اطمینان داشـــت و 

نه.  ش  ای که روی صورتم م
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طه ای که   ــــب و را ـ ـ شـ ـــنای د ـ ـ ـ ـــته از شـ ـ ـ ـ تمام طول پرواز خسـ
د و امان از   ــــ ـ ـ ـ ه تخت هم کشـ ــــد و  ـ ـ ـ شـ ه حموم ختم  فقط 
ــا   ـ ـ ـ ـ ـــــت، حسـ ـ ــ این مرد که تمو نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ د و ج قوای 

د. دنم و کوفته شدە و چشم  هام گیج خواب دو دو م

 

گه..  ش و م کنه روی شو  م و کج م

ـــدە.. هر  ندونه فک   ـ ـ ـــمات قرمز شـ ـ ـ ه چر بزن .. چشـ _

ــد دادی اینجوری از کـــت و کول   ــد رانـ ــــب چنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنـــه د م
 افتادی.. 

ــدە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ـاش،  ـاە برقـدار و زون  ح خجـالـت زدە از ن
ـــ صـــداش   دوارم ک م و ام گ شـــگون رزی از پهلوش م و

اشه.  دە  ش  و 

ا این روی   چه ناخونات و غلاف کن تو تخت  _اوخ...  

کنم.  ش حال م  جنگوت ب

 

دە نداشــــت آخرش او که از رو رفت من بودم. گیج از   فا
ـــدای هامرز که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ خوا که چندان آروم و عمیق نبود، 

ار شدم.  داد هوش دن و م  خ رس
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ارش بر سنگ در ساعات   د و یخ تهران خ از  هوای 
م.  ج رفت ه ب م  داد. مستق  آیندە رو م

م    ارخونه.. خواب از  من و جا گذاشــــت و خودش رفت 
خورم.  ی  ه چ دادم  دە بود و ترجیح م  پ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩١٦ارت️   

 

 

م و خ   گ م م ا م ــه تما  کشــ ــتم دم  تا چا که گذاشــ
کنم.  م م اهاش تقس  برگشتمو و حال خو که داشتم و 

م... حـالا  منتظر    ـد ـاز توروهم د ش  لاخرە ن _خـب 

م؟  اش   

 .. ه مادر شوهرا حرف م  _ش
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گه..  کشه و م  آ م

دونم   شنوم. نم ه هم و از مادر شوهر جان م _چون ش

؟ ه توله من دارن  اینا چه علاقه ای 

خواد   ـــــش و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ توله تو هم که نه مال  ه این زودی _

ـــعود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س درخونه تورو زدە و مسـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه وق شـ غل کنه د
 . د توله شو بزا ا غل م خودتم   جان و شب ها 

 

گه..  دە م دە ج شه و ج لند م  صدای خرت خر 

ــه   گو مــال خودت چــه   کــه،  _چــه دل خو دارە زن

دمش دســـت   ســـت  عدم قرار ن ت زدە تحفه من بزنه.. 
ــدازە   ــه انـ ـ کنم. تو  م خودمم بزرگش م ا ــه.. خودم م توکـ

 ا مادرت و کردی. 

 

ش هم   خ و جـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت لحن شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  حس غم و نفرت م
ک عمر درد نداشـ   ان نداشـت م که  پنهان نبود.. ام

کشه.  چه اش  دە دست از  در رو کش  مادر و 
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ه شاخ شمشاد   ار  ار نه ان ه جوری م ان _حالا تو هم.. 

غلت.   دادە 

ا   ه شاخ شمشادش دست از  ه خدا ا ل که نکردە..  _ س

مش.  ارم تو ش زە تو..  هم من م  خطا کنه و ب

 

زم.  ه لیوان چا برا خودم م نم و  لندی م  قهقهه 

ست..  د ن ع  _والا از تو ه 

خونه ها..  کت خروس م  _خوب ک

ار کردی..   _خونه رو چ

ش و..  ارە خرت خرت دها  دو

ـــکــت.. مثــه آدم حرفــت و بزن  دم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ خورە  ــارد  _

دی. گوشم صدا   م

ــما از   ــ ـ ه مثل شـ .. ما خ دخ د ا.. چقدە تو  ا ــه  ــ ـ سـ _چی

ون، جوجـه و چنجـه ن طان  مـا به ای  ـا هم چ م  زن
م.  ن  زا خودمون و گول م

 

کنم.  م و مزە م ه لب می مه داغ و   لیوان ن
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 . ک طالب گذران عمر م  _آرە خب تو شعب اب

ـا.. همون روزی کـه   ــاقـال ـال اینـا.. خونـه رفــت قــا  خ _ب

ش..  د عا رفت عشق و حال ک  جنا

ه جوری   ازم دلم  ـــه  ـ ـ ـ شـ ب  ـــتم قرارە تخ ـ ـ ـ سـ دو ا اینکه م
ی شد.  ن سالهای عمر مامان اونجا س  شد.. آخ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩١٧ارت️   

 

 

کشم و از مقداری که دستم و  دم. آ م  گرفت پرس

 _چک روز دادە؟
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فتـاد..    ـد دمـاغش چ م ـد ـــه تـا منو م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _آرە.. مهنـدسـ

دی اونجا.  کرد تو چس کرد.. فک م اە م  شت کونم و ن

شعورن.. جفتتون.   _خ ب

د.  ه من چه چشمش رَد تو دو دو م _ 

ار ارث   دم کرد ان ـه جوری تهـد کـه عو دم آخری  _مرت

خواست.  اش و ازم م  ا

ـار   ـا  کن.. امــا پول خو ازش گرفتم.. چ خ _اینم ب

ت؟  ه حسا  کنمش بزنم 

 

م..  کنم و درآخر م   فکر م

شه.  ینم  م عدا ب ه حساب خودت تا   _نه.. بزن 

ـــقم.. چـــه زود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلام عشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. اوخ.. آقـــامون اومـــد.. سـ _او

ـاز   ـــدە نکنـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم چـه رنـگ و روتم زرد شـ اومـدی.. ال 
 ..  اسها

  

کنم.  م م شعوری نثار م م و ب گ از م م و   ل
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دی   نم.. اســهال که چ  ا ســ حرف م سـت..  ه ن _غ

سـتم گوار روونه که تو   ع اختصـا از سـ ه ن سـت..  ن
ا صدای بوق و کرنا از ماتحت   شه و  ه جا بند نم ش  مس

؟  اشه.. این کجاش زشته س  ه خارج می

م.. آبروی مردە رو بردی.  شعورت ک م  _خا بر  ب

ـد روهم   ـا ش داد و ن ـدونـه هر ن تـه مثلا، نم _دک ممل

اد.  ه بند ب ل خورە  دم  ه   لعه.. برم   ب

 

ە ..   ال شوهرش م ه استق م وار  لاخرە اینطور م  و 

ــــم هام حالت خو   ـ ـ ـ ـ ـ هنوز از چرت و پرتاش لب ها و چشـ
کنـه و   ـــــکش م ـ ـ ـ ـ ـ ـــفحـه گو خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـک روی صـ دارن کـه پ

ارم.  ای م ا خندە صورتم   لیوان چای و همزمان 

 

امک از شــمارە ناشــناس، نه این شــمارە های خدما   ک پ
ــــفر دارن و   ـ ـ ـ ـ ـــــت و  صـ ـ ـ ـ کت هاسـ ــــه و  ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ که مال موسـ

دن.  غا م ل امک ت  پ

ا ســـلام دخ فراری   امکش  شـــمارە شـــونزدە رق که اول پ
شه و....   وع م
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؟ ە و آخرش  ش نم از کرد ه   دستم 

رابر گو رو دست   ش قل دو س و ت ا اس نف گرفته 
م.  گ  م

ک نه..   _سلام دخ فراری.. خوب داری عشق و حال م

ـــه   ـ ــــداری جز  نـ ر برف و خ  ت و کردی ز ـــــک  ــــه ک مثـ
ازی هیچ ارز نداری.  مه شب   عروسک خ

 

م؟ تو   ـدم..   ـامـک  ـار کنم؟ بهش زنـگ بزنم.. پ چ
اە   ــ ه؟.. اشـ ؟.. منظورت از این حرفای زنندە چ  هســــ

 ..  گرف

ه دروغ میتونه منو    ــتم که هر تلنگر، ح  تو موقعی هســ
دونه.  لم اینو خوب م ار طرف مقا اشونه و ان  از هم ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩١٨ارت️   

 

 

 

ـــدای   ـ ـ ـ ـ ـ دن  همون لحظه صـ ا د ونم و  زنگ گو از جا می
ا حس   ه موقع..  کشـــم و چه  شـــمارە هامرز نفس راح م
ــا   ـــأت گرفتــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خو کــه مطمئنــأ از این چنــد روز اخ 

دم.   طنازی جواب م

 _الوو.. 

اە گرفتم؟ جدی خود سـامانتا؟ چه   _واوووو.. نکنه اشـ

کردی؟  لد بودی رو نم ارا هم   عجب.. از این 

 

ســت   م ن ش هاشــون حال هوم... واقعا ه از مردا و وا
ــت تلفن اینطور   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــانـــه اونم  ـــا طن زنـ ـــک الو  ــا  ـ ــه  کـ

شه و خوشحال؟   متعجب م
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ک مرد و   ابند کردن  م گذاشـــتم براش؟ من زنان و  ع 
طــه ی خودم و هــامرز و   لــد نبودم.. هرچنــد هیچ وقــت را
د   ا ار  دی بهش نداشــتم اما حالا ان جدی نگرفتم چون ام

شدم.  گه ای دقیق م د د ا د  ه همه  

 

ه سوزن پوفم و خوابوند.   ا   تا اومدم ذوق کنم 

ــل   ــل  لــدی بنــدازی و  ــد  _من فکر کردم فقط چــک و ل

زم؟  م کردی ع ا قا گه چ .. د  ک

 

دم..   حر جواب م

کنه نه خ طفل   ت م د کفا _واسه تو همون چک و ل

ر دلـت اوردوز   ـارە خو بزنـه ز ـه  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و مظلو .. می
 .  ک

 

نه   ار و موزش آهســته توی گو پچ م طنت  صــدای شــ
 .. 

ر دلم و   ـا همون الووو چـه جوری خو زد ز ـدو  ـه  _ا

ــا نــه به بود من   ـاش اینجـا بودی  ــام کردن..  هورمونـام ق
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ــت   ــاســ ـ م از این خسـ دادم.  ـــونت م شـ اونجا بودم و عملا 
ا   ه دلم راە ب شـ  م کن اونم وقت تنها و ب توی صـدات 

دجور خمارش شدم.   که 

 

ــتا شـــد... دورە اینجور حالش خراب شـــد..   اوە... چه داسـ
ــــو   ـ ـ ه شـ که از این غلطا نکنم.. والا جن ــــه وق نزد ـ ـ اشـ ادم 
نــدارە. امــا دروغ چرا تــه دلم غش رفــت برام اینجور  تـاب  

شه.   م

 

سه..   صداش هنوز همون خماری رو دارە وق می

زم.؟  ت در رفت ع ش  _خست د

مـا رو   کـه هواپ ــــت اون ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاە هــا ول کن ن ـــعور و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ـاهم   ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـادآوری هرچـه کـه د ـداد و  ــت ادامـه م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
م..   ـه  پروا اون و خجـال من ن ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م.. ک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

 .  عجب جف

 

م..   صدام و صاف کردە و جدی تر م

ارهات تموم شد؟ م..   _خ
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عد   ا هامرز دارن و  ه نظر  ـــدای در اتاق و گفتگو که  ـ ـ صـ
گه...  ه م  چند ثان

.. _نه  ارم برا شام ولم ک س ب  هنوز... شا

ی درست کنم.  ه چ ای خونه  ر نهار م  _گفتم ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩١٩ارت️   

 

 

شناسم این   م و من م ه صدای پر خندە اش چشم غرە م
  پرو رو.. 

ــه   ە خودتم  ــتــه ک جــانم.. به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد خودتو خسـ _نــه نم

ارن.  دی ب ی سفارش   چ
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ج گناە دارن هنوز   ه مردم تو اون ب ق ت اما  خونه فدای 
 آرزوها دارن. 

ا ..   احت کن، تا رو فرم  ــ ــ ـ ـ ــنگ اسـ ــ ـ ـ ـــــب قشـ ـ خودتم تا شـ
ه آمادە خوردنتم.  ف آوردم حسا گشنه و   بندە که 

 

ـه دنـدون گرفتم و از خو قنـد   ـد امـا من لـب  ـد اونکـه نم
تــاب هـــامرز و   کردم این روی ب ـــد. فکر نم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو دلم آب شـ

ینم.  ا خودم ب  برای بودن 

ــه.. اما اخلاق   ــ ـ ـ ـ اشـ د از نظر خ ها معمو و نرمال  ــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اس   ل ق ا الان قا ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که این آدم داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک و یُ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
ســت کردە   ســت مخصــوصــا وق هر در و داف بود و  ن

 اشه. 

 

ــــطوخودوس توی حمام روش   ـ ـ ـ حه اسـ ا را عود خوش بو 
احت   ه اس کشم و  کنم و توی وان و آب گرمش دراز م م

دم.  ه اندامم م ه سفر چند روزە  عد   توپ 

ـــیون و انواع   ـ ـ ـ اد اینجا عطر و لوسـ غ تا جون آدم ـــ م ـ ـ ـ از شـ
کرد؟ شد همش و استفادە م دا م  کرم پ
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ـــه اینجـا ازش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد تن پوش و کوتـا کـه هم ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ حولـه سـ
ــدن  از   ــه مــال وع  کنم و  کردم و تنم م ــتفــادە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
اها و تنم..  ه  ن لوسیون های روی م   خوش بو ت

ـــه زن   ـ چری..  چری... حموم لا چری.. مرد لا ـــه لا خونـ
گه.  خواست د چری هم م  لا

 

ە   ــا و ـ خورم  کنم و م هم م ی  ـــه چ برعکس حرفش 
شــم و   که م ال شـــســـ همون چند ت گو روی م  خ

اغ گو که..  م   م

ــاعت   ــ ـ ـ ـ ـ امک چند سـ ادآوری پ ا  ارە  ـــمارە و... دو ـ ـ ـ ـ ـ همون شـ
ـــفحـه نقش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی صـ گـه کـه تی ـد د ـام جـد ـه پ ش و  پ

شه.   سته تمام حال خوشم دود م

شه..  خکوب م  چشم هام روی جمله اولش م

 .. ارش تلخ قت تلخه اما ان  _حق
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نه..  ش ه چشمم م م و از سوزشش اشک  گ از م م و   ل

کنم.  از م ام و  کشم و پ  نفس عم م

ت و توی   ـک  .. مثـه ک ـارش تلخ قـت تلخـه امـا ان _حق

رت خ نداری..   برف کردی و از دورو

ــا کــه ادعــای   ـــدو آدمـ .. م ــا ـ ـــه نظر نمیومــد احمق 
ها که جلو چشــمشــون اتفاق   زرن دارن، خ ســادە چ
گردن.  دە م چ ک چ پ ال  ی چون دن فته رو نمی  م

 

ـک   ـا  .. ـازی کنـه ـا روان من  ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـدونم تـا  م نم
ا   خورە و  م اما فقط بوق م ــــو  گ ــــمارە شـ م آ شـ ــــم تصـ
ە.  الاتر م ش قلب من  دە و منقطع ت  هر صدای کش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٠ارت️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3334  

 

 

م و درو   ــا و گیج تــا اتــاق م ــه آدم ر کنم و مثــل  قطع م
د   ـــم. زم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت بهش، روی زم آوار م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه تنم میندازە.   ام لرزی 

؟ "  ی که جلو چشم هامه..  " چ

خوام تحت تاث   و این مدت  جلو چشم هام بودە؟ نم
م اما...  گ  چرت و پرتا که فرستادە قرار 

 

ـــدە ام رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم های کور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی هم چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دو انگشـ
ا   ــ ـ ـ ـ عد از سـ کنم   ـــون م ـ ـ ازشـ دم و وق  ـــاژی م ـ ـ ماسـ
ش اومدە، محو پوس بزر   موق که از فشار مردمکش پ

شم.  ه رو م ه دیوار رو دە   از مرد این روزهام چس

 جلوی چشم هامه... 

م هست.. هرجا هستم هست..    هرجا م
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لنـدم   ـدونم چقـدر امـا اونقـدری زمـان برد کـه هم موهـای  نم
رم مثه چوب   ــف ز ــد هم ما تحتم از ســ لاە خشــــک شــ ر  ز

 خشک و  حرکت .. 

ــا کــه توی مغزم   خول ــلــه از تمــام فکرهــای مــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  حوصـ
ــای   ـــــت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چرخـــه حولـــه نمـــدارو در آوردە و  از ت م

مدش و میپوشم.  زون توی   مش آو

 

  .. اتخ ــــو  ـ ـ ـ ارمش توی کشـ کنم و م م و خاموش م ــــ ـ ـ ـ گوشـ
د   ا ــــدە   ـ ـ ـ ـ ا شـ م ــــه تو اوج خو که این روزها ک ـ ـ ـ ـ شـ هم

نه بهش..   ب

ســـک و   ــم و نقش م اشـ ه کوری هم زدە  ر خودم و  ح ا
ش   ــــ ـ ـ ـ ـ ـــ که دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک خوام این روزها رو  ازی کنم ولم م

ه کنم.   دارم تج

 

ا    ـــأت گرفته رو  ـ ـ ـ ـ شـ م  ــا ــ ـ ـ ـ ـــ که از بهم رخت اعصـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ــدرو مــادرم   کنم و فــاتحــه ای برای روح  ــا م ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

فرستم..   م
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کنم.   شـون و حس م شـ از هر وق جای خال این روزها ب
ــاعــــث   ـ ـ ــار روی تخــــت هم  مــ ب ــاموش و  ـــم خــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همون جسـ

ب و تنها بود.   دلخو منه غ

 

ـدم   ــاع مونـدە و ترجیح م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز تـا اومـدن هـامرز چنـد سـ
ــه   ــداری کـ ـ ــا ب برم توی تخـــت و خودم و غرق خواب کنم تـ

 سودی ندارە. 

...؟  _عجب خواب سنگی داری تو دخ

خورە   خ م از نوازش های دســ که توی موها و صــورتم چ
م.  شم و لذت می ش خمار م  ب

 

ــــه روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز م ـــم هـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە لای چشـ لنـدش و  قهقهـه 
ش.   صورت خندو

ان که تو   ر دســتم کش و قوس نم ه ها هم اینجوری ز _گ

ی.   م

ــم   ــ ە چشـ فته خ ـــ ـ ا شـ ا ن ـــم زدە و  ـ ــــت گوشـ شـ موهام و 
شه..  م م  های خمار از خوا
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نـــدم. بوی    ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە چشـ نم و دو ـــه روش م خنـــدی  ل
کنه و گر لب   ــــامم و پر م ـ ـ ـ ـ ـ ی مشـ ــــدت ق ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ عطرش 

 هاش لب هام و میپوشونه. 

 

کنم. اینکه   اهاش همرا م ش و  دســـت میندازم دور گرد
ـاعـث   م  ـاد توی تخـت و ازهم لـذت ب ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ دلم م

 .. ام؟ ه نظر ب دی  شه دخ   م

اد گرفتم که در لحظه زند کنم.   مهم نبود.. من 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢١ارت️   

 

 

ـــ فقط مختص من نبود کـه وق لحظه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار تـب خواسـ ان
ه شـــش   دم اونم برای رســـوندن ذرە ای هوا  ای عقب کشـــ
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ش   ا گذاشت روی تخت و تن سنگی تاب  چارە ام ب های ب
ـــــت   ار همراە خوردن لب هام دسـ م، تا ای د روی  ــ ــ ـ و کشـ
دە   ــ ــ م کشـ ارە از  ک ه  ـــ که  ـ ـ هاش هم تنم و از  ت
کر و زنانه ام رو دستخوش   ال  شه، وجب ک و تمام ام م

 لذت نا از هوس و شهوت کنه. 

 

ــه نقطــه تنم و حس هــا کــه ح خودم   ــــع نقطــه  چــه 
دا   خ بودم و پ دنم ازشــــون ب ا این نمود و شــــدت تو  هم 

ه پیچ و تاب  انداخت.   کردە و منو 

ی   دون هیچ جلوگ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادی از  لذت و مثل هم ا ف
ـــم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و نفسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاروری، روی تنم آوار م از احتمــالات 

اد.  دن مردونه اش بند م  سنگی 

 

ـــنگی کنـارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـدە و  همونطور کـه خودش و حرکـت م
نه..  فته لب م  م

له ی هامرز..  ک خوش  _رُسَم و م

ه   ــــم  ـ داد و من نفسـ ت م ـــــ سـ ه خودش  ار بود منو  اول 
 نفسش گرە خوردە. 
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ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه و دسـ کس م ش ف ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و روی سـ ــا قلــدری 
ە.  گ ازی م ه   موهای رها شدە از هر بندی رو 

چه ای بود..  لو و ماه اقا   _اوف... عجب 

 _هوم؟

 

ـه عرق   ش  ـــــورش و کـه هنوز از تـب و تـاب لحظـه ی پ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــم های   ه چشـ اە خمارش و  ــــه و ن کشـ ای م ــــته رو  ــسـ ــ شـ

دوزە.  م م  متعج

گه..  کشه و م ه ابرو و چشم هام م  دس 

ــافـه؟ از این آت و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  پن اضـ ـدی  ا رو ترجیح م _ پی

 آشغالای فست فودی؟ 

رم  
َ
.. اونم برە... ن ــن ـ املا سـ چه دوســــت دارم.. اما من ماه
ست..  ا ه برابر ن ش   و خوش گوشت.. لذت خورد

چــه برە   ــه جــا توی تخــت مــاه ــاهم  ــام و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الانم نهــار و شـ
 خوردم. 
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کس   ش ف ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و روی سـ ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ر دنــدون م م و ز ل
اە رد   ارم و ناخودآ ش م م تخ ــ ــ ـ ـ ــتم و روی شـ ــ ـ ـ کنم.. دسـ م

کنم.  ال م ک هاش و دن کس   های س

 _نهار نخوردی؟ 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـه گردن منم  ـدە و  ـه خودش م کش و قو 
اد اما خوشایندە.   فشاری م

ت و کجا گذاش زنگ زدم جواب ندادی..   _گوش

 

ـارم و از    ـارە  ــــه و دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــک م ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم لحظـه ای خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م.  گ  م

ه گوشه افتادە.  دونم حتما   _نم

خورم.  ی  ه چ ون  م ب م حا شو ب خواستم   _م

ه چراغ قرمز گردون اون   ار  ون ان م ب خواســـت ب دلم نم
کرد.  ون بود که اعلام خطر م  ب

 _توی خونه همه  هست.. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٢ارت️   

 

 

ـــم و   ـ ـ ـ کشـ ــــت های  ـ ـ ارە و انگشـ ــــتم م ـ ـ ـ ش و روی دسـ ـــــ ـ ـ دسـ
کنه.   مشت م

خورم..   ـــد تورو  ــا ـ م همش  مون ز.. توی خونـــه  _کِرم ن

م   ای.. ام ب ه  ا ــ ندارم اما فکر نکنم تو بتو  ـ ـ من مشـ
 جون نداری. 

 

م، حالا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جـا م ـه حرکـت جـا ـا  گردە طرفم و  یهو برم
رم و اون روم..   من ز

غرە..  ظ شدە ای م  ا صدای غل

خوووورمت.....  ارە   _جووون دو

م لختم..  نه و ش شه طرف س  و حمله ور م
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د   دە بودم حواسـم نبود انقدر گشـنه ام..شـا تا وق غذا ند
ـــاب   م بود این جوجــــه ک ن وعــــدە هــــای غــــذای  از به

 ..  زعفرو

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون در حا که از  ه جلو تل انا ــــام روی  ـ ـ ـ ـ ـ عد شـ
دە   ه دراز کشــ انا ه هوای خســت روی  غلم گرفته بود و 

ا زون اص  لم احسا  ه ف م. بود  ن  ب

منتظر   ــار هم  ــ ـ ـ تو  ن  م دو طرف  وق  لم  ف ــای  ــ ـ ـــطـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
مونم اما تن ســنگ شــدە و نفس های   ــ از هامرز م وا

ش بردە.  گه از خست همینجا خوا  منظمش م

 

چرخم   کنم و م ــتـــه  وی رو خـــاموش م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و برداشـ کن
 طرفش.. 

ــــه و دل من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز م ـــم هـای خمـارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظـه ای لای چشـ
ە..  لندش م ل های فر  ارە برا اون   دو

ارم و خودم و   شـه که نم لند  خواد  دن اوضـاعمون م ا د
کنم.  ازوهاش جا م  ب 

خواب...   _همینجا راحته 
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ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام و نصـ ـدون چـک و چونـه، لنگش و مینـدازە دور 
نه و   ـــه ای روی موهام م ـ ـ ـ ـ ـ ش.. بوسـ د ـــه زر  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ تنم و م

کنه.   دستاش و دورم قفلم م

ـــه   ـ ـ کشـ قه نم ه دق ـــه  ـ ـ شـ ـــدنم مطم م ـ ـ وق از مهرموم شـ
ە.  ه خواب م شه و  تم نفسش آروم م ارە ر  دو

کنه و زری   ک روزە اش جا خوش م ـــتم روی ته رش  ـ ـ دسـ
ه ره   ندە اش رو  نه ت ــایندی دارە. بوی پوســـت و ســـ خوشـ

ارم.  کشم و چشم روهم م  م

 

ـــبح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غــل نــدارم تـا صـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــای تنــگ مخصـ عــادت 
ارە   دن صـورت آروم هامرز دو ا د شـم و  دار م اری ب چند
ــ نمیتونم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــبح ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و در آخر تـا هفـت صـ ـه خواب م
د انجام   ا ـــــت که  ـ ار هسـ دونم   ــم روهم بزارم و م ــ ـ ـ چشـ

 دە. 

حانه رو آمادە   ســاط صــ م و  گ ــــع م ه دوش  س اول 
کنم.   م

شه.  اشو دیرت   ...  _ها
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ه شـوهر   ـ  ه هم ه زند نرمال و روت و دارم  احسـاس 
انه ای از گوشه سالن..  دم خندە کود  ه روز معمو شا

 

دن لپ   ش و کشــ ه عضــلا عد چندتا کش و قوس  لاخرە 
 .. س بهداش و شه و را  لند م  نداشته من، 

ارم و عوض امل   ون م و ب روو ـــــب و از توی ما شـ نون د
خواد.  م م  که درست کردم، دلم حل

لدی..  ا  ه چ ار  ا ان ا  _نه 

ی مهارت دارم.   _توی غذاهای سادە و حا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٣ارت️   
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ه شـلوار گرمکن جلو   ا ش معرکه بود..  د اوف... لامصـب 
ــدونم خــدادادی اینجور   کنــه.. نم ـــمم عرض انــدام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــاخته بودشــــون.. من   ا زحمت ســ ا خودش  ــله داشــــت  ـ عضـ

دە بودم ورزش کنه.   ند

 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر شـ در حا که موهای جلوش 
خوردن   ش تـاب م ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــورش نمـدار بودن و روی پ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

شه.  خونه م  داخل آش

ــونه ، ح تو خواب هم که عالم و   ـ خس و 
ُ
ــورت ت ه صـ

ه   ـــ  ـ ـ ـ ـــون دارن این  ـ ـ ت ذا تو خودشـ ـــوم ـ ـ ک معصـ آدم 
نه ..  ج م طنت محوی توی چهرە اش م  ش

 

عم   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و ضـ گ ــل اینکــه مچم و  کنم تــا ق ــاهم جمع م ن
لا هم اینجور ه بودم؟   کنه.. ق

ــه   ــا همون مــاهیتــا ـــم تو ظرف و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــــت املــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نزاشـ
 .. ه لقمه گرف وع کرد   گذاشت وسط م و 
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ـــد.. این   شـ ش م ش رفت، اندازە مشــــ ه لقمه و هی اهم  ن
د بود.  لاس مهندس طور.. د ا دە و   روی هامرز اتوکش

 

کنـه کـه    ش جــا م ینم اینو چــه جوری تو ده منتظر بودم ب
ـازم فرو کرد تو حلقم کـه من مونـدم   چنـان از لای لـب هـای 

اد ازم گرفت.   و قدرت عکس العم که شوک ز

ند..   _دهنت و ب

ازش کنم.. حرف    ـــ  ـ ـ شـ ندمش.. ح نمیتونم ب نمیتونم ب
 زدن که جزو محالاته.. 

اە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آروارە مار اشـ ـــــش دارە منو  ـ ـ ـ ـ ـ ه فک مگـه چقـدر کشـ
 گرفته؟ 

 

نک..  م طرف س شم و م لند م  از جا 

دم بهت.  گه م ون  د زی ب ف نکن لقمه رو.. ب  _ح

ــا کــــه از دهنم   ـ نم و مـ ــاز م ـ ـ ــه اش رو  کــ خ ت ــــد ــه  ـ ـ
م.  گ ا دست م زونه رو   آو
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دم... تا من   ە تا قورش  ه ساعت زمان می هم حالاشم 
دم سه تا رو خوردە بود.  ب لقمه تو دهنم و   ترت

 

سـند   شـکری هامرز  ام  م روی ل ا بوسـه ای مردونه و مح
عـــدش خورد کرد و رفــت   ــانــه و قهوە ای کـــه  حـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای صـ

ه قراری که   گفت براش خ مهمه.. ارخونه... 

ه جور هراس   م اما اتاق خواب  گ ـــــت دوش  خواسـ دلم م
شم.  الش م خ ه هر صور ب  ه دلم میندازە و 

 

دونم چرا   اری خونه جزو علاقه مندی هام نبود اما نم تم
دا   ه این خونه پ ت  س گه ای  د د ه جورا احساس و د

انه..  ه طوری خانم وار و مال  کردم.. 

ه گفته    ـــ و نظافت هرچند  ـ ه جارو ک کنم  وع م س 
ــد کردە هم   ــل اومــدنمون  اومــدە بودە هم خ هــامرز ق

 نظافت.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٤ارت️   

 

 

ــــتم اما دو   انوگری داشـ ـــاس کد ــــاعت اول احسـ م سـ د ن ــــا شـ
ه ای   ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــوراخ سـ ـ ـ ـ ـ ـ اە گجت از هر سـ ارآ عد مثل  ـــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 .. س بهداش و مدهای داخل   درآوردە بودم.. ح 

 

ه   د  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ..شـ د چ ه زند تم و عاری از هر راز و رمز و پ
ه چ عادی و روت بود اما من نه...   نظر هرکس 

ـه   ق ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردن از چشـ هـا برای قـا ـه آدم عـادی هم چ
ــا   ـ ــامرز بود  ــار من هـ ــه این آدم کنـ ــانـــد کـ مـ ــه  گـ ــــت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

د های مختص خودش ..  چ  پ

  

دا و تا    ه ســـخ پ ازل هزارتو که هر تکه اش  ک  مثل 
وند. جای خودش قرار  ت می ە عقل از   گ
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ه ســاد هر    ــ داشــت مشــخصــا  اط ها که این  ا احت
اشت.  ی رو در هر جا دم دست هرک نم  چ

ی هستم.  ال چه چ ستم دن دو  خب من هم اصلا نم

 

ــد   ــ ــا زنـ ـ ـ ـ ط  از روا ی  ــان دارە چ ــ ـ ام ــه  ــ اینکـ ـــه  ـ ـ ــا علم  ـ ـ ـ
ـه خودم اومـدم   کردم و  یهو  فهمم تقلا م ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی بود کــه   ــارم و این چ ــارش در خواد  از  ــدم دلم م د

خواستم..  شه ته دلم م  هم

ی که   ا جدی از هر چ ــد کن ــ ـ ـ ــادە که شـ ـ ـ ـ ـ اوی سـ ه کنج
ه شناخ اين مرد راهنما کنه.   بتونه فقط  منو 

 

ک ظهرە و من خ از هیچ چ   دم نزد ه خودم اومدم و د
ش..  ش نه موند  ندارم نه اومد

ـــن   ـ ـ ـــم و روشـ ـ ـ کشـ ون م اهش ب د ع ار گو رو از ت ه اج
امک همانا..   کردن همانا و صدای تماس و پ

ی   ـدی ب شـمارە ها اول از هامرز خ ا خو کنم  سـ م
ــا چرت و پرتــا کــه توی اون   م  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اینکــه اعصـ م ق گ
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الای صــــفحه خط خ   ک اما تاث گذار  ت نامه کوچ ا
 شه. 

ــاد   غ تر از او کــه بتونــه برای نهــار ب ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــه نظر 
 خونه. 

 

م.. جـالـب   اغ مرحلـه دوم م ـه خودم دادە  و حـالا جرأ 
ـه تمـاس هم از   ـــتادە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام کـه فرسـ علاوە دو پ بود کـه 

 این شمارە مرموز داشتم. 

 

امک اول..   پ

ـارت   خـت  ـار  ـت کنم امـا ان ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـات صـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ _م

ت و خاموش ک   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هوای اینکه گوشـ ک  نبود.. فکر م
خندونه..  چرخه منو م  روزارت هم بر وفق مراد م

؟ جون.  توکه انقدر خنگ و احساسا نبودی دخ

 

امک دوم..   پ
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ــذرونـــدە؟ قرارە نهـــارش و تو   ــا  گـ ـ ــه امروز و  _بهـــت گفتـ

گذرونه؟ انقدر مطیع بودن و مثل   ا   کدوم رسـتوران و 
اری   دی توی خونه و خ از گند ــــطا چِپ زن های قرون وسـ

انه نداری.  ون در ج  ها که ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٥ارت️   

 

 

ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن رشـ مـاری کـه تو  ـه جور ب ـه؟..  ـدون چ خورە م
ار   ـــه.. مغز منم ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت غـالـب م ـه تمـام ت م  م  کنـه و  م

 خورە گرفته بود. 

ار  تمامش و ذرە ذرە داشـــت   امک ها ان عد اون پ د.  لع
م ذهنم و از هم گسسته بود.  ل زرو   ه زلزله 
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــداد. مطمئنــا نمیتو  بود کــه اینجور بهم خط م
ــــه جمله هاش کینه ای تر از آد بود که   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ خواە من  خ

 نگرا توشون برای خودم حس کنم. 

 

ـــم   ـ ه چشـ دە بودم هم  ـــ ـ ــــت هم شـ اد داشـ ـــمن ز ـ هامرز دشـ
ــدە بودم. امــا این حس زنــانــه ای کــه  ــای  د گفــت حتمــا 

کردم؟ ارش م  ک زن این ب وسطه رو چ

ـــد   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوان ازم برای مقــاصـ ــارە بودم کــه  آخر مگــه من چ
 .. ؟  خودشون استفادە ک

 

ــت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان داشـ ب ذه بود اما ام امک تخ ا اینکه چندتا پ
ا   دم  ــــون انجام  ـ ـ ـ اری براشـ خوان  ه  در آیندە  ـــــت  ـ ـ من دسـ

خوان تحت فشارم بزارن.؟ ن تا  گ  عم بزنم و ازم آتو 

کردن و هر هم   ـا من م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازی روا کـه داشـ امـان از 
ش   ازم توی هر حرکت و رفتارم تاث دم اما  ت  نخوام اهم

ارە.   و م
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م تا بتونم    ر دوش م دم و ز ـــــت آب م ـ ـ ـ ه دسـ خودم و 
ـــاب کنم و از جوش و خرو هم که داخلم راە   ـ ـ ـ تمدد اعصـ

م کنم.   افتادە 

اما فکر اینکه خودش هم از قرار مه که داشت گفته بود  
ـــه اونم از طرز حرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ کنم مرد  و اون مرد، البتـه فکر م
کرد   د م ــه من گو ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، از قرارە مطلع بود و داشـ زد

دارە.  م برنم  دست از 

 

ــه ات   لـ ی کـــه تو مخ ــا اون چ ...حتمـ ـــت فکر کن دخ مث
ست..  گذرە ن  م

؟  درزرم قرار داشته ا  د   اصلا شا

ــتانه   ـ ـ ه تواف دوسـ ــــون  اهشـ ت و داد ا ــ ــ د در مورد شـ ــا ــ شـ
؟  دن  رس

؟  دن ه توافق رس اهم در مورد من  دم   شا

؟  دە لشون   نکنه قرارە منو تح

م   خوان  شـــون دارم  ــ لا که دسـ اث  نکنه  ارث و م
؟  ر آب ک  و ز
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 ا.... 

اج   خواد  ق  ــتم از این ط ــ ـ طه داشـ اهاش را نکنه حالا که 
 خوا کنه

 ا...  

ــه زنــا کــه   ق ـــه و مثــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــام تموم شـ ــارش  ــا 
ـــته منم بزارە کنار و حا حا مکه   ـ ـ طه داشـ ــون را ــ ـ اهاشـ

؟   برو که رف

 

ـــوزوند..   ـ ـ ـ ــ از همه اش منو سـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم چرا این آخری ب نم
 طورکه اش از گوشه چشمم روون شد. 

د هم بود...   ـــ ه ذهنم رسـ ـــ که  نه ی اصـ از اولم تنها گ
ه دادە بودم.  ش تغی رت ه آخ ت  د مث ا د ش که   اولی

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٦ارت️   

 

 

ـا هـامرز خوردم   حـانـه ای کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و جز صـ ـــعف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلم ضـ
م  ی روونه این ش  نکردم. چ

ـــم که   ـ ـ اسـ ال ل ونوو دن نم ب دە م چ حوله رو دور خودم پ
شنوم.  ون م  صدا رو از ب

ت   دونم اینجا انقدر امن د چون م ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دل ندارم شـ تر 
شه.   دارە که ک جز خودش داخل نم

 

ش   نم و اینجور کــه پ ـــــت هــاش و تن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ گــه از ت  د
م.  ش اس دچار م مبود ل ه  ە هر دو   م

دە و از   چ ــم .. موهارو دور حوله پ ــ ـ ـ ـ کشـ الا م رم و  اس ز ل
ون.  نم ب  اتاق م
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ـــه و س   شـ ـــ م دە هامرز جلوم سـ ـــ ــالن نرسـ ـ ه پیچ سـ هنوز 
ــــــت و    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـــلام از دهنم درنیومـدە، منو چرخونـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

فرستم طرف اتاق..  ارە م  حرف دو

 . ک  _اوا... چرا همچ م

وش   بپـوش..  درمون  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ چ  ــه  ــ ـ ـ برو  ـس...  _ه

 اینجاست. 

 

شـــم. وســـط اتاق    ون م و تازە متوجه ادامه صـــداها از ب
کنم.  اهش م مر ن ه  ستم و دست   ا

ــه   ــال  انــه.. دن ــافـانـه و مچ گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. موشـ ــاە معمو ــه ن نــه 
کنم.  دا نم ه هرحال پ دونم...  ی ام.. نم  چ

دە و شک پوش..  شه ست. اتوکش  مثل هم

ه؟   _چ

کشم..   نفس عم م

 ..  _ه
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ــــدی دارە..   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قصـ ــدونم  ــاد جلو.. م نــه و م ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ارە.  لش می وش ی از  طنت و موزی گ  ش

ـه قـدری ذهنم   ـاس هـای خودم و بردارم الان  چرخم تـا ل م
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش و ندارم و می ک ـــه که تحمل نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پُر و مغشـ

شم.  مون  ش عدا  دم که   حرک انجام 

افت داد  .. ق نه دلت برام تنگ شدە.. _   م

 

ـــم روونم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلم زدە و از توی آینــه دراور چشـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از 
کنه.   م

م بود نه؟  _دلت هلا

ش چ  افته که قهقهه   فتگ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدت خود شـ ـ ـ ـ ـ ـ م از شـ ن ب
نه.  غل گوشم م  لند و خوشایندی 

 _جوووووون... حسود خودم... 

ه حسودام؟   _الان ش

از گرف   ـــ که دلم برای  ـ ـ چه های تخ ه دخ ـــ ـ _الان شـ

ە.  شون م  ل
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لا از دست رفتم.. انقدر از طرفش تو   خب تموم شد.. من 
ا هم جمله که   قه احساس و عاطفه قرار داشتم که  مض
ـــ درش نبود هم دلم غنج   ـ ــــت داشـ ار معنا از دوسـ هیچ 

 رفت. 

م؟ گ ازت  _ 

ــا رد دنــدون هــای تو   وش  خود... هم مونــدە جلو  _ب

 برم. رژە 

 

ختانه   وش از تنها موندن، خوشـــ لند و شـــا  ا صـــدای 
ـــن   اسـ نک از  ــــ ه اسـ ا  ــــه و  شـ ال ســـــگ بودن م خ هامرز ب
دە تا خودم و   ــــت م ـ ـ ـ ه من فرصـ ارش و  ە   مه لختم م ن
 از هر لحاظ چه ظاهری چه ذه جمع و جور کنم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩٢٧ارت️   

 

 

ــه دنــدون  وش تکــه ــتهــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ ــالش و  ــاب  چن ی ک
اد.  ه زون م دە و قورت ندادە  کشه و هنوز نج  م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام خـاتون پز انـداخ حـالا  گـذاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _بب منو از شـ

 جلوم؟

ینم.. فقط خفه    _آرە می

 

املا  اشتها بودم و تو فکر..  وش من   در عوض 

؟ خوری س  _نم

ش   حواس   ـــــقاب خال ـ ـ ـ ـ ـ شـ دن  ا د ا بهش میندازم و  ن
دم جلوش..  ا دست نخوردە ام رو هل م  ظرف غذای تق

ا...   _ نه ب

کشه..  وش عقب م شقاب و از جلوی   هامرز 

خور..  س لومبوندە خودت  که از   _این دارە می
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لنـد    ــــــت م  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارم و از  م و روی هم م لـ هـای دردنـا
شم.   م

 _اشتها ندارم. 

م   ـــه..  توجه م ـ ـ شـ دل م وش و هامرز رد و  ا ب  ن
ـدە   دردی کـه امـانم و ب ـــک برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خچـال تـا مسـ طرف 

 بردارم. 

ـدم برم توی   کنم و ترجیح م ـدا نم ی پ ـــن چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جز نـاپروکسـ
ـا اینکـه هنوز    ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدن تـا تنهـا  ـه بهـانـه خواب تخـت و 

ه..   ش

 

ه همون عکس   نم  نم و زل م شــ ه ی تخت م ف ل ل لات
ی که دیوار و پوشوندە..   بزرگ پوس

ا تو؟..  ار کنم   _چ

اری   ش حرف در ب ر زو د از ز ا ا ان  ش که  ــاح ــ ـ ـ ـ مثل صـ
دە.  س نم م 

َ
 عکسشم ن

 

نــه روش..   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا مکــث م ــاهم  خورە و ن ــه در م تقــه ای 
ه تقه..  ارە   دو
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وش..  ا تو   _ب

ندە.  ش می شت  کشه و در و   خودش و داخل م

؟  ی افه منو ن شی اینجا ق  _اومدی 

نم..  ن م خند ب  ل

درد دارم.  ه جز   _معلومه که نه.. 

 

ــا اتـــاق خواب   خورە و اینجـ ــا تـــاب نم ـــاهش جز من جـ ن
ش هستم.  ه ی تخ شسته ل انه و   هامرزە و من مال

ــــم هام   ـ ـ ـ ـ م و چشـ گ ه دندون م لحظه ای خجالت زدە لب 
ای میندازم.  فته و    ه سوزش م

ە..  ینمت دخ  _ب

کنه   ش و خم م ـــته و  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  جلوم روی نوک پنجه دو
 توی صورتم. 

سما..  ه زنا می .. من از گ  _ 

 

شه..  اسه چشمم پُرتر م ە و در آن واحد  گ  خندم م

 _چرا؟
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الا میندارە..  ه جانب شونه   _حق 

ه جورا اشک همشونو خودم در  اوردم. _آخه   م

ـــال و هوای   ـ حـ از  ش   ــا لودگ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار موفق م ـ ـ ای
 مضخر که بهم غالب شدە رو دور کنه. 

ــاطــر رد   ـ ـ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ  .. درد هــزار  و  تــیــ  .. خــوش  ــدو ــ ـ ـ ـ _مـ

شون عذاب وجدان دارم.  شون و شکس قل  کرد

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٨ارت️   

 

 

ــه   ـــم کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە بهشـ ــازی  هنوز خ ــ ە  قطرە ای روی گونم 
کنم.  ش م ا اچه  کنه و من دس  م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3363  

گو  شـدە که اینجور زانوی   ه این داداشـت  _خب حالا 

؟ غل گرف  غم 

دادم.. من آدم   لم و از دســت م د کن ا دم و ن ی تاب م
ــه   ــاتم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان کردن احسـ ــه کردن و ع زرت و زرت گ
ه زون   ن جمله رو  گرون نبودم و مجبوری دم دســت ت د

ارم.   م

م دلم گرفته..  _ 

؟  _از 

ست..   _کس خا ن

 _که اینطور.. 

 

نم..  عاری م  ه در خندە ب

ش نکن..   _جنای

خ و خنـدە رو وق   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه بهم.. آدمـای شـ خ جـدی زل م
ه   ق رابر  ـــون دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د چون ابه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د ترسـ ا ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جدی م

شه.   م
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ر   ــا ا ـ ــالــــت کنم.. امـ ـ طتون دخـ ــدارم توی روا ــــت نــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _دوسـ

ــ   ـ ـ ـ ـ ت م طه اذ ــاس کردی داری تو این را ــ ـ ــدی احسـ ــ ـ درصـ
 .  ا فقط 

 

ە..  تم و از دهنم در م گ شت داش م  وم که جو 

.؟ ک ار م  _چ

س اذی  _ 

ت....   _اذ

 

  .. ــا هــامرز بودن؟ واقعــا از موقعیتم نــارا و اذیتم؟ از 
ــه   ــت  ـــ واقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا نــدو لــه بود هم نــه..  جواب هم 

 .. ه چ ش  د ا ند ە،   چ

ی   ـــ ـ ـــتم مسـ ـ دم اما کورکورانه داشـ ه کوری نم من خودم و 
ه نظر انتها نداشت.  فتم که   رو م

 

اە نگران   ه ن کشـــه و  ون م وش منو از خودم ب صـــدای 
دە..   و منتظرش م
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ه؟  _حالت خ

دونم...   _حالم.. نم

 _دوسش داری؟

نم و آرە...   ل م

 _دوسِت دارە.. 

 

ت   ـــ ها که از زون هیچ کدوم از شــــخصــــ دوســــت داشـ
ون نیومـدە و آدم   گـه ب ــتـان برای همـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای اصـ

کنه.  کته م ا دارە توی مغزمون د  اش

ــا رو تکون   ـ ـــــت دارن میتونن دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _دو نفری کـــه همو دوسـ

 دن.. 

 ... ا؟  _دن

ــــت.. اما ما ح خودمون هم   ـ ـ ـ سـ ــــت خودم ن ـ ـ ـ پوزخندم دسـ
ک قدم..  م ح   تکون نخورد

 

گه..  خندی م ا ل ارە و  ه ی تخت م ش و کنارم ل  دو دس
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دین.. هر کدوم از ما   ست انفجار هسته ای انجام  _قرار ن

  .. ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برای خودمون دارم بزرگ از جهـان هسـ آدمـا دن
ای   ا دن ک نفر  ـــــطه جا گرف  ـ ـ ـ ـ ـ ه واسـ تحول تو وجودت، 
ــته ای میتونه زرو روت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک انفجار هسـ خودش.. فراتر از 

 کنه. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٩ارت️   

 

 

ا نبود چون تا   ه نظر  ـــن زد اما  ـ ـ ـ ـ وش حرف های قشـ
ــار موهوم و مــایوس   ــــت اف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون گــذاشـ ــاش و از خونــه ب
ارە تو لا دفا خودم فرو   کنندە بهم هجوم آوردن و دو

ا  رفتم طورکه اخم هـای هـامرز هم   ش و  توهم رفـت و عل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3367  

ا پرســــش گر در ســــکوت   ا ن ه رو  ق ـــوال و  ار سـ  دو
ا بود.   ازم ج

 

ــــت لپتــاپ فکر کردم تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــد ــاە بهش و د ــار ن ــا هر 
 خرخرە توش غرق شدم و از دست رفتم. 

موند تا   کرد  از من م انت م ــــور بهم خ ـ ـ ـ ـ ـ ه هر صـ ر  ا
ــه منو   ــا کــ ـ ـــازە زمـ ـ ــه الان توی  ـــدم؟.. اینکــ ـ ــه  ـ بتونم ادامـ
طــه   ــ نبود و مطم بودم توی  از را ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ـ ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
اف کردە   ه شــدت از خود  خود شــدە بود اع هامون که 
ا هم   دە و احت قش و ند بود خ وقته در و دافای ســـا

ا بود؟ بهشون  ندارە... اما این 

 

ـک زنـد عـادی و نرمـال   ـــامن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک اطمینـان موقـت .. ضـ
ک لحظه خندم گرفت.   .. داد. شد؟ بهت وفاداری م  م

ـه   گ تـا اومـدنم  ــنـا مـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار و آشـ ... از اول د عـادی؟
عـد طبق   ـدخواهـاش و  ـا  ـل دراومـدن بنـدە  عمـارش و فـام
ـــــل خودش کنـه تا بتونه   ـ ـ ـ ـ ـ انه اش منو وصـ ـــه هـای موز ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقشـ

 ......... 
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 هوم... هیچ چ ماجراهای ما عادی نبود. 

 

ــه نظر   حم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار بودم داخــل اتــاق نیومــد و صـ تــا وق ب
ــــله   ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ زودتر از من رفته بود.. و من دلتنگ حضـ

ون اومدن از تخت و ندارم.   ب

ـــم   ـ ـ شـ ــــب و پ ـ لا شـ ه نظر  ـــم و  ـ ـ کشـ ش م ـــ جای خال ـ ـ دسـ
دی رفتارم کنارە گرفته.  ه خاطر  د   نیومدە و شا

لند شــدە بود   م  امک گوشــ ش صــدای پ قه پ قا دە دق دق
ه برداش گو ن  رفت. و من دست و دلم 

 

ــارە   ــه درو دیوار کــه دو ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م کنم و خ انقــدر فکر م
ـــم   ـــه چشـ شـ لند م ـــدای زنگ گو  ە و وق صـ م می خوا

کنم.   از م

ا   کنم طرف گو و  اری دسـت دراز م ب خواب و هوشـ
دم.  دن شمارە جواب م  د

 _جانم.. 

 _جانم و زهر... لنگ ظهرە
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م.. صدا صاف  ه ساعت گو م ا  ا ن کنم و   م

م..  شدە م ازدە هم   _هنوز 

 

گه..  ا  قراری م شت خط و  کنه   پو م

ــه   کنـ ــام م ـ ـــالا.. همچ ن ــام  ـ گو بزارە ب ــه  ونـ ـــه این در _

ار دزد گرفته.   ان

شم..  م خ م  متعجب ن

؟ شو نکن.   _مگه اینجا

ت حالا وجود من شو شد.   _خا تو 

ـم   مـ ــار  ـ ـ ـ ـ انـ در  م طـرف  مـ و  ون  بـ نـم  مـ ــاق  ــ ـ اتـ از  ــدو  ــ ـ ـ
 اونجاست.. 

گه.  ینم  م انه ب ه نگه دە   _گو رو 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٦ارت️   

 

 

ان هر   ـا دوتا خـانم مهند که نگه ر فکر کن  مـدیون ا
ع حرفمم براش   ــبوند،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ م کونم م

َ
دی د وقت منو م

 برو دارە.. 

ـا منو و   ـا هـامرز و تمـاس اون  ـان  عـد تمـاس نگه نـه... تـازە 
ــارە تمــاس   نــه و دو ــای ـ خ کـــه اون  ـــد ـــت اون  ـــد ه ــای تـ
ــا   ــه خونــه... کــه  م  لاخرە اجــازە ورود م هــامرز و....... و 
شــه و منه گیج و  طرف این   اە خشــم اژدها وارد م ه ن

دە.  ت قرار م  تماس ها رو مورد عنا

اد..  خور بزار حالت جا ب _ 

 

دی بهم میندازە..  اە   ن
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دا کردنت.. ب   ـــوهر پ ـ ـ ـ ـ ـ ا این شـ ازارو کور کردی  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ _چشـ

س و تور زدی.  ا گش جرج غم  پ

خنــدم و چــه روز خو   ــه حــال و احوالش و غرغرهــاش م
 رو برای اومدن انتخاب کردە. 

مونه   کنم نهار م کشــه و من فکر م لات داغش و  م شــ
 ا نه.. 

 ..  _از استاد چه خ

 

ل و   شه و مانتو و شالش و میندازە رو دسته م لند م از جا 
ه ورزش دادن دسـت   وع  که اومدە توی رنگ  مثل کســ

کنه.   و شکس انگشت هاش م

م اینجا  دارم.  ی ه.. حالا بزار ب  _اونم خ

 

کنم.  اش م س ن  پوکر ف

ی همـه   ـــ آخر  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قـه  ـه د گـه..  ــــــت د ـ ـ ـ ـ ـ _خونـه سـ

 . ک ک م  جارو 

گه..  خونه و م فته طرف آش ا دیوار بودم.. راە م ار   ان
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چ خاله   ه زمـا  ـــــب پولـداری و هزار ادا اطوار.. ـ ـ ـ ـ ـ _لامصـ

ـــازی   ـ ـــه  ــانـ ـ فــــک کنم از اون موقع خـ ــا  ـ م، اینـ کرد ـــازی م ـ
کردن.   م

ە از اون  شـهر جمع   گ ؟ دلشـون م ک لاق قشـلاق م ی
ـــون عوض   ــ ـ ـ ـ ـ ـ و پنجرە هــاشـ ـــهر تــا و ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان این  شـ ک م م

 شه.؟

 

لاخرە   ــــه و  کشـ خونه طول م ــــ د زدن آشـ قه ای د چند دق
چرخه طرف اتاق خواب ها..  دونه و م  ا م

الش روونم. م که مثه جوجه اردک   زشت دن

؟ مو م نهار م  _م

دی.  ه خوردم  خوای  ست دارە    _هوووم... 

 ...  _غذای چی

گه...  ا لحن خا م کنه و   شت چش نازک م

م حساس شدە.  سازە.. اوضاع  کنم بهم   _نه... فکر نم
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از   ـــم چون در اتاق خواب و  ـ ـ ـ ـ سـ ی ب ــه چ ــ ـ ـ ـ شـ ــــت نم ـ ـ ـ فرصـ
ـــ بزرگ رو   ـ ـ ه پوسـ ـــه دارە  ـ ـ کشـ ا جیغ کوتا که م کردە و 
دە.  شون م ش   دیوار و فضای لوکس اتاق خواب وا

ه لامصب..   _واووووو... عجب چ

ش؟ دە بود  _مگه ند

شه..   امل داخل م

شه.  دم اما خ خفنه..کوفت  ش و که ند  _دخ لخ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٧ارت️   

 

 

کنم. شت   چش براش نازک م
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س بودا..   _هم الان جرج

ــــن   ـ ـ ـ ـ ـ ا روشـ مدا و  ە  وقت اتاقک  ه حرفم م ت   اهم
دە.  گه ای  م ش واووووو د  کردن لام

 . طه داش دە برا یواش را  _اینجا جون م

 

الا..  ە   ابروهام می

؟   _یواش از 

ــدون   ــه همچ جــا  ــه رمــان خونــدم  ــا تــاز  ــا _ه 

کر....  گه رو م  اجازە و یواش داش همد

ا این کتاب خوندنت..  ت ک   _خا بر 

 

کنه.  از م مدا رو  نه و در  دوتا از  شخندی م  ن

؟ از تو   دم.. ــن م ــ ـ ـ ـ شـ ان و پوز ـــنهاد م ـ ـ ـ ـ شـ دە دارم بهت پ _

اری و هر شــــب مثه کولا   ازی در ســــت همش امل  د ن ع
ف رو تخـت و فقط   ؟ طرف  ب کن ـا منو  ـاتو هوا ک ب لن

نه.  دە دلش و م ار پنجم نکش  ه 
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ندم.  ون و درش و می کشمش ب  از اتاق رختکن م

جان بود   ــور و پر ه ــ ـ ـ طه های ما انقدر پرشـ ـــــت را ـ خ نداشـ
کردم.  ا فکرش هم احساس لذت و خ م  که ح الان 

ارش تو تخت   ل انداخته... فک کنم  _هوووم... صــورتت 

ه.   خ خ

ون.  م ب ا ب م ب  _خدا خفت کنه م

 

انه و تخت خوا   ــ ـ ـ حث های شـ ـــدن  ـ ال شـ ه خاطر  خ
ه   کنه  وع م ار خ جدی  دم و ای ش م شــو اط و  ح

 فحش دادنم. 

ـت هـاوس و   .. پ ــــــت کردە ـ ـ ـ ـ ـ _کثـاااافـت... عجـب جـا درسـ

اب زدن..  دە برا دوره و ک  اش.. جوووون م

ــعود و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ک هنوز منو مسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خا تو  گدا و خسـ
دی.  ه شام بهمون   دعوت نکردی 

 

نم.. چقــدر منو   خنــد  رن م ـــم و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آە خفــه ای م
ــازی   ــد کــه ازم توقع مهمون و مهمون  ــد خونــه م ــاح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
مای هوا   ا  اط خوشــــش اومد که  داشــــت  انقدری از ح
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شـد ترکش کنه و شـومینه وسـطش و راە انداخته   هم را 
م.  شس  و تا وقت نهار همونجا 

 

از خودش گفت و مســعودی که حالا خ دوســش داشـت  
ه نفسش بند بود.   و نفسش 

ـار   ـه کـه توهر  کـه و کنـا ـا ت تـا ـــ عموی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از عموش و 
ش  اری نصی دار اج  کرد. د

د و   ـــنل جد چه های پرسـ ــــت هاش..  ـــتان و خسـ مارسـ از ب
عضا جالب توجه..  مارهای   ب

 

ـــتم..    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرف هــاش داشـ ــا عمق وجود گوش  ذرە ذرە و 
ــا    ــدم خ وقتــه  ــه خودم اومــدم و د ــه آن  کــه  طور

ت نکردم.   خارج از عمارت درست و درمون صح

ه واســطه شــغلش   فت و  ار م آدم اجتما که هر روز 
ار داشت حالا هفته هاست که   و ی از جامعه  ا هر ق

کرد.  دە و اضا گوشه ای گذران عمر م   فا
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٨ارت️   

 

 

ـا   ــدم این هــامرز بود کـه  خوام برای نهـار اقــدا انجـام  تــا 
ا پ چند مدل غذا و د   رایز کرد و  سـفارشـش مارو سـ
ش   ــا نیومــد ــه گفتــه خودش  رو روونــه خونــه کرد و ح 

اب راح ماروهم   ـــ ـ ـ عد مدت  اسـ ــــت  ـ ا کرد تا دوتا دوسـ مه
 . اهم خلوت ک  ها 

 

ــار افتــادە انرژم و   ش موتور از ــد م و د ــاد م ـــتهــای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
عد چند روز از مزە غذاها   ـــتم  ـ ـ سـ ـــارژ کردە بود و منم تو ـ ـ شـ

م.   لذت ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3378  

ار ازدواج بهت سـاخته   _حواسـت هسـت چاق شـدی؟.. ان

ــافـه وزن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا برای هر گرم اضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م وسـ گـه از اون م و د
ست؟ ی ن  خ

 

ون   ش فرو کردە بود و ب ـــالادی کـه توی ده ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال پر سـ چن
کنه.  شت چش برام نازک م کشه و   م

؟ ع   _ازدواج کردن 

ع   _ 

ع کردن...   _ازدواج 

 

ات   ا این ادب ە و  گ ـــتفهام جمله اش چند لحظه منو م ـ ـ اسـ
فتم.  ه خندە م م   خاص م

اری  م... وای خدا... واقعا اینا رو از کجات درم  _م

ا داخل..  م ب ای مسق م م از  دم  الا آدرس   _از 

ا..   _خدا خفت کنه...  ح

 

ش..  ارە ده ارامل م ار قاش  الا میندازە و ای  شونه ای 
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ــاری   ــه انتظـ ــاد چـ ـ ــای کرد درم ــاهـ ــای کرد از جـ ــدە هـ ـ _ا

ع کردن و رطش   گفتم.. ازدواج  ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ داری خـب داشـ
 ه چا من.. 

ــ دارە و این همه تلاش رفت و    ـ ه وا ــ  ـ لاخرە هر ک
برگشـ جواب داد و بندە حاصـل این زحمات و عرق رزی  
م حمل   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد ازدواج رو در شـ ـان از  هـارو در هر زمـان و م

کنم.   م

 

ـــدم که در   ـ ـ س و خو از نظارە گر این موجود رل ا دهن 
ه خوردم دادە.   انتظار هضم اراج که در لفافه 

 ...  _حامله ای؟

نه..  ش م ا دس  شگ 

لاخرە جا افتاد  نگوو...   _ب

 

نم..   ــدە م و دور م ــ لند شـ ــم و از جا  ــ کشـ جیغ خفه ای م
کنم و صورش و میبوسم.  غلش م  ذوق زدە 

شم.   _کثافت چرا مثه آدم نم دارم خاله م
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ــه که مزە ندارە خاله   اشــ ی ن _اوە جمله ای که توش  ت

 جون.. 

 

ـــدە ای رو از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادو شـ ـ ــات حرفش چـــک بی  ح برای اث
اری تـا آخر عمر   ـاد مم کرد تـا  د و تقـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ فش ب ک

اشم  . داشته 

ـــه من   ـ ـ ش و واسـ ندا ـــ ـ ـ گه آب دادە مسـ ل و  د ـــته  ـ ـ _دسـ

ش نه من..   ــــ ـ اشـ دی که  ـــ  ـ ـ ـ ه ک د  ا اری دیوانه اینو  م
س بود.  ش واسه من   خ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٢٩ارت️   
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ە اش   ــــو خ ـ خند نامحسـ ا ل ــاعا که کنارم بود  ــ ـ ه سـ ق
ــا ح امروز   ــا دیروز  ــاس  ــل ق ــــدم و حــالم هیچ قــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

 صبح نبود. 

ارها و حرف هام هم   ــــدە بودم و این تو  ـ ـ ـ ــــارژ شـ ـ ـ ـ ـــا شـ ـ ـ ـ ـ حسـ
 مشخص بود. 

 

ا   ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــادف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش مصـ ـــــم موند اما رفت ـ ـ ـ ـ ـ شـ م تا غروب پ م
ــل نهار ازش   ذیرا مفصـ ت  ا ــکری که  شـ اومدن هامرز و 
خواد و در   ــ ازش م شـ ازد ب د و  کنه و قو که برای د م
دە.  شون م  مال تعجب من هامرز هم روی خوش 

 

ه اون رو م   ت از این رو  دن دوس ا د ستم  دو ر م _ا

الش.. و چشمات  فرستادم دن  خندە، خودم م

اهمون از   ـــد و ن مم قفل شـ ـــ شــــت دور شـ دســــت هاش از 
شه قفل هم..   توی ش

ــــت   ـ شـ ـــدە بود منو  ـ ـ وع شـ ش  ـــاع پ ـ ـ ی که سـ ای ارون 
ــهر و توی غروب آفتاب   ــوندە و داشـــتم منظرە شـ پنجرە کشـ
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ری از مرد و ز   کردم و حالا تص ارون تماشا م ر نم نم  ز
غل هم قاب چشمم و پر کردە بود.   صم تو 

  .. ع هم  در این لحظه.. زند 

 

ارم و از حس قدرت   دست روی دست های مردونه اش م
شم..   انگشت هاش غرق لذت م

ــت.. برای آرامش و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خ حق همـه ی آدم هـاسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خوشـ

م خوشحالم..  اە م شسته تو ن  خوشحا 

ــــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برای زنـد کـه عمری ح
 خوشحالم.. 

ش   ش از طرف مرد زنــدگ ــد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای دوسـ
 خوشحالم. 

 

عد دم عم که از گردنم   ە اش..   اە خ ـــکوت و ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا فراتر   ا احســاس و اشــ چرخونم و  گرفته و  طاقت م
ی که ب انگشـت هاش قفل شـدە لب هام   ا  از تصـورم 

ە.  گ ام م ه   و 

ونت خوشحالم.   _منم برای دل مه
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ــــت.. اما   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دلم  ش  و ا مه ـــد  جمله  ـ ـ ـ ـ شـ م
ــته.. منم تو رو   ــســ شــ ــدات  ــت توی صــ ــ گفت " چرا ح م

م دوست دارم."  قد مَرد م

ـــار خودم   ـ ای کنم و  ـــه م ـــاد و خفـ ـ ب ـــالا  ـ ـــت  فـ ـــه م آ کـ
ه لبهاش   کشم تا  الا م شقدم شدە و روی نوک انگشت  پ

 برسم و... 

 

ه   ل میبوســتم و  هوش و حواس خودم و  پرشــور تر از ق
ـــدن روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ــا  ــارم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــدش م ــار ــــت هــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
مرش را اتــاق خواب   ــاهــام دور  ــازوهــاش و گِرە کردن 

م.  ش  م

 

ـــل وان از   ـــل هم لم دادە داخـ غـ ـــد هر دو تو  عـ ــاع  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــب و   ـ ـ ـ طه دلچسـ ک را ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ت و آرام ـــا ـ ـ ـ ـ ـــاس رضـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ه مهمل بودن اون   م و من  د پرشـــور بهمون دادە دراز کشـــ

ارم.  مان م امک های چرت و پرت ا  پ
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طه امشـــب من   ا که از را ــ ـ ا اشـ ســـت  هیچ احدی نمیتو
انت بهش بزنه.  دم  انگ خ  از هامرز د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣٠ارت️   

 

 

ل   ارم.. دلم برای بوی گند ال ــتم برگردم   ــ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ دوسـ
مارسـتان هم تنگ شــدە بود اما ن وع  ب ســتم از کجا  دو

 کنم. 

ـــهامداری عمدە   ـ ـ ـــابق هرچند هامرز  از سـ ـ ـ ـــتان سـ ـ ـ مارسـ ب
ــابق مثل   ان ســ ــنا ـ دن آشـ ار کردن داخلش و د اش بود و 

م بود.   عذاب عل
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ارک   ـــدم تا قد توی  ـ ـ ـــبح هامرز که رفت منم حا شـ ـ ـ صـ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه روی مجتمع بزنم.. از اونجا که ممکن بود مشـ رو

اد..  ش ب  پ

د   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ گه ای که شـ ا افراد د ک خان  ــــطه اتا ـ ـ ـ ـ ـ ه واسـ ا  حالا 
س   ـــار بزارن،  ـ ـ ـ ـ ق من هامرز و تحت فشـ ــ از ط ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م

 رفتنم رو بهش خ دادە بودم. 

لم دادە   ـــه ای تح اشـ ـــکوت اما نارا فقط  هرچند در سـ
 بود. 

 

د    ل ازش ناام ه  گفت  لم م لمه ای برخلاف م ر فقط  ا
ـه چـالش  نمون و  طـه ی ب ـه هر  و را ـد. قرار نبود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـت خودش   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کنـه تـا رضـ بهـانـه ای منو داخـل خونـه ح
شه.   برآوردە 

ل مخصــوص خودش رو داشــت   م هم دلا این اطلاع رســان
ــ   ـ ـ ـ م و دســـــت ک ار زندگ خوام اخت ــ نبودم که  ـ ـ ـ و من ک

کردم.  مرد فرار نم ر یوق اون پ ارم که از ز  س
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کنم و   ــتا پر م ـ ـ ـ ـ تا تم زمسـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ نم رو از هوای تازە و  ــ ــ ـ ـ سـ
ــه   ــه محوطـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــای حـ مکـــت هـ ــه طرف  از ن ـ راهم و 

م.  گ ارک م  س 

ـه نبود چنـد مـاهـه من داخـل   ـت  ـدون اهم ـا و آدمـاش  دن
ـا قـدرت در   ـــابق و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روال سـ اجتمـاع و ح مرگ مـادرم 

اپو بود.   ت

 

ا   الا  ــن  دن زنان و مردان سـ ا حرات  د اس های ورز  ل
ارە و   م م خندی روی ل ارک ل ا دو انفرادی دور  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نرم
ـارە از نو   ــت نــام کردە و دو ـاە ث ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه  خواد منم  دلم م

وع کنم.   ورزش و 

 صدای زنگ گو و... 

..؟  _سلام.. خو

ون.؟ عد من زدی ب دم  .. ش  _خانم سحرخ

 

م..  تا تصن م س ا دلخوری   شا 

ر قرار بود نـدو کـه بهـت   ـا بزاری.. ا ـــــت برام ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ _قرار ن

ه   ا های  ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمن این سـ ـ ـ ـ ـ ـ ون. در ضـ دم ب گفتم و م نم
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ــه زون   ـ ــه  ــل اینکـ ـ ا روهم ق م و این چ ــاطر خودت م خـ
ز دور.  اری ب  ب

 

شه و....  و م لندش ا  صدای خندە نه چندان 

عد   دوزی  ی و م ــه خودت می ــ ــق اینم که واسـ ــ ع عاشـ _

 . عدم نگران بودن من برات ک شأنه  . ک  ه زور تنم م

 .. چو  _داری حرف و می

 

ــا   ـ ـ ـ ـ و  ــاهم  ــ ـ ـ ن و  ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م جلوم رد  از  ــار زوج جووو  ــ ـ ـ ای
ن.   خودشون می

 _دوست داشتم الان اینجا بودی. 

عد اند   کنه و  ــــکوت م ـ ـ ـ ـ ـ حث سـ ــــدن یهو  ـ ـ ـ ـ ـ از عوض شـ
گه..   م

م؟ ار کن  _که چ

م و...  دو د  عد شا م..  اهم قدم بزن _ 

ـــنـگ توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارای جـذاب و قشـ م خونـه از اون  ـا عـدش ب _

دن و از تنم در کنه.  م تا خست دو کن اهم   تخت 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣١ارت️   

 

 

ــت این   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو نـــداشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و سـ ـــم هـــام و چر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
طـه برقرار کردە بود   ـاهـام را ــــــب جوری  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ..هم د مرد؟
دە.  ه خودش ند ار چندین ماە محجور بودە و زن   که ان

ــنــگ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــای قشـ ـ ــت حول و محور هم  لا خط فک _

 .. چرخه ای تنه م  تخت خوا و 

 

ارە..  شا که از صداش می لامش و  طنت   ش

الا روکه خ هم   اە نکن من اون قســمت  زم اشــ _نه ع

دارم.  ت دوست م  خوش فرمن روهم  نها
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ــماهم که    ــ ـ ه شـ ـــــت اونارو از قلم بندازی درثا  سـ ف ن ح
ه   دارە و  ـــدام اتاق و برم ـ گذرە.. حتما اون منم که صـ د نم

فتم.   پیچ و تاب و التماس م

 

ـــدونم الان   کنم و م ـــتو داغ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جون زمسـ ر آفتــاب  ز
ــاعــث پیچ و   ــارهــا کــه  ــادآوری  گونــه هــام از خجــالــت و 

ل انداخته..  شه،   تاب و ناله های از  لذتم م

ـــم هم ناراحت کنندە. اما    ـ ـ ـ ـ ـــخته و  تا قسـ ـ ـ ـ ـ افش سـ اع
م   ــنــاخــت زرو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طــه و مهــارش توی شـ ش توی را لــد ــار
اد و ناب بهرە   ــــدە بود من هم از لذ ز اعث شـ اندام زنانه 

اشه.  طه مون گرم از معمول  م و را  ب

ت من برای هامرز توی این نزد   ــا ــ ـ ــ از هر چ رضـ ـ ـ ـ شـ ب
ت داشت.   ها اول

 

ک    ا  ـــه  ـ ـ شـ اعث م لندش  ــــکوت معنادار من و قهقهه  ـ سـ
ــــع   ارم و  ت و هم ب ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ وته صـ خداحاف عجولانه 

 قطع کنم. 
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ـارک دارن بهم   ـار تمـام آدمـای  گفـت ان ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جور ح
ـــــدمون خ   ـ ـ ـ ـ ـ دل شـ ـــــمون حرفای رد و  ـ ـ ـ ـ ـ ک و از مضـ اە م ن

 .  داش

 

فته و   ـــفحه گو م ـ ـ ـــله روی صـ ـ ـ لافاصـ ام که  ـــدا و پ ـ ـ صـ
ست.  ل کردە و ول کن ن ش  طن  هامرز ش

د توی تخت میبودم و   ا ـــه کوف  ـ ـ ه جای این جلسـ _الان 

 حسا از خجالت اون خجالتت درمیومدم. 

خوادت...  دونم چقدر هم الان دلم م  نم

 

ــا   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاش میتو نــه و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م خنــدی روی ل ــار ل ای
ا جای   سم.. " دلت منو خواست  ش بن طنت در جوا شـ

گه ات "  د

 اما منو این همه پرو محاله.. 

کنم   ـــ م ـ ـ ـ ـ نم و سـ ارک قدم م ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــاع توی حاشـ ـ ـ ـ ـ م سـ ن
دم.   فکرهامو نظم 
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ـت کنم ممکنـه اون   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دک بهرا صـ ـد اول  ـا ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشه.  ارم داشته  شنهادی برای ادامه   پ

ه هامرز جا   ــــطه رو انداخ  ـ ـ ـ ـ ـ ه واسـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
زون بودن، نبودم.  شم. من آدم آو  مشغول 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣٢ارت️   

 

 

ا   ــــتم توی تلفن  ـ ـ ـ عد داخل خونه بودم و داشـ ــاعت  ــ ـ ـ ـ ک سـ
ــه   ــ لـ و م  خوام برگردم  م دم.. از وق بهش گفتم م م

ار   ال  ــدە دن ــ ـ ـ ـ م شـ ار مخم و خوردە بود که حتما عقلم 
مارستان   گردم در حا که مثلا شوهرم سهامدار عمدە ب م

 .  ه اون عظمت و خصو
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کرد.  شم بود و همه رو از دم ق م لم براش   دلا

 

ا   م  ــتق دم خودم مســ ــ جه رســ ه این ن دک حرف  در آخر 
م و بندازم وسط.   بزنم تا وک مثل م

ف این   خواد. ح ــذای خون م ـــک ظهرە و من دلم غـ نزد
ی   ه خاطر  ه ا  مواد غذا  د نبود که  ــا ــ خچال سـ

لااستفادە موندە بود.   من 

 

کشـم و از توی نت دسـتور   ون م خ کردە ب  گوشـت چ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر تمـام مراحلش و درسـ ـارم..  ـه کتلـت و در م ته
ـدادم و توی   ــــــت بهش فرم م ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـد  ـا رفتم الا اونجـا کـه 

کردم.  خش م ه   تا

ه   ــ لش هیچ شـ ــ ه نظر که خ راحت بود اما در عمل شـ
 عکسای خوش رنگ و لعاب توی گو نبود. 

 

ــا دوتــا گوجــه و   ـــــط م قرار گرفــت  ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه وسـ در آخر چ
ـــون   ـــدن نمای غذا دورشـ ک تر شـ ـــه شــــ ـــوری که واسـ ارشـ خ
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ــل از این بود   ــدە بودم را کننــدە بود امــا اینهــا همــه ق چ
از و بهشون بزنم.   که اول 

ــــت م جــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد و م کــه هنوز  ل ـــدای انــداخ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دن هامرز اونم این   ا د ــم و  ــ ـ ـ ـ کشـ ــدم. متعجب  م ــ ـ ـ ـ شـ
کنم.  اە م ه ساعت ن  وقت روز توی خونه متعجب 

ک ..  ار م  _اینجا چ

 .. ال گر ه چه استق ه  _ 

 

ـــم و گونه اش   ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م ا  اە روی نوک  م و ناخودآ جلو م
خورە امـا   ـــم طورکـه هـامرز هم لحظـه ای جـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو میبوسـ
ار   مرم و گرفته ای ه خودش اومدە و تو راە برگشت  ــــع 

م میبوسه.   اونه که لب هام و مح

ک شوهر خسته و گرسنه...  ال از  گن استق ه این م _ 

 

دزدم..  کشم و چشم هام و ازش م  عقب م

ای خونه..  کردم الان ب  _فکر نم
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د انتظار هر   ا ک  طنت م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تلفن شـ ـ ـ ـ ـ شـ گه وق  _د

ـــوندن خودم   ـ ارو رسـ چوندن  ا ح پ ـــته  ـ ی رو داشـ چ
 ه خونه. 

 

ه حس   ـــوهر، خونه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی مثل شـ ل لمات  ار گف  ا هر 
د..  چ  ناب و قشنگ توی دلم می

ش دست و لیوا   شورە پ س  و تا دست و روش و توی 
نم روی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و خودم هم منتظر م ــافـه م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه م اضـ

اد.   صند تا ب

 

ــافـه هــای کج و کولـه کتلـت هـا   ـــتم ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــاش برنج هم م
د اما بوی فوق العادە ای داشت.  ه دل نم  چن 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩٣٣ارت️   

 

 

ــا که   ـ ـ ـ ـ ـ سـ دن  ـــــت م و د ـ ـ شـ ش  ــــت ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ش و  ا اومد
کنه.  د ازم م ق و تمج ش ه  وع   حا کردم 

خواستم..  گه م ه چ د اش از خدا   _واوووو 

؟   _از خدا کتلت خواس

 

گه..  که از مخلفات دورش م ا چند ت ه دونه   ا برداش 

م شد.  ه غذای خون و خوش بو خواستم که نص _ 

ــا از نوک   ـ ــدتـ ـــوخ چنــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ ــــد  ف و تمج خــــب ابن تع
 انگشت هام  ارزد. 

خور بب اصلا خورد هست..   _حالا 

 

ــــم و چون قورش   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش م ارە ما لقمه اولش و که دهن م
ــته   ــ ـ ـ سـ ــ مغرور که تو ــ ـ ـ خند و ژسـ ا ل ــم و  ــ ـ ـ شـ دوار م داد ام
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پ خورا خوشــمزە ای درســت کنم، خودم   ل ک  ا  بودم 
سوزە.  ش زونم م م و از تند گ  هم لقمه ای م

 

م برای خوردن غذا   ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری که دندون های آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هر فشـ
ش که   ــــقا ـ شـ ه هامرز و  ـــم و  ـ اە مایوسـ اوردن ن روی هم م

ــــع  لقمــه چنــدمش و  گرفــت دادم. لیوان آ رختــه و 
اهه.  ونم  کشم تا از التهاب ز   م

غ بزنم؟ خوای برات تخم م  _م

 

ـــــت.. من   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمزە اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه.. خوشـ کنـه و در ادامه م ـا  رد م
 غذای تند دوست دارم. 

 _آخه خ تند شدە.. متاسفم... 

م   وش  ــه خــاتون و  ر  .. ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفــت خو داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _پ

ش ســــوزی همچ    دون آت ســــ  شـــه تو اورشـــون نم
 اری. 

 

م.  خندم و چشم غرە ای بهش م  ه شو  مزە اش نم
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ــا چنــد پر   ــار  ــار زونم  هر  ــدم و ان گوجــه لقمــه ای فرو م
ـــــمش راحــت تر و از   ـ ـ ـ ـ ـ قــه هضـ عــد چنــد دق عــادت کردە کــه 

م شد.  ش   شدت تند

ــان   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مونـدن چنـدتـا دونـه کتلـت کوچولو و نـاهمسـ لاخرە 
شـه و موقع   لند م شـت م  کشـه و از  س عقب م توی د
ون   شـکری ب ا  م و میبوسـه و  خونه روی  خروج از آشـ

ە.   م

 

ــادە   ـ ـ ــه و برای هم حرکت سـ ــ شـ ه جوری پروانه ای م دلم 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ـ ن ــا  ـ ـ ـ کنم و  ــــع م و جمع م ە..  غنج م

سم.  ه م انا ه  ال کردە که  ش و دن  رفت

م.  گ ل جا م زم و کنارش روی م  دوتا چا م

ـه  ـــتم و تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت مینـدازە  ـ ـ ـ ـ ـ ی دسـ ـه چ ام رو  ـدون توجـه 
شـه   خش م ون  ل که از تل ش تا ف ه قفسـه سـی دە  م

م.  اە کن ا هم ن  رو 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣٤ارت️   

 

 

 #آس...هامرز

 

ا شگف   ش  ک ساعت پ وش رو که هنوز از  ە  اە خ ن
کنم.  ا چشم غرە ای رد م  روی صورتم نگه داشته رو 

ارم رو   ه مشــــت م صــــورت کج و  _جمع کن خودتو وگرنه 
 کولت.. 

ــ   خونم این  نه و من فاتحه خودم و م چشــماش بر م
ار   ه لشــــکر طل ه اندازە  ت اینو داشــــت که  ل ه تنها قا

 روی اعصاب من راە برە. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3399  

مر خم   م تا  ه ی م ه رو ل ــــه و از رو ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خودش و جلو م
گه ..  از م ش  ا ن اد تو صورتم و  شه م  م

گو چه جوره؟  _جون داداش 

کنم..   چشم تنگ م

ه  قا  چه جور  _دق

 

ار   خواد ای ـــه و دلم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــخند منظوردارش بزرگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
ش کنم.  ه مشت مهمو  واقعا 

ل گفتنه..   _هر که قا

ه تو   خوای اصــلا ه  ش و  ســت، راســ _ه گفت ن

 رط ندارە. 

ــای برگه های زر   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه امضـ ای میندازم تا ول کنه و  م و 
وش   ــــمش  ـ ـ ـ ـ کنم. اما مگه اسـ ــــغول م ـ ـ ـ ـ ــــتم خودمو مشـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ست   ن
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ــ   ـ ـ ا نفس عم سـ نه و من  ــــتم چنگ م ـ ار و از دسـ خود
ــه رحم   ـار دلم  ل کنم. خواهش کنــان ان کنم خودمو کن م

گه..  ا خرم کنه م اد   ب

ون   ــــای مه گــــه.. چنــــد روزە مثــــه آدم خ ـــت نکن د _اذ

دی..  اد م ار.. تازە جواب همه روهم مثل آدم ای   م

ـای   مرنـگ روی ل خنـدی کـه هر چنـد  گـه، اون ل ـب د عجـا
ـار کردە چـه وردی خونـدە آدم   گو چ نـه.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زمختـت م

 شدی.؟ 

 

ا آرامش   ـادآوری این روزهـای  ـا  ـالا مینـدازم و  ابرو 
ار   ـــته و هر  ـــسـ شـ ـــطه ز که تو خونم  ه واسـ م اونم  زندگ
عد ســـال   کنم تازە  کنه و حس م رایز م ارهاش ســـ ا  منو 

چشم..  ک زند معمو رو م  ها دارم طعم 

کنم   نه رو جمع م شـ م  خواد رو ل خند  ارادە ای که م ل
که فضول ندم.  ش از این گزک دست این مرت  تا ب

ر ن   ـدی.. کثـاااافـت ا ـه خـدا خنـد ـدم..  ـدم د _آهـاااااا د

م.  کت می ە آبروتو وسط   چه خ
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ارم روی   ـــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و دسـ گ ــار جــدی جــدی خنــدە ام م ای
ـدم عقـب تـا از   م مونـدە برە تو دهنم و هولش م ش کـه 

 روی م جمع کنه خودشو.. 

ست.  ای و اما ول کن ماجرا ن خورە   ُ م

ام.   _امشب منم م

نه..  ش  اخ روی صورتم م

خود..   _ب

کنه.  ا پرو تکرار م نه و   تک خندە ای م

ینم.  ام سامانتا رو ب ه توچه.. م _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣٥ارت️   
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خواد این شــب های خلوت و دنج   از اینکه ح لحظه ای 
و که   ه مزاحم ح  ـــور  ـــطه حضـ ه واسـ ــامانتا  ـ منو سـ
کرد.  شه ناراحتم م ش من بود مختل   همدم و همراە هم

ای.  ه روز ب کنم  ت م  _حالا خودم خ

ا. جمع کن   ــد که جدی جدی جو زدە شــ _اووووووو.... مرت

ا..  ا  خودتو 

 

شـ   کنم و هنوز دو سـاع تا رف هم ه سـاعت م ا  ن
ــاری   ـــم جمع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه هوش و حواسـ ــه خونــه وقتــه امــا من د

ست.   ن

ــا   ـ از روی جـ ـــه نطق  کتم و  نم کـ تن م ـــدارم و  ـ ــا برم ـ ـ ل
کنه.   الم م اهش دن شه و ن ازە کور م وش که همچنان 
فتم طرف در..  م و راە م  گو روهم میندازم تو جی

ن؟ ف می  _جناب کجا 

ه توچه..  _ 

ــا کجـا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار عقـب مونـدە دارم آخر سـ ـه عـالمـه  _هـامرز 

ی   م
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کنم..  از م  درو 

خوری حقوقتم که   ه چه دردی م س  گه..  ــ د ــ ـ ـ ـ _تو هسـ

؟ ست م ن اشه  ش ن  از من ب

نم   نــدم و زنــگ م ــا و هنگش می ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه عصـ درو روی ق
کت..  ارە جلو   رانندە تا ماش و ب

م کــه   کن ــه هــای توقف م ــک جلوی  ــا وجود تراف  راە 
د کنم.  کنم مثل هر مردی خودم برای خونم خ  هوس م

د کنم.  ه گوشه بزن کنار خ _ 

 

ف   ـاهم ب رد درم ن ـه جورا  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اولش کـه وارد م
چرخه..  ندە و.... م ، ش  مواد خورا

ه   ق دی که مثل  د خ ــــ ـ ـ ـ ـ ــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ــندوق م ــ ـ ـ ـ ـ ه صـ اما وق 
لاس میومد   ب و ح   ار غ سـ دسـتم گرفتم که اولش 

گه جای خا نداشت..   د

ا که برداشــتم   دونم چ ا نه، اما تک  اصــلا نم شــه  لازم م
ـفشـون کنار هم   ا م افه سـامانتا  ا تصـور ق ل و  تک وسـا

 برداشته شدن. 
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م..   فت ــنـدوق و راە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە تو صـ لون هـارو م راننـدە همـه نـا
ــ   ـ ـ ـ ـــطه ماشـ ـ ـ ه واسـ ابون  ل فروش  خ چه های   از 

د کنم.   شا و گرونمون گ دادە ازش خ

ه   شم اما دستم  ا وجودی که وسوسه م دونم چرا  و نم
خ   ــــته های  ـ ـ ـ ـ ـ د  از اون دسـ ـــه و خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای دادن شـ

 چرخه. ن

 

ـه دام افتـادن   ـد اون تـه مهـای وجودم هنوزم ترس از  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ک زند   ــــدن توی  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک زن و در بند کشـ ــــط  ـ ـ ـ ـ ـ توسـ

ای و دارم.   سطح 

ه   ـــه و  شـ از  ه روم  ار زنگ بزنم تا در  ـــتم ای دوســــت داشـ
ــار زنگ دســـت   عد فشـ لون هارو  بهانه هم فکر دوتا از نا

م.  گ  م

 

ـــ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاهش از  ــ ن حرکــــت طرف ورودی و 
ــه و همزمـان   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز م ـه روم  کنم و دری کـه  ــاس م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ا و راح   اس ز ـــــت ل ـ ـ ک دسـ ا  ــنا داخل و ز که  ـ ـ ـ ـ ـ روشـ
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ک   ا ب ا سک و توری  خونه توی راهرو ورودی، نه ل
کشه.   روی تخت و اتاق خواب.. انتظار ورودم و م

 _سلام خوش اومدی.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣٦ارت️   

 

خواســـت..   دلم اون بوســـه ی خوشـــامدگو روی گونمو م
ـالش تـا   ـــدە، دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ــت هــا نــاام ــا ـه  ق ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ امــا 

خونه رفتم.   آش

دی؟   _مگه  خ

 .. دونم.. هر  _نم

ــتــه ای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنــه و  ــاز م ــت هــارو  ــا ــاوانــه   از  کنج
شه.  ە ام م اور و خندون خ کشه و نا ون م  ست ب
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 _واقعا؟ تو چله زمستون 

 

دونم   گه ای که م ت د ا الا میندازم و خودم  ـــونه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم.  ه اونه رو طرفش هل م وط   م

م.  ستو هم دارم دخ  _تا

ـــورت  حـالـت امـا لحن منظوردارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از صـ زرنـگ بود.. 
کنه.  از م ت و  ا  متوجه  کِرم رختنم شدە و  

ر و خوا که   اس های ز ع ل ــته های متن ــ ـ ـ ـ ـ سـ ــــای  ـ ـ ـ ـ ه تماشـ
ت در  ا نم.   از  ش  آرە م

 

ــالا رف نــدارن و   ی برای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــه جــای ب ابروهــا کــه د
کنه و طبق   لوش و صــاف م اە موهاش.. ن ه رســ دن  رســ
اهاشــه رو   ه خجالت ذا  طه  شــه توی را معمو که هم

گه..  ا شو م نه و   کنار م

فروشن؟  ا م ر مارکت هم از این چ  _تاز تو س
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ا   دە اون مشــ و قرمزی که  ون کشــ ب نمونه ها که ب
ینم..  ش رفتم تو مغازە رو نمی د  د

ارم جلو   ــد م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لون و از قصـ کنم داخل نا ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ خودم دسـ
کنم.  د م ا انگشت روش تا  روش و 

د کردم..  ی بود که خ  _مغازە اش کنار های

 

لا زمزمه وار..  اور و  ر افتادە اش روی عکس  ه ز اە   ن

له..   _خوش

شه.   _تا نپو که مشخص نم

از گرفته   ه برق لب روشه رو  شو که فقط  لب های گوشت
دارە.  ست رو برم  و ظرف 

شدە.  زر تا آب   _بزارم تو ف

 

ــــع عوض   ـه دوش  عـد  ـاس هـام و  م طرف اتـاق تـا ل م
ون ..  م ب لن خوش بوم و زدە م اف از اد  کنم.دوتا 

ــــت کردە و دارە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی درسـ ــــه چ ــه  ـ طبق معمول چنــــد وقتـ
 .. کشه تا بزارە  م  م
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اهم سـوخته و  نمک اما برام   ا تندە  ا شـورە  دونم  که م
ا   دونم  ست چون م جون و دل درست کردە و نوک  مهم ن

گـــه قطعــا تمــام   ــدە اش م ــاهــا ب ـ ــــت هـــای قرمز و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ا هیچ غذای معروف رســـتوران های   تلاشـــش و کردە و من 

کنم.  م عوضش نم شگ  هم

 

ـه   ق ــــــت امـا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس هـا  رو جمع کردە و اثری ازشـ ل
 . ان هس خچا ها هنوز روی  ه جز  دا   خ

ه؟  _این چ

ه   ینه و انگشــت اشــارە اش رو  س غذا رو می ه د اشــارە ام 
گه..  ە و خجالت زدە و پر افسوس م  دهن می

ــــه خــــدا مثــــل خودش   جـــات .. ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خــــب.. گف کوکو سـ

دونم چرا اینجوری شد.  افه اش نم  درست کردم اما ق

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣٧ارت️   

 

 

ه   ار شـدە...  ه آش شـله قلم لا از رخت افتادە بود و شـ
خورد.  ه چشم م ج و مر خا توی موادش   ه

کشـــم که   خوام برای خودم  کشـــم و م صـــند رو عقب م
گه..   ــــع م

م ص کن.  کنم  خ م گر دارم برات   _هم

 

دارم   زم و لقمـه ای برم ـــ توی ظرفم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ د دو قـاشـ ـا ترد
دا بود..   هرجور رن توش پ

ب   ـــــ ـ ـ ـ ـ غ... سـ غ.. خود م .. تخم م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ــــج.. ل زمی  ه
 ووووو

 _هوم.. خوشمزە ست. 

 _جدی؟ 
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شه دلم برای   اعث م صدای ذوق زدە و غافل شدە اش 
سوزە..  دە   اس که کش

ـــم، کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ گرە م ـه و هم ـــط راە مـاهیتـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوش و کـه وسـ
اد طرفم..   سکندری خوران م

 _هامرزززز 

ش اینجا  ینم.. _  ب

 

ـــونمش و   ـ ـ شـ اهام می ـــم و روی  ـ ـ کشـ ـــند رو عقب تر م ـ ـ صـ
ـــه مختص تن   ش فرو کردە و عطرش و کـ م و توی گرد
داد.  خش زند م کشم .. بوی لذت   خودشه نفس م

از رزی از لاله ی گوشش   کنه و  ش و خم م قلقل من 
م.  گ ه سوراخش هست م  که نگ رزی 

 

س و   ــــف د م کردە و نصـ ـــ ـ اهم تقسـ ک  ه  ک  لقمه هارو 
م.  کن  خا م

ا   ـــــب  ـ ـ ـ اد دارم و امشـ ه  ــا که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ــمزە ت ــ ـ ـ ـ ـ ه نظر خوشـ
ه   مون و که  ـــ ـ ـ ـ ـ لم آخر شـ غلم خوردم. چای و ف ی تو  دخ
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ــدە رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د خش ت ـــــب و آرامش  ـ ـ ـ ـ ه جور عادت دلچسـ
م.. کنارهم  ن  ب

 

ـــتم روش و   ـ د داشـ ا رو که تا ــــت تا ل سـ اما دل تو دلم ن
ــــت دارم   ـ ــ از هر وق دوسـ ـ ـ ـ شـ ب ب ینم و عج ش ب توی ت

ش و ببوسم.   همه جای ت

ش کنــه امــا وق   ــاش عمل ــدونم کــه منظورم و گرفتــه و  م
ە لب و   ش روی هم م ـــنگی ـ ـــمای سـ ـ ــه و چشـ ــ کشـ ازە م خم

شه.  زون م  لوچم آو

 

ل   ـــتم.. ق ـ ـ سـ ــــب ن ـ اسـ ی  ــــب چ ـ ار امشـ ـــم و ان ـ ـ کشـ پو م
ا   م  جامون که  کنم تا ب ــــداش م ـ ـ ـ ـ ە صـ ش ب اینکه خوا
الش راە   شه و سلانه سلانه دن ل جلوتر ازم را م مال م

فتم.   م

ــ تو راهرو زدە و دنــدون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بهــداشـ و ــه  ی  لش  ق
نم.   هام و مسوا م
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.. دراز   ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار اونم رفتـه دسـ ـــــت و ان ـ ـ ـ ـ ـ سـ توی تخـت ن
ـــدای بهم   کنم که صـ م و چک م ـــ ام های گوشـ دە و پ ـــ کشـ

کشه و..  ه طرفش م اهم و   خوردن در ن

ر مش و   ا ح ه فرشته ی جهن که  ە  م خ شدە خ ن
مونم.  مه پوش کردە م دش و ن ای سف تا  قرمز 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣٨ارت️   

 

 

کنم..   ج قـامـت رعنـا و لونـدش م و تـاب دادە و خ خ
ـــم هـای من جور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ــ از اولم همینجوری بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ این 

؟  دش.. کش ر م ه تص گه   د
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ه جون تن   ش  دە اش آت اە دزد ـــم های خمار و ن ـ ـ ـ ـ ـ ناز چشـ
نه.  ش ه عرق م م  شت ل  مردونم میندازە و 

ا جلو..   _ب

 

ــه..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــش م ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ م و خش دارم نجوا گونه  ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
لند و مشــ رخته   دە و موهای  ه ی تخت کشــ خودم و ل
کنه.  لوم رو خشک م دش آب   دور تن و صورت سف

ر   ه لای ح دە اش از لا ــ ــ ـ ـ ــاق های کشـ ــ ـ ـ ا خودنما سـ دلم 
فته.  اە آب م  خ و س

 

ـدن ناز   لنـدە کـه از د س نـه انقـدری  و ــلـه تخـت تـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاصـ
شم نه انقدری کوتاهه که دست   فش س  قدمها و تن ظ
ارن.  ش و تاب ب د ه آغوش کش  های  طاقتم در 

کنه..  تاب   ـــــت م ـ سـ ــم ا ــ ـ ـ صـ ــــنه و ح ـ ـ اە گرسـ ی ن ک م
نم ..  انه اشارە م کنم و مال  دست دراز م

ا تا خودم نیومدم..  شو.. ب  _فتانه 
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طن   ا ش خ، رنگ گرفته رو  اقوت  ه رنگ  لب ها که 
خ   ُ ر اونا رو طب  مـالـه و ا ـــاب خورد کن بهم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ

ستم.   نکنم هامرز ن

ــدە   ــ لامم شـ ـــم ها و  ـ ارە و متوجه  تا چشـ ا م ــــت  شـ ا 
سوزونه..  ش م  که اینجور آت

م..  ه چ  _ 

گو..  ا و   _ب

 

 ی کج کردە و ل غنچه.. 

کنم.  دا نم گه وقت گف پ ام که د  _ب

گه..  لندی م شم که نههههههه  م خ م  ن

ە...  ه امتحانه ص _ 

دە..  ازم  ارم  نم و م  پوزخندی م

 _خب.. 

ـــه و   ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ ش و  نفس راح ـــه و  ـ ینـ می ـــدنم و  ـ اومـ ـــاە  ـ کوتـ
دارە و..  م قد برم دە. ن ون م  نامحسوس ب
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ـــدا کردم..   ـ ـ پ ـــه خودم  ـ ــا کـ ـ ـ جـ ـــارم..  ـ ـ برگردم  خوام  _م

خوام ادامه...   م

 

ه دس دارم که نرم   صانه چشم  نه و من ح اون حرف م
نـه و فکر   ــــت گوش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــدی رو  ــتـه موی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نرمـک دسـ
ز از گوش هـــای کوچولوش در   خ آو ـــاقوت  ـــه  کنم  م

ا و برازندە ست.  ت ز  کنار لب های قرمزش  نها

اشه؟ _ 

؟  دم و  گفت  ی تاب م

 _قبوله؟

 

م قدم آخر و دســـت هاش   نه و  ن شـــ که روی شـــونه هام م
شسته ..  ه تب  ش   تنم از خواست

 _قبوله.. 

ـــــط لبهای رژ خوردە اش و   ـ ـ ـ دش وسـ ــــف ـ ـ ـ ـ ف دندونهای سـ رد
نه های   از سـ ر ظ که ماب چا  انگشـ که روی ح
ی رو   ـــ شـ ای تا نمای ب ـــه  شـ دە م ـــ نه و کشـ ـــ شـ رش م ُ ت

 . صم ک ب چشم های ح  نص
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٣٩ارت️   

 

 

ارم و تن منعطفش و   مرش م ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت آزادم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
نه و بوی   شـــ دش م نه ســـف ــ ــورتم روی سـ کشـــم جلو، صـ م

کنم.  ش و مزە م ش و نر پوس  ت

شـــه روی شـــونم و آە شـــهوت آلودی   دســـت هاش چنگ م
کشه..   م

ن   دە م ه گشــت و گذار اون ســاق های کشــ انگشــت هام 
ـــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە دوسـ ـ ـ ل ـــه م ـ ــا  ـ ـــالا دادە تـ ـ ر رو  و نرم نرمــــک ح
ــــت   ـ ــــن خوش فرم و گردش هسـ ـ اسـ ـــون که روی  ـ ـ شـ ن ـــ ـ ـ داشـ

 ..  شی
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ارە و دو   از کردە و زانو روی تخت م اها و  ــ  شـ ــار ب ا فشـ
اد..   طرفم روی رون های سفتم فرود م

نه    ذ س افت بوسه و خورا لذ که من هنوز از ض در حال
ــدای ناله ها و  قرارش روی تنم   ــ ـ ــدم و صـ ــ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ هاش سـ
ـدم   ونم عـا ـــخ حرکـت لـب هـا و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ی کـه در  ن چ به

شه.   م

 

کنه   ار م ـــ ـ ـ ا  تا لب هام و شـ کنم که  لند م لاخرە  
خوابوندم.  م روی تخت م م   و 

طـه پردە   ـان توی را ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت گرف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ی و  این نـاپره
ش رو از ب ما برداشـــته و   ای ذات گه ای از خجالت و ح د

دن و لمس این موجود فتانه ام.   من غرق در بوس

 

س گرفته و   ـــــت و  ـ ـ ـ اسـ عد  خوداری ر ــــدە  ـ ـ ـ ـ  طاقت شـ
ـا   ــتـه ی عـذاب و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و حـالا فرشـ فش م ـه تن ظ چر 
ل   ه نظرم دل ش که  خ و مشــک اس  ا ل شــون  موهای پ
کنم.  طان از بهشت شد رو نظارە م  اص روندە شدن ش
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ە   مم م نه و شــ چه های ســ شــاف ماه ه ا دســت هاش 
ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انـدام حسـ و تکون هـای رزش، ز

ە..  گ ل  خ از گناە درونم ش  شکنجه ی لذت 

ــاز هــام   ــه هــا و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  طب از بوسـ حــالا لــب هــاش، 
 . ک  خودنما م

 

ای تنه و کش شلوارم   ه  انگشت های جستجو گرش که 
ـــم های خمار و   ـ ـ ـ اە توی چشـ ا لحظه ای مکث و ن ـــه  ـ ـ ـ سـ م
اق تنم و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دنم اشـ ا حرکت  دزدە و  ــــم م ـ ـ ـ ـ ـ ــــتاقم چشـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

کشه.   شون دادە تا زودتر دست از عذاب دادنم 

 

اس   ارچه و ل ـــم  ـ ـ ـ ه اسـ د و بندی  ـــدە از هر ق ـ ـ ـ و حالا رها شـ
ه   دە و تن  ـــای ـ ــــت بهم سـ ه پوسـ ه تن و پوســـــت  هر دو تن 
دن لذت نا که   شـ چشـ شـسـتمون در تلاش برای ب تب 

م.  گ  در این دقایق ازهم وام م

ـــه   ـــ آخر... آخ تو  بودی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ــااااان دلم.. منو م _جـ

 جونم افتادی... 
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ـــدە من و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود شـ ــات ب ـــدای نفس هــای تنــدش و حر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــه   ـ ل ــاق خواب  ــه فقط اتـ ــه نـ ــد و آزادی کـ لنـ ــاد  ـ درآخر ف

کنه.   تمام خونه رو پر م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤٠ارت️   

 

 

ــای خا که میون دســــت هام   ــار  امان مثانه و فضــ ـ از فشـ
ه جســـم نرم و خوشـــبو پر شـــدە   ا  شـــب  کنم که د حس م

کنم.  از م  بود، چشم 

ــــه و   اشـ د  ا الشـــــت و جا که  ــــورت و روی  دی صـ ا ناام
ا   ا موندە سکس و ت که هنوزم  کشم و عطر  ست م ن
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دا   ان پ شـم و لذت توی وجودم ج خته م ادآورش برانگ
کنم..  مالم و نفسم و چاق م کنه، م  م

 

ــ اونم روز   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته رفته  صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و کجا گذاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ل.. دلم بودن توی تخت و بودن روی تن وسـ تعط

 انگ و نرم ووووو... 

ــــه و  جهت چی   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـــــت هام مشـ ـ ـ ـ ـ ر انگشـ ملافه ز
نه..  ش  وسط ابروهام م

 ..  _لعن

 

نــدمش و هر   ــه تخــت ب لا  ــه این فکر  افتم  ــه لحظــه 
خواد...پوف ح از فکر بهش هم...   جور که دلم م

شم.. م که ح از فکر   از م دە و طاق  نفس عم کش
شد   ی چندشم م ا هر ب  ک تخت  دن توی  ه خواب
د   ا د  گذرە شـــا له ام م ــ از مخ سـ چه تصـــورات مازوخ

دم.  شون  شک  ک روان ه   خودم و 
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خشــش   ای نه قســمت متحرک و لذت  لاخرە فشــار اون 
لنـد   ـه  ـــه تـا مجبور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش انقـدری م مو ـه مثـانـه پرو پ ل
لم  
ُ
ار دیوانه واری که دارە خ دن از اف ـــ ـ ــــت کشـ ـــدن و دسـ ـ شـ
سونم.  س بهداش م و ه  شه و خودم و  کنه   م

ــه تــاز توش دوش   ــدن حمــام مرطو کــه  ــارم و د عــد 
نم و چنــد   ــه آب م ش تنم و  ، نــاراحــت از تنهــا رفت گرف
ه   ـــلوارک و موهـا نمـدار خودم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ عـد تنها  قه ی  دق

سونم.  داش کنم م ان دارە پ خونه جا که ام  آش

 _پری؟

 

ه احتمال   گه  ه اطراف م رە  ــم ها از روی ج ــ ـ گردش چشـ
ان ندارە از خونه زدە   کنم و ام دا نم ــ رو پ ـ ــد ک نود درصـ

ون.   اشه ب

 _پررری 

ا گو که از اتاق خواب   ـــــت خونه  شـ ه  ــ  ـ ـ ـ ـ ک  راە 
ست..  س ن م و در دس گ  برداشتم شمارە اش رو م

س هــای داخــل راهرو کردە و   و ــه اتــاق مهمــان و  ــا  ن
خورە.  ا بوق م  شمارە نگه
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 _الو جناب دادفر؟

ون؟  _خانم من امروز رفته ب

شه..  م ساع م له آقا ن _ 

 

ت   ـــه ثا ـ ـ شـ از  اط خلوته تا  ـــو ح ـ ـ ـــ که روی در کشـ ـ ـ دسـ
کنم.  ادە م مونه و خشمم و روی فک و دندونم پ  م

 .. ش اومدە؟ آخه خودتون گفت ممنوعی  _مش پ

 _نه.. 

م   گ ش م ــالن و در پ ـ ه سـ گو رو قطع و راە برگشــــت و 
مـد   کنم امـا در آخر در  ـاس اقـدام م ـدن ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اول برای پوشـ
ـــم و روی   ـ ـ شـ ـــالن م ـ ـ ـــه و وارد سـ ـ ـ شـ دە م دیواری که بهم ک

نم.  ش ه روی در ورودی م ه ای رو  انا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩٤١ارت️   

 

 

لاخرە    .. ـــاعت گو ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهم  ـــدای چرخش قفل و ن ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اشـــه   ه روم می خندی  دنم ل ا د قه برگشـــته و  عد  دق

ە.  گ اە صام جواب م  که ن

 .. ا دار شدە  کردم ب .. فکر نم خ  _صبح 

 

حانه   ه صــ ه نظر  ش دارە و ظر که  ا دوتا نو که دســ
شه.  خونه م  داغه وارد آش

م فرو کشـف   ه حل ن  ای ابون  ش دوتا خ _چند روز پ

کنه.  خت م ل   کردم که فقط روزهای تعط

م..  گ د ازش  ا ار حتما   گفتم ای

 

؟..  ون شم زدە ب  هوم... چند روز پ

خورم..  شدە  د  ا تا  اشو ب _ 
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حانه ای که   ا صــ ســوزە  افه شــادش م دونم دلم برای ق نم
شه  ش قرارە مؤاخذە   برای خورد

الش..دارە نونا   م دن شـــم م لند م لاخرە  دە و  ـــ کشــــ نف
ە.  اله بزرگ و قاشق هم روی م نه و دوتا پ  رو ق م

ا نمک؟ خوری  ا شکر م _ 

 

ا نونا   ارش  کنم..  اهش م نه ن ـــ ـ ه سـ ــــت  ـــتون دسـ ـ کنار سـ
ه روم   خندی  ارە ل ــورتم دو ــ ـ ـ ـ ه صـ ا  ا ن ــه و  ــ ـ ـ ـ شـ تموم م
افه سـخت و سـفت من متوجه بر وفق   ار از ق اشـه و ان می

ه   ـــه که انحنای لب هاش  شـ ـــاع م ل  نبودن اوضـ د خ ت
اد.  ه حالت سوا درم اهش   و ن

ی شدە   _چ

 _کجا بودی؟

 

ــه اطراف تــاب   ی  ـــدام  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ دی و تح متعجــب از 
چرخه ..  م م اهش روی نون و ظرف حل دە و ن  م

کنه هم الان گفت که کجا رفته و   د دارە فکر م و شـا
دە.   خ
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ینم... تو   کن ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ... صـ ن حل ــای ــابون  _خــب.. دوتــا خ

؟ ک  داری ازم حساب م

 

ــند و   ــ نه روی صـ ــ ــ شـ ارە روی نونا و م ش و م ق دســـــ
نه بهم..   زل م

م.  ە شد اە های جدی بهم خ ک دوئلِ ن  حالا هر دو  

 _من زندا توام؟

ه روش   ــــند رو ـ ـ ـ ـ ـ ــــ صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت و روی  ـ ـ ـ ـ ـ جلو اومدە دو دسـ
م..   گذاشته و خشک م

ــدم برای محـافظـت ازت همچ   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت از قصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر برداشـ _ا

 . ی.. میتو هرجور دوست داری فکر ک  چ

 

ش قفل   ــــدە اش رو که جلوی ده ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـــــت های مشـ ـ ـ ـ دسـ
آرامش   ــا  ـ ـ ـ تـ ــه  ـ ـ ـ ـکـنـ مـ ل  و کـنـ دارە خـودش  ـفـهـمـم  مـ ــه  ــ ـ ـکـنـ مـ

 خودش و حفظ کنه. 

ت   ا توهما که بهشــــون برچســــب واقع ــ میتونه  ـ ـ _هرک

ا کنــه.. تو همچ   خود م نــه خودش و از هر ادعــای ب م
 آد هس هامرز .. 
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توکه خوب حالشــون و گرف محدودە ی خودتم مشــخص  
ه چه دردشـون   ؟  ار ک ا من چ ک قرارە  کردی فکر م

 .. خورم اصلا  م

ـــون جـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  آبرو کـه از اولم نـه من نـه مـادرم بی دخ
دنمم ندارن.  گه چشم د ه حالا که د م چه برسه   نداش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤٢ارت️   

 

 

ــــت از   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع قرار ن این  ــــت و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن منتظر جواب من 
ـــــت حرف   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه هرحال منم قرار ن ـاد،  ـــــعش کوتاە ب ـ ـ ـ ـ ـ موضـ

ام.  اشم و کوتاە ب  هاش و قبول داشته 
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ـــم اما میتونم براش هزار   اشـ ط  د اهل افراط و تف ـــا من شـ
خود  ارم ب ارم که  ل درست هم ب ست. تا دل  ن

کنــه..   ــانتــا، رنـــگ عوض م ــامـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد موجود عجی سـ _آدم

شه..  د م ل ش  کنه.. ذا  چهرە اش تغی م

ــــمم   سـ ا مازوخ ؟  ا دارم خول ار مال ک من اف تو فکر م
؟ ب برسونن خوان بهمون آس نم همه م  و توهم م

 

دە..  ش ته کش ار ص کشه و ان  نفس عم م

ا هم آدما   کنم  _منم دارم  ـــاله زند م ـ ـ ـ ـ ـــــت و پنج سـ ـ ـ سـ ب
ــا که واقعا   ـ ــال دارن چه کسـ ـ چه اونا که فقط ظاهر سـ

ن..   از هر درد و مر رنج می

 .. ا شون فراری ن ه که از دس  _این مال وقت

گه   م که د ش ب ه واســـطه ترس هامون پ ــه  اشـ ر قرار  _ا

شه گذاشت.   اسمش و زند نم

 

ست..   پوزخندم دست خودم ن
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ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارد  ارزی؟ امـا  _تــا حــالا ک ل ــــت چنــد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
 حالا... 

ا که ..  ش و ن  صورت خشک و ما

ــه تو راە انــــداخ   ــه لطف دادار دودوری کــ ــ ــالا...  ــا حــ ـ _امـ

دونن.   نصف ایران م

 

الا انداخته   زرنگ بود توپ و انداخت تو زم من.. شــونه 
م..   و م

مونه... الان نه.. چند ماە   ر ابر نم د هیچ وقت ز ـــ ـ ـ _خورشـ

لاخرە که   گه..  گه.. دو سال د  د

ــته و پنهون شــــدن   مه از گذشــ ــفه ن ت جع و نصــ ه ه ا 
 . ا فراموش ک ه ها نمیتو گذشته رو خا  ر سا  ز

 

انجــا کــه هیچ کــدوممون و قــانع   حــث   ــتــه از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
م از دهن افتادە روی   اە من روی حل شـــه و ن لند م نکردە 

مونه.   م م

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهشـ ی  ــــارن چ ـ ـ ب م  خوان  لا هم  ر  ا س  _ن

اس تنم..  ک لا ل ماسه.. منم و   نم
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کنه   ــه و چطور جرات م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــوت م ـــ ـ ـ ـ ـ مخم از جمله اش سـ
ـــم او کنار نیومدە دو رو   ـ ا هضـ ؟ هنوز  بهم توه کنه

کنه.  ک م  شل

دم.. این   ــــامون  ـ ـ ـ ـ ـ وسـ م و  ار و زندگ خوام برگردم  _ م

ـاهمش   ە  ــــت نـدارم.. به ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون بودن و دوسـ  هـد و آو
ای..   کنار ب

 

ـــار دادن قرمز    ـ ـ ـــند رو فشـ ـ ـ ـــ صـ ـ ـ شـ س  ــــت هام از  ـ انگشـ
ل کنم..  از این نمیتونم خودم و کن ش  شدە و ب

خوام اینجور درشت   د بود که  ع تا هم اندازە هم از من 
شه.  دە   شنوم و مشتم توی فک و دهن طرف ک

اد..   ش برام گرون درم ــــه حرک ـ ـ ـ ـ ـ شـ  محل که از کنارم رد م
کنم کبودش نکنم..  م و س م گ  ازوش و م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤٣ارت️   

 

 

ــمام که توی صــــورت  رنگ و رو و   نه تو چشــ تخس زل م
غرم..   سگرمه های درهمش م

ــــــت برای   ـ ـ ـ ـ ـ من  _پول و مـال و منـال تو هر کـه بودە و هسـ
ــه خــاطرش نگران آدمــای عو   ذرە ای ارزش نــدارە کــه 

اشم..   دور و برت 

ــائـــل   ـــت ارزش قـ ـــلامت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انقـــدر برای وجود خودت و سـ ا
فته..  ت ضع ل از شخص ، این مش س  ن

 

فش واقعا لازمه..  ه پوست لط ک مقدار فشار   اینجا 

ـــبو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ـه من م اد و  ی کـه از دهنـت درم _مواظب چ

ـــ در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم راح از زرش ق عد نمیتو  اش. دفعه 
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ســتم دخ   ه تو ن بری.. من گشــنه گدای دو قرون دوزار ارث
 جون. 

 

ا لب ها که روی هم   کنم..  ـــه و ولش م ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ازوش و م
دارە..  ه عقب برم  چفت شدن قد 

ا کـه   ـه خ از  ـار کردنـت هم منوط  ـــمن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _در ضـ

م.  ت کن عد مفصل درموردش صح شه و  د بر   ا

 

م..  ی رقم زد ب صبح دل انگ دە و عج  راهم و کش

ــدوزی و   ی و م ی رو فراموش نکردی جنــاب می ــه چ _

اهاش احساس راح زوری   د  ا ک و  تنگ و کوتاە تنم م
؟  اشم  هم داشته 

ش   اون شخصی که ازش دم م و بندە ندارم اما تو زاد
ا   ــ  ـ ـ ـ ـ ـــلا خودت براش ارز قائل هسـ ـ ـ ـ دە.. اصـ ـــ ـ ـ ـ بهت رسـ
ت هات   اشــه که تو صــح زی  ــ و قرارە دســتاو فقط نما

م؟  کو تو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3432  

ـه کجـا  حـث  ـدونـه امـا من آدم  آخر این  ـد خـدا م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــته منو   ــ ـ ـ ـ سـ کوتاە اومدن نبودم و هیچ وقت و هیچ کس نتو

 از حرفم برگردونه.. 

عـــت    ــا این واق ـ ـــد  ــا ـ لاخرە  ز  ــدر ع این دخ هم هرچقـ
ت نکنه.  ش از این نه من، نه خودشو اذ اد تا ب  کنار ب

 

دم..  ه راهرو اتاق خواب ها م اهم و   نف گرفته و ن

ه جای این اتلاف وقت و هدر دادن زمان   دوســـت داشـــتم 
ــــه   نـ ش و حس کنم  ــــای ت ــــل تخـــــت گرمـ غلم داخـ الان تو 

اهشو..   مای حرف و ن

ک   ش کردم.. چرا فکر م ـــان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _من فقط بهـــت اطلاع رسـ

ارم و چندجا روهم مد   ال  ؟ دن کنم دارم کسب اجازە م
ــــتان   ـ ـ ـ مارسـ ــــکدە و هم ب ـ ـ ـ شـ ه زودی هم توی دا نظر دارم و 

شم.   مشغول م

 

ش   سـت و آت شـه دسـت خودم ن م م شـخندی که روی ل ن
کنه..   و توی چشم هاش شعله ور م

م..  ا موزگری م الا دادە و   ابرو 
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س برو..   _تو

ــم هاش   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش زدم که چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار آت لمه ان ه معنای واق 
شه..   فراخ و مردمکش گشاد م

ارە ای؟  .. توهم زدی   _چرا چرت و پرت م

 

م..  م خن م گ ش م که مس خواب هارو در پ  در حال

ه گوشت خوردە؟؟  لمه شوهر   _چون هستم..تا حالا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤٤ارت️   
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ـــار   ـ ـ ـ دارم و فرهادو احضـ ـــته تلفن و برم ـ ـ ـ سـ ـــه رو  ـ ـ ـ لافه پوشـ
ـــتور   ل قطع کردن دسـ د، ق ــــمت تول ش قسـ اد ب کردە تا ب

دم..   م

ار..  ه فنجون قهوە هم ب _ 

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی توش ن ــاهم روی گو روی م کــه هیچ خ ن
اشم؟ د عب که منتظر زنگش  گردونم و ام  م

ه   ک زن و نکردم و از این  ـــ  ـ ـ لعنت بهش تا حالا منت ک
اش زنگ   کشـــم و  عدم نخواهم کرد.. اما.. نفس عم م

د..   م

دم نه    ش د هر چند، چند وق که اصــلا گو رو نه دســ
 اطرافش.. 

 

ـــه.. قهوە رو روی   شـ دم فرهاد داخل  ـــدای در و اجازە م صـ
دم.  ارە و پوشه رو بهش م  م م

ــفارش نهار   ــ ه سـ س آمادە ســـــت؟ حواســـــت  ــالن کنفرا ـ ـ _سـ

اشه..   قرار امروزم 
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ــاعــت طول   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە.. امــا مگــه قرارداد چنــد سـ _همــه  حــا

کشه   م

ســ قرارداد واردات تا   م ناخن خشــکن ممکنه  را 
ُ
_این ت

اش..  ا رستوران هماهنگ  کشه   ظهر طول 

 

ی   ا ون.. جلوی پنجرە  ــــه ب نـ م ــــدە و  ـ تکون م ی 
کنم.  ستم و قهوە رو مزە مزە م  دف  ا

اوردمش همینجا   ــــلا م ـ ـ ـ ـ م کوتاە میومدم.. اصـ د  ا د  ــا ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ـا خودم بر ـا خودم میومـد  ـل  ــــــت.. تـازە جلو  مثـل ق ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ار کردن و   گه بهانه  ـــد و د ـ ـ شـ ـــم گرم م ـ ـ شـ ـــمم بود..  ـ ـ چشـ
گرفت.   نم

 

چرخـه،   ـارکینـگ م ـــ و محوطـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم روی ورودی مـاشـ ن
ــاد تو   م م ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و مسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش خــارج م ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش از مــاشـ

 ساختمون.. 

ــــت خودش و   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ه زور م ـــــب بود که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار هم د ان
م.. و   ــامانتا گذروند ـ ا سـ ــ رو  ـ لاس کنه خونم و عجب شـ

 چند شب از اون شب گذشته.. 
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ــون   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادی عکس العمل  د ز ا د ن ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
ـدادم کـه این جور چنـد روز برە تو لـ و روی خوش بهم   م

 شون ندە... 

م من خ هم کوتاە اومدم   ــــه که هنوزم م ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه خودم 
خورد.  ه جا برنم اهاش  گه راە اومدن  م د ار   و ان

مونـه   خوادش و مثـل مخـدر م ـل م ـدتر از ق لعن من دلم 
شم.  سته م دتر بهش معتاد و وا اهاشم  ش   که هر ب

 

ر روی خوش   نم و عمرا ا ــد م ــه چ فر ل ــه  حر 
ــه کــه رو   ــاز تق و لج ــه چ  ــاد  ــدە و کوتــاە ب ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ست.  ش ن  دس

ــــش   ـ ـ ـ ـ ش و بوی خوشـ ارم و دهنم از تلخ فنجون و کناری م
 پر شدە.. 

ــــدە و   ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە م ه در ک ا تقه ای که  در همزمان 
فته داخل..   وش م

ف شد..  دە که همه چه رد  _مشتلق 
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وش هم   ـــه از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم.. م ـــاهش م ــــک ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خن و خشـ
مش خونه و..  ؟ مثلا امشب ب  استفادە ابزاری کرد

کنــه و   ـــم حوالــه ام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالات خودم و اون چشـ من در خ
کنه   ه کنار دیوار و خودش و لش م انا ە طرف  م م مستق

 روش.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤٥ارت️   

 

 

گه..   شا م

ـه   گو  س خـانم  ـه مو _فرهـاد و کجـا ول کردی نبودش.. 

 .. شن ارە مردم از  ، قهوە ای ب  چا
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ه روم   ــخندی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش و میندازە روی م و ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوشـ
نه..   م

ی..  ە ش ش اینجا که ش _ 

ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه حضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نبود.. درسـ ـه گفت ـا  ـــتم احت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو م
ــــع   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـک معجزە بود و  م مثـل  ــامـانتـا توی زنـدگ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
مـک کردە بود امـا خ وقتـه برنـامـه هـا کـه   ــه هـام  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقشـ
دە و   که هاف هافو داشـتم و کشــ ا کردن اون مرت له  برای 

زم.  ه فرصت بودم تا زهرم و بهش ب  منتظر 

 

نم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه. م ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م زە و برگه ای ب ـــه رو بهم م ـ ـ ـ ـ ـ پوشـ
الت نامه تام و   ـــ و و رگ مح دە دســـتم.. کنارش که م

ار من.   الاخت

ا   نه.  ــــلا مو نم ـ ـ ـ ـ ــــه اصـ ـ ـ ـ ـ ــلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اصـ گفت برابر  _ام لا م

ــماش   ــی چشــ ــ دن برگه مح ا د ت کردم  ی هم صــــح ا
شکنه..  مش گردو 

ُ
ا د م موندە بود   چهارتا شدە بود 

ە داخل.. تازە   گه سـت دسـت پر م عدی سـه روز د ــــخ  تار
ی هم که کردی جدا از این پروندە   ت اعادە ی حی ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ان انداخته.   تو ج
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 فقط.. 

 

ــامانتا. و   اهم و از روی اســـم سـ ش ن صـــدای دودل و ناراضــ
کشه..  ه خودش م  امضاش روی برگه 

فهمه.  ان و  ت کردی؟  قرارە ج ا سَ صح _ 

دونه..  ست   _نه.. قرارم ن

کنه ..  اهم م  شا و ناراحت ن

؟ ع  _ 

اغذا..  ه  ق  برگه رو میندازم روی 

ی   عـدا چ ـدارم..  _تـا جـای ممکن از مـاجراها دور نگهش م

گه..  دە د د که فهم  فهم

 

دی من..  ا و خو خ شه از این ب ار نگران م  ای

 _اما هامرز.. 

کنم   ــ کــه فکر م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جوری نگران م وش  س کن  _

فتم روی اموالش..؟  واقعا قرارە مثل لاشخور ب
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ـــ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط مـاجرام امـا ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە چون وسـ ـدونم چـه خ _من م

اد   اش فکرای مسـمو م شـه مطم  دار  ندونه و یهو خ
ش..   تو ذه

 

م..  لند شدە م  از جا 

ش برە کــه همون به   ــه من پ ر قرارە انقــدر  اعتمــاد  _ا

خواد فکر کنه..   هر دلش م

ــــ خار از پنجرە داخل محوطه   ـ ـ ـ ـ ـ دن ورود دوتا ماشـ ا د
شه.  لند  کنم تا از جا   .. اشارە م

ـــل انرژمون برای   ـــه  ــا اومـــدن فعلا  ـ ر
ُ
_جمع و جور کن ت

اج دارم..   س این قراداد احت

م.  حث کن م در مورد سوءتفاهمات   عدا هم میتون

 

ینه   گه نه مثل من خوشــ وش م س  چهرە نارا و دلوا
ـاش  از  .. و ای  ـا من  ـه خودم  نـه نظرش  اطمینـان 

ش و نخورم.  عدا چ کردم تا  م م ازم  د 
ُ
 و غ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤٦ارت️   

 

 

نه و   ــامم م ــ ـ ـ ر مشـ اب ز م بوی جوجه و ک گ  راە غذا م
عـطـرش   ــه  ــ ـ ایـنـکـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــذت  ــ ـ لـ از   ــه  ــ ـ نـ ــه..  ــ ـ ـفـتـ مـ چـ  ـم  ـنـ بـ
مونه   م گرســنه من مثل بوی بهشــت م مخصــوصــا برای شــ
ــــوخته و   ـ اها سـ ــــفته و  ـ از از غذاهای شـ اما دیوون که دلم 
م   حـث کرد ـاهم  خواد کـه از وق  ــامـانتـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  نمـک سـ

ی   ــــ گه آشـ کنه  د ـــته کنار هموناروهم درســـــت نم رو گذاشـ
 ؟

 

ون و گرمای داخل   ــدای تل ــم صـ شـ از کردە داخل م درو 
ـه   ـدە و  ـه ورودم نم کنـه هرچنـد مح  خونـه دلم و گرم م
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ش و ن ــا گرد ــارک  لون اون کون م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ینــه  ا چرخونــه ب
خورە   شـواز و ماچ و بوسـه  کدوم خری اومدە داخل حالا پ
شه.  خش م اری که دارە  ه اخ م، همینطور زل زدە   تو 

 

کنم..   ـاهش م ــــت  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـان و از  ارم روی  لون و م نـا
سه..  گه  ه نظرم د کشم و  لافه ای م  پوف 

ــه   ــ ــه لحظـ ــ ـ ؟  ــه گرف و.. ــ ــافـ ـ ـ ـ ق این  ــه  ــ کنـ چرا تمومش نم
م و بهش   گ قــه اش رو  ــا برم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام نــارحــت و عصـ م
و   قمر  ــه  ــ ـ ننـ ــه هر  ــ ـ نـ دادفر  ــامرز  ــ ـ هـ منم  این  ــادآوری کنم  ــ ـ ـ
ـــختـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ افش سـ ــافـه.. امــا.. اع رهگــذری کــه براش رف تو ق
اشم جلو اون کرک و پرم رخته.  ار جلو هرکس هر   ان

 

ش در عوض   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم کــه مسـ ــب خودم و می در اقــدا عج
ــا موهـای   ی کــه  ونـه و دخ ــل جلوی تل اتــاق خواب، م

شسته.   از و دل عبوس جلوش 

ــم   ــ ـ شـ ــته خم م ــ ـ ـــ گذاشـ ـ ـ شـ ــــت هارو روی  ـ از دو طرف دسـ
ل اینکه حرفم و زمزمه   ر گوشش ق طرفش.. روی گردن و ز

نم..   کنم نفسم و چاق کردە و لب م
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 ..  _چطوری خانم خانوما.. سلامت کو

 

اد..   ش م شــه قلقل شــه و مثل هم ش روی گردن خم م
شه..  کشم و نفسش تند م م و روی رگش م ن  ب

 دخ هات و آمادە من.. 

زم.  خورم ع چ شام  و   _م

ـــه ی  ـ ـ ا بوسـ ل رف  ی نگفت اما عکس العملش ق ازم چ
س شدن نفسش بود.   خ که روی رگش زدم ح

 

نم   م م ک ه لمس و نزد ت  سـ ش  شـ ه ری ا شـخندی  ن
طه و حس حرکت پوســـت و   شــــنه را دونم مثل خودم  و م
ــا من   ــه تنهـ ــه کـ کنـ ــالم و خوب م ــه و این حـ تنمون روی همـ

کشم.   عذاب نم

 

دە   لنا وق پرس دە بود ق خونه رو چ شه م آش مثل هم
ــتفــادە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن اسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم چرا از م نهــار خوری بزرگ توی سـ

ه ساد جواب داد..  م  کن  نم
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دە غذا بهم   ت بهم دسـت م م _احسـاس دوری و غ صـم

ه. ن  چس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤٧ارت️   

 

 

کنم..   ـــــت برندازش م شـ ــند از  ــ ـ ـــــت صـ شـ ــ  ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ شـ ل  ق
دونه خوشم   ە جمع کردە و م ا گ ه زور  لندش و  موهای 

اد.   نم

قه   ــه و از  شـ ــاد ت ـــت گشـ ه ت ا  ــب  ــ چسـ ــاپورت مشـ سـ
ــب دلم   ون افتــادە و عج ـــونــه هــاش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلش  از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د و زون بزنم.  خواد اون پوست سف  م
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نم کنارش..   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە روی م و م چرخه و لیوان هارو م م
دم و آخر ش که   خوام  شنهادی که م ه پ ا فکر  اشتهام 

جان ختم  طه پر ه ه را ه  اد  از شـــدە  ه احتمال ز شـــه 
شه.  م م شقا اعث پر کردن   و 

شــه برای خود  م از هم کشــه که  در عوض اون  ش غذا م
م.   چشم غرە ای طرف صورت خن و خشکش م

م غذا شدی؟ خوری که انقدر  ی م ل اومدن من چ  _ق

 

ش .  کنه توی ماست موس  لقمه ای نون و فرو م

 _نه.. 

ت..   ـــــت اومدە ت ـ ـ ـ ـ ـ ه پرە گوشـ کش تازە  س مثه آدم غذا  _

ش   ـــه بزارە ده ـــل اینکـ ـ ق ـــه و  چرخـ ش م ـــاهش روی نو ـ ن
گه..   م

ه   ــته  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ـــــب  ـ ــبح تا شـ ــ ـ ـ اطل که صـ ه آدم عاطل و  _از 

خورە؟ او غذا  خوای قد   گوشه م

 

ــات دهنم و قورت   ــاز کرد.. محت ـ حـــث و  ـــه خودش  خ
م..  اهات م ا فخر و م دم و   م
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ه خ خوب برات دارم.  خوری   _غذاتو 

 _چشم ددی.. 

که میندازە   ت

م؟ ازش کن خوای امشب   _ددی دوست دارم م

گه..  مونه و حر م از م ش   از پرو من ده

ـه   وط  ـــمـا هر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه رو  _البتـه کـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـای تنـه ات 
ه مزاجت ن  سازە. دوست داری فقط حرف حق 

 

ــارە  ـ ـ ـ ـ س اشـ م  ــ ــ ـ ـ شـ ـــــت درگ  ـ خواسـ س  دلم نم ه د کنم 
 غذا.. 

ـــنهادم   ـ ـ ـ شـ دم از پ ــــه مهمه قول م ـ ـ ـ اشـ وط  ه تو م _هر 

ه.  چس ه منم  خور تا  اد.. حالا   خوشت ب

ـــمنــامم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە.. دشـ گ کنــه و خنـــدە ام م ـــاهم م ـــکوک ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ـــمـاش و برام چـپ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینجور بهم زل نزدە بودن کـه این چشـ
اد و   ای م طون  ـــ ـ ـ ـ لاخرە از خر شـ ار  کنه اما ان ــــت م ـ ـ راسـ
ش و پر کنه تا   شـــقا گه  م د شـــه  اعث م م  وســـوســه خ

شنوە..   بتونه جایزە اش رو 
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گه..  ــــع م شم که  لند م م س  ه ش  ا 

؟  _ کجا

دم.  ارام و انجام م م  اری  ه چا ب  _تا تو 

ت..   _اول خ

چ..   _ن

 _منو دست انداخ 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤٨ارت️   
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ف دارە..  اهاش ک  چونه زدن 

شـسـته جلوم و من   ه لیوان چا  ا  قه ای هسـت  چند دق
ه..  م تو لبتا  همچنان 

نـه کنـارم و در لبتـاب رو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارە کـه م گـه طـاقـت نم ار د ان
کنه..  ام م ندە و شا ن  می

خورش..   _اینم چا 

؟  خ م توش سم که ن ه شک انداخت _ 

ا نه  ا  ست دارە منو دست انداخته  _ 

 

ه گز گز افتادن..   اهام فاصــله دارە و انگشــتام  چند ســانت 
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ اضـ ــا وجود اع ــارکش مینــدازم و  مر  ـــــت دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

اهام.  شونمش روی   می

خورمش..  ا ش تو م  .. وط چا  _اینم جزو 

 

ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە بهم دوخته م از و دو اض  لب ها که برای اع
ب   چینم و... و جدا عج اش م ــــه ای قند و از ل ـ ـ ـ ـ ـ ا بوسـ که 

مه داغ..  د این چا ن  چس
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ک بزنم..  لی ه ک خوام   _م

؟  _هوم

 .. ش جش و توضیح ب اە گ  ن

ــک   ـــــب کــه زنــه حــاملــه رو زائونــدی  _نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارخونــه.. او
انات درما ندارە.  دی که هیچ ام  د

 

خورە..   لب هاش جمع و چشم هاش چ م

ـازم چـه   .. امـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا امـام حسـ .. اجرت  ـــلام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ _خـب 

؟ ه من دارە  ر 

ە..   اخم هام توهم م

گه..  س اونجا د  _خب تو قرارە  رئ

ا..  ا  _نه 

رایز شدە..  نم و س اورش م افه نا ه ق  چشم 

زم.   _آرە ع

سش؟ تنهای تنها..  شم رئ  _من م
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اە نامفهو بهش میندازم و پهلوش   ه جوری شد ن ش  لح
دم.   و فشاری م

 _آرە... 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـای رـاسـ ـه رو _مر واقعـا هـامرز از اینکـه داری منو 

دو چه لط در حقم کردی..  .. نم سو  م

؟ ک  _داری مسخرە م

 

فته..  شه و دستم از دورش م لند م  از جاش 

ه   س  گه رئ ــال د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه.. قرارە چند سـ ــخرە چ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا.. مسـ ا _نه 

لنگشم نخوردە.  شم که هنوز  ادی  جا آ ک تو نا لی  ک

خ محاله..   منو این همه خوش

ــه تا اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــال طول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل دوند هاش دو سـ ا  _فوقش 

قت و انجام   ـــا ـ ـ ـ ـ ار سـ ارخونه همون  موقع هم میتو توی 
 دی. 

 

ــــله   ـ ـ ـ ـ دە و ازم فاصـ ــــاژ م ـ ـ ـ ـ ش و ماسـ ــــون ـ ـ ـ ـ شـ دپرس و ناراحت پ
گه..   گرفته م
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ـــختــه مرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه هــام انقــدر برات سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چرا درک من و خواسـ

خونم   ه درســم و  ق شــکدە  خوام برم دا ؟ من م .. حســا
ــــب کنم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کسـ ــدم تج ـ ــارم و ادامـــه  ـ ــتـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــارسـ توی ب

ال آرزوهام برم.  م.. دن گ  تخصص 

شه..   _فعلا نم

نه و..   پوزخندی م

 .. ائ ازم ایرادهای ب ا _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٤٩ارت️   

 

 

کشم   ش نرفت که اصلا نزد خواستم پ نقشم اونجور که م
شنهادی..  است پ ارخونه شد نه از ر ا نه از   نبود.. استق
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م زمان کرد  حالا درســـته  ه  ســـوزن ذوق و م بر بود اما 
ل ناراحت   دتر از ق ار  خورد در عوض ان ه جا برنم هم 
اهش و از پنجرە و   قه ســت ن و  ســنگ شــد که چند دق
ــــه کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدونم توی این تــار ممکنــه   ی کــه نم چ

دە.  ە و مح بهم نم گ ە شدە رو نم  بهش خ

 

گرم   ــاز کردم و حودم و  ــارە  ـــــش دو ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرصـ لبتــا کــه 
شم.  لند م ندم و  لافه می دم و   شون م

لندترم از   وگردن  ه  ر  ـــ ـ ـ ـ ـــتم و تصـ ـ ـ ـ سـ ش  ا ــــت  ـ ـ شـ
کنه.  اور م فش و   شت تن ظ

اشه قبوله ...  _ 

 

ــه جــا.. فــک   ــه نفس جــا ــا ح  ــــغ از حرکــت مردمکش  در
ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـه و بوسـ س م ـــحـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا موافقتم الان از خوشـ کردم 
وط بزارم.  ط و  کنه و من میتونم کنارش    ارانم م

ـــتم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــا از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و حسـ ـ ـ ـ ـ سـ ار واقعا قهر و نازی درار ن ان
 ناراحته.. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3453  

کنم و موهاش نف از بند اسارت   از م ش  س و از  لی
شن.  ش رها م شت  اری گرفته   اج

 

کنم.  شون م م و روی شونه هاش مرت  دست توشون می

.. امـا   ـــم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و  بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زون  ـد از گردنم آو ـا _الان 

افه ای..   هنوز کونت و کردی طرفم و برام تو ق

کشه..   آ م

ــازە تو   ـ ـ ــدم منتظر اجـ ــ ـ ــام  ـ ـ انجـ ــاری  ــ ـ خوام  ــه  ــ ــدو کـ ــ ـ _م

ـه   ـــم.. فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوام م ی کـه م ـه چ لاخرە  مونم و  نم
ـــه منو تو تنگنــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل نم ارم دل ا کــه بهــت م خــاطر اح

 بزاری. 

 

فته..   حرکت آهسته انگشت هام و چی که ب ابروهام م
مونم..   جدا بهم برخورد.. اما منتظر تموم شدن حرفاش م

ر   ــم که ا اشــ ــ  ـ ـ ان گوی ک له ق ــتم که  ســ ی ن _من دخ

ـا مردی میبودم کـه   گـه و  ـــــقف د ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ر  ـد ز ـا بودم الان 
 عاشقانه منو دوست داشت.. 
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م گرفتم   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ ـــتم چون خودم برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ امـا ن
اە محضه..  لم گفتم اش فه و فام  هرچند تمام طا

ا غلط این راە من بود و حالا اینجام..   درست 

 

کنم   ل م ه زور خودم و کن م زدە و  ــ ــ ـ م که  جام خشـ
ارم.  ه خاطر حرفش تموم موهاش و از رشه در ن  تا 

چرخه طرفم و هنوز مشت گرە کردم توی موهاشه..   م

دە و دســـــت هاش و   ــه موهاش نم ــ شـ د ر ــ ــ ه کشـ اهمی 
کنه..   دور گردنم قلاب م

خوام این انتخاب هرچند   ـــقف تو.. کنار تو... و نم ـ ـ ر سـ _ ز

اعث   ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از روش غ معقول و نرما کـه نصـ
شه.  مو و آزرد روحمون   ش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩٥٠ارت️   

 

 

که رو   که ای که مرت حرف هاش غ معقول نبود اما اون ت
خورە.  اعث شد خ بهم ب  عاشق خودش خطاب کرد 

دی حالا منم هم و   ــــ ـ ــــته ها و آرزوهات رسـ ـ ه خواسـ _تو 

ــد توی   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تخــت سـ ــا  ــک اتــاق  ــه  ــای من  خوام رو م
کنه.  دا نم  ارخونه تو خاتمه پ

 

ا جمله اولم بهش برسم اما   د داشتم  ی که ام لاخرە چ و 
ا خودش بهم داد..   ا سخ

دونم الان از   الا و روی لب ها که م د  ـــ ـ ا کشـ روی نوک 
 زور حرص مثل خطکش صاف شدن و بوسه کوتا زد. 

؟ ک  _داری خرم م

ە و   گ ــایندی م ـ ـ ـ ـ ه خوشـ عد چند روز زوا لاخرە لب هاش 
نه.  ش ش م مرن روی ل خند   ل

؟  _م
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ه  از داری.. _نه..  ی ن ش  تلاش ب

 

ــــت هـا کـه توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همون دسـ گـه..  ی  ـدم چ مهلـت نم
ه   ــم و لب هاش و  ــ کشـ ش و عقب م ــدە  ــ موهاش گرە شـ

م.   ام می

دونه این   ؟ نم ادە کنه ه توک ل بزنه و مخ و پ فک کردە 
خونم.  فم و م م و دست ح از حرفه ا  منم که قمار 

م و   ش دلم و گرم و ل کنه و چند روزی  همراه ص تر م ح
ـــم   ـ اشـ ـــدە ازش دور  ـ اعث شـ ار قهرش و تک من  ه اج که 
ا    ـه مرد  ـا عواقب  د  ـا خود کردە و حـالا  منو از خود ب

شه.  ه رو  شدە رو ه   هورمون تخل

 

ه   کنم..  ش و وجب م م و ت ش می ــــت ت ـ ـ ـ ـ ـ ر  ــــت ز ـ ـ ـ ـ دسـ
ــا مک خودش و  نظر ن ش برە کــه  ــتـه تــا اینجـا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

کشه اما مگه دست اونه..   عقب م

خوابونم.  دونم ش و کجا  ر من سارونم م  ا

ون   نه هاش ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و سـ از م ش و  ــــوتی ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە  گ
فته.. و حالا آزادی دست های من و...   م
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 _نه هامرز... 

 

ه   ـــنه ام  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت های گرسـ ـ ـ ـ ـــدە، وق از لمس انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ اما دیر شـ
شـت گوشـش   ه  شـون و  فته و لب هام مسـ نفس نفس م

سونن..   م

ــاز قهــاری بودم و    ـــاس بود و من زون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حسـ ــه گرد
کنم.  ازی م  گفته منصفانه 

اض و دوری صـــدای ناله هاش و مشــت   حالا در عوض اع
م.  اهنم و تو چنگشون گرف تا ازش فاصله نگ  ها که پ

 

ش درهم شکست   وق خوب لب چشمه بردمش و مقاوم
غل گرفته مسـ اتاق خواب و   اهاش میندازم و  ر  دسـت ز

م.  گ ش م  در پ

ـــم هـا خمـار کـه از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـــــش و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـب هـای متورم و خ
دم   ه دســـــت من جلو د ه کردە بر عقلش اونم  ــــهوت غل شـ
ف   ری که این روزها منو  ک ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ن تصـ ــته به ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نقش 

ارە.   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٥١ارت️   

 

ـل   ە.. امـا ق گ ل رو قطع کردم کـه فرهـاد تمـاس م ـا تـازە م
ـــدە و چند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـدم یهو در اتـاق  اینکـه بتونم جوا بهش 

شن.  وصدا وارد م ا   نفر 

ممممممم....   _ما اومد

مونم   جام خشـــک  م لحظه ای متعجب از حضـــورشــون 
دم.  لشون م خند گشادی تح ه آ ل  و 

ی خوب چاق شدی..  ... ما رو نمی  _چطوری عم

ـــه تختـــه عجـــب برورو بهم زدی..  م بر   _ بزنم 

 . گرتر م  دن هر روز ج
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ـــدن از   ـ ـــه بودن.. مهلــــت نم گـ ـــد ـــل همـ مـ طبق معمو م
ه طرف خودش و بهم   ــــم هر کدوم از  ـ ـ ـ ـ شـ لند  ـــــت م  ـ ـ ـ شـ

 . ک غلم م اهم  ا صند و دم و دست سونه و   م

چه ها... بزارن  ون.. _  ام ب  ب

ـا   ن داخـل  مونـه.. فرهـاد گفـت ب ر  ـاهـات همون ز _بزار 

ون..  د میندازمون ب  ل

م دارم.  اج م ه تخم هام احت  _من  

 

کنم   ـــارە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم.. اشـ ـافه نـالـه فرهـاد و جلوی در می و تـازە ق
ست.  ون، درو  ست و رفت ب  مش ن

ه هم نداری..  ا تو خا* ا  _انقدە تخم تخم نکن 

ه همون تخمه..   _احمق خا*

ه تخمه...  گه ا  _خ خری د

سسسسه....  _ 

دادن.  شون ادامه م لا دادم تا صبح این خزع  اجازە م
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شـــم و از روی صـــند کندە   شـــون خلاص م لاخرە از دســـ
شم.   م

م   نم و مح غلام م ر  ه هوای گوشـما گردن هر دو رو ز
دونم که دارم رفع دلتن چند ماە ای که   دم اما م ـــار م ـ فشـ

م.  گ س م ار هرمز انداخته تو دامنم و   ه اج

ـــدە جلوی من   ـ ـ ـ ـ از شـ گه انقدە روتون  ـــن د ـ ـ ـ ـ ـــمم روشـ ـ ـ ـ ـ _چشـ

؟ کن ه م  تخم و خا*

 

ــاد تخس   ـ غلم در م ر  ــه زور از ز ـ ــه  ــــدا کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همون صـ ـ
گه..   م

ــلوارە اما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته تو شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. درسـ ـــــت که عمو ـ ـ ـ ـ سـ _چ پنهو ن

ش افتخار کرد.  ه داشت د  ا س  د مثله   عامل مهم تول

دو چقدە آدم تو کف همینان..؟  _م

 

کنم..  لاخرە قهقهه ام رو ول م ە و  گ  خندە ام م

ه های توان؟  _تو کف خا*
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س آزاد   ا زور خودشون تو ازو رو شـل کردە که فکر ک 
 شن. 

 .. س  _ 

ازر   ه دلم  ش ذوق  ــــت ل شـ م رنگ  ی  ـــ ـ گورش و سـ ف
کنه.   م

خواستم برم  قرار..   _اە.. موهام خراب شد.. م

ــا این عمو.. فــــک کردی داری جلو  زر زر  ـ ــا ـ ـ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ _

ـه تو   ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای.. خودش ختم عـالمـه.. اصـ ک و افـه م م
کنه حل  اە م  ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٥٢ارت️   
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اش   شـون نعم بود و  ش  داشـت شــدە و لذ هرمزان تا دیر 
کرد.  از م  از ب نرفته چشم هاش و 

 _ اومدین؟.. 

ــون   شــ ه خاطر اومد ـــ که  اقلواها هسـ ـــغول  هر دو مشـ
 سفارش دادم.. 

 _دیروز... 

 

م اما   گ ـــون خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـا خواد از  ـدم و دلم م ی تکون م
ا   شـم و  الش م خ س ب زم..  م و بهم ب ارزش ندارە اعصـا

کنم.  اهشون م  لذت ن

شه اومدین   _برا هم

ە   ــارە ای م ـ ـ ـ ما اشـ ش ا اقلوا همزمان توی ده ا دوتا  ان  ک
ـ   کنه و آخرش ل ش و تا ته تو حلقش م اما کیوان انگشـ
لاخرە   ە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذرە شـ ــا اطمینــان از نمونــدن  ش و  هم م

گه..   م

ه احتمال نودونه و نه درصد..  _ 

؟  _چطور..
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 اشارە اشون بهم و... 

خواســــت..البته اوناهم مارو   ادی دلمون اینجا رو م م ز _

 .. خواس  م

ــه   ــت  م تــا ممل م.. امــا گفت ــب توی تنگنــا قرار گرفت _عج

ــت   اف و حروم کردن ب لاد کفر مونــدن ا ــاز دارە تو  مــا ن
 الماله.. 

ه آوردنتون شدە؟  _چه گندی اونور زدین که هرمز را 

 

اە های معنادارشون..   ازم ن

 فهمه.. _گفتم 

 فهمه.. _نه من گفتم 

 _آخرش همو که من گفتم.. 

شن.  ت  نم روی م تا سا  ا کف دست م

دن.  لم ند  _چرت و پرت تح
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ا دلزدە   ه نظر ناراحت  ـــورت ها که  ـ ـ ـ ـــکوت مبهم و صـ ـ ـ ـ سـ
ـــاد گرفتـــه بودن   ــا کـــه تو اوج نوجوو  چـــه هـ میومـــد.. 
اعث افسوس بود.    .. ازی ک ه چهرە بزنن و نقش   نقاب 

 _ شدە 

 

الا میندازە.  کنه و شونه ای  از م شون دهن  ک  لاخرە 

ا چند گرم هروئ گرفت..  س کیوان و تو مدرسه  ل _ 

ــد   ــه ام ــــه و خــدا منو لعنــت کنــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س م ـــ کــه ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
چه ها غافل بودم.  ش چند ماە از این  دری کرد  هرمزان و 

؟ ک  _م

 

ان..  دە کیوان و صورت درهم ک  چشم های اف

لاس..  چه های  ا چندتا از  ار  ک _ 

 _مواد مال  بود؟

ت   ــــت از  ـ ه جا ک تا دسـ د جا ا ـــ گف  ـ ـ _ازم آتو داشـ

 بردارم. 

 _تو کجا بودی؟ 
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ستم برم.  ض بودم دو روزی مدرسه نتو  _م

 

شم.  م مسلط  ه اعصاب خرا کنم   س م

عد  شد؟..  _ 

قه اومدم   ا وث ا زنگ زد بهش  ا ل  اە وک ــت ـ ـ ـ ازداشـ _افتادم 

ا خودش و برسونه.  ا ون تا   ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٥٣ارت️   
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ســتم   شــون میتو حالا توی ســکوت غ معمول چهرە و زو
ت و   ا  ســـخ بودن توی غ ینم و  ح ب ه وضـــ پنا رو 

شنوم.   صدای واضح 

ە و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اقلوای پر شـ گه خوردن این  ــــتم حالا د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک داشـ ـ ـ ـ ـ شـ
ن کنه.  امشون رو ش ست  ن هم میتو  ش

 

سم..  دواری می ا ام ه کیوان   رو

قه برات رد شد؟  _سا

شه..  ان م ا پوزخند ب  نه ضع که 

ــا   ـ ــه درد خوردن  ـ ــا  ـ ــا ـ ــای  ــا این رفیق رفقـ ــه جـ ـ لاخرە  _

چوقت درمون نبودە .   اینکه خودش ه

ــاد و خــدارو   ون م لنــدم ب ــا نفس  ـــودە خــاطری کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
 شکر.. 

ـــه   ــا  ـ ــه احت لـــت نـ ــه ه ـ دی  ــدە نم ــد گنـ ــه گنـ ـ ر تو  _ا

ات بود نه دخالت خودش.  ا له گندە   رفقای 
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اشون رو نداش که   ا داری من از  ار انتظار اینطور جان ان
شن.  رتر م ه ز  جمع و جورتر و 

ـــدە و رنگ   ـــ که روی م گرە شـ ـــم و مشـ کشـ لافه پو م
کنم..  نه رو شل م دی م ه سف  انگشتها 

ــه این   ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من داشـ چــه هــا  راح و اعتمــادی کــه این 
اهام درمیون   داد و  شون رخ م آسو هر تو قلب و ذه

اش خ ارزشمند بود.   م

 

ــه عهــدە   ــدادن و  ــاری کــه انجــام م ــت  ـــئول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مسـ ــا امــا 
ا عقل و منطق   ـــون  ـ ـ ا انداخ گندی که خودشـ  .. گرف م
ــه و بهــانــه برای   ـــه توج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــه م انجــام دادن، گردن  د
شــون ممکنه   ار نادرســ که در ادامه مســ زندگ ادامه هر 

اد.  ش ب  پ

در داشــتم نه مادر.. نه   دون تو ســن شــما که بودم نه  _م

 ..  هیچ همرا

اوردین.  س ن  _آخه از برادرم شا
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شون خوب   اشن ح موش مرد اما زو تو هر حال که 
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاشـ ــه طور جــدی  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ کنــه.. تــازە م ــار م
ـــ ح   ـ ــ از هرک ـ شـ دونم که حرف منو ب ت کنم م صــــح
خندی   ــون ل ــ ـ ــمزە  هاشـ ــ ـ ا خوشـ ــــون قبول دارن اما   ـ درشـ

نه.  ش م م  فروخوردە روی ل

ه؟  ه رستوران تر برای نهار چ ل خب نظرتون روی   _خ

 

ـــادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا جملـه ای سـ ـــدە تو اوج نـاراح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه ان شـ چـه کـه 
شه..   دلشون شاد 

ا  کردن..  خ ع ب  _آاااارە ... همینه.. اصلا زند 

ه   ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ در و مادر م ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــن ما  ـ ـ ـ ـ ـ _وق تو سـ

 .  معضل.. برا هم همشون گذاش رف

 

م..  ه کیوان م  چشم غرە ای 

ـــدرت در حـــد توان و درک خودش از   ـــکری نکن..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ _نـ

م نزاشته.   دری براتون 

ـــ کج رف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش و مق گـه هنوزم  لش م ـــورت  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دونه..   خودش م
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ار کردی؟ ە رو چ ال عمو.. اون دخ خ  _اینا رو ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٥٤ارت️   

 

 

ـــتوران عمل   ـ ه قولم برای رسـ نم تا بتونم  ـــ ـ شـ م م ــــت م شـ
انجام برسونم.  ه  ع  ارهارو  ه  ق  کردە و 

ز کردە و   ــــم ر ـ ـ ـ ــــه چشـ ـ ـ ـ شـ اعث م ان  ــــوال ک ـ ـ ـ ا ابرو گرە  سـ
اهش کنم.   خوردە ن

؟  ە  _کدوم دخ

الش..  ه..  خ ه ناموس  _اوە داداش قض
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ــــوت و گیج   ـ ــــوت بود عمو ناموس شـ ـ ا طرف خ شـ ا _نه 

ە.  گ  نم

ل بود..   _اما خوش

دە..  ی تکون م افته  ار هسته اتم رو ش  کیوان ان

اشه حله..  ل  اشه اما خوش لم   _آرە خب طرف اس

 

دم..  ماتوم م م و الت ک  روی م م

ون بتونم فکرم و جمع کنم وگرنه   ون ب ــه.. ب ــسـ ــسـ ــسـ سـ _

ست..  ی ن  از رستوران خ

ــل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مشـ ــارخونــه امــا مثــل ق ن تو  ــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلتون خواسـ
ـــالن اجتماعات وقتتون و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نکن وگرنه که توی سـ ـ ـ ـ ـ درسـ

 .  گذرون

 

ون   ــدا از اتـاق ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ـا  ـاقلواهـا  ـا مونـدە از  ـه  ـا جع
ـــم تنک   ـ ـ ـ ـ شـ ا اون رش و  ـــون  ـ ـ ـ ـ دە و لاغرشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ن و قد کشـ م
ـــافه   ـ ـ ـــدای دورگه ای هم بهش اضـ ـ ـ ـــون که صـ ـ ـ شـ ـــور ـ ـ روی صـ
ــی که از   خ داشــ  شــه فکر کنم خوشــ اعث م شــدە 
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دن قد   ا هر لحظه د ــه و  ــ ـ ـ اشـ ــه خودت  ــ ـ ـ شـ خون و رگ و ر
اشن.  ش لذت عالم و تو دلت ب د  کش

 

اە   ــامانتا ناخودآ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ همچ موجودی از سـ ـ ـ ـ ــور داشـ ــ ـ ـ ـ ا تصـ
ــا   دن  عد د نه و آرامش و لذتم  شـــ م م خندی روی ل ل

شه.   دو چندان م

ـــتم نه اینکه دلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نداشـ ـــگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طه اول پ من از همون را
ــتم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــلا بهش فکر هم نکردم تنها نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد اصـ چه 
م   گ ــامــانتــا م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مــانع لــذت نــا کــه از وجود سـ هیچ چ

 شه. 

طه   ا را شــــب هم  د هم د ـــا کنم شـ حالا که بهش فکر م
ـای امروز   ـه تحقق رو م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوری کـه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و پرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج

اشم.  ش عمل کردە  شاپ  پ

 

ــا توی   ـ عد اینکه حسـ ـــون ذوق کردە  شـ د ا د وش هم 
ــالن   ـ ـ ـ ـ ـــــط سـ ـ م موندە وسـ دە و  ــــون م ـ ـ ـــــت و مالشـ ـ غلش مشـ

شه ه ما ملحق م ن برای نهار  گ  . کش 
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دە گوشت وووو   اب.. کوفته تر و پ م پر شدە از دونر ک
 .. ل تر  انواع اقسام خورا های اص

 

ــــم   ـ وش زر گوشـ ــه  ــ ـ شـ ه غذا گرم م ــــون  ـ شـ ــا  ـ ـ ـ ـ وق 
گه..   م

ـــدە   ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رو رسـ ـ ـــه هـ چـ گفــــت هرمز خودش  ـــان م ـ _نگه

 ارخونه.. 

م و سکوت معنادارام..   چهرە درهم و فک

ـــار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه هرمز برای تحت فشـ ـه طرفند د ک اینم  _فکر م

 اشه؟گذاش من 

ـان   ـت از جملـه ای کـه ام ـالا مینـدازە و  اهم ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه..  خورە م ه شدت بهم ب  دارە 

ان دارە.  س اینم ام ه ولد زنا که همتا ندارە..  _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٥٥ارت️   

 

شس   ه روم  ا که رو خ افه های خندون، شاد و ب ه ق
ــه این کج   ــدی، کـ ــا حـ ــه تـ ــاە البتـ کنم جووون و  گنـ ــاە م ـ ن

هاشونه..  انه هم تقص بزرگ چ  روی 

 

ســـت و از غذای مورد   ه هیچ جاشـــون ن ا  در این لحظه دن
شــت پردە ای   ن و خ از دســت های  علاقشــون لذت می
ازی   ــــب  ـ ـ ـ مه شـ ـــــک خ ـ ـ ـ ـــون رو ع عروسـ ـ ـ ـ ـ که دارە نخ هاشـ

کشه ندارن.   م

ـــاری   ــه  ـ ـ ـــغول نکن نمیتونـــه مجبور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _حــــالا فکرت و مشـ

ـاری   ــازم  خواد تو منگنــه بزارت  کنــت.. هرچقــدر هم کــه 
ش ن  برە. از پ

 

ــ و توی لیوان    ـ ـ ـ ا قو دلسـ ــدە بود  ــ ـ ــتهام کور شـ ــ ـ اشـ
کنم.  ز م  ر
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د؟ ه کجا کش  _انحصار وراثت 

دە..  دە و  فرصت قورت م ش و ج  لقمه ده

ن.  ارای اداری چقدر وقت گ دو که   _م

 _متاسفانه.. 

 

ــه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س کنان خم م س پ ان پ ــم که ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لیوان و  م
 طرفم. 

ا   اە بهش بنداز  ه ن ...طرف خودش و کشــــت  _ عمو

شه.  اسب  ی  ه چ وش   کش کنار بزار 

کشه..  وش ابرو درهم م کنم و  اهش م  مبهم ن

این عموی   ــه  ــ ـ نـ ـــــت منم  ـ ــذاب ــ ـ جـ ــدای  ــ ـ خـ تخم جن...   _

ـــمونـــدە خورە عموتم.. خودم   چلغوزت، مگـــه من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 کشته مردە دارم.. 

 

ه   اوی  ا کنج ــدە  ــ م خ شـ ان و کیوان هر دو همزمان ن ک
کشـــن و من نمیتونم خندە ام رو   ک م وش  شـــت  

ل کنم..   کن
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؟  ی ی می  _تو چ

ان روی چشماشو..   سایبون دست ک

ــته مردە دارە..   ــ ـ ـ ـ اە کن واقعا کشـ گه ن ـــــت م ـ ـ _آرە آرە... راسـ

وش..  ه  نه خ خودش و برسونه  م موندە س  طرف 

 

ک و  از   اە مون م ــت ـ سـ ازم دارن ا ـــتم  سـ دو ا اینکه م
ینم جـدآ   ـــدم ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاو شـ ـارن امـا کنج ـازی هـا کـه دارن درم
دن...  ە که اینطور جدی حرف م مون چه خ  شت 

ه خانودە اش   ق دە که عصا زنان از  ز قد خم دن پ ا د
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و کف دسـ لنــدی م عقــب مونــدە قهقهــه 

م.  ک چارە م  وش ب

 _شوگر ما رو عشقه... کشته مردە جان.. 

 

ــه دهن بردە رو قورت نــدادە   ی کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش جرعــه دلسـ
ه   ـــونه های  ـ ـ ـ ـ ـ ارە روی م و شـ ش و م ون و  ــــه ب ـ ـ ـ ـ اشـ می

فته.   لرزش م
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ـــدی برات بود  نظرش بهـــت   ـــل این ام ر ق وش ا _

ـا این خنـدە و چـال گونه ای کـه عمو انداخت   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جلـب 
ست.  دی بهش ن گه ام ش د ک دس ون و دندونای   ب

 

وش اشارە کردە   ه  ا آب و تاب  ه روی م و  ک ان م ک
گه..   م

دن داف   جان د ش از شـدت ه ی ه؟ ب د چ _ م ام

گن   ه این م ؟  خود شــدە کشــته مردە اش چطور از خود ب
 ..  عشق واق

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٥٦ارت️   
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 وش و چشم های آب افتادە اش از شدت خندە.. 

تون کنــه.. واقعــا کــه تخم جن برازنـدە تونـه.. این   _خــدا لعن

ا..  ن توله س گ اتون لقمه  ا  عجوزە رو واسه 

ش..  ه شو م  ک  م

دە..   _هوی جمع کن اون زون هرزە تو..  فحش م

ـــته منو تو   ا.. این دوتا فرشـ ا اور کن این دوتا توله.. خب  _

سماند.  دون  دن اونم   رو درسته قورت م

 

ه روا   ه جور تخل طنت هاشـــون  ســـتم تمام این شـــ دو م
ا چندتا از   ـــونه که فقط جلوی من  لوغشـ ـــن  ـــای سـ و اقتضـ

دن..  کشون انجام م  دوستان نزد

دری که اهمی   ـــــت نه  ـ نه توی خونه ای که نه مادری هسـ
دە.  شون   ه سالم بودن روح و روا

 

ف آفتاب   ــع ــ ـ ـ ـ ون.. نور ضـ م ب ن کنم و م ــاب م ــ ـ ـ ـ و حسـ م
نم و جلوی   ـــم م ه چشـ نه.. عینک دودی رو  ـــمم و م چشـ

ارە..  وش ماش و ب م تا  س  درب ورودی  ا
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؟ مون  _تا  م

گه هنوز   ـــع که دارن م ـ ـ ـ ـــور و شـ ـ ـ ـ ـــون و شـ ـ ـ ـ اە های براقشـ ن
ارن..   موند

م.  ر شلوار اومد ا ز گو بندازن عمو که   _رختخواب و 

 

گه ای بود   ر هر وقت د د ا ــا ــ ـ ـ ـ ـ م و شـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ سـ دندون روهم م
ازی ها از   ــــت و دل ـ ـ ـ کردم اما این دسـ ال م ـــتق ـ ـ ـ ـ اد اسـ خ ز
ه دل دارم.  دە و امان از ش که از این   ع  هرمز 

 _ناراحت شدی عمو؟ 

ـاد تو   گـه کـه ز ـان م ـاە نگران ک ــــدای مـأیوس کیوان و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ک صورتم موفق نبودم.  م ل م  کن

 

نم و من عاشق این دوتا جونورم..  خند واق م  ل

م..  زم و م شون و بهم م  موهای جف

ــ   ـ ـ ـ ـ اشـ دون که هر وقت کنارم  .. م ـــافه نکن ـ ـ ـ _غلط اضـ

 روی تخم چشمام جا دارن. 
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ا  ارزد.. گور   ه همه ی دن ــون  ن و از ته دلشـ ــ خندە شـ
اشون..  ا ای شک و خود   ا

 

اد کردن و اون عقب تو حال   ــ و انقدر ز ـ ط ماشـ ولوم ضــــ
وش بهشون نرسه..  ت منو   خودشونن که صدای صح

ا...  شون خونه؟  ؟ شب می ار ک خوای چ  _حالا م

ــاژ   ــته ام رو ماســ ــم های خســ الا دادە و چشــ فکری عینک و 
دم..   م

کنم.  اری م ه  دونم حالا تا شب   _نم

کنم؟ دو  فکر م  _م

 

اهم روی صورتاشون که توی گو   چرخم و ن ه عقب م
چرخه..  کشن م ک م گه   های همد

ـه احتمـال زـاد   ـازی هرمز  ــــــت و دل ـ ـ ـ ـ ـ ـا این دسـ _آرە.. اینکـه 

ـارە.. از کجـا معلوم   در ب ــامـانتـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طـه منو سـ خواد از را م
چه ها.. تق تق در زد اومد تو...  ه بهانه  د یهو   شا

اشه..  د هم فکر خو   _شا
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 S.Fateme Moosaviقلم: ه 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٥٧ارت️   

 

ـــــت هام   ـ ـ ا که ب دسـ ا گو م ه  انا ـــته روی  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ
ک   چه ها که براش خودش م ه خاتون و  چرخونم  م

کنم.  اە م کنه ن ذیرا م  و اونم تند تند ازشون 

ــــک جمع   ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای داشـ وش من هنوز  برخلاف نظر 
ا   وش  ــامانتا دودل بودم و ترجیح دادم که  ا سـ خانواد 
ــــب و   ـ ـ ـ ـ ـ م و شـ ا ــــمت عمارت ب ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ خ کردن خاتون همه 

م.  گذرون  اینجا 
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ــامانتا و   ـ ـ ا سـ جه  م برای تماس های  ن ـــاب خرا ـ اما اعصـ
ـــوی اتـاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـه کشـ ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ع ـدونم چرا ت گو کـه نم

کنه..  مو تلخ م  خواب دارە اوقات ش

ــاس   ـــم و از تمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد م لنـ ــا  خورە درجـ ــه گو م ــا زن کـ ـ
مم مب   ه نظر برای تصـم وش که  ا  اوانه  چشـ کنج
کنم.   بر موندن توی عمارت هنوز دلخورە، خودداری م

 _الو... 

ان..   _سلام ق

گو..  _ 

 

ـــاختمون و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای قـدم هـاش و توی راهروی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس صـ انع
شنوم.  ستم   میتو

ـــما تماس   ا شـ ـــن ک و  ـــون و روشـ شـ ـــ ـــون گفتم گوشـ _بهشـ

ن.   گ

ــــب   د امشـ ـــا ـ ـــه شـ ـ اشـ ه ورود و خروجا  ــــت  ه.. حواسـ _خ

ام..  ا اصلا ن ام   دیرتر ب

ان..   _چشم ق
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ه منتظر تماسش   ق دم و عقب از  م  م گو رو تو جی
شم.   م

 

ـاد   ـدم کـه خودش م ی تـاب م وش  ــــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اشـ در مقـا
 طرفم.. 

ە..   _چه خ

 ..  _ه

الش..  خوای برم دن اری اینجا.. م  _چرا س رو نم

گه ..  ارە م  سکوت من و دو

 .. کنم هنوز دود  _چرا حس م

 _تو هیچ ح جز فضو نداری.. 

 

دە..  لم م نه  شونم و خندە  حا تح  م

دی   ـــ رو ند ـ ـ ـ ـ اە کردی و جز خودت ک س دورت و ن _از 

ــــت و   ـــدگ ـــد توی زنـ ـ ـــد ـــو جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذیرش عضـ ـ ـــالا برای  ـــه حـ کـ
ه خودت  ش  . قبولوند  درجا م
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ـان کـه دارە   فتم طرف ک م و راە م ـــم غرە ای بهش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
کنه.   صدام م

؟ ت و گرف شناس  _از  تا حالا مدرک روا

 

اد..  شد کوتاە ب اعث   دور شدنم 

 .. سوزو ا حماقت هات فرصتات و م  _از وق تو داری 

ــــوزوند نبود.. من این   ـ ـ ـ ی سـ کرد.. هیچ چ اە م ـــ ـ ـ ـ ـ اون اشـ
ار داشتم..  خوام در اخت  فرصت و تا هر وقت که 

شـــه.. چون   م خارج  ســـت از چن ســـم بود.. نمیتو در دســـ
داد.  ش من بود و این بهم قدرت م  تنها جا که داشت پ

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩٥٨ارت️   

 

 

ــول   ــ ـ ـ ـ ـ ان و کیوان، ادا اصـ ه ک دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تمام لحظه ی گوش سـ
انه مون منتظر   ــ ـ ـ ـ عد دوره شـ ـــام و  ـ ـ ـــون..  م شـ ـ ـ هاشـ

 تماس سامانتا بودم و بودم... 

ــالا   ــان از محـ ــه چـــک گو و اطمینـ قـ ــا هر پنج دق ـ اول 
ه ســـاع   م  م  وع شـــد و  ش  مثل خرا و آن نداشـــت

د.  ار رس  سه 

 

ــارژ تموم کردە حالا کو   ــه.. حتما شــ کشــ تا برە بردارە طول م
ە ووووو...  گ د رفته دوش  اد شا الا ب  تا بزنه شارژ 

ــــــت تمـام   ـ ـ ـ ـ ـ لـه ام گـذشـ گـه کـه از مخ هـای د اینهـا و خ چ
ــه خودم   ـ ــه ممکن  ن وجـ ــانــه ت ــه احمقـ ـ ــه  ــادلا بود کـ معـ
ه خودم توجیح کنم.  ت  س ش و   قبولوندم تا  تفاوت
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ان   ا نگه ــاعت از تما که  ــ ـ ـ ه پنج سـ ب  ا  غ و حالا 
ه شـومینه توی سـالن اصـ   ا اعصـا خورد تنها رو داشـتم 

شستم.  ه شعله های س آ  ە   خ

ه؟  دی؟ حالت خ  _هنوز نخواب

م..   _خ

لا  حـال   ـارم..  ی ب ، دمنو چ خوای برات قر _م

 نبودی و فکرت اینجا نبود. 

 

ـــتم   ـ ـــله نداشـ ـ ـــم حوصـ ـ شـ لند م ــت  ـ ـ ا خسـ م و  گ ـــ م ـ ـ نف
ــاز کنــه.. هر چنــد  ــدمش احوال  خواد  حرف و  وق د

 از سامانتا رو ازم گرفته بود. 

م.  خوا م  ذیرا ممنون.. م  _برای 

ــا   ــــت  جـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــــه و  ر لــــب م ک ز ــاتون خواهش م ـ خـ
ارمش.   م

ـــ رفتـه و طبق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اومـدە نـه ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان گفتـه بود نـه ک نگه
ــام هم گرفتـه و دادە بود   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتوری کـه دادە بودم ح شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ش خ آوردە بود.   بهش و از صحت سلام
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ت   کفری از خودم برای چشـــم انتظاری و اون برای  اهم
شم.  اس هارو در آوردە وارد حموم م  شمردنم، ل

دن حمام و فرصــت ها که برای درآوردن حرصــش از   ا د
ـــتفادە   ـ ـ ـ ـ زی مثل پر کردن وان حموم اسـ ـــتاو ـ ـ ـ ـ کردم  هر دسـ
شم.  ش م  لحظه ای غرق در خاطرات چندین ماە پ

ــالــت از   ـــار مچش و توی حموم و اتـــاقم گرفتم و خجـ چنـــد
م   ــــت  ـ ـ شـ ـــولش  ـ ـ ـ ــــت فضـ ـ ـ ا اون دوسـ ارد..  و روش می

 . اش  صفحه م

 

دە بود تو که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن ها پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ـــف ـ ـ ـ ـ ـ خ و سـ ا تمام  ار  ک
کس تو   ه دو ا س چرا اون جع سـت  سـایزت انقدر بزرگ ن

 اتاقت بود؟

م و برای   ــا  توی در رفـــت ل ـ ــه  ـــادآوری لحظـــه ای کـ ــا  ـ
ـاچـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ام دسـ ـاە خ ـدن ن ـا د م کـه  گ ـاز م ـدن  نخنـد
ــــت که مال تو   ـ سـ ا من من گفته بود منظورم این ن ـــدە و  ـ ـ شـ
ســـــت   م اندازە اون ن ع م ه..  که نه خ هم خ کوچ

ا اصلا ولش کن.  ا .. ای   .. و او
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ا   مونم و  دون عکس العمل  ــــته بودم  سـ ــ از این نتو ـ ـ شـ ب
غلش کردە و گفتــه   ــامزە اش  ـــن هــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قهقهــه از ری ا
ت کردنم بهم دادە بود و تا   ــتم ام برای اذ ــ ـ ـ بودم اونو دوسـ
شـون دادن   ا  گه  ار د ش کردە و  ارو سـته بودم بوسـه  تو
ارە سایز  ک هم شدە بودم، در ارە خودم بهش که تح م  دو

ش گذاشتم و د از عزا درآوردم.   ه 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٥٩ارت️   

 

 

...سامانتا   #س
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ه   ت  ــــ ـ سـ دون ملاحظه اینکه  ـــبح زود اومد ورودش و  ـ ـ صـ
لنـد خودش کـه نـه.. امـا   ــــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ م  ــــاعـت حتمـا خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

د اعلام کرد. ظرف و ظرو که بهم   ک

م تنه اش   دن ن ا د دە بودم اما  ـــ ـ ـ ـــوکه و ح ترسـ ـ ـ اولش شـ
ا چشــــم ها ســــنگ از   خونه و  رە آشــــ شــــت ج اونم از 

ـــبح و   ـ ـــدم..  خواب صـ ـ ـــورش شـ ـ انه متوجه حضـ ــ ـ ـ خوا شـ
 چقدر توانا شدە بودم. 

 

ه راحت   انا چرخم طرف  وی..  ـــدە و م ه جا شـ  جا 
شک تخت..   بود اما نه مثل 

این فکر و ذهن مغشــوش و طوفان زدە من بود که تا ســحر  
نه.  ش ه چشم هام   نگذاشته بود خواب 

کنم اما    ــــ م ـ ـ ـ ـ ـ ارم و سـ ارە روی هم م ــــم هام و دو ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
دە ســــت.. عامل تمام  خوا هام داشــــت تمام زورش   فا

شم.  دار  د تا ب  و م

 

اە  کنم شـــبح ســـ از م ار که چشـــم  پو   ســـکوت و ای
ینم.  ه رو می شسته جلوم روی م رو  رو 
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یع...   _هی

ش   ـدم و ت ون م ــ کـه بنـد اومـدە رو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا د عمیق نف
دە.  ه هزار رس م   قل

د   ە و  ـــم های ت ـــورت خشــــک وچشـ ه کنار صـ همه اینها 
 . ش منو هدف گرف  خشمگی

ه   انا ارە روی  ـــــورش دو ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا اومـدە از شـ م تنـه  ن
ظ تر   ا غل شــه و  اهم  تفاوت روش زوم م اد.. ن فرود م
کنه و...   ام م دون حر ق ـــدن چ ب ابروهاش یهو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 تق... 

 

دە.. منتظر   ارتمان و خدا شـــفاش  لند در آ ش  صـــدای ک
ینه.  ه خواب ب ؟    بود.. عذرخوا

د   ـــا ـ ـ ـ د خواب که ندارم شـ ه ام ندم نه  ـــم روهم می ـ ـ ـ از چشـ
ــان لعن و   ــا خ نگه  آرامش، از زمــا کــه گو رو 
ز شــدە   ر ار و  امک تلن ا  پ ه شــارژ زدم و  امر هامرز 

 مواجه شدم... 
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ــه نظر برای زرو رو   ری رو کــه  ــاو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تصـ و خونــدم و د
گذرونم   ینانه م ــ ـ ـ ـ ـــوراتم از لحظا که خوشـ ـ ـ کردن تمام تصـ

 ا بود. 

 

قـه ام رو   لاخرە  فقط برای مـد عقـب انـداختـه بودمش و 
ــــوز دارە اما دیرو زود ندارە..   ـ ـ ـ ـ ـ ــــوخت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ گن سـ گرفت.. م
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه دیرتر ب ــــت.. هرچـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم داشـ ـ برای من هر دو رو 

 سوختم. 

ـد برای قراری کـه   ــا ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد م نم و  ملافــه رو کنــاری م
ـــلا برام   ـ ـ ـ ه اونجا اصـ ا اینکه رف  ـــدم.  ـ ـ ـ شـ ـــتم حا م ـ ـ ـ داشـ

 راحت نبود اما مجبور بودم. 

 

نه.. تنها   ــ شــ ه تنم م نم و لرزی  ــورتم و آب م دســــت و صــ
ن نقطــه خودش   دت ــه  ــد مونــدە و هوا  چنــد هفتــه تــا ع

دە.   رس

خونه   ـــ ـ ـ لم داد روی م آشـ ان تح ــــب نگه ـ شـ غذا که د
 موندە.. 
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ــه خوردن هیچ چ توی این    ە امــا را  ـــعف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلم ضـ
ست.   خونه هم ن

اس گرم   ارم و ل ه دهن م برای ضـعف نکردن تکه ای نون 
ش روم بود.   نم.روز پر مشغله ای پ ون م دە از در ب  پوش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٦٠ارت️   

 

 

ـــه و   ینـ نمی ــــه.. رفتنم و  نـ ـــان خواب آلودە و چرت م ـ نگه
ـــد   ـ ـــدە.. فکر کنم تو  ـ ـــه خروجم و گزارش  ـــارە نمیتونـ چـ ب

فته.  ی ب  درد
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ه صورتم س   د  ج هوای  کنم م از م تور رو که  در ک
ــالتوی خز   ـد این  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تنم م ــاز لرزی  نــه و  م

ارا ندارە. انقدری که  افه دارە   ق

 

میوە ای   ک و آ ازە و ک رمارک که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە روی و سـ  پ
ــ   ـ ـ ـ ه تا ــــم  خط و  ـ سـ ش م ـــــد م تا تموم شـ گ ازش م

دم.   خا و آدرسم و م

 _درست؟

 _نه آقا مسافر هم بزن.. 

 

ــ این وقت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــافر ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــ و نبودن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  غرغر از مسـ
 .. نم توی ماش ش اد و م  صبح، کوتاە م

ـه نظر خودم تـا   ـدم کـه  ـه تو  ــافـه نـدارم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ والا منم پول اضـ
ه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ادی برای  ــــاب های ز ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و حسـ ـ ـ ـ ـ ـ خرخرە توی قرضـ

 کردن دارم. 

 

ــه و   ــ ـ ـ شـ ش پر م ــی ــ ـ ـ برخلاف نظر رانندە زودتر از انتظار ماشـ
در بزرگ ورودی و   ــنــا و در آخر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ آشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتــه، مسـ راە م
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چری و گران   ــدت لا ه شــ ا طر  د  ــف او ســ ــاختمون ز ســ
ــادآور زنــد دور در چنــد مــاە اخ رو جلو   ش رومــه کــه  پ

ارە.   چشمم م

کنم و   ...اطلاعــات و رد م ــدە.. جوون از ق ــان جــد نگه
اهم اطراف ن ســـور، ن م طرف آســـا م م چرخه و  مســـتق

ا   ازتاب برخوردها رو  ــله  ــم.. حوصـ شـ ە نم ــم ها خ ه چشـ
دنم نداشتم.   د

م که اصلا دلم برای اینجا تنگ شدە؟   در عج

 

ا راە   د  ا عدی ندارە... ما رو  نه  م گ قه ســـوم م تا ط
  .. ــدە و چه به شــــت م عوض شــ ــ  ــ الا برم.. م له ها 

؟ ار در عرض چند ماە داشته ادی ان  تحولات ز

ار داشتم.  س  ا جناب رئ  .. خ  _سلام روز 

ــــه..تو   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م تور ب ش و از مان لاخرە  اهش و  م ن ن
ت و از   ــامیپوترە کــه  ـــ چــه داخــل اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ گو 

اری.   توش درنم

؟  _وقت ق داشت

ه اسم احدی فر..  له  _ 
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دین..  ه لحظه اجازە  ه لحظه.. درسته..  _ 

 

ـه ـا تقـه ای  ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م ا گف  از جـا  ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ در وارد م
شه..  دم خارج م ش ی که من  دن چ  اسمم و ش

د لطفا منتظرن..  فرمای _ 

ای تنه   ـــوە و کج کردن  ـ ـ دون عشـ ـــم اومد  ـ ـ ـــ خوشـ ـ ـ ـ از م
ه نظر میومد.  لد  ار   اش مقتدر و 

س مردی   ـــم.. رئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم و وارد اتـاق م ـه روش م خنـدی  ل
م مو بود.  ی  ا   کوتاە 

م..  شکری م ا  م خ شدە که   ن

ه   کنم. اشــارە ای  د خواهش م فرمای سـت جناب  _لازم ن

نم..  ش کنه و م ه روش م  صند رو

 _خانم احدی فر.. درسته؟.. 

 

گه..  دم که م  ی تاب م
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ه دســتم   ای پروندە شــمارو  دم از  ا تماس شــما من ســ _

لا   ــا  ــار نبود.. ــار... خــب پرونــدە ای در  ـــونن امــا ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ برسـ
ل شما گرفته اش.  ا  ق ست   ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٦١ارت️   

 

 

ــه روزی رفــت کــه معی بزرگ   د و من ذهنم  اون حرف م
ه زدە   ــــند تک ـ ـ ـ ش بر هم مسـ ه مدت پ ــــتان  ـ ـ ـ مارسـ س ب رئ
ـاهـاش لـه کرد و طرف   ر  انـه اش من و ز ـاە تحق ـا ن بود و 
ــه قــدرش   ــت منو  ـــ هرزە اش رو گرفـت.. تمــام حقــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 فروخت. 
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ــدای   ــ که وق صــ ــ ــــش.. ک حالا کجان؟.. خودش و 
ـــد تن من   ـ چ خش می ـــای  ـــدور و راهرو هـ ـ ـــاش توی ک ـ

د.  لرز  م

 

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاختمش روی صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد کـه نم س جـد ە رئ ـاە خ ن
نه.  ت صدام م ا جد کنه و   سنگی م

؟  _خانم احدی فر

له  _ 

ست.  د؟ پروندە اتون ن ضم شد  _متوجه عرا

دونم   نم که م اور پوزخندی م ا هضــم ســنگی حرفش نا
ست.  ست اما دستم منم ن انه ن  مود

ـــتان بودم تمام   مارسـ ـــنل هم ب _چطور ممکنه؟.. من پرسـ

اری من همینجا بودە.  قه   سا

 

ه خاطر منه   کنم  دە.. اول فکر م ه تاســـــف تکون م ی 
م و هیچ توجی برای   ـــا که توش گ کرد ـ ـ ـ ـ ـ اما برای اوضـ

 نبود مدارم ندارە. 
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ت اینجا   م اما وق مســئول ســت اینو  ش درســت ن _راسـ

ج و   ه قدری آشفت و ه رو آقای دادفر بهم محول کردن 
خورد که   ــم م ه چشـ مارســـتان  ادر ب ج توی پروندە ها و  م

ل بر ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مشـ عد چندین ماە  ش هم  هنوزم  ک خورم و 
 مفقود شدن سوابق شماست. 

 

ـــم و جمع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نمیتونم حواسـ گـ ــه د ـــدن اول جملـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ
س ق زدە و این دارە جمعش   ت ها و گندی که رئ ـــــح ـ صـ

کنه، کنم.   م

 دادفر... دادفر... 

 _هامرز دادفر؟

گه..  ش م دن وسط صحب حث و پ  متعجب از تغی 

له..  _ 

 

گـه  خنـدە دارە کـه فکر کنم اطراف من   غ هـامرز، دادفر د
م و   لند شـدە و همونطور که گوشـ چرخه.. از جا  ای هم م
ی برای وق که   شـــکری  ــم  کشـ ون م فم ب از توی ک
ون.  نم ب ش م  گذاشته کردە و جلوی چشم های مبهو
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ی منتظر تعداد بوق ها که   ـــ ـ ـ ا  صـ ـــمارە رو گرفته و  ـ ـ شـ
د و   ون م ـــ که از دماغ هام ب ـ ـ ـ دە تا آت ـــ  ـ ـ د فرصـ ـــا ـ ـ شـ
ــدون جواب   ــا چنــدین بوق  مــال تعجــب  خوابونـه کــه در 

شه.   قطع م

ــــفحه مجدد   ه صـ ا  ا ن ــتم و  ــ سـ له ها  ا رد  ا وســـــط 
اعث خشـمم   شـ  ار بوق های آزاد، ب م. و ای گ شـمارە م

م.  شه تا خوابوندن ناراحت  م

 

ای اومدم   له ها  ا  قه رو  ــــتم و تمام چهار ط ـ ـ ـ ـ سـ متوجه ن
ی   خورە و  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک ـــــط راهرو  هوا تنـه ام  ـ ـ ـ ـ ـ و وسـ
ە و   گ ــازوم و م ـــم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام رد  عــذرخوا کردە و م

گه...   متعجب م

؟؟؟؟  _سامانتا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3499  

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٦٢ارت️   

 

 

ینم..   ـا رو ب ـان دارە ک ـادم رفتـه بود کجـام و ام ـک لحظـه 
ــه و   ــ ـ شـ ــــفت م ـ ـــونه هام سـ ـ ـ لم شـ ـــنای زن مقا ـ ـ ـــدای آشـ ـ ـ ا صـ

ە..  گ  ح نه چندان خوشایند در برم م

 _سلام خانم احمدی.. 

کنــه و من   غلم م خش جلو اومــدە و  هوا  روایزر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اشم.  دونم چه عکس العم داشته   نم

ه هرصور که قدرش    همشون در حقم ظلم کردە بودن 
اە ها و زخم زون زدناشون..  ه ها، ن ا کنا  و داش 

 

خواد منو   ـــــت که م ـ ـ ـ ـ سـ دی رفتارم ن ار متوجه  احمدی ان
 ا خودش همراە کنه. 

ینم دخ خوب.. رف حا حا مکه؟  ا اینجا ب  _ب

د برم.  ا  _متاسفم خانم احمدی من 
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ـدم و م   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فته کـه خودم و کنـار کشـ ار تـازە دوزارش م ان
 ه موندن ندارم. 

ــــه حـالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ خش  _خـب  ـه  تو  ـای  خوای ب ی.. نم م
ـه مـا   ی  ـه  ؟ فکر کردم اومـدی  ی چـه هـا رو ب حـداقـل 

 .  بز

 

اق دارم.. قد   ــــ ـ ـ ـ ـ ار اشـ ه این ح نمیتونم وانمود کنم که 
م..  دارم و م  ه عقب برم

ـــه و   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دلش برام تنگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم اینجا ک _فکر نم

ە.  گ ی ازم   خواد خ

احتم غافل شدە..   از 

نت.  ی شن ب چه ها خوشحال م ک   _چرا اینطور فکر م

 

ر از دسـت هامرز و   د ا سـت.. شـا پوزخندم دسـت خودم ن
ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خودشـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اطمینـان داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه نودونـه درصـ
کردم.   ـــال م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ـا این زن م ی  نـاراحـت نبودم برخورد به

 اما الان... 
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کنم و فعلا   _ممنون خــانم احمــدی امــا من اینجور فکر نم

 . د برم جا ا  هم 

 

ـا کنم. انقـدر کـه   ـه خودم ارز ـاهش و  گـه نمونـدم کـه ن د
هـر   و  ــدم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـرسـ مـردم  ـــــث  ـ ــد ـ ـ ـ حـ و  حـرف  از  عـمـرم  تـوی 
گه از خودم خسته بودم.  ششون و حلا کردم د  وا

ـــتم قرارە   ـ سـ دو ــــدە بودم نم ـ ـــتان خارج شـ ـ مارسـ حالا که از ب
ـارم   ـالا م ـا هـامرز  ـارە  ـار کنم. گو رو برای تمـاس دو چ

 و... 

کرد..   ـــــت تلا م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.. داشـ ــ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ــــدی روی ل پوزخنـ
ـان بهش زنگ   ـه حرف نگه ـت  ـــــب... م کـه  اهم ـ ـ ـ ـ ـ شـ د

داد.   نزدە بودم و حالا اون جواب نم

 

ــ برای  تـک خنـدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ ە و خود ای حر از دهنم می
کنم..  لند م  ک تا 

ه   ــــه اما  کشـ ــــوت م م سـ گه  م که م ا دادن آدرس و ق
شم.  ش خراب   نظرم ارزشش و داشت خودم شخصا 
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کردم همونجا   ارخونه دعا دعا م ه  دن  سوار شدە و تا رس
شم.  اشه و کِنف   فش و داشته 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٦٣ارت️   

 

 

شـم.. دو دلم ماشـ و  عقب ادە م ا از ماشـ پ تر از نگه
نم و   ـا م ـه در ـــــش کنم. در آخر، دل و  ـ ـ ـ ـ ـ ـا مرخصـ نگـه دارم 
کشه..   ارم چقدر طول  ست  کنم برە.. مشخص ن ردش م

ش ل پ ست. هامرز قا  بی ن
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ــا   ، مرد ه داخــل  ــا ــام عبور از جلوی اتــاقـک نگه هن
اد   ه  لاخرە  ار  کنـه و ان ـاهم م ـــدە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ـــم هـای ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

نم.  ارە همچ آشنا م  م

 ...  _خانم دک

ش   ل ا اینکه فام ــم.. ــ سـ نم و احوالش و می خند زور م ل
ست.  ادم ن  و 

 _سلام.. 

 

از..  شه و  درد و دلش   از اتاقکش خارج م

 _خدارو شکر اومدین.. خ جاتون خا بود. 

ـــه آدم   ـ ـ ی  ـــا خودش فکر  هر همچ چ ـ ـ ـــه طرف  ـ گـ
ـــام اینجوری تو   ـــه جـ ــا بودم کـ ـ ــاحـ ـ ـ ـــه آدم  ـــه بب چـ کنـ م

 چشمشون خا موندە .. 

ـابون کـه لنگـه   ـارم اونم توی این بَرو ب ـــطـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه واسـ امـا من 
س مطمئنا واسه خاطر   اد موند شدم،  ه  کف نعمته 
م   ــ دلتن ـ ـ ـ ـ ـ م ک غم ا اخلاق پ ل  ــ ــ ـ ـ ــم و ابروی خوشـ ــ ـ ـ چشـ

شه.   نم
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ــــ روی توالت   ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ زانو بند و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ز از  عد  تج
لاخرە موفق   ــ  ــ ـ ـ مادهای مفصـ ــتفادە از انواع  ــ ـ ـ فرن تا اسـ

ه طرف دف حرکت کنم.  شم   م

اط جای   ش توی ح گردونم و خداروشــــکر ماشــــی ــم م چشــ
ارک شدە..  ش   هم

 

ار   ست اونها هم ان دا ن ارگرا ک پ توی راهرو جز دوتا از 
حـث   ـه من و در حـال  ـدون توجـه  ــا ان کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ از چ

ن.  ای م له ها   اهم از 

ا نه   ــ اینجاســــت  ـ ـ ـ دونم هنوزم م لا نم ســـــت..  فرهاد ن
کنم.  از م نم و درو  ا م ه در  اما دل و 

ا تو..  تو ننداز ب او   _صد دفعه گفتم مثه 

 

د و جذب،   دە در تا ســـف ارک پوشـــ مری  شـــت  صـــدا، 
م شدە.   شسته روی م بزرگش 

دم خشــک   ســتادم.. شــا دونم ... فقط ا دونم ه نم نم
س تن   ــــم..  از  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم.. گردش دو  و دو جفت چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

گری و...   د
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ــه بهــت زد آرزو هم   ــار تو این چنــد ثــان ــدم و ان نفهم
ا   ـــه و... بود... تنها عکس العملش  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کردم که خودش ن

ش ب دو ابروش بود.  دنم چ ب  د

ش   له دادە روی م ِ درعوض ابروهای هاشـور خوردە دخ 
 . ... چه هماهن د ازهم فاصله گرف  ا تاب سف

 

ــه و   ــ شـ ـــدە م ـ ـ ە دری که هنوز ب انگشـــــت هام ف ـــتگ ـ دسـ
لاخرە رهاش کنم.  شه  اعث م  دردش 

 _من... 

لند هامرز از   ـــدن قامت  لند شـ ا  م و همزمان  گ ـــ م ـ نف
م.  ارە عزمم و جزم کردە م  شت م دو

کشه.  اد طول نم ارم ز  _متاسفم.. 

ست که...  ە ن  _این همون دخ

ت..   _سا

 

ە ام؟   من کدوم دخ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٦٤ارت️   

 

 

خنـد  موقع ورودم، اونم مثـل   ـا ل ـا اخم هـای دره کـه 
خورە و   ـــدە از روی م  م ا شـ ـــورش  او.. از روی صـ
ه اون   ســـته.. هامرز  توجه  ــا  ا نه و شـ ه ســـ دســـت 

اد..   که تمام توجه منو گرفته، طرفم م

 

ـــــت برنزە اش جلوە خا   ـ ش روی پوسـ د و بند ــف ــ ـ ـ تاب سـ
شدم.  رنج م اهاش مثل ش  داشت.. و مطمئنا من 

اهای   ــــه..  اشـ ش  د ــــته دوم روی  ک پوسـ ار  ــلوارش ان ــ شـ
ـــه جـــذاب ـــدە اش رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  کشـ ـــه نمـــا ن وجـــه ممکن  ت

 گذاشته بود. 
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ـ و   ک دخ سـک امل  ه معنای  نا بود اما  لمه وحشـ
 جذاب روی م هامرز ولو شدە بود. 

 

ــا ذهنم هنوز در   ە  امـ گ ــدم و م ـ لنـــد مرد جلوی د ــل  ـ ه
دە اســـت.. چشـــم هام   حال چرخش و هضـــم هرآنچه که د

شن.  ە م نه اش خ ه س ا قدم آخر   مجبوری 

؟ ک ار م  _اینجا چ

ا لح ناراحت ..   ـــــت بود..  ـ ـ ـ ـ ازخواسـ ه جور  ــوال نبود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
خوردە   ـــای رژ  ـ هـ ــــب  لـ س چرا  ـــل منم همینجور بود؟  ـ ـ ق

دە بود.  ک چا  دخ

 

ـا گردوی بزر کـه توی   ـــخـت بود اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرف زدن برام سـ
اورد.   لوم داشت نفسم و بند م

ار داشتم..  _ 

علاوە هوش و   ــا تمـــام تنم  ون امـ ـــن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــاهـــام منو م ـ
مونن.   حواسم توی اتاق جا م
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ک   دل م ــــه و  رد و  ـ شـ م چه خ م ـــــت  شـ دونم  نم
ە   ه م که خ اد و  ـــه تا هامرز ب کشـ که لحظه ای طول م
ــــــت هـام ودورم حلقـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ زمینم و برای از هم ن

یوندە.   کردم، ب

ـــه نظرم برای جمع و جور کردن خودم   م و  گ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
اشه اما...  ا ن  ح چند روز و هفته و ماە هم 

؟ مارستان گرفت اری من و شما از ب  _پروندە سوابق 

 

ــتم ذهنم آماد دور   سـ دو ســـته بودمش نم تا وق جمع ن
 کردە. شدن ازش رو اجرا  

ینم   ـه و من لرز رو توی فکش می ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دنــدون روهم م
ای صورشه..  ە،  اهم بهش خ  چون تنها جا که ن

 _آرە دست منه.. 

 _لازمش دارم. 

 

ـــنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە هـای سـ ـاز اتـاق و ن مـه  نفس عمیق هـامرزو در ن
 دخ روی تمام حرات ما.. 
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ارم خونه..   _شب م

داد.. چرا براش مهم نبود   ی رو توضـیح نم ... چرا چ هم
ـــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نظر انقـــدر خو ـــار کردە؟ چرا  ــا چ ـ ـــدم   د

دم   میومد؟ چرا من داشتم از درون میپوک

 

ا   ش خونه هنوز خونه بود  د تا چند شـــــب پ ــا ـ ـ خونه.. شـ
ها که   ا عکس ها و خ ا اینکه اعتمادم  ــــب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ح تا د
ــــوال رفته   ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ل ز ه  د  ج انه م تمام مغزت و مثل مور
ــالاتر از عکس هــای درون   ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وضـ ــد  ــا ــار  بود امــا ان
ــا عقـــل   ـــدم تـ ـــد ـــل لمس م ــا ــان و قـ ـــدون هیچ مـ گو 

خود  نفهمم  ــه در از پو و دروغ بودن زنــد ب لاخرە 
 من برسه. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩٦٥ارت️   

 

 

ـــم و   شـ د خارج  ــالن از د ـ اهش تا وق از پیچ سـ ـــنگی ن سـ
 حس کردم اما... 

ــاە   م و ن ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاد..؟ من  ــد ب ــا ــالم نیومــد.. چرا  دن
کنم.. نه.. و چرا نیومد؟  نم

 من  ارزش نبودم.. 

ا خودم زمزمه کنم تا   ـــاعت ها و روزها اینو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو
ک احمق بودم.  شه.. اما مطمئنا   اورم 

شـو   ح روی پ ه وضـ احمق بودن که شـاخ و دم ندارە اما 
 من نوشته.. 

 

ام قائل   دە بودم  براش اح ــ که د ــ ـ ـ ـ ـ ــتادش، تنها ک ــ ـ ـ ـ اسـ
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  آ ش  .. حــالا دخ بود توی اون مهمو کــذا

ک اشارە.  شسته بود و منتظر  ش   جذاب روی م
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اج خوا   ا  ســــتم، اون شــــب نحس که  دو همونجا هم م
.. حرـات   ـای دخ ـه  ـالا  ـاە از  منو همراە خودش کرد.. ن
ال هامرز داشـت.. رقص دو نفرە اشـون   انه ای که در ق مال
ــا   ـ ـ ــا  ـ تـ ــا اون عو  م ولم کرد  ـ ـ ــا  ـ تنهـ ـــه من و  کـ وقت

 خوشحا مسمومم کنه. 

ـــدم و   ـــارش د ــای  ــــب از خودش و رق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار کـــه او حقـ
دم..   کش

  

ــاب درون خودم   ــه نظر از ح ــان و م کــه  ــدای نگه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دە شدم.  ون کش  ب

ررر..  ر... خانم دک  _خانم دک

ار   قه  ــا ــ ـ ـ ــدە.. سـ ــ ـ ـ شـ ــم تموم  ــ ـ ـ ــدم. درسـ ــ ـ ـ شـ _من هنوز دک 

د برای ادامه..  ا  ندارم.. مهر نظام پزش ندارم... 

 

شه   اعث م کنم  ا که زمزمه م اە نگران مرد روی هج ن
ندم.   دهنم و ب

این براتون ماش خ کردم.  ن؟ ب ادە کجا م  _پ
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ــاد جلوم   ـ ــه م ــا از داخـــل محوطـ ــه خ کردە امـ ــی کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مـ
ە..  کنه ب سته و منه جا موندە ی اضافه رو سوار م م  وا

ک جادە هم   تمام طول راە در ســکو ســنگ که ح تراف
گذرە..  ی ندارە م  روش تاث

ــه میتونم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه اطرافم جمع م ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه گــداری کــه حواسـ
اە رانندە رو روی خودم حس کنم و خ داغون   سنگی ن

ام؟ اصلا چه اهمی دارە؟  ه نظر م

 

دە و   لم م ــ تح ـ ـ ـ ـ سـ ــته  ــ ـ ـ سـ ک  ج مثل  ـــــت جلوی ب ـ درسـ
شه تا داخل برم.   ح منتظر م

ــامورە و معـــذور..   ــه اونم مـ ــدونم کـ ـ ارم م ــاد منتظرش نم ـ ز
شـــســـته و مثل جغد   ش  ان شـــت ســـنگر نگه ان  ار نگه ای

ش در نرم.  ای تا از دس  منو می

 

ـــم و..   شـ کنم داخل م از م الا درو  م  ـــدە م برنامه رزی شـ
ـــدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لوازم زنــد پر شـ ــاهم روی تموم محوطــه ای کــه  ن

چرخه.   م
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غه ای   ــ ــ ـ ـ ــ زن صـ ــ ـ ـ دم خونه.. خونه ای برای نگه داشـ ــ ــ ـ ـ رسـ
 هامرز.. 

ـدرزرگش کینه دارە.. کـه جز اونا هیچ کس   ــا از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه از قضـ
 ار درس هم ندارە.. 

ــاری   ــ ــدمت ش خــ ــادرم تو خو برای درآوردن نون خودم و مــ
دم و در آخر شـدم معشـوقه ای   کردم.. تحق و توه شـ

سلای دل پر کینه هامرز..   برای 

د بهش حق داد..  ا  خب 

 من کجا و دخ همه چ تموم استاد جان کجا.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٦٦ارت️   
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هوا تارک شــــدە و صــــدای بهم خوردن در، اومدن هامرز و  
دە.  د م  ن

که تا   شستم و لیوان آ دستمه.. تنها چ خونه  توی آش
ــــت.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ج بردار ن ــاد هم خ ــ ــای رفتــــه .. ز ـ ـ لوم  الان از 

ام.  سش ب  میتونم از 

 

التو دم   ب  ا دســـت ها در ج شـــه اما  خونه نم وارد آشـــ
ه   ـــ م شـ کنم اما  اە م ــ ـ ـ د من اشـ ــــا ـــته.. شـ سـ ورودی  ا

؟  اراست  طل

اشـــه اما   د توی دســـت هاش  ا ال پروندە ای که  اهم دن ن
گردە.  ست م  ن

اوردی؟  _ن

 

ه؟ آرام که داشتم   دونم منتظر چ اهش و نم سنگی ن
ا خودم فکر کردم..  ب بود اما.. خ    عج

کنم و   ِ ا خودم وا  ــــنگ هام و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اد فرصـ تا ب
 احساسات و از منطق جدا کنم. 
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ـا دل   ـدن همچ روزی فکر کردە بودم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رسـ ـه حتم 
دون هیچ قول و   ــم  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ اهاش  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ــــق خودم خواسـ ـ ـ ـ ـ عاشـ

ا ..  ز و ب دون هیچ ب  قراری... 

ــته اش   ــ ـ ـ ـ ـ ه خواسـ ــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ شـ مندە دلم نم ار  د که ای ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشتم..  ام م  اح

 

ــه نقطــه ای   ــاهم و  خورم و ن گــه ای از آب و م جرعــه د
دوزم..   نامعلوم م

.؟ ی  خوای چ  _نم

 .. م؟ ی   من چ

 _پروندە رو آوردی؟

 _غ این.. 

 

ی برای گف نداشتم.  ؟ نه.. چ  هوم... غ این

پ تر از هر وق   چرخه.. خوش ت رش م اهم روی تصـــ ن
ــــ آدم و   ـ ـ ـ ـ ـ ک فرصـ ــــتادە بود و بوی عطرش از  ـ ـ ـ ـ ـ سـ جلوم ا

ستم قرارە جا برە.. مست  دو  کرد.. م
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شم..  لند م دم و از جا   ی تاب م

 

گفتگوی  حاصـ بود.. من ح منتظر حرف های اونم    
ارخونه جلوی اون   گه ای ازش تو  ر رفتار د د ا نبودم. شــا
ـــم هـای خودم..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـدن، ح  ـا د ـازهم  ـدم  ـد دخ م
ل   ه همون خو و خو که تا ق ــــدم همه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ قانع م

؟..  مه، اما حالا  از این توی این خونه داش

 

گه    ســـــت  ــله توجیهات و دلا که میتو ـ ـ گه حوصـ نه... د
شون منق شد و ندارم.  ــــخ گفت  و سکوت کرد و تار

ــلم بودم و   ــوار بر اصـ د از اســـب افتادە بودم اما هنوز سـ ــا شـ
طه دو نفرە نبودم.  ک را  من آدم اضا 

 

گــذرم کـه   خوام  ــه جورا راە و بنــد آوردە م از کنــارش کــه 
ـــــش لرز   ـ ـ ـ ە و من مثل برق گرفته ها تنم از لمسـ گ ازوم و م

 گرفت . 

ـــــش   ـ سـ م  ه لمس.. قل ه دله نه  ت  ه جا خوندم محرم
داد.  شون م ش   زدە بود و تنم وا
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س کن..  _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviقلم: ه 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٦٧ارت️   

 

 

ـــ در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ سـ ــه قــا چ کنم و منظورش دق ــاهش م گنــگ ن
ش و   ازوم از لای انگشـت های سـف دن  ون کشـ آهسـته ب

کنه..  لاخرە ولش م  ا فشاری آ 

ارو نکن...   _این

اری؟   _چه 

دن و فراری..  شه در حال عقب کش  _هم
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 .. ش خشن شه و لح  هر لحظه صورش عبوس تر م

لو از جـام تکون نخوردم و مطمئنم منظورش این    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ست .   لحظه ن

 .. دونم از  حرف م  _نم

 

زە...  لامش م ا هر   پوزخندش و تمسخری که 

ــــح منظورمو گفتم دخ   ف ندارە وگرنه خ واضـ گو  _

 فراری.. 

کنم.  دش م م و دخ فراری؟ تای ر لب  زمزمه ز

سته ای برای منه.  ه نظر لقب شا  _آرە.... 

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اخم هـای درهم فرورفتـه اش روی صـ ـارە چی دو
ــــع من..  شی  ه این عقب   عبوسش 

 

نم..  ه روش م خند  خندی که هر هست غ ل  ل

ا توی..  .. حق   _درست م

ـــهم   ـ گن سـ ارم. م ا خودش تنها م گذرم و اونو  از کنارش م
شه.  گری نم  هرکس  جای خودشه و مال د
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دونم   دوزم.. اما نم ــــم  ـ ـ ه مال غ چشـ ـــــت ندارم  ـ منم دوسـ
دی حواله ام کرد و هم گوشـــه   د هم ل چرا هر از راە رســـ
ـــتهای   ا دسـ ـــد که من موندم  ای از حقم و کند و برد. این شـ

 ..  خا

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــهم و حق گف چرته.. زور ب ـ ـ ـ ـ ـ س هر در مورد سـ
 . ش  حق ب

 

کنم و رو بهش که   ــم مک م ــ شـ ل اینکه از پیچ راهرو رد  ق
م..  ستادە م  هنوزم همونجا ا

ار لازمش دارم.. فردا..   _پروندە منو لطفا ب

ـه اتـاق   ـــم و... لحظـه ای رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وارد اتـاق خواب مهمون م
دون اینکه   ــتم.. گیج و گنگ..  ــ ـ ـ ـ سـ ــه  ا ــ ـ ـ ـ شـ خا تر از هم

 .. دم؟ اری انجام  د چه  ا  دونم حالا 

ــــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه شـ ــا دارە ن چرخــه و تق ــــاعــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم روی سـ ن
اە کردم چند سـاع   ه سـاعت ن اری که  ن  شـه..از آخ م
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ در رو دارم و جز  گذرە و من هنوز حس  م

اری نکردم.   لند شدن و زل زدن 
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ون رفت..   سته شدن در خونه و سه که از در ب صدای 
خورن.  ار دارن زندە زندە منو م  در و دیوار خونه ان

قه   دە..  ـــــت م ـ ـ ــــدە و حالت خف بهم دسـ ـ ـ ـ ـــم تنگ شـ ـ ـ ـ نفسـ
اد.  الا نم کشم و نفسم  ت و م  ت

شه پناە..  شت.. م شه  شه خانوادە.. م کردم م  فکر م

 .. ک زند شه   م

ا همه حرات   اور رسوند.. نگفت.. اما  ه این  خودش منو 
شون داد.   و رفتارش 

 

ا نفســـم آزاد شـــد و ســـقوط   لاخرە اول قطرە اشـــ که  و 
 کرد. 

 من دوسش داشتم.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3521  

 ٩٦٨ارت️   

 

شـم و اون قطرە   دار م درد و سـوزش چشـم از خواب ب ا 
ـــتم   ـ ـ ـ ار دسـ ـــدن  ـ ـ ـ ـــورتم جاری شـ ـ ـ ـ ارون روی صـ ها که مثل 

 دادن. 

لو درد درسـت حسـا روی دسـتم   ه  صـدام هم  هق هق ب
حه و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت طرفای دە صـ ـــاعت گو م ـ ـ ـ ـ ـ ــــت.. سـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ــــدن.   از شـ ــ منتظر  ـ ـ سـ ــندوق  ــ گه توی صـ امک د چندتا پ

ی تو حالم ندارە.  دن اونها هم تاث گه ح د  د

 

ِ شـدی و ه   گه  قبولو که د ه خودت  ار هر  ان
ــارە   ــه تلنگر دو ــا  ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد هواسـ کنــه، همش  ــت نم اذی

ل بهم   رزی.. دتر از ق

ش و   د اومد ه ام د زندە سـت منم تموم مدت  ه ام آد 
ـــوتفاهم هر چه که   ـ ـ دوار بودم برای رفع سـ ـــ که ام ـ ـ توضـ

ه هوا رفت.  دە دود شد و  دم، بهم   د
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ـدە همـه  فکر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وجود من دور همــه رو خط کشـ کردم 
طنت های مردونه و ممنوعه رو اما..   اون ش

ه    دە بود جام و  ش رســ ــــخ انقضــا داشــتم و وق منم تار
فتــه..   ــه دوران م م  نم روی تخــت و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم. م گــه  د
ه عنوان غذا خوردم.  ی  ار  چ ن  اد آخ  ادم نم

 

ـدە و از   ـــونم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاری از خودم و  ر فـاجعـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آینـه، تصـ
 درون و برون داغون شدم.. 

؟   ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س چرا ه نگفـت؟ چرا ح خجـالـت هم نکشـ
اهام مثل مزاحما بود.   رفتارش 

ه چهرە درب   ینه؟ منتظر  دون پروندە اومدە بود  رو ب
ـــم برای مونـدن و انتخـاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا التمـاس و خواهشـ و داغون؟ 

 من 

 

شــب ســقوط   م و قطرە اشــ که راحت تر از د ن ســوزش ب
ـــم   ـ ارە نفسـ ە و دو ای نم ـــته  ـ ـــسـ ـ شـ لو  ه  غض  کنه..   م

شه.   سنگ م
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کنم از    از م ـــ آب و  ـ خودم و داخل حمام میندازم و شـ
ه دســــت آب   ــته و کوفته ام رو  ــدە تن خســ ــا راحت شــ ـ اسـ ل

م.  س  م

 

لنــد   .. امــا از لحظــه  ی دارم فقط  ــاس به ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــالا احسـ
ار بودم و حالا   ک  ــــه ســـــ شـ ــــکر هم ە. خدارو شـ ــــدنم به شـ

ست.  ی ازم توی این خونه ن ک سا چ  هم جز 

نـم   مـ ــاق  ــ ـ اتـ از  و  ارمـش  مـ ــت  ـــ تـخـ زـر  و  پـر کـردە  داخـلـش 
ون..   ب

واردش   ـــه و  ـ چرخـ ـــاق خواب خودش م ـ اتـ ـــاهم روی در  ـ ـ ن
شم..   م

ــــدە داخل این   ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تخت، دراور و حمام.. هر لحظه سـ
م بود،   ن خـاطرە هـای زنـدگ اتـاق برای من جز اول و به

ای رنگ و وارنگ بود.  ر برای اون تکرار دخ  ا

 

مون اما   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم نه ناراحتم نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از اینکه خودم و بهش سـ
ه د که مفت از دست دادم.  خورم  ت م  ح
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ـــا عکس هم   ـ دوتـ ـــار  ـ ـ ای کنم و  ــــک م ـــارە چـ ـ ـ دو گو رو 
امک هاشه..   ضمینه پ

ــاش اوف   ــــب گرفتم.. داغـه داغـه.. مواظـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _اینـارو د

زم.    ع

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٦٩ارت️   

 

 

؟ ساعت چند از اینجا رفت  شب  د

دهای   گه چندان مهم نبود چه ام ــــدن عکس ها د ـ ـ از شـ ا 
ه هر بهانه ای تو دلم زندە نگه داشته   ا  ر م عب رو اون ز

 بودم. 
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ا همرا که دیروز   ــ از خودش  ر واضـ خودش بود تصـــ
ــک تو   ـــــش اونم ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و حــالا عکسـ ش د انــه روی م دل

 . اهم توی ماش ک   ج

کنه..   م م ـــ ـ لمه خشـ ه معنای واق  عدی  کنم..  ردش م
ب، درحا   ه خونه ای غ ــــدن دوتا  ـ تار هوا و وارد شـ

ە جا خوش کردە..   که دست هامرز دور شونه دخ

 

ـــد و   ـ ـ ـ ـ مون شـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ه خاطرش  عد  ــــد هر فکری کرد و  ـ ـ ـ ـ شـ م
ـــفـاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدری شـ عـذاب وجـدان گرفـت امـا این عکس هـا 
ه عنوان   خوای ازش  ــــت  ـ ـ ـ ـ ان نداشـ کردن که ام ـــازی م ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 . اد ک  سوتفاهم 

 

ــا رفـــت و   ؟ از اینجـ ع چطور ــدم  ـ فهم حـــال خودم و نم
ا  حرص و خشــم و غضــب اومد جام و    منو ول کرد 

؟  عددد... ارم کرد و  ه  که کنا  ت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3526  

ــا آدم هـــای   ـ گـــه  ـــت هـــای د ش از موقع ل عکس هـــای ق
ـه خـاطر   ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت نکرد تـا اینهـا... شـ متفـاوت انقـدر منو اذ

 . ا این دخ داش  گذشته ی نزد که 

شــســته و   ش  ار  وا م خشــک شــدە بود و ای غذد اشــک
عد وارد شــــدن   ر و ح  ــاو ه عکس منتظر ادامه تصــ ە  خ
ســت و   ری از داخل ن دە هیچ تصــ ه خونه هســتم و چه 

ش و داشتم؟  د ر بودمن طاقت د  ا

 

ـــوری..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک ملاقات حضـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز درخواسـ ـد و  ـامک جـد پ
ــــــت از این عکس هـا مه   ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه  مونـدە بود کـه میتو د
ت این همه خوش خدم  ا خواست   اشه از من  م

ـــــت هــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درخواسـ م  ینم کــه جوا خودم و در حــا می
سم.  ا آدرس و ازش می ته و وقت قرار   مکررش مث

گـه   ــاعـت د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آدرس و برای دو سـ ــــه کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـه نم ـه ثـان
دارم عجله دارە.  کنه و این  خ برای د کس م  ف
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ه   ش دنگ حواســـــش  ار شـــــ ا که مطمئنا ای مونه نگه م
ه   کنم و  ورود و خروج منه..برای اطمینان آدرس و چک م

ه..   ا شا

از   ــــه رو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م آخرم م ــــم ـ ـ ـ ـ ـ اعث تصـ ارە عکس ها که  دو
کنم.   م

 

ه شــدت تلخ   شــب برای من  هضــم این اتقاق اونم هم د
ب زنندە ست.   و آس

ــک لحظــه دلم برای اون   طــه دارن  ــدونم چــه مــدتــه را نم
ـــوم   ـ ـ خواد نفر سـ ـــوخت.. مطمئنا اونم دلش نم ـ ـ دخ هم سـ
ارە   و روش می اشه اما نخوت و غروری که از  طه  ک را

دە.  اهش م ه شدت   این دل سوخت رو 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧٠ارت️   

 

 

ــد   ــ دارە ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون هیچ پوشـ ــه رو  ی رو ا پنجرە 
ــتون   ــ ـ د و توی روزهای کوتاە زمسـ ــ ــ ـ ام خورشـ غروب زودهن
ـه نـارن و   ــالن و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وارش سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و هـالـه غمگ و سـ م

ا کردە..  ش رنگ   مشتقا

ک   ت هوس توی  ک پ ـــ  ـ ـ ـ ای پولداری و داشـ اینم از مزا
ع و   ـــه فکر طل ــا   نـ ــای ــای مـ ـ ج مرتفعـــه.. وگرنـــه اون  ب

ە..  ش لذت هم ب د ا د ه که حالا   غرو

 

ا   ــــت و  ـ ـ ـ ـ لاتت دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغله های زند و مشـ ـ ـ ـ ـ ـ انقدر توی مشـ
گه   ـــدە و تو موندی و روزی د ی شــــب شـ م که یهو می
دی و فقط درجا   ه هیچ جا نرســــ د اما تو  ــ ه ته رســ ای که 

 زدی.. 
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ـــناس   ا اون آدم ناشـ ـــاعت از وقت قراری که  حداقل پنج سـ
از  حس و حال از   ــته و من  ــ ـ ـ ـ ـ ــــتم گذشـ ـ ـ ـ ـ خواە داشـ مثلا خ

م شدم.  ان توی خودم   زمان و م

ـه خاطر   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدونم امـا نتو ـا  هـد رو نم از ترس بود 
خورد   ـــاس  ـــم و احسـ م آ اونم از روی خشـ ـــم ک تصـ
دن این آدم خطرنا کنم.  ه د  زودگذر خودم و را 

 

م کنـه..   م گـه حرف زدە بودم و قول دادە بود  ـا  د امـا 
ــــمارە ی  ـ ـ ـ ـ ـ دارم و از روی شـ لنته رو برم ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو که روی سـ
امک های ناشـناس رد شـدە و روی شـمارە هامرز   تماس و پ

کنه.  ست م  ا

.. اس   نه.. جناب خان ش خند روی صورتم م طر از ل
ە شدە بود.  م ذخ  که چند وق بود روی گوش

 

دە.  ا دو بوق اول جواب م ارە و  اد منتظرم نم ار ز  ای

 _الو.. 

 _سلام... 
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ه مراتب به از حال و اوضاع داغونم توی   صدای آروم و 
شت خط..  چه و مکث مرد   گو می

 _سلام.. 

ای؟  _امشب م

ی شدە   _چ

 

ی شدە؟  ست.. چ صدام دست خودم ن  پوزخند ب

ارە.  ک ب دە پ ر وقت نداری پروندە رو   _نه... ا

شه..  ینم  م  _ب

د بهت التماس کنم؟ ا  _برای داش مدارک خودم 

ام حرف  م.. _م  زن

؟  _قرارە معامله ک

لون و پر سود..  ه معامله   _آرە.. 

 

دون احسـاس   اسـت های پر سـودی که  طاقت ندارم از سـ
ــنوم، گو رو قطع و زمزمه   ــ ـ شـ ــــته  ـ اشـ ــــون  ـ ــشـ ــ ـ منو در رأسـ

کنم..   م
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ی برام  گــه چ ــاهــاش معــاملــه کنم  _ امــا من د نمونــدە تــا 
 ..  مرد حسا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧١ارت️   

 

 

دە..  ام م ه که پ ه ش
ُ
 ساعت ن

ام.  سم ب  _امشب نم

ک   ـــونه های  شــــت شـ ک دســــت مردانه  ـــ از  ـ و من عک
کنم.   زن رو تصور م

شنه و   اسوخته...  ک زن درجه دو و  شستم اینجا.. مثل 
ــه   ی از مردی کــه زمــا هر چنــد کوتــاە متعلق  هلا خ
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دم و اون آزاد و  بند از هر   دم توهمش و م ا شا من بود 
کرد.  ست عشق خودش و م  قانون و دل

 

گه ح مدارم هم برام   ــم اما د ــ شـ مون م ــ ــ شـ ــتم  ــ سـ دو م
ــ اینجـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر  ب ـــدە بود.. مطم بودم ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ارزش شـ

شم. مونم ب   درو دیوار های این خونه خفه م

ــــــب   ـ ـ ـ ـ ـ م طـاقـت نـدارم و هم امشـ م و م گ ـــمـارە رو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ە کنم.  ک ارو  خوام   م

اهام همراهه..  کنه و  از نم حت  ه نص ه که لب   خ

 

ر تخت برداشـته و برای نبود هیچ اثری   م و از ز سـا دسـ
کنم.   ازم اتاق و چک م

ا   ــ ه نظر از دســــتم عصـ دم  ه نفر دوم م ام  همزمان پ
گذرە و   م  خواد از خ ــتاق از اونه که  ـ ـ ـ ـ ار مشـ ـــه اما ان ـ ـ ـ اشـ

ل رو برام   فرسته. آدر متفاوت از ق

نم.   ون م امک و... از واحد ب ـــدای پ ـ ـ عد صـ ـــاعت  ـ ـ م سـ ن
ه نظر چند نفری جلوی   ـــته و  ـ ـ ـ سـ ـــور همکف  ا ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ آسـ

 ورودی همهمه کردن.. 
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س   ـدم از  ص م ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب اونـا  از محـافظـای هـامرز و 
 ه و شق و رق بودن. 

 

کنم   ـدە و حرکـت م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە خودم و در پنـاە دیوار کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
شــم که لحظه ای   شــه ای رد م ینم.. از در شــ ان و نمی نگه
ـــته   م و آهسـ گ ـــ رو م شـ گردە طرفم که ب  محافظ برم

م.  ادە رو م  و عادی طرف پ

ارک کردە مســئول   له ها  ر کشــان جلوی  ــ که آژ آمبولا
نه.  ا رانندە حرف م ان دارە   این آشفت و نگه

 

ی عقـب عـت  چنـد م ـه  ـدە و  ــی برام چراغ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر مـاشـ
ــنـــد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و خودم و مینـــدازم روی صـ طرفش حرکـــت م

م.  گ ای م م و   عقب و 

؟  _خو

ن..   _آرە.. فقط ب

ـــــت و در   ـ ــته اسـ ــ ـ ـ سـ ا  ە جلوتر راە تق گ ثا  دندە عقب م
ە.  گ ج ماش و  م دور های ب خوا  نم
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مر   دم  ه خودم اجازە م لاخرە  م  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی که دور م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ــدە بود   ــ ـ ــنگینم و آزاد.. چادری که شـ ــ ـ ـــــت کنم و نفس سـ راسـ

ارم داخل سا کنارم.  کنم و م  پناهم و تا م

خ گذشت...  _ 

لوم و خشک کردە..  س  دە و اس ه دستم م  طری آ 

 _ممنون.. 

سه...   کشم که می  قل ازش  م

م؟   _گف قرارە کجا ب

اش و   دون حرف  دم  ش م شـــو ام که آدرس دارە رو  پ
ارە.  از م  روی 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ٩٧٢ارت️   

 

 

ــند   ــ ـ ـ ا وجود مرد صـ ــد و  ــ ـ ـ ه مقصـ ــدن  ــ ـ ـ ک شـ ا هرچه نزد
ازهم احساس  نه. جلو اما  م تو دهنم م  کردم قل

د.  ارک کن  _هم گوشه 

گه..  ا نگرا م غل و  کشه   ماش و م

ه   د طرف  ت و چک کنم شـا خوای اول من برم موقع _م

 حروم زادە .. 

 _نه.. 

 

دە.  ی تکون م کنه و  اهم م  نارا ن

فته..  خوام اتفا برات ب  _نم

 . اش د همینجا منتظرم  فته... فقط لطف کن  _نم

ــــم و   ـ شـ ادە م ــ پ ـ ـ ـ ــتاد بهرا از ماشـ ـ ـ ـ ــای اسـ ـ ـ ـ مال نارضـ در 
ــــتون رو روی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت های عرق کردە ام اونم تو چله زمسـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
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ا نفس عم از   ــم و  ــ ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ـ ـــم و اسـ ـ ـ ـ کشـ ر مانتوم م ارچه ز
کنم.  م م د اسفند ماە  ه شدت   هوای 

د تو...  ه ام ا   _خدا

 

ابو که آدرس  م طرف خ ارم و م  دادە. قدم جلو م

نم   دم بنا بر قرارمون زنگ م ـــ ابون که رسـ ارە وســــط خ دو
لند کنار   ــا  ـ ـ ـ ـ ــی شـ ـ ـ ـ ـ دارە اما در عوض ماشـ بهش که برنم
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه شـ ـــکتــه نــاقص و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ کنــه و من  ــام توقف م
دام   ازی هامرز پ ه  ا این موش گ ــــاس کردم  ـ ـ ـ ـ نم.. احسـ م

 کردە. 

الا...  ا   _ب

 

ش   لاە کپ  ه  کنم  اهش م غل ن شــــه  خم شــــدە از شــــ
ه ها پنهان کردە اما برق   ــا ــ ـ ـ ــورش و  توی سـ ــ ـ ـ ــته و صـ ــ ـ ـ گذاشـ

 چشم های آشناش و نمیتونه بپوشونه. 

الا..  ا  خورمت.. ب س نم  _ن
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ل اعتماد بود.  ه ها غ قا ه اندازە غ  هرچند آشنا اما 

ه   ه صـند جلو تک نه و  شـ ە م لاخرە دسـتم روی دسـتگ
نم.   م

 _حالت چطورە دخ عمو..؟

دلخوری رو   ـــه و  ـ ـــتم کینـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــات میتو ـ لمـ ــــک  تـ ــــک  تـ توی 
ــه دارم   ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و اسـ ـ ــال  ــا وجود حـ ـ ــدم..  ـ ص  ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م..   میت

ه؟  ا چ از ه   _منظورت از این موش و گ

ش اینجوری   ــا زنـــدگ ــا نـ ـ .. آدم  ــا دخ ـ ــاە ب _واوووو کوتـ

نه.   حرف نم

 

ش   فهمم  تو  ــا  ـــدم تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــلط م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خودم مسـ ــد  ــا ـ
م..  چرخه.. ماش راە  اندازە که م  م

م؟  _کجا م

م   ــه محرم و نامحرم  ــ ـ شـ م م س من حلال و حروم  _ن

شه.. برعکس شماها...   م

ه من و هامرز بود.   مطمئنأ منظورش 
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ال ماشــ اســتاد   اهم و دن غل ن شــه عقب و  شـــت شـــ از 
دم.   م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧٣ارت️   

 

 

جام   مون میومد راحت تر  شــــت  ـــی که  دن ماشـ ا د
ـا خودم بودم در   ـک همراە  نم.. حـالا کـه مطم از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ان..  ه چهرە عبوس و خشک ک دم  اهم و م  عوض راە ن

ه؟   _حالت خ
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نه..   پوزخند متعج م

ــه کجـاتـه   .. حــال خوب من  _واوووو عجــب روتو برم دخ

 ..  که می

د هم جا افتادە..   ه نظر پ شدە بود شا

ب   ــ خواســـــت توی این ماجراها آســـ ـــ که دلم نم ـ ـ _تنها ک

ینه تو بودی.   ب

ر انگشت  لوش و مشت شدن فرمون ز ک  هاش  لرزش س
اورم ندارە.  گه   م

 

شه   دم که وارد فر م ه مسـ م کشـم و چشـمم و  آ م
دارە و ماش   دە کناری نگه م چ و داخل  از کوچه ها پ

کنه.   و خاموش م

ه روی..  ه رو اهمون   هردو سکوت کردە و ن

ـــه   ــا  ـ ـــه رو بهم زدی نمیتو  ن  _وق خودت بزرگ

 . و بز ت و مه سان  جمله دم از ا
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ش نیومـدە بود تـا اینجور در   ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از رفتنم هیچ فرصـ
م..  ت کن اهم صح  آرامش و تنها 

ه کینه شـدە   ل  د ا عقدە ها که ت ی بود  حث و درگ ا 
ون رخته شدە بودن.  ا فحا و دعوا ب  و 

 ..  _تو از همه  خ داش

 

غض فروخوردە   ا  د و  ش و روی فرمون ک ــــ ـ ـــ دسـ ـ ـ عصـ
د..   ای ت

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هم جمله خودتو را کردی بهم   .. ؟ _هم

؟ ه پولم ک ه خاندان سکه   ک و جلوی 

ــــال منو ترک کردی؟ خوردم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا هم منطق این همـ ـ
ــاختـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم سـ هـا کـه  ـه همـه چ ـا زدی  ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردی 

؟ م.  بود

 

ارهامون   ــ  ال مق شــه دن م.. ما آدما هم فر نکردە بود
م و روی   ــاه ــار گنــاە و عــذاب وجــدانمون  م تــا از  گرد م

م.  ه ناحق سنگ کن گه رو   شونه های  د
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م   ـاە تعب کرد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه دل کنم عـادت رو  _فکر م

 وگرنه الان راهمون اینقدر از هم دور نبود. 

 

ــی   ـ ـ ـ ـ دوزم بهش.. نور ماشـ ـــم م ـ ـ ـ ش طرفم.. چشـ چرخش 
ــارون   ــه ای نور  ــاد و داخــل اتــاقــک و ثــان ــه رو م کــه از رو

کنه..   م

ـــورت جووون و در ع   نه و صـ ـــ شـ ـــورتم م اهش روی صـ ن
ــه دلم غم   ــ ـ ــال پژمردە اش  ــ ی  حـ ــــدوم خ چکـ ــدازە..ه ــ مینـ

م.  د  ند

ــاە   ـ ـ ن ـــه من  ـ ک  ــاە م ـ ـ ن ـــه اونو  _هیچ وقــــت اونجوری کـ

 نکردی.. 

 

ای  اهش  اد و.. ن  تر م

دم حامله ای؟   _ش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧٤ارت️   

 

ــاد.   ـ ـ ـ ـ نم ــالتم هم  ـ ـ ـ ــدارم ح حس خجـ ــ ـ نـ برای گف  ی  چ
لفت شدە..   پوستم خ 

ه   ـــته  ـ ش و از روم برداشـ ـــنگی ـ اە سـ لاخرە ن دە و  ـــ ـ آ کشـ
نه..  ه رو زل م  رو

ــه موجود   ــای  ــا حــداقــل  کردی  ــاش انقــدر عجلــه نم  _

ه این جهنم  گه رو  چارە د کردی.. ب از نم  ،بهشت نما 

گـذرو   ـاری کـه داری م ـت نکردم.. فکر نکن روز من نف
ـد تو   ـا ــانـت فقط  ـــتم. برای درک حس خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو برات خواسـ

ی.  گ ش قرار   موقعی

 

انت نکردم   ـــ خ ـ ـ ـ ه ک ـــنگی بود و من  ـ ـ انت... واژە سـ خ
دم.  س  خوام تاوان   که حالا 

ال آرزوهام..   _رفتم دن
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لامش..   پوزخندش و تمسخر 

ــه   خوای  گفــت..؟ م ــک خــان بهم  م ــدو کــه اتــا _م

؟  ا  و مردم و برقصو و  مطرب  

 

ــهرمون خندە   ــ ـ ا لهجه خاص شـ ک  لفت اتا ــدای  ــ ـ د صـ تقل
شوند..    رن رو از خاطرات گذشته روی لبهامون 

ـــــت اما   ـ ـ ـ ـ ـ ـب داشـ ر هزار ع .. چـه دورا بود.. رفتنت ا  _

ک حُسـن و داشـت.. بب چه اوضـا داشـتم که   ار این  ان
گـه جلوم و نگرفـت تـا دلم   ـــوخـت کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ واقعـا دلش برام سـ

شه..   آروم 

انو تو رو تصور    شت هر پ ک جو آرامش..  ــــغ از  اما در
د و دیوونه   چ ـــم پ ـ ـــدات توی گوشـ ـ ا هر هم آوا صـ کردم 

 ترم کرد. 

شــد  فقط رە آورد ســوز صــدا    مگه دل مُردە هم آروم م
شست.  ه دل مردم  ا رفتنت   که 
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چ توی   ی رو که از  ا از دست دادن من چ حداقل اون 
ـــــت   ـ ه دسـ ن وجه  ه به ش بود و  ــــت آورد ـ ـ ه دسـ آرزوی 
ــای جووون و   ــ ــدە هـ ــ ن خواننـ از محب ــالا   ــ حـ آورد و 
برای خودش و   ـــه هزاران نفر  ـ ـــور بود کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوش چهرە کشـ

کردن.   صداش غش و ضعف م

 

ــالم  اما من... هیچ چ   ـ ی توی رزومه این چند سـ ـــم گ چشـ
گه   ـــکســــت های  در  و این آخری که د ـــتم جز شـ نداشـ

ل بود.  ل  ل و 

ە   گ ل  ُ خواســت از حالم و اوضــا که داشــتم  اما دلم نم
ا حرف هاش حس حقارت کنم.   و 

م؟ کن ار م خوای  اینجا چ  _نم

 

چرخه..  ش م اهش روی ساع  ن

گه تحمل کن..  قه د  _چند دق

گه نگران   ـــتاد که م ـ امک اسـ ـــتم  لرزە و پ ـ گو توی دسـ
 شدە.. 
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کنــه و    ــدم نم ـــدم خطری تهـــد ش اطمینــان م در جوا
دونم چه نی دارە.   ص کنه تا 

اغــت و   ـــلوغش وقــت کنــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این  شـ کردم  _فکر نم

ە..   گ

؟  _ 

 _اون آدم.. 

ســتادە و آدم   الاتر از ما ا اهش میخ ماشــی که چند م  ن
شن.  ادە م  های آشنا ازش پ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧٥ارت️   
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ــــته و مبهم آدم های   ـ ـ ـ ـ ـ ــــداها،.. حرکت آهسـ ـ ـ ـ ـ ـ ر،.. صـ ــــاو ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ج و   ــه ه ـا  ــا دن ــد من بود  اطرافم.. همــه از گ و حــال 

؟ دە شدە بود ج و نابودی کش  م

ا   از، پوســت من یخ کردە  شــســت.. و  دســ روی صــورتم 
ش از حد گرم و داغه   اون ب

داری؟ زم.. ب .. ع  _س

 

ر صــدارو   دن  تصــ از شــدن و د ل های ســنگینم اجازە 
کشم..  دادن. ناله کوتا از این  اراد ناخوشایند م  نم

ت نکن خودتو..  ونت برم.. اذ  _ال ق

ا کرد.  ی رو  شست و چ ش گوشه ی چشمم   انگش

 

ن شد..  گ  صدا دورتر شد و جا

دی؟  _سامانتا... میتو دستم و فشار 

دی بهم دست داد..  املم  ارادە حس  دن اسم   از ش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3547  

  ، ــــت های بزرگ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هام روی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــار اندک انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ اما فشـ
اری   ــتم  سـ خش بود از اینکه تو ت  برخلاف ق ها رضـــا

دم.   رو انجام 

ه..   _خ

 

سه..  ه گوش م  صدا نگران 

مارستان؟ مش ب ست ب  _به ن

دم   ـــد فهم ـــد و گرماش دور شـ ک شـ ـــتم ســــ همچنان که دسـ
م قا کردە..  ش ما ل گرما و   این منم که مش

س دوتا   ..ن ـــ ـ ـ ـ ـ ــــوک عصـ ـ ـ ـ م هم شـ ـــارش افتادە..  ـ ـ ـ ـ _نه فشـ

 .. شه خانم دک  دک روی 

 

ه نظر گرم  ـــاس کردم و  ـ ـ ـ ـ لو احسـ ر  ی تا ز ـــدم و از  چ ـ ـ ـ ـ تر شـ
از کردن دوتا   م شــد. هنوز هم توان  ر پوســ  اون لرزش ز
دە بود، در توانم نبود.  ن رس

ُ
ه ت  ل چند گر که وزش 

زم... خدا بزرگه..  احت کن ع  _اس
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ـــــمش هم   ـ ـ ـ ـ ـ ار ح اسـ ـــم خدا رو تکرار کردم.. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ در دلم اسـ
ــدم و    ک شـ ــد..  هیچ ارادە ای ســـ اعث آرامش دلم شـ
ــاعــث این حـــال و   ـ ـــاوردم و  ـــه خـــاطر نم ــه  ی کـ خ از چ

 روزم شدە بود تن سنگ و آزردە ام رو آزاد کردم.. 

ا خواب رو کنار گذاشته و خودم و   ارزە  تلاش بیهودە ی م
ـــال   ـ ـ خ خورە رو   خ م م چ ذهن توی خلاء  ــــه  ـ ــــه کـ ـ هرچـ

شم.. خدا بزرگه..   م

 

ـــــت دادم اما   ــاع از زمان رو در خواب از دسـ ـ ـ ـ ه نظر دو سـ
ــــت و نمیتونم این   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا من  ن ــــاعت روی دیوار  ـ ـ ـ ـ ـ نظر سـ

 فاصله زما ماب اختلاف نظرمون رو حلا کنم. 

خوری.. زر   ی  ـه چ ـــورتـت بزن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ م آب  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ _

 چشمات حسا گود افتادە. 

 

ـــتفـادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـگ اسـ م کنـار تخـت و چنـد تـا  ُ دو قو خـا 
ە.  ون ب ارە توی سی تا ب  شدە رو م

ه   ا  چرخه.. سوزش  دارە و  شت دستم م اهم روی  ن
ه از جنگ برگشته ها شدە.  ه و دو چسب ش  پ
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؟  _س

ــارە و   ــه رحم م ش از مــات و منــگ بودنم دلم و  ــاە نگرا ن
دم.  دە م اش نوا و  دن ب ه این   لاخرە تکو 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧٦ارت️   

 

 

ر   گفت.. ز ـــورتم  دروغ م ـ ل صـ ـــدە بود  ـ شـ ـــم هام گود  ـ چشـ
ــاداب نمونـدە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب رفتـه و طراو از اون چهرە جوون و شـ

 بود. 

ـار   ـــم هـای  روح و خن ا کـه بهم زل زدە بودن ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 . ی برای از دست دادن نداش  چ
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ــــت   ـ ـ ـ شـ ــــدە بودن و از  ـ ـ ـ ـ س شـ ه ای که حالا خ ـــــب و پ ـ ـ ـ چسـ
ــو و ازش   شــ ــ ــغال دســ ــطل آشــ ــتم کندە، میندازم تو ســ دســ

شم.   خارج م

ـــــب و روش  کردم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه نظر د تخــت دونفرە ای کــه 
زونه..   عکس های عرو که از در و دیوارش آو

ـالتو کـه روی این   ـاس هـای خودم رو دارم منهـای  هنوز ل
دە بودم.  قه اس پوش لوز   شلوار ج و 

 

التو   نه و همراە  ال شـــال چر توی اتاق م چشـــم هام دن
کنم.  داشون م اف جلوی دراور پ  روی 

ـدە امـا   ـــعی د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد منو تو چـه وضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدونم د نم
ش   ه نما گه ای از خودم و  داری هم نمای د نمیتونم تو ب

 بزارم. 

خونه کس   ک توی آشـــ دن م کوچ مه در حال چ جز م
اد.  ه چشمم نم گه ای   د
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نم و در   ـــ ـ شـ ـــند ها م ـ ـــتادن ندارم روی  از صـ ـ سـ توان ا
خونه   ک آشـ تا کوچ ســ ه گردشـش توی فضــای  ســکوت 

دوزم.   چشم م

شدە.  د  خورش تا  ه لیوان ش عسل برات رختم  _ 

ە و اردە..  .. گردو، کرە و عسل، ش  م پر از همه 

ه روم.  نه رو ش ا لیوا چا م  خودش هم 

مارستان.  اش.. مسعود رفته ب  _راحت 

 

ی   ــــه چ ـ اشـ ــتم  ــ ـ ر ظرف ها دم دسـ د ا ــا ــ ـ ه هوای اینکه شـ
کشه طرفم..   خورم همشون و م

م؟ گ  _برات لقمه 

م .. چشـــم های   گ اە از م م دم و ن ی تکون م  هوا 
ا صدای مستاصلش رو دوست ندارم.  ش   شفاف و نگرا

ه   ـــه  شـ ـــه. هم اشـ ـــته  م برون رزی داشـ ش میومد م م پ
خوردم و حالا...  طه م الاش غ ه   طنازی و روح

م..   _من خ
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ــبح   ــب تا صــ ک شــ ــل  لوی دردنا حاصــ ــدا و  این خش صــ
لف منه.  م بودن و پوست  ر   ز

نه.  ش ف روی م  م ل ش روی انگشت های  ت  دس

 .. ونت برم.. معلومه که خو دونم ق  _م

 

ی   ا چ ز شـــدە از چشـــمش مغایرت دارە  ر قطرە اشـــک 
ـــدونم   غبولونـــه و من به از هرکس م ــه من  ـ خواد  ــه م کـ

 چه اوضاع داغو دارم. 

خندی   ـــه ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م ــه که  ــ ـ ـ ـ ـ کشـ الا م ـــدا  ـ ـ ـ ـ ـ ش و پر صـ ن ب
م و    گ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روش بزنم و لیوان شـ واق 

کشمش.   م

ش کردی..  ن ادی ش  _ز

 .. از اف  سم  خورش می _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧٧ارت️   

 

 

ـه تن   اهن مردانـه ای کـه  ر پ م گرد و کوچولوش از ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اد.  ه چشم م  دارە 

؟  _سونو رف

گـه اش   ــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و دسـ گ ـه طرفم م لقمـه ای کـه گرفتـه و 
نه.  ش مش م  روی ش

ه..  دونم چ خواد   _نه هنوز.. دلم نم

ع امـا   ــا تمــام  م و حــالــت ته کنم و  ش و رد نم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د   ا کنم.  له م نم مقا ا ع که م ارم تو دهنم و  نون و م

اشم تا بتونم حرکت کنم.   جون داشته 

 

ــه   گـ نوام خ هجرت دادە بودم کـــه د م ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــار  ـ ان
ذیرفت.  عدی نکرد و همشو  ه لقمه های  ا   اع
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مارسـتان   گه طرف ب شـ تو خونه د گ  ـ  گه مرخ _م

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ـ ـ ار زخم شـ کنه ان ه جوری رفتار م ــــه..  ـ ـ ـ ـ شـ دات  پ
 خوردم... 

 

دە.. نخودی   خندە و ادامه م

ــ از زخم،   ـ ـ شـ ـــ که بودە اما ب ـ ـــمشـ ـ _حالا از حق نگذرم شـ

ــــه   ـ ــــخصـ ـ ه شـ ا من  ا م  ش.. بهش م ــــته خدای ـ مرهم گذاشـ
ارم..  ام   میتونم تا هفت ماه ب

ـــاز ک   ـ نـ براش  ؟   ـــه حرفش گوش ک ـ ـ خوای  _چرا نم

شــــتون   ــا ـ ل برای آسـ ــ از ق ـ شـ ت کنه و ب ــئول ــاس مســ احســ
 ..  تلاش کنه

؟    چتو بزرگ ک اری در آرامش  س  ـــی و دور از اســــ شـ
ــاهــت نــدی و   ــه جــا گــذری و اهمی  وق تو از خودت 
ت   ال زنانگ ه مرور  خ ی اونم  گ هر مش رو آسون 
ــ از حدی که در   ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه و ح ب ــ ـ ـ ـ ـ شـ ت محدودت م و ظرف
ـــ و دم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ـه دوش  ـار زنـد رو  توانتـه ازت انتظـار دارە 

 .  نز
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گـه انتظـار این حـد از مقـاومـت   ش م ـافـه وارفتـه و متعج ق
ال مردها ندارە.. خودمم نداشتم.   منو در ق

ــد برای وجودت    ــا ـــ مواقع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــاد داد  امــا زمونــه بهم 
ـــ کنـار و بزاری مَردت ابراز وجود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ـا و  ارزش قـائل 

ه..  فهمه نقشش توی زند چ  کنه و 

 

س بودن و پوست   شه در دس م.. هم اشه م ادت  _اینو 

ـــه وجود اومـــدن   ـــاعـــث  لات  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار مشـ ر  لفـــت کردن ز
س   ـــه کــه توی ذهن طرف تورو از اون ج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بهــا م

ُ
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

کنـه و   ــل م ــد ــل ت ــا توا دو ــه فردی  ف و ذاتـا مت  ظ
شـــه   فت م ار روی شـــونه های ضـــع انداخ ســـنگی این 

م  م  ارە. امری عادی و  ار م ه  جا رو   توقعات ب

 

درم مگه..   نامطم و 

ــار همون   ــ ـ ر  ــا ز ـ تنهـ ــا  ـ ـ تـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ع خودم و عقـــــب  _

؟  شه لا که گف له   مش

ـــکنه..   ـ ـ شـ مرش  ه امان خدا تا تنها  _نه نگفتم ولش کن 

ــای خودش و   ـــت هـ ـــئول ــ ـ ـ ـ ـ ـ س نر بزار مسـ ـــک ج ــه عنوان  ـ
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؟ وق   ت چه مع دارن ن
َ
س مَردی و ز ــــه..  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ دوش 

اشن.  گه  مل همد دە تا م س ازش آف  خداوند دو ج

 

شم.  لند م کشم از  م   آ م

اختم حالا مثل   ــو خودم و نمی ه این آســ ر منم  د ا ــا _شــ

شـدم و   ک دسـتمال چرک و اسـتفادە شـدە دور انداخته نم
د.  خش گه ای نمی ه زن د ه آسو  اهم و   جا

 

ــ برای   ـ ـ ـ شـ ک زن گفتم ب م از ارزش  ا که برای م ــخ ــ ـ سـ
 دل خودم بود تا اون.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧٨ارت️   
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شـه روی   ا  ه نظر تا عمر دارم از خاطرم  صـحنه ای که 
ه همون تاز   ــمم،  شــــت صــــفحه چشــ ارە  ــد دور تکرار صــ

دن ظاهر شد.  ه اول د  ثان

 

ش   ش دور شونه های زن داخل عکس حالا ب ابوس دس
شـب مثل پرسـسـا   ک شـو خندە دار بود، وق د ه  شـ
لندش کرد و   ــ روی دســـــت هاش  ــ ـ د و مجل ــف ــ اس سـ ا ل
دســت های زنانه ای که دور گردن مردونه اش حلقه شــد و  

ل بردە شد.   داخل اون خونه آشنا و کذا دفع ق

 

ــــج و   ـه تـدر ـــحنـه امـا من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اون صـ قـه ای بود د تنهـا دق
ه اون   ــــ که  ـ ـ ـ ـ ه خاطر عشـ ا زجر و تنفر از خودم  ذرە ذرە 

ه ای داشتم مُردم.   مرد عار

ــاە نگران و   ـ ـ ن ــانمهر، ح  ـ ـ ـــای ک ـــامفهوم لــــب هـ نـ ـــت  حرکـ
م نزاشــته  دلســوزش هم جا برای نگه داشــ غرور   پوشــال

لش روی صـند آوار   بود تا جسـم فرورخته ای که در مقا
 شدە بود و جمع کنم. 
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ــــت  این زوج   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــب  ـــدا مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ لاخرە دری کــه  و 
شه ...  دە م سته و در واقع توی صورت من ک  جذاب 

... صورتت کبود شدە..  کش س  _نفس 

 

ـــــش های    ه این شـ ه هوا  ل ــه تا  ــ ـ سـ قه م ه  ــ که  ــ ـ دسـ
نوا برسونه..   ب

ـــدە و تقلا برای    مشـ ە ی  ـــتگ دا کردن دسـ در تلاش برای پ
ـــدن در   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـ لاخرە  ـــان منحوس و  ون رف از این م ب
ــــدن از هوای خفقان آور اتاقک و   ـ ـ ـ ـ ـ ل از خفه شـ ــــ ق ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
کشـــه تا بتونم   ون م ــدە و منو ب ش شـ ازوم اســـ ــ که  دسـ

 نف تازە کنم. 

ارش کردی عو  ه؟.. چ  _سامانتا؟؟... حالت خ

 

صـدای قدم های مردونه ای که ماشـ و دور زد و مردهای  
ــــت من   ــال ـ ـــون و محق مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد من خودشـ ـــادی توی زنـ ـ ز

 .. س  دو

ش و ول کن..  .. دس  _تو کدوم خری
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م داشتم.  انمهر و این وسط  ی ب استاد و ک  درگ

م استاد..  ه.. ب  _من حالم خ

 

ــ   ـ ـ ــقف ماشـ ــ ــتم روی سـ ــ ک جُک بود وق دسـ حرفم مثل 
دن  طاقتم.  اە  ه   شدە بود تک

ا اینور..   _ماش اینجاست ب

؟ ه س اهاش بری؟ اصلا این ک خوای   _م

دم.  ار دارە بهش گوش  ە و ا گ  جلوم و م

ـدی  گفتم بهـت من خودم تـا هرجا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی؟ شـ _کجـا م

م.  ش ب  خوای هستم.. 

 

دوزم.. گفته بود   ـــم م ـ ـ ش چشـ ـــل و ناراح ـ ـ ـــتاصـ ـ ـ ه چهرە مسـ
ــــه تا   ـ ـ ـ ـ شـ فه جدا م ــته.. از طا ــ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ام  ه  هنوز که هنوزە 

اە نکنه..   ک بهم چپ ن

م هرجــا کــه من     از ــاد و م ون م ــک خــان ب ر یوق اتــا ز
ــــت..   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ خواد.. مثه اون نامردی که قالم گذاشـ دلم 

ار مال خودشه وووو....   چه ی من و اون ندارە.. ان
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٧٩ارت️   

 

 

سـتم اون   دو دە بودم از همه  و همه کس.. م اما من ب
ه   ــه همه   شــ ــتم نم ســ دو ــم م ــاســ ـ ته مهای قلب و احسـ
ش و آرامش   ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە رنــگ آسـ ش برە و من  این خو پ

ینم.   ب

 

نن..   که همه ازش دم م ؟ اون ــد شــ س عدالت خدا  م
 من فرزند خل برای مادرم نبودم.. 

ه در خشـــک   ســـ لحظات عمرش هم چشــــم هاش  در وا
ال های و هوی هوس های خودم بودم.   شد و من دن
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ــاهم   ـ ــدە و عـــاجز ن ــارە نگران کـــه اینطور درمونـ چـ ـــه این ب
د کردم.  کنه هم   م

ه   ــالها که  ـ ــ از روت و سـ ـ ان.. برای گذشـ خش ک _منو ب

ــــت خودم،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ ــــت دادن  ــاطر خودخوا و ارجح خــ
ار همه رو تحمل کردی.. منو   اە های حقارت  ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

خش..   ب

 

 

ل..  چکه... این مرد مغرور و محبوب فام  اشکش م

س   ه دل گرف نتو دونم ب عشق و کینه ای که ازم  _م

ازچه بودن   انت و  ل خ ــــ ـ ـ ـ ن شـ دت ه  تعادل نگه داری و 
م کردی..   و برام ترس

ــه من   ــــب تو دلــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه امشـ ر تــا  ــت ا امــا هر رن از مح
ا کشــ قلب   لاخرە امشــب  داشــ رو هر دفعه ذرە ذرە و 
ه انتها رسـوندی و   ن روش ممکن،  دت ا  و احسـاسم اونم 
ه   ــالها که  ـ ـ ـــاص سـ ـ انجام قصـ ـــکوندی و  ـ ـــه خوشـ ـ شـ از ر

ان کردی.  دی رو در حقم ج  خاطر من عذاب کش
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ــه رو   نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه زحمـــت روی لـــب هـــام م خنـــد واق کـــه  ل
کنم.  مش م  تقد

دوارم از   ــــ عمو.. ام ـ م  ــــد ــــاب شـ گه  حسـ _فکر کنم د

ـــه و توهم   اشـ ت ن ــ از من توی زندگ ـ گه اسـ عد د ه  این 
 .  ه آرامش بر

 _سامانتا 

 _خداحافظ... 

 

ســـتم   نم و تمام قد، راســـت  ا ــدا م گه خدارو صـ ار د ک
ـار زورش و   ن  خواد برای آخ ــ کـه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ و  توجـه 
ا   دە و  ـــ ـــدە کنار کشـ نم بزنه و طرفم دراز شـ ـــ برای نگه داشـ

کنم.  ش حرکت م  راهنما استاد سمت ماشی

ــالـــه و زاری و   ــ برای رخ نبود هیچ نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هیچ اشـ ــال جـ
.. فقط افت فشـار و شـو   ا ان و طغ .. هیچ عصـ ای شـ
ارە   عد دو نم کرد و روز  شـــ عصـــ که چند ســـاع تخت 
ـاز   ـا  ر و ر ـا پر از تزو ـــم روی دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لف چشـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پوسـ

کنم.   م
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ــتاد تا حدی قانع کنندە بودە که   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حات اسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مطمئنم توضـ
ی ازم در   اوی ذا تا الان چ ــــلت کنج ا اینهمه خصـ م  م
ه   ه مردە ها  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب شـ ـ ـ ـ ـ مه شـ ــد ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ مورد اتفا که 

سه.  م و ن ش پناە ب  خو

 

د رفت.. من رف   ا ارم..  م جا م ــــت  شـ مِ در فکر و  م
ارە ساخت از نو..   د دو ا لد بودم..  شت  گذاش و  و 

ارە  لد شدم.. دو  سازم.. زند رو.. خودم رو.. من اینم 

بودم..   ـــدن من  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از روش رد  ـــار  ـ ـ ای ــه  ــ ـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فقط ک
ت، غرور و هر آنچه از من. موندە بود و از زر   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م..  کنم و م  اهای " آس" جمع م

ــاز قهــاری کــه   گف " آس" قمــار  ــب نبود کــه بهش م عج
اخت.   رو دست نداشت و هیچ وقت نمی

ه   ک  جا.. در آخر  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ د و درسـ مهرە هاش و خوب چ
م و   ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حماقت و خودخوا های خودمون شـ ک ق
ــتـادە و نظــارە گر حقــارت مـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تنهــا آد بود کــه در اوج ا

 شد. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

زان  سلام ع

 

ش اومدە در   ــ از خونندە ها پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــوال برای  ــ ـ ـ ـ ـ ی سـ ه 
ارت های اخ  ا  طه   را

 

ــنا   ـ د و منظور از آدم های آشـ ــامانتا د ـ ــ رو سـ ــ اینکه چه ک
ارت های   ـــــت و تو  ـ ـ ـ ـ ـ دە و    ٩٧٨ هسـ ــیح داد  د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ توضـ

م درآورد د شد و  از خونه م  چطور حالش 

 

انمهر   ـامک هـا و عکس هـا همون ک ندە پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینکـه آدم فرسـ
 بودە

غــل   ـــ میتونــه اونم در حــال کــه ز رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن چــه ک و د
؟   گرفته، اینجور حال سامانتا رو خراب کنه ؟

    ️      
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨٠ارت️   

 

 

 #آس...هامرز

 

ک عصــ گرفته بود   ر م ت ا که ز ا گو دســتم روی 
ـــه خودش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە واسـ ــاە دو عــد نــاخــدا ــه ای  م امــا ثــان ک م

ک تا راە مینداخت..   ت

ا   ـــتاد درجه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدو هشـ ـ ـ ـ ـ ــــ که صـ ـ ـ ـ ـ اە خشـ ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ لافه و  صـ
ــه   ــه مرد پر ادعــای رو ــه راە افتــادە رو  طوفــا کــه داخلم 

دم.   روم م

ـارچـه هـا این معـاملـه برای مـا   اژ  ـه طـاقـه هـا و م ـا توجـه  _

لدوزی   ح های  شـــم و ط ســـود آنچنا ندارە.. نخ های اب
شـ از   شـه ب ادە م اری که روشـون پ ج  ا حسـاب خ شـدە 

نه ترا کردە.  د ه ا  اونچه که 
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نه..  ش ه روی من م ق ش از  ار ب اهش ای  ن

م.  کن س این قرارداد عملا دارم حما م ا  _ 

ا جناب دولت شا موافقم..   _منم 

 

ـــه   نـ گن..  ـــلا مهم نبود این هفــــت نفر دور م  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ــتم هرچه زودتر از   خواسـ شـــون، فقط م مخالفت نه موافق

ون..  شدە بزنم ب  این خرا

م   لامشـــون خشـــک  لاخرە ن که هنوز  عد در حال ســـاعت 
نم که   ون م س ب ــــالن کنفرا ـ ـ ـ ـ ـ ه از سـ ق ــــدە، جلوتر از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

سونه..  ا دو خودش و بهم م  وش 

دی و   ــه مرد؟ میخ زرت بود همش وول م .. چتـ ــامرز _هـ

دی؟  آخرشم یهو از جا پ

 

ـــیح دادن بهش هــدر نــدادم.. چنــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح وقتم و برای توضـ
ش   دم و از تکون نخورد ـــار م ـ ـ ـــور و فشـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ مه آسـ اری د

له..  چم طرف راە  دم و می ر لب م  شا فح ز
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؟؟؟  _هامرززززز

گردم..  وش.. برم مون  جات  _ 

از..   _لعنت بهت مردک لج

 

ـــدن   ــا د ـ م و  ــای م ـ ــا همکف  کنفس تـ ــا رو  لـــه هـ ــام  تمـ
ــتادە   ــ ـ ـ سـ ارمندا اونم ا ت دوتا از  ـــــح ـ ا صـ ــــوری که  ـ ـ سـ ــا ــ ـ ـ آسـ

م..   وسط دوتا لنگه در حر میت

له   ار.. هم امروز.. در ط ک ساعت اضافه  _هر کدوم 

ه  ست نگهش داش برات توله بزا  که ن

 

ــــوار   ـ ـ ـ ــدە و سـ ــ ـ ـ ـ دور رد شـ از هردو از لحنم تندم و از ک دهن 
شم.   ماش منتظر جلوی در م

خونم و   ام و م ارە پ کشـــم و دو ون م م ب گو رو از جی
ا بوق   ســـم و تماس های  در که  ه نقطه جوش م از 

مونن.   های آزاد  جواب م

 

د " هیچ  وقت عشق را از ک گدا نکن
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ماند هیچ ا شما  د ک   وقت التماس نکن

گذارند  هیچ د برای شما زمان   وقت التماس نکن

ه شما توجه کنند ا  مانند و  ه شما متعهد   ا 

اشد خواهد و شما را دوست داشته  ر ک   چرا که ا

د  ن ی را درخواست کن  گذارد شما چ

اشد ل  طه متقا ر را  ا

ه شما او آن از  ا آغوش  از دارد را   دهد " چه ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨١ارت️   
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ــه و هنوز   چـ ج کوف می ـــابون ب ـــ توی خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ لاخرە مـ
شم.  ادە م  امل توقف نکردە ازش پ

ـــــمش رد   ـ ـ ـ ـ ـ محــاف کــه قرار بود نزارە مورچــه از جلوی چشـ
نا رو   تور خم شـدە و دارن دور شـت مان ان  شـه کنار نگه

 . ک  چک م

ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ م و بهشـ اە برزخ ــــن و ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ دنم جف راسـ ا د
دم.   م

شدن..  ل خارج  س... از م  _رئ

له؟  کنه ا از نم س چرا در و  _ 

 

لافه    ــه.. نفس  اشـ از فکر اینکه ممکنه اتفا براش افتادە 
شـــم چون مطمئنم   ــور م سـ ار منتظر آســـا ــم و ای کشـ ای م
له حماقته محضه..  ت هوس از راە  ه طرف پ  رف 

س من حواسم جمع بود..   _رئ

کردی.  شه داش اینجا چه غل م  _مشخص م
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سور   دن آسا ا رس ج خلوته و  خدارو شکر این وقت روز ب
ه روم   ــل رو ه محافظ مســـتاصـ شـــم، اشـــارە ای  ســـوارش م

اد داخل اونم محض اطمینان.  نم ب  م

قـات گو کـه هنوز   ـــمـارش ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از تحمـل شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  صـ
ـــون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه خط و  دە و  گه ک ــــت د ـ ـ ـ ـ ـــتمه رو کف دسـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
گه   کشــم تا د درســت و حســا برای این مادیون چموش م

ه   من بزارە. هوس نکنه اینجوری 

 

عادی توی خونه   کنم و همون دم متوجه چ غ از م درو 
شم..   م

ــه از   ــا حر کـ ــدە امـ ـ ع ـــم.. از من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــدە  ـ خوام ع نم
کشـم   ازش م دسـت سـکوت غ عادی اش و این مسـخرە 
ش   ار دســـ م تا حســـاب  ک شـــه درو دیوار و بهم  اعث م

اد.   ب

؟  دا کردم.. م پ ش گشتم   اما هرچه ب

 

ــ و   ـ س بهداشـ و ه  ـــم  سـ خونه م ـــ از اتاق خواب و آشـ
کنم.  دا نم چ رو پ ش و ه اط   عد ح
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  .. ک اە م لافه اطراف و ن مر  ه  ـــــت  ـ ـ ــالن دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط سـ ـ ـ ـ وسـ
ــــورا   ه سـ د فکر کنم الان از  ــا ــ ســـــت که شـ حالم خوش ن

 ... گه دا ە و م ون می ی ب  چ

س؟   _اتفا افتادە رئ

 

ادبردم و   اهم روی مردی که اصلا وجودش و از  چرخش ن
ستادە بود...  ف ا ل شت در منتظر کسب ت  چه عاقلانه 

شدە؟   _گف خارج 

ــا    لا امــا  ــک  ــل  ــه انــدازە ق متعجــب و نــاراحــت نــه 
نه..   حوا لب م

ە این؟  ال اون دخ  _دن

ـااجـازە ای گفتـه داخـل خونـه   ـدم کـه  ـد تکون م ـه تـای ی 
شه.   م

دم..   _اما خانم و من ند

 

 .. ا های روفر دن دم  ا ند

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3572  

د اطراف   ا شـــک و ترد ــونم و  سـ ه اتاقم م ارە  خودم و دو
ـاز   ــا رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ مـد ل کنم در آخر  ـاە م ی ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا دقـت ب و 

کنم.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨٢ارت️   

 

 

ک خونه    ن چ ممکن داخل  عادی ت دم غ حالا فهم
 روح بودن اونه.. خونم روح زند نداشت.. 

دی که  گفت حداقل چندین ساعت  مد خا و اتاق 
ـه   ـل رنـگ هیچ موجود زنـدە ای رو  ــــب ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد از شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ

دە.   خودش ند
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ی بود نه   ــــونه رف  نه آثاری از درگ ـ ـ ـ ـ شـ ــــفت و همش  ـ ـ ـ ـ آشـ
ه خواست خودش اینجا رو ترک کردە.   ز بود که 

شـه مردی   م م م و مسـ ک ا شـدت بهم م نوا رو  مد ب در 
ـــمـاش مثـل عقـاب مواظـب آدم این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چشـ ـ ـ ـ ـ ـ کـه ادعـا داشـ

 خونه بودە. 

اشه اما مسلما   لندتر و ه تر  د چند سـان هم ازم  شـا
کرد.  ه م ه دو برابر اونم غل وی خشمم   ن

ـــه   نم کـ ش و چنــــگ م اه ـــه پ قـ ـــام جوری  ــت هـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
شه.  د م  رنگشون سف

شدە ای بود؟  _لعنت بهت حواست کدوم کدوم خرا

 

گه..  نت م ا ل دە و مضطرب   رنگ پ

چم از جلوی در تکون نخوردم..  ه جان  ه...  _ 

ی اینجا؟ س کوووووش؟ تو آدم می  _ 

ه عقب   ـــــدت  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ مه که  ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ادم تو صـ ـــدای ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه دیوار..  مش  ک  هولش دادە و م
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ـــــت و چهــار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ .. ب ــداش نک ــه پ کنم ا ــت و م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _پوسـ

لم   ـــتمش رفتم تح ـــاعت وقت داری همونجور که گذاشـ سـ
 دی.. 

ـداش   ــا پ ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش اومـدە  لا  چــت  ــه جــان همون 
ارم..  ه دلت م چت و  دن   نک آرزوی د

س..  له.. رئ  _ب.. 

 

دم طرف در..   هلش م

فت تا نفست و نگرفتم.  کن راە ب  _جون 

شم و دست   شه مثل ک که کوە کندە دولا م خارج که م
نم..  ه زانو م  هارو 

ــــم و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ گفت رفته که رفته.. راسـ ی ته دلم م ه چ
ــای   ــ ل فضـ ه  اهم  ارە ن م و دو گ ــ م ــ ـ مر نف ه  دســـــت 

دم..   سوت و کور و خا دورم م

ـــه خودش   ممکن بود.. چطور  ـــخـــت و غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاورش برام سـ
ه   ه مغزش خطور کنه چه برسه  ی  جرات داد همچ چ

 انجامش.. 
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م جـا خوش   ـدونم  توی جی ــدای زنـگ گو کـه نم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 کردە بود. 

؟ له _ 

 _هامرز...  شدە 

ـــه..   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش ازش خ داشـ ــه آن فکر کردم نکنــه 
ه هوای اون منو دور   خواد  ـــــت تا  ــ رو نداشـ ــ ـ ـ ــامانتا ک ـ ـ ـ سـ

 بزنه.. 

وش؟ دو   _تو  م

ه   _منظورت چ

دو کجاست؟  _تو م

؟  رو م  ع  _ 

 

کنه چرا   ش منو از خودم متنفر م خ ــــدای متعجب و ب ـ ـ ـ صـ
ن کسم شک کنم..  ک ه نزد د   ا

وش.. سامانتا فرار کردە..   _رفته 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨٣ارت️   

 

 

ــالن   ـ ـ ـ ـ ـــه ی سـ ـ ـ ـ ا رو از گوشـ ا د وش  ت  ــــح ـ ـ ـــدای صـ ـ ـ ـ صـ
شــ از   لم لامصــب که ب شــنوم اما تمام حواســم  این ف م

اهش کردم و جز ســاعت خروج   ار ن ســامانتا هیچ چ  صــد
خوری ندارە..   ه درد 

کنه..   _گفت تا شب حلش م

کـه   ـــاعتـه حلش کنــه امــا مرت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ _گو*ه خوردە میتونـه 

الا گرفته..   دماغش و برامون 

 

کنه..  تور خم م کشه و خودش و روی مان  لافه پو م
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ــاری دادە، نظــارت روی دور   ش اینــه کــه قول هم _خ

ــا   ه سـ های راهنما رانند نودو نه درصــــد میتونه مارو 
 برسونه. 

دە   ـــلا د ـــورش اصـ ـــه.. صـ شـ _اینجارو بب ای که چادر 

شه تنها آدم مجهو که خارج شدە همینه..   نم

ـــه.. از اون   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە سـ ــدو قوارە اش هم م ــه قـ ـ _

ش کردە؟ دی  خ ؟ نفهم سه چه خ  آمبولا

 

ه   ی  ــ از اینکه چ ـ ـ ـ مالم و عصـ ــــت م ـ ا دو دسـ ـــورتم و  ـ ـ صـ
م..  اوردم م ه دست ن ی   غروب نموندە و هنوز چ

ـا   ـــکتـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا بودە و خ  ـک تلفن هم ـاری از  _نـه..ان

ی..  ه همچ چ  حمله قل رو دادن، 

ــا   س  میتونــه از تلفن هم _هوم.. این کــه خونــه بودە 

 زنگ بزنه؟

م..  کن ه فکری م اهم  گردە طرفش و هر دو   م برم

ش..   _دوس
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ـــته و راە   ــــند برداشـ شـــــت صـ التوم و از  دون فوت وقت 
فتم..   م

ام..   _منم م

ی شد. - د خ مون همینجا شا  نه.. 

دونم   نم نم ش ک ساع رو جلوی درشون توی ماش م
گن چـه عکس العم   ــــه و بهم دروغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ر واقعـا اونجـا  ا

اشم..   میتونم داشته 

 

ر   د ا کنم، شــا ش درک نم اصــلا ســامانتا رو برای این حرک
ش   ــاب ـــار کردم و ازش پنهون کردم و  ــــت چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو از م
کردم.  اهاش کنار میومدم و قانعش م کرد   ازخواستم م

ا   اما این فرارش اونم الان هیچ توج نداشـــت.. نمیتونه 
ــدە و   ــارخونــه د ـــحنــه ای کــه توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ش آ  ــک وا
مشـــخص بود همون لحظه ی اول تاث خودش و گذاشـــت  
ــانـــه و   ـ چ ـــار  ـــــش نبود، این ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی از وا گــــه خ عــــد د و 

دە.   عجولانه رو انجام 
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ای   م که  از دک ـــوهر م ـ ـ ـ دن شـ ـــ ـ ـ ـ ـــدن هوا رسـ ـ ـ ـ تارک شـ
م طرف   ــتم و م ــ ـ سـ ـــ و جایز ندو ـ ـ گه صـ ــتان بود د ـ ـ ـ مارسـ ب
ـــون.. دوتـا از محـافظـاروهم همراە خودم کردم تـاث   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خو
شه دست   اعث م ارن و  ی روی مردم م روا هراس انگ
ـه آدم   ــادقـانـه تری  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ک و جواب هـای صـ ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ و 

 دن.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨٤ارت️   

 

 

شــه   از م لاخرە در  ک  فون و مک که م دنم توی آ ا د
لوت   الای پ ـــون  ـ ـ شـ م و چون خو ـــ ـ ـ شـ ـــاختمون م ـ ـ و وارد سـ

م. بود زحمت  کش سور و نم ا آسا  رف 
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ــا   ــه نظر  ــتــادن و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــوهر هردو ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوی ورودی زن و شـ
ــا دوتــا گولاخ کــه   ــدنم اونم  ــا واقعــا از د ــازگرای خ 

ستادن تعجب کردن.  م ا  شت 

 _سلام جناب دادفر... 

 

اهم طرف   شــ ن دم اما ب دســت دراز شــدە دک و فشــار م
 عکس العمل های زشه.. 

م.  اد ب گ ب ه سامانتا  شه  .. م  _سلام دک

چرخه و در آخر   ــــوهر روی هم م ـ ـ ـ ـ اە زن و شـ ــامانتا؟ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

گه..  م م  م

اد اینجا؟  _مگه گفته م

ا روی   ب نوک  ارە  ــم و دو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لب هام و توی دهن م
م.  گ ش م ک و در پ  ام

د من   ــــداش کن ـ ـ ـ ـ ـ اد همینجا .. لطفا صـ کنم گفت م _فکر م

 . م جا  عجله دارم.. قرارە ب
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ش   گـه کـه دک پ ی  خواد چ ـالا مینـدازە و م م ابرو  م
گه..  کنه و م  دس م

د داخل   فرمای ســ اما حالا شــما  _خانم احدی که اینجا ن

م اونم هرجا هسـت خودشـو برسـونه شـام دورهم   ن زنگ م
م.   اش

 

شه..  دم و اینجوری نم  ی تکون م

 _کجا رفته؟

 _ 

ــه نظر   م مینــدازم کــه  از اون حــالــت  ــه م ــاە تنــدی  ن
کشه..  اری که دارە عقب م  طل

ــل   ون ق ــاد ب گ ب ــد.. بهش  ــه اون راە نزن _خودتون و 

اد نه من   ـــتون م ـ ـــما خوشـ ـ دم که نه شـ اری رو انجام  اینکه 
خواد.   دلم م

 

ه خودش هم مســـلط   ی دارە اما  شـــ ه نظر نرمش ب دک 
ـت ازش   ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک کردن و عصـ ـا تح م و میتونم  ترە امـا م

کشم.   حرف 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3582  

گه..  کشهو م  دک  عقب م

ــا   ـ ـ ــاور کن اینجـ ــ ـ ــا  ـ ـ تـ گردین  ــه رو  ــ ــل خونـ ــ خواین داخـ _م

ست..   ن

ر اینجا   ارە شد.. ا ار بند دلم  ا هم  تعارفش ال نبود و 
س کدوم جهن رفته؟   نبود 

م حدی دارە و امروز رو مود   ـــ ـ ـ ـ .. من صـ امتحان  _بب دک
 .. ازی نکن اهام  س  ستم   کردن حدو اندازە اش ن

ــاز حرف خودتو   ــمــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ گ ــا جنــاب مــا هر م ــا _ای 

اور ندارن خودتون   ــــت  ـ ـ سـ ــامانتا اینجا ن ـ ـ ـ ـ م سـ گ .. م م
گردین.   خونه رو 

 

نم..  ش م دی مثلا دوس ه خو  پوزخندی 

؟  س ت ن  _شما چرا نگران دوس

دە..  الا م  ابرو 

 _نگران چرا؟ 

ه ذرە   د  ا ســت کجای ن گردم و معلوم ن الش م _اینکه دن

ش اومدە  لا  د  اشه؟ شا ت داشته   برات اهم
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨٥ارت️   

 

 

ــداختم    ــه انــ کــ ــه بهش ت ــدە ای کــ ــالــــت اتهــــام کننــ ـ ــا حـ ـ ـ
ی رو  اخت اما نه اونقدری که چ دە. خودش و   لو 

ه آدم عاقل و   ـــــم..  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  خوام نگرا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ چه سـ _مگه 

کنـه..   ـار م ــدونـه دارە چ ـــعور دارە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالغـه کــه عقــل و شـ
؟ اسه داغ از آش م ه همخونه   شما چرا داری برای 

م..  اش م ت   _سا

 _مگه دروغه.. 
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م..  ا تمسخر م ە و  الا می  جفت ابروهام 

؟   م خــانوم..   ؟ همخونــه ــالغ _واوووو... عــاقــل و 

م و ح   خ ـــاعتـه ازش ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟  چنــد سـ فه زنمــه.. زنم.. م
اە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعور اشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دە.. مگه آدمای  ش و جواب نم ــــ ـ ـ ـ ـ گوشـ

فته..  دی براشون نم ا اتفاق های  ؟  ک  نم

 

ــله   ـ نمون فاصـ شــــت خودش که هم ب ـــه  کشـ م و م دک م
ندە.  جاد کنه هم دهن زش و ب ی ا ش  ب

اور کن   ــماســــت.. اما والا  ا شــ .. حق  ــما درســــت م _شــ

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو ی م ر چ نـــدارم. ا مـــاهم از خـــانومتون خ 
م.   گفت

 

ــادقانه بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر خ صـ خ  د این جمله اش در ع 
ار ن ر   رفتم.. اما من ز

دونه..  ی از شما  ش ای ب د خانومتون چ  _شا

م زنگ   ــ ــ ـ ـ ـ ـ دە گوشـ ل اینکه جواب منو  خوام  ق خورە و م م
شت خطه..  وش    جواب ندم اما 

گو..  _ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3585  

 

اری توی همون زما   ـا زنـگ زد ان _بب هـامرز.. الان د

ــ   ه ماشـ عدش  قه  شـــه چند دق ج خارج م ــا از ب که سـ
ه   ا  ا ه  ه نام  ــ  ـ ـ ـ ون.. ماشـ ە ب ابون م مزدا تری از خ

 ..  اسم مسعود بهرا

ــه نظر هم از   ــا نــه امــا  ــا دارە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــدونم ر  نم
ــادە   ــ ـ پ ــا از  ـ ـ نـ ــابون بردش چون توی هیچ کردم از دور ــ ـ خ

ست.  دا ن ی پ ع تی چ ا هر ن  بودن سامانتا 

ه..   _خ

 

م   ـا م گردم طرف دک کـه دارە  ـــدی برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـال خو در 
 .. ک  پچ پچ م

؟ ه دک نت چ  _ماش

م...  دە م ل اینکه جواب  کشه و ق لندی م  نفس 

ـــــت همون موق که   ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه اتفاقا درسـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مزدا تری سـ _

ف   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــا هم اونجــا  ون جنــا ج زدە ب ــامــانتــا از ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـان برخورد   ـک م ـاهم در  م چـه اتفـا  ..  در عج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

؟  داشت 
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ه این زودی   اور ندارە  ار  کشــه و ان ش م شــون ه پ دســ 
شون رو شدە..   دس

عد   ـــوندمش و  ـ ه جا رسـ دمش و تا  _خب من همونجا د

 .  رفت.. هم

؟   _مسعود..  م

خورە و   ـــورش تکون نم ـ ـ ـ ـ ـ م از روی صـ ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و عصـ اە خ ن
م کنه.  شه  خودش و   اعث م

 

م..  د م  شمردە و خو

ام زـادی   ای خوب اح ـــمـا دک خو و من برای دک ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

ــما   ــ قائلم اما.. الان و تو این نقطه من هیچ حس خو از شـ
ا درو رو دارن   کنم چون جملــه هــای  ــافــت نم در
این برای   ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا نمیتونم ب ـ ـــدین و من واقعـ ـ لم م تح
ز   م ل ــ ــ ـ ـ ــم و ممکنه صـ ــ ـ ـ شـ ــامانتا ارزش قائل  ـ ـ ـ ـ ــتای سـ ــ ـ ـ دوسـ

س  من و امتحان نکن دک جان.  شه.. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨٦ارت️   

 

 

شــ  مچ دســتم و   م ب شــم  دم و ســوار ماشــ م حرک م
دم.  م ک  از حد معمول مح

ل من بود   اهش انتخاب جناح مقا ـــ مرد خو بود تنها اشـ
ــا  ـ ـ ـ حـ بـهـش  ایـنـو  ـ  ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ مـورد  ـلاخـرە  در  مـن  کـرد، 
ا ک شو ندارم.  م  ملا  ما

؟ س..  _کجا برم رئ

 

ه   دم و  ابون های تارک این شهر مخوف م ه خ اهم و  ن
ه   ــــتون  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که این زمسـ ـ ـ ـ ـ ـ دتر از هر شـ ــــب هوا  ـ ـ ـ ـ ـ نظر امشـ

دە.   خودش د

 _برو عمارت.. 
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ه ها و   عت عق چرخه و کفری از  اهم روی سـاعت م ن
ا عمادی   جه بودن هرچـه تـا حـالا انجام دادم، تمـا   ن

م ..  گ دم رفته، م اری که بهش س ال   که دن

س..   _سلام رئ

؟  _چه خ

 ..  _والا هنوز که ه

چه..  لندگو توی گو می  صدای 

؟ .. ن ل رزرو کردە.. این د از ق  _شا

 

شه..  م م کنه که همهمه  دا م ار جای خلوت تری رو پ  ان

ان.. همه رو خودم چک کردم هیچ اس ازش هیچ   _نه ق

 جا نبود. 

ـــهر   ـ ـ خواد از شـ ـــنامه چطوری م ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ارت م  دون  _

شه؟   خارج 

ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر خـارج شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم والا.. حـالا از کجـا معلوم از شـ _نم

؟  اشه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3589  

 

ی   گ ع  ـل از وق اینم حر بود و جلوی هر اتفـا رو ق
ار شـش   د اما ای ا اینکه سـامانتا از دسـتم پ  .. ک ر نم

 دونگ حواسم جمعه.. 

لاخرە    ـــــوهرش  ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گفتــه هــای م کــه تحــت فشـ
ش   ــاع از خو ــ ـ ـ ـ ــامانتا چه سـ ـ ـ ـ ـ ـ قا سـ گه که دق ــد  ــ ـ ـ ـ مجبور شـ

عد از رف  بودە..  ون زدە و قصدش   ب

ـک   ـه  ـد کـه اونم رف  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـه م ـک ن ـه  فقط 
 مقصد دورە.. 

 

ش   ــــ ه دوسـ قا هم جمله رو  ـــه و دق ـ شـ ـــــت م ــــتم مشـ ـ دسـ
؟... من..  .. دورتر از   گفته.. هرچه دورتر به

گه    ار جای د ه اج غ چند شــب انگشــت شــماری که 
ــب   ج بودم و عمــارت  برام غ ــا وقــت توی ب کردم 

اد.   م

ــــن هرچند   ارە و چراغ های روشـ گرمای داخل بهم هجوم م
دە.   اندک حس خوشایندی بهم م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3590  

ــام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این وگرنه تدارک شـ ـــــب م ـ ـ ـ ـ ـ م امشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو س نم _رئ

م.  د د  م

 

ــاتون   ـــاد مهم نبود.. خـ  از اون خواهرا بود.. کـــدومش ز
  .. س گفته بود جای خواب ندارن و خانوادە شون اینجا ن
مونــد و   ــان عمــارت حــداقــل خونــه خــا نم ــارە ب گفتم دو

کردن.  ان ها غذا درست م  برای نگه

ــه   ــ ـ ــدە..  ــ ـ ــه فنجون قهوە بهم  ــ ـ خورم.. فقط  ی نم _چ

ار..   مسکنم ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨٧ارت️   
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ـــدە بود و من   ـــاعت از دوازدە هم رد شـ الاتنه  سـ ا  خواب 
ه دســـت   کنم و تن داغم و  ار دود م برهنه روی تراس ســـ
مه شــب زمســتون دادم تا  از دا که ســامانتا   مای ن

ــــغ..  شه.. اما در م   روی دلم گذاشته 

ه غرورم   هنوز هم هضم نبودش و فرارش ازم برام سخته.. 
سوزونم..   برخوردە و دارە م

 

ه   ـــته و  ـ ـ ـ د برگشـ ـــا ـ ـ ـ ینم شـ ج و ب م برم ب گ م م ـــم ـ ـ ـ ا تصـ
م که تا عمر دارە فراموش نکنه..  گ  حا ازش 

ش دونگ   ـــــ ـ ـ ـ دم شـ ــــ ـ ـ ـ ـ اد سـ ادم م کنم و  از خودداری م اما 
ـــد   ندە مون واردش شـ ـــه و هر جن اشـ ج  ه ب ـــون  ـــشـ حواسـ

دن.   بهم خ 

 

گری   ــتاد و د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم..  اسـ تماس های چند نفرو جواب نم
 .. ک ست چه فکری م گه مهم ن  شادان.. د

ه کنارم  جواب گذاشـتم   تماس فرهاد روهم برای اومدن 
ه ها که   و اصـــلا نه حوصـــله خودش و دارم نه گوشـــه کنا

ارم کنه.   خواد 
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کنم.   ار و روی نردە خاموش م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک و زدە و ته سـ ن  آخ
ــادآور   کنــه و ح اینم  ـــدە بهم دهن ک م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ قهوە 

مه..   مبود حضور این دخ توی زندگ

 

مــا زدە رو  گرمــا   خزم و تــا تن  ر پتو م م و ز داخــل م
ـــودە دارم نـه ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آسـ ـدونم نـه خ ـا اینکه م ـــم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب

اد.  ه چشم های خسته ام م  خوا 

تی   ـــه و فردا  ـ ـ اشـ ـــــب کجا میتونه  ـ فکر اینکه این وقت شـ
گه که...پوف...  ی  ها از دخ  خ

کنه و   ـه ذهنم خطور م ن حـالـت هـای دزدی و تجـاوز  ـدت
ە فکر.. لعنت بهت دخ شعور ب  ی ب

 

شـه و   لاخرە طاقتم طاق م خروس خون هنوز آفتاب نزدە 
م.  گ ا م م و دوش   از جا می

دم   دترم شـــدە بود اما مح بهش نم شـــدە،  دردم به 
 . ای م   و م

ست؟   _ک ن

حه..  شنوم و چه انتظاری دارم پنج ص  جوا نم
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شــت   ون و خودم ماشــ و برداشــته  نم ب از ســاختمون م
نم.  ش  فرمون م

نم..  ه صادق م  زن 

چه..  ارش توی گوشم می  صدای خسته اما هوش

س  له رئ _ 

؟  _چه خ

 رفته نه ک اومدە.. _ه نه ک 

ا  عوض کن.  فتتو  د که زد ش اشه.. خورش _ 

س..   _چشم رئ

 

د برگردە   ـــا ـ ـ جه ای نگرفتم اما شـ م و دک که ن از خونه م
ی از   ر خ ـــون کردە بودم کــه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ اونجــا.. انقــدری تهــد
ار توی   د برای  ا ــــونن  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم نرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــامانتا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اشن.  ار  ال  گه دن مارستان د  ب

ی از اونچه بهم   شــ ای ب گفت اینا چ هرچند احســاســم م
 گف دارن. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨٨ارت️   

 

 

نم..  ا خودش آوردە رو چنگ م وش   برگه ای که 

ا..  ا  _یواش 

ش اینجا..  م  اشو ب _ 

پ کردە   ل اســـ ــدە روی م م خ شـ که  روی همون حالت ن
شه.  ارە راست م  دو

م   فتم چرا کشـــوند _خب منکه توی راە بودم یهو خودم م

 اینجا.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3595  

نم..  ون م از کردە ب  در اتاق و 

درم و   از گردن درد دارە  ل روی هم نزاشتم و  شب  از د
ن..  ش ب اری از پ س  ارە و مسکن ها هم نتو  در م

ـدم و  ـه راننـدە م ــــــت  آدرس روی برگـه رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم روی دسـ ن
ی نوشته..  چرخه.. دک  خط کج و کوله سامانتا م

ه نظرت اونجاست؟ _ 

 

م و چقدر تفاوت هســـت   گ ش م اە از برگه و مشـــخصـــا ن
.. ا اون وق که داشت این فرم و پر   کرد تا الان

گه مادری نبود..    د

 مجرد نبود.. 

ار نبود..   خدمت

گه ح خودشم ردی ازش نبود..   د

نه و جواب ســوا مه توی   شــ م م دســتم روی گردن دردنا
دم..  وش م ه  لند  چرخه رو   مغز خودمم م

دونم..   _نم
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ــا من نبودم کـــه از   ــار تنهـ ـ ش... ان وش و لحن نـــارلح آە 
ـا   ـــتوە اومـدە بودم و دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاز  نبود این دخ تخس و لج

اخته بود.   برام رنگ 

مون   ــه زنــدگ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چنــد مــا از این قرارداد و اومــدن سـ

ا ما بودە.  ار سال هاست که  گذرە اما ان  م

 

فتم   ا م کردم و هرم اە م ه هر ن گفت..  ــــت م ـ ـ ـ ـ درسـ
ه جا موندە بود..   ک ردی از سامانتا 

ش   ا اومد ـــــت و  ـ ـ ـ ـ م داشـ ی  ه چ م  ل اون زندگ ار از ق ان
ازل  جای خودشون قرار گرفته بود.    تازە همه تکه های 

ارخونه احساس آرامش   ا  ج  طورکه نه در عمارت نه در ب
 نداشتم. 

 

م و...   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتخــدام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون آدرس روی برگــه اسـ لاخرە 
 . دا ک ک محل زند رو نمیتو پ ا از   قا

ـــارگر   کرد و چنـــدین  ـــــت گود برداری م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـــدوزر داشـ ـــک 
دن.  ل  اطرافش می
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ه کردە.. اینکه   ت گفتم تخل ... نها _واووو مَرد اینجارو بب

کون شدە..   لا کن ف

م. لعنت   ن ه رو زل م ر رو ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ ــــدە و هر دو  ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ پ
 بهت زن.. 

 

نم و دست هارو   ام م ر  زە های ز ه  از سنگ ر دی  ل
ار...  ه  شم  ە م مر گرفته خ  ه 

ون آوردە و اهمی   التوم ب غل  ب  ار و از ج ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ ا
ش   ــاری آت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای سـ ــدم و در ثــان وش نم اض  ــه اع
ه ره   ک رو عمیق  د اول  ا و حر شـــد ا نا نم و  م

کشم.   م

.. تو   خوای معــدە تو داغون ک _اینجوری نکن هــامرز.. م

ه  گه چ ار دود کردنت د  که از دیروز ه نخوردی س

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٨٩ارت️   

 

 

ا له کردە طرف   ر  دە رو ز ل رس ه ف ک  ا سه  ار که  س
کردن   ـار م ر نظر اون  ـه ز ق ـه نظر میومـد  م کـه  مردی م

. 

ـــدای من   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ لـدوزر بود  ـار  ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ مرد کـه تمـام حواسـ
گردە طرفم.   برم

ن ق این ساختمون خ دارد؟   _شما از سا

گه..  ل م دە و  م  ی تاب م

م.  وع کرد  _نه... خونه خا بود وق 

؟ ار شما مان  _پ

سه..  اط می ا احت کنه و  اهم م ق ن ار دق  ای

ی شدە جناب؟  _چ
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ــدا   ـ ــه اش پ لـ و وش هم  س کنم...  کنم رل ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
سته..  شه و کنارم  ا  م

ــهم دادن..   گردم کـه آدرس اینجـا رو ـال  م _نـه فقط دن

 اینجام که مثه کف دست صافه.. 

ت شدە بود گفت..  ع براش  اهم ه نظر موض  مرد که 

اد.  ارت م ه   _شمارە طرف و دارم بب 

 

وصــدا که   شــم تا از  شــمارە رو گرفته و داخل ماشــ م
ــ   ـ د ن ــا م شـ ــ شـ ش بودن دور  اع ــنگ  ــ آلات سـ ماشـ

ە.  گ و گردنم راە انداخ  آروم   که 

ــان   ـ ـ ــل م ــ ب ـــه  ـ ە  ە و هر دو خ گ ــا م ـ ـــارم جـ وش کنـ
م.  ش  م

دە ای هم دارە؟ ه نظرت فا _ 

 

ه هر   ــه  ــ ـ ـ اشـ ه جا بند ن ت  ـــــ ـ ــتم.. اما وق دسـ ــ ـ ـ سـ دو نم
 رسمو چنگ میندازی.. 

اشه...  دوارم که داشته   _ام
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م هامرز.. تو مطمئ که..   _م

چرخم طرفش..  وش و م  مِن مِن 

ــامانتا   د سـ ا ە و یهو فرار  _اصـــلا چرا  گ همچ تصـــم 
ی   ـــــی چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مح ــامـ ــالـــت نـ ـ ــه از اون و ــه.. نکنـ ــه؟ نکنـ کنـ

دە؟  فهم

 

ــامانتا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش خ ندارە سـ خواد..  گه م ار د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دلم 
اهام   ک  ک تو ج ــادان و اونجا ج ارخونه و شـ اومدە بودە 

دە..   د

ان براش مهم    ـــلا زمان و م ـ ـ ـ ــامانتا اصـ ـ ـ ـ ـ این دخ برعکس سـ
ه   ـــته های خودش و  پروا  ـ ـ نبود توی هر لحظه ای خواسـ

اورد.   اجرا در م

ــاد چــه   ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــه چطور آد  ق حــالا اینکــه در نظر 
 اهمی داشت. 

 

ــامانتا رو   ـ ـ ـــ غرور سـ ـ ـــکسـ ـ افه مبهوت و شـ من اون لحظه ق
ـــدم تا خودش ازم   ـ ـ ـ ـ ا خودخوا منتظر شـ ـــاهد بودم اما  ـ ـ ـ ـ شـ
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ارهام   ه خاطر  س دان  ه حســاب  خواد. عادت  توضــیح 
ه ک نداشتم.   و 

ـا   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــافـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر جـا اضـ امـا اون آد نبود کـه فکر کنـه ا
ه بودن در   مونه چه برسه  ازم  ە  ر سوال م ش ز شخصی

طه.  ک را  طن 

عدا در موردش حرف  م.. _  زن

ــته   ــ ــه  گذاشـ ــ اف دادی و خ داری واسـ .. نکنه  _هامرز

 رفته 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩٠ارت️   
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قـــت   وش حق ـــتم چون حرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی برای گف نــــداشـ چ
لا   ـــحنه  ـ ه خاطر این صـ ـــامانتا  ـ محض بود اما فکر اینکه سـ

تو   منو  برە و  ــــه  ـ برام گرون  ول کنـ خ  بزارە هم  ی  خ
د.  اورم ن گنج  اومدە بود هم در 

وش تا آخر مس   اە های اتهام برانگ  ا سکوت من و ن
م.   رو  کرد

 

ــار   ـ ــان مـ لاخرە آدر از پ م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا تو ی هـ ــه  گ ــا همـ ـ
ه اسـم گسـ سـازان   ک  م و حالا جلوی  گ سـاختمون 
ـای   م  ـه محـافظم کـه همون راننـدە ام بود م م  ــتـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

الا..  م  وش م ا   مونه و 

 

شــــت م توی   ه نظر ســــن و ســــال  داشــــت  ــــ که  م
شسته بود.   سالن کوچ 

ش..  ارم روی م  آدرس خونه رو م

خوام.   _مدیر این پروژە رو م

ـــلوار مارک   ـ ـ ـ ا کت و شـ وش  افه های منو  اهش روی ق ن
ه   دونم شــــ م و م د لندی که پوشــــ تا  ــ ـ سـ التوهای  و 
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کنه که از   دونم چه فکری م نه و نم خ م م چ ـــ ـ ـ ـ شـ دە م د
شه..  لند م  جا 

 .. اش ه لحظه منتظر  د  خش  _ب

 

ا تقه ای   ە و  طرف  از دو دری که توی سـالن هسـت م
ندە.  ش می شت  ــــع درو  شه و   ه در واردش م

م و منتظر   کن ــدل م ــ ش رد و  ــا از حرک ـ ـ ن وش  منو 
م.  مون جه م  ن

دە   ــ ــه که مردی پولیور پوشـ کشـ شـــ طول نم چند لحظه ب
اد..  ون م الا زدە از اتاق ب  ا آست های 

له آقایون امرتون؟ _ 

 

ـه   ـه ی م  ــارە روی برگـه ی ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ وش 
کنه..  د م نه و تا  م

ــا مهنـــدس نـــاظر این   ـ م  خوا م م ـــه اون خـــانم هم گفت _

م.. آدرس اینجا رو دادن.  ت کن  زم مسکو صح
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ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد و برگـه رو برداشـ چی ب ابروهـاش افتـادە جلوتر م
کنه..   آدرس و چک م

له  از پروژە های ماست..  _ 

 

قه   ج هفتاد ط ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ گفت پروژە ان مردک چنـان م
 ساخت.. 

ــــم و آدرس   ی دارن؟ اسـ ان خونه های ق خ ــــاح _از صـ

 .. شو  ا 

ـــورمون قرار نگرفـــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اش تحـــت حضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م مرد مثـ
ش صورش درهم شد..  از پ ش  ب

ــته   ــ ـــفم آقایون برفرض که من همچ اطلاعا داشـ _متاسـ

سه بزارم.  ار هر از راە م  اشم اما اجازە ندارم در اخت

 

سه..   وش می

 _شما آقای؟

لاد مشتاق هستم..   _مهندس م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3605  

ــامانتا   ـ ـ ـ ـ ــم سـ ــ ـ ـ ه اسـ ال خانو  ــتاق.. ما دن ــ ـ ـ له... آقای مشـ _

ارتمان ها   لا داخل  از اون آ م که ق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ احدی فر هسـ
کردن.   که خراب شدە زند م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩١ارت️   

 

 

ــــک چ بود.. اون   ـــای  ـــــوس چهرە اش گ ـ ـ ـ ـ ـ تغی نــــامحسـ
شناخت..   سامانتا رو م

گه   دم و د ــــون خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل ــاحب های ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ _من خونه رو از صـ

ار کردن..  ا چ  خ ندارم هرکدوم کجا رف 

 

 حرفش منط بود اما... 
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م..   التو رو عقب زدە  قد جلوتر م ه های   ل

ینم.  خوام سند رس فروش رو ب ؟ م م ا چه ق ِ و  _ 

م خوشــش   گفت از فضــول ابروهای گرە کردش مشــخصــا م
 نیومدە. 

 

گه..  ا  م ە و  ک کنارش چشم غرە ای م  طرف دخ

ارت..  ک برو    _ رو تماشا م

ش..  شت م سونه  ه زر خودش و م ک    دخ

 

ش فرو   ـــلوار جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ ــــــت و تو ج ـ ـ ـ ـ ـ ـد از من دو دسـ ـه تقل
گه ..  ا قلدری م کنه و   م

ا همون   ا اون آدما  ین آقایون هر هست و هراری  _ب

ـــون..   ـــمشـ ـــناسـ شـ ـــلا نم ه من ر ندارە.. اصـ ە دارن  دخ
ـــما   ـ ـ ه شـ گه  ِ و کجا د مت و  ا چه ق .. حالا  فروخ رف

 ر ندارە. 
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ــه   ی کـ م اون دخ ر  کنم ا ــا من فکر م ــه اینطور.. امـ _کـ

ه من دارە و   ه رط بزرگ  ادش داری  ه  ـــنگ  ـ ـ ـ دونم قشـ م
م.  ا اهم کنار ب ە   به

ــدە که ت آخر و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــختانه بهم دوخته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اهش  هنوز ن
نم..   م

ش   ــا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حسـ ـ ـــداش کنم و  ـ پ خوام  _ازم دزدی کردە.. م

  .. ر بتو آدر ــــــت، ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خ گنـدە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم.. رقمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برسـ
د   دی شا مک کنه بهم  ش  دا کرد .. هر که تو پ شو

م شدی.  ش سه دا شد  توهم توی مژدگو پ

 

ــلــه گرف خط ابروهــاش از هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن چهرە و فــاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نرم شـ
گفت طعمه رو گرفته..   م

کنه و در همون   ه داخل اتاقش راهنما مون م ــــت  ـ ـ ا دسـ
گه..   حال م

ســاســت و فقط جا نماز   _از اولم مشــخص بود از اون نا ج

دە.  ش خودش ول م ه وق کشه و   آب م

م مشــــت   نم و انگشــــت هام داخل جی ــخندی بهش م شــ ن
شه..   م
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نه و هر دو طرف   ــ ــ ـ ـ ـ شـ وش م ـــــخت  ـ ـ اهم روی چهرە سـ ن
ندە..   اد تو و درو می عد ما م م..  ش اتاقش رفته و داخل م
ی از حرفــــامون   ـــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک م خواد دخ ــه نم ــدونم کــ ــ م

شه..   متوجه 

ه تن   ش  ــه چ ــ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ــــه.. مشـ ـ ـ ــونه های خودشـ ــ ـ ـ شـ قا  _دق

زە برات   ە ی موزمـار اولش زون م توهم خوردە هـا.. دخ
عد.. دون   اشه و 

نم و..  شکن م  ه 

 _مخت و زدە.. 

 

نه و رو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش م ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ه جا بند  شـ ه م که نمیتونم 
دوزە و پوزخندی   الام م ه قدو  ا غرور  شم چشم هاش و 

گه..  ا فخر م  نثارمون کردە و 

م.  ک  ش ت ه کرد ه خودم برای تل د  ا س  _ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩٢ارت️   

 

 

ق  تک خندە ــــ ـ ـ ـ ـ شـ که مبنا رو بر  ــــ زدم و اون مرت ـ ـ ـ ـ ی عصـ
 گرفت و ادامه داد.. 

که خو بود.   _هرچند ت

وش و   اە نگران  ـــم و ن ـ ـ کشـ م م ـــه ی ل ـ ـ ه گوشـ ـــ  ـ ـ ـــصـ ـ ـ شـ
ارم.  کرد  جواب م ش و که اسمم و صدا م ر لب  زمزمه ز

ت خا موند؟ ا دس  _حالا ناخونکشم زدی 

 

وش گردوند.  اهش و ب منو  ه داد و ن  ه عقب تک

گو برا   ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ _معلومــه خ تو خمـــارش مونـــدی.. راسـ

ش..؟ ا ت  پولته 
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 _تو فک کن هر دو.. حالا آدر ازش داری..؟

لند شــد و طرف فا   عد  ه  ام کردو چند ثان فکری  ن
 که گوشه اتاقش بود رفت و در همون حال گفت.. 

ــدا   ــد جــا رو پ ــا ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودشـ _آدرس کــه نــه تموم مــال

ا هم   عضــ ک شــدن  اهامون  ا مشــارک  عضــ کردن  م
لا فروخت..  ە   مثه این دخ

ــا که براش پول وارز کردم و   ـ ـ ـــمارە حسـ ـ د بتونم شـ ـــا ـ اما شـ
ــــط   .. حالا این وسـ ــت ردش و بزن ــ سـ د تو ــا ــ دم شـ بهتون 

ســـ؟ ه من م   

 

چرخه طرفمون و هنوز حرفش تموم   ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ پوشـ
تاب   ـــدە بود و ب ـ ـ ـــ که از لحظه ی اول گرە شـ ـ ـ ـــدە، مشـ ـ ـ شـ

م..  ک  فرود اومدن و توی صورش م

ه عقب پرت   ش  ــــد ه و شـ ـــوکه از  ـ ـــتم و شـ ـ ب دسـ ا 
فته   قه و م ل چند ط ه همون فا خورە  م م ـــه و مح ـ ـ ـ شـ م

 ..  زم

ه من..  ار  س ارا رو  ه  ق اش..  د  م خو  _هامرز 
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ا   کنم..  ــتم م ــ ـ ـ ــم و دسـ ــ ـ ـ کشـ ون م م ب پنجه بوکس و از جی
نم.. صدا که از خشم    لرزە لب م

ام و آداب   م اح ه این مردک  خوام  _من آرومم فقط م

الا..  اد  د ب گو سع م..  ن کن ا خانوما رو تم ت   معا

الا..  ک  ام اونو چرا م سش برم  _خودمون از 

 

ش حالا   ا اومد ســـــت  دو وش م ــور بود و  ــ د بوکسـ ــع ــ سـ
دارم.   حالاها دست از  این مردک برنم

کرد و   ـاهم م ـت و ترس ن ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عصـ قـه مرد کـه حـالا 
نه..   ش الا.. دست هاش روی دستم م کشمش   گرفته و م

ک   .. چرا مثــه دیوونــه هــا حملــه م ؟ _چــه مرگتــه عو

کت من..  ون از   مش ب

 

ش راە   ــار کـــه روی چو ـ ـــارە و خون  ـــه لـــب  پوزخنـــدی 
ه دیوار کنارش..  مش   ک نم و م  گرفته م

ت   لا  ــه  کنم تو کو*نــت..  کــت و از تــه م وتــه  _

ـدی هوا برت   ـه دخ تنهـا د عـد  ـادت نرە دفعـه  ـارم کـه  م
 ندارە خ مردی.. لاشخور کثافت.. 
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ش و توی   ــــ خواد خودش و خلاص کنه که نمیتونه و مشـ م
مش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پنجـه بوکس توی شـ لش  ـه کـه ق ک ـــورتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ە.  م و ناله اش هوا م ک  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩٣ارت️   

 

 

ش جا   اســــ ه ک که روی جا ل شـــــت دســـــت هام  ــ  ـ ـ ـ خ
ــا   ـ ــا  هـ ــا این چ ـ فش  ــالم و رد خون کث مـ خوش کردە م

شه.   نم

ــ توی موهای رخته   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و دسـ ـــــفت م ـ ـ ـ ـ ـ گرە کرواتم و سـ
کشم.  م م شون  روی پ
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دی   اری مف ـــتاق برای هم ـ لاد مشـ _خب جناب مهندس م

اســـگذارم اما متاســـفانه نمیتونم   م خ ســـ اهم داشـــ که 
اشم.   ه هیچ وجه از ملاقاتتون احساس خرسندی داشته 

 

ـــون دادن   ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد  ا که  ـــخ ـ ـ ـ ـ ـ وش از سـ نا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە غضـ ن
که ایراد کردم   ای آوردن دکوراســـیون مرت ب و شـــتم و 
کنه.  د اتاق و ترک م ە و جلوتر از منو سع ش توهم م  ب

ـاە  حـال و پر   ـارش ن مردک افتـادە روی زم جلوی م 
کنه.   خش روانمون م

ش زر سنگ   ه خانم تنها که از قضـا دسـ عد وق  _دفعه 

ـــارش   ــانـــه تر رفتـــار ک تـــا کس و  ی به جنتلمنـ توی می
ارن.  ای ب ان دکورت و   ن

 

دن   ا د دارم و  ان رو از داخل پوشـه برم ز  ش وار برگه ف
م   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کجـا برم اعصـ ـا دن اینکه  افـت کنندە و فهم نـام در

زە.   بهم م

ا انگشـــت   نه و  ای دراز شـــدە مهندس م ه  دی  د ل ســـع
گه..  د وار م  تهد
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 _حواست و جمع کن مراقبتم. 

د... ولش کن این تنه لشو.  م سع  _ب

خونه   ـــ ـ ـ ــــت دیوار آشـ ـ شـ ــ از  ـ ـ ـ ـ م م ن ون م از اتاق که ب
ــا   ـ ـ ـــه و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــون و لرزون  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــــت ترسـ ــــک  کوچ

ە.  گ شت دیوار سنگر م ارە  دنمون دو  د

ــه   ــ ـ ـ غش  جـیـغ و ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ تـ م  ـش کـرد خـفـ اول  هـمـون 
 گوشمون نرسه. 

 

 

از و   ـــتم و  ـ ـ ـ ــــت های دسـ ـ ـ م انگشـ ن ـــ ـ ـ ـ شـ ـــ که م ـ ـ ـ داخل ماشـ
ه..  شون قرمز و ملته شت بند چندتای کنم..   ست م

  .. ؟ د حل ک ا مشــت و ل لا عادت کردی همه  رو  _

؟  ف ه جون مردم م  چرا 

 

ــه  ــم و همونجور که گوشـ کشـ ون م اری ب ــ ارم  سـ م م ی ل
م..   م
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ـاد..   ـار ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ـد اونم نـه  خـار ش م ـارو خودش ت _این 

ــدم   .. دفعــه اول ک ــارە دک ــــغ نکردم امــا در خــب منم در
 ه دیوار، کنار  نازن دک جان.. 

م تو ملاجش تـا  عقـل   گ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـد درسـ ـا ـار  ـار ای امـا ان
گه سامانتا کجاست.  اد و مثه آدم   ب

 

م   ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن اسـ ــا د م و اونم  گ وش م برگــه رو طرف 
نـدە پول خونـه اخم هـاش   ـه عنوان گ ــامـانتـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

ە.   توهم م

شونه؟  _م تو خو

دم   ای کشــ شــه ای که   ار زدە و از لای شــ ه ســ  
کنم.  ون فوت م  ب

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ .. امــا خ ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گــه احمق ن _نــه.. انقــدرام د

دونن.  ه من گف م ا که   چ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩٤ارت️   

 

 

ــ   ـ ـ ـ دار گفته بود ماشـ ا ا اینکه  ــه  ــ ـ شـ از نم ه رومون  در 
ارکینگ برجه..   دک توی 

قـــه   ــه دق ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ــام براش م ـ گو رو درآوردە و پ
شه..  از م ا ت  دە در   نکش

دش کردی؟  _تهد

 _نه... اخراجش کردم. 

 

ـــــور دک   ـ ـ ـ ـ ـ دە و منتظر حضـ ی تکون م ــــف  ـ ـ ـ ـ ـ وش متاسـ
ــاد جلوی در و رنــگ و روش   م م ــه جــاش م م امــا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

دمش..  دە تر از ص که د  پ

خواین؟  _ م

نم. _برگه رو  ه م ر اسمش  ا انگشت ز م و  گ  الا م
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؟  گه خب که  کنه و در آخر م اهم م  که خوردە ن

؟ ه کدوم حساب رخ _ 

شــ دور   ش رو ب ل و گشــادی که ت انچ  نه و  پوزخندی م
چه..   خودش می

م نمیتو ردش و   ا شــمارە حســا _دسـ بهش دادم.. ح 

 ..  بز

 

دە..  اشم اما ادامه م ه خودم مسلط  م تا  گ  نف م

ش؟   ــدە و رفتــه  زنــدگ فه کــه ازت ب خوای  _چرا نم

گ  گه چرا انقدر پ غه بودە د  ه ص

گه   شد  د کنه، توکه رخته برات.. این  ش و  بزار زندگ
ە تر، پولدار تر..   داف تر، س

قـا منظورت  و   ە تر و پولـدارتر.. دق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _کـه اینطور... سـ

 ؟ 
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گفت و از   د م ا ی که ن ار از چ ش ان ســـکوت و جا خورد
د..  ش پ  ده

 .. دونم حالا هر  _چه م

اد..  گو دک ب _ 

دە.  ارش داری؟ حالش خوب نبود خواب  _چ

م داخل..  دم و م  درو هل م

 

خواد   ــه و م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م جـا خوردە از حرکتم جیغ کوتـا م م
ــــون جلوش تکون   ـ ـ شـ ا خط و  ـــتم و  ـ ـ ە که انگشـ گ جلوم و 

کنم.  اهش م ه خون ن ا چشم های غرق  دم و   م

اد   الا ب م  اومدە نزارن اون روی ســـــگ من  ــ ــ گه صـ _د

ــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــامانتا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ــ و رفاق که  ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر دوسـ تا الانم 
خواد و   عـد، اون جوا کـه دلم م ـه  مراعـات کردم از حـالا 
ــ و   ـ ـ ـ ت و دوسـ ـــــ سـ ندم روی هر  ــم می ــ ـ دن چشـ بهم ند
ــــما   ـ ـ ـ دترش و  شـ ــتاق لعن آوردم،  ــ ـ ـ ـ لا که  اون مشـ

ا  رم. م
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دە عقب   ـــ ـ ـ ـ ـ ــــتاق عاقلانه و ترسـ ـ ـ ـ ـ ــــم مشـ ـ ـ ـ ـ دن اسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ا شـ م  م
شم.  کشه و من وارد سالن م  م

ــاهـــام و از   ـ ـــاری  م مب بر هم ــا م ـ وش  زمزمـــه هـــای 
کشم...  اد م شنوم.. ف  شت  م

 . تت ... دکت  _دک

اد..  ون م و وضع آشفته از اتا ب ا  ی که   دک

ـــمـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم وقـت ملاقـات شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو .. نم ـه جنـاب بهرا ـه  _

تون وقت ق   شـــ اد وگرنه از م ه دســـت م انقدر ســـخت 
گرفتم.   م

ستم بهتون گفتم.  دو  _منکه هر م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩٥ارت️   
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م..  نم و توی سالن رژە م ه تمسخر م  پوزخندی 

ــا   ـ گو  ـــاش و از اول اولش  ــاقـــل  گـــه.. خودت عـ _دِ نـــه د

 ..  سامانتا چه قراری گذاشت

ـازی و   ـال هرزە  خوادت مگـه زورە.. تو کـه همش دن _نم

ابزرگش کردی.  ا ه دست خودت و   اونو ملع

 

ه طرفش   ـــتم و  ـ ـــصـ ـ مه شـ ــــت  شـ ه م که  اە  دون ن
دم..  ه دک اخطار م  گرفته و 

ندە..  ش و ب گو ده  _ 

ارە شــدە   دک مضــطرب و مســتاصــل از چهرە من و افســار 
گه..  ازوش و گرفته و م ە و   زش طرفش م

ــدە.. هیچ   ــ ــت  ــا وقــ ـ ــه مـ ــ ــه  ـ ــد لحظـ ــا چنــ ـ ــان لطفـ م جــ _م

ست..  ارا ن ه این ا   احت

ار ردە تو زند سامانتا   ار نه ان ارە ان _اما بب چقدر طل

سه.  ش و نوشش م ه ع  و خودش هر شب 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3621  

ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اصـ ـ ــدە، وق مـ ــ م وقــــت  م  ــه نم س... مگــ _هیی

م.  اش د داشته  ا م کجاست چه تر  دون  نم

 

ــــد جــدا از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورم شـ ــا اطمینــان گفــت کــه  این جملــه چنــان 
ن.  خ ش ب ا  م

ون اومـــدە بود   دک زش و طرف اتـــاق خوا کـــه ازش ب
گه..  لش م ە اما ق  می

ام..   _من الان م

ا میندازم.  ا روی  ل و  نم روی م ش  دون تعارف م

ــــتادە و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــکوت همراهم ا ـ ـ ـ ـ ـ و که طبق معمول در سـ
ــا  کنــه هم  ــا م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدی  دارە دیوون هــای منو تمــاشـ نفس 

اد.   کنارم فرود م

 

ــــتم   خواسـ دە بود و م ــ ــ ه  رسـ م  ــ ــ عد که صـ قه  چند دق
ـــه   ـــاد و رو ون م ــا ب لاخرە دک تنهـ خودم برم توی اتـــاق 

نه.  ش  روی ما م

س   ــــ ـ ـ ـ د اسـ ا ـــه و ن ـ ـ ـ ـ ک مقدار خاصـ ـــ من  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع هم ـ ـ ـ ـ _اوضـ

دون تنها دوســت   اشــه.. از اونجا که خودتون م داشــته 
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ر فکر   ــدین ا ـ س بهش حق  ــا هم بودە  ــانتـ ــامـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ نزد
کنه.  ا دور کردن شما ازش در حقش دارە لطف م کنه   م

 

م..  ار م  ا چهرە ای درهم و طل

کن مثـــل   ــا دور کردن من؟... چرا فکر م ـ _لطف.. اونم 

ـــه   ـ قرارە   ە و  ـــال دخ ـ ـــادم دن افتـ ــالفطرە  ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـــــک جـ
ش کنم؟  س  ن

ــامانتا   ـ ـ ـ ی که خود سـ ت خودش  _این چ ـــا ـ ـ ا رضـ ـــته  ـ ـ خواسـ
؟ ست  دون خ شما گذاشته رفته، این که مخالف ن

ــــته.. خو زدە زر دلش   ـ ـ ـ ـ ــنگ برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ارە سـ _اونم عقلش 

 وگرنه.. 

ــــک   ـ ـ ـ ـ جه شـ ـــــف روز و در ن ـ ـ ـ ـ دم، که نصـ _اون ز که من د

ش یخ کردە   ای ت ا فشـــار  دە بود و  م خواب ر  عصـــ ز
اشه.  ش بودە   بود، بنظر نمیومد خ خوش خوشا

 

م از  دارە حرف   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو و که نم ە من و  اە خ ن
نه..   م

شه؟ د در این حد حالش خراب  ا .. چرا  ؟ ع  _ 
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ـــ من چ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدا کردین ازش ب پ ە وق خودش و  _به

دونم.  ادی نم  ز

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩٦ارت️   

 

 

قه اش رو چنگ بزنم   م موندە  ـــم طرفش و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خ م ن
نم ...  اد م ت ف ان ا عص  اما فقط 

ــا خ آدمــا بُر خوردم کــه    ... _منو خر فرض نکن دک

ــا   لاهـ ــه  ـــ و چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جونورا هسـ ی چـ ـــت نمی ــه خوا ـ
لم عمـل   ـه خـاطر اینکـه برخلاف م ـــون آوردم فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
عد اینکه ســـامانتا رو ســـوار کردی   شـــب  گو او س  کردن، 
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تون زدە بود کجـا   ـاهم غی ــاع کـه تـا بر خونـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ
 ..  رفت

 

چرخه و دودل   ش و ما م اهش روی در اتاق خواب هم ن
ـه جواب   کنـه برای زودتر  از گف حر کـه دارە مزە مزە م
ی   م خ ــا ن ــد آم و  ش تهــد ـــدن زو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ــدن و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

م..   م

دە. _فکر کنم زنت به از تو بتونه   جواب منو 

 

ا   پ گرفته و در آخر  ـــــ ه حالت اسـ ـــــت جلوی روم و  ا دسـ
گه..   عذاب وجدان م

ــدە. من قول دادم در   ــازە بهش دارو دادم خواب ــا... تـ _لطفـ

ات   م هم از جزئ ت نکنم.. ح م ــــ صـــــح ـ ا ک موردش 
 اون شب خ ندارە. 

شـه و   لند م ش طاق شــد که  تاب  وش هم طاق ار  ان
سه..   ا صور درهم و نگران می

ه راز مگو..  شدە که شدە   _چه خ بود اون شب خرا
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ــاهش   چرخــه و حــالــت متهم کننــدە ن ــاە دک روی من م ن
کنه..   شوکه ام م

ه جوری   ــ که دارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە از رفیق خودتون ب د به ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

ا   ـــا رو خودش و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار تمـام این آت ار نـه ان کنه ان رفتـار م
ــارت از   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه و ادعـای خسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون گود  کردە و حـالا ب

چارە رو دارە.  س جسم و روح دخ ب  خا

 

ـدو   ـک چـالـه م ـت مثـل  قـه دک ممل ـار برای گرف  ای
ــه و   ــ ـ ـ شـ ـــــت هام مچاله م ـ ش ب انگشـ اه کنم و پ تعلل نم

ل..  ش م ه  دە   خودش ک

ـاش.. هوا برت نـدارە   ـاد  ی کـه از دهنـت درم _مواظـب چ

نم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارم ک و  ــاهــات مــدارا کردم هر چر رو بتو 
ات کنم.   ن

ه   ینه  ــمای خودش می ــ ـ ـ ـ ـ ا چشـ _فک کردی چرته وق آدم 

ـــتات، توی   ـ ـ ـ د روی دسـ ـــف ـ ـ ـ اس سـ ا ل ــــب  ـ ـ ـــفه شـ ـ ـ ـ دخ و نصـ
ی توی خونه ای که...   غلت می
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شـــه و   اری بود که گرە انگشـــت هام شـــل  ه اش انقدر 
م..  م و مات و مبهوت  گ  ازش فاصله 

 _نه... 

نه..  شم م  پوزخندش آت

 _آرە.. 

 مینالم.. 

؟ کرد  _سامانتا اونجا چه غل م

 

سه..  تاب می  وش ب

ە؟.. هــامرز چــه غل کردی؟ دارە از  حرف   _چــه خ

غل و این چرت   د و  اس ســف ه ل ە؟ قضــ نه کدوم دخ م
ه؟  و پرتا چ

 _خفه شو... خفه شوووو.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩٧ارت️   

 

 

ــا   ـ قم و رهـ ـــدم و نفس عم نـ ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل خودم چشـ برای کن
م..  ل م کنم و آروم از ق  م

ار   کردین؟_اونجا چ

ه آدر که سـامانتا گفت بردمش و اون مردی   _من فقط 

اهاش قرار داشت..   که 

 _ کدوم مرد؟

 

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد ب ـار دک فهم ش و  ان ش حرف زدە کــه ده کپ
 ست.. 

ا توام کدوم مرد؟ _ 

ه زور گفت..   نارا از خودش و دهن لقش 

دونم.  دە بودمش.. نم  _تا حالا ند
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ه نرە خر   ا  کردی؟ نصـــف شـــب  س اونجا چه غل م _

ار داشت  ه چ  غ

 

وش   شــم که  قه  ه  اهاش دســت  ارە  م موندە بود دو
 صدام کرد. 

.. الان همه   ک دتر م ــه هامرز داری همه  رو  ــ سـ _

؟   ــه  بود کــ ــدو اون مرت ــ ــدە  ــه فقط مونــ فــ او و رد
کردی؟   ــــب چـه غل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اون شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودت معلومـه داشـ

ه حجله بردە بودی   عروس 

 

دن   دا نکردن از رف و نرســـ عصـــ و خســـته از گشـــ و پ
م قفل   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــفته ام کردە و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت توی موهای آشـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

کنم.   م

ه   دی ؟  شـــ ــ داشـــت اســـمش و  ــ بود.. ماشـ _چه شـ

م.  گ اشه تا بتونم ردی ازش  د  ا ی   چ

ـا   ــــدە بودم کـه دک هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـت شـ ـد بب چقـدر درمونـدە و 
م دلش سوخت.  دن ناتوان ا د ش   اون سماج

 _صداش کرد  عمو.. 
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نم و لحظه   ه رو زل م ه دیوار رو ــدە  لحظه ای خشـــک شـ
ه   ه  ه  ــــ ـ ـ ی رو که شـ ی چ عد مثل دیوونه های زنج ای 
ـــه ای وســــط م بود و چنگ زدە طرف همون   شـ ـــ ظرف شـ

کشم..  م و نعرە م ک  دیوار م

اااااان...  کشمت ک  _م

 

ـــه و   ـ شـ ادهای مردونه  م ا ف ـــ ظرف  ـ ـــکسـ ـ ـــدای شـ ـ صـ
شم.  مون رها شدە طرف در پرتاب م  م که مثل چله از 

ا   ابوالفضل... هاااامرز... ص کن.. _

نه   دون ســوال اســتارت م ــــع و  دنم عاقلانه  ا د د  ســع
کنم.   و من خودم و روی صند کنارش پرت م

 _بروووو.. 

 

از کردە   وش در عقب و  ە  گ عت  ل اینکه ماشـ  ق
م موندە   ە و  ــ از جا می ـ ـ ـ ـــدە ماشـ ـ ـ شـ ـــوار  ـ ـ امل سـ و هنوز 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ خورە  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ از ماشـ مه  ر چرخا و در ن فته ز ب

شه.  سته م ه شدت  ارک شدە و  ابون   غل خ
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کشـ خوای هممون و  تــه. م _دیوووونــه... چــه خ

 دی؟

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩٨ارت️   

 

 

...سامانتا  #س

 

ــم که ناله ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ە زنگ زدە و قد رو عقب م ــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــه ای پر   ــــدای ق ق و کهنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــه  ـ پنجرە چو دو لنگـ
ـــــت   ـ د پوسـ ا و  ح ــ ــ ـ ـ ــه و هوای صـ ــ ـ ـ شـ لند م ــدا  ــ ـ ـ وصـ

کنه..   صورتم و لمس م
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ـک هفتـه ازش   ـــم و از بوی بهـاری و لط کـه فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
کنم.  ف م فته ک ه تنم م  گذشته چاق کردە و از لرزی که 

 

ارون   ی از  ی هوا خ خدارو شکر هوا آفتا بود و جز تم
ا خودش شسته و رُفته بود، نبود.  شب که همه چ و   د

مکش کنم. امـا ح خودمم   ـه قول دادە بودم  ـه رق امروز 
دون   ــتم  ــلا  ٦شـــک داشـ ــتا اصـ ه ای از زند روسـ یچ تج

شدم.  ش م ال گرد ش و ا ب م  ش ب اری از پ  میتونم 

 

اس مح و   ای کرم رنگ و روی ل اف و ز ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ت دسـ ژا
که نو   ه ت ه تن دارم میپوشــم و  ارن که  ، اما رن ســنگ
ـــتم   ـ دە دسـ ــــفرە موندە رو پن مح مال ـ که از دیروز لای سـ
ـا   ـاه کـه  دم از اتـاق  ـاز م گرفتـه و همونطور کـه بهش 

نم.  ون م له از زم فاصله دارە ب  دو 

 

مش   کر مح خوام نگران درو پ ی داخـل اتـاق نبود کـه  چ
ه گو بود که   جیتال  ات و فناوری د ل تجه ــم از  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
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ــــت رختخوا   ک دسـ اونم از روز اول خاموش کردە و لای 
 که بهم دادە بودن چپوندە بودم. 

ــه   ــ ی کـ ــا چ ــ تنهـ ــا  ـ ـ ـ م ـــاهری و  ـ ات ظـ این تغی ـــه  ـ ب همـ
ـاە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن گیوە هـای سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام پوشـ ـاهـاش کنـار ب ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو
ن شدە بودن   گ دم جا ا کتو های سف لاس بود که 
اس هام ناجور نبود.  ا ل ه نظر خودم چندان هم   و 

 

ـاس  ـار ل ـه اج ـد روزهـای اول  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای مح رو تن زدە    شـ
ه حداقل برســونم   ا مردم اینجا رو  بودم تا تفاوت فاحشــم 
ــاد و روح زنـد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا حـالا خودم هم طـالـب رنـگ هـای شـ

شون شدە بودم.   اصال

ا   ــ  چ های رزی که  ـ ارچه مشـ نوارهای رن دور تادور 
ا رو   ا زنان و ز ا هر قدم  ــــدە بود  ـ ـ ـ ـ دامن دوخته شـ

د. ه رخ   کش

 

س   ی چینــدار خ ــارچـه ی چنــدین م امــا امــان از وق این 
شکست.  مرت از سنگی وزش م شد و تو   م

ل..   _سلام مَش خل
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ــتا   ـ ـ ـ ـ ــورم توی روسـ ــ ـ ـ ا حضـ دە و از اولم  ی برام تاب م تنها 
اد.  لا فک کنم از رختم خوشش نم  موافق نبود 

 

ــ از   ـ ـ ـ ـ ـ شـ د و حالا ب ــای اون چ ـ ـ ـ ـ ـ ه نارضـ اما عزم جزم من 
ــــت که توی  از اتاق ها که زش بهم اجارە   ـ ـ ـ ـ ـ کهفته سـ
ه جان   م خونه نوە اش که رق ـــدم و دارم م ـ ـ ـ ن شـ ـــا ـ ـ ـ دادە سـ

 اشه.. 

کنم   از زدە و تموم م ه نونم و  قه راە و تا خونه رق چند دق
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم تو چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ینم ا ا  دو نفری که توی راە می و 
دم وگرنه که هیچ..  ی تکون م ت از مَش  ع ه ت  شم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ٩٩٩ارت️   
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ا دور افتادە ســکوت خا رو   ادی تق مه این آ ن  ســا
ه این منطقه دادن اما امان از شـــب ها و صـــدای حیوانات  
ــــت   ف ــا ک ـ ـ ــا رو  ـ ــــت آدم هـ م ان  ــه ج ـــ و اه کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وح

کردن.  ان م ه شدت ج الا   اورجینال صوت 

 

ــورت   ه صـ لند که  ارک و  ه واســـطه چند چوب  دری که 
ـه   ـــم طرف خودم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــدە رو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ علاوە بهم وصـ

شم.  ه وارد م اط خونه رق شه ح  محوطه ای که م

ه جان...   _رق

ـــم   کشـ ه اطراف م ا  که  ارە  ســــت و دو هیچ جوا ن
م.  الاتر می  صدارو 

ه...  ی  _رقی

جا...  ا ا  _ها... ب

 

ـاعـث   ـاد  ــــــت خونـه م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه نظر از  ــدای خفـه ای کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ر خونه   دن در کوتا که ز ا د ـــه دیوار رو دور بزنم و  شـ م
دا کنم.  ه رو پ ه شدە رق ه و بن خونه تعب ا  اص و در 
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له هاشون   ا ط سـاحتار خونه های اینجا طوری بود که ا
 . ساخ ا زم م قه فاصله  م ط ا ن ا تق ر خونه و   و ز

 

سم..  شه و می اعث ترسم م  تار داخل 

.؟  _کجا

ام..  ون الان م  _واستا ب

ه بوی   شـــم و  تعارف هنوز  ع خوشـــحال م از این موضـــ
له عادت نکردم.   زنندە ط

ه من اما کهنه تر و گشـادتر   اس ها شــ ا ل دخ جووو 
ـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارون د ِ کـه ازآثـار  ـا زور  و گیوە هـا  همونطور 

م و الجثه ای رو که نارا   او عظ کشه و  دارە طنا رو م
کشه.  ون م ا خودش ب سه رو   ه نظر م

 _سلام خانِم جان.. 

زم..   _سلام ع

 

ـــم و   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ او مادە م ـــفاف و تم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـــ روی پوسـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا حیونای اه   طه خو  فتم.. از اول هم را الش راە م دن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3636  

ـــه و نگهـــداری خو ازش   ــا مـ ع  ـــاو  ــا  ـــتم. اینجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
شد..   م

؟ دو ش و  خوای ش  _م

د برن مزرعه.  ا دم الان برا چِرا   _نه.. اونو ص دوش

 

م..  اور و نگران م مونم و نا  از حرکت وا م

مش؟ خوای من ب  _نگو که م

ارە..  نه که کفرم و در م خند خجو م  ل

ــته رو ولش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاعت خانوم جان.. ای زون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _فقط دو سـ

ار شما ندارە.  ه  اری  ه  چرە د  ک خودش م

 

م..   چشم غرە ای بهش م

ا اون   ؟  ـــ ـ فرسـ اهاش  خوای منو  س لولو  خرمن م _

 قرارە  منو گرم کنه حوصله ام  نرە 

ــا   ــل  ــار دفعــه ق ــار نــه ان ــدە و ان لم م خنــدە خجو تح
ادی مضــــحکه   ــدم و در آخر وســــط آ هم حرفا خامش شــ
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ال   م نبود و منو دن ا مســتق ه هیچ  اوی که  ا  مردم 
د.  کش  خودش م

ــا   ــتــه رَم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاغ؟ خو ای زون  خوای بری  ـــمــا کــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

اد خودم   ــ اوطر ب ـ م مرت خودت ب موقع برگشـــت م
ارمش.   م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٠٠ارت️   

 

 

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم و روی شـ ــ م و   تو  ن ــادآور م ــ ــه  ـ بزرگش کـ
کنم و در   شــــون دعا م ــلامت چرخونم و برای ســ ــه م مشــ ــ شــ
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ـاو رو از   کنـه و طنـاب دور گردن  آخر این دل رح خرم م
م..  دونم پوچه م د ال که م ا تهد دە و  ش کش  دس

مـا..   ـالش نم ـا هر دن ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه یهو رم کنـه.. دیوونـه  _ا

افت بزرگ   ــ ه ضــ ارمش همونجا جک و جونورا امشــــب  م
م صـــدای شـــغال و کفتار تو   د امشـــب  ن شـــا گ اهاش 

 خواب زهرە ترم کنه. 

 

ە که   گ مش م ش و جوری دور شـــ نه و دســـ قهقهه ای م
 . ای فته  ان دارە ب ار هم الان ام  ان

م بزرگش و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت آلودش تـا حـدودی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل گوشـ البتـه ه
از و دوا درمون خدا   ـــال نذر و ن ـ ـ ـ عد دە سـ داد..  ــــش م ـ ـ پوشـ

چه دادە بود.   بهش 

م؟ دن کن اغ د  _خب حالا قرارە امروز از کدوم 

ــمزە برات   ه نهار خوشــ ای  .. تا ظهر که ب ش جای ق _ب

ارم.   ار م

 

ش شــد تا ظهر این دخ   گذرونه دو ســه ســاع ه خ  خدا 
شه.  اودار نکنه ول کن نم ون و   تا منو چ
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ـــتم تاب   م و طنا که همینجور توی دسـ شــــت  او  ه  ا 
دونم توی   م.. نم اغ م خورە قدم زنان وســط روســتا تا  م
ـــخوار کنه.   ـ ـ ـ ـ شـ کنه تا  دا م ی هم پ چارە چ این هوا این ب

 اما نهار من تضم شدە ست. 

 

ــه   کنـــه اینـــا چـ ــا اذیتم نم ـــه اهـ ـــب و غ ـــاە عج گـــه ن د
خورە..  خواد بهم ب م که  دونن من ک  م

ا    ـــــب کرد،  سـ ــل و  ــ ـ ا لهجه تهرو اما اصـ ــهری  ــ ـ ی شـ دخ
ــال   ــاوی کــه دارە دن ـــور و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــال کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس هــای مح شـ ل
 .. کشه. همینقدر ناهمگون و شک برانگ  خودش م

 

وط   د بهم م ا اینکه شـا شـ افتادم..  ه داسـتان از ان اد 
م.  اش  ن

دە و کهنه پوش بود بهش   دە پول شه ژول از اونجا که هم
؟ گردی ا این وضع تو شهر م  گف :چرا 

دونن من  هســــتم   ــناســــن و م ـ شـ گفت : اینجا همه منو م
گردم.  ا چه وض   چه اهمی دارە 
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ـــع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همون وضـ گـه  ـــهر د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ عـد توی  و وق چنـد مـاە 
ـــع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این وضـ ــارە  ــدن: چرا دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە ازش پرسـ ش دو ــد د

گردی؟   م

شناسه  ؟ اینجا  منو م ا  گفت: چه احت

 

ا که تنها نقطه   ــتا.. چه ز ـ ـ ـ ـ ت منو این روسـ ا ـــدە ح ـ ـ ـ حالا شـ
ت شدە.  ا ش هم این ح اهت منو ان  ش

کنم.   ه حال خودش رها م نم و حیوون و  ــ ــ شـ ر درخ م ز
ـــتم.. دروغه   ـ ــــت داشـ اغ و مزرعه رو دوسـ ـــکوت و تنها  ـ سـ

شم.  او همراە م ا این  ه زور  م   که 

ه   اری  مش  همینقدر که انقدر  آزارە که جز پر کردن ش
ـه همنوعـام زخم نخوردم   ق م از  ـارم نـدارە، برای م کـه 
ت   ـک موه ت  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب و سـ ـا این حیووون نج ــی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم

شه.   محسوب م
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٠١ارت️   

 

 

ی جز اطرافم توجـه   ـه چ کنم  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا جـا کـه بتونم سـ
ــا کـــه اطرافم  نکنم و   ـ ای ز ـــغول هم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکرم و مشـ

ــا   ج  ــه حلزون ل ــه  ــاە  ــا ن ــه  ش چ م کنم امــا ح ینم  می
ا اخم های   لند قد  ک مرد  ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاخکش هم تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوتا شـ

ندە.  شت چشمم نقش می  درهم 

ــــک و قورت   ـ ـ ه اشـ ل  د ـــه و ت ـ ـ ـ شـ خواد جمع  ـــ که م ـ ـ ـ ـ غ
ــە و جک و   ــ ـ ـ ندم روی هر  ح ــم می ــ ـ ا آ چشـ دم و  م
اد.  ادم ن ه  اد خودخواە و کینه جو   جونورە تا اون آدم

 

کنم که   از م ــه اما زما چشـــم  کشـ دونم چقدر طول م نم
م   مبود خوا کنــه و  م جون بهــاری تنم و نوازش م آفتــاب 
ب و خاطرات غم   تو شب ها که نمیتونم از این جای غ
اوی که چند   ان کردە و  ـــم روهم بزارم، حالا ج ـ م چشـ انگ
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ــا   ـ ـ ـ ـ عـلـف  ــا  ـ ـ ـ ــدتـ ــ ـ چـنـ بـرای خـوردن  دارە  هـنـوز  اونـورتـر  مـ 
ستادە.   ا

م؟ م برگرد ک ظهر شدە تا بتون ... فک م ِ _ 

 

ـــه پر   ــــدی  م بزرگش و ام ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم روی شـ ــــاهم و زوم م ن
ا تا شب اینجا واستم.  ه لنگه  ه  ش ندارم ح ا  شد

ه   ـــتم و  ـ ـ ـ ـ دم.. دسـ ـــ م ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدە و تن خشـ ـ ـ ـ ـ لند شـ
ــــتم،   ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــف که روش  ــ ـ ـ ـ ــدە از زم سـ ــ ـ ـ ـ ِ شـ اە  من ــ ــ ـ ـ ـ شـ
نم هم برای تکوندن خا   ه بهش م ـــونم و چند  ـ ـ ـ ـ سـ م
دار کردن حس لامسه اش.   و خاشا احتما هم برای ب

ا نه اما من گشـــنمه.. برعکس   دونم ســـ شـــدی  _تو رو نم

ه بزارم.  ە چر هم ندارم ازش ما  تو ذخ

 

دە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و که روی زم کشـ م و طنا چند قد طرفش م
دارم.   شه برم

ر آفتــاب گرم و   ش کــه ز نــگ ت ــــت خو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پوسـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کشم.   خوشایند شدە م
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غلت کنم که آقاتون ناراحت   م  ـــدی  خاری شـ _واو چه 

شه؟  نم

دم.  ان م غلمم را م داغ کردم،  ل  _من صاحاب ندارم خ

 

خندن   ز دارن م ز ر ی که ر ه دوتا  و دخ م و  از جا می
کنم.  اە م ان ن ون م شت  از درختا ب  و از 

نه.  اوە حرف م ا  ه ساعته دارە  له  ا طرف اس ا _ 

ه..  لش جذا  _اصلا دخ اس

ه  ە دها آخه جذا  _ این دخ

 

ه حالت قهر   ە  ک و دخ دل م اە معناداری رد و  ــا ن ـ ـ
ە سمت مخالف..  کنه و ازشون جدا شدە م  ا م

ــدن   ــاو و پهن م ــا همینــا کــه بوی  ــد  ــا تون  _خــا تو 

 .  حال کن

 

ــته و   سـ ازم این موجود زون  کنم و   حیوون و نوازش م
  آزار خودم. 
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ست   کنه و الان موقع لج کردن ن کشمش که مقاومت م م
اهشون   زم وق چهار تا چشم زل زدن بهم و سنگی ن ع

شت میتونم روی خودمون حس کنم.   و از 

م؟  مکت کن خوای   _م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٠٢ارت️   

 

 

لامش  طن که از  ـــ ـ ـ ـ ـــه  مکش دور از شـ ـ ـ ـ ـــوسـ ـ ـ ـ رخت وسـ
 انگ بود. 

ـه جهـت   ش  ـدن گرد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کشـ ـار  کنم و ای ـارە تلاش م دو
کنه.  دم م ل از اومدن نا ام ه   مخالف 
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ی  م م و  _طنـــاب و طرف او کـــه زون  گ خـــت م ر
م  م

فرما...   _ 

 

الا میندازم.. تعارف اومد   ــــونه ای  ـ ـ ـ ـ ـ ــــون و شـ ـ ـ ـ ـ ـ اورشـ خندە نا
ه تلاششون   کنم و  تم م ای ژا نیومد داشت. دست تو جی
ـاە   ـاز برای تحـت تـاث دادن خودم ن برای تکون حیوون لج

کنم.   م

دە بودمت..   _تا حالا اینورا ند

 _چون تازە اومدم.. 

 

دونم   چرخه و آرە خودم م ــام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ اوش روی ل اە کنج ن
ــــ نوجوون و   ـ ـ ــــوژە دوتا  ـ ــــدم سـ ـ م و حالا شـ خ ناهمگون
دشون و چطور   لات ع ستم اوقات تعط دو گستاخ که نم

ان ..  غل را ک  دن  خش ا   گذرونن.. ح 

م اینجا..   ـا ـد م ـــال ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ابزرمونه.. مـا هر سـ ـا _اینجا خونـه 

..؟   شما 
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ه   نم  ــارە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ازم، اشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر زون کشـ دون جواب برای ز
دە..  او و تکون  ش که نمیتونه   دوس

سه.  ار زورش نم ؟ ان ک مکش نم _ 

خواد برای تحت تاث قرار دادنم و   ا تا  ــارە  ـ ـ ـ همینقدر اشـ
ار   ه  ازوی عضـــلات لاغرش دســـت  دن زور و  ه رخ کشـــ

 شه و برە جلو.. 

 

ک و تـا   ـارن و  لاخرە حیوون و را م ون م ـاغ ب ون  ب
ف طنــاب و   ــالم راە ن ـــون و دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمشـ گــه ن برای اینکــه د

فتم.  دون حر راە م م و  گ  ازشون م

خوای اسمت و بهمون  ؟  _نم

؟  _تا  اینجا

دی؟  _گو داری شمارە تو 

م؟ ه دوری اطراف بزن ای  عدظهر م _ 
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مرم قلاب کردم   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت هــا کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طنــاب و توی دسـ
ــ   ـ ابون اصـ ه خ ــم  ســ دم و م چرخونم و راهمو ادامه م م

کنم.  ه حرکت م وع   و از کنارش 

کنم.   اە م ا افسـوس بهش ن شـه و  تور از کنارم رد م ه ترا
م و   نه تو چشـــمام  ه وســـط آســـمون و م دە  آفتاب رســـ

شم.  درد  م تا  گ  ای م

 

ر لب زمزمه کردن.. موقع برگشت   کنم آهن رو ز وع م
شد..  شه راە طولا تر م  هم

اد از جا  پرونم و   م م شت  صدای بوق ماشی که از 
ــاو جــان روهم   نم و  ــه خــا م ــه عقــب   ــاە  ــدون ن
ــ از کنارم   ـ لند مشـ ــا  ـ کشــــم و ماشـــ شـ ال خودم م دن

ە.  ە م گ ازش و م شه و   رد م

ش رد   ا اون عظم تور  ـــ داری.. ترا م ماشـ د ـــه فهم اشـ _

گه..  کش برو د  شد توهم رات و 

 

ش   درقه راە رانندە و ماشی م بر اثر خست رو  ر لب غرغر ز
ـا   ـه آن  ــه و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـادە م کنم کـه چنـدین م جلوتر ازش پ م
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ــدنم   ــ دی روی  ــالاش تنم  لرزە و عرق  ــ ــدو  ــدن قــ ــ د
نه.  ش  م

دام کرد....   _پ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٠٣ارت️   

 

 

ـــه و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازر م ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە  تو هوای خنک بهاری عرق از ت
ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه صـ ــارم و دور ن ــالا م ـار  ی کــه خود ــالـه رو دن

چم.   می

ــندوق   ــ ـ ـ اە رن که از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــش و چمدون سـ ـ گو کنار گوشـ
ــه و ه جز اندامش که اونم از   ــ شـ دە م ــ ــ ای کشـ عقب 
ه   ـــا ـ ـ شـ اعث وجه  لندش  د و قد  ـــ ـ ـ ه خاطر کشـ ــــت  ـ شـ
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ست و چشم های آب افتادە ای که   ه ن ه هامرز ش شدە 
ــای مینــدازم و راە   ــــدن و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جون آفتــاب جمع شـ از نور 

م.   خودم و ادامه م

 

ـه   ــــــت ترس جـای خودش و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدم خودش ن حـالا کـه فهم
زش   ــل منط و  ــا دلا تــب و تــاب دلتن دادە و عقــل 
ــــت و دل لرزون و   ـ ـ ـ ـ خواد دسـ م م حماقت های  اندازە قل

معرفت..  ه اش رو جمع کنه... ب   جن

 

ام حالا.. مگه   دم.. گفتم رو من حســاب نکن.. م _تازە رســ

ـــم که حالا ازم   ـ ـ ـ ـ اشـ لات و ور دلت  ل تعط بهت قول دادم 
؟  اری  طل

 

کنــه و هنوز   ــا حرص قطع م ــدون خــداحــاف  گو رو 
لاە ورز و   ــم و  شـ ش رد م شـــ ــه از  شـ دە نم ــورش د صـ

گذرونم.  پ اسپورش و از نظر م  ا ت

ه خونه   اهش و  ا چمدو روی زم ن ــتادە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لافه ا
ه نظر دل خو از اومدن ندارە.  ه روش دوخته و  ه   رو
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ـد مغز خر   ـا خواد  لات ور دلش  او کـه تو رو برای تعط
اشه..  ادی عاشق  ا ز اشه   خوردە 

اشه.. حتما حالش   کنم به از مردای دور و بر من  فکر نم
ــــــت دادە کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ش و براش از دسـ گـه جـذاب و کردە و طرف د
ش   ـــــ ـ ه جوری از دسـ د  ا ـــه و  ـ ـ ـ شـ ــــوب م ـ ـ حالا مزاحم محسـ

شه.   خلاص 

ال منفعت خودتون و گور   ، دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ه ک وته  همتون 
ه.  ق ای عشق و احساس   ا

 

ــدە بود   کردم و غرورم و له شــ خورد م ــاس  جوری احســ
ـــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە بودم و دلم   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ـــه مردا ب ـــه از همـ کـ
دم   ــــ دم و شـ ها که د ه چ ا فکر  ار  خواســــت اما ه م
ون   ـــم هام ب ـ ـــارە اش از چشـ ـ فتاد و عصـ ـــوزش م ـ ه سـ م  قل
ـا  خوا و   ـاعـث و  ـــدای حیوونـات رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخـت و صـ

ستم.  دو ام م  شب زندە دار
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ه ها   ـــته و  ـ ـ ه توی فکر و عذاب از گذشـ تا خونه ی رق
ـــه   گـ ـــذرە و د گـ م خوردم م ـــدگ ن مردای زنـ ک ـــه از نزد کـ

ارە.   احساس گرسن بهم فشار نم

ه   ـــــت دارم  ـ ـ ـ ـ ـ ارە و دوسـ ــار م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد بهم فشـ ی ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ برعکس سـ
م و برای حمـاقـت هـای  حـدم خودم   خلوت خودم پنـاە ب
شونه   ا  زش کنم که هنوزم انقدر احمقم که دلم تتها  و 

لرزە و...   ای م

 

ــاطش اومــدە   ــدنم داخــل ح ــاد ــه کــه  چهرە پر طراوت رق
کنه.  ارو برای داش کنج خلوتم سخت م شواز   پ

ا دست و روت و آب بزن غذا   ز جان.. ب ا ع _خسته ن

شه.  د م دم   کش
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 ١٠٠٤ارت️   

 

 

ر شــ آ که حوض کوچ زرش هســت دســت و رو   ز
شـــت آب   ه  ــته  سـ او زون  ــورم و خودش هم جلوی  شـ م
الا راە   ه  له های چو که  م طرف  اهم م ارە و حالا  م

 دارە. 

 _آقا مجت کجاست؟ 

 _نهارش و دادم رفت.. 

 

ه نردە های چو کنارش   ــتم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم و دسـ ا روی ایوون م
م.  گ  م

شم.  خواستم مزاحم  مندە نم _ 

ـــه   ـ ـ اشـ ــــت   ـ ـــم هسـ ـ ـ ه.. از خداشـ ا مزاحم چ ا _اوووو نه 

ام.  اهاش حرف بزنم  از تنها در ب شم  اد پ  ب
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ــون    ــ شـ چ بی ـــق  ـ ه جور عشـ ـــ عمه اش بود..  ـ ـ مجت 
ه ازدواج شــدە بود اما    دون درد منجر  بود که درآخر 

کرد.  ار و سخت م  مادری و عمه ای که افلیج بود 

ـــل فرفرە   ـ م بزرگش مثـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لش و  ت ـــل گرد و  ـ ـ اون ه ــا  ـ ـ ـ
ــدە روی   ــ ـ ـ ـ ـ ــفرە پهن شـ ــ ـ ـ ـ ـ ل و روی سـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ د و ما وسـ چرخ م

د.  چ  ایووون م

.. تعارف نکن...س تر هم آوردم.  فرما دخ _ 

 

ـــــت کردە رو روی برنج کته ای   ی تر که درسـ ــــ ـ  از سـ
کشم.  زم و عطرش و نفس م ار گذاشته م  که 

ــــت و برعکس لحظـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــت خو داشـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ خــدای
ف   ه چهرە ی ظ اە  ا ن ورودم حالا اشتهام برگشته بود و 

خورم.  شقاب پر م ک  انمکش   و 

 

ـــم از   ـ اشـ دون اینکه متوجه  ـــورم و  ـ شـ ظرف های غذا رو م
ه   ســـم و لعنت  انه اش می اب ماه ش و چ ط حامل ا

اری..   عادت های دوران 
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ه خودم قول دادە بودم تا اینجا ازش بهرە   ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تخصـ
دم.  شون  ه دخ معمو و عادی  املا  م و   نگ

 

؟ اما   دونم چرا ا.. نم ح اســمم روهم گذاشــته بودم ســم
ار خاطرم جمع بود برای مخ موندن.   ان

الای، قرارە ماە   ـــار خون دارم.. تازە وزنمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فشـ _گفته 

مانم راحت تر  اشم تا زا ادە روی داشته   اشه. آخرو پ

 

ی اینجـا بود و   لوم ـک در دە ک ـــــت کوچ ـ ـ ـ ـ ـ ـک خـانـه بهـداشـ
فت.  اپ اونجا م ار برای چ  هر 

ام؟  اهات ب خوای   _م

کنه تا   ش هســـت و روی جا ظر پهن م دســـتما که دســـ
شه.   نمش خشک 

ش  ترسم.  رم شهر؟ راس
َ
ه نظرت ن _ 

 

ــــال هــا انتظــار   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز و سـ ــا این همــه نــذر ون ــــت ،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حق داشـ
د کنه. ن چه اش رو تهد  خواست خطری 
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ل داری؟   _اونجا فام

خوام اونجــا برام   گــه  ــل کــه نــه.. امــا مجت م ــلِ فــام _فــام

ە..  گ  خونه م

ه؟  ل چ س مش  _خب 

شه خانوم جان..  اد م  _پولش ز

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٠٥ارت️   

 

 

شه و همه  کشم و هم ای پول وسطه.. آ م  جا 
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ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه رحم ــاش کـ ــا اینجـ ... تـ ــا ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دخ شـ ــدا بزرگـ _خـ

ه خودش.  س  عد هم  ه   شونتون دادە از این 

گــه   ــامزە اش م ــتــالود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و لــپ هــای گوشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد شـ ل
مان دارە.  ه بزر خدا ا ا اونم  ل  برعکس خ

 

خواد   ا کردە و م ه  ای دار قا که چند ماهه  ــــاع رو  ـ ـ ـ سـ
نم.  ش ش تمومش کنه م ما ل زا  تا ق

ا که فکر   ــ ـ ـ ـ ا نخ اشـ ش و ندارم و جز چند گرە  ــــ ـ ه دسـ
ازشون کنه زحم براش ندارم.  عد رفتنم   کنم 

له   د برە توی ط ا م  م  اوی که  ه   موقع رف دس 
ـــتم   ـ ـ ا ظرف های اهدا که لحظه آخر دسـ ــــم و  ـ ـ کشـ اش م

شم.  ک و سادە خودم م  دادە را اتاق کوچ

ـــــت از غـذای ظهر و  تخمـه کـدو کـه خودش   ـ ـ ـ ـ ـ م خورشـ
ــی   ـ ـ شـ ـــــب  ــام و تنقلات شـ ـ ـ ـ ــــه برنامه شـ ـ شـ تفت دادە بود م

 امشب من. 
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ا   د اونم  ــــف ـ ـ ـ اە و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــــاو ـ ـ ـ زون قرمز رن که جز تصـ تل
ــــال نو منو پر   ـ ـ ـ لات سـ ـــــب های تعط ـ ـ برفک و پرش تنها شـ

کنه.   م

ار ابتدا که   س اهم روی هفت س آمادە و  گه گداری ن
ــدە و هنوز روی طاقچه جا   ــ ل شـ ــــک شـ ــادە  ـ ـ از چندتا چ سـ
ا تنها   ارە سـا رفت و سـا اومد و من  ادم م خوش کردە 
ـــفاف   ـ ـ ـ ـ ری شـ ـــ ـ ـ ـ ـ دون تصـ ون  ـــدای تو که از این تل ـ ـ ـ ـ صـ
م   شــ توی تق ک عدد ب دم ملا رو روی نو شــدن  شــ

ستم. سالنامه   دو

 

ه شام   نم و ح م  م خوردە تخمه رو کناری م ظرف ن
ه   نم  شـت پنجرە رفته و از گوشـه پردە زل م هم نداشـتم. 
شـت   اط،  تار خوفنا که خارج از روشـنا محوطه ح

ه لرز میندازە.   حصارها پنهان شدە و تنم و 

 

ادآوری   ه آدم  شـ از هر وق و هر زما  اینجا شـب ها ب
کنه.  نا غ و تنها رو گوش زد م  وحش
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ا   خواست این تنها رو  دم الان دلم م ارها از خودم پرس
شم؟ ک   ک 

ـه درد اومـدە بود و نـه تنهـا   ـه نـه بزرگ بود.. دلم  جواب 
دم نبودن..  کش چکدوم درمون دردی که م  نه شلو ه

کنم و طبق    ا م ـــته رو  ـــسـ شـ ـــ که روی گونم  قطرە اشـ
دونم  رخته شدن.   معمول اصلا نم

 

ـــدای   ـ ـ ـ ـ عد صـ ه  ـــاع  ـ ـ ـ ـ ک سـ ـــته از  ـ ـ ـ ـ ک قراداد نانوشـ طبق 
ر   کنــه و من ا ون و پر م ــاز ب ــــای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حیوونــات جن فضـ
س   ا ح شــلوارم و خ چم  ه خودم ب شــدە تا خود صــبح 

 کنم.. 

اط هسـت   شـو که گوشـه ح کنم طرف دسـ اما جرات نم
ــب مثـانـه و جـک و جونور هـای   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ختـانـه امشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برم و خوشـ

ون قصد  ا من و ندارن. ب  ه  گذاش 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٠٦ارت️   

 

 

ون  نوا رو خاموش.. لحاف   کنم و تل ـــــک و پهن م ـ ـ شـ
ر   ـــم و اینجا ا ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت دوز و روی خودم م ـ ـ ـ ـ ـــنگ و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ە در عوض   گ ــا آفتـــاب و گرمـــاش تو رو در آغوش  ـ روزهـ
مای   ی تا  گ غل  د لحاف ضخ رو در  ا شب هاش 

 استخون سوزش تورو زم گ نکنه. 

 

ل   ـــدم جن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار مقصـ ون و ای نم ب ـــبح خروس خون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ای درختا   دم  اری که اطراف دور م ادی.. چند  ـــــت آ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــالم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در مورد سـ ــدن از رق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پرسـ ــدم و  چنــدتــا قــارچ د
ـــ رو بهم   ـ ـ ــ از قارچ های غ سـ ـ ـ ـ ل درسـ ـــ ـ ـ ـــون، شـ ـ ـ شـ بود

غ  دادە  حانه قارچ و تخم م ـــ بود و حالا هوس کردە بودم صـ
 خورم. 
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ـه   ــدا کردە بودم و  ـــاعـت چنــد مــد پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ عــد  لاخرە 
ـــون دادە   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه بهم  ا اونچه که رق اهت چندا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نظرم شـ

 .  بود نداش

مرو کــه از اولم   ــه ن ـــ و خوردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خــا برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا دسـ
ــــت وجدانم  افکندە   ا نداشـ از ـــول  ـ ـــوسـ ـ ه این سـ اج  احت

کرد.   م

ـل   ـل و لای جن ـه  ـالا گرفتـه بودم تـا  در حـا کـه دامنم و 
کنـه و   ــــاخـه هـای درخ گ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ م  ی محل نخورە رو

فته.   روی گونم خ م

 ...  _لعن

 

ـاز کردن   ارم و در گ و دار  ـک قـارچ هـارو زم م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ
شنوم.  ا م  خودم صدای 

مک لازم دارن؟ _ 

دن   ـد د که ق مونه و من ی کـه جـا م م و رو چرخوندن 
نم.  د و م  آدم جد

ست.   _نه مش ن
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م و   دە از  جام می ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار ترسـ ــ و ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارس سـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شـــت زدە   ه  ا دســــ که  لاخرە خودم و آزاد کردە اما مرد 

شه.  کنه و دور م  راە برگشت و  م

ه نظر خ گرفتار.   مرد شا سوار و 

ک قارچ   دارم و همش له شــدە و خودم زر  لاســ هارو برم
 ا گذاشته بودمشون

شن.  کنم گوشه ای و قسمت نبود خوردە   پرشون م

ـه پرواز در   ـــون روحم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـد خورد ـــلا از کجـا معلوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
شدم.   نمیومد و مسموم نم

 

غ مح کــه از  از زنــای   گردن اتــاقم و دوتــا تخم م برم
نم تو رگ.  دم و م  روستا خ

خچال هم نداشــــت.. تا وق که هوا خوب بود   اینجا ح 
ش نبودم.  د  منم در صدد خ

 

نم و روح   ش له ی کوتا که دم در ورودی هست م روی 
ــــهری   ـ ـ ـ ـ ـ ه دخ شـ د  ــتا رو از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ زند روزمرە مرد و زن روسـ

کنم.  اە م  ن
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اری وسوسه شدم گو رو روشن کنم   اری از زور ب چند
ـــفحات مجازش دوری بزنم   ـ ـ ـ ـــ که نه.. اما توی صـ ـ ـ ـ ـ و از ک
ی   س اما ترس از دلتن و  تاب شدن برای آدم های خا

ادە خوا کنم.   گذشته ام نزاشت ز

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٠٧ارت️   

 

 

الش افتادە و   چارە ای بود که خروس دن غ ب این پنجم م
 رح بهش نداشت. 

الش و   کرد و پرو  نه ســـ م طه هم چنان ســـ ار را عد هر 
مر   ــــدن روی  ـ ـ ـ ــوار شـ ــ ـ ـ ـ ا سـ ار  ر آواز که ان د ز از و چنان م

چارە ها شق القمر کردە.   این ب
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ـان و   قـا مـا ـد مثـل و راز  خش زنـدە تول ـه جور  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــهرت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز اینکـه شـ ــاهـدە چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه این مشـ ـدم و ن ـد م

ان شدە رو نداشت.  ه درس ب  خروس 

دون فکر های   ــاع رو در آرامش و  ــتم سـ سـ اما حداقل تو
گذرونم.  چ   پ

 

ا    ه نظر صـد سـال ازش گذشـته بود  ا که  ا ل از مرگ  تا ق
غ و   ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، دوره هـای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـانوادە پر جمعی کـه داشـ
ا خلوت   ه تنها  ـــلا  ـ ـ ـــــت اصـ اشـ مهمو های دورە ای نم
ه نظر امری عادی میومد.   فکر ک و اون روزها این 

 

ش مامان از   ی ب د و گوشه گ ا و اف ا عد رف  اما از 
ه دست هم دادن تا   ا  حوصل من همه دست  جمع و 
م   د عـدا هم کـه از همـه ب ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـه  ق ـا  طـه مون  را
 . اهاش رفت و آمد ک خوای  گه ک نبود که   اصلا د
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ــا کردم.. ح الان هم   ــه تنهــا عــادت دارم  اینــه کــه من 
اشه..  اد دور و برم خا   بهم زور نم

ە و برای خودت   ــا می ــه رو امــا امــان از فکرهــا کــه تو رو 
ا هر   ـــال متفاوت  ـ ـ د امسـ ـــا ـ ـ ک که شـ ـــور م ـ ـ روزها رو تصـ
ـــفرە   ـ ـ گه کنار سـ ا  د ــــت  ـ ه دسـ ــــت  ـ ـــه و دسـ ـ ـ اشـ ـــالت  ـ ـ سـ
عدت   ـــال های  ـ ـــی و براش از آرزوهای سـ ـ شـ ـــ  ـ هفت سـ

 . 

 

م جمع   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه و زانوهارو توی شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م پوزخندی روی ل
ارم.  م و روش م کنم و   م

اها و   ـــــت و نه گو که رو ـ ـ ــتهاسـ ــ ـ ـ ـ ی از اون دسـ حالا نه خ
اە مســکو روهم که داشــتم   شــنوە. تازە او ن آرزوهام و 
ب   ـــه اینجا توی جای غ ـ شـ ــــت دادم و تنها تر از هم از دسـ

غل گرفتم.   زانوی غم 

 

ن و پر مشــــغله   دت ــغ بود و علاقه ای.. ح  ه زما شــ
ش برنـامــه رزی   لا ـــال نو و تعط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن آدم هــا هم برای سـ ت
ارن.   ه خانوادە شون وقت م ق ک و برای خودشون و   م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3665  

کردم وقتا که   ان م مبود و ج ارم این  ا  شــه  اما من هم
ــت   ـــ و دسـ ـــال نو  ـ ـ ـــه روز اول سـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ارام برای مرخ هم
ــنهاد   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا پ نه انتخا بودم که  ــ من تنها گ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
موند... اما حالا دارم   فت م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتان شـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ خودش توی ب

چرونم.   خروس م

 

ــه    ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث م لفــت  ـــدای پرغرور خروس دم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اط   لند شدە و از ح لاخرە از جا  ش چشم غرە برم و  ای ح
رش بزنم   غ های دورو ا م بون  ـــل ت ـ و قلمرو این خروس شـ

ون.   ب

م و تلا   س کوچه های روستا راە م  هدف توی کوچه 
ارم.   هر  مرخ نداشته توی این دوران و در م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٠٠٨ارت️   

 

 

شه   ه رودخانه ای که آب شفاف و زلا داشت م دن  رس
کنم.  اهارو دراز م شسته و  ه درخ  ر سا  آخر مس و ز

دونم اســمشــون  هســت   صــدای آب و پرندە ها که نم
کنه.   گوشم و پر م

 

ا آفتاب  جون بهاری که روی    اری  ــته از ب ــ خمار و خسـ
ندم.  ارم و چشم می  تنم پهن شدە، مقاوتم و کنار م

ــه خودم و پهن   ــ ـ ـ اشـ ه ذرە آفتاب  ـــدم هرجا  ـ ـ ـ ه مرغا شـ ـــ ـ ـ ـ شـ
نم.  کنم و چرت م  م

 

ــه   شــ اعث م ـــتم  ی روی دسـ ــته که حرکت چ ی نگذشــ چ
ە مزاحم و از خودم دور کنم اما   دم تا ح ه خودم  تکو 
ه   ک  ـــله نزد ـ ـ ـــدای مردونه و ملا که از فاصـ ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ شـ
ش دارە   اط توی لح ه جور اخطار و احت ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گوش م

کنه.   منو خشک م
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ک لحظه تکون نخور...  _ 

 

ە طرف   ی کـــه دارە یواش یواش م ــا گرفتم این چ همونجـ
ـــە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک ح ـا  ـا این وزش نمیتونـه مورچـه  ـازوم و گردنم 

اشه.   معمو 

ـــه و   ـ شـ ک م ا که دارە بهم نزد ر  ــــک علفا ز ـــدای خشـ ـ صـ
ستم.   هنوز چشمام و 

ـدن اون موجود   ـا د ـــتم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودم اطمینـان نـداشـ انقـدر 
ل کنم و حرکت احمقانه ای ازم  نزنه.   بتونم خودم و کن

ایـن   مـن  ــا  ـ ـ ـ تـ نـخـور  تـکـون  هـمـیـنـجـور  خـوب  دخـ  ـن  _آفـ

له رو بردارم.   خوش

 

؟ من ح   ــه توقعـــا ــه چ  نفس هم نچـ ـ ــدم..  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
گه   خورە و غ نفس د ــــونم م ـ ـ ـ ـ ه  شـ ــــفت و نوک ت  ـ ـ ـ ـ سـ

ست.  گه ن مونه؟ همونم د   م

کنم..  ش و حس م  جدا شد

 _خب تموم شد.. 
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ن حالت   ا محتاط ت ــــدن اجازە  ــادر شـ ــ ا صـ عد  ه  چند ثان
اهم و روی   ـــه و جرات ندارم ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ از م ـــم هام  ـ ـ ـ ـ ـ ممکن چشـ

سم. اون آدم و  گردون و فقط می م   شونه چ

 _ بود؟

ل...  ه عقرب ناقا _ 

 

این   ــــه  ــدتر از وق کـ ــ ـ ؟..  ــــل بود ـ ــا ـ ـ ــاقـ ـ ـ نـ عقرب از نظرش 
ــه   ــد و دلم  ــازوم بود زهرە ام ترک ــل روی  لــه نــاقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

خواست.  دە م  جیغ ترس

ــــع   ان هنوز خطرنا بود که  ــ توی این م ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ شـ ار  ان
ـــم کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهم دور م من ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جهم و از درخـت و  از جـا م
ار جدی   ـــه ای ـ ـ ـ شـ اعث م م  ــــت  ـ ـ شـ ـــدای خرخری از  ـ ـ ـ صـ
لندتری توی صورتم   ارس  کشم.. اونم  لندی  جدی جیغ 
گه ای فرار کنم.  ه طرف د ا  دە تا چهار دست و  لم   تح

 .. ش مار _ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٠٩ارت️   

 

 

نـــه و زون درازش و دور پوزش   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا م ــــگ روی دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کشه..   م

ه کنم.  نم گ ش  دوست دارم 

نـه و   ـای ش  ـه احوالات من و اطرافش  مرد امـا  توجـه 
کنه.  ازی م له  ا خوش ش  ا چ  ه نظر دارە 

 _مادە ست.. 

؟ _ 

 

کنه..  ا روونم م م ن  ن

 _مادە ی.. زنه.. 
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 _چه جالب 

م   ا در  لحن تمســـخر آم شـــونه و  ش می شـــخندی روی ل ن
ــاهــاش   ــدونم  ش عقرب و کــه نم ــ از جی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ آوردن 
ش گرفت و انداخت توش و گذاشت توی   ار کرد و از ت چ

ش بود.  ب کت بهارە ای که ت  ج

 

کنم اما چشـم های وق   ل م ان تند قلب و نفسـم و کن
؟ ش و طرف دیوانه بود ه حرک  زدە ام 

ش ندارن؟  _مگه.. مگه اینا ن

غه و   گه ای روی صـورت شـش ت خند د انه ام ل چ سـوال 
شونه..   مردونه اش می

ش دارن هم زهر.. اما تا چند ساع زهرش و گرفتم   _هم ن

 فعلا خطری ندارە. 

؟  ارش ک خوای چ  _م

خورمش..   _واسه نهار 
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؟.. درســت که نا شــدە   که داشــت دســتم مینداخت مرت
 بود اما مگه من مسخرە اش بودم؟ 

ـه نظر   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم ازش دور  کنم و ترجیح م اخ بهش م
اشه.   نمیومد تعادل روا داشته 

مکتون..   _ممنون برای 

اوت کو؟ _ 

او  _ 

 

ه دادە بود   ه عصـا بهش تک ش گرفته و شـ ا چو که دسـ
ــاوانــه   ە و کنج ــاهش خ ــار ن نــه و ای ــه م روی زم 

شه.   بهم دوخته م

 .. او داش ه   _فک کنم 

 _آها... نه مال من نبود.. 

 

ه   ـــــگش.. قد  ـ ـ ـ ـ ـ اد نه اون سـ ــم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە خودش خوشـ نه از ن
ارە خر خر کنه.  شه دو اعث م دارم که   عقب برم

م..  ارە م  چشم هام میخ سگه است و دو
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ازم ممنون..  _ 

ای؟  اد م  _این طرفا ز

 

کنه؟  از م ا بهش میندازم و دارە  حرف و  م ن  ن

 _نه... 

ه؟   _اسمت چ

کنه.  ه سوال جوا که ازم م دم  ار تمام حواسم و م  ای

؟  _برای 

الا انداخت..   شونه ای 

شناسم اما تورو نه..  ادی رو م ا تموم آ  _تق

م..  دن قائله م  برای خواب

م.   _مهمونم امروز فردا م

ـــتم امـا خـدا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرفم اعتقـادی نـداشـ خـدا  البتـه کـه خودمم 
ە.  فش و ب کردم خودش امروز فردا   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١٠ارت️   

 

 

ـــاعت   ه نظر همون دو سـ ام...  م در نم ه روز رو از اتاق ق
ــــت و   ـ ـ ـ ـــا از گشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخته و حسـ ـ ـ ـ ـ ا روزم و سـ ون موندنم  ب

ض بردم.   گذارم ف

ا خودم   ــناد بهرا گرفته و  ـ ـ ـــ که از اسـ ـ ــ ـ ـ چند کتاب تخصـ
خورە..  ه دردم  ست اینجور وقتا   آوردە بودم میتو

ـــال   ـ ـ ـ ـ ـ هم از مغزم برای فراموش نکردن هر که توی این سـ
ـــل کنندە ام   دم هم تنها کسـ ـــ کشـ ار م اد گرفته بودم  ها 

کردم.   رو پر م
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س دم کردم   ــــما که داخل فلا ـ ـ ـ ـ ـ گه ای از چای شـ لیوان د
خورم.. عجــب عطر و   لوچـه مح فومن م ــا  کنم و  پر م

 طع دارە. 

ــام و دلم   ە نه شـ گ ازم نه جای نهارو م اشــه  اما هر که 
ی که   ـــبح چ ـ ـ غ صـ ـــن و جز دوتا تخم م ـ ـ ە از گشـ مالش م

اشه نخوردم.  ت غذا رو داشته  ف ت و ک ل  قا

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ غ هــای داخــل ظرف  ــاهم روی مــا تخم م ن
مد زرش که   ا  از ســـه شـــعله قد  ک اجاق  چرخه..  م
خونه منو   ـــ ـ ـ ـ ل آشـ لمه داخلش بود  ـــقاب و قا ـ ـ ـ شـ چندتا 

داد.  ل م شک  گوشه اتاق 

ل رفا   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دلم برای هیچ کـدوم از وسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دروغ ن
خورم.  ت م ا براشون افسوس و ح  شهر تنگ شدە 

ن  
َ
ـــدا، عطر ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دلم برای صـ ــه  ــه خودمــه ا ــانــت  امــا خ

اە و... گرمای آغوشش تنگ شدە.   وحالت ن
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ه روی پنجرە ای که آسـمون  سـتارە و تارک این شهر   رو
دە روی زم دراز   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر کشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ دل و برای منه تنها 

شم..  دە و توی خودم مچاله م  کش

مم از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە نه شـ ـــدە بهم مزە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ گه نه اون چای  د
اد..  ه فغان م  تلاطم گشن 

نه   ـــ الاتر توی سـ ک خلأ بزرگ قســــمت  هرچه که هســــت 
کنه..   ام جای همه  رو پر م

 

ە   گ ــتم و م ــ ـ الشـ م  ازی که ح ــــک و کتاب  ـ روی زم خشـ
ش تمام   دونم فردا ل ندم روی اشــــک ها که م ـــم می چشـ
ــ از خودم   ـ شـ ش منو ب د ا د کنه و  ـــفحات و چروک م صـ

کنه.  لزم م  متنفر برای سس احساست م

 

ە از   گ ش آفتاب سـحراە و  سـته جلوی تا پردە ای که نتو
از..  کنه و چشم های متورمم و   پنجرە تنم و گرم م

انه کنارش زدە بودم حالا   ــ ـ ـ ـ ـ ا غم های شـ ـــع که دیروز  ـ ـ ـ ضـ
ع   ـارە تـا حـدی کـه حـالـت ته ــار م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بهم فشـ ــ از ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

م.  گ  م
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م.   م م از گشـــن حتما م اینجا از غم و غصـــه و تنها نم
اشــه   ادم  د  ا دم و  تن خشــک شــدە ام رو کش و قو م
ە.  گ شک و لحافت و نم الشت و   احساسات جای 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١١ارت️   

 

 

ــا   ــــت نـــدارم ح اتفـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام و دوسـ تـــا ظهر از خونـــه در نم
ـــته   ــتا داشـ ـ ا مهمون های چند روزە و موق روسـ برخوردی 

شون و ارضا کنم.   اشم تا فضول

ـارـدن دارە و دل تر از هر روزی   ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز قصـ ـه نظر  هوا 
کنم.  ون و تماشا م  شت پنجرە ب
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لاهش   اسـم که  لندی روی ل ارو  دن  ا پوشـ لاخرە  اما 
نم.  ون م اهم ب دە از خلوت ار چ و انجام   میتونه 

 

ه نظر رهگذری   ل بود که  شــت مزرعه مشــ خل ه  ک ت
کرد.   ازش عبور نم

م بوت   ــــلوار ج و ن ـ ـ ـ ـ ه جای دامن پر چ مح شـ امروز 
م کنه.  ارون غافل خواستم  دە بودم نم  پوش

ـه رو   عـد ت ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ عـد حـدود ن فتم و   هـدف راە م
نم روی نوک قله..  ش کنم و م  فتح م

 

ا صدای بوق انواع   ش از همهمه مردم  امه و ب ر  روستا ز
سه.  ه گوش م  و اقسام ماش ها، آوای پرندە هاست که 

شم.  دی میوزە و توی خودم جمع م  اد 

ـــــخص نبود،   ـ ـ ـــتم مشـ ـ ـ ـ ــــد موندن اینجارو داشـ ـ ـ ـ اینکه تا  قصـ
 برنامه ای براش نداشتم. 

وع   کردم هرجـا میتونم از نو  ـا خودم فکر م ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
شو دارم.   کنم.. توانای
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ک خوش   ان  اما تنها  خوای در اون م ــه.. تا  ــ ـ ـ ـ ا محضـ خ
ی کردی.  دا ک عمری رو س ف و خودتو پ  جا ب

تا بزرگ   ســ اط  ا شــلو که توی ح اهم روی جمع تق ن
کنه.  پ م ینم اس   از روستا ها می

خوان نهـاری کـه عطر و بوی دودش تـا اینجـا هم   ـه نظر م
 . ف ک اط  اد و توی ح  م

 

ـا نون خوردم   ـل اومـدن  ختـانـه اون تن مـا کـه ق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ــــای خوش   ــــاب هـ ـ ــا بهم مزە دادە بود و هوس ک ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

نه.  م نم ه   عطرشون 

م   ه ل م رن  خند  ـــون ل ـ ـ ـ ــادشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای خندە و همهمه شـ ـ ـ ـ صـ
ک زما عاشق جمع های فام بودم.  ارە و من   م

 

ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادآوری گذشـ ا  ــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای جیغ و خندە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دور و  صـ
دە..  ام پر م  تنها حالای خودم، خندە رو از روی ل

لچ آهنگ های   ا گذاش هندزفری داخلش و  گوشم و 
گه ای   ـــمت د ـ ـ کنم و رو کردە سـ لام توی ممورش پر م  
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ـــ رو روی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ غض و  ک ندم روی هر که  ـــم می ـ ـ ـ ـ ـ و چشـ
کنه.  ار م  دلم تلن

 

ـــورتم   ـ ـ ارون پر برکت ال روی صـ لاخرە وق اول قطرە 
چکه از   ش  م ــــاعت پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم و را رو که دو سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جا کندە م

گردم.   اومدە بودم و برم

دم و   ه رســم ادب ســلا م ینم و  ل و می  راە مشــ خل
ــ تو   ـ ـ ـ ـ ە و مارو خدا زدە مَشـ گ لم نم ل چندان تح مثل ق

؟ ت گرف گه چرا چوب دس  د

اسـام   ختانه نم ل شـه و خوشـ ارون تند م ه خونه برسـم  تا 
غ و خروسا هم توی لونه هاشون پناە   سه. م ه پوستم نم

اط خلوت شدە.   گرف و ح

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٠١٢ارت️   

 

 

ــارون خودی      ــه  حــه و از دیروز کــه روی ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم دمــای صـ
ستادن   ارە و تو این مدت ا ز دارە می ک شون دادە تا حالا 
ان کردە،   ا و طغ شـت پنجرە و تماشـای قطرە های عصـ

ش روم...   شدە تنها چشم اندازە پ

کنم   لاە م ارند شال و  م شدن شدت  ا  دم دمای ظهر 
ـــه توی این چهـار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م نم ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه اعصـ ون .. د نم ب و م
ــه اتــاقــک   ــا  ـ ـــه خودم  ــان دارە  مونم و ام س  دیواری ح
ل برام   ــ از ق ـ ـ ـ ـ شـ ل ب ــ خل ــ ـ ـ ب جدی وارد کنم و مشـ ـــــ ـ آسـ

 غش و ضعف برە. 

 

ــــحنه ها و   ـ ـ ـ ـ ــــه خورە فکر و ذهن و خاطراتم.. صـ ـ ـ ـ ـ شـ تنها م
ر زندە و   ـــاو ـ ا چنان تصـ ک  ـــته های دور و نزد ـ ا گذشـ افراد 
ک زما دســــت   اور ندارم  ک که  درد آوری بهم حمله م
ــال   ــدون فکر و خ م بردارن و بتونم زنــد نرمــا رو  از 

  کنم. 
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شــه   ات ســفته و م ر  ســت و زم ز د ن ش  اط وضــعی ح
ـــم   ـ ـ ــ برسـ ـ ـ ـ ه جادە اصـ عد اون تا وق  ازش گذر کرد اما از 
ر   لــه و ا ِ ــ تمــامــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارم و مسـ ــان قــدم برم ـــم ا... گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه فنا رف و   ی  اری یهو می اتو کجا م ا که  مواظب ن
ــ و  ـ ـ ـ ـ ــته این مسـ ــ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ا گردن شـ ن  ه ل ا  مش  م    مطمئنا 

مک...  دون  گردی خونه.. اونم نه   برم

 

گه قدم   ان د من تر از هر م روی جادە آسفالت و سفت ا
ـــــون از خونه   ـ ـ ـ ـ ـ ارهاشـ ار برای  ه اج ه مرد که  دارم و  برم

کنم.  اە م نن ن ون م  ب

ا   عد برگشـت  خواد گولم بزنه و  هوا ســوز ندارە اما دلم نم
فتم گوشـه   ب ب ام اونم. تو اینجای غ ک تب و لرز نابهن

 اتاقک. 

الا   ارو که از  لاە  ا  ـــورتم و  ـ دم دور صـ چ ردن و پ ــال ـ ـ شـ
شه.  دە م ارکه ای از چشم هام د  ای اومدە فقط 
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ستادە..   ا شوهرش ا ش  ینم و دم در خو ه رو از دور می رق
سونم.   ک لحظه نگران شدە و خودم و بهش م

ه؟  _سلام.. حالت خ

کنه..  اش نفسم و آزاد م  خندە ی رو ل

( ر (دخ
َ
ا جان.. خو دِت  _سلام سم

 

اهم   ی برام نامأنوسـه.. تازە ن شـ از هرچ اسـم مسـتعارم ب
دم.  فته و سلا بهش م  روی شوهرش م

ــه گرد و   ش دور رق ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــدە و  ــا خوش رو جواب م
ه   الا  ـــــدت  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ل و فنجون و  ر ف ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و تصـ چ ه پ قلن

 . ش گذاش  نما

 

ه   خندی  ارە ل ـــون می ح ازشـ ـــ ه وضـ از علاقه و محب که 
ـــه   ـ ه گوشـ افه چه اهمی دارە وق  ارم و رخت و ق لب م
ــد   ـــا گرم، زنــ ـ ن ــا  ـ ـ ــات میتو  ــانــ ـ ـ ن ام م ــا  ـ ـ ــا  ـ ـ از دن

 . خ  ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١٣ارت️   

 

 

  
َ
ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت شـ ــــ که م ـ ـ ـ ـ ـ ه جشـ ـــون برای بردنم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه تعارفا
ار   ـــما که برای خانوادە داماد خارو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ( رسـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
مت و   ا محب که  ق ــــخته  ـ ـ ـ ـ ـ نم و سـ خندی م برند ) ل

 . ا ک  تفاوت   چمداشت بهت عرضه م

 

دونم ب   ــه و من نم شـ ــ از نظرم دور م ـ د مرت ــف ان سـ پ
چرخم..  ه کدوم طرف  ا برگشت   ادامه راە 

دن وق که هنوز تا نهار   م و د ـــاعت مُچ ـ ه سـ ا  ا ن اما 
دونم   ــــدی که م ـ ـ ـ ـ ه مقصـ دم و  ـــتم، ادامه رو ترجیح م ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
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ــنه ام   م گرســ ـــ ه شـ ک رو  ی و ســــ ک غذای حا میتونم 
کنم.  دم حرکت م  وعدە 

 

ــتهـا و وعـدە هـای غـذا کـه هیچ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد فکری برای  اشـ ـا
اس هام   ــ ل ـ ـ ـ ـ شـ ـــادی ب ـ ـ ـ کنم.. گشـ ــــت  ـ ـ برنامه منظ نداشـ

شد.  اعث وحشتم م  داشت 

ــتــه و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــه م ــه ر د و  ــا  ــا و تق هوای 
ــ که   ــ ـ ـ ـ ابون اصـ ه خ ادە روی  قه پ عد چهل دق ــته  ــ ـ ـ ـ پیوسـ
ــافرای نوروزی  راە مطمئنا برای   ــ ـ ا مسـ ــــگرا  ـ ــ گردشـ ــ ـ شـ ب

سم.  ، م ک ی اتراق م ا خوردن چ احت   اس

 

املا بند اومدە   ارون  ـــد که  ـ شـ ـــاع م ـ م سـ دم ن ـــ ـ وق رسـ
اط   ه ی تخ خا توی ح ــــته ل ـ ـ ـ ــــعف کردە و خسـ ـ ـ ـ بود. ضـ

نم..  ش  م

ــفا   ــ ـ ـ ـ ــقف های سـ ــ ـ ـ ـ ا سـ ه آلاچیق  ــ ــ ـ ـ ـ مکت ها چو شـ ن
ــار جــذاب و دل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارون  رن برای در امــان مونــدن از 
ــه   ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هــای اینجــا برای جــذب مشـ بودن و  از جــاذ

 رفت. شمار 
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ــان میومــدم..   ــه این م ــد هر روز  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر راهم دور نبود شـ ا
ای   ان ز دن این م ــتا رو مدیون د ـ ـ ـ ــــلا اقامت توی روسـ ـ اصـ
ـــــدی برای من   ـ ـ ـ ـ ـ کنار جادە ای بودم، جادە ای که هیچ مقصـ

 نداشت. 

چنــد خــانوادە و دو جمع کوچــک مردانــه روی تخــت هــا رو  
شــســته بود   ه نظر تنها آدم تنها که  اشــغال کردە بودن.. 

کرد من بودم.  ه رو تماشا م ق  و  هدف 

 

ه خودش زحمت اومدن   ــفارش  ــ ــ برای گرف سـ ـ ـ ـ اینجا ک
ــل ورود از روی منوی بزرگ و  ن داد و همــه همون اول ق

کردن..  ن غذاشون انتخاب م ه و دە   چس

اهش رنگ   دم که ن ــــلا م ـ امچال سـ ـــــت  شـ ه آقا محمد 
ارم.  ام و اینجا م ار چهارمه که  ە و  گ  آشنا م

؟  _هنوزم اینجا

 

کنم حتمـا  مونـدن و نمونـدن   ـدم و فکر م ی تکون م
سه.  ار این سوال و ازم می سته که ه ط  ا ک   من 
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 _هنوزم اینجام. 

ال   ار دن چرخه و ان ـــعم م و وضـ ـــورت و  اهش روی صـ ن
ارە..  ارم در ب اهاش  از  ی که   چ

لوک   ــاور دارە روح  گفتم نکنــه  ــاز بود م ر روم بهش  ا
؟  هلمز داخلش تناسخ کردە

خواستم..  زا قاس م  _م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١٤ارت️   

 

 

اداشت  د.. همینطور که   کرد پرس

ل چطورە؟  _مش خل
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ه نظر سالمه..  اد اما   _هنوزم ازم خوشش نم

ـدم،  پو   ـارم و بهش م م در م ـار کـه از جی ــه و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م
کشه..  ارت خوان م ە و توی  گ  م

 _دو صفر چهاردە.. 

 

گه..  دە و نارا م د و بهم م  رس

ــه دونــــه خواهر منو   ــ ــاد؟ فقط  ــ ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ گو از  خوشـ _

خت کردە.   د

دن شوهر   عد  سال چشم د سا که هنوزم  ا مردی م
دونم چرا و برام مهم هم نبود. خواهرش و نداشت و   نم

ـــــت هــام و توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکــت خودم برگردم دسـ ــل اینکــه  ن ق
ه تنم   دی آب لرزە  ــــورم و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــط محوطه م ـ ـ ـ ـ حوض وسـ

 میندازە. 

 

ــا   م و  ــامــل روی تخــت م م بوت هــام  ــا درآوردن ن ــار  ای
ـــــط حوض   ـ ـ ـ ـ ـ ـه فوارە وسـ ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ غـل کردن زانوهـام و خ

نم.  ش  منتظر غذام م
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ـــاە از قطرە هـــای آب   خوش ن ـــدای گرو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ـــا 
ـــن و   ـ ـ ـ ـ شـ ــــ جووون از کنارم رد م ـ ـ ـ ـ ـ م و جم دخ و  گ م

ن.  ن تخت خا که موجودە م  طرف بزرگ

 

ــورتم   اە صـ ــون ناخودآ لندشـ دن شـــو ها و خندە های  د
دن چهرە ی  ا د کنه اما  و از اون خش و  حا خارج م
اە چهرە درهم   ینم ناخودآ ــــت ب ـ ـ ـ خواسـ ـــنا که دلم نم ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
ـــم جا عوض کردە و اونطرف   شـ دە  ل اینکه د ـــم و ق کشـ م

نم.  ش شت بهشون م ا   تخت و تق

 

ه گوشم نرسه   شه صداشون هم  ل نم ر ندارم اما دل تص
ـاچـه گرفتـه تـا   لـه  ـدە از  ـــفـارش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ ـه چ و هر دارە 

 دیزی.. 

؟  .. فک کردین اومدین کجا ا نچای ا  _نه 

 

قا حرف دل منو زد..   دق
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خورە   ـــه.. هر هم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م حرفم ن گ _برا همـه املـت م

ــ   ـ ـ ـ ــله ادا اطوار و نازک ـ ـ نه حوصـ ــ ــ شـ گه  ه جا د ــه برە  ــ اشـ
 ندارم. 

ـــ از جمع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر نمیومد ک ف کردن اما  ا اخ و پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عضـ
اشه.   جدا شدە 

 

شـــت  براندازش   شـــه و از  گه ای از کنارم رد م ـــ د ا 
شـت   م از  شـه و هنوزم م ا هودی ت کنم و شـلوار ج  م

ا هامرز دارە..  ی  اهت چشم گ  ش

شم چشم   شت  ت کردە  م و این  ثا گ اە م ــــع ن
ە.  گ ست هم الان برگردە و مچم و  د ن ع  دارە و 

دش نمیومد   ار  از آدمای فضـــول خوشـــم نمیومد و اینم ان
ارە.  م منو در ب ر و   ز

 

ک   وع م ـــی و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار نم ــه همراە هــاش ب ق ــاد  تــا ب
ا کردن..  ه   ساط رقص و آواز و 
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ا   ل محوطه رو پوشــش داد و  ا  کری که صــداش تق اســ
ی   شـ دن آب و تاب ب جیغ و دسـت ها که  همراهش م

داد.   ه جمعشون م

چرخونم و   ـــون م ــــادشـ اهم و روی جمع شـ اد ن ل اینکه ب ق
تم آهنــــگ   ــا ر ـ ـ ـــن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد م لنــ دو نفری رو جو گرفتــــه و 

دن.   خودشون و تاب م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١٥ارت️   
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لند شـدە بود و نقش   ازی  اب مسـخرە  شـون فقط مِن  ک
ازی   گه  ـــــ د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ـــــم چرون و در مقا ـ ـ ـ ـ ـ ک مرد ه و چشـ

کرد و اون  هم براش عشوە میومد..   م

ه همراە هاشون از شدت خندە روی تخت غش کردە و   ق
دن.   براشون دست م

ــدە   ــا خنـ ـ ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بودشـ ــه مردم هم مثـــل من جو گرفتـ ـ ق
کردن.  اهشون م  ن

 

ـه نظر از   چرخه و  ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم روی چهرە هـای تـک تکشـ ن
 . ست سال تا  سال توی گروە رنج س داش  ب

شــون   لشــون خ پ و دل مردە  کردم در مقا احســاس م
ــاد و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رن هم کــه از حس و حــال شـ ــدم... خنــدە ی  م
ای انداخته و زل   ــه و   کشــ م بود پر م اشــــون روی ل ز
ـا جـای زغـال قلیون   ـه نظر چنـد جـاش  ـه فر کـه  نم  م

گر داغ شدە من..   سوخته.. مثل ج

 

ـدە تا   ـاد تـذکر م ـــته بود کـه آقـا محمـد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ قه نگـذشـ چنـد دق
 .. شدە و ک شا ساطشون و جمع ک تا    بند و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3692  

ــه   ــدی کـ ــان و در حـ ـ ــاە م لاخرە کوتـ ــارح  نـ ــا  غرغر و  ـ
ارن و  از   ای م ــنون ولوم و  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا رو  ــ ـ ـ ـ ـ ــــون صـ ـ ـ ـ ـ خودشـ

شه.  م م  جنب و جوششون 

 

ازهم فکر های فلج کنندە   ارن و  ش روم م سی غذا رو پ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ل تکه ای نان و توی ماسـ ـــتهام و کور کردە..  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ش آب دهنم   ــا مزە ترش و خــامــه ا نم و  ــدە مح م چک

فته.   راە م

ـــد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک وعــدە غــذا خوردە بودم کــه اونم نم دیروز فقط 
الا داشته.   گفت ارزش غذا 

 

ا آهنگ ملا که   ـــطای غذا بودم و از اطراف غافل..  وسـ
ـــد توی   شـ خش م ـــون  کرشـ ـــ حانه از اسـ ـــ موقع خوردن صـ
ا رو   ـــنگی ن ـ ـ ـ کردم که سـ ـــ م ـ ـ ـ گه ای سـ حال و هوای د

کنم.   حس م

ــون   شـ ت در حال خورد چرخن و از ب جمع چشـــم هام م
ە   ـــم های خ ا همهمه ســــت چشـ ـــکوت و  دون سـ که اونم 

کنم که  پروا زل زدە بهم.  دا م  مردی رو پ
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ــــدوارم فکر کنـــه   ام م و  گ ــــاهم و م ـــت ن ــای ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدون آشـ
ری خو   ــــ ـ ـ ـ ـ ار حافظه ی تصـ ــناختمش هرچند اون ان ــ ـ ـ ـ ـ شـ

 دارە. 

شه و..  ک م ه م نزد ه ای که  دن سا  از گوشه چشم د

؟  _سلام... خو

ار  ا بهش میندازم و ان م ن ینمش.. ن ارە که می  اول 

 _سلام... 

ای تو جمع ما..  خوای ب  _م

 

هـمـچـ   ــه  ــ ـ ــدم کـ ــ ـ مـیـومـ نـظـر  ــه  ــ ـ ـ انـگـ  ــت  ــ ـ رقـ ــدر  ــ ـ انـقـ ـعـ 
؟  قه ای.. ار برخورد چند دق ک ا  دە اونم  شنهادی بهم   پ

مکت و   ه ی ن ـــمت ل ـ دن خودم سـ ـــ ـ ا کشـ م و  گ ـــ م ـ ـ نف
لمـه جواب   ـک  ـای  ـاهمون   م بوت هـا  ـدن ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوشـ

دم.   م

 _نه... 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١٦ارت️   

 

 

ــم که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دە، نکشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ غل و  زپ هاب 
ونم..  نا رعدو بر از جا می  صدای وحش

س..  ه خش شا _ 

کنه..  اهم م مر هنوز ن ه   ا دس 

 . س آب م ون نزاشته خ ات و از اینجا ب _ 

کنم و   ــاە م ـــمون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آسـ ــ پر از التمــاس دعــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ
 . ک د م ە هم حرفش و تای دقوارە و ت  متاسفانه ابرای 
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ارم روی تخــت، در واقع تل   ــارک و م ــارە مــاتحــت م دو
ام.   فرود م

له داری؟  _وس

ە..  کنم و از رو نم اش م  م ن

وس دارن؟  _شما ات

ــــش   ـ ـ خوشـ ه گروە  اهش و  ـــد، چون ن ـ ـ ـ متوجه منظورم شـ
دا کردە   ه ســوژە تازە پ ا صــدای رعدو برق  از  انداخت که 

 بودن برای هر و کر. 

ـــــت انقدری هم جا دارم تورو   ـ ـ ـ ا هسـ ه اندازە  له  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _وسـ

م.   ب

 

ـدم ن  ـد  ـــد فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه دو دوتـا چهـارتـا م ـا  گفـت..  خـب 
ـه کجـای این بر   ـام  م و نـاز ب گ ـالا  حـالا مثلا من دمـاغم و 

کرد و  ــه جهنمم حوالم م ــ ــه  ــ خورد  ــه نظر  م ــ ــت..  رفــ
اشه..   نمیومد عاشق چش و چالم شدە 

ر   ـــتم، تازە ا ـ ـ ـ گشـ ادە برم د پ ا ن حالت  ینانه ت ـــ ـ ـ ـ در خوشـ
ارە که شک دارم اصلا زندە برسم.  ە ب ک  ارون 

؟ فت ..  راە م  _او
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گه..  دە و معنادار م  ی تاب م

م..  ا اینور تا بهت   _ب

ـــم غرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حـداقـل بهش چشـ ـاج خواه ـه خـاطر  نموند تـا 
 برم. 

ه خاطر تحمل جمع پر   ــل  ـ ـ ـ ـ ـ ا   حوصـ عد  قه  دو دق
ه   دا کنه  فت تا شــدت پ ه نظر م ارو که  صــداشــون و 

یوندم.   جمع شلوغشون می

 

ــا هم   ــــت.. این جمع هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گن آواز دهـــل از دور خوش اسـ م
ــلو   ــ ـ ـ ف دارە وگرنه توی شـ ــــون برام ک ـ ـ شـ د فقط از دور د
ــدت   ی عــا درد چ نن جز  ــازی م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ کــه هر کــدوم 

شه.   نم

 

نه و   ـــم بهم م ـ ـ ـ ـ دنم چشـ ا د ــــش بهم بود که  ـ ـ ـ ار حواسـ ان
ـــداختنم توی   انـ ــا  ـ ــــت معر و جـ ـــئول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مسـ ـ تـ ـــارم  ـــاد کنـ ـ م

دە.   گروهشون و انجام 

نه..  ش شونم  از کن ا چه ها جا  _ 
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 .. مالا ا   _واوووو... چه خانم 

 _چه جوری مخش و زدی 

ـــه ی  ـ ه گوشـ دم  ــــ م ـ ش  چراغ سـ ــــاعت پ ـ ه سـ _من از 

 چش ننداخت.. 

 

ـــدە   ه نظر، حالا من شـ ـــون..  شـ د بود نه لح ـــون  اهشـ نه ن
گرم   ا من  قه هم  گه که برای چند دق ـــوژە د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ بودم 

 شن. 

م آبرو داری   چــه هــا..  ن  گــه چقــدر فــک م ـــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _

گه همه مطم   ــــ د ـ ـــــک داشـ ر شـ ــــم ا ـ شـ .. هم الا کن
شن از دارالمجان فرار کردین.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١٧ارت️   
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 .. ؟.. واقعا  جانور شناس

ادی حال کردن..  اە مات زدە ام ز ا ن  ه نظر 

 .. کش آ  _نفس 

د   ار شــا ا.. اون مار آ که صــبح بهت دادم و در ب _ ســ

 اورش شد. 

ب اون  کتمه..  ینم... فک کنم توی ج  _بزار ب

 

تو   بزارن  ــــک و جونورا رو  جـ ـــه  ـ ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاد ـ عـ ـــار  ـ ـ ان پوف... 
اشون..   جی

دم..  ه نمونه اش رو د لا  ست.. ق  _لازم ن

ــ   ادی نداشـ و شـــور ز شـــجوهای پزشـــ که  برعکس دا
شدن.  ه جا بند نم  اما اینا اصلا 
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ــناختمش نه اون   شـ که نه من اونو م ــتادشـــون هم مرد اسـ
ا خندە و   نم  شــ منو و مجبورم کردە بود وســط جمعشــون 
کرد.  شجوهاش و برانداز م ا غرور آم دا  شو و ن

ـــــون دهندە   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــقف آلاچیق  ـ ـ ـ ـ ـ ارون روی سـ ــدای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تم صـ ر
ل هم   ه ســ داد  شــ ادامه م م ب ش بود و  دتر شــد شــد
گه..  خونه که کنار گوشم م ار فکرم و م د.. ان کش  م

راە   ــد  ــ ـ ـعـ ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرومـ  ـم  ـ ــارون  ــ ـ ـ بـزارم  ـکـنـم  مـ _فـکـر 

خوام   .. نم س ا مس آشنا ن چه ها  م..راە لغزندە و  فت ب
فته.   اتفا ب

 

م تنم و   م  ما دارە  کشـــم و  ارو رو روی زانوم م ای 
لرزونه..   م

ان روستا؟  _همشون قرارە ب

چرخه..  ا م اهش روی دخ   ن

در اومدن.. تا غروب فردا اینجان.  دە   _برای س
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ــــت  ـ ـ ـ ـ ؟ راسـ در... دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دهم فروردین  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت فردا سـ
ـدم کـه   ی فهم ـــلا از اولش چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن دلم گرفـت، اصـ بود.. 

ه آخرش برسه   خواد 

ـدرزرم   ــاغ  ر برنـامـه ای نــداری... قرارە توی  ــا ا _توهم ب

خورم.  م و نهار   چادر بزن

 

ه.. برعکس   دونم معناش چ دم و خودمم نم ی تکون م
ـــت   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون خ راحـــت صـ ــه بودم امـ ـــارد گرفتـ من کـــه 

کرد.   م

شه چادر زد؟ ارون م ا این   _چطوری 

الا میندازە..   شونه ای 

فتـــه   ـــاش ب ـــون نکن مثـــه خودت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــافشـ و ق ـــه  ــاە  ـ _ن

 . ک و هم م  چ

 

افه اش دقت   ه ق ادم نبود اول برخوردمون چطور بود.. 
ــــورت مردونه و جذا   ـ ـ ل.. صـ حث قد و ه کنم جدا از  م

 داشت. 

خوام استوری کنم.  این چندتا عکس بندازم م  _استاد ب
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ــتــاد جووون و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این اسـ ژە ای  ــه نظر ارادت و این دخ 
اە چ   ــتادش ن ــ ـ ا نزد منو اسـ ار  ـــــت که هر  جذاب داشـ

کرد.   بهم حواله م

ه اش رو   ق  .. ــد تا عکس گرف ــ ـ ـ ـ ـــونصـ ـ ـ ـ ـ _ از وق اومدی شـ

 بزار برای فردا.. 

 

ا عجله   ـــه و همه  ـ ـ ـ ـ شـ ارون کند م عد  ـــاعت  ـ ـ ـ ـ م سـ لاخرە ن
عدی   ی  ل از غافل م ق ک تا بتون ــون جمع م ــ لشـ ــا ـ ـ وسـ

م روستا..   برس

کنـه و   ـاز م ـدم و  ش کنـار جـادە د ــی کـه دفعـه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در مـاشـ
گه   ــ و دوتا دخ د ـ ـ ـ ـ ه  نه برم داخل.. غ من  ــارە م ـ ـ ـ اشـ

شن.   هم سوار م

ه..   _نگف اسمتون چ

ا..   _سم
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١٨ارت️   

 

 

طنت و ب جمع   ن شــــ شــــ کنه که ب ــــی ســــوال م اینو 
اهامون همراە شــدە و هر چند لحظه   س من  داشــت و شــا
ندم   ط می ا بهم میندازە.  ــ ن ـ ـ ـ غل ماشـ ار از آینه  ک

ە..  ک  چند سا ازم کوچ

 

شـــن و جا داشـــت عذر منم    ه زور تو جاشـــون بند م ا  دخ
 .. جاد ک شون ا ی برای حرا ش خواس فضای ب  م

ـــــت موزک دارن و   ـ ـ ـ ـ ـ ـارو درخواسـ تحـت تـاث جو و هوای 
ــــدن   ـ ـ دە شـ چ ط و پ ـــــ ـ ــــن کردن ضـ ـ ـ ا روشـ ـــون هم  ـ ـ ــتادشـ ــ ـ ـ اسـ

کنه..  رایز م  صدای محمد اصفها همه رو س
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ــه   ــ ــالـ ـ ـ نـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە  ــ پق خنـ ـــودە من و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آە آسـ و 
ارون   ک و تو کوچه های  ــای رمان ه فضــ ــ  ـ ا...نداشـ دخ
اب شدە..  ش و هش که تاز ها   زدە شمال و آهنگ ش

 

ــــم که از توی آینه بهم   ـ ـ ـ ـ ــــدا و چشـ ـ ـ ـ ـ صـ ا خندە ای ب رانندە 
ه   ار کردە و اهمی  ــ ــایتمندم و شــ ـ افه رضـ گه که ق نه م م
ار اونم از ته دل من خ داشت.  ه ندادە و ان ق اض   اع

 

ل در خونه نگه   د برە و درست منو مقا ا د کجا  س ح ن
ـه برخورد   ـا  ـدارە و این در مورد من تحقیق کردە؟ اونم  م
ادە   ل اینکه پ م اما اون ق ی نم ە اما چ چهرە ام توهم م

گه..   شم م

 _فردا منتظرتم.. 

ال بند اومدن   شـــه هارو شـــســـته و خ ه هوا که شـــ ا  ن
الا داشت..  ه سقف   ندارە میندازم.. اعتماد 

د   ا درە و  دە  ــ ــ ســـــت فردا سـ ــــلا متوجه ن ه نظر هوا اصـ _

ن تو خونه..   ش
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کنه..  ارە چشم حواله ام م  دو

اغ...   _نهار.. فردا.. تو 

ــه گرفتــه آ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش پ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حواسـ ا کــه عقلش   از دخ
شه..  کشه که دل سنگ آب م  م

ـــدجور خوردە تو   ـــاد و  ـــاور نـــدارم بنـــد ب ش منم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ _راسـ

ـــد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ م اینجــا حــالا ان م اومــد ــد ذوقم.. اینهمــه راە ک
ست.  که سوراخ شدە و ول کن ن  آسمون روی هم ت

م.  اغ گه.. نهار تو  دی که استاد  م  _د

 

ی   ه چ گه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ له..  ن ــتاد و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار حرف اسـ ان
ە.؟  گ  گفت حالا تو رو چرا جو م

ال   ار خ ا بزرگش ان ا اغ  ــــم  ـ ـ ـ ا گف اسـ کنم و  ــــکری م ـ ـ ـ شـ
کنم طرف   ـــم و قـدم تنـد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـادە م کوتـاە اومـدن نـدارە، پ
نا و رای   ای مای ا اون  ــن  ـ ـ ـ ـ ـ ک نظر سـ ا  لش  اط و ق ح
ارون   ـــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــار مثانه بر خسـ ـ ـ ـ ـ ـ م فشـ ـــل ـ ـ ـ ـ ـ سـ اعتماد از عقل، 
ون اومـدن از   ـارە ب ـــــب و دو ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و الان به از آخرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

 اق.. ات
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حـانـه ام    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و دم غروب.. نهـار و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هوا گرگ و م
شـــن و   ا دم شـــامم.. امروزم اینجوری گذشـــت..  شـــد.. شـــا

؟  د شدە ارم و هوا چرا انقدر   در م

چکس و جز   ــ روزا ه ع دم  ه امروز چندتا آدم د از خ
م دارم   م  ینم.  فه هاش نمی این خروس و دارو دسـته ضـع
ــلــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و خودم متوجهم هیچ حوصـ گ ـــد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اف اینجـ

ه مردم.   خودمم ندارم چه برسه 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠١٩ارت️   

 

 

مچــه   ــه ن ــارون بنــد اومــدە بود  مــال تعجــب  ـــبح در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دی هم وسط آسمون داشت رخ مینمود..   خورش
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شد ها.. برای   اغ نهار خورد م ؟ جدی جدی تو  ا.. ا نه 
ــل و هم تو   ـــ خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم زن مشـ ــاط م ــه ح ــا  س کــه  و

ینم.  غ می اط   ح

ه   .. کجا تو دلم برات  خ حت  ــــ ـ انو جان.. صـ ـــلام  ـ ـ _سـ

 ذرە شدە بود. 

( ر( دخ
َ
 _سلام قشنگ من خو دِت

 

ــــت و روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـل..  ـــ خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامزە مشـ ز نقش و  زن ر پ
کنم و چند روزی هســــت رفته بود خونه   غلش م ــته  ــســ شــ
ه رفته بود   ــ که رق ــ ـ ــم شـ ــ ـ ار اونم برای مراسـ خواهرش و ان

 برگشته.. 

خوری؟ ی م ر جان.. اصلا چ
َ
 _تو چرا آب رف دِت

 

دونه..  خواست نه اما واجب نبود اون  ش و م  راس

ــ برات   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ب ـ ـــتخو تر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانو هر اسـ ـ دە  ــُ _الان مـ

اد.  ار م  خواست

ـــــت دارم لپ هاش   نه و دوسـ ــ ــ ـ شـ انمکش م ه چهرە  اخ 
 کشم. 
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اد؟  ش ب م گوشت دس د مَردە  ا  _اووووو  گفته ن

 

 کشته مردە استدلال هاش بودم. 

نم.  گ م  سنداش م  _از اون مد 

گه..   تئوری منو قبول ندارە که م

ار نزار..  ی  دم چ  _برات نهار م

ه راە بود.  ار هر روز اجاق من  ە.. ان گ  خندە ام م

خوام برم   ـــتم م ـ ـ ـ ـ سـ ـــم اما ن ـ ـ ـ ـ شـ ــــت و پنجه ات  ـ ـ ـ ون دسـ _ق

 اغ... 

 

شدم چرا اینو گفتم   شم ح خودمم متوجه  ت م یهو سا
ه   اهم  ـــم ناخودآ ـ ار ضـ ؟ ان ـــتم. ـ ـــد رف داشـ ـ و واقعا قصـ
م   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودم هنوز درموردش تصـ ـــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو ا م چ

 نگرفته بودم. 

؟ اغ  _ 

اغ حا صابری...  _ 
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مرش   ه  ش و تو چادر شــ که  دە و دو دســ ی تکون م
کنه ..   سته فرو م

ا نوە اش شادمهر قرار مدار داری؟  _هوم.. 

ـه   ـا  ـاری  ـــون و م امـا نـه نـدارم.. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم کـدومشـ _نم

ه منم گف   اب بزنن  اغ ک خوان تو  رداش م عالمه از شــا
ا.   ب

 

گه   ی نم اد اما چ ار چندان خوشــش نم شــه و ان فکری م
شه.  گذرە ازم جدا م ا گف خوش   و 

ا   اشــه اونم  س من طرف قاتل و جا ن پوف.. حالا از شـــا
 روکش استادی.. 

ــاغ   ــدم این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاش ازش می کنم و  ــــای حــاجــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ
 نهارخوری کجاست. 

 

ــم   ــ ـ ــشـ ــ ـ دم اونم تو غذام نه تو پوشـ ج م ه خ ت  ار خلاق ای
خوام تو فکر   لا اینکه  اس های معدودی داشـتم و  چون ل
ــت   ــل برام اهم ــه  ـــم هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه رنــگ کرد رنــگ 

 نداشت. 
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غ   ـه دونـه تخم م کنم و  ـا تـه لیوان لـه م م پن مح رو 
م   ه رو کوچ نم و تو ماهیتا ـــکنم و همش م ـ ـ شـ توش م
دن.  نم بر  ا دوتا ورق نازک نون لواش م کنم و   خ م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٢٠ارت️   

 

 

کنم   ــالم و عوض م ـ ـ ـ ـ م بوت ها اما شـ ارو همون ن همون 
شدە.  ل  گه انقدر ها مخم تعط  د

ــا وجود ل   ـ ـ ون و  نم ب بودن راە،  راس دوازدە از اتــــاق م
لم.  اس و ه ه ل دارم تا گند نخورە   قدم های مطمئ برم
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ــار   ـ ــد ــا چنـ ش امـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدونم  هشـ ــه نم ــا کـ از  از مح هـ
ختانه   ــ ــ م و خوشـ گ ـــابری رو م ـ اغ حا صـ اغ  دمش  د
گه است.  دە خشک از جاهای د شون م ی که   مس

 

ــ   ـ ـ ـ ـ شـ ــدا ب ــ ـ ـ وصـ ــدای همهمه و  ــ ـ ـ ــم صـ ــ ـ ـ شـ ک م هر نزد
وع کردن..  درشون و  دە  شه و مشخصه س  م

ــای   ــارە  م  و دو ــــار چو می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حصـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دسـ ــا ترد
شه برم داخل..  دم روم نم کشم. حالا که رس  م

؟ ک  _استخارە م

 

شم..  دە خجالت زدە م م و برای رف د  از اینکه  دودل

؟ مک ک  _میتو 

ینم.   ــ  و می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گردم و همون  ـاە  برم ـار ن چـارە چنـد ب
طان دادم.   بهم انداخته و من بهش لقب ش

از کردە   م و درو  گ ه رو م ـــا ـ لون های دوغ و نوشـ  از نا
م.  ش  اهم داخل م
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ــاف   ــ ـ ـ ه زم صـ م  م که راە م د اینجوری به بود،  ــا ـ ـ ـ ـ شـ
ینم و   م و دوتا چادر مسـافر هشـت نفرە رو می سـ تری م
اور کردن و پهن   ک  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ـا  ر انـدازە بزر کـه زرش و  ز

 .  شدە روی زم

ل نهار کنار  ساط وسا ە که بندو   شه.. کنار  از چادر م

 _بزارشون اینجا.. 

 

ک و گرو از   ـــازی م ـ تون  ـــدمي ـ ا دارن  ــا از دخ ـ ـــدتـ چنـ
ل دادن و توپ و   شــــک ال  م والی اهم دو ت ــا هم  ـ ـ ا  دخ

دن.  اس م  بهم 

م اومدی..   _من برم شادمهر و 

ه هستم.  ق ش  ست.. همینجا پ  _لازم ن

الت.. ناراحت بود شـــمارە ات رو   اد دن خواســت ب _آخه م

 نگرفته.. 

 

ـــکر از   ـ ـ ـ ـ ـــم نیومد.. خدارو شـ ـ ـ ـ ـ م بود خوشـ گ از اینکه انقدر پ
ــ   ـ ـ ـ ـ ه ک ـــدە من  ـ ـ افه دپرس و اف ـــــت. ق سـ ی ن گو خ
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ــار   ـ ــا دو ـ ـــه؟ اونم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  طـ ــه را ـ خواد درگ  ــه  خورد کـ
 برخورد 

ـــم امـا کفش هـامو در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مون م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لحظـه ای از اومـدنم 
ه   غـل گرفتـه  نم و زانوهـام و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لا م ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردە و کنـار وسـ
ـل   ـه  کنم و  ــاە م ــا ن ــال  چــه هــای منتخــب والی ــازی 
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـاشـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از دسـ ە از  ە اطرافم چـه خ ـادم م
خندم که   ا م ــا و حرص خوردن دخ مخصــوصــا جر ز 

گ  م درد م  ە. ف

 

م و وجود مردی که   ه روی  ـــا ـــته سـ قه ای نگذشـ چند دق
ستادە..  مر ا ه   دست 

ە..  ت به ه که روح  _چه خ

ه من هیچ مش ندارە.   _روح

گه..  ا خندە م نه و   چشم م

م.  اهاشون بزن ه دست  م  اشو ب  ..  _همون که تو م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ١٠٢١ارت️   

 

 

دون فکر خودم و رها   ه لحظه  ا  ــــدم  ـ ـ ـ ـ ـ دونم جوگ شـ نم
؟   کردم از هر بند و خاطرە ای

اهر حرکت و   ازی و  ت  ه ثا ا ــدم  ــ ـ دم هر دو... که شـ ــا ــ ـ شـ
ان های کند و آهســته این قلب   ه  شــ  ــ ب ه، ت

 رنجور و غم گرفته ام دادم. 

 _من من.. 

 

م که   ه تنها مرد هم ت م کنم و  ــاعد جمع م ا ســ اس و 
ــ حرفه   ــ ااسـ ـــونم که  ـ سـ ت خو قرار دادە م توی موقع
ە.  الا می ا رو  ف  خوابونه و جیغ دخ  ای توی زم ح
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ــب   ب هواخواە داشــت این اســتاد جذاب و خوش م عج
شجوش..  سوان دا  ب جماعت 

 

اە تحت تاث   ـــه ناخودآ ـ ـ ـ ـ شـ دە م ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ ه روم  خندش که  ل
ـا   ـــــخش و  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـاز منم  جــان گرف امت هم ت بودن و ه
ــــت تور   ـ شـ ـــای  ـ ـ ـ اض  ـــدای اع ـ ـ دم و صـ خند ملا م ل

کنه.   حواسم و پرت م

م ما..  ا تو ت ا ب  _سم

من..  ه ت  _ خانوما تو 

ک استاد؟ ار م س شما اون طرف چ  _خب 

 

ه..  ق ض و خندە  شه جواب  مع  س گرد که م

 _فصو نکن.. ساعت چندە؟ 

ــت   ــن  از خسـ ..  از گرسـ ک چه ها ناله م   
شه..  لاخرە رای بر رف م  و 
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ــــت و روتون و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نهــار.. دسـ ــل خــب جمع کن کــه ب _خ

ــاط   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاین کــه بنــدو  توی حوض اونطرف آب بزن و ب
م..   سفرە رو پهن کن

 

ـه   ـــتم حلقـه کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و توی دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ بهـانه   از دخ
م.  زون شدە ازم را حوض آب شد  خست آو

.. اینجا   ــ ـ ـــم عسـ مون.. چشـ ل خانوم.. ابرو  ـــ _خب خوشـ

؟ ک ار م  چ

 ..  _مش

 

شه..  ش م نه و فشار وزش ب  قهقهه ای م

 . ه اش مش نداش ق ا  اد   _خوشم م

دوارم خودش و از دور دستم که   الا میندازم و ام شونه ای 
از کنه..  ازی آزردە شدە    

د گرفت.  شه ند قت و نم  _حق

سـه و هر دو دسـت و صـورتمون و   ه ما م لاخرە  صـف 
اد.  ار موقع برگشت خودش کنارم راە م م و ای ن  آب م
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 _نگف 

 _دیروز دعوت شدم اومدم.. 

 

ش کنار چهرە ی معمو   پ امروزی و موهای افشـو وت
ت دادە  ونه اش بهش جذاب  بود. و دخ

ـار ازت   ـه اج ـدم چـه جور  _اونو کـه خودم دیروز بودم و د

 له گرفت.. 

س    _خب 

گو که ندونم..  ا رو   _چ

 _مثلا؟

لات؟ تنها  ؟ اومدی تعط ک ار م  _اینجا چ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٠٢٢ارت️   

 

 

ـادم   ر انـداز و تـازە  م کنـار ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدونم چطور  م فتـه نم م
 قرارە پول نهار و حساب ک 

 _خرجتون و چطور حساب کردین؟

اە نامفهومش و..   ن

ج دارن؟ ا مادر خ ؟  کن  _دن حساب م

ــا کـــه   نـــه در حـ خنـــدی م ـــاد و ل چهرە اش از گن در م
گه ..  ارە م  کفش های اسپورش و در م

ــ رو   ـ س ک ــفرە ن ــ  سـ شـ ا ..  ا ــ  گه  هسـ _تو د

ـدم هیچ   ..امـا نگو نفهم ک ــــــت نم ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل برشـ ـا این ه
 کدوم از سوالام و جواب ندادی. 

 

ـــفرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و کنــار خودش  سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نوام و م ــازوی ب ــازم 
شونه..   می

مک..  م  د ب ا  _ن
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ارن..  ا م _ 

اب هاو مخلفات و   ـــاط ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ گه  ـــ د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چندتا  ـــتاد  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــــون دادە   ـ ـ ـ شـ ازی ترتی ــــفرە و معلومه موقع  ـ ـ ـ چی توی سـ م

 شدە. 

 

ـــا معر کرد، برام   ـ ـ ـ ـ ـ اری دخ کنارم که خودش و سـ چند
ـــداش   ـ ــانه صـ ـ ـ ـ ضـ ــــه در آخر مع ـ شـ اعث م ــــه که  ـ کشـ غذا م

 کنم. 

خورم.  ک این همه رو میتونم   _جدی فکر م

گو.  اد  شسته و  چش و ابرو م ه او که اونجا  _ 

 

ــت و   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرم صـ کنم کــه  ــاە م ــتــادی ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ متعجــب 
ای دورشه..  ا   شو 

ـــه و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ وع م ـــدە که یهو نم نم رزی  ـ ـ ـ ـ ـ ا تموم شـ نهار تق
ا ذوق جیغ و دادی راە میندازن   ــ  ع اض و  ا اع ا  عضــ

 .. ل و جمع ک ف تا وسا ا م ه دست و   و
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ا خندە و   ار همه  ە و ای گ ارون شــدت م کشــه  طو نم
ا چندتا   تا کوچ که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــایبون  ـ ـ ـ ـ ـ ن طرف سـ دو اد م ف

ش همه مارو دارە.  ه زور گنجا ا شدە و  ک ب  ت

 

ـا زن از ظرف هـای نهـار   نـاە  ـال  ـه دن منم مثـل همـه 
م.  ه م ق ال   دن

م.  س ما.. فلنگ و   _یهووووو... نهار و خورد

ف داد.  دری شد امسال.. حسا ک دە   _عجب س

دە..  ف م ش ک ازن از همه ب ار می  _اینکه هر 

 

ــل دخ   ــل  ــک   ــایبون کوچ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر هم سـ ــا هم جملــه ز
ل؟  ل  است موقع  ف  شه و  ح وع م  ا 

ـا   ــاد کـه ح  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان و شـ ـدن چنـدتـا آدم پر ه خوب بود، د
ــو و خندە از   ــ ـ س کردە هم شـ ــــون و خ ـ اشـ تا ارو که 
ار   ر هر  ه ام رو به کردە بود فقط ا فتاد و روح شون ن ل
ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـل گر کـه از توی شـ ـت هوس و  ـاد اون پ منو 
ـــله چند   ـ ـ ـ ـ ه فاصـ ر  ـــد، ح ا ـ ـ ـ ـ ارون گرفته، برام تدا نمشـ

اشه.  شهر و  ج   ک ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٢٣ارت️   

 

 

ـــدای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت کردن جمع صـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برای سـ در آخر  از دخ
کر بزر رو که آوردە بودن و   ـــ ه  اسـ کنه و همه رو  لند م
ە.  زندە می  حال و هوا شاد و 

 

 

لا ونِ همه ی  ه ز   

نه صدا  اسم تورو دارە م
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ارون   ارون 

ه دعا   تمومِ شاخه ها دست 

ارون ا،  گه اومدە ب  ه بهار د

خدا  شه  خواد  ه دل منه که از غما؛ جدا نم  ا

د اخشا   ملودی : مج

 ارون ارون 

شه رها… ا تو میتونه   و 

ارون ه ما؛  ه نفس تو برسه   ا

ا شه دن ا تو تازە م ارون   ای عشق؛ مثل این 

 ای عشق، در کنار تو

ا  شه دن ا، تازە م  دن

شستم ه رات   من تمومِ سالو چشم 

 شعر : فاضل نظری

￼ 

ستم چ دل ن ه ه چوقت؛   م که جز تو ه

اریتو مثل قصه ی عشق؛  شه موند  هم
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 تو اول شکوفه تو ایوون بهاری

ا شه دن ا تو تازە م ارون   ای عشق، مثل این 

 ای عشق در کنار تو

ا شه دن ا، تازە م  دن

زادە د ا م قطعه : حم  تنظ

 گذشته ها گذشته…

اش… ارە ای   نگو دو

اش ه فکر زند  ار؛  ت این   ه جای ح

گو هنوز جوو   دل شکسته ی من، 

… خوای میتو ه   ه  دیرە اما ا

 ای عشق…

───┤ ♭♪♫♬♩ ├─── 

د اخشا ای عشق  مج
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شــم   تا موقع تموم شــدن آهنگ متوجه حضــورش کنارم نم
ـت از تن پر حس و آزردە ام   ــــت هـا کـه برای حمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ و دسـ
ان و حالم   دور خودم حلقه کردم و حواســــم پرت از جا و م

 شدە. 

شونت کردە؟  _  انقدر پ

 

س و   ـاە خ ـه جزء چهراش رو... برق ن کنم جزء  ـاهش م ن
شون و نمدارش و..   موهای پ

ــت   ـــ ـ سـ ــــت و میتو ـ ـ ا هم داشـ ـــدای ز ـ ـ ـ جدا از چهرە اش صـ
ــــد   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ که مال قلب و روحش م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوقش ک ـ ـ ـ ـ ـ برای معشـ

دە.  ن نجواهای عاشقانه رو   ات  ز

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٢٤ارت️   
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لوم و خراش   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م نـه ام  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـه ای کـه از عمق سـ
دم و   ای م ا لیوا شــ ولرم  ه زور  دە.. دوتا خرما رو  م
ــادش تو وجودم   ــاد نــدارە منم از مقــدار ز م و ز ــت کــه  خ

 دارم. 

خواسـ اثر ک تا   ر م دونم ا سـول و قر که م سـته ک
ی گذاشـته بودن و   ارە دراز  حالا تاث ارم کنار دسـتم و دو م

کشم.   م

 

ــاس لرز و   خاری روشـــنه و هوای اتاق گرم اما احسـ ا اینکه 
کنم و این تـــب از همون   ــا رو هنوز تو وجودم حس م مـ
اهام   ــدم  ــ ـ ـ ـ ـ دە وارد اتاقک شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ کشـ دیروز وق مثل موش آ

 همراە شدە. 

ــارون زدم   ـ ر  ــا ز ــه مثـــل دیوونــه هـ ــه فکری کردم کـ ــا چـ واقعـ
ــــون اهمی ندادم و تا   ـ ـ ـ شـ ــــدا کردن ها و تعج ـ ـ ـ ه صـ ون و  ب

؟  ادە برگشتم.  اینجا پ
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ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــاع پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مطم بودم همــه ی اونــا کــه تــا سـ
ازی  گف  اهاشـــون  خوردم تو دلشـــون م کردم و غذا م

؟  ه گه ک  این دیوونه د

ارون زار   ر  اما دیوون هم عال داشت و من تا همینجا ز
له   ِ ه خدا  ـــدە بود  ـ ـ ـ ـ ه ناحق در حقم شـ ان که  زدم و از خ

 کردم و هامرز و نامرد خطاب کردم. 

 

ه نظر حالا   له گذاری هم وقت و موقع داشـــت و  اما ح 
فتم تو رختخواب و نـای قورت دادن   حقم بود کـه اینجور ب

اشم.   آب دهنمم نداشته 

ــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم این چنــد وق کــه نــه غــذای درسـ ـــاس م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ـه ای برای گـذران روزهـام خ   ــا خوردم و نـه روح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
مـاخورد   ـه  ـا   ِ ــتـه، وگرنـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تـاث داشـ ـدن ـه  روی ب

ا در اومدم.   ال تو جا افتادم و از 

 

ــه   کنــه و هوا دارە رو  ـــمم هم ذوق ذوق م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح تخم چشـ
ە و من تنها و  کس تر از هر وق اینجا افتادم.   تار م
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نا که داشــتم از گوشــه چشــمم  اشــ از حال و روز   وحشــ
انه   ه دور از مردم ب ـــه و من توی تنها خودم  ـ ـ شـ روون م
اف کنم   ، میتونم اع ــ ه نقطه ضـــعف ازم هسـ که منتظر 

ف و ناتوانم ..   ضع

 

اد   ـــادە ب ماخورد سـ ه  س  ی که ح نمیتونه از  دک
ە.  م ش و بزارە  د همینجوری   ا

ه   شــه و این لرزی که  عدی م ن  گ گه ای که جا اشــک د
 جونم افتادە تمو ندارە. 

 

ی روی   کنم  چ ـــاس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته که احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چقدر گذشـ نم
شـه.. نای تکون خوردن ندارم و وق تنم   دە م صـورتم کشـ
نن جز ناله ای   ـــدا م ا نا رو صـ ـــم ک و سـ ه جا م رو جا

ن.  گ گه ای ازم جواب نم  از درد صوت د

کنم و لحظه ای   ه نظر دارم پرواز م ک و روونه...  تنم ســـــ
ــداهـای درهم و بره   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د احـاطـه م ـا هوای 

شنوم.   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٢٥ارت️   

 

 

اد   ی نبود که ازش خوشـم ب چه ها چ ه  صـدای جیغ و گ
ا   ارک  دە روی تخ  ه الان که خواب دن درد  چه برســـه 

ـــعم نور   ـ ـ ـ ـ گه وضـ ـــته، د ـ ـ ـ ـ دردی که تاب و توان برام نزاشـ و 
 ع نور بود. 

ش کنه..  م... ترو خدا  سا  _آخ 

د درد   شـــ کن ش و ب شـــه مســـک _خانوم.. خانوم پرســتار م

 دارە. 
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د ز که   شـه و شـا ــــج محو م ه تدر صـدای مردونه ای که 
دە.  م جواب م   دورتر از مدار شنوای

ـــــط هم و   ـ ـ ـ ـ ـ ارم و این وسـ الا ب خوام  ع دارم و م حالت ته
ا تموم خوددارم اما   شــم و  م خ م م داشــتم. از ترســم ن
 . ای م موندە خودم و از تخت پرت کنم  نم و   ع م

ــه کــه   ــاد و اینجور وقتــا چقــدر خ ــالا نم ی  جز زرداب چ
ی نخوردی.  ه و چند وعدە چ  معدە ات خال

 

کشتم..   دس عقب م

؟  _ شدی

م   ـــان دارە.. تلاطم معـــدە ام  م  کنم و  ــالـــه ای م نـ
دونم کجام چندین ســال از   شــدە اما تموم نه.. نگفته هم م
ی کردم اما او که کنارمه بهش   عمرم رو اینجور جاها ســــ

اشه.  ادر اینجا  خورە از   نم

 

کنه.. از زور درد چشم   ش هنوز روی شـونم سـنگی م دسـ
لافه شـدە   شـون ندارم  از شـد ه  سـتم و علاقه ای  هام و 

م.   م
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 _ولم کن.. 

 .. ک مت و م  _ولت کنم که 

ـــاعــدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و من تــازە متوجــه گ بودن سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ امــا عقــب م
شم.   م

لوی   ــ  ـ ـ شـ م و این ب گ ا دهن نفس م ــدە و  ــ پ شـ م ک ن ب
کنه.  ت م م و اذ  دردنا

 

شه..  دە م  رل پردە ای که کش

ارە..  الا م ع دارە..   _حالت ته

سه..   صدای ز که می

 _خانومتون حامله ست؟ 

دونم..  .. نه... نم  _خانومم

دین؟ ش  ه آزما خواین   _م

؟   _حامله ای

 

؟  کردن ت م  هوم... در مورد من صح
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؟...   حامله ام

ـــه حتم از روی   ــــت هـــاش منو نگرفتــه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ــار ا ای
ا اون   ای  شدم  شد که خم شدم و هرچه  تخت پرت م

الا آوردم.   بود و نبود و 

اشه..  د ن دین  ش  ه آزما  _فک کنم 

 

ـا ت لرزون و   ـدە توی همون پتو کـه منو آوردە بود  چ پ
ار هاش مب   ه ا کشـم و  ش م دردنا خودم و تا ماشـی

دم.  غل کردنم اهمی نم  بر 

ــــدە   ـ ـ ـ غل شـ هم که انقدر داغون و بیهوش و حواس بودم 
ـــم   ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـــ پ ـ ـ ـ ـ شـ گه آبرورزی ب ـــه.. د ـ ـ ـ ـ سـ ه اینجا آوردم 

 اشه. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٠٢٦ارت️   

 

 

ــ اما   شــــســــتم تو ماشـ ســــته  ا چشــــم های  مال پرو  در 
دم..  ه رانندە اش نم  مح 

م   م  ـــوا که  ـ ـ ـ ـــنگ و سـ ـ ـ ـ اە سـ ار ن ک اونم هر چند لحظه 
سه..  کنم و بهم میندازە و می دا م  دارم بهش آلرژی پ

ع نداری؟ گه حالت ته ی؟ د  _الان به

 

ـــا تکون    ـ ـــدم اونم  ـ ش جواب م ک ـــه  ـ ـــاش  از هر دوتـ
ه   ه اما نه  ـــــت و دردنا ـ ـ ـ ـ ـ ـــکـه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار کـه هنوزم انـدازە  م
ــــون و   ـ ار خودشـ ک ها  ــکن ها و آن بیوت ــ ـ ل و مسـ اندازە ق

 کردن. 

کنــه تحــت  اف  ترمز کــه م تــاث داروهــا خواب آلودم و اع
کرد تــا   ـــاعــت همینطور راننــد م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش چنــدین سـ کنم  م

م.  خوا  بتونم  
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ـه لرز   م تنم  ــ تـا اتـاق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن و  مسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـه پ ـا فکر 
فته..   م

ـــلوار خون   ـ ـ ـ ـ ـ لوز شـ ا  ـــکر پتو رو دارم وگرنه  ـ ـ ـ ـ ـ ازم خدارو شـ
ـــدن در راننــدە رو کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـد.. صـ آبرو برام نم
گه نه معطل کردن جایزە نه معجزە ای قرارە رخ   شنوم د م
لاخرە   ـــه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز م ـل از اقـدام خودم  ـدە و... دری کـه ق

ینم.  کنم و چهرە مردونه اش رو می از م  چشم 

 

شــــ خجالت  چشــــم های اونم   خوا مشــــهودی دارە و ب
شم..   زدە م

د تو زحمت افتادین.  خش  _ب

ا   نه و  خندی م دارە..  ل ـــتم نگه م ـ ـ ـ ـ شـ ش و  ــــ ـ ـ ـ اط دسـ احت
اد.  دە از لمس کردن خوشم نم  فهم

گه..  خورە د ه درد هم روزا م  _همسا 

ا محل    قه  ش از دە دق ... والا تو ب ه کدوم وری؟ همسا
 زند من فاصله داری.. 
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ــــدە بود   ـ ـ ـ ــــطه داروها به شـ ـ ـ ـ ه واسـ ک، حالم که  لی داخل 
دە بودم چطور اومدە بودە خونم..   ازش پرس

ــــــت جواب نـدادە بود و بهـانـه ای مثـل نگرا   ـ ـ ـ ـ ـ امـا رک و راسـ
ت اونطور رفتنم و خ گرف ازم زدە بود.   ا

ر این آدم  والا انقدر از درو دیوار برا من  رخت که ح ا
ـــلا هم بود من   ـ ه صـ ـــان عل ـ سـ ــــت و آ ت خو هم داشـ ن
ــــکوک بهش   ـ ـ ـ ـ ـــــوس و مشـ ـ ـ ـ ارد نامحسـ ه  کردم و  اور نم  

 داشتم. 

 

شــه   شــدم دســ ک داروها که تا الان متوجه شــون  لاســ
ه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اهاش  اە و دارو هارو  ـــاب درمون ـ ـ ـ ـ ـ د حسـ ا عدا  و 

 کنم. 

ــه   ـــ چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم این مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه م م تـــازە متوجـ چنـــد قـــدم کـــه م
ـــم نه   شـ کنم متوجه م اە م ق که ن از دق ؟ ـــناســــت.. ناآشـ
ا جا   ا که هســتم صــدو هشــتاد درجه  لا م ه  ل مســ 

ون زدم توف دارە.   که ازش ب

 _اینجا کجاست؟ 

 _خونه... 
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ف کــه نــا   ـــفی بهش مینــدازم و ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە عــاقــل انــدر سـ ن
مک حالم هرچند ناخواسته..   شدە بود و 

ــتـه ام قورت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه قتلش  مر  ـاە  ـدن ن ـا د خنـدە اش رو 
دە..   م

ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه راە ن _خونـه ی مـادر بزرمـه.. انقـدری حـالـت رو

 .  بتو تنها  ک

دم برم   ؟ من ترجیح م م گرفت ــــم ـ ـ ـ ـ _چرا  خود برام تصـ

 خونه خودم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٢٧ارت️   
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؟ شجوها  _ از دا

م..  خورم و م  معذب تکو م

 _نه.. 

خور..   _جوشوندە تو 

 _چشم.. 

خـــار   لاخرە لیوان خوش رنـــگ و عطری کـــه جلوم بود و 
م و...  ه لب می شد و  لند م  مطبو ازش 

 ..  _دوست دخ

 

اول زهرم   ــه  ــ ـ فتم.. همون جرعـ م ــه  ــ ـ فـ ــه  ــ ـ ـ و  نم  م تپق 
؟ اری آخه اینو کوفت کنم. شه.. چرا نم  م

ــه   اشــ ی  ــلطنه ای چ خ الســ خورە ف مادر بزر که بهش م
ر نظرم   شــــســــته و ز افانه  ــ ـ ــا قورت دادە و موشـ ـ س عصـ از 

 دارە. 

م   ــا  ـ ـ ـ اینجـ آوردمش  ــدارو..  ــ ـ خـ ــدە  ــ ـ بنـ ــا ولش کن  ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ _مـ

 .. احت کنه نه در دم خفه اش ک  اس
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ام   اش  کنه و  ـــ برای نوە ی لوســــش نازک م شــــت چشـ
شکست نمیومدم داخل.   م

ه   ــــه و  ـ ـ ـ ـ سـ ــــم  م ـ ـ ـ ـ زشـ ا نوە ع دو  که  اما وق در حال 
کشونه داخل..  ار رفتار خشک و سلطه جوش منو م  اج

طه منو   ه را ه خاطر  بردن  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ شـ کنم ب که حالا فکر م
 . سان دوس  نوە اش بودە تا حس ا

ه.  خوا خورە  ی  ه چ خواب بزار اینم  اشو برو  _ 

 

ـــل   ـــتاصـ ه م که مسـ کنه و رو  لندی م ـــادمهر خندە ی  شـ
ه زور راســـت نگه   م و  جم و تن دردنا موندم و از داروها گ

نه..   داشتم چشم م

د این بندە   ــه.. شـــا اشـ دتر  خوا مف _فک کنم شـــما بری 

ای رفت.  لوش  ی از  ه چ  خداهم 

 

ــا   ـ ـ ــدای عصـ ــ ــدە و صـ ــ لند شـ ــ ما  ـ ـ ــای از تنها گذاشـ ـ ـ ا نارضـ
ــ   ـ شـ ه  کنم و لم دادە  ــ تازە م ـ ـ ــه نف شــ ش که دور م زد

م.  گ م م ه  ارم و دس  ل، چشم روهم م  م

دی ندارە.  ت  م نگرانه.. وگرنه ن  _فقط 
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چم دور   ــارە می ــامـــه رو دو ـــونــه هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پتو کـــه هنوز دور شـ
شم.  ا م  خودم و  حرف 

؟  _ شد

 

ی که حدود   ه راهنما ندارم و در ورودی و مس ا  احت
ادمه.  ش ازش وارد شدم و هنوز  م ساعت پ  ن

لنــدی کــه کردا   ی  ــا همون رو ــه  نــدن و من از   ل می
ســـته   م  ه  ا گرە ای روی   ک شـــما ها  ه ســـ شـــب 
کنم و دور گردنم   از م اهه رو  بودم تا از شـــدت  دردم 

اشه.  م  لوی دردنا ندم تا حفا برای   می

ــار مـــادرزرم نـــاراحـــت   ــالـــت؟ از رفتـ ــا این حـ ـ ی  ــا م _کجـ

 شدی؟

 

نه..  ش ە م  دستم روی دستگ

ــــد از این   ـ شـ ــ م ـ ـ ـ ــــ در خونم سـ ـ ــــفه شـ ـ _نه.. منم هر نصـ

کردم.   دتر م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٢٨ارت️   

 

 

ض و همچن   ــته و م کشــــه و من خســ ــه ی پتو رو م گوشــ
گردم طرفش..  ه ناچار برم  داغون 

ـــم هــام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث آب افتــادن چشـ ــدنم  ـــوزش بی و درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اهش  کنم شدە..  حال ن  م

نه..  ه صورتم لب م ە   خ

ه   ه خانم برات ســوپ بزارە. حالت رو م صــف مون... م _

ه رو نداری.  ست.. رنگ   راە ن

 

ک   ــ از  شـ از خواســـتم کنه.. ب مامان بزرگش حق داشـــت 
داد.  شون م ه داشت نگرا   همسا
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کنم هرچــــه زودتر این   م... فکر م ـــاه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه آدم اشـ _من 

ە.  شه به ع مشخص   موض

کنه و   ــد م ش و از پتو جدا کردە و در عوض راهم و ســ دســــ
کنه..  م زمزمه م ما خوردگ س از   تو چشم های خ

ی  گ ا م کنم داری جای درس  س چرا حس م _ 

 _بب آقا.. 

 _شادمهر.. 

 

دم تا   م و  فشـارش م گ م م ه  شـم.. دسـ  لافه م
ە..  گ  آروم 

شـــه که   ه زور جا جا  ســـت  .. هیچ  قرار ن ازل نچ _

ست.   سایزش ن

م.. فرصـــت قالب شـــدن   د ه خودمون فرصـــت  م  _میتون

 تو سایز ها که در حد و اندازە های دلخواهمونه. 

 

ــه    گـ م نرە اون م مـــه من م ـــه تختـــه اش  جـــدا این مرد 
؟  دوش..
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ار منو   ش بود.. دو ــ حال ــ ـ ـ ـ شـ ــتاد ب ـ ـ ـ ـ ـ ه از این مثلا اسـ او رق
مالاتم  ا  دە عاشق چش و جمالم شدە؟   د

م   ە رو مح ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تکون دادە و دسـ ە.. گ خنــدە ام م
کنم از جلوی راهم   ـــ م ـ ـ ـ ـ ه در سـ ـــار  ـ ـ ـ ـ ا فشـ دم و  ـــار م ـ ـ ـ ـ فشـ

 کنارش بزنم. 

ا؟   _سم

 

؟ گه ه د ا ک ە و سم گ  خندە ام اوج م

ه؟   _حالت خ

 .. م...عا  _عال

ـدونم از کجـا   ـا هـا کـه نم ــتـان تـا  دم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ آوردە و از ب
ارە میپوشم..  ام بودە رو دو  اینجا 

ارمشون..  شه م  _حالم به 

م..  شت بهش دارم م کنم و همونطور که   نف تازە م

 _برای امشب ممنون.. 
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ە   ش م ـــی ـ اد و طرف ماشـ ون م م ب ــــت  شـ دون حرف 
دم از همینجا راهمون و سوا کنم.   اما من ترجیح م

ا.....   _سم

م.  دم و راە خودم و م نه و من دس تکون م اد م  ف

ــار   خـ کنم  ــا م چم.. وق هـ ـــ دور خودم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پتو رو ب
د امـا از   ـــم و هرچنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه.. نفسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دهنم توی هوا رهـا م

کنم.  ا روستا چاق م  هوای 

 

شــه و   ک م شــت  بهم نزد صــدای موتور ماشــی که از 
کنم.  ش دعا م  برای این مرد و  عقل اومد

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٢٩ارت️   
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 #آس...هامرز

 

ـــکوت غ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارکـت سـ ــــدای پچ پچ و قـدم هـا کـه روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شکنه.  ش و م ک ساعت پ عد از آشوب   عادی 

کنـه رو   ـدە قـام کـه چـارچوب و در اتـاق خواب و پر م نـد
ا که این مدت هم   شــناســم و ن دلســوزی داشــته و هم  م

 .. ش یخ و آخری ب  ت

 

کنم و تعداد   ار ق روشن م ا ته س د و  ار جد نوک س
اهم روشـن و خاموش شـدن و دورم و گرف   ا که  ته و 

 از دستم در رفته. 

دا   دی پ ه کش  ه خودت و  طان ر ا  ر  ک ا _فکر م

شه؟  م

 

کنه..  ک عم و دودی که هوای اتاق و   ل م خفه تر از ق
ــه و لوازم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد و قـدم هـا کـه روی خوردە شـ جلوتر م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3743  

چ سکوت   چ ق ا صـدای ق دە  اش اش  ر  شـکسـته ای که ز
شکنه.  ش افتادە رو م ه جو انه   اتاق و مردی که وحش

لا   ــه خــدا کــه دیوونـه ای مرد.. بب چــه  _دیوونــه ای... 

  اینجا آوردی 

 

ه   ە ای که  اە خ عدی و خط ن م و طولا  ک های مح
ا چشــم   ه هیولا  که شــدە ازم  ه ت آینه دراور شــکســته و تک

دە.  ر کش ه تص دە رو  خ و موهای ژول  های 

ارهای  راە گرفته و روی   ــــ ـ ـ ـ ـــــت هام شـ ـ ـ از بند بند انگشـ
زە.  ک م  ام

 

جلوم زانو زدە و چشـــم هاش این هیولا رو که چندین هفته  
کنه.  ل شدم و رصد م د  بهش ت

م که روی زانوی تا کردە ام   ــــت چ ــــت دسـ اهش روی مشـ ن
نه..  ش  مشت شدە م

د گرە  دست دراز  ه چ سف کنه تا انگشت ها که دور 
از کنه..  شه رو  دە م  خوردن و نوکش د

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3744  

ــــدە عقب   ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــــل ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم و  لش م ــنا که تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ غرش ترسـ
کشه..   م

اشه.. مال خودت..  اشه..  _ 

 

ه روم ..  نه رو ش ا م  روی 

ه پو بهش دادم   کرد..  ـــکته م ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ چارە داشـ زن ب _پ

شــــت در جمع شــــدە   ن هم  ــا ـ ردش کردم برە. چندتا از سـ
ـــدن، کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم درگ شـ کردن چنـد نفر اینجـا  بودن فـک م

ا ردشون کرد.   نگه

س  افتاد...   ـــــت  ـ ـ ـ ـ گفت  وق بهم زنگ زد از ترس داشـ
س دیوونه شدە.   رئ

 

د و   ـــف ـــم سـ ـــتم که دور جسـ دیوون نه جنون داشــــت.. مشـ
وش که مطمئنأ   او  اە کنج ـــد و ن م شـ ـــتوانه ای مح اسـ
د   سـت لای انگشـت های سـف م رو میتو ه دیوونگ رطش 

دا کنه.  خم پ  و 

ون   ش ب ب ک گه از ج ار د ــ ـ ـ ـ ـ ت سـ ا ه  ــه و  ــ ـ ـ کشـ آ م
ارە کنار دستم.  کشه و م  م
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ا.. ق تموم شدە..   _ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣٠ارت️   

 

 

ون.   نه ب ــدە و از اتاق م ــ ـ لند شـ ــــکوت من از جا  ـ د سـ نا ام
دم.   از دستم خسته شدە.. حق دارە خودمم از خودم ب

تم و   ا ن نخ  ا کف دســـ که آخ م و  چشـــم های ســـوزنا
ش   ل اری که ف ه ته س ک و  ن  مالم و آخ نگه داشته م
ا..  ر  کنم ز سه رو زدە پرش م ه بند انگشت م  دارە 

 

ـا   ـارە  کنم و دو ـاز م ـا درد  ــدە رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت هـای گرە شـ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ـه نظر ح از   ـه دو خط قرمزی کـه  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە م اوری خ نـا
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ــته و   ــ ـ سـ د نقش  ــف ــ ـ اغذ سـ ە و روی  ــفاف ــ ـ رنگ خون من شـ
ە.  گه نفسم و می ار د  ک

 

کنم   ـــم و چرا حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م ـه ی تخـت از جـا  مـک ل ـا 
ا تمام   اهم روی تخت و...  ؟ چرخش ن کنه اری نم اهام 

ندم..   درد و حرص نهفته توی وجودم چشم می

ــداش نکردم عهــد کردم   نیومــدە بودم از همون روزی کــه پ
انه روز   ا نزارم اینجا و در عوض دو نفر و شـ دون خودش 

ج...   اشتم جلو ب

 

ــاری   کــت برای تم  ــاری کــه  ــا تمــاس خــدمت تــا الان کــه 
ــتادە بود و حالا منو این خونه... اتاق و تمام خاطرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

 که ازش داشتم. 

ر   ی که ا ه زنج دیوونه شـدن مگه شـاخ و دم دارە.. شـدم 
مون   شـ د  شـدم و شـا شـدە بود قاتل هم م وش مانعم 

 هم نه.. 
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ش    ـــــت پ ـــه تا انگشـ ـ ـ ـــ دوتا دندە و دماغ و سـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ اما تا شـ
م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز نصـ کـه دودرە  رفتم و جز پوزخنـدی کـه از اون مرت

م نیومد.  ی گ  شد چ

ـه   ی کـه هیچ وقـت  ش زد.. چ گـه ولـت کرد منو آت اینکـه 
داش کنم تقاص   کرد و قسم خوردم وق پ مغزم خطور نم
ـــمن   ـ ـ ـ ـ ــــت و دشـ ـ ـ ـ ش دوسـ خود بودن و آبرو که ازم پ این 

م.  گ  بردە بود و 

 

 اما هیچ جا نبود... هیچ ردی نبود... 

ـــنگ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخت و سـ ـ ـ ـ ـ ه قدری سـ اور اینکه رفته  روز های اول 
دە بودن تو صورتم تمام غرور   ا مشت ک ار  میومد که ان

کرد.  تم درد م  و غ

ـــه رفتم.. برای هر که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه هرجـا کـه ممکن بود رفتـه 
اشه آدم گذاشتم اما...  اهاش تماس گرفته   ممکن بود 

 

ــمار نه اون آدم های محدود   ــ ان های انگشـــــت شـ نه اون م
ــک آدم در این حــد تنهـا و    ن بهم نــدادن..  ... هیچ 

؟ ان..  جا و م
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 ..  آخ سامانتا کجا دخ

ـــه   ــه دادە  ـ وش و تک نم و  ون م ــاق جهن ب از اون اتـ
کنم.  دا م  دیوارە سالن مثل خودم درموندە و خاموش پ

 

م   ــته م ــ ـ ـ التوم برداشـ کنم طرفش و  ار و پرت م ــ ـ ـ ـ ـ ت سـ ا
 طرف در... 

ه هر گوشـه اش عذاب   اە کردن  موندن توی این خونه و ن
کرد..  م بود. نفسم و تنگ م  ال

؟  ک ه خا و خون  خوای بری کجا رو  گه م  _د

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣١ارت️   

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3749  

 

مــه   کنم.. د مش م لو مح ر  ن گرە کروات و زدە و ز آخ
ا   س نقرە ای  ــاعت رول صـــفحه   دســـت ها و در آخر سـ

ـــ دور   ـ ـ ـ ـ اند ک ـــته و در عوض  ـ ـ ـ سـ ـــ دور مچم  ـ ـ ـ بزرگ مشـ
کنم.  از م  انگشت هارو 

ش   ــــون و به از دو روز پ ـ شـ ــــت کرد ـ سـ از و   نرمش و 
ان اما جراحت های روشون مشخصه..   ه نظر م

 

ا انداخته و   ا روی  ای در حا که  ــالن  ـ ـ ـ وش و توی سـ
کنم..  خورە رد م  دارە موز م

شه قورتت داد..  لو عسلم نم ه ک ا  فرما زقنبود...  _ 

اد..  م راە م  شت 

گرخه..  ات کنه م ؟ هر ن ی مهمو  _مثلا داری م

 _چرا روی تو اثر ندارە؟

م..  ا ای م له ها   خندە ی  حالش و از 

ِ شدم.  گه  ستم د  _من چندان آدم مه ن
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ـــته.. پوزخندی   ـ ـ ـ سـ له ازم عقب  ا گردم طرفش و دو  برم
شه..  کنه و ازم رد م  روونم م

ـــه ای و   گـ ــ از هر وقــــت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ــاە و لح ـ ـ ن دلخوری 
ــالم   ــه توی این حـ ــــه کـــه هنوزم میتونـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وشـ ــا  ـــدونم تنهـ م

 تحملم کنه. 

ــکورت   گه اسـ ه ماشـــ د ا  م و  شـــ ــ م هر دو ســـوار ماشـ
شه.  ا که قرارە مهمو توش برگزار   روونه 

 

وشــم خشــک شــدە و ســکوت   ح شــو های نچســب 
 سنگی توی اتاقک ماش و فرا گرفته. 

ــ از خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ناراح ک ــــغول تر اینه که فعلا  ـ ـ ـ ـ ـ فکرم مشـ
م آخر   ه ســ لا  ش نرە  ر برنامه هام درســت پ فکر کنم و ا

سوزونم.  اهم م نم و ترو خشک و   م

 

ــاز و اجــازە   ــدنم راە و  ــا د ــاغ  عــد جلوی در  قــه  چهــل دق
 .. لا و اعیو استاد معرو دن..عمارت و  وارد شدن م

ــه   ــاە   م ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادە م کنــه و هر دو پ ــاز م راننــدە در و 
اط و عمارت میندازم..   ح
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ــــارکن و طبق معمول   ــــاط  ــــادی توی ح ــ هــــای ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ مـ
کنه.  ادی رو جذب م  مهمو استاد افراد ز

 

وش   دن زرە همراە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مه کت مثل پوشـ ــ تک د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا 
م   ـــتخدم منتظر دادە و  م ـ ــــت مسـ ه دسـ التوهارو  داخل.. 

م.  ش  وارد سالن اص م

ـدن..   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم زودتر رسـ ق ـار  _ام جلوتر از مـا اومـدە.. ان

ـــتا و فقط حواســــت و جمع   ـــه واسـ ه گوشـ جلب توجه نکن 
 کن. 

 

ی خم   ە و  گ ش م ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه طرف پ ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دو انگشـ
کنه.   م

 _اطاعت امر.. 

ـــ متوجه ورود ما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلو آدمهای داخـل ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ مطمئنا تو شـ
ا   ــتاد  ـ دن.. اسـ دنمو  ـــ ــ افرادی که خ رسـ ـ ـــدە اما هسـ شـ

اد طرفم..   ل خندون م

وش خان؟ م... شما چطوری  خ  دن   _رس

دم.  ه اش جا م  دستم و توی دست چروک اما خوش ب
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 _سلام استاد.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣٢ارت️   

 

 

خ ط که دارە مخت احوال   ه دور از اخلاق ش وش 
شه..  کنه و از جمعمون جدا م ا استاد م  پر 

ە و این   گ شـت قامت کت شـلوار پوشـش و قاب م اهم  ن
ارو انجام   خواد رو اعصـــاب آدم برە خوب این  ــــ وق 

دە.   م

اش  جان..  ا ما  _ 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این خشـ ـ ـــارت بر گردم و مطمئنـ تجـ طرف این پ 
اهاش از چشمش دور نموندە.   وش در برخورد 
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 .. ه نظر مهمو شلو  _هستم خدمتتون.. 

 

ه آدم ها که  ازمون دورتر   ارش و  اە آروم اما هوشـ ن
دوزە..  سن م ه نظر م خند  گو   در حال 

.. روح آدم ح ب هزاران   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لمه  ک  غ فقط  ـــل ـ ـ ـ ـ _شـ

کنه.   نفر هم تنها رو حس م

ـه   خوام حرفش و  ــتـه و نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهش روی من  حـالا ن
م.  گ  خودم 

 

ینم و حالا   ــ پو رو می ـ ـ لند و سـ ـــبح  ـ ـــم شـ ـ ـــه چشـ ـ از گوشـ
شه.  ل م ه مراتب سخت تر از ق ستادن در این نقطه   ا

زم..  دی ع  _واوووو  رس

ـالا   م فرو رفتـه مینـدازە و  ـازو کـه داخـل جی ـــ دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دە تا لب  نه. کش ش خش روی صورتم   های 

ــــت   از حرکـ ـــه  ـ ف کـ ــــب و  ـــه عقـ ـ ـ ـــه  ـ درجـ ـــه چرخش   ـ ـ
شه.  دە م انه اش روی هم سای ک  س
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مــال   کنــه و در  ـــدن ازم حفظ م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون شـ ــا آو تعــادلش و 
شونه..  خند مسخرە ای روی لب می  پرو ل

ک آخه... دلم برات تنگ شدە بود.   _چرا همچ م

ســت اما   ش راحت ن ا حرات دخ ه نظر  ه اســتاد که  رو 
دم.  ی تکون م ا هم ندارە کردە و   اع

 _فعلا استاد.. 

اش جوونا..   _خوش 

 

ه   اهام  ـــته و همراە  ـ ـ ـ ش و برداشـ ــــ ـ ـ ار دسـ الاج ـــادان هم  ـ ـ ـ شـ
شه..  دە م دارم کش  طر که قدم برم

نت.  ی خوام چند نفر ب م اونطرف م ا ب  _ب

چرخم طرفش..  ستم و م   ا

ــــت   ـ ـ ـ ا مهارت  پوسـ ش که  ـــــ ـ ـ ـ ــــم های رن و درشـ ـ ـ ـ ـ برنزە وچشـ
ا هاشـــو   م شـــدە بودن تا ز هرچه تمام برای امشـــب گ
ـا   ـاش کـه  ـــن، کنـار انـدام ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـه رخ  ــ از معمول  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ـــدە جلوە ای  نقص از   ـ دە شـ ـــ ـ ر کشـ ـــ ـ ه تصـ ر  ا ح ل
ای این مجلس   ـــای مخاط ـ ـ ـ ه تماشـ ــــونگر و  ـ ـ ـ ز لوند و افسـ

سونه.   م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3755  

ستم..  ازی تو ن مه شب  ه عروسک خ  _من ش

 

ش رو دوست دارم..   اخ آ رنگش و چشم های ما

 _این... این چه حر هامرز.. منظوری نداشتم. 

 ..  _مطمئنم که نداش

ــــوە ای که تو چنته   ـ ـ ـ ـ ا تموم ناز و عشـ نه و  لز م خند م ل
کنه..  ی کج م  دارە 

اهاشــون آشــنا   خوام  ا اومدن م _چندتا از دوســتام از آم

 . 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣٣ارت️   
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کنم..   ـــل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه کروات و دور گردنم شـ ـــــت مینـدازم و  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
کنه.  کنم هوای اینجا مسمومه و دارە خفه ام م  احساس م

ا   ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت.. مردی که توی آینه دسـ ـ ـ ـ ـ وش حق داشـ
د بهم زل زدە   دە  صــور خشــک و چشــم ها  اد د رو ز

ـــ گرمـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش میتو ــا اومــدن اون دخ و بود بودم امــا 
 .  هرچند اندک رو از وجودم حس ک

 

کنم.. خ دوست دارم   دە ام رو مشت م ب د دست آس
م امــا اینجـا   ک ــه روم  ـــورت تــه رش دار مرد رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی صـ

ه عدە دشمن، دوست نما هرگز..   وسط 

م رو   ه صـورتم این التهاب درون دن آب خنک شـ  اشـ ا 
ه موقعش.. درســت   کنم تا  د م خاموش که نه اما موقتا 

کنم.  کنم.. همه  رو درست م  م

 

 

ـا و   ـک  ــتـادە روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نم ام رو ا ون م س کـه ب و از 
ینم.  ه رو می ه دیوار رو ه دادە   تک
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س..؟ اوضاع بر وفق مراد هست؟  _چطوری جناب رئ

ه موهای   و ســـامو  کشـــم و  الا م ارە  قه کروات و دو
دم.  شو رخته شدە م  خ که روی پ

؟  _چه خ

 

گه..  ه م ا کنا کنه و   ن م

م موندە چهار   ە کوآلا  ش شـــماســـت.. این دخ ا که پ _خ

الش از بودنت راحت   ــه تا خ ــ ـ ــوار شـ ــ ـ ت سـ ـــــ شـ چنگو رو 
 شه. 

ا اومدن؟  _ک

ارو دوست داری؟  _ک

 

ــــته و تو فاز قهر و غضـــــب رفته   سـ شـــــش و  وش ن هر 
ارە.  خواد عوضش و در ب  این  م

ــاف    ــ ـ ـ ــله صـ ــ ـ ـ کنم که  حوصـ اهش م ب ن ه ج ـــــت  ـ دسـ
گه..  سته و م  ا
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ـه   ـل بزرگـت اومـدن امـا فعلا هر کـدوم  ـا فـام ـت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _داداشـ

ــــلام و احوال پر کوتاە روی   ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــن و جز  ـ ـ ـ ـ ـ طرف مجلسـ
ــون ندادن. فعلا جمعمون جمعه تا   شـ گه ای بهم  خوش د

اد.  ش م م  پ ی  ب

 

ـل بزرم لقـب داد   ـک خـان و فـام کـه ای کـه اتـا ـه ت اهمی 
دم.   نم

ی برای ام تکون   د توی راهرو  چ ــادان که پ ـ ـ ـ دن شـ ا د
کنم طرفش..  دم و حرکت م  م

له..  ه این آ ف داشت  از این اومد.. اون زون دراز  _ 

 

ـا    ـــون دو طرفـه بود کـه هر دو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا بی ـار این حس ز ان
 ..  اعتنا و چشم غرە از کنار هم گذش

ه آهنگ دو نفرە کردم   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ؟.. درخواسـ زم کجا رف _ع

 مخصوص خودمون.. 

اە براقش و توی جمع   کنه و ن ازوم م ارە بند  ش و دو دس
چرخونه..   م
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ه   ق ی که اونو از  شــون دادن هر چ شــناختمش.. برای  م
اشت... متمایز و والاتر قرار  ه م ش ما  دە از همه چ

 ح غرور و آبروش.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣٤ارت️   

 

 

ا چندتا   ــن البته  ــ ــادان روی سـ ــ ا شـ ت رقص دونفرە  تنها م
ـــدن همزمـان مـا و آدم هـا بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ گـه د از زوج هـای د
ـــون و   ـ شـ ــ ن بی ـ ـ ـ مونن ک ر در تار  کردن ا که فکر م

 .. ک اری  شه در خفا هر   میتون هم

ــه   ــ ـ ـ شـ ــحاله.. تو براش هم ــ ـ ـ م خ خوشـ اهم ا از اینکه  ا _

رداش بودی.  ه شا ق افته از   ه تافته جدا 
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ــه   ـ ــه و  کنـ ــدنمون رو ترش م ـ ــا د ـ وش  خورم و  ــا م تـ
چرخه..   طر م

..؟  _تو 

ی   ــــ ـ شـ ــار ب ـ ـ ـ ا فشـ ش و  ـــــ ــه و دسـ ــ ـ شـ خندش پر رنگ تر م ل
کنه..  ت م نم ثا  روی س

د   ا کردی الان  ر تو دســـت دســـت نم _منم خوشـــحالم.. ا

رد ازدواجمون و جشن  م. سال  گرفت

 ..  _نگفته بودی انقدر ازدوا

 

ــدونم چرا فکر   ــا نــازی کــه نم چینــه و  ــاش و قهرآم ورم ل
گه..  ام م ا در ب اهاش از  ان دارە  کنه ام  م

ا شـــاهزادە اســـب ســـوارشـــون   .. اونم  ا همه ازدواج _دخ

گه نگو..   که د

ــک   کنــه و طرف اتــا ــــه راهرو هرمزان راهش و کج م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ە.   خان م
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ــاد زر   لاخرە ام م ــا کــه  ــا چرخش دور آخر و آهنــگ 
ــه همون   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ خوش و خــاصـ ــا همون حــالــت  ــاهم و  ن

کنه.   سمت حرکت م

 

شـه و برای دور دوم تقاضـای   لند م صـدای دسـت ها که 
 آهنگ و دارن.. 

م اونطرف..  ا ب خورم ب ی  ه چ خواد   _دلم م

دارم..  م نگهش م  ازوش و گرفته و مح

ــه آبرورزی   ــ _  . ــدو ــ ــد خودتو  ە حــ خوام.. به ــه نم گــ د
 مست کردن و بزار کنار.. 

 

ـــه و لب های براق و رژ خوردە   ـ ـ ـ ـ کشـ بهش برخوردە عقب م
 اش رو چ میندازە.. 

کنم.. تو هوام و داری..   ــادە روی م ـ ـ ــار تو ز ـ _من فقط کنـ

 مگه نه..؟

ـــه و من و این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک م ارد گرفته نزد ـــهراب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ وش 
م..  ک کوچه ا  دخ هنوز اندر خم 
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دم..     گوشه چشم هام و ماساژ م

ـــوب   ـ ـ ا م دە ها خودتو  ــــ ـ ه دوران رسـ خوام مثه تازە  _نم

دون شادان..  .. حد خودتو   خفه ک

ــون   شــ گه دل و دما برای  ار د ش... و ان خندە  تناســــ
ه ندارە.  ق  دادن خودم و خودش تو چشم 

 .. ا گش داری مثل اونا م ا غ س   _از 

ت..  ار  غ اشم تا  بندو ه غ  دم   _ترجیح م

 

شه و قهر آم رو بر   گردونه... ناراحت م

ارهات   _من برای تو از غرورم گذشـتم هامرز و چشـم روی 

 .. کو  ستم، حق نداری اینجوری منو 

ه...   _بهانه خ

گن..  اور م  نا

؟ ک اورم نم _ 

ە..  ای همه چ اە و لب های خاموش من گ  ن
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ە ی  ش از اون دخ .. من ارزشم ب ستم لعن _من هرزە ن

ه..  س  دها  اصل و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣٥ارت️   

 

 

 .. شکو  _آخ آخ... هامرز داری دستم و م

شه و ساعدش و    دە م ای کش ه  اهم  ام و ن ه خودم م
ینم و لحظه ای   ــــه رو می ـ ـ شـ ــــت هام له م ـ که دارە ب انگشـ

اە انجام دادم..  کنم از عم که ناخودآ  وحشت م

ـه عقـب   کنم کـه قـد  ـه چ چنـدش طوری ولش م مثـل 
م..  گ خورە و ازش فاصله م  سکندری م
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س و پر از    ــــم های خ ـ ـ ـ ـ ا چشـ غل گرفته و  ش و توی  ـــــ ـ ـ ـ دسـ
کنه..  اهم م اوری و نفرت ن  نا

ش   ه نما ـــــت هامو  ـ ش رد تک تک انگشـ ـــــ ـ  روی پوسـ
ارە.   م

مشو از جلو چشمام.  _ 

 

ــــوک مردمک های دو   ـ ـ اوری و شـ ی از نا ـــ ـ ـ ـ شـ ا دوز ب ار  ای
نه..  ە و لب م گ شه م ه حس هاش پ ق  دو زش از 

 _ها.. هامرز... 

ار از اون و مرد کـه دورم و   م و ب گ ـاە ازش م ـا انزجـار ن
ه   کنم  ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتادم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ، ح مح که درش ا گرف
ه   دە  کنم که نرســ همه چ و طرف در خرو قدم تند م

ینم.  ه رو می وش و از رو  در حرکت 

ست..   _هامرز الان وقته رف ن

 _نمیتونم.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3765  

ــد و برخلاف نظر و   ــ ـ دە شـ چ ازوم پ ش دور  ـــــ مقاومتم  دسـ
د.  مون بود کش ه اول ترا که در مس  منو 

ــــم و دا   ـ ـ ـ ـ ـ د  از خشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ انه که بهم رسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خن هوای شـ
ش بهم دســـت   ه آب روی آت ــ درونم رو خن کرد حا شـ

 داد. 

کنم و نفس عم   ــــت  قلاب م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا رو  ـ ــــت هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ندە.  مون می شت  وش در تراس و  کشم..   م

 

نه اما   ون م ــ از درز درو پنجرە ها ب ـ ـ ـ ـ ـ  از نوای موسـ
ـــه کـــه   ــــت.. خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ــارت خ ــه داخـــل عمـ از هوای خفـ
دن نداشت و   ه حرف زدن و سوال پرس وش علاقه ای 
ــ دووم   شـ قه ب ــته بود اما چند دق ه حال خودم گذاشـ منو 

 نداشت. 

م؟ وق نموندە..   _حالا ب

 

ه اندازە تمام عمر  و چند سـاله  لحظه ای حس خسـت 
ار هیچ   خواد که ان ی رو م ــــه و دلم چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام بهم غالب م

دە.   کس نمیتونه بهم 
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ــــت ها   ـ ه فنجون قهوە و گرمای دسـ دن عطر  ـــ ـ ـ نفس کشـ
ــالم   ــاعــث آرامش و راح خ ـــونـه و گردنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کــه روی 

شدند.   م

 

ـــد کـــه جلو اومـــدە و   ـــورتم  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش توی صـ ـــدونم  نم
ش و روی شونم گذاشت..   دس

ی نموندە.  گه چ شه داداش.. د  _درست م

ارا برای   وش.. اصـلا همه ی این  شـه  _ه درسـت نم

 ... ... وق  ؟.. وق

اد..   _برای همون وق که ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣٦ارت️   
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ع غذاها   د عطر و بو و تن س بود و شـــا و شـــام ســـلف 
دە بودن هوش از    ـــالن چ ـ ـ ـ ـــط سـ ـ ـ ـ ل وسـ که روی م ط

اورد..  وند و د از عزا در م  هرک می

  

ــقــا بود کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا تکــه هــای داخــل  ــازی  ــارم  امــا من... 
ـــ خودم و   ـ ـ ـ شـ ـــتم دادە بود و هرچه ب ـ ـ ـ ه دسـ ه زور  وش 
ــا بزاق دهنم حالم   ا ترشـــح اضـ کردم  ه خوردن م مجبور 

فت..  ه خرا م  رو 

ــ   ـ اشـ ــتا که برای خوردن و ان ـ دن شـ ه و د ق ه  ا  ا ن
ل   ـــ ه نظر تنها آدم جمع بودم که مشـ  .. ــ ـ ـــون داشـ کشـ خ

 گوار گرفتم. 

 

ار   ــ ـ ه نخ سـ غل  ب  دم و از ج ه عقب هل م ـــقاب و  شـ
کشم.  ون م  ب

خ دارمــا.. معــدت خــا هــامرز... نکش اون   ــد _عجــب 

 لامصبو.. 
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د   ــ ــ ـ ـ ـــقاب ها و نوشـ ـ ـ ـ شـ وش و ام  نم  ک اول و که م
شن.  ا م دارن و از  م   هاشون رو برم

ه درک..  ه جهنم..   _اصلا 

شد تحملش کرد الان رسما رد دادە..  ه زور م لنم   _اینو ق

 

نم..   م م ـــک دوم و مح ن و  ــا م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غر غر کنـــان و شـ
ار روشـــن کنم   جنتلمنانه نبود توی ســـالن اونم  غذا ســـ

ای همه...  ا  اما گور 

ندم و چرا   ــــم می ـ ـ ه روم حر چشـ ــــند رو ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ا کشـ
ش داشت ن  شه لحظه ای آسا

 

ــــکوت م همچنان   ـ ـ ـ ـ ـ ــــان کنارم اما سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــور ا ـ ـ ـ ـ ـ ا وجود حضـ
دە گرفت.  شه وجودش و ناد ش از این نم ست و ب  اق

ه؟ ل چ  _مش

گو...   _تو 

کنه.  شه گف همه  مش رو حل نم  _هم
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نه..  ش ش م ار اما پ اهم روی چشم های هوش  ن

اە کردم.  م بهت ن ه چشم  شه  دو که من هم  _تو م

ـــه خودم   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی از رگ و ر ـــتم... اما من چه خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو آرە م
ه گردنم داشـــت   دە بودم که از این مرد که حق اســــتادی  د

ینم.   ب

 

ــوم و   ــ ـ ـ ـ ل..  ک سـ ــدن و کوتاه از ق ــ ـ ـ ـ ارا قلا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ان
کنم.  ه روم خاموشش م شقاب آشفته رو  توی 

ــانوادە ام برام مونـــدە و   ـ ــ کــــه از خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ م تنهـ ــا دخ ـ _امـ

ازی نکن هامرز..  اهاش   .. شک ش و  خوام قل  نم

 

ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه پوزخنـدی ختم م ـدە و  م و انحنـا م خنـدی کـه ل ل
ست..   دست خودم ن

اورش ســـخته اما مردها هم   دونم  ــتاد...م اە نکن اسـ ــ _اشـ

خورە..  ازی  ا  شکنه..  ا   قلب دارن و ممکنه 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣٧ارت️   

 

 

ه ام رو درک نکنه.. اما   ه تر از اون بود که کنا اتج ــتاد  ـ ـ اسـ
ـــونم زد تنهام   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ی نگفت و  عاقلانه چ

 گذاشت.. 

ی؟ گفت این پ  _ م

 

دە و صـــاف و شـــق و   ه کراواتم کشـــ کشـــم و دســـ  آ م
ــــت حس و حال گند   ـ سـ نم.. قرار ن ـــ ـ ـ شـ ـــند م ـ ـ رق روی صـ

مم تاث بزارە.   درونم روی ظاهر قرص و مح

کنـــه تولـــه   نـــه.. هرکس فـــک م _هر جوش خودش و م

ـــدە   ـ ـ ـ ـــوراخ شـ ـ ـ ـ ـــمان سـ ـ ـ ـ ـــته ها ردن از کون آسـ ـ ـ ـ خودش و فرشـ
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ــدە   ــل ر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــفنــد مثــه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــاهــارو گوسـ ق  .. ــای افتــادە 
ارکشون.  اهای م ر  م ز  همینجور رخت

 

ــارم   وع نطق گوهر  ــا  ی کــه  وش و ام پق خنــدە ی 
ــد و خوش   وش ک ــه کتف  ـــد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ لــه اش پ و

گه..   خوشان م

نه   اد.. تعارف ندارە، م _جون تو از این ورژش خوشــم م

نه.  گ هم م زە تو د  روهمه م

 

ه   .. رو  ک ف م ولشـون کنم تا صـبح برام چرت و پرت رد
سم..   ام می

دی؟ ه کجا رس ا اون مردک  _ 

  .. ارە روی م ش و م ە و شا که دس گ ه روم جا م  رو

ــــهراب، رختم   ـ ــــه؟ همون سـ ـ ارە اشـ ــــە چ ـ ـ ا نوچه اش  _

الش   لـه اش دن روهم.. خط فکری کـه گف رو انـداختم تو 
 کنه.. 

ــه معقولم    ــدارە کـ ــاد و اطمینـــان نـ ـ ــاط جلو م ــا فعلا محتـ امـ
اشه.  ارت ن کنم داداش   هست. اما نرمش م
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دە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش سـ ـــه  لـــد بود.. هرمزان روهم  ـــارش و  ام 
 بودم.. اما خودم.. 

ـــمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــ پو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و هیچ سـ ـــمــام و چر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
اد.  م پَرم نم

َ
اد فعلا د ه احتمال ز خورە   نم

 

ش خط   ـــــ ـ ارە دارە از هم دسـ از دو ــــه کنار  ـ ـ ه گوشـ دم  ــــا ـ ـ شـ
ــــوگو خودم و   ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ شـ ە که چجوری مخ منو بزنه و  گ م

له..  ک ا  عمارتم... دخ

ـــون کنم؟  اونجور کـــه همـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نمیتونم درکشـ چرا واقعـ
خواستمش اما ول کرد رفت..   جورە م

  هم اینطور که... 

 

ـــــت این دوتا   ـ ـ گه برام جذابی نداشـ ــ از این موندن د ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
دن..  ارشون و انجام  س   دون منم میتو

ــالتوم و از   ـ ــد..  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون دادن خودم بود کـــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ
ون..  نم ب شخدمت گرفته و م  پ
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ت و ندارم و مسـ تا عمارت   سـان حوصـله هیچ حج از ا
کنم.   و غرق در سکوت و فکر  م

اد و   ح سـگ های توی محوطه هم صـدا ازشـون در نم
ن..  گ گه حضور من و هیچ جاشون نم  د

 

ـــه رو   ـــه همـ ــا کـ ـ ـــارت بزرگ و خـ ـــا توی این عمـ ـــالا اینجـ حـ
ـــول و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای فضـ ــ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــــدون تمـ ـ مرخص کردە بودم 

اشگر..   کن

ــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز خسـ ـــم...چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ م حـــداقـــل خودم  میتونم 
شه نموندە.  ال ش ب ال و ک  جس و رو از اون 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٠٣٨ارت️   

 

 

ن و   شـــم و لعن و نف دار م درد از خواب ب صـــبح از زور 
دم.  ارم م  نثار خودم و شب زندە داری فاجعه 

الا روی م کنار   ل  ــــد ال ا درصـ ا خا  ـــه تق شـ ــــ دن شـ د
قه چشـم روهم   شـه و چند دق لندم م اعث ناله ی  تخت 
ــدە ای   ـ ــا ــدان فـ ــا چنـ ــا بتونم خودم و جمع کنم امـ ــدم تـ نـ می

 ندارە. 

 

ا نمایندە فروش رشت   ه قرارم  م ساعت وقت داشتم تا  ن
م  برسم و تا تخم چشمم ت  د و این  روی آن تا کش
 بودن خ حساس بود. 

ـــاعت و   ک سـ کت  ه  ـــوندن خودم  ا و رسـ ه دوش 
ار و اخلاق   ت  ف ە و این تاخ ناموجه.. از ک م زمان می ن

اهه.  ک مجموعه م ت   حرفه ای مدی
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کنم معطلش کنه تا خودمو برسونم...   ا م هماهنگ م
ـــهر کوتاە  ـ ـ ـ ـ ـ کت توی شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ارخونه بود  از خ تر از 

دم..  دش و م لا ق د  ا  وگرنه 

س...   _جناب رئ

ــــع   خوام  دم و م ــدە تکون م ــ ـ لند شـ ــ که  ــ ـ ـ ی برا م
 برم طرف سالن .. 

 _اومدن؟

له... اما...  _ 

 

کنم.  اهش م  مک کردە و سوا ن

گه..   ناله وار م

 ..  _رف

ـــه فنجون قهوە نـــه چنـــدان مطلوب هم   ـــکن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مسـ دو تـ
ــاع   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این اوضـ دردم نکردە بود و  ـه بهبود  ـادی  مـک ز

ل هم شد.  دتر از ق  حالم 

کردی؟ س تو اینجا چه غل م _ 
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ش قـد عقـب   ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ شـ خورە و از  م جـا م ـاد یه از ف
ە..   م

ـــم و کردم..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاین.. تلاشـ ـه خـدا... من گفتم.. الان م ـه..  _

ه خدا... من ن دونم چرا..  ... نموندن..   و

 

ــه    ــه گ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک فس فسـ کردم دخ ــاهش م گــه ن م د
دم میومد.. چقدر از زنای هر   افتاد.. چقدر از زنای زر زرو 
اد.  دم م لا از همه ی زنا  دم میومد.. ای خدا..   هرو هم 

ه   ــــاع  ـ ـ دن اوضـ ــ برای فهم ـ ـ ـ ـ له ای که داشـ دن چندتا  ا د
ک  ــالن  دە و طرف  ســ ــ ــورتم کشــ ه صــ ــ  ـ دن دسـ ــ کشــ

ندم.  م می م مح شت  کنم و در و   اتاقم قدم تند م

 

اهت   ـــ ـ قرار مه بود.. دیر کردە بودم.. اما قبول کردن اشـ
ش   تت رو  ان دا ک تا عصـ د دیوار کوتا پ ا سـخته و 

 .  خا ک

ه   ل و دسـت  ن م ک کنم روی نزد م و پرت م ف دسـ ک
ه پنجرە...  شم  ە م  مر مستاصل خ

ه تو سامانتا... لعنت بهش..  ه من... لعنت   لعنت 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٣٩ارت️   

 

 

ش   ه داد اشــکش دم دســ ا  ــ که  ه م از کردە و رو  درو 
م..  ە میت گ شو م ا دستمال دماغ کوفت  بود و حالا دارە 

گ وصل کن..  شون و  کت اصل  _شمارە 

 

دن   ـــمـال و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـــل از این تمـاس رف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه حـاصـ تنهـا ن
ک تاخ چهل و   س مجموعه ســت اونم برای  م رئ مســتق
ی   ش ه چندتا مسکن و قهوە تلخ ب قه ای... و من  پنج دق

از داشتم.   ن
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حم، چه   ـــــ ـ ـ ـ نا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدظهرە و من هنوز همون مرد وحشـ
دتر ..   سا 

ــون   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ املا  کنم اما  ال م خ وش ب اە  ە ن عبوس و خ
انی خورد   ــ ـ ـ ســـــت ترە هم برای همچ عصـ دە حا ن م

 کنه.. 

کنه..   اهم م املا خن ن س و   در عوض رل

ار دارم..  _ 

کردم   ــاس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم احسـ ــبح و ند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ ک گ ر دخ ا
گه کرک و پرم رخته..   د

؟   _مثلا

 

نه..  شخندی م  ن

ـدم.. تو   ـه تو گزارش  ـارام و کـه  ــــــت همـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه قرار ن _د

ـــ رو انجـام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ــــدی.. من هنوز اعمـال ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ تـارک دن
دم.. قرار دارم داداش..   م

ــا کن،   ـــمن... گنــدی کــه خودت زدی رو خودت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ در ضـ
ه ننداز..  ق  گردن 
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م شو..  اشو از جلو چشمم  _ 

زم...  ل ع مال م ا  _ 

 

ل از خروج   ـــه اما ق ـ شـ لند م ش از جا  ـــ ک ـ ا برداشـ و جدأ 
گه..   از اتاق م

ه مخ   د چند ســاع هوای ســالم و تازە شــمال  _برو... شــا

م   م   .. ــاب ک م تمدد اعصـ ــ  سـ د و تو ــ خزدە ات رسـ
 . ک  داری همه رو دیوونه م

 

ندە.  ا و داغ کردە ام می ه روی عص خند  ا ل  درو 

 ... که دیوس لا  _مرت

 ...  _خود

ون اتاق   لندش رو از ب اد  ا  ف ـــونه و  ـ ـ ـ ـ سـ ــــم م ـ ـ ـ ـ ه گوشـ
ـــه که همه   ـــناسـ شـ کنم این آدم مگه چقدر منو م فکر م

 من و از بَر.. 

 

 ه ناچار گو رو برداشته و... 
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ـاری منو چـک کن برای فردا بب چـه تـا آزادم   _برنـامـه 

خوام شــــب   ان نم .. حد الم گ ە برا رشــــت  ط دو  ل ه 
ا هتل هم هماهنگ کن.  شد که  دا   مونم پ

 

ارا وارد بود.    هرچند زر زرو بود.. اما حداقل توی این 

ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونم و تـاز هـا این شـ کـت م کوب توی  ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ تـا شـ
ف   ـــه  کردم،  ـــال م ــاهـــاش زنـــد رو دن ـ ـــه ای کـــه  رو
احت و   ـــ ـ ان اسـ ــه هر جا رو م ــ شـ ـــقف نم ـ ک سـ ــ  ــ داشـ

 آرامش قرار داد. 

لیو کـه روش لم دادم   ــنـد راح چنـد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح هم صـ
مه رو انجام   ــــفه و ن احت نصـ ــــ ه اسـ ارا  ســــت  هم میتو

 دە. 

 

  

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3781  

 ١٠٤٠ارت️   

 

 

اشــه..  ال کنندە نداشــته  چه     وق خونه ای که ازت اســتق
ا اصلا نری..  ِ بری داخلش..  کرد   فر م

ع میتونه   ـــ ـ ـ دە بودم این موضـ ـــال تازە فهم ـ ـ عد چندین سـ و 
اشه..  ه آدم داشته  ت خا توی زند   اهم

ن   ـه به ـه خـاطر اینکـه برای مـد هرچنـد کوتـاە  ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه اش کردە بودم.   وجه ممکن تج

 

ــت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار را رشـ ه اج ط آنلاین و چمدون کوچ  ل ه  ا 
ما   له های خرو هواپ دن بع مقصد روی  ا رس شم و  م
کشم.  ه م ه ر ترش و  وش هوای آزاد و تم  ه قول 

 

ــدادم   ــاع وقــت تــا قرارم مونــدە بود و ترجیح م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد سـ
ه هتل   ــ هواش،  شـ خ زدن توی شـــهر و تنفس ب عوض چ

احت کنم.   برم تا بتونم ساع رو اس
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ــا راننــدە برام   ـ ــتــه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاتون چمـــدون و  از اونجــا کـــه خـ
ــاە اومــدە   ــه فرود م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــادە بود و من از دف مسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
از داشتم.  احت ن ه  خواب و اس ه نظر   بودم.. حالا 

ــه   ــ ـ دن گوشـ ا د ـــــت تا  ــامانتا نداشـ ـ ـ ـ ا از سـ حداقل اینجا رد
ال نبودش و جا که هســـــت عذاب   ــه اش، فکر و خ ــ گوشـ

 کشم و خود خوری کنم. 

 

ف   ــــاعته رد ـ ـ ـ ام و خوا دو سـ ا نهار زود هن اح که  ــــ ـ ـ ـ اسـ
دم. شد و  ساعت مقرر رو  ه قرارم رس  فرم 

ە ای دوتا از شهرهای   اە های زنج م از فروش دن مستق د
کت   ـک هیئـت از نمـایندە هـای  ـا همرا  ـــمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مهم شـ

ه ام رو عوض کرد.    حال و هوام و روح

 

ــه   ــ ـ ـ ـ ه دور از تمام فتنه ها و نقشـ ــاع رو  ــ ـ ـ ـ ــتم چند سـ ــ ـ ـ ـ سـ تو
ـانم برای زم زدن و نـابود کردنم،   ــ  هـای اطـاف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ روی ح

ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ا د ح و رنگ ها که  ارچه ها و ط س  که از ج
کشم.  خشن، تمرکز کنم و واقع نفس   ه روحت جلا می
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ا چند تن از مدیران مجموعه   کت  ه دعوت  ــام و هم  ـ شـ
م و   ــهر خورد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خارج شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوران های سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی  از رسـ

م.  ه صبح موکول کرد ت های اص رو   صح

ـدم   ــــــب مونـدن  ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ حـالا کـه اومـدە بودم چنـدان هم از 
ـه   کروز روهم  لات  نیومـدە بود و م کـه تمـام طول تعط
کروز   ـــتحق  ـ ـ ـ ـ ـــ ندادە بودم حالا خودم و مسـ ـ ـ ـ ـ ـ خودم مرخ

ستم.  دو احت م  اس

 

ه   ا اسـتفادە از اسـتخر خصـو هتل حا  آخر شـب هم 
ک خرامان   ا مایو ب رایزی که  ــ ــ دن سـ ا د خودم دادم اما 

ه طرفم میومد حسا غافل شدم.   و لوند 

ــه عنوان خواهر زن   ش  ـــاعــت پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه هم چنــد سـ دخ
ـــدە بود   کت بهم معر شـ ارچه های  مدیرعامل و طراح 

ه اون فرد نداشت.  اه  ن ش  و حالا کوچک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3784  

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤١ارت️   

 

 

مم از دور هم   اە مستق دن ن ا د ە اش  برق چشم های خ
شـه من   ک لحظه احسـاس کردم برعکس هم د ..  دل و م

 .. ار ارم و اون ش  ش

خوای؟  _سلام مهندس... همراە نم

 

م و   دن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتخر جرعه ای از نوشـ ـ ـ ـ ـ ـ که بر دیوارە کوتاە اسـ ا ت
خورم و در ســکوت همچنان نظارە گر قدم های  صــدا   م

شم.  ام استخر م  و برهنه اش روی کف 

داســت،   دش پ اە مشــتاقش روی تنم و اونچه که از در د ن
ینــه  ــه نظر اونچــه رو کــه می نــه و  خ م ــنــدە کــه  چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــکری روی لبهـای رژ خوردە و  غ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـد از خود م ل
شه..   عادی بزرگش پهن م
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ــه آرو و لونـدی    ــدم..  ــه روم م ــه رو ـاە ازش گرفتـه و  ن
اها رو داخل آب میندازە..  نه و  ش ه ی استخر م  کنارم ل

کشم..  د داخل جام رو  م گه ای از نوش  جرعه ی د

؟ ت شه انقدر سا  _هم

 

ــدم.. چرا این موجودات فکر   ــ ون م ــه ای ب ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس خسـ
؟  م ه حرکت ک تو هر حال ما براشون آمادە   م

گــذرە رو   هــا کــه توی فکرم م خواد چ _فکر نکنم دلــت 

شنوی.  لند   ا صدای 

 

ـدم و آب   ــالش رط م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ـاهـاش رو  ـه جـا  جـا
ج  افته..   استخر از تکون زانوهاش م

ه طر رخته   لندش  ــمتم خم کردە و موهای  ــ ـ ـ ـ ـ ش و سـ
دە..  شه و نفسش گوشم و قلقل م  م

ـــتم نگران دل من   ـ ـ ـ ـ ـ خوای هسـ ـــما  ـ ـ ـ ـ ـ ی که شـ ه هرچ ا _من 

ش از اینا رو دارە..  ه ب اش جن  ن
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ســــت و   ار ن ـــا در  صـ ـــ اە کردم و هیچ اسـ ـــ ار اشـ خب ان
ش دلنگرو نــدارە و   ــاب ی کــه از  تــاب همــه چ برعکس ب

ارە..  ش ب دس ق من   قرارە از ط

ـــته های دلت حرفه   ـ ـ ارت و خواسـ ـــما تو  ـ ـ _خب در اینکه شـ

ستم.  ست.. اما من اهلش ن  ای، حر ن

 

ـــتم و   ـ ـ ـ ـ ـ ار دو دسـ لم ای گردم طرفش و برعکس حالت ق برم
ی   گه خ ــور که د ــ ه دادە و توی صـ ــتخر تک ــ ه ی اسـ ه ل
ـــــت و در عوض چی ب ابروهای خط   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــخند ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از ن
ـا   طـه  ـه ام رو در را ـدە کنـا ـــون  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گرفتـه اش افتـادە و 

م..  ش گرفته، م د  هرز پ

ـدم این قرارداد   ـال همتـای خودت.. من ترجیح م گرد دن _

دار اول زر دسـتام   ا د اشـه  ر قرار  شـه ا هیچ وقت امضـا 
 . زون خودم و تختم ک  خودشون و آو
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤٢ارت️   

 

 

د آمادە   ــــت و قدرت  ـ ـ ـ ـ ـ ه بر کف دو دسـ ه حرکت و تک ا 
ک خودش و   ـــم و دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م س و از آب ب ام تن خ
مونه..  کنه در امان  ە م دە تا از آ که ازم   عقب کش

ش کـه هنوز حرفـت توی هیچ قرار دادی   _از خ وقتـه پ

الت بود.   نیومدە بود من چشمم دن

 

ــونه هام   دارم و روی شـ ــند رو برم ــتخری کنار صـ حوله اسـ
ــتخر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد اسـ ه  ــــنای توپ  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــد دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ میندازم.. ح

خواست..   عمارت م
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ار   ه  ی  ش ت ب د جد ا ش  ار برای خلا از دس اما ان
ســتادە   بردم .. مخصـــوصــا حالا که اینطور  پروا کنارم ا

ه زون  دهای آخرش و   آورد. بود و ام

ی و تک پر   ا می ل ا خ دونم دورت شــلوغه.. خ دارم  _م

م   ـــ اشـ اهم  م مد رو  ــ ندارم.. میتون ـ .. من مشـ ــ ـ سـ ن
ی..  گ م  عد تصم لت نبودم  اب م ر   ا

 

 

ـــنـدی از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـت و خود ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرف هـاش عوض هر حس رضـ
ــ   ــ شـ ــله ام رو ب ـ ـ ــــم  کرد فقط حوصـ ــــکشـ شـ موقعی که پ
اری که توی ذهن   ـــته ی فاجعه  د و مایوس از گذشـ  می
م خط انداخت و   شـ روی اعصـا ار گذاشـتم ب اد ه  ه  ق

داد..   همینجور هم ادامه م

لــه گنــدە هــای   ـــمــت  زون هــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _تو هر مجل

ه    ارچه   تجارت  بود ..همه قبولت داشــ از خداشــون بود 
اشن ..  اهات   طرف معامله 
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ــون    ــ شـ ــی ــ ـــود خو نصـ ـ ــادی تو سـ ــ م اقتصـ
َ
ــ ـ ـ ا شـ ــ  ـ ـ سـ دو

کردن.. اینا   ف ها که نم ت تع لد ار  شـه.. از جوو و  م
شه ازشون گذشت..  ست که  ی ن  چ

 

 

الم   ف دن ـــــت اراج ه مشـ ال  چه دن نم و این  پوزخندی م
ـارە بهش میتونم چهرە اش رو   ـاە دو ـدون ن ؟  راە افتـادە..
ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه منتظر گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه اونـا کـه هم ق ـارم مثـل  ـاد ب ـه 
ـــون و چه از لحاظ   ـ ـ ـ ـ ، تا خودشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ازم بودن و هسـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ه نون و نوا برسونن..   ج چه مادی 

 

اری   ـــت ـ ا اما دسـ ه نظر ز ـــور که  ـ ه صـ ارە  گردم و دو برم
دە شدە.. گونه های   کنم چشم های کش اە م شدە ست ن

الا و لب های....   برجسته.. بی  

ــا    ـ لم عمـــل ز ــا ـــدم دخ مقـ ـــت م ــا حـــالا اهم تـ  ِ و از 
ا نه؟   داشته 

ـاد و   ـــتم برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارا از دسـ ـا چـه  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم  هسـ _من م

دم..  ن وجه ممکن انجامش  دت ه   میتونم 
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ـال   ــــــت و اینکـه دن ـ ـ ـ ـ ـ امـا تو دخ جون.. عوض هوی و هوسـ
دا   ش اطمينان خاطر پ ا از آدم بود اسـم و رسـم طرف 
دە نه   فت اما اونم مثـل آدم انجام  الش راە ب عـد دن کن و 
ک هرزە تو چشـــم   شـــنهادات ناجوری که ازت  ک و پ ا ب

سازە..   طرف م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤٣ارت️   

 

 

ـک دخ و بهم   ت  ـــم و از  تـا حـالا برای نجـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
؟  اشه ار دومم   رخت هورمون هاش روی من رفتم که 

ـــات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه احسـ د عقلش  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم .. شـ د م ـازهم تـا امـا 
 خامش فائق اومد.. 
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ستم.. نه حداقل آدم تو..   _من... آدم... ن

 

ــورت پر   ــ ـ ـ ـ له و صـ ک جو عقل تو این  ـــــت  ـ ـ د عب سـ اما ام
فتـه   ـالم راە م کنـه و دن ل م

ُ
ـا قـدم اول هـ ـدا کردن..  ج پ خ
ازوم..   و دست میندازە دور 

دونم تو  هس و ..   _من م

 

دم و   شـه اما مهلت نم چرخم که شـوکه م طوری طرفش م
اون فک وراجش و ب انگشت هام گرفته و چهرە خطرنا  

ر نقـاب معمو بودن   ـــه ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و میخ  کـه هم پنهـان م
ه عقب   کنه وحشـــت زدە قد  صـــورش کردە که ســـ م

ارو ندارە..   بردارە اما اجازە این 

 

ــــم   ـ ـ ـ از موندە میخ چشـ ا همون دهن  ــــورش و  ـ ـ ـ غرم تو صـ م
مونه..   هام م

اد که وق   ــ تو پوســـــت آدم ـ ـ ـ ه حیوون وح _من اینم... 

چه..   اشه زن، مرد،  کنه  طرفم  زە فرق نم روانم بهم ب
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ــه و   ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ کنم که قا ارە اش م که  طوری ت
اشه..   ری هام  ه دورو ق ت اول و آخر خودش و   درس ع

 . ا دە  د در موردم ش ا  فکر کنم ایناروهم 

 

ه منظور جدا کردن انگشــت هام از صــورش   ش و که  دســ
دن بهم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل رسـ دە، ق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ ـــتخو ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ اد و درد  الا م

ش...  شت  چونم  ه حرکت می ا   گرفته و 

ال سـوژە شـمارە دو... چون   گرد دن م کن  _حالام گورت و 

ه خف   د منجر  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و شـ ـ ـ ـ ـ ـ او برا دهنت خ گندە سـ
 شه. 

 

ــلــه ازم خودش و نگــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چنــد قــدم فــاصـ ــدم کــه  هولش م
ــل راهم و   ـــا خراب از ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اعصـ ــدارە تــا زم نخورە..  م

م طرف رختکن..  کشم و م  م

ـــن هتله،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رزروشـ ه اتاق تماس  دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد رسـ ارم  اول 
برای مزاحم که تو ســـاعات خصـــو اســـتخری که رزرو  
دن   ا د دم تا  ـــــون م ـ ـ ـ ـ ـ لشـ لف تح ت  ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە بودم و شـ

 .. اچه شل نک  دوتا پرو 
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ل مسافرای    ک آخر هفته و س عد توی تراف دو ساعت 
ـــهرهای   ر شـ از ـــون از تهران  شـ ـــ شـ خوش که ب ال و  خ

ارە..   شما شدن اعصاب واسه آدم نم

از   ـــه خلق آدم  ـ ـــاری بود کـ ـ بهـ ش هوای مطلوب  ـــا م ـ تنهـ
شه..  ش تنگ    بود

ابون   نه و صـدای مردم و بوق سـواری ها توی خ ای شـه  شـ
کنه.   غوغا م

 

ش  ــد پ ــا برای من روی دور کنـ ـ ــار فقط دن ـ رفـــت و از  ان
ــت ارمغـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنـگ و رو افتـادە بود و گـذران روزهـا جز خسـ

 برام نداشت.. 

ــا   ــه قوت خودش  ــت همچنــان  وگرنــه کــه ابن زنــد نک
 بود. 

ـــه روز   ـ ـ ـ ه آخرای فروردین و چهل و سـ م  دە بود ـــ ـ ـ ـ گه رسـ د
دم و   چرخ ـــتم بیهودە دور خودم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد نبودش هنوز داشـ

کرد ..  ارە م  من همونم که ادعام کون آسمون و 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤٤ارت️   

 

 

ـدنـه رو تو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر منتظر جرقـه ای برای ت کشـ ی کـه 
ندم..  ه روم می ر رو م و چشم روی تصاو گ  دست م

و صدا ها، صدای   د و همهمه  ال های ناام ب فکر و خ
نه و نفس  گفتگو و خندە  شـ ه گوشـم م شـی  ز اما دل ی ر
انم   شه.. و   کند م

 

  .. ــــداش و بز ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای توهم صـ ـا فکر بهش  ـدە کـه  خ 
 اما این لحن و آهنگ صدا.. 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه هـام..حـالا دوسـ ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ من عـاشـ زم نگران  _ع

؟  ا  اشه   داری این فسقل مامان دخ 
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تم لونـدی کـه اون تـه لحجـه خـاص کوردا   ـــدا و ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ
ُ
این ت

ک توهم ســـادە   ســـت فقط  ه  انداخت نمیتو روش ســـا
 اشه. 

ـ زرد خا کنارم   چرخم و تا ه طرف صــدا م عت  ه 
اە کنم.  ان ندارە من اش ؟ ام شه کنه.. مگه م جم م  گ

 

ا چراغ س   ه تراف که  کشم و لعنت  ه اطراف گردن م
 روی غلطک افتادە.. 

شــ زن و   ا دو   لند مشــ  ه شــا  ــ  جلوتر از تا
ستادن و...   مرد ا

 

اور   ه زن کنار رانندە و... نمیتونم  ــم  ــ ـ ـ ـ شـ ــم م ــ ـ ـ ـ همه تن چشـ
ب کنه چشم...  اورت تکذ  کنم اما.. هرچقدر ذهن و 

ـــه عقــــب   ـ ـــ، چهرە زن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف ـــدر  قـ ـــه  ـ  .. ـــه ای.. آ لحظـ
ــــله هم میتونم برق خندە رو روی   ـ ـ گردە و از هم فاصـ برم
ش   شـی ارها ولوم دل ینم و صـدا که  صـورت  همتاش ب

شه...  دە و تکرار م چ  توی گوشم پ
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کنم و   ـاز م ختـه.. درو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارگسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. افسـ من دیوانـه.. عـا
ابون   ــــت که توی خ ـــدای بوق و فحش های رانندە هاسـ ـ صـ

چه..   می

 .. ک مرد حسا ار م  _چ

 

دونم..   ه خدا که خودمم نم

ـــال   قــــد دن ـــم کــــه چنــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فقط وق متوجــــه خودم م
ـدم و حـالا   ـــدە دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ـد ـدم نـا خودرو ام کـه از جلو د
ــ های در حال تردد   ــ ابون ب ماشـ ــط خ دســـــت خا وســـ
ـــــخر مردم   ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث تعجـب و تمسـ خورم و  جـا تـاب م مثـل گ

 شدم. 

ه؟ س حالت خ  _رئ

 

ـاهـام اومـدە هر دو کنـارم نگران   راننـدە هتـل و محـاف کـه 
 .. ک اهم م  ن

 _خودش بود.. 
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الش آقا..؟ م دن خواین ب  _م

ــاهم روی  نح   ـ نم.. ن ــــت در مورد  حرف م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
کنم.  دا م ابون و تقاطع رو پ چرخه و اسم خ  اطراف م

 

ـا راهنمـا محـافظ کـه   ـارم و تو همون حـال  گو رو در م
ــــم و از بوق   ـ ـ ـ شـ دە م ــــ ـ ـ ـ ه کنارە کشـ ــــدە  ـ ـ ـ د شـ ه نظر ازم ناام
های ممتد و حرف های درشــ که رانندە های  اعصــاب  

م.  ش ک خلاص م  ا ذاتا مرض دار روونه مون م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤٥ارت️   
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م و ســـاعت دقیق و   ابون و تقاط که توش هســـ اســـم خ
ـــئوال های   ـ ـ ـ دم و گو رو روی سـ ـــیح م ـ ـ ـ وش توضـ برای 
ـــامانتا   ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ ا اطمینانم از د طه  ــافه و تکرارش در را ــ ـ ـ ـ ـ اضـ

کنم.   قطع م

 

 ک مرد؟ ... ا 

؟  چه حا دارم

کنم؟   چه فکری م

دونم...    نم

ش شــوکه شــدم که بودن اون مرد شــدە درجه   د انقدر از د
ت..   دوم اهم

ــداد    ــک رو ــدن حرف هــا کــه از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدی.. شـ درجــه 
دارە..  ت بزرگ پردە برم  نها

 

دین..  س... پروازتون و از دست م  _رئ

گه ست..  کنم اما فکرم جای د اهش م  ن
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ســـلش کن.. چمدونا رو برگردون هتل خودمم تا  دو   _ک

گردم.  گه برم  ساعت د

از   نها که  ــ ــ ـ ــــط ماشـ ـ کنم و راهم و از وسـ لاخرە حرکت م
کنم ..  از م ستادن   ه واسطه چراغ قرمز ا

 

ـــته بود. زن های   ـ ـ ـ ازار و برداشـ جات تازە  ــــ ـ ـ ـ بوی ما و سـ
  .. گذشـ د عجله ای از کنارم م ت های خ ا ا  خانه دار 
ـه راە   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه ای رو توی خونـه چشـ ـا  ـه احتمال زـاد مرد 

لعکس..  ا   خودشون داش و 

 

ــورود و من   ــ ـ ازارهای کشـ ن  ــمال  از زندە ت ــ ـ ازار روز شـ
دا کردە و ب مردم عادی   ــــمت پ ه این سـ  هدف راهم و 

خوردم..   بُر م

ــه   ــ ـ بـود کـ قـوی  ــدر  ــ ـ اونـقـ فـکـرم  مـنـحـرف کـردن  ــه  ــ ـ ـ ــاج  ــ ـ ـ احـتـ
ا ح   ه اطراف  ــــت  ان داشـ مونم چون ام ـــتم تنها  ـ سـ نتو

ب بزنم.   خودم آس
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کنم و در   ـای م ـالا  ـابون هـارو  وش خ ی از  منتظر خ
کنم.  دا م ا جسم خودم و پ ه در  آخر کنار ساحل و رو 

ــه   ــ ـ هـفـتـ آخـر  تـهـران  هـمـ  از  ــا  ـ ـ ـ مـطـمـئـنـ ــه  ــ ـ مـرد کـ ــدک  ــ ـ انـ
ه آب   ه بهانه آب ت  ــوندن و  ــ ــمال رسـ ــ ه شـ ــــون و  خودشـ
ست.   زدن.. هرچند گرمای هوا چندان مطلوب شنا ن

 

ه نظر خط   ـــم و  ـ شـ ە م ــــت خ ه دور دسـ ب  ه ج ــــت  دسـ
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مردم خسـ ـان روز و  ـا نـارن رنـگ افق دارە اخطـار 

دە..  د م  ن

ارداری،   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ و من ذهنم روی دو خط قرمزی کـه روی 
ــدا کردە   ــامــانتـا پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار داخـل اتــاق خواب سـ بود قفـل  خــدمت

 کردە. 

ــــحت   ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ سـ ــــک برانگ اما اتفاق امروز میتو ـ ـ ـ هرقدر شـ
د کنه.  اغذ رو تای که   روی اون ت

 

ــامانتا   ـ ـ ه سـ ار درموردش  ـــو چند ـ ؟ هرچند شـ ـــدن ـ در شـ
کردم   ـــلا فکرش روهم نم ـ ـ ـــارە کردە بودم اما در واقع اصـ ـ ـ اشـ
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ـه   ـادی برای  ـد برنـامـه هـای ز ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـه و شـ همچ اتفـا ب
دم.  چ ش م  وجود اومد

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤٦ارت️   

 

 

ش تپوندم و در انتها همه   ت خال ا ار آخرو توی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ته سـ
 رو توی دست مچاله کردم. 

ه خدمه ی رو اعصـاب و پروی هتل که   چشـم غرە ای هم 
م.   گوشه ی لا روی من زوم کردە بود، م

ـــــط دو   ـ ـ ـ ـ ـ م وسـ ک ــــت جـانـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ خواد  دلم م
ش و ع این دو روز نحس   ــنگی ــ ـ ـ اە سـ گه ن ــماش تا د ــ ـ ـ چشـ

 حس نکنم.. 
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ـار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برای سـ ـــاب نکرد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار تـذکر و آدم حسـ ـک  عـد 
ا محافظم   ت کوتا که  ا صــــح دن توی لا هتل  ـــ نکشـ
ا   د و حالا فقط  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــد و عقب کشـ ـ ـ ـ ـ دل کرد خر فهم شـ رد و 

د.  ای اهش منو می  ن

ه تو..  کنم چه برسه  ستم ترە خورد نم  من برا رئ

 

از   ی  ــدە بودم و هنوز خ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دو روز تموم توی این خرا
ــارمون و   ـ ــه قرار بود  ش کـ لف ــه گردن  کـ وش و اون مرت

 راە بندازە نبود. 

ــــال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه لا اول سـ ... مرت ائ همش بهــانــه هــای ب ا
ــــق و حالش.. من موندم   ـ ـ ــــور  عشـ ـ ـ انداخته رفته خارج کشـ

لون..  لون و س  و

 

ـــدای   خواد صـ فته و دلم نم ـــفحه م وش روی صـ ـــمارە  شـ
ـک   ــه روزنــه و خ کوچ ــد  ــه ام ـــنوم امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نکرە اش رو 

کشم.  کون و س و م  آ

؟  _هامرز... هنوز هت
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لــدونــام گوش مــا   نم و برا  ــا قــدم م _نــه.. دارم کنــار در

خوای  کنم.. توهم م  جمع م

 

دونه وق اینجور   ش و... م ا  مک ــا  ــوصـ ــدم و مخصـ ـ خو
ت های   ا دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ات کشـ ـــدار و گرفته که تاث ـ ـ ـ ـ ـــدا خشـ ـ ـ ـ ـ صـ
گه ای   دتر از هر وقت د کنم  ت م ارە مداومه صـــــح ــ ــ سـ

م..   ه نقطه جوشم نزد

خوای   _بب طرف امروز اومد ایران.. تا صبح هر  که م

ته..   تو دس

 

الا اومد   لوم  مه از  ــفه و ن ــ ـ ه نفس راحت اونم نصـ لاخرە 
ی خ زود بود.  جه گ  اما هنوز برای ن

ه...   _خ

 ..  _هامرز...

ه خواهش  ش  ارە  لح ــه دو ــ شـ اعث م ـــکوتم  ـ خورد و سـ
 تکرار کنه.. 

؟.. نگو کـــه انقـــدر   ش ک خوای اذی _هــــامرز... تو کــــه نم

اری؟ ها؟...  ش ب لا   کینه ازش گرف که 
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خورد که   ــــاس  ـ ـ ا احسـ ش  ــــد ـ ـ شـ دا  عد از پ همون اولا 
ش و تاوان   ت کرد بهم دســت دادە بود،  برنامه برای اذ
ی برام مهم بود، براش خط   شکس غروری که از هر چ

دم..  شون ها که  نکش  و 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤٧ارت️   

 

 

ــــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ـد ـان... از وق کـه نـا امـا حـالا.. در این زمـان و م
ن تر از هر زمــا بهش بودم و تمــام   ک بود تــا الان کــه نزد

عـد  ش اما.. اما  ـدا کرد ـــدە بود پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ..  فکر و ذکرم شـ ش 
شم؟  ه رو  ا  رو  قرارە 
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دم   ــ دم و شــ ی که من د کنم.. چ گو رو روش قطع م
د..  د و نه ش وش نه د  و 

ـارە دهن تلخم و تلخ   ـــخـدمـت برام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قهوە تل کـه پ
 .. ک ارم و تار کنه و اف  م

ه  ا  رو عد همه این ماجراها  د ندونم  ــا شــــم اما  شــ رو م
گذرە نه برای اون   ـــون  ـ ی آسـ ــــت هیچ چ سـ ـــلما قرار ن ـ مسـ

 ..  دخ

 

ـــادر   ـ ـ ـ ـ ـــــت گو صـ ـ ـ ـ شـ ــــتورا که از  ـ ـ ـ ـ زنگ های مداوم و دسـ
ـــــت  فکرم و از حول فردا که قرار بود   ـ سـ کردم میتو م
ات   ت تاث ـا ـــکن قوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد خوردن دو مسـ ـاد دور کنـه و  ب
م.  ه تخت م ه ام تزرق کردە بودم   دودها که توی ر

ــت.. اما این فردا   ـــ گه فردا هم روز خداسـ ــه م ــ ـ شـ خاتون هم
س..   روز من بود و 

 

ه جورا تنها وعدە   خورم  ـــ که دارم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ حانه مفصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شه..    درست و درمو که توی این چند روزە دارە خوردە م
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ا آدرس و شـــمارە   ســـاعت نه صـــبح و اصـــلاح کردە و آمادە 
خوام روزم و   ـــتم قرار دارە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تلف کـــه روی م کنـــار دسـ

 وع کنم. 

 

ــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــماله و از همون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاشـ توی  از محلات 
ص داد.  شخ شد   لندی که سوار بود م

س ک خونه نبود..   _رئ

ک   لا  جز  ــــمارە  ـ ـ ـ گه ای از روی شـ ــــم و آدرس چ د ـ ـ ـ اسـ
عد چند ســـاع که توی   ــ دســـتم ندادە بودن و حالا  ماشـ

شدە بود.  داش  م هنوز پ  ماش منتظر شازدە بود

س..؟  _کجا برم رئ

 

عدظهر نموندە..  ی تا  ه ساعتم میندازم و چ ا   ن

م کن.. عکس و که داری تا   ــــد خ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ مون خ _همینجا 

الش کن..  ون دن  اومد ب

ن؟  _آخه..شما تنها م

ه..  ارش چ ست اصل  دو ه که م شم و خ ادە م  پ
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ی ن اش چ  شه.. _نگران ن

 

دە..  عد چند بوق جواب م م و تنها  گ  شمارە اش رو م

ارە.  ه جوش م  صدای مردونه ای که خونم و 

له...  _ 

ــــما داخلش   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمارە شـ ـ ـ ـ ـ ـ دا کردم شـ ف پول پ ه ک _جناب من 

ـــــت   ـ ـ ـ ه دسـ د  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ــونم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ــما برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ه شـ ان دارە بتونم  بود ام
د.  ش رس  صاح

ـــه..   ـ ـ ـ اشـ ــــجوهام  ـ ـ شـ د مال  از دا ـــا ـ ـ ـ دونم شـ _هووم.. نم

 ارت شناسا ندارە؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤٨ارت️   
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ه تو زنگ زدم   اە بود؟ حتما ندارە که  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتاد دا ـ ـ ـ ـ واقعا اسـ
گه مردک..   د

ه شمارە..   _ه فقط 

م.  گ ام م ستم خودم م اە تو ش ارن دم دا  _او ب

ا که   شـ م طرف دا گ کنم و ماشـ م گو رو قطع م
م بود که سـامانتا رو   ش خ  ا آدرس دادە بود هرچند ام
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـارش راە بنـدازە امـا اینجا ن ال خودش توی محـل  دن

 حتما تو خونه که هست. 

 

ل کردن  ح از   ــــک خونــــه هم کن ـــون توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فکر بود
ه شدت سخت   داد هم  ا که بهم دست م احساس عص

 بود. 

ــا جلو" از در    ــه جرات داری ب ــه نفس " کــه ا ــا اعتمــاد 
شم..  اە م ش گذرم و وارد دا  ورودی م

م دارە   ف  ه ک ـــتا که فقط  ـ ـ پ و اسـ ا این ت کنم  فکر م
شم.  ه راح وارد م اە گرفتنم که   در عوض استاد اش
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ینم   لو اطلاعـات راهنمـای خو بود تـا ب قـه همکف و تـا ط
داش کنم.   کجا میتونم پ

قـات راە دارە خودم   ـه همـه ط ـدونم  لـه هـا کـه م امـا کنار 
ـــط   ـ ـــه و این وسـ ـ شـ داش  کنم تا خودش پ گرم گو م و 
ا   ــــجوها که  ـ ـ ـ ـ شـ ــــو جوجه دا ـ ـ ـ ـ ـ م فضـ ا به  اوی  کنج
م   ـدن و  ـای دن و منو می ـــقلمـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم بهم اشـ د

 داشتم. 

 

دە؟   " _ این استاد جد

ه؟  ارو کت شلواری ک  _این 

ارن..  د نم  _وسط ترم که استاد جد

اشه.. س ندارە..  شجوهای ارشد  د از دا  _شا

ارشه..؟   ی  ه چ ار   _چه خودشم گرفته ان

لاس   دونم کدوم  اش  ه..  _هر هســــت خ خوش ت

کنه.. "   و تدرس م
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ــ   ـ ـ ـ شـ قه ب ونه و لوس.. دە دق ل آرزوهای دخ و از این قب
تا زادی  زمان ن ســ شــه و همهمه  وع  لاس ها   برە تا 

چه..   توی راهرو ها می

شه روی   اهم زوم م کنه ن داش م لاخرە حس ششمم پ و 
اد.   مردی که از ته سالن دارە م

ا   ه دسـت  ف  الاتر، ک دم  ا تو سـن و سـال خودم شـا تق
ک   ـــنگ و درخور  ـ ت اما سـ ـــ ـ تا اسـ ــ ـ ـ سـ اس  ــــت ل ک دسـ

 استاد.. 

 

ـــم بهم   ـ ـ ە و اونم چشـ گ ه خودش م اهم و  ای ن ار آه ان
ه   اد و من دست  ش م ا قدم های معقول پ دوزە.. اون  م

کنم.  اهش م ستادە ن ب و ا  ج

ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ د چون  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اد شـ ــــم نم ـ ـ ـ ـ ـ ینم خوشـ ی که می از چ
کردم.  ب برندازش م  رق

 

ــونه تمرکز   شـ ه  ــم هاش  ــتم چشـ ــکسـ شـ اهم و  وق خط ن
ـــتم اما   ـ سـ ــنا ن ـ ـ ـــ من برات آشـ ـ ـ ـــازدە  ـ خورن و نه شـ چ م

م.  ش  آشنا م
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کنه و حواســـــش ازم   ــداش م ــ ــی صـ ــ ـ چند م موندە بهم 
شــ   لش ب دن نام فام ا شــ دە..  ش و  شــه تا جوا پرت م

ارم.  مان م اوت خودم ا  ه ذ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٤٩ارت️   

 

 

ــم و   ــ ـ ـ ـ شـ له رد م ــــونم و  از پیچ راە  ـ ـ ـ سـ ه محوطه م خودم و 
م.  گ اشتمش م ل خونه  ا آد که در مقا  تما 

س...  له رئ _ 

شد؟  ی   _خ

ـ   ه های قد اینجا، شـا ان... اما  از همســا _نه ق

ـــــت اینحا رو   ـ ـ ـ ــا هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارو چند سـ ار این  ه تورم خورد.. ان
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ـــجوهـاش رفـت و آمـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنـه امـا دا ـدە.. تنهـا زنـد م خ
ادی اینجا دارن.   ز

 

شم...  اە خارج م ش  از ورودی دا

ه آدر که   ا  ـــه ب ـ ـ ـ شـ ــــش تموم م ـ ـ لاسـ گه  ـــاعت د ـ ـ ـ _دو سـ

ە.  ش کن بب کجا م م تعقی  م

؟   _خونه 

م   اری رو که م ــــه.. هم  ـ ـ ـ ـ اشـ ــ توش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک دارم ک ـ ـ ـ _شـ

دم برگشت خونه اش..   کن.. شا

س..   _چشم رئ

 

اد جلو..  کنم ب  ه  از تا های خ اشارە م

ی تــا غروب   خور چ گ  راە  ی هم  ــه چ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _راسـ

 .. ز جا نمو ب و گ  نموندە.. موقع تعق

 

دم..  نم تو ماش و آدرس هتل و م ش  م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3813  

امک   ش براش پ ــــی ــمارە و مدل ماشـ ــ ا شـ اطلاعات طرف و 
کنم.   م

 استاد شادمهر رسو جانور شناس...  

لان..   صادرە از گ

 ..  جذاب بود و مردانه... استاد بود و دک

ندم   ؟ چشـم می آی سـامانتا این مردک و از کجا گ آوردی
دم.  احت  ه مغزم اس م تا   گ  و نف م

 

ــ کج   ــ ـ سـ دن و نتو ــتم چرخ ــ ـ ر دسـ ــال  آدم ز ــ ـ چندین سـ
اشون و قلم کردم..   برن که 

ب داشـــتم و دارم و هر روز   م دشـــمن و رق اندازە موهای 
ـــن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خلاص  ــا از  ــا  بنـــدازنم تـــه درە تـ ـ ــه  ممکنـ
ـــون و   ـ شـ ل جن  ـــون  ـ ه خودشـ دم و تا  ـــون مجال نم ـ بهشـ

کنم.   م

ارە   ــه و ادعام ک*ون خر و  ــ ـ کشـ ــمم و ت نم ــ ـ ــم و رسـ ــ ـ اسـ
 کردە اونوقت... 
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؟..   چه رو بب چه اوضا برام درست کردە ه الف  حالا 
داش   م و ول کردم و چند روزە اینجا آوارە ام تا پ ارو زندگ
خوام خرخرە اش رو   ز  کــه م ــب و گ ــا تعق کنم اونم 

م.   ج

 

ـــته این   ـ ـ ـ فرسـ ــــب  ـ ـ چه ها رو تا شـ دم چندتا از  ـــ ـ ـ ـ ه عماد سـ
دا کردە بود.  د کش پ ا ش از اونچه که  ع ب  موض

ــــت   ک راسـ ه را بودە که  چه  ـــتادمون خ  ـ ار اسـ ان
گفتم   خوام رسـک کنم وگرنه م ە خونه.. نم اە م شـ از دا

ە..  ش بب چه خ زن تو خو  هم امشب ب

 

م،   لافــه و نــاآروم راە م ــا  ــاد و  ـــمم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ خواب 
ه چراغ خواب تنها   نم  درم زل م ـــته و  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ا هم 

 روشنا اتاق.. 

ــا دارە   ـ ـ ـــه مرم و هم آ ـــدونم چـ ـ ـــه م ـــه کـ خ اینـ ـــد ـ
اد کردە..  تم  خورتم.. رگ غ  م
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ــاش و   ــا م گور  ــه فغــان اومــدە و چرا نمیتونم  م  دل تن
ه امون خدا..   ولش کنم 

ــامانتا.. جواب تک تک روزها   کنم سـ تموم اینا رو تلا م
م.  گ غلم نبودی رو ازت م  که کنارم و تو 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥٠ارت️   

 

 

ــه   ینم گرە کورتری  م اعزا از تهران می ــا ت وش و کــه 
شه.   ابروهام اضافه م

؟ ک  _تو اینجا چه غل م
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شدم..   _جون تو داشتم رد م

ـــار اونم نـــه تو وجود من   ــا ان ـــه در لود امـ خواد بزنـــه  م
ــالش و دارە   ــه خودش حس و حـ ــه، نـ ینـ همچ ظرفی می

گه..  کشه و م ە و ادامه دارم آ م اە خ ا ن  که 

مونم تهران..  ستم   _نتو

 _میخ داشت؟

 

کشه..  شتم م ه  نه و دس  خند  حوصله ای م  ل

ـــــب، هر لحظـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـدون م بود لامصـ ـه مثـل م _میخ کـه خ

مـــــب توی   ــه  ــ ــه مثـ ــ ی کـ از تو بودم و خ تلفن  ــه  ــ ـ منتظر 
شه و  شه .. صورتم منفجر  د  ا اری شدە که ن   

؟  _ترست از 

 

نه تو چشمام..  م زل م  جدی و مح

ــاهـات خودت و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _از تو.. کینــه نکن هــامرز.. نمیتو اشـ

ه قا بری را برگردی..  ک تنه  ی و  گ دە   ناد
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ــمات و   ــ ـ ادی که جلو چشـ ک ذرە از اون غرور و توقع ز ر  ا
د   ـــا ـ ـ اە ک شـ ا ن ــا ـ ـ ـ ه قضـ د اون دخ  م ک و از د گرفته 

 . ا  تو مق صدرصد 

 

ــا که   ـ ـ ـ ـ فتم طرف  ـــــت بهش راە م شـ نم و  پوزخندی م
 . شس  توی لا 

ــ..   ـ ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ م ح عاشـ ه جرات  ـــــش داری.. میتونم  ـ _دوسـ

ـــای.. انقـــدر   ــاە ب ــانع ک کوتـ برای هم نمیتو خودتو قـ
کس   ــه  ــ ـ سـ ال ک ـــته که کینه کردی و دن ـ ـ ــــخت گذشـ ـ بهت سـ
رابر   ــدت دو ــ ـ ا شـ ه ها که بهت خوردە رو  گردی تا  م

 . ان ک  ج

 

گردم و   ـــوزونه..  هوا برم ـ ـ ـ سـ ـــتخونم و م ـ ـ ـ حرفاش تا ته اسـ
ــــورش تموم   ـ ـ ـ ـ ــــت توی صـ ـ ـ ـ ـ ک مشـ ا  ـــدە رو  ـ ـ ـ ـ ـ دو قدم  شـ

کنم.   م

؟ سه بوکس.. دوست داش  _اینم ک

ــــدن   ـ ـ ـ ک طرف خم شـ ه  اە کردن و  ــــورم جز ن ـ ـ ـ برعکس تصـ
دە..  شون نم گه ای  ش عکس العمل د  گرد
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ســه   .. ک م فشــار این چند ماە و  من خا ک _من راضــ

ه   ـــم، اما وق  اشـ ــــارهای روا این مدتت  بوکس تمام فشـ
ـای تـه دلـت   قـت ز نوا م جرات گف حق اون دخ ب
اعث   ا نه استفادە از زون تلخ و زنندە ای که  و داشته 

 فرارش شدە. 

 

... خون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اد اما نه ب الا م ارە  ـــــت گرە کردە ام دو ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
عـدی   ـه ی  ش راە گرفتـه امـا هنوز منتظر  ــــه ی ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

نه س کردە..   س

م   م و م گ ـا دنـدون قروچـه و نفس هـای تنـدی ازش رو م
 . شس ی که افرادم منتظر   طرف م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥١ارت️   
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ا   اغ وحش  قا توی  ارهای تحق اە و  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ه دا جز رف 
ش   شجوهاش مس ا تعدادی از دا ل های شمال اونم  جن
ـــه روزە کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و قشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه ای ختم نم ـه جـای د

م..   علافش شد

گــه   ــا حیوونــا د ــــت مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ جز دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم این  _من نم

اری ندارە؟ چ  ه

 

 معلومه افرادم هم حوصله اشون  رفته.. 

اە از من بود و این آدم او نبود که من   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلا اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار اصـ ان
ی   ــــت دل ـ ـ ــامانتا داشـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــــ ـ ـ غل دسـ دم و  ک د توی تراف

کرد.   م

 

ـــە هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ننـه ی  ـا ... ح جلوی خونـه  س کجـا بود؟
 ... ه ه  مراقب گذاشتم و ه 

ا ناراحت   سـت  ش ن اشم که توی خو دونم خوشـحال  نم
داش نکردم.   که هنوز پ
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ست..  د خانوم تو این شهر ن م شا س...؟ م  _رئ

 

ــــله های    ـ ـ ـ ـ ــــما فاصـ ـ ـ ـ ـ ــــهرهای شـ ـ ـ ـ ـ ه بود، شـ ک نظ اینم 
 .. ه جا  م ساعت جا شد هر ن  اهم داش و م

ە؟ اغش نم ا برخورد این دونفر تصاد بودە که   اما آ

ــ   ـ ـ ـ ــو که داشـ ــ ـ ه گفتگوی فوق العادە خصـ ا توجه  و 
ل مردودە.  ه  ه   این نظ

 

ارهای   ش از این تلف کردن وقت اینجا برام ممکن نبود  ب
ـــور خودم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان حضـ ـار  ـاری و چنـد  کـت و قرارهـای 

د.  طلب  توی تهران م

اد هرجا هم که تا الان   ه احتمال ز ــــت  ـ ه سـ ـــ ـ ـ _فردا پنجشـ

ـــتون و جمع کن موقعی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دارە برە حواسـ نرفتـه رو ام
ش اومد از دست ندین.   پ

 

ی برام تکون دادن و من برای جمع کردن چمدونم   جمع 
 را اتاقم شدم. 
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ـــونــدم..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد خودم و م ــا ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح زود پرواز داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــتــادە بود هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل برام فرسـ م ــا ا وش  دعوتنــامــه ای کــه 

الا قوز..   شدە قوز 

ــدە و برنــامــه ای رختــه کــه   ــاز افخم چــه خوا د ــدونم  نم
 از قرارە ولخر کنه. 

 

ــا همون   ــه جورا  وش و همون روز را کردە بودم.. 
ش و ماتم کردە بود.  ش ک  حرک

ه   ه  کنم خودم و شــ اف م ک شــدە اع حالا که مغزم ســ
ســته شــدە و هر   اپ های اطمیناش  دم که ســ د زودپز م

ـــد تــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز م ــه انفجــار از درون ل کــه  لحظــه منتظر  زمــان
ب بزنه.  ش آس ا ه خودش و اطراف که و   ب

از کنه و   اپ های اطمینان رو  ـــ ســــت  از سـ وش تو
 تا حدودی خطر برطرف شدە بود. 

 

الش بودم ن   ی که دن ه چ ر این آخرهفته هم  دم  ا رس
فتم  اصل مطلب..   م
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دم نقشـه ی اول   کردم.. سـ ارو م د از روز اول این ا د  شـا
عش ک و   ا پول تطم د و ارعاب  ا تهد ـــە رو  ـ ار نکرد 

کرد.  از م  مطمئنا لب از لب 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥٢ارت️   

 

 

ــم اما عماد و   شــ ما م ــوار هواپ ا  م و قدم ها کند ســ
ــالم   م خ ـــهر، اینجوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارمش تو شـ ـــه جـــای خودم م

 شدە بود. راحت تر 

ی   گ عد از چند ماە پ ش  د حالا که از جو زد و شـــک د
ارە دارە   ا مردی ناشــناس خارج شــدم، مغزم دو اونم همراە 

چینه.  د م تِ رس ه اول  همه  رو 
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ـــاعته انقدری ازم انرژی نگرفته بود اما چند روز   ـ پرواز دو سـ
ه   م وادارم کرد دوساع تن  س و خواب  موندن توی اس

کت برسونم.  ه  عد خودم و  دم و   خواب 

سونم..  ه تخت م کنم و خودم و  اس هام و م  ل

 

ـا بود نـه   ـــابق نبود.. نـه برو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح عمـارت هم عمـارت سـ
ه چند من..  گه خرت   آد که 

ا اخراج... ح حوصــله خاتون   ا مرخص شــدە بودن  همه 
 و دلسوزی های مادرانه اش رو هم نداشتم. 

ـــه    ـ ـــدم در عوض خواب دارم  ـ د ـــدم و  ـــه خودم اومـ ـ یهو 
کنم.  ه عمارت فکر م وسامون دادن   برگش سامانتا و 

 

ـد خواب و زدە   ــدە و ق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـل  ــا خراب از ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اعصـ
ــام روهم درآوردە و وارد حموم   ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه شـ ــک ت همون 

شم.   م

ــان   م و واژ ک ــه دیوار م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی... مشـ ە ی... دخ دخ
دە ام کجا رفته؟   فحش های آب نکش
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ــامانتا.. اما   ـ ـ ـ ـــــب فرو رف سـ بب تا کجا توی این مغز لامصـ
اهت و   ارهای اشــــ ر تو این چند ماە وزنه  ه حالت ا وای 
ا مته مغزم و سوراخ   ا اونوقته که شدە  سنگ تر کردە 
کشم.  ون م کنم و هرچه بود و نبود تو رو ازش ب  م

 

ا   ه  س ستادە.. دس  له ها ا ای  رانندە دم ورودی 
ـــم و   ـ کشـ ال م ـــتق ـ عد چند روز دوری اومدن اسـ ه نظر  که 

شم.   سوار ماش م

ـــــت و   ارخونه سـ وش  ــهرە..  ــ ـ کته داخل شـ اول توقف 
شم.  عد نهار بهش ملحق   قرارە 

 

ارهای عقب   ه  ــــت که توی دف  ـ ـ ـ ـ سـ ـــاع ن ـ ـ ـ ـ ـ هنوز چند سـ
تا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدای گفتگوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ ــغولم که از ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ موندە ام مشـ
ه رو در   ـــ ـ ـ ـ خوام ته توی قضـ ـــه و تا  ـ ـ ـ سـ ـــم م ـ ـ ـ ه گوشـ لندی 
ارچه   ا تکه ای  له ی زرد  ه  ــه و  ــ شـ از م ــدا  ــ ا صـ ارم در  ب

ش خودش و میندازە تو..   دور گرد

 

کشه..  له م شت  اچه از  چارە دست   م ب
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ــ مزاحمتون   س گفتم شــما دســتور دادین ک د رئ خشــ _ب

 شه اما.. 

 _فکر کردی من هر ک ام؟

 . ارتون برس ه   _عی ندارە 

 

ە    گ نوا م اە متک و مغرورانه ای که برای م ب ه ن
ـه   ـاج  ـه برگـه هـا کـه احت ـاهم و  ـدم و ن ـــ تکون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـاسـ

 مطالعه و امضا دارن بر گردونم. 

؟ ک ال م  _هامرز... واقعا اینجوری داری ازم استق

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥٣ارت️   
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ارم..   برگه رو امضا کردە و کناری م

 _مگه جا رفته بودی؟ 

ا رنگش   ک دســت  ا ناخن ها  دش  دســت های ســف
ارە.   و روی م م

؟   دادی.. .. چرا جواب تلفن هامو نم اە ک شـــه بهم ن _م

دو چقدر نگرانت بودم؟  م

ــارم   خ اومــدی محــل  _مگــه رفتــه بودم جنــگ.. در ثــا ب

ل و ش داری؟   انتظار 

 

ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە اش رو تصـ خ و برچ ـدە هم میتونم لـب هـای  نـد
ـــورم..   ارە روی تصـ غض آلودش صــــحت م ـــدای  کنم و صـ
نه و خ اومدنم   اهم و چوب م دونم  دارە زاغ س فقط 

 و گذاشته کف دست این.. 

  .. ک اە خرجم نم ه ن _ معرفت دلم برات تنگ شــدە.. 

م..  خورە تو   ل و ش 
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ـالا   ش   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کنـار گـذاشـ ــای این  روهم زدە و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امضـ
م.  گ  م

اتر از هر   ـــفاف اشــــکش اونارو ز ه شـ ـــم هاش و لا برق چشـ
دە..  شون م  وق 

ــه   ــه کـ م رختـ ـــار  ــدر  ــأ انقـ عـــد چنـــد روز نبودن مطمئنـ _

خوارونم.  م و   وقت نکنم 

ار مزاحمم..  ک ان ه جوری رفتار م _ 

 

 اش انقدر حال داشتم که پوزخند بزنم.. 

ـــاس بهت   ـ ـ ـ ـ دم این احسـ ارم و انجام  ـــی و بزاری  ـ ـ ـ ـ شـ ر  _ا

دە.   دست نم

ا   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار رنـگ مو و مـدل آرا کنه و ای ـاهم م وار رفتـه ن
ل فرق کردە.   ق

خورم..؟ اهم  ط نهارو  ک  ه  _ 

ــاعتم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  ی  ن کـت چ ـل  مینـدازم و تـا اومـدن وک
 نموندە. 

ا  قرار دارم..  _ 
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؟  ا  _ 

 

ا میندازش..  ه دست و  اە معنادارم  الا رفته و ن  ابرهای 

کـت و   ــاری  _خــب.. خــب.. منظورم اینـه حتمــا قرارهـای 

گه..   ارخونه است د

ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم در مورد منـاقصـ ـا وک ـه تو ر نـدارە امـا  ـا اینکـه  _

م قرار دارم.   ای که درخواست داد

 

شـــخند منم   ل ن اهش و نمیتونه پنهون کنه و در مقا برق ن
شه.  ان م  ع

ــت.. نگو   ـــ ـ ـ سـ ی ن ـــــت خ ـ ـ ــورت عبوسـ ــ ـ ـ ـ گه از اون صـ _ د

ی ندارە.  دنم روت تاث دم د  نفهم

دە م و   ه خودش جرات م شـــه و  دە تر م شــخندم کشـــ ن
دە.  ه روم اغوا گونه بهش لم   دور زدە و رو

 

ا   ح انقدری غرور ندارە که از برخورد آخرمون و  اح
ا اضهار نارح کنه..  ت   که بهش کردم صح
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ە و...  گ ه دندون م  گوشه ی ل که 

خوای خست سفرت و در کنم؟   _نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥٤ارت️   

 

 

 

اهن منم   ــاد امــا ح انــدازە قــد پ ــالتو م ــه نظر  ی کــه  چ
م تنه جذب   ــ در آوردە و ن ا حرک کند و نما ســت و  ن

ارە.  ش م ه نما  زرش و هرچه دارو ندارش و 
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ـــــت تـب و تـاب   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــوە هـا کـه میتو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عشـ ە  ـا خ ـا ن
کنم و   ـــــت دراز م ـ ـ ـ ـ ــه، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ عد رو  لحظا 

ارازت چ داری ب دو   ـــدای زنگش  ـ ـ ـ ـ ابروی  گو که صـ
دم.   شادان انداخته رو جواب م

گو عماد...  _ 

ار خونه ی  ــمال.. ان ــ ـ ـ ـ ــتاهای شـ ــ ـ ـ ـ س.. اومدە  از روسـ _رئ

شه..  اد  جد و آ

دین؟ ی هم د ه... چ  _خ

ــه   ــ ـ ـ ـ شـ ه منطقه مح نم دمش .. چون اینجا  _نه هنوز ند

م.  ش لو م ا پرس و جو کرد، تا اد آفتا شد   ز

تم.  ز... منتظر خ  _هر جور خودت میتو برنامه ب

ام.  س دست پر م الت تخت رئ  _خ

 

 

غلم ول   ــل اینکـــه خودش و تو  ـ کنم و ق گو رو قطع م
ــه عقــب   ـــم کــه قــدم جلو اومــدە رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد م ــدە از جــا 

کشه..   م
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 ...  _إ.. کجا هامرز؟

 

ــت   ــا و کـ ـ ــال م طرف جـ کنم و م ــه م ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هـــارو دسـ برگـ
م.  گ التو رو دست م دە،   پوش

ی هنوز تا نهار که خ موندە..   _هامرز؟... داری م

گه برداشته و طرف در   ه دسـت د ف چرمم و  برگه ها و ک
ستم.  ازش کردە کناری  ا م و   م

ی؟ ا م مو   _م

 

شت همون م جا موندە..   ضش   نفس های تند و تن منق

ـــــت حرص زدە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار ن ــو در  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ینه شـ ه که می عد دو ثان
کنـه و   ـــــت دراز م ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش افتـادە دسـ ر  ـا کـه ز ـــمـت ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش   ه ت دون هیچ عشوە ای تندی  ل  قه ای ق برعکس دق
ــــته   ـ ل برداشـ ک روهم از روی م ف کوچ دە  راە ک ــ ــ ـ کشـ

نه.  ون م اە بهم از اتاق ب  دون ن

؟  ک اە م ه  ن ه   _چی
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ــــت  من   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــتم حر که نتو ـ ـ ـ ـ ـ همونطور که انتظار داشـ
خ خا کرد و رفت.    خا کنه رو روی م از همه جا ب

ــتـه برگـه هـا روی م   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و دسـ ش درو قفـل م ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارم.  لند شدە و از رفتار شادان متح موندە م  م که 

ــــت برای فردا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هسـ کـت.. قراری ا ـام  گـه نم _امروز د

کس کن.   ف

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥٥ارت️   
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دونم چه   ـــتادە بود.. نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــور منتظر من ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنار آسـ
خورد که هر   کطرفه و  طـه  ـه این را ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اری داشـ ا

؟..  شد ش م  ار نصی

ر   کنم ا ؟.. فکر م سـتم.. اما ارزشـشـو داشـت دو دم م شـا
داد؟..  ی تن م ه همچ چ  سامانتا بود 

 

خ کوتا   ش چ ـل و تی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ غـل روی  نه  ـاهم از آی ن
ش ظلم بود   نه.. خدای شــ م م خوردە.. پوزخندی روی ل م

سه..   این مقا

ه راح متوجه تفاوت   ــــد  شـ اە هم م ــــوز ن ا  سـ ح 
اطن.   فاحش این دو زن شد چه از نظر ظاهر چه 

 

ا مک کنارم    ـــدن در  ـ ـ ـــته شـ ـ ـ سـ ل از  نم که ق ارکینگ و م
ــه خودم   ش و  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ــاە هــای ز ە و میتونم ن گ جــا م
ام   دن پ د رســـ ش ن ــدای گو که توی دســـ ینم و صـ ب

دە.   رو م

چه بود. اما   ازی بزرا خ  ـــدن توی  ـ ـ ـ ـ ـ هنوز برای قا شـ
ش کنه..   من ک نبودم که اینو حال

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3834  

 

ـــطر کــه بهم مینــدازە و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە هــای مضـ ــدن گو و ن د
ە..  گ مش و م  آخر تصم

 .. شه منم تا جا برسو  _م

 _گفتم بهت قرار دارم.. 

 

گه   ار از در د دە و ای ـــ ـ ـ ـ ــــکش کشـ ـ ـ زو روی لب های خشـ
شه..   وارد م

ه خاطر تو این   ؟  ابون ول ک خوای که منو وسط خ _نم

الت اینم از   ــتق دم و اومدم اینجا.. اون از اســ همه راە و ک
م.  ک حداقل تا جا برسون  هیچ تعار که بهم نم

م و از   گ ـازوش و م م آ  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک تصـ ـا  کنم و  ـاهش م ن
ون..  کشمش ب ستادە م سوری که ا  آسا

؟  ا ا ما  خوای توهم نهار و   _م

 

شــه و میتونم تعجب و   ا م ارم از صــورش  ه  شــوک اول
ینم.  جا که توی چشم هاش برق انداخته رو ب  ه
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 _واقعا؟.. 

فرستمش داخل..  دون جوا م کنه و  از م  رانندە درو 

 _آرە.. واقعا.. 

 

ادش رفت عشـــوە   شـــد.. ح  شـــخندش از این بزرگ نم ن
م تمــاس لــب   جن ــه خودم  ــاد و تــا  ش و ب ـــــگ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــای هم

 ش روی گونم شوکه ام کرد. ها 

کنم..  اهش م نم و برز ن  سش م

مونم نکن.  ش  .. ش  _مثل آدم 

 

ـــادش و...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم های گشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و رو  چشـ ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مشـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
غل..  شه  گردونم طرف ش  برم

طت..  ه تو روا  لعنت بهت هامرز.. لعنت 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥٦ارت️   

 

 

...سامانتا  #س

 

 

کشه   الا م ار  صدای خس خس نفس هاش و بی که هر 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم چنــدشـ و من از پرە هــای پرتقــال پر آ کــه دهن م

شه.   م

ر ملافــه در   ش و از ز م  عــد م قـه  لاخرە حــدود دە دق
ــم های آب افتادە اش   ا چشـ خش  ل و  ــورت ت ارە و صـ ب

 ه خندم  ندازە.. 

 ... ختم دخ _ 

 

ارم..  که کردم و جلوش م شدس ت  شلغم ها که توی پ

خوری...  ت خودشه که  خور کردی ن ش و که   _آ
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ــدای تو دما که اثرات   ــ ا صـ ە و  گ ــــو م شـ ن ــتمال ب ــ ا دسـ
گه..  دش هست م تا شد س  ماخورد 

دە..   _نمکدونم 

ــــدو چقــــدر ورم داری؟ نمــــک برا زن   ــــه.. م س کن رق _

 حامله سمه.. 

 

ـــ رو خـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زون همـه پ ـا لـب و لوچـه آو لاخرە 
م از   ــــک آ ـــه کوچ لمـ ــا ـ قـ ـــا ظرف اون  ـ ـــان  ـــه و همزمـ کنـ م

دارم. جلوش   برم

دە.. طف   خور  اد اونم  ش و بزار روی چراغ مرت ب _آ

ما خوردە.   اونم 

 

دم و عجب حس شوهر دوس دارە..   چشم هام و تا م

اا...  _ 

 ... د تو آقا مرت ا  _ب

شه ..  ە و داخل م گ ش بودە رو دست م  لا که 

ا خانم..   _سلام سم
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؟   _سلام.. فشار سنج و گرف

 

ش و طرف   دە بهم و مســـ ش و م ک دســـ ک کوچ لاســـ
کنه.   خانومش کج م

کنه؟ ان چه م  _ جان ق

کنم و   ه م ه عشـوە های خر و صـورت قرمز رق خندی  ل
اشن.  خونه تا راحت  م طرف آش  م

خورە..  ار مرت هم  ا جان اون آب شلغم و ب  _سم

 

ارم   دارم و م ە برم ا دســـتگ لمه رو  ا  قا جلو شـــوهرش که 
کنه.  اە م ات ظرف رو ن  چندش دارە محت

خورم؟ خود شلغماش کو؟  _اینو 

م..   ا خندە م

برات   و  ذرە آب  ـــه  ـ ـ این  ــــت همش و خورد  ــانومـ ـ ـ خـ _والا 

ـاط دارە.. حـالا   ــــــت دومـه و احت ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت.. تـازە اینم دسـ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
دی..  خور  ا  خوری  خوای  ا خودته م ار   اخت
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ه غش غش   خندە... رق

خورش فـک ک   ـه همون  کنم...  ــنهـاد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _البتـه من پ

ه چقدر آب   ر ملافه رق ــــت ز ـ ـ ـ سـ ـــا که معلوم ن ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ ـ مخصـ
اشه..  ه کردە  ش و قا آ ن  ب

زە   ــــتم ب ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم نزاشـ ــــتمال م ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه جان مرت _نه 

 توش. 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥٧ارت️   

 

 

ا خندە آب   ه کناری هل داد و خودش  مرت  پر ماجرا رو 
ش رسوند.   و کنار رختخواب هم
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نم. دک   ـــ ـ شـ گه اش م ه طرف د ـــته منم  ـ اە و برداشـ ــت ـ ـ دسـ
ــدارە   ــ نـ ــال  ـ ـ ــــاع جـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوضـ احـــــت مطلق دادە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ بهش 
ش مونـدە امـا   مـا ــه زا ــا کـه چنــد مــا هنوز  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مخصـ

الا.  ادە و فشارش   ورمش ز

 

ندم..  ازوش می ند رو دور  ازو الا و  نم  ش و م ی  آس

ازوت و صاف نگه دار..  _ 

لدی؟ _ 

نم.  ه روش م خندی   ل

مـه دارە م و تمـام.. حـالا   ـه د خواد..  لـدی نم _این کـه 

ار کنه.   حرف نزن بزار درست 

 

ـــالا بود و   چرخـــد و...  ــافـــه نگران هر دو م ـ ـــاهم روی ق ن
کرد..  ت نم  رعا

 _ شد.؟ چندە؟

کنم..  از م ش  ند و از دور دس  ازو

الا..  م  _ 
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ـــلا درد ندارم.   ـ ـ ـ ک من اصـ غ م ـــل ـ ـ ـ ا همه  رو شـ _این دک

خورە.   چه هم همش تکون م

.. برنج   ا ت  ە مواظب خورا شــه.. به ل نم _اینا که دل

مــان   ــد زا ــا ــدە.. اونوقــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ م کن وزنــت ز و نمکتم 
 . ه ک  سخ رو تج

 .. ە تو شهر حرف م ه همون دک  _ش

 

ســـمون   ــا ــد و شـــوهرشـــم نبود، از شـ د شـ ش حالش  هفته پ
مش مطـب  از   ـــونـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـا بود و رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادمهر توی روسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ت داد.   متخصصان زنان که اورژا بهمون ن

ه   م  احت کن ـــ ـ ـ ش و  اسـ م خو ــــت ب ـ ار داشـ خ ا
ـــــت نه   ـ ـ ه حالش و داشـ اد اما نه رق دە ب ــــ هم خ م ـ ـ ـ ـ مرت
از   ش  ه خو ام  اە های معنادارش  ا ن من خوشـــم میومد 

 شه. 

 

اله   اد اون روز افتادە بود که دن ــــ هم مثل من  ـ ـ ـ ـ ار مرت ان
ه رو گرفت و گفت..   ی حرف رق
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ــــادمهر اون روز کرد گفتم   ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر محب که شـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ _راسـ

م.  ش اهم  اد   نهار فردا ب

 _مگه اینجاست؟ 

کنه.  اهم م دونم چطور گفتم که مرت متعجب ن  نم

اد..   _فردا م

 

دونم چرا   ـــکر امروز نبود.. نم ـ ـ ـ دم و خدارو شـ ی تکون م
گرفتم نه   ـــتجو گرش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە هـای جسـ امـا حس خو نـه از ن

ادی جمع من بود.   حوا که ز

ــ که در   ه هرک اری که داشــتم  ه خاطر پنهان  د هم  شــا
ـــورت   ه هر صـ ـــدم..  شـ ـــاس م کرد حسـ اوی م موردم کنج

اری بود.  ط واجب پنهان  اط   دوری و احت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٠٥٨ارت️   

 

 

ارم جلوش.. مرد   زم و م ـــ م ک لیوان چا برا آقا مرت
ام..  ل اح  زحمت ک بود و قا

د   ه هر دری م ه عمرش داشــت  ق شــ از  ار این روزا ب ان
ـــتان های   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ مان زش و توی  از ب ج زا کـه بتونه خ

ارە.   خصو در ب

 

دارم تا برم    دە بودم و برم ــــ ـ ـ ـ م پوشـ الا پو که روی تون
ادردش   ر  انو ا ا هم  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خونه.. این مدت من و مرت

احــت  اجــازە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تــا هم اسـ مونــد ــه م داد ن کنــار رق
م.  اش ش  اشه هم مواظب فشار و خورا ی داشته  ش  ب

ا   ـــم ـ ـ ـ ـ ـ خورم  _کجا سـ اهم م ه لقمه نون  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خانم؟.. 
سونمتون.   عد خودم م

 

م..  شنوە م ه  کنم و آهسته طوری که رق  شکری م
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نت   اب ه وقت فردا لازمتون شـد توی  _شـکر و جمع کردم 

ازە..   کنار 

ای؟   _مگه کجا که فردا نم

ــــونه  ـ ـ ـ ـ ه  از روی شـ ه گوش های ت رق ــ اخ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی آقا مرت
م.   م

ام..   س فردا م گه آقا مرت خونه ست من   _فردا ظهر د

 

نم کـه هن هن کنـان از جـا   ـا م ـــدە و کتو هـام و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ
اد جلو..  شه و م  لند م

؟ ا اشه تو ن ه این   _اونوقت  گفته ا

ا   شــم و  لند م گفت این..  ه شــوهرش م ە ی دیوونه  دخ
م..   زون خوش م

خوام..  ار دارم م م  زم مهمون دارن منم   _ع

 

شه..  امل  ارە حرفم   نم
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ـه؟.. دک کـه از این افـادە ای هـا   گـه ک خود... مهمون د _ب

خوای منو دســـــت   ـــم م ـ عدشـ ــــت..  سـ ه هم ن ــــت، غ سـ ن
 تنها بزاری؟

 

ـــوهرت ن ه منچه که شـ احت  خب  ـــ فهمه وق زش اسـ
 دارە و تازە حامله هم هست مهمون دعوت نکنه.. 

مک از دست   س برای  ه زون آورد..  شه  اما اینارو که نم
ف دم در   ل لات ــــوهرش که  ـ ـ ـ ـ ارش طرف شـ اە و زون طل ن

الا میندازە.  چرخم که شونه ای  ستادە م  ا

ـــم وق   ـ ـ اشـ خونت  ــــ ـ ـ خواد من توی آشـ اور کن دلت نم _

اد.  از وسط م ا اجاق  خت و پز   حرف غذا و 

 

ه   ــالن که  ــ ـ ـ ـ ـ ــــه ی سـ ـ ـ ـ ـ س گوشـ و کنه طرف  راهش و کج م
گه..  افت قد خونه اضافه شدە و م ه   تاز 

ســاط   شــه  ــ مثل هم _ گفته قرارە من غذا بزارم.. مرت

اط راە میندازە.  اب و تو ح  ک
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ــا   ـــگرمــه هــام توهمــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم خونــه هم سـ وق دارم برم
کنم..  م و شوت م زە های توی مس دی سنگ های ر  ل

طش زر   ا ه و  ه خاطر رق ــــدم  ـ ـ ــــلا از اینکه مجبور شـ ـ ـ اصـ
ستم.   ار حرف زور برم راحت ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٥٩ارت️   

 

 

ــار جــای مرغــای   ــاهــام لج افتــادن.. ان ح خروس هــا هم 
ل   ش از ق خواستم ب اونارو تنگ کردە بودم.. روزی که م
ــام   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا انواع و اقسـ ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد روزم کوتـاە تر  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تـا شـ خوا
کردن.  ب داش اعلام حضور م ب غ  صداهای عج
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 . شس ر پنجرە ی من  ار ز کشم و ان م م  پتو رو روی 

غ ارزش خفه نکردنتون   ـــم دوتا تخم م ه خدا قسـ  .. _لعن

 و ندارە. 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم جواب مشـ ــ ـ ـ ـ ـ گه.. مگه جرات داشـ فقط حرف بود د
دم.  ل و   خل

؟ ر... خوا
َ
ا دِت  _سم

ش اومد..   اوە صاح

 

شــه.. از    لند م کشــم و صــدای تق تق در  پتو رو از  م
؟ کنه  دارە صدام م

 _جاااانم اومدم... 

ـــونم زهر   ـ ـ ا موهای افشـ ـــم تا  ـ ـ کشـ ـــال و روی  م ـ ـ ــــع شـ
ست.  ش ن شدە.. تا در اتاق دو قدم ب  ترک 

 

کشــم..   چرخونم و در آخر جف روهم م د و م ل ســه دور 
ـه چف   ـاری کردم امـا پنجرە جز  م  ـه در و انقـدر مح جـال
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ار آدمای خطرنا فقط از در وارد   ی ندارە ان زنگ زدە چ
شن.   م

 .. خ حت  انو جان... ص  _سلام 

 

ش هســــت   دی که دســــ نه و ســــ ــ شــ له م ه ی  ه ســــخ ل
ارە کنارش..   روهم م

.. لنگ ظهرە..   _صبح کجا بود دخ

کنم.. هنوز   دا م از ساعت و روی دیوار پ مه  ا چشمای ن
گه..  ش رفته د ه صاح شدە بود. خروسه   دە هم 

دە بهش..  ه گفت ظهر مهمون دارە این دوغ و ب   _ رق

 

ه فر   د  خرم و شـا خواسـتم تا میتونم برا خودم وقت  م
 . س ه رفتنم  مر  فه  لا نرفتم اما این طا  شد و 

ادردتون خوب   شـسـ برای  این تو، اینجا  اشـه.. حالا ب _

ست.   ن

ــ که   ــتاش و داخل چادر شـ ــه و دسـ شـ لند م ه زحمت  از 
کنه.  سته فرو م مرش   دور 
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دە..  شب تا حالا نخواب ست از د  _مَش حالش خوب ن

ام معا...  ل رف م  _ق

 

ام معاینه اش کنم..  م ب  ه آن خواستم 

ش؟  _دک نمی

دە.. توهم برو حا شو   ار جون م ە.. ان مرد دک نم _پ

 انقدە وقت تلف نکن. 

ــل   ــ داخـ ـــدم و  ـ ـ م تکون  ی  ش  احوالا ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مَشـ تو فکر 
دم و خودم و بو   ــــله م ـ ـ ـ ـ ـ اس و از خودم فاصـ قه ل ــــم..  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

کشم..   م

چم بو گرفته بودم.  ا پتو دور خودم می س ش  از 

خواست..  ه حمام داغ م  دلم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٠٦٠ارت️   

 

 

ـــبح روز جمعـه چنـد  ـه دو دوتـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ت صـ ـه  چهـارتـا و غل
م   ــته دار و م لون دسـ زم تو نا ــامپوم رو م ا شـ ــا  اسـ که ل ت
کشــه آب   م طول م شــو  ه دســ دە  طرف اتاقک چســ

س..  شه اما حا داد نگو و ن  گرم 

 

ـــاعت دوازدە نموندە   ه سـ ی  ـــم که چ شـ وق وارد جادە م
ـت دیر رف در   ـا ـا این حـال خوب هیچ عـذاب وجـدا  و 

ست.   ار ن

ـدی کـه دوغ   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس مح و سـ ـــدم و ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافتـه شـ ـا موهـای 
اغ حرکت   ــتا کنارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارکه و روسـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، توی مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توشـ

کنم.   م

چه ا  حس دخ  ــتا رو دارم که از دار دن ـ ـ خوش روسـ ی 
ه خونه و دعوای مادرشه.  دن   نگران دیر رس
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ر خجالت از قدو قوارە ام نبود دوست داشتم   کنان   ا
ه برم.   تا در خونه رق

ا   ــی  ـ ـــم ماشـ شـ ــتا که رد م ـ ر مارکت بزرگ روسـ ـــ از کنار سـ
کنه..  ابون نظرم و جلب م شه های دودی کنار خ  ش

ـــم   ـ کنم چشـ ــــت اما حس م سـ ـــــخص ن ی از داخلش مشـ چ
 . ک اهم م  ها جدا از اها دارن ن

ــ که آخر هفته گذرشــــون افتادە   د از گردشــــگرا هســ ــا شــ
؟  اینجا

 

ی از ماشـ اسـتاد جان نبود   ه خ در عوض توی کوچه رق
اد و زود برە.  شاا...  قرارە دیر ب  .. ا

ـــ رو در حال روشـــن کردن تله   م مرت شـــ اط که م وارد ح
ینم.  اطه می لندی که وسط ح ه  ا م روی منقل   ای ه

 ..  _سلام آقا مرت

 

نه..  خند بزر م دنم ل  ا د
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اغتون   ــتاد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ــــت م ـ ـ ـ ـ ه داشـ گه رق _خوش اومدین.. د

این.  لا ن د   ترس

م..  مو چ میندازم و شا م ن  ب

اری دارە امروزو   ــدونم چــه ا ینــه امــا نم _هر روز منو می

اد.  اشم.. نه خ خوشم م  حتما اینجا 

ە.  گ از م  مرت لب پر خندە اش رو 

 

ه  ی روی زم و... ه لحظه سا

 _سلام.. 

گردم   م و برم ــــم غرە ای م ـ ـ ـ ـ ـ ـــ چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ افه خندون مرت ه ق
ــ   ـ ـ ـ ه مرت ــــه تا  ـ شـ ــتاد جا که دارە از کنارم رد م ـ ـ ـ طرف اسـ

یوندە.   ب

 .. خ  _سلام صبح 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ــــدم.. از من خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــافه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه مجموعه اضـ _امروز من 

اد؟   نم
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کنه و این   ش و غلاف م ــامانتای حا جواب زو ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون سـ
ــــت همه   ـ سـ ـــکوتم میتو ـ ـ گه بود. سـ ک خونه د مرد مهمون 

گه..   حرفای نگفته رو بهش 

ــادە بزارم تو   ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دوغ فرسـ ــانو  ـ ـ ـــه..  ـ ش رق م پ _من م

 خچال گرم شدە. 

ارم..  شت  م اە های منظوردار مردا رو   ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦١ارت️   

 

 

ا جذاب و راحت   اط در ع ساد م تخت گوشه ی ح
ذیر کردە بود.  ان  شس رو ام  و برای 

دە   کشـه و   راحت لم م الاتر م مرش  شـت  الشـت  ه  رق
 بهش.. 
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کنه..  ارا رو م ش مرت خودش  الا  ا   _ب

 

نن..   اد م ارو سیخ و  ا نه که دارن ک ش اهم روی مردا م ن
اە رن که گوشــه ی منقل   ی ســ ه ک م  اما چشــمم مســتق

 جا خوش کردە ست. 

 .. م برا چای زغا م  _من م

ز.  ه لیوانم واسه من ب س   _خب 

سوزە...  در گشادی  _ 

ـادە.. تـازە   ـالای.. قنـدم ز ــارم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احـت دارم.. فشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _من اسـ

 حامله هم هستم. 

 

دارم..   سی لیوانارو برم

دی تحمل کن من لیوان   شدی و نزای له  ه ق .. تا رو  _او

سونم.   چا رو بهت م

 .. ک شون و قطع م دنم صدای صحب ا د  مردا 

د..  اش  _خسته ن
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ه سـمت   شـکری دسـت  ا  ارە و  ادبزش و کنار م ـ  مرت
ە..  ی می  ک

ه همینه.  ش  زم.. تمام لذ  _نه خودم م

 

ە ای رو   ــــتگ ــتادە دسـ ـ ـ سـ ــ بهم ا ـ ـ ک از مرت ــتاد که نزد ـ ـ اسـ
دە..   دستم م

سوزە.  ت  ا دس  _ب

ستم.. اما ممنون..  گه انقدر نازک نارن ن  _د

اطن شک دارم..  د اما در   _تو ظاهر شا

شه و طرف   ه صحبتمون از کنارمون رد م مرت  توجه 
کنه..   زش راە کج م

 

کنم و عطر   ز م ــک رنــگ و داخــل لیوانــا  ر ی چــای  ک
کشم.   خوش چای اصل شمال و نفس م

ه همون سخ ظاهرمه..  اطنم  _ 

م چنگ   د و ملوســه.. حالا  ه ســف ه گ _ظاهرت که مثه 

شه...  ع  میندازی که اونم جزو طب
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که   کنم طرفش و مرت ز م ــدە ام رو ر ــ ــاد شـ ــ ــم های گشـ ــ چشـ
ــه   ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رشـ ــ ـ ـطـ حـ در  اونـم  ــه  ــ ـ نـ مـ ــام لاس  ــ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ دارە  عـمـلا 

ش..   تخصص

 

کنه و    م م لندش غـافل ـا خنـدە ی  م  ی  ـل اینکه چ ق
شنون.  گه صداش و  ا ندارە دو نفر د  هیچ ا

ام کردی...  لاخرە ن _ 

ـــدم.. کـــه در عوض   لش م ـــفی تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە عـــاق انـــدر سـ ـ ن
م.  گ ل م  چشم تح

ه جور دیوار دفا دور    .. ســ لا رو مود عادی بودن ن _

ـا بهش حملـه   خوان  ک همـه م ـدی فـک م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودت کشـ
 . ا ازش عبور ک  ک 

 

ستادم..  ه دست خشک شدە جلوش ا  سی 

_گفته بودین جانور شــناســ نه روان شــناس .. الان من و  

ف کدوم  از حیوونا قرار دادین؟   تو رد

ــــح لب زد..  ا تف  دون خجالت و 
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ه سانان..   _گ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦٢ارت️   

 

 

غ پرکنـدە دور   زم روش و مثــه م ــه این چــا هــارو ب الان ا
شه؟   اد، خ زشت م گرم حال ب ال بزنه و ج ال  اط   ح

ــــت   سـ ا ن ن ف این خو چرخه اما ح ـــی م ـ اهم روی سـ ن
 حروم این آدم کنم.. 

 _خ خطرنا ها.. 

م..  دی م ا خو دم و  لش م خند مسخرە ای تح  ل

اش..  س مواظب خودت و زونت  _ 
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ه چشـــم غرە   از رق ش  ه ن ســـی رو وســـط م گذاشـــته و 
دم چه نقشه ای دارە.  ار نفهم م. ان  م

گه..  دارە و م  لیوا برم

 _این چا خوردن دارە. 

ه عالمه تف روشه؟ .. چون   _چرا

زە و   ون م ـــدت ب ـ ا شـ ـــه  ـ شـ قلپ اول و که هنوز توی ده
شه.  گرم خنک م م ج  حالا 

 

افه   ـــوهر و ق ـ ـ ه زن و شـ دارم و  توجه  گه ای برم لیوان د
کشم..  ا لذت  م  هاشون 

 _فقط مال منو ت کردی؟

م..  دم و م م م  قند و گوشه ی ل

زن..   _فقط اونا که برام نقشه م

ــتاد جان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە اسـ خواد جواب  ش میندازە و تا  ن ه ب چی 
نه...  ش گه مرت م اد و طرف د  م
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ــات رو ول   ــا خونــه ای گف ک ـــاح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _داداش مهمون و صـ

شس ور دل زنت؟  کردی 

 

گه ..  نه و م ش م  مرت موقع رف  شو

ــــاب   ـ ـ ـ ـ ـ ک الان خودتو مهمون حسـ ار م س تو اونجا چ _

؟   کردی

ه ب  اســتاد دســت دراز  اە رق دارە که ن کنه و لیوا برم
ـــم غرە ای لیوان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــ کنـــه و  ــا و من گردش م ـ لیوان هـ
ــه که   اسـ ــی و  از میوە های داخل  ارە تو سـ ــو م خودشـ
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ آوردە بود و برای خودش پوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم  مرت ـ نم

کنه.   م

 _تو گو نداری؟

 

دون اینکه   ش منم برای هم  ــــحب ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم طرف صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو م
ــدە   چ ــاط پ ــا کــه توی ح ـــ و بوی ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم و از مرت ن

دم.  ش و م م جوا  گ

 _نه... 
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س   چـه  _ ی؟ الان هر  گ ـا خـانوادە ات تمـاس م چطور 
ـــه گو تو   ـــدە  ــت هـــاش و تکون  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـــه بتونـــه انگشـ

 دستاشه.. 

 

کنم.. حلقـه ی هـامرز امروز توی   ــــــت هـام م ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـا  ن
 انگشتم جا خوش کردە.. 

دی.   _داری احساس فلج بودن بهم م

ه جمله ام  ه   خندە.. رق

ــــتم و میتونم حس   ـ ـ ـ ـ ـ ه رو روی دسـ اە مرد رو ــــنگی ن ـ ـ ـ ـ ـ اما سـ
 پرسه.. کنم و عاقلانه سوا ن

 

اعث   دە  ارو م ا ــدن ک ــ ـ ـ د آمادە شـ ــ که ن ــ ـ ـ ـ ــدای مرت ــ ـ ـ صـ
م و ســــفرە کوچ رو وســـط   فت ه جنب و جوش ب شــــه  م

م.   م چو پهن کن

انو توی   ی تازە و دوغ  ا ســـ ــافا نهار خوشـــمزە ای بود  انصـ
د.  اط حسا چس  ح

ک   ه حس مبهم  ی این وسط جور در نمیومد..  ه چ اما 
اە که برای جمع نبود.   سنگی ن
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦٣ارت️   

 

 

شـــت گردنم احســـاس   چرخونم و هنوز  ه اطراف م ــم  چشـ
 مور مور شدن دارم. 

ی شدە؟  _چ

 _نه... 

..  نهـار   ک ـاە م ر و ن ـــومـه داری دورو ــ ـ ـ ـ ـ ـ _آخـه دفعـه سـ

 هم حواست پرت بود. 

الا میندازم و..   شونه ای 

ست.  ه حس زودگذر... مهم ن  _فقط 
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ــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ت از من اطراف و  ع ه ط در حا که اونم دارە 
ه گردە ظرف هارو ازش گرفته و ل ارم.. م  ی حوض م

ــــ هنوز روی   ـ ـ ـ ه و مرت ـــــت این مرد.. رق ـ حواس جم داشـ
ــون که دســـــت از   ــ ار هر دوشـ ا وجود ا ــ و  ـ ـ ــسـ ــ شـ تخت 
اری   شــــوی ظروف بردارم اما برای اینکه  ــ ــســ تلاش برای شــ
ه کر   ــــه حرف خودمو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــغول  ـ ـ ـ ـ ـ دم و فکرم مشـ انجام 

شونم..   می

 

نه..  خندی زدە و کنارم زانو م  ل

ــه   ـــ دارم خ کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک مـــدتـــه همچ ح م منم  ـــه  _ا

اد؟  ه نظر نم  مسخرە 

خواد   کنم  زم و فکر نم اچ م مایع ظرفشـو رو روی اسـ
اشه.   برای تحت تاث قراردادنم این حرف و زدە 

ه خودتون شک دارن   _چرا؟ 

 

ە..  گ ر آب م دارە و ز  ظر که کف زدم و برم
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شقاب و لیوانه..  شورم.. چهارتا   _خودم م

ـارهـای خونـه رو   لـدم تـا حـدودی  کنم..  _من تنهـا زنـد م

دم.   انجام 

ـــــت های   ـ ـ ـ دن انگشـ ــــه و د ـ ـ ـ ـ شـ ــــکوت انجام م ـ ـ ـ ـ ار در سـ ه  ق
الا زدە منو   اهن مردونه ای که تا آرنج  ــت پ دە و آسـ کشـــ
شـ   اد مردی میندازە که نوازش دسـت هاش رو هنوز ب ه 

ینم.  ه خواب می  شب ها 

 _چند سالته؟

 

ە..  گ ل اینکه زم بزارم ازم م نم و ق  لیوان و کف م

ک عددە..   _سن فقط 

ا ســن و ســالت تموم   ســت  ی.. قرار ن گ _خ ســخت م

شه..   رازهات برملا 

ه.  ق م مثل  ه آدم عاد ک رازی دارم.. منم   _چرا فکر م

 _خب من در موردت تحقیق کردم. 
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ن لیوا   عد مک آخ دم و  ک لحظه تمرکزم از دست م
کشم.   که دستمه رو آب م

م؟ ه عالمه  مشکو دین من   _خب از  فهم

دا نکردم.   _در واقع اسمت و توی هیچ دادە اطلاعا پ

ا دامن   دم و  تا  ــ ـ ـ سـ ــــت های  ندم و نم دسـ آب و می ـــ ـ شـ
م.  گ  پرچینم م

 

کنه.  اهم م ب ن ه ج شه و دست  لند م ل من از جا   ق

ــدە و قرارە   ــ ـ ـ ـ ـ دە شـ ا دزد م  ی  ؟ نکنه از خونتون چ ه _چ

ادم  ال جدو آ فته گردن من که دن ؟ ب  گشت

اە زن و   الممونه و ن الاتر از حد م م  لحن ناراحت و عصــ
کشونه.  ه خودمون م  شوهر و 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3865  

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦٤ارت️   

 

 

عصــ بودم از حضــورش از حضــورم از چشــم ها که بهم  
ە بودن چه در ظاهر و چه در نهان...   خ

ــنا   ـ ـ ـ ه اما ترسـ دونم چ ـــ که نم ـ ـ ـ ..از ح ان لعن از این م
گرفتم..  رم م  بود و از دورو

  

دتر از روزهای   ـــخر بود چرا هر روز،  چرا امروز روز مضـ
شد.  ل م  ق

ه   م کردم..  اهم  ـــم و  ـ ـ ـ ـ ـــتم ... خودم و آرامشـ ـ ـ ـ ـ آرامش نداشـ
 کجا تعلق داشتم؟ 

 

ه   درو مادری اما تا  ــــت و  ـ کردم خونه ای هسـ زما فکر م
د..  اب ترک ک ح م یهو مثل  ام و ازش لذت ب  خودم ب
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ــک پو   ـــ دارم و آینــدە ای امــا اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم عشـ فکر م
 امل بود. 

ارە احمقانه اعتماد کردم.. حس   ــــخ دو ـ ه سـ ارە  زما دو
ـــ که   ـ ا عشـ ام کرد  انون خانواد  ک  ــــ خونه،  ـ داشـ
ست..  چ ن گه از  خا و هوس  ستم د دو  م

 

مــه وجودم   ـــــت دادن ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از دسـ نــاە  ــار خونــه و  امــا ان
ا ت خســـته   ارە لخت و عور  ک ه  شـــه همراە همن...  هم
ــاد دور خودم   جــا آ ــدە تو نــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تــه کشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــااحسـ و لــه.. 

نم.  ش ه تماشا م چرخم و گذر عمر بیهودە رو   م

 

دم و   ــ ــ ـ ـ ـ ه دندون کشـ مه جونت رو  ار اول تن ن آخ مادر... 
دی که نداشتم..   شدی هدف و ام

ـا اونم    ـار دن ـــتم و اومـدم.. ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ تو روهم گـذاشـ ـار  ای
د..  ادی د  برام ز

ــه منــه   ینم  ـــم آدمــای دورم خودم و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ میتونم از آینــه چشـ
گردون..   عا و شکسته.. داغون و 
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ــه عــادی   ــه  ق ــه خوب بودن و گول زدن خودم و  تظــاهر 
ادش رفته..   بودن و 

 

ـدە.. دو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ لزل و  ـار م نم   حوض ای ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارە م دو
ه صورت گر گرفته ام   اشم.. مشت آب 

ــال   گــه خ نــه.. حــالا د م تو دهنم م کنــه .. قل مغزم درد م
ک ســـوژە   ا شـــخصـــی و روانم ازم  همه راحت شـــد  ث

 ساخت برای صحت حرف های این مرد .. 

 

ر قهقهه ای که تا   د ا ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــله ای تا جنون نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ فاصـ
شـت لب هام محصـور شـدە رو   الا اومدە بود و  لو  شـت 
مان  آوردن و   ـــته ا گشـ ه دیوون این منه  کردم  رها م

 . داش م برم  دست از 

ون   ــا ب ی از ب لـــب هـ ـــنگ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن و سـ ــا جز آ ح امـ
د.   نخ
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ال   ؟ندن کرد داش نم ـــــت که پ ـ ـ ـــــت ح  گشـ ـ ـ سـ دو
ســـــت هیچ   ازم نمیتو گفتم  ــــت م لمم درسـ ـــم و فام ـ ر اسـ ا

دا کنه.   اطلاعا از خودم و گذشته ام پ

م و   ـه زنـدگ ـه فرارم خوب بود.. من گنـد زدن  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ من دسـ
دتر   ـار  ـاد گرفته بودم و هر  ـاخ و  لـد بودم.. من  خوب 

کردم.  ه اش م ل تج  از ق

د رفت..  ا ار هم   ای

 

 

د شست ا  چشمها را 

د د د ا گر   جور د

 

ست د  ا ها را   چ

د رفت ا اران  ر   ز

 

د برد  ا اران  ر   فکر را خاطرە را ز

د رفت ا اران  ر   ا همه مردم شهر ز
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د  د د ا اران  ر   دوست را ز

د جست ا اران  ر   عشق را ز

 

 اشم٬هر کجا هستم

 آسمان مال من است

 

 عشق٬هوا  فکر پنجرە

 زم مال من است

 

د شست ا  چشمها را 

د د د ا گر   جور د

 

ست د  ا ها را   چ

د رفت ا اران  ر   ز
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د  د د ا اران  ر   دوست را ز

د جست ا اران  ر   عشق را ز

 

 

د شست سهراب سپهری ا  چشم ها را 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦٥ارت️   

 

 

ــا خودم آوردە بودم.. در واقع هر  جمع کردم..   ـ ــه  هر کـ
ــافر   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـک زنـد توی  ـــتم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  کـه داشـ

ک گوشه اتاق..   کوچ

ی کـه    چ کنـه از اتـاقک دوازدە م ـــبح تـا ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع صـ منتظر طل
ـــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازهم فضـ ـب،  برای منـه تنها و از همـه جـا رونـدە و غ

ه حساب میومد.   بزر 
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ه پنجرە اتاقک و پردە ای   ە  ر پتو.. خ شسته ز گوشه ای 
دە شدە..  پ کش پ تا ک  که ک

ــت   شــ ا  اهای خ ـــدای  ارم.. صـ ـــم برهم نم ـــبح چشـ تا صـ
ف خواب و   ــا ور م ــل هـ ــا قفـ ـ ــه  ــا کـ ــــت هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دیوار و دسـ

 .  آرامش و ازم گرف

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم.. ب ون م انو هنوز آوازش و  ندادە ب خروس 
ت روی طاقچه جا گذاشتم..   ا د و داخل  ا از مقداری که 

شم.  مونن و من را م د ها روی در م  ل

 

ادش   ــ  ـ ـ ـ د ک ــا ـ ـ ه شـ انو و رق ە.. جز  شـــــت  نم اهم  ن
ه که چند ما اینجا علاف بود، نرە.  ی غ  ه دخ

اهم چند ســاع   ش دم جادە و قرارە  ا ماشــی  از اها 
م.  اش  رو همسفر 

 

ی های مختص   شه و س ا که جز ش سکوت مطلق و ن
ـــن، هد   ـ ـ ـ ـ شـ ـــم هام رد م ـ ـ ـ ـ عت از جلو چشـ ا  ـــمال که  ـ ـ ـ ـ شـ

 ندارە. 
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ه هفت   ـــــاعت هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم و سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادە م اە اول پ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  ا
اە دوم..  ست عدی و ا دە.. تا   نرس

 

ق؟   دم  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ د جنوب و امتحان کنم.. شـ ا ار  د ای ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــور و غرب و امتحان   ــ ـ ه مرکز کشـ طل ــا منو م ـ ـ ـ حرم امام رضـ

خورد ثمرە ای نداشت.. کردم جز  دی و   نوم

ــا و    ـــهر خودم.. جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودم.. شـ فـ ــا ـــت خودم.. طـ تو ممل
چرخم.  ا نداشتم..  هدف دورە م  م

 

ـــوفرهای   ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ه صـ ـــم  ـ ـ لوی اعلانات و گوشـ ه تا اهم  ن
اهوی   ـــد.. کدوم  ب ه ـ ـ ک مقصـ ـــهر...  ـ ـ ه شـ وس..  ات

ن مس من ..  د آخ شن.. شا  ذهن من انتخاب م

  .. خونه... آشناتر از هر آشنا ه خودش م  صدا منو 

  ... فته.. جا نمو دو دارە راە م  _تهران... تهران سه نفر... 

 

ر   کشــه ... ا ا عقب م ا دو ە و مغزم  ا جلو م ک  ا  م  قل
؟ اشم  اە کردە   اش
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ـه کول گرفتـه و آوارە    ر همـه این مـدت بیهودە زنـد رو  ا
ســت اما   ش برا من ن ت قل ســتم مح دو شــدە بودم  م

ش خ داشتم.   از کینه قل

 

اشه؟ اشم.. فراموشم کردە  شه فراموش شدە   م

کنــه.. تو   ــدە.. یهو هنــگ م ە و مغزم ارور م گ م درد م قل
ە و درکش براش   گ ـــادی و غ که از این جمله م ـ ـ ـ ـ ـ حس شـ

 سنگینه. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦٦ارت️   
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غه   ه ت فته که آفتاب  ش م انقدر دو دوتای دل و مغزم شـ
ـــادە ای که ح از بوی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــچ سـ ـــاندو ـ ـ ـ ـ ـ ـــه.. سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمون م ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
از رزی زدە و گوشــــه   ــه رو  شــ اســــش هم حالم خراب م ال

نم.  د م  ی صند های فلزی سالن مردم و د

 

ــنگ از هر   ــ ا سـ ک  ا کوله ای ســـــ مرد و زن.. پ و جوون، 
ک کوچه   ف و من هنوز اندر خم  ه را م فرقه و زون 

 بودم. 

دونم   شـه..  شـد و  شـد و نم ە ام تار م چشـم های خ
 اما چشم های خسته ام گرم و روی هم  افته. 

 

 .. ه ؟ حالت خ  _ خانم...

ل زدن   ار  ا چند ه  ـی نوجووون اما غ ر گنگ  تصـ
شه..   لاخرە صاف م

طتت   ل ـــه و  ـ ـ ـ ـ اشـ ــــت نرفته  ـ ـ ـ وسـ ـــو بب ات ـ ـ ـ ـ اشـ ؟..  _خوا

 سوزە.. 

ط ندارم..  ل _ 
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ـــا که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ افانه تر روی خودم و اون سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار موشـ اهش ای ن
چرخه...  کنم، م شتم حس م  هنوز 

 _دخ فراری؟

اشه.   _زن فراری فک کنم به 

کنــه گفتم امــا جــدی بود   ــه مزا کــه فــک م ـــخنـدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
نه.   م

ارت کردە بود؟_از دست  ر رف چ
َ
 شوهرت د

 

ه دلش   ــد.. نه دل  ــ ـ شـ ـــــت پرو م گه داشـ م و د گ ــ م ــ ـ ـ نف
ـــاع   ـ ـ ـ گه دو سـ ـــالن م ـ ـ ـ ـــط سـ ـ ـ ـ ـــاعت وسـ ـ ـ ـ .. سـ دم نه جوا م

ه عالم   ی رفتم. چشم روی هم گذاشتم و   خ

م.  گ و دست م دم و سا م و تکو م  اهای خش

خوای؟ ط م ل  _ خانم.. 

 

کنم..  اهش م گردم و ن  برم

ط کجا؟  ل _ 
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ـــد و   ـ ـ ـ ـ نه.. تا حالا دیوونه  مقصـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ چی ب ابروهاش م
دە؟   مس ند

از... اصفها...  خوای بری؟ مشهد.. ش  _خب کجا م

دە..   _مشهد و 

گه   ک ســـاعت د  .. گ اجه هفت  ا دم  ــه ب اشـ _هوم... 

کنه.   حرکت م

 

اجه و   ــــم طرف  ـ کشـ ــته رو م ــ ـ دن خسـ ە  ــان و  انگ ــ ـ شـ ا
م..  گ ط مشهد و م ل ن   آخ

کنم و در آخر خودم   اە م ە بهش ن تا موقع سـوار شـدن خ
م..  خ ه قضا و قدری که ازش ب ارم  س  و م

ســت  از   د حال و هوای صــحن و حرم امام رضــا تو شــا
م   شــســته  ه دلم  انم  ه واســطه اطراف ــ که  غ ســنگی 

 کنه. 

 

ه   ی  یح چ سـ ارت نامه و  شـسته بود که جز ز ز کنارم 
گفت..  ر لب ذکر و دعا م  دست نداشت و ز
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کشـف السـوء  ب المضـطر اذا دعاە و  ج م   _(امن  جعل و 
لا ما تذکرون)؛   خلفاء الارض ا اله مع الله قل

ت  ــــطر را اجا ـــ که دعای مضـ ـ ـ ا ک کند و گرفتاری را  «آ
ــــما را خلفای زم قرار برطرف  ـ ـ ـ ـ ـ ــــازد، و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  سـ دهد، آ

ا خداست؟ »   معبودی 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦٧ارت️   

 

 

نــدم.. قلــب غمگ و درد   ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نجوای زن چشـ گوش 
ـــــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ اردن   دە ام منتظر بهانه ای برای  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ه..  گ نگ خون م ا قطرە ها ب  گذاشته و 
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ه   ــه و از عمق وجودت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ گن وق دلت شـ م
دش..  خوای خدا بهت م ی رو   چ

ه   م  ــــش م ـ ـ ا بوسـ ه  ــــطه اما که  ـ ـ ـ ه واسـ م و  ر ل زمزمه ز
سونم.   گوش خدا م

 

لند   ــدای  ــ ـ ـ ا صـ ــافرا  ــ ـ ـ ــه و  از مسـ ــ ـ ـ شـ ــته م ــ ـ ـ سـ وس  در ات
ــام زمـــان   ـــادی امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلام خودمون و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوا برای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ە..  گ ا جواب م ا صوت هم کنه که   درخواست م

ـارە توقف    وس دو م کـه ات ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هنوز از ترمینـال خـارج 
ا گف جا موندن، همون   ـــن و  ـ ـ شـ ـــوار م ـ ـ کنه و دو مرد سـ م

 . شی  جلو م

 

ــــک های    ـ ـ ـ ـ لمات و اشـ ــــت اون  ـ ـ ـ ـ م داشـ دونم چه ح نم
ـــه و ح میتونم   شـ ـــاعت پ ک از چند سـ ـــ ـــدا، اما دلم سـ صـ

دا کنم.    احساس شادی تو وجودم پ

مروزی شون   دن خواب ن فتادە ترجیح م ا هنوز راە ن عض
دن.   و توی ماش انجام 
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مه روی صــند   ا همون خواب نصــفه و ن ه نظر، من  اما 
ه راە..  ان کردم و مثل جغد زل زدم  شب و ج داری د  ب

 

م   وس  عت ات سـت  ا تکون ها که اصـلا خوشـایند ن
ــدن   کنــه و هر کس برای فهم و در آخر کنــارە راە توقف م
کشه.  ک م  علت ماجرا از  جاش طرف جلو و رانندە 

ــک توقف    ز... اینجــا  ــافرای ع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خــانومــا آقــایون... مسـ

شن.  ادە  خوام همه پ  کوتاە دارم.. م

 

ـــــت بود..   ـ ـ جا و درسـ املا  همهمه ای که ب مردم راە افتاد 
ابون   ـدم جز ب ـد وس م کـه من از پنجرە هـای ات طبق چ

ت نبود.  ل رو ی قا ه چ  و ت

خوان توقف   ـــــت تا  ـ ـ ـ ـــــخرە ای وجود داشـ ـ ـ ـ ل مسـ س چه دل
؟ ون. زن ب  ک و مردم و ب

 

م این چه وضعشه؟  " _ما که تازە راە افتاد

ه؟  _ شدە رانندە؟.. ماش خرا
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ــا   ــه واقعـ ؟ نکنـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــای  آب و علف نگـ ــه جـ ـ _چرا 

وس خراب شدە   ات

م؟ "  کن د  ا ار  شه.. چ  _حالا  م

 

لنـد   ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ گـه کـه  ـت و غرغر د ـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وووووو...  شـ
د.  ی رس م ه حجم  مکش   رانندە و 

ل   دونم مشــ ... من هنوز خودمم نم ه لحظه گوش کن _

ـــهر   ـ ـ ـ ـ ا شـ ادی  ــــله ز ـ ـ ـ ـ ختانه چون فاصـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه اما خوشـ موتور چ
ـا   ـد  ـا ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ وس درسـ ر ات ـاد ا ـه احتمـال ز نـدارم 

نای عبوری برگردین.   ماش

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦٨ارت️   
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ــار   ـ اض جز اتلاف انرژی  ــا کـــه حرف زدن و اع از اونجـ
ی برای گف نداشتم..   بیهودە ای بود من چ

کرد و همچنــــان کــــه   ــا رو را م ـ ـ ل ــاراحــــت خ ـ ــا روان نـ ـ امـ
ــتـه رو گرفته و تا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن،  رشـ ـــون و جمع م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ند ـارو
کردن.  ت و ول نم ا ه ش شن همچنان زون  ادە   وق پ

 

ــــت   ـــته بودم و دسـ ـ اهام نگه داشـ م که جلوی  ـــا کوچ ـ سـ
شم.  ادە م م و جزو اول نفرات پ گ  م

ه.. برای اردیبهشت ماە متعادل و گرمه.. همه چند   هوا خ
ک و منم   دا م ــــ جا برای اتراق پ ـ ــله از ماشـ ـ ـ ـ ی فاصـ م
ــ   ـ ـ ــسـ ــ شـ ـــنگ نه چندان هموار و کوچ رو برای  ـ تخته سـ

کنم.   انتخاب م

 

س چا و تخم ها که   ک فلا ک ن ار اومدن پ ا ان عض
لم   ـار ف ک و ان خورن رو همینجـا عَلم م قرار بودە تو راە 

ه..  ق ه  نن  ی زل م نما می  س
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ــا موتور و   گردو و ور رف  ــاعــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ عــد ن لاخرە 
 مشورت های مردهای مسافر... 

م   د برگرد ا گه  ـــتامون و م زە رو دسـ ا رو م رانندە آب 
ست.  شو ن  ترمینال ماش درست 

 

گـه   مـک راننـدە و  دو مرد د ـا  ـه خط کنـار جـادە  همـه 
اری   ـــــت هم ـ ـ ــــ های عبوری درخواسـ ـ ـ ـ ک از ماشـ ــ م ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اشن.   داشته 

دن   ـــه برای فهم شـ اوی که هم ا کنج البته که ملت ما هم 
عت ماشـ   ت و شـل کردن  دن جمع ا د همه  دارن 
مک   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــون درخواسـ ـ ـ ـ ـ ـ م ازشـ دادن که بتون ان و م این ام

کردن.  ــــغ نم ش در م که خدای اش  داشته 

 

؟ ... شما تنها  _آ

سه..   مک رانندە است که می

 _آرە.. 
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نا را   ه تعداد و جا داد ماش ا توجه  ا نصف مسافرا  تق
 شدن.. 

ــ   ـ ـ ـ ـ ک ماشـ ا  گه بتونم  ا اون دوتا خانم د ـــما رو  ـ ـ ـ س شـ _

فرستم.   م

 

ــا کــدوم  فکر  ـــه دم غروب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ خو بود.. اینکــه معلوم ن
ـ   ابو چند سـاعت همسـفر  ه تو جادە ای ب رانندە غ

اشه اصلا جالب نبود.  شسته   و  کنارت 

ک   ش  ــــی شـ دی که  ا پرا ــد و  ــ از شـ خت ماهم  لاخرە 
م.   زن و مرد بودن را شد

ـــتم تـا آخر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کجـا برم گـذاشـ از اونجـا کـه برام فر نم
 . ادە ام ک شون برن و وسط شهر پ  مس

 

ــافر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ رو داخل  از مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا چندشـ لد بودم ق اینجا رو 
ه هم   د  ا ــــب  س برای امشـ دە بودم.  خونه هاش خواب

د.  ش آ کردم. تا فردا چه پ سندە م  جا 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٦٩ارت️   

 

 

ـــمون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حواسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ س... رفــت داخــل... نــه مطم  _رئ

 ..  هست... تا فردا شب او

 

ش   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه دو مردی کـه  عمـاد گو رو قطع کردە و 
 شس گفت.. 

ی که شک نکرد؟ ه چ _ 

م تا   اهش کن م نه ح ن ـــلا... گفت نه طرفش ب ـ _نه اصـ

شه..   مشکوک 

 

ا خود  ار  د که زمزمه وار گفت.. ان  ش حرف م
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شد؟  گ  گه پ ... رانندە که د  _آرە لامصب دخ زرن

ـــفرای رق که تو   ـ ه دعواهای نامو و صـ ـــ ـ ا تا قضـ ا _نه 

اش شل شد.  د دست و  د و د ش خواب  حسا

 

ـــهـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ ـای این دخ  ـد  ـا ـد تکون داد و ن ـه تـای ی 
ه مراتب بزرگ و شـلوغ از جا که بودن و   د جا  سـ م

ک درد واق ..  شد  ش م ل و گ انداخت  کن

ا چند  ن ــــه تنها  ـ ـ شـ ــتا رو مرتکب  ـ ـ ـ ـ اە روسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــت اشـ ـ خواسـ
ه همه   خورد  ش، داشــت گند م ر نظر داشــت ســاعت ز
دە بود..  شون پ ه نظر  دو ساع از دس  و ح 

 

خونـدن..   ـــون و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد فـاتحـه خودشـ ـا کرد  ر فرار م ـار ا ای
ل کرد..  شد کن گه نم  چون هامرز رو د

ـــدجور خط   ــه کـــه  فتـ م.. خط و خش بهش ن ــارە م ـ _دو

 .. ش  خ م

ـت   ـا جـد ـه تنهـا و  ر هر کـدوم  مردان قوی و ه کـه ا
ـا چندجای   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ان داشـ ـــدن ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه رو م ـــامانتا رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ

دن.  لش  ە رو تح  شکسته دخ
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ا سه مرد از همراهاش وارد مسافرخونه   مه شب و  لاخرە ن
ــته کوچ که توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل برای اطمینان  ــه.. اما از ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

ش..  ارە توی جی  داشبورد داشت و م

ون موندە   ــ ب ـ ـ شـ ــه  ــ ا سـ ــــ دوم که  اهش روی ماشـ ن
چرخه..   بودن م

 

ـــدە تکون   ـ ـ ـ ـ ـ م شـ لا تفه ـــافرخونه که ق ـ ـ ـ ـ ـ س مسـ ی برای رئ
دی که از دف گرفته قفل در و   ل ا  ــته  ار آهســ ــ ـ سـ دە و  م

شه.  کنه و اول نفر وارد م  از م

ــنــا دادە و میتونــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اتــاق روشـ ون   نور ت چراغ ب
دە.  ص  شخ ک نفرە   حج رو روی تخت 

 

خت   شن اما از  گه زدە و وارد اتاق م ه دو نفر د اشارە ای 
نه   ا غل که م ســت چون  ه نظر اصــلا خواب ن دشــون 
ـــکوت و مک   ـ ـ ـ ـــن و همه در سـ ـ ـ ـ شـ ـــم م ـ ـ ـ ـــم تو چشـ ـ ـ ـ اهم چشـ

نه.   شوک آور مثل مجسمه خشکشون م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٧٠ارت️   

 

 

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی درسـ ـه چ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو ـه خـدا کـه م ـــتم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو م
ـ که   ب نداشـتم اما حس اضـطراب و ت سـت... علم غ ن

م بر ن ه درد بزرگ  چند روزە دسـت از  داشـت گواە 
داد..  دا شدنم و م  مثل پ

ـــــت هامرز...   ـ ـ ـــــت راسـ ـ ـ دن عماد، دسـ دتر ... د ی  ا چه چ
الای  خودم...   اونم 

 

دن   ه جای عماد د نا ترم وجود داشـت..  البته که وحشــ
فت..  ادم م د اینو  ا  صورت هامرز بود.. ن
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ه    ست منجر  کردم چون میتو د خدارو شکر م ا مطمئنأ 
شه.  م  ست قلب  ا

 

 

ــاد و   ـ ـ از عمـ ــل  ــ ـ ق ــدون جیغ فرابنفش..  ــ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه تو ــ اینکـ
ه معجزە بود.   همراهاش خودم و جمع و جور کنم و ش

شون که متاسفانه    کنم روی  پتو که روم بود و پرت م
ارردی نداشت.  ه حرکت غ ارادی بود و چندان   فقط 

ارو نکن..  .. این ... سا  _ 

 

ــــت   ه جا نداشـ ارکه کوچ بود و راە  ــــت تخت که  شـ
ی برای دفـاع   ــال چ ـــنگر گرفتــه بودم و همزمـان کــه دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــن هم بود که بهم   ـ شـ ــه غول  ــ ـ ه اون سـ ــــم  ـ ــــتم حواسـ ـ گشـ م

شن..  ک   نزد

ـــا حرص و    ــــت خرم کنـــه رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــاد و کـــه م جواب عمـ
دم..   غصب م

ابون   ــــم که تا  خ ـ ـ ـ ـ کشـ ه خدا چنان ج م ا....  _جلو ن

زن اینجا..   ب
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ی که گولش و   ــــالمت آم ـ ـ ـ ـ ـ ــــونه مسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ــــت هاش و  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
گه..  ە و م گ خوردم جلوش م  نم

اری   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ چه ها.. بب ک ــت  ــ ـ ـ ــــه.. عقب واسـ ـ ـ اشـ ــــه  ـ ـ اشـ _

لات و   ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم تـا بتو وسـ ون م ـاهـات نـدارە.. همـه رو ب
 .  جمع ک

فتم؟   ـال تو راە ب ..  گفتـه قرارە دن ک ـت م _هـا... مح

التون   مگه فرستادە بودم دن

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ه لیوان آ که روی م  م  ــــت می ـ ـ ـ همزمان دسـ
ــــت از طرف   که داشـ کنم طرف اون ــــه اتاقه و پرش م ـ گوشـ
خورە و   ش م ـــــط  ـــــت وسـ ــــد و درسـ ـ شـ ک م چپ بهم نزد
له اش همزمان   ل آە و ناله اش، صدای شکس لیوان و  ق

کنه.   اتاق و پر م

اری..  ازی در م .. چرا وح   _خدا لعنتت کنه دخ
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ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو ـه هیچ جـام نبود.. م گف  اە هـا کـه م ـدو
ـــ وگرنـه تـا حـالا دخلم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن بهم و نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ حق نزد

خرم..  داد تا زمان   آوردە بودن و این بهم قدرت م

ســــش   د آم طرف خود نا دارم و تهد س و برم ار فلا ای
م..  گ  شونه م

ــاااااام..   ـ ـ ـ ـ ب خواد  نم دلم  نم..  م ــدا  ــ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ ون...  ب ن  _ب

ینم..  خوام رخت نحستون و ب  نم

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٧١ارت️   
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له تاســـش   ــ روی  و خو که از  ا دسـ ــدوم  مردک مصـ
کنه..   دە ای نثارم م کشه و فحش آب نکش زە عقب م  م

ــل این   کنــه امــا ق لحظــه ای عــذاب وجــدان وجودم و پر م
جه بزنه..  الای تخت طرفم ش  بود که اون  از 

 

م تو  و   ک س رو م س فلا ســت  فضــا برای پرتاب ن
کنم کـه عمـاد از جلوم   لـه اش و خودمو طرف در پرتـاب م
مرم و   کنه و  ــتفادە م ــ ـ ـــــت  از مکثم اسـ شـ اد و مرد  در م

کنه..  ازوهاش قفل م  ب 

 

ــا هنوز   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طرز معجزە آسـ س و کــه  تقلا کنــان  فلا
ـــدت داغه رو   ـ ـ ـ ه شـ کنم و آب جو که  از م ـــته  ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ شـ
ـــه  هم خودم و   شـ اعث م زم که  روی دســــت هاش م
ــوز جز   ــ ـ ـ ـ م که متوجه هیچ سـ ــوزونم اما انقدری درگ ــ ـ ـ ـ سـ

ستم..  دنم ن س شدن   خ

ــه مرد ولم کنـه و عمـادی مونـدە کـه جلوی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م امـا 
ستادە.   منو در ورودی ا

 ... کنم سا ت و م  _پوس
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شـ هم   ه شـ لد بودم  ه جا داشـت و  نم و ا پوزخندی م
کردم.   براش در م

ــــت بزن.. اونوقت    ر جرات داری بهم دسـ ــــک... ا _زرشـ

مونه..  ت نم  ه ت

 

گه زدم تو خال و دلم خنک   ش م صـــورت قرمزش و حرصـــ
سونتم.  ی که ب دست هاش دارە می شه اما چ  م

_هیچ ح برای بردنم ندارن.. دوسـت نداشـتم تو عمارت  

مونم..   کوف 

 .. دو که دستور از  د اما م  _من شا

کشم..  اد م س ف  ا حالت ه

ه درررررک...  ن  اهم ب ه جهنم.. همتون   _اونم برە 

 

ــه جلوم مثل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک وجب جا هر سـ ه دیوارە و توی  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ستادن ..   ک دیوار دفا ا

گه..  خوشانه م  عماد 
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زم..  ای بهش  ع  _چرا خودت نم

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ر جا داشـ ش.. دو مردی که زدم ا س دارم نه پ نه راە 
اشــ اینو از حالت چشــماشــون   ه تنم نم ک جای ســالم 

فهمم..  ستم   میتو

 

ه   ا  س  کردم..  ـــــتفادە م ـ ـ ـ ـ ـ ع اسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د از این موضـ ا د  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م که چون   م طرفشـون درواقع یورش می ها م حرکت نا

مونن..   انتظارش و ندارن بهت زدە  جاشون م

لم هـالیوودی   ـــورت  امـا مگـه ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ م توی صـ ک ـا آرنج م
ک سه تاشون و ناقص کنم  ات رو ه حرکت آ ا   بود 

 

؟  ل سه مرد  ک زن در مقا

ـــته بودم   ـ سـ ـــون تو ـ شـ ــا ـ ـ ـ ا ملاحضـ در واقع تا هم الان هم 
چرخم.   م دور خودم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٧٢ارت️   

 

 

ـــه.. عمادی که   ـ ـ ـ شـ خود و تقلا که مهار م ای ب ــــت و  ـ ـ دسـ
اد   ــه و داد و ف کشـ ون م ش و ب ک و زشـــ ــته کوچ سـ اون 
ـــاد هنجرە ام رو زخم   ــا آ جـ مـــک از نـــا ـــد  ـــه ام ــا کـــه  هـ

 .. ک  م

ت   م و ثا ە و  گ ــــت بزر که جلوی دهنم و م ـ ـ ا دسـ اما 
ە توی گردنم و   ت فرو م کنه، ســــوزش ســــوزن که در نها م

کنم..   حس م

 

ـت   ـــودە عمـاد ثـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـث و آسـ ـــورت خب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـام روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
شه..   م

، بزارمش توش..  ار پهن کن زم  _پتو رو ب
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م از معمول زم   کنه و مح شـــه و مرد ولم م تنم شـــل م
ـــه خـــاطر کت کــه نوش   ـــه جور انتقــام خـــاموش  خورم  م

 جان کردە بود. 

 

نه..   اهای عماد جلوم زانو م

ـــنگ تر بودی..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهای خودت میومدی والا سـ ا  _از اول 

ار..  ازی در  حالا  لوس 

؟   ر رف دِ برو کــه رف
َ
ــا خودت فــک کردی کــه یهو د  
س قالش بزاری؟ ال کردی تو  خ

 

اهش   ە و رنگ ن گ ــمم راە م ــه ی چشــ ــ از گوشــ ـ قطرە اشـ
کنه..   تغی م

ک   فته که نزد ار م ــم دارە از  ــ ـ ـ ـ دونه هوش و حواسـ ار م ان
گه..  شه و آهسته م  م

د ول   ا ــــقت رو ن ـ ـ ـ ـ فه مردی که عاشـ ــ نم ـ ـ ـ ـ ـ ـ س اسـ _از 

نه.. ح عشقش رو..  ش م  ک چون مثل مار همه رو ن
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دم..  ش و  خوام جوا  م

دی..  م تو ند خوام   م

ه عشق نبود..  دم و ش م من د خوام   م

گه..  ا  د م مرد من بود و  خوام   م

د گدا کرد..  ا م عشق و ن خوام   م

د موند..  ا لمات ن ت  م تو ح خوام   م

م من خوام  یهش نبود. م  عشق وشناختم وش

خواد..  اقت م م ادعای عاش ل خوام   م

 

ـــه ام..از   ـــوختـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از دل سـ ا  خوام خ چ خوام... م م
اری... از.....  م داد.. از آوار اج ه قل  دردی که 

ـــه    .. ک ـــاری نم ونم نـــه انـــدامم نـــه ح مغزم  ــا نـــه ز امـ
خواد.  ه خواب آروم و  صدا م  جورا خسته ام.. دلم 

ــــنگینم قورت   ـ ندم و مگو ها رو روی زون سـ ــــم می ـ س چشـ
ارم.  س لعم م ه تار که می دم و خودم و   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو ️   

 ١٠٧٣ارت️   

 

 

 #آس...هامرز

 

ی اطرافش   ــا در  خ ــال و رو ــک خ ــاژور مثــل  ر نور آ ز
دە بود..   خواب

ــا   ـ ـــدە اش روی مت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـــ رهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای مشـ ــدای موهـ لنـ فقط 
ە.  ست دل و دینم و ب  میتو

 

م و بوی   ر بی می ــه ز م و طرە ای از اون و  ــــت می ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــب مثل گر که   ـــم من امشـ ـ کشـ ـــام م ـ ه مشـ ش و  ف ت لط
شــم و   د ه دندون کشـــ شـــنه ی لمس و  دە  بوی خون شـــ
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ــــم و   ـ ـ ر جسـ ــوم ز ــ ـ ـ ـــــت این طور برە وار و معصـ ـ سـ ــــاف ن ـ ـ انصـ
ه تاراج برە.   خوی مردونه ام 

 

ه   ق ه راە  ـاس ها هم  ا ل ـــــت وق  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت خودم ن ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه   ـــــت هام  ــــم و دسـ ـ کشـ ه کنارش م ه آرو  رفته و خودم 
فش از خود  خود جســــمش رو وجب   ـــتجوی تن ظ جسـ

 . ک  م

 

دە و ن سـادە اش شـهوت وجودم   اس خواب پوشـ ح ل
د،  کرد تا  ــعله ور م ــ ــ شـ ـ ـ شـ ا  و ب ــاعت ها  ــ ــتم سـ ــ سـ تو

ـــازی   ـ ـ ـ ـ ـ ـــحنه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش برای خودم صـ پ ه و خوردن هم ت
ــه هــا و لطــاف   ــارچــه چــه جــاذ ر اون  ــدونم ز کنم چون م

دە.   خواب

 

ا  لای لب های   از بود و  ـــــته و غنچه اش اغوا گونه  ـ ـ ـ ـ ـ برجسـ
کرد..  ه تصاحب خودش دعوت م از دم تو رو   هر دم و 

ن    ن ــ ــ ــنو شـ ــ دون رنگ و لعاب های زنانه و مصـ ح 
ا رو داشت.   طعم دن
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ر  نــدارم و چــه خواب   ــدو چــه هــا کــه برات ز ر  آخ ا
دی ح   خند ت م ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ه هفت  دم وگرنه  ها برات ند
ن   ــ ت ه روزی فکر ک که من، آس و قال بزاری که وح

شن..   مردها جلوش موش م

 

ـــه جزو تمام و   ـ شـ ــ برە م ـ ـ ـ ــتم روی ک ــ ن دو وق انگشـ
 مال دارا های من. 

 

ـــدی، چون فقط   ــا تو د ـــد امـ هیچ کس این روی من و نـــد
ش   ــــاع ـ ـ ــاد  ـ ـ ـ ـ ب ت  ــه  ــ ـ ـ س هر   رف  بود و  تو  برای 

 ..  خود

 

ـــــت های    ح انداخت، وق انگشـ م ط ــــخندم روی ل ـ شـ ن
ـه زر   لورش و  ـــدن، تن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس هــاش فــارغ شـ م از  ل تــا
ازدم بهم   ا هر دم و  نه ای که  دە و قفسه ی س خودم کش

کنم.  اران م دە رو بوسه   زند م

کنه.  اب ناب مستم م ە مثل  ش  نظ  طعم ت
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 دین تواز کفر من تا ️   

 ١٠٧٤ارت️   

 

 

شــــدە که ناله ای از   ش خشــــک  هنوز رد بوســـه هام روی ت
د که زر   ه  ـــه و تکون خف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب لب هاش خارج م
دە..  کنه م دا نم ش و پ  سنگی تنم اجازە ی حرکت ب

نه، اینکه تو چشم های   ش م م خند  موق گوشه ی ل ل
، ببو و لمســش ک لذ دو   ش زل بز ل و شــا خوشــ

 برابر دارە. 

 

م..   _آخ.. 
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ش   ه طرف  لند کردە و  ش و  ـــــ ـ ـ ـــــت و  حال دسـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ سـ
کشه.  ش و دست م شون ە و پ  می

دم که تا دو روز نتونه راە برە.   د چنان م ا ـــــف و ـ عماد ب
از   ــد  ــ عـ ـــه بهش زدن عوارض  ـ بیهو کـ ـــدوارم داروی  ـ ـ ام

اشه.  اری نداشته   هوش

 

ســــت   دی داشــــت که هنوزم نمیتو درد  ه نظر کرخ و 
ه زور خودم و را کردە و تنم و   از کنه.  ــم هاش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

م..   از روش کنار می

ا   کشــم مخصــوصــا  مه راە کنار  ســتم که ن ون ن انقدر مه
ت اوج   ــــع ـ ـ ـ ـ ا این وضـ ش اینطور  د این حا که دارم و د

ـاهـاش هنوز  لـذ رو کـه  ـدە.. البتـه کـه  خوام و بهمون نم
 .  تو حصار م

 

گه ام موهاش و   ا دســت د م و  ر  کنم ز دســتم و جک م
نم..  غل گوشش پچ م نم و   از روی صورش کنار م

ــه خونـه   ینــه  ــاز کنــه و ب ـــم هــاش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد چشـ _دلــدار نم

 برگشته. 
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ــار و   ـ ـ ار فشـ ا چند  لاخرە  ــدە و  ــ ــ شـ ـ ـ شـ ل هاش ب لرزش 
لندش از هم فاصله  ن. ل زدن مژە های  گ  م

ـه  ش مـات رو ـاە غ ش  ن ـان و موقعی رو و هنوز در از م
ـــاع در   ـ دفـ ـــدونم چون هنوز مظلوم و   ـ ـ م این و  ـــدارە..  ـ نـ
دن های برهنمون، توی تختم اونم   ی  م ل فاصـــله چند م

دە.  ر تنم دراز کش مه ز  نصفه و ن

 

زم..  دە ع ه من  اهت و   _ن

ــواب   خـ و  ــو  ــهـ ــیـ بـ داروی  از  ــورش  ــمـ ــخـ مـ ــاە  ـ ـ ـ ـ ــ نـ ــش  ــرخـ چـ
ە..  گ ازی م ه  ارش دل و دینم و   اج

طان زمان ندارم.  م از ش طانه و منم  ار ش  وسوسه 

نم   داری م درمادر دار و آ ازش و بوسه ی  مه  لب های ن
شه..  اعث گشاد شدن مردک چشم هاش م  که 

 

م مثــل   جن ـــل خـــب.. حـــالا وقـــت اعمـــال قـــدرتــه..  دیر  خ
ـه   ــاع و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل اوضـ ـــتم ل خوردە و اونـه کـه کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا از دسـ

ە.  گ  دست م
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ون   اتخ کنارم دو حلقه ی فلزی رو ب ـــــوی  ـ ـ ـ ـ ـ از داخل کشـ
کنم.  فش قلاب م کشم و دور مچ دست های ظ  م

له  _سلام خوش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٧٥ارت️   

 

 

ــدە و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور نــدارم کنـــارم دراز کشـ م جوری کــه هنوز  دلتن
ش..  شم از داشت ار س نم  میتونم لمسش کنم.. ان

ه   ـــه و  ـ ـ ـ ـ شـ ار  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــم هاش هوشـ ـ ـ ـ ـ ـــورش تا چشـ ـ ـ ـ ـ اور حضـ برای 
  .. غل  دە کجاســـــت و  ص  ــــخ شـ ــونه و  ــ ام برسـ مغزش پ
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کنم اما   ـــورت آب رفته اش رو نوازش گونه لمس م روی صـ
ست..  ا ن  ازهم 

 

اشـته   ش در این چند ماە تو وجودم ان جوری حرص نداشـت
شم..   شدە که ه جورە اغنا نم

ـدم کـه تو وجودم   ــــارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلم فشـ خواد طوری توی  دلم م
شه ازم جداش کرد.  گه  شه، تا د  حل 

 

ـــته اش تا نوک   سـ ـــم های  ـــه چشـ ـــ که از گوشـ قطرە ی اشـ
شونه..  ه چهرە ام می ە اخ  گ  انگشت هام راە م

س کن...  _ 

ی رو   ـــ ـ ـ شـ م تنها لرزش فک و قطرە های ب ـــ ـ ـ زمزمه ی خشـ
س تر...  دارش و خ کنه و مژە های تا  روونه صورش م

 _بزار برم... 
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؟    ـا این لحن التمـاس گونـه  گفـت؟ اونم  ــــــت  م ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــــورم دارە وا ـ ـ ـ ـ ـ ه حضـ ــه... اینجور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اورم نم

دە.. انتظار عشق و بوسه نداشتم..   م

ــامــانتــا و عمــادی کــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خلق و خوی سـ گفــت  ــا توجــه 
ک جنگ و   ستم قرارە  دو چه هارو کتک زدە، م چندتا از 
م.. هر دو ازهم   اشــ اهم داشــته  دعوای درســت و حســا 

ه؟  م اما گ ه جانب بود ار و حق  ت طل   نها

؟   اونم سامانتا این طور مظلومانه

 

ار انگشــت هام روی فکش قفل    اد و ای ه جوش م خونم 
م..  ل م م از ق شن و مح  م

س کن سامانتا...  _ 

ـه   ـــدت گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه امـا هق هقش و شـ لمـه ای حرف نم گـه  د
لوش احساس کنم.   اش رو میتونم از حرکت لرزون 

 ...  _لعنت بهت دخ

 

ـــــورش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و آرنج هام و دو طرف صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خودم و روش م
ارم..   م
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اە کن...  ه من ن _ 

ه طرف   ه  ــــورش و  ـ ـــــت و صـ ــــته اسـ ـ سـ ــــم هاش  ـ هنوز چشـ
شن..  م م  گرفته و اشک هاش لای موهاش 

نا   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار وحشـ ر  ازات از ز ه  ا این ننه من غ _نمیتو 

 ..  که کردی شونه خا ک

 

ه   شـــه و گ ســـونم توی خودش جمع م دســـتم و پهلوش م
ـــ که دارم   ـ ـ ا تمام حرص و خشـ ـــم  ـ ـ هان قطع.. لمسـ اش نا

مش..  شه روی ش دە و چنگ م  کش

ازی    د و خوش عطرش و  ر گردن ســــف کنم ز م و فرو م
ـــای   ـــازهم جز نفس هـ ـ ــا  ـ امـ ـــدونم درد دارە  ـ م م گ ازش م
ش نه صـــو هســـت نه حرک نه   ض کردن ت تندش و منق

 . ا  اع

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٧٦ارت️   

 

 

 

ه های  صداش هم رو مُخ   ترە.. این ح از گ

از   ـــه و من پر از ن ـ ـ ـ شـ دە م ـــ ـ ـ ـ تن های برهنمون روی هم کشـ
ــــبح   ش و تا صـ د ــانت  ــ ه سـ ــانت  ــ خوام سـ ــدە م ــ کوب شـ

 طواف کنم. 

 

شـــنه   نم و  مالم.. نفس نفس م ســـم و... م ل میبوســـم و م
ض زرم   ـــم.. همچنان  حرکت و منق ـ ـ ـ ـ ـ ـــه از لبهاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه بوسـ
دە مثل   ـــون  ـ ـ شـ ـــد که  ـ ـ ک شـ ــــغ از  تح دە.. در خواب

ان اومدە..  ه عص شن تنم،   من از 
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ه   دە.. صورش و رو ک متجاوز بهم دست م م حس  م 
ــم و زون   ــ ـــته اش رو میبوسـ ـ سـ گردونم لب های  خودم برم

کشم..   م

خواد...  اا... دلم بوسه م از کن...  _دهنت و برام 

 

ـــونم امـا جز چی کـه از درد ب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه موهـاش م م و  چن
نه عکس العم ندارە.  ش  ابروهاش م

م..  خوا ا مردە که نم از کن سامانتا ..   _چشمات و 

ـــــت اون   ـ ـ ـ ـ خواسـ ش توی تختمون و م دلم آە و ناله های ها
س   ــاز از هر ج ـ کرد و من و  ن ــا م ـ ـــوری کـــه درونم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ساخت.. مون 

ازهم   ـــــت  ـ ـ ـ ـ اضـ طه و ر دون چند ماە را که ح تا الان هم 
ارە فعال شدە بود.  ل ج ام دو  ا داش خودش م

 

خود از   ــتــه اش گرفتــه و انقــدری ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــازی از لــب هــای 
ش نکنم.  ه  م و نداش همراه  خودم که توج 

ــه  ب ـــتم ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ فهمــه  م فهمــه چــه غل کردە..  ش کنم 
 .. ع   قال گذاش من 
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ــل چی   ــا مثـ ـ چرخن  ش م ــای ت ــه جـ ــام همـ ـــــت هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش   ا از حرص نداشــ و نبود ک و  شــکســته نوازش م

نن.  ش و چنگ م م ت  خشن و ناملا

دم   ـــــش م ـ ـ ا و  نقصـ ه اندام ز اهم و  ــــم و ن ـ ـ ـ کشـ عقب م
زم کردە..   شهوت و هوس ل

 

دش رد انداخته که   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هام روی پوسـ ـ ـ ـ ـ ـ رد انگشـ
نه.  ش سندی روی لب هام م شخند خود  ن

ران    ـه این انتظار و خوام  ـاهاش و م ر  ـــــت مینـدازم ز ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م.  جه م ش ش ارە روی ت دم و دو ان  ا  کنندە 

دم اما    ـــته اش م ـ ـ ـ سـ ـــم های  ـ ـ ـ ه چشـ اهم و  ار آخر ن برای 
اە و  انتهاســت   شــه ســ شــه دو تکه شــ دم م ی که عا چ

ە شدن.  ه گوشه ای خ دون هیچ رو   که 

 

ــــوندە..   مان پوشـ ــ ــ ــــنگ و سـ ــ از سـ ـ ـ اش رو ماسـ چهرە ی ز
ش زر تن   ــد ــای  ــام متوجــه دمــای  ــه خودم م  کــه 

شم.  خته ام م  داغ و برانگ
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ار   ە و داشـتم چ م فرو م م وسـط قل اە مُردە اش مسـتق ن
کردم؟  م

شن   کنم که  حرکت و سُست کنارم ول م اهاش و ول م
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از خودشـ ـ جون و لخـــت کـــه اخت ـــک تن ب مثـــل 

 ندارن. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 تا دین تواز کفر من ️   

 ١٠٧٧ارت️   

 

 

ــــتهارو   ـ ـ ـ ار هم برای آزاد کردن خودش تقلا نکرد دسـ ک ح 
اض   اع نکرد  داد  ـــداد.. جیغ و  ـ نـ تکون  ش و  ـــد ت ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکشـ

 نداشت 
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ـــدای اول و عجزی کــه برای آزاد   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  صـ در واقع جز گ
ه این تخت لعن   ـــار که  ـ ـ ـ ـ ــــت اونم نه از اسـ ـ ـ ـ ش داشـ کرد
امل و دور از منه لعن تر..  ه طور  ه آزادی  ل  داشت، 

ش ح داشت.  ه زون آورد و نه ت گه نه جمله ای   د

 

ــاە   عـــد چنـــد مـ ش رو...  ــالـــت  حـــال کنم... حـ ـــاهش م ن
اە   ه ن دوری... ح حس دلتن هم بهم نداشت؟ ارزش 

؟  لم نداشتم   ناقا

ه مرد...  ک زن  س خواس  ا از ج  ن

ا که در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت و عصـ ان ــــ ـ ـ ـ ـ ــــکه تمام عصـ ـ ـ ـ ـ خشـ ل وجودم م
ــار   ــ انفجـ ــه مرز  ــ ـ ــار کردە بودم  ــ ـ تلن ــا در خودم  ـ ـ طول روزهـ

سه اما در ظاهر...   م

 

ـه نظر    ی کـه  ـه دخ ـا خـاموش  جز ن امـا در ظـاهر من 
ک   ا  ازش نبود  ر چشـم های  ح تنفس هم نداشـت و ا
 مردە  جون هم فر نداشت، عکس العم ندارم. 

ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــای م ــدون غروری کــه روی تخــت رفتم ازش 
د و   ـــه ی تخـت و روی تن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ملافـه ی مچـاله شـ
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دی از داخل کشــو، دســت هاش و   ل ا  دە،  برهنه اش کشــ
کنم و   گذرم... از م

 

ا    ســتادم و شــب رو ک ردوشــام بر تن ا ا  روی تراس 
ــــت   اری ب انگشـ ـــ ـ ا سـ ه خودم وعدە اش رو دادم را  که 
اچ ب   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و لیوا پر از تکه های یخ و اسـ ـ ـ ـ ک دسـ های 

کنم.  گه.. تنها  م  انگشت های دست د

ل عمارت در خامو سکو محض فرو رفته ح سگ  
شه..  از نم ه دلا پوزە هاشون   ها هم بنا 

 

ــ   ـ خوام خرخرە هرک ب دارم در حا که م ــا عج احسـ
انی   دم و عصـ م و تمام حال  ج شـه  داش م رو جلوم پ
ــا در ع حــال   ش امـ ــالم و آدم دارم و بنـــدازم گرد کـــه از عـ
دی و خست از خودم وجودم و پر کردە.  ا ناام ا  ح 

 

کنم و   م حس م ـــوی گر که ته قل ـ ـــوسـ ـ دروغ چرا... تنها سـ
خشه،   دە و ذرە ای دل خوش   سان بودن م ە ا بهم انگ

ار دچارم کردە.  ه این حال اسف  اما 
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ــل   ــ غـ ــاق  ــ اتـ ــــت ممکن توی  ــالـ ـ ـ ن حـ آرام ت ـــه در  ـ همو کـ
ـــنگـدل و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە.. اون موجود سـ ـــــف وزن  خواب ـ ـ ـ ـ ـ ـا نصـ رحم 

 خودم.. 

 خ خندە دارە... 

 

ن جرعـــه رو    نـــه و آخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م پوزخنـــد تل روی ل
کشم..   م

م   ش در سـکوت شـب  کنم و پژوا شـکسـت لیوان و رها م
کنم و   ــتم و ب انگشـــت ها مشـــت م ار دسـ ــ ــه.. ته سـ شـ م

اط  از   ــــکوت ح ار سـ ته دل قهقهه ای دردنا  دادە، ای
شکنم.   و عمارت رو من م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٧٨ارت️   
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اس ها رو   ـــم... همون ل ـ کشـ نم و دراز م ملافه رو کنار م
ه پهلو   ون آوردم تن زدە و  ش ب اق و ولع از ت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ که 

دە.   دراز کش

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه از چشـ ل ـدارە اینو نـه از تنفس نـامنظمش،  ـدونم ب م
فهمم.  ه دیوارش م ە  از و خ  های 

 

غلش   دە طرف خودم،  فش و کش دست میندازم و تن ظ
ه خودم.  دە  کنم.. تنگ خودم.. جفت خودم.. چس  م

ش و نفس   ــــه و من حوا گرد ـ ـ ـ ـ شـ ض م چه هاش منق ماه
ندم.  کشم و چشم می  م

خواب...  _ 

 

مه   ون و ن ــــبح زود از عمارت زدم ب از فردای اون شـــــب صـ
غـل   ـه  ــــــب روی هم تخـت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم امـا هر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دمش و تنگ خودم خوابوندمش..   کش
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دن   ا د ه صبح  ه خواب رفتم و صبح  ا آهنگ نفسهاش 
الشتم ترکش کردم.   صورش روی 

 

ی دارە..  ه نه مهمه نه تاث ق ب  اە های عج  ن

ـا خـدمـه ی عمـارت   کنـه.. خـاتون  وش پچ پچ م ـا  عمـاد 
کنم   ه هدفم فکر م ال آدما فقط  ارن و من  خ ـــور م ـ شـ
عد...  خوام و  گه وقت م م من فقط  د ش م  و پ

شه...    بوم ... همه  تموم م

 

دم..   ل م ه وک کنم و  ــا م ـ ـ ـ برگه قرادادی که جلومه رو امضـ
ـه هر   خورە و اخم هـای درهمش  وش  جـاش وول م
ســــت   ــــلا از این معامله را ن فهمونه که اصـ آدم کوری م

 اما چارە ای جز قبولش ندارە. 

 

ل در واقع ختم   ه طرف مقا ا دادن ک اون قرارداد  ل  وک
نم.  ون م کنه و من از اتاق ب  جلسه رو اعلام م

 _هامرز... 
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سونه و کنارم قرار  ە. وش و خودشو بهم م  گ

گو چه  ە...؟_بهم   خ

 ...  _سلام

 

چه جلوم..   حر می

 _ک*شعر نگو... 

دم.  الا میندازم و لب هام و جلو م  ابرو براش 

د؟ نچ نچ نچ...   _حرف 

ـــه خطر   رە ات  ـــا _خـــدا لعنتـــت کنـــه مرد... گوش هـــای 

 افتاد 

 

ـالم راە   لـه دن ـد پ لـه هـا امـا  م طرف راە  نم و م کنـارش م
فته....   م

ــه   ـــه فکری داری وگرنـ گو کـــه  گـــذرە...  _تو مغزت  م

اج دادن بود.   امضای اون برگه عملا 

ارە جلو..  م و  از محافظا ماش و م س ارکینگ م  ه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3917  

ا صـور   و که  ه  ل سـوار شـدن  کنم اما ق از م درو 
ک قدم عقب م.. درهم  ستادە، م  تر ا

ـــن بزرگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جشـ ــ ـ ــه... قرارە  ــ ای خوب خوب تو راهـ _خ

م.   گ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٧٩ارت️   

 

 

...سامانتا  #سا

 

ال کردە   ا چشـــم دن ح بُته جغه روی ســـارافون خاتون و  ط
کنم.. خطهای تو درتو، پیچ و خم   مش م و توی ذهنم ترسـ
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ک   اهم نق از اصالت  دە اش.. همه  چ های منظم و پ
نن..   ملت م

ازم مات شدە..  ست...   _حالش خوب ن

اە حالت چشماشو...   _آرە... ن

 _سامانتا؟ 

 

کنم   اە م نه اش رو ن الاتر از سـ لند خاتون   ا صـدای 
کنم.   و مات و گیج زمزمه م

؟ له... _ 

ــــته و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم روی هم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا حرص و ناراح چشـ لحظه ای 
کنه.   نفسش و تازە م

 

ـــمون رفتــــارش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  متوجـــه مضـ ش  ـــد ـــم برای فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم
کنم.  اە م ک ن ار م خونه   خواهرا که دارن تو آش

ل از منه.   ار مش گه ان زون صورشون م  اما حالت آو

ی شدە؟  _چ

ا مرد؟  گه ل زنه   _تازە م
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ست.  ی حالش خوب ن اش آذر.. نمی ت   _سا

 

؟ چرا   ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالم خوب ن ... من حـ ــا منـــه ـ نم و  ــ م لـ
ه نظر که سالمم..  نه..  ش اهم روی تنم م  ن

ە روی فنجون چا که جلوم   شه و حواسم م اهم کج م ن
؟  ش اینجا  روی م هست..  گذاشت

شـه.. دلم   کشـم.. لب و لوچم کج م شـم و نفسـش م خم م
دون هیچ   خواد  ــــمال و م ـ ـ ـ ـ  از چا های خوش طعم شـ

 ..  افزود

 

ش   ش چطور پ مـا ـدونم زا ـه خـداحـاف نکردم.. نم ـا رق
اشه.  دوارم حالش خوب  ە البته هنوز وقت دارە. ام  م

ش همون جوری شد..  ازم حال  _ای خدای من.. 

 _فک کنم جن زدە شدە.. 

 . ارتون برس ه  ا...  ت ش دخ  _سا
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ـــه   ـــه از  رختـ ـــادە.. مگـ ـــه ی فنجون افتـ ـ ل ــا روی  ـ رد چـ
دم   اهه.. من چای لیوا رو ترجیح م ــــ ـ ـ ـ ـ .. توش سـ ــــدە؟ ـ ـ ـ ـ شـ

ینم.   میتونم رنگ چا رو از توش ب

خوای برات عوضش کنه؟  _م

 

ارم از نوکش قطرە   الا م کنم توی فنجون و  ـــتم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ــــل فنجون  ــای زرد رن داخـ ــ ــه همچ رنـــــگ  هـ ــ نـ زە..  ر

 دلخوا ندارە. 

ـه   ـدجور  س  ش خـاتون ... فـک کنم رئ ـه  ـه خـدا زدە  _

لا رَد دادە.  دە.  ش رس  حسا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٨٠ارت️   
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ونم...  لندی از جا می اد   ف

ون...  ن ب سسه... ب _ 

ه فنجون و   خورە  ـــتم م ـ ـ ـــم که دسـ ـ ـ لند شـ خوام  ا منه؟ م
خوام جلوی   ا دسـت م کنم و  .. هل م شـه روی م ه م چ
ــای   ــه  دی کــه روی م جــاری و راە  مــایع زرد رنــگ و 

م.  گ  گرفته رو 

د دستم خورد.  خش  _ب

 

نن.  شه و دست های منو کنار م  دستما روی م پهن م

شه..  س  است خ کش عقب ل  _عی ندارە... 

نم و نظـارە گر   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنـد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە روی صـ ـاطـل دو عـاطـل و 
  ، ک ـــاری منو جمع م ــتـــای فرز دو خواهر کـــه گنـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

شم.   م
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ــله   ـ م.. اما ح حوصـ خوا د  ا کنم  ــنگینه... فکر م م ســ
ــــدن از  جـام روهم نـدارم.. تـاز هـا حرکـت برام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ

 سخته.. 

ـت   ـــاز جـذاب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذرە، امـا خطوط قهوە سـ ـدونم چقـدر م نم
دم..  اس خاتون و ندارە.. گذر زمان و از دست م ح ل  ط

م از م   اە متعج ە... ن گ غلم و م ر   دســـت میندازە ز
فته.  ه فرد کنارم م  تم شدە 

 

عد   ـــه  ـ ـ شـ ض م فته تنم منق ـــم هام م ـ ـ اهش که توی چشـ ن
ه هر جا.. هر نقطه ای...  دزدم  شه.. چشم م  شل م

ــه اش... میتونم   ــه ی مردونـ قـ ــــه روی  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ذهنم متمرکز م
ی دارە.  مش.. آهار تم

َ
 ِکش

م...  اشو ب _ 

 

ـــه.. دلم نــه رف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ح ذهنم از هم می ـــدە و ط تکونم م
ار   ار دســـت من بودە که ای خواد نه موندن... اما  اخت م

 اشه.. 

ش..  ی د ب ا ه دک  ه نظرم  _ 
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خورە   ــادلم بهم م ــه تعـ ـــه لحظـ ــاد... ـ ــارمون راە م ــاتون کنـ خـ
کنه..  ی گ م ه چ ه  ام   فک کنم 

 

ازو که گ دست هاشه   کنم... اما  مه سقوط م نصفه ن
الا  ل زم خوردن  کشه. رو ق  م

؟  _چرا انقدر  حاله..

خورە...   _ه نم

ــاە   ــا دور و بر و ن ــال مــانع خ ـــم و دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا م ــارە   دو
؟ رگــه هــای   .. ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک هــای براق و سـ ام کنم.. چــه  م
سن؟ ه کجا م ینم  الشون کنم ب شه دن  جال دارن م

 .. ارە ای س تو اینجا چ _ 

 

ک و راحت...  دارم.. س ار روی هوا قدم برم  ان

م دک   زم... م ه زور تو حلقش غذا ب ــــت  ـ ـ سـ چه که ن _

ــه... حــالش و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لازم دارە.. فــک کردی فقط غــذا نخورد
؟  ی  نمی
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ار   ه لیوان آب میوە ب ـــه..  ـ شـ ــــت... خوب م سـ _طورش ن

 تو اتاق.. 

ــت... از وق   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاش هـامرز.. فقط غـذا ن ـاز ن _انقـدر لج

ه روز دارە  ش روز شه. آورد دتر م ش  ت روح  وضع

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٨١ارت️   

 

 

م   دن.. ناله دردنا ــــارش م ـ ـ ـ کنه.. چرا  فشـ ــــتم درد م ـ ـ ـ دسـ
شه.  م م وصدا که گوشم و پر کردە   ب 
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ـــطح نرم فرود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ لاخرە این راە طولا تموم و روی 
ـــه... چقدر ذوق ذوق   ـ ـ ـ ـ شـ ــ بود رها م ـ ـ ـ ـ ـ ازو که اسـ ام و  م

کنه.   م

ـــتم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ س گـ ــالم  مـ ــاش و  ــدارم جـ ــه نـ ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح حوصـ امـ
 . ف اهام ب  همینجور شل و ول روی 

؟  س ک خوای   _نم

 

ــارە   ــه مکــث و دو ــار  ن و هر  لنــدش جلوم رژە م ــاهــای 
ە.  گ  راە رف و از  م

 برازندە بود.. مردانه.. پر ابهت.. مقتدر.. 

 اما... اما... 

دە و در   ـــه از جمله ها که  حس خوب بهت م ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
شه وحشت داشتم.  ک اما ختم م ه   آخر 

اد.  دم م ف  خوری.. از آدمای ضع ە غذاتو   _به

 

ـــــت هــای    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ نــه و از قــدم هــاش  ــای ــاهم همچنــان  ن
شه..  دە م غلم کش دە ی توی   سست و رنگ پ
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؟  اد..  دش م

ـــورتم   الاتر از صـ کنم..  اهش م ارم و متفکر ن الا م  رو 
ـــم   د و انگشــــت های لاغرم چشـ ـــف ه پوســــت سـ و توی نور 
شن.  دە م ش از هر وق د ش ب دوزم.. رگ های آب  م

؟ اد  دش م

اد..  دم م فم... منم از خودم   حق دارە...من ضع

 

کنه.  ارە م ارم  و  ا رشته اف  صدا خشمگ و عص

؟...  ک  _سامانتا... چرا اینجوری رفتار م

ە   فته  جای خودش، احســاس خســت بهم چ دســتم م
شه..   م

غلم جمع    اها رو توی  کشـــم ..  الا م خودم و روی تخت 
ــــکوت و   ـ ـ ـ ـ ندم.. سـ ــم می ــ ـ ـ ـ ـ ە... اما  و چشـ گ ی در برم م خ

نه.  ک خلأ تو وجودم وول م  آرامش؟ هنوز مثل 

 

ر هم نمیتونه تداخ  
َ
ــدن د ــ ـ ـ ـ دە شـ م ک ــدای مح ــ ـ ـ ـ ح صـ

جاد کنه.   توی حال که دارم ا
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ــم...   کشــ لندتر و طولا تر م ــم و  اد... نفســ بوی خا م
ه جور مخدر که   دە  حه ی خوشــــش حال خو بهم م را

شه.  م م سک و درمون زخم های نامرئ  اعث 

ال   نم.. شـامه ام دن شـم و چر دور خودم م لند م از جا 
خواد.  ش م ن، دلشون ب گ  رد بو رو م

 

ت   م.. صـدای صـح ای م له ها  نم و از  ون م از اتاق ب
ــا نـــه متوجــه من   ـــه نظر اونـ ــا  ـــنوم.. امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـــد دو نفر و م
ــــت اون   ـ ـ ـ خواسـ ــــلا دلم نم ـ ـ ـ ـ ــــن نه اون بوی خاص.. اصـ ـ ـ ـ ـ شـ م

م کنم.  ا ک تقس حه رو   را

 

ـک    ـــابق خودم نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اتـاق سـ ـــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن رد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کنـار سـ
دونم منبع بو   دم اما م ـــ ـ ـ ـ ـ ە رو نکشـ ـــتگ ـ ـ ـ ـ ـــم.. هنوز دسـ ـ ـ ـ ـ شـ م

شت هم درە.   حتما 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٨٢ارت️   

 

 

کنم.. نفس های   داش م لاخرە پ ای دادە و  ە و  ــتگ ــ ـ ـ ـ دسـ
شــم.. حال مســ که   خود م ار دارم از خود ب  در  و ان

؟  گن همینه  م

ک   ... اما صـــند کنار پنجرە رو  تخت گوشـــه ی اتاق خا
 آدم اشغال کردە. 

 _ اونجاست؟

 

دە اما بر ن آدم  جواب نم ــــوکه ت ـ گردە طرفم و.... من شـ
 این دورانم. 

 _ما.. مامان...؟ 
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ـــنگ بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند هاش قشـ ادم رفته بود چقدر ل خندە... 
ــدرت قوە   ــذفش و قـ ــان حـ ـ ــه ام م و هرلحظـ ــاور جلو م ـ ــا نـ

دم.  لم و م  تخ

دارە..  کنه و چشم ازم برنم اهم م ا ن  تا برسم همونطور ز

 

ش   ــــد ــــاهم روی تن و  ـ ن کنم طرفش و  ــــت دراز م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش و   ــد مــاری  ــالا بود امــا ب چرخــه... مــادرم خوش قــدو  م

ل بردە بود.   تحل

ــ بزارش توی ق آب رفتـــه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــادمـــه وق م ـ
شه...   دستم چند سان صورش خشک م

 

؟ مادرمو...  ... ش تو ق نم بهش... گذاشت اور زل م  نا

ــــعت   خندش وسـ ت کردم که ل لند صـــــح ــدای  ــ ا صـ د  ــا ــ شـ
کنه.  لند م ه دعوت برام  ش رو  ە و دس گ  م

ـــورش و   ـ ـ ـــونم.. صـ ـ ـ سـ ــــت هام و بهش م ـ دودل و گیج انگشـ
فش جوون شـدە.. تن گرمش   کنم پوسـت نرم و لط لمس م

 و دوست دارم..دعوت کنندە ست. 
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نم...  م و جلوش زانو م   ارادە جلوتر م

 _دخ قشنگ مادر... 

ــم و از بوی    کنم و تا میتونم نفســ م م غلش قا م و توی  َ

ــه خـوش   ــ ـ ـحـ را اون  مـنـبـع  ــه  ــ ـ ـ ـلاخـرە  ـکـنـم..  مـ ــاق  ــ ـ چـ ـش  تـ
دم..   رس

 

م دارە پر   م  ـــ که توی وجودم ت بود  ـ ـ ـ ـ ـ اون خلأ از آرام
شه..   م

شو مادر...   _چرا انقدر پ

 _چون تنها بودم.. 

سه.  ه گوش م ش   صدای خفه ام از ورای چ های دام

ست..  د ن  _تنها که 

ــــغ کردی من موندم و درد و غم..   _خودت و ازم در

 

ـــال ازش   ـ ـ ـ ــــت دارم چند سـ ـ ـ م و دوسـ ش روی  ــــ ـ ـ نوازش دسـ
 محروم بودم؟
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.. چطور را   دن منو دوســـت نداشــ _تو که عذاب کشـــ

 ه موندنم بودی؟

ـــورتم نگه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هـاش رو دو طرف صـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و دسـ لنـد م  
دارم.   م

دی؟ از من براش  _حالا   ا رو د ا گه درد نداری..  ؟ د راح
؟  گف

 

کنــه.. لــب   ــا م ـــدە روی گونم رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قطرە هــای روون شـ
شه براش شادی آور بود. هاش  ا هم ا  خندە.. اسم 

ــــت..   ـ ، که روحم و تو بند خودش داشـ ـــم فا ـ ـ ک جسـ ن 
َ
_ت

اهمون   ــه ن ــ ـ ـ شـ ا هم ا ت .. من و  دون محدود حالا آزادم 
 ه تو .... 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٠٨٣ارت️   

 

 

؟  _سامانتا...

 _هوم... 

 . از ک شه چشمات و  گه وق زم... د اشو ع _ 

ـــتم..  ـا اینکـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نـداشـ ـه این گـه امـا م  ـدم  م فهم
ـــدت اخ   ـــه توی این مـ ــا کـ ـ ن حـ ـــالم خوب بود.. به حـ

 داشتم. 

 .. لند  گه  ە د  _ دخ خوب... به

 

ار   ــک نوازش.. ا کنــه.. مثــل  ی رو حس م ـــورتم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـه این   ــه نظر  کنم امــا  ـــد حــداقـل تلا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـث شـ هــاش 

 ساد نبود.. 

 _حالش چطورە؟

 _دک گفت خطر رفع شدە. 

س اون دیوونه برا همون گذاشت رفت.  ه...   _خ
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اون   ـــه  ـ ی کـ ـــدن چ ـ ـ د برای  ام  ـــارە  ـ ـ تلاش دو ـــکوت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ونه...   ب

خورە..  اش دارە تکون م ل _ 

ن دخ خوب...   _آف

 

کردم..   در از اطرافم نداشتم احساس گ و سس م

 _حالت چطورە؟

ــــدە بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم خم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینو مردی بهم گفــت کــه روی صـ
فتادە   ــنا داشــــت اما چهرە اش هنوز برام جا ن ـ ــدای آشـ صــ

ادی   م تاث ز دم و ذهن مَن توی این فرامو  بود و تاری د
 .  داش

 

شـه   لند م شـم..  نم تا  از این حالت خارج  ل هم م
گه..  ست م دم ن ه ک که در د  و رو

شدە..؟   _اینکه هنوز رستور 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3934  

ــد بود.. دو   ــدو حــالش چقــدر  _چــه انتظــاری داری.. م

ست.   روز بیهو چ  ن

 

ار کوە   ارم.. همون اندازە هم ان ـــم روی هم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە چشـ دو
دونم   ا اینکه هنوز در از اطرافم ندارم اما م کندە بودم.. 

داری چ خوشایندی ندارە.   ب

؟ دک و خ کنم؟  ارە اف شد ا اینکه دو ا  _ای 

احت کنه..   _بزار اس

خواد. اما   ـــــش و م ـ ـ ا بوی خوشـ غل مادرم  دلم خواب توی 
ا بود و تکرارش محال...  ک رو  ه نظر فقط 

 

گردم   وش برم ـا خـاتون و  فردای روزی کـه بهوش اومـدم 
 عمارت... 

ـــمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ گـــه هم  ـــد د ـــه آدم جـــد خواهرا اونجـــان... 
ه.  ارش چ دونم دقیق  خورە.. اما نم  م

ل شدم.  ت تر از ق گن سا ستم اما م  خودم که متوجه ن
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ــانه، چای، قهوە و    حانه، ع ســاط صــ روزا توی آلاچیق 
ت   دن نظری از من عضـو ثا دون پرسـ وووو راە میندازن و 

کشونن..  ه اونجا م ه زور منو   این اداهاشونم و 

ا کجان؟  _س

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٨٤ارت️   

 

 

ــت   ـــکوئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وش و ب ــــت پق خنــدە ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــت  خــان دسـ
زە...  ون م ش ب  خاتون که از ده

ــا رو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ سـ عـــد چنـــد روز  ت ک مرد...  ــا بر  _خـ

گه تو کدوم جهنم درە ای..  ە اما نم  گ

وش..  ت شو   _سا
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ه خوردە هارو هم از   ق کنه و  ا م ــــتمال  ـ ـ ـ ا دسـ ش و  ده
 روی شلوارش میتکونه.. 

نــه وق هم زد خ   نــه نم _آخــه بب خــاتون... حرف نم

ە . جک و جونورا رو   گ

ــه جور    ــ ـ ـ ــامرزم خـودش  ــ ـ هـ ــــاب ک  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـرجـور حسـ ــه  ــ ـ الـبتـ
ه..   حیوون

وش...  سه  _ 

 

اد..  شه کوتاە ب اعث م   خاتون 

ا این اوصـاف از اون حیوون طف   _از اون حیوونا که نه.. 

چارە هاست..   ب

م و حس خو   گ ـــــت هــام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لیوان داغ چــا رو ب دسـ
 . ای دونم فشارم  دنم افت کردە و م  دارە.. دمای 

خورم   ها  ل چ افه و... از این قب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  اجازە ندارم قهوە 
ا انواع   اب گوشــــت و ما  ــارە و ک خواد عصــ اما تا دلتون 

زن..  مم م میوە های طب توی ش  آ
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خورم..   کنم و تــا اونجـا کــه بتونم رو م گــه مخــالف نم د
دونم چه   ــون.. نم ــ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ فتم رو دسـ ارە ب ــن دو ــ ـ ـ ـ سـ حتما می

؟ ار خودشون نگهم دارن اری دارن    ا

م   گـــه  ون و  ە ب ـــتم منو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش خواسـ ـــار از  ک ح 
م.   شدم تا بتونم راە خودم و ب

ه قدری سـنگ بود و حرف تو خودش داشـت   اهش  اما ن
گه تکرارش نکردم.   که د

 

ـــل از   ــتـــان ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــارسـ ــل ب ــــت داخـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درسـ ـــک روز توی آینـ
ـــم های    ـ ـ ـ ـــتخو و چشـ ـ ـ ـ ه چهرە ی اسـ اهم  ـــم، ن ـ ـ ـ صـ ترخ
ــه این حــال و   ــد  ــا ــا خودم فکر کردم چرا  فروغم افتــاد و 

؟  فتم.  روز ب

اد  م ف لم نبود.  جوا که توی  اب م ــــلا  ـ ـ ـ د اصـ ــــ ـ ـ ـ کشـ
ـــــق منم هم بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و بهای عشـ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ی ق هرچ

 دادم.. سلام روح و روانم. 
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اهام در مورد مد که نبودم   چکدوم از اعضای عمارت  ه
اوی..  ت نکردن نه سوا داش نه کنج  صح

ــاهــاش   ـــافرخــانــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح عمــاد روهم از روزی کــه توی مسـ
دم.  گه ند  مواجه شدم د

 

ـان   ـاط تعـداد نگه طـالـت هر روز توی ح ـاری و  از روی ب
ـــ از اون حدی بود که   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمردم و ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ های محوطه رو م

اد  آوردم.  ه  لا   ق

ض مگه چ   ه آدم م زن و  ه پ ا  ار  جز دو سه تا خدمت
؟ شد دا م گه ای هم اینجا پ  د

قـه جـات و لوازم لوکس تو جـای جـای خونـه افتـادم.   ـاد عت
اارزش تر بودن.  ه مراتب از ما آدما   مسلما اونا 

ند   ای ـه این خونه  قه ای کـه منو  ـــمعـدون عت ــ ـ ـ ـ ـ ـ تکـه هـای شـ
ار کرد...   کرد و... عاشق کرد و... ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٨٥ارت️   

 

 

ش   لما ــــتم دادن...  ـ ـ ه دسـ ه برگه ای که  ە  اهم هنوز خ ن
ن و تمرکزی برای خوندن ندارم..   جلوی چشمم راە م

م برام گنگـه و مغزم هنـگ   ی کـه خونـدم  ـاور چ در واقع 
 کردە.. 

؟ ع  _ 

 

ع رو برام   شـم تا اون بتونه موضـ ە م وش خ ه صـورت 
افه.   ش

ـــورت خن اش رو  اثر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـای براق و موزش صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
کنه.   م

؟ دە خانم دک  _سوادت نم کش

چرخه..  ارە روی برگه و صورش م اهم دو  ن
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 _اما منکه... 

ی..  نت چطوری دک ای ا این آی کیو  دونم   _آرە.. منم نم

 

کنه و جلوم رژە   ش فرو م ب شــلوار جی دســتاش و توی ج
ە..   م

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـه چنـد دسـ ـد..  م خ م ب خوا ـــو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ _حـالام آمـادە شـ

ا اینا لته کهنه ها   ــا نداری.. همش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و حسـ ـ ـ اس درسـ ل
 .. چر  م

اس منه؟ حث ما در مورد ل  _الان 

کشه..    حوصله پو م

ش حل   فه توی اون برگه  نوشته؟ چ _الان واقعا نم

 شدە برات 

 

کشــم و برگه مذکور روتکون   م م زون روی لب های خشــ
دم.   م
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ــد  چون و چرا   ــا ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی دسـ ــای و اینو م _یهو م

ـــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە بهم درخواسـ ـ ـــه دو ـــه جوری آخـ قبولش کنم؟ چـ
اری دادن؟  هم

 

الا   میندازە... شونه ای 

ارم.. نه   درنم ا  اری شــما اط _والا من از ســلســله مراتب 

ـــدم   کنـــه مغزتون اینـــه کـــه ترجیح م ـــار م ـــه  م چ اینکـــه 
اراتون نکنم.   مغزم و درگ 

 

کنه و چپ   م اشــارە م ه  ش نامحســوس  ا صــحب همراە 
کنم.  اهش م  چپ ن

شــدە در واقع   م صــدو هشــتاد درجه حالم عوض  دروغه 
ش   ا ب ارە بودن در جا که تق ارم و دو ط  ادآوری مح
ــه جور   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تــا بهش برسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمرم رو براش زحمــت کشـ

جان خا بهم دادە..   ه

امـا... امـا اون مـد کـه ازش کنـارە گرفتم و چنـدین مـا کـه  
ه ترس و دلهرە انداخته.  کشه، ته دلم و  ه سال م  دارە 
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ارتم..  ه خودم م وش   سوال 

لاخرە   کردم از اینکــه  _حــالا چرا رف تو خودت؟.. فکر م

 .. فته خوشحال م ت روی روال سابق ب  زندگ

م..   صادقانه م

شدم.. اما..  م   _دروغه 

د ندارە.. چقدر توی همه  نه و نو   ر و شـا گه اما و ا _د

اری.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٨٦ارت️   

 

 

دوزم.  م بهش م اهم و جدی و مستق  ن
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وش..  اشم  ر دین  خوام ز  _نم

ه قدرت هامرز   نه و اونم اشــارە نامحسـوسـم و  خندی م ل
دە ..  م و م ون جوا ە که جدی اما مه گ  و م

دن؟ آوارە ات   ؟ آبروتو ن ـارتو ازت نگرف ـه نـاحق  _مگـه 

س منت  دخ خوب این حق مسلم تو بود.   نکردن؟ 

 

دم   ـــه رو قورت م ـ ـ ـ شـ لو جمع م آ که از جمله هاش توی 
م   کنم وگرنه همینجا اشــ ل م لندی خودم و کن ا نفس  و 

د.   چک

ـــو.. بزک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م توهم آمـادە شـ ـه خـاتون م ـــو تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ _حـالام 

ارت   ارە  وع دو ت  ه مناس ل کن.. تا  دوزک کن.. خوش
دە.  ون و سور  تتون ب  این جنتلمن جذاب ب

 

کنـه و در   ـــم حواله ام م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم کـه چشـ ـه روش م خنـدی  ل
گه..  لند شدن م  حال 

م..  احال ه همچ آدم   _من 

 _ممنون... 
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م.  م هس ر خانم دک  _چا

 

ـد و تـازە بود   ـه جـد ـک تج وش  ـا خـاتون و  ون رف  ب
د و لذت بردم.  عد مدتها بهم چس  و ازش خوشم اومد و 

ـدم امـا جز   وش و خـاتون بهش تن م ار  ـه ا ـازاری کـه 
ـارە   وع دو ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه منـاسـ ـادو کـه خـالـه و خواهر زادە 
کنم.  ه رو از پول خودم حساب م ق ن،  گ  ارم برام م

 

ـــال   ی و شـ گ تا رو ـــلوار و کفش  از چند دســــت مانتو شـ
های بهاری و خوش رنگ که چهرە ام رو شـاداب تر از چند  

دە..  شون م  وقت اخ 

چری خـــاتون هم توی این   قـــه خوب و لا ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ البتـــه کـــه سـ
 انتخاب ها  تاث نبود. 

ات کرد.  شه ن  _دوزار رفت روت... حالا م

 _نامرد.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 3945  

ــد کرد..   ــاهش حرفش و تــای ــا ن لام امــا  ــدون  خــاتون هم 
دهارو همونجا   ک دســــت از خ وش مجبورم کردە بود 
این تغی را بودم و   ـــم. خودمم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاق پرو بپوشـ اتـ تو 

ه مضاع گرفتم.  کردم روح  احساس م

 

ـــــت خاتو که دور   ـ ـ ه دسـ ــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ وش  ــتوران  ــ ـ ـ ـ جلو رسـ
گه..   ازوش حلقه کردە م

شه.  حالت  ه تو.. خوش دم   _این  روهم م

شکش نکن.  ش ال پ  _نگهش دارە واسه صاح

 

لا بودم.  شدم که ق ه سامانتا م م ش م   داشتم 

کشه..   وش آ نما م

اد.  س چرا نم  _کو 

ـــازی نکن.. انقـــدر دخ بهـــت معر کردم و روی   لم  _ف

ه برچسب زدی.   هرکدوم 

م..  گ سندی رو که من نم ی که تو ب ؟... چ  _خاتون
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٨٧ارت️   

 

 

ـه حـال   کنم و خـالـه و خواهر زادە رو  ـــون حرکـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـارشـ
چرخه..  اهم روی  در رستوران م ارم و ن  خودشون م

ــا حرف   ــاە  ـ ـــاس و ن ـــد و بنـــد ل چوقــت توی ق ــا اینکــه ه ـ
ل خودم درست بودە رو   ه م های مردم نبودم و اونچه که 

 دادم.. انجام 

د   ـــف ـ لند سـ ــــحالم که این کت  ـ وش خوشـ ــــکر از  ـ شـ ا  اما 
دم.  دها پوش ا کفش های کرم و از توی خ  طلا رو 

دیز اند جنتلمن..   _ل

شکرم آقای جنتلمن ..   _م
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اە   ـــــب رزرو کردە ن ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه برای امشـ ـــــمش و م ـ ـ ـ ـ ـ ـا گف اسـ
ـه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فخر و غرور دسـ کنم کـه  معنـا داری حوالـه اش م

کشه.  ش م ه ی ک  ل

ار از اومدنم خ مطم بودی   _ان

ارە؟  وت من تاب ب  _ میتونه جلوی ج

 

مون  ــ  ا راهنما خدمه  م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  م و ق ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
س بهداش بزنم.  و ه  ی  دم   ترجیح م

ـــه اطراف   ـــاهم  ــاز ن ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد و در مسـ خـــاتون همراهم م
ون   ــــدون حرف ب ـــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تموم م ــارمون کــ ــ ــه..  چرخــ م

م.  ن  م

اد..   _نم

 

شه..  گردم و حرکتم کند م  ه عقب برم

؟  _ 

ــم هات   ون چشــ م ب _از همون لحظه ای که از عمارت زد

گردە.  الش م  دن
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دم.  ی تاب م ار  ه ان نم و   پوزخندی م

گه دست از این حماقت ها برداشتم.   _د

 

کنه اما در جواب   اهم م کشــه و لحظه ای ن خاتون آ م
نم.  ش ا چهرە ای سخت تر  م م گه و من  ی نم  چ

خونه   ـــاح ـ ـ ان بودن نقش صـ م م ه ح وش  تمام مدت 
ــه خوردن   ش مــارو  ــا تعــارفــا کنــه و تــا میتونــه  ــازی م رو 

ق.   ش

 

م دقت   حه..  د امروز صـ ... صـ _از این امتحان کن آ

کشه.   ک هنوز دارە نفس م

ـــاط خودمونــه...   ــازە مـــال هم ح جــات ترو تـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _این سـ

ا آب معد   ــبح  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــبح  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن.. تازە کود  صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اری م آب
م.  د  حیوا هم بهشون م

 

ــه عقــب هــل   ـــفنــاج و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مینــدازم و بورا اسـ ن ــه ب چی 
دم.   م
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ش   دی که حالا برای خورد ــــفارش  ـ ـ ـ _ گفته بود انقدر سـ

؟ اری م ب و  ف و ن ا ب  ه دست و 

دنتون   ا د ــــلا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــما دوتا.. اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم ب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ _والا که ح

؟  اشتهام کور شد.. این چه وضع خوردنه آخه

 

ــــام خو بود... همرا خو بود...   ـ ـ ـــــب خو بود... شـ ـ شـ
ا خودم   ــنگ بود و من هنوز حماقت هام و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اما ته دلم سـ

کنم.   حمل م

کنــه هر چنــد   ــارە م م و  ــا  قل ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکر اینکــه کجــاسـ
ه خطر انداخ ســلامت   جه  دم ن دیواری که دورش کشــ

ــــخت ـ د سـ ا س  ـــه..  ـ ـ اشـ ـــم و روانم  ـ ـ تر از این ها تلاش  جسـ
 کنم. 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٨٨ارت️   

 

 

اد له... اونم ز س دارم..؟   اس

ط شدم.    ه همون اندازە روز او که وارد هم مح د  شا
ارم و را مح   ــانتوم م ـــب مـ یح مـــادرم و توی ج ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش   ه عمرم خوا ه اینجا برســم که  اعث شــد  شــم که  م

دم.  د  روهم نم

 

اط ... همه و   ــــتان و محوطه ح ـ ـ ـ ـ مارسـ در ب ابون ها...  خ
 . ک ل م ارە بهم تحم ک ه  ادی رو   همه خاطرات ز

د به بود از   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه هـا و تنـه ی چنـد عـابر.. شـ مکثم جلوی 
کردم..  وع م گه   جای د

خش    ـــــش...  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاط منحوسـ ـ ـــاش.. ح ـــاق هـ اتـ ـــه از  ــا کـ ـ جـ
ــته   گه اش خاطرە و نفرت نداشـ ش و خ جاهای د اســـ ر

 اشم. 
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شناستم.  شناسم نه ک   جا که نه ک رو 

 

ــــت   ـ ـ ـ ش دسـ ا عواق خوام  اما مگه من گنا کردە بودم که 
ت از نظر   ـــ نجا ـ دهم تاز ها داشـ ـــا ـ و پنجه نرم کنم.. شـ
فم و توی مشــت   خشــود بود. دســته ک خ ها گنا نا

گذرم.  شه ای م لاخرە از در ش فشارم و   م

ک   طش  هرچند از بودن در اینجا دل خو ندارم اما مح
ـــــت از   ـ ـ ـ ـ ـ فهمم مـدت هـاسـ ـدە و تـازە م ــ بهم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آرامش 

 زند دور افتادم. 

 

م   وش تنظ ــا وقــت ق کــه  م و  ــت م اغ مــدی اول 
شم.  دون اتلاف وقت وارد م  کردە 

اســت   اە ر شــســته و ح اســمشــم  همون مرد ق در جا
ست..   ادم ن

کنه..   ار برخوردش صدو هشتاد درجه فرق م  اما ای

 

الا    اد. ابرو  ون م ش ب شـــت م شـــه و از  لند م ام  ه 
ـازـا برام راە ننـدازە   ـار  م از این  وش  ـه  ـد  ـا ـدم و  م
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ر قرارە اینجا مسـقر   شـو دارم نه پرسـنل اینجا و ا نه من جن
م   ــم  ــ ـ ـ شـ ی که هم الا ــ ــ ـ ـ شـ عه های ب ــا ــ ـ ـ ە از شـ ــم به ــ ـ ـ شـ

س دوری کنم.   ن

 

لم و   ارت پرسـن که گرفتم و اسـم و فام ه  سـور  توی آسـا
شم.  ە م کنه خ ی که روش خودنما م شوند دک  پ

ا عز   کشـم و  شـه و.... نفس عم م از م سـور  در آسـا
لاخرە من برگشتم..  ارم.. و  ون م ه ب ا   راسخ 

 

ـدن دو   کنم. د ـاس عوض م م و ل ـه رختکن م م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
م   ک قل ت م اهم صــح ت  م ا صــم اس فرم که  ا ل نفر 

نه.  م م ه  م  ارە و هوای م ه درد م  و 

 

ــارتم و روی   ـ ـ ک و وق  ـــه وار برانـــدازم م ــا غ ـ ـ ــا ن ـ ـ
اە معنا داری بهم میندازن.  نم ن نه م  س

ارە..  ش و جلو م شه و دس شقدم م شون پ  ک

دین؟ ... استخدا جد  _سلام خانم دک
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د...  شه گفت جد  _سلام... نم

؟ س قد هست _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٨٩ارت️   

 

 

م..  و م ا خو دم و   ا هر دو دست م

 _چطور 

ــدن.. از   ــتخدام شــ ــنل اینجا چند ماهه اســ ــ پرســ ـ شـ _آخه ب

خش   ـــ که اونم تو  سـ ــ اینجا ن ـ شـ قد ها چند نفری ب
ان.   ما نم
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ــا   گ تـ ـــان در ورودی  گو چرا از همون نگه س  هوم... 
ذیرش برام نا   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم، ح م اس فرم د ا ل هر رو که 

 آشنا بودن. 

 

لش و   ــا بزرگ دل ــه جـ ــا و و جـ ــل ن متعجــب از این تعـــد
دونن..  ی  کنم چ سم هرچند فکر نم  می

ـارآمـدی   ـه نـا ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  بودە؟ مطمئنـأ نم ـدو عل _م

؟  اهم اشارە کرد  همه پرسنل 

 

ــ از من   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــا هم م ـ ــار اونـ ـ ـ ان ــدازن و  ــا بهم مینــ ـ ـ ن
خورە.  ه سنگ م شون  ن که ت گ  اطلاعات 

ــه   ـــن و خودم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ م طرف اسـ ـــغول م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فکری مشـ
ــ   ـ ـ ـ سـ ــنا ن ـ ـ ـ چکدوم آشـ روایزر و چندتا از افرادی که ه ـــ ـ ـ سـ

کنم.   معر م

 

اە   سـت و ن ـ ن ع که از قد ها ک دونم از این موضـ نم
ـــدنم   ـ عد از رد شـ ک و  ـــون و مثل ت طرفم پرتاب نم ـ هاشـ
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ــا   ــا  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد را  ــا در گوش هم پچ پچ راە نمینــدازن، 
؟  اە کنم ع ن ه این موض  سوءظن 

دە   ــــونم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خش و  خواد  ــــتارا که م ـ ـ ـ ـ ـ ل  از پرسـ در مقا
فتم.  ه همراهش راە م ک غ نم و مثل  خندی م  ل

شوی رسوا... همرنگ جماعت شو..   خوا 

 

نم   ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ک لیوان چای کنارش م ه  ارا  ا تعارف  از هم
دم.  ت هاشون گوش م ه صح ه ظاهر در سکوت   و 

لا   ــه جــا رفتم مهمو کــه ق ــار  ــه غ خــا دارم.. ان
ــاعت های   ــ ـ ـ س و دلهرە سـ ـــــ ـ خونه بودم.. اما جز اسـ ــاح ــ ـ ـ صـ
عدش    ، ــنا ـ ـ ـ ـ ــ نبود هیچ فرد آشـ ـ ـ ـ ـ سـ ا وجود دو اول اونم 
ــدم که   ــ مارا غرق شـ حات احوال ب ارم و توضـــــ اونقدر توی 
ـه خودم   ـه آن  فم ه مهم نبود و  گـه جز انجـام وظـا د

ای منتظرمه.   اومدم  وش اون  فتم تموم شدە و   که ش

 

ــه نظر برای من   ــت و بردار... گو کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتــه بود گوشـ
ش..  اە کردن ساع ارردی نداشت جز ن  هیچ 
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اس از   ض ل عد تع م و  ارا م ه هم دی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
ون.  نم ب مارستان م  ب

مارستان منتظرمه..   اس دادە جلوی در ب

 

وش    ــدن  ــا د ون اومــدە  ــارا کــه همراە من ب  از هم
ه   الاش تک ــ مدل  ــ ـ ه ماشـ ــــت مکش مرگ ما  ـ ه ژسـ ا  که 
لش   خنــد خجو تح ــاە متعج بهم مینــدازە و ل دادە ن

کشم.  دم اما در دل آ م  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩٠ارت️   
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ــــخند بزرگ روی   ـ ـ ـ ـ شـ ک ن ــــمک و  ـ ـ ـ ـ ا چشـ وش  در عوض 
کنه. صورش  ال گر ازم م  استق

ا...   ــه خ ــال  احوال... چــ ...  حــ ــانم دک ـ ــه.. خـ ــ ــه  ـ ـ _

ــا رو از مرگ حت نجــات   ــالن؟ چنـــدتـ ــا در چـــه حـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ م
 دادی؟

ه تورت خوردن   چندتا ع هامرز 

ه شو مسخرە اش  دە.. خودش  از  ادامه م  خندە و 

ـارش برا همـه   ک ـابون نکنـه..  ـب گرگ ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _ البتـه خـدا نصـ

ار...  ه دو ا چه برسه  ک نفر   عمر 

 

ارش   ـــائل گوهر  ـ ـ ـ ـ ـــتادم جلوش و منتظرم فضـ ـ ـ ـ ـ سـ همینطور ا
ـــد دارە   ـ ـــدە و قصـ ـ دجور گرم شـ ش  ار چو ـــه اما ان ـ شـ تموم 
دار کنه.  اهم ندارم خ طه ای که   عالم و آدم و از را

م؟ گ ا تا  نم  ش _ 

؟   ـارە ام... ــت اینجـا چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این همـه پرسـ س بنـدە  _اوە... 

ا سوار شو و تا خونه خست در کن.   ب
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لوم   ــا اول ک ـ ـ ــا وق  ـ ــدم گرفــــت امـ اولش از حرفش خنــ
ــا   ـ ا آدم سـ م  دم  ــــد فهم ــــم هام گرم شـ از و چشـ دهنم 

ه ابرو ن شــــت هم خم  فت  ـــ ـــه شـ آورد خ  که ح سـ
ل   ـــ هم تحل ـ ه جسـ ل ـــله دارم و چه از لحاظ رو  ـ فاصـ

ـذیری خودم  رفتم و مونـدە تــا  ــت نــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روزهـای اوج خسـ
 برسم. 

 

ی پر از   ا  ا افتادە  ــتم در رفت و شـــب ها از  روزها از دسـ
الشت گذاشتم.  ه  ال    فکر و خ

لاخرە   ـانـه روز  برد و  آورد.. تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعـت از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر سـ
وش و هدف قرار داد.  اضم  اد اع  طاقتم طاق شد و ف

دا کنه؟   _این وضع قرارە تا کجا ادامه پ

 _چه وض 

 

دم...  شون م ش و   ا دست خودش و ماشی

ک محموله بردن و آوردن من..   _هم درست مثل 

ــازە  بهم   ـــپ داری.. تـ س خوش ت و ــه  ـ ــدە  ـ ــا...  _آهـ

ای.  دن تا تو ب  آمار م
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شه.  کنم که از در لود خارج  اهش م  جدی ن

ای  ادە بری ب ست که پ ه سا قرار ن لش چ  _مش

ــاب   ــ ـ ـ ؟ این چند روزە اعصـ ال م لم اینه تو چرا دن ـــ ـ ـ ـ _مشـ

ــان نــدارم. خ   ه  ــه لَ لــِ ــا  ... من احت منو بهم رخت
گذرە.   وقته از موق که مستقل شدم م

 

ــادی تو   چرخــه و دم غروب آدمــای ز ــه اطراف م ــاهش  ن
 . س ابون ن  خ

ست.  ت خودته و دست من ن دو که این برای امن  _م

خواد هر از دهنم در   کنم و دلم م اهش م ــنگ ن مثل سـ
ــه، کنم اما در عوض راهم   شــ ــ که دســ ار خودش و اون اد  م

ابون کناری.  چم تو خ م و برخلافش می گ  و م

ا سوار شو..  ... ب وع نکن سا _ 

ه   ا ک  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خودت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ گه واسـ ــــغل د ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ە  _به

 . م خلاص م  زودی از 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩١ارت️   

 

 

دم و میتونم اخم   وش م ه  ـــه  ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ شـ اهم و از  ن
ینم.   های درهمش و از این فاصله هم ب

این؟ ش میتون راە ب ا چقدر پ  _خب 

م..  کنم و م اە دار سن و سال دار م  حواسم و متوجه بن

ــاف   ــ ه اضـ ه کرا مه میتونم  ر  ــد دارم ا ــ صـ ـــ ـ _من حدودا سـ

 کنم. 

 

سه..  ار می کشه و ای ه صورش م  مرد دس 

ن؟  _چند نف
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م..  کشم داخل و در آخر م  لب هام و م

 _تنهام.. 

ـــم اینم مثـــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه چهرە مینــــدازە و متوجــــه م مرد اخ 
ل دارە.  ا تنها بودنم مش  معاملات مل ق 

ــا   ــا مجرد و تنهـ ـ ــ  ــالـ ــا مـ ــه  او امـ ــانم... همـ ین خـ _ب

 بودن مستاجر همچ میونه خو ندارە. 

 

م..  ا لحن مسلط تری م کشم و  ش جلو م  برای ترغی

جاد کنه.. بندە   ــ ا ـ ـ _مثلا مجرد بودن من میتونه چه مشـ

ا   ه اشـم  ق فتم  کنم و نصـف روز شـ ار م مارسـتان  توی ب
ونم..  ا ب کنم  احت م  دارم اس

 

اهش و جدی ــا ام  ن ـ ـ ـ له من آدم حسـ چرخونه و  تر روم م
ام کن مرد...   م به ن

ـــمارتون و   ـ ـ ت کنم میتون شـ ــــح ـ ا مال صـ د  ا دونم  _نم

م.  گ اهاتون تماس   بزارن 
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ـدوار   ـــه ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س م ـدوار کننـدە بود  ش ام ـه نظر کـه لح
نم.  ون م اە ب ا گذاش شمارە ام از بن  بود. 

 

م   ـــدە  ـ ــ شـ ـ ـ شـ ا که ب ــ ـ ـ ا اخم های درهم و عصـ وش 
ازها    ـــم کنارش مثل  ـ ـ ـ ـ ـ کنه و خودشـ از م نه، در و برام 

سته..   ا

ن زوری   شـ ا ب ش و  انی شـم و اونم عصـ ه ناچار سـوار م
ندش..  م می کنه و مح  که دارە  در خا م

ت    ــم و ازش حلال ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــــبورد براق م ـ ـ ـ ـ ـ ــ روی داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
سته..  م.. طف ماش زون   طل

 

اش   ــ طرفم میندازە و  اە ناراحت و عصـ هر چند لحظه ن
دە.  دال فشار م ش روی   و ب

 ...  _خ پرو

م..  د م  خو

؟  _چرا
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اە های   ی تو بن ـــم من م ـ ـ ـ ــــت جلو چشـ ـ ـ ــــت راسـ ـ ـ _هه.. راسـ

گردی؟ ال چهل م جا م  دوزاری دن

 

م..  نم و دلخور م  پوزخندی م

 . س ش ن د که همه مثل شما عمارت  خش گه ب  _د

م.  فه  م ت که نم خواد بزنم تو   _دلم م

ه   ــــتم.. گ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــتم.. نفهم ن ـ ـ ـ ـ ـ قا متوجه حرفات هسـ _چرا دق

فــه ات نبود و   ــارا کــه وظ ـــتم. برای همــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کورە هم ن
 برام انجام دادی ازت ممنونم... اما... 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩٢ارت️   
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ــا لحن تنــدی   ــامــل کنم و  ــه جملــه ام رو  ق ــدە  اجــازە نم
گه...   م

ار داری فحشم   دتر بود ان _الان این حرفت از صد تا زدن 

؟ ار کردم.. .. مگه برات چ دی اونم نامو  م

ر برادر   ـد ا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و شـ ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ ــه جوش و خروشـ خنـدی  ل
شد.  وش م ه  م ش  داشتم 

  .. ــــخندم ک شـ ؟ حق داری والا ر ک ــــخرە ام م _داری مسـ

م وجب قدت  ف ن ل ح شم. ا این ه  نم

 

خرم..   ه جون م ــم غرە اش رو  ــه و چشـ شـ خندم بزرگ م ل
م..  مت م ا ملا م و  گ  نف م

ه   ـــدە..  ـ ـ ـ ـ ـــم خ دیر شـ ـ ـ ـ ـ .. حالاشـ وش؟ لاخرە که   _

ناە..  ار و داش  د  ه ام  زما اومدم توی اون عمارت 

ماند که چه اتفاقا افتاد و از چاله دراومدم و افتادم   حالا 
ون.  کشم ب شه که خودمو  گه وق  تو چاە اما د
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کنه و آروم شدە..  ع دارە گوش م ش   سکو

ه های   ا از دست دادم اما تج _درسته این وسط خ چ

مت گزا برام داشت.  ه دست آوردم که ق ادی هم   ز

کنم..  غض م اد مادرم و فقدان بزرگ نبودش   ا 

ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د خواسـ ـا اغ زنـد خودم.. این ن خوام برم  _حـالا م

شــم   شــم، نه  م  گه از ترس خاندانم قا اشــه.. نه د بزر 
کنه   اهام  سـته که هر  هر رفتاری  ا  طعمه ای دسـت و 

دم.   ه حقارش تن 

 

املش...  ه کنارە راە و در آخر توقف   حرکت آروم ماش 

اشـم..   م آرامش داشـته  ت کن و بزار  _برام آرزوی موفق

اج دارم.  ی که این روزها بهش احت  این تنها چ

حث کنم چون در حال   اهات  ک اما نمیتونم  اە م _اشــ

سته است.  ام برای متقاعد کردنت   حا دست و 

ــا میتو روی من   ـ ــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری داشـ ـ ــه هر  ــدو کـ ـ ــا م امـ
؟  حساب ک
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ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ ــارە  ــدم و دو ی تکون م ش  ــاە غمگی ــه ن
ارهای گذر   ن  د این چند روز آخ ـــا ـ ـ ـ ـ دوزم که شـ ـــم م ـ ـ ـ ـ چشـ

اشه.   ازشون 

ه عمار ها   وش راز نگهدارە هرچند ازش نخواستم اما 
شون ندادن. حر نزدە چون عکس  العم 

م دارم برم    له... تصم ک روز تعط فت ندارم و  فردا ش
ــــتم   ـ ــــ که داشـ ـ ه خاطر حال رو نامناسـ خا مادرم اولا 

عدها هم...  ی بهش بزنم  ستم   نتو

 

ســا های همونجا   ســته خرما از  ه  لاب و  شــه  ک شــ
نم  مزارش...  ش خرم و م  م

ه... من و   کشم و مثل خودم غ ه خا سـنگش م دسـ 
ش   ـــنگ ق ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـ ـــال هاسـ ـ ـ ـ ـ دری که سـ مادرم و 

ب.  ک خانوادە جمع و جور و غ دە   نرس

دم مامان...  ت و د  _خوا
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩٣ارت️   

 

 

ــــت ح   ـ ـ ـــته سـ ـ ـ ـ دە و همه ی تنم خسـ لاب م ــام بوی  ـ ـ ـ ـ اسـ ل
دم...  ون م  نف که ب

ه همون سنگی   ک م اما من  گن حرف که بز س م
 ... ن د هم وز  اومدنم شا

 

ت کوتاە در مورد   ه صح ه ای هم نداشتم  لا ه نکردم  گ
ـــه روز خنــــک   ـ ـــل  ی... مثـ ـــادر و دخ خودم و خودش.. مـ
شی از روزت  از   ارت بری خونه مامانت  عد  بهاری، 
ــادی   ــه این دخ ز ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوشـ ــاە هــای کنج ــارات و ن هم

ه..  اتج ت و   سا
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م نبود..    اما مثل تو خوا

لم وحدە   کطرفه بود و مت ـــال های اخ  ـ ـ ازهم مثل این سـ
ه نام   ــکوت و زل زدن  ه ســ فقط من بودم و من..  در انتها 
اە مادری رو   ه نظر جا ـــعری که  ـ ـ ـ ش و اون ب شـ ــــو ـ ـ شـ و 

دم.  کرد، رس ادآوری م ه  ق ه  ر این خا   ز

 

ونه ی دخ   ساط ع کنم و چا تو  از م سته خرما رو 
ــــت خرمــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار ن ــت.. تعــار هم در  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مــادرمون ن
ه رو   ق فرســــتم..  دارم و خودم اول فاتحه رو براش م برم

شم.  لند م ارم و   همونجا م

 

م   ارم و مواظ ــ قـدم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و مشـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ هـای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب سـ
د   ا گف ن اد م ادم م دونم از  اما  ـــون نکنم. نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ دشـ ل

ت ندارە.  خو خ ها رو   روی سنگ ق

شون و داغون هست که از نوشته ها    اما ذهنم انقدر پ
ـــــت منقوش کج و کولـــه فقط از برابر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک مشـ کـــه مثـــل 

ی در خاطرم نمونه.  گذرن چ  چشمم م
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ـک   ـا  وش  فم در جواب تمـاس  ـا لرزش گو داخـل ک
ـابنـد   ـادی  چـارە هم ز ـارم و این ب وتهش و هم م ـامـک  پ

ش فرو رفته.   من شدە و تو نقش حفاظت

ـــنوم   ـ ـ ـ ـ ـ شـ خته و مردونه ای که م ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ا زنگ دوم و صـ اما 
م   م برای زنــدگ م  ــد  ــا نــه و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه چهرە ام م خنــدی  ل

 برنامه رزی کنم. 

 

وس های خ خودم   ا  از ات ل از تارک شدن هوا  ق
م تا   ه راە و م ق ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ا تا ــونم و  ــ ـ ـ ــهر  رسـ ــ ـ ـ ه داخل شـ و 

ە اش کردم.  ه آدر که تو ذهنم ذخ  برسم 

ـا   ـــ جوو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تـا اینکـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گردون  ا ـابون   خ
کنه..  شه و صدام م ادە م ش پ دنم از ماشی  د

 _خانم احدی فر؟

له خودمم...  _ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩٤ارت️   

 

 

فته...  ه کوچه و راە م نه   اشارە م

دین.   _از این طرف... حا گفت خونه رو ند

ـد اجــازە مجرد   ــا م حــاجیتون اول  فتم.. نم ـالش راە م دن
عد خونه رو رونما... و متاه منو صادر   کرد 

ــته..   ــ ـ ـ ـ سـ قه  ا ـــه ط ـ ـ ـ ـ ارتمان سـ ک آ ــــط کوچه جلوی  ـ ـ ـ وسـ
سه.  ه نظر م ه نوساز  ش که خ ون  هوووم... نمای ب

 

نه برم داخل..  د میندازە و تعارف م  ل

 .. قه دومه خا ش اینه ط سور ندارە اما خ  _آسا

فتم ..  له ها راە م ه طرف   ا این حرفش 
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قه ها مستاجر دارن؟ ه ط ق _ 

ن..   _دوتا خانوادە ان هر دو مال

ــالن حدودا    ـ ـ ک سـ م...  ــــ شـ کنه و وارد م از م در دومم 
ــه روی در ورودی و تــک اتــاق   خونــه ای رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آشـ ی  م

س بهداش کنارش..  و  خواب و 

 

ــتـان هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـه ب ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش محـافظ داشـ پنجرە و در ورود
ابون اصــ راە داشــت و درآخر   ه خ ک بود کوچه اش  نزد
خوند   م موندە بود م ا درآمد و پو که تو حسـا ه اش  کرا

 ..  و هم

ش   ـــــ ـ ـ ـ ا گوشـ ـــتادە و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ای ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کنم  رو م
 مشغوله.. 

م برای قولنامه...  ه  ب  _خ

 

گه..  دە و م  حواسش و بهم م

 . ت کن ا حا صح د  ا _ 

م..  شم و م  از خونه خارج م
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ت   ام املا صح ک غروب م ارم نزد اشه من فردا   _

م.   کن

ابون   کنم و طرف خ ه جا رد م تعارفش و برای رســوندم 
شدم.  ا کوچه های اطراف آشنا م د  ا فتم   اص راە م

م و توی اون   گه  ک شب د ا راحت میتونم  ا خ حالا 
الشت بزارم.   عمارت روی 

 

وش   ــداوم  ــای مـ م و ب زنـــگ هـ گ ــاقلوا م ـ م   راە 
د  دم دم در.. شا م رس گه برنگردم.. م د د  ترس

ـــــت من هیچ جا  ن سـ ــــب  دو برای موندن و گذروندن شـ
 ندارم الا همون عمارت... اما فعلا... 

 

ــه   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و چشـ وش اهمی نم ــه اخم هــای درهم 
ــه خــاطر من این مــدت توی   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو نم.. م خــاتون م
 عمارت موندن وگرنه که از خودش خونه زند داشت. 

ه   لا متواری شــــدە بود هرچند اون  خونه اصــــ که  صــــاح
ـــهر جا برای   ـــه کنار این شـ گذروند انقدر گوشـ د نم خودش 
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شـد که نگران شـدن براش   ال م موندن داشـت و ازش اسـتق
 حماقت محض بود. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩٥ارت️   

 

 

ـه روی خاتون   ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـا لـذت  م ـاقلوا  چـای رو روی 
ــارە   وش و چهرە بغ کردە اش اشــ ه  الا رفته  ا ابروی  که 

نم.  خندی م کنه ل  م

دو  رو از دست دادی..   _تموم شدا... نم

ار شــق القمر کردە... این شــ خوردن   گه ان _همچ م

؟   دارە

سه..  ه م ه هم رهن و کرا  _من زورم 
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گه..  ندە و م  لافه چشم می

سـه برا  ناراحتم؟   _اصــلا حرف پوله؟ انقدر عقلت نم

؟ دن ا اینجا بودن نم دن که  اپ   تنها قرارە بهت 

ـاقلوا کـه هم حـالا هم مزە زهر گرفتـه بود و   مونـدە  ـاق
کنم.  دم و زمزمه م  ه زور قورت م

اشم... چرا درکش برات سخته  خوام اینجا   _من نم

 

نــه تــا    م
ّ

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وش  ــه  کنــه و  ــاهم م ــا نگرا ن خــاتون 
شه.  ت   سا

ــاد..   ـ ــا از گنـــدش در ــد  و رو مخ آدم بری تـ ـ ــا ـ ــدر  _انقـ

ی   ش داری؟ نمی ــــتقل شـــــد ا مسـ ــ  ـ ـ ــــه  چه مشـ شـ م
ـک   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا از وق کــه برگشـ عــد چنــدین هفتــه دق لاخرە 

شسته.  خند واق روی لبهاش  ه ل  امشب 

گـــه چرا؟ مگـــه خ نـــداری   ؟ تو د ــا... خـــاتوون... ـ ــا ـ _اِی 

ە   اونور چه خ
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کنه و   ه خاتون م ــم هاش  ــ ـ ـ ا چشـ ــارە ها که  ـ ـ ـ ـ دونم اشـ نم
ـــه جون  ـ ـــاش و  ـــم غرە هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  در عوض چشـ ـــه چـ ـ خرە 

؟   معناست اما چه اهمی دارە...

ـــقف از خودم   ـ ـ ر این سـ گذرە برای بودنم ز _هر روزی که م

شم.   متنفر تر م

 

شه...  ە م وش ت  از لرزش صدام متنفرم و چهرە 

الم نیومدە بودن..  چوقت دن اش ه  _ 

کردین م بود..     اش فراموش م

ــــد. امـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز نم ـه این عمـارت  ـام  چوقـت  ـاش ه ـاش.. 
شه...   شد که 

ـا کـه فکر   ـا مونـدە خودم و خ ـا  حـداقـل الان و بزارن 
ست از اینجا برم.  ارە دیر ن وع دو کنه هنوز برای   م

ــــت که بتونم   ـ ـ ا برای من جا هسـ ـــه از این دن ـ ـ ـ ه گوشـ لاخرە 
 زند کنم. 
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ــه همراە   و رو  ــان  ـــدام در جملــه آخر، طغ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رود صـ
ُ
ف

ە...  ل می  دارە که از روی م

ه جوری حرف نزن    ... اد م _چرا هر  از دهنت در م

 .. ه موجود  ارز  فک کنم 

ستم؟   _مگه ن

شه..  ە م  مات بهم خ

نم...  ه روش م خندی   ل

ـــای. من کنــار   ــار ب قــت کنـ ــا حق ـ ە  وش... به ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _

 . شد  اومدم و... خ تلخ بود و فراموش 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩٦ارت️   
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ع   کنه.. حالت ته ــم هام درد م م زدە و چشــ ه   خوا 
افه گرفت و حرف   وش انقدر ق دارم و احساس ضعف.. 
اعث   ـار همونـا  ـــد.. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقلوا کوفتم شـ زد کـه همون چنـدتـا 

شه.  د   شدن حالم 

ـــلوار ن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن و شـ ـل از دوتکـه پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م کـه م ـاس خوا ل
ون   کنم و از اتاق ب ل م م ــــا روی  ت ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

نم.   م

 

ـــا که بهم   ـ ـ ـ ـ ـ ــتان اومدم توی اتاق سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ از وق که از ب
کنم هنوز میتونم مادرم و   ـــاس م ـ ـ ـ ـ ـ م احسـ خوا دادە بودن م

 اینجا حس کنم. 

ا    دارم و  توی لیوان رخته  خچال برم مو رو از تو  ل آ
کشم.  کنم و  م ب م  ک قاشق عسل ترک

م   ە امـا حـالـت تهوعم و  ـــعف می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش دلمو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ مزە ترشـ
کنه.   م
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گردم طرف   ــاد برم اتــاقم.. امــا... نفس  م کــه حــالم جــا م
خش شــدە   ه بوی آشــنا توی ســالن  کشــم و...  عم م

ه ابروهام میندازە.   که گرە 

ــن   کشـ ار م انا دارن ســـ د نگه ؟ شـــا این وقت شـــب آخه
دون   ــــبها  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا زمسـ ــــتون  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اما درو پنجرە چه در تا
ە و   وش م ه  م  ــ ــ ــته و قفله. تنها شـ ــ سـ ــه  ــ شـ ثنا هم ــ ـ ـ اسـ

دم.  گه ای رط  ه چ د م و  ش قل خوام ت  نم

 

ـال   م و رد بو رو دن ــالا م لــه هــا  ـاە از  ــتـه و نــاخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ
ــا دارن کـــه جلوی   ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدری روشـ ــا انقـ کنم. دیوارکوب هـ م
ــا در   ک تـ ــاد م جـ ــه هـــا هم ا ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ینم امـ ــاهـــام رو ب ـ

 پناهشون حرکت کنم. 

ه صـورتم   ا حس هوای جاری که  سـتم و  داخل راهرو  ا
گردم.  ه طرف تراس برم خورە آهسته   م

 

ــــــت و اون   ـ ـ ـ ـ ـ لم وحـدە سـ ـاد و  مت ـت م ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 وشه.. 
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.. نه حر نه سوا   س ش ن گه تو  لا د دتو زدە...  _ق

ار از اول نبودی..   ان

 

کنـه... بوی   ـت م ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تلفن صـ  مکـث و... حتمـا دارە 
؟ زە چرا اینجا موندم ارش دارە روح و روانم و بهم م  س

اعث خشک   ه آ  م و مردونه دوم  نم که صدای  دور م
شه ...   شدنم م

کنم..  ش م  _درس

؟  س  ا..  ا  _ای 

 

اە   اهاشه.. نف که ناخودآ بوی دود و عطر مخلو که 
کنم.  ه هام و ازش چاق م  ر

؟   _هامررررز

ست..  ش ن  _هنوز وق

 

وش و...   پوزخند 
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ــا رو از آب   ــه اون مثـــل " هر وقـــت مـ ـ ــدوارم  ـ _فقط ام

ندی که ما نفس های آخرش و   ی تازە ســـت " دل ن گ
کشه.   دارە تو برکه خشک شدە م

 

م داخـل   گردم و م ــدا راە مونـدە رو برم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه و  صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ
خزم..  کنم و درآخر توی تختم م شت در مک م  اتاقم.. 

اد که   م ز ش قل م نفسـم تنگ شـدە و ت ه فقط  حالم خ
م هوای تــازە   ـــم. وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــبح حتمــا خوب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اونم تــا صـ

شه.  ن این عطر لعن  گ  جا
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩٧ارت️   
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گه حرف   ه زون د ه  ا این آدم  شه  ا من فار حالم نم
نه.   م

گ چطور   ــه  ــ ـ ـ ـ شـ ــم حاج آقا... م ــ ـ ـ ـ شـ _من واقعا متوجه نم

ه  ه ش ؟ممکنه  فته.  همچ اتفا ب

 

ـدارە و   ـــورش برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال عینکش و از صـ خ عـادی و  خ
گه..   م

اد   ه زلزله م ه ش ؟  ه م  این حرف من عجی _بب دخ

ه..  دن لوله آ ه ترک کنه.. اینکه  ر و رو م ه کشور و ز  ل 

د کفری ام... اما   ــــم و  ـ ـ ـ کشـ م م ـــون ـ ـ ـ شـ ه پ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ست.  ه جا بند ن  دستم 

ینم.  خوام خودم خونه رو ب  _م

 

ــاهم   ە و چــپ چــپ ن ش توهم م ابروهــای پر و جو گنــدم
کنه..   م
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ــــت بهــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رو بهــــت نــــدم رک و راسـ ر قرار بود خونــ _ا

ــــت   ـ ا دوسـ اد  دم م ک بندە از پول  ـــما فکر م ـ ـ گفتم. شـ م
ــال خونــه ای بنــدە هم   ــمــا دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بزارم شـ دارم مردم و 

 .  واسطه ب مال و موجرم هم

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کند.  ــــدا م ـ ـ ـ ـ ـ لندتر احمد نا را صـ ــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ عد  و 
اد.  شون دادە جلو م ل خونه رو بهم   جوو که روز ق

 ..  _جانم حا

ش رو   ر دسـ ل های ز نه و  از فا ه چشـم م عینکش و 
کنه.   از م

جـا همون دیروزی کـه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _این خـانم و ب خونـه آقـای سـ

دین..   د

 _مگه نگف که لوله اش.. 

ینه.   _همو که گفتم.. مطم شو همه جارو خوب ب

 

ه زم و زمان شک   شم و چرا  مش خلع سلاح م ا این ح
ند مطمئنأ   چی ـــه م سـ ــــ م دسـ شـــــت  کنم  کردم و فکر م
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در   ازش   ـــا  ـ هـ این آدم  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ـــل خودم و  ـ ـ منم دلا
اوردن.   نم

خوام.  اشه حاج آقا حرف شما درست.. من عذر م _ 

 

اە دق بهم میندازە.  کنه و ن لند م اغذ   ش و از روی 

سم..  ا لح آروم می ار  م و ای گ  نف م

ات دارە..  ه تعم اج   _چند روز احت

د   ازد ـــ رو برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه من گف فعلا ک دونم خانم...  _نم

ارم.   ن

ط من   ا ــا  گــه ای رو دارن  _کــه اینطور.. حــالا جــای د

اشه؟  جور 

 

دە..  اغذاش م ه  اهش و  ارە ن  دو

ــه   قـ م ط ــه ن ـ .. زرزم دارە..  لا ــــت و ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ هسـ ــه ملـ ـ _

نه.  ش الا مال م خورە   م

 _نه.. 
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ه   لا کرا ــــت..   ـ سـ ـــما جور ن ـ ـ ط شـ ا ا  گه  _جاهای د

لا   ــدە..  ــ ــه نم ــاملــــه...  مجرد خونــ ـ ـ خواد..  رهن  م
ست..  ه جا ن  الان ماە خو برای جا

خونه ات مهلت   ــــاح ـ ـ ـ ـــ از صـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب ا  ک ماە  ر بتو  ا
شه.  چه ها، خونه فراوون م عد امتحانات  ی،   گ

 

ــا رو   ــه جـ ــه همـ فهمـ وش  ــه  ـ ؟  الان ا خونـــه ام ـــاح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ال   س منه.. اما مگه من  خ دە.. خب اینم شــا شــ م
ابون   که تو هر خ گه چ ه جا د ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە  ــــم این بن ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
 .. اە معاملات مل اە های زنانه س شدە بن ش  مثل آرا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩٨ارت️   
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م و اصـــلا   شـــعور چشـــم غرە ای م شـــخند مردک ب ه ن رو 
کنه.  ارە مراعاتم و   ه روی خودشم نم

دم؟ ام ماساژ  خوای ب  _م

ند..  شتم ب مشو... ن _ 

ینم تو اون   ؟ ب ـــدی خــانم دک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە ای شـ _واە واە چــه پ

دن؟ ادتون م شدە   مارستان خرا  ب

 

افر دراز کردم   ــت روی  ـ ـ ام و که از خسـ ا های   از دم
کنم طرفش..   و برداشته پرت م

خورە تو   ـــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت امــا درسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چنــدان زوری 
ــازتر   ــازش و  ش  ــــت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالش ن ـــورش.. و ع خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

کنه.   م

ا...  خ خوردی لات و بزن بهادر شد ابونا چ  _دو روز تو خ

وش...  س کن  _ 

 ...  _چه مثل خاتون گف
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ه جواب درســـــت   ــم  ــ وشـ ســـــت و  خاتون نبود، دو روزە ن
ە که آزادە و آذر   ــــت چه خ ـ سـ ــا بهم نداد.. معلوم ن ـ ـ ـ حسـ
دجوری   ە..  اد،  م ف کردن..  م ارشــون و شــ هم 

نن.   هم شنگول م

 _گف خاتون کجاست؟ 

 _نگفتم که 

 

م که مشـــکوک   ە..م ازش مثه خار تو چشــــمم م ش  از ن
نه...   م

 ... لا  _تو خونه زند نداری چرا همش اینجا 

 _مواظب توام... 

ــ از   شـ دارم و الان دو روزە ب ام برم دســـت از مالش ســـاق 
ــه قول اون حــاج آقــاهــه این مــاە   ــاە و  زدم امــا  دە تــا بن

ا.  اد برو خرداد ب  خونه خا گ نم

کشم  ش  ه آت  _قرارە اینجارو 

ست.  د ن ع  .. م دیوونه هس د... تو   _شا
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گه...  سم م ی ب ل اینکه چ کنم روش و ق ز م  چشم ر

ە...  م چه خ  _عمرا 

سم..   چشم درشت کردە و متعجب می

ی هست..  ه خ س  _ 

ـدی معلومـه آی   ر تـا حـالا نفهم ــت... ا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ _معلومـه کـه هسـ

 کیوت صفرە. 

 

م..  گ ه خودم م افه  تفاو   نما ق

لاخرە   ـــه رو  ـ ـ ـ ـ اشـ وط  ه من م ی که  ــــت... چ ـ ـ ـ سـ _مهم ن

فهمم.   م

ــا   ـ ـــا رو  ـــارن  خوان حرص در ب ض کـــه م مثـــل آدمـــای م
نه.   از م  میندازە و پرە ای از سی که پوست و قاچ کردە و 

لا وق   فهمن که دیرە. _اس

  

کنم   ی پرت م شــ ا حرص ب دارم و  ا رو برم اون  دم
 طرفش... 
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ه جواب درســـت و   ای و  _ مگه مرض داری  ســـوســـه م

دی..   حسا نم

دە...  ه قاچ دوم رس ه جاخا رد دادە و  ا  ا رو   دم

 ... اچلف  _دست 

ە..  گو چه خ وش   _جون 

ش   دون آهنگ قر و قم دە و  مرش و تاب م شه و  لند م
ذیرترە..  ش نرم تر و انعطاف  د اد. لامصب از زنا هم   م

اش سا جون که علو دارم.  اس   _فکر ل

؟   _درووووغ...

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٠٩٩ارت️   
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ــدم که هر چند   ــ ـ ـ ـ شـ ت  د ا حرفش آ  م نهار هم هنوز 
کنم...  اهش م گردم طرفش و ن  لحظه برم

گو جووون سامانتا...  _ 

ه جون تو..  _ 

کنم دستم انداخته..  از فکر م گه و من  ب م  ه 

ه جون خاتون..  گو   _نه.. 

کشه...    حوصله آ م

م..  ه لقمه نون کوفت کن ه گذاش   _ا

گه...  گو د _ 

گه..  ارە م ە دو ل اینکه قاشق پرش و دهن ب  ق

لمه حرف نزن.  ه  گه  ه جوووون خاتون.... د _ 

 

ارە   وش نم گردم امـا  ـال خونـه  خوام دن ـازم م عـدظهر 
گه..  ه دور از لود ها و شو هاش م  و خ جدی 
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م   ی..  گ ـاس  ـازار ل مـت  ـاد ب ـا دردت دلم نم ـا این  _

احت کن بتو راە بری.   اس

 

ش کردە. تو  ام و این دردم و ب ە  ک مارستان هم   ب

ـــلا توکــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام... اصـ ـ ــازاری نم ـ ینم هیچ  ــا عروس و ن _من تـ

 ..  انتخاب خاتون و قبول نداش

 

کنم اما از ته دل   ش م شــعوری روو شــه ب از م شــش که  ن
ی که دلش و بردە.   خوشحالم که اینجوری ذوق زدە دخ

گه...  نه و م  شک م

 _عرو دارم شاە ندارە صور دارە ماە ندارە... 

دم..   ش نم ه همه کسو دم  ش نم  ه کس کسو

ـاهـاش از چرم    ـــه.. کفش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ وش  ـدم کـه  ـه مردی م
 اشه .. 

 

اشه...  خندی می  روی صورت خندونم ل
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دە   ن خوار شــوری کن ور خند... تم _جوووون تو فقط 

کش   قش و 
ُ
ط
ُ
ن ش همچ  ـــــد ــــه د ــــاری کـ ـ .. همون اول 

ه   ش کن  کشـــه.. حال ە. نزار نفس  گ ون که لال مو  ب
اشه.  طه   مَن سامانتا چقدر میتونه سل

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ه لال و کر و عقب افتادە م ه  ــعور... ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _ب

  . گه رو ناقص ک گه چرا  د مارستان.. د ف ت  خب م

 

کت...  خواد برە  ش و م ارە تو جی ش و م  گوش

مارستان   ای ب م چندجا نزد س ابونا... م فت تو خ _راە ن

اشن.  ال خونه   دن

کنم.  اور نم  _عمرا حرفت و 

س خری...   _از 

ادمه...   _برعکس از عقل و هوش ز

س   ـــ خوندنه  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ا تو حرف منط زدن تو گوش خر  _

ــه جــا رو برات   همون به تــا خودتو هلا نکردی خودم 
د.  د کرمت خواب دا کنم. شا  پ
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سم...  ل رف می  ق

 _خ دوسش داری؟ 

کنه...  گردە طرفم و چشم رووونم م  برم

اهم   ه مدت هست  اد.  _فکر کنم... آرە... ازش خوشـم م

شه.  شه که نم دون اون نم دم  ا فهم م اما تازگ  دوس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٠٠ارت️   

 

 

ە   ک خ ز نقش و خجول دخ ـه چهرە ر ـاور و متعجـب  نـا
شم.   م

 _واق بود؟
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؟  له _ 

خند   دە و در جواب ســـوالش ل ه گوش دخ رســـ زمزمه ام 
ا   وش که  ــاش و موزی  شــ ه چهرە ی  نم اما  ــع م ضــ
شــــت   لندتر  وگردن  ک  ــــدە و  ە ام شـ اە معناداری خ ن

م.  ستادە چشم غرە ای م  ش ا

 

کنم.  اهاش ابراز خوشحا م  دست دراز کردە و از آشنا 

گه...  وش راست  ش انتظار نداشتم   _راس

 .. ل داش ای من مش ا چهرە صادق و  ر شه   _تو هم

م و بهش میندازم.  الا انداخته و متل  شونه ای 

ــه نظر   ــد درک اینکــه  بتونــه تحملــت کنــه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خــب شـ

اد.   سخت م

 

ی که   ا دخ نم و  ش م ــــ افه از خود راضـ ه ق ـــخندی  ـ شـ ن
ـــدە   ـ ـ وش معر شـ دای انتخا  اند ـــم مهرنوش و  ـ ـ ه اسـ

م.  ن ش   م م
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وش   فتم بود که  ــ ــ ـ ـ ـ ه اتمام شـ ــاعت موندە  ــ ـ ـ ـ ک سـ ا  تق
ـای  ـابون  ــتـان توی  زنـگ زد و گفـت چنـدتـا خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ تر از ب

ا  دادم الا  ک  ان م ی رو ام شاپ منتظرمه و من هر چ
تــا بور ،    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ف و  ف م ی ظ ــدن دخ ــا د اینکــه 

رایز کنه.  ش منو س  م

 

ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ اج دارم  انرژی داشـ دم و احت ل م ه دو ــــفارش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 اشم. 

.. آدم   وع ک ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س منتظرم خودشـ م  ـدونم   نم
ا این   ســتم اما ادعای اجتما بودن هم ندارم اونم  ز ن گ
ا   ت  م ار کوتاە که اصــــلا احســــاس نزد و صــــم ســــ م  تا

کنم.   این دخ نم

؟ فتت و عوض ک خوای ش  _م

ه... چرا می   _نه خ

 

الا میندازە..   شونه ای 

ی دارە.. خودتو هم   ـــ ـ شـ ـــتان آرامش ب ـ مارسـ ا ب ــ ـ ـ گن شـ _م

 . ک  م خسته م
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ه.   _آرە خب.. اما فعلا همینجا که هستم  خ

ی...  وش گفت شما دک _ 

وش اینو قبول دارە.  ه که   _خ

 

چرخه..  ارە م شت صند دخ م اهم روی دس که   ن

ارت درسته...  شه گفتم تو   _من هم

نم.  ش م ه لحن مطمئ خندی   ل

ـــالش و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــا کنـ ــای لخـــت و خرمـ ــاز موهـ ــا نـ ـ مهرنوش 
گه...  نه و م  نما کنار م

؟ شناس وش و م  _خ وقته 

 

وش جواب   ه  ا  م ن دم. ا ن  م

 ..  _چند ما

ـار قول داد کـه   ـــمـا برام حرف زدە امـا ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری از شـ _چنـد 

دە.  شونم   خودتونم 
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شــه..   ســه و ادامه حرف ق م ا ســفارشــا م شــخدمت  پ
ــــو چطور براش   ـ ـ طه منو خودشـ وش را ینم  منتظر بودم ب

 ــــح کردە. 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٠١ارت️   

 

 

ـــافه کردە   ـ ـ ــا اضـ ـ ـ ـ ـــفارشـ ـ ـ ه سـ وش  اپ ک که  ا  قهوە رو 
ـدم من   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.. شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم چرا انقـدر چسـ خورم و نم بود م

شنه بودم.   گرسنه و 

خورن؟  گه ای م  _چ د
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ست اش رو   ن قاشق  دم و مهرنوش آخ ی تاب م من 
ارە.  ش م  داخل ده

 

گذرە و   ا شــاپ م م ســاع از حضــورم توی این  ا ن تق
ی از این   ک ملاقات کوتاە چ انه و روت  جز حرفای عام

شه.  دم نم  دخ عا

شــ از ســمت مهرنوش   ا که ب اە و ب خند های  فقط ل
شه   ذله گو ها که از هم وش هسـت .. ح اون  ه 

ینم.  وش انتظار دارم رو نمی  از 

 

ه   م  ـــم ـ ـ ـ کنم برای تصـ نم اما فکر م د هم من توهم م ـــا ـ ـ ـ شـ
ــته   ــ ــــون وجود داشـ شـ ی بی ــــ شـ مت ب ــــم م صـ د  ا ازدواج 

؟   اشه تا اینجور...

ا گذشــته   ســتم اونم  البته که من آدم درســ در قضــاوت ن
ســـت  تهش   ــا که دارم و ازدوا که معلوم ن ی درخشـ
کطرفــه   ــد هم روزا برای  ــا ــه زودی زود  ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کجــاسـ

ش اقدام کنم.   کرد
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ــنـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم آشـ _خـب فکر کنم برای قرار اول خوب بود تـازە 

گر وقــــت   ـــد ـــاهمـ ـ ــا وقــــت دارن  ـ ـــالاهـ ـــالا حـ ــدین و حـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــته   ــ ـ ــا هم معلومه خسـ ـ ـ ـ ــونمتون سـ ــ ـ ــ برسـ ـ ـ ـ اشـ  . گذرون

 است. 

 

م..  دون تعارف م  خ جدی و 

ــه خــاطر من خراب نکن من میتونم خودم   تون و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

 برم. 

ار..  د فردا برە  ا  _مهرنوش هم 

ــــندوق و مارو تنها   ـ ــــاب م برە صـ ـ ــــه تا برای حسـ ـ شـ لند م و 
ارە.   م

اشم؟ شه شمارتون و داشته   _م

 _البته.. 

 

ینــه   کــه می ــه چ خورە..  خ م ــاوانــه روم چ ــاهش کنج ن
ـــته   ا چهرە ای خسـ ت  پ معمو و اســــ ه ت کنم..  فکر م

ش...  دون آرا  و 
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لاخرە حر   کنه و  ارە تا م ش و چند اغذی دسـ دسـتمال 
ون ..  زە ب گه رو م خواد   که م

از   ــه..  ــ ـ ــگـ نــمــ ی  چــ ــرش  دورو ــای  ــ ـ آدمـ از  ــ  خــ وش  _

دم   ــ ــمتون و شــ ــماهم وق گفت که ب حرف هاش اســ شــ
ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـه  عـدهـا وق  ن امـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  کردم  اولا فکر م

 .  رفتار هاش شک کردم بهم گفت  هست

 _خب  هستم؟

 

عد...   اولش گیج شد اما 

ه؟ ... شما نظرتون چ ه دوست خانواد _ 

ـــاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارم و بنـدش و صـ غـل برم ــنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فم و از روی صـ ک
کنم و روی دوشم میندازم.   م

ه دوست...  _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٠٢ارت️   

 

 

شـــــت در   ی که  ه دخ اە آخر و  ــــه و ن شـ ــ م ـ ـ ــــوار ماشـ سـ
شه میندازە..  م م شون   خو

 ... ش ا جلو   _ب

گه  م د م.. _  رس

ا جلو...   _گفتم ب

ندم..  ندم و می م م جلو و  ار م  ه اج

؟  شی  _ وق قرارە اول اونو برسونم چرا جلو نم

 

نه..  ش اشه کنارت  د برات مهم  ا م چرا ن  نم

سه..   استارت و نزدە می

 _خب نظرت؟ 

کنم؟ ا شما زند م  _بهش نگف فعلا 
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گردە طرفم ..   متعجب برم

؟  ه اون دارە ا تو؟ اصلا چه ر  ا ما  ا ما   _تو 

 _که اینطور 

 

کنه.  چه و توقف م ک فر می  توی 

اە کن..  ه من ن _ 

گردم طرفش...   برم

اە نکن..   _اینجوری ن

ـدونم تو   ـاهم همینـه و نم ..اما من ن گ م خودتو  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تصـ

ه   منظورت چ

دە..  ش و تاب م  دس

ـــه  رو   ـــار همـ ـ ان ـــه  ـــه چ دونتو.. کـ ـــه همـ ــاهـ ـ ـ ن _هم 

گه...  ا د لم و...از هم چ ه اس دو و من   م

 

ە...  گ  خندم م
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ـــــک   ـ هـم  ــل روی  ــ ـ ـ در   .. مـوردش در  ـم  ـ ـخـوای   _مـ

ش   ــــوند ی که برای رسـ ــــ ــــاب مسـ سـ ا اح دمش  ــاعت د ــ سـ
م.   گذروند

ـارە رفتـه رو مود خودش..   ـدونم دو نـه و م ـــخنـدی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
کنــه کجــاهـا چــه جور رفتـاری   م م ـــــش و تنظ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ـار فرا ان

اشه.   داشته 

ش...   الای رعناش.. اندام موزو گو.. قد و ش  ل _از خوش

 از.. 

ارکه..  اشه.. او بود... م ر اینا مهمه   _ا

 

ـار   ــارە ان ــالا م ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روی فرمون و دسـ ک ــا خنــدە م
کشم..  کشه که اخم کردە عقب م م و  خواد ل  م

ه...   _ جن

 .. اە ها انداخ وش گفتم از اون ن  _جون 

ی.. تو واقعـا بهش علاقـه   گ ـــخرە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مسـ _همـه  رو 

؟ اهاش ازدواج ک خوای   داری؟ م

ه خودش نگفتم   کنم اما هنوز  _خب آرە دارم بهش فکر م

دونم.  خواستم نظر توروهم   م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4003  

وش حــداقــل وانمود    .. ا رو بهش نگف ــار خ چ _ان

اد.   کن ازش خوشت م

 

ە...   چشم غرە ای بهم م

ـه   ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـه قول خودت  _مر واقعـا... تو هم 

دی  ت رس جه جذا  این ن

 

کنم...  اە م ون و ن شه ب کشم و مأیوسانه از ش  آ م

جا از عشق دارم..  د من انتظار ب دونم شا  _نم

ه نظر خ   زم اما  ؟ تصورت از عشق قشنگه ع _عشق

اسش کرد.  د تئوری  ا اد و فقط   عم نم

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١١٠٣ارت️   

 

 

ـــــت امـا... اما   ـ ـ ـ ـ ـ قت داشـ وش تـا حـدودی حق گرچـه حرف 
 قبولش نداشتم.. 

ا بود زند   ــــدن ز ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـــ و دوسـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ دوسـ
ش   ـ ا در ح ــــغ کنه  ادی رو از ما در های ز سـت چ میتو
ــه   ــدە و  ـــ کــه آدم درون خودش پرورش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بزارە و ح
ه   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ... جهان هسـ ه چ ذا کنه  ع خودش ابراز م همن

ست.  د و گرفت ن دش، خ  تو نم

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــق آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک عشـ ـه  ـک زنـد نرمـال و  _من آرامش و 

ا    ه نظرت آدم  احساس  د  دم سامانتا.. شا ترجیح م
ــا   ـ ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا این واقعیتـــه کـــه وا ــام امـ ـ ـــه نظر ب ە ای  انگ
دە و   اد  ه  اە و افرا میتونه دودمانتو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دل

زە.  تو بهم ب  سلامت روان
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ار .. من خودم   قت تلخ بود مثل ته خ گفت حق درسـت م
ـت فول اچ دی از   ف ـا ک ـه واق  ـک تج ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ

شسته بودم..  ارش، کنارش   تصور اف

ــ   ـ ـ ارە. عشـ ه روم ن دە و  ج  ه خ وش متانت  ر  ح ا
ـــم   ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ خورد احسـ ه  انجام که درآخر   کطرفه و  

 منجر شد. 

 

ی رو که درک کردە   کوب شدە چ متاسف از احساسات 
ارم...  ه روش م  بودم 

ف و زودگـــذر   ل ـــه تو از  ت ــاە هـــای اون دخ  ـ ــا ن _امـ

ــــت و توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ــا حرکــت تو براش معنـ ـ نبود.. هر حرف 
ال خودش  اهت دن  گشت. ن

 

ـــه و جلوی درب بزرگ عمــارت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه حــداقــل م عــت 
نـه و داخـل عمـارت   ـان رموت و م م. نگه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ متوقف م

م.  ش  م
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ـــ و متوقف   ـ ـ ـ له ها و وق ماشـ وش تا جلوی  ـــکوت  ـ ـ ـ سـ
خوام   ــد از جواب وق م کنــه ادامــه دارە و درآخر نــا ام م

کنه..  اف م شم اع ادە   پ

ص دادی منم   ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اینو  تو  ــه  ــ ــدونم... همونطور کـ ــ ـ _م

نـــه خو برای   کنم گ ـــدم برای هم فکر م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متوجـــه شـ
اشه.   ازدواج 

 _این خودخوا محضه... 

دونم..   _اینم م

 

رم   فهمم چرا مردهــای دورو ــدونم چرا نم امــا چرا من نم
؟  س شون قائل ن  هیچ ارز برای زن های زندگ

د   ا اد و  ل م ــادتر از روزهای ق ــ ـ ـ ـ ـ ه نظر شـ ینم  خاتون و می
اشه.  وش خوشحال  وسامون گرف   از 

 _چرا سگرمه هات توهمه؟

 

ـــت رو بهـانه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن  خسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پرسـ ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم امـا قـانع نم م
ە روز  

َ
مون رو در د ـک برنـامـه پر و پ ــــع  ـارم  ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنه.  .. جلوی چشم های وق زدە من  رزی م  آ
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ه چندجا   د  ا م اول  کن ـــوارت م ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان سـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ _جلو در ب

م   د شد م دا  م از مجل گرفته تا خون پ اس ب برای ل
م.  ە عجله کن ممون به ه زمان  ا توجه  اط   خ

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٠٤ارت️   

 

 

ـات وحش گرگ   ـال دارە ح خ وش کـه ب ـه  ـــقلمـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
نم...  کنه م اە م ا رو ن  های درندە آلاس

 _تو نظری نداری؟

ه نظر من خ جذابن...  _ 
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ـــته کوفته من   ـ اهای تاول زدە و تن خسـ _چه جذابی توی 

اساژا در برە..  ؟ قرارە جون من وسط مغازە ها و  ی  می

 

ون..  ه تل جان زل زدە  ا ه ست و  ار ن  جوا در 

ا جذابن؟   _چ

 _گرای مادە... 

دی  صشون م شخ ت.. اصلا چطور   _خا بر 

ـــون از نظر جثه   ـ ـــتون هاشـ ـ سـ لو ان.. حالا جدا از  _خ تا

 و... 

م تو پهلوش..  ک م م ار مح  ای

ه.. شما مردا فکرتون که   ست لامصب تلسک _چشم که ن

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوژە ج ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ح از جک و جونورا هم سـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ منحرف 
سازن.   م

 

نه..   خندە و چشم بهم م

مونا..   _خوب شناخت

کنم.   حر زمزمه م
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اش همخونه   ا  دسته ارازل و او ک مدت  _آرە خب... 

 بودم. 

دم..  لندتر ادامه م  و 

ی؟  گ ست تو زن   _اصلا مگه قرار ن

 

کنه.  ا حرومم م م ن ه ن  مرحمت کردە و 

م.  گ  _آرە فک کنم قرارە زن 

گو چرا خالت   ادت موندە.. حالا  _خب خدارو شــــکر اینو 

سه؟  دارە برا من برنامه هفت  ن

ــــه   ــا ـ مـ قــــه تو  ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد.. دارە روی سـ _خ هم دلــــت 

م،   کنه.. نه اینکه چون ما مردا همه از دم منحرف گذاری م
 .. م عجیب  شما زنا هم 

ــا کـــه   ــانـ ـ ــه جورا برای فخر فرو بهم از هر ام ـ ـــد  ــا ـ
گه.  قه داغون همد  دارن استفادە کن ح سل

 

حر گرگهــای   ە تو  ــارە م کنم کــه دو ــاهش م ــاز ن ــا دهن 
لا از هفت دولت آزادە..  ه حالش،   مادە... خوش 
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ــا که در آخر   ـ ـ ـــوصـ ـ نمیتونم روی خاتون و زم بندازم مخصـ
ـــو مه از   ـ ه عنوان عضـ وش روی تو  گه  حرف هاش م
د سنگ تموم بزارم.  ا از کردە و   خانوادە اش حساب 

 

ــاتون   ــتـــان منتظرمـــه.. خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ مـ جـــدی جـــدی فردا جلوی ب
الم   ــــب و  خودش دن ـ ـ اس های شـ اغ ل م  اومدە و قرارە ب
 ..  مجل

خواد ســـنگ تموم بزارە..   اری رو گذاشـــ و م قرار خواســـت
گه ان.  شه.. هر دو تنها کس همد  وش مثل 

لاخرە ب چند دســـت کت و دامن ســـنگ دوزی شـــدە   
شسته   ش خوش  ت و که توی ت ف ا ک ن برندهای  از به

م.  کن  بود و انتخاب م

د   ا ه نظر من که  ســندی؟  ــ رو   _بب رنگ این ما

اشه.   تن پوش قشن داشته 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٠٥ارت️   

 

 

درو مادر   ر خاتون جای  ســــتم ا دو ی رو خوب م ک چ
ش   ه حتم نقش برادرش و تو زندگ وش بود.. هامرز هم 
ــد برخلاف   ـــاری، هرچنـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توی خواسـ ــــت و مطمئنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــازی هــا کــه   ـــتم و از این قر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورا کـــه هـــامرز داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
وش و   ه خاطر  ــــش نمیومد اما  ــــت خوشـ ـــم نداشـ ـ قبولشـ

کرد..  کت م  خاتون 

ار کنم اما   فت  ــ ــ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ـ ـ ـ دادم جای دە نفر سـ و من ترجیح م
شم.  ه رو   اهاش رو

 

و روی   اس،  دن ل ــــ ـ ـ ـ ا پوشـ خندی زدم و  س فقط ل
ـــــت،   ـ ـ سـ ذیر ن ان  ـــتم هیچ وقت ام ـ ـ ـ ـ سـ دو ـــوری که م ـ ـ ـ ـ حضـ

ارم.   م

ــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک جمله مخت ا  ه و چه چه خاتون که تنها  ه  ب 
د همراە بود..   مف
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م.  دار اد هم و برم  _بهت م

ـــال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و چنــدتـا شـ ــه جفــت کفش و دوتــا ک ــا  ــدهـارو  خ
م.  گرد ه خونه برم م و  کن ل م م ک ت  ش

 

عـد وق   ــه روز  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا سـ ارن  دق ـاری رف و م ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرار خـاسـ
کنم و ب اخم و   ه طور اتفا من تب و لرز م خ خ 

شم.  وش و نگرا خاتون از رف معاف م  تخم 

ارم   ارم و ب ـــاعات  ـ ـ ـ ـ ــتان و سـ ــ ـ ـ ـ مارسـ ر بهانه ب ــتم ا ــ ـ ـ ـ سـ دو م
کنه اما   ـــئله رو حل م ـ ـ ـ ـ ـ ه آ مسـ ا نفوذی که دارن  وش 
ارش   دن  سم  ا دوتا قرص، متابول فتم روی تخت و  ر ب ا
ارو ق در برم.  دە میتونم از این رو ه درس انجام   و 

 

ا خوردن   ال خواهرا که مســئول نگهداری ازم شــدن و  خ
ز کردم و راحـت   ـــوپ و دارو کـه خودم برا خودم تج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

کشم.  کنم و توی تخت دراز م  م

ا   ا خ عد  دار بودم و  شـــنوم ب ــ و  تا وق صـــدای ماشـ
ــم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه و خمار خواب م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــم هام گرم م ـ ـ ـ ـ ـ راحت تر چشـ
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ـد علـت   ـــــف کردم هم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ خود م ــلمـا دارو کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
شه..   م

 

ا صـــدای   ــه و  شـ از م ــته  ــدای دری که آهسـ ا صـ لحظه ای 
ســـه اما نه   ه ســـطح م ارم  زمزمه وار خاتون ســـطح هوشـــ

دم.  شون  ش  ه حضورش وا  انقدری که 

ه...  ه نظر خوا _ 

مارستان.؟ م ب ا ب ای اومدە  ش   _بب ت

 

وشه و دست خاتون روی   ه حتم  صدای مردونه ای که 
نه ..  ش  صورتم م

مه..  ه... تنفسشم ملا  _حالش خ

م.. فردا از خــاتون در مورد   ــه خواب م گــه واقعــا  ــار د ای
سم.   امشب می

 

س و   ه خاتون که رل م  از زل زد ـــم و دهن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تا چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
لمه در   ک  ــــطاش  ـ ـ ـ ـ خورە و وسـ ش و م ـــد دارە چای ـ ـ ـ ـ ـ ـ خو
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کنه   شـب مرحمت م اری د جواب من و خواهرا از خواسـت
گه..   م

ی نبود..   _خ

 _نبود؟ 

اری؟  _ مگه نرفت خواست

 _جواب ندادن 

 _دعوا شد؟ 

الا گذاشت  ە طاقچه   _دخ

خواد..  م دلش  ل ت... خ  _فدای 

ست..  وش ن ف آقا  ە... ح ادە دخ که ز ا چ ا  _آرە 

خورە  خواد غصه   _حالا مگه چه تحفه ای بود 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١١٠٦ارت️   

 

 

ف و دخ    وش ح ــه تن  ـ ــدن و دوخ و  ـ خواهرا ب
ه   ــــوءظن  ـ ـ ـ ـ ــــکوت و سـ ـ ـ ـ ـ اقت کردن...اما من همچنان در سـ ل

کردم.  اە م  خاتون و رفتار خنثاش ن

 

ا    ـــد و آذرو آزادە همچنان  ـ ـ ـ ـ لاخرە دورمون خلوت شـ وق 
ازهم   ارشون رف  ال  کردن دن دل م اهم ردو  نظرا که 

اد..  ە ام تا صداش در م ه خاتون خ  هنوز 

ه   _چ

 . گ دونم شما   _نم

 _گفت ها رو گفتم.. 

ه هم ساد  ی نبود..  له... خ _ 

 

ە و  لش م ا حث تمومه... اغ گو م ع   این 
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ە هم   ــار تمومــه.. دخ ــار  کرد ان وش جوری رفتــار م _

ل   س مشــ مشــخص بود خواسـتار این ازدواج هســت.. 
؟  بود

ــــــت کـه همـه ازش خ   ـ ـ ـ ـ ـ ا در میون هسـ ـه چ ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _هم

 ندارن. 

 _منظورتون منم؟

شه.   _میتونه تو روهم شامل 

 

ــان   ــ ـ ـ جــ در  ــه  ــ ـ نــبــودم کـ مــحــرم  ــدر  ــ ـ انــقـ ــر  ا بــرخــورد...  بــهــم 
؟  ش اهم درمیون گذاشت م چرا اصلا  گ اری قرار   خواست

کـــه من    ــال ــنـــا کرد در حـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مهرنوش آشـ ـ وش ح منو 
 همچ خواسته ای نداشتم. 

ــاهــاتون میومــدم   ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــب حــالم خراب نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر د _ا

شدم؟ اخ م  اونوقت  از همه  

 _مطمئنأ... 
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ـــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظه شـ ؟  ع  کنم...  ـاهش م ـاز ن ـا دهن 
ه م زدم.   کردم نکنه متوجه شدە از قصد خودم و 

م...  کنم و محتاط م  لو صاف م

وش چطورە؟ _ 

اشه  خواد چطور   _م

 

از توپ و انداخت تو زم من..  ا  ا  ای 

ــــبح نموند   ـ ـ ــــت.. چرا صـ ـ سـ _منظورم حالش بود...ناراحت ن

ینمش..   ب

لا نیومد رفت  شب  ه... د  خونه خودش.. _حالش خ

ه مرد...   _اما...

ک   دم  ـــ ـــداش و شـ شــــب من صـ مونم... اما د ه لحظه م
اهم اومدە بودن و...  ا خاتون   مرد بود که 

شب  شمارو رسوند؟ س د _ 

 

ـــوال   ـ ـ ـ ـ ـ ــله از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە و  حوصـ ش و از گو در م لاخرە 
گه...   های من م
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؟  برد  آورد..   گفـــت    ــال  ـ ــالش  _دن حـ
ه روز   د  شـد شـا اری انجام  زم فعلا خواسـت .. ع چطورە

گه... وسلام...  ه شب د  و 

 _آها... 

داخلاق...  کنم. چه  درقه راهش م اە ماتم و   ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٠٧ارت️   

 

 

ـدن حـال   ـا د ـــــب هرچنـد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ وش زنـگ بزنم .. د ـه  ـد  ـا
ش توی   د ناخوشـم خ ضـد حال خورد و دمق شـد اما د
ــــت خ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تن داشـ ـ ــه  ــذا کـ ــدە و جـ ـــلوار برازنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـــت شـ
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ـــتم کـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م قلـــب خواسـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحـــالم کردە بود و از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ه حتم الان خ ناراحت بود.  شه و  خت   خوش

 

م و جواب داد نــه خودش تــا چنــد روز  تو   البتــه کــه نــه زن
ارم   عد  کردم حتما  ــد.. هر دفعه فکر م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عمارت آفتا شـ

خورد.  ار مأیوسانه تو ذوقم م الم اما ه اد دن  م

ه زدە بود که   اری انقدر بهش  ع بهم خوردن خواست
 ح نخواد صدا و  حضور منو تحمل منه؟ 

 

مونه حر از   ــــخ م ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــمارە ام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار آخر وق شـ برای 
گه زنگش نزنم.  کنم د ش عهد م  دس

ابون ها جمعت   د از ب ا ه عاشق طرف نبودی وگرنه  _خ

ـا ننـه   ـار من  ـازی راە انـداختـه؟ ان ـــخرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن. چـه مسـ م
ام جواب رد بهش دادن.   ا

 

کنم و   ــ رو از توی آینه حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنگ رانندە تا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ ن
ـد   ـا کنم برای خونـه هم  فم... فکر م ارم تو ک گو رو م

 خودم اقدام کنم. 
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ارش چقدر طول   سـت شــکســت خواسـت ــ معلوم ن این 
ا منم چپ افتادە.   کشه.. اینجور که معلومه 

 

م   خواد  شـم.. دلم م ادە م ـ پ الاتر از تا چندتا کوچه 
ه و   ـــــت.. دم غرو ـ ـ سـ تا گرمه اما مهم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قدم بزنم.. هوا 

شن.  ک دارن روشن م ه  ک   لامپ مغازە ها 

م   ـا به  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـه داشـ چ ـاس  ـــتم..ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ا ک جلو 
سمو فرو بود.   س

 

ــام   ـ ا ازش نگرفتم و  نـــه..  ـــه دلم چنـــگ م م  ـــاد م
منــد از خودش و   ش.. خجــالــت و  ــد برم خو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نم
ار از زر   ک ادش کنم.  ـــه فقط تو ذهنم  ـ شـ اعث م ـــتاد  ـ اسـ
ــتان   ــ مارسـ گه تو ب ـــتاد بهرا د ـ وش در رفت که اسـ زون 
اری دادە بود.  ک جورا استعفای اج ار  کنه و ان  ار نم

ـه تن اونـام خوردە بود و این   ـار ت و ترکش هـای هـامرز  ان
ــ بود که من داشــــتم و در   م تنها دوسـ تقصــــ من بود.. م

شتم بود.   همه حال 
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اە   اس ها که اندازە کف دســته ن ه ل شــم و  وارد مغازە م
.. قرمز..  .. آ کنم.. صور  م

ـــم.. زنگوله   ـ ـ ـ ـ شـ ینم و واردش م افه می ه  ن  ای چند مغازە 
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث م ــه  ــاو رق خورە و خــاطرە  ــالا درش تکون م
ـــــت خدا   ـ ـ ز کجاسـ ــ این آو ـ ـ ـ ـ ـ اە اصـ خندی بزنم. حالا جا ل

 داند. 

 

ـار فقط   ـا داغ.. ان ـدم  ـــفـارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چ خنـک سـ ن دونم 
ــــج   ک زوج و در حال خوردن ه م اومدن و گرفتم..  تصـم

لت  گه داشت هات چا ک نفر د  ..  خورد. ست هس

ا همراە   د هم  ــــ ـ ـ ـ ا نوشـ میوە  ک آ ــ مثل  ــ ـ ـ ـ ح چ سـ
 .. د نه تنها چس  م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١١٠٨ارت️   

 

 

عدظهر خودم و   فت شـب برداشته بودم تا بتونم امروز  شـ
ه   ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ قا جلوی هم در که حالا دسـ ــــونم اینجا.. دق ـ ـ ـ ـ ـ برسـ

فت..   زنگ نم

گه اومدە بودم   ا نه اما حالا د ارم درست بود  ستم  دو نم
ـاز   ـا برام  ـــدن و آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە، فقط منتظر ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جلوی در و ا

شه..   م

 

ـــه   ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــه ی دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنم و  ـــا م ـــه  ــا  ـ  
ه شا برسه   ل اینکه  م و ق الا می لاخرە دست  دست..
شت بندش   ون و  ە ب چه ازش می ه   شه و  از م در 

شه.  ه نظر مادرشه خارج م  ز که 

ش برم داخل... نفس   ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل  دارم تا ق درو نگه م
دم و... خب این از مرحله اول..  ون م  سنگینم و ب
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ارتمان   ه در  چســـبونم هیچ صـــدای از داخل آ گوشـــم و 
ـــلا   د اصـ ـــا ـــه.. شـ شـ دە نم ادری د ـــ هم روی  ـ اد.. کف نم

 . س  ن

ار   ــــت. ان سـ گو ن نم و... جوا ه در م ف  ـــع ـ دوتا تقه ضـ
دم و   ار شـــجاعانه تر زنگ و فشـــار م زە.. ای م م ترســـم 
م.  ه جورا از جلوی چش کنار م دارم   قد عقب برم

 

ــــه و خونه   ـ ـ ـ شـ زون م ــــم اما لب و لوچم آو ـ ـ ـ سـ ــــ ـ ـ ـ برعکس اسـ
افه ام رو ندارە.  ار اونم تحمل رخت و ق ست.. ان  ن

ــتـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و در آخر خم م ـا م ـه  ـا  ـاز  
ــارە این   ــد نــدارم دو ــه خودم ام ـــتم و جلوی در بزارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

شه.  دام   طرفا پ

س  سته  دی _از  تا حالا  ل م  تح

 

ه عقب   غلم  ر  شـــم و از ز ه همون حالت دولا خشـــک م
ینم.  ای می ه  مر  ا از  کنم. چهارتا  اە م  ن

ک کنار؟ خوای از جلو در   _نم

شم.  لند م گردم و و همون حال   ــــع برم
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کنه و   اهم و پر م ر ن ـــ ـ ـ ی که تصـ وای خدای من اول چ
ــم هام   ه چشــ ه ای که از روی  اشــــک  م قلم ــ ــونه، شــ شــ می

دە..  ل د ه شدت قا اسش هم حجم بزرگش   ل

 

ـــه.   ـ ـ ـ ـ شـ د میندازە و داخل خونه م ل ـــورم  ـ ـ ـ ـ ه حضـ  تفاوت 
ای میندازم.  ستادم و   ار کناری ا  مثل آدمای خطا

خشه..   منو نمی

د تو...  فرمای _ 

ــتــاد بهرا رو نــدارم همونجور کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ــاە کردن  روی ن
الاتر نرفت.  م زش   چشم هام تا ش

شم.  خوام مزاحم   _نم

 

شم..  کنه داخل  ش اشارە م ا دس اد و   جلوتر م

ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد از اخلاقش خ داشـ ـا ــــــت خودتـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـد دوسـ فرمـای _

 .  ا

ا بود؟ ونم اومد عذر خوا کنم اما مگر   روی ز
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ـه   ــه کـه دارە برای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م م از داخـل  لنـد م ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
نه.  ی غر م  چ

اشه.  ام به  گه ب ه روز د  _فکر کنم 

شه.  نت سخت م ارە برگش فهمه رف دو _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٠٩ارت️   

 

 

شـه و   نم اما دک از کنارم رد م شـ ل  راە م روی اول م
ە.  م صداش ازش میومد م که م  ه اتاق خواب جای

ه گوش  م  ــــه.. در مورد گر هوا  هنوز غرغرهای م ـ ـ ـ ـ رسـ
ش   ـــه ذه ـــاس تنگش و هر کـــه  ــا و ل ــاهـــای دردنـ ـ و 
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م   گ ه خودم نم کنه و اصـلا هم  له م ه شـوهرش  سـه  م
اس..  ت منه نه هوا و ل ا  که اصل حرفش 

 

ه جـا دکور هیچ فر   کنم و جز چنـد جـا ـاە م ر و ن دورو
ش نکردە بود.  ه چند ماە پ ت   س

ـاد و  ـه   لند و راح از انتهای راهرو م ـاس  ـا ل ـل بزرگ  ه
ارە روی   ـاهاش و م کنـه..  ـه روم جـا خوش م ـل رو روی م

دە.   م وسط و لم م

 

ــه   کنم و در آخر  ــاە م ش ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ژسـ ــالا رفتــه  ــا ابروهــای 
سم..   چشم هاش م

ـــارە کـــه   م م ـــه ل ـــــورت عبوس و ورم کردە اش خنـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دم.   عاقلانه قورش م

دی؟  خندە دارە  ه زن حامله ند  _چ

 

م..  ش آروم م ان نم و در عوض لحن عص خندی م  ل

ل شدی..  اد... خوش  _خ بهت م
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س خدا هر سال قسمتت کنه..  _ 

ش..  م بود و زو  م

 _دلم برات تنگ شدە بود.. 

گه..  ه وار م کنه و کنا اهم م  چپ چپ ن

ا   ە که عرضـــه مخ ز هم نداری..  ــور رختت و ب _ مردشـ

ادم برە  شدە  شم؟  خوای خر   این حرفا م

 

ـه   ـل  ـه ی م ـار هـا ل ـه خطـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای مینـدازم و شـ ـاهم و  ن
شستم.   حالت مستاصل 

ــا  _ ـــفم.. واقعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــا من متـ ـــدە نـــدارە امـ ــا ش فـ دونم گفت
ت ها که شـــدین هم تو   .. برای اذ متاســـفم برای همه 

 هم استاد.. 

اد وگرنه هیچ   ش ب ــ براتون پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم ممکنه مشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو نم
گرفتم.  مک نم  وقت ازتون 

 

کنم و...  لند م لاخرە   ه و   چند ثان

 _تموم شد؟ 
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م تا چشـم های پر   گ ـ م شـه و نف زون م لب و لوچم آو
شه.  ز   شدە ام ل

ـا   ــــه منـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ واسـ ـاە... مثلا الان خ نـاراح ـــو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافشـ _ق

ـه   ـــلا برات مهم بود وق رف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ اصـ خودت این نـاراح
؟ دی.. ی از خودت   خ

احت مطلق   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دو دو ماە اسـ ؟ م ا زندە ای ینم مردی  ب
ـــعور و نفهمــــت مثــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوهر ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم؟ چرا چون اون شـ
خواست.  اش و م ا  مغولای وح حمله کرد اینجا و ارث 

ــد کــه تــا چنــد   ــه درو دیوار ک د و چ م  چنــان نعرە م
دم.  ک از جا می س ای صدا داشتم و ه  وقت ف

 

ـــفند رو   ـ ـ ـ ـ ــــت و مثه اسـ ـ ـ ـ س و نداشـ گه اون حالت رل حالا د
ش جلز و ولز   کرد. آت

ـــک تـــار   گفتم فــــدای  ــا برام مهم بود؟ م ک اینـ _فــــک م

ـاجـت کـه از   ؟ احت ـه ـدو چ قم.. امـا تو رفـاقـت م موی رف
 . اشون برو که رف ا  ما کندە شدە گف گور 
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 S.Fateme Moosaviقلم: ه 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١٠ارت️   

 

 

م و   شــد..  و م صــدای قدم هام داخل کوچه ی خلوت ا
ـه   ـاهم  قـه فرو بردە و ن ـت گردنم داخـل  ـه ظرف تـا منتهـا ال

 نوک کفشم بود. 

ــان هارو   ـ ـــه سـ ـــنه سـ اشـ ـــای  ا چه عق این کفشـ دونم  نم
د خوش   ا گه  م مهمو د اخودم گفتم دارم م دم.  ـــ پوشـ
اد برم خونه   ش م ار پ ــــون کنم مگه چند ارسـ پ کنم آلا  ت

نم..  ش   

 

خورم    حرف 

سوزە   دلم 

شم   خجالت زدە 
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غض کنم   

؟ ون ار شدە بزنم ب د و تلن ا  حس  لاخرە   و 

 

ه   دم  ــ ــ ـ ـ ـ م و رسـ ــه از جا ب ــ ـ ـ ـ شـ اعث م لندی  ــدای بوق  ــ ـ ـ ـ صـ
ن هـــای   ـــن و و ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای روشـ ــاز چراغ هـ ـ ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابون اصـ ـ خ

ع..  ارنگ مغازە های متن  رن

مک...  ه  ض دارم  چه م  _خانوم 

دونم چه   کنم و ب خرت و پرتا که نم فم م دســــت تو ک
ارم کف   کنم و م ــدا م ــ ـــکنــــاس پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ـ ــدتـ ــارا دارن چنــ ـ ـ

ش..   دس

 . خت  دە خانوم...خوش ت   _خدا خ

 

ــاج   ــه دعــا احت ـــم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم و از کنــارش رد م ی تکون م
؟ فکر   ـــدن ـ ـ ـ ـ خت شـ ــــ ـ ـ ـ ه خوشـ ـــدت اما  ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــتم اونم  ـ ـ ـ ـ داشـ

کنم..   نم

ا داش جفت   خ  ا ب عموم بود..خوش اور هم ک 
ــا و   ـ ــا ــال نـ ــدون اون احتمـ ـ ــذیر بود..  ـ ــان  ـ ــــب ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ منـ

خ نودونه درصد بود.   د
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ای جفت مناسـب که نودونه درصـد وجود خار   ا اما گور
 ندارە. 

 

ــالا کنـار   ــ مــدل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانتـال مــانتـال از مــاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــپ سـ ــا ت ز 
شه و در کنارش مردی برازندە قرار   ادە م ابون پ ە..  خ  گ

چه و  در   ازوی مردونه اش می ف زن دور  ــــت ظ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــتورا   ه طرف رســ ـــن و  شـ ـــورت هم از روی جدول رد م صـ
ن.  ونه م ون هم مشخصه مال از ما به  که از هم ب

 

ـال   ـــــت زدە ام دن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ح ـدونم ن ــتـادم و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـا ا ع ی
لومه و خســته و   ه غدە تو  م خوردە  شــون موندە... اعصــا
کردم.  شن رو حس نم ه حدی که گرسن و   عص ام 

چم توش و گو  اول کوچـه ی بن ینم می ـــ که می ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ارم..   رو در م

 

دا   نم پ ـــمارش و ب اندک مخاطب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه که شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ طو نم
ش   دم و آت ه خودم اجازە آروم شــدن  ل اینکه  کنم و ق م
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عد   کنم و  مه رو لمس م ــــم، د ـ ـ شـ ـــــف  ـ ـ ه و من خوا دلم 
چه..  م و مردونه اش توی گوشم می  سه بوق صدای 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١١ارت️   

 

 

چارە ام..  م.. آخ قلب ب  قل

؟  _الو...

ـت   ـدە از قـدرت و زورت برای اذ ـه تو همچ ح م  _

ـا   ..؟ انقـدر وق کـه از ه ا ـــتفـادە ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن آدمـا اسـ
ک زن حامله..   نداری ح ترسوندن و آزار 
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؟ گه چه موجودی هس  تو د

چر   ــا کـــه برام مهمن  ــا آدمـ ر تنهـ گـــه دورو خوام د نم
ــا روهم که   ـ ـ ـ ــدم کسـ ــ ـ ت خارج شـ همونجور که من از زندگ

 بهم رط دارن و مردە فرض کن.. 

 

لند و  در   ارم و نفس های  نه ام م دست روی قفسه س
ــــدای   ـ ـ کنه که صـ اژ م م ش خون و  ـــم. چنان پر ت ـ ـ کشـ  م

شنوم.  شت پردە گوشم م ظش رو   فش فش غل

 

دم.  ه ام رو بهش م ارم و تک  دست روی دیوارە م

ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ک ــدم کــه ا عــد چنــان قهقهــه ای  م لحظــه ای 
سوزونه..  م دل م ه حال جوون اشه  اهش بهم بودە   ن

عــد   ش جمع کن  ە ی نفهم اول خودتو از توی خو _دخ

ا.  خون و توپ و  ب ا براش کری   ب

خوری.   هنوز زر سقف خونه او و داری از غذاهاش م
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گن همینه.. روی زم   کشم و جنون آ که م ار آ م ای
م.  گ غل م نم و زانوهام و  ش  م

امک گو و...  هر که هســت توی این   صــدای اعلان پ
کنم.. اما...  ال نم  لحظه ازش استق

ــا بهــت   م ن ــاد و مونــدە تــا ن ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ _هرچنــد ازت خوشـ

مــدش..   ارم تو  لن م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چم خوشـ ــای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ بنــدازم، امــا ل
ــدە و   ــدر درمونـ مم مثـــل خودم انقـ ـــک  دخ ــه  ـ کس کـــه 

. خاله خل و دیوونه   را

 

ــه قرمز گرفتم..   ــــب علاقــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە... بر حسـ ـــتم دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدو نم
ونه نداشت.  ونه و   دخ

م کش اومد.   ـــه ل ـ ـ ـ ـــل و و گوشـ ـ ـ ـ خند شـ ـــد.. ل ـ ـ ـ حالم به شـ
م و آدرس   گ ه تا درست م ابون  شم و  خ لند م
ـــه   م بردارە و  ــت از  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام دسـ ـــدم کـــه م همو رو م

ش خارج شدم.   ادعای خودم از زندگ
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ارن و این مدت   از م مه شـــب ســـگ ها رو  عد ن شـــب ها 
ا سـکته قل توی محوطه رفت   از گرفت  دون نگرا از 

کنم.   و آمد م

ینم.. لحظـه ای   ــالن می ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش و توی سـ مـال تعجـب  در 
فته.  اهش بهم م کنم و ن  مکث م

ــدە و جواب تلفن هـای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار چنـد روزە مفقود شـ ـار نـه ان ان
گه.. منو ن از م ش  ا ن ارش بهم خوردە  ا خواست  داد 

ــد گرفتم توووپ.. جون تو نقش   لم جــد ــه ف ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  _ب

شش لنگ میندازە.   اول دارە تام کروز پ

 

ــه نظر جنون و دیوان توی این عمــارت ار و وا دار  
 بود. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١١١٢ارت️   

 

 

ــاهش و از اون   ـ ــا ن ــار داد تـ ــار از رو رفـــت و افتخـ ـ لاخرە ان
ل سـالن   نما خانوادە  ه واسـطه صـدای سـ صـحنه ها که 
ر ســازی شــفا از   ســتم تصــ اهاش میتو و برداشــته بود و 
ـــل وار که   ـ ـــلسـ ـ ک های مسـ ـــل ـ ە ای و شـ ـــادف های زنج ـ تصـ

ــتاری   ــدای آە و ناله راە انداخته بود و تو  کشـ ا صـ رحمانه 
ه منه   ە و از گوشــه چشــم نظری  گ از ســازی کنم،  ذهنم 

سه..  گناە می خ و ب  میخ شدە بهش بندازە و ب

ی شدە؟ ه چ  _چ

 

ــالم همچنـــان   ـــاە خن و  حـ ــه طر و ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م کج م
 روشه.. 

ا ت   ــــه رو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت تخمه ها که چندتا چندتا تو ده ـ ـ ـ ـ پوسـ
ش   ن الا اون پ جــه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون و هر جــا شـ کنــه ب پرت م

چارە خواهرا..  .. ب  دس روی م
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خوای    ـــــت نیومد؟ م ـ ـ ـ ـ ـ لمه خوشـ ه از ف _ها؟ خب چ

گه "   ـــــت داری از اونا که م ـ ـ ـ ـ ـــقانه دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ گه بزارم؟.. عاشـ د
؟ " اصلا هندی برات دانلود کنم؟   موتو ر مَیوم تو مور مَ

داری   خ خان دوست م  شاه

؟  سندی.. ک روشن می  ا هرت

 .. سند و گند اخلا غور  ُ  هرچند تو 

 

ـــلا چرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اصـ ـــه من چـ ـ ـــاقم..  اتـ ـــه  ـ فتم  ـــد م ـ ــا ـ ـ اولم  از 
ه   دم این آدم  ارش بهم خوردە..حتما فهم ش  خواسـت تخ

 مه.. 

شه..  م م ش  اضش توی زنگ گوش شم که اع  لند م

 _الوو... 

 

ــ ظرف از   ــ ـ ــکسـ ــ ـ ــدای شـ ــ ـ دە که صـ ــ ــ ـ ــه تا نرسـ ــ ـ ه سـ دو قدم 
شه..  لند م م   شت 

؟ وش _ 
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ـــدە روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رو ندارە و ظرف تکه تکه شـ ـــتادە و رنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
دە همه جا..  اش ک و تخمه ها که   ام

؟   _کجا چطوری

 

کنم   ــاهش م وش نــدارم و هنــگ کردە ن م از  حــالا منم 
 چه اتفا افتادە؟ 

نه..  اد م کشه و عص ف ه موهاش م  عص دس 

ش؟  ا  زد ا بودن  دین ک  _نفهم

فته..  ه طرف در خرو راە م  همزمان 

ــــه این..   ــــدوم منطقـ ینم کـ ب ــه... بزار  ــ نـ ــان  ـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ مـ ــه ب ــ _نـ

دار شدین؟  ِ خ قا  ش در چه حدە؟..بهوشه دق  خون

 

له   ش راە افتادم و روی  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـام که  ه خودم م وق 
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  وش  لنــدم  ـــدای ه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ هــای عمــارت 
شه..  شه و اخمش کورتر م گردە و متوجه من م  برم

لا   ش خونـه و ـــه... ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـت کنـه؟...  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ _میتونه صـ

سونم..  ابون ولای خودم و م  خ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١٣ارت️   

 

 

 

لــه هـا   ر  ـانهـا کــه ز ــه  از نگه کنــه رو  گو رو قطع م
ارە.  ش و ب نه تا ماشی اد م ستادە ف  ا

وش؟  رو زدن؟ زخ کردن   _ بود 

ـــدای   ـ ا صـ ـــه و  ـ کشـ ه موهاش م ـــ  ـ ـــل دسـ ـ ـــتاصـ ـ ارە مسـ دو
گه..   ایی م

شدە.. برو تو...  ی   _چ
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ــــــت رو   ـ ـ ـ ـ ـ ـاس دسـ ـار از روی ل ـــم و برای اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک م نزد
ـــمارە    ه شـ ال  ارم تا توجهش و از گو که دن ازوش م

 گردە جلب کنم. 

 _هامرزە؟ 

 _نه... 

 ...  _دروغ م

 

دە...  اهش و بهم م کنه و ن  مک م

کنه  هست..   _چه فر م

ــم و خ  رحم   کشــ دە ام رو تو دهنم م ــک لب های خشــ
کنم..  ار م ارە ا  و  انصافه... دو

 _هامرزە؟

ا دور   ار دن دە.. ان ی تکون م گزە و  ش و م ـــه ی ل ـ گوشـ
ستم...  دو چرخه.. م ستم خودشه.. م م  دو

دم.  اش.. از حالش بهت خ م  _برو تو...نگران ن

اج دارن.  ه من احت ش  مارستان ن ام.. گف ب  _منم م
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ـاد   ـه خودش ب مونم و زودتر از اینکـه  منتظر اجـازە اش نم
ه ای   ـــی که ثان ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ــــم و خودم و  ـ ـ ـ شـ ز م له ها  ر از 
م توش.  سونم و می کنه م ارک م له ها  ش جلوی   پ

شــــت   نه  ـــ شـ ە و م گ ـــله جای مرد و م لافاصـ وش هم 
فته.  دون حرف راە م ا بهم میندازە اما   فرمون.. ن

 

ــ از   ـ شـ ع ب ا  وش  ــــدە و  از شـ دون معط  دروازە 
های   ــ ــ ـ ـ ــه مسـ ــ ـ ـ ــتفادە از نقشـ ــ ـ ـ ا اسـ ــه و  ــ ـ ـ شـ معمول ازش رد م

ش رو  ک و پ ە. دون تراف  گ

ت کنم   م و مدی ان قل کنم تنفس و  ـــ م ـ ـ ـ ـ عد سـ  
ــار   ــه درد نخور رفتـ ـ ـــک آدم  ــل  ــه حرفـــه ام مثـ ـ ــه  ــا توجـ ـ و 

 نکنم. 

شه   ل پزش  دارن  ال و خشک و خا که نم _وسا

ــتان   ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ــــلا چرا نمیتون ب ـ ـ ـ ـــــت.. اصـ ـ ـ سـ ه زخم چاقو رو 
اشه.  دە  ب رس ش آس ات ه اعضای ح ن ممکنه   ب

 

ه نظر نگران   فهمم.. اما  ی نم وش چ افه ســـــخت  از ق
ست.  ا ن  این چ
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ا برای   ـه چ ش.. معمولا  ـه  از خونـه هـای امن برد _

 مواقع اضطراری توشون هست. 

ار  بودە؟ _ 

مـن   ــه  ــ ـ ـگـ هـم  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـر  ا ــدونـم  ــ ـ ـ مـ و  ــدە  ــ ـ ـ نـمـ بـهـم  جـوا 
ا چه آدم   ــم.. فراموش کردە بودم هامرز میتونه  ــ ـ ــناسـ ـ ـ ـ شـ نم

اشه.  ار داشته  و  های خطرنا 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١٤ارت️   

 

 

ه اوج شــلو   ا توجه  م و  هنوز نصــ از مســ و  کرد
ه مقصــــدی   گه موندە تا  قه د ســــت دق ک، ب ــهر و تراف شــ

م.  دە برس شون م  که 
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خورە.. زخمش   ــام مـــدت انواع فکرهـــای من مغزم و م تمـ
ش در چـه حـدی نکنـه..  نکنـه زنـدە   ـاری... خون چقـدر 
ا عذاب   ـــونم و  ـ ـ ـ ـ ــــت هام میپوشـ ـ ـ ـ ر دسـ ـــورتم و ز ـ ـ ـ ـ نمونه.. صـ

 وجدان مینالم.. 

ت کردم... حرف های خو بهش   اهاش صح _من... من 

 نزدم.. 

 

کنه و اشــ از گوشــه ی چشــمم رها   غض صــدام رســوام م
شه.   م

ــــت   خواسـ ە دلم م الا می عت و  ته و فقط  ــا ـ ـ وش سـ
دە.. دعوا کنه.. اما   ــــدا کنه.. فحش  ـ ـ ـ ـ وصـ گه..  ی  ه چ

ش منو تو برزخ نزارە.  ا سکو  اینجور 

 

ـه   ـــه و من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه انتهـا م ــ پر پیچ و خم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انجـام مسـ و 
ع هم گرفتم.  س هام حالت ته  اضافه همه حس ها و اس

ل   صــ ق ســته و من ب لا  ا ک خونه و ماشــ جلوی 
شم.  ادە م  وش ازش پ

 _زنگ و بزن.. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4044  

 

فون و   مـه آ س تنها د ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ قـه سـ ـک ط لا  از اونجا کـه 
دم.  اری فشار م  چند

ه   عد چند ثان لاخرە  ــــته و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ قرار کنارم  ا وش هم ب
ـــلا   ـ ـ ـ کنه که اصـ از م ــــاعت بود در و   ـ ـ ـ ار چندین سـ که ان
ــــت چون مثل جت از کنارش    ـ ـ ـ ـ ـ ــــ هسـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چه شـ نم

 گذرم و خودم و داخل خونه میندازم. 

 

ـــالا   ــای جلوی درو  ــه هـ لـ ــا  ــا دوتـ گـــذرونم و دوتـ ــاط و م ـ ح
م.   م

از کردە   ا نه هل زدە درو  ست کفش هام و درآوردم  ادم ن
ش چشممه..  کنم داخل و سالن بزر پ  خودم و پرت م

ار شدە توی سقف  فضا رو روشن کردە.   هالوژن های 

 _هامرز؟

 

چه.. داخل   ــالن ب ســـت که توی سـ صـــدام اونقدری قوی ن
ه رومه   ــت.. دو تا در رو ـــ ـ ـ سـ ــالن ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ تو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ک م و ان م

کنم.  از م دوم طرفشون و او رو   م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4045  

ـا   م و  اغ دو م س  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدن تخ  ه توش ن د
برای   م طرفش و خودم و  ــــه هجوم می ــاقـ ـ ـ اتـ ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وسـ ــ کـ

کنم...  ی آمادە م  هرچ

؟  ست...  اما... ه روش ن

 

؟  ع  .. کشم و  م م ه   مستاصل دس 

 _نگرانم شدی؟

ــم و این نفس گرم و   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــک م ـ ـ ـ ــدە  جام خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــوکه شـ ـ ـ ـ ـ شـ
م درست کنار گوشم..  شت   صدای مردونه از 

 منو گول زدن... 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١٥ارت️   
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ـاهـام   ارە و  جـان اثرش و م س و ه ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه اینهمـه اسـ در ن
ل از اینکه   شـــن اما ق ک و تا م ارشـــون شـــونه خا م ر  ز
ـه   ە و  گ ـازوهـام و م ر  ــــــت هـاش ز ـ ـ ـ ـ ـ زم و لمس ک دسـ

.. البته نه   ــونم روی زم ــ ـ شـ من  آرو می ــ ــ ـ شـ املا...فقط 
 اهم.. 

ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا داخـل آغوش بزرگ و گرمش کشـ ـه  مر  چون از 
شم.   م

 

ــــمم   ـ ـ ه چشـ ـــــک  ـ ـــون اشـ ـ ـ ــناشـ ـ ـ ـ ـ ـــــت های بزرگ و حس آشـ ـ دسـ
خوام   کنم نم م م شـونه.. صـورتم و ب انگشـت هام قا می
ل خودم   نه.. اما کن ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ این ذلت و حقارت و 

ست.   راحت ن

 

م روی   ـــون ـ ـ ـ شـ ـــدم و پ ـ ـ ـ غلش قفل شـ م از هر وق تو  مح
ش جا خوش کردە.  ا بوی عطر ت ض دارش   گردن ن
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م   ز و ملا ا تکون های ر م که فقط  دونه خ خرا ار م ان
ا صـدای خسـته و    کنه تا اینکه  ی م این لحظات و سـ

کنه..   وع م

ـد اومدە   ە جـد ـه دخ ه گفـت  ق ـه  انا  ـه روز  از نگه _

ـــتان های   ـ ـ ـ ـ ـ ار از داسـ ی.. ان ــــب عجب چ ـ ـ ـ ـ تو عمارت لامصـ
ــه   ـ خواد فقط  ون.. دلـــت م ـــدە ب ــــب پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک شـ هزار و 

 . اە ک  چشماش ن

 

شه..  م قطع م ش قل خورم لحظه ای صدای ت  قسم م

کنه.. ما حور و   ت م ســـتم اصـــلا در مورد  صـــح دو _نم

ه چشـــم من   ا حداقل  م  ا شـــهرزاد تو عمارت نداشـــ پری 
 نیومدە بود. 

دن که آب   از اینا چراغ ســ از کدوم  از خدمه د گفتم 
ـا   ــا محــافظـا  ـانـا  طــه نگه ـــون راە افتـادە. هرچنــد را ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ده
ـــتم افراد حواس پر   ـ خواسـ ع بود. نم ای عمارت ممن دخ

اشن.   داشته 
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غضــم خشــک شــدە بود و همه ی  دونم از چه زمان اما  نم
قش و از پوســت گردنم چاق   کنه و  تنم گوش.. نفس عم م

خش بودم  ک اما لذت   چقدر دلتنگ این حرات کوچ

ــار   ـ ــاە.. برای اول  ر نور مـ ــدە بودی... ز ـ _روی آب خواب

ــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ا بود که در آرامش شـ ه پری در دمت اما نه تورو  د
ـــم خودش   ـ ـ ـ ـ اهمو طلسـ ـــدە بود و ن ـ ـ ـ ـ ـــناور روی آب رها شـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کرد.. 

 

م انگشت هاش موهای رخته از شال و   م  کشه و  آ م
ن..  گ ازی و نوازش م  ه 

الش   _ک از خدمه حق استفادە از استخر و نداشت..دن

ه صف کردم اما هیچ پری توشون نبود.   گشتم.. همه رو 

ـــه اش کنم وگرنـــه   ب گفتم فقط برای اینکــــه ت ــــه خودم م
اشه.  خواد   هر م

 

ــــب مهمو توی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.. شـ م تو رو زودتر از من د ح ام
اط..  گر و ســوژە  ح ه  ســه .. مثل  له ن گفت خوشــ

اە   کرد.. ی تازە بهت ن
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ـه   ـه نـاحق  ـامـل بودی و هر کـه  ـه پروژە  امـا تو خودت 
ش مــار بود   ونـت کـه مثــه ن ــا ز ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک م مــت نزد ح
کردی   ــا اوت م ـــه جوری همچ طرف و نـ ــدی..  گ م

دە.  موند چه جوری قورشون   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١٦ارت️   

 

 

ه گوشـــم     لما که  م روی لب هاش و توی  خند ملا ل
کردم..   شست و حس م

دمت اول از همه، جلوتر از همه،   اە بود... من د ــ _اما اشـ

ری هـا هرچند   ـل از همـه دورو ـــفـت کردە بودم.. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ من کشـ
 متاسفانه آزارت هم دادە بودم. 
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مارسـتان برام   ه توی ب اد مثل روز اون شـ ادم م کشـفش و 
ش..   ه و سگ اخلاق  روشن بود.. حرف های پرستارا از جذ

  .. گف ــــ م ـ ـ ـ ش داشـ ـــــت آورد ـ ـ ه دسـ از آرزوها که برای 
ه   ش گذاشــته بود و ب همه  مارســتان و روی  که ب مرد

خت برگشته خورد..   تور منه 

 _چشمات... 

 

ــم از   ــ ــته ام حرکت کرد و نفسـ ــ سـ ل های  ش روی  انگشـــــ
س شد.   نواز که راە انداخت ح

کردم گذراســت اما  _چشــمات ولم ن که فکر م کرد.. چ
لاخرە...  ت شدە و  ار بود.. تو خاطرم ث  موند

ـــتم..   ـ ـ ـ ـ ت خو بهت نداشـ ـــد و ذهن ـ ـ ـ ـ ـــغولت شـ ـ ـ ـ ـ فکرم مشـ
ه   ا و زن ها که  م نبودن دخ ـــه اما  ـ ـ ـ ـ اشـ ف از خود ن تع
ا ح   فتادن تا  از ثروت و قدرت  ام م ه  ـــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ک اشـ

اشن.  ا من داشته   ک شب و توی تختم 
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ـــه و لعنت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ض م ـــندانه اش و تنم منق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ پوزخند خود
 بهت که الانم حس حسادتم فعاله.. 

ـه   ـارات  ــ.. همــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چقــدر رامم م ــا خودم گفتم تو  _

ه وق   خ بود و...  الا بردن ن ـــ و  ـ ـ ـــمم مثل خودشـ ـ ـ چشـ
دجور   ا ندادی اما من  ه خودم اومدم که ای دل غافل تو 
ــالتــه و گوش هــام   ـــم هــام دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان چشـ ــدم و هرجــا و م ُ

م دارە.   صدات و 

 

چــارە و   ـــادە و ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخــت.. آنقــدر سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حــال خودم سـ دلم 
لمه   ا دو  ــتم  ــ ـ ـ ارە داشـ دە از این مرد بودم که دو ت ند مح

دادم..   حرف معمو وا م

 _معصوم بودی... 

 مظلوم بودی.. 

 دل بودی.. 

ب بودی..   نج

 چشم و دل س بودی.. 
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قه   اە شــــق ه  م رو تک ــد، تا  ش خم شــ د و ت ــ آ که کشــ
 اش کرد. 

کیج   ک  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا م لم که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _و در کنار همه اینا خوشـ

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از روح و جسـ ـدات ک چ ر پ ـامـل برا گرـا کـه ا
مونه.  ارن   کرو نور درونت نم

 

ه جور منو   ه گرگ بودی... توهم  م تو هم  ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
 دردی.. توهم نور درونم و خاموش کردی.. توهم... 

_آرە منم بودم..  از همونا که آرزو داشــتم هیچ وقت  

ا چنگ و   ن  ل رت می فهمم دورو ر  ت نخورن و ا ســ ه 
کردم.  ارە شون م که   دندون ت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١٧ارت️   
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ــا من چــه کردە و حرف دلم و   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو چــه خوب کــه م
ک مث افتادم...  اد   خوند.. 

جوشه...   د که واسه من نجوشه،  سگ توش 

ام از رفتارهای خودخواهانه هامرز ..   مصداق 

ــکر و   ــ شـ ی رو فراموش کردم انقدر که از خود م ه چ _اما 

ـادم رفـت ازت در برابر خودم محـافظـت   مغرور بودم.. کـه 
ا تمام   د هسـتم که 

ُ
شـعور و غ کنم هرچند حالا هم انقدر ب

شدی انجامشون   ازم مال من م دونم  ر  ارا که کردم، ا
دادم.   م

 

شعوری...   راست م خ ب

ا از گرمای   ــ شـــه و من عصـ دە م ازوم کشـــ ش روی  دســـ
ش که داشــت فراتر از حد تحملم  د ســ  دســت و ت رســ

ام..  ون ب غلش ب کنم از   م
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ــمم  چرا فکر  ــ اد و چشـ ـــم م ـ ا چند جمله.. ازت خوشـ کرد 
ــم آوردە   ـــاســ لا که  منو احسـ الته.. میتونه روی هر  دن

؟  ق در برە

 

نزاشــت... تمام تلاشــم شــد تقلا که فقط خودم و خســته  
ــاهــاش هم   ــا خودم عهــد کردە بودم  کرد و از اونجــا کــه 
ــتم و منتظر موندم   ــکســ شــ ــکوتم و  س ســ ــم..  شــ ت  صــــح

ش دارە..  ا تو  ینم چه خ  ب

ـــه   ق وش و  ؟ چرا  ـــا من حرف بز خوای  _هنوزم نم

؟  ث هس ازی تو مس  افراد عمارت از این لج

 

چمون ناراحت شـــدە   ؟... ال  کرد ه م لا واقعا داشـــت 
ی بود  گه چه  ا این د ا ؟ ای ول   ه غرورش برخوردە

دون   ی اونم  ـــ ـ شـ وش مردون ب گه  ــــت بهش  سـ  ن
شـدە   اعث  ا خاتون  ج کردە..  ، از تو واسـم خ سـب هیچ 

؟ دا کنم ف و پ ار م ک  احساس دستمال 
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ا سواستفادە   وش و گول زدنم اونم  ار امشب  ا  هرچند 
ونه ای   د برای اون هم حسـاب جدا ا ار  از احسـاسـاتم، ان

 از کنم.. 

 

ــــت   ـ ه چند نفر انگشـ ان من که  ـــم و همه اطراف ـ ـ کشـ آ م
ارای این مردن.  شن، از کس و  ش ختم نم  شمار هم ب

دم اما اینکه   دونم بهت حق م ه خودم و م ـــــت  ــاسـ ـ ـ ـ _احسـ

مندە...  ازم از دستم در بری رو   بزارم 

ه جا قرار بزارم و    ه آدم متمدن  ــتم مثل  ــ ـ سـ ش میتو ـــــ راسـ
ه   شـه  دو که من هم کنم اما... اما م اهات وا  ام و  سـن
ه   دوی تو وجودم دارم کـه از جنتلم  ـَ ض و  ـــمـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ

 دورە.. 

 

ـــــت... آرە تو قرار بزاری و من   ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت خودم ن ـ ـ ـ ـ پوزخندم دسـ
ر  
ُ
ــه زنــد من زدی د نم تــا از گنــدا کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام جلوت  ب

؟   افشا ک

ــه برنــامــه هــای آدم وارانــه هم   م  ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _خــب دروغ ن

ا نیومدن تو خن شد..   داشتم اما 
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غلم قفلت کردم و نفســــت و   هرچند من این مد که توی 
ـان   ـا هیچ م ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـت و بو م ـــم و عطر ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس م

کنم.  ا عوض نم گه ای تو دن  د

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١٨ارت️   

 

 

م   کرد، جمله ها که قل د اما مغزم رد م ـــ شـ گوش هام م
.. از آغوش و   ـــون کنم... از حس دلتن ـ ـ ـ اورشـ ــــت  ـ ـ خواسـ م

؟   لمسم...

ک عاشق..   مثل 

 ... ه درد دوری و دلتن ک مبتلا   مثل 
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ه گرسن درون..  از  ک ن  مثل 

 

اهم مال خودم بود   ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ دم.. مسـ ـــم هاش و ند ـ ـ ـ ـ هنوز چشـ
ـــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ـــــتم.. و ان ـ ـ ـ ـ ـ اری نداشـ ه اش اخت ق هرچند برای 
کردم.  ذار م گه ای روهم بهش وا دە د ارات ناد  اخت

س  شنه بود..  س نروحم  داد.. حرف های  گرفت و 
ش..  ش.. لحن مردونه و جذا  ش

ر   ـانا ا ـداد.. اح ــتـه رو بهـت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق دل خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک عـاشـ حس 
ه گوشــــش  ـــاس  ا احسـ ــ این جمله های  ـ ـ خورد  ک

ه این زن گرە خوردە و   ق دلش  ه  گفت این مرد قطع  م
ش و درد فراق و   ـه آە و زار انـداخ ش کنـه اینجور  خـدا لعن

ل کردە.   بهش تحم

 

ت   ه عمل ثا د  ا ــ حرف  ــ ـ ـ ـ سـ دو ــا نم ـ ـ ـ ـ ـ ا کسـ اما اين کس 
ت   ا حما ار  اورش کنم.. هر  ــتم تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار خواسـ ــه.. هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت آم   ا رفتارهای مح ز و درشت و خاص خودش  های ر

 هرچند کوچک.. 
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ــــوند و   ـ ـ ـ ـ سـ اورهام از خودش م ه پو  عد طوری منو  اما 
ــــت که درون   ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـــم و درهم  شـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ جوری قلب و احسـ
ـــم و    ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و زخم های دردآور احسـ ـ ـ ـ ـ شـ خودم جمع م

شن.  دم تا درمون  س  ل

 

جـــون   ــه  ــ ـ ـ و  ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آوارە  ــه  ــ ـ ـ ــ پـ ــار  ـ ـ ـ ـ ــ  دومـ بـــرای  ــ  حـ
ـــونــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــار منو از لحظــه رو ازهم  ــدم..هرچنــد این خ
ــارهــا کــه   ــا حس دلتن برای جلاد قلــب و روحم..  اونم 

ب جس آدم و نابود  ش از آس  کرد. ب

 

ـــه منو اون   طـ ــدی نبود را ــ ـــد ـــامرز چ جـ ــار هـ ـ ــان رفتـ ـ ـ دو
ان پرت شــدن   ه ت بود و هر لحظه ام ک ل شــه روی  هم

ذیر بود.   از اون اجتناب نا

اهام  ارو  ازهم این  کرد چرا 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاورم  ـا قلـب زود گـه ق ـار د ک ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ من نم
لند شدن نداشتم..  گه توان   د
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ـــت عظ   ـ ـ ـ ا بهم هجوم آورد و خسـ ارە درک و آ ک ه 
؟  ار شدە بودم. شست.. من چرا فراموش  روی شونه هام 

اشه... قبوله...  _ 

 

ضم ب حلقه دست هاش شل شد و زمزمه خسته   تن منق
قه ای بود در ازش نداشــتم   ش و که دق و  حالم صــحب

 در مورد  بود و قطع کرد.. 

؟ _ 

شت   لند شد روهم ندارم و  ح حوصله آ که از نهادم 
د   کنم شــا شـــه. اما جمله ق رو تکرار م س م لب هام ح

 از تلاش بیهودە اش دست برداشت. 

دم.. فقط... تمومش کن.   _انجامش م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviقلم: ه 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١١٩ارت️   

 

 

کنه..   سکوت کوتا اتاق و پر م

ک آزادی   ازوهاش و حس کنم. اینو  ــدن  ــ ـ ـ ـ ــل شـ ــ ـ ـ ـ میتونم شـ
نه مردونه اش..  اهم که س ه   تل کردە و آهسته از تک

ندە اش..  تم قلب ت  ر

 آغوش گرمش.. 

ش..   عطر ت

ـازوهـای   ـت  حق از امن ـــخـت امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هر چنـد غم انگ وسـ
شم.  رم کنندە اش.. جدا م  دل

 

ە   اە خ م.. ن شـــــت  ه دیوار  دم  ه م ــــم و تک کشـ کنار م
ــا   ـ ـ ـ ه تماشـ گه از من موندە که  م رخ منه و  د اش روی ن

 شسته 

؟ ار ک  _قرارە برام چ
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گو...   _تو بهم 

؟  م س هراری که  _ 

 

مان   اســـمش اتاق بود اما در واقع برز بود از ســـنگ و ســـ
گـه توی محلـه ای کـه   ـه خونـه د کـه توش گ کردە بودم.. 

ا عمارت فاصله داشت..  لوم   چندین ک

م   ــدە بودم و  ــ ـ ـ ـ ه در شـ ــــقف در ـ ـ ـ ک سـ ــ که من برای  ــ ـ ـ ـ و شـ
م.؟  خوا ابون   موندە بود توی خ

 

؟   گه چندتا از این خونه ها کنار گوشــه ی شــهر داشــت.. د
م نبودن،   ـــوقــه  برای اینجور آدمــا کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای هر معشـ

 اری نداشت. 

ــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ــ قدرت و ثروت برای هر ز که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا داشـ
لاخرە مهمون چند   کردن..  ف م ه دونه خونه رد خورد 

ا بودن..مثل من..   ص

 

ش    ر دی ـــتم کـه ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـاد. نخواسـ ج ن ـاد تو خ امـا برای من ز
ش   ــم کف و دف ــ ـ ــم.. پو که برای درمان مادرم و مراسـ ــ ـ اشـ
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ل اینکه از تهران   اط ق رابرش و برای احت ج کردە بود دو خ
دیــن   ــر  ز ــ  حـ مـــن  بـــودم.  ــز کـــردە  وار بـــراش  ون  بـــ بـــزنــم 
ـدرزرم خودم نرفتم و ادعـای ارثم و نکردم هرچنـد مـال و  

ه تاراج برد.  درم رو   اموال 

 

خ مونـــدە بودم. ازم   ـــدە بود کـــه ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه چـــه خ شـ د
و و   ـه مه ـه خـاطرش زون  ـــــت که حـا بود  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م

چرخونه..   دوست داش 

ــه   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم دارە.. گفـــت؟ چرا هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا... نگفـــت کـــه دوسـ امـ
کنم.؟ از اولم موضــــعش مشــــخص بود   های غلط م ــ تفســ
ه کینه و انتقامش برســه اما   خواســت ازم اســتفادە کنه تا  م

م نقشه شو بهم رخت.   دلداد من 

ـــم.. فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار قرارە برای  طعمـه  ـا  _ای ـارت  کردم 
ارم تموم شدە.   کس و 

 

م   ا لحن  ـــنوم و مغایرت دارە  شـ ینم اما م پوزخندش و نمی
ه انرژی   اج  ســت.. احت لش.. اما مهم ن ون دقایق ق و مه

ل بودم.  لا تعط ادی برای زدن مخم نبود. من   ز
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ی ازشون ندارم .  نم.. خ عد از برگش دمشون.. نه   _ند

م   شـون  د شـن..  د ه... قرارم نبود دورت آفتا  _خ

شد.  د م ادی   ز

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٢٠ارت️   

 

 

ـه هر کـه   ــــداش... این آدم عهـد کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحن قلنـدرانـه صـ
ارن...   ه ابرو ن ه هم در این راە خم  ق د برسه و  ا خواد  م

ــــط نقش  و در واقع هم  ـ ـ د ارادە اش این وسـ ـــا ـ ـ ـ ـ د. شـ ــــ ـ ـ ـ رسـ
 مه داشت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4064  

ــازم بود.. چون   ـ ــا  ــائن بود امـ ــد خـ وش بود.. هرچنـ ــاش  ـ
ی   ـدون هیچ چ لـه  ــــــت.. چون منـه ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه ن هیچ کس د
لـــه عمـــارت.. عمــارت   ـــاس تنم از... از... عمـــارت...  جز ل
ون زدم و حالا ه ندارم   هامرز هم مرد توی اتاق .. ب
ـــه عمـــارت   ـــازم عمـــارت.. برگردم  لـــه...  ـــه...  ــا برگردم  تـ

کنم. ه  امرز... هم مردی که ازش فرار م

ە... چه خندە دارە... و خندە ام   گ

 

ـای  ـدا کردم  دو تـا محلـه  تر از خونـه اول، خونـه دو رو پ
ه کرد..  اە دارش موقع قولنامه د  اما بن

کرد و ح    ا اینکه خونه اش نصـــف توقعاتم و برآوردە نم
ل بود..  ه اش دو  کرا

خونه ن  ــاح ــ ـ ا کجاش  اما قبول کردە بودم و صـ ـــــت  سـ دو
س ذوق زدە بود.  شکنه از   گردو 

 

ا این حال اونم برای قرارداد زد زرش و بهانه ها آورد که  
اهاش  کردە بودم و ازشون خ داشت.   از اولم 
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ه   اشــم؟  وش داشــته  ه  ی  شــ د شــک ب ا ار  چرا این 
شه.  اد هرچند خودش منکر   نظر منط م

اشم..  ه مدت ن د   _شا

 

ــه و...  گفت   شـ ــتم م ارە جمع جا که هسـ ــم دو حواسـ
م  بودی که الان داری خ نبودت   ــتم  خواسـ ــه م اشـ ن

دی ..   و م

ت کردە...  ا  _هرمزان ازم ش

 _برادرت 

مونم..  ت  ستم سا  از شدت تعجب نتو

 نجوای آرومش و... 

 _آرە... برادرم... 

ی زندان؟   _م

 

نه...   تک خندە ای م

 _مشتاق شدی؟ 
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ه   ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه نظرت جاش خوب  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ اینکه ندو کجاسـ
 ... ه چ  حرفه.. و زندا شدن 

ه..  ق د ک رو نخواستم توهم مثل   _من هیچ وقت 

ث و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک تا مسـ دا م ت پ ـــــ ـ ـ سـ اهم  ه دلا  ه  _مردم 

اشن.  ه آدما  ق  متفاوت از 

 

ه دلم اما   ه ابروم میندازە و غ  حرف تو لفافه اش چی 
ستم.   من اهل زون بودن ن

ـــدی   ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاب کتاب دچار مشـ ـ ـ ـ ـ ـ م تو حسـ کنم  _فکر م

ک هفته   اهم ندارم.. حداقل تا  ســب  جناب.. منو شــما 
 . اش ه نظر قرارە تو زندان   عد.. که 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٢٢ارت️   
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ـــه دار روزهــای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو غصـ ـــه زنـــت  م برو  ــد  زونم نچرخ
دە   ـــم خودم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا اینکه او ـــه..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ نبودنت 
ش هم برام مثل   ه زون آورد ـــور  ـ ـ ـــون، اما ح تصـ ـ ـ بودمشـ
م و   ـک  ـدادم مثـل ک خوردن زهر هلاهـل بود و ترجیح م
قت   ادآوری کنم اما حق ه خودم  کنم تا اینو  تا ته تو برف 

دون   ش  بود  ار سـنگی ر  اسـ و من هر دفعه ز م و  هیچ 
شدم.   خورد م

 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە گوشـ ــا ن ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ لنــدش و خش خش ل ی  پوزخنــد 
دە..  گه خودش و جلو کش  چش که م

م   ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه اعصـ ـــه .. د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ــارە نخواد بهم  ـ ــدوارم دو ـ ام
ـــه و اين  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خوام  نم ــام و هیچ نم ــار واقعــا جلوش در م

م.  گ اهم کش  اد  جا آ ه وسط نا  مثل سگ و گ

ــت اینو از کجــات در آوردی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدون  کهفتــه؟  _کــه 

غه شـش ماهه شـدە   ه صـ ل  د ـی ت مگه اینکه عقد مح
 اشه. 
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ە..  دارە   ــورتم توهم م ــ ـ ـ ـ ــه و صـ ــ ـ ـ ـ کشـ م ت م ه لحظه 
اض   ا اع ش فکر کردن  ؟ چرت و پرت  اما اجازە ب گه م

دە..  ض و کینه ای ادامه م  و بهم ندادە و پر غ

ت حلقه ای که در آوردی   ا دات کردم  ر اونموقع که پ _ا

ک   کردم جوری که تا  بیهت م رف ت
َ
ج و د و گذاشــ تو ب

ه   دم تا  ا انقدر آزارت  ــی  ـ ـ ـ شـ ـــدت درد  ـ ـ هفته نتو از شـ
 .. خشش ک ار ازم طلب  ف و روزی صد  غلط کردن ب

ان   کردم هیچ کـدوم ج ـاری هم م ـــم هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا قسـ کـه 
م بود..  کرد و برات  اهام کردی و نم  اری که 

ـــوهر داری..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار داری.. شـ ــاد کس و  فتـ ـــادت م ــت  اونوقـ
ت داری..   س

ــاهــات   م  ـــتم، مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــت نم ــه لای لا ر انقــدر    ا
کردم..  ه امان خدا ولت نم کردم،   برخورد م

اهو که    کردم عقل داری، اینکه انقدر  ا خودم فکر نم
ل کردە   ت تحصـ دی.. خ  ص م شـخ ە  ە رو از نا

 ..  ای، دک ممل
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ـار کردی؟ مثـل احمق هـای کرو کور کـه از   اونوقـت تو چ
ه   شـت کوە اومدن مثل زن های عهد بو که چشـمشـون 
ـا راە   و ـال هر   ـــم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ــا  ـه  ق دهن 

اە شـــوهرت و چوب بز  ن ــ افتادی تا نصـــفه شـــب زاغ سـ
ا و چندین ماە...   و برا خودت آسمون رسمون ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٢٣ارت️   

 

 

سسسسسه...  _ 

ه تلو تلو   اتخ کنارم  ــم.. م  شـ لند م ا  ــ  تاب و عصـ
ـه   خورە و  ـــدا زم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ لـه ای از روش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـه و وسـ م

 جهنم.. 
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کنم و تمـام   ــتـاد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدونم  جلوم ا کـه کـه نم ـه اون رو 
م.  ک  خورد های این مدت و توی صورش م

... چطور میتو اینجور   ــا ... خ  ح _خ  

؟  ه جانب بتازو  حق 

اە ک و هر چر که از   ــــورتم ن ـ ـ ـ ـ ــــه تو صـ ـ ـ ـ ـ شـ چطور روت م
ـارم ک و خودت و جای   ـاقت خودته  اد و ل دهنـت درم
ک مظلو که حقش و خوردم.   ک قهرمان جا بز 

 

ـــاد   ـ ف ـــان کردە  ـ ش و طغ ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو سـ ک ــــت م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ ـ ـ
کشم...   م

لا  من آوردی؟ فه چه   _م

ار کردی؟ ا روح و روان من چ فه   م

ه خوردم کردی..  ق فه چطور جلوی   م

ـــدم و چطور زم   ـ د ـــای خودم   ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چشـ ـ فه  م
 نخوردم؟ 

دم؟  یی کش فه من چی  م
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؟ ه نفهمممم ا خودت و م  فه   م

 

ـــه   شـ و م ـــای نچندان بزرگ اتاق ا لندم داخل فضـ ـــدای  صـ
اد زنان توی صــورش تف  مخصــوصــا جمله ی   آخرم که ف

 کردە بودم. 

ــــورت آرومش   ـ ـ ـ اە و صـ ــــم و روح طوفا من ن ـ ـ ـ برعکس جسـ
شـم اما شـمردە تر   ل  اعث شـد دیوونه تر از ق ه من  ە  خ

 م. 

خودی   ... انتظار ب فه ... ه نم ...؟ تو همی ی _می

ــک   نــه... جـــای منو خودت و عوض کردی و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از تو داشـ
ــفــه اش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام هئـــت منصـ ــا کــه قــا و تمـ ــه داد طرفــه 

 خود رف ... 

 

؟   _چرا گذاش رف

ـا حـالـت هـای   ـــوکـه از تمـام لحظـه هـا و حرف هـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
؟ ا مرد سه ل زن بود  دل شدە و تازە می  متفاوت رد و 

نم..  اورانه تک خندە ای م  نا
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ارهات و از زون   خوای  م؟ م ــح برات  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای واضـ _م

اشه... من   شنوی.. 

 

مـارش   ـد اینجوری روح ب ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە..شـ گ اف  ـــــت اع ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
م   ــــون آس بزرگ بودن  ـ شـ ـــه ا ـ اشـ ــــد.. هر ن ـ شـ ــا م ـ ـ ـ ارضـ

لاە بزارە و ق در برە.  ش  ست   ک میتو

کنم..   شو صاف م قه کت ت کنم و   ی کج م

ـــــت مژە های تاب   ـ ـ ـ ــــم ها که زما در ح ـ ـ ـ ە توی چشـ خ
ـــــت   ــالـ ـ ـ ـ حـ و  ــذاب  ــ ـ جـ ـــــگ  رنـ ــا  ـ ـ ـ ـ بودم  ـــــک مرد  ـ برای  دارش 

م..   مغرورشون تو صورت مردونه اش م

ارت نمیومدم..   ه  گه  ـــدم.. د ـ ـــته شـ ـ ـــدن خسـ ـ _از طعمه شـ

ون..   ــدە بود. نموندم تا بندازم ب ــ ـ ـ ـ ــفم تموم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــخ م تار
س رفتم..  نمون نبود...   هیچ قول و قراری ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٢٤ارت️   

 

 

ـــا خودم هم تکرار نکردە بودم چـــه   ــا رو ح  من این حرفـ
ن   ســتم همینقدر که الان دردنا دو ارم.. م ه زون ب برســه 
ــه و   ــ ـ ـ ـ شـ نه ام تنگ  ـــ ـ ـ ـ ـ ه حدی که سـ ـــ  ـ ـ ـ ـ اون موقع هم هسـ

 .. م دردنا ش قل  ت

 

دونم    نه و قطرە اشــ که نم شــ ش روی صــورتم م دســ
کنه.  ا م  اما روی صورتم راە افتادە بود و 

گه   دن ترحمش د کنم.. طاقت د ــــش دورش م ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ـ از دسـ
 ورای تحملم بود. 

ـــــت حــالم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه انــدازە ی تو نتو _هیچ وقــت هیچ کس 

امل شد..  ار قسم از من   خوب کنه.. وق اومدی ان

ــا چرخــه ای تکراری و دور   وح از زنــد من  ر ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ
ازل...  ک  مشدە در مرکز..مثل  ا تکه ای  حاصل   ب
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و   ــا  ـ ـ هـ ــــت  ـ ینم.. مح نمی وش روهم  ـــه گف ح  ـ ــادتـ ـ ـ ـ
ا و   ســان ر ک ا برادری هاشــو.. من هم بودم ســامانتا، 

 خشک.. 

 

م..  ر لب م  ز

 _هنوزم هس هامرز... 

نه...  ش ش م مرن گوشه ی ل خند   ل

 _خ وقت بود صدام نکردە بودی.. 

ارن   ه لب نم ــــمت و  ـ ـ ـ ـ رت اسـ ا زن های دورو ه اندازە  _

دی؟  ا مجالشون نم

 

ش بود..  ط فعال تخت خواب ه روا  اشارە ام 

دنت فقط تو بودی...  عد د  _ک جز تو نبودە... 

م..  دم و متاسف م  ی تکون م

گه م برای   ــــله حرفاتو ندارم... د ـ ـ ـ ـ ـ گه حوصـ _گفتم که د

ازم لازمه نقش طعمه رو برای   ر  ــــت.. گفتم که ا ـ ـ ـ سـ زدن ن
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کنم..   ـــازی م ـ ـــارم و  ـ ـــدن و گرف حقــــت از کس و  چزونـ
 نگفتم؟ 

م  گه چرا خودمون و خسته کن  د

 

م وق   ا ناراح که  ە و  گ ـــــت هاش دو طرفم و م ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
گه..  دم م  ازش د

کتــه   ــه من و خودت د ی خودت و  جــه گ ــازم داری ن _

س   ه جای دوخ و تن من و خودت کردن میتو ؟  ک م
 ..  ب

ــ..   ـ ـ .. ارزش قائل  طه مون تلاش ک ــ برای را ـ سـ میتو
ـدون   ـــط و دور انـداخت بودم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع انقـدر برات سـ

؟  هیچ حرف و پرسش رف

ای هامرز کردن ..  ا  گف گور

ــا وجود تو توی   ــ ــه  ف بودم کــ ــه نظرت انقــــدر هرز و کث ــ
فتم؟ گه راە ب ال  د م دن  زندگ

ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اینجور  اونم ک بودم؟  توهم ردش کردە  از  ــــل  ـ ـ ق ـــه  ـ کـ
؟   شناخ ازم داش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4076  

ه نظر هوا تم تر شـــدە؟ شـــونه های   م و چرا  گ ـــ م نف
ار ســـنگی روی دوشـــم حس   گه  ضـــم شـــل شـــدە و د منق

؟  ک  نم

ش و دوست دارم...  اصداق  چرا لحن غمگ اما 

ش و دوست دارم...   شو دا و پ اە ش  ن

ک و   ـــدن و لمس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نوازش شـ ـــــت ها که  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 دوست دارم... 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٢٥ارت️   
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کردم   شـــه.. جمله ای که فکر م و م صـــداش توی گوشـــم ا
مونم..  ش م د  در آرزوی ش

کردم خودت  _من دوســت داشــتم و دارم ســامانتا... فکر 
 . فه  م

 

ــا از من   ـــک جـ ـــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـــث شـ ـ افش  ــا اع هرچنـــد دیر امـ
دا کنه..   احساس ارزشمندی پ

ــه قـــدری آزردە و زخم خوردە بودم کـــه    ـ ـــود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ و چـ
 دردی از دردم دوا نکرد. 

ــ   ـ ـ ه ک کنم تو جز خودت  ؟ فکر نم ... ــ ـ _دوســــت داشـ

 ... ا ش هم داشته  دی چه برسه که  دوس ت   اهم

ــــه طوری کـــه   همش حرف غرورە... خروار خروار غرور.. 
 ل وجوت و گرفته... تمام زندگیتو.. تمام عمرتو... 

زانم.. نــه   منم مغرورم امــا تــا جــا و حــدی، امــا نــه برای ع
نه..   وق بهشون صدمه م
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اعث تاسفمه..   ش  اە سخ ش و ن ستاد حالت شق و رق ا
ــــور  ـ ـ ــــه همه  رو فراموش  تصـ ـ ـ شـ اعث م لمه  ک  کرد 
 کنم؟ 

. ح   ک ــا غرورت معنــا م کنم تو خودت روهم  _فکر م

ــای اون غرور لعن و   ــارهــات رد حــالا... تموم حرف هــا و 
 .. شک خواس  ت و دارن.. ه نگف چون نم  اذ

شه...  خواس ذرە ای ازت خم   نم

شه...     م 

مـــال   ــد  ک و در حـ ــه چ و طلـــب م ــد همـ ــا در آن واحـ امـ
ن   گ ر غرورت و ازت  ــتـاری.. تـا حـالا فکر کردی ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

مونه؟    ازت م

 

ــــورش و   ـ ـ ـ ـ ـ کنم.. تمام صـ اهش م ــــم و غمگ ن ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
اد..  ه درد م ه جزء.. دلم   جزء 

.. دلم   شـ سـوزە هامرز... اما برای تو ب _دلم برای خودم م

ــواد هم   ــ ـ سـ ــــت کو و ب ـ شـ ... ح زن های  دو خواد  م
 احساس دارن.. 
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ــــت اما درک و فهم هم دارن..    سـ ذیر ن اور  ر برات  ح ا
ــه.. اون ها هم   ــ شـ ــــون پژمردە م ــکنه.. روحشـ ــ شـ ــــون م شـ قل
ــا   آدمن... مثـــل من... م کـــه تمـــام خودم و بهـــت دادم امـ

 تو... 

 

ا اینکه اشــــک   کنم..  ه نم گه گ دم و د ـــم و قورت م غضـ
ــدونم امــا این مــدت   ف بودن نم ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخ و جزوی از ضـ
ـــون   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و بهشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گذاشـ ــــم هام ما ـ ـ ـ ـ ـ نم از چشـ ـــ از ک ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

ارم.   ده

و   ــا  ـ ـ هـ ـــه  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توه ک چون خواسـ بهم  ـــداری  ـ نـ _تو حق 

ــادە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک آدم معمو و سـ ـاوردم من  ـه جـا ن توقعـاتـت رو 
د وجود ندارە.  چ ای من هیچ پ  ام.. توی دن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١١٢٦ارت️   

 

 

کنم..  ه خودم اشارە م دم و   ی تاب م

ـــم   ـ ـ اە ندارم، خدم و حشـ ــت ـ ـ ـ ـ ــــتم.. دم و دسـ ـ ـ سـ _من مثل تو ن

ذیر ندارم.  ط خطرنا و رسک   ندارم.. روا

ــ برای بهبودی و   ـ ـ ـ ه ندرت که ک ینم، اونم  وق خون می
درمــان بهم مراجعــه کنــه. نــه طعمــه دارم نــه کینــه و نـه هیچ  

 نقشه ای... 

م   ــه آدم معمو و عــاد .. چون  ــه زنــد روت و معمو
ارت، آدم رت.. مثل نود درصد مردم.. اما تو و   های دورو

 

ـــدە و   ـــفت شـ ـــدە اش سـ ـــدە شـ ـ ا دندون های بهم ف فکش 
 شونه هاش صاف.. 

م..  اە کرد  _هر دو اش

وته رو   طه   ه.. اینکه تنها مق این را فت خ _پ

 ... دو  فقط من نم
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کنم..  د م دم و تای ی تکون م  در ادامه 

ا رو در   ــ ـ ـ ـــد راە اشـ ـ اعث شـ م... اما کدوممون  _آرە کرد

ـــکوت تو... غرور تو...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م و بهش دامن زد؟  گ ش  پ
 توقعات تو... کینه و انتقام تو.. 

 

م    ــــه حرف هـام روش   ملا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاورم  ـار کـه  ـل ان تر از ق
گه...   تاث داشته م

ـد خودمو جمع   ـا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاج داشـ ــــــت احت ـ ـ ـ ـ ـ ـک فرصـ ـه  _ من 

ا   ک و هرمزان  ــار بودم. اتا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم.. از همه طرف تو فشـ م
ــاە و   ـ ـــک طرف داد ــه بودن روی خرخرە ام.. از  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذاشـ

شت هم..  ه های   احضار

 

خوام   ــــم.. نم ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ارە اما عقب م ــــت هاش و طرفم م ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
نه..  ل م ا ناراح  شم.  ف   لمسم کنه و ضع

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ .. م ــه دل ــ ــدوم  ... هر کــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ _تورو م

ه من ن ـــون  ازی.. زورشـ ت وســــط  د اما تورو  کشــــ ـــ رسـ
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ه من   ـــته های تو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خورد ک و از روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو
 برسن. 

 

ــــش ادامه   ـ ـ ـ ـ ه تلاشـ ــــت کرد اما  ـ ـ ـ ـ اهم  برداشـ دونم از ن نم
 داد.. 

ــا توج برای پنهــان   م کــه بهــانــه ترا کنم  _اینــارو نم

اشــه.. اما منم حال و هوای درســ نداشــتم دلم   اری هام 
 . ا ه ک اعتماد داشته  خواست بهم تک  م

 .. .. تو شکس  _داشتم.. هر دورو... اما شکس

 

کشه..  اد م  ف

ــادانو اون   ـ ارخونه شـ ــ که وق توی  ... نداشــ ــ ـ _نه نداشـ

ه   دی ، رخ  ک موزمار و فرصــــت طلب و توی اتاقم د دخ
دو   دتر م ارش.. اما از اون  ــدە بودم از  ــ رخم..غافل شـ

  بود..  اذیتم کرد؟ 

 

ش و چشم های برق افتادە اش...   تک خندە عصب
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی... من فرصـ ــد و د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدات شـ _تو اومـدی.. یهو پ

ار دوتا رهگذر  عکس ... ان ؟ ه العمل نداشتم اما تو 
  .. .. از کنارش گذش ه... عادی و معمو دی.. دوتا غ د

امل...   در سکوت 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٢٧ارت️   

 

 

شه..  تم م ان اعث اندوە و عص  ادآورش 

ا از طرف تو نبود؟  اور کنم هیچ اش خوای   _م

 _آرە... هم انتظار و داشتم... 
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ینـه و از ب   ـــوءظنم و می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک و سـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم؟ شـ ـاور م ـد  ـا
غرە..  دە اش م  دندون های بهم ف

ــوءتفاهم بود..   ک ســ ر  دمت ح ا د ــ م ــ ا ک ر  _من ا

ــا   ــابونـــا هفتـــه هـ ـ کردم توی ب ـــاری م ـــدادم  طرف و جر م
کردم..  ش و جهنم م دوئه... زندگ ک قطرە آب  ال   دن

ی کـــه مـــال من بود   ـــه چ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی چشـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ح ا
اشتم.  ش م  مینداخت چشماشو و کف دس

ـــ..   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ح دون هیچ حرف  دی کنار..  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اما تو  ... کشـ
دادی... قرار بود از این حرکتت   ــــون م ـ شـ حداقل نفرتت و 

   چه برداش کنم؟ 

ه هیچ ارز برات نداشتم؟ جز   ک همخوا غ اینکه جز 
ت ما من برات مهم بود.   اینکه فقط حما

 

شه و اين  لند م ادش  ار صدای اونه که توی اتاق طن  ف
شه..   انداز م
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برام   ـــدم  ـ قـ ــــک  ـ بوددددم؟  برات   ـــه.. من  ـ گـ گو ددد _

دم   ا م ـــــت و  ـ ـ ـ ـ .. وق من توی چندتا جناح دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برنداشـ
خواستم.  ر تو رو م  دل

 

دە اما دم   دن و نم ــــ ـ گه کفاف نفس کشـ هوای خفه اتاق د
ـــدە ام رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ م تـا بتونم حرف هـای تلن گ عم ازش م

زم.  ون ب  ب

ر از   ارنگ دورو ا زن های رن ــان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قه درخشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ _تو 

ــاهد   ــ ـ ـ ـ ــته بودی و من خودم شـ ــ ـ ـ ـ ش گذاشـ ه نما خودت برام 
د فکر   ا ا چندتاشون بودم چطور  ارت  ه های گوهر  تج

؟  کردم بهش  م  م

دی؟ فکر کردم   وق از احســاس خودت هم بهم حر نم
 ... ا ه چند ص  منم قرارە 

 

شــخندی تل   ە و ن گ پ جلوم م ه حالت اســ ش و  دســ
نه ..  ش ش م  روی ل
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ــا   ــار.. امـ ـ ــای ن ـ ــه ات  ــا تموم کردن جملـ ـ ــــان خودتو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

ه   ل از ورود تو  ـــــت.. دوران ق ــته سـ ــ ـ ــته من مال گذشـ ــ ـ گذشـ
شم.  د نمیتونم منکرش  ا  م و چه خوب   زندگ

ـاهام تن   طه  ـه را ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن همون گـذشـ ـــ و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا دو تو 
ش..  ک م  ش و توی   دادی حالا نمیتو چماق کن

اف زو   ـه اع چرا همش  ... ــاس م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا در مورد احسـ
ــ که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ار برات نکردم؟  م گو چ دی؟  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
اد ندارم برای هیچ احدی جز تو انجام   ه  ارها که  شد 

دی؟ اشم. این ها رو ند  دادە 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٢٨ارت️   
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ــارە ازش   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک اشـ کنم کــه فقط منتظر  ــه روزهــا فکر م
دوار کنندە..  ک جمله ام ک حرف از آیندە،   بودم 

اهم بودن.. مهم   ای  ـــازم.. رو ـ سـ ا  اهاش رو ی که  هر چ
 .  بودن.. خانوادە بودن و خانوادە داش

 

ونـه  ـا و آرزوهـا دخ ی پر از رنـگ و نور، کـه  مـایوس از رو
 از شــب های نچندان دور جلوی چشــم هام ســوخت و  

نم.  م و بهم م س شد.. لب های خش  خا

ــذرە   گــ ــه  مش کــ ــا تــ ــا دارە.. از  ـ ی وق دارە، زمـ _هر چ

ه   دم  ـــا ـــه شـ شـ م م فته و ارزشــــش  ـــه از دهن م شـ ات م ب
شه.  ک بزنه و فاسد   ل ک

 

عد   نم  ش م ه جان ه روی حق  دی  خند  رنگ و ناام ل
کشم..   آ م

ـــه تــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد پرداخــت  ــا م دارە هــامرز...  ــه ق ی  _هرچ

ش..  اری مال خودت کن ش ب ه دس  بتو 
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ـا از خود   ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت...شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ همـه  هم پو و مـادی ن
د هم   اشـه.. شــا د انتخاب ب دورا  اشـه.. شــا گذشــ 

دن.    درک و فهم

ــــارم، تو هم   ــــل ب ـــبح برات حرف بزنم و دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ میتونم تـ
کنـــه اونم   ی تغی نم ـــه چ ــا  . امـ ــات خودت و  توجیهـ

نمونه..   اعتماد و حس شکسته ب

 

ی   م و احسـاسـم شـکسـته و درد دارە..  صـدام هم مثل قل
ه خون   ــم های  ــ ـ کنم الا چشـ اە م ه هرجا ن دم و  تاب م

 شسته اش.. 

ه هر   ل گرفت حالا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمون شـ طه ای ب د زما را ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

ــک جوونــه زد.. امــا عمق   ـــ هرچنــد کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح  .. دلا
م.  الش نداد شد.. پرو   نگرفته.. بهش بها دادە 

ە    گ د نهالش جون  ــا ــ م تا شـ ــــد عمیق تر بهش فکر کن شـ
اشه.  م  طه مح ک زند و را ه و اساس  ا  و 

م و   ک ـــــت تو  هم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـــالا هم هر دو پر کینـــه و ح
ش   پ ـــخرە ای رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات مسـ ـ توجیهـ ـــه خودمون و  ـ ئـ ت برای 

م.  کش  م
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ـــــک   ـ ـ ـ ــار ـ ـ ـ ـ ـ تـ و  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلـ ـــــک  ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ـ اتـ دور  رو  ـــرم  ـ ـ ـ ـ آخـ ــاە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـ
 .. ان همه چ ا چرخونم..شاهدی بر   م

 _من.. 

 

ــای   ـ ـ ــدە ام  ــ ــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوی خشـ ــت از  ــه زحمــ ــ غض مزاحم و 
فرستم و...   م

ـا این حال   فتم.. امـا  ـدون خ م د  ـا کنم.. ن _من قبول م

ستم..  دو  حق خودم م

م زدی   ه قل اری که  ــ تا بتو زخم  ـ ـ سـ ک زن ن چون تو 
 .. فه  رو 

ــ   ـ ـ ـ ـــتم چون بهم نارو زدن.. ک ـ م گذشـ ار از همه چ ک من 
ـــــت و نگفت و م که   ـــــت خ داشـ ــ داشـ ـ ـ ـ که ادعای عاشـ
ش   شــــت  ـــق  ک اعتماد از  عشـ ـــاس  کورکورانه بر اسـ

 داشتم. قدم بر
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٢٩ارت️   

 

 

لوم دارە بزرگ و بزرگ تر   ار تودە داخل  م و ان گ ــ م نف
ک جا   د  ا لاخرە  ارە.. اما  شــــه و راە و نفســـم و بند م م

 این استخون لای زخم و تموم کرد.. 

امهر نبود.   ا ک اس  ل ق ا تو ح ذرە ای قا ار  _اما دوم 

ار دوم چه دردی رو تحمل کردم..   نمیتو تصور ک برای 

ــم   ــ ـ ـ ـ ل هضـ ه قدری دردنا و غ قا زخ که از تو خوردم 
ـل هوا در   ـــــب، خودم و روی  ـ ـ ـ ـ ـ عـد اون شـ بود کـه دو روز 

ای افتادە کف    حا که ــــته و نافرمم و اون  ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ
ابون تصور  دا کردم.. خ  کردم، پ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4091  

ــــت زدە کرد ..   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـا بود و منو وحشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو چقــدر ترسـ نم
  . ـــ خودت فکر ک ـ ـ ـ ـ ه کشـ ه این نقطه که ح  دن  ـــ ـ ـ ـ ـ رسـ

ی نموندە بود.  گه از من چ ع ضعف و د  این 

 

اری اینجا نموندە بود.  گه  دە و د ون م ی که ب  نفس ت

ــدونم چــه مــدتــه.. لطفــا ازش  _در مورد   غــه ای کــه نم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــاس   ـ ـ ـ ـ ـ د اینجوری از بند این احسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ گذر و تمومش کن. شـ

م.  د ه آرامش رس م و  وته خلاص شد  خام و  

 

ــدون ذرە ای عکس العمــل تمــام   ــه هیب کــه  ــاە  ــدون ن
ــدم   قــ ــه طرف در  ــ ــادە بود  ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه گوش ا ــ ــام و  حرف هــ

دارم.   برم

ی رو که دلت   دم چ ــا ــ ــدە و شـ ــ ــنگ شـ ــ ــات سـ ــ ار گوشـ _ان

غه ای و مدت دار   ــــ ـ ـ ـ .. نه صـ ــــنوی.. تو زن م ـ ـ ـ شـ خواد م م
ه جرم   ش دونگ.. میتونم  ــند شـــ ا سـ ـــی  املا مح ه  ل

ت کنم.  ا  عدم تمک ازت ش
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ــا این حرف هـــا خرم کنـــه و نگهم دارە..    ـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نمیتو
م..   حوصله م

نمون   ـــاری و دروغ گف ه ب ـ ـــان  ــا پنهـ ـ ـ _از نظر من 

کن.  خواد  ار ندارە.. هرار دلت م  اعت

کنم فکر کردی منتظر اجازە توام   _معلومه که م

 

ته.. اما   ــا ـ ـ ـ ـ ـ املا سـ نم.. خونه  ون م از کردە و ب در اتاق و 
ا دودی که ازش   ــتادە کنار در  سـ ا ا ــ اط شـــبح سـ توی ح
ا   ه طرفم  ا انداخته و  ر  دنم ز ه محض د ـــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م

کنه.   تند م

ه؟   _حالت خ

 

کنم.  اهش م  ی کج کردە و پر حرف ن

گه..  ل م الا انداخته و  م  شونه ای 

ــا این برنــامــه موافق نبودم امــا   ــا اینکــه تــا لحظــه ی آخر  _

م میومدی؟ گفت ه مثه آدم م  ا
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ش   ـاری امـا امتحا م نم ـــــدت روت زـادە و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـا اینکه  _

 ری نداشت. 

 

چرخه..  م م شت  اهش  نه و ن شخندی م  ن

ی داداش... برنامه ام جواب داد..   _می

 _خودت طرحش کردی و تا لحظه آخرم موافقش نبودی؟ 

نه..  لندی م  قهقهه 

ـــومـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک بود.. خصـ ط بنــدی کوچ ــه  _جون تو فقط 

 شخ نبود. 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣٠ارت️   
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ـــاعت   ه دو سـ ب  ـــتم در رفته  ق ـــ زمان از دسـ شـ دم ب ـــا شـ
م، تــا   ــا به  ـ م  بود و داخــل اون خونـــه بودم و حرف زد

گه رو متهم.  م و همد له کرد ِ م ازهم  س  تو

ش رختم و خواســتم همه   ا رو روی دســ خودم آب 
شه اما...   تموم 

 

شــه و   ە م شــت  خ ه  ا توی آینه ماشــ  ا که  ن
ــــه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز احمقـانـه از گوشـ کنم  ـار  محلش م د کـه هر 

نه..  خونک م ه ذهنم س  ستو 

ش تلاش نکرد..   چرا ب

 چرا جلومو نگرفت 

وش برگردم  ا  دون هیچ حر گذاشت   چرا 

 .. م ش  ... درد کنه چه به  و ذه که عاقلانه فکر م

 .. ش راحت  هر زودتر ازهم دور 
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ـا قهر رو از عقـل گرفتـه و کن زانوی غم   امـا دل گرفتـه ام 
ە.  گ غل م  ه 

 

ـــوال جواب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ کنم و  وش و  محـل م ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـام مسـ
خــوا   ــذر  ــ ـ عـ ــ  ــدم. حـ ــ ـ ـ ــ ــمـ نـ ــهـــش گـــوش  تـ و  ــای   ــ ـ هـ
کنه.  ش ناراحتم م ش امشب ب ت نما ا ش   مصلحت

اش و از توی   دم  ــــدار م ـ ـ ـ ـ ــــدن بهش هشـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ تنها موقع پ
ارم سنگ نندازە و   ش از این توی  کشه و ب ون  کفشم ب
مم برای رف از عمارت و مستقل شدن جدی.   تصم

 

ــ از موقع   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـاس هـا کـه چنـد دسـ چمـدون و از ل
کنم. اما فقط اونا که خودم   ــــدە پر م ـ ـ ـ ـ ـ ه اینجا شـ اومدنم 
ـــن خاطرات تلخ بهم حمله   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث نم ـــونو دادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ پولشـ

 .  ک

ت هامرز بهم دادە   ـــــ ه هر مناسـ اس ها که  اهم روی ل ن
چرخه..  دە شدن م ار پوش ک  و تنها 

ـه خونـه   ـال خودش  لـ دن ـا دوز و  ــ کـه منو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد شـ ـه 
که افخم برد،  افتم.   اون مرت
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ــدن رقص دو   ــاط و د وتهش داخـل ح ـاری   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
نم و چقدر کور و احمق   ــادان.. پوزخندی م ـ ا شـ نفرە اش 
ـــتم از همون اول هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه همچ مردی  بودم کـــه دل 
سـت هر چند   مشـخص بود هیچ مسـ  شـد برای ما ن
لا   ا  مســ ســن لوم جادە اونم  ه چند ک تلاشــمون 

 منت شد. 

 

ک   ه  ارم و آفتاب نزدە خودم و  ــم روهم نم ــبح چشــ تا صــ
داش کردم   ل پ ــتجوی گو ــ ـ ـ ـ تا ارزون که توی جسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هتل 

سونم.   م

ارت م   شون دادن  ا  کنم و  ک هفته اتاق رزرو م برای 
کنم برای مامورت را شـهرشـون   شـون م م مجا و پزشـک

 شدم. 

و    خواســـتم  نه حوصـــله نامه از شـــوهر داشـــتم نه دلم م
ــازمان دول و   ــ ـ ـ ا و هر  سـ ن و آ ا منکرات و اما ارم 

فته.   خصو ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣١ارت️   

 

 

ــتـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـه ب ــه خودم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وع  فتم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اینکـه شـ ق
دو خروج از عمارت تا   وش و که از  ـــمارە  ـ ـ ـــونم و شـ ـ ـ سـ م

ارم.  خورە رو  جواب م  حالا دارە زنگ م

از   ل  دم و طبق معمول ق ــلا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر وایزر سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ اد
ض اول   اغ م ه  وند  خندی ژ ا ل ـــحب  ـ ـــدن هر صـ ـ شـ

م.   اتاق م

 

شـــد اما چون   د مرخص م ا دیروز کورتاژ کردە بود و امروز 
ـــدە و   ـ ـ ز شـ د بود دو واحد خون براش تج ـــد ـ ـ ش شـ خون
شد.  د بهش تزرق م ا ت   توی دوازدە ساعت در دو ن
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ه افت فشــار   شــم که  رایز م عد چنان ســ تنها دو ســاعت 
  افتم.. 

اهن آسـما منو   ا پ دن هامرز توی کت و شـلوار مشـ  د
کنـه و تنـه ی  از رهگـذرا بهم   خکوب م ـــــط راهرو م ـ ـ ـ ـ ـ وسـ

گه توهم نزدم.   م

 ..  _لعن

ینم   ازی که می ه اول در  فته  ـــمش بهم ب ـ ـ ـ ـ ل اینکه چشـ ق
ی که همراە   ه روی دخ خند احمقانه ای  ـــم و ل ـ ـ ـ شـ وارد م

نم.  دە روی تخته، م مار خواب  ب

 _مش ندارن؟ 

ت   ا دارە از درد ش ه.. وق هم ب خوا ادی م م ز _فقط 

 دارە. 

 

ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ک نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طـان سـ ـه داروهـاش و مینـدازم و  ـا  ن
نه   ن گ گه مهم مار م ــن زن ب ــ ـ ـ ـ ــو ندارە.. چهرە مسـ ــ ـ ـ ـ شـ

 مادر بودنه. 
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ــد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ن نگران ن ـــون خ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارشـ _دک مهران توی 

 . ک دا م شاا... بهبود پ  ا

 

ش از این موندن هم مع   اری برای انجام دادن نبود و ب
ـــ توی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم و ک ـ ـ ـ کشـ ه راهرو م ــــت. از لای در   ـ ـ نداشـ

ست.  دم ن  د

اپوی پرسنل   ه ت م و متعجب  شن م نم و تا است ون م ب
شم.  ە م  خ

 _چه خ شدە؟

 

دە..  م و م خش جوا  مستو  از پرستارای 

ــ از   ـ ـ ـ ک ــتان یهو اومدە برای  ـ ـ مارسـ س ب دو رئ _نم

که ای.. انقدە جوونه که مثه   دو عجب ت خش ها.. نم
مونه.   مدلا م

مونم..   مات و خشک شدە  جام م

ع  چرا؟  _مدل 
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ه حالت دادن موهای   کنه  وع م الا میندازە و  شونه ای 
ا فرق کج..   جلوش 

ـه نمـه خوش آب و   ـه نظر همـه  ار  کنم ان حـالا کـه دقـت م
شه شدن..   رنگ از هم

مارستان که مثل   س جوون و جذاب ب نم و رئ پوزخندی م
کنه..  ارا که نم  مدلاست چه 

نم و مشکوک از تصاد نبودن اومدن   چر دور خودم م
شدن   ه رو  ن راە برای رو کنم به خش، فکر م ه  هامرز 

احته.  ه اتاق اس  اهم رسوندن خودم 

س و...  و م  قه م  _بب سَق من چند دق

 _سامانتا؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣٢ارت️   
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ـــورت دو دخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس چهرە خودم و از روی صـ ـ میتونم انع
 ... ینم.. مات و گیج و.... متح ه روم ب  رو

کنه؟   _دارە تو رو صدا م

ــــمت   ـ ـ ـ ـ ه سـ گردم عقب اما حرکت و همهمه چند نفرو  برنم
کنم.   خودم حس م

دات کردم.  لاخرە پ زم...   _ع

 

ـــکتــه نـــاقص زدم.. چطور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دور سـ کنم  ؟ فکر م ــا منـــه ـ
 ممکنه 

ا،   ـــم هـای وق زدە دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن چشـ ـــم و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چرخشـ همزمـان 
چه و...  مرم می انه دور   دس مال

دین؟ خانم دک احدی فر..  م و د  _دک هم

ـــتم.   ـ ـ ـ ـــون و داشـ ـ ـ ـ اهاشـ ــنا  ـ ـ ـ ـ له جناب دادفر .. افتخار آشـ _

 احوال شما خانم دک ؟
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م   گه  ـــــت های مردونه هامرز توی پهلوم م ـ ـ ـ ـ ــــار انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
ت و  تحرک موندم.  ادی سا  ز

 _خ عا هستم.. 

دارمون هل   دن من مثل روز اول د ا د ـــه  شـ ـــم هم ـ _هم

کنه.   م

 

ــدنــت هــل   ــا د ــار اول  ... من   کــه عو تو روحــت مرت
ک   ا  شــ که  کردم.. اون هامرز گوشــت تلخ و مغرور هم
ه نظر   ــوهر  اهش کرد کجا این شـ ــد ح ن شـ ــل نم من عسـ

؟  اخته هم کجا.  دل

چــه هــا رو روی خودم   ــاە معنــادار تــک تــک  ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو
ینم.   ب

 

شــدم    ــ صــم  ا ک هر چقدر آســه رفتم آســه اومدم و 
ــاب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ ـاد، هرچنـد رفتـارم و  ش ن تـا حرف و حـدی پ
اهاش   ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و مشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ فت و مغرور بودنم م ــ ــ ـ ـ ـ ـ خودشـ
ه خودش چه   ش و چســبوندن من  ا این حرک نداشـتم، اما 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4103  

قه، همه  رو از   َ چند دق ارە  ک ه  ـــما  ـ ـ ـ ـــما چه جسـ ـ ـ ـ اسـ
اشوند.   هم 

 

ـــــت هاش توی راهروها تاب   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک کو ب دسـ ـ ـ ـ ـ ـ مثل عروسـ
ــــوندە   ـ ـ ـ ـ ـ گه کشـ خش د ه  خش  الش از این  ه دن خوردم و 
ا   ــ که  ه هرک ت هامون و  ســ اهات  ا فخر و م شــدم و 
ـــه همـــه   ـــدوخـــت،  ـــاس فرم تن من م ـــه ل ـــاە متعجـــب  ن

کرد.   ادآوری م

ـــ زرت   ـ ـ ـ ـ ـ ا ماشـ ـــم هامرز  ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا قسـ کنم..  _تورو خفه م

ـــعوری... فقط بزار این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ .. خ ب م.. خ عو گ م
شه..  ش تموم   نما

 

ش   ـــتم نما ـ ـ ـ ـ سـ گه طاقت از کف دادم و نتو لحظات آخر د
س   ــا تور کردن رئ خــت و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و خوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم

ازی کنم.  ه مدلاست رو  مارستا که ش  ب

ـــــک توی   غض کردە بودم و اشـ ـــم و ناراح  ـ ـ ــــدت خشـ ـ از شـ
شــاش هامرز   افه  دن ق ا د چشــم هام جمع شــدە بود، اما 
ـــاش نقش   ـــه ام روی لــــب هـ لمـ ـــا هر  ـ ـــه  ــد رزی کـ خنــ و ل
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ــقانه ای که زر   ــ ه چه حرف های عاشـ ق د  ــت.. از د ســـ
کردم.   گوشش زمزمه نم

ــ کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد میتونم توی هر پوزشـ ــار..  زم طــاقــت ب _ع

اشم.   خواس در خدمتت 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣٣ارت️   

 

 

مونه و چشم هام گشاد..  از م ش   دهنم از وقاح

ه...  ه و چ ادم رفته بود هامرز ک  چرا 

خـورد   هـم  تـرە  مـن  بـرا حـرف  ــه  ــ ـ ایـنـکـ بـودم؟  تـوهـم زدە  چـرا 
کنه   نم
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ب زمی   م کنم اونم س  چرا فک کردم میتونم بهش ح

 

تا خفه   ـــ سـ مون جیغ  شـــــت  ــــدن در  ــــته شـ سـ ه محض 
ــــت موندە که برای   شـ گه آبرو اون  ـــم و مگه د ـ کشـ ای م

 حفظش خودم و خفه کنم.. 

م   ا به  ــــمانه  ـ ـ ـ اە خصـ ــــدە و ن ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـــــت های مشـ ـ ـ ا دسـ
شـعور داخل اتاق   سـند و ب ه تنها مردک خود انه رو  وحشـ

م.  گ  ارد م

مـن..   ــدای  ــ ـ خـ ؟  ... مـیـتـو ... چـطـور  ؟ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تـو _چـطـور 

ون..   خدای من...حالا چه جوری برگردم اون ب

 

ــم   ــ ـ کشـ ه جنون م ە و  م م ــا ــ ـ ــ رو اعصـ ــ ـ شـ ش ب ــد ــ ـ ـ خو
ا تمام دق و   گردم تا  ی م ال چ طورکه مثه دیوونه ها دن

ش.  م تو  ک  د که ازش دارم 

گه نقشـــه قتلش و   ســتال .. البته که نه... د لا ک جا شـــ
ـــدن  از   ا کور شـ له  و  ـــ  ـــکسـ ت شـ ــتم.. در نها نداشــ

کنه.  ت م  چشم هاش کفا
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ـدارم و   م و برم ... تق ــفـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چو  و جـاقل سـ ب تق
کنم.   طرفش پرت م

ت   ـــــن در نها ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــناور م ـ ـ ـ ـ ـ برگه هاش پرواز کنان روی هوا شـ
نه جلوش   ـــ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ه دری که هامرز دسـ ـــه  ـ ـ ـ شـ دە م ک

کنه.  شن های منو نظارە م ستادە و ری ا  ا

 

ـــه دوم مورد انتخا رو بردارم   ـ شـ اعث م عت عملش 
ـــــت هـای هدف   ـ ـ ـ ـ ـ چرخم و هـدف و بزنم، دسـ ـل اینکه  امـا ق
د   ازم مغلوب قدرت   .. ک شـــه و قفلم م دورم حلقه م

 مردونه اش شدم. 

ارم..   ت نم ه ت کشــمت..   خوام  _ولم کن.. ولم کن م

ی؟ من و مسخرە عالم و آدم کردی   آبروی منو می

 

کنم دارە  اور  ش روی شونمه و چرا حس م خندە؟ نا
نم...   لب م

؟ خندی ه من م خندی؟ داری   _داری م
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کنه و منو  لرزش   د م ــم تای ــ ـ ـ ـ ـ ــونه هاش حدسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدای شـ ــ ـ ـ ـ ـ صـ
ـدم   کنم و خودم و کش م ـــفـا رو ول م ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جـا قل سـ

ستال..  لا ک  روی م طرف جاش

 ... ل ک شه خودتو کن ... م زم... خانم دک  _ع

 

کنه..  لمه اش منو فحش کش م ا هر  ار دارە   ان

تو   هـ  ــتـم..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـ ـ  هـ مـن  نـگـووووو  ــــه...  ـ _نـهههههههـ

ازی نکن؟ جرات داری ولم کن..  ستم. انقدر نقش   ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣٤ارت️   
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لا   ه اون جا شـ خم شـدم روی م و تلاش دارم خودم و 
شه برسونم..   براق ش

م..  جاد کرد اهم ا  اما غافل از اینکه چه پوزش رو 

خت   برانگ ــه  ــ ــه گرفتم متوجـ ــ ج جنو کـ ــه ب م ــ اینکـ ــا  ـ ـ تـ
ـــم و نفس های   ـ شـ ارە م ـــار م ـ مرم فشـ ه  ـــتم که  ـ شـ مردونه 
ـــه که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ اد همش در اثر تقلا  ه نظر نم تند و دا که 

کنه.  شت گردنم و گرم م اشه،   اهم دارم 

 .. ک  _آخ سامانتا... تو آخرش منو م

 

ســونه و   ق م ه  ش حدســم و  صــدای خشــدار و پر التها
دم..   ه سخ آب دهنم و قورت م

کشـه رو   س  خواد  شـه و م م کوتاە م م.  گه  دسـ که د
کنه و همونجور کش اومدە روی   ب انگشـت هاش قفل م
مونم.  ازوهاش قفل شدە م دن سنگ و   م در حصار 

 

کنم و اوە   ـــــت خودم حس م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش و  ـــد ف  مـــالش خف
شه.   اوضاع دارە خطری م

لند شم.. ولم کن....   _ها.... هامرز... ؟ بزار 
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ـــدە   ـ ـــه و روی تنم آوار شـ ـ شـ ـــ م ـ شـ ش ب ـــار ت ـ در عوض فشـ
 . ک ه نوازش پوستم م وع   دست هاش 

 _دلم برات تنگ شدە... 

 

ه همراە    ا رو  ــا ز ـ ـ ـ ـ ار احسـ ه خودی خود  این جمله 
ا این   ــ که بهش حس داری اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر از طرف ک دارە اما ا

شه..  اشه، مردافکن م ا   لحن خواهشمند و گ

ــ بهم   ـ ـ ـ ـ ـ غلم چه آرام نت تو  ــــ ـ ـ ارە حس داشـ دو دو _نم

دە.   م

گه ای   مثل... هوس _مطمئ آرامشه نه چ د

 

کنــه در حــدی کــه نقطــه   ـــه امــا ولم نم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ  عقــب م
شه..  مرمون جدا   اتصال 

ــا توش   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم اشـ ــا زنم فکر نم ـ ــاز... اونم  ـ ــا ن ـ _هوس 

 اشه... تو مش داری؟

ـــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە اتصـ دم اما دو ـــفته خودم و تکو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ حر و آشـ
 .. خوابونم روی م دە بهم م املا چس شه و   برقرار م
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ــا    ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  ــادە زنــه..  کــه ز _انقــدر زن زن نکن...چ

ا   ه اندازە  ا برنامه که  ت زوری و  ســ ه  ت... اونم  ســ
 ازش سود هم بردی.. 

ـــته   ـ ه گذشـ خری  دون هیچ  گه میتو آزادانه تر  حالا د
 و ذات اص خودت برگردی. 

 

دە..  ه م م تک ه  ی که  قش و   نفس عم

؟...  اورم ک  _نمیتو 

 _نه... 

کنه..  ــــع و قاطعم ح خودم روهم شوکه م  جواب 

ت کنم؟  _چه جوری بهت ثا

نم..   پوزخندی م

دی رو ن ک و   ا چشـــمای خودت د که  _تو میتو چ

؟ ا اور داشته  ه حرف   ه 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣٥ارت️   

 

 

دە... جوا  دە... اصلا جوا هم دارە که   نم

ـــه.. گرما و بزر تن مردونه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه و ازم دور م ــ ـ ـ ـ ـ کشـ عقب م
م شکست ..  د شد و قل د  اش نا

گردم طرفش...  ستادە برم  ا

ل ها..   شسته روی  از م

 ... ش _ 

 

ه روش..   نم رو شــ ز شــدە از تغی موضــعش م ا چشــ ر
ا آد که منو محصـور   ه شـدت  ش  صـورت جدی و سـخ

 خودش کردە بود فرق دارە. 
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گه...  اهاش م ه رون  ه دادە  دە هر دو آرنج و تک  جلو کش

 

ه   د  ا ام ــتاد  ـ ــم... اسـ ـــناســ شـ ش م ـــال ها پ ـــادان و از سـ _شـ

ش   ـــم بهم معرف ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ اهاش آیندە ای داشـ اینکه بتونم 
 کرد. 

ال   گفت که برخلاف نظرش برای دن ی م ــه از دخ ــ ـ ـ شـ هم
 کردن آرزوهاش رفته بود اونور آب.. 

ش   ان موفقی ـــه و توی ایران ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت مدلینگ  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
 صفر بود. 

 

ـــمم و داغ دلم تــازە    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد جلو چشـ ــالا م ــافــه و قــد و  اون ق
شه..   م

ست   دو شه بهش ارادت خا داشتم... خودشم م _هم

کشـونه ایران   ش و م ه برنامه دخ ا  و ازش اســتفادە کرد.. 
دە.  اهم م ب ملاقات ما رو   و ترت

ـــادان هم   ـ ار شـ ــــت اما ان ا نداشـ ه دخ ق ا  ـــه من فر  ـ واسـ
کنه.  از م گه ای روی من  ه حساب د درش   مثل 
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اشــه  توی فکر   ه گذشــته برگشــته  ار  کشــه و ان آ م
ە.   م

لوم و   ــار  ــه اج س  ینم  ــافـه رو ازش ب خواد این ق دلم نم
دە.  کنم تا ادامه   صاف م

ه  کشه و... دس   موهاش م

ــاز  ــه عمــارت  ــاش و  ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد ح  _از هر را کــه شـ
درش..   شدە استفادە از نفوذ 

ــــت و رفتــار آزادانــه ای کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خودش داشـ ــا فکرا کــه پ
گه ای   ـــاب د ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ ری ها  ـــدە بود دورو ـ ـ ـ ـ ـ اهاش بزرگ شـ

از کردە بودن..   روی ما 

ه   کت معت ترک ه  شــنهاد گرفت.. از طرف  ه پ تا اینکه 
ـــکوی پرتـاب خو برای آرزوهـاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای کـه میتو

 اشه. 

 س گذاشت رفت... 

 

کنه و انتظار  رو دارە الان..  اهم م  منتظر ن

ه؟  _خب... حالا منظورت چ
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ــه و اين ــ ـ کشـ ه عقب  لافه پو م ــ موهاش و  ــ ـ ار دو دسـ
کشه..   م

ا هرمزان برای اغفال   ش  ــد ــ ـ ــه شـ ــ ـ اسـ ــ اون و هم  ـ ـ ـ _برگشـ

ـارخونـه   ـک  ــــه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه منـاقصـ وط  من و برنـامـه هـا کـه م
ه من ندارە.   رسند توی آلمان هیچ ر 

دی فقط  از   ـــم خودت د ـ ـ ـ ـ ا چشـ ها که ادعا داری  چ
م   ا بند کردن من بود تا بتونن زم گ نقشــه هاشــون برای 

 .  ک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣٦ارت️   
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گــه حر برای گف ن ــار د کنم و ان  مکــث م
ــــاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش تنم رو صـ ـــم و مقنعـه و رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م س از جـا 

فتم طرف در..   کردە، راە م

 _کجا؟ 

ست   _مشخص ن

ارە دســـت   ــه طل شـ ــامانتا... از این رفتاری که هم ســـه سـ _

 بردار.. 

 

ـــه و   ـ شـ ـــدە پر م ـ ـــته شـ ـ اشـ ـــم و حر که ان ـ نه ام از خشـ ـــ ـ سـ
دم.  ه راهم ادامه م از  کشم اما   نفس تندی م

گــه تلا   کنم.. د ون بزاری ولــت م ــات و از اون در ب _

م بند و گرە بزنه.  طه ن ست تا این را  ن

 

ـــتم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم... دسـ ش و تــاب نم ــه جــان ــار و حق  لحن طل
چرخم طرفش و الحق کـه   خورە و م ُ م ە  ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی دسـ

 برازندە اشه. مقام راست خوب 

اها که روی هم تاب   دە و  ـــ ـ ـ ـــاف و گرد کشـ ـ ـ مری صـ ا 
ـانـه اش همـه و   س مـ ــــت رئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە نـافـذ و ژسـ خوردن.. اون ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4116  

غـا مـد و   ل ـــوژە ی جلـد  از مجلات ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ همـه م
اشه.  ل   استا

 .. ؟ ک  _ولم م

 

م   ــــت روی قل دم و دسـ ـــ و پر طمطرا  م ـ ـ خندە نما
م..  ه وار م ه حالت مسخرە و کنا  گذاشته 

ــتـه.. از دورـت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م وای م _نگو تورو خـدا.. نم یهو قل

س...   ؟ تو که انقدر سنگدل نبودی جناب رئ کنم سکته م
 جناب دادفر... جناب مثلا شوهر... 

 

ـــــت دارم..   ـ ـ ــدە اش رو دوسـ ــ ـ ـ ـ ـــــخت شـ ـ ـ افه عبوس و فک سـ ق
ـــد طرفش   ـ قـ کنم و  فراموش م ــدم برای خروج و  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ
ــدە آهســـته   ز شـ ــم های ر ا چشـ دم  ی تاب م برداشـــته و 

م ..   م

دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــفت چسـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ار کردی؟ دو دسـ _ مگه تا حالا چ

ـت فرار   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بزاری تـا یهو از دسـ بودی بهم جز اینکـه برام ب
اری برای موندم انجام  دادی؟نکنم چه 
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ــارت و از دســـت ندی... نه اینکه   ــه اینکه اهرم فشـ اونم واسـ
م بزنه من زنتم و ازت انتظار شوهری   ه  ال  یهو فکر و خ

اشم.   داشته 

 

م..  گ  انگشت اتهام و طرفش م

 دو چه تصوری از خودت بهم دادی؟... _

ه خونه داری...   اینکه هر گوشه این شهر 

ه معشوقه...    اینکه تو هر خونه 

ـت قرار    ــا مورد عنــای ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چنــد صـ اینکــه هر کــدوممون 
م..   گ

فمون که تموم شد..  ــــخ م عدش تار  اینکه 

 هِری... 

  .. دون هیچ توق  .. دون هیچ ادعا اما من خودم رفتم.. 
 .. ه فرق داشتم؟ اما چرا؟ ق ا  ؟ من   م نه

ا من   .. تو  ا ــته  ـ ـ ـ د از خودت داشـ ا ـــوال و  ـ ـ د این سـ ـــا ـ ـ شـ
ار کردی هامرز...؟  چ
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ش و داری    وق داشــ اون ز که ادعای دوســت نداشــت
ــ  ـ ـ ــــفه شـ ت نصـ د روی دســـــ ــــف اس سـ ا ل بردی توی  اما 

  از خونه های گوشه ی شهرت.. 

که ادعا داری   د اون کردی شـــا ه این فکر م د  ا اون موقع 
ـــمـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـه نکردی دارە  ق ـار کردی و برای  براش همـه 
ش ساخته،   ا تو توی ذه خودش شاهد شکس هر که 

کنه.  اهت م  ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

ار  کردن که   ــون تلن ــ اینا انقدر از هم کینه و عقدە توی دلشـ
 . د عقدە گشا ک ا ار حالا حالاها   ان

 

غل   دی که هامرز  اس ســـف ه اون شـــب و دخ ل اینم قضـــ
 کنان بردش داخل خونه.. 

چه ها بود اون شب چه خ بودە  سوال خ از 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣٧ارت️   

 

 

ــه روی   ــ ـ شـ ادش آوار م ــدای ف ــ ـ دە.. صـ ــمگ از جا پ ــ ـ خشـ
 م.. 

ـــاز خودتو   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ س کن... چرا هر م س کن زن...  _

ـــــت فکر   ـ ـ ـ ـ ـ د و روی دسـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس سـ ه جوری م ل  ... م
ه حجله بردم؟ کنم توهم زدی و عروس   م

 

ه هر مراس   ه هدف زدە بود... من اون شب  قا  خب دق
 از نامزدی گرفته تا عرو رو تصور کردە بودم. 

ـــت انقـــدر تو مهمو تولــــدش خورد کـــه   ە  ظرف _ دخ

ار کرد   ـــاش ا ـ ــا ـ ـ ـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دی زرش منفجر م ـــــت م ک
شدە خودش..   جمعش کنم برسونمش خرا
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ـــدم خودم   ـ ـ ش برد.. مجبور شـ ـــ خوا ـ ـ ش... تو ماشـ ـــِ ـ ـ تن لشـ
ـدونـه..   ـدی خـدا م بنـدازمش تو خونـه اش.. حـالا  د

دونه..  ازم خدا م د  ت رس  ه ذهن معی

 

لو خفه..  شه و تو  غض م ه  ل ست  اد من اما هوار ن  ف

ه دلشــون دادی تا   _خ تو نقشــت فرو رف هامرز و دل 

ه اونا..  اورم شد چه برسه   جا که منم 

ــ و برای   ـ اشـ م  ــوراخ توی قل اف و ســ ــ اما تا کجا..  شــ
 .. مشون قد برنداش  پر کردن و ترم

ــه انــدازە   قــت  الانم هیچ انتظــاری ازت نــدارم.. نگف حق
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ن ذیر.. احت ان نا ـــــت و ج ـ ـ ـ ـ ـ گف دروغ خطاسـ
ستم.  اری تو ن مند اج  خودتو توجیح ک من محتاج 

 

غرە..  سونه و تو صورتم م ه صفر م  فاصله رو 

م؟ منتظر  من هیچ درو   _انتظـــار داری الان  

اشم.  مندە  ه خاطرش   بهت نگفتم که 

ستم؟  افت من ن  مسئول توهمات ذهن مهمل 
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ندە..   عا و خسته لحظه ای چشم می

ه معشوقه   گه هر گوشه شهر  _هه... تروخدا بب  م

ا زدە بودم خودم خ نداشتم؟  حرم

ـــتم تو رو نگه   ـ ـــه داشـ ـ ر عرضـ ـــتم نه یهو برگردم  من ا ـ داشـ
ه   دنت..  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ غل کردنت.. بوسـ دنت..  ا د ــدە ام تا  ــ ـ ـ ـ ـ شـ خرا

د قوا کنم..  م.. تجد گ  نف 

خواس   ون م ا اون ناآدما که ب از  اشم  تا توان داشته 
شم.   ه رو  ارە ام ک رو که   ت

 

ـــمگ تر از هر وق بهم   ـ ـ ـ ـــماش خشـ ـ ـ ـ نه و چشـ پوزخندی م
شه   دوخته م

اە   ارآ ــــت.. خانم  ـ سـ چه ن ینم جا ترە و  ـــد.. می ـ ـ _اما  شـ

نه   ار دورش زدە منو دور م ه  که  ا اون کنه..  ل م ازش 
ە دور دور..   و نصفه ش م

ار..   ارە  طل ده لاهت و قا کن بب   ش  حالا 
گردە.  ه قا برە را هم برم کطرفه   هرچند ک که  
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣٨ارت️   

 

 

غض کردە   ــم های  ــ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــه و  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــونه خم م ــ ـ ـ ـ ـ م روی شـ
کنم.  اهش م  ن

خوام..   _مدارم و م

ە؟   _چه خ

خوام  ی که مال خودمه رو  اشه تا چ ی  د خ ا _ 

 

ندم.  ه می ه کنا نه و   پوزخندی م

لم مـدارکـت و    ــــت .. دفعــه ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کردە کـه هسـ ـه ثـا _تج

ر رف 
َ
 خواس و آخرش دزد د
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ه   لش مارو آدم حسـاب کن  کن و ق ه لط  حداقل حالا 
 ... ام ی... پ  خ

 _خونه گرفتم... 

گه..  ی رو م ه چ شخندش   ن

م داری خـدمـت   ـــه... خونـه نو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـارـا  ؟ م _جـدی

ارم.   ار خانم ب

 

م شعور...  ونم اومد..   نوک ز

کنه.  ت م د کفا م کن تون و از  ما  ه سنگی  _سا

کنه.  م نم لندش و برق چشم هاش غافل  تک خندە 

ادە و زون درازت خوب   ــــدت ز ـ ـ ـ ـ ه شـ اد روت  ــــم م ـ ـ ـ ـ _خوشـ

ینمش...  دە... ب  جولون م

 

شم..   متوجه منظورش نم

ــصـــت و   اما وق دســـت میندازە چونم و ب دو انگشـــت شـ
فته.  کنه، دوزارم م از م ە و دهن منه گیج و  گ ه م ا  س
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گـه روهم دور   کنـه و  د نم امـا افـاقـه نم ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ز
سه.  م م ل ه م چه و فاصله چند سان   مرم می

؟ ولم کن...  ک ار م  _چ

 

ب آدمش   ــــ نه.. سـ ـــم ها و دهنم دودو م ـ اهش روی چشـ ن
نه...  خورە و لب م  تکون م

خوای؟  _مدارکت و مگه نم

ارم ..   ه زور لب هام و روهم م

دم.  اج  ست بهت   _چه ر دارە... قرار ن

 .. دو د به  ا  _اسمش تمکینه... تو که 

 

لــحــن   و  ــ  نــزد ایــن  از  دگــرگــونــم  ــال  ــ ـ حـ و  ــش  تــ ــای  ــ ـ گــرمـ
قرارش..   ب

دونم.  ک اینو خوب م  _داری سو استفادە م

ـــوءی نــدارە خــانم دک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفــادە از مــال خودم هیچ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _اسـ

ون میتونن براش   ـــه دوج آدم اون ب ـ ـــدی فر.. الان  احـ
دن.   شهادت 
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ــازی کــه تو   ـــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مسـ ــارە  م و دو ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دنــدون بهم م
فتم.  مارستان راە انداخت م  ب

ا خودت  فک کردی مثلا    _اینم گندی که زدی.. 

اچه   کـه فلا دک لنـگ و  ـل اینکـه اون مرت _فـک کردم ق

ــه   نــه رو  ـــمــاش روی تو دو دو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطر اینکــه چشـ رو 
ا اون الدنگ درازی که تو داروخانه   دم  ــا  گوشـــما حسـ
شــه رو   ه بهانه رســوندنت  راهت ســ م ار  ســت و هر 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ع درسـ ـــاحاب داری.. اونم از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمن صـ ادب کنم تا 

ش..   درمو

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٣٩ارت️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4126  

 

 

مونه...  از م  دهنم از این همه توجه و نکته بی 

 _تو اینجا جاسوس داری؟ 

دە..  لم م وندی تح خند ژ  ل

مــــوس   مــــوس  دورت  ــا لا  ـ ـ ـ دوتـ ــن  ایــ داری  ــبــــول  ـ قـ ــــس  _

س کنم؟  و شون و  ه نظرت چه جوری ده کردن..   م

کنم...  اور زمزمه م  نا

ـه خـاطر دوتا   ـــلا چـه اهمی دارن.. واقعا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چرا آخـه اصـ

ــتـان و زنم زنم راە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـه تعـارف دورە افتـادی تو ب ـاە و  ن
؟   انداخ

 

کشـه و   ای م دم و  ه دندون کشـ ارە و ل که  انگشـت م
شه.  ە اش ازش جدا نم اە خ  ن

 _زنم... 

مه استارت   شه د لمه م ک  ار این   ان
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ـــــت طلب و آب زرا   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که مرد فرصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماراتن.. فرصـ
ـا   ش  ـدە و همـه ت ــــت نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هیچ وجـه از دسـ مثـل هـامرز 
ە.  فش یورش می ه ح جان اومدە و  ه ه  هماهن 

 

غافل شدە  تحرک و سست، دستخوش التها سوزان  
ه   ـــار  ا فشـ ـــتهاش روی لمس تنم  از گرمای تن و دلتن دسـ

فته. خودش از خود   شم و چشم هام روی هم م  خود م

ــا    میتونم عطش و لــذت رو از هجوم  امــان لــب هــاش 
ـدە   تمـام وجود حس کنم.  وق نـالـه ای از درمونـد  م
شـنه   دن و خوردن این لب های  ه ادامه بوسـ ــ  از مُ اما 

 و  دفاعه.. 

 

ار دســت   د اما ان ا ســاعت طول کشــ قه  دونم چند دق نم
ست.  ار ما ن دن از این پروسه   کش

ـه،    ــه کوتـاە برای اختتـام ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چنـد بوسـ لاخرە  تـا وق کـه 
م   ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه پ ش  ــه و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــو عقــب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لــب هــاشـ م

ه..   چس
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ـــــت ها که دو طرف گونه هام و قاب گرف و نفس   ا دسـ
دە داخل اتاقکه.  چ  های داغ و تندمون تنها سمفو پ

 

ــه و محو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از م اهش  ارون ن ــتارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هام توی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
شم..  ە و سوزان م ت این دو گوی ت  شفاف

تا کوتاهش   س ِ توی موهای مردونه و  اینکه انگشت هام 
ش   ــاهــاش پ ـ ـــه همرا  ــام  گرە خوردن.. اینکـــه  لـــب هـ
ه نفســــش گرە خورد رو   ــم  ــته نفســ ــدن و خودخواســ قدم شــ

دم.   خودمم نفهم

نـدم و لـب هـای   ـــم می ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە چشـ جـان دو امـا از خجـالـت و ه
کشم.  ه دندون م  متورمم و 

م.  اش الان خونه بود _ 

 

ــاب   تــ تــــب و  م  م  ـــدازم و  ـــه چهرە مینـ ـ ــاە چی  ـ ـ ـــاخودآ نـ
ـــتوی   ـ ـ ـ ـ ـ سـ م تو  ـــدە.. عقلم و که قل ـ ـ ـ ـ ـ م رنگ شـ دیوون هام 
ـــون دادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لاخرە خودی  ش هــاش محبوس کردە بود  ت
ە ی  کش عقــب دخ ــدە..  ــدون و نــدا م ـــط م ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتــه وسـ م

شدی...  ش از این رسوا  ە و خود تا ب  خ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٤٠ارت️   

 

 

ا خودت بود   ــت.. اومدنت  ـــ ـ ــاد هاسـ ـ ـ ـ ـ ه هم سـ اما مگه 
ا شل کردن دست هام و ارادە برای   ا هامرز... تنها  رفتنت 

اد..  ه زون م شی   عقب 

 .  _تکون نخور... اصلا فکرشم نکن که بزارم قد دور 

دزدم...  اهم و ازش م  ن

ارم..  د برگردم   ا د...  ا _ 

 _امروز مرخ داری.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4130  

ــــت   ـ ـ ـ ـ عت فرصـ ه  چی ب دو ابروم و خط میندازە.. اما 
ه حرکت از زم کندە   ا  دم.. وق  ــــت م اض و از دسـ اع
م از   ش و مح انه برای حفظ تعادل گرد ــدە و غافل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ام.  است فرود م م و در آخر روی م ر گ غل م ل   ق

ک  ار م  _چ

 

کنه..  ر م
َ
م رو ت شون  بوسه اش روی پ

ی   ـــبح چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی.. از صـ لرزە و داری از حــــال م ــاهــــات م ـ ـ _

ـــمات قرمز و   ـ ـ ـ دی چرا چشـ ــــب خواب ـ ـ شـ ـــلا د ـ ـ ـ خوردی؟ اصـ
 خمارە... 

ــلـه از روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فـاصـ ـا  ـدم تـا  ـه عقـب هلش  کنم  تلاش م
ام.  ای ب  م 

نه اش ختم   ــ ــ ــ دســـــت هام روی سـ ـ ـ ه گذاشـ ــم فقط  ــ تلاشـ
خورە هر دو خشـک    ه در م ه ای که  ا  شــه چون  م

م.   ش

 

سه..  لندی می  ا صدای خش دار و 

له  _ 
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شــه   از کردە قد داخل م م مردی در و  ا ه خودمون ب تا 
ـــدنم   ــام  ـــه تمـ ـــه معنـــای واق چنـــان رعـــد و بر  و من 

شم ..  کنه که درجا خشک م ت م  اصا

ستم...  دو د... نم خش  _اوە ب

 

ا   افه عص ک و ق سـته شـدن در و فحش رک لند  صـدای 
کنم و تتمه   ش فرو م ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و از خجالت توی سـ هامرز...

اد رفت.  ی موندە بود اونم بر  ر چ  آبروم البته ا

ــتم روی   ــسـ شـ شـــون،  ــتادە بی سـ ک مرد ا ا  ازم  اهای  ب 
ه نظر در حال   ه این عظمت..  ـــتا  ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ــــت ب ـ ـ ـ ـ اسـ م ر

؟  م ارا هس  انجام چه 

 . عه و سخن پرا  چه خورا د برای شا

_وای آبروم رفت... خدا لعنتت کنه ه برام نموند...چرا  

؟  اد تو  گف ب

ە تو...  اشه یهو ب او  کردم انقدر   _فکر نم

 

ــته   ـ ار گذشـ ار از  دە ای داشــــت وق  ت الان چه فا صــــح
ام.  ای ب کنم و از روی م   بود. از فرصت استفادە م
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م خونه..  اساتو و عوض کن ب م ل  _ب

دا کردم...   _خودم خونه پ

 

الا میندازە..    ابرو 

دا کردی..  م خونه ای که تو پ اشه م _ 

م ..  دە شد ا از حال که د ه.. عص ار  عجب 

ای..  ام نه نم ا تو نه م  _ هیچ جا 

ه اون   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اری ها.. حواسـ ازی در م ن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از داری شـ _

 زون خوشمزە ات هست؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٤١ارت️   
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ـــدە بود همون هـامرز.. همون هـامرزی کـه حرف، حرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا گف توجیهــات و   ــار  ــک دنــدە اش بود.. ان خود غــد و 
لات حل شدە بود و تمام..   لش همه اختلاف ها و مش  دلا

ــلا مگه ناراح هم این وســـط   کرد که اصـ ه جوری رفتار م
ک   ــــدت کوچ ـ ـ ه شـ ـــوءتفاهم  ـ ـ ـ ه سـ ؟ نه والا... همش  بود

 .. ی.. هم ا رو اس   بود  رنگ ل

 

ه قول هامرز دست   کرد و حال خو نداشتم..  م درد م
ه لرز افتادە و ضعف کردە بودم.  اهام   و 

خوام برم...   _م

 

رایز   شت هم س م شدە و عص بودم.. از صبح  تحملم 
خواسـت تا خودم و   ت م ه جای خلوت و سـا شـدە و دلم 

 جمع و جور کنم.. 

ــانه   شـ اهاش فقط  دادم.. همرا  ه این زودی وا م د  ا ن
م بود.  ود  ای از بهم رخت هورمون های ج و پ
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ــ   ه و کشــ نه و برای دفع جاذ شــ ش روی صــورتم م دســ
خورم..  ه عقب تلو تلو م اە بهش دارم   که ناخودآ

ینم امروز چندمه  ؟ بزار ب ودم هس دە... پ ت   _ت

 

ــانـــه   ــاهـ ــار مـ ــدر پروی.. هنوز آمـ ــدم و چقـ ـ لش م اخ تح
؟  ادشه  های منو 

خوام از این اتــاق فرار کنم نــه قرار مونــدن دارم نــه روی   م
ون   ســـت اون ب ازی های هامرز معلوم ن ن  ا شـــ  .. رف

اشه..   چه خ 

دم فردا.. حالم   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب.. شـ ـ ـ ـ ـ ـ د الان بهش فکر کنم.. امشـ ا ن
ست.  ه راە ن  رو

 

لزل روی   نه.. م ــ ــ شـ ه عرق م ــــه و  شـ ــــل م ه لحظه تنم شـ
ــدە ام رو ب   ــ ــنگ شـ ــ له سـ ــم و  ــ شـ م آوار م شـــــت  ل  م

م.  گ  دست هام م

ینمت..   _ شدی تو؟ ب
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س   از کنه رو  ـــورتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد روی صـ ه زور م ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــتارە ها که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم تا این سـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نم و نفس های عم م م

د کنم.  د قصن و نا ل هام دارن م  شت 

خور..  لات و  ا این ش  _ب

ـــدن از این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن حـالم و خلاص شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر به شـ فقط 
ه دهن   م و  گ دە رو ازش م چ ــته زر ورق پ ــ ـ سـ ت  ــع ــ ـ وضـ

ارم.   م

 

ــ   ـ اد و شـ کنم تا حالم جا ب ـــ م ندم و  صـ ـــم می چشـ
ــا زوری کــه بهم   نــه و  غلم م ر  ــــت ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اثرش و بزارە.. دسـ

کنه.  لندم م ه  چ  م

ه مغزت خون   د  خوری شـا دم  گر  م ج ه جا  م  _ب

د.   رس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٤٢ارت️   

 

 

ون   ـــمـت اولش کـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قسـ نمیتونم مخـالف کنم حـداقـل 
کنم خودم و از زر   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدن از این اتــاق کوف بود.. سـ
ــو   ــ ــ از این برای مردم شـ ـ ـ شـ ــم و ب ــ کشـ الش کنار  دســـــت و 

ع عشقولانه اش..   نزارم.. اونم از ن

 

ینم که   ـه روی خودمون می ـــته دو مرد رو رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون نزاشـ ـا ب
ا اضـــطراب دارە جواب ســـوال هاشــون و   ســتادە و  ــ ا ـ م

دە.   م

د هم من امروز توه شـدە بودم برای سـنجش اوضاع   شـا
ـــدە   چرخم و چهرە درهم و تن خشــــک شـ ه طرف هامرز م

ست.  ا این وسط درست ن ه چ گه   اش م

ە؟   _چه خ
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ش  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە که همزمان  منو  ــــته و قد جلو م ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
گه.. م  ا اشارە ای م گردە طرفمون و   برم

شونن..   _ا

 

ـــان هم   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ مـ ـــای ب ــــه ح توی راهروهـ ــــافظ کـ ــــه محـ ـ
دن اوضــاع   ا د کرد  شــت  هامرز حرکت م نامحســوس 
ـــه و ب مردها و هامرز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـد م ـل هـای انتظار  از روی م

سته..    ا

ش؟  _فرما

 

ک و حواســشــون و   دل م ا رد و  دو مردکت شــلواری ن
دن که نظارە گرە..   ه هامرزی م

لات انقدر انرژی   ه نظر همون شـ م اما  دونم چه ح نم
ار دارە   دنم روی حالت خود ا نگهم دارە و  ــــته که  ـ ـ ـ ـ داشـ

کنه.  فه م  انجام وظ

شـه اینا ک تا اینکه همون جمله معروف   ار بهم الهام م ان
ارن.  ه زون م  و 

این.  ا ب ه ادارە آ ا ما  د  ا  _آقای هامرز دادفر... شما 
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رایز و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  سـ ــن ..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه... چــه روز جــذاب و قشـ ــه 
م که از آسمون افتاد.  م داش سش و  ل ی..   غافل

خنـد  مع روی لـب   ـا.. این ل منم و  حس خوب و ز
گه   های من  م

سه..  ارت شناسا شون هامرز می  عد از چک 

ه چه علت؟  _ 

شه.  ارن ادارە مشخص م ف ب _ 

ازوم و گرفته   ر  گردە ســـمت من و ز ی تکون دادە و برم
سور..  م طرف آسا  هیئ م

خوان؟   _ م

اشه.  ار هرمزان  ان دارە  دونم اما ام  _نم

 _نهههه... واقعا؟ 

 

ــا   ـ ە و  ــار م ش کنـ ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طرفم و  اون روی سـ کنـ رو م
کنه..   چشم زمزمه م
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ی برادرا چقـدر هوای همو   _تـا حـالا بهـت دروغ گفتم؟ می

 دارم 

زە و همـه   ـه دلم م ش غم و  ـب جملـه مثلا ط حـالـت غ
م.  ش سور م  داخل آسا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٤٣ارت️   

 

 

ا به   اە دوتا مامور از ما  م و ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ا ق عقب تر از 
خواســت از ســقف   شــه.. مثلا م م، از هامرز برداشــته نم

 فرار کنه 
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ا مقنعه مشــ توی آینه   دە ام  ســور  چهرە رنگ پ ی آســا
اس فرمم و   فته من ح ل ادم م نه و  ه شـدت تو ذوق م

 عوض نکردم. 

ه خودم   ت  ســــ ری ها  ا دورو اما مگر مهم بود،  تنمه 
 .. ک مارستان چه فکری م س ب ا رئ طه نوظهورم   و را

 

فته زندان   ه قول خودش ب ـــــت.. ح  ـ ـ ـ ان داشـ ی ام هرچ
ـــدتر   ــالم  ــد ح فکر بهش هم حـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـــدش  م و... 

 کرد.. 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گف اینکـه مـاشـ ـارکینـگ و مـامورا  م  م م ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ا همون ابه که   ش اما  ــــون ب ـ ا خودشـ خوان  اونطرفه م
ــون   ــ ـ ـ شـ کرد جوا ت م ــــح ـ ـ ا افرادش صـ ــــت و  ـ ـ ـــه داشـ ـ ـ ـ شـ هم

 کرد.. 

م   شت  ا  ام میتون سوار ش  ا ماش خودم م _من 

این..   ب
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ـــون   ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـــه مردا از این خود رای بودن هامرز خوشـ ـ ـ ــــخصـ ـ مشـ
ـــون   شـ ک لاخرە  جه ای ندارە  ا که ن عد اع نیومدە و 

شه.   ا اینا همراە م

کنم اما هامرز دسـت روی شـونه هام   همراهشون حرکت م
چه رو   ک  خواد  ار م  و ان

َ
افه ای خر کن ا ق گذاشته و 

ک تماشـا لال   ه م که تمام وقت مثل  توجیح کنه رو 
گه..   نظارە گر بودم م

ارن   ــا که بردی هتل رو ب ـ دم وسـ _برو عمارت.. ترتی م

ام.  خود عمل نکن تا... ب  برات.. هیچ جا نرو.. 

 

م..  دون فکر م چینم و   لب م

د بتونم   ارت دارن.. شـــا ســـت چ ام... معلوم ن اهات م _

 مک کنم. 

م آخه   م.. مثلا چه  ــــتم دارم چرت م ـ ـ ـ سـ دو خودمم م
؟  ا  ار داشتم  ل بودم..؟   وک

 

ه گوش   ــه تا زمزمه اش  کشــ ای م ی که  شــــخندش و  ن
 خودم برسه.. 
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ی .. شـــب   گ احت کن جون  م اســــ اش.. برو  _نگران ن

ــد نفس   ــا ــارم،  ــا رو در ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام و قرارە تلا خ از شـ م
 . ا  داشته 

 

دە   شــه هم فا گه تا حواســم پرت  ح چرت و پرتا که م
کنم.  اهش م  ندارە.. دلخور و نگران ن

ــونه عمارت و خودش    ــ دە منو برسـ ــتور م ــ ه محافظش دسـ
ون   ارکینگ ب ا رانندە و  از مامورا از  ـــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوار م ـ ـ ـ ـ ـ سـ

نن..   م

 

کنم و   ـــون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالشـ ــاە دن ــا ن ــارکینــگ  ف تــا خرو  ل لات
ــ هـا کـه اونجـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  از مـاشـ ار مرد کنـارم  ـه ا درآخر 

م.  ه عمارت م  ، دونم مال   ارکه و نم
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٤٤ارت️   

 

 

دن..   لم م م و تح ــا ــ ـ ـ ـ گذرە که سـ نم نم ــ ــ ـ ـ ـ ــاع از برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــاس عوض کنم   م و ل گ ــه دوش  ک  خواهرا مجبورم م

شم.  حال  گذرە و خودم  م زمان  د   شا

ی     عــد از زنــگ اول کــه گفــت هنوز خ وش هم  گو 
ک   اە مشــــ ــت ـ ا و حرص درار " دسـ ـــوت ز ســــت، روی صـ ن

کنه. مورد نظر و.....   ل نگرانم م ش از ق ە و ب  " م

 

ــــون   ـ ـ ـ ــــن که گو هاشـ ـ ـ ـ اشـ ا  د تو آ ا ــــتم هنوز  ـ ـ ـ سـ دو م
ــاد   ـ ــه ب کنـ ــاتون و خ م ــه بود خـ وش گفتـ ـــه..  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاموشـ خـ

 کنارم.. 

ـاری    ــالن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا هنوز نیومـدە بود و من جز راە رف توی سـ
 ازم برنمیومد. 
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ـــل جمع   ـــارو بنـــد عـــد  ف  س م ـــه داری از نگرا  _خ

ی.  اری م ک م  م

 

ب   ه قاچ ســ ازی که  دن  ا د م و  ه آذر م چشــم غرە ای 
ش   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ کنم و پرە ای از پ نــه، هوس م ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

دارم.   برم

ـــه.. حــالا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت آدم نگران م _خــب کــه  تو این موقع

اشه.  خواد طرف هر   م

 

نم و آب دهنم راە   دار م تا ترش و آ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ب  ــــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ازی 
فته..   م

ی؟  _مثلا برا صادقم اینجور غش و ضعف م

ه؟   _صادق ک

کنه..  اط م  ا  اشارە ای طرف ح

ت و آورد جلو در..  ِ  _هم که سا
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ه آذر و   اد اما چشـــم غرە ای  ادم نم افه اش روهم  ح ق
ش منم    ب دسـ دن قاچ دوم سـ ا د م و  شـخندش م ن
ش   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ گــه ای توی پ ــب د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارم کــه سـ گــه برم د

ارە..   م

ــ نمیتونه اون تو نگه دارە.   ـ ـ ـ ـ ـ ـ س رو ک ... رئ خود نگرا _ب

ە.  لش خِ لفته و وک  دمش 

 

ش بود   ه رهای ی  شـ د ب ه بود ام ک غ ر شـا  د ا شـا
م   س  ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اما وق برادر خودت بهت رحم نداشـ

شه.   اوضاع ترسنا م

د برە زندان   تازە خود هامرز گفت شا

ـا و   ـاد البتـه نـه از آ ی م ـه خ لاخرە  ــه و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غروب م
ه اوضاع و احوال من   اد و صد رحمت  ه خاتون م ل ا 
ــه   ــدام از کینـ ــدترە و مـ ـ ــالش  ــد برابر من حـ چون این زن چنـ

نه.   هرمزان در مورد هامرز حرف م

 

ک تو دست   شون و غلاف کردە و سـ م خواهرا هم زو
اشن.  ا ن  و 
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اث؟ ؟ ارث و م اهم  لشون   _آخه مش

رادر  هم   ی این دو ا اینکه کهنه شدە اما اول درگ _

ار شـــدە   ارثه، و کینه و عقدە ای که از هم تو دلشـــون تلن
ی. ترسنا  تر از هرچ

 

ـــا هرمزان   ــ کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و همـــدسـ ـــک خـــان فکر م ــا ـــه اتـ
ل داشت.  ا منم مش ه جورا   داشت.. این آدم 

ــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ار... دو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە خاتون و شـ اە خ کنم و ن الا م  
سم..  ارش و می ل  دم و دل  ی تکون م
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ـا خودش درگ و متفکر، اخمـاش   ـارە  کنـه و دو ـاە م م ن
شــه.. خســته   ه من و لب هاش کج م ە  از خ ە..  توهم م
ی دارە ها  کشم و اینم خود درگ  و  حوصله آ م

ــه هــای کنــد   ش حرکــت خــاتون و عق ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز تو شـ
شـن   شـه و دو مرد ه وارد م از م سـاعتم که در ورودی 
اض   م و اع کن ــــون م ـ ـ ـ ـ اهشـ ا و متعجب ن و منو خاتون 

شه..  لند م  خاتون 

؟ ه زنگ بزن ست   _نمیتو

 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودشـ ــلــه زحم برای جواب و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو  حوصـ
 . ف ل م افه های عبوس روی م ا ق دن و   نم

 _شام  دارم؟

؟ آذر.. آزادە...؟  ی نخوردین  _ال از صبح چ

 

ـــا قورت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت همچنان نظارە گر ظاهر عصـ ـ ـ ـ ـ م که در سـ
ه   ــــک زل زدە  ـ افه ای جدی و خشـ ا ق ـــونم. هامرز  ـ ـ دادە شـ
سـته  روی   ل  و که  دسـت های گرە کردە اش و 

ارە.  ل م  ش م
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؟  له.. _ 

دە..  ای وارد شدە، دستور م ه دخ  خاتون رو 

خورن   ارن  ی ب ه چ دین.. الانم  ــام و زودتر  ـ ـ ـ ـ ـ ب شـ _ترت

 تا شام. 

 

ه روشون..  نم رو ش  لاخرە از این سکوت خسته، م

 _ شد؟

وش..  دە، نه   برخلاف انتظارم هامرز جواب م

 _مهم نبود. 

ــاز   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض چشـ وش مع نم بهش کــه  ــاوری زل م ــا نــا
ل..  ه ی م کشه ل کنه و خودش و م  م

؟   _نبود

 

وش   ــه چهرە  گر هــامرز اخ  ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک و حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە خشـ ن
گه...   میندازە که حر م

؟   نـگـران کـ ــارو  ـ ـ ـ ایـنـ ـخـوای  نـمـ الان  مـثـلا  ؟  ــه ــ ـ ـ چـ ـــــب  _خـ

ک  اە م ی چه جوری ن  نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4149  

ارت   کنه. اومدن محل  اور نم چه هم حرفت و  ک  ح 
عد خوش خوشان ولت کردن؟  ا  سته بردنت آ  کت 

 

گه...  ا ادا م کنه طرف من و خاتون و   همزمان رو م

ــدا   ــ ـ تـروخـ ــدە  ــ ـ مـنـ ــ گـفـ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ ازش  ــذرتم  ــ ـ مـعـ ــازە  ـ ـ ـ _تـ

ی داداش.  ه دل نگ ه وقت   سوتفاهم بود 

ـــدە بود از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ نگران و تو دلم خـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا حرفش ب ر  ا
ش خندە ام   گرفت اما... حرا

کنه..  ش زمزمه م ا درآوردن ک شه و همزمان  لند م  هامرز 

 _زر نزن... 
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 از کفر من تا دین تو️   
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 ١١٤٦ارت️   

 

 

لنـدم   ـل  ـار از روی م ـه اج ــه و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــتم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاغـافـل دسـ
کنه.   م

احت کنم   م اس م  شه. _م  ک مزاحم 

ــد   م منم چنـ ــاهم نبود ـ ــه  ن مگـ ــا م ـ م  ـــــک... م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _زرشـ

خواد.  احت م الت سگ دو زدم.. دلم اس  ساعت دن

ه گوشه بزار...  مشو توهم کپَتو   _خب 

 _اونوقت  رو بزنم تنگ دلم 

 

ــه راهش   ر لــب حوالــه اش کردە و  ــداری ز هــامرز فحش آ
کنــه و   ــار م ــدم دارە چ ــدە و م کــه اولش نفهم ادامــه م
دە   وش م ا اعلا که  ـــم اما  ـ ـ ـ ـ شـ دە م ـــ ـ ـ ـ ـ الش کجا کشـ دن

شه..  خ م  صورتم 
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ــه و مجبوری   شـ دە م ــ م کشـ کنم که مح ــتم و جمع م دسـ
ــنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ فتم و ن الش راە م قه ام فرو کردە دن  توی 

کنم.  مون حس م شت   دو جفت چشم و 

ک هامرز  ە؟ چرا اینطوری م  _چه خ

ش چشـــم هاش و   ا دســـت خال م و  شـــ ــور م سـ داخل آســـا
دە.   ماساژ م

م.  خوا ا زنم  خوام برم  ست م  _مشخص ن

 

ه رشه موهام..  د   ابروهام چس

ــازی در   وش دیوونــه  ؟ جلوی خــاتون و  ت ــه  _زدە 

ــتا و داری برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ک تو ب اری نکنه هنوز فکر م م
 . ک  ارمندات تأتر اجرا م

ـــدن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ــه پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە پروسـ ە و دو ـــم غرە ای بهم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه اتاقش..  ی منت  ه مس دن   کش

 

ندە.. چند   مون می ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم و درو  الش حرکـت م دن
ــلـه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و  حوصـ ــاز م ش و  اه ــالا پ قــه و  مـه  د
کشش.  ون م ه اش دست میندازە از گردن ب ق ال   خ
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ندش   م مرشم که س  نه و  هنوز تو هضم عضلات س
اض   ـا اع ـای  ـه  ـــلوارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کشـ ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ هم 

چرخم طرف در...  م و م لند م  اسمش و 

 

ا   ـــه و اون   ـ شـ مرم حلقه م ـــ دور  ـ از کردە که دسـ درو 
ــــدا   ـ ـ ـ ـ ا صـ ــــارش در  ـ ـ ـ ـ دە که متعاقب فشـ ــــتاب روی در ک ـ ـ ـ ـ شـ

م.  شه و من هل شدە از جا می  سته م

ش و گرمـا کـه ازش   م تنـه لخ ـا وجود ن چرخم و  ارە  نم
ض نامش   ه شـوم نازک تنم، مع دە  شـه، چسـ سـاطع م

ارم.  ه زون م  و 

 

ـــدای خش دار و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــدش و صـ امـــا طبق معمول دم نفس 
کنه..  اهام و شل م  مردونه اش دم گوشم دست و 

ــاری   ـ ــدە رو در م ـ ــاب مهتـــاب نـــد ای آفتـ _ چرا ادای دخ

؟ ا دە  ی موندە که ند  چ
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٤٧ارت️   

 

 

ـت   ـا آرنجم پهلوش و مورد عنـا خودم و جمع کردە حر 
ش روی   ـدە و  لم م ــتـه ای تح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرار دادە کـه خنـدە خسـ

ه.  خوا  شونم م

دن  ازت   م خواب ــته ام  ا... فقط خســ ا ارت ندارم  _

اهات نکنم.  اری  دون اجازت  دم  کنه؟ قول م  م م

 

م و ن گ ـاز م م و  فهمه منم آدمم.. زنم.. هورمون هام  ل
ه اش رو   خواد که تج ا م ـــه... دلم خ چ شـ ای م الا 

 اهاش دارم. 

ـه نفس نفس افتـادم و  کـه انقـدر حرفـه ای کـه ن فهمم  
سونه..  ه اوج م مه زدە و دارە منو   روم خ
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فشون   ل نمون هست و ت _هنوز خ حرف ها و فاصله ب

دواری ندی.  ه خودت ام اد  ە ز شدە.. به  روشن 

 

گه...  چرخونم طرف اتاق و م ز م ز ر  ر

دن سادە است..  ه خواب اور کن فقط  _ 

ـازە   ـاور نکن امـا وق خم ـاور نکن  گفـت  ی بهم م ـه چ
ــم ها   ا چشـ ش دورم  م توا لندش و دســـت های شـــل و 
ــاورت همچنــان   ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنــه نم ــاهم م ــتــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خمــار و خسـ

مونه.  م   مستح

 

م. ولم کردە   ا خودم درگ م و من همچنان  د ه تخت رســــ
ــونه   ــ نه..ملافه رو رو کناری زدە و شـ ـــ ـ شـ ه ی تخت م و ل

الا میندازە..   ای 

خوام بر خلاف خواسته ات مجبورت کنم..   _نم

ــه   ــ ـ ـ ـ ــوسـ ــ ـ ـ ـ ذیرش دارە.. وسـ ـــــت  ـ ـ اهش درخواسـ اما همچنان ن
گه..   انگ م

 .. م دم  لا دو ساعته.. شا _ 
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شسته   الاتنه لخت  ا  ش که  ه تخت بزرگ و صاح دودل 
کنم.  اە م از شدە  ن ندش  م  و 

ــدە ای کـــه روی هم   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــدە اش رو از لـــب هـــای جمع شـ
ا   ـــــت هام و گرفته و  ـ ـ ـ ـ ــم..  از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه متوجه م ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م

گه..  دنم م ه  ا اشارە ای  ە و   انگشت هاش وَر م

ته..  است ت ل ل ه چرت کوتاە.. تازە  _ 

 

ـدە امـا   ـــــش ادامـه م ـ ـ ـ ـ ـ ـه تلاشـ ـل  و مثلا  م ـا ز همچنـان 
ی   نن و خوددرگ م بر م ـــون ـ شـ ه اخم روی پ ـــماش  ـ چشـ

کنه.   منو نظارە م

دە و   ـــ ـ ـــتم و کشـ ـ ت دسـ م که در نها ـــم غرە ای بهش م ـ چشـ
ە.  فتم.. نفس کوتا که از دهنم در م  روی تخت م

 

اد... کش و   دە و دســـت هاش دورم م خودش و کنارم جا م
دم تا جام و به کنم.  ه خودم م  قو 
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ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ـــه و گرمــاش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ گــه ای م ــازە د خم
کشـه   م و م ارف روی  خورە.. دســت میندازە می اســ م

کنه.  دونم کجا پرش م  و نم

 

ش نفس   ه ت دە  ارە و چســ بوســه ی رزی روی گوشــم م
کنه..  شت گردنم رها م  های گرمش و 

ش بردە و تنفسش عادی   عد جدی جدی خوا قه  چند دق
ا   ــته  ــ مم گذاشـ ـــ ـ ش روی شـ ــــ ــــت روی گرە دسـ ـــه.. دسـ ـ شـ م
ــــون   ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ه چشـ ه خواب  ــ ــ ـ ـ ــم ها که دو شـ ــ ـ ـ ــنگی چشـ ــ ـ ـ سـ

م.  ن فرو م ا سنگ و ش ه رو  نیومدە 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٤٨ارت️   
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از   ه  ل  ـــم هام م اد و چشـ ا خمود کش و قو م دنم 
ـدم چنـان   ـا کـه د ـــنگی خواب و رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن نـدارن.. سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه گنــاە   ون اومــدن ازش  ـــــب بود کــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن و دلچسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شد.  خشود در حق خودم حساب م  نا

ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث لـذ وصـ ـه لای موهـام  حرکـت نرم و ملا لا
ه خودم و   ــــه و مثل گ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد توی بند بند وجودم م ـ ـ ـ ـ ـ ناشـ

کنم.   جمع م

 

ـــه عمق   ـــارە  ە و دارم دو ـــه خـــامو می خواب مغزم و 
اعث کج   ــورتم  ر روی صـ ی ز ــم که تماس چ شـ دە م ــ کشـ
ــته دم   ــ ار آهسـ ـــ ـ سـ ـــدا نجوا گونه و  ـ ـــد و صـ ـ م شـ ـــدن  ـ شـ

شه..  دە و موهای تنم سیخ م م م  گوشم قلقل

کنم.  ت م ه لقمه چ اشو وگرنه  _ 

 

دن اما مغزم ازشون عقب   شون م ش  ه آ وا چشم ها 
ت ندارن.   افتادە و در از موقع
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ار  ف گوشــم و مورد   گه ای ار د ه  همون لحن و صــدا 
ن.  گ از رزی از نرمه گوشم م دن و  ت قرار م  عنا

 _آخ... 

داری؟  _ب

 

ش از فاصـله ی سـان   شـو چشـم های شـفاف و موهای پ
سم..  ی بهم زل زدن.. کسل و سنگ می  م

 _ شدە؟

وش خودش و جر داد.  خورم..  م شام   _ب

کنم و دلم   ـــتم خفــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاد و  ــازە ای کــه م خم
ــه   ـ ــا  ــد مـــدت هـ عـ ــه  ــای گرم و نر کـ خواد از جـ خواب  نم

کنم.  ه دادن دل   درست حسا بهم هد

 

ـــم آدمــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم چطوری تو چشـ امــا همینجورش هم نم
م و کردم   ک  اە کنم.. هرچند منم که مثل ک ـــــت در ن شـ

طه ما خ دارن.  ر برف و همه از را  ز
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الا   ازوم  مر و  ــــت ها که روی  ـ فته هامرز و دسـ ـــ ـ ـ اە شـ ن
م   ـــ  ـ ـ ــ راسـ ـ ـ ـ گه گف ندارن. راسـ ـــن هم که د ـ ـ شـ ای م

کنه.  م م ه لقمه چ مونم  غلش  گه تو   د

 

کنم و   ـــدن م ـ لند شـ ه  لاخرە خودم و وادار  ل  ا هم دلا
شن.  از م ا  تعلل از دورم   دست هاش 

 _ساعت چندە؟

ــــم.    ـ ـ ـ شـ ــــلوارش م ـ ـ ـ ه که متوجه برآمد شـ خوا از م طاق 
ــم   ا چشـ شـــخند همراە  کنم که ن اە م ه چهرە اش ن هوا 

کنه.   حواله ام م

ختـــه کنـــارم   ـــه هرجـــا جز آدم برانگ ـــم هـــارو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  و چشـ
م..  ای م چرخونم و از روی تخت   م

 

نم کـــه عبورش و از   ــــت و رو آب م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س دسـ و توی 
ینم..  م می  شت 

ام..  م م گ ه دوش  ای منم   _تو برو 

ه رو   ا تنها رو ــایع بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم خ ضـ ـدونم رفتنمون  نم
اهاشون   شدن 
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عـد مرتـب کردم موهـا کـه هـامرز   کنم و  ـدا م م و پ رو
 . ای م   بهم رخته م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٤٩ارت️   

 

 

ینم.   وش و  م می کشم و  ه سالن  م ل ورود  ق
وش  وقـــت   کـــه هـــای  ـــارش ت ـــل از  ـــدم ق ترجیح م

خونه..  م طرف آش  خرم راهم و کج کردە م

اپوی تدارات شام..  خونه ست و در ت  فقط آذر تو آش

 .. ا  _سلام.. خسته ن

ارە   ــی خا رو م ـ ـ ـ ـ ـ ــه و سـ ــ ـ ـ ـ شـ م داخل م ـــــت  ـ ـ شـ آزادە از 
 ..  روی م
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زم..  ا ع  _سلام.. شمام خسته ن

 

ز  ز ر ـــم و آش  و هر دو خواهر ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــدن.. پو م خنـ
ــم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت آشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــوخته.. جدی دلم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نخوردە و دهن سـ

 خورم 

ل از   شـــم و ق خ  شـــه  اعث م ه هامرز و شـــلوارش  ادم 
نم   ـــته و م ـ ـ ـــوپ و از روی م برداشـ ـ ـ دن خواهرا ظرف سـ د
نه و من خجالت زدە   ــــم م ـ ـ ـ ـ دنم چشـ ا د وش  ون..  ب

دوزم.  اسه م ه  ارهای نکردە چش و چالم و   از 

ارن.  ا م ه رو دخ ق ش  گ  زم...   _مر ع

 

کنه..  ر لب پچ پچ م وش، که ز  خم شدە روی م کنار 

ن؟ گ  _آقاتون کجان دارن دوش م

ن جـای ممکن بهش و انتخـاب   ـــعوری... دورت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عجـب ب
نم.  ش  کنم و م

م؟ وع کن شه   _خب اینم از پرسس.. حالا م

 _هامرز کو؟
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تـکـرار کـنـم.   و  وش  ـخـوام حـرف  نـمـ و  مـنـم  ـــــب  ــاطـ ـ ـ ـ مـخـ
دە.  سه و منو از جواب نجات م ل خودش م  صداش ق

 _سلام... 

 

نه.  ش کشه و م ون م اد صند کنار منو ب  دقیق م

 _حموم دامادی رفته بودی داداش 

کنم.. اینم ول   م فرو م ـــقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و تو  م و  گ از م م و  ل
ش..  ه  ار مجردی ناجور زدە  ست.. ان  کن ن

طن نداشـــته    اشـــه و شــــ غم  ــ پ ـ ـ کنم  اور نم هرچند 
؟  ست.. گه هیچ حر از مهرنوش ن  اشه. راس چرا د

 

گه..  ش م دە و تو جوا  هامرز هم آش نخوردە رو شور م

ا غذا پر   ــ نداری میتو دهنت و  ـ ه مشـ _آرە داداش.. ا

 .  ک

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ــ نوش جونت.. گواری وجودت... گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چه مشـ

ت..  ه ت  شه 
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بهش   ــا رو  ـ اینـ ــــه  ــــد همـ عـ ــــه  وع کنـ ـــه خـــــب... بزار  لـ _خ

 چسبون. 

 

ـه لود هـای   م رفتـارش راە و  ختـانـه خـاتون و تح ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ه لقمه نون دهنمون   لاخرە  م  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت و تو ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

 بزارم. 

کنم و ســـوا که ذهنم و مشـــغول کردە   ا م دور دهنم و 
سم..   رو می

د؟ ه کجا رس ار تو و مهرنوش  _ 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥٠ارت️   
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کنم..  اە م ب سه نفر ن ش عج ه وا  متعجب 

ــاعــث   م مونــدە  وش کــه  فــه هــای عمیق و  در  
مر   ــ کـه حوالـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و پوزخنـد هـامرز و مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  خفگ

نوای این   کنه. ب  م

ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـا اخم هـای درهم و نـاراحـت لیوان آ  خـاتون 
نه.  ش ه این دونفر م ە  دە و در سکوت خ  وش م

 

جـــه همــه ی این   ـــکوک از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و مشـ ـــاف م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو صـ
سم..  ل می  حالات محتاط تر از ق

دونم؟ د  ا ی هست که منم   _چ

ــــداری   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ارە و  ای م وش لیوان خا رو 
گه..  فه هاش م  متاثر از 

اری ها   شــه مثل همه خواســت خواســت  _نه... مثلا  م

 ه جواب رد دادن و تموم شد. 

 

ادی  تفاوت نبود  م ز کشم و   چهرە درهم م
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ک نه کنار   ا  ش نداری؟  ــــت ـ ـ ـ ـ اری برای داشـ ع هیچ ا _

گــه   ــاهمــد ــه جورا  ــه نظر  ــدی آخــه... خــب...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 خوب میومدین. 

ــــاس   دن تا جا که احسـ ــــکوت رو ادامه م ــه سـ ــ ار هر سـ ای
کردن.   ی رو مخ م ه چ دە. داشـــ  دی بهم دســـت م

اری اینجا نداشتم.  گه  شم، د لند م  از جا 

ـــــت دخالت   ـ ـ ـ ـ ـ ی که بهم ر نداشـ د تو چ ا ـــــفم ن ـ ـ ـ ـ ـ _متاسـ

کردم.   م

 

ـــــت ما کنه اما م و   ـ ـ ـ ـ خواد ماسـ فته و م ه تقلا م وش 
اشم.  دم تو جمعشون ن کنم و ترجیح م  ترک م

ادی بود   م توقع ز ــ ــ ـ ـ اهم داشـ عد این همه ماجرا ها که 
م   دونن م که زر و  ــــون  ـ ـ ــــوی از خودشـ ـ ـ تا منم مثل عضـ

شون بود  م کف دس  زندگ

 

ـدم از   ـا ه ازش نفهم ــا کــه تق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ ــا ـــکری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شم.  کنم و را اتاقم م خونه م  خواهرا توی آش
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دە و   م پ دم خوا غل هامرز خواب ـــاع که تو  عد چند سـ
کشم و مثل   کنم اما روی تخت دراز م خست احساس نم
ـت قرار   ـــدت در اقل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ همــه آدمــای معمو گو کــه 
ــــای مجازی از   ـ ـ ـ د تاث فضـ ـــا ـ ـ ـ ـ م شـ گ ـــــت م ـ ـ ه دسـ گرفته رو 

اهه.  ت زند   دردنا واقع

 

اهم و از پیج  از   ـــه ن ـ شـ از م ـــدای دری که  ـ ای  ا صـ دک
ـدم کـه وارد اتـاق   ـه خـاتو م م و  گ ــتـان م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ جراح ب

شه.   م

ستم..  کشونم و  ا ه تخت م ه ل  خودم و 

شدم؟  _مزاحمت که 

دم.  لش م الا میندازم و نه ای تح  شونه ای 

ــه منم   ــه ی تخــت.. و  نــه روی ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــه و م ــه ای م خ
م.  گ نه کنارش جا   اشارە م

ه   ـــ وقتا  ـ ع ـــدتا  _ ـــن رو میندازە تو چاە صـ ه سـ دیوونه 
ارن.   عاقل نمیتونن درش ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥١ارت️   

 

 

وش کــدوم قرارە دیوونهــه   گــه ب هــامرز و  منتظر بودم 
ه هر دوشون   خورد. اشه.. الحق که 

  . گ ی  خواد چ ت  م اومدین نم ــــح ـ ـ ـ ـ ـ ت صـ ا ر  _ا

ست.   مهم ن

 

خوان   ـــ کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جواب دم دسـ البتـه کـه بود، امـا نـه از جن
ـــاس   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بر اسـ ــه ای کـ طـ ــاظ را ــه از لحـ ـ ل ــدازن جلوم...  بنـ

ل ب افراد وجود دارە.   اعتماد و اطمینان متقا

ـا انقدر همه   شـ از این حرفاسـت.. این  ع ب _موضـ

ــــلا   کنه اصـ اخودش فکر م ن که آدم  گ ــادە و ال م ـ ـ رو سـ
شه  دا م له شون پ  عقل تو 
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وش و مهرنوش چه   ینم ب  او بودم ب حـالا خودمم کنج
ـه   خواد   نـا م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتفـا افتـادە کــه خــاتون اینجور غضـ

اشه.  ش ن  ت

ع بود   اری درار نبود  خوای اصــــلا خواســــت ش و  _راســــ

ــه منم وق   ــه کـ .. البتـ ــه من و تو گف ـ ــه  ــه اونجور کـ ــا نـ امـ
ار گذشته بود.  ار از   متوجه شدم که 

ــه جواب   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ قضـ ــا رفت ــــب کجـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س او  .. ع  _

 ردشون  بود 

 

ه   ه اش رو  ارە و تک ش روی تخت م ــــ ـــه و دسـ ـ کشـ آ م
 عقب میندازە. 

شه در واقع از تو بود.  اری که قرار بود انجام   _خواست

لا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد ع اسـ مونم و  ـــم حرفش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد لحظـه در هضـ
نم..  خندی م  ل

ک  ؟ شو م  _از من

گه..  ا افسوس م الا میندازە و   شونه ای 
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 _نه جدی گفتم. 

 

ــدە و    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ خنـد احمقـانـه ام  فتـادە امـا ل هنوز دوزارم ن
نه.   این خاتون هم چرا قس حرف م

ه   وش  کشــن ظاهری برا  اهم نقشــه م ت و مت  _این 

ــــه اون، تورو   ـ ـ ـ ـ ـ اری واسـ ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه بهانه خواسـ س جور ک  ا  ک
ـا وجود   ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جلسـ ـــون همراە ک تـا هـامرز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ

اری کنه.   چهار تامون ازت خواست

 

شـــه همینجور   اعث م ش  ه شـــدت عجی حجم اطلاعات 
مونم.  ه خاتون  ە   خ

؟ وشه اما مال منه. اری   _خواست

چارە که   ه آدمای ب دە و حق دارە شـ ی تکون م خاتون 
ت و مت برازندە   شه. جدی  ە  گن بهم خ دارن هذیون م

 این دوتا موجودە. 

؟ دە ه فکرشون رس ی  چ چ  _چه جوری ه
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دە...  ه تاسف تکون م ی که   آە خاتون و 

م... این وســـط   شـــ ال  خ اری از من و ب ه لحظه خاســـت _

افه   وش آوردە بود  ە رو که   اون دخ

 

لم   ـــــه همش ف ـ ـ ـ ـ ـ شـ اد.. نم ــمم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ تمام ملاقاتمون پ
ه   فته ای که مهرنوش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتار و شـ ـ ـ ـ ـ ـ اە خواسـ ــه.. اون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ازی بود  اشه.. همش  ست ال   وش داشت نمیتو

ـــدە بود این   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــه حـ ــه اون دخ  گفتــــه بودن کــ ــ
وش چرا   ـــدم  ـــنهاد و قبول کنه؟ اما... حالا متوجه شـ شـ پ

 دست روی اون گذاشته بود. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥٢ارت️   
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ــدونم امــا مگــه   ــا چــه حــا خــاتون و اتــاق و ترک کردم نم
؟  مهم بود

نم.؟ ا م ه خاطر تو بب چه جوری دارم گوە دست و  _ 

ـــنهاد مزخرف و خود   ـ ـ ـ ـ شـ ه خاطر من؟ فرامو گرف پ _

عا دادی   جنا

ر   ـازم ا ـــونم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارت برسـ ـه  _کـه تو رو گنـد اخلاق و غـد و 

ــد عجز و   ــا ـــــمش هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من نبودم کــه برای گوشـ
کردی.   التماس م

 

شــد   لند م ح  ه وضــ از  مه  خونه ن صــداشــون از توی کتا
ـــاهم   ــار  ـ کنم و ان ــا کج م ــه اونجـ ـ ــای رف راهم  ـ ــل  ـ و ق

ن.   درگ

از کردە   شـ  کنم و ب از م دون هیچ اعلام حضـوری  در و 
شم.   و داخل م

ک و   اهم م ــــکوت کردە ن ـ ـ ـ ـ ــــورم سـ ـ ـ ـ ـ هر دو متعجب از حضـ
 .. ه شخص خا ە  اهم خ  م که ن

؟؟  س  _چطور تو
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ش...  ه تو  ک ا کف دست م  وش که 

ار کن.  اقا  ار  د ... حالا خر ب  _وای فهم

 .. ا کردم همچ آدم رز   _فکر نم

م   ــه ح ن ــامرزی کـ ــاهش و ب منو هـ ـ ــب ن وش متعجـ
ـه خودش   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ چرخونـه و  ـا بهش ننـداختم م ن

سه..   اشارە کردە می

؟ ا م _ 

م.. خود نامردت...  ا ت _ 

کری   ... درســت که همچ فکر  پ بزن آ _  اســ

جــه نــداد. امــا نــه در این حــد کــه هر از دهنــت   نبود و ن
م برسونم.  ه  خواستم  .. من فقط م ار من ک اد   درم

 

ە..  گ ه خودش م شه و حالت چند   صورتم جمع م

کنم..   حث م اهات  ار  جه  ک در مورد ن _واقعا فکر م

ــه ای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دارە چــه نقشـ واقعــا انقــدر کوتــه فکری کــه اهم
؟ دە بود کرت خواب  شت این فکر مثلا 
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ـک گردن گرفتـه از هـامرزی کـه از همون   ـار ت ـاز ان ـــوکـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــم هاش ب   ـ ـ ـ ـ ـــــت چشـ ـ ـ ـ امل نظارە گر ماسـ ــــکوت  ـ ـ ـ ـ اول در سـ

سه ..  ارش می چرخه و در آخر از هم  دونفرمون م

ـــلا خـاتون بهـت  گفتـه نکنـه همـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ اصـ _این  م

؟  ه گرف  رو چ

 

چرخونم.. از    ـــم هام و دور اتاق م نم و چشـ پوزخندی م
ه گفت....  اە گف شاهدت ک ه رو سه..   هم دارە می

ک دخ چقدر برات مهمه؟   ــــات  ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ازی کردن  _

ـــم وجـدان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ی  ـــلا چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە اصـ وجـدانـت و قلقلـ نم
 داری 

ـه تو   ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت و دوسـ ــاە اون دخ مح من تو ن
دم.   د

ـــ و ازش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو ؟.. نگو کــــه نم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــداشـ نگو کــــه خ 
 سواستفادە نکردی؟
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شه...   ست م از و  ش مثل ما  چشم هاش گشاد و دها
لمــه ای   ـــاوردن  ــه زون ن ار و  ــار ا عـــد چنـــد  لاخرە  و 

کنه.   سکوت م

ـــات   ـــاسـ ا احسـ ازی کردن  وش...  ـــفم  _واقعا برات متاسـ

ن   ـدت ـه نفع خودتون  ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت و عشـ ع مح آدمـا اونم از ن
ــک دخ میتونــه تحمــل   ــک نفر اونم  ــه ی رو کــه 
ازچه ای ازش برای منافع و نقشه های   کنه و شماها مثل 

ن.   خودتون ازش بهرە می

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥٣ارت️   
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ـــدف   ــــه جملات آخرم هر دو رو هـ کنم کـ اف م خـــــب اع
ـــاس و متک کـــه هیچ چ و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتــه بود.. دو مرد  احسـ

کردن.  ه تخمشون حساب نم  هرچ و 

ــا  _دل  کــت تق ـــتم. توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، خ داشـ نــدارە دروغ 
دونن مهرنوش بهم علاقه مندە اما...   همه م

ست قبول نکنه.    میتو

 من بهش هیچ قو ندادم که بهش عمل نکنم. 

 درو هم بهش نگفتم.. 

شم..   نه چا  نگفتم عاشق س

عد ولش کنم..     سواستفادە ج هم ازش نکردم و 

ا چندتا جمله..  ش و درخواست کردم   ک ساعت از وق

ستم.  اە و احساس هیچ کس هم نبودم و ن  مسئول ن

 

 

ش، نقش مهرنوش و از   ــاملا  تفــاو ــــک و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــات خشـ
ه آینه   ار  ارە که هر  ری جاش م کنه و تص ا م ذهنم 

ینم.  کنم میتونم توش ب اە م  ن
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ش   ــاســا ه دخ درموندە و تنها که برای خودش روی احسـ
ا   افه. رو

 _میتو خودت و جای اون آدم بزاری؟.. 

ــ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک لحظه ب ــه و برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ال   تمام وجودت دن
ه خواسته ای که ازت دارە نه    داش توجهش 

اشه؟  ر غ معقول   ح ا

شکنه  ر غرورت   ح ا

ه خاطر احســـاســـت دارە ازت ســـواســـتفادە   دو  ر  ح ا
کنه   ابزاری م

عدش    اما 

تفـاوت و  اون لحظــه ای کــه برای اون مثــل همــه روزهــای  
ا و آرزو بودە و   ا رو ــته، برای تو  معمو عمرش گذشــ
ـــــت مرور   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لـذت و ح ـار تو ذهنـت اونو  هر لحظـه هزار 

 . ک  م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد همـه  دور تجـاوز ج ـا ـــمـا آقـایون چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای شـ
اش   لتون  چرخه تا قبول دارە سواستفادە از شخص مقا

 ... وش.... برادر گرا  آقا 
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اە و   ــــت... ن ـ ـ سـ ی ن ش خ ه جانب گه از اون حق  ار  د ای
 ش هر دو سمت زم فرود اومدن. 

ـــم هـاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـامرزی مینـدازم کـه چشـ ـاە پر حرف آخر و  ن
ـافـانـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و موشـ ـــنگی روی تنم راە انـداختـه.. خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وزن سـ

 چشم بهم دوخته.. 

ازی بود.   اون هم مق این 

 

ــــت دیوار   ـ ـ ـ ـ شـ ا خروج از دراە خاتون و  کنم و  عقب گرد م
دە و اون   د تکون م ه تای ی  ینم..  نه می ـــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـ دسـ
ن   دت ا  احســاســات و عواطف که میتونه  ک زنه  هم 

اشه.   نقطه ضعف ماها 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥٤ارت️   
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ە و ثامت اجسـام   ه های ت ه سـا دە و  ه دیوار دراز کشـ رو
ـا خش خش   ـــکو کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای در اتـاق و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم. صـ ـاە م ن

دون روشن شدن نوری   اس  ض ل شه و در  تع شکسته م
ــاد   خــاطر  ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه ملافــه ی سـ عــد چنــدین دق آخر 

ە.  دم کنار م  خنک کولر روم کش

 

کنه   مم جا خوش م شه دور ش دست مردونه اش مثل هم
شم.  دە م غل مردونه اش کش اض توی  دون اع  و 

ــورش جا ب   ــ ـ ـ ـ ــه که صـ ــ ـ ـ ـ کشـ ــ طول نم ــ ـ ـ ـ شـ چند لحظه ب
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آرامش چشـ کنــه و من  ـــونــه جــا خوش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردن و شـ

ندم.   می

 

اشم..   میتونم تا عمر دارم ازش دلخور 

 اهاش کج مدار تا کنم..  

اشه..  اراهاش صاف ن ا   دلم 
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م و  مح کنم..  گ  ازش رو 

اشه..   اعتماد صد درصدی رو ازم گرفته 

اشه..  ل قبول ن ارهاش برام قا ه   حرف هاش و توج

 

ـت کـه فقط این آدم ب همـه ی مردم این کرە   امـا این واقع
ا برام آرامش و   ا دن ا وجودش و حضــورش دن خا میتونه 

شم.  ارە رو.. نه.. نمیتونم منکر   لذت ب

ش و   چرخم طرفش و حالا عطر و بوی ت ـــــش م ـ ـ ـ ـ ب آغوشـ
کنم.  ش حس م ل توی رختخوا ش از ق  ب

 

ه روی   کنه و حالا رو ارش منو نظارە م اە شفاف و هوش ن
ــل دراز  هم امــا   ــه ق ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــلــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فــاصـ ــار  ای
م.  د  کش

م امــا در این لحظــه جز   ــال جوا ــا حرف دارم و دن ــا دن دن
کنم.  اری نم ه جزء جزء چهرە مردونه اش  اە   ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4180  

ــ از همون رنــگ امــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تــه ر موهــای نرم و پر حجمش 
دە  خشن ە اما شفاف صورش کش تا ت س تر روی پوست 
 شدن. 

ا مژە ها که حســادت خ از   دە و مردونه  ابروهای کشــ
ە اش   ـــم هـای نـافـذ و ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــایبون چشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە سـ زنهـا رو بر انگ

 .  هس

 

ــه قوس   ــه نظر بر اثر  ــا  قوز کــه  ــدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بی کشـ
دن   ادی در بوس گرفته و لب ها گوش و پر که مهارت ز
ـــای تلخ و   ــه هـ ــ ــا ـ ــه کنـ البتــ ــایتگر و  ـ ـــای حمـ و گف حرف هـ

 دردنا دارن... 

ا ف ســـفت و    تا اســـتخو و  ــ سـ و در آخر گونه ها 
ــان م   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە بهم رو در چنــد سـ ــه دار کــه این حجم خ زاو

سازن.  اهم م  ن

خورە؟  _قرارە آخر ما چطور رقم 

 

دون فکر از   کنه  زمزمه آهسته ای که خودم روهم شکه م
ش روی   شه و حرکت شبح گونه دس دە م ب لب هام ش
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ــــه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە از گوشـ ــه نظر نــاخودآ ـــورتم و قطرە ای کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 چشمم روون شدە. 

خورە؟  _دوست داری چطور رقم 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥٥ارت️   

 

 

از حرکت و نوازش انگشــت هاش روی موهای رخته شــدە  
نم..  ندم و لب م  دور گردنم چشم می

ــوال   گه این ســ ــه د شــ خوام  ر قرار بود هر  که من م _ا

دم.  س  و از تو نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4182  

شه..  خوای م  _هر که تو 

 

ە کنم و خ از م م بندی  چشـم  خند ن انه اش ل اە مال ی ن
نم.   م

ـــته های خودتو و فدای   ـ ـ ـ ـ ـ _تو خودخواە تر از او که خواسـ

 . ک گه   کس د

ــامو   ــ ــه هیچ وقـــــت گول حرف هـ ــ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ز هسـ ـ ـ _تو تنهـ

 نخوردی. 

ـــنو پنهان   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نورهای مصـ ـ ـ ـ ـ ـ اهم در تارک و روشـ حزن ن
 شد.. 

ه   ق له از  ـــد  ـ ــنا و من هنوز صـ ـ ـ شـ ادی رو م _زن های ز

جه ای  عقـب ـه هیچ ن چرخـه مـا  ترم.. تـا وق این گردونه 
م.  س  نم

 

 . ک وع م ا صورتم و  ازی  ار   انگشت هاش ای

تا   ــ ـ ـ سـ ــــت ها که از نوازش گونه روی ابروهای پر و  انگشـ
ل بی رد   د  شـن و روی کشـ دە م دسـت نخوردە ام کشـ
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ک   دە و مثل  ـــ ـ ـ ازم رسـ مه  ه لب های ن لاخرە  میندازن و 
 . ک  رژ مایع تمام سطحش و طواف م

ــل   ــدنــت، زن هــای ق ــا د عــد تو ز نبود و  ــاور نــداری  _

 توهم فراموش شدن؟

 . اورم و شکس اور من چشم هامن و تو...  _ 

 

ــ دارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گه این  مش بهم م ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ش و صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لمس خشـ
دە.  لش و از دست م  کن

عـــت خ توف   ــا واق ـ ــازی  ـ م  ، م _هزاران هزار هم 

 دارە. 

دە و   ـــ ـ ـ ــــت های مهاجمش عقب کشـ ـ ر انگشـ ـــورتم و از ز ـ ـ صـ
کنم..   پوزخندی نثارش م

ـت برای هر   ـازی و واقع ــه مرزی ب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _و قرارە من هم

ـک زنـد   ـه تو از  ـــم؟ این توج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ رفتـار و کردار تو قـائـل 
 نرماله 

 

ه   ادی  مت ز ـــــت هاش ملا ـ ـ ـ ـ ــداش برعکس انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ ای
دن..  ج م  خ
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ــال و معمو رو   ــد نرمــ ــــک زنــ ــای  ــت ادعــ _من هیچ وقــ

ادی دارە اما   ار و شــغل من رســک های ز زم..  نداشـتم ع
ه چشمه ازشون   ا ح  دو  ی  ست ازشون چ تو قرار ن

ی چون  . رو ب دم.. تو فقط کنار م  من اجازە شو نم

 

م   ل ـــه  ـ ـ ـــدی  ـ پوزخنـ ـــاش  ـ هـ ــــت حرف  ـ ــال ـ ـ مـ خودخوا و 
شونه..   می

ه   ت و ازهم ســوا ک و آســی  ارو زندگ _چطور میتو 

ابون   ادت رفته شــ که توی ب ار  شــه ان هیچ کدوم وارد 
ک مرد   ـــدن  ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ نت و کشـ ــ ــ ـ ـ ـــوخ ماشـ ـ ـ ـ ـــاهد سـ ـ ـ ـ اهم شـ

م.   بود

ــــه و   شـ ــیخ م ــ ــوم موهای تنم سـ ــ ادآوردن اون لحظه شـ ه  ا 
فته.  دنم م ه   لرزی 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥٦ارت️   

 

 

س   ـــــت تنم و ح انه اش روی پوسـ ـــــت های مال مکث انگشـ
شـه مگه   ه اون شـب نحس برگشـته و م گه اونم  نفسـش م

؟ اشش اد بردە   اصلا از 

ــه اتفــاق  ـــم کــه بردمــت تو دل  _اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بود... منکرش نم
گه همچ اتفا ن افته.   خطر اما د

 

ــــورش واین   ـ ـ ـ ـ م تا صـ خوا از م رو بر گردونم ازش و طاق 
د این دل   ینم، شــا اقش و ن چشــم های خواســتار و پر اشــ

ه.   ک نه  ه درو دیوار قفسه س خاطرش  م   صاحاب 

شدە.  ی که ب ما حل  ه گوشه از چ  _این فقط 

ـــات   ـــه توهمـ ـ ـــدە ک چرا  ـــه  رو گنـ ـــادت داری همـ _عـ

طه خو   ل از رفتنت ما را دی؟ ق ـــاخ و برگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مغزت شـ
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ه اون دوران فکر   ـــ چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون هیچ مشـ م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم داشـ
؟ ک  نم

 

ە   اە خ اە از ن نه و آ ــ ــ ـ شـ خند نرم نرمک روی لب هام م ل
کنم کــه   ـــداداری م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رخم، خنـــدە کوتــاە و صـ اش روی ن

شه.  نم محسوس تر  ازدم س شه دم و   اعث م

مو توی برف فرو کردم و گفتم   ــــک  ـــه مـــدت مثــــل ک _

ا خودش   خ گردون روزار منو  ـــتم چ ـ ـ ـ ـ ـ اد و گذاشـ ادا هرچه 
ە.   ب

 

م..  اە گرسنه اش م ه ن گردونم طرفش و رو    برم

اە   ــ ـ ـ ا  اشـ دم؟ من و خودت و  ـــ ـ ه کجا رسـ _و حالا بب 

س و هرجـا   ل ـا نـه ان .. اینجـا ایرانـه نـه آم گرف هـامرز
خوان   چه تازە م عد سه تا  ا راە و روش آدمای اونجا.. که 
ــند ازدواج   ــ ـ ــن و سـ ــ ـ ک برسـ ـــــ ه زند مشـ ل از  ه درک متقا

 . ک اهم رو م شون و   رسم

 

م..  د م ه سقف سف ارە رو  کشم و دو  آ م
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ـدونم امـا حـداقـل من از خودم مطمئنم کـه راە و   _تو رو نم

ست.  م این ن  رسم زندگ

ـد.. من   ـد خوش آ ش آ م هرچـه پ ـه هر جهـت کـه  ـاری 
 ازگر نقش خودمم، زند خودم.. 

ه   ـــا حالام، آیندە رو  ـ ـ ـ ـ ـ ه لذت های نفسـ ا من نمیتونم بر 
 ه ورم تو همون آیندە حواله کنمــ... 

 

ش   ا خ فرزی که از تن ســـنگی شـــدە  امل  جمله ام هنوز 
ـاە   مونم و ن نــه و من م مــه م ــــت روی تنم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ممکن ن

ه چشم ها و نفس های تندش..   مات و شکه ام 

ە و من زرش وزن و انــدام هــای   ــای م تخــت از حجمش 
مونم.   مردونه اش فرو و قفل شدە م

 

ـه لـب هـام   ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن فـاصـ ک ـا نزد ــدارش و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای خشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
کشه.  سونه و نفس های تند و کوتاهم و نفس م  م

خوامـت..   خوامـت.. از روز اول کـه نـه امـا خ وقتـه م _م

خواد هر اس روش بزاری بزار..   دلت م
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ــ    ـ خوامت اونم نه خواسـ هوس.. لذت.. طعمه.. اما م
شه؟  گو اسمش  م  معمو و  دو روزە.. تو 

 

اغ دارم روی لــب   م کــه ازش  ــا تمــام ملا لــب هــاش و 
کنه..  سته، زمزمه م کشه و چشم   هام م

؟  ؟ دوست داش  _ عشق...

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥٧ارت️   
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ــم هام فرو  رزە و لای   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه ی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قطرە اشـ
شه..  م م  موهای آشفته ام 

ا.. همونجور که تو  _زند  ل اهم، مثل خ ســازم منو تو 
خوای..  کنه. م ت م  همونجور که راض

 

کنـه و اين ـاز م ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  چشـ ـاهم و  ار این منم کـه نمیتونم ن
ندم.  دوزم و چشم می  چشم هاش 

ـــته ام   ـ سـ ل های  ا لب هاش روی  نفس داغش همزمان 
ە.  ارە و من نفسم بند م  بوسه م

ـاد   ؟  ف ـدرزرم ن ـاد  ک  ـاە م _میتو هر وقـت منو ن

ه دل داشــ و هنوزم داری؟ که   کینه ای که ســـال ها ازش 
گـه هوس طعمـه کردن منو از   برای خنـک کردن داغ دلـت د

ی؟  اد ب

 

فتــه... خنــدە ی  ش م نــه از ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و قل کــه توی سـ مک
م   ــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ــا کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــنگی پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و مردونه اش و سـ ملا

شه..  دە م  چس

ارە و..    توک بوسه ای که روی لب هام م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4190  

ون   ــاهــات مه ــاش   ە ی دیوونــه...  _دیوونــه... دخ

 .. گرف ه تو آسون م اش زند رو   بودن.. 

ـــدی اما در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طه منو اونا م د نگران را ا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اونوقت شـ
اری...   حال حا از نظر من تو مثل خودم  کس و 

ــون   شــ ـــدە دســــت از  ه خاطر توهم که شـ د دعا ک تا  ا
عــد تنهــا   ــه  ــار، از این  بردارم چون خط قرمز منــه  کس 

 دارا منه.. تو " همه کسم " 

 

ــه و   ــار نــه تنــدتر و نــه کنــدتر از همــه وقــت می قل کــه ای
ـــه آرامش و لذ که عوض خون توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هم تنها فرقش 
ه   ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ فته و نف ان م ه ج ـــا و جوارحم  ـ ـ ـ ـ ـ رگ ها، اعضـ
هـا  خو از ب لـب هـام راە گرفتـه و ب راە طعمـه لـب  

 مردانه و پر ولع شد. 

 

لاخرە عقـب   ـــ مونــد و نــه قراری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــد کــه نــه نف دقــا 
اە خمارم   ه ن شـــه رو  ە تر از هم ـــ و ت اە وح د و ن کشـــ

 دوخت.. 
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ــــب، هر روز و   ـ ــامانتا... خ وقته هر شـ ـ ـ ـ گه نمیتونم سـ _د

دم.. الان   د م ه خودم وعدە و وع هر ساعت دارم خودتو 
دن ندارم زن..  گه نای عقب کش  د

 

ـــازە برای   ن اجـ ـــای داغ و متورمم به لــــب هـ ـــدِ روی  خنـ ل
دن از   ام رســــ ه  اق از  ز از ولع و اشــــ دن ل خواهش دو 
س   ار خود ن ه اخت گه  گه سـت و دسـت ها که د همد
اف درز هاش   ــ ـ ـ ـ ــــدای شـ ـ از صـ ــــدت ن ـ اس ها که از شـ و ل

سن.  ه نظر م  خوشایند و گوش نواز 

 

ا   ـــ که  خ شـــه ح توی اوج لحظات خوش و لذت  هم
ـار   ــ از اف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورە و اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز تـه دلم دلشـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مرد داشـ
ســـ گوشـــه   ر خا ش ز موهوم از آیندە ای نامعلوم مثل آت

 کرد. ای از ذهنم و مشغول و خلقم و تنگ 

ا اطمینا که از تک تک   ان  اما در این ســاعت و در این م
ــا لطــافــت،   ــدون ذرە ای رمــان  لمــات این مرد هرچنــد 
ـــتم چنان در   ـــ که ازش انتظار داشـ ـ ن لحن و م ا به اما 
ت و   ــاحل امن ــ ـ ه سـ لاخرە خودم و  ــد که  ــ ـ ازر شـ وجودم 

دم.   آرامش آغوشش س
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥٨ارت️   

 

 

دو   ی و خودتم م ابوس می ــدە وقتا که تو خواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا تمام وجود   از همون درد واق و عذاب رو  ه اما  که خوا

ک ؟؟  حس و درک م

ا این تفاوت که مال   ث نبودم  ــ ـ ـ خب منم از این قائدە مسـ
دە   ــــ ـ ـ ـ ت کشـ ابوس واقع ه  وع و  ای تو خواب  من از رو

 شد. 

 

داری   ا ب ە  ای خواب دروغ به دونم موندن توی رو نم
؟ ای واق ابوس دن دن   و د
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ـــته  ـ ـ ـــم هم داشـ ـ ـ لاخرە    هرچند هر تصـ از مجبوری  ا 
ارە   نوشـــت جلوی روت م ا هر چه که  از ک و  چشــــم 

ه ... رو  رو 

ـــه   ــا از جـــای مردی رو ــا تخ خـ ـ ـــدم کــه  من هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو شـ
ش   ــــ ـ ـ ا منو پرسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا چنان دلتن و حرارت و اشـ ـــــب  ـ ـ شـ د
ه   ت  ســـ ه احســـاس تاســـفم  ار در دلم  کرد که چندین  م

ف شدم.  ش مع  ترک کرد

 

ه ملافه چرو که تنها آثار از   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ دل گرفته از نبودش دسـ
ش که   ــــم. حرارت هرچند اند از گرمای ت ـ ـ کشـ ـــه م ـ ـ شـ بود
ش   ـا ـادی از ترک م گـه زمـان ز ــتـه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گـذاشـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ

گذرە.   نم

ـــازمنـــدش روی جـــای جـــای تن و    هنوز لـــذت لمس هـــای ن
ا و   ــ ز ــ ـ ــار از ح ــ شـ م  کنم و قل م حس م پوســـــت ملته

ە.   د که از خو غنج م
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ا تلف   س بهداشـ  و امش از  ا تصـور برگشـت زودهن
ه   ـــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ندم و منتظر حضـ ـــم می ـ ـ ـ ـ ـ وری، لحظه ای چشـ

نم.  ش  ص م

 

د خسته و  خواب بودم که   ا ش از اونچه که  ار ب اما ان
ارە در عالم   قه ای که  دو ــ از دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و ب ی فرو م خ

ارە   م و وق دو ه خواب م ـــاع  ـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ کردم دو ال م خ
ـا ن از اتـاق و فرا   کنم کـه پرتو آفتـاب تق ـاز م ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
نه   ار اول توی ذوق م گرفته و هنوز جای خا کنارم مثل 
از   ـــه حرار  ـ گـ د ـــه  ـ دی کـ ـــای  ـ هـ ـــه  ـ ــا فرقش ملافـ ـ ـ تنهـ و 

 خودشون ندارن. 

 

اهم   عد مدتها  عد همچ شـــ که  دلخور از تنها موندن 
طه   ار معنا و حس متفاو از را طه ای که ای م و را ـــ داشـ

نم.  ش لند شدە و م ل داشت   های ق
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ک   ــــت و  ــــت اونم مثل من حس متفاو داشـ خواسـ دلم م
ــه   مونــد و منو  ــدنم کنــارم م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار شـ امروز و حــداقــل تــا ب

ست.  دو  ارهای روزمرە اش ارجح م

 

ــه... از جا   ــ ـ ـ خشـ ــ پرار و لذت  ـ ـ ـ ـ ــنگ از شـ ــ ـ ـ تنم کوفته و سـ
ــایند ب   ـ ـ ـ از دردی خوشـ ام و  ای م ـــدە و از تخت  ـ ـ لند شـ
ـه تعـداد دفعـا کـه هر   کنم و ذهنم  ر دلم حس م ـاهـا و ز
کرد   م م ـــاح ـ ـ ـ گری تصـ عد از د ار  ک ـــتاق  ـ ـ ـ انه و مشـ ار مال

ک ر دندون م ه ز ا  ا  ح شـه و ل که  دە م شـم تا  کشـ
خند احمقانه ام رو بپوشونم.   ل

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٥٩ارت️   
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ــت اما نمیتونم از   ســ ـــ داخل اتاق ن ـ ـــه ک ا اینکه مشــــخصـ
شم.  س مایوس  و  خا بودن 

م کنم..   ــا از خمود و کوفت تنم  ـ نم تـ ــه آب م ــ تنم و 
ش   شـــ ــد د خود شـ ــدت از خود ب چندتا خون مرد از شـ
ـــم و   ـ ـ د حواسـ ا ینم و  نه هام توی آینه می ـــ ـ ـ روی گردن و سـ

کنم.  م  قه ا  جلوی خاتون جمع 

 

ــــاس   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رف از اتـــاق هـــامرز  احسـ هنوز هم برای ب
ــا اینکـــه فقط خواجـــه حـــافظ   ـ منـــد دارم  ــالـــت و  خجـ

طه دارم.  اهم را دونه ما  ازی نم  ش

 

م از حـالـت نرمـال طب خـارج بود و از   هر چنــد مـال مـا 
ـــد و در ادامه ح خودمم   ـ شـ وع  ــــت  ـــ درسـ ـ اول در مسـ

د.  ه اینجا کش ارمون  دم چه جوری   نفهم

ت بود و صـداش   ا گو مشـغول صـح خاتون توی سـالن 
د.. ه گوشم ن  رس
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اهش   ل که اینکه ن س ق فت  ــــعف م ـ ـ ـ ـ ـــن ضـ ـ ـ ـ ـ ـ دلم از گشـ
ـه نظر فقط   ـل نهـار کـه  م تـا ق خونه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آشـ فته  بهم ب

کنم.  ه ته بندی  ا موندە   ساع بهش 

 

کشــم که   ه م ه ر ــ  ا نف از رو  بوی خورشــت های روی 
نه...  اچه ای م خند دس دنم ل ا د  آذر 

دار شدی؟  _ اِ ... ب

 .. خ  _سلام.. صبح... ظهر 

ا   س بود و  اهو خ ــ پرە های  ـ ـ ـــسـ ـ ــــت هاش و که از شـ دسـ
گه..  کنه و م  حوله ای خشک م

گه ظهرە..   _سلام... آرە د

 

ــه لحن   م و  خچــال م ـــــت غــذای روی اجــاق   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح
دم.  ش جوا نم طنت آم تا ش  س

 _آزادە کجاست؟

ـارم   ی ب ـه چ ــ برات  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  ـاد. ب ـاغـه... الانـه ب _خونـه 

 خوری. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4198  

 

ارم.  کشم و روی م م ون م خچال ب  پن و از 

ه لقمه نون  ە. _ گ شه ته دلم و   خورم تا نهار حا 

ــه نطقم کور   ق ارە  ــا مخلفــات جلوی روم م ــی کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنم.  اهش م ش ن کنه و متعجب از تدارات عجی  م

ه؟  _این چ

ســته نون ســن که مشــخصــه   کنه و  چشــم روونه ام م
ــــه و   ـ ـ کشـ ون م لون ب ــدە رو از نا ــ ـ ـ دە شـ چ ش پ ی مابی چ

گه..   م

خور   ـــــدە آقاتونه.. فک کنم  _ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــفارش شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی... سـ گ جون 
ـــار آوردە.. رنگ و روت   ـ ـ ـ ـ ـ ادی بهت فشـ دە ز ـــم فهم ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ

دە.   پ

 

ــا ذو تـــه دلم از   ــالتم امـ ـــا وجود خجـ م و  گ ـــاز م م و  ل
کنه.. اما   م م نه و  از ناراح نبودش و  ــ ــ شـ توجهش م

مشو..   فقط 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦٠ارت️   

 

 

ــار   م و ای ن ر ب نــه ز ــاب م کنم و بوی ک ــاز م لای نون و 
ـارش و   اغ  گردە  ـاد.. آذر برم ـه نـالـه در م مم واقعا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــی هســـــت   ـ ـ ی خورد که توی سـ ــــ ا سـ من اول لقمه رو 

کنم.  له ام م
َ
م د ا لذت روونه ش م و  گ  م

 

ـــونم   ـ شـ د لع دن لقمه های  در و  چ ـــغول پ ـ انقدر مشـ
شم.  خونه نم  که متوجه حضور خاتون توی دراە آش

لو   ا جرعه ای از دوغ از  اب و  ن ک اهش آخ ا سنگی ن
شم.  لند م  ای دادە و از جا 

زم...  ش ع _ 
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ا چند تکه نون جا موندە از غارتم جا برای   ــی خا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
نم امـا وق رد   ـه روش م خنـدی  س ل ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ تعـارف نـداشـ
پـرتـم   حـواس  ــه  ــ ـ ـ لـعـنـ  ـیـنـم،  مـیـ ـلـو رو  ــا روی  ـ ـ ـ تـ ــاهـش  ــ ـ ـ نـ
دونم   ا  مکث که مثلا نم ـــدە رو  ـ ـــال ول شـ ـ ـــتادە شـ ـ فرسـ
 ... وَلِ وح

َ
ە ی ه چم...  دی دور گردنم می   د

 

نه.  ش ه روم م دە و خودشم رو  خاتون سفارش چا م

نه   ـه غـذاهای روی اجـاق  م آزادە همینطور مثـل فرفرە 
ه   مم پر شـدە بوی نهار ظهر اصـلا  و حالا که تا خرتناق شـ

اد.  اد و تازە زنندە هم م  مزاقم خوش نم

ا اخم های   اهش  ـــه و ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گو خاتون هنوز توی دسـ
ه م دوخته شدە.   درهم 

ی شدە؟  _چ

 

عد   لاخرە  ه آ از ته دله و  ــ ــ ــ شـ ـ ـ شـ ە که ب گ ــ م ــ ـ نف
ه نگرا میندازە  دە. اینکه حسا منو   جواب م

م اما...   _گفته بهت ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4201  

دە و...  ش و بهم م  لاخرە چشم های نگرا

 _ص مامور اومد هامرز و برد. 

 

کنم.  اهش م ا در جواب حرفش زل زل ن  مثل خن

ع الان زندانه؟   _بردش؟ 

ل وارانه من زد..  ه عکس العمل اس خند و   الان این ل

ست..  ه هم راح هم ن  _زندان رف 

ش بهم گفته  اون ن ــــت هامرز از احتمال زندان رفت ـ ـ سـ دو
ــالانــه اتفــاق دیروز و اخطــاری کــه توی   و من چــه خوش خ
ــتان بهم دادە بود فراموش کردە بودم و خوش دلانه   مارســ ب

خواست.  حش و م غل  ص  دلم 

 

ــدە رو   ــ ــــته شـ ــــمش جلوش گذاشـ ا کشـ خاتون چا که آزادە 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن موردی که میتو دت ه  ــــه و من فکرم  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ  م

فته پرواز کرد.   اتفاق ب

اهاشه؟ وشم  _ 
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ــاتون   ـ ــا خـ ـ م.. امـ گ ــدە و  قوت قلــــب م ــ ی تکون م
ه نظر خ سـادە شـدە بود که   کرد و زندان رف  اە م اشـ

م.  د  ما تا مد هامرز و ند
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦١ارت️   

 

 

د اتاق   ل م
ُ
صـدای آرومش برعکس آشـو که تو دل من ق

 ارش و در بر گرفت.. 

کنم.  د خانم دادفر... من نگرا شمارو درک م ی  _ب
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شــه، از اســم   ل اینکه متوجه  اە مبهوت و شــوکه ام رو ق ن
ه    ت دادە رو ازش گرفته و  ســـــ ل بهم  ــ که وک ــ و رسـ

دم..   از فنجون های چای روی م م

ـداد هرچند   ـه هـامرز رط م ـــمـا منو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اول آد بود کـه رسـ
طـــه   ــارت، را ـــان اونم توی عمـ ــداد معـــدودی از نزد جز تعـ
شـناخ اما اونم نامحسـوس و در لفافه   ت م ه رسـم مارو 
ــل   ــ ـ ـ وکــ دهــن  از  اونــم  رو  در  رو  و  عــلــ  ایــنــجــور  ــه  ــ ـ نـ بــود 

؟  ت  هم

 

م منو شوکه   ه ها  ش از دهن غ د ه زون آوردن و شـ
ــدهــا از این لقــب   ــد ــد  ــه حــا کرد و مثــل نــد کرد و حــا 

 خوشم اومد.. 

تا   ســـ المه ای که این مرد  ه م ق ه  کنم توجهم و  ســـ م
ــاهـام دارە   ـل هــامرز  ــه عنوان وک ـــــخص  ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــا افتـادە و م

 معطوف کنم. 

ل   ـــما و مو ــ شـ ـ ـ ه هم ـــون بر عل شـ ای که برادر ا ــ ـ _اما شـ

ــای منــافع عموم و دولــت این ب   ـــنگ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنــدە کردن سـ
ح هست.   مط
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ـــمگینم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە متعجـب و خشـ ـــه و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار تـه دلم خـا م ای
ـار و   کنـه الا منو.. کــه ه ـاە م و کــه هرجــارو ن طرف 
ش این   دهای ال " دو سـه روز ب ا وعدە وع هر روز منو 
ــه " از    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــ کـه هرمزان راە انـداختـه طول نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نمـا

از   کرد. خودش 

 

وش   ـــــت.  تا مخال داشـ ــ ـ ـ ـ سـ لد نظر  ار ل  اما جناب وک
ــ و   ـ ـ ار این حرفا براش تکراری بود و برخلاف چهرە عصـ ان
دە بود.  ت ها گوش س ه ادامه صح  ناراحت من صبورتر 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ قـه دزدی هسـ _البته هنوز مـدر دال بر اینکـه این عت

م.  اش م  خوش ب  س میتون ست  س ن  در دس

 

م؟ اونم  من   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مونه... تازە خوش ب  از م دهنم 
ـب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آسـ کردم آدم هـای پولـدار و قـدرتمنـد  چرا فکر م
ــــون بزنه؟... البته خب   ـ ـ ـ شـ ــ میتونه زمی ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ک ؟  ی می

ادە.  گن دست روی دست ز شه م  هم
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سم...  دواری می ا  ام نم و   لاخرە حرف دلم و م

؟  ک وقت ملاقات برامون جور کن  _میتون 

ع   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این موضـ ـ ـ ـــاب دادفر  ـــد خود جنـ ـــه.. هرچنـ نـ _فعلا 

 .  مخالف هس

ر   ــدونــه کــه ا ــا تمــام وجودش.. م خود جنــاب غلط کردن 
ادە.  ش ز ان جر داد ینمش ام  ب

 

ــل کــه چنــدان دلخو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع گفتگوی  حــاصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد سـ
م و در   ن ون م ــل ب نثــارمون نکردە بود هر دو از دف وک

م.  ش وش م امل سوار ماش   سکوت 

ل..  گ   ـــدی؟ اینم وک ـ ـ ـ ـ د؟ راحت شـ ارت خواب _خب و

س الان این   ــاهــــاش حرف بزنم..  ـ ـ ــــد خودم  ــا ـ ـ دادی من 
ه خودت گرف  ه  افه مادر مردە چ  ق
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦٢ارت️   

 

 

شم..  ە م ه پنجرە خ زون و دمغ   ا لب های آو

موندم خوب بود ؟حداقل مثل تو   دهای وا تو م ه ام _

چوندم و حرف راست و گفت..   ن

ــاد   ـ ــاد، فردا م ـ ــار  امروز م ـ ــه هر  ـ ــار خ ـ ک  فکر م
... اینجوری   ــا شـــد حرف مرد حسـ چه گول م اینکه 

 . ک گر م ه ج  فقط آدم و خون 

 

ـا برای ورود بهش در   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عمـارت اشـ ــــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـا نزد
ارها شـدە بود که چندین روز هامرز و   کنم..  دا نم خودم پ
ا دفعات   ار خ  ــم اما ای اشـ ی نداشـــته  ا ازش خ ینم  ن

ل فرق داشت.   ق

ه   ا توجه  گذرە و  د  ه خودش  ارە  ســـتم نم دو ار م هر 
ت دارە..  رش امن انات و آدم های دورو  ام
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ش   ـا قـدرت مـال ـدون هیچ کـدوم از محـافظـا  امـا حـالا تنهـا 
ه   اە  ازداشت  برد. توی 

 

له   وش ماشـ و جلوی  م و  شـ از درب ورودی داخل م
مونه.  ادە شدنم م دارە و در سکوت منتظر پ  ها نگه م

سم..  کنم و در آخر می  حرفم و مزە مزە م

وش  _ 

له؟  _ 

ـــم هاش   ـ ه چشـ دە  ــــم  ـ ــــم تو چشـ ـ م و چشـ خواد جوا دلم م
سم..  ە شدە می  خ

؟   _هامرز واقعا قاچاق

 

کشه و لب هاش و بهم  ه ته رشش م  ماله.. دس 

؟  ک ار م اشه چ ر   _ا

گردونه..  ارە تو زم خودم برم  توپ و دو

کنم  ار م  _چ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4208  

ـــم و جواب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارە از خودم می ـــوال و دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زمزمــه ای سـ
وش   ــم های ت  ــ ـ ـ ـــــت درمو براش ندارم.. حالا چشـ ـ درسـ
ـــ و پر   ـ ـ ـ ــــای اتاقک ماشـ ـ ـ ـ ــــکوت فضـ ـ ـ ـ ر نظر گرفته و سـ منو ز

 کردە. 

ــاق   ــاچـ ــدە قـ ـ ــام  ر انجـ ــار خلا هم ا ـ ــــت... هر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _ن

ی برادرش و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــه تا کینه شـ ـ ـ ـ ـ اپوشـ ک  ــــت.. این فقط  ـ ـ ـ سـ ن
 ارضا کنه. 

 

ه نظر خفه میومد و حالا راحت تر از   ـــاس هوا که  ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
م.  گ لندی  شه نفس  اعث م اد  الا م ل   ق

ای؟ الا نم  _تو 

ـدجور بهم گرە   ـارهـا  ـدون هـامرز  ـارخونـه  ـد برم  ـا _نـه... 

ــتـــادم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردە... وقـــت  خـــارونـــدنم نـــدارم.  رو فرسـ
مک دستم.  اد  ه.. خودش ب ن ام ترک گ  جا

 

ــا رو زر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم هــالــه هــای سـ ـــــورش کــه دقــت م ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ
ـــمم نیومدە بود. از خودم   ـ ـ ـ ه چشـ لا  ینم که ق ــــمش می ـ ـ چشـ
ستم.  لد ن اری  کشم که جز غرغر کردن   خجالت م
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ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ە درو م ــــت گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه هـا مینـدازم و دسـ ـه راە  ـا  ن
ـال   ـا  فکر و خ .. تنهـا  ـــور عمـارت بزرگ و خـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ و...تصـ

شامدهای تلخ..   های وا از پ
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦٣ارت️   

 

 

ندم..  م آ در و می ک تصم  در 

ام.  اهات م  _منم 

و روش   از  ــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  حوصـ ــه ای پ ــ ــه لحظـ ــ وش کـ
کنه. ارد متعجب و  اهم م ە ن  خ

 _مش داری؟
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 _نه... 

س چته  _ 

م..  الا انداخته پرو پرو م  شونه 

لا مرخ گرفتم   ارخونه... امروز و  ام  اهات ب خوام  _م

ـــار   ـ کنم درو دیوار بهم فشـ ـــاس م ـ مونم اینجا احسـ نمیتونم 
ارن.   م

 

نـه و فرمون   ـدە و در آخر دنـدە رو جـا م لـب هـاش و تـا م
چرخونه.. و   م

ی؟ ت نم ش دوس  _پ

ش   ه توضیح ب اج  م بود احت قم م از اونجا که تنها رف
 نبود. 

ا این حال و روز برم جاش..  خوام  ه ماهه نم ا  _ 

 

شه..  اط خارج م نه و از در ح شخندی م  ن

فهمه   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز م ـاد... تـازە دلش  ـدش ب _فکر نکنم زـادم 

خورە.   هامرز رفته آب خنک 
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م..   چشم غرە ای بهش م

.؟ من   ــ اشـ اوردە  شـــون ن لا هم موند که  _آرە خب 

اە کردم.. حالا چه افتخاری   از خجال مردم تا تو روشون ن
شون..  ه رفتار زش کنه   هم م

 

لا از    ــادآوری تمــام اتفــاقــا کــه ق ــارخونــه و  ــه  ورود 
م  خند کوتا روی ل  شونه.. گذروندم ل

ل ها و متلـ ها که   ل  ر دماغ خودش... تمـام  آوردنم ز
تا ف که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اها  ی های لف و  م.. درگ ار هم کرد

م..   اهم داش

افه از خود را   دن هر لحظه ق ار در رفت و آمد و د اج
 و مغرورش .. 

 

له ها   دن دونفری که توی راە  ــــاختمون و د ه سـ ورودمون 
شون روی منه.. اهاشون مواجه شدە و  اە متعج  ن

 _سلام مهندس... 

ی شدە اومدین اینجا؟  _سلام آقایون.. چ
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دن   اد برای پرسـ ه نظر م ک و  دل م ا ب هم رد و  ن
 .  دودل هس

م   ی م ب م گفت د ـــ ـ ـ ـ ـ س شـ ا در مورد رئ ه چ ش  ــــ ـ ـ ـ _راسـ

ا نه؟  راسته 

 

ــون توی درد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دە که رئ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوش اون ها هم رسـ
ــه طرفم   ـ ــــک  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لح جـــدی و خشـ ـ وش  افتـــادە.. امـــا 

گه...  ادی م ام ز ا اح  برگشته و 

ن تو دف جناب مهندس تا من   ـــما لطفا ب ـ _خانم دادفر شـ

ام.   ب

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــون رو دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــورت ما ـ ـ ـ ـ ـ اە های از  تعجب و صـ ن
شــت چشــ هم براشــون نازک کنم و   م موندە بود  دارم.. 

شششش...   م ا

 

وش   ـا همون وقـاری کـه از زن هـامرز و لحن پر طمطراق 
دن هیچ کس   ا ند الا و  م  ــــلانه م ـ ـ ـ ـ ـ ــــلانه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ە سـ انتظار م
ه آ   ــدە و  ــ ــ داخل اتاق مدیرت هامرز شـ ـ ـ ـ شـــــت م م
شم.  ه و دمق م خوا ادم م ش  دن جای خال  عد د
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦٤ارت️   

 

 

ــکو خا رو در   ــ ـ ـ ه گو همراە خشـ ف دکوری که فقط  ک
ـــل انـــداختــه و خودمم   کنـــه، روی اول م خودش حمـــل م

نم.  ش  کنارش م

ــا   ـ ــا عمـــارت نـــدارە  ـ ــا هیچ فر  کنم اینجـ حـــالا کـــه فکر م
؟ ارخونه.. ام  وش ب ا   کدوم عقل نداشته خواستم 

است هامرز جلوی چشممه   اونم جا که صند خا ر

 

ه و دارە جسم و روحم   م چ دونم درد اصل اما تنها خودم م
دە ...   و آزار م
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ــنــد خــا رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ فتــه تنهــا  ــه رو م ــه رو ــاهم وق  ن
شـــــت در حال دل و قلوە دادن   ه دونفر رو اون  ل ینم  نمی
اور و   ــه تمام  ــ ـ شـ ه ر ــه  ــ ـ شـ ینم که زما نه چندان دور ت می

 احساسم زدن. 

 

ـاە   ـه رومـه ن م و طرف پنجرە بزرگ  از آینـه د کـه رو گ م
ــلم ز   ــ ـ ــم مسـ ــ ـ ه اینجا تجسـ ا اومدن  م..  ه محوطه م رو 

 ام که خودآزاری دارە.. 

و روش   لاف از  شــــه و  وش داخل م ه در  ا تقه ای 
ارە روش و کت   ف و م ە و ک شت م م م  ارە.. مسق می

کنه.  زون م شت صند آو  و 

ارن؟ خوری برات ب ی م  _چ

 

ـــاس    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازم احسـ م امـا  حــانـه خوردم هرچنـد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اینکـه صـ
دم و شــک دارم اینجا   گرســن بهم دســت دادە. ل تاب م

شه.  دا  گه ای پ د چ د  جز نوش

 _چا لطفا... 
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ـت   ـــکوئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـه برای هر دومون چـای و ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو رو برداشـ
کنه..  دە و منو خوشحال م  سفارش م

 

قه  ذیرا وارد اتاق  دق ا سـی  سـال  ا تا م سـ عد ز  ای 
خ   ـــه دور روی من چ ـــــوس  ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه نـــامحسـ ـ ـــه و ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

خورە..   م

س خانم؟ س مو _ 

گه..  اغذ های جلوش م ش از روی  الا آوردن   دون 

ازشسته شد.  _ 

ا   س در ســـکوت چا رو  نخواســـتم حواســـش و پرت کنم 
گردم جلوی پنجرە   از برم خورم و  ت م ـــکوئ ـ ـ ـ ـ سـ چندتا ب

گرم کنم.  ا رفت و آمد آدما خودم و   تا حداقل 

 

وش   ـــ  ـ ـ د کنار ماشـ ـــف ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ه شـ ـــه که  ـ ـ کشـ طو نم
کنه و...   توقف م

ــدونم چرا از   فتــه.. نم ـــورتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـــورش چی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از حضـ
 همون اول از این  خوشم نیومد که نیومد.. 
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شم و این   ش م د ه د گه مجبور  قه د ستم چند دق دو م
گه از سند خودآزاری من بود.  ه مورد د  هم 

 

و که   شـه و  از م دون هیچ هشـداری  عد در  دقا 
ــدونم   کنــه و م کــه م لنــد م متعجــب از این حرکــت  
م   شـــت  ینم  گردم تا ب شـــت درە و اصـــلا برنم چه خری 

ە.   چه خ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦٥ارت️   

 

 

لندش که  کنه و... صدای   اعلام حضور م
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ارخونه؟   ا زدت اومدی  ه  _من اومدم... واوووو... این ک

اە درست کردی  دی تو اتاقش خلوت  چشم هامرز و دور د

 

ــم   ــ ـ ـــم و حق ندارم ازش خوشـ ـ ـ کشـ ـــدا م ـ ـ دانه آە  صـ ناام
ش روی   لا ـا درموند از خزع ه ای  لـ هـام و ثـان ؟  ـاد ن

ارم.   هم م

نـد ام   ی تو..آخرش آدم  _ب ـاو می دلبنـدم.. چرا یهو مثـه 
 شدی. 

 

ت   چوقت موقع ـــنگولش و این آدم ه ـ ـ ـ ـ ـــاد و شـ ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ـ ـ صـ
؟   شناس بودە

د   ن.. حالا چرا رخ ن نما _منو همینطوری رو دســـــت می

انو؟  این 

الا   ـــونه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش مینـدازم کـه شـ ـه  ـاە درموندە ای  م ن ن
لِ   ه اسـ کنم.. این همینه،  میندازە.. منم اینطور معناش م

شعور..   او و ب

کنه؟  _اوە... پرسس هامرزە که اینجا چه م
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؟...  کردم  واقعا اینجا چه م

ار عقب افتادە   ه عالمه  ـــ ام انقدر زر نزن..  ـ ـ ـ ـ شـ گ  _

 دارم. 

ـاد   گردم امـا پرو پرو م ـه طرفش برنم کنم ح  ـاهش نم ن
مچه تعظ   طون ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــته و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م جلوم وا

کنه.   م

که ی هامرزە.. ع خودش اخمو و نچسب...   ش ت _خدای

ه   کنم .. از  ــــلاح م ـ ـ ـ ه طرف کون.. اوە اصـ ار هرکدوم از  ان
م و شأن افتادین.  ل عظ ل ف َ  طرف ک

 

ــه   ــ نم کـ ـــ م ـ لـ ــاش  ــ ــه مزە پرو هـ ــ ـ همونطور خن رو 
ـــه طرف   کنـ ە و راە و کج م ـــه م ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا حوصـ ـ لاخرە از رو 

 وش... 

خورن؟ س تا  قرارە آب خنک   _خب خب... جناب رئ

ــه   ـــــت.. این هرمزان دیوس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــخص ن ـ ـ ـ ـ ـ _فعلا ه مشـ

ـدر خوانـدە قـاچـاق ب   ـار  ـــنـگ قلاب کردە ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری سـ
دن و دستگ کردن.   المل اعضای 
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ـــه و نــامردا جلوی من ه از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زون م لــب و لوچم آو
دادن.  م هامرز بروز نم  اوضاع وخ

گه..  ش دادە رو گرفته و م ه دس وش   ام برگه ای که 

ه   ـــه که نفهمه برادرش  ـ ـ ـ ـ اشـ د کور و گیج  ا ه آدم چقدر  _

زە..  ه جا زهرش و بهش م لاخرە   اموالش چشم دارە و 

 

گه...  ا ناراح م ه برگه زدە و  ا  اشارە ای   وش 

عدم  گفته   ـــاش کنم..  ــ ندارە امضـ ـ ش بب مشـ خو _

 هامرز کور و گیج بودە.. 

ــه که چشـــــمش   ــ شـ ــته برادر آدم انقدر ناتو م ــ سـ دو فقط نم
الا   ار ارث ننه اونو  ـــه.. ان اشـ اث مادرش  ار و م اد ال  دن

دە..   کش

ــــت اونم   ـ دم بزار دسـ ـــ ـ ـ گه خودم که بهش نرسـ مثل اینه که 
 ازش کوتاە کنم. 

ه سگ دهم..   نه خود خورم نه کس دهم گندە کنم 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4220  

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦٦ارت️   

 

 

ـــوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرفـا کـه تو اتـاق شـ ـا فکر  هنوزم 
ـــون از هامرز و برادرش ته   ـ ـ ـ شـ ـــحب ـ ـ ـ گه صـ ـــه و وق د ـ ـ ـ کشـ م
ارخونه   د و رف تو عمق حســاب کتاب و ســفارشــات  کشــ
شم.  ارخونه م ون زدە وارد محوطه جلو   از اتاق ب

ـــکو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط روی سـ ــه ای از ح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر آفتـاب گرم بهـاری گوشـ ز
نه   ـــ ـ شـ ه تنم م ـــ که  ـ ا رخوت دلچسـ نم و  ـــ ـ شـ ما م ـــ ـ سـ

ه چرت کوتاە بزنم.  خوام همینجا  شه   اعث م

 

ه   ــــورت و رو ـ ـ ـ ــــته صـ ـ ـ ـ سـ ــــم ها  ـ ـ ـ ا چشـ نه و  ــــ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ دسـ
گفت؟  ر هامرز اینجا بود  م م... الان ا گ  آسمون م
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ت هجدە از خجالتم   که ای درشـــت و مث ا ت هامرز ســـابق 
ا   ـــوهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ .. نمیتونم تو نقش  درمیومد اما هامرز الان
ه خاطر اینه که   د  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ــــورش کنم شـ ـ ـ ـ ـ ــــته تصـ ـ ـ ـ ـ ــــق دلخسـ ـ ـ ـ ـ عاشـ
ش وقتمون   م و ب ادی برای عاش کردن نداش فرصت ز
انمون گذشت.  ازی دادن اطراف ازی کردن و   ه نقش 

 

ـا راهنمـای راە "   ـدون هیچ بزرگ  ـار  دو موجود  کس و 
ارمون   ــاب کس و  ه حسـ ــه  شـ البته که اونا که دارم و نم
دون   م " و  الا میومد ر بته  گذاشــت و همون به که از ز
ا که   طه ای ن خوری توی را درد  ا مشــاور  ان  ی شــ هیچ 
د دســــت و  ــ ــ رســ ـ ه دوســــت داشـ ــد و  وع شــ ا    از نفرت 

م.   زد

 

مون بود زودتر   الا  ا مادر  در  ه بزرگ مثل  ر  د ا ــــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــاس و واق که   ـ ـ ـــنا و احسـ ـ ـ ه خود شـ م  ـــ ـ ـ سـ از اینا میتو
م و متحمـل این همـه عـذاب و دوری   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهم داشـ

م. ن  شد
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م  ــــــت خوا ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن  جـدی جـدی داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خـاموش شـ برد کـه 
لا   ه ای که ق لو بنا بر تج ـــ اە های داخل سـ ـــت ـــدای دسـ صـ

شم.  ه دست آوردم متوجه وقت نهار م  اینجا 

شـت سـاختمون اداری و محوطه داخ    سـالن غذا خوری 
س در این زمـان اینجـا خلوت تر از هر   ـه اینجـا راە نـدارە  و 

 ..  وق

 

وش   ـــنهاد  ـ شـ ه پ ل اومدن  ـــدای گو همراهم که ق ـ صـ
ه   ش تکو  شــه برای برداشــت اعث م م گذاشــتم  توی جی

دم.   خودم 

؟  _کجا

اط...   _تو ح

س چرا  دمت؟_  ند

ینمش..  چرخونم و منم نمی اهم و دور محوطه م  ن

 _ شدە مگه؟ 

خورم.  م نهار  خوا ا داخل م  _ب

 _ هست؟
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ــه خودمم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م کنـه  ـــوالم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر از سـ مک کـه 
دادم؟ ت م ه غذا اهم .. از  تا حالا اینقدر  شم  شوکه 

گه...  ا دود م لاخرە   صدای در اتاق و 

ر تو...  دونم اما ا  _دقیق نم

ست اومدم..   _مهم ن

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦٧ارت️   
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ــایتم شــــد   ـ اعث رضـ ش  ا مخلفا ختانه طعم جوجه  خوشــــ
ـــته   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ک م  ا ما   ختانه این مردک ام هم  د اما 

 بود. 

؟ س وقت ملاقات جور ک  _تو

ـــمم دور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە از چشـ ـــه ام م وش  ـــم غرە ای کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
مونه..   نم

ست.  اط ن ا ک در ارت لش   _فعلا جز وک

 

ه   کنه  توجه  ف م اهاش ک ه نظر  ــ که  ــ دج ا  ام 
کنه تو   ــالادش رو فرو م ــ ـ ـ ـ ال پر سـ وش چن لحن اخطاری 

گه...  ارە م ش دو د لع عد  ش و   ده

  ... ه ملاقات  ؟ مثلا  د ندن اما زش  ـــا ـ ـ ـ ـ ه تو شـ _

اشون   ا ار ارث  د هر دو از این اخلاق تند و عُن که ان شا
دن در اومدن..  الا کش  و 

 

چرخه و خســته   اهم م گری ن ه د ه تماشــا از   مثل 
م..  ازی، در جواب جمله  پرواش خ جدی م  از این 
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ـا   ؟  ـــوهری مـای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار زن و شـ ـدە... نگران د _اخلاقمون 

ن  مون بهم ب خواین اعصا  فقط م

ـار   ـه  تون  ە  ـــمــا ر نــدارە به ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ در هر صـ
م ک ارشو از شما طلب کنه.  اشه تا   خودتون 

حت عنق بودن به از نخود هر آش   ه شما نص اما از من 
 بودنه 

 

ه صــــورش   نه و ام چی  ــ م ـ ـ شــــخند مشــــخ وش ن
کنه در  از م ش و  دە و تا ده گه.. م ش م  جوا

ــدات   ــ ـ ـ ــتم که صـ ــ ـ ـ ــو دوسـ ــ ـ ـ گه خفه شـ دی که.. د ــ ــ ـ ـ _خب شـ

دار ندارە..   خ

ی   قه سکوت برقرار شد و ام برعکس تصورم تنها چند دق
ار قصد کردە بود روی اعصاب من راە برە..   که ان

ما...   _م

 _خفه... 
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نـه و خفـه   ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازم پرو پرو و خوش خوشـ امـا 
گه...   م

دە   ش بزارم.. اصــلا حال م ه  اد   _جون تو خوشــم م

 . ل ک ل   اهاش 

ــــقاب و غذا رو کوفتم   ـ ـ ـ ـ شـ الم و میندازم توی  ــــق و چن ـ ـ ـ ـ قاشـ
م...  وش م ه   کرد.. رو 

م...  کنم م ت کنه ول م گه صح لمه د ه  _ 

 

ـــدە از   ـ لند شـ ـــند رو عقب دادە  ـ ـــه و صـ ـ کشـ وش  م
ــــت میندازە زر   ـ ـ ـ ـ ـ ە طرف ام و دسـ ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ک راسـ جاش و 

کنه.  لندش م اضش  ه اع دون توجه   ازوش و 

؟.. هنوز غذامو تموم نکردم.  ک ار م ا چ ا  _ای 

 ..  _مگه من کردم کوفتم کردی..  زر م

 

طنت   ا شـ شـه  ل نم کنه اما دل ام و کشـون کشـون دور م
ــم   ــ ـ ـ ه گوشـ لندی که عمدا  ـــدای  ـ ـ ـ ا صـ ـــم نزنه و  ـ ـ ـ برام چشـ

سونه نگه که...   م
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گو ام گفته   د عُنقت  _ پرســس رف ملاقات شــوهر 

شه..   کوفتت 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦٨ارت️   

 

 

شم...  ه جا م اد روی صند جا شس ز  خسته از 

؟  ک ا بری عقب دراز  ه جا نگه دارم؟  خوای   _م

وش...  م  م... م  _نه خ

ــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ فضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخونه و از لای دو ماشـ فرمون و ماهرانه م
کنه.  دا م نا تهران پ ک وحش  برای فرار از تراف
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 _جانم.. 

 

ــــم حرف های احمقانه ی اون دلقک   ـ ـ ـ ـ ـ سـ دونم چطور ب نم
فته...  ادش ن  ه 

خوام برم ملاقات...  م که... م  _م

 _حرف های اون دیوونه روت تاث گذاشته ها 

 

شــت گوش   ســتم خواســته دلم و  ادش بود اما نمیتو خب 
 بزنم. 

ـــماها   ـ قا پنج روزە هامرز رفته و شـ _این حرف خودمه... دق

ه مسـخرە   ا همه  رو  چرخ  هم دارن دور خودتون م
گه..  ار م لشم که از سخ  ن... وک گ  م

ـــلا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونــه.. اصـ ــت تــا  قرارە اون تو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــخص ن ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ل   ؟ وسـا ک ش م اوضــاعش خ دارن؟ تو چه حا اذی

گذرە ..   راح دارە؟ بهش سخت م

ــــمنا که دارە   ـ ـ ـ ـ ـ دارن؟ دشـ .. کجا نگهش م خورە غذا  م
ا چند   ارن.. نکنه بهش چاقو بزنن؟  ش ب میتونن اونجا گ

ش و....  زن   نفری ب
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کش...  ... نفس عمیق  م آروم ... سامانتا...   _ 

وش...خودم متوجه   ــــدن  ـ ـ ـ ادە شـ ــ و پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای در ماشـ ـ ـ ـ صـ
شدم..؟  مبود نفس هام 

خور...  م آب  ا   _ب

ـه دهنم و چنـد  طری کوچـک آب معـد رو  ـــبونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
کنم.  م م  قطرە رو روونه حلق خش

ی؟  _به

 

لوم   ه گردو توی  کنم هستم اما  دم و فکر م ی تکون م
ه..   راە نفسم و بند آوردە .. فکرم برا خودم خ

اغذی از   ــــتمال  ـ ـ ـ ـــبورد چندتا دسـ ـ ـ ـ ــــه از روی داشـ ـ ـ ـ شـ خم م
دە دستم..  کشه و م ون م  ارتن ب

خور..  م هوا  ادە شو  عد پ ا کن   _صورتت و 

 

کنم   ا م س شــدە رو  ه نظر از اشــک هام خ صــور که 
شم.  ادە م وش خجالت زدە پ ە  اە نگران و خ ر ن  و ز
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دونم چم شد.   _متأسفم نم

ـــه ی بزرگراە نگه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــی که گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ دە  ه م مثل من تک
 داشته.. 

 

کنه..   ش م شـش روشـ ا شـعله آت کشـه و  ون م اری ب سـ
م   م  د و تار که  ـــ ە غروب خورشـ ـــکوت هر دو خ در سـ

م.  ش لعه م  روشنا روز رو می

کنه.  از م ت  ه صح لاخرە لب  ک   عد دو سه 

ـت حرف احمقـانـه ای   ـد تو این موقع ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه.. امـا  _شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ
 خوشحالم.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٦٩ارت️   
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نه..  خندی م اە خشمگینم ل  ه ن

شــدە   ــ نگران حال هامرز  _خ ســاله جز منو خاتون ک

 بود. 

ـا اینکـه از   ـاد هـامرز مینـدازە  ـارش هم منو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح بوی سـ
م..  کشم و میت . حر پو م س  ک مارک ن

ت خ ســنگی بودە   ا مســئول _حق داری خوشــحال 

ـار این مقـام دردنـا ب این همـه   ـدم ان خـت  براتون و از 
دە.  ه من رس  آدم 

 

دە.. سکو چند   ی تکون م د  ه تای نه و  تک خندی م
نه و   ارش م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ گـه ای  ـک هـای  قرار د ه ای و  ثـان

ا چهرە شه.. متضاد   ی صام

لمون بتونــه قرار ملاقــا جور کنــه..خودش   ر وک _ ح ا

ش..  ین خواد ب  نم

خواد  دم خودش  دلش م ت م  _از  تا حالا من اهم
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کنه..  ارش فضای جلو رو مه آلود م  دود س

ــــت..   سـ ــ ن ـ ـ ــت شـ ـ ـ از و خودرای هسـ _در اینکه هر دو لج

ــاینـدش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن تو اونجـا اصـ م درکش کن.. د امـا 
 ... ست س  ن

ی از   ــــت خ ـ ـ اە نکن جا که هسـ اد ن نما هم ز ـــ ـ ـ ـ لم سـ ف
لاهـای   ــــت تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـای زنــدان ن ــا مــاف چــاقو کش اج کردە 

ارن..  ش ب  آنچنا 

ست   .. گوانتانامو که ن انات معمو ا ام ه زندان معمو 
فکر   ک ب ش.. انقدرم که تصـــور م گرســـن و شـــکنجه کن

ست.  دن هامرز اون تو برای منم راحت ن ستم. د  ن

 

ـــا روی   ـ ـ ـ ـ ــــفشـ ـ ـ ـ شـ ــــم از حرف ها که آ ـ ـ ـ کشـ م خجالت م
ـــه که   ـ ـ شـ الم راحت م ـــ خ ـ ـ شـ م ب ش فوران کردم.. اما 

کردم.  ی که فکر م  جاش به از اون چ

ت کرد؟ شه ثا قه مال مادرش بودە؟ نم  _واقعا اون عت

 

گه...  کنه و م ر نوک کفشش له م ار و ز  ته س
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ه   ه  _همه   ــــت... اون کتاب خ  ـ ـ سـ ـــاد ها ن ـ ـ ـ این سـ
دە... هامرز   ــــل چرخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه خانواد بودە که  ارث
ــه   ــد  ــا ش و دارە امــا قــانون نظرش اینــه کــه  ی ادعــای مــال

شه..  ل دادە   موزە تح

ـــد کوتاە اومدن ندارن و اینجور وقتا   ـ ـ ـ و خب هیچ کدوم قصـ
ه.  چ ه همه  م ازم زور دولت   هر هم زور بز 

 

مرم درد   فته  ادم م شــم و  ه جا م ا جا ؟ روی  که اینطور
کرد...   م

الش بود؟  _چشم هرمزان هم دن

شه تا ماش و دور بزنه...   از جلوم رد م

مت جن   ه غن ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ش بود. شـ دجور هم خواها _آرە... 

کنم.  کرد البته فکر م اە م  ا خسارت بهش ن

درش   چون ادعا داشــــت این کتاب میتونه کوتا ها که 
ــاحب کردن رو   ــ ـ ـ ـ ــ تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ در حقش تو زند که این مادر و 

ان کنه.   ج
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧٠ارت️   

 

 

ـدم  اومـد امـا   گف " وق اومــدی نفهم ی بود م ــه چ
دم  رفت... "   وق رف فهم

ی..  ک همچ چ  ا 

ـــاع الان منه... منم تا وق هامرز   ـ ـ ارز اوضـ ـــداق  ـ ـ قا مصـ دق
انه تا اینکه رفت و....  ی ش دم انقدر حا و پ  بود نفهم

 

لاخرە   ـارخونـه،  فردای روزی کـه عوض عمـارت رفتـه بودم 
ـازی   ـار  ـل و  عـد چنـد روز نبودن  دل م گرفتم  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ

مارستان..   برم ب
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م و    تا حداقل اونجا بتونم از دل مشـــغو که روز و شـــ
ــه زودتر برگردە   ــامرز هرچـ ــه هـ ــد اینکـ ـ ــه ام ـ م کنم و  کردە 

شم.  د واقع   حداقل مف

 

ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک هفتـه هم نتو ـه  ـب  ـــــت ق ـ ـ ـ ـ ـ امـا خـب ح گـذشـ
ــان   ــاث بزارە و از نگه ــا تـ ــافظــه ی کوتــاە مـــدت آدمـ روی حـ
ــ   ـ ـ ـ ـ سـ ه نافم می ا خانم دک  گرفته تا درون،  درمیون 
ر   چکـدوم ا ـل این ه ـا خـانم مهنـدس لقـب هـامرزو کـه تـا ق
ــــون نبود من دک   ـ ـ ـ ـ ادشـ کردن  ــد نم ــ ـ ـ ـ ـ م و رصـ ــنل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارت پرسـ

ما . هم ب ادت کنندە معمو ک ع ا   رستانم 

 

ـــن..   ـ ـ اشـ ــنا  ـ ـ ـ ـ د روندش آشـ ا گه همه  خش هم که د داخل 
ت   ش ه حر  مارستان و ادارە و دورە و روزە ندارە وق  ب
خند های   ا ل ک  شت چشم نازک م ا  اشه تا رخ بنما 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ شـ اهم  ار و  ک  عدش  ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ احمقانه اما نودونه درصـ
اچه   له  ار گذاش  دن اونم پچ پچ کردن و  ت انجام م

گه..   ات توی د
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مر   ار این  ــم.. ان شــ ــند ولو م ندم و روی صــ در اتاق و می
م بردارە..  خواد دست از   درد نم

ار    ـــــخر که ه ـ ـ ـ ـ ـ خود و مضـ ـــــخند های ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ دهنم از ن
ـــه خـــاطر   ـــدادن و منم در جواب  ـــل م ش و بهم تح عی

دن جملا مثل...   ش

  .. ار  هست  " حالا ان

اش..   زن رئ که 

ە...  گ  چه خودشم م

افه هم ندارە...   آخه ق

را بود و رو ن  کرد... چه آب ز

ە ست...  ه کفش این دک ه ر   من گفتم 

ـــاب   ـ ـ ـ ـــ رو آدم حسـ ـ ـ ـ ـ ە ک ـــه م ـ ـ ـ اد آسـ ـــه م ـ ـ ـ دی چه آسـ د م
ونه....  کنه نگو از ما به  نم

 وووووووو........"

کنه...   درد م
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ــا این جملات رو توی معـــدود    ــات هـ ــه این مراعـ ــا همـ ـ ــا  امـ
ــدنم از هم   ــا د ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم داشـ ــنــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جمع هــا کــه پرسـ
بون گرد هم   ـارە مثـه کش ت ـا گـذر کردنم دو ـدن و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ می

دم.  ا گوشای خودم ش شدن رو   جمع م

 

خواســــت   ـــتم و دلم م م داشـ دو تماس از دســــت رفته از م
دجور تنگ   ک ســـاعت.. دلم  ش ح شـــدە برای  برم خو

 بود.. 

ــا   مــه کــه  ــد کــه چــه فکری تو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش بو کشـ ــار  امــا ان
زون کرد.   تما لب و لوچم و آو

 . ای ا  نم ب دم تک م الت رس ام دن .. م  _جا نرو خب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧١ارت️   
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ــای و جلوی در   م  ــاس عوض کردە م وش ل ــا تمــاس 
ا هم در گوش درون   ه چ ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ورودی انتظارم و م

کنه.   پچ پچ م

 _سلام... 

لش تکون   ی هم برای مرد مقـــا ـــه  ـــدە و  جواب منو م
گه..  دە که م  م

ــه.. خوش   ـــم جمعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای دک ... حواسـ ــالتون تخـــت آقـ ـ _خ

 ..  اومدین خانم دک

 

م   ــا لــه هــا م ــاهم از  چرخــه و  م روی هر دو م ــاە متعج ن
 .  ای

ی  بهش  ؟_مگه تو دک گف  م

ــــه خانم   ـ ـ ـ ـ ـ شـ س نم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گه.. آدم که انقدر خسـ ــــمه د ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ _

 ..  دک
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ارک بود و وق هم از   ابون جلوی ورودی  ــ توی خ ـ ماشـ
 . ما و اشارە ای بهم رف ه ا م  ا رد شد  جلوی نگه

 

ا رانندە اینور اونور برە اما   ـــهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش توی شـ دە بودم  ند
شت فرمون بود.  ار  از افرادشون   ای

المات    توی ــ م ـ ـ ـ ـ ع م و جز  ــکوت کردە بود ــ ـ راە هر دو سـ
شد.  ت خا  وش صح  تلف 

لـه هـای ورودی عمارت   ـــدن جلوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـه محض پ امـا 
شم.  الا رف م کنم طرفش و مانع   رو م

وش...  ە  گو چه خ  _حالا 

 

ش هم نمیتونه گولم بزنه...  اور و خندو اە نا  ن

ماراش..   اشه سلام خانم دک و ب خواس چه خ   _م

ــدا و   عـ ــه قرارە  ی رو کـ ــازی نکن چ ـ ــا من  ـ وش...  _

گو حداقل   ــــنوم و الان  شـ دتری  ــــاع  ا اوضـ گه  چند روز د
ە..   دونم دورم چه خ
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ش   س  و موهـــای مرت ـــه  ــه  ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخنــدش و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
کشه..   م

 .. ف ا.. اما خوشم اومد داری راە م  _خانم مارل شد

اد.  ه کوتاە ب ل کنم  اە م اش ن از ه خوشمزە  ە   خ

چـه هـا دورو   ـک خـان و  _دیروز و امروز تخم و ترکـه ی اتـا

دن.  مارستان د  بر ب

 

توی   ــه  ــ ـ مـوقـ کـ ــه حـ  ــ ـ ایـنکـ و  ش  ـــم خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـرای هضـ ـم  ـ
ــه   عــد  م و  گ ـــتم، مهلــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ــتــان بودمم ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ب

ش  نم... مهم  چس

شون؟ ک  _کدوم 

 

ب شـــلوار   ش و عقب زدە و دســـت هاشـــو تو ج ه های ک ل
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ل ـــاهم  رخــــت و  ـ ن ـــه...  کنـ ش فرو م ـــه ا ـــارچـ ـ

چرخه...   م

ـــاس هـــای   ـــلوار ج و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه از شـ از وق هـــامرز رفتـــه د
ـارە هـامرز در   ـار در نقش همــه  ی نبود و ان ـــپورت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

 نبودش خوب جا افتادە بود. 
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د...  انمهر و ف  _ک

؟ اهم  _هر دو 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧٢ارت️   

 

 

ـــه از لود و   گـ ـــدە و د ـ ـــوالم تکون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـ ــای ـ تـ ـــه  ـ ی 
ست..  ی ن شخندش خ  ن

ع    _این 

ه مشامشون خوردە...  اب   _بوی ک
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ام   ـه خودم م گـه هم نـه... وق  ـــم  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم متوجه م
م و  کــه ن ــالا اومــد ــاهم  لــه رو  فهمم چطور اون همــه 

م.  ش  دارم وارد خونه م

اش..   _نگران ن

ستم...   _ن

نه..  کنه و چشم بهم م اهم م الا رفته ن  ا ابروی 

ن...  ه آف  _هم خ

ـــتم.. در واقع انقدر نگرا   ـ ـ ـ ـ سـ _ال نگفتم... واقعا نگران ن

شش لنگ میندازە.  ی دارم که این پ  بزرگ

 

کردم   ـــــت اما نه تنها... دو موجودی که فکر نم ـ ـ ـ ـ خاتون هسـ
ــه تا بتونه اونارو لحظه   ــ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ی وجود داشـ ائنات چ تو 
ب   ه روی خاتون مثل دوتا  ای  جاشـــون نگه دارە، رو
ـه جورا   ر و غمگ و ح  ـه ز ه،   ـانا ـــنگ روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 . شس  خجالت زدە تو سالن 
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در   فتم هرچند  ـــون م ـــ هامرز بهشـ ـ اد علاقه  حدو ح
لا که  هامرز آوردە هم از نظرم دور   ـــون و  ـ ـ ـ ارشـ طمع 

مونه..   نم

گناە   ـــه ب ـ ـ شـ چه ها هم ؟  ــ ــ ـ چه ها چه گنا داشـ اما این 
 . ن های هر جدا ب بزرگ ها هس  ت

ــو هاش هم   ــ ـ ـ ــــون و شـ ـ ـ شـ د وش از د ــــحا  ـ ـ ح خوشـ
شکنه.  خشون و  ارە و  شون ب ه ل خندی  ست ل  نتوا

م...   _متاسف

 

مون کرد..  ا این حرفش غافل ە بود که   ه نظر قل بزرگ

اە دو برادر که عامدانه   اە ما سه نفر روی هم و در آخر ن ن
ش اومدە روی   وش ناراحت از جو پ  .. ک از ما دوری م

گه.  شه و در آخر م ه جا م ل جا  م

اری کردین  ؟ مگه   _چرا متاسف

است. _عمو هنوز تو... زندانه و اینا تقص   ا
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لم   ە و تـا الان مت ک ــــت اون ق کـه بهش نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاتون دسـ
دە و   ـــار م ـ ـ ـ ـــوزی و نگرا گرفته و فشـ ـ ـ ـ ا دلسـ وحدە بودە رو 

گه...   م

ـــما   ـــه. شـ شـ ه زودی هم رفع م ل ب برادراســــت  ـــ ه مشـ _

 .  خودتون و درگ ماجرا نکن

م .. فکر  گه انقدر عقلمون  _ما وسط ماجرا هس کنم د
م..  ش چه حساب   برسه که 

کنـه؟   ـا کرد و م ـا ـاری کـه  کـدوم برادر در حق برادرش این 
ه هم ســـاد ها حل   ســـت که  ی ن اهم چ دشـــم اینا 
گــه از   ــه جوری عمو رو انــداختــه تو درد کــه د ــه..  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 دست همه خارجه.. 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١١٧٣ارت️   

 

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی دوتـا مرد جوون جلوی  درسـ گفـت... دقـت م م
کردن.  شون درک م ش از س شسته بودن که ب  روت 

گه...  کشه و در آخر مستأصل م  وش آ م

م...  دونم    _نم

م..  ا اتمام حجت کرد ا ا   _ما 

 

نه ای که جلو دادن   ـــ ـ ـ ـ ـ الا و سـ ی  ا  اە متعجب مارو...  ن
ــا تمــام دل و جون دارن ابراز وجود و   ــار  ــدن.. ان جواب م

 . ک  حضور م

نه.  که تا حالا سکوت کردە بود حرف آخر و م ار اون  ای

ــه   ــه بزنــه حــالا  ــه عمو  خواد  گــه  ــار د ک ر  م ا _گفت

ــل از   ـ ـــه  ـــــخرە ای کـــه خودش قبول دارە ،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــل مسـ هر دل
م و تمـام ارث مـادرمون و کـه تـا الان   ن مون خطش م زنـدگ
ج زنـای هرجـا...   کردە و خ ـاهـاش حـال م ش بودە و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
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ـــه   ـ گـ د م و  گ ازش م کردە رو  ــــگ م وارنـ و  ــــگ  رنـ همون 
ینه.  مون روهم نمی  رن

 

ــــت   ـ ـ ـ ار امری طب سـ الا میندازە و ان ـــونه ای  ـ ـ ـ ـ در ادامه شـ
گه..   م

عد  م خودمون اموالمون رو دسـت  _هرچند از سـال  تون
از اینکـه وجود مـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارە.. ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ابزار فشـ م امـا اینم  گ

اشه پولمونه..   براش براش مهم 

 

ــانه دارن و زودتر از اونچه که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د  ال چه ها که فقط 
شن.  شه بزرگ م د زمان بهشون دادە   ا

 

ای   ـا وجود خ ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل امروز داشـ برعکس حـال خرا کـه 
د کنندە..   ناام

خل و حسادت..  ه ها از   دن کنا  ش

ت خط زدی..   دا شدن آدما که از زندگ  پ
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ە    ـــه افراد دور م ـــاهم  ن خنـــدی روی لـــب  ــا ل ـ ــا حـــالا  امـ
ــــت امـا اونـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر هـامرز ن ـدونم ا ــامـه.. آدم هـا کـه م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــن و تو روزار   ـ ـ ـ اشـ ش  رم ـــن دل ـ ـ ـ اشـ ش  ا ی ـــ ـ ـ ـ شـ ــ تا  ـ ـ ـ ـ هسـ
خند و   ه ل ل  ــه دل ــ شـ .. این م ش و خا نک شـــــ ــخ  ــ سـ

ت..   احساس امن

ی؟  گن دک  _خب زنعمو م

 

شـت این   سـتم  دو سـت م ت زنعمو که بهم  سـ جدا از 
دە..  طا خواب ی ش  سوال مرموزش چ

ی... اوووووم..   _آرە هست.. اونم چه دک

ـــم غرە ای بهش   ـ نه چشـ ه روم م ـــم  ـ گه و چشـ وش م
ــا جـــادوگر   ـــار این دوتـ ان ـــمن ..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و رفتـــه تو جنـــاح دشـ م

ا هم دارن..  ی ش وی  ه ن ا   احت

  .. .. معجو دارو چ خور کردی؟..  ع عمومون و  _

تت  گ شه  ی رخ تو غذاش تا خر   چ

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧٤ارت️   

 

 

دوارم لقمه نه و ام م    وش تک خندی م ا  ش  تو ده
ارە..   خف  حالم ب

عدم داروی خر کردن ندارم.   .. ک ا دوا درمون م  _دک

ک فـاتحـه   ـدل م ـــم کـه ب هم ردو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـل جواب  ق
خونم و...   خودم و م

گن راە   .. مگـه از اول برنـامـت هم نبود... م _چرا نـدارم

خونه وارد شـدی از اتاق   مشـونه.. از آشـ خر کردن مردا شـ
گه...   خواب خارج د

 

ا ولوم   شـقاب چی  صـدای افتادن قاشـق از دسـتم وسـط 
ا خودش دارە   اض خاتون که رگه ها از خندە رو  لند اع
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ـــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش فضـ ا  از خندە انفجاری  و مطمئنأ  اثرە، 
کونه.   سالن غذاخوری رو می

سوی   ام مال آرامش اون ت طا در  ه ش اما این دوتا عج
ــا توت فرن هــای روش دارن نوش   ــارآم و  خوش رنــگ 

 . ک  جان م

 

کنه   وش رو م ل  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان از وسـ ا ور که ک ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ادامه شـ
ا   ن و  گ ازی لنگ منو م ـــاف خاتون از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ان گذرە و  م
ک   ـازی نـدارم مجبورم م ـه ادعـام کـه مهـار توی  توجـه 
ــ رو   ـ اشــــم و چند دسـ وش  ه روی  ار نخودی رو نقش 

م.  م بزن  اهم ح

ه خاتون خودمونه..  م ش  ...  _بب این  

نم..  از و م دم وق اونو انداخ من این عکس   _فهم

ــل اون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من تــک زدم تو هر عکس از شـ ن... ا _آف

 داش م روش.. 

 

کنه و پوســـت تخمه ای که   لند م اض صـــدا  ه اع وش 
کنه طرف کیوان..  دە رو پرت م ون کش ش ب  تازە از ده
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ـل انـداخت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ــا  .. منو  _هووو الاغ..  بهش م

 . کن ازی م  عد تازە  هم 

 

لات های   ـــــ ـ ـ ـ ن شـ م و  از بزرگ ــــم غرە ای بهش م ـ ـ ـ ـ چشـ
کنم طرفش..   داخل ظرف و پرت م

ادە..   تم ز ه روت از  شـــســـتم رو _همینقدر افتخار دادم 

کنم.  ازی نم ستم.. من   اصلا من ن

 

ـــم دو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خ م م زم و تـا ن ک ـــتم و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگ هـای دسـ
ه   ارن و  درمیون  ب غ در م ــداهای عج ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قلوها صـ

شن.  وش شا م  منو 

ه   ــــت  ـ سـ د ن ل که  ـــ ـ ـ اد.. اسـ ا.. چه نازی هم م ا ــ  ـ ـ ـ شـ _

م دارە.  م   پرندە ست که فقط 

نه   شــ لم  ه اســ ازی.. حالا  ا عمو... خودت خورە  ا _ای 

کنه..  م نم ت  ازی حرفه ا ه روت از   رو

 

؟.. دارم   ـــعور ا بودن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــب ب کنم و عجـ ـــم گرد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 براتون... 
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م و..  اخت شت هم بهشون   سه دست اول و 

ـــون روی   ـ ا بردهاشـ ــالن و  ـ ـ ـ ــ نوجوو که سـ ـ ـ ـ ـ ا این دو  و آ
ش توی   شـون گذاشـ همونا نبودن که چند سـاعت پ
ــ ابراز وجود بزر و درک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مرد داشـ ــالن مثـــل دوتـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

؟ کردن  م

 

وش هم   ــدنــای  ــای پ ــالا  و البتــه کــه حرص خوردنــا و 
ه..  طل وند و تکه ای جانانه رو م خند ژ  ل

ازی حرفه ؟_خورە جان... کو اون  ت  ا

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧٥ارت️   
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لات   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز شـ ــا دو ـ ـــارە داغ داغ  ــا رو کـــه آذر م لیوان چـ
ــدو   ــ ـ و  فـنـ قـلـنـج گـردنـم  ــه  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ طـلـ ـف  حـ و  ــدم  ــ ـ ـ مـ ــایـ  ـ ـ ـ ـ
شکنم..   م

ــــه روم   ـ ــــای رو ــای مردهـ ــ هـ لـــــب  ــــدی روی  ــــه پوزخنـ کـ طور
وش هم   ـه  ب ــلـه ام  رفتـه و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه حوصـ نـه.. د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

 سه. 

 _نخسته دک جون.. 

 

ــــورت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم های متعجب و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چهارم و جلوی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م..   درهمشون می

ازی نکردی؟  لا   _گف ق

 _خ ... 

س آوردین..   _خب این دست و شا

م منم...   _البته... حا

 

وش روی   ــم.. ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــن و.. برابر م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد کوت م ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ست و عرو گرفته..  ش بند ن  ماتح
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... معرکه بود.   _ایول دخ

گه شا نبود.   _این د

م..  ل ما بود  _داداش فک کنم اس

کنم..  شون م  چشم روو

م دارە..  م  ه پرندە ست که فقط  اش...   _نگران ن

 

ـازی خاتمـه   ـه  ـــــت ترو تم و رونـدی  ـ ـ ـ ـ ـ ـا هفـت دسـ در آخر 
اهر   و که  کنه و  اری م ش هم  م.. البته که شـــا د م
داد و   اهاش قر م کرد و  ش  م ـــــ ـ ـ ـــــت آهن از گوشـ ـ ـ دسـ
ر آ رف هـا و جِر ز   ـال ز ان دن چـه گیج و ح این دوتـا 
 . گش امون م  ما توی ورق های دست شدە جلوی 

 _خ مسخرە ای... 

 ... ار گذاش  _مارو 

؟  ست ط   _خب   

ط حرومه...  _ 
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دە و نفس   مرش و خاتمه م زان قر  وش خسته و عرق ر
لـه کردە   ــازی روش  ــا کــه از اول  زنــان خودش و روی مت
کنه..  ان م س گرد مح رو نثار ک  بود میندازە و 

کردی    ـــلوار منو پرچم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــگ... داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تولــه سـ

.. اصـــلا از  تا حالا تو   طتت.. اونوقت الان شـــد حروم
شه بزمجه؟  ت م  حلال حروم 

 

وش عقب   ی از حرکت دوم دست  ا خ ان خودش و  ک
گه...  ه طرفداری برادرش م کشه و کیوان   م

مون   ـــلا ما حال ـ ارن؟ اصـ ی هم طل ه چ _گولمون زدین 

ط   ه  ا این چادر چاقچور که لب  سـت این حاج خانم  ن
؟  نه.. م  ورق و قمار نم

 

ه   کنم  وع م کنم و  ـــــط جمع م ـ ـ نوا رو از وسـ ورق های ب
ه هم اینو   ق ــم های  ــته بود. توی چشـ بُر زدن.. خوش گذشـ
خونه تو هر   ــــاح ـ ـ ـ ه غم نبود صـ ه ثان ه  ر ثان دم ح ا د م

ه رخ  د. گوشه این عمارت خودش و   کش

خواد..  ه م ا ش ان س  ک  ه ک  _دلم 
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ه   فت من، رف  عد ش شه که قرارمون فردا  و اینجوری م
ه حساب دوقلوها..  افه   ه 

افه  ا  قرارە برە  ؟    اما  از فردا خ دارە

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧٦ارت️   

 

 

وش زودتر از من رفتـه بود و دوقلوهـا هنوز خواب بودن  
ون زدم.   وق من از عمارت ب

ــال خونــه   خ ـــدن ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــا مونـــد چـــه هـ ـــد  ــاتونم کـــه د خـ
ال تدارات نهار افتاد.  ه ذوق اونا دن  خواهرش شد و اونم 
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ا   سه نبود و  ل مقا ل قا ا روز های ق حال و احوالم اصلا 
مارستان شدم.  ی وارد ب ه به  روح

چـه هاش   کنـه،  ـــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرە غم و درد و زنـدون بهمون عرضـ
ـــای   ـــارن.. دن ـــه خونمون م ــادی  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خنـــدە و شـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه..   عجی

 

ــل   ــدم زدن تو راهرو داخـ ـــغول قـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بود و مشـ وقـــت ملاقـ
ـــتم جـا کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ خش بودم. ب مردم بودن و دوسـ
ا جواب برگه ی  ه خ  ه اندازە  ـــادی  ـ ـ ـ ـــله ی غم و شـ ـ ـ ـ فاصـ
ـــد تو اوج   ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی شـ فهم ــا بود کـــه م ش بود و اینجـ آزمـــا

خت تری..  خ تو از خ ها خوش  د

  

ـــون رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و مــادری تنهــا فرزنــد نوجوون خودشـ اتــا کــه 
ه فاصـله چند م و   ش داخلش از دسـت دادن و  سـاع پ
مای دو ماهه   لاخرە از  در خانوادە ای که از  دو در دورتر، 

کنه.  از م اد و چشم  ون م  ب
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ار   ـــتان  ـ ـ مارسـ ک ماها که تو ب ـــ ها فکر م ـ ـ ـ م  ع کن
ها.. مخصوصا جراح ها..   مخصوصا دک

دن   ا گوشـــــت و پوســـــت و د ــنگ دلن که هر روزە  ــ خ سـ
گذرونن.   درد و خون مردم روزار م

 

ـا قلب   د دل و رودە  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جراح شـ ـــــت..  ـ ـ ـ ـ ـ سـ امـا اینطور ن
ــته  ش داشــ ر دســــ ــ رو ز ــ ان    ک ــه اما در اون زمان و م اشــ

گه   ه و در مواقع د طل ک جراح و متخصـص رو م حضـور 
ش برای  جدا از حرفه   ـــاس دارە و قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که دارە اونم احسـ

اد.  ه درد م ک آدم   درد 

  

نن   خند م دم بهم ل وش سف دن رو ا د ملاقات کنندە ها 
ی میتونه انقدر   ک و چه چ اهم م ک فرد مهم ن و مثل 
ه   ات و نه  ر  ـــ ز ـ ـ ـ ـ ـــطه ماشـ ـ ـ ـ ـ ه واسـ ـــه که نه  ـ ـ ـ ـ اشـ ن  ــــ ـ ـ ـ ـ شـ
اعث   ه حرفه مقدس پزش  ل است و مقامت،  صند ر
شه پول حرف اول و   مانه و ارزشمندە.. و هم اە مح این ن

نه. همه   جا نم
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مون اومدە بودن ملاقات    ـــــت پر و پ ـ ـ ا دسـ ا طوری  ــ ــ ـ ـ ـ عضـ
اد.  م ب ازم  دن  س دە و می ازار و خ ل  ار   ان

ماند تا اون   ــون از اتاق که  ــداشــ و صــ ــدای  ــ هم صــ ــ ع
ه اســــم ملاقات رســـما   د و  ســــ ه گوشـــت م خش هم   

ازار برگزار  کردن.   داش مهمو جک و خندە 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧٧ارت️   

 

 

ــا   م و  گ ـــدە رو م ــتــارا بهم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه  از پرسـ لیوان چـ
ـــن   ـ ـ ـ ـ شـ ـــت ـ ـ ـ ـ ه اش رو روی اسـ ــــ که مردی خندە رو جع ـ ـ ـ ـ شـ

کنم.  ا لذت مزە مزە م  پرستاری گذاشته 

سه..  دە بود می   از پرسنل که تازە از راە رس
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کردن حالام این   خش م ــــ  ـ ابونا هم شـ ە تو خ _چه خ

ه اینجا   جع

عثه...  د م  _ع

 

ــ   ـ ـ ـ د و شـ ا هامرز هم ع ـــه و آ ـ ـ شـ امم تلخ م ه  ـــ  ـ ـ شـ
اشه   گه قرارە هامرز اون تو  ت د د و مناس  دارە.؟ چند ع

ـــــت اما   ـ سـ ی ن دونم خ ا اینکه م ــله گرفته و  ــ ـ ـ از جمع فاصـ
ـــلوغ از اونـه کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ م و  گ وش م ـا  ـازم تمـا 
ـدی کـه بتونـه   ـاهـام حرف بزنـه و چ جـد لمـه ای  جز چنـد 

 دلمو خوش کنه برام ندارە. 

 

م    ـــ ـ شـ ک م فت نزد ـــ ـ ـــدن شـ ـ ـــاعت تموم شـ ـ ه سـ هر چه 
مونم.  ک نفر  ه جای  شم  شم..وسوسه م  حوصله تر م

اف تلخ و   خواد.. اع ون و نم د و  روح ب دلم فضــــای 
شه..  ام م مای دن اعث   جال که تنها نبود هامرز 

 

م به بود   ــتـه بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دوقلوهـا گـذاشـ ـا وجود قراری کـه  امـا 
دادم.  ل م فت و تح  زودتر ش
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ار   اهاتون  ــ  ـ ار ک ا زنگ زدن ان _خانم دک ... از نگه

 دارە. 

ا..  م تحمل بودن اين  دارم و چه   لیوانم و برم

 

ان و کیوان   ه ک ـــ که شـــ شـــم ک ــور که خارج م سـ از آســـا
م هم هیچ علائ از تماس در   ــــ ـــه.. گوشـ شـ دە نم ـــه د اشـ

 صفحه اش ندارە. 

اهام...  ا  د... گف از نگه اش د آقا... خسته ن خش  _ب

 _سامانتا.... 

 

اب   ماسه و... از  ونم م ا فاصله  ادامه حرف روی ز نگه
ـــای   و گردن و دوتـ ـــه  ـ لم  ــا ـ گردم.. مرد مقـ ـــه و برم گرفتـ
شــه در ســکوت   اعث م اە آشــناش  عرض دوقلوها بود و ن

مونم.   منتظر ادامه حرفش 

م.؟ گ قه ای وقتت و   _میتونن چند دق
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ـــلا   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه.. در واقع اصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه نظرم نم ی برای گف بهش  چ
گـــه نـــدارم تـــا جوا بهش   خواد بهم  ی کـــه م در از چ

 دم. 

ی   شــ ار تلاش ب دە و ای ه اطراف م اهش و  مســتاصــل ن
کنه.   م

ت کوتاە...  ه صح  _لطفا... فقط 

وش گفتــه   کنــه و  ــاهم اطراف و چــک م ــار منم کــه ن ای
اهمن..   بود هر دو 

مونم.. محافظای هامرز اجازە   ون منتظرت  ـــتم ب ـ سـ _نتو

شم.  ک  دن بهت نزد  نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧٨ارت️   
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م   ادم اومد آدم ها هس که مراق خب حرفش موثر بود 
اشم.   اشن هرچند از حضورشون دل خو نداشته 

ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش کردە بودم اصـ ــا کـــه برای  چون برخلاف ادعـ
ــ و   ـ ـ ــسـ ــ شـ ار تو دلم رخت م ــــتم، ان حال و روز خو نداشـ
اد و حالا    الا ب خواست از حلقم  اون چای و ش م

شم.  ه خودم مسلط  ستم   تو

 

م محــل تردد مردم بود.. خودم و   ــتــادە بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جــا کــه ا
کنه.  ا من حرکت م کشم که متعاقب اون   کناری م

هـیـچ   ـکـنـم  نـمـ فـکـر  ؟  بـز ـخـوای حـرف  مـ مـورد   _در 

م.  اش ع مش داشته  ا موض  حرف 

 

ـــوفش   ـ ـ ـ ـ ـــاف و صـ ـ ـ ـ ـ ـــورت صـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــش نیومد که چی  ـ ـ ـ خوشـ
طه خو   ـــ را ـ ـ ـ ـ ـ ه داشـ ــــت تنها بنا  ـ ـ ـ ـ افتاد.. چه توق داشـ
ه ای   ــد و ما از هر غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا نم ــــحب پ ـ ـ ـ ـ ـ دل برای همصـ

م.  ه تر بود  غ
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اد اما هرچقدر هم خوشــایندت   ه نظر تو اینجور ب د  _شــا

ت ها دارم.  س ه  اهم  اشه ما   ن

 

دم..  لع ه چ ترش رو  ار  ار منم که ان  ای

اعث   ت ها  ـــــ ـ سـ ادآوری  ا خودتون که  _ فکر کردین 

د خان؟   شـــم جناب ف ا شـــما  شـــه مشـــتاق همصـــحب  م
ــــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم قرض کنم و از صـ خوام دوتــا  ــدتر م ــه  ل نــه... 

 فرس شما گذر نکنم. 

 

ـــدم   کنم و طرف خرو قـ ـــاد م ـ ـــاش ز ــاهـ ـ ـ ـــه رو  ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصـ فـ
دارم..   برم

ت فام خوردم   ــــ سـ ادی از این  دو ز _همونجور که م

ـــ وقتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە برای داشـ س به ـــدم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینه که تـا خرخرە پر شـ
 . ا طه خو داشته   دل جز این را

فته..  الم راە م  سمج دن

م.   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـک خـانوادە  م مثـل  ـدونم چرا نمیتون خوام  _م

ــه جــا   ـــــت میتونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل این کینــه و نفرت هر  کــه هسـ دل
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م.   ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ــته دورهم جمع  ــ ـ ـ ـ ـ ارە جدا از گذشـ ــه و دو ــ ـ ـ ـ ـ شـ تموم 
 . ا اد توی جمع ما   هس کسا که دلشون م

 

ــــت خودم   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە دسـ ون می از دهنم ب ـــه  ـــدە ای کـ تــــک خنـ
کنم..  ست.. زمزمه م  ن

س کن...  _ 

ـدی..   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـه ی حق و حقوقـت رسـ گـه  _نـه.. الان کـه د

س   ــــال ها دوری  ـ ـ ـ ـ ـ ه نظرت سـ س گرفت..  هامرز همش و 
ه خانوادە و بزار این نفر که از آقا بزرگ   ســــت... برگرد  ن

شه.   داری تموم 

 

ی مــا در رفــت و آمــدن جیغ   ــک م ــه مرد کــه   توجــه 
نم..   م

ل   ا پول قا ــه... ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _نهههههههه.... ه تموم نم

ـــال   ـ ـ ـــــت.. هیچ حق و حقو نمیتونه تموم سـ ـ سـ ـــه ن ـ ـ سـ مقا
 های از دست رفته و جوو و سلامت مادرم و ادا کنه.. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٧٩ارت️   

 

 

اعث   ـــم  ـ شـ ش از وا د ـــای  ـ ـــ اعضـ ـ ـــورت و خشـ ـ بهت صـ
ل کنم.  ندم و تنفس تندم و کن شه چشم ب  م

ست..   ار چ خو ن اە های سنگ مردم اونم تو محل  ن
کنم..   زمزمه م

ــــدوم از   خوام هیچ کـ ــــات حرف بزنم.. نم ــاهـ ـ ـ ـ خوام  نم  _

خوام تـا آخر   ـاین.. نم اغم ب خوام  ینم.. نم خـاندانت و ب
شنوم..  ک   عمرم اس از اتا

 

ا داشت.  ه  کردم.. مرغش  ت م ا دیوار صح ار   اما ان

ان و زجرها که   ا ک ه ازدواجت  ا زدن  شـت  _رف تو و 

ه  د هیچ کدوم ر   آقا بزرگ ندارە.. مادرت کش
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 .. اع ه سوتفاهم بودە که خودت   همش 

 

ه   اهم  ه اطراف میندازم و رد ن ا  ـــال ن ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از  اسـ
ـــکورت درب ورودی   ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــنا اون طرف شـ ـ ـ ـ ـ مردی آشـ
ـــه و   شـ دا م ه زودی پ وش هم  له  و فته.. مطمئنم  م

گه ای رو نداشتم.   حوصله داستان د

اشه همش تقص منه.. تموم شد؟ حالا میتونم برم؟  _ 

 

شه..  ب م ه ج  دست 

لـه   و ـارگر  ـارخونـه دار و مهنـدس و  ـا دە هـا نفر  _روزی 

شم..  ف تو  نم نم اونوقت ح  م

؟  خوای قا الان از من  م  _دق

ه اینجا کشوندی.  ی که اول خواستم و تو   _همون چ

 

ش   ا گو که دم گوشــشــه  شـــه و همزمان  مرد داخل م
گردە..   ال من م دونم دن دە و م ه چپ و راست تکون م  و 

م  دم؟ چرا رفت دو چرا ب خوای   _م
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؟   ــدونم چرا انقــدر از آقــا بزرگ و مــاهــا متنفری. خوام  _م

اثت؟  ه خاطر ارث و م  فقط 

 

ـــه   ـــدونم چـ ـ نم ـــه و  ینـ لاخرە من رو می ـــای مرد  ـــم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
اد.  ه طرفمون م ــــع  کنه که   برداش م

ــــکر   ـ ـ ـ ـ ـ خوام دخالت کنه و خدارو شـ م و نم گ الا م ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
سته..  ا مون  ک م کشه که در   عقلش م

 

ـدن محـافظ چهرە درهم   ـا د چرخـه و  ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا وا ـد  ف
م که عمری عذاب حمل   ی رو م لاخرە چ کشـه و من  م

ش و تحمل کردم.   کرد

ا    چه شــونزدە، هفدە ســاله  ه دخ  دو وق  _تو م

ـــ عموی عاشـــقش   ا  د و آرزو از آیندە ای که میتونه  ام
در شـــوهری،   درزرگش..  ینه  اد خونه و ب ــه، ب اشـ ــته  داشـ
ای و تو   دە  له ها هل  ــــش رو.. مادر منو.. از روی  عروسـ
ک زونت بند برە و خشـک شـدە تماشـا ک 

ُ
که    از شـدت شـ

ـدە   لــه هــا ک ــک  ــه  ــک  ش روی  ش.. تن نــازنی چطور ت
فته.  ات م ای  شه و  جون   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨٠ارت️   

 

 

اش   دم و  ـــار م ـ ـ ـــورتم فشـ ـ ـ ه صـ طری آب معد خنک رو 
ی داشت.  ه به افه ته  این 

دم.؟ ن سفارش  ه چ ش خوای برات   _م

ا نفس های شـــمردە   کنم  ندم و ســـ م جه  چشـــم می گ
 رو از خودم دور کنم. 

م..   _نه... خ
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اە های   اور ندارم.. ن اور نکردە... خودمم  ـــه که  ـ ـ ـــخصـ ـ ـ مشـ
وش و پچ پچ هـای درگو دوقلوهـا   ـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگران و عصـ

شه خودمو جمع وجور کنم.   اعث م

 _خب  سفارش دادین؟

گه..  ان م  ک

ه..  ا ش ان ست  ک   _ک

 

ه نظر   خندم و چه دور  ی  م که همچین چ ســه، زمان م
 رو هوس کردە بودم. 

ش؟ ه   _زدە 

ش رو نخوردە..   _هنوز که معجون عجی

چرخونه و هر   ش رو طرفشــون م وش چشـــم های برزخ
ی   چارە ها تقصـــ الا میندازن. البته که اون ب ــونه ای  دو شـ

 .  تو حال داغون من نداش

 

مون منو   ســه و برعکس ســفارش های پرو پ شــخدمت م پ
ی ندارە..  ه قهوە تلخ چ وش جز   ا، 
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ه چَه چَ راە    َ ه  َ ــتها ندارم اما  ـ ـ ـ ـ ــلا اشـ ــ ـ ـ ا اینکه خودمم اصـ
ــه هنوز مزە نکردم و طرف   ــه ای از ک کــ ــه و تکــ ــداختــ انــ

دم...   وش هل م

 _نخوری از کفِت رفته.. 

 

د و مات و مبهوت   ـــدم و ف ـ ا محافظ همراە شـ از وق که 
د تا   قه طول کشــ م فقط چند دق مون جا گذاشـ شــت 
ت برای   ان ـــ ـ ا عصـ ـــه و  ـ شـ ــ بهم ملحق  ـ ـ وش توی ماشـ

خود بودنم مواخذە ام کنه.  دار و   این د

دن ما و   لا دوسـت داری تن و  اد؟  _از درد خوشـت م

؟ لرزو  خودت و 

 

ـــــت هـا کـه لرزش   ـ ـ ـ ـ ـ دم و دسـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ دروغ نبود رنـگ و روی سـ
ا    کردم فشــارم افتادە.  .. احســاس م نامحســو داشــ

دم..   حا جواب م

ک  ت سادە بود.. چرا شلوغش م ه صح _ 

ه   م  ار م ک ــامانتا  ـ دم.. سـ ـــادە روهم فهم ه مع سـ _خ

ازی هات و ندارم.  خود  .. من حوصله  گ  گوش 
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ــــلا دلم   ـ ـ ـ ـ ـ ه من و من اصـ دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و تو رو سـ هامرز اون تو گ
ـــه خـــاطر خودم و خودت،   ـــه خـــاطر هـــامرز  ــه  خواد، نـ نم

اد..  ت ب  لا 

ون هر قراری   فش و آورد ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حمدوا...  س هر وقت 
لت بزار.  ا تک تک فک و فام  داش 

 

د   ـا ف ـدارمو  ـــه جلو و مردی کـه گزارش د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ە  خ
ـــان کنارم، از لای دندون   ـــفشـ شـ ـــته کف دســــت این آ گذاشـ

غرم..  دم م  های بهم چس

ـــه ناخنمم  _من   ـ ـ ان ندارم.. توجه ک گوشـ ه له له  اج  احت
س نگران   ـل گرف  ــدە مثـل همو ام کـه تح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لـب پر 

اش.  ت ن ه دس دە شدە   امان س

گو شدم ان من دست این زن   گه... منه خر و  _نفه د

اوتر..   و شوهر  از  

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨١ارت️   

 

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت نکرد تـا وق  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام صـ گـه  از همون وقـت د
ک من عســلم   ا  ا شــاپ و حالا  م توی  شــســ اومدن و 

شه قورش داد.   نم

ــال   ــا چن ـــه طرف خودش و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــدون تعــارف م ــک و  ک
م خودش قهر   ــــ ـ ـ ـ ا شـ ــکر  ــ ـ ـ ـ خورش.. خب خدارو شـ خودم م

ست.   ن

 

ـــد   ـ ـ شـ ا مزە پرو های دوقلوها متعادل م ـــــت  ـ تازە جو داشـ
ارە حالمون و گرفت.  وش دو  که تلفن  موقع 

دجور  ارو   خارە ها.. ن نگفتم. _این 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه قول  ــه تــــه لیوان  ــ ــالا  ـ لم حـ وع  م برعکس 
دم.  گه هم سفارش  اد  د دم نم دم و   معجونم رس
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 خارە عمو ؟_ 

 

ار کردم  ار چ ه من.. ای وش  اە چ   ن

ه؟ من که اینجام..   _چ

عــد   زم.. امــا چوب تو لونــه زنبور کردی و  _آرە اینجــا ع

 فت و آوردی اینجا.. 

ـــه و   ـ ـ ـ شـ لند م ـــم از جا  ـ ـ ـ سـ گه ای ب خوام چ د ل اینکه  ق
ە طرف صندوق..   م

ە ها..  گ لت م  _ تح

 

ان..  چرخم طرف ک وش م  شا از رف 

؟_مگه قرار نبود شماها حساب    کن

ه خر ن اشـــو  _بب زنعمو زورت   .. شـــو نگ الشـــو رســـه 
ل روی ماهم شـدە قالت نزاشـت و   د واسـه خاطر  م شـا ب

 سوارت کرد. 

چه پرو...  _ 
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م و   گرد ا  برم م اما  ـــ اومدە بود ـ ـ ـ ـ ـ ا دوتا ماشـ ا اینکه 
ـــگرمـه هـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و سـ ـه چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم قضـ ـه  ق نمیتونم جلوی 
ــاهـاش ور   ــار  ک وش و گو کــه هر چنــد لحظــه  درهم 
مه.  کنه روی اعصا ی غرغر م ر لب چ ە و هم زمان ز  م

 _چرا اینجا نگه داش عمو؟

 

کنم و   ــاە م ـ ینم ن ــه تهش و نمی ــدی کـ لنـ ج  ــه ب ـ از پنجرە 
 واووو... 

گه..  ا چشم دل خوش کنک م گردە عقب و   برم

فته   اب ب ــ ــ ـ ـ ـ ا از آسـ ای تا آ ن  ـــــت.. حالا ب ـ ـ _خوش گذشـ

م.  ش ارە دور هم جمع م  عد دو

؟  ا ا ه گندی بزنه؟_نگران  از   تر 

نه..  ه روی دمغشون م خندی واق  ار ل  ای

؟ ات واسه هر لاته واسه ما چیی ا _ 

 _شوکولاته.. 

فتادە..  ش ن بو
ُ
ک تو ت دو تا  ن... حالا   _آف
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ــه جــاهــا اون   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن و مطمئنم مقصـ چــه هــا م
ـــن و    اشـ ج  اد تو ب ه این خاندان نم ـــلا  الاهاســــت. اصـ

س خودستا و مغرورن.  .. از  شی  نوکش 

وش برای   ــــدای زنـــگ گو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و صـ فتـ ــ راە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مـ
گه..  چرخه طرف منو م شه که م لند م ار   چندم 

ـــــش زدی کـه اینجوری دارە جلز ولز   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا... چـه جوری ن _ب

کنه؟   م

کنه.   " خودنما م د صول  روی صفحه اسم " ف

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨٢ارت️   

 

 

ە..  ە م ارە رو و شدە گو دو  صدا قطع 
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گه...  ش د گ  _خب 

م؟ ؟    _من

ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کف دسـ ـت  کنـه و در نهـا ـاهم م ە و متعجـب ن خ
ـــورتم چ   ـ ـ ـــور دردش صـ ـ ـ ش و من از تصـ ـــون ـ ـ شـ ه تو پ ک م

فته..   م

ـــد.. وگرنه    ت راحت شـ خدا مَردە رفت زندون از دســــ _

مارستان  ه ت ارش  د. سال   کش

 

ه جواب ندارم ..  م و م  گ  بغ کردە گو رو م

ــدام... نه من دلم   ــ ـ ــــق منه.. نه صـ ـ ا... طرف نه عاشـ ا _ ای 

ار دارە..  ا تو  ینم..  ش و ب خواد رخ  م

ـــــت   ـ شـ ــم میتو ب بهش.. از  ــ ـ ـ ــم تو چشـ ــ ـ ـ رودر رو و چشـ
خوردت.  گه نم  گو که د

 

م و لحظه ی آخر   فش م ــــخ ـ ـ ـ ات سـ ه ادب ـــم غرە ای  ـ ـ ـ ـ چشـ
کشم.  کون س و م  آ

له...  _ 
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 _خدا لعنتت کنه سامانتا... 

 

 اینا چرا  از   ادب ترن.. 

اە کردم جواب دادم.   _فک کنم اش

اشه.. خدا منو لعنت کنه...   _نه.. نه.. 

نه..  شخندی لب م ا ن  وش 

کن..  ش و   _پوس

ی ندارە.  ا شب چ کنم طرف پنجرە که جز س  رو م

خوای؟  _ م

 

ـا  مکـث و لحن   ـــه و در آخر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــدای هو کـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
گه..   مرددی م

مارستان..   _حر که زدی... تو ب

 _خب.. 

ازی بود.. نه؟  _از  کینه و لج
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ــــح کنـان روی   ـــتم تف ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه و انگشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م خنـدی روی ل ل
ح  اندازە.  شه ط  ش

ا روزمو چطور گذروندم.   ؟  ارو _کدومش که فردا هوا 

ت   ـــلا در مورد اینا صــــح ـــدم... ما که اصـ ار شـ اوە فراموش 
م..   نکرد

 

گه..   لافه ست.. صدا و نفس های تندش اینو م

ازی نکن   اهام  ســامانتا... من فقط خواســتم ثواب کنم..  _
م.  ش ارە دورهم جمع  م دو ه خانوادە ا  گفتم 

ـدونم   ـــــت کـه... نم ـ ـ ـ ـ ـ ا هسـ ـه چ ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار این وسـ امـا ان
ــاهــات حرف زدم مثــه دیوونــه هــا دور خودم   م.. از وق 

چرخم و..   م

 

ه خوردش دادن که فکر کردە   ســـــت   چارە... معلوم ن ب
 .. شنه و دلتنگ حضور م لش   فک و فام

ه   ا  دی و گفتم .. فکر کن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ _فراموش کن.. هر که شـ

لا   ش پرت و  ه  ــ یهو زدە  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ و  دیوونه توه 
 گفته.. 
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ادە دیوونه ست..  ا ز که تو این دن  چ

؟  س ؟ تو تو شه  _مگه م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨٣ارت️   

 

 

ـــم   ـ ـ کشـ ـــه خنک از هوای کولر م ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـــتم و روی شـ ـ ـ کف دسـ
ـــم رو   ـ ـ ـــوشـ ـ ـ ـــلو ذهن مغشـ ـ ـ وخط های فر برگرفته از شـ

کنم..   ا م

.. آخه   ـــد.. اما تو میتو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه... برای که من  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _نه.. نم

ا   درت که توی دن عد  ــــت  ـ مادر تو که نبود بود؟ ..تنها کسـ
 نبود بود 

ل دور..  کنم فام ا بهت  ه اع  بزار 
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شه ..  از  نم   م تا نفس گرە خوردە تو س گ  نف م

نـه... مثلا   ــه م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـار  ـت آدمـا رو روز ـدم ظرف _من فهم

ار دارە..  اهام  کنم هنوز حالا حالاها   خودم.. احساس م

ه    اورش برات سـخته.. زدە  دی و  تو تنها چند سـاعته شـ
ه این در و اون در م تا خلافش   ت.. دیوونه شدی.. 

شه..  ت   ثا

ــمای   ــ ـ اورش کردم چون چشـ ـــاله که هر لحظه  ـ ـ اما من دە سـ
ال تلا نبودم..  د.. اما هیچ وقت دن  خودم د

 

شه..  لند م م و گرفته اش   صدای 

؟  دی دخ  _تو  کش

دم..  گو  د _ 

دم نون درآوردن سخته..   د

د و هرز درد دارە..  اە  دم ن  د

دم مظلوم و    زون بودن خون دل دارە... د

ادە...   مار ز ج ب دم خ  د
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دم    ک سخت ترە.. د

ه...  نا دم درد ی وحش  د

دە خونه ه دو ماە نکش ه روز  دم   ش شد.. د

الا نیومد..  گه  دم دست هاش د  د

خندش  رنگ شد..   دم ل  د

دم چشم هاش نگرانم شد..   د

دم صداش رفت و نیومد..   د

اە ها بهش وصل شدن..  دم دست  د

نگ شد..  دم محتاج   د

دم ...  دم ... د دم ... د  د

 

ش   ـای رفت ـــنگینـه..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم امـا خ سـ ـــم و قورت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ
ه و فعلا از عهدە من خارجه..  طل ادی م  همت ز

ـدر و مـادرم   ـد.. خـانوادە ی من  ـدم ف ـدە هـام و د _ من د

دن ..  ر خا خواب  بودن و ز

ـــدم زر   ـ ـ لند شـ دم و  ــــب خواب ـ ه شـ ارمم وق  ه کس و  ق
اهم توی گورسـتان   شـدن ..  لند  گه  آوار زلزله موندن و د
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ل   اط من از فام ن ــ ــ ـ ــــون کردم.. این اسـ ـ شـ ــته جم خا ــ ـ دسـ
شتمون نبودن.   ها که 

 

 .. ازد سنگ ست.. جز دم و   صدا ن

فته...   ونا ب از مادرم  ز خوام  د.. نم الش و نگ ف _دن

ش و توی ق نلرزون.. همونطور که خودش بهم سفارش   ت
ش..  عدها شد جزوی از وصی  کرد و 

ــته اعتقاد دارم.   ــسـ شـ الا  م اون  کن ه خدا که فکر م من 
ـدە   ــه بنــدە هــاش م ــه حــا  ــای و  ــاد  ـا م ــدونم گه م
ا  ص کنم.  شه فقط  ت منم م م دارە ن  م 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨٤ارت️   
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ارم.. امـا تحمـل هیچ   ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت مطلق اتـاقـک مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از سـ
ا رو ندارە   اهم هم تحمل ن ه ن صدا روهم ندارم. جال

 .. سو ح ع ج  حالا از هر ن

ا    ــ ــات متناقض، مصـــداق هم سـ این حجم از احســـاسـ
ــــنو که همچنان   ـ ـ ـ ـ ـ ــــب و چراغ های الوان و مصـ ـ ـ ـ ـ ـ طب شـ

اە ازشون برنداشتم.   ن

 

افته و  صـــدا ادامه دارە نه این   ان  ا تماس خ وقته 
ــل دور هم در آخر حر برای گف   ــام دو نفر ونـــه ح فـ

 نداشت.. 

ــازە و   ــه  اجـ ــد آد کـ ــای تنـ ــازدم نفس هـ ـ ــه اون دم و  و نـ
شـــســـته بود   ه نظارە حرف های ما  شـــت گو  پنها از 

ه حضورش  بردم.   و 

مرد   ـــن اون پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدن این حقـایق متوجـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـدوارم  ام
ست.  شسته اون ها روی زم ن ار، خدای  د و خطا  مس
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اە حالا   اە و ب خند های  شـب و ل برعکس شـور و شـوق د
ــــکوت عمارت رو در بر گرفته و   ـ ـ ـ ـ ـــــب سـ ـ ـ ـ مه شـ ل از ن ح ق
شــســته   هر کس در تار اتاق و خلوت خودش زخم های 

نه.  س م ش در قالب روز رو ل  بر ت

 

ا   ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ارە و موقع پ و که طاقت نم و در آخر 
ـــدرت   نـ ـــه  ـ ـــدم و  ـ ـــه ازش د ــالــــت ممک کـ ـ ن حـ غمگ ت

کنه.  اهام ابراز همدردی م ارم  اد ب ه   میتونم 

هــا کــه حقــت نبود و تحمـل   ـــفم... برای همــه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _متـاسـ

ــا   ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ــا نوجوو و جوو کـ ـ ـ ــه روزهـ ــ کردی. برای همـ
 موندی و مقاومت کردی. 

ه   مت نبودە و  دون ح ه این عمارت  دنت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم رسـ م
ــه بنــدە هـاش   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ همون خــدا کــه اعتقـاد داری و حواسـ
ت توی و میتو کنار مردی که برات کوە و   هسـت حالا ن

 . چ الاخرە طعم آرامش و  کنه  ه جا م  جا
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ش   ـــتم توی تخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو ـــه  ـ گـ ش د برد از وق  ـــه  ـ مردی کـ
ت   ش رو روی تکرار خاطرە و ح م و شب آخر بود خوا

 ه خودم زهر کنم. 

ار   ــــونم ان ـ ـ ـ ـ شـ لمه داغون و پ ه معنای واق  ـــــب  ـ ـ ـ اما امشـ
ــــــب منحوس و   ـ ـ ـ ـ ـ لمـه اون شـ ـه  لمـه  ـازگو کردن  ـادآوری و 
عد خودم و مادرم جلوی   ــــال های  ـ ـ ـ ل رف سـ آوار و تحل
ز از غصه.   دە بود و ل ه جنون کش ارە منو   چشم هام دو

 

ـــه و   ـ ـ شـ ــــته  ـ ـ ــــسـ ـ ـ ش رو همو که اجازە ندادە بودم شـ ــــ ـ الشـ
ــاعــث   ملافــه اش هنوز عطر  از تن مردونــه اش رو کــه 

ارم و...  ام  از دردهام بود و روی صورتم م  الت

ـــدام از جیغ هـای خفـه ای کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، وق صـ ـــاعـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ن
د   ـــ ـــ نرسـ ـ ه گوش ک ـــدن و  لوکه شـ ارچه  ـــم و  شـ وســــط 
ـــــک   ـ ـ ــدە بودن، رخته و خشـ ــ ـ ـ ـ ار شـ ـــــک ها که تلن ـ ـ وق اشـ

م.  خواب م لاخرە   شدن، 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨٥ارت️   

 

 

ـــد   ــالم و  ــاە بهش هم حـ ـ نم.. ح ن س م ــذا رو  ظرف غـ
ـار   ن.. ان ارن کنـار تـا ب ـا م خورن  ـا دارن م ـه  ق کنـه..  م

ــه   ــا گوجــ ــ ــاب  ــ کنم این چلو ک ــه فکر م ــا منم کــ ـ ــا  تنهـ ـ ـ ک
ل دارە   مش

خوری احدی؟  _چرا نم

 

له   ن که  گ م دوسـت ندارم تا برام دسـت  همینم موندە 
خورە و فلان..  ا نم ون از این چ  از ما به

ست.  اد گشنم ن م خونه.. الان ز  _می

مدم دارم   ـــه توی  ـ ـ ـ ـ شـ ا که هم ا ن زم و  ه لیوان چای م
نم.   هم م
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د برای درد  م منم چارە   گن درمون هزار دردە.. شـــا م
مبود   ــار  ـ ــدە دچـ ــای اومــ ـ ـ ــامرز خونم  کنم هــ کرد.. فکر م

 شدم. 

ازم دوا نکرد   ـــا دردی  ـ امـ ـــدم  ـ ـ ش خواب ــــب توی تخ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د
ش دلتنگش شدم.   برعکس ب

ه   د  ا دە.  ـــعورە که ح اجازە ملاقات هم نم ـ ـ ـ ـ شـ س ب از 
کنم.  وش  ا  ت اسا   صح

 

ه شـمارە   ە  شـم و خ سـور م وش سـوار آسـا ا تک زنگ 
ـــا گو همراهش   ـــدای لهجـــه دار مردی کـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ــا  هـ

کنم.  کنه گوش م ت م  صح

ی کردن   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دونم درگ  ــــه اما م ـ ـ ـ ـ ـ شـ م نم ادی حال چ ز
مارشه.   ب

ـــدن   ادە شـ ــــور و تنه ای که مرد برای زودتر پ سـ ــــا توقف آسـ
کنم.  اهش م ا چهرە ای درهم ن نه و   بهم م

د خانو.....  خش  _ب

 

ە...  ه آ از هم وا م  صورتم 
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ا خانوم؟   _سم

؟  _آقا مرت

ە که عجله داشت..   ادش م

؟..   ـــت رفت ـ ـ ـ ـ ـ ارە کجا گذاشـ ه   .. ک ــــما اینجا چه م ـ ـ ـ ـ _شـ

ض دارن؟..   شماهم م

 

ه مردم علاف چاق سـلام   ق شـم تا  سـور خارج م از آسـا
ــــدت تعجب دارە   ـ ـ ـ ـ ـ نم، از شـ ه روش م خندی  ــــن. ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ ما 

کنه.   شت هم سوال جواب م

ه جان چطورە؟ ؟ رق  _شما خو آقا مرت

گه...  ش و هول کردە م شون ه تو پ ک ا دست م  یهو 

ه...   _واااای رق

ــه   ــدون توجــه  ــار کنــه کــه  فتــه قرار بود چ ــادش م ــار  ان
ە طرف راهرو..  ە م گ ازش و م َ خرمن،   منه 

 

فتم و صداش  الش راە م نم. دن  م

ه  شدە؟ ی.. رق ؟؟... کجا م  _آقا مرت
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گه..  گردە طرفم و م ه نظر برم  همونطور روندە 

ـــه...   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گن طب نم مــان.. م خش زا _دردش گرفتــه تو 

ش   ه ن د  ا ـــه...  شـ ی  ـــ سـ د  ا دم..  ل  ـــ شـ د پروندە  ا
 زنگ بزنم خودشو برسونه.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨٦ارت️   

 

 

س   ه.. این مرد عملا دارە  م ترسنا در شـدن هم  ه نظر 
فته.   م

ه   ه   م  دین من م ــو انجام  ی شـ ــ سـ ارهای  ــما  _تا شـ

ه بزنم.   رق

دە.   ی برام تکون م  حواس پرت 
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دە بود..   ا خانوم... طف خ ترسـ دە ســم ت  _خدا خ

ــــلا درد   ـ ـ ـ گو اصـ ـــم  بهش  ـ ـ ـ ــــت فحشـ ـ ـ گو هر خواسـ ندارە.. 
اد.  نم تا ب ش شت در م  دە.. من 

 

ـــدە   ـــار زای ــد کنم چنـ ـــاە کردە و فکر م ـــه راە رفتـــه اش ن
خش داشت.  ه تخت و  آرام  ه  اج   خودش هم احت

ـای منتظرمـه رو   و کـه  ـل  ـه  خورە و  گو زنـگ م
 فراموش کردم. 

ش   ارم و کف دس ه رو هم م و ته قض ا توضیح کوتا 
کنم تا برە..  ش م  گذاشته و راه

گـــه   ش کنم چون د ە موقع رف خ گ لش قول م ــا ق ـ امـ
 حوصله صول هارو ندارە. 

 

ت بهم برسه...  کشه تا ن  ذیرش شلوغه و  طول م

ه ی...  ه اسم رق ماری  زم... ب  _سلام ع

ــا دادن   لاخرە  ــادم نیومــد کــه نیومــد.. امــا  لش  ـــم فــام ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــــتم   ـ ـ سـ ف دارم تو ـــــ ـ ـ ار  ش و اینکه بندە هم ــا ــ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ مشـ

فهمم کجاست.  ازی کنم و   ار 
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ه نظر درد   م جون ز که  ـــدای ناله ی  ـ ـ ـ ــــت پردە صـ ـ ـ شـ از 
ـه روی   خنـدی  لش ل ـل گرد و ت ـدن ه ـا د دارە میومـد و 

نم.  دش م  خ و سف

ه بب  اینجاست مامان خانوم چطورە؟ ه  _ 

 

دنم اول متعجب  ه   ا د کنه و  م خ م سخ خودش و ن
ه حالت قهر رو  ه. عد  خوا ارە م ە و دو  گ

ـه   خواد.. تو کـه  ـــوهر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ گف هر قهر کنـه شـ مـا م _قـد

 . ش و داری.. فک کنم را جای تو بزای تا درد نک  خ

غلش بزاری تو فحش   ل زرش و تو  ا راسـ گفت تا وق 
 دادن بهش آزادی. 

 

گردە   ه همه ی این خود ش ها که کردم برم  توجه 
ش.  ه ماتح کنه  ه دیوار و عملا منو دایورت م  رو 

شکنه ها..  ... اینجوری که دلم م ه خانوم  _اوا؟ رق
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ـــهری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ـــ مهمه  وفا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _مگه دل شـ

ه دخ دها چه ارز دارە.   هاست.. ناراح 

ش بود حتما   ا ر ام مونم... ا ســتم  د... اما نمیتو خشــ _ب

کردم.   ازت خداحاف م

 

م و وق   ی نــدارم کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــذرە و چ ب قـه م چنــد دق
شم.  لند م دە  ت نم ه حضورم اهم ینم   می

گه..  ه جا د ە  اد منو ب گو ب ه مرت  _ 

ه..  مارستان خ  _چرا؟ اینجا ب

 _خوب و گرون.. 

شه..  اش.. جور م نه اش ن  _نگران ه

ه جای ارزون هم   ـــه..  ـ ـ ـ ـ فروشـ مت  ر ق خواد زم و ز _م

شه رفت.   م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨٧ارت️   

 

 

ش..  اد روی  دم  از ماما ها م  تا جواب 

 _درد نداری؟

ش قلب دارم.  نم و ت ر قفسه ی س م ز اد..   _نه ز

ش   ە.. از سـوابق پزشـک گ کنه و فشـارش و م معاینه اش م
سه و ناراح قل که دارە.   می

الاست..  ش دادی؟ فشارتم که   _ چند ماهته؟ پروندە 

 

ـــاعت خودش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ عـد  لاخرە  ـدن و  ش خ م ه دک
ــــتور   ـ ـ دن پروندە و چک کردن علائمش دسـ ا د ــونه و  ــ ـ ـ سـ م
ـــــص قلــب رو   ـ ـ ـ ـ ـ ــک فوق تخصـ ــا  آمــادە کردن اتــاق عمــل و 

دە.   م
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی دسـ ــا ل ـــلام مــادر و کودک امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگران از سـ
ه دلداری..  کنم  وع م م و  گ  دش و م

ــما   ـــ دخ شـ خ غل تو  چه  گه  ت دو ســـاعت د _نها

ـــه.. جون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زون م اش آو ـــه ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه خودت رفته  ه  .. ا

ی.  گ ازش  دە   م

 

چشم های نمدار و فشار انگشت هاش دور دستم و لرزون  
گه ..   م

ـــتان   ـ ـ ـ ـ مارسـ م ب اش ب ــــم..  ـ ـ ـ سـ اد... من می ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ گو مرت _

م رشــــت اونجا هم   اد. م گو ن اد بهش  انو دارە م گه..  د
مارستان خوب دارە.   ب

 

ینم که   ــــته توی راهرو می ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مان مرد و  خش زا ون  ب
سونه.  مه خودش و بهم م  اس

ه رو کجا بردن؟ ا خانوم.. رق  _ شد سم

 

ـــداد. اینو چـــه   س افتـــادە رو دلـــداری م ـــد این مرد  ــا ـ  
فرستمش تو   جوری 
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ه   ــــت رق ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه کوە  ــه مثل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ الان وق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _بب آقا مرت

س   دە و حقم دارە هرکس تو این لحظات اس .. ترس اش
کنه.  دی م أس و نوم  دارە احساس 

ا رو   ن دک ـــدە؟؟ آوردمش اینجا.. گف به ـ ـ د شـ _حالش 

ـــــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتــه نــه؟ همــه پولو تــا شـ ارن اتفــا براش ب دارە.. نم
ینم.  مارستان و ب س ب کنم قرارە برم رئ ز م  وار

 

ــای این مرد   ــــت هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە دسـ م مونـ کنم و  حرفش و قطع م
دم.  م تا بهش دلداری  گ  روهم 

ــدە   ــ... امون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاب  _آقــا مرت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س و حسـ ــا.. نگران رئ ــا
ارت و   ــنا دارم  ـ ـ ـ ـ ـ کنم آشـ ار م اش.. من اینجا  ــتان ن ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب

 راە میندازم.. 

ســـت..    ه حرف بزن جای نگرا ن ا رق فقط الان برو تو و 
م   س قرص و مح ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ن ب مگــه نم آوردی به

عد هم آدما..  ه خدا و  دە  دت و   ام

 

هم کردم و بهش گفتم چقـــدر تــاث   ا کـــه  ـــدونم چ نم
ارم خوب   س دادن  داش چون هیچ وقت تو دلداری و 
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ە و شـونه هاش صـاف و   گ ی م م اهش لرزش  نبود اما ن
خش   ــدە وارد  ــ ـ ـ ــدە از کنارم رد شـ ــ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـــــت ها مشـ ـ ا دسـ

شه.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨٨ارت️   

 

 

ل قل مادر   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ امش  مشـ ه و خطر حامل دیر هن زادی رق
ـــوهر بر خلاف نظر دک برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە این زن و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ
خرن و حـالا اینجور   ـه جون  ـــــک و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ چـه این ر ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

لرزە.  واری   دست و دلشون برای هر احتمال نا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4297  

ه رو   نه اول ی و وارز ه ســ ارهای  م و  داری م ه حســا
دم.  ه انجام م ک شخص غ  ه عنوان 

شـــت در منتظر   ه داخل اتاق عمله و هردو  عد رق ســـاع 
جه.. دک بهم اطمینان صـد درصـدی ندادە  بود که مادر    ن
ان ..  ون م ه سلامت از اون اتاق ب  و نوزاد 

ــدونم احتمــال   ــار  ــک هم ــه عنوان  ــت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازم انتظــار داشـ
اشه.  ی ممکنه   هرچ

 

دم   ه زور م لات  ـــــ ـ ـ ـ ا شـ م و  گ ـــتاری لیوان چا م ـ ـ ـ ـ از پرسـ
 .  دست آقا مرت

ە..  ای نم لوم  ی از   _چ

چرخه...  ب دارش روی زم م اهای  اهم روی   ن

ون شــما روی   اد ب ه ب ل از اینکه رق خوام ق خورن ،نم _

 . ف  تخت ب

ا عجز    ـــه و  شـ ـــم هاش از در اتاق عمل کندە م لاخرە چشـ
گه..   و نگرا رو بهم م

گه؟ ون د اد ب  _م
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نم..  ش ه روش م کشم و رو  آ م

ــالا   ـت عمــل و  ـــد موفق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدین کــه دک درصـ ــاد.. د _چرا ن

ست.  دو  م

ه   ک مرد رو ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م از حرات ه عد رفتار منم  ــــاع  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ون اومـد و   ــتـاری کـه از اتـاق عمـل ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت.. پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ روم نـداشـ
ـه و قل که   ـــه ای خفـت کردە و از تنفس نـامنظم رق ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

گفت.  اورد م  ازی درم

؟   _مرت

 

دە شــد   ه انتهای ســالن کشــ اە هر دو  ا صــدای زنانه ای ن
ه سمتمون حرکت کرد.  ان  انو نگران و شتا  و 

و کوی؟ (دخ من کو )  _مرت  لا

ان سـد نگهدارندە   اعث شـکسـ و طغ ار هم پرسـش  ان
ه رو    شـه و های های گ ران کنندە مرد م احسـاسـات و

چارە رنگ و روی نداشــته  دە و پ زن ب د    م ل ســف ه  اش 
ا   ک اتاق  ه  عد  ه ای  اری نکنم ثان ر  دونم ا ــه و م شــ م

دا  اج پ خش احت م و آرام م.    کن
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ـــال  لند  صـ ـــ ـــدت نگرا و اسـ انو که از شـ طرف  ـــم و  شـ
م ..  دە بود م  ح منو کنار مرت ند

ــدە ــ ـ ـ ـ شـ ه تو اتاق    _ه  مان... رق ــم    های( البته زا ــ ـ ـ ـ که اسـ
ی وارد  ش ه خودی خود وحشت ب  کرد )اتاق عمل 

 

نـــه روی    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم  ش روی منو ..وادارش م گردا ـــاە  ن
طری آب معد رو طرفش گرفته  ـــند و  ـ کنم    صـ ار م ا

خورە.   چند قل ازش 

فته..آخه چه   س م ــ این بندە خدا دارە  ـ ـ ـ ـ ـــه آقا مرت ـ ـ سـ _

 . کن زن م ا این پ  اری شما 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٨٩ارت️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4300  

 

 

طری   لاخرە  ارە و  انو دست لرزون و پر چروکش و جلو م
ە.. رو   گ

ون؟ ارش ب ه؟ چرا نم ع حالش خ _ 

ارش..  مان کنه م ه سلام زا شاا...   _ا

؟  ک ار م  _تو اینجا چ

 

ل اینکه جوا دســــت و   دم و ق لش م وندی تح خند ژ ل
کنه.  م م شت  غافل  ا کنم صدا از 

ا خانوم..؟ ه چطورە سم  _سلام... حال رق

ـد   ـا ـدم.. حت  چرخم و چطور این حجم آدم و من نـد م
م  نا شدە بود م ب اشه.. امروز هممون  انو اومدە   ا 

گن   ــت امـا م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ـــلام... هنوز خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خوش  _سـ خ
ی..   خ
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ـــ طرف   ـ ـ ا برگشـ نه و من  خ م ـــگرانه روم چ ـ ـ اوشـ اهش  ن
ـدن، ادامـه   ـد م ــا کـه دارن بهم دلـداری و ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانو و مرتضـ

کنم.   این روند و قطع م

. همه رو متعجب کردین.. از همه   _یهو گذاشـــت رفت

ه ناراحت شدە بود.  ش رق  ب

 

ا   ـــم من  ـ ـ ـ عدشـ ه دور از ادب بود.  ش و  د گرف ـــد ند ـ ـ ـ شـ نم
دم و   شـــون م ــتم..  رخ بهش  ــت نداشـ در کشـ این مرد 

م.   در جواب م

ر   ســتم تا صــبح صــ کنم. متاســفم ا ش اومد نتو اری پ _

 ک نگران شد. 

 . ه خاطر حرف من رفت کردم   _فکر م

 

ــــتارت رف   دونه.. اسـ کرد اما قرار نبود  ار م فکرش خوب 
ار همه   ه دســـت هم دادن تا تو  و اون زد و ان  دســـت 

اشم.  فتم و حالا اینجا   تله عماد ب

اد و   ون م ه از اون در طلســم شــدە ب ختانه دک رق خوشــ
م طرفش...  دە ها هجوم می  ماها مثل آدم ند
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ه من کو؟  _دک جان رق

 

ش مـا   ـار آب، روی آت نـه ان مرن م خنـد  دک جـان کـه ل
شه.  س بودە آزاد م ه نظر ح زە و نف که   م

ه...   _مادر و دخ حالشون خ

ــ هم   ــ ـ ـ انو و مرت ــه و  ــ ـ درخشـ ـــحا م ـ ـ ـــورت ها از خوشـ ـ ـ صـ
ه..  دن رق خوان برن د لاە کردە م  زمان شال و 

ـــــب تو آی ـ ـ ـ ـ ـ یو نگه  _اما برای اطمینان خانومتون رو امشـ
دارم.   م

 

ماســـه.. وا رفته   خندها روی صـــورت م لام قاطع دک ل ا 
ــتادە   ـ سـ دوزم که دو قدم جلوتر ا ــم م ه راە رفته دک چشــ

ارە نگران و شل شدە.  گردە طرف جمع دو  برم

این...  ه لحظه ب  _خانم دک 

شـت  و   اە های  ا تند کردە طرفش و میتونم ســنگی ن
 حس کنم. 

 _جانم.. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩٠ارت️   

 

 

لنـت خـارج   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب درآوردە و از سـ لش رو از ج ـا گو م
کنه..   م

ه سکته داشته..  _ 

 _نهههه... 

 

ـه خودم دادی دک جـان.. این چـه   ـــکتـه رو کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دور سـ
؟   طرز خ دادنه
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ا   ک لحظه ارست قل داشت و اح _متاسفانه ح عمل 

م.   کرد

 _الان حالش چطورە؟

ـه امـا تـا   ـه خـدا فعلا خ ـد  ــــه قط  _ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاد نم بهوش ن
 نظر داد. 

 

اە های پرسشگر   ا ن مونم و آدم ها که  ە و من م دک م
 . ک اهم گفتگو م ن تن صدا  م ا   و نگران 

ـــه رو   ـ اشـ ا معقول  ه اندازە  دوارم  نگ که ام خندی ب ل
م..   ه روشون زدە م

ست..  ؟ دک که گفت مش ن کن  _چرا اینجوری م

ینمش؟   _چرا نمیتونم ب

خوان تو آی  یو نگهش دارن.  ه چرا م ه حالش خ  _ا

 

ـــــت   ـمـکـ نـ روی  م و  ـگـ مـ ــانـو رو  ـ ـ ـ ـ لـرزون  ــای  ــ ـ هـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شونمش..   می
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ە که تو   ش.. اتفاقا به ی ی ــما ب ــ ـ _هنوز بهوش که نیومدە شـ

اە نکن اونجا خ   ـــمش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ آی  یو نگهش دارن 
ت   عد عمل اذ ک وقت  خشـه حواسـشـون جمعه  به از 

 شه. 

 

ستم بهشون   لاخرە تو ی که تو چنته داشتم  ا تمام هر چ
خواد..  اشن تا خدا    قبولونم فعلا نگران ن

ک نظر از   شـون دادن نوزاد قرمز و زشـ که پرسـتار  ا  اما 
لشــون شـکفت   ل از  شــه اتاق نوزادان رونما کرد  شــت شــ

 و تا حدی آروم شدن. 

 

م..   گ ـــــت هام م ـ ـ ـ ـ م و توی دسـ نم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مکت م روی ن
ـــدم میتونم نقاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون دور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حالا که از جلوی چشـ
ا   ــــته و  ـ ـ ـ ــــ که روی چهرە دارم و برداشـ ـ ـ ـ ـ ل ــــحال و ر ـ ـ ـ خوشـ
ه دراە خدا   ندم و  ــــم ب ـ ـ ـ ــــطراب لحظه ای چشـ ـ ـ ـ نگرا و اضـ

چه اش رحم کنه..  ه و  ه رق  دعا کنم تا 
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اش   زە...  م و بهم م ــــا ـ ـ ـ ــــ فردی کنارم اعصـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ حس 
اش لحظه اشم. م  ی خلو داشته 

 _دک  گفت؟

ــــت جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر بود. دل نــداشـ گ ـــوهر طرف پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این از شـ
ی رو پنهان کنم..   استاد چ

د دعا   ا اش کردن.. ار اح ه  ــکته کردە..  ــ ـ ـ ــط عمل سـ ـــ ـ _وسـ

شه..  ل  ی ش اس م وضعی  کن

ـــتم   ـ ـ ـ ـ ـ اج داشـ ە.. طوری بهش احت گ لیوان قهوە رو طرفم م
گـــه   ـــه چ د ـــاش از خـــدا  ـــدون تعـــارف گرفتمش..  کـــه 

خواستم.   م

 ...  _اینو تو شمال جا گذاش

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩١ارت️   
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ل بود.. متعجب   ل  ـــ ـ ه شـ ە  ه کش موی ت ش  ــــ کف دسـ
ع تمـام   ـدم..  ش تـاب م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هـا و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم و ب چشـ ن

؟  د ا خودش می ش همه جا   مدت توی جی

قرار   ــاث  ـ ـ ـ تـ ــت  ــ ـ تحـ ــا  ـ ـ ـ امـ نکردم  نبودش و حس  _خ هم 

م..؟  دل کن عدش قرارە شمارە رد و   گرفتم. 

گه..  نه و در آخر م لندی م تا  س  قهقهه 

 .. .. خانم دک ادمه شما گو نداش  _تا جا که 

 

دن شجرە   ه اش دارم نه تر برای فهم نه جوا برای کنا
کشم.  ا لذت  م م و  الا می  نامه ام.. قهوە رو 

ی؟  _جدآ دک

 _مگه شوخ هم دک دارم؟

 .. ا عنوان شوهرتو گرف عض د مثل   _اخه گفتم شا

 _اتفاقا شوهرم مهندسه.. 
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الا رفت و متعجب گفت..  اە مو  ن  ابروها که تا رس

 _شوهرم داری؟ 

ه دونه..  ر خدا قبولش کنه   _ا

کرد    نه.. فکر م شـخندی م الش جمع شـد که ن ه نظر خ
کنم چون هـــامرز و خــدا   ؟ البتــه کـــه نم کنم... ـــو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ل دارن.  اهم مش  واقعا 

ارم؟ گه برات ب خوای  د  _م

ا بود.. ممنون از لطفتون...   _نه... 

 

انو   ه  د  ا ــم..  شـ لند م م میندازم و  ــاعت مچ ه سـ ا  ن
اد   ش ن لا  ش  ســاما ا این فشــار نا ی بزنم امشــب 

ه..   خ

اهات حرف دارم.  ش  _ 

ه ندارم.  ی از رق ونم خ م ساعته ب  _فعلا وقت ندارم ن

 

شه..  سته جلوم و مانع از حرکتم م   ا
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کنم طرف   گه حرکت م ــاعت د م سـ ــ ... من ن شـ _لطفا 

انو اومدم.   شمال فقط برای آوردن 

ـــه از حرف   نـ ـــه از خودش  نـ کنم و حس خو  ی کج م
م.  گ  های نگفته اش نم

شه حرکت کرد.  دون گف هیچ حر هم م _ 

 

د اینو تو چشماش خوندم.. سکوت معنادار   منظورم و فهم
نمون حرف های   ه  ب د و قصــه های   اد م نگفته رو ف

موندن برای همـه   ـــــت لـب هـا محبوس م ـ ـ ـ ـ ـ شـ مهر همچنـان 
 به بود. 

ـــورتم کند و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە اش را از صـ اە خ جه ن ا گرف ن لاخرە  و 
ب شلوارش فرو کرد..   دست ها رو در ج

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارم که واقعا ازدواج کردی و ک _این و بر این فرض م

م   خورم که   ت داری تا اینکه افســوس اینو  رو تو زندگ
 داشتم که ردم کردی. 

 

ا   ه این جمله وداع گونه اســـــت و  ــکوت تنها جواب من  ــ سـ
شه.  ک خداحاف کوتاە از من جدا م ان  و   ت
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 ... ا  _موفق 

 _شماهم همینطور استاد.. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩٢ارت️   

 

 

سه..  شت  می عد صدا از  ه ای   ثان

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارت از این قسـ ؟ تو کس و  گه کدوم خری بود _این د

 .  آدما نداش

اە بود...  ش  _استاد دا

ــا رو در  ـ ــاب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س ادای آدم حسـ گو  ـــدم  _واو...  آوردە. 
مش..  د ک م  نمیومد از نزد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4311  

 

ه   کنه  ا من حرکت م ام  م و هم ـــم غرە ای بهش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
مارستان...   طرف در ورودی ب

؟   ــاە منو چوب م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعتــه داری زاغ سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ _توکــه 

 .. ای آشنا  خواس ب  م

 

ــا   ـــلام هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه و چــاق سـ خنــد م ــدنمون ل ــا د ــان  نگه
گه..  شکری م ا لحن از خود م کنه که   وش م

ـــه نوک   ـ ـ ا ـــه  ـ ــــک کردی؟ کـ فـ ـــدە جنتلمنم..   ـ انقـ ـــدە  ـ ـ _

اە  کنم.. نه.. نه..   ــ ـ خورە روزارش و سـ ش بهت  انگشــــ
 مدیو فک ک انقدر وح ام. 

دم از   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــم.. شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن مزاحم  انه فک م گفتم دارن مود
م..  ازش نگ مارستانه یهو  ای ب  دک

لوش گ کردە    ..  بود حالا  ــ ف داشـ ـــ ــتاد  نگو اسـ
ه دماغش خوردە؟ اون هامرز لامصـــب و   اب  بود؟ بوی ک
فهمن صاحاب داری.  گه..  ت د  کوف رو بنداز انگش
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شکری   ه مدل جنون از خود م م و اینم  چپ چ بهش م
شــون ک از دک گرفته تا مهندس   ه جو گه.. جون  بود د
دونن..  ازم خودشون و صاحب زنا م گه ای   هر کوفت د

ل کردە..   _حالا این زنه  هست که حس مسئولیتت 

ه دوست..  _ 

 

گه..  سور شدە و م  کنارم سوار آسا

ــــدن.. اولش که گف فک کردم   ـ ـ ـ ـ ـ اد شـ ــــتات ز ـ ـ ـ ـ ـ _چقدر دوسـ

دە..  م زای  م

 .. وش.. چقدر تو  اد  _مثه آدم حرف بزن 

ـــماش و ع زنا چر   افه اوا خواهرانه ای  چشـ ا ق دە و  م
گه..   م

م   ـــدن؟  اد ـ شـ ا فارغ  ــــت اول ـ ــــت ح م خانم دوسـ _ م

کساله حامله است..  ه نظر   ...  خود

 

نم رو ترمز...  اد م الم م شه و دن ادە م  ا من که پ

؟  _کجا
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گه..  خارونه و م  ش و م

ــای تو   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت.. دوسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.. همون دوسـ گـ ــات د ــام ملاقـ ـ _م

 .  دوستای منم هس

فتم و...  ارە راە م  دو

.. از   ک ــانـه احوال پر م _چرت و پرت نم هــا.. مؤد

ی   اری.. از منم چ بیخ و بن و شـجرە نامه شـونم  در نم
 ..  نم

ـاە   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد.. فـک کنم هم جـا تو ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _چقـدر سـ

گذرە.  ش بهم خوش   پرستاری واستم ب

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩٣ارت️   
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ار   شــن  اهم روی دو ســه تا از پرســتار ها که توی رزرو ن
وش    ــــخند  ـ ـ ـ ـ ـ شـ چرخه و روی ن ک م ــــون و م ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ

سته..   ا

 _همشون صاحاب دارن.. 

گه..  س م الا میندازە و رل  شونه ای 

اشن...   _خب داشته 

 

ـــدە اش رو   ... خنـ کنم براش و خر خود ـــم تنــــگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
گه..  س م دە و رل  قورت م

ــار کنم؟ دوتــا   ـــون چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاشـ خوام  قــا فــک کردی م _دق

م..اینـا کـه   ـد و تو خو من خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلام و خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنه..؟ . م کنه ه دار نم شون و ل  نجاب

کنه..  ا همون سلام اول م ا  ر تو   _ا

کنه  لاخرە   رو م _ 
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م.. در حـدی کـه  دلم خنـک   ک مش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آرنج تو شـ
 شه. 

 _شعور در حد صفر.. 

ا   ــدە و  ــ ـ ـ ـ ا آە و ناله خم شـ ار که توپ تانک بهش خوردە  ان
ش   زو سونه و آو اە پرستاری م ست ه ا ادا اصول خودشو 

شه ..   م

؟..  دن د دل و رودە من  ا  _ تاوان ذهن منحرف تو رو 

مت   ه رودە راســت تو شــ ســت وق  له من ن ل از  _مشــ

ست..   ن

 _ شدە آقا... مش دارن 

 .. مالات ا   _شما خانم پرستارن؟ ماشاا... چقدرم 

 

م   گ ــ.. راهم و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن این  ـ ـ ـ ـ شـ ـــوس از آدم  ـ ـ ـ ـ ا آە و افسـ
ــدە روی تخــت و   طرف آی  یو.. هنوز همونجور خواب

 علائمش فر نکردە.. 

یح   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــته و دارە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــند  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت در روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انو 
ست.  ی ن گه اما از مرت خ ر لب ذکر م چرخونه و ز  م
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غل کنه...  چه اشو  اش  _ 

 

نم کنارش و چه وقت ها عادت روزانه و کوچ که   ــ ــ ـ ـ ـ شـ م
ـــ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـــن.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل م ـد ـه آرزو ت ـاد  ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ح 

م..  دم و م از کنه رو قورت م خواد    م

ینه..   شــم می دە... بزرگ شــد شــم م کنه... شــ غلشــم م _

 خدا بزرگه... 

شه...  یح م س ا هر دونه  ار زمزمه اش   ای

 "خدا بزرگه "

 

مرت خسته و داغون اما چشم ها درخشان از ته راهرو  
ه   ه رق اهش و  اد طرفمون.. رد شـدە و از پنجرە ن خ  م

دە.  دە روی تخت م  و خواب

ــد و ذوق و   خنــ ــا ل ـ ــه امـ کنــ ــه م ر لــــب  زمزمــ ــدونم ز ــ نم
ــبوندە و بهش   شــــه چســ ــ ه شــ ــو  ه.. گو شــ شــــوقش عجی

کنه.   اشارە م
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خند   ی از اون ل گه خ نه د ش ه روی ما م عد که رو  
خ و لب های   ـــم های  ـ ـ ــــت.. در عوض چشـ ـ سـ جان ن و ه

نن.  دش توی ذوق م  سف

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩٤ارت️   

 

 

خ و   دە نوزادی  ر خواب شـه و تصـ گو هنوز توی دسـ
سته.  د روی صفحه اش نقش   سف

ــا   ــاە هر دومون تـ ـ ـــه رو ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاموش  ش  وق نور گو خـ
ش میندازە.  ا آ اونو توی جی مونه و در آخر   م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4318  

ــدن این موجود   ــدادم.. امــا.. د ــه حرفش گوش م ــد  ــا _ن

ف و لاجون و عش که تنها تو این چند ساعت بهش   ضع
دا کردم..   پ

 

ش بردە.  انو خوا شه و  لند م م   خرنا از طرف چ

ینمش.. و عذاب وجدان   اعث شــد ب ه  _خوشــحالم که رق

ــه از خودم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م ـدن حـال روزش روی اون تخـت  د
شم.   متنفر 

 

ــــت جز دعا و   ـ سـ ه این درد و دل مردانه ن حر برای گف 
ـــه روی تخــــت منتظر رحم و   ـــادری کـ ر لــــب برای مـ ذکر ز

 شفقت خدای خودشه.. 

ــم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە چشـ فته... تا  عد اتفاق م و این معجزە پنج روز 
ش   ــــ ازگشـ ـــدە و منتظرای  ـ از شـ ش  ه روی دخ ه  های رق

کشن.   نفس راح م

ـه   ـارنگـه رو  ـل هـای رن ـا کـه پر از  ـل بزرگ و ز ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــــت  از   ه دسـ ــ رو  ــ ـ ه های شـ کنم و جع زور حمل م

دم.   پرستارا م
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مارتون بهوش اومدن..  لاخرە ب م خانم دک  ک م  _ت

خش   ـــــت اینارو تو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر زحم ن زم... لطفا ا _ممنون ع

 خش کن. 

 

ـــو این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و خلوت خصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل وارد اتـاق م ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ
نم.  ک و بهم م  خانوادە کوچ

... چطوری مامان خانم؟ ه هم  _سلام 

اهم تناقض دارن..  ش  خندو  رنگ و روی  حال اما ل

ە.  گ غلش م دارە و تو  نه اش برم ر س چه رو از ز  انو 

م...   _خ

 _خدارو شکر... این مرد عاشق کجا رفته..؟ 

 

ارم و کنــارش روی   مــد م لــدون خــا روی  ــل هــارو توی 
کنه   ه جا م نم.. خودش و  روی تخت جا ـــ ـ ـ ـ ـ شـ تخت م
ـانو همونطور کـه آروغ   ـه هـاش مینـالـه..  خ ـــوزش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و از سـ

گه... چه رو  ە م  گ

ە..  گ  _رفته دارو 
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گرفتم...  گفت من م  _م

دونن   دی..همه م _مرت گفته چقدر برامون زحمت کش

ه همه کردی.  ه مارو  م و  توص  آشنای ت

 

م...  ش میندازم و م مش و چارت روی تخ ه  ا   ن

ــه که   ــ خشـ ــه تو  ــ شـ ــــق پ ــوهر عاشـ ــ ه شـ دونن  _ والا همه م

شنه   ش  ه خو ش و ندارن و  د هیچ کدوم از مردا چشم د
ش تو  شوهراشون.  د س زناشون ک  ان از 

ە و بزارش   گ ــــه آروغ نوە اش رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لاخرە موفق م ــانو 
 توی تخت مخصوصش.. 

دن..   _سوندت و  کش

م راە برم ..  م  د  ا ... گف   _ص

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4321  

 ١١٩٥ارت️   

 

 

ــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ ک پ ا  ش زدن که  ار موش و آت ان
اد داخل...  لو پر از دارو مرت م  نا

خواســتم   دین.. من م ... چرا زحمت کشــ _ســلام خانم دک

م.  گ  ش 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـــه.. اینم شـ ــه مثـــل خواهرم م ـ ــدارە.. رق _فر نـ

 خواهر زادە منه. 

 

ــه منم   ــ ـ شـ اعث م ه  ــا رق ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ه احسـ ــدای ف ف گ ــ ـ صـ
شم.   دگرگون 

ــه و خنــدە ام   ــه آ گ ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم چــه مرم شـ این روزا نم
زم.  شه و بهم م  قا م

ـــم تا حال و هوای اتاق و عوض   ـ شـ چه خم م _روی تخت 

 کنم. 

خواین بزارن؟  _حالا اسم این پرسس و  م
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ـه زانو   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و دسـ ــنـد خودش و پهن م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانو روی صـ
کشه.. هاش   م

ا رفت..  امرز مادر مرت عمری نداشت که از دن  _خدا ب

 .. لارە... هم اسم مادر مرت  _اسمش 

ــه   ــ کنم و هیچ وقــــت  ــه کودک در خواب و نوازش م گونــ
ش و   ش فکر نکردم. چون نه وق چه و بزرگ کرد ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

دشو..  س مناسب برای تول  داشتم نه ک

اشه..  .. خوش نام  ... اسم قشن  _خ هم عا

 

کنه و بهم  ـــدا م جرم صـ ی  پ فتم چ ـــ وع شـ فهمونه تا 
 نموندە. 

نم و   ون م ــات معمول از اتـــاق ب ــارفـ ــاف و تعـ ــا خـــداحـ ـ
دونن.  شه قدر همو  ش از هم دوارم ب  ام
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م   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنا رو گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمارە ناشـ ـ ـ ـ ـ ـ اس تماس شـ ض ل موقع تع
دون   شــم برای جواب دادن و در آخر  شــه دودل  اعث م

شه.  جه قطع م  ن

ە و   گ ــــمارە تماس م ـ ارە همون شـ ــــم دو ـ شـ خش که م وارد 
دم.  ــــع جواب م ار   ای

 _الو.... 

لاخرە...   صدای خش خش و 

 _الو سامانتا... 

نم.  ش  ه کنار دیوار دست میندازم و روی صند راهرو م

 _الو...؟ الو... 

 _هامرز.. 

 

قش و..   صدای نفس عم

زم..   _خو ع

ـــتم  معرفــت.. این چــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م نــه خوب ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
ــای   ک و نم ــه طرفش نم ؟ چرا  ــا کــه مــا دارم ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوضـ

؟ ون  ب
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م... تو چطوری؟  _خ

ام.  گه تحمل کن م ه مدت د ه راهم..   _رو

ه حرف راحته.. الان مدت هاسـت که امروز و فردا   _فقط 

ینمت؟ ام ب اری ب .. چرا نم کن  م

ار برای ملاقات..   دە انقدر فشار ن وش و گوش  _حرف 

ینمت..  خواد اینجا ب  دلم نم

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩٦ارت️   
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ه لرزە   شــســته بود و صــدام و  لوی من  ــ که تو  غ ع 
ــنگ بود چرا   ــ د؟ چرا انقدر دلش سـ فهم  انداخت و نم

ـت  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ س صـ ـــد و رل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی  انقـدر خو ـا من ز کرد  م
 حساس و نازک نارن بودم.؟

 

ا صــدای      دن صــداش بودم که یهو  تو اوج احســاســتِ شــ
ه اون رو شد....  ار از این رو  مارستان، ان جر ب  لند پ

ا   ــــه ب ـ ــه برو آسـ ــ ـ گه.. آسـ ی د وش م ا  ..؟  ــتا ـ ـ ـ مارسـ _ب

ی بهت نگفته ها؟  زم.. ک که چ  ع

کنه   دی.. فر نم ه ندا  ا  ــ برات درســــت کردن  ـ مشـ
ش..  و ا ب اشه  مارستان   تو ب

ــه جــان   ــه گوری حرف زدی؟  ـــد گور ــا ف ـ ــارە   ــا اجـ ـ تو 
ا اون مفت خورهای صـول چشـم   گه  ار د ک ه  سـامانتا ا
ـاتو از عمـارت   کنم  ـاری م ـه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لام  ـــم و هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو چشـ

ون نزاری..   ب

داشـــون شـــدە..   مارســـتان پ اصـــلا گه خوردن طرفای تو و ب
لا از تهرون جمع ک برن.  اری کنم   ه 

؟  _هامرز
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ف   ـــه م ـ ـ شـ داش م ـــون پ ـ ـ شـ ک ار منتظری تا  _توهم که ان

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغول گپ و گفت م ـ ـ ـ ـ اهاش مشـ ازی و  ه خاله خان 
ـــتم بنـدە و  برا خودم زر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار منـه خر اینجا دسـ ار نـه ان ان

ی..  گ ت م ه چ کنم و منو   زر م

 

ــ از احســـاســـات  و عاشـــقانه ای که یهو   ف وسـ منم و ط
شه..  ر م از ه طرفم  ر و گوهر 

ُ
 مثل د

ص دادم و   شـــــخ زم و تو جمله هاش  لمه ع ک  البته که 
ت..  ش برای مسخرە کردنم بود تا ابراز مح ار ب  ان

... سامانتا   _الو.... ؟

 

ه جونت ک   ؟ جون  ه وقت.. ـ  سـامانتا و درد...خفه 
فه   ف من که... ح .. ح ک رأی هس همون هامرز غد و 

ف من..   من که... آرە اصلا ح

.. ع هو ســگ   ه دلتن و دوســت داشــ اصــلا تو رو چه 
ارس کن.  گ و  از  یول فقط   آقا پ

 _فکر کنم قطع شد... الو....؟ الو...؟
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 صدای نفس های تندم و ... 

 _الان قهر کردی. 

زم.. از این حجم ابراز علاقـــه ات تــاب   _نـــه غش کردم ع

ز شـدم افتادم وسـط راهرو منتظرم برام آب   اوردم و  ر ن
لاخرە ظرفیتم   م زدم.  ُ ی  ه چند لی دم  ــا ــ ـ ارن.. شـ قند ب

گه..   پر شدە د

 

ارە...  ه چشمم م لافه اش اشک   صدای پوف 

ــــم..   ـ ـ ـ ـ ارم برسـ ه  ا نموندە برم  دو ب گه اخطار و  ر د _ا

 ممنون از تماستون. 

ــــتم از همه   ـ ـ ـ ـ ـ ــامانتا ... نمیتو درک ک این تو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _سـ

الت دارە منو   ع از تو... فقط فکر و خ کوتاهه..همه  
کنه.   دیوونه م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩٧ارت️   

 

 

 خب هامرز هم بود ... 

کرد...  ا م ه   گفت و طوفان 

کرد..  ا دیوار  م  تورو 

کرد.. هراری دلش   خواست و م

کرد که آد مثل من   ه جمله چنان خرت م ا  و در اخر... 
لمه ای شدم   تاب دادن مفتون دو  ار بهش ت از ان ا ن 
ا د   ـــــت و  ـ ـ م هم توش نداشـ ــــتق ـ ـ ـ ت مسـ که ح ابراز مح

فت روی صند وا رفتم.   که ق و م

 

ت   ان عد اون همه عصــ لاخرە  لافه اش  صــدای خســته و 
 ظاهر شد.. 
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ون   ــ بـ ــم  بـــزنـ ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خـــرا ایـــن  از  الان  ــ  ــمـ هـ ــم  ــتـــونـ ــیـ _مـ

ـــه عمر   ـ ــدە..  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ـــه برنـ خوام هرمزان فکر کنـ ــا...نم ـ امـ
اث مادرم بود.  ال م  چشمش دن

 

اور نکرد بود. داشت   گه  عمق کینه و عداوت این  د
ـاورد.. وار از   ـدرش و  وارش در م تلا خـاطرخوا 

 خون خودش.. 

ـــدی؟   ـــاوردن جلوی هرمزان اون تو مونـ ـ ن م  _فقط برای 

کـه    ـه اون ت ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عشـ فکر کردم تعلق خـاطر 
ه تحمل تموم این غذاب  ارزە.   جون و کهنه داری که 

م...   ه نظرت الان چه حا دارە..؟ برادرت رو م

ست..   _اون برادر من ن

 

د بهش   ا ـــم و  کشـ ـــدای زخم خوردە اش آ م از تندی صـ
کنه...  جاد نم ی ا ت تغی  حق داد اما در واقع

از دادن   مو و  ـــه اون تو  ـــه؟ چـ کنـ _ هرمزان  فکر م

از بز و چه   ــته  قه ای که دولت روش دســـت گذاشـ عت
شه ای..  ه موزە توی قاب ش ه  ش  خش  ب
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هـم    بـردە چـون  دو  اون  بـرای  دارە..؟  بـراش  فـر  ــه  ــ ـ چـ
ـــه بنــد   ـــات و  ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــت و از چنگـــت درآوردە هم دسـ مـ
ش   ـــحال ـ ـ اعث خوشـ ــــت تو هر دو مورد  ـ سـ دە. لازم ن ـــ ـ ـ کشـ

 .  ا

 

گه که وقت چندا   ه طرفم م خش  روایزر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
س   ــطه زن رئ ــ ـ ـ ـ ه واسـ د  ـــا ـ ـ ـ ـ خم کنه.. و شـ اد ت نموندە تا ب
ــتـه.. امـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم نزاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودن تـا حـالا نیومـدە اخطـاری کف دسـ

م..  شد ن  نم

ـــ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی در عوض ک ی نــد ر از برادری هرمزان خ _ا

داری کـه از هر برادری برات همراه بودە. برای بودن کنـار  
ارن، غرور و   ــه م ـــــت دارن و از جون مــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آدمــا کــه دوسـ

ازی جا ندارە..   لج

ــه    ــــدی کــ ــا  ـ ــه آرامش اونـ ــ ە  از حواس دورت و  به
 . دت هس اعث حال   دوست دارن نه کسا که  

 

لمــه قفــل و   ــا دو  ــــت و در آخر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــکوت مطلق اون  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شکنه...   م
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وش.؟  _فقط 

ە   گ خواد ازم  ــ که م ر پوسـ اف ز م بندی از اع خند ن ل
نم..   م

ت هـا میتونه تو هر زمان   وش بود امـا اول د اول  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

ـــــف وق من برای   ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــه برە تــ وش میتونــ ــه..  فرق کنــ
ل و ســـخ رو کنار   م هر مشـــ دنت و کنارت بودن حا د

 بزنم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩٨ارت️   

 

 

ــا نرمش   م و مردانـه تر و ح خــاص تر و  ـــداش اینـار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
نه..  ش ه گوشم م ی  ش  ب
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دجور دلش برام تنگ شدە؟..   _م  هست که 

کش هوای منو کردە..؟  دل کوچ

ش منم..؟   اول اول

سه..؟  اشه بهم م  ه هر سخ 

اشم..؟    روزا کنارش 

غلش کنم...؟  ا   ش

عد صدای ...   بوسم کنه...؟ بوسش کنم...؟ 

 

ل کنم و همونطور که هر لحظه از   خندە ام رو نمیتونم کن
م حس   ــ خا تو رگ و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  حرف هاش شـ کنم و  م

ــه نفع   ــــدت دارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــا حرف هــای آخرش کــه  مونــدە 
ــه   طـ ــاطرات را ــاد خـ ـ ــه  ـ ــه و منو  کنـ خودش بهرە برداری م

ـاعـث  مبود  هـای هـاتمون  انـداخـت و  ـدجوری  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـا هورمون هـای پرتلاطمم حس کنم،   س مردونـه اش رو  ج
ه جاهای   ار  ارم تا  ه رو هم ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم  وته قضـ ــــ م ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە.. کـه از هـامرز    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طه هـامون نکشـ ی از عمق را ـارک

ست.  د ن ع ا   پروای  ح
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ا   کر و  ــتان  درو پ ـ مارسـ ـــط اون ب دون من نخند... وسـ _

ای دردە اش..   دک

زم..  ک ع ه فکری برای بودنت  ە  س به _ 

 

ا انرژی دە برابر و البته اشتها سه برابر هر روز،   تمام روز 
م، تو   خش راە م ـــم، تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مــارا م ــه ب در دو هفتــه اخ 
دم   ارم و انجام م ت  کنم، و در نها کت م ت ها  ــــح ـ ـ ـ ـ صـ
لم   ـــای  م ـــای کج کردن لبهـ ـــه جـ ـ ــا واق  ـ ـــد هـ خنـ و ل

ل آدم های اطرافم دادم.   تح

 

س    ... ــای م  گــه ب نــه و م وش طبق معمول زنــگ م
عــد   ـــو کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چهرە نوزاد معصـ ــا  ــار ن ن  برای آخ
ادو   ه خواب رفته میندازم و  م س  ا ش ش  خوردن ش

دم.  ُ م ش  الش ر  ت گذاشتم و ز ا  که توی 

ینمت؟  ای؟ نمی  _فردا نم

 

ـــه و رنـگ و روش از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زون اینو می ـا لـب و لوچـه آو ـه  رق
ە..  ل خ به  ق
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 ... زم... شماهم که صبح مرخ  _نه ع

گه...  و خاص خودش م ا مه ە و  گ  انو دستم و م

ـا خونـه مون...   ـــوهرت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــ گرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _هر وقـت مرخ

 قدمت  چشم.. 

 

ـــلح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مـامور مصـ گفتـه بودم ازدواج کردم.. نبودش و 
ـــا عکس توی گو   ـــو کردە بودم و جز  دوتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاپوشـ
ش در   ش و صــحت واق بود شــون داد ی ازش برای  چ

سم نبود.   دس

ه   ه_خانم دک  م ...   ــــت  عمر مدیون ـ ـ ـ ـ خدا تو اول فرصـ
مارستان و...  اد پول ب ی برا زم ب  که مش

 

م..  کشم و م ه دندون م  لب 

تـه   ـالوار ... نگفتم حرفش و نزن تـازە اول ع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _آقـا مرت

س مخارج   ـــــت و زرع قرارە چه جوری از  ـ ـ ـ ـ دون زم و کشـ
؟ ای  این پرسس ب

ــدرو مــادرم دعــا کن کــه   ــــادی روح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم برای شـ ترجیح م
م.  گه ای بهشون محتاج ش از هر چ مادی د  ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4335  

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١١٩٩ارت️   

 

 

ا وجود تمام   ا... مرد و ز که  ع این قاب ز خ  خوش
نن..  خند زند م چشون بهم ل لات کنار تخت   مش

ـا   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمشـ ـارم  ب ـدونم  نـدم و نم م می ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ در و 
ـــه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــون جمع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جمعشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم هم نه... اما آرزو م
ن توقع از   م ا  ک خانوادە کوچک  ه خندە ...  ــــون  ـ ـ شـ ل

 ..  زند
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گــه انقــدری اعتمــاد   ــتــادە و د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وش کنــار در خرو ا
ا خست   دنم  ه محض د مونه و  ندارە تو ماش منتظرم 

نه..   غر م

ه کرم نرم   فته ها و  ــِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه مثه شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _من موندم تو که هم

ــــت چروکـت نم چرا انقـدر منو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون پوسـ کننـدە هم 
 . ک  معطل اومدنت م

 _وا... من شفته ام پوستم چروکه؟

 

ــتان خودم و برانداز   ــ ـ ـ ـ مارسـ س ورودی ب ـــه رفل ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ توی شـ
ــا   ـ ــــدن چروک هـ ـ د ــــه  ـ م  ــــدان  ش چنـ ـــا ــازتـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ کنم کـ م

کنه..   نم

ک    ــــ ـــجو ام در کنار مرد شـ ـ شـ تا دا ــ ـ ـ سـ ـــادە و  ـ پ سـ اما ت
ـــورتم و چ   ـ لندش صـ ا قد و قامت  ـــلواری  ـ پوش کت و شـ

م.   میندازە و چپ چ بهش م

؟   _چته..

اد..  ت خوشم نم  _از ت

... اما هم صـــنفات اصـــلا   _ آە.... خوش تی و هزار درد

ست...  ا تو  ن  نظرشون 
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ا   ن ها که  دن دوتا از جوجه ان ـــارە اش و د ـ ه اشـ اهم  ن
خندن و براش عشـــوە   ز م ز ر اطن و ر د تو ح ــف وش سـ رو

ان.   م

 .. ه خودت نگ لن تو   _ اس

 .. سوان نگ لا رو از جامعه  ا این اس  _خدا

ــــقفتون ته   ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــما اعتماد  ـ ـ ـ ـ ــــن تا شـ ـ ـ ـ ـ اشـ د اینا  ا _آرە خب 

 آسمون و سوراخ کنه. 

گه   _منظورت کون آسمونه د

 

ه ت خوردە ها   ــ م و شــ ک ش م ا آرنج تو پهلوی دم دســــ
دە.   خودش و پیچ و تاب م

دم و...  لش م  پوزخندی تح

ــتـارا رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و قرارە مخ پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـه نکنـه فکر کردی تو  _چ

..؟  بز

ش و کنـار گیج   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه و انگشـ چـه م ـه اون دوتـا  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
دە.   اهش تاب م
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ــم..برام ادا   ــ ـ شـ ــم م ــ ـ ــم تو چشـ ــ ـ ا اینا چشـ ــــعور من فردا  ـ شـ _ب

ار..   درن

 . ک ه دیوونه ها رفتار م ی ش م خودشون می  _منم ن

 

ل بود و تا ماش   خوش تر از روزهای ق وش هم  ار  ان
م.  له هم زد و   تو 

خورم؟ ون شام  خوای ب  _م

م موندە از   ه و توهم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه؟ الان که تازە  شـ _حالت خ

 خست همینجا خواب بری. 

ه خودش   کشــه و کش و قو  شــت م ه  دســت هاش و 
دە..   م

گو تو   ـــافه دارم..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاطری اضـ ـه  ار من داری.. من  _تو چ

خواد.؟  دلت  م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠٠ارت️   

 

 

ـه چ   ـدم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ــــت..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ا م خـب من دلم خ چ
گه تو همون   ـــتار د های خواسـ خواســــت که همه اون چ م

دا  س نبود.. ه مورد پ  شد که متاسفانه اونم در دس

ا طعم میوە..  ست از اون اسکوپ های چهارتا  ه  _ 

 ... ست اسکو ه سوی  ش  س پ _ 

 

ــت   ـ ـ سـ ه ادها که موقع خوردن  ە و متعجب  وش خ
نه..  شخندی م اوردم ن  در م

خورم امــا   خوری م ــاور کن منم از همو کــه تو داری م _

ـــفارش گرفتم.   ـ گه سـ ار از جای د ـــه تورو ان ـ کنم واسـ فکر م
ــــمزە   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت و حدت خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ه آخه.. انقدرم  این اداها چ

ست.   ن
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دە بود و   ه من خ چســ ســت  اما  ار تا حالا همچ  ان
 ه این خوش طع نخوردە بودم.. 

م؟  گ گه برات  خوای  د  _م

ارە..  ک ه همون   _نه مر مزە اش 

ر   کنم و ا ا م ـــتمال  ـ ـ ا دسـ ـــدە ام رو  ـ ـ چ شـ ــــت های ل ـ دسـ
دم..  س  زشت نبود دونه دونه شو  ل

 

خچا که پر   ش و  ف دســ ه ق ا شــک  وش هنوز دارە 
کنه.  اە م ارنگه ن  از ظرف های رن

ازی؟ م شه چه ها رو بردارم ب _ 

گه...   دودل م

ـــون خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... مطمئنم خودشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا من ن ـ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ _تصـ

ـــاع خو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان اما تاز هرمزان اوضـ ـــن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــحال م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
 ندارە.. 

پ و تاپ هم زدن.  ه ت دجور  ار  اهاشه ان  ا اون زنه که 

ه شب اومد عمارت؟  _همو که 
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 _آرە... 

 

شه...  لند م نه و از جا  ازو م ن  وش آخ  لاخرە 

ار   ادمه هامرز اصـلا زنه رو آدم حسـاب نکرد.. اما اون ان _

ار بود.  ش طل  از داداشه ب

ــه طرف   ــابون راهمون و  ـــلو کنــار خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کنــار مردم و شـ
ای  م. ماش که   گ ارک شدە بود م  تر 

خ   ــا چ ــا آدمـ ـ خواد  ـــــت کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لا هرمز خودش آدم ن _

ــه همون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامرز.. قضـ خورە... البتــه غ از کتــایون خــدا ب
ــدو زن اولش و مــادر   ـــــت چلاغ.. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ و دسـ ــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 دوقلوها دخ عموشون بودە و تک فرزند؟

 

م...   متعجب م

د..  ا منقاش از دهن هامرز حرف کش د  ا ؟   _نهههه

خوای از مردە ها   کنه م ه زور تحمل م _هامرز زندە هارو 

طان گرفت و تو دو سال   گه. مخصـوصا که  برات  
 چه ها مرد. 
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ە   ـد و آرزو م ـا هزار ام ـــه.. مـادری کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جوری م دلم 
ه گور   اخودش  چه هاش و  دن بزرگ شـدن  ر خا و د ز

ە.   می

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠١ارت️   

 

 

ش   ه جی ار اونم دســـتخوش احســـاســات شـــد که دســـت  ان
ر پوسـ   دە، آهش و ز ون کشـ ارش و ب سـته سـ ە و  می

کنه.  ک همراە دود رها م  ا اول 

ــایون آدم تر بود   ــل از مردن کتـ ـ ــذرم هرمزان ق _از حق نگـ

 .. ر خا ا کتایون رفت ز ت هم  سان ه جو ا  اما همون 
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دە..  نه و ادامه م ، تک خندە زهرآلودی م  ا مک

د عاشق زش بود.  کنم شا ع وقتا فکر م _ 

ش انقدر  شه.. _چ ه؟ هرک میتونه عاشق   عجی

 

نه..  ه نخش م ک کوتا  ار  الا انداخته و ای  شونه ای 

ــب تر نــدارم.. امــا   گــه از هــامرز کــه عج _آرە میتونــه .. د

ت نکرد ن م کتایون و اذ ع دوست  هرمز  فهمم این چه ن
؟  نه..  داش

ضـــن زن و مرد هم ندارە..   کنم آدم ها م ــ وقتا فکرم ـ ع
ت دارن.  ه شدت ادعای عاقل  مخصوصا اونا که 

ک اونارو    ک چون فکر م از علاقه و احســاســات فرار م
ـــاب دو دوتا   ـ ســـــت حسـ کنه.. اما قلب که مغز ن ف م ـــع ـ ضـ
دون   ــــال  ــــد سـ ــــه و بتونن براش برنامه صـ شـ ش  چهارتا حال

دن..  ش   ت

م    سـن.. همون عشـق و علاقه رو م وق هم که بهش م
زانن..  ک و ازش گ ارش م ه شدت ان  .. 
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ـــت    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوس و آە و ح ـ ـ ـ ـ دن افسـ ش م ــــ ـ ـ ـ ـ زما هم که از دسـ
ـدتر از او کـه   ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل م ـد ـه آد ت خورن و در آخر  م

 اول بودن. 

 

افه جدی و   ـــتم.. ق ـ وش نداشـ ا رو از  ــــخ ـ انتظار این سـ
گه ساخته بود.  و د  در ع حال تو فکرش ازش 

ل برسونه روی   ه ف دون اینکه  ارش و  ک ماش س نزد
کنه.  اله ای خاموش و داخلش پرت م  لاهک سطل ز

 _سوار شو... 

 

ا   ـا داخـل بزارم  ـل اینکه بتونم  ـدارە و ق ـاز نگـه م در و برام 
ـا   ــ کـه زل زدن بهم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مـاشـ ـــم براق از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن دوتـا چشـ د
م و همراهش   ــه عقــب می ـاە از خطر ،  ــ نــاخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وا

کشم.   جیغ کوتا م

ــا   غلش جـ وش تو  ــــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک شـ ـــل نزد ـــه ه ـــا برخورد 
م.  گ  م

؟ ؟  بود  _ شد
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ندە ام   نه ت ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و اون  روی سـ ه در گ م ــ رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــت نکردم خودم و جمع کنم کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه و هنوز فرصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ــــه گیج و متح دور   ـ ـ ـ شـ اعث م ـــــت   ـ ـ شـ ــــدای ز از  ـ ـ ـ صـ

چرخم.   خودم 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠٢ارت️   

 

 

ــور ذهن   ــاع حضـ ا این اوضـ اد اما  ــنا م ه نظر آشـ ــون   شـ
نه.  اهمه که فقط دارە توی جمع دو دو م  ندارم و ن

ی دارن...  و  اهم  ستم  دو  _م
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ە در   گ شـه اما فاصـله نم از م وش از دور پهلوم  دسـت 
ـــاع خندە دارمون   اعث اوضـ ـــ  ر ماشـ ه ای که ز عوض گ

دە.  گه فرار و بر قرار ترجیح م  شدە بود از طرف د

ــمانه   ە که خصــ ادە رو م ارە روی دو دخ توی پ اهم دو ن
 . ک اهمون م  ن

 

گردم..  وش برم ه طرف   ا چی رو صورت 

ا ماست؟  _ 

ـه اون دخ دوختـه   وش خن و نـاخوانـا فقط  امـا چهرە 
 شدە. 

لش   ــــ ـ ـ ـ ـ و شـ ا این  کجا زند کن و  اهم  ــــه  ـ ـ ـ ـ شـ _مگه م

اشه.  نتون ن ی ب  چ

 

کنه و آســـت همراهش و   اهمون م ا نفرت ن دخ کنارش 
کشه..   م

ه جهنم.. خلایق هرچه لایق...   _ولشون کن مهرنوش 
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 آرە مهرنوش بود... همو که... 

 ..  _سلام مهرنوش جون.. خو

ــاری   ـــــمش و م ـ ـ ـ ـ ـ ــا چــه رو اسـ گــه چقــدر پروی...  _این د

ە  گه  دخ ــق  د ا عشـ ــ  ـ ک .. خجالت نم ــتا ــهرسـ ی شـ
زی روهم؟   م

ـــحنــه ای کــه منو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــا ببو نبودم کــه نفهمم  انقــدر گیج 
م  تو ذهن   ـــــت کرد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە درسـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ وش و اون گ

قش ساخته و پرداخته شدە...   مهرنوش و رف

ا است؟  ه چه  ا است از محاس  اما آنکه حساب 

 

ــهم   ـــاب کنـه رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون اینکـه اون دوتـا رو آدم حسـ وش 
گه..   م

 _سوار شو... 

م از   ـــتم... مگه چ ـــتِ داشـ ـــتم واقعا دوسـ ـــتِ داشـ _من دوسـ

؟ منو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطرش کنــارم گــذاشـ م بود کــه  ە  این دخ
ازی کنم که برگردە طرفت..  لم   مجبور کردی ف

گه...  ه منه خشک شدە م ارە  ا دو دون ن  وش اما 
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 _گفتم سوار شو... 

 

شه..  سته م م  م مح شت  م و در  الا م ار   ای

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه که توی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ازوشـ وش..  ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوار شـ ـ ـ ـ ـ ـ ل از سـ ق
ت   ـــه متوجه صــــح شـ ـــ شــــت شـ ـــه.. از  شـ ـــ م مهرنوش اسـ

ـــا خواهش و   ــا کـــه مهرنوش  کنـــه  هـ دی م ـــا  وش 
شم..   م

ـــون اوج   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه بی ــا کـ ـــه  فراز و فرود هـ ە و در آخر  گ
شه..  وش ختم م ت  ان  چشم های اش و عص

ـه جنجـال   ی نبود  ـــوتفـاهم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـــو کـه جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ موضـ
ــــت   ـ اهم درسـ ــنارو  ـ ـ ـ ـ ــــم و قلب سـ ـ ـ ا چشـ ــــد..  ـ ـ ل شـ د ت
ـان خرو مخلوط از   ـدادن و ز ـه خورد مغز م کردن و  م

داد.  ون م  هرسه را ب

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠٣ارت️   

 

 

وش علاقه  ســــتم از رفتار  و احســــاس نامتعار رو    نمیتو
عــد از   ــت  ح نــاراحــت بود.. در نهــا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وضـ درک کنم امــا 

م ساعته گفت..   سکو ن

د سامانتا ...  خش  _ب

ــاش   ــاهـ ـ خوای میتونم  ر تو  ــا ا _برای من مهم نبود ... امـ

شه.  ت کنم سوءتفاهمات رفع   صح

ا اینکه نظرش برام اهمی نداشت اما خودم براش   _نه ... 

ر سـوال   ت تورو ز د شـخصـ ا ع رو مشـخص کردم. ن موضـ
 برد. 

 

 ..  اوە چه جنتلمن
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وش ممنون بودم..   ا همه این ها شب خو بود و از  اما 
مارستان و عمارت رف کسل   انقدر مس رفت و برگش ب

 کنندە بود. 

ــــع دلم  ــا  ــاز هـ م بود.  تـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دم مشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفـــت و اشـ
ـه   ـدادم  ـــتم چـه مرمـه و همـه رو رط م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو خودمم نم
ــتــان و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ کردم تو ب ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نبود هــامرز و دلتن کــه سـ

 عمارت بروز ندم. 

 

که حضــور   اما شــب ها تو خلوت خودم و چهاردیواری مرد
ـــور   ـ ـ ـ ای اتاق حضـ ـــه و زوا ـ ـ ـ ه گوشـ ـــه  ـ ـ ـ ــــت از تمام گوشـ ـ ـ نداشـ
ــم   ه چشـ ە  م ب کردم و تا وق خوا ب هامرز و حس م غا
ە   ـــ بزرگ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ اون  ش توی  مردو ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای وح ـ هـ

موندم.   م

 

ــنگینم دل   ــ ار از خواب سـ ه اج چه  ــاس درد و دل پ ــ ا احسـ
دی   ـــتم داد و  ـ ار دسـ دجور  ـــت  ـ سـ کنم  کنم و فکر م م

 کردم. 
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لف   لند و  ی  شـم و رو لند م ا ت اما زور درد از جا 
ای   قه  ه ط ندم و دولا دولا خودم و  مم می مر و ش دور 
عد جوش   ــــته و  و گذاشـ روو ــونم لیوا آب داخل ما ــ سـ م

زم.  ات و پودر نعنا داخلش م ش  ن  اومد

 

ــاتون خواب آلود    ــه خـ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هسـ ـــغول هم زد ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
سه..   م

؟_ شدە؟   ناخو

کنم.  اهام و زرم جمع م سونم و  ه صند م  خودم و 

چه گرفتم...   _دل پ

ــدە و از اونچــه کــه   ــه لیوانم م ــاهش و  ــان ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازە کشـ خم
سه..  ه نظر م ینه را   می

ود شدی؟  _پ

 

ه   نـه... خـاتون  توجه  م م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در حـال خوردن لیوان خشـ
دارە و قرصش و  خورە. من لیوان آ برم  م

م زدە..  ه  از  خوا  دونم چرا   _نم
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م   دون تق کنم روزها رو  ــ م ــ ــم و سـ ــ کشـ ای م لیوان و 
دم.    شماری و  و سامون 

ـه درد   م.. چنـد وقت گ ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـد فردا برای دک قل ـا _

بهم   ز کردە  برام تج ــه  ــ ـ ای کـ ــازە  ــ ـ تـ ــای  ــ ـ هـ این قرص  دارم 
 سازە. ن

 

ــ و    ـ ـ ـ ـ شـ ا هر چه تأمل ب ؟   ه خاتونه اما فکرم... اهم  ن
ست..  ا که ممکن ن ه ام  بردن 

ـــ در   شـ ا درد ب ـــار  ع و افت فشـ کنم حالت ته ـــاس م احسـ
ارن..  ک هو بهم هجوم م اهم  م همه   قسمت ش

ون   کنه برای ب مم قل قل م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ات داغ توی شـ ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
س بهداشــ   و ه  دن  دن و من زمان  برای رســـ اشــ

 دارم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠٤ارت️   

 

 

ی رنگ   ا های شـــ دن  ه د شـــه  معجزە رو  ع م
ز بهاری تعب کنه؟... البته که من...   ا شکوفه های ر

لا خوردە   ــاور نــداری ق چــارە کــه  ــات معــدە ب ــدن محت د
ــو همونقدر که زنندە و   شــ ــ نک دســ ــ ــون داخل ســ شــ ــ اشــ
الا   ارە دل و رودە ام رو  خوام دو ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعث م متعفنه.. 

ارم.   ب

 

ک ممکن   ـــور م ـ ه وق تصـ ـــحال ـ ــــت و خوشـ ـ اعث م اما 
س   و ــه  ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در امتــداد رسـ خونــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود داخــل آشـ

 . ک ه گند   بهداش همه جا رو 

گه   ه در و پهلوی دردنا که د ه های خاتون  ـــدای  ـ ـ صـ
ه فغان اومدە..   از عق زدن های متوا 
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ش مینالم..   در جوا

م خاتون..   _خ

ام تو؟  _ب

ام.  گه م م د  _نهههههه... 

کنم تـا این   ـاز م ـــ آب و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خـاتون شـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـامطم از تصـ
شورم.  نا و   نقا آبرنگ وحش

مم   کنم ش در آخر دست و صورتم و آب زدە و احساس م
ــا   ـ کنــــه امـ ــل قــــل م ــــات  هنوز دارە قــ ــه محت ــ ــار ر  ــ ای

 نداشته اش ندارە. 

 

دونم چطور در نظرش   ــدە و نم ــ ـ ـ ە ام شـ ا نگرا خ خاتون 
ە   گ غلم و م ر  مک ز ام که مثه مادر مردە های محتاج  م

شونم.  ن گوشه می ک ت ە نزد  و می

ـــە از هرجا هر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از این  وش کجا رفته بودین؟  ا  _

 هوس کرد گرفت توهم خوردی؟
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ــ از   ـ ـ ـ ـ ــــه و اشـ ـ ـ ـ شـ ــــم هوس داغ دلم تازە تر م ـ ـ ـ دن اسـ ــــ ـ ـ ـ ا شـ
خورە..   گوشه ی چشمم قِل م

ــت نــه هوس کردە بودم نــه نخوردە    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه عمرم اونجور 
ه عمرم حامله نبودم.   بودم، چون 

شــه... وای   اد موهای نداشــته تنم ســـیخ م اصـــلا اســـمش م
الا   ارە زردآب  ــــه دو ـ شـ اعث م ؟ ــــه حامله ـ شـ خدا.. مگه م

ارم و عق بزنم.   ب

 

زون شـدە   سـتم و گوشـه اش آو مرم  ی بزر که دور  رو
م..  گ  رو جلوی دهنم م

گه   الا آوردی... مگه چ د س  ا... تو که مردی از  ا _ای 

 هم موندە اون تو 

ــاع داغون خودم و   ــ افه و اوضـ ا همون ق ع مادر مردە ها 
کنم.  ا م ه حال زارم نوحه  دم و در سکوت   تاب م

م   ب ـــدار کنم  ـ ـ ب ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وشـ ـــارم،  ـ ـ ب ــانتو برات  ـ ـ مـ ـــه  ـ ـ م  _م

اە..   درمون
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ـا   ــــه.. ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش و گرفتم جـا خوردە عقـب م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جوری دسـ
م..  ارچه م شت   صدای خفه از 

م..   _نه... خ

ی رو فرو کنم تو حلقم.  م موندە رو  حالا 

؟ ک ه م .. چرا داری گ ع  _ 

ه کنم   _نه... چرا گ

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠٥ارت️   
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ـه زار   کنم  وع م ـاە  ـدم.. نـاخودآ ـار ترک هم و گفتم ان
ــــتمام مچاله   ـ ـ ـ ـ ـ ی که ب دسـ ــــورتم و توی رو ـ ـ ـ ـ ـ ل صـ زدن و 

کنم.   شدە فرو م

ع   ـــ ـ ـ ا موضـ ؟ خ درد داری  ـــــب چته دخ ـ ؟ امشـ _وا....

گه ست   ه چ د

 

ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ .. خ زشـ مو م چمه که مثه من هاج و واج م ر  ا
؟  ا نه م   چک دارە  ر بهش   ا

ــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ا فکر بهش و اون خط های منحوس رن صـ ارە  دو
ە و دســـــت   گ ارچه اوج م ه لای  ناله ی جون دارتری از لا

شه..  دە م شتم کش ت گونه   خاتونه که حما

 

ا صــدای   ه  خوا عد که اوج حمله احســاســاتم م ه  چند ثان
 تو دما مینالم. 

 _دلم... دلم برا مامانم تنگ شدە... 

ه خودش...  چسونتم  مرم انداخته م ش و دور   دس

ــــه و این   ـ ـ ـ ـ شـ ا دلم برای مادرم تنگ م _حق داری... منم 

شناسه و نه زمان...   احساس دردنا نه سن م
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ــدونم امــا دروغ نبود...   ــا نــه رو نم ــاور کرد  اینکــه حرفم و 
ــدە بودم کــه آغوش امن مــادرم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دخ ترسـ من الان 

کردم.   طلب م

ز خاتون   ا ف ف های من و تکون های ر قه ای  چند دق
ا خجالت   م و در آخر  کن ی م و نفس های آرومش رو س

 ...  و گف

ت کردم... ادا اطوار های من    ــماروهم اذ ــ ـ ـ د شـ ــــ ـ ـ خشـ _ب

 خوابتون کرد. 

 

کنم.. تـا   م حرکـت م ـه طرف اتـاق خوا ــــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازش جـدا شـ
ــنا و   ـ ـ ع ترسـ ــــ ـ ه این موضـ بتونم تو خلوت و تنها خودم 

ش فکر کنم.  ب ب  عج

 _سامانتا... 

ـــاهم   ـ ن ـــادە  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه همونطور ا نم طرفش کـ م چر م ن
کنه.   م

ـــه.. اما میتو روی   شـ چکس اون نم ســــت... ه _مادرت ن

 .  من حساب ک
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گردونم.. چون مطم   ــــع رو بر م ـــدم و  ی تکون م
ــا   ـ ــا  ـ زە  ون ب ــا ب هـ ـــاز کنم چـــه چ ر دهن  ـــتم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

ه نزنم.  ر گ ارە ز  هورمون های بهم رخته دو

ه قدری قوی که مطمئنم حامله ام   ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه که احسـ جال
ـارداری   ش  ـا آزمـا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  ر توش نـدارە و ا ح امـا و ا
ه   ـــه ذهنم خطور کنه فقط برای دادن دلداری  ـ ه گوشـ هم 

 خودمه.. 

 

دم. شب   شدە قورش م امل  لمه  ــ....  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ همون شب لعنــ
جه اش اونم   ا بود پر از احســـاس و عشـــق ورزی اما ن ز

 عد حدود چند هفته همش رو از دماغم درآورد.. 

ـا من    ـت مـاجرا بود  ـدونم نبودن هـامرز الان نکتـه مث نم
 .  اون

ــا غل کـــه تو   ـ کنم  _آخ هـــامرز... حـــالا من چـــه غل 

 کردی 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠٦ارت️   

 

 

ا   ال  دار بودم و از  فکر و خ ــبح ب دە صــ ــ م تا ســ دروغه 
ه قدری  انرژی و   ــتم، چون  ل روهم نزاشـ ــه  غم و غصـ
از   ـــم  ـ ـ ـ ـ ــــدام نزدە بود چشـ ـ ـ ـ ـ وش که صـ ــــته بودم که تا  ـ ـ ـ ـ خسـ

 نکردم. 

ه اِهِ   ه؟  .. حالت خ ــو دخ اشـ  ... ــا ... ؟ سـ ــا _سـ

ــدە ای.. مگـــه   ــدونم زنـ ـ ــار  ـ ی از خودت در ب ـــدا چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
مارستان..  ی ب  نم

 

ــدام زدە کـه از لای در   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـدە  ـه در ک ـدونم چقـدر  نم
دە.. چون در   ش و بروز م از شدە دارە نگرا و تعج مو 
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ت   ــاس مســــئول ــه از روی احســ ــداســــت و مشــــخصــ عایق صــ
شه.  ت بهم  تفاوت رد  س سته   نتو

 

اە   ــــد ناخودآ ـ ـ ـ از شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ه روی جهان هسـ م که  ــــن ـ ـ ـ اە قشـ ن
ـــایندی تمـام وجودم و در بر گرفت و مزە تلخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس نـاخوشـ
ب در صـــف برای   ه ترت ار  دهنم و حالت دل ضـــعفه خود
ــــاری   ـ بهـ روز خوب  ـــــک  ـ وع  برای  س کردن دهنم  و

رایزم کردن.   س

 

ـــقف..    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ نم  مثــل مــاتم زدە هــا  عکس العمــل زل م
ـــدای پچ پچ گفتگوی   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ امـ ـــدارم  نـ وش  جوا برای 

کنه.  ت م ا  صح گه دارە   آهسته ای م

شب حالش خوب نبود...   _د

 .. دە م نکردین؟ واسه هم جواب نم  _چرا خ

ینم حالش چطورە...   _برو کتار ب

 

گه..  و که م از شدن در و   صدای 
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نم.  ای اج شد  ر بهم احت  _ا

 _سامانتا؟

م خ   ـــور خـاتون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار برای حضـ ـه اج  حس و حـال امـا 
شم.   م

 _سلام... 

ە.  م م شون ش روی پ نه و دس ش ه ی تخت م  ل

روت چندان تع  _خدارو شکر تب که نداری اما رنگ و  
م   وش  ــه  ــ ـ خوای  فـــــت داری؟ م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارە.. امروز شـ ــ نـ

 هماهنگ کنه امروز نری؟

 

ــ تا   ـ ـ ه م نن  ـــون و م ـــدم که خودشـ چه ها شـ ه  ـــ شـ
سوزە نرن مدرسه..  اشون دلشون   اول

ار..  د برم   ا م...   _نه... خ

ی و   ا وجود  دو ـــــم و  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ای م از اون طرف تخت 
س.  و م طرف  شه م م تر از هم   تعاد مح

ن..  گ دە فشارت و  س همونجا   ..  _مطمئ
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که دور   ا منه نفهم در آخر در حال له زدن  و ــــته از  ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
دە...  کنم غرغرکنان ادامه م ش و حس م  شد

ی... شـــماها که از هر   ار خودت دک ار نه ان ا ان ا _ای 

 . ه خودتون  توجه ش  سوادم ب  آدم ب

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠٧ارت️   

 

 

 

ـــتان و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ م طرف ب وش بغ کردە و درخود م همراە 
ــا و  در آوردن از تغی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف فضـ ـــوال هـاش برای تلط ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ن ت    ١٨٠ جه آخ ه جا ندارن و در ن درجه ای من راە 
کنه..   ترکش و رها م

 .. ل گفت میتو م.. در مورد ملاقات حضوری... وک  _م

 

ینه.. و   متوجه ام حواســـش زوم صـــورت منه تا حالاتم رو ب
؟  ی  در انتظار چه چ

ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دش م ی که الان و در این زمان از من عا اما تنها چ
فته ..   چ رزی که ب ابروهام م

ا   دم  ـــند ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش این جمله رو ازش م ر چند روز پ د ا ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
انه منتظر ادامه   دە  صـ ـ چا چشـم های وق زدە و ن

؟ جمله اش   شستم اما حالا...

 

ه   د زدن  ا ل ــــورش  ـ ـ ـ ـ از گرف از صـ ا  د  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ینمش شـ ر ب ا
شـب   ا  فحش که از د ش  ه سـی مش و مشـت ها  شـ
ـــد بودم از   لـ ـــه  و کـ ـــه هر ز ـ ـــب  ر لـ ـــالا تو دلم و ز ــا حـ ـ تـ

رایزش کنم.  ش دراومدە و س  خجال

ه..  ار اوضاع خ خرا  _نه ان
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م   ـــ ـ ک جن تو شـ ه حد  ـــاع  ـ ه...  اهاش موافقم اوضـ خرا
شه تصورش کرد.   ه حدی که نم

ـــد گفتم این   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاورم  ــدە هــا امــا  _خــاتون گفــت حــالــت 

دە هاست.  ه حال  افش همینه ش شه ق  هم

از کنه   ســــت قفل دهنم و  ـــو های  مزە اش هم نتو شـ
شوند.  ه چشم هام   اما نم اش رو 

 

گه..  در م ا آ از  ادە شدن  ل پ  ق

مـوردش حـرف   در  ــاهـم  ـ ـ ـ ـ بـود  ی  بـهـ مـود  ـــــت رو  وقـ _هـر 

دونم شما دوتا چه مرگتونه..  م... نم  زن

ک تـا هـارمز جونـت و   لـه رو  لـه منو وک خوای  ـار م ک نـه 
ــــدە تو دمـاغـت و کج   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این کـه حـالا اون را شـ ی نـه  ب

؟ ی. گ  م

 

ـاط و   م تو محوطـه ح ـان م ـا ک م و  ک ـــ و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ در مـاشـ
ـل وارد   ل ـل و  ـــم اژدهـا و اخلاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هم خشـ ـل اینکـه  ق
شـــســـته تا   مکت  دم  روی ن شـــم ترجیح م ســـاختمون 

س کنم.   رل
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ا زدن   گه تو اوج ع ست تاوان گندی که دو نفر د قرار ن
ـــون مراودە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاشـ نوا کـه از قرار تمــام روز  ـه مردم ب ق رو 

دن.   دارم و 

ــا   ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـــتان که مشـ ـ ـ ـ مارسـ ـــبح تو ب ـ ـ ـ دن مردم این وقت صـ د
گه ای ندارە،   شا د ماری و درد و مرض م ی جز انواع ب چ
ـه حرف   ـاش  ـــه..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه ام م ـب روح ـاعـث تخ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

کردم و نمیومدم..   خاتون م

 

ــه   ــ ـ ی  ؟ اول  کردم غل م ــه  ــ ــارت چـ ــ ــا مثلا تو عمـ ـ ـ امـ
م.  خش خودم م ه  عد  نم و   داروخانه م

ـــم دور خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ ـه جور حـالـت تـداف و نـاراح توام 
الا   ر  ــــ ـ ـ ـ ح و تصـ ــــ ـ ـ ـ ا وضـ ار همه میتونن  کنم که ان حس م
نن و   ـه دور دو فرمونـه م ـار  ـا نزد بهم، خود ش و  ین ب

 ..  دِ برو که رف

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠٨ارت️   

 

 

ـــه چـــا هم   لم  ە ح م ــای نم ـ لوم  تـــا ظهر ه از 
ارە..  ا درم م کشه و ضعف و نگرا دارە از   نم

شــو   ام توی دســ کنم ب ار ســومه که خودم و وادار م این 
ــــش و   اە کنم و بوی خوشـ ـــتم و درو دیوارش و ن ـ سـ ا و تنها 

کشم.   نفس 

ون   ـــدە و جرات ب د مشــــت شـ ـــف ـــم سـ ـــتم دور اون جسـ دسـ
ـــلا برای  گرفتمش خودمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــدارم.. اصـ ش و  ـــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

؟ دونم..  نم

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مطمئنم که حامله ام از هر آزما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جوری از حسـ
ون   ـت و ب ـه در  عـاری و ک نم  ـالاخرە م نـدتر..  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

کنم.  کشم و ازش استفادە م  م
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چه و دل و   ک می س کوچ و صـدای عق زدن هام توی 
اد.  الا م  رودە ام 

 

ــــتفراغ،   ـ ــار اسـ ـ ـ ـ دن خط های رن و فشـ ـــــک ها که از د اشـ
شورم و از   س کردە رو م نم. صورتم و خ ون م س ب  و

اغذی چای و   ه لیوان  ــــتان و  ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ افه ب م  م م ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
دم.  ات سفارش م  ن

ــــمارە   ـ دن شـ ا د ە و  ە م لنت کردم روی و ــا ـ ـ ـ گو که سـ
م.  کنم تو جی ارە فرو م  خاتون دو

 

ــا متنفر   ــه هـ چـ ــه مرمـــه... من از  ـــتم چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدو خودمم نم
ف   ل لات ـت اونم وق خودم هنوز  نبودم امـا تو این موقع
در   ک عند  فکری و  ه موجود کوچ هســتم اومدن 

 بود. 

ـــم داشــــت اما نداشــــت..   ـــتم.. دوسـ ـــتم اما نداشـ ـــوهر داشـ شـ
ه زند روت و معمو داشتم   خونه داشـتم اما نداشتم.. 

 اما نداشتم... 
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درم   ـــــط خودمم  ـ ـ ـ ــــتم.. این وسـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و نداشـ ـ ـ ـ ـ همه  داشـ
اد بود نه ازدواج کردنم و   بودم.. نه عاشــق شــدنم مثل آدم

 نه خونه دار شدنم. 

ا   اهام بود..  د  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ازدواج سـ ـــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز که هنوزە احسـ
ــاە   ــه وان حموم اتــاق هــامرز ن ــار  ـــوری.. ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ غــه صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
داد..  اب بهم دست م ار و ار کردم احساس خدمت  م

ه   ــأش  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــطه گرف انتقام که م ـ ـ ـ ـ ه واسـ اری  ا ازدواج اج
 کینه قد بود. 

 

ــــم   ـ ـ ـ ـ ا خودم و هضـ ــائل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اوری و حل مسـ ه ر اج  مد احت
ـه   ـک توی چنـد مـا کـه  تمـام اتفـاقـا کـه از بزرگ و کوچ
ا هامرز ملاقات کردە بودم منو مسـتاصـل   عمارت اومدە و 

 کردە بود. 

ــــدە بود... هامرزی هم که تو این   ـ ـ شـ اما حالا ه که حل 
شـد   اعث م گه  اری د ه موجود اج وانفسـا نبود اما بودن 
د   م شا ک ه دیوار  م و  کنم و  خوام موهام و از رشه 

دار شدم.  نا ب ابوس وحش  از این 
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دە..  لافاصله جواب م ا دوتا بوق  نم و  وش م ه   زن 

؟ دلــت برا هــامرز تنــگ   ـــکر جنــات رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خــب خــدارو شـ

 شد..؟

سم..  کشم و می الا م م و  ن  ب

دش؟ شه د  _م

گه   مندە... _نه د

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٠٩ارت️   
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ـــا حرص هم   ـ ـــذی رو  ــاغـ ـ ـ لیوان  کنم و  گو رو قطع م
نم..   م

ارم و در   وش و  جواب م ـــــت هم زنگ های  ـ شـ ار  دو
ـــ که  حالم و به کردە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خوردن چا شـ آخر 

خش خودم.  م طرف   م

 

چرخم...   تا غروب م

نم...  ش  م

ستم...    ا

دم...  عضا غرغر هاشون گوش م  ه درد مردم و 

کنم...  ز م  تج

دم..   دارو م

نم...  ز شون و اندازە م
ُ
 د

ص و درمــانـه رو    ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ـاج  ــارهـا کــه احت وووو همــه 
دم.   روت انجام م

 

کنفر هم بود..  اش   اما 
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 .. شو  من براش از درد و پ

 .. س و نگرا  از اس

چه  ی تو رحم.. از 

ه آیندە...   از اطمینان 

م وووو  ه مرد زندگ  از اعتماد 

گفتم و اون...   م

ز   کرد.. تج

ار..    ر هر ساعت چند خند و دل   ل

طور    ا از نور و رنگ و آرامش هر صبح و شب  وعدە دن
 مداوم... 

ـه   ـه رو ـد  ـا ام ـام خروج از این مرکز درمـا  تـا من هم هن
ون برم.   راە شدم احوالم ب

 

م گرد و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ زان  ـــته و عرق ر ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن از کنار ز خسـ ـ ـ ـ ـ ـ رد شـ
کشه..   ال خودش م دها دن د د  اهم و مثل ند  بزرگش.. ن

 ...  _س
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ه گردم  ــــت  برم ـ ـ ـ ـ وش دم ورودی برام دسـ ـــدا و  ـ ـ ـ ـ ـ طرف صـ
دە.   تکون م

چ  تا ر  شه و اون ه ا ک م ت  دن من مشغول صح س
ار   ـــ ـ ـ ـ سـ دنم  ه محض د ـــــت که  ـ ـ سـ ــــتان ن ـ ـ ـ مارسـ س ب جز رئ

گه.  ار م س ع  ا خش مانه و   مح

... احوال شما..   _سلام خانم دک

ه..   _سلام.. ممنون.. حال شما خ

 

وش   ــه  ــا خنــدە و اغراق رو  ــدە و  م و م ــا تعــارف جوا
گه..   م

ـار کـه   ـار نـه ان ـــعن ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا... خـانم دک خ متواضـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _مـاشـ

مارستان ...   ب

کنه..  شو قطع م وش ادامه صحب  صدای تند 

م.. خانم   ـــ ـ ـ ـ شـ ــــت ما مرخص  ـ ـ سـ ر عر ن _خب جناب ا

 . ه نظر خسته هس م   دک

 

؟ گه خسته شدم لمه از تواضعات من   تااومد دو 
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ـــه من و   ـ وش  ـــاهش واز  ـ ن ـــه ای متعجــــب  س لحظـ رئ
وش   ــــت  ـ ــد ـ ـ ـــدن جـ ـ ـ د ــا  ـ ـ ـ درآخر  ـــدە و  ـ ـ م تغی  لعکس 
ە.  اچه خداحاف کوتا کردە از  راە کنار م  دس

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١٠ارت️   

 

 

گه..  ازی م ش  ا ن کنه و   پرو پرو چشم حواله ام م

ە.  م  _جوووون شما فقط قهر کن هامرز برات 

 شعور... _ 

ــ   ـ ـ ه رانندە  کنه و  ـــخندش و بزرگ م شـ م ن ر لب زمزمه ز
ارە   لاخرە در ب ط خدا توم رو  ــــ ـ ـ ـ ـــدای اون ضـ ـ ـ ـ ـ نه تا صـ م

ا نرم.  ام از دن  من نا
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ه چ شاد بزار...  _ 

 _عرو عمته 

 

گردونه.  م و رو ازش برم ض تمام غرغر کنان م  ا غ

دم..  خوام خاتون و شوهر   _م

ــــت اتاقک   ـ ـ ـ ش و هشـ ـــــ ـ ـ ـ ه آهنگ شـ س  س دو ــــدای دو ـ ـ ـ ـ صـ
الا میندازە.  ا رتمش شونه  کنه و همزمان   ماش و پر م

ی...  ی دل و درجا می اە صد رش ا اون ن _ 

 

ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا هر آهن کـه  م ـــاط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تـا خود خونه هم 
ای   ــ بندازم  م موندە بود خودم و از ماشـ م و من  ــ داشـ

سام آور و تحمل نکنم.   تا این حرات و صدای 

ه   ــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ه درم... تو قرص قمرم.. زدە امشـ ــــق و در ـ ـ ـ ـ ـ _عاشـ

 م... 

 

شم..  ادە م م بهم و پ ک م م  درو مح

ل... دیوونم کردی..  که اس ت مرت ه  قا زدە   _دق
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ــن زنان دارە زر   ــ کشـ ــونه و حالا  ــ سـ ــتم خودش و بهم م ــ شـ
ینم کــه   لــه هــا می ــالای  خونــه.. خــاتون و  لــب ادامــه رو م

کنه..  اهم م وش سوا ن  متعجب از حرات 

 _چشه؟ 

 

شم...  الا ميندازم و از کنارش رد م  شونه 

 .. الم هم ش  _از او که اومدە دن

ە؟   _حالت به

ـــکری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاسـ ـا عـذاب وجـدان از جواب نـدادن 
اد...  خواد کنارم راە ب کنم و تا م  م

ــه و   ـــونـــه هـــای خـــاتون انـــداختـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و دور شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ وش دسـ
خورە...  اهاش تکون  کنه   مجبورش م

... دل دل   ــامـان م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ _تــا تو نفس و جــان م تــا تو 

شدە دیوانه و مست عاشق تر از این دل مگه هست.. عه  
 عه... 
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دە ولش   خ م نوا رو چ ــــه دوری که خاتون ب ـ ـ ـ ـ ـ عد سـ لاخرە 
اد تو عمارت..  کنه تا ب  م

؟ خونه.. کت خروس م ه  جان ک  _چ

دم..  خوام شوهرت  ... م  _تو که عش م

ا خندە و خجالت   نه و  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ازوش م ــــت خاتون روی  ـ ـ ـ مشـ
گه...   م

شکش.  دا کن، شوهر من پ  _تو عرضه داری زنت و پ

ز دلم..  ت ع ه ن اب  کنم آس دا م  _اونم پ

 

داد رفت طرف اتاقش...   و همچنان که قر م

الا..  الا دومادو ببوس  ه  عروس  ل  _ 

... _خدا  دە   شفات 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١١ارت️   

 

 

ــات   ــذا و مخلفـ ــدل غـ ــد مـ ــا چنـ ـ مون  ــاهم روی م پرو پ ـ ن
چرخه...   م

اد؟ مهمون دارم   _ک قرارە ب

گه ...   دە و م  خاتون ل تاب م

ــــب از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم نــه... زنــگ زد گفــت امشـ _تــا جــا کــه من م

ا روهم   .. دخ ی درست نکن دم چ ون غذا سفارش م ب
 مرخص کردم. 

 

ــا این   کنــه  م م ــاوردە و ادب ح ف ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز خودش 
م.  مون اش منتظرش  ز و ب  همه ب

ــتهـــام و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رنـــگ همزمـــان کـــه اشـ ـ بوی خوش غـــذاهـــای رن
ه   ا  دە و  چه هم بهم م ه جور حس دلپ کنه  ک م تح
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ە   فهمه کجا چه خ ــــع م دم مطمئنم  آتو دست خاتون 
 و... 

 

ه دســـتم   ــم و  کشـ د م ــف ــقاب سـ شـ ح ها تو  الم ط ا چن
ر چونم..   جک شدە ز

 _سامانتا...؟

له  ه خاتون انداخته و  ا  م ن کنم. ن جو زمزمه م  ی ب

 _حامله ای؟

 

ـــم های وق زدە و   .. چشـ ای فته  ە و چونم م ـــتم در م دسـ
کنه.  اهم م ه خاتو که خ جدی ن م  ازم مستق  دهن 

 _چند ماهته ؟

 _ 

کنه طرفم...   خودش  خم م

 _هامرز خ ندارە نه؟

 

؟ من خودمم هنوز خ ندارم..  م تو   ها
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ــا... چرا همچ فکری   ـ ـ ــا ـ ـ ــه... ای  ؟... هــ ــاتون ـ ــه... خـ _هــ

ا...  ؟ چه چ ک  م

ـــت چهرە اش رو توان   ــات  مع و هـــل زدە ام جـــد ـ حر
 ... گه خر خود ار م خشه.. ان  می

ه پنهون   ا  گه احت ـــــب بند و آب دادم د ـ شـ من همون د
م   ــــت  ـ ـــه دسـ ـ ـ شـ ــ نبود که  ـ ـ ـ ـ ــ نبود.. خاتون ک ـ ـ ـ شـ اری ب

ش..   گرف

 

لندە...   اما دیوار حاشا 

ه دل بهم خورد ســادە   ا  ا ه؟  شــ ه د _آها.. منظورتون 

 بود... 

 خندە ال و... 

ـــارداری و   ـــه  ـــال هـــای آ رطش دادین  _نگ ع 

 وووو

چه   دم دســـت مردم.. من خودم  _نخوردم نون گندم اما د

دم.  شدم... اما زن حامله د  دار 
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م..  ا مسخر م نم و   مثه خلا دوتا هندل خندە م

ه  و دو گوش اضاف دارن؟  _مگه حامله ها 

ندە..  شم و می ە اش ن اە خ  ن

ش؟ خوا  _نم

ــمم    ــ ـ ـ ــ  هوا از چشـ ـ ـ ـ ـ ــه و قطرە اشـ ــ ـ ـ شـ ـــــک م ـ لوم خشـ
خند  رنگ خاتون و در  دارە...  خورە که ل  م

دو خدا چه نعم رو تو دامنت گذاشته..   _نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١٢ارت️   
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ک مادر   ه عنوان  ش  ــ از خاتون که دام ـ ـ شـ ـــتم ب سـ دو م
ه عنوان تنها   ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو ــــد نه.. اما م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ وقت سـ
ــــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد چنـدین سـ ـدر مـادرم داد اونم  ـه  فرزنـدی کـه خـدا 
دە سقط شدن.  ه ثمر نرس از و دو فرزندی که   نظر و ن

 

کنه..  دە و زمزمه م وش م خوش  ه قدم های  اە   ن

اد هم   ــــ خودمه.. اما در انتها این مثل او که م ـ ـ ـ ـ ـ _مثل 

ــــدو طعم واق   کنــــه هم اونو... چون نم ــــت م تورو اذ
ـــه.. چون هیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ فرزنـدی از رحم خودت ممکن بود  

 وقت مزە اش رو حس نکردی. 

 

لای من   انوان ق هامرز... خب خوش _سلام و درود بر 

د منتظر اینجانب موندین.  ا وجود قح شد  مر که 

؟ ی خونه... خ کت خروس م  _ک

گه..  س ما و م کنه طرف د  دست دراز م

گــه اونم   م کردی خــاتون... دفعــه د ــا ــک و ک _آخ گف ک

ارم تو منو...   م
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ــــقاب   ـ ـ ـ شـ ب توی  ه ترت لو رو  ی  ــــ ـ ـ ـ همچنان که ما و سـ
شـــقاب غذای   ــته و  خا کرد ظرف خا جلوی منو برداشـ

کنه.  ن م گ ش و جا  دس

ـــه روزی خوش اخلاق   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دو سـ ـ ی  گ م جون  خور  _

د شد.  م حالمون  د افه عنقت و د س ق  اش... از 

 

ـــاهم و روی   ـــم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خم مـــا چهرە درهم م
ُ
از بوی ز

چرخه..  ا زعفرا م  جوجه ک

دە من اون ظرفو...  _ 

کشـه..   ش م س جوجه رو پ م و برداشـته و د شــقا خاتون 
کنه..   حواس جمعش منو خجالت زدە م

 کردم ما دوست داری.. _اِ... فکر 

 

اری که روی   ســـت  دو گه هم رازم و م ار حالا که  د ان
م   ـــ ـ ـ ـــدە بود و شـ ـ ـ ک شـ ـــ ـ ـ ه مراتب سـ کردم  ـــم حس م ـ ـ دوشـ
ه   ک وعدە غذا درســت درمون  نوام که از صــبح رنگ  ب
ه   ــــت  ـــدن دسـ ـ ــ شـ ـ ـ ه خواهش برای سـ دە بود  خودش ند

 تمنا برداشته بود. 
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ه چه   وش نگفت  اف که آخرش  ـــ م... ضـ ـــام وخورد شـ
ه   ه هر کدوممون  رایز کردە و در آخر  ــــ ت مارو سـ مناســــ
ـــن ختام مهمو  عل که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عنوان حسـ ادو  ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 گرفته داد. 

 _تولدمه؟

س از من   دی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک کشـ ا  ه دن دو   ر خودت نم _ا

زم   چه انتظاری داری ع

؟ امزە شدی تو امشب  _چه 

 

ــته   ــتام گذاشــ ـ ـــته ی بزر که تو دسـ سـ کنه تا  دســــت دراز م
شم.  م گرفته و روش دولا م ە که مح گ  رو 

 _اصلا فکرشم نکن.. 

خت..  د دە ی  ادو ند  _هه... 

اشه   اشه.. _مفت   کوفت 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١٣ارت️   

 

 

ه   خاتون هم مثل من شـگفت زدە شـدە و همونطور که جع
سه..  کنه می اە م انه ن اهم مشکو وش و   و 

ی از ها...  وش جان خ _ 

رد   دون تولد و سـال شـه  اری... نم ا خاتون عجب  ا _ای 

ادو گرفت وووو هر  گه ای  ت د  مناس

ـه خنـدە   وش  زون  لحن مظلومـانه خـاتون و لـب هـای آو
 ام میندازە.. 

 .. ازی ها نداش  _خب تو از این دست و دل

 

ـــــت هـام و پر کردە   ـ ـ ـ ـ ـ عـاد حج کـه دسـ ـه ا ـا علاقـه خـا 
ــل   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کسـ ـه پ لا من ز ام کـه ح از گرف  کنم...  ـاە م ن
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ل و   ادو پیچ خوشـ ه  ه این جع کنم چه برسـه  هم ذوق م
ان دورش...  ا  رو  دل 

ه   کنم و خب  ـــه اش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا مال خاتون مقا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ز
وش   ا  ت خاتون  ســـ .. هرچند  ــ جورا اندازە هم هسـ
ــک   ــادو اونم  علــت  ــا  طــه  ورای همــه  امــا من در را

 دخ حسودم. 

 

ــه   ـــتفــادە برای جواب دادن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتون اسـ وش از غفلــت خـ
گه...  ش استفادە کردە و دم گوشم م  گوش

ــــخص   ـ ـ ــــتور شـ ـ ـ ـ ه دسـ ـــتم  ـ ـ ـ گه هم تو اتاقت گذاشـ ه چ د _

ص آقاتون.   شخ

؟  _جان

ســـــت   ش رو که معلوم ن ــــخند مســـــخرە و از خود راضـــــ شـ ن
ـــــت از روی   ا مشـ خوام  ــه رو م ــ ـ شـ ــ ــ ـ شـ دی  ل چه فکرهای 
ادوش   ف که دستام زر  ا کنم اما ح لش  صورت خوش

 گ کردە. 
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ـاتخ   ک روی  ـادوی خ کوچ ـدن  ـا د جـا کـه  امـا ه
وش منو   ه  ــ از هد ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه ب دا م ان پ توی وجودم ج

ارە.   ه وجد م

دە   ش خواب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ــــلا هم ر  ـ ـ ـ ـ ـ ــــلما اصـ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
 ندارە.. 

ـه گفتـه خودش   م و  ـــون کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازشـ وش اجـازە نـدادە بود 
ه وجود   م و  قه اش لذت ب ـــل ـ ـ ــــت تو تنها از سـ ـ خواسـ م

م.   ارزشمندش  ب

 

ـــازندە اش برق از   ـ ـ ـ ـ ــــان سـ ـ ـ ـ شـ ـــــش زور آلا که  ـ ـ دن درخشـ د
ــه مثـل اونهـا کـه تو خواب راە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م ونـد  ت می
ا   ـــونم تا  ـ ه دراور برسـ ن قدم ها خودمو  ـــته ت ـ ا آهسـ ن  م
ە کنندە شون رو   ا خ شون روی گردن و گوش ها ز د د

 ا تمام وجود حس کنم. 

 

ـــنگ ها و   ـ ـ ـ ـ ـ ازی نور روی سـ ه  الا گرفته و  ـــوار ها رو  ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
اط   ااحت ندە که  ت گردن عدی ن شم.  ە م ش خ جواهرا
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دارم و از   دە و دور گردنم نگه م ــــ ـ ـ ون کشـ ه ب از داخل جع
کنم.  اهش م  داخل آینه ن

ش در تمام   د ه حدی که از د ا و چشــم نواز بود  ار ز ســ
شم..   جهت ها س نم

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١٤ارت️   

 

 

ــه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت انگ گوشـ عد همون تکه های پر تلالو و ح دقا 
ــفته   ــ ـ ـ که آشـ ـــدن در حال ـ ـ ـ ــون رها شـ ــ ـ ـ ه حال خودشـ ی دراور 

 حال و غمگ زل زدم بهشون. 
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ــــته  ـ اد که توقع داشـ ه نظر م ا احمق  ک  ـــم  خ رمان ـ اشـ
اری حضـــور داشـــت و خودش ســـفارش کردە اش رو   اصـــل 

 ست؟ ه گردنم 

 

ــ اموال پر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــ از زنهــا تنهــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــدونم چطور  نم
ا اونها تنها حس   ــ آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم کورکن قانع هسـ ـ ـ ـ ـ ـ طمطراق و چشـ

ک  شون رو ارضا م ات پرست  ماد

اشن  ه آدم همراهشون داشته   دون اینکه اصلا اهمی 

ی   ــ ـ ـ سـ امل رو و ج ــا و ت ـ ـ ـ ــــمت احسـ ـ دون اینکه قسـ
اشه؟  براشون مهم 

  

ک تن مردانه رو   ـــاس دو دســــت و  ه شــــدت احسـ من الان 
م دارم.  ە رو  گ  که در برم 

ــــاس مهم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم رو پر از احسـ ـ ـ ـ ـ ـ مش گوشـ ا لب ها که آوای 
 بودن و دوست داشته شدن کنه. 

 

ه   ادی اتاق،  وقت جع ا آ از  رو و خا بودن ز
م.   رها شدە روی تخت م
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ـا   ـدن هر چ ز ـا د ـک زن  کنم  اف م ـازهم اع و خـب 
ـــه ح تو اوج نــاراح و دپرس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خود  میتونــه از خود ب

 بودن. 

ـــه   ــه  ف و مرغو کـ ــارچـــه لط ـ ـــتم و روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واوووو.... دسـ
کشم.  دە م ه خواب ا داخل جع  ز

 

ه نظر   ــــنگ و منجوق و گیپور...  ـ ـ ـ ـ ا سـ ه  ا چند لا ل
ک پرسس عرب دوخته شدە.   برای 

ارچه بردە   ک توپ  ه نظر  کشــمش و ســنگینه...  ون م ب
شـــونه ها که   شـــه و  ه آینه درآور ختم م از  و را که 
دە   شه تا بتونم نپوش له دست هام روی تنم قاب م ه وس
ــــت بتو تن   سـ ذیر ن ان  ـــلا ام ـ ـــورش کنم و اصـ ـ در تنم تصـ

اری.  و تهش  در ب  نزدە از 

 

اش ها  احسـاس   ز و ب ندرلا شـدم و این ب کنم امشـب سـ م
اشه   چه مع میتونه داشته 

رایز آخرە و خودش هم قرارە   نم و نکنه هامرز س دوری م
؟ ە ون ب ا گوشه کناری ب ر تخت   از ز
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ـاد و این همـه   ـه نظر م گـه خ وا  نـه آخر د امـا این گ
ــــه   ـ اشـ ــته  ــ ـ نندە ای نداشـ ا وق ب یندە ی خاص  ز اونم ب

 چه ارز دارن 

 

ـارە در مورد ملاقـات و رونـد پرونـدە   ـه اینکـه فردا دو ـا فکر 
ارم.  وش حرف بزنم چشم روی هم م ا   هامرز 

 اما امان از ص که... 

ـــــم.. از  انقدر   ـ ـ ـ ـ ـ شـ نک ولو م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ چارە ام که کنار سـ حال و ب
شو در   از کردم تمام مدت خودم و توی دس وق چشم 

س..  دم و  الا آوردن د  حال 

وش معطـل من   م  ــه خــاتون  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طورکــه فقط تو
 شه و برە. 

.. توکه جونت   ون دخ ا ب شــد؟... ب ... تموم  _ســامانتا؟

 الا اومد. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١٥ارت️   

 

 

دم   اشــ ه خودم آب  س   چکه از  لم آب م از تمام ه
ــتم اما   ــسـ شـ ــکو  ا اینکه روی سـ ارە عق زدم.. الانم که  و دو
ــتم و   ا چندش ت ف شــدە و  کنم تمام تنم کث احســاس م

دم.   از خودم فاصله م

م.  گ د دوش  ا ون..  ام ب  _اینجوری نمیتونم ب

 . ک ختم م د خوری زم  ک م  _نههه... یهو ضعف م

 

ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ کنه چشـ ش غرغر م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دری که خاتون دارە از  رو 
ــای   ــال هــ ــ ــان و  ــارە و رمــ ـ ـ ب ــار خ  ـ ـ ان م و  غرە ای م

ینه.  اد می  تخ ایرا ز
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ـه تـار مو بنـدە کـه همینجوری یهو تل   ـه  مگـه این موجود 
ای  فته   ب

ون..  ا ب ار حوله بپوش ب اس هاتو در ب  _ل

اشه...  _ 

 

ـه   ؟ حولـه  ـه خودم زدم. ـه آ هم  ـدونـه  خواد  از کجـا م
ست..  ی ن کشم و از خاتون خ ون م ه ب  تن دزد  

چارە    دم اول ماتحت ب ــــم و ترجیح م ـ ـ ـ ـ ـ شـ از حموم خارج م
دم.  اح  ه اس  رو روی تخت 

د که   ــف ــاح ســ اهن راح ســ ه پ ل اینکه  برســــه  اما ق
نم و   تـا کوتـاهـه تن م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ دارە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل هـای قرمز درشـ

وش   ـدونم  ــه و هوا آنقـدر  م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـداش نم حـالا حـالاهـا پ
م.  امل و ب  گرم هست که از این لحظه استفادە 

 

ـــم و از   ـ ـ ـ ـ کشـ ـــونه  ـ ـ ـ ـ از و شـ م تا موهام و  ه برس می ــــت  ـ ـ ـ دسـ
ە..  گ وعش غم منو م  هم 

ه   ـــه  ـــتم چه برسـ ـــ برس و نداشـ ـــلا هیچ حس نگه داشـ اصـ
شون..؟   شونه انبوە این تارهای پ
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افته شـدە   از کردن دم  ف  شــه تازە در  خاتون که وارد م
 ... ارە روی م ا زحمت م مون که  ه سی پرو پ  ام و 

 

دا کردە توش رخته..   ی که تو عمارت پ  واو... از هر چ

؟ ە خاتون  _چه خ

 ... م دک عدش ب خور که  _ 

ە...  گ  در اوج تعجب خندە ام م

؟ _ 

ـت   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه صـ ـه  ـا  ـار  کنـه و ان ــ نـازک م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
کنه...   م

ل   ... کن ــا نــه ــالمــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. سـ ــدو چنــد وقتتــه خوای  _نم

 ... ه گوشت خوردە خانم دک  ارداری تا حالا 

 

ینه تنها دارم زل   نم و وق می ش شت م  کنه  مجبورم م
ە.  گ کنم.. لقمه ای برام م اە م ات سی ن ه محت  زل 

ستم.  ش من... من مطم ن  _راس

م..  گ ش نون و ازش م  ا تکون دس
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؟   _از 

ە اما...  ش سخت و نفس گ  گفت

ش..   _نگه داشت

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١٦ارت️   

 

 

یخ رونـه ام   حـت و ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورم کـه الان  نصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برعکس تصـ
 .. ه سی م  ن گه و هر دو زل م ی نم کنه چ  م

کنه..  م ش به فکر م ا ش خور... آدم  _ 

؟  دون لم و  خواین دلا  _نم
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ماله و در همون حال   روی تکه نون خودش مقداری پن م
گه...   آروم م

ی دارە؟  گ خوای  م نها که م  _فر توی تصم

 

کنم...   نجوا م

دین.. حالا برای   ه من  خوام حق و  د م ــــا ـ ـ ـ دونم... شـ _نم

م..  گ  هر تصم که م

ش   ـا گرفت ـه تو  ـه نظرت من آدم مح برای دادن حق  _

 ازت هستم؟ 

ــل اولش   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هــامــه و از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لقمــه ای کــه هنوز ب انگشـ
ـــــال و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ـــــورت م ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ارم و  ــی م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دراومدە رو توی سـ

کنم.  اە م ە شدە ن خت بهم خ ا  اش که   ز

ادی قائلم   ام ز تتون اح _جدا از اینکه برای شـما و شـخصـ

ـ هسـ که من دارم و میتونم در این مورد   اما شـما تنها ک
 اهاش حرف بزنم. 

 

ـــــت که عوض   ـ ـ ه قدری دردنا هسـ م لب هام  ب ملا ـــــ ـ ـ شـ
دە..   خندە مزە زهر م
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ه..  د درد  _ ک 

ه ی سـی رو گرف   ش و دراز کردە و روی مشـ که ل دسـ
گه...   گذاشته و م

ک خانوادە رو داری از خودت   ــ  ــ س چرا فرصـــــت داشـ _

ی؟  گ  م

 

لندی   ش آە  از شد شه برای  اعث م شه و  نفسم تنگ م
چرخه..  الا و اطرافم  ه  اهم همزمان   کشم و ن

خواد..   ــــقف م ـ ـ ـ ـ ـ خواد خاتون... سـ ــــتون م ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ _خانوادە 

ینم.  ی نمی ل چ  چرا من جز خشت و 

 

کنه...  م گوشه ی چش تنگ م  ناراحت از تفس

.. چطور   م نگ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامرز و دسـ ... هـ _اینجور نگو دخ

.. از هزار مرد    ی.؟ گ ــــدە م ــاد ـ نـ ش و  مردون و غ
ست.  م ن  اشه 

 

کنه..  دم و منو درک نم  ی تاب م
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کردین..  داری گوش م دون جان اش   _ای 

ــته   ــتون و داشـ ـ م  ــما ح وش برای شـ د مثل  ــا هامرز شـ
وش از برادر به   ـا برای  خوام  ـــ نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه امـا من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

 اشه.. 

ی کــه هــامرز میتونــه    خوام.. تنهــا چ ــازم من برادر نم امــا 
خوام خاتون و   ه شــوهر م ــە... من  ه هم اشـه  برای من 

چه هام.  در برای  ک   عدها 

 

ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب برم دلم هوای  راە  ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد  ـ لنـ خوام  م
خواد..   م

کنم..   ـدا نم ـــــت خـاتون... هـامرز و تو این نقش هـا پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ _ن

ــ   ـ ـ ـ ا ک ع  ــــت.. تعهد از نظر اون  سـ ه من متعهد ن اون 
ســـــت و این   ها مهم ن ه چ ق ــــه نکردن  دن.. معاقشـ نخواب
م   اعث عذا ا اخلاق و رفتار من منافات دارە و  ه شــــدت 

شه.   م

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١٧ارت️   

 

 

ــــه جلوی   ـ ـ ـ ـ ـ لمه معاقشـ د از  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه ای بود شـ ر هر وقت د ا
ار   ــــدم اما حالا... حرف های تلن ـ ـ ـ ـ ـ شـ خاتون خجالت زدە م
دە   ه خودش ند ادە و گوش حسا  شدە توی دلم انقدر ز

ونم از دستم خارج شدە.   که افسار ز

ــط   ــ ـ ـ ـ ـــته و این وسـ ـ ـ ـ ـ کنه درسـ دە رو فکر م اری انجام م _هر 

د مال شــدە   ی برای احســاســات ل ر آســی از رفتارش ب ا
شه.   ات ارز قائل نم

ـــک روهم   ـــک عـــذر خوا کوچ ــه خودش زحمـــت  ـ ح 
ا   ار اشـ دە چون همونجور که گفتم اون هیچ وقت  نم
نــــدارە.. طرف   ـــیح هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه توضـ ــا  ـ ــــدە و احت انجـــام نم

فهمه..  د درک و شعورش برسه و  ا  خودش 
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م..  غض کردە م نم و  نم م  ه س

خواد برام ارزش قــائــل  _امــا من   ــاتون دلم م ـــعورم خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ســت انقدر   ر نتو ارە ا ل ب ش دل ا زو خواد  شــه.. دلم م

اشه که عذرخوا کنه.   مرد 

 

ـــم.. دو دم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد م ــا  ـــارم و از جـ م م ــار واقعــا نفس  ای
شه...  ر م از ونم  لمه ست که روی ز  عمیق و 

ا  از   ا حرف زدن  ــ عموم  شــســ تو ماشــ  _برای 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه چون ازشـ ن وجــه مؤاخــذە م ــدت ــه  لم منو  فــام
ــته ای   ــا گذشــ ـ ک زن که از قضـ متنفرە اما وق لب و لوچه 
غلش   ا  رو تنگ  چرخه  اهاش داشته روی صورش م
ینم.   زونه می ش آو که طرف از گرد س در حال س تو ف  ف

ــن کـــه منـــه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت سـ ــه درک موقع ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــعور  این م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ندارمش... 

 

ــــت هام   ـ ـ ـ ـ ـ م و ب دسـ اف جلوی دراور و  نم روی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
م..  گ  م
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فهمم   ــاد کنم چطور  ــه این مرد اعتمـ ـ _من چطور میتونم 

عـــدی قرارە جلوی زن هـــا چطور رفتــار   ــت هـــای  در موقع
 کنه.. 

ی   ـــا چ ــــه تنهـ گـ د ــا زن  ـ ـ ـ ـــــک رختخواب  ـــدن توی  ـ نخواب
شه ملا تعهد قرارش داد.  ست که   ن

اشه و چرتکه بندازە.. اما   ر ذرە ب داشته  هر رفتار من و ز
ــتـه کـه نـه تـأهـل روش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا آزادی کـه هم خودش 
د خودش انجام   ه صــلاحد ی دارە نه تعهد هر رفتاری  تاث

 دە؟ 

ـــه نظرتون هم کـــه منو تو این قفس طلا و پر زرق و  
مم و س کنه و روی هر موجود نری که   برق نگه دارە و ش
ت مردانه   شه دل بر غ کشه م شه خنجر  از کنارم رد م

 .. ش؟  و مردانگ

 

ە   ـت و در خود فرورفته خ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاتون سـ ـــــش گونـه  ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
شم..   م
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ـــک   ـــقف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتون و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟.. سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک هم ـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _این م

ر این   ــد ز ـ ــا ـ ــــت .. و چرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟... نظر من این ن ــانوادە خـ
چینم..؟  دار آیندە  ا  سقف و ستون نا

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١٨ارت️   

 

 

ــه ازم بهم   ــدت و روا کــ ــا این مــ ـ اری از تنهـ ــا ب ـ ـ م و 
دم و مینالم..   رخته تکون م

اری ندارم اما ح   ه الان و اینکه کجا هســـت  _اصـــلا هم 

فته که   ه لرز ب بهه دارە و هر آن تنم 
ُ
ــ ـ ــغل این آدم هم شـ شــ
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لا از   ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه ت و ترک ا  ـــاخت  ـ ـ ـ ـ ـــادف سـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ ا  نکنه 
شه.   روی زم محو 

ــدە   ــ آینـ ــار دارن جز خودم روی  ــ انتظـ ازم  اونوقـــــت چطور 
ـــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه من و هم آدمـه رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه کـه وا نـامعلوم  د

؟..   کنم

 

فتــه...   ـــه لرز م لمـــات آخرم دلم  ارم و از   روی م م
لاخرە صـــدای   قه ای مطلق داخل اتاق و  ســـکوت چند دق
ـــه امــا برعکس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار دارە از اتــاق خــارج م قــدم هــا کــه ان
ا نوازش   ت  کنم و در نها تصورم حضورش و کنارم حس م
ــــفه   ـ ـ ـ ـ ـ اف که نصـ مه  از کردن اون ن ــــ روی موهام و  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

کنه. موندە  م م  بود غافل

 

اهاش... حالا   شـم  لند کنم و چشـم تو چشـم  نمیتونم  
فهمم هیچ   ـــدە و از تب و تاب افتادم م ـ ـ ـ د شـ ـــم  ـ ـ ـ شـ که آت
ک کردم   ــــل ـ ـ ـ ه طرفش شـ م  ــــتق ـ ـ ـ ه هام و که مسـ لا کدوم از 
ـــنوا   ک جفت گوش شـ ه این بندە خدا ندارە و فقط  ر 

ه کردە بودم.  دا و خودم و تخل  پ
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دن ب   ه نوازش و دســت کشــ قه ای در ســکوت وقت  دق
ـــادت   ارە و من طبق معمول عـ ـــونم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــای پ ـــار موهـ تـ
ا لذت   شــه و  شــمالو تنم شــل م ه های  م مثل گ شــگ هم
ه نوازش و حرکت انگشـــــت هاش روی پوســـــت و موی   تن 

دم.   م م

 

م..   خوا ـــا  خواد همینجـ ـــه دلم م ـــدم کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار شـ طوری خمـ
کشه..  ارش  خورم و دست از  سم تکون   می

م که برای    م و ملا ــدن برس مو روی  ــ دە شـ ــ ــ ا کشـ اما 
ــم هام   ش چشـ ش تر از پ ە پ ار می ه  ــاف کردن موهام  صـ

شونه.  ه تنم می خ   و خمار و گرمای لذت 

 

ا   ــــت  ـ ـ ـ م پوسـ ـــتق ـ ـ ـ ـ ــــت ها انرژی دارن.. تماس مسـ ـ ـ ـ گن دسـ م
م از لــذت انرژی   ـــــت برای هرکس متفــاوتــه و در عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ
دسـت خاتون و حوصـله ای که در ازای همه ی حرف های  

ە.  ار می ار شدە برای من   تلن
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ازی انگشـت های هامرز روی پوسـت   شـه از  ـ که هم ح
لوم و  و موهام بهم دسـت  ا فکر بهش دلتن بیخ  داد و 

ە..  گ  م

ــ از هر وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه نظر ب ــدە ام هم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ا تح ب
ـــاس ـــون دادە و حسـ شـ ـــدە، خودی  تر از هر روز در  فعال شـ
کشه.  ه رخ م  این مدت حضورش و 

 

حه   اما صـــ کن این دســـت های بزرگ و حجم حضـــور و را
اشه؟ شه برای خاتون  ه شدت مست کنندە م  ی 

ــ.. کو اون   ـ ر دســـتام خمار م ه ز چه گ ه  _هنوزم مثل 

ش که غرش ش لحظه ا ی پ د کرد و   ک

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢١٩ارت️   
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کنه واق   ـــم نجوا م ـ ـ ر گوشـ م و مردونه ای که ز ـــدای  ـ ـ صـ
م خمار شدم.  ... فقط  ؟ هستم ستم  من که خواب ن

اد اما   ک در م
ُ
ــ ـ ـ ـ ـ خورە و از شـ ــدە ام تکو م ــ ـ ـ ـــــک شـ ـ تن خشـ

شت منو تو   ش که از  قفل شدە در حصار دست ها و هیب
دە..  ، اجازە حرکت بهم نم  حجم خودشون گرف

زم...   _تکون نخور ع

 

ازو ها و   ش روی  ـــــ ـ ــــار دسـ ـ ـ ا فشـ ارە  الا اومدە دو ی که 
ە..  گ  سطح م قرار م

؟   _ها... هامرز...

ش...  ی  _هی

ــا از روی گردنم   ـ ـ ــــار زدن موهـ ــــاش و کنـ ــــت هـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوازش دسـ
وشم..  ر بنا ا برخورد لب های داغش ز شه   مصادف م
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ه تنم   ـ پوسـتم  ش و لرزی که از خ طنت زو امان از شـ
نه..  ش  م

شـــنه   قش از بوی تنم منو  تاب و  ــنا و دم عم حرکت آشـ
ـــە که تو   خورم و همچنان مُ کنه.. دوســـت ندارە تکون  م

م.  مون  هم پوزشن 

  .. ک ار م لت ها دارن  ار اس ار نه ان گرم و خفه ست ان
جـان و   ـــا ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر گرفتم.. نفس هـای کوتـاە و تنـدی کـه م

شه.  م م ــــع قل ش  اعث ت سه   اس

 

شـن   مم قفل م ک و دور شـ غلم م شـت  دسـت هاش از 
کنم و تو حجم   م حس م ـــورش و روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شم.  م م  آغوشش 

د   .. شــا د دلتن ه  تعب کنم.. شـــا دونم  فشـــارش و نم
؟ دم  عشق  حرص.. شا

 

ک  
ُ
ـــ جان و شـ ه ه لاخرە میتونم  ـــکوت و  قه در سـ چند دق

ــه کنم و تــازە متوجــه   ــه اش غل ق ـــور غ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــا از حضـ
شم...  ان بود  المه ای که در ج  زمان و م
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دە بود   ــ ــ ه طب رسـ ــ که از تندی  ــ ـ تم ت ار نفس و ر ای
سه ...  ت خودش م ن محدود ه کندت  لعکس شدە و 

 

ه   شــه شــ ش و گرە دســت هاش م اون فشــار و گرمای هیب
ارە.   قف که دارە نفسم و بند م

اد؟...  ت نم  _خوا

 

کنه..   زون قفل شدە ام حرکت نم

گن هیچ جـا خونـه خود آدم   ـاد.. م م م _ امـا من خ خوا

گـه   ـدم د غـل کردم خواب ــه... امـا من از وق تو رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم
دون تو خواب نداشتم.   ح تو خونه خودمم 

 

ه من بود.   حسش خ ش

م.  خوا م  خوام   _م

 

د...   و خواب

 اهم... 
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غلش...   تو 

 روی تخت... 

 چندین ساعت... 

 اما من... 

 ل نزدم... 

 چندین ساعت... 

 ا هر فشار..  

 ا هر حرکت...  

ک از تکونم...   ا هر نفس س

مم...    ا هر گردش دست روی ش

 تو خودم جمع شدم... 

 چشمام گشاد و دهنم خشک شد. 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4410  

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٢٠ارت️   

 

 

ش از هر   ش رو ب لند اما مرتب روی صورش س ته رش 
ر چشــم  وق   اە ز د هم حلقه های ســ ا شــا داد.  شــون م

ـــــت خ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــو داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن ها که ادعاشـ هاش بود که از نخواب
ش و گذاشته بود.  داد و تاث  م

؟  _چرا انقدر سا

 

دن و دستور آوردن غذا   غلش خواب عد چندین ساعت تو 
ت این مدت   م و اثرات غی ــ ــ ــسـ ــ شـ ه روی هم  ه اتاق، رو

م.  کن  رو روی هم بر م

لمه ای که از زونم   ه نظر تنها  ـــــت اما  ـ ـ ـ ـ سـ ادم ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ درسـ
 خارج شدە همون هامرز لرزون و پر شک اوله.. 
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م...  ت م کنم و در نها  لوم و صاف م

 _خوش اومدی... 

دە ..  نه و مثل خودم رس جواب م خندی م  ل

 _خ ممنون.. 

ه ترم   م غ ار این مدت فاصـــله  ســـت ان دســـت خودم ن
 کردە. 

ه غذا..  کنه   اشارە م

از شد.  ختت  د  خور شا _ 

 

چـــه داغ و  فکر ن ـــوپ مـــاه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خوردن این سـ کنم ح 
ک ت و دو   ش  ـــــت کرد ـ ـ ـ ـ ـ ا درسـ دونم خاتون  پرلعاب که م
ام و   حانه نا ت من که ســـی صـــ شـــون زدە، هم برای تق
ــل رف گونــه هــای   ــای و هم تحل ــــت نخوردە رفــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

شه.  از  ونم   هامرز، خش و یخ فکر و ز

 

ی   ــــ شـ ا لذت ب ــــت تا  اد هامرز منم بر اون داشـ ــتهای ز ــ اشـ
م گرسنه ام برسم.   ه داد ش
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ا اینجا...   _ب

ه   ـــن و  ـ شـ ــــک م ــــت دوردهنم خشـ ه دسـ ـــتمال  ـ ـــتام دسـ ـ دسـ
کنم.  اە م ش دارە ن ش که اشارە روی رو  دس

س ن ا ن  خورمت... _ب

 

ش تمام بند بند وجودم   ــــ خواسـ دروغ چرا خودم هم دلم م
ش و داشت هم   تمنای آغوش و فشار دست ها و بوی ت

ه شـدت احسـاس  مبودشـو  شـب  سـتم  د دو کردم و نم
م منتظرە دعام بودە..  الای  غ آم   م

ـک لختـه خون   ـه بزر  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر موضـ ـد ا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا... امـا شـ
ـــه   ـ ـ ـ شـ ـــم جن روهم نم ـ ـ ـ ک چند هفته ای که ح اسـ کوچ
ب خاطر و    ا ط مم نبود الان  روش گذاشــت داخل شــ
کردم.  انه طلب آغوشش و م ش مال د اق از د  اش

 

ـــاح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وجـب روی انـدامم توی اون سـ ـاهش کـه وجـب  ن
ت   ـــاســــ اعث خجالت و حسـ چرخه  تا تنگ و کوتاە م ــ ـ ـ سـ

شه..  ش از اندازە ام م  ب
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ش توقف   مم ب ه چشم هاش روی ش ه نظر چند ثان چرا 
نم  ؟ نکنه دارم توهم م  کرد

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٢١ارت️   

 

 

ه   ا  ـــتم و دورە کنم  ـ ـ ـ ا خاتون داشـ تمرکز ندارم گفتگو که 
م   ه حامله گ م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی گفتم که اشـ ارم.. چ اد ب
ش تو ذهنم هم   ه زون آورد ا ح از  ؟ خدا اشــه داشــته 

شم.   ه جوری م
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ه   ــــکوک  ـ ـ ـ ـ ـ ا مشـ ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرک دال بر اینکه حر شـ
ـــلا از  اومــدە بود؟ چرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رو تــا الان رو نکردە.. اصـ چ
ست تو عمارته؟  دو شدم خاتون م  متوجه حضورش 

شــــب ســــورو    ســــت که د دو وش عو اماحتما م اون 
خشش  ذل و  ادو   کرد. سات راە انداخته بود و 

 

ـاورم   ــدم..  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش جـا گ شـ ــــدم چطور روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ متوجـه 
ـک   ـا  ـــد انقـدر از نبودش نـارا و دلتنـگ بودم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم

غلش ولو شدم.   اشارە مثل عروسک کو تو 

ا دل و رودە ام داشـــت   طه مســـتق  ه نظر حضـــورش را
ە زدە بودند و   ـــــون چم ـ ـ ـ ـ ـ ــه  جای خودشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ که مثل هم
ــ   ـ س بهداشـ و ابند  ــ منو  ـ ار اونا نبودن که  صـ ان

 کردن. 

 

ــاە  روی   ــــت هـــاش کـــه دور تنم گرە خورد نـــاخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د.  ش چس ه پوست گرد د و لب هام   شونه خواب

دون اتمام...   بوسه ای 
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ارم   شــســت و دوســت داشــتم.. دســت م ش  ه ت لرزی که 
م.  گ ازی م ه   روی ته رش صورش و نرمه ی گوشش و 

 

ــازمنــد   مــه و انقــدر هر دو ن ــدونم چطور امــا وق نزد نم
ازی که   ه ه جز نازو ن گه نمیتونم  م د ـــ ـ ـ نوازش و لمسـ

م فکر کنم.   محتاجش

 

ش از قدر که روش   ش عظلا صــدای خفه و ســفت شــد
دە.  الا م ه نفس  دە و این بهم اعتماد   دارم خ م

دوی کــه   ــَ ــک مرد  کنم مثــل  ل م _خ دارم خودم و کن

دە و تو زندان بودە بهت حمله نکنم.   چند هفته زش و ند

ع م ارادە ی خ قوی داری؟ _ 

ل تو نه...   _در مقا

 

ــدر دوام   ــدونم چقـ ـ خوام  کنـــه و م ـــورترم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ افش جسـ اع
ذی   ــــت لذ ازم گوشـ مه  اف لب های ن ـــ ـ ارە ... از ب شـ م
ض گردن   ــــدە رو روی ن ـ ـ اعث عذاب جهنم خ ها شـ که 
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کنم و   کشـم و خودم زودتر از این مرد داغ م خوش بوش م
زە..   دلم م

ست..   خود کردە را تدب ن

 

ه گوشم لذت   شه و ناله رزش  م م ش روی رونم مح دس
 خشه.. 

م بود فتنه؟ شه ملا ا تو م کنم   _چرا فکر م

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٢٢ارت️   
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ش   ـــدن زونم روی گرد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد کشـ ـــاز رزی کـــه  ــا  ـ ــار  ـ ای
الا   ـــم و جمع کردە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـای ل ش  تـاب  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم، دسـ م
دا کنه..  کشه تا راهش و ب رون های جفت شدە ام پ  م

 

ا چســـبوندن زانوهام   ه خواســـته اش برســـه و  دم  اجازە نم
ا خندە ی  کنه و  ــــا غرغر م ـ ـ ـ ـ ـ ر لب شـ کنم.. ز مقاومت م
ا   ار از کف دادە و  ش کردە اخت طن که اذی ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزونم و شـ
دە   چ مرم پ ــــ که دور  ـ ـ ـ مک دسـ اری قدرت مردانه و  هم

دە...   رونم رو از هم فاصله م

خورمت...  خواد   _دلم م

 

ــهوت   ــ ــن و شـ ــ ـــدای خشـ ـ ا حرف دو پهلو و صـ تمام مقاومتم 
ــه و   نــ ض م ـــام تنم ن ــــه.. وق تمـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ش از هم می انگ

 ملتمس لمس های مردونه اش هستم.. 

ار منم که نفس ها   کنه ای دا م ش که راە خودش و پ ـــــ ـ دسـ
سه..  ه گوش م م   و ناله های  تا
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ه خاطر   ش مســ گرد که  نه و دها شــخند مغروری م ن
ــدای تند   ــ ـ کنه و صـ ــانه  م ـ ـ ـ صـ ه عقب رفته رو ح لذت 

دارش اتاق و پر کردە.   نفس هام و بوسه های آ

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خمار و شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م ــه و این دوری  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ عقب م
اهش کنم...   ن

اهات و بنداز دورم...  _ 

ـدم امـا داغ و   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش و از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ خوام لمس لـذت  نم
اعث   ـدم که  ـه زحمـت انجـام م خواد  اری رو کـه م لرزون 
ــــت هــاش برای نگــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا برە و انگشـ مر  ـــه دامنم تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
اســنم فرو برن و   ســته توی گوشــت  داشــ وزنم وق  ا
شن.  ش قفل م  در همون حال دست های من دور گرد

 

ـــلا مگــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــــه..  اصـ ــه کــــدوم طرف حرکــــت م ــ ــدونم  ــ نم
ه   ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــون و به از هم ـ ـ ـ ـ ـ ــ خودشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟.. لب ها مسـ مهمه
ــانه   ـ ـ ـ صـ ک و ح دا م ـــون پ ـ ـ ـــمت همتای مردونه خودشـ ـ ـ سـ

از  هم رو در آغوش  خورند و  ـــند و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــند و میبوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ند.  گ  م
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ـــه حتم تختــه و تفــاوت   ــام کـــه  ـ ـــــطح نر فرود م ـ ـ ـ ـ ـ روی سـ
ار گرە   ه اج شــه که  اد م ه شــدت ز ش  ســتاد ا ا مون  قد
ه عقب روی   ــــتاق  ــــدە و نفس زنان و مشـ از شـ دســـــت هام 
ــا و   ـ ـــه هـ چـ ـــاه ـــد مـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از کشـ ـ تـ م  گ ـــام قوس م آرنج هـ
ون   ش ب ش و از  ـ ش وق دسـت میندازە تا ت عضـلا

م.   کشه لذت ب

 

این مرد مال من بود... تمامش.. این چشـم های خمار پر از  
  ... ــ جان...این خواسـ ــور و ه دە    این شـ ــمزە و ا کیج خوشـ

 عال.. همش مال منه.. 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٢٢٣ارت️   

 

 

گه..  نه و دستوری م اهام زانو م ر   ز

ازشون کن...  _ 

ارلدش رز   ــم هام انگشـــــت های مردم آزار و  ــ ه چشـ ە  خ
م روی   م  ــاب خورد کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اعصـ ا ملا ز و مورچه وار  ر

ن.  گ ل هام جا  ان تا دو طرف ک الا م اهام   رون 

ن دخ خوب...   _آف

 

اهاش حس غ   ش  درسـته... این منم که چند لحظه پ
عانه   ا و مط ه شــــدت  ح بهم دســــت دادە بود.. اما حالا 

کنم.  ش اطاعت م دون ارادە از دستورا  البته 

ــدای نـالـه هـا از    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد فقط صـ البتـه کـه تـا چنـد لحظـه 
لا ذهنم و هرچـــه   ون میومـــد و  لـــذت بود کـــه از دهنم ب

ش روی تنم     فکر ـــــت هـــا و ده ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال جز حرکـــت دسـ و خ
ل شد.   تعط
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 .... 

 

نفس های داغ و تندش کنار گوشــم و ســنگی ت که ســ  
کشه..  ه زحمت عقب م فته و  کنه روی من ن  م

دنم   ذیری که تنها  تمام  ــایند و دل ـ ـ ک درد خوشـ کنه  درد م
ذیر   ی نا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مردی هات و سـ طه  عـد چنـد راند را میتونه 

اد.   ه وجود ب

 

و هـای   کنـه و ال لوم حرکـت م نـه تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
کنه.. عجب جو دارە این مرد..   نامشخ رسم م

 .. قه اس بپو د  ا  _فکر کنم تا مد 

م رُخمه...  ه ن ە  گردم طرفش که خ  نف گرفته و برم

 . ک ه سلامت عقلم شک م ؟   _توی این گرما پزون

 

ت جاهای   ه ن نه و دس که همچنان دارە  شخندی م ن
ــ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا مونـدە از وح ـه نظر آثـار  ـادی رو کـه  ـا  ز گری کـه 
کنه.   لب ها و دندون هاش داشته رو لمس م
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ــ   .. البته من مشـ ــ بپو قه اسـ شـــه  د هم ا دم  _شـــا

ینه.  یتم و عالم و آدم ب  ندارم مهر مال

 

ار هنوز تو دوران اراب و   که از خود را قجری... ان مرت
ــن   ـ ـ ـــاس گرسـ ـ ە و احسـ ــــعف م ـ کنه.. دلم ضـ ــ م ــ ـ رعی سـ

ا برە..  شه لحظه ای چشم هام س  اعث م

ــانــه اش   ر ش بی ز ــه خــاطر پ ــد از خــاتون  ــا کنم  فکر م
ـــم وگرنه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــکر گـذار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مقوی جفتمون شـ ت تغـذ ـا در 

فتادم.  ا م  زودتر از اینا از 

 

ارش   افه اش و دســت های  اخت هامرز که ولش ک از ق
ه   اد  دش نم نه، مشــخصــه  ارە دارە تنم و شــخم م که دو
گـه هم خودش و منو روی تخــت نگــه دارە.. امـا من   رانــد د

شم.  م لازم  ُ عدش  د  ست شا  معلوم ن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٢٤ارت️   

 

 

گه و دســـت ها که   ش م لند شـــد ک شـــدن تخت از  ســـ
کنم و...  از م ل کردە چشم 

ُ
ن.. ه اهام فرو م ر  و   ز

؟ ک ار م  _ چ

شم.  زون م ش آو ه گرد دە از ارتفاع و سقوط   ترس

دونم نمیتو اینجوری بودن   م م د ــ ــ ـ ـ ـ ه گند کشـ _تخت و 

ـه   احـت ک و همونجـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم اسـ و تحمــل ک وگرنـه م
خوری..  ارن   چ مقوی ب

 

ــــت  ـ ـ ه عرق  راسـ طه  ـــاعت را ـ ـ ـ عد چند سـ گفت تمام تنم 
ی   ـــگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـانـد کـه این آدم هیچ پ ــتـه بود و حـالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د ملافه های   دە بود شــا ه گند کشــ نداشــت و همه جا رو 

 .. د دور  رخ ا  تخت رو 
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ارتم تــا بتونــه دمــای آب و   ـــکوی کنــار وان زم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی سـ
 متناسب کنه. 

 

ـــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم و دلم م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــع م ــاقـــت  ــا   طـ همونجـ
ە..  ر دوش می ا خودش ز کشه و  م.. دستم و م  خوا

ــ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ە و برای شـ م می ــــتم خوا ـ ـ ـ ـ ـ ا رزش آب روی پوسـ
م.  گ  موهام عزا م

اشمشون..  خواد از ته ب  _دلم م

سه..  ت  ش  _هم جلو رو کوتاە کردی برای هفت 

 

دە رو بهش   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فحش های آب نکشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم انواع و اقسـ ن
کنه هنوز تو دوران اراب رعی   م که احساس م دە.. م م

 گ کردە. 

ت نگهدارشون نداری..   ا  _آرە خب چون هیچ مسئولی 

خورن..  س  کشه تا خ ه لاشون م ش و لا  دس

کشــــم..   ــوار م ــشــ نم و ســ ــونه م ــورمشــــون.. شــ شــ _خودم م

گه حر هست؟   د
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دونم   ــت... نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە بود تا عمل خ راە داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حرف سـ
ا تنها مال من   ــ  ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ همه ی مردها موی زن رو دوسـ

؟  طش قا شدە بود  اینجور افراط و تف

می که تو نحوە   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ فته و صـ ـه خودمون م ـاهم از آینـه  ن
مونم و   ا  ــتم تا  ــ ـ ـ ه خودش داشـ ه ای که  ـــتادن و تک ـ ـ ـ سـ ا
نه و آب   ـــامپو م ـ ـ ـ ـ ـ ـــله موهام و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا حوصـ ــــت ها که  ـ ـ ـ ـ دسـ

کشه.   م

 

ادی تخت بود و ه از ظاهرم مشـــخص نبود..   مم ز شـــ
ست از چند هفت هرچند چه انتظاری   داشت ا

ــد از خو   ــ ـ اعث شـ م  ـــــت  ــــتاش روی پوسـ ـ گردش انگشـ
م..  چس ش بهش   ناله کنم و ب

ون..   م ب ـــورمت و از این حموم لعن ب شـ ــامانتا بزار  ـ _سـ

ـا تن لخـت و   ل خودم  ـه انـدازە جهنم کن همنجورش هم 
غلم عذاب آور هســــت ناله هات و خفه کن تا   ســــت تو  خ

شدم.  ار  ه   خودم دست 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٢٥ارت️   

 

 

ص بودن و   ا برای ح خندم  ـــاعش  ـ ـ ـ ـ ـ ه اوضـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو نم
کنم   ــ م ــ ـ ــدن ازش سـ ــ ـ ا جدا شـ ــم..  ــ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ ش شـ دله بود

اشم..  اهاش نداشته   هیچ تما 

ل هیچ غش کرد    چون مو نداشــــت من تق ــــ ر اون سـ ا
گرفتم.   از خودم و گردن نم

 

ـت و   ه ت ه فاصـله ی اینکه  همونطور که قول دادە بود 
اس ن و خنک انتخاب   ه ل د و برای منم  ــــ ـ ـ ـ ـ ــلوار پوشـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ار رو جمع و   ــــاحت  ـ ـ ــــع ملافه های فضـ ـــم،  ـ ـ کرد تا بپوشـ
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ا وجود   شــوت کرد توی حموم و اومد  وقت موها که 
 نرم کنندە توهم تاب خوردە بودن. 

 

د روی   ا ــاعت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ــتم حداقل  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو از اونجا که م
ــا خودش و منو علاف کنه و در   ــ ـ ــتا و قرارە حسـ ـ ـ سـ م وا
د   ا چهار لاخ ش دە  لم  لاغ تح ست لونه  آخر معلوم ن
ون   دون گرە ب ــاف  ش خشــــک و صــ ر دســــ لاخرە از ز که 

اد..   م

ـد منو در بر گرفته   ـــ و هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع کـه هم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عزای ضـ
 بودم و داشتم. 

 

اد  م زن داری رو  م  ار این مرد داشـــت  گرفت که  اما ان
م   ــونه رو که حدود ن ــ ـ ـ ــفارش ع ــ ـ ــــه سـ ـ ه من برسـ خواد  تا 

ارن و دادە..  عدش م  ساعت 

ه آب    ـــی چ ـــتم توی اون سـ سـ دو از بوی خوشــــش که نم
 دهنم جمع کرد نبود. 

م از   ا  ش بودم که  ـــــ ـ ـ ر دسـ ه ز ه قول خودش من گ اما 
شدم.   این تماس ها خمار و خواب آلود شل م
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 _آخ... 

د...  خش د ب خش  _ب

 

دن برس و مو   م که هنوز از کشـ دسـتم و روی قسـم از 
ورش   افه  ه ق ــــنگینم و  ـ ـ ـ ـ ــــمای سـ ـ ـ ـ ـ مالم.. چشـ ــــوزە م ـ ـ ـ ـ سـ م

دوزم..   م

ه   ـا تغی و تنو  ش کـه ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار دوسـ ـه ا ـارا  _ از هم

دە رفت موهاش و کوتاە کرد.  افه ات   ق

ش   ــــخت گ ـ ـــوهر سـ ـ ـ ا شـ ا  ترس و لرزم رفت خونه که آ
ــتـه موهـاش و کوتـاە کنـه ممکنـه چطور   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ کـه دوسـ

کنه.   رفتار م

 

کنه.. ســشــوار   اهم م اد و از توی آینه ن الا م چشـــم هاش 
ارە   ـــنوە و دو ـ ـ ـ ـ شـ کنه تا به بتونه حرف هامو  و خاموش م

کنه.  ه شونه زدن م وع   ا برس 

ە نهـار   نـه چـا می خ م ــاعـت کـه جلوش چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ عـد  _

خورن وووو...   م
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گه مامان موهات   اد.. بهش م ــه م ـــش از مدرسـ در آخر 
 و کوتاە کردی؟

ا چشمای   الا و  ە  له ی شوهرە مثه برق گرفته ها می تازە 
گه... برای  موهات و زدی و مگه   گشــاد و لحن شــا م

 نگفتم دوست ندارم کوتاە ک و این حرفا.. 

ـا  ترس و لرز اومـدە بود خونـه و حـالا خون   زنـه هم کـه 
شـــو  ار  خو ی شـــدە بود واســـه خودش، طل خورد و شـــ

کنه طرف مردە که...   حمله م

م   ـــــت راە م ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعته دارم جلوت چپ و راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ آرە...من  
؟   ی دی تا موهام و ب ک جو توجه.. اصــلا منو د ــــغ از  در

ست..  ه زش  توجه ن  کورم آنقدر 

قه خودم   ـــل ـ ـ ـ ه حرفت گوش کردم و از سـ ــــلا چرا تاحالا  ـ ـ اصـ
 گذشتم برای خوشایند تو ووووو ..... 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٢٢٦ارت️   

 

 

شت گرفته و   م  دسته ای از موهام و از  کشه تا  م م ملا
الا...  اد   ب

جه اخلا داستان...   _ن

ارە و..  دار و مح روی لب هام م  بوسه ی آ

ــه لاخ از اون ابروهـــای   ـ ــا جرات داری  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _ خوشـ

ــه   م  توجـ ــت بهـــت م ـــاد کن اونوقـ م و ز ـــت و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هشـ
ملا   ـا ما ـه  ـــــت درازی  ـ ـ ـ ـ ـ فهمه.. حـالا دسـ ـا نم کنه  نم

گ و برو...   من و 

 

ـــادی جمع بود   ـ ــه حواس این مرد در هر موردی ز در اینکــ
مـنـو   مـعـمـول  ــد  ــ ـ حـ از  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـ ـم  ـ ایـن  و  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـ حـر 

 ترسوند.. 

ـــ و دلتن رو خوابوندە و از    حالا که تب و تاب خواسـ
لــه ام   ــه این  ــک نمــه عقــل  م و من  ـــور افتــادە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ

 برگشته بود. 
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عـــت   ن  ـــالات ــا  ـ ن وقـــت  ع ـــــت در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ دلم م
دونم اوضاع از چه قرارە..  اغ خاتون تا   ممکن برم 

عـدش هیچ حرک    چون ـا  طـه  هر توجـه کردم چـه تو را
دونه نبود و   ــ رازم  ـ ـ ـ سـ ــون از دو ــ ـ شـ مب بر اینکه ذرە ای 
ــازگری تو خون این مرد بود   ــ لــــدی و  ــار ـ ـ ــه  ـ ــا کـ ـ از اونجـ

ه رفتارش اعتماد کنم.  ستم   نمیتو

 

م کنه خاتون   م ست تو این مورد  س...تنها ک که میتو
س..   بود و

 

چه   ه دخ  ســـته و شـــ ه موها که دو گو  ا چندش 
کنم..  اە م  ها شدم ن

له من.. و گرد که    ار روی  قه  ماحصـــل چهل و پنج دق
ست..  ت ن گه روی تنم ثا  د

 ... م ددی و بی کنم شد  _احساس م
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اد..  دش نم ار  نه و ان  چشم م

م؟ ش کن اد.. امتحا احال م ه نظر خ  _ 

ــه   ـــاد همون ددی بودنـ ـــه تو م ــه و  ــالـ ــاحـ ـ ی کـــه  ــا چ _تنهـ

مرد..   پ

 

کردم از   ــاهش م ــار از توی آینــه ن امــا از حق نگــذرم هر 
ار  م که برام  ــله و ملا ــ ـ ــا تحت تاث  حوصـ ـ ـ ـ برد، حسـ

ک   ف  ت و وظا ـــئول ـ ـ ــــت مسـ ـ سـ ع میتو گرفتم..  قرار م
ـــودا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هزار سـ ـک  ـدری کـه  ــه..  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـه دوش  ـدر رو 

 داشت. 

 

ــل   ــات توش داخـ ــی کـــه مخلفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــا  مثـــه قح زدە هـ
کنم.  اە م کشه جلومون ن دە شدە و هامرز م چ  سلفون پ

اب شـدە   شــه تکه های گوشــت و جگر ک از م لای نون که 
ارم.  الا ب خوام دل و رودە ام رو  شه   اعث م

ــتم حالا   ــ ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـــــش تحمل و صـ ـ ل از بوی خوشـ چندی ق
شه همونجا عق بزنم.  اعث م ش هم  ه خورد  ح فکر 

 _ شدە؟
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٢٧ارت️   

 

 

لوی کــه   ــدە ام حتمــا خ تــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه درمونــدە و بنفش شـ ق
کنه.  اهم م ا نگرا ن  هامرز دارە 

شورم.  ... من برم دستام و   _ه

خواد   ـــــت نزدی.. نم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دسـ ـــه چ ـ ــه  ـ .. تو کـ ؟ _مطمئ

م..  گ  ضعف کردی، من برات لقمه م

دون عق زدن قورت   ـــدە دهنم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ بزاق جمع شـ د ه 
شم..  لند م دم و لرزون از جا   م

ام..   _نه... من... من الان م
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شم   اما چه اومد که رف ندارە... همونجا کنار م خم م
الا آوردن..  ه  کنم  وع م  و 

؟  _سامانتا... 

خورە و   لحظه ی آخر فقط دســتمال ســفرە ای که چنگ م
م.  گ  جلوی دهنم م

دتر از   ک  اری خدارو شـکر م دب ـ وقت ها ب   ع
ادی از معدە   شـد و حالا همون موقع هسـت که چ ز این 

اد.. قصد فقط آبرورزی بود که کردم.  الا نم  ات 

 

انه   ــ ـ ـ اتوق شـ ه نظر دارە  ـــ که  ـ ـ و ه  ازهم گذر من  و 
ان   خوان طغ ـــاع که معدە و دل و رودە ام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روز و هر سـ

فته.  ، م  ک

س   و ـــدن از  ـ ـ ـ ام خارج شـ ت رزی که هن ــــح ـ ـ ـــدای صـ ـ ـ ـ صـ
 شنوم و.. 

 _از  اینجوری؟ 

ی نگفته؟ دونم... خودش چ  _خب دقیق نم
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ر گفته بود  ؟ _ا دم  پرس

گه..  اد بب  م دونم... بزار ب  _من... نم

 

ـه هـامرز   ـدە  ـت افتـادە و حتمـا فهم ـت  ـه  چـارە خـاتون  ب
ی نگفتم.   چ

کنه..  م معدە ام درد م م...   _من خ

ــدم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رصـ تـا  گردە طرفم و  ـداخلاق برم خ جـدی و 
کنه...   م

 .. م دک  _حا شو ب

ا رنگ   دم.. اونم  ه خاتون م م و  گ ـــم هاش م اە از چشـ ن
ینه   دە منتظرە ب نطاق هامرز پ و رو که مشـخصـه از اسـ

م.  گ م  ه   ِ  قرارە چه 

ست..  ش دادم. چ مه ن مارستان آزما  _تو ب

 

ـــه و   ـ ـ شـ ـــفت م ـ ـ ـــدە و فکش سـ ـ ـ ـ لب های هامرز روی هم ف
کنه.  اهم م ا تاسف ن  خاتون 

کت...  د برم  ا  _خ خب... من 
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ی مب بر امروز و تـا آخر   مطم بودم ب حرف هـاش چ
ـدم.. امـا تغي یهو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـه رو شـ خواد خونـه  ــــب م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە.  گ شأت  دم  ست از حال  مش میتو  تصم

 

شـــه   ه غذای تو ســـی لب بزنه، حا م دون اینکه اونم 
ا لب   شــــســــته و  ه م که روی تخت  و در لحظه آخر رو 
م   ــــه ای روی  ـ ـ ـ ـ ـ اد و بوسـ کنم م اهش م زون ن و لوچه آو

ە ...  نه و م  م

ـــــت خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی اتــاق دسـ ــدن جــای خــال ــا د ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ
ی کــه زمــا افتخــار  ـــــت.. دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ن کرد برای هر چ

لات مقـاومـت تر از این   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مشـ زە و در مقـا ــــــک نم ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ک مرد که   خاطر نبود  دم که  ه جا رســ حرفاســت حالا 

کنه.  غض م ار   رفته  

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٢٨ارت️   

 

 

 

چرخـــه کـــه از در   ــاتو م ـــاهم طرف خـ ـــه در ن ــا تقـــه ای  ـ
شه...  از وارد م مه   ن

 _رفت... 

ک شدم.  ی م اشون بهانه گ ا ال  چه ها که دن ه   ش

 

ــا   ینم امـ ـــــوس و دلخوری رو توی چهرە اش ب ـ ـ ـ ـ ـ میتونم افسـ
ــه   چـ ــه اونم دلش برای این  گـ ــاش م م لـــب هـ ـــب ملا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

سوزە.   نادون م

اە،   ا اون دم و دست ه عالمه آدم  _سفر قندهار که نرفته.. 

کت رو هوا موندن.   ارخونه و 
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ه  غمگ و   ـــ که  ـ ـ ـ ـــــت های دسـ ـ ه انگشـ نم  ناراحت زل م
ش و میندازە دور شونم.  نه کنارم و دس ش  ازی گرفتم.. م

اد.؟ وش نگفت دارە م  _چرا 

کشه..   آ م

مه.. فک کردە   ش  ه تخ چه  ــــتم این  ـ ـ ـ ـ سـ دو ـــه م ـ ـ ـ ـ شـ _هم

رایزە..  ه جور س  اینم 

 

کنم..  اهش م  دلخور ن

رایز جمع مال من بودە..  ار تنها س  _ان

کنه..  ار دارە اون لحظه رو تجسم م دە و ان  ی تاب م

ــتـاد.. فـک کردم دارم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ـدمش قل _وق تو درـاە در د

ــاور   ـــورش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتر وق بود کــه حضـ نم.. از اون  توهم م
گف از دلخوری   ــــهات م له ها و ترسـ ِ ــ از  ـ ـ کردم و تو داشـ
ـت رفتـار مردی بود کـه تمـام مـدت ازش نـاراحـت   ـا هـا کـه 

خوردت.   بودی و اینا شدە بود عقدە و از درون م
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ا   ـه تـک.. چرا کـه مـدت ها  ـادم بود تـک  تمـام اون جملات 
ـــته بود قانعم   سـ ـــون کردە بودم و نه هامرز تو خودم مرورشـ

شون رو داشتم.   کنه نه من توان فراموش کرد

ـت کنم   ـه جوری موقعیتو حـال م و  گ ـــتم جلوتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ _خواسـ

 اما یهو گفتم چرا 

ا   ـــوندش تا خودش  ه موقع رسـ ش و  س  وق خدا زدە 
دا   شـــنوە و براشــون جواب پ از  دوتا گوش گرســـنه و ده 

 کنه.. 

 

ا بود خاتون ..  کشم و چه خوش خ  آ م

ا هر عل ،   ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ .. هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــد ن ـ ـ ـ ـ ـ دا شـ _جواب ها پ

ــاد. فکر  ــه خودش  معلو هم م لا  ا رو ق ــد این چ کن
؟   نگفتم.

نظر اون هر   از  ـــــت..  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ــا براش مهم  ـ ـ امـ چرا گفتم.. 
ست چه   گذشته تموم شدە و اصلا حرف زدن ازش جایز ن
خوای.  از ک و براش توضیح  ع رو  خواد موض  برسه 
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ه   ــ  ـ ـ ـ ــتم..  دسـ ــ ـ سـ ه روی آینه دراور  ا ـــم و رو ـ ـ شـ لند م
ــانــه   چ ـــورتم رو تخس و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ موهــای دو گو کــه حــالــت صـ

کشم.   کردە م

ـــوم عمرم رو   ا دو سـ درم و زود از دســــت دادم... تق _من 

مبود حضـــورش، خ زود   د برای هم  ــتمش.. شـــا نداشـ
انمهر دادم.  ه ک  دل 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٢٩ارت️   
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ـ توام از   شـه و ح دە م م تختم کشـ اهم روی شـ ار ن ای
هــنــوز   مــن  ە.  ــگــ مــ بــرم  در  ــ  ــاراحــ و گــ ـ ـ ـ نـ  ، ــگــفــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا خودم چند چندم..  ستم  دو  نم

اشـه مثل من در   چه ای  ه داشـ  ر قرار  خواد ا _دلم نم

مونه.  ش  در و حمای  آرزوی لمس 

دونه   ـــــت دخ جون.. هیچ کس نم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خـداسـ ـ ـ ـ ـ ـ _عمر دسـ

اشه.  نوش داشته   قرارە چه 

 

م..  ه جانب م چرخم طرفش و حق   م

ا    ر بندە هاش  ــــت اما ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته عمر دسـ ـ ـ ـ ـ ـ _درسـ

ال خودشون نکشونن..  ه دن ه سا ه  ا اونو سا  احت

ـــ و رفقـا کـه این مرد دور خودش جمع کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـا  امـا 
ش مارو ترک   ــــ ـ ـ ـ ـ نوشـ لرزە که زودتر از  د تنم  ا ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم

 نکنه. 

 

سم ...   مم می ه ش  ا اشارە 

ە..؟   ـــه خ ــه این تو چـ ـــدونــ ـ ـــامرز م ک هـ ــا فکر م ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _شـ

ـــ چرا   ـ دونه  صـ ــتادە بود که  ــ اونقدری فال گوش واسـ
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ــتم آە   ــ ـ ـ م و داشـ ه  یهو هورمون هام رخته بهم و زدە بود 
کردم؟  و زار م

 

دونه... اونم نمیتونه جواب   گه نم ــــلش م ـ ـ ـ ـ ـ ــــتاصـ ـ ـ ـ ـ ـ افه مسـ ق
دە..   درس 

؟ ار ک خوای چ ه فرض که ندونه... م _ 

کشم.  عد آ م نم و  شخندی م اە ن  ناخودآ

؟   مش.. ــاری کنم؟ مثلا از ب ب کن قرارە  _چرا فکر م

 من فقط الان.. 

 

م و مینالم..  گ م م ه   دس 

م درموندە ام..  _ 

جم..   م گ

 م آشفته ام..  

جان زدە ام هستم..  ادتر از همه ی اینا ه  م ز

 آخه من تا حالا حامله نبودم.. 

 من.. 
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 من..  

خوام خاتون.   مامانم و م

 

الش   ه دن ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ همراهه که قطرە اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ا  جمله آخرم 
 دارە. 

ه نوازش   ش و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ە.. دسـ گ غلش م ــــه و منو تو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م
شم هست وگرنه دق   کشه و خدارو شکر این زن پ شتم م
ش   دە که  روی شو لندش این اجازە رو م کردم.. قد  م

 بزارم. 

ا نه...  خواد  چه م دونم این آدم   _اصلا نم

ای و  _خب فکر ن اشـه  چه از آسـمون افتادە  کنم این 
ر  از شما ن ه  ا کنه حداقل  خواست همچ رس 

عدش  اسه ی چه کنم چه کنم "   کرد. فکری برای،" 

 

م امــا   ــدم گنــد زد م..  گفــت مــا هردو گنــد زد ــــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
د و   ــــاس بود کــه حرف اول و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینجور مواقع فقط احسـ

 . فهمو ه  مثل من حر رو  ا منطق  شد   نم
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م..   وع نکرد ـــه آدمـــا  ق ــا مثـــه  م...  مـ _ چطور بهش 

ــه اول   ـ ـــه جورا از آخر  خورە،  اد نم ـــه آدم مون  چ ه
م.  د  رس

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٣٠ارت️   

 

 

ــا لــب هــای   ــا خنــدە همراهــه در حــا کــه من  ـــداش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
نم..  زون و چشم های نمدار دارم زر م  آو

ـدا   لاخرە زو هم پ ـــن..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ _خــب همــه کــه مثــل هم نم

ه عاشـ   دن  شـه که از تو  هم زدن و نقشـه قتل کشـ م
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ــ   ـ اشــــن که عرو نگرفته  هم سـ وَل 
َ
ــن و انقدر ه برســ

 .  ک

 

دا کنم.  ه دستمال پ د  ا کشم و  الا م  دماغم و 

م و قرارە.. البتـه   ش رفت ـانـه پ _فکر کنم مـا خ غرب گرا

چمون هم   م  ـــ ـ اشـ ـــته  ـ ش داشـ ـــه عرو در پ ـ اشـ ر قرار  ا
شه ساقدوشمون.   توش ظهور کنه و 

 

ە و   گ کشـه و صـورت نمدارم و ب دسـت هاش م عقب م
نه..   تو چشم هام زل م

ه   ش جا داری..  ک تو قل ــ از اونچه که فکرش و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ _ب

ست.  ی ن  عرو که چ

 

گه این   د کس د ا د  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اد اما شـ ی در نم از خودش که چ
م.  گ  حرف هارو بزنه تا بتونم  آروم 

خورم..   _گشنمه.. نمیتونم اونو 
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اسـاتو عوض   ا گف ل نه و  ه تغی یهو فارم م خندی  ل
ون.  ە ب ای م ا   کن ب

 

شه...  گردە طرف آینه و صورتم مچاله م  م برم

ه     .. ــ آمازو ـ ـ ـ ـ ـ ا  _خدا خفت کنه هامرز... وح ــــاعته  ـ ـ سـ
کنم.  ه و کبود دارم جلوش عز و جز م و گردن ل  این 

غلش ولو   دادی و تو  ـــ بهش م ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعته داشـ ـ ـ ـ ـ ـ گه چند سـ نم
؟  بودی تازە م هامرز اخه

 

ــــک نک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقلم شـ ــتــه ای کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قــه  ــه چ خنــک و 
تار رو تموم   ـــ ـ ـ ـــن ختام اسـ ـ ـ ـــال حسـ ـ ـ ا انداخ شـ ـــم و  ـ ـ میپوشـ

شم.  ای م کنم و را   م

ــاز   ــا   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم تو عمــارتن.. خــاتون خودش شـ دخ
شه   اعث م ه نظر فقط بوش  ی که  ه چ ستادە و دارە  ا

نه.  فتم و هم م ه ضعف ب  من 

ـه   ـدن و  آزادە هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کشـ ـِ ـه  کنـه  وع م ـدنم  ـا د آذر 
 دست زدن.. 

س اومد.  لاخرە رئ  _چشمات روشن سامانتا... 
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ــدن   ـ ــار د ـ ـــه عنوان خـــدمت ــا دخ از او کـــه منو  این دوتـ
ســشــون قا   ا رئ دونن  رفتارشــون هم بود هنوزم که م

 شدم همینه. 

غل   ان تا  ک  جلو م ه  ک  نم و  خندی م خجالت زدە ل
ارە دل و رودە ام   م از بوی عطرشون دو مشون و موظ گ

فته.  ان ن  ه غل

ــه   ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـــه و تنهـ فهمن دردم چ ــاهم  هم مونـــدە اینـ
د کنندە محتوا   ـــل تول ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونه خواجه هامرز تهرا که اصـ م

 بودە. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٣١ارت️   
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ـه غروب  ـــاعـت  هرچـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ روی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهم ب م ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
دا   له ی دوتاشــون پ و لاخرە حوا دە شــب  چرخه و  م

شه..   م

ه خونه برگشته..  از  ه که   و چه خ

؟ رایزم و گرف ە س  _ دخ

 

ه هامرزی که  توجه   م و حواســم  چشــم غرە ای بهش م
ک چرخه  ــ که اطرافمون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد طرفم  ه هرک ـــــت م ـ ـ ـ راسـ

سه..  مرم و گرفته و آهسته می شت  فش  دون ک  دست 

ی؟  _به

 

ـاملا جـدی   ـــنهـاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه پ ـاز گرفتـه و مزە ی رژی کـه  م و  ل
دم و خجالت   ه لب هام مال خاتون برای  رنگ و لعاب 

م..  ر م اە های دورو  زدە از ن

م..   _خ
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ـــــت مثل   ــا نداشـ ـ ـ ـ ت ما هیچ وقت تماشـ م ــم ــ ـ ط و صـ روا
لامون...  ل   دعوا ها و 

از کردە،   ش و  مه ک ون دادە و تک د ـــته ای ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس خسـ
کنه.   قد راست م

ام.  اس عوض کنم ب ه ل  _من برم 

نم  جام..  ش ارە م کنم و دو درقه راهش م اهم و   ن

 

ــا بود چون   ر نگران بودی کـــه مطمئنـ ـــد ا ـــه زونم نچرخ
ــ  ازی کردن  هامرز نه از ک ه نقش  ا  د نه احت ترســ

ه زنگ   خواد حرکت ال بزنه، چرا  ـ داشـت که  واسـه ک
ـل نزدی تــا احوالم و ب و حــالا اینجــا.. جلوی چنـد   نــاقـا

؟   جفت چشم فضول

شه دلازار ..  وش م ازار  ه   _هامرز که اومد 

 

ـل هـا کـه خـاتون   م  وقـت آج ـدم و م مح بهش نم
ــه و چقـدر از این   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چـه هـا دارە بهم م برام رختـه.. ع 
م.   توجه ها که چند سال ازشون محروم بودم لذت می
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م   کنه که چشــم غرە ای بهش م اســه ام م ش و توی  دســ
ســـش دور کنم.. همش   م تا از دســــ گ غلم م شـــو تو  اق و 

 مال خودم بود. 

 

خنــدە و چنــدتــا مغز   ــه عکس العملم م ـــدا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ وش 
ش..   میندازە ده

وش جون بودم و  مر و ممنون و چرا   شـب که  _د

 .. س ه نافم می دم ووووو....   زحمت کش

سته رو   کردی.. حالا دوتا  ارونمم م کوتاە میومدم بوسه 
اد تو چه موجود خبی  ؟  آدم خورم  چشم نداری 

 

م..   حر م

گه چه موجود دو رو  اد تو د  _آرە آدم

ه من ن ه ها خانوم.. میتونم  _اوهو... این وصله ها  چس
ارم.   نصف زن های این شهر رو برا شهادت صفات برترم ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 کفر من تا دین تواز  ️   

 ١٢٣٢ارت️   

 

 

سـوان   گه مخ نصــف جماعت  ینا...عملا دارە م شــور و ب ب
 شهرو زدم. 

 _چندش... 

ــه جمعمون   ــه و خــاتون هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــد م ــار قهقهــه اش  ای
شه.   اضافه م

ە؟  _چه خ

ـــدە اخ... تـا دیروز   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش شـ ـدە..  ـــوهرش و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ _ه شـ

م   وش ب ــارە..   ـ ـ ـ ب وش  ە..  وش  وش ب ر... 
َ
د
َ
د

ـل   وش  وش ال کن   ... گ ـادو  وش   .. گ ــام  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کن.. 
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گه...  دە و شا م ی تاب م  خاتون 

وش...  وش  م رفت   سه   _اوووووو.... 

قا  ادو دق ؟ کدوم  خ فه می سه خل  _از ک

اســـه رو آهســـته   شــــه  اعث م شــــت   صــــدای هامرز از 
 ..  بزارم روی م

ا   ـه دوش  گـه   ش م ە و موهـای مرط گ کنـارم جـا م
ــــه نفس عمیق تری   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث م هم گرفتــه.. بوی عطرش 

 کشم. 

 

گه..  نه س کردە م ه جانب و س  وش حق 

ـادو دادم    ـــام دادم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ورودت شـ من پ ـه  ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ _د

دونه.  ج کردم.. اما کو.. کو ک که قدر   مردون خ

ا که خودم ســفارش دادە بودم و تو   ادو چ _منظورت از 

اشون دادی؟ ل صاح ک تح  مثل پ

 

کنه...  اە هامرز م ت ن ا مح نه و  خندی م  خاتون ل
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ک بودن.. چرا خودتو   ت درد نکنه خ قشنگ و ش _دس

ــدنــت اینجــا تو خونــه خودت   ؟ هم د تو زحمــت انــداخ
ا ارزش دارە.   ک دن

 

شه..  لند م وش   صدای شا و جدی 

اورت شد...   ی پروند خاله جان تو چرا  ه چ ا این  ا _ای 

عدم کدوم خونه  ار خودم بود..   همش 

ا زدو بند بزنم   م قرارە  ـــ ـ ـ لاسـ ــ از خودش اینجا  ـ ـ ـ شـ ما که ب
ون..   ه اسم خودم هر دوشون و بندازم ب

ـــه   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــــه نم س مینــــدازن د ــه  ــا تولــ ـ ــدتـ س فردا چنــ فردا 
ی شد.   صاحب چ

رووش..  _ 

س مینــدازە ع   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  منــدە خــالــه جون..  _آهــا... 

ه این ســـامانتای   ســـمون  خودش هفت خط روزرار از شـــا
ن که.  ه و سادە نم ِ  پَ
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ــته   ـ ـ ـ قت پیوسـ ه حق ش بی جلو جلو  ــور پ ــ ـ ــورتم از تصـ ــ ـ صـ
نـه.. امـا پروتر از اونم   م تنـدتر م ــه و قل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ م وش 

ارم.  ه روم ب ی   که چ

ــد من   ـــامرز بودە... هرچنــ ـــال هـ ــاش مـ ــا هر دوتــ ـ ـــادوهـ ـ س 
ـــاس و   ـــون کردە بودم و ح ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه اتـــاق ولشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همون گوشـ

 امتحانم نکردم. 

ــــت ورا   ـ ـ ـ ـ وش... تمام روز از دسـ ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ قه خفه شـ ه دق _

 .. س ش ندارم.. اینجا هم ول کن ن  هات آسا

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٣٣ارت️   
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ـــو و جدی حرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س ندارە و شـ ش  ال آ و که خ
نه..   دلش و م

ـــوهر نمـــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه جونتون ک زن و شـ گــــه جون  _هم د

کنه... توهم که    ...  دماغش و برام کج م ــ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ شـ
 ... اە م  د ب

ـــه هفته.. مال و   ـ ـ ـ ـــه هفته.. فقط سـ ـ ـ ـ اینهمه جون کندم تو سـ
 منالتون و از چهارتا کردم دوازدە برابر .. 

ــــه   ـــت و رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارخونــــه فکسـ ــ ـــــگ تو اون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بوق سـ ـ روزا تـ
ادوی   ـــدم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــگ دو زدم حالا شـ ـ ـ ـ ـ عا سـ ـــت جنا ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ورشـ

ل ..  اس و النگو تح عا برات ل  جنا

 

ـــمت هامرز و منتظرم   ـ ـ م سـ گ کنم و م ـــته مغز م ـ ـ سـ چندتا 
م که...   گ الا م شه.. سوا   ی نم ە... اما وق خ  گ

ــــم   ــدە و دارە بهم چشـ ــ ت شـ ــا ــ ــــط نطقش سـ و که وسـ
ە..   غرە م

اشــه و دارە از حضــور این جمع   خند رو ل خاتون که هنوز ل
ە..  وش لذت می اری غرولند های   دورهم و ان
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م زل   ـــور نرم و ملا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب و صـ ـا عج ـا ن و هـامرزی کـه 
 زدە بهم.. 

 

ـــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و خجـالت زدە از جمع دسـ بزاق دهنم و قورت م
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و توی دسـ گ ـــم کــه هــامرز ب راە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ عقــب م

کنه.   خودش خا م

 _ممنون

 

شه..  م م وش  ض  ام مع  شکر آهسته هامرز در ق

ـاس عوض کنم   م ل ـدە.. من م س  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _پوووف... خـدا شـ

خاله... در ضــمن خ هم گشــنمه... اصــلا هم دلم از اون  
ــه   ــدە  خوام..  ــدە نم ــتــه هــا کــه دلش نیومــد بهم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اد.   همون که براش چشم و ابرو م

دە..  اد از زنای شوهر ند دم م  اە اە اە چقدر 

 

وش و هامرز ه در   فته  ک اصـل نانوشته و نا طبق 
مورد اینکه چند هفته نبودە و کجا بودە و چرا نبودە و حالا  

ازهم  ووووو...   اومدە و چطور اومدە وووووو و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4457  

ــاوردن.. فکر  ــاری هــای  ــه زون ن غ  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل این شـ کنم 
گه نه صـــحب   اشـــه که د ســـت برای این  وش هم میتو
اشه نه خاطرە اش اذیتمون کنه.   در مورد نبود هامرز 

 

کنم هیچ   ــه بهش فکر م ــالا کــ در واقع فقط الان نبود، حــ
ـا ملاقـات هـا و روزمر هـای هر   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ـدم از  وقـت نـد
ه حضور   گن و این فقط منوط  ی جلوی من  روزشون چ

ه جلوی خاتون هم همینطور بودن.  ل  من نبود 

ــار   ـ ـ ــار  ـ ـ ـــدمت ـــه عنوان خـ ـ ــا  ـ ـــه اینجـ ـــه ح اون موقع کـ نـ و 
 کردم.. 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اما حالا از صـ ـ ـ ـ ـ د اون موقع بهم ر نداشـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اما شـ
ست درصد   ستم که صدو ب دو درصد من خودم و محق م

دونم.   ماجرا رو 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٣٤ارت️   

 

 

ه خود بزاق دهنم   اد خود  ـــم غذا که م ـ ـ ـ ـ ـ ـــامه و اسـ ـ ـ ـ ـ ـ وقت شـ
ه خاطر اینکه از هر گونه حالت   ــــه..  ـ شـ له م ــــحش دو ترشـ
ی   ـــگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا آبرورزی مثــل امروز پ ـــتفراغ توام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع و اسـ ته

م.   کن

ا اصول   م خودم و از غذا که خاتون  ل اومدن مردا ش ق
ه..  ت شدە از دو نمونه مواد اول  املا رعا

خورم ... ١ ستم  ها که میتو  ..چ

 و 

ها که ن٢ خورم ... ..چ ستم   تو

ــه کردە  ـ ــه  بود    رو ته ـ ــا نو  ـ ، پُر کردم و  م فقط 
نم.   سالاد م
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م رو   ــتهای ــ ل  اشـ ار دل ک جز  ش این بود که هامرز  جالب
مم   قته که از پُر بودن شــ ا گف تکه ای از حق د که  ســ ن

ش تموم شد.  گ اوی و پ  دلالت داشت کنج

 

د که   ــ مه شــــب کشــ ه ن ـــام  طبع شـ و انقدری دیر اومدن و 
عد   ـــاعت  ـ ـ ـ ـ م سـ م و ن ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ عدش دوره نداشـ گه  د
ه اتاق خواب،   اهم رف  حضورش کنارم و انتظارش برای 

 خ جالب بود. 

ــتـه بودن کـه از    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش و خـاتون هم انقـدری خسـ هرچنـد 
احت   ــ ــ ـ ـ ال ک تا بتونن اسـ ـــتق ـ ـ ـ ترک هر چه زودتر جمع اسـ

اشن.   داشته 

 

کشــم.. تاز   م م شــه و شــال و از  ســته م م  شــت  در 
کردم..  ادی م  احساس خفقان و گرمای ز

دم خوشت نیومد؟ ها که برات خ  _از چ

اهم   م دارە ن ــــتق ـ ه در و مسـ ه زدە  گردم طرفش که تک برم
کنه.   م

 _چرا قشنگ بودن. 
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 _هوم... 

 

کنم.   ـــاز م ـــدارم و درش و  ـــه و از روی م دراور برم جع
ــتادانه ای که جلوە   ـ ـ ـ ـ ی بهش  نگ ها و برش های اسـ نظ

 دادە.. 

اد.  ه دستم برسه خوشم نم ا واسطه  ا که   _از چ

 

کنم و دســت ها که روی   م حس م شــت  حضــورش و 
نه.  شه و ت که لحظه ای خشکش م مم قفل م  ش

ـــه ای روی   ـ ـ ـ ـ ە و بوسـ ـــورش و توی گودی گردنم فرو می ـ ـ ـ ـ صـ
م و عضـلاتم   م ــ م نه.. نف ضــم م گردنم درســت روی ن

شه..   شل م

غل   س مردم موقع  ؟  ــــدم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس شـ ـ ـ ـ ـ ـ خودی حسـ من چرا ب
 کردن دست هاشون و کجا گرە بزنن؟

ش شد.  س و پ م  ون اومدن  م برای ب  _برنامه ر
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٣٥ارت️   

 

 

دە   ـــ ـ ش کشـ حث و پ دونم و الان که خودش  ـــتم  ـ خواسـ م
ـــه های   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر بوسـ ل از اینکه ز ت بود. ق ن موقع ه نظر به
نم   ــــم کنم چر م ـ ـ ـ لشـ دم و نتونم کن دارش خودم و وا  ت

کنم.  جاد م م فاصله رو ب خودمون ا  و 

نم و   ـــدی م ـ خنـ ــــت ل این حرکـ از  ـــای درهمش  ـ هـ اخم  ـــه  ـ ـ
سم..   می

.؟  ار کردی آزادت کردن  _چ

 

ە و در   ادآورش خوشــايند نبود که صــورش توهم م ار  ان
کشه..   آخر آ م
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قه رو دادم بهشون..   _عت

؟ ار کردی  _چ

الا انداخته..   شونه هاش و 

گه ای ازم برن اومد.. نه اونا دسـت بر  ار د داشـ نه  _
ــه اونــا پر زورتر بود و   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ من کوتــاە  اومــدم البتــه کــه سـ

ــ تـا هر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـام  میتو ـای ب طون  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقـت کـه من از خر شـ
ل نگهم دارن.  ا هزار دوز و   همونجا 

 

وش   ــه اطلاعــا کــه از  ــا توجــه  ـــد..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاورم نم امــا.. 
ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـــاله داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفته بودم اون ظرف قدم چندصـ

 ... م نجو  ق

ـــــت؟ مگـه مـال تو نبود.. مگـه ارث   ـ ـ ـ ـ ـ ع هيچ را نـداشـ _

ـــــت   ـ ـ ـ ه هم راح دولت دسـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خانواد نبود مگه م
 .. کنه ت   بزارە روش و ادعای مال

 

ـارە   ــتـه و دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، آهسـ ــــک و ترد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ کنم و   مکــث م
سم..   می

گه؟   _مال تو بود د
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شونم روی صند جلوی دراور..  دە و می  دورم م

د و فروش و قاچاق اموال تار   _خ

ـــور کـه جرم قـاچـاق اموال تـار و فرهن احراز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ در صـ
 شه.. 

ــازات   ــار و فرهن بر   مجـ ــاچـــاق اموال تـ مرتکـــب جرم قـ
..  مجازات قانون ٥٦١طبق مادە   اسلا

مه معادل دو برابر   ک تا ســه ســال و پرداخت ج س از  ح
ع قـاچاق، که قـانونگذار علاوە بر این   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـت اموال موضـ ق
ه عالمه   شه ووووو  داد اموال ن م ه اس مرتکب محکوم 

گه.   چ د

 

وع   چرخه و  افته بودم م ـــــت هاش روی موها که  ـ ـ ـ دسـ
کنه.  شون م از کرد  ه 

؟  _همشو حفظ کردی

ــتــان و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و دادسـ ــا کتــاب قــانون و وک _وق چنــد هفتــه 

ـه حقوق   ی میتونـه  گ لـه بز تـا حق خودتو  و  قـا 
ای.   دان در ب
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سم..  کنم و می اهش م  از توی آینه ن

ــــدو فروش مــــدرک   ــا خ ـ ـ ــاچــــاق نکردی  ـ _خــــب تو کــــه قـ

قه .. این اتهامات که شــامل تو   ت داشــ این عت ا داشــ 
شه.   نم

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٣٦ارت️   

 

 

ــ   ـ م عادت زشـ د  ا اد عقب..  م ب ــه تا  کشــ موهام و م
د دارە و   ش بردارە.. دست از این حرکت 

ـــار کنـه و هر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد  موهـاش و افسـ ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ خودش خوشـ
چرخونه..؟  ه طر   لحظه 
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گه..  شه و م  تو صورتم خم م

دی   ا سوءظن پرس _اینارو در جواب اون جمله آخرت که 

ا نه گفتم.   قاچاق هستم 

هـا   ـا چ ـــم.. امـا خـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م و خجـالـت م گ ـاز م م و  ل
ر بهش شـــــک   دم ا اهش د ــت ــ که من از این مرد و دم و دسـ

کردم.  ه عقلم شک م د  ا کردم   نم

 

ـــه و تو دهن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون م ــــت از تو دهنم ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ م و  ل
ــک مــُ   ــا  ــام  ــه خودم ب ــل اینکــه  ــه.. ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خودش م
گردە  وقت موهام..  ارە بر م کنه و دو م ولش م  مح

کنم.. چه مع دارە میوە   ـــودی م ـ ـــون حسـ ـ م دارم بهشـ م 
ه  چس ه هسته   رو ول کنه 

 

ــدارە و   نــه و برس و برم ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اخم هــای درهمم چشـ
دارم   کشه. روی موهای تا
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ل از   _دو دســـته دارم... دســـته اول ه دورە ق وط  ا م اشـــ
ای این دورە در انحصــار دولت.. چون آثار   صــفوی، که اشــ

شن.   استا و ثروت م محسوب م

ای   دســته دوم عد از صــفوی، که اشــ ه دورە  وط  ا م اشــ
ــان   ـــاح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و ممکنــه صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه دولــت ن این دورە متعلق 

شن.  ی محسوب  اشه و آثار ه  خصو داشته 

 

م وسط حرفش..   می

 _مثل تو؟.. 

دە..   ی تکون دادە و ادامه م

حث   قه جات خودش هزار شــاخ و برگ دارە.. تو  لا عت  _

ای دورە های   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اث فرهن اشـ ه و م ای عتق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ قاچاق اشـ
ــفانه ظرف من و   ــ ـ ـــــت که متاسـ ه مد نظر ماسـ ــف ــ ـ ل از صـ ق
ـه   ـا توجـه  ـا کردە، هرچنـد  ــنـاس توهمون دورە ارز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ

 سندی که داشتم این نکته نوشته شدە بود. 

 

 که اینطور... 

کردن..  دادی ولت نم س تا بهشون نم  _ 
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ک   ــــاب دولت و قانون مال موزە بود و  ـ ـ ه حسـ _نه.. چون 

اث م و عمو محسـوب  شـد.. اینو همون چند روز  م
دم.   اول فهم

 

سم...   متعجب می

که   ون در حال ای ب د تا ب س چرا چند هفته طول کشـ _

ش خودت نگهش داری؟  اش پ  از اولم مشخص بود نم

 

ە   ه چشـــم هام خ ارە  جاش..  کنه و برس و م مکث م
ــا   ـ ـ ـ گه رو تماشـ ـــکوت همد ـ ـ ـــه و... چند لحظه ای در سـ ـ ـ شـ م

م..  کن  م

ل توج بهم گفت ..  ک نفر چ قا  _چون 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٢٣٧ارت️   

 

 

 

ســـته نظر هامرز مغرور و   ـــ که تو ه ک ه لحظه  هووم... 
طه خوردم..   خود رای رو عوض کنه غ

ــا کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا طرف خ آدم حسـ ـا خ قبولش دارە  حتمـا 
 حرفش و گوش کردە. 

 _ گفت....؟ 

 

کنه.. ادامه   اهم م نه و ســـوا ن شـــت گوشـــم م موهام و 
دم..   م

ر جزو   ــدونم.. البتــه ا خوام  ــل توجــه.. م _همون چ قــا

شه.  ات حساب نم  خصوص
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د توهم   اد و شــا دە و بر که تو چشــماش م ی تکون م
ە و همونطور   گ ـــونم قرار م زدم.. دســــت هاش روی  شـ
کنه..  ه چشم هام، خم شدە در گوشم زمزمه م ە   خ

ـــــت دارم برای تو و   ـ ـ ـ اد اما دوسـ ه... خ ام ز ــــ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ـ _خصـ

شه..  ارە تکرار   خودم دو

 

ع  گفته   اوە... 

چرخونه   نه و منو م ار روی زم زانو م ە و ای گ ـ م نف
م.  ت بهم دار س ارە این حالت و   طرف خودش.. اول 

شــســته و اون زانو زدە جلوم.. البته غ از وقتا   الاتر  من 
ست.  اس تنمون ن  که ل

ـــ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی در عوض ک ی نـد ـه از برادری هرمزان خ _ا

 داری که از هر برادری برات همراه بودە. 

ــه   ــــت دارن و از جون مــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای بودن کنــار آدمــا کــه دوسـ
ازی جا ندارە..  ارن، غرور و لج  م

ـــه   ـــدی کـ ـ ــا  ـ ـــه آرامش اونـ ـ از حواس دورت و  ە   به
.   دوست دارن نه کسا که دت هس  اعث حال 
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ــــورت جدی و مردونه اش   ـ ـ ه صـ ــــوکه  ـ ـ مونه و شـ از م دهنم 
ــه بود   ــ از حفظ گفتـ ــات و  ــ لمـ ــه واو  ــ ـ مونم... واو  ە م خ

ستم تکرارشون کنم. طورکه که خودمم ن  تو

 _ اینارو...؟ 

 

کش و افتــادە روی   ــارە موهــای  نــه و دو ـــخنــدی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
شت گوشم..  نه   صورتم و م

..؟ اینـارو   ـدو خوای  ــــــت ... م ـ ـ ـ ـ ـ گـه هم هسـ ای د ـه چ _

اط کردم و اونم تصدیق کرد..  ن  خودم از حرف هاش اس

دجور دلش برام تنگ شدە..   که  هست که 

کش هوای منو کردە..   دل کوچ

ش منم..   اول اول

سه..  اشه بهم م  ه هر سخ 

اشم..   روزا کنارش 

غلش کنم...  ا   ش

عد... صدای ...؟؟؟   بوسم کنه...؟ بوسش کنم... 
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ــــه ی مح روی   ـ ـ ـ ـ ــــدم و بوسـ ـ ـ ـ ـ م خ شـ اد ن ه خودش ب تا 
اشتم..  ازش  مه   لب های ن

زم...  ک ع ه فکری برای بودنت  ە   _به

 

ــالمــه    ــدونــه اون م م کــه  ن جملــه رو خودم بهش م آخ
م.  ا گفت ادمه چ  برای منم ارزشمند بود و هنوز 

ـــتو   ـ گه هوشـ _چطوری همش و حفظ کردی؟ در این حد د

 اور ندارم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٣٨ارت️   
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ارە..  الا م ە و  گ ش صورتم و قاب م  دو دس

ط کردە بودم.. دلم برای صدات تنگ شدە   المه رو ض _م

 بود. 

ـــــف   ـ دم که نصـ ا م ـــــت و  ـ ی دسـ ـــــت آوردن چ ـ ه دسـ برای 
رم ارزش نداشــت و   شــون و  آدمای دورو دن و لمس کرد د

ــــغ کردم.   از خودم در

 

مه که چشــم   احســاس دســت هاش روی صــورتم انقدر ملا
کنم..  ه صداش گوش م ندم و فقط   هام و می

ه اندازە   ت  ـــتام و لمس ت ـ ـ نت ب دسـ ـــ ـ ـ ـــور تو.. داشـ ـ ـ _حضـ

کنه.  قه منو وسوسه نم  ک سوم اون عت

 

ــته ام   ــ ـ ـ سـ ــم های  ــ ـ ـ ــ از چشـ ـ ـ ـ ـ خندم.. و همزمان قطرە اشـ م
زە...  ون م  ب

 _من خ احمقم.. 

ا   ش رو طرف گونه هام و  ـــــ ـ ـ ـ ــصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت های شـ ـ ـ ـ نوک انگشـ
کنه..   م
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 کنم. _من اینجور فکر ن

نگ و   ه چشـم های خو شـه و  غضـم بزرگ م ا  خندم  ل
کنم..  اە م لندش ن  مژە های 

ه ک که میتونه اینقدر روت   ه خودم حسادت کردم..  _

 تاث بزارە.. 

 

گه...  ا چشم م نه و  شخندی م  ن

.. افراد  هســ که حرفشـون   _حق داشـ حســادت ک

دە..   منو تحت تاث قرار 

فته ای جناب دادفر..  دو خ از خود ش  _م

 

شـــه.. همراهش دســـت های منو   لند م نه و  تک خندی م
ــام کردە   ـ ــا هر دو ق ـــه تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــد م ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتـــه و از روی صـ

چرخونم و ..  م.مثل عروسک کو م  اش

م.  خواب س بری برو که  و خوای  ه م  _حالا ا

 _چشم ددی.. 
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گه..  د وار م دە و تهد ا چشم جواب م ه ام رو   کنا

ـاهـاش   ـه نظر خ  م.  ش کن ـاد امتحـا ـدم نم _گفتم کـه 

 حال کنم. 

 

ــه وارد   ــأت گرفتـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل  ــا حـــال خو کـــه از لحظـــات ق ـ
ار ق که تو لحظه   ار برعکس چند  ـــم و ای ـ ـ ـ شـ س م و
ـــه غمگ و   ـ شـ ـــم های هم ـ ـــتم و چشـ ـ ـــخ قرار داشـ ـ های سـ

کردم.  اە م  صورت نزارم و ن

د   ـــ که از خو برق م ـ ـــم های براق و روشـ ـ ه چشـ ار  ای
شم.  ە م ه خودم خ  از توی آینه 

 

  ، عد هر سـخ سـتم  اشـم.. منم میتو سـتم شـاد  منم میتو
ـــتحق   ـ ـ ـ ـ ـ م. منم  از بندە های مسـ گ راح رو در آغوش 

ا عشق بودم.   زند همراە 

شـــون دادە بود   ــتادە بود که  سـ ون این در منتظر ا مردی ب
ـه   گـه از  ـادی برام قـائلـه و د ام ز چـه مـادی چـه معنوی اح

ا نداشت.  شون ا  زون آورد
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٣٩ارت️   

 

 

ـــدون هیچ   ـــد  غلم گرفـــت و خواب برعکس انتظـــارم، تنهـــا 
ـــــش ب   ـ اور لمسـ ـــور و  ـ ـ ـ ــته ای.. مثل من فقط حضـ ــ ـ ـ خواسـ

ه داد.   ازوهاش آرامش و خوا آروم و بهم هد

عـــد خروج از   ــا کـــه  ـــدن نمـ ر و  ـــاس ح ــه کـــه اول ل البتـ
ـه تنم   ار خودش  ـه ا ــــــت هـاش بود و  ـ ـ ـ ـ ـ س توی دسـ و
دن و دســـت هاش از   ت رو ب  ن محدود م ــوند تا  پوشـ

اشه.   تنم داشته 
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ار   کنه.. اما ان م و لذت خواب ولم نم غل  گ الشـت و 
ال   ار دن از شد و خود ه آ چشم هام   زد رو شونم و 

 ساعت گشتم. 

ی   ه چ ا فکر  ە و  گ ـــه پهلوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م م  هان خ نا چ
ا   عد آدم وار و  ه  م بزنه و چند ثان مم دارم خشـ که تو شـ

دا کنم.  اط حرکت و ساعت و پ  احت

مه ...   _وای خدای من هشت و ن

 

مرە،   ــ تــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برام گــذاشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م کــه تنهــا حسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال گوشـ دن
کنم.. اونجا   داش م ـــم روی م پ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ گردم.. دور از دسـ م

دارم نکرد  .. چرا هامرز موقع رف ب کنه ار م  چ

ـــم هول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس بپوشـ ــد ل ــا ـ ـــدونم چطور  ــه  نم ی  هول 
نم و هرچقــدر کــه عجلــه کنم   ــاس م مــد ل عــد  س و  و

وع کنم.  فت و  د ش ا ا  چند ساعت تاخ   از 

 

ــوال بردم و تا   ــ ـ ـ ـ ر سـ اری ز تاز ها هر  رفتار حرفه ای و 
د بود.  ع ارها از من  ا هامرز این  ل از ملاقات   ق

 _سامانتا... ؟ 
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نم..  کشم و مانتو رو تن م ون م مد ب   از 

این تو خاتون..  له... ب _ 

 

دارم..   ورود خاتون و من شلوارم و برم

؟  _ شدە 

مارستان دیر شد.. خواب موندم..   _ ب

اچه اش   ه  اە از شلواری که تنها  ه صدای پر خندە اش ن
م.  گ دم م  رو پوش

ون..  ا هم وضع بری ب خوای   _نگو م

؟   _ها...

 

ـــاس   ــاە ل ــا ادامـــه دامن کوتـ نـــه امـ ـــدونم از  حرف م نم
ه   ــــب  ـ ـ ـ ـ ـ دجور نامتناسـ ــــلوار ج   ـ ـ ـ ـ ـ خ روی شـ خواب 

اد..   نظر م

 _وای... 
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ه   شــم تنها پوشـشـم  ارم که متوجه م خوام مانتو رو در ب م
ــمای خاتون   ر نازکه و قرارە هر دارم و ندارم جلو چشـ ح

ش بزارم.   ه نما

ــــم که خاتون   ـ ـ ـ اشـ ــــحنه ی جال خلق کردە  ـ ـ ـ د صـ ا مطمئنا 
ە.  ک خندە اش هوا م ادی آداب شل شه جدی و م  هم

 

اچه   ه  الا و  ــت از  ـ ـ ـ ـ ه آسـ گردم طرف آینه ی قدی و  برم
زونن و وسط هم که....  ای آو  از 

.. اوضــاع واقعا خراب   نم روی صــند شــ کشــم و م آ م
 بود.. مینالم.. 

ـــوهر دارم اونم تــازە دو روزە اومــدە امــا من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مچــه شـ ــه ن _

م و برداشته.  ج و مر زندگ  اینطور وا دادم و چه ه

ـــه   ـــه همـ ـ ک و  ـــدل م ـــاه رو هنـ ـــد متـ مردم چطور زنـ
سن؟   ارشونم م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤٠ارت️   

 

 

ش از   ـــــوه ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر مـادر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و خـدارو شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاملا داخـل نم
کنه ..  ل م  همونجا 

ــه   ــ ســـــت و خودش سـ مچه هم ن ه ن چم آقاســـــت و  _اولا 

ـدم   ــــــت.. در ثـا گفـت بهـت خ  ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ق ـــوهرای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـای شـ
 برات مرخ رد کردە.. سوما... 

 

ه ســوما   ارە  ســت که نم جوشــش انفجارم دســت خودم ن
ش   ـــاح پ ـ ـ ـ ه هر حال این افتضـ ـــته امروز  ـ ـ ـ ـــه.. حالا درسـ ـ ـ ـ برسـ

دە ندارە اما..  گه رفتنم فا  اومد و د
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؟ اون از   ـــ رد کردە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  خود برام مرخ ع  کـ _

م هـــای   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آرلارمش و قطع کرد اینم از تصـ م کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
 خودش.. 

گه من برا    ــــت بهش  ـ سـ ؟ آخه  ن وع کرد از  نیومدە 
ف   ل دە برام تعی ت کنم که تو از راە نرس د م ا د و ن ا تو 

؟  ک  م

 

ــا   ـ ـ ــا در آخر  ـ نگفــــت امـ ی  کرد و چ ـــاە م ـ ن ـــاتون فقط  خـ
 ..  گف

ی برات   ـه چ ـای  ـا  ــــت درمون بپوش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس درسـ ـه ل _

ــته   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خور.. جون داشـ ـــــت کردم  ـ ـ ـ ـ ـ ــی حرص  درسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا 
 خوری. 

کنم..  اهش م  دلخور ن

خواین   گه رو نم چه ی آقا و ســه تا شــوهرای د _الان اون 

؟ کش  ه رخم 

 

ارە..  ا گف جمله ای جذاب تنهام م دە و   ی تاب م
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غلش  اد  _تا صــبح تو  شــه  ه.. اما صــبح که م ه خ خوا
فته.  فش م ال  ت

ت شـد نوش جونت...   م.. خ ا خودم م کشـم و  آ م
اس   شــم و این ل ە م ه وضــع آشــفته ای که دارم خ ارە  دو

کنم تو دهن هامرز..   لعن رو امشب فرو م

 اما خ قشنگه... 

 

ـای   ـــم و تو راە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس میپوشـ ـه حرف خـاتون گوش دادە ل
ه هامرز..  دم  ام م ه پ  رف گو رو برداشته 

ه تماس از دست رفته هم دارم.. شمارە ناشناسه   ه نظر  و 
اشــه اما صــورتم رو توهم   ت  و همینقدر که میتونه  اهم

اشه.  د ن ه درد جد اش  ە..   می

 

ه   ە  خونه خ خاتون تنهاسـت و دارە کنار پنجرە بزرگ آشـ
خورە..  ش چا م اط   ح

دە و اندام متناســب ..    صــورت کشــ ا این ســن و ســال اونم 
ــا ازش   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنم تو هر اوضـ ــ ــا وجود د ــ ــا  ـ ــــدونم چرا امـ نم

ا از حرف هاش ناراحت نخجالت ن دم   شدم.. کش
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ش هم   ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ تحسـ ـــدم ح  ـ اومـ ـــه  ـ ـــه همون اولا هم کـ ـ ــادمـ ـ ـ ـ
ش توی انجام   کردم.. ابهت خا داشت و آدم از جدی م

 برد. امور لذت هم 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤١ارت️   

 

 

قه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ج زمـانه کـه تو رو تو مضـ د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اوقـات شـ امـا 
ــطه ی تفاوت ما و   ه واســ ت از همه جا  اشــــت و دســــ م
ارهاش نارحت و کینه   ـــد از حرف ها و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قا کوتاە م ط

گرفتم.   ه دل م

 _سلام... 

دە ..  ر لب جوا م  ی تکون دادە و ز
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نم.  ش زم و روی صند کنارش م  برای خودم چا م

 

ـــکوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و هر دو در سـ گ ـــه طرفم م خرمـــای کنـــارش و 
خورم.  مون رو م  چای

 _خب... این سوما  بود؟

گه..  شه م لند م که از جا  نه و در حال خند ملا م  ل

؟  _جنات رف

کنم.  شم م کنم و پوس  هسته خرمارو جدا م

ــــون دارن تا   ـ ـ ـ ـ ـ م جن تو وجودشـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاخرە همه  صـ _

 . وع ک  روزشون رو 

 

ـــوپ رو داخل   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ از چ لمه ی روی  از داخل قا
 . ارە روی م زە و م  شقاب م

ــ تو   ـ ـ ـ کنم چندتا از اون جنای  صـ _ حالا که فک م

نن..  ل م
ُ
 وجودم دارن ق

؟   _خاتوون
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اشـــو    دم..  اد وا  _فک کردە منم هامرزم دوتا عشــــوە ب

فت و   له ها  ار دارم امروز، هر وقت حا آمادە از 
مت.  ای سوما و م  آوردە 

 

ل وجودم و گرفت از   اوی کشـــندە ای که  ه کنج  توجه 
ه فضــای   عد  چشــم غرە  ون.. منم  خونه رفت ب آشــ
ــته کردن   ــ خونه و حرص ال خوردن که جز خسـ ــــ خا آشـ
دازم..   م خا می ــ ه امورات شــ ازخوردی نداشــــت  خودم 
ـــار   ــد و  به از غـــذا کـــه قرارە تو دل و رودە ات مونـ

 شه. 

 

مونـه کـه در   ش جملـه ای م خورم امـا تمـام فکرم پ غـذارو م
 وهله اول بهش توج نداشتم. 

ــا   ـ م اونم  ــا ب ـ ــار دارم؟ قرار بود کجـ ـ ـ ــه   ـ ع  کـ
ا...  ا دک زنان؟  اە  ش م آزما .. نکنه قرارە ب  خاتون

م و خودم   ـدن رن ـــه و نکنــه... پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه آ حـالم خراب م
کنم..   احساس م
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ــــت از حلقم   ـ ـ ـ ـ س داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ا اسـ الا نیومد و  ع  ا ته ی که  چ
ــه   خورم و  ــارە فرو م ــا نفس هــای عمیق دو د و  ون م ب

م.  ا م  خودم آرام 

 

دە .. خب که   ـــ ـ ـ ـــتم روش کشـ ـ ـ فته و دسـ مم م ـــ ـ ـ ه شـ اهم  ن
اد..  الا ن دی    سامانتا ؟ مثلا قرارە قورش 

لا قورش دادە    ــا در واقع ق ـــک مَثـــل بود امـ هرچنـــد این 
دە اســت دو ماە   مم بود. الان تخت و چســ بودم که تو شــ
ت و   ــک  خوای مثــل ک ؟.. تــا  م ک ــارش م گــه چ د

دن بز  ه ند  ک تو برف و خودتو 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤٢ارت️   
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.. آ  ارم روی م م و م کشم و   م

ا تفکرات امروزی   م..  ل کردە ام.. مثلا دک م تحصـ خ 
 .. 

ـان جـای من اونوقـت دارم   ـه عـالمـه آدم برای دوا درمون م
شون حامله ان..  کنم که از دوست   مثل آدما رفتار م

در    ک  شون گرف و فکر م اسه چه کنم چه کنم دسـ و 
ــاغچــه   ــه ی  ش و بزار ل فهمــه قرارە  ر  ـــون ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ و برادرشـ
ـار و آبروی خـانوادە ام رو تو   ە و تمـام اعت گوش تـا گوش ب

ه بردە..  ل و در و همسا  فام

 

کنم..  ب خودم م ا پوزخند نص ک آە همراە  ارە   دو

ــــدە   ـ ـ ـ ل شـ لا کردم و منفور فام هرچند من آبرورزی هامو ق
م بودم. نـــه   ــار و ی ـ ـ بودم و حــــالا از هر جهــــت  کس و 

 دری نه برادری نه مادری.. 
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  .. کرد ــــم م ـ ـ ـ شـ ز ؟..  کرد ار م ه مادرم بود چ ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
ـک   ـدم نـه.. امـا.. مـادرم هیچ وقـت موافق  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.. شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ازدواج درد ساز هم نبود.. اما عاشقانه چرا.. 

ه کردە بود..   چون عشق و تج

ه خاطر همون بود که    د  درم عاشــق هم بودن شـــا اون و 
 . شون و نداش د ه چشم د  ق

ه   که نتونن  ــا چ ـ ه مخصــــوصـ ق ــ دارا  آدم ها از نداشـ
دونن.  خورن و منفورش م ت م ارن ح ش ب  دس

 

ــانــه..   ــاهــای کود ــا رو ــه دخ  ــاف بودم  ــال  من خ خ
ـ   کردم و تو داسـتان های پرسـ ا فکر م چ رو لا از 
خوردم..  ه شاهزادە ای جذاب و عاشق غوطه م ا  ا   ز

دم برا هم     ـــا ـ ـ ـــتم.. شـ ـ ـ ــانه ای داشـ ـ ـ ـ  کتاب تخ و افسـ
ـــ توی   ـ ـــکســــت خوردم.. چون ک ـــتم و زودم شـ سـ زود دل 

ان  کتاب زند ن ا ا  ندرلا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــتان سـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و همه  داسـ
ی نبود.  خ ت   خوش و عاق
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ا   ــ  شـ ا همون اخم و تخم هم اد تو ذهنم  چهرە هامرز م
م..  ه چ ا  گفت همه ی دن ار م ، ان  صور خن

ــه نظر همونــا هم برای من بود نــه   خنــد بزنــه و  ــدم ل م د
کنه و تا   لندشـــون م ه زور  ه.. موهای خوش حال که  ق

خواست لمسشون کنم..   مدت ها دلم م

 

ش و اون   ــت برانگ ـ ا مژە های ح ە  ــم های نافذ و ت چشـ
ــ بود و   ـ ـ ــته و گوشـ ــ ادی برجسـ ک مرد ز لب ها که برای 
ــه   ـ ــه  ــه ای.. الحق کـ چـ ــا انـــدا دل و مـــاه ـ ــا  جـــدا از اینهـ

 پر بود واسه خودش. 

 

ـــاری   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت ورزشـ ــاهر مردونــه و جـــذاب و هی ــدە ظـ من عقـ
ه   نداشــتم من ح عقدە پول هم نداشــتم من تا نوجوو 

ار داشتم..  کردم در اخت ل و ارادە م  هر که م

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــات و رفـــاهم چشـ ـــل خودم از همـــه ام ـــه م ــا من  امـ
دم چون روحا و جسما آزردە بودم.   پوش

ــدم و   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـــه لقـــاش  ــات و  ـ ــاد س عطـــای همـــه اون مـ
 گذشتم. 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤٣ارت️   

 

 

 

بودن آدمای اطرافم که همه  تموم بودن.. پولدار خوش  
ت اجتما خوب..  ا موقع پ   ت

ــاز... خودخواە...   امــا درآخر دلم برای این مرد تخس و لج
ــداخلاق وووو... پوف... واقعــا این همــه   ـــن...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ تق

ش رفته؟   حُسن دارە آخه من دلم برا چ
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ادی داشـــت اما زر   حالا جدا از ظاهرش اخلاق های گند ز
م و   پوس حسـن ها هم داشت هرچند نامحسوس و 
اهاش خوش بود.   ه اصل مهم این وسط بود .. من حالم 

اە و لمســــش   ا هر ن ا تموم قلدرازی و خودخوا هاش، 
ل از این رو   ه  کردم و احساس زن بودن داشتم و  عشق م

شدم.   ه اون رو م

 

ـل   ای فـام ی نبود برا خودش تمـام دخ م چ ـانمهر هم  ک
ک   آرزوشـو داشـ حالا اونا که من خ داشـتم اما فقط 
ه هوا   ه دخ نوجوون و   ای  ت بود داخل رو ــخصـــ شـ
اە کنارش گذاشتم و راحت ازش رد شدم.  ک اش ا   که 

 

ی   ــــــت خـام و فـان ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا احسـ ـه دخ نوجوون  من حـالا 
ک زن   ساله بودم که از قضا شاهزادە    ٢٦نبودم.. من حالا 

ــامتعـــارف تر از   ــدار نـ ـــک مقـ ــدا کردە بود هرچنـــد  ـ اش رو پ
ا..  ه دخ  ق

چـه از  ـک  ا و نمدونم  و  ـا همـه  احت ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ
ارش کرد.  شد  گه نم ه وجود اومدە بود و د  اری ها 
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ــاتون و خ معطــل   ـــه نظر خـ ــدارم و   از روی م برم
ــــاج   ــا احت ـ ی نهـ م گ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من این خلوت و تصـ ـ کردم امـ
م آرامش تو ذهن متلاطمم   ـه  لاخرە میتونم  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

دا کنم.   دست پ

ــاس   ــا ل ــا مجلس عرو چــه  مجلس عرو چــه  چــه 
اس عرو من زن هامرز بودم.   عرو چه  ل

ـــدرو   ــه آینـــدە نگری  ـ ـــاج  ــه احت م کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای توی شـ چـ ــا  ـ
 مادرش داشت. 

 

ـــون   شـ ه این اتفاق  ت  ســــ اینکه هامرز چه عکس العم 
ــه که از   ــ ـ شـ اعث هم نم کنه اما  م منو نگران نم دە، نم م

از بزنم..  ش    گفت

ــارکت هر دو نفر   ــ ـ ـ ـ ا مشـ ه وجود نیومدە  لاخرە از زم که 
ــون من توی  و ع ــ ـ ا هاشـ ــون و  احت ــ ـ ـــــوص اوشـ الخصـ

ـــاف   ـ ـ ـ ـ نم و انصـ ا م ــــت و  ـ ـ ـ ـــطراب دارم دسـ ـ ـ ـ ـ هول و ولا و اضـ
اشه.  ست حال و عشقش فقط برای اون آقا   ن
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م شـــدە   ــ اری نصـ ــ اج ـ ک مرخ ــم و حالا که  شـ حا م
م.  ا رو ب ە ازش استفادە   به

ا خوردن هوای گرم و دم کردە تو صورتم دور زدن   هر چند 
ک توفیق   ـــــت تا  ــــکنجه سـ ـ ه شـ ــــ ـ ــ شـ ـ ـ شـ ابونا، ب تو این خ

 ناخواسته.. 

لــه   ــای  ــل  م  ــا راننـدە ای کــه از ق ن هــا منتظرمون بود م
ون..   ب

کنـه   ـامم و نـدادە.. فکر م کنم و جواب پ گو رو چـک م
 میتونه از زرش ق در برە؟

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤٤ارت️   
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م چون   ــار کن ـ ــا چ ـ م  ــا ب ـــدونم قرارە کجـ ــا نم قـ خـــب دق
ه چســـب بزرگ زدن،   ک  دهن خاتون و  شـــه گفت این  نم

ابون..  ا دور دور کردن زنونه تو خ دە   خ

لاس   ا ک و  ج شـ ک ب شـم که جلوی  اینو وق متوجه م
اە   شـ ه آرا ه  قه  م تا توی  از این دوازدە ط شـ ادە م پ

م .  ا  بزن  ا همون سالن ز

 

ا   دو ورود دارە  ــنا که از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاتون و اون آشـ هاج و واج 
مونم.  کنه م ش م  خاتون خوش و 

اد   ه نظر نم رایز سـتارە جون مدیرت سـالن  ه سـ ا توجه 
ــ و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قهوە و شـ ــذیرا  ــه..  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــار  وقــت ق در 

ت ووو...  سکوئ  ب

ی پر   کنه و مشـــ رە خورد م
َ
ــا برا خاتون ت ار طرف حسـ ان

 درآمدی برای ستارە جون هست. 

 

ـاعـث   ـا  ـــ روز دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت از رنـگ مو و متـد هـای آرا ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
تا   ـــه ای از آینه ای که  ه گوشـ د  ا شــــک و ترد ـــه  شـ م

کشم.  ک  ان و پوشاندە   این م
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گـذرونم و...   ــــــت ابروهـام و از نظر م ـ ـ ـ ـ ـ ـاە چـپ و راسـ ـا دو ن
 خب عا نبودن اما تم و مرتب بودن. 

 

ـــوندە اینجا رو چند   ـ ال خودش کشـ اینکه چرا خاتون منو دن
شم.  عد متوجه م قه   دق

ــورت و موها که طبق معمول   دارانه اش روی صـ اە خ ن
گـه   م گوجـه کردم م ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه خـاطر گر هوا  ـافتـه و 

س مورد نظر منم نه خاتون.   ک

خواین   ر نظر منو  ــا ا زم.. امـ ــــت ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــالوگ مـ ــاتـ ـ _این 

اپ   ــما روی م ــ ـ ـ ـ ـ ــمو آبروی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ه رنگ چشـ ا توجه  میتونم 
اشم.  ار داشته    ا

 

ـارا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتـالو کـه  از دسـ نم و  ل بهش م لات خنـد  ل
ــتــارە جون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه و وق سـ ــاز م ارە رو خــاتون  جلومون م

م..  ا  م م نه  ون م  ب

ار اومدم اینجا تا مدل عروســــش   نه ان ه جوری حرف م _

؟   شم..
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_این همون سـوما.. اینحا تا امشـب تو جشـن نامزدی   

 . کت م ای تجاری هامرز   از 

 

م رخش..   ــدە من روی ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ـــم هــای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ چشـ عجــب..
ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و از روی اون همــه صـ ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعـث م لاخرە 

اهم کنه...  ارە و ن الا ب ش شدە   آرا

؟ ه  _چ

ـا   وش گنـد بزنـه  ـار قرارە  ؟ ای چی ـه برنـامـه  ـاز قرارە  _

 خودش.. 

ـــه کنـارە لـب هـاش چ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م خنـدش  فرو خوردن ل
فته.   ب

وش و گرفـت کـه   ـدونم چنـان حـال  _تـا اونجـا کـه من م

اد.  ش نم کر تو  گه این فکرای   د

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 
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 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤٥ارت️   

 

 

ارە.  مه تموم م ه  از صفحه ها حرفش و ن  اشارە اش 

ــدە...   ــ ـ ـــنگ شـ ـ ـ ـــمای خودته.. چقدر قشـ ـ ـ _اینو بب مثل چشـ

ــ   ـ ه چ وح اد  ه تو نم م  ت و ملا ش لا کنم آرا فکر م
کنه.  ش م تت رو خ ب  جذاب

 

ه   ل اینکه  ر و چهرە حر نبود اما ق ـــ ـ ـ ـ ـ ا تصـ خب در ز
رە برم زد تو پرم. 

َ
 خودم غ

ا انتقاد  ف بود   _الان این تع

شه انتقاد..  خوای همینجور وقت تلف ک م ر   _ا

کنه.  غلم و خودش و خلاص م  اتالوگ و میندازە تو 

؟..  ارن همچ جا  _هامرز گفت منو ب
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ــه و   ــ ـ ـ ـ ـ کشـ ا انداخته عقب م ا روی  الا میندازە  ـــونه ای  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خورە.   قهوە اش رو م

ارە؟  ا  در م ک اون از این چ  _نه.. فکر م

م  خندە فت م م غه کن ــ اد روزی که قرار بود صــ ە و  گ ام م
ــ   ـ ـ ه ای که هماهنگ کردە بود.. راسـ اە و آتل ــ ـ ـ شـ و اون آرا
؟  ارشون کرد دم، چ  من هنوز اون عکس ها رو ند

 

اد.. و  خاتون ن ارها که برنم ا چه  ـ دو ست از این  دو
ی از   ـــم، هرچ ـ ـ سـ ـــتم از برنامه هاش ب ـ ـ ه خدا که حق داشـ

 اون اورانگوتان برمیومد. 

لدە مطمئن شاخ در   ا  دونه این موجود چه چ ر  اورد. ا  م

 

م...  ر لب م نم ز  همونطور که برگه های رو ورق م

برای    اونم  ـــامزدی دارم...  ـ نـ  ... مهمو  س  ــــب  _خـ

س.. هوم...   ای آقای رئ

زم؟  _ نظرتون و جلب کردە ع
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خوای بری   ــا مگـــه مهم بود.. نـــامزدی  م هنوز ه امـ
ش نه برات مهمه..  شناس  که نه م

ه رو   ت قضــ شــم اهم دە  اما اینکه تو نظر هامرز چطور د
کرد.   صدودە درصد م

ه   ه نظ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه که شـ ارم و جال ـــــت م ـ ـ ـ ـ لاخرە روی  انگشـ
شه.  اچه گ م ه چ وح و  اد و   خاتون م

 

دا..از   ش ناپ ه چه چ راە میندازە اون  ه  ستارە خانوم 
ش و چهرە درب و داغون من،   ـا ـاتـالوگ گرفتـه تـا م مـدل 
ه اندازە   دە.. خدا کنه  اد رو آب و تاب م ش م هر دســــ

اشه.  ارشونم خوب  ازش   زون 

ن برای   ـــ ـ ـ ـ ـ شـ عد  دم  ــــفارش م ـ ـ ـ زم اول نهار و سـ _خب ع

اپ..   م

؟  _جان

 

چرخه...  اهم روی ساعت و خاتون م  ن
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وع؟ ست برای  م زود ن شدە...  ک   _ساعت هنوز 

ـــتارە جون   ـ ـ ـ م سـ ــــخند ملا ـ ـ شـ ــــت کو  ن ـ ـ شـ گه.. این  م
گه...   م

 .. ا گف  اما خاتون 

 ... ار هم عا س _ 

نه.  ت من م ه حرف زنک و رد صلاح د   مهر تای

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤٦ارت️   
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ص خـاتون و لِ کـه این چنـد روزە از معـدە   ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  نهـار 
ا   ش اومدە و  ــــ ـ ه دسـ ـــامونم  ـ ـ سـ ا میونه ای  نا غذاهای ک

تون پروردە ای   ا گوشـــــت برە و ز چه  ندارم برام چلو و ماه
ان   ارمم مثل این م دە.. و ــفارش م ــ ـ ـ که  گردو دارە رو سـ

ه نون پن دلم نخواست.  لاسه.. خ  ا

 

ــند   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ روی صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گذرم... غذا که خوردە شـ
م از عروس   ا کـــه هر کـــدوم  ش و دخ ـــــوص آرا ـ ـ ـ ـ ـ مخصـ
ا اول مرحله که ماســک صــورته   ان  وقتم و  نداشــ م
ــــورتم   ــاعته طولا روی صـ ــ ــــه چندین سـ ک پروسـ ه  وع 

 . ک  م

اری روی دســت گرفته   ه  ب چند نفری هر کدوم  ه ترت و 
د   و در آخر محصــول خرو وق خودش و جلوی آینه د

ــدە ــ ـ ـ ل شـ د ــدت محو جمال و    ت ـــ ـ ه شـ ـــــس  ـ سـ ک پر ه  بود 
 سکنات فزایندە خودش شدە بود. 

 

خندی   ش ل اە مشــتاق و تحســ برانگ دن خاتون و ن ا د
ـــدە رو از   ـ ـ ادە شـ ـــورش پ ـ ـ ـــ که روی صـ ـ ـ اپ سـ نم و م م

گذرونم.   نظر م
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زم...   _ماە شدی ع

شست..  ه دلم  ف خاتون خ   تع

ا شدین.   _ممنون لطف دارن... خودتونم ز

 

گه   کنه و م ـــارە م ـ ـ ـ ش بود اشـ ــــ ـ ـ تا بزر که دسـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ اور  ه 
الش برم.   دن

ـــما   ه هامرز زنگ زدم جواب نداد... شـ م؟  ــــم ب _حا شـ

م خونه؟ ا  ب ی نداری؟.. قرارە   ازش خ

 

ــا کـه چنــد روزە تو اتـاقم جــا خوش   ــاز کردە و ل ــاور رو 
کشه..  ون م ش چشمم ب  کردە رو پ

 _وااای...  آوردش؟

م.  شدە ب مک کنم بپوشش تا دیر  ا   _ب

 

ـــــش امــا   ـ ـ ـ ـ ـ گــه برام بپوشـ دروغ چرا... دلم مونــدە بود هــامرز 
ـدم.. هرچنـد دو روز مـدت زـادی   ــارە ای ازش نـد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ اشـ
ــا که روزها هم خونه نبود تا   ـ ـ ـ ـ ـ ــوصـ ــ ـ ـ ـ ــد مخصـ ــ ـ ـ ـ شـ ــاب نم ــ ـ ـ ـ حسـ
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حش لخـت   ــــــب هـا هم ترج ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کنـه و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همچ درخواسـ
ارچه..  دن این همه   بودنم بود تا پوش

 

ـــنگی و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث سـ ـارچـه  ــاس اینکـه این همـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اولش احسـ
شــه آدم و  ف  خف  ارچه ظ ه قدری این  ترســوند اما 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ اس مجل ه ل ه اندازە  ار  ا این همه  ف بود که  و لط
کردی.  ت حسش م  معمو روی ت

خته در حال برانداز   ـــورتم بهم ن ش صـ مطم از اینکه آرا
کنم   ــد هــا رفتــار م ــد ــد  م مثــل نــد کردن خودمم و خــب 

ست.   دروغ ن

 

ــه   ــــت وق من ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ البتــه برای من جـــای تعجـــب نـــداشـ
ـــلا   ـ ـ ـ ـ فتم.. رنگ  و کوتا مو که اصـ ه زور م اە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرا

دادم  طرفشـون ن رفتم، برای اصــلاح صــورتم که ترجیح م
ـا   ـــگر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر ابروهـام و بردارم تـا اینکـه آرا ـه از ز خودم دو لا

دە.  لم  ه موش تح ه دم قه خودش   سل
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤٧ارت️   

 

 

 

شـه   اعث م نه و دور گردنم  دی روی سـ سـنگی جسـم 
م طرفش...  م و دستم و ب  از جا ب

دە و   لم م ر داخل آینه تح ــ ــ ـ ـ ـ ـ خندی از توی تصـ خاتون ل
و   دور گــردنــم  خــوش کــردە  ــا  ـ ـ ـ جـ ــان  ــ ـ ـ ــ بــرل ــس  و ــالا...  ــ ـ حـ

ـــوارە ها که جلوم داخل   ـ ـ ــدن  گوشـ ــ ـ ـــوار شـ ـ ـ س منتظر سـ ا
 .  روی گوش هام هس

 

ـــ که   ـ ــ ـ ـ اهم و از پرسـ خورە ن ه در اتاق م ه ای که  ا 
م و خاتون و شونه هام و گرفته   گ ا همه  تمومه م تق

چرخونم طرف در..   م
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ــدە گو   ی نمونـ م کـــه چ ــل کن ـ م م مرحلـــه آخرم ت _ب

سوزە.   من 

 

الای   م  شــت  و مح از کردن و  جلوی موها رو از فرق 
ـــه های   ـ سـ ا ر ـــم بود و  ـ اسـ ه رنگ ل لا که   .. ــ ـ ـ سـ م 
کس   م ف ـــدە بود روی  ـ ـ د تزئ شـ ـــف ـ ـ ـــنگ سـ ـ ـ مروارد و سـ
ـــه طرف   ــا رو روی  ـ ـــه هـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لاە ر نــــات  کردن و از تزئ

ای آوردن..   صورتم 

لاە نصـب کردن و   ر  ان ز ر کوتا رو مثل تور در آخر ح
ک   ا در داستان هزارو  ک شـاهزادە  خانوم رو من شـدم 

 شب ... 

 

ســـور   م موندە بود لای در آســـا جان زدە بودم که  چنان ه
ـدن راننـدە جلوی   ـا د ـــوق و ذوق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونم.. امـا تمـام این شـ
ــاە   نــه و وا رفتــه اطراف و ن ــه جــای هــامرز پر م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاشـ

اد...  ون ب د از گوشه کناری ب کنم شا  م

س کوش   _خاتون مگه نگف هامرز زنگ زدە؟.. 
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اس ها   ا این ل م  کنه تا  الا رف از ماشـــ م ه  ق  شــــ
م.  اش د مردم  ش توی مس و د  و آرا

_گفتم زنــگ زدە نگفتم کــه دم درە دخ جــان.. مثــل اینکـه  

اد..  کت م دە خودش از  م طول کش  ارش 

ـــه دیر   ـــو کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه از این طرف خودت و برسـ ـــه توهم گفتـ ـ
اد مجلس گرف که تا بر   جا آ دونم کدوم نا ــــه..نم ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شب شدە. 

 

دونم   خاتون خداحاف  کردە و ســـوار اســـن که نم
ە دوره دوستاش..  شه و م   گرفته م

 

ـــوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس پر طمطراق سـ ـ ــا این ل ـ ــان  لاخرە هن و هون کنـ
ه   ـــ که  ـ ـ زون و دمق تا آخر مسـ ا لب و لوچه آو ـــم و  ـ ـ شـ م
ــه زون   ـ ـــه، حر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارج م ـــهر هم خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتون از شـ قول خـ

ا رانندە  ت کنم  ا  صح ارم.. مثلا   نم

دنم   خ خورد تو ذوقم.. انتظار داشــتم هامرز هم برای د
ـــه و حداقل عوض  از افرادش   اشـ ـــته  ـــوق داشـ ذوق و شـ

ینم..   خودش و منتظر خودم ب
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤٨ارت️   

 

 

کور   ای مان ه ز ـــتم که  ـ ه ناخون های دسـ ـــم و  ـ کشـ آ م
ـــون رو   ــم روشـ اســ ه لا، لا آبرن پر رنگ تر از ل ـــدن و  شـ

کنم.  اە م  پوشوندە ن

ی که هامرز بهم دادە و بود   اش انگشــ دســت هام خا و 
 و حداقل دستم مینداختم. 
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م و   ه غروب.. گوشـــ ــاع موندە  ــنه و دو سـ هوا هنوز روشـ
ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ س هول بودم تا برسـ ـــتم.. از  ـ ـ ـ ـ ـ اە جا گذاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ توی آرا

 ..  ای

ک امـا تـا لحظـه آخر نـه تمـا   خش م کردم حلوا  فکر م
فتـــادە   غـــا هم روش ن ل ـــه مورد ت .. ح  ــام ـ بود نـــه پ

 بود.. 

 

ا خاتون   ا برا من اینطور بود  غ بود  ش خ شـــل ع 
ال... خودم و عشقه..   .. اصلا  خ  تماس داشت و من نه

ت.. امـا   ت.. نیومـد اینم فـدای  ـــــت فـدای  ـ ـ ـ ـ ـ وقـت نـداشـ
د..  ه نف کش ل شدم.. پوستم   عوضش خوش

ه   ـــد..  ـ د شـ ـــ ـ ـــون رسـ ـ عد چندین ماە بهشـ لاخرە  ناخونام 
ــ که دور  و   و ا  دم و  ــ پوشــ ـ اس جذاب پرسـ ل

 گردنم و گرفته دوزار اومدە روم. 

 

گه...   اما هامرز نیومد که نیومد.. نیومد د
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کنه و برعکس   از م ـــته و رانندە درو  ـ سـ ــ  ا ـ ـ لاخرە ماشـ
ک جلومه...  ه در کوچ اغ تالار..  ا  لا  ک و  تصورم از 

 جاست؟_هم 

له خانوم..  _ 

 

ادە   کنه و منتظرە من پ اە نم ـــورتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چارە اصـ ب
؟  شم.. اما خب کجا برم تک و تنها

نه..   هیچ پرندە ای پر نم

ان.  مونم تا آقای دادفر ب  _تو ماش منتظر م

ــما رو   ــتور دارم شــ د برم جا و دســ ا _متاســــفم خانم.. من 

ادە کنم.   اینجا پ

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ شـ چارە  دن و قرارە ب م زد نکنه منو دزد ه  ه لحظه 
ی مشخص...  افه رانندە چ ارە نه از ق  اما نه زوری در 

ه شــوهر دارم که   کشــنم،  دزدنم، بزار  ه جهنم بزار  اصــلا 
ه امون خدا..   ست تو این برهوت ولم کردە  الش ن  ع خ
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ـــتم بهش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــدە کردە از او کـ ــاراحـــت.. عقـ حر و نـ
ـــه طرف   ـ ـ شـ نم که   ــــ ـ ـ شـ ــــلا  ـ ـ ــــم.. اصـ ـ ـ شـ ادە م ـــه پ ـ ـ سـ نم

ا ازم  سه  اری کنه زورش بهم نم  ترسه خواد 

کنم و   الم و جمع م ال و ک ـــه تای من قدو قوارە دارە..  ـ سـ
ازە.  م داخل دری که  اە کنم م م و ن شت   دون اینکه 

 

ـــــت رو   ـ ار دری از درهای بهشـ . ان ... ا واوووو... عجب 
 از کردم. 

گه ای   ا هر کوفت د ــ و دعو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا هامرز و دزدی، کشـ
ا آب نماها و   اغ  ا  فتم ز ادم رفت.. هر جلوتر م از 
شــ چشــم   ســان بود ب ار دســت ا جلوە های مصــنو که 

کرد.  ە م  رو خ

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4510  

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٤٩ارت️   

 

 

ب اینجا   دم و... عج اغ رســ ه وســطای  م  م  کنم  فکر م
دە بودم.  ی ند ی   بود هیچ ب

ــا ابن عظمـت   ــدم امــا اینجـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد زود رسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــانـد شـ حــالا 
ک خدمه    صاحب نداشت؟ 

 

ـــنگ فرش ها رد   ـــم و جمع کردە و از روی سـ اسـ اط ل ا احت
لند راە   ـــنه  ـ اشـ ا این کفش های  ـــخته بتونم  ـ م سـ ـــم  ـ شـ م
ه   ســم که شــ ه زم صــاف تری م لاخرە  رف اما جلوتر 
ا   ه مراتب ز شـار مصــنو تر اما  ه آ چمن مصــنو و 
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنـــه داخـــل برکــه ای کـــه میتو ە م ــارە دیوار  از کنـ

.. مش ی لم های ژاپ قد ب ار ف  ابهش رو توی در
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سـه راهنمای حرکتم   ه گوشم م صـدای موزک ملا که 
ــه و ولوووم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م دایرە م ــا خرو ن ــک. ورودی  طرف 
و   ــکــنــم  مــ ــاز  ـ ـ ـ ـ رو  ــنــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چــو  در  ــه  ــ ـ ە کـ مــ ــالا  ــ ـ ـ وقــ 

 بووووووم.... 

 

شــن و صــحنه ی  دســت هام همونطور روی هوا خشــک م
ه   ری که میتونم  ــــاو ـ ـ ـ ن تصـ ــــگفت انگ ت ـ ـ ـ لم  از شـ مقا

اشم.  دە   عمرم د

شـماری که گوش هام و   لند حضـار و سـوت های ب ق  شـ
ا این ذهن هنگ کردە   ص چهرە ی افراد  ـــــخ شـ کنه..  پر م
مه   ــالن ن ـ ـ ـ ــای سـ ــ ـ ا که فضـ ـــــت و آهنگ ز سـ برام مقدور ن

 مسقف رو تماما اشغال کردە. 

 

ـا   ـه مردی کـه  ـاوری  ز از نـا ـاە من ل ـه منو ن ـاە هـا  تمـام ن
خند   ا ل ــ  ـ ـ ـ ــــت مشـ ـ ک دسـ ـــلوار  ـ ـ ا کت و شـ برازند تمام 
ا چشم   ا چند م فاصله از من  م بندی جلوتر از همه و  ن

ستادە..  ه تماشام ا  ها براق و تحس برانگ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 کفر من تا دین تواز  ️   

 ١٢٥٠ارت️   

 

 

ــل   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اونـا کـه متولـد فصـ م  کن م م "   این ترانـه رو تقـد
ــ دوســـت  ـ ز هم ــامانتای ع ــت و  بهارن الخصـــوص سـ داشـ

ای آقای دادفر ....   ز

 

ا تو مثل قرص ما  ز

ا اشه رنگ س  دور از تو 

ارک   "   تولد تولدت م
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 تولدم بود... جشن تولد من... 

 

گه   ــات د دارم و از زور احســـاسـ ه جلو برم اە قد  ناخودا
ـا جمع کردن لـب ی دامنم   م و  گ نمیتونم جلوی خودم و 
ــلـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن فـاصـ ن حـال کـه کفش هـام بهم اجـازە م ع و 
از شـدە   سـونم و ب دسـت های  ه صـفر م ا موندە رو 

م.  گ  و دعوت کنندە هامرز ب آغوشش جا م

 

دە و صـــدای جیغ و ســـوت   م م امل تا ک دور چرخش  ا 
اعث   م  ــــت  ـ ـ ـ شـ جان مهمونا از  ـــام آور و پره ـ ـ ـ ـ سـ های 

م کنم..  غل هامرز قا م و توی  ا خجالت  شه   م

 

 

شه ال م تا هم خند    " 

ا اغ ز ه  ای میون  ل   تو اون تک 

 تو امشب خالق این خندە های رو لب ما

دی  مثل ماە آسمو تو پر از عشق و ام
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دی   " ه دست ما رس ه از خدا که  ه هد  تو 

 

ــا حـــالا تو   لرزە... من تـ م روی هزارە و تمـــام تنم م ش قل ت
شدە بودم.  رایز   عمرم اینجور س

 

شــــه و چه اهمی دارە   ــــدە م اســـش ب انگشـــت هام ف ل
ـــدە   اپ شـ ـــورت م خواد تموم صـ ـــه وق دلم م شـ چروک 

ش حک کنم.  اه دی پ  ام رو روی سف

کنه.  نه اش خودنما م اسم روی س  کراوات هم زنگ ل

 

 

و  ا مه ه دن ا  ل من زادە مهر     " 

ان پر از عطر جوو   تو هوای ماە آ

ه هس اهل آذر دی ا ک ام ع   تو طل

شه به   " ا تو از هم ای چه قشنگ   فصل 
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غلش خودم و آروم کنم   ـدە تـا توی  ـه بهم وقـت م چنـد ثـان
ینه   لاخرە وق می ام و  ش کنار ب رایز شگفت انگ ا س و 
م دســــت هاش و دور   ـــم، گرە مح شـ ان ندارە ازش جدا  ام

کشه..  ش و عقب م  مرم  شل کردە و ت

ل هامرز؟  ینمت خوش  _ ب

 

ا  مقاومت   ە و  گ ر چونم قرار م ــارە اش ز انگشـــت اشـ
ارم..  الا م  لاخرە صورتم و 

ا اون چشمای قشنگت؟  ار کردی   _چ

نم..  ش م و ه چهرە جذاب و مه غض داری  خند   ل

ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ _ تــا حــالا اینجور.. من...ممنون... هیچ وقـت فراموشـ

کنم..   نم

 

 

ارک  "  اهل هر ما که هس تولدت م

ارک شس تولدت م ل   تو میون 

ارک  اهل هر ما که هس تولدت م
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ارک  " شس تولدت م ل   تو میون 

  

♫♫♫ 

 

 

م و میبوسه..  شون نه و پ  چشم م

شـت   ت  ارە صـدای جیغ و سـوت و همهمه جمع وق دو
ی از چشـــم   شـــم که چ ە مطم م الا م ــ پنهون    ـ ک

 نموندە. 

 

کنـه و آهنـگ هنوز ادامـه دارە   ـار خودش و م دی  دارە 
ـــدە و دارم   ـ ازوی مردم حلقه شـ ــــت منه که دور  و حالا دسـ

ــــب خاطرە انگ و  ه طرف مهمونا حرکت  ـ ـ ـ ـ ه شـ م تا  کن
م.   رقم بزن

 

 

ز  "    شب تولد تو شد از ستارە ل
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ای  مون   آسمونو پر کرد رنگ 

خاطر تو م امشب فقط   همه جمع شد

ست زتر از تو امشب ک تو ب ما ن  ع

ای برقصن عاشقونه م برای   م

ونه اهت که شاد و مه  برای این ن

ا  ا شمع ها رو فوت کن تا صد سال زندە   ب

ا  ایندە  شه خوش و   ال که هم

ارک  اهل هر ما که هس تولدت م

ارک شس تولدت م ل   تو میون 

ارک  ای که زادە خزو تولدت م

ارک    " و تولدت م و مه  تو چه خ

 

 

ارک  سهراب بهراد م آهنگ تولدت م

♫♫♫ 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٥١ارت️   

 

 

ــان   وش رقص کنـ ــــه و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـــه روم می خنـــدی  خـــاتون ل
ندە..   جلومون و می

م بزرگش کـــه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون شـ ـ م  ش  م ــد ــان ترک هرلحظـــه ام
نن..  ستادن و برامون دست م ا شوهرش کناری ا  هست 

شـ چهرە ها   مارسـتان اینجا جمعا، ب ه نظر تمام پرسـنل ب
شناسم.   رو م

غل، هم دعوت شدن..  چه  ا مرتضا  ه  انو و رق  ح 
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ــامـــد   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و خوشـ کن ش م ــا همـــه خوش و  ـ م و  ن دور م
مرنــگ   ــا  ــا  خنــد و از روی لــب هــام  م.. نمیتونم ل گ م

 کنم.. 

کنم   ـاە م ـه هـامرز ن چرخـه و  م م ـار  ک هر چنـد لحظـه 
گه   ـــــت د ـ ـ ـ ـ ا دسـ ار هم  ــ و هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و همه ی اینها واق هسـ
گه هستم.  دە تا  ا اطمینان فشار م  اش روی دستم رو 

 

ـــتان   ـ ـ ه دوسـ دە و  ت دور م ا چنان افتخاری منو ب جمع
ـــه و دلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ف کنه که قل ش معر م ارا ا هم

ە..  ش غنج م  برای داشت

 _خانم من... 

 _خانم دک احدی... 

م...   _هم

انو سامانتا...  _ 

 

غه ای از   ه ص گه  ستم.. من د گه پنهان و یواش ن من د
ــه دخ درمونـدە و فراری   ـــتم.. من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  کینــه و انتقـام ن

ار شد..  ار زمانه خدمت ستم که از  اج  ن
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درزرگ مقتدر و اســـم و رســـم دارم   ه واســـطه  منو حالا نه 
انه   ـــ ـ ـ ار و تلاش های شـ ت و اعت ـــــ ـ ـــــخصـ ـ ه شـ ا توجه  ه  ل

 شناسن. روزی خودم 

 

ـــتان و افرادی که تمام عمر هامرز و   ـ ـ ـ ـ من حالا ب تمام دوسـ
شناخ شناخته شدە ام.   م

 

ــــت از    ـ ـ ـ ــای دسـ ـ ـ ـ ـ ـ مال نارضـ ا  لاخرە  ـــم و  ـ ـ ـ ـ سـ م م ه م
کنم.  غلش م  ازوی انحصاری هامرز برداشته و 

ی تور کردی..  س... چه چ  _کثافت خوش شا

اط   مش  احت ــــ ـ ـ ـ ـ ه شـ ا توجه  ـــم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش و میبوسـ ـ ـ ـ ـ صـ
کنم.  ر گوشش زمزمه م کنم. مثل خودش ز  م

ش کردم.  چه گردن گ ه  ا  ه ات عمل کردم..  ه توص _ 

 

گه   ــم های گردش م ــ ـ ـ ــدە و چشـ ــ ـ ـ ــدە..  ازم جدا شـ ــ ـ ـ غافل شـ
دار   ــل خودم هــامرز رو خ ــدە و ق ی بروز  ــل اینکــه چ ق

شم.  ا چشم ازش جدا م  کنه 
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که..  گذرە فکر کنم ب گه  م د _ 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٥٢ارت️   

 

 

م..   چشم غرە ای طرفش م

ــه زن حــاملـه از اول تــا آخر چــه عــذا رو تحمـل   ــدو  _م

کنه..   م

ه   ضـــه دادن  ش دو ق ا مخلفا _برای همونه که بهشـــت و 

 شما... 
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ه   ار  ندش و چند ماە هر  مت ب ه هندوانه بزار روی شـ _

ــافه کن.. اون ـ ـ ـ ــــت  وزن و حجمش اضـ ی ح بهشـ وقت می
مه.  دە و تعار شما هم براش   ند

 

ـه هنـدونـه   ـا  ـــور خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تصـ ـه نظر  ـدونم چرا.. امـا  نم
ـــه خودمون جلــب   نـــه و نظر چنـــد نفری رو  قهقهــه ای م

م..  کن  م

شــم.. چقدر   ە م ش خ ه صــورت شــش تیغ و جذا فته  شــ
ــــمش و موقع خندە های نادرش   ـ ـ ـ ـ ــه ی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ چ های گوشـ

 دوست دارم. 

ــه   حم اینــه تو نقش خودم  _مثــال جــال بود امــا من ترج

د کنم نه حمل کنندە.  ه وجود آوردند تا  عنوان 

 

ـــوندە و  ن انجام رسـ ه  ســــت نقشــــش و خ خوب  دو
اد.   حالا حمل کنندە کنارش دارە راە م

زم..   ـــــت ع ـ ـ ـ ـ ـ ــماسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گردن شـ _عجب نقش پر زحم هم 

ه تلاش دارن.  اج   حسا احت
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اعث   ر گوشم  ش ز طون و هوس نا چشمکش و زمزمه ش
شم..  خ  ر اون همه کرم و پودر،  شه ز  م

ا  حامل   ا حامل  اد..  ــــتمون برم ـ ـ ـ اری که از دسـ لاخرە  _

م و در خدمتم..   ا تمام وجود لذت می از هر لحظه نقشــم 
 . ا اشارە ک  فقط 

خورە و روی لب هام   چشــم هاش از روی چشــم هام  م
کنه..  پ م  اس

 

ە بهم اونم در   ـالا گرفتـه و خ ی  ـا  ـــن خو بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوزشـ
د عموم..   ــــن و تو د ـ ـ ـ ـ ـ اە جشـ ن جا ــــحنه  الات ـ ـ ـ ـ ـ قرار بود صـ
م.   جنجال بر انگ قرن رو رقم بزن

کشم.  خوای براتون پردە  ش داداش... م  _خورد

 

ـــار   ـــای طل ر انـــداختـــه و دو ـــه ز ـــاهم و  ــالـــت زدە ن خجـ
ستادە ...   وش جلومون ا

شسته چه   تو جمع خانوادە دارم...  _زشته 

شونه..  کشه و کنارش می ازوم و م  هامرز  محل بهش 
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ــه رو بزارن   ن مــاتحــت گرانمــا گ ــه لحظــه آروم  ن  _آف

خورن.. خودتون   ــــط مردم تاب م ـ ـ زم .. همش دارن وسـ
ــ تولـــدت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .. راسـ کن ـــت فرو م و تو چش و چـــال ممل
ـــه آنقـــدر خوش آب ورنــگ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ جون.. هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارک سـ م

ینمت..   ب

 

ـــدارە و   ــــذیرا برم ـــــط میوە خوری بزرگ  ـ ـ ـ ـ ـ لا از وسـ گ
ش..   میندازە گوشه ی ل

ـک و   خوان ک ــــت. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـارە خودش و کشـ ـت ب _این مــدی

شه.  ارن برای شام دیر م  ب

وش..   _بب اون مردە  خواد 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   
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 ١٢٥٣ارت️   

 

 

اس فرم   ا ل ه مردی افتاد که  اهم  خورە و ن وش تا م
اە   الا اومدن از جا تا بزرگ اجازە  ـــ سـ ـــته   خدمه و دسـ

 رو دارە.. 

ـــه دورمون دکور    ـ ــاە کـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ جـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ـــات  ـ نـ تزئ از  ـــه غ  ـ ـ
ع که روی   ا  تن ک  ل های بزرگ و کوچ شـــدن..دســته 
ا  شادی   دە و نام آوردە اش رو  ارت چس ه  هر کدوم 

 .  برامون آرزو داشت هم همه جا رو گرف

 

ه   قا اســــمش چ دونم دق دە که نم ش بهم  ارک ک نزد
ه اسـم جناب   ش آب خوردە  اب بود اما مشـخصـه  پول 

 آقای مهندس فخار... 

ه؟  _مهندس فخار ک

گه..  ت م وشه  اهم ه  که حواسش   در حال

ه..  سون تو ترک کت آ ت   _مدی
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 _واوو... 

 

ل مرد و درســت  وش   اد و دســت  الا م له  لاخرە از دو 
غلم..  ارە تو   م

ل   س معلوم چقدر ش دە.. نا ل خودت  د تح ا _گفته 

کردم تو   ارمش فک م ـــد من ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ از طرف گرفته، را نم
کشمش.  الا م  این دوم راە 

م دا  م  ل ها  شد.. عطر طب  جه ام م گ اعث   شت 

؟  _از طرف 

 

ـــم بهم   ا چشـ نه و  ـــخندی م شـ وش ن ـــوال هامرز  ا سـ
کنه تا برە.  ای م  ای 

اچه   ــــه تا آخر شـــــب خ موندە  شـ اش ســـــگ  _مواظب 

ە..  گ  همه رو م
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چرخونم و چشــم هام   د و م وش، ســ متعجب از اخطار 
ل ها   ـــــط  ـ ـ ـ دە ای که وسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و خط کشـ ـ ـ ـ لمات درشـ روی 

شه..  ن هارو برام آرزو کردە، خشک م  به

 .. که لا  _مرت

ە و مطمئنا پرت   گ ل ها رو ازم  اد تا  ش م ش که پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
نم..  ه گوشه رو گرفته و لب م  کنه 

ــا تو نکردە هــامرز... ح تو ایران   ــه من  ــدی  _اون هیچ 

 هم نبود. 

 

ش و ول   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خرم امـا دسـ ـه جون م ـاە هـامرز و  چـپ چـپ ن
کنم.   نم

عد هم دوســـت ندارم   ه  دە.. اما از این  ــ _فعلا تا الان نرسـ

شن.   ک کدومشون از دو فرس تو رد 

دون اجازە تو   ــــ  ـ ـ ــخ ــ ـ د آدم مشـ ـــــت... ف سـ ی که ن _می

خواد مارو ناراحت کنه ..  دە نم  اری انجام نم

ـا   ـل قنـاعـت کردە.. توم دوزار  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـه  برای هم 
لم فرق دارە.  ه فام  ق
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٥٤ارت️   

 

 

م..  ارم و م کنم و در آخر طاقت نم   مکث م

گفت...  ا م ه چ د   _ف

از   و  ش  زـو اون  م  مـ ــار  ـ ـ ـ ـ ایـ ــه گـو خـوردە؟..  ــ ـ چـ ــاز  ـ ـ ـ ـ _

نم.  ش گرە م ارم و دور گرد ون م  حلقش ب

م..  کشم و  حوصله م  آە خسته ای م

ا  _مغلطـه نکن هـامرز...از حق و  ـه همچ چ حقوق و 
 زد؟حرف 

 _زر اضافه زدە... 
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ک آهنگ   ا  ـــه و  ـ ـ شـ ار م ه  ــــت  ـ ختانه دی  دسـ ـــ ـ ـ خوشـ
ـــلو   ـ ـ ه رقص و شـ جان مهمونا رو برای  تم تند جیغ و ه ر
ل   ـــون و کن مر خودشـ ا قر تو  ە و اونا که تا الان  الا می

ان وسط سن..  ه دو و چندتا م  کردن دو 

 

ه   دو قلوهای هرمزان اون وسـط جنتلمنانه هرکدوم دسـت 
ــه   ــتادە گوشــ ـ سـ ک زمان ا ــن.. و من  قصــ دخ و گرف و م
ــا رو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــن تولد این  ـ ـ ـــــت جمع و جشـ ـ ـ س دیوار ح ای از 

 خوردم. 

چرخه..  خ و فل روزارە و م ا چ  دن

 

ا هر مدل   ای خوش آب و رن که  وسط سن رقص و دخ
ـــن رقص جولون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حرات لوند روی سـ اس و رنگ دارن  ل

ە کردن..  دن و چشم همه رو خ  م

م   ــا کنــار این مرد مونــدن و قبولش کردن توی زنــدگ و من 
ـــاس هـای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انواع احسـ ـد همــه ی اینـا رو تحمــل کنم و  ــا

ام.  تم کنار ب  مختلف مثل حسادت و غ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 S.Fateme Moosavi                                                                   از کفر من تا دین تو   

Exchange Group | 4530  

ـار و   ـا این طرز فکر و فرهنگ جزوی از  چون این مجـالس 
ــا  زنـــد این مرد   ش و دارم تـ بودە و من نـــه میتونم نـــه توا

دم.  ش   بتونم تغی

؟ ک ه  فکر م _ 

 

ا حالت   ینم..  ه خودم می ە  اهش و خ ــــم و ن ـ ـ ـ ـ ـ کشـ آ م
ــاهش جز من   ـــم هــاش مطمئنم در این لحظــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی چشـ

ینه..  ی رو نمی  هیچ دخ

نم و..  ه روش م خندی   ل

ل خانوادە فکر کردی؟ شک ه   _تا حالا 

 

لم   ـــفی تح ـ ـ ـ ـ اە عاقل اندر سـ ـــه و ن ـ ـ ـ ـ شـ ــــورش جمع م ـ ـ ـ صـ
دە..   م

ــاب کردی؟ هر فکری هم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ _الان خودتو برگ چغنـدر حسـ

ار ازار گذشته..   ، عا شس جنا ا بودن و   بودە 

چینم..   دلخور لب م

؟ ه خاطر هم که مجبوری منو گرف  _فقط 
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ـــه   کشـ ــــورش و م م و صـ ر ل نه ز ــــ شـ ش م ــــصـــــ انگشــــت شـ
 جلوتر.. 

؟  ا همینجوری راح م پردە بزنه؟  وش  ه  _ 

نم..  اش که دم دسته م ه رون   مش 

ــت..   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــه سـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار نوجوون چهـــاردە سـ کش عقـــب.. ان _

 هورموناش رخ بهم. 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٥٥ارت️   

 

 

گه..  دە م ه م کنه و همزمان که تک  چشم روونم م
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ادم  _تورو که   خ و فل  ا چ ــــال و  ـ ـ ـ ــــن و سـ ـ ـ ـ لا سـ ینم  می
ـل   ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد.. برا همینـه   ـد... خ  ـد  ـارای  ە.. جز  م
لش هیچ جورە   ـادت کـه نرفتـه ق ـدم  ـه تنم مـال خـانوادە رو 

کنمت.  دادی   راە نم

 

ـــگون مح از داخل   ـ شـ ار ن ـــدە از حرف هاش ای ـ قرمز شـ
م..  گ ش م  رو

ا..   _ ح

 .. دم همونجا رو بوسش ک  _اوخ... شب م

ـــونـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه تنم تـب می ـا لح کـه  کنـه و  ـازتر م ـاهـاش و 
دە..   ادامه م

بیهاتت فراهمه.   _دس راحت تر برای ت

 

اهم همونجا خشـک   کشـم اما ن ــــع م ا حرفش دسـتم و 
شــه..  اد کردە    م ش جلو خشــتک  نا خدارو شــکر م و تزئ

موند.  ت برامون م  اش رو گرف وگرنه حی

؟  _هامرز....
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نه..  ش کنه تا راحت  ه جا م خندە و خودش و جا  م

اشم  شس انتظار داری مرتاض  غلم  افه  ا این ق _ 

 

سه..  ه گوش م طنت هامرز   صدای د وسط ش

ه فرد امشــــب   ـــ  ـ ه رقص دو نفرە زوج جذاب و منح ا  _

؟  موافق

ــالن و در بر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند د تموم سـ ــدای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  صـ ـ ـ ـ ـ ـ ە و دسـ گ
ه شدت موافقن.  گه البته که   حضار م

ــــت   ـــه من نمیتونم جلوی این جمع گـ ـــامرز این  م _هـ

دم.؟  خودم و پیچ و تاب 

 

اسه کوزە همه و خودشم   نه تو  برعکس انتظارم که الان م
ـــم   ـــور فکرشـ ســــت و ح از تصـ اهل وســــط تکون خوردن ن

ش و  لند شدە و دس ە،  گ ە طرفم.. خندە ام م گ  م

؟   _هامرز
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زون   دی فقط مثه کوآلا ازم آو ــــت قر  ـ سـ ـــو... قرار ن ـ ـ اشـ _

ه رقص مضــخرف   ه هم دلشـــون خوشـــه.. تنها  ــ..  ـ م
ه.   غر برای پچ پچ های غ اخلاق

اد.  دت م  _توهم که چقدر 

ــا در جاهای ممنوعه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ـ _من از هر چ هورمو مخصـ

کنم.  ال م  استق

 

دارها   لم م و ف ای م اهم  ش  ا گذاشــ دســتم تو دســ
چرخن..  ە ها دورمون م ان  ا انواع و اقسام م

کنم و   کس م ش ف ـــــ ـ ـ ـ ــــونه و کف دسـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هارو روی شـ ـ ـ ـ دسـ
ە.  گ مرم و در بر م مارش   دست ب

ا آهنگ و چراغ های الوان و دودهای صــحنه تکون   همراە 
خورم.   های رزی م

ا شـــاهزادە   دل دارم  اس م ا ل ندرلام  ــ کنم سـ _احســـاس م

قصم.   م

 _مگه شک داری؟

ـــاهزادە رو...   ـ ـ ـ ندرلام؟ معلومه که نه.. اما شـ ـــ ـ ـ ـ _ در اینکه سـ

م... 
َ
ه ش  م دو 
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٥٦ارت️   

 

 

ا نه.. اونم هامرز   دە  کنم حرفم و شـــ ش شـــک م ا ســـکو
ه   ـــه  ـ ـ ینه چه برسـ ـــاە نمی ـ ـ ادشـ م از  مغروری که خودش رو 

 شاهزادە... 

نـه   ـه روم م خنـد جـذا کـه  ـــورت و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـــم هـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
سه و...   م

ـا هم زونت منو خـام کردی.. عـالم و آدم   ــ  _ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
کنم   ـــاب نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ من زنـارو جز برای خـا کردن خودم آدم حسـ

م..  گ شونو  ک  چه برسه 
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م..  اور م کنم و نا اهش م از ن  ا دهن 

شـــه جلوی من همچ   شــعوری... چطور روت م _خ ب

؟  ؟ اونم شب تولدم  حرفا بز

الا میندازە و..  ال شونه    خ

ه نظر خودم که خ عاشقانه بود..   ؟..  دی گفتم _چ 

ـــه زن و   لاخرە  ـــا طرز فکر من  ـــه این فکر کن کـــه آد 
 .. ه عمرش گرفته.. اونم تو ق  برای 

 

 

ارم کردە تازە   ا این همه دری وری که  ــ بود..  ـ ـ عجب نا
کردم من و   م و حلوا حلواش م ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـد آقـارو م ـا
ــاهــات و افتخــاری   ــه م ب همــه انتخــاب کردە.. چقــدر مــا

ل درک  کردم بود و منه اس  نم

شعوری...  ازم خ ب _ 

 

ه که برق چشـــم هاش و لب   ه نظرش جذا حرص خوردنم 
ش   خو درو ـــدە اش خ از طوفـا از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـای بهم ف

دە.   م
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ـت   ـه لقمـه چ خوام  ــامـانتـا.. م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورمـت سـ خواد  _دلم م

 کنم. 

گه و این   اد این هوس م مرم از فشــار ز ش دور  فشــار دســ
 مرد هیچ رقمه امشب قصد کوتاە اومدن ندارە.. 

 

خدارو شــــکر امشــــب دی  شــــدە امداد غی و هر لحظه  
کشم..  کنه و من نفس راح م  حساس ابراز وجود م

م.. ک چهار   شـــ اهمون وارد م ه جا ارن و ما  ک و م ک
ت تناسب دارە..  ار این جمع ا مع املا  قه که   ط

ص   شخ اد وسط و نمیتونم  ا چاقو رقص کنان م  دارە 
 ..  دم کدوم 

؟ ا کیوان ان   ک

 

ــا   ـــه مـ ــاقو  ـ عــــد وق چـ قـــه  هرچنـــد اون  هم چنــــد دق
فت بهش ملحق شــد   س م که د ل دادە شــد، در حال تح
لمون   ــه روز و تح ـــ جــذاب و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مــل هم رق و هر دو م

 دادن. 

شدن..  د رقاص م ا  ع این  
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م کــــه   ــالا م ز حــ ــای این دو ع ــ ــا ز ـ _ممنون از ه نمـ

اد موند رو...  ه  ن لحظه این شب  ات اشم ز  داشته 

ن هارو   ـــــب مجلس ماهم به ـ ـ ــتارە امشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا آرزوی سـ همراە 
م.  کن زان آرزو م  برای همه ی ع

 

  

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٥٧ارت️   

 

 

م درخشــان و خندون   ل شــت  درو مادرم  ندم و  چشــم می
ا   ا ن ـــم بود و  که تنها کسـ ـــ ه کسـ عد...  ـــن و  شـ ظاهر م
شــم و جمله ای که   ە م ا و قشــنگ بهم چشــم دوخته خ ز
نم ..  اد بزنم و  صدا براش لب م خواد ف  خ دلم م
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 _دوسِت دارم... 

 

ق   ـــ ـ ـ شـ ج آهنگ و  ـــمع ها ب م ـ ـ ا فوت کردن شـ همزمان 
ان ســقف متحرک حرکت   الا  اطراف کنه و تموم آســمون  م

مـه   ـازی محوطـه ن ش  ــــه و آت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارون م ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون سـ
کنه.   تارک رو غرق در نور و روشنا م

اهم   م و ن غل هامرز فرو م شــت  تو  در هم ح از 
دم..  ه آسمون شب م  و مثل همه 

 

کنه   مت   انگشت هام و لمس م ا ملا دسـت هاش 
ـــــت هـــای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در  از انگشـ ـــا حس فلزی چ و در آخر 
ـــ تک نگ و بزر که   ـ ـ ه انگشـ اهم  ـــکه ن ـ ـ م شـ ــــت چ ـ دسـ

 روی انگشتم جا خوش کردە،  افته... 

؟  _هامرز

 

ه تموم آدم   الا آوردە و  توجه  ـــ پوش و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت انگشـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــه   ـــمونه بوسـ ه آسـ ـــون  های که دورمون و گرف و توجه شـ

ارە..   ی ملا روش م
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ــا وق نفس   ـ تـ  .. ـــال م ـــه مـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا هم تـ ـــدو  ـ خوام  _م

کشم.. منم دوست دارم.   م

 

کنم و   غض م ارن  ـــا که بهم هجوم م ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از حجم احسـ
شـ از این خودم و نگه دارم   شـه.. نمیتونم ب نفسـم تنگ م

ستم.   و من امانت دار خو ن

ـــلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حق طب و مسـ این مرد از بزرگ هم الان هم 
ن خ عمرشه محروم کردم.  س مهم  خودش که دو

 

ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــــت هـای پهن و مردونه اش رو از پهلوهام م ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــ که همچنان   ـ ـ مم، شـ ـــ ـ ـ ــبونم روی شـ ــ ـ چسـ ـــون و م ـ ـ کفشـ
ــون جا خوش   ــ ـ شـ ـــما و  گناە درو ـ ـ تخته اما موجودی آسـ

 کردە.. 

 

خوام این لحظه رو هر   ــته و م ـــون گذاشــ دســــت هام و روشـ
ــــجاعت   ـ ـ ـ ـ ـ م تا شـ گ ـــــ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ م.. نف ا تمام وجود حس کن دو 
ـــم   ـ ـ ـ ـ ار توی چشـ الا گرفته و ای ـــونه،   ـ ـ ـ ـ ی بهم برسـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ش   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه من دوختـه، وق  ش کـه  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای درخشـ
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ــه لرزە   ـ ــاغ و  ـ ــام  ــان مردم تمـ جـ ـــمون رن و جیغ و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
نم..   انداخته لب م

 

چه ی ماست..   _من حامله ام هامرز... این 

 

ت و   ــــد... و در آخر ثا ـ ـ ـ ـ ض شـ ــــد.. لرزد... منق ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ خشـ
 مسکوت ماند.. 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٥٨ارت️   
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ــام دادن.. خوردن و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.. شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.. تقسـ ـد ـک و ب ک
م ســوار   ادو که مســتق دن..   دن و نوشــ دن، رقصــ اشــ
م و تمام   ـــکرات بود که روونه کرد ـ ـ شـ ـــد و فقط  ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ماشـ

 کردم. لحظات در حال مبهم ب زم و هوا س  

 

وعش نبود..  ان، مثل  ا  هیچ چ این 

 ...  نه حر

 ... ا  نه ن

 ...  نه لم

 ... د عش  نه شا

 

ش و ح از اون طرف   ـد مـا و انرژی من  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتو
 اتاقک ماش هم حس کنم. 

ه شـدت دگرگون   ـ تنگ و حا  ا نف در خود جمع شـدە 
ه پنجرە دادم.  اهم و   ن

ـه   نمون و احـاطـه کردە  ــت کـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ ـا مطلق و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 شدت ملموس بود. 
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ـــدە ای که از   ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ــــت های مشـ ـ ـ ـ اە محتاطم روی انگشـ ن
چرخه..  شد م از   همون لحظه 

 

د   اش خاتون بود.. تا شا سته و  ماش جلوی عمارت  ا
دە.  گه این رفتار و حرات چه مع م  اون بتونه 

ـدە   ــــــب همـه همچون عروس دامـادهـای حجلـه نـد ـ ـ ـ ـ ـ امـا امشـ
 ..  مارو تنها گذاش

 

ا   شه و  ادە م ه من از ماش پ در سکوت مطلق  توجه 
الش خودم که نه، ت له   ه دن آ ســنگ و قل دردنا 
کشـــم که حضـــورش و دســـت ها که   ون م و خســـته رو ب
ە   ه صـورش خ م کنه، شـکه شـدە  م مرم و گرفته تا  دور 

شم..   م

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زم چشـ نن و  ز م ـاهم گ ـــم هـاش از روی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 .  دوخ

 

ارە منم و خودم..   دە و دو ـــ ه زم رسـ ام  ام  ه خودم ب تا 
م.  الا رفته و داخل م اد و هر دو  م راە م  شت 
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ــام   ـــدە و تنهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوی در اتـــاق خواب  حرف ازم جـــدا شـ
س.  ار همرا امشب ما تا همینجا بود و  ارە... ان  م

 

ــنـد کنـار پنجرە و تـار اتـاق و نور مهتاب تنم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
اس عوض کنم هم در خودم   کنم.. ح حال اینکه ل رها م

ینم..   نمی

ــتـه و موهـا رو آزاد کردە تـا  هوا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاە و از  برداشـ تنهـا 
خورە.   ه این  و مغز دم کردە ام 

 

ــا ن  ـ ــــه جـ کنم و راە  برم..  ــــه همــــه  و ه فکر م
دونم    دونم چه مدت  گذرە اما یهو از خوا که نم نم
ـار   ـا اف ـدن  ش خواب ـاع ش قل کـه  م و ت م کردە می درگ
ــم های دو دو زنم   ــ ـ ـ ـ ە و چشـ گ ــ دامنم و م ـ ـ ـ ـ ـ ــــون هسـ ـ ـ ـ شـ پ
ص   ـــــخ ـ ـ شـ ه روی خودم،  ا رو توی تراس رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ هی

دن.   م
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 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٥٩ارت️   

 

 

ار   نه و هوش م م ن ر ب ار و عطر مخلوط هامرز ز بوی س
نم..  شم.. نجوا گونه صداش م  م

 _هامرز؟ 

دونم   سـت اما مطمئنم که خودشـه همونقدر که م جوا ن
مه گذشته..   من سامانتام و شب از ن

 

م...   ــــه طرفش م لنــــد کردە و  ــــل  تن کرختم و از روی م
ش..  ه جز ک شه البته  اس های جشن ت  مثل من هنوز ل

ش   از شـــدە شـــلخته وار در ت مه  ا ســـه د دش  اهن ســـف پ
لاف و   ــت هــای تــا زدە اش از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــادە و آسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوا  ا

دە..   چندین ساعت گذشته خ م
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ـــــت هاش   ه دسـ ار و جا  ــ ـ ـ ـ ه ی ایوان.. سـ ه ل ه دادە  تک
ه قدم های منه..  ە   خ

ــا زدە و وارد   ــه در لاخرە دل  کنم و  جلوی در  تعلــل م
شم.   محدودە اش م

گه   ش، م امل دســـ ار  ا وجود ســـ دە  چ بوی دودی که پ
اشه.  دە  ام کش ه  ل این  د چندین نخ و ق  ا

 

دە ب انگشـت هاش و روی نردە   ک شـدنم نخ نکشـ ا نزد
ــدە و لیوان خــا رو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه و جــامش و  کشـ خــاموش م

 کنه. روی م رها 

 

ــ و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە وح ـه دادە و ن ـه عقـب تک ــــت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالا دو دسـ
ە تر از هر   ـافـانـه... خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه منـه... تمـام قـد و موشـ خش 

 ...  وق

اش   دونم چه کنم..  ان از برخورد هاش نم مسـتاصـل و ح
ش تر از این خورد نکنم..   برگردم و غرورم و ب
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م   ازوهاش و  ــار  ــ ـ مرم در انحصـ دە و  ــــ ـ که قد جلو کشـ
نه.  ش شش م نه پر ت  روی س

 _هامرز 

 

خوام عقب   .. م ـــته؟ ـ ـ ـ ـ نه و مسـ م م ن ر ب ـــوب ز ـ ـ ـ ـ ـ بوی م
ــ   شـ دە و ب م.. اما اجازە نم کشـــم از این حجم داغ و حج

شم.  دە م ش ف  ه ت

ــــورش روی موهام   ــــدە و صـ دون کفش ها کوتاە تر شـ قدم 
 شونه.. و بوسه های رزی که روشون 

ه؟  _حالت خ

 

لاخرە وق  نـه   ـدە من حرک کنم و  نـه نـه اجـازە م حر م
ـــــب و   ـ ه خاطر مهمو امشـ اهام  ــت توی  ـ ـ ـ ـ ــاس خسـ ــ ـ ـ احسـ
ـــقوط کنم   ـ ـ ـ م موندە سـ ـــه و  ـ ـ ـ شـ اد بهم غالب م ا بودن ز
ه   شسته ل ه آ خودم و  مرم انداخته و  اها و  ر  دست ز

ینم.   ی نردە می

 

شم..  زون م ش آو کشم و از گرد  جیغ خفه ای م
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فتم.  ؟ الان م  _وای خداااا....ها... هامرز...

ششش...   _هیی

ت..؟ ه  کنم زدە  ؟.. من دارم سکته م  _تو مس

اری...  ه خودم پناە ب ه که از خودم   _چه خ

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٦٠ارت️   

 

 

 

مرش   اهاروهم دور  ـــدە بود و  ازوهام قفل شـ ش ب  گرد
ا لحن خر ک گفتم..  دە بودم و  چ  پ
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م؟ اهم حرف بزن عد  م تو لطفا ؟  ... ب  _هر تو 

ه   دون توجه  کنه و  مرم بهم قفل م شت  دست هاش و 
نه..  ش  وحشت من لب هاش روی گردنم م

ـــالا... توی   ـــدمــت... از همینجــا... این  ــار اینجــا د ـ _اول 

دە بودی.   استخر روی آب خواب

 

ــ روی پوســت حســاســم  ه خودم  بوس خ چســبونه و 
لرزم.   م

ت رو توی سطل اتاق خواب   دو وق   چک مث _م

؟ دا کردم دیوونه شدم.. ت هوس پ  تو پ

ــالـــت   ـ ــاە دن ــد مـ ــه بودی... چنـ ــه و رفتـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ تو نبودی.. گـ
ا مثل   مت ولم کردە  ـــ چه ی من تو شـ ا  بودم... اینکه 

 جهنم درد داشت. 

ــ  تم و انگولـ دم پول و  غ ـــاز م کرد.. زم و زمـــان و 
شد.  ی  ه دردم نخورد و از تو خ  نفوذم 

 

ــادم رفــت..     لنــدی و ارتفــاع همــه از  ترس و هراس، 
؟  ؟ توی سطل آشغال اتاق خواب  چک
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  ... ـــتفادە  نکردە بودم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اون موقع اسـ امـا من همچ چ
رایز   ـــ ـ اد سـ عد که دوزارم افتاد  ه ای  چرخش ذهنم و ثان

م افتادم و ..   م

م بود.   _مال م

 

م  شون ه پ شو  کشه و پ  چسبونه.. آ م

فهمم نصف عمر شدم.   _تا 

کرد.  کردم... عکس العمل هاش منو گیج م  درکش نم

 _اما حالا چرا... 

مونه.. کوآلاوار   ـــفه م ـ اهام و حرفم نصـ ر  ــــت میندازە ز دسـ
تم.  شم و تا داخل اتاق می ش م زو  چارچنگو آو

گــه...   ــه جور د ــامــانتــا... امــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه سـ تم درد م _حــالام غ

دم.  ا خاتون ش  حرف هاتو 

کنم.  اهش م ارتم و خشک شدە ن ای م  کنار تخت 

دە بودی  ؟ از همون اول فهم س دو س م _ 

 

ارە...  اسم و در م ه ل ه آرو رو نه و   موهام و کنار م
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اورش   ها شک کردم اما  ه چ ه  ق نه... فقط  _نه... دق

ـت   ـاعـث عـذا ـارهـا کـه کردم و  ـــتم. حرف هـات از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ
 شدە بود.. 

خواد جلو برە...  ترس از آیندە ای که ن ســـ چطور م دو
ـــم که این   اشـ ـــته  ی رو داشـ ت چ اینکه من میتونم صــــلاح

 چه بود. 

 

 ... اهش گ کنه و ن مم مکث م ش روی ش  دس

ــــت و زر آ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز و درشـ ــارم بودی.. خلاف هــای ر _نگران 

ه آیندە مون..  ه تو   ها غ قانو که رفتم. تعهدم 

 

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٦١ارت️   
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دە..  ش و بهم م  چشم های غمگی

ـــتم اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــامـانتـا.. اینکـه نتو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ _از خودم نـاام

ــدی و   ــه  ــدم تــا بتو بهم تک ــد رو بهــت  ــا اطمینــا کــه 
شم.  چه هامون  چه و   شتوانه آیندە تو و 

ا خودم کنار میومدم. این  د  ا  منو داغون کرد.. 

م کــه این همــه ادعــا و الــدورم بولــدورم دارم. م کــه   
 خدم و حشم دارم.. م که.. 

 

دە..  ی تاب م  متاسف 

دی   دی.. ام چه بهم ترس قت و حضور این  _از گف حق

؟ اشم  بهم نداش .. من میتونم در نظر تو چطور مردی 

ــه نظر خ جــاهــا رو خطــا و کج رفتم کــه اعتمــادت بهم  
 انقدر سست و داغونه.. 
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م رو در   ـــ ـ ـ اس های شـ ـــه و در این ب تکه تکه ل ـ ـ کشـ آ م
ستادم.  ر جلوش ا اس ز ک دست ل ا  ارە و حالا تنها   م

کنم... جلوم   شـــم و هل م ا م ه  ا  اە جســـتجو گرش  ر ن ز
کنم.  که صداش م

ُ
نه ش  که زانو م

 

ندە و من   مم و چشــم هاش و می ارە روی شــ صــورش و م
ــه..   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم هام جمع م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ از این لحظه ز
غض   ــا  ــه امــا  ــال چ ـــنجش دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این دقــت و سـ ــدونم  نم

م.   م

خورە.  که.. تکون نم اهاش خ کوچ  _هنوز دست و 

 

ــــه ی  ـ ـ ـ ـ ـ کنه و بوسـ لند م ــــورش و  ـ ـ ـ ـ ـ قه ای صـ عد دق لاخرە 
ارە.  م تختم م  طولا روی ش

دوزە...  اهش و بهم م ای ن  از همون 

ــل و   ـــهم الارثــت کــه از حلقوم اون پ مرد و ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پول سـ _

ه نامت   ــتان و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ـــــف ب ـ ـ ـ دم نصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ون کشـ فه اش ب طا
 کردم.. 
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ــــه.  دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ک مـال خودت  ـار م ــــــت جـا کـه  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 .  مخصوصا که ازش خاطرە خو هم نداش

ـه   ر از مـال خودم  ـــتم انقـدر عزت نفس داری ، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو م
ــه   گــه اش روهم  ـــــف د ـ ـ ـ ـ ـ .. نصـ ک ـــمــت بزنم قبول نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــه نــامــت   مــان  مون موقع زا ـــ دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عنوان چشـ

ای من..  مارستان دخ شه ب نم.. م  م

 

ە..  گ ه خندە ام م  میون اشک و گ

 .. ر  شد  _ا

از   ش و  اه مه های پ ه د ق ە  ــــت می ـ ـ ـ ـ ـــه و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند م
کنه.   م

دی..  دری رو ند  _مگه اختلاط دخ و 

نم و این مرد  شک دیوونه بود.  لندی م ار قهقهه   ای

 

ارە و گوشه ش در م ش و از ت اه  ای میندازە. پ

کشــم و تماشــاش   د روی تخت دراز م ز از ام خســته اما ل
کنم.. گفته بودم این مرد مال منه؟؟   م
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ــه و کنارم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت دچار م ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ ه همون  ــلوارش هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خزە.. 

ــا   ـ ـ غلش جـ تو  ارم و خودم و  م ـــازوی قطورش   ـ ـ روی 
کنم.   م

خوای..  چه رو نم  _فکر کردم 

خوام   ـدون تو م خوام..  ــه رو م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ _من هر کـه از تو 

اشه..  ا ن  دن

 

 

 S.Fateme Moosaviه قلم: 

 

 از کفر من تا دین تو️   

 ١٢٦٢ارت️   

 

 

ــه وار خمــار   ــارە منو گ ـــــش روی موهــا و گردنم دو ـ ـ ـ ـ ـ نوازشـ
کنه..   م
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ــدونم  تفــاوت فرهن و اخلا دارم ممکنــه خ   _م

م..  ش ا   جاها ازهم دلخور و عص

م تو برجـــک هم و   م.. بزن ــد نکن ــای گــه رو تـ ــارهــای همـــد ـ
م..  ش  ا وقتا ازهم متنفر هم 

نمون هســــت   ا که ب طه و حس ز ه را ــق ما بهم  اما عشــ
الاتر از هر مانع و   م  اشـــ م بهم داشـــته  اوری که میتون ه 

شه.  ش رومون س م  سدی که پ

 

ـــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذت خواسـ ــاهم و من لـ ـ ش روی گیج  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ بوس شـ
کنم.   خواسته شدن رو تو بند بند وجودم حس م

ـــتم   ـ سـ دو ـــدی تمام خانوادە من.. خانوادە ای که نم ـ _تو شـ

چکس و   ــم من جز تو ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم.. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـــــت دن ـ ـ ـ ـ ـ مدت هاسـ
دم.  د میتونم بهت  ینه.. این اطمینان و تا ا  نمی

 

نم و بوی   ش م ــــی ــه ای روی سـ ــ ــم و بوسـ ــ کشـ ازە ای م خم
کشم..  ه مشام م  خوشش و 

کنم..   خواب آلود زمزمه م
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ــام   ـ ـ ــــتم شـ سـ خواد.. ح نتو ک های تولد م _دلم از اون ک

ــــق   ـ ـ ـ ـ ـ ا اخلاق گندت زهر کردی.. اما عاشـ خورم.. آخرش و 
رایزت بودم.   س

 

م.    ش تو آغوشش فرو م اش میندازە و ب  ام و روی 

م؟   گ گه  ه تولد د خوای فردا شــــب  خواە.. م _تو جون 

ک و   گه ک ــور د ــ ـ ـ ـ گه؟ کشـ ــهر د ــ ـ ـ ـ ه شـ م  گه  ب ــام که د ــ ـ ـ ـ شـ
ست.   عددی ن

 

ـک   م و هـامرز،  ــــــت.. منو دخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدم جمع شـ ل
ـــقف..   ـ ـ ک سـ ـــه تا زر  ـ ـ جمع خودمو و جمع و جور.. سـ

 ..  ک خانوادە واق

 

ه خواب رن   ـــته ام دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ارم.. خ خسـ ـــم روهم م ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
خواد.   م

 بی مامان.. 

ا..  ا  بی 
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 .. ش  دارن نوە دار م

ف..  ست و چه ح  شما ن

 اما... 

وش..   ه عمو دارە مثل 

 ه مادرزرگ مثل خاتون.. 

م ..   ه خاله مثل م

 و  عموهای دوقلوش.. 

ا   لاخرە دن کنه  ذیر و مادری که فکر م ت  دری مسئول ا 
دە.   ه روش خند

 

 

 

ان  ا

 رمان از کفر من تا دین تو 

د فاطمه موسوی   ه قلم س
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١٤٠٣/٠٤/٠١ 

 

 

S.Fateme Moosaviه قلم:        

 

ان آمد این داستان  ا ه         و..... 
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